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 ژینا یعنی زندگی

 پرویز صداقت

 هایی در حاشیه و متن اعتراضات جاري نکته

 

ــسا   ) 1( ــت مه ــی درگذش ــه در پ ــاتی ک ــا(اعتراض ــی ) ژین امین

سراســري پیــدا کــرد از ســویی اســتمرار و اي  ســرعت گــستره بــه

هـاي اخیـر و در        اعتلاي اعتراضات علیه حجـاب اجبـاري در سـال         

ي اعتراضات دختران خیابان انقـلاب و انـواع نافرمـانی مـدنی               ادامه

ــد دهــه ــا   مــشابه در چن ــد ب ي گذشــته و از ســوي دیگــر در پیون

عـلاوه بـر سـرکوب      .  در ایـران اسـت     1398مـاه     اعتراضات آبان 

ــسترد ــرون گ ــل ب ــه  ه، دو عام ــاد وقف ــین   زا در ایج ــانی ب ي زم

ــان     ــات آب ــونی و اعتراض ــات کن ــاه  و دي(اعتراض  در 1398م

نخــستین . مــؤثر بــود) اعتــراض بــه ســقوط هواپیمــاي مــسافربري

عامل تشدید بحـران ژئوپلتیـک در پـی خـروج امریکـا از برجـام                

ــتانه     ــی در آس ــا را حت ــران و امریک ــی ای ــه در مقطع ــود ک ي  ب

 نظامی کـشاند و دومـین عامـل بحـران ناشـی از شـیوع                رویارویی
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پیوسـتگی و اجتمـاع    هـم  بیماري کرونا است کـه عمـلاً امکـان بـه       

ــدود    ــسیار مح ــهري را ب ــر ش ــات فراگی ــشکیل اعتراض ــراد و ت اف

در غیــر ایــن صــورت، بــسیاري از رخــدادهاي دو ســال . ســاخت

ي اعتراضــات  توانــست بــسیار زودتــر جرقــه گذشــته احتمــالاً مــی

هرچنــد اعتراضــات اجتمــاعی بــه .  جدیــد را روشــن کنــدشــهري

شکل انواع اعتراضات کارگري، معلمـان، بازنشـستگان و زنـان بـا             

 .شدت استمرار یافتند

 

جنــسیت و ملیــت ژینــا دو عامــل مــؤثر در ایــن اعتراضــات ) 2(

» گـشت ارشـاد   «این که ژینا در پـی دسـتگیري بـه دسـت             . است

بـه جنـبش زنـان ایـران        درگذشت اعتراضات متعاقب مـرگ او را        

پیوند زد و این کـه وي از اهـالی کردسـتان بـود باعـث شـد کـه                 

ي مبـارزات اجتمـاعی       تـر در عرصـه      مردم کرد که تجـاربی بـیش      

پیونـد یـافتن اعتراضـات بـا        . دارند در این اعتراضات پیشرو باشـند      

اي در دسـتورکار اعتراضـات        جنبش علیه حجاب اجبـاري خواسـته      

 سـطح نـوعی اعتراضـی ضدسیـستمی اعـتلا           قرار داد که آن را بـه      

همچنـین کـرد بـودن ژینـا و اعتراضـات تمـامی مـردم               . دهـد   می

فراتـر از کـرد و    (متنوع و کثیر ایران، فـضایی از همبـستگی ملـی            
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فـضایی  . کننـد   ایجـاد مـی   ) ترك و فارس و گیلک و لر و جز آن         

گیـري   شدت آسیب دیـده بـود و بـه شـکل        هاي اخیر به    که در سال  

ــواع ایـ ـ ــاي  دئولوژيان ــان«ه ــون   » پ ــه همچ ــده ک ــی ش منته

هــاي  ي گریزگــاه مرکزگــرا صــرفاً مــسدودکننده» ناسیونالیــسم«

 .موجود هستند

 

ي بـسیار     ي الغاي حجـاب اجبـاري یـا حتـی خواسـته             خواسته) 3(

ي  آمـد بـسیار مهمـی در عرصـه          تر انحلال گشت ارشـاد، پـی        ملایم

عیـار    متحقـق تمـا   . مبارزات ضدهژمونیک مردمـی خواهـد داشـت       

ایـن خواسـته هژمــونی حاکمیـت در فــضاهاي شـهري را از میــان     

شــدن، گــام بــسیار بلنــدي در  دارد کــه، در صــورت عملــی برمــی

بـدین  . ي گذشـته خواهـد بـود        مبارزات دموکراتیـک چهـار دهـه      

ــون    ــست میلی ــلی زی ــضاي اص ــل ف ــب، در عم ــر از   ترتی ــا نف ه

 ي هژمــونی فرهنگــی حاکمیــت رهــا شــهروندان ایرانــی از ســلطه

اي را تـاب      دلیل اصـلی کـه حاکمیـت چنـین خواسـته          . خواهد شد 

شـمایل یـک دگرگـونی      » اصـلاح قـانونی   «آورد و بـه یـک         نمی

جـز محـیط      در چنـین حـالتی، بـه      . بخشد همین است    رادیکال را می  

ــانواده  ــانواده (خ ــی از خ ــزرگ و روزافزون ــش ب ــه در بخ ــا،  ک ه
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 ـ               حاکمیت هیچ  ی گاه قـادر بـه اعمـال هژمـونی فرهنگـی خـود ط

کـه  (هـا و فـضاي مجـازي          ، رسانه )ي گذشته نبوده است     چهار دهه 

به سبب امکانـاتی کـه انقـلاب فنـاوري اطلاعـات بـراي مخالفـان              

ي گذشــته  پدیــد آورد، حاکمیــت هژمــونی خــود را طــی دو دهــه

کـه بـه سـبب    (ي مـدنی    ، و جامعـه   )تدریج از دسـت داده اسـت        به

دودسـازي هرچـه   ناتوانی حاکمیت در اعمال هژمـونی عمـلاً بـا مح    

ي فــضاي  ، در عرصــه)بیــشتر تــلاش کــرده آن را تــضعیف کنــد

بـدین ترتیـب    . شهري نیز هژمونی حاکمیت از بـین خواهـد رفـت          

ي اعمال هژمـونی حاکمیـت نهادهـاي سیاسـی رسـمی              تنها گستره 

تــرین  خواهــد بــود و همــین مــسأله نیــز حاکمیــت را در شــکننده

 .وضعیت قرار خواهد داد

 

ــین  ) 4( ــه همـ ــتهالبتـ ــاري    خواسـ ــاب اجبـ ــاي حجـ ي الغـ

هـــایی نیـــز در گـــستردگی و فراگیرتـــر کـــردن  محـــدودیت

ــی ــاد م ــه  اعتراضــات ایج ــک مطالب ــه ی ــد چراک ــوزن و  کن ي هم

. هـاي مختلـف اجتمـاعی نیـست     یکسان براي تمامی طبقات و لایـه   

ــراي برخــی دیگــر   ــرم اســت، ب ــراي برخــی یــک اولویــت مب ب

 ـ       اي با اولویـت پـایین       خواسته هـایی نیـز اصـلاً        روهتـر، و بـراي گ
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ــست ــه نی ــاتی   . مطالب ــف طبق ــضور طی ــز ح ــل نی ــین دلی ــه هم ب

تـري از معترضـان در شـهرهاي بـزرگ مـستلزم پیونـدزدن                متنوع

جویانـه    هـاي دموکراتیـک و عـدالت        این خواسته با سـایر خواسـته      

 .است

 

مـاه    عواملی کـه مـانع از موفقیـت و اسـتمرار اعتراضـات دي             ) 5(

اتکـا بـه انـواع      : ماکان حـی و حاضـرند      شدند ک  98ماه     و آبان  96

ــازوبرگ ــی س ــرکوب و ب ــاي س ــات   ه ــه مطالب ــایی محــض ب اعتن

آمــدهاي ویرانگــر آن بــر هــستی  اجتمـاعی بــدون توجــه بــه پـی  

هاي پـس از بـه فعلیـت رسـیدن انـسداد            در سال . »ایران«درازمدت  

ویـژه در چنـد سـال اخیـر، دو عامـل بـه اسـتمرار                  ساختاري و بـه   

تـر    نخـست تمرکـز هرچـه بـیش       . انـد   دهوضع موجود یـاري کـر     

هـاي ژئوپلتیـک در       قدرت در یـک نهـاد و دوم اتکـا بـه رقابـت             

عامــل نخــست نــوعی کارآمــدي در ســرکوب . مناســبات جهــانی

 موقـت بـراي مقابلـه بـا          ایجاد کرده و عامل دوم نـوعی گریزگـاه        

امـا هـر    . فشارهاي جهانی و استمرار بخشیدن بـه وضـعیت موجـود          

 .آشیل وضع موجودند ال پاشنهدو عامل در عین ح
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شـود کـه      یعنی  تمرکز قـدرت در یـک نهـاد خـاص باعـث مـی               

ي   هـاي سـرکوب احتمـالاً لحظـه         ي گسستگی در سـازوبرگ      لحظه

سقوط مطلق نیز باشد و عامـل دوم هـم کـه، بـه جـاي اسـتفاده از                   

ي مثبـت یـا منفـی در مناسـبات جهـانی، فقـط                هاي موازنه   سیاست

قطـب نوظهـور را برگزیـده اسـت، عمـلاً           همراهی با  یکـی از دو        

هـا در یـک سـبد، ضـریب ریـسک             مـرغ   با گذاشتن تمـامی تخـم     

بخـشد و   شـدت افـزایش مـی    وضع موجـود را بـراي حاکمیـت بـه      

هـاي بـزرگ در       حیات درازمـدت آن را عمـدتاً بـه بـازي قـدرت            

 .سازد ي جهانی وابسته می عرصه

 

انتظـار   هـاي جـاري نـه چـشم         اکثریت مطلق کنشگران جنبش   ) 6(

انـد    طلـب   جنـگ » بـشردوستان «هاي امریکایی و دیگـر        افکن  بمب

جمهـور خودخوانـده را       بخـش و پادشـاه و رئـیس         و نه نماد وحدت   

ــی ــد مـ ــرو    .  طلبنـ ــسیون در گـ ــدعیان اپوزیـ ــداقت مـ صـ

شـان در مقـام پـشتیبان و همـراه اسـت نـه رهبـري                  آفرینـی   نقش

گویان القاعـده سـخن     هـاي کنـونی علـی       استمرار جنبش . خودخوانده
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ــین      ــر زم ــاي ب ــه پ ــان ک ــد آورد و همان ــد خواه ــود را پدی خ

القاعـده    هـاي موجـود دارنـد بـا راهکارهـایی عملـی علـی               واقعیت

 .اپوزیسیون نظم موجود را نیز شکل خواهند بخشید

 

ــشم ) 7( ــود، چ ــع موج ــتمرار وض ــتمرار   اس ــز اس ــه ج ــدازي ب ان

سـرعت گـرفتن تخریـب      . کنـد   گر ترسـیم نمـی      فرایندهاي ویران 

هـاي اجتمـاعی در درازمـدت          زیست و فروپاشـی پیوسـتگی      محیط

کنـد کـه در آن نـه امکـانی            این سرزمین را به برهـوتی بـدل مـی         

بــراي حیــات متعــارف انــسانی خواهــد بــود و نــه محیطــی بــراي 

محیطـی ناشـی از سـاختارها و         هـاي زیـست     بحـران . زیست پایـدار  

و شـود   هـاي ضـد پایـداري طبیعـی تـشدید مـی       ها و سیاست   برنامه

ــتانه   ــه آس ــوم را ب ــن مرزوب ــم ای ــش اعظ ــست بخ ــذیري  ي زی ناپ

ــی ــده از بحــران. رســاند م ــسانی برآم ــصادي و  بحــران ان هــاي اقت

ــراي بخــش بزرگــی از ســاکنان آن   ــز ب اجتمــاعی و فرهنگــی نی

گریزگاهی به جز زوال تـدریجی و دلمردگـی یـا مهـاجرت بـاقی               

 بـراي  اش مانـد و منـابع زیرزمینـی    گذارد و تنهـا برهـوتی مـی       نمی

 .هاي فراملیتی شرقی و غربی شرکت
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بخـش، کـه قـادر بـه توقـف            ي حیـات    تنها نوید، تنها عصاره   ) 8(

هـاي    روندهاي ویرانگر کنـونی اسـت اسـتمرار و اعـتلاي جنـبش            

در چنـین بـستري دیگـر ژینـا نـه نمـاد زنـدگی               . اجتماعی اسـت  

 .بلکه خود زندگی است
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 زن، زندگی، آزادي

 شیرین کریمی

 بخش جنبش زنان  بر ساحت رهاییشعاري ناظر

 

 را از     در خیابـان انقـلاب ویـدا موحـد روسـري           1396 در دي ماه    

سر برداشت، آن را بر سر چـوبی زد، بـر بلنـدي ایـستاد و نمـادي                  

ــدیس  ــامی تن ــاتر از تم ــق کــرد زیب ــاي آزادي خل ــازگر . ه او آغ

» دختـران خیابـان انقـلاب     «داري بـه نـام        حرکت اعتراضی دنبالـه   

ــصو  ــد و ت ــارزات آزادي ش ــاریخ مب ــران   یرش در ت ــان ای خواه

امینـی دختـر کُـرد      ) مهـسا ( ژینا   1401در شهریورماه   . ماندگار شد 

 ساله زمانی کـه در بازداشـت گـشت ارشـاد بـود کـشته شـد،                  22

ــیس     ــکار پل ــشونت آش ــن خ ــه ای ــراض ب ــان در اعت ــون زن اکن

زننـد، ایـن حرکتـی         مـی   دارنـد و آتـش      ها را از سر برمـی       روسري

تـر از حرکـت ویـدا موحـد، و در             دهنـده   تر و تکان    ادیکالبسیار ر 

امـروز جنـبش    . ي حرکـت ویـدا موحـد اسـت          عین حال، در ادامه   
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اعتراضی علیه حجاب اجبـاري در همـان راهـی کـه جنـبش زنـان                

 .کند گامی بلندتر به جلو برداشته است ایران طی می

 

ــن اعتراضــات نمــی ــبش  در ای ــم جن ــوان نقــش مه ــم _مــن#ت ه

)MeToo#( سـزا دارد   ا نادیده گرفت، ایـن جنـبش سـهمی بـه    ر

ــاهی ــاره  در آگ ــیع درب ــشیِ وس ــام بخ ــري و نظ ــدبودن  ي فراگی من

ــه در     ــرادي ک ــام اف ــه تم ــشونت علی ــان و خ ــه زن ــشونت علی خ

انـد و نیـز خـشونت علیـه تمـام             بندي جنسیتی قـرار داده شـده        رده

ــیچ رده   ــه در ه ــسانی ک ــاي     ک ــراردادي ج ــسیتیِ ق ــدي جن بن

گـري بـه شـمار زیـادي از مـردم              جنبش با روایـت    این. گیرند  نمی

ــنش    ــرار اســت م ــدرت برق ــبات ق ــر جــا مناس ــشان داد کــه ه ن

در . شـود   ورز و اجبار جنسی در سطحی وسـیع اعمـال مـی             خشونت

گـري کنـار گذاشـته        جنبش من هم تا حد زیادي شـرم از روایـت          

هزینـه بـه راویـان     راحتـی و بـی   تواند به اکنون دیگر کسی نمی . شد

 .س شرم بدهد یا او را هیستریک بنامداحسا
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وقتـی روایـت بازداشـت و       . ها باورپـذیر شـده اسـت        امروز روایت 

امینـی منتـشر شـد      ) مهـسا (به کما رفتن و بعد جان سـپردن ژینـا           

هـاي    زنان در خیابان در اعتـراض بـه ایـن سـتم آشـکار روسـري               

زدن رفتـاري اسـت زنهاردهنـده و          آتـش . زننـد   خود را آتـش مـی     

ــی اســت ا اراده ــین حرکت ــشت چن ــال . ي محکــم پ ــستان س در زم

منتــشر شــد، در » مکــر زنــان«اي بــه نــام   در تهــران جــزوه1301

فروختنـد،   هـا را مـی      هـا ایـن جـزوه       هاي اصلی شهر پـسربچه      میدان

متن ایـن جـزوه سـبب خـشم زنـانی شـد کـه بـا یکـدیگر عهـد                

خـواه    خواهرانگی بسته بودند، آنهـا اعـضاي جنـبش نـسوان وطـن            

هـا را خریدنـد، در میـدان توپخانـه            آنهـا ایـن جـزوه     . بودندایران  

را آتـش   » مکـر زنـان   «هـاي     تهران گرد هم آمدند و تمـام جـزوه        

داري در آمریکــا مــزارع  ســیاهان نیــز در جنــبش ضــدبرده. زدنــد

هـایی   آتش، در ایـران در میـان تمـام دلالـت     . نیشکر را آتش زدند   

 کـه هنـوز در       یادآور رسم کهن خودسـوزي زنـان اسـت          که دارد، 

ــر نظــام مردســالار   ــی کــه در براب ــران رواج دارد، زن نقــاطی از ای

کند امیـدي بـه تغییـر نـدارد و اراده بـه خودسـوزي         خودسوزي می 

هـاي   اي کـه بـه شـیوه     کند و در واقع بـراي رهـایی از شـکنجه            می

ــی  ــار م ــر او ب ــف ب ــدارد،   مختل ــوزي ن ــز خودس ــی ج ــود راه ش
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زنـد    زن را آتـش مـی  کشی اسـت، دسـتی کـه     خودسوزي زنان زن  

افـروزد و از آسـتین        دست نظام مردسالار اسـت کـه آتـش برمـی          

 .آید خود زن درمی

 

هـا را بایـد فـارغ از          ایـم کـه سـتم بـه انـسان           امروز ما آگاه شـده    

تـوانیم    ایـم ببینـیم، دیگـر نمـی         بنـدي شـده     جنسیتی که در آن رده    

ــارچوب     ــیض را در چ ــرکوب و تبع ــتم و س ــف س ــکال مختل اَش

هـاي چندگانـه را       کوشـیم کـه سـتم       می. ردانه شرح بدهیم  ي م   سلطه

کوشـیم مناسـبات قـدرت را درك کنـیم و تبعـیض را                ببینیم، مـی  

بر اساس نـژاد، مهـاجربودن، مـذهب، قومیـت و تمـایلات جنـسی               

دانیم کـه تـا وقتـی ماهیـت تبعـیض و خـشونت را بـه         ببینیم و می 

هـاي   شکل چندگانه درك نکنـیم قـادر نخـواهیم بـود بـا سیاسـت              

امـروز زنـان    . ارتجاعی و اقتدارگرا در جهـان امـروز مقابلـه کنـیم           

کننـد، زنـان خـود را آتـش           دیگر جان خود را قربـانی سـتم نمـی         

. زننـد   زننـد، بلکـه نمادهـاي سـرکوب و اجبـار را آتـش مـی                 نمی

زدنِ   گرچه رسم خودسوزي کاملاً از میـان نرفتـه اسـت، امـا آتـش              

 ـ     نمادهاي حجاب نشانه   و . ت، نـوعی رهـایی اسـت      ي امیدبخـشی اس

 .کنند از این حرکت حمایت می» مردم«
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ــاد در مجلــس  ي خــرم چــه کــسی اســت؟ نماینــده» مــردم«و  آب

ي   وجـود گـشت ارشـاد یـک مطالبـه         «: گویـد   شوراي اسلامی مـی   

 و …حجــاب جــزو مــردم عــادي نیــست   بــی…مردمــی اســت 

. »دانم دلیل این همه سـر و صـدا بـراي مهـسا امینـی چیـست                  نمی

اول، روشـن اسـت     : ي مهـم وجـود دارد       ن اظهارنظر دو نکتـه    در ای 

کیـست یـا چیـست      » مـردم عـادي   «داند    ي مجلس نمی    که نماینده 

ي مجلـس بـه اقـرار     چیـست و دوم، نماینـده  » ي مردمـی   مطالبه«و  

دلیــل ایــن همــه سروصــدا بــراي مهــسا امینــی «دانــد  خــود نمــی

را اسـت کـه ایـن چیزهـا         » کـدام مـردم   «ي    او نماینـده  . »چیست

داند؟ با چنین اظهـاراتی چـه پیـامی بـه دیگـران              داند؟ چرا نمی    نمی

یـا  » مـردم «رساند؟ گـویی درکـی کـه نماینـدگان مجلـس از               می

» رعیـت «دارند همان درکـی اسـت کـه اربـاب از            » مردم عادي «

ــده . دارد ــاه نماین ــا از نگ ــوراي   ي دوره آی ــس ش ــازدهم مجل ي ی

ر حجـاب اجبـاري     فقـط زنـان طرفـدا     » مـردم «اسلامی زنـانِ ایـن      

ي ایـران دارد؟ نـوعی سیاسـت          هستند؟ آیـا او شـناختی از جامعـه        

گذار حاکم اسـت کـه اکنـون نماینـدگان مجلـس              ارتجاعی تبعیض 

شوراي اسلامی مجري آن هستند، امـا ایـن نـوع سیاسـت از طـرف             



 25 

. شـود  مقاومـت مـی   شـود و در برابـرش   تشخیص داده مـی » مردم«

 هستند؟» دممر«باز هم باید پرسید چه کسانی 

 

هایی که به این پرسـش داده شـده اسـت ایـن اسـت                 یکی از پاسخ  

ــوزه   ــه در ح ــستند ک ــسانی ه ــردم ک ــه م ــود را  ک ــومی خ ي عم

دهنـد و بـا بیـانی صـریح خـود را              سازند، بـه خـود شـکل مـی          می

مردمـان خودشـان کـنش خودشـان را تعریـف           . نامنـد   می» مردم«

قل از هـر    در یـک قالـب سیاسـی متکثـر مـست          » مـردم «کنند؛    می

ــت و    ــومتی اس ــاي حک ــستقل از نماده ــت، م ــاکمی اس ــم ح رژی

ــت    ــسیت و ملی ــت، جن ــذهب، قومی ــژاد، م ــرت در ن ــاي کث بازنم

ي حاکمیـت     با حـضور خـود در خیابـان اجراکننـده         » مردم«. است

اسـتقلال خـویش    » مـردم «. مردمی و ایفاگر عملی سیاسـی هـستند       

ــم ــی   را از رژی ــلام م ــاکم اع ــاي ح ــم  ه ــد، رژی ــه  کنن ــایی ک  ه

 .شان به همین کنش اجرایی وابسته است مشروعیت

 

آیـد،    بـه اجـرا درمـی     » حاکمیـت مردمـی   «اینک در خیابان نوعی     

ــی « ــت مردم ــاري    » حاکمی ــاب اجب ــانون حج ــه از ق ــت ک اس
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کنـد و، در میـان سـایر مطالبـات رادیکـال و             زدایی مـی    مشروعیت

حاکمیـت  «. حـق، خواهـان لغـو قـانون حجـاب اجبـاري اسـت               به

 ـ  » مردمی اکمیتی کـه نماینـدگان مـردم در مجلـس شـوراي            بـا ح

ــه اســت  ــرار گرفت ــل ق ــد در تقاب ــلاب . اســلامی دارن از دوران انق

خواهـان ایـران خواسـتار برقـراري مجلــس      مـشروطه وقتـی آزادي  

بـه  » مـردم «ها ریخته شد تـا فقـط از سـوي            شوراي ملی شدند خون   

این مجلس مشروعیت داده شـود، نـه از سـوي نهادهـاي حـاکم و                 

بـراي مجلـس و بـراي سـایر نهادهـاي           .  در هر شکل سیاسی    مسلط

زایـی بـراي آنهـا و در عـین            قـدرت مـشروعیت   » مـردم «سیاسی  

در نظـر بگیـریم کـه       . زدایـی از آنهـا دارد       حال قدرت مـشروعیت   

انتخابات مجلس یـازدهم شـوراي اسـلامی مـورد تأییـد طرفـداران              

ماینـدگان  طلبـان هـم نبـود و ن         نظام حاکم بر ایران از جمله اصـلاح       

در . تـوان نماینـدگان منتخـب مـردم دانـست           این مجلـس را نمـی     

دسـت    تواننـد بـه     میدان سیاست حتی نهادهاي منتخب مردم نیز مـی        

داننـد مغلـوب و برکنـار         مـی » مـردم «تجمع مردمانی که خـود را       

 .شوند، چه رسد به نهادهایی که منتخب مردم نیستند
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 امینـی آغـاز شـده    )مهـسا (در اعتراضاتی کـه پـس از قتـل ژینـا            

از کردسـتان سـرداده شـده اسـت        » ژن، ژیان، ئـازادي   «است شعار   

زن، «: رســد و انــدکی بعــد ایــن شــعار در تهــران بــه گــوش مــی

از میــدان » ژن، ژیــان، ئــازادي«در واقــع شــعار . »زنـدگی، آزادي 

ــارزه ــاي   مب ــروز از مرزه ــان در انقــلاب روژوآ زاده شــد، ام ي زن

 ـ      دیل بـه شـعاري ملـی شـده اسـت و            قومی و محلی عبور کرده، تب

. رسـد  تـرْ فراتـر از مرزهـا بـه گـوش مـی        اي وسیع   حتی در گستره  

چنانکه از خیابان استقلال در شهر اسـتانبولِ ترکیـه نیـز بـه گـوش           

شـود؛ زنـانِ      شـعاري امیـدبخش و پرتـوان سـر داده مـی           . رسـد   می

ــدگی ــش، آزادي زنـ ــان آزادي بخـ ــش خواهـ ــی از . بخـ در فیلمـ

ــشجو ــات دان ــان  اعتراض ــدرس معترض ــت م ــشگاه تربی یان در دان

کننـد    هـا در بلنـدگوها مـداحی پخـش مـی            دهند و بسیجی    شعار می 

ــد  ــه گــوش نرس ــا صــداي معترضــان ب ــاهوي صــحنه. ت ي  در هی

شـوند، کلمـات      هـا در هـوا پراکنـده مـی          عمومی شعارها و مداحی   

پیچـد از یـک سـو         رونـد، صـداها در فـضا مـی          به مصاف هم مـی    

ــدگی، آزادي« ــر  » زن، زن ــوي دیگ ــدا،  «از س ــردان خ ــنگر م س

» زن، زنـدگی، آزادي   «هـا شـعار       امـا در خیابـان    . »سنگر دین خدا  

 .فضا را پر کرده است
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در خیابـان   » مـردم «تـرین کنـشی اسـت کـه امـروز             مهم» اتحاد«

بـا حـضورشان، بـا شـعارها و آوازهایـشان           » مـردم «. کنند  اجرا می 

انـد، ژینـا      ش نکـرده  هـا را فرامـو      کننـد و نـام      علیه نسیان عمل می   

امینـی، سـحر خـدایاري، رومینـا اشـرفی و نـدا آقاسـلطان               ) مهسا(

اتحـاد در جنـبش     . شـوند   ، اسم رمـز مـی     »شوند  میرند، نماد می    نمی«

هـاي    گـري بـه شـیوه       شـود، روایـت     گـري هـم دیـده مـی         روایت

گــري خــشونت جنــسی،  روایــت: مختلــف گــسترش یافتــه اســت

 معـرض خـشونت گـشت       هـاي قرارگـرفتن در      گري تجربه   روایت

–هـاي تجـاري       ي حـضور در مکـان       گـري تجربـه     ارشاد و روایت  

 -هـا  هـاي اسـنپ و سـایر مکـان     ها، تاکـسی  ها، رستوران   شاپ  کافی

  .دهنـد   که در آن صـاحبان تجـارت بـه زنـان تـذکر حجـاب مـی                

ــعار      ــدنِ ش ــردم برآم ــان م ــاد می ــصادیق اتح ــر از م ــی دیگ یک

در تهـران اسـت، و      » کردستان، کردستان، چـشم و چـراغ ایـران        «

» آذربایجـان اویاخــدي، کوردسـتانا دایاخــدي  «طـور شــعار   همـین 

کـه از تبریـز در      ) آذربایجان بیدار است، حـامی کردسـتان اسـت        (

مـصداق دیگـر ایـن اتحـاد        . شـود   حمایت از کردستان سرداده مـی     

در ) مـسلمانان شـیعی   (ایستادن شـمار زیـادي از مـذهبیون ایرانـی           
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امــروز شــمار قابــل . اجبــاري اســتکنــار معترضــان بــه حجــاب 

توجهی از مـذهبیون، زنـان محجبـه، زنـان چـادري و مردانـی کـه            

هـاي مـذهبی و سـنتی و حتـی روحــانیون      وضـوح بـه خـانواده    بـه 

ایران تعلـق دارنـد خواهـان لغـو قـانون حجـاب اجبـاري و جمـع                  

هـاي مردمـی ایـران        کردن گشت ارشاد هستند، در تـاریخ جنـبش        

ــسی ــن شــکل از اتحــاد ب ــدیع اســتای ــان شــاهد . ار ب ــن می در ای

هـاي    افغانـستانی . ها با معترضـان ایرانـی هـستیم         همراهی افغانستانی 

زیــادي در فــضاي مجــازي حمایــت خــود را از اعتراضــات مــردم 

انـد و ایـن صـداهاي اتحـاد از افغانـستانی بـه گـوش                  اعلام کـرده  

رسد که امروز زیر سـتم حکومـت مرتجـع طالبـان رنجـورتر از                 می

دیـده  » جـا   خـشمِ بـه   «اتحـاد در تـشخیص و اجـراي         . اسـت ایران  

اینک راهی براي اندیشیدن در اتحـاد سـاخته شـده اسـت،             . شود  می

کـردن و حـساسیت       نهـادن، توجـه     اندیشیدن متحدانه توأم با حرمت    

 .آگاهانه نسبت به کثرت و تنوع مردم

 

ــاره   ــشان را درب ــردم، تردیدهای ــسیاري از م ــون ب ــاحت  اکن ي س

ــان کنــار گذاشــتهبخــش جنــ رهــایی ــا  بش زن ــان ب انــد و در خیاب

رونـد و فریـاد    تـري همـراه زنـان معتـرض راه مـی           هاي مصمم   گام
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حاکمیـت  «بـا ایـن نـوع اجـراي         . »زن، زنـدگی، آزادي   «: زنند  می

ــی ــک   » مردم ــکل دموکراتی ــاد ش ــراي ایج ــتوارتري ب ــان اس بنی

دهـد کـه اکنـون        ایـن شـعار نـشان مـی       . شود  حکمرانی ساخته می  

انـد و     بخشی جنـبش زنـان پـی بـرده          اهمیت ساحت رهایی  مردم به   

 .اند در کنار زنان ایستاده
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 ي ژانوسی مرگ ژینا چهره

 آرمان ناصري

 

هـا سـروکار داریـم، شـناخت فقـط            هایی که مـا بـا آن        در عرصه «

مـتن همـان طنـین طـولانی        . رسد  هاي آذرخش فرامی    شکل جرقه   به

 )91: 1395بنیامین، (» .آید رعد است که از پی می

 

احتضار، وضـعیتی اسـت کـه یـک روي بـه مـرگ دارد و یـک                  

محمل این دوگانـه، دیالکتیـک مـرگ و زنـدگی           . روي به زندگی  

یــاد خــداي رومــی،  ایــن تنــاقض درون مانــدگار مــا را بــه. اســت

اندازد کـه دو چهـره دارد، یکـی روبـه جلـو کـه همـه                   ژانوس می 

ــه او قــدرتی الهــی  ــه پــس کــه ب  و در آن را داریــم و یکــی روب

تـصاویر منتـشرشده از ژینـا       . بخـشد   بخش می   لحظات بغرنج، رهایی  

ي همـین تـصویر، در حالـت          امینی، دقیقـاً احـضار دوبـاره      ) مهسا(

ي  ي قواعـد زور و لحظـه    ي تعلیـق همـه      است؛ لحظـه  » انفعال فعال «

نگریستن در مغاك بـراي ایمـان تـوأم بـا تـرس و لـرز بـه امیـد                    
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 ـ   . رستگاري ایـن مغـاك را فعالیـت یـا      رهسـرانجام افـق نگـاه خی

ایـن انفعـال فعـال در احتـضار         . انفعال اجتماعی تعیین خواهد کـرد     

میـانجی کـنش یـا سـکون          ژینا همزمان به هم رسـیده و صـرفاً بـه          

ي  رهبــر مــرده اســت؛ امــا دهانــه. جامعــه ازهــم خواهــد گســست

چراکـه پـروژه ناتمـام      . خوانـد   قبرش باز اسـت و مـردم را فرامـی         

. ي همـه اسـت      اي دارد که انجـام آن برعهـده         وظیفهاو  . مانده است 

ي قبــرش بــاز  همــانطور کــه در فرهنــگ کــوردي، آنکــه دهانــه

اش نهـاده شـده اسـت و          است، هنوز کاري ناتمام دارد که برعهـده       

تا ابد هم شده روزي بازخواهـد گـشت و آن را بـه اتمـام خواهـد                   

 .ي فرهنگی ماست  این بخشی از ذخیره-رساند

 

بینـیم کـه ژینـا دقیقـاً بـه            وي تخـت بیمارسـتان مـی      در تصاویر ر  

حالتی به احتضار افتـاده کـه روایـت قالـب حجـاب، فاقـد و ضـد                  

توگویی که در دیالکتیـک میـان مـرگ و زنـدگی کـه              . آن است 

ــه جــا   ــراي مــا ب ــه مــرگ او انجامیــد، تــصویري را ب متأســفانه ب

گذاشــت کــه تــداوم زنــدگی در مقــام مقاومــت، بــراي دیگــران 

 تداوم، پرچمـی بـراي احقـاق حـق زنـان، یعنـی همـان                این. است

تـصویر منجمـد ایـن دیالکتیـک، تنـاقض آن را           . حق انتخاب است  
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ــراي حــق انتخــاب مــی  ــه پرچمــی ب ایــن همــان . کنــد تبــدیل ب

رسـتگاري نهفتـه در تـصویر ژانوسـی حالـت احتـضار             / مسیانیسم

خیـزد و   ي ایـن تـصویر همـواره از گـور برمـی           واسطه  او به . اوست

نگرد و مـا را فراخوانـده و مسیانیـسم ضـعیف درون مـا را          ا می به م 

سـوي    گردانـی از آن، حرکـت بـه         کنـد و هرگونـه روي       فعال مـی  

 .انفعال: کردن شعله نهفته در آن است خاموش

 

ــه  ایــن جــستار مناقــشه ــا لغودانــستن هرگون اي انتقــادي نــسبت ب

ن شـکل   همـا -طلبانـه  کارانـه و اصـلاح     حل از بالا از نوع محافظه       راه

 اسـت کـه در روزهـاي اخیـر حـول            -کـاري   ي محافظـه    ریاکارانه

بخــش زنــان شــکل گرفتــه و  ي حجــاب و جنــبش رهــایی مــسأله

ي حاصـل از مـرگ ژینـا امینـی فرودسـتان              طنین آن پس از جرقه    

ي سـتاد     میـانجی ورود بـه بحـث بیانیـه        . ایرانی را دربرگرفته است   

ئـت خـویش از     معروف و نهی از منکـر اسـت کـه بـراي برا              امربه

توان گفـت کـه علیـه اقـدام گـشت ارشـاد صـادر                 این مرگ، می  

لذا تلاش دارد نشان دهـد کـه مـردم خـود در روزهـاي         . شده است 

ي   انـد و هرچـه نتیجـه        تري را براي مـسأله یافتـه        ي دقیق   اخیر، رویه 

ضـمن  . بخـشی اسـت     آن باشد، تجلـی عطـف بـه آزادي و رهـایی           
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بـودن حاکمیـت بـه         قائـل  ي خـود موضـوع، مـدعی        واسطه  آنکه به 

ي حقیقـت     کنـد، فقـط آن را بازنمایاننـده         این بیانیه را تأییـد نمـی      

دانـد کـه بـا خـود موضـوع منطبـق              حـل از بـالا مـی        حاکم بر راه  

 .نیست

 

1  

امینی، سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از             ) مهسا(در پی مرگ ژینا     

بـاب برائـت از گـشت ارشـاد،            شـهریور، مـن    ٢٨منکر، در بامداد    

 بنــدي منتــشر کــرد کــه ماحــصل آن تغییــر دلالــت  ۶اي  انیــهبی

ضـروري اسـت کـه      . اسـت » تخلـف «به  » بودن  جرم«بدحجابی از   

بـرهمین اسـاس، بنـد را در        . این تغییر دلالت تحلیـل زبـانی شـود        

 :آوریم ذیل می

 

معـروف و نهـی از منکـر همچنـان تأکیـد دارد بـراي                 ستاد امربه «

بـودن بـدحجابی کـه نیـاز بـه            رفع معضل بدحجابی باید مسأله جرم     

شـدن دارد، برداشـته شـود و          سازي و دادگـاهی     دستگیري و پرونده  

براساس طرح جامع عفاف و حجاب بـا نگـاه تخلـف بـا بـدحجابی                
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برخورد گـردد کـه حـل مـسأله بـدون هرگونـه تـنش اجتمـاعی                 

هـاي اجتمـاعی    انـد همیـشه تـنش    کند، البته دشمنان مایل     کمک می 

 ».وجود داشته باشند

 

بنـدي دورکیمـی      این تلقی، درواقـع بازسـازي ناخودآگـاه تقـسیم         

ــانیکی از  ) ١٣٩٢( ــستگی ارگـ ــایز همبـ ــراي تمـ ــازات بـ مجـ

از نظــر دورکــیم، . مجــازات تنبیهــی و ترمیمــی: مکــانیکی اســت

هـا فقـط عبـارت اسـت          یک نـوع آن   . ها بر دو نوع است      مجازات«

از تحمیل نـوعی درد، یـا، دسـت کـم، نـوعی کاسـتی بـر عامـل                   

رسـاندن بـه متخلـف از         هـا آسـیب     تخلف؛ هدف این نوع مجازات    م

لحاظ ثـروت، خوشـبختی، حیـات یـا آزادي اوسـت؛ هـدف ایـن                

است که وي چیـزي از آنچـه در اختیـار اوسـت ازدسـت بدهـد و             

هـــا را تنبیهـــی  ایـــن نـــوع مجـــازات. از آن محـــروم شـــود

)Repressive( ــی ــد م ــازات   . »نامن ــر، مج ــوي دیگ از س

ــی  ــده«، )Restorative(ترمیم ــاً دربردارن ــی  الزام ي محرومیت

ي امـور،   براي متخلف نیست، بلکه عبـارت اسـت از تـرمیم دوبـاره      

خـورده و بازآوردنـشان بـه حالـت           برگرداندن مجدد روابـط بـرهم     

زور دوبـاره بـه حالـت         طریقـی کـه مـورد تخلـف بـه           عادي، یا به  
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طـور کلـی ملغـی شـود،          کـه بـه     اش برگردد، یا بـه صـورتی        عادي

ــی ــته باشــد یعن ــاعی نداش ــیچ ارزش اجتم ــیم، (» . ه : ١٣٩٢دورک

۶٨( 

 

ي جزایـی بـا       رسـد کـه نـوع مواجهـه         نظر می   براساس این مدعا، به   

ي حجـاب تـاکنون از وجـه تنبیهـی بـوده اسـت و پـس از                    مسأله

بـه  . این تحولات و به رهبري ستاد مـذکور، ترمیمـی خواهـد شـد             

کـه نـام آن     ي حاکمیت بـا ایـن موضـوع           اصطلاح تاکنون مواجهه  

ــدحجابی«را  ــی » ب ــن زن را م ــک ت ــه از منظــري اروتی ــرد،  ک نگ

عنوان نماینـدگی وجـدان عمـومی بـا فـرد مجـرم                است، به   گذارده

بوده اسـت و اکنـون متوجـه شـده کـه بایـد ایـن تلقـی را کنـار                   

آمـد ناخودآگـاه ایـن گـذار، تأییـد عـدم نماینـدگی                پـی . بگذارد

. مبـستگی نیـز هـست     وجدان جمعی یا به اصطلاح فقـدان شـکل ه         

ــه ــه     ب ــد ب ــرم بای ــی مج ــن تلق ــال در ای ــاص   هرح ــدت تق ش

دارکردن وجدان عمـومی را پـس بدهـد کـه چـه بـسا بـه                   جریحه

ایـن وجـه رسـوب سـنت        . قیمت جـان متخلـف نیـز تمـام شـود          

روزرسـانی    جزایی است که این سـتاد در بنـد مـذکور خواهـان بـه              

 موضـوع را    تـوان تفـسیر     امـا نمـی   . آن و درنتیجه گذار از آن است      
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 آنچنـان کـه     -اصـطلاح دورکیمـی رهـا کـرد         ي به   در همین دقیقه  

 .طلبانه است کاران و حتی ذهنیت اصلاح باب میل محافظه

 

ما همواره بـا کاربـست موضـوع در تـاریخ آن سـروکار داریـم و                 

ي انتقادي، گذار بـه حقیقـت موضـوع اسـت کـه               ي مواجهه   وظیفه

ایـن اسـت کـه دعـوي        امـا اصـل مبنـایی       . خود نیز تاریخی است   

ــه    ــد ک ــته باش ــود نداش ــت آن وج ــت در کلی ــر حقیق ــت ب مالکی

پـذیري موضـوع بـا مفهـوم کـه توجـه بـه عـدم           حقیقت نه انطباق  

ــت   ــه حقیق ــوع و درنتیج ــصدیت موض  Unintentional(ق

Truth(              اي   به مثابـه حرکتـی در دل موضـوع و سـاخت منظومـه

 ـ    براي بـه پرسـش کـشیدن هرگونـه داعیـه انطبـاق             ت؛ پـذیري اس

بـراي   )Non-Identity(همـانی     همان جـستجوي منطـق نـااین      

ایــن اصــل  ).Identity(همــانی  فروپاشــی هرگونــه منطــق ایــن

ــوع      ــود موض ــه خ ــت ک ــبب اس ــدان س  )The Object(ب

از ایـن   . فروپاشیده است و حقیقـت نیـز در موضـوع نهفتـه اسـت             

فرض هرگونه مواجهه منطقـی بـا آن، خـود نـوعی منطـق                رو پیش 

رجــوع (اســت  )Logic of Disintegration(فروپاشــی 

ــو،  ــه آدورنــ ــود بــ ــانر، ١٣٩٧ و ١٣٩۵شــ ؛ ١٣٩٩؛ اوکــ
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ــاکمورس،  ــس نگــرش دورکیمــی، شــیوه پژوهــشی  ). ١٩٧٧ب پ

همـان آن     است که عرصه را براي دعوي حقیقـت، بـه سـیاق ایـن             

این نـوع تحلیـل را نبایـد سراسـر کنـار گذاشـت؛              . سازد  فراهم می 

ــرا مبــانی امکــان نقــد درون     -Immanent(انــدگار م زی

Critique(   ي مفـاهیمی   رو منظومـه  ازایـن . سـازد  را فـراهم مـی

شـود، آنچنـان کـه بـه          بنـدي مـی     که حول گذار مطـروح مفـصل      

 .یابند، اهمیتی ژرف دارد لحاظ تاریخی فعلیت می

 

نمایـد   بندي موضوع، یعنـی حجـاب، نـوعی معمـا مـی        اکنون مفصل 

خـود پرسـش حـل      که گـذار جزایـی فـوق فقـط معنـا را در دل               

که اگر مجـازات از تنبیهـی بـه ترمیمـی گـذار کنـد،                 این. کند  می

موضوع خواست تغییـر مـوازین حجـاب یـا خواسـت بـدحجابی و               

پاسـخ معمـا    «امـا   . رود  شـده بـر آن ازبـین مـی          نیز خشونت اعمال  

هـا    معمـا نیـست، بـدین مفهـوم کـه هـردوي آن            » معنـاي «همان  

پاســخ در بطــن معمــا . ندبتواننــد در آنِ واحــد وجــود داشــته باشــ

ــت ــه اس ــن […نهفت ــود  ] رو از ای ــا خ ــی ب ــابلی قطع ــخ در تق پاس

معماست، باید از دل عناصر خود معمـا برپـا شـود، و نهایتـاً معمـا                 

تـاکنون عناصـر ایـن      ). ٣٨: ١٣٩۵آدورنـو،   (» …را نابود سـازد   
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اند؛ امـا مقـصود فقـط حـل آن نیـست کـه              معما برپا شده   -موضوع

شــود، بلکــه موضــوع تغییــر از  ن مــیدر لحظــه دورکیمــی ممکــ

بنـدي   طریق تفسیري دیالکتیکی است، یعنـی از خـلال نقـد مفـصل     

شـود، بـدحجابی، قـرار        عناصر مسأله حجاب یا چنانچـه گفتـه مـی         

. است خود پرسـش از حـل بـدحجابی یـا معمـاي آن نـابود شـود                 

تــر و یــافتن میــانجی دقیــق بــراي نــوعی  بــراي نگریــستن دقیــق

هـاي تحـولات اکنـون را در          یاز است کـه مرکـز     فانتزي انتقادي، ن  

شــدن  ي پروبلماتیــک تــاریخ آن جــستجو کنــیم، یعنــی در لحظــه

 .ي قانون کشف حجاب ي حجاب، در لحظه مسأله

 

ــاریخ 2 ــاه در ت ــامی1314 دي 17 رضاش ــر و   ، هنگ ــا دخت ــه ب ک

ــسراي    ــاح دانش ــم افتت ــار در مراس ــش معی ــدون پوش ــسرش، ب هم

وزیــع جــوایز، در بخــشی از مقــدماتی شــرکت کردنــد، پــس از ت

بیــنم  نهایــت مــسرورم کــه مــی بــی«: اش چنــین گفــت ســخنانش

ي دانایی و معرفـت بـه وضـعیت خـود آشـنا شـده                 ها درنتیجه   خانم

هـا ایـن روز        شـما خـانم    …انـد   و پی به حقوق و مزایاي خود برده       

هــایی کـه داریــد بــراي   را یـک روز بــزرگ بدانیـد و از فرصــت  

 ـ      سـخنرانی رضـاپهلوي در مراسـم       (» .دترقی کـشور اسـتفاده نمایی
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در همـــین روز ). 1314 دي 17افتتـــاح دانشـــسراي مقـــدماتی، 

ــون    ــاهیمی چ ــود و مف ــده ب ــصویب ش ــاب ت ــشف حج ــانون ک ق

هـاي اصــلی تحــولات   کــه نــشانه» وضــعیت امـروزه «و » ترقـی «

هـاي حجـاب را تعیـین         بر مدرنیزاسیون از بالا بودنـد، دلالـت         مبتنی

 ـ      می ، تحـت  1316 آذر 15ی بـه تـاریخ   کردنـد تـا جـایی کـه متن

عنوان جلوگیري از لبـاس بلنـد از حکومـت سـبزوار بـه شـهربانی                

 :خوانیم سبزوار می

 

وآمـد    شود بیـشتر بـانوان سـبزوار در موقـع رفـت             اغلب دیده می  «

ــه ــوش خــود را طــوري   در شــهر لب ــا روپ ــالتو ی ي دور گــردن پ

 ـ  ي آن مـی  واسـطه   انـد کـه بـه       تناسب بلند کرده    بی ود را خواهنـد خ

ي ایـن منظـره در        چـون مـشاهده   . محفوظ در حجاب داشـته باشـند      

باشـد لازم اسـت در        معابر بدنما و مخالف با وضـعیت امـروزه مـی          

حدود دسـتورات از ایـن قبیـل بـانوان کـه بـا ایـن طریـق لبـاس              

وزارت (» .آینـد جلـوگیري و ممانعـت بـه عمـل آیـد              بیرون مـی  

ــما    ــبزوار، ش ــت س ــان، حکوم ــت خراس ــه، ایال ، 6550ي  رهداخل

 )، محرمانه1316/ 09/ 5تاریخ نوشتن 
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نـشین شـدند کـه از     همین واسطه مجـازات یـا خانـه    زنان بسیاري به 

طبقات مختلـف اجتمـاعی، حتـی زنـان و دختـران رجـال سیاسـی                

ــه. ي همــین قــانون نیــز بودنــد کننــده تــصویب میــانجی مفهــوم  ب

ــدنما« ــره» ب ــوعی نگــاه خی ــرل کــه ن ــراي کنت  ي مردســالارانه، ب

ــه  ــارجی ب ــطه خ ــدن زن و    واس ــر ب ــاب ب ــشف حج ــانون ک ي ق

کــردن آن  کــردن آن از دســترس خــود او و درنتیجــه ابــژه خــارج

سـاز    االله خمینـی کـه زمینـه         آیـت  1357 اسفند   16سخنرانی    بود، به 

 :حجاب اجباري بود، پلی باید زد

 

نـه اینکـه    . زنان اسلامی بایـد بـا حجـاب اسـلامی بیـرون بیاینـد             «

هـا هنـوز در ادارات بـا وضـع پیـشین              زن. کننـد خودشان را بزك    

 »…ها باید وضع خودشان را عوض کنند زن. کنند کار می

 

در متنـی   . زین پس گفتارها حول حجاب اجباري زنـان آغـاز شـد           

جنـسیت و عـشق از موضـوعاتی اسـت کـه از طبیعـت               «آمده که   

و سرشت انسانی سرچـشمه گرفتـه و اسـاس تولیـد نـسل و اتحـاد                 
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خاطر اینکه این تـداوم بـه بهتـرین وجـه خـود               و به و تکامل است    

لحـاظ بهداشـتی یـا روانـی صـورت پـذیرد خداونـد بـه آن                   چه به 

خـصوصی داشـته اسـت و مقـررات بـسیار دقیقـی بـراي              عنایت به 

ي  هــایی از آیــات قــرآن دربــاره برداشــت(» …آن وضــع نمــوده

تــرین  از منظــر نگارنــده یکــی از مهــم   ) 131: 1360زنــان، 

ي حجــاب اســت؛ زیــرا  ن مقــررات دقیــق مــسألهموضــوعات ایــ

استعدادهاي انـسان را منحـرف، او را از خودبیگانـه و نیـز مـشمول                

بنـدي مفـاهیمی چـون جنـسیت بــا      مفـصل . کنـد  مـی » اسـتحمار «

هـایی زبـانی      سرشت، تولیـد نـسل و نیـز تکامـل، تـلاش           / طبیعت

ــراي  ــی«ب ــازي طبیع ــه  » س ــه ب ــت ک ــوده اس ــاري ب ــاب اجب حج

 -گیــري گفتــاري دینــی ي شــکل ازنمایاننــدهتــرین شــکل ب دقیــق

سـرانجام پـس از چنـد سـال و          . علمی از نوع داروینیـستی آن بـود       

با گذار از لحظات دموکراتیـک دوران پـساانقلابی کـه تـا حـدود               

هـاي    ي جریـان    نحـوي کـه همـه       طـول انجامیـد، بـه        به 1360سال  

مـرور حـذف شـدند،     ي آن داشـتند و بـه        انقلابی صدایی در عرصـه    

زنـانی کـه   «موجـب آن،   ن حجاب اجباري تـصویب شـد و بـه        قانو

بدون حجاب شـرعی در معـابر و انظـار عمـومی ظـاهر شـوند بـه                  

 هـزار ریـال جـزاي       500 هـزار تـا      50 ماه یا از     2 روز تا    10حبس  
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ــد  ــد ش ــوم خواهن ــدي محک ــصره(» .نق ــاده تب ــانون 141ي  ي م  ق

ــلامی،  ــازات اس ــرداد 18مج ــازات  ) 1362 م ــر مج ــود عناص وج

مـرور تثبیـت    ی در همین تبصره نیـز مـشهود اسـت، امـا بـه             ترمیم

گفتاري تعلـق مجـازات تنبیهـی بـر نقـض حجـاب اجبـاري رقـم                 

 427ي  ي جلــسه ي حجــاب و عفــاف مــصوبه خــورد و در مــصوبه

زدن موضـوع بـه عفـاف و امنیـت             بـا گـره    1384/ 10/ 13مورخ  

اي کـه     مـصوبه . تـر یافـت     بدنی، روانی و اجتماعی ابعادي گـسترده      

ي گـزاف آن تـا بـه امـروز اجـرا نـشده اسـت؛ امـا           سبب هزینه   هب

، شـوراي عـالی انقـلاب       1401 تیـر    14ي    آقاي رییـسی، در جلـسه     

رجـوع کنیـد بـه سـایت شـفقنا،      (دستور اجراي آن را صادر کـرد   

 ).1401 تیر 15به تاریخ 

 

ي حجــاب کــه  بازگــشت بــه تعلــق مجــازات ترمیمــی بــه مــسأله

نظـر بازگـشت بـه        ه تخلـف کنـد، بـه      قرارست آن را از جرم بدل ب      

 قـانون مجـازات اسـلامی اسـت،     141ي    اصل قانون اساسـی و مـاده      

ــه    ــشان از داعی ــاریخی آن ن ــوع ت ــا وق ــه   ام ــري دارد ک ي دیگ

هـا و مقـصود پیـشنهادکنندگان آن        توان آن را صـرفاً در نیـت         نمی

آیـد کـه لغـو حجـاب          هـاي آن مـاده برمـی        زیرا از دلالـت   . یافت
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لـذا ایـن تلقـی نـو و         . انگارد، نـه تخلـف       جرم می  اجباري را نوعی  

لحـاظ تـاریخی نـو و         متفاوت است؛ زیرا کاربست مفهـومی آن بـه        

ــت  ــاوت اس ــن. متف ــاحت    از ای ــت را در س ــه حقیق ــت ک روس

تـوان از     یعنـی حقیقـت را نمـی      . غیرقصدي آن باید جـستجو کـرد      

ها و نیات عـاملان آن کـشف کـرد، بلکـه بایـد                بندي فکت   مفصل

هــاي   رفــت و بــا لغــو کــردن و فــراروي از دلالــتبــه بطــن آن

آمــدهاي  اصــطلاح پـی   بـه -منـد آن، بــه آن چنـگ انــداخت   نیـت 

ــکاف. ناخودآگــاه آن ــه در ش ــا و ناگفت ــط از دل  ه ــه فق ــایی ک ه

امـا چگونـه   . تـوان بـه آن دسـت یافـت     هـاي موضـوع مـی     ویرانه

ي  تــوان ایـن حقیقــت غیرقــصدي تـاریخی را در بــاب مــسأله   مـی 

ــراي ا ــول  حجــاب ب ــرد؟ ح ــاریخ صــورتبندي ک ــه از ت ــن لحظ ی

 .فرهنگ آزادسازي بازارگرایانه

 

معنـاي فرهنگـی اسـت        فرهنگ آزادسازي بازارگرایانه نـزد مـا بـه        

اي   که بـر اعطـاي منـابع بـه مـردم برمبنـاي اصـول ارزش مبادلـه                 

ــاره دارد ــارف   . اش ــاي متع ــط کالاه ــگ فق ــن فرهن ــابع در ای من

اي، تمـام وجـوه زنـدگانی         دلـه ي ارزش مبا    نیستند، بلکه بـا سـیطره     

بـرهمین اسـاس،   . یابـد  شود و از خلال کالاها تعـین مـی         کالایی می 
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رسـد،    نظـر مـی     خود آزادي برخورداري از حقوق که نامـشروط بـه         

میــانجی ایــن فرهنــگ مــشروط بــه پرداخــت جریمــه  اکنــون بــه

ي تثبیـت و بـسط ایـن          همانطور که مـشخص اسـت، رانـه       . شود  می

 ـ    فرهنگ، سیاسـت   ازار آزادگرایانـه اسـت کـه اکنـون بـه           هـاي ب

ناخودآگاه رویاپردازي مناسبات جامعـه رسـوخ کـرده اسـت کـه             

ــه  ــوه آن، رابط ــی از وج ــا   یک ــردم و در اینج ــا م ــت ب ي حاکمی

درواقـع مـا معتقـدیم کـه        . مشخصاً زنان، در رابطه با حجاب اسـت       

 در مقـام قـسمی بـدیل بـراي          …معـروف   این پیشنهاد ستاد امر بـه     

ــک  ــاپردازي در  پروبلماتی ــاه روی ــین ناخودآگ ــاب، از دل هم حج

جهـد و بـراي       اصطلاح فرهنگـی بیـرون مـی        ساحت سیاستگذاري به  

 .نمایاند اي همچون طنینی هولناك خود را می لحظه

 

هـا    تـر بـا خـانواده       خواهد بـا زنـان و شـاید گـسترده           این بیانیه می  

ي شـود تـا خـشونت عریـان را نمـادین کنـد و ماننـد                   وارد معامله 

زدایـی دولـت، بـه        هاي حقوق عمومی که با مـسئولیت        مام ساحت ت

ي   ي خانواده محـول شـده اسـت، قیمومیـت زنـان در حـوزه                عرصه

ي پدرسـالاري دولـت بـود، بـه           عمومی را که تـاکنون بـر عهـده        

ــرون    ــازار ب ــانواده و ب ــالارانه خ ــبات پدرس ــد  مناس ــپاري کن . س



 46 

 ـ    عبـارت دیگـر، تبـدیل لغـو حجـاب یـا بـه               به ان، اصـطلاح خودش

بــدحجابی از جــرم بــه تخلــف، از خــلال پرداخــت جریمــه، بیــان 

فرهنگــی آزادســازي اقتــصادي اســت کــه آخــرین اقــدام دولــت 

ــا  حــاکم در راســتاي اجــراي سیاســت ــه ی ــازار آزادگرایان هــاي ب

 .در اینجا نوعی قرابت انتخابی رقم خورده است. نولیبرال است

 

دیـابی تحـولات    توان نشان داد کـه چگونـه برمبنـاي ر           خوبی می   به

ــه  ــشینی منظوم ــومی و همن ــی مفه ــرش  اي آن، م ــوان نگ ــاي  ت ه

شــناختی  پوزیتیویــستی کــه قائــل بــه تمــایزات معرفتــی و هــستی

ي ســتاد  در اینجــا نیــز بیانیــه. هــستند را بلاموضــوع و لغــو کــرد

کـار دینـی در بـاب حجـاب و      اي از خوانش محافظـه   مذکور، آمیزه 

ي فرهنـگ   ا ذیـل منظومـه  تـوان آن ر  علم بورژوایی است کـه مـی      

ــشید    ــرون ک ــود بی ــاگون خ ــب معم ــازي از قال ــن . آزادس در ای

هـم گـره    ناخودآگاه توتالیتر، دو نوع بنیادگرایی دینـی و بـازار بـه         

ي هرکـدام از دو نـوع    ي حجـاب، وزنـه     اند و در باب مـسأله       خورده

ي آن، یعنـی زنـان،        شـده   ي ابـژه    تر شـود، بـه حـال سـوژه          سنگین

جـا    همـان . حل معما جـاي دیگـري اسـت          پس راه  .کند  تفاوتی نمی 
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شـناختن    رسـمیت   بـه : که علاوه حل معمـا، آن را نیـز نـابود کنـد            

 .بخش عنوان قسمی سیاست حقیقی رهایی جنبش زنان، به

 

ــشف   3 ــانون ک ــاب، از ق ــک حج ــاریخ پروبلماتی ــا در ت  تکراره

حجاب تا حجـاب اجبـاري، نـوعی کمـدي تراژیـک بـوده اسـت                

.  انتخـاب زنـان نادیـده گرفتـه شـده اسـت            که در آن حـق آزادي     

 کــشف یــا -ي مفهــومی حــول حجــاب بــرهمین اســاس، منظومــه

.  دلالت بر فرمـی مـشترك، بـاوجود محتـوایی متـضاد دارد             -اجبار

ي حجــاب،  کاربــست تــاریخی نــزاع قــدرت حــول مــسأله     

رفـتن حـق زن       شدن تـن زن از سـویی و از کـف            ي ابژه   دهنده  نشان

ي منطقـی ایـن امـر،         نتیجـه . اسـت بر تن خویش از سـوي دیگـر         

ایــن . ي زن بــوده اســت محــل تعــرض قرارگــرفتن ســوبژکتیویته

تـوان آن را      رو نمـی    سوبژکتیویته از تن زنانه جدا نیـست و از ایـن          

آنــان کــه برآننــد کــه مــسأله . ي حجــاب منتــزع کــرد از مــسأله

گوینـد    صرفاً حجاب نیست، فقط بخـشی از حقیقـت مـاوقع را مـی             

انـد؛ زیـرا در    ي آن را نادیـده گرفتـه   کننـده   ت تعیین تر مادی   و دقیق 

شـدن    ي سیاسـی    واسـطه   ي تـاریخی و بـه       حال حاضر و در این لحظه     

تـوان حـق آزادي انتخـاب زنـان بـر زیـست خـود را                  تن زن، نمی  
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بدون میانجی حجاب و درنتیجه کنتـرل خودبنیـان بـر تـن خـویش            

 .ممکن کرد

 

کننـده از     نگـرش انتـزاع   روست که باید در برابر هرگونـه          از همین 

ي حجـاب،   حل یـا زور از بـالا در رابطـه بـا مـسأله            سویی و نیز راه   

از سـوي دیگــر ایـستاد و امیــدوار بـود کــه نتـایجی کــه جنــبش     

ي حجـابرقم خـورده اسـت،         اجتماعی روزهاي اخیـر حـول مـسأله       

ــابودي هــدایت کنــد حلــی کــه  راه. ایــن پروبلماتیــک را روبــه ن

تـرین راه حــل   بخــش ن حـال رهـایی  تـرین و در عــی  دموکراتیـک 

هـم گـره زده       حلی کـه زنـانگی، زنـدگی و آزادي را بـه             راه. است

تـري   شـکلی انـسانی   بـار بـه    ي آزادي را این     است و از این نظر، ایده     

دوباره یادآور شده است؛ زیرا نظـم پدرسـالارانه عمومـاً حـاکم بـر          

سـوي  ي زنـدگی را از   ها در ایـران را از سـویی و نیـز ایـده          جنبش

ایـن همـان چیــزي بـود کــه در    . هــم پیونـد زده اســت  دیگـر بـه  

امینـی بـه ودیعـه نهـاده شـد          ) مهـسا (ي ژانوسی احتضار زینا       چهره

ي   که مـرگ تـن او را همچـون آخـرین وارث نظـم پدرسـالارانه               

نهـادن    تاکنون حاکم با خود برد، اما نـام او را نتوانـست؛ زیـرا نـام               

هـاي   زنـانگی را بـه تـلاش     نـام او،    . مهمترین توانش بـشري اسـت     
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موجود در تاریخ آزادي ایـن سـرزمین خواهـد افـزود و آن را بـه                 

 .کند مسیري جدید منتقل می
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 گردد خدایی که دیگر بازنمی: فروریختن دیوار

 فاطمه صادقی

 

موج جدید اعتراضات در ایران در پـی مـرگ تلـخ امـا بـا شـکوه                  

ایــن واقعــه در . مهــسا امینــی، رویــدادي تــاریخی در ایــران اســت

انـد، حرکـات بـر شـعارها          هـا جلـو زده      تصاویر از کلمات و حرف    

اند، شجاعت بـر تـرس و رقـص زنـدگی و آزادي بـر                 پیشی گرفته 

 .اسارت و مرگ فائق شده است

 

خواهـد؟ چـرا مـرگ مهـسا امینـی در             این جنبش چیست و چه می     

 دختـر جـوانی کـه بـراي دیـدار از شـهرش بـه تهـران                  -بازداشت

 بـه نمـادي چنـین       -توسط گشت ارشـاد دسـتگیر شـد       آمده بود و    

 پرقدرت بدل شد؟ این خروش را به چه نام باید خواند؟

 

هرچند نامیدن ایـن خـروش دشـوار اسـت و سـرعت حـوادث در                

 .دار و عمیق است آن بالا است، اما جنبشی ریشه
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 تحقیر و سرکوب سیستماتیک

 

 ـ   مهسا امینی نماد یک وضعیت تحقیرآمیـز تمـام     او بـی  . تعیـار اس

تنیــده از اجــزاي نظــام  کــه بخواهــد، پــنج جــزء مهــم و درهــم آن

: ســرکوب سیــستماتیک در ایــران امــروز را بــه نمــایش گذاشــت

کـه توسـط گـشت ارشـاد و           دو ایـن  . که او یـک زن بـود        اول این 

کـه او زمـانی کـه در          سـوم ایـن   . خـاطر حجـاب دسـتگیر شـد         به

 ـ        شیانه جـان  بازداشت پلیس بود، بـا شـکنجه و ضـرب و جـرح وح

ــت ــن. باخ ــارم ای ــروم  چه ــی از مح ــهروند یک ــه او ش ــرین و  ک ت

تـرین منـاطق ایـران، یعنـی کردسـتان بـود، و نهایتـاً           شده  سرکوب

ــازي و    ــه سناریوس ــرکوب ب ــتگاه س ــرگ او دس ــد از م ــه بع اینک

 .دروغ پراکنی براي توجیه خود روي آورد

 

ي نظـام مقـدس زنـدگی         مهسا یک زن بود و ما که در زیـر سـایه           

دانـیم کـه زن بـودن در ایـن نظـام بـه خـودي خـود                  ایم، می   ردهک

تحقیرآمیز است و دست کمـی از یهـودي بـودن در آلمـان نـازي                
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خـاطر حجـاب دسـتگیر        او بـه  . اما مهسا فقط یـک زن نبـود       . ندارد

. شد؛ یکی از نخستین ابزارهاي سـرکوب و تحقیـر زنـان و مـردان              

خـوبی بیـانگر     بـه » یا روسري بـا توسـري     «از همان ابتداي انقلاب،     

چطـور  . این بود کـه هـدف از ایـن حجـاب، کرامـت زن نیـست               

ممکـن اســت کرامـت کــسی را بـا تحمیــل بـه زور و اجبــار بــه     

» یـا روسـري یـا توسـري    «چیزي که دوستش ندارد، حفظ کنـیم؟   

 .»هم روسري، هم توسري«: یک معنا بیشتر نداشت

 

 حدوحـصر سیـستماتیک پلـیس و نیـروي          مرگ مهسا خشونت بـی    

ي   هـا او نماینـده      افـزون بـر ایـن     . انتظامی را بـه نمـایش گذاشـت       

اي ایـن جامعـه هـم بـود؛ او اهـل کردسـتان بـود؛                  هاي حاشیه   آدم

شـان بـه جـرم تـلاش          جایی که یـادآور کـولبران و کـشته شـدن          

اي کــه  هــر ایرانــی. اي نــان اســت دســت آوردن لقمــه بــراي بــه 

باشـد، بـا مهـسا      کم یکی از این موقعیت ها را تجربـه کـرده              دست

شـان مـورد آزار و        زنانی که تنهـا بـه دلیـل جنـسیت         : همدلی دارد 

گیرنـد، دخترانـی کـه طعـم تحقیـر گـشت ارشـاد                تحقیر قرار می  

شـمار ایرانیـانی کـه        را بارها چشیده اند، خیـل بـی       ) پلیس حجاب (

سروکارشان به پلیس و بازداشـت و زنـدان افتـاده اسـت و خـوب                
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هــا کــه  ستن آدم و تحقیــر او چــهداننــد در آنجــا بــراي شکــ مــی

کنند، نظامی استوار بر دروغ و تبـاهی کـه بـراي توجیـه خـود                  نمی

زند، و نهایتـاً خیـل ایرانیـانی کـه بـه دلیـل                به هر کاري دست می    

تـر بـه      شـوند و کـم      این وضع هر روز بیشتر به حاشـیه رانـده مـی           

اي را در     تحقیـر همگـانی همبـستگی و همـدلی        . آینـد   حساب مـی  

 ـ  هـایی آن را در خـروش ایـن           ردم ایجـاد کـرد کـه جلـوه        میان م

مـرگ مهـسا آن هـم در روزهـایی کـه مؤمنـان              . روزها شـاهدیم  

ــک    ــد، ی ــد و ســوگواري کنن ــري بجوین ــتم تب ــم و س ــد از ظل بای

تراژدي واقعی آفرید تـا شـاید معیـاري باشـد بـراي تمـایز میـان                 

کـربلا  : گویـد   انگـار بـه مـا مـی       . ي قلابـی    ي واقعی از شـیعه      شیعه

. بـر همـین وضـع بگرییـد       . جا است؛ اینجا سـوگواري کنیـد        همین

 .جا برقص گل سرخ اینجاست، همین

 

 دختران خیابان انقلاب

 

، وقتـی کـه یـک مـوج اعتراضـی جدیـد در              96ماه    در اواسط دي  

راه بود، ویدا موحـد از سـکویی در خیابـان انقـلاب بـالا رفـت و                   
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کـان داد؛  روسري خود را کـه بـر سـر چـوب زده بـود، در هـوا ت              

بـدین سـان دختـران      . جویـد   ي این کـه از آن تبـري مـی           به نشانه 

هـاي   هـا و خـرج هزینـه    بعـد از دهـه  . خیابان انقلاب متولـد شـدند    

هنگفت از جیب ملت بـراي توجیـه حجـاب و تحمیـل روسـري و                

حجـاب  «ابزارهـایی همچـون       چادر و مقنعه به دخترکـان بـا جعبـه         

ثـل صـدف اسـت      حجـاب بـراي زن م     «،  »حفظ کرامت زن اسـت    

حجــاب زن مــسلمان پــرچم مبــارزه بــا غــرب «، »بـراي مرواریــد 

ــت ــد  » اس ــر درآم ــی دیگ ــه رنگ ــان ب ــان خیاب ــز آن، ناگه . و ج

ــد، امــا گــام   ــان را تــسخیر نکردن ــان انقــلاب، خیاب دختــران خیاب

پـس از   . مهمی بـراي زیرسـؤال بـردن حجـاب اجبـاري برداشـتند            

 بـر تعـداد     ها فضاي شـهرها تغییـر محـسوسی بـه خـود دیـد و                آن

کردنـد بـدون حجـاب بـه خیابـان بیاینـد، بـه                زنانی که جرأت می   

 .طرز چشمگیري اضافه شد

 

 عادي کردن شر
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کـاران   رفت که با غصب قـدرت اجرایـی توسـط محافظـه        انتظار می 

کـه    در حـالی  . تـر بـشود و چنـین شـد          ، فضا پلیـسی   1400در سال   

و انتقــادات بــه رئــیس دولــت بــه دلیــل نــاتوانی مفــرط، ضــعف 

ي جامعه بـالا گرفتـه بـود، چنـد مـاه پـیش در          برنامگی در اداره    بی

ي دو زن در اتوبـوس         ناگهـان ویـدئویی از مـشاجره       1401تابستان  

 .اي منتشر شد آرتی به صورت گسترده بی

 

چند روز بعد سپیده رشنو کـه بـه خـاطر برداشـتن حجـاب از سـر                  

 ـ                ود، در اتوبوس مورد حمله قـرار گرفتـه و سـپس دسـتگیر شـده ب

با سیمایی تکیده که آشکارا بر آن آثـار شـکنجه نقـش بـسته بـود        

در مقابل دوربین صدا و سیما قـرار گرفـت تـا اعتـراف کنـد کـه            

هـا    از آن صـحنه   . او را بـه ایـن کـار وادار کـرده اسـت            » دشمن«

دادن آثـار شـکنجه از        پیدا بود کـه حکومـت قـصد دارد بـا نـشان            

ببینیـد  : معـه داده شـد کـه      ایـن پیغـام بـه جا      . زنان زهرچشم بگیرد  

غـرض از نـشان   . تـوانیم شـما را رام کنـیم    مـی ! چقدر قدرت داریم  

دادن آثار شکنجه که با دقت و عامدانـه بـر صـورت سـپیده نقـش                 

بسته بود این بود که به دیگر زنـان هـشدار بدهـد کـه در صـورت              

 .نافرمانی چه سرنوشتی در انتظارشان است
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 تـازگی داشـت، ایـن بـود کـه       آنچه در این نوع اخیر از سـرکوب       

کــرد وقتــی قربانیــانش را جلــوي  تــر حکومــت تــلاش مــی پــیش

کــم آثــار شــکنجه را از بــدن و ســر و  آورد، دســت دوربــین مــی

. صورت آنها بزدایـد تـا بـدین سـان اعتـراف عـادي جلـوه کنـد                 

کـرد کـه بـا شـکنجه      تر کسی بـاور مـی   هاي اخیر کم  البته در سال  

مشخص بـود کـه تـصمیم بـر آن اسـت          اما اکنون   . اخذ نشده باشند  

آیـد، علنـی    اي از آنچه در پشت پرده بر سـر قربانیـان مـی       که شمه 

. ایــن بــار، هــدف دســتگاه ســرکوب، خــود اعتــراف نبــود. شــود

گیران بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد کـه صـرف نـشاندن                   اعتراف

قربانی در جلوي دوربـین کـافی نیـست، بلکـه بایـد نـشان بدهنـد                 

درند دختري با سـري برافراشـته، موهـاي رهـا در بـاد              که چطور قا  

اي تکیـده و زبـانی خمـوش بـدل            تـرس را بـه چهـره        و کلامی بی  

دادنـد کـه در       ي سـپیده و حالـت او نـشان مـی            باید با چهره  . کنند

 .صورت نافرمانی قرار است چه چیز در انتظار قربانی باشد
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 ـ               حضور گـسترده   ود، ي گـشت ارشـاد بـه خیابـان بـراي ارشـاد نب

ــادي ــراي ع ــوي   ب ــان و در جل ــایش آن در خیاب کــردن شــر و نم

امــا سناریونویــسان فکــر اینجــا را نکــرده . چــشم رهگــذران بــود

کـردن شـر اصـرار دارنـد،      بودند که وقتی چنین عامدانه بـر عـادي        

ي توجیهـاتی کـه       دهند کـه دیگـر همـه        در حقیقت دارند نشان می    

بـر زنـان در     چندین دهه بـراي تحقیـر جامعـه و تحمیـل حجـاب              

دیگـر اقتـداري    . کنـد   نما شده و کسی را قانع نمـی         چنته داشتند، نخ  

رو کـه هـر قـدر مـشروعیت و اقتـدار بیـشتر                ازآن. در کار نیست  

تـر    رود، سـرکوب و نمـایش خـشونت ضـروري           رو به افـول مـی     

آورد و آتـش      توسـل بـه زور اثـر معکـوس بـه بـار مـی              . شود  می

 .کند کینه و نفرت را تیزتر می

 

تن مهـسا امینـی در بازداشـتگاه نیـز گـامی دیگـر در راسـتاي               کش

بـه آتـش    . ي عکـس داد     امـا بـازهم نتیجـه     . عادي کردن شر بـود    

ــن تحقیــر سیــستماتیک  ــه ای . کــشیدن روســري پاســخی اســت ب

ــه ــه   نتیج ــداي ده ــه خ ــان ب ــه  60ي  ي فرم ــشت ب ــراي بازگ  ب

ي آنکـه آن      بـه نـشانه   . هاي تهـران، خـروش همگـانی بـود          خیابان
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هـاي    بـرد و سـوداي بازگـشت بـه خیابـان            گر فرمـان نمـی    خدا دی 

 .ایران را ندارد

 

 آیا جمهوري اسلامی توان تغییر دارد؟

 

به گمان من، جمهـوري اسـلامی اگـر هـم بخواهـد، دیگـر تـوان                 

ي مـسیر طـی شـده بـاقی        تغییر ندارد و براي خود راهی جـز ادامـه         

ایـن حکومـت هویـت خـود را بـه تحکـم و زور               . نگذاشته اسـت  

لحنـی تحکمـی و     : ادبیـات مقامـات مـا را بنگریـد        . ره زده است  گ

خواهنـد حـرف      حتـی وقتـی مـی     . کلامی مملو از تحقیـر دیگـران      

پراکنـی و   شـان جـز بـه گوشـه و کنایـه، نفـرت         عادي بزنند، زبان  

ي   ایـن ادبیـات دسـتوري و تحکمـی ریـشه          . چرخـد   بدوبیراه نمـی  

گـویی و   ألهشـان مـس     فقیهان عمومـاً شـغل    . محکمی در فقاهت دارد   

ــد  ــاب مخالفــت و انتقــاد را ندارن آنهــا . صــدور حکــم اســت و ت

متوجه ایـن واقعیـت سـاده نیـستند کـه بـا ایـن ادبیـات حکمـی                   

توان نسل جدید را که فقهـا و مقامـات نـه شـناخت درسـتی از            نمی

فهمنـد کـه صـدور     نمـی . فهمند، مطیـع کـرد    او دارند و نه او را می      
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جـا شـدن      هـا، بـی     خـانواده یک حکم مرگ باعث از هـم پاشـیدن          

ــردم . هــا، افــسردگی، بیمــاري و ناامیــدي شــود  آدم ــذا وقتــی م ل

آورنـد و بیـشتر       بـازي بیـشتر روي مـی        گویند نکـشید، بـه لـج        می

 .کشند می

 

هـا اسـت کـه از         دانند که با چـرخش یـک قلـم جـان انـسان              نمی

هـا   بـا هـر خـشونت گـشت ارشـاد تـن و روح آدم           . رود  دست می 

گیرنـد،   وقتـی هـم کـه جـواب نمـی         . شـود    مـی  است که هزارپاره  

کننـد انـواع سـناریوها را بـسازند           گردند و سعی می     دنبال مقصر می  

طـور وانمـود کننـد کـه از           سعی دارند این  . تا واقعیت را قلب کنند    

شــان آمــوزش  بــه نیروهــاي ســرکوب. فهمنــد مــردم بیــشتر مــی

د، دهنــد کــه مــردم را بزنیــد و بکــشید، اینهــا اراذل و اوباشــن مــی

ــاده ــاقص نظــام دشــمن پی ــشاشگرند و ن ــد، اغت ــستحق  ان ــل و م العق

تـدریج متوجـه شـدند کــه     البتـه مقامـات خـود نیــز بـه    . مجـازات 

هـا اسـت کـه بـه دلیـل نـاتوانی              دستگاه روحانیت و فقاهت مدت    

ذاتی و غرق شدن در فساد، ارتبـاط خـود را بـا واقعیـت از دسـت                  

خوانـان    حان و روضـه   تدریج تلاش کردنـد تـا مـدا         لذا به . داده است 

هدف از ایـن کـار تـرویج خرافـات،          . را جایگزین روحانیت کنند   
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کـردن مجـدد آنهـا بـه دامـن            تحریک احساسات عـوام، و پرتـاب      

 .خدا بود

 

 کرامت و آزادي

 خواهد؟ این جنبش در پی چیست و چه می

 

ــت    ــر حــول آن شــکل گرف دو محــور اصــلی کــه اعتراضــات ب

اولـی  . جبـاري و تـوحش پلـیس      اعتراض بـه حجـاب ا     : عبارتند از   

هـر دوي اینهـا     . ي کرامـت    ي آزادي است و دومـی مطالبـه         مطالبه

امـا هـر دو در تقریبـاً        . انـد   از حیات سیاسی در ایران غایـب بـوده        

. ي شعارهاي این جنـبش حـضوري آشـکار و برجـسته دارنـد               همه

ایـن شـعار نـشان      . ترین آنهـا اسـت      برجسته» زن، زندگی، آزادي  «

ش هــاي زیــادي از ایــن جامعــه از جمهــوري دهــد کــه بخــ مــی

هــاي ایــن  بنــابراین تقلیــل خواســته. اســلامی عبــور کــرده اســت

جـا    جنبش به برچیدن گشت ارشاد، تحریفی آشـکار و تقلیلـی بـی            

 .است
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بــه همــین منــوال، در شــعارهاي ایــن جنــبش نــشانی از خواســت 

مـردم در خیابـان بـراي بازگـشت سـلطنت           . احیاي سلطنت نیـست   

خواســـت آزادي و نفـــی دیکتـــاتوري در . زننـــد یفریـــاد نمـــ

» مرگ بر ستمگر، چـه شـاه باشـه، چـه رهبـر            «شعارهایی همچون   

روشـنی نفـی حکومـت ولایـی اسـت؛            بـه » مرگ بر دیکتاتور  «و  

 .خواه از نوع فقاهتی یا سلطنتی

 

 ي اعتراض زنجیره

 

اي از اعتراضـات اسـت کـه بـر            اي در زنجیـره     جنبش اخیـر حلقـه    

. اي برخوردارنـد    سیل یـک تغییـر بنیـادین و ریـشه         روي هم از پتان   

اي اسـت همچـون فـروریختن دیـوار بـرلین کـه               به نظر من، واقعه   

 .در نهایت به فروپاشی شوروي منجر شد

 

 آغـاز شـد     88ي اعتراضـی از جنـبش سـبز در سـال              این زنجیـره  

تري داشـت، امـا بـا هـر مـوج سـرکوب،             جویانه  که شکل مسالمت  
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ي ایـن     کـه در همـه      جالـب ایـن   . د گرفـت  تر به خـو     شکلی تقابلی 

 .اعتراضات، پیشتازي با زنان بوده است

 

. هاي اعتراضـی برخـی از شـعارها تکـرار شـده اسـت               در این موج  

نترسـید، نترسـید، مـا همـه بـا          «و  » مرگ بر دیکتاتور  «براي مثال   

 . به بعد تداوم داشته است88که از » هم هستیم

 

 ــ  ــی منح ــی از ویژگ ــوج اعتراض ــن م ــا ای ــم  ام ــردي ه ــه ف صر ب

کـه اکنـون بـسیاري از شــهرهاي     از جملـه ایــن . برخـوردار اسـت  

جنـبش سـبز تنهـا      . انـد   کوچک نیز به خـروش سراسـري پیوسـته        

 96امـا در اعتراضـات دي       . گرفـت   شهرهاي بـزرگ را دربـر مـی       

در .  شـهرهاي دیگـري بـه جنـبش اعتراضـی پیوسـتند            98و آبان   

ــدن     ــافه ش ــري اض ــهرهاي دیگ ــم ش ــد ه ــوج جدی ــن م در . دای

ــک   ــهرهاي کوچ ــسیاري از ش ــر، در ب ــات اخی ــز   اعتراض ــر نی ت

 .تجمعات اعتراضی برگزار شده است
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بــا خــروش اعتراضــی اخیــر مــشخص شــد کــه خواســت تغییــر  

وضـعیت حکومـت    . بنیادین در ایران امـروز قـوي و جـدي اسـت           

تـوان در ترکیبـی از توانـستن و     و جامعـه در ایـران امـروز را مـی    

. توانـد   خواهـد ولـی دیگـر نمـی         ومت مـی  حک: خواستن توضیح داد  

خواهـد    حکومـت مـی   . خواهـد ولـی شـاید هنـوز نتوانـد           جامعه می 

خواهـد درآورد، امـا اقتـدار خـود را از             جامعه را به رنگی کـه مـی       

. دست داده و تنها بـر زور و خـشونت محـض متکـی شـده اسـت                 

ــه حکومــت  جامعــه رهــایی را مــی ــی هنــوز زورش ب خواهــد، ول

 ـ  . رسـد   نمی ي اول    ت در آینـده شـاهد تغییـري در گـزاره          بعیـد اس

تــر  امــا بــا هــر مــوج اعتراضــی، خواســت رهــایی ممکــن. باشــیم

ي   افتـد کـه سـامانه       اي زمـانی اتفـاق مـی        نهایتاً تغییر ریشه  . شود  می

ســرکوب از هــم بپاشــد؛ چیــزي کــه بــا در نظرگــرفتن شــجاعت 

 .رسد نسل جدید و ضعف حکومت ممکن به نظر می



 64 

 

 ها  تبعیضي خیزش علیه همه

 لاله عرب

 

امینــی دو روز پــس از بازداشــت او توســط ) ژینــا(مــرگ مهــسا 

ــاد« ــشت ارش ــضور در  » گ ــراي ح ــاهرا ب ــه ظ ــلاس«ک ــاي  ک ه

منتقـل شـده بـود امـا        » بازداشـتگاه سـاختمان وزرا    «بـه   » توجیهی

منتهـی شـد،   » بیمارسـتان کـسري  «عملاً و بدون علائم حیـاتی بـه       

امــا ایــن دوره از  . اي را در پــی داشــت  تظــاهرات گــسترده 

رسـد صـرفاً بـه        اعتراضات سراسري برخلاف آنچه که به نظـر مـی         

ي زنان ، حجاب اجبـاري و  ضـدیت محـض بـا ایـدئولوژي                  مسئله

ــرو   ــه نی ــست، بلک ــل نی ــل تقلی ــت قاب ــددي در  حکوم ــاي متع ه

ــین و     ــل تبی ــه قاب ــد ک ــش دارن ــات نق ــن اعتراض ــرانگیختن ای ب

ه بـا بـه چـوب بـستن         درست است که  انقلاب مـشروط      . اند  بررسی

آبـادي بـا فـروش و بـه      بازرگانان قند، یا بـه روایـت افـسانه نجـم        

ي عـشق آبـاد       اسارت رفتن دختران قوچان بـه ترکمانـان و ارامنـه          

جرقه خـورد یـا در پـی خودسـوزي محمـد بـوعزیزي در تـونس                 



 65 

هـاي خودکامـه در خاورمیانـه سـاقط شـدند، امـا               بسیاري از رژیـم   

 قابـل تقلیـل بـه همـان اتفـاق منفـرد             هـا   هیچ یک از این انقـلاب     

کـه تناقـضات مختلـف از         بلکه، بـه تعبیـر آلتوسـر، زمـانی        . نیستند

انـد، یـک اتفـاق        هـاي متفـاوت انباشـت شـده         سطوح و خاسـتگاه   

توانـد تمـام عوامـل را متحـد کـرده و منجـر بـه گسـست در                     می

ي تــاریخی، مــرگ مهــسا ممکــن  در ایــن دقیقــه. وضــعیت شــود

اشد کـه منجـر بـه گسـست در نظـم مـسلط              است همان رخدادي ب   

ــسم   ــات و آنتاگونی ــا تعارض ــه ب ــرا ک ــود چ ــري از  ش ــاي کثی ه

هـاي مختلـف سیاسـی، اقتـصادي، فرهنگـی و ایـدئولوژیک               سپهر

توانـد نظـم فعلـی را         همراه شده است که تجمیع این تناقـضات مـی         

واژگون کرده و نیروهاي موجود را بـه شـکلی کـاملاً متفـاوت از               

 .کندپیش بازآرایی 

 

ــران ــبش    بح ــات، جن ــرراً اعتراض ــصادي مک ــر اقت ــا و   فراگی ه

ــورش  ــارگري و ش ــصابات ک ــهرهاي   اعت ــددي را در ش ــاي متع ه

در .  بــه بعــد برانگیختــه اســت١٣٩۶مختلــف مخــصوصا از ســال 

انــد،  تبیــین ایــن بحــران، متفکــران بــسیاري مفــصلاً بحــث کــرده

نگارنده در اینجـا صـرفاً بـه توضـیح مختـصري در ایـن خـصوص          
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رکـود اقتـصادي شـدید و       . کنـد   براي پیشبرد بحـث کفایـت مـی       

هـاي اعمـال شـده از سـمت           تورم افسارگسیخته، افزون بـر تحـریم      

ي اقتـصادي نـولیبرالی دارد        هـاي توسـعه     آمریکا، ریـشه در برنامـه     

که از دولت هاشـمی رفـسنجانی و پـس از جنـگ ایـران و عـراق            

تـدایی انقـلاب    ي اب   در دهـه  . و درگذشت آیـت االله خمینـی رخ داد        

هـاي بـزرگ ملـی شـده بودنـد و             ، تمامی صـنایع و کارخانـه      ۵٧

ــا آغــاز . شــدند هــاي عمــومی محــسوب مــی جــزو دارایــی امــا ب

هـا بـه      هـا و شـرکت      سازي وسیع، بسیاري از ایـن بنگـاه         خصوصی

خـصوصی واگـذار شـدند کـه بـسیاري از       بخش خصوصی یـا شـبه   

 و  اربريهــا، تغییــر کــ صــاحبان جدیــد آنهــا بــه فــروش دارایــی

ــت وام ــعه  دریاف ــدون توس ــلان ب ــاي ک ــد ه ــا پرداختن در . ي آنه

ناچـار   شـماري بیکـار شـدند و بـه     ي این امـر، کـارگران بـی        نتیجه

عنـوان مثـال در    وارد بخش غیر رسـمی بـازار کـار شـدند کـه بـه       

بسیاري از آنهـا را بـدون هـیچ امنیـت شـغلی             » اسنپ«حال حاضر   

مالکیـت عمـومی فزاینـده      ایـن فراینـد سـلب       . به کار گرفته است   

تـوان بـه      تبعات مخرب بسیاري در پی داشت که از آن جملـه مـی            

زدایـی از صـنایع، افـزایش شـکاف            پرولتـر   :موارد زیر اشاره کـرد    

ــاتی، اولویــت  ــر » حــق مالکیــت«طبق ، عــدم »حــق معیــشت«ب
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شفافیت مالی مؤسـساتی کـه ایـن صـنایع را خریـداري کردنـد، و                

ي اکثریـت مـردم بـه نفـع      روزمـره تـر تهدیـد حیـات      طور کلی   به

ــا نظــام پیونــد دارنــد از آنجــایی کــه در مــواردي . اقلیتــی کــه ب

ــداري کــرد  ــن صــنایع را خری ــر نظــر  ه مؤســساتی کــه ای ــد زی ان

داري   سـرمایه «توان گفـت مـا بـا یـک            نهادهاي نظامی هستند، می   

 .مواجه هستیم» میلیتاریزه شده یا نظامی

 

قتـصادي کـه تـأمین معیـشت و         اعتراضات امروز با فقـر و فـشار ا        

حیــات اکثریــت مــردم را بــه خطــر انداختــه اســت و منجــر بــه  

تـوان    تظـاهرات امـروز را نمـی      . نارضایتی عمومی شده پیونـد دارد     

تپــه و صــنایع  بـدون در نظــر گـرفتن اعتــصابات و جنــبش هفـت   

 بررسـی   ٩٨ و   ٩۶هـاي سراسـري سـال         فولاد اهـواز یـا شـورش      

طـور مـوفقی ایـن ارتبـاط را نمایـان             از میان شعارهایی که به    . کرد

» مـرگ بـر ایـن اسـتبداد    / فقر و فساد و بیـداد   «توان به     کند می   می

 .اشاره کرد
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ي   ي رهـایی و آزادي زنـان عـلاوه بـر مـسئله              تر از آن، مسئله      مهم

حجــاب کــه تــاریخی طــولانی از ســرکوب و خــشونت را در بــر 

کـه امکـان   دارد تنها با خواست برابري اقتـصادي و سیاسـی اسـت           

ــی ــق م ــد تحق ــی . یاب ــسا بلافاصــله گــره م ــرگ مه ــا  م ــورد ب خ

، خیــزش ١٣٩٣اي در اصــفهان در ســال  هــاي زنجیــره اسیدپاشــی

،  »دختـران خیابـان انقــلاب  « تحـت عنــوان  ١٣٩٧زنـان در سـال   

دســتگیري و بازداشــت ســپیده رشــنو، یکــی در میــان هــزاران، و 

 کــه همچنــین اعتــراف اجبــاري او و مــرگ اخیــر شــیلر رســولی

ماحـــصل . ســـاختارهاي پدرســـالار قـــدرت را نمایـــان کـــرد

ــالار ســرمایه« ــار  » داري پدرس ــسیم ک ــصادي نیزتق در ســاحت اقت

 درصـدي زنــان و محـدود کــردن فعالیــت   ٨٢جنـسیتی، بیکــاري  

ــه  ــادري و خان ــذیرش نقــش م ــه پ ــانع  آنهــا ب داري اســت کــه م

 .شود مشارکت آنها در بازار کار می

 

» حجـاب اجبـاري  « بـدن زنـان تنهـا بـه     ي انقیاد و سلطه بـر      مسئله

توانـد در اشـکال مختلـف آن از     شود، بلکـه سـلطه مـی      منحصر نمی 

ــد  ــاهش فرزن ــا ک ــزایش ی ــه اف ــار ب ــه اجب ــین  جمل آوري و همچن

ي حجـاب اجبـاري در ایـران          مـسئله . رخ دهد » حجابی اجباري   بی«
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ــی ــوان از  را نم ــی«ت ــابی ب ــی  » حج ــا برخ ــسه ی ــاري در فران اجب

انـد، مجـزا      یی که بر زنان مـسلمان تحمیـل کـرده         هاي اروپا   کشور

دو ســال پــیش امانوئــل مکــرون، ریــیس جمهــور فرانــسه، . کــرد

اي را نـصویب کـرد کـه بـه موجـب آن از همراهـی زنـان                    لایحه

شـود یـا      محجبه با فرزندانشان به مدرسـه یـا اردوهـا ممانعـت مـی             

ــان مــسلمان اجــازه ــدن خــود بهنگــام حــضور در   زن ي پوشــش ب

کــه در نظــم فعلــی بــر مــا » حجــاب اجبــاري«. دارنــدســاحل را ن

حجــابی  بــی«تحمیــل شــده اســت نبایــد تنهــا معکــوس آن یعنــی 

پوشـش یـا    «را تبدیل به بدیل کند بلکـه فراتـر از بحـث             » اجباري

انقیــاد و «ي مقاومــت و مبــارزه علیــه  اجبــاري، مــسئله» برهنگــی

 .در هر شکلی از آن است» سلطه بر بدن

 

ــز  ــوي نی ــلطنت پهل ــه در س ــه و مدرنیت ــدد آمران ــت تج ي  ، سیاس

اي براي عریـان کـردن بـدن زنـان فـراهم سـاخت                فرمایشی زمینه 

هـاي تحـت      از بـدن سـوژه    » پـسند   فرنـگ «و  » مدرن«تا تصویري   

هـا    چـادر . عرضـه کنـد   » پیشرفته غربـی  «حاکمیت خود به جهان     

به زور چوب و چماق از سر کنده شـدند و کـلاه پهلـوي بـر سـر                   

» تمـدن غـرب   «ي زنان و مردان مـا نـسبت بـه             رهرفت تا مبادا چه   
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در مقابـل، ایـدئولوژي اسـلامی همـان         . به چشم آیـد   » مانده  عقب«

پوشـاند و پنهـان کـرد تـا هویـت متمـایز               بدن مکشوف شـده را      

ــان بــر همگــان عیــان شــود و   جهــان اســلام از رهگــذر بــدن زن

جـایگزین  » اسـتعماري درونـی   «امپریالیسم غربـی را خنثـی و بـا          

» دفـاع از مرزهـاي ملـی   «کـه نیـاز بـه نیرویـی بـراي           زمانی. کند

ــه  ــد جمعیــت ب ــدن زن همچــون ماشــین تولی کــار  وجــود دارد، ب

کـه ظرفیـت لازم بـراي مراقبـت از ایـن جمعیـت                رود و زمانی    می

شـوند تـا بـه     وجود ندارد سپاهی از ماماهـا و پرسـتاران بـسیج مـی         

ــیه ــهرهاي حاش ــتاها و ش ــانواده روس ــد و خ ــفر کنن ــ اي س ا را از ه

فرودستی فرهنگی آنان بـه نـسبت تعـداد افـراد خانوارشـان آگـاه               

شـان    هـاي جنـسی     کرده و بـا ترغیـب بـه توقـف کـارکرد انـدام             

 .امکان ادغام آنها را در نظم مسلط فراهم آوردند

 

گـر حـضور    ي حـساس تـاریخی کـه جهانیـان نظـاره         در این دقیقه  

ع از حـق خـود      هـا بـراي دفـا       ي خیابـان    مردان و زنان ما در عرصه     

ــسیار مبــرم و ضــروري اســت کــه فراتــر از   حجــاب «هــستند، ب

سـازي    کـالایی «،  »کنتـرل و نظـارت بـر بـدن زنـان          «به  » اجباري

از بدن زنـان در جهـت دسـتیابی بـه اهـداف             » ابزارسازي«یا  » آن
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حجـابی    تـر، بـی     به عبـارت دقیـق    . ایدئولوژیک نظم حاکم پرداخت   

اروپــایی کــه بــدن اجبــاري در حکومــت پهلــوي یــا کــشورهاي 

بخـشیدن بـه    » متمـدن «و  » مـدرن «اي بـراي چهـره        زنان را وسیله  

قـدر مـورد انتقـاد        دهنـد همـان     خود قـرار مـی    » سکولار«سیاست  

ــه  ــت ک ــاري« اس ــاب اجب ــراي  » حج ــذهب و ب ــارچوب م در چ

ــا     ــارزه ب ــسم، مب ــد ناسیونالی ــدئولوژیکی مانن ــداف ای ــشبرد اه پی

ــت  ــه دخال ــا صــرف توجی ــسم ی ــههــاي من امپریالی هــم آن . اي طق

و حجاب برداشـتن رژیـم سـابق پهلـوي و هـم             » مکشوف کردن «

و حجـاب گذاشـتن رژیـم فعلـی کـه هـر دو              » مخفی کردن «این  

اشـتراك  » سـلطه بـر بـدن     «ي    بر خلاف انکار یکـدیگر در مـسئله       

هچنـین، اقتـصاد سیاسـی      . دارند،به یک اندازه مـورد انتقـاد هـستند        

 صـنعت زیبـایی، صـنعت       که حول کالایی سازي از بـدن زنـان بـا          

مد و صنعت پورن شکل گرفته اسـت بـه همـان انـدازه قابـل نقـد                  

 .ي حجاب اجباري است که مسئله

 

تـر ذکـر شـد، چیـزي کـه مـرگ مهـسا را                 طور کـه پـیش      همان

  ي جمعـی بـراي دفـاع از حـق حیـات علیـه ماشـین                 تبدیل به اراده  

ــی یــا تــدریجی مــی کنــد، تجمیــع تناقــضات و  تولیــد مــرگ آن
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عـلاوه بـر بحـران      . هاي مختلـف اسـت      ات برآمده از ساحت   تعارض

در واقـع،   . اقتصادي، نظام با بحران عمیـق سیاسـی نیـز روبروسـت           

کنـد ایـن اسـت کـه          آنچه مـشروعیت حاکمیـت را تـضمین مـی         

گیـري از اسـپینوزا    بـا وام  . ي خلـق خـود باشـد        ي حاکم، اراده    اراده

 ـ              توان گفـت، تـوده      می ویض ي مـردم حـق خـود را بـه حـاکم تف

» امیـد «کننـد چـرا کـه         کنند و از فرمـان حـاکم تبعیـت مـی            می

بیـشتري نـسبت بـه وضـعیت پیـشین خـود کـسب              » خیر«دارند  

امـا ایـن    . دارنـد »تـرس «تـري     بـزرگ » شـر «کـه از      کنند یا این  

افتـد بلکـه هـر بـار         تفویض اراده یکبار و براي همیشه اتفـاق نمـی         

ــین  مدر میــان مــرد» امیــد«و » تــرس«ي تولیــد  کــه زمینــه  از ب

کننـد و حاکمیـت مـشروعیت         ي مردم نافرمـانی مـی       رود، توده   می

هایی کـه ابـزار سـرکوب خـود           حاکمیت. دهد  خود را از دست می    

هــا قــرار  ســوژه» فرمــانبرداري« و  »تــرس«را در خــدمت تولیــد 

تـري نـزد مـردم خـود دارنـد و اصـولاً               دهند، مـشروعیت کـم      می

 ــ ــاکمیتی اعم ــشونت را ح ــزان خ ــشترین می ــیبی ــه  ال م ــد ک کن

ایـن خـشونت منجـر بـه        . ترین میـزان مـشروعیت را داراسـت         کم

شـود و نهایتـاً همـانطور کـه اسـپینوزا             ي مـردم مـی      خشم فزاینـده  
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شـود و     حد و حـصر منجـر بـه تـسلیم نمـی             سرکوب بی « گوید    می

 .»پاید حکمرانی با اعمال خشونت دیري نمی: به قول سنکا

 

کنـد    ي مـردم را نماینـدگی نمـی        تنهـا اراده    حاکم در نظم فعلی نـه     

ي دســتگاه ســرکوب خــود تبــدیل بــه قــدرتی  بلکــه بــه پــشتوانه

وار هـیچ شـکلی از تفـاوت را بـه             خواه شـده کـه لویاتـان        تمامیت

ي اسـت کـه تمـامی    »کـل «شناسد و در پـی سـاختن     رسمیت نمی 

ــزاء« ــه » اج ــرده و ب ــل ک ــود منح ــطه را در خ ــا  واس ــی آنه ي نف

 .دموجودیت خود را تداوم ببخش

 

. هـاي مـشابهی روبـرو هـستیم         در سپهر ایدئولوژي نیـز بـا بحـران        

ي   ایدئولوژي حاکم که بنا بـود عـدالت اجتمـاعی، برابـري، جامعـه             

طبقه، و حکومت مستـضعفان را بـه ارمغـان بیـاورد امـروز زیـر           بی

عـدالتی و فقـر را بـر      لواي مذهب، اقـسام مختلـف نـابرابري و بـی          

کـه اصـرار دارد مـشروعیت       حکـومتی   . مردم تحمیل کرده اسـت    

خود را نه با تکیه بر قدرت مـردم خـود بلکـه بـا ارجـاع بـه یـک            

منشاء قدسی و الهی تضمین کنـد، تنهـا انزجـار عمـومی را نـسبت                
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ــه     ــی«ب ــر قدس ــت » ام ــن زده اس ــود  دام ــیض. موج ــا و  تبع ه

هایی که به نام دین نـسبت بـه سـایر ادیـان اعمـال شـده                   سرکوب

 .د بر علت استي خود مزی است به نوبه

 

هــاي ناسیونالیــستی نیــز کــه در ابتــداي انقــلاب  انــواع ایــدئولوژي

ــارزه   ــان مب ــا گفتم ــسیون را ب ــاي اپوزی ــشی از نیروه ــد  بخ ي ض

جا کـه مـسئله حجـاب اجبـاري زنـان             امپریالیستی متحد کرد تا آن    

اسـتعمار  «به نفع انسجام ملی بـه محـاق رفـت، امـروز بـا تحمیـل                 

ردم تمـام رونـق خـود را از دسـت داده            به اکثریت م  » مرزي  درون

مهـاجر سـازي    «ي    منظور از استعمار درون مـرزي یـا پدیـده         . است

همان سیاستی اسـت کـه حیـات اقتـصادي و سیاسـی             » مرزي  درون

برخــی از مــردم را بــه نفــع برخــی دیگــر بطــور روزمــره تهدیــد 

 و برخــی دیگــر را  »شــهروند«سیاســتی کــه برخــی را . کنــد مــی

کنـد، سیاسـتی کـه تـداوم و موجودیـت آن       اد می قلمد» ناشهروند«

متکــی اســت بــه طــرد و حــذف برخــی از افــراد بــراي تــضمین 

 .حضور برخی دیگر
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 علل دیگري که در رنگ بـاختن ایـدئولوژي ناسیونالیـستی نقـش             

» امنیـت ملـی   «اند، اجراي سیاستی است که بـه نـام دفـاع از               داشته

هـاي    خالـت خود، سـهم عظیمـی از درآمـدهاي نفتـی را صـرف د             

کنـد و خلـق خـود را     نظـامی مـی   هاي شـبه  اي و تجهیز گروه  منطقه

تهدیـد  «تـر از آن،       مهـم . کنـد   از این دارایی عمـومی محـروم مـی        

تـرین انهامـات بـه اکثـر افـرادي اسـت           یکی از رایـج   » امنیت ملی 

ــدانی شــده  ــه دلایــل مختلــف بازداشــت و زن ــد کــه ب در نظــم . ان

یـابی مـستقل،      ران، حـق تـشکل    توتالیتر فعلی، دفاع از حـق کـارگ       

تـر هـر      حق پوشش اختیـاري، حـق بیـان آزاد یـا در بیـانی کلـی               

. رود  بـه شـمار مـی     » تهدیـد امنیـت ملـی     «گونه مشارکت سیاسی    

  »ملـت «ي  رود کـه گـویی نـه واژه         این اتهام تـا آنجـا پـیش مـی         

جایگـاهی در میـان     » امنیـت «ارجاعی بـه تـوده مـردم دارد و نـه            

اقلیتـی از   » امنیـت «ط در خـدمت تـضمین       آنها چرا که نظـم مـسل      

مرزهـاي  «مـا درون    .  بـه نفـع تـوده مـردم اسـت           سران حکـومتی  

خود شاهد ایـن شـکل از تمـایز و دیگـر بـودگی و اشـکال                 » ملی

تظـاهرات سراسـري    . مختلف طـرد و حـذف سیـستماتیک هـستیم         

هـاي    امروز انفجار تجمیع این تناقـضات و تعارضـات بـا خاسـتگاه            

ي سلطه بـر بـدن زنـان قابـل تقلیـل       نه مسئله. ستمختلف و متعدد ا 
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تـوان بـه      ي حجـاب را مـی       به حجاب اجبـاري اسـت و نـه مـسئله          

ــرایض اســلامی فروکاســت  ــم. اجــراي ف ــاد  مه ــه انقی ــر از آن،ب ت

کــشاندن زنــان مخــتص جوامــع خاورمیانــه یــا آنچــه در گفتمــان 

ــرق ــانه  ش ــرب «شناس ــان ع ــی » جه ــده م ــست  نامی ــود، نی . ش

بـرخلاف تمـام ادعاهـاي خـود مبنـی بـر            » بیهاي غر   دموکراسی«

شــمول در حــال بازتولیــد اشــکال متفــاوتی از  هــاي جهــان آزادي

هـستند کـه    » دیگـري «نژادپرستی و نئوفاشیسم و طـرد و حـذف          

آن » دیگربـودگی «امکان ادغـام شـدن در نظـم آنهـا را نـدارد و               

پوسـتان و   بـا نگـاهی بـه وضـعیت پناهنـدگان، سـیاه          . نمایان است 

تــوان   در کـشورهایی کـه تـوهم دمکراسـی دارنـد، مـی      مهـاجران 

هـاي توتـالیتر بـه     حاکمیـت » تـوحش «درستی ادعـا کـرد کـه         به

هـاي غربـی      هـاي سـکولار و دمکراسـی        نظام» تمدن«خودي خود   

 .کند را تضمین نمی

 

گفتمانی که در کـشورهاي غربـی راجـع بـه تظـاهرات امـروز در                

نمــاي  هــاي نــخ لایــران در جریــان اســت در حــال بازتولیــد تقابــ

کننــد  هــستند و تــصور مــی» شــرق وحــشی«و » غــرب متمــدن«

خواست زنـان در ایـران آن آزادي صـوري اسـت کـه در جهـان                 
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چـپ در ایـران موظـف       . غرب به زنان اعطا شـده اسـت       » متمدن«

  ي شــرق و غــرب، بــه نقــد نظــم جهــانی اســت کــه وراي مــسئله

 چـه در    سـازي بـدن زنـان،       داري بپـردازد کـه بـا کـالایی          سرمایه

تـرآن، بـدن زنـان را بـه      شکل محجبه آن و چـه در شـکل  برهنـه     

اي در خــدمت بازتولیــد ایــدئولوژي و اقتــصاد سیاســی  مثابــه ابــژه

 .مسط خود به کار گرفته است



 78 

 

 اندازها دستاوردها و چشم

 

خیزش جدید مردم ایران در واکـنش بـه قتـل فجیـع مهـسا امینـی                 

شـهرها  . ش اسـت  توسط گشت ارشاد بـا سـرعت در حـال گـستر           

هــاي  پیوندنــد و لایــه یکــی پــس از دیگــري بــه ایــن مــوج مــی

قـدرت و شـتاب گـسترش ایـن         . کننـد   گوناگون آن را تقویت می    

گیـري یافتـه بـه        ي تهاجمی مردم نمـود چـشم        جنبش که با روحیه   

رسـد کـه سـر        یابد و بـه نظـر نمـی         واقع لحظه به لحظه افزایش می     

ان نبایــد مــانع قــضاوت امــا شــور و هیجــ. ایــستادن داشــته باشــد

چـه کـه      اي مکـث و نگریـستن بـه آن          لحظه. منطقی و عقلانی شود   

دهـد کـه      ایم و نگاه بـه پـیش روي ایـن امکـان را مـی                طی کرده 

ویـژه    هـاي چنـد سـال اخیـر بـه           دریابیم این جنبش همانند جنـبش     

 ضـعف و قـوتی همـراه اسـت،            با چه نقـاط    ٩٨ و   ٩۶هاي    خیزش

یابـد چـه امکانـاتی را         کـه مـی   در بطن خـود و ضـمن گـسترشی          

توانـد بـر خـود ایـن جنـبش و             دربردارد و این امکانات چگونه می     

 .روند آن تأثیر بگذارد
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بخـش خیـزش کنـونی در عبـارت           وحـدت   شعار مرکزي و عامـل      

تبلــور یافتــه ) ژن، ژیــان، ئــازادي(» زن، زنــدگی، آزادي«زیبــاي 

بخـش در     ییاین شـعار کـه ریـشه در تـاریخ مبـارزات رهـا             . است

ــه ــه ب ــژه منطقــه خاورمیان ــده وی ي  ي کردســتان دارد، گــویی چکی

اي است که بخـش اعظـم مـردم ایـران در خـلال                تضادهاي دیرینه 

ــد   ــه بودن ــا آن مواج ــلامی ب ــت اس ــال حکوم ــار س ــل و چه . چه

ــه ــده احــساسات خدش ــه   دارش ــکار ب ــتم آش ــم و س ــردم از ظل ي م

ــش   ــست بخ ــوان توان ــري ج ــت در   دخت ــاگون جمعی ــاي گون ه

ــوام و ملیــتشــ ــزرگ و کوچــک، و اق ــاگون  هرهاي ب هــاي گون

هـاي    ي تبعـیض بـر زنـان بـه شـکل            ایران را حول محوریت مسئله    

امـا ایـن پرسـش      . ویژه حجاب اجبـاري متحـد کنـد         گوناگون و به  

شـود کـه تـا چـه حـد ایـن شـعار ظرفیـت و توانـایی               مطرح مـی  

ــردم را    ــاعی م ــصادي و اجتم ــی و اقت ــات سیاس ــري مطالب دربرگی

هـاي    ؟ خواست مبارزه بـا تبعـیض علیـه زنـان کـه در شـکل               دارد

تـرین مطالبـات      شـود در واقـع یکـی از اصـیل           گوناگون مطرح می  

ي ایـران چـه مـرد و چـه زن از ابتـداي انقـلاب بهمـن                    کل جامعه 
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ایـن خواسـت بـا مبـانی اساسـی تفکـر و             .  تا به امـروز اسـت      ۵٧

ر دیدگاه ایـدئولوژیک حکومـت اسـلامی در تـضادي اساسـی قـرا             

تـرین ارکـان هویـت        دارد و مخالفت با آزادي زنان یکـی از مهـم          

امـا ایـن مخالفـت فقـط در بعـدي           . دهـد   حاکمان را تـشکیل مـی     

حقوقی مطرح نیست که با اعطاي برخی حقـوق ظـاهري بـه زنـان               

هویـت زن بـه عنـوان نمـاد مخالفـت بـا کلیـت نظـام                 . رفع شود 

: کـشد    مـی  هـاي دیگـري را پـیش        فرض  اسلامی در واقع انواع پیش    

حذف حجـاب اجبـاري بـه معنـاي انتخـاب نـوع پوشـش و نـوع                  

ســبک زنــدگی و در یــک کــلام پــذیرش حــق زنــان بــر تــن و 

سرنوشــت خــویش اســت؛ اعطــاي برابــري حقــوقی بــه زنــان در 

ازدواج و طلاق و ارث و نظـایر آن بـه معنـاي بـه لـرزه درآوردن                  

ــت  ــان اس ــی حاکم ــدئولوژیک و دین ــان ای ــان در . ارک آزادي زن

کنـد کـه تمـامی        چـون بمبـی عمـل مـی         وري مانند ایران هـم    کش

امـا آیـا آزادي     . ترکانـد   ي اجتمـاعی را مـی       مانـده   مناسبات عقـب  

توانـد بـه سـایر تـضادهاي اساسـی ایـن جامعـه            تنهایی مـی    زنان به 

پاسخ دهد؟ در پاسخ به این سوال بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد                

یـک اسـت کـه      که این شـعار در دل خـود واجـد بـدیلی دموکرات            

از همـین   . گیـرد   زمـان هـدف مـی       مردسالاري و دیکتاتوري را هم    
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روست که نه فقط از سـوي کردهـا کـه ایـن شـعار در مبـارزات                  

آیـد، بلکـه از        مـی   شان شعاري آشنا و نمادین بـه شـمار          اي  فرامنطقه

ها و اقشار دیگر مـردم نیـز بـه سـرعت پذیرفتـه و بـه                  سوي گروه 

اي کـه     گـسترش ایـن شـعار بـه گونـه         با این حال    . کار گرفته شد  

ي ایــران را علیــه  دیگـر مطالبــات و تــضادهاي چنــدوجهی جامعــه 

مــدار حـاکم بــر کـشور دربربگیــرد، بــه    داري دیـن  نظـام ســرمایه 

ي مبــارزه  هــاي دیگــر عرصــه هــا و ظرفیــت شــرایط و ضــرورت

هـر  . بستگی خواهد داشت کـه هنـوز تـا حـدودي ناروشـن اسـت          

هــاي  مــل خــود از فــراز و نــشیبجنبــشی در مــسیر تحــول و تکا

هـا ائـتلاف و       ي آن   گوناگونی عبـور خواهـد کـرد کـه در نتیجـه           

هـاي طبقـاتی، نـژادي،     ي خـود را بنـا بـر سـویه         انسجام جامع اولیه  

ــی  ــانش از دســت م ــان و همراه ــسیتی و فرهنگــی حامی . دهــد جن

محض طی شدن دوران انسجام اولیـه کـه پیرامـون نفـی دشـمنی                 به

محـض سـربرآوردن نـاگزیر هـر          اسـت، بـه   مشترك شکل گرفته    

اي  هـاي کهنـه   بدیل سیاسی ممکـن در افـق جنـبش، همـان جـدال            

ــه همــان مقطــع مــانع از شــکل  ــا ب گیــري چنــین ائــتلاف  کــه ت

ي بلـوك     اي باعـث تجزیـه      تواند در لـواي تـازه       اي بود، می    گسترده

هـاي مـشترکی      رو، پـرداختن بـه زمینـه        از همـین  . شـود   انقلابی می 
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هـاي هرچـه       شمولیتی چنان داشته باشـد کـه بخـش         که جامعیت و  

تري از این جنـبش نوپـا را در مراحـل آتـی کنـار هـم نگـاه             بیش

نفـس روشـنفکرانه بلکـه نـشأت          دارد، نه برآمده از نوعی اعتمادبـه      

گرفته از ضرورتی است که در مراحـل آتـی ایـن جنـبش، حفـظ                

. ســازد تــرین عامــل حیــات آن بــدل مــی انــسجام را بــه ضــروري

شی که قرار باشد در بلندمـدت بـه تقابـل بـا تـوحش رژیمـی                 جنب

زاي خـود،     گـر برآیـد و در ایـن مـسیر جـز تـوان درون                سرکوب

گـاه دیگـري نطلبـد، از پـرداختن بـه ایـن موضـوع نـاگزیر                   تکیه

 .است

 

)2( 

 

هـاي    تـوان دیـد کـه تـوده         ها، در همین مقطع نیز مـی        ي این   با همه 

 همـین خواسـت و شـعار        مردمی که به خیزش کنونی پیوسـتند بـه        

اکتفا نکردنـد و بـه سـرعت کلیـت نظـام موجـود را زیـر سـوال                   

بـه عنـوان    » مـرگ بـر دیکتـاتور     «ي چنـد روز       در فاصـله  . بردند

ــر . یکــی از شــعارهاي اصــلی مــردم مطــرح شــد  شــعار مــرگ ب



 83 

دیکتـــاتور همچـــون شـــعار آزادي زنـــان نقـــش محـــوري در 

ــوده  ــدن ت ــه   گردآم ــردم در هم ــیع م ــاي وس ــهرها د ه ارد، ي ش

هایی که پیوسـته تحـت فـشار عوامـل و عناصـر دیکتـاتور و                  توده

قـدرت انفجـاري ایـن      . انـد    دینـی حـاکم بـوده      -نظام دیکتـاتوري  

ــاکم از    ــدئولوژیک ح ــتگاه ای ــوردنظر دس ــوم م ــلاً مفه ــعار عم ش

ي دینـی     بـرد و پایـه      رانی تحت ولایت فقیه را زیر سـوال مـی           حکم

. کنـد   جهـانی مـی     ی و ایـن   شدت زمین   اصطلاح ملکوتی آن را به      و به 

هاي مردم بـا ایـن خواسـت عمـلاً نظـم اسـتوار بـر فریـب و                     توده

 فقیـه را رسـوا       ي پـدر نیکوکـار در قالـب ولایـت           خدعه و چهـره   

ریـزي و شـکنجه و        ي مـستقیم کـشتار و خـون         کننـد و تجربـه      می

هـاي دموکراتیـک را       کـردن تمـامی ارزش      مـال   بگیر و ببیند و پاي    

امــا . دهنــد میــان و پاســدارانش قــرار مــیسرراســت در مقابــل حا

کننده ایـن اسـت کـه ایـن شـعار بـه رغـم خواسـت                 ي تعیین   نکته

دیکتـاتور  . کنـد   اش هویت طبقاتی دیکتاتور را بـارز نمـی          انفجاري

طلبـد امـا نـه مـضمون و           و دستگاه دیکتاتوري را بـه مـصاف مـی         

اي کــه طــی چهــل و  دیکتــاتوري. محتــواي دیکتــاتوري ســرمایه

هــاي  گــر آن بــا ضــرورت ، عناصــر دینــی ســرکوبانــدي ســال

انــد و بــه  دارانــه در هــم تنیــده و تافتــه اقتــصادي نظــامی ســرمایه
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انـد    گـون سـاخته     اقتضاي تضادهاي درونی آن پیکري چنـان نـاهم        

ــی  ــه را م ــی لاف شکــست داعــش در منطق ــد و از  کــه از طرف زن

ــسیت  ــر، جن ــرف دیگ ــت زده ط ــرین سیاس ــه ت ــا را در عرص ي  ه

کنـد؛ از سـویی دعـوي تقابـل بـا             ي خود دنبال مـی      هفرهنگی جامع 

ــانی را دارد و از ســوي دیگــر، دســتورالعمل  ــسم جه ــاي  امپریالی ه

ــرمایه ــه   روز س ــدنِ طبق ــت چلان ــانی را در جه ــارگر  ي جه ي ک

کنـد؛ از سـویی دعـوي برسـاختن           وکاسـت اجـرا مـی       هیچ کـم    بی

هـاي منطقـه را دارد و از سـوي            ي واحد بـر فـراز ملـت         امت شیعه 

هـاي سـاکن ایـران تـا بـن            گر، در مواجهه بـا مطالبـات ملیـت        دی

 .کند دندان مسلح عمل می

 

)3( 

 

هـاي جنـبش سیاسـی در چنـد سـال اخیـر کوتـاه و                  ي موج   فاصله

 خیـزش   88اگـر از مـوج جنـبش سـبز در سـال             . اند  تر شده   کوتاه

 هشت سـال طـول کـشید، اکنـون مـا بـا تغییـري کـاملاً                  96دي  

 ـ  ي مـوج    مشهود در فاصـله     و  1400،  1398،  1396: رویـیم   ا روبـه  ه
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هـا ایـن اسـت     کننده و سرشت بارز ایـن مـوج        ویژگی تعیین . 1401

گیـر و افـت عملـی         توانـد بـه خفقـان پـی         که شکست مقطعی نمی   

هـا    در واقـع حرکـت مـوج      . جنبش سیاسی در درازمـدت بیانجامـد      

انـداز کوتـاه      ي هم هستند و اگـر در یـک چـشم            کننده  مدام تکمیل 

رغـم    هـاي پیـاپی کـه بـه         ویی خطی ممتد است از مـوج      بنگریم، گ 

در ایـن صـورت در      . انـد   سرکوب شـدید و قهرآمیـز ادامـه یافتـه         

صورت تداوم ایـن وضـعیت ایـن امکـان عینـی و واقعـی مطـرح                 

رو باشـیم کـه بـه         شود که ما بـا نـوعی جنـبش مردمـی روبـه              می

تدریج پیکار خود را بـا نظـام حـاکم در فواصـل کوتـاهی تمدیـد                 

اي هـم سـکوت       ند تـا روزي برسـد کـه ایـن جنـبش لحظـه             ک  می

. نکند و سرانجام در هیـأت یـک انقـلاب سیاسـی بـه میـدان آیـد                 

ترین دستاورد ایـن اسـت کـه اولاً یـک نـسل معـین                 بنابراین مهم 

سـادگی    شاهد چند جنـبش بـه هـم پیوسـته اسـت و در نتیجـه بـه                 

تیم رو نیـس    دیگـر بـا وضـعیتی روبـه       . کند  تجارب خود را منتقل می    

ــی ــبش رخ م ــی کــه یــک جن ــراد  دهــد و ســرکوب م شــود و اف

ي سیاسـی خـود را از دسـت             کننده در طـول زمـان انگیـزه         شرکت

یابـد بلکـه      جـا معنـایی نمـی       ثانیاً شکست دیگـر در ایـن      . دهند  می

گـاه چـه چیـزي عامـل         امـا آن  . فقط فراز و فرود یک جنبش است      
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  م حـاکم  ي سلبی خیـزش کنـونی، نفـی نظـا           تداوم آن است؟ سویه   

ي  کننــده تردیــد نیــروي محــرك تعیــین و ســازوکارهاي آن، بــی

 ي ایجابی خیزش کنونی در کجاست؟ اما سویه. جنبش است

 

)4( 

 

طلبـان فرصـت مناسـبی را         در جریان این جنـبش نیـروي سـلطنت        

ــداي بــدیل مــوردنظر خــود از دســت داد  ــراي پروپاگان آچمــز . ب

عـزاداري و عـدم     شدن رضا پهلوي و بـسنده کـردن او بـه دو روز              

کـار عملـی بـراي نیرویـی کـه مـدعی              تـرین راه    ي کوچـک    ارائه

طـور    طلبـان و بـه      بدیل بودن است حکـم فاجعـه را بـراي سـلطنت           

بـه وضـوح معلـوم شـد کـه نیـروي            . کلی جریانات راست داشـت    

کاریکـاتوري از یـک ادعـا       . ادعایی سلطنت در واقـع هـیچ اسـت        

. تکـه شـد   مـردم تکـه  که در مواجهه با یک واقعیت عادي زنـدگی        

بـه وضـوح    . نیروهاي سیاسی دیگر هم لزومـاً بهتـر ظـاهر نـشدند           

ــزب       ــا ح ــازمان ی ــا س ــز ی ــود مرک ــی نب ــدیمی یعن ــضل ق مع

طلبــان چــه  چــه اصــلاح. دهــد کننــده خــود را نــشان مــی رهبــري
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کدام عملاً چیـزي بـراي عرضـه بـه ایـن جنـبش                ها هیچ   مذهبی  ملی

ــتند ــا نداش ــان احــزاب کــرد م . نوپ ــن می ــوري در ای خــالف جمه

ــا فراخــوان ــستند ب  اعتــصاب و بــسیج مــردم از ایــن  اســلامی توان

فرصت تاریخی استفاده کننـد و راه را بـراي تـداوم اعتراضـات بـه        

گرچـه آشـکار بـود کـه اعتـصاب تنهـا       . شکل عملی هموار سازند   

ــود، و عمــلاً اعتــصابی در   در منــاطق کردنــشین عملــی خواهــد ب

 در خـــلاء نیروهـــاي منـــاطق دیگـــر ایـــران رخ نـــداد، امـــا

ــازمان ــه از    س ــد ک ــاد کن ــی ایج ــدلی عظیم ــست هم ــده، توان دهن

در واقـع ایـن     . ي کـرد فراتـر رفـت        مرزهاي کردسـتان و مـسئله     

کننـده بلکـه شـناخت یـک بزنگـاه تـاریخی              نقش نه نقشی رهبري   

و ضــرورت حمایــت و دفــاع از یــک خواســت عمــومی مردمــی 

 .بود

 

)5( 

 

نی و غیرسـازمانی خـود   هـاي سـازما   جنبش چـپ ایـران در شـکل       

هـاي   جنـبش : انـد  کننده معتقـد بـوده   همواره به یک تز مهم و تعیین   



 88 

در . شـوند   خودي بـدون داشـتن رهبـري نـاگزیر نـابود مـی              خودبه

فرض اصل اساسی وجـود سـازمان یـا حزبـی اسـت کـه                 این پیش 

امـا وضـعیت کنـونی      . دهـی را دارد     عملاً تـوان و قـدرت سـازمان       

 ـ  چه چیزي را نشان می     انـد کـه      مـردم در عمـل متوجـه شـده        : دده

. توانـد آنـان را سـازمان دهـد          جز نیروي خودشان هیچ نیرویی نمی     

 تـا بـه امـروز       ٨٨مـا از جنـبش      . این پدیـده ابـداً جدیـد نیـست        

ایـن تجربـه در آگـاهی مردمـی         . پیوسته شاهد این وضعیت بـودیم     

اکنـون  . ریزنـد حـک شـده اسـت      هـا مـی     که به دفعات به خیابـان     

اگر رژیـم حـاکم از حـل معـضلات پـیش روي             :  است پرسش این 

 نخـی    هـاي اعتراضـی چـون رشـته         خود ناتوان باشد، اگـر جنـبش      

نـشینی هـم      پیاپی رخ دهند و اگـر مکانیـسم رفـرم و حتـی عقـب              

فایده باشد، و اگـر ایـن عـدم سـازماندهی از بـالا تـداوم داشـته                    بی

 شـوند   هـا نـاگزیر     باشد، آیا این امکان وجود ندارد که این جنـبش         

دهـی بـه وجـود آورنـد؟       هـاي سـازمان     که از درون خـود کـانون      

پــذیر نیــست کــه ایــن جنــبش کــه بــر بــستر  یعنــی آیــا امکــان

وچندســاله بــا نظــام سیاســی حــاکم شــکل  تــضادهاي ژرف چهــل

هــاي خــود را بیافرینــد؟ پاســخ معمــولی و  گرفتــه خــود کــانون 

د متعارف به این سوال معمولاً ایـن اسـت کـه چنـین جنبـشی خـر                
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تـر گفتـیم بـا کوتـاه شـدن            طور که پیش    اما همان . شود  و نابود می  

ها و تبـدیل شـدن بـه خطـی ممتـد و پیوسـته، ایـن                   فاصله خیزش 

وجه به معنـاي شکـست نیـست، بـه معنـاي          خرد شدن دیگر به هیچ    

ي طـولانی سـکوت و خفقـان نیـست، بلکـه جنـبش پیوســته        دوره

در . شــوند جوشــد و نیروهــاي جدیــدتري بــه آن افــزوده مــی مــی

ــوعی  چنــین شــرایطی طبیعــی اســت کــه معترضــان بــه  تــدریج ن

ي ارتبــاط میــان خــود بــه وجــود آورنــد؛  دهــی و شــبکه ســازمان

 .توانند محلی باشند هم مرکزي هایی که هم می شبکه

 

)6( 

 

ــوري      ــل دوران جمه ــد در ک ــرکوب ممت ــاق و س ــضاي اختن ف

هـاي  هـاي اجتمـاعی و هـم نهاد         اسلامی که هم احزاب سیاسی لایـه      

هـاي مـردم و       مدنی را نابود کرد، عملا منجر به آن شـد کـه تـوده             

وکـار    فعالان سیاسی بـراي ارتبـاط روزمـره، خبررسـانی و کـسب            

هـاي    ویژه در شـرایط بحـران شـدید اقتـصادي بـه رسـانه               روزانه به 

از دل ایـن پیونـد روزمـره        . اینترنتی وابستگی عمیقـی پیـدا کننـد       
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ویـژه در ده سـال اخیـر شـکل      هاي اجتمـاعی گونـاگونی بـه      شبکه

علاوه بر ایـن فعـالان سیاسـی بـا تکیـه بـر اینترنـت                . گرفته است 

هـا یـا احـزاب سیاسـی اخبـار را بـه               ها، سازمان   جاي محفل   عملاً به 

رسانند؛ خبرهـا و گـزارش وقـایع بـه تـشجیع و بـرانگیختن                هم می 

آموزنـد    دیگـر مـی     انجامـد، از یـک      مبارزان در شهرهاي مختلف می    

اینترنـت در ایـران   . کننـد  هاي خود را بـه هـم منتقـل مـی      هو تجرب 

گـزین    کنـد کـه هـیچ جـاي         اي ایفاي نقش می     عملًا در قامت رسانه   

همـین وضـعیت در     . معینی در حال حاضر بـراي آن وجـود نـدارد          

ــبش  ــفندیار جن ــین حــال چــشم اس ــونی اســت ع ــاي کن ــع . ه قط

. سراسري اینترنت به نوعی بـا سرنوشـت جنـبش درآمیختـه اسـت             

معـضل برجــسته ایــن اســت کــه قطــع شــدن اینترنــت در ایــران،  

 نـشان داد، باعـث قطـع پیونـدهاي          ١٣٩٨ي آبـان      که تجربه   چنان

تــر  ایــن مــشکل هنگــامی عمیــق. شــود ي مبــارزان مــی چندگانــه

ــان تکــوین و رشــد و گــسترش تظــاهرات   مــی شــود کــه در زم

هــا،  هــاي گونــاگون در شــکل محفــل خیابــانی از تــشکیل شــبکه

 ـ  انجمن هـاي مردمـی غفلـت        هـا و شـبکه      هـا و سـازمان      ا، گـروه  ه

ــود ــده ش ــی. ورزی ــن صــورت ب ــانون در ای ــد اگــر ک ــاي  تردی ه

تـوان    دهی در این فاصله شکل بگیرنـد تـا حـد زیـادي مـی                سازمان
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دهـی محلـی در    هـاي سـازمان    کـانون . بر این نقطه ضعف غلبه کرد     

توانـد بـه تـداوم ایـن          هر سطحی به واقـع شـکلی اسـت کـه مـی            

 یاري برساند و مشکل نیـاز بـه ارتبـاط روزافـزون مبـارزان               جنبش

 .هاي گوناگون و جمعی را حل کند و اتخاذ تاکتیک

 

)7( 

 

وخیـز   طور که جنبش فعلی حاصـل فراینـد طـولانی و پرافـت           همان

ي گذشـته اسـت، تـداومش         روندهاي سیاسی و اقتصادي چنـد دهـه       

ي   ذشـته نیز در گرو فراخوانـدن تمـامی مطالبـاتی اسـت کـه در گ              

مـسئله  . انـد    و احتمالاً بـه حاشـیه رانـده شـده           این جنبش طرح شده   

بنـدي مطالبـات کـه برجـسته سـاختن پیونـد مـشترك                نه اولویت 

چـون   کـه امـري ایـدئولوژیک هـم       هاست، نشان دادن ایـن      میان آن 

هـــایی از ســـازوکار  حجـــاب، چگونـــه در پیونـــد بـــا بخـــش

ــی  ــل م ــلامی عم ــوري اس ــک جمه ــد، از ب بوروکراتی ــهکن ي  ودج

هـاي    شـود، اقتـصاد مشخـصی پیرامـون حـوزه           عمومی تغذیـه مـی    

ــی کــالایی ــدئولوژي  اش شــکل م ــی در ای ــرد و کــارکرد معین گی
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منحـصر کـردن عناصـر      . کنـد   اي رژیـم ایفـا مـی        داخلی و منطقـه   

فــرد  هــاي منحــصربه فرهنگــی و ایــدئولوژیک رژیــم بــه ویژگــی

 ـ«اي    ، بـه دسـته    »مانده  عقب«و  » ارتجاعی«گروهی   » سـر   بـه   هعمام

توانـایی دیگــري ندارنــد،  » خــوانی روضــه«کــه جـز  » آخونـد «و 

ــبکه ــدن ش ــدئولوژیک گــسترده  ندی ــصادي، سیاســی و ای اي  اي اقت

 آن تـا حـادترین       و ادوات جنگـی   » عمـق اسـتراتژیک   «است که   

المللـی بـین نیروهـاي امپریالیـستی نفـوذ            اي و بـین     منازعات منطقه 

 ـ  اش مـی    کرده و بستر اقتصادي آتـی      اي   سـاز دور تـازه      د زمینـه  توان

از همـین روسـت     . اي شـود    از انباشت سـرمایه در مقیاسـی منطقـه        

هـا کـه در        آن  ویـژه   هاي صنفی یا کـارگري، بـه        که پیوستن گروه  

توانـد   انـد، مـی     ترین اعتراضـات را شـکل داده        هاي اخیر منسجم    سال

اي بـراي تـداوم بـه ایـن جنـبش             یافته  هم انرژي مضاعف و سازمان    

ي   هـایی بـراي گـذار جنـبش از مرحلـه            گی  کند و هم بالقوه   تزریق  

ــه ــه مرحل ــراهم ســازد ســلبی ب ــسئله. ي ایجــابی ف ــن رو، م ي  از ای

توانـد افـزون      هـایی اسـت کـه مـی         یکی دیگر از حلقـه    » معیشت«

تـري از جامعـه حـول جنـبش،           هـاي بـیش     بر گـردآوردن گـروه    

ا هـاي اقتـصادي سیاسـی و ایـدئولوژیک رژیـم ر             پیوند معین بخش  

 .تر سازد و هدف بگیرد عیان
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هـاي    هـا را بـا جنـبش        ترین شباهت   گیري جنبش کنونی بیش     شکل

سـر    تسخیر فـضاي سیاسـی از طریـق جنبـشی بـی           . بهار عربی دارد  

ــی ــکل   و ب ــپس ش ــز و س ــر و رأس   مرک ــز و س ــري مرک . گی

ترین ضعف بهار عربی اما ایـن بـود کـه بـه دلیـل نداشـتن                   بزرگ

ــه ــر  برنامـ ــاعی بـ ــرعت در دام  اي اجتمـ ــه سـ ــلاب بـ اي انقـ

هـاي نئـولیبرالی حـاکم در منطقـه و اساسـاً در جهـان                 فـرض   پیش

ي مـورد       هـا در محـدوده      گرفتار شد و عمـلاً چـارچوب تغییـر آن         

اما نکتـه ایـن اسـت کـه جنـبش بهـار             . نظر نئولیبرالیسم باقی ماند   

اي یکـی دوسـاله در میـان فعـالان جـوان شــکل       عربـی در فاصـله  

هـاي کنـونی مـا نتیجـه و حاصـل             یت ما و جنـبش    گرفت اما وضع  

همـین اخـتلاف بـه    . چهل و چندسال تـضادهاي حـل نـشده اسـت       

هـا را     رفـت   هـا یـا پـس       ظاهر کوچک دریایی از امکانات، پیشرفت     

ــی  ــود م ــه وج ــداوم   . آورد ب ــوین و ت ــان تک ــر در جری ــثلاً اگ م

ي اجتمـاعی بـراي       ي برنامـه    هاي مقطعی مـردم ایـران ایـده         جنبش
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کننـده    کل مناسبات حـاکم در میـان نیروهـاي شـرکت          دگرگونی  

اشاعه یابد، اگر عناصـر طرفـدار دگرگـونی انقلابـی سوسیالیـستی             

به درك عمیق رابطـه مـسائل دمکراتیـک و سوسیالیـستی انقـلاب              

ــد و در   ــار نگذارن ــه نفــع دیگــري کن ــران برســند و یکــی را ب ای

 ي اجتمــاعی تاکیــد ناپــذیر بــر اهمیــت برنامــه فراینــدي خــستگی

محـدود بـه    » دموکراسـی «کنند، اگـر درك نیروهـاي مترقـی از          

هــاي  هــاي دموکراســی پارلمــانی اروپــایی نمانــد و شــکل تجربــه

هـاي سیاسـی      پذیرِ دموکراسی مـستقیم و رادیکـال در حیطـه           امکان

و اقتصادي را دربر بگیـرد ایـن امکـان شـاید پدیـد آیـد کـه در                   

ارزه بــراي جریــان ســازماندهی از درون جنــبش مــردم ایــران مبــ

اي ایفـا   دگرگونی رادیکال کل مناسـبات اجتمـاعی نقـش برجـسته        

 .کند
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 به خرد جمعی معترضان اعتماد کنیم

 فائق حسینی

 

تــوان بــه  آیــا مــی: شــود ایــن روزهــا پرســشی مــدام تکــرار مــی

هــایی خیابــانی دل بــست کـه ســازمان، تــشکیلات و یــا   اعتـراض 

عهـده نـدارد؟ در     رهبري خـاص مـدیریت و سـازماندهی آن را بر          

تـوان اعتمـاد کـرد و         مـی ! پاسخ به این پرسش باید بگویم که بلـه        

ویژه از سـمت فعـالان سیاسـی و اجتمـاعی ضـرورت               این اعتماد به  

ــا بــه ایــن مــسئله دو وجــه دارد، اول آن. دارد طــور کلــی  کــه آی

توان به سـازماندهی شـدن اعتراضـاتی کـه هـیچ تـشکیلاتی در                 می

ــس  ــد ب ــدارد امی ــود ن ــشت خ ــات و   ت؟ دوم آنپ ــه امکان ــه چ ک

یـابی ایـن جریانـات وجـود دارد؟ مطلـب             نیازهایی بـراي  تـشکل     

حاضر بـر اسـاس مـشاهدات از اعتراضـات خیابـانی نوشـته شـده                

 .است
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قتل سیستماتیک ژینا امینی، ایران را بـیش از پـیش آبـستن بـروز               

هـاي    ژینا امینی بـدن جـوانی بـود کـه تمـامی سـتم             . حوادث کرد 

اخیــر را در خــودش دفــن کــرد؛ ســتم علیــه زنــان، ي  چنــد دهــه

اي بـود     ایـن قتـل نقطـه     . هـاي اتنیکـی     مردان، جوانان و تمام اقلیت    

ــت  ــواع محرومی ــه ان ــدودیت  ک ــا و مح ــایش   ه ــه نم ــا د را ب ه

گذاشــت و کــسانی کــه تماشــاگر آن بودنــد بــر خــود لازم   مــی

دانستند که در دفـاعی مـشروع، در برابـر حمـلات مـدام بـه تمـام            

ي برخـی     کـه در اندیـشه      بـا ایـن   . شان مقاومت کننـد     یستوجوه ز 

تـوانیم ردپـایی      متفکران اسلامی در باب دولت و نظام سیاسـی مـی          

از مــشروعیت مردمــی، نقــد خودکــامگی، شــورا و دموکراســی و 

ــلی    ــا اص ــیم ام ــاهی را ببین ــشترك     خودآگ ــی م ــرین ویژگ ت

گـرا در بـاب حکومـت دینـی یـک چیـز اسـت؛             هاي اسلام   اندیشه

دهـد کـه چگونـه اتوپیـاي          بلقزیـز توضـیح مـی     . یاي خلافـت  اتوپ

هـا خـتم      خلافت به حضور حاکمان در تمام وجـوه زنـدگی انـسان           

هــا عــاقبتی جــز فــساد و  شــود و از آنجــایی کــه ایــن نظــام مــی

رویـه در تمـام ابعـاد زنـدگی           کفایتی مطلق ندارند، دخالـت بـی        بی

تـایج بـراي    تـرین ن    هـا و مخـرب      ترین رویـه    شهروندان با ناشایسته  

 .کشور و مردم همراه است
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ي اعتراضـات کنـونی       تنیـده    خـورده و درهـم      هم گره   هاي به   دغدغه

ــیم  را نمــی ــشین ببین ــستیم در اعتراضــات پی ــه. توان ــورکلی در  ب ط

هـاي ایـن روزهـا دو رویکـرد وجـود دارد؛ اول رویکـردي                 تحلیل

که ایـن اعتـراض را ماحـصل، ادامـه و اسـتمرار ردپـاي تـاریخی                 

دانــد و دوم نگــاهی کــه بــه  هــا و اعتراضــات پیــشین مــی جنــبش

ــه ادامــه   منحــصربه ــن اعتراضــات تأکیــد دارد و آن را ن ــردي ای ف

هـر سـتیز اجتمـاعی    . هـاي دیگـر   دانـد و نـه میـراث اعتـراض        می

ــطه  ــه واس ــه ب ــصاتی دارد ک ــصادي،  مخت ــی، اقت ــرایط فرهنگ ي ش

گیـرد و تمـام ایـن شـرایط سـبب             سیاسی و اجتمـاعی شـکل مـی       

توانـد کـاملاً    ود کـه مواجهـه بـا سـیتز اجتمـاعی جدیـد مـی         ش  می

ــد ــی و  . منحــصربفرد باش ــصادي، سیاس ــرایط فرهنگــی، اقت ــا ش ام

هـایی باشـند کـه بـدون شـک            تواننـد شـامل پدیـده       اجتماعی مـی  

ي آن    اعتراضـات خیابـانی کـه جرقـه       . وجوه تاریخی مهمی دارنـد    

ــان دادن   ــا ج ــی ب ــا امین ــتیز    را ژین ــک س ــرده ی ــن ک اش روش

آمـد تـاریخی شـرایط فرهنگـی و      و  فرد است که در رفـت       صربهمنح

ي ایـن     تـرین جنبـه     مهـم . اش باید به بررسـی آن پرداخـت         سیاسی

کنـد، حـضورتوأمان طبقـه،        کلی ویـژه مـی      اعتراضات که آن را به    
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شـدگان    جنسیت، قومیت، ایـدئولوژي متعلـق بـه تمـامی سـرکوب           

ان، مظلـوم  گـویم بـدن جـو      دقیقاً به همین علت است که مـی       . است

هـا را در خـود جـاي داده           ي ژینا امینی تمـام سـتم        و از دست رفته   

ــروه . اســت ــواع گ ــا در ان ــدگی ژین ــتم  دربرگیرن ــت س ــاي تح ه

طـور مـوازي بـه اعتراضـات مـا            مختلف توانست دو ویژگی را بـه      

ــابرابري و دوم   بدهــد اول در هــم تنیــده بــودن اشــکال مختلــف ن

 ـ        واحد شدن گروه   اعتراضـات  . تنیـدگی   مهاي مختلـف در ایـن دره

ي  دهـد کــه کـارگران، فرودسـتان، طبقــه    ایـن روزهـا نــشان مـی   

هـاي جنـسی و       متوسط، زنـان، جوانـان، نوجوانـان، مـردان، اقلیـت          

ي مهــم  هــاي قــومیتی در خیابــان مــشارکت دارنــد و جنبــه گـروه 

دیگري که پرسش اصـلی مـن را شـکل داده اسـت، حـضور ایـن                 

هــاي متعلــق بــه  راخــوانهــاي مختلــف در خیابــان بــدون ف گــروه

تـوان آخـرین       را مـی   ٨٨اعتراضـات   . صنف و واحد خاصی اسـت     

ــازمان   ــه س ــست ک ــران دان ــات در ای ــه  اعتراض ــی اولی ي آن  ده

 و ٩۶هــاي  مــشخص و مــدون بــود، پــس از آن اعتراضــات ســال

ــدازه  ٩٨ ــه ان ــه ب ــر چ ــتند  ٨٨ي   اگ ــازماندهی نداش ــه ( س البت

نم مـدیریت دولتـی     تـوا    را مـی   ٨٨ي اعتراضـات      سازماندهی اولیـه  

هـاي شـغلی      اما دانـشجویان و صـنف     ) بخوانم نه سازماندهی مردمی   
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معلمان و کارگران تلاش کردند کـه سـامانی بـه ایـن اعتراضـات               

 تـأثیرات مهمـی گذاشـتند       ٩٨ و   ٩۶هـاي     اعتراضات سـال  . بدهند

طلبـی در     ترین آن پررنـگ و نزدیـک شـدن روزهـاي حـق              و مهم 

 هـر   ٩٨ و   ٩۶هـاي     راضـات سـال   اعت. تقویم تاریخی ایـران اسـت     

هـاي خاصـی را در خـود جـاي            هـایی بودنـد کـه گـروه         دو ستیز 

هـاي تحـت سـتم     دادند و دقیقاً همـین متعلـق بـودن بـه گـروه              می

خاص باعـث شـد کـه سـازماندهی مقـدم بـر اعتراضـات خیابـان                 

هـاي تحـت سـتم شـرایطی را بحرانـی             به این شکل که گروه    . شود

ارها و رهـایی از بحـران بـه شـکل           تشخیص دادند و براي رفع فـش      

هـاي مختلـف اعـم از         دادن اعتراضاتی رجـوع کردنـد کـه صـنف         

دانــشجویان، کــارگران و معلمــان تــلاش داشــتند بــا هــر ابــزاري 

شـان را بـر عهـده         هـاي متعلـق بـه اصـناف         سازماندهی این گـروه   

 .بگیرند

 

هــاي معتــرض ایــن امکــان را بــه  در واقــع محــدود بــودن گــروه

داد کـه در مـدیریت جریـان دسـت داشـته باشـند و              شان می     صنف

هـاي    توانـد یکـی از علـت        شاید همین تلاش براي سـازماندهی مـی       

چـرا کـه    . ناکام ماندن این جریانات در جهت فراگیـر شـدن باشـد           
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ي حاضـر     هـاي سـازماندهی در دوره       اساساً نیـرو، دانـش و امکـان       

 شـود و بـه ایـن دلیـل اعتراضـاتی کـه        با تمام قـوا سـرکوب مـی       

توانـد    شـود، نمـی     سازماندهی بر خـود اعتراضـات خیابـانی مقـدم           

دانــیم  کــه مــی چنــان. مــسیر رشــد و فراگیــر شــدن را طــی کنــد

تغییرات بنیادین بدون فراگیـر شـدن مطالبـات تغییرخواهانـه بـین             

 .تمام مردم ممکن نخواهد بود

 

ــال   ــات س ــا اعتراض ــونی ب ــات کن ــاي  اعتراض ــک ٩٨ و ٩۶ه  ی

هـاي تحـت      آن درگیـر شـدن تمـام گـروه        تفاوت اساسـی دارد و      

آورد کـه   همین همگـانی بـودن شـرایطی را فـراهم مـی     . ستم است 

هــا و  تــشکل. شــوند خــود اعتراضــات مقــدم بــر ســازماندهی مــی

فعالین اجتمـاعی و سیاسـی در حـال حاضـر بـه هـیچ وجـه بـراي           

ــه خــرد جمعــی   ــد و ب ــن اعتراضــات تلاشــی نکنن ســازماندهی ای

پـیش از ایـن اشـاره کـردم         .  داشته باشـند   معترضین خیابانی اعتماد  

حاکمیت با تمـام قـوا هـر نیـرو، دانـش و امکـان سـازماندهی را                  

هــاي  ســرکوب کــرده اســت و بایــد بــدانیم کــه نیــرو و امکــان 

گیرنـد پـس      سازماندهی بـه دنبـال دانـش سـازماندهی شـکل مـی            

ي گذشـته بـا تمـام قـوا           زمانی که این دانش حداقل در چهار دهـه        
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ست، ما نیاز داریـم کـه ایـن دانـش را دوبـاره و در             سرکوب شده ا  

هرگونـه  . هاي پنهان زیـست اعتراضـی خیابـانی فـرا بگیـریم             لایه

ــراي    ــاعی ب ــی و اجتم ــالین سیاس ــنفی و فع ــدهاي ص ــلاش واح ت

توانـد باعـث شـود کـه خاصـیت            سازماندهی این اعتراضـات مـی     

هـاي تحـت سـتم در ذات          تنیدگی و شامل بودن همـه گـروه         درهم

هـاي خـاص    چـرا کـه ایـن گـروه    . تراضـات از بـین بـرود      این اع 

 و  هـاي صـنفی   خواسته یـا ناخواسـته درصـدد گـرد آوردن گـروه           

توانـد بـه معنـی ایجـاد شـکاف و        شوند که این مـی      نظرانشان می   هم

گســست در اعتراضــاتی باشــد کــه خــصلت همگــانی شــدن را در 

ن هـا بـا چنـی       باید توجه کنـیم ایـران بعـد از سـال          . ذات خود دارد  

شـمولی مواجـه شـده، پـس لازم اسـت از آن               ستیز فراگیر و همـه    

زده و بـه     کـه فـداي رفتارهـاي شـتاب         خوبی استفاده کرد نه ایـن       به

بــدون شــک حــضور واحــدهاي صــنفی در . دور از واقعیــت شــود

هـا بـسیار مـوثر اسـت امـا تـا پـیش از                 هایی نظیر اعتصاب    فعالیت

انی ممکــن تقویــت همگــانی شــدن اعتراضــات، اعتــصابات همگــ

براي مثـال پـیش از اینکـه یـک راننـده، اتوبـوس یـا            . نخواهد بود 

هـا خـاموش کنـد، بایـد         کامیون خود را در سـطح شـهر یـا جـاده           

ــات     ــه در اعتراض ــایی را داوطلبان ــداقل روزه ــده ح ــخص رانن ش
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شرکت کرده یا حداقل همدل باشد تـا بـه اعتـصاب سراسـري تـن              

 .دهد

 

عتـرض بـا تکیـه بـر خـصلت           همگانی و فراگیر بودن نیروهـاي م      

در . منفردي است که در این اعتراضـات درهـم تنیـده شـده اسـت              

واقع فراگیر بودن اعتراضات ایـن روزهـا باعـث شـده اسـت کـه                

کـاري کـه تـا آخـرین لحظـه بـه              به جـز مـوج محافظـه      (هر فرد   

هـا را نیـروي       تـوان آن    اعتراضات نخواهـد پیوسـت و اساسـاً نمـی         

 ـ       ي نهـایی   راي شـکل گـرفتن لحظـه   انقلابی در نظـر گرفـت امـا ب

خود را متعلـق بـه چنـدین گـروه تحـت            ) انقلاب ضروري هستند    

ستم بداند و این موازي است با رهـایی از قیـد و بنـد یـک گـروه                   

و حـــل شـــدن در مواضـــع مختلـــف و در نهایـــت دریـــافتن  

ناکارآمدي سیستم، چرا که افـراد بـه هـر طرفـی از تعلقـات خـود                

جـز مختـوم بـه نـابرابري مطلـق و           کننـد، مـسیري       که نگـاه مـی    

شود کـه مـردم دریابنـد در ایـن            این باعث می  . بینند  کفایتی نمی   بی

تواننـد   هاي خاص بلکـه فـرد بـه فـرد جامعـه نمـی              سیستم نه گروه  

دخالــت . طــور برابــر از هــر امکــانی اســتفاده کننــد گــاه بــه هــیچ

اصناف و واحدهاي تشکیلاتی در ایـن برهـه و بـا توجـه بـه عـدم                  
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ها براي سـازماندهی، باعـث خواهـد شـد ایـن              و امکانات آن  دانش  

تنیـدگی و همگـانی بـودن       ي درهـم    کننـده   نیروي منفرد که تقویت   

ــاره گــروه ــرود و دوب ــین ب هــاي مختلــف  اعتراضــات اســت، از ب

ي نـان دارد، یکـی اشـتغال،          منزوي شکل بگیرند که یکـی دغدغـه       

ن دیگري حجـاب، دیگـري نـابرابري مـدنی آن یکـی بـا حاکمـا               

هـایی هـم      خواهـد و گـروه      مخالف است و دیگري دولـت را نمـی        

 .خواهند ایدئولوژي مشخصی را به دامن مردم بیندازند می

 

در حال حاضـر گـروه، شـورا، فـرد و یـا افـرادي قابلیـت سـامان               

روز و بـومی      دادن به این اعتراضات را ندارنـد، نـه دانـش لازم، بـه             

ــرو و ا  ــه نی ــستند و ن ــازماندهی را دارا ه ــدس ــات آن را دارن . مکان

همچنــین هــیچ گروهــی در ایــران وجــود نــدارد کــه بتوانــد بــه  

تنیدگی و همگـانی بـودن ایـن اعتراضـات، اسـاس و               ي درهم   اندازه

هـا را شـامل    ي مشترك داشـته باشـد تـا همـه افـراد و گـروه           پایه

فـرد و بـا پتانـسیل ایـن جریانـات       هاي منحـصربه   شود و به ویژگی   

هــاي  ار بــه ســازماندهی فعــالین و گــروهایــن اصــر. آســیبی نزنــد

امـا اگـر کـسی      . آیـد   اعتماد به نیروهاي معترض مـی       صنفی از عدم  

ــان    ــد و در خیاب ــک باش ــات از نزدی ــاهد اعتراض ــا ش ــن روزه ای
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حضور بهم رسـاند و بـا دیـدي موشـکافانه اعتراضـات را پیگیـري             

توانـد دریابـد چـه نیـروي روشـنی از خـرد جمعــی در        کنـد، مـی  

 همـانطور کـه   ١۴٠١در واقـع اعتراضـات     . جـود دارد  هـا و    خیابان

گفتم مقدم بر سازماندهی هستند اما ایـن بـه ایـن معنـا نیـست کـه           

یافتــه یــا جمعــی در ایــن اعتراضــات دیــده  هــیچ رفتــار ســازمان

 .شود نمی

 

آینـد    مسئله آن است که این رفتارهاي جمعی از خـرد جمعـی مـی             

. بخـشیده اسـت   که خیابان در این روزهـا بـه مـردم معتـرض مـا               

ي اعتراضـات در روزهـاي نخـست بـا روزهـاي              مشاهده و مقایسه  

دهـد کـه مـردم بـا هوشـمندي رفتارهـاي              آخر به مـا نـشان مـی       

طــور فــردي بــا  نظــر دارنــد و هــر بــار بــه ســرکوبگرانه را تحــت

ایـن یعنـی    . آینـد   هاي جدیدتري بـه خیابـان مـی         باش و حربه    آماده

 ـ        ازماندهی کـه بـالاتر آن را       دقیقاً همان فراگیري دوبـاره دانـش س

بــراي عبــور از حــداقل چهــار دهــه ســرکوب کــار جمعــی لازم  

مــردم معتــرض بــا تکیــه بــر خــرد جمعــی و فراگیــري . دانــستم

هاي مقابلـه بـا رفتـار سـرکوبگرانه دانـش، نیـرو و امکانـات                  شیوه

ــی  ــراهم م ــازماندهی را ف ــه س ــد و در نتیج ــازماندهی  کنن ي آن س
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ــن ــالا  ای ــه از ب ــار ن ــی(ب ــشکیلاتی و یعن ــدهاي ت  اصــناف و واح

بلکــه از دل خیابــان و بــا ) هــاي فعــال سیاســی و اجتمـاعی  گـروه 

مشاهده، شـناخت و همراهـی افـراد معتـرض بـا یکـدیگر شـکل                

ــد مــی ــی. گیرن ــرادي   پــس توصــیه م ــا اف کــنم اگــر صــنف و ی

خواهند در سازماندهی این اعتراضـات نقـش داشـته باشـند، هـر                می

 یادبگیرنـد، بـشناسند و مـشاهده کننـد کـه      ها بیایند،   شب به خیابان  

یافتـه    تواننـد سـامان     چگونه مردم بدون هیچ سـازماندهی قبلـی مـی         

پـس فـرد بـه      . رفتار کنند و خرد جمعـی خـود را پـرورش دهنـد            

تنیـده نقـش فعـالی را بـه           فرد معترضین در این اعتراضـات درهـم       

 عهده دارنـد و اطلاعـات مهـم و تأثیرگـذار در تـداومِ بـه خیابـان                 

ي ایـن اعتراضـات بـدون         در صـورت ادامـه    . گیرند  آمدن را فرامی  

گیـرد کـه      تردید دانش جدید و مردمـی از سـازماندهی شـکل مـی            

ي ایـن اعتراضـات را    انجامـد کـه اداره   هـایی مـی    به تشکیل گـروه  

هـا از دل همـین    گیرنـد و از آنجـایی کـه ایـن گـروه       به دست می  

هـاي    حلـه و شـهر گـروه      اند و مردم هـر م       اعتراضات به وجود آمده   

خود را خواهند شـناخت، نـه تنهـا بـه همگـانی بـودن اعتراضـات                 

مـا بـا    . ي آن هـم خواهـد بـود         کننـده   زند بلکه تقویـت     آسیبی نمی 

ــانی و     ــت همگ ــه فردی ــستیم ک ــه ه ــی مواج ــات اعتراض جریان
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ــی   ــت م ــی در آن تقوی ــردم    خردجمع ــک از م ــر ی ــوند و ه ش

کننــد  تــلاش مــیشناســند و  حــضورشان در خیابــان را مــؤثر مــی

 .آگاهی خود را ارتقا دهند

 

ــه  ــین وظیف ــن ب ــا در ای ــه  ي آزادي ام ــست؟ دغدغ ــان چی ي  خواه

هــر . خواهــان بایــد تــداوم حــضور مــردم در خیابــان اســت آزادي

توانـد بـا نوشـتن، حـضور خـودش در             کسی از هر طریقی که مـی      

هـاي دوسـتانه و خـانوادگی و یـا            خیابان، فعالیت مجـازي، توصـیه     

ش دیگــري بایــد حــضور مــردم در خیابــان را تقویــت بــا هــر رو

کند تا نیروهاي معترض جـوان و فعـال همچنـان فرصـت ارتقـاي               

دانش و خرد جمعی و خیابانی خـود را داشـته باشـند و مـوازي بـا                  

بهتـرین اتفـاقی    . تنیدگی نیروهاي معتـرض تقویـت شـود         آن درهم 

ــی ــده  کــه م ــراي آین ــات ب ــن جریان ــد در ای ــبش توان ــاي  ي جن ه

شــوراي همــاهنگی «سیاســی مــا بیفتــد ابتــدا تــشکیل -مــاعیاجت

هـا بـا یـک          هـا و سـپس همکـاري آن         در محله » نیروهاي معترض 

در سـطح شـهر     » شوراي مرکـزي همـاهنگی نیروهـاي معتـرض        «

امـا بایــد تأکیـد کــرد کـه ایـن شــوراها بایـد از دل ایــن      . اسـت 

ــا تمــام خــصلت  ــات تــشکیل شــود ت ــژه، مهــم و  جریان هــاي وی
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اعتراضــات فعلــی حفــظ شــود و اگــر دوبــاره از بــالا تأثیرگــذار 

هـا آغـاز شـود بـا آن افتراقـی کـه قـبلاً                 تلاش براي سـازماندهی   

شـوراهاي همـاهنگی نیروهـاي      «. توضیح دادم، مواجه خواهیم شـد     

هـاي ویـژه      که کـادر آن را نیروهـاي فعـال بـا قابلیـت            » معترض

 ـ  دهنـد بایـد عـلاوه بـر مقابلـه بـا شـیوه               شخصیتی تشکیل می   اي ه

ــه ــرکوب و ارائ ــه س ــه    ي روی ــز ب ــی، مجه ــع اعتراض ــاي تجم ه

رویکــردي سیاســی و اجتمــاعی باشــند کــه تــصویري نــه الزامــاً  

تواننـد    دهنـد و مـردم مـی        یکپارچه و دقیق اما روشنی از آینده مـی        

مطالباتشان را با تمرکز بر روي ایـن نظرگـاه سیاسـی و اجتمـاعی               

ي  یـشروي و ادامـه   ایـن شـوراها در صـورت پ       . شوراها منطبق کنند  

ــی  ــات م ــی  جریان ــل تکمیل ــد مراح ــد و   توانن ــی کنن ــري را ط ت

ــرض « ــاي معت ــاهنگی نیروه ــوراهاي هم ــه و » ش ــطح منطق در س

ــد و    ــشکیل دهن ــتان را ت ــاي   «اس ــاهنگی نیروه ــوراهاي هم ش

هــاي مختلــف بــا یکــدیگر در تمــاس  شــهرها و اســتان» معتــرض

تـري    شـده   تـر و هماهنـگ      دسـت   باشند و اهداف و اعتراضات یک     

هـاي    تواننـد حتـی اگـر جریـان         ایـن شـوراها مـی     . را پیش ببرنـد   

اعتراضی متوقف شدند، بـه حیـات و فعالیـت خـود ادامـه دهنـد و                 

تـشکیل ایـن    . مردم را براي به خیابان آمـدن دوبـاره آمـاده کننـد            
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شوراها با اعتمـاد فعـالین سیاسـی و اجتمـاعی و صـنفی بـه مـردم                  

 ـ          لاشِ زودهنگـام، نابالغانـه     ممکن است، اگر ایـن فعـالین دوبـاره ت

و بـــه دور از تـــدبیري انجـــام دهنـــد ممکـــن اســـت تمـــام  

هــایی کــه در ایــن اعتراضــات وجــود دارنــد از بــین  بینــی روشــن

فعـالین مختلـف    . بروند و مردم بـار دیگـر بـه انـزوا روي بیاورنـد             

ها حـضور داشـته باشـند و بـا شناسـایی              باید تلاش کنند در خیابان    

ــرض   ــوان و معت ــاي ج ــري   نیروه ــد فراگی ــایی و رون  را شناس

فعـالین  . تـر کننـد     تـر و سـریع      خردجمعی را براي معترضین آسـان     

شــوراهاي همــاهنگی نیروهــاي «هــاي تــشکیل  تواننــد زمینــه مــی

هـایی    ها فراهم آورنـد و سـپس بـه دنبـال راه             را در محله  » معترض

 .براي ارتباط این شوراها با یکدیگر باشند

 

هـا بـا    هـاي ارتبـاط آن    محلـی راه البته پـس از تـشکیل شـوراهاي     

یکدیگر راحـت و در دسـترس اسـت امـا مـسئله ایـن اسـت کـه                   

هـاي تـشکیل ایـن شـوراها از دل اعتراضـات را               فعالین باید زمینـه   

فراهم کننـد و بـه جـاي گردآمـدن چنـد دوسـت فعـال و تـلاش             

براي نفوذ بین مردم، مردم را تـشویق کننـد کـه خـود بـه سـمت                  

 .تشکیل شورا بروند
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اجتمـاعی ایـن شـوراها؛ مـن تـصور          -برگردیم به رویکرد سیاسـی    

اجتمــاعی کــه ایــن شــوراها -کــنم بهتــرین رویکــرد سیاســی مــی

دو مـورد   . ناسیونالیـسم اسـت     توانند اتخاذ کنند رویکـرد پـست        می

هـا    ترین افـراد حاضـر در ایـن اعتراضـات زنـان و قومیـت                از مهم 

و گـروه بـه     ناسیونالیـسم ایـن د      هستند که در رویکردهـاي پـست      

ناسیونالیـسم    در رویکـرد پـست    . انـد   شدت مورد توجه قرار گرفتـه     

هـاي مختلـف بـه شـدت          فرهنگ، زبان، تـاریخ و حقـوق قومیـت        

شود و اساساً خاصـیت عبـور از ناسیونالیـسم سـنتی را بـه                تاکید می 

هـا بـه دسـت آورده اسـت کـه             ي همین توجه بـه قومیـت        واسطه

 ـ    اگر ایـن رویکـرد ذره      هـا را از   ري و آزادي قومیـت اي رفـاه، براب

کـردم چـه      وجـه از آن دفـاع نمـی         نظر دور انداخته بـود بـه هـیچ        

ناسیونالیـسم برابـري را       پـست . برسد کـه آن را توصـیه هـم کـنم          

شـود و هرگونـه    ي افـراد مـی   کند که شـامل حـال همـه    ترویج می 

هـا را در      برابري و برتـري یـک گـروه خـاص بـر دیگـر گـروه               

 ــ ــشخص محک ــی م ــصات عرض ــیمخت ــد وم م ــرد . کن ــن رویک ای

تنیـدگی از پـیش موجـود ایـن جریانـات را              تواند اتحاد و درهم     می

تقویت کند و از قـدرت گـرفتن دوبـاره یـک اتنیـک، جنـسیت،                
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ــد   ــوگیري کنـ ــی جلـ ــر گروهـ ــا هـ ــشه و یـ ــنف، اندیـ . صـ

ناسیونالیسم تاکیـد قـوي بـر فردیـت دارد و درواقـع همـین                 پست

 ـ  تاکیدش بر فردیت اسـت کـه نمـی         یچ گروهـی را مقـدم   توانـد ه

بر گروه دیگر بدانـد بلکـه تمـام افـراد اعـم از مهـاجر، شـهروند،                  

هـر  . شناسـد  کاسب، کارگر، زن و مرد و هر قـومیتی را برابـر مـی           

ــشه ــی اندی ــگ  -ي سیاس ــه و فرهن ــک منطق ــه وارد ی ــاعی ک اجتم

شود باید با توجه به نیازهـا و خـصوصیات جامعـه مقـصد تغییـر        می

ناسیونالیـسم از ایـن قاعـده مـستثنا           تي پـس    شکل دهـد و اندیـشه     

ما باید بر آن مواردي که کـشور عزیزمـان را بـه ایـن حـد               . نیست

از ویرانی کـشانده حـساس باشـیم و بـدانیم کـدام رویکـرد اسـت          

در .  تواند این ویرانـی را متوقـف و بـه آبـادانی خـتم کنـد                 که می 

ناسیونالیـسم رویکـردي اسـت کـه          میان رویکردهاي نظري، پـست    

توانــد  نیازهــا و کمبودهــاي جامعــه مــا ســازگاري دارد و مــیبــا 

سـازد    تصویري از آینده ارائه کند که تمـام افـراد را  خـشنود مـی               

هاي ویـژه ایـن جریانـات اعتراضـی را نـه              و در عین حال پتانسیل    

 .کند ها را تقویت هم می اندازد بلکه آن تنها به خطر نمی
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 شکل در مقام محتوا: شورا

 کمال خسروي

 

یـابی اجتمـاعی و       مثابـه شـکلی از سـازمان        نوشتن پیرامون شورا، به   

از ایـن   » دفـاع «سیاسی، همواره با این بدگمانی همـراه اسـت کـه            

هـاي دیگـر      یابی در رقابت یا در تعـارض بـا شـیوه            ي سازمان   شیوه

یابی اجتماعی و سیاسـی، ماننـد اتحادیـه یـا حـزب سیاسـی               سازمان

 کنـــدوکاو پیرامـــون امـــا هـــدف جـــستار پـــیشِ رو. اســت 

یـابیِ شـورایی و نقـش اجتمـاعی           هاي شورا یا سـازمان      نشان  سرشت

ــه   ــاري مقول ــه ی ــت، ب ــاریخی آن اس ــیوه«ي  و ت ــود ش و » ي وج

کــردن وجــوه  دســتگاه مفهــومی مارکــسی؛ نخــست بــراي روشــن

یـابی و اهمیـت آن      هـاي دیگـر سـازمان       تمایز بنیادینش بـا شـکل     

ــارزه   ــايِ مب ــاي پوی ــاتیِ  در ژرف ــرمایهي طبق داري، و دوم  ضدس

هـاي مـصنوعی و نابهنجـار بـین           براي تأکید بر این امر، که تقابـل       

یـابی اجتمـاعی و       هـاي دیگـر سـازمان       یابی شورایی و شکل     سازمان

هـا را پنهـان    نـشان  سیاسی، خواسـته یـا ناخواسـته، همـین سرشـت         
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گـرفتن   بـرد و بـا نادیـده      کـم در ابهـام فـرو مـی          کند یا دسـت     می

ي طبقـاتی     ی و تاریخی مشخصی کـه ظـرف مبـارزه         شرایط اجتماع 

 .شود است، به مانعی در برابر مبارزه بدل می

 

 درآمد

 

ــه ي کــارگران  عنــوان دســتاوردي از مبــارزه شــوراي کــارگري ب

هــا در برابــر  بــراي احقــاق و تــأمین حقــوق خــود و دفــاع از آن

ــدئولوژیک    ــی و ای ــصادي، سیاس ــاي اقت ــا نیروه ــان، همان معارض

ــا   ن و ســرمایهدارا ســرمایه ــه ت ــاریس گرفت ــون پ داري ــــ از کم

ي کــارگران در انقــلاب روســیه، انقــلاب آلمــان، اســپانیا،  مبــارزه

پرتغال یا امریکاي جنـوبی ـــ شـکلی اسـت بـراي ایـن محتـوا،                 

ــازمان   ــراي س ــت ب ــکلی اس ــی ش ــا   یعن ــارزه ی ــن مب ــافتگیِ ای ی

یـا  ) سـندیکا (از ایـن منظـر، شـورا بـا اتحادیـه            . شـدنِ آن    نهادین

ها نیـز دسـتاوردهاي بـسیار مهـم دیگـري از              حزب سیاسی، که آن   

ــارزه ــین مب ــاتی هم ــدارد  ي طبق ــاوتی ن ــد، تف ــناخت . ان ــراي ش ب

یـابی   هـا و وجـوه تمـایز بنیـادین شـورا یـا سـازمان           نـشان   سرشت
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ــیوه    ــازوکار ش ــدکی در س ــد ان ــست بای ــورایی، نخ ــد  ش ي تولی

ــرمایه ــازمان س ــاس   داري و س ــر اس ــاعی ب ــبات اجتم ــابی مناس  ی

 .ي تولید تأمل کرد ملزومات این شیوه

 

اي اســتوار بــر تولیــد و تحقــق  داري شــیوه ي تولیــد ســرمایه شــیوه

چـون امـري مجـرد، بـا          خصلت اجتمـاعی کـار، هـم      . ارزش است 

ــشخص،      ــصولات م ــا و مح ــی کاره ــاي کیف ــزاع از تمایزه انت

اي بـراي محـصول کـار انـسان،           ي عینیـت اجتمـاعی تـازه        شالوده

ي تولیــد  شــیوه. نــام ارزش اي بــه ســازد؛ شــالوده همانــا کــالا، مــی

داري، چه در رونـد پیـدایش، چـه در رونـد پـویش و چـه                   سرمایه

: هنگـامیِ چهـار فرآینـد اسـت     بازتولید مداوم خود، عبـارت از هـم       

ــد؛   ) 1 ــی تولی ــرایط عین ــدین از ش ــدایی مول ــن ) 2ج ــتقرار ای اس

م بـه   تبدیل نیـروي کـار مولـدین مـستقی        ) 3مثابه ارزش؛     شرایط به 

ي کالاهـاي دیگـر       ها کـه خـود هماننـد همـه          کالایی متعلق به آن   

برخــورداري مولــدین ) 4واجــد ارزش و ارزش مــصرفی اســت؛ و 

مثابـه شـخص و شـهروند از برابـري و آزادي حقـوقی،                مستقیم بـه  

ــدار   ــه خری ــه در گــزینش کــار و فــروش نیــروي کــار ب از جمل

 .دلخواه
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دائمــی ایــن چهــار فرآینــد داري بازتولیــد  ي تولیــد ســرمایه شــیوه

ــد و ارزش  ارزش. اســت ــی تولی ــرایط عین ــودنِ ش ــالاي  ب ــودنِ ک ب

مثابه سازوکاري کـه شـرط، عامـل، ضـامن و چـرخِ               نیروي کار، به  

: ي این بازتولید اسـت، واجـد دو ویژگـیِ سرشـتی اسـت               گرداننده

مثابه انتزاعی پیکریافته، امري اسـت عینـی یـا عینیتـی اسـت                به) 1

ي عـاملین و مناسـبات تولیـد، نقـش            تقل از اراده  اجتماعی کـه مـس    

پـشت روابـط اجتمـاعی        ي خـود را پـسِ       کننـده   گرداننده و تنظـیم   

کنـد کـه ایـن        به عاملین مناسبات تولید القـاء مـی       ) 2کند؛    ایفا می 

ي   هـا بـا آگـاهی و اراده         هاسـت و آن     مناسبات، محصولِ قـصد آن    

 .اند آزاد در آن دخیل

 

بـا  ) 1و مـستقل،    » کـور «جـا     عینـی، و از آن    مثابه عاملی     ارزش، به 

افزایـی، همانـا تولیـد ارزش         یـابی و ارزش     اتکا به ضـرورت ارزش    

ي تولیـد     کننـده   جا سود، انگیـزه و راهبـر و تنظـیم           اضافی، و از آن   

ــت؛  ــق ارزش، و از آن   ) 2اس ــرورت تحق ــه ض ــا ب ــا اتک ــا  ب ج

ــم از      ــرمایه، اع ــد س ــل بازتولی ــصیص عوام ــصیص و بازتخ تخ
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 ثابـــت و متغیـــر، بـــه میـــانجی مبادلـــه، راهبـــر و ي ســـرمایه

ي تقـسیم     ي توزیـع اسـت و از همـین طریـق وظیفـه              کننـده   تنظیم

. گیــرد هــا، همانــا ســود، مــزد و رانــت را برعهــده مــی»درآمــد«

جـا    گـري مبادلـه در ایـن        کننده این است که میـانجی       ي تعیین   نکته

خـواه  ي توزیـع،      کننـده   اولاً، تعیـین  : کنـد   دو نقش مهـم ایفـا مـی       

هاسـت و   »درآمـد «تخصیص و بازتخـصیص منـابع، خـواه تقـسیم           

ي برابـري     ارزهـا، اعطاکننـده     ي هـم    ي اتکا به مبادلـه      واسطه  ثانیاً، به 

ي برخــورداري از  و القاءکننــده [formal[و آزادي صــوري 

، بـا اتکـا بـه       )3هاسـت؛ و      این برابري و آزادي و آگـاهی بـه آن         

کننــده و  تنظــیمضــرورت تحقــق ارزش مــصرفی، راهبــر و    

 .گذار اغواگرِ مصرف است سیاست

 

 نشان شورا سرشت

 

یابی شورایی، در ماهیـت خـویش، نـه فقـط نفـی و                شورا یا سازمان  

انکار این سـازوکار در هرسـه قلمـرو تولیـد، توزیـع و مـصرف و              

ساختن این سازوکار عینـی و پنهـان بـا تـصمیم آزادانـه،                جایگزین
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 در ایـن سـه قلمـرو اسـت، بلکـه            آگاهانه و آشکارِ عاملین درگیر    

سـازيِ نقـش      ویـژه دگرگـون     هـا، بـه     ي سـاختار آن     شـکننده   درهم

ــت ــه اس ــت . مبادل ــلام، سرش ــک ک ــن، در ی ــت ای ــشان شوراس . ن

ي در دست گـرفتنِ عاملیـت هـر سـه             یابی شورایی با داعیه     سازمان

سپهر تولید، توزیـع و مـصرف، و رو بـه افـق سـازماندهی جامعـه                 

ــش   ــه نق ــتایی ک ــی  در راس ــذف م ــه را ح ــر مبادل ــد و  راهب کن

یـا تـصمیمی آزاد، آگاهانـه و        » ریـزي   برنامـه «گري را بـه       میانجی

هـاي    کنـد، البتـه و کماکـان شـکلی از شـکل             واسطه واگذار می    بی

ي   هـاي اجتمـاعی، از جملـه جنـبش و مبـارزه             یابی جنـبش    سازمان

ــراي    ــوایی ب ــوق، محت ــل ف ــه دلای ــاً ب ــا دقیق کــارگري اســت، ام

ي   در شـیوه  . اي دیگـر و نـوین اسـت          جامعه بـه شـیوه     یابی  سازمان

داري، ارزش بـا حـذف تمایزهـاي کیفـی بـه اصـلی                تولید سرمایه 

شود و بـه میـانجی مبادلـه، انتزاعـی پیکریافتـه را در                کمی بدل می  

دهـد کـه واضـع        قـرار مـی   ) اي  »ابژکتیویتـه «یـا   (جایگاه عینیتی   

ــري«و » آزادي« ــر مناســبات اجت  » براب مــاعی صــوري و راهب

اي است کـه بـا بازیـابی تمایزهـاي کیفـی،              شورا حامل نطفه  . است

ــاملیتی   ــه ع ــر را ب ــصر راهب ــه (جایگــاه عن ــوبژکتیویته«ب ) اي »س

سـاز بازیـابی آزادي و برابـري حقیقـی            کند کـه زمینـه      واگذار می 
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نـشان    سـازي بنیـادي کـه سرشـت         همین قابلیـت دگرگـون    . است

شـود کـه ایـن         مـی  یـابیِ شـورایی اسـت، موجـب         شورا و سازمان  

ي اجتمـاعی بتوانـد در مقـام محتـواي            یـابیِ مبـارزه     شکل سـازمان  

مثابـه شـکلی کـه از         شـورا بـه   . یابیِ کل جامعه قرار گیـرد       سازمان

ي   رود و نطفـه و ظرفیـت شـیوه          ي بورژوایی فراتـر مـی       افق جامعه 

کنـد، شـکلی      یابی کلِ جامعـه را نماینـدگی مـی          دیگري از سازمان  

 .وااست در مقام محت

 

در . یـابیِ شـورایی اسـت    این، وجه تمایز بنیـادینِ شـورا و سـازمان     

هـاي کــارگري   یــابیِ شـورایی و سـنت اتحایــه   ي سـازمان  مقایـسه 

ي کـارگري بـا     اتحادیـه . خـوبی دیـد     توان این وجه تمایز را بـه        می

ي کـارگران     منـدش در مبـارزه      ي دستاوردهاي مهـم و قـدرت        همه

، بنـا بـر ماهیـت ایـن شـکل از        براي احقاق و تـأمین منـافع خـود        

ــر مــی  ســازمان ــع فرات ــه از قلمــرو توزی ــابی، ن ــه نقــش  ی رود و ن

یـک از دو بعـد آن نقـض           ي مبادلـه را در هـیچ        گرِ راهبرانه   میانجی

هـاي بـسیار      هـاي کـارگري مبـارزه       گمـان اتحادیـه     بـی . کنـد   می

کــردن ســاعت کــار، یــا  ضــروري و مهمــی را در قلمــرو کوتــاه

انـد و پـیش    و نیز افزایش دسـتمزدها پـیش بـرده   بهبود شرایط کار  
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طریــق، هــم در بعــد تخــصیص و بازتخــصیص  برنــد و از ایــن مــی

منابع ــ شرایط بهتر براي کـارگران در قلمـرو تولیـد ـــ و هـم                  

هـا ـــ مـزد بـالاتر ـــ در سـپهر توزیـع               »درآمد«در بعد توزیع    

 ـ ي هـم  کننـد، امـا منطـق مبادلـه     سود کارگران عمل مـی    به ا و ارزه

از ایـن منظـر،     . گذارنـد   نخـورده بـاقی مـی       نقش راهبرش را دسـت    

ي  یــابیِ جنــبش و مبــارزه مثابــه شــکلی از ســازمان هــا بــه اتحادیــه

مثابـه شـکلی دیگـر از         یابیِ شـورایی بـه      کارگري با شورا و سازمان    

ــازمان ــن س ــده  ای ــا نماین ــد؛ ام ــابی، همانندن ــراي  ی ــوایی ب ي محت

ــه شــی ســازمان ــابیِ کــل جامعــه ب ــد . اي دیگــر نیــستند وهی هرچن

ي تولیــد  ســندیکاهاي کــارگري مــدرن و گــسترده، همــزاد شــیوه

انــد و بنــا بــر ماهیــت خــود نــاقض منطــق بنیــادین  داري ســرمایه

روي بـه معنـاي محـدودبودن         سرمایه نیستند، اما این تمایز بـه هـیچ        

داري، و عـــدم  ضــرورت وجودشــان بـــه چــارچوب ســرمایه    

بــرعکس، . داري نیــست بعدســرمایهاي ما شــان در جامعــه ضــرورت

ماننـد،    ها بـه قلمـرو توزیـع محـدود مـی            رو که اتحادیه    دقیقاً از آن  

اي آرمـانی نرسـیده اسـت کـه در آن             مادام که جامعـه بـه مرتبـه       

تنش بین قلمروهاي تولید، توزیع و مـصرف کـاملاً از میـان رفتـه               

ــی ــان م ــد، کماک ــر   باش ــارگران در براب ــوق ک ــدافع حق ــد م توانن
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ایی باشند که سـازوکار جدیـد توزیـع ـــ تخـصیص منـابع               نهاده

بـدیهی اسـت کـه در چنـین شـرایطی تقـسیم             . ــ را برعهده دارند   

چـه در شـرایط    یـا آن (ها معنایی ندارد و سـهم کـارگران         »درآمد«

ي تخـصیص منـابع       بـه حـوزه   ) شـود   نامیده می » مزد«دارانه    سرمایه

 .تعلق خواهد داشت

 

ي شـورا و حـزب سیاسـی     ان در مقایـسه تـو   همین وجه تمایز را می    

هـاي سیاسـیِ بـورژوایی کـه بـانی و             در مقایسه با حـزب    . نیز دید 

انـد و حاکمیـت ارزش بـر هـر            دارانـه   حافظ مناسبات تولید سرمایه   

ــد اجتمــاعی را ضــروري و   ــد و بازتولی ســه ســپهر مناســبات تولی

داننـد، تمـایزِ نقـش و کـارکرد شـورا آشـکارتر از آن                مشروع می 

چنـین، تمـایز      هـم . تـري داشـته باشـد       که نیاز به تأمل بـیش     است  

دمکـرات کـه ماهیتـاً        هـاي سوسـیال     نقش و کارکرد شورا با حزب     

ي   گـريِ راهبرانـه     چالشی بیرون از قلمرو توزیـع ندارنـد و میـانجی          

دهنـد و رسـالت       مبادله را در معرض پرسـش و تردیـد قـرار نمـی            

جـا   هـا، و از آن   »مـد درآ«خود را برقراري عدالت بهتـر در توزیـع          

داننـد،    تـري از اعـضاي جامعـه مـی          هـاي وسـیع     تر تـوده    رفاه بیش 

هـایی نیـز قـرار دارنـد          اما شوراها رو در روي حـزب      . بدیهی است 
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ي  ي کـارگر و تنهـا نماینـده    ي طبقـه  کـه خـود را یگانـه نماینـده    

ــی   ــسمی م ــا کمونی ــسم ی ــه   سوسیالی ــد داعی ــه هرچن ــد ک ي  نامن

ي سـپهر     کننـده    و تغییـر اصـل تنظـیم       فراتررفتن از سـپهر توزیـع     

ــد، امــا ایــن اصــل را بــه برنامــه  ریــزي مرکــزي و  تولیــد را دارن

کنند که اگر اساسـاً موفـق بـه تغییـر عینیـت            متمرکزي واگذار می  

ــاملیتی    ــت ع ــود، بازیاف ــی ارزش ش ــوبژکتیویته«(انتزاع ) اي »س

 .مبتنی بر آزادي و برابري واقعی نیست

 

هـاي سیاسـی      و محتـواي طبقـاتی، حـزب      ي شکل     ي رابطه   از زاویه 

یـابیِ کـدام طبقـه        شـکل سـازمان   ) 1: کـه   ها، بسته به این     و اتحادیه 

ي طبقـاتی بـه       چـه نقـشی در مبـارزه      ) 2انـد؛     ي طبقـاتی    در مبارزه 

در چـه شـرایط اجتمـاعی و تـاریخی          ) 3ها محول شـده اسـت؛         آن

 هـا در    انـداز آن    افـق و چـشم    ) 4کننـد؛ و نهایتـاً        معینی عمـل مـی    

انـد کـه رابطـه        یـابی   هایی از سازمان    ي طبقاتی چیست، شکل     مبارزه

ي هـستندگی مناسـبات اجتمـاعی تولیـد           شـان، بـا شـیوه       با محتواي 

کـه شـکلی از       دارانـه لزومـاً معـارض نیـست؛ حتـی زمـانی             سرمایه

. ي کـارگر باشـند      جنـبش طبقـه   ) اجتماعی یا سیاسـیِ   (یابی    سازمان

ي  ي کــارگر در مبــارزه طبقــهیــابیِ شــوراییِ جنــبش  امــا ســازمان



 121 

کنـیم،    نـشان شـورا تعریـف مـی         چه مـا سرشـت      طبقاتی، بنا بر آن   

بـا اسـتفاده از     . ي هـستندگی معـارض اسـت        ماهیتاً بـا ایـن شـیوه      

ــی  ــسه، م ــارکس در گروندری ــل م ــه تمثی ــوان رابط ــکل و  ت ي ش

شـان ماننـد      هـاي سیاسـی را بـا محتـواي          ها و حزب    محتواي اتحادیه 

ــه ــز  رابط ــوب و می ــه ي چ ــست و رابط ــواي    دان ــکل و محت ي ش

ي  رابطـه . ي چـوب و درخـت   یابیِ شـوراییِ را ماننـد رابطـه         سازمان

ي شـکل     زیـرا رابطـه   (بودن آن اسـت     »ارگانیک«اخیر نه ناشی از     

و ) اسـت » ارگانیـک «ها نیـز بـه همـین انـدازه            و محتواي اتحادیه  

ــی از اصــل  ــه ناش ــت«ن ــدي غای ــه(» من ــه رابط ــکل و  چراک ي ش

ــدازه  هــاي سیاســی نیــز مــی بمحتــواي حــز ــه همــین ان ــد ب توان

ي   هـا را در بحـث پیرامـون مقولـه           این تفـاوت  ). باشد» مند  غایت«

ي شــکل و  رابطــه. ام بــه تــشریح طــرح کــرده» ي وجــود شــیوه«

اي  ي هـستندگی  ي شـیوه  یـابیِ شـورایی از زاویـه    محتـواي سـازمان  

بنـا بـر    دارانـه اسـت و        ي تولیـد سـرمایه      که ماهیتاً معارض با شیوه    

رود، شـکلش را      ي تولیـد فراتـر مـی        سرشت خود از افق این شـیوه      

 .دهد در مقام محتوا قرار می
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چه جـدایی سـپهر سیاسـت از سـپهر اقتـصاد و اسـتقلال نـسبی                   آن

شــود، فقــط از  ي بــورژوایی نامیــده مــی ســپهر سیاســت در جامعــه

تـرین    عنـوان اصـلی     رو ممکن است کـه بتـوارگی کـالایی بـه            آن

ئولوژي بــورژوایی در خــود مناســبات اجتمــاعیِ تولیــد ســتون ایــد

هـاي ایـدئولوژیک دولـت بـا          هرچنـد دسـتگاه   . تنیده شـده اسـت    

روز و  ) سـنتی و مـدرن    (هـاي دیگـر       استفاده از عناصر ایـدئولوژي    

هـا در حـال تقویـت     ي نهادهـا و رسـانه     شب و از هر بام و دریچـه       

 امـا نیـازي     و تحکیم و بازسازي مداوم ایـن سـتونِ اصـلی هـستند،            

ندارند ملزومـات ایـدئولوژیک سـپهر اقتـصاد را از بیـرون تـأمین               

یـابیِ    سـازمان . کنند، زیـرا، بتـوارگی کـالایی در آن تنیـده اسـت            

شورایی با امکان نقـد و رفـع سـازوکار انتراعـاً عینـی ارزش و بـا                  

ي اتخـاذ تـصمیم و        واسـطه   اتکا بـه سـازوکارهاي اجتمـاعی و بـی         

کـه مـارکس در       ایـن . ین جدایی مصنوعی اسـت    اجرا، ماهیتاً نافی ا   

یـابیِ کمـون پـاریس        ي سـازمان    ، شـیوه  »جنگ داخلی در فرانسه   «

اش بـه     نامـد، فقـط اشـاره       مـی » شکل سیاسی سرانجام مکشوف   «را  

بـه ایـن نکتـه    (شکل نوین سازوکار سیاسیِ حیـات جامعـه نیـست      

، نهـاد  »شـکل سیاسـی  «، بلکـه مـادام کـه ایـن     )بازخواهم گـشت  

طـور اعـم اسـت، بنـا          بورژوایی یا دولـت بـه     » دولت«ي با   متناظر
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» دولـت «یـابیِ شـورایی، دیگـر         نـشان سـازمان     بر همـین سرشـت    

جـدایی سـپهر سیاسـت از سـپهر     . اسـت » نـا ـ دولـت   «نیـست و  

ي امـر     ي بـورژوایی، احالـه      در جامعـه  » ي مـدنی    جامعـه «اقتصاد و   

ــه   ــزاع پیکریافت ــه انت ــان ب ــی همگ ــود را   سیاس ــه خ ــت ک اي اس

کند؛ همانـا بـه سـپهر سیاسـی، یـا             ي امر همگان معرفی می      مایندهن

ي   آورنـده   یـابیِ شـورایی فـراهم       سـازمان . ترین معنا به دولت     در عام 

ي نقـد   شرایطی براي تبدیل سیاست به امـر همگـان، همانـا شـالوده           

شـدن    انـداز، بـدل     بـا ایـن چـشم     . و رفع این جداییِ صـوري اسـت       

      متمـایز سـپهر سیاسـت     سیاست به امر همگان موضـوعیت جایگـاه

 .کند را سلب می

 

 ي وجود شورا شیوه

 

هـايِ رویـدادهاي تـاریخیِ پیـدایش، مبـارزه            ي گزارش   تقریباً همه 

شـناختی و     و سرنوشت شـوراها و نیـز ارزیـابی و واکـاوي جامعـه             

شـوراها  » انکارناپـذیر «ي    نظريِ ایـن رویـدادها بـه سـه خصیـصه          

 همیـشگی ایـن سـه خصیـصه بـا           انـد و تـلازم تقریبـاً        اشاره کرده 
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ــوراها، آن  ــاوي شـ ــزارش و واکـ ــه   گـ ــابیش بـ ــا را کمـ هـ

یـابیِ شـورایی بـدل کـرده      هـاي شـورا یـا سـازمان    »نشان  سرشت«

خــودانگیختگی در : ایــن ســه خصیــصه عبارتنــد از نخــست. اســت

ظهـور شـوراها در     : هـا؛ دوم    گیري و اجراي تـصمیم      ي تصمیم   شیوه

ــسیختگی و   دوره ــگ و گ ــران، جن ــاي بح ــی و ه ــفتگیِ سیاس آش

 .قدرت دوگانه: ؛ و سوم»نظام حاکم«اجتماعی در 

 

گمــان بــسیار متفاوتنــد و  رویکردهــا بــه ایــن ســه خصیــصه بــی

ــی ــه  م ــد، ب ــارزه   توانن ــر مب ــژه از منظ ــه در   وی ــاتی، چ ي طبق

هاي سیاسی و چـه مواضـع ایـدئولوژیک، کـاملاً متـضاد               بندي  جناح

انـا خـودانگیختگی،    ي نخـست، هم     عنوان نمونـه، خصیـصه      به. باشند

ویـژه از سـوي هواخواهـان پـر و پـا              ها، بـه    در بسیاري از واکاوي   

قرص جنـبش شـورایی، بـا ارزیـابی و داوري مثبـت همـراه بـوده             

در مقـام خلاقیـت، خلـوص       » خـودانگیختگی «از این منظـر،     . است

هـا و     ي پراتیک، شـور زنـدگی واقعـی و حـذف واسـطه              واسطه  بی

یک تعبیـر شـده و مـورد اسـتقبال          هـاي سیاسـی و ایـدئولوژ        عایق

هـاي    کـه همـین خصیـصه در واکـاوي          در حـالی  . قرار گرفته است  

گرایـی    ویژه از سوي هواخواهـان پـر و پـا قـرص حـزب               دیگر، به 
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ــزب ــدئولوژي    و حـ ــز ایـ ــرا و نیـ ــضبط و مرکزگـ ــاي منـ هـ

هــا و تعارفــات  پــردازي ي عبــارت دمکراســی، در حاشــیه سوســیال

ــد   ــیح ش ــاس تقب ــدئولوژیک، در اس ــتای ــر  . ه اس ــن منظ از ای

وار،   هـاي گلـه     به آشفتگی، هـرج و مـرج، کـنش        » خودانگیختگی«

ــه و از ایــن قبیــل تأویــل شــده » بخــودي خــود«جنــبش  نابخردان

 .است

 

ــوراها در دوران    ــور ش ــذیرِ ظه ــت انکارناپ ــران   واقعی ــاي بح ه

ــلام     ــک ک ــی و در ی ــگ داخل ــی، جن ــتلاي انقلاب ــصادي، اع اقت

زنـدگی جامعـه، سـبب شـده اسـت      » عادي«ي    ریختگیِ سامانه   هم  به

مثابـه شـرایط عینـی ضـروريِ          که این اوضاع و احوالِ اجتماعی بـه       

عبــارت  بــه. پیــدایش و مبــارزه و فعالیــت شــوراها تأویــل شــوند

ي دوم، بــه شــرط لازم، و در تحلیــل نهــایی، بــه  دیگــر، خصیــصه

 .یابیِ شورایی ارتقاء یافته است علت وجودي شوراها و سازمان

 

ــصهدر نگــاه  ــه خصی ــی  ب ــه«ي ســوم، یعن ــدرت دوگان ، تلقــی »ق

ــه ــدرت ب ــه  ق ــی«مثاب ــدرت سیاس ــت و »ق ــکلی از حاکمی ــا ش ، ی
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تـوان کـرد کـه حتـی      انکـار نمـی  . ، نگرشِ قالـب اسـت     »دولت«

نامـد و     مارکس نیز کمون را شکل سیاسی سـرانجام مکـشوف مـی           

یـابیِ شـورایی در       که رویکـرد مـارکس را تلقـی سـازمان           بر کسی 

تـوان خُـرده      گمـان نمـی     اکمیـت تعبیـر کنـد، بـی       مقام نـوعی ح   

ــت ــارگران و    . گرف ــوراهاي ک ــه ش ــین ب ــرد لن ــورد رویک در م

ــه ــه«ي  ســربازان و مقول ــدرت دوگان ــب »ق ــه مرات ــن نگــاه ب ، ای

ــدیهی ــر و آشــکارتر اســت ب ــه. ت ــوان ترجم ــی عن ــانی  حت ي آلم

و در  » قـدرت دوگانـه   «ي معروف لنین، کـه در فارسـی بـه             نوشته

» dual power«بـه  ترتیـب   ی و فرانـسوي بـه  هاي انگلیـس  زبان

حاکمیــت «ترجمـه شـده اسـت،     »dualité du pouvoir«و 

ــه ــت » Doppelherrschaft«» دوگانــ ــابراین . اســ بنــ

کردن این رویکرد بـه او کـه قـدرت را قـدرت سیاسـی و                  منسوب

کنـد، کـاملاً معقـول      قدرت سیاسی را شکلی از حکومت تلقـی مـی         

 .رسد نظر می و مشروع به

 

تردیــد رویکردهــا متقابــل و  ر ارزیــابی ایــن خصیــصه نیــز بــید

روشـن اسـت کـه نیروهـاي انقلابـی قـدرت شـوراها و               . متضادند

نهادهاي شورایی را قدرت سیاسـیِ رقیـب و بـدیلِ قـدرت سیاسـی               
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حــاکم بداننــد و از آن اســتقبال کننــد؛ و قــدرت حــاکم، دقیقــاً از 

 .شدرو، در سرکوب و نابودي رقیب خود بکو همین

 

رغـم گواهـان تـاریخی انکارناپـذیرِ همراهـی ایـن        حال و بـه    با این 

یــابیِ شــورایی، برخــی  هــا بــا ظهــور شــوراها و ســازمان خصیــصه

هـا بـا شـوراها      ي ایـن خصیـصه      ي رابطه   ها و تردیدها درباره     پرسش

شـود و     نامیـده مـی   » خـودانگیختگی «چـه     آیـا آن  . ماند  برجاي می 

ــا  ــیح رویکرده ــد و تقب ــدئولوژیک موضــوع تمجی ــی و ای ي سیاس

نـشانِ بنیـادین    متقابل است، خود بیان یـا شـکل پدیـداريِ سرشـت        

دیگري نیـست؟ آیـا تلقـی شـرایط اجتمـاعی و تـاریخی بحـران،                

مثابـه شـرایط عینـیِ پیـدایش و فعالیـت        جنگ و اوضاع انقلابی بـه     

هــا  ي شــوراها، بــه ایــن معنــا نیــست کــه بنــابراین آن  و مبــارزه

هستند و بـه محـض تغییـر و فقـدان ایـن شـرایط               هایی گذرا     پدیده

عینــی، ناپدیــد خواهنــد شــد؟ آیــا غیــر از ایــن اســت کــه نگــاه 

ــیال ــه دمکــرات سوس ــا، ب ــم دســت ه ــشانی رغ ــاي صــادقانه و  اف ه

شان براي شـوراها، بـر همـین نگـرش اسـتوار اسـت؟                غیرصادقانه

مثابـه قـدرتی      بـه » قـدرت دوگانـه   «شـوراها در    » قدرت«آیا تلقی   

بدیل دولت حـاکم، تقلیـل سرشـت بنیـادین شـوراها بـه              سیاسی و   
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هاي پدیداري آن نیـست؟ آیـا ایـن نگـرش، نهـادي               یکی از شکل  

اسـت، بـه همتـایی بـراي     » نـا ـ دولـت   «را که در ماهیت خویش 

کـه مـثلاً دولـت بـورژوایی      کنـد، چنـان   طور اعم بدل نمی     دولت به 

ن ي طبقـاتی بـورژوازي و دولـت کـارگري، بـه همـا               ابزار سـلطه  

هـاي    ي طبقاتی پرولتاریا تلقـی شـود؟ آیـا حـزب            معنا، ابزار سلطه  

بنـدي    سیاسی، بـا سـاخت و بافـت سیاسـی و سـاختار و اسـتخوان               

تـري بـراي قـدرت سیاسـی، در ایـن             شان، بدیل مناسـب     تشکیلاتی

 معنا، نیستند؟

 

توانـد    در دسـتگاه مفهـومی مارکـسی مـی        » ي وجود   شیوه«ي    مقوله

ــه ایــن پرســش ا و حــل معــضل سیاســی و نظــري هــ در پاســخ ب

 .راهگشا باشد

 

یـابی    شـورا یـا سـازمان     ) »ذات«یا باصـطلاح    (اگر سرشت بنیادینِ    

یـابی اجتمـاعی بـدانیم کـه          شورایی را بدیلی بـراي اصـل سـازمان        

هنگـام عینـی و برخـوردار         مثابه سازوکاري پراتیکی، همانـا هـم        به

ــی ــت، م ــی،  از عاملی ــاً عین ــل انتزاع ــایگزین اص ــد ج ــا توان  همان
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ــم ــازوکار ارزش و دره ــالایی   س ــوارگی ک ــدرت و بت ــدگی ق تنی

 :گاه شود، آن

 

ــک ــکل: ی ــین ش ــت  تبی ــداري و واقعی ــاي پدی ــاریخیِ  ه ــاي ت ه

 شود؛ هنگام و ملازم با پیدایش و فعالیت شوراها، ممکن می هم

 

 .آید دست می امکان نقد فرانمودها به: دو

 

 :هاي پدیداري پیرامون یک؛ شکل

 

ــف ـ    ــصه در ع(الـ ــه خصیـ ــف بـ ــودانگیختگی«ي  طـ ): »خـ

ي  واســطه یــابیِ شــورایی اســتوار اســت بــر پراتیــک بــی ســازمان

ــم  ــورا در ه ــضاي ش ــستی    اع ــراي همزی ــاري ب ــشی و همک اندی

هــاي معــضلات آن، بــر  جــویی هــا و چــاره جــویی اجتمــاعی و ره

اساس تصمیم آزادانـه و آگاهانـه و در راسـتاي تحقـق زنـدگی در               

یـابیِ شـورایی بـر        ابتنـاي سـازمان   .  استثمار اي رها از سلطه و      جامعه
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نـاگزیر مـستلزم و    واسطه، به دلیل ماهیـت پراتیـک، بـه         پراتیک بی 

خودزاینــدگی . ي خودزاینــدگی پراتیــک نیــز هــست دربرگیرنــده

هـا و     انگاشـت   هـا، پـیش     بینـی   پراتیک همـواره چهـارچوب پـیش      

ي   طـه ، نق »اي نوپدیـد    افـزوده «عنـوان     شکند و بـه     ها را می  »برنامه«

بـه ایـن ترتیـب    . گیـرد  عزیمت شناخت، همانا نقد مثبت، قرار مـی      

شـود، نـه      شـوراها نامیـده مـی     » خـودانگیختگی «ي    چه خصیصه   آن

یـا  » خـوب «خـود     است، نـه بخـوديِ    » اخلاقی«برابرایستاي داوري   

ناپـذیرِ سرشـت      مثابـه شـکل پدیـداري اجتنـاب         است، بلکه به  » بد«

ي   افـزوده «ایـن   . جـود آن اسـت    هاي و   بنیادین شورا، یکی از شیوه    

هـاي ایـدئولوژیک قـرار        موضـوع کـشاکش   ) 1: توانـد   می» نوپدید

هـــاي  هـــاي مـــذکور و بـــه تقابـــل گیـــرد و بـــه دوگانـــه

ــاهی« ــا » جنــبش خودبخــودي «/»آگ یــا » عمــل«/»اراده«ی

در قلمــرو نقــد مثبــت ) 2بــدل شــود؛ » آنارشیــسم«/»بلانکیــسم«

 .دبرابرایستاي آگاهی انتقادي و انقلابی باش

 

ــصه (ب ـ   ــه خصی ــف ب ــی«ي  در عط ــرایط بحران ــرایط ): »ش ش

هــا و  بحرانــی، جنــگ داخلــی و شــرایط انقلابــی، همانــا گســست

ــزل ــا در شــیوه تزل ــازمان ه ــه ي س ــابیِ جامع ــاً  ی ي موجــود و نهایت
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ــن ــدگی     ب ــداوم زن ــدئولوژیک ت ــی و ای ــصادي، سیاس ــست اقت ب

ــیوه ــازمان اجتمــاعی، ضــرورت ش ــدگی  ي دیگــري از س ــابی زن ی

یـــابیِ شـــورایی،  کنـــد؛ ســـازمان مـــاعی را آشـــکار مـــیاجت

ایـن شـکلِ   . ي بـدیل اسـت      ي امکان عینی ایـن شـیوه        آشکارکننده

جـا و عجالتـاً، عامدانـه صـفت           و مـن در ایـن     (سرانجام مکـشوف    

امکـان عینـی بـدیلی      ) ام  را در این عبارت حـذف کـرده       » سیاسی«

ــکار     ــرورتش را آش ــذکور، ض ــی م ــرایط عین ــه آن ش ــت ک اس

د، امکــانی کــه پــس از درآمــدن بــه آگــاهی و پــس از انــ کــرده

. ي زیستی، ضرورتش را بـراي همیـشه حفـظ خواهـد کـرد               تجربه

ي تـاریخی واقعـی نیـز، شـوراها           فراموش نباید کرد که در تجربـه      

ي تـازه و      در اساس فقط در اثـر بازگـشت نظـم حـاکم در جامعـه              

 هـاي روسـیه پـس از        تجربـه . انـد   سرکوب شوراها دچار فترت شده    

 ایــران، 57انقـلاب، انقــلاب اسـپانیا و شــوراهاي پـس از انقــلاب    

کـردن شـوراها، نـه        به این ترتیب گـذرا تلقـی      . هایی گویایند   نمونه

ي   هـا تعلـق نـدارد، بلکـه حتـی شـیوه             فقط به سرشت بنیـادین آن     

ها نیـز نیـست و روایتـی ایـدئولوژیک اسـت کـه بـه         پدیداري آن 

 .تعلق داردي وجود  قلمرو فرانمودهاي این شیوه
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ــصه  (ج ـ    ــه خصی ــف ب ــه «ي  در عط ــدرت دوگان ــراي ): »ق ب

ــسان ــه  ان ــاریخ در هم ــه در طــول ت ــایی ک ــاد  ه ــه نه ــصار ب ي اع

انـد، کـه در اسـاس بـه      اي، خـو کـرده و نیـاز داشـته      کننـده   تنظیم

کنــد،  جـویی و اســتثمار عمـل مــی   میـانجی ســلطه و سـتم و بهــره  

زم جـایگزینی   ناپـذیر مـستل     اي اجتنـاب    گونـه   حذف این اصـل، بـه     

مثابـه    نـاگزیر، بایـد بـه       است؛ و این شکلِ سـرانجام مکـشوف، بـه         

ــد    ــود، هرچن ــدار ش ــم پدی ــشوف ه ــرانجام مک ــیِ س ــکل سیاس ش

بـه ایـن    . طـور اعـم اسـت       سرشت بنیادین آن، امحاي آن نهاد، بـه       

طـور عمـده بـه        ، بـه  »قدرت دوگانه «آور نیست که      ترتیب شگفت 

 ـ«، همانا   »قدرت سیاسی دوگانه  « تـازه بـه مـوازات دولـت      » یدولت

ي دوم، در   »گانـه «کـه قـدرت ایـن         کهنه تعبیـر شـود، در حـالی       

ــی و زوال    ــویش نف ــت خ ــدرت«ماهی ــاي » ق ــدرت «در معن ق

 .است» سیاسی

 

تـر یـادآور شـدم، تردیـدي نیـست کـه نـزد         گونه که پـیش     همان

مــارکس، در ارزیــابی کمــون پــاریس، و نــزد لنــین، در ارزیــابی 

 قـدرت بـه قـدرت سیاسـی و شـکلی از             ها، این تأویـل   »سوویت«

یـابیِ شـورایی      حکومت، تأویلی غالب اسـت و شـوراها و سـازمان          
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بــا . ي وجــود شوراهاســت مثابــه بــدیل قــدرت سیاســی، شــیوه بــه

تـوان رد پـاي توجـه بـه           هـا مـی     حال در رویکرد هـردوي آن       این

کـه نیروهـاي      مـارکس، بـا آن    . سرشت بنیادین شوراها را نیز دیـد      

ر کمــون، پیــروان پــرودن و بلانکــی، مخالفــان سیاســی غالــب د

دیدگاه و نگرش او هـستند، در سـتایش از کمـون ابهـامی برجـاي            

اقـدام اجتمـاعی کمـون    «تـرین     گذارد، زیرا از دیـد او بـزرگ         نمی

لنـین نیـز،    . آن اسـت  » کـاراي ] ي وجـود    یا شیوه [نفس هستندگی   

 چه در تزهاي آوریل و چه در همـان مـتن کوتـاه و مـشهور زیـر                 

کــه  ، بــا آن»دوگانــه) یــا حاکمیــت(ي قــدرت  دربــاره«عنــوان 

رهبــري سیاســی شــوراها در دســت مخالفــان سیاســی دیــدگاه او، 

ــا اصــرار از ضــرورت تحویــل .هــا و اس منــشویک آر، هاســت، ب

او امیـدوار اسـت کـه پراتیـک         . کنـد   قدرت به شوراها دفـاع مـی      

ی هــا را بــه میــانج تــوده«شــوراها و خودزاینــدگی ایــن پراتیــک 

 .».تجربه از این خطاها رها کند

 

 :پیرامون دو؛ فرانمودها
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هــاي صــوري، نابهنجــار و  ي تقابــل همــه: فرانمــود نخــست) الــف

اي و    یـابی شـورایی، اتحادیـه       هـاي سـازمان     غیرضروري بین شـکل   

کـه وجـود یکـی را نـافی و نـاقض دیگـري وانمـود                  حزبی، چنان 

 ـ     کننـد، بـه قلمـرو فرانمودهـاي شـیوه           می وراها تعلـق   ي هـستی ش

ي دولـت     ي ایـن فرانمودهـا دوگانـه        تـرین نمونـه     فریفتارانه. دارند

ي ایـدئولوژي     بوروکراسیِ حزبـی اسـت کـه عمـدتاً آفریـده          /رفاه

یـابی    جـا کـه سـازمان       از این منظـر، از آن     . دمکراسی است   سوسیال

یــابی تولیــد و بازتولیــد اجتمــاعی در  ویــژه ســازمان جامعــه و بــه

ــد، توز ــپهرهاي تولی ــاملی  س ــد ع ــرورتاً نیازمن ــصرف ض ــع و م ی

ــستقل از اراده» عینــی« ــسان و م ــد اســت،  ي ان هــا و عــاملین تولی

درونـی و مرکـزي ارزش و سـازوکار بـازار           » عینـیِ «حذف عامل   

ــري حقــوقی شــهروند جامعــه  ــر آزادي و براب ــورژوایی  کــه ب ي ب

، »عینـی «نـاگزیر بایـد جـاي خـود را بـه عـاملی          استوار است، بـه   

سـالاريِ حزبـی بدهـد و نـاتوانی      مرکز در قالب دیـوان    بیرونی و مت  

ــاره    ــاظ، چ ــن لح ــورا از ای ــی ش ــتبداد   ذات ــتقرار اس ــز اس اي ج

داري  حزبــی در جوامــع مابعدســرمایه ســالارانه و نظــام تــک دیــوان

 .گذارد باقی نمی
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ي تــاریخی شــوراها  در ارزیــابی ناکــامی تجربــه: فرانمــود دوم) ب

 ـ    ي پیـشین مـی      در دو سده   ل گونـاگونی را برشـمرد؛ از       تـوان دلای

ــان ــه) 1: آن می ــوراها از   در وهل ــونین ش ــرکوب خ ــست، س ي نخ

هـاي سیاسـی،      ضـربه ) 2گراي ضـد انقـلاب؛        سوي نیروهاي واپس  

ــامی   ــی نظ ــدئولوژیک و حت ــه(ای ــلاب  نمون ــان1918ي انق )  آلم

) 3هـا؛     ویـژه جنـاح راسـت آن        دمکـرات و بـه     نیروهاي سوسـیال  

هـا بـه      ایی و آگـاهی ناکـافی آن      شـور   تجربگی فعالان جنـبش       کم

خطاهــاي ) 4یــابی؛  هــاي سرشــتی ایــن شــکل از ســازمان ظرفیـت 

امـا  . نظري، سیاسی و تاکتیکی نیروهـاي سیاسـی انقلابـی و غیـره            

داري بـا     ي تـداوم یـا احیـاي مناسـبات سـرمایه            کردن رابطه   وارونه

بـدیهی اسـت کـه یکـی از         . ناکامی شوراها، فرانمودي بیش نیست    

ــم   ــل مه ــس دلای ــازه نف ــه  ت ــردن و ادام ــبات   ک ــات مناس ي حی

ــامی و  داري پـــس از انقلابـــی ضدســـرمایه ســـرمایه داري، ناکـ

ــه . فروپاشــی شوراهاســت ــوراها ب ــی گــذرابودن ش ــا تلق ــه  ام مثاب

مثابـه یکـی      بـه » گـذرا بـودگی   «ها و ارزیابی این       ناتوانی ذاتی آن  

ــشان  داري، سرشــت ي حیــات مناســبات ســرمایه از دلایــل ادامــه ن

ــورا ــان    ش ــدئولوژیک پنه ــودي ای ــیِ فرانم ــشت وارونگ ها را پ

 .کند می
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بینانـه و غیرانتقـادي بـه شـوراها           رویکرد خـوش  : فرانمود سوم ) ج

ــازمان ــورایی و س ــابیِ ش ــورا  . ی ــادین ش ــت بنی ــه سرش ــیم ک گفت

میـانجی، آزادانـه و آگاهانـه         یابی اجتماعی در پراتیکـی بـی        سازمان

روي مـانع از آن        بـه هـیچ    بـودن ایـن پراتیـک       میانجی  است؛ اما بی  

هـا وسـاطت شـود        نیست که خود پراتیک بـه میـانجی ایـدئولوژي         

هـا    مـذکور، خـود بـه تأویـل ایـدئولوژي         » آگاهی«و  » آزادي«و  

میـانجی بـدون    هـاي بـی   بـرعکس، نـه آن پراتیـک   . واگذار نگردد 

تواننـد    انـد و نـه ایـن آزادي و آگـاهی مـی              هـا ممکـن     ایدئولوژي

گونـه    رو، همـان    از ایـن  . لوژي بـاقی بماننـد    هاي ایـدئو    وراي تأویل 

هـاي    هـاي بلافـصل شـورا، قالـب         پراتیـک » ي نوپدید   افزوده«که  

شـکند،    هـا را دائمـاً مـی      » برنامـه «هـا و      بینـی   ها، پیش   انگاشت  پیش

شـده در   شـده، نهـادین   ي انتقـادي و انقلابـیِ نهـادین    ي نظریه  وظیفه

جتمـاعی، ماننـد    هاي سیاسـی و نهادهـاي دیگـرِ ا          ها و حزب    تشکل

هـراس   هـا، نقـد بـی     گـاه   هـا و پـژوهش      ها، دانشگاه   ها، انجمن   رسانه

  .هاست ي این ایدئولوژي همه
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 شویم ي که می»بدن«

 نرگس ایمانی

 

داده   هـاي رخ    هـا و اعتـراض      یـک از نـاآرامی      شاید بتوان گفت هیچ   

ي رهـایی بـدن عجـین و          چنـین بـا مطالبـه       هاي اخیر، ایـن     در سال 

تـوان   نـوعی مـی   درسـت اسـت کـه بـه     . بـوده اسـت   تنیـده ن    درهم

فـشردگی و     هاي پیـشین را بـه قـسمی اعتـراض بـه درهـم               ناآرامی

هـاي دربنـد ربـط داد، امـا در ایـن              تنگناي اقتصادي یا سیاسی بدن    

گـاه بـه ایـن شـفافیت و علنیـت             ي رهایی بدن هیچ     ها مطالبه   جنبش

 هاي اخیـر شـاهدش هـستیم ـــ طـرح و طلـب               ــ که در ناآرامی   

اي نـسبت     دهـه -ي چهـار    این امر از یک سـو بـه پیـشینه         . نشده بود 

هـاي اخیـر ـــ تحـت      حکومت بـا بـدن و تـشدید آن طـی سـال          

 ـــ   …و  » ریحـانگی «،  »بـارآوري «،  »ارشـاد «عناوینی همچـون    

ي   گردد و از سوي دیگر بـه مختـصات رویـدادي کـه جرقـه                بازمی

 ـ  مرگ زنی جوان بـر اثـر آسـیب        : ها را زد    این اعتراض  اي ناشـی   ه

تـوان در     رویـدادي کـه مـی     . از دستگیري به دست گـشت ارشـاد       
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جزءجــزء آن حــضور واقعــی و نمــادین بــدن و بدنمنــدي را پــی  

) بازگـشت فقـدان زنـدگی       عنـوان واقعیـت بـی       بـه (مرگ  : گرفت

عنـوان نمـادي از       بـه (جـوان   ) عنوان نمادي از زنـدگی      به(یک زن   

عنـوان    بـه (گیري  هـاي ناشـی از دسـت        بر اثـر آسـیب    ) شور زندگی 

بــه دســت گــشت ) ي خــشونت بــر بــدن»متأثرکننــده«واقعیــت 

هنگــام نمــاد اعمــال خــشونت  عنــوان واقعیــت و هــم بــه(ارشــاد 

 ).پرده از سوي حکومت بر بدن بی

 

از همین نقطه است که بـدنِ فاقـد زنـدگیِ ژینـا بـه  نمـادي بـدل                    

 ؛ بـدنی کـه خواهـان گسـستنِ        »زنـده «ي بدنی     شود براي مطالبه    می

بـه بیـان دیگـر، بـدن مقتـول ژینـا            . بندهاي اسارتگر خویش است   

ژینـا از   (نمـا نـام زنـدگی بـر خـویش دارد              که به طرزي متنـاقض    

ــشه ــدگی ری ــاي زن ــه معن ــن ب اي نمــادین و در  در اســتحاله) ي ژی

راسـتی زنـدگی جدیـدي را از سـر            بخـش بـه     اي رهایی   قالب مطالبه 

. هـایی دیگـر     زندگی در شـمایل رمزگـان وحـدت بـدن         : گیرد  می

شـود کـه هـر یـک       هاي دیگري مـی     بدن ژینا رمزگان وحدت بدن    

کـارگر، معلـم،    (کننـد     نوعی وضعیت انقیاد بـدنی را تجربـه مـی           به

اي، قومیـت فـلان و    نـشین، حاشـیه   دانشجو، زن، مـرد، غیرپایتخـت    
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هـاي قـدرت انقیـادگر        وجهی رد و نـشان پنجـه        و به ) …بهمان و   

شـاید بتـوان تجلـیِ کلامـیِ ایـن       . رنـد را بر سطح خود به یادگار دا      

» …مـا همـه مهـسا هـستیم         «وحدت را بیش از هر جـا در شـعار           

هـا نیـست، بـه        این وحدت بـه معنـاي حـذف تفـاوت         . پی گرفت 

گیـري مـردم حـول        معناي آن است کـه بـار دیگـر شـاهد شـکل            

 ـ  بدنِ نا « ژینـا هـستیم؛ مـردم نـه در معنـاي یـک امـر               » موجـود   ـ

 ـ    تجربیِ ازپـیش   اي کـه هـر بـار کـه از دهـان              ا کلیـشه  موجـود ی

رسـد طنـین حـذف و انجمـاد را بـه         به گـوش مـی    » مسئولان امر «

و » در راه اسـت   «همراه دارد، بلکه در مقام مفهـومی کـه همـواره            

. وجـود نـدارد   » اش  بنـدي نمایـشگرانه     مفـصل /بیـانگري «مقدم بـر    

 ـ  واقع، بدنِ نـا     به موجـود ژینـا منجـر بـه ایجـاد نـسبتی متفـاوت                ـ

شـود کـه هـر یـک          هـایی مـی     میـان بـدن   ) ند تکرارشـونده  هرچ(

ي ایـن نـسبت       واسـطه   بـه . انـد   ي انقیـاد جـاري      خورده  نوعی زخم   به

رسـد و     ي ظهـور مـی      جدید است که بـار دیگـر مـردم بـه منـصه            

ي ظهــورش هــم جــایی نیــست مگــر درون بــدنِ خیابــان؛  عرصــه

 .درون بدن شهر
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آن در قلـب    گـري     هـا و جلـوه      همین نـسبت متفـاوت میـان بـدن        

آمیختـه    هـاي درهـم     ي حسانی متفـاوتی را بـراي بـدن          شهر، تجربه 

ــی  ــان م ــه ارمغ ــردم، ب ــب م ــصات . آورد در قال ــدنی کــه از مخت ب

شده فاصله گرفتـه و در عـین حـال بـه بلعیـده شـدن         فردیت اتمیزه 

دهـد، در همـین وضـعیت     خـواه تـن نمـی       از سوي قدرتی تمامیـت    

هـایی جدیـد      ین، نـه آن ـــ امکـان       ایستادن میان دو امتناع ــ نه ا      

اي متفـاوت از بـودن را تجربـه           بینـد و نحـوه      را پیش روي خود می    

هر چند شاید این تجربه دیـري نپایـد، امـا تـأثرات حـسی               . کند  می

اي سراســر  ي بدنمنــدي منــتج از آن ــــ تــأثرات ناشــی از تجربــه

ي حـسی و      متفاوت ــ همـواره بـر سـطح بـدن، در کنـه خـاطره              

هــا  در هیئــت مــردم، بــدن. شــود دم، حکــاکی مــیحــسانیت مــر

تـصاویري  . فیگـور معتـرض   : گیرنـد   فیگوري جدید بـه خـود مـی       

پـی از بـدن بـه         در  شـده پـی     که در قالـب ایـن فیگـورِ کمتردیـده         

ــالاي ســر، ســري  آیــد ــــ دســت گــره نمــایش درمــی کــرده ب

خـورده،    اي همزمـان یـا پیـاپی خـشمگین، تـرس            برافراشته، چهره 

جـسته    خندان، قـامتی راسـت یـا خمیـده و پنـاه           مراقب، مضطرب،   

شـده در پـیِ تبـدیل صـدا بـه فریـاد               در کنج دیوار، دهان گـشوده     

اي کـه در قالـبِ فریـاد،          شود با کـلام ممنوعـه       طنین می    ــ هم  …
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همـین  . کنـد   خـارج مـی   » بهنجـار «فضاي صوتی شهر را از حالت       

 ـ ي متفـاوتی از بـدن رهنمـون مـی     امر، هم مردم را بـه تجربـه       ود ش

از . انجامـد   مـی » نامـأنوس «هم به تجلـی بـدن مـردم در وضـعیتی            

جاست که از یک سـو، بـدنِ مـردم در قالـب فیگـور معتـرض                   این

اش  اي کـه نابهنگـامی    شـود، همچـون عارضـه       دیدنی و شنیدنی مـی    

تشنجِ ارگانیسمِ حکومـت را در پـی دارد، و از سـوي دیگـر، نظـمِ                 

 ـ  تـوان دیـد، مـی       توان گفـت، مـی      چه می   آن وان شـنید، مختـل و      ت

شـود بـا    گیـري مـردم همـراه مـی      لـذا، شـکل   . گردد  غیربدیهی می 

مـدت ـــ از جریـانِ         اي ـــ هرچنـد کوتـاه        قسمی گسست ریـشه   

اقتصاد حـسیِ غالـب و برسـاختن سـامان حـسی جدیـدي کـه در                 

هـا،    هـا، پاهـا، گـوش       هـا، چـشم     آن نسبتی دیگرگون میان دسـت     

ــان و  ــی…دهـ ــرار مـ ــلال آ  برقـ ــود و از خـ ــوي شـ ن، الگـ

 .آورد حرکتی متفاوتی سر برمی ـ حسی

 

حرکتــی متفــاوت یکــی از ارکــان اصــلی  ـــ ایــن الگــوي حــسی

 .طلب است اي رهایی برساخت سوبژکتیویته
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مـدت هرچـه باشـد، بـه مناسـبت           ها در کوتاه    سرنوشت این ناآرامی  

سرشــت و خاســتگاه خــود تــأثیراتی مانــدگار بــر جــاي خواهــد  

صــرفاً در ســطح خودآگــاه جمعــی یــا از گذاشــت؛ تــأثیراتی نــه 

جنس تصورات مربوط به تحقق یـک کـل متحـد و منـسجم، بلکـه            

بـدنی  . هـا   ي حـسانی بـدن      ها، در سطح تجربه     تأثیراتی در سطح بدن   

هـاي متعـدد اقتـصادي، سیاسـی،          که به انحاي گوناگون و از جنبـه       

هــاي خــود عــاجز مانــده و  و فرهنگــی همــواره از تحقــق امکــان

ي  شـده و تحدیدشـده    هـاي تعریـف     مچالـه شـدن در قالـب      صرفاً با   

ــا  » رســمی« ــده اســت، اینــک ب ــدنی بهنجــار ملقــب گردی ــه ب ب

ي فرمِ دیگري از بودن در قالـب فیگـور معتـرض، شـادمانی                تجربه

کنـد کـه بـا هـیچ          اي را احساس و تجربـه مـی         ناشده  جدید و تجربه  

هـاي جعلـی و کـاذبی کـه پیـشتر بـه خـوردش                 یک از شـادمانی   

اي   بـدنی کـه طعـم چنـین شـادمانی         . سنخ نیـست    اند برابر و هم     هداد

ي تکـرار ایـن شـادمانی         چشد زین پـس همـواره در آسـتانه          را می 

شـود بـراي تکـرار        اي مـی    گیرد و مترصد فرصـت دوبـاره        قرار می 

 .ي این گونه از بودن تجربه
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هـاي غالـب از       اي از ایـن دسـت، بـداهت روایـت           همچنین، تجربه 

، کـه   »بـدهکار «ي یـک بـدن        مثابـه   دن زنانه ــ به   بدن ــ خاصه ب   

اش بـه     ، دیـن  …باید از طریق فرزنـدآوري، بـاروري اقتـصادي و           

کـشد و سـیماي       وکاست بپـردازد، بـه چـالش مـی          کم  سیستم را بی  

اخلاقیــاتی ــــ و نــه اخلاقــی ــــ چنــین تــصویري را مخــدوش  

ي شـادمانی بـدن       افکنـی بـه همـراه تجربـه         همـین خدشـه   . کند  می

بخـش آن باشـد کـه چنـین مطالبـاتی بـیش از پـیش           تواند نوید  می

هـا،   هـاي کـاري، دانـشگاه    هاي دیگـري همچـون محـیط       در عرصه 

 نیز بـیش از پـیش طـرح و طلـب شـوند      …ها و    ها، خانواده   مدرسه

هـا بـه ارمغـان     بـودنِ بـدن   ـ هاي جدیدي را براي دیگرگونه  و امکان 

 .آورند
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 ي مهسا و ایران درباره

 اذريیوسف اب

 

ــران  ــرس و وی ــر ت ــشمه اگ ــري سرچ ــده  گ ــاطفی عم ــاي ع ي  ه

 اند، فاشیسم

 .اروس از اساس به دموکراسی تعلق دارد

 تئودور آدورنو

 

هــاي  تــرین غلیــان از پــی درگذشــت مهــسا امینــی، یکــی از مهــم

ــساس      ــب از اح ــران رخ داده و در فــضایی لبال ــاعی در ای اجتم

ت را بـه هـم پیوسـته        ها و اقـشار متفـاو       یگانگی، مردمانی از گروه   

ــده. اســت ــاعی پدی ــان اجتم ــاقض اســت غلی ــک: اي متن ــو  از ی س

ایـن  .  عظیم است و از سـوي دیگـر شـادي بیکـران             اي  گذاري  اندوه

هــاي  اکنــون در منتهــاي حــدت خــود در خیابــان دو احـساس هــم 

قـدر    هوشـنگ گلـشیري گفتـه بـود آن        . خـورد   ایران به چشم مـی    
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انــسداد . اري نــداریمانــد کــه فرصــت ســوگو عــزا ســرمان ریختــه

پایـان باشـد       که همان مالیخولیـا یـا انـدوه و عـزاي بـی              سوگواري

انگیـز مهـسا درهـم شکـست و منجـر بـه               با مرگ معصومانه و غم    

هـا   اکنـون در خیابـان   حس رهایی و شادمانی و اروسی شد کـه هـم       

انـد و نبایـد       ایـن دو پدیـده متنـاقض و مکمـل هـم           . زنـد   موج می 

. ر افتـادن بـه ایـن تنـاقض سـرزنش کـرد            کس را به سـبب د       هیچ

تـري اسـت کـه        زیرا که این تنـاقض خـود نـشان تنـاقض عمیـق            

ــا آن روبروســت   جامعــه ــدو انقــلاب ب ــران از ب ــی. ي ای ــد  م گوین

. حجاب رکن نظام است، زیرا که این نظـام بـر دیـن متکـی اسـت                

مـاکس شـلر، فیلـسوف آلمـانی،        . این گفته محتاج واکـاوي اسـت      

گفـــت کـــه امـــر مقـــدس     اش  اتولیکیدر اوج دوران کـــ

بایـست تـا پایـان جنگیـده          جنگ مقـدس مـی    . ناپذیر است   مصالحه

ي شـلر درسـت       اگـر گفتـه   . شود، حتی اگر بـه شکـست بیانجامـد        

بایـست هـر      آیـا مـی   . باشد، انقلاب از همان اول دچار تناقض شـد        

پندارند امر مقدس اسـت تـا بـه پایـان ادامـه دهنـد یـا                   آنچه را می  

حاکمان تردید نکردنـد کـه بـراي بقـاي نظـام            . ندیشندمصلحتی بیا 

جنـگ ایـران و عـراق بـا همـان           . ها اندیشیده شود    باید مصلحت   می

سپس نهادي بـه نـام مجمـع تـشخیص          .  پایان یافت   اندیشی  مصلحت
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رو   از ایـن  . مصلحت به ارکان نظـام بـراي بقـاي نظـام اضـافه شـد              

. تثنی شـود  مـس » حفـظ نظـام   «ي    اي نیست که از قاعـده       هیچ قاعده 

اي را بتـوان حـذف کـرد از     جاست اگـر هـر قاعـده       اما پرسش این  

جاسـت کـه دشـواري        مانـد؟ ایـن     آن اصل چـه چیـزي بـاقی مـی         

بایـست دسـت بـه گزینـشی بزننـد            شود، زیرا می    حاکمان آغاز می  

ي  در آغـاز انقـلاب قـرار بـود همـه     . باشـد » حفظ نظام«که به نفع    

یـان ایـن علـوم بنـا بـود اقتـصاد       از م. شود، اما نشد  اسلامی  » علوم«

گمـان زده شـد کـه شـاید     . اسلامی قسط را در جامعه برقـرار کنـد     

نتوان فیزیک را اسلامی کرد، ولی اقتـصاد اسـلامی حـی و حاضـر               

امـا حاکمـان بـه آن       . شود آن را به کـار گرفـت         وجود دارد و می   

 بـاب روز جهـان را    بعـد از پایـان جنـگ، اقتـصاد        . وقعی نگذاشتند 

ــمی    بروبچــه ــد و هاش ــران آوردن ــه ای ــرکا ب ــیکاگو و ش ــاي ش ه

ــی آن را      ــز جملگ ــد از او نی ــور بع ــاي جمه ــسنجانی و رؤس رف

بنا بود ایـن اقتـصاد، علـم و ثـروت را در ایـران آشـتی                 . پذیرفتند

اما بـا اجـراي ایـن سیاسـت یکـی از ارکـان       . دهد و به اوج برساند    

 نـه فقـط     .داري بـدون ربـا      بانک: نظام به دست فراموشی سپرده شد     

ي مـالی در ایـران    داري بدون ربا فراموش شـد، بلکـه سـرمایه     بانک

تـر نظیـري بتـوان در جهـان بـراي             زدایی شد که کم     چنان مقررات 
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مدعی شدند ایـن اقتـصاد علـم اسـت و قـادر اسـت هـر          . آن یافت 

ــازد  ــد س ــی را قدرتمن ــم سیاس ــوع رژی ــت در . ن ــه حاکمی ــر چ ه

 ـ        ست، بیـشتر معلـوم شـد       سوداي قدرتمند شدن به این علم توسل ج

اي اسـت کـه لاجـرم         بینـی   که این اقتصاد علم نیست، بلکـه جهـان        

. بینی آنان خواهد شد اگـر بـه آن وفـادار بـاقی بماننـد                رقیب جهان 

ــات       ــانی و الزام ــام جه ــه نظ ــتن ب ــب پیوس ــصاد طال ــن اقت ای

ي آن اسـت از جملـه پـذیرش فرهنـگ هدونیـستی       دارانـه  سـرمایه 

 از طریـق تحـریم و غیـر تحـریم میـسر         پیوستن به نظام جهانی   . آن

سـخن  . شد و فرهنگ هدونیستی زیرجلکی مـورد قبـول واقـع شـد            

 .ها نماد آنند آقازاده: کوتاه

 

نویـسد کـه اجـراي        مـی » شوك درمانی «نائومی کلاین، در کتاب     

ــه ــاد    برنام ــد ایج ــشورها نیازمن ــسیاري از ک ــصادي در ب ــاي اقت ه

 حاصـله منحـرف     ست تا حواس مـردم از نتـایج دهـشتناك           شوکی

در ایــران از چــه . تــوان پرســشی مهــم را مطــرح کــرد مــی. شــود

هـا اسـتفاده شـد؟ پاسـخ          اي براي اجراي ایـن برنامـه        شوك درمانی 

امــا نــسبت میــان اجــراي ایــن . دشــمنی بــا امریکــا: ســاده اســت

هـر  . ها و دشمنی بـا امریکـا پـیچ و تـاب بـسیاري خـورد                 سیاست
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 شـد و نتـایج نـاگوار آن         چه ایـن اقتـصاد بیـشتر بـه جلـو رانـده            

ســتیزي  تــر گــشت، بــر ایــدئولوژي امریکاســتیزي و غــرب عیــان

تـرین ابـزار فرهنگـی دشـمنی بـا امریکـا           مهـم . اصرار بیشتري شد  

رحمانـه از حقـوق فـردي و          ي نخـست نقـد بـی        چه بود؟ در مرتبه   

ي بعـــد  حقـــوق بـــشري زنـــان و مـــردم ایـــران و در مرتبـــه

ــذاهب   ــوام و م ــاختن آزادي اق ــه   محدودس ــال دادن ب ــر و ب و پ

 .فاشیستی گرایی شبه ملی

 

ــن در کتــاب  هــا را  بگــذار توییــت«جــاکوب هکــر و پــل پیرس

ــد ــت  : بخورن ــی حکوم ــابرابري افراط ــت در دوران ن ــه راس چگون

خـواه   مـدار جمهـوري   از قـول نیـوت گینگـریج، سیاسـت       » کند  می

ــی ــایی، م ــت   امریک ــا سیاس ــه ب ــت ک ــدیهی اس ــد ب ــاي  گوین ه

ي   ایـم قـادر نیـستیم رأي طبقـه          در پـیش گرفتـه    اي که ما      اقتصادي

. پوســتان را بــه دســت آوریــم متوســط و کــارگر و خاصــه ســفید

آمیـز جلـوه      بایـست مـسائل فرهنگـی را چنـان اغـراق            بنابراین می 

ــابرابري هــاي وســیع اجتمــاعی را فرامــوش  دهــیم کــه مردمــان ن

 .کنند
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ــد و       ــسم جدی ــه فاشی ــت ک ــت اس ــن سیاس ــروي از ای ــه پی ب

 ـ راسـت  ي پناهنـدگان و ســقط جنـین و مهــاجران و    ی مــسئلهافراط

کنـد   ي روز بـدل مـی   مسائل ملی و نژادي و جنـسیتی را بـه مـسئله        

هـا هـستند بـه        و مردم عظیمی را کـه خـود قربـانی ایـن سیاسـت             

 .کشد دنبال خود می

 

ي ایـران نیـز       ي جهانی بـود کـه هیئـت حاکمـه           در متن این برنامه   

ی بــدل کــرد تــا مــانع هــر کــنش اجتمــاعی را بــه تــنش فرهنگــ

در ایـن میـان     . شـان شـود     پرداختن مردم به مسائل حقیقی زنـدگی      

ي حجـاب، بـه صـدر مـسائل فرهنگـی        مسائل زنان، به ویژه مـسئله     

. رانده شد و هر نوع تفاوت بـا فرهنـگ رسـمی مهـر فـساد خـورد           

هـاي    اما آن سـوي دیگـر فرهنـگ بـازاري در بیـگ پروداکـشن              

 سـینماي حکـومتی پـر و بـال داده     هاي خـانگی و   تئاتري و نمایش  

ــل  ــسرهاي شُ ــت اینفلوئن ــه دس ــد و ب ــوب وزارت  ش ــاب محب حج

 .ورزش گسترش یافت
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تناقــضات اقتــصادي، معلمــان و کــارگران و بازنشــستگان و اقــوام 

امـا حکومـت کماکـان بـر طبـل فـساد            . را به روز سـیاه انـداخت      

حاصـل آن   . هـاي فـردي زنـان کوبیـد         حجاب و حملـه بـه آزادي      

ي فرهنـگ، ایـران       بري اقتـصادي و ایـن دوپـارگی در حیطـه          نابرا

ــه ــه چال ــاقض را ب ــصادي  ي تن ــی و اقت ــاعی و سیاس ــاي اجتم اي  ه

رفـت از ایـن       حـل بـرون     راه. اکنـون شـاهد آنـیم       انداخت که هـم   

الـدین    ها آن است کـه نـه مفتـون داسـتان زناشـویی ناصـر                تناقض

نـه  شاه بـا یکـی از زنـانش، بـه روایـت سـینماي خـانگی شـد و                    

ــال ي رابطــه ســپرده دل ــا عی ــدي ب ــت  ي شــاهان بع ــه روای شــان ب

آنچــه سرنوشــت مــردم ایــران را . هــاي عربــستان ســعودي رســانه

کنـدن از ایـن الگوهـاي صـنعت فرهنگـی و در          دهـد، دل    تغییر می 

سـت کـه آزادي فردیـشان را          گـرفتن سیاسـت دمـوکراتیکی       پیش

 .بري از هر نوع الگوي تحمیلی پاس بدارد

 

هـاي اول   ي ایـران بعـد از کـش و قـوس       یاسـی، جامعـه   از حیث س  

گـرا شـد،      طلـب و اصـول      انقلاب تحویل دو گروه سیاسـی اصـلاح       

. که کشمکش میـان آنهـا تـا اواخـر دوران روحـانی ادامـه یافـت            

گـذارد چـون      ورزي نمـی    اکنون کسی وقعی به ایـن نـوع سیاسـت         
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پرویـز صـداقت    . تأثیر خود را به طور کامـل از دسـت داده اسـت            

ــارهدر ــد   ي اصــلاح ب طلبــانی کــه زمــانی مــورد اقبــال مــردم بودن

گیـري    طلـب سـهم مـؤثري در شـکل          جریـان اصـلاح   «: نویسد  می

هـاي کنـونی داشـته اسـت، آنـان ایـن نقـش را هـم در                    نابسامانی

ي روابـط قـدرت در اقتـصاد سیاسـی            دادن به ساختار دوگانـه      شکل

انجام سـاختاري کـه سـر     (ي نخـست انقـلاب داشـتند          ایران در دهه  

و هـم در مقـام مجـري و    ) ها را هم از قدرت حـذف کـرد     خود آن 

طــراح بــسیاري از ســاختارهاي نــولیبرالی در ســپهر روابــط کــار، 

آمــوزش، بهداشــت و ســلامت، حیــات شــهري و کــالایی کــردن 

 ».هاي زیست فردي و اجتماعی ي تمامی عرصه فزاینده

 

جاي پرسـش دارد کـه بـا سـقوط ایـن دوگانـه، کـه همـه فکـر                    

هـاي وسـترن هـالیوودي در حـال دوئـل بـا            کردند ماننـد فـیلم      می

یکدیگرند، چه چیزي جایگزین آن شد؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤال مـا                

واژگـان  . کنـد   تـر وضـعیت حاضـر هـدایت مـی           را به فهم دقیـق    

بـرد دیگـر اساسـاً        اکنون به کـار مـی       اي که هیئت حاکمه هم      غایی

 شـده بـه      لزدوده و مبـد     سـت سیاسـت     نیست، واژگـانی  » سیاسی«

. واژگـان اقتـصادي بـازار آزادي   : همان چیزي کـه حقیقتـاً هـست    
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هــا و مؤســسات  آپ بــه قــول خودشــان بناســت ایــران را اســتارت

اکنـون منطـق اقتـصادي عریـان        . بنیان و امثالهم نجات دهنـد       دانش

مـاجرا ایـن نیـست کـه        . ي منطـق سیاسـی را نـدارد         دیگر حوصله 

مـاجرا ایـن    .  یـا نیـست    امضاي برجام به نفـع ملـت ایـران هـست          

ــتن    ــدن و رف ــا نکــردن برجــام و مان ــضا کــردن ی اســت کــه ام

آنچـه  . نفـع اسـت     ها به نفع کدام یک از ایـن مؤسـسات ذي            تحریم

شـود، دیگـر      خیر و صلاح و منـافع ملـی یـا عمـومی نامیـده مـی               

محلی از اعراب ندارد، حکومـت متـشکل از واحـدهایی اسـت کـه               

سـت، دیگـري دنبـال         گردشـگري  یکی دنبال . منافع متفاوتی دارند  

ــتایش. نفــت ــسیار س ــوم ب ــده آن مفه ــت«ي  ش ــه » رقاب ــون ب اکن

تـوان پیـشتر رفـت      مـی . اي دیگر در ایران سر برآورده اسـت         گونه

منــسوخ » انــسداد سیاســی«و گفــت کــه معنــاي آن بــه اصــطلاح 

وجـه در     امـا ایـن مـسئله بـه هـیچ         . طور کلی است    شدن سیاست به  

ــی  ــدق نم ــگ ص ــورد فرهن ــد م ــان در رأس .کن ــگ کماک  فرهن

کـردن    هاي حکومت قرار دارد، زیـرا کـه فقـط بـا فرهنگـی               برنامه

اي  توانــد بــر تناقــضات و تــضادهاي خــود پــرده  مــی هــر مــسئله

هـایی مـواجهیم کـه بـسته بـه            اکنون با گـروه   . ایدئولوژیک بکشد 

آنـان بـه   . جنگنـد   شـان بـر سـر قـدرت مـی           سود و زیان مؤسسات   
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ئـق خودانـد، دوسـتان و دشـمنان خـود را            دنبال تحقق منافع و علا    

هـا و     شـادي . المللـی   دارند، چه در سـطح ملـی چـه در سـطح بـین             

سـخن  . بندنـد   هـاي خـود پـاي       هاي خـود را دارنـد، بـه پیمـان           غم

هـا مـردم فقیـر     ي مـردم را ندارنـد، از نظـر آن      کوتاه، آنان حوصله  

 موفـق   تواننـد   اندیـشند و نمـی       نمـی   مثبت. اند  خواه و پرتوقع    و زیاده 

ــوند  ــد ش ــدودیت  . و ثروتمن ــستند از مح ــادر نی ــان ق ــشان  آن های

گیـري از     هـا فقـر خـود را بـدل بـه ابـزار بـاج                آن. فضیلت بسازند 

خوردگـان    حاکمان بـه همـین سـبب بـه شکـست          . اند  دولت کرده 

هـا هـستند،    نه کارگران مـورد توجـه چنـدان آن      . گذارند  وقعی نمی 

اي منفـی زنـان همـواره           امـا بـه شـیوه     . نه معلمان نـه بازنشـستگان     

اقـوام و مـذاهب نیـز از ایـن          . انـد و هـستند      مورد توجه آنان بـوده    

 .اند بهره نبوده توجه بی

 

ي مـرگ مهـسا همـه         نامـه، حادثـه     ي قرائت مکرر این فتح      در میانه 

ي فرهنگـی هیئـت حاکمـه را          چیز را زیر و رو کرد، زیـرا حربـه         

دهـد کـه      ن مـی  ي آنـان نـشا      واکنش دسـتپاچه  . از دستشان گرفت  

انتظار خیزش زنان ایرانـی و پـشتیبانی مـردان از آنـان را نداشـتند،                

امـا ایـن خیـزش      . خیزشی که اکنون ابعادي جهانی نیز یافته اسـت        
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تـر از آن      نیـست، عظـیم   » زنـان «وجه مخـتص مـسائل        هیچ  زنانه به 

ایــن خیــزش، . اي فقــط زنانــه نیــست ي زنانــه هــیچ مــسئله. اســت

اي کــه  گیــرد، زنــدگی یرانــی را در برمــیي ابعــاد زنــدگی ا کلیــه

اگـر ایـران را خانـه متـصور         . اکنون در خطر انهـدام قـرار دارد         هم

. سـت  شویم، باید اعتراف کنیم کـه ایـن خانـه در معـرض نـابودي              

کنـد، تـا دفـنِ اصـفهان در زمـین ده              مثالی کوچک کفایـت مـی     

ي مهـسا ایـران بـه         قبـل از واقعـه    . پانزده سال بیشتر وقـت نمانـده      

مانـست کـه هـر        صـاحبی مـی     جسم آدم میلیونر پیـر محتـضر بـی        

رفـت و خـارج       رسید چیـزي از جیـبش کـش مـی           کسی از راه می   

طلبـی و     بیهـوده اسـت ایـن گمـان کـه سیاسـت اصـلاح             . کرد  می

هـا بتوانـد از پـس ایـن مـاجرا             گرایی و دوئل کلاسـیک آن       اصول

ي ایـران مثـل رویـارویی         اکنـون وضـعیت هیئـت حاکمـه       . برآید

کاسـبان تحـریم بـا      . لئونـه اسـت     هـاي سـرجیو       هاي فیلم   تیستآر

،  انـد، سـد راه هــم    ایـستاده  ي کاسـبانِ دیگـر روبـروي هــم    قاطبـه 

. شـود   معطل هم و منتظر که چه کسی زودتـر دسـت بـه کـار مـی                

علمــاي علــم سیاســت ایــن وضــعیت را مناســب ظهــور بناپــارت 

 .اي معطــل کنــد داننــد کــه بناســت هــر کــسی را بــا وعــده مــی

آن چـه در    . ي ملـت ایـران اسـت کـه بـه راه خـود بـرود                 شایسته
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ي مرگ مهسا نـه تنهـا دل ایرانیـان بلکـه دل جهانیـان را بـه                    واقعه

درد آورد، دیدن تـن زیبـاي در حـال احتـضار او بـود، تنـی زیبـا          

سرنوشـت، تـن مهـسا      . همچون تن زیباي در حـال احتـضار وطـن         

کنـیم،    او خـون گریـه مـی      ما در انـدوه     . را با تن ایران ماننده کرد     

اما آیا قادریم بـا امیـدي در دل و تـوانی در دسـت مـرگ را کـه                    

 مان برانیم؟ کوبد از خانه همچنان بر در می
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 ي انقلابی و جنبش مردمی در ایران ي سوژه مسأله

 مجید فنایی

 

 مارکسیسم هگلی. 1

اي در    ي انقلابـی هـیچ جنـبش انقلابـی          بـدون نظریـه   «: لنین گفته بود  

ي چیــزي باشــد کــه مــا از   ایــن شــاید عــصاره» ر نخواهــد بــودکــا

ــارکس در حیطــه  ــستی از هگــل و م ــل  برداشــت لنینی ــر و عم ي نظ

ــی ــیم م ــیش. فهم ــه پ ــرض نظری ــسم  ف ــی مارکسی ــسم –ي انقلاب  لنینی

هـا بـود؛ بـراي لنینیـسم همـواره            ي توده   مخالفت با ظهور خودانگیخته   

 ـ          هـاي جاهـل را       ا تـوده  حزبی پیشگام و روشنفکر انقلابـی لازم بـود ت

هـاي اصـلی چنـین گرایـشی          به آگاهی طبقاتی برساند؛ یکی از زمینـه       

 نــوعی تأویــل از دیالکتیــک هگــل _کــه تــا امــروز زنــده اســت _

ي سـرمایه مـدعی       است؛ همـان دیـالکتیکی کـه مـارکس در مقدمـه           

روش «: شـــد پوســـته ي عقلانـــی آن را کـــشف کـــرده اســـت 

روش هگـل تفـاوت دارد، بلکـه        تنهـا در بنیـاد بـا          دیالکتیکی من نـه   

بـه نظـر هگـل فراینـد اندیـشه کـه او             . ي مقابل آن اسـت      دقیقاً نقطه 
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کنـد، آفریـدگار امـر        اي خودمختـار بـدل مـی        تحت نام ایده، به سوژه    

ي بیرونـی ایـده را تـشکیل          واقعی است، امر واقعـی کـه فقـط جلـوه          

اي هـیچ چیـز نیـست مگـر           دهد؛ از نظر مـن بـرعکس امـر ایـده            می

) 40:1394مـارکس، (» ال و ترجمـان امـر مـادي، در سـر انـسان            انتق

لوکـاچ در تـاریخ و      . این ایده بعـدها در لوکـاچ بـه اوج خـود رسـید             

ي   ي اجتمـاعی در مبـارزه       اکنـون مبـارزه   «: نویـسد   آگاهی طبقاتی می  

یــابی  بــه آگــاهی، در مبــارزه بــراي آشــکار  عقیــدتی بــراي دســت

امـا  . یابـد  عـه بازتـاب مـی     ساختن یا پنهان کردن سرشت طبقـاتی جام       

اي، از تـضادهاي دیـالکتیکی  و          پذیر شـدن چنـین مبـارزه        خود امکان 

» دهـد   خبـر مـی   ) داري  سـرمایه (ي طبقـاتی نـاب        انحلال درونی جامعه  

بخــشی کــه ریــشه در تــضاد  ي آگــاهی ایــده) 174:1377لوکــاچ،(

آنتاگونیــستی هگلــی دارد، در گرامــشی نیــز بــه شــکل -دیــالکتیکی

روشــنفکري کــه بــه . کنــد ادامــه پیــدا مــی» گانیــکروشــنفکر ار«

ــیله ــه وس ــه وظیف ــزب و اتحادی ــاهی ي ح ــسیج و آگ ــه  ي ب ــانی ب رس

ــه . هــا را برعهــده دارد تــوده انتهــاي منطقــی ایــن نظریــه رد هرگون

ي انقلابـی را      خـود بـودن سـوژه       بـه   هـا و قـائم        خودانگیختگی جنبش 

ه بـسیاري از     در فرانـسه نگـا     68 با این حال، حـوادث مـی      . دربر دارد 

 .ي انقلابی عوض کرد ي سوژه گرایان غربی را به مسأله چپ
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مــا هــیچ چیــز «: 68 هــاي مــی  تــرین دیوارنوشــته یکــی از معــروف

مـا فقـط    . گیـریم   مـا مـی   . اي نـداریم    خـواهیم؛ مـا هـیچ خواسـته         نمی

 ».کنیم تصرف می

 

 عبور از مارکسیسم هگلی.2

 

رسـد؛ امـا در اینجـا مـا         شاید تبار نقد مارکسیسم هگلی بـه آلتوسـر ب         

 و همگـام بـا حـزب        68 وقت خود را بر سر این متفکر ناامیـد از مـی           

گذاریم چـرا کـه بحـث مـا در ایـن یادداشـت                کمونیست فرانسه نمی  

ي آلتوسـر بـه       اي کـه در نظریـه       است؛ همان سـوژه   » ي انقلابی   سوژه«

ي  بحـث را بـا اندیـشه   . شـود  ي فربه بودن ایـدئولوژي گـم مـی       واسطه

وي قرن بیستم کـه بـا انـدکی مـسامحه آن را پـساساختارگرایی               فرانس

 .بریم نامیم پیش می می

 

هـاي    ژاك دریدا، میشل فوکو، ژیل دولـوز و فلـیکس گتـاري چهـره             

ــستند   ــساساختاگرایی ه ــان پ ــاخص جری ــا  . ش ــساساختارگرایان ب پ

 مـشی ضـد      اي که با یکـدیگر دارنـد در خـط           هاي عمده   وجود تفاوت 
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ــستند ــشترك ه ــی م ــل. هگل ــوز  مایک ــل دول ــاب ژی ــارت در کت : ه

ــی برگــسون، نیچــه و   ــسوف مهــم یعن ــسفه ســه فیل نوآمــوزي در فل

 .داند ي رادیکال دولوز می بخش فلسفه اسپینوزا را الهام

 

، )نیچـه (گـري     تأکید بر امر ایجابی و آفرینشگري بـه جـاي واکـنش           

مانـــدگاري   و درون) برگـــسون(تغییـــر و شـــدن مـــداوم جهـــان 

گتـاري ایـن امکـان را داد تـا ماشـینی جنگـی              -ولـوز به د ) اسپینوزا(

ي  در فلـسفه (آلیسم و حرکـت امـر منفـی بـه سـمت مطلـق        علیه ایده 

ــی در  ) هگــل ــر منف ــسفه را از لاي و لجــن حرکــت ام ــسازند و فل ب

ــد  ــلاص کنن ــک خ ــسفه. دیالکتی ــاهی در فل ــوز آگ ــاري -ي دول گت

ي اســتعلایی بــراي فراتــررفتن  آگــاهی بردگــان اســت و هــیچ نقطــه

بـا ایـن حـال      . بخـش در ایـن فلـسفه وجـود نـدارد            ي آگـاهی    وژهس

از نقـش   » شـدن و کنتـرل    «اي با نگري بـا عنـوان          دولوز در مصاحبه  

. کنـد   هنرمندان واقعی براي حرکت دادن به عمـل انقلابـی دفـاع مـی             

گتـاري وجـود دارد     -ي سیاسـی دولـوز      مفهوم دیگري کـه در فلـسفه      

ي معروفـی را      احبه جملـه  دولـوز در همـان مـص      . است» اقلیت«مفهوم  

تفـاوت اقلیـت و اکثریـت بـه تعـداد نفراتـشان نیـست؛               «: گویـد   می

اکثریـت یـک فراینـد      .تـر باشـد     اقلیت ممکن است از اکثریت بزرگ     
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اي در ایـن نگـاه نیـز          نیچـه -ردپاي تفکر برگـسونی   » یک شدن : است

 .کاملاً هویداست

 

ــت     ــو اس ــشل فوک ــساساختارگرا می ــر پ ــر دیگ ــو در . متفک فوک

گفتارهــــاي کلژدوفــــرانس بــــسیار در مــــورد مفهــــوم  درس

کـه در دوران مـا        در مـورد ایـن    . کنـد   صـحبت مـی   » سیاست  زیست«

: گویـد   فوکـو همچنـین مـی     . شده اسـت  » ي قدرت   ابژه«خود زندگی   

 »هرجا که قدرت هست مقاومت نیز هست«

 

اي  تــوانیم بــه سیاســت پــساساختاگرایانه بــا طــرح ایــن خلاصــه مــی

ي انقلابـی را در خـلال زنـدگی و حرکـت              اندیشه کنـیم کـه سـوژه      

 .گیرد مداوم آن و برخورد کیفی با نوع شدن انسان در نظر می

 

 مورد نگري: اتونومیسم. 3

 

ي سیاســـت  ي خـــط مارکسیـــستی پـــروژه دهنـــده شـــاید ادامـــه

هـاي    بررسـی تمـام چهـره     . پساساختارگرا، اتونومیسم ایتالیـایی باشـد     
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پـس تنهـا بـه چنـد اسـتراتژي          گنجـد؛     این جریان در این مجال نمـی      

 .پردازیم ي خودانگیخته می اتونومیستی نگري در مورد مبارزه

 

نگري معتقـد اسـت بـا هژمونیـک شـدن کـار غیرمـادي و تفـاوت                  

ي انقلابـی ظهـور کـرده اسـت کـه             انواع کار نوع جدیـدي از سـوژه       

 .نامد می» مالتیتود«آن را 

 

داري   کـشی سـرمایه     مالتیتود نام تمام کسانی است کـه در نظـام بهـره           

هـا، اشـکال متفـاوت کـار، مهـاجران،            زنان، اقلیـت  : شوند  استثمار می 

 …اشکال متفاوت زندگی و

 

ــري     ــوري نگ ــم در تئ ــث مه ــی از مباح ــارت و (یک ــسأله) ه ي  م

 .ها است محور بودن تفکر آن-استراتژي

 

هـاي متفـاوتی      هایی مانند امتنـاع از کـار بـه معنـاي شـکل              استراتژي

 به کار مـزدي و اعتـصاب در شـرایطی کـه بـه قـول                 چون تن ندادن  

 .هاست از ابداعات آن» تمام جامعه کارخانه شده است«نگري 
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هـاي جمعـی بـه سـمت          همچنین خروج جمعـی بـه معنـاي حرکـت         

 هـارت    ساختن امـر مـشترك در جـایی دیگـر از ابـداعات نگـري و               

 .است

 

ــاد   نگــري و ــشرو اعتق ــري، تــشکیلات و حــزب پی ــه رهب  هــارت ب

رند و حرکـات اتونـوم را ارجـع بـر هرگونـه سـازماندهی هرمـی                 ندا

 .دانند می

 

 سخن آخر

 

 رو در ایـران بحـث مهمـی          ي انقلابـی در شـرایط پـیش         بحث سـوژه  

 .است که باید به آن اندیشید

 

 در چنـین شـرایطی      –اي از جهـان        و شاید بخـش عمـده      –ي ما     مسأله

ــدن از ان    ــب نمان ــه عق ــري، ک ــران فک ــش رهب ــاي نق ــه ایف ــوه ن ب

بهـار  « خـورد، در اعتراضـات       68اي کـه در مـی         جرقـه . هاست  توده
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 جنـبش جلیقـه زردهـا       –اش     فـارغ از نتیجـه     –  2010در سال   » عربی

هــاي امیــد در شــب امپراتــوري جهــانی  در فرانــسه و تمــامی ســتاره

دهــد کــه آن دوران گذشــته اســت کــه  ســرمایه، نویــد ایــن را مــی

 عمـودي بـه نیابـت از        هـاي مـدرن     نخبگان راسـت و چـپ، سـازمان       

تقلیـل  » بخـش   فاشیـسم وحـدت   «ها را بـه       مردم بسازند و کثرت توده    

هاي افقـی امـروزي بـه صـورت مولـد و بـدون مرکـز                  جنبش. دهند

یگـانگی اسـتثمار   «وحـدت تنهـا در   . تابنـد   حتی شعار واحد را برنمـی     

هـایی    بـدن «داران جنـبش هـاي جدیـد          ممکن است و پرچم   » ها  تکینه

پـس پـیش از هـر اقـدام     . »جنگنـد   زندگی خـود مـی  هستند که براي  

ــی  روشــن ــتن از ب ــخن گف ــاي س ــه و ادع ــذاریم «صــدایان،  فکران بگ

 .»حقیقت خود سخن بگوید

 

 ساز ي سرنوشت ي دوره در میانه

 نسیم ساداتی

 

سـاز قـرار گرفتـه        ي سرنوشـت    ي ما بـار دیگـر در یـک دوره           جامعه

سـیر مبـارزات    آمـدهاي بـسیار بزرگـی در          ي کنونی پـی     دوره. است
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ي  توجـه بـه چنـد نکتـه    . ي کـشورمان دربـردارد   مردمی و براي آینده  

هـاي    وگـو برسـر گـام       تواند اداي سـهمی باشـد بـراي گفـت           زیر می 

 .پیشارو

 

ایـن را   . اسـت » استاد برانـدازي قـرن بیـستم      «لنین  : ي سیاسی   دوره. 1

ــه فردوســت از پایــه  ــدازي موســاد ب گــذاران  مــدرس فــن ضــد بران

وضـعیت  «لنین همـواره تأکیـد داشـت ارزیـابی از           . بودساواك گفته   

ي  هــر شــکل از مبــارزه. هــا اســت ي ارزیــابی مــادرِ همــه» انقلابــی

ــابی از   ــا ارزی ــی دارد ب ــد وثیق ــاکتیکی پیون ــی و اتخــاذ هــر ت انقلاب

خـواهیم بـه مارکسیـسم        اگـر مـی   «: گفـت   او مـی  . »وضعیت عینـی  «

 کلیـات، از تحلیـل   تـوانیم و نبایـد بـا توسـل بـه      وفادار بمـانیم، نمـی   

زیـرا در تحلیـل نهـایی، ارزیـابی از          . خـالی کنـیم     شرایط عینی شـانه     

 .»کند این شرایط است که پاسخ نهایی به سؤالات را فراهم می

 

در لحظـه کنـونی پیـشاروي خیـزش مردمـی           : هاي کلیـدي    پرسش. 2

تـوانیم دریـابیم      از کجـا مـی    : ها باید توجـه کنـیم       ایران به این پرسش   

هـا در سـطح       بـریم؟ آیـا واکـنش       سـر مـی      شرایط واقعی به   که در چه  

ــی را   سیاســی و نحــوه ــت وضــعیت عین ــا دول ي برخــورد احــزاب ی
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وجـوي سـطح واقعـی        سازند یـا بایـد در اعمـاق در جـست            نمودار می 

مـدد    مبارزات مردم باشیم؟ آیا مبارزات مـردم بـا تزریـق انگیـزه، بـه              

کــه  یــا ایــنگیــرد؟  یــک امــر تــصادفی یــا تبلیــغ مخالفــان پــامی 

تظاهرات، اعتصابات و بـروز خـشم مـردم در خیابـان خـود از وجـود         

دهند؟ شرایط کنـونی جامعـه پـس از قتـل ژینـا               شرایط عینی خبر می   

تـوان   اي پیـدا کـرده اسـت و آن را چگونـه مـی             امینی، چـه ویژگـی    

ي زمـانی پـنج       بنـدي کـرد؟ جنـبش مردمـی ایـران در بـازه              صورت

از مبـارزه را سـپري کـرده و در هـر          هـایی     ي گذشـته چـه دوره       ساله

دوره تناسب قواي سیاسی چه مختصاتی دربـر داشـته اسـت؟ آیـا مـا                

 یـا   96 از آن از دي مـاه         ایـم یـا پـیش       ي انقلابی شده    وارد آغاز دوره  

  وارد این دوره شده بودیم؟98آبان 

 

ــش و       ــر آرای ــوا از منظ ــب ق ــی از تناس ــرایط سیاس ــک ش تفکی

کننـده اسـت و وظـایف سیاسـی           عیـین آرایی در مبارزه امـري ت       صف

از بـاب نمونـه وجـود       . کنـد   پیشاروي جنبش را به مـا یـادآوري مـی         

ــه    دوره ــن دوره ب ــع از ای ــر مقط ــرایط و در ه ــر ش ــی در ه ي انقلاب

کـه در     معناي این نیست که تناسب قوا الزاماً به نفـع ماسـت، یـا ایـن               

ش توانـد بـه ضـرر مـا چـرخ           یک مقطع زمانی دیگر از این دوره نمی       
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توانـد    هـاي منعطـف در ایـن دوره نمـی           تحرك بالا و تاکتیـک    . کند

 .نیاز سازد خود را از تحلیل دقیق هر شرایط معین بی

 

ــا. 3 ــق  : هــدف م ــایی واقعــی از شــرایط جامعــه و وارســی دقی ارزی

ي سیاسـی لازم اسـت امـا اگـر            تناسب قوا متنـاظر بـا آن در مبـارزه         

ــداریم کــه آن را بــراي ارضــاي کنجکــاو هــاي فکریمــان  يقــصد ن

اي باشد بـراي اتخـاذ مـدل سـازماندهی، تعیـین              انجام دهیم باید مقدمه   

ــا هــر شــرایط سیاســی مــشخص،   اســتراتژي و تاکتیــک متناســب ب

گیر و بـا بـار جلـب همبـستگی نیروهـایی کـه هنـوز                  شعارهاي توده 

ایـن الفبـاي مارکسیـسم اسـت        «بـه تعبیـر لنـین       . اند  وارد میدان نشده  

ولتاریاي سوسیالیـستی زمـانی کـه یـک وضـعیت           هاي پر   که تاکتیک 

انقلابــی وجــود دارد و زمــانی کــه وضــعیت انقلابــی وجــود نــدارد، 

 »تواند در هر دو حالت یکسان باشد نمی

 

 تردیــدي نیــست کــه انقــلاب بــدون رهبــري، بــدون – رهبــري–4

بــا نیــروي سیاســی ) هــاي مبــارزه اهــداف و آمــاج(بــدیل سیاســی 

ــشین هــم مــی ــروز  جان ــد پی ــه در . شــودتوان  در 1917انقــلاب فوری

ي دوم قــرن بیــستم و انقــلاب تــونس در قــرن بیــست و یکــم،  دهــه
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امـا اگـر    . سـازند   هـا را نمـودار مـی        هایی از این دسـت انقـلاب        نمونه

مـاهو انقـلاب، بلکـه در راسـتاي آزادي،            خـواهیم انقـلاب نـه بـه         می

هـا محقـق شـود یکـی از شـروط       ي انـسان  دموکراسی و برابري همـه    

نــه رهبــران ( برخـورداري از نهــادي اسـت کــه رهبــري سیاسـی    آن

هـاي بـزرگ و در ترکیـب          در پیشبرد امر جنبشی بـا افـق       !) قدر  عالی

با رهبران میدانی هـدایت آن را برعهـده داشـته باشـد و بـراي بـدیل                  

ي جـاري     منطـق مبـارزه   . هاي دیگـر بکوشـد      معینی در رقابت با بدیل    

 ـ         نمی هـاي اسـتبدادي یکـسر متفـاوت          متواند از منطق مبـارزه بـا رژی

هـاي از ایـن دسـت در     هـاي معینـی بـا سـایر نمونـه       باشد و شـباهت   

امـا شـکل و قـالبی کـه جنـبش مـا             . شـود   سرکوب جنبش دیده مـی    

ــد پیــشروي کنــد داراي خــصوصیات مشخــصی اســت کــه   مــی توان

دقیقـــاً همـــین . تـــوان و نبایـــد آن را از دیـــده فرونـــشاند نمـــی

. سـازد  ي در جنـبش را معنـادار مـی   هاسـت کـه نهـاد رهبـر     ویژگـی 

کـه بهتـر مبـارزه کنـد، بـراي اینکـه نیروهـایش در              جنبش براي این  

ي مـذاب مـدام بـر         چـون مـاده     این نبرد بزرگ فرسوده نـشوند و هـم        

بنـدي    هـاي اثبـاتی بـراي مفـصل          بیفزایـد، بـه طـرح       انرژي مبارزاتی 

ت وانگهـی مـا بـه مختـصا       . هاي مختلف مبارزه جاري نیـاز دارد        بخش

نظام سیاسی جایگزین نیاز داریـم، بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف بـه                  

ي اسـتراتژیک یعنـی نیروهـایی کـه بـراي ایـن               هـاي سـنجیده     طرح
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هـاي بـسیار منعطـف متناسـب بـا            کننـد و تاکتیـک      هدف مبارزه می  

تـر و ابعـاد       انقـلاب بـزرگ   . شرایط هر بخش از جنبش احتیاج داریـم       

ــوان آن  ــه بت ــت ک ــاورتر از آن اس ــبآن پهن ــو   را در قال ــاي ول ه

درخـــشان ســـاحت سیاســـی، مرکـــب از بـــازیگران، رهبـــران و 

 .هاي بزرگ گنجاند هاي با افق استراتژیست

 

با این وصف، فروکاسـتن نقـش ایـن عامـل در موفقیـت نبـرد تنهـا                  

ــی ــینه   م ــقان س ــمن و عاش ــود دش ــه س ــد ب ــدئولوژي  توان ــاك ای چ

ــن رو دگرگــونی نظــم سیاســی م. خــودانگیختگی باشــد وجــود از ای

نفـسه تلقـی شـود بلکـه گـامی اسـت             نباید تحت شرایطی هـدفی فـی      

براي تحقـق حقـوق بنیـادین انـسانی اسـتوار بـر آزادي و برابـري و                  

مردمـی کـه از هیبـت زشـت و پلـشت کنـونی       . همبستگی نوع بـشر   

خسته شده، از آن بیزارند و بـا تمـام وجودشـان از آن نفـرت دارنـد،                  

ي موضـوع مرکـزي     خـود بـه انـدازه   ي ي ایجابی مبـارزه  شاید به جنبه 

بـدون گـذر از     . اکنون موجـود بهـاي لازم ندهنـد         ي سیاسی هم   صحنه

وضــع موجــود، تأســیس نظــام آتــی ســخنی اســت صــرفاً از جــنس 

ي جــاري امــري بــسیار  امــا جــدایی بــین آرمــان و مبــارزه. آرمــان
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ي تلـخ و سراسـر زیانبـار مبـارزه            توانـد تجربـه     خطرناك است و مـی    

 . تکرار کندعلیه شاه را

 

مبـارزه در کـشور مـا یـک مبـارزه محلـی، بـا ابعـاد            : ابعاد مبارزه -5

ــست  ــدود نی ــره  . مح ــادگرایی و به ــر بنی ــروزي در براب ــشی  پی ک

رو،   ایـن   از. ي آن پیامـدهاي بزرگـی در خاورمیانـه دربـردارد            وحشیانه

ي برخـی افـراد کـه بـار اضـافی بـر        لوحانـه  هاي ساده برخلاف توصیه 

اي  نبایــد نهــاد، تقلیــل ایــن مبــارزه بــه مبــارزهدوش جنــبش جــاري 

صرفا محدود بـراي لغـو حجـاب اجبـاري نادرسـت اسـت و تـصادفاً                 

هـاي مختلـف مبـارزه بـه          هـاي متفـاوت در حـوزه        باز کـردن جبهـه    

ي   مردسـالارانه –شکل بهتري قادر بـه مبـارزه بـا سـتم ایـدئولوژیک              

نـد  از حیـث اسـتراتژي نبـرد محـدود موضـعی هرچ           . آن خواهد بـود   

عناصر عقلانی دربردارد امـا در شـرایط موجـود ایـن تـدبیر کـارآیی                

هـاي متعـددي در نبـرد نیـاز داریـم تـا               چندانی دربر ندارد ما به جبهه     

انـرژي امـروز جوانــان   . تـر کنـیم   ي محاصـره را هرچـه تنـگ    حلقـه 

ــه   کــشورمان مــی ــه را ب ــد پــشت بنیــادگرایی در کــل خاورمیان توان

ــه  ــد و پای ــاك بمال ــستح خ ــاي م ــیس  ه ــراي تأس ــادینی ب کم و بنی

ریزي کنـد کـه اثـرات درازمـدتی در منطقـه              دموکراسی در ایران پی   
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این فرصتی است کـه بـه درایـت نیـاز دارد و خـاموش کـردن                 . دارد

ــه آن وارد   ــا اهــداف محــدود آســیبی جــدي ب ــی آن ب ــرژي درون ان

 .سازد می

 

ما در شـرایط کنـونی امـا بـیش از هـر چیـز بـه                 :  وظایف جنبش  -6

تـر کـارگران، معلمـان، بازنشـستگان،          همبـستگی هرچـه بـیش     جلب  

نظـام موجـود    .  نیـاز داریـم    …ها ، فرودستان شـهري      پرستاران، ملیت 

اکنـون در زیـر آسـمان         مشابه رژیم شاه نیست، پایوران این نظـام هـم         

راحتـی از دسـت       خـدایی دارنـد و آن را بـه          کشورمان اختیارات نیمـه   

شـان دفـاع خواهنـد کـرد          از منـافع  ها با چنگ و دنـدان         آن. دهند  نمی

رمـز  . و از همین رو نبـرد کنـونی نبـردي دشـوار امـا شـدنی اسـت                 

تــر مــردم، ایجــاد  موفقیــت در ایــن مبــارزه حــضور هرچــه گــسترده

ــه     ــردن حلق ــگ ک ــل، و تن ــرکوب مقاب ــروي س ــکاف در نی ي  ش

ــه نبــرد نهــایی و . محاصــره بــراي نبــرد نهــایی اســت فراخوانــدن ب

ي در شــرایطی کــه الزامــات آن را فــراهم رویــارو در ابعــاد سراســر

ناپـذیري دربـر      آمـدهایی جبـران     ایم کاري است خطـا کـه پـی          نکرده

ي گـردآوري نیـرو قـرار داریـم و در حـال جنـگ                 ما در دوره  . دارد

ــارزه     ــین مب ــذر هم ــستیم و از رهگ ــري ه ــاد سراس ــعی در ابع موض
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از روز قطعـی نبـرد      . کنـیم   تدارك گذار به نبرد رویارو را فـراهم مـی         

شــود، بلکـه بزنگــاهی اسـت کــه از دل تــدارك    آسـمان نــازل نمـی  

 .آورد پیشین مبارزه سر بر می

 

 :گوید شاملو در جایی می

 کنارِ پرچینِ سوخته

 دختر خاموش ایستاده است

 خورد و دامنِ نازکش در باد تکان می

 دختران نباید خاموش بمانند

 شود هنگامی که حادثه اخطار می

 

ي   ان نـه تنهـا خـاموش نیـستند کـه در میانـه             اینک دختران کـشورم   

هـاي دیگـر اسـت کـه از هـر       حـالا نوبـت جنـبش   . میدان قرار دارند 

راه پیـشروي جنـبش پـیش از        . ها پـشتیبانی کننـد      طریق ممکن از آن   

هــر چیــز بــه همبــستگی و بــه میــدان آمــدن کــارگران، فرودســتان 

اکنـون، رانـدن جنـبش زنـان و جنـبش             هـم . هـا اسـت     شهري، ملیت 
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آمـدهاي نـاگواري بـراي کلیـت          تواند پـی    ري به خاکریز آخر، می    جا

هـاي موجـود      پـیش از آن بایـد از تمـامی جنـبش          . جنبش داشته باشد  

هـاي مـردم ناگزیرنـد در ایـن نبـرد             بنـابراین تـوده   . یارگیري کنـد  

دهنـد وارد     تفـاوت نباشـند و بـه هـر طریقـی کـه تـشخیص مـی                  بی

 .شود میدان می

 

  باشند سواران نباید ایستاده

  دهد  هنگامی که حادثه اخطار می

  ي ناتمام را تمام کن برگرد؛ مرثیه
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   ناتمام را تمام کني هیبرگرد؛ مرث

 مبین رحیمی

 

I 

ــیلم  ــرزمین و آزاديِ«در ف ــارزانِ راه آزادي،  » س ــوچ، مب ــن ل ک

شـان، بـر ایـن بـاور بودنـد کـه بـراي مـدت           هنگام دفنِ همرزمان  

برگــرد، زمــین . هاســت ازآنِ آنکوتــاهی هــم کــه باشــد، زمــین 

جـز بازگـشت، پیـشاروي تـو نیـست؛ ایـن              راهی بـه  . ازآنِ توست 

وار؛ مالیخولیــاوار، دیگــر  مــادرانِ ســوگ. تقــدیرِ تــاریخیِ توســت

ي ناتمــام را  برگــرد و ایــن مرثیــه. طاقــت شــیون نکــردن ندارنــد

تـوان تـاب آورد ایـن احـساس را، کـه              تـا کجـا مـی     . تمام کـن  

. برگرد؛ غیابـت سـنگین اسـت بـراي سـرزمین       : چیزي غایب است  

جـز بازگـشت نیـست،     راهـی بـه  . تابـد  مرثیه دیگر غیابت را برنمی   

ي عزیـزِ یوسـفی را از          جنـازه  1357 خـرداد    17همانگونه کـه در     

شـان در     هـاي   کـارگرانی کـه دسـت     . تهران به مهاباد بازگرداندنـد    

-موسـتا   ما. ولاي بود کار را رها کرده و بـر سـرِ مـزار رفتنـد                گل
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 تلقینِ میـت عزیـز یوسـفی را بـه زبـانِ             -ي وقت مهاباد    امام جمعه 

کـه    بهـشت ازآنِ عزیـز یوسـفی اسـت، هنگـامی          «: کُردي خوانـد  

مردم، بر سر مـزار، شـهادت بدهنـد بـر انـسانیت یـک میـت؛ آن                  

 ».انسان از اهلِ بهشت خواهد بود

 

 هـا   عزیز یوسفی به سبب بیماريِ قلبی جـان سـپرد؛ اگرچـه مـدت             

. قبل، در زنـدانِ شاهنـشاهی، دردي نمانـده بـود کـه تجربـه نکنـد              

امـا نگذاشـتند بـر مـزارِ        . براي همین بر مزارِ او تلقین خوانـده شـد         

در کُردســتان رســم اســت، بــر مــزارِ . ژینــا تلقــین خوانــده شــود

 :خوانند شهیدان تلقین نمی

 

 ؟خواهی به من بدهی می چه …

 !سرم را به من برگردان

 خون جا ماندهگناه   بیرِسرم در آوا

 !گناهم را به من برگردان

 …خواهم زندگی کنم  می
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 خرابم کن

 !ام شوي ام نکن که کدخداي لاشه ولی بازسازي

 بکُش

 !ام را به بازي نگیر ولی آزادي

ترها نیست آزاديِ میهنم که در دستهاي   هاي بازيِ بزرگ تیله

 …شماست 

 

ژینـا هـم    .  مـرگ ژینـا    بر سرِ مزار گواهی داده شد بـر مظلومیـت         

تـوان    سـادگی نمـی     یک انسان عادي بود، ولی در این سـرزمین بـه          

خواســت،  ژینــا هــم دلــش زنــدگی مــی. انــسانیت را حفــظ کــرد

ژینــا هــم زن بــود و . ژن، ژینــا، ژیــان: همچــون معنــاي اســمش

ــران  ــدیث و دیگ ــون ح ــدگی، همچ ــان زن ــوییم . خواه ــاده نگ س

هـر انـسانی    . نیـستند زبان معصوم نیـست، کلمـات پـاك         : دیگران

احــساسی، کلامــی، : ســازد هــایی مــی هــایی دارد و خــاطره خــاطره

بخـشند بـه اطرافیـان، بـه      اي، گیسو و نگاهی کـه قـوت مـی       عاطفه

زنـدگی فقـط آرایـش نیروهـاي سیاسـی نیـست؛            . جامعه و زندگی  
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ــه ــی  عاطف ــاعی م ــه     ي اجتم ــد ب ــستگی را بازگردان ــد همب توان

 ایـن جهـانِ مـصرفی احـساس         هایی کـه بیـشتر و بیـشتر در          انسان

 .کنند تنهایی می

 

II 

 

و » مهـسا «اي، ژینـا امـا، بـه          در اجتماعِ نمادینِ تـوییتري و رسـانه       

  هـا غالبـاً دو    در کُردسـتان انـسان  . تبـدیل شـد  » ایرانِ متحـد «نماد

نگذاشـته  . اي و دیگـري هـم تـاریخی         یکـی شناسـنامه   : اسم دارنـد  

ــد ژی  ــمش را بگذارن ــنامه اس ــد در شناس ــابودن ــانگی . ن ــن دوگ ای

ــسته ــواره، همب ــه هم ــاریخ و جامع ــت ي ت ــوده اس ــتان ب . ي کُردس

: که شلیر رسولی خـودش را از پنجـره پـرت کـرد              همانگونه زمانی 

ــه ــی جامع ــالار و مل ــکوت   ي مردس ــتان س ــران و کُردس ــراي ای گ

ــی  ــده م ــلیر زن ــد، چــون اگــر ش ــه او را  کردن ــد، همــان جامع مان

 ـ      نظر بـه  . کُشت  می  ایـن   -بـه تعبیـر لوکـاچ     -ه  اینکـه چـپِ عامیان

ــسبت داد  ــتان ن ــسم در کُردس ــه ناسیونالی ــکوت را ب ــویی . س از س

. پـا خواسـت و فـوران کـرد          دیگر همان جامعه با مـرگ ژینـا بـه         
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هـایی کـه نگـرانِ        هم چپِ عامیانه و هـم آن      -اینکه همزمان     نظر به 

ــستند  ــران ه ــیِ ای ــت ارض ــاطره-تمامی ــد از خ ــا،   دارن ــاي ژین ه

: آورد  ایــن دوگــانگی نَفَــس را بنــد مــی. ننــدک زدایــی مــی تــاریخ

زنـیم و     همانگونه که در کُردسـتان بیـشتر مـا کُـردي حـرف مـی              

نویـسیم و نـاتوان    ناتوان از نوشتن با آن؛ در عین حـال فارسـی مـی           

بـراي همـین ژینـا در متـرو گفـت مـا در اینجـا                . از روایت با آن   

 .ازگشتاما نگذاشتند برود، و ب: غریب هستیم، بگذارید برویم

 

III 

 

برگرد ژینا، فقط در کُردستان ایـن امکـان وجـود دارد، کـه بـراي             

تـوییتر بـراي    . مدت کوتاهی هم که شـده، زمـین، ازآنِ تـو باشـد            

تواننـد بـراي      فقط مـادران ایـن سـرزمین مـی        . شود  تو سرزمین نمی  

. ي ناتمـام را تمـام کـن         برگـرد و ایـن مرثیـه      . تو مرثیه سر بدهند   

هاسـت کـه مـادرانِ ایـن      سـال .  غریـب نیـستی    تو دیگر در اینجـا    

ــاتوان از ســـوگ واري بـــر مـــزارِ  ســـرزمین، مالیخولیـــاوار نـ

رفتـه   تواننـد بـه آنچـه از دسـت     سو نمـی  از یک: شان هستند   عزیزان
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تواننـد لیبیـدويِ خـود        است پشت کنند، از سویی دیگـر هـم نمـی          

ــازه کننــد ــوبی ت ــه را آزاد کــن، . را رهــسپارِ محب برگــرد و مرثی

ض را تمام کـن؛ رهـا کـن هرآنچـه را کـه بربـاد رفتـه تلقـی                    بغ

 .شود می

 

با بازگشت ژینـا، بـراي مـدت کوتـاهی هـم کـه باشـد، زمـین و                  

ي مـا خواهـد بـود، همانگونـه کـه بـا آمـدنش                 خیابان ازآنِ همـه   

ــاره فعــال شــدند خــاطره ســنت خــاموش، . هــاي مالیخولیــایی دوب

ــت  ــوران اس ــالِ ف ــاره در ح ــا. دوب ــا تنه ــانِ  و تنه ــت می  در قراب

شـده در ایـران       ي خواسـت رسـتگاريِ دیرینـه و سـرکوب           منظومه

سو، و آگاهی تـاریخی در کُردسـتان از سـویی دیگـر بـود،               از یک 

ور   هاي خشکیده از نفـت گذشـته، دوبـاره توانـستند شـعله              که فتیله 

واري در کُردســتان، همـــواره   ســنت دفـــن و ســوگ  . شــوند 

 ــ  ــه بازی ــی ب ــاوار منته ــاتی  مالیخولی ــاریخی و طبق ــاهی ت ابی آگ

 .شود می
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مراسـمِ دفـنِ شـریف      : کـنم   گـویم، خـاطره روایـت مـی         قصه نمی 

بـراي همـین   . باجور و یارانش، یادآورِ کوچ تـاریخیِ مریـوان بـود    

رفـت کـه نـامِ ژینـا بـه            تنها و تنها در کُردستان ایـن امکـان مـی          

-میـري، نامـت  نمـاد          ژینا جـان تـو نمـی      «: یک رمز تبدیل شود   

ایـن یعنـی تحلیـل مـشخص از شـرایط مـشخص،             » .شود   می -مز  ره

هـا و هـواداران       چـپ . طلبـی، یـا ناسیونالیـسمِ مرتجعانـه         نه تجزیـه  

ــرانِ متحــد« ــواه  » ای ــد، خ ــی باش ــطح تحلیل ــواه در س ــستی، خ بای

 .کم نگیرند تجربی، خاطره و آگاهیِ تاریخی را دست

 

IV 

 

اسـت بـا    خو  شناسـی، دلـم مـی       همیشه به عنـوان دانـشجوي جامعـه       

تـر   بـودم تـا راحـت    همین شناختی که از کُردستان دارم، کُرد نمـی        

بخـش،    هـاي رهـایی     اي از خـاطره     و آزادتر بتوانم در مورد منظومـه      

ــی   ــور م ــتان متبل ــنت در کُردس ــک س ــه در صــورت ی ــوند،  ک ش

بنا بـه تعبیـر مـاکس وبـر امـا چنـین آرزویـی نـاممکن                 . بنویسم

و کُردسـتان، مـساله یـا بـه       همیـشه در نـسبت میـانِ ایـران          . است
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اسـت، یـا بـه تـاریخِ ایـران باسـتان              نژاد و قومیت تقلیل داده شـده      

خـاطره و آگـاهیِ     : آن چه در این میان غایـب مانـده اسـت          . حواله

تــوان  اي کــه نمــی هــاي ذهنــی و عــاطفی تــاریخی اســت؛ ســویه

بـراي همـین مفهـومِ     . شان کرد، مگر در آن شـرایط و تـاریخ           لمس

شـده بـه ایـن عاطفـه نزدیـک            تـا حـدود مـشخص     ایران همـواره    

هـا و تـاریخِ    نـه رسـانه   -بار در سطح مردمی و جمعـی        اما این . شُد  می

 .دارند  این مرزها دارند تَرَك برمی-رسمی

 

بـه همـان انـدازه کـه ژینـا و           . درخـشد   ي خطر می    خاطره در لحظه  

ي   شـده و گذشـته      هـاي سـرکوب     یارانش در خیابان، نمـاد خـاطره      

فاشیـسم سـایه افکنـده    -ند، به همان اندازه هم خطـر پـسا   مظلوم هست 

امـا  : زمـانِ تحلیـلِ تجربـی و قـضاوت نیـست          . هـا   است بر خاطره  

هـاي تـاریخی و       اگر این فورانِ جمعـی برنگـردد و سـراغِ خـاطره           

تنهـا نبایـد امیـدوار بـود، بلکـه بایـد              طبقاتیِ گیرافتاده را نگیرد، نه    

ران و کُردســتان، در ایــ. زنــگ خطــر را بــه صــدا در آورد   

نوسـتالژيِ  «شـان را بـه یـک          هاي تاریخی و طبقـاتی جـاي        خاطره

راه بـراي سـتایش    . انـد    داده -مفهومی از هنـري ژیـرو     -» ورشکسته

هـم بـه میـانجی        ي ورشکسته هموار شـده اسـت؛ آن         از یک گذشته  
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بـا ایـن همـه بازگـشت      . همانی با ایماژهـاي صـنعت فرهنگـی         این

 ـ       پرتوافـشانیِ ایـن صـورت    . ن تـاریکی  ژینا، درخشـشی بـود در ای

ــته   ــدنِ گذش ــراي فراخوان ــود ب ــالکتیکی ب ــاژي دی ــصوم، ایم ي  مع

اي کـه در آن      منظومـه : مظلوم و ناتمـام در صـورت یـک منظومـه          

بـه تعبیـر زیگمونـت      . زننـد بـراي رسـتگاري       ها سوسو مـی     خاطره

شـویم، یـا بـا        هـم پیوسـته روبـرو مـی         هاي بـه    یا با دست  «: باومن

ي تـاریخ را      بـارِ دیگـر فرشـته       پس بیایید یـک   » .تركگورهاي مش 

وادار کنیم تا همچـون اسـتاکرِ تارکوفـسکی، راهنمـاي مـا باشـد               

 .در این مسیر
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 شوق یک خیز بلند زنان

 حامد سعیدي

 

ي ایــران پیوســته در  هــاي پرتنــشی کــه در اعمــاق جامعــه غلیــان

هــاي مــشخصِ تــاریخی ســر بــر  جریاننــد و هرازگــاهی در برهــه

کـه    بـا ایـن   . تـري فـوران کـرد       بار به شکل متفـاوت      آورد، این   می

هـا و   هاي اجتمـاعی و سیاسـی ـ برآمـده از بحـران      انبوهی از تنش

انسدادهاي ساختاري و ادواري دائماً تـشدید شـده ـ بـا هـم تلاقـی       

ــدت     ــري را ش ــزش سراس ــن خی ــق ای ــستره و عمی ــد و گ کردن

) مهـسا (ژینـا  بخشیدند، اما این خیزش سراسـري کـه در پـیِ قتـل        

ور شـد، بـیش و پـیش از هـر امـري دیگـر، قیـام و                    امینی، شـعله  

ــان ســتم ــود دیــده عــصیانِ پرصــلابت زن ــران ب در . ي سرتاســر ای

عنـوان عاملیـت تغییـر، خـودویژگی ایـن            حقیقت، سوژگی زنان به   

ي   کـه تـأثیرات ژرف و پردامنـه         بـراي ایـن   . ساز است   تحول دوران 

هـاي    ویـژه   نوشـتار بـه خـصلت     خیزش ژینـا را دریـابیم، در ایـن          
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طـور مـشخص جنـبش رهـایی          سازي خواهیم پرداخت که بـه       تاریخ

 . است زده زنان آن را رقم 

 

 نقش زنان در جنبش کردستان

 

منـدي خـود      ي ایـن خیـزش، یعنـی مکـان          ي فـضاییِ جرقـه      جلوه

ي زنـان   تجمـع گـسترده  . پدیده، نقش مهمی در این رخـداد داشـت    

ــا در آرامــستان و مــردان شــهر ســقز در مراســم  خاکــسپاري ژین

برداشـتن روسـري و     : »خودجـوش «آیچی، همراه بود بـا ابتکـاري        

چرخاندن در هوا توسط جمعـی از زنـان همـراه بـا سـردادن شـعار                 

ســرعت در سرتاســر  اعتراضــی؛ عملــی یگانــه و آگاهانــه کــه بــه

تـوان ایـن اقـدام جمعـیِ زنـان را         راستی مـی    آیا به . ایران تکثیر شد  

 لقی کنیم؟ت» خودجوش«

 

شـده نبـود، و بـه ایـن         این کنش مبتکرانه گرچه از پیش هماهنـگ       

تلقـی کـرد، امـا ایـن رویکـرد،          » خودجـوش «توان آن را      معنا می 

ــره ــا را در چنب ــی  م ــار م ــاریخی گرفت ــنش غیرت ــد ي بی ــن . کن ای
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ــنش ــه    ک ــاهی و حافظ ــل خودآگ ــان حام ــري زن ــاریخیِ  گ ي ت

خی، در یـک    هایی است کـه در یـک رشـته تحـولات تـاری              انسان

جغرافیاي سیاسی و در ارتباط بـا دنیـاي پیرامـون خـود، در زمـان                

ایـن امـر    . کنـد   چنین بروز و ظهـور پیـدا مـی          و مکان مشخص این   

ي مرکــز قــدرت در » حاشــیه«اي پرتحــول در  برخاســته از جامعــه

ــرایط   ــی و ش ــده از آگــاهی جمع ــران، کردســتان، اســت؛ برآم ای

ــتان،     ــان کردس ــاریخیِ زن ــاعی ـ ت ــارب  اجتم ــصل تج ــه ماح ک

. شـان اسـت     بـسته   یافتـه و هـم      ي سازمان   انباشته از مقاومت و مبارزه    

در جغرافیـاي سیاسـی   » پیرامـونی «اي  سـان منطقـه   کردستان ـ بـه  

ــواره تحــت ســهمگین  ــران، کــه هم ــیض و  ای ــشار و تبع ــرین ف ت

اي در  سـزا و یگانـه   هـا قـرار داشـته اسـت ـ نقـش بـه        محرومیت

کردســتان .  ایفــا کــرد57 انقــلاب مقاومـت و مبــارزه در فــرداي 

ــن  ــلاب«ای ــنگر انق ــسبتاً  »س ــستیِ ن ــپ و سوسیالی ــبش چ ، از جن

گـامِ    بـه   زنـان در گـام    . یافته و قدرتمندي برخـوردار اسـت        سازمان

فـشانی و مـشارکت پررنـگ و          مبارزات این چنـد دهـه، بـا جـان         

ي   هـاي متعـددي از فعالیـت و مبـارزه           ي خـود در عرصـه       گسترده

ــاع  ــی و اجتم ــهسیاس ــوده   ی ب ــشکیلات ت ــضور در ت ــژه ح ايِ  وی

ــان   ــایر آرم ــان و س ــوق زن ــق حق ــراي تحق ــستی ب ــاي  سوسیالی ه
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والایشان، دستاوردهاي ملمـوس و مانـدگاري از خـود بـه یادگـار              

غایـت مـضاعف      هـاي بـه     در این مناطق، رنج و مـرارت      . اند  گذاشته

اي از ستم جنسیتی، طبقـاتی، ملـی ـ اتنیکـی و غیـره،       تنیده و درهم

بـر  . ي جـور و سـتم قـرار داده اسـت            ان را همواره زیـر منگنـه      زن

گـري زنـان همـواره یکـی      متن چنین اوضاعی، مقاومـت و مطالبـه     

هاي پرقدرت جنـبش عادلانـه و انقلابـی کردسـتان بـوده               از ستون 

ویژه در چند سال اخیـر، پیـشگامی زنـان، همپـاي مبـارزه                به. است

گـريِ     مطالبـه  هـاي   ي عرصـه    براي احقـاق حقـوق خـود، در همـه         

. انــد هــاي پیــشرو اجتمــاعی بــسیار برجــسته ظــاهر شــده جنــبش

تــک ایــن فعالیــت و مبــارزات پرفرازونــشیب در آگــاهی و  تــک

 .کند اراده به مقاومت و نبرد زنان تجسم پیدا می

 

هاي مبـارزات اجتمـاعی و سیاسـی در کردسـتان،             ویژه  این خصلت 

ي   و ساختارشـکنانه    ي بسیار نیرومنـدي بـراي کـنش مبتکرانـه           رانه

زنان سقز فراهم سـاخت کـه متعاقـب آن، اعتراضـات خیابـانی در               

ــهرهاي    ــایر ش ــپس س ــراه داشــت و س ــه هم ــنندج را ب ــقز و س س

ایــن زنــان بــذري کاشــتند کــه . کردســتان و ایــران را فراگرفــت

سـرعت در سرتاسـر ایـران درحـال تکثیرشـدن اسـت و بـرگ                  به
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ــب  ــایی زن و کــل جن ــبش ره ــاریخ جن ــی در ت ــارزاتی زرین ش مب

 .ایران ورق زد

 

 هاي خیزش ژینا در خیابان جلوه

 

هـا    ي خیـزش    ي خیزش ژینا، در مقـام مقایـسه بـا همـه             وجه ممیزه 

ــه   ــد ده ــانی در چن ــات خیاب ــه  و اعتراض ــر، در مجموع ي  ي اخی

ــنش ــکنانه ک ــاي تابوش ــی   ه ــان در مقیاس ــف خیاب ــان در ک ي زن

ــوده  ــسترده و ت ــرد  گ ــایی ک ــري : اي خودنم ــتن روس و   برداش

جمعـی در کـف    » سـوزانِ   روسـري «چرخاندنش در هوا، اقـدام بـه        

ي معترضـانِ زن و مـرد،         خیابان در میان رقـص و شـادي و هلهلـه          

و فریادهاي اعتراضی علیه نظام سـلطه بـر زنـان، درحـالی کـه بـا                 

. رونـد   هـا رژه مـی      شـان در خیابـان      قطاران  موهاي برهنه در کنار هم    

یـــشرويِ ایـــن کـــنش جمعـــی یـــک سرکـــشی آشـــکار و پ

 به چه دلیل؟. ساز است سرنوشت
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هـاي شـورانگیزي کـه زنـان در خیابـان             ها و صحنه    تک لحظه   تک

ــارز و   ــان مب ــن پیــشروي و پیــشگامیِ زن ــور ای ــد تبل خلــق کردن

 .گر است عصیان

 

ي زنـان،   گـسیخته  پرپیداست که خـشم و استیـصال فـردي و ازهـم         

ز کــه همــواره تــلاش شــده آن را بــه مــدد ســرکوب و انبــوهی ا

هـا    سـتیزانه در پـستوي خانـه        هاي قانونی و فرهنـگ زن       محدودیت

آیـد و در      سان سـیلی خروشـان بـه حرکـت درمـی            حبس کنند، به  

کنشی جمعی، کف خیابـان را بـه همبـستگی اجتمـاعی و فراگیـر               

هـاي آشـکار و پنهـان بـر زنـان بـدل               علیه تمـامیِ جـور و سـتم       

ــ از حیــث فــضامندي ایــن کــنش هــم. کنــد مــی ان و بــسته، خیاب

جـوییِ    گـري و مبـارزه        فضاهاي عمومی جامعـه بـه میـدان کـنش         

شـان، تبـدیل      سرنوشـت   دوش بـا مـردانِ هـم        ي زنـان، هـم      متحدانه

 .شود می

 

ــه    ــت آن ب ــان و اهمی ــاي خیاب ــدازه در ثن ــاحت   هران ــوان س عن

هـاي تحـت      گیرشدن مشارکت مـستقیم زنـان و دیگـر تـوده              توده
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سـان قلمـرو بـه        ، و بـه   زدن تاریخ و سرنوشت خـویش       ستم، در رقم  

هــاي  فعــل درآوردن توانــاییِ جمعــی و ظرفیــت طبقــات و گــروه

هـاي پرشـماري را       هـا بگـوییم و سـیاهه        ، سـخن    اجتماعیِ ستمدیده 

ي مـستقیم     ي پراتیـک و تجربـه        کـدام بـه انـدازه       پر کنـیم، هـیچ    

زنــان . هــا در کــف خیابــان کارســاز و اثرگــذار نخواهــد بــود آن

و ســرکوب و کــشتار سیــستماتیک، همــواره در معــرض تبعــیض 

ــطه    ــه واس ــه ب ــت و چ ــوي دول ــه از س ــگ   چ ــنت و فرهن ي س

. انـد   ستیزانه در قلمرو جامعه، با خـشونت و مـرگ مواجـه بـوده               زن

ي فریـــاد دادخـــواهی و  امـــا هرآینـــه خیابـــان بـــه عرصـــه 

گیرنـد،    شـود، زنـان نفـسی تـازه مـی           ي زنان بدل مـی      طلبانه  برابري

شـود،    ی و اتحـاد فراگیـر بـدل مـی         خشم و استیصال به قدرت جمع     

ــه  ي نظــام حــاکم و قــوانین تبعــیض قــدرت پیکریافتــه آمیــز را ب

ــشند، تابوهــاي ایــدئولوژیک و فرهنــگ حــاکم را  چــالش مــی ک

هـاي نظـام تبعـیض و اسـتبداد را بـه لـرزه                شکنند و پایـه     درهم می 

خـواهی در کـف     گـري و حـق      در جریان ایـن کـنش     . آورند  درمی

طلبانـه بـه امـري       دي از یـک خواسـت حـق       خیابان اسـت کـه آزا     

) ظـاهراً (هـاي     همـین لحظـه   . دهـد   عینی و انضمامی تغییر شکل می     

گذرا در کـف خیابـان اسـت کـه زنـان شـور و شـعف آزادي را                   
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ي مـستقیم، در      ي زیـسته    ایـن تجربـه   . کننـد   واسطه زنـدگی مـی      بی

ــی  ــت م ــارزاتی مادی ــسیس مب ــستقیم و   پراک ــل م ــد و، در عم یاب

دقیقــاً . افکنــد هــا پرتــو مــی بــر مــسیر مبــارزاتی آنپیونددهنــده، 

دل بـه   «گـريِ جمعـی و همدلانـه و           جاست که اهمیـت کـنش       این

هـا، از امـري بینـاذهنی بـه           ي سـتم    بـراي رهـایی همـه     » دریا زدن 

عنـوان یـک هـستیِ انـسانی      ضرورتی تاریخی براي بقا و بـودن بـه    

سـان    تـسخیر سـاحت خیابـان اسـت کـه بـه           . شـود   دگردیسه مـی  

ارست همبـستگی فراگیـر اجتمـاعی و طبقـاتی، آگـاهی از درد              مم

سـاز، بـه میـانجیِ        سرنوشتیِ جمعـی و تـاریخ       و منافع مشترك و هم    

ــت ــی و    سیاس ــاهی جمع ــه خودآگ ــان، ب ــال در خیاب ورزي رادیک

هنگــام، بــه دســتاورد مــاديِ مبــارزاتی  ي تــاریخی و، هــم حافظــه

شـان    ر مبـارزات  اي پرقـدرت را بـراي اسـتمرا         شود و رانه    تبدیل می 

 .دهد شکل می

 

 دستاوردها
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  آنچه زنان در جریان خیزش سراسـري ژینـا رقـم زدنـد تـا همـین                

ــه ــار و خــونین آن، ســه  رغــم ســرکوب خــشونت لحظــه نیــز، ب ب

ــرده  ــل ک ــی را حاص ــتاورد اساس ــه  دس ــه ب ــد ک ــل  ان ــانی قاب آس

کـه، هرآنچـه ارکـان و اصـول        نخـست ایـن   . گیري نیـستند    بازپس

شــود از ســوي زنــان و دختــران   محــسوب مــیاي ایــن نظــام پایــه

ــشیده و    ــش ک ــه آت ــام ب ــان و در ملأع ــسور در خیاب ــجاع و ج ش

در واقع، خیز بلنـد و پرشـکوهی کـه زنـان برداشـتند              . لگدمال شد 

ــیش ــدئولوژیکی و   ب ــدار ای ــه و اقت ــانی فروپاشــیِ هیمن  از هــر زم

ــالارانه ــتبدادي  مردس ــاي اس ــلطه و بازوه ــام س ــی  ي نظ اش را در پ

 اگـر    .ي مهلکـی بـر پیکـر آن وارد سـاخته اسـت              و ضـربه  داشته  

ي سیــستماتیک بــر بــدن زن،  اي از ســلطه تحمیــل حجــاب ، جلــوه

ســلب آزادي و مظهــر بربریــت اســت، بــا برپــایی جــشن       

هـاي    سـوزان در کـف خیابـان، مـستقماً فـروریختن پایـه              روسري

ــت  ــایش گذاش ــه نم ــادگرایی را ب ــدئولوژیکی بنی ــل . ای ــن عم ای

ي تـأثیرات     گـر بـوده و دامنـه        ن چنان کوبنده و ویران    رادیکالِ زنا 

ي ابعـاد اجتمـاعی و سیاسـی چنـان ژرف و فراگیـر و                 آن در همه  

ماندنی است که هـیچ قـدرتی قـادر بـه پـس زدن ایـن پیـشروي                  

دختـران  «در حقیقـت، شـکافی کـه        . سـاز نیـست     ملموس و تاریخ  
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 در دیــوار دســتگاه ایــدئولوژیکی حــاکم ایجــاد» خیابــان انقــلاب

 .کرده بودند، خیزش سراسري ژینا تعمیق و تثبیت کرد

 

ســتیزانه و  دومــین دســتاورد ایــن خیــزش، پــس زدن فرهنــگ زن

ــرد ــز   /م ــی نی ــت سیاس ــرو حاکمی ــرون از قلم ــالارانه در بی پدرس

ــازوبرگ و  . هــست ــت و س ــا دول ــن تنه پرواضــع اســت کــه ای

ــه  ــان تنــگ  بازوهــاي متعــددش نیــست کــه عرصــه را ب روي زن

ي نهادهـا و مناسـبات         جنسیتی بـر زنـان، بـه واسـطه         ستم. اند  کرده

ي اجتمــاعی و فرهنگــی، یعنــی از رهگــذر نهــاد خــانواده،  پیچیــده

ــسیاري      ــنت و ب ــرف و س ــذهب، ارزش، ع ــاکم، م ــگ ح فرهن

بنــابراین . شــود هــاي دیگــر، نیــز بازتولیــد و نهادینــه مــی مؤلفــه

نـشینی بـه      بـار برداشـتند، عقـب       هاي سـترگی کـه زنـان ایـن          گام

ســتیزانه در قلمـرو جامعــه نیــز   گــرا و زن هـا و عقایــد واپـس  نیرو

ــدي نیــست کــه فرهنــگ و مناســبات مردســالارانه  . هــست تردی

چنان در تاروپود این جامعـه رسـوخ کـرده و نهادینـه شـده اسـت              

هـاي اجتمـاعی ـ     هـا و تـشکل   هـایی از جنـبش   که حتـی در لایـه  

ــنی   ــا چاش ــته ب ــوس دارد و پیوس ــضور ملم ــز ح ــی نی ــاي  سیاس ه

 .شود عددي بازتولید میمت
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ي  بخــش و تابوشــکنانه ي رهــایی روســت کــه ایــن مبــارزه از ایــن

هـاي    زنان، تعرضی آشـکار و مـستقیم بـه تمـامیِ مظـاهر و ارزش              

، نهـاد خـانواده و محـیط      »ي مـدنی    جامعـه «ي    مردسالارانه در حوزه  

هـا کـار و       هـا و دهـه      گمـان سـال     بـی . شان نیز بـود     کار و زیست  

توانـد ایـن میـزان از اثرگـذاري           ، نمـی    گرانـه   وشنفعالیت مستمر ر  

زننـد و     را که پیکـار قدرتمنـد زنـان در میـدان مبـارزه رقـم مـی                

دهنـد،   توازن قواي اجتماعی و سیاسی را بـه سـود خـود تغییـر مـی        

 .بر جاي بگذارد

 

ي   تنهـایی تغییـر در موازنـه        ورشـدن خیـزش ژینـا، بـه         سوم، شـعله  

ایـن برخاسـتن،    . ن نبـود  بخـش زنـا     قدرت به سود جنـبش رهـایی      

سـوي وارد     کل جنبش مبـارزاتی سـتمدیدگان را چنـدین گـام بـه            

پـژواك دادخـواهی زنـان چنـان        . شدن به شرایط انقلابی سـوق داد      

ــه  ــوده کــه، ب ــیم ب ــاش و عظ ــی و  پرارتع ــأثیرات فرامل ــوازات ت م

ي سـرکوب ایـن جنـبش را          اي که در پـی داشـته، هزینـه          فرامنطقه

زش نقـش کاتـالیزوري را بـازي کـرد          این خی . سنگین کرده است  
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هـاي    ي جنـبش    که از دو حیث تغییراتی کیفـی را در سـیر مبـارزه            

دهنـده و     ي تکـان  »انقـلاب «از سـویی،    . پیشرو اجتمـاعی رقـم زد     

انگیز در ذهن و آگـاهیِ جمعـیِ جامعـه ایجـاد کـرد و نیـز                   حیرت

. هـاي اجتمـاعی و سیاسـی بخـشید     اعتماد به نفس والایی به جنـبش     

ي جنـبش مبـارزاتیِ       رسو، به لحاظ عینی و عملی، هـم وزنـه         از دیگ 

تـر   داري حـاکم را سـنگین   هاي تحت ستم علیـه نظـام سـرمایه     توده

کرد و هم دیـوار اختنـاق و سـرکوب را چنـدین گـام بـه عقـب                   

گـري و مبـارزات کـارگران و فرودسـتان در             اکنـون مطالبـه   . راند

 ـ        ي ایران، می    پهناي جامعه  تـري بـه      اد بـیش  توانند بـا قـدرت و اتح

تـرین سـطح تحلیـل، مـا پـس از             در کلـی  . شان ادامه دهند    پیشروي

خیزش اعتراضی به قتل ژینـا، اکنـون در شـرایط کیفیتـاً متفـاوتی               

 .بریم سر می به

 

ات بـر تـارك تـاریخِ         اي، نـام پـرآوازه      تو نمـرده  ! آري ژینا گیان  

 .جنبش رهایی زنان حک شده است
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 خیابان سیاسی

 ژبین شاهو هه

 

بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات بـه کـشته شـدن ژینـا امینـی                 

در ایـن مـدت شـاهد گـسترش آن در           . گـذرد   مـی ) مهسا امینـی  (

خیزشـی سراســري کـه تقریبـاً تمــامی    . ایـم  سراسـر کـشور بــوده  

اقــشار، اصــناف و طبقــات را در برگرفتــه و بــرخلاف اعتراضــات 

 شـاهد   98 و آبـان     96، دي   88هاي اخیـر ماننـد اعتراضـات          سال

. تـر و متکثرتـر در آن هـستیم          حضور جمعیت بسیار بیشتر، متنـوع     

ي  تــا جــایی کــه حتــی اپوزیــسیون ایرانــی نیــز کــه دربرگیرنــده

هاي متکثر و متفـاوتی بـوده امـروزه بـه مـدد ایـن جنـبش                   گروه

تازه، توانسته اسـت همـاهنگی و انـسجام بیـشتري را بـا یکـدیگر                

ي  ر شــده اســت، پــروژهتــاریخ گــویی دوبــاره تکــرا. پیــدا کنــد

ــتاخیز« ــی و    »رس ــر تمرکزگرای ــشتمل ب ــت م ــر حاکمی ي اخی

یکدســت کــردن حکومــت همــراه بــا پیــشروي هــر چــه بیــشتر 

سوي جامعـه، بـه جریـان افتـاده اسـت، جامعـه را بـه                  حاکمیت به 
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از  مقاومــت از خــویش فراخوانــده و مــشروعیت حاکمیــت بــیش 

 .پیش در سراشیبی سقوط افتاده است

 

ــر  ــرگ دخت ــه  ســاله22م ــست ب ــوان رخــدادي  ي کــورد توان عن

ارزي بـا دال      ي هـم    هـا را در یـک زنجیـره         مرکزي دربیایـد و دال    

ژن، ژیـان،  «شـعار کـوردي     . مرکزي زن به دور خـود گـرد آورد        

هــاي   بنــدي دال چگــونگی مفــصل) زن، زنــدگی، آزادي(» ئــازادي

هـاي اخیـر      در سـال  . گـذارد   خوبی بـه نمـایش مـی        گوناگون را به  

شــد کــه قــادر نبــود مطالبــات و   شــعارهایی ســر داده مــیاغلــب

هـا و جریانـات مختلـف را پوشـش دهـد امـا                هـاي گـروه     خواسته

امروزه گـویی ایـن جنـبش توانـسته اسـت بـا طـرح ایـن شـعار،                   

ــم ــم اعتراضــات را ه ــد صــدا و ه ــتا نمای ــه در . راس ــعارهایی ک ش

هـا و جریانـات       شـد، تـلاش گـروه       هـاي اخیـر سـر داده مـی          سال

داد که با اصـرار بـر تکینگـی خـود، سـعی در                 را نشان می   مختلف

ي   عنـوان مطالبـه     مصادره و بازنمایی مطالبات گروهـی از مـردم بـه          

توانــست  ي مــردم کننــد، امــري کــه درنهایــت نمــی واقعــی همــه

ــدل و     ــان را یک ــد و آن ــش ده ــردم را پوش ــف م ــات مختل مطالب

 ـ          . صدا نماید   یک سته فـضا   اما امـروز شـعار ژن، ژیـان، ئـازادي توان
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هــاي  را از ایــن انــسداد سیاســی خــارج کــرده و مطالبــات گــروه

 .متکثر را بازنمایی نماید

 

عنــوان دال مرکــزي ایــن شــعار آن  دلیــل قرارگیــري دال زن بــه

کـه   رغـم آن  است که از چنان جایگاهی برخوردار اسـت کـه علـی           

ــم  خــود یکــی از گــروه ــا ه ــا  هــاي فرودســت اســت ام ــان ب زم

 ـ    گروه  در …ري نیـز ماننـد طبقـات، اتنیـک و           هاي فرودست دیگ

هـاي هـستند کـه در         همچنـین زنـان یکـی از گـروه        . ارتباط است 

تـرین حجـم سـرکوب را متحمـل           ساختار پدرسالار موجـود بـیش     

چنانچـه امـروزه مـا بـا جمعیـت بـسیاري از زنـان مواجـه            . اند  شده

انـد و انتظـارات و        کـرده   هـاي اخیـر تحـصیل       هستیم کـه در سـال     

پرورانـد امـا در همـان زمـان بـا         وتی را در سـر مـی      امیدهاي متفـا  

ــه  ــسیاري مواج ــاختاري ب ــع س ــان را در   موان ــدگی آن ــه زن ــد ک ان

هاي مختلفـی همچـون اشـتغال، خـانواده، سـبک زنـدگی و                عرصه

نگـاه کنیـد بـه کـوان هـریس          (بست مواجه کرده اسـت         با بن  …

1398.( 
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 برآمـدن  علاوه بر این ژینا، کوردي در ایران بـود، اتنیکـی کـه بـا      

هاي مدرن در جهان و افتـادن دغدغـه ناسیونالیـسم بـه جـان                 دولت

ــه ــان ب ــاقی جه ــروژه  ب ــا پ ــراه ب ــه کــه هم ــژه خاورمیان ــاي  وی ه

ایـران  .  هـاي نـاگواري را از سـر گذرانـد           امپریالیستی شد، تجربـه   

ســازي  را در  ملــت-اي از دولــت پــس از انقــلاب مــشروطه شــیوه

 سـویی    ي نخـست بـه      حظـه خاورمیانه تجربه کـرد کـه از همـان ل         

رهسپار شد تا آنچه تحت لـواي دولـت مـدرن در پهلـوي اول سـر                 

هـا و   برآورد، حاکمیتی مـستبدانه بـراي بـه حاشـیه رانـدن اتنیـک       

کــه بــا  جــاي آن درنتیجــه بــه. هــا باشــد هــاي گونــاگون آن زبــان

هـاي بـالقوه بـه صـورتی آزادانـه       ها و ظرفیـت  گیري از امکان  بهره

یابــد، از همــان آغــاز بــا طــرد، نفــی و انکــار و عادلانــه توســعه 

ــد    ــراه گردی ــودگی هم ــه دیگرب ــن  . هرگون ــتاي آن ای در راس

هاي غیرحاکم از فرایند سیاسـی قـانون بـه میـدان نظـامی و                 هویت

ــده  ــی ران ــده امنیت ــایی آن ش ــه بازنم ــد و هرگون ــه ان ــا ب ــوان  ه عن

هرگـاه نیـز ایـن      . گـردد   پروبلماتیک امنیـت دولـت مطـرح مـی        

ــا  دیگــري ــا  ه ــراهم ســاختند، ب ــایی خــود ف ــراي بازنم امکــانی ب

گردنـد و بـا       شدیدترین واکـنش از جانـب حاکمیـت مواجـه مـی           

 ).2019ولی، (شود  ها مقابله می مشت آهنین با آن
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ي تـاریخی   رو کوردهـا در ایـران، ایـن اتنیـک داراي تجربـه             ازاین

ي مـردم     فهمـی بـا بقیـه       طولانی از سرکوب و تبعیض، زبـان قابـل        

 براي بیان تجربه فرودسـتی و سـتم مـضاعفش نیافتـه بـود و                 ایران

نمـود تـا نـوري بـر ایـن       هرگاه که اقدام به بـرآوردن بـانگی مـی      

تجربه بتاباند و وضـعیت دهـشتناك خـشونت قـانونی و فراقـانونی              

گـر    شـود نـشان دهـد، منـشور تحریـف           را که بر وي اعمـال مـی       

 در جلـوي    هـاي تبلیغـاتی و پروپاگانـدا را همچـون سـدي             دستگاه

اي آن را بازنمـایی کنـد کـه     گونـه  یافـت تـا بـه    روي خویش مـی   

اي براي ایجاد رعـب و وحـشت مـردم کـشور از               درنهایت به بهانه  

ي   هـاي متمـادي تجربـه       اما کوردها که سـال    . طلبی بدل شود    تجزیه

شــان، آنــان را وادار بــه تأمــل در ماهیــت کــاملاً سیاســی  زیــست

کــشته شــدن ژینــا را از محــو شــان ســاخته بــود، رویــداد  زنـدگی 

صـدایی فراموشـی رهانیدنـد و آن را بـه       گشتن در خاموشـی و بـی      

 .فرصتی براي اعتراض بدل نمودند
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تـوان بـه جـوانی ژینـا نیـز اشـاره کـرد کـه در                   علاوه بر این، می   

اندیـشی آن، بـه زنــدگی و    مقابـل پیرسـالاري حاکمیـت و مــرگ   

قلیـت مـذهبی اهـل      شادي اشاره دارد و همچنین مذهب او که بـه ا          

هــا و  تــوان گفــت او در تقــاطع هویــت مــی. سـنت تعلــق داشــت 

ــان ــه اســت  جری ــرار گرفت ــاگون ق ــن از. هــاي گون ــزار او  ای رو، م

میعادگاه فرودستان شـد تـا بـا تـوانی بیـشتر و رسـاتر از گذشـته                  

مـردم  . بانگ برآورد و فریاد ژن، ژیـان، ئـازادي را بـشارت دهـد             

هــاي مــسلط از  اســی جریــانهــاي لکنــت سی ایــران کــه در ســال

 دور نگاه داشته شـده بودنـد، ناگـاه بـا شـنیدن               استشمام هواي تازه  

لـب، معجـونی    این بانـگ و هـواي تـازه همچـون محبوسـی تـشنه            

مـــسیحایی سرکـــشید و از شـــنیدن، نوشـــیدن و استـــشمام آن  

ژن، ژیـان، ئـازادي شـعاري بـود کـه           . سرمستانه به خـروش آمـد     

ي فرودسـتان     د درد مـشترك همـه     قادر بـه صدابخـشیدن بـه فریـا        

خبـر نگـاه      هـا از یکـدیگر دور و بـی          ي آنان را که سال      بود و همه  

ــت     ــر از موقعی ــاهی فرات ــه نگ ــت ک ــد، واداش ــده بودن ــته ش داش

شــان را درك  فرودسـتی خـویش بیندازنـد و دیگـران و فرودسـتی     

فهمـی فراتـر از خودمحـوري و اذعـان بـه      . کند و آنها را بازشناسد    

گونــاگون آن، ) توپــوس(هــاي  کثــر و موقعیــتهــاي مت ســوژگی
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هـا و بـه رسـمیت شـناختن      که درنهایـت ایـن بازشناسـی تفـاوت        

سـوي سیاسـت دموکراتیـک        ي پـیش روي بـه       ي آنان لازمه    تجربه

 .رادیکال است

 

هـا قبـل از خـواب         جنبش نوین اجتماعی ایـران معاصـر کـه سـال          

 ـ                  ج، برخاسته بود امـا بـه دلیـل گنگـی و لکنـت زبـان سیاسـی رای

جنبـشی کـه تکثـر سـوژگی و         . انگار هنـوز زبـان نگـشوده بـود        

ي مـشترك را      مطالبات امکـان هرگونـه همکـاري و ایجـاد جبهـه           

حاکمیــت بــا . از آنــان ربــوده و امیــد آن را بــه یغمــا بــرده بــود

شناختن ایـن تکثـر و چنـدگانگی آن را بـدل بـه فرصـتی سـاخته           

 ـ        بود که امکان آن را فـراهم مـی         ن جنـبش   سـاخت کـه هرگـاه ای

آورد و در جهــت یــافتن زبـانی بــراي فریــاد ایــن درد   سـر برمــی 

ــی ــلاش م ــشترك ت ــتگی   م ــشقاق و چنددس ــار ان ــود آن را دچ نم

ایجـاد فـضاي رخـوت، نامیـدي، سـردرگمی همـراه بـا              . کـرد   می  

ــراي عــدم  رعــب و تــرس یکــی از اســتراتژي هــاي حاکمیــت ب

شـان بـود و آنـان         شناخت این عامل مـشترك فلاکـت و بـدبختی         

ي ژینـا امینـی      قتـل مظلومانـه   . سـاخت   را از هر کنشی دلـسرد مـی       

ي نبرد را در سپهر سیاسی ایـران بـه آشـکارترین شـیوه بـه                  صحنه
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ي کـشور بـود      سـاله حاشـیه    22ژینا دختر کـورد     . نمایش گذاشت 

» گـشت ارشـاد   «که در سازوبرگ حکـومتی تمامیـت خـواه، بـا            

ــد ــلاخی ش ــه. س ــرگ مظلومان ــراب و  م ــر س ــار دیگ ــی ي او ب اه

ي اخیـر سـر داده        امیدهایی را که اصـلاحات در ایـران چنـد دهـه           

نظـر بـا       چنانچـه کـه مـا را نـاگزیر هـم          . بودند، به نمایش گذاشت   

گـام    بـه   مـشی تـدریجی گـام       مارکس ساخت که معتقـد بـود خـط        

شـده از      و اسـتراتژي عمـدي و هـدایت         همیشه تلاش اسـتتار شـده     

الفـان بـه مجراهـاي      ي حاکم براي انحـراف نیـروي مخ         جانب طبقه 

). 145، ص 1386آیزایـا بـرلین،   (خطرتـر اسـت      کم اثرتر و کـم    

خون ژینا بـر روي ایـن توهمـات ریختـه شـد و تمـامی آنـان را                   

هـاي گذشـته شـعارهایی         در سـال    البتـه . رنـگ و معنـا سـاخت        بی

، واقعیـت   »گـرا، دیگـه تمومـه مـاجرا         طلب، اصول   اصلاح«همچون  

 .لام کرده بودند از این نیز اع ماجرا را پیش

 

پژمردن ژینا بـه آشـکارترین شـیوه سرنوشـت محتـوم هریـک از               

ي تـرین شـیوه فـاش سـاخت،           کنشگران را براي آنـان بـه برهنـه        

ــت و     ــري فرودس ــه دیگ ــا ب ــدبینی و پارانوی ــا ب ــه ب ــی ک انزوای

رفـت منتهـی بـه مرگـی در سـکوت             مطالباتش ممکن شده بود می    
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ي   اندیـشانه   هـاي مـرگ     هـا بـود در سیاسـت        و تنهایی شود که سال    

امـا ایـن بـار ورق       . حاکمیت در انتظارشان به کمـین نشـسته بـود         

تـرین شـیوه      برگشت و از دل آن فهمی حاصل شـد کـه بـه عینـی              

اگـر بـاهم    «خود را در شعار دانشجویان که بانـگ برآوردنـد کـه             

نـشان داد کـه حـاکی از        » شـیم   یکی نشیم، یکی، یکی تمـوم مـی       

 شــده و آگــاهی حقیقــی و  آب بــر هــا نقــش آن بــود کــه دسیــسه

اکنـون مـرگ ژینـا کـه اسـمش          . پذیر شـده اسـت      راستین امکان 

 شده بود بـه رمـز و نمـاد جنـبش بـدل شـد          گونه که وعده داده     آن

ــشان داد   ــان کــردي اســت ن و زنــدگی کــه معنــی اســم او در زب

پرسـت را     زندگی، جوانی و نشاط سـرانجام رخـوت اسـتبداد کهنـه           

 .بر خواهد چید

 

کـه از ایـن تکثـر و     جـاي آن  آمـده بـه     جـان    دیگر مردم بـه    اکنون

چنــدگانگی بــر خــویش بلرزنــد بــه بــدن جمعــی متکثــري بــدل 

ــده ــیش    ش ــه پ ــت ب ــوداي مقاوم ــه س ــد ک ــی  ان ــان م ــد ش . ران

انـد تـا بـار        شـدگان و ارواح بازگـشته       شـدگان، فرامـوش     سرکوب

ي تـاریخ، بـا شـکوه و قـدرت      دیگر حقانیت خویش را بـر صـحنه       

خ بکـشند، بـا شـادابی و نـشاط خـود را از بنـد تمـامی                  بیشتر به ر  
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ــدئولوژیک محافظــه فهــم ــیر ای ــا و تفاس ــاخته و  ه ــا س ــه ره کاران

سـوي   ي خویش همـراه بـا رقـص و آواز بـه             شورمندانه با زبان تازه   

سـان بیمـاري      سیاست رادیکال دموکراتیـک رهـسپار گردنـد؛ بـه         

نجـش  دهـد و از علـت و دلیـل ر           هیستریک که مدام ناله سـر مـی       

یابـد،    غیـراز آه و نالـه در بـدن رنجـورش نمـی              ناآگاه و زبانی بـه    

اش مواجـه     شـده   ناگهان باجرئت و جـسارت بـا ناهـشیار سـرکوب          

هــا  را کــه ســال )omnipotence(تــوانی شــد و دشــمن همــه

ــدئولوژیک   ــازوبرگ ای ــه،   (س ــون مدرس ــاي همچ ــامل نهاده ش

یـده تـا    پرورانـده بودنـد را بـه مبـارزه طلب         ) …دانشگاه، رسـانه و   

 .شود ي سیاست رادیکال به سویش گشوده می دریچه

 

ــوار     ــشیدن از دی ــرك ک ــه س ــت او را ب ــه درنهای ــشودگی ک گ

ســوي دیگــران  ي دنیــاي نــولیبرال معاصــر بــه نارسیسیــسم اتمیــزه

دارد تـا دیـوار جـدایی را برانـدازد و دیگـري را                دربند شده وامـی   

. شـود » مـا «فهمیده، به او عـشق ورزیـده و همـراه او تبـدیل بـه                

خـوبی    بـه » رهایی حـق ماسـت، قـدرت مـا جمـع ماسـت            «شعار  

 .بیانگر این امر است
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ــدیو عــشق یکــی از ســاحت ــه  در نگــاه ب عــشق، (هــاي چهارگان

عـشق نـه رابطـه بلکـه قـسمی تولـد           «اسـت،   ) سیاست، هنر و علم   

ي حقیقــت، یعنــی یــک تجربــه کــه  یــک رویــه. حقیقــت اســت

اي   تجربـه . شـود    مـی  موجب آن نوع خاصـی از حقیقـت سـاخته           به

شـود و در   ي دیـد تفـاوت تجربـه مـی          که بر اثر آن جهان از زاویه      

نگـاه  (آورد  ي تفـاوت بـه بـار مـی         راه خود حقیقتی نـو را دربـاره       

امـا بـه نظـر    ). ي مجتبـا گـل محمـدي    کنید به آلن بـدیو، ترجمـه     

هـاي مایکـل هـارت و آنتونیـو نگـري کـه عـشق را                  رسد ایده   می

ــد ســوبژک ــد تولی ــیفراین ــر مــشترك م ــروژه تیو و ام ــد؛ پ اي  دانن

سیاسی و هستی شناختی که معطـوف بـه برسـاختن امـر مـشترك               

است و امـر مـشترکی کـه خـود نیـز تجـسم عـشق اسـت، بهتـر                    

. آمـده یـاري رسـاند       تواند ما را در فهم و تفسیر وضـعیت پـیش            می

ــوانی اقتــصادي در تولیــد شــبکه  ــان عــشق را ت هــاي عــاطفی،  آن

داننــد،  هــاي اجتمــاعی مــی  و ســوبژکتیویتههــاي همکــاري شــاکله

سیاسـی اسـت کـه    -که عشق کنش یا رخـدادي زیـست      خلاصه آن 

ــرح ــشترك ط ــی  م ــق م ــزي و محق ــود  ری ــري، (ش ــارت و نگ ه

یکـی از نمودهـاي ایـن امـر         ). 1395ي پیمـان و غلامـی،         ترجمه
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ي بهــت و تعجــب مــردم از رشــادت و جــسارت نــسل  را دربــاره

در جریــان اعتراضــات اخیــر ) ي هــشتادي ویــژه دهــه بــه(جدیــد 

هاي پیـشین آنـان را دسـتخوش تغییـر و آنـان را                یافت، که انگاره  

 .وادار به تحسین و همدلی با آنان ساخته است

 

ي   هـاي نـولیبرالی چنـد دهـه         شده در زیربـار سیاسـت       ي خفه   جامعه

هـاي تـاریخی دیگـري ماننـد اتنیکـی،            اخیر کـه بـار زخـم سـتم        

ــذهبی و  ــسیتی، م ــز…جن ــی را نی ــه دوش م ــن    ب ــا ای ــشد، ب ک

اي یافـت بـراي آگـاهی از     بازشناسی، فهم و اتحـاد و صـداي تـازه    

رسـد ایـن مـسئله        بـه نظـر مـی     .  که رهایی امري جمعی اسـت       آن

اسـت، خیزشـی کـه سیاسـت        » ژینـا «ي خیـزش      تـرین جنبـه     مهم

.  تــر از گذشــته ســاخته اســت رهــایی در ایــران را امــروزه ممکــن

هـاي    سـعی در پـاره کـردن ایـن پیلـه          هـا     امروز، تمامی تکینگـی   

درسـتی     هـستند، آنـان بـه      …اتنیکی، جنسیتی، طبقـاتی، مـذهبی و      

اند که هر سیاستی که مبتنـی بـر هویـت غیرمنعطـف باشـد                 فهمیده

ي مـشترکی     درنتیجـه بـا جبهـه     . آنان را به جـایی نخواهـد رسـاند        

انـد کـه دشـمن        اند، تبـدیل بـه بـدن متکثـري شـده            که پیدا کرده  
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د را برسـاخته و در برابـر آن متـشکل، منـسجم، همـدل             واقعی خـو  

 .زبان هستند و هم

 

ورزي حقیقـی بـدون برچیـدن بـساط ایـن             کـه سیاسـت      فهم ایـن  

تـرین نتـایج      ناپـذیر اسـت، یکـی از مهـم          دشمن مـشترك امکـان    

هــا و  هــاي قــرن اخیــر ایــران اســت کــه در راه آن جــان جنــبش

کـه بخـش      بـه ایـن   هاي بسیاري قربانی شده است و پی بـردن            توان

ــوان فعالیــت   بزرگــی از فعالیــت هــایی کــه حاکمیــت تحــت عن

خوانـد، فعالیـت کـاذبی بـیش نیـست و از دل               سیاسی بدان فرامـی   

اگرچـه  . گونه سیاست مترقـی رادیکـالی زاده نخواهـد شـد            آن هیچ 

گونـه اذعـان نمـود کـه          هـاي پیـشین ایـن       باید به اهمیـت تجربـه     

ي رفتـار     دهنـده   نـده و توضـیح    کن  هایی که تعیـین     تنگناها و ارزش  «

ها و نسل قبلی بوده، در فعلیـت یـافتن ناتمـام و در شکـست                  گروه

هـاي    ناپـذیر و بـازهم ناتمامـشان، تنگناهـا و ارزش            خوردن اجتناب 

» )167، ص   1386آیزایـا بـرلین،     (دهنـد     جانشینان را تغییـر مـی     

انـدازهایی گـشوده شـده کـه منجـر بـه تعامـل در                 رو چـشم    ازاین

توانـد    درنتیجـه امـروزه سیاسـتی مـی       . اي خواهد شد    ي تازه ها  حوزه

راهگشا باشد که همچنان به برآورده کـردن نیازهـاي مـادي پایـه               
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ــاي     ــه نیازه ــا ب ــرده ام ــد ک ــارف تأکی ــاي متع ــق ابزاره از طری

غیرمــادي کــه صــور جدیــدي از تعامــل اجتمــاعی هــستند توجــه 

ف یعنـی سیاسـت اجتمـاعی بـه منـابع اقتـصادي معطـو            . نشان دهد 

هـاي مـسلط      باشد اما این کار را با موقعیـت فرهنگـی کـه از لایـه              

 کنــد، یعنــی بــه چگــونگی  هــاي غیــر مــسلط بــازتوزیع بــه لایــه

فیتـز پتریـک،    (تحولات فرهنگـی در جامعـه نیـز حـساس باشـد             

1389.( 

 

ي   کنـد کـه زبـان آلمـانی واژه          اي اشـاره مـی      آلتوسر در مـصاحبه   

ــار  ــاریخ در اختی ــدن ت ــراي نامی  Geschichte دارد دیگــري ب

. یافتـه، کـه تـاریخ زمـان حـال اسـت             که نشانگر نه تـاریخ وقـوع      

 – امـا، فقـط در بخـشی       –شک، این تاریخ، در بخـشی گـسترده           بی

یابـد، چراکـه تـاریخ     از سوي گذشته به وقـوع پیوسـته، تعـین مـی        

سـوي   حـال بـه   زمان حال، تاریخ زنده، تـاریخی اسـت کـه درعـین        

بینــی ناشــده و هنــوز بــه وقــوع  ي پــیش ي نــامعلوم، آینــده آینــده

ي تــصادفی، گــشوده  ســوي یــک آینــده ناپیوســته، و درنتیجــه بــه

  امـا آنچـه واقعیـت دارد آن اسـت کـه دیگـر امکـان آن                . ».است

وجود ندارد که این بـدن متکثـر بـه وضـعیت و موقعیـت پیـشین                 



 208 

گونـه کـه      مـرگ او همـان    . خویش، قبل از خیزش ژینـا برگـردد       

بـدیل بـه رمـز و نمـادي بـراي امـر جمعـی و                شـده بـود، ت      وعده  

مشترکی در بین فرودستان بـا شـعار ژن، ژیـان، ئـازادي شـد و در                 

اي جاودانـه     هـاي آزاده    هـاي بـسیاري جـاري و جـان          راه آن خون  

ایـم،    ي تـاریخی ایـستاده      شده و خواهند شد، انگـار کـه در آسـتانه          

 .ستزوال و امر نو در آستانه زاده شدن ا آنجا که کهنه روبه

 

اي شخـصی اسـت، بـه معنـاي تـلاش       حکومت در نگاه فوکو پدیده    

ي عمـل   وسـیله  براي دسـتیابی بـه اهـداف اجتمـاعی و سیاسـی بـه            

هـا و روابــط افـرادي کــه    شـده بــر روي نیروهـا، فعالیــت   حـساب 

ــکل  ــت را شــ ــجمعیــ ــد یمــ ــر،یم (دهنــ ؛ 162: 1395 لــ

Rose,1999:V.( هاي معطـوف بـه خـود بـه ابزارهـا و              تکنیک

هــا بــر جــسم و  ایی اشــاره دارد کــه افــراد مطــابق بــا آنهــ روش

گذارنـد تـا خودهایـشان را شـکل دهنـد             ي خویش تأثیر می     اندیشه

). 1391دریفـوس و رابینـو،      (وتعدیل اعمـال کننـد        یا در آن جرح   

شـود کـه افـراد     دهد که این اعمال منجر بـه آن مـی   فوکو نشان می 

بق بــا آن عمــل کننــد و مطــا هــا و هنجارهــا را درونــی مــی ارزش

ها و هنجارهـایی کـه ارتبـاط تنگـاتنگی بـا اقتـصاد         کند، ارزش   می
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اکنـون پیونـد بـین     ).Mulvale, Teo, 2018(دارنـد  سیاسـی  

ي زیـست سیاسـت خـود را بـه            شناسی و تـاریخ در عرصـه        زیست

بــارزترین شــیوه در حیــات مــردم کــشور نــشان داده و مــدام در  

 سـبک زنـدگی بـدل       منـدي و    بـدن . حال بسط قلمروي خود اسـت     

 ).1399بري اسمارت، (ي نزاع سیاسی شده است  به عرصه

 

امــا حاکمیــت در ایــران در شــرایط متناقــضی قرارگرفتــه اســت، 

کننــد  اشــاره مــی) 1399(چنانچــه عبــاس ولــی و مــراد روحــی 

سیاسـت مـستلزم تکثیـر     که بسط فزاینده قلمـروي زیـست        درحالی«

 ـ         سیاست اسـت، غیـاب آن      ديها و کردارهاي مـرتبط بـا حکومتمن

دست از شرایط حقوقی و سیاسـی لازم کـه بتوانـد امکـان بـسط و                 

سیاســت را فـراهم و حفــظ کنـد، چنــین    ي قــسمی زیـست  توسـعه 

هـا و     نظـام همچنـین آن دسـت از آزادي        . کند  امکانی را سست می   

هـــاي دموکراتیـــک لازم بـــراي وجـــود ســـوژه   مـــشروعیت

درسـتی اشـاره    نیـز بـه  آنـان در ادامـه   . »سیاست را نیز ندارد   زیست

ــی ــد  م ــشونت و   «کنن ــه زور، خ ــت ب ــور اس ــاکم مجب ــدرت ح ق

ســرکوب متوســل شــود تــا مــسائل همیــشگی زیــست سیاســی را 

مــدت  ، در طــولانی… امــا کارآمــدي خــشونت…بــرآورده کنــد
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رود کـه گسـست       رو انتظـار مـی      ازایـن . »لغزنده و گریـزان اسـت     

 .ي نزدیک نیز بیشتر تشدید گردد حاکمیت در آینده

 

از سوي دیگـر، مـردم چنانچـه آصـف بیـات در کتـاب زنـدگی                 

انـد،    در حـال آشـنایی بـا جهـان        «کنـد     همچون سیاست اشاره مـی    

شــان از رهگــذر  کننــد بــر تغییــر و تحــولات جوامــع تــلاش مــی

اي کـه تحـت    ي اجتمـاعی و سیاسـی   خودداري از خروج از عرصـه   

ي اخلاقــی، و اقتــصادهاي  هــاي خودکامــه، ســیطره کنتــرل دولــت

نولیبرال، قـرار دارد، تـأثیر بگذارنـد و فـضاهاي جدیـدي را خلـق                

و کشف کنند کـه بتواننـد نارضـایتی خـود را بـر زبـان آورده و                  

آنچـه  . »منظـور دسـتیابی بـه زنـدگی بهتـر ابـراز وجـود کننـد                 به

ویـژه در خیابـان       بـه » هنـر حـضور   «ي دارد،     امروزه نمود برجـسته   

صـورت    ایـن حـضور بـه     توان بـه اشـکال مختلـف          البته نمی . است

هــا در اشــکال  تولیــد حجــم وســیع و متنــوعی از معناهــا و نــشانه

 کــه حــاکی از همبــستگی …مختلــف تــصویر، فــیلم، موســیقی و

ي آن را بایـد در حـضور          امـا نمـود برجـسته     . است، اشـاره نکـرد    

هـا دسـت بـه        ها در خیابان دانـست، خیابـانی کـه در آن بـدن              بدن

ري کـه تـداوم خیـزش مـردم         حـضو . زننـد   اعتراض و مقاومت می   
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زمـان فهـم متعـارف از سیاسـت را            دهد و هـم     تر نشان می    را آشکار 

شـود در تـسخیر ماشـین دولتـی بـه             که درنهایـت فروکاسـته مـی      

گونـه کـه بیـات اشـاره      گیرد، فهـم متعـارفی کـه همـان      سخره می 

شناسـانه اسـت کـه جوامـع خاورمیانـه       کند متأثر از نگاهی شرق    می

ــد  ــودیتی راک ــته را موج ــاریخ پیوس ــا ت ــی   ب ــر م . آورد اي در نظ

گــران را  رو جــاي شــگفتی نیــست کــه بــسیاري از تحلیــل ازایــن

آشــفته و ســردرگم کنــد، آنــانی کــه بــا دم و دســتگاه مفهــومی 

ــاتوان از شــناخت حیــات اجتمــاعی جامعــه  ي  متعــارف خــویش ن

 .ایران هستند

 

ــن ــه   ازای ــروز عرص ــان ام ــت  رو، خیاب ــال اس ــت رادیک . ي سیاس

سیاسـت خیابـانی    .  خیابانی و خیابـان سیاسـی شـده اسـت          سیاست

 سیاسـی در    -هاي خـویش را فراخوانـده اسـت، امـر اخلاقـی             سوژه

بخـش     رهـایی   آنـانی کـه در انتظـار سیاسـت        . خیابان جریـان دارد   

اند، فقط کـافی اسـت بـه خیابـان گـوش فـرا دهنـد، خیابـان                    بوده

نه خـالی   تفـاوتی و شـا      بـی . خوانـد   سوي خـویش فرامـی      آنان را به  

ــی    ــاریخی، ب ــسئولیت ت ــن م ــار ای ــردن از ب ــر   ک ــی و غی اخلاق

لازم است که کـسانی را کـه منفعلانـه مایـل بـه            . شرافتمندانه است 
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انگــاري ایــن رخــداد و تجربــه هــستند و ســعی در دلــسرد  نادیــده

کــردن کنــشگران دارنــد، بــا قاطعیــت تمــام متوجــه فهــم پیونــد 

آن . وضـعیت سـاخت  شـان از    و کـاذب   خورده با منـافع، ناصـحیح     

اي کــه مــا از درون از  گویــد تجربــه کــه هانــا آرنــت مــی چنــان

مـان بـراي خـود        زندگی خود داریم، داستانی براي توجیـه اقـدامات        

 حقیقـت را    _کنـیم، اساسـاً یـک دروغ اسـت          سرهم و بـازگو مـی     

ــرون   ــه در بی ــد در آنچ ــان دارد[بای ــام  ] و[، ]جری ــه انج در آنچ

  .دهیم بجوییم می
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 هاي روزمره تا استیصال کلافگیحجاب، از 

 آذر تشکر

 

 ي زیست زنانه  برمبناي تجربه1401تحلیل خیزش شهریور 

 

انـداز    طنـین » بـوي مـاه مهـر     «ي    هر سال در روز اول پاییز، ترانـه       

هـاي مـاه مهـر،        صـبح . دهـد   شود و خبر از شـروع مدرسـه مـی           می

در ي زیبـا و شـورانگیزِ بـوي مـاه مهـر               ساله، ترانه   دخترکان هفت 

شـود    وز کـه مـی      ر  پوشند و نـیم     هاشان را می    گوش، مانتوها و مقنعه   

. اندازنـد   دور مـی    گردنـد، آنهـا را بـا کلافگـی بـه            و به خانه برمـی    

گیرنـد کـه      هـایی یـاد مـی       ها در مدرسه الفبا را از روي کتـاب          آن

سـالگی    هفـت . هـا پیـدا نیـست       هیچ تصویري از موي زنـی در آن       

آغـاز اعـلام رسـمی ایـن واقعیـت          براي دختران کوچک ایرانـی،      

 اجتمـاعی اسـت و      -است که مـوي زنـان، تـابويِ جـدي سیاسـی           

 .باید پوشانده شود
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ي حجـاب،     در زمینـه  » سـازي   فرهنـگ «اکنون پـس از سـه نـسل         

دو نـسل از فرزنـدان انقـلاب کـه          . رخداد مهمی پیش آمـده اسـت      

با ایدئولوژي اسلامِ سیاسـی، بـا نهایـت وسـواس پـرورش یافتنـد،               

دختـران،  . انـد   هـاي شـهرهاي مختلـف       ال فریادزدن در خیابـان    درح

زننـد، موهـاي خـود را         هاي خـود را آتـش مـی         ها و مقنعه    روسري

کلافگـی  . کـشند   کنند و پـسران بـراي آنهـا هـورا مـی             عریان می 

ــران هفــت ــصال   دخت ــه استی ــاه مهــر، ب ــدازظهرهاي م ســاله در بع

 .بزرگی تبدیل شده است

 

سـوي حکومـت و اپوزیـسیون، در        هـاي رسـمی در هـر دو           رسانه

انـد    طـور عجیبـی همـصدا شـده         بررسی علل و مظاهر این رخداد، به      

بنـدي    ي حجـاب اجبـاري صـورت        تا منطق این خیزش را بـر پایـه        

خصوص که مـرگ یـک زن و حجـاب او ماشـه حرکـت                 به. کنند

گـذرم کـه      هـاي رسـمی حکـومتی درمـی         از منطق رسانه  . را کشید 

متـرادف  :  برخـورد بـا پدیـده چیـست        روشن است گفتمان آنها در    

ــی ــستن ب ــی  دان ــا ب ــابی ب ــالی حج ــدوباري و لااب ــی،  بن ــري غرب گ

ي دشـمنان یـا از ایـن هـم           سازي کل مـاجرا براسـاس توطئـه         ساده
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ــاده ــه س ــا آن در    دلان ــن ی ــشویق ای ــک و ت ــاس تحری ــر، براس ت

 !هاي اجتماعی شبکه

 

ی هـاي اپوزیـسیون نیـز سـع         هاي حکـومتی، رسـانه      علاوه بر رسانه  

عنـوان یـک مـسئله اجتمـاعی،          دارند ماجراي حجاب اجباري را بـه      

هـا   آن. بنـدي کننـد    سیاسـی آن صـورت  -ي اجتماعی فارغ از زمینه  

ي   دهنـده   هـاي دمکراتیـک، و بـا ایـن فـرض کـه انتقـال                با ژست 

ي  دانـش سیاســی دموکراتیـک روز دنیــا هــستند، بـه خیــال ارائــه   

کننـد کـه      سـیم مـی   اي را تر    رهنمود به یک خیزش، میـز مـذاکره       

در خیابان برپا شده و قرار اسـت حکومـت بـا معترضـان بـر سـر                  

 .حجاب، به کشمکش پرداخته و در نهایت به توافق برسند

 

ســی و رادیــو زمانــه، هــر دو در  بــی بــه عنــوان مثــال، رســانه بــی

بنــدي و تحلیــل، مــسئله را دعــوایی بــر ســر  مقــالاتی در صــورت

 یادداشـتی در رادیـو زمانـه       محمدرضـا نیکفـر در    . داننـد   حجاب می 

ســی فارســی، هــر دو  بــی و نیــره توحیــدي در گفتگــویی بــا بــی

معتقدند که رخداد از حجاب شروع شـده و دعـوا بـر سـر حجـاب                 
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ــه . اســت ــه تجرب ــا توجــه ب ــر دو، ب ــم ه ــه زع ــبش ب ــاي  ي جن ه

پیشین، معترضان بایـد بـر سـر یـک موضـع بایـستند              » کلاسیک«

هـا بـا در نظرداشـتن الگـوي         آن. تا دستاورد مشخص داشـته باشـند      

هـاي غـرب بررسـی و فهـم         هاي کلاسیک کـه در دانـشگاه        جنبش

ــاي      ــته پ ــک خواس ــر ی ــان ب ــولاً معترض ــا معم ــده، و در آنه ش

فشرند، بـراین تـصورند کـه موضـوع رفـع حجـاب اجبـاري و                  می

ــان ــه گــشت ارشــاد، خواســته پای ــت  دادن ب اي اســت کــه حکوم

ــاده ــه آن اســت و مــی آم ــن دادن ب ــد ي ت ــراي توان  دســتاوردي ب

بـه شـرطی کـه معترضـان بـر اسـاس عقلانیـت              . معترضان باشـد  

ي مـشخص، و      دموکراتیک انتخاباتی معیار، بـر سـر یـک خواسـته          

 .نه بیشتر، اصرار ورزند

 

 تبارشناســی موضــوع حجــاب در ایــران و دقــت در رونــد رخــداد

ي  ي زیــسته آمــده و مــشاهدات میــدان کــنش و نیــز تجربــه پــیش

کنـد کـه      در ایران، این واقعیـت را یـادآوري مـی         موضوع حجاب   

 در 1401درست اسـت کـه موضـوع حجـاب در خیـزش شـهریور          

سـرعت شـکلی نمـادین پیـدا          ابتدا به عنوان ماشه عمل کرد، اما بـه        

ــی-نمــادي از یــک وضــعیت سیاســی. کــرد  - اجتمــاعی و اخلاق
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ــراي چهــار دهــه زیــست روزمــره  ــی کــه ب ــی را  روان ي زن ایران

ایـن خیـزش از مهـسا امینـی و گـشت            . زده اسـت  تنگاتنگ رقـم    

اي خـود تفـسیر    هـاي زمینـه   سرعت بـه موقعیـت   ارشاد شروع اما به  

کـنم نـشان دهـم کـه          در زیر با مرور این وضعیت، سـعی مـی         . شد

 روانـی، اجتمـاعی و   -هـاي اخلاقـی    حجاب نمـادي قـوي از زمینـه       

سیاسی خود است و لازم اسـت بـه عنـوان نمـاد بـه آن نگریـسته                  

 .اي قابل مذاکره  و نه موضوع مطالبهشود

 

  اجتماعی حجاب زن ایرانی-وضعیت سیاسی

 

سـاز زنـان      با آغاز انقلاب اسلامی، حجاب تبدیل بـه پـرچم هویـت           

از آن زمان تا به امـروز، گـویی زنـان هـر روز پـرچم اعـلام                  . شد

تعهد و گرفتن تأیید نـسبت بـه ایـدئولوژي حکومـت را بـه دوش                

ماننــد (هــایی در ظــاهر  ن هــم بــا نــشانهگرچــه مــردا. کــشند مــی

نـشان  ) …کراوات و سـبیل، ریـش و جـاي مهـر و تـه ریـش و                

دادند کـه بـه کـدام ایـدئولوژي سیاسـی وابـستگی دارنـد، امـا                   می

زنان بیش از مردان، با پوشـش خـود تحـت فـشار بودنـد تـا هـر                   
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لحظــه موضــع خــود را دررابطــه بــا ایــدئولوژي حکومــت، اعــلام 

و کیفیـت رعایـت و حتـی انـدازه و رنـگ             حجـاب، نحـوه     . کنند

 .کرد آن، عقیده سیاسی و تعهد ایدئولوژیک زنان را افشا می

 

هـاي گـشت ارشـاد،        ي انقلاب اسلامی تـا ون       هاي کمیته   از پاترول 

در هیچ دولتی پـس از انقـلاب، مراقبـت از رعایـت حجـاب زنـان          

حقیقت نزد حکومت بـود و ایـن نظـام اسـلامی بـود              . متوقف نشد 

اي حقیقت را بـه گـوش زنـانِ نافرمـان             وظف بود به هر شیوه    که م 

کــرد موجــودي  زنــی کــه حجــابش را رعایــت نمــی. فــرو کنــد

خورده بود و بایـد بـه راه راسـت و حقیقـت کـه تنهـا نـزد                     فریب

عـلاوه  . مؤمنانِ به حکومت اسـلامی محفـوظ اسـت، هـدایت شـود            

 بر حکومت، زنـان در پیـشگاه نهادهـاي مختلـف اجتمـاعی ماننـد              

گـویی اخلاقـی بـر سـر       خانواده و مدرسه نیز مجبور به نوعی پاسـخ        

آنهـا هـم در سـطح جامعـه و هـم در سـطح نظـام                 . حجاب بودنـد  

ي پوشـش خـود همـواره پاسـخگو           سیاسی محبور بودند براي نحـوه     

گـویی ایـن    . اسـت » مناسـب «شـان     باشند و اثبات کنند که لبـاس      

 ـ               ش، پـس از    استدلال و اصـرار بـر مناسـب بـودن یـا نبـودن پوش

ایـن روزهـا پـس از درگذشـت         . مرگ یک زن هم پایـانی نـدارد       
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هـاي جـاري جامعـه و حکومـت ایـن             مهسا امینی، یکـی از بحـث      

است که ثابت شـود لبـاس زن جـوانی کـه کـشته شـده، هنگـام                  

چـه تـصویري از ایـن       . جدال به سوي مرگ، مناسب بـوده یـا نـه          

مینـی خـود را     تر که پدر و مـادر داغـدار مهـسا ا            تر و دردناك    تلخ

ي دنیـا توضـیح دهنـد کـه لبـاس مهـسا               دانند بـه همـه      موظف می 

 !بوده است» مناسب«

 

هاســت از نظــر اخلاقــی، حجــاب تبــدیل بــه معیــار ســنجشِ  ســال

ــت  ــده اس ــک زن ش ــدگیِ ی ــت و دروغِ زن ــدن . حقیق ــاخته ش س

زن «باحجــاب و اصــرار بــر آن، / حجــاب ي مفهــومی بــی دوگانــه

. کـرد   امعـه و حکومـت تعریـف مـی        را زنی حافظ منافع ج    » محجبه

دوسـت و اخلاقـی بـود و زنـی کـه مـوي                زن محجبه، زنی خانواده   

ــد در  کــرد و حجــابِ رهــا و آشــفته پریــشان مــی اي داشــت، لاب

. بنـد نبـود     مراودات اجتماعی خود به هیچ اصول اخلاقـی هـم پـاي           

زنی که با حجـابِ نـسبتاً مـورد تأییـد جامعـه و حکومـت ظـاهر                  

اینــدگانِ نظــام سیاســی و از ســوي جامعــه، شــد، از ســوي نم مــی

سـرعت    آورد و زنـی خـلاف آن، بـه          دسـت مـی     اعتبار اخلاقی بـه   

یکـی از موضـوعات مهـم       . داد  اعتبار اخلاقی خود را از دسـت مـی        
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هـاي رسـمی و غیررسـمی اجتمـاعی یـا سیاسـی، افـشاي             در شبکه 

ناگهـان درمـوقعیتی، زنـی گیـرِ        . حجاب زن ایرانی بـود      تصاویر بی 

شـد کـه او بـه         افتاد، مـشخص مـی      ي جامعه می    هاي برملاکننده  نگاه

صـورت علنـی باحجـاب        بنـد نیـست، بـه       ایدئولوژي حکومت پـاي   

حجـاب اسـت و       کنـد امـا در نهـان بـی          است یا ترویج حجاب مـی     

هـا در     در تمـام ایـن سـال      ! کنـد   هـم مـی   » آن کـار دیگـر    «لابد  

و را  افتـاد، حکومـت ا      صورتی که زنی به دام چنـین افـشاگري مـی          

کـرد و از سـوي        اش محـروم مـی      آمـده   دسـت   از تمامی امتیازات به   

عنوان زنی متظـاهر، دروغگـو و دوچهـره مـورد لعـن               جامعه نیز به  

 اخلاقـی بـر مبنـاي    -گیـري سیاسـی   مـچ . گرفـت  و نفرین قرار می  

ــه  ــد ده ــسیاري را در چن ــات ب ــم زد حجــاب، اتفاق ــته رق : ي گذش

ــالقی و    ــو خ ــداري، مین ــت آزاده نام ــه  سرنوش ــسوب ب ــان من زن

. هـایی از چنـین فـضایی اسـت          مقامات سیاسی و مذهبی، تنها مثـال      

طـور مرتـب بـا لباسـشان مـورد            زنان در سطح زندگی روزمره، بـه      

زنـان در حجـاب گیرکـرده بودنـد و          . گرفتنـد   قضاوت قـرار مـی    

 .افتادند همچنان براي آن گیر می
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نه و یـا    شناسـا   بدین ترتیب پوشش زن ایرانی، نه یـک امـر زیبـایی           

حتــی نــوعی ضــرورت زنــدگی انــسانی بــراي حفاظــت بــدن در  

اي   بلکـه پوشـش او تـا سـطح نـشانه          . مقابل محرکات محیطی بـود    

ایـن  . زد  ارتقا یافـت کـه داوري اخلاقـی در مـورد او را رقـم مـی                

داوري را کمابیش جامعه و حکومت سـاختند و باعـث شـدند کـه               

. ترش یابـد   ذهنـی زن ایرانـی نیـز گـس         -موضوع در سـطح روانـی     

زن ایرانی، همواره در واکنش ذهنی یـا عینـی نـسبت بـه دیگـري                

او حس لبـاس پوشـیدن براسـاس راحتـی شخـصی            . پوشد  لباس می 

 !شناسد را اساساً نمی

 

را » زنـان ایرانـی   «من در اینجـا و در ایـن تحلیـل بارهـا عبـارت               

زنـم بـا وجـودي        تک زنان ایرانی حـرف مـی        برم و از تک     بکار می 

م چنین داوري کلی نـه مرسـوم و نـه مـورد پـذیرش در                دان  که می 

اما به زعـم مـن، زنـان در هـر دو سـو،              . هاي اجتماعی است    تحلیل

چه آنان که به ایدئولوژي حـاکم وفـادار بودنـد و چـه آنـان کـه                  

ي   عنـوان یـک دغدغـه       نبودند، هردو گرفتـار موضـوع حجـاب بـه         

رنـد  پذی  حتـی همـان زنـانی کـه مـی         .  عینی روزمره بودنـد    -ذهنی

ــود      ــوهر زن را در خ ــه گ ــت ک ــدفی اس ــون ص ــاب همچ حج
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ــی نگــه ــن   م ــی در ای ــه جمع دارد، هنگــام ظــاهر شــدن در هرگون

شـان شـریکند کـه      روانی با زنـان دیگـر همـوطن      -ي ذهنی   دغدغه

 .چه بپوشند که مورد واکنش منفی جامعه قرار نگیرند

 

 ي حجاب ي زنان در زمینه هاي روزمره مقاومت و سیاست

 

ي زنــان بــراي مقاومــت در برابــر چنــین  ي روزمــرههــا  سیاســت

تغییـرات ریـز    : اي، از سه حال خـارج نبـوده اسـت           وضعیت پیچیده 

ــواس ــن و وس ــاس، ت ــه در لب ــی، و  گون ــه دروغ و دوچهرگ دادن ب

 .مهاجرت

 

خـصوص بـا رشـد تحـصیلات و           با ورود بیـشتر بـه اجتمـاع و بـه          

و هــاي اجتمــاعی، زنــان شــروع بــه دســتکاري در شــکل  آگــاهی

تـر    ي حجاب کردند تا هم رعایـت آن را بـراي خـود شـدنی                اندازه

ــیه  ــم در حاش ــذیرترکرده و ه ــمی   و دلپ ــدئولوژي رس ــن ای ي ام

تک زنان ایرانی در طـول بـیش از چهـار دهـه،               تک. حرکت کنند 

 .بخشی به پوشش را پی گرفتند ي تنوع سیاست روزمره
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 شـکل   هـا در تغییـرات طـرح و         حتی زنانِ مؤمن به حکومت، سـال      

ــگ   ــاتر و هماهن ــتن آن و زیب ــرمِ نگهداش ــز در ف ــادر و نی ــر  چ ت

. هـاي پوشـش خـود، شـرکت کردنـد           کردن آن بـا سـایر بخـش       

ــی ده ــان ایران ــانتو و چــادر، ده زن ــدل م هــا رنــگ و طــرح  هــا م

 .ي خود تجربه کردند روسري و مقنعه را در زیست روزمره

 

ور اندیــشانِ نظــام اســلامی کــه تــص  بــرخلاف بــسیاري از صــلاح

د و زیبـایی         می توانـد    شناسـی اسـت و مـی        کردند حجاب گرفتار مـ

ــرات مناســبِ تحمــل  ــز تغیی ــراي  در همــان چــارچوب نی ــذیر ب پ

دهـد    ي زنـان ایرانـی نـشان مـی          ي زیسته   حکومت را بپذیرد، تجربه   

د و لبـاس             تغییرات حجاب، بیش از آن     کـه دسـتخوش تغییـرات مـ

کـه در غـرب       چنـان   آنشـناختی،     باشد و براساس معیارهاي زیبـایی     

مطرح اسـت، تغییـر یافتـه باشـد، یـک امـر سیاسـی و موضـوعی                  

بــا .  سیاســی بـوده اســت -همـواره حاضــر در مباحثـات اجتمــاعی  

تـوان یافـت      همه، دیگر هـیچ زنـی را در ایـران امـروزي نمـی               این

که همان رنگ و اندازه و شـکل حجـابی را رعایـت کنـد کـه در                  



 224 

حجـاب، پـس از انقـلاب تعیـین         هاي مربوط بـه       اولین دستورالعمل 

تـک زنـان      هـا تـک     در طول این سال   . و به ادارات دولتی اعلام شد     

ي   ایرانی، در سطح سیاست زندگی روزمـره، بـر سـر میـز مـذاکره              

ــر    ــزرگ و فراگی ــا موضــوع ب ــه ب ــت و جامع ــا حکوم بزرگــی ب

دهـی و امتیـازگیري بـوده         وگـو و امتیـاز      حجاب، در حـال گفـت     

 .است

 

وسـري خـود را عـوض کـرده یـا مـانتوي             هر بـار زنـی رنـگ ر       

ــاه ــادر    کوت ــا چ ــته، ی ــر برداش ــادر از س ــیده، چ ــل پوش ــر از قب ت

اش را سرکرده، هر بـار بـا آرایـشی دقیـق، چـادر         دوزي شده   سنگ

کرد، هـر بـار روسـري رنگـی زیرچـادر             دارش را به تن می      آستین

کـرد، هـر بـار جـنس و           پوشید، هر بار مانتو کوتاهی به تن مـی          می

کرد، هـر بـار کـه چیـزي از مـانتو         ن شالش را عوض می    شکل بست 

 …هـا و  هـا، رنـگ   هـا، نقـش   ها، سرآستین شد؛ دکمه   کم و زیاد می   

او با چـشمان تیـزبین خـود، در حـال رصـد واکـنش اطرافیـان و                  

ــه،   ــا محل ســنجش رضــایت نظــام حــاکم و جامعــه، از خــانواده ت

ي ایــن  همــه. مدرســه، همکــاران، حراســت و گــشت ارشــاد بــود

ي زن ایرانـی      گونـه، آزمـون روزمـره       یرات با جزییاتی وسـواس    تغی
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از همه طیف، در برخورد و بـرهم زدن قواعـد حکـومتی بـود کـه                 

اي بـود     شکلی ایجاد کند، نیز در برخـورد بـا جامعـه            خواست هم   می

ي رعایـت یـک پوشـش خـاص           که اخلاقی بودن زن را بـه نحـوه        

ض قــرار دانــست و اگــر زنــی در خیابــان مــورد تعــر مـرتبط مــی 

دانــست چــون بــا پوشــیدن لباســی  گرفــت زن را مقــصر مــی مــی

 !نامناسب، به متجاوز، چراغ سبز نشان داده بود

 

علاوه بر ایـن تغییـرات ظریـف و تـدریجی در لبـاس و پوشـش،                 

هـا یـاد گرفتنـد کـه در           مـرور در طـول سـال        چند نسل از زنان به    

ت هـا و تعهـدا      هاي مختلـف، بـراي پنهـان مانـدن نـسبت            موقعیت

هـاي رسـمی حجـاب تـن دهنـد و نـوعی               شان، به فرم    ایدئولوژیک

. آور را از خـود بـه نمـایش بگذارنـد            ي امنیـت    از شخصیت دوگانه  

هاي گشت ارشاد همواره مراقـب بودنـد تـا ایـن دوچهرگـی و                 ون

 .ي زن ایرانی همچنان پایدار بماند زندگی دوگانه

 

ــه  ــه چندگان ــه و بلک ــن شخــصیت دوگان ــا و چاد ای ــاي  مانتوه ره

ذهـن زن ایرانـی     . هـاي مختلـف لازم داشـت        متعدد براي موقعیـت   
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قبـل از ورود بـه هـر فــضاي اجتمـاعی، در هـر سـطحی، همــواره       

مــشغولِ ســنجشِ میــزان رواداري آن محــیط نــسبت بــه حجــابش 

خواسـت بـه آن وارد        دقت و از قبل، محیطـی را کـه مـی            او به . بود

بـراي آن   سنجید و سپس رنـگ و طـرح حجـاب مناسـب               شود، می 

کمـدهاي زنـان پـر از    . کـرد  موقعیت را بـراي خـود انتخـاب مـی      

هـایی اسـت کـه هـر          هـا و مقنعـه      ها، شال   چادرها، مانتوها، روسري  

در . شــوند لحظــه، متناســب بــا موقعیــت، دســتچین و پوشــیده مــی

تـوان نـشان    گـذرم کـه در آن مـی     اینجا از بحثی درازدامـن درمـی      

 ـ           صرف وسـیعی را بـراي زن       داد چه اقتصاد و چـه رانتـی، چنـین م

 .زده و ممکن کرد ي حجاب رقم ایرانی در حوزه

 

انـد، بپرسـید یـا        چه از زنانی کـه مانـده      . راه حل سوم مهاجرت بود    

هـا و دلایـل       از زنانی که رفتنـد، آزادي پوشـش، یکـی از انگیـزه            

خـاطر بــالابردنِ   زنــان بـه . اصـلی مهـاجرت زنــان از ایـران اسـت    

 و بـراي رهـا شـدن از میـان یـک             قدرت انتخاب خود در پوشـش     

تور بـزرگ قـضاوت اخلاقـی برمبنـاي حجـاب، کـه در آن گیـر          

افتـاده بودنــد، از ایــران مهــاجرت کردنــد یــا بــه فکــر مهــاجرت  

نشــست  طــور کــه گفتــه شــد تــه گرچــه همــان. بودنــد و هــستند
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ي آن بــراي یــک زن ایرانــی،  روانــی حجــاب و دغدغــه-اخلاقـی  

توانـد بـا تغییـرات جغرافیـا از           مـی سادگی ن   چنان عمیق است که به    

چـه بـسا زن     . بین برود و به وضعیت انـسانی خـود نزدیـک شـود            

ایرانی پـس از مهـاجرت یـا سـفر، همچنـان در قـضاوت اخلاقـی                 

کـافی اسـت گـوش بـسپاریم بـه          . مبتنی بر حجاب گیر افتاده باشد     

خـاطر حجـاب بـه تبعیـد رفتنـد، مهـاجرت          روایت زنـانی کـه بـه      

هـاي باحجـابِ خـود را بـراي خـانواده             کـس کردند و همچنـان ع    

هـاي خـانواده نـشان دهنـد، یـا            فرستند تا تعهد خود را به ارزش        می

کافی اسـت گـوش بـسپاریم بـه روایـت آنهـا کـه در سـفر بـه                    

نگـري مراقبنـد تـا بـا شـکل نامناسـب              کشورهاي دیگر، با آینـده    

شـان بـرملا و       حجـاب   هـاي بـی     پوشش در کـشور دیگـر، عکـس       

شـان پـس از    هـاي اجتمـاعی آینـده     ود و موقعیت  دست به دست نش   

 .بازگشت به میهن، به خطر نیفتد

 

 اکنون، زن ایرانی، میدان
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هاي اخیر بـا افـزایش فـشارهاي اجتمـاعی در نقـد عملکـرد               در ماه 

ــه   ــصاویري از ب ــشاي ت ــا اف ــاد و ب ــشت ارش ــارگیري زور و  گ ک

  ــان، گفتمــانِ حقیقــت و راه راســت ــا زن خــشونت در برخــورد ب

تی براي زنان، بـه گفتمـانِ قـانون تغییـر یافتـه اسـت و بـه                  حکوم

تعبیري به گفتمان قانون تنزل پیـدا کـرده و از آسـمان بـه زمـین                 

رسد پـس از گذشـت بـیش ازچهـار دهـه از            به نظر می  . افتاده است 

ي مهـم چـرخش حکومـت         انقلاب اسلامی، گفتمـان قـانون، نقطـه       

سـمی امـر    طـور ر    ي چرخـشی کـه بـه        نقطـه . در باب حجاب است   

ــه امــر قــانونی کــرده و   ــه جــاي » زور«اخلاقــی را تبــدیل ب را ب

وقتـی صـحبت از قـانون و تعزیـز        . نـشانده اسـت   » تنبه و ارشـاد   «

خـوبی نـشان      هـا خـود را بـه        هـا و سـرگیجه      در میان باشد، شکاف   

هـا ظـاهر      ي گـسل    فقط یک اشتباه کافی اسـت تـا همـه         . دهند  می

 .شده و برملا شود

 

ي دروغ    یابان، ایـن روزهـا درحـال دریـدنِ پـرده          زنان و دخترانِ خ   

و دوچهرگی هستند کـه جامعـه و حکومـت بـراي سـه نـسل بـه                  

ــرد  ــل ک ــا تحمی ــونده در  . آنه ــی تکرارش ــاب را دروغ ــا حج آنه

هــایی کــه در  آتــش. کننــد ي خــود قلمــداد مــی زنــدگی روزمــره
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ــان ــی   خیاب ــا م ــا برپ ــی و    ه ــوزاندنِ دوچهرگ ــشِ س ــود، آت ش

ــد ــدگی  چن ــصیتی در زن ــتشخ ــی اس ــد زن . زن ایران ــسل جدی ن

ي پنهـانش را نـدارد تـا          کـردنِ آن چهـره      ي رسـمی    ایرانی، دغدغه 

ــد  ــارزه کن ــذاکره و مب ــازي آن م ــراي آشکارس ــی. ب ــد  او م خواه

آنچـه خـشم زنـان جـوان ایرانـی          . دیگر دوچهره و چندچهره نباشد    

و همراه با آنها پـسران جـوان را رقـم زده ، استیـصالی اسـت کـه                   

دهـد و ایـن       اي دسـت مـی      روغ بـه هـر انـسان آزاده       در ارتکاب د  

گـذارد کـه زنـدگی چقـدر          شـناختی را در پـیش مـی         سؤال هستی 

ارزش دروغ گفــتن، دروغ شــنیدن، دروغ رفتــارکردن و ادامــه    

ــه دروغ دارد ــه  ! دادن ب ــر لب ــسانی ب ــی ان ــکاف   وقت ــین ش ي چن

ــازگیري و    ــراي امتی ــلاش ب ــه ت ــد، هرگون ــستاده باش ــودي ای وج

 .لاشی واپسگرایانه خواهد بودامتیازدهی، ت

 

ي جهـانی و نیـز بـا          مـدد ارتباطـات گـسترده       زن جوان ایرانـی بـه     

اي خـود     ي وجودي خـود، بـه درکـی از زیـست خاورمیانـه              تجربه

او دارد میدانِ بـازي را کـه دیگـران بـرایش طراحـی              . رسیده است 

ــه کــرده ــد، ب ــی ان ــم م ــد ه ــوي و  . زن ــدنِ م ــا بری او ســوگوارانه ب

زنـد کـه مـوي زن را     دن آن، منطق میدانی را بر هـم مـی       دورافکن  به
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بـا سـوزاندن شـال و روسـري، در          . دهـد   آمیـز جلـوه مـی       تحریک

ي   زنـد تـا شـاید بتوانـد از ایـن دغدغـه              پا چـرخ مـی      خیابان سبک 

 .کننده رها شود ذهنی کلافه

 

هـاي    این روزها در توییتر، دختران و پـسرانِ جـوان ایرانـی، غـصه             

 اجتمـاعی و روانـی   -هـاي سیاسـی   نشـست رنـج   شان را و تـه    عمیق

نویـسند تـا بگوینـد چـرا خیـزش            هاي کوتاهی می    خود را در جمله   

.  و مـرگ مهـسا امینـی برایـشان مهـم اسـت             1401شهریور و مهر    

آورم کـه روزي در       همراه با آنان، رنج عمیق زنـی را بـه یـاد مـی             

ســادگی درِ آپارتمــانش را   ي عمــر، درکــشوري غریــب، بــه میانــه

ــا ــسایه ب ــخ هم ــرد و پاس ــیم  . اش را داد ز ک ــست و ن ــد در را ب بع

او ناباورانـه، بـراي اولـین بـار         . ساعت پشت در به تلخی گریـست      

با حسی ناشناخته روبـرو شـده بـود؛ راحتـی روانـی در موقعیـت و            

 !ي آنچه پوشیده باشی دغدغه در واکنش به دیگران، بی
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 شود تکثیر می» دختر خیابان انقلاب«

 اییعرفان آق

 

 مقدمه

مـرور زمـان نقـشی        داري شناختی کار مـادي بـه        با گذار به سرمایه   

فرهنگــی، عــاطفی،  (یابــد، و بعــد شــناختی    اي مــی حاشــیه

یادداشـت  . شـود   کار بـیش از پـیش برجـسته مـی         ) شناختی  زیبایی

داري شــناختی در تــلاش اســت تــا  حاضــر بــا اشــاره بــه ســرمایه

-post [یســلبپــارادایم فعلــی تولیــد را نــه بــه صــورت      

fordism[  ــد، و مقــصود از پــست -بلکــه ایجــابی تعریــف کن

ي  ي هفتـاد تـا ابتـداي دهـه     ي زمانی میان بحران دهـه  فوردیسم بازه 

از الگـوي   (نود میلادي اسـت کـه هـیچ پـارادایم تولیـد هژمـونی               

ــروقت     ــت س ــا درس ــه ت ــد گرفت ــستی تولی  just in(تویوتی

time(  شـناختی نـه    باید توجه داشت کـه صـفت        . شود  یافت نمی

ي   شـده   داري بلکـه بـه سرشـت دگرگـون          ي سـرمایه    به خـود واژه   

داري صـنعتی بـه       از سـرمایه  (در پـی ایـن گـذار        . کار اشـاره دارد   
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ــه) داري شــناختی ســرمایه ــادي ب ــیه کــار م ــرور نقــشی حاش اي  م

) شــناختی  عــاطفی، فرهنگــی، زیبــایی(یابــد و کــار شــناختی  مــی

 تولیـد متکـی بـر آفـرینش         پـارادایم جدیـد   . یابد   می  نقشی مرکزي 

ــذت ــه  فرهنگــی ل ــه غلب ــن امــر منجــر ب ــه اســت کــه ای ي  جویان

شناسی بر تمام قلمروها شده اسـت، و بنـا بـر ادعـاي برخـی            زیبایی

از متفکـرین اتونومیــست دیگــر هــیچ فــضایی بــراي هنــر جهــت  

امــا ایــن . اي واژگــون کننــده بــاقی نمانــده اســت ي تجربــه ارائــه

ت، و آدورنــو و هورکهــایمر آن را اي جدیــد نیــس پدیــده، پدیــده

ي تولیـد فوردیـستی موفـق بـه ورود بـه              اي که شـیوه     مثابه لحظه   به

اي کـه آن را بـا    دیدنـد، لحظـه    ي فرهنـگ و هنـر شـده مـی           زمینه

ــارت  ــگ «عب ــنعت فرهن ــی » ص ــیف م ــد توص ــی از . کردن برخ

هـاي آدورنـو    کننـد بـدترین کـابوس       متفکرین اتونومیست ادعا می   

ــق  ــایمر تحق ــهو هورکه ــایمر     یافت ــو و هورکه ــا آدورن ــد، ام ان

که هنر فـضایی بـراي خـودآیینی ایفـا کنـد              کماکان به امکان آن   

 .باور داشتند

 

بر خلاف ادعـاي نظریـه پـردازان اتونومیـست، شـانتال مـوف در               

کنــد کــه نقــش   ادعــا مــیAgonisticsفــصل پــنجم کتــاب 
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هژمونیـک بـسیار برجـسته      -هاي هنـري در مبـارزات ضـد         فعالیت

 و بـا تکیـه بـر آراي بولتانـسکی و چیـاپلو در کتـاب روح                  است،

کند تـا تثبیـت پـارادایم جدیـد تولیـد             داري تلاش می    جدید سرمایه 

ــارزات ضــدهژمونیک توضــیح دهــد  ــا پرســش . را از منظــر مب ام

ي فرهنگـی و هنـري     جاست؛ اگـر مرکزیـت و اهمیـت زمینـه           این

اننـد  تو  هـاي آرتیویـستی مـی       مورد تصدیق است، چگونـه فعالیـت      

هژمونیک علیه گفتمـان مـسلط شـرکت کننـد و           -ي ضد   در مبارزه 

ي   بنـدي کننـد؟ مـوف رابطـه         زدایی کرده و بازمفصل     آن را مفصل  

بینـد،    میان سیاست و هنـر را بـه صـورت دو بـستر جداگانـه نمـی                

شـناختی در امـر سیاسـی، و بعـدي       الزاماً براي موف بعـدي زیبـایی      

ــود دارد   ــر وج ــی در هن ــا از . سیاس ــهنظرگ ــونی  ه نظری ي هژم

هاي هنـري نقـشی اساسـی در سـاختمان و حفـظ گفتمـان                 فعالیت

کننـد، از ایـن       مسلط و همچنین در به چالش کـشیدن آن ایفـا مـی            

امـر  . هـا ضـرورتاً بعـدي سیاسـی دارنـد           روست که ایـن فعالیـت     

سیاسی ضرورتاً مرتبط است به تنظـیم نمـادین روابـط اجتمـاعی و              

رو   ایـن    نقطـه قـرار دارد، و مـوف از         شـناختی در همـین      بعد زیبایی 

. کند تمایز میان هنر سیاسـی و غیـر سیاسـی بیهـوده اسـت          ادعا می 

هـا در ایـن نهفتـه اسـت           اهمیت رویکرد هژمونیک به این فعالیـت      
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دانـد، بلکـه      که تقابل هژمونیک را محدود به نهادهـاي سـنتی نمـی           

هــا در فــضاهاي گونــاگون  بــر طبــق ایــن رویکــرد ایــن فعالیــت

هـا برسـاخته شـده اسـت،      دهد کـه هژمـونی در آن      دي رخ می  متعد

فـضایی  . کنـد   تأکیـد مـی   » ي مـدنی    جامعـه «این امر بر نقش مهم      

کــه بنــا بــه تعریــف آنتونیــو گرامــشی جــایی اســت کــه در آن 

چـه وي     شـود، آن    پردازي به خصوصی از جهـان برقـرار مـی           مفهوم

 و مکـرراً  . کنـد   اشـاره مـی   » شـعور مـشترك   «بدان تحت عنـوان     

هـاي فرهنگـی و هنـري در          ي فعالیـت    گرامشی بر نقـش برجـسته     

کـرد و نقـش       تاکیـد مـی   » شـعور مـشترك   «گیري و انتشار      شکل

زدایـی از یـک هژمـونی را مفـروض            آنان در بازتولیـد یـا مفـصل       

توان گفـت اگـر شـعور مـشترك حاصـل             در نتیجه می  . ساخت  می

تـوان از طریـق       بنـدي گفتمـانی اسـت، در نتیجـه مـی            یک مفصل 

زدایــی و مجــدداً    هژمونیــک آن را مفــصل  -مــداخلات ضــد 

 .بندي کرد مفصل

 

که به کنش آرتیویـستی ویـدا موحـد در شـشم دي               اما پیش از آن   

 بپردازیم، بهتر اسـت کـه مـروري بـر تـاریخ مبـارزات               1396ماه  

هاي اعتراضی ایـران و خـود جنـبش زنـان ایـران و           زنان در جنبش  



 235 

هـاي اعتراضـی      آن جنـبش  پیوندي ایـن جنـبش و تاثیرپـذیري           هم

هــاي ســه مقطــع  در مــتن حاضــر، جنــبش.  داشــته باشــیم عمــومی

زمانی را به صورتی جداگانـه مختـصراً بررسـی و حـضور زنـان در               

هـاي اعتراضـی و مختـصات حـضور آنـان را نیـز بـه                  این جنـبش  

بـراي اولـین بـار چـه زمـانی شـاهد            . کنـیم   اختصار واکـاوي مـی    

ت شـدیم؟ مختـصات حـضور       ي زنـان در اعتراضـا       حضور گسترده 

هاي اعتراضـی عمـومی چـه بـود؟ و آیـا              اعتراضی زنان در جنبش   

بردنـد یـا      هاي اعتراضی از مختـصاتی زنانـه بهـره مـی            خود جنبش 

هـاي فـوق بـه مـدد آراي مـوف کـه               خیر؟ پس از بررسی پرسش    

تر شرح داده شد سـراغ تمـایز حـائز اهمیـت جنـبش فعلـی و            پیش

 ــ نقـش مداخلــه  د و دیگـر دختــران انقــلاب در  ي آرتیویـستی موح

هـاي    زدایـی گفتمـان     ي ایـن جنـبش و مفـصل         تثبیت گفتمان زنانه  

رویـم و     ي پیـشین حـاکم بـر اعتراضـات مـی            مردانه و پدرسالارانه  

 .گذارنیم بداعت این جنبش را از نظر می

 

 وقایع منتهی به مشروطه، انقلاب مشروطه و عصر رضاخانی
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ي جدیـد فکـري کـه بیـشتر         هـا   در دوران قاجار با ظهـور جنـبش       

در ایـن میـان   . شـود  ي زنـان مطـرح مـی     خصلتی دینی دارند، مسئله   

تعـدد ازدواج گرچـه حـلال       «ها اشاره کـرد کـه         توان به شیخی    می

باشد، ولی کار بـسیار بـدي اسـت و نیـز ایـن دسـت قائـل بـه                    می

تـر از   گوینـد کـه اسـتعداد زن کـم        تساوي زن و مرد هستند و مـی       

ــد  ــست و نبای ــرد نی ــود م ــروم نم ــاعی مح ــور اجتم » . او را از ام

هـا تعـدد      آن«: نویـسد   الحـق نیـز مـی       گوبینو در مورد زنـان اهـل      

 زنـان   …کننـد   دانند و بـه یـک زن اکتفـا مـی            ازدواج را حرام می   

جنـبش بابیـه کـه نیـز در آن          . »…الحـق در حجـاب نیـستند        اهل

تـوان آن را نـوعی جنـبش دهقـانی بـا              آورد و مـی     ایام سر بر مـی    

جنبشی کـه برخـی از نویـسندگان اروپـایی          (ی دینی دانست    خصلت

ــرخ ــرخ  آن را س ــر از س ــوري  ت ــرین جمه ــایی   ت ــان اروپ خواه

داد کـه نقـاب از چهـره برگیرنـد و             به زنان اجازه مـی    ) دانستند  می

در آثـار مـادام   . در کارهاي اجتماعی در کنار مـردم حـضور یابنـد      

ــز   ــو نی ــراون و گوبین ــسوي، ادوارد ب ــواي فران ــه آزادي دیولاف  ب

در شــرایطی کــه . بیــشتر زن در میــان بابیــان اشــاره شــده اســت

هـا بودنـد، خریـد و فـروش           برخی زنـان ایرانـی زنـدانی انـدرونی        

) گاهاً به قیمت سـی ال چهـل تومـان بـه اتبـاع خـارجی               (شدند    می
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شـناخت    و تنها شغلی که حکومـت بـراي زنـان بـه رسـمیت مـی               

ــه صــنف فاحــشه ــود، شــعارهاي  پیوســتن ب ــان در هــا ب آزادي زن

هـاي زیـادي را بـه جنـبش           توانـست زن    هاي دینی جدید می     نهضت

از » رسـتمه «العـین و      تـاج معـروف بـه قـره         بابیه جذب کند، زرین   

ي ایـن زنـان بـود، هـر            ازجملـه  1850سران قیام زنجـان در سـال        

رسـوائی و   «العـین را      چند میرزاجانی مـورخ بـابی پـرده دري قـره          

 را عامــل پراکنــدگی و ســر بــه کــرد و وي تلقــی مــی» هرزگــی

گـشایش مـدارس جدیـد توسـط     . دانـست  بیابان گذاشتن بابیان مـی   

مسیونرهاي مذهبی نیز گـام بزرگـی در آگـاهی بخـشی بـه زنـان                

بود، هرچند دختران مـسلمانان عمـدتاً محـروم از شـرکت در ایـن               

الـدین شـاه      ي ناصـر    اي که در نهایت با اجـازه        مدارس بودند، مسئله  

اي در     امکان ثبت نـام دختـران مـسلمان در مدرسـه           1254در سال   

آمــوزان ایــن مــدارس  عمــدتاً دانــش. کنــد تهــران را فــراهم مــی

هـاي ثروتمنـد بودنـد، پـروین      زادگـان و دختـران خـانواده        اشراف

نگــار و از  روزنامــه(و روشــنک نــوع دوســت ) شــاعر(اعتــصامی 

شــدگان ایــن مــدارس  از تربیــت) پیــشگامان جنــبش زنــان ایــران

هـا و     هـا، زرتـشتی     علاوه بر این مدارس مـسیونري، ارمنـی       . تندهس

کننـد، و بعـدتر       ي دختـران دایـر مـی        ها نیز مـدارس ویـژه       کلیمی
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در . شـود  معلم سرخانه نیز براي دختران در میـان اشـراف بـاب مـی     

الـدین شـاه بـر تعـداد ایـن مـدارس              هاي بعد از مـرگ ناصـر        سال

ي غربـی از      بـا اندیـشه   شـود، و بعـد از آشـنایی زنـان             افزوده مـی  

طریق این مـدارس، از طریـق محافـل زنانـه، زنـان دیگـر نیـز از                  

شـان در غـرب    ي غربـی و مبـارزات زنـان بـر سـر حقـوق             اندیشه

هـایی از بحـث در ایـن بـاب را هرچنـد بـه                 نمونـه . شوند  آگاه می 

المتـین   هاي آن مقطـع بـه ماننـد حبـل       توان در روزنامه    زبان طنز می  

 ـ   . یافت رد در ایـن مقطـع موانـع زیـادي پـیش روي             باید ذکـر ک

گـري و در پـی آن    زنان براي تحصیل قـرار داشـت، و انـگ بـابی      

عنـوان مثـال    حلال شدن خون را نیـز گـاه بـه دنبـال داشـت و بـه              

بـی خـانم      ي دخترانـه دوشـیزگان توسـط بـی          حتی تاسیس مدرسـه   

: کنـد   شـود کـه اظهـار مـی         االله نوري مـی     منجر به فتواي شیخ فضل    

عمومـاً  . »مدارس دختران مخـالف بـا شـرع اسـلام اسـت           تاسیس  «

هـا حـق      ها جـدا بـود و درشـکه         محل عبور و مرور زنان در خیابان      

بـه  ) ولو زن و شـوهر یـا خـواهر و بـرادر           (سوار کردن زن و مرد      

در چنــین عــصر و بــستري، امــا در . صــورت همزمــان را نداشــتند

 ـ       ت ایفـا  وقایع منتهی به انقـلاب مـشروطه زنـان نقـشی حـائز اهمی

 .کنند می
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هـاي   ي زنـان در جنـبش     البته، یکـی از اولـین مـداخلات گـسترده         

ــه   ــسبت ب ــیش از مــشروطه و در اعتراضــات ن ــران پ اعتراضــی ای

پـس از فتـواي     . اسـت ) حق امتیاز توتـون و تنبـاکو      (قرارداد رژي   

تحریم استعمال تنباکو توسط میـرزا شـیرازي، ناصـرالدین شـاه بـه              

کـه وي یـا بـر         فرستد مبتنی بـر آن      امی می میرزا محمد آشتیانی پیغ   

شـکند و یـا مجبـور بـه تـرك             منبر تحریم استعمال دخانیات را می     

خبـر تبعیـد   . گزینـد  شود، کـه آشـتیانی راه دوم را برمـی          تهران می 

نزدیــک ظهــر زنــان «افکنــد،  آشــتیانی تهــران را بــه غوغــا مــی

آینـد، وقتـی جمعیـت        دسته بـه منـزل میـرزاي آشـتیانی مـی            دسته

هـا از جلـو و مـردان از دنبـال بـه طـرف قـصر                   شـود زن    یاد می ز

ي   ي جمعیـت زنـان کـه بـا روینـده            گردند، منظره   سلطنتی روانه می  

سفید و پیچه و چاقچور که اغلب بر سـر خـود لجـن مالیـده بودنـد          

گفتنـد بـسی      کردنـد و یـاعلی و یـا حـسین مـی             و شیون و ناله می    

ــراش بــود  ــردم در آن رو  . دلخ ــوش م ــه و ج ــل ولول ز غیرقاب

منـزل میـرزا حـسین آشـتیانی در قـسمت جنـوبی             . توصیف است 

سنگلج واقع شـده بـود، جمعیـت بـراي رسـیدن بـه ارك مجبـور                 

ــازار بگذرنــد ــد از جلــوي ب ــدان  زن. بودن ــه ســبزه می هــا وقتــی ب
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هـا را کـه       رسیدند، بدون معطلی به بـازار ریختنـد و بعـضی دکـان            

ســتور ســرپیچی هنــوز بــاز بــود بــستند، و اگــر کــسی از ایــن د

ــی ــاول زن  م ــارت و چپ ــرض غ ــانش در مع ــرد، دک ــرار  ک ــا ق ه

 .».گرفت می

 

بـرد و منجـر بـه کتـک           این طغیان سپس راه بـه مـسجد شـاه مـی           

ي تهـران از      العابـدین امـام جمعـه       خوردن و فحـش خـوردن زیـن       

ي ارك    سـپس جمعیـت مجـدداً بـه محاصـره         . شـود   دست زنان می  

 ـ           می اي کـه     ش توسـط دسـته    پردازد که در نهایـت بـا گـشودن آت

خواندنـد جمعیـت بـا دادن تلفـات       مـی » پـدران   فـوج بـی   «آنان را   

تلفـات توسـط منـابع حکـومتی آن زمـان در            . شود  زیاد متفرق می  

در جریـان تحـریم     .  نفـر گـزارش شـده اسـت        70 الـی    60حدود  

کننـد، هـر      تنباکو حتی زنان شاه نیز از فرمان تحـریم پیـروي مـی            

 با توجه بـه وضـعیت اسـفبار زنـان           چند دست زدن به چنین کاري     

ــسلطنه در وصــف   ــاج ال ــوران ت ــدارد، ت ــی ن ــاري جــاي تعجب درب

در وقـایع منجـر     . وضعیت نابسامان زنان دربار بـسیار نوشـته اسـت         

به مشروطه نیز نقش زنـان بـسیار پررنـگ اسـت و در ایـن میـان                  

تـوان بـه جنـبش زینـب پاشـا و یـارانش در تبریـز و فعالیـت                 می
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گرچــه اکثــر . حانیــت از شــیراز اشــاره کــردزنــان در کــوچ رو

بخـش زنـان      مطالعات در ایـن زمینـه متمرکـز بـر جنـبش رهـایی             

نخبه اسـت، آشـکار اسـت کـه در وقـایع منتهـی بـه مـشروطه و                   

در . هـاي فقیرتـر نیـز فعـال بودنـد           تر از آن زنانِ لایه      احتمالاً پیش 

مــواردي ماننــد اعتراضــات نــان و برســر ســربازگیري و همچنــین 

تـر بـودنش اسـت،        ي آن خودانگیختـه     اض بـالا کـه مشخـصه      اعتر

کردنــد، و در مــواردي کــه بــه  تــري ایفــا مــی زنــان نقــش فعــال

ســازماندهی ) کــارتر عمــدتاً محافظــه(ي نیروهــاي سیاســی  وســیله

شـدند و بـه عنـوان مثـال           شده بـود، زنـان از مـشارکت منـع مـی           

ره کـرد    اشـا  1300ي سـتاره در سـال         ي روزنامـه    توان به اعلانیه    می

که فراخوان تظـاهراتی در حمایـت از روحانیـت شـیعه اسـت کـه        

توسط مقامات بریتانیـایی در حـال تبعیـد از عـراق بودنـد و زنـان                 

اغلـب زنـان در     . کـرد   را از حضور مستقیم در اعتراضات منـع مـی         

ــصه  ــه مشخ ــاتی ک ــه اعتراض ــش   ي خودانگیخت ــتند، بخ ــري داش ت

ور آنـان بـه معنـاي      دادنـد و حـض      قراول اعتراض را شکل مـی       پیش

ــیش   ــات و پ ــرو در اعتراض ــردن نی ــالیزه ک ــر  رادیک ــدي ب درآم

این زنـان کـه از طبقـات فقیـر اجتمـاعی            . تر بود   حضوري همگانی 

بودند، عمدتاً بـه لحـاظ پرسـتیژ اجتمـاعی چیـزي بـراي از دسـت               
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هـاي دم دسـتی و        ي بـه کـار گـرفتن اسـلحه          دادن نداشتند و آماده   

 آیـا در وقـایع منجـر بـه مـشروطه            که  این. فحش و خشونت بودند   

در میان زنان مناطق فقیر سازماندهی وجـود داشـته اسـت یـا خیـر                

دهـد کـه    محل پرسش است اما مدارکی وجود دارد کـه نـشان مـی         

هاي زن در این محلات بـراي بـسیج جمعیـت وجـود داشـته                 چهره

ــت ــت   . اس ــاعی فرادس ــات اجتم ــا در طبق ــطوحی از   ام ــر س ت

 ـ  دهی مشاهده مـی     سازمان طـور کـه مورگـان شوسـتر          ود، همـان  ش

ي    انجمن مخفی زنـان کـه ذیـل یـک کمیتـه            12کند که     اشاره می 

مرکزي سازماندهی شده بودند در ایام مبـارزه بـا محمـد علـی شـاه                

 .کردند فعالیت می

 

ــال ــزب    در س ــیس ح ــا تأس ــشروطه و ب ــلاب م ــس از انق ــاي پ ه

ــره  ــران در کنگ ــست ای ــیش   کمونی ــان از پ ــت زن ــی فعالی ي انزل

ــوع مانســاز ــدتر گــشت، روشــنک ن پیــک ســعادت «دوســت  من

بـود و   » فرهنـگ رشـت   «اي از     را بنیـان نهـاد کـه شـاخه        » نسوان

را تاســیس کــرد، در تهــران نیــز » ســعادت«ي  همچنــین مدرســه

ایجـاد شـد کـه از درون آن جمعیـت         » خـواه   جمعیت نسوان وطن  «

تمـام ایـن مجـامع ذیـل نفـوذ کامـل            . وجـود آمـد     بیداري زنان به  
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ونیست ایـران قـرار داشـتند، حزبـی کـه در نهایـت بـه                حزب کم 

سبب عـدم پـشتیبانی شـوروي و ضـربات دولـت وقـت برچیـده                

ي اول رضاخانی بـا سـرکوب شـدید نیروهـاي چـپ               در دوره . شد

از وقـایعی   . اکثر فعالین زن و تشکیلات آنـان زیـر ضـرب رفتنـد            

ي اول قرن جدیـد خورشـیدي کـه حـضور زنـان در                 دهه  اعتراضی

تــوان بــه حــضور زنــان در رأس  حــائز اهمیــت اســت مــیهــا  آن

ــارچ    ــواهی در مـ ــوري خـ ــبش جمهـ ــات 1924جنـ ، اعتراضـ

 نفـر و اعـلان      20گیري در رشت که منجر بـه کـشته شـدن              سرباز

ــد    ــامی ش ــت نظ ــري   (حکوم ــان آن را رهب ــه زن ــی ک اعتراض

ي صــنعتی  ، بلــواي نــان، و اولــین اعتــصاب گــسترده)کردنــد مــی

 .گاه آبادان اشاره کرد پالایش1307یعنی اعتصاب 

 

ــه ــان در میان -1298(ي ایــن مقطــع  صــفوف مــستقل جنــبش زن

ي ساناسـاریان بـا سـه      و بـه گفتـه    . نیز حائز اهمیـت اسـت     ) 1311

ــت عمــده ــشکیلات   فعالی ــان، ســازماندهی ت ــشریات زن ي چــاپ ن

ــی  ــب م ــه تعقی ــدارس دختران ــه و تأســیس م ــود زنان ــان . ش در می

خـانم  (ي دانـش       بـه نـشریه    تـوان   ي آن دوران می     نشریات برجسته 

مـریم عمیـد مــزین الـسلطنه وابـسته بــا     (، شــکوفه )دکتـر کمـال  
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ي  صــدیقه(، زبــان زنــان ) عــضو5000انجمــن زنــانی بــا بــیش از 

، عـالم نـسوان     ) نـسخه  2500دولت آبـادي بـا تیـراژي در حـدود           

 بــانوان  نامــه) ي آمریکــایی ي عــالی دخترانـه  وابـسته بــه مدرســه (

اشـاره  ) از انتـشار سـه شـماره متوقـف شـد         بعد   1300که در سال    (

ي این نـشریات در راسـتاي آمـوزش و تحـصیل زنـان،               عمده. کرد

تـر بـه      کردنـد، و نـشریات رادیکـال        مبارزه با خرافـات کـار مـی       

مانند نامه بـانوان بـه سـردبیري شـهرزاد آزاد نیـز حملاتـی علیـه                 

ي بـسیاري بـراي آنـان بـه دنبـال             دادند که هزینـه     حجاب انجام می  

داشت و گاه به مانند مورد فخر آفاق پارسـا کـار بـه غـارت خانـه                  

هـاي بـسیاري نیـز در         انجمـن . رسـید   و مواجهه با خطر اعـدام مـی       

انجمـن مخـدرات    «این مقطـع فعـال بودنـد کـه برخـی بـه ماننـد                

 .گرایش ضد استعماري داشتند» وطن

 

به رهبـري روشـنک نـوع دوسـت نیـز در            » پیک سعادت نسوان  «

موزي در میــان زنــان فعالیــت بــسیاري داشــت، و راســتاي ســوادآ

اولین مراسم روز جهـانی زن نیـز بـه یـاري ایـن انجمـن برگـزار                  

شد، مؤسسان این انجمـن نیـز در نهایـت بـه زنـدان پهلـوي دچـار         

ي ایـن مقطـع در جنـبش زنـان            هـاي برجـسته     یکی از چهره  . شدند
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ــه در   ــت ک ــیرازي اس ــدخت ش ــالگی 18زن ــی « س ــع انقلاب مجم

 تأسیس کرد که بعـدها تحـت فـشار رژیـم پهلـوي بـه                را» نسوان

ــسوان « ــضت ن ــام داد » نه ــر ن ــعار   . تغیی ــیرازي اش ــدخت ش زن

دختـران  «اي بـه نـام        سـرود و نـشریه      فمینیستی بسیار رادیکالی می   

ساخت کـه مطالـب بـسیار رادیکـالی در آن بـه               منتشر می » ایرانی

رسـید و فرودسـتی بیولوژیـک زنـان را نیـز در مقـالات                 چاپ می 

 .کرد خود رد می

 

هاي اعتراضـی ایـن مقطـع حـاکم ایـن اسـت               چه که بر جنبش     آن

توجـه زنـان در ایـن دوران          رغم حـضور گـسترده و قابـل         که، علی 

تـوان از   شـود، هرچنـد نمـی    ي زنـان نمـی      توجه چندانی بـه مـسئله     

هـاي وقـت      ي جریانـات روشـنفکري در روزنامـه         اشارات گسترده 

حـضور زنـان    .  یـاد نکـرد    …یل و المتـین، و صوراسـراف      مانند حبل 

تـر    آرایـی گـسترده     در این دوران اغلب نقـشی را در یـک صـحنه           

ــی ــاد م ــدت    ایج ــه ش ــع ب ــن مقط ــان در ای ــشارکت زن ــرد، م ک

اي نمـادین و آیینـی،        گـر جنبـه     چنـین بیـان     زده بود و هـم      جنسیت

که همراه با سوگواري و اجراي مراسـم آیینـی بـود و بـر ضـعف                 

گرانـی     بـراي التمـاس و نکـوهش سـتم         و درماندگی زنان و عدالت    
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همراه بود که بنـا بـه آیـین دینـی ملـزم بـه محافظـت از زنـان و                     

هر چند باید اشـاره کـرد کـه خـود جنـبش زنـان               . کودکان بودند 

کــه بیــشتر متــشکل از طبقــات بــالاي جامعــه بــود در نــسبت بــا 

ــه  ــه از تجربــ ــاز کــ ــان قفقــ ــبش زنــ ــارزاتی  جنــ ي مبــ

تـر    بـرد بـه غایـت مترقـی         ه مـی  هاي روسی بهـر     دموکرات  سوسیال

 .بود

 

، ملـی   ]حـزب تـوده   [اي    دموکراتیـک تـوده   -ي مردمی   ظهور جبهه 

 شدن صنعت نفت

 

با توجه به برچیده شـدن حـزب کمونیـست ایـران و دسـتگیري و                

اعـدام سـران ایـن حـزب در شـوروي در دوران اسـتالین، پـس از        

سـقوط رضاشــاه و آزادي نـسبی فــضاي سیاسـی در ایــران حــزب    

اي بـه ریاسـت سـلیمان میـرزا            در کنگـره   1320 مهـر    10در  توده  

تـرین    در ایـن مقطـع یکـی از رادیکـال         . گیـرد   اسکندري شکل می  

اي از حـزب      کـه شـاخه   » تـشکیلات زنـان ایـران     «هاي زنان     گروه

ي بیـداري مـا نیـز توسـط ایـن             گیرد و نـشریه     توده بود، شکل می   
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اي کـار   بایـد اشـاره شـود کـه در ابتـد          . شـود   سازمان منتـشر مـی    

ي عضویت زنـان در حـزب تـوده نیـز بـا مخالفـت سـلیمان                   اجازه

ــه ــکندري روب ــلیمان  اس ــرگ س ــد از م ــد، و بع ــرزا و در  رو ش  می

ي حزب مریم فیروز موفـق بـه عـضویت بـه عنـوان                دومین کنگره 

ــه   ــشاور کمیت ــضو م ــد  ع ــزي ش ــال . ي مرک ــز 1322در س  نی

 نمایندگان حزب تـوده در مجلـس طرحـی حـق رأي زنـان را بـه                

هـاي    در ایـن مقطـع ویژگـی اصـلی گـروه          . دهنـد   مجلس ارائه می  

طور که ساناساریان در کتـاب جنـبش حقـوق زنـان ادعـا                زنان آن 

کند، همکـاري نزدیـک و لاینفـک آنـان بـا احـزاب سیاسـی                  می

اي کـه مـسائل مربـوط بـه زنـان در نظـر احـزاب                  است، به گونـه   

.  بودنــدموضــوعاتی درجــه دوم و فرعــی]  کــاملاً مردانــه[سیاســی 

کردنـد و گـاه       زنان نیز در این دوره خـط حزبـی را پیگیـري مـی             

گرفتنـد و بـه عنـوان نمونـه       دیگـر مواضـع شـدیدي مـی         علیه یک 

. توان به تعارض میان حزب زنان و کـانون بـانوان اشـاره کـرد                می

هاي ایـن دوران حـزب تـوده مـشخص اسـت              چه که در فعالیت     آن

 و فعالیـت آنـان در       رغـم حـضور فعـال زنـان،         این است که علـی    

 و …، بهداشـــت و درمـــان و روســـتاها در راســـتاي آمـــوزش

همچنین انتـشار نـشریات گونـاگون، مـسائل مـرتبط بـا زنـان در                
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هـاي    در مـورد سـایر گـروه      . جایگاهی فرعی و ثانوي قرار داشـتند      

توان چنـین ادعـایی را داشـت و ایـن مـسئله منحـصر                 زنان نیز می  

ــان ا    ــشکیلات زن ــوده و ت ــزب ت ــه ح ــست ب ــران نی ــد از . ی بع

ي ملــی ایــران کــه ائتلافــی از چهــار حــزب  گیــري جبهــه شــکل

شـان رهبـري       احزابـی کـه وجـه مـشترك       (سیاسی متفـاوت بـود      

ــود  و غیرقــانونی شــدن ) مــصدق و ملــی کــردن صــنعت نفــت ب

. حزب توده، نیز تغییري در وضـعیت زنـان و فعـالین زن رخ نـداد               

 خــود را تعقیــب ي آنــان کماکــان مواضــع حزبــی کــاملاً مردانــه

عــلاوه بــر ایــن، بـا تحریــک عناصــر مــذهبی زنــان  . کردنــد مـی 

قـوانین نـابرابر    . گرفتنـد   حجاب نیز مورد آزار و اذیت قـرار مـی           بی

. میان زن و مـرد نیـز در ایـن دوران ماننـد گذشـته ادامـه داشـت                  

هـاي    گیـر زنـان در ایـن مقطـع ائـتلاف گـروه              تنها کـنش چـشم    

شـان اسـت      یاسـی و اقتـصادي    مختلف زنـان در راسـتاي حقـوق س        

اي تبلور یافت، این بیانیـه توسـط صـدهزار نفـر امـضا                که در بیانیه  

وزیـري، نماینـدگان مجلـس و سـازمان           بیانیه به دفتـر نخـست     . شد

ملل ارسال شـد و علـی رغـم گـستردگی ایـن حرکـت حـق رأي                  

ي مربوط بـه انتخابـات بـا فـشار عناصـر مـذهبی و                 زنان در لایحه  

چـه کـه      باز در ایـن مقطـع نیـز آن        . لا گنجانده نشد  با  روحانیون رده 
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ــه  ــاملاً مردان ــان برجــسته اســت روح ک ــر  ي گفتم ــب ب ــاي غال ه

اعتراضات و جنبش ملـی شـدن نفـت، و همچنـین پیـروي فعـالین                

 .زن از مشی حزبی است

 

ــه    ــی ب ــایع منته ــت، وق ــدن روحانی ــون ش ــبش چریکــی، هژم جن

 انقلاب، حجاب اجباري و اعتراض به آن

 

ي ملـی متحمـل     مـرداد، حـزب تـوده و جبهـه      28ودتاي  پس از ک  

پـس از کـشف     . ضرباتی سنگین از جانـب حکومـت پهلـوي شـد          

ي   نیــز ضــربه1333 مــرداد 21سـازمان افــسران حــزب تــوده در  

تري به پیکر حـزب تـوده وارد شـد، اکثـر کـادر رهبـري                  سنگین

انفعـال حـزب تـوده در    . تر از ایران گریختـه بودنـد   حزب نیز پیش 

توسـط  » تئـوري بقـا   « منجر بـه کودتـا، و برگـرفتن مـشی            وقایع

حزب در ایران منجر به عصیان نـسل جدیـد نیروهـاي چـپ علیـه                

: حــزب تــوده«طــور کــه یاســمین میظــر در  همــان. حــزب شــد

هنگـامی کـه    «کنـد     بیـان مـی   » هـا   ها و خیانـت     تاریخی از سازش  

جوانان مبـارز کنتـرل یـک پاسـگاه ژانـدارمري را در جنگلـی در                
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هـا نـه فقـط در حـال شـوریدن              ایران به دسـت گرفتنـد، آن       شمال

چنـین بـر علیـه حـزب تـوده، حـزب              بر علیه رژیم شاه، بلکه هـم      

طرفدارشوروي ایـران بودنـد، حزبـی کـه نـام           » کمونیست رسمی «

 مـرداد متـرادف بـا سـازش و          28آن در پی انفعالش در کودتـاي        

ژیـم  ، ایـن سـازمان نـه فقـط عـصیانی برعلیـه ر      »خیانت شده بـود   

ایـن  . پهلوي بلکه عصیانی برعلیه خط مشی حـزب تـوده نیـز بـود             

هاي متنوعی تـشکیل شـده بـود؛ گـروه مـسعود              سازمان از گرایش  

احمدزاده، که تحت تـاثیر مائوییـسم قـرار داشـت، گـروه پویـان               

ــدادهاي  ــأثیر روی ــین 1968کــه تحــت ت ــا و آمریکــاي لات  اروپ

لحانه و رد   ي مـس    کتـاب معـروف پویـان ضـرورت مبـارزه         . بودند

. تئوري بقا نیـز در راسـتاي نقـد حـزب تـوده نوشـته شـده اسـت                  

نیــز ) عــضو ســابق ســازمان جوانــان حــزب تــوده(بیــژن جزنــی 

ــین  ــاهی تعی ــت   جایگ ــازمان داش ــن س ــده در ای ــرایش . کنن گ

امـا  . ها نسبت به شـوروي تقریبـاً موضـعی مائوییـستی بـود       چریک

 ـ      آن ش زنـان در  چه که براي این یادداشت حـائز اهمیـت اسـت، نق

بایـد توجـه داشـت کـه        . این جنبش و مختصات حضور آنان است      

رغم گـشودگی بیـشترِ شـرایط بـراي حـضور زنـان و اشـتغال                  علی

 14ي پهلـوي دوم، میـزان اشـتغال زنـان هرگـز بـه                 آنان در دوره  
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دهــد در ســال  طــور کــه آمارهــا نــشان مــی درصــد نرســید، و آن

 13 همـان سـن       درصد زنان متأهـل قبـل یـا در         37 شمسی   1350

 درصـد بـین     6 سـالگی و فقـط       18 تـا    14 درصد بین    57سالگی،  

بایـد توجـه داشـت کــه    .  بودنــد  سـالگی ازدواج کـرده  30 تـا  19

گیـرد،    پیوستن زنان به جنبش چریکی در ایـن بـستر صـورت مـی             

ي شـاخص     بستري که به جز مریم فیـروز و پروانـه فروهـر چهـره             

یافـت کـه    ) ي چهـل    دهـه (توان در اپوزیـسیون       زن دیگري را نمی   

آنان نیز به عمدتاً با رهبـران احـزاب روابطـی خـانوادگی داشـتند؛               

کـار    شدت مردانـه و حتـی در جریانـات محافظـه            ساختار احزاب به  

از . و بنیــادگرا کــاملاً ضــدزن بودنــد) بــه ماننــد نهــضت آزادي(

هــاي ســی خورشــیدي همچنــین شــاهد زوال جنــبش  اواســط ســال

اي ماننـد   هـاي حکـومتی    ي آن در سـازمان     مستقل زنـان و اسـتحاله     

ي ثریـا پهلـوي، کـانون بـانوان پزشـک و کـانون                جمعیت خیریه 

هـا نیـز بـا اعـلام وفـاداري        پرستاران ایران هستیم، برخی از سازمان     

و جرح و تعدیل برخی از مواضـع خـود بـا تغییـر نـام بـه فعالیـت          

 بـه   نـام خـود را    » حـزب زنـان   «خود ادامه دادند، به عنوان نمونـه        

ــان« ــان ایــران«و » شــوراي زن ســازمان زنــان «بــه » جمعیــت زن

ــه ــدار اعلامی ــشر طرف ــد» ي حقــوق ب ــر دادن  1345در ســال . تغیی
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وجـود آورد     همگرایـی بیـشتري بـه     » سازمان زنان ایـران   «تأسیس  

ــستیم   ــی نی ــورت علن ــه ص ــان ب ــستقل زن ــبش م ــاهد جن در . و ش

هـا    ي آن   سـته هاي ابتدایی سازمان فداییان بـه دلیـل ارتبـاط پیو            سال

با محافل روشنفکري گـشودگی بیـشتري نـسبت بـه زنـان وجـود               

شـد و   داشت، هرچند عمدتاً وظایف عملیاتی بـه زنـان سـپرده نمـی         

ي حـاکم بـر ایـن سـازمان را پـیش از               توان تفکر مردسـالارانه     می

 نیز مشاهده کـرد، سـالی کـه تقریبـاً جنـبش چریکـیِ        1356  سال

هـا نیـز    حتـی در ایـن سـال   .  بـود پیش از انقلاب به پایـان رسـیده   

اي را نــسبت بــه حقــوق زنــان در ایــن ســازمان  حــساسیت ویــژه

توان مـشاهده کـرد، امـا بایـد خاطرنـشان کـرد کـه پیوسـتن           نمی

هـاي تیمـی گـامی در         زنان به این جنـبش و حـضورشان در خانـه          

البتـه  . هـا بـود     زنـان در آن سـال     » انگاري  ضعیفه«راستاي شکستن   

هـاي تیمـی بـه قواعـد          ي زندگی در خانـه      نامه  نبخش زیادي از آیی   

دختـران  «یافـت کـه بـه موجـب آن            لباس و پوشش اختصاص می    

پوشــیدن . بایــد در خانــه، لبــاس تیــره و گــشاد و شــلوار بپوشــند

دختــران در . لبــاس رنــگ روشــن و آســتین کوتــاه ممنــوع بــود

ها نباید آرایش کنند؛ مگر مـواقعی کـه مـی خواهنـد از خانـه                  خانه

 بروند و بعد از مراجعـت بـه خانـه بایـد قبـل از مواجهـه بـا             بیرون
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لبـاس هـاي زیـر هـیچ کـدام پـس از             . پسران آن را پـاك کننـد      

بلکـه همیـشه بایـد آن را بـا          . شستن نبایـد در انظـار قـرار گیـرد         

گـاه نبایـد حتـی هنگـام          پـسران هـیچ   . پیراهن یـا چـادر پوشـاند      

ــا زیرپیــراهن باشــند ــد دختــران و پــس. ورزش در منــزل ب ران بای

بایـد توجـه داشـت      . »همیشه در خانه جوراب به پـا داشـته باشـند          

کــه وضــعیت ســازمان نــسبت بــه زنــان در ایــن مقطــع بهتــر از  

هـاي پـس از انقـلاب اسـت، و صـبا بیـژن و نـسترن                   نخستین سال 

هـا    ي چریـک    آقا حتی به عضویت رهبـري سـه تـا پـنج نفـره               آل

اي   فعالیـت گـسترده   هـا     حزب توده نیز در ایـن سـال       . انتخاب شدند 

اي بــه  هــاي زیرزمینــی در داخــل ایــران نداشــت، هرچنــد ســازمان

بـا وابـستگی بـه حـزب تـوده در           » ارانـی «و گـروه    » نوید«مانند  

 .ها مشغول فعالیت بودند این سال

 

روي مـذهبی بـه ماننـد نهـضت           هاي میانـه    وضعیت زنان در سازمان   

اضـر بـه    آزادي نیز بسیار وخـیم بـود و مهـدي بازرگـان حتـی ح              

نهـضت آزادي در  . اي بـا حـضور زنـان نیـز نبـود         نشستن در جلسه  

اي    در واکـنش بـه اعطـاي حـق رأي بـه زنـان بیانیـه                1342سال  

خیلـی مـضحک اسـت کـه        «: کـرد   صادر کرده بود که اعلان مـی      
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ها حـق رأي انتخـاب نماینـدگان ایـالتی و ولایتـی               بخواهند به خانم  

هـا    چـه کـه در ایـن سـال         آن. »و بعد مجلس شوراي ملی را بدهنـد       

ي چیرگـی روحانیـت و سـرکوب زنـان            حائز اهمیت است مـسئله    

هـا     و خـط مـشی سـازمان       57هاي پـس از انقـلاب بهمـن           در سال 

هـاي پـس از انقـلاب اسـت، کـه        ي زنـان در سـال       نسبت به مسئله  

 .اختصار بدان اشاره خواهد شد به

 

ینـی  ي هفتـاد مـیلادي، شـاهد خیـزش نیروهـاي د             هاي دهه   از سال 

هـاي سـکولار هـستیم،        طـور کلـی جنـاح       و افول جناح چپ و بـه      

براي فهم بهتر این مـسئله بایـد تمرکـز خـود را از ایـران برداشـته              

و به بستر جهانی نگـاه کنـیم، فهـم ایـن موضـوع خـارج از بـستر                   

ي حـزب تـوده بـه عنـوان یکـی       نمونه. جهانی آن غیر ممکن است    

گـرا بـر علیـه        ي چـپ    حانههاي مـسل    از احزاب برادر و طغیان گروه     

این دست احزاب نه فقط در ایـران کـه در کـشورهاي دیگـر نیـز                 

در اواخــر . ي جهــانی اســت قابــل مــشاهده اســت و یــک پدیــده

هـاي اسـلام سیاسـی نیـز          ي هفتاد میلادي ظهور انواع گـرایش        دهه

هـا در اروپـا و چیرگـی          قرین با افول هژمونی سوسـیال دمـوکرات       

در ایــن مقطــع تــاریخی، ایــن گــذار . تتــدریجی نولیبرالیــسم اســ
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هژمونیک تقریبـاً بـه صـورتی مـشابه در سرتاسـر خاورمیانـه رخ               

دهــد و شــاهد زوال هژمــونی چــپ و ناسیونالیــسم ســکولار و  مــی

صــد البتــه در ایــن مقطــع . خیــزش انــواع اســلام سیاســی هــستیم

بـار رژیـم پهلـوي در هژمـون شـدن             هـاي داخلـی فاجعـه       سیاست

ــعف نیر ــت و ض ــازمان روحانی ــپ در س ــاي چ ــات  وه ــی طبق ده

ــایین ــر از   پ ــه و پیگی ــاع قاطعان ــین عــدم دف دســتی جامعــه، همچن

موضــوعات مــرتبط بــا حقــوق دموکراتیــک و حقــوق زنــان کــه 

. ي روحانیـت بـود را نبایـد نادیـده گرفـت             عملاً در خدمت سـلطه    

ــال ــان س ــا، در نتیجــه هم ــا و  ي سیاســت ه ــصادي پرخط ــاي اقت ه

اختاري شــدیدي در ســاختار دولــت بــار، شــاهد تزلــزل ســ فاجعــه

هـاي چـپ مخـالف نیـز شـاهد            در مـورد سـازمان    . پهلوي بـودیم  

 در پـی    1356 چریکـی فـداییان تـا سـال           بودیم از سویی سـازمان    

ي زیـادي نـابود شـده بـود، و            هـا تـا انـدازه       ها و اعـدام     دستگیري

گیـري    هـاي وابـسته بـه حـزب تـوده نیـز فعالیـت چـشم                 سازمان

ــروه ــتند و گ ــا نداش ــی ه ــی«ي زیرزمین ــد«و » اران ــضاي » نوی اع

گـراي اپوزیـسیون کـه        هـاي ملـی     بگذریم از گروه  . چندانی نداشتند 

خـلاء ایجـاد شـده نیـز        . ها نیز فعالیت عملـی چنـدانی نداشـتند          آن

ایـن نیـرو نیـز منحـصر بـه          . سرعت توسط اسلام سیاسی پر شـد        به
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لوژي و  علاوه بـر اسـلام سیاسـی، از ایـدئو         . ایران و خاورمیانه نبود   

الهیات برآمده از دل تعامـل نیروهـاي دینـی و روشـنفکران چـپ               

. بخـش شـد     توان نام برد که منجر به قـسمی الهیـات رهـایی             نیز می 

توان از کـامیلیو تـورس کـشیش عـضو            اگر در امریکاي لاتین می    

ــک ــش آزادي چری ــاي ارت ــران   ه ــرد، در ای ــام ب ــا ن بخــش کلمبی

 ـ  توان نمونه   می ه یـک سیاسـت رادیکـال،    ي علی شریعتی را دیـد ک

. دهـد   انقلابی و ضدامپریالیـستی را از بـستر الهیـاتی گـسترش مـی             

اســلام انقلابــی و ضدامپریالیــستی شــریعتی کــه خیــزش ناگهــانی 

گرایـان پوپولیـست      ابـزار نظـري بـراي اسـلام           داشت یـک جعبـه    

اي ماننـد انـور سـادات نیـز           هاي سکولار منطقـه     دولت. فراهم کرد 

کردنـد و     ی براي مبـارزه بـا چـپ اسـتفاده مـی           هاي اسلام   از گروه 

االله خمینـی را ابـزار مفیـدي بـراي مقابلـه         حتی نیروهایی مانند آیت   

وضـعیت زنـان در میـان ایـن نیروهـا کـه             . دانـستند   با چـپ مـی    

ســتیز بودنــد نیــز کــاملاً عیــان اســت، و از مخالفــت  مشخــصاً زن

  بر سـر حـق رأي زنـان، تـا فـشار بـراي              1342روحانیت در سال    

لغو قـانون حـداقل سـن ازدواج و جلـوگیري از کـودك همـسري            

در فـرم و    . سـتیزي اسـت     ي شواهد دال بـر زن        همه 1357در سال   

سـتیزي را مـشاهده       تـوان زن    ظاهر تظاهرات ایـن نیروهـا نیـز مـی         
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کرد، حرکت زنان پـشت سـر مـردان و ایجـاد فـضاهاي جداگانـه         

 .ها کشی و نشاندن زنان در پشت پرده و سرانجام پرده

 

 اسـفند   17گـرا، در      پس از انقلاب و چیـره شـدن نیروهـاي اسـلام           

  57 درســت یــک روز قبــل از روز جهــانی زنــان در ســال 1357

ي رفـاه اعـلام کـرد کـه زنـان             االله خمینی در سخنرانی مدرسه      آیت

ــستند     ــلامی ه ــاب اس ــت حج ــه رعای ــف ب ــد موظ در «: کارمن

ــه ــشود وزارتخان ــد معــصیت ب ــهدر وزارت. ي اســلامی نبای هــاي  خان

هـا برونـد امـا باحجـاب          زن. هـاي لخـت بیاینـد       اسلامی نبایـد زن   

مانعی نـدارد برونـد کـار کننـد لـیکن بـا حجـاب شـرعی                 . باشند

حجـاب بـه محـل کارشـان راه           روز بعد زنـان کارمنـد بـی       » .باشند

ي تلویزیـونی کـه ریاسـت آن          شب پیش از آن نیـز شـبکه       . نیافتند

 ـ     ي صـادق قطـب      بر عهـده   ار کـرد کـه روز هـشت        زاده بـود اظه

ــه زودي اعــلام   ــی اســت و روز زن اســلامی ب ــارس ســنتی غرب م

، فعـالان زن و زنـانی   )هـشتم مـارس  (در هفـدهم اسـفند      . شـود   می

که به دلیل نداشـتن حجـاب از حـضور در محـل کـار منـع شـده                   

چـه کـه    آن. بودند دست به تظاهرات علیـه حجـاب اجبـاري زدنـد           
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توجـه اسـت عـدم همراهـی        ها و تـصاویر آن روز جالـب           در فیلم 

 .مردان در این اعتراضات است

 

چـه کـه در ایـن تظـاهرات گذشـت، بهتـر         اما پیش از ورود به آن     

گرفتـه زنـان بعـد از انقـلاب           هـاي نوپـاي شـکل       است که سازمان  

هـاي آنـان بـراي ایـن روز بـه اختـصار مـورد                  و برنامه  57بهمن  

 .بررسی گیرد

 

 ـ           ي   گرفتـه   اري شـکل  پس از سـقوط رژیـم پهلـوي، همگرایـی اجب

ــان در   ــوق زن ــالان حق ــان«فع ــازمان زن ــید و  » س ــان رس ــه پای ب

هـاي    گیـري کردنـد، گـروه       هاي جدیـدي شـروع بـه شـکل          گروه

گـرا    ویژه از سوي اعضا و طرفـداران احـزاب چـپ            زنان بسیاري به  

شکل گرفت و چندین گروه زنان بـه سـرعت تـا پـیش از هـشت                 

نـسبت بـه حکومـت      هـا     مواضع ایـن گـروه    . مارس سازماندهی شد  

تـوان از   بینی بود و بـه عنـوان مثـال مـی     جدید بیشتر ناشی از خوش    

» ي زنـان حقوقـدان ایـران        اتحادیـه «مهرانگیز منوچهریـان ریـیس      

ي اعتقـاد     االله خمینـی را نـشانه       همـسر بـودن آیـت       نام برد که تک   
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در چنــین شــرایطی کــه . دانــست وي بــه برابــري زن و مــرد مــی

ــانو لایحــه ــت از خ ــن  ي حمای ــود، برخــی از ای ــده ب ــال ش اده ابط

ها براي برگزاري هـشت مـارس کـه در زمـان شـاه ممنـوع                  گروه

 اسـفند   16یـک روز قبـل از هـشتم مـارس در            . بود فراخوان دادند  

ي   اي برگـزار کردنـد کـه بـه گفتـه            زنان هوادار حزب توده جلسه    

ســه ســازمان . »مــسائل زنــان اصــلاً مطــرح نبــود«ژالــه احمــدي 

ــداري« ــانجمعیــت بی ــه«، » زن ــارز اتحادی ــی مب ــان انقلاب و » ي زن

ي متفـاوت در      در هـشتم مـارس سـه برنامـه        » جمعیت زنان مبارز  «

ــشکده ــد، در     دان ــزار کردن ــران برگ ــشگاه ته ــف دان ــاي مختل ه

ي حمایـت     هاي آنان نه اعتراضـی بـه لغـو لایحـه            محتواي سخنرانی 

ي  شد و نـه اعتراضـی بـه سـخنان شـب گذشـته        از خانواده دیده می   

هـا تظـاهراتی      برخلاف ایـن جریانـات در خیابـان       . االله خمینی   یتآ

آمیـز توسـط زنـان بـه راه افتـاده بـود کـه بعـدتر سـیل                     مسالمت

کننـدگان در ایـن مراسـم را نیـز بـه درون خـود           جمعیت شـرکت  

هــا بــه  اللهــی بلعیــد، تظــاهرات توســط نیروهــاي کمیتــه و حــزب

پیمـایی زیـر    هـا راه    خشونت کشیده شد، و بالاخره بعـد از سـاعت         

وزیـري رسـیدند و پـس از          بارش برف سـنگین بـه دفتـر نخـست         

ي نخـست وزیـر قـرار شـد      صحبت با عباس امیـر انتظـام، نماینـده       
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تظـاهرات بـا شـعار      . ي زنان به نظـر رهبـر انقـلاب برسـد            قطعنامه

روز . بـه پایـان رسـید     » براي دادخواهی، پـس فـردا دادگـستري       «

. رو شـد    گـرا روبـه     سـلام بعدي نیز جمعیت با سـرکوب نیروهـاي ا        

روز سوم نیز تظـاهرات در برابـر سـاختمان دادگـستري در میـدان               

چـه کـه بـه        توپخانه شکل گرفت، و به نقـل از برخـی حـضار آن            

تفـاوتی آنـان بـود کـه          آمد حضور انـدك مـردان، و بـی          چشم می 

ایـن روز نیـز بـا سـرکوب شـدید           . موجب خشم جمعیت شده بـود     

 در پایـان روز      .ن بـه پایـان رسـید      و چاقو خوردن تعـدادي از زنـا       

با وجود خیل عظیم زنان معترض وزیـر دادگـستري وقـت حاضـر              

. ي خـود را خواندنـد       نامـه   به دیدار با زنان نشد، و زنـان فقـط قطـع           

اما ایـن تظـاهرات کـه اولـین حرکـت سیاسـی گـسترده بـود، از               

آن زمـان   . تـر مـورد حمایـت واقـع نـشد           سوي نیروهـاي مترقـی    

د عمــده تــضاد میــان اردوگــاه امپریالیــستی و حــزب تــوده، تــضا

اردوگاه سوسیالیستی بود و رژیـم حـاکم را در حـال حرکـت بـه                 

ــی ــسم م ــن حرکــات را  ســوي اردوگــاه سوسیالی ــذا ای ــد و ل دیدن

دانـستند،    کردنـد، و آن را حرکتـی ضـد انقلابـی مـی              بایکوت مـی  

تـر نیـز معمـولاً پاسـخی از ایـن دسـت داشـتند کـه           هاي باز   گروه

ي   تـرین مـسئله مـسئله        مسائل زنـان مهـم اسـت، امـا مهـم           گرچه«
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بـورژوایی    هـایی خـرده     هـا خواسـته     ي طبقاتی اسـت، و ایـن        مبارزه

ــت ــشجویان  . »اس ــیون دان ــضاي کنفدراس ــی از اع ــرنگیس حبیب ف

ــی ــد م ــا در   «: گوی ــد ی ــی بودن ــه سیاس ــانم ک ــسیاري از نزدیک ب

گیـري بـه      هاي سیاسی مختلف بودند بـه یـک چـشم ایـراد             سازمان

گفتنـد الان     کردنـد و مـی      من و به ایـن حرکـت زنـان نگـاه مـی            

هـا نیـست و حـالا یـک چیـزي هـم بگذاریـد                 وقت ایـن حـرف    

روز پــنجم و شـشم تظــاهرات بـا تعــداد   . »سـرتان اشــکالی نـدارد  

 زن معتـرض برگـزار شـد، سـرکوب شـدید           500اندکی نزدیک به    

هـاي زنـان نزدیـک        نـشینی گـروه     و اتهام ضدانقلاب بودن، عقـب     

ــه ــل   ب ــی از عوام ــشی حزب ــروي از خــط م ــل پی ــه دلی  احــزاب ب

ایـن اعتراضـات همچنـین در شـهرهاي         . نـشینی زنـان بودنـد       عقب

ــنندج و  ــز، س ــد تبری ــر مانن ــین در  …دیگ ــد و همچن ــزار ش  برگ

کشورهاي دیگـر نیـز در همبـستگی بـا زنـان ایرانـی اعتراضـاتی                

. صورت گرفت که در آلمان منجر بـه اشـغال سـفارت ایـران شـد               

االله خمینـی در ارتبـاط بـا     ي این اعتراضـات دسـتور آیـت      یجهدر نت 

چـه کـه کماکـان در     آن. حجاب حدود دو سـال بـه تعویـق اقتـاد          

سـواي جنـبش    (هـا     هـاي ایـن سـال       ها، احـزاب و جنـبش       سازمان

ــی  ــان1357اعتراض ــاملاً  )  زن ــاختار ک ــت، س ــشاهده اس ــل م قاب
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هـا    لوضعیت نیروهاي مترقـی نیـز در ایـن سـا          . هاست  ي آن   مردانه

چندان خوب نیست و حتـی در میـان نیروهـاي چـپ اپوزیـسیون               

هــا   نیــز ایـن رویــه …مثـل فــداییان اقلیــت، پیکـار، راه کــارگر،  

شــود، و موضــوع زنــان از اهمیــت ثــانوي یــا حتــی  مــشاهده مــی

هـا نیـز حـول        ناچیزي برخـوردار اسـت، و سـاختار ایـن سـازمان           

 .چرخد فیگور چریک قهرمان و سانترالیسم حزبی می

 

 بـه سـبب سـرکوب       1367بعد از استقرار نظام اسلامی و تـا سـال           

ــالان زن،    ــسیاري از فع ــاجرت ب ــسترده، مه ــدان گ ــشتار و زن و ک

ي   تـر جامعـه     هـا و محـدودیت هرچـه بـیش          ي دانشگاه   فضاي بسته 

. وبیش شـاهد سـکوت و شکـست جنـبش زنـان بـودیم               مدنی، کم 

 عمـدتاً   ساله، بـار دیگـر جنـبش زنـان          اما در پی پایان جنگ هشت     

ــشکل  ــب ت ــسبتاً     در قال ــطح ن ــمی در س ــولاً غیررس ــایی معم ه

. هـاي عمـدتاً اجتمـاعی و سیاسـی دسـت زد       اي به فعالیـت     گسترده

میلیـون امـضا و       هایی مانند جنـبش یـک       توان به حرکت    ازجمله می 

انتــشار نــشریاتی بــا محــور موضــوعات زنــان و در ادامــه       

 ـ   . هایی براي زنان اشاره کـرد       سایت  وب هـا    ورد ضـعف  بحـث در م

و دستاوردهاي این دوره موضـوعی اسـت کـه بایـد جداگانـه بـه                
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ي جنـبش زنـان بـا افـول و            طلبانـه   این مقطع اصـلاح   . آن پرداخت 

تـدریج    هاي جنبش سبز عمـلاً بـه پایـان رسـید و بـه               توقف فعالیت 

 .ي جدیدي در جنبش زنان شدیم شاهد آغاز مرحله

 

ــزش   ــران انقــلاب و خی ــور دخت ــدا موحــد، ظه ــدگی، «وی زن، زن

 »آزادي

 

ــاه  ــشم دي م ــان  1396در ش ــاطع خیاب ــرق تق ــست ب ــر روي پ  ب

ي  انقلاب و وصال، ویـدا موحـد پدیـدار شـد، زنـی کـه بـه نـشانه          

اعتــراض بــا بــه ســر چــوب زدن شــالی ســفید دســت بــه کــنش 

ــه  ــستی متهوران ــه آرتیوی ــه   اي زد؛ مداخل ــومی ک ــضا عم اي در ف

اعتـراض در فـضاي   ي   ایـن شـیوه   . اي گران بـراي او داشـت        هزینه

سرعت گسترش پیدا کـرد و دخترانـی کـه بـدین شـیوه                عمومی به 

شــهره » دختــران خیابــان انقــلاب«دسـت بــه اعتــراض زدنــد بــه  

هـاي    حـاکم بـر جنـبش     » شـعور مـشترك   «اگر بپذیریم که    . شدند

اي گفتمــانی اســت، پــس  بنــدي اعتراضــی ایــران حاصــل مفــصل

 ـ» هژمونیـک -ضـد «تواند از طریـق مـداخلات         می ن گفتمـان را    ای
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جـایی اسـت کـه اهمیـت          زدایی کـرد و دقیقـاً ایـن همـان           مفصل

 .این چنینی در آن نهفته است» هژمونیک-ضد«مداخلات 

 

ي   رغـم حـضور گـسترده       دهـد کـه علـی       ها پیشین نشان مـی      بخش

ــی و آزادي و    ــت مردم ــر حاکمی ــر س ــارزه ب ــاریخ مب ــان در ت زن

 ـ  (هـا     برابري، گفتمان حـاکم بـر ایـن جنـبش          تـرین    یحتـی مترق

همـواره مردانـه بـوده و ایـن امـر           ) هاي چریکی   ها مانند جنبش    آن

بر صفوف مستقل جنـبش زنـان نیـز تـاثیر داشـته اسـت و ماننـد                  

.  مــانع از پیــشروي مبــارزات زنــان شــده اســت57مــورد اســفند 

زدایـی از     ي مفـصل    چه که در این مداخلـه جالـب اسـت، شـیوه             آن

 و طـرح اهمیـت و   هـاي اعتراضـی    شعور مشترك حاکم بر جنـبش     

ي حجــاب در جریــان مبــارزه اســت، ویــدا  گرهــی بــودن مــسئله

ي حجـاب اجبـاري را بـه فـضاي عمـومی              موحد باري دیگر مسئله   

کشاند، و او در قلمرویی به اسـم خیابـان مداخلـه کـرد کـه در آن               

هـاي اعتراضـی      ي مـسلط بـر جنـبش        ي گفتمان مردانه    همواره سلطه 

سـت، بـدین طریـق اسـت کـه وي           برقرار بوده و بازتولیـد شـده ا       

طـرح  . دهـد   هژمونیک در فضایی عمـومی انجـام مـی        -حرکتی ضد 

اهمیت این مـسئله بـدان معنـا نیـست کـه ایـن دسـت مـداخلات                  
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بنـديِ مجـدد      مفـصل /زدایـی   تواننـد منجـر بـه مفـصل         تنهایی می   به

ي حرکـت     لحظـه . هـاي اعتراضـی شـود       گفتمانی زنانه در جنـبش    

و اقــدام در ) و فــضاهاي دیگــر(هژمونیــک اول در خیابــان -ضــد

ــصل ــتاي مف ــی  راس ــشترك«زدای ــعور م ــه» ش ــه لحظ ــی  ب ي دوم

هـاي    بندي مجدد آن نیازمنـد اسـت، فراینـدي کـه در سـال               مفصل

ــاه  ــران در  96پــس از دي م ــان ای ــوق زن ــالین حق ــه دســت فع  ب

شـان بـه پـیش بـرده          هاي بـسیار بـراي      فضاهاي گوناگون با هزینه   

بنـديِ    مفـصل /زدایـی   مفـصل ي مـضاعف      حاصـل ایـن لحظـه     . شد

ــون شــدن   ــران و هژم ــر اعتراضــات ای ــد ب مجــدد گفتمــانی جدی

تدریجی آن است، که موجب بـداعت جنـبش در جریـان اسـت و               

ــالقوگی ــراهم   ب ــاي دموکراتیــک ف ــراي نیروه ــسیاري را ب ــاي ب ه

ي زنـان     چه حائز اهمیـت اسـت، گرهـی بـودن مـسئله             آن. کند  می

ــرا   ــسم در ای ــر سکولاری ــر س ــارزه ب ــتدر مب ــعار . ن اس زن، «ش

تــرین نیروهــاي  کــه اکنــون از ســوي ارتجــاعی» زنــدگی آزادي

شـود بـه معنـاي بـه ناگـاه فمنیـست شـدن                اپوزیسیون نیز بیان می   

ي هژمـون شـدن گفتمـانی زنانـه در            دهنـده   آنان نیست، بلکه نشان   

ــی   ــشان م ــن ن ــات، و ای ــی و    اعتراض ــاي مترق ــه نیروه ــد ک ده

 .اند اشتهفمینیست گام بزرگی رو به جلو برد
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هژمونیــک، برســاختن نمادهــا، شــعارها -اهمیــت مــداخلات ضــد

یــابی دموکراتیــک مترقــی حــول آنــان   کــه امکــان هویــت…و

فــراهم شــود، از اهمیــت بــسیاري برخــوردار اســت، ایــن تجربــه 

ي هژمـونی گرامـشی       دهد، که بازگشت بـه سـوي نظریـه          نشان می 

وي از  و تأملات ارائـه شـده توسـط مـوف در ایـن بـاب و دفـاع                   

ــه ــصاد  نظری ــشی از رویکــردي غیراقت ــونی گرام محــور از -ي هژم

 .چه رو حائز اهمیت است

 

هاي بـسیاري بـراي نیروهـاي مترقـی گـشوده             این خیزش بالقوگی  

تواننـد از گـردش       است، و باید دید که آیـا نیروهـاي مترقـی مـی            

سـر جلـوگیري کننـد، و بـا           ارتجاعی این جنبش بـه اصـطلاح بـی        

ــاگون و  ي هــم هبرقــراري یــک زنجیــر ارزي میــان مطالبــات گون

ــک     ــت دموکراتی ــوي سیاس ــه س ــارزه راه ب ــف مب ــطوح مختل س

ــی   ــات مترق ــد و مطالب ــال ببرن ــروه  رادیک ــر گ ــر   ت ــاي دیگ ه

  پیوند کنند یا خیر؟ شده را هم سرکوب
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 شبح تاریخ پیرامون: ژینا

 جهانگیر محمودي

 

» عبـدل «کـردم     گفتی حین حضور و غیاب، همش خـدا خـدا مـی           

 .را نگویند و عبدالمطلب را نشنوماش 

گفتی گیرم از کتـاب و دفترهایـت نیـز پـاکش کـردي، چـه بـا                  

 ات خواهی کرد؟ شناسنامه

 .ام است گفتی بدبختی شناسنامه

 .ام را عوض کنم توانم شناسنامه گفتی من که نمی

 تغییـر    گفتی بهترین چـاره ایـن اسـت کـه اسـمم را در شناسـنامه               

 .دهم

 ٧٩-٧٨: 1398 قادر هدایتی ، سید»ۆڕگاب«رمان 

 

 ئازادي_ژیان_ژن#ژینا، #: مقدمه
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امینـی بـه ترتیـب در       _مهـسا #مرگ ژینا امینی با نـام و هـشتگ          

گــري  ســرعت بــه نمــادي از کــنش فــضاي واقعــی و مجــازي بــه

اجتمـــاعی -جمعــی در سراســـر ایــران و همبـــستگی سیاســی   

 بـا ایـن حـال، آنچـه    . المللـی تبـدیل شـد      اي در سطح بـین      سابقه  بی

ي   نـه فقـط لحظـه     (گـري را برسـاخت        آغازگاه و کانون این کنش    

ــاك ــورمنس خـ ــپاري و پرفـ ــه سـ ــاي خلاقانـ ــعارهاي  هـ  و شـ

ي چنــین  هـاي رادیکـال سـازنده    انـدازش بلکـه کـل تــاریخ    طنـین 

پـس از چنـد روز بـا همـان سـرعت            ) اي  اجتمـاعی -حیات سیاسی 

اي به حاشـیه رفـت؛ یـک بـایکوت خبـري              هاي رسانه   در بازنمایی 

ي فارســی زبــان،  اي پربیننــده هــاي مــاهواره عیــار در شــبکه امتمــ

بـه قـصد صـد      . استثناي چند خبـر کوتـاه، تـصویر و زیرنـویس            به

دهـی بـه آن،       دفـاع ایجـاد هبـستگی و ضـرورت شـکل            البته قابـل  

انگـار راه دیگــري، خواسـته یــا ناخواســته، جـز همــان اســتراتژي    

) آگـامبن اصـطلاح از جورجـو      (» حـذف ادغـامی   «ي    شـده   شناخته

زدایـی از کوردسـتان بـا         تبـدیل ژینـا بـه مهـسا، نـام         : وجود ندارد 

ي   هـاي کٌردنـشین، ترجمـه       اسـتان /کـارگیري اصـطلاح منـاطق       به

ــان_ژن# ــه _ژیـ ــازادي بـ ــدگی_زن#ئـ ــب _زنـ آزادي، ترکیـ

ــلطنت تــــلاش ــاي نارسیــــستی ســ ــی در قالــــب  هــ طلبــ
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در یــک نگــاه ســطحی، حــداقل در ســه . پهلــوي_ژیــان_ژیــان#

 و   رسـد کـه تبـدیل نـام         اقی بسیار فرخنده به نظر مـی      مورد اول، اتف  

هـا از رهگـذر       شعارهاي یک نقطه کـانونی و سراسـري کـردن آن          

پـذیر    شـود، امکـان     گونـه کـه ادعـا مـی         ي سـاده، آن     یک ترجمه 

کوردسـتان  #ژینـا،  #اما کـافی اسـت تـرجیح داده شـود از      . گردد

ــان_ژن#و  ــب و  _ژی ــات عجی ــه شــود، اتهام ــازادي ســخن گفت ئ

، کـه از چـپ تـا راســت آن یـک فـرم بیـان مــشخص و       غریـب 

یـک  «ي    گیرند، خود به خـود زیـر پـاي اسـتعاره            مشابه به خود می   

پوســت «را خــالی و آن را تبــدیل بــه موقعیــت » ي ســاده ترجمــه

خواهـد کـرد، وضـعیتی      ) از فـرانتس فـانون    (» سیاه با نقاب سـفید    

» آذربایجــان اویاخــدي، کوردیــستانا دایاخــدي   «کــه در آن 

ون یک شبح بر فراز یـک قـرن تـاریخ ایـران مـدرن ظهـور                 همچ

نقـاب سـفید امـا در       . گیـرد   کند و نقاب سفید را به سـخره مـی           می

توانـد بـا      اش تنهـا مـی      اعتبارترین لحظه    و بی   ترین حالت   باخته  رنگ

ــه ــضحک  قافی ــازي م ــرد#س ــیهن-م ــادي -م ــد(آب ــاه : بخوانی ش

 ـ     ) ، ناسیونالیسم، سرکوب  )نرینگی( فـرم    ک پلـت  گلو پـاره کنـد، ی

هـاي    اش عمیقـا علیـه همبـستگی        گانـه   ورشکسته که کـٌدهاي سـه     
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هـاي فرودسـت و       ي رهـایی زنـان، ملـت        قوام یافتـه حـول مـسئله      

 .تحقق دموکراسی است

 

ي حـال و        به هرحال، اگر از بیانی احـساسی گذشـت کـه مشخـصه            

: هواي چنین روزهایی اسـت، یـک سـؤال قـد علـم خواهـد کـرد                

اي،   پـذیري بـه میـانجی نـام شناسـنامه           یـت چنین جبر یا تمایـل رؤ     

ترجمــه بــه زبــان رســمی و یــک مــوج سیــستماتیک از بــایکوت 

خبري، وراي خواسـت ضـروري و برحـق ایجـاد همبـستگی، چـه               

توانـد داشـته باشـد؟ ایـن          اي مـی    شناختی  هاي سیاسی و روش     دلالت

زدن به لحظـاتی تـاریخی و صـداهایی از پیرامـون              یادداشت با نقب  

تقلیـل  /، امـا حـذف شـده      )گـویی    کوتاه به دلیل گزیـده     انتخابی و (

ــادآوري     ــمن ی ــدرن ض ــران م ــاریخ ای ــوانش ت ــده در خ داده ش

کـردن پاسـخی      هژمونیک بـودن بـایکوت تـاریخی، قـصد فـراهم          

حداقلی براي سؤال فوق و منطـق حـاکم بـر بـایکوت خبـري ایـن         

 .روزها دارد

 

I. 
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 ي پیرامون  تاریخ مرکزگرایانه و مسئله

 

 ایرانـی بـه یکـی از     نگـاري  ي گذشـته نقـد تـاریخ    و دههدر یکی د 

هــشگران مطالعــات ایرانــی  موضــوعات مــورد توجــه برخــی پــژو

انـد نقـش      رغم نوپا بودن، ایـن کارهـا توانـسته          به. تبدیل شده است  

هژمونیــک قرائــت ناسیونالیــستی را برجــسته نمــوده و پیامــدهاي  

نــه گوشــزد ایــدئولوژیک آن را بــراي مطالعــات ایرانــی و خاورمیا

ــد  ــغرزاده  (نماین ــال؛ اص ــراي مث ــگ 2007ب ــالح 2013؛ الین ؛ ص

؛ 2018؛ ضـــیاء ابراهیمـــی 2017؛ ســـلیمانی 2014؛ ولـــی 2013

ــلیمانی و محمــدپور  ــلیمانی 2019س ــن ). 2022؛ محمــدپور و س ای

ــرا آن را   ــه اخیـ ــادي کـ ــان انتقـ ــه«جریـ ــشی  برنامـ ي پژوهـ

ــران ــتعمارزدایی ای ــاده» اس ــام نه ــد  ن ــین (ان ــ) 2022مت ــن ب ر ای

نگـاري    ي انتقـادي تاکیـد دارد کـه گفتمـان مـسلط تـاریخ               گزاره

ــون  ــات پیرام ــدرن تجربی ــران م ــده /ای ــه زائ ــا ب ــارس را ی  و   غیرف

 و یـا     اي فاقد عاملیت تاریخی از تـاریخ مرکـز تبـدیل کـرده              دنباله

درنتیجـه، غیرمرکـز    .  به پیشاتاریخ ایران مدرن پـس رانـده اسـت         

-رو، بیـرون از پویـایی تـاریخی    ایـن  فاقد صدا و تـاریخ اسـت و از        

ایـن مـسئله البتـه تنهـا بـه      . گیرد شناختی ایران مدرن قرار می     جامعه
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ارز مطالعـات     مطالعات متعارف ناسیونالیسم ایرانـی، کـه عمیقـاً هـم          

نگـاري چـپ در ایـران نیـز           ایرانی است، محدود نبوده بلکه تـاریخ      

ی بـر   تمرکـز پژوهـش   : تا به حال سرنوشت مـشابهی داشـته اسـت         

بـراي مثـال، ذبـیح      (تاریخ چپ در میدان تحولات سیاسـی مرکـز          

ــوردي 1986 ــان 1985، لاجـ ــروز 1982، آبراهامیـ ، 1999، بهـ

 ).2021، رهنما 2020، مهاجر 2010زاده  وهاب

 

ــوعی  ــابراین، ن ــشی «بن ــک و پژوه ــوري تئوری ــه» ک ي  در زمین

ــاریخ غیرمرکــز ــان اســت کــه /تجربیــات و ت ــارس در جری غیرف

ف و ناخوانایی بخـش مهمـی از تـاریخ معاصـر ایـران              منجر به حذ  

ــه تعبیــر   مــی ــارس ب ــاریخ غیرف گــردد کــه در آن تجربیــات و ت

عمیقـاً در سـایه     «مواجـه شـده و      » خـشونت معرفتـی   «اسپیواك با   

امـا پـیش از پـرداختن بـه         ). 1988اسـپیواك   (» قرار گرفته است  

بـه  تـوان     اي، به صورت گـذرا مـی        اندازي  منطق چنین طرد و بیرون    

) اینجـا مشخـصاً کوردسـتان     (هاي گزینـشی تـاریخ پیرامـون          برهه

 .اشاره کرد
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II. 

 هاي پیرامون  لحظه

 

هـاي تـاریخی زیـر یـک امـر             همانطور که اشاره شد، انتخاب برهه     

گزینــشی اســت، امــا منطــق کلــی حــاکم بــر آن نقــب زدن بــه  

بنــابراین، بخــش حاضــر نــه . نگــاري معاصــر ایــران اســت تــاریخ

پــذیري  نگــاري اســت و نــه قــصد توضــیح و فهــم ختمــرین تــاری

خیــزش جــاري را دارد، بلکــه ذکــر مــصادیقی اســت در راســتاي 

 .تاکید بر وجود و پیامدهاي منطق مورد نقد این یادداشت

 

ــان  – ــان موکری ــورش دهقان ــال  ): 1952-53( ش ــذیرفتن انفع پ

ــا جنــبش ــان در رابطــه ب هــاي اجتمــاعی در ایــران  سیاســی دهقان

ــد نتیجــه تنهــا زمــانی مــی) 1978هامیــان کــاظمی و آبرا( ي  توان

یک پژوهش تاریخی در رابطه با ایـران مـدرن باشـد کـه شـورش                

ــتان    ــان در کوردس ــان موکری ــسن) (1952-53(دهقان ــور  ح پ

ــی 2021 ــوم: 2021؛ حــسنیان 60-55: 2019، ول ــصل س ــا ) ف را ی
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کاملاً از تاریخ ایران مدرن بیـرون رانـد یـا در نهایـت آن را جـزو       

 .همسایه قلمداد نمودکشور 

  

مثابـه   تـصدیق قیـام سـیاهکل بـه       ): 1968-1967(  قیام چریکی     –

پیشگام تغییر پـارادایم چـپ ایرانـی بـه عـرف عـام پژوهـشگران                

ــوزه ــران  ح ــپ ای ــاب (ي چ ــال؛ وه ــراي مث ــروز 2010زاده  ب ؛ به

ــارزات   ) 1999 ــازخوانی مب ــا ب ــت، ام ــده اس ــدل ش  68-1967ب

 و بازنویـسی تـاریخ چـپ ایـران          کوردستان ایران توانایی واسـازي    

ــه ــن  1960ي  در ده ــراي ای ــی ب ــسیار مهم ــدهاي ب  را دارد و پیام

اگرچـه در  . هـا را بـه دنبـال خواهـد داشـت         نگـاري   قسم از تـاریخ   

خوانش تغییر پارادایم و رادیکـالیزه شـدن چـپ در ایـران در مـتن       

ــر هژمــونی   ــاتیو مائوئیــسم در براب تقــاطع تــاریخی برآمــدن آلترن

م شــوروي، گـــسترش مبــارزات استعمارســـتیزي و   سوسیالیــس 

ــبش ــصادي   جن ــاخت اقت ــرات س ــی و تغیی ــبخش مل ــاي آزادی -ه

مـورد مطالعـه قـرار      ) 1953(سیاسـی ایـرانِ پـساکودتا       -اجتماعی

-ایــران(اي  گرفتـه اسـت امـا بعــد تـضادهاي ژئوپولتیـک منطقـه      

ي کوردسـتان هنـوز       به دلیـل عـدم توجـه بـه تجربـه          ) مصر-عراق

بـراي مثـال،    ( از نگـاه پژوهـشگران ایـن حـوزه           ناخوانا و عمومـا   
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ــاب ــسگري  2010زاده  وه ــین ع ــده  ) 2002، مت ــاقی مان ــول ب مغف

ــت ــاریخی     .  اس ــداد ت ــوانش روی ــن، خ ــر ای ــلاوه ب  68-67ع

کردستان مستلزم بـازخوانی روابـط میـان سـازمان انقلابـی حـزب              

ــوده  ــه )RO-TPI(تـ ــرات  و کمیتـ ــزب دمکـ ي انقلابـــی حـ

 ـ   )RC-KDP(کوردستان   باشـد کـه در مطالعـات چـپ           ینیـز م

اي و تنهـا بـا      یا به آن پرداخته نشده است و یا بـه صـورتی حاشـیه             

هـاي    ي مـسلحانه کوردسـتان بـه تـلاش          تقلیل روایت رخداد مبارزه   

بهـروز  (اولی براي تبدیل کردن دومی بـه یـک جنـبش سراسـري              

. شــود بــه آن نقبــی زده مــی) 12-11: 2010زاده  ، وهــاب41: 1999

 ـ   مهم رانـی و     حاشـیه   نگـاري مرکزگرایانـه بـه       ا، پیامـد تـاریخ    تر ام

مسکوت گذاشتن اهمیت تـاریخی ایـن نکتـه اسـت کـه مبـارزات              

ــسلحانه  ــی در  1967-68م ــارزات چریک ــشگام مب ــتان پی  کوردس

 .ایران بود

  

 

ادبیات پژوهـشی موجـود بـر ایـن         : 1979 سال منتهی به انقلاب      –

انقـلاب ایـران در     باور است که کردستان در یک سال منتهـی بـه            
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بـه لحـاظ فکـت تـاریخی، ایـن          . سکوت سیاسی به سر برده اسـت      

یــک واقعیــت مــسلم اســت کــه در کوردســتان پــس از شکــست 

سـازي مفـرط و تـشدید          به دلیـل امنیتـی     1332مصدق و کودتاي    

ــام   ــست قیـ ــس از شکـ ــادانی  (68-67آن پـ ، 124: 2008گـ

فـــضاي انـــدکی ) 40-39: 2010، قاضـــی 86: 1987حـــسامی 

عـلاوه بـر ایـن،      . اجتمـاعی بـاقی مانـده بـود       -ي بسیج سیاسـی   برا

ــدي«ي ارگانیــک  فقــدان وجــود یــک رابطــه ــسم تبعی » ناسیونالی

ي کـوردي بـه دلیـل تبعیـد طـولانی             ي جامعـه    با بدنه ) 2019ولی  (

ــبکه  ــاد ش ــست در ایج ــاً شک ــدت آن و متعاقب ــی و  م ــاي سیاس ه

ــتان   ــل کوردسـ ــازمانی داخـ ــسامی (سـ ، 263-256: 1997حـ

و انفعــال سیاســی مــسلط بــر ســازمان ) 205-202: 2008ی گــادان

سـازمان حـداقلی موسـوم بـه        (مخفی کوردهـاي جـوانِ رادیکـال        

 و کوملــه KSZKIکـه بعــدها بـه   ) 1978-1969(» تـشکیلات «

ــد  ــروف ش ــدانی ) مع ــی از زن ــسته آن   ناش ــدرهاي برج ــدن لی ش

) 125-123: 2015دوسـت     بنگرید به، مـصطفی سـلطانی و وطـن        (

بـا ایـن همـه، کوردسـتان بنـا بـه            . تی دامن زده بود   به چنین وضعی  

، 2015بنگریـد بـه خوشـحالی، قبـادي         (ي موجـود      گواه منابع اولیه  

ــکندري  ــه     ) 2021اس ــت، بلک ــرده اس ــر نب ــه س ــکوت ب در س
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ــه ــگ مجموع ــات، میتین ــاهرات، اعتراض ــومی و  اي از تظ ــاي عم ه

ــا لحظــه1357شــورش از شــهریور  ــروزي   ت  بهمــن آن 22ي پی

شـهرها و حتـی برخـی منـاطق روسـتایی کوردسـتان             سال، سراسر   

ــود ــه ب ــشا . را فراگرفت ــدادهاي پی ــی رخ ــأثیر تجمع  در 1357-ت

ي کـورد در      بـودگی تـاریخی مـسئله       ترکیب بـا تـأثیرات خـاص      

ي  و ظهــور و توســعه) 2021، حــسنیان 2014ولــی (ایــران مــدرن 

شهرنشینی و چـرخش گفتمـانی میـان کوردهـايِ جـوانِ رادیکـال          

ــی ( ــی ، 2019ول ــضایی را  )2021کعب ــان ف ــه چن ــم رفت ، روي ه

براي رادیکالیزه شدن میدان سیاسـی کوردسـتان فـراهم نمـود کـه              

 ترین کانون رخدادها و را به اصلی» دیرآمده«ي  یک جامعه

 

ــرد    ــدیل ک ــساانقلابی تب ــشات پ ــن  . مناق ــع، ای ــاز «درواق امتی

ــاریخی عقــب ــدگی ت ــسکی (» مان ــه2000تروت ــد ب ــین . ، بنگری مت

ــه کور) 2013 ــک منطق ــود کــه ی ــتان ب ــعه  دس ــه لحــاظ توس ي ب

ــونی ــه  پیرام ــده را در تجرب ــت ش ــازمان  ي جمعی ــا س ــا ی ــاي  ه ه

ــساانقلاب   ــک پ ــصطفی(دموکراتی ــلطانی  م ــه ) 2022، 2006س ب

ــو و مــوف (» دموکراســی رادیکــال«ي نمایــشی از  صــحنه لاکلائ

-هـاي خـود     اگرچه کوتـاه مـدت، امـا جمعیـت        . سوق داد ) 2014
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ــوعی  ســازمان ــده ن ــز مقاومــت خــشونت«از دهن حــسنیان (» پرهی

یافتـه در گفتمـان چـپ را ابـداع            و سیاست مردمـی تجـسم     ) 2019

کــردن حیــات سیاســی  کردنــد کــه نقــشی حیــاتی در رادیکــالیزه

ــرد  ــا ک ــتان ایف ــه. کوردس ــسی و   تجرب ــک بازنوی ــه در ی اي ک

هـاي مبـارزات مـدنی پـس از دو دهـه              ي فـرم    بازآفرینی خلاقانـه  

اجتمـاعی کوردسـتان مابعـد      -یـات سیاسـی   انسداد سـاختاري بـه ح     

 .  فراخوانده شده است2000

 

حــداقل ): 2000کوردســتان مابعــد ( جامعــه و کنــشگري مــدنی –

 2000هاي مربـوط بـه خاورمیانـه و ایـران مابعـد               بخشی از پژوهش  

هـاي مـدنی و از ایـن          ي مدنی، مبـارزات مـدنی، مقاومـت         با جامعه 

 ـ . قبیل مفـاهیم گـره خـورده اسـت         ه بـا ایـن موضـوعات       در رابط

بــراي (ملــت محــوري -پژوهــشی، مطالعــات خاورمیانــه از دولــت

و مطالعــات ایرانــی ) 2011، شــولز 2019مثــال، ناتــل و همکــاران 

ــی  ــدایی  (از مرکزگرای ــال، ف ــراي مث ــانبگلو 2012ب ) 2012، جه

در هـر دو حالـت، تـا آنجـا کـه بـه کوردسـتان                . بینـد   آسیب می 

ي نـوعی کـوري پژوهـشی         جـه کنـد نتی     ربط پیـدا مـی     2000مابعد  

درواقـع، کوردسـتان از اواخـر دهـه         . نسبت به تجربیات آن اسـت     
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ــدنی را - یــک یــک کنــشگري سیاســی2000م و در ابتــداي 90 م

ــد   ــب رش ــیط NGOدر قال ــاي مح ــست ه ــشگري   زی ــرا، کن گ

مطالعـاتی  -هـاي آموزشـی     دانشجویی، فمینیسم، سندیکالیـسم، حلقـه     

هــاي هنــري و  نس بــشر و حتــی پرفــورم زبــان کــوردي، حقــوق

ــین ــت  کمپ ــرده اس ــه ک ــی تجرب ــوش مردم ــاي خودج ــین . ه چن

ــه ــه تجرب ــیچ اي ب ــه  ه ــه دنبال ــلاحات و   وج ــان اص اي از گفتم

نبـوده اسـت چـرا کـه        ) 2005-1997(طلبی دوران خـاتمی       اصلاح

غایـت    محیطـی آن بـه      ویژه در فرم زیـست      ي کلی ایران به     با تجربه 

ــاوت اســت ــر ســاخت  . متف ــد تغیی ــوض، برآین ــاعی و در ع اجتم

ــه    ــد ده ــن چن ــتان در ای ــی کوردس ــصاد سیاس ــی (اقت ، )2016ول

ــا چنــد دهــه  دیــالوگ سیاســت ورزي و کنــشگري کوردســتان ب

اش در    هـاي رادیکـال     پیش به شکل بازنویـسی و بـازآرایی تـاریخ         

هاي جدید مقاومت مـدنی در پرتـو تجربیـات ناشـی از روابـط                 فرم

ــین ــتانی  ب ــط ب (کوردس ــطلاح رواب ــی از اص ــاجوامعی در اقتباس ین

ویـژه پیامـدهاي فرهنگـی        بـه ) ي ناموزون و مرکـب      تئوري توسعه 

تــر  گیـري اقلــیم کوردسـتان و تـاثیرات بــه مراتـب جـدي      شـکل 

اي اســت کــه  اهمیــت دومــی بــه گونــه. انقــلاب روژئــاوا اســت

مطالعات کـوردي را مجـاب بـه ابـداع مفـاهیمی همچـون بومیـت                
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ــوردي   ــی ک ــر (فرامل ــرات هـ ـ) 829: 2021دمی ــشی  مو اث کن

 .نموده است) 82: 2017بنجیو ) (سینرژیک(

ي کنــونی  ایــن لحظــه): ژن، ژیــان، ئــازادي (2022 کوردســتانِ –

اسـت، امــا نــه اکنــونیتی حــادث و پیــشامدي اســت آنگونــه کــه  

» غلیـانی «پندارنـد و نـه        ظاهر رادیکـال مـی      هاي به   برخی یادداشت 

» عیاجتمـا «که با لکنت زبان تحلیلـی بـه جـاي خیـزش بـه واژه                

ــی ــانگر  شــود، بلکــه لحظــه چــسپانده م اي اســت حامــل و بازنمای

بـراي دعـوت بـه یـک بیـان صـریح،          .  هاي  طردشده    کلیت تاریخ 

اگـر ژینـا یـک زنِ جـوانِ         : توان ایـن سـوال را پـیش کـشید           می

تقـاطع جنـسیت، تجربـه نـسلی،        (کورد سنیِ غیرمرکزنـشین نبـود       

کــه در آن اي  ، اصــولا لحظــه)ملیــت، مــذهب، زیــست پیرامــونی

 نامیـده   …کنیم، حـال چـه رخـداد، گسـست، غلیـان و             زندگی می 

 یافت؟  فعلیت می شود، امکان

کـه، فراخـوان دادن بـه تـاریخ پیرامـون نـه تنهـا بـه                   خلاصه ایـن  

انجامـد،    هـا مـی     اجتمـاعی آن  -پذیري تاریخ و حیات سیاسـی       رؤیت

ــدرن،    ــران م ــاریخ ای ــازخوانی ت ــراي ب ــی ب ــسیل فراوان ــه پتان بلک

تـر وضـعیت      کردن مطالعات ایرانی و البتـه فهـم دقیـق           تیزهدموکرا
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شـناختی چنـین      امـا مبنـاي سیاسـی و روش       . جاري خواهد داشـت   

ــف   ــه در تحری ــق نهفت ــاریخی و منط ــایکوت ت ــت و ب ــا و  غفل ه

 ها چیست؟ امتناع

 

III. 

ــسم روش ــناختی، درون  ناسیونالیـ ــی   شـ ــداري و مرکزگرایـ مـ

 شناختی روش

 

هـاي مـشخص      وهـشگران و حـوزه    چندین دهه است که برخـی پژ      

شناسـی علـوم اجتمـاعی در         شناسـی و روش     پژوهشی به نقد هـستی    

؛ 2002ویمـر و شـیلر      (» شـناختی   ناسیونالیـسم روش  «قالب مفهـوم    

، 2016، 2006رزنبــرگ (» مــداري درون«یــا )  2007چرنیلــو 

ــین  ــه 2013، 2007متـ ــف، ب، آنیـ ــین   الـ ) 2016واس و متـ

خـصاً توسـط پژوهـشگران روابـط        مفهـوم دوم کـه مش     . اند  پرداخته

ــین ــاخه  ب ــادي و زیرش ــل انتق ــه المل ــاریخی  ي آن، جامع ــی ت شناس

ــ ــ نیب ــاخص   )IHS(یالملل ــوري ش ــعه«و تئ ــاموزون و  توس ي ن

 در مـورد مـشخص      -کار گرفتـه شـده اسـت        به )UCD(» مرکب
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اي را تولیـد کـرده اسـت         تاریخ ایران ادبیات انتقـادي و پیـشگامانه       

بـه هـر حـال، آنچـه        ). الـف 2013،  2012،  2007بنگرید به متین    (

مـداري    شـناختی یـا درون      کارگیري مفهـوم ناسیونالیـسم روش       با به 

ــی    ــرار م ــاد ق ــورد انتق ــم  م ــرد ه ــستی گی ــناختی و  ارزي ه ش

و تغییـرات اجتمـاعی بـا مرزهـاي درونـی           » جامعه«شناختی    روش

 .ي منفرد است و یا یک جامعه» ملت-دولت«

 

 ـ       ي نـاموزون     ادین تئـوري توسـعه    در مقابل، یکی از مفروضـات بنی

ــستی  ــرض ه ــب ف ــل    و مرک ــاعی و تعام ــر اجتم ــناختی تکث ش

بیناجوامعی است؛ یعنی همـواره بـیش از یـک جامعـه وجـود دارد               

ــک     ــی ی ــاختارهاي درون ــه س ــدود ب ــاعی مح ــرات اجتم و ، تغیی

ي منفرد نیـست، بلکـه در بردارهـاي ناموزونیـت تـاریخی و                جامعه

رو،   ایـن   و از ) 2016رزنبـرگ   (د  گیـر   تعامل بیناجوامعی شـکل مـی     

مـدار    هـاي درون    تـوان بـا اتکـا بـه تئـوري           تغییر اجتماعی را نمـی    

 .تبیین کرد
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پیرامـونی  (ي فرودسـتان      اما تا جایی که به تـاریخ ایـران و مـسئله           

شـناختی    گـردد، مفهـوم ناسیونالیـسم روش        برمـی ) یا ملل فرودست  

، مرزهـاي   درواقـع . سیاسی بیـشتري اسـت    /نیازمند حساسیت نظري  

نگـاري    ملـت در تـاریخ    -ي منفـرد یـا دولـت        درونی یـک جامعـه    

ــه  ــی و ب ــف      ایران ــا تعری ــه ب ــی ن ــات ایران ــی مطالع ــور کل ط

هــا، بلکــه بــه شــکلی گفتمــانی  جغرافیــایی از محــدوده/ســاختاري

در ایـن برسـاخت گفتمـانی، آنچـه جامعـه و            . ساخت یافته اسـت   

یـک جامعـه    شـود بـه       هاي تاریخی و اجتمـاعی نامیـده مـی          پویایی

. شــود محــور تقلیــل داده مــی لحــاظ گفتمــانی مرکــزي فــارس بــه

ــا   بنــابراین،  آنچــه در مطالعــات ایرانــی بــا آن روبــرو هــستیم، ب

ــسم روش  ــاهیم ناسیونالی ــاس از مف ــناختی و درون اقتب ــداري،  ش م

ارزي جامعـه     شـناختی اسـت؛ یعنـی هـم         نوعی از مرکزگرایی روش   

بـه میـانجی    . محـور   ي فـارس  ي مرکـز    و تغییرات اجتماعی با جامعه    

 و   اي اسـت کـه تـاریخ، پویـایی            شناسی  شناسی و روش    چنین هستی 

کننـدگی و در      پیرامـون فاقـد تعیـین     /تغییرات اجتماعی غیرمرکـز   

شــناختی  جامعــه-نتیجــه، فاقــد ارزش پژوهــشی و ارجــاع تــاریخی

شــناختی کلیــد درك تحــریم  درواقــع، مرکزگرایــی روش. هــستند
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تـر    هـایی اسـت کـه پـیش         د تاریخی لحظـه   خبري این روزها و طر    

 .ها اشاره شد به آن

 

اي را    آیـی طـرد تـاریخ و بـایکوت رسـانه            ي هـم    جدیدترین نمونه 

سـی بـا عبـاس        بـی     ي چندي پیش شـبکه بـی          توان در مصاحبه    می

میلانــی، پژوهــشگر برجــسته تــاریخ معاصــر ایــران، بــه وضــوح  

بطـه بـا منـشا      میلانی در پاسخ به سـوال مجـري در را         . مشاهده کرد 

ــعار مرکــزي  ــازادي«ش ــان، ئ ــاثیرات  »ژن، ژی ــه ت ــاع ب ــا ارج ، ب

تجمعی تاریخ صد و پنجاه سـاله ایـران بـه عنـوان موتـور محرکـه                 

چنین خواست و شعاري، و اشـاره بـه عمومیـت آن میـان رهبـران                

از آمریکـاي لاتـین گرفتـه تـا         (سیاسی و مبارزات شـناخته شـده        

الله اوجـالان و انقـلاب روژئـاوا        اي بـه عبـدا      ، بدون هیچ اشـاره    )هند

کــه  خاســتگاه اصــلی چنــین شــعاري اســت، ناسیونالیــسم       

شـــناختی را بـــراي یـــک  شـــناختی و مرکزگرایـــی روش روش

 .تحلیلی به کار گرفت-بایکوت خبري

 

 عبدالمطلب؟ مطلب؟ هژیر؟: گیري جاي نتیجه به
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ــان  ــشی از رم ــاب«در بخ ــان  » ۆڕگ ــدایتی، قهرم ــیدقادر ه از س

 ـ (رمان   بـه دلیـل    ) آمـوز بـه نـام عبـدالمطلب         وان دانـش  یک نوج

ــنامه  ــام شناس ــه از ن ــی ک ــه  اي نارضــایتی عمیق ــت ب اش دارد، دس

 :زند بازنویسی آن می

 

ــنامه ) ١( ــاف شناس ــر لح ــرون   زی ــلواریم بی ــب زیرش ام را از جی

 .ات را روشن کردم و با پاکن مشغولش شدم قوه آوردم و چراغ

 

 گفتی پاکن توفیري نداشت

 

 .فایده بود سایدم، اما بی روي عبدل رو میگفتی چنان 

 

 گفتی گوشه پاکن را با زبان خیس کردم و سایدم

 

 …خوب. گفتی جوهر متن رنگ عوض کرد
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 .گفتی ببین، کاغذ شناسنامه سوراخ شد

 

 .گفتی گفتم چه بهتر

 

 .گفتی من به هدفم رسیدم

 

ــنامه ــو شناس ــی الان ت ــده   گفت ــاقی مان ــادرزاده ب ــب ن ــط مطل ام فق

 )91-90: 1398یتی هدا(

 

مـن  . سـت   امـا شـدنی   ! انگار تغییـر دادن اسـم آسـان نیـست         ) ٢(

 .…توانم خودم را از شر این اسم خلاص کنم می

 

 .ي اسم عوض کردن دوباره به سرم زد گفتی وسوسه

 



 287 

ــودم ي قبــل شناســنامه گفتــی دفعــه امــا . …م را ســوراخ کــرده ب

 .تري رسیده بود حل مناسب بار به راه این

 

کـنم    شـوم و تخلـصی بـراي خـودم انتخـاب مـی              اعر مـی  گفتی ش 

 ).135همان، (

 

 .گفت گفتم شعرهاي خود من می)٣(

 

 .ي اول نوشته شده بود دفتر شعرهاي هژیر گفت در صفحه می

 

 بعد هژیر صدایت کنم؟ گفت گفتم یعنی من می

 

. گفت، مطلب گفـت اگـر اینطـور صـدام بزنـی کـه عالیـست                 می

 چـاپ شـود، آنوقـت همـه مجبـور           وگرنه صبر کن مجموعه شعرم    

تأکیـد از مـن   ). [189-188همـان،   (شوند هژیر صـدایم بزننـد         می

 ]است
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گویـد بـدون شـک مطالعـات ایرانـی را             جبري که هژیر از آن می     

شـناختی   روش/ بـا یـک چـالش جـدي سیاسـی       2022در بازخوانی   

ــه ناچــار بایــستی هــم از ســقز  مواجــه خواهــد ســاخت چراکــه ب

ــه( ــتان و ب ــور کوردس ــونط ــی پیرام ــم  )  کل ــرد و ه ــروع ک ش

جبـر مجموعـه شـعر      .. شناختی را واسـازي نمـود       مرکزگرایی روش 

هژیر براي چنین بازخواستی بـه ترتیـب یـک نمـاد و یـک شـبح                 

 .ژینا و پیرامون: دارد
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 این زیباترین ناامیدان تاریخ

 اسماعیل کرمی

  

حکومت اسـلامی ایـران بـا بـر بـاد دادن تمـام امیـدها، شـجاعتی                  

 مانند در مخالفان خود ایجاد کرده است بی

 

حکومت اسلامی ایران با بر بـاد دادن امیـدهاي چنـدین نـسل کـه                

 سـال از    ٢٠دل به تغییـر و اصـلاح بـسته بودنـد و ضـایع کـردن                 

ــه ــدین ده ــر متول ــان   عم ــه گفتم ــاه ک ــل و پنج ــی، چه ــاي س ه

ي فراوانــی بــه پیونــدهاي  اصــلاحات را دنبــال کردنــد، هــم لطمــه

حـساس تعلـق بـه جامعـه و زنـدگی جمعـی زد و هـم                 اجتماعی، ا 

حجم عظیمـی از سـرخوردگی اجتمـاعی بـه وجـود آورد کـه در                

ي   آیـد نقـشی مهـم در حفـظ، بقـا و ادامـه               نگاه اول بـه نظـر مـی       

اما حـالا ایـن میـزان از ناامیـدي کـارکردي            . حیات حکومت دارد  

تـرین سـلاح علیـه خـود حکومـت            دیگرگونه یافته و بـه بـزرگ      

ي اصـلی     اکنون ایـن سـرخوردگی و ناامیـدي مایـه         . استبدل شده   
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ي آزادي و عـدالت شـده         گیري جنبشی فراگیر بـراي مطالبـه        شکل

 .است

 

این روزهـا در بـین معترضـان بـه قتـل مهـسا امینـی هـم شـاهد                    

. نفـس   هاي قبل هستیم و هم شـاهد حـضور نـسلی تـازه              حضور نسل 

هـستند از   ٨٠ و ٧٠هـاي   این نسل اخیر که عمومـا متولـدین دهـه    

انـد    هـاي نـسل قبـل خیلـی زود فهمیـده            پی سرخوردگی و تجربـه    

توانند هیچ امیدي به حکومـت فعلـی ایـران ببندنـد، خاصـه                که نمی 

هـا یـا    آن. نباشـند » هـا  خـودي «اگر بنـا بـه ادبیـات حکـومتی از       

چیـزي دارنـد    چیزي براي از دست دادن ندارند یا اگـر هـم انـدك       

ــی   ــوز و ب ــعیت امیدس ــن وض ــشان   ا در ای ــز برای ــان نی ــق هم ف

هـاي هـویج و چمـاق در مـورد آنـان              دیگـر سیاسـت   . معناست  بی

شــد نــسل قبــل را از رد شــدن در  اگــر مــی. چنــدان اثــري نــدارد

هاي استخدامی و گـزینش دانـشگاه و غیـره ترسـاند یـا بـه                  آزمون

منـد از طریـق طـی         او وعده وعید رسیدن به یک زنـدگی سـعادت         

هاسـت حبـاب    ش داد، حـالا مـدت    مدارج دانشگاهی یا کـار و تـلا       

امــا نــسل . چنــین بــیم و امیــدهایی بــراي همگــان ترکیــده اســت

جوتر پیشین نیز کـه اکنـون پـدران و مـادران نـسل               عموماً مصالحه 
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جدید هـستند و ایـن فرزنـدانِ رهـاتر از قیـد و بنـدهاي عرفـی و                   

انـد جانـشان از خـشمی عمیـق آکنـده اسـت،               سنتی را بـار آورده    

ــی  ــا پ ــه ت ــشمی ک ــودویرانخ ــن خ ــل   ش از ای ــود و عام ــر ب گ

امیـدهاي آنـان بـه    . گسیختگی امـر اجتمـاعی بـه معنـاي اعـم آن          

اصلاح عمیـق جامعـه بـر بـاد رفتـه اسـت و داغ از دسـت رفـتن                    

 .بسیاري از عزیزان خود را در دل دارند

 

چــه بــزرگ و عظــیم  یــاري ماســت کــه آن ولــی شــاید از بخــت

 ـ  شود همـواره زیباسـت و مـی     می ل تحـول و دگرگـونی   توانـد عام

ایـن حجـم سـترگ از       . شود، حتـی اگـر آن چیـز ناامیـدي باشـد           

خـصوص در طردشـدگان، یعنـی کـسانی کـه             ناامیدي اجتماعی بـه   

گنجنــد، مردمــی کــه از ســوي  نمــی» مــردم«در تعریــف رســمی 

شـوند، بـه موتـور محـرك      خوانـده مـی   » امت حزب االله  «حکومت  

هـاي    رژیـم . سـت ي نیـروي اجتمـاعی بـدل شـده ا           کننـده   و تامین 

ارائـه کننـد بـه طـرزي ناسـازوار          » مـردم «حاکم هـر تعریفـی از       

ــره ــهروندان را از دای ــر ش ــردم«ي  اکث ــی» م ــرون م ــد و از  بی رانن

ــی  ــسانی خــود محــروم م ــه و ان ســازند، از همــین رو  حقــوق اولی



 292 

رغـم کثـرت      همواره با خیل عظیم کـسانی مواجـه هـستیم کـه بـه             

 .گیرند شان در اقلیت قرار می عددي

 

هـاي سیاسـی، بایـد        مـوردنظرِ نظـام   » مردم«براي مشمول شدن در     

نیـز  » امـت حـزب االله  «در خـصوص  . ها را دارا بـود     برخی مشخصه 

اکثـر کـسانی کـه در ایـران امـروز           . وضع به همین منـوال اسـت      

انـد کـه میـزان بـه          کنند بـه درجـات مختلـف دریافتـه          زندگی می 

هـا    ی ایـن خواسـت    هاشـان و بازنمـای      شدن خواست    شناخته    رسمیت

شـان از قـدرت و عـدالت نـسبت            در قانون و به همین اعتبار سـهم       

هــا کــه عمومــاً در برخــورداري  مــستقیم دارد بــا برخــی مشخــصه

ي  مـرد فـارسِ شـیعه    «در ایـن میـان      . ها هـیچ عـاملیتی ندارنـد        آن

تــرین حــد از بازنمــایی در قــانون و ســهم از  بــیش» داراي تمکــن

انـد و نـه       لبته این چهار مولفـه نـه جـامع        ا. قدرت سیاسی را داراست   

تـوان گفـت بـا        سـانی دارنـد، امـا مـی         مانع و نـه پیامـدهاي یـک       

تـرین دامنـه از صـاحبان قـدرت، حـق و              تقریب خـوبی گـسترده    

چنـان کـه اگـر هـر ایرانـی فاقـد هـر              . دهند  ثروت را پوشش می   

کدام از ایـن چهـار مولفـه باشـد بـه طـرزي بـاورنکردنی حقـوق                  

مراتـب    دهـد و جایگـاهش در سلـسله         ا از دسـت مـی     انسانی خود ر  
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مـرد  «تمـرین خـوبی اسـت کـه عبـارت           . رود  قدرت از دست می   

هـاي مختلفـی چـون        را در واریاسـون   » ي داراي تمکـن     فارسِ شیعه 

ــارسِ شــیعه« ــوچِ شــیعه«، »ي داراي تمکــن زنِ ف ــرد بل ي داراي  م

ي  مـرد فـارسِ شـیعه   «، »مرد فارسِ بهـایی داراي تمکـن   «،  »تمکن

هـاي هـر      نیـز بخـوانیم و میـزان بازنمـایی خواسـت          » فاقد تمکـن  

از کـف رفـتن حقـوق و قـدرت          . گروه در قانون را تـصور کنـیم       

افراد با از دست رفتن بیش از یک مولفـه بـه شـکلی نمـایی رشـد                  

تـر رفـت و بـیش از          تـوان در ایـن تمـرین پـیش          می. خواهد کرد 

بـه ایـن ترتیـب چـه        یک مولفه را تغییر داد و به این اندیشید کـه            

 .آید بر سر حقوق و قدرت افراد می

 

هـاي قـومی،      ایـم کـه مـدام یکـی از اقلیـت            هاي اخیر دیده    در سال 

انـد و     دینی، جنـسی، طبقـاتی یـا صـنفی دسـت بـه اعتـراض زده               

تفـاوتی عمیـق    اند، اما بـا سـکوت و بـی    حقوق خود را مطالبه کرده 

وقتـی  . انـد   ناشی از گـسیختگی پیونـدهاي اجتمـاعی مواجـه شـده           

هـا     در پی گرانـی بنـزین بـه خیابـان          98طبقات فرودست در آبان     

هـا نداشـت، وقتـی زنـان          ها ربطی به سایر اقلیـت       آمدند، جنبش آن  

هـاي امنیـت اخلاقـی        در خیابان و محل کار از سوي انـواع گـشت          
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زیر فشار خـشونت و تحقیـري وراي تـصور بودنـد ایـن موضـوع                

تپـه، فـولاد       کـارگران هفـت    ي سـایر اقـشار نبـود، وقتـی          دغدغه

ــم خوزســتان و پتروشــیمی ــاي عــسلویه، معل ــا و بازنشــستگان  ه ه

آمده از اوضـاع معیـشتی و اسـتثمار، بـراي شـکل دیگـري                 تنگ  به

کردنـد کـسی حمایـت        دهی زنـدگی خـود مبـارزه مـی          از سازمان 

هـاي قـومی      ها نکرد و به همین ترتیب وقتـی اقلیـت           چندانی از آن  

 ــ ــه دلی ــف ب ــی مختل ــلو دین ــاد تحمی ــر آن ل انقی ــده ب ــا و  ش ه

شــان دســت بــه اعتــراض  هــاي مــستقیم در امــور داخلــی دخالــت

تـوان گفـت        مـی . هـا را نـشنیده گرفتنـد        زدند دیگران فغان آن     می

ي  جـا همـه   هـا ـــ منظـور از اقلیـت در ایـن          هر یک از این اقلیت    

کسانی هستند که بـه نحـوي از بـازي قـدرت و ثـروت اجتمـاعی                 

انـد و سـهم چنـدانی در تعیـین سرنوشـت خـود                دهکنار گذاشته ش  

تواننـد بـه شـکلی مـوثر اختیـار زنـدگی خـود را در                  ندارند و نمی  

هـا بـا توسـل       اي طولانی در مبـارزه، سـال        دست بگیرند ــ با سابقه    

هــاي خــاص خـود بــراي تحقــق اهــداف و مطالبــات   بـه تکنیــک 

 .اند دهطنین ش اي هم تر برهه اند، اما در کم شان تلاش کرده اصلی
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هـا    ي اقلیـت    ي همـه    بـدل بـه رمـز مبـارزه       » مهسا امینی «پس چرا   

اي   شده است؟ شاید به این دلیل که فاقـد همگـی یـا بخـش عمـده                

ــود» امــت حــزب االله«هــاي مردمــی  از مشخــصه زن کــرد «او . ب

خـراش او بـه دسـت         بـود کـه قتـل دل      » ي فاقـد تمکـن      غیرشیعه

اي شـد بـر انبـار     نمایندگان اصـلی و حـداکثري ایـن امـت جرقـه         

کـه    و طرفـه آن   . باروت ناامیدي و خشم حاکم بـر شـرایط موجـود          

کـشد،    از دل این انفجار، شجاعت و خلاقیت اسـت کـه زبانـه مـی              

ــه   شــجاعتی کــه همچــون ویروســی مبــارك در حــال ســرایت ب

 .هاست ي اقلیت همه

 

ــاهرات  ــران در تظ ــر    حاض ــال از س ــدروزه در ح ــن چن ــاي ای ه

هـا بـدنی جمعـی را زنـدگی      آن. ت هـستند  اي متفاو   گذراندن تجربه 

. کننـد   دیگـر برقـرار مـی       مثـال بـا یـک       کنند و پیوندهایی بـی      می

ــردان یــک ــان و م ــه  دیگــر را در قامــت هــم اینــک زن رزم تجرب

ي اقـدامی   واسـطه  آنـان بـه  . کنند نه همکار، همـسایه یـا همـسر     می

اي   شـان دارد بـدن جمعـی تـازه          واقعی که نقشی حقیقی در زنـدگی      

هـاي فـردي جدیـد و         اند کـه در کـار رقـم زدن سـوژه            ادهشکل د 

اي   ایـن فعلیـت بـدیع همـان بـدن بـالقوه           . نظیر است   سابقه و کم    بی



 296 

کوشــند آن را در  هــاي اســتثمارگر همــواره مــی اســت کــه نظــام

ــب ــع قال ــه    جم ــه مدرس ــین از جمل ــایی دروغ ــیط  ه ــار،  ، مح ک

و هـر چـه     هـا بـه انقیـاد درآورنـد            و مانند ایـن     ، پادگان   ورزشگاه

  ي جــان تواننــد از ایــن تــوان جمعــی بهــره بکــشند و شــیره  مــی

 .ها را بمکند انسان

 

وضـوح    حال که این بـدن جمعـی جدیـد سـر بـرآورده اسـت بـه                

ها با این بـدن جمعـی انقلابـی سـازگارند و              توان دید برخی بدن     می

ــب آن ــازگار، و جال ــی ناس ــازگارترین آن برخ ــه ناس ــدن  ک ــا ب ه

اندیـشد، حکـومتی       بـه مـصلحت خـود مـی        حکومتی است که تنها   

اي کوچــک معــروف بــه  کــه قــرار اســت منــافع و حیــات عــده

ــضمین کنــد» هــا چهاردرصــدي« ــأمین و ت ــدن . را ت ــن ب اگــر ای

هـاي بیرونـی دوام بیـاورد و از           خواهـد در برابـر تـنش        نوظهور می 

هم نپاشد باید از هر کـاري کـه او را بـه سـمت فروپاشـی سـوق                   

دهنـد    کارهـایی کـه تـوان او را افـزایش مـی            دهد بپرهیزد و به     می

 .اهتمام ویژه بورزد
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طنـین   بخش این بدن جمعـی در ایـن لحظـه هـم         ترین عامل قوام    مهم

ي تـشدید یـا همـان         هایی است که بناسـت پدیـده        شدن توان اقلیت  

در فیزیــک تــشدید عبــارت اســت از . را رقــم بزننــد» رزونــانس«

 ـ       افزایش ناگهـانی دامنـه     ستم بـر اثـر نیـروي       ي ارتعـاش یـک سی

این نیـرو تقریبـاً مـساوي اسـت بـا           . شود  متناوبی که بدان وارد می    

ي ارتعـاش طبیعـی آن سیـستم، و پیامـد آن از هـم پاشـیدن        دامنـه 

چـه سـخت اسـت و اسـتوار، دود            هـر آن  «بر اثـر تـشدید      . سیستم

ــه هــوا مــی مــی ــا پــیش از ایــن هــیچ یــک از . »رود شــود و ب ت

ــود نی ــسته ب ــا دامنــهاعتراضــات نتوان ي ارتعــاش  رویــی مــساوي ب

طنـین شـدن      طبیعی حکومت ایجاد کنـد، امـا از یـک طـرف هـم             

ــت ــرروزه     اقلی ــاوب ه ــر تن ــرف دیگ ــف و از ط ــاي مختل ي  ه

ــکل    ــراي ش ــروي لازم ب ــأمین نی ــال ت ــات در ح ــري  اعتراض گی

تـوان در خـستگی    هـاي آن را مـی       ي تشدید است کـه نـشانه        پدیده

لافـات درونـی در تمـام    گـر و افـزایش اخت      مفرط نیروي سـرکوب   

ــطوح آن ــرد  س ــشاهده ک ــا م ــه. ه ــب نکت ــه در  ي جال ــوجهی ک ت

ي تشدید وجود دارد این اسـت کـه درسـت تـا چنـد لحظـه                   پدیده

رسـد، گـویی سیـستم        قبل از فروپاشی، همه چیز عادي به نظـر مـی          
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درسـتی کـارکرد خـود را     که تحت فـشار اسـت دارد بـه     رغم آن   به

 .پاشد  تمام اجزایش از هم فرومیدهد، اما لحظاتی بعد انجام می

 

کننـدگان    این روزها حتـی در شـعارهاي رادیکـالی کـه تظـاهرات            

هـاي سـر بـر آوردن یـک بـدن جمعـی               توان نشانه   دهند می   سر می 

ها دیگر شـعارهاي ارتجـاعی نـاظر بـه وجـدانی            آن. متفاوت را دید  

یــا شــعارهاي حــاکی از » رضاشــاه، روحــت شــاد«معــذب نظیــر 

هـا نشـستن،    غیـرت   بـی «هـا مثـل        به سایر اقلیـت    توزي نسبت   کین

دهنــد و بــه افتخــار شــجاعت  ســر نمــی» هــا بــه مــا پیوســتن زن

آنـان  . دارنـد   دیگر، به دور از خودشیفتگی، کلاه از سـر برمـی            یک

نـان،  «،  »از کردستان تـا تهـران، سـتم علیـه زنـان           «: دهند  شعار می 

 .»قدرت ما، جمع ماست«، »کار، آزادي، پوشش اختیاري

 

طنـین    ي هـم    واسـطه   در این بزنگاه، از طریق یک اقدام جمعـی، بـه          

هـاي    هـاي گونـاگون، بـدنی بـا ویژگـی           شدن ارتعاش بدن اقلیـت      

گنجـد، پـس      متفاوت ایجـاد شـده کـه در مناسـبات موجـود نمـی             

منظـور تکثیـر و     کار خلق فـضایی سـازگار و مناسـب بـه          به  دست
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هـاي    بـا خـصم  نمو خود شده است، بدنی کـه هـر روز در مواجهـه      

کنـد، مناسـبات میـان        آمـوزد و خلـق مـی        خود چیـزي تـازه مـی      

کنـد، سـاز و       اجزاي مختلف ماشین سرکوب را کشف و افـشا مـی          

کنـد و بـراي مقابلـه بـا هـر کـدام               ها را تحلیل می     برگ نظامی آن  

فهمــد ویژگــی هــر یــک از  ایــن بــدن مــی. اندیــشد اي مــی چــاره

پـوش     نیروهـاي زره   فهمـد   گر چیست، مـثلا مـی       نیروهاي سرکوب 

گاردي به دلیـل سـنگینی ادواتـشان قابلیـت تحـرك و دویدنـشان        

شـوند و بـه    آور مـی    کم اسـت و متوسـل بـه شـلیک گـاز اشـک             

ــل از کلــه ــارنجی راهنمــایی و  قنــدي همــین دلیــل در مقاب هــاي ن

کنـد یـا بـا     آور اسـتفاده مـی   کردن گـاز اشـک     رانندگی براي خفه  

دارد   آور را برمـی      اشـک  ي  پوشیدن یک دسـتکش معمـولی گلولـه       

ایـن بـدن هـر روز در        . کنـد   و مجدداً به سوي خودشان پرتاب مـی       

اي بــراي گــسترش و  هــاي تــازه مقایــسه بــا روز قبــل از تکنیــک

ــی  ــتفاده م ــود اس ــهري   حرکــت خ ــان ش ــه ادوات و مبلم ــد، ب کن

سـازد و وقتـی    بنـد مـی   هـا راه    بخـشد و از آن      کارکردي جدید مـی   

آوري    را از مراکـز پـرتنش جمـع        هـاي زبالـه     بینـد کـه سـطل       می

هـاي شـهري      تـري چـون اتوبـوس       بنـدهاي بـزرگ     کنند، از راه    می

جـایی    راحتـی قابـل جابـه       کند که پـس از سـوختن بـه          استفاده می 
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ي شـهر کـه تـا پـیش از ایـن              حتی از ترافیـک فرسـاینده     . نیستند

بلاي جانش بـود همچـون ابـزاري بـراي محافظـت از خـود سـود                 

ر میـان دود و آتــش از پرفـورمنس و تولیــد   جویـد، و البتــه د  مـی 

میـزان ابتکـاراتی کـه بـدن جمعـی          . شـود   نماد و سمبل غافل نمـی     

کننــده و  بنــدد خیــره کننــدگان هــر روز بــه کــار مــی تظــاهرات

اي در حـال تقـلا بـراي          باورنکردنی است، این یعنی موجـود زنـده       

مثـال    کوشـد در هـستی بـی        زنده ماندن اسـت، موجـودي کـه مـی         

تکـه   اش کـه تنهـا از طریـق تکـه           برابـر خـصم دیرینـه      خود و در  

توانـد بـه حیـاتش ادامـه دهـد،         پـاره کـردن او مـی        کردن و پـاره   

آشـامی کـه فقـط بـا بـه انقیـاد              پایدار بماند، یعنی در برابـر خـون       

. کشیدن و مکیدن خون او قادر است بـه حیـات خـود ادامـه دهـد                

ز خــون بایــست فــوراً ا از ایــن رو، ایــن بــدن زیبــاي جمعــی مــی

آشامی کـه فقـط و فقـط بـا خـون او زنـده                 رساندن و تقویت خون   

این زیبـاترین ناامیـدان تـاریخ بایـد دسـت بـه             : است دست بردارد  

 .اعتصاب بزنند
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 پیوستن هم نیروي از دست دادن و به» برايِ«

 نژاد مهسا اسداله

 

 حرف اضافه.١

 

 از ، مــوجِ نوشــتن»زن، زنــدگی، آزادي«بعــد از درگــرفتنِ نــدايِ 

ي زبـانی کـه یـک         رسد ایـن نـشانه      به نظر می  . به راه افتاد  » برايِ«

اسـت، خـود گویـاي بـسیاري از           ظـاهر سـاده       ي بـه    حرف اضـافه  

چـه تفـاوتی    » بـراي «. گـذرد   ست که در این جنبش مـی        چیزهایی

با دیگر حروف اضـافه دارد؟ حـرف اضـافه نـسبت بـینِ سـوژه و                 

 ـ     فـرض کنـیم   . کنـد  یجهان پیرامونش را در یک گـزاره برقـرار م

در ایــن . چیــزي» ي دربــاره«چیــزي بگــویم و یــا » از«کــه مــن 

دانیـد    دارم شـما را از آنچـه کـه نمـی          . بخشم  حالت دارم آگاهی می   

گـویم،    چیـزي مـی   » ي  دربـاره «چیزي یا   » از«وقتی  . کنم  آگاه می 

چیـزي یـا    » از«دارم  . ام  را هـم مفـروض گرفتـه      »  به«احتمالاً یک   

گـویم؛    اي مـی    کـسی یـا کـسانی گـزاره       » بـه «چیزي  » ي  درباره«
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. کــردن در گفــتن  و خطــاب ي اطلاعــی قــسمی موضــعِ فرادســتانه

 را هــم فهرســت کنــیم، بــه چیــزي  اگــر دیگــر حــروف اضــافه

ي دیگـر هـم هـست         یک حـرف اضـافه    . رسیم  وبیش مشابه می    کم

سـت    گـر همراهـی     بـا نـشان   . »بـا «: ي متفـاوتی دارد     که کارویژه 

بـراي  . بـودن اسـت     همواره نمایـانگرِ جمـع    » با«. سطحی  اگر نه هم  

جنـبش همیـشه    . همین هم در هـر جنبـشی همـواره حاضـر اسـت            

شـما  . ي اجتمـاعی    سـت؛ یـک حـرف اضـافه         کـسانی /کـس » با«

بـرايِ چـه    . برگـردیم » بـرايِ «امـا بـه     . جنبشی نداریـد  » با«بدونِ  

يِ   اضــافه خطــابی و حــرف /يِ اطلاعــی  تفــاوتی بــا حــرف اضــافه

گـوییم    رد؟ در برايِ، ما از چیزي یـا کـسی سـخن مـی             اجتماعی دا 

ي اجتمـاعی را هـم وسـط          اضـافه   و گاه، چون اکنون، پـايِ حـرف       

ي   ي اطلاعـی دربـاره      یعنی برايِ هم حـاويِ یـک گـزاره        . کشیم  می

 پـايِ دیگرانـی در صـدور ایـن گـزاره             ست و هـم      یا کسی   چیزي

ــت ــان اس ــن   . در می ــدورِ ای ــال ص ــردم در ح ــري از م ــرا کثی زی

» بـا «سـت و هـم        چیـزي یـا کـسی     » از«این برايِ هـم     . اند  گزاره

 .کسانی
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بــرايِ، چــسبیده بــه یــک جنــبش . ســت نگرانــی بــرايِ، خــود دل

شـد و نبایـد       جنبـشی نـاظر بـه آن چـه نبایـد مـی            . ست    دادجویانه

بـرايِ، حکایـت از     . سـت   بـرايِ، پروامنـدي رو بـه دیگـري        . بشود

ــایی ــت مــی     آرزوه ــد از دس ــت کــه نبای ، دال بــر رفــت س

هـایی    شـد، نـشان از خواسـته        ست کـه نبایـد گرفتـه مـی          هایی  جان

یـی دارد کـه    هـا  هـا، فـضاها و زمـان     درقبالِ چیزهـا، اشـیا، مکـان      

ــستند محقــق شــوند ــدگیِ عجیــب. نتوان ــرايِ، دربرگیرن وغریبــی  ب

هـر  . تواند مـتممِ ایـن بـرايِ باشـد          هر چیزي می  . آور  دارد؛ شگفت 

ــه   ــدگی و ب ــه زن ــه ب ــزي ک ــدهايِ آن چی ارزشِ حفاظــت از پیون

خواهیـد ببینیـد کـه یـک جنـبشِ            اگر می . گردد  ارگانیک ما برمی  

توانـد در یـک حـرف اضـافه متبلـور شـود،                چطور مـی    دادجویانه

توانیـد    نمـی » بـرايِ «تـري جـز       یقیناً حرف دستورزبانیِ معنـابخش    

ي یـک سـوژه تنهـا در          مثابـه   گوید که مـن بـه       برايِ می . پیدا کنید 

ــا دیگــران در یــک فــضايِ  ام و  کنی نگزیــدهاکنــون ســ صــرفاً ب

  کـنم؛ بلکـه مـن از گذشـته تـا امـروز کـشیده                محدود زندگی نمی  

ام و تا آینده ادامه خـواهم داشـت همـراه بـا دیگرانـی کـه از                    شده

اند و تـا آینـده ادامـه خواهنـد داشـت              گذشته تا امروز کشیده شده    

رابـرِ هـر آنچـه کـه        هـا درب    هايِ ما و آن     و براي حفاظت از زندگی    
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اش را نـاایمن   انـدازد و آینـده   امروزش را بـه خطـر انداختـه و مـی          

پـذیرد کـه در       بـرايِ مـی   . نگـران   کنـد، پروامنـد و دل       کرده و می  

. ي تنها و ایـستاده رويِ پـايِ خـود وجـود نـدارد               جهان یک سوژه  

زمـان بـا دلالتـی        شـناختی و هـم      شـکلی هـستی     برايِ، سوژه را بـه    

. بـودن   کنـد رو بـه درجهـان         اجتماعی گـشوده مـی     عمیقاً سیاسی و  

ــان در ــشندگیِ     جه ــه و بخ ــذیراییِ فعالان ــستلزم پ ــه م ــودنی ک ب

. ســت مراتبــی دســت شــدنی غیرسلــسله بــه غیرسـودجویانه و دســت 

» همگــان«توانــد بــه  جنبــشی کــه بــا بــرايِ ســروکار دارد، نمــی

ــده    ــوايِ نابودکنن ــر ق ــشد و دربراب ــه  نیندی ــر تک ــر  ي ه اي، ه

اي و هر جزئـی از ایـن همگـان حـساسیت نداشـته باشـد                  هماند  باقی

بـودن بـا صـرف        برايِ، تجمیعِ زمـانِ درجهـان     . آرایی نکند   و صف 

 اسـت؛ تجمیـعِ انـسان و غیرانـسانِ در ایـن              گذشته، حال و آینـده    

هــا و  اي، از دریاهــا و تــالاب جهــان و شــمولِ هــر موجــود زنــده

ه دســتوريِ بــرايِ گــر. هــا و گورخرهــا هــا تــا یوزپلنــگ جنگــل

سـت کـه بـرايِ دادپـذیريِ موجـود زنـده و               متـصلی   هم  هاي به   بدن

بـرايِ، رو بـه     . شـوند   اش همبـسته مـی      کردن شـرایط زیـستن      ایمن

آنکـه    گـردد، بـی      مـی   لایه  خورد و لایه    شود، تا می     می  جهان گشوده 

هـا    هـا و پیوسـتگی      آنکه میانجیِ اتـصال     چینِ هر تا از بین برود، بی      
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کـشد و     اي را بـه چـالش مـی         بـرايِ هـر فرادسـتی     . رنگ شـود    کم

کنـد کـه از       اي مـی    یابنـده   حواسش را معطوف به فرودسـتیِ شـکل       

پرسـد چـه کـسی،        برايِ مـداوماً مـی    . آید  پسِ آن ژست حاصل می    

چه چیزي، کجا، در چه زمانی، به چـه شـکلی، از دسـت رفـت یـا                  

رفـت یـا نبایـد از دسـت           رود که نبایـد از دسـت مـی          از دست می  

رسـد،    بـرايِ، بـه داد مـی      . جمعیِ منتشر و سرِحال     یک حواس . ودبر

گیـرد، از خـود بیـرون         رود، دسـت مـی      دهـد، جلـو مـی       گوش می 

 .زند می

 

 فرایند. ٢

 

چـه کـه    آنـی بـه آن   چیـز بایـد بـه    هرگز نباید گمان برد که همـه     

ي  دســتاورد هــیچ جنبــشی، در دقیقــه. مطلــوب اســت منجــر شــود

ــی   ــست و چن ــه نی ــانش خلاص ــت پای ــصورِ غای ــه ن ت اي  انگاران

گـویی هـر    . بـودن ایـن خیـزش اسـت         انگاري ویژگیِ زنانـه     نادیده

ــی  ــه راه م ــان   آنچــه کــه ب ــی در زم ــصد معین ــه مق ــد ب ــد، بای افت

ــین ــی کــه گــام. اي برســد شــده تعی ــار  حرکت ــاه را کن هــايِ کوت
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هـاي کوچـک      نشاند، غایـت بـزرگ را در غایـت          هاي بلند می    گام

ــی ــی م ــی پ ــرد ب ــه اف آن گی ــد ک ــت بده ــش را از دس ــر از . ق خب

هـاي   ) مـنش ( مـان بـه اتـوس    رسد که بیایید حـواس  وکنار می   گوشه

ي  اگـر جنبـشی بتوانـد همـه    . جـایی  چه تنذیر به . مان هم باشد    فردي

ســطوحِ زیــستنِ مــا را درگیــر خــود کنــد و اگــر آرمــان آزادي 

سـلطه را در هـر شـکلی از مناسـبات انـسانی پیـاده                 ي عـدم    مثابه  به

نـداده و     اش را ازدسـت     توان امیـد داشـت کـه افـق          گاه می   آنکند،  

زمـانی کـه مـا از هـر شـکلی           . است  در تمرینِ آن کوتاهی نکرده      

پـذیري در     مراتبـی فاصـله بگیـریم و مـسئولیت          از مناسبات سلـسله   

ــیم،     ــزایش ده ــسانی اف ــبات ان ــدیگر را در مناس ــالِ آزاديِ هم قب

اگـر  . تـر بنگـریم     ادارانـه توانیم به جزء اول ایـن شـعار، زن، وف           می

امر زنانه، بنابه تعریف، از جنـسیت زنانـه فراتـر رود، هـم بـدنِ زن           

توانـد بـسیار در       گـاه مـی     را دربرگیرد و هـم از آن فرابگـذرد، آن         

سـلطه  . سـلطه یـاري برسـاند       ي عـدم    مثابه  بسط تصور ما از آزادي به     

ــانی ســروکله ــر از  زم ــانون و فرات ــسانی، ق آن، اش در مناســبات ان

سـمت رابطـه در معـرضِ خودسـرانگی قـرار             شود که یک      پیدا می 

درواقع چیزي بـر او تحمیـل شـود کـه او منفعـت خـود و                 . بگیرد

توانـد    بینـد و نمـی      یا دیگرانِ تحـت اعمـالِ قـدرت را در آن نمـی            
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در ایـن حالـت     . اش آن را موجـه بیابـد        باتوجه بـه خـرد مـشترك      

، یـک جمعیـت     یک شخص، یک گروه، یـک طبقـه، یـک قـشر           

اي هـست تنهـا در      اگـر رابطـه   . گیـرد   در معرض انقیـاد قـرار مـی       

ــی   ــد م ــاد رش ــستر انقی ــی   ب ــه م ــد و ادام ــستر   کن ــد؛ در ب یاب

ــه یــک شــخص، یــک   ــا هــر تعینــی، ب ســرفرودآوردنِ یکــی، ب

 ســاختار، یــک قــانون، یــک طبقــه، یــک قــشر و یــک جمعیــت

اش،   نگفـت   تواند در آن رابطـه تـوانِ سـخن          دیگر در حالتی که نمی    

اش و تـوان      ِ دراختیـارگرفتنِ زنـدگی      اش، تـوان    کـردن   توانِ عمـل  

که گفته شـد، امـر زنانـه ازاسـاس            چنان. کردنش را بازیابد    مخالفت

مراتـــب، ضدســـروري و   محـــوري، ضدسلـــسله  ضـــدغایت

و -به همـین معنـا اگـر تـصور از آزادي، رهاشـدن            . ست  ضدبندگی

ــدن ــوان رهاشـ ــمِ -تـ ــک نظـ ــدرت در یـ ــرانگیِ قـ   از خودسـ

آزادي نـه منحـصر     .  اسـت   گـاه آزادي زنانـه      مراتبی باشد، آن    سلسله

سـتیزيِ    سـلطه . سـت   به زنان و نه صرفاً از سويِ زنـان، بلکـه زنانـه            

افتنـد و  تـوانِ        ستیزيِ زنانـه روي هـم مـی         ي   با سرور   آرمان آزادي 

مراتبـیِ یـک رابطـه، اعـم از یـک             وچراکردن در نظمِ سلـسله      چون

ي یـک رابطـه،       جویانـه   بر روي آن نظـمِ سـلطه       که     قانون، به سمتی  

ِ  گـردد؛ بازگـشتنِ تـوان      شـود، بـازمی     اعم از یک قانون، اعمال مـی      
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ــون ــلطه   چ ــبات س ــردن در مناس ــه  وچراک ــه، و ب ــالش  جویان دنب

 .زدن آن، به تابعان برهم

 

به این ترتیب زنانه زیستن، یـک انتخـاب اسـت و ربـط علّـی بـه                   

کنـد و نـه صـرفاً         نانـه زنـدگی مـی     نه هر زنی ز   . جنسیت زن ندارد  

شـاید بـشود گفـت حتـی ایـن      . توانـد زنانـه زنـدگی کنـد     زن می 

ي زیـستن بیـشتر معطـوف بـه           تر است که این شـیوه       گزاره صحیح 

 زیـستن،    زنانـه . زنان، براي زنان، است، اما نه صرفاً از سـوي زنـان           

تـوان آن را اتخـاذ کـرد     ست کـه بـا هـر جنـسیتی مـی         اي  ویژگی

اي در پـیِ یـک سـروريِ          بر آن است که سـروريِ تـازه       اگر قرار   

درسـت اسـت، بناسـت بـراي کـسبِ          . شده فراهم نـشود     کنار نهاده 

ي عـدم سـلطه، قـدرت اسـتعماري پـس زده شـود؛                مثابـه   آزادي به 

زدایـد و صـرفاً آن را در مقـامِ تـابع              قدرتی که سوژه را از حق می      

وبـويِ    نـگ امـا ایـن بـه معنـايِ ایجـاد قـدرتی کـه ر              . خواهـد   می

قـدرتی کـه بـه هـر نحـوي از           . استعماري جدید داشته باشد نیـست     

هـا    گیـرد و آن     ها را چون تابعـانِ همیـشگی درنظـر مـی            انحا سوژه 

حقـی کـه همیـشه      . کنـد   کـردن تهـی مـی       را از حق بـه مقاومـت      

اي قـراردادي و مـشروع، بـراي سـوژه بـاقی              بیرون از حتی رابطـه    
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  ســلطه، از آن ي عــدم مثابــه بــهبنــابراین بــاور بــه آزادي . مانــد مـی 

ي یـک     جهت زنانه اسـت کـه اگـر قـدرت جدیـد از زیـر سـایه                

حتـی  . شود، بر هیچ تـابعی سـروري نـدارد          قدرت استعماري خارج    

  ي کننـده  گردانـد، نـه ایـن تابعیـت مختـل      اي را تابع مـی      اگر سوژه 

بــودن اســت و نــه، از آن  بــودن و برابــر خواســت ســوژه بــر آزاد

. گیـرد   ي یـک سـوژه مـی        مثابـه   ه مقاومت را از او بـه      بیشتر، حق ب  

تعبیر بهتـر حتـی اگـر تـابعیتی درکـار باشـد، تنهـا از رهگـذر                    به

زمـان پاسداشـت حـق بـه مقاومـت       گذاري و هـم  ادراك خودقانون 

بـودن تـا زمـانی غیرخودسـرانه اسـت            ایـن تـابع   . است  برقرار شده   

ــود،    ــوق خ ــدرت او را از حق ــک ق ــرد ی ــان نب ــوژه گم ــه س  ک

. بهـره گذاشـته اسـت    کـردن، بـی   تر از همه حق به مقاومـت   بزرگ

رغـم آنکـه      که سوژه نتواند زیر میز بـازي بزنـد، و بـه             محض آن   به

کنـد، نتوانـد    جایی برابر و آزاد براي خـود درونِ رابطـه پیـدا نمـی        

آن رابطــه را دگرگــون ســازد، ایــن تابعیــت خودســرانه اســت و  

ي عــدم ســلطه  مثابــه  بــهبنــابراین دیگــر بــر وفــق آرمــان آزادي

ــست ــان   از آن. نی ــه، چن ــر زنان ــه ام ــایی ک ــه  ج ــه گفت ــد،  ک ش

 .خواند ست، با این آرمان می  محور و ضدسروري ضدغایت
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ي عـدم سـلطه، یـک         مثابـه   ترتیـب آزادي بـه      این  به. آید  جور درمی 

درسـت اسـت کـه بایـد خـود را در قـانون              . ست  تمرینِ همیشگی 

سـتی دشـوارترین راه مـا همـین         در  بـسا کـه بـه       متبلور کنـد و اي    

در هـر وضـعیتی   . شـود  است، امـا هرگـز در قـانون متوقـف نمـی        

خواهـد کـه مطابقـت خـود را بـا آن           کشد و از سوژه می      سرك می 

معنـاي    ایـن البتـه اصـلاً و ابـداً بـه          . پایان  بسنجد؛ در یک فرایند بی    

دیـدن مقاومـت دربرابـر قـانونِ          رنـگ   کـردن و یـا کـم        رنـگ   کم

بارهـا و   . که مطابقتی بر آرمـان مـذکور نـدارد، نیـست          خودسرانه  

بلکـه هـدف ایـن اسـت        . بارها چنین مقاومتی باید صـورت گیـرد       

اي را بـه      زیستن، چـون دسـتاوردي، مناسـبات هـر حـوزه            که زنانه 

بـه ایـن امیـد کـه از هـر           . پرسش بگیرد و چیزي از آن طلب کند       

 ـ     دستاورد کوچکی از پی ایـن تغییـر شـیوه          رو از پـیِ    ي زیـستن نی

شـود، جنـبش      طـور کـه از زنـدگی گفتـه مـی            همـان . نیرو برآید 

 .زندگی گردد

 

 همانی این. ٣
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همانی با قـدرت نـابودگر، بایـد نیرویـی از گسـستن               براي قطعِ این  

در . پیوندانــد را در خــود فعــال کــرد کــه در عــینِ گســستن، مــی

اي کــه تــصدیق و بازشناســی  واري ســوگ(ي ملانکولیــک  تجربــه

ــی ــ نم ــی )ودش ــین م ــدي، چن ــاهی فروی ــردد  ، از نگ ــوژه. گ ي  س

اش   رفتـه   ي ازدسـت    رفـتنِ ابـژه     که ازدسـت  ) سوگوار(ملانکولیک  

کنـد، تـوانِ      شود و او فقدان آن را در خـود حمـل مـی              تصدیق نمی 

همـانی بـا      اي براي کنشِ سیاسیِ مبتنـی بـر قطـعِ ایـن             ملاحظه  قابلِ

ــابودگري ــرايِ برگــردی. ســتمگري دارد/ن ــه ب ــاز ب ــن . مب اگــر ای

ي آن چیزهـایی کـه نبایـد از دسـت             جنبش ناظر اسـت بـر همـه       

کـم    رفتند و نباید از دست بروند و امـروزه فهـم مـشترکی کـم                می

هـایی    ي آن   آورد، آنگـاه همـه      ها سر بـر مـی       دارد از لزومِ حفظ آن    

هـر  . یابنـد   اي از فقـدان دارنـد، خودشـان را در آن مـی              که تجربـه  

اي    سـتمی و نیـرويِ نابودکننـده       کس در هر جـایی کـه برحـسبِ        

اي  از قـــوايِ نـــابودگر، عزیـــزي، چیـــزي محبـــوب، خـــاطره 

 را از دسـت      زیـستی ضـروري     بخش و یا عنـصري از محـیط         زندگی

کـاري  » اشـتراك «کنـد کـه بایـد بـراي ایـن       داده باشد، حس می    

دادن، در پــیِ احیــايِ نــاممکن  ســببِ ازدســت اشــتراك بــه. کنــد

گونـه کـه بودنـد، نیـست، امـا بـرايِ              نرفتـه، آ    ي ازدسـت    هـا   ابژه
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کوشـد و     هـا، مـی      ابـژه   ندادنِ بیشتر، همراه با احیـايِ رد آن         ازدست

ي کـسانی     همبـستگی بـا همـه     . آفرینـد     در این راستا همبستگی می    

ي فقــدان و ســوگ ناتمــام را از ســر  هــا نیــز یــا تجربــه کــه آن

دارنـد، و   همـانی بـا ایـشان را          اند و یا تـوانِ احـساسِ ایـن          گذرانده

 ناشــی از ) شــده بــه شــیدایی ترجمــه(اکنــون بــا نیــرويِ مانیــک

ایـن نیـرو، مانیـا، کـه کـارش          . روند  دادن پیش می    ي ازدست   تجربه

ــه  ــه تجرب ــسانی ک ــدنِ ان ــدگیِ   برگردان ــه زن ــته ب ــدان داش ي فق

اش در روان بـر آن اسـت تـا بـراي              سـت و درواقـع همـت        عادي

رفتـه قطـع کنـد، بـه سـوژه       دستي از مانِ سوژه پیوند را با ابژه   زنده

دهــد کــه بــا ردي از فقــدان بتوانــد از واقعیــت  ایــن تــوان را مــی

ــونِ خــویش، واقعیــت ســتمگرانه    ي پیرامــون خــویش،   پیرام

بـه  . گذاري کنـد و خیـالِ چیرگـی بـر واقعیـت را بپرورانـد           فاصله

ــد، در قــدرت  داده ایــن ترتیــب کــسانی کــه چیــزي از دســت   ان

همـانی بـا      از واقعیـت سـتمگرانه، قطـعِ ایـن        گـرفتن     مانیک فاصله 

واقعیت سـتمگر و نـابودگري، خودشـان را صـاحبِ تـوانِ             /ستمگر

اي بـراي سـوژه کـه واقعیـت را            شـده   قدرت غلو . بینند  زدن می   برهم

کـه دیگـر      شـود ایـن     اش مـی    بـه زبـان سـاده     . گیـرد   کم می   دست

ي ملانکولیــک  ســوژه.  شــاید دادن نــدارد؟ چیــزي بــراي ازدســت
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ــدر از دســت مــدنظر  آن دادن  اســت کــه دیگــر از ازدســت داده  ق

ايِ بـزرگ وجـود دارد          . هراسی ندارد  مانیـا در روان    . امـا یـک امـ

درواقـع قـرار اسـت پیونـد بـا          . سـت   نیروي محافظـت از زنـدگی     

روان پابرجـا بمانـد، تـا بـا         -رفته قطع شـود تـا بـدن         ي ازدست   ابژه

بـه ایـن ترتیـب      . نـرود     روان نیـز ازدسـت    -، بدن   رفتنِ ابژه   ازدست

توانـد بعـد      کنـد و مـی      ي مـرگ مقاومـت مـی        مانیا دربرابـر رانـه    

جــایی کــه مــرگ  آن. سیاســی نیــز علیــه واقعیــت موجــود بیابــد

هـایی کـه هـر یـک          هايِ ملانکولیک، سـوژه     دهد، سوژه   جولان می 

ــزي از دســت ــده  داده چی ــراي زن ــدگی و ب ــام زن ــه ن ــد، ب ــدن  ان مان

 .دکنن ها قد علم می زندگی

 

هـايِ تـابعی کـه سـوپرایگويِ          هايِ نابودگرانـه، سـوژه      هنگامِ تکانه 

هــایی، اعــمِ از بایــدها و  فعــالی دارنــد و بنــابراین بایــدها و نبایــد

گـرفتن   شـان بـدونِ تـوان انتقـاديِ فاصـله      نبایدهاي قانونی، در جان  

همـانی بـا قـدرت نـابودگر میـل             است، به این    ها رخنه کرده    از آن 

ــی ــد م ــال در . کنن ــوپرایگوي فع ــت س ــن حال ــلالِ  ای ــده از خ ش

هـا   شدن بـا ایـن قـدرت، از خـود سـوژه در برابـر تکانـه                  همان  این

البتــه کــه محــافظتی خیــالی؛ محــافظتی کــه . کنــد محافظــت مــی
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زیـرا هـر بایـد و نبایـدي بـدونِ تـوانِ             . هرآینه قرین مرگ اسـت    

گیرانــه و  توانــد تــا آن میــزان ســخت گــرفتن مــی انتقــادي فاصــله

بـه  . شونده عمل کند، که منجر به نـابوديِ خـود نیـز گـردد               دتشدی

هـاي سـوپرایگو،       این معنا کسانی که جـز تکیـه بـر بایـد و نبایـد              

شناسـند، بـراي محافظـت از         نیرويِ دیگري دربرابـر نـابودي نمـی       

همـان    خود ممکن است آنقدر به نابودي خـو گیرنـد و بـا آن ایـن               

 ـ     شوند که خودشان را یا به       کننـد یـا محلـول و         ابودطور فیزیکـی ن

 .نابودشونده در آن قدرت سازند

 

اي کـه از بیـرون مـا را محـاط             هـاي نابودگرانـه     اما دربرابر تکانـه   

کند، همیشه جـز ایـن شـکل از مقاومـت دربرابـر نـابودگري،                 می

شــکل دیگــري نیــز از مقاومــت وجــود دارد کــه در انــسانی کــه 

ــت  ــزي ازدس ــت چی ــت و ازدس  ــ داده اس ــصدیق ن ــش ت شده، دادن

داده امـا     گردد؛ انسانی که چیزي یـا کـسی را از دسـت               آشکار می 

قـدرت مانیـک و پرشـورِ گسـستن از واقعیـت         : اسـت    مانـده     زنده

هـاي ملانکولیـک اگـر یکـدیگر را           سـوژه . نابودگرانه و ستمگرانه  

همـانی بـا قـدرت        بیابند، شکلی از همبـستگی از جـنسِ قطـعِ ایـن           

مانـدن    کـه از زنـدگی و زنـده       گیـرد     شـان شـکل مـی       نابودگر بین 
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توانـد احـساسات مـشترك، باورهـاي مـشترك و             گوید و مـی     می

ــد  ــد کن ــشترك تولی ــاطرات م ــم. خ ــستگی مه ــد  همب ــرین پیون ت

کـه نـابودگري هـست و زمـانی کـه نـابودگري               ست زمانی   انسانی

نـامِ زنـدگی و دفـاع از آن           گیرد، همبستگی هم بایـد بـه          قدرت می 

هـا در همبـستگیِ پایـدار تنهـا در           ِ سـوژه    همـانیِ   ایـن . قدرت گیرد 

ــابودگري   ــر ن ــت دربراب ــت مقاوم ــتايِ    جه ــه درراس ــت و ن س

 .نابودکردنِ تفاوتی، رنگی و دیگربودنی

 

 مرز. ۴

 

مـرز بـینِ هـر      . جدي گرفـت  » زیاد«وقت    هیچ مرزي را نباید هیچ    

شــود، مترصــد  چیـزي بــا چیزهــاي دیگــر زیـادي جــدي گرفتــه   

تـوان   معنـاي آن نیـست کـه مـی          ن اما به  ای. گردد  گري می   سرکوب

سـاختنِ  . مـرزي زیـست     از خود مرز عبور کرد یـا درواقـع در بـی           

مـسئله ایـن    . کنـد    نمـی    کـم   مرز جدید هم چیزي از معـضلِ مـرز        

کنـد و چـه چیزهـایی را          است که مرز چه چیزهایی را تعیـین مـی         

توانـد    مسئله این است که مـرز تـا چـه میـزان مـی             . کند  تعیین نمی 
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جـز ایـن، مهـم      . گـردد   ده باشد و تا چه میـزان فروبـسته مـی          گشو

سـت کـه در       ِ کـسانی    این است که حق تعیین سرنوشت هـم از آن         

سـت کـه در       ي کـسانی    کننـد و هـم از آن همـه          مرزها زندگی می  

بـه ایـن ترتیـب مرزهـايِ        . کننـد   اي مـرزي زنـدگی مـی        محدوده

را گشوده، صحبت از امکان حـق تعیـین سرنوشـت بـرايِ همگـان               

خـواهی بیفتنـد،      همـان   طلبـی و ایـن      سـان   که در دامِ یـک      بدونِ آن 

شـود اگـر حـق تعیـین سرنوشـت،            اساساً چه مـی   . آورند  فراهم می 

در راســتايِ حاکمیــت مردمــی درونِ قلمروهــا و مرزهــايِ داخلــیِ 

ي یک کلیـت معنـا یابـد؟ حـاکمیتی کـه               و گشوده   شونده  تعریف

در کنـــارِ هـــم و در در عـــینِ خُردبـــودن، غیرمتمرکزبـــودن، 

هــاي متنــوع و در ســطوحِ متفــاوتی، بــه  بــودن، در مقیــاس هــم بــا

ــی  ــان م ــد جری ــینِ    . افت ــه در ع ــرز، ک ــايِ م ــم از معن ــن فه ای

ِ سیاسـی بـدیلی       بینـد، فُـرم     گرفتنش آن را باز و گـشوده مـی          جدي

سـت    را جز فُرمـی کـه بـه قـسمی ناسیونالیـسمِ مرکزگـرا متکـی               

کـردن    هـایی بـراي حرکـت       ا، آسـتانه  چنین فُرمی از مرزه   . طلبد  می

ناسیونالیـسم تأکیـد   . سـازد  بـودن مـی    زیستن در عینِ متفاوت     هم  و با 

کننـده بـر زبـان مـن،          بر خود اسـت؛ تأکیـد انحـصاري و حـذف          

هرچقـدر هـم کـه قلمـروِ خـود          . رنگ من، دیـنِ مـن، نـژاد مـن         
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درواقـع  . کنـد  بـودن کـم نمـی   » خـود « یابد، باز چیـزي از       وسعت

کـه جنبـشی کـه از         درحـالی . یسم تکیه بر رژیمِ خود اسـت      ناسیونال

گویـد، از خـود، از قلمـروِ خـود، از رژیـمِ خـود بیـرون                   برايِ می 

سـازد و   هـا را متکثـر مـی       فُرمـی کـه نـام     . گیـرد   زند و دربرمی    می

 یـک قلمـرو و اشـتراکاتی       برایش جز حفاظت از زنـدگی سـاکنان       

کنـد، چیـزي    کـم مـی  هـا مح  آن  بخش را بـین    که پیوندهايِ زندگی  

هـا را در عـینِ      طلبـی   ي هویـت    از ایـن حیـث همـه      . اصالت نـدارد  

ــه ــی   ب ــار م ــویتی، ازک ــر ه ــناختن ه ــمیت ش ــدازد رس ــاهی . ان گ

تـرینِ    ي مواجهـه و البتـه دموکراتیـک         ازکارانداختن بهترین شـیوه   

ــایی ــیوه   آن در ج ــه ش ــت ک ــوري،   س ــابی، خودمح اي از خودی

رانـداختن، از چنـدزبانگی،     ازکا. اسـت   فرما شـده      خودگُستري حکم 

 .کند چندملتی و چندگونگی دفاع می

 

 بـسا مرزهـايِ      اي. ي تـوان اسـت      برنـده   دهنده و ازبـین     مرز شکاف 

بـه  . انـد   داخلی که بیش از مرزهايِ بیرونـی، تولیـد شـکاف کـرده            

زبــان دیگــر، ناسیونالیــسم کــه بــا تکیــه بــر هــراس از مرزهــايِ 

ــی ــیش م ــی پ ــن بیرون ــود دام ــده رود، خ ــاي زنن ــواعِ مرزه ــه ان  ب

کنـد، بلکـه بـا        و البته که ناسیونالیسم تنهـا عمـل نمـی         . ست  درونی



 318 

ي  هـا هـم علاقـه    وجور با خـود، کـه آن     هايِ جفت   دیگر ایدئولوژي 

درواقـع  . رود  زیادي به سروريِ خـود دارنـد هماهنـگ پـیش مـی            

ــبی  ــستر مناس ــسم ب ــیِ   ناسیونالی ــر حکمران ــتی ه ــراي آش ــت ب س

ــهپدرســالارانه و تمرکزگ ــر   رایان ــراي کــشیدنِ چت ــا خــود؛ ب اي ب

روسـت کـه نـامِ وطـن هـم           از همـین  . هـا »خـود «وحدت بر سـر     

گرایـی را     هـایی کـه زمـانی ملـی         ست که بـه مـذاقِ همـان         چندي

بـراي  . آیـد   دانـستند، خـوش مـی       ها می   ي شدیدترین عقوبت    شایسته

قلمـروِ سـرزمینی کـه      : ایشان وطن بسترِ تحققِ رژیـم خـود اسـت         

کـشد؛    رترپنداري ایشان را بر دیگـران بـه رخ مـی          سروري و خودب  

هـا، بـدونِ تمایزهـا، بـدونِ          سرزمینی بدونِ دیگران، بـدونِ تفـاوت      

ــودن  ــه دیگرب ــق ب ــا ح ــصاحب و  . ه ــداختنِ ت ــم ازکاران ــا ه اینج

وطـن را   . شـود   جویانـه مهـم مـی       همـان   ایـن /طلبانه  مرزکشیِ هویت 

ــی ــه   م ــسم و هم ــار ناسیونالی ــوان از گفت ــدئولوژي ت ــا ي ای ي ه

بـودنِ متفـاوت،      هـم   سازش پس گرفـت و در مـسیر تحقـقِ بـا             هم

در ایـن معنـا   . جویانـه بـه کـار بـرد     بودنِ دگرشونده و دیگري  باهم

پـذیريِ رنجـی      ي مـسئولیت    ي اشـتراکاتش و بـا همـه         وطن با همه  

ســببِ ناسیونالیــسمِ دینــی یــا غیردینــی بــه دیگــران وارد  کــه بــه

 .یابد است، معنایی مترقی می ساخته 
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. آباواجـدادي نیـست   » صـرفاً «اي    به این معنا وطـن دیگـر پدیـده        

زیـستن مـا موجـودات زنـده،          هم  با» تاریخیِ«وطن قلمرو سرزمینیِ    

حـال تـا زمـانی کـه مـرز            و درعـین  . هاسـت   ها و غیرانـسان     انسان

اي بـراي عبـور و    بیرونیِ وطن، چون مرزهـاي درونـی آن، آسـتانه       

  اش محقـق نـشده      نـايِ مترقـی   نفوذپذیري نباشد، هنوز وطـن در مع      

بـراي همـین اسـت      . هنوز راه هست که بایـد پیمـوده شـود         . است

وطنـی در     دوسـتی مترقـی، شـکلی از جهـان          که هر قسمی از وطـن     

اي نیـز حـساسیت    اي و فرامنطقـه  خود دارد کـه در سـاحت منطقـه    

 .کند ورزد و جهد می می

 

 آینده. ۵

 

بـافیم،     کـه مـی     رؤیاهـایی   گیـریم،   هـایی کـه مـی       آینده در دست  

شـود؛ پـر از نگرانـی و امیـد            آفرینیم، ساخته مـی     هایی که می    بدیل

ــان ــده. توأم ــابودگري، دوام    آین ــاوجود ن ــه آن، ب ــه رو ب اي ک

 .آوریم می
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 ي زن ي مسأله درباره

 خسرو پارسا

 

 .کند شناسانه هستی را نفی می تضاد هستی

 

بش تقریبــاً در مــورد تمــامیِ عــواملی کــه موجــب خیــزش و جنــ

در اینجـا   . اخیر شده سخن رفته است، بـا شـدت و حـدت متفـاوت             

ــه   ــازبینی همـ ــصد بـ ــن قـ ــعارهاي آزادي مـ ــه،  ي شـ خواهانـ

ــدارم عــدالت ــه و دموکراتیــک را ن ــان همــه. خواهان ــی از می ي  ول

نظـرم    اي تأکیـد کـنم کـه بـه          خـواهم بـر نکتـه       ها من می    خواست

ــستی ــانه ه ــت و آن شناس ــودي اس ــسأله  و وج ــم م ــدگاه ه  و ي دی

ي ایــن  پیــشاپیش از تأکیــد بــر مــسأله. داري اســت نگــرش بــرده

منظـور مـن بیـان      . طلـبم   ي زنان و مردان پوزش مـی        دیدگاه از همه  

ســت کــه از عوامــل اساســی ســرکوب در  اي دیــدگاه مردســالارانه

طول تاریخ بوده ولی هرگـاه فرصـتی دسـت داده از طـرف زنـان                

 .مصاف کشیده شده است و مردان آزاده به
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زنـان،  .  زنان در تـاریخ همچـون بردگـان نگریـسته شـده اسـت              به

بردگان و حتی مردانی کـه مالکیـت خـصوصی نداشـتند حـق رأي       

ملـک خـصوصی او     . زن مایملـک مـرد بـوده اسـت        . هم نداشـتند  

صـورت    از بـدو تـشکیلِ مالکیـت خـصوصی، زن بـه           . بوده اسـت  

 هـا کنیـز و      توانـسته ده    مـرد مـی   . یکی از اجزاء ملک بـوده اسـت       

حـد آن در یـک سیـستمِ        . زن و به همان اندازه غـلام داشـته باشـد          

، کنیـز و بـرده      )همـسر (زن  . داري تواناییِ مـالی بـوده اسـت         برده

عنـوان    انـد کـه اگـر هـم در ابتـدا بـه              اجزاء اعمالِ قدرت مرد بوده    

جایگاه او در مناسـبات تولیـد اولیـه و نیـز متـصوراً قـدرت بـدنی                 

صـورت یـک نظـام        ي خـود بـه      امـه شـده، در اد     بیشتر مشخص می  

داري صـرفاً     بنـابراین نظـام بـرده     . داري  درآمده اسـت، نظـام بـرده      

ــد تظــاهر   ــد تولی ــرده و در رون ــاب و ب ــه مناســبات ارب ــوط ب مرب

همان انـدازه در خانـه و خـانواده ـــ یعنـی هرجـا                 یابد بلکه به    نمی

که امکانِ مالکیت خصوصی وجود داشـته اسـت ـــ جـاري بـوده               

 .است
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. دار   این سیستم زن مملوك اسـت، تحـت انقیـاد و فرمـان بـرده               در

هیچ حقوقی جز ابزار بودن براي گـذران زنـدگی مـرد و فرزنـدان                

توانـد بـه      مـی ) حتـی هنگـام عبـادت     (مرد هروقت بخواهد،    . ندارد

توانـد    او تجاوز و حتی تجاوز جنسی کنـد و هروقـت بخواهـد مـی              

عــداد کــه بخواهــد جانبــه او را بــه دور بیفکنــد و یــا هــر ت یــک

اگـر کـم    . اگر کم اسـت کنیـز هـم بگیـرد         . هاي دیگر بگیرد    زن

دنیـا حـول رجولیـت      . هاي فـراوان بگیـرد      بچه  است غلامان و غلام   

در بهـشت هـم حـوري       . نه تنها دنیا، بلکه آخـرت نیـز       . چرخید  می

و غلمان تا حد اشباع در خـدمت مـرد بودنـد؛ در آنجـا هـم زنـان                   

» ذَکَـر پرسـتی   «در هنـد اسـم شـب        . نـد ي تفرّج مردان بود     وسیله

 .بود، بدون رودربایستی

 

. هیچ سیستم و رونـدي در سراسـر جهـان عینـاً مـشابه هـم نیـست             

ــوده اســت ــوارد کــم  . اســتثنائاتی ب ــن م ــد مردســالاري ای در رون

ــوده ــد نب ــان،   دوران. ان ــاط جه ــسیاري از نق ــاري در ب ــاي مادرتب ه

هـا هـم دوام       هاي انقطاع درخـشانی بودنـد کـه برخـی مـدت             نقطه

 …تمــدن مینــوس نقـاطی در هنــد و در همــین ایــران  . انـد  آورده

ــستند  ــام ه ــه و اله ــل توج ــه. قاب ــی ب ــب   ول ــد غال ــال رون هرح
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مـردان هرجـا کـه خواسـته        . مردسالاري و مردمحوري بوده اسـت     

ــسته ــرده   و توان ــال ک ــود را اعم ــدرت خ ــد ق ــد ان ــاب . ان ــه کت ب

ــشاء خــانواده و مالکیــت«گــشاي انگلــس  چــشم  خــصوصی و من

نگاه کنید تـا دریابیـد کـه خـانواده و مالکیـت خـصوصی               » دولت

گـر ـــ      چگونه بـه تـشکیل دولـت ـــ دولـت لزومـاً سـرکوب              

داري   انجامد و یادمان باشد کـه منـشاء ایـن میـراث دوران بـرده                می

 .است

 

سـادگی بلکـه در    داريِ عریان البتـه منـسوخ شـد ولـی نـه بـه              برده

داران حتــی تــا حــد  بــرده. انهــاي فــراو طــول مبــارزات و جنــگ

داري کـه   ولـی مناسـبات سـرمایه   . هاي داخلـی پـیش رفتنـد       جنگ

ــرده  ــل ب ــود تحم ــده ب ــد ش ــداً متول ــت جدی ــب را نداش . داريِ رقی

ظاهر منسوخ شد گرچـه بـه صـدها شـکل پنهـان ـــ                 داري به   برده

اسـتعمار کهـن    . ـــ ادامـه یافـت     ! ولی شاید نه چندان هـم پنهـان       

ظاهر رفـت ولـی بـا پوشـشی نـو بـه حیـات                 بههمین ترتیب       نیز به 

 .خود ادامه داد
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رسـد کـه بخـشی از       نظـر مـی     هاي دیگر چـه؟ بـه       اما در مورد برده   

انــد در  داري تولیــدي را منــسوخ شــمرده جهــان کــه تاریخــاً بــرده

ایــن . انـد  داري زنـان پافـشاري بیـشتري داشـته     مـورد حفـظ بـرده   

 !د استدیگر مناسبات تولیدي نیست ــ مناسبات تولی

 

ویـژه در     خواهیِ زنان در اواخـر قـرن نـوزدهم و بـه             نهضت آزادي 

اوایل قرن بیستم در اروپـاي مرکـزي و شـرقی و روسـیه و سـپس           

ابتـدا  . با کمی تأخیر در سایر نقـاط غـرب تحـرك بیـشتر یافـت               

ــراي حــق رأي و ســپس ســایر حقــوق  ــارزه ب ــب مب ــن . در قال ای

 ـ  مبارزات دستاوردهایی داشته است قابـل      ه، ولـی هنـوز بـسیار       توج

کننـد کـه      همـان انـدازه مقاومـت مـی         داران بـه    ایـن بـرده   . ناقص

هـیچ قدرتمنـدي حـق و ملـک خـصوصی خـود             . داران پیشین   برده

زور از حلقـومش      جـا هـم بـه       تـا ایـن   . کند  را به راحتی واگذار نمی    

 .بیرون کشیده شده است

 

* * * 
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هاي ویـژه کـشور     ولـی در شـرق بـه      . ها در غرب بـوده اسـت        این

 اسلامی چه؟

 

داري تولیـدي و      در غالب ایـن کـشورها هرگـز انقـلاب ضـدبرده           

مناسـبات تـاریخی کـه      . وقـوع نپیوسـته اسـت       داري خانگی به    بنده

 .قوت خود باقی است تحت لواي دین منجمد شده است به

 

ي کثیري از مـردم ایـن بخـش از جهـان بـا یـادگیري از                   اگر عده 

فکـر تجدیـدنظر      فتـاده اسـت بـه     آنچه در سایر نقاط جهان اتفـاق ا       

در باورها و مناسبات گذشته افتاده باشند ـــ کـه کـم هـم نیـستند            

شـان اسـت      هـاي بنیـادگرا بـه نفـع         ویژه دولت   ها، به   ــ ولی دولت  

هــا حتــی اســاس  ایــن. کــه در همــان عهــد عتیــق بــه ســر برنــد

انـد و     ظـاهر هـم لغـو نکـرده         داري را هنوز حتی به      داري و بنده    برده

ایـن امـر بـراي      . داري زنـان را     نظر متحجـر خـود بـرده        تبع به نه بال 

. هاســت ي موجودیــت آن مــسأله! ي وجــودي اســت هــا مــسأله آن

شـان    نفـع   ي دین صرفاً بهانه است، مگر نه اینکـه هرکجـا بـه              مسأله

. انـد  بروبرگـشت دینـی ماننـد ربـا را دور زده      بوده است احکام بـی    
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 در صـورت مـصلحت      انـد نمـاز و روزه و حـج را هـم             مگر نگفتـه  

توان متوقـف کـرد؟ ولـی ایـن یکـی ـــ ایـن سـتون ـــ را                      می

شـان بـه خطـر     اي نادیـده گرفـت چـون موجودیـت        شود لحظه   نمی

رسـد کـه سیـستم در         حـدي مـی     و حتی وقتی مبارزات بـه     . افتد  می

. دسـت بکـشند   » سـتون «تواننـد از ایـن        حال نابودي است باز نمی    

هـاي قبـور      خواهنـد سـنگ    کننـد کـه مـی       آنقدر به جلو فرار مـی     

بـار ایـن سـتون        گرچـه ایـن   ! حجاب را هم بکنند     ي زنان بی    گذشته

در مورد مشهودترین عامـل سـرکوب ـــ ضـرورت حجـاب ـــ               

اي نـه چنـدان       عـده . خود در میان مؤمنین هم مـورد مناقـشه اسـت          

کم از متدینین از اساس مخـالف اجبـارِ مـذهبی در مـورد حجـاب                

گوینـد حجـاب نـه از         ر آن هـستند و مـی      اي اساساً منک    عده. هستند

ولـی بـازهم ایـن شـبهه بـراي          . اصول دین است و نه از فـروع آن        

هــا کــه در  مهــم آن اســت کــه آن. گــران مهــم نیــست ســرکوب

هـا کـه از صـدر تـا           ایـن . خواهنـد   برند چه می    اند و سود می     قدرت

هـا   شـان حتـی یـک زن وجـود نـدارد، آن             ذیل نهادهاي حکومـت   

تواننـد وجـود زن را تحمـل کننـد چـه              هم نمـی  که حتی در ظاهر     

گفت مـن بـا حـضور زنـان در کابینـه              آقاي خاتمی می  . خواهند  می

ــسته  ــیچ زن شای ــی ه ــستم ول ــدا نکــردم مخــالف نی ــن ! اي را پی ای
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. هـا   دیـد ایـدئولوژیک آن    . هاسـت   این دیـد آن   . هاست  واقعیت آن 

 .هاست ماهیت وجودي آن

 

 اسـت کـه پیـشرفت       به هرحال، هرچه پـیش آیـد قـدر مـسلم آن           

ــی ــشریت را نم ــه  ب ــرد واي ب ــسدود ک ــوان م ــال آن ت ــه  ح ــا ک ه

ــرایش مــی خودخواســته ســتونی را برگزیــده ــد و ب جنگنــد کــه  ان

 .تردیدي در فروپاشی آن نیست

 

ي یـک     نالـه «انگیزتـر از      گفـت هـیچ چیـز غـم         برتراند راسل مـی   

ــست  ــرزن نی ــی . »پی ــت م ــم    درس ــز ه ــیچ چی ــی ه ــت ول گف

ــادي ــا  ش ــر از فری ــدها را   انگیزت ــه دارد بن ــست ک ــیرزنی نی د ش

 .گسلد می

 

* * * 
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ي تناقــضات اجتمــاعی  در ایــن مختــصر جــاي بحــث در مــورد همــه

تـوان و نبایـد       ي خیـزش و جنـبش کنـونی را هـم نمـی              مسأله. نیست

ي آشـیل در      مـسأله تـشخیصِ پاشـنه     . ي حجـاب فروکاسـت      به مسأله 

ن بـه سـایر     هاي مبـارزه بـا آن و گـسترش آ           شناخت و پیداکردن راه   

تناقضات اجتماعی اساسـی اسـت کـه قطعـا در رونـد کـار و توسـط                  

اندرکاران ــ و نه بنـا بـر توصـیه ایـن یـا آن مرجـع ـــ           خود دست 

 .پیدا خواهد شد

زنـدانی کـردن    . کنـد   بدون تردید بخـشی از حاکمیـت خـودزنی مـی          

هــاي سیاســی، هنــري ماننــد ســینماگران، معلمــین،       شخــصیت

ــشجویان، بازنشــستگان ــان و دان ــی. …، کــارگران، زن ــه  ب ــایی ب اعتن

هايِ احتمالی درپیش همـه نـوعی خـودزنی، فـرار بـه پـیش                 اعتصاب

 .است

طور بوده و اکنـون هـم چنـین اسـت کـه فراریـانِ بـه پـیش در                      این

هـاي   گرایـی کـور هرگـز متوجـه آثـار درازمـدت روش             نوعی افراط 

فـرج  کننـد از ایـن سـتون تـا آن سـتون               ها فکر مـی     آن. خود نیستند 

است، غافل از آنکه زمـانی هـست کـه دیگـر سـتونی بـاقی نخواهـد              

  .ماند
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 کوبد؟ راستی چرا حکومت بر طبل حجاب اجباري می به

 سیامک زندرضوي

 

ــه ــر آن    تجرب ــت ب ــري اس ــواه دیگ ــه گ ــار ده ــن چه ــه  ي ای ک

شـان     قیدوشـرط خـود و همکـاران        شناسان فقط بـا نقـد بـی         جامعه

 یـک دنیـاي بهتـر، و تحقـق          تواننـد بـراي حـضور در برپـایی          می

 .ي قبولی بیاورند نمره» زن، زندگی وآزادي«ي  خواسته

 

ــاره  ــا عنــوان درب ــاذري در یادداشــت منتــشر شــده ب ي  یوســف اب

هـایش در مـورد وضـعیت امـروز، را            مرگ مهـسا و ایـران، ایـده       

 گـزاره و  11هـاي ایـشان بـه       از نظـر مـن ایـده      . خلاصه کرده است  

 :یک پرسش قابل تفکیک است
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ي اول، بــه غلیــان اجتمــاعی در پــی درگذشــت مهــسا   در گــزاره

کند که فـضایی لبالـب از احـساس یگـانگی پدیـد آورده               اشاره می 

 .است

 

: اي متنـاقض اسـت    که غلیـان اجتمـاعی پدیـده        ي دوم، این    درگزاره

 .اندوه وشادي بیکران

 

گویـد کـه بـراي        ي سوم، از دشواري حاکمان سـخن مـی          در گزاره 

ي حجـاب بایـد کـه دسـت بـه             هـا کـردن مـسئله     حفظ نظـام و ر    

 .گزینش بزنند

 

ــزاره ــه در دوره    در گ ــت ک ــدعی اس ــارم، م ــمی  ي  ي چه هاش

ــه   ــان را بروبچ ــاب روز جه ــصاد ب ــسنجانی اقت ــب   رف ــاي مکت ه

شیکاگو و شرکا بـه ایـران آوردنـد و رؤسـاي جمهـور بعـد از او                  

نیز، جملگی آن را پذیرفتنـد و اینکـه ایـن اقتـصاد علـم نیـست و                  

اگـر بـه    . بینی است که رقیب جهان بینـی آنـان خواهـد شـد              جهان

 .آن وفادار بمانند
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کند این اقتـصاد طالـب پیوسـتن بـه نظـام              ي پنجم، اضافه می     گزاره

ــستی    ــگ هدونی ــذیرش فرهن ــه، پ ــات آن از جمل ــانی و الزام جه

اســت کــه زیرجلکــی مــورد قبــول واقــع شــده اســت و نمــاد آن 

 .ها هستند آقازاده

 

کنـد، دشـمنی بـا آمریکـا هـم مـانع              شـشم، تأکیـد مـی     ي     گزاره

 .پیوستن به این اقتصاد باب روز نشد

 

تـرین ابـزار فرهنگـی و         گویـد مهـم     ي هفتم، اباذري مـی      در گزاره 

رحمانـه از حقـوق       ي نخـست نقـد بـی        دشمنی با آمریکا در مرتبـه     

 .فردي و حقوق بشري زنان و مردم ایران بود

 

 اسـت فاشیـسم جدیـد و راسـت          ي هشتم، ایـشان مـدعی       در گزاره 

دهنـد، کـه      آمیـز جلـوه مـی       افراطی مسائل فرهنگی را چنان اغـراق      

هـایی    مـسئله . مردمان نابرابري وسـیع اجتمـاعی را فرامـوش کننـد          
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مانند پناهندگان، سـقط جنـین، مهـاجران، مـسائل ملـی، نـژادي و               

 .کنند جنسیتی را عمده می

 

ي جهـانی بـود       رنامـه در مـتن ایـن ب     : دهـد   ي نهم، ادامه مـی       گزاره

که هیأت حاکمه ایران نیز کـنش اجتمـاعی را بـه تـنش فرهنگـی                

شـان    بدل کرد، تا مانع پرداختن مـردم بـه مـسائل حقیقـی زنـدگی              

شوند در این میان مسائل زنان بـه ویـژه مـسئله حجـاب بـه صـدر                  

مسائل فرهنگی رانده شد و هـر نـوع تفـاوت بـا فرهنـگ رسـمی                 

 .مهر فساد خورد

 

تناقـضات اقتـصادي، معلمـان و       : دهـد   هـم، توضـیح مـی     ي د   گزاره

ــا   ــداخت ام ــه روز ســیاه ان ــوام را ب کــارگران و بازنشــستگان و اق

هـاي    حکومت کماکان بر طبـل فـساد حجـاب و حملـه بـه آزادي              

 .فردي زنان کوبید

 

بـه قـول خودشـان، بناسـت        : گویـد   ي یازدهم، اباذري می     در گزاره 

و . بنیـان نجـات دهنـد       نـش هـا و مؤسـسات دا       آپ  ایران را استارت  
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ماجرا این است کـه امـضا کـردن یـا نکـردن برجـام و                : افزاید  می

هـا بـه نفـع کـدام یـک از ایـن مؤسـسات                 ماندن و رفـتن تحـریم     

ي کاسـبان دیگـر روبـروي         ذینفع است؟ کاسبان تحریم بـا قاطبـه       

: دهـد   ابـاذري ادامـه مـی     . سـد راه هـم، معطـل هـم        . هم ایستاده اند  

یــن وضــعیت را مناســب ظهــور بناپــارت علمــاي علــم سیاســت ا

هـایی معطـل کنـد، و         دانند کـه بناسـت هرکـسی را بـا وعـده             می

 .شایسته ملت ایران است که به راه خود برود: افزاید می

 

آیـا قـادریم بـا      : کنـد   اباذري در انتهـا ایـن پرسـش را طـرح مـی            

امیــدي در دل و تــوانی در دســت مــرگ را کــه همچنــان بــر در 

 مان برانیم؟ کوبد از خانه می

 

هـا تعبیـه کـرده اسـت      هایی که اباذري در ایـن گـزاره       فرض   پیش

 :گذارم بین می را، زیر ذره

 

جهـان  » اقتـصاد بـاب روز    «کند، بـه قـول ایـشان           چرا فکر می   -1

 بینی حاکمان فعلی ایران است؟ رقیب جهان
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که به ایـن معنـی اسـت کـه اسـلام سیاسـی درقـدرت و درعمـل                   

ــان  ــ جه ــان تعری ــی چن ــده فبین ــبات  ش ــه در آن مناس اي دارد ک

شـدن نیـروي کـار، از یـک طـرف و              اجتماعی متکی بـه کـالایی     

ــر آن   ــه(تمرکــز ســرمایه از طــرف دیگــر، و شــکل اخی ــژه  ب وی

ي   کـردن همـه     زدایـی از بـازار کـار و پـولی           شاخص، در مقـررات   

 .بینی حاکمان است مخالف جهان) خدمات

 

کجــاي اســلام فــرض چیــست و در  دانــم مبنــاي ایــن پــیش نمــی

دارانـه نقـد شـده یـا بـا آن       سیاسی حاکم در ایران، مناسبات سرمایه    

ــه  ــرا جامع ــود دارد؟ چ ــشکلی وج ــستر   م ــا، ب ــادي م ــناس انتق ش

ــعارهاي مستــضعف  رنــگ  روز کــم پنــاهی را کــه روزبــه   ش

 دهد؟ بینی ارتقا می تر هم شده به جهان رنگ وکم

 

بینــی  شناســی انتقــادي از کــی مــسئولیت آفــرینش جهــان  جامعــه

مراجعـه  (براي حاکمان را در این عرصه بـر عهـده گرفتـه اسـت؟               

 )شود به گزاره چهار
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یـاد سـعیدي سـیرجانی        هـا، زنـده      فرهنگ هدونیستی و آقـازاده     -2

عمــري را صــرف تنظــیم کتــاب وقــایع اتفاقیــه مجموعــه       

نویــسان انگلــیس در ولایــات جنــوبی ایــران  هــاي خفیــه گــزارش

. نگلـستان در شـهر شـیراز کـرد        گزارشات مـاموران کنـسولگري ا     

ــستی،    ــگ هدونی ــات فرهن ــیح جزئی ــر توض ــلاوه ب ــه در آن ع ک

ي ناصـري و بعـد از         شـان را در دوره      هـا و پـدران      زندگی آقـازاده  

تـوانم بگویم،خـوب      فقـط مـی   . آن را درکتاب مستند کـرده اسـت       

بود پهلوي دوم به عوض بـه زنـدان انـداختن منتقـدان خـود، ایـن                 

آمــوزان آن زمــان کــه اســاتید ایــن  شکتــاب را دردســترس دانــ

  .داد زمان هستند قرار می

 

 )ي پنجم مراجعه شود به گزاره. (تا تاریخ مساله روشن ترشود

 

گویـد اسـلام سیاسـی در ایـران بـا آمریکـا                چرا ابـاذري مـی     -3

ــمنی دارد ــغال   . دش ــس از اش ــه پ ــشید ک ــول ک ــی دو روز ط یک

 اسـلام سیاسـی   )براي بـار دوم توسـط دانـشجویان   (سفارت آمریکا  
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» مـرگ بـر آمریکـا     «در قدرت بـه صـرافت افتـاد کـه از شـعار              

ــدئولوژیک       ــلاح ای ــع س ــردن و خل ــه درک ــدان ب ــراي از می ب

هــاي سیاســی چــپ آن زمــان، اســتفاده کنــد کــه اتفاقــاً  ســازمان

نظـام وکـارگزار اسـلام        شـان بـه پیـاده       کارساز هم افتـاد و اغلـب      

سـی بـا آمریکـا در       اسـناد ارتبـاط اسـلام سیا      .سیاسی تبدیل شـدند   

ي انتقال قدرت و ادامه آن تـا همـین امـروز احتمـالا بـراي                  مرحله

 .ایشان پوشیده نیست

 

شناس انتقـادي مـا چـرا در ایـن یادداشـت         پرسش این است جامعه   

مراجعـه شـود بـه      (رود؟    ي واقعیـت فراتـر نمـی        از سطح و پوسـته    

 )گزاره ششم

 

واننـده بـا ایـشان     ي ایـن یادداشـت انتظـار دارد خ          چرا نویـسنده  -4

ترین ابـزار فرهنگـی حاکمـان در دشـمنی بـا              مهم: موافق باشد که  

رحمانــه از حقــوق فــردي و  آمریکــا، در مرتبــه نخــست، نقــد بــی

ادعـایی  » رحمانـه  نقـد بـی  «. حقوق بشري زنان و مردم ایـران بـود      

هـاي دوم و سـوم        اباذري نه تنها در مرتبه نخـست بلکـه در مرتبـه           
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 ـ      بلکـه تـا آنجـا کـه مـن بـه یـاد دارم،               . تو چهارم هم نبـوده اس

ــود  ــی وکــاربردي ب ــانون حمایــت «: نخــست فرمــانی عمل لغــو ق

 سـال   ١٣ سـال بـه      ١٨کـه سـن ازدواج دختـران را از          » ازخانواده

کاهش داد که تـا امـروز هـم برقـرار مانـده و بـه سـوء اسـتفاده                    

دوم سـازمان   . جنسی ازکودکان به اسـم ازدواج منجـر شـده اسـت           

اللهـی بـود کـه بـر سـر زنـان              یی موسوم بـه حـزب     ها  دادن گروه 

هــا را در  و خیابــان» یــا روســري، یــا توســري«زدنــد  فریــاد مــی

سوم فرمان اجـرا و نظـارت بـر حجـاب اجبـاري             . گرفتند  اختیار می 

چهـارم،  . کردنـد   در ادارات بود که مخالفـان فرمـان را اخـراج مـی            

 پس از درهم شکستن مقاومـت زنـان در خیابان،کـه بـیش ازیـک              

هـاي بعـد از       حجاب اجباري عمـومی شـد و سـال        . سال طول کشید  

 .تحقق آن در خیابان، به قانون تبدیل گردید

 

 )مراجعه شود به گزاره هفتم ( 

 

قبـول   ي ایـران قابـل   کوشد ایـن ادعـا را دربـاره       چرا اباذري می   -5

فاشیـسم جدیـد و راسـت افراطـی         : نویـسد   آنجا که مـی   . جلوه دهد 
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دهنـد، کـه مردمـان        آمیز جلـوه مـی      ان اغراق مسائل فرهنگی را چن   

ــد   ــوش کنن ــاعی را فرام ــیع اجتم ــابرابري وس ــسئله. ن ــد م ي  مانن

ــژادي و     ــی، ن ــسائل مل ــاجران، م ــین، مه ــقط جن ــدگان، س پناهن

 .جنسیتی

 

. آورد هـا چیـز دیگـري را بـه یـادم مـی       ي من از آن سال     اما تجربه 

بـري  در ایران پـس از انقـلاب، حـداقل در مـورد مخالفـت بـا برا                

حقوقی زنان با مردان وحق انتخـاب پوشـش توسـط زنـان، راسـت               

ــا توجیهــات خــاص خودشــان هــم  ــد وچــپ هریــک ب . آواز بودن

آورد وچپ بـه توجیـه احتـرام بـه سـنت و               راست توجیه دینی می   

پـس بنـا بـه اسـتدلال ایـشان، معـدود            . شد  فرهنگ خلق متوسل می   

 ـ            محافل و جریان   ا مـردان   هایی که مـدافع برابـري حقـوقی زنـان ب

کوشـیدند،همگی درمجموعـه کـسانی بودنـد      بودند ودر این راه مـی   

ــد کــه تــلاش مــی ــابرابري وســیع اجتمــاعی را «: کردن مردمــان ن

 ؟»فراموش کنند

 

 حقوقی عریان بخشی از آن نابرابري نبود؟ آیا همین بی
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ي گـسترده سیاسـی،       از نگاه من در حقیقت اعـضاي یـک خـانواده          

 بـه قـدرت     ١٣۵٧ کهـن، در سـال       ي پدرسـالاري    همگی پـرورده  

شـان، فـداییان خلـق،        کـه در سـمت چـپ      . سیاسی نزدیک شـدند   

مجاهــدین خلــق، و در ســمت راســت آن رهبــران اســلام سیاســی 

شـان همگـی بـر یـک اصـل            هـاي   ي اخـتلاف    که بـا همـه    . بودند

مسائل زنـان از جملـه برابـري حقـوقی آنـان بـا              : نظر داشتند   اتفاق

 سـبک زنـدگی در امـر انقـلاب و           مردان و انتخاب نوع پوشـش و      

 .پیش بردن آن ازهیچ اولویتی برخوردار نبود

 

ي  دهـم چــپ دانـشگاهی امــروز، حـداقل در عرصــه     احتمـال مــی 

اي، بـه لحـاظ نظـري بـر همـان میثـاق        شناسـی، بـه درجـه    جامعـه 

وچند سال پیش خـود اسـتوار مانـده اسـت و همزمـان از نقـد           چهل

 ـ          ودزنی، در شـرایط خطیـر      جدي هم بیزار اسـت وآن را مـصداق خ

 .داند می
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شناسـی ایـران در واکـنش          شاهد و مثال من، تأخیر انجمـن جامعـه        

زن، زنــدگی «هــا حــول شــعار  بــه خیــزش اجتمــاعی ایــن هفتــه

ي انجمـن خودمـان       زمـان انتـشار و محتـواي بیانیـه        . است» آزادي

اي   هاي مـاه منتـشر شـده بعـد از انتـشاربیانیه بـه درجـه                 ویادداشت

 .ن امر استگویاي ای

 

هاي اباذري هـم در مـتن یادداشـت مـورد اشـاره،               علاوه برآن، ایده  

مراجعـه شـود بـه    . (ي همـین مـسأله اسـت    دهنـده  اي نشان به درجه 

 )گزاره هشتم

 

سـت کـه      ي جهـانی    در متن ایـن برنامـه     : دهد   نویسنده ادامه می   -6

حاکمیــت در ایــران حجــاب را در صــدر مــسائل فرهنگــی خــود 

 .قرار داد

 

ر مـن ایـن اسـت، چنانکـه اشـاره شـد، حاکمیـت در ایـران از                   نظ

ابتــداي ورود بــه قــدرت بــا اتکــا بــه همراهــی بخــش بزرگــی از 

ویـژه زنـان      نیروهاي چپ و بـراي بـه عقـب رانـدن جامعـه و بـه               
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در » یـا روسـري یـا توسـري       «کرده، حجـاب را بـا شـعار           تحصیل

ي  برنامـه ي خود قرار داد و از نظـر مـن ارتبـاط دادن آن بـه                 برنامه

 .رسد جهانی راست افراطی، معقول به نظر نمی

 

شناسـی     این گزاره از طرف دیگـر دلیلـی اسـت کـه چـرا جامعـه               

انتقادي حتی امروز هم از فهم جنـبش در جریـان بـه لحـاظ نظـري               

 )ي نهم مراجعه شود به گزاره. (دهد دودلی و تردید نشان می

 

ن و کـارگران و     تناقـضات اقتـصادي، معلمـا     : نویسد   اباذري می  -7

ــت     ــا حکوم ــداخت ام ــیاه ان ــه روز س ــوام را ب ــستگان و اق بازنش

هـاي فـردي زنـان        کماکان بر طبل فساد حجاب و حمله بـه آزادي         

 .کوبید

 

اگر این گزاره را به شـکل وارونـه بخـوانیم اصـل مـسئله از منظـر                  

اگـر حکومـت بـر طبـل فـساد حجـاب و             : شـود   اباذري روشن می  

کوبیـد قـادر بـود تناقـضات را           زنان نمی هاي فردي     حمله به آزادي  

بـه نظـر مـن بهتـر نیـست اسـتدلال کنـیم کـه،                . ببیند و رفع کند   
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چون قـادر بـه حـل تناقـضات مـذکور نیـست از سـر ناچـاري و                   

ي  بــراي عقــب رانــدن شــهروندان تعــرض بــه زنــان را، بــه بهانــه

حجاب آغاز کرده است؟ پرسـش مهـم امـا ایـن اسـت کـه ایـن                  

ي   مراجعـه شـود بـه گـزاره       ( بوده اسـت؟     تعرض کی وکجا تعطیل   

 )دهم

 

، بناســت )حاکمیــت(بــه قــول خودشــان : گویــد  ابــاذري مــی-8

او . بنیـان نجـات دهنـد       هـا و مؤسـسات دانـش        آپ  ایران را استارت  

ماجرا این است کـه امـضا کـردن یـا نکـردن برجـام و                : افزاید  می

هـا بـه نفـع کـدام یـک از ایـن مؤسـسات                 ماندن و رفـتن تحـریم     

 .ع استنف ذي

 

گویـد، درسـت اسـت حاکمیـت دوپارچـه            به عبـارت دیگـر مـی      

اي روشـن بـا هـدف سـازمان دادن تولیـد              است امـا داراي برنامـه     

ي دانش است فقط مـسئله ایـن اسـت کـه کـدام یـک از دو           برپایه

طرف ماجرا در ساختار قـدرت دسـت بـالا را بـه دسـت آورنـد و                  

ي اروپـا    اتحادیـه  بنیان در بـستر غـرب آمریکـا و          این اقتصاد دانش  
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بنیان در بـستر شـرق، روسـیه و چـین شـکل               یا همین اقتصاد دانش   

ــد ــد ش ــر،   : داده خواه ــبان دیگ ــه کاس ــا قاطب ــریم ب ــبان تح کاس

مراجعـه شـود    . (سـد راه هـم، معطـل هـم        . روبروي هم ایستاده اند   

 )ي یازدهم به گزاره

 

علمـاي علـم سیاسـت ایـن وضـعیت را مناسـب       : افزایـد  اباذري می 

هـاي    داننـد کـه بناسـت هرکـسی را بـا وعـده              ناپارت مـی  ظهور ب 

ي ملـت ایـران اسـت کـه بـه راه              شایـسته : افزاید  معطل کند، و می   

 .خود برود

 

. احتمالاً منظور نویسنده این بوده اسـت کـه پدیـده سـه وجـه دارد               

کــه شــامل دو گــروه در حاکمیــت در کــشاکش بــا یکــدیگر و 

کـه     کـه بـیش از آن      متحد در مقابل شهروندان، و سـوم شـهروندان        

هـاي خـاص و       آگاه به حقـوق و منـافع خـود متـشکل در تـشکل             

تــري  هــاي بنیــادي مــورد علاقــه خودشــان باشــند گرفتــار پدیــده

 .دهد هستند که در پرسش ایشان خود را نشان می
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 آیــا قــادریم بــا امیــدي در دل و تــوانی در دســت مــرگ را کــه 

 ـ     همچنان بر در می    د کمـی منتظـر مانـد    کوبد از خانمان بـرانیم؟ بای

 .و دید

 



 345 

  

ــرس ــا و تردیــدهاي آن    ت ــاري و ایــن  » حجــابی بــی«ه اجب

 اجباري» باحجابی«

 شیرین کریمی

 

 خورشـیدي   1314از وقت صدور فرمـان کـشف حجـاب در سـال             

 سـال گذشـت از زمـانی کـه زنـان            43 که شـاه رفـت       1357تا  

از . شــدند» حجـاب  بــی«ایـران بـه تــشخیص و حکـم شــاه وقـت     

گـرا و رهبـر جدیـد      از سـوي انقلابیـون اسـلام   1357ل  اواخر سـا  

زمـانی بعـد    رسـید و انـدك   هاي حجاب اجباري به گوش مـی       زمزمه

هاي دولتی روسري اجبـاري شـد و بعـد قـانون حجـاب                در سازمان 

 سـالی   43 اسـت    1401اجباري تصویب شد و تا امـروز کـه سـال            

» باحجـاب «شود که زنان ایران به تـشخیص و حکـم حاکمـان               می

ي   واقـع شـماره      بـه  –هـیچ قیاسـی        بـی  – سـال    43این دو   . اند  شده

هـایی اسـت کـه در طـی آن نـه              هاي عمر چند نسل از ایرانـی        سال

آن دو شاه خواستند به انتخـاب، عاملیـت و تـشخیص آنهـا اعتمـاد                

شـاه و حاکمـان خـود تـصمیم گرفتنـد       . کنند و نه حاکمان بعـدي     
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اجــرا کردنــد، امــا و بــا تحکــم و اجبــار نظــامی تــصمیم خــود را 

بـه  » حجـابی  بـی «بینیم که نه آن سـلطنت بـا تکیـه بـر سـتون         می

بـه  » باحجـابی «ترقی رسید، و نه این حکومت با تکیـه بـر سـتون              

 .مداريِ مذهبی رسیده است اخلاق

 

امینــی در ) مهـسا (شـدن ژینـا    اکنـون بـیش از دو هفتـه از کــشته   

 ـ     » بـدحجابی «زمانی که به اتهـام       اد بـود   در بازداشـت گـشت ارش

گــذرد و اعتراضــات در ایــران و در نقــاط بــسیاري از جهــان  مــی

مطالبـات معترضـان ایرانـی فراتـر از        . علیه ایـن فاجعـه ادامـه دارد       

لغو قانون حجاب اجباري است، اما لغـو ایـن قـانون همچنـان جـزو            

مـردم سرتاسـر دنیـا در بـیش از          . مطالبات اصلی معترضـان اسـت     

هـا    ترضـان ایرانـی بـه خیابـان        شهرِ جهـان بـه حمایـت از مع         160

 در شـهر آمـستردام نیلـوفر فـولادي،      2022روز اول اکتبـر     . آمدند

ــا پــستان ــی هنرمنــد، در میــان معترضــان ب هــیچ  هــاي برهنــه و ب

گـرفتنِ    پـس «بالاپوشی ظاهر شد و سـخنرانی پرشـوري در مـورد            

ایـن کـنش سـبب نگرانـی دو گـروه شـده             . ارائه کرد » بدن زنان 

فـداران حکومـت هـستند کـه از ایـن کـنش         است؛ گـروه اول طر    

اعتراضــی بــه نفــع قــانون حجــاب اجبــاري و گــسترش رعــب و 
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برنـد و گـروه دوم افـرادي هـستند            حجابی بهـره مـی      وحشت از بی  

توانـد مـسیر جنـبش        کنند چنین کـنش رادیکـالی مـی         که فکر می  

ــبب      ــد و س ــرف کن ــاري را منح ــاب اجب ــه حج ــی علی اعتراض

 .ودیافتن سرکوب و سکوت ش ادامه

 

ي لغـو قـانون حجـاب اجبـاري و            هایی که درباره    ها و نگرانی    ترس

ي کنش اعتراضـی نیلـوفر فـولادي عیـان شـده یـادآور                نیز درباره 

ــرس ــردانش     ت ــاه و دولتم ــه رضاش ــت ک ــدهایی اس ــا و تردی ه

. کـردن قـانون کـشف حجـاب داشـتند           ي تصویب و اجرایی     درباره

ي مختلـف   هـا   آن زمان هـم اخـتلاف آرا وجـود داشـت و گـروه             

ي کــشف حجــاب داشــتند، امــا  مــردم نظــرات گونــاگونی دربــاره

ي کـشف حجـاب بـا وجـود تمـامی تـدابیري کـه اندیـشیده              فقره

توانـست از دو سـوي دو گـروه از مـردم در معـرض                 شده بود مـی   

از یک سو زنـانی بودنـد کـه خـود در معـرض          : مخاطره قرار گیرد  

حجـابی را    بـی شـده و اجتمـاعی قـرار داشـتند کـه           ذهنیتی درونـی  

دانـستند و ممکـن بـود ایـن گـروه             عفتی و نانجیبی مـی      برابر با بی  

هـا بـه    چیز تـرجیح بدهنـد بـراي فـرار از ایـن ذهنیـت              رغم همه   به

پس پـرده برگردنـد و در نتیجـه منـزوي شـوند، از سـوي دیگـر                  
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برخی افراد بودنـد کـه ممکـن بـود ایـن واقعـه را جـوازي بـراي                   

ــی ــارج ا  ب ــاي خ ــی و رفتاره ــه  عفت ــد و در نتیج ــرف بینگارن ز ع

در پوشـش و در مـراودات میـان زن و مـرد بـه قـدري                 » لاقیدي«

 .افزایش یابد که کنترل آن از دست خارج شود

 

ي لغــو قــانون حجــاب  وقتــی بــه وقــایع امــروز پیرامــون مطالبــه

ــشف    ــون ک ــاه پیرام ــلطنت رضاش ــار س ــایع روزگ ــاري و وق اجب

ی متفـاوت مواجـه     نگـریم بـا دو بـستر تـاریخ          حجاب اجباري مـی   

 و نـه اقـدامات و       –هـا و تردیـدها        امـا بـه نظـرم تـرس       . شویم  می

در هـر دو    :  در ایـن دو دوره تـا حـدي مـشابه اسـت             –ها    سیاست

آن زمـان   . ها و تردیدها ناظر به بـدن زنـان بـوده اسـت              دوره ترس 

ي کـشف حجـاب، کـه بـه           اندرکاران نگـران بودنـد پـروژه        دست

ــردانش راه ــاه و دولتم ــر ش ــسیرش  تعبی ــود، از م ــی کــشور ب  ترق

ي لغــو قــانون  انــد مطالبــه منحــرف شــود و امــروز برخــی نگــران

حجاب اجباري، که تحقق حقوق اساسـی بـشر اسـت بـا ارعـاب از               

هـایی نظیـر کـنش نیلـوفر فـولادي، از مـسیرش        حجابی و کنش  بی

 .منحرف شود
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ــه از  ــسلطنه ک ــا 1306مخبرال ــست1312 ت ــیدي نخ ــر   خورش وزی

روزي بـه شـاه عـرض کـردم اگـر بایـد             «نویـسد     یرضاشاه بود م  

ــی  ــوف شــود، پرُگــرام م ــري موق ــد و  روگی ــد کــه آبرومن خواه

ــد  ــت باش ــه عف ــرون ب ــی . »مق ــردانش م ــاه و دولتم ــتند  ش خواس

را تا جایی برقـرار سـازند کـه اقتـدار پدرسـالارانه از              » حجابی  بی«

قدري متناقض بود کـه وقتـی رضاشـاه دیـد             وضعیت به . میان نرود 

اسـداالله علـم    . آستین پوشـیده متغیـر شـد        خترش پیراهن بی  اشرف د 

داد بـه ایـن کـه چـشم           نوشته است رضاشاه مـرگ را تـرجیح مـی         

حجـابی    هایش بیفتد اما چـاره نداشـت چـون اگـر بـی              غریبه بر زن  

مانـده بـه حـساب        هـا وحـشی و عقـب        ایرانـی «کرد    را دیکته نمی  

 حجـاب  تیمورتاش وزیر دربار معتقـد بـود کـه کـشف         . »آمدند  می

جزو ترقیات اسـت و از دو سـال پـیش از صـدور فرمـان کـشف                  

ي اجنـاس وارده بـه ایـران سـفارش کـلاه زنانـه                حجاب در سیاهه  

و وقتـی بـه     » شـود   لازم مـی  «داده بود چون نظرش ایـن بـود کـه           

رضاشاه گفته بـود کـشف حجـاب بـراي ایـن مملکـت ضـروري                

 …خیلـی خـوب، اگـر واقعـاً         «است شاه در جـوابش گفتـه بـود          

 یک روزي لازم باشد که
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هـایم را طـلاق       ها چادرشان را بردارند من هـر دو تـا زن            ي زن   همه

، امـا بعـد در یـک       »طـور فکـرش بـود       اول این «رضاشاه  . »دهم  می

ــرس  ــام ت ــا تم ــستانی ب ــرد زم ــراه   روز س ــدهایش هم ــا و تردی ه

الملـوك و دو دختـرش کـه کـشف حجـاب           همسرش عصمت تاج  

ی به مناسـبت اعـلام رسـمی کـشف          کرده بودند در مراسمی عموم    

 .حجاب حضور یافت

 

هـا بـا کـلاه و          در تالار دانشـسراي عـالی زن       1314 دي ماه    17در  

شـان پوشـیده بـود و فقـط           بـدن و مـوي سـر      . پالتوهاي بلند آمدند  

انتخــاب یــک روز ســرد بــراي برگــزاري چنــین . چــادر نداشــتند

 ـ  . مراسمی اقدامی عمدي و از پـیش اندیـشیده بـود           ستان سـرماي زم

شـان را خـوب بپوشـانند و در نتیجـه خـشم               شد زنان بـدن     سبب می 

کـشف  . شـد   ي مـردم برانگیختـه نمـی        و رنجش روحانیون و تـوده     

بایست بـا نظـارت و مـدیریت دولتیـان و شـخص شـاه                 حجاب می 

شد تا تلقی نـشود کـه غـرض از کـشف حجـاب تـشویق                  اجرا می 

بــسیار شــاه و دولتیــان . زنــان بــه رفتارهــاي منــافی عفــت اســت
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مراقب بودند کـه کـل مـاجرا از کنتـرل خـارج نـشود کـه اگـر                   

شد نـه فقـط سـبب انزجـار و واکـنش اعتراضـی روحـانیون و                   می

شـد    ي مردم، بلکه سبب انـزواي شـمار بیـشتري از زنـان مـی                توده

ي مـردان     شـده   درونـی   شان و نیـز ذهنیـت         شده  که با ذهنیت درونی   

بـه تعبیـر   . دانـستند  تـی مـی  عف  حجابی را نانجیبی و بی      شان بی   اطراف

فاطمه صادقی تدبیري که شـاه و دولتمـردانش بـراي کنتـرل ایـن               

مراتـب اجتمـاعی      کـردن سلـسله     وضعیت اندیشیده بودنـد واژگـون     

 .به لحاظ منزلت و قدرت بود

 

التحـصیلان دانشـسراي عـالی اعـلام          کشف حجاب در مراسم فـارغ     

 بودنـد   هـاي مـذهبی کـه مایـل         شد و ایـن مـسئله بـراي خـانواده         

شان به مدرسه و دانـشگاه برونـد و در عـین حـال حجـاب                  دختران

توانـستند   داشته باشند به معناي از دست رفتن منزلتـی بـود کـه مـی       

بـر اسـاس فرمـان کـشف        . ي تحصیلات بـه دسـت آورنـد         با ادامه 

ــسکه و    ــر کال ــدن ب ــه از سوارش ــران محجب ــان و دخت ــاب زن حج

 ـ         توانـستند بـا چـادر        یدرشکه نیز محروم شدند و همچنین دیگـر نم

روسـپیان نیـز از کـشف حجـاب         . هاي عمـومی برونـد      به درمانگاه 

حجابی روسپیان ممکـن بـود سـبب شـود آنهـا              منع شدند، چون بی   
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ردیـف سـایر زنـانی دیـده شـوند کـه کـشف حجـاب کـرده                    هم

هـا و     هـا تـرس     در واقع رضاشـاه و مـردانش بـا ایـن شـیوه            ! بودند

هـایی    آنهـا مرتـب بخـشنامه     . نـد کرد  هاي خود را کنترل می      نگرانی

ــی ــادر م ــی  ص ــات م ــد و در آن از مقام ــب  کردن ــتند مراق خواس

هـاي    زنـان و مـردان در مهمـانی       » ناپـسند و نامتعـارف    «رفتارهاي  

شـد بـا همـسران خـود          از زنان و مردان خواسـته مـی       . مختلط باشند 

ــانی ــت     در مهم ــافی عف ــاي من ــد و از رفتاره ــرکت کنن ــا ش ه

ودسـتگاهش ایـن بـود کـه مبـادا ایـن             و دم نگرانی شـاه    . بپرهیزند

همچنـین در  . هـا تبـدیل بـه محافـل لهـو و لعـب شـود         گردهمایی

ــشنامه ــاه   بخ ــه در آذرم ــه و   1314اي ک ــر داخل ــوي وزی  از س

اگـر فـواحش بـه      «الوزرا صادر شـد تأکیـد شـده بـود کـه               رئیس

کشف حجاب اقدام نمایند باید قویـاً جلـوگیري شـود کـه صـدمه                

ــن مقــصود مقــد ــه ای ــدب ــع روســپیان از کــشف . »س نزنن در واق

دولتیـان در   . کردنـد   کـه ازدواج مـی      حجاب منـع شـدند؛ مگـر آن       

منظـور    نظر داشتند عفت و نجابـت را از حجـاب جـدا کننـد و بـه                

حجـاب و زن روسـپی، روسـپیان از           شـدنِ زن بـی      اجتناب از یکـی   

 .کشف حجاب منع و ملزم به سرکردن چادر شدند
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ــرس ــراي ت ــدها ب ــا و تردی ــق آزادي  ه ــناختن ح ــمیت ش ــه رس  ب

ــران و      ــان رهب ــاري در می ــاب اجب ــانون حج ــو ق ــش و لغ پوش

ــی از      ــان برخ ــز در می ــلامی و  و نی ــوري اس ــردان جمه دولتم

برخــی افــراد وابــسته بــه ایــن . مــذهبیون ایرانــی هــم وجــود دارد

حجـابی در جامعـه       اند کـه از عواقـب بـی         ها بارها اعلام کرده     گروه

ــد  ــشت دارن ــر دو د. وح ــروه  در ه ــن گ ــوي ای ــاي  وره از س ه

. شـود   خورده و مردد عاملیت زنان نادیـده گرفتـه شـده و مـی               ترس

توانـست ببینـد، کـه زنـان          خواسـت یـا نمـی       دید، نمی   رضاشاه نمی 

آمــدن از  پــیش از او، از دوران انقــلاب مــشروطه خواهــان بیــرون

. پرده و داشـتن نقـش بیـشتر در امـور سیاسـی و اجتمـاعی بودنـد               

لاب مـشروطه بـسیاري از زنـان شـهري چـادر سـنتی              در دوران انق  

ــه  ــتند و ب ــار گذاش ــده را کن ــردار و روبن ــمت   کم ــه س ــدریج ب ت

پوشیدن چادر چرخی رفتند که چیزي شـبیه همـان چـادري اسـت              

آبـادي در سـال       صـدیقه دولـت   . کننـد   که زنان امروز بر سـر مـی       

ــران بازگــشت در محــل کــارش در  1305 ــه ای ــا ب  وقتــی از اروپ

 و پرورش بدون چـادر حـضور یافـت و ایـن امـر               وزارت آموزش 

آن زمان جنجال زیـادي بـه پـا کـرد، چـون شـخص شـاه هنـوز                   

 !تصمیم نگرفته بود پوشش زنان چطور باشد و چطور نباشد
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هـایی از سـوي       شدن فرمان کشف حجـاب مقاومـت        پس از اجرایی  

مخالفان کـشف حجـاب صـورت گرفـت؛ برخـی تغییـر لبـاس را          

کردنـد و کـلاه پهلـوي را خـر دجـال              یر می رسیدن آخرالزمان تعب  

هـاي بـسیاري از کارشـکنی و اخـلال مـأموران              گزارش. نامیدند  می

 در هنگـام اجـراي قـانون کـشف           دولتی در دفاع از زنـان محجبـه       

هــا گـاه بــه دلیـل باورهــاي    مقاومـت . حجـاب ثبــت شـده اســت  

مذهبی و اعتقادي بود و گـاه بـه دلیـل ایـستادن در برابـر تحمیـل                  

شـان در     وقتی بخشنامه شد که مـردان بـه همـراه همـسران           . ارو اجب 

هاي مخـتلط شـرکت کننـد برخـی مـردان تـرجیح دادنـد                 مهمانی

شـان    زنی صیغه کنند و با او به مهمانی برونـد ولـی همـسر عقـدي               

 .در برابر چشم اغیار ظاهر نشود

 

ي چنــین رفتارهــایی باورهــاي مــذهبی و تعــصبات  بــساکه ریــشه

نبـود، بلکـه ایـن مـردان        » غیرت و نـاموس    «فرهنگی تحت عنوان  

 .شان از بین برود دلواپس بودند سلطه و اقتدارشان بر همسران
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شدن قانون کـشف حجـاب از دو سـو بـر زنـان مخـالف                  با اجرایی 

شـد؛ آنهـا از یـک سـو تحـت فـشار               کشف حجاب فشار وارد می    

دولت بودند که حجاب را کنار بگذارنـد و از سـوي دیگـر تحـت                

زنـانی  . باشـند » هـا   سـنت «تماع و خانواده بودند تـا حـافظ         فشار اج 

عفتـی    که کشف حجاب کرده بودند همواره در معـرض انـگ بـی            

گروهــی از مــردان نیــز در زیــست اجتمــاعی و فرهنگــی . بودنــد

دانـستند و     حجـابی را نـانجیبی مـی        این زنان حضور داشتند کـه بـی       

ونت نیــز مردانــی در کوچــه و خیابــان در لبــاس نظــامی بــا خــش

ــان . کــشیدند چــادر از ســر زنــان مــی از ســویی بــراي برخــی زن

میانسال و کهنـسالی کـه بـه باورهـاي مـذهبی و فرهنگـی خـود                 

شـدن عـین شـکنجه بـود و وقتـی بـدون               حجـاب   پایبند بودند بـی   

شدند طـوري در خـود فـرو رفتـه و مچالـه               چادر از منزل خارج می    

و خمیـده راه  گرفتنـد   شـان را مـی   ي لبـاس  شدند و با دست یقـه     می

بـه هـر    . رفتند که گـویی دزدي بخواهـد خـود را اسـتتار کنـد               می

هــایی صــورت  روي در برابــر کــشف حجــاب اجبــاري مقاومــت

هـا سـبب شـد کـه بـه محـض              گرفت و بساکه همین مقاومـت       می

ي کـشف حجـاب اجبـاري را          سقوط رضاشاه دولت سـهیلی برنامـه      
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کـه دلجـویی   در حـالی  . کنار بگذارد و از روحانیت دلجـویی کنـد    

 !ي زنان هاي خودخوانده شد، نه از قیم باید از زنان می

 

گـذرد نیـز      شدن حجـاب در ایـران مـی          سالی که از اجباري    43در  

هـایی متفـاوت را در برابـر فـشارهایی متفـاوت          توانیم مقاومـت    می

ببینیم که از قبل قانون حجاب اجباري بـر زنـان و نیـز بـر مـردان                  

ي ایــران هــم   حاکمــان هــر دو دورهامــا از زبــان. شــود بــار مــی

ــی ــابی   ب ــم باحج ــابی ه ــدس«حج ــصود مق ــده و » مق ــسته ش دان

زاي ناشـی از اجبـار حجـاب روي           شـدت آسـیب     فشارهاي روانیِ به  

 .زنان ایران بسیار بالا بوده است

 

ــرس ــه ت ــولادي    ب ــوفر ف ــنش نیل ــده از ک ــدهاي برآم ــا و تردی ه

 ـ  در تاریخ معاصـر ایـران میـدان قـدرت         . بازگردیم ایی حاکمـان   نم

شـدن مالکیـت شـاهان مـستبد،          اجرایـی . همواره بدن زن بوده است    

چه سکولار چه مذهبی، بـر بـدن زن کنـشی رادیکـال اسـت کـه                 

» دیگـري «مالکیـت بـر بـدنِ       . شـود   سبب واکـنشِ رادیکـال مـی      

سـازي شـده و در واقـع پاسـخ بـه              امري غیرعادي است که عـادي     
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 پاسـخی شـبیه   سـازي شـده   چیزي که غیرعـادي اسـت امـا عـادي      

:  برسـد   کنش نیلـوفر فـولادي اسـت تـا پیـام بـه گـوش همگـان                

بـدن  : ها و تردیدها از آنِ شماسـت و ایـن بـدن از آنِ مـن                 ترس«

عادي نیـست کـه فـرد یـا افـرادي مالـک بـدن               . »مرا پس بدهید  

ذهنیت مالکیت بـر بـدن زن بـه قـدري دوام یافتـه              . دیگران باشند 

 ـ           اب بـه قـدري عیـان و     و زور و خشونت نظـامی بـراي حفـظ حج

توانـد اعـلام کنـد     فراوان شده که زن جز بـا چنـین حرکتـی نمـی           

از سـویی   . »این بدن به هیچکس تعلق نـدارد، جـز خـود مـن            «که  

کنش نیلوفر فولادي نه فقـط در ایـران بلکـه در نقـاط بـسیاري از                 

گـذاران و حاکمـان عـاجز از          جهان مخالفانی دارد، اما وقتی قـانون      

عمـد بـه    اض مـردم هـستند یـا بـا نخـوت و بـه           شنیدن صداي اعتر  

کننـد معترضـان دسـت بـه          اعتنـایی مـی     صداي بخشی از مردم بـی     

ــنش ــی  ک ــنس م ــن ج ــایی از ای ــد ه ــال . زنن ــاه 1913در س  پادش

اي مبـارزات زنـان       اعتنـاییِ سـنگدلانه     انگلستان جرج پـنجم بـا بـی       

هــا دســت بــه  گرفــت، ســافرجت بــراي حــق رأي را نادیــده مــی

ــارزات رادیکــ ــیمب ــس    ال و پرسروصــدایی م ــد و شــاه و مجل زدن

آمیـز نـسبت بـه        اعتنـایی نخـوت     بریتانیا با سرکوب این زنان و بی      

کـه    مطالبات زنان سرگرم مدیریت جهان خودشـان بودنـد، تـا ایـن            
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ــسابقه ــزرگ اســب  در روز م ــه دوربــین   ي ب ــی ک هــا و  دوان

ــان      ــر جه ــه سرتاس ــایع آن روز را ب ــسیاري وق ــاي ب خبرنگاره

ــی ــبش   مخــابره م ــسون یکــی از اعــضاي جن ــی دیوی ــد امیل کردن

هـا خـود را زیـر اسـب پادشـاه انـداخت و جـانش را از                    سافرجت

هـا در تمـامی جهـان         پس از آن واقعه جنبش سـافرجت      . دست داد 

توانـستند خودشـان را       شناخته شد و دیگر پادشـاه و مـردانش نمـی          

 هـاي   تـوانیم بـه سـویه       از ایـن رو مـی     . به ندیدن و نـشنیدن بزننـد      

هایی از جنس کـنش نیلـوفر فـولادي نیـز             برنده و مؤثر کنش     پیش

ــرس  ــن ت ــه ای ــریم ک ــر بگی ــشیم و در نظ ــدهاي  بیندی ــا و تردی ه

بخـش    رفـتن جنـبشِ رهـایی       گروهی از مردم است که مـانع پـیش        

 .زنند شود، نه صداهایی که بلندتر فریاد می زنان می

 

ــل    ــه از قب ــت ک ــن اس ــون روش ــی«اکن ــابیِ ب ــتوري و » حج دس

ــر و ضــرب و شــتم خــسران » احجــابیِب« ــه جب ــاي  دســتوري ب ه

هـاي بـالاي مـالی بـر مـردم            ناپذیر روحی و جانی و هزینـه        جبران

شـدن جوانـان بـسیاري اسـت          اش کـشته    نمونـه . شـود   ایران بار می  

که در اعتراضات، از جملـه اعتـراض بـه قـانون حجـاب اجبـاري،                

 چـه   مـان رفـت، و      به خیابان آمدند و ثـروت وجودشـان از دسـت          



 359 

گانی کـه معتـرض هـم نبودنـد امـا بـه نـام حجـاب و              بسیار کشته 

عفت به قتل رسیدند و چه بسیار جوانانی کـه بـه دلیـل ایـن قـسم                  

ي جمعیـت مولـد       اجبارها از ایران رفتند و آسیب بزرگـی بـه بدنـه           

ــامی    ــه در تم ــی ک ــالغ هنگفت ــه مب ــت و چ ــده اس ــران وارد ش ای

 مـسلح بـراي حفـظ ایـن         هاي دولتی و نیروهـاي نظـامی و         دستگاه

رقـم خـسران بـه قـدري بـالا اسـت کـه             . اجبار خرج شـده اسـت     

 .رسد جبرانش ناممکن به نظر می

 

مـردم ایـران    . ایـم   ایم و امـروز اینجـا ایـستاده         ما راهی را طی کرده    

انــد، بــسیاري از آنهــا از حکمتــی  ي خــود عاقــل امـروز بــه شــیوه 

ــل   ــر و عم ــد و در فک ــه برخوردارن ــه   خودآموخت ــان ب ــوغ ش بل

اند، به قیم نیاز ندارنـد و در نتیجـه بـه قـوانین نامتناسـب بـا                    رسیده

آنچـه اینـک توجـه، حـساسیت و         . حقوق اساسی انسان نیاز ندارنـد     

نهـادنِ    طلبـد تـلاش بـراي شـناخت و ارج           کنش مـؤثر مـا را مـی       

ي متکثـر     نهـادن بـه حقـوق همگـان در جامعـه            ها و حرمت    تفاوت

ــت  ــران اس ــاگون ذهن . ای ــراد گون ــتاف ــی  ی ــاي درون ــده ه ي  ش

توانـد تحـت تـأثیر هـر          هـایی کـه مـی       گوناگونی دارند، ذهنیـت   

ي فرهنگـی و اعتقـادي قـرار داشـته باشـد، کـه هـر چـه                    مشخصه
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تردید قـدرت تـشخیص پوشـش متناسـب خـود             ترس و بی    باشد بی 

 .را دارد

 

هـایی کـه مـردم در جهـان           در مورد حق آزادي پوشش سـواي راه       

بـار   اند، مـا نیـز در ایـران یـک         ی کرده هاي گوناگون ط    در فرهنگ 

ــرده  ــی ک ــن راه را ط ــون ای ــم و آزم ــسیاري   ای ــاي ب ــا و خطاه ه

ي   هـا بنگـریم و دربـاره        تـوانیم بـه ایـن راه        ایـم، اینـک مـی       داشته

مـان نلـرزد و طـوري         ودل  گرفتن حق آزادي پوشش طوري دسـت      

مـان نکنـد کـه گـویی از اسـاس تـاریخی               ترس و تردید متوقـف    

 ناشــناخته قــدم  تمــامی  قــرار اســت در راهــی بــهوجــود نداشــته و

در آخـــر، پرســـشی ســـاده امـــا بـــسیار مهـــم از  . بگـــذاریم

ي زنـدگی مـردم ایـران وجـود           ي شـیوه    گیرنـدگان دربـاره     تصمیم

کنیـد؟    توانیـد بـه تـشخیص و خـرد مـردم اعتمـاد                چرا نمی : دارد

ــوزه ــاري، در ح ــه   ب ــسیت، از آنچ ــارغ از جن ــردم، ف ــش م ي پوش

شـود کـه دیگـر از شـاه،           شود معلـوم مـی      یابان اجرا می  امروز در خ  

تـوان حـق    آیـد، دیگـر نمـی      چه سکولار چه مذهبی، کاري برنمـی      

 در این مورد را به یک شخص یـا یـک شـوراي سرسـپرده                 تصمیم

تـوان بـه سـاحت نیـک سرشـت            به آن شخص واگذار کرد، اما می      
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بشر، به تنوع، رنگارنگی، کثـرت و بـه تـشخیص و انتخـاب خـود                

اسـت و در ایـن   » زنـدگی «مردم اعتماد کرد، چون اکنـون نوبـت        

 .مرده است» پادشاه«سرزمین 
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 گرایی چندراستایی دهی، رهبري از پایین و هم خودسازمان

 ناصر پیشرو

 

ي   مهـسا کـه طـی چنـد روز سراسـر جامعـه            /جنبش انقلابـی ژینـا    

ــه   ــرار داده ب ــه و جمهــوري اســلامی را آمــاج ق ایــران را فراگرفت

اگرچـه هنـوز    . هاي یـک انقـلاب در حرکـت اسـت           فرایندسمت  

هــاي نخــستین ایــن فرآینــد هــستیم و گــذار بــه مراحــل   در فــاز

ــاتی    ــبش طبق ــضور جن ــومی و ح ــصاب عم ــد اعت ــري همانن دیگ

هــاي عمیــق در ســاختار  کــارگران در مــتن آن و ایجــاد شــکاف

ــه   ــه صــورتی ک ــدرت ب ــت«ق ــد حکوم ــدگان دیگــر نتوانن » کنن

در ایــن میانــه همچنــین ســناریوهاي . ســرکوب کننــد نیــاز اســت

ي جنـبش از بـالا بـراي ایجـاد            دیگري همانند سازش و یا مـصادره      

چـه کـه از    امـا آن . پـذیر اسـت   بدیل ارتجاعی دیگري نیـز امکـان      

ــم ــراي    ه ــشین ب ــه شــرایط پی ــن اســت بازگــشت ب ــون روش اکن

 .پذیر نیست جمهوري اسلامی امکان
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قلابـی مـردم عـادي و       هـاي ان    ي جنـبش    ي جنبش همانند همه     سوژه

ــه     ــه ب ــستند ک ــوري ه ــان پرش ــوان و زن ــسل ج ــز آن ن در مرک

تـرین اشـکال ممکـن سـاختار حکـومتی         ها آمده به جسورانه     خیابان

آتـش زدن نمادهـاي حجـاب اجبـاري کـه از      . اند را آماج قرار داده  

ــعارهاي      ــرح ش ــت، ط ــاکم اس ــام ح ــدئولوژیک نظ ــاي ای مرزه

ــتگی  آزادي ــسارت و ازخودگذش ــه، ج ــتگاه خواهان ــل دس  در مقاب

هـاي شـرایطی اسـت کـه بـه سـمت زیـر و         نظم و سرکوب، نشانه 

هـر فرآینـد انقلابـی امـا بایـد          . کند  رو شدن نظم حاکم حرکت می     

 .سازِ بروز آن واکاوي شود در متن شرایط زمینه

 

 ها برآمد خیزش

 

ــم بحــران ــاي دره ــده ه ــصادي تنی ــست ي اقت ــی، زی ــی،  سیاس محیط

ر فـــساد و ناکارآمـــدي آن، ژئوپولیتیـــک حکومـــت در کنـــا

ساز فقـر، نـابرابري، نومیـدي از آینـده و انبـوهی از تـضادها                  زمینه

مـاه و     هـایی از دي     هایی بوده که بازتاب آن بـه خیـزش          و نابرابري 

منجر شـده کـه فـضاي سیاسـی ایـران           » خروش تشنگان «آبان، تا   
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هـا نیـز سـیر متنـاوب           خیـزش   سوي این   و  سمت. را تغییر داده است   

پاسـخ حکومـت در مواجهـه بـا ایـن شـرایط             .  داشته است  صعودي

 انقلابـی    جنـبش . اما چیـزي جـز سـرکوب و زنـدان نبـوده اسـت             

هـا پدیـد آمـده و در          ي تـداوم ایـن خیـزش        مهسا نیز بر زمینه   /ژینا

 .ابعادي فزاینده سراسر جامعه را فرا گرفته است

 

تـر شـده و ایـن بـار در            جغرافیاي سیاسی جنبش کنونی نیـز فـراخ       

شـهرهایی بـزرگ سـرایت        هـا بـه کـلان       کنار شهرها و شهرسـتان    

تـر شـدن ایـن خیـزش و           ویژگـی مهـم دیگـر فـراخ       . کرده است 

طـرح شـعارهایی نظیـر      . همبستگی فزاینده در متن آن بـوده اسـت        

کـه علیـه تمرکزگرایـی      » از کردستان تا تهران، ستم علیـه زنـان        «

هـاي    هو شوونیسم است، نماد دیگري از همبـستگی سراسـري تـود           

تنهـا سیاسـت رژیـم بـراي      این شـعار نـه   . مردم علیه حکومت است   

را عمـلاً خنثـی کـرده بلکـه         » طلبـی   تجزیه«ایجاد تفرقه و دعاوي     

 .ي بلوغ فکري جامعه است ستم ملی را به چالش گرفته و نشانه
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سـتیزانه و     اي زنـان بـر علیـه آپارتایـد زن           حضور جسورانه و تـوده    

عطفـی    تنهـا نقطـه     بزرگی است کـه نـه     حجاب اجباري نیز دستاورد     

ــران اســت بلکــه جایگــاه مهمــی در جنــبش   ــان ای در جنــبش زن

حـضور  . جهانی زنان دارد و باید بـه شـکل مـستقل واکـاوي شـود         

آوردهـاي   اي زنـان در ایـن جنـبش انقلابـی دسـت      پرشور و تـوده   

ي اصـلی جنـبش زنـان در ایـن            سـوژه . دیگري هـم داشـته اسـت      

هــاي عــادي و نــسل  د، بلکــه تــودهعرصــه دیگــر نخبگــان نیــستن

ي جنــسیتی کــه  جــوانی از زنــان هــستند کــه از کنتــرل و ســلطه

هـا    انـد و در خیابـان       حجاب نماد آشکار آن است بـه تنـگ آمـده          

 .کنند مبارزه می) برعلیه آن(جسورانه 

 

 ها یابی در جنبش خودانگیختگی و سازمان

 

ماننـد  مهـسا ه  /مـاه و جنـبش انقلابـی ژینـا          هاي پـسادي    در خیزش 

هـــاي انقلابـــی خودپـــویی و  هـــا و جنـــبش ي خیـــزش  همـــه

ــسته  ــش برج ــودانگیختگی نق ــه  خ ــور محرک ــته و موت ي  اي داش

یـابی    در هـر پـویش خودانگیختـه نیـز نـوعی سـازمان            . هاست  آن
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گیـري و تـداومِ آن را قـوام بخـشیده،      وجود دارد که فرآیند شـکل     

الیـت  هـا فع    آفرینـد کـه طـی سـال         ابتکارات و خلاقیت نوینی مـی     

 .شود یافته کشف نمی سازمان

 

ي آن    دهـی و اشـکال ویـژه        با این همه، نباید جایگـاه خودسـازمان       

مـاه تـا کنـون هماننـد یـک          دي  را نادیده گرفـت کـه از خیـزش        

ــه ــه حلق ــم ي ب ــا نقــش   ه ــته اســت کــه همان ــداد داش پیوســته امت

انـد و     هـا شـکل گرفتـه       پیشروهایی است که از دل همـین خیـزش        

ــااهمیتی ــشی ب ــازمان نق ــتگی و خودس ــداوم و پیوس ــی از   در ت ده

یـابی امـا از نـوع     ایـن نـوع از خودسـازمان   . انـد   ها داشـته    پایین آن 

 .ي حزبی و سازمانی نیست شده شناخته

 

ماه تـا کنـون بخـش معینـی از پیـشروان و       از دوران پساخیزش دي   

ــداوم   ــسترساز ت ــه کــه ب ــان شــکل گرفت ــی در خیاب ــران عمل رهب

هـا و محـل اعتراضـات در          ها فراخـوان    آن. ندها بوده و هست     خیزش

خیابان را تنظیم و چگونگی اشـکال مواجهـه بـا دسـتگاه سـرکوب               

 و در تعیـین      کننـد، مراکـز خبررسـانی ایجـاد کـرده           را تعیین مـی   
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ــش ــعارها نق ــد ش ــوده  آن. آفرینن ــارات ت ــا از ابتک ــردم  ه ــاي م ه

 .دهند آموزند و آموزش می می

 

بـران عملـی جنـبش در خیابـان         این گـروه از پیـشروان یعنـی ره        

ــی ــه م ــستند ک ــویش ه ــد در پ ــداوم و  توانن ــی و ت ــبش انقلاب  جن

 .پیوستگی  نقش مهمی ایفا کنند

 

 پیوستگی هم تداوم و به: یابی سازمان

 

هـا اسـت و    پیوسـتگی آن  هـم  ها امـا تـداوم و بـه    راز پویش خیزش  

روشـن اسـت    . دهـی   این چیزي نیست جـز ضـرورت خودسـازمان        

وبـن بـا اپوزیـسیون        دهـی از بـیخ      ي سازمان    درباره که دیدگاه چپ  

دهـی از نگـاه اپوزیـسیون راسـت در      سـازمان . راست متفاوت است  

ي  دهــی از بــالا و مــصادره تــرین شــکل بیــان آن، ســازمان ســاده

هـاي بـزرگ      هـا و قـدرت      ي کـارکرد ابررسـانه      واسطه   به  ها  جنبش

ــرمایه ــت س ــت و   . داري اس ــسیون راس ــتراتژي اپوزی ــی اس بررس

هـا در شـرایط متحـول         ي جنـبش    دهـی و مـصادره      اشکال سـازمان  
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گرچــه درك چــپ از . ي دیگــري اســت کنــونی نیازمنــد نوشــته

دهی از ریـشه بـا راسـت متفـاوت اسـت، امـا بـه                  ي سازمان   مسئله

هـاي    شرطی پوینده و تأثیرگذار اسـت کـه از منـشور نقـد تجربـه              

ــه ــته و ب ــست   گذش ــست و سوسیالی ــدعی کمونی ــزاب م ــژه اح وی

 .ذردبگ

 

هـاي اشـتباهی کـه نـافی           دیـدگاه   ي  علاوه نیاز است که از تجربه       به

ــازمان ــتش   دهــی خودس ــــ در » خــودانگیختگی«انــد و پرس

، »هـا    درصـدي  99جنـبش   «هاي اوایل قرن کنـونی هماننـد          جنبش

ــروم« ــاي اجتمــاعی ف ــراي برطــرف …، و »ه ــاموزیم و ب  ــــ بی

.  کنـیم  هـاي کنـونی تـلاش       هـا در جنـبش      هـاي آن    کردن کاستی 

ــه    ( ــري ک ــونی نگ ــارت و آنت ــل ه ــدگاه مایک ــن دوره دی در ای

ــبش   ــرك جن ــز تح ــودانگیختگی را مرک ــی  خ ــا م ــستند و  ه دان

کردنـد، بـر ایـن        دهـی را نفـی مـی        دهی حزبـی و سـازمان       سازمان

هـا بـه      هـا بعـد خـود آن        اما سال . تحرکات اجتماعی مسلط شده بود    

روشـن نیـست   متأسـفانه  ). هاي این نظریه اشـاره کردنـد     محدودیت

که چرا بخشی از گرایشات چپ هنـوز در سـتایش از ایـن نظریـه                

» بهــار عربــی«هــاي موســوم بــه  ي جنــبش تجربــه. اصــرار دارنــد
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ویژه جنبش انقلابی در مصر هـم نـشان داد کـه بـا وجـود نقـش          به

هــاي نــسل جــوان انقلابــی، بــه   خودپــویی و فــداکاري ي برجــسته

ــازمان ــت ناس ــوان عل ــافتگی، اخ ــسلمی ی ــان  الم ــک جری ــه ی ن ک

یافتـه بـود، توانـست بـر فـراز جنـبش قـرار                ارتجاعی اما سـازمان   

هــا همــواره  در بازشناســی جنــبش. بگیــرد و آن را مــصادره کنــد

یــابی در نظــر گرفتــه  بایـد وحــدت خــودانگیختگی و خودسـازمان  

ــه. شــود ــویی همــواره زمین ســاز برآمــدن  خــودانگیختگی و خودپ

بـستر تـداوم، پیوسـتگی و       دهـی امـا       ها اسـت، خودسـازمان      جنبش

 .کند ها را ایجاد می جنبش مند کردن  هدف

 

 ي رهبري مسئله

 

ــسئله   ــا م ــی ژین ــبش انقلاب ــرورت آن را در   جن ــري و ض ي رهب

واره   فضاي سیاسی گـشوده اسـت و ایـن مـسئله بـه یـک پرسـش                

از منظـر اپوزیـسیون راسـت، رهبـري اغلـب           . مهم بدل شده اسـت    

 ـ  . گیـرد   از بالا شکل مـی     طلبـان بـه اشـخاص        ر سـلطنت  برخـی نظی

شـوراي  «در  . کننـد   مشهور سیاسی و نقش رضـا پهلـوي اتکـا مـی           
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هـاي سیاسـی و       شخـصیت «توافـق بـر سـر       » مدیریت دوران گذار  

تکلیــف مجاهــدین هــم کــه روشــن اســت، . اســت» متخصــصین

جمهــوري دموکراتیــک «جمهــورِ  تنهــا رهبــري بلکــه رئــیس نــه

ــلامی ــرده » اس ــین ک ــل تعی ــد را از قب ــفدر ط. ان ــر  ی ــاي دیگ ه

در جـایی کـه     . وبـیش چنـین اسـت       اپوزیسیون راست وضعیت کم   

هـاي سیاسـی      به علـت اختنـاق سیاسـی نقـش احـزاب و سـازمان             

ي   هـاي اپوزیـسیون راسـت مـسئله         رنگ است، در اغلب طیـف       کم

 …هـا و    هـا، سـلبریتی     دهی و رهبـري بـا افـراد، شخـصیت           سازمان

ــم ــی در اسـ ـ   دره ــر سیاس ــت و از منظ ــده اس ــه ش تراتژي آمیخت

گونـه کـه      همـان . شـود   برجـسته مـی   » همه با هم  «و  » ملی  وحدت«

هـا، برخـی    گفته شد، در این نوع از اسـتراتژي اسـتفاده از ابررسـانه     

هـاي امپریالیـستی کـه تحـت عنـوان            ها، مناسبات با دولت     سلبریتی

ــه« ــانی جامع ــورت» ي جه ــی ص ــدي م ــم   بن ــاي مه ــود، ابزاره ش

 .ها هستند ستی برجنبشبراي هژمونی و فراد» دهی سازمان«

 

 دهی و رهبري از پایین خودسازمان
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ــراي پــیش جنــبش ــی ب ــد ســازمان هــاي انقلاب دهــی و  روي نیازمن

ــاره. رهبــري هــستند ي  ي مــسئله دیــدگاه چــپ سوسیالیــست درب

هــدف . رهبــري امــا از بنیــاد بــا راســت متفــاوت اســت      

هـا    روایـی بـر فـراز جنـبش         یـابی سوسیالیـستی فرمـان       خودسازمان

. رویـد   هـا فـرا مـی       ها و براي پیـشروي آن        بلکه از درون آن    نیست

رهبـري یعنـی    . هـم نـدارد   » دبیـر کـل   «و  » لیـدر «نیازي هم بـه     

ــراي      ــائین ب ــک و از پ ــی، دموکراتی ــت جمع ــایی و خلاقی توان

هــا و عمــل مــشترك در راســتاي رســیدن بــه  همــاهنگی فعالیــت

رهبـري  . پراکسیس به مفهـوم وحـدت عمـل و نظـر اسـت            . هدف

ســو بــا اهــداف  هــا هــم نــاي تــلاش بــراي ارتقــاي جنــبشبــه مع

منـد   ف ي عمـل آگاهانـه و هـد    واسـطه   بخش سوسیالیستی بـه     رهایی

دهـی و     با ایـن برداشـت کلـی و عـام از ضـرورت سـازمان              . است

ــاوي آن  ــه واک ــري ب ــونی   رهب ــی کن ــبش انقلاب ــتن جن ــا در م ه

 .پردازیم می

 

 نظـر گرفتـه   یابی باید در مـتن شـرایط مـشخص در    ي سازمان   مسئله

در جـایی کـه اسـتراتژي حاکمیـت در چهـل سـال گذشـته                . شود

هـاي    این بوده که اپوزیسیون متشکل نداشـته باشـد و بـا سـرکوب             
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ــده   ــل بازدارن ــم و عام ــانع مه ــونین م ــت   خ ــوع حرک ــر ن ي ه

هـا و نقـد       تأکید بر این نکته نـافی کاسـتی       . یافته بوده است    سازمان

ــته ــسئله  گذش ــازنگري م ــرورت ب ــپ و ض ــازماني ي چ ــابی   س ی

با این همه، نباید نادیـده گرفتـه شـود کـه چـپ اجتمـاعی                . نیست

توانـد در تحـولات جـاري         نیروي وسـیعی در جامعـه اسـت و مـی          

ــسته  ــش برج ــد  نق ــته باش ــه. اي داش ــسئله   ب ــه م ــرطی ک ي  ش

یابی را نه در احکام کلـی بلکـه در مـتن شـرایط معـین                  خودسازمان

 .کنونی بررسی کنیم

 

هـاي    هـاي سیاسـی و جنـبش        گرایی خیـزش     هم ایجاد هم صدایی و   

 اجتماعی

 

ــزش   از دي ــضور خی ــاهد ح ــون ش ــا کن ــاه ت ــی در  م ــاي سیاس ه

تنهـا    هـا نـه     رونـد ایـن خیـزش     . ایـم   پریودهاي زمانی متفاوت بوده   

هـا در فـضاي        آن  ي  قطع نشده بلکه پیوسته ادامـه داشـته و گـستره          

ي هـا   در سـوي دیگـر جنـبش      . تر شده اسـت     سیاسی نیز مدام ژرف   

ي طـولانی در جامعـه مـا داشـته و             اي هستند کـه پیـشینه       اجتماعی
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 مهــم  هــا، همــواره تــداوم و پیوســتگی شــاخص بــا وجــود نوســان

کـم از یـک قـرن پـیش           جنبش کـارگري کـه دسـت      : هاست  آن

هـاي اخیـر بـیش از         حضور پیوسته داشته و در اوج سـرکوب سـال         

 اعتــصاب ثبــت شــده داشــته اســت؛ جنــبش زنــان کــه بــا  4000

ــشینهپ ــت    ی ــسی حاکمی ــد جن ــه آپارتای ــولانی، علی ــاریخی ط ي ت

علنـی ایـستاده      موجود در اشـکال متفـاوت خودپـو، علنـی و نیمـه            

اسـت؛ جنـبش دانــشجویی کـه متکــی بـر یــک سـنت مبــارزاتی      

ماندگار است و نمادي از حـضور نـسل جـوان پیـشرو و آگـاه در                 

ــبش آزادي  ــت؛ جن ــی اس ــولات سیاس ــق   تح ــراي تحق ــه ب خواهان

 ـ آزادي کــه در (اي سیاسـی و اجتمـاعی و مبـارزه علیـه اسـتبداد      ه

» کـانون نویـسندگان ایـران     «هـایی هماننـد       شرایط کنونی تـشکل   

؛ جنـبش علیـه سـتم ملـی و قـومی کـه       )ي آن اسـت    نمود برجسته 

ي ایـران حـضور پررنگـی داشـته اسـت؛ جنـبش               همواره در جامعه  

علیه تخریب محیط زیست کـه اگرچـه در ایـران نوپـا اسـت امـا                 

محیطـی و پیامـد آن، ضـرورت          هـاي زیـست     با توجه بـه تخریـب     

» قیـام تـشنگان   «هـاي آن را در واکـنش          جانبه از پیامـد     درك همه 

تواننـد بـین      هـا مـی     پیـشروان ایـن جنـبش     . توان مشاهده کـرد     می

هـاي    هـا و جنـبش      هـاي اجتمـاعی و خیـزش        جنـبش   هـاي     خواسته
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 درسـت   صـدایی ایجـاد کننـد و ایـن          ي معـین و هـم       سیاسی رابطه 

 .دهی از پایین است بستر اصلی هرگونه سازمان

 

 گرایی چندراستایی دهی و هم خودسازمان

 

ــم ــم ایجــاد ه ــزش صــدایی و ه ــین خی ــی ب ــی و  گرای ــاي سیاس ه

روي   یـابی و پـیش      هـاي اجتمـاعی گـام مهمـی در سـازمان            جنبش

صــدایی در معنــاي طــرح  ایجــاد هــم. هــاي انقلابــی اســت جنــبش

ــته ــعارهاي جنـ ـ  خواس ــا و ش ــضاي    بشه ــاعی در ف ــاي اجتم ه

ــزش ــمت  خی ــی و س ــاي سیاس ــه آن ه ــو دادن ب ــد  وس ــا نیازمن ه

هـاي اجتمـاعی و نیـز پیـشروان عملـی             گرایی پیشروان جنـبش     هم

 .ها و جنبش انقلابی اخیر است خیزش

 

هـاي اخیـر نیـز اهمیـت ایـن نـوع از               هـاي سـال     ي خیـزش    تجربه

شــعار بـراي نمونــه  . دهــد گرایــی وتـأثیرات آن را نــشان مـی   هـم 

کـه توسـط    » گـرا دیگـه تمـوم شـد مـاجرا           طلب، اصـول    اصلاح«

ــزش    ــی خی ــضاي سیاس ــرح و در ف ــشجویی ط ــشروِ دان ــالان پی فع
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ــه دي خیــزش » پراکــسیس«ي کــوچکی از  مــاه حــک شــد، نمون

سیاسی و جنبش اجتماعی است کـه پیامـد آن سـنگ گـوري بـر                 

ي   ي دیگـرْ طـرح خواسـته        نمونـه . طلبی رژیـم بـود      ي اصلاح   پروژه

تپـه در شـعار       گري و نقش پیـشروان جنـبش کـارگري هفـت          کار

ي خیـزش     بـود کـه در آسـتانه      » نان، کار، آزادي، اداره شـورایی     «

دختـران  «کـنش مـشخص     . ماه در فضاي سیاسی برجـسته شـد         دي

ــان انقــلاب در کنــار زدن حجــاب اجبــاري کــه نمــادي از » خیاب

خواست دائمی جنبش زنان علیـه آپارتایـد جنـسیتی اسـت نیـز در               

تـر    گونـه کـه پـیش       همـان . مـاه صـورت گرفـت       متن خیزش دي  

مهـسا  /ماه تـا جنـبش انقلابـی ژینـا          هاي پسادي   گفته شد از خیزش   

ــکل    ــان ش ــی در خیاب ــران عمل ــشروان و رهب ــی از پی بخــش معین

هـا بـوده و       ها بسترسازِ تداوم و پیوسـتگی خیـزش         آن  . گرفته است 

جتمـاعی و   هـاي ا    گرایی این حلقـه از پیـشروان جنـبش          هم. هستند

هـاي سیاسـی و در مرکـز آن پیـشروان عملـی در خیابـان                  خیزش

ــازنده  ــور و برس ــایین در    مح ــري از پ ــازماندهی و رهب ي خودس

 .انقلابی کنونی است جنبش
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تواننـد    هـاي سیاسـی مـی       هاي اجتمـاعی و خیـزش       پیشروان جنبش 

هــاي اجتمــاعی از  هــا و جنــبش هــاي خیــزش مــداري از خواســته

زن، زنـدگی   «و یـا    » کـار، نـان، آزادي    «ننـد     ماه تا کنون هما     دي

یــابی  هــاي پیــشرو را محــور ســازمان و دیگــر خواســته» و آزادي

هــایی از همکــاري  خــود و جنــبش قــرار داده و بــا ایجــاد شــبکه

نـوعی از   . یـابی در جنـبش را گـسترش دهـد           ي خودسـازمان    زمینه

ي     هاي همکاري که متناسب بـا فرآینـد رشـد جنـبش رابطـه               شبکه

 .تر شده و به سطح بالاتري فرا بروید منسجمآنها 

 

ي مـا اگرچـه پراکنـده امـا           چپ اجتماعی و سوسیالیستی در جامعه     

ــیعی در عرصــه ــروي وس ــت و در   نی ــاعی اس ــف اجتم ــاي مختل ه

کــارگري و دانــشجویی،  اشــکال متنــوعی نظیــر پیــشروان جنــبش

هــا و  محافــل و نهادهــاي گونــاگون چــپ، گرداننــدگان پلاتفــرم

هــاي بزرگــی از چــپ کــه در   سیاســی، نظــري، حلقــهتارنماهــاي

کننـد، چـپ       بیان، فرهنـگ و هنـر فعالیـت مـی           هاي آزادي   عرصه

شـده در     هـاي سـرکوب     ي سـازمان    یافته، که اغلب بازمانـده      سازمان

ــی  دهــه ــوع از   شــصت هــستند، همــه و همــه م ــن ن ــد در ای توانن

 .گرایی چندراستایی مشارکت داشته باشند هم
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وسیالیــست کــه جنــبش طبقــاتی کــارگران را چــپ انقلابــی و س

ــرار   ــراي رهــایی از اســتثمار و ســتم ق ــوع تحــول ب محــور هــر ن

دهــد، دموکراســی مــستقیم و شــورایی را بــه عنــوان ســاخت  مــی

توانـد در برسـاختن ایـن نـوع از            کنـد، مـی     سیاسی بدیل دنبال مـی    

  .دهی و رهبري نقش مؤثري داشته باشد خودسازمان
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 داري جهانی لام سیاسی و سرمایهانقلاب ایرانیان، اس

 ، ازگار گونش ازتورك، جوله گوایتکسیالعیا هوشیاري

 

اي در سـطح جهـان یافتـه       خیزش جاري در ایران بازتـاب گـسترده       

هـاي نـشریات جریـان اصـلی را           هـا عمومـاً دیـدگاه       رسـانه . است

ــی ــاب م ــد بازت ــه. دهن ــدگاه   ب ــدگان از دی ــاهی خوانن ــور آگ منظ

 ـ     ي مطلبـی     ي خیـزش ایرانیـان ترجمـه        ارهنشریات معتبر چـپ درب

ي ژاکـوبن امریکـاي لاتـین بـه زبـان             خوانیم کـه در مجلـه       را می 

 .اسپانیایی منتشر شده است

 

کنـیم؛ امـا      ي یک انقلاب اجتماعی در ایـران زنـدگی مـی            در میانه 

هنوز حتی انقلاب خوانـدنش و فمینیـستی نامیـدنش باعـث تـرس              

هـا و     ي تـرس    بـا همـه   . شـود  هـا مـی     ها و بر زبـان      و لکنت در دل   

ایـن قیـام زنـان سرتاسـر ایـران          . تردیدها یک چیـز عیـان اسـت       

هــاي اقتــصادي،  هــا، فــشارها و بحــران کــه جرقــه بــا ایــن. اســت
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ــه    ــر ب ــه منج ــوده ک ــان ب ــسیاري در جری ــی ب ــاعی و سیاس اجتم

تر شدن ایـن جنـبش شـده اسـت، امـا ایـن قیـام در پـی                     پرشتاب

 پـیش از هـر امـري دیگـر بـا            ژینا امینی بـیش و    /شدن مهسا   کشته

زنان به همراهـی مـردان در هـر کـوي           . خورد  صداي زنان گره می   

انـد، بـسیاري از زنـانِ جـوان رهبـران       و برزن به اعتـراض ایـستاده    

انـد و خـشم و انزجـار و قیـام خـود را بـا                  مبارزات خیابـانی شـده    

توانـد ایـن مـوج خروشـان          چه کـسی مـی    . زنند  صداي بلند جار می   

شـدگان    که با نام مهسا امینـی و بـسیاري دیگـر از کـشته             و بلند را    

خورده اسـت نادیـده بگیـرد و سـردرگریبان خـویش فروبـرد               گره

و حتــی در تنهــایی خــویش شــعار اصــلی ایــن جنــبش را زمزمــه 

غایـت درخـشان، در       ایـن شـعار بـه     ! »زن، زنـدگی، آزادي   «: نکند

 هـاي   اسـت کـه توسـط فمینیـست       » ژن، ژیان، ئازادي  «واقع شعار   

ــال  ــه در س ــرد در ترکی ــان  ١٩٨٧ک ــدها از زب ــد و بع ــد آم  پدی

ــنبه « ــادران ش ــا را    » م ــعار مرزه ــن ش ــروز ای ــد و ام ــنیده ش ش

هـاي ایـران بلکـه سراسـر          تنهـا در خیابـان      درنوردیده اسـت و نـه     

 .رسد جهان به گوش می
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یـک  . مرگ او براي ایرانیان خاصه زنان یـک مـرگ عـادي نبـود            

 قتـل حکـومتی بـود کـه روزانـه           مرگ او دقیقاً یک   . تصادف نبود 

. دهـد   دور از پوشـش خبـري رخ مـی          در بسیاري از نقاط ایـران بـه       

طــور کــه پــس از  ي مــا زنــان بــود همــان مــرگ او مــرگ همــه

ســال و جــوان نزدیــک بیمارســتانِ او  مــرگش وقتــی زنــان میــان

توانـست دختـر مـن        مهسا مـی  «: گفتند  تجمع کرده بودند به هم می     

طـور    واقـع همـان     بـه » !نست خـود مـن باشـد      توا  مهسا می «،  »!باشد

مهـسا درواقـع تنهـا    : پیداسـت » ما همه مهـسا هـستیم  «که از شعار   

ــاد و ســرکوب سیــستماتیک در ایــن نظــام  . زن نیــست نمــاد انقی

. دیـدگان باشـد     ي سـتم    تنهـایی نمـاد همـه       توانـد بـه     او مـی  . است

دانــشجو، محــصل، کــارگر، معلــم، فرودســت، گروهــاي اتنیکــی، 

هـا بـه شـکل         چرا کـه هرکـدام از ایـن گـروه          …بی و اقلیت مذه 

بـه همـین دلیـل ایـن ایـستادگی          . باري تحت ستم هـستند      خشونت

ي  تنهــا علیــه حجــاب اجبــاري نیــست ایــستادگی در مقابــل همــه

ي زنـان ایرانـی شـده         هایی است که جزئی از زنـدگی روزمـره          ستم

ــضاي   . اســت ــا درون ف ــان ت ــه، خیاب ــه، مدرس ــه از خان ــتمی ک س

 .اسلام سیاسی همه جاست. گیرد نان را در بر میخصوصی ز
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اي بـود کـه پـس از شکـست انقـلاب مردمـی                اسلام سیاسی تحفه  

ایـن یـک جنـبش سیاسـی بـورژوایی      .  در ایران ظهور کرد   ١٣۵٧

هــا پــیش، فراتــر از مرزهــاي ایــران  و ارتجــاعی بــود کــه مــدت

عنـوان یـک مـانور دسـت راسـتی در سراسـر               حضور داشت و بـه    

ویـژه در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا بـراي سـرکوب                جهان و بـه   

هــاي  طبقــات و مــردم فقیــر، عمــدتاً کردهــا و ســرنگونی جنــبش

ــپ ضدســرمایه  ــه گــسترش یافــت    چ . داري در سراســر منطق

گـرا یکـی دیگـر از         هـاي اسـلام     بینی مـورد حمایـت رژیـم        جهان

گـراي مردسـالار      داري دگـرجنس    مظاهر هژمونی فرهنگی سـرمایه    

وقفـه علیـه نهادهـاي زنـانی کـه            ل قرن بیستم بـی    است که در طو   

ــه   ــرن گذشــته علی ــاز ق ــه از آغ ــف خاورمیان در کــشورهاي مختل

طـور    همـان . یافتـه اسـت     کردنـد، گـسترش       مردسالاري مبارزه می  

 .که در افغانستان، این نهادها توسط طالبان ویران شده است

 

نگــرش تــاریخی بــه ایــن مــسائل بــسیار مهــم اســت، چــرا کــه  

طــور خــاص مردســالاري تمایــل دارد آنچــه را  داري و بــه ســرمایه

بـه  . توانـد باشـد طبیعـی جلـوه دهـد           که هست و آنچه را که نمـی       

ــایی  ــه راهپیم ــت ک ــل اس ــین دلی ــان در  هم ــاي زن ــفند ١٧ه   اس
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 بـه فراموشـی سـپرده        سـتیزانه    در اعتراض بـه اقـدامات زن       ١٣۵٧

طـور کـه زنـان فـارس، کـرد، افغـان، عـرب،                همـان . شده اسـت  

ك، بربر همراه با زنـان بـسیاري از جوامـع دیگـر خاورمیانـه و                تر

وقفـه بـراي رهـایی در         آنان کـه بـی    . اند  شمال آفریقا فراموش شده   

زنـی از یـک     «ویـژه     بـودن و بـه    » زن«برابر طبیعی شـدن معنـاي       

گـویی زنـان فرانـسوي،      . کننـد   بودن مبـارزه مـی    » کشور مسلمان 

زنــان کــشورهاي «ن عنــوا باســکی، کاتــالانی یــا انگلیــسی را بــه

 !بشناسیم» مسیحی«یا مستقیماً » مسیحی

 

هـاي    اسلام سیاسـی یـک رژیـم و ایـدئولوژي اسـت کـه جنـبش               

گیـرد و   گـراي مختلـف مخـالف حقـوق بـشر را دربـر مـی          راست

رو مهـم اسـت    ازایـن . کنـد   عنوان انـسان نفـی مـی        جایگاه زن را به   

 ضـد   هـاي اروپـایی، سوسیالیـست، ضـد نژادپرسـتی،           که فمینیـسم  

ــسااستعماري، خــاص ــه را درك  اســتعماري و پ ــن زمین ــودگی ای ب

ي   ایـن بایـد جوانـه     : گرایی از هر نوع بازتولیـد نـشود         کنند تا ذات  

کـسی زن بـه   «پراکسیس رادیکال فمینیستی باشد، ایـن اصـل کـه        

وجـود نــدارد،  » زن«بــراي مـا  » .شـود  آیـد، بلکــه مـی   دنیـا نمـی  

 طور که همان
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ــیاه« ــا » س ــسلمان«ی ــه آن  » زن م ــتن ب ــدارد و باورداش ــود ن وج

صـورت جمـع وجـود دارنـد، آنـان            زنان بـه  . اجراي فتیشیسم است  

عنـوان یـک      هاي بیولوژیکی وجـود ندارنـد، بلکـه بـه           عنوان داده   به

پوسـتان و     طـور کـه سـیاه       ي اجتمـاعی وجـود دارنـد، همـان          طبقه

هــاي بیولــوژیکی وجــود ندارنــد، بلکــه  عنــوان داده مــسلمانان بــه

زنـان و   . هـاي اجتمـاعی وجـود دارنـد          طبقـات یـا گـروه      عنوان  به

هـاي   شـوند و در نظـام       آینـد، بلکـه سـاخته مـی         مردان به دنیا نمـی    

داري و اسـتعماري سـاخته        محـور مردسـالاري، سـرمایه       مادي سلطه 

ي  دهنــده شــوند و درنظرنگــرفتن ایــن موضــوع نــشان     مــی

ایـن فراینـد سـبب      . سـازي خودمـان اسـت       سازي و طبیعـی     زیستی

صـورت    عنوان کـسانی کـه تـا ابـد و بـه             شود که خودمان را به      می

خاصـه زنـان مـسلمانی کـه بـه          . ذاتی مسلمان هستند درك کنـیم     

زندگی در کشورهایی با دولـت اسـلامی راضـی هـستند چـرا کـه                

 .کنند هاي مذهبی ما را بازنمایی می ها ایده این دولت
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ی یـا   ي اجتمـاع    مبارزه بـا فتیشیـسم دیـن، فرهنـگ و هـر پدیـده             

ویژگی هویتی که ساختارهاي سیاسـی خـشونت علیـه زنـان را در              

ي   سـازد، یـک وظیفـه       هر کـشوري محـو، نـامرئی و طبیعـی مـی           

ــی ــت -اخلاق ــی اس ــست    . سیاس ــان را فمینی ــر خودم ــی اگ حت

ــسئولیت   ــن م ــامیم، از ای ــز بن ــست نی ــست  سوسیالی ــزي نی . گری

آنچـه  . انـد   هاي سیاسی همیشه به ساختارهاي سیاسـی متعلـق          هویت

ــه     ــست، بلک ــدفرهنگی نی ــت چن ــت هوی ــت، سیاس ــاز اس موردنی

ساختارهاي جدید سیاسـی، اقتـصادي و اجتمـاعی اسـت کـه بایـد               

بـراي اندیـشیدن،    . توسط همه تـصور، سـازماندهی و سـاخته شـود          

گفتن و مبـارزه بـراي رهـایی و آزادي، برخـوردار بـودن از                 سخن

؛ هویتی خاص الزامـی نیـست، بلکـه شـناخت مـوقعیتی لازم اسـت             

بنابراین، اصرار ما بر این اسـت کـه جنـبش جهـانی فمینیـستی بـه         

کننـد توجـه      زنان کردي که براي آزادي مـردم خـود مبـارزه مـی            

طـور کـه جنـبش جهـانی فمینیـستی            همـان . بیشتري داشـته باشـد    

بایستی زنان ایرانـی، افغانـستانی، ترکـی، بربرهـاي شـمال افریقـا،              

واننـد و بـشنوند تـا       مصري و تونـسی کـه کـم نیـستند، را هـم بخ             

هــاي ایجــاد هژمــونی آن را  ماهیــت جهــانی اســلام سیاســی و راه

هــاي مختلــف جوامــع در  هژمــونی کــه در بخــش. آشــکار ســازند
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هـا و اعتقـادات، ماننـد آنچـه           سراسر جهان از طریق ارزهـا، سـلاح       

 .دهد دهند، رخ می هاي امپریالیستی انجام می رژیم

 

هـاي اجبـاري را از سـر          سـري بر سر مزار ژینـا، زنـان عـزادار رو         

گـویی کـه روسـري بـه        . دادنـد   برداشته و در آسـمان تکـان مـی        

موقـع رقـص    چرخانده شـدن در هـوا بـه   : کارکرد واقعی خود برسد   

کردي و نه فشار و اجباري بـر تـن کـه هویـت و شخـصیت فـرد                   

نظیـر روسـري از سـر         ایـن پیـام بـی     . دهـد   الشعاع قرار می    را تحت 

برداشـتن روسـري و چرخانـدنش در        . سـید برداشتن به کل ایران ر    

هــا در کــف خیابــان در میــان رقــص و  هــوا، ســوزاندن روســري

هـاي    ي معترضـانِ زن و مـرد و تکـان دادن مـشت              شادي و هلهلـه   

هـا رژه     کـه بـا موهـایی رهـا در بـاد در خیابـان               کرده درحالی   گره

. »کنـیم زنـدگی    زیر بـار سـتم نمـی      «: روند، یک پیام ساده دارد      می

ــشگا ــوي سیاســی و   هدان ــگ و ب ــود رن هــا کــه مــدت طــولانی ب

فمینیستی به خود ندیده بود مملـو از زنـانی اسـت کـه روسـري از                 

هـا   کننـد و ایـن فقـط دانـشگاه     سر برداشته و دانشگاه را قـرق مـی      

نیست که میدان مبارزه اسـت ایـن پیـام در سراسـر ایـران مخـابره          

 ـ             شده است و خیابـان     ا هـاي شـهرهاي کوچـک و محرومـی کـه ب
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: زننــد ســتم حــاکم هرگــز نامــشان را نــشنیده بــودیم فریــاد مــی 

ازایـن در    پـیش . »کـشم هـر آنکـه خـواهرم کـشت           کشم، می   می«

بارهـا بـود کـه نـام خـواهر            هاي سیاسی این جزو اولین      تمام صحنه 

 .شد انداز می جاي نام برادر طنین به

 

هرچنــد بــیم و امیــد بــر کــل شــهرها ســایه افکنــده اســت؛ امــا  

شکوه بیش از همیـشه بیـانگر اتحـاد و همبـستگی ملـی،             تجمعات با 

 …فراتــر از کــرد و تــرك و فــارس و گیلــک و لــر و بلــوچ و 

! نترســید«: پیــام مــردم در ارتبــاط بــا هــم مــشخص اســت. اســت

و پیـام حاکمیـت نیـز چونـان         » !ما همـه بـا هـم هـستیم        ! نترسید

ــات     ــن تجمع ــت و ای ــسانی اس ــده و غیران ــشی، درن ــشه وح همی

جنگـی نـابرابر کـه در       . کنـد   دل به میـدان جنـگ مـی       باشکوه را ب  

آن به معترضان که بـسیاري از آنـان کـودك و نوجـوان هـستند،                

کننـد و     زننـد، دسـتگیر مـی       کشند، کتـک مـی      کنند، می   شلیک می 

انـد    هاي مختلفـی از مـردم دسـتگیر شـده           گروه. فرستند  به زندان می  

ــه     ــستی، روزنام ــالان فمینی ــان فع ــسیاري از آن ــه ب ــارا ک ن، نگ

ــوده ــشجویان ب ــد خبرنگــاران، دان همچنــین در همــان روزهــاي . ان

سـرعت اینترنـت بـه روي مـردم ایـران بـسته و امکـان            آغازین به 
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ي مـا     همـه . دسترسی به اخبار داخل ایران بسیار سخت شـده اسـت          

ــی ــانه   م ــات و رس ــسدودکردن ارتباط ــه م ــیم ک ــی از  دان ــا یک ه

ــک ــی  تاکتی ــه دموکراس ــاي موردعلاق ــرمایه ه ــاي س ــه د ه اري چ

اوانجلیک، چـه آنگلیـک یـا کاتولیـک نیـز اسـت و در انحـصار                 

طـور کـه در جنـگ نئـولیبرال           همـان . هاي اسلامی نیست    جمهوري

اوکــراین شــاهد آن هــستیم؛ بنــابراین، ممکــن اســت همــه شــما  

ــصاب   ــران در اعت ــتان ای ــسیاري از شــهرهاي کردس ــد کــه ب ندانی

را بمبــاران کامــل قــرار دارد و ســپاه پاســداران کردســتان عــراق 

هـا نفـر از مـردم بلـوچ کـه           ها با کشتن ده     همچنین آن . کرده است 

کردنـد، در زاهـدان حمـام خـون بـه راه              ها تظاهرات می    در خیابان 

 .اند انداخته

 

که بسیاري از نقـاط جهـان شـاهد تظـاهرات در حمایـت و               درحالی

سـتیزانه و     هـاي زن    همبستگی با قیـام مـردم ایـران اسـت، جنـبش           

ــستی ر ــان   فاشی ــر جه ــسترش در سراس ــال گ ــدیل در ح ــت ب اس

زن، «طلبـان علیـه جنـبش ایرانـی           طـور کـه سـلطنت       همان. هستند

شـبیه بـه    . »مـرد، مـیهن، آبـادي     «: زننـد   فریاد می » زندگی، آزادي 

اســت بــا _مهــم_ســیاهان_زنــدگی#آنچــه در تقابــل بــا جنــبش 
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هـا    طـور کـه گفتمـان       همـان . است رخ داد  _مهم_زندگی ها _همه#

مـردان  _ي  همـه _نـه #هـاي     نبش فمینیستی با گفتمـان    و مبارزات ج  

در شــرایطی کــه ســقط جنــین و ازدواج    . کنــد مقابلــه مــی 

هـا در     هـا بـه تـرنس       گرایان ممنوع اسـت، برخـی گـروه         همجنس

طلبـان سفیدپوسـت      کننـد و برتـري      هاي اجتماعی حملـه مـی       شبکه

ایـن بخـشی از مـوج       . زننـد   هـا کتـک مـی       مردم فقیر را در خیابان    

طلـب هنگـامی کـه        است که جوامع مردسـالار و برتـري       ارتجاعی  

فقــر، ســلب مالکیــت و محرومیــت بــه زنــدگی روزمــره تبــدیل  

اي نـه کـاملاً       تـوانیم بـه شـیوه       ما می . شوند  شود، بر آن سوار می      می

هـا و احـزاب سیاسـی در سراسـر         استعاري بگوییم که ایـن جنـبش      

 پهلـوي   ي ناسیونالیـسم مـرد محـور        جهان در تلاش هستند تا سـلطه      

اگـر جمهـوري اسـلامی بـا زور حجـاب را            . را دوباره برقرار کنند   

بر سر زنان گذاشت، پهلوي بـا زور حجـاب را از سـر زنـان کنـد                  

. اي مدرن و مقبـول از ایـران بـه غـرب نـشان دهـد                 تا بتواند چهره  

در چنین شرایطی واضح هـست کـه هـر دو گـروه در یـک چیـز                  

 ـ       کم موافق   دست ي جنـسی کـه       مثابـه ابـژه     هاند نگریستن به زنـان ب

 .خود توان انتخاب و حقی حتی بر بدن خویش ندارد
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بر همگـان آشـکار اسـت کـه رخـدادي در ایـران روي داده کـه                  

پیـام ایـن رخـداد آن اسـت         . نشینی اسـت    برگشت و عقب    غیرقابل

. که ایران دیر یا زود با تغییروتحـول بنیـادین روبـرو خواهـد شـد               

شـدت بخـشیدن بـه سـرکوب بـر          هرچند حاکمیت باري دیگر بـا       

آن است که این موج خروشـان را خـاموش کنـد؛ ولـی اینکـه تـا             

خـشم مـردم از     . تواند به این کار ادامـه دهـد مـبهم اسـت             کجا می 

تر شده است و اگر بـاري دیگـر نیـز سـرکوب               قدرت نظام بزرگ  

گـردد؛ چـون شـوق آزادي بـیش و پـیش از               شود به عقب باز نمی    

ژینـا امینـی درواقـع فقـط یـک فـرد       / مهـسا . هر چیز مقدم اسـت   

وپـس از او مقابـل    نـام او بـا نـام تمـام زنـانی کـه پـیش       . نیـست 

ــد  دیــده، شــکنجه شــده و کــشته شــده خــشونت حــاکم صــدمه ان

طـور کـه بـر سـنگ مـزارش نوشـته              نام او همان  . خورده است   گره

اسـم  . نـام او اسـم رمـز ماسـت        . نام او نماد ماسـت    . شده نامیراست 

نـام او اسـم رمـز مـا بـراي           . زدن بنیان ستم است     همرمز ما براي بر   

دارانـه در کـل جهـان         زدن بنیان سـتم مردسـالارانه و سـرمایه          برهم

 .است
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 شبح آزادي و زندگی

 هیمن رحیمی

 

شـبح آزادي   : وگـذار اسـت     ي ایـران در گـشت       شبحی بر فراز جامعـه    

بینـی بـه      ها بـار دیگـر امیـد و خـوش           این شبح پس از سال    . و زندگی 

. امیـد بـه آینـده و تغییـر        . ي مـا گـسترانده اسـت        نده را بر جامعـه    آی

بسیاري از کـسانی کـه تـا دیـروز از دسـت مـردم ایـران نالـه سـر                     

دانــستند و تأکیــد  دادنــد و آنهــا را ســزاوار حکومــت فعلــی مــی مــی

ــی ــروزه    م ــت، ام ــراود کــه در اوس ــان ت ــوزه هم ــد کــه از ک کردن

پندارنـد و آن را       بینانـه مـوج خیـزش سراسـري را مترقـی مـی              خوش

اي کـه از امـروز بهتـر و           آینـده . داننـد   اي محتمـل مـی      آور آینده   پیام

 .زیباتر است

 

 فرانـسه و    68از برخی جهات وضعیت کنونی مـا شـبیه جنـبش مـی              

ي  جوانــان دهــه. ي شــصت مــیلادي در جهــان اســت تحــولات دهــه

بـه  . شصت مـیلادي در اروپـا سـنخیتی بـا گذشـتگان خـود نداشـتند               
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 ـ  هـایی بودنـد کـه نـه بـه سوسـیال            -ارك فیـشر آنهـا چـپ      تعبیر م

دموکراسی و دولت رفاه دلخـوش بودنـد و نـه دولـت استالینیـستی را                

ي شـصت     دهـد کـه جوانـان دهـه         فیـشر توضـیح مـی     . قبول داشـتند  

یکـی از آنهـا     :  بـه پـا خاسـتند       میلادي بر ضـد دو نیـروي بازدارنـده        

 ـ            ی بـود کـه در   نیروي کار بازدارنـده و یـا همـان سوسـیال دموکراس

ــر     ــد و ب ــود و تأکی ــع موج ــظ وض ــی حف ــاب«پ ــذیري اجتن » ناپ

نیـروي دوم فیـشر   . زنی بـین کـار و سـرمایه بـود        داري و چانه    سرمایه

نامــد کــه بــا امتنــاع  گیــر لنینیــستی مــی-آن را ســوپرایگوي ســخت

سـوپر ایگـو    . کـرد   مطلق از هرگونه سازشی، خـود را بـازتعریف مـی          

ي تقاضــاهایش مــشخص  انــهگیر بــا ماهیــت کمــی و کیفــی ســخت

از . دانـد   شود و هرکاري که صورت پـذیرد را هرگـز کـافی نمـی               می

انـداز مبـارز بـا ذهنـی واحـد خـودش را قـرص و محکـم                    این چـشم  

وقف رخـداد انقلابـی خواهـدکرد و بـا عزمـی راسـخ بـه ابزارهـاي                  

گیــر  ســوپرایگوي ســخت. ضــروري بــراي تحقــق آن متعهــد اســت

تفـاوت اسـت، دشـمن         بـی   ه نسبت به رنـج    لنینیستی به همان اندازه ک    

ــت  ــذت اس ــه . ل ــان ده ــا جوان ــا را   ام ــدام از اینه ــصت هیچک ي ش

خواستند که لـذت ببرنـد و بـه تعبیـري زنـدگی               آنها می . خواستند  نمی

ــدگی را هیچکــدام از آن گــروه  ــن زن ــد و ای ــد  کنن ــاي چــپ نوی ه

این گروهها دشمن لـذت و میـل و بودنـد بـا روح جمعـی                . دادند  نمی
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آنها یـا در پـی حفـظ وضـع موجـود و             . ن سر سازگاري نداشتند   دورا

ــه ــی چان ــون   زن ــی ایجــاد انقلابی ــا در پ ــد و ی ــندیکایی بودن ــایی س ه

ي   اي بودند که بـدون نفـوذ در نـسل جدیـد بـراي آنهـا نـسخه                   حرفه

خواسـتند کـه همـه بیـشتر و بیـشتر کـار               آنهـا مـی   . آینده را بپیچند  

هـا، چیـزي کـه مطـرح          نومیـست در حالی که مثلاً در میـان اتو       . کنند

دانــشجویانی . بــود، خــودآیینی از کــار و خــودآیینی در مبــارزه بــود

ي چنـدانی از      کردنـد کـه خودشـان تجربـه         کارخانه ها را تسخیر مـی     

. کردنـد   محیط کـار نداشـتند و کارخانـه را بـه دانـشگاه تبـدیل مـی                

آنهـا  . بارزترین ویژگی آن سالها شور زنـدگی در میـان جوانـان بـود             

خواستند زندگی را از نـو تعریـف کننـد و بـراي زنـدگی و لـذت                    یم

آنها بخـشی از همـان سیاسـت میـل دلـوز و          . و میل ارزش قایل بودند    

 .اندازهاي نوینی را براي انسان معرفی کنند گُتاري بودند تا چشم

 

دار حرکـت   رسـد کـسانی کـه طلایـه     در ایران امروز نیز به نظـر مـی        

آنهـا دیگـر بـه صـبر و         . ش خـود متفاوتنـد    اند، با نسل پی     کنونی شده 

طلبــان  تحمــل دیگرانــی کــه همــواره بــه تغییــرات کوچــک اصــلاح

دهنـد و پیـام آزادي و زنـدگی را            حکومتی راضی بودند، بهـایی نمـی      

طلبـی و امیـد       از سوي دیگر جوانـان امـروز دنبـال ریاضـت          . دانند  می
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منتظـر  خواهنـد بـراي تغییـر     به تغییـر در آینـده نیـز نیـستند و نمـی            

اي باشـند کـه بتوانـد قـدرت را تـصاحب و جامعـه را                  انقلابیون حرفه 

 .اداره کند

 

طلـب یعنـی صـادق زیبـاکلام در مـورد             چند سال پیش استاد اصـلاح     

او کـه   . ترسـم   نسل جوانان کنونی گفته بود کـه از نـسل تتلوهـا مـی             

خواست ایـن نـسل نـوین را بـه سـخره بگیـرد و آنهـا را ملالـت                      می

: گفـت   درکی از اوضاع ندارنـد، در حقیقـت راسـت مـی           کند که هیچ    

هـا بترسـند، چـرا کـه دیگـر            ي هـشتادي    ها باید از نسل دهه      حکومتی

 .به آنان اعتنایی ندارند

 

هــا ســجده بــرد و آنهــا حقیقتــاً شــایان  ي هــشتادي بایــد بــراي دهــه

خواهنـد بـه هـر قیمتـی     -آنها عاشقان زندگی هـستند و نمـی     . تقدیرند

هـاي   هـا و هفتـادي   ي شـصتی  لاف بـسیاري از دهـه  برخ. زندگی کنند 

شــدند و  طلبــان مــی هــاي انتخابــاتی اصــلاح ایــران کــه اســیر بــازي

کورسوي امیـدي بـه بهتـر شـدن تـدریجی وضـعیت داشـتند، اینهـا                 

خواهنـد جـوانی خـود را در شـرایط            کاسه صبرشان لبریز شده و نمـی      
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گی را  هـا شـبح آزادي و زنـد         ي هـشتادي    دهـه . نامساعدي آغاز کنند  

 .اند اند و موجب ترس حاکمان شده در سراسر کشور گسترانده

 

شعار زن، زنـدگی آزادي نمـادي از همـین عاشـقان زنـدگی اسـت و                 

ــی  ــان م ــرو آزادي زن ــه را در گ ــدگی   آزادي جامع ــد زن ــد و نوی دان

. دهنـد   نوینی عاري از تبعیض جنسی و طبقـاتی و اتنیکـی بـه مـا مـی                

خـد دل هرکـسی بـه لـرزه در          چر  هـا در هـوا مـی        وقتی که روسـري   

هـا    آید و دوست دارد در این عـشق بـه زنـدگی و فـرار از نقـاب                   می

یـک امتنـاع بـزرگ از    . صـدا فریـاد زنـد    و نمادها با آنها همدل و هم 

شـود کـه دیگـر حاضـر بـه شـنیدن              سوي ایـن جوانـان شـنیده مـی        

 .هاي حاکمیت نیستند وعده

 

ــژواك  ــ پ ــارگران در تح ــشجویان و ک ــاد دان ــاي اتح ــهه ي  ولات ده

ــیه    ــان حاش ــاد می ــونی و در اتح ــز در دوران کن ــیلادي نی ــصت م ش

 .شود نشینان و مرکز با محوریت زن، زندگی، آزادي دیده می
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هـا در ایـن       سیاسـت   علاوه بر حضور پرشور عاشـقان زنـدگی، خـرده         

انـد و   تحول کنونی بـا هـم همـاهنگی و همـدلی بهتـري پیـدا کـرده               

بـا سـایر   » خیـزش ژینـا  «ي میـان  ا همین وجه است که تفاوت عمـده   

.  اســت هــاي انقلابــی جهــان ســومی ایجــاد کــرده      حرکــت

بخـشِ جنـسی، طبقـاتی و         ها با پیگیري مطالبـات رهـایی        سیاست  خرده

هـاي    بیـشتر انقـلاب   . انـد   اتنیکی در امري واحد با هم هماهنـگ شـده         

جنوب جهانی بر بستر ناسیونالیـسم فرادسـت در یـک کـشور اسـتوار               

 ـ     ی خـود را حفـظ حاکمیـت ملـی مـستقل در برابـر               بود و هـدف آن

کـرد و بـراي همـین         استعمارگران اروپایی و آمریکا بـازتعریف مـی       

اي داشـت و هـر        هاي اتنیکی فرودست خـود نگـاه خـصمانه          به هویت 

طلبـی و     حرکتی براي خودگردانی محلـی ازآنـان را بـه مثابـه تجزیـه             

اناسیونالیـستی  امـا خیـزش اینبـاره فر      . کـرد   نوکري بیگانگان تلقی می   

ــسلط    ــر آن م ــه فرودســت ب ــسم فرادســت و ن ــه ناسیونالی اســت و ن

هـا در سراسـر کـشور         سیاسـت   ي امر اجمـاعی از خـرده        نتیجه. نیست

ــایی  ــاي ره ــا رویکرده ــان   ب ــستگی در می ــدلی و همب ــشی و هم بخ

مردمان ساکن ایـران اسـت و از زاهـدان تـا کُردسـتان و آذربایجـان                 

مـردم در حمایـت   . شـود  شـنیده مـی  صـدایی   و سایر مناطق نوعی هـم    

. رسـد  دهنـد و بـویی از نفـرت و تفرقـه نمـی      از همـدیگر شـعار مـی   

در . دهنـد   آینـد و کـشته مـی        مردان در حمایت از زنان به خیابان مـی        
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هاي جنـوب جهـانی صـحنه اصـلی مبـارزه و              حالیکه در بیشتر جنبش   

چیز مردانه است، در خیـزش کنـونی ایـن زنـان هـستند                سیاست همه   

. کننـد   ي اعتـراض را پرشـکوه مـی          رهبران صحنه هستند و صـحنه      که

گـردد و     شـده بـه صـحنه بـاز مـی           عنوان میل سـرکوب     ي زن به    سوژه

در یـک منطـق     . ي عمـومی اسـت      ي حـوزه    در پی تـصاحب دوبـاره     

ــه   ــه ران ــشی ک ــام بخ ــل در مق ــوزي می ــوده و  دل ــاه ب ي آن خودآگ

صـلی خیـزش ژینـا      ي ا   مستقیماً در ارتباط با فعالیت بدن اسـت، جلـوه         

مـداران مـرد رهبـران        در اینجا احـزاب مردانـه و سیاسـت        .  است  بوده

گیـري میـل بـه        این خیزش نیستند، بلکـه مـردان نیـز بـراي بـازپس            

برابري پابـه پـاي زنـان پیـشرو و در جـوي همدلانـه بـا آنهـا گـام                     

زنان در اینجا گـویی همـان پرولتاریـاي مـارکس هـستند             . دارند  برمی

خواهنـد نظـام مبتنـی        مـی » زن، زنـدگی، آزادي   «ز شـعار    که با الهام ا   

بر تبعیض جنسیتی را فـرو بریزنـد و بـا انهـدام سـاختار مردسـالارانه                 

ــسیت ــد   جن ــان بیاورن ــه ارمغ ــري را ب ــی و براب ــا را یک ــحنه. ه ي  ص

اعتراضـات در بــسیاري جاهـا بــه شــور و شـادي شــباهت دارد و بــا    

شـادي یکـی   ها در آسـمان، مـشت خـشم، و سـوگ و            رقص روسري 

 است و در حال تبدیل یک خیـزش اعتراضـی بـه خـود زنـدگی                  شده

هــا وجــود دارد،  ایــن خـود زنــدگی اسـت کــه در اعتـراض   . هـستند 
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گیـري آن را در سـر          بـود و میـل بـازپس        زندگی که از ما سلب شده     

 .داریم

 

دهنـد، امـا      تنها به صـرف وقـوع رخـدادها، تغییـر سیاسـی رخ نمـی              

ي جدیـدي      عمـل کـرده و عرصـه        به آسـتانه  لحظاتی هستند که به مثا    

ــا مــی ــه روي م ــارزه را ب ــق احــساسات  از مب ــن طری گــشاید و از ای

ي مـرگ دلخـراش ژینـا         واقعـه . کننـد   پیـدا مـی     مختلف جمعی اشاعه    

ي لحظـات     یکی از همین لحظات اسـت، امـا ایـن لحظـه خـود ادامـه               

ــه    ــزش زنان ــن خی ــاي دارد و ای ــته ج ــه در گذش ــت ک ــري اس دیگ

بـدون نگریـستن بـه گذشـته در مـورد خـود             . ي از آنها اسـت    ا  دنباله

 بـه ایـن     88هرچه باشـد شـکاف هـا از         . این خیزش نیز سخن گفت    

حاکمیـت بیـشتر بـا مـردم بیگانـه          .  اسـت   سو بیـشتر و بیـشتر شـده       

هـاي از بـالا بـه پـایین بـه نظـر               گشت و بیاناتش بیشتر شبیه فرمـان      

بـا  . رسـوخ کنـد   توانـست در دل فرهنـگ جامعـه           رسید کـه نمـی      می

هـاي گـسترده و مـوج بیکـاري و گرانـی در جامعـه،                 سازي  خصوصی

ي اقتـصادي     بودنـد و آینـده      تعداد کسانی کـه دلخـوش کـار دولتـی           

شـدند، روز بـه روز        شـان متـصور مـی       پایداري را براي خود و خانواده     

ــی  ــر م ــد کمت ــب و    . ش ــلاح طل ــه اص ــود ک ــازي ب ــان ب ــن هم ای
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 ـ        کارگزارانی گرایـان بیـشتر بـه گـسترش          ولها شـروع کردنـد و اص

 و   بـه نـوعی خودشـان عامـل شـکاف گـسترده           . آن اهتمام ورزیدنـد   

 .جدایی بین بدنه و حاکمیت بودند

 

کـردن    لاکـانی نـاتوان از نظـاره      » دیگري بـزرگ  «حاکمیت به مثابه    

ــسته   ــا برج ــت و ب ــز اس ــه چی ــدکردن هم ــتلاف و  و رص ــدن اخ ش

 ـ            شکاف شهود اسـت،  هـا کـه بـراي نـسل جدیـد بـیش از پیـشینان م

کـم جامعـه از نـسلی     کـم . بحران نوینی بـراي حاکمیـت رقـم خـورد     

ي هـشتادي     که به اصلاحات امیدوار بود بـه سـوي نـسل نـوین دهـه              

هدایت شده که با حکومت و گذشـته قطـع امیـد کـرده و چـشم بـه                   

درســت اســت کــه . اي نــوین چــشم بــه راه آینــده. راه آینــده اســت

اقتــصادي در خیــزش نــوین هــاي  هــاي و نــاملایمتی ي شــکاف همــه

ي  ي آغــاز و حتــی نقطــه  اســت، امــا فرهنــگ نقطــه تأثیرگــذاربوده

هـاي    عطف حرکت نـوین بـوده و بـا فرهنـگ بـود کـه نارضـایتی                

. تـر شـد و بـه خیزشـی سراسـري تبـدیل شـد                اقتصادي مردم برجسته  

گـردد و     هاي آن به همـان اوایـل انقـلاب بـاز مـی              فرهنگی که ریشه  

 اجبـاري بـر زنـان نمـود واقعـی بـه خـود         با تصویب قـانون حجـاب     

 .گرفت
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ي قــشر متوســط شــهري  همچنــین یکــی از دلایــل حــضور گــسترده

ــان در نارضــایتی  ــزرگ و زن ي  هــاي گــسترده تهــران و شــهرهاي ب

 نیز همـین مناسـبات فرهنگـی بـود و بـه اصـلاحات بـراي                 88سال  

ــد  ــدوار بودن ــوانین امی ــدنظر در ق ــایه. تجدی ــگ و در س ــن فرهن ي  ای

ي   ط بیـشتر ایرانیـان بـا جهـان، شـکاف بـین حاکمیـت و بدنـه                 ارتبا

معترضـان کنـونی در پـی میـل بـه           . جامعه را بیـشتر و بیـشتر کـرد        

تغییر و زیست دلخـواه خـویش هـستند، گـویی یـک سیاسـت میـل                 

در این تحـولات دخیـل اسـت و همـین خواسـت و میـل اسـت کـه                 

همـین میـل اسـت کـه شـجاعت          .  اسـت   حرکت را استمرار بخـشیده    

ي  هـا در صـحنه   کند و سیاست به مثابـه حـضور عظـیم تـوده       ایجاد می 

 اسـت و ایـن       حرکـت از پوشـش شـروع شـده        . سـازد   تاریخ را برمی  

هـا نمایــان   میـل بـه پوشــش دلخـواه در حرکــات و رقـص روســري    

است، اما میل و خواست آنهـا تنهـا کنارگذاشـتن روسـري نیـست و                

زادي، برابــري و میــل آنهــا بــه آ. کننــد آنهــا زنــدگی را طلــب مــی

خواهنـد کـه رقـصان و آزاد باشـند و             آنهـا مـی   . کرامت انسانی است  

ي رقــص  گــویی صــحنه. هــاي دنیــاي کهنــه را بزداینــد محــدودیت

هـایی    دسـت . اي اسـت    ها نمایانگر یک هنـر آوانگـارد تـوده          روسري

لـرزد و در دانـشگاهی کـه نمـاد تفکیـک جنـسیتی                که دیگـر نمـی    
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آورنـد و رقـص       هوا بـه اهتـزاز در مـی       هاي خود را در       است، روسري 

کننـد و در قـالبی    ها را به مـشت اعتراضـی خـود تبـدیل مـی       روسري

را ســر » زن، زنــدگی، آزادي«مردمــی متحــد همزمــان بانــگ    

 .دهند می

 

 1977بـراردي در وصـف وضـعیت کـارگران سـال            » بیفـو «فرانکو  

 ـ            : گویـد   بولونیاي ایتالیا می   س در میـان آنهـا انـرژي و اعتمـاد بـه نف

کـرد و امتنـاع    شـناختی در آن فـوران مـی     همگام بـا اشـکال زیبـایی      

اي از غم و انـدوه کـار، عنـصر اصـلی پـشت اعتـراض آنهـا            گسترده

بود و معترضین علایـق مـشترك زیـادي بـا جنـبش هیپـی و تـاریخ                 

ــتند ــارد داش ــد و   . آوانگ ــدگی بودن ــقان زن ــز عاش ــارگران نی آن ک

در همـان سـال     . نداشـتند سنخیتی با گروهها و حاکمـان دوران خـود          

ــه ا ــشر    /مجل ــوان منت ــارزان ج ــر مب ــراردي و دیگ ــه ب ــو ک تراورس

انقـلاب عادلانـه،    «: اي با ایـن عنـوان منتـشر کـرد         -کردند، شماره   می

و » رفقا نگـاه کنیـد، انقـلاب محتمـل اسـت          : ممکن و ضروري است   

: دهنـد   ي هـشتادي بـه مـا مـی          این همان نویدي است که جوانان دهـه       

ــدگی و آزا« ــتزن ــل اس ــی  . »دي محتم ــه در پ ــیدایی ک ــس از ش پ

شود، نـوعی از افـسردگی و احـساس یـأس هنگـام               ها ایجاد می    رخداد
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انـدازد و بـراي     -شکست و رکود متعاقب آنها بـر جامعـه طنـین مـی            

ي انتظـارات خـود را بـه تحـولات آنـی واگـذار              همین هم نباید همـه    

 ـ      اما هنگامی که شبحی بـر مـا نمایـان مـی           . کرد سردگی شـود ایـن اف

کنـد و آن      ي شـبح همـواره جامعـه را بیـدار مـی             کمتر است و سـایه    

شـبح  . گردانـد   هـا متمـایز مـی       ي وقوع سیاست را از سایر لحظـه         لحظه

شـبح  . در پی لحظات دیگري بـراي تکـرار و اسـتمرار مبـارزه اسـت              

دهـد و فـضاي جامعـه را درگیـر            نوید نوع دیگري از سیاسـت را مـی        

 ـ      خود می  ت کـه مـا را بـه اسـتمرار در سیاسـت             کند و همین شبح اس

بله ایـن شـبح بـر مـا سـایه افکنـده اسـت و سراسـر                  . کند  دعوت می 

توانـد از مرزهـاي ایـران نیـز           شبحی که مـی   .  است  ایران را درنوردیده  

ــان و آزادي   ــزش زن ــر رود و خی ــد     فرات ــر ض ــان ب ــان افغ خواه

شـبح آزادي   . باشـد   پرستان طالب را نیز متعاقـب خـود داشـته             تاریک

دهـد و ایـن دیگـري از          ي یک دیگـريِ نـوین را مـی          و زندگی وعده  

هـا در هـوا بـر مـا      راه میل به رهـایی و آزادي و بـا رقـص روسـري            

تـا کـه بتـوان بـا آزادي زن، زنـدگی را آزاد و رهـا                 . شـود   هویدا می 

 .ساخت و زندگی باکرامت را محتمل دانست

  

  



 402 

 

 ژن، ژیان، ئازادي

 آسو جواهري

 

 جنـبش زنـان از ترکیـه تـا روژاوا و اکنـون              تحلیلی بـر مبـارزات    

 ایران

 

شـورانگیز  ) پرفـورمنس (راستی ژینا نمـرد، نـام او بـا کارسـتان              به

توســط » ژن، ژیــان، ئــازادي«هــا و شــعار  بــر بــاد دادن روســري

اش به اسـم رمـز خیـزش مردمـی تبـدیل           هزاران زن در خاکسپاري   

. میـرد شـوند تـا زنـدگی ن        هـا کـشته مـی       شد که امروز در خیابـان     

عنـوان زنِ کُـردي کـه در          پذیریم که هویـت ژینـا بـه         احتمالاً می 

تنهـا بیـان      باختـه، نـه     اثر خشونت دولتی براي حجاب اجباري جـان       

نظم سیاسی، اقتصادي و فرهنگی موجود بـود بلکـه بـا خـود واجـد                

ــوژه  ــاخت س ــراي س ــوانی ب ــه فراخ ــشکل از هم ــی و مت ي  ي جمع

 آنچـه کـه تجربـه شـده         براي خروش علیـه هـر     . صداها بوده است  

ملــی، اعــدام، /ي جنــسیتی، ســتم اتنیکــی بــود، ســرکوب و ســلطه
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شکنجه و خشونت، غـارت، تبعیـد و مهـاجرت اجبـاري، از همـین               

اي کـه آن را روشـن           ي اولیـه    سرعت فراگیر شـد و از جرقـه         رو به 

اگرچـه  . کرد، بسیار فراتر رفـت و سراسـر ایـران را روشـن کـرد             

 هستیم و بـا توجـه بـه شـناختی کـه از         »وضعیت انقلابی «هنوز در   

بینـی دقیـق نتـایج آن کمـی           خشونت شدید حاکمیت داریم، پـیش     

تـرین    تـرین و درخـشان      حـال، برجـسته     بـا ایـن   . دشوار خواهد بود  

بخـش زنـان، آتـش زدن         وجوه این خیزش، یعنـی پیـشگامی الهـام        

حجـاب زنـان و دانـشجویان و     هـاي بـدون    هـا، راهپیمـایی     روسري

ن دبیرســتانی و ایــستادگی علیــه حجــاب اجبــاري در آمــوزا دانــش

گویـد ایـن      بـه مـا مـی     » زن، زنـدگی، آزادي   «کنار شعار مترقـی     

ي  داننـد اگـر نـه در همـه     وضعیت که بـسیاري آن را انقلابـی مـی      

ــسته ــا در برج ــاد ام ــرین آن ابع ــت ت ــستی اس ــا فمینی ــه . ه در ادام

ــه ــتم   ب ــري از س ــون چت ــاري همچ ــاب اجب ــه حج ــصار ب ــا،  اخت ه

هاي آن پرداخته خواهد شد تا به یـاد بیـاوریم کـه آتـش                 یژهکارو

بخـش  . ها نماد فروریختن چـه چیزهـایی بـوده اسـت            زدن روسري 

ــعار    ــه ش ــباتی ک ــتگاه و مناس ــه خاس ــته ب ــن نوش ــر ای زن، «دیگ

ــدگی، آزادي ــه  » زن ــیم ک ــا بین ــصاص دارد ت ــد اخت از آن زاده ش
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یـن  چگونـه نقـض غـرض ا      » مرد، میهن، آبـادي   «ي    افزودن تکلمه 

 . پتانسیل اعتراضی آن است گر شعار و ویران

 

 علیه سلطه و حذف از زندگی اجتماعی

 

هـاي    تـرین جلـوه     هاست کـه حجـاب اجبـاري یکـی از مهـم             دهه

ایــدئولوژي حاکمیــت بــوده کــه کــارکرد آن فراتــر از پوشــاندن 

ــت   ــان اس ــر زن ــدن و س ــن و ب ــده . ت ــش عم ــع، بخ اي از  در واق

 سـلب مالکیـت از بـدن بـراي     سازوکار نظارت و کنتـرل شـدید و      

جنــسیتی ، یعنــی زن و /ســاخت شــکل خاصــی از هویــت جنــسی

هرچنـد کـه الـزام و حـدود و          . گـرا، بـوده اسـت       مرد دگـرجنس  

. جزئیات حجاب که براي زنـان تعیـین شـده، بـسیار بیـشتر اسـت               

هـاي زن و مـرد اسـم          بر ایـن بـاور اسـت کـه واژه         ) 1999(باتلر  

همیـشه یـک فعـل اسـت کـه از           نیستند بلکه فعل هستند، جنسیت      

ي   هـم پیوسـته در یـک برهـه          هـاي بـه     اي کـنش    طریق تکرار پاره  

هــاي خــاص در یــک فــضاي  زمــانی ســاخته و بــا تکــرار ســبک

بر ایـن اسـاس حجـاب اجبـاري         ). 79:ص(شود    بیرونی نهادینه می  



 405 

 بـر    ي پوشـش بـدن و انجـام کـنش           با کدبندي دقیق حدود و نحوه     

جنــسیتی /ي هویــت جنـسی  هطبـق ایـن پوشــش، نـه فقــط سـازند    

هـا را نیـز حـذف و          مطلوب حاکمیت اسـت بلکـه دیگـر هویـت         

ي زنـان و حقـوق    هاي مرتـضی مطهـري دربـاره    نوشته. کند نفی می 

هـاي حاکمیـت،      تـرین ایـدئولوگ     عنـوان یکـی از مهـم        ها بـه    آن

عنوان اصلی اساسـی در تعریـف هویـت زنـان الزامـی               حجاب را به  

 بـراي    هـاي ویـژه     قیقـی کـنش   کـه بـه طـور د        داند ضـمن آن     می

ــاب    ــق حج ــدئولوژي را از طری ــن ای ــوب ای ــت مطل ــاخت هوی س

 .کند بندي می صورت

 

هـاي انـسانی از طریـق         این ایدئولوژي که با حـذف دیگـر هویـت         

شـود، درحـالی زنـانگی و مردانگـی           حجاب و ناموس تعریـف مـی      

کنـد کـه      مطلوبش را واجد ارزش انـسانی و اسـتقلال تعریـف مـی            

در » .دانـد و زن را اسـیر محبـت مـرد            ي شـهوت مـی      ندهمرد را ب  «

هـاي مطهـري هویـت زنـان بـر اسـاس خواسـت مـردان و                   نوشته

ي مـرد طلـب و نیـاز اسـت،      غریـزه «: ها تعریف شده   خدمت به آن  

ي زن، جلوه و ناز، طبیعـت مـرد را مظهـر طلـب و عـشق و                    غریزه

 …تقاضا آفریـده و زن را مظهـر مطلـوب بـودن و معـشوق بـودن         
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واره این مأموریت به جـنس نـر داده شـده اسـت کـه خـود را                  هم

مـأموریتی کـه بـه      . دلباخته و نیازمند به جـنس مـاده نـشان دهـد           

جنس ماده داده شـده ایـن اسـت کـه بـا پـرداختن بـه زیبـایی و                    

ــا خــودداري اســتغاثه ــه، دل جــنس خــشن را  لطــف و ب ي ظریفان

د و  هرچه بیشتر شکار کنـد و او را از مجـراي احـساس قلـب خـو                

ــارد   ــود بگمـ ــدمت خـ ــودش در خـ ــار خـ ــه اراده و اختیـ » بـ

بینیم که در ایـن چنـد خـط چگونـه زن              می). 39: 1396مطهري،(

ي میـان     اي جنـسی تبـدیل شـده و هرگونـه رابطـه             تمامی به ابژه    به

مطهـري حجـاب را     . شـود   زن و مرد نیز بر ایـن اسـاس دیـده مـی            

 ـ» عفیفه، باحیـا و ارزشـمند     «ابزاري براي تربیت زن      دانـد کـه      یم

زیـور و خـودآرایی و      «در عین حال که باید پایبند بـه اسـتفاده از            

تجمل باشد تا مرد را تصاحب کند بلکه همچنـین بایـد بـا حجـاب                

» تــر کنــد خــود را از دســترس او دور نگــه دارد تــا او را مــشتاق

 ).64-63: 1379مطهري، (

 

هـا تنهـا    اما اعمال قدرت، سـلب مالکیـت و حـذف دیگـر هویـت       

کردي نیست کـه حجـاب اجبـاري برعهـده دارد بلکـه حـذف         کار

درهـم تنیـدگی    . ي عمومی را نیز باید بـه آن افـزود           زنان از عرصه  
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هـا و وظـایفی کـه بـر      موضوع حجاب بـا هویـت زن و مـسئولیت    

دوش او گذاشــته، عمیقــاً بــا تقــسیم کــار جنــسیتی گــره خــورده 

 چـون طبیعـت از نظـر عـشق و احـساس        «: نویسد  مطهري می . است

ــانی    ــدار زم ــده، ازدواج پای ــرد آفری ــاوت در زن و م ــوع متف دو ن

است که آن ها در نقـش طبیعـی خـود ظـاهر شـوند، زن در خانـه            

 زن و مـــرد از لحـــاظ نیـــروي کـــار و …و مـــرد در بیـــرون

هاي خـشن تولیـدي و اقتـصادي مـشابه و مـساوي آفریـده                 فعالیت

 ـ              . اند  نشده د علـم   اگر بنـاي بیگـانگی باشـد و مـرد در مقابـل زن ق

ضـمن اینکـه زن بـه پـول         . کند، زن قادر نیست به پـاي او برسـد         

ي تجمـل و زینـت جـزو زنـدگی زن             نیاز بیشتري دارد زیرا هزینه    

زن بـاقی مانـدن یعنـی بـاقی مانـدن           . و احتیاجات اصلی زن اسـت     

جمال و نـشاط و غـرور و آسـایش بیـشتر و تـلاش کمتـر، اگـر                   

ي  د برسـد و مایـه  زن کار کند دیگر آسایـشی نـدارد کـه بـه خـو       

مـصلحت مـرد و زن و خـانواده در ایـن            . سرور و بهجت مرد باشد    

توانـد    زنـی مـی   . است که زن از تلاش بـراي معـاش معـاف باشـد            

ي مـرد   کانون خانوادگی را محل آسایش کند کـه خـود بـه انـدازه          

ــد   ــرون نباش ــار بی ــه از ک ــسته و کوفت در ). 209-207: ص(» خ
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کنـد کـه زنـان در         حکم مـی  » دهمصلحت زن و مرد و خانوا     «واقع  

 .بیرون از خانه کار نکنند

 

هـایی بـراي      با قدسیت بخشیدن بـه همـسري و مـادري، مـسئولیت           

هــا را مشخــصا نیروهــاي اصــلی کــار  زنــان تعیــین شــده کــه آن

هـا ابـزار بازتولیـد     کنـد کـه بـدن آن    بازتولیدي در خانه معرفی می  

 ـ  . نیروي کارگر و گسترش نیـروي کـار باشـد          اري کـه   نیـروي ک

ارزش شـده و حتـی        از نظـر مـادي بـی      ) 1397(به تعبیر فـدریچی     

آیـد امـا کـاملاً در خـدمت انباشـت             دیگر کار هم به حساب نمـی      

همـسري، قـوانین مربـوط بـه          قوانین مربوط بـه کـودك     . قرار دارد 

حقوق خـانواده، قـوانین مربـوط بـه اشـتغال و اسـتخدام و کـاهش              

ــ ســاعات کــار زنــان، و طــرح ه جــوانی جمعیــت هــاي مربــوط ب

تــضمین اجرایــی و بخــشی از ســازوکاري اســت کــه در خــدمت 

ي عمـومی و فعالیـت اقتـصادي بـه تـصویب              حذف زن از عرصـه    

 .رسیده است
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هـاي اولیـه،      وقـوس   هاي پـس از انقـلاب و پـس از کـش             در سال 

آغاز رسمی این حذف بـا اجبـاري شـدن حجـاب در تیرمـاه سـال                 

ت اســلامی بــراي عــدم  و ســرانجام تــصویب قــانون مجــازا1359

ــر 1362 مــرداد 18رعایــت حجــاب در  ــود و چنــان تــأثیري ب  ب

 1360ي  ي اشــتغال گذاشــت کــه در دهــه حــذف زنــان از چرخــه

 درصـد هـستیم   10شاهد کمترین میـزان مـشارکت زنـان بـا نـرخ          

افــزون بــر فعالیــت اقتــصادي، بــه دلیــل ). 1397پــاپلی یــزدي،(

هـاي اجتمـاعی      لیـت ي حجـاب اجبـاري، زنـان از فعا          وجود مـسأله  

ــه برخــی رشــته در . هــاي ورزشــی حــذف هــستند دیگــر از جمل

تواننـد در مـسابقات       گـاه نمـی     هاي آبـی زنـان ایـران هـیچ          ورزش

هـاي    المللی و رسمی شـرکت کننـد، بـه همـین ترتیـب رشـته                بین

ــاخه  ــا ش ــاحلی ی ــدام و   ورزشــی س ــرورش ان ــه پ ــوط ب ــاي مرب ه

ي   بـه واسـطه   هـا فقـط بخـشی از سـتمی اسـت کـه                این. بدنسازي

شـود، واقعیـت ایـن        حجاب اجباري آشکارا بـر زنـان تحمیـل مـی          

ــامی     ــتن از تم ــراي نوش ــفحه ب ــزاران ص ــدها و ه ــه ص ــت ک اس

ي سـنت و عـرف برخاسـته و           هایی نیاز است که چه از زمینـه         ستم

 .چه با پشتوانه رسمی حاکمیت بر زنان ایران رفته است
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ــسی  ــتم جن ــار دهــه س ــیش از چه ــسِ ب ــون از پ ــ/ اکن سیتی و جن

ــت  ــران و مقاوم ــان در ای ــبش زن ــارزات جن ــه در  مب ــاي خلاقان ه

زندگی روزمـره، زنـان ایـران بـا الهـام از زنـان ترکیـه و روژآوا                  

اي   و بـدین ترتیـب دقیقـه      » زن، زنـدگی، آزادي   «زننـد     فریاد مـی  

 .کنند مهم را در تاریخ مبارزات خود ثبت می

 

 »ژن، ژیان، ئازادي«ي خاستگاه و معانی  درباره

 

ــه ــم در    تجرب ــامی مه ــتاورد و گ ــا دس ــه تنه ــلاب روژاوا ن ي انق

اي   طلبانـه بـود بلکـه دقیقـه         خواهانـه و برابـري      هـاي آزادي    جنبش

ویـژه زنـان خاورمیانـه محـسوب          ساز براي جنبش زنان و بـه        تاریخ

ي عطـف شناسـاندن        نقطـه  2014نبـرد کوبـانی در سـال        . شـود   می

 ـ        آمـد ایـن نبـرد        پـی . ودآرمان ژن، ژیان، ئازادي به سراسر جهان ب

ــه  ــروزي قاطعان ــستی،    پی ــشکیلاتی تروری ــه ت ــود علی ــان ب ي زن

هـاي جنـسی      ستیز که اساساً بـه زنـان همچـون بـرده            کش و زن    زن

 و در جریـان آزاد کـردن رقـه، مرکـز     2017در سـال  . نگـرد  مـی 

هـاي مختلـف مبـارزاتی زنـان، همچـون            تشکیلات داعـش، گـروه    
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 ـدمکراتي    نیروهاي سوریه  زنـان  هـاي مـدافع       ، یگـان  )SDF (کی

)YPJ( شــنگال هــاي زنــان  و یگــان)YJŞ(  کــه در ایــن نبــرد

مشارکت داشتند، این پیـروزي را بـه زنـان سراسـر جهـان تقـدیم                

تنهـا از خـود در برابـر دشـمن            براي اولـین بـار زنـان نـه        .  کردند

شـهر    دفاع کردند بلکـه گـامی رو بـه جلـو بـراي سـاختن آرمـان                

 ایـن پیـشگامی محـصول پویـایی درونـی           در واقـع،  . خود برداشتند 

ــه     ــان علی ــارزات زن ــا و مب ــک نیروه ــردي و دیالکتی ــبش کُ جن

ــود   ــه ب ــبش و جامع ــالار درون جن ــونی مردس ــه  . هژم ــان ک چن

ــاي  اي کــه از اواخــر دهــه دگرگــونی عمــده  در 1990 و 1980ه

جنبش کردي رخ داد به افـزایش مـشارکت سیاسـی زنـان انجامیـد       

ــان( ــالی و 2012چاعلای ــاس ؛ الع ــال) 2018ت ــد   و در س ــاي بع ه

» ك  ك  پ«تحت تأثیر مبـارزات جنـبش زنـان کـرد در ترکیـه،              

ي دموکراسـی     عنوان پرچمـدار جنـبش کـردي در ترکیـه، ایـده             به

ــده    ــایگزین ای ــدراتیو را ج ــاختار کنف ــال و س ــشکیل  رادیک ي ت

 دولت ملی ساخت که

 

ــرمایه  ــبات س ــر مناس ــی ب ــاً مبتن ــت   ذات ــالارانه اس ــه و مردس داران

همانند سایر نقـاط جهـان، جنـبش زنـان کـرد بـه              ). 2018لعالی،ا(
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ــبش آزادي ــال جن ــین    دنب ــق تعی ــراي ح ــرد و ب ــی ک ــش مل بخ

 .سرنوشت ملی پدیدار شد

 

نخـستین سـازمان زنـان کـرد، انجمـن          ) 2001(ي مجـاب      به گفتـه  

اي از انجمـن ترقـی کردسـتان          عنـوان شـاخه     ترقی زنان کـرد، بـه     

گــرا در تبعیــد در  ن ملــی توســط نخبگــا1919بــود کــه در ســال 

استانبول تأسیس شد و تـا پـیش از اسـتقرار جمهـوري و سـرکوب       

). 86: ص(شدید، نقش مهمـی در بیـداري ملـی بـه عهـده داشـت             

هـاي    با این حال مشارکت زنان در جنـبش کـردي در پایـان دهـه              

ــاتی   1990 و 1980 ــاه طبق ــم پایگ ــت و ه ــاظ عاملی ــه لح ــم ب  ه

ر اوایـل قـرن بیـستم داشـت کـه           تفاوتی عمیق با جایگـاه آنـان د       

غالبــاً متــشکل از همــسران، فرزنــدان یــا مــادران نخبگــان حــاکم 

دگرگونی نخـستین کـه در پـی تـلاش بـراي دسـتیابی بـه                . بودند

اي در جنـبش کـردي بـه وجـود            حلی براي بـراي بـسیج تـوده         راه

. آمد، باعث شد ترکیب جنسیتی جنـبش دچـار تغییـر جـدي شـود              

هـاي   ان چریـک در کوهـستان یـا در عرصـه    عنو  بسیاري از زنان به   

ي مـدنی بـه ایفـاي نقـش           هاي جامعه   سیاسی و اجتماعی در سازمان    

این تغییـر ترکیـب جنـسیتی تـا حـدي بـود کـه درآن                . پرداختند
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؛ العـالی و  2012چاعلایـان،  (سـوم مبـارزان زن بودنـد         ها یـک    سال

گرایانـه در ترکیـه و        هـاي چـپ     غالباً رشـد اندیـشه    ). 2018تاس،  

نــبش کــردي و تغییــر ایــدئولوژي جنــبش کــردي بــه ســمت  ج

مبارزه با استعمار، به نبرد همزمـان علیـه دولـت و نخبگـان حـاکم                

ي ســنتی و مــانعی بــراي تحقــق  کــرد انجامیــد کــه نمــاد جامعــه

ــد  ــا مــردان بودن ــان ب ــر زن ــی را . موقعیــت براب جنــبش چــپ اول

یـد  نام  هـاي فئـودال و کمپـرادور مـی          استعمارگر و دومی را قدرت    

 ).2012چاعلایان (

 

عنــوان وارث ایــدئولوژي سوسیالیــستی جوانــان چــپ  ك بــه ك پ

ــه ــه 1970ي  ده ــی را ب ــک مل ــلاب دموکراتی ــدف   انق ــوان ه عن

ي  ي خــود را مبتنــی بــر مبــارزه بنیــادین خــود پذیرفتــه و برنامــه

هـاي مختلـف جامعـه قـرار داد و            مردمی و دعوت به بـسیج گـروه       

اي زنـان و بـه صـحنه          ه حاشـیه  تلاش زیـادي بـراي تغییـر جایگـا        

ــرد   ــان ک ــان(آوردن آن ــاس  2020چاعلای ــالی و ت ). 2018؛ الع

چاعلایــان در پــژوهش عمیــق خــود کــه تغییــر گفتمــان جنــبش 

دهـد   کنـد نـشان مـی    ي زنان را بررسی مـی     کردي در ترکیه درباره   

که براي ایدئولوژي جنبش، روابـط مبتنـی بـر سـاختارهاي سـنتی              
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م جنسیتی موجـود مـانع مهمـی بـراي بـسیج            اي خانواده و رژی     قبیله

اي بود، همـین رو بازاندیـشی دربـاره موقعیـت زنـان و نقـش                 توده

دهـد    وي نـشان مـی    . ها در مبارزه در دسـتورکار قـرار گرفـت           آن

ي زن و نقـد       ي اوجـالان از مـسأله       هـاي اولیـه     ها و تحلیل    که نوشته 

ي  بـژه نابرابري جنسیتی و سـاختار خـانواده کـه زنـان را همچـون ا      

داد، تـأثیر مهمـی بـر تغییـر ایـن             تحت کنتـرل مـردان قـرار مـی        

ــان داشــت و   ــشارکت زن ــراي م ــضا ب ــراهم کــردن ف ــط و ف رواب

. شرایط خـروج زنـان از حـریم خـصوصی خانـه را تـسهیل کـرد                

تـرین منـابع آمـوزش و تحلیلـی           عنـوان مهـم     هاي اوجالان به    تحلیل

ن را در براي جنبش بـر ایـن اسـاس بـود کـه سـاختار سـنتی زنـا               

کنـد و بـا وابـستگی آنـان بـه مـردان و سـاخت            خانه حـبس مـی    

عمــلاً زنــان را در موقعیــت فرودســت قــرار » نــاموس«فتیشیــسم 

بنـا  . کنـد   تبـدیل مـی   » ي بردگـان    برده«داده و در واقع آنان را به        

ي کـردي      دوم جامعـه    هاي اوجالان، زنان بردگـان درجـه        بر تحلیل 

ــدرت     ــی ق ــت بردگ ــود تح ــه خ ــد ک ــ بودن ــارجی و ه اي خ

تنهـا مـانع حـضور زنـان          چنین بستري نـه   . کمپرادورهاي محلی بود  

طـور    کـرد بلکـه بـه       هاي مبارزاتی را با مشکل مواجه مـی         در عرصه 

ویــژه در منــاطق روســتایی کــه جنــبش در تــلاش بــراي جــذب 
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ها بود، در رونـد مبـارزه و بـسیج مردمـی مـانع ایجـاد                  حمایت آن 

العـاده    ن کـه سـرکوب فـوق      ضـمن آ  ). 2012چاعلایـان، (کرد    می

هـاي قهـري در ترغیـب     هـا و ناپدیدسـازي     شدید دولتی، بازداشـت   

زنان براي پیوسـتن بـه جنـبش و تظـاهرات سیاسـی بـسیار مـؤثر                 

در نتیجـه مـشارکت زنـان در تظـاهرات خیابـانی و جلـسات               . بود

شـد، آغـاز شـد، البتـه          سیاسی که در آن مطالبات کردها مطرح می       

ــه پــروژ ــان ب ي انقــلاب دموکراتیــک ملــی هماننــد  هپیوســتن زن

عنـوان کـارگزاران انقـلاب و         الگوي کلاسیک نبود، نه مـردان بـه       

حافظان سرزمین و زنان تعریـف شـدند و نـه زنـان حامـل گـوهر                 

هـاي بعـد بودنـد، زنـان          ي آن بـه نـسل       دهنـده   هویت ملی و انتقال   

ناموس سرزمین و مردان آن معرفـی نـشدند، بلکـه هویـت زن بـر                

در واقـع  . هاي سیاسی در حـوزه عمـومی سـاخته شـد            الیتاساس فع 

شـدن زنـان      شدن هویت کُردي منبـع مهمـی بـراي سیاسـی            سیاسی

بود، جنـبش ایـن فـضا را در اختیـار زنـان قـرار داده بـود تـا در                     

ــر آن   ــه ب ــضاعفی ک ــتم م ــر س ــی  براب ــا م ــستند   ه ــت، بای ( رف

 ).211 :2020چاعلایان،
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و العـالی و تـاس      ) 2020(طـور کـه چاعلایـان         با این حال، همـان    

ــی) 2018( ــشان م ــان در   ن ــالاي زن ــشارکت ب ــا وجــود م ــد ب دهن

مبارزه و حتـی فـدا کـردن جـان در راه آرمـان ملـی در ایـن دو                    

. ي جنـسیتی همچنـان اسـتمرار یافتـه اسـت      دهـه، روابـط و سـلطه   

خود برسـاخت هویـت مبـارزِ بـدون جنـسیت بـا کنتـرل میـل و                  

ي   هـاي اولیـه     ن کـه در نوشـته     تمایلات جنسی براي زنـان و مـردا       

ــسیتی را    ــط جن ــري از رواب ــکل دیگ ــت، ش ــود داش ــالان وج اوج

 .کرد بازتولید می

 

همچنین در عـین حـال کـه مـشارکت زنـان وخـروج از خانـه و                  

ي سیاسـی تحـسین شـده و پـذیرفتنی       رفتن به کوهستان در مبـارزه     

ــه  ــایر عرص ــل در س ــا در مقاب ــت، ام ــالار و   اس ــد پدرس ــا قواع ه

 .کماکان پابرجا بودمردسالار 

 

ــاهی    ــل آگ ــبش، در مقاب ــتن جن ــسیتی در م ــط جن ــتمرار رواب اس

هـایی کـه در       هـا نـسبت بـه حقـوق خـود و خـشونت              فزاینده آن 

زندگی روزمره شاهد آن بودنـد یـا آن را تجربـه کـرده بودنـد، از                 
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ــه ــرد را وارد     2000ي  ده ــان ک ــبش زن ــردي و جن ــبش ک  جن

 ـ             مرحله تـوان در برگـزاري       یي نـوینی کـرد کـه بازتـاب آن را م

ي نـاموس بـه       سپاري جنازه زنانی دیـد کـه بـه بهانـه            مراسم خاك 

ي حمـل     صـحنه ) 2020(بـه تعبیـر چاعلایـان       . قتل رسـیده بودنـد    

تابوت زنانی کـه بـه قتـل رسـیده بودنـد بـر دوش زنـان و انجـام                    

ي   مراسم تدفین توسـط خودشـان تمـامی کـدهاي جنـسیتی جامعـه             

هــا اعتراضــی  ن تــشییع جنــازهکــرد، ایــ ســنتی را دگرگــون مــی

هـا بـه ایـن        از آن سـال   . رادیکال و نمادي از توانمندي زنـان بـود        

ســو، مبــارزه علیــه نــابرابري جنــسیتی و خــشونت علیــه زنــان در 

ي سیاسی ادغام شـد و بـا نبـرد طـولانی میـان فعـالان زن و                   مبارزه

اعــضاي مــرد جنــبش زمینــه بــراي تغییــر رادیکــال و مبــارزه بــا 

ــونی مرد ــد هژم ــاز ش ــالار آغ ــاس   آن. س ــالی و ت ــه الع ــان ک چن

ــل مــشارکت  اشــاره مــی) 2018( کننــد مقاومــت مــردان در مقاب

برابر و حذف روابط جنسیتی در متن جنـبش، عامـل مهمـی بـراي               

زنـان اکنـون    . ظهور جنبش تأثیرگذار و قدرتمند زنـان کُـرد بـود          

هـا نبودنـد بلکـه خـود در سـاختن آن نقـش                دیگر پیرو سیاسـت   

هـا نـه تنهـا قـدرت و خـشونت دولتـی بلکـه قـوانین                    آن داشتند،

تـرین و نخـستین       یکـی از مهـم    . کـشیدند   جامعه را نیز به چالش می     
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هـا    هـا، نشـست     نمادهاي این مبارزه، کمپینی بود شـامل راهپیمـایی        

هـاي ناموسـی توسـط        و گردهمایی که علیه خشونت زنـان و قتـل         

 ـ       واحدهاي زنان حزب جامعـه     در . شـد   یي دموکراتیـک برگـزار م

افتخــار مــا آزادي »: ي ایــن کمپــین آمــده بــود بنــد آخــر بیانیــه

: دو عبارت اول نیز مانیفـست فمینیـستی و رادیکـال بـود            « .ماست

چنـین ادعـایی کـه بـر        « ما زن هستیم، ما ناموس کـسی نیـستیم        »

طــور  گذاشــت بــه مالکیــت زنــان بــر بــدن خودشــان صــحه مــی

ش کـردي بـود،     غیرمستقیم با خواسـت آزادي کـه در مـتن جنـب           

هـاي زنـدان      نوشـته ). 196-195،  2020چاعلایـان، (خـورد     گره می 

ــال  ــل س ــالان از اوای ــر  2000اوج ــاي دو تغیی ــو گوی ــن س ــه ای  ب

ــده  ــت، ای ــع اوس ــال در مواض ــشی  رادیک ــسم و بازاندی ي کنفدرالی

هـا و فـراروي از روابـط          ي جایگاه زنـان و همچنـین اقلیـت          درباره

ــی   ــه آن را م ــت، ک ــسیتی اس ــوان  جن ــات  ت ــه نظری در مجموع

 .دید» ژنولوژي«

 

ي جنـبش زنـان       شعار دیگـري کـه در ایـن دوران وجـه مشخـصه            

بود که بـه دلیـل بـار معنـایی و مفهـومی          » ژن، ژیان، ئازادي  «شد،  

ــود   ــذاب ب ــسیار ج ــشی    . آن ب ــرفاً ستای ــعار ص ــن ش زن در ای
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گرایانه از زنـانگی نیـست، بلکـه موضـع سیاسـی رادیکـالی را          ذات

ــی ــان م ــ بی ــد ک ــه زن در آن  کن ــود را ک ــسیتی موج ــم جن ه رژی

رژیمـی کـه زنـان      . بـرد   موجودي تحت سلطه است، زیر سؤال مـی       

شناسـد کـه هرچـه بیـشتر مبتنـی بـر        را تنها زمانی به رسمیت مـی      

الگوهـاي رفتـاري مردانــه عمـل کننـد، جــایی کـه بـدن زنــان و       

ــسی آن ــایلات جن ــی   تم ــف م ــردان تعری ــی م ــا دارای ــود و  ه ش

زن در . ي هویـت مردانــه اســت  ل دهنــدهعنــصر تـشکی « غیـرت »

. این شعار به معنی هـویتی ارزشـمند و مـستقل از مردانگـی اسـت               

ي   ي حـق زنـدگی اسـت، حقـی کـه بـه دلیـل سـلطه                  ژیان مطالبه 

ي میـان     و آزادي نمـاد رابطـه     . شـود   جنسیتی از آنـان گرفتـه مـی       

ــت      ــان اس ــی زن ــشارکت سیاس ــودن در م ــرد ب ــانگی و ک . زن

 )197، 2020چاعلایان، (

 

 ي نامیمون و ارتجاعی در نقد یک تکلمه

 آبادي_میهن_مرد#
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ي   دانـیم بـارزترین وجـه مشخـصه         بینـیم و مـی      طور کـه مـی      همان

عنـوان پیـشگامان در       تنهـا بـه     نـه . خیزش انقلابی جاري زنان هستند    

هـا و     مبارزه که دیدیم چگونـه بـا بـر بـاد دادن باشـکوه روسـري               

ــسپا   ــازادي در خاک ــان، ئ ــاد ژن، ژی ــروع  فری ــا آن را ش ري ژین

کردند و وارد خیابان شـدند، همـان روز در سـنندج مقابـل نیـروي                

ي ایــران تکثیــر  زودي در تهــران و همــه سـرکوب ایــستادند و بــه 

کمربنـد  «این شعار در جغرافیایی متولد شد کـه بـر آن نـام              . شدند

انـد، شـامل منـاطقی در شـمال افریقـا، خاورمیانـه،             نهاده» پدرسالار

ــو ــیاي جن ــرقی آس ــد و  (بی و ش ــمال هن ــستان، ش پاکــستان، افغان

کـه در آن زنـده مانـدن زن مقاومـت و مبـارزه              ) روستاهاي چـین  

بـه تعبیـر کنـدیوتی      . ي تحـسین اسـت      کُشی افتخـار و مایـه       و زن 

ــد پدرســالاري کلاســیک کــه مشخــصه  ي  هــاي آن ســلطه کمربن

مــرد، ارجیحــت پــسران، انــواع کــدهاي رفتــاري محــدود کننــده 

بـه مـوازات تعیـین شـرافت خـانواده بـا فـضیلت زنـان         براي زنان   

ــت  ــم ). 1988(اس ــاترین و دره ــه پابرج ــایی ک ــده ج ــرین  تنی ت

پیوندهاي سـلطه و سـرکوب جنـسیتی را در خـود دارد، زنـان نـه                 

هـاي توتـالیتر و بنیـادگراي دینـی و            تنها در مقابل خود حاکمیـت     

مذهبی را دارند بلکه با خشونت و سـلطه عـرف و سـنت نیـز کـه                  
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الگوهــاي  کهــن. انــد شــود مواجــه توســط حاکمیــت حمایــت مــی

کنـد    مردسالار و پدرسـالار هنـوز مـردان خـانواده را تـشویق مـی              

خاطر ناموس و غیرت، اقـدام بـه کـشتن خـواهران و مـادران          که به 

 . خود بکنند و دختران

 

در چنین جغرافیایی که مرد و تعـاریف مردانگـی مـسلط بـر همـه                

 حاضـر اسـت، سـر دادن شـعار زن و            چیز است و همه جـا حـی و        

ــون     ــان همچ ــدن زن ــراي دی ــوان ب ــی فراخ ــردن از او یعن ــام ب ن

افـزودن  . هـا   هـایی برابـر بـا مـردان و پـذیرفتن هویـت آن               انسان

بـا  . بـه ایـن شـعار هـیچ ظرفیـت اعتراضـی نـدارد             » مرد«ي    کلمه

و » مـیهن «کنـد، بلکـه در همنـشینی بـا            حال خنثی عمل نمـی      این

سـازد کـه نقـض غـرض هرآنچـه            مـادین مـی   معنـایی ن  » آبادي«

اینکـه مـیهن و مـیهن    . خواهـد  است کـه زن، زنـدگی، آزادي مـی       

پرستی چـه ارتبـاطی بـا ناسیونالیـسم دارد و چگونـه بـا سـرکوب                 

هـا   هـا و اتنیـک   تواند به حذف و سـرکوب دیگـر ملـت         آزادي می 

بینجامد درچارچوب این نوشته نیـست کـه اگرچـه همـین تکلمـه،              

ید روابـط جنـسیتی، پتانـسیل فراخـوان بـراي بازتولیـد             جز بازتول   به

 .چنین ساختارهاي ویرانگري را داراست
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پرسـتی اشـاره دارد عمیقـاً بـار           میهن در این تکلمه کـه بـه مـیهن         

ــسیتی دارد  ــایی جنـ ــده  . معنـ ــده ایـ ــد کننـ ــیهن بازتولیـ ي  مـ

پنداري وطن و بدن زنـان اسـت، وطنـی کـه پاسداشـت از                 همذات

در واقــع . ن و صــرفاً کــاري مردانــه اســتي مــردا آن بــه عهــده

ي این معنـا کـه مـردان مـیهن بایـد بـا شـجاعت و                   بازتولیدکننده

هـاي جنـسیتی ویژگـی مردانــه     کـه بـر طبـق کلیــشه   -جنگـاوري 

ــی ــف م ــود تعری ــیهن -ش ــور و  – از م ــی رنج ــأت زن ــه در هی ک

پنـداري   بـه عبـارتی در ایـن همـذات      .  دفاع کنند  -پذیر است   آسیب

 ـ      آبـادي    بـه بیـان نجـم     . شـوند   اموس تعبیـر مـی    زنان و میهن بـه ن

بینـد کـه      چنین گفتمانی وطـن را در کالبـدي زنانـه مـی           ) 1997(

عنـوان بـدنی اسـت کـه از آن            بندي زنـانگی بـه      در خدمت صورت  

هــاي بیگانــه و آزار و اذیــت و تجــاوز  طلبــی بایــد در برابــر جــاه

ــت از   ــدن زن و حمای ــسی حمایــت کــرد، در نتیجــه وطــن، ب جن

. گیـرد   ي وظـایف و حمایـت مـردان قـرار مـی              محـدوده  ها در   آن

اي کـه بـا تـشبیه         پرسـتانه   ادبیات عاشقانه و حماسی با اشعار مـیهن       

زن به میهن و بالعکس وجـود دارنـد، در خـدمت بازتولیـد چنـین                

آبـادي نیـز اگرچـه آرمـانی انـسانی و فراجنـسیتی             . اند  اي بوده   ایده
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منـشینی بـر ایـن ایـده        است، اما همانطور که اشاره شد در چنـین ه         

هـا و آبـادانی وطـن         آن  حمایت از زنـان و بـدن        : کند  پافشاري می 

که هردو نـاموس مـردان هـستند، کـاري اسـت مردانـه، زنـان از                 

مشارکت در آبادانی مـیهن معـاف هـستند و بـه حـریم خـصوصی             

سـان یـک ترکیـب نـامیمون          بـدین . و خانه و خانواده تعلق دارنـد      

نـدگی، آزادي خواسـتار آن اسـت،        است کـه هرچـه را کـه زن، ز         

ي جامعـه بـر همـان         کنـد و خواسـتار سـاختن دوبـاره          ویران مـی  

 .کننده است هاي مردسالار و حذف پایه
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 در ستایش زنانگی انقلاب

 شریف آموزگار

 

ــون   ــاراتی چ ــا عب ــی ب ــا«برخ ــورش ژین ــه«و » ش ــلاب زنان » انق

ظـر  بـه ن . انـد   مردمی کنونی را توصـیف کـرده        اعتراضات و جنبش  

ــی ــاح م ــد جن ــه  رس ــت محافظ ــف راس ــاي مختل ــرال  ه ــار و لیب ک

اند این برجـستگی خـصلت زنانـه را تحریـف یـا منکـوب                 خواسته

بـه  » مـرد، مـیهن، آبـادي     «ي نـاجور      کنند، خواه با چسپاندن وصله    

ــه » زن، زنــدگی، آزادي«شــعار  ــا  ایــن ادعــا کــه زنان   و خــواه ب

ندي مـردان  دانستن شورش به معناي نادیـده گـرفتن حقـوق شـهرو          

داننـد بـراي تقلیـل اعتراضـات          ي حاکمیت می    است و این را حربه    

در ایـن یادداشـت     . همه مردم به اعتراضات فقط زنـان بـه حجـاب          

کوشم نشان دهم چرا تأکیـد بـر زنـانگی انقـلاب اهمیـت دارد                 می

و چرا نه تنها هیچ تعارضی بـا مـشارکت مـردان و یـا رادیکـال و                  

 بـودن جنـبش اعتراضـی نـدارد، بلکـه         هخواهان  خواه و عدالت    آزادي

 .در خدمت رادیکالیسم آن است
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طلـب   هـاي سـلطنت   هـا و بـه ویـژه راسـت     هـا، راسـت   البته لیبرال 

ي ایـن تأکیـد بـر خـصلت       درستی از رادیکالیسم بـیش از انـدازه         به

. انـد   انـد و آن را مـورد هجـوم  قـرار داده              ي شـورش ترسـیده      زنانه

بـرخلاف   (شـده و هـار عـصر مـا            مایـه   منطق بنیادین لیبرالیسم تهی   

ایــن ) لیبرالیــسم کلاســیک کــسانی چــون هومبولــت یــا اســمیت

است که به قول ژیژك، خواهان قهـوه اسـت امـا بـدون کـافئین،                

برداشــتن . عـشق بــدون تعهــد و در نهایــت سیاســت بــدون خطــر 

اي مقبـول     آمیـز بـه هـر تجربـه         هـا و اجـازه دادن تـساهل         حرمت

کـه آن تجربـه خیلـی خطرنـاك نباشـد و            است، منتها به شـرط آن     

تــوان انقــلاب را بــه نحــوي  حتــی مـی . جــا نکنــد چیـزي را جابــه 

کـه مناسـبات بنیـادین        شده تجربـه کـرد امـا بـه شـرط آن             کنترل

داري و    سیاسی و اقتـصادي جامعـه و حقـوق مقدسـی کـه سـرمایه              

مردسالاري را دسـت در دسـت هـم سـر پـا نگـه داشـته، دسـت                   

ــد ــاقی بمانن ــاخورده ب ــد از  . ن ــت بع ــرار اس ــلامتی ق » آزادي«ناس

در ایـران زمـین بـر قـرار شـود، و            » بـازار آزادي  «کشور، بهشت   

این وسـط زنـانی کـه بـیش از حـد بـر همبـستگی زنانـه تاکیـد                    

اي کـه بـه معنـاي سـتیز بـا             همبستگی زنانـه  . اند  کنند خطرناك   می
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روابطی کـه زنـان طـی آن بـه اسـتثمار کـار دسـتمزدي کـشیده                  

ي پدرســالاري  ا بــه کــار خــانگی نــاگزیر و طعمــهشــوند، یــ مــی

خواهنـد   انـد کـه مـی    شـوند، مهمانـانی ناخوانـده بـراي کـسانی        می

. ي لیبرالیسم بـر تـن جنبـشی مردمـی بکننـد             لباس تنگ و بدقواره   

هیچ جا در هیچ کجـاي تـاریخ مـردم بـراي حاکمیـت بـازار آزاد                 

ــت ــتن سیاس ــت و    و برداش ــدن دول ــک ش ــاهی و کوچ ــاي رف ه

 ـ آزادي هــا و مالیــات نگــرفتن از اقلیــت ثروتمنــدان،  ازي قیمــتس

اي  هـاي ایرانـی بـه طـرز ناشـیانه          امـا نـولیبرال   . انـد   انقلاب نکـرده  

شـعار  . خواهند ایـن جنـبش را لیبـرال و ضـد چـپ جـا بزننـد                  می

ي مـارگرت تـاچر، ایـن         اساسی لیبرالیسم عصر مـا، در ایـن گفتـه         

 ـ     دافعان سیاســتمدار محبــوب دل میلتــون فریــدمن و تمــام مـ

چیـزي بـه نـام جامعـه        «: شـود   ي بـازار آزاد، خلاصـه مـی         اسطوره

منطـق بنیـادین هـر      . »وجود ندارد، تنها افرادند کـه وجـود دارنـد         

انقـلاب احـضار    : انقلاب اما دقیقاً متضاد این شعار لیبرالیـسم اسـت         

انقــلاب . روح جمعـی جامعــه اسـت در مقابــل اتمیـسم فردگرایــی   

پنـاه و تـک افتـاده و         دارد و افـراد بـی     جامعه وجـود    : زند  فریاد می 

منطـق انقـلاب از زنـدگی جمعـی و          . به خود واگذار شـده نیـستند      

ــل     ارزش ــدالت در مقاب ــون آزادي و ع ــی چ ــدگی جمع ــاي زن ه
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. کنـد  ي حیثیـت مـی    و اتمیـستی، اعـاده   شـده   زندگی فردي انتزاعی  

زننـد و هـیچ       شـان را رقـم مـی        افراد جامعه باهم سرنوشـت جمعـی      

س مالکیـت خـصوصی و امتیازهـا و حقـوق انحـصاري             حقوق مقد 

نیست که بتواند خـود را منـزه از ایـن روح جمعـی بکنـد و بـدان                   

 .گو نباشد پاسخ

 

هــا و  هــاي برخـی فمینیـست   رسـد پاسـخ    در مقابـل بـه نظـر مــی   

ي انقـلاب، نابـسنده        بـه خـصلت زنانـه       ها به این تهاجم راست      چپ

گرایـی غیرعلمـی    از جـوهر گاهی بـا شـکلی     . گرایانه باشند   و تقلیل 

مدرنیـستی پیچیـده      که در پوشـشی از فمینیـسم پـسا        (و متافیزیکی   

زننـد کـه انگـار زنـان          تلویحاً یا صـریحاً نـوعی حـرف مـی         ) شده

ــه ــست گون ــه  ي زی ــستند و هم ــاوتی ه ــناختی متف ــت و  ش ي لطاف

گیـرد و مـردان بایـد         زایش و زیبایی هـستی از زنـان نـشأت مـی           

لطافـت و  «. آلـود زنـان شـوند    نـوي رمـز  ي مع  تسلیم ایـن اتوریتـه    

، این هـم مفهـومی مـبهم اسـت کـه بیـشتر در               !…»زایایی هستی 

هـاي سیاسـی و علمـی          جـاي دارد تـا در تحلیـل         الهیات و عرفـان   

ي  هـا بحـث را بـه نـوعی گلایـه          اي دیگـر از پاسـخ       دسـته . انقلابی

حالا یکبـار یـک انقـلاب زنانـه بـود،           : دهد  پیش پا افتاده تقلیل می    
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کردیــد و فــوراً مردانگــی را وارد  شــد ایــن را قبــول مــی  مــیچــه

با این منطـق کـه نـوبتی هـم باشـد، ایـن بـار نوبـت                  . کردید  نمی

شـود تـا حـالا همیـشه کنتـرل            گویا مثل وقتی که گفته می     . ماست

هـا    شـود ایـن بـار دسـت مـا زن            تلویزیون دست مرد بوده، چه می     

 .باشد

 

توانـد کارآمـد باشـد و     نمـی هـا،     این شکل از پاسخ به تهاجم راست      

گـران بـازار      آگاهی جمعی جنبش را یـک گـام دیگـر از سـتایش            

آزاد دور سازد و به تـرس آنـان از بـیش از حـد رادیکـال بـودن                   

 .جنبش بیفزاید

 

از نظـر تحلیـل     . توان به ایـن تهـاجم پاسـخ گفـت           در دو سطح می   

هـاي بـشري      علمی، روشن است که تاکنون هـیچ یـک از انقـلاب           

ب نوســنگی در ده هــزار ســال پــیش تــا کنــون، انقلابــی از انقــلا

منحصراً زنانـه نبـوده و منطقـاً نخواهـد بـود، در هـر انقلابـی هـم                   

 .کنند اند و می مردان و زنان هردو شرکت کرده
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تمـامی انقلابـات مترقـی تـاریخ        . کافی است به تاریخ نگـاه کنـیم       

 ي بـشري در آن خواسـته        انـد کـه گونـه       هـایی بـوده     بشر انقـلاب  

هـاي زنـان و مـردان         است علیه اقلیـت ممتـاز از طبقـات و گـروه           

ــدگی را از   ســلطه ــسانی کــار و زن ــرایط ان گــري کــه آزادي و ش

 .اند بشورد ها سلب کرده آن

 

ــات همــسانی و همتــرازي اعــضاي زن و مــرد   ــن انقلاب تمــامی ای

ي انسانی از نظـر تـوان مـشارکت سیاسـی و اجتمـاعی را بـه                   گونه

انـد کـه زنـان و مـردان      هـا نـشان داده      انقـلاب  .اثبات رسانده است  

هـایی متفــاوت    نیــستند کـه از ســیاره  ي کــاملاً متفـاوت  دو گونـه 

آمـده باشـند، بلکـه تـا آنجـا کـه            !) مردان مریخی و زنان ونوسی    (

ــه و ارزش  ــی جامع ــه، احــضار روح جمع ــه جامع ــاز ب ــه نی ــاي  ب ه

ــی  ــدگی جمع ــستگی(زن ــدالت و همب ــون آزادي و ع ــوط ) چ مرب

اي بـراي عـدالت و شـرایط انـسانی اسـت، هـیچ                ، مبـارزه  شـود   می

کنـد، زن باشـد یـا     عدالتی اعتـراض مـی      فرقی ندارد که کسی به بی     

 وحــدت و برابــري زن و مــرد در  منطــق اجتمــاعی انقــلاب. مــرد

پـس در ایـن   . دهـد  گوهر انسانی را برتر از هـر مـدعی نـشان مـی      

 از  گـوییم شـورش زنانـه اسـت و          توان گفـت وقتـی مـی        سطح می 
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گــوییم، هــیچ عقــل ســلیمی نبایــد  ي انقــلاب مــی خــصلت زنانــه

خـواهیم تـاریخ را تحریـف کنـیم و             کنـد کـه مـی       اینگونه درك 

یـا بایـد وجـود      (معتقدیم کـه در تـاریخ انقلابـاتی وجـود داشـته             

انـد و مـردان       کـه در آن فقـط زنـان انقـلاب کـرده           ) داشته باشـد  

انـد یـا      دهانـد و هـیچ کـار مهمـی نکـر            دست روي دست گذاشـته    

ایـن بـه اصـطلاح دشـمنان خـونی      [ي مـردان   ي زنان علیه همه     همه

 .اند انقلاب کرده] شان تاریخی

 

انـد    ها دقیقاً برعکس میـان زنـان و مـردان جـدایی نیفکنـده               انقلاب

. هایی برابـر بـا هـم پیونـد زده اسـت            ها را در مقام انسان      و بلکه آن  

ــان و مــردان   ــه تنهــا فقــط زن هــاي  ر هویــتو دیگــ(انقلابــات ن

هـاي قـومی و زبـانی و آیینـی را نیـز در                بلکه تکثر هویت  ) جنسی

زنـد، تـا آنجـا کـه          ي خـود بـا هـم پیونـد مـی            گرایانه  جمع  منطق  

ــه ــضار     هم ــلاب را اح ــی انق ــسانی، روح جمع ــر ان ــراد براب ي اف

هــا و شـرایط انــسانی برابــري بــین همگــان   کننــد کــه آزادي مـی 

 بـه همـه مردمـان اسـت و نـه            اي کـه متعلـق       کند در جامعه    توزیع

بــه قـول آلـن بـدیو منطـق رخــداد     . گروهـی بـا امتیـازات ویـژه    

ي  خـواه اسـت کـه سـوژه       سیاست و انقلاب، منطقی اساسـاً برابـري       
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دانـد در     تـراز و برابـر مـی        ي افـراد هـم      سازد و همـه     خود را بر می   

شـان بـراي پـرداختن مـسائل زنـدگی جمعـی فـارغ از                 هاي  توانایی

هـر انقـلاب حقیقـی      . ومی و شـغل و تحـصیلات      هویت جنسی و ق   

طلبانـه اسـت کـه همگـان قابلیـت            استوار بر ایـن اصـل برابـري       «

سـوبژکتویته و عاملیـت افـراد       . »تشخیص عدالت و خیـر را دارنـد       

انقلابی تـسلیم هـیچ اقتـدار غیرموجـه و غیرعقلانـی بـراي تعیـین                

ي   اش آن اسـت همـه       فـرض   شود چـرا کـه پـیش        تکلیف شدن نمی  

توانـایی درك اقتـضائات زنـدگی فـردي و جمعـی خـود را               افراد  

ها و بـه جـاي آن تـصمیم بگیـرد             تواند براي آن    دارند و کسی نمی   

به نام کارشـناس سیاسـت و علـم اقتـصاد و یـا نماینـده خـدا یـا                    

هــر انقلابــی، انقــلاب اکثریــت علیــه اقلیــت . ي پادشــاهی سلــسله

 ـ               ادي را در است و به همـین خـاطر منطقـاً هـر انقلابـی چنـین فری

هــاي آن بــراي  ســهم همــه از جامعــه و ثــروت: خــود نهفتــه دارد

رشد و شـکوفایی اسـتعدادها برابـر اسـت و جامعـه و کـشور ارث                 

ــسی ــدري ک ــست پ ــارکس، ذات   .  نی ــروف م ــل مع ــه اص ــا ب بن

اجتماعی انقـلاب خواهـان آن اسـت کـه مناسـبات اجتمـاعی بـه                

 ـ      نحوي سامان یابند کـه رشـد هـر فـرد پـیش             ان شـرط رشـد همگ

شـرط    باشد و نه مانع آن و از دیگر سـو رشـد همگـان بایـد پـیش                 
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ي   از جملـه رابطـه    (هـر رابطـه و نهـاد اجتمـاعی          . رشد فرد باشـد     

کـه  ) ي مردسـالاري    کننـده   اجتماعی سـرمایه یـا نهادهـاي تثبیـت        

مانع بـسط ایـن خـصلت اجتمـاعی حیـات انـسانی و پیونـد رشـد                  

مــاعی و حیــات فــردي و جمعــی شــود و چــون مــانعی ضــد اجت 

کـسی  . کننده ظـاهر شـود، بایـد از میـان برداشـته شـود               سرکوب

هـاي واهـی مالکیـت خـصوصی بـر منـابع                قرار نیـست بـه بهانـه      

کـه همـان کـار جمعـی مـرده      (طبیعی و اجتماعی و داشتن سرمایه  

دیگـران را  ) است و محصول همکـاري جمعـی کـل جامعـه اسـت          

ــهم ــروت  از س ــه و ث ــان از جامع  ــ ش ــات اجتم ــا و امکان اعی آن ه

ي ماسـت و بـه میـانجی          محروم کند چون جامعـه متعلـق بـه همـه          

افـرادي کـه بـه صـورت        . شـود   همکاري متقابل ما با هم ساخته می      

هایـشان    مستقل و اتمیـستی از هـم وجـود داشـته باشـند و ثـروث               

فقط دسترنج خودشان باشـد و نـه ثـروت جامعـه و جامعـه نتوانـد                 

اساسـاً وجـود خـارجی      ي توزیع آن تـصمیم جمعـی بگیـرد            درباره

 .ها ندارند، مگر در خیالات لیبرال

 

گرایانـه اسـت و زنـان و مـردان را بـه               اما اگر منطق انقلاب جمـع     

که ازهـم جـدا کنـد، پـس چـرا همچنـان از              کشد نه آن    وحدت می 
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ي جنـبش و انقـلاب سـخن     ي زنانـه    و اهمیت جنبـه   » انقلاب زنانه «

 باید گفت؟

 

شخـصی کـه ایـن اصـطلاح دارد          م  در پاسخ بایـد بـر وزن سیاسـی        

هــا بــه درســتی خطــر و رادیکالیــسم آن را  تأکیــد کــرد و لیبــرال

وقتـی بـر خـصلت همبـستگی زنانـه در یـک حرکـت             . اند  دریافته

حرکتـی نـه در مقابـل مـردان بلکـه           (انقلابی تأکید گذاشته شـود      

اي کـه نظـم و سـاختارهاي فرهنگـی،            در مقابل نظـم مردسـالارانه     

، آنگــاه روشــن )تم اجتمــاعی را رقـم زده حقـوقی و سیاســی سیـس  

انـد و     شود که زنانی که فعالانه در ایـن انقـلاب شـرکت جـسته               می

ــه  ــه را جــدي گرفت ــستگی زنان ــی همب ــد، نم ــه  ان ــسبت ب ــد ن توانن

تفـاوت باشـند و    هـا بـی     سرنوشت خواهران خود مـثلاً در کارخانـه       

 توجـه باشـند     هـا بـی     هـاي آن    ها و شرایط کار و سندیکا       به دستمزد 

ــررات   و آن ــه مق ــا را ب ــرمایه و     ه ــار و س ــه ک ــی از رابط زدای

تواننـد نـسبت بـه        نمـی .  کننـد   تـر شـدن دولـت واگـذار         کوچک

سرنوشت خواهران خـود کـه بـه بیکـاري و کـار خـانگی بـدون                 

تفــاوت باشــند و ســاکت و بــدون  انــد بــی دســتمزد واگــذار شــده

 هـا بـراي منعطـف کـردن بـازار           هـاي نـولیبرال     اعتراض به  لفاظی   
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ــروي کــار  ــراي جــذب ســرمایه (نی ــراي جــذاب شــدن آن ب ي  ب

شــان   »کارشناسـانه «هــاي  گـوش کننــد و یـا اظهـارنظر   ) خـارجی 

هـاي رفـاهی جهـت امحـاي          ي دولت و برنامه     ي عدم مداخله    درباره

بردگی کار خانگی بدون مـزد را بپذیرنـد، چـرا کـه نظـم مقـدس                 

تواننـد بـا      ایـن زنـان نمـی     . زنـد   و خودانگیخته بازار را بر هـم مـی        

ــت    ــت از سیاس ــه حمای ــت ب ــان و دل دس ــی و   ج ــاي فرهنگ ه

ــاطق محــروم و روســتاهاي   ــرار اســت من ــد کــه ق اقتــصادي نزنن

ــد  ــه را نجــات ده ــعه . توســعه نیافت ــن توس ــدون ای ي  چــرا کــه ب

رانـده شـده و       هـاي بـه حاشـیه       فرهنگی و اقتصادي، در چنان حوزه     

 از تــوان انگــاري نمــی مطــرودي، بــه ضــرب هــیچ قــانون و جــرم

همـسري آشـکار یـا پنهـان و ازدواج زودهنگـام دختـران                کودك

هـیچ زن و مـرد   .  کنـد  یا خشونت خـانگی علیـه زنـان جلـوگیري      

هـاي لیبرالیـسم در مقابـل     گـاه  توانـد در پرسـتش   عاقل ایرانی نمـی  

ي بـازار     تقدس بازار آزاد سر فرود بیاورد اگـر بدانـد کـه موعظـه             

 ـ  » داري بیـشتر    سرمایه«آزاد و    ت کـه حاشـیه را بـه حـال          ایـن اس

ــه  ــد و بودج ــود بگذاری ــوك   خ ــد، ش ــزایش ندهی ــت را اف ي دول

هــا دســت نزنیــد، کیــک اقتــصاد را  درمــانی کنیــد و بــه قیمــت

بـازار  . بزرگتر کنید و به توزیـع نـابرابر آن کـاري نداشـته باشـد              
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مانـدگی   هـاي عقـب   آزاد اگر خود صلاح بداند بـه سـراغ حوضـچه    

انـد، بایـد بگـذاریم کـه حاشـیه و           و حاشیه خواهد رفت و اگـر ند       

نیافتـه از نظـر فرهنگـی و اقتـصادي بـه حـال خـود           مناطق توسـعه  

ــه صــدقه   ــه ب ــا آنک ــوند ی ــوش ش ــا فرام ــوند ت ــته ش ــاي  گذاش ه

ــه ــرمایه  بزرگواران ــرین س ــدیم  ي خی ــل ببن ــه  . دار دخی ــه ک البت

همبستگی جـدي زنـان، کـه زنـان تهـران را بـا زنـان و دختـران                   

ــتان پیو  ــستان و کردس ــی و   بلوچ ــت جمع ــد و از سرنوش ــد ده ن

گـرا و مـدافع نظـم         ها سخن بگوید، هـر راسـت        ي جمعی آن    مبارزه

 .اندازد داري را به ترس می سرمایه

 

هـا را      اسـت کـه لیبـرال       »انقـلاب زنانـه   «این وزن سیاسی عبارت     

انقـلاب زنانـه، انقلابـی نیـست کـه فقـط            . به هراس انداخته اسـت    

نـان و مـردان را از هـم جـدا           کننـد و یـا ز       زنان در آن شرکت می    

کنـد و     بلکه انقلابی است که زنـان و مـردان را برابـر مـی             . کند  می

دهــد و بــا جــدي گــرفتن همبــستگی زنانــه و  بــا هــم پیونــد مــی

گـویی بـه مـسائلی چـون سـتم        خواهرانه، انقلاب را به سمت پاسـخ      

بر زنـان کـارگر، بیکـاري بیـشتر زنـان نـسبت بـه مـردان، کـار               

ــی ــانگی بـ ــتمزد خـ ــادي  دسـ ــل اقتـــصادي و مـ ــان و علـ  زنـ
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. بـرد   همسري و خـشونت خـانگی در منـاطق محـروم مـی              کودك

گـویی بـه ایـن مـسائل مبـرم زنـان در               با مطـرح کـردن و پاسـخ       

ایران، زنان همبسته، نـه فقـط بـه خـواهران خـود بلکـه بـه دیگـر           

مـردان در طبقـه کــارگر و فرودسـت بــراي زیـستن در جامعــه و     

اي کـه   کنـد، یعنـی جامعـه     کمـک مـی  اقتصادي عادلانه و انـسانی   

هــاي آن مغلــوب فردگرایــی    در آن زنــدگی جمعــی و ارزش 

ایـن همبـستگی زنانـه، زنـان و     . انتزاعی و از خودبیگانه نشده باشـد    

سـازد     مـی    اي انـسانی و سوسیالیـستی نزدیـک         مردان را بـه جامعـه     

هـاي اقتـصادي و    هـا و محـدودیت   که زنان و مـردان را از اسـارت       

ي   چنـین زنـانی اگـر بـه همبـستگی زنانـه           . دهد  نجات می اجتماعی  

داري   ي مبـارزه بـا سـرمایه        دانند که در جبهـه      خود وفادار باشند می   

شـان نـاگزیر خواهنـد شـد          اي از مبـارزات     قرار دارند و در مرحلـه     

آمریکـا  (دارانـه     اي نظـم سـرمایه      در مقابل مدافعان جهانی و منطقـه      

ي احتمـالی     هـا را از مداخلـه       آنهـم بایـستند و      ) و ناتو و اسـرائیل    

 .در امور داخلی کشورشان باز دارند

 

هـا    چنین زنان همبسته و انقلابی البتـه بـسیار دور از تـصور لیبـرال              

از شهروندان خنثی و منـزوي هـست کـه ضـمن تابعیـت از اصـل                 
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مقدس مالکیـت خـصوصی، فقـط نفـع شخـصی خـود را در بـازار                 

.  کــار کــسی ندارنــدکننــد و کــاري بــه رقابــت آزاد دنبــال مــی

انقـلاب زنانـه و همبــستگی زنـان، تـصور انقــلاب بـدون خطــر و      

ــرال  ــراي لیب هــاي  دســتکاري اصــل ســرمایه و نظــم طبقــاتی را ب

براي همین اسـت کـه نـه تنهـا هـر زنـی،        . کند  راست مخدوش می  

تــوان زنــدگی «بلکــه هــر سوسیالیــستی کــه بــه دنبــال آزادي و 

ي جنـبش و      خـصلت زنانـه   همگـان اسـت، بایـد از        » انسانی داشتن 

بایـد انقـلاب و زنـانگی آن را سـتایش           . انقلاب زنانـه دفـاع کنـد      

 .کرد

 

بینانـه بـه     معنـا نیـست بـه نحـوي ملانقطـی و ظـاهر              البته این بدان  

. ي انقــلاب پرداخــت نمادهــا و شــعارهاي ضدمردســالاري و زنانــه

بلکه بدان معناست کـه زنـان را متحـد سـاخت و ضـرورت جـدي              

را بـراي رهـایی از بـار سـتمی کـه بـر              » تگی زنان همبس«گرفتن  

بایـد بـراي    . رود را روشـن سـاخت و تبلیـغ کـرد             مـی   زنان ایران 

بایـد  . همبستگی و آگاهی بیـشتر زنـان تبلیـغ و سـازماندهی کـرد             

گویـد ایـن یـک انقـلاب          هر زن ایرانی بداند وقتی بـا افتخـار مـی          

وشـن  چنانکـه ر  . زنانه اسـت، منظـورش از انقـلاب زنانـه چیـست           
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است این شکل از تأکیـد بـر زنـانگی انقـلاب چنـان پـذیرا اسـت           

کنـد نـه    که مردان و دیگر هویـت را بـه درون خـود دعـوت مـی        

 .ها را بیرون بگذارد آنکه آن

 

 ژیناها فقـط قـرار نیـست از زور حجـاب اجبـاري را رهـا شـوند،                 

بلکه آنها دیگر نباید قربانی قتـل ناموسـی و سـر بریـدن شـوند در                 

نبایـد در   . شـده   رانـده شـده و طبقـات محـروم            اي حاشـیه  ه  فرهنگ

هـایی چـون کهگیلویـه و بـویر احمـد و کردسـتان و ایـلام                   استان

دست به خودسوزي بزنند و در زاهـدان و خراسـان اسـیر کـودك               

همسري باشـند و در تهـران و تبریـز و اصـفهان درگیـر دسـتمزد                 

گی پایین و نداشتن حـق تـشکل و سـندیکا و فرسـودگی و افـسرد         

بر اثر کـار خـانگی و تنهـایی و در خانـه مانـدن و نداشـتن یـک                    

ژینـا دختـر ایـران بـود        . شخصیت اجتماعی شکوفا و چنـد وجهـی       

. ي دختران ایران باید زنـده بماننـد و آزادانـه زنـدگی کننـد                و همه 

 .زن، زندگی، آزادي: این است معناي شعار
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 گرا جنبش زنان پسااسلام

 آصف بیات

 حدتیي مریم و ترجمه

 

ــان و    ــت زن ــوژگی و عاملی ــونی س ــزش کن ــایز خی ــی متم ویژگ

. به عنـوان موضـوع اساسـی مطالبـات بـوده اسـت            » ي زنان   مسأله«

به همین دلیل آصف بیات معتقـد اسـت شـعار محـوري آن یعنـی                

ــدگی، آزادي« ــصر    » زن، زن ــونی را منح ــی کن ــبش اعتراض جن

همچنـین بـه لحـاظ ذهنـی یـک درد مـشترك             . فرد ساخته است    به

هـا و اقـشار مختلـف       خواست مشترك به وجود آمده کـه گـروه         و

اجتماعی را در احساس و ابـراز آن شـریک نمـوده و آنـان را بـه                  

 .عمل جمعی رهنمون شده است

 

عنـوان سـوژه،      بـه » مـردم «ي بیات، با ظهور       علاوه بر این، به گفته    

هـاي طبقـاتی،      جمعـی کـه در آن مرزهـا و تفـاوت            عنـوان ابَـر     به
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طـور موقـت و بـه نفـع خیـر عمـومی               ومی، مـذهبی بـه    جنسیتی، ق 

رسـد خیـزش کنـونی وارد          نظـر مـی     بازنـد، بـه     تر رنگ می    بزرگ

 .نوعی اپیزود انقلابی شده است

 

شـبه پدیـد      اما سوژگی و عاملیـت زنـان در خیـزش کنـونی یـک             

نیامده و تـاریخی طـولانی از انـواع اشـکال مقاومـت در پـس آن                 

ــت ــا . اس ــالیان متم ــران س ــان ای ــان را در زن ــت خودش دي مقاوم

ي زنـدگی روزمـره، اسـتفاده از هنـر حـضور و در چـارچوب              پهنه

 .ناجنبش و پیشروي آرام ادامه دادند

 

مطلــب حاضــر کــه بخــشی از فــصل ســوم کتــاب دموکراتیــک  

 آرام زنـان در ایـران بعـد          کردن اسلام اسـت روایتـی از پیـشروي        

.  اســـت1357ي پـــس از انقـــلاب  از گـــذر از اولـــین دهـــه

گمـان خیـزش      هـایی کـه بـی       هـا و ناکـامی      ها، موفقیـت    پیشروي

 .پذیر شده است هاي آن امکان ي درس کنونی زنان به پشتوانه
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ــه ــت 1370ي   در ده ــران  همچــون فعالی ــان ای ــبش زن ــاي  ، جن ه

هـاي    دانشجویی، در گفتمان و استراتژي به نحـوي بنیـادي از سـال            

زمـان زنـان      بـسیج و سـرکوبِ هـم      . نخستین انقلاب فاصله گرفـت    

ــرز     ــه ط ــشمگین و ب ــاً خ ــا را اخلاق ــلامی آنه ــوري اس در جمه

ي  شـاید هـیچ گـروه اجتمـاعی بـه انـدازه      . گیري فعال ساخت   چشم

ي سـنگین     ي متوسـط بـه نحـو فـوري و فراگیـر ضـربه               زنانِ طبقه 

تنها چنـد مـاه پـس از حیـات رژیـم            . انقلاب اسلامی را حس نکرد    

ــ ســتیزانه هــاي زن اســلامی، سیاســت ــانی را خــشمگین ي جدی د زن

رژیـم  . پیمـایی کـرده بودنـد    ساخت کـه اخیـراً علیـه سـلطنت راه      

 را لغـو کـرد و       1346جدید قـوانین حمایـت از خـانواده در سـال            

شبه حق خود بـراي قـضاوت، طـلاق، حـضانت فرزنـد و                زنان یک 

ي قـیمِ مـرد را از دســت    سـفر بـه خـارج از کـشور بــدون اجـازه     

احیا شـد و تمـام زنـان، صـرف نظـر            تعدد زوجات بار دیگر     . دادند

. از اعتقادشان، وادار به پوشـیدن حجـاب در فـضاي عمـومی شـدند              

بنــدي  هــاي نخــست، کنتــرل اجتمــاعی و ســهمیه     در ســال

آمیز علیه زنـان در تحـصیل و اشـتغالْ بـسیاري از زنـان را                  تبعیض

گیـري بازنشـستگیِ پـیش از موعـد           مجبور به ماندن در خانه و پـی       
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بـسیارانی بـه    . غل غیررسـمی و خـانوادگی کـرد       یا ورود بـه مـشا     

 .دنبال زندگی در تبعید بودند

 

هــاي شــدید از جانــب زنــان  واکــنش نخــستین بــه ایــن سیاســت

ــود  ــکولار ب ــر در  . س ــزاران نف ــارس 8ه ــفند 17 (1979 م  اس

ــه  ) 1357 ــزام ب ــل ال ــه تحمی ــد و علی ــران تظــاهرات کردن در ته

گرچـه وي موقتـاً     . خمینـی شـعار دادنـد     ] االله  آیت[حجاب از سوي    

زنـان سـکولار   . تـدریج اجـرا شـد    نشینی کرد، این فرمـان بـه    عقب

هـاي مـدنیِ محـدود خـود جـا خوردنـد، از        که از هجوم بـه آزادي    

دهـی کردنـد کـه بیـشتر آنهـا            ها نهـاد را سـازمان       سر استیصال ده  

ي جنـسیت     گـرا بودنـد، و مـسئله          هاي چپ فرقـه     وابسته به گرایش  

ي ایــن  همــه. بــود» رهــایی طبقــاتی«ي  بــراي آنهــا تــابع پــروژه

 توسـط رژیـم     1359ها با آغـاز جنـگ بـا عـراق در سـال                گروه

گـاه یـک دهـه سـرکوب، تـضعیف            آن. اسلامی سـرکوب شـدند    

در حـالی کـه زنـان سـکولارِ در          . روحیه و گریز را در پی داشـت       

دادنـد، زنـانِ    هاي فمینیـستی ادامـه مـی    تبعید به تحصیلات و فعالیت   

آور خـود     آرامـی از تعلیـق زجـر        فاً در پایان جنگ بـه     در ایران صر  
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ــه   ــات، روزنام ــر، ادبی ــان هن ــد و وارد جه ــرون آمدن ــاري و  بی نگ

 .پژوهی شدند دانش

 

داشـتن زنـان در خانـه و بـه        گـرا از نگـاه      گرچه روحـانیون سـنت    

کردنـد، برخـی دیگـر بـه          حمایـت مـی   » خطرات اخلاقی «دور از   

نـاگزیر بـه اتخـاذ گفتمـانی        گیر زنان در انقلاب       دلیل حضور چشم  

عنـوان نگهبـان خـانواده و هـم      شدند که زنـان مـسلمان را هـم بـه        

ایــن . ســتود ي عمــومی مــی گــران فعــالِ حــوزه عنــوان کــنش بــه

» فعـالان زن مـسلمان    « چارچوب گفتمـانیِ گـسترده بـه طیفـی از           

هـاي علـی شـریعتی و مرتـضی           آنها بـا الهـام از نوشـته       . جهت داد 

 ـ      بـومی، هـر چنـد      » الگـوي زن مـسلمانِ    «ا  مطهري بر آن شـدند ت

اش زینـب ارائـه       انتزاعی، را در تصویر فاطمه دختـر پیـامبر و نـوه           

 .بودند» راستین«ي مردمیِ  دار و چهره زمان خانه کنند، که هم

 

هــا گــروه و ســازمان  جمعیــت زنــان انقــلاب اســلامی از میــان ده

ــان برجــسته ــان ي اســلام اســلامی، زن ــه اعظــم طالق ی، گــرا از جمل

ــوهر      ــورد و گ ــرا رهن ــایی، زه ــهین طباطب ــمی، ش ــته هاش فرش
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هــاي  اکثــر آنهــا اعــضاي خــانواده. دســتغیب را گــرد هــم آورد

روحانی برجسته بودند و اعتقاد داشـتند کـه شـرق زنـان را صـرفاً                

دانــد، در  مــی» اشــیاي جنــسی«و غــرب آنــان را » ماشــین کــار« 

 ـ» انـسان واقعـی   «حالی که تنها اسـلام آنهـا را          . گیـرد  ر مـی در نظ

این فعالان به جاي برابـري، ماهیـت مکمـل زن و مـرد را متـذکر                 

کردنـد    برخی تعدد زوجات را بـه ایـن دلیـل توجیـه مـی             . شدند  می

 .کند که از زنان بیوه و یتیمان حمایت می

 

گرچــه برخــی معتــرض حجــاب اجبــاري و لغــو قــانون خــانواده  

مـدعی  بودند، از هرگونه اعتراض مـشخص پرهیـز کردنـد، لـیکن             

شدند که پوشیدن حجاب باید به میـانجی آمـوزش اجـرا شـود، نـه                

هـاي سـکولار      اکثـر آنهـا از پـذیرش فمینیـست        . با تهدید و اجبار   

غربی خودداري کردند، چه رسد به برقـراري ارتبـاط بـا آنهـا کـه                

و زیــر ســؤال بــردن »  زنــان علیــه مــردان تحریــک« کارشــان را 

 .ددانستن اصول دینی و قداست شریعت می
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مـشاور رئـیس جمهـور رفـسنجانی در امـور           (در واقع، شهلا حبیبی     

هاي جنـسیتی دلـواپس شـده بـود، خـود را              که از خطر بحث   ) زنان

هـاي هـویتی      و سیاسـت  » مخالف مبالغه در مورد سـتم بـر زنـان         « 

قلـب جامعـه و     ] بـه عنـوان   [خـانواده   «در عـوض، بـر      . اعلام کرد 

بنـابراین، گفتـه    . کـرد تأکیـد   » قلـب خـانواده   ] بـه عنـوان   [زنان  

، حتـی   »بـراي کودکـان مـضرند     «شد که مراکـز مهـدکودك         می

. کـاري بـسیار زنـان را در پـی داشـته باشـد               شـان بـی     اگر تعطیلی 

قــرآن، حــدیث، شــریعت و (» ســنت«گــران زن مــسلمان  کــنش

عنــوان راهنمــاي بــسنده بــراي تــضمین کرامــت و  را بــه) اجتهــاد

 یکـی از نماینـدگان زن     مـریم بهـروزي،   . بهروزي زنـان پذیرفتنـد    

در یـک حکومـت اسـلامی تحـت         «مجلس، بر این باور بـود کـه         

رهبري ولایت فقیـه نیـازي بـه تـشکیلات خاصـی بـراي دفـاع از               

آزادي زنـان   « روهـا بـا       در حـالی کـه میانـه      . »حقوق زنان نیـست   

ــت    ــب و دس ــشاغل مناس ــاب م ــصیل، انتخ ــراي تح ــه   ب ــی ب رس

ــوزه ــاعی و اداري حـ ــاي مختلـــف اجتمـ ــد، موا» هـ ــق بودنـ فـ

ماننــد نماینـدگان مجلــس مرضــیه  (کــارتر  گرایــان محافظـه  اسـلام 

تفکیـک جنـسیتی در     ) دباغ، رجـایی، دسـتغیب و مـریم بهـروزي         

زنـان در   . دانـستند   ها را امـري الهـی مـی         مشاغل، وظایف و فعالیت   
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پارادایم خـود، بـه عنـوان مـسلمان، بـیش از آنکـه حقـوق داشـته            

 .باشند، تکالیف داشتند

 

ي   بحـث دربـاره   ) 1367-1359(ز جنـگ ایـران و عـراق         با آغـا  

مقامـات همچنـان زنـان را اساسـاً بـه           . وضعیت زنان به محاق رفت    

شـان تولیـد      کردنـد کـه هـدف       عنوان مـادر و همـسر مطـرح مـی         

. نیروي انسانی براي جنـگ و بـراي سـربلندي اسـلام و ملـت بـود                

ــه  ــر ده ــیکن در اواخ ــد در 1360ي  ل ــتلاف عقای ــت « ، اخ سیاس

ــه کــردنگلا ــان کــرد» ی ــان غلی ــضاهاي . زن ــه در ف ــان روزان زن

ــسی  ــومی، در تاک ــوس  عم ــا، اتوب ــانوایی   ه ــف ن ــا، ص ــا،  ه ه

هـا و ادارات دولتـی از سـرکوب، اقتـصاد جنـگ و                خواربارفروشی

آنها بـا ایـن کـار دادگـاهی از افکـار          . کردند  خود جنگ شکوه می   

ي انگـار   ناپـذیر تـشکیل دادنـد کـه قابـل نادیـده             عمومی سرکوب 

را در هـم    » الگـوي زنـان مـسلمان     « ي نمادینی تـوهم       و لحظه . نبود

شکست، آن زمان که زنـی جـوان در رادیـو ایـران تـرجیح خـود                 

را براي اوشین، شخصیت فـیلم ژاپنـی، بـر فاطمـه، دختـر پیـامبر،                

تنها آن هنگام بود که مقامـات دریافتنـد تـا چـه حـد از         . بیان کرد 

اعظـم طالقـانی    . انـد   بـر بـوده   خ  زندگی زنان در جامعـه ایـران بـی        
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ــه تلخــی    ــلامی ب ــوري اس ــتقرار جمه ــس از اس ــال پ حــدود ده س

فلاکـت و تعـدد زوجـات تنهـا چیـزي اسـت کـه          « : اعتراف کرد 

 .»اند نوا از انقلاب به دست آورده زنان بی

 

گمـان صـداي زنـان را خـاموش کـرده بـود،            جنگ و سرکوب بی   

هـاي زنـدگی      شـیوه شان را براي اثبات خود بـه میـانجی            لیکن عزم 

ي   سـازي اجبـاري، بـا ادامـه         روزمره، با مقاومت در برابـر اسـلامی       

وجوي کـار، اشـتغال بـه هنـر و موسـیقی، تمـرین                جست  تحصیل،  

در ایـن   . شـان تغییـر نـداده بـود         ورزش و اجتماعی کردن فرزندان    

شدن بـراي اقـدامات جنگـی آنهـا را از پـیش بـه                 ها بسیج   گیري  پی

ــان مــسلمان «عنــوان  در عرصــه عمــومی قــرار داده و » نمونــهزن

تنهـا طـی بیـست      . شـان سـاخته بـود       نسبت به قدرت خـود آگـاه      

ي زنان بـه تحـصیلْ نـرخ سوادشـان را بـیش               سابقه  ي بی   سال، علاقه 

ــزایش داد  ــر اف ــال : از دو براب ــه  1376در س ــزان ب ــن می  74 ای

، دختـران بیـشتري نـسبت بـه پـسران           1377تا سال   . درصد رسید 

ها شـدند، واقعیتـی کـه برخـی از مقامـات را نگـران                 هوارد دانشگا 

کـرده نتواننـد مردانـی بـا          ترسـیدند زنـان تحـصیل       کرد، زیرا مـی   

امـا دانـشگاه بـراي      . موقعیت برابر یـا بـالاتر بـراي ازدواج بیابنـد          
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زنان جوان نه تنها آموزش، بلکـه مکـانی بـراي معاشـرت، کـسب               

 ـ           غل و یـافتن    موقعیت و فرصت بهتري در راستاي دنبـال کـردن ش

 .داد شریکی مطلوب را ارائه می

 

ــاره   ــالی چ ــاز م ــرف نی ــی ص ــراي برخ ــه ب ــالی ک ــز  در ح اي ج

وجوي شغل در اقتـصاد نقـدي بـاقی نگذاشـت، اکثـر زنـان                 جست  

و مرفــه بــراي حــضور در عرصــه عمــومی کــارِ ي متوســط  طبقــه

ي   جانبـه   پـس از کـاهش همـه      . بیرون از خانـه را انتخـاب کردنـد        

هــاي   درصــد بــین ســال40، عمــدتاً در صــنعت، از اشــتغال زنــان

ــهرها از  1365 و 1355 ــاغل در ش ــان ش ــهم زن ــد 8.8، س  درص

.  افــزایش یافــت1375 درصــد در ســال 11.3 بــه1355در ســال 

وکـار    هـاي غیررسـمی، کـسب       این رقم آنهـایی را کـه در حرفـه         

ــاره  ــشاغل پ ــا م ــانوادگی ی ــی  خ ــار م ــت ک ــستثنا  وق ــد، م کردن

ــی ــاخت م ــط د. س ــهدر اواس ــیش از 1370ي  ه ــد در 40، ب  درص

اي، بـه ویـژه نویـسندگان         زنـان حرفـه   . آموزش در اختیار زنان بود    

و هنرمندان، از تبعیـد خـانگی دوبـاره بیـرون آمدنـد؛ در نخـستین                

 حـدود چهـل     1376نمایشگاه کتاب ناشـران زن تهـران در سـال           

ــر   ــش ناش ــایش    700و ش ــه نم ــسندگان زن را ب ــوان از نوی  عن
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ســاز زن متناوبــاً در زمینــه بــسیار  از دوازده فــیلمبــیش . گذاشــتند

شـدند و در جـشنواره فـیلم ایـران در سـال               رقابتی خود نـامزد مـی     

 . کسب کردند  زنان بیش از مردان جایزه1374

 

المللـی   شـده آنهـا در عرصـه بـین     اما معدودي از تولیـدات تحـسین    

دیـده زنـان مـسلمان ایرانـی در جهـان مـدد               به ارتقاي وجهه سـتم    

 .ساندر

 

دار را بـیش از همیـشه در          هـا زنـان خانـه       شرایط اقتصادي خـانواده   

مـصائب اقتـصادي فزاینـده از اواخـر         . معرض دید عمـوم قـرار داد      

را نـاگزیر سـاخت     ي متوسـط      ، بسیاري از مردان طبقـه     1359دهه  

بـدین ترتیـب،    . تـري کـار کننـد       تا در چند شغل و ساعات طولانی      

درسـه بـردن کودکـان، رسـیدگی بـه          به م (بیشتر کارهاي روزمره    

ــانکی، خریــد و تعمیــر ماشــین  کــه ) خــدمات اجتمــاعی، امــور ب

. شـد، بـه زنـان سـپرده شـد           تر توسط زن و شوهر انجـام مـی          پیش

دار،   اي تأیید کرد که زنان در تهـران، بـه ویـژه زنـان خانـه                 مطالعه

هـاي عمـومی، گـاه        دو ساعت در روز را در مکـان       به طور متوسط    
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وآمـد بـا تاکـسی، اتوبـوس و متـرو             ده شـب، در رفـت     تا ساعت   

این حضور عمـومی بـه زنـان اعتمـاد بـه نفـس،              . کردند  سپري می 

ي اجتمـاعی و دانـش شـهري داد و بــسیاري را     هـاي تـازه   مهـارت 

هــاي  راغــب ســاخت کــه بــه مدرســه بازگردنــد یــا در ســازمان 

ــردم ــه م ــاد و خیری ــوند نه ــب ش ــا داوطل ــه. ه ــاي  یکــی از نمون ه

هـزار زن در تهـران توسـط وزارت         25داوطلبـی، بـسیج     گیر    چشم

ــل دهــه ــراي آمــوزش خــانواده1370ي  بهداشــت در اوای ــاي   ب ه

گیــري از  طبقــات فرودســت شــهري در مــورد بهداشــت و پــیش

هـاي     درصـد بـین سـال      9/3(ي جمعیت     رشد فزاینده . بارداري بود 

ــال 4/3 و 1364 و 1350 ــین س ــد ب ــاي   درص ) 1369 و 1364ه

یاسـی شـدید رژیـم شـده بـود، و ایـن زنـان در                موجب تشویش س  

 درصـد   1.7تـرین میـزان یعنـی         کاهش نرخ رشد جمعیت به پایین     

 . نقش داشتند1374 و 1369هاي  بین سال

 

) و در نتیجــه ورزشِ(زنــان ورزش را رهــا نکردنــد، گرچــه بــدن 

مـشقت عـرق    . زنان در کانون جنگ اخلاقـی رژیـم قـرار داشـت           

 ـ        اب بـسیاري از زنـان را از دویـدن،          ریختن زیر لبـاس بلنـد و حج

ــسکتبال و   دوچرخــه ــیس، ب ــازي تن ــا از ب ــدازي ی ــواري و تیران س
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آنهــا همچنــین از . ي اورســت منــصرف نــساخت صــعود بــه قلــه

 البتــه منحــصراً بــراي –المللــی  شـرکت در مــسابقات ملــی و بــین 

همچنـین از سیاسـت دولـت       .  اجتنـاب نکردنـد    –زنان یا مسلمانان    

حـضور زنـان در مـسابقات مردانـه سـرپیچیدند؛           مبنی بر ممنوعیت    

پوشــیدند، در حــالی کــه افــراد  ي مبــدل مردانــه مــی برخـی جامــه 

، صــدها 1377در ســال . شــدند جــسورتر صــرفا بــا زور وارد مــی

زن بـه اســتادیوم عظــیمِ مملــو از مــردان جــوانِ شــادمانی ســرازیر  

آن . گرفتنـد   شدند کـه پیـروزي تـیم ملـی فوتبـال را جـشن مـی               

اي در اسـتادیوم بـراي زنـان تعیـین شـد،             هـاي ویـژه     بخـش زمان،  

ولـی مطالبـه آنهـا بـراي بـازي          . گرچه این دسـتاورد کوتـاه بـود       

 بـه ثمـر نشـست، زمـانی         1379فوتبال در فضاي عمومی در سـال        

. که نخستین تیم فوتبـال زنـان صـریحا بـه رسـمیت شـناخته شـد                

 و  فائزه رفسنجانی، دختر رئـیس جمهـور، نقـش مهمـی در تـرویج             

ي تربیـت     نخـستین دانـشکده   . سازي ورزش زنان ایفـا کـرد        نهادینه

ــان در ســال  ــدنی زن ــراي آمــوزش پرســنل ورزش1994ب کــار   ب

 .مدارس تأسیس شد
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ــأثیر      ــاب ت ــل حج ــی و تحمی ــوین اخلاق ــم ن ــه نظ ــالی ک در ح

اي بـر زنـان سـکولار و نامـسلمان داشـت، لـیکن                گرانـه   سرکوب

کـار اجتمـاعی آنهـا        محافظـه قطـاران     درجاتی از آزادي را براي هم     

کـه بـه دختـران یـا همـسران            مردان سنتی از ایـن    : به ارمغان آورد  

دادنـد بـه مدرسـه برونـد و در رویـدادهاي عمـومی                خود اجازه می  

افـزون بـر ایـن، بـسیج        . کردنـد   ظاهر شوند، احـساس راحتـی مـی       

هـاي    پیمـایی   طبقات فرودسـت رژیـم بـراي عملیـات جنگـی، راه           

گیـري حـضور      هاي نمـاز جمعـه بـه طـور چـشم           خیابانی، یا خطبه  

ــورت در     ــن ص ــر ای ــه در غی ــزایش داد، ک ــانی را اف ــومی زن عم

 .ماندند هاي کوچک خود باقی می انزواي خانه

 

ســازي قهرآمیــز حکومــت  در ایــن حــین، زنــانی کــه از اخلاقــی

ــی ــان م ــی احــساس خفق ــد، صــبورانه و پ ــت  کردن ــه مقاوم گیران

تـوجهی زنـان جـوان بـه          ی یا بـی   مقامات همواره از بدحجاب   . کردند

مجـازات حـبس بـراي نـشان        . کردنـد   پوششِ مناسب شکایت مـی    

ي   جرقـه )  روز تـا دو مـاه      10بـین   (دادن نادرست چنـد ایـنچ مـو         

پـروا و مجریـان       هـاي خیابـانیِ هـرروزه میـان زنـان بـی             درگیري

ي امـاکن را      اخلاقی متعددي چون ثـاراالله، امـر بـه معـروف و اداره            
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ــت ــی . برانگیخ ــک دورهط ــال   ی ــه در س  در 1369ي چهارماه

 نفـر مجبـور بـه امـضاي         6589 زن دسـتگیر شـدند،       607تهران،  

ــده شــدند و   تعهدنامــه ــانون در آین ــر رعایــت ق ي کتبــی مبنــی ب

ي   بـا ایـن حـال، در اواخـر دهـه          » .هزار اخطار دریافت کردنـد    46

 .ي رایج تبدیل شده بود به یک رویه» بدحجابی« ، 1370

 

و مقاومـت زنـان در برابـر حکومـت اسـلامی بـه              زندگی روزمره   

در واقـع، اکثریـت از خـود        . داري نبـود    گردانی از دین    معناي روي 

دادند، و اگـر اجبـاري نبـود، بـسیاري مایـل        ارادت مذهبی نشان می   

بـا ایـن حـال، بـر داشـتن      . هـاي سـبک بودنـد     به پوشیدن روسري  

هـاي  حق انتخاب و استحقاق فـردي اصـرار داشـتند، کـه هـم ادعا              

کـیش را   طلبانه دولـت اسـلامی و هـم مبـانی اسـلام راسـت          برابري

خواسـتند ورزش کننـد، در مـشاغل      زنـان مـی   . کـشید   به چالش می  

دلخواه کـار کننـد، درس بخواننـد یـا موسـیقی گـوش دهنـد یـا                  

خواهنـد ازدواج کننـد و نـابرابري مفـرط            بنوازند، با کسی که مـی     

 .جنسیتی را رد کنند
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چرا ما باید تنهـا در اشـاره بـه مـردان بـه              «: وشتاي ن   زنی در مجله  

رسمیت شناخته شویم؟ چرا ما باید بـراي گـرفتن یـک اتـاق هتـل         

اجــازه بگیــریم، در حــالی کــه ] پلــیس اخــلاق[ي امــاکن  از اداره

بـا ایـن حـال، بـه نظـر          » مردان به چنـین مجـوزي نیـاز ندارنـد؟         

تـاده  پااف  هـاي بـه ظـاهر پـیش         رسد که این آرزوهـا و خواسـته         می

کننـد، زیـرا      وضعیت زنان در جمهوري اسـلامی را بـازتعریف مـی          

هـاي بیـشتر را    هر گام رو به جلو مطالبـات بـراي رفـع محـدودیت       

چگونـه  . سـرعت منتـشر شـود       توانـد بـه     اثـر آن مـی    . برَد  پیش می 

 توان این معضل را حل کرد؟ می

 

هــایی  ي زن روز، پیــام هــاجر و پیــام زن نخــستین مجــلات زنانــه

در سـطح دولتـی، شـوراي       .  که به ایـن معـضلات پرداختنـد        بودند

هـاي    اجتماعی فرهنگی زنان و دفتر امور زنان بـه ترتیـب در سـال             

هــاي مشخــصی بــراي   تأسـیس شــدند تــا سیاسـت  1371 و 1367

گرایـانی   حتـی اسـلام  . رسیدگی به چنین موضوعاتی طراحـی کننـد      

 ـ« وزیـر سـابق، نـسبت بـه           چون خانم رجایی، همسر نخست     وي الگ

» نگـر   کوتـه «ابـراز احتیـاط کردنـد و بـه عقایـد            » زنان مـسلمان  

ــه حجــاب تاختنــد  ــسبت ب ــب آن کــه . ضــدزن و وســواس ن جال



 455 

بسیاري از این زنان در مناصـب دولتـی، از جملـه مجلـس، اشـتغال                

ــرد ســنت  ــم تبعــیض را  داشــتند و از ســوي همکــاران م گــرا طع

نظـرات  انجمن زنـان انقـلاب اسـلامی تعطیـل شـد و        . چشیده بودند 

آن مورد حمله قـرار گرفـت؛ حـزب جمهـوري اسـلامی مجـلات               

گـراي    زن روز و راه زینب را ادغـام کـرد؛ اعظـم طالقـانی، اسـلام               

ــان دوره ــس از پای ــت  ي پارلمــانی برجــسته ، پ اش، مغــضوب دول

گـرا    در نهایت، رویکرد فلسفی نـسبتاً انتزاعـی زنـان اسـلام           . گشت

خـاب فـردي در یـک       براي سـازگاري بـا تمایـل زنـان بـراي انت           

هـاي    بـا ایـن حـال، فمینیـست       . گرایانه نابسنده بود    چارچوب اسلام 

 . گرا براي مقابله با این چالش ظاهر شدند پسااسلام

 

 گرا؟ فمینیسم پسااسلام

 

گـرا،    گـري زنـان اسـلام       گرا با گسست از کـنش       فمینیسم پسااسلام 

 و  داري و حقـوق را پـی افکنـد          اي از تقـوا و انتخـاب، دیـن          آمیزه

اي براي تغییر بـه میـانجی مباحثـه، آمـوزش، و بـسیج در                 استراتژي

یک چارچوب گفتمانی تنظـیم کـرد کـه مرکـب از اصـطلاحات               
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ي روشـن فمینیـستی،       بـا یـک کاربرنامـه     . مذهبی و سـکولار بـود     

ــسااسلام ــدل انتزاعــی بلکــه از   اســتراتژي پ ــه از یــک م ــی ن گرای

 .شد واقعیت زندگی روزمره زنان مشتق می

 

دانـستند کـه تنهـا در         گرانْ اسلام را در کلیـتش نظـامی مـی           کنش

ي   توانـد حقـوق زنـان را تـأمین کنـد کـه از دریچـه                 صورتی مـی  

هـا بـراي اسـتقلال و انتخـاب           ایـن فمینیـست   . فمینیستی دیده شود  

هـا    ي حـوزه    زنان ارزش قائل بودند و بر برابـري جنـسیتی در همـه            

 نظـر از خاسـتگاه آن       از نظر آنهـا، فمینیـسم صـرف       . تاکید داشتند 

بـه طـور کلـی بـا فرودسـتی زنـان            ) سکولار، مذهبی یـا غربـی     (

ــت ــروکار داش ــت   . س ــه موجودی ــه مثاب ــرب را ب ــر غ ــا دیگ آنه

دیـدگاهی  (دیدنـد     اي آغـشته بـه فـساد و انحطـاط نمـی             پارچه  یک

؛ همچنـین غـرب     )گـرا داشـتند     که زنان سکولار انقلابـی و اسـلام       

هـا و زنـان ایرانـی تبعیـدي          آشیان دموکراسـی و علـم، فمینیـست       

ایــن . وگــو برقـرار کننـد   خواســتند بـا آنهـا گفـت    بـود کـه مـی   

ــان   ــانگی زن ــت از دوگ ــلامی« موقعی ــل » اس ــکولار« در مقاب » س

گـرا    گـرا بـا زنـان فعـال اسـلام           هاي پسااسلام   فمینیست. فراتر رفت 

گـرا    تفاوت داشتند، مانند هبـه رئـوف مـصري کـه عمـدتاً اسـلام              
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اً زن بودنـد و مـسائل مربـوط بـه زنـان را مطـرح                بودند لیکن اتفاق  

ــد مــی ي نخــست  گــرا در درجــه هــاي پــسااسلام فمینیــست. کردن

هــایی بودنــد کــه از گفتمــان اســلامی بــراي فــشار در  فمینیــست

هـاي جمهـوري      جهت برابـري جنـسیتی در چـارچوب محـدودیت         

آنهــا منــابع فکــري خــود را بــه اســلام . اســلامی اســتفاده کردنــد

ــ ــد محــدود نکردن ــز بهــره بردن ــسم ســکولار نی . د، بلکــه از فمینی

ي مـثلاً     مجلات زنانه فرزانه، زن، زنـان بـا انتـشار مقـالاتی دربـاره             

ــه در    ــاي زنان ــپزي، هنره ــسی، آش ــدگی جن ــود زن ــونگی بهب چگ

ــی      ــات فارس ــکنی ادبی ــستی، ساختارش ــادي فمینی ــان انتق گفتم

ــسلمان،    ــسندگان م ــوقی، از نوی ــذهبی حق ــسائل م ــالار و م مردس

ر، ایرانــی و غربــی، از جملــه ویرجینیــا وولــف، شــارلوت ســکولا

پرکینز گـیلمن، سـیمون دوبـوار و سـوزان فـالودي ایـن رونـد را               

مجله زنان به طور خاص مـورد توجـه زنـان جـوان             . هدایت کردند 

 .ي شهري قرار گرفت کرده تحصیل

 

چالش اصلی فمینیـسم پـسااسلامی اثبـات ایـن بـود کـه مطالبـات                

امـا،  .  با فرهنگ ایرانـی یـا اسـلام بیگانـه نیـست     حقوق زنان لزوماً 

هـاي سـکولار سـؤال بـود، درحـالی کـه              چنان که براي فمینیست   
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تـــرین  گرایـــان تـــا رادیکـــال جمیـــع مـــسلمانان، از اصـــول« 

عنـوان کـلام تحـت اللفظـی خداونـد،            گرایان، قـرآن را بـه       اصلاح

ــی  ــذیر م ــه و تغییرناپ ــد تغییرنیافت ــان  »پذیرن ــت در گفتم ، فعالی

کنـد؟   هـا بـراي برابـري جنـسیتی را محـدود نمـی          لامی، تـلاش  اس

محـور از متـون       هـاي زن    گـرا بـا برداشـت       هاي پـسااسلام    فمینیست

ي   هـاي اولیـه     اي کـه فمینیـست      مقدس پاسخ دادنـد، مـشابه شـیوه       

، )1179-1098(اروپــایی، بــراي نمونــه هیلــدگارد از بیــنگن     

ــزان  ــستین دو پی ــارولا)1430-1365(کری ــا نوگ -1418 (، ایزوت

ــورمن  )66 ــون ش ــا ف ــا ماری ــاب ) 1607-1607(، و آن ــی کت تلق

زن را واســازي / حــوا» پــست«و » کــار گنــاه«مقــدس از مــنشِ 

 .کردند

 

از متـون   » هـاي مردسـالارانه     خـوانش «مجله زنان درصدد برآمد تا      

هـایی حـساس بـه جنـسیت ارائـه       مقدس را واسازي کند و برداشت     

عنـوان    ا مردان برابـر باشـند و بـه        دارد تا ب    دهد که زنان را مجاز می     

هـاي اجتمـاعی و    جمهور، مرجع یـا فقیـه در موقعیـت     قاضی، رئیس 

در [در اسـلام    « آوردنـد کـه       آنها اسـتدلال مـی    . سیاسی قرار گیرند  

ــان  ــورد زن ــتی ] م ــیچ کاس ــدارد  ه ــود ن ــشکلات در . اي وج م
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ــت  نگــرش ــه اس ــالارانه نهفت ــی و مردس ــاي سیاس ــن . »ه درون ای

سـتیز و قرائـت       نوظهـور، مفـسرانْ قـوانین زن      » تیِالهیات فمینیس » 

در عـوض، بـر     . ي قـرآن را زیـر سـؤال بردنـد           اللفظـی آیـه     تحت

ي آنهـا حـامی    اسلام تأکید کردنـد، کـه بـه گفتـه        » روح عمومی «

وسـه سـال مبـارزات خـود          اگر پیامبر اسلام در بیـست     . برابري بود 

ــیوه  ــسیاري از ش ــر داد،   ب ــود را تغیی ــان خ ــدزن در زم ــاي ض  ه

گـرا بنـا بـود ایـن سـنت رهـایی را بـه                 هـاي پـسااسلام     فمینیست

ــد  ــسط دهن ــدرن ب ــاظ روش. دوران م ــه لح ــر   ب ــی ب ــیِ مبتن شناس

گرایـی، مفـسران زن از معـانی          شناسـی و تـاریخ      هرمنوتیک، زبـان  

ــت ــاس  تح ــع قی ــه نف ــی ب ــد  اللفظ ــر رفتن ــستقیم فرات ــاي غیرم . ه

هـاي    ئـت کـه قرا  » برتري ذاتـی مـردان    «نویسندگان زنان براي رد     

: 4ماننـد سـوره     (کننـد     اندیش از آیات قـرآن اسـتنباط مـی          راست

رسـد مـردان بـر زنـان تـرجیح داده              نساء، جایی که به نظر می      34

، اسـاس سلـسله مراتـب را از جنـسیت بـه تقـوا تغییـر                 )شـوند   می

برتـرین شـما نـزد خـدا        « : دادند، با استناد به آیـه بـدون جنـسیت         

 ).S.49:13(» باتقواترین شماست
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خـود حـق مـردان        بدین ترتیـب، حـضانت کـودك نبایـد خودبـه          

بلکـه بایـد بـر اسـاس رفـاه          ) دانـد   طور که شرع مجاز می      آن(باشد  

و راحتی کودکان تعیـین شـود، کـه اسـلام بـسیار بـر آن تأکیـد                  

 کـه خواسـتار   1377ي مجلـس در سـال       بـرخلاف لایحـه   . کند  می

ن نـه تنهـا     ي زنـا    جدایی زن و مرد در درمان پزشـکی بـود، مجلـه           

استدلال کرد که قرآن به طور کلـی هـر گونـه هـدایت قهـري را                 

هـاي خـود هـستند،        زیـرا مـردم مـسئول انتخـاب       (منع کرده است    

، بلکــه همچنــین در الهیــات اســلامی دیــن بــراي )خــوب یــا بــد

جـاي    در نتیجـه، بـه    . ها وجـود دارد، نـه بـرعکس         خدمت به انسان  

اش را بـه    درمـان پزشـکی    تعهد، این لایحه بایـد انتخـاب بیمـار در         

 .رسمیت بشناسد

 

شـناختی،    هـاي زبـان     گرا با تکیه بـر تحلیـل        هاي پسااسلام   فمینیست

مـردان حافظـان و نگهبانـان       (ي الرجـال قوامـون علـى النـساء            آیه

، کـه بـسیاري از      )4:34نـساء،   (را واسـازي کردنـد      ) زنان هستند 

نیـست  مجتهـدان فمی  . سـتیز بـر آن اسـتوار اسـت          هـاي زن    استنباط

ولایـت بـر    «ي عربـی قـیم بـه معنـاي            ي قوام را نه به ریـشه        کلمه

بـرآوردن  «،  »قیـام کـردن   «بـه معنـاي     » قـوم « ، بلکه به    »دیگري
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انـد    بـه همـین ترتیـب گفتـه       . دهند  نسبت می » حفاظت«یا  » نیازها

، بلکـه  »ضـربه زدن «که فعل ضرب در قرآن را نه صـرفاً بایـد بـه           

 ـ «یا  » پایان دادن به  «  متعاقبـاً، آنهـا اسـتدلال      . دانـست » اهمراهی ب

کردند که قرآن حق طلاق را تنها بـه مـرد نـداده یـا چنـین حقـی              

طرفـیِ جنـسیتیِ زبـان     در حقیقـت، بـی  . را از زن سلب نکرده است    

ــان ــوري اســلامی   فارســی، هم ــانون اساســی جمه ــور کــه در ق ط

بازتاب یافته است، مجال گفتمانی مبـسوطی را بـراي زنـان فـراهم              

مـثلاً شـرایط صـلاحیت    . تا براي حقوق برابر مبـارزه کننـد   کند    می

بــراي ریاســت جمهــوري کــشور، ماننــد رجــال مــذهبی یــا فقیــه 

در . توانـد هـم بـراي مـرد و هـم بـراي زن صـدق کنـد                عادل، می 

ي رجـل در عربـی بـه معنـاي مـرد پذیرفتـه شـده                  حالی که کلمه  

است، لیکن به نظر آنهـا در فارسـی بـه طـور کلـی بـه شخـصیت                   

کردنـد کـه زنـان نیـز      اشاره دارد؛ بنابراین، اسـتدلال مـی     ) سیاسی(

ي   نکتـه . واجد شـرایط نـامزدي بـراي ریاسـت جمهـوري هـستند            

هاي الهیاتیِ حـساس بـه جنـسیت ایـن بـود کـه،                ي این بحث    تازه

ــن    ــانی روش ــدودي روح ــمار مع ــواي ش ــدان    س ــان ب ــر، زن فک

ــی ــومی    م ــد عم ــفحات جرای ــث را در ص ــن مباح ــد و ای پرداختن

 .ساختند یدار میپد
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گـري نـوین زنـانْ نهـاد روحانیـت، مـردان عـادي و زنـان                   کنش

شـناس مـرد بـا نـاراحتی          یک آسـیب  . کار را آشفته ساخت     محافظه

 در –آزادي زنان در ایـران بـد فهمیـده شـده اسـت       «: اظهار داشت 

چند سال گذشـته برخـی از زنـان کـه ظـاهراً سـردمدار مبـارزات                 

ي   قـدر از سـلطه      آن. انـد   راهـه رفتـه     به بی اند،    براي حقوق برابر شده   

مردان صـحبت کردنـد کـه مـردم بـا هـم دشـمن شـدند و ایـن                    

ي   االله فاضـل لنکرانـی از حـوزه         آیـت » .اي به جامعه مـا بـود        ضربه

بـا  « : علمیه قم به فعالان ایـن حـوزه هـشدار داد و اعتـراض کـرد               

 چـه کـسی     …فکري خود اصول اسلام را زیـر سـؤال نبریـد            روشن

ید بین زن و مرد تفاوتی نیست؟ شـما کـه هـستید کـه نظـر            گو  می

ــی ــد م ــامبرش؟} …{دهی ــشگاه خــدا و پی ــه» در پی ــام جمع ي  ام

ي حجـاب و شـریعت مراجـع دینـی            در زمینـه  «رشت زنانی را که     

از «»محکـوم کـرد و بـه آنهـا هـشدار داد             » برنـد   را زیر سؤال می   

. »کننـد اعتنـایی ن    خط قرمزها عبور نکنند، بـه قـرآن و اسـلام بـی            

گـران از     االله مظـاهري، از خواسـت کـنش         برخی دیگر چون آیـت    

دولت ایران مبنی بر پـذیرفتن کنوانـسیون سـازمان ملـل متحـد در               
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مورد رفـع تبعـیض علیـه زنـان خـشمگین شـدند، زیـرا ایـن امـر                 

 .بود ي غرب بر ملت می ي سلطه دهنده بازتاب

 

ي گــرا منیــره نوبخــت و مرضــیه وحیــد دســتجردي، زنــان اســلام

هـاي فمینیـستی در    ي مجلـس، پیـشنهاد کردنـد کـه بحـث          نماینده

میـان زنـان و   «مطبوعات و افکار عمومی محدود شـود، زیـرا آنهـا     

ــی ــد مــردان ضــدیت ایجــاد م ــن را » کنن ــانی دی و شــریعت و مب

چنین حملاتـی بـه توجیـه فکـري غوغـاگران و         . سازند  تضعیف می 

را در  ) پوشـش بد(هاي تندرو تبدیل شـد تـا زنـان بـدحجاب              رسانه

هــا مــورد تعــرض قــرار دهنــد، ورزش و تفــریح زنــان را  خیابــان

ــشت   ــا بازگ ــد و ب ــیح کنن ــلیقه « تقب ــد و س ــساد، م ــردي ف » ي ف

 به اتهام تحریـک زنـان علیـه مـردان           1377زنان در سال    . بجنگند

روحـانی  . بـه دادگـاه کـشانیده شـد       » گرایـی   ي همجنس   اشاعه«و  

 ـ  هـاي زن    محسن سعیدزاده، که مقالـه     ورش در زمینـه الهیـات و       مح

کـار را بیمنـاك سـاخته بـود، در            حقوق اسلامی روحانیون محافظـه    

 . زندانی شد1377خرداد 
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رغم جمیع این فـشارها، ایـن جنـبش تـأثیرات قابـل تـوجهی                 علی

ایجاد کرد و زنـان را از طریـق تحـصیل، اشـتغال، قـانون خـانواده                 

 مـردان  فرصـت آمـوزش برابـر بـا    . و عزت نفس توانمندتر ساخت    

ي رسـمی کـه بـه نفـع           هـاي محدودکننـده     پس از حـذف سـهمیه     

تعــدد زوجــات بــه طــور جــدي کــاهش . مــردان بــود، بازگــشت

) ازدواج موقـت  (یافت، حـق طـلاق مـردان محـدود شـد و متعـه               

 ازدواج یـا    271، تنهـا    1381مطرود گردیـد  در اوج آن در سـال           

ــا ازدواج   ــه ی ــزار ازدواج، متع ــر ه ــک از ه ــت« ی ــود» موق در . ب

کردنـد، زنـان بـه        مواردي کـه شـوهران بـراي طـلاق اقـدام مـی            

داري غیـرارادي     المثل یعنی مزد مـالی برابـر بـا ارزش خانـه             اجرت

یافتنــد، هرچنــد اجــراي چنــین  آنهــا در دوران تأهــل دســت مــی

 .احکامی دشوار بود

 

المثـل را بـه زنـان شـاغل بیـوه مجـاز کـرد،                 قوانین جدید اجـرت   

هـا را     هـار مـاه افـزایش داد، مهـدکودك        مرخصی زایمان را بـه چ     

ــداخت و طــول روز کــاري   ــدان مــادرانِ شــاغل راه ان ــراي فرزن ب

.  درصـد از زمـان مـورد نیـاز مـردان کـاهش داد              73زنان را بـه     

قانون جدیـد همچنـین مهریـه را بـه ارزش فعلـی قابـل پرداخـت                 
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کــرد، بازنشــستگی پــیش از موعــد پــس از بیــست ســال کــار را 

ــ ــاز داشــت، از زن ــردان  مج ــت م ــروم از حمای ــانِ مح ان و کودک

ــالی  ــشتیبانی م ــسهیلات   پ ــامین ت ــه ت ــت را موظــف ب کــرد، دول

 سـال   28ورزشی براي بـانوان سـاخت، و بـه زنـان مجـرد بـالاي                

در سـال   . اجازه تحـصیل خـارج از کـشور بـدون قـیم مـرد را داد               

ــروژه 1377 ــک پـ ــوگیري از    ، یـ ــراي جلـ ــشی بـ ي آزمایـ

 ـ. انـدازي شـد     همسرآزاري راه  ضانت کـودك بـه شـدت مـورد         ح

بحث قرار گرفـت و تکـاپو بـراي قاضـی شـدن زنـان منجـر بـه                   

هـاي بـدوي و       انتصاب آنها بـه عنـوان مـشاور قـضایی در دادگـاه            

، پـانزده   1376در سـال    . هاي عـالی شـد      قاضی مشترك در دادگاه   

 .نماینده زن در کمیسیون امور زنان مجلس حضور داشتند

 

 ـ     هـایی در روابـط قـدرت زنـان           ونیاین مبارزات همچنین به دگرگ

ــد  ــر ش ــه منج ــانواده و جامع ــردان در خ ــان و . و م ــشی زن خودک

 درصـد   80 کـه    1381 درصـد در سـال       27(افزایش نـرخ طـلاق      

شـناس    چیزي بـود کـه یـک جامعـه        ) آن زنان خواهان طلاق بودند    

در همـین   . نامیـد » سازي دردنـاك جامعـه مـا        مدرن« ایرانی آن را    

دهـد کـه      ره نقش عمـومی زنـان نـشان مـی         ها دربا   حال، نظرسنجی 
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موافـق وزراي زن بودنـد      ) زن و مـرد   (دهنـدگان      درصد پاسـخ   80

ثابـت شـد کـه      . جمهـور زن مخـالف نبودنـد         درصد با رئیس   62و  

ي گرفتـار     هـاي درمانـده     عنـوان سـوژه     تلقی غربی از زنان ایرانی به     

شـده زیـر چـادر بلنـد سـیاه یـک              داري و پنهـان     در انزواي خانـه   

 .سازي بیش از حد فاحش است ساده

 

 یک ناجنبش؟

 

ــی در جمهــوري   ــان ایران ــه معنــاي مبالغــه در وضــعیت زن ایــن ب

، مهرانگیـزِ کـار وکیـل       1377در واقـع، تـا سـال        . اسلامی نیست 

فمینیست نـسبت بـه اغـراق بـیش از حـد در مـورد دسـتاوردهاي                 

ها حـوزه را در حقـوق ایـران فهرسـت کـرد       او ده. زنان هشدار داد 

هاي جنسیتی فـاحش ادامـه داشـت، چنـان کـه              ر آن نابرابري  که د 

در اکثـر نهادهــاي سیاسـی، حقــوقی و خـانوادگی کــه بـا روابــط     

مـردان همچنـان    . مردسالارانه آغشته بودند، ایـن روال برقـرار بـود         

حقوق بیشتري در طلاق و حـضانت فرزنـدان داشـتند؛ آنهـا مجـاز               

از همـسران خـود   توانـستند   به اختیار چنـدین همـسر بودنـد و مـی       
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وانگهـی، میـزان دیـه یـک مـرد          . هاي جنسی داشته باشـند      خواسته

 .همچنان دو برابر یک زن بود

 

ي زنـان   با این حال، این نیز درسـت اسـت کـه مبـارزات هـرروزه           

هـاي زنـدگی آنهـا را دگرگـون           ي عمومی نه تنها جنبـه       در عرصه 

 تـري از اسـلام ارائـه        ساخت، بلکـه همچنـین تفـسیر دموکراتیـک        

ترین دسـتاورد زنـانْ برانـدازي شـکاف جنـسیتی مرسـوم               مهم. داد

زنـان ایرانـی در مقابـل       . بـود » زن خانگی «و  » مرد اجتماعی «بین  

ــت ــازیگران عرصــه   مقاوم ــوان ب ــه عن ــود را ب ــسیار، خ ــاي ب ي  ه

وضــعیت متنــاقض زنــان در جمهــوري . عمــومی تحمیــل کردنــد

ا کــه در اســلامی بــسیاري از نــاظران و همچنــین خــود فعــالانی ر

گـري زنـان بودنـد، ســردرگم     تـلاش بـراي درك ماهیـت کــنش   

فعـالان بـه صـراحت آن را بـه عنـوان یـک جنـبش                . ساخته بـود  

ــک    ــی آن را ی ــا برخ ــد، ام ــیف کردن ــاعی توص ــبش « اجتم جن

کردنـد    دانستند، در حـالی کـه سـایرین اسـتدلال مـی             می» خاموش

» یي اجتمـاع    مـسأله « که فعالیـت پراکنـده زنـان فراتـر از یـک             

 .نیست
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گري زنان ایران را چگونه توصـیف کنـیم؟ آیـا چیـزي بـه                 کنش

هـاي    وجود داشـت؟ اگـر نـه، چگونـه فعالیـت          » جنبش زنان « نام  

ــایج   ــه برخــی نت ــی و غیرعمــد ب ــین حــال جمع ــده و در ع پراکن

، مــشارکت 1370ي  ملمــوس منجــر شــده اســت؟ در اواخــر دهــه

بـستگی و   هـاي هم    زنان در صـدها نهـاد غیردولتـی زنـان، شـبکه           

. یافتـه اشـاره داشـت       هـا بـه درجـاتی از فعالیـت سـازمان            گفتمان

هـاي    کردنـد، در نشـست      هـاي زنـان تجمعـات برگـزار مـی           گروه

جـستند، بـا سیاسـتمداران و رهبـران           المللی زنـان شـرکت مـی        بین

. انداختنـد   کردنـد و در مجلـس کـارزار راه مـی            روحانی لابـی مـی    

ــه ــشگاه هفت ــاي زن، نمای ــ ه ــاب، ج ــاي کت ــیلم و  شنوارهه ــاي ف ه

 فعـالان  1374در سـال    . رویدادهاي ورزشی محل بـسیج آنهـا بـود        

مـشاور  (مستقل بـه همـراه مقامـات معتـدلی ماننـد شـهلا حبیبـی                

، جـشنواره هفتـه زن را       )رئیس جمهـور رفـسنجانی در امـور زنـان         

ــامل   ــه ش ــمینار، 62ک ــت، 3000 س ــشگاه و 230 بزرگداش  نمای

از ( بـیش از دوازده مجلـه زنانـه          . مسابقه بـود، ترتیـب دادنـد       161

ــام    ــه، پی ــادا، ریحان ــوق زن، زن روز، ن ــه، حق ــان، فرزان ــه زن جمل

اي از  و شــمار فزاینــده) هــاجر، مهتــاب، کتــاب زن و جــنس دوم
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ــران(هــا  وب ســایت ــان ای ــدجنس و زن ــد ب ــده) مانن ــه  ای هــا را ب

هـاي    کردنـد و شـبکه      گذاشتند، رویدادها را تبلیـغ مـی        اشتراك می 

ــستگی ا ــیهمب ــاد م ــد یج ــال. کردن ــین س ــاي  ب ، 1381 و 1369ه

هـاي فمینیـستی در       ایـده . وشش نشریه جدید زنـان منتـشر شـد          سی

هـایی    هـاي دانـشجوییِ زن خبرنامـه        ها نفوذ کـرد و گـروه        دانشگاه

ي  کردنــد؛ در اواخــر دهــه ي مــسائل جنــسیتی چــاپ مــی دربــاره

یـر  هـاي مطالعـات زنـان را دا      ، چهار دانـشگاه ایـران برنامـه       1370

کردند، هر چنـد عملکردشـان بـسیار مانـده بـود تـا بـه مطلـوب                  

 .نزدیک شود

 

اي نبـود کـه       هـا در انـدازه      ها و شـبکه     با این حال، تمام این فعالیت     

اي پدیـد آورد کـه قـادر بـه ایجـاد اعتـراض                جنبش سـاختاریافته  

اي   گـري زنـان ایـران مجموعـه         کنش. یافته باشد   گسترده و سازمان  

 ــ ــساسات پراکن ــه  دهاز اح ــی، مطالب ــیوه  ي جمع ــري و ش ــاي  گ ه

ویـژه تاکیـد بـر        روزمره مرتبط با موضوعات مختلف جنـسیتی، بـه        

هـاي جمعـی در نهادهـاي     هویـت . گرفـت   فردیت زنان را دربرمـی    

شـکل  ) هـر چنـد تحـت کنتـرل       (تر از فضاهاي عمـومی        زنانه کم 

بنـدي،   هـاي جیـره   هـا، صـف     فضاهاي کـاري، دانـشگاه    : گرفت  می
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گرچـه  . حـلات، اجتماعـات غیررسـمی و مـساجد        مراکز خریـد، م   

ــل شــبکه« اي وجــود داشــت،  ســازي ســنجیده شــبکه » هــاي منفع

اي حیــاتی بــراي ســاختن هویــت جمعــی عمــل  عنــوان رســانه بــه

هـاي    چنـان کـه در میـان جوانـان جریـان داشـت، شـبکه              . کردند

اي بـین زنـان       دادنـد تـا ارتبـاط آنـی و ناگفتـه            منفعل اجـازه مـی    

شـود کـه بـه طـور ضـمنی اشـتراکات خـود در               منفردي برقـرار    

بـه  . دادنـد   هـا را تـشخیص مـی        مـشغولی   سبک و سیاق، رفتار و دل     

مـشابه در   » نامناسـبِ «هـاي     عنوان مثال، زنان دگراندیش بـا لبـاس       

هـا، تهدیـد مـشترك از سـوي پلـیس اخـلاق و همبـستگی                  خیابان

 .کردند با یکدیگر را احساس می

 

هـاي    دید یـا فرصـت غالبـاً شـبکه        ي تنش شدید سیاسی، ته      هنگامه

. سـازد   هـاي ارتبـاطیِ فعـال تبـدیل مـی           منفعل زنـان را بـه گـروه       

دار یـا مـادران قربانیـان جنـگ، از آنجـا کـه                بنابراین، زنان خانـه   

دهــی نهــادي بــراي ابــراز نارضــایتی بودنــد، اغلــب  فاقــد ســازمان

ــان ــه خیاب ــی نارضــایتی خــود را ب ــد، هنگــامی کــه در  هــا م بردن

هـا، یـا در       هـا یـا قـصابی       بنـدي، در نـانوایی      ویل جیره هاي ط   صف

ي   هـاي اتوبـوس ایـستاده بودنـد، جـایی کـه آنهـا شـیوه                 ایستگاه
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ــرکوب ــذیر  س ــومی«ناپ ــه عم ــد» گلای ــل کردن ــان . را تکمی زن

خــوبی از مزیــت نــسبی مبتنــی بــر جنــسیت خــود، مــصونیت  بــه

دار بـراي اعتـراض       مادري یا قدرت خود بـه عنـوان مـادر و خانـه            

در . زنـی مـصون ماندنـد       فاده کردند و در عـین حـال از واپـس          است

شـد،    حالی که اعتراضـات مـردان و جوانـان اغلـب سـرکوب مـی              

همـسران قربانیـان    . کـرد   جایگاه مادريِ زنان از آنها محافظـت مـی        

ي سیاسـی خــود بــه   جنـگ ایــن مــصونیت مـادري را بــا ســرمایه  

آمیـزي را    عنوان خانواده شـهدا درآمیختنـد تـا مبـارزات موفقیـت           

علیــه تفــسیر مردســالاري از شــریعت راه بیاندازنــد کــه حــضانت 

 .کرد شان اعطا می شان را به پدربزرگ فرزندان یتیم

 

اي نــاچیز از  بــا ایــن حــال، اعتــراض عمــومیِ چنینــی تنهــا جنبــه

نـدرت مطالبـات مـشترکی     آنهـا بـه  . داد مبارزات زنان را شکل مـی   

کردنــد؛ درعــوض، بــه  را در مــورد نــابرابري جنــسیتی بیــان مــی

 –توانـستند     خودي خود پیش رفتند تا مـستقیماً در جـایی کـه مـی             

شــان را مطــرح   مطالبــه-هــا در آمــوزش، کــار، ورزش و دادگــاه

آن زمان، جنبش آنها جنـبش اجتمـاعی متعـارفی نبـود کـه              . کنند

شـده، بنرهـا      غالبا با تصاویر تشکیلات یکپارچـه، رهبـري شـناخته         
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گـري زنـان ایرانـی یـک جنـبش            کنش. ه باشد ها همرا   پیمایی  و راه 

 نـوعی تخطـی سـاختاري، فراینـدي         -کـرد   ضمنی را بازنمایی مـی    

ــه پــیش ــده و ضــروري از مطالب گــري کــه ریــشه در قــدرت  رون

ــیوه  ــه ش ــا داشــت و ب ــره گــره   حــضور آنه ــدگی روزم ــاي زن ه

گـرا، صـرف حـضور        در برابـر تعـصب جنـسیتی اسـلام        . خورد  می

 ـ     ود، امـا همچنـین بـه عنـوان سـکوي           عمومی زنان یک دستاورد ب

توانـستند از آن بـراي تخطـی از           پرتابی عمل کـرد کـه زنـان مـی         

 .سیاست مردسالارانه یا مذاکره با آن استفاده کنند

 

هـاي داوطلبانـه شـرکت کردنـد          زنان در اقدامات جنگی و فعالیـت      

ــال     ــصیل و ورزش را دنب ــدند؛ تح ــد ش ــغل بادرآم ــاي ش و جوی

گرفتنـد و در      سـواري را پـی مـی        رخـه کردنـد، دویـدن و دوچ       می

جـستند؛ بـه عنـوان        المللیِ دوي میـدانی شـرکت مـی         مسابقات بین 

ي اتوبـوس و تاکـسی     سـاز و راننـده      نـویس، فـیلم     متخصص، رمـان  

 .شدند کردند و براي مناصب عالی دولتی کاندیدا می کار می
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هـاي عمـومی، از هـر سـو بـر الزامـات اجتمـاعی و                  و همین نقش  

عـرف و   : تاخـت   گرفـت، مـی     باید مورد توجه قرار مـی     قانونی که   

ــان    ــروریات زن ــا ض ــق ب ــراي تطبی ــد ب ــده بای ــوانین محدودکنن ق

. کــرد در نظــام مردســالار حــاکم تغییــر مــی» ي عمــومی حــوزه«

براي نمونه، تحصیلات دانـشگاهی اغلـب مـورد نیـاز زنـان جـوان               

بود تا مستقل از خانواده زنـدگی کننـد، چیـزي کـه در غیـر ایـن                  

فعالیـت عمـومی زنـانْ موضـوع        . شـد   رت نامناسب تلقـی مـی     صو

شـان بـا      ، مـصاحبت  )سـازگاري آن بـا ماهیـت کارشـان        (حجاب  

هاي جنسی و برابـري بـا مـردان را در جامعـه پـیش                 مردان، کشش 

شـدند و از آن       اگر زنان بیشتر از مـردان وارد دانـشگاه مـی          . کشید

البتـه نـه    (توانـستند     شـدند، زنـان بیـشتري مـی         التحـصیل مـی     فارغ

هایی را اشـغال کننـد کـه بـر مـردان نظـارت داشـته                  سمت) لزوماً

ــی    ــه نم ــر نهادین ــا را اگ ــدار آنه ــه اقت ــند، ک ــد  باش ــد، بای کردن

هـاي عمـومیِ مـشابه مـردان راه زنـان را              ایفاي نقـش  . پذیرفتند  می

براي مطالبه حقوق برابـر در قـوانین احـوال شخـصیه، طـلاق، ارث،       

چنـان کـه زهـرا شـجاعی، مـشاور         . گشود دیه یا حضانت فرزند می    

اکنـون کـه    « : رئیس جمهور خـاتمی در امـور زنـان اظهـار کـرد            

انـد، آیـا وقـت آن نرسـیده اسـت کـه               آور خانـه شـده      زنان نـان  
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چـرا  » اي بخـوانیم؟    الرجال قوامـون علـى النـساء را بـا نگـاه تـازه             

جمهـور یـا رهبـر انتخـاب شـوند؟ اگـر              زنان نباید به عنوان رئیس    

توانند به عنوان مقامات عـالی در تجـارت یـا دولـت خـدمت          زنان ب 

کنند، آیا باز هم بـراي شـرکت در یـک کنفـرانس خـارجی نیـاز         

 به کسب اجازه از شوهران خود دارند؟

 

هـاي عـادي مـشابهی را         در این پیشرفت سـاختاري، زنـان فعالیـت        

ي عمــومی، ورزش، مطالعــه یــا  کــار در حــوزه(دادنــد  انجــام مــی

؛ اما ایـن اقـدامات بـسیار معمـولی مقامـات را             ) خانه انجام کارهاي 

شـان را بـه       واداشت تا نقـش زنـان در جامعـه و در نتیجـه حقـوق              

این ضرورت حضور مردمـیِ معنـادار امـا مـداوم           . رسمیت بشناسند 

ــتحقاقات و انتخــاب  ــات، اس ــود کــه مطالب ــا  ب ــان را ارتق ــاي زن ه

ي   رانههـاي مردسـالا     تـدریج شکـستن محـدودیت       داد، زیـرا بـه      می

هـر گـام رو بـه جلـو، گـام بعـدي را          . کرد  بیشتري را ضروري می   

ي فرصـت بـراي مطالبـات بیـشتر پدیـد               کنـد، چرخـه     توجیه مـی  

آورد و در نهایت به برابـري جنـسیتی و حقـوق فـردي بیـشتر                  می

قــدرت خــود را نــه از تهدیــد » نــاجنبش«ایــن . شــود منجــر مــی

 قـدرت حـضور آنهـا    گران به اغتشاش یا ناپایـداري، بلکـه از    کنش
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رغـم تمـام      ي جمعـی، بـه      توانایی آنها بـراي ابـراز اراده      : گرفت  می

هـا، اسـتفاده از آنچـه ممکـن بـود و         موانع، با دور زدن محـدودیت     

هـا خـود را شـنیده، دیـده و            کشف فـضاهاي جدیـدي کـه در آن        

با این حـال، پیـشرفت بـه چیـزي بـیش از             . ساختند  شده می   احساس

ود؛ افــزون بــر ایــن، فعــالان فمینیــست اعمــال روزمــره متکــی بــ

ي حقوقی، الهیاتی و نظـري را بـه کـار بردنـد تـا                 ابزارهاي پیچیده 

از فرصتی که حضور عمومی زنـان در اختیارشـان قـرار داده بـود،               

 .بهره ببرند

 

کـار   بـود کـه روحـانیون محافظـه      » پیشروي آرامی «چنین  » خطرِ« 

 اعطـاي حـق     وپـنج سـال پـیش بـا         را نگران ساخت که حدود سی     

رأي بـه زنـان در انتخابـات محلــی از سـوي شـاه مخالفـت کــرده       

حق رأي براي زنان، عـلاوه بـر مـشکلات خـودش، منجـر              « . بودند

شـود؛ در ایـن صـورت         به شرکت آنهـا در انتخابـات مجلـس مـی          

ایــن امــر بــه برابــري زن و مــرد در طــلاق، قــضاوت و ماننــد آن 

صـول دینـی مـا قـرار        شک این اعمـال در مقابـل ا          بی …انجامد  می

 ».گیرد می
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ي زنان براي حـضور عمـومی بـا یـادآوري وضـعیت پـیش                 انگیزه

شـدن مبـارزات زنـان        شان، ضرورت اقتـصادي و جهـانی        از انقلاب 

لــیکن عامــل بلافــصلْ فرصــت گفتمــانی بــود کــه . تقویــت شــد

ــیش  ــان پ ــود زن ــارزات خ ــود  مب ــد آورده ب ــر پدی ــشارکت . ت م

ــسترده ــلاب   گ ــا در انق ــ57ي آنه ــذهبی،   ب ــران م سیاري از رهب

االله خمینـی، را واداشـت تـا بـه طـور علنـی عاملیـت          ویژه آیـت    به

ي وي بـه      اشـاره . اجتماعی و سیاسی زنان را بـه رسـمیت بـشناسند          

ــه  رأي ــستین هم ــدگان زن در نخ ــلامی   دهن ــوري اس ــی جمه پرس

زنـان  « : کنـد  او تـصدیق مـی   . قدرت عمومی آنها را تثبیت سـاخت      

سـهم دارنـد؛ مـشارکت      ] انقلابـی [یـن نهـضت      از مردان در ا     بیش

اینکـه زنـان    « : گویـد   و در ادامـه مـی     » .آنها دو برابر مردان اسـت     

هاي خود حـبس شـوند، تـصوري مطلقـا غلـط              مسلمان باید در خانه   

حتـی در صـدر     . دهنـد   است که برخی آن را به اسـلام نـسبت مـی           

» .هـاي جنـگ حـضور داشـتند         هـا و جبهـه      اسلام، زنان در ارتـش    

ــد ــستبع ــانیون   ها، فمینی ــرپیچی از روح ــراي س ــسلمان ب ــاي م ه

خواستند آنهـا را بـه حیطـه خـصوصی بـازپس       کاري که می    محافظه

زمـان، عمـومی شـدن        هـم . برانند، به این اظهـارات اسـتناد کردنـد        
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فراگیر زنان در شُرف بـه چـالش کـشیدن بـسیاري از سـاختارهاي          

 ـ            ک هویـت   مردسالار دولت اسلامی و روابـط جنـسیتی و ایجـاد ی

 .مستقل جدید براي آنها بود

 

هاي زنـان بـراي برابـري جنـسیتی و            ي خود، به خواسته     این به نوبه  

مقاومـت و   . چـارچوب بخـشید   » سـنتی « هـاي     رد بسیاري از نقـش    

ي زنان باعـث تعمیـق اخـتلاف در گفتمـان دینـی               حضور روزمره 

محـور از متـون مقـدس         شد و تفسیري متفـاوت، پـسااسلامی و زن        

و در این میان، زنـان از جنـبش نوظهـور دیگـري،             . پیش برد را از   

ــبش  ــی جن ــن« یعن ــی روش ــران دین ــنش»فک ــی را  ، بی ــاي اساس ه

 .گرفتند
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 جدال گفتمان ها در  اعتراضات جاري  

  لیلا دانش

  

شور و شوق مبـارزه بـراي خلاصـی از نکبـت حکومـت اسـلامی                

لـب  خـشم و اراده تغییـر، وجـه غا        . سرتاسر ایران را گرفتـه اسـت      

این جنب و جوش است بدون ایـن کـه از شـعار اولیـه و محـرك                  

بـا ایـن حـال قـدرت        . فراتر رفته باشـد   » زن زندگی، آزادي  «خود  

دهـد کـه زمـین سیاسـت ایـران            این اعتراضات به روشنی نشان می     

وقـوع ایـن نقطـه عطـف        . در یک قدمی یک تغییر بـزرگ اسـت        

ودي را مدیون حضور نسل پرسشگر جـسوري هـستیم کـه تـا حـد              

خود را از شر گفتمـان اصـلاح طلبـی و گاندیـسم تقلبـی خـلاص                 

یک وجه مشخصه مهـم در قـدرت ایـن نـسل را بایـد               . کرده است 

! در اراده زنــانش دیــد کــه مطالبــه اي بــراي لغــو حجــاب ندارنــد

اند و روشن کرده اند که بحـث فقـط بـر سـر لغـو                  حکمش را داده  

ــست ــن اعتر . حجــاب  نی ــان در ای اضــات و حــضور جــسورانه زن

ــایع از زاویــه جنــبش رهــایی زن فرصــت   بررســی کــل ایــن وق
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اکنون مـساله حیـاتی، صـاحب برنامـه کـردن           . طلبد  دیگري را می  

نـسل جـوان جـسورانه حرکـت مـصممی را           . این اعتراضات اسـت   

تـلاش و برنامـه بـراي ایـن کـه           . براي تغییر آغـاز کـرده اسـت       

ــران و   ــه ای ــازي جامع ــر بزرگــی در خــدمت بازس ــین تغیی در چن

طلبـد تـا بـا پـس      خدمت اکثریت جامعه باشد زحمت و زمـان مـی       

زدن لجــن فرهنــگ حکومــت اســلامی و رهــا شــدن انــرژي هــا، 

نیروي حاضـر در صـحنه قـادر شـود تمایـل خـود بـراي سـاختن                  

 . آزادي و زندگی را از شعار محدود امروز فراتر ببرد

بـر  » بحـث بعـد از مـرگ شـاه        «،  »همه بـا هـم    «،    »جنبش ملی «

شـدن  » انقلابـی «عتراضات جاري هیچ چیـز مـضحک تـر از           متن ا 

سلطنت طلبان، انواع اصلاح طلبانی کـه زیـر پـرچم اصـلاح طلـب               

کننـد، و البتـه       حکومتی سال هاست تمرین به جلـوس رسـیدن مـی          

جمـاعتی کـه سـی چهـل سـال          . هاي ایـن جریانـات نیـست        رسانه

  جمــاعتی کــه ;فرماینــد اســت در ذم انقــلاب ســخن ســرایی مــی

کاسه با حکومت خورده انـد و یـا در سـه چهـار دهـه        ا از یک  اکثر

گذشته هر آنچـه نـامی از انقـلاب و اعتـراض رادیکـال داشـت را                 

 ;شـان تخطئـه مـی کردنـد       » مـدنی «با روضه خوانی هـاي مبتـذل        

جماعتی که تا چشم شان بـه چهـار تـا کتـاب افتـاد و بـا پـارتی                    
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هـا   دانـشگاه هاي رایـج حکـومتی پاشـان بـه       بازي و شامورتی بازي   

باز شد به صاحب نظـران مبـارزات مـدنی و غیـر خـشونت آمیـز                  

گویـا اگـر    ! شـده انـد   » انقلابـی «ها حالا      همه این  … ;تبدیل شدند 

انقــلاب یکبــار بــساط بخــشی از طبقــه ســرمایه دار ایــران را بهــم 

ریخــت حــالا قــرار اســت تــاریخ دوبــاره عینــا بــراي آن بخــش 

قـلاب کننـد و پـیش از        مـردم بـه سـرعت ان      ! دیگرش تکرار شود  

آن که فرصت کنند کارآیی قـدرت خـود را  یـک بـار دیگـر در        

ها ببینند همـه چیـز را  در خـدمت سـلطنت باختـه هـا و از                     خیابان

» ایـران «ساختار حکومت رانده هـا قـرار دهنـد تـا ایـن جماعـت             

گــویی روحانیــت و ایــن جــانوران حــاکم ! شــان را پــس بگیرنــد

انـد و  هـیچ کـدام از اصـلاح طلبـان             هیچ از توبره سلطنت نخورده      

 . فرزند خلف این نظام نبوده اند

 

ــادي در   ــه معنــاي تغییــر و تحــول بنی حمایــت از انقــلاب اگــر ب

وقــت جــایی در فرهنــگ سیاســی اپوزیــسیون  جامعــه باشــد هــیچ

امـا  . راست خصوصا سلطنت طلـب و اصـلاح طلـب نداشـته اسـت             

 ـ              دهاي خـود بـا    این بخش از طبقه حاکم همیـشه وقتـی در زد  و بن

اند، و یا موفق بـه قـانع کـردن غـرب بـه                حکومت به نتیجه نرسیده   
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افتنـد کـه حـضورشان مهـم          اند بـه یـاد مـردم مـی          رژیم چنج نشده  

دعوت به انقـلاب از سـوي آیـن جبهـه کـه             . است و تاریخی است   

سال هاست چپ ایران را بـراي حـضور و نقـش شـان در انقـلاب                 

یکـالی را حتـی در خـارج        کنند و هـر حرکـت راد         شماتت می  ۵٧

کننـد، ناشـی از تغییـر دیـدگاه اینـان در زمینـه                کشور تخطئه  می   

بلکـه تمامـا ناشـی از        . انقلاب و یا اصلاح طلبی قلابی شـان نیـست         

ــه اي و    ــولات منطق ــلامی در تح ــوري اس ــی جمه ــت سیاس موقعی

 .حتی جهانی است

 

اي و سراسـري زمـین زیـر      کـه اعتراضـات تـوده    ٩۶از همان دي    

ــاي ــاتوانی   پ ــلامی دارد ن ــوري اس ــرده، جمه ــت را داغ ک  حاکمی

هـاي بـزر      خود در حل معضلات جامعه را با بنـدبازي میـان قـدرت            

بـر مـتن تغییـر و تحـولات جهـانی و بازتـاب        . گ جبران می کند   

آن در منطقه، طبقـه حـاکم ایـران دچـار یـک چـالش حیـاتی در                  

کـل  شناسـد و      چالشی که مـرز جغرافیـایی نمـی       . درون خود است  

این طبقه را با همه دسـته هـا و رسـته هـایش در داخـل و خـارج                    

شـرق گـرا هـا و غـرب گراهـاي طبقـه             . ایران درگیر کرده است   

حاکم ایـران درگیـر مجادلـه اي بـزرگ بـراي چـشم انـداز نظـام               
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تمایـل بـه هـم پیمـانی     . سرمایه در ایران در دهه هاي آتی  هـستند   

 بـراي تـضمین   یـا غـرب  ) جهـان چنـد قطبـی     (و همراهی با شرق     

. دور جدید انباشت سـرمایه در ایـران محتـواي ایـن چـالش اسـت               

ایــن جــدال در مقطــع حاضــر بــه روشــنی در پیونــد بــا تحــولات 

سیاسی بزرگتري در منطقه و جهـان قـرار گرفتـه کـه در آرایـش                

سو و  چـین و روسـیه از سـوي دیگـر                میان آمریکا  و ناتو از یک      

 ـ    . متجلی شده اسـت     ٩٨د از سـرکوب آبـان       جمهـوري اسـلامی بع

ــست و     ــک، نش ــاي دیپلماتی ــدبازي ه ــین بن ــا هم ــا ب ــر تنه دیگ

برخاست بـا سـران شـرق و غـرب و مـضحکه برجـام اسـت کـه                   

امـا ادامـه موقعیـت نابـسامان اقتـصادي، فقـر و             . گذران می کنـد   

بیکاري و هزار مصیبت اجتمـاعی همـه اعتـراض هـا را در جامعـه                

 ـ         کنـد کـه      ده هـدایت مـی    بسمت یک راه رادیکال و زیر و رو کنن

. اراده تحققش را امروز در اعتراضـات گـسترده جـاري مـی بینـیم              

و در چنین شرایطی اسـت کـه  سـلطنت طلـب و اصـلاح طلـب و               

) عمـدتا در خـارج کـشور      (کل طیـف راسـت اپوزیـسیون ایـران          

انـد    بیشترین بـسیج نیـرو را سـازمان داده        . شوند  می» انقلاب«مدافع  

. بولانند که دیگـر وقـت رژیـم چـنج اسـت          تا به آمریکا و اروپا بق     

انـد متخـصص اینکـه چطـور اعتـراض را             و  رسانه چی هاشان شده     
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پیوسـتن ایـران بـه پیمـان شـانگهاي          ! باید به انقلاب تبـدیل کـرد      

چـین  / که ایران را قـدمی در جهـت پیوسـتن بـه بلـوك روسـیه                 

توانـد    کنـد را  بـورژوازي پـرو غـرب ایـران نمـی               تر مـی    نزدیک

پـس ناگهـان همـه سـینه چاکـان جامعـه          .  قورت بدهد  بهیچ شکلی 

مدنی  و همـه کـسانی کـه اعتـراض شـان بـه جمهـوري اسـلامی             

ــودي  ــتان خ ــشتر از داس ــارجی   / بی ــت خ ــودي و سیاس ــر خ غی

و .  حکومت در منطقه نبود، دسـتجمعی شـده انـد طرفـدار انقـلاب             

از آنجا که داستان انقـلاب مخملـی و رنگـی سفارشـی یـک روزه،              

 تا حـدودي رنـگ باختـه اسـت بـا مجاهـدت تمـام                دیگر حنایش 

 مـی پردازنـد تـا دقـایق         ۵٧توسط رسانه هاشان به مـرور انقـلاب         

ــراي    ــشروي ب ــارگري و پی ــصابات ک ــه اعت ــات ب ــدیل اعتراض تب

 ;کننـد » کپـی  پیـست    «سرنگونی حکومت را هم بفهمـی نفهمـی         

ترانه سرودهاي آریایی باسم موزیـک مـتن انقـلاب بخـورد ملـت              

 در بوق کردن حرکت ملـی و همگـانی و همـه بـا هـم       و با  ;بدهند

ــد از  ــه بع ــان (» آزادي«بحــث را ب ــاه«هم ــرگ ش ــول ) »م موک

تلویزیــون ایــران اینترنــشنال هــم مــی شــود صــداي ایــن . کننــد

مجاهــدت، و البتــه بــه احتــرام انقــلاب زنانــه جــاري فعــلا نرینــه 
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ــی  ــعبان ب ــلاله ي ش ــپن س ــالاران لم ــحنه   س ــشت ص ــخ را در پ م

 ! نگه می دارندتلویزیونشان

  

واقعیــت ایــن اســت کــه اپوزیــسیون راســت حکومــت خــصوصا 

ایــن . بخــش ســلطنت طلــب آن تــاریخ مــصرفش گذشــته اســت 

بخش از اپوزیسیون در تمام سـال هـاي گذشـته تـلاش کـرده تـا                 

اي شـان   با رنگ برنگ شدن، با تلطیف فرمـول بنـدي هـاي برنامـه            

گـر خـصوصا    و با بعاریه گرفتن فرمـول بنـدي هـاي نیروهـاي دی            

شــاهزاده . از جبهــه چــپ خــود را بــشکل مقبــول تــري درآورنــد

 مهـم در     نکتـه ! حتی تا دروازه سوسیال دمکـرات شـدن هـم رفـت           

. شــدن ســلطنت طلــب و اصــلاح طلــب نیــست» انقلابــی«اینجــا 

مشکل آنجاست که جبهـه همگـانی شـکل گرفتـه برنامـه سیاسـی               

تـال  روشنی جز بـی حجـابی و سـرنگونی زیـر پوشـش سـانتی مان               

بخـش بزرگـی از چـپ حتـی آنجـا       . نـدارد » زن، زندگی، آزادي  «

حــزب کمونیــست » همــه بــا هــم«کــه یــک خــط در میــان بــه 

هـا    کارگري انتقاد مـی کنـد حقیقتـا سیاسـتی متفـاوت تـر از آن               

و دقیقـا همـین اسـت کـه جبهـه چـپ را بـه یـک تـوده                    . ندارند

و ایـن یـک زنـگ       . خمیري بی شکل و بی تأثیر تبدیل مـی کنـد          
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زنـگ خطـر دوم در سـتایش بـی رهبـر بـودن              . ر جدي اسـت   خط

این حرکت اسـت کـه در حقیقـت تلاشـی اسـت آگاهانـه بـراي                 

خنثی کردن قـدرت مـردم در صـحنه خیابـان تـا در وقـت خـود                  

برشمردن ایـن نـوع زنـگ خطـر هـا را البتـه          . رهبر برایش بیاورند  

امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه بـا انقـلاب              . بسیاري نخواهند پسندید  

و علـتش هـم تنهـا عـدم         . ب گفـتن، انقلابـی رخ نمـی دهـد         انقلا

حضور اعتصابات کارگري گسترده یـا عـدم وجـود تـشکل هـاي              

مـساله اساسـی در شـرایط حاضـر، غیـاب یـک             . کارگري نیـست  

سیاست روشن طبقـاتی اسـت کـه در خلاصـی از شـر جمهـوري                

ــه ــه باشــد  اســلامی، پای ــشان گرفت . هــاي نظــام ســرمایه داري را ن

ــا ــب  سیاســت طبق ــی از جان ــدئولوژیک نیــست ول تی مفهــومی ای

جبهه راست معمـولا بـه شـیوه اي بـه شـدت ایـدئولوژیک چنـین                 

ــورد ــی خ ــسبی م ــا  . برچ ــزیمتش تنه ــه ع ــاتی نقط ــت طبق سیاس

هــا و  هــاي حاکمیــت نیــست بلکــه تثبیــت شــیوه تعــویض مهــره

راهکارهــاي لازم بــراي نفــی ســتم و اســثتمار اقلیــت از اکثریــت 

دن بـه نهادهـایی کـه پیـشبرد و پراتیـک            است و همچنین شکل دا    

تـا اینجـا نـسل جـوان حاضـر در           . این راهکارها را تـضمین کنـد      

صحنه جسارت نگهداشـتن و آرایـش صـحنه را بـه جامعـه ارزانـی               



 486 

صـحنه را بایـد سـرپا       . کرده است، اما این مطلقاً تمام کـار نیـست         

 مــدام بایــد ســمتگیري هــا را کنــدوکاو کــرد و بــی ;نگهداشــت

هـا، دنـدان لـق     مهمتر از همـه ایـن  . ال هر فراخوانی نیفتادگدار بدنب 

هـاي بهتـرین و       بحث بعد از سرنگونی را باید کند تـا بـشود زمینـه            

. فراگیرترین دسـتاوردها را بـراي اکثریـت جامعـه تـضمین کـرد             

آینـد    هـا از جبهـه کـسانی مـی          تجربه نشان داده که این نوع بحـث       

هــا  بــراي آن. هــستندکــه مــشغول زد و بنــد و توافقــات در بــالا 

هـاي ایـران و تحمـل سـرکوب و زنـدان و               حضور مردم در خیابان   

نـاتو،  /اروپـا /فشار، بهاي موجهی است بـراي قـانع کـردن آمریکـا           

 !محمد بن سلمان و خاندان بارزانی

 

گفتمان آلترناتیو انقـلاب و تغییـرات اساسـی و بنیـادي در جامعـه                

تـوا و شـکل فعالیـت       گفتمان ویژه خود را دارند کـه نـاظر بـر مح           

 اعـلام خـتم اصـلاح       ٩۶پیـام دي    . در راستاي این تغییـرات اسـت      

طلبی بعنوان یک رویکرد سیاسـی فعـال بـود کـه بعـد هـم تـأثیر                  

خود را در رهـا شـدن نیـروي اعتـراض جامعـه مشخـصا در آبـان                  

ــان معتــرض امــروز بــا حرکــت جــسورانه و .  نــشان داد٩٨ جوان

ان را بــه عرصــه پراتیــک ساختارشــکنانه شــان تغییــر ایــن گفتمــ
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اي   کشانده اند بدون این که هنـوز محتـواي سیاسـی تعریـف شـده              

 و بدون ایـن کـه هنـوز تبـدیل نیـروي             ;ناظر بر این پراتیک باشد    

. اعتراض به قدرت سازمان یافتـه بـه صـدر جدولـشان آمـده باشـد               

علیـرغم زیبـایی و جـذابیت ایـن شـعار، و            »  زن، زندگی، آزادي  «

ــر دیکتــاتور« ــودنش  هنــوز کــافی » مــرگ ب علیــرغم روشــن ب

 .نیست

 

امـا  . انـد بـه سـمبل گفتمـانی     در خارج کشور پرچم ها تبدیل شـده  

در داخــل کــشور  بحــث اثبــاتی و دقیــق شــدن در  شــکل ابــراز 

وجــود و فعالیــت، در مطالبــات، و در افــق هــاي کوتــاه مــدت و 

دراز مدت است که ایـن تفکیـک هـاي گفتمـانی را روشـن مـی                 

ــ. کنــد ــاتیو مــانع نیــاز ب ه بحــث بیــشتر در مــورد گفتمــان آلترن

 :یادآوري چند نکته مهم در اینجا نیست

 

 عبــاس عبــدي یکــی از کهنــه کــاران اصــلاح طلــب در مــورد ١

 اي هـا  و دهـه        ۶٠حضور جوانان و دهه هشتادي هـا گفتـه دهـه            

یعنی همانها کـه آگـاه و ناآگـاه بـا گفتمـان اصـلاح             (  اي ها     ٧٠
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شـدند در  حـالی کـه دولـت          »  معـه پـذیر   جا«) طلبی همراه شدند  

دهه هـشتادي هـا را از خـود رانـد و حـالا بایـد تـاوانش را پـس                     

همین اظهـار لحیـه کـارکرد آن گفتمـان کـذایی را خـوب               ! بدهد

شدن یعنی این کـه شـما مـی توانیـد           » جامعه پذیر «. نشان می دهد  

مانـده تـان و یـا         هر روز هفته اجتمـاع برپـا کنیـد، حقـوق عقـب            

ــق     آزادي ه ــایی مطل ــی اعتن ــا ب ــد و ب ــب کنی ــان را طل مکارانت

مواجـه  ) همـان کـه جامعـه را دربـست در کنتـرل دارد            (حکومت  

! شوید و همچنـان اسـیر ایـن فعالیـت مـدنی جامعـه پـذیر بمانیـد                 

بیــست ســال اســت معلمــان و کــارگران و بازنشــستگان بــا ایــن 

شکل مبارزه بین زنـدان و محـل کـار در ترددنـد بـدون ایـن کـه           

تغییـر کـرده باشـد، حتـی آنجـا کـه            » جامعه«در بنیاد این    چیزي  

حـالا دهـه هـشتادي هـا بـا کولـه            . به مطالبه اي دست یافته باشند     

بــار کــشاکش میــان مــصیبت هــاي فزاینــده جامعــه و  ســرکوب 

، بـا روحیـه و رویکـرد دیگـري بـه            ٩٨ و   ٩۶اعتراضات گسترده   

ح طلبـی   میدان آمده اند بدون این که هنـوز از شـر گفتمـان اصـلا              

ــذیر« ــه پ ــند » جامع ــده باش ــدنی خــلاص ش ــن . و م ــایی از ای ره

و . گفتمــان پــیش شــرط گــسترش یــک مبــارزه رادیکــال اســت

هاســت بــا  شــرایط تحقــق آن در تلفیــق عمــل جــاري در خیابــان
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درکــی آگاهانــه از یــک جامعــه آلترنــاتیو کــه بنیــاد ســتمگري 

و اقتصادي را بر می چینـد و بـه مـردم کوچـه و بـازار و مدرسـه                    

ــی ــه امکــان م ــشگاه و کارخان ــا بقــدرت و اراده خــود  دان دهــد ت

ــه    ــري را ب ــد و آزادي و براب ــت بگیرن ــه را بدس ــت جامع سرنوش

 .قدرت خود بیافرینند و پاس دارند

 

ــران،   ٢ ــه ای ــادي در جامع ــر بنی ــک تغیی ــردن ی ــی ک ــراي عمل  ب

. البتـه اولـین مـانع     . جمهوري اسـلامی تنهـا یکـی از موانـع اسـت           

اه برداشــتن ایــن مــانع ربــط مــستقیم دارد بــه چگــونگی از ســر ر

اینکه تکلیف این تغییـرات بنیـادي چطـور قـرار اسـت در جامعـه                

اي جـاري     به همین دلیـل اسـت کـه اعتراضـات تـوده           . تعیین شود 

براي پیشروي، راهی جز صیقل یـافتن بیـشتر هـم در شـکل و هـم             

بـرد کـه      چنین صـیقل یـافتنی زمـان مـی        . در  محتواي خود ندارند    

خواهـد بـسرعت و        حوصله اپوزیسیون راسـت نیـست کـه مـی          در

پیش از آنکه قدرت مـردم در خیابـان تثبیـت شـود همـه کرسـی                 

در عـین حـال  لازمـه صـیقل یـافتن           . ها را از آن خود کرده باشند      

ــرد    ــن رویک ــردن ای ــرملا ک ــه ب ــارزه از جمل ــن مب ــی«ای » انقلاب

.  سلطنت طلبان، اصلاح طلبـان و طیـف  راسـت اپوزیـسیون اسـت              
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و وارد شــدن در ایــن بحــث بــرخلاف ادعــاي همــین جماعــت و 

حتی ساده لوحان چپ، تفرقـه در صـف اعتـراض علیـه جمهـوري               

بحـث  «جامعه ایران تـاوان تـسلیم شـدن خـود بـه               . اسلامی نیست 

را کــه اســلامیون در مقطــع انقــلاب    » بعــد از مــرگ شــاه  

زدنـد، بـا کـشتارهاي دهـه شـصت              دامـن مـی    ۵٧خورده    شکست

 .زموده را آزمودن خطاستآ. داد

 

 در این که مساله زن در تحـولات سیاسـی امـروز و آتـی ایـران                ٣

تــوان از  امــا نمــی. اي دارد هــیچ تردیــدي نیــست جــاي برجــسته

گفــتن ایــن نکتــه غافــل شــد کــه تبــدیل مــساله زن بــه معــاون 

مجهــولی بــراي هــر چیــز دیگــر را بایــد قطعــا بــه دیــده تردیــد 

ي اســت بــراي حــل کــردن یــک مــساله زن، مــساله ا. نگریــست

معضل اجتمـاعی مهـم، نـه بـراي تـأمین سـوخت لازم جهـت راه                 

در طـول تـاریخ سـده       . انداختن ماشین جابجـایی در قـدرت حـاکم        

اخیر ایران یکی بـراي مدرنیـسم قلابـی اش حجـاب از سـر زنـان                 

 دیگـري بـراي حفـظ بیـضه اسـلام گــیس زن را      ;بـزور برداشـت  

اي خـواب بـالارفتن از         عـده  و مبـاد کـه امـروز هـم        . پنهان کـرد  

 !نردبان گیسوان زنان را ببینند
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تداوم ایـن اعتراضـات شـورانگیز گـواه محکمـی اسـت بـر عـزم                 

جوانـان حاضـر در صـحنه امـروز در          . جامعه بـه ضـرورت تغییـر      

هـایی بـراي زیـست اجتمـاعی خـود            همین دوره کوتاه چنان درس    

ومـت  اند که دیگـر بحکـم هـیچ زنـدان و سـرکوبی در حک                گرفته

رفتـار اعتراضـی جـاري در خیابـان         . اسلامی تغییـر نخواهـد کـرد      

و . تـر  و دوراندیـشانه تـر شـده اسـت              پختـه  ٩٨نسبت بـه آبـان      

وصل کردن هـر اعتراضـی بـه خـارج توسـط جمهـوري اسـلامی،           

در همـین چنـد هفتـه دسـتگاه         . جز اعتراف به ورشکستگی نیـست     

ــک  ــف تاکتی ــاطق مختل ــرکوب در من ــ س ــاوتی را بک ــاي متف ار ه

ــد ــه ان ــضاي جنگــی در  . گرفت ــین و هــوا و ایجــاد ف ــه از زم حمل

 و  رژه لبـاس شخـصی هـا و انتظـامی هـا در         ;کردستان و زاهـدان   

اظهــار ات ســخیفانه خامنــه اي و . هــاي شــهر هــاي دیگـر  خیابـان 

رییسی در کنار  دعـوت بـه گفـت و گـوي اژه اي نـوعی اذعـان                   

 .به ناکارآیی سرکوب صرف است
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 زمـان انتخـاب رییـسی نیـاز بـه یـک پوسـت        جمهوري اسلامی از 

 تـا بـامروز     ٩۶اي از دي      چنـین پروسـه   . اندازي جدي داشته اسـت    

در حیطه سیاست خـارجی و یـافتن جـایی در معـادلات و آرایـش                

سیاسی جدید پـیش رفتـه اسـت و امـروز یکبـار دیگـر ناکـارایی                 

هـاي منطقـه اي و        مـردم ایـران بـا وعـده       . خود را نشان مـی دهـد      

تواننـد قـبض بـرق و        زي هـاي هـسته اي و موشـکی نمـی          بلندپروا

آب و کرایه خانه خـود را بپردازنـد و از سـلامت و امنیـت جـانی                  

اینهمـه یعنـی اعتـراض سـر خاموشـی نـدارد و             . زنان مطمئن باشند  

هـاي سـازش در رفتـار حکومـت           همین اسـت کـه باعـث نـشانه        

ــود  ــی ش ــاري م ــرکوب ج ــلامی در س ــه  .  اس ــه هم ــانطور ک هم

تـسویه  . اي در سراشیب سقوط قـرار گرفتـه، مـی کننـد           دیکتاتوره

هـا بـراي حفـظ        درون صفوف خود و قربانی کـردن برخـی مهـره          

اگـر  . کل سیستم بنام پاسخگویی به خواسـت هـاي مـردم معتـرض      

خلاصی از شر ایـن حکومـت فـوراً ممکـن نباشـد بایـد بتـوان از                  

و اسـتفاده از    . عقب نشینی تحمیـل شـده نهایـت اسـتفاده را کـرد            

ین رویکرد حکومت در خـدمت پیـشبرد مبـارزات جـاري بـراي              ا

برابري و آزادي، وقتـی قابـل وصـول اسـت کـه خـط قرمـز هـا                   

معلوم باشد یـا بعبـارت دیگـر تفکیـک گفتمـانی بروشـنی قابـل                 
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 مطالبات اساسـی بـراي تـضمین یـک تغییـر بنیـادي              ;رویت باشد 

در زیست جامعه بـه صـدر جـدول بیایـد و خلاصـی از حجـاب را                   

  . سمبلی براي این رهایی تبدیل کندبه
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 انقلاب جاري و قهر اجتماعی

 امین بزرگیان

 

ــه « ــات ب ــسلیم شــدن کــارگران فی ــیچ در ت ــراي  ه وجــه جــایی ب

رحمانــه رخ  داد بــی چیــزي کــه بایــد رخ مــی. شرمــساري نیــست

 بــراي چــه مــدت؟ اگــر آگــاهی و ایمــان دســت نخــورده …داد

هـا هـیچ چیـزي از         نـه جـان   ها تسلیم شده باشـند و         باشند، اگر بدن  

 ».دست نرفته است

 

 ١٩٢٠هشت می/ ي نظم نوین مجله/ آنتونیو گرامشی

 

ایـن گـزاره    . اسـت » انقـلاب «ي ایـران امـروز درون یـک           جامعه

در ایـن مقالـه     . تـرین توصـیف از شـرایط امـروز اسـت            بینانه  واقع

ــاره ــن گــزاره ســعی خواهــد شــد درب ــري و توصــیفی  ي ای ي خب

توانـد بـه ایـن        شرح ایـن موضـوع مـی      . ه شود توضیحی مختصر داد  
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سؤال نیز پاسـخ دهـد کـه سرنوشـت اعتراضـات حـال حاضـر در                 

 اي در بر خواهد داشت؟ رسد و چه نتیجه ایران به کجا می

 

ي ایـران چنـدي اسـت انقلابـی را آغـاز کـرده کـه آنچـه                    جامعه

. اي از فـاش شـدن آن اسـت          گـذرد، لحظـه     ها مـی    امروز در خیابان  

هــا در شــکل بیــان و    ي تفــاوت خر بــا همــه انقــلاب متــأ 

اي از نیروهـا و اعتراضـات تـاریخی اسـت             گرانش، مجموعـه    کنش

آنچـه اهمیـت دارد     . تواند ایـران معاصـر را توصـیف کنـد           که می 

انـد    این است که نیروهاي متعدد و مختلفـی در ایـن انقـلاب، فعـال              

ایـن  . کننـد   مـی » نماینـدگی «که هربار بخـشی از ایـن انقـلاب را           

هـا و صـداها در        گویـد کـه سـرکوب خیابـان         اقعیت به مـا مـی     و

وفـصل    مقطع حاضر، پایانی بر ایـن انقـلاب نبـوده و توانـایی حـل              

ــشتر ســازنده ــدارد؛ بلکــه بی ــود کــه  آن را ن ــی خواهــد ب ي دوران

در واقـع، لحظـات افـول در        . اي را به میـدان بکـشاند        نیروهاي تازه 

جنـگ  «آغـاز یـک   این انقلاب، لحظاتی براي تجدیـد قـوا جهـت         

 .تازه است» موضعی
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اي نـداریم کـه تـاریخ ایـن انقـلاب را              براي شناخت وضعیت چاره   

از اکنون، به سمت پیش و پـس مـرور کنـیم، نیروهـا را بـشناسیم                 

ي آینــده ســخن  و از برآینــد آنچــه از ســر گذشــته کمــی دربــاره

این حرکت به پـیش و پـس از ایـن جهـت اهمیـت دارد                . بگوییم

 ـ    ي اکنـون را بـه چـالش          سیر آخرالزمـانی دربـاره    که هرگونـه تف

کـه از سـوي برخـی       » یکبار بـراي همیـشه    «عبارت  . خواهد کشید 

ــرار      ــرکوب تک ــاي س ــت نیروه ــرض، و اکثری ــاي معت نیروه

شـود، تـوهمی غیرسیاسـی و ناشـی از نـشناختن سـازوکارهاي                می

 .پویش اجتماعی است

 

 ها یا انقلابِ جاري پیوستگی

 

خ یـا بـه تعبیـر دیگـر جـداکردن وقـایعی             خوانش مقطعی از تـاری    

ــی  ــر م ــه از س ــه جامع ــد  ک ــضاي  (گذران ــولاً ف ــه معم ــی آنچ یعن

ایـن تـوان را از کـف        ) هـاي سیاسـی را در برگرفتـه اسـت           تحلیل

. نـامیم آگـاهی یابـد    مـی » نیـروي اجتمـاعی  «دهد که به آنچـه    می

کنــد و  ایــن خــوانش، پیوســتار موجــود در جامعــه را درك نمــی
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نویـسان کلاسـیک بـه مقـاطع          را همچـون تـاریخ    تاریخ اجتمـاعی    

بایـد دانـست کـه نیـروي اجتمـاعی برآینـد            . کاهد  تاریخی فرومی 

ي آن چیزهایی اسـت کـه جامعـه در یـک دوران تـاریخی از                  همه

انقــلاب آمریکــا . ســر گذرانــده و در خــود ذخیــره کــرده اســت

. هجده سال طـول کـشید تـا بـه سـرانجام رسـید             ) ١٧٨٣-١٧۶۵(

ي ایـران بـا انقلابـی روبروسـت کـه از               جامعـه  طـور مـشخص،     به

حدود پانزده سال قبل آغـاز شـده و در مقـاطع مختلفـی از تـاریخِ                 

جنــبش ســبز، جنــبش خــستگان . خــود آن را نمــایش داده اســت

ــان و٩۶مــاه دي( ــاگون   و جنــبش مهــسا بیــان)٩٨  آب هــاي گون

شـان را     اند که هـر بـار بخـشی از انقلابیـون و شـرایط               یک انقلاب 

ي ایـن لحظـات پرتلألـؤ آنچـه جـاري             در میانـه  . ش داده است  نمای

هـایی بـوده کـه توسـط          ها و حتی نـاجنبش      جنبش  بوده، بسیار خرده  

اصناف و طبقـات گونـاگون شـهري و نیـز روسـتایی در جریـان                

گاه ایـن انقـلاب متوقـف نـشده و کـار بـه پایـان                  هیچ. بوده است 

 ماشـین قـوانین و      انـد،   ها پر و خـالی شـده        مدام زندان . نرسیده است 

اکنـون  . انـد   هـا شـکل گرفتـه       اند و مقاومت    احکام دولتی کار کرده   

بــیش از پــیش روشــن شــده کــه بــه عنــوان مثــال تــصور پایــان 
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 و غیـره ناشـی از نگـاه مهندسـی           ٩٨سبز یا پایـان جنـبش         جنبش

 .به مقولات اجتماعی بوده است

 

هـاي تحـت سـتم بـا          هـاي طبقـات و گـروه        کنش  ها و برهم    کنش

ي  جامعــه. ادســتان یــک نــزاع پراکنــده و چنــد مرکــزي اســتفر

زدوده و  -ي مـدرن دیگـري، مرکـز        مدرن ایـران مثـل هـر جامعـه        

در ایـن جامعـه فراینـدهاي مقاومـت در برابـر امـر              . اي است   شبکه

نیروهـاي بـسیار متعـدد و متمـایزي     . انـد  مسلط نیز مدرن و پراکنده    

الجثـه    ظـیم درگیر ایـن مبـارزه هـستند کـه معمـولاً پـشت تـن ع               

انقـلابِ  «در لحظـاتی از ایـن       . ماننـد   لویاتان دولت، پنهان باقی مـی     

کردنـد، بـا      آن نیروهایی کـه در کنـار هـم حرکـت مـی            » جاري

شـوند، نیرویـی را آزاد        بندي بـه یکـدیگر متـصل مـی          نوعی مفصل 

مـثلاً در جنـبش مهـسا،       . توانند خـود را عیـان کننـد         کنند و می    می

ي زنـان فعـال بـود         وحـوش مـسأله     حولاي که     آن نیروي اجتماعی  

امینــی، دختــر جــوان ســقزي، در ) ژینــا(ي قتــل مهــسا  بــا واقعــه

و نیــز » هـاي قـومی   اقلیـت «گـشت ارشـاد بـه نیـروي اجتمــاعی     

. پیونـد خـورد و بـروز یافـت        » زنـدگی جوانـان   «نیروي اجتماعی   

ــع محــصول مفــصل  ــانی انقــلابِ جــاري در واق ــروز خیاب ــدي  ب بن
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ایـن نیروهـا در جنـبش خـستگان و سـبز            . نیروهاي اجتماعی است  

نیز وجود داشتند هرچند شاید با نیرویـی دیگـر پیونـد نخوردنـد و               

بنـدي نیروهـاي      بروز چشمگیر نیافتند و در عـوض مـا بـا مفـصل            

 .دیگر روبرو بودیم

 

هاي اجتمـاعی مـا را از دو خطـاي رایـج بینـشی                این نگاه به جنبش   

جنـــبش، و دوم ســـازي یـــک  اول، ویـــژه: دارد در امـــان مـــی

هـا معمـولاً یـا بـدین          تحلیـل . هاي یک جنبش    گرفتن ویژگی   نادیده

یابند کـه خـصلتی یگانـه و ویـژه را بـه جنـبش                 سمت گرایش می  

کنـد    فـرق مـی   » کـاملاً «بـار     حال حاضر تلقین کنند و بگویند این      

ــه دام  ــان در یــک » کــار تمــام اســت«و ب ــا آن را چن ــد، ی بیفتن

نـد کــه مجبـور شــوند از روي   ي کــلان تـاریخی جــاي ده  گـزاره 

هاي خـاص آن بجهنـد؛ در واقـع یـا بـه دام نـوعی تحلیـل                   خصلت

ي سیاسی بیفتند یـا بـا کلیـاتی فلـسفی، امـر خُـرد را                  شناسانه  روان

نظـر نگارنـده، جنـبش مهـسا       بـه همـین سـبب بـه       . نادیده بگیرنـد  

هـاي خاصـی  از آن را          بخشی از یک انقـلاب اسـت کـه ویژگـی          

 .بروز داده است
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 هاي آن نبش مهسا و خصلتج

 

ي دیـالکتیکی بـا جنـبش سـبز      تـوانیم در رابطـه      جنبش مهسا را می   

و جنبش خستگان ادراك کنـیم؛ جنبـشی کـه حـاملان اصـلی آن               

ي   از حیث طبقـات اجتمـاعی غالبـاً از طبقـه          ) همچون جنبش سبز  (

ــشم    ــانی، چ ــنش خیاب ــوع ک ــا در ن ــستند، ام ــط ه ــدازها،  متوس ان

 ٩٨و حتی میـانگین سـنی بـه جنـبش سـال             ها، شعارها     سازماندهی

جنبش مهسا خیزشی اسـت کـه بـراي اولـین بـار آن              . ترند  نزدیک

ي متوسـط را در ایـن انقـلاب بـروز داده کـه بـیش                  بخشی از طبقه  

از هر چیز خواهان دگرگونی سیـستم یـا بـه زبـان بهتـر ناامیـد از                  

در واقع جنبش مهسا بـا تنـوع نیروهـا و اقـوام             . اند  اصلاح حکومت 

تـوان آغـاز فراینـد پیونـد طبقـات معتـرضِ              و افراد در آن را مـی      

 .گوناگون به یکدیگر فهمید

 

عوامــل متعــددي باعــث شــده اســت کــه در ایــن مقطــع خــاص  

بنـدي تـازه روبـرو شـده و شـاهد             تاریخی ما با ایـن نـوع مفـصل        
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ي متوسـط باشـیم، کـه         برآمدن این نیروها بـه خـصوص در طبقـه         

یـک، افـول   : ي جمعـی اسـت   ن سـه واقعـه   ترین آنها ای    ازجمله مهم 

 بـدین سـو، دو، حجـم عظـیم          ٩۶ي متوسط از سـال        اقتصادي طبقه 

ــال  ــد در س ــشتگان در دوران کووی ــاي  ک ــه، 1400 و ٩٩ه  و س

وجـدان عمـومیِ    . ٩٨  تروماي سرکوب شـدید معترضـان در سـال        

ي متوسط در تمـامی ایـن مـوارد، حاکمیـت را مقـصر اصـلی             طبقه

ضاي ایــن طبقــه فقیرتــر شــدن خــود را اعــ. ادراك کــرده اســت

ــان    ــتن امک ــین رف ــستم، از ب ــصادي سی ــدي اقت ــی از ناکارآم ناش

اختیـار    براي کاسـته شـدن از فـشارهاي تحـریم، و سـلب            » برجام«

ــده و از     ــصاد فهمی ــدان اقت ــک در می ــاي بوروکراتی ــدن نهاده ش

از دیگـر سـو، آنهـا       . انـد   بهبود شرایط معیـشتی خـود ناامیـد شـده         

 ــ ــم گ ــسؤولیت حج ــشتگان ستردهم ــدمی  ي ک ــان در دوران اپی ش

ــد  ــه١٩کووی ــا تجرب مــدت تــرس و  ي طــولانی  را کــه همــراه ب

اضطراب بوده، مـستقیماً بـه ناکـارایی دولـت و فرمـان ممنوعیـت               

داننـد، و سـوم ایـن طبقـه          ورود واکسن توسط رهبري مربـوط مـی       

 ٩٨تـرین کـشتار خیابـانی در سـال            تـرین و عظـیم      شاهد گسترده 

این مـوارد کـه مـستقیماً بـا حیـات روزمـره عینـی و                ي    همه. بود

ي متوسـط را بـار    بقـاي طبقـه     ي    ها در ارتباط بود، غریـزه       ذهنی آن 
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دو رویـداد مـشخص، یعنـی نـوع برخـورد           . دیگر تحریـک کـرد    

امینـی، تمـامی    ) ژینـا (حکومت با سپیده رشنو و سپس قتـل مهـسا           

و ویـژه  ها را بـه سـمت کانـالی واحـد             ها و اضطراب    ها، خشم   ترس

ــدیمی    ــی از ق ــاید یک ــه ش ــشود ک ــومی  گ ــرین و عم ــرین  ت ت

ــیض ــود ســاختارهاي تبع ــسأله:  ب ــاري م ــع، . ي حجــاب اجب در واق

طـور خـاص از       یکباره نیرویی را آزاد کرد کـه بـه          ي زنان به    مسأله

ي   مـسأله . سال اخیر در طبقـات میـانی ذخیـره شـده بـود              وقایع پنج 

ــده » زن« ــع نماین ــه واق ــا ب ــامی از نارس ــرس ییي نظ ــا، ت ــا و  ه ه

 .ها شد که بیشتر بدان خواهیم پرداخت تبعیض

 

ــت و     ــدي دول ــرس از ناکارآم ــصادي، ت ــعیت اقت ــت وض وخام

ي فقــدان آینــده باعــث شــده بــود کــه شــرایط در منظــر   مــسأله

ي متوسط نیـز بـه سـرحدات فاجعـه برسـد؛ همـان چیزهـایی                  طبقه

ایـده  ایـن   . تـر از جـا کنـده بـود          که طبقات پایین جامعه را پـیش      

طـور    کم اشتراك یافـت کـه نظـام حکمرانـی و حکومـت بـه                کم

در حقیقــت، . روشــن از انجــام وظــایف خــود نــاتوان شــده اســت

وحشت از مرگ و فقر و آینـده همـه جـا پراکنـده شـد؛ وحـشتی        

انعکـاس ایـن وضـعیت را       . که دولـت نـاتوان از کاسـتن آن بـود          
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م خـش . تـوان در گفتارهـاي روزمـره مـشاهده کـرد            وضوح مـی    به

هـایی از تـرس و اضـطرابی بـود کـه              شده در همه جا نـشانه       توزیع

هـا و گفتارهـاي    محتـواي اصـلی مـتن   . جامعه را دربر گرفته اسـت   

اي اسـت کـه       هـاي مجـازي همـین فاجعـه         موجود در شهر و شبکه    

کند، و شـکل ظـاهري بیـان آن فقـط             اش تجربه می    فرد در زندگی  

 ـ            وسیله . اتوانی از تغییـر آن    اي است براي پنهان کـردن یـا اعـلام ن

 اسـت از خـشونت موجـود در نهـاد دولـت              خشم گفتاري انعکاسی  

ــوژه  ــدان س ــه در فق ــشم ک ــی و چ ــرایط،   ي سیاس ــود ش ــداز بهب ان

نتیجـه تولیـد      . شـود   اي مکانیکی در همه جا بـاز تابیـده مـی            گونه  به

ي  ي ســوژه مــازاد خــشم و بازگــشت آن بــه خــود فــرد، ســازنده

ــستأصل اســت ــز. عاصــی و م ــسانجیم ــناس   ســی اســکات، ان ش

: نویـسد   سیاسی آمریکـایی معاصـر در کتـاب هنـر مقاومـت مـی             

ي مـشترك     کـه همـه تـابع سـلطه       (ستمی که در میـان زنـدانیان        «

سـنگ ظلمـی اسـت کـه          شـود هـم     ، ایجـاد مـی    )نهاد زندان هستند  

 .دارند زندانبانان بر آنان روا می

 

ــه   ــد گفت ــت بای ــدانی زیردس ــلطه، زن ــلطه در س ــن س ــا در ای  و ه

رفتارهاي خـود در برابـر زنـدانیان مـسلط را شـاید حتـی بـیش از                  
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همـین  » .گفتار و رفتارش در برابـر مقامـات زنـدان کنتـرل کنـد             

بحران موجود در جامعـه یعنـی سـاخته شـدن سـاختاري کـلان از                

انواع سلطه و افزایش منابع ستم کـه محـصول وضـعیت حـاکم بـر                

 .زندگی بود، مقدمات طغیان آن را فراهم کرد

 

 نوجوانان و قهر

 

تـر شـدن طبقـات پـایین          ي متوسـط بـه بـزرگ        فقیر شـدن طبقـه    

نگاه مهندسی به جامعـه بـه ایـن نکتـه توجـه             . شود  جامعه منجر نمی  

تـوان بـه شـرایط اقتـصادي       کند که طبقـات اجتمـاعی را نمـی          نمی

ي متوسـط فقیرشـده       یـر بوردیـو، طبقـه       بـه تعبیـر پـی     . فروکاست

 ـ     همچنان طبقه  ي متوسـط     فـرد فقیرشـده از طبقـه      . تي متوسـط اس

توانــد تفــریح کنــد،  تــر مــی عــلاوه بــر مــشکلات معیــشتی، کــم

هـاي مختلـف بفرسـتد، کـالاي فرهنگـی            فرزندانش را بـه کـلاس     

ایــن وضــعیت هرچنــد . بخــرد، رســتوران و ســینما بــرود و غیــره

ــی  ــه م ــانی را خــشمگین و کلاف ــات می ــراد در طبق ــا  اف ــازد، ام س

ــه  ــان دامن ــنش   همچن ــاي ک ــیه ــا    اعتراض ــق ب ــان را منطب ش
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اگر بـه ایـن نکتـه توجـه کنـیم           . دارد  هاي طبقاتی نگه می     خاستگاه

اش را از کــف  مــدت، طبقــه کــه فــرد بــا فقیــر شــدن در کوتــاه

هـاي اقتـصادي      دهد و مفهـوم طبقـه تنهـا متکـی بـه سـرمایه               نمی

گـران جنـبش مهـسا        تـوانیم بـه درکـی دربـاره کـنش           نیست، می 

انـد کـه نوجوانـان        ها بسیار گفتـه     و روایت شواهد  . دست پیدا کنیم  

ي اصــلی معترضــان خیابــانی را   ســاله بدنــه٢٠ تــا ١۵و جوانــان 

ــی  ــشکیل م ــد ت ــاید   . دهن ــون ش ــنی انقلابی ــانگین س ــاهش می ک

چشمگیرترین خصلت ایـن خیـزش در خیابـان و بـر روي اجـساد               

ي میــان  بایــد کلیــد ایــن موضــوع را در رابطــه    . آن باشــد

نوجوانـان  . ضـعیت واقعـاً موجـود فهمیـد       هاي طبقـاتی و و      خصلت

کسانی هستند که شاهد بحران مـالی و روانـی والـدین خـویش در               

هـا در زنـدگی       آنها هم مجبـور بودنـد نارسـایی       . اند  ها بوده   این سال 

ي خود در مدرسـه و خیابـان و خـانواده را تحمـل کننـد و                   روزمره

 در ایـن . شـان از وضـعیت باشـند       هم شاهد شکست عمیـق والـدین      

شـان، رهـایی        پـذیري   دلیل تکمیل نشدن فراینـد جامعـه        میان آنها به  

شـان و از   ي طبقـه  کارانـه  هـاي محافظـه   ها و خـصلت   بیشتر از ترس  

انـد    شـان از وضـعیت، توانـسته        وقفـه   هاي بی   تر پرسشگري   همه مهم 

ــه کــنش ــد، و در   دســت ب ــه بزنن ــاه خلاقان ــتراکی و گ ــایی اش ه
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 در انقـلاب جـاري معرفـی    »تـوان «حقیقت خود را به مثابـه یـک         

اش دارد کـه بهتـر    نسل جدید پرسـشی کلاسـیک از والـدین        . کنند

ــه   ــتم مقدم ــد هف ــپینوزا در بن ــاروخ اس ــسی ب ــاله از هرک ي  ي رس

ــورت  ــی آن را ص ــاتی سیاس ــت  الهی ــرده اس ــدي ک ــه «: بن چگون

کننـد کـه      شـان تـلاش    گونـه در راه بنـدگى       تواننـد آن    ها می   انسان

شـان بـراى      جنگنـد، و ریخـتن خـون       شان مـى    گویى در راه رهایى   

ي شـرم کـه سـبب والاتـرین           غرور و جبروت یک نفر را نه مایـه        

 »افتخار به شمار آورند؟

 

ــه   ــدین خــویش دارد چنانچــه ب ــد از وال ــسل جدی پرســشی کــه ن

هــا و انـسدادها در حیــات اجتمــاعی و بــالطبع   بــست ي بــن واسـطه 

نـد،  عملـی بزرگـسالان نـسبت بـه شـرایطی کـه در آن گرفتار                بی

ــه تأســی از   ــد چیــزي را تولیــد خواهــد کــرد کــه ب پاســخی نیاب

قهـرِ نـسبت بـه      . نـامیم   مـی  )indignatio(اسپینوزا آن را قهـر      

هـا بـه      تـر اسـت زیـرا آن        وضعیت در نوجوانـان و جوانـان فعـال        

دلایلی کـه از آن صـحبت شـد برخـوردار از ایـن امکـان هـستند                  

هـر انقلابـی،    . ي جوانـب را بـراي عمـل در نظـر نگیرنـد              که همه 

 جنبشی و خیزشی برآمده از میزانی
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بیـراه نیـست کـه در طبقـات     . گر اسـت   نادیده گرفتن عقل محاسبه   

ي سیاســیِ قهــري بیــشترین  میـانی همــواره دانــشجویان در مبـارزه  

 .گیري را دارند جاي

 

کـه جامعـه را     » هـدایت عقـل   «از نظر اسپینوزا قهر یعنی نـوعى از         

افـراد  . قاومـت بـه همـدیگر بپیوندنـد       کند که در قالـب م       وادار مى 

شـان بــا همــدیگر   از نظـر او بــر اســاس تـأثیرات عــاطفی طبیعــی  

انـد و یـا    آنهـا یـا تـرس مـشترکی پیـدا کـرده        : شوند  پیمان می   هم

جمعـی از کـسی کـه بـه آنهـا آسـیب زده انتقـام                  خواهند دسته   می

ــد ــت . بگیرن ــوانین و سیاس ــرامین، ق ــپینوزا آن ف ــر اس ــاي  از نظ ه

انگیـزد و آنـان را بـا          ه قهر بـسیاري از افـراد را برمـی         حکومتی ک 

کنـد، شـامل حقـوق جمهـور، یعنـی حـق              هم علیه آن متحـد مـی      

و چـون حـق حکومـت کـردن از          . شـوند   حکمرانی دولـت، نمـی    

شـود پـس      ي مردم به دولـت اهـدا مـی          ي مشترك توده    سوي اراده 

 ـ    به میزانی که افراد با قـوانین و فـرامین مخـالف مـی              ار کننـد، اعتب

ــضعیف    ــی ت ــراي حکمران ــت ب ــق حکوم ــاً ح ــوانین و اساس آن ق
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به تعبیـري دیگـر بـه میزانـی کـه شـمار افـراد شورشـى                 . شود  می

افزایش یابـد، حـق دولـت بـراي اعمـال حکومـت کـاهش پیـدا                 

ي  تــد اســتولز در تفــسیرسیاسی ایــن قطعــه از اندیــشه. کنــد مــى

 :نویسد اسپینوزا می

 

تمـام و کمـال خـویش نتیجـه         مطابق رئالیـسم سیاسـى      ] اسپینوزا[«

گیــرد کــه انجــام دادن هــر کــارى کــه احتمــال دارد قهــر   مــى

. عمــومى را برانگیــزد امــرى اســت اکیــداً بــرخلاف حــق دولــت

ي سیاسـى،     اسپینوزا، در پایان بنـد چهـارم از فـصل چهـارم رسـاله             

دهـد از چنـین ارتبـاطى مـابین      جزئیـات بیـشترى بـه دسـت مـى     

 ـ       تندروى شـود و احتمـال ایـن        ب مـى  هایى که یـک رژیـم مرتک

امر که انبوه خلق از ترسـیدن دسـت بـردارد، قهـر پیـشه کنـد، و                  

 .آن رژیم را تهدید به سرنگونى کند

 

مـست یـا برهنـه بـا بـدکاران در           «المثل، اگر فرمانروا بخواهـد        فى

هــا راه بــرود، روي صــحنه نمــایش اجــرا کنــد، آشــکارا  خیابــان

 اتبـاع خـود را      …قوانینی را نقض کنـد کـه خـود وضـع کـرده              
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، »هـذا  علـى  عام یا غارت کند، زنـان جـوان را بربایـد، و قـس               قتل

گاه ترس انبوه خلـق بـدل بـه قهـر خواهـد شـد و، در نتیجـه،                    آن

ــدنى   ــعیت م ــى    )status civilis(وض ــعیت جنگ ــه وض ب

)status hostilitatis( شود تبدیل مى.« 

 

 ـ              ق آنچه نسبت به وضـعیت اجتمـاعی، اقتـصادي و سیاسـی از طری

هاي حکمرانی و فرامین حکـومتی ایجـاد شـده، قهـر عمـومی                شیوه

همبــستگی اجتمــاعیِ انبــوه خلــق بــر ســر نخواســتن ایــن . اســت

طـور مـشخص چـه     امـا بـه  . وضوح قابـل رؤیـت اسـت        وضعیت به 

شود که مـا نیـروي موجـود در جنـبش مهـسا               چیزي باعث این می   

نیـروي  بنامیم؛ جنبشی که نوجوانـان را بـه عنـوان یـک             » قهر«را  

اسـپینوزا در بخـش سـوم کتـاب اخـلاق           . سیاسی آزاد کرده اسـت    

نفرت از کـسى کـه شـرارتى را نـسبت بـه دیگـرى               «خود، قهر را  

ــى» انجــام داده اســت ــف م ــد تعری ــه . کن ــرارتی ک ــان ش نوجوان

تـرین کــسان آنهــا اعمـال کــرده اســت را    وضـعیت بــر نزدیــک 

انـد،    بـه کـرده   آنها علاوه بر آنچـه خـود تجر       . اند  عمیقاً نظاره کرده  

شـان سـرکوب و ناامیـد         ها چگونـه والـدین      اند که در این سال      دیده

ــد و فقیــر و مــستأصل شــده هــاي آنهــا را  ناســزاها و کلافگــی. ان
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جنبش مهـسا بـر دوش کـسانی اسـت کـه            . اند   و لمس کرده    شنیده

شـان    از سیستمی نفرت دارنـد کـه نـسبت بـه والـدین و اطرافیـان               

هـاي    ي سـال    قهـر آنهـا ثمـره     . ه است شرارت و آنها را خسته کرد     

شـان تجربـه      هـاي گذشـته و والـدین        طولانی ستمی است که نـسل     

ــرده ــان  ک ــی هم ــد؛ یعن ــاري را    ان ــلابِ ج ــراغ انق ــه چ ــایی ک ه

روشن اسـت کـه آنچـه اسـپینوزا تحـت عنـوان قهـر               . برافروختند

کنـد در نـسبت بـا تـاریخ و در یـک پیوسـتار معنـا                   گذاري می   نام

ایـن تـاریخ همـان چیـزي اسـت کـه انقـلابِ              . متاریخ ست : یابد  می

در دیـدگاه اسـپینوزا     . ها پیش آغـاز کـرده اسـت         جاري را از سال   

ــاطفی  ــأثیرات ع ــده از ت ــرْ برآم ــراي   قه ــانى ب ــه قرب ــت ک اي اس

گـذارد؛ و شـدت آن وابـسته بـه میـزان نزدیکـی                دیگران باقی می  

او در بخــش . عــاطفی و شــباهتى اســت کــه فــرد بــا قربــانى دارد

کنـد کـه واکـنش قهرآمیـز مـن در             تاب اخلاق مطرح مـی    سوم ک 

قبال ستم حتى شدیدتر خواهد شـد اگـر قربـانى کـسى باشـد کـه                 

واکــنش نــسل نــو بــه نظــام حکمرانــی و . دارم او را دوســت مــى

اش   ي نزدیـک و عـاطفی       ي حاکم نـه تنهـا برآمـده از رابطـه            طبقه

ز کــه عــلاوه بــر آن برآمــده ا) شــان یعنــی والــدین(بــا قربانیــان 

ي ویـژه تـاریخی میـان خـود و            شباهتی است کـه در یـک لحظـه        
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اي که به رخـدادي مهـم در انقـلاب تبـدیل شـد و       ژینا یافت؛ لحظه 

 .ها را آزاد کرد نیروي پنهان آن

 

ــه     ــه ک ــوان، آنچ ــران نوج ــالاخص دخت ــان و ب ــع، نوجوان در واق

رسـید را بـه سـبب     شـان نـاممکن بنظـر مـی       اش براي والدین    تحقق

هـاي طبقـاتی، تحقـق بخـشیدند و چیـزي را از               اسـتگاه  از خ   فاصله

ي متوسـط بـه یـاد آوردنـد؛      هاي سیاسی و اعتراضـی طبقـه        خصلت

ــایی ــدان ناتوان ــان  و از می ــدین می ــاي وال ــان در  ه ــال و ناامیدش س

 .ناشدنی بیرون پریدند بینی اي پیش لحظه

 

 زن، زندگی، آزادي

 

بــاز محوریــت زن در جنــبش مهــسا تنهــا بــه آغــاز ایــن جنــبش 

هرچنـد  . گردد بلکه چیزي اسـت تنیـده شـده در محتـواي آن              نمی

هــا و ســرکوب  هــر جنــبش و خیزشــی بــا عــدم تحقــق خواســت

کند یعنـی بـه مـسائل دیگـر           حکومت، خصلت فراروندگی پیدا می    

یابـد، امـا مهـم ایـن      و کلیت نظام سیاسـی ممکـن اسـت سـرایت            
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 ـ            است که چگونه می    ال در  تواند در هـر لحظـه تمـامی نیروهـاي فع

ي مـدرنِ غیـر       در جامعـه  . خود را جمع کرده و همبـستگی بـسازد        

کـاري اسـت    » امـت واحـده   «یـا   » وحدت کلمـه  «اي ساختن     توده

ــن  ــر ممک ــته از     . غی ــدرن برخاس ــسان م ــت ان ــشی از هوی بخ

از طریــق متمــایز » مــن«. هــاي او از دیگــران اســت تمایزبخــشی

در میـدان   . شـوم   مـی » مـن «ساختن خـود از دیگـري اسـت کـه           

هـاي نظـام      یاسی هم نـاپختگی اسـت اگـر فکـر کنـیم خـصلت             س

ــازنده  ــاً س ــی لزوم ــی  سیاس ــت و م ــستگی اس ــراد  ي همب ــد اف توان

ي همبـستگی سیاسـی،       لازمـه . گوناگون و متفـاوت را متحـد کنـد        

امـر ماتریالیـستی    «که تمام قـدرت فرودسـتان اسـت، تأکیـد بـر             

منظــور از امــر ماتریالیــستی اعتــراض، خــصلت . اســت» اعتــراض

آن پدیـدار مـشخص و   . نضمامی و عینـی جنـبش اجتمـاعی اسـت     ا

توانـد تمـامی نیروهـاي موجـود در یـک انقـلاب را                معینی که می  

اي اسـت از خواسـت انتزاعــی    همبـسته کنـد هرچنـد خـود نمونـه     

آزادي و رفع تبعیض اما تنهـا بـا ارجـاع مـداوم بـه آن اسـت کـه           

ی، هـاي طبقـات   خـصلت . توان یـک جنـبش را زنـده نگهداشـت           می

هــاي اجتمــاعی کــه  هــاي مردســالارانه و دیگــر خــصلت خــصلت

بخـشند ایـن کـارکرد را دارنـد کـه             وضعیت موجود را تداوم مـی     
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مدام عینیت تبعیض و سرکوب را بـه امـر مجـرد و انتزاعـی مبـدل                 

به همین سـبب اسـت کـه نیروهـاي اجتمـاعی،            . کنند  و آن را گم     

ــراض را ناخواســته در معــده  ــستی اعت ــر ماتریالی ــسلط  ام ي نظــم م

کننـد، یعنـی بـا عـدم رجـوع مـداوم بـه امـر عینـی و                     هضم مـی  

هـا را     خواست مشخصِ تـاریخیِ جنـبشِ موجـود، مفـصل اعتـراض           

روشـن اسـت کـه چگونـه ایـن اسـتراتژي اشـتباه              . برند  از بین می  

سیاسی، نیروها را پراکنـده و دسـتیابی بـه موفقیـت را کـه همـان                 

 .ندک شکست ساختار سلطه است کمرنگ می

 

. هـایش جنبـشی فمنیـستی اسـت       ي فرارونـدگی    جنبش مهسا با همه   

ایـن  . ي زن گرانیگـاه تمـامی معترضـان بـه وضـعیت اسـت              مسأله

جمعیتـی هـستند    » اقلیـت «تـرین     زنـان بـزرگ   . ارجاع بیراه نیست  

نظــام . انــد هــا را بــر خــویش دیــده تــرین ســرکوب کــه قــدیمی

ــ مردســالاري بــا کمــک سیــستم حکــومتی ســال ر هاســت کــه ب

تـرین    حجـاب اجبـاري رایـج     . کنـد   هاي آنهـا حکمرانـی مـی        بدن

ــسامدترین و     ــاي آن پرب ــاً الغ ــت و طبیعت ــلطه اس ــن س ــانون ای ق

ي معاصـر     تـرین خواسـت انـضمامی و ماتریالیـستی جامعـه            قدیمی

به زبان اسـپینوزایی، دولـت مـسلط بـا قـانون حجـاب              . ایران است 



 514 

اعمــال اجبــاري بــیش از هــر قــانون دیگــري، حــق خــود را بــر 

و دقیقـاً بـه سـبب       . حکومت از دست داده و نامشروع شـده اسـت         

ــسامد و قــدیمی ــودن اســت کــه مــی همــین خــصلت پرب ــد  ب توان

یـک جنـبش    . بـسازد » همبـستگی «ي انبـوه خلـق باشـد و           سازنده

مؤثر و پایدار همـواره بـا ارجـاع بـه خواسـتی عینـی و انـضمامی                  

 .تواند اتحاد و نیرو تولید کند است که می

 

تـرین نـوع شـورش        ي زن، ماتریالیـستی     وحوش مسأله   رش حول شو

» بـدن «ي متوسـط اسـت زیـرا کـه مـستقیم بـه موضـوع               در طبقه 

موضـوع اعتـراض در اینجـا چیـزي بیـرون از            . کند  ارتباط پیدا می  

طـور مـشخص جنـبش مهـسا را            بـه   .حیات عینی و روزمره نیـست     

هـاي ضـد بردگـی تـاریخ مثـل شـورش              توان در ردیف جنبش     می

هایی کـه از شـدت اعمـال نظـر بـر بـدن                جنبش: ها قرار داد    هلوت

جنـبش مهـسا بـا قتـل        . انـد   ترین دارایی فرد پا گرفتـه       عنوان مهم   به

طــور کــل  گــشت ارشــاد و بــه. وي در گــشت ارشــاد آغــاز شــد

کنترل حجاب، چیزي نیست جـز محـدود کـردن و سـر بـه زیـر                  

 زن بـا    کردن بدن زنان، یا بـه تعبیـر بهتـر مـشترك کـردن بـدن               

کند بدنش چیـزي اشـتراکی بـا دولـت            هر زنی احساس می   . دولت
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همـان نـسبتی کـه کـارگر        . است و او اختیار کامـل آن را نـدارد         

گـشت ارشـاد    . ي نیروي جـسمانی خـود دارد        دار درباره   با کارخانه 

. شـان اسـت     زدایـی زنـان از بـدن        یادآوري این اشتراك و مالکیت    

بـــه یکـــی از زنـــان  یـــادآوري  در درون یکـــی از عملیـــات

نــشین کــه در تهــران صــید شــده اســت، مالکیــت زن بــر  حاشــیه

خـاطر    زنـی بـه   . رود  بدنش اینبـار بطـور کلـی و تـام از بـین مـی              

ي ویـژه     شـود و در ایـن لحظـه         قوانین حجاب اجبـاري کـشته مـی       

اي  گونــه اســت کــه خــصلت اشــتراکی بــدن زنــان بــا دولــت بــه

 گــشت ارشــاد اگــر. شــود شــدیدتر از هــر زمــانی یــادآوري مــی

مکانیسم یـادآوري ویژگـی اشـتراکی بـدن زن بـا دولـت اسـت،                

تـرین اجـراي گـشت ارشـاد در تـاریخ             توانیم قتل ژینا را کامل      می

تـر از هـر زمـانی ایـن           جایی که بیـشتر و گـسترده      : حیاتش بدانیم 

 .زدایی از بدن زن یادآوري شد مالکیت

 

بـاتی، و    بـا تقلـب انتخا     ٨٨اگر شدت فقدان دموکراسـی در سـال         

شـدن بنـزین یـادآوري         بـا گـران    ٩٨شدت گسترش فقر در سـال       

شد و نیروهایی را در انقلاب آزاد کـرد، شـدت کنتـرل بـدن نیـز                 

» زن، زنـدگی و آزادي  «در عبـارت    . با مرگ ژینـا یـادآوري شـد       
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طور خلاصـه بـا تـاریخ انقـلابِ جـاري و نیروهـایش روبـرو                  ما به 

ض و سـلطه شـکل گرفتـه        شویم؛ انقلابی که در مصاف بـا تبعـی          می

ــال   . اســت ــه در س ــان صــدایی اســت ک ــت هم ــب کرام  ٩٨طل

خـواهیم کـه در آن        تـري مـی     ما حیـات شایـسته    : روشنی شنیدیم   به

طلـب آزادي، دموکراسـی     . تـر نـشود     مان مـدام کوچـک      هاي  سفره

 ٨٨و نظام حکمرانی کارآمـد همـان نیرویـی اسـت کـه در سـال                 

اي  اشـاره » زن«و ایـن روزهـا   هـا آورد،     ها نفر را به خیابـان       میلیون

تـرین گـروه اقلیـت کـه      تـرین و طبیعتـاً قـوي      است بـه گـسترده    

توانــد نیروهــاي  اش مــی خواســتار برابــري اســت و هــر پیــروزي

جـاي   گونـه کـه تـا بـدین        اي را در انقـلاب آزاد کنـد؛ همـان           تازه

کار نیـز بـه رهـایی ذهـن و بـدن زنـان و جامعـه بـسیار کمـک                     

 اقتدارِ حـاکم بـر حیـات تولیـد کـرده کـه              کرده و توانی در برابر    

آنچـه جنـبش مهـسا بـه انقـلابِ جـاري            . او را به عقب رانده است     

ي زنـان افـزوده، خواسـت جمعـیِ           در ایرانِ متأخر با میانجی مـسأله      

بـه عنـوان چیـزي    » زنـدگی «گیـريِ   تغییـرات بنیـادین و بـازپس   

ي هـا  هـاي ایـران و شـبکه       خواستی کـه در خیابـان     : شده است   دریغ

وضـوح و     هاي شب با سـرود و رقـص و فریـاد بـه              اجتماعی تا نیمه  

 .شود رسا شنیده می
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انقــلاب فراینــدي اســت برآمــده از بطــن نیروهــاي اجتمــاعی، از  

هـر رویـدادي در آن از   . رسـد  بار به پایـان مـی     پایین، که فقط یک   

ــه  ــا اعتــصاب کــارگران یــک کارخان ي  جنــبش مهــسا گرفتــه ت

. هـاي آن هـستند      تـاده، پـیچ و مهـره      کوچک در شهرسـتانی دوراف    

آوري   هـا نیـز جمـع       بنابراین، هر خیزشـی اگـر چنانچـه از خیابـان          

هـاي بیـشتري      شود، تولید نیرو و تـوان خواهـد کـرد و پیوسـتگی            

 .خواهد ساخت

 

 .نهادهاي مردمی مقاومت است» ساختنِ«انقلاب فرایند 

 



 518 

  

 جنبش پیشرو و دو معناي مشروعیت و حقِ همگان

 نژاد الهمهسا اسد

 

عمـده  . اکنون فرانرسد، بـه وقـت خـود خواهـد رسـید             و آنچه هم  «

 ».آماده بودن است

 

 هملت، شکسپیر

 

ــی   ــرف م ــان ح ــشی از همگ ــی درون جنب ــان  وقت ــیم، منظورم زن

توان گفت که جنبـشی نـه از جانـب همگـان، امـا                چیست؟ آیا می  

ــه همگــان اســت؟ ــدئولوژي معطــوف ب ــبِ فکــري   ای ــا و مکات ه

را زیـر سـؤال     » همگـان « که باور به چیـزي چـون         مختلفی هستند 

کـه دارايِ   هـا همگـانی وجـود نـدارد مگـر آن      از دیـد آن . برند  می

جـایی    اي، جنـسیتی، نـژادي و منـصبی باشـد و از آن              باوري، طبقـه  

هـا و     هـا درونِ خـود نـابرخورداري        »دارایـی «که هر یک از ایـن       
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 ـ     کنـد، نمـی     هایی را حمل می     گذاري  تبعیض ان سـخن   تـوان از همگ

گفـتن از     محـض سـخن     بـه . قـاچ اسـت      قاچ  همگان از درون  . گفت

هـاي    اینجاسـت کـه گـروه     . رود  هم وامـی    جانبِ همگان، همگان از   

 .افتند مختلفی از همگان بیرون می

 

تـوان گفـت      شاید بـراي همـین هـم نمـی        . ها همه درست است     این

که جنبشی از سويِ همگان یا در اتحاد همگـان بـا هـم بـه جریـان          

ماننـد و یـا    اي از درون جنـبش بیـرون مـی     همـواره عـده   . افتـد   می

اي مـشخص،     مشخـصی، چـون بـاور و پیـشینه        » دارایـیِ «سـبب     به

امـا جنبـشی کـه معطـوف بـه همگـان            . شـوند   بیرون گذاشته مـی   

پرورانـد، دارد از   شود یا سـودايِ همگـان را در سـر مـی       تعریف می 

 ـ        کدام منظر به همگان نگـاه مـی        زاره خـالی از    کنـد؟ اگـر ایـن گ

توانـد بـا هـم همبـسته شـود،            حقیقت نباشد که هیچ همگانی نمـی      

اي معطـوف بـه همگـان         ست کـه هـیچ همبـستگی        آیا به این معنی   

ي » ایـده «تـوان گفـت قـسمی         تواند شکل بگیرد؟ آیا نمـی       نیز نمی 

توانـد از آن نیـرو بگیـرد          همگان در کار است که همبـستگی مـی        

هــا،  اختن بــه ایــن پرســشو معطــوف بــه آن شــود؟ بــراي پــرد

گـوییم کـه مبتنـی بـر         نخست از معنایی از مـشروعیت سـخن مـی         
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ــه      ــسندگیِ آن، ب ــیح ناب ــس از توض ــت و پ ــشترك اس ــر م خی

 .مشروعیت در معناي هنجاري آن خواهیم پرداخت

 

همبستگی در یـک جنـبش منـوط بـه همبـستگی بـر سـرِ  خیـر                   

خیـر مـشترك حاصـلِ جمـعِ        . منفعـت مـشترك اسـت     / مشترك

منفعت فردي یا گروهی نیـست؛ بلکـه هـر فـردي یـا              / خیر عددي

اش را در پرتـوِ وجـود آن     توانـد زنـدگیِ جمعـی       هر گروهـی مـی    

تـوان فـرض کـرد خیـر مـشترك مـا از تـصورِ                 می. دار ببیند   معنی

ي امـور     مـا دربـاره   ) معناي مـشترك، تـصویر مـشترك      (مشترك  

خـواهیم ببینـیم خیـر مـشترك          اگـر مـی   . شود  مشترك محصل می  

شـان از امـور مـشترك         ن مردم چیست، باید به تـصورِ مـشترك        ای

مـردم، یـک مـردمِ      » ایـن «تـوان گفـت       درواقـع مـی   . نگاه کـرد  

اي،   شـان اسـت کـه حادثـه         مشخص، با توجه به تصورات مـشترك      

ــداد    ــشروع قلم ــا نام ــشروع ی ــخنی را م ــا س ــشی و ی ــانونی، کن ق

» اي مـشروع    گونـه   بـه «شـان     کننـد و در قبـالِ امـور مـشترك           می

بـه  . گیرند؛ باتوجه به تصور مـشترکی کـه از آن دارنـد             صمیم می ت

ــان  ــشترك نمای ــر م ــب خی ــن ترتی ــدم   ای ــا ع ــشروعیت ی ــرِ م گ

مشروعیت یـک سـخن، یـک حرکـت، یـک قـانون و یـا یـک                  
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به ایـن معنـا مـشروعیت بـا تـصورِ مـشترك گـره               . تصمیم است 

از همــین  روســت کــه مــشروعیت چیــزي در طــول . خــورد مــی

ــصورات  ک زمــان تغییــر مــی ــرا خیــر مــشترك حــسبِ ت ــد؛ زی ن

 .کند مشترك در طول زمان تغییر می

 

هـاي ملـی از بعـد         اگـر بـه پیمـایش     : شود  یک مثال ساده چنین می    

ــاري  ۵٧از انقــلاب  ــد، مــشروعیت حجــابِ اجب ــا امــروز بنگری  ت

درواقـع اجبـاري کـه زمـانی، حـسب       . اسـت   مداوماً کـاهش یافتـه    

نمــود، دیگــر آن   مـی تـصورات مــشترکی، نـزد بــسیاري مــشروع  

ایـن فهـم از خیـر    . شـدن نـدارد   مشروعیت کـافی را بـرايِ اعمـال       

: دهـد   دسـت مـی     اي بـه    مشترك، در قبـالِ همگـان چنـین گـزاره         

. همگان حق دارند که این یا آن کـنش را انجـام بدهنـد یـا ندهنـد                 

 همگـان بـراي انجـام       ِ«حـق «درواقع این فهم از خیر مشترك، بـه         

اي، از مجــرايِ تـصورِ مــشروع و    دعـوي آوردن کـاري یـا برزبــان  

ــر . نگــرد ي مــی»حــق« از چنــین  جاافتــاده ــه تعبیــر دیگــر خی ب

کنــد؛ حقــی  داشــتن را نمایــان مــی مــشترك، در ایــن معنــا، حــق

. کنـد  مشروع که اعمال آن مخالفت قابـل تـوجهی برانگیختـه نمـی       

کنـد کـه چـه در قـانون           خیر مشترك قراردادي بین ما وضـع مـی        
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 بـه   حـق « باشـد، مهـر تأییـدي بـراي          شد چـه نـشده     با  مصرح شده 

اگر قـانون نتوانـد چنـین خیـر مـشترکی را            . زند  می» چیزي داشتن 

ــه آن نهیــب زده   دربربگیــرد، مــداوماً از ســمت خیــر مــشترك ب

اگـر نتوانـد    . شود که خود را مطـابق بـا چنـین منفعتـی بـسازد               می

 چنین کنـد، درگیـري و نبـرد بـین خیـر مـشترك و قـانون، بـه                  

هـاي گونـاگون، بـه جریــان     درجـات گونـاگون حـسب موقعیـت    

 .افتد می

 

ــیم    ــازگو کن ــري ب ــان دیگ ــه زب ــیم ب ــه را گفت ــشتوانه. آنچ يِ  پ

داشــتنِ همگــان بــه انجــام یــا عــدم انجــام  بخــشِ حــق مــشروعیت

کاري، خیر مشترك اسـت و خیـر مـشترك چیـزي نیـست مگـر              

 تصورات مـشترکی کـه مـا از امـور مـشترك در زمـان و مکـانی           

به این معنا آنچـه کـه زمـانی مـشروع بـود، دیگـر               . مشخص داریم 

چنـین فهمـی از خیـر       . مشروع نیست؛ چون اعمال حجابِ اجبـاري      

درواقـع خیـر    . رود  ي اکثریـت پـیش مـی        مشترك با تکیه بر ایـده     

بـه ایـن ترتیـب ممکـن        . شـود   مشترك همان نظـر اکثریـت مـی       

ی براسـاس   است کنش یا باورِ اقلیتـی در زمـان یـا مکـانِ مشخـص              
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خیر مشترك مشروع قلمداد نگـردد و بنـابراین حقـی بـر آن، چـه                

 .در قانون و چه بیرون از آن، مترتب نباشد

 

در چنــین خوانــشی از همگــان، کــه حــق دارنــد کــاري را انجــام 

بدهند یا ندهنـد، نیـاز مبرمـی بـه تـصورات مـشترك وجـود دارد                 

و هــم ي خــود اکثریــت  ي اکثریــت هــم دربــاره کـه بــا پــشتوانه 

 ایـن    بـه . انگـارد   هـایی حقـی را روا یـا نـاروا مـی           / ي اقلیت   درباره

هـایی بـراي آنکـه حـق داشـته          /ترتیب هم اکثریت و هـم اقلیـت       

باشند کاري یا سخنی را انجام بدهند یـا بگوینـد، بایـد منتظـرِ خیـر           

مشترك در رواپنداشتنِ آن حق، چـه در قالـبِ قـانون چـه بیـرون                

ت که اقلیـت در ایـن میـان بایـد انتظـار             پرواضح اس . از آن، بمانند  

ــشد ــشتري بک ــه روي . بی ــست ک ــشخص نی ــون م ــر  چ آوري خی

مشترك به یک اقلیـت خـاص، زمـانی کـه ایـن نفـع متکـی بـر                   

دهـد؟    تصورات مشترك است، در کجـا و در چـه زمـانی رخ مـی              

چنــان  ، هـم ١۴٠١بـه زبـان دیگـر، اگـر فـرض بگیـریم کـه در        

شناسـد، آیـا      رسـمیت نمـی     تصورات مشترك حق به پوشش را بـه       

شـود؟ بـسیار مهـم اسـت کـه هـر              حق به پوشـش نامـشروع مـی       

اي، بـه دنبـالِ تـصورات مـشترك           شـده   تر دیده   اقلیتی، هر مردمِ کم   
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براي بازشناسـیِ حـق خـود بـه انجـام یـا عـدم انجـام کـاري یـا                     

ــان ــوي برزب ــخن و دع ــد آوردنِ س ــار . اي باش ــن بخــش در پیک ای

شـود هـیچ     جـایی کـه گفتـه مـی         همان. سیاسی جمعی معنادار است   

آیـد و هـر جمعیتـی تنهـا           دسـت نمـی     حقی بدونِ نبرد جمعـی بـه      

زمانی محق است که بـرايِ آن حـق در هیئـت یـک بـدن جمعـی                  

اما تا زمانی که حـقِ آن اقلیـت جـزوِ خیـر مـشترك               . مبارزه کند 

تـوان از حـقِ       براساس تـصورات مـشترك نـشده باشـد، آیـا نمـی            

ــشروع ــخن م ــت؟ اش س ــشترك   گف ــر م ــه در خی ــی ک ــا حق  آی

تـوان گفـت کـه        گنجانده نشده باشـد، هنـوز حـق نیـست؟ نمـی           

توانـد بـا تکیـه بـر خیـر مـشترك،              مشروع است؟ آیا اکثریتی می    

زدایـی    در چنین خوانشی، خطاب به اقلیتـی از حـقِ آن مـشروعیت            

 کند؟

 

رسد که باید منظر دیگري بـه خیـر مـشترك و بنـابراین                نظر می   به

ود داشته باشد کـه از منظـر پیـشین کـه مبتنـی بـر                مشروعیت وج 

ــت« ــله  » فعلی ــود، فاص ــشترك ب ــصورات م ــقِ ت ــرد و تحق .  بگی

کــه گفتــه شــد، متکــی بــر  مــشروعیت در معنــايِ اولــش، چنــان

تـــصورات مـــشترك بـــود و بـــه ایـــن ترتیـــب حـــقِ هـــر 
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دار شـدنش درون      طبقـه تنهـا از مجـرايِ نـشانه        /گروه/جنبش/کس

امـا ایـن    . داشـت » وجـود «شـد و      میتصورات مشترك بازشناسی    

اگر مشروعیت تنها متکی بـر خیـر مـشترکی مبتنـی            . کافی نیست 

گـاه    داشـتن یـا نداشـتن باشـد، آن          بر تـصورات مـشترك از حـق       

خـود را بـه زبـان تـصورات         » حـق «اقلیتی که به هر دلیلی نتوانـد        

کنــد، واجــد مــشروعیتی بــراي داشــتنِ حقــی » خوانــا«مــشترك 

ت، همگـان همـان اکثریـت یـا اقلیتـی هـستند             در این حال  . نیست

شــان را درون خیــر مــشترك بازشناســی و  انــد حــق کــه توانــسته

ي همگـان حـق دارنـد کـه ایـن یـا آن کـنش را                   ایده. خوانا کنند 

ي هنجـاري نباشـد، بـالقوه         انجام بدهند یا ندهند، اگـر واجـد سـویه         

گراتـرین جریانـات را هـم بـه نـامِ تـصورات               مستعد است واپـس   

ــ ــشروع  م ــشترك م ــر م ــابراین خی ــشترك و بن ــور م شترك از ام

گوینـد مـردم مـا حجـاب          طور مثال، کسانی کـه مـی        به. جلوه دهد 

خواهنـد، بیاییـد فـرض بگیـریم کـه چنـین باشـد،                اجباري را مـی   

دارند به ایـن تـصور از خیـر مـشترك و مـشروعیتی کـه از پـسِ              

 نبایـد گفـت کـه ایـن تـصور از خیـر            . زننـد   آید چنگ می    آن می 

ي بــسیار مهــم  ســر اشــتباه اســت؛ امــا دو ملاحظــه مــشترك یــک

ــدام از آن    ــر ک ــر ه ــه اگ ــود دارد ک ــد،    وج ــر بیفت ــا از نظ ه
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ــاطره ــت مخ ــز اس ــدي   )١: انگی ــد بع ــد واج ــق بای ــشروعیت ح م

ــود،   ــه ش ــر گرفت ــاري درنظ ــرِ  )٢هنج ــر چت ــوعی زی ــر موض ه

گیــري  رود، و نیــازي بــه تــصمیم بازشناســیِ خیــر مــشترك نمــی

: انـد  دو دسـته موضـوعات چنـین   . اساس وجود نـدارد جمعی بر این    

هـایی    هایی که یقیناً موجد سـلطه نیـستند و نخواهنـد شـد و آن                آن

 .اند و خواهند شد که یقیناً موجد سلطه

 

مـشروعیت،  . سـت   مشروعیت در معنايِ دوم واجد بعـدي هنجـاري        

ــان ــی  چن ــراد م ــايِ اول م ــصورات   کــه در معن ــر ت ــاظر ب ــود، ن ش

از دیـن   : ي اکثریتی نیـست کـه منـابعِ گونـاگونی دارد           یافته  فعلیت

در ایــن معنــا . و آیـین و ســنن مـشترك گرفتــه تـا خــود قـانون    

شـان بـه زبـانِ یکـی از، یـا             همگان تا جایی حق دارنـد کـه حـق         

ایـن همـان   . تمامِ، این منابع ترجمه شود یـا درون آن مـستتر باشـد    

ــی  ــد مخــاطره فهــم از مــشروعیت اســت کــه م ــز شــو توان . دانگی

ســـت در  دربرابـــر، مـــشروعیتی کـــه واجـــد بعـــد هنجـــاري

خواندنِ حقی، کاري بـه خیـر مـشترك براسـاسِ تـصورات               مشروع

ــدارد ــشترك ن ــر  . م ــشترك را در س ــر م ــري از خی ــايِ دیگ معن

ــی ــد م ــسمی . پروران ــاري «ق ــشترك هنج ــر م ــا  » خی ــه همان ک
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» عــاري از تخــت پروکروســتی«جــویی  خــواهی و برابــري آزادي

جوینـد    اي کـه مـی       یـا برابـري     ی قرار نیست آزادي   سلطه است؛ یعن  

قـرار اسـت    . با تصورات مشترك معـین و جاافتـاده باشـد         » میزان«

ــد و از شــابلون اش خــارج  از حــد تــصورات مــشترك بیــرون بزن

در ایــن معنــا خیــر مــشترك مــا در آزاد و برابــر زیــستن . شــود

 اگـر تـصورات   . عاري از سلطه یا همـان قـدرت خودسـرانه اسـت           

مشترك بر این قدرت خودسرانه مهـر تأییـد هـم بزننـد، بـاز هـم                 

خواهــد دربرابــر ایــن قــدرت خودســرانه بایــستد،  حقــی کــه مــی

یــک قـدرت زمـانی خودســرانه اسـت کـه تــوانِ     . مـشروع اسـت  

گفـتن را بـه هـر         کـردن و نـه      کردن با خود، توانِ مقاومت      مخالفت

 ـ  . اش تحمیلـی باشـد        شکلی سلب کنـد و اراده      درت همـواره   ایـن ق

ي زورِ محــض پــیش  ســایه بـه  شــود، ســایه جانبــه اعمــال مـی  یـک 

 .رود و خالق خشونت است می

 

داشـتن یـا      مشروعیتی کـه از تـصورات مـشترك نـسبت بـه حـق             

دسـت    اي در قبـالِ همگـان بـه         گیرد، چنین گزاره    نداشتن فاصله می  

حـق داشـته باشـند حتـی اگـر ایـن            » باید بتوانند «همگان  : دهد  می

چنـین حـقِ   . دار نـشده باشـد      رونِ تـصورات مـشترك نـشانه      حق د 
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جویانـه بـر دیگـري        سـلطه : مشروعی تنها یک قیـد هنجـاري دارد       

جــایی  درواقــعِ در ایــن معنــا مــشروعیت یــک حــق از آن. نباشــد

ي تخـت پروکروسـتیِ سـلطه     زننـده  تنهـا خـود بـرهم    آید که نه  می

اي   قـه طب/مردمـی /گروهـی /است، بلکه چنـین تختـی را بـر کـسی            

ــی  ــال نم ــه آزاد و     اعم ــق ب ــا ح ــست ت ــیِ آن نی ــد و در پ کن

مـشروعیت واجـد بعـد هنجـاري،        . برابرزیستنِ ایشان را سلب کنـد     

توانـد    گیـرد و درعـوض مـی        هنجار خود را از حکم مشترك نمـی       

سـت    جـویی   کند که آیـا واجـد سـلطه       » ارزیابی«حکم مشترك را    

 ـ         افکنـد یـا نـه؛ آیـا          اطره مـی  یا نه؛ آیا آزاد و برابرزیستن را به مخ

دهـد یـا نـه؛ آیـا حتـی یـک نفـر را                 به قدرت خودسرانه باجی می    

البتـه کـه ایـن مـشروعیت هنجـاري        . دهد یا نه    تحت سلطه قرار می   

يِ خـود را، از آزادي   هـايِ تـازه      هاي جدیـد خـود را، خیـال         آل  ایده

امـا آنچـه    . سازد که محـل بحـث مـا نیـست           و برابريِ اجتماعی می   

اینجا اهمیت دارد تکیه بـر ایـن مهـم اسـت کـه حـق همگـان                در  

داشـتن    همگـان بـراي حـق     » توانـستن هنجـاري   «باید معطوف بـه     

. جــویی یــا اعمــالِ ســلطه گردنــد آنکــه در پــیِ ســلطه باشــد بــی

مــشروعیت هنجــاري متکــی بــر خیــر مــشترك هنجــاري پــیش  

خــود را دربرابــر تــصورات مــشترك » تــوان انتقــادي«رود و  مــی
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ي سیاسـی جـان      چنین مـشروعیتی نیـز از دلِ مبـارزه        . کند  یحفظ م 

کـه حتـی یـک نفـر، بـدونِ            زمـانی : گیرد؛ اما با شمایلی دیگـر       می

گویـد نـه، ایـن عادلانـه          ایـستد و مـی      قدرت یک بدنِ جمعی، مـی     

خوانــدنِ  ي ناعادلانــه اش، بواســطه نیــست، دارد از مــشروعیت حــق

 ـ     . کند  موقعیتش، دفاع می   تـلاش بـراي تغییـرِ      /ردهرگـز نبایـد از نب

تغییـر تـصورات مـشترك کـه        . تصورات مشترك دسـت شـست     

رونـد، بـسیار      يِ محکمی براي استیفايِ حـق بـه شـمار مـی             پشتوانه

سـت؛ امـا تمـامِ مـشروعیت حـق نبایـد موکـول بـه                  مهم و حیاتی  

ــد   ــري باش ــین تغیی ــاري  . چن ــقِ هنج ــیچ ح ــد ه ــرايِ  نبای اي ب

. رات مــشترك بمانــدیــابی کــافی منتظــر تغییــر تــصو مــشروعیت

زمـان بیـرون از تـصورات مـشترك معنـادار             مشروعیت در و هـم    

اي  گونـه  ما به هـر دو قـسم مـشروعیت نیـاز داریـم کـه بـه         . است

 .استراتژیک، بسته به موقعیت تاریخی، به جریان بیفتند

 

از میان دو شرطی که ذکر کـردیم تـا بگـوییم کـدام موضـوعات                

گـريِ بـدن واجـد شـرط           بیـان  گیري جمعـی نیـستند،      محلِ تصمیم 

تـوان حـق بـه بیـانِ بـدن، بیـانگريِ آن،               آنچـه مـی   . نخست است 

ــد    ــد ش ــست و نخواه ــلطه نی ــد س ــد، موج ــدن،  . نامی ــانگري ب بی
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. هــاي گونــاگونی هــم دارد شــیوه. ســاختنِ خــود اســت محــسوس

اي   درواقع اینکه من یـک روز بـالايِ یـک بلنـدي بـروم و پارچـه                

 ـ           اي جمـع     ا دوسـتانم در کافـه     را تکان بـدهم، اینکـه یـک شـب ب

بشوم و بـه بحـث و اظهـار نظـر مـشغول گـردم، اینکـه در یـک                    

هـايِ    هاي دیگري همراه شـوم، همـه و همـه شـیوه             تظاهرات با بدن  

حــق بیــانگري بــدن فــردي جــزو . مختلــف بیــانگري بــدن اســت

سـت؛ حـق بیـانگري بـدنِ          ي یـک شـهروند ا       مثابـه   حقوق فرد بـه   

ایـن امـر کـه    . ي شـهروندان  جمعی جـزو حقـوق جمـع بـه مثابـه        

گیـريِ شـهروندان قـرار بگیـرد، دیگـر            چنین حقی موضوعِ تصمیم   

مـن بایـد حـق داشـته باشـم بـدنم را           . جزو حقوق شهروندي نیست   

يِ بیـانگري بـدن مـن         ابراز کـنم، امـا کـسی حـق نـدارد دربـاره            

.  ایـن منظـور کـه تـصمیمی بـراي آن بگیـرد              اظهارنظري کرده به  

کنــد و   بـدن، بـر کـسی اعمـال سـلطه نمـی      هـايِ بیـانگريِ   شـیوه 

افکنـد کـه مـشمولِ حـقِ      مخـاطره نمـی   آزاديِ بیانِ بدنِ کسی را به    

هـاي بیـانگريِ      بـه زبـان دیگـر، شـیوه       . گیريِ جمعی گردد    تصمیم

گیـري   ي آن تـصمیم  بدن جـزو امـور مـشترکی کـه بایـد دربـاره       

ــی  ــرار نم ــورت داد، ق ــشترك ص ــرد م ــون . گی ــتاویزهایی چ دس

منیت روانی جامعه، امنیـت روانـیِ خـانواده و واژگـانی            پاسداشت ا 
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انـد و نـه    هـاي بیـانگري بـدن    از این دست، تنها براي کنترلِ شـیوه       

. در راستايِ افزودنِ توان روانی جامعـه و یـا نهـادي چـون خـانواده       

» امنیـت «دادن اینکه ایـن دسـتاویزها زمـانی کـه در زرورقِ               نشان

گـري دولـت و        بـه کـارِ کنتـرل       باشند، تا چـه میـزان       پیچیده شده 

افزایش توان نظامیِ آن درتـضاد بـا قـدر جامعـه و افـزایشِ تـوانِ                 

ــی  ــیِ آن م ــشروعیت   روان ــشی از م ــود بخ ــد، خ ــی از  انجام زدای

 . کنند ست که دوشادوشِ اعمال سلطه حرکت می دستاویزهایی

 

چـون   ست اما نه بـه ایـن دلیـل کـه بتـوان هـم       بدن ماهیتاً اجتماعی 

ــت   ــک موهب ــاره   ی ــالا، درب ــا غیرک ــالا ی ــشترك، ک ي آن  م

سـت چـون در جهـان         بـدن اجتمـاعی   . گیري جمعـی کـرد      تصمیم

ــی    ــدا م ــو پی ــد و نم ــاعی رش ــد اجتم ــه  . کن ــم ب ــع حک درواق

شـود کـه اجتمـاعی یـا          بودنِ بدن به این امـر منجـر نمـی           اجتماعی

ي اینکـه بایـد در جامعـه چگونـه باشـد،              توانند دربـاره    همگانی می 

بـدن  . گیـري کننـد     اش تـصمیم    این منظور که دربـاره    نظر بدهند به    

هـاي   بردار نیروهاست و قـدرت و تـوانِ ایـن را دارد کـه بـا بـدن        

اي اجتمـاعی را شـکل دهـد، امـا خـود              دیگر متصل شود و خواسته    

 .گیرد گیري اجتماعی قرار نمی موضوعِ تصمیم
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ــی   ــصمیم م ــه ت ــستمی ک ــراي    سی ــوعی ب ــدن موض ــرد از ب گی

عی بـسازد و مـثلاً جـا بیانـدازد کـه ایـن حـق                گیري اجتما   تصمیم

شهرونديِ دیگـران اسـت کـه کـسی پوشـش خاصـی را رعایـت                

کند یا حق شهروندان است کـه بـدنی اعتـراض نکنـد، عمـلاً دارد                

گیـري نیـست،    آنچه را که موضوعِ حـق شـهروندي بـرايِ تـصمیم       

منظـورِ    یعنی حقِ بیانگري بدن، بدل بـه امـري بـراي اظهـارنظر بـه              

کنـیم کـه چـرا حـقِ          اما بار دیگر تکرار مـی     . کند  گیري می  تصمیم

گیـري جمعـی شـود؟     توانـد شـاملِ حـق تـصمیم      بیانگريِ بدن نمی  

: شـد، چنـدان دشـوار نیـست         تر نیـز گفتـه        که پیش   چنان  دلیل، آن 

ي حـضورش در جامعـه چیـزي را بـه             يِ شـیوه    واسـطه   هیچ بدنی به  

گـري در   ي حـضور دی     کسِ دیگـري تحمیـل و کـسی را از شـیوه           

ي حـضورِ بـدن،       بـه تعبیـر دیگـر شـیوه       . کنـد   جامعه محروم نمـی   

ي حـضورِ کـسِ دیگـري        زدایـی از شـیوه      جویانه نیست و حق     سلطه

اینکه من باید بتوانم حق بـه بیـانگريِ بـدن داشـته باشـم،               . کند  نمی

گیـري جمعـی      ست که شـاملِ تـصمیم       جمله حقوق شهروندي    از آن 

اي   عمـالِ آن بـر کـسی سـلطه        اي از ا    شـود چراکـه هـر شـیوه         نمی

ي بیـانگريِ بـدن       دربرابـر، زمـانی کـه شـیوه       . ایجاد نخواهد کـرد   
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منظـور حفـظ وضـعیت        اي بـه    شـود، بناسـت تـا سـلطه         کنترل مـی  

هـا نبایـد      هـا بایـد محجبـه باشـند، بـدن           بـدن : موجود اعمال گردد  

هـا    تواننـد در خیابـان برقـصند، بـدن          هـا نمـی     مجتمع شـوند، بـدن    

 ـ   نمی تواننـد اعتـصاب کننـد و از ایـن            راض کننـد، نمـی    توانند اعت

اگر حقوقِ شهروندي وجـود دارنـد، یـا بایـد وجـود داشـته               . دست

-گـاه هـر خـود       باشند، تا رهایی از روابط سـلطه ممکـن شـود، آن           

اي بـا     اي که بخواهد کنـشی را در جهـت اعمـال سـلطه              خوانده  حق

 نقــض غــرض  صــورت دهــد، مــشغولِ» حقــوق شــهروندي«نــامِ 

ــده حــق-خــود. کــاري  و فریــباســت اي کــه از یــک ســو   خوان

رفـتن مـشروعیت      زیرسـؤال (پذیرنـد     شهروندان دیگـر آن را نمـی      

و از ســويِ دیگــر حــاويِ اعمــال ســلطه ) غیرهنجــاريِ اعمــال آن

، نــامش )رفــتن مــشروعیت هنجــاريِ اعمــال آن زیرســؤال(اســت 

 .چیزي جز کنشی زورتوزانه نیست

 

ي بیـانگريِ بـدن واجـد دو اسـتراتژيِ          هـا   کنترل دولت بـر شـیوه     

درواقـع دولـت    . گـري   هـدایت /پاکـسازي و ارشـاد    : زمان است   هم

ــدن ــه    ب ــد، ب ــشروع دارن ــقِ م ــه ح ــایی را ک ــه  ه  دور از هرگون

هـاي مختلفـی، از فـردي تـا جمعـی،          گیري جمعی، به شـیوه      تصمیم
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هـا را از محلـی     یـا آن  : کنـد   بیان شوند با دو استراتژي کنتـرل مـی        

کنـد و یـا زمـانی کـه نتوانـد از ایـن                شـوند، دور مـی      میکه بیان   

زنـد تـا مـسیرِ        دورسازي مطمئن باشد، دست بـه ارشـاد آنـان مـی           

حالـت نخـست در فـضاهاي       . شـان بدهـد     درست بیانگري را نـشان    

حالـت دوم در    . تـر اسـت؛ فـضاهایی از جـنس اداره           ثابت ممکـن  

 هـا حـاکم      آن  تـر قواعـد ثابـت و مـشخص بـر            فضاهایی که کـم   

شـود؛ فـضاهایی از جـنس     ترنـد، میـسر مـی     است، اصطلاحاً عمومی  

گريِ دولت اگـر بتوانـد بـراي همیـشه بـدنِ              درواقع کنترل . خیابان

ناســازي را از ابــراز بیــانِ خــودش در فــضایی محــروم ســازد، آن 

کنـد و اگـر نتوانـد چنـین کنـد، بـه            بدن را از آن فضا پـاك مـی        

ــاد  ــتراتژي ارش ــري روي مــی  هــدایت/اس در هــر دو . دآور گ

استراتژي، ممکن اسـت زبـانی مطـابق بـا تـصورِ مـشترك اتخـاذ                

هـاي مـشروعی      افتـادن ایـن دو، نـام        جریـان   شود و درواقع براي به    

فعال شوند تـا همراهـیِ مردمـی کـه مطـابق بـا تـصور مـشترك                  

کـه    در ایـن میـان، چنـان      . زنند، جلـب گـردد      دست به ارزیابی می   

هـایش متعـین      معنـی   و هـم  » امنیـت «هـایی کـه بـا         شد، نـام    گفته

ــی ــیِ    م ــراي کــسب رضــایت و همراه ــشتري ب ــت بی ــوند، بخ ش

هـا بیـشتر از هـر         دولت هم بـه همـین نـام       . گروهی از مردم دارند   
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دقیقـاً در همـین دقیقـه اسـت کـه           . شـود   نامِ دیگري متوسـل مـی     

آیـد؛ معنـایی      معنايِ دوم مشروعیت بـه کـار کـنش انتقـادي مـی            

ــی  ــه م ــر مـ ـ  ک ــر خی ــی ب ــد متک ــم از  توان ــاري ه شترك هنج

زدایـی کنـد و هـم باصـراحت           هـايِ دولـت مـشروعیت       استراتژي

مـشروعیت ایـن    . نشان دهد که هر بدن حـق دارد کـه بیـان شـود             

آید کـه  بیـانگري بـدن جـزو امـور مـشترکی                جایی می   حق از آن  

شــود بــراي آن، بــر اســاس تــصورات مــشترك،  نیــست کــه مــی

ــلط  ــد س ــه آن موج ــت و حــق ب ــی گرف ــصمیم جمع ــست و ت ه نی

 .نخواهد شد

 

ــبش  ــدگی، آزادي«جن ــايِ  » زن، زن ــر دو معن ــريِ ه ــا درنظرگی ب

هـا بـر سـر        تمـام نبردهـاي ایـن سـال       . رود  مشروعیت پـیش مـی    

شـمار مطالبـه و       ي پوشش اختیـاري، کـه تنهـا یکـی از بـی              مطالبه

 اســت، روي هــم انباشــت شــده و در همراهــی بــا  حـقِّ انکارشــده 

شـده در تغییـر خیـر مـشترك مبتنـی          دیگر مطالبات و حقوقِ انکار    

درواقـع اگـر امـروز      . اسـت   بر تصورات مشترك مؤثر واقـع شـده       

رسـمیت شـناخته      حقِ پوشش اختیـاري در تـصورات مـشترك بـه          

شود، یا امید بر این اسـت کـه چنـین باشـد، ایـن بازشناسـی از                    می
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دیگـر حقـوقی کـه ایـن        .  اسـت   دست آمده   دلِ مبارزات سیاسی به   

بـرد نیـز از دل چنـین مبـارزاتی سـر              ش مـی  جنبش بـا خـود پـی      

» ایـده «بنـابراین همـواره بـراي آنکـه بـشود از ایـن              . اند  برآورده

دفاع کـرد کـه همگـان حـق دارنـد ایـن یـا آن کـنش را انجـام                     

بدهند یا ندهند، نیاز است تـا در سـطوح مختلـف جامعـه نبردهـايِ                

تـوان نادیـده گرفـت کـه کـنش            نمـی . کثیري وجود داشته باشـد    

، برفـراز سـکویی ایـستاد،    ٩۶مـاه   کـه  او، در دي    موحد زمانی  ویدا

کننـده بـود و ایـن تـصور           تاحدودي براي تـصورِ مـشترك گـیج       

افتــد و چــه ســطحی از  دانــست دقیقــاً چــه اتفــاقی دارد مــی نمــی

 .یابی در جریان است مشروعیت

 

آرام، از دل     شـود گفـت تـصورِ مـشترك آرام          به همین دلیـل مـی     

کنــد و  ن در ســطوح گونــاگون، تغییــر مــیهــاي گونــاگو مبــارزه

 .گرداند حقی را بازشناسی و مشروع می

 

اما هر جنبش پیشرویی براي معطوف بـودن بـه همگـان بایـد حـق           

دیگري را هم به رسمیت بشناسد؛ حقـی کـه حتـی اگـر در قـانون                 
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مطلوبی هم مندرج شود، همواره باید بیـرون از قـانون نیـز معنـادار               

سـت     متکی بـر خیـر مـشترك هنجـاري         مشروعیت این حق  . باشد

حتـی اگـر   . و به تـصورِ مـشترك از یـک هنجـار وابـسته نیـست         

خیر مشترك مبتنی بـر تـصورات مـشترك آن حـق را بازشناسـی               

جـویی    خـواهی و برابـري      نکند، باز آن حق از افقِ هنجـاريِ آزادي        

و بنـابراین   . ، یـک حـق اسـت          عاري از تخت پروکروسـتیِ سـلطه      

بایـستد و حـقِ خـود را بـا تکیـه بـر خیـر                حتی اگـر یـک نفـر        

مشترك هنجاري، همان افق یادشـده، مطالبـه کنـد و شـرایطش را              

چرخـد و بـه       ناعادلانه بخواند، جنبش پیـشرو رو بـه صـدایش مـی           

درواقـع جنـبش پیـشرو همـواره حـق بـه            . دهد  آن صدا گوش می   

اي در کـار اسـت، بـه رسـمیت            کردن را، زمانی که سـلطه       مقاومت

ایـن حـق صـرفاً هنگـامی وجـود         . انگـارد    و مشروع مـی    شناسد  می

ــی  ــت اعمــال م ــدارد کــه زوري از ســمت دول گــاه زورِ . شــود ن

تـر    تصورات مشترك در هیئت افکـار عمـومی از زورِ دولـت کـم             

تـر آشـکار اسـت و البتـه از حیـث              جویانه نیـست؛ امـا کـم        سلطه

وجــود، یــک جنــبش  بــااین. کاربـست خــشونت، غیرقابــل قیــاس 

ورزد و     مـی   اي حـساسیت    نسبت بـه هرگونـه اعمـال سـلطه        پیشرو  

 .انگارد حق به مقاومت دربرابر سلطه را مشروع می



 538 

 

يِ همگـان در یـک جنـبش، بـا حـقِ مبتنـی بـر                  گـرفتنِ ایـده     پی

ِ مبتنـی بــر افــق   داشــتن تـصورات مــشترك و بایـستنِ تــوانِ حـق   

تن گـرف   هر دو قسم از معنـايِ حـق بـراي پـی           . یابد  هنجاري معنا می  

یـابیِ    در نخـستین شـکل از مـشروعیت       . يِ همگان مهـم اسـت       ایده

. انـد  حق، تعینِ حق روشن است و مبـارزات پیـشین جـواب گرفتـه          

هـا را     ها چیـد کـه تـصورات مـشترك آن           توان فهرستی از حق     می

در دومــین شــکل از . انگــارد کنــد و مــشروع مــی بازشناســی مــی

 ـ. یـابیِ حـق، تعـین حـق ناروشـن اسـت             مشروعیت یچ فهرسـت   ه

ایـن تعـین ناروشـن    . اي وجـود نـدارد     شـده   روشن و ازپیش تعیـین    

داشـتن بـه چیزهـا را         توان درِ صـندوقِ حـق       گوید که نمی    به ما می  

در ایـن دومـین شـکل، هـر آن          . بست و کلیـدش را دور انـداخت       

و در هر لحظـه بایـد مهیـايِ بازشناسـیِ حقـی تـازه بـود کـه در                    

ایـن حـق    . زنـد    بیـرون مـی    گنجـد و از آن      تصورات مشترك نمی  

شـود و بـر اسـاسِ هنجـارِ      نوظهور در افقِ هنجاريِ یادشده جـا مـی        

ــري آزادي ــواهی و براب ــتیِ   خ ــت پروکروس ــاري از تخ ــویی ع ج

زمـانی کـه جنبـشی معطـوف بـه همگـان            . گردد  سلطه مشروع می  

داشــتن را بــراي همگــان بــه مــشروعیت  باشــد، دو شــیوه از حــق
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اتکــاي  ی بــر خیــر مــشترك بــهداشــتن مبتنــ حــق)١: شناســد مــی

داشـتن مبتنـی بـر خیـر          بایـستنِ تـوانِ حـق     )٢تصورات مشترك،   

تحقـق اولـی بـه      . مشترك هنجاري جـداي از تـصورات مـشترك        

ــی  ــاگونی کــه م ــايِ گون ــه نبرده ــاز دارد؛ ب ــوزش نی ــد،  آم آموزن

» منتظـر «تحقـق دومـی امـا    . رونـد  شـوند و پـیش مـی    آموخته می 

ــی  ــوزش نم ــی  آم ــد و ب ــاز  مان ــه   نی ــانی ک ــا زم ــز، ت از آن نی

شـود، مـشروع      سـت و منتهـی بـه سـلطه نیـز نمـی              جویانه  غیرسلطه

شـدن جنبـشی بـه همگـان      شـود از معطـوف   ترتیب می   این  به. است

 باشـند    سخن گفت، حتی اگر همگان پـشت سـرِ جنـبش نایـستاده            

شـدن بـه همگـان،        پـشت سـرِ معطـوف     . اند  که درواقع هم نایستاده   

 ـ   »  ایده« داشـتن   داشـتن و بایـستنِ تـوانِ حـق      راي حـق  ي همگـان ب

 .است ایستاده 
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 اندازهاي خیزش انقلابی ژینا ها و چشم ها، ضرورت امکان

 تارا بهروزیان

  

خیزشـی کـه در مـدت       . گـذرد   حدود یک ماه از خیزش ژینـا مـی        

هـاي گونـاگون را بـا خـود           ها و اقـشار و گـروه        زمانی کوتاه لایه  

ي خـود و      انگیـز و دلاورانـه      تهمراه ساخت و بـا پیـشروي شـگف        

امـا  . رادیکالیزه کردن جامعه، کلیت رژیـم را نـشانه گرفتـه اسـت            

ــه  ــه ب ــا ک ــن روزه ــشم   ای ــداي خ ــسترده، ص ــرکوب گ ــم س رغ

هــاي شــهرهاي کوچــک و  ي مــردم پیوســته از خیابــان خروشــنده

رسـد بـسیاري هنـوز در بـه کـاربردن صـفت               بزرگ به گوش می   

ایـن  . مـردد هـستند   » آزاديزن، زنـدگی،    «انقلابی بـراي خیـزش      

تـوجیهی داشـته      هـاي نظـري قابـل       وسواس یا تردیـد شـاید ریـشه       

. مانـد   هـاي نظـري نمـی       ي انقلابـی منتظـر وسـواس        باشد، اما لحظه  

ي   گیـري ذهنیـت انقلابـی و کـنش گـسترده            توان شکل   دیگر نمی 

بـا ایـن حـال هـر     . ي ایران انکـار کـرد   پیوند با آن را در جامعه     هم

، و هــر خواســت جمعــی انقلابــی، بــراي تحقــق وضــعیت انقلابــی
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بخـش و در      انـدازهاي رهـایی     انقلاب و حرکـت بـه سـمت چـشم         

. نهایت پیـروزي مـستلزم تـداوم، ارتقـا، و پیـشروي مـداوم اسـت            

ویژه هنگـامی کـه هنـوز ابزارهـاي متنـوع و زیـادي در اختیـار             به

هـا و     هـا، ظرفیـت     در چنین وضعیتی بررسـی مـداوم امکـان        . ندارد

ــع ــی موان ــزش انقلاب ــدگی آزادي« خی ــدان » زن زن ــی دوچن اهمیت

 بـراي افـزایش تـوان        هـاي تـازه     حـل   هـا و راه     یابد و یـافتن راه      می

هـاي جنـبش در مـسیر         انقلابی و دمیدن خون تازه و آگاه بـه رگ         

 .شود ي فرسایشی با رژیم به ضرورتی عاجل بدل می مبارزه

 

 ـ            ه بـه شـکلی     تصور تغییر بنیـادین و ضـرورت آن در اذهـان جامع

فراگیر مشروعیت پیـدا کـرده اسـت و جنـبش انقلابـی اینـک در                

ي به چالش کشیدن اقتـدار رژیـم و نفـی هژمـونی آن قـرار                  مرحله

هـاي   ي گـام  کننـده  دارد اما چگونگی فرارفتن از این مرحلـه تعیـین       

ــت ــدي اس ــه . بع ــرض از مرحل ــردم معت ــت  م ــسترش حرک ي گ

 سراسـري گـذر     اعتراضی و تبـدیل آن بـه یـک جنـبش انقلابـی            

ي خـود را   کـم هنـوز، نهادهـاي ویـژه      زمان، دسـت    اما هم . اند  کرده

پرســش محــوري و مــشخص در ایــن مرحلــه . انــد تــشکیل نــداده

ي جمعـی   »مـا «تواند این باشد کـه در وضـعیت کنـونی، ایـن               می
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توانـد در مـسیر مبـارزه بـه یـک مرحلـه               گرفته چگونـه مـی      شکل

 بالاتر ارتقا یابد؟

 

 انضرورت حفظ خیاب

 

ي عمــومی مبــارزه و محــل رویــارویی عریــان بــا  خیابــان عرصــه

ــم اســت حفــظ و تــسخیر ســپهر عمــومی در یــک خیــزش  . رژی

ــه   ــت روحی ــط در تقوی ــه فق ــی ن ــایش   انقلاب ــارزان و فرس ي مب

سازوبرگ سرکوب موثر اسـت بلکـه بـه شـکی عیـان و مـستقیم                

بـا ایـن حـال عـدم        . طلبـد   گر مستقر را به چالش مـی        نظم سرکوب 

 و متمرکـز شـهري بـه دلیـل سـرکوب              تظاهرات گـسترده   امکان

. بار، چالشی جـدي بـراي حفـظ سـپهر خیابـان اسـت               شدید و خون  

کـه    هاي اخیر شـاهد بـودیم بـا توجـه بـه ایـن               در روزهاي و هفته   

تعیین مکان مشخـصی بـراي گردآمـدن معترضـان باعـث تمرکـز              

ي محـل و در عمـل غیـرممکن شـدن             نیروي سـرکوب، محاصـره    

طـور خودجـوش    مندانـه و بـه      شـود، معترضـان هـوش       میتظاهرات  

بـا ایـن    . دست به تظاهرات پراکنده در نقاط مختلف شـهرها زدنـد          
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حال گرچـه تغییـر تاکتیـک از تظـاهرات متمرکـز بـه تظـاهرات               

ــده ــده در زن ــوان   پراکن ــان و گــسیختگی و کــاهش ت ــدن خیاب مان

نیروي سـرکوب مـوثر بـوده اسـت، امـا بـه تـدریج ایـن دسـت                   

 پراکنــده، مگــر در برخــی محــلات، خــصلتی تــصادفی تظــاهرات

مـدت    کـه ایـن خـصلت اتفـاقی در کوتـاه            رغم این   به. اند  پیدا کرده 

ــه نفــع معترضــان اســت و باعــث ســردرگمی ســرکوب  گــران  ب

توانـد بـه فرسـودگی،        مـدت مـی     مـدت و دراز     شود اما در میـان      می

بـراي تـداوم،    . سـردي بیانجامـد     خستگی، تحلیل رفـتن نیـرو و دل       

بایــست بــه  خــودي ضــرورتاً مــی یــن خــصلت اتفــاقی و خودبــها

بـه ایـن معنـا، خودپـویی     . مند ارتقا یابـد  خودپویی آگاهانه و هدف  

ــازمان  ــدم س ــاي ع ــه معن ــز ب ــست هرگ ــی نی ــا . ده ــویی ب خودپ

پایـه از     هـاي مـردم     دهـی   یـابی و سـازمان      خودمدیریتی، خودسازمان 

 .پایین پیوندي تنگاتنگ دارد

 

ــر ــعی و ض ــاهرات موض ــی از راهتظ ــه در  بتی یک ــت ک ــایی اس ه

هـاي مردمـی و       گیـري سـازماندهی     توانـد بـه شـکل       مدت مـی    میان

تظـاهرات موضـعی    . مندي اعتراضـات خیابـانی کمـک کنـد          هدف

ریـزي قبلـی    بلکـه بـا برنامـه   . و ضربتی به هیچ روي اتفاقی نیـست     
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امـا در صـورتی     . شـود   زمانی کوتاه انجـام مـی       با تعداد اندك و در      

توانـد    طور فراگیـر اجـرا شـود مـی           مداوم و مکرر و به     که به شکل  

تاثیري ماندگاري بر تسخیر سـپهر خیابـان داشـته باشـد و در عـین        

 .هاي محلی هموار کند گیري سازماندهی حال راه را براي شکل

 

ــه  ــی جرق ــرایط فعل ــوان  در ش ــا فراخ ــب ب ــات اغل ــاي  ي تجعم ه

 نظـر  هـایی کـه گـاه بـه     گـروه . شـود  نـام زده مـی   هاي گـم   گروه

ي مبـارزه     رسد خود هـیچ حـضور میـدانی و واقعـی در عرصـه               می

ــماري از آن   ــه ش ــر بدبینان ــی اگ ــن رو، حت ــد و از ای ــا را  ندارن ه

هـاي رنگارنـگ خـارج      هـاي فکـر رسـانه     محصول مـضحک اتـاق    

ي معترضـان در      کشوري نـدانیم، فاقـد ارتبـاط ارگانیـک بـا بدنـه            

متکـی بـه    گیـري تجمعـات       تـا زمـانی کـه شـکل       . میدان هـستند  

هـاي درگیـر باشـد، امکـان          هاي از بالا و بیـرون از سـوژه          فراخوان

ــودن آن از ســوي معترضــان  منــد و نتیجــه کــنش هــدف بخــش ب

هـاي وضـعیت انقلابـی        تـرین کـارکرد     یکـی از مهـم    . اندك است 

هـاي    یـابی   گیـري نهادهـا و سـازمان        همانا گـشایش امکـان شـکل      

هم آمـدن بـستر     پایـه حـول منـافع و مطالبـات خـود، و فـرا               مردم

ــازوکار ــونی س ــسله  دگرگ ــز و سل ــاي قهرآمی ــدگی  ه ــی زن مراتب
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از . اجتمــاعی در جهــت دســت گــرفتن سرنوشــت خــویش اســت

  این رو گام بعدي ضروري و حیـاتیِ خیـزش تـلاش بـراي شـکل               

ي مقاومــت در  تجربــه. هــایی اســت دهــی دادن بــه چنــین ســازمان

هــاي مهمــی  ســنندج و برخــی دیگــر شــهرهاي کردســتان درس 

ــه ــراي هم ــا دارد ب ــن. ي م ــه ای ــه کمیت ــاي محــلات  کــه چگون ه

رغـم شـدیدترین      توانند نقـش مهمـی در تـداوم اعتراضـات بـه             می

بـستگی،   ي هـم  نوع سرکوب داشته باشـند و در عـین حـال روحیـه     

. دلی اجتماعی و امیـد بـه ادامـه دادن مبـارزه را تقویـت کننـد                  هم

 مراحـل نخـست     هـاي مبـارزاتی محلـه در        ها یا کمیته    تشکیل هسته 

الزامــاً بــه معنــاي ارتبــاط مــستقیم یــا عــضویت جمــع کثیــري از 

هــایی نیــست، بلکــه بــه معنــاي ایجــاد  ســاکنان در چنــین کمیتــه

. هـاي بعـدي اسـت       بسته براي برداشـتن گـام       اي نامرئی اما هم     شبکه

توانـد انـواعی      یافته در یـک محلـه مـی         یک گروه کوچک سازمان   

ي پیرامـون خـود بـه         ختن جامعـه  ها را بـراي فعـال سـا         از تاکتیک 

هـاي اعتـراض و تجمـع         نامـه و فراخـوان      از پخش شـب   . کار بندد 

انـدازي تجمعـات موضـعی        گرفته تا شعارنویسی بـر دیوارهـا و راه        

، و …هــاي دستگیرشــدگان و و ضــربتی، و رســیدگی بــه خــانواده

 .دهی امور جاري زندگی محله در مراحل بعدي نهایت سازمان
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 محور بستگی محله  هم–محور  دهی محله سازمان

 

اگر بر این باور پاي بفشاریم کـه صـرف تظـاهرات خیابـانی ولـو                

خـود و بلاواسـطه بـه سـرنگونی منجـر             با جمعیتی کثیر به خـودي     

تـر    پایـه روشـن     هـاي مـردم     تـر سـازماندهی     شود، نقش عمیـق     نمی

هـاي محلـی را نـه فقـط در نبردهـاي              دهـی   جایگاه سازمان . شود  می

ي  یـابی راهبـريِ آزادانـه و آگاهانـه     ري بلکه در فعلیـت خیابانی شه 

بـسته از سـاکنان       اي هـم    ایجـاد شـبکه   . حیات اجتماعی باید جـست    

ي شــهروندان را بــه آنــان بــاز  رفتــه یــک محــل قــدرت از دســت

 نهـاد و سـازمان یـا         هـا سـرکوبِ هرگونـه       پس از سال  . گرداند  می

موسـی از   هـایی درك بلاواسـطه و مل        تشکل مردمی، چنـین تجربـه     

. گردانـد   هـاي مختلـف برمـی       دهی را به اقشار و گـروه        خودسازمان

هـاي محـل کـار،        همچنین در غیاب و ضعف سـندیکاها و تـشکل         

تواننــد بــا متــشکل کــردن خــود در قالــب  ســاکنان محــلات مــی

ــه ــرین و    کمیت ــدیریتی را تم ــودآیینی و خودم ــلات، خ ــاي مح ه

 ـ        به. متحقق کنند  یم کـه اکثریـت   ویژه اگر به ایـن نکتـه توجـه کن
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دهنـد    تـشکیل مـی   » غیررسـمی «نیروي کار کـشور را کـارگران        

ــه   کــه اغلــب امکــان زیــادي بــراي متــشکل شــدن و پیوســتن ب

تواننـد    هـا مـی     ایـن کمیتـه   . هاي کارگري یا صـنفی ندارنـد        تشکل

ي کــار باشــند و  هــاي مختلــف جبهــه هــاي اتــصال بخــش حلقــه

هـا بـا دیگـر انـواع      ها و اقشار مختلف را از طریق این کمیتـه      گروه

هـاي و نهادهـاي از پـیش موجــود،     هـا، از جملـه ســازمان   سـازمان 

ــد بزننــد ــرخلاف آن. پیون هــا و اپوزیــسیون راســت  چــه رســانه ب

موقعیـت  . شـود   پس از سـرنگونی آغـاز نمـی         کنند آینده   ترویج می 

ي  هـا، فـشردگی گذشـته و آینـده در لحظـه       ي تـوده    انقلابی مدرسه 

شـود و سرنوشـت انقـلاب       ینک سـاخته مـی    ا  آینده هم . اکنون است 

آتی و شکست یا انحراف آن بـه سـاختن بـسترهاي یـک زنـدگی                

 .دمکراتیک و خودآیین در امروز بستگی دارد

 

 شده بازیابی مفاهیم مبارزاتی فراموش

 

نظرنـد کـه پیونـد یـافتن اعتراضـات       رسد اینک همه هـم  به نظر می 

ایــن خیــزش خیابــانی بــا اعتــصاب عمــومی در تعیــین سرنوشــت 
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موقعیــت . کننــده دارد ي مــسیر آن نقــشی تعیــین انقلابــی و ادامــه

ي بازیـــابی و تمـــرین مفـــاهیم ازیادرفتـــه و  انقلابـــی عرصـــه

شده از حیات اجتماعی نیـز اسـت، مفـاهیمی کـه بـار                رانده  حاشیه  به

شـوند و     خیزند، به شـکلی فراگیـر مطـرح مـی           دیگر از اعماق برمی   

ب یکـی از ایـن مفـاهیم اسـت          اعتـصا . کننـد   مشروعیت کسب می  

یـابی کـارگري در اذهـان         هـا سـرکوب تـشکل       که در طـی سـال     

ي کـار هـیچ       اکثریـت اعـضاي جبهـه     . مردمان رنـگ باختـه بـود      

ــأثیر آن   خــاطره ــا ت ــصاب ی ــک اعت اي از شــرکت شخــصی در ی

هـاي اخیـر      هاي شاخص و معینـی کـه در سـال           ندارند، به جز گروه   

ــصاب زده  ــه اعت ــت ب ــد دس ــا موقعیـ ـ. ان ــی از  ام ــی یک ت انقلاب

ي کـار، ورا و       هـایی اسـت کـه بـسیاري از اعـضاي جبهـه              بزنگاه

شـان کـرده اسـت،        هـاي رنگـارنگی کـه احاطـه         فراي ایـدئولوژي  

کننـد   شناسـایی مـی  » کـارگر «ي  ناگهان بار دیگر خود را به مثابـه  

و بـه   ) چنان از نامیدن خود به ایـن نـام پرهیـز کننـد              حتی اگر هم  (

ــه ــصاب ب ــوان یکــ اعت ــود   ی از ســلاحعن ــدرت خ ــال ق ــاي اعم ه

 .اندیشند می
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چنـان در هیـات امتنـاع     با این حال اعتصاب براي اغلـب افـراد هـم    

شـود و در بـسیاري مـوارد حـداکثر در           از کار نمایان مـی    » فردي«

هرچنـد نبایـد انکـار      (شـود     درك مـی  » اعتـصاب نمـادین   «شکل  

ــصاب  ــه اعت ــرد ک ــاد    ک ــه در ایج ــن مرحل ــادین در ای ــاي نم ه

امـا  ). نظیـري دارنـد     ستگی جایگـاهی ویـژه و اثرگـذاري بـی         ب  هم

ي جمعـی اسـت       ي اعتـصاب یـک سـوژه        درك این نکته که سوژه    

ي اعتـصاب عمـومی اسـت، گـامی کـه         گامی حیاتی در تحقق ایده    

درك ملمـوس ایـن   . رغم ضرورت عـاجلش بـه زمـان نیـاز دارد      به

نکته که اعتصاب نه علیه خود یـا کـسب و کـار خـود، کـه علیـه                 

ــان ســرمایه، و در  کارفرمــا، علیــه ســرمایه ــراي قطــع جری دار و ب

شرایط انقلاب سیاسی بـراي فلـج کـردن جریـان حیـات اقتـصادي        

اي متکـی اسـت       ي زیـسته    شـود، بـه تجربـه       دولت مستقر انجام می   

ي  گرچــه تــرویج ایــده. هاســت بــه محــاق رفتــه اســت کــه ســال

ــی   ــومی را م ــصاب عم ــرورت اعت ــسیر   ض ــام اول در م ــوان گ ت

گیري آن تلقی کرد اما در عـین حـال درك ایـن نکتـه کـه                   کلش

ــه ــاهرات     جرق ــرخلاف تظ ــري، ب ــومی و سراس ــصاب عم ي اعت

خیابــانی، تنهــا بــا آمــادگی ذهنــی یــا یــک فراخــوان ســاده زده 

ــه  نمــی ــه مرحل ــشروي ب ــدي در پی ــم بع ــود گــام مه ــق  ش ي تحق
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سـردي و غلبـه بـر         بـراي جلـوگیري از دل     . اعتصاب عمومی است  

کن بـودن اعتـصاب سراسـري یـا تـصویر مـضحک و             تصور نـامم  

دهـد،    اي کـه اپوزیـسیون راسـت از آن ارائـه مـی              کاریکاتورگونه

هــاي اعتــصاب ضــروري اســت و  ي تــشکیل کمیتــه تــرویج ایــده

توانــد بــه ارتقــاي تــوان جامعــه بــراي بالفعــل ســاختن ایــن   مــی

هـاي     در محـل    هـاي چنـدنفره     تـشکیل هـسته   . بالقوگی کمک کند  

هــایی کــه تــوان فلــج کــردن جریــان  ه در حــوزهویــژ کــار، بــه

دیگـر، و     هـا بـا یـک       گیـري ایـن کمیتـه       اقتصادي را دارند، ارتباط   

هـــایی بـــراي حمایـــت از  در گـــام بعـــد تاســـیس صـــندوق

کننــدگان در طــول مــدت اعتــصاب، بــسترساز واقعیــت  اعتــصاب

بـدون طـی کـردن ایـن پروسـه      . یافتن اعتـصاب عمـومی هـستند     

 ـ       ایده توانـد بـه عـاملی بـراي سـرخودگی            یي اعتـصاب عمـومی م

شـان    کسانی بدل شود که براي نخـستین بـار در زنـدگی اجتمـاعی             

بـه عبـارت دیگـر،      . انـد   ي واقعی براي اعتصاب پیـدا کـرده           انگیزه

هـاي اعتـصابی بـار دیگـر          آگاهی به جمعی و صنفی بـودن کـنش        

کـشد کـه در پایـان ایـن           ي ضرورت سازماندهی را پیش می       مسئله

 .آن باز خواهم گشتنوشته به 
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 سازي نه به همگن

 

امـا ایـن مـا بـه هـیچ وجـه            . اند  ظاهر شده » ما«مردم به هیات یک     

ي انقلابـی در معنـاي مترقـی آن،         »مـا «ویژگی  . یک دست نیست  

ي یـک کـل       ارجاع بـه مـردم بـه مثابـه        . تکثر و چندگونگی است   

ي اتحـاد     شکل و حذف این تکثـر و تفـاوت بـه بهانـه              همگن و بی  

. ي خـصلت انقلابـی آن بـدل شـود     برنـده  اند به عامـل تحلیـل     تو  می

ــات و      ــدن مطالب ــه فراخوان ــوط ب ــزش من ــاي خی ــداوم و ارتق ت

ــویه ــواره     س ــیِ هم ــسیتی و فرهنگ ــی، جن ــاتی، اتنیک ــاي طبق ه

شـدگان بـه مـتن        رانـده   حاشـیه   رانده شده و بازگشت این به       حاشیه  به

 نیـز  خیـزش انقلابـی ژینـا تـا همـین جـا      . مبارزه و جامعـه اسـت     

ویـژه بـا پیـشتازي     بـه . هاي بلندي در این مسیر برداشـته اسـت          گام

شـده و تحـت    رانـده   حاشـیه   تـرین گـروه بـه       زنان به عنوان بـزرگ    

ي اقتـصادي، سیاسـی و        ستم؛ یعنی اکثریتـی عظـیم کـه در شـبکه          

ــود   ــده ب ــدل ش ــت ب ــه اقلی ــم ب ــدئولوژیک رژی ــشتازي . ای ــا پی ی

دلـی عظـیم میـان        کردستان به عنوان موتور محرك جنـبش و هـم         

هـاي سـاکن ایـران؛ امـري کـه تـا پـیش از ایـن شـاهدش                     ملیت

بـا  . هـاي یـک گسـست انقلابـی اسـت           ها نشانه   ي این   همه. نبودیم
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در گــرو مــشخص شــدن » مــا«ایــن حــال، مــشخص شــدن ایــن 

افـــراد و . مطالبــات متمــایز و متکثــر درون آن هــم هــست     

 هـا و اهـداف مـشخص بـسیج         هاي اجتمـاعی حـول خواسـت        گروه

ي  گرچــه خواســت ســرنگون کــردن رژیــم بــه مثابــه. شــوند مــی

بخـش    هـا عامـل وحـدت       ترین مانع بر سر راه دیگر خواسـت         جدي

  جنـبش انقلابـی اســت، امـا پیـشروي جنــبش بـدون طـرح بــدیل      

کنـد    چه اپوزیسیون راسـت تـرویج مـی         برخلاف آن . ممکن نیست 

  يا مـسئله . اي مربوط بـه فـرداي سـرنگونی نیـست       طرح بدیل مسئله  

است که بلاواسـطه و بلافاصـله بـا وضـعیت کنـونی و سرنوشـت                

و طرح هرگونـه بـدیل وضـعیت موجـود، نـاگزیر            . آن پیوند دارد  

ادغـام    چـرا کـه     . اسـت » مـا «تر شدن     تر و متعین    به معناي مشخص  

ــک  ــراي ی ــبش از مج ــت در جن ــی دس ــازي نم ــذرد س ــاطور . گ س

هـاي    تنهـا مـادام کـه گـروه       . بستگی است   مخل هم » وحدت کلمه «

اجتماعی تحت انواع سـتم تبلـور خواسـت و منـافع مـشخص خـود            

را در پیـــروزي جنـــبش ببیننـــد، فعالانـــه در آن را مـــشارکت 

توانـد بـه ارتقـا و پیـشروي           بنابراین گام دیگري که مـی     . کنند  می

ــوخت ــایش آن    و س ــاند و از فرس ــاري رس ــبش ی ــه جن ــانی ب رس
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ــت   ــدن خواس ــشخص ش ــد، م ــوگیري کن ــروه جل ــاي گ ــاي  ه ه

 .هاست هاي مشترك میان آن اگون و برجسته ساختن پیوندگون

 

 دهی  و باز هم سازمان دهی سازمان

 

گـاهی بـدل شـده اسـت کـه گـشودن              دهی به گره    ي سازمان   مسئله

انـدازهاي گونـاگون خواهـد     آن به معناي گشودن مـسیرها و چـشم    

توانـد بـه بهـاي از     گـاه مـی   برعکس فرومانـدن در ایـن گـره       . بود

گرچـه اندیـشیدن بـه      . ان انقلابی جنبش تمـام شـود      دست رفتن تو  

هـاي نـو و تـلاش بـراي بـه عمـل درآوردن آن                 دهی  انواع سازمان 

ضرورتی غیرقابل انکار است اما بـه حاشـیه رانـدن و غافـل شـدن                

هــاي از پــیش موجــود،  هــا و تــشکل از نقــش و جایگــاه ســازمان

ــالقوه ــا همــه نادیــده گــرفتن نیــروي ب ي فــراز و  اي اســت کــه ب

ــه رودهــایش بخــشی از مــسیر ســازمانف ــابی را ب هــا  رغــم ســال ی

هـاي مـستقل صـنفی        انـدك سـازمان   . سرکوب طی کـرده اسـت     

هــا  شــان در طــی دهــه ي نقــاط ضــعف و قــوت موجــود بــا همــه

انـد و     گـري اندوختـه     اي عملی از تحصن، اعتـصاب و مطالبـه          تجربه
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ي متــشکلی دارنــد کــه در چنــد ســال اخیــر، هنگــامی کــه  بدنــه

 جامعه هنـوز از ذهنیـت و کـنش جمعـی فاصـله داشـتند،                اکثریت

. هـاي اجتمـاعی معنـا و جهـت بخـشیدند           به شکل واقعی به جنـبش     

هـا بـود کـه توانـست          گیري و وجود همین تشکل      براي مثال شکل  

ــدف  ــصاب ه ــستین اعت ــان   نخ ــر در می ــاي اخی ــد را در روزه من

 .کارگران صنعت نفت کلید بزند

 

سـت بالفعـل نــزد    ی ظرفیتـی جنـبش اجتمـاع  «اگـر بپـذیریم کـه    

ــروه   ــشرها و گ ــات، ق ــماري از طبق ــضاي پرش ــه   اع ــاي جامع ه

ــدان،   ( ــان، افزارمن ــان، جوان ــان، زن ــشجویان، معلم ــارگران، دان ک

ــتان، ــاران، تهیدس ــه) …بیک ــته در مطالب ــابیش  ي خواس ــایی کم ه

معین یا در اعتراض به فقدان امکانـاتی مـشخص، اعـم از امکانـات               

هـا و امتیـازات اجتمـاعی؛ ایـن ظرفیـت            مادي یا حقـوق، جایگـاه     

هــاي پراکنــده و اساســاً  واقعــاً موجــود، خــود را دائمــا در کــنش

هـا و     خیـزش . دهـد   بنـدي نـشان مـی       محدود به این یـا آن گـروه       

هـا   خیـزش : انـد   و بالفعـل    انقلاب وجوه وجوديِ این ظرفیت واقعـی      

ــه ــع    ب ــرکت مقط ــا ش ــی و ب ــدادي واقع ــارش در روی ــه انفج مثاب

 ایـن   –کـم اکثریـت بـزرگ          یا دسـت   –ز اعضاي همه    مشترکی ا 
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هـا،    تـر آن    آمـدن وسـیع     مثابـه بـه میـدان         ها؛ و انقـلاب، بـه       گروه

ــانی  ــونی گفتم ــال هژم ــضاي  /اعم ــر اع ــر دیگ ــشان ب ایدئولوژیک

ــادي  ــرات بنی ــتاي تغیی ــه، در راس ــی  جامع ــد م ــه امی رود آن  اي ک

گـاه  ، آن »هـا را جبـران کننـد        ها را برآورده یـا آن فقـدان         خواست

ــازمان  ــن س ــش ای ــاه و نق ــی جایگ ــود در   ده ــیش موج ــاي از پ ه

. شـود   تـر مـی     برجـسته » ي انقلابـی    آمدنِ توانِ لحظه    راستاي فراهم «

کنـد کـه بـار دیگـر بـه         دیدن این پیوستار تاریخی به ما کمک می       

یـا در بیـانی     » ي تولید و بازتولیـد زنـدگی اجتمـاعی          شیوه«مفهوم  

ات اجتمــاعی و نقــش آن در حیــ» اقتــصادي«گرایانــه بعــد  تقلیــل

 .ها بازگردیم ها و انقلاب گیري خیزش شکل

 

ي   مثابـه   بـه » زن زنـدگی آزادي   «ي کـار در جنـبش انقلابـی           جبهه

هـاي طبقـاتی، بـه        یک طبقه، در هیات یک طبقـه، و بـا خواسـت           

موقعیـت انقلابـی،    . امـا در جنـبش حـضور دارد       . میدان نیامده است  

و از ایـن رو فرصـتی   . ی اسـت موقعیت فراخـوانی مطالبـات طبقـات      

هـاي نـو و    هـاي کـار کـه بـا تاکتیـک           است یگانه بـراي تـشکل     

شـان را بـر       رفتـه   هـا و امتیازهـاي از دسـت         تـر، خواسـت     رادیکال

درك ایـن حقیقـت کـه       . بستر یک خیزش انقلابـی مطالبـه کننـد        
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هـا و کـسب       رژیم دیکتاتوري مانع بلافـصل تحقـق ایـن خواسـت          

ي عمـل     ه شـکل ذهنـی بلکـه در عرصـه         این امتیازهاست، نه فقط ب    

بـا ایـن حـال خطاسـت اگـر تـصور            . بایست متجلـی شـود      نیز می 

هـا کـاري و صـنفی در ایـن            کنیم و انتظار داشته باشیم که تـشکل       

مقطـع ضــرورتاً بـا پــرچم و شـعار مــستقیم سـرنگونی بــه میــدان     

اصـطلاح صـرفاً    گـذاري بـه   بـرعکس فـرارفتن از هـدف    . بازگردند

ــه لحــاظ » صــنفی« ــات  ب ــاکتیکی در گــرو طــرح همــان مطالب ت

اما در سـطحی رادیکـال اسـت، مطالبـاتی کـه ایـن بـار                » صنفی«

ــان  ــی بنی ــدون فروپاش ــم ب ــخگویی و   رژی ــه پاس ــادر ب ــایش ق ه

مطالبـاتی کـه گرچـه در ظـاهري صـنفی           . هـا نباشـد     برآوردن آن 

تــرین شــکل ممکــن مناســبات و  یابنــد امــا بــه ژرف تجلــی مــی

گیرنـد و عرصـه را بـر ایـدئولوژي             مشروعیت رژیم را هـدف مـی      

ي آزادي پوشـش و       درسـت هماننـد خواسـته     . کنند  حاکم تنگ می  

تــرین  کــه انکــار آشــکار یکــی از قــوي«لغــو حجــاب اجبــاري 

هاي مـشروعیت ایـدئولوژي حـاکم جمهـوري اسـلامی ایـران               پایه

منــدترین عناصــر هویــت جمهــوري   و یکــی از قــدرت…اســت 

ایــدئولوژي حــاکم را، نــه در کــشد و   چــالش مــی اســلامی را بــه

هــاي   گــروه.».کنــد اش تهدیــد مــی چگــونگی، بلکــه در چیــستی
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تواننـد بـا طـرح چنـین مطالبـاتی بـه طـور غیرمـستقیم                  صنفی می 

موقعیـت انقلابـی    . واژگون کـردن نظـم موجـود را تـسهیل کننـد           

کنــد و در  هــایی را ممکــن و تــسهیل مــی طــرح چنــین خواســت

هـا را نیـز بـه شـکل           ایـن تـشکل   ي    حال امکان همراهی بدنـه      عین

شـک    بـی . کنـد   یافته فـراهم، و سـرکوب را دشـوارتر مـی            سازمان

هـا در هـر رسـته و قـشر کـاري              شناسایی این مطالبات و خواسـته     

دهـــی و فرصـــت بـــراي تغییـــر  بـــه بـــازنگري، بازســـازمان

ها نیـاز دارد، و بـا موانـع ذهنـی، عملـی و تـشکیلاتی         گذاري  هدف

توانـد نقطـه عطفـی     رداشـتن ایـن گـام مـی     اما ب . روست  متعدد روبه 

 .ي انقلاب باشد در خیزش انقلابی ژینا و گذار به مرحله

 

ــی،       ــد انقلاب ــسیر فراین ــر در م ــه اگ ــرد ک ــد ک ــوش نبای فرام

هـاي مردمـیِ مـستقل ضـعیف و منفعـل باشـند، و اقـدامی                  سازمان

هـاي همدلانـه انجـام ندهنـد، امکـان            عملی فراتـر از صـدور بیانـه       

یکردهــاي ارتجــاعی و تبــدیل شــدن نیروهــاي هژمــون شــدن رو

هـاي ارتجـاعی در لباسـی جدیـد و            نظام ایـدئولوژي    موجود به پیاده  

 .پرزرق و برق دور از انتظار نخواهد بود
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 ما ناامیدان پرامید

 

روي و غلبـه بـر سـرخوردگی و فرسـایش، نیازمنـد               جنبش براي پیش  

 چنـدین مـاه  . دسـتاوردي مشخـصی و ملمـوس در هـر مرحلـه اسـت      

مبارزه بـدون هـدف و بـدون دسـتاورد، انـرژي انفجـاري آزاد شـده                 

ایجــاد ایــن تــصور مخــرب در . بــراي تغییــر را تحلیــل خواهــد بــرد

ي آینـده سـقوط خواهـد کـرد           اذهان که رژیم در عرض چنـد هفتـه        

هـاي بیـرون بـه داخـل تزریـق            ها و رسانه    و تعجیلی که از سوي بنگاه     

 انقلابـی را نـه تنهـا بـه تـأخیر            ي  تواند رسیدن بـه مرحلـه       شود، می   می

. رنــگ و در نهایــت دور از دســترس کنــد بینــدازد بلکــه آن را کــم

بـر و مـسیر      دخالت آگاهانه و ترویج مداوم این ایـده کـه هـیچ میـان             

کنـد کـه تـصور موفقیـت جنـبش            کوتاهی وجود ندارد، کمـک مـی      

منـدي و رهبـري از پـایین کنـار            خودي به نفع نیـاز بـه هـدف          خودبه

ي   هـا کـه در عرصـه        برد فرسایش و امیـد نـه فقـط در خیابـان           ن. رود

چـه در نهایـت ایـن نبـرد را بـه              اما آن . ها نیز در جریان است      گفتمان

ي گفتمـانی بلکـه در سـپهر          گرداند نه صـرفاً در عرصـه        نفع امید برمی  

هـا، بـه معنـاي بـه          تـرویج ایـده   . دهـد    رخ می   عملِ در پیوند با نظریه    

  .تهاس عمل درآوردن ایده
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 ي سلطه و مقاومت خیابان، عرصه

 مرضیه بهرامی برومند

 

ــاب   ــرمن در کت ــال ب ــه«مارش ــه تجرب ــشی از » ي مدرنیت در خوان

ــت« ــی  یادداش ــاي زیرزمین ــان  » ه ــد و نوس ــکی، تردی داستایوس

ــی   ــیف م ــري را توص ــد فقی ــاطفی کارمن ــه   ع ــد ک ــسان «کن ان

ایـن انـسان زیرزمینـی بـراي کـسب          . لقب گرفته بـود   » زیرزمینی

اي را بـا افـسري        یت خویش و شناسایی متقابـل نبـرد و مبـارزه          حیث

انـسان زیرزمینـی    . گـذارد   بـه نمـایش مـی     » خیابـان «عالیرتبه در   

ــشت ــس از پ ــی و  اي طــولانی از درون  ســر گــذاردن دوره پ گرای

ایـستد    زنـد، در برابـر اربـابش مـی          انزوا، سرانجام دست به عمل می     

 .دکن دفاع می» خیابان«و از هویت خود در 

 

 رفتـه انـسان      دهـد کـه حیثیـت از دسـت          داستایوسکی نـشان مـی    

ــیش از آن    ــاهی او ب ــاط و تب ــی و انحط ــوه   زیرزمین ــه از وج ک

شخــصیتی او نــشأت گرفتــه باشــد، ناشــی از ســاختار زنــدگی در  



 560 

حیـات سیاسـی و اجتمـاعی شـهر     . شهر پترزبورگ آن زمان اسـت  

ي قــرن نــوزدهم، تحــت کنتــرل حکــومتی  پترزبــورگ، در نیمــه

خودکامه بود که مـانع مـشارکت مـردان و زنـانِ مـدرن شـهر در                 

اي ســنگین آنــان را بــه  شــد و همچــون وزنــه حیــات خیابــان مــی

ي دوم قــرن  ي بــرمن، نیمــه امــا بــه گفتــه. کــشید زیــرزمین مــی

نوزدهم شاهد تقابـل و رویـارویی انـسان زیرزمینـی و طغیـانگري              

زا    مآبانـه   ي اربـاب    است که بنیـان نظـام سـلطه        ر روسـیه را در     ي تـ

پترزبـورگ بـه چـالش کـشید و           هـاي سـن     بلوار نوسکی و خیابان   

کارمنـد فقیـر و   . اولین تظاهرات را به صورت فـردي تجربـه کـرد     

هــاي پترزبــورگ و بولــوار  انــسان زیرزمینــی نــه فقــط از خیابــان

ــت  ــشربندي کاس ــه از ق ــکی بلک ــیه نوس ــاي روس ــودالی و  ه ي فئ

 .تزاري هم عبور کرد

 

هــاي زیرزمینــی جامعــه، یگانــه  یابــان بــراي انــساناز ایــن رو، خ

کنـد و بـستري فـراهم         جایی است که آنان را از انـزوا خـارج مـی           

قیـامی بـراي    . سـازد تـا علیـه مناسـبات حـاکم عـصیان کننـد               می

 بـستر ظهـور     خیابـان . ي حیثیت و کرامت به میـانجی خیابـان          اعاده

ــسان  ــشایش ان ــت   و گ ــزوي اس ــی و من ــاي زیرزمین ــسان . ه ان
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هاي منفعـل و اتمیـزه، طبقـات فرودسـت و اقـشار               رزمینی، آدم زی

گوناگونی هستند که اکثریـت جمعیـت عظـیم شـهري را تـشکیل              

ــد داده ــاران و  . انـ ــران، بیکـ ــارگران، مزدبگیـ ــشجویان، کـ دانـ

روشنفکران آزاد که مناسـبات نـابرابر اجتمـاعی و طبقـاتی جامعـه            

جــاد کــرده آنهــا را نادیــده گرفتــه و خــشمی طوفــانی در آنهــا ای

داستان انسان زیرزمینـی در واقـع شـرح فراینـد ظهـور ایـن               . است

 .در بستر خیابان است» خشم«

 

آنهـا کـه بـه عزلتـی خودخواسـته از جامعـه تـن داده و یـا طــرد         

امـر دیـداري کـه در       . »دیـده شـوند   «آیند تـا      اند به خیابان می     شده

مرکزیــت فــضاي عمــومی و خیابــان قــرار دارد جانــشین فــضاي 

» نادیـدنی «شود که هـدف آن تأکیـد بـر امـر              ي زیرزمین می    بسته

ي انـسان زیرزمینـی و    اکنـون فـضا واژگـون شـده و رابطـه         . است

پـاي رقیـب مهمـی بـه        . اربابان قدرت بایـد از نـو تعریـف شـود          

شـود و فـضاي عمـومی خیابـان           ي اقتدار ارباب گـشوده مـی        حوزه

مـر دیـداري   کنـد و ا  ظهـور مـی  » امر دیـدن «ي منبع جدید    منزله  به

در . کنـد     را به امري فـردي و روزمـره و قابـل دسـترس بـدل مـی                

ــه  ــع لحظ ــدن«ي  واق ــه» دی ــسان    لحظ ــدگی ان ــه زن ــت ک اي اس
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جـا مـا بـا کـنش          در ایـن  . خـورد   زیرزمینی با سیاست پیونـد مـی      

ــه    ــرد روب ــصی ف ــدگی شخ ــعیت زن ــته از وض ــی برخاس رو  سیاس

هاي در چنـین بـستري، سیاسـت و امـر سیاسـی از حـصار              . هستیم

ي سـبک زنـدگی و نهـاد          تنگ و باریـک گفتمـان سـنتی دربـاره         

خانواده و امر فردي رهـایی یافتـه و در چـارچوب گفتمـان مـدرن              

 .شود برپایه نظم سیاسی جدید بازتعریف می

 

ي پـساساختارگرا سیاسـت را بـه          در بازتعریف امر سیاسـی، نظریـه      

رداديِ معنـاي سـامان دادن بــه مناسـبات متغیــر، دلبخواهانـه و قــرا    

بـر بـستر ایـن چـرخش نظـري و           . کنـد   دال و مدلول تعریف مـی     

ــه عنــوان کنــشگر وارد » انبــوه خلــق«مفهــومی از سیاســت،  را ب

ي حـاکم بـه       ي طبقـه    پایـه   کند که صـدایش هـم       حوزه عمومی می  

گذارنــد تــا  گــوش خواهــد رســید و طردشــدگان قــدم پــیش مــی

ی در  بنـابراین سیاسـت سـنت     . فضاي اجتمـاعی را دگرگـون سـازند       

رود و اشـکال دیگـر سیاسـت بـه            سطح حکومـت بـه حاشـیه مـی        

 .گیرد اي مستقل از دولت در کانون توجه قرار می عنوان پدیده
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هـاي طبقـاتی، در ادبیـات         هـاي اخیـر از محوریـت تحلیـل          در دهه 

شناسی و علوم سیاسـی تـا حـدي کاسـته شـده و در عـوض،            جامعه

ــت  ــون هوی ــولاتی همچ ــوعات و مق ــ موض ــاي غیرطبق ــر ه اتی ب

هـاي    عـلاوه بـر آن، در تحلیـل       . انـد   هاي سیاسی سایه افکنده     تحلیل

و سـوبژکتیویته، فرهنـگ، هویـت       » عاملیـت «نظري معطـوف بـه      

. انـد   تـري پیـدا کـرده و برجـسته شـده            و ایدئولوژي نقش پررنگ   

ــم ــور و    مه ــد از ظه ــري عبارتن ــرخش نظ ــن چ ــل ای ــرین عوام ت

ــبش  ــسترش جن ــاتی م    گ ــد غیرطبق ــاعی جدی ــاي اجتم ــد ه انن

محیطـی یـا سـبزها،        هاي دانشجویی، حقـوق مـدنی، زیـست         جنبش

ــلاب     ــوع انق ــز وق ــشر، و نی ــوق ب ــلاح، حق ــع س ــستی، خل فمینی

 .شدن ارتباطات و اطلاعات و جهانی

 

ــه  ــابراین در ده ــد پرشــتاب      بن ــستر فراین ــر و در ب ــاي اخی ه

ــانی ــبش    جه ــی، جن ــصادي و سیاس ــدن اقت ــاي اجتمــاعی   ش ه

ــوع  ــددتر و متن ــشگرانی متع ــ کن ــویشت ــی و   ر در پ ــاي سیاس ه

انـد و بـه همـین دلیـل از اعتمـاد و مـشارکت               مبارزاتی جدید یافته  

طـور    ي متوسـط بـه      ها بـه طـور عـام و طبقـه           بیشتري در بین توده   

 .خاص برخوردار شدند
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هـا بـه عنـوان        بدین ترتیب، قـدرت حـاکم بـر جامعـه از خیابـان            

ــز   ــان مرک ــد و خیاب ــتفاده کن ــدرت اس ــایش ق ــراي نم ــزاري ب  اب

هـا تـابع      در چنـین حـالتی، اگـر سـوژه        . شـود   انباشت قـدرت مـی    

شایـستگی خـود را اثبـات کننـد امکـان           . هنجارهاي نظـام باشـند      

پـذیر و شـکننده       اما ایـن نظـم آسـیب      . کنند  حضور خیابانی پیدا می   

طلبـی از هـم بپاشـد و در           توانـد بـا مقاومـت و مبـارزه          است و می  

ــه ــت لحظ ــد آورد نهای ــی پدی ــهلح. اي انقلاب ــان   ظ ــی هم ي انقلاب

ي  ي مــدرن بــا ســویه طلبــیِ ســوژه ي رویــارویی و برابــري لحظــه

هـاي تمامیـت      در نظـام  . بخش نظم حـاکم در خیابـان اسـت          انضباط

هـایی کـه فـضاي زنـدگی روزمـره مـردم اسـت بـه                  خواه خیابان 

ي انـضباطی و سـرکوب نظـم حـاکم تبـدیل              عنصري مهم از سویه   

کنـد کـه بازتولیـد        ه را خلـق مـی     شود و این نظام نوعی از سوژ        می

سـاخت قـدرت انـضباطی نظـام        . نظام مردسالار و سرکوبگر اسـت     

اي در خیابـان بـه انـواع مختلـف همچـون              حاکم به طـور فزاینـده     

هـا و برپـایی       سـربازان جنـگ، موکـب       ي نظامی، کهنه    نمایش رژه 

شـود تـا قـدرت مردسـالار نظـم            هاي ویـژه نـشان داده مـی         جشن

ي خیابــان محــل نمــایش  رو، عرصــه زایــنا. حــاکم تثبیــت شــود
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. شـود تـا فـضاي بازنمـایی زنـدگی روزمـره       قدرت نظم حاکم مـی  

 .»هر کجا قدرت هست، مقاومت نیز هست«اما به بیان فوکو 

 

هـاي    فقدان نهادهـاي مـدنی و ندیـدن و نـشنیدن صـدا و خواسـته               

ویـژه زنـان، افـول نـسبی برخـی نیروهـاي جنـبش                طردشدگان، به 

ــد ــان و ناامی ــه در  زن ــده ک ــث ش ــاختاري، باع ــلاحات س ي از اص

ناپـذیر حرکـات و       بـه هویـت جـدایی     » خیابـان «هـاي اخیـر       سال

شـود، بـدین ترتیـب،        هـاي اعتراضـی اجتمـاعی تبـدیل مـی           کنش

جــا  هــاي جامعــه در خیابــان زاده و در همــان مطالبــات و خواســته

 .دهد شود و به حیات خود ادامه می تکثیر و بازتولید می

 

تـر و     پیچیـده » خیابـان «نبش زنـان، تعریـف و مفهـوم         در مورد ج  

» زن خــصوصی«و » مــرد عمــومی«ي فــضاي  تــابع نظــم دوگانــه

گیــري هویــت زنانــه در فــضاي خانــه صــورت  شــکل. شــود مــی

پذیرد و در برابر آن مـردان بـی هـیچ اجبـاري، مالـک خیابـان             می

ــی ــومی م ــد و عرصــه عم ــنتی و . گردن ــع س ــن رو، در جوام از ای

جنـسیتی شـود و       توانـد تـک     دئولوژیک خیابان هـم مـی     هاي ای   نظام
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ــار    ــهروند دچ ــک ش ــوان ی ــه عن ــان ب ــضور در خیاب ــراي ح زن ب

زنـان بایـد خـود را در خیابـان          . شـود   مشکلات و محـدودیت مـی     

ــد آســیب  ــا از گزن ــد ت ــاي فرهنگــی و اجتمــاعی و  انکــار کنن ه

هـا در ایـران از        هاي کلامی و بدنی و نیـز عـلاوه بـر ایـن              خشونت

انـضباط خیابـان    . در امـان باشـند    » گـشت ارشـاد   «نـام     اي به  پدیده

دائماً در تلاش است تا زنان از خـود دفـع کنـد امـا جـدال خیابـان          

. یابد تا زنان نیز بـه سـهم خـود آن را تـسخیر کننـد               و زن ادامه می   

ها به همان اندازه که حق مردهاسـت حـق زنـان هـم هـست        خیابان

ی بایـد بتواننـد بـستري       هاي حـاکم گفتمـان نظـام زبـان          و سیاست 

ــان مهیــا کننــد تــا از گفتمــان تــک  صــدایی و  بــراي حــضور زن

 .استبدادي مردانه خیابان خارج شوند

 

بنابراین در مفهوم کنش سیاسی، خیابـان گـاه بـه عنـوان خاسـتگاه          

گیــرد، و در برخــی  فرهنــگ فرودســت مــورد تحلیــل قــرار مــی

آور   رعـب ) توتالیتاریـسم (خـواهی     موارد به عنـوان نمـاد تمامیـت       

گـر    هر یک از ایـن توصـیفات از خیابـان، بیـان           . شود  توصیف می 

هدف و مقـصود متفـاوتی بـراي مبـارزه بـر سـر کنتـرل خیابـان                  

گـران خیابـان را بـه مثابـه پایگـاه و نمـاد                بسیاري از تحلیل  . است
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در نظـر آنهـا فـضاي       . نگرنـد   اعتراض، و سیاست دموکراتیک مـی     

روشـنفکري اسـت کـه در آن    عمومی و خیابان، فـضاي تـساهل و    

افـراد جامعـه مــی تواننـد آزادانـه بــراي بحـث و گفتگـو دربــاره       

از ایـن منظـر، خیابـان نمایـانگر         . عقاید سیاسی خـود جمـع شـوند       

از . عرصه عمومی در منتهـاي تکامـل و بلـوغ دموکراتیـک اسـت             

کنـد کـه      مکـان مـدنی را فـراهم مـی        / این رو، خیابان یک عرصه    

هـاي جـداافتاده و منـزوي،         خلالگـر، گـروه   گـر و ا     نیروهاي ویران 

شـوند و بـه       رو مـی    و مأیوسان و سرخوردگان در آن بـا هـم روبـه           

همـه  «همچنـین خیابـان جـایی اسـت کـه           . زننـد   فعالیت دست می  

فقــط در . شــهر امکــان ظهــور و بــروز دارنــد» تــضادهاي درونــی

تواننـد    هـاي مطـرود و بـه حاشـیه رانـده شـده مـی                ها گروه   خیابان

ظـاهر  ) و بنـابراین بـه شـکل سیاسـی        (به شـکل عمـومی      خود را   

ي سیاسـی     سازند و مجال بروز بیابنـد تـا از سـوي اعـضاي جامعـه              

هـا، چـه از سـوي پلـیس و چـه              تـصرف خیابـان   . به حساب بیایند  

دیـده  «توسط عامه افراد، معمـولاً بـراي اثبـات کنتـرل و سـلطه و                

ــدن ــدن«و » ش ــنیده ش ــت» ش ــان، . اس ــان توأم ــن رو خیاب  از ای

ي سـرکوب و      ي منازعه و تظـاهرات سیاسـی و نیـز عرصـه             عرصه

ــت  ــرل اس ــم   . کنت ــناخت و درك دره ــختی در ش ــالش و س چ
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ــومی، و     ــضاي عم ــرایط ف ــعیت و ش ــدگی وض ــدگی و پیچی تنی

ــر  کوشــش بــراي ســاختن بهتــرین هــا در عــین مقاومــت در براب

 .بدترین است

 

 ـ           در ایران معاصر، و در دولت      ام هـاي متمرکـز مـدرن از ابتـداي نظ

رضــاخان تــا بعــد از تأســیس حکومــت اســلامی فــضاي خیابــان  

داراي قدرتی مردانـه بـوده و چـه بـه صـورت نمـادین و چـه بـه                    

ــسیتی     ــواي جن ــاوي محت ــواره ح ــستقیم هم ــکار و م ــکلی آش ش

» محتوایی کـه بـه بیـان دکتـر میتـرا زرگـر            . ستیز داشته باست    زن

ــاب  ــدرت«در کت ــضا و ق ــان، ف ــی (» خیاب ــالیف مرضــیه بهرام ت

ــوس،  بر ــشر لوگ ــد، ن ــی) 1400ومن ــور   م ــول مح ــوانیم آن را ح ت

کـم بـه حاشـیه رانـدن          تفسیر کنیم؛ یعنی حذف یا دسـت      » حذف«

 .هویت زنانه از فضاي عمومی

 

پس خیابان، بـه عنـوان یکـی از فـضاهاي اصـلی عرصـه عمـومی                 

ــاً عرصــه ــه   اساس ــط ب ــان فق ــی شــده و حــضور زن ــه تلق اي مردان

ــه و آ  ــن عرص ــاص در ای ــایی خ ــدي  منظوره ــت قواع ــم تح ن ه
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هـاي عمـومی    شده و این تفکیـک جنـسیتی حـوزه         خاص تحمل می  

و خصوصی بـه حـدي بـود کـه همـواره خیابـان شـمایلی مردانـه                  

 .داشته است

 

ــه  ــا بره ــعه، ب ــسیر توس ــال در م ــین ح ــه  در ع ــاریخ مواج اي از ت

بـه ایـن معنـی      . شـود   شویم که هویت جنسیتی دچار چالش مـی         می

 ــ ــه عرص ــران ب ــا ورود ای ــه ب ــصاديک ــات اقت ــدي از حی -ه جدی

ــه  ــاعی و تجرب ــعه اجتم ــعه    ي توس ــه آن توس ــونی، و ن ي پیرام

زایی که غـرب تجربـه کـرد، بـسترهاي مـادي جامعـه نیـز                  درون

تغییر کـرد و ایـن جامعـه بـه سـرعت شـاهد تغییراتـی زیـاد در                   

ي شـهر و تغییـر در         هـاي مختلـف، ازجملـه رشـد و توسـعه            عرصه

 ماهیـت توسـعه در ایـن جامعـه          نوع و . الگوهاي زیست شهري شد   

اي بــود کــه جامعــه از ســویی مــشوق حــضور زنــان در  بــه گونــه

بــدن آنــان در /ویــژه نمــایش تنــانگی هــاي عمــومی و بــه عرصــه

کننــده مدرنیزاســیون و از  مثابــه الگوهــاي بازنمــایی هــا بــه خیابــان

هــا و مناســبات ســنتی جنــسیتی بــر  ســوي دیگــر هنــوز در ارزش

بارتی مـا بـا نـوعی تـأخر فرهنگـی، میـان             جامعه حاکم بود و به ع     

اي   حجـاب زنـان در عرصـه        احساس ضرورت و الزام به حضور بـی       
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ــان      ــر کماک ــوي دیگ ــودیم و از س ــان ب ــون خیاب ــومی، چ عم

 .هاي سنتی مبناي تعریف زنان بود ارزش

 

ــابر آن ــضاها در   بن ــان یکــی از مهمتــرین ف چــه گفتــه شــد، خیاب

اسـت و بازتولیـد     ي سی     حیات اجتماعی شـهري اسـت کـه عرصـه         

در دوره جنـگ، نظـام     . هـاي مقاومـت اسـت       روابط قدرت و امکان   

» مـرد قهرمــانِ «در تـلاش گــسترده بـراي تثبیــت نظـام و ایجــاد    

اي و   تــوده ي مخالفــان سیاســی و فرهنــگ شــهید و نظــامی، همــه

زنــدگی روزمــره معمــولی مــردم را در فــضاي عمــومی و خیابــان 

ومـت در دوران انقـلاب و       بـر اسـاس ایـدئولوژي حک      . کنترل کرد 

ــان   ــضاي خیاب ــهر و ف ــاي ش ــگ، دیواره ــد از آن در دوران جن بع

زنـان  . مملو از تصاویر مردان شـهید و قهرمـان و نـام مردانـه بـود               

ــد و جایگــاه فــضاي   عمــلاً از فــضاي عمــومی حــذف شــده بودن

هـا و نظـام آموزشـی و          خصوصی خانه از طریـق تبلیغـات، رسـانه        

بعـد از جنـگ هـم     . و بازتولیـد شـد    دینی بـراي زنـان بـازتعریف        

ها گرد آمدنـد تـا شـاهد نمـایش اقتـدار              جمعیت عظیمی در خیابان   

ــونیفرم ــا ی ــه ب ــدن مردان ــاي نظــامی و ب ــده شــده در  ه ــاي پیچی ه

بـدن  . شـکل باشـند     هاي یکدسـت و هـم       شکل، هویت   هاي هم   لباس
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ي  رفتنـد در حکـم یـک نـشانه        مردان نظامی که در خیابان رژه مـی       

خدمت نظم موجود، تنهـا بـدنی بـود کـه ارزش ملـی              اجتماعی در   

در ایـن سـاختار قـدرت، بـدن         . و مذهبی براي نظام حـاکم داشـت       

مردان نظام که مکـان انباشـت نیـرو اسـت، حکایـت از نـابرابري                

نیروهایی دارد که قدرت نظـامی دولـت را در برابـر نـاتوانی تـوده           

اد غایــت ایــن نمــایش نــابرابري و تــض. ســازد مــردم نمایــان مــی

نامتقارن نیروها، از یـک سـو تـضعیف و امحـاي نیـروي جمعیـت              

و توده و از سـوي دیگـر، بـه رخ کـشیدن سـلطه و برتـري نظـام                    

 .حاکم در خیابان است

 

هـا و فـضاي عمـومی فـضایی بـراي اقتـدار               قدر کـه خیابـان      همان

 و نظــام مردســالار موجــود را تقویــت  مردانــه گردیــد و فرهنــگ

کارانـه مادرانـه بـراي زنـان           محافظه کرد، فضاي خصوصی بر نقش    

هـا لـذت ببـرد و در          قرار نبـود زن از آزادي خیابـان       . تأکید داشت 

مقابل، فضاهاي عمومی که شـاهد حـضور مـردان و نیـز خـشونت               

ي جنـسیت جـایگزین مجـاز نظـام           عمومی مردانه بود، بـه عرصـه      

در جوامــع مردســالار  . تبــدیل شــد » مــرد عمــومی «یعنــی 

هــا بــه فرودســتان و  ی، مطالبــات و خواســتهایــدئولوژیک و نظــام



 572 

ــت زاده   ــت مقاوم ــان در قام ــین خیاب ــان در هم ــدگان و زن طردش

ي   شود و به حیات خود ادامـه خواهـد داد و در اینجـا بـه رابطـه                   می

ــی  ــان م ــره و خیاب ــدگی روزم ــت و زن ــضور در  سیاس ــیم و ح رس

اي  تـرین عناصـر شـهر مـدرن، نـشانه      خیابان به عنوان یکی از مهـم  

 .سازي و اقتدار نظام حاکم است ن هاي یکسا روپاشی طرحاز ف
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 !سخنی با نیروهاي مبارز در خارج از کشور

  ) اکتبر ایرانیان در برلین٢٢“ تظاهرات بزرگ”در باره (

  گروه نویسندگان

  

هجوم وحـشیانه اخیـر مـاموران جنایتکـار جمهـوري اسـلامی بـه               

 بیــانگر اوج دفــاع، زنــدان اویــن و بــه گلولــه بــستن زنــدانیان بــی

ــی  ــم م ــن رژی ــت ای ــه . باشــد وحــشیگري و رذال ــسته ب ــم واب رژی

ــا نیروهــاي مــسلح موجــود کــه   امپریالیــسم جمهــوري اســلامی ب

پاسدار نظام سرمایه داريِ عمر به پایـان رسـیده در ایـران اسـت بـا           

ارتکاب به چنین جنایتی تنهـا وحـشت خـود از نیروهـاي آگـاه و                

؛ وحـشت از نیروهـایی کـه        انقلابی جامعه را بـه نمـایش گذاشـت        

هـا   وسیعا آنها را دستگیر و به زندان افکنده اسـت تـا جنـبش تـوده       

را از وجود روشـنفکران انقلابـی و عناصـر آگـاه جامعـه محـروم                

 . سازد
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واقعیت این است که امروز در ایـران یـک جنـگ داخلـی جریـان           

دیــدگان علیــرغم  از یــک طــرف طبقــات فرودســت و ســتم. دارد

ــرکوب ــه س ــا هم ــه روزه  ه ــشتارهاي هم ــونین و ک ــسیار خ ي ب

ــدان   ــان در می نیروهــاي مــسلح وحــشی جمهــوري اســلامی همچن

مبارزه هستند و از طرف دیگـر جمهـوري اسـلامی بـه نماینـدگی               

داران حـاکم برجامعـه مـا،         هاي خونخـوار و سـرمایه       از امپریالیست 

با به گلولـه بـستن زن و مـرد و کـودك در خیابـان و مدرسـه و                    

هـاي خـون در نقـاط      غیره و با بـه وجـود آوردن حمـام         دانشگاه و   

مختلف ایـران، از زاهـدان و سـنندج گرفتـه تـا کرمانـشاه، نـشان                 

داري حـاکم     دهد که براي حفظ سـلطه خـود و سیـستم سـرمایه              می

بـا اینهمــه جنــبش  . بـر ایــران، از هـیچ جنــایتی فروگـذار نیــست   

ابـل  هاي پر خـشم و کـین نیـز کـه علیـه وضـع غیرق                 انقلابی توده 

چنـین اسـت کـه      . جنگند، سرِ باز ایـستادن نـدارد        تحمل موجود می  

این انقلاب هر سرنوشتی پیـدا بکنـد نظـام اسـتثمارگرانه حـاکم را               

هاسـت بـه سرنوشـت محتـوم      هـا و جنایـت      که عامل همه بـدبختی    

 . کند خود که همانا مرگ است، نزدیک تر می
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وز در چنـین شـرایطی شـکی نیـست کـه نیروهـاي مبـارز و دلــس       

هاي انقلابی و تحـت سـتم ایـران در خـارج از کـشور وظیفـه          توده

دارند به هر ترتیب ممکن از مبـارزات مـردم انقلابـی ایـران دفـاع                

ــداي      ــلامی ص ــوري اس ــات جمه ــشاي جنای ــمن اف ــرده و ض ک

ستمدیدگان ایران را بـه گـوش جهانیـان برسـانند؛ و تـاکنون نیـز                

 ـ    هاي خستگی ناپذیر خود قـدم       با تلاش  ی در ایـن جهـت      هـاي مثبت

حـال، ایـن نیروهـا بـا     . هایی کـسب کـرده انـد      برداشته و موفقیت  

 اکتبـر سـال جـاري در بـرلین     ٢٢تظاهرات ترتیـب داده شـده در        

ــستند ــه ه ــن   . مواج ــا ای ــه ب ــت در رابط ــع درس ــورد و موض برخ

 تظاهرات چه می تواند باشد؟   

 

هـاي امپریالیـستی ضـمن حفـظ ظـاهر            واقعیت این است که قدرت    

ت با جمهوري اسـلامی، دسـت بـه کـار شـده انـد تـا اگـر                   مخالف

هـا بـه حـدي برسـد          قدرت مردم در جنگ جاري در کف خیابـان        

که دیگـر نتواننـد جمهـوري اسـلامی را همچنـان سـر کـار نگـاه            

هـا    آنهـا سـال   . دارند، آلترناتیو خود را از هم اکنون تدارك ببیننـد         

تگی براي سـلطنت تبلیـغ کـرده بودنـد ولـی امـروز بـه ورشکـس                

بـه  . هاي بـه پـا خاسـته  پـی بـرده انـد               تبلیغات خود در میان توده    
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هـاي دلاور و آگـاه ایـران بـا            خصوص که شاهد هستند کـه تـوده       

مـرگ بـر    ”هـا فریـاد مـی زننـد           ریخته شدن خون خود در خیابان     

بـر ایـن اسـاس آنهـا بـدون آن           . “ستمگر، چه شاه باشه چه رهبـر      

بردارنـد، همزمـان در   که دست از ایـن جرثومـه جنایـت و پـستی        

هـاي دیگـري بـراي حفـظ منـافع       حال ارزیابی و کـار روي طـرح       

در همـین رابطـه اسـت       . کوتاه مدت و دراز مدت خـویش هـستند        

هـاي امپریالیـستی حـال دسـت          که ما شاهدیم کـه برخـی قـدرت        

. خود را در پشت شخصی بـه نـام حامـد اسـماعیلیون گذاشـته انـد                

زنــدش را در جریــان ایــن شــخص، پــیش از آن کــه همــسر و فر

کارانه جمهـوري اسـلامی بـه هواپیمـاي اوکـراین از         شلیک جنایت 

ــه جمهــوري   ــارزه مــستقیم سیاســی علی دســت بدهــد در هــیچ مب

اسلامی شرکت نداشت و  پس از فاجعـه سـاقط کـردن هواپیمـاي               

کــار جمهــوري اســلامی هــم بــا  اوکراینــی توســط رژیــم جنایــت

ادخــواهی اش صــراحت بــر سیاســی نبــودن حرکــت و کمپــین د

هـایی کـه نقـشه بـه شکـست کـشاندن              اما قـدرت  . کرد  تاکید می 

انقلاب مردم ما را دارند از حـسن توجـه عمـوم بـه وي بـه خـاطر                   

هـاي شـوم      داغدار بودنش اسـتفاده کـرده و سـعی دارنـد سیاسـت            

خود را علیه مردم تحت سـتم مـا از جملـه از طریـق حرکتـی کـه                  
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ــه پــیش ببر  ــام وي ســازمان یافتــه ب ــدزیــر ن در همــین رابطــه . ن

ماشــاهدیم کــه مــدت کوتــاهی پــس از آغــاز و تــشدید جنــبش 

اي در داخل کـشور، مجموعـه اي از امکانـات وسـیع مـالی و                  توده

ــناخته در    ــده و ناش ــناخته ش ــط ش ــبکه اي از رواب ــستیکی و ش لج

صدها شهر از کشورهاي کانـادا و آمریکـا گرفتـه تـا کـشورهاي               

 در خـدمت تبلیـغ بـراي او         … اروپایی و آسـیایی و اسـترالیایی و       

 . هاي تجمع و اظهاراتش قرار گرفته اند و فراخوان

 

اکنون که دسـت امپریالیـستها در پـشت حامـد اسـماعیلیون قـرار               

هاي امپریالیـستی هـم بـه نفـع وي تبلیـغ         گرفته و تقریبا همه رسانه    

کنند، نیروهاي ضد انقلابـی موجـود در صـف اپوزیـسیون هـم                می

بـه کـار ترتیـب تظـاهرات در ایـن یـا آن            به خط شـده و دسـت        

تظــاهرات ”شــهر در خــارج از کــشور بــراي وي گــشته انــد کــه 

 . اکتبر در برلین یکی از آنهاست٢٢“ بزرگ

 

ــورده    ــسم خـ ــمنان قـ ــه دشـ ــت کـ ــشان داده اسـ ــاریخ نـ تـ

استثمارشوندگان و مـردم تحـت سـتم یعنـی ضـد انقـلاب، بـدون                
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 ــ ــه پی ــادر ب ــزل ق ــابینی و متزل ــاري نیروهــاي  بین شبرد اهــداف ی

امـروز هـم شـاهدیم      . پلیدشان در جهت حفظ وضع موجود نیـستند       

چنین افراد و نیروهایی کـه خـود را طرفـدار مـردم انقلابـی ایـران          

دانند، بدون توجه بـه ایـن کـه سـازماندهندگان و مبلغـین ایـن                  می

تظاهرات چه کسانی هستند و چه هـدفی از ایـن کـار تعقیـب مـی                 

 کـه بـه     ۵٧جـارب منفـی انقـلاب سـال         کنند، با زیر پا گذاشتن ت     

هاي شیفته بـسیاري بـه دسـت آمـده، بـه              قیمت خون یاران و جان    

ایـن نیروهـا بـا هـر ادعـایی کـه            . پیوندنـد   مـی “ همه با هم  ”جمع  

ــسم و     ــدافع کمونی ــود را م ــاه خ ــی گ ــه حت ــرغم آنک ــد و ب دارن

 ٢٢شـوند کـه در تظـاهرات          خواننـد آمـاده مـی       سوسیالیسم هم می  

ند بی آن که آگاه باشند کـه بـا ایـن کـار تنهـا                اکتبر  شرکت کن   

دهنـد و   به کـسب و کـار یـک جریـان غیـر مردمـی رونـق مـی               

ــرار     ــردم ق ــمنان م ــداف دش ــشبرد اه ــدمت پی ــشان در خ شرکت

هـا و یـا       کننـد همـین کـه بـا شـاهی           اینها تصور می  . خواهدگرفت

ــدي   برخــی از نیروهــاي رســواي شــناخته شــده در جنــبش مرزبن

صـف مـستقل داشـته باشـند، در حـالی کـه             کنند مـی تواننـد        می

وقتی خود را در زیر چتر یـک نیـروي ضـد انقلابـی دیگـر قـرار                  

دهند، هر چقدر هـم فریـاد مـستقل بـودن سـر دهنـد در عمـل                    می
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جز تبدیل شدن به سـیاهی لـشکر ترتیـب دهنـدگان آن تظـاهرات          

دهنـد؛ و ایـن نیـروي پـشت حامـد اسـماعیلیون               کاري انجام نمـی   

. ر آنها به سود تبلیغـات خـود سـود خواهـد بـرد             است که از حضو   

. نیـست “ شـخص ”روشن است که در اینجـا بحـث بـر سـر یـک               

سـت کـه نیروهـاي درون         بحث بر سر یک سیاسـت ضـد انقلابـی         

جنبش باید نسبت بـه آن حـساسیت نـشان داده و موضـع مردمـی                

 .در قبال آن اتخاذ کنند

 

داننـد   دارنـد و مـی    را   ۵٧اتفاقا خیلی از این نیروها تجربـه انقـلاب          

بـه راه  “ همـه بـا هـم   ”هاي جهانی با نام خمینی جنـبش   کدام قدرت 

انداخته بودند و چگونه نیروهـاي سازشـکار و مماشـات طلـب کـه               

پیوسـتند و   “ جنـبش ”دلشان صرفا به رفتن شاه خـوش بـود بـه آن             

هـا چـه آینـده تـاریکی بـراي            هرگز متوجه نشدند که آن قـدرت      

امروز هـم اینهـا آگاهانـه یـا نـا           . بینند  میمردم رنجدیده ما تدارك     

کننــد و  آگاهانــه، صــرفا بــه رفــتن جمهــوري اســلامی فکــر مــی

کاري ندارند که دشمنان اصلی مـردم دارنـد بـا اقـداماتی از جملـه                

ــزي   ــاهرات متمرک ــین تظ ــایی چن ــق برپ ــی از _از طری ــه یک ک

تـر نیـرو و نمـایش         اهدف بر پا کنندگانش بـسیج هـر چـه وسـیع           
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  در جهـت تحقـق چـه هـدف شـوم و خطرنـاکی               _شدبا  قدرت می 

 . کنند براي مردم ما عمل می

 

واقعیت این اسـت کـه دشـمنان مـردم مـا بـا همراهـی نیروهـاي                  

ایرانی ضد انقلابـی در حـال آلترنـاتیو سـازي هـستند تـا اگـر در                  

هاي سلحشور و جـان بـر کـف ایـران، قـادر بـه                 مقابل قدرت توده  

، پیـشاپیش آمـاده سـازي    حفـظ رژیـم جمهـوري اسـلامی نبودنـد     

ــه آن و  . لازم را کــرده باشــند ــی اســت کــه توجــه ب ــن واقعیت ای

ــد    ــده باش ــراغ راه آین ــد چ ــه بای ــته ک ــارب گذش ــتفاده از تج اس

تواند نیروهـاي ناآگـاه را نـسبت بـه چگـونگی برخـورد خـود                  می

 اکتبــر تحــت نــام حامــد اســماعیلیون، ٢٢نــسبت بــه تظــاهرات 

 .رهنمون شود

 

 از نیروهاي متزلـزل مـورد بحـث کـه قـصد             جالب است که خیلی   

شرکت در تظاهرات مزبور را دارنـد، تـا چنـدي پـیش، مـردم یـا                 

کردند کـه چقـدر ناآگـاه بودنـد کـه             نیروهاي چپ را سرزنش می    

ــشدند  تــازه، ! متوجــه ماهیــت خمینــی و جمهــوري اســلامی اش ن
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کنند که خمینـی در آن زمـان بـر خـلاف حامـد                آنها فراموش می  

علیــه ) بــا هــر انگیــزه و هــدفی   (روزگــاري اســماعیلیون، 

دیکتاتوري شـاه مبـارزه کـرده و سـخن گفتـه بـود و بـه همـین                   

دلیل هم به عراق تبعیـد شـده و در میـان بخـشی از مـردم ناآگـاه،               

هـا هـم درسـت بـا توجـه            امپریالیست. شد  تلقی می “ مترقی”نیروي  

امـا  . به چنان سـابقه اي دسـت خـود را در پـشت وي قـرار دادنـد         

هـا بـه قـدرت رسـید مـردم            ی این مهره برگزیـده امپریالیـست      وقت

. دیدند که بـا چـه دیـو بـد سـیرت و جنایتکـاري مواجـه هـستند                  

هـا علیـه      اي ایـن نیروهـا کـه سـال          حال بـا وجـود چنـین تجربـه        

جمهوري اسلامی مبـارزه کـرده و خیلـی از آنهـا داغـدار و زخـم                 

اهنـد از   دهنـد کـه نمـی خو        خورده از این رژیم هستند، نـشان مـی        

تاریخ بیاموزند و با زیر پا گـذاردن تجـارب و واقعیـات عینـی بـاز        

خواهند به دنبال نیرو یـا شـخص دیگـري کـه مـورد پـشتیبانی                  می

البتـه روي ایـن نکتـه بایـد         . دشمنان مردم واقـع شـده روان شـوند        

ــی     ــاتیو قطع ــا آلترن ــماعیلیون الزام ــد اس ــه حام ــرد ک ــد ک تاکی

نان فعـلا بـه قـول معـروف بـا ایـن       بلکه دشم . ها نیست   امپریالیست

کنند تا هـدف شـوم خـود در فریـب نیروهـاي         کارت نیز بازي می   

 .جنبش را پیش ببرند
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این واقعیت انکار ناپـذیري اسـت کـه نیروهـاي مبـارز و دلـسوز                

هاي رنجدیده ایران در خارج از کـشور بـا توجـه بـه تجـارب                  توده

 ـ    مثبت و منفی که در طول سال      وري اسـلامی  هـا مبـارزه علیـه جمه

تواننـد نقـش کـاملا        و دیگر دشمنان مردم به دست آورده انـد مـی          

ــذا در . مــوثري در پیــشبرد اهــداف انقــلاب جــاري ایفــا کننــد  ل

شرایط ملتهب کنـونی و در گیـر و دار یـک جنـگ آشـکار بـین                  

هـاي تحـت سـتم مـا بـا دشمنانـشان  نیروهـاي                 کارگران و خلـق   

ران و سـتمدیدگان    مردمی وظیفه دارند بـا پـژواك صـداي کـارگ          

هــاي تحــت ســتم و  و انعکــاس مطالبــات کــارگران، زنــان، خلــق

هـاي تحــت سـتم، بـا هــر آنچـه در تـوان دارنــد از       تمـامی تـوده  

خیزش مردم پشتیبانی کنند و افکـار عمـومی جهـان را نـسبت بـه                

کنــد و  انقــلاب ایــران، خطراتــی کــه ایــن انقــلاب را تهدیــد مــی

  .زندهاي بزرگ آگاه سا هاي قدرت دسیسه
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 رسند هم می ایران؛ جایی که مارکس و وبر، لنین و آرنت به

 میثم سالخورد

 

شناسـی و علـم       شناسـی تـا روان      هاي علوم انـسانی، از جامعـه        گزاره

سیاست، سطرهایی بریده از عینیـت نیـستند و حتـی اگـر حاکمـان         

ــوش ــسانیِ     گ ــوم ان ــدوینِ عل ــال ت ــه و در خی ــشان را گرفت های

شناسـی و     هـاي جامعـه      مهمـی از تحلیـل     شـده باشـند، بخـش       جعل

ــشه   ــی ری ــع  و بازشناس ــی جوام ــول انقلاب ــه تح ــت ب ــاي  سیاس ه

 .اش اختصاص داشته است عملی

 

از مارکس تا وبر، از لوکزامبورگ و لنـین تـا آرنـت همگـی بـر                 

ــته ــشم انباش ــروه خ ــصادي در   ي گ ــاعی و اقت ــات اجتم ــا و طبق ه

ز سـتم و اسـتثمار      خـشمی کـه برآمـده ا      . اند  شان تأکید کرده    متون

تواند در نقـاط عطـف تـاریخ بـه خیزشـی              و محرومیت است و می    

. ي مـستقر را درهـم بپیچـد         انقلابی بدل شود و بساط نظـم و سـلطه         

ــی    ــق عمل ــا تحق ــستیم همان ــاهدش ه ــروز ش ــران ام ــه در ای آنچ
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ــت ــیش رهیاف ــا و پ ــی ه ــري  بین ــري و نظ ــاي فک ــت ه ــن .  اس ای

هـاي تئوریـک      در رسـاله  آمیـز     ها تنها محتواهـایی اغـراق       رهیافت

هـاي    نیستند که بتـوان در دانـشگاه تـدریس کـرد و یـا در بحـث                

ــت ــه ذهنی ــترون  گرایان ــی س ــاخت ي محفل ــضو  . اش س ــک ع ی

هرگـز از   «: درسـتی گفتـه بـود       کنوانسیون در انقـلاب فرانـسه بـه       

اران                  یاد نبـریم کـه مـدت       هـا قبـل از مـا، علـوم و فلـسفه بـا جبـ

وجـود آورده      انقـلاب را بـه     هـاي مـداومِ آنـان       کوشـش . جنگیدند

هـا را     هـاي آزاد و قدرشـناس، مـا بایـستی آن            در مقام انسان  . است

 ».تا ابد در میان خود تثبیت کنیم و پاس بداریم

 

 آرایش یک انقلاب اجتماعی ي بی چهره

 

تـوان بخـشی از فراینـدي انقلابـی           رویدادهاي کنونی ایـران را مـی      

ئوریـک و بعـدتر از      در ایـن مجـال، نخـست از منظـري ت          . دانست

 .رود اش سخن می مجراي سیاست عملی درباره
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قـدر مارکسیـسم، مفهـومِ انقـلاب در پیونـد             در هیچ سنّت فکري به    

و در قامـــت رویـــدادي » دگرگـــونی اجتمـــاعی«بـــا مفهـــوم 

کـه برآمـده از آگـاهیِ طبقـات و اقـشار            » محـق «و  » هنجـار   به«

ي مبنـایی     طـه نق. سـت، نگریـسته نـشده اسـت         اقتصادي و اجتماعی  

ــه ــارکس، از زاوی ــت م ــنّت   حرک ــرخلاف س ــت و ب ــردم اس ي م

ــه ــه  کارکردگرایان ــیم در ده ــه    ي دورک ــد ک ــاي ب ــات «ه ثب

را اصل دانسته و بـه دنبـالِ علـل بـرهم خـوردنِ تعـادل                » اجتماعی

تـوان حقانیـت نیـروي        هاي مـارکس مـی      گردد، در اغلب نوشته     می

 مـستقر منجـر شـود،       تواند بـه تغییـر نظـم و ثبـات           مردم را که می   

ــد ــلاب  . خوان ــل او از انق ــه در تحلی ــانطور ک ــسه، 1848هم  فران

گیـريِ یـک    اش را در شـکل  تـوان نگـرش فلـسفی ـ سیاسـی      مـی 

بـورژوازي و بخـشی       ائتلاف انقلابی از پرولتاریـاي پـاریس، خـرده        

ــه   ــه در لحظ ــناخت ک ــسه بازش ــورژوازي فران ــه   از ب ــین ب اي مع

 .خیزشی انقلابی گره خورد

 

 ـ  هـا و طبقـات معتـرض در ایـران کـه خواهـان تغییـر               روهخیل گ

شـبه  شـکل نگرفتـه، بلکـه ریـشه             وضع موجودند و قیامی که یک     

ــت ــر    در محرومیـ ــدت دارد، از منظـ ــق و درازمـ ــایی عمیـ هـ
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همـه درك     بـا ایـن   . شناسیِ مارکسیـستی قابـل شـرح اسـت          جامعه

ــی ایــران، صــرفاً متکــی بــه متــدهاي مارکسیــستی   شــرایط انقلاب

ــین مفهــوم در. نیــست ــري در تبی هــم کــه » انقــلاب« ســنّت وب

ــت      ارزش ــبش و حرک ــد جن ــی را موج ــري و فرهنگ ــاي فک ه

ــی  ــاعی م ــد،  اجتم ــت«شناس ــا «و » عقلانی ــري کاریزم دو » رهب

توانـد اقتـدار سـنّتی را بـرهم زده و سـبب بـروز                 ست که می    عاملی

ي وبـر، رهبـري کاریزماتیـک         جالب اینکه بـه گفتـه     . انقلاب شود 

توانـد بـه حاکمیـت        مـی )  وجـود داشـت    57در سـال    نظیر آنچه   (

نظامی توتالیتر منجـر شـده و در نهایـت بـه ضـد انقـلاب تبـدیل                  

دانـد کـه نخـست        وبر عقلانیت را نیز نیـروي پیـشرویی مـی         . شود

ي   بینـیِ تـوده     ي زنـدگی و جهـان       موجب تغییر در محـیط و شـیوه       

امکـان  آشـوبد و      مردم شده و در نهایت در برابر اقتـدار سـنّتی مـی            

 .آورد انقلاب را پیش می

 

ســت کــه  ي عمیقــی ایــن رویکــرد، مجــراي شــناخت همــان دره

  هــاي فرهنگــی مـردم ایــران و حاکمیــت  هاســت بـین ارزش  سـال 

ــار در     ــست اجب ــدارطلبی و کارب ــوازات اقت ــه م ــود دارد و  ب وج
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هاي سنّتی، امـروز بـیش از هـر زمـانی در طـی ایـن                  تحمیل ارزش 

 .بارتر شده است و دهشتتر  چهار دهه، عمیق

 

ــارغ از روش ــه ف ــاي جامع ــم   ه ــر عل ــاي متکــی ب ــناختی، الگوه ش

ــروز   سیاســت و روان ــی، ام ــل شــرایط انقلاب ــم در تحلی شناســی ه

ي نمـادینِ     جملـه . ایـستد   مماس با واقعیـت رخـدادهاي ایـران مـی         

ویلفردو پارتو را کـه از منظـرِ رئالیـسم سیاسـی نگریـسته اسـت،                

ر  ) حاکمـان (طـور همزمـان اقـشار بـالا           تی به وق«: یاد بیاوریم   به پـ

ه      ر  ) مردمـان (صـفت و طبقـات پـایین          از عناصر فرسوده و روبـ پـ

ــرهم   ــسته و شیرصــفت باشــند، تعــادل اجتمــاعی ب از عناصــر شای

ــی ــی خــشونت  م ــوع انقلاب ــار محتمــل اســت خــورد و وق ــا » .ب ی

ــل را کــه در بحــث خیــزش  شناســانه رویکردهــاي روان ي توکوی

اش و آگـاهی      ي وضـعیت عینـی       تـصورات فـرد دربـاره      انقلابی به 

 .هایش متوجه است ها و نارضایتی ها و محدودیت درونی از منع

 

شناسـان آنچـه را       هاسـت کـه پژوهـشگران اجتمـاعی و روان           مدت

گـذرد، جـز بـه        که در سطح فردي و در اذهان جوانـان ایـران مـی            
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نـد؛  کن  تورمِ کـوهی از سـرخوردگی و خـشمِ توأمـان تـشبیه نمـی              

 .گمان قطعی بود آتشفشانی که انفجارش بی

 

 گرایانه به انقلاب و اصلاح نگرش ذهنیت

 

روند حکمرانی جمهوري اسلامی در طی ایـن چهـار دهـه و خـلاء                

 حـذف شـدند   57نیروهایی که از نخـستین روزهـاي بعـد از قیـام            

هایی که در سالیان بعـد چهـره گـشودند، نیازمنـد تـدقیق                و جریان 

در واقع بحرانی کـه امـروز حاکمیـت بـه شـکلی             . تو واکاوي اس  

فراگیر با آن مواجـه اسـت، از نخـستین روزهـاي تولـدش شـکل                

. اش اسـت  گرفته و بروزات مقطعیِ آن، همـان سـیر امتـداد طبیعـی        

، تنهـا بـه قیمـت ســرکوب    57ي قیـامِ مردمـی در سـال     مـصادره 

 30عطفـی ماننـد       کردستان و ترکمن صـحرا و در ادامـه بـا نقـاط            

اگـر همـان اوایـل برخـی        .  ممکن بـود   67داد و وقایع تابستانِ     خر

هـاي سیاســی پیـشرو دریافتنــد کـه عجالتــاً     روشـنفکران و گــروه 

ي  بــا گــذر از دهــه» ي طلــوع خورشــید لغــو شــده اســت برنامــه«

اي نبـود کـه بـر اسـتقرار           متشنّج شصت، دیگر هیچ نیروي سیاسـی      
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م را بـه محـاق      هـاي قیـا     هـا و خواسـته      ي آرمـان    استبدادي که همه  

سـاله را در      در ایـن اثنـا جنـگ هـشت        . برده است، معترف نباشـد    

روي نبایـد از نظـر        تحمیل فضاي میلیتاریستی بـر جامعـه، بـه هـیچ          

تـوان گفـت      باري در گذري با دور تنـد از آن ایـام مـی            . دور کرد 

هـاي چـپ رادیکـال و برخـی احـزاب کـرد در                که اگـر  گـروه     

ــط   ــه روي خ ــا ب ــلاب پ ــداي انق ــاختار  ابت ــت س ــی کلی ــزِ نف قرم

ي   ، در دهـه   »اکثریـت «و  » تـوده «هـاي شـصت،       گذاشتند، در سال  

و » ملـی ـ مــذهبی  «و بقایــاي » نهـضت آزادي «هفتـاد و هـشتاد   

ي سیاسـت حــذف    طلبـان تمامـاً از عرصـه    ي نـود اصـلاح   در دهـه 

ي ایـن آخـري گفتنـی اسـت کـه شـاید تنهـا                 امـا دربـاره   . شدند

افتنـد کـه سـاختار حـاکم، تـن بـه            شـان دری    ترین  بخشی از صادق  

 .دهد کوچکترین اصلاح و تغییري از درون نمی

 

                 هربرت مـارکوزه و کـارل پـوپر در گفتگـویی مهـم ذیـل بحـث

کـه بـه شـکلی تنـازع دو رویکـرد را نـشان              » انقلاب یا اصـلاح   «

ــد » انقــلاب«و » اصــلاح«دهــد،  مــی را در قامــت دو شــیوه و مت

ي سیاسـت     ی در عرصـه   گـوی . کننـد   سیاسیِ متفـاوت مطـرح مـی      

توان از پیش دسـت بـه انتخـاب زد و یکـی را بـدواً و                   عمومی، می 
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کـه    درحـالی . تا همیشه پـذیرفت و دیگـري را مطلقـاً نفـی کـرد             

ي حـاد     سـازي در تحلیـل، رسـیدن بـه نقطـه            برخلاف چنین سـاده   

ــصلحانه در      ــرِ م ــانِ تغیی ــدمِ امک ــسِ ع ــاختاري از پ ــلاب س انق

 .دگشای ساختاري متصلب رخ می

 

گـذارد   درستی بر روي ایـن مـسأله انگـشت مـی           چالمرز جانسون به  

مدلی بـراي توضـیح شـرایطی کـه بـه         » تحول انقلابی «و در کتاب    

بـدکارکرديِ  «آنچـه او    . کنـد   شـود، ارائـه مـی       ها منجر مـی     انقلاب

ناپـذیريِ حاکمـان      کـه بـا مـصالحه       نامد، تنها هنگامی    می» چندجانبه

او . ي یـک انقـلاب را ایجـاد کنـد          توانـد زمینـه     همراه شـود، مـی    

ــه     ــر، چنانچ ــراي تغیی ــشار ب ــاد ف ــورت ایج ــت در ص ــد اس معتق

اي جـز     حاکمیت تن به مـصالحه در زمـانی مناسـب ندهـد، چـاره             

جانـسون ایـن   . مقاومت و توسل به زور و نیـروي سـرکوب نـدارد          

گـذارد کـه      نـام مـی   » فرونهشت قـدرت  «کاربست زور و اجبار را      

 ـ  بـا کوچـک   زا بـه انقلابـی عظــیم و    ه و عـاملی شـتاب  تـرین جرق

 .شود فراگیر منجر می
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ي سیاسـی بـراي اغلـب         تـرین اصـول اندیـشه       درك همین بـدیهی   

اگــر نگــوییم (طلبــان غالبــاً نــاممکن اســت  دیکتاتورهــا و قــدرت

ــدرت     ــت ق ــی در ماهی ــین درک ــر چن ــه در براب ــاومتی عامدان مق

سـت کـه      یريي مـس    و در نتیجـه ایجادکننـده     ) توتالیتر وجود دارد  

. پیمایـد   ي دیـروز و امـروز آن را پیمـوده و مـی              حاکمیت مطلقـه  

بـستی کـه       مـرداد و فـساد و بـن        28اگر حاکمیـت شـاه پـس از         

ي چهــل و پنجــاه را پوشــانده بــود و روشــنفکران و   تمــامی دهــه

ــه   ــان را در جبه ــارگران و بازاری ــشگاهیان، ک ــف در   دان اي مؤتل

گرایـان و     یـز بـا حـذف چـپ       برابرِ خود نشاند، حاکمیـت بعـدي ن       

ملّیون و دگراندیشان در ابتدا، و بـا وقـایع کـوي دانـشگاه و سـال                 

اش،   اي کوچـک از نزدیکـان و معتمـدان           در ادامه، جـز حلقـه      88

ــاقی    ــراي خــود ب ــاعی ب ــؤتلفی در ســطح سیاســی و اجتم ــیچ م ه

 .نگذارد

 

ي امیـد و تنهـا منفـذ           آخـرین دریچـه    88شاید اعتراضـات سـال      

بود براي امکان اصـلاحات و بـی دلیـل نیـست کـه پـس            باقیمانده

 96از آن، فراتــر رفــتن از تمامیــت ســاختار را در اعتراضــات دي 

هـاي   گـذرد، در لایـه   آنچـه امـروز مـی   .  شـاهد بـودیم    98و آبان   
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سـت کـه    ، دیرگـاهی  هـاي مردمـان    زیرین اجتماع و اذهان و قلـب      

 ـ   . زمزمه شده و اکنون به فریـاد برآمـده اسـت           ر تعلیـق   و شـاید اگ

وگوهـاي کـشدار احیـاي برجـام در           طولانیِ پاندمی کرونا و گفت    

ي زمـانی در کـار نبـود، شـاهد وقـوع شـرایط فعلـی در                   این بـازه  

 .بودیم  می98تري پس از آبان  ي کوتاه فاصله

 

 پرواي انقلابی  و خشونت بی نفرت انباشته

 

ي دیگــري کــه در برابــر دیــدگان حاکمیــت علنــاً رؤیــت  مؤلفـه 

سـابقه اسـت کـه آنـان را      د، خشم و انزجاري عمـومی و بـی     شو  می

گاه به اظهارنظرهاي عجیب و غیرمنطقـی واداشـته، تـا جـایی کـه               

ي هـشتاد     شان از شور و هیجـان مقتـضاي سـنِ جوانـان دهـه               یکی

و ! اي هــاي رایانــه گویــد و دیگــري از تــأثیر افــراط در بــازي مــی

ــاتوان از درك ریــشه ت یــک تــرِ خــشون هــاي عمیــق همچنــان ن

 .انقلاب

 



 593 

 نفرت حاصـل از انـواع تنگناهـاي اجتمـاعی و اقتـصادي               انباشتگی

پـرواي جوانـان چنـان گـسترده رخ نمـوده             و فرهنگی و خشم بـی     

نظرانـی کـه تـا دیـروز سـخن از اعتـراض               است که حتی صـاحب    

را » پرهیـز   ي خـشونت    مبـارزه «گفتنـد و اقـسام        جویانه می   مسالمت

راننـد و   سـخن مـی  »  فـاع مـشروع   د«کردنـد، امـروز از        تجویز می 

 .بینند چاره را جز در آن نمی

 

 88ست کـه همـین سـخنگویان در اعتراضـات سـال               از یادنرفتنی 

شـد و   ي جنگی به سـوي معترضـان شـلیک مـی     آن زمان که گلوله  

گذشـت، همـصدا بـا        هاي سرکوب بر پیکـر معترضـان مـی          ماشین

 را تقبـیح    رهبران جنبش سبز اقـدامات و شـعارهاي ساختارشـکنانه         

امـروز امـا، واقعیـت      . دانـستند   هنگـام مـی     کردند و مطالباتی بی     می

هـا را نیـز درنوردیـده و          ي انقلابـی گـویی فـضاي اندیـشه          پرده  بی

 .ها گذاشته است افقی نو پیشِ روي تحلیل

 

عنـوان یکـی از       بـه » خـشونت «شـناختی،     در اغلب تفاسـیر جامعـه     

هـا    اگـر مارکسیـست   . شـود   عناصر مهمِ اقدامات انقلابی مطرح مـی      
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ي انقـلاب و      برنـده   خشونت عیـان مـردم را یکـی از اصـول پـیش            

هـایی    داننـد، لیبـرال     پاسخی به خشونت مستمر طبقـات حـاکم مـی         

مـا  «: مانند هانا آرنت نیـز بـا تکیـه بـر خواسـت آزادي معتقدنـد               

توانیم از انقـلاب سـخن بگـوییم کـه تغییـري بـه                تنها در جایی می   

رخ دهـد، یعنـی در جـایی کـه خـشونت بـراي           معنی یک آغاز نو     

ــاوتی از حکومــت و شــکل  دهــیِ یــک  ایجــاد شــکل کــاملاً متف

کـار گرفتـه شـود، در جـایی کـه غـرض               ي سیاسی جدید به     جامعه

 ».کم برقراريِ آزادي باشد از رهایی از سرکوب، دست

 

 هاي واهی و امیدهاي واقعی بیم

 

انقلابی را نیـز    ي پـسا    ، ضرورت توجـه بـه آینـده       57ي قیام     تجربه

ــت     ــازطرح کــرده اس ــشه ب ــیش از همی ــن   . ب ــاهی ای ــا گ ام

ها از سوي حامیـانِ حاکمیـت و بـه منظـور حفـظ نظـم                 دوراندیشی

رو تـدقیق واقعیـت رویـدادهاي         از همـین  . رود  کار می   مستقر نیز به  

 .یابد گذشته و امروز، اولویت و اهمیت می
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 خودمختاري و تجزیه: یک

 

ءهـاي قـدرت در        شـرایط بحرانـی و خـلا       ترین ابزاري کـه در      مهم

بـار همچـون عـاملی بـراي حفـظ کلیـت              آیـد و ایـن      ایران رو می  

جـدا از  .  اسـت  طلبـی  رود، بحـث تجزیـه   کار مـی   یک تئوکراسی به  

       اینکــه حاکمــان همــواره تــداخلی عامدانــه بــین خواســت

در کردســتان و خوزســتان » اســتقلال سیاســی«و » خودمختــاري«

شـود     مـی   اي  کننـد و همـین مـسأله زمینـه          و بلوچستان ایجـاد مـی     

بــراي بــه خاموشــی کــشاندن کــوچکترین صــداها و مطالبــات در 

هاي مدیدي اسـت کـه همـین منطـق یـا              در واقع مدت  . این مناطق 

ــر     ــایی نظی ــرکوب در ج ــشدید س ــراي ت ــوجیهی ب ــدمنطق، ت ض

 .کردستان شده است

 

وي گـرا همـواره ناسیونالیـسم و مـذهب را دو بـاز              اندیشمندان چپ 

کننـد و توجـه بـه کـارکرد ایـن              و اتوریته معرفی مـی      حفظ سلطه 

ي سیاســت عمــومی در طــی ایــن  شــان در عرصــه  دو و کاربــست

هـاي ملـی،      توسـل بـه ارزش    . چهار دهه مؤیـد همـین نظـر اسـت         
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آنگـاه کــه حاکمیـت احــساس کنــد ایـدئولوژي مــذهبی از پــس    

ر رفتـه و    کـا   آیـد، مـداوماً بـه       مهارِ قیام و اعتراض عمـومی برنمـی       

هــاي  در ایــن مقــاطع تــاریخی اســت کــه ســخن از ارزش     

ناسیونالیستی و اهمیت حفـظ تمامیـت مرزهـاي جغرافیـا بـه میـان               

در واقـع اتهـامِ وهـنِ شـریعت و از سـوي دیگـر هـشدار                 . آید  می

، دو وجه یک تاکتیـک بـراي انحـراف اعتـراض عمـومی و               تجزیه

 .ي سرکوب است ایجاد زمینه

 

اریخ جهـان کـه ناسیونالیـسم در هیـأت نیرویـی            جز ادواري در ت     به

ــیش ــستعمره و    پ ــشورهاي م ــی در آزادي ک ــش مهم ــگ نق آهن

ــبش    ــع جن ــران در مقط ــه در ای ــستی از جمل ــارزات ضدامپریالی مب

اي   شدن صـنعت نفـت داشـته ، اغلـب، ناسیونالیـسم جـز بهانـه                 ملی

ــت ــراي ســرکوب مل ــش  هــاي در حاشــیه ب ــراي زای ــستري ب  و ب

ــواع شو ــسم و ان ــی فاشی ــت و ب ــوده اس ــسم نب ــست  وینی ــت نی جه

ي انتقـادي، مــذهب و ناسیونالیـسم را عوامــل حفـظ وضــع     اندیـشه 

هویـت  «همـانطور کـه مفهـوم       . دانـد   موجود و استمرار تبعیض می    

ي  شناسـیِ سـاختی ـ کـارکردي، پایـه      هاي جامعـه  در تئوري» ملی

ــین  نظــم اجتمــاعی را تــشکیل مــی دهــد، دیــن هــم صــاحب چن
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اعتقــادات «: ینکــه توکویــل معتقــد اســتچــه ا. ســت محــوریتی

ــد آورده و در      ــراد پدی ــی در اف ــضباط اخلاق ــوعی ان ــذهبی ن م

توانـد   گیـرد، مـی   اش مـورد تهدیـد قـرار مـی     اي که انـسجام   جامعه

اش از  بنــدي و یــا مونتــسکیو در تقــسیم» .باعــث همبــستگی شــود

هــر » نگهبـان «هـا و نقـاط اتکایـشان، مـذهب را      انـواع حکومـت  

 .داند استبدادي می

 

در شرایط بحرانـی، ایـن یـارگیري و اسـتمداد از نگهبانـان نظـم و                 

مند اسـت و همـانطور کـه شـاه همزمـان بـا                ست تاریخ   ثبات امري 

هـاي مـذهبی      اش، از امـام رضـا و علقـه          گرایانـه   ناسیونالیسمِ باستان 

جست، در حاکمیـت فعلـی هـم در بـر همـان پاشـنه                 مردم مدد می  

 .است

 

راسـتی کجاسـت و سـخن از        ي این تـنش بـه       حال بنگریم که ریشه   

ــه ــه  تجزی ــک منطق ــت ژئوپولتی ــران در واقعی ــتراتژي  ي ای اي و اس

هاسـت تحـت سـتم ملـی و       کـه سـال     نیروهاي سیاسی در منـاطقی    

 .حاکمیت مرکزگرا قرار دارند، چگونه است
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هــاي  ي کردســتان کــه همــواره آمــاج بیــشترین اتهــام در منطقــه

تـا احـزاب    » لـه   کومـه «و  » دمـوکرات  «طلبانه بوده است، از     تجزیه

ــام   ــروز تحــت ن مرکــز همکــاري احــزاب «کــوچکتري کــه ام

انـد بـر روي اهـدافی مـشخص هماهنـگ             توانسته» کردستان ایران 

ــشانه  ــیچ ن ــا ه ــه تنه ــه چــشم  شــوند، ن اي از خواســت اســتقلال ب

ي آن از     اي کـه جرقـه      سـابقه   آید، بلکه در پی رویـدادهاي بـی         نمی

    تمامی ایران زده شـد، بارهـا نـسبت بـه حفـظ             کردستان به باروت

همـه گـویی آنـان کـه          بـا ایـن   . تمامیت ارضی تأکید شـده اسـت      

 .شنوند خواهند، همچنان نمی نمی

 

 وقتـی   58مـاه     آورنـد در همـان فـروردین        همانطور که به یاد نمی    

عبــدالرحمان قاســملو و غنــی بلوریــان از رهبــران کُــرد بــا طــرح 

ــشنهادي ــز   پی ــران و ن ــه ته ــان ب ــتش ــد،   د آی ــی آمدن االله خمین

ترین سـخنی از خواسـت جـدایی و اسـتقلال از جغرافیـاي                کوچک

 .ایران در میان نبود
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بلـه  : در پاسخ به این هشدارِ کاذب البتـه بایـستی اذعـان کـرد کـه       

درست اسـت، امکـان تجزیـه وجـود دارد، ولـی تنهـا در شـرایط                 

نی کـه  ي ایـران محتمـل اسـت، ولـی زمـا           تجزیـه . استمرارِ استبداد 

ي   ي نظـامی و مداخلـه       این ساختار معیـوب در مـسیر یـک منازعـه          

آگـاهی  . خارجی تغییر کند و نه در شـرایط یـک خیـزش انقلابـی             

تـرین ابـزار رویـارویی بـا          عمومی در چنـین دوران انقلابـی مهـم        

طــور کــه دیگــر اشــکال  ناسیونالیــسم و شوونیــسم اســت، همــان

 .کند ارتجاع را همزمان نفی می

 

 شت سلطنتبازگ: دو

 

 که بـه الغـاي نهـاد سـلطنت منجـر شـد، بقایـاي                57از زمان قیام    

ــت       ــود را در قام ــیدند خ ــه کوش ــار ده ــن چه ــی ای آن در ط

. ي قـدرت جلـوه دهنـد        اپوزیسیونی امیدوار به بازگشت بـه عرصـه       

ــال     ــدادهاي س ــین روی ــدف و در تبی ــین ه ــتاي هم ، 57در راس

دیگـر در پـی     اي    اي نـاگزیر از جعـل تـاریخ شـدند و دسـته              دسته

که شـاه نـه توسـط مـردم بلکـه             نخست این : روایتی نوساز برآمدند  
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شــده ســرنگون شــد  کودتــایی طراحــی از ســوي غــرب و در شــبه

همان غربی که نقـش مهمـی در الغـاي قاجاریـه و سـلطنت پـدر                 (

و دوم اینکـه  )  مرداد و بقـاي سـلطنت پـسر داشـت     28و کودتاي   

اش گـشوده بـود و        مـان ي تمـدن را بـه روي مرد         شاه چنان دروازه  

ــران ــی اگــر   ای ــصادي داشــت کــه حت ــاه اقت ــان رف شــهر او آنچن

ي سیاســی همگــام بــا آن پــیش نرفــت، بایــستی بــه شــاه  توســعه

بایـست بـا انقلابـی قهرآمیـز          شد و نمـی     فرصت اصلاحات داده می   

هـاي    معلـوم نیـست حیـف و میـل        . شـد   بناي حکومتش ویران مـی    

ي عمـومی     و فقـر و فاقـه     ي قیمـت نفـت        سـابقه   پس از افزایش بی   

ــداي دهــه ــرار دارد  در ابت ــت ق ــن روای ــن . ي پنجــاه کجــاي ای ای

هواداران، درخـصوص فرصـت تـاریخیِ اصـلاحات نیـز، تنهـا بـه               

کننــد و خیــل  ي بختیــار اشــاره مــی حکومــت ســی و هفــت روزه

 مـرداد بـاقی مانـده بـود و بخـش            28اي کـه از       هاي معوقـه    وعده

ــستعجل او   ــت م ــوچکی از آن در دول ــد، از آزادي  ک ــی ش  عمل

ــده    ــا وع ــه ت ــی گرفت ــدانیان سیاس ــات و زن ــزاري  مطبوع ي برگ

 .انتخابات آزاد
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ي اول    هـاي عجیـبِ دسـته       کج و معـوج کـردنِ تـاریخ و روایـت          

. ي یـک تحلیـل دقیـق و مـدون تـاریخی نیـست       قطعاً در محـدوده  

 28ي ایـن تحریـف را تـا کودتـاي             چه اینکـه ایـن دسـته دامنـه        

 ـ     کـه بانیـان آمریکـایی و         دهنـد و در حـالی       یمرداد نیز وسـعت م

» چکمـه «و  » آژاکـس «ِ کودتا بـا نـام مـستعار عملیـات             انگلیسی

رسـتاخیز ملـت بـراي      «انـد، اینـان آن را         بر نقـش خـود معتـرف      

توجـه در سـخنِ ایـن         ي جالـب    نکتـه . خوانند  می» بازگشت سلطنت 

هواداران سلطنت اینجاسـت کـه انقلابـی را کودتـا و کودتـایی را               

 .کنند قلاب معرفی میان

 

ي گـروه دوم و حامیـان اصـلاحات بختیـار نیـز بایـستی                 اما درباره 

هـاي    اشاره کـرد کـه شـاه پـیش از اسـتمداد از بختیـار، فرصـت                

هـاي    تري بـراي اصـلاحات داشـت و تـوالی دولـت             بیشتر و موجه  

زودگذرِ آموزگـار، شـریف امـامی، ازهـاري و در نهایـت بختیـار               

ــی ــشان م ــد کــه شــاه  ن ــتده ــان کــه از حکوم ــامی و  آن زم نظ

ي   کاربست زور ناامید شـد، بختیـار را برگزیـد، غافـل کـه وعـده               

اصلاحات پس از شـنیده شـدن صـداي انقـلاب، نخواهـد توانـست               

 .حکومتی رو به سرنگونی را نجات دهد
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ــاده   ــع اع ــروز، در واق ــی ام ــعیت انقلاب ــوم  ي وض ــت از مفه حیثی

قیـت مـردم در رسـیدن بـه       موف  ي عـدم    است که در سایه   » انقلاب«

 ناامیـدي و یأسـی فراگیـر ایجـاد کـرد        57هایشان در سـال       آرمان

ست که در جریـان حرکـت خـود جایگـاه واقعـی                 و آغاز فرایندي  

اگــر در . کنــد و وزن نیروهــاي اجتمــاعی و سیاســی را معــین مــی

تـوانِ    هاي هوادار سـلطنت اصـرار داشـتند شـعارِ کـم             گذشته رسانه 

 را در دهـان معترضـان بگذارنـد، امـروز           »رضاشاه روحـت شـاد    «

مـرگ بـر    «ي خیـزش انقلابـیِ جوانـان، شـعار            ناگزیرند در میانـه   

هایـشان    را بـشنوند و در رسـانه      » ستمگر، چه شاه باشـه چـه رهبـر        

 .هاي سیاسیِ چپ و دموکرات باشند میزبان رهبرانی از جریان

 

  هاي انقلابی تنها محـدود بـه عملکـرد یـک رسـانه              تحمیل خواست 

ــازیگران بزرگتــري را هــم در ابعــاد  نیــست و حتــی مــی ــد ب توان

کوتـاه  . هاشـان وادارد    سیاست جهانی بـه تغییـر رفتارهـا و نگـرش          

ي تـرك و لـُر        سخن اینکه در شرایطی که سـخن کُـرد از حنجـره           

شــود و از  و فریــاد بلــوچ و عــرب از گلــوي تهرانــی شــنیده مــی
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ــابرا   ــتم و ن ــیض و س ــه تبع ــی هرگون ــر نف ــویی دیگ ــه س بري، چ

جنسیتی و چه طبقاتی و ملی خواسـت عمـومِ مردمـان اسـت، هـیچ            

هراسی از آینـده وجـود نـدارد، چـرا کـه انقـلاب، خـود، آینـده                  

 .است

 

 نوشت پی

 

در مواجهـه بــا خیــزش انقلابــی، حاکمیــت احتمــالاً و در نهایــت،  

سـت کـه سـلطنت پیـشین از آن            ناگزیر از پیمـودن همـان راهـی       

ــ. گــذر کــرد ــه ف ــا توجــه ب ساد ســاختاري سیــستم و نزدیکــی ب

ي ظـاهري نظـام       جانشینی رهبـري، شـاید در انتظـار تغییـر چهـره           

ــه  ــا ادام ــود و ب ــد ب ــا   بای ــصابات و ب ــسترش اعت ــارزات و گ ي مب

رســیدن بــه ســرحدات آن، پــس از شــنیده شــدن صــداي انقــلابِ 

روي بعید نیـست کـه شـاهد ظهـور بختیـار دیگـري                مردم، به هیچ  

ي موسـوم     ي ملـی، کـه شـاید از جبهـه           ز جبهـه  باشیم و این بار نه ا     

 .اصلاحات
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همه بایستی منتظر بود کـه آیـا کـسی حاضـر اسـت بختیـار                  با این 

دهنـد همچـون سـنجابی و بازرگـان           دیگري باشد؟ یا تـرجیح مـی      

بـار انقلابـی دموکراتیـک، نـه          ي انقلابیون بپیونـدد؟ ایـن       به جرگه 

 .یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش
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 .پنهان مانده است» طلب اصلاح«ي  شمان گشادهچه از چ آن

 سیامک زندرضوي

 

 اشاره

 

طلـب، در یادداشـتی بـا         شـناس اصـلاح     پور، جامعه   حمیدرضا جلایی 

 1401 مهرمـاه    25بـه تـاریخ     » طلبـی   ارزیابی خطـر تجزیـه    «عنوان  

میهن، بـه مـدیر مـسئولی غلامحـسین کرباسـچی،             ي هم   در روزنامه 

 ـ  «شـود کـه       مدعی می  سوز جامعـه مـدنی و نیروهـاي        نیروهـاي دل

یادداشـت  . »را نادیـده بگیرنـد  » طلبـی  تجزیـه «حکومتی نباید خطر   

 .حاضر نقد و پاسخی به ادعاهاي ایشان در این زمینه است

 

 ي اول  گزاره

 



 606 

اولـین نگرانـی هنگـامی اسـت کـه نظـم            : نویـسد   پـور مـی     جلایی

ــی  ــعیف م ــی ض ــود آن سیاس ــرزمینی را   ش ــه س ــر تجزی ــاه خط گ

 ـ    نمی  کـه خطـر سـوریه شـدن را هـم در             …دي نگرفـت  تـوان ج

هـاي ایـران در       دولـت . کنـد   در ادامه استدلال مـی    . درون خود دارد  

هاي قـومی و در پـذیرش نماینـدگی سیاسـی آنهـا               کاهش تبعیض 

ــان کردهــا،   ــا نارضــایتی عمــومی در می ــا ب ــذا م ــوده، ل موفــق نب

او ادامـه   . هـا روبـرو هـستیم       هـا، تـرك     ها، تـرکمن    ها، بلوچ   عرب

هـا کـه در حالـت عـادي           ي لاغـري بـه نـام پـان          پدیـده : دهد می

ننده براي تجزیـه سـرزمینی ایـران نیـستند، خفتـه و حاشـیه            نگران  

امنیتـی ضـعیف شـود آنهـا مجـال          _هستند اما وقتی نظـم سیاسـی        

یکـی  : کنـد  درپایان این گـزاره اشـاره مـی   . کنند فعال شدن پیدا می  

ــی از     ــدن، نگران ــوري ش ــی از س ــوه نگران ــتاز وج ــاي  فعالی ه

 .طلبان قومی است جدایی

 

در پاسخ به این ادعاهـا بایـد گفـت، هرچنـد بـراي سـتم قـومی و                 

ها شواهد کافی در تـاریخ معاصـر ایـران وجـود              زبانی و وجود پان   

گیـري    آیـد نتیجـه     آنچه که بـه نظـرم کـاملاً نادرسـت مـی           . دارد

 .ي سرزمینی است ایشان و آن هم خطر تجزیه
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اول در منـاطق ایلـی بـا نیـروي نظـامی متکـی              به نظر من، پهلوي     

ــاوت  ــار کوشــید، از یــک طــرف تف ــه زور و اجب شــان را  هــاي ب

شـان انکـار کنـد و از         برحسب زبـان، مـذهب، زیـست و معیـشت         

ي اجبـاري، لبـاس      مـدد نظـام وظیفـه       طرف دیگرکوشید همه را بـه     

و کــلاه یکــسان و برداشــتن حجــاب ازســر زنــان بــازور، هــویتی 

 ـ. مشترك بخشد  ي   هـا برپایـه     ا عمـلاً ایـن اقـدام در طـول دهـه           ام

قـول محمـد      بـه . زبان و خط فارسـی شـکل گرفـت و پایـدار شـد             

بهمن بیگـی زبـان و الفبـاي فارسـی، همچـون گردنبنـدي یگانـه                

شـان را ارج نهـاد و         هـاي   همه را به یکدیگر متصل کـرد و تفـاوت         

رسمیت شناخت و مفهوم شـهروندي پدیـد آمـد هرچنـد کـه از                 به

 .ایران بودند» رعایاي«حکومت همواره همه منظر 

 

ــشانه  ــان ن ــعارهاي معترض ــروز در ش ــوم   ام ــسیاري از مفه ــاي ب ه

زمـان    شـود هـم     امروزین شهروندي و وحدت سـرزمینی دیـده مـی         

هـاي زنـدگی      هاي جنسیتی، قومی، زبـانی، مـذهبی و سـبک           هویت

پـذیر و رسـمیت    و مانند آن درهمراهی امـروز شـهروندان مـشاهده        
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کـه  . ي زن، زنـدگی، آزادي تجلـی یافتـه اسـت            گانه   در سه  یافته و 

هــاي انــسانی در عــین یگــانگی و     ي تفــاوت دهنــده نــشان

 .سرنوشتی آنان است هم

 

حـداقل در   . اي قابـل فهـم اسـت        درجـه   به نظر من علت آن هم بـه       

ویـژه در منـاطق شـهري در کوچـه            ي اخیر شهروندان بـه      شش دهه 

ــان ــی  و خیاب ــار م ــست و ک ــایی زی ــ ه ــهروندانی از کنن ــه ش د ک

ــانی، ســبک-هــاي قــومی  گــروه  متفــاوت …هــاي زنــدگی و زب

کـه آنـان هویـت واحـد      عمومـاً حتـی تـصور ایـن      . حضور دارنـد  

عنـوان ظرفـی بـراي درخواسـت برابـري حقـوقی              شهروندي را بـه   

هـا را اولویـت دهنـد         جهانی رها کرده و سـایر هویـت         واقعی و این  

بـا ایـن اسـتدلال      . قبـول اسـت     لغیر قاب ) ترها  ویژه براي جوان    و به (

ساده که با چنین درخواستی هر محلـه خـودش بایـد بـه چنـدین و                 

چند واحد سـرزمینی تجزیـه شـود و عمـلاً هـر یـک را در برابـر                   

دوسـت در برابـر دوسـت، همکـار      : دهـد   قـرار مـی   » دیگري«آن  

در برابر همکـار، خویـشاوندان سـببی درمقابـل خویـشاوند نـسبی              

 …و
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ــر آن، ت ــلاوه ب ــهع ــه  جرب ــه در ده ــروز، آنچ ــان ام ــود  ي جه ي ن

ي امـروز   ویـژه تجربـه   میلادي در اروپاي مرکزي اتفاق افتـاد و بـه      

اقلیم کردستان عـراق کـه در آن مقاومـت زنـان در برابـر تبـدیل                 

شــدن بــه جــنس دوم و نمودهــاي آن در نــرخ بــالاي خودکــشی 

ــان و زن ــاختار    زن ــسیتی را در س ــابرابري جن ــلاً ن ــه عم ــشی ک ک

دهـد، پـیش چـشم        لاري کهن قومی در قـدرت بازتـاب مـی         پدرسا

ــت  ــان اس ــن جوان ــده  . ای ــه ای ــت ک ــین اس ــسم و  هم ي فدرالی

ــه ــسیار     تجزی ــان ب ــان آن ــان را درمی ــواع پ ــان ان ــی، و منادی طلب

در نتیجـه سـوري شـدن هـم از ایـن زاویـه              . کنـد   مشتري مـی    کم

 .رسد ربط به نظر می بی

 

 ي دوم  گزاره

 

 ــ ــشان از ش ــی ای ــاهراً نگران ــه آن را ظ ــه و «رایطی اســت ک جامع

ي ایـشان قابـل       نامد که خطر تجزیـه را بـه گفتـه           می» دولت ناتوان 

جا اسـت کـه ایـشان وضـعیت امـروز را کـه                در این . کند  تأمل می 
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نامـد وآن رابـا دو لایـه          عنوان جنبش اعتراضی و ملی مهـسا مـی          به

 .کند مشخص می

 

زپس گـرفتن   ي اول با ویژگـی برانگیختگـی مـردم بـراي بـا               لایه

ي دوم کـه از نظـر ایـشان بـا        و لایـه  . رهبـر اسـت     زندگی که بـی   

ــه ــانه مداخل ــاهواره ي رس ــاي م ــاخته و   ه ــشور س ــارج ک اي در خ

و نتیجــه . نامــد طلــب مــی پرداختـه شــده اســت و آن را ســرنگونی 

گیرد فعالین این جنبش عمـدتاً جوانـان و زنـان هـستند و قـادر                  می

ــذا در وضــعیت . ال کننــدنیــستند هــدف تغییــر ســاختار را دنبــ ل

ــه ــی    جامع ــم سیاس ــاتوان، نظ ــت ن ــدپاره و دول ــرض و چن ي معت

توانـد    طلبـان مـی     شود و این ضعف مجالی بـراي جـدایی          ضعیف می 

 .فراهم کند

 

ــزاره   ــن در گ ــر م ــر   از نظ ــخ خط ــدایی«ي اول پاس ــی ج » طلب

ــی ــور را داده جلای ــن پ ــتدلالی   ام، در ای ــی و اس ــر تجرب ــا از منظ ج

دفـاع و فاقـد شـواهد تجربـی           ي ایشان راغیر قابـل      هبندي دوگان   لایه

بنـدي   ي عملـی چنـین فرمـول        دانم و فقـط بـه نتیجـه         و استدلال می  
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طــور غیرمــستقیم شــهروندان معتــرض را  کــنم کــه بــه اشــاره مــی

هـا از     شـهروندانی را کـه در طـول دهـه         . خطاب قـرار داده اسـت     

 شـان محـروم و فقـط        بخشی بـه حقـوق انـسانی و اجتمـاعی           عینیت

پـور ایـن      جلایـی . ي خیابان بـاقی مانـده اسـت         فریادشان در عرصه  

دهـد کـه گـوش بـه فرمـان       هایی تقلیـل مـی   شهروندان را به ربات 

تعـدادي خبرنگــار، گزارشــگر و تحلیلگـر در کــشورهاي دیگرنــد   

. که احتمالاً از دور دستی بـر آتـش و دسـتی بـر خاکـستر دارنـد                 

تأمـل اسـت کـه بـا ایـن           پور از این لحـاظ قابـل        ي جلایی   این ایده 

بنــدي خودســاخته تحلیلــی در اختیــار صــاحبان قــدرت قــرار  لایــه

ي تـاکنونی ندیـدن و نـشنیدن شـهروندان معتـرض را       دهد ایـده   می

کنـد تـا احتمـالاً در مقابـل           عنوان نفـوذي بیگانـه تئـوریزه مـی          به

 .اي به درگاه قدرت بگشاید طلبان حکومتی روزنه براي اصلاح

 

 ي سوم  گزاره
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طـور    نویـسد راسـت افراطـی در جهـان بـه            پور می   جا جلایی   ر این د

کلی نه فقط با جمهـوري اسـلامی بلکـه بـا کـشوري بـه بزرگـی                  

 .ایران نیز مشکل دارد

 

دانـیم در     مـی .  درستی ایـن گـزاره از اسـاس مـورد تردیـد اسـت             

نظـر از اینکـه کـدام جنـاح           کشورهاي داراي نظام پارلمانی، صرف    

تیار داشـته باشـد منـافع ملـی کـشورشان را            سیاسی دولت را در اخ    

هـاي    برنـد کـه آن هـم عمـدتاً تحـت فـشار درخواسـت                پیش می 

ــروه ــت     گ ــومی اس ــار عم ــهروندان و افک ــد، ش ــاي قدرتمن . ه

ــهروندانی کــه بــسیاري از آن در اکثــر کــشورها، امــروز       ش

امـروز بـا    . شان به ایران ورویدادهاي آن دوختـه شـده اسـت            چشم

و آغــاز اعتراضــات، » واقعــه« روز گذشــت بــیش از یــک مــاه از

دفــاع بــراي دسترســی بــه  هــاي غیــر قابــل رغــم محــدودیت علــی

اینترنــت ، در ایــران نوجوانــان و جوانــانی هــستند کــه تــشخص، 

ــت  ــاوي و خلاقی ــه و     کنجک ــکل گرفت ــان وب ش ــان در جه ش

تواننـد از هـر    شکوفا شده اسـت و قدرتمنـدتر از هـر نیرویـی مـی        

شـان بـه میـدان     هـاي   ا درمقابل دولـت   سدي عبور کنند و جهانیان ر     
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ــد و  ــی«آورن ــی » خطرات ــه جلای ــدعی آن  را ک ــا م ــد از  پوره ان

 .شان دور کنند جنبش
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 خیزش پیوسته و نقد مداوم

 یحیی مرادي

  

در یـک مـاه گذشـته    » زن، زنـدگی، آزادي  «با گـسترش خیـزش      

هـاي گونـاگون مـردم از آنْ تـداوم ایـن              گیر لایـه    و حمایت چشم  

هـاي اقتـصادي      بحـران .  اسـت   ي مهمی بـدل شـده       غهجنبش به دغد  

ــران، گــستردگی خیــزش، طــرح  و اجتمــاعی عمیــق جامعــه ي ای

شـعارهایی در مخالفــت قــاطع بــا حاکمیــت سیاســی و تظــاهرات،  

هاي گونـاگون سیاسـی روزمـره، چـه در داخـل              اعتصابات و کنش  

دهـد تـا از    و چه در خـارج از کـشور، ایـن امکـان را بـه مـا مـی           

به یک جنبش انقلابـی کـه نظـام سیاسـی را بـه مـصاف       تبدیل آن   

آهنــگ خودجــوش ایــن  تــاکنون ضــرب. طلبیــده ســخن بگــوییم

جنبـشی کـه نیـروي      : جنبش ضامن اساسـی تـداومش بـوده اسـت         

هـایی اسـت کـه بـیش از چهـل سـال               گاه  محرکش تضادها و گره   

ي ایـران تحمیـل        نظـامی بـر جامعـه      -داري مذهبی   حکومت سرمایه 

تـوان انتظـار داشـت کـه نیـروي محـرك              نمـی امـا   . کرده اسـت  
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آغازین یک جنبش به تنهـایی حرکـت آن را تـا بـه پایـان کـار                  

یک جنبش انقلابی در مسیر حرکـت خـود بـا انـواع             .  تضمین کند 

هـا و   هـا، اسـتراتژي   شود کـه لاجـرم بـه سیاسـت     رو می موانع روبه 

 عـلاوه بـر   . هـا نیـاز دارد      هاي گوناگونی براي غلبه بـر آن        تاکتیک

اي بـه روي     هـاي تـازه     طور که هر جنبش انقلابـی دریچـه         آن همان 

گـشاید خـود نیـز از تجـاربی کـه پـشت سـر                 هاي مردم مـی     توده

ي آمـوختن و آموزانـدن        ایـن فراینـد دوسـویه     . آموزد  گذارد می   می

کنـد و از دل   در تمامی مراحل بسط و گـسترش جنـبش عمـل مـی       

 پـیش از آن     آیـد کـه     هـاي جدیـدي پدیـد         توانـد کیفیـت     آن می 

 .ناشناخته بودند

 

در این چند هفته رویکردهـاي گونـاگونی مطـرح شـده کـه بـیش         

چــون  کــه باعــث گــسترش ایــن جنــبش انقلابــی باشــد هــم از آن

ي نظــري بــا چنــین  مقابلــه. کنــد مــانعی در مقابــل آن عمــل مــی

ــشان  ــایی و ن ــستی رویکرده ــتی دادن س ــا و کاس ــاي آن ه ــا  ه ه

لابـی تـا حـد زیـادي بـه نقـد            رشد یک جنـبش انق    . ضروري است 

در . هـا منـوط اسـت       هـایش و نهراسـیدن از مواجهـه بـا آن            ضعف
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شـود   هـا و رویکردهـایی اشـاره مـی     اجمال به برخی گـزاره      ادامه به 

 :توانند مانع پیشروي جنبش شوند که می

 

اي سیاسـی یـا اقتـصادي     نیـازي بـه نظریـه   . جنبش همه چیز اسـت    

 !نیست

 

اي اشـاره   بـه جامعـه  » نـدگی، آزادي زن، ز«جنبش کنونی با شـعار     

بـه ایـن    . ي موجـود شـکل بگیـرد        تواند از پس جامعـه      دارد که می  

ترتیــب هــدف ایــن جنــبش انقلابــی فقــط ســرنگونی حاکمیــت  

ي آینـده     سیاسی نیست بلکه به امکانات نهفته بـراي تحقـق جامعـه           

هـدف آن فقـط سـلبی نیـست بلکـه ماهیتـاً             . چشم دوختـه اسـت    

اکنـون پیکارهـاي خیابـانی بـا خواسـت نفـی       اگرچه . ایجابی است 

شـود امـا گـذار     وکنار کـشور برپـا مـی       حاکمیت سیاسی در گوشه   

هــاي  اي عــاري از اســتبداد، تبعــیض و ســتم در شــکل بــه جامعــه

تـر امیـد بـه زنـدگی پربـار بـراي مـردم                مختلف آن و از همه مهم     

گمـان ایـن عمـل اسـت          بی. ایران در محتواي این شعار نهفته است      

چـون چـشم      بخشد اما نظریـه اسـت کـه هـم           ظریه را تحقق می   که ن 
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بـا نظریـه اسـت کـه ظرفیـت عملـی          : کند  و چراغ جنبش عمل می    

اي بـدیل در مقابـل وضـعیت          شـود و برنامـه      مشخص نشان داده می   

جنبـشی کـه همـه چیـز را بـه شـکل مـبهم          . یابد  کنونی هویت می  

 نقـد   گیرد و جایی براي تأمـل بـاقی نگـذارد و سـنجش و               در برمی 

گمـان دیـر یـا زود در خـود عمـل بـه        را از افعال خویش براند، بی 

مـا نیـاز    . شـود   خـورد کـه مـانع از پیـشروي مـی            دیوارهایی برمی 

. داریم که محتواي این جنبش را با نگـاه بـه آینـده تعمیـق بخـشیم                

ي تـضادهایی اسـت کـه         تردید شـعارهاي ایـن جنـبش چکیـده          بی

امــا بــراي اقنــاع بخــش انــد  هــا بــه روي هــم انباشــت شــده ســال

تري از مردم به مـشارکت در ایـن جنـبش و نیـز آمـوزش                  بزرگ

کننـدگان در آن نیـاز اسـت تـا            فکري و فرهنگی عمـوم شـرکت      

زن، «شـعار اصـلی آن یعنـی        . هاي ایجـابی آن روشـن شـود         سویه

ــدگی، آزادي ــشان    » زن ــابی را ن ــتی ایج ــوز خواس ــع هن در واق

نـبش مـشخص نیـست      در شرایط کنونی که سرنوشـت ج      . دهد  نمی

وجود شـعاري کلـی کـه هنـوز محتـواي           . هنجار نیست   این امر نابه  

اي عمـل     توانـد همچـون پـرچم و نـشانه          دقیق آن روشن نشده مـی     

هـاي طبقـاتی و       گیـري   کند که انبوه نیروهـاي مختلـف بـا جهـت          

ــشم ــد   چ ــع کن ــود جم ــرد خ ــاوت را گرداگ ــدازهاي متف ــا . ان ام
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هـاي خـود و بـر         اسـت نیروهاي متفـاوت بـر مبنـاي منـافع و خو          

وسـو و   مبناي همین شعار واحد تلاش خواهنـد کـرد بـه آن سـمت          

در جـدال بـین نیروهـایی کـه         . هـاي متفـاوتی بدهنـد       گیري  جهت

کوشــند قــدرت هژمونیــک ایــن جنــبش را شــکل دهنــد، در  مــی

ناپـذیر شـود، تعـابیر برگرفتـه و           زمانی که روند جنـبش برگـشت      

یک بــه وضــوح تفــاوت تفــسیرهاي معــین از ایــن شــعار اســتراتژ

 .کنند خود را نمایان می

 

هـاي طبقـاتی،      کنـیم کـه انـواع تبعـیض         اي زندگی می    ما در منطقه  

ــانش   ــر دوش مردم ــایر آن ب ــهروندي و نظ ــی، ش ــسیتی، اتنیک جن

هـاي سـال سـرکوب سیاسـی و فرهنگـی             سـال . کنـد   سنگینی مـی  

دنیــایی بــه وجــود آورده کــه دســت در دســت رســوبات       

ــده ا ــدئولوژیک برآم ــشهای ــت ز اندی ــاي ارتجــاعی در قام ــاي  ه ه

جنـبش  . گوناگون تـوان عملـی و ذهنـی مـا را فلـج کـرده اسـت           

هـاي خـود و درکـی کـه از نظـام جانـشین                کنونی با طرح برنامـه    

ــه بحــث گذاشــتن آن، بــه همــه  ــا ب ي مــا  نظــام کنــونی دارد و ب

 .آموزاند مشارکت در زندگی اجتماعی را می
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 !کند تظاهرات روزانه کفایت می

گمــان خودجــوش بــوده و بــدون  جنــبش اخیــر مــردم ایــران بــی

هـاي    ي جریـان    یافتـه   هـاي سـازمان     هاي خارجی یـا تـلاش       محرك

شـکل اعتراضـات    . داخلی یـا خـارج کـشور شـکل گرفتـه اسـت            

ــم در     ــاموران رژی ــا م ــار ب ــرد و پیک ــهرها نب ــر ش ــردم در اکث م

ــان ــت    خیاب ــهري اس ــلات ش ــاهی مح ــا و گ ــا  . ه ــاهرات ب تظ

ــاگون گــروههــاي گو فراخــوان ــف در طــول روز در  ن هــاي مختل

شـود،    بنـدهایی ایجـاد مـی       شـود، راه    ها برگزار می    ها و کوچه    خیابان

شـود کـه غالبـاً بـا جنـگ و گریـز               گاهی تحصنی محدود برپا می    

هـاي اخیـر عمـدتاً بـه          این شکل از مبارزه طـی هفتـه       . همراه است 

هــاي اصــلی شــهر  دلیــل ســرکوب خــونین تظــاهرات در خیابــان

ي معـین بـراي      از اعـلام یـک منطقـه      :  دومی به خود گرفـت     شکل

شـود، تجمـع در همـه نقـاطی کـه           شروع تظاهرات خـودداري مـی     

گیـرد و اخیـراً در برخـی محـلات شـهري              ممکن است شکل مـی    

ایـن شـکل از مبـارزه هـر چنـد یـادآور تظـاهرات           . یابـد   ادامه می 

 ـ : هاي کیفـی معینـی بـا آن دارد           است، اما تفاوت   57سال   ال در س

ــازمان 57 ــه س ــالی ک ــا    در ح ــی ی ــلطنت، مخف ــالف س ــاي مخ ه
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ســرکوب شــده بودنــد، روحانیــت بــه مــدد ســازوکار مــساجد و  

هــاي علمیــه عمــلاً نــبض مبــارزات را در اختیــار داشــت و  حــوزه

هـاي    ي سـال    افزون بـر ایـن، تجربـه      . توانست به آن جهت دهد      می

 ـ      88ویژه جنبش سـبز در سـال          گذشته، به  ز ، معـضل دیگـري را نی

هنگـامی کـه از یـک شـکل تـاکتیکی           : کـشد   بار دیگر پیش مـی    

هـاي مقابلـه    شود، مقامـات نظـامی و امنیتـی راه    کرات استفاده می    به

اگـر مکـان و زمـان از        : یابنـد   با آن تاکتیک را در طول زمان مـی        

قبــل مــشخص باشــد، نیروهــاي خــود را در حجمــی گــسترده بــه 

ص نباشــد کننــد؛ اگــر مکــان و زمــان مــشخ جــا گــسیل مــی آن

ي تاثیرگـذاري آن انـدك        خود تجمعـات پراکنـده و دایـره         خودبه

به عـلاوه، نیروهـاي انتظـامی بـا اعمـال خـشونت شـدید،               . شود  می

ــصادفی، تبلیغــات شــدید مجــازي و   دســتگیري ــه و ت هــاي عامدان

دهنـده، ایجـاد رعـب و تـرس           هـاي فراخـوان     رسوخ در میان گروه   

 ـ  شدید، دادن احکام سنگین و پرهزینـه       تـدریج    ردن تظـاهرات بـه    ک

ي تظـاهرات را کـاهش دهنـد و باعـث فـروکش               توانند دامنـه    می

.  شـاهد آن بـودیم     88اي که بـه وضـوح در سـال            تجربه. آن شوند 

توانـد بـه سـادگی بـر ایـن سیاسـت           خودانگیختگی این جنبش نمی   

طبیعتـاً تکـرار یـک تاکتیـک بـدونِ          . ي امنیتی غلبه کنـد      لایه  چند
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امـا چـه بایـد      . ن استراتژي امنیتی کارآمد نیـست     تغییرْ در مقابل ای   

اي کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت                  ترین نکته   کرد؟ مهم 

ي   که مقامات امنیتی بنا را بـر ارعـاب و تـرس و بـالابردن هزینـه                

ــته ــاهرات گذاش ــرکت در تظ ــد ش ــی. ان ــر م ــه نظ ــال  ب ــد انتق رس

گـوي ایـن      تظاهرات از مناطق اصلی بـه محـلات تـا حـدي پاسـخ             

توانـد    امـا زمـانی ایـن سیاسـت جدیـد مـی           . است حکومت باشد  سی

گیري داشته باشـد کـه فقـط بـه خـود تظـاهرات اکتفـا         تاثیر چشم 

هـاي محلـی در منـاطق مختلـف و متـشکل از               تشکیل کمیته . نشود

ْ فـضاي سیاسـی       افراد همـان محـل بـراي تبلیـغ و تهیـیج روزمـره             

 سیاسـی عمـلاً     ایـن شـکل از فعالیـت      . دارد  محله را آماده نگاه مـی     

ــدي و   ــوگیري از نومی ــبش، جل ــداوم جن ــراي ت ــبی ب ــضاي مناس ف

 .کند مقابله با تبلیغات مسموم دولتی فراهم می

 

نیـازي بـه تمـایز و       . جنبش کنونی جنبش همـه بـا هـم اسـت          . 3

 !تفکیک نیروهاي متفاوت نیست
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ــت   ــه فرص ــه ب ــن لحظ ــا ای ــونی، ت ــی کن ــبش انقلاب ــان و  جن طلب

عـدم  .  فرصت عـرض انـدام نـداده اسـت    سواران خارج و داخل  موج

اي   حمایت جنبش از بقایاي اسـتبداد سـابق یـا جریانـات ارتجـاعی             

ــد مجاهــدین دســت ــشانه  همانن ــن لحظــه آشــکارا ن ــا ای ي  کــم ت

ــه تبلیغــات پــر سروصــداي فرصــت بــی . طلبــان اســت تــوجهی ب

هــاي  دســتگاه اســتبدادي ســابق، عمــدتاً بــه مــدد تبلیغــات رســانه

. کشور، در شـکلی صـوري زنـده مانـده اسـت      زبان خارج از      فارسی

هـا بـراي برجـسته سـاختن یـا کـشف و رصـد                 تلاش این رسـانه   

ــعارهاي ســلطنت  ــسور     ش ــانی و سان ــاهرات خیاب ــه در تظ طلبان

شعارهاي مترقی و آشکارا ضد اسـتبداد سـابق، عمـدتاً بـا ناکـامی               

هرچند ایـن ناکـامی بـه معنـاي شکـست کامـل             . همراه بوده است  

ایـن ایـده   . هـاي ارتجـاعی نیـست       اریخی با جریان  حساب ت   و تسویه 

ــط    ــین خ ــراي چن ــبی ب ــان مناس ــروز زم ــه ام ــذاري ک ــا و  گ ه

اي اســت خطرنــاك کــه شــاید در  هــایی نیــست، ایــده مرزبنــدي

تحلیل نهایی بـه حـذف و ادغـام وجـه مترقـی جنـبش در ارتجـاع           

طلبـی یـا مجاهـدین،        جریان ارتجـاعی سـلطنت    . تاریخی منجر شود  

انـد، پـول کـافی و      دو سلاح در قیاس بـا دیگـران    همچنان مجهز به  

ــل ایــن دو ســلاح تنهــا ســلاحی کــه . اي تبلیغــات رســانه در مقاب
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تواند ایستادگی کند، همبستگی نیروهـایی اسـت کـه بـر وجـه                می

 .خواهد نه رهبر، متکی باشد مترقی جنبش، که نه شاه می

 

علاوه بر این جنبش انقلابـی کنـونی فقـط بـا دو شـکل ارتجـاعی                 

هـاي راسـت      انـواع طیـف   . رو نیست   طلبان و مجاهدین روبه     سلطنت

انـداز تـصاحب ایـدئولوژیک جنـبش و حمایـت             جهانی بـا چـشم    

) ضــمن همکــاري پیوســته بــا جمهــوري اســلامی(مزورانــه از آن 

مــا هرگــز سرنوشــت . کننــد عمــلاً در ایــن جهــت حرکــت مــی

کنـیم کـه بـا پـیش گـرفتن            هاي بهار عربی را فراموش نمی       جنبش

هـاي نـولیبرالی و در    یاست همه با هـم عمـلاً آبـشخور حکومـت       س

ي ایـدئولوژیک بـا       مبـارزه . مورد مصر دیکتـاتوري نظـامی شـدند       

کـردن جنـبش انقلابـی اخیـر و بـه       تمامی نیروهایی کـه قـصد رام   

ي انقلابـی همـین    بـردن آن را دارنـد بخـشی از مبـارزه     زیر سـلطه   

 .شود جنبش محسوب می

 

ي پـرچم در      هـایی پیرامـون مـساله        بـه بحـث    تـوان   براي نمونه می  

در ایـن تظـاهرات     . تظاهرات ایرانیان خارج از کـشور اشـاره کـرد         
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طلبـان اسـت،    ي سیاسـی سـلطنت   عـدم حمـل پرچمـی کـه نـشانه     

گـذاري سیاسـی و کوشـش بـراي جـدا کـردن               تلاش بـراي خـط    

در واقـع   . سـازد   طلبـان را عیـان مـی        صفوف تظـاهرات از سـلطنت     

انه و از همان ابتـدا بـا تأکیـد بـر حمـل پـرچم                طلبان آگاه   سلطنت

کــشی در میــان نیروهــاي  شیروخورشــید بــه تمایزگــذاري و خــط

هـر چنـد ایـن سیاسـت هنـوز          . انـد   سیاسی درون جنبش پرداختـه    

ارتبــاط معینــی بــا مبــارزات جــاري در کــشور نــدارد امــا هــدف 

هـاي سیاسـی      اش تحمیـل ائـتلاف      کند که نتیجـه     معینی را دنبال می   

علاوه بـر ایـن، همـواره احتمـال وجـود دارد کـه              . ش است به جنب 

هــایی از رژیــم بــا  هــایی از جــنس تبــانی سیاســی جنــاح ائــتلاف

ــاع    ــع ارتج ــه نف ــبش ب ــن جن ــد و ای ــشکوك رخ ده ــاتی م جریان

در زمــانی کــه هــیچ شــکلی از تفکیــک نیروهــا . مــصادره شــود

ي جنـبش یـا امکـان کودتـا در            وجود نداشته باشد، امکان مـصادره     

هـایی از رژیـم علیـه جنـبش از سـوي              با جنـاح  » ت و بست  ساخ«

 .شود  می تر فراهم طلبان بیش جریانات ارتجاعی همانند سلطنت

 

عــدم تفکیــک نیروهــاي «کــه، دو خطــر عمــده در  مختــصر ایــن

انحــصار جنــبش و انقیــاد : فعــال در جنــبش وجــود دارد» سیاســی
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ز هـایی ا  آن به دست جریانـات ارتجـاعی؛ و امکـان سـازش جنـاح      

راه مواجهـه بـا چنـین احتمـالاتی در          . رژیم و کودتا علیـه جنـبش      

برجسته ساختن خطـوط آشـکار سیاسـی و تاکیـد بـر تفکیـک و                

دهـد    نـشان مـی   ۵٧ي تـاریخی انقـلاب        تجربـه . تمایز نیروهاسـت  

که چگونه جنبـشی کـه متـشکل از نیروهـاي گونـاگون بـود بـه                 

ي  دهي ممانعــت از شــکاف و تفرقــه بــه زیــر عبــاي گــشو  بهانــه

 .طلبان رفت تردستان و فرصت

 

هاي صنفی از پـیش موجـود بـراي جنـبش انقلابـی         مجامع و تشکل  

 !مناسب نیستند

 

تـرین کارکردهـاي سـرکوب مـداوم نظـام جمهـوري              یکی از مهم  

هـاي گونـاگون جامعـه از نهادهـایی           اسلامی محروم کـردن بخـش     

 ـ. آینـد    بـه وجـود مـی       ي روزمـره    ي مبارزه   است که در نتیجه    ود نب

گیـري    شـود کـه شـکل       ها موجب می    دهی  ها و سازمان    چنین تشکل 

نهادهاي مردمی محلی یا فراگیـر در جریـان یـک جنـبش انقلابـی               

عـلاوه بـر ایـن، عـدم وجـود ایـن نهادهـا رفتارهـاي                . دشوار شود 
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زنـد کـه تـاثیرات        اي را در جنـبش انقلابـی دامـن مـی            فردگرایانه

 ـ  مخرب خود را بـر عملکـرد آن نـشان مـی            کـار جمعـی و     . ددهن

فعالیــت جمعــی کــه معطــوف بــه تحقــق هــدف معینــی باشــد در 

. شـود   گیـر دچـار اخـتلال مـی         مواجهه با این وضعیت به طرز چشم      

دهـد کـه نـاگزیر        عقل جمعی جاي خـود را بـه عقـل فـردي مـی             

هـا، مجـامع      به این ترتیـب، معـدود انجمـن       . تر است   محدود و محلی  

دلـسوزانه اعـضاي خـود      هایی کـه بـا تـلاش پیگیرانـه و             و تشکل 

ــسته ــد     توان ــاقی بمانن ــدار ب ــواري پای ــرایط دش ــین ش ــد در چن ان

تـرین ایـرادي کـه بـه ایـن مجـامع             اما مهم . دستاوردي است واقعی  

هـا در دوران      شـود، ایـن اسـت کـه آن          از پیش موجود گرفته مـی     

شـده بـه نـوعی     ي فـشار تحمیـل   پیش از خیزش کنونی بـه واسـطه    

انـد و سرشـت صـنفی       دسـت یازیـده   » صنفی«ي به اصطلاح      مبارزه

ــین در      ــت مع ــک خواس ــه ی ــوف ب ــده و معط ــاً محدودکنن طبع

رو، تغییـر ریـل بـراي چنـین           از ایـن  . چارچوب رژیم موجود است   

مجامعی به فـاز رویـارویی آشـکار بـا کـل نظـام سیاسـی بـسیار                  

در نتیجـه، چنـین نهادهـایی در دورانـی کـه سیاسـت          . دشوار است 

ي روز تبـدیل      ح عـالی خـود بـه مـسئله        و مواجهه با قدرت در سـط      

شده است، توان و کـارکرد سیاسـی عمیقـی نخواهنـد داشـت و از                
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این رو بایـد نهادهـاي انقلابـی خـاص ایـن دوره شـکل گیرنـد و                  

شـک در جریـان رشـد یـک جنـبش             بـی . ها شـوند    گزین آن   جاي

بایـست متناسـب بـا شـرایط          انقلابی نهادهاي خاص آن جنبش مـی      

 ایـن تـصور کـه نهادهـاي خـاص ایـن دوره              روز ساخته شود امـا    

تواننــد از هــیچ نــضج گیرنــد و متکــی بــر نهادهــاي از پــیش  مــی

هـایی    فـرض   موجود ــ ولو ضـعیف ـــ نباشـند، بـر بنیـاد پـیش              

اي کــه هــر خواســت صــنفی  در جامعــه. نادرســت اســتوار اســت

درنگ خواستی سیاسی اسـت و طلـب هـر خواسـت صـنفی بـا                  بی

شـود، وجـود    رو مـی   وي رژیـم روبـه    مقاومت سیاسی مشخصی از س    

هاي صـنفی خـود سـلاحی اسـت معـین بـراي گـسترش و            سازمان

مـثلاً  . دهنـده اسـت     کننـده و سـازمان      هایی که بـسیج     تبلیغ خواست 

اي در نکـوهش سـخنان وزیـر          هنگامی که تشکل فرهنگیان بیانیـه     

آمـوزان    دهـد کـه معتقـد بـه گـسیل دانـش             آموزش و پرورش می   

روري اسـت، مـستقیماً بـه سیاسـت سـرکوب           خاطی به مراکز بازپ   

کنـد و از ایـن        ي آمـوزش و پـرورش حملـه مـی           رژیم در حـوزه   

 .گیرند تاثیر قرار می ها تحت طریق فرزندان جوان آن
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هر نهاد جدیدي که در ایـن دوران سـاخته شـود نیـز بـدون شـک          

ــسل جــوانی اســت کــه درگیــر   ــا همــین ن ــاط مــستقیم ب در ارتب

ــانی هــستند ــارزات خیاب ــوع در تمــامی .مب  وجــود پیکارهــاي متن

اي اسـت فرخنـده کـه بایـد صـمیمانه در              لحظات این جنبش پدیده   

ــرد  ــت ک ــرایطی از آن حمای ــر ش ــاکنون  . ه ــن، ت ــر ای ــلاوه ب ع

هـا هنگـامی کـه صـداي          هاي دیگر ایـن مجـامع و تـشکل          ظرفیت

مـسلماً در حـال     . ها شنیده شـود نمایـان نـشده اسـت           متحدي از آن  

معـضلات زیـادي از جملـه سـرکوب شـدید           هـا و      گـاه   حاضر گره 

شوند کـه ایـن مجـامع بـه هیئـت یـک مرکـز متحـد                   مانع آن می  

 .ظاهر شوند اما این امکانی است که نباید نادیده گرفته شود

 

 !معناست ایجاد صف مستقل چپ در این شرایط بی

 

ــال     ــتودنی در ح ــی س ــی در تلاش ــبش انقلاب ــه جن ــانی ک در زم

رژیـم اسـت، بـیش از هـر زمـان           گشایش راهی براي عقب راندن      

صـف مـستقل    . دیگري ایجـاد صـف مـستقل چـپ اهمیـت دارد           

ــی  ــپ م ــت   چ ــا خواس ــد ب ــستی و    توان ــی، سوسیالی ــاي مترق ه
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ــدیل   ــود و ب ــبش ش ــق جن ــث تعمی ــود باع ــک خ ــاي  دموکراتی ه

نبایـد فرامـوش    . روي مـسیر مبـارزه بگـذارد        بخش را پـیش     رهایی

 ـ    ترین معضلاتی کـه جنـبش       کرد یکی از مهم    ار عربـی بـا     هـاي به

هـاي    هـاي اجتمـاعی در مقابـل رژیـم          آن مواجه بودند فقدان برنامه    

هـاي موجـود نتوانـستند از        آنـان در مبـارزه بـا نظـام        . مستقر بـود  

هـر چنـد امـروز چـپ        . قالب و چارچوب نظم حاکم فراتـر رونـد        

ــتن   ــارتی چــپ جهــانی ــــ در م ــه عب ــران ــــ و ب ــی «ای بحران

توانـد گـامی بـه سـوي گشایـشی            قرار دارد، قیام ژینا می    » تاریخی

اي در ایـران      ِ فرامنطقـه    هـاي تـاریخی     ژرف در آن باشد و فرصـت      

اي  در بـستر چنـین وضـعیت ویـژه     . و خاورمیانه را فراچنـگ آورد     

ي مـستقل چـپ در جنـبش، اهمیتـی            گیـري جبهـه     است که شکل  

تـوان بـه عنـوان نیـروي چـپ، در صـف               نمـی . ساز دارد   سرنوشت

طلبـان ورشکـسته و تجـار سیاسـی           ، اصـلاح  سربازان استبداد سـابق   

 .قرار گرفت

 

تردیدي نیست کـه سـخن رانـدن از تـشکیل صـف مـستقل چـپ         

اي  امــا ایــن ابهــام تنهــا در بــستر مبــارزه. سرشــار از ابهــام اســت

هماهنگ بـا جنـبش کنـونی کـه بنیادهـاي سـرکوب سیاسـی را                
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چـپ ایـران تنهـا بـا نـشان          . تواند برطـرف شـود      لرزانده است می  

هاي ایـن جنـبش و نیـز ژرفـاي تـضادهاي       ها و کاستی     ضعف دادن

داري ایـران قـادر اسـت در جهـت حـل              سیاسی و اقتصادي سرمایه   

سـان نقـش خـود را         بحران نظري و عملی خود گام بردارد و بـدین         

 .در جهت تعمیق این جنبش ایفا کند

 

*** 

 

هـاي بلنـدي      هـاي اخیـر گـام       جنبش انقلابی کنونی ایران در هفتـه      

انـدازهاي مـبهم     و تـا حـدي چـشم    ییر برآیند نیروها برداشـته در تغ 

هـاي منفـرد مبـارزه و     ي پیونـد حلقـه   ي نحـوه   گذشته را در زمینـه    

ــا طــرح شــعار  ایجــاد رشــته ــدگی آزادي«اي سراســري ب » زن زن

ایـن جنـبش نوپـا در مـسیري ناشـناخته بـه             . تر کرده است    روشن

جنـبش در  ي ایـن   تـوان و گـستره  . دهـد  حرکت خـود ادامـه مـی     

ي آنـان کـه       پیکارهاي آتی چالشی است سـترگ رویـاروي همـه         

  .کنند با شور و شعوري عمیق و سنجیده عمل می
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 نگر از انقلاب زنان تا دموکراسی زنانه

 فاطمه صادقی

 

ــدگی، آزادي«جنــبش  ــسیل» زن، زن ــا پتان هــاي  جنبــشی اســت ب

نگـر از     ایـن نخـستین بـاري اسـت کـه یـک جنـبش زنانـه               . قوي

ي ایــران جوشــیده و هژمــونی سیاســی و اجتمــاعیِ  جامعــهاعمــاق 

ایــن جنــبش، یــک . مردانــه را عمیقــاً بــه چــالش کــشیده اســت

یکـی  . هـاي مترقـی اسـت     اجتماعی ژرف با جلـوه  -ي سیاسی   تکانه

را » انـسداد «و » استیـصال «اش ایـن بـوده کـه     از دستاوردهاي آنی 

 ـ                 ر که به عنوان ویژگـی اصـلی سیاسـت ایـران در چنـد سـال اخی

 .بود، نفی کرده است

 

توانـد بـه سیاسـت زنانـه منجـر شـود؟ آیـا            اما آیا انقلاب زنانه می    

تواند به یـک تخیـل سیاسـی جدیـد            جنبش زن، زندگی، آزادي می    

انـداز جدیـدي را بـه روي سیاسـت بگـشاید؟              منجر شـود و چـشم     

هـاي ایـن جنـبش بـراي      انـد؟ پتانـسیل   چه امکانـاتی در آن نهفتـه   
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ی ژرف کــدام اســت؟ ایــن جنــبش چگونــه ایجــاد ایــن دگرگــون

طلبـی، حکمرانـی      ي مردانـه در قالـب جنـگ         تواند به نفی سلطه     می

انـدازي را بـه روي سیاسـت      توزي منجـر شـود؟ چـه چـشم          و کین 

ــابرابري سیاســی، اقتــصادي و اجتمــاعی   دموکراتیــک و امحــاي ن

 گشاید؟ می

 

هـا نخـست برخـی از ابعـاد نمـادین و              براي پاسخ به ایـن پرسـش      

ي نمـادین     ریخی این جنـبش را برجـسته و براسـاس ایـن خزانـه             تا

نگـر را ارزیـابی       و تاریخی امکانات خلـق یـک دموکراسـی زنانـه          

 .خواهم کرد

 

 قدرت نمادین

 

ــدي    ــسیار قدرتمن ــادین ب ــد نم ــدگی، آزادي از بع ــبش زن، زن جن

منظــورم از نمــادین آن نمودهــایی اســت کــه  . برخــوردار اســت

شـوند و موجـب تمـایز آن     وجـب مـی  برجستگی و اهمیت آن را م 
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در زیـر تنهـا بـه برخـی         . شـوند   ها و اعتراضات مـی      با دیگر جنبش  

 .کنم اند، اشاره می از آنها که برایم نظرگیر بوده

 

 بر ضد حجاب اجباري-١

 

ي سـلطه بـر ذهـن و بـدن زنـان              ترین سـامانه    حجاب اجباري اصلی  

 نیـست،   اما تنها قابل تقلیل به پوشـش سـر یـا صـورت            . بوده است 

ــامانه    ــر س ــون ه ــه همچ ــاي    بلک ــم داراي بازوه ــدرت، ه ي ق

اگـر  . ایدئولوژیک و تبلیغاتی بـوده اسـت و هـم بـازوي قهرآمیـز             

گشت ارشاد بازوي قهرآمیـز آن اسـت، صـدها دسـتگاه و نهـاد و                

ــا و آمـــوزه اي از سیاســـت مجموعـــه ــم  هـ ــا نیـــز در حکـ هـ

ي آنهـا     از جملـه  . انـد   هاي ایدئولوژیک آن عمـل کـرده        ودستگاه  دم

از . کنـد   حجـابی را مـساوي بـا برهنگـی مـی            اي است که بی     آموزه

هـاي لخـت      زن«همان روزهـاي ابتـداي انقـلاب ایـن حکـم کـه              

. حجـابی را بـا برهنگـی معـادل کـرد      بی» نباید در انظار ظاهر شوند    

سـخنانی هـم کـه      . کـردن بـدن زن بـود        این کار به معناي جنـسی     

ــورد   ــات در م ــان مقام ــا از زب ــن روزه ــیای ــساوي ب ــابی و  ت حج
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انـدي سـال پـیش        و  شنویم، تکـرار همـان سـخن چهـل          برهنگی می 

کـردن    جنـسی   اما این سخنان در عین حـال بـه معنـاي تمـام            . است

البتـه ایــن  . مـرد و عـاري دیـدن او از شـعور و عقـل هـم هـست       

ــق مواجــه   جنبــه ــا ســکوت مطل ي دوم از ســوي گوینــدگان آن ب

رد کـه سـخن کـسی را کـه          چون دلیلی نـدا   . شود، اما مهم است     می

 .از پیش منکر شعور و عقلانیت خود است، جدي بگیریم

 

هـاي مختلفـی      یکی از بازوهاي اجرایی مهم حجـاب اجبـاري طـرح          

است کـه هـدف از آنهـا جلـوگیري از حـضور اجتمـاعی زنـان و          

. راندن هر چه بیـشتر آنهـا بـه سـمت خانـه و فرزنـدآوري اسـت                 

ــه  ــت نمون ــالی جمعی ــرح تع ــارز آن  ط ــتي ب ــن . اس ــل ای حاص

ها این بوده که نـرخ مـشارکت زنـان در اشـتغال حتـی در                  سیاست

مراتـب    قیاس با بسیاري دیگر از کشورهاي حتـی اسـلامی نیـز بـه             

ــایین ــد پ ــر باش ــود   . ت ــا وج ــان ب ــادي از زن ــداد زی ــران تع در ای

تحصیلات بـالا ناچارنـد بـه مـشاغل پـست تـن بدهنـد، زنـانی را                  

کننـد یـا      فروشـی مـی     در مترو خـرده   بینیم که با تحصیلات بالا        می

حجـاب اجبـاري    . مجبورند در مشاغل خدماتی نازل مـشغول باشـند        

ــده ــران دربرگیرن ــوال . ي اینهــا اســت ي همــه در ای ــه همــین من ب
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ي جنبش زن، زنـدگی، آزادي تنهـا گـشت ارشـاد یـا حتـی                  مسأله

ي سـرکوبی اسـت کـه       اش سـامانه    مـسأله . حجاب اجبـاري نیـست    

 .د و مانع آزادي و برابري استکن زن را تحقیر می

 

براي دختران جوان امروز نـابرابري بـه دلیـل جنـسیت و عـوارض               

. آن طبیعــی نیــست و دلیلــی هــم بــراي تحمــل آن وجــود نــدارد

کــه مادرانــشان در برخــورد بــا تحقیــر و  بــسیاري از آنهــا از ایــن

ــرده ــکوت ک ــته  آزار س ــل داش ــد و تحم ــذاب ان ــد، در ع ــد و  ان ان

طبیعـی اسـت    . آن تجـارب را از سـر بگذراننـد        خواهنـد خـود       نمی

که بـا حجـاب اجبـاري مخـالف باشـند و نخواهنـد آن را تحمـل                  

 .کنند

 

  قدرت زندگی-٢

 

نظام حکومتی در ایران امروز بـه خـود زنـدگی اعـلان جنـگ داده        

ــت ــراي   . اس ــشی ب ــدگی، آزادي جنب ــبش زن، زن ــل، جن در مقاب

 روزمـره   ایـن جنـبش از مـتن زنـدگی        . گرفتن زنـدگی اسـت      پس
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در آن بـا چیـزي فراتـر        . گیـرد   جوشد و قـدرتش را از آن مـی          می

بنـا نیـست چیـزي یـا کـسی بـه            . از خود زندگی مواجـه نیـستیم      

زنـدگی  . آیـد   معنـا از جـایی از بیـرون نمـی         . زندگی معنا ببخـشد   

 .خود معنابخش است

 

نشاندن زندگی در متن کنش اعتراضی زنانـه را بـه صـور مختلـف               

ی کـه از خـانم دینـا راد بـا دوسـتش در حـال                عکـس . شود دید   می

اي   اي در جوادیـه منتـشر شـد، نمونـه         خانـه   خوردن در قهـوه     صبحانه

ــازپس  ــراي ب ــلاش ب ــه از ت ــدگی و  چــشمگیر و خلاقان ــري زن گی

حـضور  . حجـاب در مـتن زنـدگی روزمـره اسـت            قراردادن زن بی  

آن دو زن در فضایی که مردانگـی بـر آن غالـب اسـت، شکـستن                 

 .کردن حضور زنانه در امر روزانه است طبیعیهژمونی و 

 

کـه عـصر      خوردن نیز بسیار نمـادین بـود و حـاکی از ایـن              صبحانه

 .جدید آغاز شده است
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از » بــراي«ي دیگــري از قــدرت زنــدگی روزمــره آهنــگ  نمونــه

سـرعت بـه آواي نمـادین جنـبش           پور است کـه بـه       شروین حاجی 

ي آرزوهـاي   رنـده در آن موسـیقی و کـلام کـه دربرگی         . تبدیل شد 

اي بــه رنــگ ســرخ و در  زمینــه هــاي معمــولی اســت در پــس آدم

ــاق خــواب قــدرتی خــارق  ــه نمــایش  فــضاي یــک ات العــاده را ب

تـر چـشمانش از       در بخـشی از آن خواننـده کـه پـیش          . گـذارد   می

کنـد و بـه       بینندگان پنهان بود، ناگهـان چـشمان خـود را بـاز مـی             

هــاي اعــصاب و  صبــراي قــر«: خوانــد نگــرد و مــی دوربــین مــی

خـوابی و افـسردگی       چشمان باز خواننـده وقتـی بـی       » …خوابی  بی

ــی  ــان م ــه زب ــر    را ب ــق خب ــی عمی ــی ژرف، از زخم آورد از غم

 .دهند که زندگی را به حال تعلیق درآورده است می

 

ي اتـصال ایـن جنـبش بـا شـادي اسـت و                زندگی روزمـره حلقـه    

. فرینـد آ  آفرینـی مـی     قدرت آن را براي مصاف با مـرگ و مـرگ          

هـا بـود کـه بـه           مـشت  ۵٧اگر بخواهم مقایسه کـنم، در انقـلاب         

رفت و خـون و مـرگ و خـشونت تقـدس داشـت، امـا در                   هوا می 

از مـشت هـم     . شـود   این جنبش زنـدگی تقـدس دارد و طلـب مـی           

در عوض بـا کـف و سـوت و ابـراز شـادي و بیـان                 . خبري نیست 
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 را خواهـد زنـدگی   ایـن جنـبش مـی   . و بروز آشـکار آن مـواجهیم    

از ایـن رو رویـارویی آن بـا نیرویـی کـه بـا خـود                 . پس بگیـرد  

اگـر خواسـت دم و     . ناپـذیر اسـت     زندگی در ستیز اسـت، اجتنـاب      

دستگاه سرکوب تحمیل یـک سـوگواريِ انفعـالی، ناتمـام و ابـدي              

ــزان       ــر عزی ــوگواري ب ــبش س ــن جن ــت، در ای ــردم اس ــر م ب

 .رفته خود به بخشی از کنش اعتراضی بدل شده است ازدست

 

 گرایی عمل-٣

 

از همـین رو    . غایـت عملگـرا اسـت       ها، این جنبش بـه      افزون بر این  

ــت و     ــسته اس ــسیار برج ــبش ب ــن جن ــرا در ای ــانس و اج پرفورم

منظــورم از . تــر از شــعارها نیــست وجــه کــم هــیچ اهمیــت آن بــه

ایــن جنبــه را . پرفورمــانس حرکــات و اجراهــاي هدفمنــد اســت

نمـادین از جملـه روسـري       هـاي     توان در طیف متنوعی از جلـوه        می

ــار     ــیقی، آث ــز در موس ــرود، و نی ــعار، س ــتن، آواز، ش ازسربرداش

 .هنري، گرافیتی، دیوارنویسی و جز آنها دید
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 حضور همچون سیاست-۴

 

ــبش    ــر جن ــلاف دیگ ــر خ ــبش و ب ــن جن ــین در ای ــاي  همچن ه

اعتـراض  . اعتراضی، خیابان نقـش یـک میـانجیِ صـرف را نـدارد            

خیابـان همچـون    .  ایـن جنـبش اسـت      ناپـذیر   خیابانی، بخش جدایی  

کنــد و  رگــی اســت کــه خــون را بــه بــدن اجتمــاع تزریــق مــی

حـضور خیابـانی بـه      . اعتراض خیابـانی در حکـم آن خـون اسـت          

ي آن بـر فـضاي عمـومی          شکستن هژمونی قـدرت قـاهر و سـلطه        

خـشونت بـیش از حـد حکومـت در برخـورد بـا              . شـود   منجر مـی  

در . شـود   بـان ناشـی مـی     دادن خیا   معترضان نیز از هـراس ازدسـت      

ــانی و دلیــل شــکل  ــراض خیاب ــان اعت ــبش می ــريِ آن  ایــن جن گی

به عبارت دیگـر صـرف حـضور در خیابـان           . اي وجود ندارد      فاصله

 .به معناي تحقق یک رؤیاي ممنوعه است

 

توان این جنبش را بـا جنـبش سـبز نیـز مقایـسه کـرد                  جا می   همین

یک در جنـبش سـبز      و در پرتو این مقایسه بـه دو اشـتباه اسـتراتژ           

نخـستین اشـتباه، حـضور در خیابـان بـه عنـوان میـانجی               : پی بـرد  
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ــه   ــک مطالب ــراي ی ــود  ب ــی ب ــون  . ي سیاس ــت همچ دوم، سیاس

در جنـبش سـبز حـضور خیابـانی بـه مـانوري بـراي               . گري  مطالبه

عنـصر  . ي حـق    اي بـراي مطالبـه      نمایش قدرت بدل شد؛ به میـانجی      

. شـود   ل و ریـزش مـی     خشونت در هر اعتراض خیابانی باعـث افـو        

امــا افــول اعتراضــات خیابــانی پــس از روزهــاي اوج آن تنهــا از 

دلیــل . شــد خـشونت و ســرکوب اعتراضــات خیابــانی ناشـی نمــی  

هراسی بـود کـه ذهنیـت غالـب بخـش مهمـی از             تر آن خیابان    مهم

ــی   ــشکیل م ــان را ت ــدگی، آزادي  . داد معترض ــبش زن، زن در جن

ــان ــست  خیاب ــب نی ــی غال ــ. هراس ــش در آن اعت ــانی نق راض خیاب

 .میانجی را ندارد و هدف از آن صرفاً نمایش قدرت نیست

 

ــه       ــت را ب ــه سیاس ــود ک ــن ب ــبز ای ــبش س ــتباه دوم در جن اش

غــرض از حــضور خیابــانی بیــان یــک . گــري فروکاســت مطالبــه

گـري نیـست و هـیچ نـوع           اما سیاسـت صـرفاً مطالبـه      . خواسته بود 

 .شود ل نمیزنی از بالا حاص گري صرفاً با چانه مطالبه

 

 تخیل نااستعلایی-۵
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عنصر مهم دیگـري کـه در جنـبش زن، زنـدگی، آزادي برجـسته               

ــه    ــت ک ــت، آن اس ــلاب   –اس ــلاف انق ــر خ ــال و -۵٧ ب  آم

آرزوهاي آن از جـایی از بـالا و از بیـرون از عـالمِ امکـانیِ بـشر                   

 .شوند دیکته نمی

 

 ـ. ایم که انقـلاب ایـران را دزدیدنـد          این جمله را زیاد شنیده     ه نظـر   ب

 - روحانیـت -رسد انقلاب ایـران را بـیش از آنکـه یـک گـروه               می

ســرقت بــرده باشــد، یــک تخیــل اســتعلایی و متــافیزیکی بــه  بــه

ي فاضـله بـا       سرقت برد؛ تخیلی که مبناي آن سـاختن یـک مدینـه           

ــود  ــشري ب ــافوق ب ــرامین و دســتورات م ــل . متابعــت از ف آن تخی

 فـوق بـشري     سیاسی بنا داشـت رسـتگاري را بـا اتکـا بـر امـري              

. نتیجه، رستگاري نبود، بلکـه یـک جهـنم انـسانی بـود     . حاصل کند 

در آن، ایـن عـالمِ      . اما جنـبش زن، زنـدگی، آزادي چنـین نیـست          

. کنـد  امکان بشري اسـت کـه خلـق چیـزي دیگـر را ممکـن مـی             

همین عالَم انسانی است کـه تخیـل بـه نـاممکن را ممکـن کـرده                  
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 بـه دسـت آمـده و        این دستاوردي اسـت کـه بـسیار گـران         . است

 .نباید از آن به سادگی گذشت

 

*** 

 

عناصــري کــه در بــالا برشــمردم، وجــوه تمــایز ایــن جنــبش را  

امـا بـه نظـر      . بخـشند   اي بـس مترقـی مـی        سازند و به آن جلـوه       می

ــی ــه        م ــت ک ــار اس ــم در ک ــري ه ــم دیگ ــصر مه ــد عن رس

بخش این جنـبش اسـت و از تـداوم و اسـتمرار تـاریخی        مشروعیت

 .ردآن حکایت دا

 

 بـه ایـن سـو بـا حـضور و            ١٩انداز جوامـع انـسانی از قـرن           چشم

. اســتمرار جنــبش زنــان عمیقــاً تحــت تــأثیر قــرار گرفتــه اســت

ــادوام و باســابقه اســت کــه   ــران نیــز جنبــشی ب ــان ای جنــبش زن

در ایـن مـسیر جنـبش زنـان بـه           . گـذرد   صدواندي سال از آن مـی     

 .ه استي مردانه کرد نگري را جایگزین سلطه تدریج زنانه

 



 643 

هـا ایـن اسـت کـه          وجه تمایز میان جنبش زنـان از سـایر جنـبش          

در ایـن جنـبش برابـري       . زنـد   برابري و آزادي را به هم گـره مـی         

لـذا نـه برابـري      . در گرو آزادي و آزادي در گـرو برابـري اسـت           

بلکـه هـر دو در      . بر آزادي اولویت دارد و نـه آزادي بـر برابـري           

 .ممکن نیستگرو یکدیگرند و یکی بدون دیگري 

 

 نگر سیاست زنانه

 

غرض از این یادآوري این بود که بگـویم انقـلاب زنـان نـه تنهـا                 

ي  ي نمــادین و تــاریخی بــسیار قــوي ، بلکــه از پــشتوانه از خزانــه

امـا آیـا ایـن جنـبش از تـوان ایجـاد         . تاریخی هم برخوردار اسـت    

ــر    ــا اتکــا ب ــا ب یــک تحــول سیاســی هــم برخــوردار اســت؟ آی

اریخی و نمــادین خــود قــادر اســت خلــق یــک هــاي تــ پــشتوانه

ــه  ــی زنان ــري و آزادي را در     دموکراس ــاي براب ــر مبن ــر را ب نگ

 دستورکار قرار دهد؟ براي این کار به چه لوازمی نیاز دارد؟

 

 نگري؟  رهبر زن یا زنانه-١
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تـوان بـه آن       نگـر مـی     یکی از موضوعاتی کـه بـا رویکـرد زنانـه          

ــري اســت پرداخــت، مــسأله ــبش . ي رهب ــدگی، آزادي جن زن، زن

همچنـین  . تاکنون مدعیان رهبري از همـه نـوع را پـس زده اسـت             

جاي کار تن زده است از اینکـه کـسی را بـا یـک پـرواز           تا به این  

ي بـسیار     ایـن نقطـه   . خارجی برایش بـه عنـوان رهبـر وارد کننـد          

ــت  ــی اس ــک    . مثبت ــاکنون از ی ــه ت ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ام

هــاي سیاســی اعــم از  وهدگرگــونی ژرف در میــان احــزاب و گــر

هنـوز هـم    . شـود   پوزیسیون و اپوزیسیون نشان چندانی دیـده نمـی        

هـاي ایـن جنـبش را         اي خواسـته    تمایل غالب آن اسـت کـه عـده        

ــد  ــل کنن ــر آن تحمی ــه و ب ــرایش ترجم ــوي . ب ــم دع ــسیاري ه ب

رهبريِ آن را دارند و با تقلیـد از حکمرانـی مردانـه از هـم اکنـون                  

همچنـین هـستند کـسانی کـه        . یننـد ب  خواب ولایت و حکومت می    

کننـد و در سـوداي    آزادي را به بازگـشت بـه سـلطنت تعبیـر مـی        

اند که این بار به جاي یـک مـرد، زنـی را در مقـام حـاکم بـر                      آن

 .مردم تحمیل کنند
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ادعـایی    توان گفـت رهبـران واقعـی ایـن جنـبش دختـران بـی                می

و قـدرت راهبـري جمـع، شـجاعت         . همچون نیکا و سارینا هـستند     

 آنهـا بـراي گذشـتن از جـان و مـرگ در اوج عـشق بـه                    آمادگی

شـود از خـود بپرسـیم ایـن شـجاعت از کجـا                زندگی باعـث مـی    

اي کـه رهبـران ادعـایی کمتـر زحمـت             آید؛ پرسـش مفقـوده      می

کـه پاسـخی بـرایش        دهند؛ چه رسد بـه آن       پرسیدنش را به خود می    

 .داشته باشند

 

دهـد کـه      د نـشان مـی    زا  قدرت این جنبش در خلـق رهبـران درون        

منظـورم آن   . توان بـه رهبـري بـه نحـو دیگـري اندیـشه کـرد                می

بـسیاري از   . نیست که زنـان بایـد جـاي رهبـران مـرد را بگیرنـد              

بـه تعبیـر    . انـد   زنان متمایل به تقلیـد از الگوهـاي رهبـري مردانـه           

ــري    ــضمن براب ــایی مت ــه تنه ــسیت ب ــر جن ــست  دیگ ــی نی . طلب

محـوري اسـت، همـانطور کـه         نگـري چیـزي متفـاوت از زن         زنانه

بـسیاري از مردانـی کـه در        . ي مردانه از مردانگی جـدا اسـت         سلطه

آنهـا نـه بـر      . انـد   اند بـه ایـن امـر واقـف          این جنبش شرکت کرده   

اساس جنسیت بلکه بـر اسـاس ایـن درك بـا ایـن جنـبش همـراه         
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رود تنهـا منحـصر بـه         اند که تحقیر و ستمی که بـر زنـان مـی             شده

 .گیرد همگان را در بر میآنها نیست، بلکه 

 

نگر به جاي تأکید بر اشـخاص بـر رویکردهـا تأکیـد               رهبري زنانه 

. مراتبـیِ سیاسـی اسـت       طلبـی نـافی روابـط سلـسله         برابري. کند  می

 -فرمـــانبرداري و حکمرانـــی-رو دوگـــانگی فرمانـــدهی ازایـــن

 .کشد وچرا را به پرسش می چون اطاعت بی

 

  پروا به جاي نسَق-٢

 

تنیـده    هـم   یران نوعاً بر بـستر دو سـنت ناکارآمـد و در           سیاست در ا  

در ایـن  . الملـوك  نخـست حکمرانـی و دوم نـصیحت       : رود  پیش می 

دادن و واداشـتن بـه فرمـانبرداري خلاصـه            الگو سیاست در فرمـان    

ــی ــود م ــوران و   . ش ــت آن مهج ــردم در کلی ــوال م ــین من ــه هم ب

قـام  آینـد کـه حکومـت در م         العقل به حساب می     هایی ناقص   ضعیفه

در ایـن بـین     . عقل کل باید افسار آنهـا را در دسـت داشـته باشـد             

کننـد حکومـت را کـه         گـو بیهـوده تـلاش مـی         مصلحان نـصیحت  
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طبعـاً بعیـد اسـت کـسانی        . پندارد سر عقـل آورنـد       خود را قیم می   

که از قدرتی خـدایگون برخوردارنـد، بـا نـصیحت ناصـحان از آن               

 .دست بکشند

 

کـردن الگـوي یادشـده بـا          جـایگزین ها براي     ي تلاش   تاکنون همه 

سـواي سـنت تـاریخیِ      . بدیلی دموکراتیک شکست خـورده اسـت      

مناسبات سیاسی در ایران یکـی از دلایـل ایـن شکـست آن بـوده                 

ي مردانـه نفـس ایـن رابطـه هرگـز             ي سـلطه    که تاکنون به واسطه   

در بهترین حالـت تـلاش شـده یـک حـاکم            . زیر سؤال نرفته است   

اي کـه     امـا تجربـه   .  حـاکمی دیگـر بنـشیند      فاسد برود و به جایش    

 تـاکنون پـشت سـر گذاشـته اسـت،           ۵٧ي ایران از انقـلاب        جامعه

دهد حتی با یک انقلاب مردمـی و در فقـدان یـک بـدیل                 نشان می 

 .رادیکال بعید است این رابطه تحولی به خود ببیند

 

نگر با نفـی حکمرانـی پدرسـالار و روابـط فـسادآمیز               سیاست زنانه 

 -تواند بـدیلی بـراي الگـوي ارتجـاعیِ فرمانـدهی            ز آن می  برآمده ا 

در ایـن رویکـرد، حکومـت از اسـاس زیـر       . فرمانبرداري ارائه دهد  
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اي   کـردن اسـتوار اسـت و از قبـل رابطـه             سؤال است، زیرا بر حکم    

 .گیرد نابرابر میان حاکم پدرسالار و محکومان را مفروض می

 

= ي سیاسـت      لـه حکومـت، معاد  = ي سیاسـت    لذا بـه جـاي معادلـه      

در ایـن معادلـه بنـا نیـست         . کنـد   برابري و آزادي را جایگزین می     

لـزوم جـایگزینی مناسـبات اقتـدارآمیز        . ها حکومت شـود     بر انسان 

ي سطوح با مناسبات دموکراتیـک اکنـون بـه نیـاز اساسـی                در همه 

. شــود ي ایــران تبــدیل شــده و بــیش از پــیش حــس مــی  جامعــه

ش بـه ضـرورت تحـولی بنیـادین         آموزان در این جنـب      خیزش دانش 

ــاره دارد ــی اش ــاختار آموزش ــن  . در س ــزوم ای ــدزاده ل ــن محم آذی

 :دهد طور شرح می تحول در آموزش را این

 

هاست که آموزش پیـشرو، آن جایگـاه مقتـدر و نگـاه از بـالا              سال

انــدرکاران تربیــت و آمــوزش کودکــان در نظــر  را بــراي دســت

هـاي   هـا و نوشـته   بـه گفتـه  چرا راه دور برویم؟ نگـاهی      . گیرد  نمی

ــذاري در     ــونگی قانونگ ــه از چگ ــدازیم ک ــادي بین ــوران میره ت

گیرنـده در     کـه نظـام تـصمیم       گویـد و ایـن      مـی » ي فرهاد   مدرسه«
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مدرســه، هرمــی نیــست کــه در رأس آن مــدیر و معــاون و معلــم 

کننـدگان بـه      عنـوان عمـل     آموزان، بـه    بنشینند و کف هرم به دانش     

هــا و  ک سیــستم پیــشرو، ایــن بچــهدر یــ. ایـن تــصمیمات برســد 

گذارنـد و بـه       نمایندگانشان هـستند کـه بـا رأي خـود قـانون مـی             

حقیقـت ایـن اسـت کـه مـا          . کنند  ترها آن را اجرا می      یاري بزرگ 

جنبـشی کـه آمـده تـا تمـام          . با یک جنـبش اجتمـاعی مـواجهیم       

ــکل ــوع     ش ــن ن ــه ای ــد، از جمل ــتبداد را رد کن ــاد و اس ــاي انقی ه

نوجوانـان بـه ایـن موضـوع آگاهنـد،          .  را هـم   دیکتاتوري مشفقانه 

. دهنـد   انـد و بـرایش هزینـه مـی          نسیم خوشـی از آزادي را بوییـده       

. کــه مــا، مــاي نگــران و دلــسوز، حتــی، آمــاده نیــستیم  درحــالی

زدگـی   هاي اعتراضـی نوجوانـان و جوانـان را پـاي هیجـان        حرکت

حـق،   ایـم، یـا در بهتـرین حالـت آن را بـه              گذاشـته » جوگیري«و  

. ایـم   آورش فـرض کـرده      اطلاعـی از عواقـب رعـب         ناشی از بی   اما

هــا انــس دارم، لازم نبــود  هاســت بــا ایــن نوجــوان مــن کــه ســال

هـا تـا چـه        زاده را ببینم تا بـدانم ایـن بچـه           هاي سارینا اسماعیل    فیلم

کـه ظلـم و تبعـیض       . نگرنـد   حد عمیق و ظریـف بـه مـسائل مـی          

هـا چطـور       بـاز آن   کنـد و    ها دریغ مـی     چطور شور زندگی را از آن     

و بـراي مـن     . جنگنـد   جوینـد و بـرایش مـی        قطـره آن را مـی       قطره
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ي ادعـاي نزدیکـی بـه         ي شرمساري اسـت کـه بـا ایـن همـه             مایه

» هیجانـات «ها، باز دنبـال راهـی بـراي مهـار           نوجوانان و درك آن   

هـا و     وگـو، نـه در میـان گذاشـتن تـرس            ام، نـه گفـت      ها بوده   آن

ــه ــدها و تجرب ــا، و در ن امی ــه   ه ــپردن ب ــن س ــوش و ت ــت، گ های

اختیـار    مـا صـاحب   . هـا   هایشان، و همراهی و حمایت از آن        خواسته

شـان را شـاید بتـوانیم در چـارچوب خانـه و               نوجوانان نیستیم، جسم  

ــه و  ــت «مدرس ــلاح و تربی ــز اص ــا روح  » مراک ــیم، ام ــبس کن ح

هـا هـم مثـل مـا تمـام            آن. شان را در اختیار نخواهیم داشـت        آزاده

هـا،    انـد و بـا دانـستن تمـام ایـن            اند و ترسـیده     ا دیده این خطرات ر  

 .تصمیم خواهند گرفت و عمل خواهند کرد

 

کنـد و   نگر نسَق را با پـرواي دیگـران جـایگزین مـی      رویکرد زنانه 

مبتنـی  » دیگـري «دادن بـه    به جـاي تنبیـه بـر مراقبـت و اهمیـت           

بینـد و نـه رحمـی         نگري نه زنان را انـدامی جنـسی مـی           زنانه. است

جنـسی یـا      طبعاً مـردان را نیـز موجـوداتی تمـام         . راي فرزندآوري ب

در ایـن رویکـرد طبیعـت کـالایی         . نگـرد   گوشت دم تـوپ نمـی     

ــستند کــه   ــرا کــسانی نی ــست، فق ــروش و ســودآوري نی ــراي ف ب

درآوردن ندارنـد، حـق افتادگـان طـرد، سـوگواري،             ي پـول    عرضه
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 ـ        اعتیاد، یا نشاندن گلولـه بـر پیـشانی         ست، شـان نیـست، محـیط زی

آب، هوا، و خـاك منبعـی بـراي صـدور بـه کـشورهاي دیگـر و                  

نگــري در پــی تحــولی در مناســبات  زنانــه. کــسب ســود نیــستند

 .ي میان انسان با محیط زیست پیرامونی است اجتماعی و رابطه

 

هـاي گونـاگون اقتـصاد، سیاسـت،          نگر با ورود به عرصـه       نقد زنانه 

ی، قـانون، اخـلاق     محیط زیست و منابع طبیعـی، مناسـبات اجتمـاع         

و الهیات در صدد است مناسـبات قـدرت مردانـه را بـا رویکـردي                

ــري ــد براب ــایگزین کن ــه ج ــه. طلبان ــه جامع ــروز از  در حالیک ي ام

ــاعیِ    ــی و اجتم ــبات سیاس ــت، مناس ــج اس ــدید در رن ــابرابري ش ن

 .افزایند حاکم به جاي رفع آنها بر نابرابري می

 

  علیه جنگ و تحریم-٣

 

طلبـی کـه بـه جـاي زنـدگی            تواند با جنـگ     ذات نمی نگري بال   زنانه

ي   هـاي تـاریخی سـلطه       تـرین اهـرم     طلبد و یکی از مهم      مرگ را می  

طلبانـه    رو سیاسـت جنـگ      ازایـن . مردانه است، توافقی داشـته باشـد      
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حتی اگر از سوي زنان تعقیب شود یـا موافقـت آنهـا را بـه همـراه         

نگـري    زنانـه . داشته باشد، در تعارض با زن، زنـدگی، آزادي اسـت          

معیار مهمی اسـت کـه بـر اسـاس آن میـان کـسانی کـه بـه نـام                    

ي   کوبنـد و از حملـه       حقوق بشر و دموکراسی بر طبـل جنـگ مـی          

گـري رکـن اساسـی        کنند، با حکـومتی کـه نظـامی         نظامی دفاع می  

گـري و تحـریم دقیقـاً از          حمایت از نظـامی   . آن است، وجود ندارد   

هـا نگـاهی ابـزاري         انـسان  کند کـه بـه      همان رویکردي تبعیت می   

دارد و آنها را براي دسـتیابی بـه منـافع فـردي و گروهـی هـدف                  

 .دهد قرار می

 

بـودن    شـود دعـوي فمینیـست       بر همین اسـاس بـه نظـر مـن نمـی           

داشـت و از تحــریم و هــر نــوع سیاسـت دیگــري کــه منجــر بــه   

شـود و بـه افـزایش نـابرابري و            ویژه زنان مـی     فقیرترشدن مردم به  

کــسانی کــه از تحــریم دفــاع . نجامــد، دفــاع کــردا تبعــیض مــی

تـرین راه را بـراي        تـرین و غیرانـسانی      کنند، خودخواهانه سـاده     می

 .گزینند مبارزه برمی
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آنچه که سرکوب اعتراضات این روزهـا نـشان داد ایـن بـود کـه                

ي تحریم مـردم را در فقـر نگـه داشـته اسـت،             حکومت که به بهانه   

 و شـوکر و بـاطوم و         از ماشـین  همزمان ادوات سـرکوبش را اعـم        

هـاي مداربـسته و در        زن و دوربـین     اي و نقطـه     هـاي سـاچمه     تفنگ

روز کــرده و   را بــه…افزارهــا افزارهــا و ســخت ي نــرم کــل همــه

بایـست خـرج تـأمین دارو و دیگـر مایحتـاج            درآمدهایی را که می   

. کرد، خـرج ماشـین سـرکوب خـود کـرده اسـت              اساسی مردم می  

هـایی     ایـن ادوات سـرکوب را همـان قـدرت          طرفه آنکه بخشی از   

. کننـد » آزاد«انـد کـه بنـا اسـت مـردم را       بـه حکومـت فروختـه   

وکـار کاسـبان درونـی و بیرونـی آن            تحریم تنها به رونـق کـسب      

منجر شده، جامعه را فقیرتـر کـرده، بـه گـسترش نـابرابري منجـر                

مــدافعان . شــده و قــوت دســتگاه ســرکوب را باعــث شــده اســت

گوي ایـن پرسـش باشـند کـه چـرا و چطـور بـه                سختحریم باید پا  

انـد کـه      نام دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنـان مـدافع سیاسـتی           

ســاز فروپاشــی اجتمــاعی در ایــران شــده اســت، جامعــه را  زمینــه

ــه ــعیف روزب ــر و ض ــت    روز فقیرت ــه تقوی ــت و ب ــرده اس ــر ک ت

 .روزافزون قدرت قاهر منجر شده است
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 توزي  علیه کین-۴

 

هـاي فرودسـتان و اسـتفاده از آنهـا بخـش مهمـی از         حشناختن سلا 

هـایی برخوردارنـد      زیـرا ضـعفا از سـلاح      . ي سیاسـی اسـت      مبارزه

اما این کـار تنهـا زمـانی ممکـن اسـت            . اند  که اقویا از آنها محروم    

که هـدف احیـاي مناسـبات قـدرت فعلـی نباشـد و طلـب قـدرت            

ــی ــاهر ب ــا شــود ق ــا وضــع موجــود  . معن ــارزه ب ــن رو مب ــا از ای ب

تـوزي بـه معنـاي نفـی          کـین . تـوزي از اسـاس تفـاوت دارد         کین

 .وضعیت فرودستی و همدستی ناخواسته با قدرت است

 

ــاتوانی از غلبــه بــر حریــف سرچــشمه   کــین تــوزي از احــساس ن

فرد ناتوان به دلیل آگـاهی از نـاتوانی خـود درصـدد بـر               . گیرد  می

ــی ــین  م ــار ک ــا رفت ــري را ب ــد دیگ ــه آی ــه ب ــو در آو توزان . ردزان

شـود و حـاکی از عـدم اعتمـاد بـه              ایمانی ناشی می    توزي از بی    کین

شـود کـه از       به خشونت کـوري منجـر مـی       . قدرت فرودستان است  

مـصداق بـارز خـشونت      . شـود   بـه جانـب اعمـال مـی         موضعی حق 

ویـژه بـا      توزانه رفتاري است که این روزهـا بـا معترضـان بـه              کین
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 ـ. گیـرد  آموزان صـورت مـی   کودکان و دانش  ن اسـت تـصور   ممک

. شود که این خشونت بر توانـایی متکـی اسـت، امـا چنـین نیـست       

 .توزي از احساس ناتوانی و استیصال عمیق حکایت دارد کین

 

توانـد    تـوزي تنهـا مخـتص حکومـت نیـست، بلکـه مـی               اما کـین  

در هــر دو حــال از . گیــرد مخالفــان وضــع موجــود را نیــز در بــر

شـود کـه      اي ناشـی مـی     ي قـاهره    آرزوي برخورداري از همان قـوه     

 .حریف از آن برخوردار است

 

ظـاهر قـدرت قـاهر را نفـی           تـوزي هـر چنـد بـه         در این نوع، کین   

ــی ــع در آرزوي    م ــتان در واق ــدرت فرودس ــی ق ــا نف ــا ب ــد، ام کن

تـوزي بــا   تفـاوت کـین  . دسـتیابی بـه همـان قـدرت قـاهر اسـت      

طلبـی در ایـن اسـت کـه در اینجـا اشـخاص هـدف گرفتـه            جنگ

پراکنـی،   توزانـه بـا جعـل، انکـار، دروغ     ش کـین شـوند و کـن   مـی 

هـاي کـور عوامانـه بـه          بندي و کذب و با هـدایت حـسادت          سرهم

ــه قــرار  شــان، آنهــا را آمــاج نفــرت و کینــه ســمت ي کورکوران

 .دهد می
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. توزانـه اسـت   طبعاً منظورم این نیـست کـه هـر نـوع نقـدي کـین          

فـاوت  توزي با نقد حتـی از نـوع تنـد و تیـز آن از اسـاس مت                   کین

تـوزي بـا حقیقـت        اگر نقد، معطوف به حقیقت اسـت، کـین        . است

شـود،    همچنین بر خلاف نقد کـه از قـوت ناشـی مـی            . بیگانه است 

بـار اسـت و از نـاتوانی و ضـعف شخـصی مایـه         توزي حقارت   کین

تـوزي    اگر نقد بر تفکر نقـاد متکـی اسـت، هیـزم کـین             . گیرد  می

 اندیـشه بـر     بـرخلاف نقـد کـه از      . حسادت و نفرت شخصی اسـت     

. هـاي شخـصی اسـت    کـردن عقـده   توزي خالی خیزد، هدف کین   می

گـرفتن قـدرت قـاهر و اشخاصـی کـه             توزي به جـاي هـدف       کین

انـد، اشـخاص دیگـري را بـدون هـیچ معیـار               مستقیماً به آن مرتبط   

با ایـن کـار بـه جـاي جـذب، منجـر بـه               . گیرد  مشخصی هدف می  

 .شود طرد و پراکندگی می

 

 ـ    کین بلکـه  . رت از دیگـري و حـسادت بـه او نیـست           توزي تنها نف

تـا کـسی از     . گیـرد   بیش از آن از نفـرت از خـود سرچـشمه مـی            

خــودش متنفــر نباشــد، قــادر نیــست خــود را بــه انبــان نفــرت و 
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شـرارت، نفـرت از خـود را پدیـد مـی آورد و        .  بدل کنـد    حسادت

 .شود نفرت از خود به شرارت بیشتر منجر می

 

ي مردانـه بـه جـاي مـردان، بـا             سـلطه نگري بـا تمرکـز بـر          زنانه

ي مـردان بـه    اگـر بنـا باشـد همـه    . تـوزي در تعـارض اسـت       کین

تـوان بـدیلی     صرف مردبودن آماج نفرت قـرار گیرنـد، طبعـاً نمـی           

کـم نیمـی    اکنـون دسـت   زیرا از هـم . براي وضع موجود متصور شد    

 .از جامعه طرد شده و کنار گذاشته شده است

 

*** 

 

دي نــه تنهــا بــه بــروز و ظهــور کــنش جنــبش زن، زنــدگی، آزا

اي دیگـر را      نگـر منجـر شـده اسـت، بلکـه تخیـل بـه آینـده                 زنانه

ي مردانــه و پیامــدهاي آن  ممکـن کــرده اسـت کــه در آن سـلطه   

ایـن جنـبش بـه روشـنی        . نگر جـایگزین شـود      طلبیِ زنانه   با برابري 

ي ایـران   اعلام کرده است که وقـت آن رسـیده اسـت کـه جامعـه        

مـواردي کـه برشـمردم،      . سبات خود را تجربـه کنـد      تحولی در منا  
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هـاي    نگرنـد و بـه ظرفیـت        تنها برخی از نمودهـاي سیاسـت زنانـه        

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی بـراي امـروز و              آن براي اندیشه به بدیل    

 .فرداي ایران اشاره دارند
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 ي اتحاد و راست افراطی مسئله

 عرفان آقایی

 

 .ستي گشتالت ا ي ما دشمن به مثابه مسئله

 تئودور دابلر، سرودي براي ایتالیا-

 

 مقدمه

 

چـه کـه اپوزیـسیون راسـت          بـا آن  » اتحـاد «این روزها سـخن از      

شـود،    شـود زیـاد شـنیده مـی         خوانـده مـی   ) طلبـان   سلطنت(افراطی  

انـد و گـاه نـداي     ي خـود را اقامـه کـرده       موافقان و مخالفـان ادلـه     

 در ایـن  .رسـد  اتحاد از جانب نیروهاي مترقـی نیـز بـه گـوش مـی      

ي   گرایانـه   ذات-کـنم کـه بـا رویکـرد ضـد           یادداشت تـلاش مـی    

چنـین بـا      هـاي سیاسـی و هـم        ي هویـت    لاکلائو و موف به مـسئله     

کمک رویکرد هژمونیک نشان دهم کـه چـرا ایـن اتحـاد بـا ایـن          
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. بـرد جـز بـه دموکراسـی         نیروها اشتباه است و راه بـه هرجـا مـی          

 ایـران بـه سـان    براي روشـن شـدن ایـن مـسئله ابتـدا نیـاز اسـت        

اقتـصادي جـاري در بـستر     -اي مـستقل از مناسـبات سیاسـی         جزیره

جهانی در نظر گرفتـه نـشود و تمرکـز را از ایـران برداشـته و بـه                   

ي جدیـد      صورت جهانی خیـزش راسـت افراطـی از اوایـل  هـزاره             

بررسی شـود، خیزشـی کـه پـس از بحـران الگـوي نـولیبرالی در                 

یـروزي دونالـد ترامـپ بـه         شـتاب گرفـت و بعـد از پ         2008سال  

هـاي ایـن نیروهـا نیـز ایـن            اوج خود رسید و دومینـوي پیـروزي       

روزها شدت بیشتري یافته و ائتلافـی از راسـت افراطـی موفـق بـه                

ــز در     ــوپن نی ــت، آراي ل ــده اس ــوئد ش ــا و س ــروزي در ایتالی پی

انتخابات اخیـر ریاسـت جمهـوري فرانـسه نیـز زنـگ خطـري را                

 ـ     ه صـدا درآورده اسـت، آرایـی کـه         براي نیروهاي دموکراتیـک ب

ي ملـی     دهد وزن جمعیـت جـوان بـه نفـع لـوپن و جبهـه                نشان می 

سیاست ایرانی نیـز جـداي از ایـن تحـولات نیـست و          . فرانسه است 

بـیش از ورود بـه بحـث بایـد          . تحت تأثیر این تحولات قـرار دارد      

علـل ظهــور و خیــزش راســت افراطــی در ســطح جهــانی بررســی  

ــرار  شــده و پیــروزي هژمون یــک ایــن نیروهــا مــورد واکــاوي ق

 .گیرد
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بـستر مـساعد رشـد و نمـو راسـت افراطـی             » وضعیت پوپولیستی «

 ]:گرا پوپولیسم راست[

 

پیش از ورود به بحث ابتـدا نیـاز اسـت مفهـوم پوپولیـسم روشـن                 

مفهــوم پوپولیــسم غالبــاً در متــون آکادمیــک بــا پرســش . شــود

 در فــضاي .شــود کــشیدن کارآمــدي و دوپهلــویی آن آغــاز مــی

اعتبـاري   هاي جریان اصلی نیـز بـراي تحقیـر و بـی         عمومی و رسانه  

مـداران حاضـر بـه پـذیرا          رود، سیاسـت    رقباي سیاسی به کـار مـی      

انـد کـه آن       شدن این برچسب نیـستند، و بـالعکس مـشتاقانه مایـل           

امـا تـأملات ارنـستو لاکلائـو در کتـاب           . را بر پیکر رقیب بزننـد     

تواند کمـک زیـادي بـه روشـن شـدن            در باب عقل پوپولیستی می    

کنـد تـا مفهـوم        در این کتاب لاکلائو تـلاش مـی       . این مفهوم بکند  

ي  صــوري پوپولیــسم را بــسط دهــد، لاکلائــو پوپولیــسم را شــیوه

ــی   ــی م ــر سیاس ــاختن ام ــواي    برس ــا محت ــاطی ب ــه ارتب ــد ک دان

در واقـع   . ایدئولوژیک یا کردارهـاي یـک گـروه مـشخص نـدارد           

بنــدي مطالبــات گونــاگون بــا منطقــی  ي مفــصل پوپولیــسم شــیوه
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. توانـد بـه خـود گیـرد         هـاي بـسیاري مـی       ارزانه است که شکل     هم

لاکلائـو اشـاره    . شـود   این امر منجـر بـه خلـق قـسمی مـردم مـی             

هاي مردمی نیـاز بـه برقـراري یـک            کند که براي وجود هویت      می

در . بنـدي امـر اجتمـاعی اسـت         جبهه وجود دارد که تجلـی تقـسیم       

عنـوان یـک شـکل فهمیـد تـا            ان پوپولیسم را بیشتر بـه     تو  نتیجه می 

هـاي    توانـد جهـت     ي برساختن هویـت کـه مـی         محتوا، نوعی شیوه  

ي   شـاید ایـن جملـه     . ایدئولوژیک بسیار متفـاوتی بـه خـود گیـرد         

چــاوز ریــیس جمهــور اســبق ونــزوئلا بتوانــد بــه درك سرشــت 

ي آن  ارزانــه ي پوپولیــستی و منطــق هــم ورزي بــه شــیوه سیاســت

 .»ي شما هستم من یک ذره از همه«:  کندکمک

 

ــا  ــستی«ام ــاح » وضــعیت پوپولی ــستی جن و رشــد احــزاب پوپولی

ــاع از  راســت زاده ي چیــست؟ مــوف در فــصل اول کتــاب در دف

ــیون     ــران فرماس ــی از بح ــعیت را ناش ــن وض ــپ ای ــسم چ پوپولی

ــی ــولیبرالی م ــد هژمونیــک ن ــز . دان ــسم نی مقــصود وي از نولیبرالی

اي اشـاره دارد      سیاسـی -ردارهـاي اقتـصادي   روشن است، وي بـه ک     

از سـوي دیگـر   . شـان تحمیـل حاکمیـت بـازار اسـت      کـه هـدف  

نامـد را نیـز در ایجـاد ایـن بحـران              می» سیاست-پسا«وضعیتی که   



 663 

اسـت، اجمـاعی   » اجمـاعی در میانـه    «ي    دانـد، کـه زاده      دخیل مـی  

ــه  ــپ میان ــت و چ ــزاب راس ــان اح ــسداد   می ــه ان ــر ب ــه منج رو ک

 شـده اسـت، و احـزاب خـارج از ایـن اجمـاع بـا         هاي نهادي   کانال

ــی  ــودن و افراط ــست ب ــسب پوپولی ــرد   برچ ــدت ط ــه ش ــري ب گ

تـوان در حـزب       سیاسـی را مـی    -نمـود ایـن اجمـاع پـسا       . شوند  می

حـال هـیچ    «کـرد     کارگر تونی بلر یافت، تونی بلري که ادعـا مـی          

امـا ایـن    . »ي ما طبقـه متوسـط هـستیم         تفاوتی وجود ندارد، و همه    

ر بــه وضــعیتی در جوامــع لیبــرال دموکراتیــک شــده مــسئله منجــ

بـرخلاف ادعـاي    . خواننـد   مـی » دموکراسـی -پسا«است که آن را     

اي   ي سـطحی یکپارچـه      ها مبنی بر دیـدن دولـت بـه مثابـه            نولیبرال

هـا همـراه بـا شـکلی از           که عامل سلطه است، اجراي ایـن سیاسـت        

. اش تقویـت شـده اسـت        گرانـه   ي سـرکوب    دولت بوده، که سـویه    

: توان از این مـسئله مـورد اشـاره قـرار داد             هاي بسیاري را می     نمونه

هـاي نـولیبرالی توسـط  دیکتـاتوري آگوســتو      بـرد سیاسـت   پـیش 

ــدن   ــرکوب مع ــیلی، س ــه در ش ــط   پینوش ــا توس ــان در بریتانی چی

هـاي بخـش عمـومی توسـط          مارگارت تاچر، و سـرکوب اتحادیـه      

ن نـولیبرال   پـردازا   چـه کـه نظریـه       بـرخلاف آن  . ریگان در آمریکا  
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کنند، مـسئله نـه کوچـک شـدن دولـت، کـه بـارگزاري                 ادعا می 

 .مجدد آن و تغییر تمرکز دولت است

 

فوکویامـا،  » پایـان تـاریخ   «این تغییر تمرکز دولت نـه منجـر بـه           

ــک    ــه های ــد ک ــزي ش ــه آن چی ــر ب ــه منج ــاختن «ک ــزول س مع

 .نامد می» سیاست

 

 ـ              ه بـر   از دیگر سو، موف در کتـاب تنـاقض دموکراتیـک بـا تکی

دهـد کـه رژیـم        فرسون فیلـسوف کانـادایی نـشان مـی          آراي مک 

بنـدي حـادث تـاریخی دو سـنت           ي مفصل   دموکراسی نتیجه -لیبرال

سـنت دموکراتیـک بـا تکیـه بـر          : دموکراتیک و لیبرالیسم اسـت    

برابري و حاکمیت مردمی، و سنت لیبرالیـسم بـا تکیـه بـر آزادي               

از خـلال ایـن     چـه کـه       آن. فردي، حاکمیت قانون و حقـوق بـشر       

بندي رخ داد دمـوکراتیزه شـدن لیبرالیـسم و لیبرالیـزه شـده                مفصل

گـرا در     دموکراسی بود، فرایندي که در تقابـل بـا نیروهـاي مطلـق            

ایـن فرآینـد قـسمی فرآینـد صـیقلی نبـود            .  رخ داد  19 و   18قرن  

بلکه حاصل مبارزاتی تلخ بـود، و بایـد تـصدیق کـرد کـه هماننـد                 



 665 

ــن  ــق ای ــمیت منط ــاي اش ــا  ادع ــت ب ــاوت در نهای ــنت متف  دو س

چـه در گـذار بـه نولیبرالیـسم رخ        امـا آن  . یگر ناسازگار اسـت     یکد

ي لیبرالـی ایـن       ي جنبـه    دهد بـه ادعـاي مـوف در واقـع غلبـه             می

اي کـه حاکمیـت       ي دموکراتیـک آن اسـت، مـسئله         رژیم بر جنبه  

مردمــی را بــه یغمــا بــرده اســت، رأي مردمــی در جوامــع لیبــرال 

ــه ــک ب ــر    دموکراتی ــه تغیی ــر ب ــز منج ــه نی ــپ میان ــزاب چ  اح

انـد    شـود، گـویی ایـن احـزاب نیـز پذیرفتـه             هاي بازار نمی    سیاست

که بدیلی در برابر رژیـم فعلـی وجـود نـدارد و خـود را بـه جـاي                 

بنـدي روابـط قـدرت، محـدود بـه            نبرد براي ایجاد تغییر در پیکـره      

ن در ایـن بـی    . انـد   تـر بـازتوزیعی کـرده       هاي کمی عادلانـه     سیاست

ــاب  ــز از  Buying Timeکت ــتریک نی ــگ اس ــر وولفگان  اث

بــسیاري جهــات علــل بحــران فعلــی را مــشابه بــا مــوف تفــسیر  

ــی ــی      م ــلی درون ــضاد اص ــی از ت ــه وي ناش ــی ک ــد، بحران کن

دانـد کـه بـر اثـر ظهـور و اعمـال               داري دموکراتیـک مـی      سرمایه

تـضاد میـان عـدالت بـازار        : هاي نولیبرال تشدید شده اسـت       سیاست

دهــد کــه چگونـــه    وي توضــیح مــی  .  اجتمــاعی و عــدالت 

هــاي نــولیبرال بــا توســل جــستن بــه اقــدامات        حکومــت

گرانه جهـت تحمیـل مـصوبات ریاضـتی پـس از بحـران                سرکوب
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ــال   ــالی س ــن    2008م ــر ای ــت در براب ــور مقاوم ــه ظه ــر ب  منج

کنـد   اسـتریک اظهـار مـی   . ها در اشـکال گونـاگون شـدند      سیاست

کـه نولیبرالیـسم دیگـر         در حـالی   2008که پـس از بحـران سـال         

توان اعمـال مـصوبات از طریـق هژمـونی را نداشـت، راه دیگـري             

راهـی کـه هرچنـد از ابتـداي وجـودش در پـی              (را پیش گرفـت     

ــود هــاي  در چنــین مــواقعی کــه مــشروعیت سیاســت). گرفتــه ب

نولیبرالی نابوده شده اسـت، ظهـور اشـکال گونـاگون آنتاگونیـسم             

یـابی حــول اشــکال   ویــتبـدیهی اســت و هنگـامی کــه امکـان ه   

ــاعی       ــکال ارتج ــور اش ــان ظه ــد، امک ــز نباش ــک نی دموکراتی

شـود و بـستر بـراي احـزاب پوپولیـستی             یابی نیز میسر مـی      هویت

بــا ایــن همــه، عوامــل دیگــري در . شــود گــرا فــراهم مــی راســت

هـا    انـد کـه مـوف آن        وجود آمدن این وضعیت پوپولیستی دخیل       به

ــسم چــ ــاع از پوپولی ــاب در دف ــد،  پ از نظــر نمــیرا در کت گذارن

هـاي سیاسـی بـر اثـر      گویی موف خود را تنهـا بـه انـسداد کانـال       

محــدود ســاخته اســت، وضــعیتی کــه بعــد از » اجمــاع در میانــه«

ــال   ــالی س ــران م ــسم  2008بح ــک نولیبرالی ــی هژمونی  و فروپاش

چـه کـه مـوف از قلـم انداختـه اسـت و                امـا آن  . تشدید شده است  

داري   شـت کـار در گـذار از سـرمایه         کند، تغییر سر    بدان توجه نمی  
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داري شناختی است، کـه منجـر بـه خلـق اشـکال               صنعتی به سرمایه  

 .جدید انقیاد شده است

 

وجـود آمـدن    وجود آمـدن ایـن وضـعیت، بـه     یکی دیگر از علل به    

اشکال جدید انقیـاد ناشـی از پـارادایم جدیـد تولیـدي اسـت، کـه                 

ز کـردن   بـراي بـا   . سیاسی بـه خـود گرفتـه اسـت        -اشکال زیست 

هرچه بهتر ایـن مـسئله نظریـات اقتـصاددان اتونومیـست ایتالیـایی              

داري شــناختی  پــردازان ســرمایه آ فوماگــالی و ســایر نظریــه آنــدره

ــت  ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــه. م ــن نظری ــردازان در  ای پ

-پـسا [ي تولیـد فعلـی را نـه بـه صـورت سـلبی                 اند که شیوه    تلاش

تعریـف  ] داري شـناختی    یهسـرما [که به صورت ایجـابی      ] فوردیسم

اما تمایزات حائز اهمیتی در میـان آنـان نیـز وجـود دارد، و               . کنند

داري  از آلــن جــی اســکات کــه پــارادایم فعلــی تولیــد را ســرمایه

آ فوماگـالی کـه ایـن پـارادایم           خواند تا آندره    شناختی می -فرهنگی

ــد را در برمــی داري شــناختی مــی ســرمایه-را زیــست ــرد خوان . گی

ارنــده نیــز ایــن اســت کــه بــه ســبب همــین خــصلت ادعــاي نگ

وجـود    سیاسی تولید فعلی است که اشکال جدیـد انقیـاد بـه           -زیست

بنـدي فوماگـالی از پـارادایم         آمده اسـت، پـس در نتیجـه صـورت         
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) اشـکال جدیـد انقیـاد   (ي مـا   جدید تولید در پاسخ دادن بـه مـسئله      

 ـ               رده کارآمدتر است و بدین ترتیـب در ادامـه از آراي وي بهـره ب

داري   سـرمایه -ابتـدا لازم اسـت کـه اصـطلاح زیـست          . خواهد شـد  

ــه   ــدام از مؤلف ــر ک ــیم ه ــاره کن ــاوي و اش ــناختی را واک ــاي  ش ه

ــشکیل ــده ت ــد    دهن ــاره دارن ــز اش ــه چی ــه چ ــه: ي آن ب ي  مولف

ي سـود،     برنـده   هـایی مـن جملـه نقـش پـیش           داري به ثابت    سرمایه

 ـ  نظام مزدي و اشکال گونـاگون کـار کـه جهـت ارزش             ی بـه   افزای

متغییـر شـناختی نیـز بـه سرشـت          . انـد اشـاره دارد      کار گرفته شده  

اشـاره دارد، پـس بایـد در        ] و نـه سـرمایه    [ي کـار      شـده   دگرگون

داري بلکـه    جا توجه داشت که صـفت شـناختی نـه بـر سـرمایه        این

ي کـار و مرکـزي شـدن کـار شـناختی              شـده   بر سرشت دگرگون  

 .دلالت دارد) …فرهنگی، عاطفی، زبانی و(

 

ــافه  ــی اض ــم چرای ــراي فه ــا ب ــدن واژه ام ــب bioي  ش ــه ترکی  ب

ــرمایه ــه    ســ ــت کــ ــناختی لازم اســ ــارهداري شــ  ي انگــ

subsumption] مــارکس را واکــاوي و نــشان    ]انحــلال

ــا    ــع را بـ ــن مقطـ ــالی ایـ ــرا فوماگـ ــه چـ ــیم کـ  lifeدهـ

subsumptionکنــد تولیــد  کنــد و ادعــا مــی  مــشخص مــی
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 بـه همـراه      انـی ي جدیـد حکمر     سیاسی شـده قـسمی شـیوه        -زیست

از انحــلال «ي  بــراي بــسط ایــن مفهــوم از دو مقالــه. آورده اســت

ــام  ــل ع ــا عق ــستی  : صــوري ت ــوانش مارکسی ــراي خ عناصــري ب

مفهـوم انحــلال کــار  «کـارلو ورچلونــه و  » داري شــناختی سـرمایه 

داري  ســرمایه- بــه ســوي انحــلال زنــدگی در زیــست: در ســرمایه

سـطور پـیش رو     . کـنم  آ فوماگـالی اسـتفاده مـی        آنـدره » شناختی

برگرفته از این دو مقالـه اسـت و بـه صـورت خلاصـه شـرحی از                  

داري و سـطوح مختلـف انحـلال متنـاظر بـا              مراحل مختلف سرمایه  

ي انحــلال  در واقــع مــارکس بــا دو انگــاره. دهــد آن را ارائــه مــی

داري و دو ارزش  صوري و انحـلال واقعـی بـه دو سـطح از سـرمایه        

ــه ترتیــب ارزش (متفــاوت  ــق و نــسبیب دوران . اشــاره دارد) مطل

صـنعتی  -ي پیـشا    انحلال صوريِ کـار در سـرمایه متنـاظر بـا دوره           

فراینـد از پـیش     «است که در آن فراینـد اسـتثمار کـار بـر طبـق               

گرفـت، در ایـن مرحلـه ارزش اضـافی مطلـق              صورت می » موجود

مـن ارزش   «: کنـد   را داریم که مارکس آن را چنـین تعریـف مـی           

نـامم کـه از طریـق طـولانی           اي مـی    ا ارزش اضـافه   ي مطلق ر    اضافه

در ایـن مرحلـه کماکـان تولیـد         . »شود  کردن روز کاري تولید می    

استادکارهاسـت، در واقـع اسـتادکارها در        » دانـش فنـی   «متکی بر   
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این مرحله نه نسبت بـه کـار خـود بلکـه نـسبت بـه ارزش مبادلـه            

ل شــوند و از ایــن روســت کــه ایــن مرحلــه را انحــلا بیگانــه مــی

 .نامد صوري کار در سرمایه می

 

دار  ي نـسبی اسـت بـا شـدت     سطح دوم که متناظر بـا ارزش اضـافه        

کـار در محتـواي خـود    . شـود  کردن فراینـد کـاري مـشخص مـی        

آیـد کـه منجـر بـه        وجـود مـی     کار جدیدي به    انتزاعی شده و تقسیم   

چندپاره شدن فراینـد کـاري و از خودبیگـانگی کـارگر نـه تنهـا                

شـود؛ بـه بیـانی        مبادله بلکه به خود کـار نیـز مـی         نسبت به ارزش    

امـا ایـن انحـلال از       . شـود   محتواي کار بیش از پـیش انتزاعـی مـی         

ي   سـرمایه (دهـد جـایی کـه دانـش مـرده             خلال فرایند کار رخ می    

در ایـن   . کنـد   غلبـه مـی   ) ي متغیـر    سـرمایه (بر دانش زنـده     ) ثابت

 مـرتبط بـا     مرحله اجبار کار مزدي نه تنهـا مـرتبط بـا پـول بلکـه              

سـازي   شـود، بـه عبـارتی ایـن فراینـد درونـی       تکنولوژي نیـز مـی   

ــه قطعــه شــود، در ایــن مــی اي فروکاســته  جاســت کــه کــارگر ب

هـا بـه وي دیکتـه         شود که حتی شـدت کـارش توسـط ماشـین            می

واقعی خواندن انحـلال کـار در سـرمایه در ایـن مقطـع از               . شود  می
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شــود و  مــیتمــامی در ســرمایه حــل  ایــن روســت کــه کــار بــه

 .شود کیفیتش نیز دچار دگرگونی می

 

کنـد کـه مـا شـاهد          اما در پارادایم جدید تولید فوماگالی ادعـا مـی         

ي متقابــل انحـلال صـوري و انحـلال واقعــی     پوشـانی و تغذیـه   هـم 

بـه سـوي   : مفهوم انحـلال کـار در سـرمایه     «ي      وي در مقاله  . هستیم

یـن گـذار را     ا» داري شـناختی    سـرمایه - انحلال زنـدگی در زیـست     

کنـد کـه در فـاز فعلـی           فوماگالی ادعـا مـی    . دهد  خوبی شرح می    به

ي   شاهد بازگـشت انحـلال صـوري هـستیم؛ بـه عبـارتی در نتیجـه               

هــاي آموزشــی دوران فوردیــسم نیــروي کــار بــه مــرور  سیاســت

ــده زمــان خــودآیین ــر شــده و شــاهد پدی ــوختگی  دانــش«ي  ت آم

 ایـن خـودآیینی را   داري موفـق شـد کـه        اما سـرمایه  . هستیم» شایع

بـودگی نامیـده      ثبـات   چـه کـه بـی       با سـازوکارهاي کنترلـی و آن      

ي کـاري کـه       شـده   در واقـع سرشـت دگرگـون      . شود مهار کند    می

هـاي   با مهارت و دانش سـر و کـار دارد و از میـان رفـتن دوگانـه              

دوران فوردیستی منجر بـه بازگـشت انحـلال صـوري در پـارادایم              

ان گفـت کـه انحـلال صـوري در ایـن        تو  فعلی تولید شده است، می    
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هـایی سـر و کـار دارد کـه سـابقاً در               پارادایم با مولد کردن حوزه    

 .شدند پارادایم فوردیستی غیرمولد خوانده می

 

کنـد کـه انحـلال واقعـی بـا       حال در این مقطع فوماگالی ادعـا مـی     

کـار مـرده سـروکار دارد، امـا مقـصود از ایـن              /نسبت کار زنـده   

قع با گـذار از کـار یـدي و تکـراري بـه کـار                در وا . جمله چیست 

ي فوردیـستی تبـدیل       هـاي ثابـت دوره      ارتباطی، آن فنـاوري   -زبانی

شـوند کـه کـار یـدي و فکـري را بـا               هاي پویـایی مـی      به فناوري 

هـاي کـامپیوتري جدیـد در         سیـستم . کننـد   یکدیگر ترکیـب مـی    

واقع خود نیازمنـد دانـش و مهـارتی هـستند کـه در مغـز نیـروي                  

تـوان گفـت کـه حـال مـرز میـان              ار دارد؛ بـه بیـانی مـی       کار قر 

) دانـش زنـده   (ي متغیـر      و سـرمایه  ) دانـش مـرده   (ي ثابت     سرمایه

 .گذارد رو به محو شدن می

 

باید توجه داشت که در ایـن پـارادایم بـر طبـق ادعـاي فوماگـالی                 

انـد، کـارلو ورچلونـه        انحلال صوري و واقعی دو روي یـک سـکه         

کنـد و     ن انحـلال عقـل عـام اشـاره مـی          به این وضعیت تحت عنوا    
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ــد    ــان فرآین ــه س ــه ب ــد کــه چگون ــلاش اســت توضــیح ده در ت

حصارکــشی اولیــه، عقــل عــام در ایــن مقطــع بــه لطــف حقــوق 

مالکیت معنوي دچـار حصارکـشی و سـلب مالکیـت شـده اسـت،               

کنـد کـه      یابـد و تأکیـد مـی        اما فوماگالی این عبارت را نابسنده می      

ــدگی اســت کــه  ــن کــل ســاحت زن ــع  ای ــه منب ــدیل ب ــال تب  ح

افزایی شده اسـت و صـرفاً قلمـروي دانـش نیـست کـه بـه                   ارزش

کنـد    تابعیت سرمایه درآمده است، از این روسـت کـه اظهـار مـی             

 .سیاسی است-اي زیست ي تولید فعلی شیوه شیوه

 

محـل  /هـایی بـه ماننـد محـل کـار           در این پارادایم است که دوگانه     

 ـ …و) بازتولیـد (مـصرف   /زندگی، تولید  ریـزد، و شـاهد       رو مـی   ف

ــرمایه   ــان س ــاي می ــشاش مرزه ــت  اغت ــرده (ي ثاب ــش م و ) دان

هـستیم و حـال ایـن موجـود زنـده           ) دانـش زنـده   (ي زنده     سرمایه

ي زنـده     ي ثابـت و هـم سـرمایه         است که عملگرهاي هـم سـرمایه      

-ي تولیـد زیـست      امـا ایـن شـیوه     . کنـد   را در درون خود حمل می     

 انـضباطی بـه جوامـع کنترلـی     سیاسی که توأمان با گذار از جوامـع       

بوده، منجر به خلق اشـکال جدیـد انقیـاد شـده اسـت، کـه برخـی                  

کننـد کـه همگـام بـا        سیاست بدان اشـاره مـی     -تحت عنوان زیست  
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ایـن مـسئله   . رود ثبـاتی بـه پـیش مـی        دو رکن اساسی بدهی و بـی      

نیازمنـد شــکل جدیــدي از حکمرانــی اســت کــه فوماگــالی آن را  

ي   خوانـد، در واقـع طـی ایـن شـیوه            مـی حکمرانی انحلال زنـدگی     

تـري از قبـل       هـا ماهیـت اقتدارگرایانـه       حکمرانی است که دولـت    

ي تغییـر سرشـت کـار کـه         گویی مـوف ایـن مقولـه      . کند  پیدا می 

منجر بـه اشـکال جدیـد انقیـاد شـده اسـت را در ایجـاد وضـعیت                   

هرچنـد بایـد اشـاره کـرد کـه          . پوپولیستی از قلـم انداختـه اسـت       

ــصل چ ــوف در ف ــاب م ــارم کت ــذار را Agonisticsه ــن گ  ای

پـردازان اتونومیـست بـه علـت          کند و نقد وي به نظریـه        بررسی می 

ي هژمونیــک ایــن گــذار اســت، امــا ایــن  غفلــت آنــان از ســویه

وجود آدمـدن بـستر مـساعد رشـد و نمـو              اشکال جدید انقیاد در به    

ایـن مـوارد    . گرا را از قلـم انداختـه اسـت          احزاب پوپولیست راست  

هـاي    یغمـا رفـتن حاکمیـت مردمـی و انـسداد کانـال               به بـه   منجر

هـاي جریـان مـوج        بـرخلاف ادعـاي تئوریـسین     . است  نهادي شده   

ي ثـانی     انـد و مـا وارد فـاز مدرنیتـه           ها از بین نرفته     سوم آنتاگونیسم 

هـاي فرضـاً کهنـه        ایم، و سیاست بـا آنتاگونیـسم        نشده) یا بازتابی (

ي   هـاي اخلاقـی دربـاره       گرانـی اش کماکان وجود دارد، و بـا ن         شده

بـه دلیـل عـدم      . حقوق بشر و مسائل زندگی جایگزین نـشده اسـت         
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ــت  ــک هوی ــکال دموکراتی ــان اش ــکال   امک ــن اش ــال ای ــابی ح ی

انـد،   یابی است کـه دسـت بـالا را پیـدا کـرده         ي هویت   گرایانه  ذات

گـرا نیـز سـندي بـر ایـن ادعـا              و ظهور احزاب پوپولیست راسـت     

هـاي سیاسـی وجـود نـدارد،          ترسیم جبهـه  هنگامی که امکان    . است

بــه خــود ) خیــر در برابــر شــر(هــا کیفیتــی اخلاقــی  ایــن جبهــه

گـرا ادعـاي احیـاي حاکمیـت مردمـی       پوپولیسم راسـت  . گیرند  می

» دموکراتیـک -پـسا «را دارد، حاکمیتی که بر اثـر ایـن وضـعیت            

ي ناسیونالیـسم    از دست رفتـه اسـت، هرچنـد کـه آن را بـه شـیوه               

 .کند یر میطردکننده تفس

 

گـرا بـا پیـروزي ترامـپ          اما موضـع نیروهـاي پوپولیـسم راسـت        

تري پیـدا کـرد، نیـروي راسـت افراطـی در ایـران کـه                  قوت بیش 

طلبـی بـه تـن کـرده نیـز در پـی ایـن گـرایش بـه                     لباس سلطنت 

ــی  ــانی و عل الخــصوص کــشورهاي  راســت افراطــی در ســطح جه

 ـ            ا تکیـه بـر     لیبرال دموکراتیک غربی نیرو پیـدا کـرده اسـت، و ب

هـاي تلویزیـونی و اینترنتـی گـسترده، و            منابع وسیع مالی و رسـانه     

ــی    ــی کــشورهاي غرب ــان راســت افراط ــدد گفتم ــه م ــین ب همچن

اگـر بـه دولـت نـه        . کارزار هژمونیک عظیمی را برپا کرده اسـت       
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ي معمول فهـم مارکسیـستی کـه آن را چنـان یـک سـطح                  به شیوه 

سـان بـستري کـه نیروهـا بـر           بیند، بلکه به    ورز می   ي سلطه   یکپارچه

کننــد بنگــریم، و عوامــل مــؤثر در پیــروزي  روي آن رقابــت مــی

شـویم    این نیروها در تاریخ ایران را بـه خـاطر آوریـم متوجـه مـی               

اي     افراطی خطـري بـسیار جـدي بـراي آینـده            که این نیروي راست   

هژمــون شــدن روحانیــت و گفتمــان اســلام . دموکراتیــک اســت

 شـاید بـه فهـم اهمیـت کـارزار           57ی بـه    هاي منته   سیاسی در سال  

 .هژمونیک علیه نیروهاي ارتجاعی کمک کند-ضد

 

ــرال       ــشورهاي لیب ــی در ک ــت افراط ــزش راس ــل خی ــرح عل ط

توانــد تــا حــدودي امکــان برقــراري قیــاس بــا  دموکراتیــک مــی

ــد   ــت ده ــه دس ــز ب ــران را نی ــرو در ای ــن نی ــزش ای ــسداد . خی ان

سـاختار قـانون   بـه سـبب   (هـاي نهـادي بـه مـدتی طـولانی            کانال

ــال  ــق کان ــه از طری ــودن امکــان مداخل ــسدود ب ــاي  اساســی و م ه

یــابی حــول اشــکال دموکراتیــک  و عــدم امکــان هویــت) نهــادي

هرچنـد،  . یـابی، عامـل مهمـی در خیـزش ایـن نیـرو اسـت           هویت

هـا بخـشی از جمعیـت را بـا وهـم امکـان                طلبی سال   نیروي اصلاح 

طلبـی    ن اصـلاح  شکـست قطعـی گفتمـا     . کرد  تغییر نهادي بسیج می   
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ي   که در تلاش بود با بـه دسـت گـرفتن نهادهـاي انتخـابی حلقـه                

هاي غیرانتخـابی تنـگ کنـد، و همچنـین خـلاء              محاصره را بر نهاد   

ناشی از شکست این نیـرو منجـر بـه فـراهم شـدن فـضایی بـراي                  

در سـوي دیگـر عـدم امکـان     . نیروي راست افراطی در ایـران شـد   

 ــ هویـــت ــابی دموکراتیـــک و ســـرکوب شـ ــاي یـ دید نیروهـ

هــاي گونــاگون راه را  دموکراتیــک مختلــف در ایــران طــی دهــه

 - دینــی، قــومی، ملــی-یــابی ي هویــت گرایانــه بــراي اشــکال ذات

اي مـستقل و خـارج        اقتصاد ایران نیـز چنـان جزیـره       . گشوده است 

-سیاسی جهـان نیـست، و شـلاق تغییـرات اقتـصاد           -از بستر اقتصاد  

 ـ          . دهـد   ي آن شـکل مـی       رهسیاسی جاري در بـستر جهـانی بـه پیک

ثبـاتی قراردادهـا،      ظهور اشـکال کنترلـی سـرکوب در ایـران؛ بـی           

هـا بـه      هـاي کنترلـی و اضـافه شـدن آن           گیري دیسپوزیتیف   شکل

ــیط  ــضباطی و مح ــازوکارهاي ان ــدان  س ــاي زن ــه در   ه ــونی ک گ

ــی ــن      منته ــستند، ای ــت ه ــال فعالی ــود در ح ــاي خ ــه مرزه الی

 .کنند تاثیرپذیري را بازنمایی می

 

د متوجه تمایزات میان راست افراطـی ایـران بـا راسـت افراطـی               بای

موجود در کشورهاي لیبـرال دموکراتیـک بـود، بخـش بزرگـی از          
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راســت افراطــی در اپوزیــسیون موجــود ایــران نــه ادعــاي احیــاي 

ــه  ــه داعی ــی ک ــت مردم ــذاري   حاکمی ــلطنت و واگ ــاي س ي احی

ــه عنــوان مثــال، ناسیونالیــسم آن  هــا  حاکمیــت مردمــی را دارد، ب

ي ملـی فرانـسه و مـارین لـوپن           بسیار متفاوت از ناسیونالیسم جبهـه     

امـا  . اي دارنـد    گرایانـه   است کـه حتـی رتوریـک اقتـصادي چـپ          

تناظراتی در تعریف رقیب میـان آنـان وجـود دارد، کـه در بخـش          

 .بعدي مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 

ي دول خــارجی  بررســی تــاریخی مبــارزات هژمونیــک و مداخلــه

اي دیگـر اسـت    قابت بر سر دولـت در ایـران نیازمنـد مطالعـه      در ر 

چـه کـه مهـم        ي این یادداشت خـارج اسـت، امـا آن           که از حوصله  

هژمونیـک بـا ایـن      -اي ضـد    است، تصور مبـارزه از منظـر مبـارزه        

نیروها است  کـه همـین حـالا نیـز در حـال تـلاش بـراي تغییـر                    

و حتـــی حـــذف آن هـــستند و » زن، زنـــدگی، آزادي«شـــعار 

ي نیروهـــاي  بنـــدي دقیـــق و قاطعانـــه مچنـــین لـــزوم مـــرزه

اساسـاً نیرویـی کـه      . دموکراتیـک -دموکراتیک با نیروهـاي ضـد     

-در ائتلاف با این نیروها به سر ببـرد را بـر طبـق رویکـردي ضـد                 

ــه نمــی ذات ــد گرایان ــوان دیگــر نیرویــی دموکراتیــک خوان در . ت
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، بنـدي   لـزوم مـرز   (ادامه تلاش خـواهم کـرد کـه ادعاهـاي خـود             

ــارزه  ــت مب ــد اهمی ــودن  -ي ض ــک ب ــک و غیردموکراتی هژمونی

را ثابـت   ) بـرد   نیرویی که در ائتلاف با راست افراطی بـه سـر مـی            

ابتدا تلاش خـواهم کـرد تـا برخـی مفـاهیم دریـدا و هنـري                 : کنم

استیتن را در سطح آنتولوژیکـال مـرور کـرده و سـپس کاربـست               

ــمی   آن ــوف و اش ــه کمــک آراي م ــت ب ــستر سیاس ــا را در ب ت ه

 .بررسی کنم

 

 دموکراتیک-ي اتحاد با نیروي ضد یابی سیاسی و مسئله هویت

 

ســاختارگرا معتقــد بــود کــه امکــان - دریــدا فیلــسوف پــسا ژاك

از «وجــود خاســتگاه در نــسبتی مــستقل از نظــام وجــود نــدارد و 

بنـدي و بنـابراین درون نظـام        طریق ساز و کارش در حـصار طبقـه        

و چنـین مفهـومی را دیفـرانس        یابـد، ا    موجودیـت مـی   » هـا   تفاوت

سـاخت  . دهـد   فکنـی قـرار مـی       خواند و آن را پایه و اساس بـن          می

 کــه differerي  ي دیفــرانس از ترکیــب دو کلمــه خــود کلمــه

بر ناهمانندي، عدم تمایز یا به عبـارتی عـدم برابـري یـا ناهمـسانی                
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 بــه معنــاي موکــول کــردن to deferي  دلالــت دارد و کلمــه

بـر ایـن اسـاس      .  محقق نشده بـه آینـده اسـت        چه در زمان حال     آن

چـه درون     ي آن   باید توجه کرد که معنا بـه طـور برابـر بـه وسـیله              

موجودیـت امـر درونـی در       . شـود   و بیرون آن قرار دارد معین مـی       

شـده وابـسته اسـت، و معنـاي طبیعـی بـا               واقع به امر بیرون رانـده     

ي بیرون راندن معناي رقیـب اسـت کـه خـود را بـه عنـوان معنـا                 

کند، در صـورتی کـه چیـزي بـه عنـوان معنـاي                طبیعی تثبیت می  

 .طبیعی وجود ندارد

 

ي مفهـوم     هنري استیتن در کتاب ویتگنـشتاین و دریـدا بـا توسـعه            

. کنــد را ضــرب مــی» بیــرون ســازنده«دیفــرانس دریــدا عبــارت 

مقــصود اســتیتن از ایــن عبــارت ایــن اســت کــه هــر شــکلی از  

در واقـع هـر     . ت دلالـت دارد   ابژکتیویته بـر برقـراري یـک تفـاو        

ــک     ــار ی ــلال اظه ــت از خ ــر هوی ــب آن ه ــه و متعاق ابژکتیویت

آن و کــشیدن » بیــرون«تفــاوت، تعیــین یــک دیگــري در مقــام 

امـا ایـن مفـاهیم در       . شـود   مرزي میان داخل و خارج برساخته مـی       

انـد، ولـی اسـاس بحـث موجـود در             سطوح بسیار انتزاعی طرح شده    

هـاي    مـوف در بخـش هویـت      . ریزنـد   یشناسانه را پی م     سطح هستی 
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ــاب   ــوم کت ــصل س ــی در ف ــن Agonisticsجمع ــست ای  کارب

هـاي جمعـی بررسـی و تــلاش     مفـاهیم را بـراي آفـرینش هویــت   

هـاي سیاسـی      گرایانه به مفهـوم هویـت       ذات-کند با نگرشی ضد     می

» مـا «کنـد کـه آفـرینش یـک           در نتیجه وي اظهـار مـی      . بپردازد

 ـ      تنها از طریق صـورت     ک آنـان اسـت کـه تحقـق         بنـدي شـدن ی

ي ترسـیم     هـاي جمعـی دربردارنـده       یابد و هر شـکلی از هویـت         می

. مرزي میان آنان متعلق به ما و آنـانی بیـرون از ایـن تعلـق اسـت                 

بدیهی است که بر طبق رویکرد گفتمـانی مـوف ایـن مـرز نیـز از          

تـوان گفـت هـیچ هویــت     پـیش موجـود نیـست، و در واقـع مـی     

یـابی اسـت کـه وجـود          ا اشـکال هویـت    اي وجود ندارد و تنه      ذاتی

اما تنها زمانی کـه بفهمـیم چیـزي بـه نـام هویـت در واقـع                  . دارد

یـابی اسـت کـه وجـود دارد،           وجود ندارد و صـرفاً فراینـد هویـت        

ــی ــرینش     م ــا آف ــواره ب ــت هم ــرا سیاس ــه چ ــیم ک ــوانیم بفهم ت

صـفت متعـارض نیـز      . هاي جمعی متعارض سر و کـار دارد         هویت

ي دیگري وام گرفتـه شـده اسـت، کـه نفـی               هشناسان  از اصل هستی  

شناسـانه بـر      فـرض هـستی     ایـن پـیش   . شـود   رادیکال خوانـده مـی    

. ناشدنی بـودن آنتاگونیـسم در روابـط اجتمـاعی دلالـت دارد          حذف

ــر سیاســی    آن ــروي از کــارل اشــمیت ام ــه پی ــوف ب چــه کــه م
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در  ].feind[دشـمن   سـاحت تمـایز میـان دوسـت و          : خوانـد   می

پـردازان   ي ارائـه شـده توسـط نظریـه     گرایانه تذا-واقع رویکرد ضد  

شــرطی بــراي فهــم امــر سیاســی  ســان پــیش ســاختارگرا بــه-پــسا

سیاسـت نیـز متـأثر از امـر سیاسـی اسـت،             . کنند  اشمیت عمل می  

ــه    ــوف مجموع ــروي از م ــه پی ــز ب ــت نی ــصود از سیاس اي از  مق

زیـستی انـسانی را در بـستر متـأثر      کردارها و نهادها است کـه هـم   

ــر س ــسانی (یاســی از ام ــط ان ــود در رواب ــی موج ــسم ذات ) آنتاگونی

 .دهد سامان می

 

شـرط نگـرش سیاسـی بـه          شناسـانه پـیش     پذیرش این اصول هستی   

هـاي سیاسـی و بـه تبـع آن اتحـاد              گیـري هویـت     ي شـکل    مسئله

 جمعـی    شـود کـه هـر هویـت         است، که منجـر بـه درك آن مـی         

اسـت کـه    ) گـاهی دشـمن   (سیاسی در تمایز گذاشـتن بـا رقیـب          

توانـد خـود را دموکراتیـک بخوانـد، کـه         شود، نیرویی می    معین می 

دموکراتیـک را داشـته باشـد، تمـایزِ     -در بیرون خود نیروهاي ضـد  

ــک   ــان ی ــا«می ــک  »م ــا ی ــک ب ــان«ي دموکراتی ــر» آن -غی

سـازد، زمـانی کـه        را دموکراتیک مـی   » ما«دموکراتیک است که    
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ــا نیــروي ضــد» مــا« دموکراتیــک شــود، دیگــر -وارد ائــتلاف ب

 .توان آن را دموکراتیک خواند نمی

 

ي  طلبـی، اگـر ایـن سـوژه       اما برگردیم بـه سـراغ هویـت سـلطنت         

یـابی جمعـی بـدانیم و نـه یـک             سیاسی جمعی را نیز یـک هویـت       

شــان را  دارنــد کــه درون» اي بیــرون ســازنده«هویــت، آنــان هــم 

ایـن نیـرو نیـز بـه تبـع سـلف جهـانی خـود یعنـی                  . کند  معین می 

چـه کـه حقیقتـاً        طریـق تمایزگـذاري نـه بـا آن        راست افراطی از    

 اسـت بلکـه در تمـایز بـا          …موجب فرایند فقیرسازي، سرکوب و    

کننـد،    خواننـد خـود را تعریـف مـی          چه که چـپ جهـانی مـی         آن

زدایـی و     زدایـی، مقـررات     عامل فلاکت مردم نه فراینـدهاي تنظـیم       

هـاي بـه زعـم        هـا کـه سیاسـت       سازي و آزادسازي قیمت     خصوصی

ــان کمو ــستی آن ــسئله   [!] نی ــا م ــت، ام ــران اس ــر ای ــاکم ب ي  ح

ي نیروهـاي حقیقتـاً       کمونیست بودن بـراي آنـان نـه دربرگیرنـده         

ي زنـان،   چه اسـت کـه دم از برابـري، مـسئله       کمونیست که هر آن   

شـاید کمـی طنزآمیـز      (زنـد     دموکراسی و حاکمیـت مردمـی مـی       

 طلـب نیـست در دیـدگاه آنـان          چه سـلطنت    باشد، اما تقریباً هر آن    

ــت ــستی اس ــه    ). کمونی ــبیه ب ــات ش ــسیاري جه ــرو از ب ــن نی ای
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کنــد کــه عامــل  برلوســکونی و حــزب فــورزا ایتالیــا عمــل مــی

ــی    ــسم م ــا را کمونی ــت ایتالی ــاجی    فلاک ــود را ن ــست و خ دان

شـباهت دیگـر    . گرایـی   ها از چنگـال کمونیـسم و دولـت          ایتالیایی

گـرا را     میان این دو نیرو و بـسیاري از احـزاب پوپولیـست راسـت             

اي دیگــري دانــست کــه نوربرتــو بوبیــو حــزب  تــوان مقولــه مــی

نامد، احزابـی کـه حـول یـک فیگـور رهبـري شـکل                 شخصی می 

گیرند و آن فیگـور نیـز چنـان چـسبی بـراي کنـار هـم نگـه                     می

ــی    ــل م ــرو عم ــن نی ــتن ای ــد داش ــرال  . کن ــشورهاي لیب در ک

تـوان بـر      دموکراتیک حول فیگورهـاي رهبـري کـه عمومـاً مـی           

هـا را     ي وبـري از رهبـران کاریزماتیـک آن          انـه گ  طبق شماي سـه   

جـا ایـن نیـرو        فریب دانست، اما در ایـن       رهبران کاریزماتیک عوام  

ایـن مـسئله خـود      . ي اشرافی گرد هم آمـده اسـت         حول یک چهره  

گویاي خطري دیگري است کـه ایـن نیـرو بـراي دموکراسـی بـه           

ــیک آن را   ــی کلاس ــسندگان سیاس ــه نوی ــراه دارد، خطــري ک هم

عمـدتاً  . گرایـی   خطـر فرقـه   : دانـستند    آفات جمهـوري مـی     یکی از 

هـایی از مردمـان وفـادار         گرایـی گـروه     تعریف کلاسیک از فرقـه    

شـان کـسب مزیـت و برتـري           به یک رهبر است که هدف اصـلی       

ایـن خطـر در همـین تعقیـب منـافع و وفـاداري اعـضا بـه                  . است
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 گرایـی را حـال      ي فرقـه    رهبري نهفته است، که بوبیـو ایـن مـسئله         

 .بیند در احزاب شخصی می

 

 جمعـی بـه مـا        ي هویـت    چه که این نگرش سیاسـی بـه مـسئله           آن

کند، فهم لـزوم و اضـطرار مرزکـشی دقیـق بـا نیروهـاي                 اعطا می 

گیـرد نیـز بایـد        دموکراتیک است، و اگر اتحادي شـکل مـی        -ضد

هـر چنـد، بهتـر      . هاي دیگر نیروهـاي دموکراتیـک باشـد         با طیف 

 بـا سـایر نیروهـاي دموکراتیـک نیـز از            است که خود این اتحـاد     

دریــدا در تــأملاتی .  دریــدا درك شــودHostipitalityمنظــر 

ي ایـن     دهـد، معنـاي دوسـویه       نـوازي ارائـه مـی       که در باب مهمان   

هـاي   دهـد کـه برگرفتـه از دو کلمـه بـا ریـشه       عبارت را نشان می  

ــشابه اســـت ــانیم (Hospis: مـ ــمن (Hostisو  )زبـ  ).دشـ

ــشان د  ــراي نـ ــدا بـ ــطلاح  دریـ ــوگرایی اصـ ــن دوسـ ادن ایـ

Hostipitalityــی ــرب م ــد  را ض ــه  . کن ــستن ب ــی نگری سیاس

ــه مــسئله اتحــاد   مــسئله ــا (ي اتحــاد مــستلزم نگریــستن ب حتــی ب

 دریـــدا Hostipitalityاز منظــر  )  نیروهــاي دموکراتیــک  

 .است
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 گیري نتیجه

 

ــانی و     ــطح جه ــی در س ــت افراط ــزش راس ــل خی ــی عل ــا بررس ب

شـود پررنـگ      ن در جهـان غـرب، مـی       درپـی آنـا     هاي پی   پیروزي

رنـگ   بودن این خطر را حس کـرد، خطـري کـه شـاید حـال کـم         

 راسـت    به نظر برسد، امـا بـه دلیـل بـستر مـساعد جهـانی، روابـط                

ــابع      ــتن من ــارجی و داش ــا دول خ ــران ب ــسیون ای ــی اپوزی افراط

سـرعت پررنــگ شــود، و بــه   توانــد بــه منــد مـی  اي قــدرت رسـانه 

 ـ       ي   چـه کـه تجربـه       ک سـازد، چنـان    سرعت ایـن نیـرو را هژمونی

تاریخی هژمون شدن سریع روحانیت بـه دلیـل فـراهم بـودن بـستر             

یکـی دیگـر از     . دهـد   هاي منتهی بـه انقـلاب را نـشان مـی            در سال 

طلبــی بــه همــراه دارد، در  خطــرات بزرگــی کــه جریــان ســلطنت

جـا شـدن آن بـا امـر           رفتگی امر سیاسی در دیـدگاه آنـان و جابـه          

 امــر منجــر شـده اســت کــه جریــان راســت  ایــن. اخلاقـی اســت 

هـا،    زعـم خـود کمونیـست       بـه (افراطی به نیروهـاي دموکراتیـک       

نـه بـه چـشم      ) خواننـد   هـا مـی     چه که گلوبالیست    ها و آن    فمینیست
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یک رقیب سیاسی که به چـشم رقیبـی اخلاقـی بنگـرد، ازایـن رو،                

آنان نه به شکلی سیاسی کـه بـه شـکلی اخلاقـی وارد کـارزار بـا                  

تـوان وارد نبـردي    بـا رقیـب سیاسـی مـی       . وها خواهند شـد   این نیر 

سیاسی شد، اما با رقیبی اخلاقـی خیـر؛ رقیـب اخلاقـی شـر مطلـق                 

 .است و محکوم به نابودي

 

چه براي نیروي دموکراتیـک در ایـن مقطـع حیـاتی اسـت،                اما آن 

منـد علیـه ایـن        اندازي کارزار هژمونیـک دموکراتیـک قـدرت         راه

در شـرایطی کـه خیـزشِ در جریـان          .  آن نیرو است، نه اتحـاد بـا      

ــه ــات    چرخ ــه مطالب ــت ک ــشوده اس ــشترك گ ــعور م اي را در ش

تـر    هـاي بـازتوزیعی منـصفانه       دموکراتیک، مسائل زنـان، سیاسـت     

انـد، فرصـت بـسیار مناسـبی بـراي ایـن              مورد پذیرش واقـع شـده     

نیروها فراهم شده اسـت تـا بـا فـراهم کـردن نمادهـا، فیگورهـا،                 

یــابی  امکــان فــراهم کــردن فراینــد هویــت پیــشرو …شــعارها و

اي   حول اشـکال دموکراتیـک را فـراهم سـازند و گفتمـان مترقـی              

بنــدي کننــد تــا در ایــن کــارزار  را بــا عقــل ســلیم فعلــی مفــصل

ــه، یکــی از اشــتباهات . هژمونیــک موفــق شــوند ــه عنــوان نمون ب

) الخـصوص چـپ رادیکـال       علـی (متداول نیروهـاي دموکراتیـک      
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ــشیدن از واژه  ــت ک ــه     دس ــتی آن ب ــدیم دو دس ــن و تق ي وط

نیروهاي ارتجـاعی بـوده اسـت، کـه منجـر بـه در معـرض اتهـام                  

بایـد توجـه داشـت کـه       . خیانت به وطن قرار گـرفتن شـده اسـت         

 بـراي اشـاره بـه       Natio و   Patriaها نیـز از دو عبـارت          رومی

بردنـد، کـه اولـی دال بـر جمهـوري و              سرزمین مادري بهـره مـی     

 بـود و عـاري از دلالـت جغرافیـایی و            مسائل مـرتبط بـا فرهنـگ      

در کـارزار هژمونیـک جـدال       . دومی مقصودي جغرافیـایی داشـت     

ــزوم    ــت اســت، و ل ــسیار حــائز اهمی ــا و واژگــان ب ــر ســر معن ب

دوسـتی و عـاري کـردن         هـاي وطـن و وطـن        گیري عبارت   بازپس

هـاي ناسیونالیـستی نیـز از ایـن روسـت، و حقیقتـاً                ها از دلالت    آن

تـر از نیرویـی کـه بـه تکثـر فرهنگـی               وسـت د  چه نیرویی وطـن   

موجــود در ایــن جغرافیــا احتــرام گذاشــته، بــر حفــظ آن تأکیــد  

ــی ــدگان   م ــتان تولیدکنن ــروت در دس ــع ث ــتار توزی ورزد و خواس

 کـه گـاه   57ي  مقـصود از ارجـاع بـه تجربـه     . حقیقی ثروت است  

گرفـت، نیـز نـه بـه جهـت یکـسان              گاه در متن صورت مـی       و بی 

ــستر بلکــ ــن روســت کــه دســت انگاشــتن ب کــم گــرفتن  ه از ای

هژمونیـک علیـه نیروهـاي ارتجـاعی کـه بـستري            -ي ضـد    مبارزه

بــراي ) المللــی و چــه داخلــی چــه از منظــر شــرایط بــین(مــساعد 
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ي اتحـاد     چیرگی دارند، و همچنین عدم نگـرش سیاسـی بـه مـسئله            

ــی ــد      م ــته باش ــی داش ــاگواري را در پ ــب ن ــه عواق ــد چ . توان

اي بــه  دانــست در نامــه یاســت مــیگویچیــاردینی کــه کمــی از س

 :نویسد ماکیاولی می

 

پـوش بیرونـی آنـان تغییـر          ي مردان و رنگ تن      در حالی که چهره   

شـوند، و مـا       کند، چیزهاي مشابه دوبـاره و دوبـاره تکـرار مـی             می

بینـیم کـه در زمـانی دیگـر رخ نـداده              هرگز هیچ رویدادي را نمی    

 ـ  پوش  اما این تغییر اسامی و تن     . باشد ا بـه ایـن معناسـت کـه          چیزه

بــدین . دهنـد  هــا را تـشخیص مـی   تنهـا دوراندیـشان بازگـشت آن   

منـد و مفیـد اسـت، زیـرا شـما را در               علت است که تـاریخ ارزش     

ایـد، و   شناسـید و ندیـده    دهـد کـه شـما نمـی         برابر چیزي قرار مـی    

 .سازد تان تشخیص چنین رویدادهایی را ممکن می براي
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 !نمیرد» ی، آزاديزن، زندگ«که جنبش  براي آن

 جمعی از زندانیان سیاسی سابق : گروه نویسندگان

 

ــاوتی از      ــصویر متف ــان ت ــه جهانی ــت ک ــه اس ــه هفت ــیش از س ب

انـد کـه حـاکی از فاعلیـت           جغرافیاي سیاسی ایران دریافت کـرده     

هـاي تکـراري نخبگـان         اسـت، نـه نمـایش       سیاسی مردم سـتمدیده   

گـشت  (وسـط پلـیس     امینـی ت  ) مهـسا (قتل ژینا   . رژیم دیکتاتوري 

 و   سـتیزي، سـتم     ي برپایی خیزشـی گـسترده علیـه زن          جرقه) ارشاد

» زن، زنـدگی، آزادي   «عدالتی شد کـه در فراگیـر شـدن شـعار              بی

خواهانـه و ضدسـتم خـصوصاً بـه           ایـن خیـزش آزادي    . تجلی یافت 

ــه  ــضور دلاوران ــل ح ــان    دلی ــات زن ــت مطالب ــان و محوری ي زن

 کـرد و امیـدهاي زیـادي    توجهات جهانی زیادي را به خـود جلـب       

هـا و شـور مبـارزه بـراي           امـا اهمیـت ایـن دلاوري      . را برانگیخت 

شـود کـه بـدانیم ایـن پیکـار پرشـکوه،               زمانی آشکارتر می    آزادي

حـال پیکـاري      سـت، درعـین     انـداز انقلابـی     اگرچه در تدارك چشم   

ــت  ــاً نابرابراس ــک    : تمام ــالی و ی ــتان خ ــا دس ــی ب ــین مردم ب



 691 

 طـی چنـد دهـه بـا پـول نفـت دسـتگاه               عیار کـه    دیکتاتوري تمام 

ولـی معترضـان احتمـال      . سرکوب خود را مرتبـاً بـسط داده اسـت         

ــرکوب ــسترده س ــاي گ ــد  ه ــان خریدن ــه ج ــه ب ــم .  را آگاهان رژی

هــاي قبلــی از طریــق تــشدید  بــار هــم مثــل خیــزش اســلامی ایــن

. ها کوشید معترضـان و مـردم ناراضـی را مرعـوب سـازد               سرکوب

را چنـان بـالا ببـرد کـه تعـداد هرچـه             ي اعتراضـات      یعنی هزینـه  

ي مبــارزه یــا حاضــر بــه پیوســتن بــه  تــري قــادر بــه ادامــه کــم

براي مثـال، تنهـا در شـهر زاهـدان بـیش            . اعتراضات خیابانی باشند  

ــستقیم    نفــر در کــم90از  ــر شــلیک م ــر از یــک ســاعت در اث ت

طبـق برآوردهـاي نهادهـاي مـستقل،        . نیروهاي پلیس کشته شـدند    

هـا     نفر کـشته و هـزاران نفـر راهـی زنـدان            ٢٠٠ تاکنون بیش از  

هـا    اعتراضـات و سـرکوب خـونین معترضـان در خیابـان           . انـد   شده

یابنـد کـه دسترسـی بـه اینترنـت در ایـران           مـی   در شرایطی ادامـه   

 .عملاً قطع شده است

 

هـاي قـضایی و       زمـان، دسـتگاه پروپاگانـداي رژیـم و دسـتگاه            هم

ي دیگـري هـم       را در حـوزه   اش، فرآیند سرکوب و ارعـاب         امنیتی

ها دستگیرشدگان را بـه ضـدیت بـا امنیـت ملـی               آن: برند  پیش می 
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کننـدگان در ایـن       کننـد کـه شـرکت       کننـد و ادعـا مـی        متهم می 

ــران   ــت(اعتراضــات تحــت نفــوذ دشــمنان خــارجی ای ــاي  دول ه

ایـن  . انـد   قـرار داشـته   ) هاي اپوزیسیون در تبعیـد      مخالف یا سازمان  

کـارگران،  (سـندیکایی   -فعـالان صـنفی   اتهامات همچنـین متوجـه      

ــشجویان ــالان جنــبش) معلمــان، دان هــاي اجتمــاعی مختلــف  و فع

اتنیکـی، مـذهبی و     -هـاي ملـی     هـاي زنـان، اقلیـت       شامل جنـبش  (

اسـت کـه    ) محیطـی و حقـوق مـدنی        هاي زیـست    جنسی، و جنبش  

هـاي پـیش از شـروع خیـزش           هـا و هفتـه      هـا در مـاه      برخی از آن  

یگـر، بـدون حـضور در خیابـان، صـرفاً      اند و برخـی د     دستگیر شده 

رژیــم بــا سوءاســتفاده از . انــد طــور پیــشگیرانه دســتگیر شــده بــه

کوشـد بـا طـرح اتهامـات سـاختگی، از             موقعیت متلاطم حاضر می   

هـاي جاسوسـی خـارجی،        جمله ارتباط فعـالان زنـدانی بـا سـازمان         

هـدف  . تـر تحـت فـشار قـرار دهـد           زندانیان سیاسی را هرچه بیش    

هــاي  یــن اقــدامات آن اســت کــه بــا تحمیــل مجــازاترژیــم از ا

ــالان صــنفی ســنگین ــر فع ــر ب ــه-ت ي کــار  سیاســی، کــه از تجرب

ــا  ســازمانی و ســازماندهی برخوردارنــد، حــضور و پیونــد آن هــا ب

تحولات پـرتنش آتـی را نـاممکن سـازد؛ خـصوصاً از آن رو کـه         



 693 

ــنه ــا    پاش ــانی ب ــات خیاب ــافتن اعتراض ــد ی ــت پیون ــیل دول ي آش

 .است) تا اعتصاب عمومی(سترده اعتصابات گ

هـاي عـدالت      دانند که در نظام سیاسی ایـران حتـی حـداقل            همه می 

 مـشکوك    کـه اعـدام یـا مـرگ         قضایی هم وجـود نـدارد؛ و ایـن        

. ي نــادري نیــست هــاي ایــران پدیــده مخالفــان سیاســی در زنــدان

شـود و تماشـاگري        ثبـت نمـی     گـذرد   ها مـی    جنایاتی که در زندان   

شـوند تحـت شـکنجه     ق معمول، زنـدانیان مجبـور مـی      ندارد؛ و مطاب  

بـرداري    علیه خود اعتراف کننـد، از جملـه در برابـر دوربـین فـیلم              

عنـوان جمعـی از فعـالان سیاسـی تبعیـدي و              ما بـه  . نهادهاي امنیتی 

ــدانیان سیاســی در ســال   زنــدانیان ســابق کــه بخــشاً از کــشتار زن

ي  جعــهایــم، نــسبت بــه وقــوع یــک فا در بــرده  جــان بــه ١٩٨٨

چـون بنـا بـه تجـارب و         . هاي ایران بسیار نگـرانیم      انسانی در زندان  

ــشیانه  ــرکوب وح ــران س ــت ای ــدد دول ــواهد متع ــات  ش ي اعتراض

ي  مــا از همــه. دهــد هــا امتــداد و بــسط مــی خیایــانی را در زنــدان

خواهیم که ضـمن اعتـراض فعـال علیـه            هاي بیدار جهان می     وجدان

ــرکوب ــدگان در  س ــونین تظاهرکنن ــاي خ ــانه ــداي   خیاب ــا، ص ه

چـون بـاور داریـم کـه همبـستگی          . زندانیان سیاسی ایـران باشـند     

 در گـرو حمایـت از جـان و           واقعی بـا مبـارزات مـردم سـتمدیده        
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هـا و     دلیـل ایـن مبـارزات گرفتـار زنـدان           ست که به    آزادي کسانی 

ي فعـالان مـدنی و        مـا مـصرانه از همـه      . شـوند   شکنجه و عذاب می   

ــازمان  ــ س ــی در س ــاي سیاس ــیه ــان م ــر از  طح جه ــواهیم، فرات خ

 هرطریـق کـه      اي، بـه    پشتیبانی از این فراخـوان و کـارزرار رسـانه         

تواننـد بـراي آزادي زنـدانیان سیاســی بـه رژیـم ایـران فــشار        مـی 

رســانی فعــال و مــستمر؛ و برگــزاري  از جملــه بــا اطــلاع. بیاورنــد

هـا   گـري  هاي اعتراضی علیـه سـرکوب در مقابـل کنـسول      اکسیون

هـا    ي سـازمان    مـا همچنـین از همـه      . هاي رژیم ایران    خانه  و سفارت 

ي کـشورها     و فعالان سیاسـی و نهادهـاي حقـوق بـشري در همـه             

مـداران محلـی و ملـی خـود را تحـت فـشار                خواهیم که سیاست    می

قرار دهند تا علیه سـرکوب وحـشیانه، بازداشـت، شـکنجه و اعـدام         

 .دزندانیان سیاسی در ایران واکنش موثري اتخاذ کنن

مانـدن   ي فـردي و جمعـی خـود، در زنـده         بیایید با کنش متعهدانـه    

ــعار  ــکوفایی ش ــدگی، آزادي«و ش ــیم » زن، زن ــا کن ــهمی ایف . س

سـت کـه    ي کـسانی    چون این مبارزه و این شـعار متعلـق بـه همـه            

 .خواهند جهانی آزاد و برابر می

  !زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
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 انبهار رزمندگان، پاییز ستمگر

 کمال خسروي

 

)1( 

 

اش   پـذیري وجـوه وجـوديِ انقلابـی         خیزش انقلابی کنونی و شـکل     

بنـدي     تعینـی خـصلت    -تعینـی و کـم      - تـوان در تـنش بـیش        را می 

گـشایش ایـن تـنش و حـل ایـن تـضاد در فرآینـد جنـبش          . کرد

. گــشاید پــذیريِ وجــوه انقلابــی را مــی هــاي شــکل اجتمــاعی، راه

تـر     عمـل را در قلمـروي وسـیع        سـو   تعینـی، از یـک      -خصلت بیش 

ــی ــسهیل م ــاعی   ت ــردار اجتم ــی در ک ــشارکت واقع ــد و راه م کن

سـازد؛    هاي اجتمـاعی متنـوعی را همـوار مـی           وار افراد و گروه     توده

هـاي ایـن کـردار     هـا و هـدف      از سوي دیگر، امکان تأویل انگیـزه      

هـاي گونـاگون      دهـد، بـه نحـوي کـه ایـدئولوژي           را گسترش مـی   

دیگـر، مـشروعیت آن       در کنـار یـک    » یـستی همز«تواننـد بـا       می

ي عمــل را محــدود  تعینــی، حــوزه - کــم. کــردار را توجیــه کننــد
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هـا دسـت بـه       رو بـا کمبـود یـا بحـران تأویـل            کنـد و از ایـن       می

گــشایش نهــایی ایــن تــنش، مبــارزه و پــالایش . گریبــان اســت

ــل ــیش   تأوی ــی از ب ــاي ناش ــتحکام    -ه ــش و اس ــی و والای تعین

ي  تعینــی را بــه عرصــه - یــبِ ناشــی از کــمهــاي هنــوز غا تأویــل

 .کشاند ي طبقاتی و نبردي هژمونیک می مبارزه

 

)2( 

 

تعینـی در     - نمـاي ایـن بـیش       سرشـت » زن، زنـدگی، آزادي   «شعار  

ي کنــونی جنــبش اســت، امــا پــیش از پــرداختن بــه ایــن  مرحلــه

آسـاي آن را در       ي شـعار مـذکور، بایـد دلایـل قـدرت غـول              جنبه

 و رژیمـی ماننـد جمهـوري اسـلامی برجـسته کـرد،              مبارزه با نظام  

تـر از     تـر و ژرف     هـایی بـسیار گـسترده       زیرا ایـن شـعار ظرفیـت      

شــعارهاي تــاکنونی دارد و هرچنــد بــا تــأویلی رادیکــال و      

تـوان آن را کماکـان شـعاري فمینیـستی نامیـد، از               بخش می   رهایی

ــارچوب آن ــوزه  چ ــاکنون ح ــه ت ــعارهاي  چ ــستی«ي ش را » فمینی

ــاخته اسـ ـ ــی س ــر م ــعار . رود ت، فرات ــدگی، آزادي«ش » زن، زن
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بخــش نظــام و رژیــم جمهــوري  بنیادهــاي ایــدئولوژي مــشروعیت

هـاي نظـامی از انتزاعـات         انـدازد، زیـرا پایـه       اسلامی را به لرزه می    

ــراخ  ــپهري ف ــه س ــه را ک ــش   پیکریافت ــه و پوش ــراي زمین ــر ب ت

هـاي اجتمـاعی و اقتـصادي گونـاگون رژیـم از              مشروعیت سیاست 

 .کند  پیدایشش بوده است، ویران میآغاز

 

اي مترقـی و      گمـان خواسـته     ي پوشـش اختیـاري، کـه بـی          خواسته

اي   اي حقوقی اسـت کـه انـسان بـودنِ سـوژه             مشروع است، خواسته  

امـا تأکیـد عـام،      . گیـرد   شود، مفروض مـی     را که حقش مطالبه می    

تـري از     هـاي ژرف    در ایـن شـعار، ریـشه      » زن«فراگیر و جامع بر     

گیـرد، زیـرا ایـن        وژي رژیم جمهوري اسـلامی را نـشانه مـی         ایدئول

ي انــسان، بــا  مثابــه وار کــردن مفهــوم زن بــه ایــدئولوژي بــا شــئ

کـردن او و تقلیـل جایگـاه و منـزلتش بـه شـئ و              انسان تلقـی    نیمه

بــودن او را انکــار، یــا  بــودن و انــسان مایملــک، در اســاس ســوژه

و جـامع زن در     بنـابراین مفهـوم عـام       . کنـد   کم مشروط مـی     دست

کننـدگی و     وارگـی و چیزگـون      این شعار، مبـارزه علیـه ایـن بـت         

تــرین عناصــر ایــدئولوژي رژیــم  اي بنــابراین علیــه یکــی از پایــه

 .جمهوري اسلامی است



 698 

 

، سـرودي در سـتایش رشـد و شـکوفایی طبیعـی،             »زنـدگی «شعار  

جـذابیت ایـن   . تازگی، سـرزندگی، عـشق، شـادي و سـرور اسـت         

امـا ایـن شـعار در       . ان و جوانـان بیهـوده نیـست       شعار براي نوجوان  

ــشه   ــه ری ــشه ب ــاس تی ــم    اس ــدئولوژیک در رژی ــصري ای ي عن

گـر سـوگ و مرثیـه و          زنـد، کـه سـتایش       جمهوري اسـلامی مـی    

یـا  » اسـتیل «اصـطلاح     ي بـه    شعار زندگی فقط مطالبـه    . مرگ است 

ــا     ــی ب ــه در رو در روی ــست، بلک ــدگی نی ــري از زن ــبک دیگ س

 اسـلامی رویـاروییِ سـتایش زنـدگی و          ایدئولوژي نظام جمهـوري   

ابـو دوجـان الافغـانی، یکـی از         . طـور اعـم اسـت       ستایش مرگ به  

ي ایــن جریــان بــه مناســبت  ســخنگویان نظــامی داعــش در بیانیــه

ــه ــارس   حمل ــد در م ــه مادری ــستی ب ــه 2004ي تروری ــاب ب  خط

شــما عاشــق زنــدگی هــستید، مــا عاشــق «: نویــسد مخالفــان مــی

 ».مرگیم

 

طـور اخـص      یز فقط به معنـاي رهـایی سیاسـی بـه          ن» آزادي«شعار  

یا نظام سیاسی متفاوتی بـا رژیـم جهمـوري اسـلامی نیـست، بلکـه           
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در رویارویی با ایدئولوژي ایـن نظـام، درك و طرحـی از زنـدگی               

گیـرد کـه خـود را تنهـا مالـک حقیقـت و حقانیـت              را نشانه مـی   

یـا  » رهبـري «دانـد و تأویـل ایـن حقیقـت را بـه مرجعـی از                  می

سپارد؛ مبارزه با طرح و درکـی اسـت کـه بـر امحـاء                 می» یتولا«

 .و انکار چندگونگی و چندگانگی استوار است

 

ایـــدئولوژي » زن، زنـــدگی، آزادي«بنـــابراین عناصـــر شـــعار 

جمهــوري اســلامی ــــ و نــه فقــط جمهــوري اســلامی ــــ را در 

 .طلبد ها و بنیادهایش به مبارزه می ترین ریشه ژرف

 

)3( 

 

گمـان عمـل را تـسهیل کـرده،           تعینیِ این شعار، بـی     - خصلت بیش 

 :ها فراهم آورده است تري براي تأویل اما میدان به مراتب فراخ
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طلبانـه و     ي رهـایی    ، نـه تنهـا مبـارزه      »زن«در مفهوم عام و جـامع       

گنجـد، بلکـه تـصویري        شـدگی مـی     وارگـی و چیزگـون      ضد بـت  

 ـ        گیرد کـه ایـن      خیالی نیز جاي می    شـدگی،    ونبـار، نـه تنهـا چیزگ

شـدنِ تـصویر و تـصور زن      وارگـی را در قالـب کـالایی         بلکه بـت  

هـاي    پذیرد و زن را یا در قالب عروسـکی هـالیوودي یـا نقـش                می

ــمه ــشی و باس ــگ نمای ــسانه اي جن ــان اف ــدرن  جوی اي در دوران م

ایـن تـصور، فرانمـودي اسـت کـه جایگـاه زن در              . کند  عرضه می 

 .کند را پنهان میشدگی  وارگی و چیزگون مبارزه علیه بت

 

، فقــط رویــارویی زنــدگی و مــرگ متجلــی »زنــدگی«در مفهــوم 

از زنـدگی،   » متوسـط «ي    شـود، بلکـه تـصویر و تـصور طبقـه            نمی

یابـد و در فـضایی کـه در خفقـان       ترین فضاي جـولان را مـی        بیش

ـــ در   » حـسرت یـک زنـدگی معمـولی       «جمهوري اسلامی حتی    

تــرین امکــان بــراي  نیــز ــــ دارد، مناســب» …بــراي «ي  ترانــه

 .آورد کردن عنصري از این ایدئولوژي را بدست می چیره
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تـر    ، نـه تنهـا میـدان بـه مراتـب فـراخ            »آزادي«در تأویلِ مفهـوم     

تـرین و بهتـرین       است، بلکـه ایـدئولوژي مـسلط بـورژوایی بـیش          

ــدئولوژیک را دارد  ــسلط ای ــان ت ــه آن . امک ــت ک ــدیهی اس ــه  ب چ

ــی  ــورژوایی از آزادي م ــدئولوژي ب ــت   ای ــرین حال ــد، در بهت فهم

ي همـزاد و      مثابـه   ، بـه  »دمکراسـی «اصـطلاح     اشکال گونـاگون بـه    

ي  داري و مــدلی سـازگار بـا ایـن شــیوه    ي سـرمایه  همپـاي جامعـه  

ایـدئولوژي  . ستم و استثمار بـراي زنـدگی اجتمـاعی انـسان اسـت            

تـر شـدن در جنـگ سـرد و بـا تکیـه بـر                  دیـده   بورژوایی بـا آب   

هـا را بـا اصـرار و ابـرام            ي، کـه آن   فروپاشی جوامـع نـوع شـورو      

هاسـت کـه      نامـد، سـال     مـی » سوسیالیستی«و  » کمونیستی«جوامع  

را در هـر بـوق      » یا دمکراسـی یـا سوسیالیـسم      «ي منحوس     دوگانه

، درکـی جـز     »آزادي«دمـد و بـدیهی اسـت کـه از             و کرنایی می  

امـا ایـن دوگـانگی      . نـدارد » سوسیالیـسم «تقابل و تنـاقض آن بـا        

کوشـد    یقت وارونگـی و فرانمـودي اسـت کـه مـی           تصنعی در حق  

ــسم،    ــی و سوسیالی ــین دمکراس ــین ب ــاقض دروغ ــراري تن ــا برق ب

محتواي صوري دمکراسـی بـورژوایی را پنهـان کنـد و بـر فراتـر                

ــایی  ــی ره ــتن دمکراس ــه  رف ــوري ب ــاي ص ــش از مرزه ــوي  بخ س
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ــی و    آزادي ــر همراه ــز ب ــاعی، و نی ــردي و اجتم ــی ف ــاي حقیق ه

 .کراسی و سوسیالیسم پرده بیندازدناپذیر دم همپایی گسست

 

هـاي    گـان دولـت     پیـشه   در اقبالی که اینک سـردمداران و سیاسـت        

دهنـد و اسـتقبال    غربی نسبت به خیزش و انقلاب ایـران نـشان مـی           

هــاي بــزرگ جریــان غالــب در غــرب از ایــن  ي رســانه گــسترده

گمان همـان تأویـل از مفـاهیم زن و زنـدگی              خیزش و انقلاب، بی   

غالــب اســت و نــه تنهــا از چــارچوب ایــدئولوژي      و آزادي 

رود، بلکــه بــرعکس تلاشــی عظــیم بــراي  بــورژوایی فراتــر نمــی

 .محصور و محدودکردن آن در همین چارچوب است

 

ي   هـا، همـین امـروز دربـاره         گان و همین رسـانه      پیشه  همین سیاست 

ي قتـل خبرنگـار فلـسطینی         عـام مخالفـان در میانمـار، دربـاره          قتل

ي جنایـات     عاقلـه از سـوي سـربازان اسـرائیلی، دربـاره          شیرین ابو   

ناپـــذیر نـــسبت بـــه مهـــاجران آفریقـــایی در دوزخ  توصـــیف

ــاه ــشانه    اردوگ ــاز قلدرمن ــت و ت ــورد تاخ ــی و در م ــاي لیب ي  ه

همـان دسـتی کـه      .  انـد   اردوغان در روژاوا، خفقان مـرگ گرفتـه       
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کنـد، دسـت قاتـل        افـشانی مـی     براي خیـزش مـردم ایـران دسـت        

حـال    بـا ایـن   . فـشارد   دیگري مانند ولیعهد سعودي را مـی      خوار    خون

ــ با هشیاري نقادانه نسبت به منـافع سیاسـی و ژئوپولیتیـک ایـن               

ــانه ــشورها و رس ــران و    ک ــدادهاي ای ــاب روی ـــ بازت ــشان ـ های

هـایی از مـردم کـه تـاکنون           پژواك آن در افکار عمـومی و لایـه        

شناسـند و     نمـی » ایـراك «و  » ایـران «تفـاوتی بـین     ) و هنوز نیز  (

یـا گربــه و  » شـاه و ملکـه  «در بهتـرین حالـت، نـام ایـران را بـا      

ــداکثر   ــی و ح ــرش ایران ــی«ف ــی» کُمین ــداعی م ــاي  ت ــد، ج کنن

 .سود جنبش ایران است خوشحالی و به

 

هاي مهاجران و ایرانیـان خـارج کـشور ـــ             بدیهی است که تلاش   

تلاشی کـه از سـوي فعـالان سیاسـی و اجتمـاعی چـپ و مترقـی                  

ش همـواره وجـود داشـته اسـت ـــ در بـرانگیختن توجــه       کمـابی 

ــران و آگــاه  ــه شــرایط ای ــاي  ســاختن گــروه افکــار عمــومی ب ه

ي خـود را      ها و اهداف ایـن جنـبش نقـش ویـژه            تري با زمینه    وسیع

 .داراست
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)4( 

 

تعینیِ خیـزش کنـونی، همانـا غیبـت کـارگران و کارکنـانی              - کم

قـق ارزش فعالنـد،     واسـطه در قلمـرو تولیـد و تح          طـور بـی     که بـه  

هــا را دشــوار  ي عمــل را تنــگ و رقابــت بــر ســر تأویــل حــوزه

بــدیهی اســت کــه ایــن اشــاره، جــاي کــار دشــوار و  . کنــد مــی

کنـد    ضروري واکاوي علت و چند و چون این غیبـت را پـر نمـی              

گـرفتن ضـرورت ایـن        گمـان نادیـده     جا نیز بـی     و هدف ما در این    

ایـن معنـا نیـست کـه     چنـین، ایـن اشـاره بـه           هـم . واکاوي نیست 

. کارگران در جنبش کنـونی حـضور یـا حـضور مشخـصی ندارنـد              

ــه ــا پــژوهش ایــن نیــز نکت هــاي مــشخص  اي اســت کــه فقــط ب

تأکیـد فقـط بـر ایـن        . شناختی قابل تشخیص و تدقیق اسـت        جامعه

است که این کـارگران بـا عزیمـت از جایگـاه خـود در فرآینـد                  

ــل آ  ــالی در مراح ــش فع ــق ارزش، نق ــد و تحق ــن تولی ــازین ای غ

هـاي    بدیهی اسـت کـه اعتـصابات و فعالیـت         . اند  جنبش ایفا نکرده  

طـور عیـان و آشـکار          بـه  1396کـم از      جنبش کـارگري، دسـت    

. هـاي گونـاگون وجـود دارنـد         اند و هنوز هم در حوزه       وجود داشته 

مسئله این است کـه ورود مـشخص و شـاخص جنـبش کـارگري               
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ــه  ــد حلق ــونی بای ــزش کن ــین خو در خی ــدي ب ــتي پیون ــاي  اس ه

ــزه   ــه و انگی ــه زمین ـــ ک ــود ـ ــی خ ــی واقع ــصادي و سیاس ي  اقت

ي معـین هـستند ـــ و بعـد            اعتراضات و اعتصابات در هـر حـوزه       

سیاســی خیــزش کنــونی بیابــد و شــرایط ایــن خیــزش معــین، یــا 

هـاي آن، هنـوز چنـین فرصـت و امکـانی را               کـم در آغـازه      دست

 بــین هــا تــرین تــشکل یافتــه حتــی ســازمان. بدســت نــداده اســت

ــا آن   ــان، ب ــارگران و معلم ــارز و     ک ــال و مب ــضاي فع ــه اع ک

ي پیونـد سیاسـی       اند و این امـر بهتـرین حلقـه          پیشتازشان در زندان  

ي کـار و جنـبش سیاسـی اسـت،            هاي مشخص حـوزه     بین خواست 

. انـد   تـري از مبـارزه روي نیـاورده         هـاي رادیکـال     هنوز بـه شـکل    

ــه ــدانی در آمــوزان و معلمــا رســد دفــاع از دانــش نظــر مــی ب ن زن

هاي اخیـر معلمـان، اعتـصابات کـارگري و فراخـوان بـه                فراخوان

داران،  پتروشــیمی، کــامیون(ي اخیــر  اعتــصاب در یکــی دو هفتــه

هـاي مـوفقی در یـافتن برخـی از ایـن              ، تـلاش  )تپه و فـولاد     هفت

 .هاي پیوند است حلقه

 

یــک جلــوه از اعتــراض بــا عزیمــت از جایگــاه عــاملین تولیــد و 

، اعتـصابات سراسـري اصـناف و کـسبه در برخـی از              تحقق ارزش 
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ي نـسبتاً کـوچکی       شهرهاي کردستان است که هرچنـد بـه حـوزه         

. شـود، تـأثیر شـاخص خـود را دارد        از توزیع و مبادله محـدود مـی       

معنـاي تقویـت      باید توجـه داشـت کـه ورود کـارگران فقـط بـه             

نیروي کمـی جنـبش نیـست، بلکـه بـا افـزایش تعینـی تـازه بـر                   

تعینـی آن     -  سو ضمن حفـظ امکـان عمـل، از بـیش            از یک جنبش،  

هـاي   کاهـد، امـا از سـوي دیگـر، بـا والایـش و تنقـیح حـوزه          می

بخـشد،   اي مـی  تأویل، به فرآیند جنبش و مـسیر آن صـراحت تـازه    

بخـش و     هـاي رهـایی     بخـشیدن بـه آرمـان       نحوي که با صـراحت      به

هـا    بـدیل ضد ستم و اسـتثمار، راه تأویـل را بـر امکـان برخـی از                 

 .بندد می

 

)5( 

 

بدیهی است که گشایش ایـن تـنش و حـل ایـن تـضاد بـه سـهم                   

یـابی    ي بـسیار پراهمیـت سـازمان        خود گام موثري در حـل مـسئله       

حـال ذکـر دو نکتـه         بـا ایـن   . و راهبري جنـبش برخواهـد داشـت       

 :حتی در این یادداشت بسیار کوتاه ضروري است
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ي  ي همــه دوبــارهپراتیــک خودزاینــده بــه معنــاي اختــراع : یــک

ي  کــم دو ســده بخــشِ دســت ي مبــارزات رهــایی دانــش و تجربــه

پراتیـک خودزاینـده فقـط مـدعی اسـت      . پیشین در جهـان نیـست   

ــارات و    ــارچوب انتظ ــک را در چ ــدگیِ پراتی ــد خودزاین ــه نبای ک

توقعــات ایــدئولوژیک اســیر کــرد، بلکــه شــکوفایی و زاینــدگی  

ــن شـ ـ    ــست و ای ــتیِ آن دان ــصر سرش ــک را عن کوفایی و پراتی

ــارزه ــد مب ــدگی را در فرآین ــایی زاین ــی و ره ــش و در  ي سیاس بخ

پراتیـک خودزاینـده    . نقد مثبـت، لحـاظ کـرد      /دیالکتیک نقد منفی  

ي مبـارزه نیـست، بلکـه         شـده   هـاي شـناخته     ي چـرخ    اختراع دوباره 

هـاي بـزرگ و کـوچکی اسـت کـه             دنده  ها و چرخ    برشناسی چرخ 

چنــین نگــاه و  مســازد؛ هــ مبــارزه و هــر پراتیــک مــشخص مــی

آوردهـاي موجـود      هـا یـا دسـت       ي چرخ   رویکردي انتقادي به همه   

کـه بتـوان بنـا بـر نیازهـاي یـک پراتیـک مـشخص،                  است، چنان 

 .اي را جایگزین چرخی کهنه کرد چرخ تازه
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ي سیاسـی را      این سرشت پراتیک، نه اهمیـت راهبـري مبـارزه         : دو

 ـ  کـردن و نهـادین      کند، و نه نقـش نهـادین        انکار می  دن دانـش و    ش

ــه ــان  تجرب ــا و ارگ ــانی در نهاده ــاکنونی جه ــارزات ت ــاي  ي مب ه

هـا و احـزاب سیاسـی یـا      هـا، تـشکل   اي ماننـد رسـانه    شـده   شناخته

 و مـسئولیت رهبرانـی       هـاي نوپدیـد، و نـه وظیفـه          نهادها و ارگان  

ي واقعـی شایـستگی امـر رهبـري و راهبـري              که در فرآیند مبارزه   

رزمنـدگان را در مقـاطع گونـاگون        را کسب، و اعتماد مبـارزان و        

بـدیهی اسـت کـه ایـن جایگـاه و           . انـد   خود جلب کـرده     جنبش به 

انـد، امـا مـادام        العمر و نه غیرقابـل جـایگزینی        ها، نه مادام    این نقش 

» خـود جنـبش  «توان به بهانه و بـا توسـل بـه      که فعلیت دارند، نمی   

 مـسائلش را حـل خواهـد کـرد،        » خـود جنـبش   «و با این ادعا که      

 .ها شانه خالی کرد عهده گرفتن آن از به

 

)6( 

 

تـوان گفـت کـه بـار دیگـر ممکـن              تاریخی می /در ابعادي جهانی  

. است فرصتی تاریخی پیش آید و بـار دیگـر، چـپ آمـاده نیـست              
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ي   آوردهـاي تجربـه     رغـم سـتایش دسـت       شاید این ناآمادگی ــ به    

روسـت   مبارزاتی و نظري مبارزان و اندیشمندان بـسیار ـــ از ایـن            

ي   که پس از شکست انقـلاب روسـیه و انقـلاب در اروپـا، اندیـشه               

نـشینی گـام بـه        انتقادي و انقلابـی در جنگـی تـدافعی و در عقـب            

شــاید جنگــی . گــام در برابــر ایــدئولوژي بــورژوایی بــوده اســت

انـدازهاي    تهاجمی در فرآیند طولانی انقـلاب ایـران، امکـان چـشم           

  .ندنظري و پراتیکی نوپدید را فراهم ک
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 علیه صغارت، براي نجات زندگی

 بشیر خادملو

 

  زمینه-1

تـرین    را بایـد عـام    » زن، زنـدگی، آزادي   «جنبش اعتراضی ژینا یا     

و فراگیرترین اعتراضِ سیاسـی و اجتمـاعی پـس از اسـتقرار نظـام               

سیاسی و چیرگی گفتمان فرهنگـی اسـلام سیاسـی در پـی انقـلاب         

ــست57 ــوغ ِمجم .  دان ــبش دوران بل ــن جن ــهای ــر از  وع اي متکث

هژمونیـک و مبـارزات     -هـاي ضـد     هاي اجتماعی، نافرمـانی     مقاومت

اي کـه     مجموعـه . سیاسی در این چهار دهـه را بازتـاب داده اسـت           

ــی ــشان م ــد  ن ــم ده ــه   ه ــردي ک ــازوکارهاي حــذف و ط ــاي س پ

وبـیش بخـش زیـادي از مـا را متـأثر کـرده، همـواره قـسمی                    کم

ر کــار بـوده اســت؛  هـاي سرســختانه نیـز د   شـورش و تـن نــدادن  

ــه    ــلاب ن ــس از انق ــه پ ــامی ک ــتورات نظ ــرپیچی از دس ــا  س تنه

ــایش محکــم شــد  ــشتر پ ــدانش را خــورد بلکــه هــر چــه بی   فرزن

اش   ي خیررسـانی      ها و اقـشار هرچـه کثیرتـري را از گـستره             گروه
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انقـلاب  . اش را بـسط داد      ي کنترلـی      خارج کرد و در مقابـلْ دایـره       

اش نـشان داد کـه بنـا را بـر             فـه شـدن نط     از همان هنگام بـسته     57

هـا    »…مـرگ بـر   «انقلابـی کـه     . انقباض و انحصار گذاشته اسـت     

ــر  ــر«ب ــی»…درود ب ــایش م ــه ه ــد ب ــدگی چربی بخــشی  جــايِ زن

پـیش رفـت،      جـشن گرفـت و هرچـه بـه        » مرگ«پیروزیش را با    

. هـایش گـره زد       خود را به حذف و طـرد دیگـري           و تثبیت   قدرت

ي سـکولارها     گراهـا و همـه      لـی هـا، م    پیش از آن که مارکسیـست     

ي جـشنِ     حـذف شـوند انقلابیـونْ در آسـتانه        » ضدانقلاب«عنوان    به

از   هـا یعنـی روسـپیانِ شـهرنو را            تـرین   پیروزي یکی از مستـضعف    

ي   رغـم وعـده     ایـن چنـین بـود کـه بـه           . دم تیغِ مـرگ گذراندنـد     

گـشوده   تـرینِ مستـضعفان       زده  بهشت آتـشِ جهـنم بـراي فلاکـت        

انقـلاب گفتمـانِ    -سیاسی بر وضـعیت پـسا       شدن اسلام    با مسلط . شد

» مــرد مــسلمان شــیعی«انقــلاب اســلامی بــر گــرد دال مرکــزي 

در . اش را اعـلام کـرد       استیلا یافت و خطاب بـه دیگـران تأسـیس         

هـاي مـدنی بـه رسـمیت          این گفتمانْ تمامی حقوق فردي و آزادي      

ز شود اما با یـک اسـتثناي بـزرگ مـشروط شـده کـه ا                 شناخته می 

ي افـراد ملـت       همـه : آیـد   اش بـه حـساب مـی        ترین قاعده   قضا مهم 

ــد و از   ــرار دارن ــانون ق ــت ق ــرد یکــسان در حمای اعــم از زن و م
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ي حقــوق انــسانی، سیاســی، اقتــصادي، اجتمــاعی و فرهنگــی  همــه

اصـل بیـستم قـانون اساسـی،        (با رعایت موازین اسلام برخوردارنـد       

یـابیِ مـدنی         تـشکل  آزادي مطبوعات و هـر نـوع      ). تأکید از ماست  

هـاي دینـی نیـز مـشروط شـده اسـت بـه                از جمله فعالیـت اقلیـت     

اصـول  (هماهنگی بـا مـوازین اسـلام و اسـاس جمهـوري اسـلامی            

هـا و اقـشار       ي گـروه    بـه عبـارتی همـه     ).  قانون اساسـی   26 و   24

هــستند صــرفاً تــا زمــانی کــه نظــم امــورِ مطلــوب نظــام  » آزاد«

 ـ       بـه ایـن معنـا اگـر        . ارش نیفتـد  اسلامی برقرار باشد و خللی در ک

) یـا نظـم حکومـت اسـلامی       (استفاده از حقِ آزادي قواعد اسـلامی        

چـه حـاکم صـلاح بدانـد       بریزد، به تـشخیص و بنـا بـر آن     هم  را به 

ي انــسانی و هــر نــوع آزادي جــایز شــمرده  ســلب حقــوق اولیــه

شود؛ و کیـست کـه ندادنـد اهمیـت آزادي در همـین اسـتفاده                  می

 بــراي بــرهم زدن بــازيِ مــورد دلخــواه حاکمــان از حــقِ مردمــی

هـاي    یابد؛ و اگر تـضاد منـافعی در میـان نباشـد، نگـرش               تبلور می 

ــه    ــد و زاوی ــته باش ــود نداش ــی وج ــاوت و متعارض ــان  متف اي می

هـا ایجـاد نـشود اساسـاً آزادي بـه چـه        قـدرت   اصحاب قدرت و بی   

اگر خـود حـاکم حـقِ سـلب آزادي را داشـته باشـد،               . آید  کار می 
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حال چه براي امنیـت، چـه مـصلحت و هـر چیـز دیگـر، بـه ایـن                    

 .ست که آزادي از اساس در کار نبوده است معنی

 

تنهـا شخـصیت   » فقیـه  ولـی  «در میان ارکان مختلف قانون اساسـی     

کنـد تـا      پذیرد و خود اسـتثنا تعیـین مـی          ست که استثنا نمی     حقوقی

لایـت فقیـه    بنگریـد بـه و    (تضمینی باشد بر عدم انحراف از اسـلام         

تــوان گفــت مطــابق قــانون  بــه تعبیــري مــی). در قــانون اساســی

اســت کــه آزاديِ ) حقــوقی(اساســی ولــی فقیــه تنهــا شخــصیتی 

ولـی فقیـه    . ناپـذیر تجربـه خواهـد کـرد         حقیقی را به نحوي فـسخ     

ــشخیص، آزادي  ــه ت ــا ب ــت بن ــاً مجازس ــد و  قانون ــی کن ــا را ملغ ه

 ـ           انسان ینِ صـلاحِ فـردي   هاي صغیر و سـفیه کـه از تـشخیص و تعی

در ایــن . شــان عاجرنــد را تحــت سرپرســتی قــرار دهــد و جمعــی

گفتمانْ زعامت و ولایـت بـر زن وضـعیتی چندگانـه دارد چراکـه            

و ثانیـاً جزئـی از   ) یـا طایفـه  (زن ابتدائاً جزئـی صـغیر از خـانواده       

چـرا کـه حقـوق فـردي و اجتمـاعی زن در             . نظام اسـلامی اسـت    

یبانِ مــرد مــسلمان مــستحیل هــاي مــادري، همــسري و پــشت نقــش

). بنگرید به کلیـات قـانون اساسـی؛ زن در قـانون اساسـی         (شود    می

لذا نظارت و سرپرستیِ تنظیمیِ مـضاعف بـر زنـان و تـأمین خیـر                
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زدایـی و تحدیـد حقـوق         شـان از طریـق عاملیـت        و صلاح و امنیت   

بنیادي براي محافظـت از خـانواده و نظـام اسـلامی از واجبـات بـه                 

 .یدآ شمار می

 

اش، یکـی از تـدابیر نظـام اسـلامی کـه              در پیوند با ابعاد گفتمـانی     

ملـت  -تلاش کرده نظم سیاسـی جدیـدي را سـامان دهـد و دولـت              

چـرا کـه تأسـیس    . مطلوبش را بسازد تسلط بر بدن زن بـوده اسـت         

هـايِ مطلـوبِ بهنجـار و         هـا بـا سـاخت بـدن         ملت-و تقویم دولت  

ن اسـت؛ چیـزي کـه       هاي متفاوت و سـرکش عجـی        چیرگی بر بدن  

اش کـرده و      قـرن دو بـار تجربـه        ي تقریباً نـیم     زن ایرانی در فاصله   

سـازي تبـدیل    ي بحرانیِ دو گفتمـان متعـارضِ دولـت         آن را به ابژه   

 .کرده است

 

ي  حجــابیِ اجبــاري و حجــابِ اجبــاري را بایــد دو روي ســکه بــی

ســازي و  ســازي مطــابق بــا دو نظــام ارزشــی غربــی ملــت-دولــت

ــلامی ــاز اس ــوري س ــوي و جمه ــه در پهل ــد يِ آمران ــلامی فهمی . اس

ي بـدن زنـان در همـان        سـازيِ آمرانـه     گیري نظام به اسـلامی      جهت
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االله خمینـی در      ماه اول پیروزي انقلاب عیان شد؛ زمـانی کـه آیـت           

) بـه زعـم او زنـان لخـت        (حجاب     به حضور زنان بی    57 اسفند   16

 ـ  ایـن موضـع   . هاي اسلامی هشدار داد     در وزارتخانه  ري بـا شـعار     گی

زنـان در   » ما انقـلاب نکـردیم تـا بـه عقـب برگـردیم            «اعتراضی  

، مــصادف بــا روز جهــانی زن، در دانــشگاه تهــران 57 اســفند 17

هـایی    وقـوس   گرایان سیاسـی سـرانجام طـی کـش          اسلام. همراه شد 

 فــتحِ قــانونیِ بــدن زنــان را جــشن گرفتنــد 62فــراوان، در ســال 

 74 حـبس یـا حـداکثر        102هنگامی که قانون تعزیـرات در مـاده         

ضـربه شـلاق را بـراي زنـانِ بـدون حجـاب شـرعی بـه تـصویب          

رســاند؛ اســتیلاي قــانونی کــه از آن زمــان بــه بعــد، زنــان از هــر 

هـایی    فرصتی براي سـرپیچی در برابـرش بهـره بـرده و بـا هزینـه               

تـاریخْ صـرفاً روایـت      . گـام بـه عقـب راندنـد         به  فراوانْ آن را گام   

هـاي مبـارزه و        و سـلطه نیـست و روایـت        هاي ناشـی از سـتم       رنج

ي اسـتقرار     از لحظـه  . کـشد   مقاومت علیه سـتم را نیـز بـه رخ مـی           

هـاي سیاسـی همچـون        شـدگان، از گـروه      نظام مطـرودان و حـذف     

هـا تـا زنـان،        مـذهبی   گراها، سـکولارها و ملـی       ها، ملی   مارکسیست

هاي اتنیکـی، مـذهبی و جنـسی و تـا معلمـان، کـارگران و                  اقلیت

شـان قیـام     اي  ستانْ به اَشـکال مختلـف علیـه موقعیـت حاشـیه           د  تهی
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انـد؛    کرده و گفتمان و نظام سیاسـی مـستقر را بـه چـالش کـشیده               

بـا  . از رویارویی مستقیم تـا فعالیـت مـدنی و حـضور در انتخابـات            

هـاي پیگیـريِ      ي منافـذ و ایجـاد انـسداد در روش           شـدن همـه     بسته

ي  ثیـري کـه از دایـره    هـا و اقـشارِ ک       ي گـروه    شـده   حقوق پایمـال  

انـد، ظهـور قیـامی همگـانی          خیررسانی دولت به بیرون پرتاب شده     

زن، «جنــبش فراگیــر . رســید چنــدان دور از ذهــن بــه نظــر نمــی

احــضار ایــن تــاریخِ طــرد و رنــج و دعــوت بــه » زنــدگی، آزادي

هـاي مطـرود مقـاوم اسـت کـه            تشکیل بدنی کلّی از این جزئیـت      

نش افتــاده اســت، نــوعی مــرگ ژینــا همچــون آتــشی بــر خــرم

تحریک و یـادآوريِ قطعـاتی متـراکم از سـتم و مبـارزه؛ طـوري                

طـوري کـه    » دیگـر بـس اسـت     «زند کـه      که به همگان نهیب می    

رود و بـه جنبیـدن    دهـد، زیـر جلدشـان مـی        شـان مـی     چیزي تکان 

کـه دیگـر    » آیـا زمـان آزادي فـرا نرسـیده؟        «کند کـه      وادار می 

 ـ          قـدر   آن«ب غرولنـد کـردیم   کافی است هر چه نشـستیم و زیـر ل

، شـاید شـبیه     »انـد کـه فرصـت زاري نـداریم          عزا بر سرمان ریخته   

 .کاري که خودسوزي دستفروشِ تونسی با جهان عرب کرد
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هـاي ارتبـاطی، خانـه و         معترضینی کـه امـروز در خیابـان، شـبکه         

هـایی انتزاعـی      گوینـد هـستی     هـا از تغییـري بنیـادي مـی          کارخانه

هـا مـستولی شـده        ن و شـور انقـلاب بـر آن        نیستند که صرفاً هیجا   

ذهنیـت ناشـی از آگـاهیِ متـراکم         -باشد بلکه راهبرشان نوعی بینـا     

ــاریخی ــت ت ــده. س ــامی   عم ــضمامی از تم ــانِ ان ــن تغییرخواه ي ای

انـد    هاي درونی خود گفتمان و نظام مـستقر اسـتفاده کـرده             ظرفیت

ــه( ــا روایــات و تجرب ــد هــایش را شــنیده ی ــا علیــه صــغارت ) ان ت

ــر حقــوق اساســی   ــدگیِ آزاد مبتنــی ب ــراي یــک زن ــی و ب تحمیل

 بـه اوج خـود رسـید و         88مبارزه کنند؛ ظرفیتـی کـه در جنـبش          

دود شـد و  » اعتـدال «شـدن فریـبِ    با سرکوب و در پـی آن فـاش      

هـایی    اش بـه بخـشی از آگـاهیِ تـاریخیِ آن              و تجربه . به هوا رفت  

زنـدگی  هاسـت تغییـرات بنیـادي را بـراي یـک              بدل شد که دهـه    

فهــم ایــن دیالتیــک تــاریخی و آگــاهیِ . کننــد بهتــر دنبــال مــی

داننـد و     هایی که ایـن اعتراضـات را هیجـانی مـی            آیندش به آن    پی

معترضــین و حاکمیــت را صــرفاً بــه گفتگــو و عقلانیــت دعــوت 

هـاي   شـناختیِ نـسل   هـاي روان  هایی که به ویژگـی  کنند و یا آن   می

 .شود  میدهند اکیداً توصیه جدید تقلیلش می
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ــیش از دهــه ــا پ ــسیاري از آزادي90ي  ت ــیدي ب ــان و   خورش خواه

ــان   ــانجیِ گفتم ــه می ــد ب ــلاش کردن ــرودان ت ــلاحات«مط و » اص

ــوق پایمــال هــاي درون ظرفیــت شــان را  شــده گفتمــانیِ نظــام حق

اش   اصلاحات اما بنـا بـه تناقـضات درونـی         . مطالبه و پیگیري کنند   

ــیچ ــري  ه ــات دیگ ــست مطالب ــاه نتوان ــاي  گ ــلامی را ه ــام اس نظ

ي   اگـر بپـذیریم بدنـه     . شـان را بازسـتاند      نمایندگی کنـد و حقـوق     

هــاي گذشــته را طبقــات  هــاي اعتراضــی در دهــه اصــلی جنــبش

دادنـد   متوسط و برخوردارِ شـهرهاي بـزرگ مرکـزي تـشکیل مـی      

دسـتان و فرودسـتان جامعـه بودنـد      ترْ ایـن تهـی      بیش 90ي    در دهه 

. هـاي خـود بـه چـالش کـشیدند          که نظام اسـلامی را بـا اعتـراض        

اي؛ معلمـان؛ کـارگران؛ جوانـان         هـاي حاشـیه     ها؛ اتنیـک    شهرستانی

ــسته ــشاورزان؛ بازنش ــار؛ ک ــال بیک ــا؛ م ــشنگان و  ه ــان؛ و ت باختگ

ي وضـعِ     هایی پیوسـتند کـه ادامـه        گرسنگان به خیلِ اقشار و گروه     

ي خــود  کنــونی را علیــه حقــوق، آزادي و زنــدگی شایــسته    

دسـتانْ نظـام نیـز تغییـر رویکـردش بـه              ش تهـی  با شـور  . دانند  می

صـراحت   مستضعفین که البته دیگر بـر کـسی پوشـیده نبـود را بـه            

زیر پوست جامعه چیزي در حال جنبیـدن بـود کـه بـا              . اعلام کرد 

گردانـدن    طلبـی آغـاز شـده و بـا روي           ورشکستگی گفتمان اصلاح  
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گسـست و   : اي بـه کمـال رسـید        هاي حاشـیه    دستان و گروه    از تهی 

روج؛ چیزي که شـاید پـژواکش ابتـدا در دانـشگاه تهـران سـال                خ

 .»طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا اصلاح«:  شنیده شد96

 

کـدام    شـماري بـودیم کـه هـیچ         هاي بی    شاهد اعتراض  90ي    در دهه 

موفق نشدند به جنبـشی عـام و فراگیـر تبـدیل شـوند و بـا مـشتی                   

؛ اعتـراض   98و   96  هـاي   آهنین نیـز پاسـخ داده شـدند؛ اعتـراض         

ــشک  ــه خ ــراض     ب ــان؛ اعت ــه در آذربایج ــه ارومی ــدن دریاچ ش

ــه   ــشنگان در خوزســتان؛ اعتــراض ب کــشاورزانِ اصــفهان؛ قیــام ت

ــادان؛ و   ــل آب ــی؛ اعتراضــات متروپ ســرنگونی هواپیمــاي اوکراین

هـا؛ هـر کـدام بـا          مبارزات صنفی کـارگران معلمـان و بازنشـسته        

نانی فرضــی هــاي مــشابهی ســرکوب شــده و بــه دشــم اســتراتژي

هـا کـه بـدون پاسـخی مـشخص            هـر کـدام از آن     . منتسب شـدند  

هـاي پنهـانیِ جامعـه در حـال          شدند نیرویی که در لایـه       خاموش می 

رفـت   جنبیدن بـود قدرتمنـدتر شـده و میـل بـه گسـست و بـرون          

عنــوان زنِ کــورد  مــرگ ژینــا بــه. بخــشید جمعــی را شــدت مــی

شـده در     ویـی انباشـت   گـاه پلـیس نیر      پناه در بازداشت    شهرستانیِ بی 

هـاي سـوزان فعـال کـرد؛      اعماق را همچـون آتشفـشانی از گـدازه     
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هـا و     سـرعت توانـست تمـامی گـروه         جنبشی فراگیر و عام که بـه      

شـان طـی      اقشاري را که هریک به نحوي حقـوق فـردي و جمعـی            

انــد همبــسته و بــه ارگانیــسمی شورشــی و  هــا پایمــال شــده دهــه

ادغــام در دیگــر  یکــره قابــلاجــزاء ایــن پ. طغیــانگر تبــدیل کنــد

ي تـاریخیِ معینـی علیـه کلّیتـی                 هـا نیـستند امـا در دقیقـه          جزئیت

 .اند معینْ کلیتی همبسته را تشکیل داده

 

ــستگیِ    ــن همب ــانجیِ کــدام خــصایص ای ــه می ــا ب ــرگ ژین ــا م ام

ارگانیک را ممکن کـرد؟ شـمایل ژینـا روي تخـت بیمارسـتان و               

 ــ ي  ته و آینــدهســپس مــرگش بــه نحــوي تراژیــک گــویی گذش

شـان را در او      کنـد کـه سرنوشـت       هایی را بازنمـایی مـی       ي آن     همه

ي انهـدام     شـده، در آسـتانه      هـاي منهـدم     یابند؛ بازنماییِ زندگی    بازمی

گیـري و نجـاتش؛ نـوعی      زمان میل بـه بـازپس       یا رو به انهدام و هم     

ــضمامی ــج و طــرد و فراخــوانی   ان ــاریخِ انتزاعــیِ رن شــدنِ تمــام ت

مـرگ زن کـورد     . اش     ازکارانـداختنِ موتـور محرکـه      همگانی بـه  

کنـد در بازداشـتگاه پلـیس         که خود رنجـی متقـاطع را حمـل مـی          

عنــوان مظهــر قــدرت نظــام اســلامی، هشداریــست بــه مــرگ  بــه

سـت بـه      زمان فعال سـاختنِ میـل جمعـی         ي مردم و هم     محتملِ همه 
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ایــستادگی در برابــرش، بــراي متوقــف کــردن سیاســت مــرگ و 

شـعارهاي ایـن روزهـاي مـردم از         . وعی سیاسـت زنـدگی    تمناي ن 

ــا ایــن جــدال  ذات هــم و » مــرگ و زنــدگی«پنــداريِ همگــانی ب

یکـی    اگه با هـم یکـی نـشیم یکـی         «: حکایت دارد » فقدان و میل  «

ــشیم ــوم می ــاي«و » تم ــسته آه ــاي نش ــدي از   آه ــساي بع ــا مه ه

 .»شماست

 

 جنــبش-ي نمــادینش مــرگ زنِ کــورد دو خــرده فــارغ از جنبــه

شـدنِ اعتراضـات و       زمـان فعـال و جنبـشی        زنان و کوردهـا را هـم      

فــراروي از قــسمی طغیــانِ جمعــیِ خــشم و نارضــایتی را ممکــن  

ــت ــرده اس ــدام از آن. ک ــر ک ــات و   ه ــا، ادبی ــعارها، نماده ــا ش ه

اند که در این بزنگـاه بـه میـان آمـده و جنبـشی       هایی داشته   ظرفیت

ي   د پـذیرشِ همـه    اش مـور    اند که هـدف انـضمامی       را تسهیل کرده  

هـا    ها قـرار گرفتـه و توانـسته اسـت آن            ها و ناجنبش    جنبش-خرده

ــد     ــسته کن ــام همب ــر و ع ــشی فراگی ــلِ جنب ــا از . را ذی کورده

ــک ــه       اتنی ــولانی علی ــارزاتی ط ــنت مب ــه س ــستند ک ــایی ه ه

ــرکوب ــته  س ــه داش ــشورهاي منطق ــومی در ک ــیِ ق ــد و در  گرای ان

ــی از  ــسیتی و اتنیک ــاتی، جن ــري طبق ــريِ براب ــبشپیگی ــاي   جن ه
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هـا از حیـث عناصـر         سـنت مبـارزاتی آن    . شوند  پیشرو محسوب می  

ــعارها،     ــاهیم، ش ــون مف ــارزاتی همچ ــین مب ــادي و   آی ــاي ش ه

ــه شــمار   ــاري ب ــر اعتراضــی ســنت پرب ســوگواري، نمادهــا و هن

کـه همـراه بـا تکـان دادن         » زن، زنـدگی، آزادي   «شـعار   . رود  می

 شـد از دل همـین       ها در مراسم سـوگواري ژینـا فریـاد زده           روسري

ســرعت توانــست بــه شــعار بنیــادي و  ســنت بیــرون آمــده و بــه

مانیفست ضمنی جنـبش تبـدیل شـود و تمـام جغرافیـاي ایـران را                

هـاي جنبـشیِ      همـراه بـا کوردهـا ظرفیـت       . به تسخیر خود درآورد   

زنان نیز در تبدیل اعتراضـات بـه جنبـشی فراگیـر کارسـاز بـوده                

هـاي ابتـدایی       از همـان سـال     جنبش زنـانْ تـاریخی طـولانی      . است

 داشـته و در ایـن چهـار دهـه بـر گـرد مردسـالاري و          57انقلاب  

منـد دولتـی سـنت        پدرسالاريِ فرهنگی و نـابرابريِ جنـسیتیِ نظـام        

ــت    ــته اس ــاي گذاش ــه ج ــشانی را ب ــیِ درخ ــارزاتی و اعتراض . مب

ها در تولید ادبیاتی غنـی حـول نـابرابري جنـسیتی بـسیار                فمینیست

انــد در ادبیــات دانــشگاهی و روشــنفکري   و توانــستهموفــق بــوده

هـاي    فمینیـست . طرد و خشنونت علیه زنـان را پروبلمـاتیزه کننـد          

هاي نخبگـانی بـسنده نکـرده و تجـارب درخـشانی              ایران به فعالیت  

ــارزار   ــر ک ــضا «نظی ــون ام ــک میلی ــدانی و  » ی ــارزات می در مب
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. انـد  هبخشی بـه زنـانِ معمـولی و روزمـره را تحقـق بخـشید        آگاهی

هـاي روزمـره در       توأمان بـا جنـبش زنـان، ناجنبـشی از مقاومـت           

هـا    ي دولتـی بـر بـدن          برابر تجلیات مردسالاري فرهنگـی و سـلطه       

ي گذشــته در جریــان بــوده اســت؛ نــوعی مقاومــت و  در دو دهــه

سرکشی زنان که ضرورتاً بـا ادبیـات و مفـاهیم فمنیـستی آشـنایی             

د را نـافیِ حقـوق اولیـه و        هـا و قـوانین موجـو        ندارند امـا سیاسـت    

زنـانِ  . دهنـد    تـن نمـی     راحتی به آن     و به   شان دانسته   زندگی روزمره 

ــه  ــه ب ــن دو ده ــره در ای ــدگیِ روزم ــده زن ــق ش ــد  وضــوح موف ان

شـان بـه      رغـم میـلِ بـاطنی       حکومت و فرهنگ مردسالارانه را علـی      

تـرین نمـودش      عقب رانده و خود را بر آن تحمیل کننـد کـه مهـم             

ترشـدن    در پیـشروي آرام در فـضاهاي عمـومی و زنانـه           توان    را می 

 .خیابان جستجو کرد

 

ــات  ــادي«آصــف بی ــردم ع ــشروي آرام م ــو » پی ــن نح ــه ای را ب

ــی ــیح م ــد توض ــان : ده ــبورانه، زم ــشروي آرام، ص ــک پی دار و  ی

ي مـردم عـادي بـه سـوي مالکـان و قدرتمنـدان، در                 کننده  سرایت

ن عـادي موفـق     زنـا . هـا و بهبـود زنـدگی        جهت رهایی از دشواري   

هـاي انـضباطیِ    هـاي آرام روزمـره، زیـر چـشم        اند با پیـشروي     شده
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ــایه   ــر س ــگ و زی ــت و فرهن ــره  حکوم ــاه خی ــردان،  ي نگ ي م

 گـرفتنِ   شُـل . شـان را بـر فـضاهاي عمـومی حـک کننـد          هاي  بدن

حجــاب، ســیگار کــشیدن در عمــوم، بلنــد خندیــدن در خیابــان و 

پـیشِ    هـاي روبـه     ارشـاد بخـشی از تخطـی        مقاومت در برابر گشت     

ــان عــادي بــوده اســت    هــایی ماننــد   همچنــین کمپــین . زن

منـد    در مـسئله  » هـاي یواشـکی     آزادي«و  » هـاي سـفید     چهارشنبه«

هـا    کردن بدن و حجاب اجباري بـراي زنـان و بـردن آن بـه خانـه                

هــاي نــسبتاً  اش تجربــه ســازي هــاي اجتمــاعی و عمــومی و شــبکه

 ـ     در میـان همـه    .  درآمد  موفقی از آب   ن مبـارزات روزمـره یـا       ي ای

وتمـامِ ایـدئولوژيِ      بـا نفـی تـام     » دختران خیابان انقـلاب   «آگاهانه  

ي   اش توانـستند ایـده      شکستن ایمـاژِ رسـمی      حجاب اجباري و درهم   

ي  بــدنِ آزاد بــراي زنــان کــه تــا پــیش از ایــن صــرفاً بــه حــوزه

ــضاي عمــومی کــشانده و   خــصوصی راه نیمــه ــه ف ــود را ب ــه ب یافت

ــهتج. تکثیــرش کننــد ــورمنس  رب ــان انقــلاب پرف ي دختــران خیاب

درخشانی از تاریخِ رنـج و رهـایی زنـان بـود کـه امتـدادش را در                  

هــا  ي دهــه در میانــه. وضــوح شــاهدیم جنــبش اعتراضــی ژینــا بــه

هـا از تـراز زنِ مطلـوبِ          جنبش و نـاجنبش و زنـانی کـه فرسـنگ          

انـد تقـلاي دولـت انقلابـی در یـک             نظام اسلامی پیـشروي کـرده     
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گیـري بیـشتر گـشت ارشـاد          کرد با سـخت     خیر که گمان می   سال ا 

کــردنِ فراینــد  و پلیــسی» حمایــت از جــوانی جمعیــت«و قــانون 

-تـراز برگردانـد غـولِ نیمـه         تواند زنان را به ایـن خـط           زایمان می 

 .ها کرد ي زنان را بیدار و راهیِ خیابان خفته

 

  ماهیت-2

 

تی تحمیلـی،   سـت جمعـی علیـه صـغار         جنبش ژینا ماهیتـاً طغیـانی     

شـماريِ بخـش    انگـاريِ قـدرت مردمـی و علیـه کوچـک         علیه هیچ 

گیـريِ عاملیـت و کرامـت و نتیجتـاً            پـس   زیادي از مردم؛ براي باز    

اي کـه   سـت علیـه انگـاره    این جنبش شورشی مردمـی    .  خود زندگی 

مردم را محجور فرض گرفته اسـت، علیـه تحقیـري جمعـی، علیـه               

 ـ        اش را بـه      راد تحـت حکمرانـی    تصوري که کرامـت و فاعلیـت اف

هـا کـه      حیثیـت مردمـی از آن       شناسـد؛ نـوعی اعـاده       رسمیت نمـی  

انـد؛ تـا در ایـن میـانْ قـدرت، بزرگـی،               حیثیتی برایش قائل نـشده    

ــرار   ــدگی ق ــداد زن ــد و در امت ــود را بازیابن ــدي و آزاديِ خ توانمن

شـان    بـودن   زنـده -خواهنـد هنـوز     فریاد بیانگرِ مردمی که مـی     . دهند
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. شـان هـستند بکــشند   هــا کـه علیـه زنــدگی   رخ خـود و آن را بـه  

ي تـاریخی     ا  ها که در این رنج شـریک هـستند در لحظـه             ي آن   همه

هـاي صـغارت قیـام کننـد          اند تا علیه تمـامیِ پـژواك        شده» مردم«

در حقیقـت، جنـبش ژینـا       .  بگیرنـد   شـان را بـازپس      بلکه زنـدگی  

 دلبخواهانـه بـر     مقاومتی جانانه است علیـه قیمومیـت خودسـرانه و         

سپهرهاي گونـاگونِ زنـدگی و اراده بـر محـصور کـردنش، علیـه               

اي از حکمرانـی کـه خـود را قـیم بـر مـال و جـان و بـدنِ                      انگاره

پنـدارد و نمودهـایش را از اقتـصاد           افراد تحت حاکمیت خـود مـی      

تــوان مــشاهده کــرد؛ بــراي  تــا سیاســت، ســلامت و فراغــت مــی

 .ردم در سپهرهاي مختلف زندگیي م متبلور شدنِ اراده دوباره

 

ــات   ــه اعتراض ــزي ک ــد و  1401چی ــبش نیرومن ــین جن ــه چن  را ب

فراگیــري تبــدیل کــرده مفهــوم ملمــوس، پرصــلابت و انــضمامیِ 

ســاختنش در  زنــدگیِ ویــران و میــل بــه دوبــاره. ســت»زنــدگی«

شـد    تعبیـر مـی   » شـده   خـراب «کشوري که تـا پـیش از ایـن بـه            

هـا،     اسـت؛ زنـان، اتنیـک       نـده همگان را به شورشی جمعـی فراخوا      

 …دسـتان، کـارگران، دادخواهـانِ سیاسـی         هاي دینـی، تهـی      اقلیت

ي  و بــه تعبیــري تمــامیِ مطــرودان و تــشنگان و گرســنگان، همــه
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ــارزه  ــج و مب ــیِ رن ــاریخِ انتزاع ــضمامی   ت ــوم ان ــود را در مفه ي خ

ــناخته ــدگی بازش ــد زن ــی. ان ــه   ب ــست ک ــت نی ــدگی، «جه زن، زن

قـدر کـه      نِ جنـبشِ مـردم نشـسته اسـت؛ آن         چنین به ت    این» آزادي

. انـد   گرفتـه   ي تـاریخی قـواره        انگار این شعار را براي همین دقیقـه       

صــداي مــردم را «امــا بــرخلاف ژانــر آشــناي ایــن روزهــا نظیــر 

هـاي   و تـلاش » ي اعتـراض بـدهیم    بـه مـردم اجـازه     «یـا   » بشنوید

زي انـدا   و تـصمیم بـه راه     » هـاي آزاداندیـشی     کرسی« براي    مزورانه

شـان   هـاي تلویزیـونی کـه سـروکله     و مناظره» ي ملی گفتگو  خانه«

بنـا بـه حکمتـی    » مـردم «شـود   صرفاً به وقت اعتراضات پیـدا مـی   

شــده و آگــاهیِ تــاریخی، تنهــا راه نجــات را در خــروج و  زیــسته

بــرخلاف گفتمــانِ اعتراضــیِ اصــلاحات کــه . انــد گســست یافتــه

ــه  ــديِ روی ــد ناکارآم ــانگرش نق ــود بی ــا و نم ــلاحیت ه ــدم ص  ع

هـاي فرهنگـی و سیاسـی         گیـري   کارگزاران و اعتراض بـه سـخت      

ــت  ــطوحش از ظرفی ــامی س ــوده و در تم ــاي درون ب ــانی -ه گفتم

کرده با جنبشی مواجه هـستیم کـه در تمـامی ارکـانش               استفاده می 

هیچ التفاتی به گفتمان موجود نداشـته و مـسیر خـروج را درپـیش               

 .گرفته است
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سـت امـا از شـواهد         نی حـادث و تـاریخی     میدان سیاست البته میـدا    

توان استنباط کـرد کـه ایـن جنـبش اساسـاً چیـزي را                 طور می   این

ــوع  /درون ــرده و آن را موض ــه نک ــود مطالب ــی موج ــم سیاس از نظ

رسـد بـا مـوقعیتی مـواجهیم کـه            به نظر مـی   . دهد  خطابش قرار نمی  

بخشی از جامعـه و نظـام مـستقرْ ازهـم منتـزع شـده و همـدیگر را         

 .شناسند رسمیت نمی  بهاساساً

 

هــا، ایــن جنــبش کــارگزاران و  همچنــین خــلاف برخــی تحلیــل

شـان را مـورد انتقـاد خـود قـرار نـداده اسـت                 ها و کارآمدي    رویه

ي   چرا که اساسـاً نقـد مـاهیتی دیـالکتیکی داشـته و بنـا دارد ابـژه                 

حــال آن کــه شــواهدي . نقــدش را ارتقــا دهــد و تعــالی ببخــشد

 ـ    نگـاهی بـه تعـالیِ رونـدهاي          نـیم » ژینـا «ن کـه    وجود ندارد به ای

نـه درونِ   . موجود داشته باشد، شاید هم اساساً امیـدي بـه آن نـدارد            

ــدگیِ       ــت نماین ــه قابلی ــود دارد ک ــانی وج ــود جری ــم موج نظ

تغییرخواهــان را داشــته باشــد و نــه نظــام مــستقر از ایــن توانــایی 

برخوردارســت کــه نماینــدگانی از تغییرخواهــان را در خــود     

شـناختیِ    قهـر و خـروجِ بخـشی از جامعـه واقعیـت جامعـه             . بپذیرد
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ست کـه گویـا برخـی تحلیلگـران از فهمـش عـاجز                انکارناپذیري

 .اند مانده

 

این روزها تغییرات سیاسی تنها چیـزي نیـست کـه معترضـین بـه               

ترکـردن جامعـه      هـا همچنـین در پـیِ رادیکـال          آن. دنبالش هستند 

هـا    ها شـامل بـر زنـان و اتنیـک           یتي جزئ   حول حقوق بنیاديِ همه   

ترشــدن جامعــه بــه آزادي را  بــوده و گــشایشِ فــضایی و حــساس

هـاي فرهنگـیِ      ي اشـکال سـلطه را در لایـه          دانند تا همه    غنیمت می 

هـا بـه خـوبی اهمیـت ایـن روزهـا را               آن. جامعه بـه نقـد بکـشند      

  عنوان یـک آمـوزشِ همگـانیِ فـشرده و رادیکـال درك کـرده                به

حـساسیت  . انـد   ایـن وضـعیت تـاریخی واقـف شـده         و به اهمیـت     

و یـا   » نـاموس «ي    ه  زده و واژ    درست برخی بـه شـعارهاي جنـسیت       

گـرا    وبوي مرکزگرایـی و ناسیونالیـسمِ هویـت         شعارهایی که رنگ  

هـا صـرفاً سـوداي آزادي         کنـد کـه آن      دارند از این حکایـت مـی      

انقـلاب  «جهت نیـست کـه چـارلز کـورزمن در             بی. سیاسی ندارند 

ــ ــرانت ــشرده) 1398(» صورناپذیر در ای ــات و   از ف ــدن تجربی ش

هـاي انقلابـی سـخن     آهنـگ زنـدگی در برهـه    شتاب گرفتنِ ضرب 

» سـاختن «انـد کـه اکنـون زمـان           تغییرخواهـان دریافتـه   . گوید  می
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ي کنـونی حاضرسـت و        اي که در همـین لحظـه        آینده است؛ آینده  

درسـتی    بـه .در پیوستاري واقع شده که از اکنون آغـاز شـده اسـت           

ي مـردم     اند که صـرفاً ایـستادن در برابـر حـاکم و در جبهـه                گفته

دهـد و     قرار داشتن هیچ گواهی بر حقیقـت و اصـالت معینـی نمـی             

سـت بـا غلیـان     اي تاریخی کـه همـراه     در دقیقه » مردم«شدنِ    ساخته

ــه   ــرفاً از لحظ ــسحورکننده ص ــیِ م ــساسات جمع ــف و اح ي  عواط

چـه چیـزي قرارسـت سـاخته شـود          دهد و این که       تأسیس خبر می  

شـدنِ مـردم پیـشروي        چراکـه سـاخته   . را بر ما پدیدار نخواهد کرد     

ــضمین نخواهــد کــرد و چــه) اجتمــاعی و سیاســی( ــه  را ت ــسا ب ب

ــس« ــود » وي ر واپ ــتم ش ــم خ ــاره . ه ــالِ انگ ــد رادیک ــاي  نق ه

پدرســالاري، مردســالاري و مرکزگرایــیِ اتنیکــی و دینــی و     

ــیض ــطوح  تبع ــاتی در س ــاي طبق ــف فرهنگــیه ــا  مختل ــراه ب  هم

تغییرات سیاسی مبتنی بـر حاکمیـت مردمـی، مـا را بـراي آرمـان                

اي بـدون سـلطه امیـدوارتر خواهـد کـرد؛ جـایی               زندگی در جامعه  

که حقـوق بنیـادي هـر شـهروندي در سـاحت قـانون و فرهنـگ                 

البتـه کیـست کـه ندانـد نقـد فرهنـگ نیـز              .  شمرده شـود    محترم

ــی   ــه آزادي منته ــرورتاً ب ــه  ض ــه نتیج ــرا ک ــد چ ــد ش اش  نخواه
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سـت کـه از حکـومتش پیـشی گرفتـه و در آن تـضمینی              اي  جامعه

 .براي سعادت وجود ندارد

 

  ویژگی-3

 

هــاي  جنــبش-بــا تــداوم و اســتمرارِ اعتراضــات و پیوســتن خــرده

مختلــف بلــوغ و زاینــدگیِ آن بــه نحــوي فزاینــده بیــشتر شــده و 

شـعار و   : ه اسـت  امروز به جنبشی سیاسـی و اجتمـاعی تبـدیل شـد           

دارد، موفــق شــده نمادهــا، تــصاویر و آثــار ) ضــمنی(مانیفــست 

ــانی و   ــد، در ســطوح خیاب ــد کن ــه خــود را تولی هنــري مخــتص ب

کتمـانی داشـته اسـت،        اي انعکـاس و اثرگـذاريِ غیـر قابـل           رسانه

هـاي معاصرسـت راهبـري        توسط رهبران افقی که مخـتص جنـبش       

ــی ــت  م ــداف و جه ــود و از اه ــري ش ــسبت گی ــاي ن ــصی ه اً مشخ

،   کننـدگیِ عـامش     بنـا بـه ماهیـت کلّـی و دعـوت          . برخوردارست

هـــا را بـــا حفـــظ  ي جزئیـــت جنـــبش ژینـــا توانـــسته همـــه

ــی ــودگی جزئ ــد  ب ــع کن ــم جم ــصیانگر دوره ــی ع ــان در کلیت . ش

انـد آن      را سـاخته    هاي کثیري کـه ایـن ارگانیـسمِ همبـسته           جزئیت
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ــی   ــا ویژگ ــزي ب ــه چی ــرده   را ب ــدیل ک ــوع تب ــایی متن ــه  ه  ک

دهنـد؛ جنبـشی بـا        راحتـی تـن بـه تحلیـل نمـی           ومرزهایش بـه  حد

سـت کـه      هـاي کثیـري     هایی مختلف که ناشـی از جزئیـت         ویژگی

بایــست هــم ماهیــت  انــد و کلیتــی کــه مــی آن را ممکــن کــرده

هــاي جزئــی را بــه خــود  اش را حفــظ کنــد و هــم ویژگــی کلــی

 .بپذیرد

 

رغـم همبـستگی اجـزاي مختلـف بـراي تحقـق           از سویی دیگر علی   

حقوق بنیادي و آزاديِ همگانْ نـوعی جـدال هژمونیـک نیـز میـان             

اگـر چـه اجـزاء مختلـف بنـا بـه درکـی              . اجزاء در جریان اسـت    

ــسته ــاریخی دان ــر   ت ــالاً آزاديِ براب ــانی احتم ــه آزاديِ همگ ــد ک ان

انـد کـه بنـدگیِ          ي اجزاء نخواهد بود امـا ایـن را نیـز فهمیـده              ِهمه

خواهـد  )  بـه یـک میـزان      نـه (ي اجـزاء را متـضرر         همگانی همـه  

سـت کـه الـصاقش بـه آرمـان            ایـن همـان آرمـان برابـري       . کرد

اي بهتـر کـه خیـر عمـومی و آزادي             آزادي، ما را به سوي جامعـه      

تـر خواهـد      را به یـک میـزان میـان اجـزائش بگـستراند نزدیـک             

پـس از   «ي رادیکال جنـبش ژیناسـت کـه دارد بـه              این جنبه . کرد

ي دیگـري جانـشین        ي بـا سـلطه    ا  کنـد تـا سـلطه       فکر مـی  » آزادي
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نشود، که موتـورِ سـلطه و نـابرابري را بایـد ازکـار انـداخت، کـه                  

تغییر سیاسـی بـدون زدودن ایـن بنیادهـا کمُیـتش لنـگ خواهـد                

 .بود

 

 ي جنبش ویژگی زنانه

 

ــوه ــه قه ــی   خان ــبحانه م ــهر ص ــوب ش ــی   اي در جن ــورد؛ همگ خ

د کـه هـر     اي هـستن    هـاي اعتراضـیِ هنرمندانـه       هایی از کنش    نمونه

. دمنـد    بـه کالبـد آن مـی        بار همچون مانیفستی جدید روحـی تـازه       

هـايِ    این ویژگی زنانه البتـه نبایـد مـا را از دیـدن دیگـر ویژگـی                

ــازنده ــد  برس ــل کن ــبش غاف ــدان . ي جن ــین می ــان  همچن داريِ زن

ــالاً( ــتان ) احتم ــز اس ــثلاً    در مراک ــزرگ و م ــهرهاي ب ــا و ش ه

ــه ــه   محلـ ــوردارتر و در زمینـ ــاي برخـ ــ هـ ــاعیِ هـ اي اجتمـ

ترمردسالارانه فعلیـت بیـشتري داشـته اسـت؛ چراکـه تـصرف               کم

 آرام زنـان بـه فـضاهاي         ها امتداد پیـشروي     اعتراضیِ کنونیِ خیابان  

هـاي    لـذا در برشـمردن ویژگـی      . عمومی در گذشـته بـوده اسـت       

هـا پدیـدار      هـاي متکثـري کـه جنـبش در آن           زنانه نباید به زمینـه    
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ي فراگیـري کـه    حلیـل چنـین پدیـده   ت. تفاوت باشـیم    شده است بی  

از زاهدان تا کردستان و از کـارگر صـنعتی تـا هنرمنـد درگیـرش            

ي محـدودي انجـام شـود چیـزي بـیش             اند اگر صرفاً از زاویـه       شده

 .دست نخواهد داد از نتایج انتزاعیِ شتابان به

 

 هاي سنی و نسلی ویژگی

 

اسـاس  انـد اعتراضـات را بـر          بسیاري در ایـن روزهـا تقـلا کـرده         

برخـی نیـز   . اش کننـد  هاي سنی و نسلی تحلیـل و بازنمـایی        ویژگی

پا را فراتـر نهـاده و از تعـابیري نظیـر جنـبش نوجوانـان، جنـبش                  

هـا بـراي توصـیف        ي هـشتادي     و گیمرها و یا جنبش دهـه       zنسل  

البتــه دور از ذهــن نیــست کــه . انــد و تحلیــل آن اســتفاده کــرده

 ـ  شـماري   ي بخشی از این کوچک      انگیزه اهمیـت نـشان دادن       ا بـی  ه

 هـم   88وسـیاقی کـه در جنـبش          ي آن است؛ بـه سـبک        و تخطئه 

ــکم   ــبشِ ش ــابیر جن ــه تع ــامی ک ــودیم، هنگ ــاهدش ب ــیرها و  ش س

هـایی    بعـضاً نیـز بـا تحلیـل       . ها را برایش سـاخته بودنـد        شهري  بچه

ي دانـشگاهی روبـرو       نخبـه ) اصـطلاح   بـه (مشابه از طـرف اسـاتید       
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ــی ــش  م ــی دان ــه از انتزاع ــویم ک ــرايِ  ش ــرد مرکزگ گاهی، رویک

امـا اساسـاً آیـا      . دهـد   اي عمیق با جامعه خبر مـی        گرا و فاصله    تهران

آیـد    هاي سنی و نسلی در این جا بـه کارمـان مـی              توصیف و تبیین  

هـاي مواجهـه بـا تحـول          اي از پیچیـدگی     تواند گره   و به عبارتی می   

اجتماعی و سیاسی ِشتابانی کـه از قـضا همـین اکنـون در درونـش                

 تیم باز کند؟هس

 

هـاي   ي ویژگـی  تـوان دربـاره   راحتـی نمـی   بدون مطالعات تجربی به  

سنیِ جنبشی فراگیر به نتـایجی مـتقن رسـید امـا مـشاهدات نـشان                

دهد احتمالاً متوسـط سـن افـرادي کـه در اعتراضـات خیابـانیِ                 می

کننـد نـسبت بـه گذشـته کـاهش یافتـه        این روزهـا شـرکت مـی    

اي کـه     جـدي بگیـریم، بـا پدیـده       این واقعیـت، اگـر آن را        . است

از » سیاسـت شـادي   «بـه نـاجنبش جوانـان و        ) 1390(آصف بیات   

جوانـانی کـه در یکـی       . هایی خواهـد داشـت      کند قرابت   آن یاد می  

هـاي رایـج،      انـد فـارغ از ایـدئولوژي        ي اخیر تـلاش کـرده       دو دهه 

گیــري شــادي،  اي بــراي پــی شــان را بــه عرصــه زنــدگی روزمــره

هـاي متنـوع زنـدگی تبـدیل          جـسورانه و سـبک    هاي    اندوزي  تجربه

ــند   ــته باش ــشروي آرام داش ــسیرش پی ــرده و در م ــوع . ک ــن ن ای
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سیاست شادي و جوانی از ظرفیـت و اسـتعداد بـالایی بـراي پیونـد                

هــاي اعتراضــی، نــه ضــرورتاً هــر جنبــشی،  خــوردن بــه جنــبش

بـا جنبـشی    » سیاسـت جـوانی   «رسـد     به نظـر مـی    . برخوردار است 

ــدف  ــه ه ــی ک ــهاعتراض ــعِ  کمین ــا و موان ــازيِ زنجیره اش آزادس

بـه تعبیـري    . ووصـل شـده اسـت       زندگی نرمال بوده خـوب چفـت      

گــرفتنِ جــوانی و شــادي بــا جنبــشی  بایــد گفــت سیاســت پــس

ســت  گــرفتنِ زنــدگی اش پــس سیاســی کــه ایــدئولوژي انــضمامی

امـا آیـا قبـول ایـن پیونـد بـه            . قرابتی انتخابی برقرار کرده اسـت     

بش ژینـا را جنـبش جوانـان بـدانیم؟ بـه چنـد              این معناست که جن   

بـیش از آن    » جـوانی «سیاسـت   ) 1: تـوان آن را رد کـرد        دلیل می 

هـاي نـوعی      شـناختی باشـد دلالـت بـر ویژگـی           اي سـن    که مقوله 

ــژه  ــدگیِ وی ــبک زن ــا س ــین ی ــستن مع ــادي و  زی ــه ش اي دارد ک

طــور کــه  نــه آن(هــا  ي محــدودیت زدنِ خلاقانــه و جــسورانه پــس

از خـصائص   ) انـد   هـاي مـوقتی دانـسته       اش را هیجان    برخی خصیصه 

هـاي    بنـدي   احتمـالاً بـا طبقـه     » جـوانی «اگرچـه   . اش است   برجسته

ــستگی ــنی همب ــرفاً و    س ــا ص ــت ام ــد داش ــاداري خواه ــاي معن ه

ایـن واقعیـت بـه نحـوي        (پیمانش نخواهند بـود       ضرورتاً جوانانْ هم  

ایـن  بـه   ) 2). کنـد   ي مقولات نسلی هم صـدق مـی         مضاعف درباره 
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صـرفاً یکـی از خـصائص ایـن جنـبش را توضـیح              » جـوانی «معنا  

اي کــه در کنـار خــصائص دیگــرْ بــه ســاختنِ   دهــد؛ خصیــصه مـی 

در واقـع توضـیح ایـن جنـبش صـرفاً بـر             . کند  ماهیتش کمک می  

) 3.  اسـت   هـایش   مبناي جوانی، تقلیل ماهیت بـه یکـی از ویژگـی          

 ـ » جـوانی «سـت کـه       جـایی ) فـضاهاي عمـومی   (خیابانْ   بش و جن

انـد حـال آن کـه         وجـور شـده     ِکنونی در آن بـه یکـدیگر جفـت        

ــبش ــستند و    جن ــدود نی ــانی مح ــنش خیاب ــه ک ــی ب ــاي اعتراض ه

ــان، اعتــصابات صــنفی، ســازمان دهی و تولیــدات  پــشتیبانی از خیاب

ــی  ــامل م ــم ش ــري را ه ــوند فکــري و هن ــایه) 4. ش ــنگینِ  س ي س

بـه  هـایی کـه جنـبش را          رویکرد مرکزگراي دانشگاهی بر تحلیـل     

هـا    آن. کنـد   دهند سـنگینی مـی      تقلیل می ) یا حتی به جوانی   (جوانان  

هـاي جغرافیـایی،    ي زمینـه  در همـه  » جـوانی «نـد کـه       از این غـافل   

کنـد و چـه بـسا در          اتنیکی و طبقاتی بـه یـک میـزان کـار نمـی            

کیفیـت جـوانی بـه      . شرایطی اساساً محلی از اعـراب نداشـته باشـد         

ــیِ ــتانداردهايِ کیف ــداقلی از اس ــهح ــت و هم ــدگی نیازمندس ي   زن

انـد ضـرورتاً بـه آن         اجزائی که خـود را در ایـن جنـبش بازیافتـه           

 .دسترسی ندارند
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طـور نتیجـه       ایـن  88ي ایـن جنـبش بـا جنـبش            بسیاري از مقایسه  

گیرند کـه خلاقیـت و جـسارت بیـشتر معترضـینِ خیابـانی بـه              می

ن کـه   بـه گمـانم بـدون آ      . ها مرتبط اسـت     تغییرات سنی و نسلی آن    

ــل  ــار تحلی ــود را گرفت ــاي روان خ ــر   ه ــن تغیی ــیم ای ــناختیِ کن ش

ــنش ــد   ک ــد در پیون ــی را بای ــاي اعتراض ــوانی«ه ــان » ج و گفتم

جــوانی نیرویــی اساســاً بلنــدپرواز، . و گســست بفهمــیم» خــروج«

ــه ــاجراجو و روب ــب و    م ــه تخری ــدیدي ب ــل ش ــت، می ــیش اس پ

ائمـاً در   کننـدگی بـالایی دارد و د        ساختن دارد، قـدرت نفـی       دوباره

جـوانی کـه در یـک       . پیِ خلق و گشودن فـضاهایی جدیـد اسـت         

ــه ــی و      ده ــان سیاس ــده در درون گفتم ــدتر ش ــرْ نیرومن ي اخی

ــت   ــه از فرص ــده را ن ــا دارد آین ــه بن ــروج ک ــاعیِ خ ــا و  اجتم ه

هــاي کنــونی بلکــه در گســست از آن بــسازد خــودش را  ظرفیــت

 ـ                به ق شـده    تمامی آزاد و بالفعل کـرده اسـت؛ بـه نحـوي کـه موف

ــشروي  ــق کــرده و پی ــدي را خل ــاوت و جدی ــضاهاي متف ــایی  ف ه

مثلـث جـوانی، گسـست و خیابـانْ همـان           . جسورانه داشـته باشـد    

ي جوانـان انقلابـی در اروپـاي       سـت کـه تجربـه       اي  گانه  ترکیبِ سه 

، 88حـال آن کـه در جنـبش         . را ممکن کـرد   ) میلادي (68سال  

مـان اسـلامی و     اش، خـود گفت     هـاي سـنی و نـسلی        فارغ از ویژگی  
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ــی ظرفیــت ورزي را تعیــین  ي امکــانِ کــنش اش دایــره هــاي درون

ورزي در گفتمــان  کردنــد و ایــن ماهیتــاً بــا امکانــات کــنش مــی

ي  در حقیقـت، نیــروي جـوانی و رســانه  . گسـست متفـاوت اســت  

شـدند    خیابان از طریقِ گفتمان اصـلاحات مـدیریت و کنتـرل مـی            

اصـرار بـر نقـش جـوانی        . ا شـوند  توانستند تماماً شکوف    و منطقاً نمی  

بـدون تحلیـلِ زمینـه و شـرایط         ) هـاي جدیـد     یا جوانان یـا نـسل     (

ــوعی روان  ــه ن ــاً ب ــش نهایت ــیِ  تحقق ــاعی(شناس ــین ) اجتم معترض

تقلیــل جنــبش اعتراضــی کنــونی بــه . خیابــانی خــتم خواهــد شــد

هــا نــشئت  هــاي ســنی و نــسلی از ندیــدن ایــن پیچیــدگی کــنش

 .گیرد می

 

ــه ــسل و طبق ــد ن ــه  يبن ــومیِ ب ــسلی ابزارهــاي مفه ــب  هــاي ن مرات

هـاي سـنی هـستند و طبیعتـاً           بنـدي   تري از طبقه    تر و انتزاعی    پیچیده

ــه ــاربردش، ب ــاطی    ک ــر، احتی ــشی متکث ــل جنب ــراي تحلی ــژه ب وی

سـادگی از   حـال آن کـه ایـن روزهـا برخـی بـه      . طلبد  مضاعف می 

لایــن حــرف  هــاي آن هــا و نــسلِ بــازي ي هــشتادي جنــبش دهــه

هـاي پیـشین، از       هـایش بـا جنـبش        یا براي توضیح تفاوت    زنند؛  می

دهنـد کـه در بـستر اینترنـت و            کشف و ظهـورِ نـسلی خبـر مـی         



 740 

هـا    ایـن دسـته از تحلیـل      . هاي اجتمـاعی رشـد کـرده اسـت          شبکه

تـر تحقیـر شـده،        دهنـد کـه کـم       عمدتاً به ظهور نسلی ارجـاع مـی       

تـري را بـالاي سـرش دیـده، فرصـت بیـشتري         هاي ضعیف   اتوریته

هــاي  ي اینترنــت و گوشــی بــراي ابــراز خــود داشــته، بــه واســطه

هوشمند امکان آشنایی بیـشتري بـا تجربیـات جهـانی داشـته و در               

ــبکه  ــستر ش ــازي  ب ــاعی و ب ــاي اجتم ــت   ه ــن قابلی ــاي آنلای ه

حـال اگـر    . سازي بیشتري پیـدا کـرده اسـت         گیري و شبکه    ارتباط

 چطـور  هـاي جدیـدتر را بپـذیریم     هـاي نـسل     مسامحتاً این ویژگـی   

در قالـب  . باید از آن در تحلیـل اعتراضـات جـاري اسـتفاده کنـیم         

سـاختن  ) 1: کـنم   بنـدي خـودم از آن را ارائـه مـی            چند بند صـورت   

هـاي معنـادارِ نـسلی و کاربردهـاي توصـیفی             بندي  مقولات و طبقه  

هــا بــه کــار  شــناس ست کــه برخــی از جامعــه هــا رویکــردی از آن

از مقــولات نــسلی عمــدتاً بــا ي تبیینــی  امــا اســتفاده. گیرنــد مــی

بنــابراین . شــود هــاي آمــاري و دقــت فــراوان انجــام مــی احتیــاط

ــه ــه  ب ــدون مطالع ــی و ب ــی راحت ــی نم ــایی را  اي تجرب ــوان ادعاه ت

هـایی   ي ماهیت نسلیِ جنـبش کنـونی مطـرح کـرد و تبیـین       درباره

ي   آن چـه ایـن روزهـا دربـاره        . شـناختی از جنـبش ارائـه داد         نسل

در ) هـاي هفتـاد و هـشتاد        دهـه (ي جدیـد    هـا   نقش ویژگـی نـسل    



 741 

شـود را بـه گمـانم         ماهیت متفاوت اعتراضـات کنـونی گفتـه مـی         

جـستجو کـرد، نـه در مقـولات         » جـوانی «باید در همان سیاسـت      

هـاي اجتمـاعی و    هـاي پیـشین و زمینـه    شـده از نـسل      نسلیِ منتـزع  

هـاي سـنی و نـسلی جـسارت، خلاقیـت،            فارغ از تحلیل  . سیاسی آن 

هـایی کـه مـورد        ویژگـی (ي معترضـین      سماجت امیدوارانه اتحاد و   

ــیل  ــه تحل ــت   توج ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــداد  ) گ ــد در امت را بای

ویـژه پـس از    هـاي آرامِ نـاجنبش جـوانی فهمیـد کـه بـه            پیشروي

 متعـاقبش  ِ«زدایـی  سیاسـت «شکست گفتمـان اصـلاحات و امـواج        

. تـر ممکـن شـده اسـت         ي ابزارهـاي ارتبـاطی پیـشرفته        واسطه  و به 

هـاي سیاسـیِ کهنـه،        اگرچه ناجنبش جـوانی در مواجهـه بـا نظـام          

ــرگ ــوت و م ــی  فرت ــه سیاســت قهــر و ب ــدیش ب ــاوتی روي  ان تف

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی ظرفیـت           آورد اما بـا ظهـورِ جنـبش         می

ي بـالایی از خـود نـشان داده و نیرویـی فعـال و خـلاق             شونده  فعال

» جـوانی «تـر بـا      هـاي جـوان     همچنین نسبت نـسل   . کند  را آزاد می  

نـاجنبشِ جـوانی    . همـانْ در نظـر گرفـت        توان نـسبتی ایـن      را نمی 

هـا   همراه با نیروهاي متفـاوت و بعـضاً متعارضـی همچـون جنـبش             

هــاي اتنیکــی، دینــی،  هــاي زنــان، دانــشجویان، اقلیــت و نــاجنبش

هـاي جدیـدتر را       ورزيِ نـسل    هـاي کـنش     جنسی و غیره، ویژگـی    
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وبـیش از ایـن       ي پیـشین نیـز کـم      هـا   طور که نسل    سازند، همان   می

هـاي نـسلی را در        ها کـه پـاي شـکاف        آن) 2. نیروها متأثر هستند  

انـد از رویکـردي       توضیح چنین جنبش فراگیري بـه میـان کـشیده         

هـاي    بنـدي   نـسل و طبقـه    . برنـد   اساساً مکانیکی و ایـستا رنـج مـی        

نسلی اگـر موضـوعیتی هـم داشـته باشـد اساسـاً بایـد دیـالکتیکی                 

 .فهمیده شود

 

 عناصـري از    1401ي شـصتی در سـال         طـور کـه یـک دهـه         همان

کنـد عناصـري      هاي پیش از انقلاب را با خـود حمـل مـی             نسل دهه 

. انـدرکار سـاختنش هـستند       هاي هفتاد و هـشتاد نیـز دسـت          از دهه 

طـور کـه در بـستر اینترنـت رشـد یافتـه               ي هشتادي نیز همان     دهه

تـر    هـاي قبـل     در بستري از خـاطرات، روایـات و تجربیـات نـسل           

مفـاهیمی همچـون جنـبش    . فرایند رشد و بلوغ را طی کـرده اسـت         

ــه ــشتادي ده ــی  ي ه ــت و گوش ــسل اینترن ــراضِ ن ــا و اعت ــاي  ه ه

عنـوان مفـاهیمی    هـاي نـسلی بـه    بنـدي  هوشمند ناشی از جعل طبقـه  

شان   زده  هـا و جامعـه و کـاربرد شـتاب           گسسته و منتزع از دیگر نـسل      

هـاي اجتمـاعی     غـامض نظیـر جنبـش   هایی فراگیر و  در تحلیل پدیده  

ــه    ــین و در گوش ــاق زم ــویی از اعم ــو گ ــت؛ ت ــی اس اي  و سیاس
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اش   تـوان بـه میـانجی       اي جدید کشف شده کـه مـی         ناگهان گنجینه 

هـایی    در حـالی کـه از جـوان       . بسیاري از تحـولات را توضـیح داد       

المثـل    شـنویم کـه فـی       که این روزها در خیابان هـستند دائمـاً مـی          

ــی« ــا نم ــواهی م ــبش خ ــتباهات جن ــیم88م اش ــرار کن و »  را تک

ــوانیم ماهیــت  نمــی» خــوریم هــا را نمــی طلــب فریــب اصــلاح« ت

هــا را صــرفاً بــه عناصــر نــسلیِ متمایزشــان نظیــر  هــاي آن کــنش

) 3.هـاي هوشـمند وابـسته کنـیم         دسترسی بـه اینترنـت و گوشـی       

هـا و     ي هـشتادي    هـاي نـسلیِ دهـه       فرض کـه بپـذیریم ویژگـی        به

امـا آیـا ایـن      . جنبش را بـسیار متـأثر کـرده اسـت         ها این     هفتادي

ــه ماهیــت آن را بــه یکــی از        ــوز را خــواهیم داشــت ک مج

بـه فـرض کـه بپـذیریم        ) 4. اش تقلیل دهـیم     هاي برسازنده   ویژگی

هـا هـستند کـه ایـن روزهـا بـیش              ها و هشتادي    ي هفتادي   اینْ دهه 

ها در خیابان حضور دارنـد امـا آیـا چنـین جنبـشی را             از دیگر نسل  

در حقیقـت ایـن     . هـاي خیابـانی تقلیـل داد        توان صرفاً به کنش     می

شان  هــای جوانــان در تعامــل، گفتگــو و پــشتیبانیِ اعــضاي خــانواده

اگـر  ) 5. انـد   هـا را بـه تـسخیر خـود درآورده           این روزهـا خیابـان    

گـران   زعـم تحلیـل     هـاي جـوانِ گیمـر، بـه         فرض بپـذیریم نـسل      به

تـوانیم ادعـا      ضات هـستند آیـا مـی      دانشگاهی، بازیگران اصلیِ اعترا   
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همـان میـزان کـه شخـصیت          اي بـه    هاي شبکه   کنیم اینترنت و بازي   

و هویت جوان تهرانـی، شـیرازي یـا اصـفهانیِ معتـرض را شـکل                

ايِ کــورد، جــوان بلــوچِ زاهــدانی،  انــد هویــت جــوانِ میانــدره داده

کارگر جوانِ میدان نفتـی عـسلویه، معلـم جـوان اردبیلـی و دختـر                

. انـد   آمـوز سـاکن در مـسکن مهـر هـشتگرد را نیـز سـاخته                دانش

توانــد بــه   گــرا اساســاً نمــی   رویکــرد مرکزگــراي تهــران  

  هاي ناشی از جنبشی کثیر، کلی و فراگیر بیندیشد پیچیدگی
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 شورش مردمی در ایران و طرح ایجابی

  شیدان وثیق

 

خواهانـه مـشروطیت بـه اسـتبداد سـیاه پهلـويِ پـدر،                انقلاب ترقی 

ی کردن صنعت نفت بـه کودتـاي سـیاه پهلـويِ پـسر و               جنبش مل 

ســالاري اســلامی و   بــه دیــن١٣۵٧انقــلاب ضدپادشــاهی بهمــن 

خـواه ایـران امـروزه بایـد          کنشگران رهـائی  . ولایت فقیه انجامیدند  

ــت، در     ــه در سیاس ــد ک ــگ کنن ــاریخی درن ــت ت ــن حقی ــر ای ب

گرائــی مطلـق کــاري از پــیش   مبـارزات اجتمــاعی، تنهـا بــا نفـی   

از ایــن جاســت کــه ضــرورت اعــلام . د و نخواهــد رفــترو نمــی

 شود  گرا مطرح می موضع و خواستی ایجابی و اثبات

 

 

جنبش اجتماعی در ایـران، در اعتـراض بـه قتـل انزجـار برانگیـز                

 ژینا امینی توسط گـشت ارشـاد جمهـوري اسـلامی، بـاري              –  مهسا

اي جـدي، موجودیـت ایـن رژیـم را، پـس از               دیگر، اما بـه گونـه     
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سالاري، سـخت بـه زیـر سـؤال بـرده             ر دهه دیکتاتوري و دین    چها

هـاي جانـشینی،       چگـونگی سـرنگونیِ نظـام و بـدیل          ي  مسأله. است

هـا و کنـشگران سیاسـی، اجتمـاعی      امروزه به چالش اصـلی گـروه    

کـنم، بـه سـهم        مـی   در زیـر، مـن سـعی      . و مدنی تبدیل شده اسـت     

ضـاع کنـونی    ي او    نکته اصـلی، ملاحظـاتی را دربـاره        ٧خود و در    

 .ایران و طرح ایجابی در میان گذارم

 

*** 

 

 جنبش مردمـی کنـونی، حرکتـی سیاسـی، اجتمـاعی و مـدنی               -١

هـاي اعتراضـی      هـایی نـسبت بـه حرکـت         هـا و تفـاوت      با ویژگی 

مبـارزات کنـونی بـا اعتـراض زنـان          . هاي پیش در ایران است      سال

 ـ هـا و بـه    به حجاب اجباري، با برداشتن و آتـش زدن روسـري           ور ط

اي از آنـان و بـه طـور کلـی از              هاي گـسترده    کلی با شورش بخش   

 اسـلامی،   - هـاي دینـی     جوانان براي آزادي و رهـایی از قیـد و بنـد           

 هـستند،   …هـاي اجتمـاعی، جنـسیتی، ملیتـی         که سرشار از تبعیض   

آمیـز، بنـا بـر        ایـن اعتراضـات خیابـانی و مـسالمت        . شود  آغاز می 
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ــرایط دیک  ــشی در ش ــر جنب ــی ه ــرعت روال طبیع ــه س ــاتوري، ب ت

گـردد، قـشرها      شود، گسترده، همگـانی و سراسـري مـی          سیاسی می 

بـار از میـان مردمـان         ویـژه ایـن     هاي مختلف اجتماعی، و به      و گروه 

گیـرد و سـرانجام شـعار سـرنگونی نظـام  را               فرودست را در بر می    

هـاي اصـلی و متمـایز ایـن جنـبش،             یکـی از ویژگـی    . دهد  سر می 

ــان در آن اســت، کــه از نقــش بــسیار برجــسته جوا نــان و نوجوان

هــاي مختلــف و از محــلات مختلــف در  اقــشار و طبقــات و ملیــت

 .اند هاي بزرگ و کوچک ایران برخاسته شهرها و شهرستان

 

هـاي پـیش در        جنبش کنونی، مانند اعتراضـات اجتمـاعیِ سـال         -٢

هـاي بـزرگ میـدانی در یـک           ایران، و همانند بـسیاري از جنـبش       

ــر در سر  ــه اخی ــان  ده ــر جه ــی،  –تاس ــراي آزادي، دموکراس  ب

ــه– …برابــري و علیــه دیکتــاتوري، ســتم و تبعــیض ــه گون اي   ب

خودجــوش و خودانگیختــه، بــدون تــشکل و ســازماندهیِ از پــیش 

تعیــین شــده و بــدون رهبــر و رهبــري از بــالا از ســوي قــدرتی، 

 –قراولـی، پیـشتازي و یـا لیـدر فرهمنـدي           اي، پـیش    حزبی، فرقـه  

ــده   خــود، یکــی از جنبــهکــه ایــن ویژگــی، هــاي مثبــت و ارزن

امـا  . پـذیرد   انجـام مـی    –خواهانه امـروزي اسـت        هاي رهایی   جنبش
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هـاي اجتمـاعی کنـونی در جهـان و            مسأله و معضل اصـلی جنـبش      

دهـی، خـودگردانی،    در ایرانِ امـروز، همانـا چگـونگی خودتـشکل      

ــی از راه    ــی و انجمن ــشی، جمع ــاري جنب ــدیریتی و خودمخت خودم

ــا .  عمــومی و خودســازماندهی اســت امعایجــاد مجــ امــري کــه ب

هـاي دیکتـاتوري سـخت بغـرنج           امنیتی سیـستم   –سرکوب پلیسی   

کـار اساسـی      شود، امـا غیـر ممکـن نبـوده و تنهـا راه              و مشکل می  

 .است

 

آیـا جنـبش کنـونی      :  در این هنگامه، پرسش اصلی ایـن اسـت         -٣

ــی      ــشجویی و برخ ــات دان ــانی، اعتراض ــاهرات خیاب ــاز تظ از ف

عتصابات کارگري فراتـر خواهـد رفـت و بـه اعتـصاب عمـومیِ               ا

 …زحمتکشان، کارکنـان، کارمنـدان، معلمـان، بازاریـان و کـسبه           

 اقتـصادي رژیـم را       - تبدیل خواهد شد، که بتوانـد دسـتگاه سیاسـی         

 امنیتـی رژیـم، ایـن    - بر هم ریزد، و یـا در زیـر سـرکوب پلیـسی            

یــن لحظــه، بــار نیــز جنــبش مردمــی فــرو خواهــد نشــست؟ در ا

توان بـه چنـین پرسـشی داد، زیـرا کـه مـا بـا              پاسخی از پیش نمی   

رو هـستیم و عوامـل بـسیاري همچنـان            بـه   رویدادي خودجـوش رو   

تـوان   با این حال، یک چیـز را از هـم اکنـون مـی        . باشند  نامعلوم می 
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گرانـه جنـبش کنـونی،        حتا با پایـان سـرکوب     : به جرات بیان کرد   

ایــران بــه شــرایط قبــل از مــرگ اوضــاع سیاســی و اجتمــاعی در 

خواهانـه کنـونی      جنـبش آزادي  .  ژینا بـاز نخواهـد گـشت       –مهسا  

ي نـوینی     گیـرد و مرحلـه      هاي متنوع و کثیـري را در بـر مـی            توده

ــران را      ــسب آزادي در ای ــراي ک ــار ب ــاهی و پیک ــد آگ از رش

هـاي    جنبش کنونی، اگـر بـه نتیجـه نرسـد، شـورش           . گشوده است 

 .دهد ه را نوید میاي کوتا  بعدي در فاصله

 

ــد آن  ــداوم حــضور مــردم در صــحنه و اعتراضــات ممت ــا ت هــا  ام

تواند نقشی تعیـین کننـده در پایـان دادن بـه عمـر رژیـم ایفـا                    می

هر چه جنبش کنونی بیـشتر ادامـه و گـسترش پیـدا نمایـد و                . کند

در برابر رژیم مقاومت و پایـداري کنـد، انـسجام دسـتگاه دولتـی،               

ــد  ــامی و ای ــسی، نظ ــزل  پلی ــیش متزل ــیش از پ ــم ب ئولوژیکیِ رژی

هـا در درون سیـستم و         در نهایـت بـا پیـدایش شـکاف        . خواهد شد 

ــه     ــرکوب و ادام ــه در س ــدرت حاکم ــایی ق ــان و توان ــدم امک ع

گیـريِ یـک آلترنـاتیو سیاسـیِ      ، شرایط شـکل    اش   و سلطه   حاکمیت

دموکراتیــک توســط خــود جنــبش در ایــران و در پــی آن      

 .سلامی بیشتر فراهم خواهند گشتفروپاشی رژیم جمهوري ا
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العـاده مهـم پایـداري جنـبش کنـونی بـاز هـم در                  اهمیت فوق  -۴

این است که در جریان چنین تـداومی، شـرایط و امکـان پیـدایش                

توانـد فـراهم    جنبـشی و مقـاوم در جامعـه مـی      » نقطـه اتکـا   «یک  

شود تا با تکیـه بـه آن و بـه دورِ آن، قـدرتی مردمـی، متـشکل و                    

انــد شــکل گیــرد، خــود را نمایــان ســازد و بــه رژیــم منــسجم بتو

اي کـه سیـستم دیگـر توانـایی سـرکوب و              به گونـه  . تحمیل شود 

توانــد  چنـین نقطــه اتکــایی مــی . نـابودي جنــبش را نداشــته باشــد 

ــدایش   ــرایط پی ــه «ش ــدرت دوگان ــروج  » ق ــی ع ــران یعن در ای

ــراهم آورد  ــک را ف ــشی و دموکراتی ــاتیوي جنب ــور . آلترن ــه ط ب

توانـد اعتـصابی بـزرگ در بخـشی تعیـین              نقطه اتکا می   نمونه، این 

کننده از اقتصاد و حیات رژیـم باشـد کـه بتوانـد شـرایط برآمـدنِ                 

قدرتی دوم، منـسجم و پایـدار در برابـر قـدرت حاکمـه را فـراهم                 

 و تجربـه تـاریخیِ جنـبش اعتـصابی           در ایـن رابطـه، نمونـه      . سازد

ــکل   ــسک و ش ــازي گدان ــشتی س ــه ک ــارگران کارخان ــ ک ريِ گی

ــبش  ــستگجن ــلطه  )solidarnosc (یهمب ــر س ــستانِ زی در له

توانـد قابـل تأمـل بـراي          ، مـی  ١٩٨٠دیکتاتوري توتالیتر در سـال      

البته با این ملاحظه کـه شـرایط ایـرانِ امـروز بـا لهـستانِ                . ما باشد 
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هـاي    هـایی فـراوان دارنـد و ایـن کـه نمونـه              هـا تفـاوت     آن سال 

در ایـران،   . شـوند    تکـرار نمـی    ها هیچ گـاه     ها و انقلاب    تاریخی قیام 

ــصاب    ــا اعت ــاتی و ی ــنایع اصــلی و حی ــومی در ص ــصابات عم اعت

 آیـا نمـی     …عمومی و فراگیـرِ فرهنگیـان و دانـشجویان و غیـره           

ي  کننـده، امتـزاج سـاز و متحـد کننـده       توانند نقطه اتکایی متـشکل    

هـاي مختلـف مردمـی بـراي آزادي و دموکراسـی شـوند،                حرکت

ــن گرانی  ــرد ای ــه گ ــا ب ــروي  ت ــاوم، نی ــدار و مق ــت، پای ــاه ثاب گ

ــی آن    ــت فروپاش ــه در جه ــدرت حاکم ــل ق ــاتیوي در مقاب آلترن

 شکل گیرد؟

 

 امــروزه، جنــبش اعتراضــی در ایــران بــا رژیمــی ســر و کــار -۵

دارد که یـک قـدرت بـزرگ نظـامی در خاورمیانـه و در آسـتانه                 

خـرده  «رژیمـی کـه نقـش       . یـافتن بـه سـلاح اتمـی اسـت           دست

جمهـوري اسـلامی    . کنـد   لامی در منطقه را ایفـا مـی       اس» امپریالیسم

ــام و تمــامِ دو قــدرت طلــب و    هژمــونی امــروز مــورد حمایــت ت

ویـژه    پیمـان چـین و بـه        هـم . باشـد   امپریالیستی روسیه و چین مـی     

. اش بـه اوکـراین شـده اسـت          روسیه پوتین در جنگ تجاوزگرانـه     

ــروه ــافع گ ــه   من ــستی در خاورمیان ــلامگرا و تروری ــاي اس از  –ه
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االله لبنان با گـذر از یمـن، عـراق، سـوریه              طالبان افغانستان تا حزب   

 همـه در ایـن جهـت عمـل       …گـرا در فلـسطین      م  هاي اسلا   و گروه 

کنند که رژیم جمهـوري اسـلامی چـون یـک قـدرت بـزرگ                 می

هـا همـه    ایـن . اي و مـدافع بنیـادگرایی اسـلامی حفـظ شـود          منطقه

رژیـم را دشـوار     شرایط و امکان یـک سـرنگونی آسـان و سـریع             

هــاي دموکراتیــک خــارجی  از ســوي دیگــر، قــدرت. ســازند مــی

توانند و نباید بـه غیـر از اعـلام همبـستگی بـا مبـارزات                  نقشی نمی 

هــاي ســرکوب گرانــه  داخــل کــشور و محکــوم کــردن سیاســت

جنبش داخل کـشور متکـی بـه خـود بـوده و بـه               . رژیم ایفا کنند  

. کنـد    خـارجی عمـل      هـاي   راستی باید مستقل از نیروهـا و قـدرت        

ــک در   ــاي دموکراتی ــدنی و نیروه ــه م ــروز جامع ــه ام ــا وظیف تنه

هــا از  جهــان در قبــال اوضــاع امــروز ایــران، پــشتیبانی قــاطع آن

 .خواهانه مردم ایران است شورش آزادي

 

ــروه-۶ ــازمان  گ ــا و س ــارج از   ه ــران در خ ــسیون ای ــاي اپوزی ه

ــشی    ــته و گرای ــر دس ــشور، از ه ــتلاف –ک ــا اخ ــه ب ــا و   ک ه

هــا از   چـون در مجمـوع سـال   –شـان کـم نیـز نیــستند     تـضادهايِ 

ــه دور   ــی در داخــل کــشور ب ــارزاتی و عمل ــاعی، مب ــدان اجتم می
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 اجتمـاعی چنـدانی در داخـل کـشور ندارنـد،             باشند، چون پایـه     می

ــه از سیاســت و کــار    ــافتی اقتدارگران ــی دری ــور کل ــه ط چــون ب

 ـ        گـرا، قـدرت     سیاسی دارند، چون دولـت     ه بـه   طلـب و بـیش از هم

ــدرت    ــت و قـ ــسخیر دولـ ــت و تـ ــري، رهبریـ ــسأله رهبـ مـ

هــاي  گیــري و رشــد جنــبش  در پیــدایش، شــکل…اندیــشند مــی

ــایی ــل    ره ــش قاب ــران، نق ــروزي در ای ــوش ام ــه و خودج خواهان

اینــان در خــارج از . تواننــد داشــته باشــند تــوجهی ندارنــد و نمــی

المللـی از جنـبش    تواننـد و بایـد امـر پـشتیبانی بـین           کشور تنها می  

هـم چنـان کـه امـروزه مـا          . داخل را فراهم آورند و گسترش دهند      

ســابقه جهــانی در کــشورهاي    شــاهد یــک همبــستگی بــی   

ــارزات آزادي ــا مب ــران هــستیم دموکراتیــک ب ــردم ای ــه م . خواهان

هـاي ایرانـیِ نزدیـک        گرایی و اتحـاد میـان سـازمان         همکاري، هم 

 خـواه   هـاي جمهـوري     به هم در خارج از کـشور، از سـوي جریـان           

دموکرات و لائیک، تنها در راسـتاي امـر پـشتیبانی و سـازماندهی              

 .تواند معنا داشته باشد همبستگی با جنبش داخل کشور می

 

زن زنـدگی   «شـورش کنـونی در ایـران، شـعار          .  طرح ایجـابی   -٧

ایـن شـعار    . را به پرچم نمادین خـود تبـدیل کـرده اسـت           » آزادي
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 ـ             ام جمهـوري   مرکزي، ماهیـت و هویـت مبـارزه کنـونی علیـه نظ

سـتیزي و دشـمنیِ ایـن رژیـم           پیکار با زن  : دهد  اسلامی را نشان می   

ایـن شـعار در عـین       . تئوکراتیک با زنـدگی در آزادي و آزادگـی        

حــال شــعاري فمینیــستی در اوضــاع و احــوال جهــانی اســت کــه 

ــف خــشونت  ــسیتی، اشــکال مختل ــابرابري جن ــا ن ــروزه ب ــا و  ام ه

 ـ  …هـا   ها علیه زنان، اقلیت     تبعیض ایـن شـعار    . باشـد   ه رو مـی    رو ب

در عین حال شـعاري انترناسیونالیـستی اسـت چـون مـسأله آزادي              

دنیـایی کـه در آن، از هـر         . کنـد   در دنیاي امـروزي را طـرح مـی        

هـاي اساسـی، دموکراسـی، جمهوریـت، حقـوق بـشر،              سو، آزادي 

هـا، برابـري و غیـره بـیش از پـیش مـورد                ها و اقلیت    حقوق ملیت 

ــه نیروهــاي اســتبداد ــالیتر و حمل ــه، نژادپرســت، توت گرا، خودکام

تـوان بـه      از ایـن رو مـی     . گیرنـد   پوپولیست راست یا چپ قرار می     

راستی درك کرد که چگونـه شـعار مرکـزي خیـزش کنـونی در               

ــست،    ــاي فمینی ــراوان نیروه ــتقبال ف ــذیرش و اس ــورد پ ــران م ای

 .خواه جهان قرار گرفته است خواه و ترقی دموکرات، آزادي

 

انـد، همـراه بـا        خـواه ایـران موظـف        کنشگران رهـایی   با این حال،  

و در تکمیــل ضــروري و اثبــاتی آن، » زن زنــدگی آزادي«شــعار 
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با ایـن کـه ایـن فرمـول در عـین حـال جنبـه ایجـابی نیـز دارد،                     

 اجتمـاعیِ ایجـابیِ خـود را در اوضـاع کنـونی      –شعارهاي سیاسـی   

ور خواهانـه در کـش      هـاي آزادي    دانـیم کـه جنـبش       می. مطرح کنند 

رو   بـه   ما، همـواره در صـد سـال گذشـته، بـا همـان سرنوشـتی رو                

ــبش شــده ــد کــه جن ــه   ان ــان مواج ــروزي در جه ــدانی ام ــاي می ه

خواهانــه مــشروطیت بــه اســتبداد ســیاه  انقــلاب ترقــی. شــوند مــی

پهلويِ پدر، جنبش ملـی کـردن صـنعت نفـت بـه کودتـاي سـیاه                 

لاري سـا    بـه دیـن    ١٣۵٧پهلويِ پسر و انقلاب ضدپادشاهی بهمـن        

خـواه ایـران      کنـشگران رهـائی   . اسلامی و ولایـت فقیـه انجامیدنـد       

امروزه باید بر این حقیت تـاریخی درنـگ کننـد کـه در سیاسـت،         

گرائـی مطلـق کـاري از پـیش           در مبارزات اجتماعی، تنها بـا نفـی       

از ایــن جاســت کــه ضــرورت اعــلام . رود و نخواهــد رفــت نمــی

مبـارزه در   . شـود      مـی  گـرا مطـرح     موضع و خواستی ایجابی و اثبات     

ــی  ــرفاً نف ــعارهایی ص ــارچوب ش ــوع  چه ــرا از ن ــر «گ ــرگ ب م

ــه رهبــر و شــاه«، »دیکتــاتوري ــه ب و از ایــن دســت، گرچــه » ن

زاد شـوند بـا بیـان اثبـاتیِ طرحـی             راه و هم    اند، اما باید هم     ضروري

ــر     ــی در براب ــدیلی واقع ــون ب ــابی چ ــکار و ایج ــایگزین، آش ج

 ارتجـاعی و اقتـدارگراي مـشابه        جمهوري اسـلامی و آلترناتیوهـاي     
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هـایی ایجـابی،      حـل   مبارزه اجتماعی اگـر همـراه بـا طـرح راه          . آن

ــود      ــه وج ــاع ب ــري در اوض ــشود، تغیی ــشخص ن ــلطه و م ضدس

 .آورد نمی

 

نـه بـه    : انـد      امروزه، سـه شـعار دموکراتیـک ایجـابی مـا چنـین            

سـالاري، آري بـه        نـه بـه دیـن      –دیکتاتوري، آري به دموکراسـی      

 . نه به پادشاهی، آري به جمهوري– لائیسیته

 

ــان در اداره   ــایی مردم ــی توان ــی یعن ــود، از   دموکراس ــور خ ي ام

هـا و     هـا، اخـتلاف     هـا و ویژگـی       تا اجرا، با حفظ تکبـودي       تصمیم

دموکراسـی بـدین    . زیـستی بـا هـم       شان و این همه در هم       تضادهايِ

 هـاي گونـاگون     معنا، اما ممکن نیـست مگـر از راه اسـتقرار آزادي           

ــان، اندیــشه، عقیــده، تــشکل و تجمــع  ــه. چــون آزادي بی ــژه  ب وی

آزادي ابــراز مخالفــت، اعتــراض و اعتــصاب؛ آزادي مطبوعــات و 

ــانه ــستقل رس ــاي م ــسم و  . ه ــی پلورالی دموکراســی، ســرانجام، یعن

سـان، دموکراسـی در معنـا و مفهـوم            بـدین . پایبندي به حقوق بشر   

و مـشارکتی   مورد نظـر مـا، یـک دموکراسـی مـستقیم، رادیکـال              



 757 

و ایـــن همانـــا امـــر خودســـازماندهی، خـــودگردانی و . اســـت

ي پادشـاهی،     خودمدیریت اجتماعی است کـه بـا هـر گونـه سـلطه            

از . گیـرد   حزبی، طبقاتی، نمایندگی و توتـالیتر در تـضاد قـرار مـی            

ــا    ــی ی ــه تئوکراس ــا آن چــه ک ــل اســت ب ــل کام ــه در تقاب جمل

 ـ       . نامیم  سالاري می   دین ي   سیته را بـه منزلـه     از این رو سـت کـه لائی

در . دهـیم    سیاسـی خـود قـرار مـی        -اصل دیگـر طـرح اجتمـاعی      

ي ایرانِ امـروز، ایـن اصـل، کـه هـم نظـري و هـم                   وضعیت ویژه 

ــاد    ــی در ایج ــسیار اساس ــشی ب ــت و نق ــت، داراي اهمی ــی اس عمل

تغییرات بنیادي در کـشوري چـون ایـران، پـس از بـیش از چهـار         

 .سالاري، است ي مذهب و دین دهه سلطه

 

 اصــل تعریــف و ۵لائیــسیته یــا جــدایی دولــت و دیــن را مــا در 

ــی  ــین م ــیم تبی ــه -١: کن ــري هم ــستقل از    براب ــهروندان، م ي ش

 جـدایی دولـت     –٢. هـا   اعتقادات دینی، غیر دینی یـا ضـددینیِ آن        

گـذاري،   شـامل سـه قـواي قـانون       (و دین، بدین معنـا کـه دولـت          

 ـ        ) قضائی و اجرائی   دیـن  . شناسـد   یدین یا مذهبی را بـه رسـمیت نم

در قانون اساسـی، بـه دیـن، شـریعت و کـیش             . رسمی وجود ندارد  

ــی  ــاع نم ــاره و ارج ــود اش ــلام   . ش ــریعت اس ــی و ش ــام دین احک
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ي قــضایی و  مجلــس، قــوه(مــشروعیت و مرجعیــت بــراي دولــت 

 –٣. دهـد   دولـت بـه نهادهـاي دینـی یارانـه نمـی           . ندارند) اجرایی

 ـ. کنـد   دولت در امور دینی دخالت نمـی       اي دینـی و اعـضاي      نهاده

ــی   آن ــت م ــستقل از دول ــا م ــند ه ــسیته، آزادي –۴. باش  در لائی

ــی  ــضمین م ــده ت ــدان و عقی ــود وج ــوري  . ش ــذهب ام ــن و م دی

ــی و اجــراي  .  هــستند خــصوصی ــد دین ــراز عقای هــر کــس در اب

ایــن . فــرایض دینــی، بــه صــورت فــردي یــا جمعــی، آزاد اســت

دینـی  تبعـیض   . شـود   هاي دینی از سوي دولت تـضمین مـی          آزادي

هر کس آزاد است که باورمنـد بـه دیـن یـا مـذهبی               . وجود ندارد 

. دیـن یـا ضـد دیـن باشـد      باشد و یا نباشد، یعنی طرفدار دیـن، بـی         

ــرورش  –۵ ــوزش و پ ــون در آم ــومی، چ ــسیته در بخــش عم  لائی

تبلیـغ و تـرویج دیـن در مـدارس و           . شـود   ، اجرا مـی   )دولتی/ملی(

 .نهادهاي دولتی ممنوع است

 

، امـر عمـومی یـا همگـانی، در مقابـل            »یـز عمـوم   چ«جمهوري یا   

جمهوریـت یعنـی ایـن کـه      . گیـرد   پادشاهی و سـلطنت قـرار مـی       

ي امـور جامعـه و        سیاست، دولت، حکومت و بـه طـور کلـی اداره          

در جمهـوري،  . باشـند  کشور، امـوري هـستند کـه از آنِ همـه مـی        
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در توانــایی، . کــشورداري امــري اســت کــه بــه همــه تعلــق دارد

اي،   نترل عموم اسـت و نـه در انحـصار فـردي، دسـته             تصاحب و ک  

جمهوریـت یعنـی    . اي و یـا نماینـدگانی حتـا منتخـب           حزبی، طبقه 

. گـذاري و قـضایی      در عین حال استقلال سه قـواي اجرایـی، قـانون          

ــسیاري از       ــرخلاف ب ــرانجام، ب ــا، س ــر م ــورد نظ ــوريِ م جمه

هاي امروزي، تمرکزگـرا نیـست و ایـن بـه معنـاي عـدم         جمهوري

ي یک مرکز یا دولت مرکـزي بـر منـاطق، یـک بخـش یـا                   هسلط

هـاي    هاي دیگـر، یـک ملیـت بـر ملیـت            ها و استان    استان بر بخش  

 . است…دیگر

 

*** 

 

هـاي سـهمگین شـورش        جمهوري اسـلامی ایـران، در ریـر ضـربه         

سـرنگونی  ”اعتراضی مردم، امروزه در وضـعیتی قـرار گرفتـه کـه             

رود کــه بــه   مــیتنهــا یــک شــعار و آرزو نیــست، بلکــه“ رژیــم

زوال ایـن سیـستم را هـم اکنـون از هـر روي،         . واقعیت تبدیل شود  

ــستره ــی،     در گـ ــی، سیاسـ ــاعی، فرهنگـ ــصادي، اجتمـ ي اقتـ
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در چنـین   . تـوان آشـکارا مـشاهده کـرد         ایدئولوژیکی و غیره مـی    

گـاه     امنیتـیِ حـاکم از کمتـرین تکیـه         -شرایطی، اُلیگارشـی دینـی    

کثریـت بـزرگ مـردم، در    ا. اجتماعی در جامعـه برخـوردار اسـت     

ویـژه در میـان زنـان و جوانـان، بـا           شان، بـه    بیشماري و چندگانگیِ  

شـان، بـه آشـکارا و         هـا و اعتراضـات خیابـانیِ        تظاهرات، اعتصاب 

. انـد  کنند که خواهـان برافتـادن رژیـم کنـونی        بدون ترس اعلام می   

رژیمی که به هـر ترتیـب، بـا تـشدید هـر چـه عمـومیِ تـرور و                    

اش را بـا توسـل بـه جنایـت             و سلطه   واهد حاکمیت خ  سرکوب، می 

 .و کشتار ادامه دهد

 

جنبش کنونی مردم ایران، تنها با اتکـا بـه نیـروي خـود، بـا ادامـه                  

و گسترش نیروهاي خود، با ایجاد یک نقطـه اتکـا کـه بـر حـول                 

سـو شـوند، بـا        هاي مختلف مبارزاتی بتوانند جمـع و هـم          آن شریان 

و بــه دســت در خودمختــاري، پــذیري خــود توســط خــود  تــشکل

ــازماندهی ــاد  …خــودگردانی و خودس ــا ایج ــد ب ــد ش ــادر خواه  ق

قدرتی پایدار و مقاوم در برابـر قـدرت حاکمـه، شـرایط فروپاشـی               

هـاي    تنهـا وظیفـه جریـان     . رژیم جمهوري اسلامی را فـراهم آورد      

ــوري ــک     جمه ــاد ی ــشور ایج ــارج از ک ــوکرات خ ــواه و دم خ
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 ـ      همبستگی بین  سترده بـا خیـزش کنـونی مـردم         المللی پایـدار و گ

 .ایران براي آزادي و دموکراسی است

 

سـاز در کـشور مـا، پرسـش           پس در این اوضاع و احوالِ سرنوشت      

اصلی یعنی پرسـش شـکل زنـدگی مـورد نظـر و خواسـت مـا در                  

اي مبـرم و شـتابنده مطـرح        فرداي پساجمهوري اسـلامی، بـه گونـه       

ف رژیــم بایــد هــاي گونــاگونِ مخــال امــروزه، جریــان. شــود مــی 

ي   بـه نوبـه   . هاي خود را در این زمینه بیـان و اعـلام نماینـد                  دیدگاه

ي طــرح  خــود، مــا نیــز در ایــن جــستار تــلاش کــردیم، دربــاره 

ــوري  ــی –جمه ــسیته – دموکراس ــن ( لائی ــت و دی ــدایی دول ) ج

ــه   و  ي ایجــابی بــراي ایــران، نکــاتی را در خطــوط کلــی بــه گون

گـر، آن چـه کـه یـک جمهـوري           به بیـانی دی   . اثباتی مطرح کنیم  

ــی ــارزه و  لائیــک و دموکراتیــک م ــراي تحقــق آن مب ــامیم و ب ن

  . کنیم تلاش می
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 هویت مثله شده و ماتریس استعمار

 فردوس حاتمی طاهر

 

اي بزرگ و مـداوم بـراي فرودسـت شـدگان اندیـشیدن بـه                 پروژه

هـا و بـه کـار گـرفتن           چگونگی تجمع قدرت پیرامون برخی مقوله     

 .هاي دیگر است ولهآن علیه مق

 کیمبرلی کرنشاو

 

 از فروش و اسارت زنان کورد قوچان تا مرگ ژیناي کورد

 

 مقدمه

 

هـاي زیـادي      هـا و در عـین حـال تفـاوت           مرگ ژینا امینی شباهت   

ي زعفرانلــو و  بــا رویــداد بــه اســارت رفــتن زنــان کــورد طایفــه

 ـ1323فروش دختـران قوچـانی در سـال        ي قاجـار و   ق در دوره .هـ
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هــاي ایــن دو پدیــده را  شــباهت. ري مظفرالــدین شــاه داردزمامــدا

تـوان   ي بیش از یک قـرن از یکـدیگر رخ دادنـد، مـی             که به فاصله  

هــا و تفاســیر  ي بازنمــایی، هــم نمــادپردازي هــم از جهــت نحــوه

سیاسی حول محور هـر دو پدیـده و هـم از جهـت نقـش آنهـا در                   

ییـر  شکل گیري یک جنبش و اعتراضـات سیاسـی بـراي ایجـاد تغ             

در هــردو رویــداد بــه طــرزي . در ایــران مــورد بررســی قــرار داد

خـواهی    و بدن اوست کـه بـه نمـاد تظلـم          » زن کورد «شگفت این   

هـردو بـه    . شـود   طلبی ملت بـر علیـه دولـت تبـدیل مـی             و عدالت 

ــال      ــین ح ــزي و در ع ــک دال مرک ــون ی ــی همچ ــاظ سیاس لح

هـاي شـناوري کـه        انـد کـه تمـامی دال        بخش عمـل کـرده      رهایی

هــاي متفــاوت در فــضاي سیاســی  کــدام از ســطوح و خاســتگاههر

بنــدي  خیزنــد، حــول آنهــا مفــصل پــرتنش و نــاآرام ایــران برمــی

ــی ــکننده    م ــت و ش ــدي موق ــادي تاح ــسجام و اتح ــه ان ــود و ب ش

گویم شکننده چراکـه تبـدیل شـدن دختـران و زنـان               می. انجامد  می

ــان  ــته(قوچ ــا ) در گذش ــر (و ژین ــاي اخی ــاد  ) در روزه ــه نم ب

خواهی به شـکل ملـی و بـه نحـوي کـه از شـمول برخـوردار                   متظل

کـدام از ایـن دو پدیـده بـه لحـاظ سیاسـی مـسیري                  باشد، در هیچ  

وخـم و     از رهگـذر ایـن مـسیر پـرپیچ        . سرراست و مـستقیم نـدارد     
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ــنش ــان  ت ــه از دل آرم ــی از آن اســت ک ــاي ناش ــبش  ه ــاي جن ه

چنـان کـه بـا نادیـده          هـم . مشروطه اسـتبداد پهلـوي بیـرون آمـد        

هـاي حاصـل از آن هـر آن خطـر             ها و تـنش     گرفتن این پیچیدگی  

ظهــور بــدیل هــاي بناپارتیــستی از دل اعتراضــات کنــونی وجــود 

ــع و      . دارد ــن مرتج ــیخ و ب ــعار از ب ــد ش ــه در تول ــري ک خط

هـاي آن را   تـوان اولـین نـشانه    گراي مرد، میهن، آبـادي مـی       واپس

اي از  هـا مربـوط بـه دسـته     یکـی از ایـن پیچیـدگی   . مشاهده کـرد  

ســازوکارهاي بازنمایانــه و تفــسیري از هویــت و فرودســتی زنــان 

منـد کـردن      رو نوشـتار حاضـر در پـی مـسأله           ایـن   از. کورد اسـت  

اسـتدلال  . ها از هویت ژینـا و زنـان قوچـان اسـت             ي بازنمایی   نحوه

هــاي بازنمایانــه از  مـن در ایــن نوشــتار ایـن اســت کــه مکانیـسم   

گذشـته و چـه در حـال        هویت و فرودسـتی زنـان کـورد چـه در            

هـاي حـذف و طـرد کوردهـا           ي همـان مکانیـسم      حاضر در ادامـه   

طـور کـل و زنـان         است و با هدف بازتولید فرودستی کوردهـا بـه         

هـاي    اگرچـه ایـن مکانیـسم     . گیـرد   طور خاص صورت می     کورد به 

ــه ــا دســت   ي فرودســت بازنمایان ــر آنه ــتار ب ــن نوش ــاز کــه ای س

طـور قطـع       نیـست و بـه     گذارد، خاص کوردهـا و زنـان کـورد          می

هـا،   هاي اقلیـت در ایـران از جملـه تـرك          اشتراکاتی با دیگر گروه   
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گفـتن ایـن سـخن چنـدان        .  دارد …هـا و    ها، عـرب    ها، گیلک   بلوچ

هـاي فرودسـت در    بیراه نیست که در بـه بردگـی کـشاندن گـروه     

همــه جــاي کــره خــاکی همــواره از توجیهــات و ســازوکارهاي  

ــی ــتفاده م ــشابهی اس ــود م ــسأ. ش ــسم لهم ــد کــردن مکانی ــاي  من ه

ي زنــده و حاضــر  ســاز در مــورد یــک نمونــه ي اقلیــت بازنمایانــه

» دختـران قوچـان   «ي تـاریخی      یعنی مرگ ژینا و  نیـز در گذشـته         

شاید بتواند آغازگر مباحثات و گفتمـانی باشـد کـه بـه بازاندیـشی               

ي مواجه بـا مـشکلات و مـسائل کوردهـا و زنـان کـورد                  در نحوه 

. هـاي فرادسـت منجـر شـود         کران و فعـالان گـروه     در میان روشنف  

تـوان بـه      گیري این گفتمـان اسـت کـه مـی           تنها در صورت شکل   

هـاي ایـدئولوژیک    آمیـز و کـشمکش   کاهش برخوردهاي مخـاطره   

 .در آینده میان گروههاي فرادست و فرودست امیدوار بود

 

من در ادامه ابتـدا مـروري کوتـاه و مختـصر بـر مـاجراي فـروش         

ان و اسیر شـدن زنـان ایـل باشـقانلو در دوره قاجاریـه            دختران قوچ 

منـد    گـرا بـه مـسأله       سپس از رهگـذر نقـدي تقـاطع       . خواهم داشت 

بودن بازنمایی هویتی زنان کـورد هـم در جنـبش مـشروطه و هـم                

ــی   ــونی م ــات کن ــضل  در اعتراض ــردازم و مع ــی از   پ ــاي ناش ه



 766 

و شـمارم و در نهایـت بـا بازگـشت بـه ژینـا                 ها را برمـی     بازنمایی

 .برم هاي او در ون گشت ارشاد نوشتار را به پایان می گفته

 

 ماجراي فروش و اسارت زنان قوچان و ایل باشقانلو

 

ــه  ق و در دوران حکومــت آصــف.هـــ1323در بهــار ســال  الدول

گروهــی از مــردم قوچــان مجبــور بــه فــروش دختــران خــود بــه 

ــان و ارامنــه ــه پرداخــت   ي عــشق ترکمان ــا قــادر ب ــاد شــدند ت آب

ــان محلــی و   لیــاتما هــاي ســنگینی شــوند کــه از ســوي حکمران

البتـه فـروش دختـران      . شـد   حکومت مرکزي بر آنان تحمیـل مـی       

ي  دسـت بـه واسـطه       کم سن و سال از سـوي رعیـت فقیـر و تهـی             

اي غریـب و تـازه نبـود و پـیش             ظلم حکومت در آن دوره پدیـده      

 و  ي فقـر    هایی مبنی بـر فـروش دختـران در نتیجـه            از این نیز گفته   

فلاکت در میان مردم کرمـان و سیـستان و بلوچـستان بـه گـوش                

امـا مـصادف شـدن      ). 54: 1995آبـادي،     نجـم (مردم خورده بـود     

فروش دختران قوچان با به اسـارت رفـتن زنـان ایـل باشـقانلو بـه                 

تـر متمـایز شـدن        در سـطحی کـلان    . تري بخشید   آن ابعاد تراژیک  
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 یـک بـستر سیاسـی    این دو رویداد بیشتر از آن جهت بـود کـه در     

ایـل باشـقانلو    . طلبانه مطـرح شـدند      خواهانه و مشروطه    ملتهب، وطن 

ــکانلو ( ــاچوانلو، باش ــی از    ) ب ــانی یک ــورد قوچ ــه ک ــروف ب مع

هاي کورد شمال خراسان و متعلـق بـه ایـل زعفرانلـو بودنـد                 طایفه

بـه اسـارت   . کردنـد  و به زبـان کـوردي کورمـانجی صـحبت مـی          

 ـ       اه رمـضان و اواخـر تابـستان همـان          رفتن زنان ایل باشـقانلو در م

ي ترکمانـان بـه ناحیـه بجنـورد در زمـان حکمرانـی                سال در حمله  

تعداد زنـان بـه اسـارت رفتـه بنـا بـر منـابع               . سالار مفخم روي داد   

اگرچـه  ). 1995آبـادي،     نجـم (شـد     ودو نفر تخمین زده مـی       شصت

ي حملـه     واسـطه   تعداد زنان و کودکـان بـه اسـارت رفتـه کـه بـه              

ــا ــهترکمان ــرده در  ن و دیگــر مهــاجمین اســیر شــده و ب ــوان ب عن

فقـر و   . شدند بسیار بیـشتر از ایـن رقـم بـود            بازارها بارها معامله می   

هـاي    هـا بـه زمـین       ي ملـخ    درپـی همچـون حملـه       هاي پـی    مصیبت

داران فقیـر،     زراعی و کشاورزي و از بین رفـتن محـصولات زمـین           

ــر    ــاتوانی م ــت ن ــی و در نهای ــسالی و قحط ــی، خشک دم در گران

پرداخت مالیـات، ظلـم و جـور حکـام محلـی، اسـتبداد حکومـت                

ي نـاامنی در جامعـه،        هـاي عمـومی در نتیجـه        مرکزي و نارضـایتی   

همگی دست در دست یکدیگر دادنـد کـه ایـن دو رویـداد را بـه                  
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اهمیـت مـاجرا   . خواهی ملت علیـه دولـت تبـدیل کننـد          فریاد تظلم 

المتـین،    اننـد حبـل   هـاي مهـم مـشروطه م        حدي بود که روزنامـه      به

صـور اسـرافیل و مجلـس مـاجرا را در آن دوره از نزدیـک دنبـال       

ي عــاملان ایــن دو رویــداد  کردنــد و نقــل جریــان محاکمــه مــی

طــور مــستمر صــورت  المتــین بــه خــصوص در روزنامــه حبــل بــه

ي صوراسـرافیل کـه در        یکـی از خبرنگـاران روزنامـه      . گرفـت   می

دهنـده بـه      ر خبـري تکـان    همان زمان به تفلیس سفر کـرده بـود د         

او در ایــن گــزارش . شــرح وضــعیت دختــران قوچــانی پرداخــت

هـا و     نوشت بخشی از دختران فروخته شـده بـه کـارگري در خانـه             

. انـد  انـد و بـه بردگـی کـشیده شـده        ها مـشغول    هاي ترکمان   مزرعه

ي ترکمنـستان     هـاي بـزرگ در منطقـه        تعدادي از آنها را بـه خانـه       

انـد، بـراي تـأمین        ز زیبـایی بهرمنـد بـوده      و تعدادي دیگر را کـه ا      

داران ایـن شـهرها فروختـه         عیش و نوش مردان تفلیـسی بـه کافـه         

: حکایـت دختـران قوچـان     «در کتـاب    ) 4: 1995(آبادي    نجم. اند

بـا پـرداختن بـه ایـن دو رویـداد           » هاي انقلاب مشروطه    از یاد رفته  

در او . کنـد   بر اهمیت نقش آنهـا در انقـلاب مـشروطه تأکیـد مـی             

مـاجراي فـروش دختـران قوچـان     : نویـسد  بخشی از این کتاب مـی     

ــاظرات و      ــشت و در من ــومی گ ــد، عم ــایتی ش ــه حک ــدیل ب تب
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هــاي سیاســی و کاریکاتورهــا بــه شــعر و طنــز و طــرح  تــصنیف

ها نـه تنهـا بـه بـرانگیختن مـردم علیـه               این بازگویی . بازنگاري شد 

ــاري  ــه صــفوف مــشروطه خواهــان ی  اســتبداد و پیوســتن آنهــا ب

ــده،   ــأثر و خــشم و همــدردي در گوین ــا ایجــاد ت رســاند، بلکــه ب

» آحـاد ملـت  «شنونده، نویـسنده و خواننـده، فـضاي همـدلی بـین          

هـاي ایـن داسـتان در فـضاي           بـه دیگـر سـخن، بـازگویی       . آفرید

هــا و صــفحات  ي انجمــن سیاســی آن زمــان، نظیــر منبــر و جلــسه

ــه ــا   روزنام ــود در ایج ــس اول خ ــسات مجل ــدها در جل ــا و بع د ه

 .مؤثر افتاد» تعلق ملی«احساس 

 

اهمیت ماجرا بـه حـدي اسـت کـه در همـان زمـان سـید محمـد                   

اي خطــاب بــه  طباطبــایی از رهبــران روحــانی مــشروطه، عریــضه

در ایـن عریـضه طباطبـایی بــا    . کنـد  مظفرالـدین شـاه مطـرح مـی    

استناد به اوضاع و احوال مردم قوچـان تـشکیل مجلـس عـدالت را                

ــین ر  ــراي از ب ــی ب ــی راه ــشور م ــادانی ک ــم و آب ــتن ظل ــد ف . دان

در این کتـاب بـا مبنـا قـرار دادن ایـن دو              ) 8: 1995(آبادي    نجم

ــاریخ ــداد ت ــه  روی ــوم و مردان ــاري مرس ــد   نگ ــه نق ــی را ب ي ایران

نگـاري افـرادي چـون احمـد          او معتقد است که در تـاریخ      . کشد  می
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ــی  ــسن تق ــسروي و ح ــلاب    ک ــران انق ــود از معاص ــه خ زاده ک

عنـوان یکـی از علـل انفجـار       از دختران قوچـان بـه  مشروطه بودند، 

هـا بـراي مقابلـه بـا جـور اسـتبداد یـاد                ي انقلابـی    انقلابی و انگیزه  

رنــگ کــردن اهمیـت ایــن رویــدادها را در   امــا کـم . شـده اســت 

نویـسی جنـسیت زده و مردمحـور          وقوع جنبش مشروطه در تـاریخ     

رد مورخان بعدي ماننـد مهـدي ملـک زاده و فریـدون آدمیـت مـو             

هـاي آنـان چـوب خـوردن تـاجران            در نوشـته  . دهد  انتقاد قرار می  

قند سبب مهاجرت مجتهـدان تهـران بـه شـاه عبـدالعظیم و صـدور                

. شـود   خانـه از جانـب مظفرالـدین شـاه مـی            فرمان تأسیس عـدالت   

همچنین کشته شـدن سـیدعبدالحمید و سیدحـسن سـبب مهـاجرت             

 ـ           شـود    سته مـی  دوم روحانیون به قم و صدور فرمـان مـشروطیت دان

ــه    ــی ثانوی ــان اهمیت ــران قوچ ــارت دخت ــروش و اس ــاجراي ف و م

در هرصـورت بـا شـکل گیـري مجلـس شـوراي ملـی و                . یابند  می

تدوین قانون اساسی مـشروطه، نخـستین دادگـاه رسـمی در ایـران              

براي رسیدگی به ایـن واقعـه و حمایـت از دختـران فروختـه شـده        

ي ایـن رویـداد       نـده اگرچـه پرو  . شـود   و به اسارت رفته تشکیل می     

گیـرد و افکـار      در چندین جلسه در مجلس مورد بررسـی قـرار مـی           

کنـد، امـا تمرکـز اصـلی          عمومی را در مقیاسی وسـیع جلـب مـی         
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مباحثات در مجلس به خـاطر وجـود شـاکیان خـصوصی و از همـه       

تر برخی ملاحظات جنـسیتی تنهـا بـر زنـان بـه اسـارت رفتـه                   مهم

ي قوچـان کـه       ختـران فروختـه شـده     گیرد و د    ایل باشقانلو قرار می   

تعداد آنها در روایات متعدد بین دویـست و پنجـاه تـا پانـصد نفـر                 

و در برخی روایات تا هـزار نفـر تخمـین زده شـده بـه فراموشـی                  

سـال و     در نهایت این دادخواهی نزدیـک بـه یـک         . شوند  سپرده می 

انجامد و همزمـان بـا پیگیـري مجلـس،            اندي در مجلس به طول می     

هـایی را   ر روز عصر تا یکـساعت از شـب گذشـته شـورش            مردم ه 

دهنـد و خواسـتار اسـترداد دختـران           در مقابل مجلـس ترتیـب مـی       

ــی    ــه م ــارت رفت ــه اس ــده و ب ــه ش ــوند  فروخت ــم(ش ــادي،  نج آب

هـاي    خواهـان تـلاش     در نهایت با شکـست مـشروطه      ). 95:1995

اندك صورت گرفتـه بـراي بازگردانـدن زنـان بـه اسـارت رفتـه                

ود و کسانی که در وقوع ایـن مـاجرا نقـش اصـلی را               ش  متوقف می 

کننـد یـا در پـست و          هـاي انـدکی دریافـت مـی         دارند یا مجازات  

 .شوند هاي جدیدي گماشته می منصب

 

 رنج در اقلیت بودگی و حذف ادغامی: دختران ایران
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طـور    طـور خـاص و زنـان کـورد بـه            آنچه زنان باشقانلو و ژینا بـه      

 ـ     اس آن قـضاوت، تفـسیر و سـرکوب         عام در زندگی روزمره براس

ي انـسان بـودن آنهـا در معنـایی انتزاعـی              شوند به واسطه    و طرد می  

آنهـا نـه همچـون انـسان در معنـاي کلـی و          . دهـد   وکلی رخ نمـی   

و نـه همچـون زن در       » انـسان کـورد   «انتزاعی آن بلکـه همچـون       

حـق   صـدا و بـی      بـی » زن کـورد  «معناي کلـی آن بلکـه همچـون         

ایـن، وضـعیتی کـه در بازنمـایی هـویتی آنهـا در       با وجود . اند  شده

. دهـد   شـود در دو شـکل رخ مـی          هاي مختلـف حـاکم مـی        گفتمان

ي هـویتی یـا بـه تعبیـر آگـامبن             این امـر یـا بـه شـکل اسـتحاله          

گیـرد یـا بـه شـکل تقلیـل            حذف ادغـامی صـورت مـی      ) 1395(

بخــش . بعــدي کــردن هویــت چنــد بعــدي آنهــا هــویتی و تــک

هــاي  مــدتاً فــارس و مــرد اعــم از چهــرهبزرگــی از اپوزیــسیون ع

علمــی و آکادمیــک و فعــالان مــدنی، و بخــش بزرگــی از      

زبان تعلق خـاطر خاصـی بـه بازنمـایی هـویتی در       هاي فارسی   رسانه

ژینـاي  «هـا اثـري از        رو در ایـن بازنمـایی       ایـن   از. شکل اول دارند  

ــان کــورد باشــقانلو و قوچــان«و » کــورد ــدارد» زن در . وجــود ن

و البتــه (ي آنهــا  ي زیــسته هــا هویــت و تجربــه مــاییجریــان بازن
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هـا جـان      ي سـال    کـه نتیجـه   ) ژن، ژیان، ئازادي  (هاي مقاومتی     نماد

ــت   ــت کوردهاس ــرکوب و مقاوم ــارزه، س ــدن، مب ــا  از آن) کن ه

ي   در ایـن فراینـد اسـتحاله      . شـود   سلب و از آنِ گروه فرادست مـی       

ــه   ــتانی ب ــاي کوردس ــویتی، ژین ــران«ه ــساي ای ــا» مه ــر ن م تغیی

دهد، همانطور که در انقلاب مـشروطه زنـان کـورد باشـقانلو و                می

تبـدیل  » دختـران ایـران   «قوچان دیگر قوچـانی نبودنـد بلکـه بـه           

ملـت مـدرن ایرانـی      -البته این مسئله در آن زمان که دولـت        . شدند

هنوز شکل نگرفته بود، معنـاي سـتم اتنیکـی نداشـته اسـت، بلکـه                

ن اسـت کـه نمایـانگر فرمـی از     ي بازنمـایی آ  بعدا در فرم و شـیوه    

هـا بعـد از رخ        مـدت (در واقع، بازنمـاییِ زمـانی       . ستم اتنیکی است  

از رخـداد دختـران قوچـان اسـت کـه ماهیـت سـتم               ) دادن مسئله 

اگرچـه دگرسـانیِ هـویتی     . دهـد   اتنیکی نهفته در آن را نـشان مـی        

ــورت     ــتم ص ــا س ــارزه ب ــت مب ــی جه ــستگی مل ــتاي همب در راس

 ـ   -می ایی کـه ایـن همبـستگی بـا نادیـده گـرفتن             گیرد، اما از آنج

بخشی از ستم حاصل میشود خود در نهایـت بـه بازتولیـد آن سـتم                

 .گردد-در اشکال دیگر منتهی می
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اپوزیسیون براي فعل حذف که بـه میـانجی ادغـام بـه شـکلی نـرم                 

ناپـذیر و     دهـد، و بـراي عمـوم رؤیـت          و در ساحت واژگان رخ می     

خلاقـی و تـوجیهی لیبرالـی بهـره         هـاي ا    نامرئی اسـت، از اسـتدلال     

ي عمـومی کـه شـامل نهادهـاي       هـا حـوزه     از نظر لیبـرال   . گیرد  می

طــرف باشــد و  دولتــی و قــانون اســت بایــد از لحــاظ ارزشــی بــی

ي خـصوصی مربـوط باشـد         هویت فرهنگـی بایـد تنهـا بـه حـوزه          

براساس این منطـق کـه بـر بخـش بزرگـی            ). 219ص:1391نش،  (

 اسـت، مقـولاتی همچـون طبقـه و نیـز            از اپوزیسیون ایرانی حاکم   

هاي غیرطبقاتی مانند اتنیـک، جنـسیت یـا طبقـه چـارچوبی               هویت

دهنـد کـه بـا تأکیـد بـر یـک گـروه ِخـاص                  سلبی را شکل مـی    

هـاي تحـت سـتم        اجتماعی همچـون کـارگران، زنـان، یـا اتنیـک          

. هـا را ندارنـد      کنند و توان هـضم تفـاوت        ها را طرد می     دیگر گروه 

هـاي کـاربران مجـازي و در فـضاي            قی را در گفتـه    ي این تل    نمونه

هـایی ماننـد      تـوان مـشاهده کـرد، کـه در گـزاره            واقعی نیـز مـی    

ي ما انسان هستیم قبل از اینکـه تـورك، کـورد، عـرب، زن                 همه«

ي مـا بـه یـک انـدازه تحـت تبعیـضیم و                همـه «یا  » یا مرد باشیم    

 اگرچـه ایـن   . یابـد   نمـود مـی   » ترك وکورد و زن و مـرد نـدارد        

گزاره ها در معنـاي عـام آن اخلاقـی، درسـت و منطقـی بـه نظـر                   
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آلـود  -رسد اما طـرح آنهـا در یـک بـستر بـه شـدت تبعـیض                -می

ناظر بر بعد اخلاقـی و انـسانی آن نیـست، بلکـه بـا هـدف نادیـده             

-هـاي خـاص و بازتولیـد روابـط فرادسـتی          -گرفتن و انکـار سـتم     

 ـ  ایـن گـزاره   . گیـرد -فرودستی مورد استفاده قرار مـی      ا در پاسـخ    ه

. هـستند » سیاسـت هویـت   «شود کـه طرفـدار        به کسانی مطرح می   

راننـد بـا قـرار دادن خـود در            کسانی که این گفته را بر زبـان مـی         

طلبـان    یافتـه، هویـت     جایگاه انسان مدرن و به لحـاظ ذهنـی توسـعه          

فکـر قلمـداد       را متعـصب و کوتـه      …کورد، تورك، عـرب، بلـوچ     

از منظـري   » همـه انـسان هـستیم     مـا   «ي    گویندگان گزاره . کنند  می

به خیال خود ناکجاآبادي و غیـر تـاریخی کـه نـاظر بـر اومانیـسم                 

براســاس ایــن . اندیــشند ي رهــایی و آزادي مــی اســت، بــه مــسأله

عنـوان مـانعی در    ذهنیت هرگونه تأکید بر خاص بـودن هویـت بـه        

امــا وجــود تعــداد زیــاد . کنــد برابــر آزادي و رهــایی عمــل مــی

نیافتـه از     جوامـع پیـشرفته و چـه جوامـع توسـعه          هـا چـه در        اقلیت

تــر  هــاي نهــانی در لایــه. دهــد ي پنهــان دیگــري خبــر مــی لایــه

ــسم« ــده  » اومانی ــک ای ــا ی ــرل    تنه ــراي کنت ــده ب ي متقاعدکنن

ــسان ــت ان ــت اس ــاي فرودس ــانون . ه ــر ف ــه) 1963(از نظ زر  و س

ي واجــد ارزش والا، اولــین  مثابــه یــک ایــده اومانیــسم بــه) 2001(
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 سوي استعمارگران براي مردمان خـودي ابـداع شـد تـا آنهـا               بار از 

ــد    ــساس کنن ــق اح ــوقعیتی برح ــود را در م ــواره خ ــد هم . بتوانن

ي اسـتعماري کهنـه و        ي سـلطه    که بـراي عبـور از مرحلـه         همچنان

ــه ــه مرحل ــراع   ورود ب ــک اخت ــکل هژمونی ــه ش ــو ب ــتعمار ن ي اس

هـا   اومانیسم لیبرالی یک ضـرورت بـود تـا اسـتعمارگران خواسـته            

و مبارزات برحق استعمارشـده را از مـشروعیت و اعتبـار بیندازنـد              

ــگ، ( ــن از). 1389یان ــی «رو  ای ــسم لیبرال ــا  » اومانی ــواره ب هم

بـه عبـارتی سـه عنـصر        . نژادپرستی و استعمار همدست بوده اسـت      

مثابــه یــک غایــت اخلاقــی نــاب، وجهانــشمولیت و  اومانیــسم بــه

هـا    گـی از سـوي لیبـرال      طرفی بـه لحـاظ هـویتی و فرهن          ادعاي بی 

ي یـک اتنیـک، یـک جـنس،           هایی براي پوشاندن سـلطه      تنها نقاب 

یک طبقه، یـک نـژاد، یـک ملـت و یـک فرهنـگ بـر فرهنـگ            

طــرف بــودن در چنــین موضــوعاتی  دیگــر هــستند و امکــان بــی

 )1391نش، (اساسا وجود ندارد 

 

سـازد   هـا در ایـران آشـکار مـی     ها و در حاشیه شمارِ اقلیت   وجود بی 

ــ ــروهک ــدئولوژي    ه گ ــشار ای ــتفاده از انت ــا اس ــت ب ــاي فرادس ه

ــی« ــسم لیبرال ــده» اومانی ــان  و ای ــی و انتزاعــی در می ــسانِ کل ي ان
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ي مــسلط بــر هماننــد بــودن خــود ایــن انــسان بــا گــروه   جامعــه

آنهـا بـا    . انـد   هـاي او تـاکنون سـرپوش گذاشـته          فرادست و ارزش  

 بـن حبیـب     ي لیبرالـیِ بـه تعبیـر شـیلا          مرکزیت بخشیدن به سوژه   

و ) در تقابــل بــا ســوژه تفــاوت(، دیگــريِ تعمــیم یافتــه )2021(

را واجـد   » هویـت ایرانـی   « و» ایرانیـت «طرفـی،     ادعاي کاذب بی  

شمول و عام تلقی کـرده و آن را بـه لحـاظ اتنیکـی و جنـسیتی و                   

داننـد و در نهایـت همـسانی آن بـا             البته طبقاتی فاقد سوگیري مـی     

هـاي متعـددي کـه        امـا وجـود اقلیـت     . دپذیرن  اتنیک فارس را نمی   

هویـت  «شـان بـر حـسب میـزان دوري و عـدم تـشابه بـا                   هویت

مورد نظر اپوزیسیون لیبـرالِ ایرانـی شـکل گرفتـه، از همـان              » ملی

در گفتمـان  . کنـد  طرفـی را بـرملا مـی    آغاز تهی بودن ادعـاي بـی   

ِحقوق بشر آنها نیـز کـه مبتنـی بـر همـین اصـولِ لیبرالـی چنـد                   

اکار اسـت، همـواره خـاص بـودگی زبـانی، فرهنگـی،             چهره و ری  

) 1946(آرنـت   . مدنظر خـود را کتمـان کـرده انـد         » بشر«اتنیکی  

خــوبی نــشان  بــه» چیــستی حقــوق بــشر«اي بــا عنــوان  در مقالــه

دهد که حقوق بشر حقـوق انـسان فرادسـت اسـت و فرودسـت                 می

از نظـر   . شـود   تنها به حکم بشر بـودن واجـد حـق و حقـوق نمـی              

ي جهـانی حقـوق بـشر، بـشري           سو بـشر در اعلامیـه        یک آرنت از 
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انتزاعی و فارغ از هرگونه تعلـق اتنیکـی، جنـسیتی، ملیتـی، نـژادي         

و سیاسی است کـه تنهـا بـه صـرف بـشر بـودنش واجـد حـق و                    

شود و آبـشخورِ ایـن برخـورداري، قواعـد هنجـارین و               حقوقی می 

 ـ    . شمول است   اخلاقیات جهان  رد از سوي دیگـر تعلـق داشـتن هـر ف

ــراي   ــه یــک اجتمــاع سیاســی خــاص و برخــوردار از قــدرت ب ب

ایـن  . فـرض گرفتـه شـده اسـت         مندي از حق و حقـوق پـیش         بهره

ذات و مجـزا از یـک         بـه   بدان معناست که حقـوق بـه شـکلی قـائم          

ي برخـورداري     بـه عبـارتی سرچـشمه     . اجتماع سیاسی وجود نـدارد    

ت بشر از حـق و حقـوق از درون اجتماعـات سیاسـی واجـد قـدر                

لـذا  . شـمول  خیزد نـه از قواعـد هنجـارین و اخلاقیـات جهـان         برمی

بـشرِ مـورد   . حقوق بشر حقوق انسان انضمامی اسـت و نـه انتزاعـی    

هـاي اپوزیـسیون ایرانـی همـان مـردان            نظر بخش بزرگی از گروه    

از آنجـایی   . ي فـارس و بـه لحـاظ طبقـاتی فرادسـت هـستند               شیعه

 ـ      که زنان کورد کم    ی را بـه لحـاظ اتنیکـی،        ترین شـباهت و نزدیک

هـا    جنسیتی، و طبقاتی با هویت ایرانـی و بـشر مـورد نظـر لیبـرال               

ــنش ــد ت ــرحم   دارن ــشردوستانه وت ــاي ب ــراي ادعاه ــابی ب ــاي  ه ه

ــنفکرانه ــی  روش ــاد م ــا ایج ــد ي آنه ــسو . کنن ــورد «از یک زن ِک

آنهـا نـه فارسـند، نـه        . ناظر بر نوعی خاص بـودن اسـت       » بودنشان
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از . ي فرادســت ه مــرد و نــه از طبقــهو نــ) در مــورد ژینــا(شــیعه 

طلبـان بـراي تغییـر       سوي دیگر این بخـش اپوزیـسیون و مـشروطه         

وضع موجـود و اسـتقرار عـدالت و آزاديِ مـد نظـر خودشـان بـه                  

اپوزیسیون لیبرال بایـد بتوانـد هـم خـاص بـودگی            . آنها نیاز دارند  

ــا مختــصات هــویتی و   آنهــا را بــه نحــوي مــدیریت کنــد کــه ب

واجـد ِحـق کـردن      «اش سـازگار باشـد و هـم بـا            »حقوق بشري «

به گفتمان خـود حقانیـت اخلاقـی و در عـین حـال سیاسـی                » آنها

هـاي انـضمامی      راهکـار تنهـا در اضـمحلال تمـامی تعـین          . ببخشد

به عبارتی برخـوردار شـدن آنهـا از حـق و حقـوق تنهـا                . آنهاست

دختـران  «از مسیر عبور از زن ِکورد بـودن و تبـدیل شدنـشان بـه                

چــرا کــه برخــورداري از حقــوقِ قــانونی بــر . گــذرد مــی» رانایــ

درسـت از همـین     . فرهنگ و هویت فارسی و ایرانـی مبتنـی اسـت          

ي عـاملان     هاي سـینه بـه سـینه و جریـان محاکمـه             رو در بازگویی  

ــایی    ــان و بازنم ــقانلو و قوچ ــان باش ــروش زن ــارت و ف ــاي  اس ه

ودنـشان در   جزئیـت یـا زنِ کـورد ب       ) ژینا(اي    اي و غیررسانه    رسانه

شـود و آنهـا تبـدیل بـه عـواملی بـراي        کلیتی به نام ایران هضم می  

نمـایش تـأثر و خـشم مــشترك، یکـدلی ملـت، نمایانـدن اِیرانــی       

ــی از راه  ــودن و یک ــی   ب ــی م ــدرت مل ــرینش ق ــاي آف ــوند  ه ش
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حـق دادخـواهی بـراي ژینـا و زنـان           ). 4ص: 1995آبـادي،     نجم(

ــادن   ــا وانه ــه، ب ــه اســارت رفت ــشانزنِ کــورد بو«ب صــورت » دن

ــه شــرطی ایــن دادخــواهی رســمیت   مــی گیــرد و گــویی تنهــا ب

در یـک کمـدي     . نباشـند » زنِ کـورد  «یابـد کـه آنهـا دیگـر           می

تراژیــک و پاردوکــسیکال دادخــواهی مــستلزم دســت کــشیدن از 

هــایی اســت کــه دقیقــاً بــه میــانجی آنهــا ســرکوب و در  هویــت

زنـان قوچـان و   در واقـع هـم      . انـد   جایگاه ناشهروند قرار داده شـده     

شـوند، یکبـار در سـاحت       هم ژینا دوبـار دسـتخوش خـشونت مـی         

ِواقعی و عینی و بار دیگر در سـاحت مفهـوم و مقولـه بـه میـانجی                  

طلبــان و  توســط مــشروطه) دو نــام کــورد و نــام زن(نــام زدایــی 

 .بخشی از اپوزیسیون ایرانی

 

ي هـویتی هـم نبایـد دچـار تـوهم شـده و                اگرچه با وجود استحاله   

هـم  . عیـار بـراي آنهـا را داشـته باشـیم            نتظار یک دادخواهی تمام   ا

                 دادخـواهی تبـدیل بـه نمـاد ژینا و هم دختران قوچـان در فراینـد

گـویی هـم   . شـوند  مظلومیت یک ملت در برابـر یـک دولـت مـی       

خـواهی مـشروطه و هـم خیـزش سراسـري کنـونی،               جنبش آزادي 

بـارزات خـود    نمادي جنسیتی را کم دارند که از ایـن طریـق بـه م             



 781 

ي  ي فرودســتی چندگانــه ایــن نمــاد بــه واســطه. حقانیــت ببخــشند

ــشروطه  ــم م ــراي ه ــورد ب ــان ک ــنفکران و  زن ــم روش ــان و ه طلب

بـا تبـدیل شدنـشان بـه یـک نمـاد،            . اپوزیسیون ایرانی فراهم است   

ي فرودســتی تجمیــع شــده و  اي را کــه بــه واســطه واقعیــت عینــی

 ـ (اتنیکـی   /ي جنسیتی     درهم تنیده  بـر آنهـا رفتـه      ) ه طبقـاتی  و البت

تبـدیل شـدن آنهـا بـه        . شـود   طور کامل به حاشیه رانده می       است به 

هـا، رؤیاهـا و آرزوهـاي         نماد زمینه را بـراي بـار کـردن خواسـته          

یکـی از همــین  . کنـد  هـاي فرادسـت بـر آنهـا فـراهم مـی       گـروه 

طلبـان، رؤیـاي حـذف ِتکثـر و سـاختن اِیرانـی               رؤیاهاي مشروطه 

طلبـان بـه میـانجی فـروش و           مـشروطه . اسـت یکپارچه و یکدست    

وطـن  «ي    اسارت زنـان کـورد، جـسمانی سـازي وطـن و اسـتعاره             

آنهـا بـا بـازپردازيِ      . کننـد   را برسـاخت مـی    » همچون بـدن زنانـه    

وطن همچـون ناموسـی کـه نیـاز بـه مراقبـت دارد و ملـت چـون          

ــاموس    ــد از ن ــه بای ــاغیرت ک ــردان ب ــن(م ــد،  ) وط ــاع کنن دف

د و حــذف تکثــرِ فرهنگــی، اتنیکــی و گیــري ایرانــی متحــ شــکل

در ادبیـات اواسـط قـرن نـوزدهم بـه بعـد در          . زنند  زبانی را رقم می   

زبانـان وطـن همچـون پیکـري زنانـه دیگـر در               هاي فارسـی    نوشته

ي نـسبتا محـدود و نـامعین فرهنگـی            ي آن یعنی حیطه     معناي کهنه 
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نـاي  بلکـه بـه مع  . رود و جغرافیاییِ زادوبوم و زادگاه بـه کـار نمـی       

ي جغرافیایی ِآن گـروه از مـردم، کـه ملـت ایـران دانـسته                  گستره

عنـوان سـرزمینی      ایـن وطـن بـه     . شـود   شوند به کار گرفته مـی       می

خاکی و نه استعاري بـا مرزهـاي نـو آفریـده شـده و معنـاي ایـن                   

وطن از راه بازآفرینیِ تاریخ کهـن ایرانـی و زبـان پارسـی ممکـن                

 ـ). 56ص  :1995آبـادي   نجـم (شود    می ن بـدان معناسـت کـه در        ای

تعریف جدید از وطنِ زنانه شده، مرزهـاي وطـن بـا هویـت، زبـان                

ــی  ــته م ــی انگاش ــی یک ــگ پارس ــیم   و فرهن ــر از اقل ــود و تغیی ش

ــت ــه  هف ــران(گان ــان ای ــه کــشور ) زم ــران(ب ــین ای ــورت ) زم ص

 -هـاي حاضـر در فـضا        در نتیجه بخش بزرگـی از هـستی       . گیرد  می

پارســی نیــست، هــویتی شــان  زمــان ایــران کــه زبــان و هویــت

عنـوان مـانعی در برابـر سـاخت هویـت             یابند و بـه     پاتولوژیک می 

ــی   ــل م ــی عم ــه ایران ــی و یکپارچ ــد مل ــروژه. کنن ــابراین پ ي  بن

دختـران  «ي    یکپارچه سازي که در ایرانیـت واقـع شـده در مقولـه            

نیز نهفته است، ازهمان آغـاز آبـستن خـشونتی اسـت کـه              » ایران

ــران در معــرض آن هــاي ا بخــش بزرگــی از گــروه تنیکــی در ای

 .گیرند قرار می
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طلبان بـا بـه تـصویر کـشیدن وطـن              در یک گفتار دیگر مشروطه    

همچون مـادري کـه بیمـار و مـریض اسـت و نیـاز بـه مراقبـت                   

کـشند و از      فرزندان ملت دارد، حـال زار وطـن را بـه تـصویر مـی              

این رهگـذر شـفا و درمـانِ وطـنِ بیمـار را در ضـرورت تأسـیس                  

عنـوان    خانه و مجلس ملـی، صـیانت فـرد در برابـر شـاه بـه                 عدالت

ــی  ــتار م ــانون خواس ــت ق ــت، و حکوم ــه رعی ــوند  شــهروند و ن ش

ــادي نجــم( ــه). 1995:آب ــاذري  گفت ــه ) 1401(هــاي اب اســتاد جامع

دهـد کـه      نـشان مـی   » ي مهسا و ایـران        درباره«ي    شناسی در مقاله  

انــی ي روشــنفکر ایر بعـد از گذشــت بــیش از صدســال در اندیــشه 

بـراي تغییـر    » وطن چـون زنِ بیمـار یـا در حـال احتـضار            «تعبیر  

چـرا کـه   .وضع موجود و تولـد شـهروند همچنـان ضـروري اسـت        

عنوان یـک فیگـورِ رادیکـال و منتقـد وضـع موجـود،                تحلیل او به  

غایـت   ي بـه  خـواهش سـر از ایـن اسـتعاره     همچون اسلاف مشروطه  

وت کـه ایـن بـار تـن         با ایـن تفـا    . آورد  مند و جنسیتی درمی     مسأله

زیباي در حال احتضار وطن با تـن در حـال احتـضار ژینـا هماننـد                 

آنچــه در «نویــسد  او در ایــن یادداشــت مــی. گــردد و یکــی مــی

ي مرگ مهسا نـه تنهـا دل ایرانیـان بلکـه دل جهانیـان را بـه                    واقعه

تنـی زیبـا همچـون      . درد آورد دیدن تن زیباي در احتـضار او بـود          
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سرنوشـت تـن مهـسا را بـا تـن           . حتضار وطـن  تن زیباي در حال ا    

 .»ایران ماننده کرد

 

ي ایـن دو گفتـار اسـت کـه چـه در برسـاخت هویـت           به واسـطه  

مدرنِ ایرانـی در دوران مـشروطه و پـس از آن، و چـه در هویـت                  

اسلامی بـدن زن نـشانه گرفتـه شـد و دو روي سـکه یعنـی                -ایرانی

ر اولـی  چـرا کـه د  . کشف حجـاب و حجـاب اجبـاري را رقـم زد          

مدرن شدن، توسعه و پیشرفت ایـران در گـرو مـدرن شـدن زنـان                

گراهــا کــه  و ضــرورت کــشف حجــاب بــود و در دومــی اســلام

ــی ــت ایران ــی  -هوی ــا هویــت مــدرن غرب ــل ب  اســلامی را در تقاب

کردند، وکـشف حجـاب را بـازنمود گفتمـان جنـسیتی              تعریف می 

یل تبـد . دانـستند، بـه حجـاب اجبـاري بازگـشت کردنـد             غربی می 

هـاي ایـدئولوژیک      وتـاز و جـدال      شدن ِبدن ِزنانه بـه محـلِ تاخـت        

ي جامعـه کـوردي و        مردان فرادست، حجاب راکـه هرگـز مـسأله        

حجـابی امـري پذیرفتـه        هـا بـی     زنان کورد نبود، و در طـول قـرن        

. شده و معمول در فرهنگ کـوردي بـود، تبـدیل بـه مـسأله کـرد                

نفعـان مبـارزه بـراي       تنهـا ذي    در این میان زنان فرودست کورد نـه       
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ي   انـد بلکـه بـه واسـطه         حقوق شهروندي ازمشروطه تـاکنون نبـوده      

 .اي تازه به مسائل آنان افزوده شده است همین مبارزات مسأله

 

 هویت چندبعدي و تنگناي یا این یا آن: زنان کورد

 

بعـدي،    زنان کـورد ایـل باشـقانلو و قوچـان و ژینـا هـویتی تـک                

ــد بلکــ ــه، و یکدســت ندارن ه جنــسیت و اتنیــک و طبقــه در یگان

ي زیـسته و هـستی        کننـد و تجربـه      یک نقطه با یکدیگر تلاقی مـی      

موقعیتی هـم ایـن و هـم آنـی          -آنها در سوژه  . دهد  آنها را شکل می   

قــرار دارنــد و ایــن موقعیــت ) هــم کوردبــودن و هــم زن بــودن(

ــه ــی   تجرب ــکل م ــتمدیدگی را ش ــا از س ــد ي آنه ــکل دوم . ده ش

شناسـد امـا ایـن        ویت آنها را بـه رسـمیت مـی        ها اگرچه ه    بازنمایی

در . بازشناسیِ هویت در تنگنـاي یـا ایـن یـا آنـی گرفتـار اسـت                

این شکل از بازشناسی هِویتی آنها یـا بایـد کـورد باشـند یـا زن و                  

یا باید بـه لحـاظ جنـسیتی فرودسـت قلمـداد شـوند یـا بـه لحـاظ               

کـه  هـا     گفتمان فمینیستی فرادسـت و آن دسـته از گـروه          . اتنیکی

کنـد بـا انتخـاب گزینـشی و در            براي حقوق جنسیتی مبـارزه مـی      
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عین حال ایدئولوژیک یـک هویـت و یـک شـکل از فرودسـتی و        

ــه  ــا تجرب ــان کــورد را ب ــه  ي زیــسته طــرد دیگــري زن شــان بیگان

به عبـارتی گفتمـان فمینیـستی مـسلط بـا اصـل دانـستن             . سازند  می

ع مـرگ   هویت جنـسیتی، نقـشِ هویـت اتنیکـی ژینـا را در وقـو              

ظـاهر    ایـن گفتمـان بـه     . گیـرد   طور کامل نادیـده مـی       تراژیکش به 

ــت او تنهــا آن بخــش از   ــه کــردن هوی ــه و مثل ــا تجزی ــی ب مترق

ــی   ــسته م ــاطع او را برج ــتیِ متق ــت و فرودس ــا   هوی ــه ب ــد ک کن

اش همـاهنگی و سـازگاري داشـته           سیاسـی  -هاي گفتمـانی    اولویت

 یـک هویـت     تکه کـردن و در نهایـت کـسر          فرایندهاي تکه . باشد

بخـش، نـاظر بـر        هاي چندبعـدي و در عـین حـال کلیـت            از هویت 

هـاي فرادسـت      این بحث فـانون اسـت کـه معتقـد اسـت دیگـري             

ــسان      ــه در آن ان ــد ک ــع کنن ــرایطی را وض ــد ش ــواره قادرن هم

ــود  ــده شـ ــام دیـ ــاقص و ناتمـ ــته از . فرودســـت نـ در آن دسـ

 هـم   هـا نیـز کـه بـه         هـا و گفتـه      اي و در نوشته     هاي رسانه   بازنمایی

ي او  هــاي ســتم و فرودســتی، و هویــت چندگانــه پوشــانیِ حــوزه

ــد و   ارجــاع مــی ــد، هویــت اتنیکــی او را همچــون امــري زائ دهن

کـه هویـت      دهنـد نـه ایـن       اضافه بر هویت جنـسیتی او نـشان مـی         

در . اتنیکی را شـرط وجـود عینـی و انـضمامی او در نظـر بگیرنـد                
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 هـویتی و  هـاي  هـا بـر عـدم جداسـازي         مواردي هـم تأکیـدات آن     

ــت  ــز از اولوی ــرورت پرهی ــوزه ض ــديِ ح ــشتر   بن ــتم، بی ــاي س ه

وسویی صوري یـا انفعـالی دارد و پیـشاپیش ادغـام شـدن در                 سمت

رو   ایـن   از. گیرنـد   منطقِ کلانِ جنبشِ فمنیستیِ مـسلط را مـسلّم مـی          

ي ترکیبـی از سـتم در نظـر           عنـوان یـک تجربـه       مرگ ژینا را بـه    

 از منظـر مـاتریس سـلطه بـه      گیرند و با رویکـردي تقـاطعی و         نمی

ایـن امـر در مـورد       . پردازنـد   فرودستی و مرگ ناشـی از آن نمـی        

عنـوان یـک      آبـادي بـه     افسانه نجـم  . دختران قوچان نیز صادق است    

فمینیست فرادست، کورد بودن و فقـري کـه بـه فـروش دختـران               

رو تنهـا در حـد      ایـن   از. گیـرد   شـود را نادیـده مـی        قوچان منجر می  

کنـد و در      د بودن زنـان ایـل باشـقانلو اشـاره مـی           چند خط به کور   

طـور مـشخص و صـریح چیـزي از کـورد       مورد دختران قوچان بـه   

وجـه   هـیچ  ي کتـاب بـه   رو براي خواننـده   این  از. گوید  بودن آنها نمی  

ــه  لاي ســطور  هویــت اتنیکــی آنهــا روشــن نیــست و تنهــا از لاب

ب او در بخـشی از کتـا      . توان بـه کـورد بـودن آنهـا پـی بـرد              می

ــی ــسد  م ــاه  ) 19:1995(نوی ــان ش ــان از زم ــهر قوچ ــاکمین ش ح

عباس صفوي نسل در نـسل از کـردان ایـل زعفرانلـو بودنـد کـه                 

در جـاي دیگـري     . در آن زمان به این ناحیه کوچانده شـده بودنـد          
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اي کـه در پاسـخ بـه مجلـس بـراي وزارت               الدولـه در نامـه      آصف

رفروشــی نویــسد ابــداً در خراســان دخت داخلــه ارســال نمــوده مــی

شأن و غیرت ایـل زعفرانلـو و غیـره بـالاتر از             . اتفاق نیفتاده است  

ــود        ــا داده ش ــه آنه ــر ب ــروش دخت ــسبت ف ــه ن ــت ک اینهاس

و » طـرف   علـمِ بـی   «ي    درسـتی ایـده     آبـادي بـه     نجم). 128:همان(

انـدازي خنثـی و بـدون سـوگیري           بالطبع آن تاریخ نگاري از چـشم      

ري بـا مناسـبات سـلطه و        نگـا   همچنین پیونـد تـاریخ    . کند  را رد می  

هـاي تـاریخی بـا ایـدئولوژي و منـافع             درهم پیچیده شـدن روایـت     

ي انتقـادي     امـا در مواجهـه    . دهـد   فرادستان را مورد تأکید قرار مـی      

هاي تـاریخی در انقـلاب مـشروطه موقعیـت متکثـرِ              خود با روایت  

گیـرد و فرودسـتی آنهـا را          فرودستیِ زنـان قوچـان را نادیـده مـی         

در نهایــت علــت . دهــد فرودســتی جنــسیتی تقلیــل مــیتنهــا بــه 

فراموشـــی مـــاجراي اســـارت و فـــروش دختـــران قوچـــان و 

اهمیـت کـردن نقـش ایـن مـاجرا در انقـلاب مـشروطه را در                 -بی

. بینـد -ي مـدرن ایرانـی مـی      -زده-نگاري مردانـه و جنـسیت     -تاریخ

نگـاريِ مـدرنِ ناسیونالیـستی    -اما نقش فرودسـتی اتنیکـی و تـاریخ    

 که عامدانه در پی بازتولیـد ایـن فرودسـتی اسـت نادیـده               ایرانی را 
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در واقع تاریخ نگاري خـود او آشـکارا متـاثر از همـین              . گیرد-می

 .تاریخ نگاريِ ناسیونالیستیِ است

 

اما کشمکش تنها بر سـر اولویـت دادن بـه یـک هویـت و یـک                  

آبـادي و     شکل از فرودستی به قیمت حـذف دیگـري توسـط نجـم            

بــه عبـارتی ایـن مــسأله   . فرادسـت نیـست  هــاي  دیگـر فمینیـست  

ي   صرفا ماهیتی زبـانی، معرفتـی و منطقـی نـدارد بلکـه بـا مـسأله                

ــادي ــت     بنی ــی اس ــکارا سیاس ــه آش ــم ک ــروکار داری ــري س . ت

داران جنـبش فمینیـستی حتـی مطـابق معیارهـاي خودشـان               تریبون

هـاي فرودسـتی جنـسیتی        نیز که قـرار اسـت بیـان تمـامی جنبـه           

همـدردي بـا مـرگ ژینـا و فـروش      . ندارنـد باشد، صلاحیت کافی  

ءانگارانـه و ریاکارانـه از سـوي          اي شـی    دختران قوچـان بـه شـیوه      

ــی ــرد و همــان آنهــا صــورت م ــشاو  گی ــه کــه کرن ) 1399(گون

ي خـشونت     کند تصویر آنهـا بـراي بزرگنمـایی مـسأله           استدلال می 

شـود نـه اینکـه تجربـه          طور عام به خدمت گرفتـه مـی         علیه زنان به  

بـه  . ربه اي انـسانی و در عـین حـال متمـایز قلمـداد شـود               آنها تج 

عبارتی تصویر آنهـا بـا هـدف بلنـد کـردن صـداي خـود آنهـا و              

دیگر زنان کورد که به شکل تـاریخی سـاکت شـده انـد، صـورت               
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» زن یکدسـت و همگــون «گیــرد بلکـه بــا هـدف بازنمــایی    نمـی 

در ایـن بازنمـایی جـایی بـراي سـخن گفـتن از              . گیرد  صورت می 

ــا ــست ژین ــا نی ــر آنه ــران قوچــان و ســتم ب ــا صــرفاً .  و دخت آنه

هاي هستند که گفتمـان جنـسیتی فرادسـت، بـراي بازنمـایی         واسطه

ژینـا و زنـان ایـل باشـقانلو و          . گیـرد   کـار مـی     ادعاهاي خودش به  

اي هـستند     باختـه   روح رنـگ  ) 1995(قوچان بـه تعبیـر اسـپیواك        

 بـر آنهـا     که متـونی برخاسـته از امیـال دیگـر و معناهـاي دیگـر              

مـرگ و اسـارت آنهـا تنهـا تـا جـایی داراي              . نگاشته شده اسـت   

هـاي مختلـف در       اعتبار و اهمیت اسـت کـه بتوانـد توجـه گـروه            

ي مـسلط جلـب       ي خشونت علیـه زنـان در جامعـه          ایران را به مسأله   

در چنین حالتی بـه جـاي اینکـه ژینـا و دیگـر زنـان کـورد                  . کند

 ـ      ی شـوند، تنهـا بـه ابـزاري         قربانی تروریسم جنسی و جنسیتی معرف

بــراي نــشان دادن تبعــیض جنــسیتی علیــه زنــان فرادســت تبــدیل 

همین مسأله سیاسی کـردن خـشونت علیـه زنـان تنهـا در       . شوند  می

هـايِ در   ناپـذیر کـردن آن در جماعـت    ي مـسلط و رؤیـت   جامعـه 

گیـري ایـن ذهنیـت        این مـسأله بـه شـکل      . حاشیه را به دنبال دارد    

ي زنـان     ونت جنسیتی تـا زمـانی کـه مـسأله         رساند که خش    یاري می 

ي آن اسـت کـه جـدي گرفتـه            گروههاي فرادست باشـد شایـسته     
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ورزانـه از فرودسـتی و مـرگ ژینـا بـه              هاي غـرض    بازنمایی. شود

طلبـی فمینیـسم جریـان        محـوري و منفعـت      شکل دیگري هـم قـوم     

بـا وجـود آنکـه مـرگ شـلر رسـولی       . کنـد  اصلی را آشـکار مـی     

ي تـلاش بـراي    د همچـون ژینـا بـه واسـطه     عنوان یک زن کـور      به

و تنهـا چنـد هفتـه قبـل از مـرگ            » انقیاد کشاندن بـدن زنانـه     « به

هـا در ایـن ابعـاد         خـورد، امـا مـورد توجـه فمینیـست           ژینا رقم می  

چـون ایـن خـشونت از سـوي گـشت ارشـاد             . شود  وسیع واقع نمی  

ي اقلیــت و زنــان کــورد  ي جامعــه صــورت نگرفتــه و لــذا مــسأله

ایـن مـسأله راه را      . طـور کـل     ي جامعـه بـه      شود نه مسأله    یقلمداد م 

کنـد کـه اهمیـت یـافتن          براي این برداشت و تفـسیر همـوار مـی         

یعنـی گـشت ارشـاد و       » دشـمن مـشترك   «مرگ ژینا به میـانجی      

دهد نه بـر مبنـاي دوسـتی و پیونـدهاي خـواهري               حاکمیت رخ می  

 .هاي جریان اصلی مدعی آن هستند که فمنیست

 

 مواجهه آنها بـا مـرگ شـلر، ژینـا، زنـان باشـقانلو و                اگرچه نحوه 

ي همـان رونـدهاي جـاري در          طـور کـل در ادامـه        زنان کورد بـه   

هـا    نخبگان فمینیست فرادسـت در تمـامی ایـن سـال          . گذشته است 

ي   بعـدي در حـوزه      هم از طریق برساخت یـک نظـام ِمعنـاییِ تـک           
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ــه ــم در ارائ ــتی و ه ــل فرودس ــی  ي تحلی ــسیرهاي امنیت ــا و تف از ه

ترشـدن هرچـه بیـشتر        اي  هاي زنان فعـال کـورد در حاشـیه          فعالیت

ــته ــش داش ــا نق ــد آنه ــال  . ان ــراي اعم ــی راه را ب ــسیرهاي امنیت تف

خشونت فیزیکی علیه آنان در تمـامی سـطوح فـراهم کـرده اسـت               

و به میانجی خشونت معرفتـی و ایجـاد انـسداد در فـضاي مفهـومی                

 ـ          در حوزه  ناپـذیر    ان را رؤیـت   ي جنسیت، زنان کـورد و مـسائل آن

عنـوان تنهـا عامـلِ        آنهـا بـا تأکیـد بـر مردسـالاري بـه           . اند  کرده

ســرکوب زنــان و عــدم تــلاش در راســتاي پیونــد دادن ِمناســبات 

بــا ســاختارهاي سیاســی و اقتــصادي » پاتریمونیــال«پدرســالارانه  

. انــد سـتم بــر زنـانِ در اقلیــت کـورد را موجــه و عقلانـی ســاخته    

ــه ــتفاده از نظری ــده ي اس ــز عم ــه تمرک ــالاري ک ــر   مردس ي آن ب

اسـت، بــا آن دسـته از سـازوکارهاي سیاســی    » فرودسـت بـودن  «

در جنبش فمینیـستی همخـوانی دارد کـه بـه دنبـال حقنـه کـردن                 

اســت، چــرا کــه دادن روایتــی از » ســتمدیدگی یکــسان«ي  ایــده

مـستلزم احـضار و     ) بـودن (نـه فرودسـت     ) شـدن (علل فرودسـت    

اســت کــه در ) نــه فقــط مردســالاري(استیــضاح تمــامی نیروهــا 

واضـح اسـت کـه      . انـد   بندي شـده    بستري تاریخی با یکدیگر مفصل    

ــردو در   ــان فرودســت کــورد ه ــاز و فرادســت و زن ــان پرامتی زن
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سـرکوب  » پلیـسی کـردن بـدن زنـان       «هنگام مقاومـت در برابـر       

اما ستم جنـسیتی مـشترك بـه معنـاي سـرکوب یکـسان              . شوند  می

ه زنـانی کـه در برابـر سـتم جنـسیتی            همچنان ک . و مشترك نیست  

کنند، قدرت سرکوبی کـه علیـه ایـن مقاومـت اعمـال               مقاومت می 

پـاي مقاومـت و     . کننـد   شـود را بـه یـک انـدازه تجربـه نمـی              می

چـه هـستند      سرکوب که در میان باشـد زنـان کـورد براسـاس آن            

شـوند نـه براسـاس آنچـه بـه لحـاظ عملـی مرتکـب                  سرکوب می 

. ي بنیـادین اسـت      اق بـارز ایـن مـسأله      مـرگ ژینـا مـصد     . اند  شده

ــت    ــی حاکمی ــانونی و اخلاق ــوازین ق ــا م ــایی ب ــا ج حجــاب او ت

هماهنگ است کـه حتـی صـداي موافقـان حجـاب اجبـاري را در                

آورد و بخـش بزرگـی از موافقـان حجـاب             ي حاکمیت در می     بدنه

دلیـل و حـاکی از    اجباري برخـورد خـشن بـا او را غیرموجـه، بـی       

ایـن بـدان معناسـت کـه        . کننـد   لمـداد مـی   تندروي گشت ارشاد ق   

هـا و تفاسـیري کـه از فرودسـتیِ زنـان از سـوي گفتمـان                   روایت

شــود، نـه تنهـا تــوانی بـراي پیونــد     فمینیـستی مـسلط مطــرح مـی   

طورکـل و ژینـا       هـاي زنـدگی زنـان کـورد بـه           گرفتن با واقعیـت   

هـا در سـرکوب    طور خاص ندارد بلکـه قـادر بـه دیـدن تفـاوت            به

هـایی کـه از سـرکوب جنـسیتی از سـوي             روایـت . تآنان نیز نیس  
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ي   شـود متکـی بـر تجربـه         هاي جریان اصـلی مطـرح مـی         فمنیست

. امتیــازِ عمــدتاً فرادســت اســت ســرکوب درمیــان زنــان صــاحب

ي حیثیـت از      شناسـی مـدعی اعـاده       جریانی کـه بـه لحـاظ هـستی        

توجیـه بـودن      انسان بودن زنان است، هیچ بحثی مبنی بر غیـر قابـل           

ا برطبق مـوازین اخلاقـی و قـانونی خـود گـشت ارشـاد               مرگ ژین 

کند، تنها با ایـن توجیـه کـه طـرح هرگونـه بحـث در                  مطرح نمی 

امـا  . این راسـتا بـه معنـاي تـصدیق خـود حجـاب اجبـاري اسـت                

ماجرا تصدیق یا عدم تصدیق حجـاب اجبـاري نیـست بلکـه پـشت       

. ي برخورد مناسـبات سـلطه و انقیـاد قـرار گرفتـه اسـت                این نحوه 

ي مهـم     ناچـار بـه ایـن نکتـه         طرح هرگونه بحث در این راسـتا بـه        

ي مقاومـت آنهـا       شـود کـه در سـرکوب زنـان در لحظـه             ختم می 

تفاوت وجـود دارد و ایـن تفـاوت در سـرکوب بایـد بـه تفـاوت                  

جنبـشی کـه    . هـا منجـر شـود       میان زنان در تمامی سطوح و زمینـه       

قـرار داده   میان زنـان بـه هـر قیمتـی          » شباهت«تمرکز خود را بر     

هـا را در گـروه خـود قربـانی            پـذیرترین   است، ناچار است آسـیب    

در چنـین شـرایطی     . ي عمـل بپوشـاند      کند تا به اهداف خود جامـه      

در نهایت دیگر نه جایی بـراي توانمندسـازي زنـان کـورد وجـود               

 .نفعانِ مبارزه با سلطه جنسیتی هستند ها ذي-دارد و نه آن
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 بحث پایانی

 

ــق   ــان باش ــارت زن ــاطعِ   اس ــا در تق ــرگ ژین ــان و م انلو و قوچ

دهـد امـا     رخ مـی  ) و البتـه طبقـاتی    (فرودستی جنـسیتی و اتنیکـی       

ي متمـایزِ آنهـا را از         هیچ روایت یـا تـصویري کـه بتوانـد تجربـه           

هـاي حاضـر    -گـروه . ستمدیدگیِ تقاطعی نشان دهد، وجـود نـدارد       

طـور کـل و گفتمـان فمینیـستی مـسلط هریـک        در اپوزیسیون بـه   

ال همچـون عـدالت جنـسیتی و          تاي رسیدن بـه هـدفی ایـده       در راس 

شـان یـا هـردو را از        -آزادي، یا اتنیک زنـان کـورد یـا جنـسیت          

در واقـع هـردو   . کننـد  هرگونه دلالت اجتماعی و سیاسی تهـی مـی      

تنها بـه لحـاظ فکـري بلکـه بـه لحـاظ انـسانی نیـز بـا                   -جریان نه 

کـه ادعـاي    هـردو در حـالی      . انـد   معضلاتی جدي دست به گریبان    

هـاي بزرگـی از       هـا و زنـان را دارنـد بخـش           دفاع از حقوق انـسان    

آمیـز بـا      انگارنـد و موضـعی مخالفـت        ها را بیگانه از خود مـی      -آن

انگـاري همانگونـه کـه سـعید          ي همین بیگانـه     در نتیجه . آنان دارند 

ي انـسانی     کنـد از همـسان شـدن بـا تجربـه            استدلال مـی  ) 1377(
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 ـ آنها یـا حتـی ملاحظـه       ي انـسانی   مثابـه تجربـه   ن تجـارب بـه  ي ای

هـاي فرودسـت    اما درست بـرخلاف آنهـا انـسان      . اند  عاجز و ناتوان  

به میانجی همـین تجـارب متفـاوت دیـدگاه متمـایزي از واقعیـت               

مادي کسب و بـر همـین مبنـا راهکارهـاي مبـارزاتی خـود را در                 

ي همـین تجربـه متمـایز         بـه واسـطه   . دهنـد   برابر سلطه شـکل مـی     

 ـ   م بـرادر ژینـا و هـم خـود وي در داخـل ون گـشت                 است که ه

را خطـاب  » مـا را رهـا کنیـد مـا در اینجـا غـریبم             «ي    ارشاد جمله 

ي ژینـا     ایـن جملـه   . آورنـد   به مأموران گشت ارشاد بـه زبـان مـی         

یادآور سخنرانی مـشهور سـوجورنر تـروث زن سیاهپوسـتی اسـت             

او . که در گردهماییِ زنان در آکـرونِ ایالـت اوهـایو ارائـه کـرد              

در این گردهمایی که با حـضور جمعیـت عظیمـی از زنـان سـفید                

و سیاه به مناسبت حـق رأي زنـان در آمریکـا برگـزار شـده بـود                  

ي سـتمی پرداخـت کـه         با پرسش آیا من زن نیـستم؟ بـه مقاسـیه          

انـد و تمـامی       پوست و زنـانِ سفیدپوسـت بـا آن مواجـه            زنانِ سیاه 

ي سـتم     اهت تجربـه  هاي زنـان سفیدپوسـت مبنـی بـر شـب            استدلال

پوسـت بـا      هـاي سـیاه     فمینیـست . میان زنان را بـه پرسـش کـشید        

کـه تـروث آغـازگر آن بـود پـارادایمی           » تفـاوت «ي    بسط ایـده  

ي   شناسـانه   شناسـانه و روش     شناسـانه، معرفـت     فکري با مبانی هـستی    
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ژینـا هماننـد پرسـش      » مـن غـریبم   «. گـذاري کردنـد     متمایز پایه 

هـاي مـسلط را بـه هـم      هـاي فمنیـست   هتواند تمامی معادل   تروث می 

بریزد، چرا کـه نـه بـراي خـودش، نـه بـراي زنـان دیگـري کـه                  

انـد و نـه بـراي مـأموران گـشت ارشـاد،               همچون او بازداشت شده   

مـن  «. بر معنایی مطلقـا جغرافیـایی و بـین شـهري دلالـت نـدارد              

ناظر بر نوعی خودآگاهی دوگانـه و حـضوري بـه شـکل             » غریبم  

او در آن لحظـه     . طـور همزمـان اسـت       گري بـه  هم خودي و هم دی    

یابـد    ي جنـسیت هـویتی خـودي مـی          واسطه  با زنان حاضر در ون به     

و به میـانجی فرودسـتی جنـسیتی داراي وضـعیت مـشترکی درون              

امـا همزمـان هـم      . شـود   مراتبیِ قـدرت بـا آنـان مـی          روابط سلسله 

ــه واســطه  ــم فرودســتی دیگــري را ب ــت و ه ي عــضویت در  هوی

دو شـکل از فرودسـتی کـه        . کنـد    با خود حمل مـی     گروه دیگري 

از ایـن جهـت بـه لحـاظ         . انـد   تنیده و به همدیگر قفـل شـده         درهم

ــالینز     ــر ک ــه تعبی ــل ون ب ــویتی او در داخ ــون ) 2002(ه همچ

بـه تعبیـري همزمـان کـه نـسبت بـه            . اسـت » اي در درون    غریبه«

زنان داخل ون درونـی و خـودي اسـت غیرخـودي و بیرونـی نیـز            

کاملاً به این امر واقـف اسـت کـه بـا عزیمـت از یـک                 او  . هست

موقعیت گروهـی بـه موقعیـت گروهـی دیگـر نـه عـضویتش در                
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هـاي حاصـل از ایـن عـضویت           گروه دیگر، نه تفاسـیر و قـضاوت       

شـود و نـه       کـدام رفـع نمـی       و نه سـتمدیدگی حاصـل از آن هـیچ         

فهـمِ او از خـود و   . آیـد  مدت به حالت تعلیـق درمـی      حتی در کوتاه  

ش برخلاف دیگر زنـانِ حاضـر در ون فهمـی تقـاطعی اسـت               هویت

حتی اگر به شکل نظـري و در سـاحت خودآگـاه نباشـد بلکـه در                 

ي زیـسته بـه ایـن فهـم           ي تجربـه    ساحت ناخودآگاه و بـه واسـطه      

دانـد آنچـه پـیش رو دارد بـرخلاف            کـه مـی     همچنـان . نائل شـود  

. دیگر زنان قرار است برحـسب ایـن هویـت متقـاطع رقـم بخـورد               

تنهـایی حـاوي دعـاوي قدرتمنــد و     او بــه» مـن غـریبم  «بنـابراین  

متمایزي چـه بـه لحـاظ معرفتـی، چـه متـافیزیکی و چـه سیاسـی                  

زن همچـون   «ي    شناسـانه   ژینـا بـا ایـن جملـه اصـل هـستی           . است

هـاي جریـان اصـلی     را کـه فمینیـست    » هویتی یکدست و یکپارچه   

 ـ             . کنـد   یمدعی آن هستند، در داخل آن ون از مـشروعیت سـاقط م

ــان همچــون گروهــی موقعیــت   ــا تلقــی از زن ــهیهمچنانکــه ب  افت

)situated(      مکانمنــد، زمانمنــد، تــاریخی و فرهنگــی بــر

. گـذارد   یـافتگی صـحه مـی       تأثیرات معرفتیِ ناشی از ایـن موقعیـت       

او بـه معرفـت و درك متمـایزي از مناسـبات ِسـلطه              » من غریبم «

نجی ایــن درك بــه میـا . شـود  و مقاومـت در برابـر آن منجــر مـی   



 799 

ي چندبعـدي، و خـشم اِنباشـت     متمایز از سـلطه، وقـوف بـه سـلطه       

ي ناشی از آن اسـت کـه بـیش از دیگـر زنـان بـراي رهـایی                     شده

اش  ي زیــسته او بــا رجــوع بــه تجربــه. کنــد تقــلا و مقاومــت مــی

داند کـه قـرار نیـست بـا او ماننـد دیگـر زنـان در داخـل ون                      می

مـن  «رو    ایـن   از. متفـاوت اسـت   رفتار شـود و داسـتان او داسـتانی          

انـداز متفـاوتی اسـت        او به لحاظ سیاسی نیـز حـاوي چـشم         » غریبم

ي اخلاقـی و سیاسـی بـراي زنـان کـورد را از خـاص                  و هر مبارزه  

 .کند ي متفاوت آنها آغاز می ي زیسته بودن هویت و تجربه

 

در نتیجه به لحـاظ سیاسـی راه رهـایی زنـان کـورد را در از میـان                   

ــتنِ ه ــی  برداش ــسان کل ــه ان ــل ب ــت و توس ــت (وی ــابق خواس مط

و یـا در رفـع و حـصر یـک هویـت بـه نفـع                 ) اپوزیسیون لیبـرال  

. بینــد نمــی) مطــابق خواســت جریــان فمینیــستی مــسلط(دیگــري 

ــریبم« ــن غ ــی  » م ــی و منطق ــه لحــاظ عقلان ــده را ب ــر دو ای او ه

دهـد چـرا کـه        انگارانه و به لحاظ سیاسی مشکوك جلـوه مـی           ساده

هـاي متقـاطع، تـأثیرات آنهـا           فـراروي از هویـت     حتی در صورت  

در جهان نمادین چه براي او و چـه بـراي دیگـر زنـان کـورد بـه                   

بنـابراین اگـر زنـان کـورد در مقـام      . قوت خود باقی مانـده اسـت      
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آینـد پـس مبـارزه و         زنِ کورد بودن اسـت کـه بـه انقیـاد درمـی            

ــد   ــاز کنن ــشان آغ ــورد بودن ــد از زنِ ک ــز بای ــت را نی ــه . مقاوم ب

عبارتی مکـان مبـارزه بـراي زنـان کـورد از همـان جـایی آغـاز                  

شـود کـه فرودسـتی شـکل گرفتـه اسـت و از همـان جایگـاه                    می

ــراي قدرتمندســازي خــود و دیگــران اســتفاده مــی  مــن «. کنــد ب

ژینا به معناي پـذیرش هویـت تحمیـل شـده در اجتمـاع و               » غریبم

ــه و     ــراي تخلی ــایی ب ــت و در آن ج ــی از آن اس ــتی ناش فرودس

وج از ایـن جایگـاه هـویتی وجـود نـدارد، چـرا کـه هرگونـه                  خر

مـن  «در نهایـت  . خروج به معنـاي اسـتمرار سـلطه و انقیـاد اسـت        

رهــایی زنــان کــورد را همچــون ضــرورتی درخــود، نــه » غــریبم

همچون ضرورتی الحاق شـده بـه رهـاییِ دیگـر زنـان یـا مـردان                 

 دهـد، چراکـه در جنـبشِ رهـایی ملـی            غیرکورد و کورد نشان می    

انـد    و جنبش فمینیستی که زنان کـورد چـشمِ امیـد بـه آنهـا بـسته                

تـر و مقـدم بـر رهـایی           همواره رهاییِ زنان و مردان فرادست مهـم       

 .زنان کورد بوده است
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 ستیزانه نیست کننده شعارهاي در اصل زن ابراز خشم، توجیه

  فرزانه راجی

 

 ـ    این روزها در میدان  هـا   انههاي مبارزه، بـر دیوارهـاي شـهر، در رس

ــسان آزادي  »شــعار«شــاهد ... و ــر ان ــایی هــستیم کــه ه خــواه،  ه

ــري ــی براب ــشمئز م ــی را م ــب و مترق ــد طل ــا «: کنن ــو ب ســبزي پل

» ....تـوپ، تانـک، نفربـر     «،  »...نه اینوري نـه اونـوري     «،  »....ماهی

 ...و

 

گـاه فرهنگـی مردسـالارانه و     برخی از دیوارهاي شـهر فقـط تجلـی    

ف تحقیــر بــدن زنــان و ایــضا انــد، گــویی هــد زده شــده جنــسیت

ــت ــردان اس ــالارانه و  . م ــگ و روش مردس ــن فرهن ــان ای و مخالف

جنـــسیتی مجبورنـــد بـــه جـــاي نوشـــتن و نقـــش شـــعارهاي 

خواهانه، ضـدتبعیض، مترقـی و هدفمنـد خـود بـر دیوارهـا                آزادي

رنگ و وقت خـود را خـرج محـو کـردن ایـن الفـاظ رکیـک و                   

گیـرد،     بـه سـخره مـی      زننده کنند که تن و بدن زنـان و مـردان را           
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اینهـا  . انـد   هایی بکنند که به عنوان شـعار سـاخته شـده            خرج فحاشی 

ــی ــک، ب ــاظی رکی ــالارانه، زن الف ــدتا مردس ــوا و عم ــتیزانه،  محت س

هـا   تـوان آن  انـد کـه حتـی نمـی    »سالارانه«طور کلی    جنسیتی، یا به  

 .بندي کرد را در مقوله هجو و هزل هم رده

 

 و تـرویج آرمـان، خواسـته، هـدف،          ي شعار در واقـع تبلیـغ        فلسفه

ــاه  ــا اســتراتژي یــک جنــبش در کوت تــرین شــکل  تاکتیــک و ی

بدیهی اسـت کـه ایـن شـعار بـراي جلـب مخاطبـان               . ممکن است 

باید آهنگین هم باشد امـا هـر بیـت و مـصرع کوتـاه و آهنگینـی                  

دري، بـه سـخره گـرفتن         تبلیغ وقاحت، فحاشـی، پـرده     . شعار نیست 

ــ آرمــان ــا تبلیــغ انقلابــی... هــا و سانهــا، مطالبــات و ان گــري و  ب

هـا لزومـا بیـانگر      »شـعار «این گونه   . قهرانقلابی بسیار تفاوت دارد   

ــسانی     ــط از ک ــه فق ــستند بلک ــاگزیر نی ــی از آن و ن ــشم، ناش خ

هـا و     آید کـه حتـی در خوشـی و شـادي هـم اکثـر شـوخی                  برمی

و یـا تحقیـر و      ) تحقیـر تـن زنـان و مـردان        (هایش جنسیتی     لطیفه

 .هاست ها و اقلیت ها، قومیت لیتتمسخر م
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 :اند دهند دو دسته ها را می »شعار«کسانی که این 

 

اول آنانی که عامدانه تلاش دارند زنـان و دختـران را بـا تحقیـر و                 

تمسخر از ایـن خیـزش کـه رنـگ و محتـواي زنانـه دارد حـذف                  

کننـد انقلابـی کـه بـا نـام زنـان شـروع            کنند، چرا که احساس می    

هاسـت و یـا بـا منـافع طبقـاتی و              آن» مردانگـی  «شده توهین بـه   

 .ها در تضاد است گروهی آن

اي   و دوم آنانی هستند که بنا بـر فرهنـگ مردسـالارانه و سـالارانه              

ــاي   کــه در آن رشــد کــرده ــه تحقیره ــراز خــشم ب ــراي اب ــد ب ان

پردازنـد، همچـون کـسانی کـه هـر       می... جنسیتی، قومیتی، ملیتی و  

ــوي تراف ــرار دادن  روز در دعواهــاي ت ــه جــاي مخاطــب ق یــک ب

 .کنند طرف دعوایشان مادر و خواهر او را تحقیر می

ــن ــسته و از روي   ای ــسا ناخودآگــاه و نادان » خــشم« دســته چــه ب

اند کـه همـواره و در طـول زنـدگی بـه               همان روالی را پیش گرفته    

خـواهیم بـا انقـلاب        امـا اگـر مـی     . انـد   گرفته  هنگام خشم پیش می   

 .باید این رخت را از تن به در کنیمرو همراه شویم  پیش

 



 804 

ــوان شــعار  نمــی ــه ســبک و » زن، زنــدگی، آزادي«ت ــاز ب داد و ب

ــالارانه و زن ــیاق مردس ــرد  س ــار ک ــتیزانه رفت ــی. س ــا  نم ــوان ب ت

ــن   ــرد، ای ــارزه ک ــالاري مب ــه مردس ــالارانه برعلی ــعارهاي مردس ش

نقض غرض اسـت، بـراي آزادیخـواه، برابـري طلـب و فمینیـست               

  . انی دیگر شویمبودن باید انس
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 بلوك تاریخی گرامشی

 دریک بوثمن

 ي حامد سعیدي ترجمه

 

 هاي دیالکتیکی کنش ساختار، هژمونی و برهم

 

گیـري بلـوك      خیزش ژینـا و ضـرورت شـکل       : گفتار مترجم   پیش

 تاریخی

 

ي ایـران آبـستن یـک دگرگـونی و تحـول انقلابـی عظـیم                  جامعه

بخـش     تحـول  سـان کاتـالیزوي     خیـزش شـکوهمند ژینـا بـه       . است

تــري در پوســت جامعــه و در ســاختار  هــاي ژرف و تــازه شــکاف

ــا و . سیاســی حــاکم ایجــاد کــرد خیزشــی کــه در پــی آن مفرهّ

میـدان آمـدن نیروهـاي       تـري را بـراي بـه        فضاهاي سیاسی گـشوده   

ــیش  ــی ب ــاعی و سیاس ــه دم  اجتم ــرده ک ــاد ک ــر ایج ــه ت ــر  ب دم ب
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کـه شـرایط     رغـم ایـن     بـه . شـود   شـدن آن افـزوده مـی        رادیکالیزه  

واحـوال سیاسـی    تـري بـه اوضـاع    هـاي تـازه   متحول کنونی کیفیت  

روي  اي بــه انــدازهاي نــسبتاً امیدوارکننــده جامعــه بخــشیده و چــشم

جامعــه گــشوده اســت، امــا طبقــات و اقــشار فرودســت جامعــه و 

ــراض زده   ــصیان و اعت ــه ع ــت ب ــه دس ــایی ک ــوز  نیروه ــد، هن ان

 شــدن بــه نبــرد هــا و تــدارکات درخــوري را بــراي وارد ظرفیــت

 .اند نهایی با نظام حاکم سامان نداده

 

هـاي اساسـی در       بخشی کـه معطـوف بـه دگرگـونی          امیدهاي تسلی 

هـاي   انـد، توأمـان ضـرورت      هـاي نظـام حـاکم پدیـدار شـده           بنیان

جدیــدي در دســتورکار نیروهــاي چــپ و سوسیالیــستی قــرار داده 

هـاي برداشــته شــده از ســوي نیروهــاي   اگــر بناســت گــام. اسـت 

ِ حاضر در میـدان عمـل مبـارزه ـ در کـف خیابـان و در        اجتماعی

هـا ـ بـه ثمـر برسـند و در       کارخانه و دانـشگاه و مدرسـه و محلـه   

هــاي سیاســی تغییــرات رادیکــال و کلانــی را در  رونــد کــشاکش

 ـ  ساختار سیاسی و اجتماعی    اقتـصادي حـاکم رقـم بزننـد، نـاگزیر            ـ

بیاورنـد؛ راهبـردي کـه      انـداز جدیـدي روي        باید به راهبرد و چشم    
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زمـان سـاختارهاي      تنها به تغییر نظام سیاسی منجر شود بلکـه هـم            نه

 .ریزي کند نوین اقتصادي و اجتماعی را پایه

 

هـاي محـروم       بـار دیگـر تـوده      57ي تلخ و تراژیک انقلاب        تجربه

کنـد    و نیروهاي انقلابی را بـا ایـن واقعیـت مواجـه مـی        دیده  و ستم 

ي تـشکل، سـازماندهی، اسـتراتژي و          مینـه که بدون آمـادگی در ز     

ســان  توانــد بـار دیگــر بـه   انـداز روشــن، انقـلاب آتــی مـی    چـشم 

ي ایـن تحــولات،   در بحبوحـه . اي بـر سرشـان فـرو بریـزد     ویرانـه 

نیروهــاي راســت و ارتجــاعی بــا اتکــا بــه منــابع هنگفــت مــالی، 

ــول ــانه  غ ــاي رس ــت ه ــدرت  ايِ دس ــت ق ــتی و حمای ــاي  راس ه

انـد و عمـلاً       سـازي از بـالا بـسته         کمر به بـدیل    امپریالیستی آشکارا 

تهدیدي جدي و بـالقوه بـراي سرنوشـت تحـولات آتـی محـسوب          

روسـت کـه بـراي     از ایـن . این خطر را باید جدي گرفـت  . شوند  می

هـــاي احتمـــالی دیگـــر،  گیـــري از شکـــست و ناکـــام پــیش 

طلبـد در کـوران ایـن مبـارزات، توأمـان             هاي سیاسی مـی     ضرورت

هــاي اقتــصادي ـ اجتمــاعی جدیــد، بــه فکــر    نامــهي بر بــا ارائــه

ــکل ــه  ش ــأت جبه ــدرت در هی ــوك ق ــک بل ــه ی ــد  دادن ب ي متح

هـاي    دیـدگاه . کارگران و ستمدیدگان و نیروهـاي انقلابـی باشـند         



 808 

ــصوص  ــشی در خ ــاریخی«گرام ــوك ت ــه» بل ــهم ب ــزایی در  س س

 .کند ي این گفتمان و پارادایم ایفا می ارائه

 

خوانیـد، منظـور از بلـوك         نـده مـی   ي ارز   کـه در ایـن مقالـه        چنان

هـاي فرودسـت جامعـه        تاریخی صرفاً اتحاد میان طبقـات و گـروه        

داران، نظــام حــاکم و نیروهــاي ارتجــاعی  در پیکــار علیــه ســرمایه

دادن بـه بـدیل اقتـصاديِ متفـاوت ـ       هنگـام شـکل   نیست، بلکه هم

داري  متمــایز از ســاختارهاي اقتــصادي و اجتمــاعیِ نظــام ســرمایه 

 ـ  ــسلط  ــر   م ــشتمل ب ــدي آن م ــه پیکربن ــدیلی ک ــت؛ ب ــز اس  نی

بندي سیاست و اقتصاد یعنـی مبتنـی بـر یکپـارچگی زیربنـا                مفصل

ي بـسیج نیروهـاي اجتمـاعی و          و روبنا اسـت، کـه هـم در حـوزه          

 و آرزوهـا و      هـا و آمـال      بنـدي ضـرورت     سیاسی، از رهگذر مفصل   

دیدگان، به موقعیتی هژمونیـک دسـت یابـد و هـم یـک                منافع ستم 

طلبانـه و غیراسـتثمارگرانه را    لگوي اقتـصادي ـ اجتمـاعیِ برابـري    ا

 .عنوان بدیل جایگزین ارائه کند به
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و تحلیـل     ایم کـه بـه مـوازات تبیـین            اینک در شرایطی قرار گرفته    

هــا و اعتراضــات و اعتــصابات جــاري، لازم اســت هــم از  خیــزش

حیث نظري و هم در پراتیک مبـارزاتی، بـه فکـر ترسـیم و شـکل              

ي  ادن بـــه یـــک بلـــوك قـــدرت بـــود؛ بلـــوك گـــسترده د

ــان، جوانــان،  ضدســرمایه داري کــه نیروهــاي کــار و زحمــت، زن

هـاي تحـت سـتم و محرومـان جامعـه             شدگان، اقلیـت    رانده  حاشیه  به

باید بـه ایـن گفتمـان دامـن زد کـه مواجهـه بـا         . را گرد هم آورد   

هـاي    تحولات پیـشارو مـستلزم چـه شـکلی از سـازماندهی و افـق              

ــو ــت و راهن ــصادي اس ــاعی و اقت ــع   ین اجتم ــر موان ــه ب ــاي غلب ه

ي ایـن نوشـتار سـهم کـوچکی          ترجمـه . هـا هـستند     رو کـدام    پیش

ــاعه ــت در اش ــخ  اس ــتاي پاس ــان در راس ــن گفتم ــه  ي ای ــویی ب گ

چـون نـان شـب بـراي سرنوشـت            اي که هم    الزامات مبرم مبارزاتی  

یـن مهـم    در نوشتاري جداگانـه بـه ا      . اند  این تحولات انقلابی حیاتی   

 .خواهم پرداخت

 

 مفاهیم بلوك تاریخی در دفترهاي دهم و سیزدهم
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در میان دفترهاي کلیديِ گرامـشی معـروف بـه دفترهـاي زنـدان،              

ي  شود کـه اولـی تـا حـد زیـادي در بـازه            یافت می  13 و   10اعداد  

احتمـالْ حـد فاصـل         و دومـی کـه بـه       1932زمانیِ اواسط و اواخر     

ایـن دو  . انـد   نوشـته شـده  1933واخـر   هاي ا    تا نزدیکی  1932بهار  

. دفتر عمدتاً بـه ترتیـب بـا کروچـه و ماکیـاولی سـروکار دارنـد                

خــواهیم بــه آن بپــردازیم، نــشان دادن  آنچــه در ایــن نوشــته مــی

هــا در رابطــه بــا بلــوك تــاریخی و عناصــر  کــنش بــین آن بــرهم

 .مختلف آن است

 

ــشی  ــیزدهم گرام ــر س ــه، در دفت ــراي نمون ــی ب ــابیم اي را م ــه ی  ک

ــی ــسد م ــادي «: نوی ــسانْ هم ــت ان ــه/سرش ــبات   مجموع اي از مناس

ایـن نکتـه بلافاصـله فـرازي        » .ي تاریخی اسـت     شده  اجتماعیِ تعیین 

آورد که او سـه سـال پـیش از آن، در دفتـر هفـتم، از                   یاد می   را به 

ــاره  ــایی درب ــشمین تزه ــون    ش ــدود مت ــی از مع ــاخ، یک ي فویرب

: ترجمـه کـرده بـود     اش بـود،      مارکس که در زنـدان در دسـترس       

] »جـوهر انـسانی   «یـا بـه تعبیـر دیگـري از او           [» واقعیت انسانی «

 ).QdC, p. 2357(» ي مناســبات اجتمــاعی اســت مجموعــه«

هـاي خـودش در همـین دفتـر، بـار دیگـر               اي از نوشـته     در گزیده 
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. »اسـت ’ ي مناسـبات اجتمـاعی    مجموعـه ‘ذات انـسان   «: خوانیم  می

نـسبتاً متـأخري، مبنـی بـر اینکـه          او در یادداشت بسیار پراهمیـت       

اسـت، بـار دیگـر      » سرشت در برابر سرشـت، مـصنوعی و غیـره         «

اي از مناســبات  انــسان مجموعــه’سرشــت «‘کنــد کــه  تأکیــد مــی

اجتمــاعی اســت کــه یــک آگــاهی مــشخص تــاریخی را تعیــین  

از ایـن جهـت پویـا اسـت کـه           » انـسان ’سرشت  «‘و این   » کند  می

ــه« ــراي هم ــسان ب ــه ي ان ــا در هم ــن    دوراني ه ــزي همگ ــا چی ه

مناسبات اجتمـاعی چگالیـده در هـر یـک از مـا، در نـوع           . »نیست

کـم ایـن دفترهـاي        ي تکرارشـونده در دسـت       مایـه   بشر، یک درون  

 .است» ي میانی دوره«نگاريِ  تک

 

یــک مفهــوم ویــژه و بــدیع از آنچــه بلــوك تــاریخی را تــشکیل 

 یـک فـراز     جـا مجـدداً در      در ایـن  . دهد در دفتر دهم آمده است       می

» ي مناسـبات اجتمـاعی     مجموعـه «یـک   » انـسان «خـوانیم کـه       می

کـه در همــان پـاراگراف، گرامـشی بـه تعریــف      اسـت، در حـالی  

» سرشـت انـسان   «،  »نـوع بـشر   «: گویـد   دهد و می    دیگري ادامه می  

بلـوك تـاریخیِ متـشکل از عناصـر         «، یـک    »طور عام   انسان به «یا  

» و عینــی یــا مــادياي  صــرفاً فــردي و ذهنــی و از عناصــر تــوده
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هـا   هـا و روسـاخت   است؛ به بیانی دیگر، تبلـور بلـوك زیرسـاخت      

انگاشـته توسـط      پـیش ’ بلـوك تـاریخیِ   «‘. اسـت } زیربنا و روبنا  {

، کـل نـوع بـشرِ       ’اجتمـاعی ‘کلیـت «رخـدادهایی کـه     «و  » سورل

ي   ، سـپس در قطعـه     »سـازد     پوینـده را مـی    ’روحِ  ‘کل  » تصور،  قابل

انـد و    وهـشتم گـرد هـم آمـده          چهـل  دیگري از همـان پـاراگراف     

. بینـیم   هـاي عظـیم گرامـشی را مـی          جاست که یکی از نوآوري      این

و روسـاخت جامعـه     )  یـا شـالوده   (ي مارکس از زیرساخت       استعاره

ي کتـاب سـهمی در نقـد اقتـصاد سیاسـی، کـه              بنگرید به مقدمـه   (

 QdC: گرامــشی در زنــدان نیــز بخــشی از آن را ترجمــه کــرد

p. 2358(  ًعنـوان نمایـانگر وضـعیت ایـستاي امـور        بـه معمـولا

. شـود   قرائت شـده اسـت و اغلـب هنـوز هـم چنـین خوانـده مـی                 

شـود کـه آراي مـارکس         گرامشی در همین یادداشت متـذکر مـی       

 ـ  ي اخلاقـی    طور خلاصه حاوي جنبه     به« سیاسـیِ علـم سیاسـت یـا          ـ

ــه ــه    نظری ــز جنب ــایت، و نی ــونی و رض ــرو ي هژم ــاي {ي نی ه

ایـنْ عنـصر هژمـونی اسـت کـه          . »شود  هم می و اقتصاد   } اجتماعی

کنـد، اگرچـه    صراحت عنصر پویـاي اسـتعاره را وارد بـازي مـی         به

» هــاي راســتینِ ســاختار اقتــصادي جامعــه، شــالوده«بایــد افــزود 

درك » ي ایـن مناسـبات تولیـد        مجموعـه «عنـوان     مارکس که بـه   
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ــی ــورت   م ــن ص ــی در ای ــاتر، حت ــسیار پوی ــاد ب ــود، نه ــدي  ش بن

آن چیزي است کـه اغلـب بـه آن اعتبـار داده شـده               ، از   »خلاصه«

ي  چنـین بـر جنبـه      اش ایـن    ریموند ویلیامز با بینش همیـشگی     . است

بایـد بگـوییم کـه      «: بنـدي مـارکس تأکیـد کـرد         پویایی صورت 

ــی از  ــی’ شــالوده‘وقت ــد صــحبت  صــحبت م ــیم از یــک فراین کن

 ».کنیم و نه یک وضعیت می

 

رهـاي دهـم و سـیزدهم و    تـوجهی ـ در دفت   بنابراین شـباهت قابـل  

هــاي زبــانیِ مــورد  بنــدي نیــز در جاهــاي دیگــر ـ بــین صــورت 

استفاده بـراي انـسان، بلـوك تـاریخی و کلیـت وجـود دارد، کـه                 

تـر از آنچـه       شـان بـیش     همگی به مفاهیمی اشاره دارند که تفـاوت       

 .در واقعیت وجود دارد، آشکار است

 

ــااین ــشی، ب ــژه  گرام ــت وی ــه موقعی ــالوده ک ــ ي ش صادي را ي اقت

} تـاریخی {کوشـید از وحـدت بلـوك          کرد، شدیداً مـی     تصدیق می 

ــه در  ــراي نمون ــد، ب ــاع کن ــراي  «: Q10II§41XIIدف اقتــصاد ب

» جامعه همـان چیـزي اسـت کـه آنـاتومی در علـوم بیولـوژیکی،               
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ــه  ــاراگراف ب ــن پ ــه در ای ــه ک ــه گفت ــارکس در  صــراحت ب ي م

نـاتومی  آ« اشـاره شـده کـه    1859گفتار نقد اقتـصاد سیاسـی     پیش

ــدنی  جامعــه] …[ ــصاد سیاســی جــستجو ] …[ي م ــد در اقت را بای

 ».کرد

 

کنـد کـه کروچـه، موضـوع بحـث            در این مورد، او خاطرنشان می     

ــه در ایــن ــه ســاختار ب ــوان  جــا، ب ي مرجــع و محــرك  نقطــه«عن

هــاي  لحظــه‘هــا، بــه عبــارت دیگــر  دیــالکتیکی بــراي روســاخت

ــایز روح ــا ’»متم ــود، در اینج ــت داده ب ــود  ، اولوی ــاهیم خ ــه مف  ب

اگرچـه شـاید نـه      (حـل کروچـه       راه. کروچه اسـتناد شـده اسـت      

حلـی صـرفاً      راه«بـراي گرامـشی     » دیالکتیـک تمایزهـا   «) عبارت

بـود، امـري    » شـناختی واقعـی     کلامی بـراي یـک ضـرورت روش       

ــشان  ــورد او ن ــه در م ــر    ک ــین عناص ــل ب ــدهاي متقاب دادن پیون

 ـ    . ي بلوك تاریخی بـود      سازنده صـورت بلاغـی      هگرامـشی سـپس ب

ــی   ــؤال م ــن س ــرح ای ــه ط ــا   ب ــه آی ــردازد ک ــه  «پ ــه ب ــا توج ب

ي   اعتراضات ناکلامی کـه مکتـب جنتیـل بـه ایـن نظریـه             /ایرادات

ــه هگــل بازگــشت؟  کروچــه وارد مــی ــد ب ــد، نبای اســتدلال » کن

جـا ایـن اسـت کـه در آراي هگـل پیونـدي بـین                  ضمنی در ایـن   
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ــه ــود دارد، ی  هم ــسانی وج ــت ان ــف فعالی ــپهرهاي مختل ــی ي س عن

هـاي دیگـر را شـامل         کلیـت   ي خـرده    کلیتی وجود دارد کـه همـه      

پـردازي گرامـشی، یـک بلـوك تـاریخی            یـا، در مفهـوم    . شود  می

وجـــود دارد کـــه زیرســـاخت و ســـطوح و وجـــوه مختلـــف 

طـور کـه قـبلاً نوشـت یـک       دهد، همـان  ها را تشکیل می    روساخت

کنـشی    کنش ضروري بـین زیرسـاخت و روسـاخت، بـرهم            برهم«

 .»زي جز فرایند دیالکتیکیِ واقعی نیستکه چی

 

سـان انگاشـتن بلـوك تـاریخی و کلیـت تـا           براي مدت مدیدي هم   

اســتثناي بــزرگ در میــان . شــد حــد زیــادي نادیــده گرفتــه مــی

ــه ــات اولی ــزاره   مطالع ــسوف چ ــشی توســط فیل  درخــصوص گرام

کنـد کـه      صـراحت و روشـن بیـان مـی          لوپورینی ارائه شده، که به    

بـه معنـاي    (دهنـد     خت یک کلیت را تـشکیل مـی       شالوده و روسا  «

کلیـت  «کـه اضـافه کنـد کـه           قبـل از ایـن    » )هگلی این اصطلاح  

ــالوده ــ ش ــشی آن را   ـ ــه گرام ــزي اســت ک ــان چی ــاخت هم روس

نامـد، کــه در آنْ کـنشِ متقابــلِ یکـی بــر     مــی’ بلـوك تـاریخی  ‘

 .»گیرد دیگري از شالوده منشأ می
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  صـرفاً اصـطلاح  » بلـوك تـاریخی  «پس چـرا گرامـشی بـه جـاي       

ــت«مارکــسیِ  ـــ هگلــی ــا » کلی کــار  را بــه» شــکل اجتمــاعی«ی

هـاي متعـددي    کـه او در مناسـبت   ویژه با توجه به ایـن    گیرد، به   نمی

} مفهـوم {، یـا درواقـع، از       »شـکل جامعـه   «یا  » شکل اجتماعی «از  

ــطه ــستیِ  بلاواس ــورت«ي مارکسی ــاعی  ص ــدي اجتم ــحبت » بن ص

 کند؟ می

 

نخـست ایـن    .  جداگانـه را بایـد در نگـر آورد         ي  جا دو نکته    در این 

اش   رفتـه   کـار   هـاي بـه     اي به اصـطلاح     است که گرامشی توجه ویژه    

شـود، زبـان مـشترك ممکـن       طور که او یادآور مـی       همان. کرد  می

هـاي خـاص کـافی نباشـد، و بنـابراین             است براي توصیف پدیـده    

بایـست تـا      کنـد مـی     وقتی او از یک اصطلاح جدیـد اسـتفاده مـی          

 معقولی مطمـئن باشـد کـه معنـاي آن بـا کاربردهـاي پیـشینِ                 حد

ي دوم ایـن اسـت کـه خـود           نکتـه . مفاهیمِ مـشابه متفـاوت اسـت      

شـده نبـود؛ در       مفهومِ کلیت هنوز در محافـل مارکسیـستی شـناخته         

 1967گفتـارش در سـال        کـه جـورج لوکـاچ در پـیش          واقع، چنان 
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ــت،     ــاتی نوش ــاهی طبق ــاریخ و آگ ــشر ت ــراي بازن ــی ا«ب ز یک

ي کلیـت را بـه        کـه مقولـه   ] ایـن بـود   [دستاوردهاي بزرگ کتاب    

همان جایگاه محـوري کـه ایـن مقولـه همـواره در سراسـر آثـار                 

’ گرایــی علــم‘مــارکس داشــته اســت، بازگردانــد ـ بگــذریم کــه  

ها ایـن مقولـه را بـه کلـی بـه دسـت فراموشـی                  سوسیال دمکرات 

ــود ــه شــود کــه لوکــاچ  » .ســپرده ب ــ«شــاید گفت ان از در آن زم

 .اطلاع بود بی» کرد که لنین در مسیر مشابهی حرکت می این

 

گویـد،    کـه خـود گرامـشی مـی         بنابراین از حیث مفهـومی، چنـان      

طـور کـه      بلوك تاریخی ریشه در جـورج سـورل دارد، امـا، همـان            

عمیقـاً متـأثر از تزهـایی       ] ایـن مفهـوم   [دهـد،     این مقاله نشان مـی    

ــاره ــت   درب ــت و در حقیق ــاخ اس ــشی از ي فویرب ــازنگري گرام ب

مفهوم مارکسیِ کلیـت اجتمـاعی، بـا تأکیـد بـر ویژگـی پویـاي                

است که اکنون توجـه خـود را بـه آن معطـوف             } تاریخی{بلوك  

 .خواهیم کرد

 

 »نیروي محرکه«چون  و هم» سیمان«چون  هژمونی هم
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کـنش میـان شـالوده و روسـاخت، یکـی             ي بـرهم    جداي از مـسئله   

هــم در بلــوك تــاریخی و هــم هــاي مــشترك  دیگــر از خصیــصه

مقطعـی آنهاسـت    /براي کلیت اجتمـاعی، ویژگـیِ پویـایی زمـانی         

شـدن    حـال، لیویـو سـیچیرولو مـشروط         بـا ایـن   ). به بالا بنگریـد   (

ي ساختار و ایـدئولوژي در بلـوك تـاریخی را بـه مفـاهیم                 دوسویه

بـا اسـتناد بـه ایـن مفـاهیم          (دهـد     پیشرفت و فرایند شدن پیوند می     

ــا ــر در پ ــذکور ـ   اخی  .Q10II§48II, SPN pراگراف م

» پیـشرفت و شـدن  « ـ که گرامشی آن را ذیل ایـن عنـوان    360

ــادالونی نیــز در کتــاب). قــرار داده اســت ــاره نیکــولا ب ي  اش درب

کنـد، کـه      مارکسیسمِ گرامـشی بـه همـین پـاراگراف توجـه مـی            

کنـد و در      عنوان یـک بلـوك تـاریخی تعریـف مـی            را به » انسان«

ــر ع ــال ب ــین ح ــک در ع ــصر دینامی ــنتز«ن ــم/س ــاد عناصــر  ه نه

یـافتن    تعـدیل «یـافتن بـا     » تحقق و توسـعه   «در  » ي فردیت   سازنده

روابط خارجیِ هر دو بـا طبیعـت و هـم، بـا درجـات مختلـف، بـا                   

] کنـد   تأکیـد مـی   [تـرین سـطح رابطـه          تا عالی  …هاي دیگر   انسان

ــر مــی  ــشر را در ب ــوع ب ــرد کــه کــل ن در جــایی دیگــر از . »گی

ي پویـایی در توصـیف موضـع          بادالونی دوبـاره بـه جنبـه      کتابش،  
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بخـشیدن یـا    بـراي شـتاب  «کـه   کند، مبنی بـر ایـن       سورل اشاره می  

هــاي جامــد در حرکــت  ایجــاد تغییــرات، لازم اســت کــه بلــوك

هـایی کـه در حیـات     ، یعنـی گـروه  ]ب.تأکید از مـن اسـت ـ د   [

 نظـر   ؛»اقتصادي پیوندي ناگسستنی دارنـد، بایـد وارد میـدان شـوند           

انـد کـه    دقیقـاً همـان چیـزي   «هـا   که ایـن بلـوك      وي مبنی بر این   

 .»هاي تاریخی یاد کرد عنوان بلوك گرامشی بعداً از آن به

 

یـا  (کنـد کـه مفهـوم کلیـت مارکـسی             ماریو اسپینلا تأکیـد مـی     

 ـ  ي انـسان    رابطه« ي   طبیعـت کـه در آن انـسان توأمـان هـم ابـژه               ـ

؛ یـک   )»خـود طبیعـت   ي دگرگـونیِ      طبیعت اسـت و هـم سـوژه       

ــاریخی  « ــف ت ــا اعــصار مختل ــاق ب ــت پویاســت کــه در انطب کلی

رو تلاش بـراي تعریـف نـه یـک کلیـت              این  از. »متمایز شده است  

ــه ــه   ب ــام، ک ــور ع ــکل«ط ــاگون  ش ــاریخی گون ــاي ت ــی »ه ، یعن

ــورت ــدي ص ــاعی بن ــاي اجتم ــ ه ــصادي  ـ ــت آن را «اقت ــه کلی ک

ــیش ــت  پ ــرار داده اس ــرض ق ــین «، »ف ــت تعی ــک کلی ــد ی ي  هش

گرامشی نیـز بـا یـادآوري پیونـدي کـه در بـالا میـان                . »تاریخی

، فـرد و بلـوك تـاریخی ایجـاد          »)اجتماعی(اي از روابط      مجموعه«

اي کـه در      ي روابـط بـه گونـه        مجموعـه «کند کـه      شده، تأکید می  
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ــین وجــود دارد   ــان مع ــث ژنتیکــی، در ] …[هــر زم ــد از حی بای

تنهـا     فـردي نـه    شـان، شـناخته شـود زیـرا هـر           گیـري   مسیر شکل 

سنتزي از روابط موجـود اسـت، کـه شـامل تـاریخِ ایـن مناسـبات                 

 .»به این معنا که او تلخیصی از تمام گذشته است. نیز است

 

مفهوم کلیت دینامیـک پیوسـته در کـار لوکـاچ نیـز وجـود دارد،            

ي مجــزا را دارد، زیــرا نــزد او،  کــه شایــستگی چنــد کلمــه کــسی

 ـ       خـوش تغییـرات      ذر زمـان دسـت    مفهوم کلیت ممکن اسـت در گ

ي تــاریخ و آگــاهی طبقــاتی  ي اولیــه نــسخه. زیــادي قــرار گیــرد

کنـد کـه خـود او ازنـو وارد            انواع مختلفی از کلیت را تعریف مـی       

در فـضاي نـیم     ): بـه بـالا بنگریـد     (سنت مارکسیستی کـرده بـود       

یـابیم کـه      ي آگـاهی طبقـاتی، او را مـی          دوجین صـفحه در مقالـه     

، )دوبــار (» انــضمامی«، »تــاریخی«عنــوان   را بــه» کلیــت«

در ارجـاع بـه کلیـت       (» واقعـی «و  » اقتصادي عینـی  «،  »اقتصادي«

او در اواخر عمـرش بـا توسـل مکـرر بـه             . کند  توصیف می ) تولید

ــوم  ــم«مفه ــت ه ــا تاف ــه)complexes(» ه ــراي مقول ــاي  ب ه

هـاي   مجموعـه «هـا یـا    تافـت  مندتر، که گاهی به ترکیب هـم       کران

تعمــیم  )complexes of complexes( »هــا تافــت هــم
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کـرد، کـه در آن    یابد، ایـن اصـطلاح را آلایـش و تعـدیل مـی             می

در نظـر بگیـریم، بـه قـول         » سـلول بـدوي   «تـوانیم     آنچه را که می   

وقتــی . کـار انـسانی اسـت   » ي هـاي بیـشمار جامعــه   اتـم «لوکـاچ  

ــته  ــسین نوش ــاچ در واپ ــایش از واژه لوک ــت«ي  ه ــتفاده » کلی اس

ي   ي همـه    مجموعـه «یعنـی   (مولاً بـه کلیـت اجتمـاعی        کند، مع   می

اشـاره دارد، ایـن اشـاره پرتـو افکنـدنی اسـت بـر               ) »هـا   مجموعه

ــین در خــصوص  ــدگاه لن ي طبقــات و  ســپهر مناســبات همــه«دی

ي مناسـبات متقابـل    با حکومـت و دولـت، حـوزه       ] اجتماعی[اقشار  

ــه ــین هم ــات ب ــه »ي طبق ــه ب ــدي ک ــا تأکی ــه ، ب ــادآور  گون اي ی

ــورگمارک« ــسم روزا لوکزامب ــه» سی ــده در  اولی ــده ش ي او، گنجان

جامعـــه در پویـــایی «تـــاریخ و آگـــاهی طبقـــاتی، در مـــورد 

فراینـد کلـی   «اسـت کـه توسـط    » کلیـت پویـا  «یـا   » اش  تاریخی

بنـابراین، لوکــاچ بــه  . شـکل گرفتــه اســت » تــاریخی ـــ اجتمـاعی 

 …کلیـت اجتمـاعیِ     «میانجیِ لنین به چیـزي بـسیار نزدیـک بـه            

ــا ایــن  مــیQ10II§41xگرامــشی »  حرکــتدر حــال،  رســد؛ ب

اش، ایــن مفهــوم خــاص را  گرامــشی، متمــایز از مفهــوم هژمــونی

سـان، لوکـاچ نیـز در         بـه همـین   . دهـد   صراحت به لنین ربط نمی      به

ــته ــدي نوش ــاي بع ــا دارد و    ه ــه از ایتالی ــشی ک ــام دان ــا تم اش، ب
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ــت ــه  گف ــد ده ــوي چن ــست وگ ــا مارکسی ــسته اي ب ــاي برج ي  ه

 .کند اي صریح به این تحول گرامشی نمی لیایی، اشارهایتا

 

کـاري کــه گرامـشی، شــاید بــیش از هـر مارکسیــست دیگــري،    

کـه در بـالا مـشاهده شـد ـ       دهد تأکید بر تغییر یا ـ چنان  انجام می

پـردازي در مـورد آن    هـاي اجتمـاعی و نظریـه        بندي  پویاییِ صورت 

ــاریخی«در  ــوك ت  ــ» بل ــراي ای ــلاش او ب ــی ت ــت، یعن ــه  ناس ک

ــط    ــده توس ــاد ش ــستاي ایج ــب ای ــصویر اغل ــراي ت ــایگزینی ب ج

ــتعاره ــالوده اس ــت کنــد   /ي ش ــاخت، درس ــاخت و روس . زیرس

گرامــشی از طریــق «: گویــد طــور کــه پاســکواله وزا مــی همــان

مفهوم بلوك تاریخی، مرتبط بـا ایـدئولوژيِ آن، مفهـوم مارکـسیِ             

ــه ــونیِ رابط ــاخت کن ــ ي زیرس ــه ـ ــاخت را ب ــادي  روس ــور انتق ط

چنـین     انـدازه ایـن     این موضوع هیچ کجـا بـه ایـن        . »ازنگري کرد ب

، یعنـی   ’بلـوك تـاریخی   ‘مفهـوم   «: شود  با بیانی صریح تعریف نمی    

، وحــدت )زیرســاخت و روســاخت(وحــدت بــین طبیعــت و روح 

 ).Q13§10; SPN p. 137(» اضداد و تمایزها
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ــه ــل جنب ــز در   ذی ــشی همــه چی ــراي گرام ــایی، ب ــر و پوی ي تغیی

 :ي پراکسیس ر است، حتی خود فلسفهمعرض تغیی

 

ــسفه  ــه فل ــن ک ــیوه  ای ــه ش ــود را ب ــسیس خ ــاریخی  ي پراک اي ت

ي فلـسفی اسـت       اي گـذرا از اندیـشه       عنوان مرحلـه    پندارد، که به    می

 در این تـز معـروف کـاملاً تـصریح شـده اسـت کـه تحـول                   …

اي معـین بـا گـذر از قلمـرو ضـرورت بـه قلمـرو          تاریخی در نقطه  

ــی ــسفه. ودشــ آزادي مــشخص م ــضات  فل ــان تناق ي پراکــسیس بی

رو اگـر ثابـت شـود کـه تـضادها از بـین         از ایـن …تاریخی است 

ي   شـود کـه فلـسفه       طور ضمنی نیز نـشان داده مـی         خواهند رفت، به  

جـایگزین آن   ] چیـز دیگـري   [پراکسیس نیز ناپدید مـی شـود یـا          

 ).Q11§62; SPN pp. 404-5(شود  می

 

 ـ«به بیان گرامشی، مارکسیـسم یـک         : اسـت » گرایـی مطلـق     اریخت

شـده، زمـانی      ي تنظـیم    سان یک روساخت، یعنی با ظهـور جامعـه          به

کنـد و     ي سیاسـی را دوبـاره جـذب مـی           ي مدنی جامعـه     که جامعه 

یابنـد، خـود را       هایـشان انطبـاق مـی       ها با شـالوده     در واقع روساخت  
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ي   اي خواهـد بـود کـه بـه گفتـه            گونه  برد؛ یعنی شرایط به     از بین می  

یـابی انـسان بـه آگـاهی در سـطح ایـدئولوژیک و                ، دست مارکس

ي مـستقیم از شـالوده        روبنایی دیگر در تـضاد بـا آگـاهی برآمـده          

 .نیست

 

توان در جامعـه بـه جلـو گـام برداشـت تـا از        حال چگونه می با این 

تنهـا    شـده گـذار کـرد؟ نـه         ي تنظیم   شرایط فعلی به سوي این جامعه     

ــوك« ــت  بل ــد در حرک ــاي جام ــورل» ه ــسیر  س ــل م ــه ک ، ک

ي   هاي مارکسیستی، کـه در بـالا نـشان داده شـد، بـر جنبـه                 تحلیل

ي   هوگـوس پـورتیلی، بـا مـشاهده       . کننـد   پویایی کلیت تأکید مـی    

تـوان جـدا از مفهـوم         نمـی «که بررسی مفهوم بلوك تاریخی را         این

تـسلط بـر   . کنـد  ، دو جنبـه را متمـایز مـی    »هژمونی در نظر گرفت   

دارد، امـا همـین موقعیـت بـراي           ه نگـاه مـی    رقبا، بلوك را یکپارچ   

در واقـع   . کنـد   ي هژمونیک با متحدان خـود نیـز صـدق مـی             رابطه

. دارد  اسـت کـه بلـوك را یکپارچـه نگـاه مـی            » سیمانی«هژمونی  

کنـد و در واقـع توسـط     آسانی بـه ذهـن خطـور مـی       این استعاره به  

 .Q10II§41IV، FSPN p(گرامـــشی در ایـــن قطعـــه 

عنــوان  ود، جــایی کــه او هژمــونی را بــهشــ اســتفاده مــی )474
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کنـد   ایـدئولوژي تعریـف مـی    )ordinatore(ي  کننـده  تنظیم«

تـرین سـیمان      سـان دولـت را بـا مـأنوس          ي مدنی و بدین     که جامعه 

امـا هژمـونی سـازوکاري مهـم نیـز بـراي            » .بینـد   خود تدارك می  

گونـه کـه او    همـان . وسـو دادن بـه جامعـه اسـت        پویایی و سـمت   

» ي پیـشرفت    ایـده «د، از دوران روشنگري، جامعـه بـا         کن  اشاره می 

] …[کـه   «آغـشته اسـت     » اي  یابنـده   آگـاهی گـسترش   «منطبق با   

هـایی را     برنامـه ’ عقلانـی   ‘طـور     توانـد بـه     می] …[چنین    انسان این 

ي آن تمــام زنــدگی خــود را اداره و  تــصور کنــد کــه بــه واســطه

 یـک   شـکی نیـست کـه پیـشرفت       «هـا،     به رغم این  » .کنترل کند 

ــت    ــوده اس ــک ب ــدئولوژيِ دموکراتی ــوم  »ای ــق مفه ، و از طری

پیـشرفت  ‘ي    تـرین جنبـه     مـشخص «، تلاشی بـراي نجـات       »شدن«

ـــ صــورت » ـــ یعنــی حرکــت، در واقــع حرکــت دیــالکتیکی’

 .گرفته است

 

هـاي نادرسـت از گرامـشی، بایـد تأکیـد کـرد           در مقابلِ برداشـت   

تـر سـیزدهم    در دف . ي اقتـصادي نیـز دارد       که هژمونی یـک مؤلفـه     

صـراحت   چنـین بـه     است که گرامـشی احتمـالاً ایـن نکتـه را ایـن            

 ـ  اي اخلاقـی    اگر هژمونی مقوله  «: کند  بیان می  سیاسـی اسـت، بایـد        ـ
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اي   کننـده   اقتصادي نیز باشد، لزوماً باید مبتنـی بـر کـارکرد تعیـین            

ي اقتـصاد   کننـده  ي تعیـین  باشد که توسط گـروه پیـشتاز در هـسته        

ــی  ــال م ــود اعم ــ. »ش ــوزهبن ــه   ابراین، ح ــرفاً ب ــل آن ص ي عم

ي فاکتورهـاي   شـود بلکـه، در میـان همـه     ها محدود نمـی    روساخت

» فعالیــت اقتــصادي بــه آن تعلــق دارد«دیگــر، بایــد محلــی کــه 

جایگــاه کلاســیک . ي مــدنی را نیــز دربــر گیــرد ازجملــه جامعــه

چـه گرامـشی      مـشابه آن  . ي مدنی اسـت     براي اعمال هژمونی جامعه   

کنـد کـه تحـت شـرایط          ، لوکاچ خاطرنـشان مـی     طرح کرده است  

طـور عینـی      بـه ’ طبیعـت دوم  ‘عنـوان     فرایند اقتـصادي بـه    «خاص،  

شـود تـا پـذیرش        اما دوباره به گرامشی نزدیـک مـی       » .مؤثر است 

خودي یک ساختار را تمییـز دهـد، پذیرشـی کـه بخـشی از                 خودبه

بـراي  . دهـد   را تـشکیل مـی    » هژمـونی «شرح گرامـشی از مفهـوم       

ــر دو م ــصادي  ه ــاختارهاي اقت ــر، س ــون (تفک ــه{اکن ي  در جامع

بــا ) ي سوسیالیــستی در آینــده یــا در یــک جامعــه} داري ســرمایه

شـده از بـالا، بـه سـمت           حرکت از پایین، و نه بـا فراینـد تحمیـل          

، »کنفورمیـسم اجتمـاعی   /نـوایی   هـم «یـا   » انسان جمعـی  «ي    مرحله

 ).cf. Q13§7(کنند  مبناي توسعه را ایجاد می
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 ندي درونی بلوكب مفصل

 

ي دیگـري    شـود، تأکیـد بـر جنبـه         تأکید مـی  » کلیت«که بر     چنان

مارکسیستی نیـز نادیـده گرفتـه شـده اسـت، یعنـی               ـ  از خط هگلی  

ــانجی هــم/سرشــت دیالکتیــک و مــسائل ســنتز گــري،  نهــاد و می

ــی  ــطه و ب ــطه باواس ــت. واس ــه  دریاف ــاي چندگان ــی از  ه ي مختلف

 از مفهـوم دیالکتیـک پدیـدار        ي اسـتفاده    دفترهاي زنـدان از نحـوه     

خود گرامشی در ایـن مـورد ذهنـی بـسیار بـاز داشـت و                . شوند  می

ي معتبـر مارکسیـستی از        علاوه بر تـلاش بـراي تفـسیر و اسـتفاده          

 .دیالکتیک، به مفاهیم دیگر دیالکتیک نیز علاقه نشان داد

 

تــرین مفهــوم دیالکتیــک در کارهــاي گرامــشی همــان   ارتــدکس

 ـ  ستقیماً از خـط هگلـی     مفهومی است که م    وحـدت  «مارکسیـستیِ     ـ

نـه بـه    «گویـد، ایـن       کـه او مـی      گیرد، که، چنان    نشأت می » اضداد

ــم   ــانیِ هـ ــستا و عرفـ ــصادفی ایـ ــاي تـ ــداد  معنـ ــانی اضـ زمـ

)coincidentia oppositorum(    بلکــه بــه معنــاي ،

ــازه « ــارمونی ناس ــا ه ــصور )concordia discors(» ه ت
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زيِ گرامـشی متـأثر از مفهـوم        پـردا   رسد نظریـه    به نظر می  . شود  می

اسـت، امـا از خطـرات یـک         » بریـدگی «یـا   » گسست«سورلیایی  

ي ناشـی از      گرایانـه   ثمـر و صـرفاً اخـلاق        گرایی سیاسـی بـی      افراط

ــاف ــک انعط ــذیر از دو  تفکی ــراط«ناپ ــاب  » اف ــضاد اجتن ــک ت ی

توانـد بـراي مثـال منجـر بـه کـارگرگرایی              کند، امري که مـی      می

ــی ــوقعی  ب ــه م ــود ک ــل ش ــارزه حاص ــه مب ــصاري ب ــین  تی انح ي ب

داران، یـا سندیکالیـسمِ سـورلیایی یـا           پرولتاریاي صنعتی و سـرمایه    

دارد   در ایـن خـصوص، گرامـشی اظهـار مـی          . دهـد   اکونومیسم می 

یـک ضـرورت دیـالکتیکی اسـت، نـه          «اي ایـن      که در هر مبارزه   

درگیـر،  » نیروهـاي تـاریخیِ   «کـه یکـی از      » یک روش پیـشینی   

هـاي مخـالف      ر عهـده بگیـرد و جانـشین افـراط         را ب ’سنتز  ‘نقش  «

 .»شود

 

تـز ـ    تـز ـ آنتـی   «ي معـروف   گانه که گرامشی یقیناً از سه درحالی

کنــد، اولاً ایــن بــدان  مارکسیــستی صــحبت مــی ـــ هگلــی» ســنتزِ

ــایی، همــان  ــنتز نه ــالا  معناســت کــه س طــور کــه از اظهــارات ب

عـداد  ي ت اي اسـت کـه بایـد حـاوي نتیجـه            بینـیم، امـر پیچیـده       می

هـاي    کلیـت   زیادي از برخوردهاي دیالکتیکی باشـد کـه در خُـرده          
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طـور کـه واقعـاً هـست،          در تـاریخ آن   «ثانیـاً،   . دهد  مختلف رخ می  

ــین ببــرد، ســنتزي کــه پدیــدار   آنتــی تــز تمایــل دارد تــز را از ب

شود جانشین است، بـدون اینکـه کـسی بتوانـد از قبـل بگویـد                  می

ماحـصل ایـن    . »خواهـد شـد   ’ حفـظ ‘چه چیزي از این تز در سنتز        

گونه که هانري لوفور در کتـابی کـه یـک سـال بعـد از                  امر، همان 

مرگ گرامشی منتشر شد، ملاحظه کرد، ایـن اسـت کـه وضـعیت              

را » محتـواي تـضاد   «ي برآمـده از برخـورد دیـالکتیکی           تغییریافته

؛ »سـازد   دگرگـون مـی   «ي توسـعه تـاریخی        عنوان نیروي محرکه    به

ایـن نامحـدود    . ي مـشابهی را طـرح کـرده اسـت          لوکاچ نیز نکتـه   

ي »بــسته«ي  بــودن دیالکتیــک گرامــشی، بــه جــاي یــک نــسخه

گیـرد امـا بـه        بدیل از دیالکتیک که از هگـل نیـز سرچـشمه مـی            

گـرایش دارد، احتمـالاً تحـت تـأثیر         » ي مطلـق    ایـده «سوي تحقق   

طـور کلـی از       اي اسـت کـه بـه        و قطعاً نزدیک به مفهوم دیالکتیکی     

هـایی ماننـد لوفـور و     کروچه و از دیگر سـو مارکسیـست   یک سو   

 .کند لوکاچ را مشخص می

 

تـرین مفـاهیم گرامـشی از سـنتز دیـالکتیکی را       شاید یکی از اصیل 

ي  فرهنــگ بازنمــایی شــده توســط فلــسفه«بتــوان در بحــث او از 
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ــات و      ــسی، و ادبی ــیک انگلی ــصاد کلاس ــان، اقت ــیک آلم کلاس

ن سـه منبـع اصـلی مارکسیـسم،         عنـوا   ، بـه  »پراتیک سیاسی فرانسه  

ترکیب این سه منبـع در مارکسیـسم بـراي گرامـشی یـک              . یافت

ي ساده نیست بل یـک کـارکرد دیـالکتیکی اسـت کـه                درافزوده

سـه حرکـت را     «باید بـه ایـن معنـا درك شـود کـه مارکسیـسم               

گذاري کرده اسـت، یعنـی کـل فرهنـگ زمانـه، و در سـنتزي                  هم

کنـد اعـم از نظـري،         سـی مـی   را کـه شـخص برر     ’اي    لحظه‘جدید،  

عنـوان یـک      اقتصادي یا سیاسی، هـر یـک از سـه حرکـت را بـه              

 »یابد سازي می آماده’ ي  لحظه‘

 

} دیالکتیـک {یک گریـز کوتـاه بـراي درك سرشـت کـارکرد             

گرامــشی در دفتــر ســیزدهم، . گرامـشی در اینجــا ضــروري اســت 

ــا  تــلاش مــی )Q13§10(ي دهــم  قطعــه ي »تمایزهــا«کنــد ت

یـا  (ه یک پارادایم ماتریالیـستیِ تـاریخی ترجمـه کنـد     کروچه را ب 

اي کـه     در وظیفـه  » گـرا   ورزانـه بـه زبـان تـاریخ         زبان اندیـشه  «از  

 ـ، آور)Q10I§7(ي هفـتم  صراحت در دفتـر دهـم، قطعـه    به  ـ  لی

طـوري   ، بـه )، نـشان داده شـده اسـت   FSPN p.344، 1932مه 
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 ـ  میـان لحظـه  «که تمایزهاي کروچه دیگر نـه در        ق، هـاي روح مطل

 .قرار دارد» ها که بین سطوح روساخت

 

تـوان    چگونـه مـی   «کند کـه      گرامشی سپس این سؤال را مطرح می      

پیونـدد را فهمیـد؟       وار کـه بـه سـطوح روسـاخت مـی            مفهوم دایره 

ــه واســطه{ ــاریخی‘مفهــوم } ي ب ــوك ت ــین ’بل ــی وحــدت ب ، یعن

ــت و روح  ــاخت (طبیع ــاخت و روس ــداد و  )زیرس ــدت اض ، وح

معیـار تمـایز را نیـز در        «تـوان     که آیا مـی     اینو پرسیدن   » تمایزها

، »کـار «، »تکنیـک «و نیـز در مقـولاتی ماننـد    » ساختار وارد کرد 

ــه« ــه . »طبق ــپس نمون ــاخت و    س ــطوحِ زیرس ــوع س ــایی از ن ه

هـا    جا، براي نمونـه، او بـین لحظـه          در این . شمارد  روساخت را برمی  

 کـه   شـود   هاي اجتماعی، سیاسی و نظامی تفـاوت قائـل مـی            یا جنبه 

ــسیم   ــی تق ــه ســطوح دیگــري از اجــزاي فرع ــک ب ــر ی ــدي  ه بن

ــی ــوند مـ ــطح : شـ ــی«سـ ــی» سیاسـ ــطح  را مـ ــه سـ ــوان بـ تـ

همبـستگی منـافع    «تقـسیم کـرد کـه در آن         » شـرکتی   ـ  اقتصادي«

وجـود دارد و سـطحی      » ي اجتمـاعی    ي اعضاي یک طبقـه      بین همه 

هـاي    تواند و باید بـه منـافع دیگـر گـروه            می«که در آن منافع فرد      

ي از    ا  کننـده   گـذر تعیـین   «، امـري کـه      »ت نیز تبدیل شـود    فرودس
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او . »دهـد   هـا را نـشان مـی        ي روسـاخت    ي پیچیـده    ساختار به حوزه  

طـور مـستمر بـین        ي تـاریخی بـه      توسعه«شود که     سپس یادآور می  

ــه ــاعی[ي اول  لحظ ــه] اجتم ــوم  و لحظ ــامی[ي س ــانجیِ ] نظ ــا می ب

 .»در نوسان است] سیاسی[ي  دومین لحظه

 

ــا  ــه عب ــت     ب ــک کلی ــم، ی ــار داری ــه در اختی ــر، آنچ رت دیگ

ــت روســاخت اســت کــه در خــرده ـــ شــالوده هــاي مختلــف  کلی

. بنــدي شــده اســت مفــصل) هــا مجموعــه هــا یــا زیــر تافــت هــم(

هاي سطحی در روسـاخت ممکـن اسـت لزومـاً در داشـتن                ویژگی

طور مستقیم بـا هـم مـرتبط نباشـند، جـایی کـه                عناصر مشترك به  

ــع، کروچــ» تمایزهــاي« ــا » مجموعــه«ه، در واق ــافتی از  هــم«ی ت

دهد، یـا جـایی کـه ممکـن اسـت هـیچ               را تشکیل می  » ها  تافت  هم

ي آلمـان و      ارتباط مستقیمِ آشکاري بـین سیاسـت فرانـسه، فلـسفه          

بـه عبـارت دیگـر،      . اقتصاد کلاسیک انگلیسی وجود نداشـته باشـد       

ــک رابطــه  آن ــا ممکــن اســت در ی ــا  ه ــستقیم ب ــالکتیکی م ي دی

ي   احتمـالاً از طریـق یـک زنجیـره        ( نباشـند، امـا هریـک        یکدیگر

. بـه شـالوده مـرتبط هـستند       ) هـاي آبـشاري     کامل از زیرمجموعـه   

تافـت بـه سـمت شـالوده          بنابراین، کسی ممکن است از یـک هـم        
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صـعود  « دیگـر   تافـت  و سپس دوبـاره بـه سـمت هـم     » فرود آید «

 .، امري که تنهـا مـستقل از اولـی قابـل پدیـدار شـدن اسـت               »کند

ي دیـالکتیکی بـین آنچـه         تـوان رابطـه     به این ترتیب است که مـی      

هـاي   هـا یـا مجموعـه       تافـت   ، هـم  )بـه لحـاظ روسـاختی     (در ظاهر   

رسـند، وجـود داشـته باشـد و از ایـن طریـق                نامرتبط به نظـر مـی     

توانیم نظـر گرامـشی را دریـابیم کـه بـا مثـال از سـه                   است که می  

را کـه شـخص     ’ ي  ا  لحظـه ‘در سنتز جدیـد، هـر       «جزء مارکسیسم   

کند، اعم از تئوریـک، اقتـصادي یـا سیاسـی، هـر یـک                 بررسی می 

، زیـرا  »بینـد   مـی  ي آمـاده ’لحظـه  ‘عنوان یـک    از سه حرکت را به    

هــا تعیــین  کــه در تحلیــل نهــایی توســط زیرســاخت«(هرکــدام 

در اینجـا گرامـشی در کـلِ        . ، به شـالوده مـرتبط هـستند       )»اند  شده

تـز ـ    ي تـز ـ آنتـی    سـاده » ي انـه سـه گ «گیرد کـه   سنتی قرار می

. کنــد ســنتز را بــه دلیــل بــیش از حــد مکــانیکی بــودنش رد مــی

چنینـی وجـود دارنـد امـا خـود            هـاي ایـن     درست اسـت کـه واژه     

اند، تا آنجـا کـه، در شـرایطی کـه تـاریخ بـا         عناصر همیشه پیچیده  

اي از   بـا وام گـرفتن اسـتعاره      (رود، مـوردي      یک جهش پـیش مـی     

 ـ«از  ) نورشناسی نهـشت امـواج داریـم،        یـا بـرهم     » داخل سـازنده  ت

هــا یــا  کلیــت خــرده(هــاي مختلــف  تافــت یعنــی در اینجــا از هــم
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کــم در ایــن موقعیــت،  داریــم؛ بنــابراین، دســت) هــا زیرمجموعــه

ــه   ــر ب ــه آلتوس ــه ک ــورد آنچ ــر در م ــا آلتوس ــشی ب ــوان  گرام عن

 .سو است کند، هم توصیف می» فراتعین«

 

گیـري    دارد، ایـن بـه دلیـل بهـره        وجود  » جهش«هنگامی که یک    

هــر یــک از اعــضاي تــضاد    «آن توســط » منــابع«کامــل 

جـایگزینی  «است کـه بـه قـول گرامـشی منجـر بـه              » دیالکتیکی

تعـالی دیـالکتیکی   «عنـوان یـک     ، بـه  Q15§11(شود    می» واقعی

ــی ــفحه » واقع ــه109در ص ــت SPNي   ترجم ــده اس ــه ش ).  ارائ

 کــه گرامــشی آن را اي ي تــاریخی، حتــی در دوره فراینــد توســعه

ــاقی  نامــد، هــم مــی) منفعــل(انقــلاب پاســیو  چنــان دیــالکتیکی ب

ــی ــان م ــد، هم ــف در   مان ــرق مختل ــه ط ــه ب ــور ک ، Q15§11ط

Q10I§6ــه ــراحت   و ب ــه(ص ــوان  ب ــلاب«عن ــک انق  ـ   دیالکتی

ــازي ــت  Q16§16در ) »بازس ــده اس ــار ش  .SPN p( اظه

لـب  برخورد هگلیِ اضداد رخ داده اسـت، امـا آنچـه مـا اغ             . )416

ــاز  ــیو«در فــــ ــلاب پاســــ ــی» انقــــ ــیم،  مــــ بینــــ

ــزاب« ــایی خی ــرده/»ه ــوج خ ــت،    م ــزرگ اس ــوج ب ــایی از م ه

هـا اسـت کـه        شکستن رونـد دیـالکتیکی توسـط رفرمیـست          درهم
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کننـد، دوبـاره بـا اسـتفاده از           دیگر را خنثی مـی      ها گاه یک    خیزاب

ــتعاره ــد   اس ــق فراین ــار از طری ــن ب ــی، ای ــداخل «اي از نورشناس ت

تـز خنثـی شـود، نیروهـایی        که این آنتـی     طوري  بهاست،  » گر  ویران

برنـد کـه ممکـن اسـت      دهند پـی نمـی    که بالقوه آن را تشکیل می     

 .منافع و اهداف مشترکی داشته باشند

 

ي طـولانی، امـواج ممکـن اسـت           با این حـال، در طـی یـک دوره         

ي دیگـري، نیروهـا ممکـن         با بیـان در قالـب اسـتعاره       : تغییر کنند 

کــه گرامــشی  عــه نــضج بیگرنــد؛ چنــاناســت در رحــم یــک جام

ــشان مــی ــد  خاطرن ــب یــک  ) همــان(کن ــن ممکــن اســت اغل ای

ــه« ــت حیل ــه در آن  » ي طبیع ــد ک ــویی باش ــروي «ویک ــک نی ی

  جنبــشیِ اجتمــاعی کــه معطــوف بــه یــک هــدف اســت، خــلاف

ــشد  ــق بخ ــود را تحق ــدف خ ــارهQ15§11(و در آن » ه )  دوب

بـارت  ع. شـود   تبـدیل مـی   » اي  جنـگ جبهـه   «به  » جنگ موضعی «

عجـب نقبـی زدي، مـوش کـور         «(مارکس در مورد این موضـوع       

کنـد کـه او    تأییـد مـی  )well grubbed, old mole» پیر

ــبورانه       ــولانی و ص ــار ط ــه ـ از ک ــیش از هم ــ ب ــد  ـ ي فراین

 .کرد دیالکتیکی واقعیت استقبال می
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 برخی از عناصر ساختاريِ گفتمان گرامشی

 

ق تعــدادي اصــطلاح ي سیاســی را از طریــ گرامــشی زبــان اندیــشه

. دهـد  هـا کـاربرد و معنـاي خاصـی مـی         غنی کرده است که به آن     

اگر بخواهیم مواردي را نـام ببـریم کـه در سـهم گرامـشی از ایـن                  

تـوان بـه مـوارد     انـد، مـی   نقـش داشـته  ] ورزانـه  ي اندیشه  درافزوده[

ــر اشــاره کــرد ــه: زی ــونی، جامع ــاریخی، هژم ــوك ت ــدنی،  بل ي م

ــاری    ــرکتی، ت ــصادي ـ ش ــی و   خاقت ــسان جمع ــق، ان ــی مطل گرای

جـا برسـاخته      معـادلی کـه ایـن     (مترادف آن سـازگاري اجتمـاعی       

انـسان  «سـپس یـک     ).Q13§7, SPN p. 242 اسـت   شـده 

اسـت، کـه بـراي آن گرامـشی         » ي جمعـی    اراده«متضمن  » جمعی

دانـد،    سـان مـی     یک شکل از شهریار مدرن را با حزب سیاسـی هـم           

 ـ …ي جمعـی      که در آن یـک اراده     « ا حـدي خـود را در عمـل          ت

شـمول و کلـی      تمایـل دارد تـا جهـان      ] و […اثبات کـرده اسـت      

تـوان یـک واژه را از         نمـی . امـا واژگـان او خنثـی نیـستند        . »شود

عنــوان مثــال، علیــه و یــا در   آن جــدا کــرد و از آن، بــه ي زمینــه
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هـا فقـط      درك کامـل واژه   : هـا اسـتفاده کـرد       غلفت از دیگر واژه   

ي  شــود، یعنــی زمینــه ا در زمینــه حاصــل مــیهــ ي آن از اســتفاده

ي گفتمـانی کـه آن را         بقیـه » مـتن مـشترك   «واقعیت اجتماعی و    

ــی ــسیر م ــد تف ــی. کن ــه  م ــه گفت ــوان ب ــگ  ت ــروف لودوی ي مع

ویتگنشتاین اشاره کرد که کـاربرد یـک مهـره در نقـشی کـه در                

کنـد ـ شـاید درکـی، هرچنـد نـه خـود         بازي دارد معنا پیـدا مـی  

 ـ   ط ویتگنـشتاین از گرامـشی بـا میـانجیِ دوسـت            کلمات، که توس

بـه عـلاوه، یـک      . شان، پیِرو سرافا، وام گرفته شـده اسـت          مشترك

نسل پس از گرامـشی، مفهـوم پـارادایمِ تومـاس کـوهن را داریـم                

هـاي    که در آن هر مفهوم خاص فقط در رابطـه بـا سـایر اصـطلاح               

بـا ایـن حـال، گرامـشی        . یک گفتمان کـلان قابـل تفـسیر اسـت         

مالاً متأثر از هگل، فرمول قبلـی ایـن اصـل را در ذهـن داشـته                 احت

خـود انتزاعـی    خـودي  فـردي بـه   /تکینـی » واقعیـت «است که یک    

یــک کلیــت معنــا ] تــري از گــسترده[ي  اســت و فقــط در زمینــه

مـشخص از ایـن رو    «بنگرید به مفهوم مـارکس مبنـی بـر          (یابد    می

ي  ننـده ک مشخص است که سنتزي اسـت از بـسیاري عوامـل تعیـین       

» شــناختی کلیــت بــر اجــزاي منفــرد برتــري روش«یــا » خــاصِ

 .اند چنین مفاهم گرامشی این). مارکسیِ لوکاچ ـ هگلی
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عنوان نقطـه شـروعی، بلـوك تـاریخی را در نظـر بگیـریم                 اگر، به 

دهـد،   شناسـی نـشان مـی      گونه کـه یـک واکـاوي زبـان          که، همان 

، و نــه فقــط ي فویربــاخ دارد یــک منــشأ مهــم در تزهــاي دربــاره

منبعی که صریحاً در آثار سورل تـصدیق شـده اسـت، ایـن مفهـوم          

ــه  ــت ب ــن اس ــاص ممک ــک   خ ــه در رأس ی ــومی ک ــوان مفه عن

ي  مراتب قـرار گرفتـه، در نظـر گرفتـه شـود و یـک زمینـه           سلسله

ــطلاح  ــایر اص ــراي س ــسلط ب ــد  م ــراهم کن ــا ف ــتفاده از . ه ــا اس ب

ي علمـی و    هـا   پـذیري زبـان     هاي گرامشی در مـورد ترجمـه        اندیشه

بندي بلـوك از حیـث تمایزهـاي کروچـه، بـا              فلسفی، شرح مفصل  

در نظــر گــرفتن ســطوح مختلــف زیرســاخت و روســاخت،      

تعبیر چـزاره لوپـورینی ایـن اسـت کـه وحـدت       . شود بازتفسیر می 

هـاي تـاریخ، فرهنـگ،        لحظـه «بلوك براي گرامـشی بـه میـانجی         

چنـین   لوپـورینی هـم  . شـود  گـري مـی    میـانجی » ایدئولوژي و غیره  

دارد که سـطوح موجـود در پیونـد درونـیِ زیرسـاخت ـ        اظهار می

اقتصاد، سیاسـت، طبقـات، ایـدئولوژي، هژمـونی         «روساخت شامل   

دارد،  چــه ایــن بلــوك را یکپارچــه نگــاه مــی آن. اســت» و غیــره

ــه ــوان تنظــیم هژمــونی اســت، ب ــا  کننــده عن ــدئولوژي، کــه ب ي ای
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. تنگاتنــگ داردخــوديِ خــود ســاختارها پیونــدي  پـذیرش خودبــه 

ي   ایـدئولوژي بـه معنـایی کـه در فلـسفه          «گرامشی در جاي دیگر     

» هـا   ي روسـاخت    کـل مجموعـه   «را  » رود  پراکسیس به کـار مـی     

رو ممکـن اسـت ایـن سـوال مطـرح شـود               از این . گیرد  در نظر می  

که آیا منطقی است فکر کنیم کـه ثبـات و پایـداريِ شـالوده بایـد           

 ـ      کـنم ایـن نکتـه بـا بـسط            یتوسط روساخت تضمین شود؟ فکر م

طـور    روساخت مـارکس، توسـط کـوهن بـه          ـ  ي زیرساخت   استعاره

پلـه بـه درون زمـین فـرو           چهـار راه  . شـود   درخوري پاسخ داده می   

کـه سـقفی      خورد تـا ایـن      چنان در هوا تاب می      شوند اما هم    برده می 

هـا    هـا گذاشـته شـود؛ سـقف توسـط سـتون             روي آن ) روساخت(

خـود سـقف در عـین حـال زیرسـاخت را           شـود امـا       پشتیبانی مـی  

 .کند پایدارتر می

 

هـاي بـسیار مهـم هژمـونی، زمـانی            با این حال، یکی دیگر از نقش      

که با مفهومی کـه گرامـشی در مـورد اصـلاح فکـري و اخلاقـیِ                 

ي یـک عامـل       خـورد، ارائـه     بـرد، پیونـد مـی       جامعه بـه کـار مـی      

خـشد  ب  روساختیِ کلیدي است کـه بـه بلـوك پویـایی زمـانی مـی              

ــه ( ــایر مؤلف ــه س ــیک  ک ــاید کلاس ــا، ش ــاط   ه ــه ارتب ــر، را ک ت
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گـذارد، ماننـد انـواع     تري با زیرسـاخت دارنـد، کنـار نمـی          نزدیک

ــزه  ــارزه، انگی ــف مب ــرمایه مختل ــزایش ارزش   ي س ــراي اف داري ب

ــر    ــشی در دفت ــط گرام ــه توس ــره، ک ــافی و غی ــاره22اض ي   درب

 .)گرایی و فوردیسم به آن پرداخته شده است آمریکایی

 

ــوك     ــریم، بل ــه آن بنگ ــیوه ب ــن ش ــه ای ــر ب ــاخت و (اگ زیرس

اي اسـت    تـر، منطقـه     بـسیار بـیش   ) ي هژمـونی    روساخت، با مؤلفـه   

ــشرده و طــرح  ــسیار ف ــانی ب ــه بی ــه نقطــه کــه، ب ــیِ  واره، ب ي تلاق

شـود و بـه ایـن ترتیـب           گرایی و سـاختارگرایی تبـدیل مـی         تاریخ

دیــالکتیکیِ » ســاختارگرایی ژنتیکــیِ«تــوان آن را بــا مفهــوم  مــی

لوســین گلــدمن مقایــسه کــرد، کــه در فراینــد مناقــشه بــر ســر  

تنهـا بـر      تفسیرهاي مارکسِ برآمده از ساختارگرایی فرانـسوي، نـه        

، کـه بـر     »کنـد   مناسبات تولیدي که شرایط تاریخی را ایجـاد مـی         «

تأکیـد  » هـاي تـاریخی پیـشین       تولیدشده بر اساس موقعیت   «روابط  

» هـاي   تافـت   هـم «چ در مـورد     بـاز هـم بـه بحـث لوکـا         . کنـد   می

عنــوان  جامعــه بایـد از همــان آغـاز بــه  «: گـردیم  اجتمـاعی برمــی 

ــه ــم مجموع ــشکل از ه ــت ي مت ــود  تاف ــه ش ــر گرفت ــا در نظ و » ه
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گیـري ایـن      درك ژنتیکـیِ ظهـور و شـکل       «ي پیشاروي ما      وظیفه

 .است» ها تافت هم

 

ــکل  ــونگی ش ــی چگ ــر    وقت ــونی را در نظ ــال هژم ــري و اعم گی

وفـصل تعـارض      عنوان محـل حـل      ي مدنی به     جامعه گیریم، نقش   می

. شـود   از طریق یک نوع یـا انـواع کـنش دیـالکتیکی پدیـدار مـی               

انقـلاب  «کـار معتـدل، نـوعی         طلبـیِ محافظـه     یک نوع آن اصـلاح    

اي اسـت کـه توسـط         است، اما نـوع دیگـر شـامل واسـطه         » پاسیو

عنـوان سـکوي پرشـی        گیـرد کـه بـه       یکی از نیروها صـورت مـی      

هـاي متغیـر      اي از تعـادل      بعدي بـه جلـو در مجموعـه        براي حرکت 

ایـن فراینـد اخیـر میـانجیگري، بـه قـول نیکـولا              . کنـد   عمل مـی  

ــادالونی،  ــزرگ«ب ــري را کــه درخــور  ممکــن اســت عناصــر ب ت

کنـد، امـري کـه در    ’ادغـام  ‘ي تمدن اسـت در درون خـود          توسعه

؛ بـراي او، ایـن مـسئله یکـی          »نهایت موضوع کار هژمـونی اسـت      

ــ ــاي  هاز جنب ــاریخ«ه ــق ت ــی مطل ــشی اســت» گرای ــزاره . گرام چ

گرایـی    کـه ملاحظـات خاصـی در مـورد تـاریخ            لوپورینی در حالی  

ــه ــاریخ ب ــی دارد، از ت ــور کل ــد   ط ــر برن ــشی در براب ــیِ گرام گرای

بـه طـور کلـی بـر مفهـوم متـافیزیکیِ       «که » گرایی فکري  آرمان«
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 ـ  شدن بنا شـده اسـت، و تمایـل دارد سـنتز ایـده           ت آل را بـر حرک

ــد،   ــود کن ــد، یعنــی دیالکتیــک را رازآل ــاریخ ســوار کن واقعــی ت

حـال،    بـااین » .کنـد   ، دفـاع مـی    ’شدن کنـد    خط  جهان را وادار به به    ‘

دیالکتیک گرامـشی در تأکیـد بـر ایـن نکتـه متفـاوت بـود کـه                  

بینـی نیـست، بلکـه بـه        ي فرایند دیالکتیکی از قبل قابل پـیش         نتیجه

ــستگی دارد  ــر ب ــاي درگی ــت نیروه ــه ا. سرش ــن نکت ــالا (ی ــه ب ب

از قبـل اعـلام کـرد چـه         «تـوان     نمی: صراحت بیان شده    به) بنگرید

بــه بیــان دیگــرش » خواهــد شــد’حفــظ ‘چیــزي از تــز در ســنتز 

توان ـ بدون دلبخواهی بـودن ـ ادعـا کـرد کـه چـه چیـزي          نمی«

ي  بـــدون هبـــوط در چنبـــره  ] …[مانـــد  محفـــوظ مـــی 

 ـ     جا موضع   در این » .گرایی  ایدئولوژي م بـه گلـدمن و هـم        اش بـاز ه

بـازي  «: به لوفور نزدیک اسـت، کـه کـلام مـوجزش ایـن اسـت              

ــده ــوز برن ــدارد هن ــز را  . اي ن ــه چی ــت هم ــن اس ــازیگران ممک ب

کـم از مفهـوم    کـنم کـه او دسـت    حـال، فکـر مـی       با ایـن  » .ببازند

ــسته« ــت    » ب ــد اس ــه معتق ــک ک ــدم از دیالکتی ــاچِ متق ــر لوک ت

از حیــث «ي کـه  ، امـر »پرولتاریـا سـرانجام پیـروز خواهــد شـد    «

، دورتـر   »شناختی، با روش دیـالکتیکی تـضمین شـده اسـت            روش

 .است
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ي  جـا نگاشـته شـده بایـد نکتـه      بندي مطـالبی کـه در ایـن      در جمع 

اگــر دیــدگاه ایــن مقالــه تقریبــاً رویکــرد . کوتــاهی بیــان شــود

گـاه   عنوان یک متفکـر دیـالکتیکی تفـسیر کنـد، آن       گرامشی را به  

ــو  ــد ب ــشی خواه ــرین ثمربخ ــه تم ــار او را ن ــه افک ــا  د ک ــا ب تنه

هـاي    هاي مورد اشاره در ایـن مقالـه، بلکـه بـا اندیـشه               مارکسیست

سایرین نیز ـ مثلاً بنیـامین، بلـوخ و برشـت از دوران گرامـشی بـه       

رسـد، بـدون ذکـر نویـسندگان معاصـر ـ در        راحتی به ذهـن مـی  

عنـوان مثـال رناتـه هولـوب،          ها بـه    سنت دیالکتیکی که او را با آن      

گرامـشی یقینـاً جایگـاه خـود را         . اند، پیوسته مقایسه کنـیم      جیدهسن

یابــد کــه گلــدمن در  اي مــی در آن خــط اندیــشمندان دیــالکتیکی

حتـی  «: اش با سـاختارگرایان فرانـسوي سـتوده بـود           هاي اولیه   جدل

هـاي    تـوان ارتـدکس نامیـد، نوسـان         که مـی  ] اي  فکري[در جریانِ   

هـا،   د کـه بـر کـنش انـسان    هـایی وجـود دار     دائمی بین آن جریان   

کننـد،   شان بـراي دگرگـونی جهـان و بـرعکس تأکیـد مـی        شانس

هایی که بر جبر اجتمـاعی، مقاومـت محـیط و نیروهـاي مـادي                 آن

 ».فشارند پاي می
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بینـیم، بیـان کـاوش دیالکتیـک       هاي گرامـشی مـی      آنچه در اندیشه  

مفهـوم کلیـت کـه در ایـن     . است نه تـلاش بـراي کدگـذاري آن       

هـاي گرامـشی بـر آن تأکیـد شـده اسـت، خیلـی          یِ اندیشه بازخوان

زود پس از کشف مجـدد آن شـروع بـه ناپدیـد شـدن کـرد، یـا                   

تـوان بـه      البتـه مـی   . اهمیت آن در رواج مارکسیسم کاهش یافـت       

ــسم       ــاب ماتریالی ــشگفتار کت ــه در پی ــرد ک ــتناد ک ــري اس نظ

ــال    ــور در س ــانري لوف ــالکتیکی ه ــت 1961دی ــده اس در «:  آم

ــ    هـاي اقتـصادي         نوشـته     یعنـی از انتـشار دسـت       [ي مشخص   لحظه

، زمـانی کـه     ]سـو    بـه ایـن    1932مارکس در سال    ) 1844(فلسفی    

از جملـه پراکـسیس، بیگـانگی،     (    شـده   برخی مفاهیم نادیده گرفتـه    

در حـال کـشف     ) انسان به طـور عـام، کلیـت اجتمـاعی و غیـره            

نـده  کـه کـسانی کـه مـارکس جـوان را خوا             مجدد بودند و زمـانی    

ــی     ــاز م ــل ب ــدد هگ ــشف مج ــراي ک ــد راه را ب ــد،  بودن کردن

بـرخلاف  » .کردنـد   ها در جهـت مخـالف حرکـت مـی           دگماتیست

این گرایشِ مورد انتقاد لوفـور، دفترهـاي زنـدان سرشـار اسـت از               

هاي مداوم گرامشی، درسـت ماننـد حرکـت مـنظم مـارکس               تلاش

 ـ) خـرده (هـا، یـا    از طریق بسط یا ادغام متوالی به کل « هـا  تکلی« ،

هــاي  ي دقیقـی از جنبـه   شــده هـاي شناسـایی   کـه یافتــه  بـراي ایـن  
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مختلــف روســاخت و زیرســاخت را، کــه در گــذر زمــان تغییــر  

آمیـزد تـا از    تـر درهـم    هاي اجتمـاعی گـسترده      کنند، در کلیت    می

این طریق توصیف مناسـبی از بلـوك تـاریخی را برسـازد کـه بـه          

از طریـق وحـدت نظریـه و        (دهـد و      شان را مـی     ها معناي کامل    آن

شرایط را براي بلوك تـاریخی جدیـد، در تـضاد بـا بلـوك               ) عمل

کـه گرامـشی در    و سـرانجام، چنـان  . کنـد   کنونی حاکم، آماده مـی    

ــورد در  ــن مـ ــشان ) 168.، صQ13§23 SPN(ایـ خاطرنـ

ي اقتـصادي را از       نیـروي محرکـه   «کند، وظیفه این اسـت کـه          می

 سـاخت ـ یعنـی تغییـر     هـاي سـنتی رهـا    ي سیاست زیر وزن مرده

ــکل      ــراي ش ــه ب ــی ک ــاي معین ــیِ نیروه ــت سیاس ــري  جه گی

آمیز یـک بلـوك تـاریخیِ سیاسـی ـ اقتـصاديِ جدیـد و         موفقیت

 ».همگن و بدون تضادهاي داخلی، باید جذب شوند
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 خیزشی فراطبقاتی: ي ناهمگونی سرمایه

 ابوالفضل رجبی

 

کـرد خیـزش اعتراضـی کنـونی چنـین       تـر کـسی گمـان مـی         کم

ي معاصـر ایـران       بعادي یابـد و رخـدادي چنـین تکـین در لحظـه            ا

این خیزش که با تلنگـري بـه ترومـاي جمعـی آغـاز              . محقق شود 

هـاي مترقـی بـسیاري داشـته و توانـسته             شد، در این مدت چرخش    

نگري ایـن جنـبش بدهـد و میـدانی گـشوده              است پاسخی به آینده   

 ـ    (براي کنش دیگري     ا زنـان،  در هر سـاحت معنـاداري از مـردان ت

هــاي متعــدد فرودســتان، از روشــنفکران تــا بازاریــان، از  از گــروه

. برسـازد ) آمـوزان، از کـارگران تـا کارمنـدان          دانشجویان تا دانش  

ي ابتدایی با پایمـالی جـان و جـوانی زنـی جـوان زده                 هرچند جرقه 

. شد، مطالبات مختلف اجتمـاعی را بـه یـک میـدان معـین کـشاند               

هـاي ایـدئولوژیکی بـه        فـراروي از سـویه    این مطالبات در لحظه بـا       

بخش تبـدیل شـده و نـواي همـاهنگی از خواسـت               گفتمانی رهایی 

رسـد دال مرکـزي       چراکـه بـه نظـر مـی       . انـد   اعتراضی خود ساخته  
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کنـد،    شـده را نماینـدگی مـی        این خیزش کـه گفتمـانی سـرکوب       

میل بـه سرکـشی در مقابـل گفتمـان مـستقر و سـرکوب نهـادي                 

 سـبب اسـت کـه ایـن خیـزش بـه اکنـون و                شاید به همین  . باشد

هـاي اجتمـاعی مختلـف را         بنـدي   ها و دسـته     آینده تعلق دارد و نسل    

امـروز بـسیاري همـان      . در مواجهه با قدرت یکدست کـرده اسـت        

ي بزرگـی در تـاریخ هـر          خواهند که دیگـري و ایـن لحظـه          را می 

با جان گـرفتن و گـسترش ایـن خیـزش اعتراضـی و            . کشور است 

هــاي  اي کــه بــه خــود گرفتــه اســت، شــکاف انبــهج معنــاي همــه

ــرطنین  ــه نفــع برآمــدن خواســتی کــه صــدایی پ  دارد،  پیــشینی ب

انـد و فرصـت    اي بـه کنـار رفتـه    حداقل به شکل صوري براي لحظه 

 ..اند بروز خواست مشترك همگانی را فراهم آورده

 

نـدرت،   هـاي ایـن جنـبش و بـه       در این مدت، بسیاري از توانمنـدي      

ــاتوانی ــته از ن ــاي آن نوش ــد ه ــسیار  . ان ــاد ب ــی ابع ــین، برخ همچن

 و آن را     هـاي ایـن خیـزش مردمـی را بررسـیده            سودمندي از جلوه  

به زنانگی انقـلاب، عاملیـت زنـان، آزادي و زنـدگی، قیـام زنـان،                

حجــاب اجبــاري و تــأثر جمعــی، و جنــبش زنــان در خاورمیانــه، 

مـورد توجـه    با این حال، آنچه در ایـن میـان کمتـر            . اند  پیوند داده 
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اسـت کـه از شـمال تـا جنـوب شـهرها، از              » مردمی«بوده پیدایی   

انـد و     ها تا مدارس در خیابـان بـا یکـدیگر پیونـد خـورده               دانشگاه

 .دهند سر می» زن، زندگی، آزادي«فریاد 

 

را یافـت کـه در      » مردمـی «تـوان     رسد می   در این لحظه، به نظر می     

خیـر در ایـران     ي ا   تر جنبش اعتراضـی دیگـري در چهـار دهـه            کم

اي توانـایی سـاخت    ایـن جنـبش بـه طـرز ویـژه     . است  ساخته شده   

هـاي مختلـف را در        مثابه مـردم را داشـته و توانـسته نـسل            مردم به 

پیوند بـاهم قـرار دهـد و معنـایی فراطبقـاتی از جنبـشی اجتمـاعی           

ي گفتمـان اعتراضـی در       ي مفقـوده    بندي کنـد کـه حلقـه        ضرورت

ایـن خیـزش اعتراضـی فراتـر        . ده اسـت  ي اخیر بو    ایران چهار دهه  

ــازه  اي   از طبقــه، جنــسیت، قومیــت و امثــالهم ایــستاده و هــواي ت

هـرروي، حـداقل تـا ایـن لحظـه توانـسته در مقابـل                 بـه . جوید  می

زدایی از ساحت مردم قد علـم کنـد و یحیـاي امـر                گفتمان سیاست 

 .سیاسی در میان مردم باشد
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ــاتی،    ــدا فراطبقـ ــیش رو ابتـ ــت پـ ــسیتی، در یادداشـ  غیرجنـ

کـنم و بـه       بودن این جنـبش را تبیـین مـی          بودن، فرانسلی   فراقومیتی

کـنم تـا از       اي مـشترك اشـاره مـی        گیري آن حـول خواسـته       شکل

سـابقه در ایـن جنـبش         این رهگذر نشان دهم کـه بـه شـکلی کـم           

 .مردم به مثابه مردم شکل گرفته و ظاهر شده است

 

گیـري    عـان بـه شـکل     کوشم نشان بـدهم کـه چـرا اذ          در ادامه، می  

مردم به مثابـه مـردم در ایـن جنـبش اهمیـت دارد و بـا نظـر بـه                     

پرداز آرژانتینـی، بیـان کـنم کـه ایـن             آراي ارنستو لاکلائو، نظریه   

ــشم  ــه چ ــر چ ــل  ام ــیش روي تحلی ــدازهایی را پ ــاعی  ان ــر اجتم گ

 .آورد گشاید و در تحلیل نهایی چه نتایجی به بار می می

 

 ینی اي فراتع ساخت مردم؛ ابژه

 

دهـم کـه ایـن جنـبش          ها، نـشان مـی      در این بخش با مرور واقعیت     

ــت    ــسیتی اسـ ــومیتی، فراجنـ ــاتی، فراقـ ــین، . غیرطبقـ همچنـ
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ــشارکت ــته   مـ ــول خواسـ ــدگان در آن حـ ــشترك   کننـ اي مـ

 .اند آمده گردهم

 

ي تروماتیـک، مـرگ مهـسا امینـی، نخـست جنـسیت               این ضـربه  

 ـ           ن خیـزش جمعـی     زنانه را درگیر خود کرد و زنان را پیـشتازان ای

کرد، اما ایـن خیـزش بـه زنـان و بیـان مطالبـات زنانـه از سـوي                    

دار شـده بـود و        حرمـت، جـان و آزادي خدشـه       . زنان محدود نماند  

همین امر مرزبندي جنـسیتی از ایـن قـضیه را از میـان برداشـت و                 

بنـدي نزاعـی      همچنـین، ایـن جنـیش در صـورت        . محـل کـرد     بی

ام مختلــف بــه نزاعــی قــومیتی جــاي نگرفــت و بــا حمایــت اقــو

طورکـه بـه      همـان . طلبانـه تقلیـل نیافـت       قومیتی یـا حتـی جـدایی      

ــا    ــمال ت ــان را از ش ــد و معترض ــدود نمان ــی مح ــاي خاص جغرافی

بـه غیـر از ایـن،    . صـدا کـرد   جنوب، از شرق تا غرب همراه و هـم  

اگر تاریخ اعتراضات معنـادار در ایـران را در طـی دو دهـه اخیـر                 

هـاي    ي مـشخص در سـال       ، بـه دو برهـه     طور کلـی    به. بررسی کنیم 

ــی98 و 88 ــه    م ــت طبق ــابی از خواس ــی، بازت ــه اول ــیم ک ي  رس

شــهرها در اعتــراض بــه عملکــرد حاکمیــت در  متوســط در کــلان

انتخابات بـوده اسـت و دیگـري، خیـزش فرودسـتان در اعتـراض               
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رسـد ایـن      بـه نظـر مـی     . هاي گذشـته    هاي اقتصادي دهه    به سیاست 

هـاي     محـدود بـه مطالبـه       ي جمعیتـی    دو حرکت اعتراضی گـستره    

ــه ــاعی طبق ــم    ي اجتم ــوا از ه ــسره س ــی یک ــته و راه ــود داش  خ

همچنـین،  . انـد  کـدام بـه دیگـري پیوسـتی نداشـته      اند و هیچ   پیموده

ــی و      ــاي حرکت ــر جغرافی ــده از نظ ــی یادش ــزش اعتراض دو خی

ي تلاقـی     انـد و نقطـه      ده  خیزشی نیز محدود بـه منـاطقی خـاص بـو          

بـه شـکلی کـه، در سـال         . نهـا رخ نـداده اسـت      جغرافیایی بـراي آ   

انـد     بیشتر شهرهاي بزرگ کشور درگیـر ایـن حرکـت بـوده            88

ــتاهاي      ــهرها و روس ــراض در ش ــري از اعت ــر خب ــاً کمت و اساس

 98همچنـین در سـال      . اي در میـان بـوده اسـت         کوچک و حاشیه  

ــه ــت نقط ــز درس ــال  نی ــس س ــامل  88ي عک ــر ش ــاطق درگی  من

 ـ      هاي حاشیه   محله ست فرودسـتانه و شـهرهاي کوچـک        اي و بـا زی

شـاید بـه همـین علـت باشـد کـه ایـن دو        . و صنعتی بـوده اسـت     

ــستره   ــر گ ــی از نظ ــت اعتراض ــایی   حرک ــی و جغرافی ي جمعیت

ي اجتمـاعی خـاص داشـته و در           بافتاري کاملاً معطـوف بـه طبقـه       

گونـه نباشـد،      اگـر ایـن   . انـد    طبقـاتی نـاتوان بـوده       ي  گذر از لحظه  

ر آن زمـان، بـستر لازم بـراي ایجـاد چنـین       توان گفـت د     لااقل می 

 .اي فراهم نبوده است لحظه
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ایـم کـه مـردم از جغرافیـا و            هاي اخیر شاهد ایـن بـوده        اما در هفته  

راسـتی، کـدام      بـه . انـد   طبقات شهري گونـاگون بـه خیابـان آمـده         

آبـاد و     هـاي نـازي     تواند مردمـی را کـه در محلـه          تحلیل طبقاتی می  

 مردمـی کـه در میـدان تجـریش جمـع           آینـد بـا     فلاح بیـرون مـی    

کــه کردســتان را بــه  شــوند در یــک طبقــه جــا دهــد یــا آن مــی

آذربایجان یا اساساً تهران را به دیگر نقـاط کـشور پیونـد دهـد یـا                 

بینـیم کـه ایـن جنـبش نـه           بگوید آنها هستند و اینها نیـستند؟ مـی        

گنجـد نـه بـه جغرافیـایی منحـصر و محـدود               در تحلیل طبقاتی می   

 .ماند می

 

کننـدگان در جنـبش    هـا، اینجـا، مـشارکت    افزون بر ایـن ویژگـی     

جاي پافشاري بر مطالبـات متفـاوت بـر سـر یـک               خود به   شاید نابه 

گونــه، در  و ایــن. انــد ي مــشترك و نمــادین توافــق کــرده مطالبــه

سـابقه مفهـومی بـه نـام          جنبشی اعتراضی در ایران بـه طـرزي بـی         

 نماینـدگی گفتمـان در      شـکل گرفتـه و بـه      » مثابه مـردم    مردم به «

 .حال برآمدن در مقابل گفتمان مستقر بلند شده است
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اي  ي اخیـر ایـران، لحظـه    به هر روي، در اعتراضـات مهـم دو دهـه     

تـوان یافـت کـه در آن مـردم در ماهیـت کلـی خـود شـکل              نمی

هـاي درگیـر پیوسـتگی        همچنین، اساسـاً بـراي طبقـه      . گرفته باشد 

حــالا . دور از ذهــن بــوده اســتهــا همــواره انتظــاري  در مطالبــه

اي   ، لحظـه  »شـوند   هـا بـا هـم کـوك نمـی           گاه ساعت   هیچ«اگرچه  

ي طبقــه رهــا شــود و  خواهــد از پوســته فرارســیده اســت کــه مــی

بیرون بیایـد و خـود را بـدل بـه مرکـز تـاریخ جنـبش اعتراضـی                   

زننـده اسـت هـم فراگیـر، هـم            اي کـه هـم پـس        لحظه. ایران کند 

نقلابـی اسـت هـم غیرانقلابـی، هـم       است هـم فـردي، هـم ا        جمعی

تـوان قـول      در ایـن هنگـام اسـت کـه مـی          . اکنون است هم آینده   

را تکـرار   » سـازد   آنچه اسـتثنایی اسـت، قاعـده را برمـی         «معروف  

ي  اي اســتثنایی دانــست کــه قاعــده کــرد و ایــن خیــزش را لحظــه

دهـد و انـسجام فراتعینـی         حرکتیِ اکنـون و آینـده را سـامان مـی          

مثابـه مـردم همـان چیـزي اسـت            مردم به . سازد   می خویش را برملا  

بـه تعبیـر   . تواند احیـاگر امـر سیاسـی در ایـن لحظـه باشـد             که می 

در ایـن خیـزش جمعـی       »  ناشـدنی   نوبودگیِ سـرکوب  «ربکا کامی   
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ــاي     ــه وراي مرزه ــت و ب ــشهود اس ــاملاً م ــان«ک ــدنی و  بی ناش

 .رسیده است» ناممکنی

 

 ـ        جا می   در این  پـرداز    ان لاکلائـو، نظریـه    خواهم بـا پیـروي از گفتم

هـاي طبقـاتی      بودن این جنبش تأکیـد و سـویه         آرژانتینی بر مردمی  

رسـد هرگونـه تحلیـل طبقـاتی از      چراکه به نظر مـی . آن را رد کنم 

.  باشـد   وضعیت یادشده ندیدن واقعیت در جریـان در بطـن خیابـان           

در آراي لاکلائـــو، مارکسیـــسم در عبـــور از تحلیـــل طبقـــاتی 

بحـران پـیش روي خـود پاسـخ دهـد، چراکـه نبـود               تواند بـه      می

ــوعی  ــه«ن ــستی منطــق سیاســی در کــنش و نظری ــه » ي مارکسی ب

فـرض،    بـا ایـن پـیش     . هاي تحلیلی و نظري انجامیده اسـت        بست  بن

دیـدن خیـزش اعتراضـی ایـران نیـز دیـدن              رسد طبقاتی   به نظر می  

ي خـود دارد      وضعیت با عینکی است که ترك بزرگـی بـر شیـشه           

. شـود   م براي تعمیر یا تعـویض آن در نـاظر دیـده نمـی             و تلاشی ه  

لاکلائـو بـا دیـدن ایـن تـرك          . چنین ناظري ناچار به ندیدن است     

هـا را     ارزي مطالبـه    پیشنهاد همراهی با مردم و توجه بـه منطـق هـم           

شـود و مـردم    دهد کـه یـک چگونـه یـک مـی      دهد و نشان می    می

ارزي   هـم ي    فـرض سـویه     پـیش «: او تأکیـد دارد   . شـود   ساخته مـی  
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توانـد کثیـري     ي سیاسی سراسري اسـت کـه مـی       ساخته شدن سوژه  

هـاي    منطـق «بـه ایـن بیـان       » .هاي اجتماعی را گرد آورد      از مطالبه 

ــا نهــاد امــر اجتمــاعی مــرتبط  ــد سیاســی ب نهــادي کــه از دل » ان

ذاتــی هــر نــوع فراینــد تغییــر «هــاي اجتمــاعی برآمــده و  مطالبــه

خوانــد کــه درون   را فرامــیاي لاکلائــو لحظــه. هــستند» اجتمــاعی

هـا را     اي شـود و دیگـر مطالبـه         گفتمان یک مطالبه بتواند سررشـته     

 .بهم پیوند بزند

 

ــسم  ــر آنتاگونی ــد ب ــرورت تأکی ــه ض و  )antaganisms(البت

تـوان چنـین نبـرد        تخاصم طبقانی را نباید از یاد برد و همـواره مـی           

آن را بــه هــا دیــد و بازتولیــد  ي مطالبــه اي را در زنجیــره طبقــاتی

اما آنچـه در ایـن میـان اهمیـت دارد سـاخته شـدن               . نظاره نشست 

ــردم،  ــام«مـ ــذاري نـ ــأثر«و  )naming(» گـ  )affect( »تـ

اي  پـذیرد ابــژه  آنچـه نـام مـی   «اسـت؛ چراکـه بـه قـول لاکلائــو     

ي   مـسئله . اسـت » گـذاري   عیـار بـراي نیروگـذاري و سـرمایه          تمام

 ـ       اي به مطالبه    حجاب در لحظه   شـود و بعـد در        یي عمـومی تبـدیل م

شـود و     پـذیر مـی     ي مـرگ تروماتیـک مهـسا نـام          پیوست با رانـه   

هـا اعتـراض را در پـی خـود بـه            گونـه اسـت کـه هفتـه         شاید این 
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هـا، تنـوع    آورد و در کنار همگام سـاختن کلیـت مطالبـه        همراه می 

بـه بیـان لاکلائـو، مـرگ        .. سـازد   بدیلی مـی    جغرافیايِ اعتراضی بی  

ي  تبــدیل شــده و لحظــه»  والایــشگــاه گــره«مهــسا اکنــون بــه 

ــدایی  ــام«ج ــوم«از » ن ــدلول«از » دال«و » مفه ــیده » م در رس

انـد کـه      تهی گذشته برآمـدن دالـی را رقـم زده           هاي میان   دال. است

 .از هر حیث با پربودگی ایجادي و انضمامی همراه است

 

ــی  ــان حاضــر م ــالقوگی گفتم ــا درك ب ــویه ب ــه س ــوان ب ــاي  ت ه

پیوسـتگی مـردم در خیـزش جمعـی         بخـش آن پـی بـرد و           رهایی

کنونی را بیانگر برآمـدن گفتمـانی جدیـد، توانمنـد و داراي تـوان               

ــاده   ــی در اع ــالاي اعتراض ــالقوگی ب ــشینی و   و ب ــات پی ي مطالب

اي   از طرفـی، شـکل جنـبش فعلـی بـه گونـه            . پسینی خود دانـست   

هـاي جـاري در       پیش رفته اسـت کـه توانـسته پلـی میـان مطالبـه             

ــه م جامعــه ــدنی ب ــهي م ــگ  حــاق رفت ــات پررن ــی و مطالب ي ایران

ــونی  ــکاف  ) حجــاب و آزادي(کن ــه ش بگــشاید و در کــنش اولی

هـاي گذشـته را هـم بیـاورد و زنـان را               جنسیتی اعتراضی در دهـه    

ــار     ــر ب ــواره زی ــه هم ــه ک ــی از جامع ــش عظیم ــاه بخ در جایگ

از طـرف   . انـد بـه میـدان فرابخوانـد         هاي گوناگون زیـسته     سرکوب
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سـد در تحلیـل زنـانگی ایـن جنـبش بایـستی             ر  دیگر، به نظـر مـی     

قدري درنگ کرد و وضعیت را یکـسر زنانـه نخوانـد؛ کمـا اینکـه               

زنانـه  . انـد   هـایی نوشـته     هـا و یادداشـت      اي بر ایـن راه تحلیـل        عده

خیـزي اسـت کـه        خواندن این جنـبش بایرسـاختن زمـین حاصـل         

مثابــه مــردم ســخن بگویــد و از جاافتــادن  توانــد از مــردم بــه مــی

 در دل جامعــه جلــوگیري کنــد و  رونــده نی خوانــا و پــیشگفتمــا

 .ها به سطح اندراج مردمی برساند زنجیره مطالبه

 

یادهـاي نوســتالژیک گرفتــار   تــر در پــس ایـن حرکــت جمعــی کـم  

رسـد مـا      بـه نظـرم مـی     «: گوید  است و مؤید سخن فیشته است که می       

یـابیم، مگـر آنچـه خودمـان در آن            گـاه چیـزي در تـاریخ نمـی          هیچ

ي   فرشـته «خوانـد بـه       ایـن لحظـه کـه همگـان را فرامـی          . »ایـم   هادهن

خـوردگی بـراي      نظر ندارد و حاصـل تناقـضی همچـون تـرس          » تاریخ

اتصال بـه گذشـته و گـذر از مرزهـاي طبقـاتی               این عدم . اجتماع است 

توانـد ضـرورت ایجـاد مـرز          اگر با درك بالقوگی همـراه شـود، مـی         

یادشـده را معنـا بخـشد و        مرزي براي اتصال همگـانی بـه خیـزش            بی

ي نمـادین   ي توجـه بـه ابـژه    واسـطه  آثار تروماتیـک سـرکوب را بـه       

بنــدي  ایــن خیــزش در اشــکال گونــاگون در یــک گفتمــان مفــصل
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شـاید همـین دقیقـه اسـت کـه در گفتـار فرویـدي بتـوان بـه                   . کند

)Compromise formation(    رســـید و بـــه شـــکلی

از پـس همزمـانی     » یرؤیاگونه و نمـادین یـا اجتمـاعی سـمپوزیوم         «

میل و سرکوب درنگی در لحظـه یادشـده ایجـاد کـرد و خوانـشی از                 

ایـن درنـگ    . دسـت آورد    هاي مـشارکت اعتراضـی جمعـی بـه          سویه

شـدن سـوژگی اسـت، امـا از بطـن ایـن               تکـه   ي مؤید تکـه     گونه  زخم

ــاي جمعــی(آنتاگونیــسم محرکــی  ــده و ســوژگی ) تروم ــرون آم بی

ــت  ــرده اس ــن ک ــاره ممک ــردم را دوب ــربات .م ــاریخ ض ــذار ت  در گ

ســهمگین مــردم را از ســوژگی راســتین خــود دور کــرده و آنــان را 

ــت   ــرده اس ــرو ب ــویش ف ــوژگی خ ــین س ــصار تک ــین . در ح در چن

اي خلـق   رسـد و در پـی آن لحظـه         اي سرنگونی سـوژگی فرامـی       لحظه

اي نمـادین     توانـد در همراهـی ابـژه        شود که سوژه به مدد جمع مـی         می

 ـ     ایـن گمانـه بـیش از هـر چیـز بـر             . د شـود  شکل بگیریـد و بازتولی

هـایی بـر جـاي مانـده از           برپایی سـاحت مـردم تأکیـد دارد و زخـم          

شـاید ایـن    . کنـد   رو تبـدیل مـی      خورده را به امیـد پـیش        گذشته ترس 

توانـد در اوج ناامیـدي        اي اسـت کـه انـسان مـی          درنگ همـان لحظـه    

ر بخـش از بـراي خـود و دیگـري د            امید را بازیابد و حرکتـی رهـایی       

 .پیش گیرد
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 دیدگان در ایران ناظران کبیر و خیزش ستم

 امین حصوري

 

هـیچ قـدرتی در جهـان نفـع         : بگذارید حـرف آخـر را اول بـزنیم        

کـه    ایـن . دیدگان جغرافیـاي سیاسـیِ ایـران نـدارد          مشترکی با ستم  

، کـه ظـاهراً دشـمنان نظـام         »جهـان غـرب   «مـداران     اکثر سیاست 

فـاع از حقانیـت ایـن خیـزش یـا           شوند، در د    اسلامی ایران تلقی می   

ــوهش  ــه(در نک ــت ) ي محتاطان ــانْ ژس ــرکوب معترض ــایی  س ه

اي و دیپلماتیک گرفتنـد، بـه ایـن تـصور عامیانـه دامـن زده             رسانه

کـه ایـن خیـزش متحـدانی از         ) یا ممکـن اسـت    (که گویا بناست    

سـت از     ، کـه ترجمـانی    »امیـد «ایـن   . هاي خارجی بیابد    میان قدرت 

 ـ  «باور سـمج     ، اغلـب در  »!منِ مـنْ دوسـت مـن اسـت        دشـمنِ دش

ي سیاسـی سـنگر      گرایانـه و تـاکتیکی از مبـارزه         پس درکی عمـل   

ــی ــژه    م ــشه در درك وی ــود ری ــه خ ــاکتیکی ک ــرد؛ ت اي از  گی

آرایــش . مناســبات جهــانی قــدرت و نیــز اســتراتژيِ مبــارزه دارد

ــد و   ــم ظــاهراً شــواهدي در تأیی ــولتیکی ه ــدان نبردهــاي ژئوپ می
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کنــد، کــه بیــان   و رهیــافتی عرضــه مــیتقویــت چنــین دریافــت

ــشرده ــت  ف ــین اس ــردي   «: ي آن چن ــن نب ــران در بط ــت ای دول

ــی   ــدان غرب ــا و متح ــت آمریک ــا دول ــاینده ب ــرار دارد فرس . اش ق

ــدرت  ــدن ق ــرقی    برآم ــور ش ــاي نوظه ــین (ه ــیه و چ و ) روس

ــی ــاره قطب ــدنِ دوب ــی   ش ــانی، موجــب نزدیک ــدرت جه ــام ق ي نظ

ــده     ــرقی ش ــاه ش ــه اردوگ ــران ب ــردي ای ــتراهب ــابراین، . اس بن

قـد از دولـت ایـران         گونه که دولـت روسـیه حمـایتی تمـام           همان

کنـد کـه      کند، منافع دولت آمریکا و متحدانش هم ایجـاب مـی            می

ــد    ــران بیانجام ــت ای ــی دول ــه فروپاش ــل ب ــه یحتم ــی ک از خیزش

 ».حمایت کنند

 

ي سرراسـت دو      محاسـبه «سـت در نقـد ایـن          این نوشتار جـستاري   

. ي ابتـدایی مـتن      گـزاره /، و توضیحی بـر داعیـه      »دو تا ــ چهار تا    

ي اصــلی اســتدلالی ایــن مــتن، تحلیلــی نظــري از جایگــاه   هــسته

بـا  . جغرافیاي سیاسی ایـران در بافتـار نظـم جهـانیِ معاصـر اسـت              

سـت بـر رویکـردي کـه          ي نوشتار نقـدي     تکیه بر این تحلیل، ادامه    

 ـ        در فراز و نشیب خیزش انقلابی حاضر مـی         ر کوشـد ـــ بـار دیگ

چـون    هـاي غربـی را، هـم        ي توسـل بـه دولـت        ــ راهکـار کهنـه    
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کـارزار  {. ثمرنشـستن خیـزش، برجـسته سـازد         ضرورتی براي بـه   

شـده بـا نـام        ي شـناخته    نماینـدگیِ حلقـه     اي کاوه شهروز، بـه      رسانه

هـا بـراي احیـاي ایـن          ي تـلاش    ترین نمونـه    حامد اسماعیلیون، تازه  

سـت    ایـن کـارزار، دلیلـی   اقبال عمومی نسبتاً گسترده بـه    . الگوست

هـاي فراگیرشـدنِ      هـا و دلالـت      بر اهمیت تأمل انتقـادي در زمینـه       

 }.مشهود این رویکرد

 

 هاي غربی به قیام ژینا ي قدرت»همدلانه«ي واکنش  درباره. 1

 

منـد بـه رویـدادهاي        هـاي قـدرت     ي دولـت    واکنش صوري و اولیه   

شـدن    هجاري در جهانْ پیش از هـر چیـز متـأثر از میـزان برجـست               

هـا در شـکل       دگرگـونی . سـت   هاي عمـومی    این رویدادها در رسانه   

ي بـرد     شـدن دامنـه     تـر   هـاي عمـومی و گـسترده        و کارکرد رسانه  

هــاي مجــازي، ظــاهراً ســپهر  هــا در عــصر دیجیتــالی و شــبکه آن

پـذیرتر یـا      قـدرت را دسـترس      سیاست و نخبگان سیاسـیِ صـاحب      

ــانی« ــر خودم ــت  »ت ــاخته اس ــستر،  .  س ــین ب ــان و در هم نخبگ

منـد خواسـته یـا ناخواسـته در مـورد             هاي قـدرت    نمایندگان دولت 
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گیرنـد؛ موضـعی کـه        سـرعت موضـع مـی       ساز به   موضوعات جریان 

ــی ــه   م ــومی وجه ــف عم ــد عواط ــا برآین ــازگاري ب ــد در س ي  بای

تقویــت کــرده و تاییــدي باشــد بــر /دموکراتیــک آنــان را حفــظ

 ـ       . هاي سیاسی آنـان     داعیه دسـت      ه ایـن  مـسئله صـرفاً آن نیـست ک

بـشريِ    ها مـاهیتی نمایـشی دارنـد و رتوریـک حقـوق             گیري  موضع

تـر آن اسـت کـه         ي مهـم    مـسئله . آور است   ها فاقد تعهدات الزام     آن

ــوق ــن نمــایشِ حق ــم ای ــشري ه ــر بازنمــایی خاصــی از  ب ــان ب زم

ــیش    ــلیِ آن پ ــوط اص ــه خط ــت ک ــتوار اس ــدادها اس ــر در  روی ت

یـام ژینـا هـم از ایـن قاعـده           ق. اند  استریم ترسیم شده    هاي مین   رسانه

همــدلی جهــانی نــسبت بــه ایــن خیــزش چنــان . مــستثنی نیــست

فقط اتخاذ موضـعی مخـالف، بلکـه حتـی سـکوت          بزرگ بود که نه   

هـاي غربـی      ي سیاسـی دولـت      توانست به وجهه    در برابر آن هم می    

شـدن بـا مـوج عواطـف          همـراه . ها ضربه بزند    یا نخبگان سیاسی آن   

یستی ایـن خیـزش، راه ارزانـی بـود بـراي            هاي فمین   عمومی و سویه  

هـاي معمـولِ و       گیـري سیاسـت     ، درعین پـی   »بودن  مترقی«نمایشِ  

هـاي    ، یـا همـان سیاسـت      »منـافع ملـی   «پنهـانِ معطـوف بـه         نیمه

ایـراد چنـد سـخنرانی احـساسی و نمـایش پرهیـاهوي         . امپریالیستی

فقـط بـراي نماینـدگان        اي از گیـسوان نـه       اي با بریدن گوشـه      رسانه
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ــا (هــاي غربــی  رلمــان یــا وزراي دولــتپا کــه امــروزه اغلــب ب

اي در بـر نـدارد،    هزینـه ) کننـد   شعارهاي فمینیستی رأي جمـع مـی      

ــه   ــود در کارنام ــضات موج ــر تناق ــه ب ــا   بلک ــان ی ــیِ آن ي سیاس

 .گذارد کرد دولت متبوعِ آنان سرپوش می عمل

 

اســـتریم و  هـــاي مـــین هـــاي رســـانه مشخـــصاً در بازنمـــایی

مــضمون ایــن خیــزش و حقانیــت آن صــرفاً بــه مــداران،  سیاسـت 

فروکاسـته شـده اسـت، کـه خـود         ) و سوژگی زنان  (مطالبات زنان   

جـا    از آن . »ي زن   مـسئله «سـت بـر رویکـرد بـورژوایی بـه             متکی

در ایـن رویکـرد هـیچ پیونـدي بـا امـر کلـی        » ي زن   مـسئله «که  

ــرمایه ( ــام س ــبات نظ ــان از  ) داري مناس ــن نخبگ ــاع ای ــدارد، دف ن

دسـتانه    سـت پـیش     واقـع تمهیـدي     نان در قیـام ژینـا بـه       مطالبات ز 

در ایـران؛   » ي زن   مـسئله «هـاي رادیکـال       براي محدودسازي سـویه   

. هاسـت   هایی که ماهیـت رادیکـال ایـن خیـزش مـدیون آن              سویه

ي ایـن خیـزش       تـرین رانـه     سان مهـم    ترتیب، معضل حجاب به     بدین

اندیــشی و قــساوت حاکمــان مــذهبی  شــود تــا جــزم معرفــی مــی

قـدري   ایـن بازنمـایی بـه   . چون بنیان این معـضل قلمـداد گـردد       هم

ــان را    ــدلی همگ ــابیش هم ــه کم ــت ک ــه اس ــاده و خیرخواهان س
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» مـردم «خـوبی بـا       تواننـد بـه     مداران هم مـی     انگیزد و سیاست    برمی

مــداران غربــی  ســوار بــر همــین مــوج، سیاســت. صــدا شــوند هــم

د یـا  کننـد؛ مـسئولان گـشت ارشـا     حاکمان ایران را نکـوهش مـی   

کننـد؛ و حتـی    پلیس اخلاقـی و چنـد نهـاد مـرتبط را تحـریم مـی         

میــانجی انتــشار کثیــري از ویــدئوهاي شخــصی در  وقتــی ــــ بــه

هــاي خــونین دولتــی توجــه   هــاي مجــازي ــــ ســرکوب شــبکه

انگیزاننـد، شـماري از وزرا یـا          ها و عواطف عمـومی را برمـی         رسانه

ــامی ــسئولان نظ ــیِ رده-م ــران را  امنیت ــالاي ای ــاً«ب ــریم » موقت تح

در ســوي مقابــل، حاکمــان ایــران هــم بــا توســل بــه . کننــد مــی

ــالْ  هــا و رســانه هــاي دولــت واکــنش ــا فــراغ ب هــاي خــارجی، ب

دستانِ آگـاه یـا ناآگـاه دشـمنان غربـی             معترضان و مخالفان را هم    

از . نمـایی کننـد     هـا را موجـه      کنند، تا تـشدید سـرکوب       معرفی می 

ــزش دي  ــاهد٩۶خی ــا ش ــاکنون باره ــه ت ــن روی  و دو   تکــرار ای

ــه ــم مولف ــسته ي ه ــوده ب ــم ي آن ب ــیع . ای ــاد وس ــه ابع ــر و  گرچ ت

گمـان تـاثیراتی      تر خیـزش کنـونی بـی        هاي جهانی گسترده    بازتاب

ــه ــکل و دامن ــر ش ــه ب ــن روی ــشبرد ای ــونی  ي پی ــت کن  در موقعی

 .خواهند داشت
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گـسترش بـا بلـوك روسـیه و        هاي غربـی در جـدالی رو بـه          دولت

اي پرنفـوذ     پیمـان منطقـه      دولت ایـران را، کـه هـم        کوشند  چین می 

هـاي    تـشدید تـنش   . شـود، تـضعیف کننـد       این بلوك محسوب می   

بین این دو بلوك در اثـر پیامـدهاي جنـگ روسـیه در اوکـراین،                

ضرورت پیشبرد چنین سیاستی را از سـوي بلـوك غربـی تقویـت              

ــت ــرده اس ــضاي   . ک ــیش ف ــدتی پ ــنش از م ــین ت ــابیش هم کم

شـدت    اي ایـران را بـه       ي هـسته     بـر سـر مـسئله      ها  مذاکرات قدرت 

روشـنی نـشان داد    براي مثال، دولـت روسـیه بـه     . متأثر ساخته است  

سـازيِ برجـام منـوط بـه      ي پیشبرد مذاکرات بـراي نهـایی        که نحوه 

ي روسـیه تـأمین گـردد؛ ازجملـه رفـع یـا           آن است که منافع ویژه    

ي هـا   شـده از سـوي دولـت        هـا و تنبیهـات اعمـال        تخفیف تحـریم  

در چنــین بافتــاري، روشــن . غربــی پــس از تهــاجم بــه اوکــراین

ي تمهیــدات  کوشــند بــا همــه هــاي غربــی مــی اســت کــه دولــت

ــانه ــه   رس ــران ب ــاري در ای ــزش ج ــک، از خی ــان  اي و دیپلماتی س

ــت   ــازگیري از دول ــراي امتی ــتی ب ــیه   فرص ــران و روس ــاي ای ه

 ـ       هـا نـه بـه         ي ایـن    اما همه . برداري کنند   بهره ه معنـاي آن اسـت ک

ي  داعیـه (انـد   هاي غربی محرك و مسبب ایـن خیـزش بـوده        دولت

معنـاي آن     ؛ و نـه بـه     )پیمانـان آن    دولت ایـران و هـواداران و هـم        
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جـان    دیـدگانِ بـه     هاي جهانی نفع مشترکی بـا سـتم           است که قدرت  

. هـا بایـستند    یـا قادرنـد در سـمت آن     آمده در ایران دارند و مایـل      

هـا اصـل کلـی        یکی میـان دولـت    در محاسبات و منازعات ژئوپولت    

ــت بهــره ــرداري از موقعی ــضمامی ب ــراي -هــاي ســیال ان ــاریخی ب ت

انـدازي    در چـشم  (امتیازگیري از حریفان و کـسب موضـعی برتـر           

سـت، نـه حیـات و مطالبـات           در سـپهر قـدرت جهـانی      ) مدت  میان

 .دیدگان ستم

 

سـت کـه چـرا        قوت خـود بـاقی      چنان به   با این حال، این پرسش هم     

ي رژیـم مـسلط       دیدگان ایران براي خلاصـی از سـلطه         تمخواست س 

هـاي غربـی بـراي تـضعیف دولـت            نتواند موقتاً با خواست قـدرت     

 پاسـخ فـشرده ایـن اسـت کـه بـرخلاف              پوشـانی بیابـد؟     ایران هم 

هــــاي  تبلیغــــات رژیــــم ایــــران و جریانــــات و رســــانه

ســازي  ، کــه از برجــسته)محــور مقــاومتی(امپریالیــست  آنتــی شــبه

ــمن  ــر دش ــی خط ــه م ــارجی تغذی ــی   ان خ ــت واقع ــد، خواس کنن

هاي غربـی صـرفاً تـشدید فـشارها بـر دولـت ایـران بـراي                     دولت

سـت، نـه      سـمت اردوگـاه غربـی       دادن آن بـه     سـازي و سـوق      مطیع

امـا چـرا؟ بـراي توضـیح دلایـل ایـن امـر              . سرنگونی دولت ایران  



 867 

بایـد بــه بافتــار نظــم جهــانی و مناســبات قــدرت پــس پــشت آن  

زیم، تــا بــه جایگــاه دولــت ایــران در ایــن بافتــار و نظــري بیانــدا

ي معاصـر، فهـم      تنیـده   چون در جهـان درهـم     . هاي آن برسیم    دلالت

از نظـم جهـانی و نظـام قـدرت          ) جـدایی (ي ایران در انتـزاع        مسئله

ــست  ــن نی ــافظ آن ممک ــن{ . مح ــاي   ای ــأثر از رویکرده ــه مت ک

مناسـبات  اغلـب مجـزا از      » ي ایـران    مـسئله «بشري و لیبرالْ      حقوق

جهانیِ سلطه انگاشـته شـده و بـه اسـتبداد دینـی و اقتـصاد رانتـی                  

ــی  ــته م ــشان  فروکاس ــود، ن ــده ش ــونی روش دهن ــی  ي هژم شناس

خـواهیم  . سـت   پوزیتیویستی بـر سـاحت فکـريِ جوامـع امـروزي          

شـناختی نـه صـرفاً در سـپهر اندیـشه،             دید کـه ایـن خطـاي روش       

اســـی ي تـــدوین اســـتراتژي سی بلکـــه بـــیش از آن در حـــوزه

ي چنـین درکـی ـــ         کـه ـــ بـر پایـه         جـایی : شود  ساز می   معضل

ي مردمـان   چـون متحـدان بـالقوه     هـاي جهـانی هـم       بخشی از قدرت  

 }.گردند دیده براي رسیدن به آزادي معرفی می ستم

 

 ي جایگاه دولت ایران در بافتار نظم جهانی درباره
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  براي ورود به این بحث، پیش از هـر چیـز بـا ایـن پرسـش کلـی                  

بخـشی در پـسِ سـتیزهاي     ي تعـین   شـویم کـه چـه رانـه         مواجه می 

هــاي جهــانی نهفتــه  هــاي ژئــوپلتیکی قــدرت دایمــی و کــشاکش

گـر     و تنظـیم    بیـان دیگـر، سـازوکارهاي اصـلی سـازنده           است؟ به   

هـا و   انـد خاسـتگاه ایـن تـنش        اند؟ بـسیاري مایـل      نظم جهانی کدام  

طلبـی ملـی از    جویانه را بـه خواسـت ازلـی عظمـت          تعاملات برتري 

گـر نظـم جهـانی        ها نسبت بدهنـد و سـازوکار تنظـیم          جانب دولت 

حـال  . هـاي مـسلط فروبکاهنـد       ي قـواي میـان قـدرت        را به موازنه  

گرایی صرفاً تـوجیهی بـراي ایـن تحرکـات، و ابـزاري               که ملی   آن

ي قــواي  موازنــه. هاســت ایــدئولوژیک بــراي تــدارك سیاســیِ آن

جهـانی، بلکـه خـود وجهـی        بخـش نظـم       هـا نـه تعـین         میان قدرت 

ــانی  ــد نظــم جه ــد بازتولی ــاگزیر از فرآین ــه. ســت ن ــی  ران ي اساس

ــت ــستگی ژرف دول ــدرت واب ــاي ق ــد  ه ــداوم و بازتولی ــه ت ــد ب من

ــصاد ســرمایه  هــا بــه تــأمین    داري و الــزام ســاختاريِ آن  اقت

ــدي ــیال ســرمایه اســت  نیازمن ــاي س ــا وجــود آن. ه کــه  چــون ب

 ـ           نیازمندي ي ملـی و جهـانی دارنـد،     ویههـاي سـرمایه توامـان دو س

داده ـــ در      ها ـــ در بافتـار تـاریخیِ پـیش           تکاپو براي تأمین آن   

اولویـــت . گیـــرد انجـــام مـــی) و رقـــابتی(چـــارچوبی ملـــی 
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گـاه اصـلی هـر دولـت و      ، کـه تکیـه      ي ملی   وچراي سرمایه   چون  بی

ي کارکردهــاي بنیــانی آن اســت، بنیــان ملــی ایــن  دهنــده جهــت

تقابـل  (د و لـذا خـصلت ملـی ایـن سـتیزها             سـاز   ها را می    نیازمندي

از سـوي دیگـر،     . کنـد   را تعیـین مـی    ) هاي امپریالیـستی    بین دولت 

داري و وابـستگی اقتـصادهاي ملـی بـه            بودن اقتصاد سـرمایه     جهانی

هـاي    ازجملـه وابـستگی متقابـلِ قـدرت       (بازار جهانی و به یکدیگر      

ایـن معنـا،   در . سـازد  هـا را مـی    ، بنیان فراملی این نیازمنـدي     )رقیب

المللـی در نظـم جهـانیِ مـسلط، متناسـب بـا               الگوي مناسـبات بـین    

هـا شـکل      هـاي ملـی و فراملـیِ ایـن نیازمنـدي            تأمین توامانِ سویه  

ي سـاختار نظـم       یـافتگیِ تـاریخی دوگانـه       ایـن تعـین   . گرفته است 

امپریالیـستی را   -هـاي بینـا     ي تعمیـق و تـشدید تقابـل         جهانی، دامنه 

ــی ــد م ــازد مقی ــه . س ــ ب ــدن  هم ــی در شــرایط حادش ــل، حت ین دلی

امپریالیــستی، کلیــات الگــوي اقتــصادي مــسلط و -ســتیزهاي بینــا

جـا    در ایـن  . بایـد محفـوط بماننـد       نظم جهـانی برآمـده از آن مـی        

شاهد نوعی دیالکتیک بـین امـر ملـی و امـر فراملـی در مناسـبات                 

روایـی سـرمایه عمـل      میـانجی جهـان     قدرت جهانی هستیم کـه بـه      

دهـد کـه چـرا در عـصر فرمـانروایی            ن امر توضیح می   همی. کند  می

مانـدگار بـراي      سـازي ضـرورتی درون      هـاي هـم     سرمایه وجود راه  



 870 

هـاي اصـلی      سـان کـانون     بـه (هاي جهانی     هاي میان قدرت    کشاکش

 .است) سرمایه

 

هـا و الـزام سـاختاريِ         سـازي میـان قـدرت       وجود سازوکارهاي هم  

امپریالیــستی در -ایــابی تنازعــات بینــ گمــان نــافی شــدت آن، بــی

دلیـل بحـران هژمـونی        این تنازعات خـواه بـه     . جهانِ کنونی نیست  

بــا برآمــدن چــین و افــول تــدریجی (در ســاختار قــدرت جهــانی 

شـدن نظـام    دلیـل نزدیـک     ، و خـواه بـه     )جایگاه بلامنـازع آمریکـا    

هـاي   کـه بـه بحـران   (اش  داري بـه مرزهـاي بنیـادي      جهانی سرمایه 

راسـتی   بـه ) ی فزآینـده و دایمـی داده     ي ایـن نظـام خـصلت        چندگانه

چنـان توسـط      امـا زمـین بـازيِ ایـن تنازعـات هـم           . اند  شدت یافته 

اي کـه     شـود؛ سـرمایه     قواعد و ملزومات بنیاديِ سرمایه تعیـین مـی        

هاسـت کـه در قلمـرو         بیش از هـر زمـانی جهـانی شـده و مـدت            

خـصوص، سـازوکار      مثـال ملموسـی در ایـن      . گنجـد   تنگ ملی نمی  

) هـا    دولـت   ایـن بـازوي کهـن     (گري    یخیِ ادغام نظامی  و مسیر تار  

ــرمایه ــصاد س ــت داري در اقت ــرمایه. س ــابی س ــانی در  پیکری ي جه

ي سـتیزهاي     تـرین رانـه     قالب واحـدهاي ملـی رقیـب، کـه اصـلی          

ــا ــستی-بین ــادث  امپریالی ــشاً ح ــی بخ ــت، واقعیت ــیش/س ــدي  پ آم
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)contingent(  داري  ي جهــانی ســرمایه  در تــاریخ توســعه

 امـا همـین واقعیـت در تلاقـی بـا ضـرورت بنیـادینِ                .بوده اسـت  

بنـدي اقتـصادهاي ملـی درجهـت تـداوم انباشـت سـرمایه،                شالوده

گري را به بخـشی بنیـادین از سـازوکارهاي جهـانی انباشـت            نظامی

ي   زمـان وظیفـه     چرا کـه دولـت ملـی هـم        . سرمایه بدل کرده است   

ي سـرمایه    شـده   ي ملـی در قلمـرو جهـانی         محافظت از منافع سرمایه   

ــده دارد؛ ــه را برعه ــا      وظیف ــصوصاً ب ـــ خ ــاي آن ـ ــه ایف اي ک

دررســیدن عــصر امپریالیــسم از انتهــاي قــرن نــوزدهم ــــ نهایتــاً 

طـی قـرن بیـستم ایـن        . سـت   ي قـدرت نظـامی      متکی بـر پـشتوانه    

ي   ي تاریخی که اسـتحکام دولـت ملـی ـــ در برابـر طبقـه                 قاعده

 متکـی بـر قـدرت       کارگر و در برابر رقبـاي خـارجی ـــ عمـدتاً           

بخـشی بـه    تـري در تعـین   نظامیِ آن اسـت، نقـش هرچـه برجـسته       

داري ایفـا کـرده        کـشورهاي کـانونی سـرمایه       )و سیاست (اقتصاد  

امپریالیـستی هـم تجلـی رشـد        -وقوع دو جنگ جهـانی بینـا      . است

ــشدید آن   ــسبب ت ــم م ــود، و ه ــشی ب ــین گرای ــس، . چن از آن پ

نـان بـا ملزومـات بـسط        ي اقتصاد ملی در ایـن کـشورها چ          شالوده

گري درهم تنیـده شـد کـه پـویش دایمـی صـنعت و                 دایمی نظامی 

اي بـراي جریـان انباشـت سـرمایه            به موتور محرکـه     اقتصاد نظامی 
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تـرین    جـا کـه مهـم       و از آن  . در کل پیکر اقتـصاد ملـی بـدل شـد          

تحـت  ) هـاي امپریالیـستی     سـان قطـب     بـه (داري      هاي سرمایه   کانون

بـه چنـین سـازوکاري      ) اقتـصادي و نظـامی    (فشار و اجبار رقابـت      

توان گفت انباشـت جهـانی سـرمایه بـا بـسط دایمـی                تن دادند، می  

ي انباشـت   لـذا ایـن سـازوکار ویـژه    . گري پیوند یافته اسـت    نظامی

 .است» گري مدد نظامی انباشت سرمایه به«توان  را می

 

دهـد کـه سـتیزهاي میـان      سـهم خـود توضـیح مـی     این نمونـه بـه   

ــدرت ــاي ج ق ــبات    ه ــد مناس ــات بازتولی ــتن ملزوم ــانی در م ه

بیـان دیگـر، سـوژگی        بـه . دهند، نـه بـرعکس      دارانه رخ می    سرمایه

و (هـایی کـه عـروج اقتـصادي             اصلی با سرمایه است، نه با قـدرت       

ــی ــامی -سیاس ــان نظ ــن  ) ش ــاریخیِ ت ــد ت ــون فرآین ــپردن  مره س

سـروري آنـان در سـپهر       . حداکثري به قوانین سرمایه بـوده اسـت       

تـر آنـان از    سـت از تبعیـت بـیش       فقـط بازتـابی      جهانی نـه   سیاست

تــر آنــان بــه  چنــین وابــستگی بــیش ســروري ســرمایه، بلکــه هــم

ــرمایه   ــصادي س ــم اقت ــراري نظ ــانی  برق ــی جه ــه در مقیاس . داران

ــویش ســتیزهاي سیاســی ــدرت-درنتیجــه، پ ــان ق هــاي  نظــامی می

رود، بلکــه  تنهــا بــه فراســوي چــارچوب ســرمایه نمــی جهــانی نــه
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ت معطوف اسـت بـه تـأمین و تـدارك ملزومـات بازتولیـد               درنهای

  تـاریخی، کـه سـیالیت     -ي جهانی سرمایه در سپهر انـضمامی        چرخه

کـه    گـو ایـن   {. اي در آن دارد     گریزناپذیر امور حادث نقش ویـژه     

داري را      زمـان سـرمایه     تلاش درجهت بـسط سـروري سـرمایه، هـم         

ار دهـد و موعـد گـذ       سـمت مرزهـاي عبورناپـذیرش سـوق مـی           به

 }.سازد تر می دارانه را نزدیک پساسرمایه

 

هـاي    یـا چـالش قـدرت     » ي ایـران    مـسئله «ها با     ي این   اما ربط همه  

 جهانی بر سر ایران چیست؟

 

جغرافیاي سیاسـی ایـران در مـتن نظـم معاصـر جهـانی بخـشی از                 

کـــشورهاي «ســـت؛ یکـــی از  » جنـــوب جهـــانی«جغرافیـــاي 

در تقـسیم کـار     . داري  مایه در سپهر جهـانی اقتـصاد سـر         » پیرامونی

ي کـشورهاي پیرامـونی کارکردهـایی بـراي بازتولیـد             جهانی همه 

هرچنـد ایـن کارکردهـا لزومـاً از         . دارانه دارنـد    نظم جهانی سرمایه  

منـابع غنـی نفـت و گـاز و          . سـانی برخـوردار نیـستند       اهمیت یک 

ي ایـران، جمعیـت بـزرگ        معدنی ایـران، بـازار مـصرف گـسترده        
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کـرده یـا متخـصص        ن و نیـروي انـسانی تحـصیل       نیروي کـار ارزا   

ــژه  ــوپلتیکی وی ــت ژئ ــه آن، و موقعی ــه  ي آن در منطق ي خاورمیان

اي   ازجمله فاکتورهاي مهمی هـستند کـه بـه ایـران جایگـاه ویـژه              

افــزون بــر ایــن، در بافتــار . انــد در ســاختار نظــم جهــانی بخــشیده

م ي اسـلا    ي خاورمیانـه بـر پایـه        سـرديِ منطقـه     بازآرایی پـساجنگ  

گـري، برقـراري ثبـات سیاسـی در           سیاسی، نئولیبرالیـسم و نظـامی     

داننـد کـه      همـه مـی   . سـت   جغرافیاي ایران واجد اهمیـت بـسیاري      

هـاي خاورمیانـه      ملـت - هاي تکـوین دولـت       و بنیان   مرزهاي سیاسی 

ــه ــاً ب ــطه اساس ــتعماري واس ــداخلات اس ــکل -ي م ــستی ش امپریالی

وامـع خاورمیانـه،    اقتـصاديِ مـسلط بـر ج      -نظـم سیاسـی   . انـد   گرفته

ســت کــه موجــد تــضادهاي متعــددي در   نظمــی تاریخــاً تحمیلــی

هـاي اخیـر، بـا ورود تحمیلـی           در دهه . درون این جوامع بوده است    

ــه   ــع هم ــه و تجمی ــه خاورمیان ــسم ب ــی و نئولیبرالی ــلام سیاس ي  اس

گیـري    ي ایـن تـضادها رشـد چـشم          شان، عمـق و دامنـه       پیامدهاي

 ـ    به. اند  داشته زان شـکنندگی درونـی ایـن جوامـع و          همین نسبت، می

هـاي    وقـوع خیـزش   . شان افزایش ملموسـی یافتـه اسـت         هاي  دولت

بهــار عربــی کــه خــود بازتــابی بــود از اشــباع رنــج و نارضــایتی 

ــلام    ــسم، اس ــدهاي نئولیبرالی ــومی از پیام ــان   عم ــی و خفق گرای
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از . ي ایـن شـکنندگی را آشـکار سـاخت           سیاسی، بـالابودنِ درجـه    

ي ایــن  سیاســیِ تحمیلــی در همــه-ظــم اقتــصاديرو، دوام ن همــین

 اقتدارشـان    هـاي   سـت کـه بنیـان       هـایی   جوامع مستلزم وجود دولت   

و ایـن همـان     {. گـريِ اسـتوار اسـت       ي نظـامی    وقفـه   بر بـسط بـی    

هـاي پیرامـونی را بـه بخـشی از      ست که حتی این دولـت    گاهی  گره

ملحـق  » گـري   مـدد نظـامی     انباشـت سـرمایه بـه     «ي جهـانی      چرخه

فاقـد  ) نظیـر دولـت ایـران   (هـا   بسیاري از این دولت. } است ساخته

ارتباطی ارگانیـک بـا اکثریـت جامعـه هـستند و مـسیر تـاریخی                

واقـع فرآینـد تجمیـع انحـصاريِ          هـا بـه     استقرار و تثبیت قدرت آن    

سـازي    پیـاده . هاي اقتـصادي، سیاسـی و نظـامی بـوده اسـت             قدرت

، »نـوب جهـانی   ج«هـاي نـولیبرالی در جوامـع          محاباي سیاسـت    بی

اي بـه فرآینـد تجمیـع انحـصاري منـابع             کننـده   ابعاد و شتاب خیره   

دو فـاکتور عمـده در تکـوین        . قدرت نزد نخبگـان دولتـی بخـشید       

از سـویی سـلب مالکیـت مـستمر از          : انـد   این فراینـد مـؤثر بـوده      

جامعه و انتقـال منـابع ثـروت ملـی بـه نخبگـان حـاکم جـذابیت                  

یـاد بیــاوریم   بـه (داشـته اســت  ناپـذیري بــراي حاکمـان    مقاومـت 

ــل اراده ــه   ي خل ــازي داوطلبان ــراي بازس ــران ب ــت ای ــذیر دول ي  ناپ

و از .  )ي الگـوي نـولیبرالی، از پایـان جنـگ تـاکنون        اقتصاد برپایه 
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ــسم   ســوي دیگــر، مهــار و ســرکوب پیامــدهاي سیاســی نولیبرالی

تـر     بـیش   نیازمنـد ادغـام هرچـه     ) هـاي فرودسـت     مقاومت تـوده  (

ــوده اســت  در یــک  و دســتگاه نظــامیســاختار سیاســی . دیگــر ب

ترتیــب، گــسترش و تثبیــت نولیبرالیــسم، شــکاف از پــیش  بــدین

ــه را   ــع خاورمیان ــان در جوام ــت و مردم ــان دول ــان می موجــود می

ي تـاریخی     پـویش دولـت ایـران نمونـه       . تر افزایش داد    هرچه بیش 

 .باره است شاخصی در این

 

رمیانـه از اواخـر قـرن       گونه که نهـاد دولـت در جوامـع خاو           همان

) مناسـبات امپریالیـستی   (نوزدهم بـر بـستر فـشار شـرایط جهـانی            

ــرمایه   ــانی س ــات گــسترش جه ــا ملزوم ــت ت داري را  تکــوین یاف

هـاي ظـاهرا        هاي پایانی قرن بیـستم هـم دولـت          تأمین کند، در دهه   

ــت    ــسترش و تثبی ــالی در گ ــش فع ــه نق ــستقل خاورمیان ــالغ و م ب

بنـدي    تـرین صـورت     دنـد؛ تـا ایـن تـازه       جهانی نولیبرالیسم ایفا کر   

ــاریخی انباشــت ســرمایه، گریزگــاهی بــراي ســرمایه      داريِ  ت

این بـار امـا لزومـاً پـاي وابـستگی سیاسـی            . زده فراهم آورد    بحران

هـاي خـارجی در میـان         هـاي خاورمیانـه بـه قـدرت         مستقیم دولت 

ي نـاموزون در انکـشاف جهـانی       نیـست، بلکـه رونـد توسـعه       /نبود
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اي بـه بـازار       طـور شـکننده      اقتصاد این کـشورها را بـه       داري  سرمایه

هماننـد  (پـس، حاکمـان در خاورمیانـه        . جهانی وابسته کرده اسـت    

، خـواه بـراي بقـاي سیاسـی         )بسیاري از کشورهاي جنوب جهـانی     

شــان،  خــویش و خــواه بــراي تــضمین منــافع اقتــصادي انحــصاري

وي بـومی  دارانـه در قلمـر     ي پاسداري از نظم جهـانی سـرمایه         وظیفه

ي   بیـان دیگـر، طبقـه       بـه . گیرنـد   برعهده می » داوطلبانه«خویش را   

ي حـاکم جهـانی، از        عنـوان عـضوي از پیکـر طبقـه          حاکم بومی به  

اي  دیــده دارانــه در برابــر انبــوه مردمــان ســتم نظــم مــسلط ســرمایه

کنـد کـه بازنـدگان اصـلی تـداوم ایـن نظـم هـستند؛                پاسداري می 

ــی کــه بحــران ــه خــصوصاً در دوران داري  ي ســرمایه هــاي چندگان

از ایـن منظـر، در شـرایطی        . انـد   اي یافتـه    سـابقه   شدت و وسعت بی   

خـوش التهابـات    که جوامع جنوب جهانی و کـل خاورمیانـه دسـت          

سیاسی متناوب هـستند، انکـشاف فرآینـدي انقلابـی در جغرافیـاي             

اي باشـد در انبـار بـاروت خاورمیانـه            توانـد جرقـه     سیاسی ایران می  

دیـده    ي خشم و امیـد و خیـزش سـایر مردمـان سـتم               یزانندهو برانگ 

در جغرافیاي ملتهب خاورمیانـه؛ چیـزي هماننـد تکـرار دومینـوي             

 .هاي انقلابی در جریان بهار عربی خیزش
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ــاره. 3 ــه درب ــان   ي رابط ــین حاکم ــرت ب ــشق و نف ــران و «ي ع ای

 »غرب

 

تـوان دریافـت کـه هـر خیزشـی علیـه نظـم         چه گفته شد می    از آن 

سـت، حتـی      دادي، توامان خیزشی علیـه مناسـبات نظـم جهـانی          استب

چـون  . اي مـشهود نباشـد      اگر در مطالبات مستقیم آن چنـین داعیـه        

ــه ــط نظــام ن ــتبدادي معاصــر از دل توســعه فق ــانی هــاي اس -ي جه

انـد، بلکـه بازتولیـد نظـم جهـانی            داري تکوین یافته    تاریخیِ سرمایه 

 در  ي اســتبداديهــا معاصــر هــم مــستلزم برقــراري و دوام دولــت

هـاي    هـاي دولـت     تـرین کـارویژه     مهم. ست  »جنوب جهانی «سپهر  

تـوان در دو    را مـی  دارانـه  پیرامونی در بازتولید نظم جهـانی سـرمایه   

ي الگوهـاي     گـريِ آمرانـه     میـانجی : کارکرد کلی زیر فشرده کـرد     

ــدي  ــصادي و نیازمن ــاس     اقت ــانی در مقی ــم جه ــیالِ نظ ــاي س ه

هــاي   کوب مقاومــت نــاگزیر تــودهمحلــیِ؛ و مهــار و ســر/بــومی

هــاي  تــنش. فرودســت در برابــر تبعــات ایــن الگوهــاي تحمیلــی

داري بـا برخـی    هـاي کـانونی سـرمایه     سیاسی مقطعی میـان دولـت     

هـاي   ، کـه عمـدتاً متـأثر از کـشاکش      »جنوب جهانی «ها در     دولت

توانـد تاجـایی      سـت، نمـی     داري  هاي سـرمایه    امپریالیستی بین کانون  
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هـاي پیرامـونی بـراي        کارکردهـاي ایـن دولـت     پیش بـرود کـه      

هـاي      حاکمـان دولـت   . تداوم نظم جهانی را معلق یـا مختـل سـازد          

ــرمایه ــانونی س ــه ک ــه داري، ب ــم هم ــا   رغ ــی ب ــات مقطع ي اختلاف

ــونی، در عمــل آن  ــشان در برخــی کــشورهاي پیرام هــا را  همتایان

ي جهـانی بـورژوازي تلقـی     ي بخـشی ضـروري از طبقـه    منزلـه  بـه 

هـا را     هـاي مهمـی آن       چرا که منـافع مـشترك و دغدغـه         کنند،  می

ي  دهنـد؛ ازجملـه ضـرورت رویـارویی بـا طبقـه          به هم پیونـد مـی     

فقـط نفعـی      هـاي غربـی نـه       از این منظر، قـدرت    . جهانی فرودستان 

ــد، بلکــه آن  هــا خــود  در ســرنگونی دولــت اســلامی ایــران ندارن

ی تنهـا   هـاي جهـان     قـدرت ! حـل   اند، نه بخشی از راه      بخشی از معضل  

ســازي دولــت کنــونی ایــران تــن  زمــانی بــه شــکلی از ســرنگون

ناپـذیري در     طـرز بازگـشت     دهند کـه ثبـات دولـت فعلـی بـه            می

جـا کـه ناپایـداري سیاسـی در           امـا از آن   . معرض فروپاشـی باشـد    

  بـدیل «هـاي اسـتبدادي قـرار دارد، فرآینـد تـدارك              بنیان دولـت  

 ـ      براي دولت » سیاسی از بالا   چـون طرحـی       هـم  هـاي اسـتبدادي ــ

تـر از زمـان بـروز     ــ معمولاً بـسی پـیش  )Plan B(گزین  جاي

ي ایـن تـدارك       بـه پـشتوانه   . شـود   هاي حاد سیاسی آغاز مـی       تنش

هاي غربـی تمـامی امکانـات و منـابع خـود را طـی                 پیشینی، دولت 
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کـار    بـه ) اي  هـاي تـوده     خیـزش (ي حادشدن ناپایداري سیاسیِ       دوره

ولت بعـدي مطـابق نیازهـا و انتظـارات          گیرند تا فرآیند تعیین د      می

ــرد  آن ــکل بگی ــا ش ــونی   . ه ــعیت کن ــتا، در وض ــین راس در هم

کوشـند تـا فرآینـد انقلابـیِ          هاي جهانی پیش از هر چیز مـی         قدرت

ــه یــک  ــد؛ » گــذار سیاســی مهارشــده«حاضــر را ب اســتحاله دهن

دســتانه از طریــق مهندســی سیاســی بــراي مهــار و  گــذاري پــیش

دادن   سـاز خیـزش انقلابـی و شـکل          گـون هاي دگر   سرکوب قابلیت 

اي کـه     گونـه   ، بـه  )»سـازي از بـالا      بـدیل «(به نخبگان دولت بعدي     

. ساختار و مضمون آن در چـارچوب مطلـوب نظـم جهـانی بگنجـد              

شــواهد تــاریخی متعــددي بــر وجــود چنــین ســازوکاري گــواهی 

ــی ــلاب م ــد؛ از انق ــران  دهن ــلاب)1979( ای ــا انق ــصر  ، ت ــاي م ه

 .، و غیره)2020-2019(، سودان )2011(

 

سـازي از     بـدیل (» گـذار سیاسـی مهارشـده     «ترین رکن یـک       مهم

ــالا ــوده )ب ــی از ت ــت سیاس ــلب فاعلی ــرض و  ، س ــان معت ي مردم

ــاد     ــورد اعتم ــی م ــات سیاس ــان و جریان ــه نخبگ ــذاري آن ب واگ

هاست، که خـود متکـی بـر سـازوکارهاي کـسب هژمـونی                قدرت

ــشیب   ــراز و ن ــی در ف ــوده   سیاس ــزش ت ــاي خی ــد اي و ه  فرآین
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ي نظـامی بـسیاري از        بـا توجـه بـه شـالوده       . ست  دگرگونیِ سیاسی 

گـاه   تـرین تکیـه   هـاي جنـوب جهـانی، نظامیـان طبعـاً مهـم          دولت

ي نهـاییِ تحـولات سیاسـیِ         هاي غربی بـراي تـضمین ثمـره         قدرت

ي  شـده  بـر ایـن اسـاس، دگردیـسی هـدایت     (ي گذار هـستند     دوره

در تحـولات آتـیِ ایـران       اي بـسیار محتمـل        سپاه پاسداران گزینـه   

پـارتنر  /اما نظامیان لزومـاً نخـستین و آشـکارترین همکـار          ). است

رسِ نقـش بنیـاديِ آنـان         شـدن پـیش     سیاسی نیستند، چون برجـسته    

ــروژه» دموکراتیــک«مخــل نمــاي  ي گــذار سیاســیِ مهارشــده  پ

هـاي غربـی در    دسـتی قـدرت    هاي سیاسی هـم     وانگهی، هزینه . است

کنـد کـه تکیـه بـر          ب جهانی ایجاب مـی    کودتاهاي نظامی در جنو   

در . تـري انجـام گیـرد       تـر و پوشـیده      هاي ظریـف    نظامیان با روش  

مـوازات همراهـی و    هـاي غربـی، بـه    همین راسـتا، امـروزه دولـت      

هــاي اســتبدادي حــول منــافع مــشترك، بــراي  همکــاري بــا نظــام

هـا     با شرایط محتملِ فروپاشـی ثبـات سیاسـیِ ایـن دولـت              مواجهه

تـري    بیننـد کـه از قابلیـت بـیش          هایی را تدارك مـی      زینهمعمولاً گ 

کـم    دسـت . براي جلب همراهی و اقبال عمـومی برخـوردار باشـند          

ــرورش    ــولا پ ــار معم ــی ک ــستم روال کل ــرن بی ــانی ق ــع پای از رب

نظـام  ) یـا مخالفـت بـا     ( بوده کـه در عـین انتقـاد از             هایی  گفتمان
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جهــانی اسـتبدادي مـستقر در کـشور مـورد نظــر، بـا منطـق نظـم        

ــصل  ــل مف ــسلط قاب ــدي م ــولیبرالی در    بن ــان نئ ــر گفتم ــد؛ نظی ان

هــاي  مـدد شـبکه   هـا بــه  ایـن گفتمـان  . بــشري بنـدي حقـوق   بـسته 

ــاخت ــک و زیرس ــانه آکادمی ــاي رس ــومی ه ــر  اي ب ــازي و تکثی س

یـا  (زمان، آن دسـته از نیروهـاي سیاسـی اپوزیـسیون              هم. شوند  می

ایـن گفتمـانْ   شـان بـا مبـانی        کـه مـشی سیاسـی     ) اپوزیـسیون   شبه

ــه  جمــع ــذیر اســت، ب هــاي مختلــف تقویــت و برجــسته  شــیوه پ

منـدي از     مـوازات بهـره     هاي غربـی بـه      ترتیب، قدرت   بدین. شوند  می

پـشتیبانیِ  -مزایاي کـارکردي یـک نظـام دیکتـاتوري و همکـاري      

آن را نیــز تــدارك » مطلــوب«هــاي تکــوین بــدیل  فعــال، زمینــه

ــی  ــ م ــرایط ناپای ــراي ش ــود را ب ــا خ ــد ت ــی در آن بینن داري سیاس

طریـق همچنـین یـک        هـا بـدین       آن. جغرافیاي معین مهیـا سـازند     

هـاي محتمـل آن دولـت         روي  اهرم فشار سیاسی بـراي مهـار تـک        

شـدنِ آن بـه قطـب امپریالیـستیِ رقیـب در              استبدادي یـا نزدیـک    

ــی ــار م ــد اختی ــه {. گیرن ــصویرپردازي ب ــوع ت ــن ن ــا  ای ســهولت ب

کـه    حـال آن  . شـود    تخطئـه مـی    »تئوري توطئه «یا  » اندیشی  توطئه«

-در دنیاي امـروز تـأمین و بازتولیـد هژمـونی در سـپهر انـضمامی               

دهـی    پنهـان سـازمان     میـانجی سـازوکارهاي نیمـه       تاریخی بخشا بـه   



 883 

ــی   ــق م ــدرت محق ــستمر      ق ــداخلات م ــستلزم م ــه م ــود ک ش

هــاي تــدوین اســتراتژي و تاکیتــک، و نیــز     »فکــر اتــاق«

ــی ــاي امنیت ــاي نهاده ــده. ســت يا  و رســانه کارکرده گــرفتن  نادی

ــن ــش ای ــوه   نق ــی از نح ــی انتزاع ــی از درک ــلْ ناش ــته عوام ي  دس

بخـشی بـه تحـولات        هـاي کـلان در تعـین        مندي  تاثیرگذاري قانون 

ــاریخی ــاعی-ت ــسیاري از    اجتم ــار ب ــستلزم انک ــانْ م ــت؛ و توام س

 }.ست هاي تاریخی فاکت

 

 تـر از ایـن      ، در عمـل بـسیار پیچیـده       »سـازيِ از بـالا      بدیل«فرآیند  

سـت، چــون تحقـق و پیـشبرد آن در بافتـار شــرایط      شـماي کلـی  

ــضمامی  ــیال ان ــیش -س ــاریخی و پ ــدي ت ــسیاري از   آم ــودنِ ب ب

تـوان خطـوط کلـی        با این حال، مـی    . دهد  فاکتورهاي دخیل رخ می   

هـاي غربـی    مـشی دولـت   ي اخیر ــ در خـط      آن را ــ طی دو دهه     

ایـران  هـاي سیاسـی در جغرافیـاي          نسبت به تحـولات و ناپایـداري      

طلبـان و نواندیـشان دینـی         نخـست اصـلاح   : رصد و شناسایی کـرد    

سـان    عمـدتاً بـه   (هـاي غربـی         چون بدیل سیاسی مطلوب قـدرت       هم

. برجـسته شـدند   ) مـشی دولـت ایـران       اهرم فشار براي تعدیل خـط     

طلبـان نـزد مردمـان ایـران،          ي اقبـال اصـلاح      سپس، با افول سـتاره    
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ــی دوره ــولیبرال ط ــاهی ن ــسبتاً کوت ــان و  ي ن ــوان و نئوک ــاي ج ه

هــاي غربــی  شــهري بــا اقبــال دولــت رهیافــت ناسیونالیــسم ایــران

هـاي غربـی بـا     امـا در پـی تـشدید منازعـات دولـت      . مواجه شدند 

طلبـی بـا محوریـت رضـا پهلـوي            دولت ایـران، گفتمـان سـلطنت      

هـاي غربـی       پوپولیستی در کـانون توجـه قـدرت          سان یک بدیل    به

هـا   جـایی   رسـد کـه در ایـن جابـه           مـی  نظر  در ظاهر به  . قرار گرفت 

هـا   ي ایـن  امـا همـه   . وجـود دارد  ) وارگـی   رندوم(قاعدگی    نوعی بی 

هـستند  » آزمـون و خطـا    «ي    صرفاً تبعات و نمودهاي یک پروسـه      

-هــاي کــنش ایجــابی در ســپهر ســیال انــضمامی و از محــدودیت

دلیــل تغییــرات ســیال در  شــوند؛ ازجملــه بــه تــاریخی ناشــی مــی

در . هـا در ســپهر سیاســی ایــران  ا و وزن گفتمــاني نیروهــ موازنـه 

هـا در یـک خـصلت بنیـادي اشـترك             ي این گزینه    عین حال، همه  

 .دارانه است  نظم سرمایه ها با بندي آن دارند و آن امکان مفصل

 

با این همـه، بـا توجـه بـه تحـولات پرشـتاب در فـضاي سیاسـی                   

بـی  هـاي غر   رسـد کـه اینـک نـزد قـدرت           نظر مـی    متاخر ایران، به  

نیـز  ) حـول فـر پادشـاهی رضـا پهلـوي         (طلبی    حتی الگوي سلطنت  

ي یـک بـدیل سیاسـی محتمـل بـراي        منزله  جذابیت سابق خود را به    
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ــده ــران تاحــدي از دســت داده اســت  آین ــه . ي تحــولات ای ــا ب بن

 سیاسـی مـسیح      طلبـی   ي بخـت جـاه      شواهد موجـود، ظـاهراً سـتاره      

کـه    رغـم ایـن      بـه  نژاد نیز صرفاً فروغی زودگذر داشـته اسـت؛          علی

ــه  ــصاق وي ب ــسئله«ال ــان م ــاري(» ي زن ــدتاً حجــاب اجب در ) عم

اسـتریم، امکانـات زیـادي را بـراي مـشارکت             هـاي مـین     بازنمایی

اگـر ایـن    . داد  نویـد مـی   » سازي از بالا    بدیل«ي    وي در یک پروژه   

ي سیاســی  مــشاهدات درســت باشــند، علــت اصــلی افــول جاذبــه 

سـازي   بـدیل «ي  یري بـراي پـروژه  عنوان ذخـا   نژاد، به   پهلوي و علی  

بایـد در مختـصات رادیکـال خیـزش ژینـا             گمان می   ، را بی  »از بالا 

چــرا کــه بــا گــسترش ایــن خیــزش چنــان . وجــو کــرد جــست

آزاد شـد   ) ي ایـران    در جامعـه  (پتانسیلی بـراي دگرگـونی بنیـادي        

بـراي  . هاي محتمل قبلـی عیـان گردیـد         که تنگی و تناقضات بدیل    

ــرین ــال، خواســت دی ــا جــاي» آزادي «مث ــب  ب ــرفتن در ترکی گ

ــدگی، آزادي« ــوي  » زن، زن ــه الگ ــه ک ــان ژرف یافت ــایی چن معن

و بـه   . اعتبـار شـده اسـت       سیاسی مبتنی بر قدرت فردي، وسیعاً بـی       

ــسئله  ــی همــین ســان، م ــت انقلاب ــان ماهی ــان چن ــن  ي زن اي در ای

نـژاد صـرفاً       سیاسـیِ محـدود امثـال علـی         خیزش یافـت کـه افـق      

بیـان دیگـر،      بـه . و بازدارنده از کـار درآمـده اسـت        پوستینی کهنه   
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خیــزش انقلابــی حاضــر از مــدعیان ســابق رهبــري سیاســی بــسی 

هـا بـراي ایفـاي نقـش در           فراتر رفته است و لذا امکانات قبلـی آن        

را تـا حـد زیـادي سـوخت و نـابود            » سازي از بـالا     بدیل«ي    پروژه

 غربـی   هـاي   رسـد کـه قـدرت       نظر می   بر این اساس، به   . کرده است 

ــد   ــران نیازمن ــت ای ــداري سیاســی دول ــشدید ناپای ــه ت در پاســخ ب

برپایی بدیلی فـوري و متفـاوت هـستند؛ بـدیلی کـه بتوانـد تنـوع                 

هــا و مطالبــات ایــن خیــزش را در خــود ادغــام  درونــی خاســتگاه

زمان ــ بـا تکیـه بـر چنـین قـابلیتی ـــ رونـد رشـد                    کند؛ و هم  

را ) نکـشاف انقــلاب مــسیر ا(هـا    سیاســی رادیکـال تــوده  فاعلیـت 

بـا  . مـسدود سـازد   ) از بـالا  (شـده     نفع یک گذار سیاسی هـدایت       به

ــضمامی  ــانی و ان ــه بخــش پای ــدمات، ب ــن مق ــتار  ای ــن نوش ــر ای ت

یعنی ایـن پرسـش کـه آیـا اقبـال عمـومی فزآینـده بـه                . رسیم  می

ي تـدارك     کارزار سیاسی حامـد اسـماعیلیون ترجمـان یـا مقدمـه           

 چنین بدیلی است؟

 

بـراي خیـزش انقلابـی      » بیرونـی «گـاهی     وجوي تکیه  در جست . 4

 ژینا؟
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هـاي غربـی      در پرتو بحث فوق، شاید روشن شده باشد کـه دولـت           

خود بخشی از سـازوکارهاي تکـوین و تحکـیم زنجیرهـاي سـتمی              

دیـدگان ایـران بـار دیگـر بـراي رهـایی از قیـد و                  هستند که ستم  

کم در کــه نخبگــان حــا و ایــن. انــد پــا خاســته هــا بــه بنــدهاي آن

ــشاوندان   نظــام ــشتیبانی خوی ــه پ ــدون اتکــا ب ــاتوري ب هــاي دیکت

ــانون  ــویش در ک ــاتی خ ــرمایه  طبق ــاي س ــی   ه ــر سیاس داري عم

نـشان دادیـم کـه ماهیـت نظـم جهـانی و             . کوتاهی خواهند داشت  

ــه  ــافظ آن ب ــدرت مح ــبات ق ــه مناس ــان   اي گون ــه حاکم ــت ک س

 فقـط نفعـی در رهـایی مردمـان ایـران            منـد نـه     هـاي قـدرت     دولت

کـار خواهنـد بـست تـا هـر            ندارند، بلکه تمام تـلاش خـود را بـه         

ــه ــی ب ــه اصــلاحات و   خیــزش انقلاب ســرعت متوقــف گــردد و ب

ــین    ــود؛ و در ع ــتم ش ــی خ ــی جزئ ــورت   تغییرات ــال، درص  ح

کوشـند مـسیر ایـن        ناپذیربودن تغییرات کلان سیاسـی، مـی        اجتناب

در . تغییرات را تحت مـدیریت و نفـوذ هژمونیـک خـود درآورنـد             

رسـد کـه تغییـر کـلان در سـاختار             نظـر مـی     وضعیت کنـونی بـه    

دیـده و     بـین مردمـان سـتم     (ناپذیر شده اسـت       سیاسی ایران اجتناب  

کلـی    هـاي بازگـشت بـه       حاکمان شطی از خون روان اسـت و پـل         



 888 

بنـابراین، پرسـش ایـن اسـت کـه بـدیل مطلـوب              ). انـد   نابود شده 

یـران چـه    ي سیاسـیِ جغرافیـاي ا       حافظان نظم جهـانی بـراي آتیـه       

 پذیر است؟ هایی دارد و تحمیل آن چگونه امکان  خصلت

 

ــه  ــه ب ــدیم ک ــطه دی ــستمر و   واس ــارزات م ــق مب ــد و تعمی ي رش

دیـدگان تـا افـق انقلابـی کنـونی، گفتـار              هاي متوالیِ سـتم     خیزش

طلبـی    طلبی ــ با تاخیري چندسـاله پـس از گفتـار اصـلاح              سلطنت

طـور   بـه . اسـت کـم در حـال افـول       ــ از سـکه افتـاده یـا دسـت         

ي فمینیـستی در جریـان قیـام ژینـا،            دلیل تعمیق مبـارزه     مشابهی، به 

ــه«ســازي  چهــره اســتریم از مــسیح  هــاي مــین ي رســانه»نوگرایان

. نژاد هم کـارآییِ مـورد انتظـار خـود را از دسـت داده اسـت                  علی

هــاي  همچنــین، درمجموعــه نیروهــایی کــه رســما ذیــل گــرایش

 ـ  گرایی سیاسی جـاي مـی       راست ي قابـل اتکـایی کـه     د، وزنـه  گیرن

گــذاري سیاســی  هــاي غربــی بتواننــد بــر روي آن ســرمایه قــدرت

کـم فرآینـد گـذار        یـا دسـت   (کرده تا سکان هدایت دولت آتـی        

تـضادهاي  . را بـه آن واگـذار کننـد وجـود نـدارد           ) به دولت آتی  

هـاي ایـن جامعـه،        ي ایـران، چنـدپارگی      تاریخی انباشته در جامعـه    

کردهـا، و پـویش پـرتلاطم تحـولات کنـونی           تنوع مطالبات و روی   
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ي  ي مداخلـه  گمـان نحـوه   انـد کـه بـی     اي پدید آورده    شرایط پیچیده 

 .سازد را نیز متأثر می» سازي از بالا بدیل«بیرونی براي 

 

شـمار کثیـري در حـد       . خـورده اسـت     ي ایران وسـیعا زخـم       جامعه

. کننـد   توان خود به اشکال مختلف علیـه رژیـم مـسلط پیکـار مـی              

کننـد، چـون تجـارب     ها قاطعانه تمامیت این رژیـم را نفـی مـی        نآ

انـد کـه هـیچ یـک از مطالبـات             شمار سـالیان سـتم نـشان داده         بی

نـزد  . متنوع آنان تحت سیادت رژیـم کنـونی قابـل تحقـق نیـست             

ي متنـوعی از   انبوه ناهمگون مردمـانِ مخـالف و معتـرض مجموعـه     

 ـ     . مطالبات قابل مشاهده است    دیـده    ن مردمـان سـتم    با ایـن همـه، ای

-هــاي سیاســـی  و عاصــی و خــشمگین لزومــاً از چــارچوب    

ایدئولوژیک مشخـصی بـراي دسـتیابی بـه ایـن مطالبـات پیـروي               

  سـرکوب آزادي  (بـیش از چهـار دهـه خفقـان سیاسـی            . کنند  نمی

، در کنـار    )هـا   هـا و اقلیـت      یـابی و حقـوق ملیـت        بیان، حق تشکل  

ی، و تجــارب ي عمــوم زدایــی نــولیبرالی از عرصــه   سیاســت

ي   دیـده   هـاي سیاسـی، اکثریـت مردمـان سـتم           ها و فریـب     شکست

ي  وقفـه  فعالیـت بـی  . کـرده اسـت  » زده سیاست«جغرافیاي ایران را    

ــستمر در شــبکه  ــاي م ــم، بلواه ــداي رژی هــاي اجتمــاعی  پروپاگان
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ــدگاه ــول دی ــازي ح ــه  مج ــیل روزان ــب و س ــی رقی ــاي سیاس ي  ه

ــدگاه  ــات و دی ــدت    اطلاع ــر ش ــم ب ــدونقیض ه ــاي ض ــن ه  ای

تـرینِ ایـن      کـه عاصـی     پـس، بـا ایـن     . انـد   زدگـی افـزوده     سیاست

تـرین خیـزش سیاسـی         و امیدشانْ نـاب     گرایی خشم   مردمان، در هم  

دیـدگان ـــ متـأثر از         اند، اکثریـت سـتم       زده  هاي اخیر را رقم     دهه

مازادهاي نظم مسلط ـــ عمـدتاً رغبتـی بـه سیاسـت متعـارف یـا                 

واقــع، مختــصات  بــه. ارنــدهــاي سیاســیِ موجــود ند بنــدي صــورت

رغـم تـأثیرات مثبـت        ي ایـران، بـه      حاکم بر فضاي فکـري جامعـه      

هـاي شـاخص      هـاي متـوالی، هنـوز هـم برخـی از ویژگـی              خیزش

گرایـی و     دهـد، ازجملـه افـول جمـع         عصر نئولیبرال را بازتاب مـی     

ناپـذیر    و عـروج جایگـاه پرسـش      ) در معناي امـر جمعـی     (سیاست  

ر جامعــه و تــاریخ، و لــذا بــدون فــرد؛ فــردي گســسته از پیوســتا

 .نماي سیاسی پشتوانه و قطب

 

سـت و یـادگیري جمعـی         ي آمـوزش سیاسـی      پیکار جمعی عرصـه   

یابـد؛    اي مـی    سـابقه   اي شـتاب و ابعـاد بـی          تـوده   در فرآیند خیزش  

هــاي  زدن نــسبیِ گــرایش کــه تــاکنون در قالــب پــس چنــان هــم

 تعمیـق   لـذا تردیـدي نیـست کـه تـداوم و          . ارتجاعی شاهد بـودیم   
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ي   ماننـد آن رود اسـاطیري ایـن طویلـه         » توانـد   مـی «این خیـزش    

هـــاي نـــولیبرالی و دیگـــر  اوژیـــاس را از انباشـــت آلـــودگی

ي جمعــی انقلابــی  هــاي بازدارنــده پــاك کنــد و ســوژه آلــودگی

دلیــل همــین  جاســت کــه درســت بــه امــا مــشکل ایــن. بپرورانــد

ــالقوه ــانون ب ــی، ک ــار و    گ ــدارك مه ــدرت در ت ــانی ق ــاي جه  ه

ــسی ــف  دگردی ــزش و متوق ــن خی ــی آن   ِ ای ــویش انقلاب ــازيِ پ س

انـد،    منـدان نـشانه رفتـه       ي آشیلی کـه اینـک قـدرت         پاشنه. هستند

گرایانـه یـا خـلاء        هـاي سیاسـیِ جمـع       همان خلاء تجارب و سـنت     

ــافتگی ســتم ســازمان ــزه جامعــه. دیــدگان اســت ی ــران  ي اتمی ي ای

د پیامـدهاي   ي ایـن خیـزش هنـوز از انقیـا           ي زنـده    رغـم تجربـه     به

ــده زدایــی  ي چنــد دهــه خفقــان سیاســی و دوران سیاســت بازدارن

زدگـی و فهـم از سیاسـت در           سیاسـت . نولیبرالی رها نـشده اسـت     

، یـا واگـذاري سـوژگی خـویش بـه           »نماینـدگی سیاسـی   «معناي  

چنـان ـــ در مقیـاس فراگیـر ـــ حـضور               نخبگان سیاسـی، هـم    

ودتري نــزد هــا ردپـاي مـشه    خـصلت  ي ایـن  همــه. قـاطعی دارنـد  

اکثریت جمعیت دیاسپوراي ایرانـی دارنـد کـه اکثـراً پیونـد زنـده           

هــاي گذشــته و  ي خیــزش دهنــده و مــستقیمی بــا وجــوه پــالایش

گــري  از فــضاي کــنش) نــه تمامــا(انــد و عمــدتاً  جــاري نداشــته



 892 

ایـن عوامـل، گـرایش دیـرین بـه برسـازي            . انـد   دور بوده   جمعی به 

و با توجـه بـه بـسترهاي تـاریخیِ          اند؛    قهرمانان سیاسی را دامن زده    

شده از تلاقی خفقـان سیاسـی و نولیبرالیـسم، چـه بهتـر کـه                  ترسیم

ــه   ــشینه و داعی ــد پی ــان فاق ــن قهرمان ــار از   ای ــی و برکن ي سیاس

در ایـن   . گرایـان باشـند     گرایـان و راسـت      ي چـپ    دعواهاي کهنـه  

ي دفـاع فعـال از حقـوق بـشر، کـه در بـاور عمـومی                   میان، سابقه 

منـدي بـراي      شـود، شـاخص قـدرت       سیاسـی تلقـی مـی     عمدتاً غیر 

قهرمانان سیاسی عصر جدید است؛ خـصوصاً اگـر فـرد مـورد نظـر               

 .بشر باشد خود مستقیما قربانی نقض حقوق

 

شـده در ایـن سـطرهاي آخـر           روشن است که مشخصات برشـمرده     

بــر بــستر . انــد تــصادفاً در شــخص حامــد اســماعیلیون جمــع شــده

ــاریخی یادشــده و در ــسلط از سیاســت، شــرایط ت ــی و م ك تحمیل

تجمیــع ایــن مشخــصات در اســماعیلیون او را در مــوقعیتی ویــژه، 

گـی زمـانی      ایـن بـالقوه   . با قابلیت جلب اعتماد عمـومی، قـرار داد        

یــابی قــرار گرفــت کــه اســماعیلیون و یــارانش  در مــسیر فعلیــت

باختگــان  ي دادخــواهی جــان ستایــشی در پروســه ایــستادگی قابــل

پیوند ذاتـی دادخـواهی بـا حقیقـت و نیـز            . ن دادند  نشا 752پرواز  
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ــه  ــا انکــار وقیحان ــل ب ــت از  حقانیــت دادخواهــان، در تقاب ي جنای

ــران و مماشــات ــت ای ــراز و  ســوي دول ــادا، ف ــت کان جــویی دول

. ي دادخـواهی بازتـاب قابـل تـوجهی یافـت            فرودهاي این پروسـه   

ــرکوب    ــشتار و س ــس از ک ــران پ ــان ای ــه حاکم ــرایطی ک در ش

ــ« ــان »همقتدران ــرکوب98ي آب ــدي را   ، س ــشتارهاي بع ــا و ک ه

اي   زمـان فـضاي سیاسـی و رسـانه          گرفتنـد، و هـم      فاتحانه جشن می  

گـران و مبلغـان       هـا و توجیـه      کشور نیز عمدتاً به تسخیر لابی       خارج

 اسـماعیلیون و یـارانش بـر         دولت ایران درآمـده بـود، ایـستادگی       

ــه ــروزي  پروس ــواهی و پی ــان ارج    ي دادخ ــک آن ــاي کوچ و ه

در امتـداد چنـین شـرایطی، خیـزش ژینـا           . اي یافـت    اهمیت ویـژه  

سـو، اهمیـت نمـادین آن جنـبش دادخـواهی             لذا از یک  . درگرفت

و امکانــات پیــشروي حقــوقی در آن افــزایش یافــت؛ و از ســوي 

نـاخواه ـــ      دیگر، دادخواهی علیه جنایت دولـت ایـران ـــ خـواه           

تـر آن قـرار       در پیوند با فضاي خیـزش ژینـا و مطالبـات گـسترده            

هــاي  در چنــین بــستري، و در غیــاب نیروهــا و ســازمان. گرفــت

سیاســیِ برخـــوردار از اعتبـــار و اعتمــاد عمـــومی، فراخـــوان   

بـا  ) اول اکتبـر  ( در شـهرهاي کانـادا        اسماعیلیون براي راهپیمـایی   

ــه اســتقبال گــسترده ــا ایــن موفقیــت، خــود وي . رو شــد اي روب ب
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. ات عمـومی قـرار گرفـت      درنگ در کانون توجهـات و انتظـار         بی

ــژه ــت وی ــی   موقعی ــسئولیت سیاس ــک م ــر ی ــه او را در براب اي ک

ایرانیــان بــراي «ي  پــس از آن، تــشکیل حلقــه. بــزرگ قــرار داد

، فراخــوان بــه تظــاهرات بــرلین و ســپس »بــشر عــدالت و حقــوق

 7-هـاي جـی     اي خطـاب بـه رهبـران گـروه قـدرت            کارزار رسانه 

و دسـت بـه انتخـاب زده و         کـه ا    هاي روشـنی بودنـد از ایـن         نشانه

 .این مسئولیت سیاسی ناهنگام را پذیرفته است

 

جـاي کـار، تـصویري کلـی و توصـیفی از سـیر حرکـت                  تا ایـن  

اینــک بــه . اش ترســیم کــردیم اســماعیلیون تــا موقعیــت کنــونی

هـا و مخـاطرات مـوقعیتی کـه او در آن قـرار گرفتـه و               شکنندگی

پـیش از هـر     . دازیمپـر   ي آن براي خیزش ژینـا مـی         خطرات بالقوه 

ــشاهده  ــه م ــز، س ــیم  چی ــرور کن ــده را م ــماعیلیون در : ي عم اس

عنـوان    تحـت (هـاي غربـی را        کارزارها و تحرکات اخیرش قـدرت     

ــان آزاد« ــانه ) »جهـ ــت؛ رسـ ــرار داده اسـ ــب قـ ــا و  مخاطـ هـ

ــت ــسته سیاس ــی از برج ــداران غرب ــب   م ــماعیلیون در قال ــدن اس ش

ــده ــتقبا   نماین ــی اس ــپوراي ایران ــان دیاس ــردهي مخالف ــد؛  ل ک ان

ــدگان در راهپیمــایی شــرکت ــران و   کنن ــرچم ای ــا پ ــا ب ــا عموم ه
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ــه اســتقبال فراخــوان  هــاي اســماعیلیون  شــعارهاي ناسیونالیــستی ب

اهمیت این مشاهدات در آن اسـت کـه بـر برآمـدن یـک               . اند  رفته

دلالـت دارنـد    » غـرب «سـوي     پوپولیسم ناسیونالیستیِ گـشوده بـه     

ــد ا   ــات حام ــدان تحرک ــشاپیش می ــه پی ــد  ک ــماعیلیون را مقی س

شـدن    هـاي غربـی بـه چهـره         زمان دلیل اقبال قـدرت      سازد؛ و هم    می

سـازند، کـه همانـا خواسـت          ي اسماعیلیون را آشـکار مـی        فزآینده

ــی جــاري در پیکــر یــک الگــوي   متــصلب ســازيِ خیــزش انقلاب

ــت  ــذیر اس ــارف و مهارپ ــی متع ــصلب. سیاس ــزش در  ت ــابیِ خی ی

باشـد بـراي برآمـدن یـک          اي  توانـد مقدمـه     سیماي یک شخص می   

ایــن داعیــه . »غــرب«ســوي  پوپولیــسم ناسیونالیــستی گــشوده بــه

 :نیازمند توضیح است

 

در نظـر   » شـر اعظـم   «عنـون     دولـت جمهـوري اسـلامی بـه       ) الف

ــتم  ــان س ــسیاري از مردم ــده ب ــه  دی ــران، ده ــوالی   ي ای ــاي مت ه

عنـوان شـر اعظـم معرفـی          را بـه  » جهان غرب «هاي غربی و      قدرت

ــا  ــایر  کــرده اســت ت ــصادي و س ــان سیاســی و فلاکــت اقت خفق

در سـوي دیگـر،     . هـا را فرافکنـی کنـد        بـسته بـا آن      هاي هـم    ستم

هـاي غربـی و دولـت ایـران در دو      افزایش منازعـات بـین قـدرت      
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ســازي را در ذهنیــت عمــومی تثبیــت  ي اخیــر ایــن دوگانــه دهــه

دیـده بـا دولـت        ي مردمـان سـتم      اما ضـدیت فزآینـده    . کرده است 

اندیـشی بخـشیده کـه فاقـد         ن خاصی به ایـن دوگانـه      اسلامی مضمو 

هـاي غربـی در       هرگونه دیـد انتقـادي نـسبت بـه جایگـاه قـدرت            

ي ایـران در   بـار جامعـه   ایجاد و تثبیت نظـم جهـانی، و انقیـاد سـتم          

ــت  ــتن آن اس ــق    . م ــم و تحق ــن رژی ــی از ای ــه، خلاص درنتیج

هـاي    رسـد کـه قـدرت       نظـر مـی     چون خواستی به    ، هم »دموکراسی«

گیـري گفتمـانیِ      در ایـن میـان، جهـت      . انـد   هم در آن سهیم   غربی  

هـاي دولتـی ایـران و         نخبگـان و رسـانه    ) نماي  و متناقض (مشترك  

پیونـدي دموکراسـی و بـازار آزاد، وسـیعاً بـه                غرب براي القاي هم   

این انگـاره دامـن زده کـه رهـایی از فلاکـت اقتـصادي در گـرو                  

هـا در کنـار         ایـن ي    همـه . اتخاذ الگـوي غربـی بـازار آزاد اسـت         

ــم ــه  ه ــردي و پرهزین ــانی راهب ــوك   پیم ــا بل ــران ب ــت ای ي دول

سـاز نـوعی      ، زمینـه  )روسـیه و چـین    (هـاي مخـالف غـرب         قدرت

هـاي غربـی بـراي خلاصـی          سمپاتی گسترده براي توسل به قـدرت      

انـضمامی، هـم   -ایـن بـستر تـاریخی     . از وضع موجـود شـده اسـت       

هـاي    بـا قـدرت  وگـو   ي اسـماعیلیون بـه گفـت        رویکرد فعلی حلقه  

دهد، و هـم پـذیرش غیرانتقـادي فراگیـر ایـن              غربی را توضیح می   
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دادنِ عملـیِ     دهـد کـه سـوق       تر از آن، نشان مـی       اما مهم . رویکرد را 

، مــستلزم »گــذار سیاســی مهارشــده«خیــزش انقلابــی بــه کانــال 

هـايِ نهـاییِ      سـمت دلالـت     سازيِ و پیشبرد رویکرد فوق به       برجسته

کـم در حـال حاضـر ـــ           دفی ـــ دسـت    تحقق چنین ه  . آن است 

 .مستلزم افزایش وزن سیاسی اسماعیلیون است

 

نـوعی   هر نظام دیکتاتوري در امتـداد عملکردهـاي خـویش بـه      ) ب

ــده  ــولات آین ــسیر تح ــه م ــلطه  ي جامع ــت س ــکل  ي تح اش را ش

شـده توسـط شـاه        ي تحمیـل  »گـرا   غـرب «خفقان سیاسـی    : دهد  می

مینـــی و گرایـــی خ پهلـــوي مـــسیر عـــروج سیاســـی اســـلام

همـان    کمـابیش بـه   . نمایـشیِ آن را همـوار کـرد       » سـتیزيِ   غرب«

ــان سیاســی  ــتکباريِ«ســیاق، خفق ــل» ضداس شــده از ســوي  تحمی

دولت جمهـوري اسـلامی، بـستر پـرورش ناسیونالیـسمی گـشوده             

خـاطر داشـت کـه مردمـان          باید به .  را مهیا ساخت    »غرب«سوي    به

 ـ  ي ستم   بر همه   جغرافیاي سیاسی ایران علاوه    درجـات    بـه (ایی کـه    ه

هرچنـد  (انـد   اند، وسـیعاً تحقیـر و انکـار شـده           متحمل شده ) مختلف

هـا و آمـال خـود در          ، درحالی که از بیـان رنـج       )درجات مختلف   به

زمـان، در عـصر فراگیرشـدنِ         هـم . هـاي جمعـی منـع شـدند         قالب
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بـا  » همـانی   ایـن «اي، مردمان ایـن جغرافیـا عمـدتاً در            جهان رسانه 

سیاســیِ مــسلط -هــاي فرهنگــی ود و المــانحاکمــان سیاســیِ خــ

انباشـت تجـارب فـرديِ تحقیـر در جغرافیـاي           . انـد   بازنمایی شـده  

طـور فزآینـده حـس          هاي اخیـر، بـه      ایران، در پیوند با تحولات سال     

ي خـود     نوبـه   را برانگیخته اسـت، کـه بـه       » تحقیر تاریخی «عمومی  

ــت   ــوده اس ــؤثر ب ــانی م ــشم همگ ــار خ ــت و انفج ــا . در انباش ام

گـواهی شـواهد متعــدد    ، بـه »تحقیـر تـاریخی  «گیرشـدن حـس   فرا

. سـت  هـاي ناسیونالیـستی    ساز رشـد گـرایش        تاریخی، همچنین زمینه  

امــر (هـا در غیــاب مجــاري تمـرین سیاســت    رشـد ایــن گــرایش 

و الگوهــاي مترقــیِ بــدیل، فــضا را بــراي ظهــور نــوعی ) جمعــی

 ـ      . پوپولیسم ناسیونالیستی مهیا ساخته اسـت      ت مـوجی کـه قـادر اس

ــا خــود » غیرسیاســی«هــاي  انبــوهی از انــسان ــی ناراضــی را ب ول

هــاي  از ســوي دیگــر، ناسیونالیــسم بنــا بــه خــصلت. همــراه کنــد

. سـت   گرایـی   اش، مستعد پرشدن با محتـواي سیاسـی راسـت           درونی

ــدین ــسم     ب ــران، پوپولی ــاخر ای ــاریخی مت ــرایط ت ــب، در ش ترتی

ســت کــه در صــورت عبــور  ظرفــی» گــرا غــرب«ناسیونالیــستی 

الاصـول     علـی   اي از سد ماشـین سـرکوبِ دولتـی،          هاي توده   خیزش

هـا    هـا شـکل بدهـد و حـدود مـرزيِ آن             تواند به آن    می) نه لزوماً (
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همـین قابلیـت، و تـلاش بـراي محقـق سـازي آن،            . را متعین سازد  

عنـوان بـدیلی بـراي     هـا، بـه   دهد که چرا رضا پهلوي سـال        نشان می 

هـاي غربـی قـرار         قـدرت  تلاطمات ناگزیر آتی، در مرکـز توجـه       

نظـر    اینک، پس از گـسترش و تعمیـق قیـام ژینـا، بـه             . داشته است 

نیازمنـد  » گـرا   غـرب «رسد تحقق مسیر پوپولیسم ناسیونالیـستی         می

نماینــدگی مطالبــات ) ي داعیــه(ســت کــه بــا  ي مــوثرتري گزینــه

هـاي    تر جامعه و بازنمـایی تکثرگرایـی، تـوان جلـب بخـش              متنوع

ــیع ــا وس ــري از مخالف ــه ت ــد؛ گزین ــته باش ــوان  ن را داش ــه ت اي ک

هماوردي با عمق و ابعاد این خیـزش و تـوان پیونـدیابی بـا خـشم                 

ظـاهراً حامـد اسـماعیلیون ـــ        . همگانیِ آزادشـده را داشـته باشـد       

خواسته یا ناخواسته ـــ در مرکـز چنـین ضـرورتی قـرار گرفتـه                

 .است

 

 :بندي جمع

 

ــه      ــرا و چگون ــه چ ــد ک ــشان داده ش ــر ن ــش آخ ــد در بخ حام

سـو     یـک   در: اسماعیلیون در موقعیت عروج سیاسـی قـرار گرفـت         
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طـرف او، بـا اعتبـار اجتمـاعی           ي سیاسی ظاهراً خنثی یـا بـی         چهره

برآمــده از جنــبش دادخــواهی قــرار داشــت؛ و در ســوي دیگــر،  

. ي نـولیبرالی  زدوده تاثیرات عام خفقـان سیاسـی در سـپهر سیاسـت        

دو زمینـه در هـم ترکیـب        با برپایی و گـسترش قیـام ژینـا، ایـن            

اي بـراي جلـب اعتمـاد عمـومی و ایفـاي              شدند تا او قابلیت ویـژه     

بیابـد؛ فـضایی    ) چنـان خـالی     ولی هـم   ( نقش در این فضاي گشوده    

هـاي هژمونیـک بـراي تعیـین و تثبیـت             که لاجرم میـدان جنـگ     

مـداران    همـین قابلیـت، دلیـل توجـه سیاسـت         . ست  محتواي سیاسی 

ــانه ــی و رس ــین  غرب ــاي م ــوده ــه او ب ــتریم ب ــدین. اس ــب،  ب ترتی

یــا بــه درون آن پرتــاب (اســماعیلیون در مــوقعیتی قــرار گرفــت 

مـداران بـراي      هـاي قـدرت     گـاه   نفسه یکـی از عزیمـت       که فی ) شد

ایـن ارزیـابیِ    . سـت   اي  ي افق انقلابـیِ یـک خیـزش تـوده           استحاله

هـا    ي گـرایش    انتقادي مـستقل از شخـصیت اسـماعیلیون و پیـشینه          

فقـط    تمرکز بر ایـن وجـه موضـوع، نـه         . ي سیاسی اوست  و پیوندها 

سـازد، بلکـه نیازمنـد        رنگ مـی    هاي ساختاري این خطر را کم       زمینه

سـت کـه اکنـون در         اتکاي سست به انبـوه اطلاعـات ضدونقیـضی        

امـا وجهـی کـه    . شـوند  سرعت تکثیـر مـی    میدان شایعات سیاسی به   

ابـل نقـد    شـدت ق    کرد متـاخر اسـماعیلیون مـستقیماً و بـه           در عمل 
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توجهی آشکار او بـه کـارکرد مناسـبات جهـانیِ سـلطه و                است، بی 

سـت کـه در آن ایـستاده اسـت؛ مشخـصاً نـوع        خطـرات مـوقعیتی  

 و   »جهـان آزاد  «ي    انتخابِ سیاسی وي، بـه توهمـات رایـج دربـاره          

هـاي غربـی بـراي تقویـت خیـزش حاضـر              امکان تکیه بر قـدرت    

توانـد    مـی /توانـست    او مـی   .زنـد   دامن می ) ي ایران   یا رهایی جامعه  (

بــا (ي دادخــواهی و بــسط رادیکــال آن  بــا ایــستادگی بــر مــسئله

ــی  ــاي مترق ــایر نیروه ــواهی  ) کمــک س ــبش دادخ ــک جن ــه ی ب

سراســري، مکملــی مفیــد در خــارج کــشور بــراي دوام و تقویــت 

چــون ماهیــت انقلابــیِ . خیــزش انقلابــی در ایــران فــراهم ســازد

سـت،   نـبش دادخـواهی  ي ج جـویی کـه پـشتوانه    حقیقت و عـدالت   

کنـد، بلکـه سرشـت نظـم          فقط قواي دولت ایران را تضعیف مـی         نه

وســتم در ایــران را نیــز  جهــانی مولــد و پــشتیبان مناســبات ســلطه

گیـري معنـایی بـدیل        طریـق، بـه شـکل       و بـدین  . سـازد     آشکار می 

رسـد    نظـر مـی     امـا متأسـفانه بـه     . کند  کمک می » همبستگی«براي  

تـري را اختیـار کـرده کـه همانـا       دسـت  تـر و دم     که او مسیر ساده   

بـشر اسـت کـه توامـان      پیروي از رهیافت رایجِ نولیبرالی به حقـوق    

در امتـداد ایـن     . با نوعی پراگماتیـسم افراطـی تلفیـق شـده اسـت           

نـاخواه    مسیر، نقش نمادین او در ایجـاد همبـستگی عمـومی، خـواه            
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ــی   ــاري م ــستی ی ــسم ناسیونالی ــدن پوپولی ــسیر برآم ــه م ــاند؛  ب رس

هـاي   در چـارچوب (رغـم بازنمـایی تکثرگـراي آن       دتی که بـه   وح

گـر تکثـر اسـت و همبـستگی           نفسه سـرکوب    ، فی )نمایشیِ موجود 

 .سازد را از معناي مترقی و کارکردهاي ضروري آن تهی می

 

هـا،    که تثبیـت و پیکریـابی یـک خیـزش در چهـره              جان کلام آن  

ژینـا  خیـزش   . ي استحاله و ادغـام آن در نظـم مـسلط اسـت              مقدمه

ِ   توانـد بـر بـسط نیـروي درونـی           اش تنها می    براي تحقق افق انقلابیِ   

ــد  ــه کن ــستمر آن تکی ــالایش م ــري «. خــویش و پ در غــرب خب

هـاي    ؛ اما دردها و زنجیرهـاي تـاریخی مـشترك بـا ملـت             »نیست

ــه تحــت ــه، زمین ــتم خاورمیان ــراي گــسترش   س ــادي مهمــی ب ي م

هـا حفـظ    ني آ کنـد، کـه بـه پـشتوانه         مبارزات مشترك عرضه می   

جـاي    بـه . و تحقق افق انقلابی این خیـزش ممکـن خواهـد گردیـد            

ــدرت ــه ق ــی چــشم دوخــتن ب ــستگی  هــاي دورســت، م ــد همب بای

انترناسیونالیــستی را در همــین جغرافیــاي مــشترك ســلطه و ســتم 

  .وجو و بنا کنیم جست
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 انقلاب بازیگوشانه

 اسماعیل کرمی

 

 در بـازي    بلوغ انـسان یعنـی آن جـدیتی کـه آدمـی در کـودکی              

 .داشته است

 ٩۴ي  گویه نیچه، فراسوي نیک و بد، گزین

 

این روزها گفتارهـاي مختلـف بـین قیـام جـاري و بـازي کـردن                 

ــی ــرار م ــاط برق ــه   ارتب ــومتی ک ــمیِ حک ــار رس ــه گفت ــد، چ کنن

ــنش ــده از     ک ــوان را برآم ــان و نوج ــاي جوان ــن روزه ــاي ای ه

گفتـار نـسل    داند که در بین آنها رواج یافتـه، و چـه              هایی می   بازي

تري که بـا حـالتی متعجـب از ایـن حـد شـجاعت در حـال          بزرگ

انگـار برایـشان   «: آورنـد   فوران، جملاتی از این قبیل بـه زبـان مـی          

کننـد    کننـد، فکـر مـی       داننـد دارنـد چـه مـی         نمی«یا  » بازي است 

. خبرنـد   یک عده بچـه از عواقـب کارهایـشان بـی          «یا  » بازي است 
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ي   و در هــر دو گفتــار، واژه.»!کننــد دارنــد بــا آتــش بــازي مــی

اهمیـت و غیراصـیل بـراي         شـأن و بـی      بازي به معناي چیـزي کـم      

فهـم جوانـان بـه        کوچک شمردن و جدي نگـرفتن عمـلِ غیرقابـل         

هـاي ایـن روزهـاي     راسـتی نیـز وقتـی بـه کـنش         بـه . رود  کار می 

هـا ردي     نگـریم در آن     جوانان در خیابـان، دانـشگاه و مدرسـه مـی          

امـا نـزد متفکـري      . بینـیم   هاي کودکانه مـی     از هیجان و شعف بازي    

تـرین کـنش آدمـی اسـت و           چون نیچه بازي مهمترین و بـا ارزش       

گونـه تـصویر      سیر تحـول انـسان در چنـین گفـت زرتـشت ایـن             

بـاري سـنگین از    شود که روح آدمی اول چون شـتري بـا کولـه          می

وظـایف اجتمـاعی و سـنتی اسـت کـه در ادامـه بـه شـیر تبــدیل         

گفـتن بـه قـوانین موجـود و        » نـه « طغیان روح یا     شود که نشان    می

امـا در نهایـت بایـد کـودك شـد و            . وار شـتر اسـت      خصایل برده 

 .گري شیر افزود توان آفریدن و بازي کردن را نیز به تخریب

 

 سـاله دارد و  3000اي  این رویکرد سـتایش آمیـز بـه بـازي سـابقه          

یه هراکلیتوس فیلسوف پیـشاسقراطی، زنـدگی را بـه کـودکی تـشب      

ــی ــازي اســت،    م ــه درحــال ب ــدون کین ــد کــه معــصومانه و ب کن

المـواد یـا      او مـاده  . کنـد   آفریند و بعد تخریـب مـی        چیزهایی را می  
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گنـاه همـه چیـز را در خـود            داند که کـاملاً بـی       آرخه را آتش می   

بـازي آتـش در واقـع منطـق     . سـازد  کند و باز از نو می    مستحیل می 

ــیم کــه هراکل زایــاي جهــان اســت و مــی ــاندان گــذار  یتــوس بنی

او قائـل بـه هـیچ وجـود ثـابتی        . ي صیرورت و شـدن اسـت        فلسفه

. دانـد  وقفـه مـی   مـداوم و بـی    » شـدن «نیست و حقیقـت جهـان را        

تـر یـا بیـشتر        بدین ترتیب جهـان کـه میـزان کلـی آتـشش کـم             

. شــود فراسـوي نیــک و بـد مــدام درحـال دگرگــونی اســت    نمـی 

 مفهـوم نیـرو     تـرین عنـصر بـه انـرژي و          آتش هراکلیتی نزدیـک   

اندیــشند هرگونــه  متفکرانــی کــه در ســنت هراکلیتــی مــی. اسـت 

تلاش براي تعریف ذاتی متـافیزیکی بـراي امـور مختلـف از جملـه       

انسان و بارکردن احکامی ابـدي و ازلـی بـر ایـن ذات را محکـوم                 

وار   داننـد چـرا کـه زنـدگی کـودك           لوحانه مـی    به شکست و ساده   

کنـان   ابـت و بـادوام را رقـص    هاي بـه اصـطلاح ث       زودي آن ذات    به

ي بــازي  جهــان از دیــد آنهــا عرصــه. بــه بــازي خواهــد گرفــت

بـازي کـردن    » تـوان «نیروهاست و چه کـسی بیـشتر از کـودك           

ــزرگ    ــلب ب ــوانین ص ــول و ق ــودك، وراي اص ــا،  دارد؟ ک تره

 .رود کند و به پیشواز امر نو می سازد و معصومانه ویران می می

 



 906 

بـازي متقابـل نیروهـا کـه وقتـی         در واقع زندگی چیزي نیست جز       

آیــد بــدل بــه  دهــد و از پــا در مــی تــوان خــود را از دســت مــی

کـس کـه تـن        شـود و هـر آن       هاي عرفی و اخلاقی مـی       چارچوب

طرفـه  . شـود  به این چارچوب ندهد دیوانه یـا کـودك خوانـده مـی      

اندیـشد و     کنـان مـی     که این کودك و دیوانه اسـت کـه رقـص            آن

قایـسه بنگریـد بـه چـارچوب غیـر          در م . کنـد   همزمان عمـل مـی    

کـودك و  . ترهـا  ي منطقـی عقـلا و بـزرگ    انعطـاف اندیـشه   قابـل 

ــرین    ــر بهت ــل زدن منتظ ــه عم ــت ب ــودن و دس ــاد ب ــه در ش دیوان

ریـزد و بـه عـددي     او در لحظه تـاس مـی   . نشیند  ي ممکن نمی    لحظه

گویـد، او نـه در پـی          که نشسته، بدون حـسرت و کینـه آري مـی          

 ـ    . ه بـه دنبـال بهتـرین بـازي خـود اسـت            بهترین شانس ممکن بلک

توانـد آنچـه را در شـرایط          رو مـی    کنـد و ازایـن      کودك اراده مـی   

او زنـدگی را بـر اسـاس       . کنونی نـاممکن و محـال اسـت بخواهـد         

همـین اسـت کـه      . سازد نـه امـور شـدنی و ممکـن           رؤیاهایش می 

او مـرز میـان جبـر و        . تواند انقـلاب را بخواهـد و محقـق کنـد            می

او آزادانـه و رقـصان بـا شـانس بـازي      . گیـرد  ه بازي میاختیار را ب 

ي  او ضــرورت شــانس و ضــرورت وضــعیت را بازیچــه. کنــد مــی

سـازد و چـه بهتـر کـه بـازي             اي براي بازي کردن می      خود و بهانه  
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خواهـد کـه در       کودك دقیقاً همان تاسـی را مـی       . جمعی باشد   دسته

بـراي شـروع    اي    شانس بـراي او تنهـا بهانـه       . نشیند  بازي برایش می  

 !تر بازي است و دست بر قضا هرچه چالش برانگیزتر جذاب

 

تواند تـا منتهـاي تـوان خـود پـیش             کند می   کودك چون بازي می   

کنـد و بـر بـازي         برود و گاهی در این راه از خود نیـز عبـور مـی             

ــی  ــهادت م ــود ش ــد خ ــسالت . ده ــاي ک ــه کاره ــه  او ب ــار بیگان ب

گویـد و      تـه آري مـی     پردازد و به آنچه شروع کرده اسـت تـا           نمی

 .کند در پایان هر دور از بازي مجدداً از نو آنرا طلب می

 

هـاي    ي ایـن روزهـاي جوانـان مـا نیـز ویژگـی              گونـه   کنش بازي 

ترهـایی کـه    کننـدگان مثـل بـزرگ    بـازي . خاص خـودش را دارد    

اصــطلاح مهمــی همچــون کــارکردن یــا  همچنــان بــه اَعمــال بــه

یگر چـشم و همچـشمی،   انـد، دیگـر بـا یکـد     خواندن مـشغول    درس

آنهـا از اعمـالی کـه در خـدمت تولیـد            . توزي ندارند   رقابت و کینه  

انـد    سود بیشتر براي صاحبان پول و قـدرت اسـت، دسـت کـشیده             

آنهـا  . هم دچـار عـذاب وجـدان نیـستند          ترها نسبت به    و مثل بزرگ  
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مراتــب ندارنــد و قــسمی برابــري واقعــی را  بــین خودشــان سلــسله

تـرین معنـا دسـت        اقع این جوانـان بـه عمیـق       در و . کنند  تجربه می 

اند چراکه در حـال سـاختن شـکل جدیـدي از رابطـه          به انقلاب زده  

ــاهم ــودن و ب ــد  ب ــت  . ان ــک روای ــراي ی ــه و اج ــا تجرب ــام آنه قی

شورش آنها حتی رهبر ندارد تـا هـر کـسی بنـا             . بخش است   رهایی

کنـد لیاقـت خـودش را بیـشتر           به اطاعت بیشتري که از پیشوا مـی       

آنهـا حقیقتـاً بـا هـم رفیـق          . ت کرده باشد و برتر محسوب شود      ثاب

آیـد و نـه هـیچ کـنش      هستند و رفاقت فقط از دل بازي بیرون مـی    

 .دیگري نظیر تن سپردن به کار بیگانه

 

. انـد   جوانانِ امروزِ این سرزمین دسـت بـه یـک تولیـد جمعـی زده              

تولیدي که در آن کـسی سـرکارگر نیـست و همـه در آن بـدون                 

ي چنـین     مایـه   بـن . کننـد    یا اضطراب نقشی برابـر ایفـا مـی         رقابت

تولیـدي بـازي کـردن و بـه بـازي گـرفتن اسـت، درسـت شــبیه         

اي کـه نفـر قبـل         اي که هر نفر یـک کلمـه بـه کلمـه             همان بازي 

اي سـاخته شـود کـه همگـان در         کند تا جملـه     گفته است اضافه می   

ــر تکــرارش   ــد و در ه ــشکیل آن نقــش و ســهمی اساســی دارن ت

 .آید سابقه پدید می زي نو و بیچی
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دختران و پسران ایران این روزها نـوع جدیـدي از بـا هـم بـودن،                  

کننـد کـه تـا حـد زیـادي عـاري از            رابطه و سلامت را تجربه مـی      

هـا    هـا و بـازار بـه انـسان          روابط بیمـارگونی اسـت کـه حکومـت        

این دو عامـل ـــ حکومـت و بـازار ـــ امـروزه          . کنند  تحمیل می 

ــدهضــمن ایجــاد ــزي جــز اســترس و    محیطــی بیمارکنن  کــه چی

گـذارد، بـراي رهـایی از         اضطراب و ترس پـیش روي افـراد نمـی         

هـایی    حـل   انـد راه    انواع و اقسام دردهایی کـه خودشـان مـسبب آن          

. شـان اسـت     هـایی کـه در خـدمت دوام         حل  کنند، راه   نیز عرضه می  

 هـا مبتنـی بـر رویکـردي بیمـار بـه دنیـا و                حل  هر یک از این راه    

ي محـیط در افـراد حـک و بـدل         ها است که به واسـطه       دیگر انسان 

هـا و عواطـف متنـاظر         حـل   این راه . شود  به بخشی از هستی آنها می     

شـان بـدل بـه        هـایی کـه منطـق غالـب         با آنها هـر روز در محـیط       

شــوند، عــواطفی از قبیــل  منطــق بــازار شــده اســت بازتولیــد مــی

ــمن ــست  دشـ ــدان هیـ ــذاب وجـ ــایی، عـ ــتیزي پارانویـ ریک، سـ

ــین  ــی، ک ــیفتگی وسواس ــوهم  خودش ــسمی و ت ــوزي سادی ــاي  ت ه

سـازوبرگ دولـت و بـازار بـا بیمـار کـردن مـداوم               . شیزوفرنیک

رو   ایـن   کوشد رهایی حقیقـی را نـاممکن جلـوه دهـد، از             همگان می 
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اجتمـاعی  - هـاي روانـی     دائم در حال تکثیر انـواع و اقـسام بیمـاري          

 ـ        است که با تخلیه    ا را در قیدوبنـد خـود   ي نیروي حیـاتی افـراد آنه

ــی ــی   نگــه م ــدگی جمع ــه فکــر ایجــاد یــک زن ــی ب ــا حت دارد ت

 .دیگرگونه نیفتند

 

جوانــان امــروز در تقابــل بــا همــین محــیط بیمــار و بیمارکننــده  

آنهـا  . هـاي دروغـین آن بدهنـد        حـل   خواهند تـن بـه راه       دیگر نمی 

شـان را فـرا       اضطراب، استرس و ترسـی کـه تمـام وجـوه زنـدگی            

قبل با خریـد کـردن یـا تـلاش بـراي مـشهور یـا                گرفته همچون   

هـاي نـو و کهنـه یـا انـداختن             موفق شدن یا متوسل شدن به عرفان      

هـاي غربـی و       ي تقصیرها به گـردن مهـاجران افغـان، دولـت            همه

هـاي    آنهـا سـوژه   . نـشانند   ، فرو نمـی   »ایرانی جماعت «ذات خراب   

 ـ        انـد، سـوژه     جدید برآمده از وضعیت انقلابـی      ه هـایی کـه دیگـر ن

ــد و مریــد و نوچــه ي هــیچ احــدي  رقیــب بلکــه رفیــق یکدیگرن

نیــستند و در میــدانی کــه پــیش رویــشان گــشوده شــده از تمــام 

ــازي جمعــی ــراي ب ــات ب آنهــا از . کننــد شــان اســتفاده مــی امکان

ــازه      ــاي ت ــارزه چیزه ــین مب ــدیگر و در ح ــا یک ــدیگر و ب یک

آموزند نـه از مرجعـی متعـال یـا روشـنفکري بیـرون از گـود؛                   می
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انـد و ایـن     شان را خودشان بـه دسـت گرفتـه          دهی جمع   نها سازمان آ

. انـد   چیـزدان نـسپرده     کار را به یک حزب یا سازمان بیرونـیِ همـه          

این است که شادمانه عناصـر ارتجـاع و انقیـاد خـود را بـه دسـت                  

خـاطر رفقایـشان ـــ        کننـد و بـه      بـازي مـی     سپارند، رفیق   آتش می 

 ـ             اکنـون   …ا، سـارینا و     چه آنهـا کـه ماننـد مهـسا، حـدیث، نیک

انـد ـــ شـاد و شـجاع بـازي خـود را                اند و چه آنها که زنـده        مرده

  .برند پیش می



 912 

 

ــتم    ــزش س ــر و خی ــاظران کبی ــدرت   ن ــران؛ ق ــدگان در ای ــاي  دی ه

  اند؟ جهانی در کدام سو ایستاده

  امین حصوري

 

ــدرت  ــونی ق ــعیت کن ــز    در وض ــر چی ــیش از ه ــانی پ ــاي جه ه

گـذار سیاسـی    «اضـر را بـه یـک        کوشند تا فرآینـد انقلابـیِ ح        می

دسـتانه از طریـق مهندسـی         استحاله دهند؛ گـذاري پـیش     » مهارشده

سـاز خیـزش      هـاي دگرگـون     سیاسی براي مهار و سرکوب قابلیـت      

سـازي از   بـدیل «(دادن بـه نخبگـان دولـت بعـدي          انقلابی و شـکل   

ــالا ــه)»ب ــه ، ب ــارچوب   گون ــضمون آن در چ ــاختار و م ــه س اي ک

 مطلوب نظم جهانی بگنجد

 

هـیچ قـدرتی در جهـان نفـع         : بگذارید حـرف آخـر را اول بـزنیم        

کـه    ایـن . دیدگان جغرافیـاي سیاسـیِ ایـران نـدارد          مشترکی با ستم  

، کـه ظـاهراً دشـمنان نظـام         »جهـان غـرب   «مـداران     اکثر سیاست 

شوند، در دفـاع از حقانیـت ایـن خیـزش یـا               اسلامی ایران تلقی می   
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ــوهش  ــه(در نک ــانْ ) ي محتاطان ــرکوب معترض ــتس ــایی   ژس ه

اي و دیپلماتیک گرفتنـد، بـه ایـن تـصور عامیانـه دامـن زده             رسانه

کـه ایـن خیـزش متحـدانی از         ) یا ممکـن اسـت    (که گویا بناست    

سـت از     ، کـه ترجمـانی    »امیـد «ایـن   . هاي خارجی بیابد    میان قدرت 

، اغلـب در  »!دشـمنِ دشـمنِ مـنْ دوسـت مـن اسـت           «باور سـمج    

ي سیاسـی سـنگر      از مبـارزه  گرایانـه و تـاکتیکی        پس درکی عمـل   

ــی ــژه    م ــشه در درك وی ــود ری ــه خ ــاکتیکی ک ــرد؛ ت اي از  گی

آرایــش . مناســبات جهــانی قــدرت و نیــز اســتراتژيِ مبــارزه دارد

ــد و   ــم ظــاهراً شــواهدي در تأیی ــولتیکی ه ــدان نبردهــاي ژئوپ می

کنــد، کــه بیــان  تقویــت چنــین دریافــت و رهیــافتی عرضــه مــی

ــشرده ــت  ف ــین اس ــر «: ي آن چن ــت ای ــردي  دول ــن نب ان در بط

ــی   ــدان غرب ــا و متح ــت آمریک ــا دول ــاینده ب ــرار دارد فرس . اش ق

ــدرت  ــدن ق ــرقی    برآم ــور ش ــاي نوظه ــین (ه ــیه و چ و ) روس

ــی ــاره قطب ــدنِ دوب ــی   ش ــانی، موجــب نزدیک ــدرت جه ــام ق ي نظ

ــت    ــده اس ــرقی ش ــاه ش ــه اردوگ ــران ب ــردي ای ــابراین، . راهب بن

ایـران  قـد از دولـت        گونه که دولـت روسـیه حمـایتی تمـام           همان

کنـد کـه      کند، منافع دولت آمریکا و متحدانش هم ایجـاب مـی            می
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ــد    ــران بیانجام ــت ای ــی دول ــه فروپاش ــل ب ــه یحتم ــی ک از خیزش

 ».حمایت کنند

 

ي سرراسـت دو      محاسـبه «سـت در نقـد ایـن          این نوشتار جـستاري   

. ي ابتـدایی مـتن      گـزاره /، و توضیحی بـر داعیـه      »دو تا ــ چهار تا    

ایــن مــتن، تحلیلــی نظــري از جایگــاه ي اصــلی اســتدلالی  هــسته

بـا  . جغرافیاي سیاسی ایـران در بافتـار نظـم جهـانیِ معاصـر اسـت              

سـت بـر رویکـردي کـه          ي نوشتار نقـدي     تکیه بر این تحلیل، ادامه    

کوشـد ـــ بـار دیگـر          در فراز و نشیب خیزش انقلابی حاضر مـی        

چـون    هـاي غربـی را، هـم        ي توسـل بـه دولـت        ــ راهکـار کهنـه    

کـارزار  {. ثمرنشـستن خیـزش، برجـسته سـازد         ي بـه  ضرورتی برا 

شـده بـا نـام        ي شـناخته    نماینـدگیِ حلقـه     اي کاوه شهروز، بـه      رسانه

هـا بـراي احیـاي        ي تـلاش    تـرین نمونـه     ، تازه ]١[حامد اسماعیلیون 

اقبــال عمــومی نــسبتاً گــسترده بــه ایــن کــارزار، . ایــن الگوســت

هـاي    لالـت هـا و د     ست بر اهمیـت تأمـل انتقـادي در زمینـه            دلیلی

 }]٢.[فراگیرشدنِ مشهود این رویکرد
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 هاي غربی به قیام ژینا ي قدرت»همدلانه«ي واکنش  درباره. ١

 

منـد بـه رویـدادهاي        هـاي قـدرت     ي دولـت    واکنش صوري و اولیه   

شـدن    جاري در جهانْ پیش از هـر چیـز متـأثر از میـزان برجـسته               

شـکل  هـا در      دگرگـونی . سـت   هاي عمـومی    این رویدادها در رسانه   

ي بـرد     شـدن دامنـه     تـر   هـاي عمـومی و گـسترده        و کارکرد رسانه  

هــاي مجــازي، ظــاهراً ســپهر  هــا در عــصر دیجیتــالی و شــبکه آن

پـذیرتر یـا      قـدرت را دسـترس      سیاست و نخبگان سیاسـیِ صـاحب      

ــانی« ــر خودم ــت  »ت ــاخته اس ــان و   .  س ــستر، نخبگ ــین ب در هم

در مـورد   منـد خواسـته یـا ناخواسـته           هاي قـدرت    نمایندگان دولت 

گیرنـد؛ موضـعی کـه        سـرعت موضـع مـی       ساز به   موضوعات جریان 

ــی ــه   م ــومی وجه ــف عم ــد عواط ــا برآین ــازگاري ب ــد در س ي  بای

تقویــت کــرده و تاییــدي باشــد بــر /دموکراتیــک آنــان را حفــظ

دسـت      مـسئله صـرفاً آن نیـست کـه ایـن          . هاي سیاسی آنـان     داعیه

بـشريِ    قها مـاهیتی نمایـشی دارنـد و رتوریـک حقـو             گیري  موضع

تـر آن اسـت کـه         ي مهـم    مـسئله . آور است   ها فاقد تعهدات الزام     آن

ــوق ــن نمــایشِ حق ــم ای ــشري ه ــر بازنمــایی خاصــی از  ب ــان ب زم

ــیش    ــلیِ آن پ ــوط اص ــه خط ــت ک ــتوار اس ــدادها اس ــر در  روی ت
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قیـام ژینـا هـم از ایـن قاعـده           . اند  استریم ترسیم شده    هاي مین   رسانه

ه ایــن خیــزش چنــان همــدلی جهــانی نــسبت بــ. مــستثنی نیــست

فقط اتخاذ موضـعی مخـالف، بلکـه حتـی سـکوت          بزرگ بود که نه   

هـاي غربـی      ي سیاسـی دولـت      توانست به وجهه    در برابر آن هم می    

شـدن بـا مـوج عواطـف          همـراه . ها ضربه بزند    یا نخبگان سیاسی آن   

هاي فمینیستی ایـن خیـزش، راه ارزانـی بـود بـراي               عمومی و سویه  

هـاي معمـولِ و       گیـري سیاسـت     درعین پـی  ،  »بودن  مترقی«نمایشِ  

هـاي    ، یـا همـان سیاسـت      »منـافع ملـی   «پنهـانِ معطـوف بـه         نیمه

ایـراد چنـد سـخنرانی احـساسی و نمـایش پرهیـاهوي         . امپریالیستی

فقـط بـراي نماینـدگان        اي از گیـسوان نـه       اي با بریدن گوشـه      رسانه

ــا (هــاي غربــی  پارلمــان یــا وزراي دولــت کــه امــروزه اغلــب ب

اي در بـر نـدارد،    هزینـه ) کننـد   فمینیستی رأي جمـع مـی     شعارهاي  

ــه   ــود در کارنام ــضات موج ــر تناق ــه ب ــا   بلک ــان ی ــیِ آن ي سیاس

 .گذارد کرد دولت متبوعِ آنان سرپوش می عمل

 

اســـتریم و  هـــاي مـــین هـــاي رســـانه مشخـــصاً در بازنمـــایی

مــداران، مــضمون ایــن خیــزش و حقانیــت آن صــرفاً بــه  سیاسـت 

فروکاسـته شـده اسـت، کـه خـود         ) ی زنان و سوژگ (مطالبات زنان   
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جـا    از آن . »ي زن   مـسئله «سـت بـر رویکـرد بـورژوایی بـه             متکی

در ایـن رویکـرد هـیچ پیونـدي بـا امـر کلـی        » ي زن   مـسئله «که  

ــرمایه ( ــام س ــبات نظ ــان از  ) داري مناس ــن نخبگ ــاع ای ــدارد، دف ن

دسـتانه    سـت پـیش     واقـع تمهیـدي     مطالبات زنان در قیـام ژینـا بـه        

ــراي محدود ــویه ب ــازي س ــال   س ــاي رادیک ــسئله«ه در » ي زن م

هـایی کـه ماهیـت رادیکـال ایـن خیـزش مـدیون                ؛ سویه ]٣[ایران

ي   تـرین رانـه     سـان مهـم     ترتیب، معضل حجـاب بـه       بدین. هاست  آن

اندیـشی و قـساوت حاکمـان         شـود تـا جـزم       این خیزش معرفی می   

ایـن بازنمـایی    . چون بنیـان ایـن معـضل قلمـداد گـردد            مذهبی هم 

 ساده و خیرخواهانه اسـت کـه کمـابیش همـدلی همگـان              قدري  به

خــوبی بــا  تواننــد بــه مــداران هــم مــی انگیــزد و سیاســت را برمــی

مـداران    سـوار بـر همـین مـوج، سیاسـت         . صـدا شـوند     هم» مردم«

کننــد؛ مــسئولان گــشت  غربــی حاکمــان ایــران را نکــوهش مــی

 کننـد؛ و    ارشاد یا پلیس اخلاقی و چند نهـاد مـرتبط را تحـریم مـی              

میـانجی انتـشار کثیـري از ویـدئوهاي شخـصی در       حتی وقتی ــ به 

هــاي خــونین دولتــی توجــه   هــاي مجــازي ــــ ســرکوب شــبکه

انگیزاننـد، شـماري از وزرا یـا          ها و عواطف عمـومی را برمـی         رسانه

ــامی ــسئولان نظ ــیِ رده-م ــران را  امنیت ــالاي ای ــاً«ب ــریم » موقت تح
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بــا توســل بــه در ســوي مقابــل، حاکمــان ایــران هــم . کننــد مــی

ــالْ  هــا و رســانه هــاي دولــت واکــنش ــا فــراغ ب هــاي خــارجی، ب

دستانِ آگـاه یـا ناآگـاه دشـمنان غربـی             معترضان و مخالفان را هم    

از . نمـایی کننـد     هـا را موجـه      کنند، تا تـشدید سـرکوب       معرفی می 

ــزش دي  ــه ٩۶خی ــن روی ــاهد تکــرار ای ــا ش ــاکنون باره  و دو   ت

ــه ــم مولف ــسته ي ه ــوده ب ــم ي آن ب ــیع . ای ــاد وس ــه ابع ــر و  گرچ ت

گمـان تـاثیراتی      تر خیـزش کنـونی بـی        هاي جهانی گسترده    بازتاب

ــه ــکل و دامن ــر ش ــه ب ــن روی ــشبرد ای ــونی  ي پی ــت کن  در موقعی

 .خواهند داشت

 

گـسترش بـا بلـوك روسـیه و        هاي غربـی در جـدالی رو بـه          دولت

اي پرنفـوذ     پیمـان منطقـه     کوشند دولت ایـران را، کـه هـم          چین می 

هـاي    تـشدید تـنش   . شـود، تـضعیف کننـد       محسوب می این بلوك   

بین این دو بلوك در اثـر پیامـدهاي جنـگ روسـیه در اوکـراین،                

ضرورت پیشبرد چنین سیاستی را از سـوي بلـوك غربـی تقویـت              

ــت ــرده اس ــضاي   . ک ــیش ف ــدتی پ ــنش از م ــین ت ــابیش هم کم

شـدت    اي ایـران را بـه       ي هـسته    ها بـر سـر مـسئله        مذاکرات قدرت 

روشـنی نـشان داد    براي مثال، دولـت روسـیه بـه     . تمتأثر ساخته اس  
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سـازيِ برجـام منـوط بـه      ي پیشبرد مذاکرات بـراي نهـایی        که نحوه 

ي روسـیه تـأمین گـردد؛ ازجملـه رفـع یـا           آن است که منافع ویژه    

هـاي    شـده از سـوي دولـت        هـا و تنبیهـات اعمـال        تخفیف تحـریم  

 در چنــین بافتــاري، روشــن. غربــی پــس از تهــاجم بــه اوکــراین

ي تمهیــدات  کوشــند بــا همــه هــاي غربــی مــی اســت کــه دولــت

ــانه ــه   رس ــران ب ــاري در ای ــزش ج ــک، از خی ــان  اي و دیپلماتی س

ــت   ــازگیري از دول ــراي امتی ــتی ب ــیه   فرص ــران و روس ــاي ای ه

معنـاي آن اسـت کـه         هـا نـه بـه         ي ایـن    اما همه . برداري کنند   بهره

ي  داعیـه (انـد   هاي غربی محرك و مسبب ایـن خیـزش بـوده        دولت

معنـاي آن     ؛ و نـه بـه     )پیمانـان آن    دولت ایـران و هـواداران و هـم        

جـان    دیـدگانِ بـه     هاي جهانی نفع مشترکی بـا سـتم           است که قدرت  

. هـا بایـستند    یـا قادرنـد در سـمت آن     آمده در ایران دارند و مایـل      

هـا اصـل کلـی        در محاسبات و منازعات ژئوپولتیکی میـان دولـت        

ــت بهــره ــرداري از موقعی ــضمامیهــاي ســ ب ــراي -یال ان ــاریخی ب ت

انـدازي    در چـشم  (امتیازگیري از حریفان و کـسب موضـعی برتـر           

سـت، نـه حیـات و مطالبـات           در سـپهر قـدرت جهـانی      ) مدت  میان

 .دیدگان ستم
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سـت کـه چـرا        قوت خـود بـاقی      چنان به   با این حال، این پرسش هم     

ي رژیـم مـسلط       دیدگان ایران براي خلاصـی از سـلطه         خواست ستم 

هـاي غربـی بـراي تـضعیف دولـت             موقتاً با خواست قـدرت     نتواند

 پاسـخ فـشرده ایـن اسـت کـه بـرخلاف              پوشـانی بیابـد؟     ایران هم 

هــــاي  تبلیغــــات رژیــــم ایــــران و جریانــــات و رســــانه

ســازي  ، کــه از برجــسته)محــور مقــاومتی(امپریالیــست  آنتــی شــبه

ــی   ــه م ــارجی تغذی ــمنان خ ــر دش ــی   خط ــت واقع ــد، خواس کنن

فاً تـشدید فـشارها بـر دولـت ایـران بـراي             هاي غربـی صـر        دولت

سـت، نـه      سـمت اردوگـاه غربـی       دادن آن به    و سوق ] ۴[سازي  مطیع

امـا چـرا؟ بـراي توضـیح دلایـل ایـن            ]. ۵[سرنگونی دولت ایـران   

امر باید به بافتار نظـم جهـانی و مناسـبات قـدرت پـس پـشت آن                  

نظــري بیانــدازیم، تــا بــه جایگــاه دولــت ایــران در ایــن بافتــار و 

ي معاصـر، فهـم      تنیـده   چون در جهـان درهـم     . هاي آن برسیم    لتدلا

از نظـم جهـانی و نظـام قـدرت          ) جـدایی (ي ایران در انتـزاع        مسئله

ــست  ــن نی ــافظ آن ممک ــن{ . مح ــاي   ای ــأثر از رویکرده ــه مت ک

اغلـب مجـزا از مناسـبات       » ي ایـران    مـسئله «بشري و لیبرالْ      حقوق

 دینـی و اقتـصاد رانتـی        و بـه اسـتبداد    ] ۶[جهانیِ سلطه انگاشته شده   

ــی  ــته م ــشان  فروکاس ــود، ن ــده ش ــونی روش دهن ــی  ي هژم شناس
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خـواهیم  . سـت   پوزیتیویستی بـر سـاحت فکـريِ جوامـع امـروزي          

شـناختی نـه صـرفاً در سـپهر اندیـشه،             دید کـه ایـن خطـاي روش       

ي تـــدوین اســـتراتژي سیاســـی  بلکـــه بـــیش از آن در حـــوزه

نـین درکـی ـــ      ي چ   کـه ـــ بـر پایـه         جـایی : شود  ساز می   معضل

ي مردمـان   چـون متحـدان بـالقوه     هـاي جهـانی هـم       بخشی از قدرت  

 }.گردند دیده براي رسیدن به آزادي معرفی می ستم

 

 ي جایگاه دولت ایران در بافتار نظم جهانی درباره

  براي ورود به این بحث، پیش از هـر چیـز بـا ایـن پرسـش کلـی                  

سـتیزهاي  بخـشی در پـسِ    ي تعـین   شـویم کـه چـه رانـه         مواجه می 

هــاي جهــانی نهفتــه  هــاي ژئــوپلتیکی قــدرت دایمــی و کــشاکش

گـر     و تنظـیم    بیـان دیگـر، سـازوکارهاي اصـلی سـازنده           است؟ به   

هـا و   انـد خاسـتگاه ایـن تـنش        اند؟ بـسیاري مایـل      نظم جهانی کدام  

طلبـی ملـی از    جویانه را بـه خواسـت ازلـی عظمـت          تعاملات برتري 

گـر نظـم جهـانی        ر تنظـیم  ها نسبت بدهنـد و سـازوکا        جانب دولت 

حـال  . هـاي مـسلط فروبکاهنـد       ي قـواي میـان قـدرت        را به موازنه  

گرایی صرفاً تـوجیهی بـراي ایـن تحرکـات، و ابـزاري               که ملی   آن
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ي قــواي  موازنــه. هاســت ایــدئولوژیک بــراي تــدارك سیاســیِ آن

بخـش نظـم جهـانی، بلکـه خـود وجهـی              هـا نـه تعـین         میان قدرت 

ــد بازتول ــاگزیر از فرآین ــانین ــد نظــم جه ــه. ســت ی ــی  ران ي اساس

ــت ــستگی ژرف دول ــدرت واب ــاي ق ــد  ه ــداوم و بازتولی ــه ت ــد ب من

ــصاد ســرمایه  هــا بــه تــأمین    داري و الــزام ســاختاريِ آن  اقت

ــدي ــیال ســرمایه اســت  نیازمن ــاي س ــا وجــود آن. ه کــه  چــون ب

ي ملـی و جهـانی دارنـد،     هـاي سـرمایه توامـان دو سـویه            نیازمندي

داده ـــ در      ها ـــ در بافتـار تـاریخیِ پـیش           تکاپو براي تأمین آن   

اولویـــت . گیـــرد انجـــام مـــی) و رقـــابتی(چـــارچوبی ملـــی 

گـاه اصـلی هـر دولـت و      ، کـه تکیـه      ي ملی   وچراي سرمایه   چون  بی

ي کارکردهــاي بنیــانی آن اســت، بنیــان ملــی ایــن  دهنــده جهــت

تقابـل  (سـازد و لـذا خـصلت ملـی ایـن سـتیزها                ها را می    نیازمندي

از سـوي دیگـر،     . کنـد   را تعیـین مـی    ) هاي امپریالیـستی   بین دولت 

داري و وابـستگی اقتـصادهاي ملـی بـه            بودن اقتصاد سـرمایه     جهانی

هـاي    ازجملـه وابـستگی متقابـلِ قـدرت       (بازار جهانی و به یکدیگر      

در ایـن معنـا،   . سـازد  هـا را مـی    ، بنیان فراملی این نیازمنـدي     )رقیب

 ـ       الگوي مناسـبات بـین     انیِ مـسلط، متناسـب بـا       المللـی در نظـم جه

هـا شـکل      هـاي ملـی و فراملـیِ ایـن نیازمنـدي            تأمین توامانِ سویه  
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ي سـاختار نظـم       یـافتگیِ تـاریخی دوگانـه       ایـن تعـین   . گرفته است 

امپریالیـستی را   -هـاي بینـا     ي تعمیـق و تـشدید تقابـل         جهانی، دامنه 

ــی ــد م ــازد مقی ــه . س ــدن   ب ــی در شــرایط حادش ــل، حت ــین دلی هم

پریالیــستی، کلیــات الگــوي اقتــصادي مــسلط و ام-ســتیزهاي بینــا

جـا    در ایـن  . بایـد محفـوط بماننـد       نظم جهـانی برآمـده از آن مـی        

شاهد نوعی دیالکتیک بـین امـر ملـی و امـر فراملـی در مناسـبات                 

روایـی سـرمایه عمـل      میـانجی جهـان     قدرت جهانی هستیم کـه بـه      

دهـد کـه چـرا در عـصر فرمـانروایی            همین امر توضیح می   . کند  می

مانـدگار بـراي      سـازي ضـرورتی درون      هـاي هـم     سرمایه وجود راه  

هـاي اصـلی      سـان کـانون     بـه (هاي جهانی     هاي میان قدرت    کشاکش

 .است) سرمایه

 

هـا و الـزام سـاختاريِ         سـازي میـان قـدرت       وجود سازوکارهاي هم  

امپریالیــستی در -یــابی تنازعــات بینــا گمــان نــافی شــدت آن، بــی

دلیـل بحـران هژمـونی        ات خـواه بـه    این تنازع . جهانِ کنونی نیست  

بــا برآمــدن چــین و افــول تــدریجی (در ســاختار قــدرت جهــانی 

شـدن نظـام    دلیـل نزدیـک     ، و خـواه بـه     )جایگاه بلامنـازع آمریکـا    

هـاي   کـه بـه بحـران   (اش  داري بـه مرزهـاي بنیـادي      جهانی سرمایه 
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راسـتی   بـه ) ي ایـن نظـام خـصلتی فزآینـده و دایمـی داده             چندگانه

چنـان توسـط      امـا زمـین بـازيِ ایـن تنازعـات هـم           . ندا  شدت یافته 

اي کـه     شـود؛ سـرمایه     قواعد و ملزومات بنیاديِ سرمایه تعیـین مـی        

هاسـت کـه در قلمـرو         بیش از هـر زمـانی جهـانی شـده و مـدت            

خـصوص، سـازوکار      مثـال ملموسـی در ایـن      . گنجـد   تنگ ملی نمی  

) هـا    دولـت   ایـن بـازوي کهـن     (گري    و مسیر تاریخیِ ادغام نظامی    

ــرمایه ــصاد س ــت داري در اقت ــرمایه. س ــابی س ــانی در  پیکری ي جه

ي سـتیزهاي     تـرین رانـه     قالب واحـدهاي ملـی رقیـب، کـه اصـلی          

ــا ــستی-بین ــادث  امپریالی ــشاً ح ــی بخ ــت، واقعیت ــیش/س ــدي  پ آم

)contingent(  داري  ي جهــانی ســرمایه  در تــاریخ توســعه

 امـا همـین واقعیـت در تلاقـی بـا ضـرورت بنیـادینِ              . بوده اسـت  

بنـدي اقتـصادهاي ملـی درجهـت تـداوم انباشـت سـرمایه،                شالوده

گري را به بخـشی بنیـادین از سـازوکارهاي جهـانی انباشـت            نظامی

ي   زمـان وظیفـه     چرا کـه دولـت ملـی هـم        . سرمایه بدل کرده است   

ي سـرمایه     شـده   ي ملـی در قلمـرو جهـانی         محافظت از منافع سرمایه   

ــده دارد؛ ــه را برعه ــاي    وظیف ــه ایف ــا  اي ک ــصوصاً ب ـــ خ آن ـ

دررســیدن عــصر امپریالیــسم از انتهــاي قــرن نــوزدهم ــــ نهایتــاً 

طـی قـرن بیـستم ایـن        . سـت   ي قـدرت نظـامی      متکی بـر پـشتوانه    
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ي   ي تاریخی که اسـتحکام دولـت ملـی ـــ در برابـر طبقـه                 قاعده

کارگر و در برابر رقبـاي خـارجی ـــ عمـدتاً متکـی بـر قـدرت                  

بخـشی بـه    تـري در تعـین   هنظامیِ آن اسـت، نقـش هرچـه برجـست       

داري ایفـا کـرده        کـشورهاي کـانونی سـرمایه       )و سیاست (اقتصاد  

امپریالیـستی هـم تجلـی رشـد        -وقوع دو جنگ جهـانی بینـا      . است

ــشدید آن   ــسبب ت ــم م ــود، و ه ــشی ب ــین گرای ــس، . چن از آن پ

ي اقتصاد ملی در ایـن کـشورها چنـان بـا ملزومـات بـسط                  شالوده

ه شـد کـه پـویش دایمـی صـنعت و            گري درهم تنیـد     دایمی نظامی 

اي بـراي جریـان انباشـت سـرمایه            به موتور محرکـه     اقتصاد نظامی 

تـرین    جـا کـه مهـم       و از آن  . در کل پیکر اقتـصاد ملـی بـدل شـد          

تحـت  ) هـاي امپریالیـستی     سـان قطـب     بـه (داري      هاي سرمایه   کانون

بـه چنـین سـازوکاري      ) اقتـصادي و نظـامی    (فشار و اجبار رقابـت      

توان گفت انباشـت جهـانی سـرمایه بـا بـسط دایمـی                میتن دادند،   

ي انباشـت   لـذا ایـن سـازوکار ویـژه    . گري پیوند یافته اسـت    نظامی

 .است» گري مدد نظامی انباشت سرمایه به«توان  را می

 

دهـد کـه سـتیزهاي میـان      سـهم خـود توضـیح مـی     این نمونـه بـه   

ــدرت ــبات      ق ــد مناس ــات بازتولی ــتن ملزوم ــانی در م ــاي جه ه
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بیـان دیگـر، سـوژگی        بـه . دهند، نـه بـرعکس      دارانه رخ می   سرمایه

و (هـایی کـه عـروج اقتـصادي             اصلی با سرمایه است، نه با قـدرت       

ــی ــامی -سیاس ــان نظ ــن  ) ش ــاریخیِ ت ــد ت ــون فرآین ــپردن  مره س

سـروري آنـان در سـپهر       . حداکثري به قوانین سرمایه بـوده اسـت       

ن از تـر آنـا   سـت از تبعیـت بـیش       فقـط بازتـابی     سیاست جهانی نـه   

تــر آنــان بــه  چنــین وابــستگی بــیش ســروري ســرمایه، بلکــه هــم

ــرمایه   ــصادي س ــم اقت ــراري نظ ــانی  برق ــی جه ــه در مقیاس . داران

ــویش ســتیزهاي سیاســی ــدرت-درنتیجــه، پ ــان ق هــاي  نظــامی می

رود، بلکــه  تنهــا بــه فراســوي چــارچوب ســرمایه نمــی جهــانی نــه

 ـ              د درنهایت معطوف اسـت بـه تـأمین و تـدارك ملزومـات بازتولی

  تـاریخی، کـه سـیالیت     -ي جهانی سرمایه در سپهر انـضمامی        چرخه

کـه    گـو ایـن   {. اي در آن دارد     گریزناپذیر امور حادث نقش ویـژه     

داري را      زمـان سـرمایه     تلاش درجهت بـسط سـروري سـرمایه، هـم         

دهـد و موعـد گـذار        سـمت مرزهـاي عبورناپـذیرش سـوق مـی           به

 }.سازد تر می را نزدیک] ٧[دارانه پساسرمایه

 

هـاي    یـا چـالش قـدرت     » ي ایـران    مـسئله «ها با     ي این   اما ربط همه  

 جهانی بر سر ایران چیست؟
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جغرافیاي سیاسـی ایـران در مـتن نظـم معاصـر جهـانی بخـشی از                 

کـــشورهاي «ســـت؛ یکـــی از  » جنـــوب جهـــانی«جغرافیـــاي 

در تقـسیم کـار     . داري   در سپهر جهـانی اقتـصاد سـرمایه         » پیرامونی

اي پیرامـونی کارکردهـایی بـراي بازتولیـد         ي کـشوره    جهانی همه 

هرچنـد ایـن کارکردهـا لزومـاً از         . دارانه دارنـد    نظم جهانی سرمایه  

منـابع غنـی نفـت و گـاز و          . سـانی برخـوردار نیـستند       اهمیت یک 

ــران ــدنی ای ــسترده ]٨[مع ــصرف گ ــازار م ــت  ، ب ــران، جمعی ي ای

کــرده یــا  بــزرگ نیــروي کــار ارزان و نیــروي انــسانی تحــصیل

ــصص آ ــژه متخ ــوپلتیکی وی ــت ژئ ــه ن، و موقعی ي  ي آن در منطق

خاورمیانه ازجمله فاکتورهاي مهمی هـستند کـه بـه ایـران جایگـاه          

افـزون بـر ایـن، در       . انـد   اي در ساختار نظـم جهـانی بخـشیده          ویژه

ي   ي خاورمیانـه بـر پایـه        سـرديِ منطقـه     بافتار بـازآرایی پـساجنگ    

ــامی  ــسم و نظ ــی، نئولیبرالی ــلام سیاس ــ اس ــري، برق ــات گ راري ثب

همــه . ســت سیاســی در جغرافیــاي ایــران واجــد اهمیــت بــسیاري

- هــاي تکــوین دولــت  و بنیــان داننــد کــه مرزهــاي سیاســی مــی

-ي مــداخلات اســتعماري واســطه هــاي خاورمیانــه اساســاً بــه ملــت

اقتـصاديِ مـسلط بـر      -نظـم سیاسـی   . انـد   امپریالیستی شـکل گرفتـه    
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ــی   ــاً تحمیل ــی تاریخ ــه، نظم ــع خاورمیان ــ  جوام ــد س ــه موج ت ک

هـاي    در دهـه  . تضادهاي متعددي در درون این جوامـع بـوده اسـت          

اخیر، با ورود تحمیلی اسلام سیاسـی و نئولیبرالیـسم بـه خاورمیانـه              

ي ایــن تــضادها  شــان، عمــق و دامنــه ي پیامــدهاي و تجمیــع همــه

همـین نـسبت، میـزان شـکنندگی          بـه . انـد   گیـري داشـته     رشد چشم 

شـان افــزایش ملموسـی یافتــه    هــاي درونـی ایـن جوامــع و دولـت   

هـاي بهـار عربـی کـه خـود بازتـابی بـود از                 وقوع خیـزش  . است

ــسم،      ــدهاي نئولیبرالی ــومی از پیام ــایتی عم ــج و نارض ــباع رن اش

ي ایـن شـکنندگی       گرایی و خفقان سیاسـی، بـالابودنِ درجـه          اسلام

ــاخت  ــکار س ــین. را آش ــصادي  از هم ــم اقت ــیِ -رو، دوام نظ سیاس

سـت    هـایی   جوامـع مـستلزم وجـود دولـت       ي ایـن      تحمیلی در همه  

گـريِ اسـتوار      ي نظـامی    وقفـه    اقتدارشان بر بـسط بـی       هاي  که بنیان 

هـاي    سـت کـه حتـی ایـن دولـت           گـاهی   و این همان گره   {. است

مـدد    انباشـت سـرمایه بـه     «ي جهانی     پیرامونی را به بخشی از چرخه     

هـا   بـسیاري از ایـن دولـت   . }]٩[ملحق سـاخته اسـت    » گري  نظامی

فاقـد ارتبـاطی ارگانیـک بـا اکثریـت جامعـه            ) دولت ایران نظیر  (

واقـع    هـا بـه     هستند و مسیر تـاریخی اسـتقرار و تثبیـت قـدرت آن            

هـاي اقتـصادي، سیاسـی و نظـامی           فرآیند تجمیع انحصاريِ قـدرت    
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هـاي نـولیبرالی در       محابـاي سیاسـت     سـازي بـی     پیـاده . بوده اسـت  

اي بـه فرآینـد       کننـده   ، ابعاد و شـتاب خیـره      »جنوب جهانی «جوامع  

دو . تجمیع انحـصاري منـابع قـدرت نـزد نخبگـان دولتـی بخـشید              

از سـویی   : انـد   فاکتور عمـده در تکـوین ایـن فراینـد مـؤثر بـوده             

سلب مالکیـت مـستمر از جامعـه و انتقـال منـابع ثـروت ملـی بـه             

ناپـذیري بـراي حاکمـان داشـته          نخبگان حاکم جـذابیت مقاومـت     

ناپــذیر دولــت ایــران بــراي  لــلي خ یــاد بیــاوریم اراده بــه(اســت 

ي الگـوي نـولیبرالی، از پایـان          ي اقتـصاد برپایـه      بازسازي داوطلبانه 

و از سـوي دیگـر، مهـار و سـرکوب پیامـدهاي             .  )جنگ تـاکنون  

نیازمنـد ادغـام    ) هـاي فرودسـت     مقاومت تـوده  (سیاسی نولیبرالیسم   

دیگـر     در یـک    تـر سـاختار سیاسـی و دسـتگاه نظـامی             بیش  هرچه

ترتیـب، گـسترش و تثبیـت نولیبرالیـسم، شـکاف             بدین. تبوده اس 

ــع       ــان در جوام ــت و مردم ــان دول ــان می ــود می ــیش موج از پ

پـویش دولـت ایــران   . تـر افـزایش داد   خاورمیانـه را هرچـه بـیش   

 .باره است ي تاریخی شاخصی در این نمونه

 

گونه که نهـاد دولـت در جوامـع خاورمیانـه از اواخـر قـرن                  همان

) مناسـبات امپریالیـستی   (فـشار شـرایط جهـانی       نوزدهم بـر بـستر      
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ــرمایه   ــانی س ــات گــسترش جه ــا ملزوم ــت ت داري را  تکــوین یاف

هـاي ظـاهرا        هاي پایانی قرن بیـستم هـم دولـت          تأمین کند، در دهه   

ــت    ــسترش و تثبی ــالی در گ ــش فع ــه نق ــستقل خاورمیان ــالغ و م ب

بنـدي    تـرین صـورت     جهانی نولیبرالیسم ایفا کردنـد؛ تـا ایـن تـازه          

ــار داريِ  یخی انباشــت ســرمایه، گریزگــاهی بــراي ســرمایه    ت

این بـار امـا لزومـاً پـاي وابـستگی سیاسـی            . زده فراهم آورد    بحران

هـاي خـارجی در میـان         هـاي خاورمیانـه بـه قـدرت         مستقیم دولت 

ي نـاموزون در انکـشاف جهـانی       نیـست، بلکـه رونـد توسـعه       /نبود

اي بـه بـازار       هطـور شـکنند     داري اقتصاد این کـشورها را بـه         سرمایه

هماننـد  (پـس، حاکمـان در خاورمیانـه        . جهانی وابسته کرده اسـت    

، خـواه بـراي بقـاي سیاسـی         )بسیاري از کشورهاي جنوب جهـانی     

شــان،  خــویش و خــواه بــراي تــضمین منــافع اقتــصادي انحــصاري

دارانـه در قلمـروي بـومی       ي پاسداري از نظم جهـانی سـرمایه         وظیفه

ي   بیـان دیگـر، طبقـه       بـه . گیرنـد   میبرعهده  » داوطلبانه«خویش را   

ي حـاکم جهـانی، از        عنـوان عـضوي از پیکـر طبقـه          حاکم بومی به  

اي  دیــده دارانــه در برابــر انبــوه مردمــان ســتم نظــم مــسلط ســرمایه

کنـد کـه بازنـدگان اصـلی تـداوم ایـن نظـم هـستند؛                پاسداري می 

ــی کــه بحــران ــه خــصوصاً در دوران داري  ي ســرمایه هــاي چندگان
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از ایـن منظـر، در شـرایطی        . انـد   اي یافتـه    سـابقه   ت بی شدت و وسع  

خـوش التهابـات    که جوامع جنوب جهانی و کـل خاورمیانـه دسـت          

سیاسی متناوب هـستند، انکـشاف فرآینـدي انقلابـی در جغرافیـاي             

اي باشـد در انبـار بـاروت خاورمیانـه            توانـد جرقـه     سیاسی ایران می  

دیـده    دمـان سـتم   ي خشم و امیـد و خیـزش سـایر مر            و برانگیزاننده 

در جغرافیاي ملتهب خاورمیانـه؛ چیـزي هماننـد تکـرار دومینـوي             

 ].١٠[هاي انقلابی در جریان بهار عربی خیزش

 

ــاره. ٣ ــه درب ــان   ي رابط ــین حاکم ــرت ب ــشق و نف ــران و «ي ع ای

 »غرب

 

تـوان دریافـت کـه هـر خیزشـی علیـه نظـم         چه گفته شد می    از آن 

سـت، حتـی       نظـم جهـانی    استبدادي، توامان خیزشی علیـه مناسـبات      

چـون  . اي مـشهود نباشـد      اگر در مطالبات مستقیم آن چنـین داعیـه        

ــه ــط نظــام ن ــتبدادي معاصــر از دل توســعه فق ــانی هــاي اس -ي جه

انـد، بلکـه بازتولیـد نظـم جهـانی            داري تکوین یافته    تاریخیِ سرمایه 

 در  هــاي اســتبدادي معاصــر هــم مــستلزم برقــراري و دوام دولــت
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هـاي    هـاي دولـت     تـرین کـارویژه     مهم. ست  »جنوب جهانی «سپهر  

تـوان در دو    را مـی  دارانـه  پیرامونی در بازتولید نظم جهـانی سـرمایه   

ي الگوهـاي     گـريِ آمرانـه     میـانجی : کارکرد کلی زیر فشرده کـرد     

ــدي  ــصادي و نیازمن ــاس     اقت ــانی در مقی ــم جه ــیالِ نظ ــاي س ه

هــاي   محلــیِ؛ و مهــار و ســرکوب مقاومــت نــاگزیر تــوده/بــومی

هـاي   تـنش ]. ١١[دست در برابر تبعات ایـن الگوهـاي تحمیلـی         فرو

داري بـا برخـی    هـاي کـانونی سـرمایه     سیاسی مقطعی میـان دولـت     

هـاي   ، کـه عمـدتاً متـأثر از کـشاکش      »جنوب جهانی «ها در     دولت

توانـد تاجـایی      سـت، نمـی     داري  هاي سـرمایه    امپریالیستی بین کانون  

مـونی بـراي    هـاي پیرا    پیش بـرود کـه کارکردهـاي ایـن دولـت          

هـاي      حاکمـان دولـت   . تداوم نظم جهانی را معلق یـا مختـل سـازد          

ــرمایه ــانونی س ــه ک ــه داري، ب ــم هم ــا   رغ ــی ب ــات مقطع ي اختلاف

ــونی، در عمــل آن  ــشان در برخــی کــشورهاي پیرام هــا را  همتایان

ي جهـانی بـورژوازي تلقـی     ي بخـشی ضـروري از طبقـه    منزلـه  بـه 

هـاي مهمـی      غدغـه ، چـرا کـه منـافع مـشترك و د          ]١٢[کننـد   می

دهنـد؛ ازجملـه ضـرورت رویـارویی بـا            ها را به هم پیونـد مـی         آن

فقـط    هـاي غربـی نـه       از این منظر، قـدرت    . ي جهانی فرودستان    طبقه

هـا خـود      نفعی در سرنگونی دولت اسلامی ایـران ندارنـد، بلکـه آن           
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هـاي جهـانی تنهـا        قـدرت ! حـل   اند، نه بخشی از راه      بخشی از معضل  

ســازي دولــت کنــونی ایــران تــن   ســرنگونزمــانی بــه شــکلی از

ناپـذیري در     طـرز بازگـشت     دهند کـه ثبـات دولـت فعلـی بـه            می

جـا کـه ناپایـداري سیاسـی در           امـا از آن   . معرض فروپاشـی باشـد    

  بـدیل «هـاي اسـتبدادي قـرار دارد، فرآینـد تـدارك              بنیان دولـت  

چـون طرحـی      هـاي اسـتبدادي ـــ هـم         براي دولت » سیاسی از بالا  

تـر از زمـان بـروز     ــ معمولاً بـسی پـیش  )Plan B(گزین  جاي

ي ایـن تـدارك       بـه پـشتوانه   . شـود   هاي حاد سیاسی آغاز مـی       تنش

هاي غربـی تمـامی امکانـات و منـابع خـود را طـی                 پیشینی، دولت 

کـار    بـه ) اي  هـاي تـوده     خیـزش (ي حادشدن ناپایداري سیاسیِ       دوره

 انتظـارات   گیرند تا فرآیند تعیین دولت بعـدي مطـابق نیازهـا و             می

ــرد  آن ــکل بگی ــا ش ــونی   . ه ــعیت کن ــتا، در وض ــین راس در هم

کوشـند تـا فرآینـد انقلابـیِ          هاي جهانی پیش از هر چیز مـی         قدرت

ــه یــک  ــد؛ » گــذار سیاســی مهارشــده«حاضــر را ب اســتحاله دهن

دســتانه از طریــق مهندســی سیاســی بــراي مهــار و  گــذاري پــیش

دادن   شـکل سـاز خیـزش انقلابـی و          هاي دگرگـون    سرکوب قابلیت 

اي کـه     گونـه   ، بـه  )»سـازي از بـالا      بـدیل «(به نخبگان دولت بعدي     

. ساختار و مضمون آن در چـارچوب مطلـوب نظـم جهـانی بگنجـد              
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شــواهد تــاریخی متعــددي بــر وجــود چنــین ســازوکاري گــواهی 

ــی ــلاب م ــد؛ از انق ــران  دهن ــلاب)١٩٧٩( ای ــا انق ــصر  ، ت ــاي م ه

 .، و غیره)٢٠٢٠-٢٠١٩(، سودان )٢٠١١(

 

سـازي از     بـدیل (» گـذار سیاسـی مهارشـده     «ترین رکن یـک       مهم

ــالا ــوده )ب ــی از ت ــت سیاس ــلب فاعلی ــرض و  ، س ــان معت ي مردم

ــاد     ــورد اعتم ــی م ــات سیاس ــان و جریان ــه نخبگ ــذاري آن ب واگ

هاست، که خـود متکـی بـر سـازوکارهاي کـسب هژمـونی                قدرت

ــشیب   ــراز و ن ــی در ف ــوده   سیاس ــزش ت ــاي خی ــد  ه اي و فرآین

ي نظـامی بـسیاري از        بـا توجـه بـه شـالوده       . ست دگرگونیِ سیاسی 

گـاه   تـرین تکیـه   هـاي جنـوب جهـانی، نظامیـان طبعـاً مهـم          دولت

ي نهـاییِ تحـولات سیاسـیِ         هاي غربی بـراي تـضمین ثمـره         قدرت

ي  شـده  بـر ایـن اسـاس، دگردیـسی هـدایت     (ي گذار هـستند     دوره

اي بـسیار محتمـل در تحـولات آتـیِ ایـران              سپاه پاسداران گزینـه   

پـارتنر  /اما نظامیان لزومـاً نخـستین و آشـکارترین همکـار          ). تاس

رسِ نقـش بنیـاديِ آنـان         شـدن پـیش     سیاسی نیستند، چون برجـسته    

ــروژه» دموکراتیــک«مخــل نمــاي  ي گــذار سیاســیِ مهارشــده  پ

هـاي غربـی در    دسـتی قـدرت    هاي سیاسی هـم     وانگهی، هزینه . است
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 تکیـه بـر     کنـد کـه     کودتاهاي نظامی در جنوب جهانی ایجاب مـی       

در . تـري انجـام گیـرد       تـر و پوشـیده      هاي ظریـف    نظامیان با روش  

مـوازات همراهـی و    هـاي غربـی، بـه    همین راسـتا، امـروزه دولـت      

، بـراي   ]١٣[هاي اسـتبدادي حـول منـافع مـشترك          همکاري با نظام  

هـا     با شرایط محتملِ فروپاشـی ثبـات سیاسـیِ ایـن دولـت              مواجهه

تـري    بیننـد کـه از قابلیـت بـیش          مـی هایی را تدارك      معمولاً گزینه 

ــند  ــال عمــومی برخــوردار باش ــب همراهــی و اقب ــراي جل ]. ١۴[ب

کــم از ربــع پایــانی قــرن بیــستم روال کلــی کــار معمــولا  دســت

) یـا مخالفـت بـا   ( بوده که در عـین انتقـاد از         هایی  پرورش گفتمان 

نظام استبدادي مستقر در کشور مورد نظـر، بـا منطـق نظـم جهـانی                

ــل  ــسلط قاب ــصلم ــدي  مف ــولیبرالی در    بن ــان نئ ــر گفتم ــد؛ نظی ان

هــاي  مـدد شـبکه   هـا بــه  ایـن گفتمـان  . بــشري بنـدي حقـوق   بـسته 

ــاخت ــک و زیرس ــانه آکادمی ــاي رس ــومی ه ــر  اي ب ــازي و تکثی س

یـا  (زمان، آن دسـته از نیروهـاي سیاسـی اپوزیـسیون              هم. شوند  می

شـان بـا مبـانی ایـن گفتمـانْ          کـه مـشی سیاسـی     ) اپوزیـسیون   شبه

ــه  جمــع ــذیر اســت، ب هــاي مختلــف تقویــت و برجــسته  شــیوه پ

منـدي از     مـوازات بهـره     هاي غربـی بـه      ترتیب، قدرت   بدین. شوند  می

پـشتیبانیِ  -مزایاي کـارکردي یـک نظـام دیکتـاتوري و همکـاري      
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آن را نیــز تــدارك » مطلــوب«هــاي تکــوین بــدیل  فعــال، زمینــه

ــی ــی در آ   م ــداري سیاس ــرایط ناپای ــراي ش ــود را ب ــا خ ــد ت ن بینن

طریـق همچنـین یـک        هـا بـدین       آن. جغرافیاي معین مهیـا سـازند     

هـاي محتمـل آن دولـت         روي  اهرم فشار سیاسی بـراي مهـار تـک        

شـدنِ آن بـه قطـب امپریالیـستیِ رقیـب در              استبدادي یـا نزدیـک    

ــی ــار م ــد اختی ــه {. گیرن ــصویرپردازي ب ــوع ت ــن ن ــا  ای ســهولت ب

کـه    حـال آن  . شـود   تخطئـه مـی   » تئوري توطئه «یا  » اندیشی  توطئه«

-در دنیاي امـروز تـأمین و بازتولیـد هژمـونی در سـپهر انـضمامی               

دهـی    پنهـان سـازمان     میـانجی سـازوکارهاي نیمـه       تاریخی بخشا بـه   

ــی   ــق م ــدرت محق ــستمر      ق ــداخلات م ــستلزم م ــه م ــود ک ش

هــاي تــدوین اســتراتژي و تاکیتــک، و نیــز     »فکــر اتــاق«

ــی ــاي امنیت ــاي نهاده ــده. ســت اي  و رســانه کارکرده فتن گــر نادی

ــن ــش ای ــوه   نق ــی از نح ــی انتزاع ــی از درک ــلْ ناش ــته عوام ي  دس

بخـشی بـه تحـولات        هـاي کـلان در تعـین        مندي  تاثیرگذاري قانون 

ــاریخی ــاعی-ت ــسیاري از    اجتم ــار ب ــستلزم انک ــانْ م ــت؛ و توام س

 }.ست هاي تاریخی فاکت
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تـر از ایـن       ، در عمـل بـسیار پیچیـده       »سـازيِ از بـالا      بدیل«فرآیند  

چــون تحقـق و پیـشبرد آن در بافتـار شــرایط    سـت،   شـماي کلـی  

ــضمامی  ــیال ان ــیش -س ــاریخی و پ ــدي ت ــسیاري از   آم ــودنِ ب ب

تـوان خطـوط کلـی        با این حال، مـی    . دهد  فاکتورهاي دخیل رخ می   

هـاي غربـی    مـشی دولـت   ي اخیر ــ در خـط      آن را ــ طی دو دهه     

هـاي سیاسـی در جغرافیـاي ایـران           نسبت به تحـولات و ناپایـداري      

طلبـان و نواندیـشان دینـی         نخـست اصـلاح   : سایی کـرد  رصد و شنا  

سـان    عمـدتاً بـه   (هـاي غربـی         چون بدیل سیاسی مطلوب قـدرت       هم

. برجـسته شـدند   ) مـشی دولـت ایـران       اهرم فشار براي تعدیل خـط     

طلبـان نـزد مردمـان ایـران،          ي اقبـال اصـلاح      سپس، با افول سـتاره    

ــی دوره ــولیبرال ط ــاهی ن ــسبتاً کوت ــ ي ن ــوان و نئوک ــاي ج ان و ه

هــاي غربــی  شــهري بــا اقبــال دولــت رهیافــت ناسیونالیــسم ایــران

هـاي غربـی بـا     امـا در پـی تـشدید منازعـات دولـت      . مواجه شدند 

طلبـی بـا محوریـت رضـا پهلـوي            دولت ایـران، گفتمـان سـلطنت      

هـاي غربـی       پوپولیستی در کـانون توجـه قـدرت          سان یک بدیل    به

هـا   جـایی   یـن جابـه   رسـد کـه در ا       نظر مـی    در ظاهر به  . قرار گرفت 

هـا   ي ایـن  امـا همـه   . وجـود دارد  ) وارگـی   رندوم(قاعدگی    نوعی بی 

هـستند  » آزمـون و خطـا    «ي    صرفاً تبعات و نمودهاي یک پروسـه      
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-هــاي کــنش ایجــابی در ســپهر ســیال انــضمامی و از محــدودیت

دلیــل تغییــرات ســیال در  شــوند؛ ازجملــه بــه تــاریخی ناشــی مــی

در . هـا در ســپهر سیاســی ایــران  ي نیروهــا و وزن گفتمــان موازنـه 

هـا در یـک خـصلت بنیـادي اشـترك             ي این گزینه    عین حال، همه  

 .دارانه است  نظم سرمایه ها با بندي آن دارند و آن امکان مفصل

 

با این همـه، بـا توجـه بـه تحـولات پرشـتاب در فـضاي سیاسـی                   

هـاي غربـی     رسـد کـه اینـک نـزد قـدرت           نظر مـی    متاخر ایران، به  

نیـز  ) حـول فـر پادشـاهی رضـا پهلـوي         (طلبی    طنتحتی الگوي سل  

ي یـک بـدیل سیاسـی محتمـل بـراي        منزله  جذابیت سابق خود را به    

ــده ــران تاحــدي از دســت داده اســت  آین ــه . ي تحــولات ای ــا ب بن

 سیاسـی مـسیح      طلبـی   ي بخـت جـاه      شواهد موجـود، ظـاهراً سـتاره      

کـه    رغـم ایـن     نژاد نیز صرفاً فروغی زودگذر داشـته اسـت؛ بـه            علی

ــه  ــصاق وي ب ــسئله«ال ــان م ــاري(» ي زن ــدتاً حجــاب اجب در ) عم

اسـتریم، امکانـات زیـادي را بـراي مـشارکت             هـاي مـین     بازنمایی

]. ١۵[داد نویــد مــی» ســازي از بــالا بــدیل«ي  وي در یــک پــروژه

ي   اگر ایـن مـشاهدات درسـت باشـند، علـت اصـلی افـول جاذبـه                

ي   وژهعنـوان ذخـایري بـراي پـر         نـژاد، بـه     سیاسی پهلـوي و علـی     
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بایـد در مختـصات رادیکـال         گمـان مـی     ، را بی  »سازي از بالا    بدیل«

چـرا کـه بـا گـسترش ایـن خیـزش            . وجو کرد   خیزش ژینا جست  

ــادي   ــراي دگرگــونی بنی ــسیلی ب ــان پتان ــران در جامعــه(چن ) ي ای

هـاي محتمـل قبلـی عیـان          آزاد شد کـه تنگـی و تناقـضات بـدیل          

گـرفتن در      جـاي  بـا » آزادي«براي مثال، خواسـت دیـرین       . گردید

ــدگی، آزادي«ترکیــب  ــه کــه » زن، زن ــان ژرف یافت ــایی چن معن

اعتبـار شـده      الگوي سیاسی مبتنـی بـر قـدرت فـردي، وسـیعاً بـی             

اي در    ي زنـان چنـان ماهیـت انقلابـی          همین سان، مسئله    و به   . است

نـژاد صـرفاً       سیاسـیِ محـدود امثـال علـی         این خیزش یافت که افق    

بیـان دیگـر،      بـه .  از کـار درآمـده اسـت       پوستینی کهنه و بازدارنده   

خیــزش انقلابــی حاضــر از مــدعیان ســابق رهبــري سیاســی بــسی 

هـا بـراي ایفـاي نقـش در           فراتر رفته است و لذا امکانات قبلـی آن        

را تـا حـد زیـادي سـوخت و نـابود            » سازي از بـالا     بدیل«ي    پروژه

هـاي غربـی      رسـد کـه قـدرت       نظر می   بر این اساس، به   . کرده است 

ــد  در پا ــران نیازمن ــت ای ــداري سیاســی دول ــشدید ناپای ــه ت ســخ ب

برپایی بدیلی فـوري و متفـاوت هـستند؛ بـدیلی کـه بتوانـد تنـوع                 

هــا و مطالبــات ایــن خیــزش را در خــود ادغــام  درونــی خاســتگاه

زمان ــ بـا تکیـه بـر چنـین قـابلیتی ـــ رونـد رشـد                    کند؛ و هم  
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را ) بمــسیر انکـشاف انقــلا (هـا    سیاســی رادیکـال تــوده  فاعلیـت 

بـا  . مـسدود سـازد   ) از بـالا  (شـده     نفع یک گذار سیاسی هـدایت       به

ــضمامی  ــانی و ان ــه بخــش پای ــدمات، ب ــن مق ــتار  ای ــن نوش ــر ای ت

یعنی ایـن پرسـش کـه آیـا اقبـال عمـومی فزآینـده بـه                . رسیم  می

ي تـدارك     کارزار سیاسی حامـد اسـماعیلیون ترجمـان یـا مقدمـه           

 چنین بدیلی است؟

 

 ـ  وجوي تکیه   در جست . ۴ بـراي خیـزش انقلابـی      » بیرونـی «اهی  گ

 ژینا؟

 

هـاي غربـی      در پرتو بحث فوق، شاید روشن شده باشد کـه دولـت           

خود بخشی از سـازوکارهاي تکـوین و تحکـیم زنجیرهـاي سـتمی              

دیـدگان ایـران بـار دیگـر بـراي رهـایی از قیـد و                  هستند که ستم  

کــه نخبگــان حــاکم در  و ایــن. انــد پــا خاســته هــا بــه بنــدهاي آن

ــشاوندان   نظــام ــشتیبانی خوی ــه پ ــدون اتکــا ب ــاتوري ب هــاي دیکت

ــانون  ــویش در ک ــاتی خ ــرمایه  طبق ــاي س ــی   ه ــر سیاس داري عم

نـشان دادیـم کـه ماهیـت نظـم جهـانی و             . کوتاهی خواهند داشت  
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ــه  ــافظ آن ب ــدرت مح ــبات ق ــه مناس ــان   اي گون ــه حاکم ــت ک س

فقـط نفعـی در رهـایی مردمـان ایـران             منـد نـه     هـاي قـدرت     دولت

کـار خواهنـد بـست تـا هـر            که تمام تـلاش خـود را بـه        ندارند، بل 

ــه ــی ب ــه اصــلاحات و   خیــزش انقلاب ســرعت متوقــف گــردد و ب

ــی خــتم شــود ــی جزئ  حــال، درصــورت  ؛ و در عــین]١۶[تغییرات

کوشـند مـسیر ایـن        ناپذیربودن تغییرات کلان سیاسـی، مـی        اجتناب

در . تغییرات را تحت مـدیریت و نفـوذ هژمونیـک خـود درآورنـد             

رسـد کـه تغییـر کـلان در سـاختار             نظـر مـی     نـونی بـه   وضعیت ک 

دیـده و     بـین مردمـان سـتم     (ناپذیر شده اسـت       سیاسی ایران اجتناب  

کلـی    هـاي بازگـشت بـه       حاکمان شطی از خون روان اسـت و پـل         

بنـابراین، پرسـش ایـن اسـت کـه بـدیل مطلـوب              ). انـد   نابود شده 

 ي سیاسـیِ جغرافیـاي ایـران چـه          حافظان نظم جهـانی بـراي آتیـه       

 ؟]١٧[پذیر است هایی دارد و تحمیل آن چگونه امکان  خصلت

 

ــه  ــه ب ــدیم ک ــطه دی ــستمر و   واس ــارزات م ــق مب ــد و تعمی ي رش

دیـدگان تـا افـق انقلابـی کنـونی، گفتـار              هاي متوالیِ سـتم     خیزش

طلبـی    طلبی ــ با تاخیري چندسـاله پـس از گفتـار اصـلاح              سلطنت

طـور   بـه . کـم در حـال افـول اسـت       ــ از سـکه افتـاده یـا دسـت         
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ي فمینیـستی در جریـان قیـام ژینـا،            دلیل تعمیق مبـارزه     مشابهی، به 

ــه«ســازي  چهــره اســتریم از مــسیح  هــاي مــین ي رســانه»نوگرایان

. نژاد هم کـارآییِ مـورد انتظـار خـود را از دسـت داده اسـت                  علی

هــاي  همچنــین، درمجموعــه نیروهــایی کــه رســما ذیــل گــرایش

ي قابـل اتکـایی کـه     وزنـه گیرنـد،     گرایی سیاسی جـاي مـی       راست

گــذاري سیاســی  هــاي غربــی بتواننــد بــر روي آن ســرمایه قــدرت

کـم فرآینـد گـذار        یـا دسـت   (کرده تا سکان هدایت دولت آتـی        

تـضادهاي  . را بـه آن واگـذار کننـد وجـود نـدارد           ) به دولت آتی  

هـاي ایـن جامعـه،        ي ایـران، چنـدپارگی      تاریخی انباشته در جامعـه    

هـا، و پـویش پـرتلاطم تحـولات کنـونی           تنوع مطالبات و رویکرد   

ي  ي مداخلـه  گمـان نحـوه   انـد کـه بـی     اي پدید آورده    شرایط پیچیده 

 .سازد را نیز متأثر می» سازي از بالا بدیل«بیرونی براي 

 

شـمار کثیـري در حـد       . خـورده اسـت     ي ایران وسـیعا زخـم       جامعه

. کننـد   توان خود به اشکال مختلف علیـه رژیـم مـسلط پیکـار مـی              

کننـد، چـون تجـارب     ا قاطعانه تمامیت این رژیـم را نفـی مـی      ه  آن

انـد کـه هـیچ یـک از مطالبـات             شمار سـالیان سـتم نـشان داده         بی

. تحت سیادت رژیـم کنـونی قابـل تحقـق نیـست           ] ١٨[متنوع آنان 
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ــه   ــرض مجموع ــالف و معت ــانِ مخ ــاهمگون مردم ــوه ن ــزد انب ي  ن

یـن مردمـان   بـا ایـن همـه، ا    . متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است     

-هـاي سیاسـی     دیده و عاصی و خـشمگین لزومـاً از چـارچوب            ستم

ایدئولوژیک مشخـصی بـراي دسـتیابی بـه ایـن مطالبـات پیـروي               

  سـرکوب آزادي  (بـیش از چهـار دهـه خفقـان سیاسـی            . کنند  نمی

، در کنـار    )هـا   هـا و اقلیـت      یـابی و حقـوق ملیـت        بیان، حق تشکل  

می، و تجــارب ي عمــو زدایــی نــولیبرالی از عرصــه   سیاســت

ي   دیـده   هـاي سیاسـی، اکثریـت مردمـان سـتم           ها و فریـب     شکست

ي  وقفـه  فعالیـت بـی  . کـرده اسـت  » زده سیاست«جغرافیاي ایران را    

ــستمر در شــبکه  ــاي م ــم، بلواه ــداي رژی هــاي اجتمــاعی  پروپاگان

ــدگاه ــول دی ــازي ح ــه  مج ــیل روزان ــب و س ــی رقی ــاي سیاس ي  ه

ــدگاه  ــات و دی ــد    اطلاع ــر ش ــم ب ــدونقیض ه ــاي ض ــن ه ت ای

تـرینِ ایـن      کـه عاصـی     پـس، بـا ایـن     . انـد   زدگـی افـزوده     سیاست

تـرین خیـزش سیاسـی         و امیدشانْ نـاب     گرایی خشم   مردمان، در هم  

دیـدگان ـــ متـأثر از         اند، اکثریـت سـتم       زده  هاي اخیر را رقم     دهه

مازادهاي نظم مسلط ـــ عمـدتاً رغبتـی بـه سیاسـت متعـارف یـا                 

واقــع، مختــصات  بــه. دارنــدهــاي سیاســیِ موجــود ن بنــدي صــورت

رغـم تـأثیرات مثبـت        ي ایـران، بـه      حاکم بر فضاي فکـري جامعـه      



 944 

هـاي شـاخص      هـاي متـوالی، هنـوز هـم برخـی از ویژگـی              خیزش

گرایـی و     دهـد، ازجملـه افـول جمـع         عصر نئولیبرال را بازتاب مـی     

ناپـذیر    و عـروج جایگـاه پرسـش      ) در معناي امـر جمعـی     (سیاست  

ار جامعــه و تــاریخ، و لــذا بــدون فــرد؛ فــردي گســسته از پیوســت

 .نماي سیاسی پشتوانه و قطب

 

سـت و یـادگیري جمعـی         ي آمـوزش سیاسـی      پیکار جمعی عرصـه   

یابـد؛    اي مـی    سـابقه   اي شـتاب و ابعـاد بـی          تـوده   در فرآیند خیزش  

هــاي  زدن نــسبیِ گــرایش کــه تــاکنون در قالــب پــس چنــان هــم

و تعمیـق   لـذا تردیـدي نیـست کـه تـداوم           . ارتجاعی شاهد بـودیم   

ي   ماننـد آن رود اسـاطیري ایـن طویلـه         » توانـد   مـی «این خیـزش    

هـــاي نـــولیبرالی و دیگـــر  اوژیـــاس را از انباشـــت آلـــودگی

ي جمعــی انقلابــی  هــاي بازدارنــده پــاك کنــد و ســوژه آلــودگی

دلیــل همــین  جاســت کــه درســت بــه امــا مــشکل ایــن. بپرورانــد

ــالقوه ــانون ب ــی، ک ــار     گ ــدارك مه ــدرت در ت ــانی ق ــاي جه و ه

ــسی ــف  دگردی ــزش و متوق ــن خی ــی آن   ِ ای ــویش انقلاب ــازيِ پ س

انـد،    منـدان نـشانه رفتـه       ي آشیلی کـه اینـک قـدرت         پاشنه. هستند

گرایانـه یـا خـلاء        هـاي سیاسـیِ جمـع       همان خلاء تجارب و سـنت     
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ــافتگی ســتم ســازمان ــزه جامعــه. دیــدگان اســت ی ــران  ي اتمی ي ای

 ـ          ي زنـده    رغـم تجربـه     به اد پیامـدهاي   ي ایـن خیـزش هنـوز از انقی

ــده زدایــی  ي چنــد دهــه خفقــان سیاســی و دوران سیاســت بازدارن

زدگـی و فهـم از سیاسـت در           سیاسـت . نولیبرالی رها نـشده اسـت     

، یـا واگـذاري سـوژگی خـویش بـه           »نماینـدگی سیاسـی   «معناي  

چنـان ـــ در مقیـاس فراگیـر ـــ حـضور               نخبگان سیاسـی، هـم    

هودتري نــزد هــا ردپـاي مـش    خـصلت  ي ایـن  همــه. قـاطعی دارنـد  

اکثریت جمعیت دیاسپوراي ایرانـی دارنـد کـه اکثـراً پیونـد زنـده           

هــاي گذشــته و  ي خیــزش دهنــده و مــستقیمی بــا وجــوه پــالایش

گــري  از فــضاي کــنش) نــه تمامــا(انــد و عمــدتاً  جــاري نداشــته

ایـن عوامـل، گـرایش دیـرین بـه برسـازي            . انـد   دور بوده   جمعی به 

 و با توجـه بـه بـسترهاي تـاریخیِ           اند؛  قهرمانان سیاسی را دامن زده    

شده از تلاقی خفقـان سیاسـی و نولیبرالیـسم، چـه بهتـر کـه                  ترسیم

ــه   ــشینه و داعی ــد پی ــان فاق ــن قهرمان ــار از   ای ــی و برکن ي سیاس

در ایـن   . گرایـان باشـند     گرایـان و راسـت      ي چـپ    دعواهاي کهنـه  

ي دفـاع فعـال از حقـوق بـشر، کـه در بـاور عمـومی                   میان، سابقه 

منـدي بـراي      شـود، شـاخص قـدرت       رسیاسـی تلقـی مـی     عمدتاً غی 
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قهرمانان سیاسی عصر جدید است؛ خـصوصاً اگـر فـرد مـورد نظـر               

 .بشر باشد خود مستقیما قربانی نقض حقوق

 

شـده در ایـن سـطرهاي آخـر           روشن است که مشخصات برشـمرده     

بــر بــستر . انــد تــصادفاً در شــخص حامــد اســماعیلیون جمــع شــده

ــاریخی یادشــده و د ــسلط از سیاســت، شــرایط ت ــی و م رك تحمیل

تجمیــع ایــن مشخــصات در اســماعیلیون او را در مــوقعیتی ویــژه، 

گـی زمـانی      ایـن بـالقوه   . با قابلیت جلب اعتماد عمـومی، قـرار داد        

یــابی قــرار گرفــت کــه اســماعیلیون و یــارانش  در مــسیر فعلیــت

باختگــان  ي دادخــواهی جــان ستایــشی در پروســه ایــستادگی قابــل

پیوند ذاتـی دادخـواهی بـا حقیقـت و نیـز            . ان دادند  نش ٧۵٢پرواز  

ــه  ــا انکــار وقیحان ــل ب ــت از  حقانیــت دادخواهــان، در تقاب ي جنای

ــران و مماشــات ــت ای ــراز و  ســوي دول ــادا، ف ــت کان جــویی دول

. ي دادخـواهی بازتـاب قابـل تـوجهی یافـت            فرودهاي این پروسـه   

ــرکوب    ــشتار و س ــس از ک ــران پ ــان ای ــه حاکم ــرایطی ک در ش

ــهمقتدرا« ــان »ن ــرکوب٩٨ي آب ــدي را   ، س ــشتارهاي بع ــا و ک ه

اي   زمـان فـضاي سیاسـی و رسـانه          گرفتنـد، و هـم      فاتحانه جشن می  

گـران و مبلغـان       هـا و توجیـه      کشور نیز عمدتاً به تسخیر لابی       خارج
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 اسـماعیلیون و یـارانش بـر         دولت ایران درآمـده بـود، ایـستادگی       

ــه ــروزي  پروس ــواهی و پی ــان ارج   ي دادخ ــک آن ــاي کوچ  و ه

در امتـداد چنـین شـرایطی، خیـزش ژینـا           . اي یافـت    اهمیت ویـژه  

سـو، اهمیـت نمـادین آن جنـبش دادخـواهی             لذا از یک  . درگرفت

و امکانــات پیــشروي حقــوقی در آن افــزایش یافــت؛ و از ســوي 

نـاخواه ـــ      دیگر، دادخواهی علیه جنایت دولـت ایـران ـــ خـواه           

تـر آن قـرار       هدر پیوند با فضاي خیـزش ژینـا و مطالبـات گـسترد            

هــاي  در چنــین بــستري، و در غیــاب نیروهــا و ســازمان. گرفــت

سیاســیِ برخـــوردار از اعتبـــار و اعتمــاد عمـــومی، فراخـــوان   

بـا  ) اول اکتبـر  ( در شـهرهاي کانـادا        اسماعیلیون براي راهپیمـایی   

ــه اســتقبال گــسترده ــا ایــن موفقیــت، خــود وي . رو شــد اي روب ب

. رات عمـومی قـرار گرفـت      درنگ در کانون توجهـات و انتظـا         بی

ــژه ــت وی ــی   موقعی ــسئولیت سیاس ــک م ــر ی ــه او را در براب اي ک

ایرانیــان بــراي «ي  پــس از آن، تــشکیل حلقــه. بــزرگ قــرار داد

، فراخــوان بــه تظــاهرات بــرلین و ســپس »بــشر عــدالت و حقــوق

 ٧-هـاي جـی     اي خطـاب بـه رهبـران گـروه قـدرت            کارزار رسانه 

او دسـت بـه انتخـاب زده و         کـه     هاي روشـنی بودنـد از ایـن         نشانه

 .این مسئولیت سیاسی ناهنگام را پذیرفته است



 948 

 

جـاي کـار، تـصویري کلـی و توصـیفی از سـیر حرکـت                  تا ایـن  

اینــک بــه . اش ترســیم کــردیم اســماعیلیون تــا موقعیــت کنــونی

هـا و مخـاطرات مـوقعیتی کـه او در آن قـرار گرفتـه و               شکنندگی

 ـ  ي آن براي خیزش ژینـا مـی         خطرات بالقوه  پـیش از هـر     . ردازیمپ

ــشاهده  ــه م ــز، س ــیم  چی ــرور کن ــده را م ــماعیلیون در : ي عم اس

عنـوان    تحـت (هـاي غربـی را        کارزارها و تحرکات اخیرش قـدرت     

ــان آزاد« ــانه ) »جهـ ــت؛ رسـ ــرار داده اسـ ــب قـ ــا و  مخاطـ هـ

ــت ــسته سیاس ــی از برج ــداران غرب ــب   م ــماعیلیون در قال ــدن اس ش

ــده ــتقب   نماین ــی اس ــپوراي ایران ــان دیاس ــردهي مخالف ــد؛  ال ک ان

ــدگان در راهپیمــایی شــرکت ــران و   کنن ــرچم ای ــا پ ــا ب ــا عموم ه

ــه اســتقبال فراخــوان  هــاي اســماعیلیون  شــعارهاي ناسیونالیــستی ب

اهمیت این مشاهدات در آن اسـت کـه بـر برآمـدن یـک               . اند  رفته

دلالـت دارنـد    » غـرب «سـوي     پوپولیسم ناسیونالیستیِ گـشوده بـه     

ــد    ــات حام ــدان تحرک ــشاپیش می ــه پی ــد  ک ــماعیلیون را مقی اس

شـدن    هـاي غربـی بـه چهـره         زمان دلیل اقبال قـدرت      سازد؛ و هم    می

سـازند، کـه همانـا خواسـت          ي اسماعیلیون را آشـکار مـی        فزآینده

ــی جــاري در پیکــر یــک الگــوي   متــصلب ســازيِ خیــزش انقلاب
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ــت  ــذیر اس ــارف و مهارپ ــی متع ــصلب. سیاس ــزش در  ت ــابیِ خی ی

 باشـد بـراي برآمـدن یـک         اي  توانـد مقدمـه     سیماي یک شخص می   

ایــن داعیــه . »غــرب«ســوي  پوپولیــسم ناسیونالیــستی گــشوده بــه

 :نیازمند توضیح است

 

در نظـر   » شـر اعظـم   «عنـون     دولـت جمهـوري اسـلامی بـه       ) الف

ــتم  ــان س ــسیاري از مردم ــده ب ــه  دی ــران، ده ــوالی   ي ای ــاي مت ه

عنـوان شـر اعظـم معرفـی          را بـه  » جهان غرب «هاي غربی و      قدرت

ــا ــایر  کــرده اســت ت ــصادي و س ــان سیاســی و فلاکــت اقت  خفق

در سـوي دیگـر،     . هـا را فرافکنـی کنـد        بـسته بـا آن      هاي هـم    ستم

هـاي غربـی و دولـت ایـران در دو      افزایش منازعـات بـین قـدرت      

ســازي را در ذهنیــت عمــومی تثبیــت  ي اخیــر ایــن دوگانــه دهــه

دیـده بـا دولـت        ي مردمـان سـتم      اما ضـدیت فزآینـده    . کرده است 

اندیـشی بخـشیده کـه فاقـد         ون خاصی به ایـن دوگانـه      اسلامی مضم 

هـاي غربـی در       هرگونه دیـد انتقـادي نـسبت بـه جایگـاه قـدرت            

ي ایـران در   بـار جامعـه   ایجاد و تثبیت نظـم جهـانی، و انقیـاد سـتم          

ــت  ــتن آن اس ــق    . م ــم و تحق ــن رژی ــی از ای ــه، خلاص درنتیج

هـاي    رسـد کـه قـدرت       نظـر مـی     چون خواستی به    ، هم »دموکراسی«
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گیـري گفتمـانیِ      در ایـن میـان، جهـت      . انـد    هم در آن سهیم    غربی

هـاي دولتـی ایـران و         نخبگـان و رسـانه    ) نماي  و متناقض (مشترك  

پیونـدي دموکراسـی و بـازار آزاد، وسـیعاً بـه                غرب براي القاي هم   

این انگـاره دامـن زده کـه رهـایی از فلاکـت اقتـصادي در گـرو                  

هـا در کنـار          ایـن  ي  همـه . اتخاذ الگـوي غربـی بـازار آزاد اسـت         

ــم ــه  ه ــردي و پرهزین ــانی راهب ــوك   پیم ــا بل ــران ب ــت ای ي دول

سـاز نـوعی      ، زمینـه  )روسـیه و چـین    (هـاي مخـالف غـرب         قدرت

هـاي غربـی بـراي خلاصـی          سمپاتی گسترده براي توسل به قـدرت      

انـضمامی، هـم   -ایـن بـستر تـاریخی     . از وضع موجـود شـده اسـت       

 ـ  ي اسـماعیلیون بـه گفـت        رویکرد فعلی حلقه   هـاي   و بـا قـدرت  وگ

دهد، و هـم پـذیرش غیرانتقـادي فراگیـر ایـن              غربی را توضیح می   

دادنِ عملـیِ     دهـد کـه سـوق       تر از آن، نشان مـی       اما مهم . رویکرد را 

، مــستلزم »گــذار سیاســی مهارشــده«خیــزش انقلابــی بــه کانــال 

هـايِ نهـاییِ      سـمت دلالـت     سازيِ و پیشبرد رویکرد فوق به       برجسته

کـم در حـال حاضـر ـــ           هدفی ـــ دسـت    تحقق چنین   . آن است 

 .مستلزم افزایش وزن سیاسی اسماعیلیون است
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نـوعی   هر نظام دیکتاتوري در امتـداد عملکردهـاي خـویش بـه      ) ب

ــده  ــولات آین ــسیر تح ــه م ــلطه  ي جامع ــت س ــکل  ي تح اش را ش

شـده توسـط شـاه        ي تحمیـل  »گـرا   غـرب «خفقان سیاسـی    : دهد  می

خمینـــی و گرایـــی  پهلـــوي مـــسیر عـــروج سیاســـی اســـلام

همـان    کمـابیش بـه   . نمایـشیِ آن را همـوار کـرد       » سـتیزيِ   غرب«

ــان سیاســی  ــتکباريِ«ســیاق، خفق ــل» ضداس شــده از ســوي  تحمی

دولت جمهـوري اسـلامی، بـستر پـرورش ناسیونالیـسمی گـشوده             

خـاطر داشـت کـه        بایـد بـه   ]. ١٩[ را مهیا سـاخت     »غرب«سوي    به

هـایی کـه      سـتم ي    بـر همـه     مردمان جغرافیاي سیاسی ایـران عـلاوه      

انــد، وســیعاً تحقیــر و انکــار  متحمــل شــده) درجــات مختلــف بــه(

هـا    ، درحـالی کـه از بیـان رنـج         )درجات مختلف   هرچند به (اند    شده

زمـان، در عـصر       هـم . هاي جمعی منـع شـدند       و آمال خود در قالب    

ــان رســانه ــدتاً در   فراگیرشــدنِ جه ــا عم ــن جغرافی ــان ای اي، مردم

-هـاي فرهنگـی     سـیِ خـود و المـان      بـا حاکمـان سیا    » همانی  این«

انباشـت تجـارب فـرديِ تحقیـر در         . انـد   سیاسیِ مسلط بازنمایی شده   

طـور    هـاي اخیـر، بـه    جغرافیاي ایران، در پیونـد بـا تحـولات سـال         

ــومی   ــس عم ــده ح ــاریخی«فزآین ــر ت ــه » ]٢٠[تحقی را برانگیخت

ي خـود در انباشـت و انفجـار خـشم همگـانی               نوبـه   است، کـه بـه    
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ــوده اســت ــؤثر ب ــا فراگیرشــدن حــس . م ــاریخی«ام ــر ت ، »تحقی

ــه ــه  ب ــین زمین ــاریخی، همچن ســاز رشــد   گــواهی شــواهد متعــدد ت

هـا در غیـاب       رشـد ایـن گـرایش     . سـت   هاي ناسیونالیـستی    گرایش

و الگوهـاي مترقـیِ بـدیل،       ) امـر جمعـی   (مجاري تمرین سیاسـت     

فضا را بـراي ظهـور نـوعی پوپولیـسم ناسیونالیـستی مهیـا سـاخته                

» غیرسیاسـی «هـاي   ه قـادر اسـت انبـوهی از انـسان     موجی ک . است

از سـوي دیگـر، ناسیونالیـسم       . ولی ناراضی را با خود همـراه کنـد        

اش، مـستعد پرشـدن بـا محتـواي سیاسـی             هاي درونی   بنا به خصلت  

ترتیـب، در شـرایط تـاریخی متـاخر ایـران،           بدین. ست  گرایی  راست

 ـ    ظرفـی » گـرا   غـرب «پوپولیسم ناسیونالیستی    ورت سـت کـه در ص

ــزش ــور خی ــوده عب ــاي ت ــی،  ه ــرکوبِ دولت ــین س ــد ماش   اي از س

هـا شـکل بدهـد و حـدود           توانـد بـه آن      می) نه لزوماً (الاصول    علی

همـین قابلیـت، و تـلاش بـراي محقـق      . ها را متعین سازد    مرزيِ آن 

عنـوان    هـا، بـه     دهد که چرا رضـا پهلـوي سـال          سازي آن، نشان می   

هـاي   مرکـز توجـه قـدرت    بدیلی براي تلاطمات نـاگزیر آتـی، در         

اینـک، پـس از گـسترش و تعمیـق قیـام            . غربی قرار داشته اسـت    

ــه ــا، ب ــی ژین ــستی   نظــر م ــسم ناسیونالی ــسیر پوپولی رســد تحقــق م

) ي  داعیـه (سـت کـه بـا         ي مـوثرتري    نیازمنـد گزینـه   » گرا  غرب«
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ــات متنــوع ــی،  نماینــدگی مطالب ــر جامعــه و بازنمــایی تکثرگرای ت

از مخالفـان را داشـته باشـد؛        تـري     هـاي وسـیع     توان جلـب بخـش    

اي که توان هماوردي با عمـق و ابعـاد ایـن خیـزش و تـوان            گزینه

ظـاهراً حامـد    . پیوندیابی با خشم همگانیِ آزادشـده را داشـته باشـد          

ــین     ــز چن ـــ در مرک ــته ـ ــا ناخواس ــته ی ـــ خواس ــماعیلیون ـ اس

 .ضرورتی قرار گرفته است

 

 :بندي جمع

 

ــرا    ــه چ ــد ک ــشان داده ش ــر ن ــش آخ ــد  در بخ ــه حام  و چگون

سـو     یـک   در: اسماعیلیون در موقعیت عروج سیاسـی قـرار گرفـت         

طـرف او، بـا اعتبـار اجتمـاعی           ي سیاسی ظاهراً خنثی یـا بـی         چهره

برآمــده از جنــبش دادخــواهی قــرار داشــت؛ و در ســوي دیگــر،  

. ي نـولیبرالی  زدوده تاثیرات عام خفقـان سیاسـی در سـپهر سیاسـت        

ینـا، ایـن دو زمینـه در هـم ترکیـب            با برپایی و گـسترش قیـام ژ       

اي بـراي جلـب اعتمـاد عمـومی و ایفـاي              شدند تا او قابلیت ویـژه     

بیابـد؛ فـضایی    ) چنـان خـالی     ولی هـم   ( نقش در این فضاي گشوده    
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هـاي هژمونیـک بـراي تعیـین و تثبیـت             که لاجرم میـدان جنـگ     

مـداران    همـین قابلیـت، دلیـل توجـه سیاسـت         . ست  محتواي سیاسی 

ــانه ــی و رس ــود  غرب ــه او ب ــتریم ب ــین اس ــاي م ــدین. ه ــب،  ب ترتی

یــا بــه درون آن پرتــاب (اســماعیلیون در مــوقعیتی قــرار گرفــت 

مـداران بـراي      هـاي قـدرت     گـاه   نفسه یکـی از عزیمـت       که فی ) شد

ایـن ارزیـابیِ    . سـت   اي  ي افق انقلابـیِ یـک خیـزش تـوده           استحاله

هـا    ي گـرایش    انتقادي مـستقل از شخـصیت اسـماعیلیون و پیـشینه          

فقـط    تمرکز بر ایـن وجـه موضـوع، نـه         . و پیوندهاي سیاسی اوست   

سـازد، بلکـه نیازمنـد        رنگ مـی    هاي ساختاري این خطر را کم       زمینه

سـت کـه اکنـون در         اتکاي سست به انبـوه اطلاعـات ضدونقیـضی        

امـا وجهـی کـه    . شـوند  سرعت تکثیـر مـی    میدان شایعات سیاسی به   

شـدت قابـل نقـد         بـه  کرد متـاخر اسـماعیلیون مـستقیماً و         در عمل 

توجهی آشکار او بـه کـارکرد مناسـبات جهـانیِ سـلطه و                است، بی 

سـت کـه در آن ایـستاده اسـت؛ مشخـصاً نـوع        خطـرات مـوقعیتی  

 و   »جهـان آزاد  «ي    انتخابِ سیاسی وي، بـه توهمـات رایـج دربـاره          

هـاي غربـی بـراي تقویـت خیـزش حاضـر              امکان تکیه بر قـدرت    

ــه( ــایی جامعـ ــا رهـ ــران یـ ــ) ي ایـ ــیدامـ ــد ن مـ او ]. ٢١[زنـ

ي دادخـواهی و بـسط        تواند با ایـستادگی بـر مـسئله         می/توانست  می
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بـه یـک جنـبش      ) با کمک سـایر نیروهـاي مترقـی       (رادیکال آن   

دادخواهی سراسري، مکملـی مفیـد در خـارج کـشور بـراي دوام و            

چــون ماهیــت . تقویــت خیــزش انقلابــی در ایــران فــراهم ســازد

ــدالت   ــت و ع ــیِ حقیق  ـ انقلاب ــویی کـ ــشتوانهج ــبش  ه پ ي جن

کنـد،   فقـط قـواي دولـت ایـران را تـضعیف مـی              ست، نه   دادخواهی

وسـتم   بلکه سرشت نظـم جهـانی مولـد و پـشتیبان مناسـبات سـلطه       

ــی  ــکار م ــز آش ــران را نی ــازد  در ای ــدین]. ٢٢[س ــه  و ب ــق، ب طری

امـا  . کنـد   کمـک مـی   » همبـستگی «گیري معنایی بدیل براي       شکل

تـري را     دسـت   تـر و دم     مـسیر سـاده   رسد کـه او       نظر می   متأسفانه به 

اختیار کـرده کـه همانـا پیـروي از رهیافـت رایـجِ نـولیبرالی بـه                  

بشر است که توامـان بـا نـوعی پراگماتیـسم افراطـی تلفیـق                 حقوق

ــسیر، نقــش نمــادین او در ایجــاد  . شــده اســت ــن م ــداد ای در امت

ــاخواه بــه مــسیر برآمــدن پوپولیــسم  همبــستگی عمــومی، خــواه ن

رغــم بازنمــایی  رســاند؛ وحــدتی کــه بــه یــاري مــیناسیونالیــستی 

نفــسه  ، فــی)هــاي نمایــشیِ موجــود در چــارچوب(تکثرگــراي آن 

ــرکوب ــی و   س ــاي مترق ــستگی را از معن ــر اســت و همب ــر تکث گ

 .سازد کارکردهاي ضروري آن تهی می
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هـا،    که تثبیـت و پیکریـابی یـک خیـزش در چهـره              جان کلام آن  

 ـ         مقدمه خیـزش ژینـا    . م مـسلط اسـت    ي استحاله و ادغـام آن در نظ

ِ   توانـد بـر بـسط نیـروي درونـی           اش تنها می    براي تحقق افق انقلابیِ   

ــد  ــه کن ــستمر آن تکی ــالایش م ــري «. خــویش و پ در غــرب خب

هـاي    ؛ اما دردها و زنجیرهـاي تـاریخی مـشترك بـا ملـت             »نیست

ــه تحــت ــه، زمین ــتم خاورمیان ــراي گــسترش   س ــادي مهمــی ب ي م

هـا حفـظ    ي آن کـه بـه پـشتوانه     کنـد،     مبارزات مشترك عرضه می   

جـاي    بـه . و تحقق افق انقلابی این خیـزش ممکـن خواهـد گردیـد            

بایــد همبــستگی  هــاي دوردســت، مــی چــشم دوخــتن بــه قــدرت

انترناسیونالیــستی را در همــین جغرافیــاي مــشترك ســلطه و ســتم 

 .وجو و بنا کنیم جست
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 انقلاب کمونالیستی

 اولیویه بوزاسنو

 ي هومن کاسبی ترجمه

 

ــیونی    م ــه کنفدراس ــکل دادن ب ــستی ش ــلاب کمونالی ــور از انق نظ

ایـن تئـوري بـه مـوراي        . متشکل از اجتماعات خـودگردان اسـت      

هـاي اخیـر    پرداز آنارشیـست تعلـق دارد و در دهـه          بوکچین، نظریه 

محیطــی و  هــاي اجتمــاعی زیــست مــورد پــذیرش برخــی جنــبش

 ـ    تـرین و نزدیـک      داري قرار گرفته که تـازه       ضدسرمایه ورد تـرین م

 .هاي آن است آن حزب کارگران کردستان ترکیه و شاخه

 

ــت   ــه، دول ــن نظری ــاس ای ــرمایه –براس ــزاد س ــت هم داري و   مل

توانــد  رو در حقیقــت خــود بخــشی از مــسأله اســت و نمــی ازایــن

بـدین ترتیـب، ایجـاد دولـت دموکراتیـک          . حلی بـر آن باشـد       راه

کـه  ماهیتاً متناقض و خـلاف دسـتورکار دموکراتیـک اسـت، چرا           
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اي بوروکراتیـک     این نهاد در نهایت چیزي نیـست مگـر مجموعـه          

هـاي فـردي و     ي آزادي   که میل بـه گـسترش دارد و محدودکننـده         

در برابــر ایــن شــکل سیاســی، بــوکچین طــرح . اجتماعــات اســت

کنفدرالیـــسم دموکراتیـــک اجتماعـــات خـــودگردان را ارائـــه 

 .کند می

 

 ـ        اما به نظر می    هـا   سیاري از پرسـش رسد، در این بـدیل پیـشنهادي ب

بـراي مثـال، تکلیـف آن دسـته از          . شـود   نیز بدون پاسخ رهـا مـی      

هـاي مـشترك کـه نیازمنـد مـدیریت متمرکـز اسـت چـه                  دارایی

تـوان در     گونـه در یـک اقتـصاد مـدرن پیچیـده مـی              شود؟ چـه    می

ریـزي بـراي مقابلـه        اي به تخصیص منابع و برنامـه        سطحی فرامنطقه 

هـاي     و بـسیاري پرسـش     …؟با رشد مرکـب نـاموزون دسـت زد        

ــل و ژرف    ــدقیق و تأم ــد ت ــه نیازمن ــر ک ــه   دیگ ــشی و البت اندی

رو، انتـشار مـتن حاضـر، فراخـوانی اسـت             ازایـن . پراکسیس است 

تــر در ایــن زمینــه، شــناخت  وگــوي بــیش بــراي بحــث و گفــت

پــذیري آن در  جزئیــات ایــن بــدیل پیــشنهادي و امکانــات تحقــق

 .یک اقتصاد مدرن پیچیده
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ــان  ي اولیویــه بوزاســنو، از چــپ خوانیــد مقدمــه چــه مــی آن گرای

هـاي زنـدان      ي فرانـسوي یادداشـت      سرشناس فرانسه، براي ترجمـه    

 . عبداالله اوجالان است

 

ابتکــار عمــل «آیــد، بــه همــت انجمــن  متنــی کــه در ادامــه مــی

ــین ــالان  ب ــراي آزادي اوج ــی ب ــال » الملل ــان  2020در س ــه زب  ب

شـود بـه      گفتار تقـدیم مـی    ي ایـن پیـش      ترجمه. فرانسوي منتشر شد  

ــرق    ــران و ش ــر ای ــه در سراس ــارزي ک ــردان مب ــان و م ــام زن تم

بـراي آزادي   . جنگنـد   کردستان بـراي رهـایی خـود شـجاعانه مـی          

 .ها خلق

 »ژن، ژیان، ئازادي«

 مترجم

 

ــه  ــن مجموع ــشف و درك    ای ــراي ک ــت ب ــوتی اس ــون دع ي مت

ي تطور مواضـع اسـتراتژیک حـزب کـارگران کردسـتان،              گستره
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 سازمانی سیاسی که تقریباً چهـل سـال اسـت سـلاح بـه               ك،  ك  پ

دســت بــراي حــق تعیــین سرنوشــت مــردم کــرد در کــشورهاي 

مقــالات پیــشنهادي همــه بــه . جنگــد متعــددي در خاورمیانــه مــی

انـد کـه دولـت ترکیـه بـراي            دست عبداالله اوجـالان نوشـته شـده       

محبـوس کـرده    ] ي امرالـی    جزیـره [بیش از بیست سال در زنـدان        

 .است

 

کنـد تـا دیـدگاه        تر از همـه، ایـن کتـاب مـا را دعـوت مـی                همم

هـاي اصـلی او شـکل دهـیم و            خودمان را آگاهانه بر اساس نوشـته      

در اینجـا دسترسـی     . نه از خـلال فیلتـر معمـول انتقـاد یـا دفاعیـه             

مستقیمی به منبـع نظـريِ ایـن فرماسـیون مارکسیـستی و انقلابـی               

یـک از اعتقـادات       چیابیم که بـدون انکـار هـی         می] ك  ك  یعنی پ [

گیـري خـود دسـت زده     بنیادین خود، به تغییرات ژرفـی در جهـت       

هـاي    تـر انگیـزه     شـویم بـه درك دقیـق        همچنین دعوت مـی   . است

ــه در روژاوا      ــه دلاوران ــردي ک ــزاران زن و م ــستی آن ه اومانی

ــاتوري   مقاومــت مــی ــین دیکت کننــد، آن بخــش از جهــان کــه ب

انــدیش و  تاریــکگــر اســد و خلافــت  اردوغــان، رژیــم شــکنجه

هـر یـک از ایـن       . آدمکش دولـت اسـلامی گرفتـار شـده اسـت          
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هـاي اقتـصادي اصـلی نظیـر          هـا آوردگـاه منـافع قـدرت         سرزمین

در همـین   . مانـد   متحـده، روسـیه یـا فرانـسه نیـز بـاقی مـی               ایالات

ي  هاســت کــه ایــن مــردان و زنــان مبــارز، بــرخلاف همــه مکــان

 ـ     احتمالات و با شهامتی بـی      دن نـور امیـدي بـر ایـن         نظیـر، در تابان

فــرد از حیــات جمعــی کــه  اي منحــصربه دنیــاي بیمــار بــا تجربــه

ــسم دموکراتیــک « شــود، پافــشاري و   نامیــده مــی » کنفدرالی

اي سیاسـی کـه آمـال آن عبارتـست از             پـروژه . کنند  ایستادگی می 

زنـدگی  . شـناختی و فمینیـستی     رهایی اجتماعی، دموکراتیـک، بـوم     

ي مـدرن، بـر       ن در بـرزخ جامعـه     کردن، و نـه صـرفاً زنـده مانـد         

اساس قواعدي متمـایز از قواعـد نظـم مـسلط؛ چنـین اسـت قمـار                 

ــی  ــان مطــرح م ــن جری ــانی کــه  اســتراتژیکی کــه ای ــد، جری کن

تـدریج درون مـردم کـرد و فراسـوي            هایش در حین اجـرا بـه        ایده

ومـرج بـه دلیـل        گـاهی تجـارب پرهـرج     . انـد    هژمونیک گشته   آن

ــر منطقــه ســنگین جنــگ، وضــعیت : کنــد ی مــیاوضــاعی کــه ب

اي کـه از ایـن        سـرآغاز ملمـوسِ جامعـه     . محاصره یا اشغال نظـامی    

کنـد و     حسن برخوردار است که بـراي وجـود داشـتن تـلاش مـی             

کــه کاپیتالیــستی  رود بــدون ایــن اي فراتــر مــی از کــارکرد قبیلــه

 .شود
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ــازمانی     ــدل س ــک م ــدارد ی ــصد ن ــک ق ــسم دموکراتی کنفدرالی

نقـص   یافتـه، بـی     ا در مقـام اتوپیـایی تحقـق       حاضرآماده ارائه دهد ی   

طلبـی دیگـري نـدارد جـز          شده ایفاي نقش کند؛ هـیچ جـاه         و انجام 

کــه در عمــل نــشان دهــد ســازمان اجتمــاعی و دموکراتیــک  ایــن

طـور ضـمنی نـشان دهـد کـه جهـانی              به. پذیر است   دیگري امکان 

در ایـن بـستر، بنـابراین       . توان متصور شـد و بنـا کـرد          دیگر را می  

یکـی  : چـه هـست، ارج نهـیم         است که آن را به خـاطر همـان         مهم

عصر مـا در مقیـاس وسـیع کـه بـه              هاي نادر انسانی هم     از آزمایش 

 .مخالفت با فرامین کاپیتالیسم جهانی مستقر برخاسته است

 

خوانــدن آثــار اوجــالان همچنــین فرصــتی اســت بــراي غلبــه بــر 

ر اعـم و  طـو  ي کـرد بـه   هـا در رابطـه بـا مـسئله         داوري  برخی پیش 

پنداشـته    هـاي پـیش     هـا یـا قـضاوت       ایـده . طور اخـص    ك به   ك  پ

دارانـه از زمـان گذشـته،         سرسخت هستند و اغلب با بقایـاي جانـب        

ــا جهــل   ــات ب ــاکتیکی در زمــان حــال و گــاهی اوق ــات ت اختلاف

بـسیاري از افـراد،     . جـا پیونـد دارنـد       صادقانه بدون بـدخواهی نابـه     
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معمــولاً : آورنــد د مــیتــصاویري کوتــاه از ایــن حــزب را بــه یــا

وســفید، ماننــد انکــساري از تــاریخ گذشــته، حــداکثر یــک  ســیاه

ــا ســایه پــرچم، هرچنــد رنــگ ــین چهــره ی ــده، و همچن اي از  پری

آورد   پرهیـب رزمنـدگان گـاهی از میـان مـه سـر برمـی              . اوجالان

ویـژه از     بـه . ي تلویزیون مـا داشـته باشـد         اي گذرا بر صفحه     تا جلوه 

تـوانیم فرامـوش      چگونـه مـی   .  بالاسـت  آنجا که حـساسیت قـضیه     

کنیم کـه بخـشی از سرنوشـت مـا بارهـا و بارهـا در آنجـا رقـم                    

خورده است و احتمالاً دوبـاره در آنجـا رقـم خواهـد خـورد؟ آیـا               

کننـد    توانیم اعمال و رخـدادهایی را کـه بـه مـا یـادآوري مـی                 می

سرنوشت ما چقدر به هـم پیونـد خـورده اسـت، از آگـاهی خـود                 

، چنـد روز پـس از اولـین         2015ي     در پایـان ژانویـه     پاك کنـیم؟  

ي فرانـسه را بـراي همیـشه بـه سـوگ              حملاتی که قرار بود جامعه    

ك در ســوریه،  ك گ، ســازمان خــواهر پ پ بنــشاند، نیروهــاي ي

ــانی را از بنــد داعــش   موفــق شــدند در شــمال کــشور شــهر کوب

بـراي  . هـاي قهرمـان بـسیاري       برهانند و آن هـم بـه قیمـت جـان          

لحظه، کوبـانی بـه مرکـز جهـان تبـدیل شـده بـود، بـه بیـان                 یک

اي کـه رویـارو بـا         خـورده   تر مرکـز جهـان کوفتـه و زخـم           دقیق

هـاي    بـراي سـاعت   . لرزیـد   گسترش دولت اسـلامی بـه خـود مـی         
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گ   پ  ي مـا بـه ي       رسـید نجـات مـشترك همـه         پایان، به نظر می     بی

یـک از     بـه   هـاي شـهر را یـک        هـا و محلـه      بستگی دارد که کوچـه    

آورد؟ چـه   چـه کـسی بـه یـاد مـی     . کـرد  دست داعـش آزاد مـی    

دهـد کـه رفتنـد تـا در           کسانی اهمیـت مـی      هاي آن   کسی به آرمان  

 جبهه جان دهند؟

 

اي  کنـد تـا نیـروي جمعـی         این کتاب همچنین امکانی را فراهم مـی       

. انگیـزد، بـه قالـب کلمـات سیاسـی درآیـد             که مردم کرد را برمی    

. زده کنــد ردرگم و شــگفتخوانــدن آن ممکــن اســت شــما را ســ

ــدازه مــشوش ســازد کــه مــن را،   ــه همــان ان امیــدوارم شــما را ب

ــین ــی هــستم   درع ــد –حــال کــه وارث یــک ســنت انقلاب  هرچن

هـاي خـودم را بـر اسـاس      متفاوت از سنت اوجالان، سنتی که ایـده  

 .ام آن استوار ساخته

 

نمایـد، ایـن اسـت کـه ایـن کتـاب              آنچه در ابتدا غیرمنتظـره مـی      

ي   بیـان تـأملات شخـصی بـا صـداي بلنـد اسـت تـا مـسئله                 بیشتر  

اوجـالان از طریـق ایـن متـون،         . هـا   ترویج حقایق یا طرح توصـیه     
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. گـذارد  آشکارا سؤالات و بلوغ سیاسی خود را بـا مـا در میـان مـی               

او بـا هـدف متقاعـد کـردن مــا بـه اعتبـار مواضـع خـویش کــه         

بحثـی  گیرنـد، درون چـارچوب     تدریج مورد بـازنگري قـرار مـی         به

روي  هـاي عمـده در حـال پـیش      گشوده در بـاب تـاریخ و چـالش        

ــان، نتیجــه ــه در جه ــود را ب ــأملات خ ــدون  ي ت ــسوطی ب ــور مب ط

بحـث در اینجـا بـر مـسائل درازمـدت و         . دهـد   روي ارائه می    حاشیه

شناسـی   ي ملی، دولـت یـا حتـی بـوم         بسیار استراتژیک، مانند مسئله   

د زحمـت دهـد     هرکـسی کـه بـه خـو       . و فمینیسم، متمرکز اسـت    

ــم  ــفافیت و فه ــد، از ش ــن صــفحات را بخوان ــذیري ســخنان او  ای پ

ســبک سرراســت و مــستقیم ایــن نوشــتار، . شــود زده مــی شــگفت

: سـازد   تـر مـی     ورود به میدان بحثـی محـدود و وجـودي را آسـان            

طــور مــؤثر بنــا کــرد کــه از  اي را بــه تــوان جامعــه چگونــه مــی

 ـ          بست  بن الان بـراي حمایـت     هاي نظام کنونی رها شـده باشـد؟ اوج

ي ملاحظـات تـاکتیکی را بـر          کند تـا همـه      از افکار خود تلاش می    

ایـن مـسئله شـامل انتخـاب        . ي اهداف بنیـادین اسـتوار سـازد         پایه

شـود، زیـرا زمـانی کـه قـصد سـاختن              ي مسلحانه نیـز مـی       مبارزه

ك بـاور     ك  پ«: فقـط مقاومـت، سـلاح کـافی نیـست           داریم و نـه   

 بـراي اعمـال حقـوقی کـه کردهـا از      ي مـسلحانه    داشت که مبارزه  
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قبــل از تفنــگ، سیاســت و . »انــد، کــافی اســت آن محــروم شــده

ــیه ــاس    فرض ــر اس ــه ب ــست ک ــمار آن ه ــتراتژیک پرش ــاي اس ه

 .شوند اعتبار یا تأیید می گرایانه بی هاي عمل ارزیابی

 

موردادعـاي اوجـالان قـصد نـدارد در         » سوسیالیسم دموکراتیـک  «

بنـدي شـود کـه بـر دوش            طبقـه  هـاي متحجـري     ي آن دگـم     زمره

اصـطلاح مارکسیـسم ارتـدکس هـستند،          هایی که مدعی بـه      سازمان

ــرده ــنگینی ک ــی  س ــنگینی م ــوز س ــد و هن ــد ان ــده. کنن ي او از  ای

اي هـدایت     یابـد و بـا اندیـشه        تکامـل مـی   : سوسیالیسم ثابت نیست  

در ایـن   . خواهد مـدام خـودش را زیـر سـؤال ببـرد             شود که می    می

ــالان   ــارچوب، اوج ــت   چ ــتخوش تغییرجه ــود را دس ــبش خ جن

خودمختـاري از مـسیر آفـرینش     «از ایـن پـس،      : سازد  رادیکالی می 

ــت ــردي-دول ــت ک ــی» مل ــتقرار   نم ــق اس ــه از طری ــذرد، بلک گ

» خــودگردانی دموکراتیــک«و بنــابراین » از پــایین«دموکراســی 

. کنفدرالیــسم دموکراتیــک : »ي سیاســی غیردولتــی  اداره«یــا 

ــداوم، و ان ــین ت ــلابگســست در ع ــلاب  ق ــاي کوچــک در انق ه

ــارزات  . بــزرگ ــرا هــم تحــولی بــزرگ در مواضــع ســنتی مب زی

ــزرگ از شــاخه  آزادي ــشعابی ب ــی اســت و هــم ان هــاي  بخــش مل
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ــسم ــف مارکسی ــه. مختل ــل موج ــه دلای ــدا از : و ب ــالان در ابت اوج

گیـرد کـه وجـه مـشترك          ملـت فاصـله مـی     -ي مسلط دولـت     ایده

اسـتعمار، سـتم یـا      هـاي مردمـی اسـت کـه در برابـر              اکثر جنبش 

اي کــه بــر اســاس آن،  ایــده. کننــد اشــغال نظــامی مقاومــت مــی

مردمی کـه از حقـوق خـود محـروم شـده، اگـر خواهـان وجـود                  

مثابـه ملـت قـوام بخـشد و           دموکراتیک است، باید خویـشتن را بـه       

اوجـالان اینـک    . به ایـن منظـور بـه دولـت خـودش دسـت یابـد              

 و مرزهـا تعریـف   هـا  ملت دمـوکراتیکی کـه بـا پـرچم      «ي    پروژه

» مبتنی بر دموکراسـی اسـت نـه سـاختارهاي دولتـی           «و  » شود  نمی

ي او،  زیـرا بـه گفتـه   . کنـد  ملـت مطـرح مـی     -را در تضاد با دولت    

ــت« ــی، آن را در  -دول ــه از دموکراس ــردن جامع ــا دور ک ــت ب مل

-بنـابراین، دولـت   . »دهـد   سـازي قـرار مـی       معرض ستم و همگـن    

، زیـرا خـودش بخـشی از        حـل رهـایی از اسـتبداد نیـست          ملت راه 

 .مشکل است

 

آیا این استراتژي جدیـد بـراي حـق تعیـین سرنوشـت مردمـان در          

هـا معتبـر اسـت؟ اوجـالان بـه ایـن پرسـش            ي زمان   جا و همه    همه

دهد، امـا ایـن بحـث خوشـبختانه دیگـر بـه راه افتـاده                  پاسخی نمی 
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ي جهـان   حـال بـه کـسانی کـه مبـارزات را در چهارگوشـه            . است

 -و از همبــستگی مــا نیــز برخــوردار هــستند-نــد کن رهبــري مــی

ــاره ــستگی دارد کــه درب ــه  ب ــا ن ــد ی ــن پیــشنهاد بحــث کنن . ي ای

دهـد و   کـه اسـتدلال خـود را بـسط مـی         حال، اوجالان هنگامی    بااین

کنـد، بحـث را در        به سرشت ذاتاً بوروکراتیک دولـت اشـاره مـی         

ــی ــزد فراســوي آن صــفوف برم ــه. انگی ــن او ب ــبش  ای ــب جن ترتی

زیـرا دولـت در واقـع       . کـشد   ي را در کل بـه چـالش مـی         کارگر

موجــودیتی کــه ســاختار آن عمــدتاً نظــامی «: طــرف نیــست بــی

هـا   دولـت «. بنابراین دموکراسـی نیـست، بلکـه متـضاد آن       . »است

. »هـا بـر مبنـاي اجمـاع جمعـی           بر مبناي زور هستند و دموکراسی     

اسـت،  » بوروکراسـی مـدنی و نظـامی      «دولت تمثـال متبلـوري از       

دولتـی متمرکــز بــا صــفات تقریبـاً الهــی کــه جامعــه را کــاملاً   «

سـلاح کـرده و اسـتفاده از زور را بـه انحـصار خـود درآورده                   خلع

ــت ــه    . »اس ــه ب ــسم ک ــش کمونی ــاتور آدمک ــطلاح  کاریک اص

تنهـا    شـد، نـه     نامیـده مـی   » واقعاً موجـود  «سوسیالیسم بوروکراتیک   

 ــ   میلیـون  ت، بلکــه هــا انـسان را نفــی بلـد کــرد و جانـشان را گرف

ها را نیز تا حـدي مخـدوش و فاسـد سـاخت کـه ادعـا شـود                     ایده
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ــی در   ــت و حت ــسم اس ــدنظري در مارکسی ــالان تجدی موضــع اوج

 .نفی آن

 

به طرز پارادوکـسیکالی، اشـارات اوجـالان در بـاب ایـن موضـوع          

خـورد کـه مـدت        اي مـی    ي اصلی مارکسیسم پیوند دوبـاره       با رشته 

. استالینیـسم مـدفون شـده بـود       طولانی زیر آوارهاي ایـدئولوژیک      

زیرا در اینجا دشوار نتـوان پـژواك دوردسـتی از آهنـگ صـداي               

کارل مارکس را شنید که بـا شـور و اشـتیاقی تقریبـاً لیبرتـارین،                

ــه ــروي محرک ــاریس  نی ــون پ ــی1871ي کم ــل م ــرد   را تحلی ک

کمــونی کــه مــارکس در آن زمــان ). جنــگ داخلــی در فرانــسه(

توصـیف  » ي رهـایی    شـده   جام یافـت  شـکل سیاسـی سـران     «مثابه    به

هـاي    دسـت شـدن اهـرم       بـه   کرد، دموکراسی حقیقی کـه از دسـت       

هـاي بوروکراتیـک      شود، بلکه بـرعکس ارگـان       دولت خرسند نمی  

نفـی آشـکار امپراتـوري      «کمـون   . چینـد   و نظامی دولت را برمـی     

انقلابــی علیــه خــود دولــت، آن ســقط مــاوراءطبیعی «بــود، » دوم

ي   ي جامعـه    کـوب کـه بـدن زنـده          درهـم  آن مار بـوآي   «،  »جامعه

البته زمـان، مکـان و شـرایط، کمـون پـاریس            . »فشارد  مدنی را می  

ــک  1871 ــسم دموکراتیــ ــه آن  - را از کنفدرالیــ ــه بــ کــ
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ــز مــی» کمونالیــست« ــد نی  دور 2020 و از روژاوا در ســال -گوین

بـرداري از تجربیـات انقلابـی بـین           بنـابراین بحـث کپـی     . کنـد   می

هـا نیـست؛ بلکـه توجـه دقیـق و              کردن نظریه  ها یا کپی پیست     آن

هـاي نـامرئی کـه مبـارزات دیـروز            رشته. هاي تاریخ   ویژه به طنین  

ــی   ــل م ــروز وص ــارزات ام ــه مب ــار   را ب ــان در انتظ ــد، همچن کنن

از ایـن نظـر، انترناسیونالیـسم معنـاي کامـل خـود را              . انـد   برقراري

ــی ــد م ــه. یاب ــر اســاس  دوام جامع اي دموکراتیــک در کردســتان ب

ــدفرهنگی و    ــدرال، چن ــارچوب ف ــک چ ــی در ی ــشارکت مردم م

چندقومیتی، بدون هژمونی مذهبی، بـه اقـدامی کـه در اینجـا انجـام               

تـوانیم و بایـد بـه         مـا مـی   . و متقـابلاً  . دهـیم نیـز بـستگی دارد        می

ویـژه    ي خود را پـیش ببرنـد، بـه          نیروهاي محلی اجازه دهیم مبارزه    

دسـتی و حتـی حمایـت       ي دشمنانـشان از هم      با محروم کردن همـه    

ك،   ك  تـوانیم و بایـد خواهـان حـذف پ           ما مـی  . مؤثر حاکمانمان 

» تروریــستی«هــاي  بــار بــراي همیــشه، از فهرســت ســازمان یــک

توانیم و بایـد بـراي پایـان دادن بـه ایـن          در نهایت، می  . اروپا شویم 

عدالتی، آزادي عبداالله اوجـالان را مطالبـه کنـیم و در نتیجـه بـه                  بی

هـایش خواسـتار      اي کـه او از طریـق نوشـته          رجویانهگفتگوي پیکا 

 .شود، این بار شخصاً و رودررو ادامه دهیم آن می
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وســه ســال اخیــر محــدود  چــرا کــسانی مطالبــات زنــان را بــه چهــل

 دانند؟ می

 سیامک زندرضوي

 

 سـالگی بـه     ۴٣اگر سعی کنید لباس یـک سـالگی فـردي را در             «

ي ایـران     نیـد جامعـه   ک  تن او کنید نارضایتی و بدشـکلی خلـق مـی          

ــت ۴٣ ــرده اس ــد ک ــال رش ــت از .  س ــه ٣۶جمعی ــون ٨۵ ب  میلی

ــده  ــصیلکرده ش ــان تح ــیده، زن ــام   رس ــار و نظ ــازار ک ــد و در ب ان

توانـد فقـط بـه       نظـام سیاسـی نمـی      …اجتماعی حضور فعال دارنـد    

گـذاران تولیـد علـم        هـا و بـه قـول سیاسـت          افزایش کمی دانشگاه  

 نپـذیرد زنـانی کـه وارد        افتخار کند امـا اثـرات ایـن وضـعیت را          

شان تغییر کـرد دیگـر ماننـد گذشـته فکـر              ها شدند و ذهن     دانشگاه

ي اعتمـاد، شـنبه دوم        محمـد فاضـلی، روزنامـه     (» .کنند  و رفتار نمی  

 )1401مهر 
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محمـد فاضـلی دانـسته    : ي فـوق ایـن اسـت    پاسخ مختصرم به مسأله  

وت و  یـاد آوریـم، اسـلام سیاسـی، در سـک            خواهد به   یا ندانسته نمی  

بـار    هاي سیاسی دیگر، و بـا عقـب رانـدن خـشونت             همراهی جریان 

شان اسـت کـه توانـست در چهـل سـال اخیـر بـر                زنان و مطالبات  

اي از ایـن   سریر قدرت برقرار بمانـد و گـشت ارشـاد فقـط گوشـه             

خشونت چهل سـاله اسـت کـه در کـشمکش تقـلا بـراي تثبیـت                 

اومـت زنـان    نابرابري حقوقی زنان با مـردان از یـک طـرف، و مق            

 .از طرف دیگر، ریشه دارد

 

ــال  ــوم دوره ١٣۵٧در س ــال س ــه   س ــسانس جامع ــی  ي لی شناس

ي سیاسـی   دانشگاه تهران بودم که با اعـضاي متنـوع یـک خـانواده            

هر عـضوي از ایـن خـانواده دوسـتداران خـود            . گسترده آشنا شدم  

خـورده از تبعـیض    هـاي متنـوع شـهروندانی زخـم         را در میان گروه   

شـهروندانی کـه بـه مـدد        . ژیم پهلوي بـا خـود داشـت       و اختناق ر  

زدنـی را برپـا    شـان انقلابـی مثـال       اعتراضات و اعتصابات سراسـري    

 .کرده بودند
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 بـود کـه     ١٣۵٧اگر خوب به خـاطرم مانـده باشـد، اوایـل پـاییز              

ي عمـومی     تمـامی در عرصـه      ي اعـضاي خـانواده مـذکور بـه          همه

دهــد  زه مــیشــان اجــا ي کــسانی کــه ســن همــه. شــناخته بودنــد

ي گــسترده را در ذهــن مجــسم  تواننــد اعــضاي ایــن خــانواده مــی

الیـه سـمت چـپ        منتهـی . یـاد آورنـد     شـان را بـه      کنند و رهبـران   

تصویر، فدائیان خلق ایـستاده بودنـد در کنارشـان مجاهـدین خلـق              

تــر اعــضاي حــزب تــوده از ســالمند تــا  همــه جــوان، آن طــرف

 ـ      اي جبهـه    سال، با فاصله    میان ضت آزادي بودنـد بیـشتر      ي ملـی و نه

ــدگان و      ــصویر، نماین ــت ت ــمت راس ــاي س ــسال، و در انته میان

ــسالان و     ــان، میان ــی از جوان ــی، ترکیب ــلام سیاس ــخنگویان اس س

روشـنی در یـادم بـاقی مانـده ایـن       سالمندان، آنچه از این خانواده به   

شـان دربـسیاري از       هـاي نظـري وعملـی       ي اختلاف   است که با همه   

انگیـزي اشـتراك نظـر        طـور شـگفت      بـه  ها، در یـک چیـز       عرصه

 .آن را کمی دیرتر فهمیدم. داشتند

 

طرفـی ارتـش، تـازه رنـگ پیـروزي بـه خـود                 انقلاب با اعلام بی   

» اللهـی   حـزب «هـاي کـوچکی موسـوم بـه           گرفته بود کـه گـروه     

شـدند و در معـابر عمـومی خطـاب بـه              جـا جمـع مـی       جا و آن    این
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و مـزاحم زنـان     » یـا روسـري یـا توسـري       «زدنـد     زنان فریاد مـی   

هـا در اسـفند همـان سـال بـه اوج              این مزاحمت . شدند  حجاب می   بی

ــی از ) روز جهــانی زن (1357 اســفند 17در . خــود رســید جمعیت

، سـر   »آزادي زن آزادي جامعـه اسـت      «زنان جمع شـدند و فریـاد        

تقریباً همزمان با ایـن واقعـه، بـه فرمـانی قـانون حمایـت از                . دادند

 سـال   ١٣ سـال بـه      ١٨دواج براي دختـران از      خانواده لغو و سن از    

ي حجاب اجبـاري ابتـدا بـراي زنـان شـاغل              کاهش یافت و زمزمه   

هــاي عمــومی  ي مکــان در ادارات و پــس از یــک ســال در همــه

در . توسط سـاختار قـدرت اعـلام و بعـدها بـه قـانون تبـدیل شـد                 

ي   ي اعـضاي خـانواده      کمال تعجـب مـن و بـسیاري دیگـر، همـه           

ریک بـا اسـتدلال و توجیـه خـاص خودشـان، از             سیاسی مذکور، ه  

شـان اجبـاري    بعـضی . کنار ایـن سـتم آشـکار بـر زنـان گذشـتند           

کردن حجاب را احترام به فرهنـگ و سـنن خلـق و تـوده دانـستند          

و برخی آن را اجراي احکـام دیـن و گروهـی حجـاب اجبـاري را                 

 .ي اسلامی نامیدند نماد جامعه

 

 دسـتیار جـوانی در جمـع        1358 تـا    1356هـاي     ي سال    در فاصله 

جـا بـود کـه بـا تحـولات            همان. دستیاران دکتر احمد اشرف بودم    
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هـاي زنـان بـراي حـضور اجتمـاعی و             ي قاجار، تـلاش     اواخر دوره 

هاي برابري حقـوقی زنـان بـا مـردان را خوانـده و                حتی درخواست 

حـداقل از اوایـل     : کـه آمـوختم     تـر ایـن     جستجو کرده بودم و مهم    

 ـ ١٣۴٠ي    دهه یدي، فرصـت باسـواد شـدن عمـومی زنـان،            خورش

هـاي اشـتغال خـارج از خانـه بـراي آنـان، امکـان ازدواج         فرصـت 

ــله  ــان فاص ــشاوندي، امک ــبات خوی ــارج از مناس ــان  خ ــذاري می گ

ــه دســتاوردهاي دانــش پزشــکی، و آشــنایی   ــا اتکــا ب ــدان ب فرزن

ــردان    ــا م ــان ب ــوقی زن ــري حق ــانی براب ــبش جه ــا جن گــسترده ب

خـواهی را حـداقل در منـاطق شـهري       ابـري هاي عینی ایـن بر      زمینه

ي  فراینــدهایی کــه بــا تجربــه. در میــان زنــان فــراهم آورده بــود

. هـم منطبـق بـود     ) دسـتیاران (هـاي مـا       زیسته بسیاري از خـانواده    

دال بـر آن    ) ي دسـتیاران    هـاي صـبح شـنبه       نشست(گفتگوهاي ما   

بود کـه تـصویب و اجـراي قـانون حمایـت از خـانواده، افـزایش                 

 سـال و منـع چندهمـسري        18 سـال بـه      13واج دختران از    سن ازد 

 خورشـیدي حاصـل     1353 و   1346هـاي     در قوانین مـصوب سـال     

 .تحولات جامعه و بخشی از مطالبات زنان آن دوره است
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ي   خـانواده (تـر از پـنج سـال، از آن تـصویر              آورم در کم    به یاد می  

فقط تنی چنـد، در سـمت راسـت تـصویر، بـاقی             ) گسترده سیاسی 

شان، بـه نظـرم، حاصـل ایـستادگی نکـردن در سـمت                دند و بقیه  بو

هـاي برابـري      جا حقوق انسانی زنـان و درخواسـت         در این (حقیقت  

را دریافت کرده و بی هـیچ حمایـت جـدي ازطـرف             ) شان  حقوقی

گرایــان سیاســی بــه قــدرت رســیده از  شــهروندان، توســط اســلام

 .دندي عمومی جامعه با خشونتی تمام بیرون رانده ش عرصه

 

امروز پس ازچهل وسه سال این بـار سـه نـسل از زنـان، پیـشاپیش               

ــعار   ــا ش ــردان ب ــدگی، آزادي«م ــده » زن، زن ــدان آم ــه می ــد ب . ان

گــو خلــق  هرچندکــه درشــرایط دشــواري کــه قــدرت غیرپاســخ

بینـیم کـه از    هـا را درخیابـان مرئـی مـی          بیـشتر نـوه   . کرده اسـت  

 ـ    . چالاکی و نیروي جـوانی سرشـاراند       ه بـه خـاطر     بهتـر اسـت هم

داشته باشیم تلاش زنان براي حقوقی انـسانی و برابـر بـا مـردان نـه         

تـا بتـوانیم بـرخلاف      .  سال، بلکه بیش ازیک سـده تـداوم دارد         43

ــال  ــشیارانه 57س ــاتر و ه ــار توان ــن ب ــادران،    ای ــار م ــر در کن ت

 .خواهران، همسران و دختران خود بایستیم
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 سهم زنان از خیابان

 دمرضیه بهرامی برومن

 

تـرین عناصـر دنیـاي مـدرن و           تـوان یکـی از مهـم        خیابان را مـی   

جـز واقعیتـی کالبـدي، واقعیتـی          فضایی که بـه   . شهرگرایی دانست 

ــا کــه ایــن فــضاي . اجتمــاعی و انتزاعــی نیــز هــست ــدین معن ب

ــر دوره ــدي در ه ــه کالب ــه گون ــاریخی ب ــوي  ي ت ــادي و معن اي م

ــی  ــده و ویژگ ــاخته ش ــود را دارد س ــاي خ ــژو. ه ــل و پ هش تأم

موضوعی اسـت کـه نظـام معنـایی         » زن و خیابان  «پیرامون مبحث   

اي را پـیش روي پژوهـشگران بـاز خواهـد             و مفاهیم بس گـسترده    

ي   نـشده در حـوزه      هـاي حـل     کرد کـه پاسـخ بـسیاري از پرسـش         

 .جنسیت و فضاي عمومی است

 

ي   هـاي اجتمـاعی و تئوریـک کـه در حـوزه             براي مثال، پـژوهش   

اسـبات اجتمـاعی و فـردي صـورت         فضاي عمومی و چـارچوب من     

هـاي    دهد؛ چگونـه هویـت جنـسیتی و کـنش           گرفته است نشان می   
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گیـرد کـه در ایـن میـان بـه نظـر               اجتماعی در خیابان شـکل مـی      

  کننـد و نـام خیابـان        ها را مردها سـاخته و اداره مـی          رسد خیابان   می

کننـد و زنـان در حاشـیه قـرار گرفتـه و               را به نام خود مـزین مـی       

ــسی ــد ب ــهمانن ــروم   اري از عرص ــاعی از آن مح ــر اجتم ــاي دیگ ه

 .اند مانده

 

خیابان را معـضلات فرهنگـی ناشـی از نظـام مردسـالار در جوامـع                

جنـسیتی کنـد و زن بـراي حـضور           تواند تـک    سنتی و اقتدارگرا می   

در خیابان به عنوان یـک شـهروند دچـار مـشکلات و محـدودیت               

مـردان حاضـر   هـاي مردسـالار و بـسته،     در ایـن سیـستم    . شـود   می

نیستند خیابان را به زنان واگذار کننـد و زنـان مـدام بایـد حـضور                 

هـاي   خود را در فضاي عمومی و خیابان انکـار کننـد تـا از آسـیب          

خیابــان . اجتمــاعی و صــدمات روحــی و جــسمی در امــان بماننــد

عنــوان محــل نظــم سیاســی و پایگــاه قــدرت مردانــه دائمــا در  بــه

ــذف کن  ــان را ح ــا زن ــت ت ــلاش اس ــضاي  ت ــه ف ــا را ب ــد و آنه ن

 .خصوصی خانه بفرستد
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اما مقاومت زنان براي حـضور در خیابـان و فـضاي عمـومی ادامـه                

هـا بـه همـان انـدازه          خیابـان . یابد تا زنان جزئی از خیابان شوند        می

هـاي نظـم حـاکم        که حق مردهاست حـق زنـان اسـت و سیاسـت           

فتمـان  باید بتوانند بستري براي حـضور زنـان مهیـا کننـد تـا از گ               

تنهـا یـک    . صدایی مردانـه و اسـتبدادي خیابـان خـارج شـوند             تک

گـی و حـذف    ي غریبـه  تواند بـه خـوبی و عمیقـاً از تجربـه          زن می 

خود در شهر و خیابان حـرف بزنـد، و مـا را بـه برسـاخت مفهـوم          

 .ي سنتی نزدیک کند زنانگی در جامعه

 

ع بـه  با نگاهی به تاریخ اجتمـاعی و جنـسیتی در ایـران و بـا ارجـا               

مفاهیمی نظیر قدرت، کنترل و مناسـبات جنـسیتی تـا حـد زیـادي               

تـر نهفتـه در گفتمـان حـاکم بـر فـضاي               توان به معانی عمیـق      می

ــت  ــدي از هوی ــسیر جدی ــه فهــم و تف ــت و ب   عمــومی دســت یاف

جنسیتی و حضور زنـان در عرصـه عمـومی و بـه طـور خـاص در                  

ر ایـران بـا   از همـان آغـاز ورود زنـان بـه خیابـان د      . خیابان رسید 

ــود  ــراه ب ــردان هم ــت م ــاطراتش . آزار و اذی ــک در خ معیرالممال

نویــسد؛ مــردان حــضور عمــومی زنــان را از طریــق کــشیدن  مــی

شان، سوت زدن و متلک گفـتن بـه آنهـا کنتـرل و محـدود         حجاب
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ــی ــی در    م ــان و مردان ــط زن ــرت و رواب ــران  معاش ــد و نگ کردن

شده در نـشریات زنـان،     مقـالات منتـشر   . عام بودنـد    ها و ملاء    خیابان

مردان جـوان را بـه رفتـار محترمانـه بـا زنـان در خیابـان تـشویق                

در مقالات سایر نـشریات، زنـان  بـه کنتـرل خـویش و               . کردند  می

 .شدند رعایت حجاب و عفت عمومی تشویق می

 

ي معاشـرت بـا    آبـادي در دوران قاجـار وعـده      نجـم   به بیان افـسانه     

ــرجنس ــوت  دگ ــان را دع ــه زن ــی ک ــضاهاي  گرای ــرك ف ــه ت  ب

ي مـردان نـوگرا       کـرده   جنسانه و بدل شدن به شـرکاي تحـصیل          هم

ي کنتـرل حـضور عمـومی زنـان از            کرد که این امر به واسـطه        می

زمـانی کـه    . طریق رفتار و کردار خیابـانی مـردان بازنویـسی شـد           

ي   ي جامعـه    کنـد وعـده     مردي تـن زنـی را در خیابـان لمـس مـی            

از ایـن رو، مـردان نیـز      . شـد   مـی برابري جنسیتی بدل بـه کـابوس        

شـدند کـه در فـضاي عمـومی در کنـار             بایستی آمـوزش داده مـی     

بخـشی از آمـوزش زنـان مـدرن در آن           . زنان چگونه رفتـار کننـد     

دوران که جنـبش زنـان مـشروطه تـلاش فراوانـی در آمـوزش و                

سازي زنان به عمل آورد بـه فراگیـري مطالـب مربـوط بـه          فرهنگ

ایـسته و رفتـار صـحیح اختـصاص داشـت و            بدن سالم، اخلاقیات ش   
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جـنس در فـضاي       ي رفتـار مناسـب بـا غیـر هـم            به تـنش دربـاره    

 تعلـق داشـت کـه، ایـن فـضا            عمومی و در کل بحث بر سـر ایـن         

 ).2005آبادي،  نجم(متعلق به چه کسی است؟ 

 

ي جنـسیتی هنگـام حـضور در خیابـان، سـر              هاي دوگانه   بندي  مقوله

ــصوصی  ــضاي خ ــدي ف ــو/از مرزبن ــردان  عم ــان و م ــان زن می می

بنــدي اســت کــه  در پرتــو ایــن دوگــانگی و تقــسیم. آورد درمــی

شـوند امـا زنـان بایـستی          مردان بدون هیچ تأملی مالک خیابان مـی       

 .همواره مدعی حق خود در این فضا باشند

 

در دوران قاجار نظام اجتماعی و سیاسـی  بـر اسـاس قواعـد سـنتی                 

 ـ        سامان می  هـاي    ا صـفات و ویژگـی     یافت که گفتارهـاي مـرتبط ب

ــد  ــرد و بای ــانوادگی و    زن و م ــدگی خ ــا در زن ــدهاي آنه  و نبای

لاي متـون فقهـی و        اجتماعی در احکـام و مـسائل شـرعی در لابـه           

ي ســنت، حــول یــک دال مرکــزي  نخــورده  دســت ي از دل خزانــه

یعنی تفاوت ساختمان بـدن و بیولوژیـک میـان زن و مـرد سـامان                

ي اجتمــاعی   شــان در حــوزه یافــت کــه وضــعیت و موقعیــت مــی
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مبتنی بر همـین تفـاوت زیـستی و جنـسی، مـردان را متناسـب بـا          

فضاي عمـومی و امـور خـارج از خانـه و زنـان را مناسـب بـراي                   

خواسـتند از     زنـان وقتـی مـی     . گیـرد   اندرونی و خانـه در نظـر مـی        

خانه خارج شـوند بایـد حجـاب مخـصوص بیـرون و چـادري کـه              

 ـ       در . زدنـد   پوشـیدند و روبنـده مـی        یمختص  کوچه و خیابان بود م

خیابـان  . جامعه و فضاي عمومی هم زن و مـرد از هـم جـدا بودنـد               

زدنـد و مجبـور     مکانی مردانه بود که نبایـد همـراه زنـان قـدم مـی             

هـاي    در خیابـان  «: بـراي نمونـه   . بودند جدا از یکـدیگر راه برونـد       

مقـرر  آبـاد و امیریـه عـصرها          زار و شـاه     پرجمعیت تهران مانند لاله   

راه رفـتن  . بود مردها از طرفی و زنها از طـرف دیگـر عبـور کننـد       

ــاعت    ــمت از س ــک س ــا از ی ــا و زنه ــدغن 4مرده ــدازظهر ق  بع

 خـود سـمت دیگـر     ي خواسـت بـه خانـه    اگر احیاناً زنی می   . شد  می

خیابــان یــا بــه داروخانــه بــرود از آقــاي پاســبان کــسب اجــازه  

ــی ــه  . کــرد م ــه ب ــا عجل ــر نظــر و مراقبــت او ب ســوي دیگــر زی

چـه بـسا اوقـات صـداي        . کـرد   سرعت مراجعت می    شتافت و به    می

: گفـت   رسـید کـه مـی       ي پاسبان به گـوش زنـان مـی            فریاد آمرانه 

» ضــــعیفه تنــــدتر راه بــــرو«، »بــــاجی روتــــو بگیــــر«

 ).30: 1384ساناساریان،(
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رو در ایـران خیابـان بـه طـور خـاص و فـضاي عمـومی بـه                    این  از

 داراي محتـوایی مردانـه بـوده اسـت و           طور عام از دیرباز تـاکنون     

چـه آشــکارا و مــستقیم و چــه نمــادین همــواره حــاوي گفتمــانی   

تـوانیم حـول      ایـن گفتمـان و محتـوا  را مـی          . جنسیتی بوده اسـت   

ــور  ــر «مح ــنسِ دیگ ــذف ج ــت  » ح ــذف هوی ــیم؛ ح ــسیر کن تف

ــان ــابراین بــه طــور . جنــسیتی زنانــه از فــضاي عمــومی و خیاب بن

خیابــان حــول محــور حــذف شــکل تــاریخی گفتمــان غالــب بــر 

ي قاجـار     هـاي بعـد از دوره       ي زنـان در دهـه       تجربـه . گرفته اسـت  

 ایـن بـود     1317ویژه پس از کـشف حجـاب اجبـاري در سـال               به

کــه آموختنــد کــه بــراي بخــشی از فــضاي عمــومی بــودن بایــد 

شوند کـه ایـن امـر مبـین مردانـه بـودن ظـواهر و رفتـار                  » مرد«

 ـ   تجربه. فضاي عمومی بود   هـا کماکـان      رض بـدنی در خیابـان     ي تع

داد کـه مـردان حاضـر بـه واگـذاري مردانگـی فـضاي                 نشان مـی  

ي تعـرض   هـاي تعبیـر تجربـه     در واقـع یکـی از راه      . عمومی نبودند 

ــی ــانی م ــه  خیاب ــه ن ــد ک ــن باش ــد ای ــومی،   توان ــضاي عم ــا ف تنه

گرا و برابر نشد بلکه فـضاهاي زنانـه نیـز بـراي محـدود                 دگرجنس

 .اش تحت نفوذ مردان درآمد کردن حضور فیزیکی
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ي ایرانـــی و رواج و گـــسترش برخـــی   ســـازي جامعـــه مـــدرن

ــدرن، عرصــه ــصادي و  هنجارهــاي م ــات اقت ــدي از حی هــاي جدی

وجـود    اجتماعی را به روي مردم گشود و فرصـتی بـراي زنـان بـه              

ي مـردان و خواسـت قـدرت مـذکر،            آورد تا بـا رهـایی از سـلطه        

 مبنــاي تمــایلات خــلاق  جنــسیتی  خــود را بــر-نیازهــاي جــنس

ــسانی ــد  -ان ــشروعیت دهن ــداوم و م ــاعی ت ــن از.  اجتم رو، در  ای

تـر بـر تمـایلی خلاقانـه نـسبت بـه              گفتمان جدید، روایتی عقلانـی    

ــنس ــناخت ج ــست-ش ــسیتی در زی ــاکم  - جن ــدگی ح ــان زن  جه

ي نوسـازي معنـایی جدیـد بـه      شود و عناصر سـنت در گردونـه    می

هـاي قابـل ملاحظـه       نیشـدن و دگرگـو      بـا شـهري   . آورد  دست می 

اي   شـدن، رسـانه     ي مردم کـه پیامـدهاي عقلانـی         در زندگی روزمره  

هـاي بـارز آن اسـت، فـضاي شـهري و              شدن و فردگرایـی نـشانه     

تـدریج    ي گفتمـان سـنتی بـه        نظام فرهنگی درون آن که از سـیطره       

ــه عقلانیــت و   خــارج مــی شــد و ایــن گفتمــان جــاي خــود را ب

مـوازات آن، بـسترهاي مـادي         بـه . دهـد   فردانیت گفتمان مدرن می   

سـرعت شـاهد تغییراتـی زیـاد          کند و جامعه بـه      جامعه نیز تغییر می   
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ي شـهر و تغییـر        هاي مختلـف، از جملـه رشـد و توسـعه            در عرصه 

 .شود در الگوهاي زیست شهري می

 

ي شـهري، میـل بـه حـضور           در این شکل از رشد مـدرن و توسـعه         

ــه ــضاهاي عمــومی ب ــان در ف ــه الگوهــاي زن ــده   بازنمــاییمثاب کنن

مدرنیزاسیون در نهایـت بـه نمـایش تنـانگی و بـدن آنهـا  تقلیـل                  

هـا و مناسـبات       یافت، در عـین حـال کـه هنـوز درگیـر ارزش              می

شـرایط  . بنـدي گفتمـان جنـسیتی در خیابـان بـود        سنتی در صورت  

اصـطلاح   ي گـذار، در بـرزخ سـنتی و بـه       مادي و اجتماعی در دوره    

بنـابراین آن دسـته     .  مـدرن اسـت    قرون وسطایی  و حس و تفکـر       

ي  برزخـی مـدافع و       از زنان کـه در مقـام کـسانی کـه در جامعـه             

حامل فرهنگی مدرن و پویـا هـستند گرفتـار کـشمکش حیـات و               

رو، در  ایـن  از. اي سـنتی اسـت    تعارض درونـی و برونـی در جامعـه        

هـاي سـنتی مبنـاي        این جوامع در حال گـذار نیـز کماکـان ارزش          

در فــضاي خیابــان » نــامحترم«از » محتــرم«ن تعریــف و تمــایز ز

 .بود
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مثابـه فـضایی  بـراي حـضور زنـان           بـه » خیابـان «در چنین فضایی    

یعنـی فراینـد نمایـشی حـضور زن در          . شـود   سازي می   محترم آماده 

زایـی اسـت کـه غـرب          این عرصه چون فاقـد آن  سرشـت درون         

در ایـن   . شـود   هـایی تکمیـل مـی       تجربه کرد، بـا چنـین بازسـازي       

هه، زن حجاب نـدارد، امـا از سـویی فـضاي خیابـان بـراي ایـن                  بر

شـود و مـثلاً قواعـد زبـانی جدیـدي کـه نـافی                 حضور تلطیف می  

شـود و از سـوي دیگـر          عفت زنانه نباشد بر ایـن فـضا حـاکم مـی           

انضباط جدیدي بـرتن و بـدن، گفتـار و کـردار زنـان حـاکم شـد                  

ــاخص  ــه ش ــه مثاب ــه ب ــشی زن  ک ــاي تمییزبخ ــرم«ه  از زن» محت

در راستاي چنـین انـضباطی اسـت کـه حـضور زن             . بود» خیابانی«

هنجـار و   در خیابان صرفاً در صـورتی کـه معطـوف بـه هـدفی بـه         

هـدف او را      زنـی بـی     روشن باشد پذیرفته اسـت و هرگونـه پرسـه         

نیـازي بـه یـادآوري      . دهـد   در مظان زن خیابـانی بـودن قـرار مـی          

ز نداشـته و    هـا نیـا     کـدام از ایـن شـاخص        نیست که مرد بـه هـیچ      

ندارد چرا کـه خیابـان قلمرویـی غریبـه بـراي او نبـوده و نیـست                  

 ).16-17: 1400برومند، بهرامی(
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ــه ایــن رابطــه ــا فــضاي عمــومی، در  ي دوگان ــان و مــردان ب ي زن

ــسه ــسیار    مقای ــی ب ــشورهاي غرب ــا ک ــه ب ــشورهاي خاورمیان ي ک

در خاورمیانـه زنـان بـا فـضاي خـصوصی و  فاقـد               . مشهود اسـت  

ي مـسلط عمـومی       که مـردان بـا عرصـه        ند دارند در حالی   قدرت پیو 

در جوامـع سـنتی کـه تمـایز     . و مرکز امور سیاسی مـرتبط هـستند   

و اختلاف زیادي بین فعالیـت در فـضاي خـانگی و محـیط بیـرون                

تـري قـرار دارد       از خانه وجود دارد موقعیت زنـان در سـطح پـایین           

ــایین  ــت پ ــن موقعی  ــ  و ای ــردان نتیج ــه م ــسبت ب ــان ن ــر زن ي  هت

مراتب و نظـم مـشخص فـضایی اسـت کـه در طـول تـاریخ                  سلسله

. کنـد  هاي متفـاوت بـین زنـان و مـردان را حفـظ مـی       این موقعیت 

ي اجتمـاعی و فـردي        عنـوان سـرمایه     دسترسی کالبدي به فـضا بـه      

در ایـن صـورت، انتـساب زنـان تنهـا بـه             . شـود   در نظر گرفته می   

ود سـاختن   فضاي خصوصی و در نتیجـه خـانگی، بـه معنـاي محـد             

سـان بـه      بـدین . هاسـت   ي زنـدگی زنـان و تبعـیض علیـه آن            شیوه

ــات و    ــهر و امکان ــومی ش ــضاي عم ــدودیت، ف ــن مح ــب ای موج

هایی موجود در آن طبیعتـاً در دسـترس زنـان نخواهـد بـود              فرصت

ــدن،( ــدئولوژي). 57: 1394ترلینــ ــالار،  ایــ ــاي نابرابرســ هــ

رد و گیــ هــاي نــابرابر جنــسیتی بــه فــضا را بــدیهی مــی دسترســی
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روابط جنسیتی را بر اساس توزیـع نـابرابر قـدرت در فـضا سـامان                

ــی ــوم زن را  م ــشد و  مفه ــصوصی«بخ ــرد را » خ ــومی«و م » عم

 .کند بندي می صورت

 

بهلــول در تحقیقــاتش کــه روي زنــدگی خــانگی زنــان مــراکش 

گـرا،    دهد؛ خیابـان در مقابـل بـا زنـانگی درون            کار کرده شرح می   

 ــ ــوان مردان ــه عن ــودش را ب ــت  خ ــدرت تثبی ــشن و داراي ق ه، خ

گـذر  » درونـی و بیرونـی  «گذر و عبـور از ایـن دو دنیـا         . کند  می

خیابـان  .   اسـت   - دنیاي جنسی بـه دنیـاي دیگـرِ جنـسی          –از یک   

ي ایـن فـضا       ي مردانـه اسـت و مـردان دربـاره           وضوح ، عرصـه     به

زننـد و بـه شـجاعت         عنوان قلمرو خـاص خودشـان حـرف مـی           به

در . کننـد   لات دنیـاي بیـرون افتخـار مـی        خود در رابطـه بـا مـشک       

هـاي    خـوانیم زنـانی کـه دور از مکـان           یک مثل قدیمی یونانی مـی     

تـري روي     ماننـد نـسبت بـه زنـانی کـه کنتـرل کـم               عمومی مـی  

آنهاست احتـرام بیـشتري دارنـد و خیابـان بیـشتر محـل قـدم زدن          

بـازار و میـدان شـهر هرگـز مکـان سـالمی بـراي               . هاسـت   فاحشه

ــوده ا ــان نب ــاي   زن ــسمتی از دنی ــان ق ــنتی زن ــور س ــه ط ســت و ب

یـابی    اگـر چـه هویـت     ). 12: 1988سـیدنبرگ،   (خصوصی هستند   
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زنان بـا محـیط خـانگی بـه طـور خـاص در فرهنـگ خاورمیانـه                  

ویگلـی در   . شـود   مشهود است، اما فقط محدود به ایـن منطقـه نمـی           

 مکـان زنانـه و       دارد؛ خانـه    هـایش دربـاره یونـان اظهـار مـی           مثال

اي زنانـه اسـت کـه در سـاختار      قبت آنها و فضاي کلیـشه تحت مرا 

ي عمـومی، واقـع شـده         جنسی، عاطفی، شخـصی بیـشتر از عرصـه        

دارد کــه مانــدن در  وي بیــان مــی). 330: 1992ویگلــی، (اســت 

خانه براي مـردان ننـگ اسـت و آنهـا وقـت خـود را بیـشتر بـه                    

ایـن عقیـده وجـود دارد کـه         . دهنـد   بیرون از خانه اختـصاص مـی      

آیـد کـه      وجـود مـی     اي بـه    ر مردان در خانه بمانند، فضاي وارونه      اگ

هـاي جنـسیتی و تغییـر شـکل در شخـصیت              موجب وارونگی نقش  

کننـد    را اشـغال مـی    » مکـان اشـتباه   «روحی و روانی کـسانی کـه        

در مکان اشـتباه، تنهـا زنانـه شـدن مـرد، تهدیـد و خطـر                 . شود  می

منفعـت و   . دنیست بلکـه ایـن تهدیـد بـراي زنـان هـم وجـود دار               

ــه بــه پاکــدامنی و عفــت او ارتبــاط   صــلاح زن در بیــرون از خان

ــه طــور ضــمنی، محــرك جنــسی  . دارد ــه، ب زن در بیــرون از خان

ــسی ــدازه اســت و گــرایش جن ــه ان ــه تحــت  اش ب اي کــه در خان

 ).12: 1988سیدنبرگ، (کنترل است مهارپذیر نیست 
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 در  هـاي مـذهبی، زنـان       در کشورهاي مسلمان، بـه دلیـل گـرایش        

. شـوند  بیرون از خانه، مثل خـود خانـه داراي حـریم و حجـاب مـی       

دسـت    بـه » خانـه «از همین رو، نهاد ازدواج که بـراي زنـان یـک             

ــه فــضاي  آورد داراي ارج و قــرب مــی مــی ــا ب گــردد و وقتــی پ

گذارند و قصد بیرون رفـتن را از خانـه دارنـد بـه دلیـل                  عمومی می 

توسـط جـنس دیگـر خـود     پاکدامنی و وفاداري به همسر، همـواره       

ــستند  ــرل ه ــت کنت ــاعی و  . تح ــسیتی و اجتم ــبات جن درك مناس

ي استفاده از فضاهاي خـصوصی و عمـومی بـسته بـه شـرایط                 نحوه

ــر اســت و آداب و رســوم   ــه متغی ــاریخی هــر جامع فرهنگــی و ت

مختلــف، و طبقــات اجتمــاعی افــراد در نحــوه اســتفاده از فــضاها  

 از فـضاهاي     هـاي ویـژه     داشـت اما به طور کلی، بر    . یابد  انعکاس می 

هـاي جنـسیتی       طـور قواعـد و ویژگـی        عمومی و خصوصی و همین    

ــه(وتوزیــع جنــسیتی  ــه/زنان ــه و ) مردان در فــضاي خــصوصی خان

هــاي  ممانعــت از حــضور زنــان در فــضاهاي عمــومی بــا اســتدلال

شـود و بـا وضـع قـوانین،           مختلف فلسفی و بیولوژیک توجیـه مـی       

 ـ  مشروعیت و رسمیت پیـدا مـی       د و امکانـات فـضایی را بـراي         کن

ــا  وجــود مــی هــا بــه تفکیــک جنــسیت آورد و ســاختار قــدرت ب
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گـذاري آنهـا مـستحکم        بنـدي فـضاها و ارزش       گیري از تقسیم    بهره

 .ماند گردیده و پا برجا می

 

مفاهیمی مثل ساختار قـدرت، کنتـرل و هویـت جنـسیتی را وقتـی               

 ـ             دهـد کـه      یدر پیوند با فضا قرار بدهیم مختصات جدیدي بـه مـا م

. کنـد  کننـده پیـدا مـی    براي هویت زنانه و بدن زنانه وجهـی تعیـین   

در هر بستر زمانی و مکـانی خـاص، ایـن گـروه صـاحب قـدرت                 

است که بـر مبنـاي تفـسیري کـه از هویـت جنـسیتی دارد و بـا                   

ها و ابزارهایی خـاص، بـه بازنمـایی، حفـظ و کنتـرل                اتکا به شیوه  

در . کنـد  امعـه اقـدام مـی   هویت جنسیتی مـورد تفـسیر خـود در ج        

-هـاي جنـسیتی، بعـدي جغرافیـایی         فضاي عمومی، کنتـرل هویـت     

جنسیتی دارد کـه تبلـور آن را در فـضاي جنـسیتی کالبـد شـهري            

جنــسیتی دیگــري دارد کــه در ســطح -بینــیم و بعــد اجتمــاعی مــی

ــه در   ارزش ــدن زنان هــا و هنجارهــاي جنــسیتی و نیــز بازنمــایی ب

همـانطور  . دهـد   خـود را نـشان مـی      ي عمـومی      خیابان و در عرصه   

ي   در تحلیـل پـساساختارگرایانه    ) 1993(که بـاتلر جودیـت بـاتلر        

گویــد، جنــسیت مفهــومی متغیــر،  ي فمینیــسم مــی خــود از نظریــه

مشروط و شکننده است و در پیوند بـا فـضا معنـا و مفهـوم موقـت                
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ي جوامـع     بـدن زنـان، کـم یـا بـیش در همـه            . کند  خود را پیدا می   

ــو  ــلاً همچ ــنعکس عم ــاي م ــده ن نماده ــزام  کنن ــود ال آور  ي قی

در . کنـد   هاي جنسیتی زمان و مکان خـاص خـود عمـل مـی              هویت

هـاي جنـسیتی        ي مـستمر هویـت      عین حال ما با نمـایش و عرضـه        

هـاي برسـاخته شـده از         در خیابان و فضاهاي عمومی، ایـن هویـت        

ــر قــدرت را بازتولیــد و تقویــت مــی  ــیم روابــط مبتنــی ب ــه . کن ب

طـور خـاص      طـور عـام و خیابـان بـه          فـضاي عمـومی بـه     عبارتی،  

. بستري اسـت بـراي تولیـد و بازتولیـد گفتمـان جنـسیتی حـاکم               

همین که زنان مجبور باشند به قواعـد خیابـان تـن بدهنـد، خواسـته       

. کننـد  یا ناخواسته بـه بازتولیـد و تقویـت ایـن بـستر کمـک مـی          

ــدم   ــان ق ــه خیاب ــانی کــه ب ــشتر، از زم ــا بی ــر ی ــان همــه، کمت  زن

هـاى فـضایى و    گذارند، خـود را ملـزم بـه پیـروي از مرزبنـدى           می

-14: 1400برومنـد،   بهرامـی (بیننـد     الگوهاي جنـسیتی موجـود مـی      

11.( 

 

ها که چارچوب و بدنـه و سـاختار اصـلی فـرم هـر                 امروزه  خیابان  

اي در زنـدگی      دهنـد چنـان حـضور گـسترده         شهر را تـشکیل مـی     

 ـ            روزانه أثیري کـه ایـن فـضا بـه         ي ما دارنـد کـه تمایـل داریـم ت



 993 

. گذارنـد را فرامـوش کنـیم        مـان مـی     صورت مـستمر بـر زنـدگی      

ها تأثیر عظیمی بر هـستی شـهر مـدرن گذاشـته و فـضاهاي                 خیابان

. انـد   ریـزي کـرده     شهري را به صورتی شدیداً عقلانـی از نـو طـرح           

به عبارت دیگر، فردي کـه بخـش مهمـی از روز خـود را چـه بـا                   

کنـد؛ بـه صـورت      در خیابان سـپري مـی      پاي پیاده و چه در ماشین     

اي را از لحـاظ       شـده   شدت کنترل شـده و طراحـی        دائمی فضاهاي به  

ــی  ــه م ــی تجرب ــد عقلان ــز  . کن ــی و نی ــازماندهی عقلان ــن س در ای

اجتماعی فـضا، عملکردهـایی مـسلط و نیـز سـاختارهاي فرهنگـی              

دنبـال اعمـال قـدرت هژمونیـک و           حاکمی وجـود دارنـد کـه بـه        

ــ ــایی تکنول ــی وژيبازنم ــدرت م ــاي ق ــد ه ــی از . کنن ــان یک خیاب

تــرین ایــن فــضاها در حیــات اجتمــاعی شــهري اســت کــه  مهــم

ــه ــال     عرص ــین ح ــدرت و در ع ــط ق ــد رواب ــت و بازتولی ي سیاس

 .هاي مقاومت است امکان

 

اي از شـهر مـدرن را مطالعـه           تـوان وجـه عمـده       از خلال خیابان می   

ــره   ــدگی روزم ــر زن ــرد و عناص ــهري را در آن یافـ ـ ک . تي ش

هـاي    ي واقعی زندگی روزمره در یـک شـهر اعـم از فعالیـت               نمونه

ــان ــومی و خــصوصی در خیاب ــود دارد عم ــاي آن وج ــن از.ه رو،  ای
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خیابان به عنوان یک فـضاي عمـومی کـه زنـدگی روزمـره در آن               

ــه ــراي ارائ ــان دارد مکــانی ب ــاي  جری ــف وســیعی از رفتاره ي طی

اي اسـت     مـره سیاسی، فرهنگی و روابـط اجتمـاعی و فـضاهاي روز          

داري را    که مـردم در آن نظـم شـهري و مـسائل انتزاعـی سـرمایه               

جـز کالبـد فیزیکـی        بـدین معنـا کـه خیابـان بـه         . کننـد   تجربه می 

داراي یک واقعیـت اجتمـاعی  و برسـاخت قـدرت اسـت کـه در                 

اي مـادي و معنـوي سـاخته شـده و             ي تـاریخی بـه گونـه        هر دوره 

 ـ  . ویژگی خـاص خـود را دارد       اعی فـضاي خیابـان     مطالعـات اجتم

ي ســاکنین و تنظــیم  دهــد در ســامان زنــدگی روزمــره نــشان مــی

کنـد   هاي آنها در سطوح محلی و ملی نقـش مهمـی ایفـا مـی          هویت

کنـد و     و این مطالعات اهمیت اسـتراتژیک خیابـان را بررسـی مـی            

دهـد کـه      سؤالات نظري بین جامعه و فضاي عمـومی را پاسـخ مـی            

ــان واســطه ــه خیاب ــد  چگون ــط اجتمــاعی و ي تولی ــد رواب و بازتولی

سـان نـوعی     هویت جنسیتی در مـتن زنـدگی روزمـره اسـت و بـه             

 .نمایاند میانجی، کلیت جامعه را بازمی

 

خواه  که بـه لحـاظ سـاختار سیاسـی             در نظامی مردسالار و تمامیت    

و فرهنگی هنوز سـنتی و ایـدئولوژیک اسـت امـا مـردمش مـدافع                
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و بـه دلیـل ایـن تعـارض و          و حامل فرهنگی مدرن و پویا هـستند         

ــت ــافع و کــشمکش مل ــضاد من ــار مــشکلات در -ت ــت، گرفت دول

ــردم اســت، مطالبــات و خواســته  اداره ــدگی م ــردم و  ي زن هــاي م

ــت    ــان در قام ــضاي خیاب ــان در ف ــدگان و زن ــتان و طردش فرودس

ي   در اینجـا بـه رابطـه      . شـود   انواع آشکار و نهان مقاومت زاده مـی       

 ـ       رسـیم و حـضور       ه خیابـان مـی    سیاست و زندگی روزمره و  عرص

تــرین عناصــر شــهر مــدرن،  در خیابــان بــه عنــوان یکــی از مهــم

ــشانه ســازي و اقتــدار نظــام  ن هــاي یکــسا اي از فروپاشــی طــرح ن

پـاي رقیــب مهمـی بــه حـوزه اقتــدار نظـم حــاکم     . حـاکم اســت 

شود و فضاي عمـومی خیابـان بـه منزلـه فـضاي دیـده                 گشوده می 

 ـ  » ي طرد شده    سوژه«شدن   کنـد تـا فـضاي اجتمـاعی و           یظهـور م

ــازند   ــون س ــود دگرگ ــات خ ــافع و مطالب ــابق من . فرهنگــی را مط

در . ي مدرن، عصر سیاسـت نمایـشی سـوژه در خیابـان اسـت        دوره

خواهــد باورهــا و   سیاســت نمایــشی خیابــان، کنــشگر مــی    

هاي خود را مستقیم بـه دیگـران بنمایانـد و آنهـا را متـأثر                  خواست

ــازد ــود س ــضور خ ــت «. از ح ــانیسیاس ــرایط » خیاب ــدان ش در فق

ورزي مرسـوم و عقـیم مانـدن آن، سیاسـت را بـه زنـدگی                  سیاست

 .گرداند روزمره بازمی
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شـود کـه زنـان بـه لحـاظ کـسب هویـت                این پرسش مطرح مـی    

ي خیابـانی قـرار       جنسیتی و اجتماعی در کجـاي سیاسـت روزمـره         

ــی ــان   م ــضاي عمــومیِ خیاب ــان در ف ــروزه زن ــد؟ اگرچــه ام گیرن

ي منـافع جمعـی جامعـه بحـث      اي کـه دربـاره     ا در عرصه هستند، ام 

حــضور مــؤثر در فــضاي عمــومی . انــد شــود، عمومــاً غایــب  مــی

هـا از مناصـب عمـومی و          حـذف آن  . مستلزم حضور سیاسی اسـت    

شـود تـا      شـان از تأثیرگـذاريِ سیاسـی باعـث مـی              در نتیجه حذف  

حضور و مشارکت زنـان در مـصرف بـراي خانـه محـدود شـود و             

خیابـان فـضاي امنـی      . ایت واسط بین خانـه و خیابـان باشـند         در نه 

ــان نیــست و حــضورشان بیــشتر   ــه بــراي زن همچــون فــضاي خان

هدفمند و احتمالاً براي خرید مایحتـاج خانـه اسـت تـا بـراي قـدم                 

ــت ــات فراغ ــه   . زدن و اوق ــومی ب ــاکن عم ــان در ام ــضور زن ح

خصوص وقتی تنهـا باشـند همیـشه همـراه بـا انجـام دادن کـاري                 

معمولا زنان یـا در حـال خریـد کـردن هـستند یـا در حـال            . تاس

هـا    شـود در میـدان      کمتر زنی پیدا مـی    . تردد براي رسیدن به مقصد    

ي خیابـان در حـال    ها به تنهـایی نشـسته باشـد یـا گوشـه       یا پارك 

. هـا باشـد   هـا و آدم  سیگار کشیدن و تماشاي رفـت و آمـد ماشـین     
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ایـج نیـست و اگـر زنـی         پرسه زدن در خیابان براي زنان چنـدان ر        

ــومی    ــاکن عم ــضورش در ام ــدارد ح ــام دادن ن ــراي انج ــاري ب ک

باید بـه مکـانی کـه بـه آن تعلـق دارد یعنـی                 ضرورتی ندارد و می   

رسـد    بـه نظـر مـی     . ي خصوصیِ خانـه و خـانواده بـازگردد          عرصه

ــته ــانون نانوش ــه ق ــه هم ــود دارد ک ــرانِ در  اي وج ــان و دخت ي زن

. شـوند    دیـده مـی     ي جنـسی بـالقوه      انتظار در اماکن عمـومی، ابـژه      

ــان همــواره در فــضاي عمــومی شــهرها بــه ي خریــد و  واســطه زن

روهـا بـراي        فروش اجنـاس در بـازار، اسـتفاده از خیابـان و پیـاده             

ــشن   ــرکت در ج ــار و ش ــل ک ــه مح ــیدن ب ــذهبی و   رس ــاي م ه

تـوان نتیجـه گرفـت کـه در           بنابراین مـی  . اند    اجتماعی، حاضر بوده  

بـه خـاطر مـصرف نمایـشی در خیابـان حـضور             این جوامع زنـان     

هـا را بـراي مـصرف         آیا زنان  کـه خیابـان      . دارند و نه براي تولید    

دهنــد آگاهانــه ایــن عمــل را انجــام  نمایــشیِ خــود انتخــاب مــی

وارد، تـا چـه حـد در          دهنـد؟ مدرنیتـه، همچـون مهمـانی تـازه           می

تغییر ماهیـت تعـاملات بـین افـراد در فـضاي عمـومی و بـازنمود                 

 یت جنسیتی تأثیرگذار است؟هو
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در جوامع سنتی بـسته و مردسـالار بـا وجـود جداسـازي فـضاهاي                

هـا و کالاهـایی       هـاي فروشـگاه     هـاي خیابـان، آرم      مردانه، نام /زنانه

هـایی کـه نـام        هـا و مجـسمه      رود، یـادواره    که در آن به فروش می     

ــی  ــایی نم ــشانی از زن را بازنم ــع   و ن ــین جوام ــا در هم ــد، ام کنن

گرایـی در حـوزه زنـان         مردسالار و ایـدئولوژیک، مـصرف     ي    بسته

توانـد از حـذف کامـل او          و بازنمایی خود از طریـق مـصرف مـی         

زنـد   در سطح شهر جلوگیري کند و زنی کـه در پاسـاژها قـدم مـی             

کـاود و یـک       ي مدرنیتـه در شـهر مـدرن را مـی            هاي تجربـه    سویه

رف نقـش مـص   . رود  گام فراتر از مرزبندي فـضایی و جنـسیتی مـی          

توانـد بـه مثابـه یـک ابـزار توانمندسـازي بـراي زنـان قلمـداد             می

بخـشد و رضـایت از حـضور          شود، منبعی که به ایشان هویـت مـی        

امـا چنـین نگـاهی از طریـق         . آورد  در قلمروي عمومی پدیـد مـی      

ــدئولوژي ــل   ای ــا آن تکمی ــرتبط ب ــالارانه و تجــارب م ــاي پدرس ه

موضـوعات  گردد، که بـه طـور مـستقیم رضـایت شخـصی در                می

ــی  ــل نم ــه حاص ــد زنان ــگ  . نمای ــنعت فرهن ــادي ص ــاه انتق در نگ

کننـدگان    شـود کـه مـصرف       مصرفی مسأله این گونـه مطـرح مـی        

ــد ســرمایه ــاره  زن در جهــت بازتولی ــان دوب داري و در راســتاي بی

نقـش زنـان در نظـام مردسـالارانه         . کننـد   منزلت مردانه مصرف می   
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هـاي مـصرف چنـین        کـان تواند با فرایند انطباق مقایسه شـود، م         می

ایدئولوژي را از طریق بیان مجدد بـه مثابـه اشـیاء مـصرف بـصري                

بیــان ) 2007(فادکــه . نماینــد بــراي فــروش کالاهــا تقویــت مــی

ها و مراکـز خریـد در نقـش فـضاي خـصوصی جدیـد                 کند مال   می

کنـد در حـالی کـه زنـان           ي متوسط و بالا عمل می       براي زنان طبقه  

هـا    بـه عنـوان فروشـنده در ایـن مکـان          طبقه متوسط رو به پـایین       

حضور دارنـد و از ایـن طریـق بـه فرهنـگ مـصرف جهـانی وارد         

ي قابل توجـه دیگـر آنکـه تمـام خریـد و فروشـی                 نکته. شوند  می

افتـد یـا در خـدمت بـه انـضباط             هـا اتفـاق مـی       که در این مکـان    

درآوردن بدن زنانه اسـت و یـا تلاشـی اسـت در جهـت آراسـتن                 

 .شود مکانی زنانه تلقی میي خصوصی که  عرصه

 

ي این احـوال، مفهـوم زنـانگی و مـصرف، در دوران جدیـد                 با همه 

ــانه  ــک رس ــه کم ــانی ب ــدن، جه ــاتی اي ش ــدن، اطلاع ــدن و  ش ش

اي شــدن یــک ســاختار جدیــد را تــشکیل  شــهري و شــبکه کــلان

قــدرت ســوژگی زن بــیش از هــر زمــان دیگــري در . دهنــد مــی

در حــال پیــدا کــردن تــاریخ در حــال افــزایش اســت و زنــانگی 

در واقــع در جهــان کنــونی، دیگــر زن آن . معنــایی دیگــر اســت
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مفهـوم عاملیـت    . موجود سنتی پیشامدرن گذشته تـاریخ مـا نیـست         

زن در . زنانـه خــود در حــال تــشکیل یــک ســاختار جدیــد اســت 

نظــام معنــایی جدیــد از مفهــوم جنــسیت، یــک بــدن بیولوژیــک 

ي سـنتی آن را     جنسی نیـست کـه در چـارچوب نـوعی ایـدئولوژ           

الگوي مـصرف زنانـه هـم همزمـان بـا           . تعریف و بازتعریف کنیم   

ــرده اســت   ــر ک ــه تغیی ــسیت و زنان ــاهیم جن ــر مف ــد و . تغیی خری

مصرف زنـان در فـضاي عمـومی دیگـر او را مـرتبط بـه فـضاي                  

ي اتـصال فـضاي       کند و او صرفاً رابـط و حلقـه          خصوصی خانه نمی  

ر بـراي خریـد و      خصوصی خانه به فـضاي عمـومی خیابـان و شـه           

در شـهرهاي مـدرن زنـان دیگـر تحـت قیمومیـت             . مصرف نیست 

سنت قرار ندارنـد بلکـه در معـرض تغییـر و دگرگـونی دائمـی و                 

رشد فرهنگ مصرفی شـهرهاي مـدرن قـرار مـی گیرنـد و همـراه                

بـه عبـارت دیگــر،   . کننـد  بـا رشـد مدرنیتـه آنهـا هـم رشـد مـی       

شـد شـهرهاي   گرایی بـه نـوعی میـانجی رشـد زنـانگی و ر          مصرف

 .گردد مدرن می

 

هـاي جنـسیتی، طبقـاتی        امروزه در دنیاي مدرن مـا فـارغ از ارزش         

ــه   ــستیم ک ــژادي کــسی ه ــومیتی و ن ــی«و ق ــصرف م ــیم م . »کن
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تـوانیم هویـت و زنـدگی خـود را            درواقع از طریـق مـصرف مـی       

ــی ــه م ــه ک ــیم  آنگون ــن کن ــر ت ــداري و ب ــواهیم خری ــاومن . خ ب

دانـد کـه      یی از جامعـه مـی     کننـده را اعـضا      افراد مصرف ) 1396(

از ایـن   . شـود   براي آنان مصرف مبدل به حـوزه اصـلی آزادي مـی           

گرایــی خـاص خــود   تواننـد بــا مـصرف   رو، بـه نــوعی زنـان مــی  

فرهنگـی بـه عنـوان نمـاد مقاومـت بـراي              هاي خرده   همچون گروه 

هــاي نظــام حــاکم و روابــط قــدرت  واژگــون کــردن ایــدئولوژي

ــا   ــگ جری ــط فرهن ــه توس ــود ک ــی ش ــق  معرف ــلی از طری ن اص

اي بــه  اي مــد، صــنعت موســیقی و رســانه هــاي زنجیــره فروشــگاه

شـود و     آینـد و وارد فـضاي عمـومی مـی           شکل تولید انبوه در مـی     

رغـم جریـان اصـلی        علـی » خیابـان «ویژه    اینگونه فضاي عمومی به   

آیـد و خیابـان      نظم حاکم به تسخیر دختـران و زنـان جـوان درمـی          

هــاي  یــن منظــر پیونــدي میــان فعالیــتاز ا. شــود از آن آنهــا مــی

هــا انجــام  مــصرفی روزمــره در فــضاهاي مختلــف شــهر و خیابــان

هـاي زنـدگی      دهـی بـه سـبک       شـود و تـاثیر آن را در سـاخت           می

 .بینیم پذیري شهري می ها و اشکال جامعه شهري، هویت
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ــره  ــدگی روزم ــان در زن ــت زن ــضاي  در بحــث عاملی ــصرفی و ف ي م

کـنم کـه معتقـد اسـت کـه            اشاره می » تآصف بیا «خیابان به نظریه    

ــان ایرانــی در  ــه صــورت »اشــکال روزمــره مقاومــت«فاعلیــت زن ب

آگاهانـه و یــا ناآگاهانـه تبعــیض جنـسیتی را بــه مبـارزه طلبنــد، در     

مقابل آن ایستادگی کنند، آن را بـه بحـث بگذارنـد و یـا حتـی ایـن                   

ــه     ــدن ب ــل ش ــا متوس ــاً ب ــه لزوم ــی ن ــد ول ــا را دور بزنن ــیض ه تبع

هـاي جمعـی      اي کـه بـه معنـاي اعتـراض          هاي فراگیر و ویـژه      جنبش

آگاهانه و متکی بـه دانـش تئـوري و اسـتراتژي بـسیج اسـت، بلکـه                  

ــد    ــق خری ــدگی از طری ــادي زن ــره ع ــاي روزم ــیله انجــام کاره بوس

کــردن، مــصرف کــردن، کــارکردن، ورزش کــردن، دویــدن، آواز  

 ایــن اقــدامات در عــین حــال منجــر بــه گــسترش. خوانــدن و غیــره

هــا،  ي تفــاوت رغــم همــه قــدرت حــضور، اثبــات اراده جمعــی بــه«

هـا و کـشف فـضاهاي     عرصه را خـالی نکـردن، دور زدن محـدودیت     

شود و باعث می شـود زنـان شـنیده، دیـده، احـساس                جدید آزادي می  

هـایی، دقیقـاً بـه        قـدرت تأثیرگـذاري چنـین فعالیـت       . و درك شوند  

عنــوان  ون بــهشــان اســت، چــ دلیــل عــادي بــودن و روزمــره بــودن

هاي مهارنـشدنی بـه فـراروي فزاینـده و تـدریجی خـود ادامـه            فعالیت

دهند تا سـنگرهایی از قـدرت مبنـی بـر سـاختارهاي پدرسـالار را                  می

 .به تصرف خود دربیاورند
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 هاي پیشِ روي جنبش دانشجویی مسیرها و چالش

 جمعی از دانشجویان : گروه نویسندگان

 

 ـ    گیري جنبش   اوج منـد دانـشجویان      هـاي شـکوه     نش دانشجویی و ک

ــه ــو در هــم در چنــد هفت ــدبخش روزگــاري ن ــر نوی گــامی  ي اخی

اشـکال  . هاي گونـاگون اعتراضـی در سراسـر جامعـه اسـت             جنبش

ــن کــنش ــروز ای ــف ب ــا   مختل ــه ت ــا، از تجمــع و تحــصن گرفت ه

، بخـش مهمـی از خیـزش انقلابـی ایـن روزهـاي                اعتصاب و بیانیه  

ي جنـبش دانـشجویی مـستلزم       امـا تـداوم و اثرگـذار      . کشور است 

هـاي فـضاي دانـشگاه و شـرایط خـاص       تـر ویژگـی   بررسی دقیـق  

ــوژه  ــام س ــشجو در مق ــنفی دان ــو، و  -اي ص ــک س ــی از ی  سیاس

ــراي ســرکوب   ــم ب ــی رژی ــی و آت ــدامات فعل ــق اق واکــاوي عمی

آیـد     مـی   نکـاتی کـه در ادامـه      . دانشجویان از سـوي دیگـر اسـت       

وگـوي     و گفـت   پیشنهادات و مسائلی تـاکتیکی اسـت کـه بحـث          

ــیش ــاره ب ــر درب ــی ت ــق شــان م ــه درك عمی ــد ب ــسیر و  توان ــر م ت

تــرین مــسئله در نظــر  مهــم. هــاي پــیشِ رو یــاري برســاند چـالش 
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گرفتن ایـن نکتـه اسـت کـه خیـزش انقلابـی کنـونی برآینـدي                 

اســت از تمــامی تــضادهاي جنــسیتی، اتنیکــی، اقتــصادي و      

تـوان هـیچ    اجتماعیِ جامعه با رژیم حاکم، و بـه همـین دلیـل نمـی             

بــه ایــن . بخــشی از خیــزش را برابــر بــا کلیــت آن قلمــداد کــرد

جامعـه اسـت و     » ران  موتـور پـیش   «ترتیب، جنبش دانشجویی نـه      

نه نماینـده و مظهـر آن، بلکـه بخـشی از ایـن جنـبش گـسترده و                   

هـاي    هـا و بـالقوگی      سراسري است و باید با شناخت دقیـق امکـان         

 کـه هـیچ بخـشی از        بـدیهی اسـت   . راهـی کنـد     خود با جنبش هم   

توانـد بـه سـرنگونی رژیـم      جنبش صرفاً با اتکا به نیروي خود نمـی        

ــدگان اســت برســد ي مــشارکت کــه خواســت اصــلی همــه . کنن

وفقـط    انـداز پـیشِ روي خیـزش فقـط          جا که چـشم     بنابراین، از آن  

ي   شـود، همـه     هـا حاصـل مـی       راهی تمـامی بخـش      یاري و هم    با هم 

یی را بـه خـدمت بگیرنـد تـا در           هـا   هاي متنوع باید تاکتیـک      شاخه

تـرین   تـرین اثرگـذاري و بـیش       مسیر بلند رسیدن بـه هـدف بـیش        

 .ي مداوم را داشته باشند امکان مبارزه

 

 ترین ضرورت مهم: بستگی و کنش جمعی تقویت هم
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ــی ــازه  م ــه دور ت ــیم ک ــامل   دان ــب ش ــشجویی اغل ــبش دان ي جن

هــا یــا  تــر در تــشکل دانــشجویانی اســت کــه پــیش از ایــن کــم

 ـ هــاي  از طرفــی ســرکوب. انــد هــاي دانــشجویی فعــال بـوده  نشک

ــکل  ــانع از ش ــم م ــشگی رژی ــشکل همی ــري ت ــمی و  گی ــاي رس ه

تــرین مــسئله در شــرایط  مهــم. غیررســمی دانــشجویی شــده اســت

تـوان    مـی . بـستگی اسـت     فعلی تلاش براي تقویت ارتباطات و هـم       

ــصمیم  ــی ت ــدهاي جمع ــق فرآین ــن   از طری ــت ای ــه تقوی ــري ب گی

مسئولان امنیتـی دانـشگاه بایـد بداننـد هـر           . ک کرد بستگی کم   هم

حرکتی بـراي حـذف یکـی از دانـشجویان بـا واکـنش واضـح و                 

بـستگی هـم درون    ایـن هـم  . رو خواهـد شـد   واحد تمام فعالان روبه   

ــشگاه  ــاگون در  هــر واحــد دانــشگاهی و هــم میــان دان هــاي گون

توانــد بــه تمهیــدي بــراي اقــدام هماهنــگ و  سراســر کــشور مــی

ــدسراســري  ــط . کمــک کن ــشترك فق ــن رزم م ــا در ای ــط  م وفق

ــی  ــروزي م ــه پی ــم ب ــادوش ه ــیم دوش ــار . رس ــد در کن ــس بای پ

چینـی   تـرین نکتـه زمینـه      عاجـل . دیگر بایستیم و مبارزه کنـیم       یک

ــشجویی و    ــبش دان ــري در جن ــگ و سراس ــدامات هماهن ــراي اق ب

نبایــد از یــاد بــرد کــه خیــزش . همچنــین در کــل جنــبش اســت

داي مـسیر بلنـد پـیشِ روي خـود قـرار دارد و              انقلابی جاري در ابت   
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هـاي جمعـی      موفقیت در این مسیر مـستلزم آمـادگی بـراي کـنش           

 دادن بـه     تـرین کـار شـکل       مهـم . مدت و بلندمـدت اسـت       در میان 

کننـده    توانـد در روزهـاي تعیـین        ها و تشکیلاتی است که می       شبکه

هـاي    تـشکیل کمیتـه   . ناپـذیر رو بـه پـیش بـردارد          گامی برگشت 

ــ ــهاعت ــدانی و    صاب، کمیت ــشجویان زن ــعیت دان ــري وض ي پیگی

ي حقـوقی بـه زنـدانیان         ي حقـوقی بـراي مـشاوره        تعلیقی، کمیتـه  

ــه   ــشجو، کمیت ــشجو و غیردان ــشجویان    دان ــراي دان ــکان ب ي اس

انـد یـا بنابـه شـرایط          خوابگاهی که از حضور در خوابگاه منع شـده        

ــد، و همــین  ــه خوابگــاه را ندارن ــی امکــان بازگــشت ب ور طــ امنیت

ي زنــدانیانی کــه از شــهرهاي دیگــر  کمــک بــه اســکان خــانواده

 از جملــه …آینــد و بــراي پیگیــري وضــعیت زنــدانیان خــود مــی

چنـین بایـد در نظـر         هـم . تـوان انجـام داد      اقداماتی اسـت کـه مـی      

هـاي علنـی، بـراي مثـال          ازحـد بـه تـشکل       ي بیش   داشت که تکیه  

یري روسـت کـه بـا دسـتگ         شوراهاي صنفی، بـا ایـن خطـر روبـه         

ي صـنفی امکـان دارد بخـش مهمـی از             شـده   فعالانِ اغلب شـناخته   

از همـین   . ارتباطات از میان بـرود و رونـد مبـارزه مخـدوش شـود             

 .ها و تشکیلات تازه کرد حالا باید شروع به تشکیل کمیته

 



 1007 

هـاي    زمـان بایـد ارتبـاط ارگانیـک و مـداوم بـا دیگـر شـاخه                  هم

 ـ           توانـد ارسـال    دام مـی  خیزش نیز در نظر گرفتـه شـود، نخـستین اق

آمـوزان، کـارگران، پرسـتاران،        بـستگی بـا زنـان، دانـش         پیام هـم  

 .هاي تحت ستم باشد هاي اتنیکی و ملت پزشکان و گروه

 

 کجا بایستیم؟: شعار یا مطالبه

تـرین شـعارها را       هـاي دانـشجویی رادیکـال       این روزهـا در تجمـع     

ــی ــی  م ــاد م ــنویم و فری ــم   ش ــر رژی ــه رهب ــعار علی ــیم، از ش و زن

سازوبرگ سرکوب تا خواسـت علنـی سـرنگونی؛ شـعارهایی کـه             

روي شــتابان جنــبش اســت و از ســوي  از یــک ســو تجلــی پــیش

ي قداســت و قــدرت رژیمــی کــه خــود را  دیگــر شکــستن هالــه

جاسـت    امـا پرسـش ایـن     . دانـد   حاکم بلامنازع ذهن و بدن مـا مـی        

راهـی بـا خیـزش انقلابـی          که طرح این شعارها غیـر از اعـلام هـم          

راه دارد؟ آیـا قـرار اسـت صـرفاً بـا              دستاورد مشخصی بـه هـم      چه

طرح شعارهاي رادیکال رژیـم سـاقط شـود یـا جامعـه بـه خیـزش               

واداشته شود؟ نباید از یاد برد کـه خیـزش انقلابـی فعلـی محـصول               

ي تـضادهاي سیاسـی و اجتمـاعی جامعـه بـا       سر بـاز کـردن همـه     
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ي  مانانــهرژیــم جمهــوري اســلامی اســت و مبــارزات مــداوم و قهر

ها و اقشار تحت ستم از ابتـدا نیـز برخاسـته از همـین                 زنان و ملیت  

بنابراین بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه            . ناشدنی بود   تضادهاي حل 

ي سـرکوب و سـتم        عقب راندن رژیم در هـر بخـش و هـر نقطـه            

تواند دستاوردي براي کل جنـبش و نـه صـرفاً در همـان بخـش         می

، مطالبـات اتنیکـی، لغـو سانـسور،         لغو حجاب اجبـاري   . خاص باشد 

کـه قطـع    » رفـرم «کـارگري و غیـره نـه        » صـنفیِ «مطالبات ولو   

رژیـم جهـل و سـرکوب و در         » درخت تنـاورِ  «هاي    یکی از شاخه  

اسـت؛  » زن، زنـدگی، آزادي «نتیجه گامی بـه پـیش بـراي تحقـق      

هـا و   بـام  هـا و پـشت   هـا و مـدارس و خیابـان       ي ما در دانشگاه     همه

 از زاهدان و چابهـار تـا تبریـز و سـقز و اردبیـل و                 هاي کار،   محیط

آبـاد و یـزد و        سنندج، از مشهد و قوچان تـا اهـواز و ایـذه و خـرم              

کنـیِ ایـن درخـت پوسـیده و بنیـان            اصفهان خواسـتی جـز ریـشه      

اما نبایـد از یـاد ببـریم کـه ایـن            . اي نو و برابر نداریم      نهادن جامعه 

ي   زاتی و اسـتفاده   هـاي مبـار     مهم جز با انتخـاب درسـت تاکتیـک        

پیـشنهاد مـا نـه      . آیـد   درست از ابزارهاي موجـود بـه دسـت نمـی          

هـایی   نشینی از شعارهاي رادیکال و بحـق، کـه برداشـتن گـام      عقب

مـسلم اسـت کـه بـراي        . محکم و سنجیده بـه سـوي هـدف اسـت          
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مثال لغو حجـاب اجبـاري برابـر بـا سـرنگونی رژیـم نیـست، امـا                  

 ـ         تـرین ابزارهـاي سـتم        زرگخالی کردن دست رژیم از یکـی از ب

ــدایی     ــش ج ــه بخ ــت ک ــان اس ــر زن ــدئولوژي   ب ــذیر از ای ناپ

ــسان ــه شــمار مــی  ان ــز ب ــد ســتیزش نی ــدگی، آزادي«. آی » زن، زن

گیـرد، هـر جـا       هاي گونـاگون زنـدگی را در بـر مـی            ي سویه   همه

اي از زنـدگی    آفـرین عقـب رانـده شـود، شـکوفه           که رژیم مـرگ   

 از همـین رو معتقـدیم       .گیـرد   زنـد و جامعـه قـدرت مـی          جوانه می 

جنبش دانشجویی باید بر طـرح مطالبـات مـشخص پافـشاري کنـد              

از زدودن : ي ســرکوب دســت بــه مقاومــت بزنــد و در هــر نقطــه

تفکیک جنسیتی در سراسـر فـضاهاي دانـشگاهی گرفتـه تـا لغـو               

هـاي انـضباطی و     و انحـلال تمـامی کمیتـه        گرانـه   قوانین سـرکوب  

ــاي  ــی و بازوه ــاي امنیت ــروج نیروه ــشگاهی «خ ــه »دان اش و البت

 .توقف برخورد نهادهاي امنیتی با دانشجویان

 

کنیم که بحـث مـا کاسـتن از رادیکالیـسم             بار دیگر خاطرنشان می   

هـا را     توان همـین شـعارها را تکـرار کـرد و آن             شعارها نیست، می  

در بطــن مبــارزه و مقــاومتی هــرروزه بــراي عقــب رانــدن رژیــم 

  زن، زنــدگی،«ادآوري مــداوم مانــد یــ اي کــه مــی نکتــه. گنجانــد
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منـد    ي ریـسمانی اسـت کـه ایـن جنـبش شـکوه              به مثابـه  » آزادي

ــی  سراســري را در چارگوشــه ــصل م ــم مت ــه ه ــد،  ي کــشور ب کن

زمـان ایـن شـعار را     تـوان هـم   طور مـی  جاست که چه پرسش ما این  

زده را فریـاد زد؟ خـشم و          سر داد و از طرفـی شـعارهاي جنـسیت         

را درك » مقــدس«هــاي  ز شــمایلزدایــی ا تــلاش بــراي قداســت

ایـم، امـا فرامـوش نکنـیم کـه            دل  کنیم و با آن از عمق جان هم         می

فقـط خواهـان انقلابـی سیاسـی و نـابودي             خیزش انقلابی ژینـا نـه     

اي برابـر     ریـزي جامعـه     رژیم، که انقلابی اجتماعی بـا هـدف طـرح         

هایمـان را اندیـشیدن بـه ایـن پرسـش             کلاسـی   رفقـا و هـم    . است

چـه سـنخیتی بـا شـعارهاي        »  آزادي  زن، زنـدگی،  «: نیمخـوا   فرامی

سـتیز و   زده دارد؟ آیا این شـعار تجلـی همـان فرهنـگ زن          جنسیت

ــسان ــی   ان ــه م ــست ک ــتیزي نی ــود   س ــام اول نم ــواهیم در گ خ

هیولاوارش، یعنی رژیم جهـل و سـرکوب، و در گـام بعـدي کـل                

 کن کنیم؟ مراتبی و نابرابرش را ریشه نظام سلسله

 

 یابی به مطالبات یا نخستین نمود اعتراض؟ ار دستابز: اعتصاب
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گیـري خیـزش انقلابـی ژینـا، بـا            از همان نخستین روزهاي شـکل     

راه شـدیم و دیـري        ي بیـرون از دانـشگاه هـم         اعتراضات گـسترده  

هـاي اعتراضـی درون دانـشگاه از تجمـع بـه              نگذشت کـه کـنش    

امـا اکنـون   . هـاي درس رسـید      حـضور در کـلاس      اعتصاب و عـدم   

د به این مسئله فکر کـرد کـه آیـا روي آوردن بـه اعتـصاب از                  بای

همان روزهاي نخست توانست بهتـرین نتیجـه را بـه بـار آورد یـا                

ي تهدیدي بـراي رسـیدن بـه مطالبـات مـشخص              باید از آن به مثابه    

شـویم و فریـاد      دیگـر جمـع مـی       استفاده کنیم؟ آیا در کنـار یـک       

 یـا هـر کـنش را گـامی          زنیم تا فقط اعتراض خود را بیان کنیم         می

چـه ایـن      دانـیم؟ شـکی نـداریم کـه آن          به سوي هدف نهـایی مـی      

نیــست، » اعتــراض«بینــیم دیگــر  روزهــا در سراســر کــشور مــی

خواهـد کمـر سـرکوب و      هاي نخست انقلابـی اسـت کـه مـی           گام

ــو برقــرار کنــد  . ســتم را در تمــامی اشــکالش بــشکند و نظمــی ن

 را بــشناسد و هــایش بنــابراین نیــروي انقلابــی بایــد حربــه    

سـربازي را در نظـر بگیریـد        . ها را بـه کـار گیـرد         مندانه آن   هوش

هـایش را شـلیک       ي گلولـه    که در همان ساعات نخست نبـرد همـه        

ــراي حــساس مــی تــرین لحظــات چــه در دســتش  کنــد، دیگــر ب

تــرین ابــزار  هــاي درس مهــم مانــد؟ اعتــصاب و لغــو کــلاس مــی
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ــد امکــان ــشجویان اســت، بای ــشن دان اسیم و فقــط در هــاي آن را ب

 .زمانی استفاده کنیم که به دستاورهاي مشخص برسد

 

کوشـد شـرایط جامعـه را عـادي           شـدت مـی     دانیم که رژیـم بـه       می

. دامنـه و گـذرا معرفـی کنـد          اي کـم    جلوه دهد و خیزش را پدیـده      

در شـرایطی کـه     . تواند بـسیار مفیـد باشـد        اي است که می     این نکته 

ــق    ــا تعلی ــتگیري ی ــر از دس ــر روز خب ــده ه ــراج ع اي از   و اخ

ــه اعتــصاب و فراتــر از آن اقــدام  دانــشجویان مــی آیــد، تهدیــد ب

توانـد تهدیـدي باشـد کـه از طریـق       هـا مـی     عملی براي لغو کلاس   

سـوزاندن ایـن ابـزار در       . آن در برابر این رونـد سـرکوب ایـستاد         

نهادهـاي سـرکوب   . انـدازد  هاي ابتدایی آن را از اثـر مـی    همان گام 

ــد کــه ــد بدانن ــد  بای ــد انتظــار داشــته باشــند برخــورد و تهدی  نبای

رود و جنــبش دانــشجویی  پــیش » شــرایط عــادي«دانــشجویان در 

هایمـان    بـدون حـضور تمـام همکلاسـی       . در برابرش ساکت بمانـد    

نیـست و اجـازه نخـواهیم داد کـسی حـذفمان            » عـادي «چیـز     هیچ

این خط قرمز ماسـت و از هـر راهـی بـراي نـشان دادن ایـن               . کند

 . استفاده خواهیم کردخط قرمز
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ــشگاه    ــغال دان ــی اش ــصاب و حت ــاهرات، اعت ــع، تظ ــصن، تجم تح

تــوانیم بــه کــار ببــریم، مــسئله فقــط  هــایی اســت کــه مــی حربــه

ي درسـت و بهنگـام از         اندیشیدن به تمهیداتی اسـت بـراي اسـتفاده        

هـاي    ي هفتـه    ها مـستلزم بازاندیـشی تجربـه        ي این   همه. ها  این حربه 

بایــد آمــاده باشــیم و . هاســت  تاکتیــکاخیــر و انتخــاب درســت

قـسم بـه خـون    «: هایی اسـتوار بـرداریم و مـدام تکـرار کنـیم       گام

 »!ایم تا پایان یاران، ایستاده
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 دیالکتیک جنبش انقلابی

 علی رها

 

 آگاهی و هدف-سخنی پیرامون کنش، اراده، خود

 

 دیروز، امروز، فردا:  یکم

 

یـزش انقلابـی شـاهد     آنچه بعد از گذشـت چنـد هفتـه از آغـاز خ           

ویـژه در     جنبـشی انقلابـی بـه     : آن بودیم، بسیار امیدوارکننـده بـود      

دار اعــتلاي جنبــشی ناگســستنی در سراســر  کردســتان کــه طلایــه

اجتماعـاتی کـه در بـیش از پنجـاه          . ي شـهرها اسـت      ایران و کلیه  

ــه ــه   نقط ــسیاري جنب ــوارد ب ــد و در م ــزار گردی ــران برگ اي  ي ته

 ـ   تهاجمی یافت، دست   شانگر آن اسـت کـه نافرمـانی و آتـش           کم ن

تـداوم و   . شـدنی نیـست     وجـه خـاموش     هـیچ   خشم زنان و جوانان به    

تــرین شــرایط  پیوســتگی ایــن برآمــد انقلابــی در یکــی از ســخت
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پـس  . نظیـر اسـت     سرکوب، به خـودي خـود یـک دسـتاورد کـم           

ــده   ــرون جهی ــوران بی ــن ف ــه در ای ــت ک ــیدنی اس ــار  پرس ي انزج

 ـ         سترده، و زیـر آتـش خـشم        عمومی، در سرشـت ایـن خـروش گ

تـوان    آن چه اهدافی نهفته است؟ بـه عبـارت دیگـر، چگونـه مـی              

ــد کــنشِ  ــن › ایجــابی‹، و از درون آن، خــصلت ‘نفــی‹در فراین ای

 جنبش نوین را استخراج کرد؟

 

اي مبـرم اسـت       شناسیِ هـستیِ یـک جنـبش انقلابـی وظیفـه            هستی

خته و هـاي شـنا   هـا و پتانـسیل    که بـا نفـوذ در امکانـات، ظرفیـت         

ــناخته ــی ناش ــین آن، م ــا ادراك و تبی ــود ي آن و ب ــه خ ــد ب -توان

ــر     ــت آخ ــانده و دس ــاري رس ــی ی ــت انقلاب ــن حرک ــاهی ای آگ

در عـین حـال بایـد بـه دشـواري           . راهگشاي مسیري هدفمند گردد   

اي اذعان کـرد، چراکـه یکـم، ایـن جنبـشی نوپاسـت               چنین وظیفه 

اکن کــه هنــوز در خــود ریــشه نبــسته اســت، و دوم، راکــد و ســ

تـوان آن را در یـک      نیست بلکـه سـیال و پرشـتاب اسـت و نمـی            

بنـابراین، هـر کوشـشی بـراي شـناخت،          . ي معین منجمد کرد     وهله

 .بنا به ضرورت، خصلتی مقدماتی خواهد داشت
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ي اخیـر     اگر اذعـان داریـم کـه شـکوفایی جنـبش در چنـد هفتـه               

هـاي اجتمـاعی، روابـط کمـابیش          بـوده اسـت و شـبکه      › نظیـر   بی‹

ي خبررسـانی و فراخـوان    انـد، و درحیطـه   اتکایی ایجـاد کـرده      لقاب

انـد، ضـروري اسـت از         به تجمعات اعتراضـی خـوب عمـل کـرده         

سـازماندهیِ غیـر کلاسـیک جنـبش          ي بـروز خـود      هاي اولیه   شکل

عمومی منتـزع نـشویم و تجـسم اشـکال دموکراسـی اجتمـاعی را               

ــیم  ــستجو کن ــا ج ــضاً در درون آنه ــز بع ــسترش . نی ــر گ ــه ب تکی

هـاي   هاي اجتمـاعی، بـر شـعور و نـوآوري     ي عمومی و شبکه   حوزه

. ي نظـري حـاوي دسـتاورد مهمـی اسـت      جنبش کنـونی، از جنبـه     

هـاي اجتمـاعی، بـدان معناسـت کـه            بـه شـبکه   › ابزاري‹عدم نگاه   

هــاي فــشار بــر هیئــت حاکمــه  عنــوان اهــرم هــا را صــرفا بــه آن

 ـ               کوفایی نپنداریم، بلکـه دسـتیابی اهـداف جنـبش کنـونی را بـه ش

در عـین حـال، بایـد بـین طـرح یـک             . ها منوط بدانیم    این خلاقیت 

ــا   ــی و ی ــتراتژي سیاس ــه و اس ــرایط  ‹برنام ــشخص از ش ــل م تحلی

کــه  انــدازهاي جنــبش، و ایــن و تبیــین اهــداف و چــشم› مــشخص

ــه ــرار خواهــد داد،   ب ــوع اجتمــاعی را هــدف خــود ق ــع چــه ن واق

 .تفکیک قایل شد
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بــه معنــاي قبــول مــسئولیتی › رهبــري‹در شــرایط کنــونی، نقــش 

سازي مطالبـات عمـومی و کمـک بـه رشـد و               تاریخی براي شفاف  

حـق  ‹آگـاهی آنهاسـت، بـه طـوري کـه سـرانجام             -یابی خود   قوام

از یــک درخواســت عــام بــه واقعیتــی بالفعــل › تعیــین سرنوشــت

هـاي    سـوژه › عقلانیـت ‘ي شـروع امـا، تکیـه بـر          نقطه. تبدیل شود 

. اعتمـاد بـه بلـوغ فکـري آنهاسـت     ي این جنبش نـوین و        آفریننده

ــبش     ــالان جن ــشمندان و فع ــر اندی ــن ادراك در تفک ــه ای چنانچ

توانـد بـا      اي معرفتـی اسـتوار گـردد، مـی          نهادینه شود، و بر زمینـه     

پنداشـته و   › ناآگـاه ‹را  › تـوده ‹گرایـی مفرطـی کـه همـواره           نخبه

کنـد گسـسته و ازایـن طریـق           قلمداد می › خرد‹خود را یگانه منشأ     

 عمومی را بـراي شـرکت مـستقیم عـاملان واقعـی جنـبش          ي  حوزه

کـه فعلیـت     درتعیین سرنوشـت خـود مهیـا کنـد؛ مـشروط بـه آن             

یــافتگی ایــن خــودگردانی را در زنــدگی بالفعــل و قــدرت      

هـاي حیـات اجتمـاعی        ي عرصـه    گیـري عمـومی در کلیـه        تصمیم

 .بازبیابیم
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خیزهـاي بلنـدي کـه ایـن        . شک مسیر دشواري در پـیش اسـت         بی

 ۴٣ي اخیــر برداشــته در طــی  ش انقلابــی ظــرف چنــد هفتــهجنــب

ي   تـرین مـسأله     نخـستین و مهـم    . سابقه بـوده اسـت      سال گذشته بی  

امـا چنانچـه تـداوم ایـن برآمـد          . پیش رو، حفظ و تداوم آن اسـت       

رفتـه    خواهـد باشـد، و یـا رفتـه          انقلابی صرفاً در گرو نفی آنچه نمی      

نـد، آیـا امکـان      در جدالی دایمـی بـا دشـمن خـود را فرسـوده ک             

شناسـی پیـدا خواهـد کـرد؟ پاسـخ          -رشد، گسترش، اعتلا و خـود     

امـا کوشـش    . توانـد باشـد     به چنین پرسشی پیـشاپیش قطعـی نمـی        

فهمـی ایـن برآمـد     -جمعی براي یافتن پاسخ، براي کمک بـه خـود         

 –تـوان بـه فـردا موکـول کـرد             انقلابی و مسیر حرکت آن را نمی      

 !فردا همین امروز است: برد آینده در بطن زمان حال به سر می

 

 شناسیِ هستی انقلاب هستی: دوم

 

در اعمــاق آگــاهى › انقــلاب خــاموش‹هــا بــود کــه یــک  مــدت

اي، بـا مـرگ       در حال جوشـش بـود، کـه بـا جرقـه           › ي نقاد   توده‹

. سـرعت بـه سـطح رسـیده و بیـرون جوشـید              ، به )ژینا(فجیع مهسا   
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 تنهـا   تا پیش از ظهور جنـبش اجتمـاعی کنـونی، برحـسب ظـاهر             

. ي خفقـانی و مخـوف حـاکم بـود           واقعیت موجود در ایران، سـلطه     

ــه گــسترش، شــاهد   ــافتن خیزشــی رو ب امــا بــه محــض فــوران ی

ایـن دو واقعیـت، اکنـون      . ایـم   پیدایش یک واقعیـت نـوین گـشته       

یکـی واقعیتـی کـه فاقـد        : برنـد   در جدال مرگ و زندگی به سر می       

 مــشروعیت حقــوقی و حقیقــی اســت، و دیگــري واقعیــت     

در واقـع آنچـه     . نوظهوري که به قدرتی بالفعل تبـدیل شـده اسـت          

ي یـک قـدرت       امروز با آن روبرویم حـاکی از موجودیـت بـالقوه          

 .دوگانه است

 

کنــونی، وضــعیت کــاملاً › ناگهــانی‹بنــابراین، بــه خــاطر جنــبش 

جدیــدى پدیــدار شــده اســت، و از درون اوضــاع ســابق واقعیــت  

 را بـه واقعیـت تبــدیل   آنچــه ممکـن . اي خلـق کـرده اسـت    تـازه 

مجموعـه عـواملی اسـت کـه درون یـک وضـعیت             › سنتز‹کند    می

شـود کـه فـوران کـرده          خاص زیست کرده، و زمانی نمایـان مـی        

اسـت بـه یـک      › منفعـل ‹خودي خـود      را که به  › شرایط‹آنچه  . باشد

کنـد، حرکـت آرامـی اسـت          واقعیت یا امري بـدیهی تبـدیل مـی        

ــالقوه کــه پیــشاپیش در کنــه شــرایط پیــشین صــ رفاً حــضوري ب
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پدیـدار  › امـر ممکـن   ‹بدین سان، ناگهـان دیـد جدیـدي از          . داشت

گـردد کـه علـت وجـودیش را صـرفاً مـدیون خـود اسـت و                    می

 .محصول هیچ تشکیلات خاصی نیست

 

ي تاریخى فعلى تـازگى دارد ظهـور اشـکال نـوین و               آنچه در وهله  

› ي عمـومى    عرصـه ‹متنوع همبستگى مردمى است کـه بـه مفهـوم           

ي  ایـن عرصـه دیگـر در محـدوده    . اى بخشیده اسـت     نیز معناي تازه  

جدال نظرى بین روشـنفکران رادیکـال محـصور نمانـده بلکـه بـه               

در چنــین دقــایق حــساسی، . هــستى عمــومى گــذر کــرده اســت

رسـد،    ي کـاملاً جدیـد از خودآگـاهى مـى           جامعه بـه یـک وهلـه      

حـس  نمایـد کـه بـا برآمـد یـک           طوري که ناگهان اینگونه مـی       به

جدیــد تــشریک مــساعى روبــرو هــستیم کــه جــدایى بــین فــرد  

ــت  ــسته اس ــم شک ــومى دره ــصوصى و عم ــه در . خ ــون جامع اکن

 !ي گذاري نوین به سوي یک انقلاب اجتماعی است آستانه

 

ــایین، از ســوي   ــی از پ ــونی، حرکت ــی کن ــبش انقلاب ــابراین، جن بن

ي   انگیختـه - یعنی محـصول یـک جنـبشِ خـود         –پراکسیس، است   
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هر انقلابی خالق واقعیـت خـود اسـت و تـا قبـل از        . ستاجتماعی ا 

هـا معمـولاً غیرمترقبـه و         انقـلاب . رسـد   ظهور عملی بـه نظـر نمـی       

ــیش ــل پ ــی غیرقاب ــد    بین ــی جدی ــوع، عینیت ــض وق ــه مح ــد و ب ان

شـک   شناسیِ هستیِ خیـزش انقلابـی کنـونی، بـی         هستی. آفرینند  می

قیـت  توانـد بـه چگـونگی تـداوم و موف           ضرورتی مبرم است که می    

وجه غالب برآوردهـاي اخیـر، حتـی وقتـی          . نهایی آن کمک کند   

انــد، هنــوز دیــد  خواهــان ســرنگونی و نفــی نظــام سیاســی حــاکم

ــه   ــونی ب ــاعی کن ــبش اجتم ــابی جن ــوهر ایج ــامعی از ج ــت  ج دس

البته خصلت پویا و سـیال جنـبش کنـونی نیـز بـه سـهم                . دهند  نمی

 .کند خود معضلِ یافتن معنا را دشوار می

 

زده معنـاي خاصـی را از بیـرون بـه جنـبش               ال نباید شتاب  با این ح  

انـداز    پـا، چـشم     گیري یک جنـبش تـازه       تحمیل کرد، چراکه قالب   

ما را محدود و راه تداوم، تعمیـق و گـسترش آن بـه یـک انقـلاب                 

اي کـه معنـاي خـود         در واقـع پدیـده    . کنـد   اجتماعی را مسدود می   

عــاري از طــور سربــسته در درون خــود حمــل نکنــد،  را حتــی بــه

لـذا درتکـاپوي یـافتن هویـت خـود، بـه            . سرشتی خودبنیاد اسـت   
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مقولاتی خارج از نهاد بالفعل خویش متوسـل شـده، اسـتحاله یافتـه              

 .رود و به بیراهه می

 

ــه   ــوین، در درج ــر حرکــت اعتراضــی ن ــراي ســنجش ه ــا ب ي  ام

هـاي آفریننـده اش را        نخست ضروري است که عـاملان یـا سـوژه         

یزش انقلابـی کنـونی، موجـب رهـا شـدن           آفرینندگان خ . شناخت

ي مـا گـویی بـه     امـروز جامعـه  . انـد  هاي خلاق اجتماعی شده  انرژي

ي کــاملاً جدیــد رســیده و نــاممکن را ممکــن ســاخته  یـک وهلــه 

نمایـد کـه بـا برآمـد حـسی جدیـد از        ناگـاه چنـین مـی       بـه . است

تشریک مساعی، قـدرت تـشخیص و توانمنـدي اجتمـاعی روبـرو              

 عمومی بـراي خودفرمـانی، بـراي برقـراري یـک            تکاپوي. ایم  شده

طـور تلـویحی تجـسم شـکل گـرفتن یـک              روش جدید زندگی، به   

ي   مفهـوم آزادي در درون ایـن شـعور نقادانـه          . خرد جمعـی اسـت    

بایـد    ي خودانگیختگی است، مـستتر اسـت کـه مـی            جمعی که زاده  

ما را به چالش کشیده و نیـاز بـه یـک برخـورد جدیـد فکـري را                   

 .ر کنددر ما بیدا
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ي تـداوم و      ي آزادي درآن اسـت کـه زمینـه          توان راهبردي اندیشه  

تکوین جنـبش اجتمـاعی را در خـود آن جـستجو کنـد و نـسبت                 

به آن به عنصري خـارجی تبـدیل نـشده و هـدفی از پـیش تعیـین                  

هنگـامی کـه یـک      . شده را بـر انقـلاب اجتمـاعی تحمیـل نکنـد           

بخـش    هـایی عینیت جدید تـوأم بـا آگـاهی عمـومی بـا تئـوري ر              

. یابـد   گـر شـده و روحـی خودپـو مـی            عجین شده باشد، خودواسطه   

ــدي،      ــاعی، توانمن ــق اجتم ــول عمی ــک تح ــد ی ــصل فراین ماح

هـایی اسـت کـه در مـسیر حرکـت خـود               خودسازي و بلوغ سوژه   

سـازي    بخـشند و قـدرت      استعدادهاي خود را شکوفا کرده، معنا مـی       

 .گیرندکنند تا بتوانند سرنوشت خود را خود دردست ب می

 

آنچه در دقـایق حـساس کنـونی ضـروري اسـت، جـستجو بـراي                

اي انقلابـی اسـت کـه بـه طـور تلـویحی در          یافتن مفهوم یا نظریـه    

ي انقلابـی     هنگـامی کـه اندیـشه     . مـان باشـد     جنبش کنـونی درون   

ــد،   ــات کن ــا را ملاق چــالش تئــوريِ مــستتر در یــک جنــبش نوپ

 ـ            گاه مرحلـه    آن خـود  . دي جدیـدي از شـناخت گـشوده خواهـد ش

تئورى یک نیروي مادى است، بـه شـرطی کـه مـشخص و جـامع                

حـدي پرورانـده شـده     باشد، به شرطی که کاملاً درونى باشـد، و بـه         
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سرشـت یـک جنـبش انقلابـی        › خودبیـانى ‹باشد که بتواند معـادل      

طوري که یک حرکت نـوین اجتمـاعى بتوانـد بـر عینیـت          شود؛ به 

صــورت تئــورى در آن . وجــود خــود وقــوف کامــل پیــدا کنــد

گـذارد جامعـه هویـت روشـنى از خـود             شـود و مـى      گر می   میانجی

دهـد کـه جنبـشی انقلابـی در خـلال             بازیابى کند، یعنى اجازه مـی     

دهنـده   جهـت -یـابی خـود، خـود    تمام مراحل سخت و ضرورى قوام 

 .شود

 

واسـطه    توانـد بـى     اما پرورش تئورى کـار دشـواري اسـت و نمـى           

. ازمنـد یـک رشـد دائمـى اسـت         خود تئـورى هـم نی     . ادراك شود 

ــه مفــاهیمی جامــد و از پــیش ســاخته  تئــورى نمــى ــد ب شــده  توان

هـایى حاضـر و آمـاده معنـا سـازي        تمسک کنـد و از طریـق داده       

تئــورى هــم ماننــد یــک . پــس مــستلزم یــک روش اســت. کنــد

ــک اســت  ــشمول دیالکتی ــو، م ــاریخىِ خــودزا و خودپ ــبش ت . جن

گى همـواره سـبز و   قـول گوتـه، درخـت زنـد         صورت به   درغیر این 

 .تئورى خاکسترى خواهد ماند
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 ي دیالکتیک بار دیگر درباره: سوم

 

هـاي اخیـر      هـاي اجتمـاعی سـال        انقلابی کنـونی و جنـبش       خیزش

آبان، خوزسـتان، اصـفهان، و نیـز اعتـصابات متعـدد کـارگري و               (

رغـم    ، علـی  )باختگـان و غیـره      اعتراضات معلمان، بازنشستگان، مال   

کـه چنـین    ایـن . انـد   یکـدیگر پیونـد نخـورده    گستردگی، هنوز بـا   

هایی چگونـه و در چـه زمـانی بـه یـک جنـبش سراسـري                   خیزش

بینـی    هـم پیوسـته و پایـدار تبـدیل گردنـد، هنـوز قابـل پـیش                  به

هـا نیـازي مبـرم بـه          کس منکر نیست که ایـن جنـبش         هیچ. نیست

ــد  ــداوم دارن ــتگی و ت ــی، پیوس ــطح، . همگرای ــا گــسترش در س ام

خـاطر ادراك ژرفـا و        درسـت بـه   .  تعمیـق اسـت    همچنین نیازمنـد  

هـاي کنـونی اسـت کـه مـا در       هاي متنـوع جنـبش    سرشت ساحت 

ي   وظیفـه . انقلابـی هـستیم   -عین حال نیازمنـد نگرشـی دیـالکتیکی       

ــه ــین نظری ــه  چن ــق مجموع ــب و تلفی ــت اي، ترکی ــاي  ي حرک ه

 .اعتراضی در یک جامعیت انضمامی است
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درحـین اذعـان بـه اسـتقلال        چنین دیدگاهی استقرایی نیست، بلکه      

ــبش ــن جن ــک از ای ــت را از درون وجــوه خــاص  هری ــا، جامعی ه

هـا اجزایـی از یـک         هریک از ایـن جنـبش     . کند  ها استخراج می    آن

کلیت هستند، و هر جزئـی، بـه خـودي خـود یـک کلیـت اسـت                  

. چرا کـه در درونـش تعینـات گونـاگون و متـضادي وجـود دارد               

 وجـه خـاص اسـت و نـه بـه            بنابراین، وجه عام نه بـه معنـی نفـی         

ــه   ــل ب ــین قای ــذیرش ســکون و انجمــاد آن، بلکــه همچن ــی پ معن

خودانکــشافی و بــارور شــدن وجــه خــاص و گــذارش بــه امــري 

 .جامع است

 

ــه  ــت در درج ــی اس ــه اساس ــود  آنچ ــه خ ــوف ب ــست معط -ي نخ

-هـایی اسـت کـه اسـتقلال و رشـد خـود              سـازي سـوژه     سرنوشت

ي   وم خـود، زمینـه    آگاهی آنهـا در فراینـد خودکنـشگري، در تـدا          

دقیقـاً بـراي    . کنـد   واقعی یک وجـه عـام انـضمامی را ایجـاد مـی            

اي اســت کــه دیالکتیــک بــه کمــک مــا  شــناخت چنــین زمینــه

آمـوزد،    تـرین چیـزي کـه دیالکتیـک بـه مـا مـی               ابتدایی. آید  می

زمینـه، وحـدت تـشابه      . ي وحـدت اسـت      مفهوم بستر، مبنا یا زمینه    

 ـ        ه همـان انـدازه، تأمـل در    و تمایز اسـت؛ تأمـل در خـودي کـه ب
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سـان یـک کـل بنـا          ذاتی که مشخصاً بـه    . دیگري است، و بالعکس   

 .شده باشد

 

هـاي اجتمـاعی، قایـل شـدن بـه            ترجمان چنین مفهومی در جنـبش     

اســتقلال وجــه خــاص و درعــین حــال درك ارتبــاط متقابــل آن 

گـوییم زمینـه،      رو، وقتـی مـی      ازایـن . وجوه خاص با یکدیگر است    

تمایز است، باید مراقـب باشـیم کـه ایـن وحـدت             وحدت تشابه و    

بـراي پرهیـز از     . را همچون یک هماننـدي انتزاعـی ادراك نکنـیم         

نظـر از یـک وحـدت،         تـوان گفـت زمینـه، صـرف         فهمی، مـی    کج

 .همچنین بیانگر تفاوت بین تشابه و تمایز است

 

ي دیـــالکتیکی، واقعیـــت وجـــودي تنـــوع  بنـــابراین، اندیـــشه

 ـ  جنبش شخیص داده، بـه عناصـر جـامع و قـوانین     هاي اجتماعی را ت

ولـی  . گردانـد   هـا پـی بـرده و بـه خـود آنهـا بـازمی                حرکت آن 

درعــین حــال بــا وارد کــردن مقــولات دیــالکتیکی، از وجــود در 

سـو مـضامین آنهـا را         پـس از یـک    . کنـد   خود آنها بازگشایی مـی    
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کند اما از سـوي دیگـر، تکامـل آزادي را کـه توسـط                 ترکیب می 

 .کند ها وارد می است به آن ها تعین یافته  نبشمنطقِ خود ج

 

هـاي اجتمـاعی تعمـیم        ي جنـبش    چنانچه این مفاهیم را به مجموعـه      

کـه یـک      یـابیم کـه یـک انقـلاب اجتمـاعی بـا ایـن               دهیم، درمی 

اجـزاي  . توانـد نـافی اجـزاي سـازاي خـود باشـد             کلیت است، نمی  

ي   خـودي خـود یـک دایـره         یک کلیت، هرکدام یک کلیت و بـه       

در هریک از این اجزاء یک خـصوصیت معـین یـا یـک              . اند  املک

اي ازآنجـا کـه یـک کلیـت اسـت،             هر دایره . شود  واسطه یافت می  

گـسلد و بـه       هایی را که بر آن تحمیـل شـده اسـت مـی              محدودیت

منـدي ایـن      کلیت ایـده از نظـام     . کند  تر راه باز می     اي گسترده   دایره

 ــ ــک از آنه ــشکیل شــده اســت؛ هری ــشخص ت ــل م ا، عــضو عوام

 .ضروري یک سازماندهی هستند

 

هـاي نوپـاي کنـونی، بایـد          جاي مصلوب کردن جنـبش      بنابراین، به 

تأکید کرد کـه ماحـصل یـک تحـول عمیـق اجتمـاعی صـرفاً در           

توانمنـدي  . شـود  زیر کشیدن قدرت سیاسـی وقـت خلاصـه نمـی          به
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ــوغ   ــدام کــه در خودســازي و بل ــدرت انه ــه در ق ــبش ن یــک جن

 مـسیر حرکـت اسـتعدادهاي نهـان خـود را           هایی است که در     سوژه

کننـد تـا سرنوشـت خـود را           شکوفا کرده، قدرت و معناسازي مـی      

پــس بــراي . حقیقــت، انــضمامی اســت. دســت بگیرنــد خــود بــه

هــاي  دریــافتش بایــد بــه محتــواي خــود جنــبش، بــه درخواســت

 .مشخص آن، و به تمامیت اجزا و عناصر سازایش رجوع کرد

 

 ـ : پرسش این اسـت    ي اجـزاء یـک کلیـت بـا یکـدیگر       هآیـا رابط

ي بیرونی است؟ اگـر چنـین نیـست، چـه چیـزي               صرفاً یک رابطه  

شـود؟ حرکـت دیالکتیـک در اندیـشه           باعث پیوند درونی آنها می    

رسـد، امـا بـا یـک          از هستی شروع شده و با هستی بـه پایـان مـی            

ــال   ــده و کم ــستی بارورش ــده   ه ــه دربردارن ــه ک ــاي  یافت ي غن

 ـ     مجموعه ي بـین     در فاصـله  . ل جهـان هـستی اسـت      ي روابـط متقاب

ــی  ــستی ب ــی ه ــستی، یعن ــن دو ه ــطه ای ــستی  واس ي نخــستین و ه

ــاطت ــه وس ــاجرایی   یافت ــفرهاي پرم ــک وارد س ــایی، دیالکتی ي نه

ــی ــستی   م ــرف ه ــود مع ــت خ ــه در کلی ــود ک ــز  ش ــی و نی شناس

ــناخت ــاعی اســت   ش ــا –شناســی وجــود اجتم  موجــودیتی کــه ب

طـور    افتـه اسـت امـا همـان       ، تجسمی تجریدي ی     گري اندیشه   میانجی
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ایـم، از قابلیـت بـازآفرینی و تطبیـق بـا              که تاکنون مشاهده کـرده    

 .شرایط بالفعل اجتماعی برخوردار است

 

ي  واســطه ي عزیمــت را کــه هــستی انتزاعــی و بــی چنانچــه نقطــه

ترجمـه کنـیم، فراینـد      › سـوژه ‹نخستین است همه جـا بـه هـستی          

حادثـه و مملـو از      گـی، مـسیري پر      تکوین و قـوام گـرفتن سـوژه       

گمـان ضـروري اسـت        پـس بـی   . تضاد را در پیش خواهد داشـت      

ــحبت از    ــال ص ــین ح ــا در ع ــرویم ام ــض ب ــستی مح ــر از ه فرات

عنـوان چیـزي جداگانـه کـه گویـا بیـرون از              محتواي آگاهی ما به   

 .هستی و در جوار آن است، نامعقول است

 

لکـه   هـستی نیـز ابـداً ثابـت و نهـایی نیـست ب               مثابـه   ولی هستی به  

خـود آن   › .شـود   به ضـد خـود تبـدیل مـی        ‹شامل دیالکتیک شده،    

واسـطگی و بـه خـودي خـود درنظـر گرفتـه        ضد نیز چنانچه در بی  

رو، حقیقـت هـستی و نیـستی، وحـدت            ازایـن . است› نیستی‹شود،  

فراینــد شــدن، . دو اســت؛ و ایــن وحــدت، همانــا شــدن اســت آن

نـد شـدنِ    یعنـی فرای  . ماحصل جدال درونی هـستی و نیـستی اسـت         
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ــشه  ــستین اندی ــستی، نخ ــه    ه ــت ک ــک اس ــضمامی دیالکتی ي ان

گـردد، امـا چنانچـه هـستی از           مـی ‹ یافتـه   هـستی تعـین   ‹راهگشاي  

سـان یـک      یافتگی منفک و مجزا نگاه داشـته شـود، یعنـی بـه              تعین

 .تهی است باشد، صرفاً یک انتزاع میان› هستیِ در خود‹

 

اش   یـافتگی   تعـین چه اینجا و اکنـون متعـین اسـت، و در            هستی، آن 

بـرد، و آشـکارا همچـون نفـی برقـرار شـده               در یگانگی به سر می    

اسـت؛ محـدودیتی    › محـدودیت ‹است، در عین حـال شـامل یـک          

که معـرف کرانمنـدي آن اسـت ولـی از بیـرون بـر آن تحمیـل                  

ــیش ــرآروي از آن، و پ ــشده و ف ــی ن ــه ب ــز  روي ب کرانگــی آن نی

ــی اســت کــه منــشاء خــودجنبی  ، و کــنش ناشــی از تنــشی درون

کـران یـا امـر جـامع، بـه معنـی انهـدام                امـا بـی   . خودجوش است 

آمــد  کرانمنــد نیــست چراکــه از وجــه خــاص منــتج شــده و پــی

 .دیالکتیک دگرشدگی آن است

 

ناپـذیر برقـرار نیـست،     کـران، تعارضـی انعطـاف     بین کرانمند و بی   

کـران را     و بـی  ) اکنـون (جهـانی     تـوان کرانمنـد را ایـن        یعنی نمی 
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مثابـه نـافی کرانمنـد،        کـران بـه     بـی . تصور کرد ) آینده(جهانی    آن

بنـابراین، گـذارِ    . کنـد   در عین حال آن را حفظ و جذب خـود مـی           

کران، در واقـع بـه معنـی بـه یگـانگی              کرانمند به دگرِ خود، به بی     

در فراینـد دیـالکتیکی،     . رسیدن با خود و بازیـافتن خـویش اسـت         

اي بـراي   هـستی ‹بـه  آنچه ابتدا یک هـستیِ در خـود بـود، اکنـون       

چنانچـه فراینـد خودانکـشافی هـستی را         . تکوین یافته اسـت   › خود

بخـش ترجمـه کنـیم،        به هستی سوژه یا هستی یک جنـبش رهـایی         

تــوانیم بــراي پرســش آغــازین ایــن بخــش از مقالــه پاســخی  مــی

آنچــه بــین اجــزاء یــک کلیــت پیونــدي : مقــدماتی ارایــه کنــیم

ــی ــرار م ــه برق ــد، کمــال نهادین ــافتگ کن ی هریــک از آن وجــوه ی

خــاص بــه جــامعیتی اســت کــه از دیالکتیــک درونــی خــود آن  

 .اجزاء منتج شده باشد

 

 ›زن، زندگی، آزادي‹فرد، خاص، عام؛ یا : سیلوژیسم: چهارم

 

را در ارتبــاط بــا یــک جنــبش › سیلوژیــسم‹اجــازه دهیــد مفهــوم 

ي روشـمند     گانـه   یـا سـه   › سیلوژیـسم ‹. معین اجتماعی به کار ببریم    
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را بـا میـانجیگري امـر    ) ژینـا (توانـد فـرد       دیالکتیک، هـم مـی    در  

پیونـد بزنـد،    ) زنـدگی آزاد  (، به امر عام یـا جامعیـت         )زن(خاص  

و یا برعکس، از امـر عـام بـا وسـاطت امـر خـاص، بـه فردیـت                    

اما در هر دو مـورد، میـانجی امـر خـاص            . اجتماعی شده گذار کند   

ــدون روش . اســت) رهــایی زن( ــد(ب ــالکتیکی،) مت › حقیقــت ‹دی

 .همه چیز مشمول روش است. قابل شناخت نیست

 

ي نفـی وجـه خـاص         ي چنین دیدگاهی، وجه عام بـه منزلـه          بر پایه 

جـا    وجـه خـاص، در ایـن      . گـذرد   نیست بلکه دقیقاً از درون آن می      

اسـت کـه شـامل      › کلیـت ‹جنبش رهایی زن، به خودي خود یـک         

ادراك ي  در شــیوه. تعینــات گونــاگون و تــضادمند درونــی اســت

انکـشافی،  -متـرادف بـا خـود     › ي منفی بـا خـود       رابطه‹دیالکتیکی،  

هـاي    بارور شدن و شکوفایی وجه خاصی است کـه بـه رفـع تـنش              

فقـط در چنـین حـالتی اسـت کـه           . درونی سوژه دست یافته اسـت     

بنـابراین، وجـه    . شـود   از ساحتی انـضمامی برخـوردار مـی       › کلیت‹

ــت و    ــازاي آن اس ــزاي س ــري اج ــع جب ــه جم ــام ن ــه ع کــف ‹ن

وجـه خـاص و وجـه عـام         . ي منجمد شـده     در یک دقیقه  › مطالبات

 .اند بلکه هر دو دائما درحال حرکت. کدام ایستا نیستند هیچ
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ي   گمان تبعیض و محرومیت حقـوقی و حقیقـی چـه در عرصـه               بی

سیاســی، اجتمــاعی و نیــز خــانوادگی، جنــبش رهــایی زنــان را از 

ــی  ــستقل برخــوردار م ــد سرشــتی م ــا تأی. کن ــر ام ــد ب ــد و تأکی ی

ي شـروع کـاملاً ضـروري اسـت، بـه             که یک نقطه    استقلال، با این  

جنـبش رهـایی    . کنـد   خودي خود ماهیت رهـایی را تعریـف نمـی         

ي تمـایزات درونـی اسـت،         زنان نیز با وجود یگـانگی، دربردارنـده       

عنـوان نمونـه، جنـبش        بـه . یعنی ترکیبی از تعینـات متنـوع اسـت        

ــسترش و تع    ــراي گـ ــان بـ ــایی زنـ ــق و از آنرهـ ــا  میـ جـ

ــشافی ــت وجــودي      اش نمــی خودانک ــه واقعی ــد نــسبت ب توان

ــروم ــی   مح ــارگر و ته ــان ک ــبش، زن ــش جن ــرین بخ ــت و  ت دس

بـه ایـن مــسأله،   . تفـاوت باشـد   هـاي معـین آنهـا، بــی    درخواسـت 

. هـاي قـومی زنـان بلـوچ یـا کـرد را نیـز افـزود            توان تبعـیض    می

در موضــوع ایــن نیــست کــه جنــبش رهــایی زن را در طبقــه یــا 

مــسأله ایــن اسـت کــه جنــبش زنــان بــراي  . قومیـت حــل کنــیم 

ــد    ــتقلال، نیازمن ــظ اس ــین حف ــل، در ح ــایی کام ــه ره ــیدن ب رس

 یـک کلیـت انـضمامی     مثابـه   خودفهمی موجودیت بالفعل خـود بـه      

اش، راه    ي درونـی    پـی بـردن بـه ترکیـب عناصـر چندگانـه           . است
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. رسیدن به یک وحـدت جدیـد خودبنیـاد را همـوار خواهـد کـرد               

ي عزیمت که کل انـضمامی اسـت، تـازه آغـاز پیـشروي                اما نقطه 

ایـن پیــشروي توسـط تعینـات سـاده و تعینــات     . و تکـوین اسـت  

مـرور   شـود و بـه   آینـد مـشخص مـی    دیگري که از پـی آنهـا مـی      

 .گردد تر می تر و انضمامی غنی

 

در آن  . کلـی مفقـود بـود        بـه  ۵٧چنین بینـشی در فراینـد انقـلاب         

اي   جـاي تـشخیص وهلـه       نیروهـاي چـپ بـه     زمان بخش اعظمی از     

ي   نوین بـراي تـداوم و تعمیـق انقـلاب، کـه بـا جنـبش گـسترده                 

نـشینی    مارس آغاز گردیـد، آنـان را در عمـل بـه خانـه      ٨زنان در   

را قربـانی  › کـل ‹ي آنهـا، نبایـد    دعوت کردند، چرا کـه بـه گفتـه     

پــس ضــروري اســت کــه از مــضامین انــضمامی و . کــرد› جــزء‹

ــزع ــاگون منت ــد انقــلاب  گون ــار دیگــر، مانن ــشویم و ب ــه ۵٧ ن ، ب

انتزاعی نرسیم کـه راه خـود را از خـاص بـه عـام بـاز                 › عمومیتی‹

اتفاقـاً معـضل اصـلی، همانـا پرداختـه کـردن مفهـوم              . نکرده باشد 

جنـبش انقلابـی پـیش رو را    . وجه عام در جنـبش اجتمـاعی اسـت     

 امـا در عـین حـال،      . نسل کاملاً جدیـدي بـه ارمغـان آورده اسـت          

› وجـه عـام   ‹ را تجربـه کـرده و تـسلط یـک            ۵٧نسلی که انقلاب    
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جــا مهــار اهــداف و خودانکــشافی انقــلاب را بــا  انتزاعــی و از آن

ي  توانــد آینــه پوســت و گوشــت خــود لمــس کــرده اســت، مــی

نـسلی کـه چـوب یـک        . تاریخی مهمی براي نـسل کنـونی باشـد        

اصل عام مجرد شـده را خـورده اسـت نبایـد از حفـظ و یـادآوري                  

 !کردنش غفلت کند

 

واسـطگی هـستی، بـه هـستی          حال که در فرایند دیـالکتیکی از بـی        

رسـیم، کـه    مـی › فعلیـت ‹ایم، اکنون بـه    انضمامی و ذات گذر کرده    

تلفیق و پیوند وجود انـضمامی و ذاتـی اسـت کـه پدیـدار شـده و                  

امـر بالفعـل تـا پـیش از ظهـور در      . وابسته به فعل یا کـنش اسـت     

 کـه در سـطح جـاري اسـت همچـون امـر              بطن فعـل و انفعـالاتی     

چـه در     آنچـه نامـشهود بـود، آن      . ، مستتر اسـت   ‘پتانسیل‹ممکن یا   

ــه چــشم › شــدن‹یــک وضــعیت مــشروط در حــال  ــی ب ــود ول ب

بینـی    آمـد، ناگهـان در فـوران یـک جنـبش اجتمـاعیِ پـیش                نمی

ي علیـت محـض خـارج شـده،           شده، از زیـر سـلطه     › پدیدار‹نشده،  

 ـ        ود منفعـل اسـت دگرگـون کـرده،         شرایطی را که بـه خـودي خ

بـه بیـان بهتـر، جنبـشی اسـت          . آفریند  عینیت و فعلیت جدیدي می    

تـر در   کـشد کـه پـیش    که امر واقع را از درون شرایطی بیرون مـی  
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آن حضوري بالقوه داشـت، و بـا الغـاي شـرایط موجـود، بـه امـر                  

 .بخشد واقع یک وجود انضمامی می

 

› سـوبژکتیویته ‹بـسته بـه     یابی چنـین جنبـشی وا       سیر تکوین و قوام   

گـسلد    اي دیالکتیکی کـه بنـدهاي خـود را مـی            سوبژکتیویته. است

هـر  . گـشاید   و توسط سیلوژیـسم، راه خـود را بـه ابژکتیویتـه مـی             

ــق      ــرفاً ازطری ــشه، ص ــه در اندی ــستی و چ ــه در ه ــی، چ حرکت

ي ذاتـی تمـام       سیلوژیـسم زمینـه   . سیلوژیسم قابـل شـناخت اسـت      

 ـ  . چیزهاي حقیقی اسـت    ضمامی همـه چیـز سیلوژیـسمی       وجـود ان

ــاه    ــرده و جایگ ــک ک ــضاي آن را تفکی ــزاء و اع ــه اج ــت ک اس

ي امر خـاص مرتفـع کـرده بـه فـرد              بیرونی امر جامع را به واسطه     

فـرد خودبنیـاد را توسـط وجـه خـاص           : کند و بـرعکس     متصل می 

، امـر عـام،     ‘سیلوژیـسم عقلانـی   ‹در ایـن    . زنـد   به امر عام پیوند می    

 ـ       در اینجـا سـوژه     . کـاملاً بـرعکس   . بلعـد   یامر خاص و فـرد را نم

در چنــین . توســط عمــل وســاطت، بــه خــود واصــل شــده اســت

کنـد؛ و     وجهی است که براي نخستین بار یـک سـوژه ظهـور مـی             

ي سیلوژیـسم عقلانـی یافـت         یا در سوژه است کـه نخـستین نطفـه         

 .شود می
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ــا   ــه یکــدیگر تبــدیل شــده و صــرفاً ب در اینجــا عــام و خــاص ب

پـس در حقیقـت، امـر       . کـدیگر موجودیـت دارنـد     گـري ی    میانجی

                   عام این نیـست کـه در مقابـل امـر خـاص، یـک چیـز مـشترك

بـرعکس، امـر عـام همـان فراینـد ویژگـی            . ذات وجود دارد    به  قائم

بخشیدن به خـود اسـت کـه بـا خـود در دگـرِ خـود در شـفافیتی                

هـم بـراي شـناخت و هـم بـراي رفتـار             . ماند  روشن، یگانه باقی می   

سیار مهم است که ما امـر مـشترك را بـا جامعیـت واقعـی                عملی، ب 

 .مغشوش نکنیم

 

گذار از هستی به ذات مترادف بـا گـذار از اسـتقلالِ یـک هـستیِ                 

اي   هـیچ پدیـده   . ي ارتباط و ارتباط متقابـل اسـت         در خود به مرحله   

زیـستی منفـرد، بـه معنـی        -نفـیِ خـود   . کنـد   در انزوا زیست نمـی    

ي   عرصـه . اك هـستی راسـتین اسـت      اي نوین و ادر     ورود به عرصه  

 –ذات . ي اجتمــاع و هــستی اجتمــاعی اســت     ، عرصــه‘ذات‹

 تـا   –اي که از راه منفیت خود، میانجی خود بـا خـود اسـت                 هستی

ذات . اي بـا خـود اسـت        اي بـا دگـر اسـت، رابطـه          جایی که رابطه  
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در بیـان مرسـوم نیـز    . یافتگی توسط یـک دگـر اسـت    همانا واسطه 

 .وعه یا مجتمع استذات به معنی یک مجم

 

درعین حـال، ذات بـه تـضادهایی کـه در درون هـستی حـضوري                

ي هــستی بــا  اگــر در عرصــه. بخــشد مــستتر داشــت، وضــوح مــی

مقولاتی چون کمیـت، کیفیـت و مقیـاس روبـرو هـستیم، اکنـون        

تـري چـون هماننـدي و تکثـر،      ي ذات با مقـولات عـالی      در عرصه 

لـول و کـنش متقابـل      ذات و فرانمود، شـکل و محتـوا، علـت و مع           

پـرداختن بـه یکایـک مقـولات دیـالکتیکی و      . شـویم  روبـرو مـی  

ي   ترجمان یکایک آنهـا در روابـط اجتمـاعی، در گنجـایش مقالـه             

طـور گـذرا      با این حال ضـروري اسـت هرچنـد بـه          . کنونی نیست 

 .به برخی از آنها اشاره کنیم

 

هـایی گونـاگون مواجـه       ي اجتمـاعی بـا ذات       هنگامی که در عرصه   

شــویم، گــرایش بلافــصل اندیــشه، توســل بــه مقایــسه اســت؛  مــی

هـایی معـین، بـین آنهـا          روشی که با فروکاستن آنهـا بـه کمیـت         

امـا دیالکتیـک، بـا آشـکار        . کنـد   همانندي یا تـشابه برقـرار مـی       
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دهـد کـه نبایـد بـه          اعتباري همانندي محـض، نـشان مـی         کردن بی 

بیـت  تفـاوتی و تث     رفـع بـی   › هـدف ‹. تنوع محـض قناعـت کنـیم      

یـا مبنـا، درحکـم وحـدت        › زمینـه ‹. هاسـت   ضرورت وجـودي آن   

تشابه و تمایز اسـت؛ حقیقتـی کـه تـشابه و تمـایز بـه آن تبـدیل                 

 تأمل در خودي کـه بـه همـان میـزان، تأمـل در دگـر و           –اند    شده

وضـوح همچـون یـک         همانا ذاتـی اسـت کـه بـه         –بالعکس است   

 .تمامیت استقرار یافته است

 

یـا ایـن مبنـاي مـشترك، بـه معنـی حـذف        این خاسـتگاه نـوین،      

ــشاند و از  را برمــی› یــک تعــارض جدیــد‹تــضاد نیــست بلکــه  ن

ــانجی ــط می ــا برطــرف کــردن خــود آن  شــده رواب ي اجتمــاعی، ب

 یـک    مثابـه   بـار بـه     رسـد، امـا ایـن       میانجی، بار دیگر به هستی مـی      

آینـد کـه    هـایی پدیـد مـی     بـدین سـان، کثـرت     . ›هستی انضمامی ‹

کـران را شـکل       تقابـل و پیونـدهاي درونـی بـی        جهانِ وابـستگی م   

اي اسـت کـه در تمـاس     در بیان متعارف، کرانمنـد ابـژه    . بخشند  می

و تصادم با دگر خود، مـشروط و محـدود شـده، بـه سـرحد خـود                  

اما گام نهادن بـه بیـرون و فراسـوي کرانمنـد، بـا انهـدام                . رسد  می

 ـ  کاملاً بـرعکس، خاسـتگاه بـی    . آن مترادف نیست   ان کرانگـی، هم
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نفی در نفی است؛ یعنی نفی کرانمنـدي، در حکـم حفـظ و جـذب                

ــی و     ــوم انتزاع ــک مفه ــه ی ــورت، ب ــن ص ــر ای ــت، درغی آن اس

 .شود جهانی تبدیل می آن

 

: هـاي زیـر اسـت    پس به طور خلاصه، مفهوم سیلوژیـسم شـامل وهلـه       

اش؛   یکم، جامعیت، یعنی برابـري آزادانـه بـا خـود در خـصلت ویـژه               

اي کــه در آن امــر عــام در  خــصلت ویــژهدوم، امــر خــاص، یعنــی 

ســوم، فردیــت، یعنــی : کنــد یگــانگی بــا خویــشتن تــداوم پیــدا مــی

هـاي معـین عـام و خـاص؛ یعنـی وحـدت               خود ویژگـی  -در-بازتاب

یـافتگی کامـل و اصـیل اسـت بـدون             منفی با خودي که یـک تعـین       

بنـابراین، فردیـت و امـر       . که هویت خود یا جامعیت را گـم کنـد           آن

. اند ولی فردیتی که بـا خـود در ارتبـاطی منفـی اسـت                 همسان بالفعل،

) هـا ( چنین ارتباطی است کـه منـشاء خودانکـشافی و تکـوین سـوژه             

 .است

 

هـا صـرفاً گـام نخـستین در           اما تشخیص و معرفـی سـوژه یـا سـوژه          

معـضل اصـلی تـازه از       . ادراك سرشت یـک جنـبش انقلابـی اسـت         

یـد مـشخص شـود ایـن        هـاي بعـدي با      در گـام  . شـود   جا آغاز می    این
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پرورانـد و چگونـه و در چـه           چـه اهـدافی را در سـر مـی         ) هـا (سوژه

› در خـود و بـراي خـود   ‹اي  بـه سـوژه  › در خـود  ‹اي    فرایندي از سوژه  

متحـرك اسـت، قـوام      . سـوژه مفهـومی ایـستا نیـست       . شود  تبدیل می 

رسـد، و اراده و اهـدافش در فراینـد            آگـاهی مـی   -یابـد، بـه خـود       می

 ــ ــکل گرفت ــشگري ش ــی کن ــضمامی م ــه و ان ــوح یافت ــود ه، وض . ش

در عــین حــال هــیچ تــضمینی . رو، مــشمول دیالکتیــک اســت ایــن از

نیست که سوژه در مسیر پـر فـراز و نـشیب فراینـد نفـی، خـود بـه                    

ي سـوژه     کـاملاً بـرعکس، اراده    . خود مقـدر بـه کـسب آزادي باشـد         

توانـد    بخشی به خود و متحقـق کـردن آزادي بالفعـل مـی              براي عینیت 

ي انقلابـی، سـد راه خـود     جاي پیشروي، صـرفاً بـا تأسـی بـه اراده         به  

ي   ي نظـريِ مـستتر در اراده        جـاي بـه تعامـل رسـاندن ایـده           و به . شود

ي عملی، بـا جـدا کـردن آن دو، زمینـه را بـراي ورود و                   خود با ایده  

پـس بـراي    . هـایی بیگانـه بـه خـود مهیـا کنـد             تفوق ایـده یـا ایـده      

محـدود کننـده، و کمـک بـه         -یی خـود  هـا   پیشگیري از سیادت ایـده    

تکاملی سـوژه، ضـروري اسـت انـدکی در مفهـوم اراده،             -فرایند خود 

 .کنش و هدف تأمل کنیم

 اراده، کنش و هدف: پنجم
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دوانـد و سـپس توسـط اراده بـه            میل به آزادي ابتدا در ذهن ریشه مـی        

آزادي، . کـنش انقلابـی، تجـسم بیرونـی اراده اسـت          . آیـد   فعل در می  

ــوهر  ــم ج ــک اراده ه ــدف ی ــم ه ــت و ه ــن آزاد و . ي آزاد اس ذه

ــد  اراده ــرادف یکدیگرن ــه. ي آزاد، مت ــا آزاديِ   جامع ــدیل همان ي ب

اي حاضـر و      امـا آزادي داده   . تحقق یافته و بـه شـکل درآمـده اسـت          

ــی  ــه ب ــست ک ــاده نی ــد  آم ــصاحب اراده درآی ــه ت ــطه ب آزادي . واس

و کنـد     مشمول فراینـدي اسـت کـه از فازهـاي متعـددي عبـور مـی               

انتقادي از سـاحتی انتزاعـی بـه کلیتـی انـضمامی            -توسط فعالیت عملی  

یعنـی تـا    . یک سـوژه بـا کـنش آن متـرادف اسـت           . یابد  تکوین می 

زنـد، خـود را متعـین         آنجا کـه فاعـل اسـت و دسـت بـه عمـل مـی               

اصـطلاح جهـان      یـابی یـا برسـاختن خـود در بـه            تعـین -خود. کند  می

 .دف استي عینیت بخشیدن به ه منزله بیرونی، به

 

اندیـشد و از سـوي    نباید تصور کـرد کـه یـک سـوژه از سـویی مـی       

تمـایز بـین اندیـشه و اراده همانـا تفـاوت بـین              . کنـد   دیگر اراده می  

ي   امـا ایـن دو، دو فاکولتـه یـا قـوه           . رویکرد نظـري و عملـی اسـت       

ــا انتقــال اندیــشه از یــک . جــدا از هــم نیــستند بــرعکس، اراده همان

هان بیرونـی اسـت تـا سـوژه در ایـن مـسیر              وجود درخود به سوي ج    
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موجـودي کـه فاقـد اندیـشه باشـد،          . ي آزادي، عینیت بخشد     به اندیشه 

ي عملـی هـم       رو، اراده   ایـن   از. اي داشـته باشـد      تواند از خـود اراده      نمی

رویکـرد  . ي نظـر اسـت      هنگام، حتی بـه طـور تلـویحی، دربردارنـده         

اندیـشد، بنـا       کـه مـی    اي  سـوژه . ي خود منفعل نیست     نظري نیز به نوبه   

 .اي فعال است به ضرورت، در عین حال سوژه

 

طور کـه اشـاره شـد، فراینـد اراده نیـز مـشمول دیالکتیـک                  اما همان 

. است و براي کمال یافتن نیازمنـد عبـور از مراحلـی چندگانـه اسـت               

بازایستادن در مرحله یا فـاز نخـستین، بـدون فـراروي از آن و سـپس                 

یـابی اراده     فراینـد قـوام   . سـاز باشـد      فاجعـه  توانـد   نفیِ آن نـافی، مـی     

ــر آن وجــود دارد  ــسیاري در براب ــع ب اراده، . پرمخــاطره اســت و موان

زمانی آزاد اسـت کـه چیـزي خـارجی و بیگانـه نـسبت بـه خـود را            

ــد ــد   اراده. اراده نکنـ ــود را اراده کنـ ــرفاً خـ ــه صـ ي   اراده–اي کـ

ر شـور   کـه د  › صـوري ‹ي     چیزي نیـست مگـر یـک اراده        –گرا    اراده

و هیجان خود از بعد نظـري خـود پـیش گرفتـه اسـت و هـیچ تعـین                    

کرانگـی   ناپـذیري، یـک بـی    ایـن تعـین  . تابـد  یا محدودیتی را برنمـی  

 .مطلقاً تجریدي است
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تعـین یـابی اراده صـرفاً کنـشگري محـض باشـد،             -هنگامی که خـود   

شـویم، یـک آزادي منفـی اسـت کـه             آنچه در عمل با آن روبرو مـی       

شـود و     خواهـد مـصلوب مـی       اسی در نفـی آنچـه نمـی       ي سی   درعرصه

ــد  حتــی مــی ــان  –توان ــسه، چــه در زم  همچــون تــرور انقــلاب فران

 –ي ترمیـدور و حاکمیـت نظـامی بناپـارت             روبسپیر، و چـه در دوره     

اي   به کنشی صرفاً ویرانگر تبـدیل شـود کـه نهایتـاً بـه سـیادت اراده                

 ممکـن اسـت    .ي عمـومی را قربـانی کنـد         معین منجـر گـردد و اراده      

ي منفــی در کــشاکش کــنش انقلابــی تــصور کنــد کــه امــري  اراده

نفـسه    امـا چـون برابـري فـی       . کنـد   ایجابی همچون برابري را اراده می     

 –هـاي آنهاسـت، انتزاعـی بـیش نیـست             مغایر وجوه خاص و ویژگی    

 .یک برابري صوري است

 

ي  این اصل صـوري در اسـاس وابـسته بـه کمیـت، مقـدار و مقایـسه                 

ي حـق در جامعـه        ترجمـان آن در سیاسـت اسـتحاله       . راد اسـت  بین اف 

ي افــراد  ي قــانون اســت، قــانونی کــه از جمــع جبــري اراده بــه اراده

اراده ‹ي سیاسـی      بـه طـور مـشخص در نظریـه        . منفرد ناشی شده باشـد    

ــام ــم› ع ــو، ات ــه ژان ژاك روس ــاي اراده ب ــه ه ــوان نقط ــروع  عن ي ش

 ـ‹ي    جا مقوله   در این . اند  برگزیده شده  آوري آحـاد     مثابـه جمـع     بـه › امع
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روسـو مفهـوم جامعیـت و       . بنیاد جامعـه در یـک کلیـت اسـت         -خود

درنتیجـه، کلیـت انـضمامی را بـه وحـدت           . کنـد   عام را مغشوش مـی    

 .کاهد افراد در یک قرارداد اجتماعی فرومی

 

ي صــرف و کــنش نفــی،  ي نخــست، از اراده فــراروي از ایــن وهلــه

 ـ      ایـن  . رورتی حیـاتی اسـت  بـراي تکـوین یـک جنـبش انقلابـی، ض

یعنـی  . ي پیـشین اسـت    ي نفـی و حفـظ وهلـه         منزلـه   خاستگاه نوین به  

ــم ــه و    ه ــستتر، نهادین ــادین اراده م ــداف بنی ــه در اه ــه آنچ ــان ب زم

ي انقلابـی بـا عبـور         جـا، اراده    در ایـن  . بخشد  مان بود، وضوح می     درون

ــین    از اراده ــامتعین را متع ــابی، ن ــوایی ایج ــه محت ــذار ب ــاب، و گ ي ن

کرانگـی   ي کرانمنـدي و بـی   گام بعـدي، فـراروي از دوگانـه    . کند  می

تعیــین -ي پیــشین، و ازآنجــا خــود و بــه وحــدت رســاندن در وهلــه

ي انقلابـی خـود را        در ایـن وهلـه، اراده     . سـازي اراده اسـت      سرنوشت

ســازد، وارد ارتبــاطی منفــی بــا خــود  همچــون دگــرِ خــویش برمــی

 ـ     شود تا از طریق برطرف      می -نش درونـی، فراینـد خـود   سـازي ایـن ت

 .تکاملی خویش را پیش برده و به فرجام، به هدف، نزدیک کند
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توانــد بــه هــدف ســوبژکتیو  ي انقلابــی هنگــامی مــی بنــابراین، اراده

گـر عبـور کـرده        واسـطه -عینیت بخشد که از درون این فعالیت خـود        

ي روشـنگري ایـن اسـت         در واقـع وظیفـه    . و به خود بازگـشته باشـد      

ف بـه ضـرورت چنـین فراینـدي، خـرد نظـري نهفتـه در                که با اشرا  

فـراروي  . دو را بـه تعامـل برسـاند         خرد عملی را خودبـاور کنـد و آن        

، کـه  ‘آنچـه بایـد باشـد   ‹و › آنچـه هـست  ‹از جدال حال و آینده، بین       

گـردد،    نمـادین مـی   › آل  امـر ایـده   ‹و  › امر واقـع  ‹به صورت تنش بین     

یـابی   تعـین .  انقلابـی اسـت    ي انقلابی بـا کـنش       در گرو وحدت نظریه   

ي  تنیــدگی اندیــشه یــک انقــلاب بنیــادین، اساســاً وابــسته بــه درهــم

. کنـد   آزادي با خردي است کـه در کـنشِ خـود سـوژه زیـست مـی                

ــن از ــراروي از   ای ــر ف ــون عناص ــست آن‹رو، چ ــه ه ــا و › چ در اینج

ي انقلابـی حـضوري سربـسته و تلـویحی دارد، آینـده               اکنون در اراده  

. تــوان اســتخراج کــرد اي مــی درون چنــان حــضور بــالقوهرا فقــط از 

بـدین سـان    . کننـد   عناصر سازاي آینـده در بطـن حـال زیـست مـی            

در فراینـد دیالکتیـک انقـلاب نهفتـه         › بایـد ‹و  › اسـت ‹امکان تعامـل    

تکامـل یـابی سـوژه زمینـه را بـراي برقـراري             -است که طی آن خود    

  .کند یک روش کاملاً نوین هستی آماده می
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 ي شعارهاي جنبش جاري ارهدرب

 محمد نصیري

 

اسـت،  » علامـت «ي دهخـدا بـه معنـاي          نامه  در واژه » شعار«ي    واژه

ي آن، همـدیگر را       یعنی چیزي که افـراد یـک گـروه، بـه واسـطه            

پـردازان نیـز شـعار را صـرفاً راهـی             برخـی نظریـه   . شناسـند   بازمی

ــراي تحریــک احــساسات هــواداران مــی ــان.داننــد ب کــه   امــا چن

هـایی کـه بـه شـعار          تـر نـشان خـواهم داد واژه یـا عبـارت             نپایی

اي بـراي     تـر، نـه صـرفاً وسـیله         شـوند، در نگـاهی دقیـق        تبدیل می 

تـر    شناسایی یا برانگیختن احساسات  یـاران و دیگـران بلکـه بـیش             

ــانه  ــون رس ــشاروي     همچ ــبش را پی ــت جن ــه سرش ــت ک اي اس

 براســاس ایــن دیــدگاه،. دهــد قــرار مــی» دیگــران«هــا و  خــودي

 کـه پـس از بـیش از چهـل روز اسـتمرار              ١۴٠١جنبش اعتراضی   

ي شـعارهاي خـود را برسـاخته نیـز سرشـتش را پیـشاروي               گنجینه

هـدف مـن در ایـن نوشـتار         . قـرار داده اسـت    » دیگـران «خود و   

آنست که با نگاه به ایـن شـعارها نـشان دهـم بـا چگونـه جنبـشی         
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کـه برخـی از      البته ناگفتـه پیداسـت بـه دلیـل ایـن          . رو هستیم   روبه

تـوان آزادانـه مـورد بحـث قـرار            هـا را نمـی      شعارها و مضامین آن   

خطرتـرین شـعارها یـا مـضامین          بـه بـی   » ناگزیر  به«جا    داد، در این  

 .اشاره کنم

 

ي اصـلیِ شـعارهاي       گیر نخست آنـست کـه هـسته         ي چشم   نکته. ١

هــایی اســت کــه در نخــستین روزهــاي آن   همــان١۴٠١جنــبش 

جنـبش  . هـا افـزوده شـد        شـعاري بـدان    نـدرت   شکل گرفتند و بـه    

شــکل » زن، زنــدگی، آزادي« حــول شــعار محــوري   ١۴٠١

تنهـا هـیچ شـعار دیگـري          که پس از چنـد ده روز نـه          گرفت و این  

اي جهـانی هـم       ي خـود ببـرد کـه گـستره          نتوانسته آن را زیر سایه    

پیدا کرد، بدان معناست کـه سـه مفهـوم درون ایـن شـعار، بـراي                 

ایــن را بــا شــعارهاي .  نخــست قــرار داردمعترضــان، در اولویــت

موســوي، موســوي، «یــا » رأي مــن کــو«  (٨٨آغــازین جنــبش 

ي  زودي در ســایه مقایــسه کنیــد کــه بــه) »رأي منــو پــس بگیــر

نــژاد، یــا  ي کلیــت نظــام، یــا احمــدي شــعارهاي دیگــري دربــاره

 بــا گذشــت ٨٨در ســال . مراجعــی ماننــد منتظــري قــرار گرفتنــد

گیـري جنـبش دگرگـون      افـزوده و جهـت   زمان، بر شمار شـعارها    
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ــونی     ــبش کن ــعارهاي جن ــی ش ــد، ول ــاً«ش ــه  » تقریب ــدود ب مح

ایـن  . هـایی هـستند کـه در روزهـاي اول بیـان شـده بودنـد                 همان

هـایش آگـاه اسـت و قـصد           بدان معناست که جنـبش بـه خواسـته        

ایـن واقعیـت    . هـایش را تغییـر دهـد        ندارد در گذر زمان، اولویـت     

کـشاند، یعنـی       مـی  ١۴٠١ شعارهاي جنـبش     ما را به ویژگی دیگر    

 .هاي ایجابی اعلام خواسته

 

در تــاریخ سیاســی ایــران، شــعارهاي سیاســی معمــولاً هــویتی  . ٢

ــته  ــلبی داش ــا س ــی ی ــابی   منف ــا ایج ــت ی ــا مثب ــد ت ــن . ان اوج ای

ــی« ــواهی منف ــه  »خ ــه در آن، هم ــود ک ــشروطه ب ــبش م ي  ، جن

ــی درك   ــد ول ــاه بودن ــدعلی ش ــه محم ــی علی ــان در مقطع  معترض

گوینـد   اي کـه از آن سـخن مـی        دقیقی از این نداشتند که مـشروطه      

هـاي بعـدي پـس از پیـروزي مـشروطه هـم تـا حـد                   نزاع. چیست

ریــشه » مــشروطه«زیــادي در همــین درك نــادقیق و نــامتعین از 

اي از معترضـان      به عبارت دیگـر، جنـبش مـشروطه آمیـزه         . داشت

تـاریخی  ي    هـاي گونـاگون بـود کـه در یـک دوره             با ایـدئولوژي  

تصادفاً گردهم آمـده بودنـد و شـعارهاي سیاسـی نیـز سرشـت آن        

 ۵٧انقـلاب سـال     . جنبش را به طور ایجـابی مـشخص نکـرده بـود           
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بــرد، یعنــی معلــوم نبــود پــس از  نیــز از چنــین ابهــامی رنــج مــی

تـرین    مهـم . حکومت پهلوي، بناسـت چـه حکـومتی برقـرار شـود           

) یـا جمهـوري    (اسـتقلال، آزادي، حکومـت    «شعار در این راسـتا،      

ها حتی معلـوم نبـود اصـل بـر حکومـت              بود که بنابر آن   » اسلامی

کـه ایـن حکومـت اصـلاً          اسلامی است یا جمهوري اسلامی، یا ایـن       

هـاي    خیـزش . قرارست با استقلال و آزادي چه نسبتی داشـته باشـد          

در ســال . اعتراضــی پــس از انقــلاب نیــز چنــین مــاهیتی داشــتند

کـه یـک جنـبش، بـا شـعارهایی       براي نخستین بـار اسـت       ١۴٠١

خواهـد را بـه دسـت         اي کـه مـی      ایجابی، هـم تـصویري از آینـده       

دهـد و هـم بـه دلیـل صـراحتی کـه دارد حاضـر نیـست هـر                      می

ــذیرد  ــاوري در خــود بپ ــسلک و ب ــا هــر م ــروي مخــالفی را ب . نی

هــاي ایجــابی ایــن جنــبش باعــث شــده  مــشخص بــودن خواســته

 ـ» تقریبـاً «شـمار ولـی       شعارهاي آن کم   ی جدیـد باشـند، یـا       همگ

ایـن را مقایـسه     .  بـاز گـردد    ٩٨تبارشان نهایتـاً بـه جنـبش آبـان          

هـا، تاحـد زیـادي از         کنید با جنبش سبز کـه در شـعارها و خطابـه           

ــه  ۵٧هــا و  ریتوریــک انقــلاب  خــود چیــزي نداشــت و از خطاب

ــی ــره م ــت به ــا  . گرف ــبش، تکــرار ی ــعارهاي آن جن ــی از ش برخ

ــسخه ــد ۵٧ي دیگــري از شــعارهاي ســال  ن ــود، شــعارهایی مانن  ب
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 روحـانی،   –دانـشجو   «،  »کـه بـرادرم کـشت       کشم آن   کشم می   می«

، »ي شـاهو بِکَـن      شـکن، ریـشه     خمینـی بـت   «،  »پیوندتان مبـارك  

ــردد « ــد گ ــی آزاد بای ــدانی سیاس ــسلمان،  «، »زن ــر م ــکوت ه س

اي شـاه خـائن   «تـر از همـه،     ، یـا معـروف    »خیانت است به قـرآن    

محمـود خـائن آواره     « بـه    که تبـدیل شـده بـود      » …آواره گردي 

هاي شـبانه نیـز چـه در فـرم چـه در               گفتن» اکبر  االله«. »…گردي

همچنـین بـا تأکیـدي ویـژه،        .  بـود  ۵٧محتوا تکرار کـنش سـال       

شـدند تـا یـادآور        خوانـده مـی   » گـاردي «نیروهاي یگـان ویـژه،      

هـا بـین اعتراضـات        سـازي   ایـن قرینـه   . باشـند » گارد شاهنشاهی «

تـوان کـرد ولـی بـه         رهاي گوناگون مـی    را تفسی  ۵٧ و انقلاب    ٨٨

نظر من، بهترین تفسیر آنـست کـه جنـبش سـبز چـون در تعیـین                 

تـرین گزینـه را برگزیـد     هاي ایجابی خود ناکام بـود راحـت       آرمان

 . معرفی کرد۵٧ي انقلاب  سادگی، خود را ادامه و به

 

بـسیجی  «و  »  صـانعی  –مجتهـد واقعـی، منتظـري       «شعارهایی مانند   

دانـم،    را نیـز مؤیـد همـین تفـسیر مـی          »  و باکري  واقعی همت بود  

هـاي انقـلاب را       بدان معنا که مـا معترضـان قـصد داریـم انحـراف            

کــه انقــلاب قــول داده بــود، مجتهــدها و  برطــرف کــرده و چنــان
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بـا نگـاهی بـه      . را رأس امـور قـرار دهـیم       » واقعـی «هـاي     بسیجی

کـم    رسـد کـه دسـت       توان گفت بـه نظـر مـی         گذشته با تأسف می   

تـر در پـیِ تعـویض یـک الیگارشـی       ان جنـبش سـبز بـیش   رهبـر 

. مذهبی و ولایی با یک الیگارشـی مـذهبی و ولایـی دیگـر بودنـد               

هـاي ایجـابی خـود      کاملاً بـرعکس، بـه خواسـته       ١۴٠١اما جنبش   

 .روِ هیچ جنبشی پیش از خود نیست آگاه است و دنباله

 

ي ایجـابی ایـن جنـبش کـه در            در پایین، تنهـا بـه چنـد خواسـته         

ــ ــرد  ش ــواهم ک ــاره خ ــه اش ــود یافت ــته، . عارها نم ــستین خواس نخ

اي کــه در  انــدك شــعارهاي قــدیمی. زدایــی اســت»مردســالاري«

: انـد   زدایـی شـده   » مردسـالاري «روند همگـی      این جنبش به کار می    

بـه مـادرم بگوییـد دیگـر دختـر          «(» دختـر «بـه   » پسر«از تبدیل   

شم کــ مــی«(» خــواهر«بــه » بــرادر«گرفتــه تــا تبــدیل ) »نــدارد

کـه نـام بـانوان        ، یـا ایـن    )»کـه خـواهرم کـشت       کشم هـر آن     می

جـزوي  » سـارینا «یـا   » نیکـا «،  »مهـسا «ي جنبش ماننـد       باخته  جان

ــی تــا آن ــام هــیچ مــرد  جــا کــه مــی از شــعارها شــده ول ــم ن دان

 .اي، در شعارها نیامده است باخته جان
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ي نـواحی     ي دیگـر، مرکززدایـی و توجـه برابـر بـه همـه               خواسته

ــشورست، ــیه  ک ــاطق حاش ــردن از من ــام ب ــد    و ن ــشور مانن اي ک

هـا    کـه دهـه   » زاهـدان «، و   »آذربایجـان «،  »سنندج«،  »کردستان«

. تحت سرکوب سیستماتیک هستند نیـز نـاظر بـه همـین معناسـت             

ــار  زدایــی  زدایــی و مرکززدایــی، الیگارشــی»مردســالاري«در کن

بخـش بزرگـی    . هاي ایجابی این جنـبش اسـت        نیز از دیگر خواسته   

ــامی را   از  ــانی و نظ ــیِ روح ــاً الیگارش ــان دقیق ــعارهاي معترض ش

ها تنها در حـد شـعار بـاقی نمانـده بلکـه               اما این . هدف گرفته است  

ایـن  . انـد   هـاي سیاسـی نیـز تکمیـل شـده           ها و کنش    با پرفورمنس 

احترامـی بـه آخونـدها در         کنش، در مـورد الیگارشـی، شـکل بـی         

هـا را     دانـشگاه  خیابان یا درست کردن تلـه مـوش بـا سـاندیس در            

شـعارهاي مرکززدایانــه نیـز بـا حمایــت    . بـه خـود گرفتــه اسـت   

ویـژه شـهرهاي مرکـزي،        عملی معترضان شهرهاي گونـاگون، بـه      

اي کـه     اي در هـم آمیختـه، بـه گونـه           از معترضان شهرهاي حاشـیه    

آینـد تـا بتواننـد نیروهـاي نظـامی و             بسیاري از آنان به خیابان مـی      

کـنشِ حمایـت از     . ان شهر نگـه دارنـد     انتظامی شهر خود را در هم     
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هـا پـذیرش      هـاي متفـاوت دارد ولـی یکـی از آن            زنان نیز گونـه   

 .اعتراضات است) لیدرهاي(بانوان به عنوان پیشگامان 

 

هـا    بـدان » تـوان   نمـی «جـا     هاي دیگر که در این      فارغ از خواسته  . ٣

پرداخت، و تنها با توجـه بـه همـین سـه خواسـته، بـه نظـر مـن،                    

نـبش چنـان دقیـق هـستند کـه نـه ایـن حکومـت در                 شعارهاي ج 

 احتمـالی بعـدي،      صورت تمایل بـه اصـلاح خـود، و نـه حکومـت            

هـاي     خواسـته   تواننـد چـشم خـود را بـه روي           تنها نمـی    کدام نه   هیچ

هـا را راهنمـاي اصـلاح یـا      جنبش ببندند بلکـه حتـی مجبورنـد آن        

هـاي جنـبش      حـال کـه خواسـته     . تدوین قانون اساسی قـرار دهنـد      

 چنـد نفـر را      ۵٨دانم بـشود ماننـد سـال          نین روشن است بعید می    چ

اي نوشت و از مـردم انتظـار داشـت کـه              جمع کرد و قانون اساسی    

ــه آن رأي   ــده، ب ــا نخوان ــده ی ــد» آري«خوان ــش . بدهن ــی نق ول

تواند فراتـر بـرود بـدین معنـا کـه شـعارهاي               شعارها از این هم می    

قـانون اساسـی بعـدي    گـر روح   توانـد ترسـیم   این جنبش نه فقط می 

 .باشد بلکه در صورت نیاز تفسیرگرِ آن نیز خواهد بود
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 ۵٧ي انقــلاب  ي فعلــی، جــا دارد بــه تجربــه در تــضاد بــا تجربــه

ــریم ــلامی،    . بنگ ــت اس ــد حکوم ــاهیمی مانن ــلاب، مف در آن انق

شـد    جمهوري اسلامی، یا حکومـت قـرآن و اسـلام را تقریبـاً مـی              

یلــش آن بــود کــه ایــن جــوره قرائــت کــرد و یکــی از دلا همــه

افتـاده بودنـد و در یـک بـستر معنـایی        شعارهاي ایجابی، بسیار تک   

اي کـه انـدکی پـس         محمد مختـاري در مقالـه     . منسجم قرار نداشتند  

شـعارهایی کـه مشخـصاً از حکومـت          « :گویـد   از انقلاب نوشته می   

 شـعار یعنـی معـادل       ١۶ها سـخن رفتـه        و جمهوري اسلامی در آن    

 ـ. » درصد است  ٢ ن در حالیـست کـه بنـابر شـمارش او، چیـزي          ای

. درصـد شـعارها تنهـا در ضـدیت بـا شـاه بـوده اسـت                ۵٠حدود  

ــین    ــبش چن ــی جن ــابی و منف ــعارهاي ایج ــه تناســب ش ــانی ک زم

رسـیدگان بـه هـیچ        قـدرت   بـه   نامتناسب باشد معلوم است کـه تـازه       

ي ایجـابیِ مشخـصی تعهـد نخواهنـد داشـت و قـانون اساسـی،                 ایده

.  مگــر تحمیــل آمــالِ قدرتمنــدترین گــروهچیــزي نخواهــد بــود

درست برعکسِ  شـعارهاي جنـبش کنـونی، کـه تقریبـاً در یـک                

دیگـر را تکمیـل       بستر معنایی منـسجم قـرار دارنـد، شـعارها یـک           

ي شـعارها حکـم یـک مـتن           کنند، و بـدین ترتیـب، مجموعـه         می

در نتیجـه، هـر گروهـی    . کنـد  منسجم، واضح و مفصل را پیـدا مـی      



 1057 

ــلا  ــسئول اص ــه م ــد   ک ــدي باش ــی بع ــانون اساس ــدوین ق ــا ت ح ی

 .هاي معترضان باشد به رعایت خواسته» متعهد«مجبورست 

 

هــا، کوشــش جنــبش بــراي دروغ نگفــتن در  ي ایــن بــه همــه. ۴

هـاي اخبـاري ممکـن        دروغ در گـزاره   . شعارها را نیز اضافه کنیـد     

یـک    دانـم شـعارهاي ایـن جنـبش هـیچ           جا کـه مـی      است، و تا آن   

 ـ   هـا    ي معترضـان روي آن      هـایی کـه همـه       ر آن اخباري نیستند مگ

سـپاري مهـسا و نیکـا، یـا رفتـار             ي جـان    توافق دارند، مثـل نحـوه     

ي   ایـن را بـا شـعارهاي دوره       . نیروهاي امنیتی در دانـشگاه شـریف      

ــد کــه بخــش بزرگــی از آن، گــزاره  ــسه کنی ــاي  انقــلاب مقای ه

، »شــاه زنــازاده اســت، خمینــی آزاده اســت«: اخبــاريِ دروغ بــود

فـرح شـورتت    «،  »کنـد   ده زیـارت مـی    …کند، ج   ه جنایت می  شا«

شــاه طرفــدار ماســت، «؛ »چــه رنگــه؟ کــارتر میگــه ســه رنگــه

هرکـی  «،  »)از زبـان سـاکنان شـهر نـو        (خواهرش همکار ماسـت     

اشـک چـشم مـا شـوره، کـارتر         «،  »پرسته معلومه که دیوثه     که شاه 

) دختـرت (رضاشـاه سـرت سـلامت، عروسـت         «،  »با فرح جـوره   

نــده …رضاشــاه ســرت ســلامت، پــسرت ك«، »مــدده دراو…ج

» کــشت کــو؟…فــرح دستکــشت کــو، شــوهر ك«، »دراومــد
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ي    عمـدتاً نـه دربـاره      ١۴٠١ولی شـعارهاي جنـبش      ). همان (…و

هـا و بایـدها، یـا نظـري           ي خواسـته    تر دربـاره    امور واقع بلکه بیش   

ــه یــا نکــوهش ســتایش ــاره گون . ي افــراد و نهادهاســت گونــه درب

ن بایــد بداننـد شـعارهاي تنــد و لمپنـی کــه در    رو، معترضـا  ایـن  از

دانشگاه شریف و بعـضاً در جاهـاي دیگـر سـر داده شـد، هرچنـد                 

ــزاره ــک گ ــل   ی ــت تکمی ــی ماهی ــود ول ــاري نب ــه ي اخب ي  گران

 .شعارهاي جنبش را تضعیف خواهد کرد

 

ــبش   ــعارهاي جن ــایی، ش ــلام نه ــت  ١۴٠١ در ک ــل ماهی ــه دلی  ب

 ـ  اي کـه دارنـد نـه        ایجابی و صادقانه   ط روشـنگر ماهیـت جنـبش    فق

ــوم » تعهــد سیاســی«بلکــه همچنــین حکــم یــک  ــد و معل را دارن

دارند هـر تغییراتـی کـه پـس از ایـن بـه وجـود خواهـد آمـد              می

بــدین ترتیــب، تعیــین . وســویی داشــته باشــد چــه ســمت» بایــد«

شــعارهاي دقیــق و منــسجم، بــه قــدر حــضور در خیابــان، در بــار 

 .دادن جنبش نتیجه خواهد داشت
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 !ندارد» اتنیک«ران ای

 زاده پیمان وهاب

 

 زنـدگی،    زن،«سـاز     کـه جنـبش دوران      هاي اخیـر، همچنـان      در ماه 

ــی» آزادي ــه آن را   اوج م ــشی ک ــرد، جنب ــاز  «گی ــر ب ــر س دیگ

از «) بـه قـول مـصطفی شـعاعیان       (رود تـا      و مـی  » ایستادن نیـست  

برسـد و تـاریخ نـوي را بـراي ایرانیـان بیافرینـد،          » اندك به انبـوه   

ــ ــی  انهدر رس ــاي فارس ــان واژه ه ــوهین  زب ــت و ت ــز  ي نادرس آمی

هاي ایـران و حـضور پررنـگ آنـان            براي اشاره به ملیت   » اتنیک«

 –ویـژه کردسـتان و بلوچـستان           تا زمان نگارش این سطرها، بـه       –

هـا    رود و متأسـفانه کـاربرد آن در رسـانه           در جنبش بـه کـار مـی       

 ـ در چنـد هفتـه  . شود روز بیشتر می   به  روز ته شـاهد آن بـودم   ي گذش

ــه ــن واژه ن ــا ژســت روشــنفکرانه کــه ای ــان  تنهــا ب ي خاصــی می

شـود، بلکـه حتـی        زده دسـت بـه دسـت مـی          نگارانِ شتاب   روزنامه

شناسی و مطالعـات فرهنگـی سـاکن اروپـا هـم              اساتید ایرانیِ جامعه  

. برنـد   کـار مـی     آن را سخاوتمندانه و بدون درنگ در مفهـومش بـه          
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مـورد نویـسندگان کُـرد نیـز از ایـن           تر آنکه حتی در یک        شگفت

ي معــروف  واژه در نقــد درســت خــود از مرکزمحــوري در ترانــه

هــا در فــضاي مجــازي  ایــن مــشاهده. انــد جنــبش اســتفاده کــرده

 .ي نوشتن این گفتار شدند انگیزه

 

ــن    ــان که ــه واژگ ــا ب ــدملیتی ی ــت چن ــشوري اس ــران ک ــر  ای ت

ــه« ــه » .کثیرالملّ ــاه و خان ــران زادگ ــت   ای ــک اکثری ــی ي ی مل

هــاي  ي اقلیــت کــه زادگــاه و خانــه زبــان اســت، همچنــان فــارس

بزرگ ملی تُرك آذربایجانی، کـرد، بلـوچ، لُـر، عـرب، تـرکمن،              

هـاي فرهنگـی و زبـانی        هـا و گـروه      گیلک، مازندرانی، و نیز ملیت    

هـاي تـاریخی سرنوشـت        دیگري است کـه در بـسیاري از بزنگـاه         

 ـ    . انـد   مشترکی را پشت سر گذاشته     د سـال پـیش، در      تـا همـین چن

ــج آن   ــی رای ــات سیاس ــسنده    ادبی ــه نوی ــاه ک ــل  (گ ــه دلای ب

یــا » ملــت«ي  هــا بــا واژه خواســت از اقلیــت نمــی) ایــدئولوژیک

ــت« ــد، از واژه » ملی ــاد کن ــوام«ي  ی ــت« و  »اق ــتفاده » قومی اس

ــی ــی و     م ــان فارس ــاریخی در زب ــشه ت ــه ری ــومی ک ــرد؛ مفه ک

رسـد کـه      نظـر مـی   اما امـروز بـه      . هاي ایران داشته و دارد      واقعیت

اي  مآبانـه  جـایگزین شـیک و دانـش    » اتنیـک «ي فرنگی     گویا واژه 
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هـم بـه قـصد بـه حاشـیه            و آن » قومیت،«یا  » قوم«شده است براي    

 ».ملیت«هاي ملی و مفهوم  راندن اقلیت

 

از . نـدارد » اتنیـک «ایـران   : نویـسم   براي آگـاهی کنـشگران مـی      

 ـ   زمان باستان، ایران برسـاخته     هـاي   هـا و گـروه   تاي تـاریخی از مل

فرهنگــی و زبــانی تــاریخی و متنــوع بــوده و اســت کــه همگــی 

کـه در واقـع بایـد       (» اتنیـک «. ریشه در این خاك داشته و دارنـد       

ــستی« ــسیته/اتنی ــد» اتنی ــط  ) باش ــشه در رواب ــه ری ــست ک مفهومی

ــدر    ــت مقت ــا حکوم ــه دارد و ب ــتعماري و اروپامحوران ــدرت اس ق

مفهـومش ربطـی بـه تـاریخ        ایـن واژه و     . مدرن پیوند خورده است   

هاي زیـسته و تنـوع فرهنگـی و زبـانی و ملـی غنـی در                   و واقعیت 

 .ایران ندارند

 

 »اتنیک«هاي تاریخی مفهوم  نهفتگی: براي آگاهی

 

کـه در جـاي       چنـان .  ریشه در زبـان یونـانی دارد       ethnicي    واژه

هـاي   هـاي سیاسـی آن در سیاسـت    دیگري در این مورد و نهفتگـی     
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ام، یونانیــان باســتان کــه ماننــد  مــروز ســخن گفتــهامپریالیــستی ا

خودمحــور و ) هــاي مــدرن و حکومــت(تمــامی مردمــان باســتانی 

ــوده  ــودمرکزبین ب ــد، از واژه خ ــع  demos) δήμος ي ان ، جم

δήμοι  یاdemoi     مـیبـراي ارجـاع بـه شـهروندان        )  به تلفـظ د

اي   کردنـد، مردمـانی کـه سیـستم سیاسـی ویـژه             یونانی استفاده می  

) اغلـب بـا زور    (» ائـتلاف «اند و تمـدن خـود را بـر اسـاس             داشته

نـزد یونانیـان باسـتان،      .  بودنـد   هـا برپـا کـرده       حکومت-میان شهر 

یونـان  ) تلویحـاً بـه مـردان بـالغ       (ي دموس کـه بـه مردمـان           واژه

تـاریخی و   ) در اصـل مـردانِ    (هـاي     شد به معنـاي انـسان       ارجاع می 

ــسانی    ــود، ک ــی ب ــردي و جمع ــرَد ف ــردان در (داراي خ ــع م واق

ــین ــرده زم ــی) دار دار و ب ــه م ــشورت در   ک ــق م ــستند از طری توان

ــورد      ــاع در م ــه اجم ــهر ب ــوراي ش ــا در ش ــومی ی ــاحت عم س

هـاي سیاسـی برسـند و آنهـا را بـه پادشـاه شـهر گـزارش                    تصمیم

ــد ــر . کنن ــی«در براب ــهروندان  » دم ــا ش ــردورز(ی ــانی، ) خ یون

 یــا έθνη: ، جمــع آنethnos )έθνοςنایونانیــان بودنــد کــه

ethni(  بینـی یونانیـان باسـتان، مردمـان      در جهـان  . شدند  نامیده می

مردمـانی بودنـد جـداي      ) »ملـت «اللفظـی     به معناي تحـت   (» اتنی«

ــان ــس   : از یونانی ــتند، و پ ــردورزي نداش ــایی خ ــا توان ــان گوی این
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بودنـد و نـه فرهنگـی و        » طبیعـی «هـاي     تلویحاً مردمان اتنی انسان   

ام از منـاطق شـمالی بـه شـهرهاي          قبایـل ژرمـن کـه مـد       . تاریخی

ــان را      ــرده و یونانی ــارت ک ــا را غ ــرده و آنه ــورش ب ــانی ی یون

گرفتنـد، و نیـز پارسـیانی کـه           کشتند یا آنان را به بردگـی مـی          می

وار   فرهنـگ و بـرده      خود تمدن داشـتند، امـا در نظـر یونانیـان بـی            

و البتـه بـا   ) کـرد  چون یک پادشاه بـر آنهـا حکومـت مـی      (بودند  

بــه بیــان . گرفتنــد ي اتنــی قــرار مــی  جنــگ، در مقولــهیونــان در

 مردمـان اتنـی کـسانی بودنـد          بینی یونانیان باستان،    دیگر، در جهان  

) بـرعکس یونانیـان   (هاي طبیعی خـود بودنـد و          که به دنبال غریزه   

 !تاریخ نداشتند

 

) اتیمولـوژي (شناسـی     شـود اگـر بـه ریـشه         تر مـی    ماجرا اما جالب  

ــریم ــا: واژه بنگ ــتان در زب ــانی باس ــوس«ن یون ــد  واژه» اتن اي چن

این واژه در اصل به معنـاي ملـت و قبیلـه و قـوم بـود،        : معنایی بود 

داد، و در     هـم ارجـاع مـی     ) احـشام و جـانوران    (اما تلویحاً به گلـه      

هــاي خــارجی و بربرهــا  تکامــل زبــان یونــانی، بــه معنــاي ملــت

)barbarians( بود. 
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 ـ هنگـامی کـه بــراي نخـستین    ل عهـد عتیــق بـه یونــانی    بــار انجی

برابــر ) هــاي خــارجی ملــت (ta ethnéي برگردانــده شــد، واژه

ــري  واژه ــوییم«ي عب ــا  » گ ــان ی ــاي ناکلیمی ــه معن  gentilesب

 .نهاده شد و جا افتاد

 

ــپس ــده س ــر، در س ــسانس   ت ــتانه رن ــیلادي، و در آس ــانزده م ي پ

هــاي   در زبــانethnicusي لاتــین  اروپــاي جنــوبی، واژه 

در ایـن زمـان، اتنیکـوس بـه معنـاي        . اي یافت   ت تازه اروپایی اهمی 

، یـا  )یهـودي (کسانی بـود کـه نـه مـسیحی بودنـد و نـه کلیمـی                 

 )pagan(تر بگوییم، کـافر یـا مـشرك یـا خـداناباور               سرراست

ــد ــی. بودن ــازبهره  م ــل و ب ــه در تکام ــیم ک ــی  بین وري از واژه، اتن

 ارجـاع ) کـسی کـه از مـا نیـست        (همچنان به ناخودي و خـارجی       

 !دارد

 

ي اتنیک به معنـاي امـروزي آن جـا افتـاد،              ي نوزدهم، واژه    از سده 

ــه آن ــفرهاي    ک ــستی و س ــوم اورینتالی ــسترشِ عل ــد گ ــم برآم ه
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نگــاران  شناســان و تـاریخ  شناسـان و باسـتان   شناسـان و مــردم  زبـان 

ــه  ــار گوش ــه چه ــایی ب ــراي  اروپ ــان ب ــشف«ي جه ــبط » ک و ض

ي ایـن      از حوصـله   کـه (هـاي نااروپـایی بـود         هـا و زبـان      فرهنگ

شناسـی غربـی ایـن واژه را در ادبیـات             مـردم ). گفتار بیرون اسـت   

تقریبـاً همیـشه    » اتنیـک «از این زمان بـه بعـد،        . مدرن جا انداخت  

 –تـر، نااروپـایی        بـه بیـان دقیـق      –به مردمـان غیـر سفیدپوسـت        

ــی ــد ارجــاع م ــود را در  . ش ــامحور خ ــودبینِ اروپ ــی تفکــر خ یعن

 ـ        یک و تمـامی   !) اشـرف مخلوقـات   (نهـاد     یسو و در یک مقولـه م

هـاي جهـان را،     یـا اکثریـت بـزرگ انـسان     –مردمان نااروپایی را    

ناپـذیرِ فرهنگـی      رغم تنـوع و چنـدگانگی گـسترده و کـاهش            علی

 در سـوي دیگـر و در        –و زبانی و ملی و قـومی و تـاریخی آنـان             

تــر از تمــدن  ي اروپــایی و تلویحــاً پــایین اي مقابــل مقولــه مقولــه

ــ ــان. اییاروپ ــدگاه   جه ــن دی ــستی ای ــی اورینتالی ــز(بین ) تحقیرآمی

 !را ندید شود آن سختی می قدر غلیظ است که به آن

 

اي گـسترده بـه ادبیـات سیاسـی      ي اتنیک به گونـه  این شد که واژه   

ــده   ــامی س ــت، و در تم ــی راه یاف ــن واژه در   و علم ــستم، ای ي بی

قادانـه بـه    اي نان   هـا بـه گونـه       مطالعات نژادي و فرهنگـی و اقلیـت       
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ــی  ــه م ــار گرفت ــد ک ــار آن. ش ــی   ک ــه حت ــت ک ــالا گرف ــدر ب ق

کـه در مکاتـب     (پوسـت و در جنـوب جهـانی           پژوهشگران رنگین 

نیـز تـا امـروز هـم همـین مفهـوم            ) اورینتالیستی تربیت شده بودند   

بـسیاري  . که نقادانـه بـا آن برخـورد کننـد           آن  برند بی   را به کار می   

عنـوان جـایگزینی بـراي         بـه  »اتنیـسیتی «از دانشگاهیان از مفهـوم      

نـادقیق و   » نـژاد «کننـد چـون پـرداختن بـه           اسـتفاده مـی   » نژاد«

برخی از دانشگاهیان نیـز از ایـن واژه بـراي ارجـاع             . جنجالی است 

هـاي ملـی و قـومی و فرهنگـی، چـه اقلیـت و چـه            به تمام گـروه   

کنند تـا از بـار منفـی آن بکاهنـد، هـر چنـد                 اکثریت، استفاده می  

 خـواهم داد ایـن مفهـوم اصـلاً در تـاریخ و واقیعـت                چنانکه نشان 

هـا، ایـن واژه همچنـان     ي ایـن تـلاش   بـا همـه  . ایران کاربرد ندارد 

ي خـود     بار معنـایی و عـاطفیِ منفـی و تحقیرآمیـز و دیگرسـازانه             

اي کـه امـروز دیگـر نویـسندگانِ      را تا امروز حفظ کرده، به گونـه     

کننـد و بـه    رهیـز مـی  هـاي اقلیـت از ایـن واژه پ    برخاسته از گروه 

جایش نام گروه قـومی و ملـی و فرهنگـی خـود و نیـز مردمـانی                  

اي کـه همـان    خواهند از آنـان سـخن بگوینـد را، بـه گونـه          که می 

ي اتنیـک     امـروز، واژه  . برنـد   دهند، به کـار مـی       مردمان ترجیح می  

 .آمیز بدل شده است اي تلویحاً توهین اي فزاینده به واژه به گونه
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بینـد کـه از زبـان یونـانی باسـتان تـا               روشنی می   زبین به خواننده تی 

زبان لاتینِ متون دینـی در اروپـاي مـسیحی و تـا گفتمـان علمـی                 

. همـواره بـار معنـایی منفـی داشـته اسـت           » اتنیـک «ي    مدرن واژه 

هماره دیگـري را بـه حاشـیه رانـده و در جایگـاه یـک                » اتنیک«

 .غریبه و ناخودي قرار داده است

 

هـا در یونـانی    ته بایسته است که بـه کـاربرد ایـن واژه       جا الب   در این 

مدرن هم اشاره کنم که دیگر پیونـدي بـا مفـاهیم یونـانی باسـتان                

ــدارد ــا      : ن ــهر ی ــاي ش ــه معن ــوس ب ــروزي، دم ــانی ام در یون

municipality اســـت و اتنـــوس بـــه معنـــاي ملـــت یـــا 

nation           هـاي قـومی      در یونانی مدرن، اگـر بخواهنـد بـه اقلیـت

را بــه  )ethnotita(» اتنوتیتــا«ي  شــاره کننــد، واژهدر یونــان ا

، امـا  )یادتـان نـرود کـه اتنـوس مـدرن یعنـی ملـت       (برند  کار می 

ي    از واژه   اگر فرضـاً بـه اقلیـت یونـانی در آمریکـا اشـاره کننـد،               

ــا« ــسی(» اوموگنیـ ــه انگلیـ ــتفاده  )homogeneity: بـ اسـ

ملـت در زبـان   اما از آغاز، تمایزِ معنـایی میـانِ اتنیـک و          . کنند  می
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یونانی وجود نداشت، و تمایز امـروزي میـان ایـن دو واژه ممکـن               

ــانی    ــدرن یون ــسم م ــاثیر ناسیونالی ــته از ت ــت برخاس ــاز (اس از آغ

) ي نــوزدهم جنــبش آزادي یونــان از امپراتــوري عثمــانی در ســده

 .باشد

 

 اتنیک بودن در کانادا: یک تجربه

 

 ـ                 کـنم، و     یمن بیش از سـی سـال اسـت کـه در کانـادا زنـدگی م

کـه خـود بخـواهم و یـا            آن  زمانی که به کانادا پرتـاب شـدم، بـی         

ایـن  ! حتی بفهمم، ناگهـان خـود را در یـک اقلیـت اتنیـک یـافتم             

مـن از تمـدنی تـاریخی       . ام  ها را در جاي دیگري هـم نوشـته          تجربه

و چندفرهنگی آمده بـودم کـه هـزاران سـال قـدمت داشـت و بـه         

 ـ      ودم کـه در زمـان ورودم تنهـا         کشوري مستعمره شده پا گذاشته ب

گذشـت    حکومـت مـدرن در آن مـی       - سال از تأسـیس ملـت      ١٢۵

هـا و   هـا و نـابودي زبـان        و کشور شدنش بـه یمـن تـسخیر زمـین          

هــاي متنــوع بومیــانی بــود کــه ده هــزار ســال پــیش از  فرهنــگ

 .اند زیسته اروپاییان در این سرزمین می
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تـاریخ رایـج    . شـدم پس از ورودم، به تاریخ کانادا بـسیار علاقمنـد           

ــادا  ــدریس مــی –و حکــومتی کان  –شــد   کــه در مــدارس هــم ت

گـذاري کانـادا بـه عنـوان یـک کـشور              روایتی هژمونیک از بنیان   

ــی ــه م ــدرن ارائ ــه  م ــر پای ــرد کــه ب ــت  ک ــادا را دو مل ي آن کان

ایـن  .  سـاخته بودنـد    – یعنـی انگلیـسی و فرانـسوي         –گـذار     بنیان

و ورود اروپاییـان بـه ایـن        گفـت     تاریخ از کولونیالیسم سخن نمـی     

در . داد و مهـاجرت جـاي مـی      » اکتـشاف «سرزمین را در گفتمـان      

آن زمـان، ایــن روایــت هژمونیــک از بومیـان کانــادا بــا کــاربرد   

 )native Indians(» هــاي بــومی هنــدي«ي اســتعماري  واژه

 کـه پانـصدمین سـالگرد آمـدن         ١٩٩٢پـس از سـال      . بـرد   نام می 

ي آمریکـا      آغـاز غـارت قـاره      کریستف کلمـب بـه ایـن قـاره و         

، )١۴٩٢(بـود   ) هـا   و سـپس دیگـر اروپـایی      (هـا     توسط اسپانیایی 

خیزشــی جهــانی علیــه اســتعمار آغــاز شــد و جنــبش بومیــان در  

ــازه    ــان ت ــز ج ــادا نی ــت کان ــه واژه . اي گرف ــراض ب ي  در اعت

ي   ائـتلاف بومیـان کانـادا واژه      » هـاي بـومی،     هنـدي «آمیـز     توهین

ــادا و در  )First Nations(» هــاي نخــستین ملــت« را در کان

برگزیـدنِ  . اي کانـادا جـا انداختنـد        هـاي رسـمی و رسـانه        گفتمان
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کـه ایـن نـام نـشان      نخـست آن : این عبارت چنـد اهمیـت داشـت      

هـاي    هـاي اسـتعمارگر ملـت       هـا و فرانـسوي      داد کـه انگلیـسی      می

احتمـالاً از   » کانـادا «از یـاد نبـریم      (کانـادا نبودنـد     » گـذار   بنیان«

آیـد کـه بـه معنـی          مـی » کاناتـا «ایروکـوآ   - بومیان هوران  ي  واژه

کــه از بومیــان کانــادا بــه  دوم آن). محــل زنــدگی یــا روستاســت

شـد، و سـوم آنکـه بومیـان نـه یـک                نام بـرده مـی      »ملت«عنوان  

اي بودنـد، امـا بـا تـاریخ           هـاي بـسیار و چندگانـه        ملت بلکه ملـت   

 بومیـان    با ایـن حرکـت اسـتراتژیک گفتمـانی،        . کمابیش مشترك 

ــوم   ــادا مفه ــت«کان ــت«را از » مل ــدرن  (» حکوم ــوم م در مفه

عنـوان    جـدا کردنـد و همگرایـی بومیـان را بـه           ) »حکومت-ملت«

تبـاران در     یک موقعیت ضدهژمونیک بـر علیـه حکومـت اروپـایی          

» ملـت «بـه دیگـر سـخن، بومیـان از مفهـوم            . کانادا جا انداختنـد   

ــه ــاریخ و   ب ــان و فرهنــگ و ت ــا زب ــوان مردمــی ب بینــی  جهــانعن

 .کنند مشخص استفاده می

 

» هـاي نخـستین     ملـت «هاي بعـدي بومیـان حتـی از مفهـوم             جنبش

ــدها از واژه  ــد و بع ــذر کردن ــم گ ــد و aboriginalي  ه  کردن

ــتفاده indigenousامـــروز از واژه جهـــانی و فراگیـــر   اسـ
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در کانـادا   . اسـت » بـومی «کنند که برابر فارسی هر دوي آنهـا           می

کننـد کـه جمعیـت هـر یـک            می زندگی می   ملت بو  ٩٣در حدود   

از آنها ممکن است از چند صد نفر تـا چنـد ده هـزار نفـر برسـد و        

هـستند کـه زبـان       )peoples(در درون هر ملـت نیـز اقـوامی          

بومیـان کانـادا    . دهـد   مشترك آنها را به ملـت خـویش پیونـد مـی           

بنـا بـر    . دهنـد   تقریباً پنج درصد از جمعیت کانـادا را تـشکیل مـی           

، بومیـان بـالاترین     ٢٠١۶ و   ٢٠٠۶هـاي     رسمی، میـان سـال    آمار  

تـرین   و جـوان ) ٪۴٢(هـاي جمعیتـی کانـادا     نرخ رشـد در گـروه    

. دادنـد   تـشکیل مـی   )  سـال  ٢۵ زیر   ٪۴۴(گروه جمعیتی کانادا را     

هـاي    گـذاري کانـادا، حکومـت       ناگفته نگذارم کـه از زمـان بنیـان        

کـشی    نـسل اي بـراي      هـاي مکارانـه     نژادپرست این کشور از شـیوه     

اسـتفاده  ) ویژه بـا کـشتن یـا نـازا کـردن زنـان بـومی                به(بومیان  

یکـی داسـتان اسـت پـر از         «کردند که آن بحث دیگریـست و          می

 ».آب چشم

 

باري، هنگامی که مـن بـه کانـادا آمـدم، ناگهـان هویـت ملـی و                  

» مهـاجري «عنـوان     یعنـی بـه   . تاریخیِ من شد یک هویـت اتنیـک       

توانـست بـومی       طبیعـی اسـت نمـی      از سرزمینی غیر از اروپـا کـه       
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ام مـرا بـه سیـستم هژمونیــک     باشـد، هویـت ایرانـیِ اتنیـک شـده     

ــت  ــدیریت اقلی ــاداي    م ــی در کان ــاي فرهنگ ــدفرهنگی«ه » چن

ایــرانیم از رنــگ و » اتنیکــیِ«تــازه، ایــن هویــت . پرتــاب کــرد

آمـد و نـه از معرفـی فرهنگـی و دوملیتـی               نشان روي پاسپورتم می   

ــرك ( ــارس و ت ــودم) ف ــ. خ ــشینهب ــانون   اري، پی ــی ق ي سیاس

ي ایـن گفتـار فراتـر اسـت، امـا             چندفرهنگی در کانادا از حوصـله     

 کانــادا تنهــا از اروپاییــان و ١٩۶٠ي  بایــد بگــویم کــه تــا دهــه

از (گرفــت و بــه جــز مــواردي نــادر  تبــاران مهــاجر مــی اروپـایی 

ي بیــستم  ي دوم ســده مــوارد خــانوادگی یــا اسپانــسرشیپ از نیمــه

هـا از     هـا، و ژاپنـی      شمار محـدودي از هنـدیان، چینـی       که بگذریم،   

ــا اوایــل ســده ســده ي بیــستم مــیلادي و بــه دلایــل  ي نــوزدهم ت

 که البته رفتاري که کانـادا بـا ایـن مردمـان کـرد هـم           –اقتصادي  

، نااروپاییـان را بـه      )»یکـی داسـتان اسـت پـر از آب چـشم           «باز  

. انه بـود  داد، کـه روشـن اسـت سیاسـتی نژادپرسـت            کانادا راه نمـی   

کانادا دومین کشور پهنـاور دنیاسـت بـا منـابع طبیعـی هنگفـت و          

هـر چنــد در  (» نیافتـه  توسـعه «جمعیتـی کـم و پـس بـه تعبیــري     

 ١٩۶٠کــه در دهــه  پــس از آن!).  هــم باشــدG8گــروه هــشت 

تواننـد بـراي      گران کانادا به این نتیجـه رسـیدند کـه نمـی             حکومت
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ــرمایه  ــذب س ــارگران   ج ــصان و ک ــذاري و متخص ــا روي گ تنه

ــضاي توســعه  ــر اقت ــا ب ــد، بن ــایی حــساب کنن ي  کــشورهاي اروپ

داري، سیاست مهـاجرت را تغییـر دادنـد و شـرط نـژادي را                 سرمایه

ــایی     ــاجران نااروپ ــادن مه ــا افت ــا ورود و ج ــتند و ب از آن برداش

ي چندملیتی بـودن در میـان سیاسـتمداران کانـادا جـا            ناگزیر مسئله 

 ـ           هـا، البتـه،      در ایـن سـال    . دافتاد و بـه سیاسـت حکومـت بـدل ش

ــه  هــاي مهــاجر تبعــیض اقلیــت هــاي حکــومتی در مهــاجرت را ب

گرفتند، اما نیروي سیاسـی چنـدانی بـراي تغییـر بیـرون               چالش می 

 .هاي جاري احزاب موجود کانادا نداشتند از سیاست

 

هـا    هـا، اقلیـت     طبیعی است کـه در ایـن مـدلِ مـدیریت فرهنـگ            

ي خـوراك و رقـص و فرهنـگ،    هـا  ي جـشنواره    شوند سرچشمه   می

هــاي اقلیــت اتنیــک  انگــار نــه انگــار هــر یــک از ایــن فرهنــگ

در مـسائل سیاسـی،     . انـد   بـا تـاریخی دراز پیونـد خـورده        ) مهاجر(

هـاي ایـدئولوژیک    هـا همـواره تـابع احـزاب و گـرایش       این اقلیت 

بـوده و هـستند و در بیـشتر مـوارد چیـزي             ) تبـاران   اروپایی(چیره  

کـه بخواهنـد قـوانین موجـود           ندارند مگـر ایـن     از خود براي گفتن   

ــد  ــلاح کنن ــشور را اص ــت   . ک ــد سیاس ــر، هرچن ــان دیگ ــه بی ب
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ــاگون را  درســتی احتــرام بــه فرهنــگ چنــدفرهنگی بــه هــاي گون

انــدازد، امــا از نظــر  آمــوزد و در ناخودآگــاه جامعــه جــا مــی مــی

هـاي سیاسـی      هاي اقلیـت اتنیـک را جـذب فرهنـگ           سیاسی گروه 

هـاي چیـره و       ها در عمـل سیاسـت ملـت         ین اقلیت کند و ا    چیره می 

برنــد، و در بهتــرین حالــت،  هژمونیــک جامعــه را بــه پــیش مــی

هـاي اقلیـت بـراي حقـوق گـروه خـود بـا                نمایندگان این گـروه   

مانـد    بـودن همچنـان امتیـازي مـی       » ملت«. کنند  زنی می   دولت چانه 

هـم    نتبـاران، و البتـه بومیـان، آ         تباران و فرانـسوي     ي انگلیسی   ویژه

بــه ســبب مبارزاتــشان ولــی بــدون موقعیــت امتیازمنــد دو ملــت  

و نیز لازم است بگـویم کـه در کانـادا هـر یـک از                » .گذار  بنیان«

 سرزمین کـشور پـرچم خـود را دارنـد، همچنانکـه             ٣ استان و    ١٠

هـاي بومیـان نیـز بـا پـرچم و نمادهـاي خـود در                  بسیاري از ملت  

 .ساحت همگانی حضور دارند

 

شناسـی و     شناسـی و مـردم      هر چنـد مطالعـات جامعـه      که    جالب آن 

را بـه کـار     » هـاي اتنیـک     گـروه «ي    مانند آنها هنوز گهگـاه واژه     

برند، اما امروزه حتـی گفتمـان رسـمی حکومـت کانـادا هـم از         می

هـاي    اقلیـت «کنـد و بـه جـایش از           اسـتفاده نمـی   » اتنیک«مفهوم  
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ــی )visible minorities(» آشــکار ــابر . گویــد ســخن م بن

ي   کـه بـدانم و بخـواهم بـه سـلامتی در مقولـه               آن  نون، من هم بی   قا

قابـل توجـه بـسیاري از       (گیـرم     قـرار مـی   » ناسفیدان غرب آسـیا   «

کــه  جالــب آن!). انگارنــد ایرانیــان کــه خــود را سفیدپوســت مــی

 .گیرد هاي ایران را دربرمی همین مقوله تمامی ملیت

 

 محوري در بنیانگزاري حکومت مدرن در ایران فارس

 

گــذاري پادشــاهی پهلــوي توســط  کــه دانــسته اســت بنیــان چنــان

هماننـد  . ریـزي حکومـت مـدرن در ایـران انجامیـد            رضاشاه به پایه  

ــت ــام حکوم ــا   تم ــدرن در اروپ ــاي م ــا از دل (ه ــسیاري از آنه ب

بــسیاري از آنــان از (و در جهــان ) هــاي در حــال زوال امپراتــوري

ي   هـاي سـده     نـه کـم از میا     که کـم  ) بخش ملی   هاي آزادي   دل جنگ 

ــه  ــا نیم ــیلادي ت ــوزدهم م ــده ن ــاي س ــدند،  ه ــدار ش ــستم پدی ي بی

ــز نیازمنــد یــک ایــدئولوژي        ــت مــدرن در ایــران نی حکوم

ــود کــه تــصویر ایــده متحدکننــده ــی از ملــت ي شــهروندان ب -آل

ــشتیبانی   ــا پ ــی را، ب ــه و مدرنیزاســیون ایران ــا را ارائ حکومــت نوپ
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ر ســنتی و نگــ یــک حکومــت قدرتمنــد، در برابــر نیروهــاي پــس

پـیش از بـه قـدرت رسـیدن رضاشـاه و نیـز در             . دینی قـرار دهـد    

ــپس دوره ــاهی او و س ــتان ي پادش ــر، باس ــست  ت ــان اورینتالی شناس

هـاي    هـاي باسـتانی و ویرانـه        اروپایی در ایران به حفاري در مکـان       

هـاي    تمـدن » اکتـشاف «هـاي پیـشین پرداختـه بودنـد و بـا              تمدن

 ـ          بـرعکس آنچـه در آن دوره         ه،پیش از اسلام نـشان داده بودنـد ک

تـر از تـاریخ اسـلام و شـیعه اسـت              شد، تاریخ ایران کهن     تصور می 

در کــشور ) هــا و ماننــد آنهــا مــساجد و گورســتان(کــه آثــارش 

ي  کـرده   روشـنفکران ایرانـی تحـصیل     . شـدند   روشـنی دیـده مـی       به

ویـژه    فرنگ نیز در این دوره افکـار پـساروشنگريِ اروپـایی و بـه             

ــا مطالعــه ناسیونالیــسم  ــران آورده و ب ــه ای ــا خــود ب ي  مــدرن را ب

ــه ــتان  یافت ــاي باس ــه   ه ــه گون ــایی ب ــان اروپ ــشه شناس ي  اي اندی

 بودنـد و بـه تـاریخ کهـن           پیشااسلام علاقمنـد شـده    » ایرانشهري«

هـاي بـالاي مـدیریت در         اینان در سـمت   . کردند  خویش افتخار می  

 .نهادهــاي دولتــی در حکومــت رضاشــاه مــشغول بــه کــار شــدند

سخن کوتـاه، چنـین شـد کـه رضاشـاه و رژیـم پهلـوي شـیفته و              

ي ناسیونالیـــستی ایرانـــشهري شـــدند، بـــاوري  مبلـــغ اندیـــشه

اي از تـاریخ کـه پادشـاهی          ایدئولوژیک برگرفته از خـوانش ویـژه      
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هـاي ایـران باسـتان و بـراي زنـده             پهلوي را در تداوم با امپراتوري     

ي   خواننـده . کـرد  کردن شکوه باستانی از دست رفتـه تـصویر مـی          

ي خـویش     داند که حتی نامی کـه رضاشـاه بـراي خـانواده             آگاه می 

ــد،  ــوي،«برگزی ــانی برخاســته از اشــکانیان » پهل ــام زب ــوي (ن پهل

پهلـوي  (بـود کـه بعـدها بـه پارسـی میانـه یـا پارسـیگ                 ) پارتی

تـر بـه ایـن        تـر و دقیـق      نگاران مفـصل    باري، تاریخ . رسید) ساسانی

ي   نیـت مـن طـرح نکتـه       . کـنم   من تکرار نمی  اند و     ها پرداخته   جنبه

 .ایست ویژه

 

در رونــد تــرویج ایــدئولوژي ایرانــی در حکومــت مــدرن پهلــوي 

 اتفاقی کـه البتـه ابـداً خـاص ایـران نبـود و در                 اتفاق جالبی افتاد،  

ــوري  ــه از دل امپراتـ ــدرن کـ ــایی مـ ــشورهاي اروپـ ــاي  کـ هـ

ــتقلال     ــشورهاي اس ــز در ک ــدند، و نی ــز زاده ش ــدفرهنگی نی چن

بخـش و از پـسِ جنـگ جهـانی        هـاي آزادي    ي پس از جنـگ      افتهی

در ایـران   . چیـره شـد   ) هـاي گونـاگون     با شیوه (دوم، این رویکرد    

مدرن، زبـان فارسـی زبـان رسـمی مکاتبـات و مراسـلات دولتـی                

ي ایرانیـان بـود     ترین زبان ارتبـاط میـان همـه         زبان فارسی مهم  . بود

. ي میانـه در ایـران     هـا   هـاي سـده     و زبان رسمی بسیاري از حکومت     
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هــاي  هــاي دیگــر هــم زبــان خوبــست یــادآوري کــنم کــه زبــان

ــی و     ــه ترک ــد، از آن جمل ــاطق بودن ــسیاري از من ــاطی در ب ارتب

کردي و عربی که مـن شخـصاً در سـفرهایم در برخـی از منـاطق                 

ي تهـران از      مـن کـه زاده    . ام  هـا بـوده     ایران شاهد اهمیت این زبان    

روشـنی بـه یـادم        ی هـستم و بـه     مادري فارس و پـدري آذربایجـان      

بـاري، بیـشتر    . تردیـد ترکـی بـود       است که زبان دوم در تهران بی      

زبــان  مــدیران و دولتمــردان ایــران در زمــان رضاشــاه یــا فــارس 

ــان فارســی دانــش آموختــه بودنــد و عمــدتاً از  بودنــد و یــا در زب

ــه ــد    طبق ــته بودن ــد آن دوره برخاس ــاي امتیازمن ــدارس . ه در م

ي پهلوي نیـز زبـان تـدریس زبـان فارسـی               دوره شمار در آغاز    کم

و نیـز   . البته از یاد نبریم که رضاشاه نیز خـود مازنـدرانی بـود            . بود

مـدرن سـخن    » حکومـت -ملـت «به یاد آوریم که داریم از منطـق         

عـواملی کـه نـام بـردم سـرانجام بـه همپیونـدي زبـان                : گوییم  می

ت انگــاري اکثریــ فارســی بــا حکومــت، و از آن طریــق، همــسان

یـک گـروه زبـانی و ملـی         . با ملت ایـران انجامیدنـد     ) زبان(فارس  

ــه) فــارس( ــه هزینــه تــدریج شــد گــروه امتیازمنــد، آن ب ي  هــم ب

هاي زبانی و ملی دیگـر، چـرا کـه رژیـم پهلـوي تـدریس و                گروه

هـا و   هـاي نافارسـی را در زمینـه        آموختن و منتشر کردن بـه زبـان       
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. داد   اصـلاً اجـازه نمـی      کـرد و یـا      هاي متفاوت یا محدود مـی       زمان

ــانه  ــد پدیدارشناس ــواهیم از دی ــر بخ ــاریخ«ي  اگ ــن ت ــاي ممک » ه

حکومـت مـدرن فرضـاً      -شد در هنگـام تأسـیس ملـت         بنگریم، می 

بگــوییم زبــان فارســی زبــان مکاتبــات رســمی کــشور باشــد، در 

هاي دیگر را نیـز آمـوزش بـدهیم و آنهـا را تقویـت                 که زبان   حالی

ــیم ــدئولوژی . کن ــت ای ــا حکوم ــه در  ام ــر آنچ ــرا از ه ک مرکزگ

. هراسـید   کـرد مـی     نظرش اقتدار حکومت مرکزي را تـضعیف مـی        

پس تـاریخ بـدین راه نرفـت و حکومـت مـدرن در ایـران آن راه                  

باري، سـخن کوتـاه، بـا انتـشار جرایـد بـه فارسـی و                . را برنگزید 

ــون گــویش خاصــی از   ــو و بعــد تلویزی ــا تأســیس رادی ســپس ب

هـاي دیگـر      ي زبـان    ، بـه هزینـه    فارسی شد زبان چیـره در کـشور       

در پـس از انقـلاب نیـز همـین منطـق کمـابیش              . این مرز و بـوم    

 .کند کرد و می عمل می

 

ي تـاریخی     دار آن لحظـه     چه بخواهیم و نخـواهیم مـا هنـوز میـراث          

بــا محــدود . روي هویــت ملــی ي ماســت بــه زبــان دروازه. هــستیم

 هـاي پسامـشروطه در      کردن زبـان در سـاحت عمـومی، حکومـت         

در . هـاي کـشور ایـران را بـه حاشـیه راندنـد              ها و ملیت    ایران ملت 
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محـوري بـه      روندي که بیش از صد سال اسـت ادامـه دارد، فارسـی            

ایـن  . محـوري بـدل شـدند       محوري به تهـران     محوري و فارس    فارس

پنـداري    ذات  هـا بـه هـم       انگـاري   روند هژمونیک جابجـایی همـسان     

 ایـن شـگرد هژمونیـک     .حکومت با گروه ملـی امتیازمنـد انجامیـد        

ــروه   ــاه گ ــد و در ناخودآگ ــده ش ــدان پیچی ــد   چن ــاي امتیازمن ه

ي   فرهنگی و اجتماعی و سیاسـی جـا افتـاد کـه در جهـات عمـده                

خود و در بسیاري موارد چپ و فمینیـسم امـروز ایـران بـه مـسائل               

انگیـزي ماننـد      پیچیده و چندگانگی ملـی و زبـانی کـشور شـگفت           

ش، همچنــان از دیــدگاه  ایــران، بــا غنــاي متنــوع فــرهنگی    

ــران ــی ته ــشینان م ــل ن ــد و تحلی ــتگاه   نگرن ــود را از خاس ــاي خ ه

هـاي ملـی و زبـانی مـورد آزمـون قـرار        ي اقلیـت    ي زیـسته    تجربه

هـاي تـاریخی مـورد نظـر ایـن            شود که عاملیت    چنین می . دهند  نمی

ــه هــا و تحلیــل تئــوري ي خــاص  هــا از یــک نگــاه و یــک تجرب

خـود    آورنـد، خودبـه      اینان به وجود مـی     خیزند، اما ادبیاتی که     برمی

هـا را هـم در خـود     هـاي اقلیـت    و ناگفته ادعاي نماینـدگی تجربـه      

 .دارد
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ــا را    ــرش دنی ــاریخ اخی ــست کــه در ت ــدرن کــشوري نی ــران م ای

یـا از دل    ) ماننـد کـشورهاي اروپـاي غربـی       (استعمار کرده باشـد     

و ماننــد کانــادا و امریکــا (اشــغال اســتعمارگران زاده شــده باشــد 

ي مهــاجرت بــه مردمــان  و بعــد ماننــد اروپاییــان اجــازه) اســترالیا

تنـوع فرهنگـی در     . پوست از دیگر منـاطق دنیـا داده باشـد           رنگین

داري جهــانی  هــاي ســرمایه شــمال جهــانی برخاســته از ضــرورت

ــن   ــرم سیاســی و اجتمــاعی ای ــن روســت کــه در ف اســت و از ای

 ـ  هاي آشکار حتی پـس از چنـد نـسل           کشورها، اقلیت  اي همـواره   ه

اشـاره بـه    » اتنیـک «ي    واژه. خواهنـد مانـد   » هـاي مهـاجر     اقلیت«

 رانـدن    این روند استعماري دارد و مفهومی اسـت بـراي بـه حاشـیه             

هـاي گونـاگون در کنـار یکـدیگر تـاریخ             در ایران ملت  . ها  اقلیت

» مهـاجر «یـک   انـد و هـیچ   اي را پشت سـر گذاشـته    چند هزار ساله  

ــدرن آن، مرد– ــاي م ــه معن ــضیات ســرمایه ب ــانی کــه مقت داري  م

هـاي    ي ملـت    همـه .  نیـستند  –جهانی آنهـا را جابجـا کـرده باشـد           

هاست کـه ریـشه در ایـن سـرزمین داشـته و               ها و هزاره    ایرانی سده 

هـاي ملـی در       ي گـروه    جـایی گـسترده     و تازه به سبب جابـه     . دارند

ــده  ــا یکــدیگر و پدی ــا ب ــان  درون کــشور و ترکیــب آنه ي ایرانی

ي ملیـت در      ، پدیـده  )مانند ایـن نویـسنده، یـا چنـدملیتی        (دوملیتی  
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ــدگی ــران پیچی ــژه ای ــاي وی ــت ه ــود را داراس ــروز . ي خ ــر ام اگ

هــاي ایــران بــر اســاس برابــري و همتــرازي  ي میــان ملــت رابطــه

ــست، اراده    ــته از، نخ ــابرابري برخاس ــن ن ــست، ای ــی  نی ي سیاس

هژمونیک در یکصد سـال گذشـته، دوم، ایجـاد ایـدئولوژي معینـی              

مـدرن، و سـوم، چیرگـی       » حکومـت -ملـت «ریـزي     در هنگام پایه  

 .هاي استعماري در گسترش دانش در ایران بوده است روش

 

خواهم بگـویم کـه بـراي درك منطـق روابـط بینـاملیتی و           پس می 

هـا و مفـاهیم رایـج در      تـوانیم از تئـوري      بیناقومیتی در ایـران نمـی     

نــیم و نیازمنــد اســتفاده ک) اغلــب اورینتالیــستی(علــوم اجتمــاعی 

ــشاهده    ــده از درون م ــط پیچی ــن رواب ــردن ای ــوریزه ک ــا و  تئ ه

ي بومیـان     تجربـه . ي ایرانیـان چنـدملیتی هـستیم        هاي زیـسته    تجربه

کانادا از این نظر مهم است کـه آنهـا توانـستند مفهـوم اسـتعماري                

) حکومـت -و پیونـدش بـا ملـت      (را از هژمونی اروپاییـان      » ملت«

 ـ        . بخـش جـا بیندازنـد       ک مفهـوم آزادي   آزاد کنند، و بـه عنـوان ی

گویم ایران کشوري اسـت کـه بـه لحـاظ تـاریخی               هنگامی که می  

جـویم کـه      چندملیتی است، ناگزیر از مفـاهیم موجـودي سـود مـی           

پـس نـاگزیر    . ي یـک تحلیـل نـو دانـست          توان آنها را کارپایه     می
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تـوان   را مـی   )nation(» ملـت «. کـنم   چند پیشنهاد را مطرح مـی     

را یـک   » ملیـت «و   )entity( تمامیـت حاضـر      به عنـوان یـک    

در نظــر گرفــت، همچنانکــه  )identification(ابــراز هویــت 

ــوم« ــت«و )people(» ق ــام . را )peoplehood(» قومی گ

ــه   ــف رابط ــاگزیر تعری ــدي ن ــارچوبی   بع ــاهیم در چ ــن مف ي ای

اي گـذرا     تبعیض است کـه در پایـان بـدان اشـاره            دربرگیرنده و بی  

 .گذارم حث دیگري میکرده و آن را براي ب

 

هـا و اقـوام و مردمـی دارد کـه از نظـر                ملت. ندارد» اتنیک«ایران  

ارز هـستند و بـه زیبـایی و پویـایی         فرهنگی و زبـانی برابـر و هـم        

 .افزایند تنوع ایرانی می

 

انــدازي از کردســتان بــراي ایــران  چــشم:  آزادي– زنــدگی –زن 

 آینده

 

 بـر مـزار مهـسا امینـی         اي به کُردي بـر سـنگی سـیمانی          دستنوشته

ژینـا گیـان، تـو      . ٢۶/۶/١۴٠١هیـد     شـه «: شـد   چنین خوانده مـی   
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ــه  ــاوت ئ ــامري، ن ــه ره ن ــز بیت ــشی  » .م ــد و جنب ــز ش ــامش رم ن

امـا ایـن شـعار      . زاده» ژن، ژیـان، ئـازادي    «بازگشت بـا شـعار        بی

کـه دانـسته اسـت ریـشه      ي زیستن است و چنـان  یک فلسفه : نیست

ــههــاي عبــداالله در تئــوري و نوشــته ــه  اوجــالان و ب ــژه نظری ي  وی

ایــست  ژنولــوژي نظریــه. او دارد) شناســی دانــش زن(» ژنولــوژي«

تـوان آن را بـه        رادیکال در بستر گفتمان رهـایی انـسان کـه نمـی           

ــاهش داد  ــی ک ــوري معین ــا تئ ــدئولوژي ی ــر از . ای ــوژي فرات ژنول

ژنولـوژي  . خواهانـه و هـویتی اسـت        هاي حقـوق    فمینیسم و جنبش  

یاسـی و اجتمـاعی علیـه مردسـالاريِ ریـشه دوانـده             ایست س   مبارزه

، )هیرارشـی (هـاي پایگـانی       در فرهنگ و بر علیـه تمـامی سیـستم         

ي اصــل قــدرت از بــالا و نیــز  شــامل حکومــت مــدرن بــر پایــه

اي نـو   از دیـد مـن، ژنولـوژي رو بـه فلـسفه     . داري  استثمار سـرمایه  

 ـ          براي آینـده   وي اي تـازه دارد در دنیـایی کـه بـا شـتاب رو بـه س

ــاعی دارد  ــی اجتم ــستی و ویران ــیط زی ــابودي مح ــوژي . ن در ژنول

مبارزه براي رهایی ملـی بـا مبـارزه علیـه تبعـیض جنـسی و سـتم                  

ماننــد روژاوا تلاشــی  ي کــم تجربــه. طبقــاتی گــره خــورده اســت

اي بـدیل، تلاشـی       ي عمـل پوشـاندن بـه آینـده          است بـراي جامـه    

 .اند تهچنان رادیکال که سه کشور کمر به نابودي آن بس
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ایـست رادیکـال      فلـسفه » زن، زنـدگی، آزادي   «از این رو، جنـبش      

  کــه در حــال پیکرزایــیِ اجتمــاعی و سیاســی خــویش در قامــت

ــک    ــصویر ی ــت، در ت ــا، اس ــبش ژین ــوزایی، جن ــبش ن ــک جن ی

از انـدك بـه     «ایـست کـه       فلـسفه . پنداشت سراسري و دربرگیرنده   

 پنداشــت ي الهــام ایــن کردســتان سرچــشمه. بــرد راه مــی» انبــوه

بـه  . آفرینـد  انداز رهـایی را بـراي ایـران مـی     سراسري است و چشم  

کردســـتان، کـــه از ) خـــاص(تعبیـــر هگلـــی مـــورد ویـــژه 

) عـام (شـمول     ترین منـاطق ایـران اسـت، بـه امـر جهـان              دیده  ستم

ــی  ــون م ــود دگرگ ــره. ش ــی   پیک ــسفه از دل همگرای ــن فل ي ای

ــنش ــد    ک ــد آم ــده و خواه ــرون آم ــان ب ــی ایرانی ــاي اعتراض . ه

تـوان در شـعارهایی ماننـد         هاي ملـی و همترازانـه را مـی          همبستگی

ــران   « ــراغ ای ــشم و چ ــتان، چ ــدان، کردس ــان «و » زاه آذربایج

ــدي  ــتانا دایاخ ــدي، کوردس ــران «و » اویاخ ــا ته ــدان ت از /از زاه

. روشـنی مـشاهده کـرد       بـه » کردستان تا تهران، جانم فـداي ایـران       

ــی   ــا م ــر از م ــبش حاض ــابراین، جن ــه در  بن ــد ک ــرهخواه ي  پیک

ــه از آینــده ي ایــران نیــز  اعتراضــی امــروز تــصویري برابرخواهان

 ایرانـی دموکراتیـک کـه در آن نـه تنهـا زنـان بـا                 –ارائه بدهیم   
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هـاي ایـن    هـا و زبـان   ها و فرهنـگ   مردان برابرند، بلکه در آن ملت     

نــشینند و از یکــدیگر الهــام  کــشور بــا یکــدیگر بــه گفتگــو مــی

ي بومیـان کانـادا       ز مـدل مبـارزه    جاسـت کـه ا      در ایـن  . گیرنـد   می

ــا  : تــوان آموخــت مــی ــودن ارتبــاطی ب در گــوهر خــود، ملــت ب

هاي قدرت سیاسی نـدارد، هـر چنـد سیاسـت همـواره در            فرماسیون

هـا بـا      هـا و ملیـت       اسـت و ملـت      »ملت«کار برساختن هژمونیک    

ملـت بـودن همانـا ریـشه در         . رسـند   کنش سیاسی به برابـري مـی      

 ــ ــگ و جه ــان و فرهن ــک زب ــه انی ــی و تجرب ــسته دارد،  بین ي زی

هـایی کـه در تـاریخ ایرانـی هزارهـا             ها و تجربـه     ها و فرهنگ    زبان

ــسته  ــدیگر زی ــار یک ــال در کن ــنش  س ــود ت ــا وج ــد و ب ــا و  ان ه

هـر ملـت    . انـد   ها و فـراز و فرودهـا از یکـدیگر آموختـه             دشواري

باید نماد و پرچم خود را داشـته باشـد و بتوانـد از تـاریخ خـویش                  

 ـ نخـستین گـام بـراي    . ي ایـران چنـدملیتی سـخن بگویـد     هدر زمین

گفتگو در ایران چندگانـه و چنـدملیتی آنـست کـه مرکزمحـوري              

. را از نگـرش خـود بـزداییم       ) محـوري   محـوري و فـارس      و تهران (

تـوان بیـرون از یـک چیـدمان بنیـاديِ             اما ایرانِ چندملیتی را نمـی     

 ـ       بنابراین، پیکره . سیاسی اندیشید  هـا    رازي ملـت  ي سیاسـی ایـن همت

ــت ــه از دل     و ملی ــسمی ک ــت، فدرالی ــسم اس ــران فدرالی ــاي ای ه
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برآینـد چنـین فدرالیـسمی      . هاي ایـران بـرون آیـد        ي ملت   مذاکره

شـود    گیـرد و مـی      اي مـی    ایران جان دوباره  » ملت«شود که     آن می 

ــی   پیکــره ــاق مل ــر و یــک میث ــرارداد اجتمــاعی فراگی ي یــک ق

گـاه اسـت      تنهـا آن  . رانیـان ي ای   تبعیض و همترازانه شـامل همـه        بی

تـوانیم بـه عنـوان عـضوي کوچـک از یـک               که هر یک از ما می     

ملت و فرهنگ در سیستمی دموکراتیـک کـه مـا را بـه یکـدیگر                

دهـد زنـدگی کنـیم، سیـستمی کـه در             کند و پیوند مـی      وابسته می 

ي  آن روییــدن و بالیــدن هــر یــک از مــا روییــدن و بالیــدن همــه

 !ستایران بهتري ممکن ا. ماست
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 پناهم بده

 براردي» بیفو«مارك فیشر و فرانکو وگوي  گفت

 ي هیمن رحیمی و عرفان آقایی ترجمه

 

در جنـبش کنـونی بحـث در مـورد سیاسـت و             : ي مترجمان   مقدمه

ي   ي مواجهـه بـا آن بـار دیگـر بـه بحـث رایجـی در حیطـه                    نحوه

در ایــن مواقــع بحــث از امــر سیاســی . اســت نظریــه تبــدیل شــده 

اي آگونیـستی     یـا بـه شـیوه     / ایز میان دوست و دشـمن     ساحت تم [

ي سیاســت  ورزي در عرصـه  و چگـونگی کــنش ] در میـان رقیبــان 

رادیکال بسیار حائز اهمیـت اسـت و چـالش نظـري مهمـی بـراي                

ي هنـري و   جلـوه . آیـد  پردازان به حـساب مـی       روشنفکران و نظریه  

موجـود در خیـزش ژینـا و        ) آرتیویـستی (گري هنرمندانـه      کنشگ

ي سـرود و تـسخیر        ور فعال جوانان شـورانگیز در قالـب تهیـه         حض

ورزي   نمادین صحنه و سیاسـت خیابـان اهمیـت چگـونگی کـنش            

ي مواجهـه و نظـرورزي در    ي سیاسـت رادیکـال و نحـوه       در عرصه 
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هـاي انقلابـی      کـه خیـزش     در حـالی  . کنـد   مورد آن را دوچندان می    

الگـوگیري  فـرد خـود هـستند، امـا           معمولاً واجد ویژگی منحصر به    

ــن  ــولات ای ــام    از تح ــاگون در هنگ ــاي گون ــی و رویکرده چنین

مـداخلات آرتیویـستی    . مواجهه با آن بـسیار حـائز اهمیـت اسـت          

هـاي ضـدهژمونیک شـانتال     بیش از هرکسی مـا را بـه یـاد نظریـه      

ــی  ــوف م ــنش  م ــه در ک ــدازد ک ــه ان ــت  ورزي در عرص ي سیاس

 .کند رادیکال بر روي این مسائل تاکید می

 

ــت ــیش  در گف ــوي پ ــر     وگ ــراردي متفک ــو ب ــو بیف  رو فرانک

اتونومیست ایتالیـایی و مـارك فیـشر متفکـر چـپ بریتانیـایی در               

 و تحــولات پــس از آن و جنــبش 2008پــی بحــران مــالی ســال 

وگـو   اشغال در مورد همـین مواجهـات بـا سیاسـت بـا هـم گفـت              

فیـشر کـه بـه طرفـداري از بـسیاري از آراي مـوف در                . کننـد   می

ایـستد، ســاحت سیاســت رادیکــال را در   اســت مــیمواجهـه بــا سی 

دانــد و معتقــد بــه عــدم  گــرو یــک نبــرد هژمونیــک عظــیم مــی

در مقابـل   . هـاي سیاسـت اسـت       گیـري از نهادهـا و عرصـه         کناره

گیــرد و هرگونــه  بیفــو رویکــردي مخــالف فیــشر بــه خــود مــی

کنـد و معتقـد بـه سیاسـت در            کلی رد می    مشارکت در نهادها را به    
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دانـد و     هـا را فاسـد مـی        هاسـت و ایـن حـوزه        حـوزه خارج از این    

تـوان گفـت کـه بیفـو نیـز            نوعی می   به. امیدي به اصلاح آنها ندارد    

پـردازان اتونومیـست از قـسمی اسـتراتژي           به تأسی از سایر نظریـه     

 .کند خروج پیروي می

 

بیفـو کـه یکـی از فعــالین درگیـر جنـبش اتونومیـستی ایتالیــا در       

درسـتی معتقـد اسـت کـه          اسـت، بـه   1 ي هفتاد مـیلادي بـوده       دهه

ي غالـب نبردهـاي    جـویی کـه مشخـصه    هاي شورانگیر ستیزه  طغیان

کننـد    دارانه اسـت، بـه همـان سـرعتی کـه فـوران مـی                ضدسرمایه

. کننــد بــدون ایجــاد هرگونــه تغییــرات مانــدگاري فــروکش مــی

چگونـه یـک زامبـی را    «ي دیگـري تحـت عنـوان      فیشر در مقالـه   

ضــمن تــصدیق اســتدلال » ن نولیبرالیــسماســتراتژي پایــا: بکــشیم

هـا، بـه ایـن نکتـه اشـاره            بیفو مبنی بـر فـروکش کـردن جنـبش         

وگــوي پــیش رو بیــشتر  کنــد کــه اظهــارات بیفــو در گفــت مــی

ي نـود بـه    محـور اسـت کـه از دهـه      اي براي سازماندهی افقی     مرثیه

اسـت و   دارانـه غالـب شـده     هـاي ضدسـرمایه   این سـو بـر جنـبش      

 ـ  مشکل اصلی جنبش   داري نـه برچیـدن سـاختار         اي ضـد سـرمایه    ه

توانـد سـاختار      مراتبی، بلکه اثربخـشی آنهـا اسـت کـه نمـی             سلسله
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کنـد کـه بیفـو        فیشر به این بحث اشـاره مـی       . سلطه را درهم بشکند   

ــازماندهی     ــشی س ــه اثربخ ــسبت ب ــادي ن ــردي انتق ــدون رویک ب

 .کند  محور، همچنان از همان رویکرد اتونومیستی دفاع می افقی

 

ي سـازماندهی بـسیار حـائز          خیزش جاري نیز بحث برسر نحـوه       در

ي   تـوان از نحـوه      اهمیت است و بحث برسر ایـن کـه چگونـه مـی            

مراتبی امتنـاع کـرد و در عـین حـال نیـز بـه دام            سازماندهی سلسله 

محـور نیفتـیم را بـسیار بـا اهمیـت             اثربخشی پایین سازماندهی افقی   

محـور     سـازماندهی افقـی    اي از   خیزش کنونی بیـشتر جلـوه     . کند  می

با رهبري جوانان و زنـان اسـت کـه حـضور پرشـوري در جنـبش              

ي جـنش و      امـا بحـث در مـورد ادامـه        . زن، زندگی، آزادي دارنـد    

ي   هاي مهمـی اسـت کـه آینـده          ي سازماندهی انقلابی از بحث      نحوه

شـاید تـا    . کنـد   سوي انقلاب را تعیـین مـی        هاي آن به    جنبش و گام  

محـور توانـسته باشـد کـه پویـایی            اندهی افقی ي کنونی سازم    مرحله

جنبش را حفـظ کنـد و در طـول چهـل سـال اخیـر اولـین بـاري                    

زنـد، امـا بـه ثمـر          باشد که چنـین سیاسـت پایـداري را رقـم مـی            

نشــستن خیــزش و گــام بعــدي حرکــت چــه بــسا بــه اقــدامات و 
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ي سازماندهی دیگري نیـاز داشـته باشـد و حرکـات دیگـري                نحوه

 .است، بطلبد ن رخ دادهوراي آنچه تاکنو

 

ــم    ــک ه ــروي دموکراتی ــان نی ــن می ــد در ای ــارزار   بای ــان ک زم

ضدهژمونیک خود علیـه سـایر نیروهـاي غیردموکراتیـک را نیـز             

ــه   ــا ارائ ــه ب ــارزاري ک ــرد، ک ــیش بب ــه پ ــا،  ب ــعارها، نماده ي ش

یـابی   تواند امکان هرچـه بهتـر فراینـد هویـت          هاي مترقی می    سروده

ــکل  ــک و ش ــک   دموکراتی ــري ی ــوژهگی ــی   س ــی جمع ي سیاس

اي کـه راه بـه سـوي رقـم زدن             دموکراتیک را میسر سازد، سـوژه     

ي   هـر حـال بحـث در مـورد شـیوه            بـه . بـرد   بدیلی دموکراتیک می  

ورزي در    سازماندهی، بـازتعریف امـر سیاسـی و چگـونگی کـنش           

اي   توانـد در سـاخت بـدیل و آینـده           ي سیاست رادیکال مـی      عرصه

اکنـون لازم اسـت کـه در فکـر          روشن یـاري رسـاند و از همـین          

 .ابداع آینده باشیم

 

» بیفـو «ي هفتـاد مـیلاديِ ایتالیـا، فرانکـو            هاي دهه   در سال : مقدمه

. هــاي کلیــدي جنــبش اتونومیــستی بــود بــراردي یکــی از چهــره



 1093 

-سـزایی بـر مبـارزات اخیـر ضـد           هاي اتونومیـستی تـأثیر بـه        ایده

هـاي اخیـر      هنوشـت .  اسـت   داري ازجمله جنبش اشغال داشـته       سرمایه

» داري  سـرمایه  نـشان «شـناختی آنچـه وي     براردي بر آثـار آسـیب     

ــه صــورت قدرتمنــدي  نامیــده اســت، تمرکــز داشــته ــد؛ کــه ب ان

سـایبري را  -کـاري و ارتباطـات     ثبـات   هاي حاصـل از بـی       نابسامانی

آیـا  : دارانـه   مارك فیشر در کتاب رئالیـسم سـرمایه       . کند  تحلیل می 

عنـوان   در مـورد افـسردگی بـه      ) 2009زیـرو،   (بدیلی وجود ندارد؟    

. کنـد   ي نـولیبرال بحـث مـی        ي فرهنگی سـرمایه     یکی از آثار سلطه   

هـاي نهفتـه در       هـا و تفـاوت      جا، بـراردي و فیـشر شـباهت         در این 

. کننـد   شان از وضـعیت سیاسـی حـال حاضـر را واکـاوي مـی                فهم

ــزش ــاب خی ــرمایه : کت ــاعري و س ــاب ش ــط  در ب ــذاري و توس گ

کتـاب دیگـر    .  منتـشر شـد    2012ر نـوامبر    انتشارات سمیتکـست د   

هـایی در بـاب       یادداشـت : فیشر تحت عنـوان اشـباح زنـدگی مـن         

ي از    ، و آینـده   ]شناسی قـائم بـه شـبح        هستی[افسردگی، هانتولوژي   

 توسـط انتـشارات زیـرو منتـشر         2013دست رفتـه نیـز در اوایـل         

 .شد
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عنـوان فـصل اولِ کتـاب جدیـد مـن یعنـی اشـباح               : مارك فیـشر  

 اصـطلاحی کـه از      -اسـت » ي آینـده    ابطـال آهـسته   «مـن   زندگی  

ي   ایـده . برداشـتم » پـس از آینـده    « شـما یعنـی      2011کتاب سـال    

کـردن از     بـسیار خـوب حـس فـروکش       » ي آینـده    ابطال آهـسته  «

مـا در   . کـشد   مفهوم مشخصی از زمان فرهنگـی را بـه تـصویر مـی            

» پـسامترقی «تـوان آن را عـصر         کنـیم کـه مـی       عصري زندگی می  

نگـري کـه      و این عصر جایی است کـه نـوعی دوران واپـس           نامید  

 بودنـد،    بینـی کـرده     ژان بودریار و فردریک جیمسون آن را پـیش        

. قدر بدیهی تلقی می شـود کـه درك کـردن آن دشـوار اسـت                 آن

اید کـه هرگـز قـادر نخواهیـد بـود             ، شما نوشته  »پس از آینده  «در  

ی کـه مـن      احـساس  –با این حالت نوینِ دوران سازش پیـدا کنیـد           

ي توضـیح     مـا همچنـین در زمینـه      . هم قطعـاً در آن سـهیم هـستم        

یعنـی ورود نولیبرالیـسم و      : پایان آینده بـا یکـدیگر توافـق داریـم         

از ایـن زمـان   . 1970ي  داري پسافوردیـستی در اواخـر دهـه      سرمایه

ــرن     ــه در ق ــوژي ک ــوعی از تکنول ــا ن ــده ب ــان آین ــد، پای ــه بع ب

هـاي   چراکـه تلفـن  : اسـت   ویکم غالـب شـده، تـشدید شـده       بیست

هوشــمند و فــضاي ســایبري بــه آن میزانــی کــه سیــستم عــصبی  
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کننـد،    هـا پـر مـی       انسان را بـا مقـادیر غیرقابـل کنتـرل محـرك           

 .دهند سرعت فرهنگ را افزایش نمی

 

شـما  . نظـر داریـم     اما در راه خروج از این تنگنـا بـا هـم اخـتلاف             

ــرده ــتدلال ک ــانی کــه سیاســت  اس ــد؛ در جه ــاي پار ای ــانی و ه لم

سـازي    هـاي بـزرگ پیـاده       هاي جریان اصلی از سوي شرکت       رسانه

تـوانیم بـدان امیـدوار باشـیم،          شـوند، بهتـرین کـاري کـه مـی           می

در . نـشینی از منـاطقِ محـصور مـرتبط بـا تکنولـوژي اسـت                عقب

هـاي سیاسـت رادیکـال        اسـتراتژي «ي مهم تحت عنـوان        یک مقاله 

تـروث ایـز    «ر سـایت    کـه اخیـراً د    [» شـناختی   و مقاومت زیبـایی   

شــانتال مــوف ] اســت  منتــشر شــده 2012در ســپتامبر » کــانکرت

ورزد و    پرداز سیاسی بلژیکی با ایـن اسـتراتژي مخالفـت مـی             نظریه

کندکـه روي مبـارزه بـر سـر بـستر تأکیـد               رویکردي را اتخاذ می   

کنـد کـه نقـش سیاسـت و هنـر رادیکـال               موف استدلال می  . دارد

نـدهاي ایجـاد شـده از سـوي شـکلِ      ي پیو زدایـیِ مجموعـه   مفـصل 

ــدرت و ایجــاد مجموعــه  ــونیِ ق ــب کن ــدها  غال ــدي از پیون ي جدی

 .باید بگویم که من نیز با این رویکرد موافقم. است 
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داري هرگـز تـا ایـن حـد      در سراسر زندگی من ایدئولوژي سـرمایه   

عنـوان نیرویـی کـه        نولیبرالیـسم اکنـون بـه     .  اسـت   ضعیف نبـوده  

گرچـه ایـن بـدان      (کنـد     د، ایفـاي نقـش مـی      شتاب رو به جلو دار    

توانـد بـراي همیـشه همچـون یـک زامبـی بـه                معنا نیست که نمی   

گیـري بیـشتر از       اکنـون نـه زمـان کنـاره       ). کار خود ادامـه دهـد     

در حقیقــت، . نهادهـا، بلکــه زمــان از نــو اشـغال کــردن آنهاســت  

چنـین غالـب شـد ایـن اسـت          بخشی از دلیل آن که نولیبرالیسم این      

هـاي جریـان      گیري کردیم و متقاعد شدیم کـه رسـانه          کنارهکه ما   

امـا  . هـاي پارلمـانی اتـلاف وقـت اسـت           اند و سیاسـت     اصلی مرده 

دهـد کـه ایـن چیزهـا هنـوز            خود موفقیت نولیبرالیسم نـشان مـی      

هـاي جریـان اصـلی عمیقـاً          البته هم پارلمان و هم رسـانه      . اند  نمرده

ــسیاري از کــشور  ــا و ب ــا، ایتالی ــه زوال در بریتانی هاي دیگــر رو ب

 تـا   - شـاید حـداقل یـک دهـه        -هستند و مدتی طول خواهدکـشید     

امــا بــه نظــر مــن . بتــوانیم تغییــري در ایــن مــسئله ایجــاد کنــیم

خـواهیم آینـده را بازیـابی کنـیم،           چنـین اسـت کـه اگـر مـی           این

 .اکنون زمان آن است که دوباره با این نهادها درگیر شویم 
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اسخ دادن به ایـن سـؤال بـراي مـن آسـان             پ: براردي» بیفو«فرانکو  

 بـه عبـارتی،     -اي  نیست، زیرا که بر زخم دردناکی دسـت گذاشـته         

ــدهاي      ــا فراین ــه ب ــا در مواجه ــی م ــري فعل ــدگی نظ ــر درمان ب

ــسانیت ــی ان ــده زدای ــرمایه   کنن ــت س ــه دس ــه ب ــالی  اي ک داري م

ایـن مـسئله بـه سـان نـوعی احـساس شکـست              . اند  برانگیخته شده 

تـوانم کتمـان کـنم کـه بـه            عیـت را نمـی    امـا واق  . شخصی اسـت  

–آخـرین مـوج جنـبش       : رسـد   ي من این چنین به نظـر مـی          عقیده

 تلاشـی در جهـت احیـاي قـسمی          -2011 الـی    2010در حدود سال    

مـا  : این تـلاش بـا شکـست مواجـه شـد          . ي عظیم بود    سوبژکتیویته

اکنـون جنـبش    . ایـم   قادر به متوقـف سـاختن تهـاجم مـالی نـشده           

 کـه از     انـد   پـاره    و فقط در شکل انفجارهایی پـاره       ناپدید شده است،  

را بـراي   » جنـبش «مـن عبـارت     . کنـد   انـد ظهـور مـی       سرناامیدي

بـرم کـه قـادر بـه      اي به کـار مـی     اشاره به هر شکلی از کنش توده      

بـه ایـن علـت فکـر        . ایجاد تغییر در فرهنگ و ادراك حاکم باشـد        

ــان داشــته با کــنم در لحظــه نمــی . شــیمي کنــونی جنبــشی در یون

چه که در یونان داریـم فقـط واکنـشی از سـر ناامیـدي نـسبت                   آن

ي واکنـشی اسـت و منـزوي      ایـن یـک مـسئله     -به ویرانـی اسـت    

 .شود می
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ما باید قادر به ایجاد یک الگوي نظـري شـویم، کـه فـرض بگیـرد                 

شـناختیم حـال تمـام        برسـاختنی کـه سـابقاً آن را مـی           شکل سوژه 

 یعنـی   -الفبـایی -ل پـسا  ي نـس    جهـشی کـه بـه پیکـره       . شده است 

هـا آموختـه اسـت تـا           کلمات را از ماشـین     �اولین نسلی که بیشتر   

هجوم آورده، عمیقـاً توانـایی ایجـاد همبـستگی را دچـار             -مادرش  

بنــديِ اجتمــاعیِ کــارِ  فراینــد بازترکیــب. فرســایش کــرده اســت

ثبات حـداقل در شـکل کـنش جمعـی و همبـستگی سیاسـی و                  بی

حقیقتــاً . رســد مکن بــه نظــر مــیآگــاهی طبقــاتی، دیگــر غیــرم

دانم که آیا این بدان معنی است که نـسل مـن قـادر بـه دیـدن                    نمی

یعنـی همـان    . بندي اجتماعی است یـا خیـر        فرایند نوینی از ترکیب   

ــرس و   ــایی از ت ــدي کــه ممکــن اســت روزي فرصــت ره فراین

 .تنهایی را به نسل جدید اعطا کند

 

ي آرتیویـستی     خلـه هـاي گونـاگون مدا      شـیوه «نویسد که     موف می 

ــن ( ــس م ــروه د یِ ــد گ ــه مانن ــتراتژي  ) ب ــأثیر اس ــت ت ــه تح ک

] روي راهــه ربــایی، بــی مــضمون[ي دتورتومنــت  گرایانــه موقعیــت
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داري   قرار دارند، در مختل سـاختن تـصویري صـیقلی کـه سـرمایه             

شرکتی در تلاش براي تحمیـل آن اسـت، مـؤثر هـستند و چنـین                

داري شــرکتی را   ســرمایهي گرانــه ي ســرکوب مــداخلاتی مشخــصه

ممکـن اسـت ایـن مـسئله صـحیح باشـد، امـا              . »سازند  برجسته می 

ي قـدرت بـه طغیــان    گرانـه  ي سـرکوب  بـرداري از مشخـصه   پـرده 

بالعکس، تنهـا قـسمی حـس درمانـدگی را تقویـت            . شود  منجر نمی 

هـاي براندازانـه در افـشاکردن سرشـت راسـتین           تکنیـک . کنـد   می

 ـ     سرمایه  �انـد، امـا آگـاهی از واقعیـت          وثر بـوده  داري مالی کاملاً م

 مـا  -تنهـایی کـافی نیـست     دیـدن خطـر بـه     . آگاهیِ طبقاتی نیست  

همچنین نیازمند بـه مهـارت فـرار از خطـر یـا دفـع کـردن خطـر                 

طـور    داري مـالی متنفرنـد، امـا ایـن          اکثریت مردم از سرمایه   . هستیم

کـه تبـدیل بـه خـودآیینی شـود          که پیداست این نفرت به جاي آن      

 .ر حال تبدیل شدن به افسردگی استد

 

تـوان بـه انـواع گونـاگونی از           همچنـین مـی   «: کند  موف اضافه می  

در بریتانیــا، » هــا گیــري خیابــان بــازپس«مبــارزات شــهري نظیــر 

ــاي » ســپیدجامگان« ــا، کارزاره ــس اســت«در ایتالی ــغ ب در » تبلی

در ویــن اشــاره » فــضاي بازاندیــشی -زمــین نــایکی«فرانــسه یــا 
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ورزانـه    کـنش -هـاي هنـري     ع بسیار گوناگونی از فعالیـت      انوا -کرد

بـه هـر حـال در       . »چریکی وجود دارنـد   -هاي نبرد ارتباطی    و شیوه 

گــري در متوقــف ســاختن تهــاجم  پــانزده ســال گذشــته، کــنش

هــاي مـالی کــاملاً نــاتوان عمــل   هـا و آژانــس  منــد شــرکت نظـام 

بـه آخـرین مـوج مبـارزات علیـه دیکتـاتوري مـالی              . اسـت   کرده

رید که از جنبش آنکات بریتانیـا تـا جنـبش آکامپـادا اسـپانیا               بنگ

. گیـرد   اسـتریت ایـالات متحـده را دربـر مـی            و جنبش اشـغال وال    

ها در گـسترش یـافتن آگـاهی در میـان اکثریـت               این موج جنبش  

ــدگی    ــدن زن ــرعت برچی ــا س ــت، ام ــوده اس ــذار ب ــت اثرگ جمعی

 .اجتماعی را کاهش نداده است

 

ــنش  ــا ک ــه تنه ــی  ن ــري سیاس ــت  گ ــر در واقعی ــال تغیی  از اعم

داري مــالی نــاتوان اســت، بلکــه احــزاب سیاســیِ جریــان  ســرمایه

ــدرت     ــسم ق ــردن از اتوماتی ــروي نک ــورت پی ــز در ص ــلی نی اص

نگـاهی بـه شکـست بـاراك اوبامـا      . توانند کاري از پیش ببرند  نمی

در تغییر توزیع ثروت در آمریکا بـا وجـود خیـل عظـیم حمـایتی                

ــود، بیندازیــد کــسب کــرده2008کــه در  زمــانی کــه اوبامــا .  ب

هـاي مـالی شـد،        مجبور به سر فرود آوردن در برابر نیروي قـدرت         
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سرعت تبـدیل بـه اسـباب تمـسخر و خنـده              به» توانیم  آري، ما می  «

پـذیر اسـت کـه        کنم خـودآیینی تنهـا زمـانی امکـان          فکر می . شد

ــر   ــدگی روزم ــر روال زن ــه تغیی ــادر ب ــردم ق ــند ه م ــود باش  -ي خ

گرایـی و      مثال با گسـستن بنـدهاي وابـستگی بـه مـصرف            عنوان  به

به هر حال من در دو یا سـه سـال گذشـته بـه ایـن مـسئله        . استثمار

کار قـادر بـه آغـاز یـک فراینـد             ثبات  ام که این نسل بی      معتقد شده 

پـذیري    این مسئله بـه خـاطر نـوعی آسـیب         . سازي نیست   خودآیین

تنهـایی ایجـاد    بـودگی، رقابـت و        ثبـات   روانی است که توسط بـی     

 .است شده 

 

اي اسـت،     دهنـده و صـادقانه      این پاسـخِ بـسیار تکـان      : مارك فیشر 

کـنم کـه شـما نقـاط قـوت موضـع              طور فکـر مـی      اما در واقع این   

به نظـر مـن ایـن نقـاط قـوت درعـوضِ             . موف را برجسته ساختید   

هـاي سیاسـی مربـوط        شـناختی بـه اسـتراتژي       هاي زیبایی   استراتژي

 مـوف از هنـر براندازانـه و یـا ضـدهژمونیک             هـاي   مثـال . شوند  می

هـاي دتورتومنـت کـه         اسـتراتژي  -کننده هم نیستند    چندان متقاعده 

. انـد   کند، مدتهاست که در سـرمایه ادغـام شـده           ها اشاره می    او بدان 

 بـه   –رود    داري بـه فـروش نمـی        سـرمایه -هیچ چیز بهتر از هنر ضد     
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هـاي    ر فـیلم  هـاي بـزرگ د      شدنِ شـرکت    ي به تصویر کشیده     نحوه

ــر وال اي   ــالیوودي نظیـ ــار ] 2008[هـ ــاه ] 2009[و آواتـ نگـ

کـه از هنـر و فرهنـگ انتظـار فـراهم کـردن منـابع                  این. بیندازید

مورد نیاز براي غلبه بـر فروپاشـیدگی همبـستگی را داشـته باشـیم،               

ــه خواســته درســتی ایــن مــسئله را  ي زیــادي اســت و شــما نیــز ب

ــد  ــیف کردی ــان  . توص ــگ خودش ــر و فرهن ــن  هن ــانی ای  قرب

هـاي کـاري پسافوردیـستی        در دوران شـیوه   . فروپاشیدگی هـستند  

ــل اجتمــاعی  ، ایــدئولوژي نــولیبرال و ســرمایه داري ارتبــاطی، تخی

هـاي ریاضـتی      برنامـه . در نبرد است تا فرصـتی بـراي رشـد بیابـد           

ــا  ــونی در بریتانی ــاعی،  –کن ــسکن اجتم ــه م ــردن ب ــورش ب ــا ی  ب

 زمــان -ي آمــوزش عــالی کــردن بودجــه مزایــاي رفــاهی، غــصب

توانـست توسـعه یابـد        که در آن تخیل اجتمـاعی مـی         بدون فشاري   

 .کند تر می را حتی نایاب

 

ناپـذیر اسـت،      ي مـالی وقفـه      مسئله این نیست کـه ترقـی سـرمایه        

 اسـت،    کـار گرفتـه     هایی کـه جنـبش علیـه آن بـه           بلکه استراتژي 

راي چــرا کــه دور زدن آنهــا بــ-هــاي درســتی نیــستند اســتراتژي

این مـسئله بـدین معنـی نیـست کـه در            . اي است   سرمایه کار ساده  
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بـراي نمونـه، مـوج      : اسـت   ي اخیر اتفاق مهمی رخ نـداده          یک دهه 

ــورش ــال   ش ــه در س ــاي خاورمیان ــر  2011ه ــه دیگ ــشان داد ک  ن

امـا  . اسـت   اصطلاح پایان تـاریخ بـه پایـان خـط رسـیده             ي به   گزاره

خـود درس بگیـرد     هـاي     ي هوشـمند بایـد از شکـست         یک منظومه 

همـانطور کـه دیویـد      . کـه آنهـا را دوبـاره تکـرار کنـد            و نه این  

دهـی    است، مـا نبایـستی اشـکال مشخـصی از سـازمان             هاروي گفته 

در عـوض، مـا بایـد کـاري را انجـام دهـیم کـه                . واره کنیم   را بت 

ــولیبرال ــام داده ن ــا انج ــه ه ــد و از مجموع ــتراتژي ان ــاي  اي از اس ه

گـر همـانطور کـه شـما مطـرح کردیـد،            ا. متفاوت بهـره بگیـریم    

اقتـصاديِ  -سیاسـی اتوماتیـسم روانـی     -ساختن زیـست    تعبیه«مشکل  

، )کـنم کـه چنـین اسـت         و من فکـر مـی     (» در مغز اجتماعی است   

ایـن بـه معنـاي    . پس ما باید بر سـر مغـز اجتمـاعی مبـارزه کنـیم        

اي مـسلط و بـه همـان       رسـانه  شناسـی  مبارزه بر سـر بـستر در بـوم    

ارزش چـارچوب مـوف     . هـاي پارلمـانی اسـت       یاسـت نسبت در س  

مـداران    گیـرد سیاسـت     اسـت کـه فـرض نمـی         دقیقاً در این نهفته     

هـاي پارلمـانی      امـا سیاسـت   . کنترل همه چیـز را در دسـت دارنـد         

ي مـالی هنـوز هـم         همچنان کانون حائز اهمیتی است کـه سـرمایه        

اگر چنـین نبـود، پـس چـرا بیـشترین تـلاش             . (بدان نیازمند است  
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ي مهـم   نکتـه ) گیـرد؟  کـار مـی   مکن را در جهت کنتـرل آن بـه       م

هـاي پارلمـانی بـا نیروهـاي خـارج از             سیاسـت » بنـدي   مفصل«در  

 .پارلمان است

 

ها بایـد انجـام دهنـد، ایجـاد ارتبـاط بـا نهادهـاي                 که جنبش   چیزي

ــه    ــی، اتحادی ــزاب سیاس ــر اح ــود، نظی ــارگري و   موج ــاي ک ه

 برسـاختن نهادهـاي      و همچنـین   –هاي جریـان اصـلی اسـت          رسانه

طـور کـه گفتیـد،     همـان . جدیدي که قابلیت اعمال فـشار را دارنـد      

شـمول جهـانی      اي همـه    ي مـالی مشخـصاً مـسئله        انزجار از سـرمایه   

ــت ــه   -اس ــار ب ــن انزج ــه ای ــه ک ــا، البت ــه    ام ــار ب ــور خودک ط

. هایی که به سـرمایه آسـیب برسـانند، بـدل نخواهـد شـد                استراتژي

ه وقتــی بیــزاري گــسترده از در ایــن ادعــا حــق بــا شماســت کــ

تـوان کـاري را از پـیش بـرد          ي مالی با این حس کـه نمـی          سرمایه

ــنش    ــایی ک ــه توان ــوضِ هرگون ــدش در ع ــود، برآین ــب ش ترکی

ــدي اســت ــی، نااُمی ــن نقــش نهادهاســت . جمع ــا ای ــاي -ام  نهاده

ماننـد و نهادهـاي جدیـدي کـه بایـد ابـداع               مـی   اي که بـاقی     کهنه

. را بـه عمـل بـدل کننـد        )  نارضـایتی  و( تا این تأثیرگذاري     -شوند

ــه  ــدام ب ــن عمــل کارســاز باشــد، اق ــستقیم  اگــر ای صــورت غیرم
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ــه مــستقیم؛ ایــن عمــل بــه قــصد ایجــاد تغییــرات   خواهــدبود و ن

منـدي   مـا بـراي ایجـاد سـوژه    . تدریجی در مغز اجتماعی خواهد بود   

نیازمنـدیم کـه در مهندسـی لیبیـدویی درگیـر       ] عـصبی [نوروتیک  

. مثـل کنـیم    برابر ماشین عظـیم سـرمایه مقابلـه بـه    شویم تا بلکه در  

هـاي فیلـسوفانی نظیـر        هاي رخـداد کـه در نوشـته         در عوض فلسفه  

شوند، بایـد بـه ماکیـاولی، آنتونیـو گرامـشی و              آلن بدیو یافت می   

نفـس    بـه   ما باید بـا شـکیبایی و اعتمـاد        . استوارت هال مراجعه کنیم   

مـا بایـد    .  کنـیم  برخـورد ] بـا مـسائل   [بیشتري نسبت بـه گذشـته،       

کنـیم بـازپس      اي را که براي ناپدیدشـدن آن سـوگواري مـی            آینده

الوقـوع در     بگیریم و ایـن بـه معنـاي بازیـابی یـک زمـان قریـب               

کنـیم و     امان علیـه سـرمایه اعتـراض نمـی          طور بی   جایی است که به   

. اندیـشیم  شـویم، بلکـه بـه پـیشِ روي آن مـی         یا سـد راه آن نمـی      

 -ي خـویش اسـت   ر در جهـت ابـداع دوبـاره    جا فضایی براي هن     این

ي  انــدازها از یــک آینــده عنــوان مکــانی بــراي کثــرت چــشم بــه

 .دارانه پساسرمایه

 

مقـصود مـن ایـن نیـست کـه مـا بایـستی              : براردي» بیفو«فرانکو  

شـناختی علیـه قـدرت سـرمایه مخالفـت            نسبت بـه کـنش زیبـایی      
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ي وجـو   مـن در جـست    . لـوح نیـستم     آن قـدرها هـم سـاده      . بورزیم

ــدادگر، افــسرده  ــراي تخریــب قــدرت بی ــده راهــی مــؤثر ب  و  کنن

، کـه   )ام  امـا کماکـان نیافتـه     (داري مالی هستم      ي سرمایه   فقیرکننده

چـرا جامعـه بـه ایـن        . اساساً مبتنی بر به انقیاد کشیدن جامعه اسـت        

سادگی به انقیـاد در آمـده اسـت؟ ایـن پرسـشی اسـت کـه بایـد                   

 .شرح داده و فهمیده شود

 

هـا در حـال       داننـد کـه بانـک       گیري رسانه، مردم مـی       همه رغم  علی

همـه متوجـه ایـن مـسئله نیـستند،          . شان هـستند    نابود کردن زندگی  

داننـد، امـا قـادر بـه          مردم مـی  . داند  اما بخش اعظم جامعه این را می      

هـا فرزنــد   آن. ي خـود نیـستند   تغییـر اتوماتیـسم زنـدگی روزمــره   

یـن چیـزي اسـت کـه هرگـز      شـوند؟ ا   دار می   چرا مردم بچه  (دارند  

ها به خریـد ماشـین و پـر کـردن بـاك               ؛ آن )توانم درك کنم    نمی

ها بـه پـول نیـاز دارنـد؛ زیـرا تنهـا پـول                 بنزین آن نیاز دارند؛ آن    

هـا    آن. شـان خریـداري کنـد        چیزهـا را بـراي      توانـد تمـام آن      می

آهـستگی اذهـان،    ناچار به پذیرش اخـاذي هـستند، و ایـن امـر بـه       

هـا    پـس آن  . کنـد   تظـارات آنـان را الگوسـازي مـی        احساسات و ان  

چـه کـه از آن اطـلاع دارنـد،            تلاشی در راستاي اندیـشیدن بـه آن       
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داري در حـال تخریـب زنـدگی          کـه سـرمایه     این: دهند  صورت نمی 

تواننـد    آنان است، زیرا این تنهـا مـدلی از زنـدگی اسـت کـه مـی                

 .آن را تصور و سپري کنند

 

تـوان بـا تغییـر        ي معاصـر را نمـی     دار  مشکل این است که سـرمایه     

 -مـداران ذاتـاً فاسـدند       نـه تنهـا سیاسـت     . قوانین دگرگون سـاخت   

خواهی به قـدرت برسـی، بـه پـول نیازمنـدي، بایـد تحـت                  اگر می 

 بلکــه ماشــین -…هــاي بــزرگ قــرار بگیــري و حمایــت رســانه

گیري سیاسی قـادر بـه تغییـر اتوماتیـسم زنـدگی روزمـره                تصمیم

ي   امــوري بــه ماننــد انتظــارات یــا شــیوهفقــط بــا تغییــر. نیــست

. تـوانیم قـدرت سـرمایه را فرسـوده کنـیم            مان در شهر مـی      زندگی

براي تغییر زندگی روزمـره بـه همبـستگی اجتمـاعی نیـاز داریـم،               

 .است بودگی و رقابت نابود شده  ثبات اما همبستگی نیز با بی

 

کنم امـروزه ماکیـاولی و گرامـشی حـرف زیـادي بـراي                فکر نمی 

سـامان    ماکیـاولی سـپهر نابـه     ] بخـت [فورتوناي  . فتن داشته باشند  گ

. رانـد   هـا حکـم مـی         رویدادهاي زندگی بود که شهریار باید بـر آن        
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ــدگی   ــرا پیچی ــود، زی ــؤثر ب ــدرن م ــل دوران م ــده در اوای ــن ای ای

ــرکت    ــی ش ــازي سیاس ــی در ب ــراد کم ــود؛ اف ــدك ب ــا ان فورتون

. ر قـرار داشـت    کردند و اطلاعات به راحتـی در کنتـرل شـهریا            می

تـأثیر  :  مبتنـی بـر هژمـونی فرهنگـی بـود         �استراتژي گرامـشیایی  

امـروزه نیـز مـسئله بـسیار        . گذاشتن بـر سـپهر آگـاهی اجتمـاعی        

مــشابه اســت، امــا ســرعت و پیچیــدگی ســپهراطلاعات اوضــاع را 

طـور کـه      اي، همـان    گـري رسـانه     کـنش . کنـد   کاملاً متفاوت مـی   

بـه منحـرف کـردن جریـان     دهد، قـادر   لیکس نشان می   مورد ویکی 

اطلاعات و فاش کردن تعارضـات قـدرت بـوده اسـت، امـا دیگـر               

 توانـایی   -مـسئله خـودآیینی اسـت     . ي مسئله نیـست     آگاهی نقادانه 

هـایی کـه در حـال پـشتیبانی از            گیـري از اتوماتیـسم      حقیقیِ کناره 

 .اند قدرت

 

دنـدگی بـه      ي پایـانی یـک      لطفاً فکر نکنید که من بر سر این نکتـه         

ي   بایـستی یـک پـروژه     : گـویم   گاهی به خـودم مـی     . دهم  ج می خر

دیرپــاي برســاختن دیــسپوزیتیو اروپــایی را در جهــت خــودآیینیِ 

در واقــع بایــستی بیــست ســال پــیش در . (اجتمــاعی آغــاز کنــیم

ــان ماســتریخت  ــده[هنگــام پیم ــه معاه ــا ي اتحادی ــین ] ي اروپ چن
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فقـدان  ). حال بـسیار دیـر شـده اسـت        . کردیم  اي را آغاز می     پروژه

گیـري    هر شکلی از سازماندهی در ابعـاد اروپـا بـه صـورت چـشم              

ــطح      ــصوص در س ــه خ ــت؛ ب ــوس اس ــونی ملم ــت کن در موقعی

. انـد   مقاومت کارگري، که سندیکاها در مـورد ایـن نکتـه مـسئول            

توانـستیم در آفـرینش    کـه مـی   اما در این خصوص مطمـئن نیـستم    

ا زوال ي مقاومــت کارآمــد موفــق عمــل کنــیم، زیــر یــک جبهــه

ي سـازماندهی نداشـته، بلکـه بـه           نیروي کارگرانارتباطی بـا مـسئله     

بگـذریم،  . اسـت   انتظارات فرهنگی و اشـکال زنـدگی مـرتبط بـوده          

توفــانی در راه اســت و مــا پنــاهی : حـال خیلــی دیــر شــده اسـت  

 .نداریم
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 در ستایش زندگی

 عاطفه رنگریز

 

ــا هــم   حــرف ایــن روزهــا از خــلال دیوارهــا و تــصویرها نیــز ب

همـدیگر را   «کـه     هاي زیـادي هـست بـراي ایـن            زنیم، پس راه    می

ایـن  . این نوشـته بمانـد بـراي ثبـت ایـن روزهایمـان            . »پیدا کنیم 

نوشته در ستایش روزهـایی اسـت کـه در قلـب موقعیـت انقلابـی                

ي جدیــد اســت کــه خواســت »مــا«تــنفس کــردیم، در ســتایش 

 آویـزان از    نوشـت   ایـن نوشـته بـراي  پارچـه        .  و شدن دارد    زندگی

انـدوهت را   «: خـوانیم   روي پل هوایی اسـت کـه بـر روي آن مـی            

ــز   ــذار و برخی ــار بگ ــدگی، آزادي. کن ــو،  » .زن، زن ــات ن کلم

ایــن » زن، زنــدگی، آزادي«. نویــدبخش جهــانی نــو اســت   

شــعرگونه و شــعار انقلابــی در هــر لحظــه از گورســتان، خیابــان،  

زنـد  و      مـی تـر در خودمـان  بانـگ            و مهـم   …ها، مدارس،   دانشگاه

شود، از جایی به جایی دیگـر، از شـدنی بـه شـدن دیگـر                  تکثیر می 
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بــه اجــراي دیگــر، از بــدنی بــه بــدن ) پرفــورمنس(و از اجرایــی 

 …دیگر و از ژستی به ژست دیگر

 

دارد؛ زاده شـدن مردمـانی کـه    » مـا «این شعار، نشان از زاده شـدن      

در . نـد آفرین  اي مـی    چیننـد و چیـز تـازه        بساط جهان کهن را برمـی     

این نزدیک به دو ماه، موقعیتی خلق شـد کـه برگـشت بـه عقـب                 

ي جمعـی خـود را وقـف خلـق          »مـا «. را دیگر ناممکن کرده است    

گویـد بـه نجـوایی        آري مـی  »  مـا «ایـن   . این موقعیت کرده است   

ــر آن اســت کــه نجــوایی کــه در . »پــس انقــلاب کــن«: کــه ب

ــی گــوش ــی اش م ــیش م ــه پ ــد و ب ــدش پیچی ــدرت …ران ــن ق  ای

ــاد   خو ــدرت فری ــت، ق ــدگی اس ــت زن ــان، آزادي«اس . »ژن، ژی

ــره ــدگی روزم ــن اخــتلال   زن ــه ای ــا ب ــان مختــل شــده اســت ام م

گـري مـدام و تمـرین        باوریم و بر این گمانیم که بـا انقلابـی           خوش

 .تر از قبل، پیش برویم هر روزه، محکم

 

، کـه تملـک، سـلطه،    »جنین، زنـد، آجـوئی  «دشمنان صداي متکثر    

مـان    بینند، بـا هـر روشـی سـد راه            را در خطر می    منفعت و سودشان  
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از این سو، بـا بـاتوم و اعتـراف اجبـاري و از آن سـو بـا            : شوند  می

بــا خفــه کــردن صــداي متکثــر بــا فریــاد . تحریــف شــعارهامان

و دعــوت بــه  » اتحــاد«ي  ، و بــا کلیــدواژه »جاویــد شــاه «

قـادین، یاشـام،    «امـا   . ، در کار سرکوب انقـلاب هـستند       »سکوت«

ي  دعــوت بــه همبــستگی اســت و خلــق آینــده     » لیــقآزاد

تـوان حامیـان      نمـی . »آزادي«کمانی و تکثر صداها بـه نفـع           رنگین

اقتــصاد بــازار آزاد و نیروهــاي خــارجی را نیــز نادیــده گرفــت و 

هـایی کـه در سـر     انـد و نقـشه   بار برایمان دیـده   هایی که این    خواب

مـان در      تـوان  با این همه، میل و خواست زندگی و بـاور بـه           . دارند

خـواهیم، مـا را سـراپا نگـه خواهـد داشـت؛        ساخت آنچه کـه مـی    

 .»این انقلاب تنها راهیه که داریم«دانیم که  چراکه خوب می

 

  پس انقلاب کن

 

هیچ چیز شبیه بـه قبـل نخواهـد شـد، گرچـه روزهـاي سـختی را                  

ــم  ــیش رو داری ــدیم و پ ــدگی، آزادي«. گذران ــی »زن، زن ، انقلاب

مرد، اربـاب، سـرور، پـدر امـت، پـدر           :  زورگو است علیه اکثریت  
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انقلابـی علیـه تملـک،      . تاجدار، کارفرمـا و دسـتان نـامریی بـازار         

ــتثمار  ــتم و اس ــلطه، س ــدن و   . س ــردن ب ــه ک ــه مثل ــی علی انقلاب

بخــشی تحمیلــی، انقلابــی علیــه  مــان بــا نامیــدن و هویــت زنــدگی

ــدن ســلطه ــا مــزدي ي ســرمایه و اســتثمار ب کــردن کــار و  مــان ب

ــه ازخودب ــانگی و تک ــدنمان  یگ ــردن ب ــه ک ــه  . تک ــی علی و انقلاب

اش از    ، بـا نهادهـاي مـدرن      )اقتداري با محوریت مرد فـارس شـیعه       

ــا  ي و ســازوبرگ ارتــش و بانــک و همــه ــدئولوژیکش ب هــاي ای

مراتـب ملیتـی و جنـسیتی و        هویتی تحمیلـی، کـه برایمـان سلـسله        

ایــن خواســت زنــدگی، شورشــی اســت . دینــی را رقــم زده اســت

ایـن طغیـانی    .  نام پدر، مرد، ارباب، خلیفـه و نـام جهـان سـوم             علیه

 .داري است علیه دولت حاکم، مردسالاري و سرمایه

 

مـان؛ کـه بـراي نمـردن،          مـانی صـرف هـر روزه        انقلابی علیه زنده  

انقلابــی علیــه ســروران و نــه . گــویی از زنــدگی انــصراف دادیــم

هـا،    قلیـت ي ا   شورش علیه سـتم بـر زنـان، و همـه          . گفتن به بندگی  

ــت   ــرکوب ملی ــاران، س ــارگران و بیک ــتثمار ک ــا و اس ــن …ه  ای

بـه انقیـاد و اسـتثمار و سـتم و سـلطه و              » نه مقدس «خواست یک   

 .به زندگی» گویی آري«بندگی است و یک 
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 .گرفتن و آزادکردن بدن است تولد زن شورشی براي پس

 

ژینـا، زن کـرد ایرانـی، بـراي         : ي ایـن موقعیـت انقلابـی        اما جرقه 

همـه چیـز در     . اب به دست مأموران گشت ارشـاد کـشته شـد          حج

همین یک جملـه عریـان اسـت، مگـر بـراي کـسی کـه پنبـه در                

 .هایش کرده باشد گوش

 

ــی  ــدگی، آزادي«تکینگ ــارزه» زن، زن ــا، در   و مب ــار م ــن ب ي ای

زیـرا چیـزي بـه      . خطی از کشته شـدن ژیناسـت        همین روایت یک  

، عنـصر مهـم سـاخت       »حجـابی اجبـاري     حجاب اجباري یا بی   «اسم  

چراکـه بـه   . بـه دسـت حاکمیـت اسـت    » زن ایرانـی  «و برساخت   

 .محض شنیدن نام زن ایرانی، حجاب به ذهن متبادر می شود

 

محـور   امري سیاسی است کـه بـه دسـت نظـام مالکیـت         » زن«بدن  

هــا در جغرافیاهــاي  امــا تکینگــی. و پدرســالار تولیــد شــده اســت

ــت    ــم اس ــسیار مه ــه ب ــود دارد ک ــاوت وج ــه متف ؛ زن خاورمیان
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از » زن ایرانــی«و نــام . مختــصات ســتم خــاص خــود را نیــز دارد

ــر دوره ــل دوره  اواخ ــار و اوای ــسئله   ي قاج ــا م ــه ب ي  ي مدرنیت

گره خورده کـه عامـل کـشتار و فرودسـتی اسـت؛ چـه         » حجاب«

حجــاب «ي رضــاخان و چــه  اجبــاري در دوره» کــشف حجــاب«

 کــارگري در آوریــم کــه زنِ مــا بــه یــاد مــی. اکنــون» اجبــاري

سمنان، به وقت کار در کارخانه، بـه دلیـل گیـر کـردن مقنعـه در                 

 .دستگاه کشته شد

 

دولت مدرن در ایـران از همـان ابتـدا در جهـت منـافع سیاسـی و                  

امـا بـه درازاي     . اقتصادي بـر بـدن زنـان حکمرانـی کـرده اسـت            

شود تـاریخ مقاومـت و جنگیـدن زنـان را نیـز               تاریخ سرکوب، می  

 و تـا امـروز، و یـا بهتـر هـر             ٩۶ تـا دي     ۵٨ اسفند   از: مرور کرد 

ســان   زیــرا روســري بــه…روز و همیــشه از خانــه تــا خیابــان و

ــک،    ــتار تمل ــه خواس ــان ک ــر زن ــت ب ــویی حاکمی ــرچم زورگ پ

 .ي میل جنسی بودن زنان است آوري، خانه نشینی و ابژه بچه
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بلـوچ،  . کرد بودن ژینا، نـشان از سـرکوب ملـی در ایـران داشـت              

و زبـان و فرهنـگ و دیـن اش بـه رسـمیت              ..  د، لـر و   عرب، کر 

امـا نـام    . ي حکومـت مرکـزي      شناخته نمی شود و این یعنی سـلطه       

کــرد نیــز، مقاومــت و مبــارزه بــا ســرکوب را در دل خــود دارد، 

جهت نبود که از همان ابتـداي اسـتقرار حاکمیـت بـا سـرکوب                 بی

ی،  اسـلام -پـس نـام تحمیلـی هویـت ایرانـی        . گسترده مواجه شدند  

هـاي دیگـر،      کـردن صـداها و زبـان        همواره یکدست سازي و خفه    

زبـان، فقـط ابـزار انتقـال اندیـشه نیـست،       .  بود…هاي دیگر و   بدن

پـس بـه رسـمیت      . زبان خود اندیـشه اسـت و خـود تـاریخ بـدن            

هاي دیگـر، یعنـی سـرکوب هرگونـه دگراندیـشی و        نشناختن زبان 

 .دگرزیستی

 

) کـرد بـودن   ( سـتم ملیتـی      و) زن بـودن  (پس تقاطع ستم جنسیتی     

و ستم دینـی و بنیـادگرایی، جرقـه اي شـد بـراي خلـق لحظـه اي                   

 .نوین
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اي را    این قتل چیـزي را افـشا کـرده کـه موقعیـت انقلابـی ویـژه                

هـاي ملـی    کـارگر، اقلیـت  (رقم زده است و آن سلطه بر بدن همـه          

یکبـاره گـویی   . ویژه زنان بود، افـشاي سـلطه بـر بـدن       و به ) …و  

 .»الان وقتش است«و » پادشاه لخت است«: ندهمه شنید

 

 .»ژن، ژیان، ئازادي«: و فریاد

 

ي مقاومـت و مبـارزه در روز دفـن پیکـر              کردها و زن ها با سابقه     

سـر دادنـد و مـرد و زن بـا هـم      » زن، زنـدگی، آزادي   «ژینا فریاد   

کـی خـاك بـر        کـشتن بـه خـاطر روسـري، تـا بـه           «: فریاد زدند 

: خواسـتند  مـان مـی   تـک  بـراي تـک  و در گورسـتانی کـه       . »سري

سـر  » ژن، ژیـان، ئـازادي    «زنان روسري از سر بر کندنـد و شـعار           

ــد ــان، در  . دادن ــالین زن ــردایش فع ــا نمــاد شــد و ف ــام ژین ــس ن پ

همراهی با مردم کردسـتان فراخـوان دادنـد و پیـشگامان انقـلاب،              

زنان شورشی، همـدیگر را یافتنـد و در رشـت و بـسیاري جاهـاي                

 …دیگر نیز
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ي انقلابــی شــدند تــا بــدن هایــشان را پــس  ان پیــشگام ســوژهزنــ

ســوزان، تــا رقــصیدن، و تــا فریــادي  کــه   از روســري…بگیرنــد

 .کماکان بر جا مانده است

 

 زن

 

 آیا نام من زن است؟: و حالا یک پرسش

 

هـایی اسـت کـه سـالیانی دراز           ي تمام سـتم     نام زنی که دربردارنده   

 طـرف حکومــت، نظــام  شــان از بـر زنــان رفتـه اســت، و زنـدگی   

سیـستم بـازار و دولـت، زنـان         . اقتصادي و مردان، تیره شده اسـت      

آوري و حمــال خانــه و  ي بچــه ي جنــسی، کارخانــه را صــرفاً ابــژه

گونـه   هـا ایـن   زن ایرانـی نیـز سـال   . انـد  نیروي کار ارزان خواسـته   

و ضـعیفه خوانـده   » یا روسـري یـا توسـري     «: مخاطب قرار گرفتند  

ــدند و ــن زن،…ش ــده  ای ــت    نماین ــر اکثری ــتی در براب ي فرودس

هـا     اسـت کـه  بـه آن        …زورگو، اعم از دیکتـاتور دولـت، مـرد،        
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 نـه   …زن شورشی شدیم  و بـه فرودسـتی، بـه تملـک و             . گفتیم نه 

 .گفتیم

 

 زن شدن

 

: بودگی آنهـا را بـه نیـروي شورشـی بـدل کـرده اسـت                 این اقلیت 

» زن، زنـــدگی، آزادي«پـــس نـــام زن در . اقلیتـــی پرقـــدرت

زن شـدن، همـان قـدرت اقلیـت     . چیست؟ ایا من ایـن نـامم؟ آري    

رو نـام زن، در ایـن شـعار، نـام             ایـن   از. است براي آزادي از بندگی    

شـان،    هایی است کـه از تعیـین حـدود و ثغـور زنـدگی               تمام اقلیت 

ــسوالیته ــت   سک ــان، فراغ ــان، کارش ــدن و    ش ــسخیر ب ــان و ت ش

 ـ      . انـد   شان خـسته شـده      زندگی کوییرهـا،  : تنـام تمـام اقلیـت هاس

 .ي فرودستان  همه…ها، کردها، ها، بلوچ ترنس

 

، پــس زن »زن، بلـوچ ایــران اســت «: روي دیـواري نوشــته بودنــد 

شدن، یعنی بلوچ، زن، کرد، مـرد، ترنـسی کـه خواسـتار واژگـونی        

 .قدرت به نفع زندگی و آزادي است
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ــسی دیگــري در رشــت ــردي، زن شــو«: دیوارنوی ــن . »اگــر م ای

خواسـت جهـان دیگـري کـه اکثریـت          . ن دیگر یعنی خواست جها  

خواســت زنــدگی بــه . هاشــان مــسلط نباشــد هاشــان و ارزش و نــام

ســالارانه، دولــت  جــاي مــرگ، خواســت نــابودي سیــستم ســرمایه

 .کند حاکم، و مردسالاري که زندگی را نفی می

 

هــاي  اقلیــت شــدن و نــه گفــتن بــه ارزش: پــس زن شــدن یعنــی

در .  خواســت جهــان دیگــرگــویی بــه زنــدگی و اکثریــت و آري

ــرد،       ــرك و ک ــوچ و ت ــان و بل ــردان و جوان ــاه، م ــن دو م ای

آموز و دانـشجو همـه همـراه بـا زنـان شورشـی، زن شـدند؛                   دانش

یی زاده شد که در این چهـل روز چـه بـه وقـت جنگیـدن در              »ما«

خیابان، چه بـه وقـت مدرسـه، چـه در خانـه و جاهـاي دیگـر زن                   

فـوران خـشم و انـرژي       . سـاخت هـا را      شدن را تمرین کرد و لحظه     

و شور و اضطراب ما را واداشـته بـه امتنـاع و اخـتلال و اعتـصاب                  

ــدگی، آزادي تمرینــی هــر روزه…و ــه، تمــرین   زن، زن  اســت، ن

هـاي   از امتنـاع از نقـش  : ي مـا شـده اسـت    خود زندگی روزانـه   ! نه
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مان، فرزند خـوب، پـدر متعـصب، مـادر فـداکار و دانـش                 تحمیلی

 ـ …آموز زرنـگ و    مراتـب    تلال در وظـایف و رعایـت سلـسله         اخ

ــان…و ــراي مختــل … شــورش در خیاب  دســت در دســت هــم ب

 البته که هر روز بیشتر یـاد خـواهیم گرفـت کـه دیگـر                …کردن

ــستان را     ــر بلوچ ــد، دیگ ــرار نگیرن ــم ق ــروي ه ــرد و زن روب م

تروریست نخـوانیم، تلویزیـون را از پـشت بـام بـه خیابـان پـرت                 

 …شی بازکنیم و همدلی کنیم با آغو

 

ما خواست تعیین سرنوشت به دسـت خودمـان را داریـم، خواسـت              

مــا هنــوز «هایمــان، چــون بــه قــول اســپینوزا  پــس گــرفتن بــدن

خواسـت واژگـونی قـدرت      . »هـا کـه دارد      دانیم بدن چه تـوان      نمی

 .از خود خانه تا سپهر سیاست: سرکوبگر

 

کنـد سـتایش زنـدگی اسـت، دیگـر       چه که غافلگیرمان مـی      باز آن 

وپـا زدن بـراي یـک لقمـه           ه صرف زنده ماندن اجبـاري و دسـت        ب

هـاي تحمیلـی قـانع نیـستیم، دیگـر بـا              نان، بردگی، ایفـاي نقـش     

خـوریم کـه پـدر تاجـدار را جـایگزین       گول نمـی » اتحاد«ي    کلمه
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ایـستیم و از      مـی » الان وقـتش نیـست    «در برابـر    . این یکی کننـد   

. هـا و جهـان نـو        کنیم براي گـشودن امکـان       هر امکانی استفاده می   

. مـان اسـت   گـرفتن بـدن و لبخنـدهاي       ها، پـس    گی  الان وقت تکینه  

وقت تعیین سرنوشت به دسـت خودمـان بـا عزمـی راسـخ، قهـر و         

اي کـه بـه قهـر و خـشونت مرگبـار              خشونت براي آفریدن زندگی   

کـشی و سـتم انـسان بـر           هاست از طریـق بهـره       پایان دهد که قرن   

را وقـف ایـن موقعیـت انقلابـی         بایـد خـود     . شود  انسان تحمیل می  

 .کنیم تا آزادي سر برسد

 

مایکل هارت، در پیـامی ویـدئویی کـه در حمایـت از ایـن شـعار                 

مـن  . آزادي: شـود  ي زنـدگی مـی   عـلاوه  زن بـه : منتشر کرد، گفت  

بندي این فرمـول از طریـق خـودم بـه ایـن رسـیدم کـه                   با صورت 

 آخـر . اقلیـت شورشـی بـا خواسـت زنـدگی، همـان آزادي اسـت       

ــوي    ــه آزاده ش ــت ک ــن اس ــی ممک ــدم آزادي وقت ــایی خوان . ج

آفرینش و زنـدگی چیـزي نیـست جـز جهـان            . گویی  شورش و نه  

البته کـه بایـد در سـتایش آزادي نوشـت و آن را واقعیـت                . آزاده

ما مشغول همین هـستیم و بـه همـین دلیـل ایـن نوشـته را                 . بخشید

 .کنم زده تمام می همین جا شتاب
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 ایم؟ کجا ایستاده

 لیرضا بهتوییع

 

در مطلبی که تابـستان سـال پـیش نوشـتم، رونـد تأسـیس حـزب                 

ــفند    ــوي در اس ــاه پهل ــا ش ــط محمدرض ــتاخیز توس  را ١٣۵۴رس

توضیح دادم و یـادآور شـدم کـه شـاه در برابـر دو انتخـاب قـرار                

 :داشت

 

 این که فضاي سیاسـی را بـاز کنـد، بـه محمدمهـدي       –انتخاب اول   

هــاي  کــه از تکنــوکرات(ســمیعی ریــیس وقــت بانــک مرکــزي 

رو کـه     ، امکـان تأسـیس یـک حـزب میانـه          )نام کشور بـود     خوش

دموکراتیـک هـم در آن باشـد را           هـاي سوسـیال     عناصري از اندیشه  

کــرده و جــوانی را کــه بــه احــزاب  بدهــد تــا نیروهــاي تحــصیل

بـدبین بودنـد جلـب و جـذب         » مـردم «و  » ایران نـوین  «فرمایشی  

 ـ   فکر، آن بود که پروژه    . کند ن حـزب تـازه بتوانـد گشایـشی         ي ای
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گـاهی بـراي      در حکومت استبدادي شاه بـه وجـود آورد و تـنفس           

 .در حال خفه شدن آن روز باشد» ي مدنی جامعه«

 

ــاب دوم  ــک –انتخ ــشی، ی ــزاب فرمای ــذف اح ــردن   ح ــت ک دس

فکـر پـشت ایـن راه دوم        . حکومت و اعلام حزب واحـد رسـتاخیز       

قــدرت بــسیج » مــردم«و » ایــران نــوین«ایــن بــود کــه احــزاب 

پــس بایــد ایــن . وپــاگیر هــستند اجتمــاعی ندارنــد و فقــط دســت

جریانات مزاحم از صـحنه خـارج شـوند، شـاه خـودش رهبـري را                

اش بـراي ایجـاد الگـویی انقلابـی      به دست بگیرد، از قدرت معنـوي    

. ایجـاد کنـد   » مـردم «و  » نظـام «اي بـین      ي تـازه    استفاده و رابطـه   

ــی  ــادآور م ــه   ی ــوم ک ــه«ش ــدنی جامع ــی،  (» ي م ــزاب سیاس اح

ــران و انجمــن ســندیکا ) هــاي فرهنگــی و اجتمــاعی هــاي مزدبگی

امـا طـرح و   . شـدت زیـر فـشار بـود     ایران تا ایـن لحظـه هـم، بـه        

 .ي نهایی را وارد کند ي مورد بحث، قرار بود که ضربه برنامه

 

» معمـاي هویـدا   «عبـاس میلانـی در      . دانـیم   پایان قصه را همه مـی     

ــاره ــد درب ــن  ي پیام ــاي ای ــال  ه ــت؛ در س ــاب راه دوم نوش  انتخ
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سـوي   ، بعد از اعلام حـزب رسـتاخیز، اوضـاع اقتـصادي بـه           ١٣۵۴

هـا    ها سیر صـعودي داشـت و کمبـود کـالا            قیمت«ناسامانی رفت،   

تهـران کـه پایتخـت و نمـاد         . کـرد   در سرتاسر کـشور بیـداد مـی       

رفـت، بـه کمبـود مـزمن بـرق دچـار            شمار مـی    به» تمدن بزرگ «

 ـ  گاه بی   شد و گه   در اطـراف و    . شـد   ی هـم مزیـد بـر علـت مـی          آب

شـد و وقتـی دولـت سـعی           هـایی سـبز مـی       آباد  اکناف شهر، حلبی  

هـا جلـوگیري کنـد، مـردم فقیـر و       زور از رشد این محله     کرد به   می

کـار بـه زدوخـورد      . دادنـد   مستأصل سرسختانه مقاومت نـشان مـی      

علائـم بحـران، در یـک       . شـد   ریزي هـم مـی      گاهی خون . کشید  می

. »امـا شـاه بـه هـیچ کـدام اعتنـایی نداشــت      . فـراوان بـود  کـلام،  

سـازي و تمرکـز       حکومت شاه، دو سـال و نـیم پـس از یکدسـت            

هـاي بحـران      قدرت در یک جریان واحد سیاسـی، نخـستین طلایـه          

ــستان  ــاییز و زم ــود١٣۵۶را در پ ــاهد ب ــن بحــران.  ش ــه  ای ــا ب ه

 . انجامید١٣۵٧فروپاشی نظام شاهنشاهی در بهمن 

 

دسـت    توان از عواقـب انتخـاب شـاه بـراي یـک             ی می های  چه درس 

ي   از صـحنه  » مـزاحم «ي جریانـات      کردن حکومت و حـذف همـه      

 سیاسی گرفت؟
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اي داشــتم بــه مطالعــات مایکــل بــارووي  در همــان نوشــته، اشــاره

)Michael Burawoy(ــه ــه    ، جامع ــایی، ک ــناس امریک ش

ر  سیاسـی در تمـامی جوامـع د        –هاي اجتمـاعی      سیستم: تأکید دارد 

ــاگون دچــار مــشکلات و بحــران مــی  دوره ــا . شــوند هــاي گون ام

. هـا متفـاوت اسـت       چگونگی رویـارویی هرکـدام بـا ایـن بحـران          

هـا بـراي حـل        بسته به آن کـه چـه سـازوکارهایی و کـدام مـدل             

هـاي   آمـد   توانـد پـی     شـوند، بحـران مـی       مشکلات به کار گرفته می    

 .گوناگون داشته باشد

 

» ي مــدنی جامعــه«ه یــک  مــدل جــوامعی اســت کــ–مــدل اول 

)civil society( ــده، پرجنــب ــد کــه  زن وجــوش و آزاد دارن

پیونـدي   هـاي اجتمـاعی، همکـاري و هـم     با انواع و اقـسام سـازمان   

ــه  ــهروندان در عرص ــی   ش ــامان م ــاگون را س ــاي گون ــد ه . دهن

ــازمان ــاف س ــاي انعط ــه ه ــذیر جامع ــع،   پ ــن جوام ــدنی در ای ي م

 خـود جـذب کننـد، و پاسـخ          هـا را در     ها و بحـران     توانند چالش   می

هــا بیابنــد و ســپس از طریــق نوســازي  مناســب را بــراي حــل آن
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ــاد ــه بازســازي   مکــرر بنی هــاي اجتمــاعی و ســاختار حکــومتی، ب

 .سیستم و پایداري و مقاومت آن کمک کنند

 

هـاي متعـدد بـه وجـود آمـده            هـا و کانـال      نهـر : نویسد  بارووي می 

یاسـی، سـندیکاهاي    احـزاب س  (ي مـدنی      هاي جامعـه    توسط سازمان 

ــارگران  ــازمان–ک ــدان و س ــاعی  کارمن ــاي فرهنگــی و اجتم ، )ه

حـل    گیرنـد و بـه سـوي راه         ها را در خـود مـی        نارضایتی و کاستی  

بـا جـذب مـؤثر مـشارکت طبقـات غیرحـاکم و             . کنند  هدایت می 

ي مـدنی و بــا   هـاي گونــاگون جامعـه   هــا در سـازمان  سـلطه  تحـت 

گفتگـو، بـراي کـشمکش      هـایی بـراي بحـث و          فراهم آوردن فضا  

البتـه  (هـا     و نیز فعالیت سیاسی و اجتمـاعی در بـستر ایـن سـازمان             

آورنـد    ، شـرایطی را فـراهم مـی       )در حدود تعریف شده در قـوانین      

برنــد کــه موافقــت و رضــایت مــؤثر  و اصــلاحاتی را پــیش مــی

ایـن مـدل در جـوامعی کـه         . گـردد   شهروندان ناراضی حاصل مـی    

 هـستند، از سـواد برخوردارنـد و         بخش بزرگی از مـردم شهرنـشین      

پذیرنـد، ثبـات اجتمـاعی        شیوهاي فرمانبرداري زورمدارانـه را نمـی      

این همـان سـازوکاري اسـت کـه گرامـشی آن را             . آورد  به بار می  

ــونی« ــی» هژم ــد م ــداري نظــم حــاکم  . نام ــظ و پای ســازوکار حف
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ي  اجتماعی نه از طریـق اجبـار و سـرکوب، بلکـه از طریـق سـلطه           

. شـود   ي مـدنی اعمـال مـی        هـاي جامعـه     سط سازمان فرهنگی که تو  

ي  جامعـه «البتـه در مـسیر زمـان بـاز هـم توسـط            » هژمـونی «این  

 .شود به چالش کشیده می» مدنی

 

ــدل دوم  ــازمان –م ــه در آن س ــت ک ــومتی اس ــستم حک ــاي   سی ه

انــد، احــزاب سیاســی مخــالف  ســرکوب شــده» ي مــدنی جامعــه«

ــد، ســندیکا ممنــوع یــا اختــه شــده ل مزدبگیــران و هــاي مــستق ان

بلـوك  . هاي آزاد فرهنگـی و اجتمـاعی هـم مجـاز نیـستند              سازمان

ي  هـاي دهـه    کـه مایکـل بـارووي آن را در سـال          (شوروي سـابق    

هشتاد مـیلادي در مجارسـتان و روسـیه از نزدیـک مطالعـه کـرده              

حاکمـان هـر    : نویـسد   او مـی  . ي بارز این مدل دوم بـود        ، نمونه )بود

ســال پیــشرفت و کــارآیی، ســال «گفتنــد ســال آینــده  ســال مــی

ــري ــدالت و براب ــود» ع ــد ب ــه . خواه ــردم ب ــا م ــد  ام ــس رش عک

ــره ــس روزم ــدي، پ ــساد،    ي ناکارآم ــعه، ف ــاي توس ــه ج ــت ب رف

. دیدنـد   هـاي زنـدگی مـی       عدالتی و نابرابري را در تمامی عرصـه         بی

دانــستند کــه تقــصیر مــشکلات اقتــصادي،  شــهروندان خــوب مــی

کفـایتی    ها، همـه بـه دلیـل بـی          ودپایین بودن کیفیت کالاها و کمب     
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» مـا در حـال ترقـی مـداوم هـستیم          «هاي    شعار. سیستم حاکم است  

هـا را مکـرر، در        زیـرا ایـن شـعار     . در چشم مـردم، توخـالی بـود       

شـد   هاي گوناگون شنیده بودند ولی هـیچ چیـزي عـوض نمـی           برهه

عاقبـت مـدل دوم را همـه        . شـد   روز بـدتر هـم مـی        که هیچ، روزبه  

رغـم ادعـاي برخـی        علـی . ي سیستم بود     فروپاشی همه  دانیم، که   می

از اصحاب کهـف، ایـن فروپاشـی، حاصـل ازکارافتـادگی سیـستم           

ــه  امپریالیــست«ي  از درون بــود، نــه توطئــه هــاي خــائن غربــی ب

 .میخائیل گورباچف» خیانت«و نه » رهبري امپریالیسم آمریکا

 

تم از  ي از کـار افتـادگی سیـس         تر فروپاشـی در نتیجـه       تعریف دقیق 

ــر اســت ــه شــرح زی ــیچ حکــومتی نمــی: درون ب ــدون  ه ــد ب توان

ــلاش ــت   ت ــه و حمای ــاي روزان ــت(ه ــل  دس ــم منفع ــف ) ک طی

) از پــایین جامعــه تــا بــالا(هــاي اجتمــاعی،  اي از گــروه گــسترده

پلـیس و سـربازان، صـاحبان       . عمل کنـد و کـارآیی داشـته باشـد         

 و  هـا، معلمـان و وکـلا، پزشـکان          مشاغل آزاد و کارمنـدان بانـک      

ــوس، رفتگــران و   ــدگان کــامیون، تاکــسی و اتوب ــتاران، رانن پرس

هـا و کارمنـدان ادارات بایـد بـا میـل       کارگران صـنعتی، دیپلمـات   

هـا اعتقـاد و باورشـان     اگـر ایـن   . کار کنند که چرخ جامعه بچرخد     
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گـاه مـشروعیت نظـام        را به کارآیی سیـستم از دسـت بدهنـد، آن          

 ـ        آن. رود  زیر سـؤال مـی     هروندان سـرخورده،   هنگـام اسـت کـه ش

دلسرد و ناامید، به حقانیـت و قـانونی بـودن سیـستم حـاکم شـک                 

کننـد،   کـاري مـی   کـشند و یـا کـم    کننـد، دسـت از کـار مـی         می

گــاه رونــد  شــود و آن اعتــراض بــه اشــکال گونــاگون آغــاز مــی

ــی  ــد م ــی کلی ــورد فروپاش ــاداري   . خ ــه وف ــام ک ــس آن هنگ پ

: گوینـد   شـود مـی    هاي متفاوت شهروندان دچـار اخـتلال مـی          گروه

 .ها آغاز شده است روند ریزش، فرار از خدمت و نافرمانی

 

*** 

 

زن، «حالا باید ببینـیم ربـط نکـاتی کـه در بـالا آمـد، بـا جنـبش                 

کدام است؟ امـا قبـل از آن، مفیـد اسـت کـه بـه         » زندگی، آزادي 

هــایی کـه بــه ایـن جنـبش منتهــی شـد نگــاهی      حـوادث و رونـد  

 .بیندازیم
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 ـ   هیچ جامعه  توانـد شـرایط التهـاب و دولـت اسـتثنایی را در         یاي نم

هـایی اسـت    غـرض از شـرایط التهـاب، دوره      . درازمدت تحمل کند  

حاکمـان، پـس از گـذر     . جنگ و یا انقلاب در جریان بـوده اسـت         

ــه وضــع    از دوره ــور ب ــراي عب ــلاش ب ــلاب، ت ــگ و انق ــاي جن ه

توانـد بـراي      شرایط التهـاب بـه ایـن دلیـل نمـی          . را دارند » نرمال«

هـا    ي انـسان    دت طولانی تداوم داشته باشد، کـه زنـدگی روزمـره          م

هـا مـردم بـه        بـا عبـور از ایـن دوره       . شود  ها مختل می    در این دوره  

هـستند، بازگـشت بـه پـاس       » نرمـال «دنبال بازگشت بـه زنـدگی       

هـا    داشتن زندگی در مقابل مـرگ، گرامـی داشـتن شـادمانی، بچـه             

هـا، دوسـتان       بـه نـواده    دغدغه عشق ورزیـدن     را به ثمر رساندن، بی    

 .شان، و در یک کلام زندگی کردن و عزیزان

 

هـاي پـس از پایــان جنـگ، در پــی     هاشـمی رفـسنجانی، در ســال  

گونـه کـه سـعید     این وضـع نرمـال همـان   . گذار به وضع نرمال بود 

ي پویـا گفـت،        در مـصاحبه بـا اندیـشه       ١٣٩۶حجاریان در سـال     

امــا ایــن . بــودمتــرادف بــا دمــوکراتیزه کــردن حیــات جامعــه ن

، پیش زمینـه دولـت اصـلاحات شـد، کـه در پـی               »نرمالیزاسیون«

ي  هــسته«. هــاي سیاســی و اجتمــاعی بــود اســتقرار برخــی آزادي
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کـه مـن در ایـن مطلـب بـه اختـصار       (، »اصلی و سخت حکومـت   

نویـسد، ایـن رونـد را         گونه که علوي تبار مـی       ، آن )نامم  می» نظام«

ــد ــر نتابی ــام«. ب ــد  ي دو ، در دوره»نظ ــوري محم ــت جمه م ریاس

خاتمی، هر ده روز بحران آفرید تا بـه جامعـه علامـت بدهـد کـه                 

فکـر  . شـود   طلبی و بازگشت به وضـع نرمـال، تحمـل نمـی             اصلاح

 .آن بود که باید به شرایط استثنایی بازگشت

 

، در برابـر دولـت      »دولـت اسـتثنایی   «اما توجه کنید کـه، مفهـوم        

 Poulantzas(کـــه حجاریـــان از پـــولانزاس   » نرمـــال«

ــت    )2019 ــواع دول ــامل ان ــه، ش ــدارگرا و   وام گرفت ــاي اقت ه

امـا  . هـاي نظـامی اسـت       هاي بناپارتی ودیکتـاتوري     توتالیتر، دولت 

ــا    ــري ب ــدل فک ــوم را در ج ــن مفه ــولانزاس ای ــت و  پ ــا آرن هان

دیگرانـی طـرح کـرده، کـه گفتــه بودنـد، فاشیـسم و نازیـسم بــا        

ــت  ــرال«دول ــ» لیب ــاوت اساس ــستی تف ــولانزاس . ی داردکاپیتالی پ

داري اسـت کـه در دوران         گویـد، ایـن همـان دولـت سـرمایه           می

داري و بــراي حــل ایــن بحــران ســر بــر  بحــران سیــستم ســرمایه

جـا درگیـر شـوم،        آن که بخواهم با این مجادلـه در ایـن           بی. آورده

» نرمـال «تنها بر این امر تأکید دارم که خـوانش مـن از وضـعیت                
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اریـان متفـاوت اسـت، کـه در زیـر           از خـوانش حج   » استثنایی«و  

 .آن را توضیح خواهم داد

 

نـژاد، تـلاش کـرد        با انتخـاب احمـدي    » نظام«در بالا اشاره شد که      

ــه شــرایط  ــتثنایی«کــه ب ــاز گــردد» اس در سیاســت خــارجی، . ب

هـا و   جـاي گفتگـوي تمـدن      بـه (گفتمان انقلابی و ضد امپریالیستی      

اسـت، نــابودي  نفـی هولوک . احیـا شــد ) تعامـل بـا جامعــه جهـانی   

ــن  اي، از دیگــر مؤلفــه اســراییل و تــشدید بحــران هــسته هــاي ای

داري و انحــصار  ي اقتــصادي هــم میــدان در صــحنه. سیاســت بــود

داران بخـش خـصوصی        انقلابی به جـاي سـرمایه      –نیروهاي نظامی   

ــد  ــشویق ش ــدك آزادي. ت ــاعی دوره  ان ــی و اجتم ــاي سیاس ي  ه

ــرب  ــردود، غ ــم م ــلاحات ه ــه و لیبرا اص ــد گرایان ــلام ش ــی اع . ل

، زیـــر ١٣٨٨نـــژاد در ســـال  ي دوم احمـــدي دوره» انتخـــاب«

بـا سـرکوب معترضـین      » نظـام «امـا   . علامت سؤال قـرار گرفـت     

هـاي    ، بالاشـهري    شـد، خـس و خاشـاك        جنبش سبز،که گفته مـی    

اند، و حـبس خـانگی سـید حـسین موسـوي              سیر و ضد انقلابی     شکم

 بعـد دولـت   لکـن چنـدي  . کـرد » جمع«و مهدي کروبی، ماجرا را      

قـرار  » نظـام «نـژاد هـم، در تقابـل بـا      دست احمدي استثنایی و یک 
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ــل بحــران هــسته  تحــریم. گرفــت ــه دلی اي هــم  هــاي گــسترده ب

ي اقتـصادي را تنـگ کـرده بـود و کفگیـر خزانـه بـه تـه                     عرصه

لذا نرمش قهرمانانه صـورت گرفـت و بـه حـسن            . دیگ خوده بود  

را » نظـام «هـاي     د تمـامی نـامز    ١٣٩٢کـه در انتخابـات      (روحانی  

ي شـرکت در انتخابـات و بعـد مـذاکره             اجـازه ) شکست داده بـود   

زمـانی کـه روحـانی در       . هـا داده شـد      با غرب بـراي رفـع تحـریم       

حـل سـایر اختلافـات و      (٢، برجـام    »نرمـال «بازگشت بـه وضـع      

نرمـال کـردن     (٣و برجـام    ) المللـی   ي بـین    زدایی بـا جامعـه      تشنج

را مطـرح  ) هـا   عی و برخـی آزادي    هـاي اجتمـا     وضع اقتصاد، آزادي  

حـضور دونالـد ترامـپ در کـاخ         . شد» نظام«کرد، دچار مشکل با     

ــعیف  ــع او را ض ــم، موض ــفید ه ــرد س ــر ک ــام«ي  اراده. ت در » نظ

ي دوم ریاست جمهوري حـسن روحـانی، بـر پایـان دادن بـه                 دوره

ــرار  انتخــاب مجلــس و ریــیس جمهــور از طریــق صــندوق رأي ق

ــت ــان . گرف ــوراي نگهب ــ«ش ــه»امنظ ــامزد ، هم ــاي  ي ن ــر «ه غی

دسـت شـدن حکومـت، بـراي          یـک . را رد صلاحیت کرد   » خودي

ــود» اســتثنایی«اســتمرار وضــعیت  ــود کــه تنهــا  . ب ــن ب ــرار ای ق

مـردم  . جامعـه را اداره کننـد     » هاي انقلابی و معتقد بـه نظـام         نیرو«

ــی  ــأثیر از طریــق صــندوق رأي ب ــد، ت معنــا شــده،  هــم کــه دیدن
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، ١٣٩۶ و   ١٣٩٢ر انتخابـات سـال      رغـم شـرکت گـسترده د        علی

 .گیري را خالی گذاشتند هاي رأي حوزه

 

*** 

 

دسـت    طـور کامـل یـک       با تشکیل دولت سـیزدهم، حکومـت بـه        

هـر  . وجـود نداشـت   » نظـام «حالا دیگر حائلی میـان مـردم و         . شد

دیگـر  . داد  را هـدف قـرار مـی      » نظـام «اعتراضی به مشکلات، خود     

 ـ         نیروي میانـه   هـا را بـه گـردن آن          صیراي وجـود نداشـت کـه تق

پذیري نیـروي میانـه را صـلبیت تـام و تمـام               جاي انعطاف . بیندازند

ــام« ــت» نظ ــعیت  . گرف ــه وض ــشور ب ــتثنایی«ک ــشت» اس . بازگ

ــتانه   ــامی کــه در آس ــار دولــت ســیزدهم،     هنگ ي شــروع ک

ــباهت ــور     ش ــا ظه ــت ب ــدن حاکمی ــت ش ــاي یکدس ــزب «ه ح

ا طــرح در دوران پهلــوي دوم و مخــاطرات در پــیش ر» رســتاخیز

هـاي    کردم، وقتـی گفـتم کـه ناامیـدي از بهبـود اوضـاع، فـوران               

خشم را به دنبال خواهد داشت، با مخالفـت جـدي دوسـتی کـه در                

مثـل همیـشه، وقتـی کـه        . ایران صاحب شرکت بود، مواجـه شـدم       
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اش را نـازك کـرد        ، پـشت چـشم    »ول معطلی «خواست بگوید،     می

 ـ  ایـن . آقاي فلانی، حالا خواهی دیـد     «: و گفت  ا فقـط در پـی آن       ه

هـا مـوي دمـاغ نباشـند تـا            هـا و اعتـدالی      طلـب   هستند که اصـلاح   

خودشان گذار بـه شـرایط نرمـال را پـیش ببرنـد و بهبـود اوضـاع             

اول یـک دولـت قـوي و کارآمـد از           . نام آنها نوشـته شـود       باید به 

دهنـد، بـا فـساد        نام کـشور تـشکیل مـی        نخبگان تکنوکرات خوش  

ــی  ــاطع م ــورد ق ــد، در س برخ ــام و  کنن ــم برج ــارجی ه ــت خ یاس

المللـی و همـسایگان را پـیش          ي بـین    سازي روابط بـا جامعـه       عادي

کننـد، بـه طبقـات        هاي اجتماعی را هـم تـأمین مـی          برند، آزادي   می

رسـند و عـدالت اجتمـاعی را بـه جـاي نولیبرالیـسم                پایین هم مـی   

هـاي سیاسـی در آغـاز         کننـد، البتـه از آزادي       ها اجـرا مـی      اعتدالی

تـورم مهـار و بـا رشـد اقتـصادي، بیکـاري             . اهـد بـود   خبري نخو 

 ».چیزي شبیه مدل چینی را باید انتظار کشید. شود محدود می

 

 درجـه متفـاوت بـا سـناریوي         ١٨٠اما آنچه در عمل پیش رفـت،        

ــوش ــه خ ــرکت بینان ــت ش ــود ي دوس ــا ب ــایی . دار م ــدل توان مع

ن تـر از میـانگی      هـا، بـسیار پـایین       بورکراتیک، فنی و سواد دولتـی     

فکـر آن بـود کـه فرمـان بایـد           . شان  کش  جامعه بود، نخبگان پیش   
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ــزب   ــروي ح ــت نی ــد   در دس ــد باش ــی و متعه ــوایی و . الله رس

تنها پایان نیافـت کـه سـرعت بیـشتري گرفـت              افتضاحات مالی نه  

کـش  «هـا هـم قـرار شـد کـه             در مورد هر کدام از ایـن مـاجرا        (

ــه). »ندهنــد و تنهــا برجــام پــیش نرفــت  در سیاســت خــارجی، ن

هـا اوج بیـشتري       روابط با جهان پیرامون عـادي نـشد، بلکـه تـنش           

ي پـوتین بـه اوکـراین، سیاسـت           ي ماجراجویانـه    با حملـه  . گرفت

خطـر انـزواي بـیش      . خارجی کشور، هر چه بیشتر روسـوفیل شـد        

ي  در زمینـه . تـر بـالا گرفـت    هاي گـسترده   از پیش کشور و تحریم    

رت نگرفـت، بلکـه     تنهـا گشایـشی صـو       هاي اجتماعی هم نه     آزادي

هـاي بیـشتر،    گیـري  تحقیر زنان با گشت ارشاد و جوانان بـا سـخت     

ي  بـه گفتـه  . تـر کـرد   حس تبعـیض و تـوهین را در جامعـه قـوي      

هـا مـردم را بـه     محمد مهدي مجاهـدي، بـا ایـن تحقیـر و تبعـیض          

شــهروندي «مردمـی کــه . تبــدیل کردنــد» قـرار  ناشـهروندان بــی «

ــد و حتــ خــود را انکــار شــده مــی ی خودشــان هــم خــود را دیدن

 .»یافتند شهروند نمی
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بینـی    حاصل آن چـه در عمـل پـیش رفـت، شـوربختانه بـه پـیش                

ي دوسـت     بینانـه   تر بـود تـا سـناریوي خـوش          ي من نزدیک    بدبینانه

 .شرکت من صاحب

 

***       

 

» زن، زنـدگی، آزادي   «انـداز جنـبش       نظـران چـشم       برخی صـاحب    

یـدئولوژي مـشخص، سـازمان و       فاقـد ا  «بینند، زیـرا کـه        را ابتر می  

شـــبیه بـــه ایـــن ارزیـــابی را در . »رهبـــري متمرکـــز اســـت

وضــعیت «بینــیم کــه بــا رجــوع بــه قــانون  هــایی مــی اظهــارنظر

شـوند کـه در       بنـدي کـرده مـدعی مـی         که لنین صـورت   » انقلابی

اي   زمان بروز یک جنبش، اگـر تـشکل سیاسـی آمـاده در صـحنه              

مـر پیـشبرد تغییـر سیـستم        نباشدکه نیروي مردم را هدایت کند و ا       

 .را راهبري کند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

 

گیرنـد کـه یـک امکـان، یـک            هـایی نادیـده مـی       چنین ارزیـابی  

ــري نارضــایتی  ــان اوج گی ــل در زم ــناریوي محتم ــروز  س ــا و ب ه
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پـس ایـن    . هاي اعتراضـی، فروپاشـی سیـستم حـاکم اسـت            جنبش

وي  وجـود یــک نیــر …از نظـر لنــین، «فـرض کــه تنهـا امکــان   

توانـد    پیشاهنگ مصمم به در دست گرفتن رهبـري اسـت کـه مـی             

ــد  ــلاب بینجام ــک انق ــروزي ی ــه پی ــست »ب ــی نی ــاي دقیق . ، ادع

بارزترین شاهد این ادعا، فروپاشـی خـود اتحـاد جمـاهیر شـوروي              

در مـورد حکومـت شـاه       . بود که شخص لنین بنیـان گذاشـته بـود         

رژیـم   «:نویـسد   هم باید با محمدرضا نیکفـر موافـق بـود کـه مـی             

تــر، فروپاشــی  مثــال نزدیــک. »شــاه در اصــل از درون فروپاشــید

علـی در تـونس در سـال          حکومت حسنی مبـارك در مـصر و بـن         

آخـرین مثـال در ایـن داسـتان، فروپاشـی      .  مـیلادي اسـت  ٢٠١١

ــود٢٠١٨حکومــت در ســودان در دســامبر  ــه .  ب اجــازه بدهیــد ب

ولوژي بـدون ایـدئ   «ي جنـبش      داستان سـودان، متـأخرترین نمونـه      

ــی   ــشاهنگ انقلاب ــد پی ــشخص و فاق ــاتوري   » م ــه دیکت ــه ب ک

 .ي عمر البشیر پایان داد، نگاه کوتاهی بیندازیم ساله سی

 

 مــیلادي علیــه ١٩٨٩عمــر البــشیر در یــک کودتــاي نظــامی در 

. وزیـر منتخـب مـردم، صـادق المهـدي بـه قـدرت رسـید                 نخست

ن ي اسـلامی بـه رهبـري حـس          حامی اصلی او در این کودتا، جبهـه       
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طلبـان   جرم المهدي، آغـاز مـذاکرات صـلح بـا جـدایی         . الترابی بود 

البـشیر بلافاصـله بعـد از کودتـا         . بـود ) در دارفـو  (جنوب کـشور    

بــا . احــزاب سیاســی کــشور و نــشریات مخــالف را تعطیــل کــرد

کمــک حــسن الترابــی رهبــر جبهــه اســلامی و علمــاي مــذهبی،  

می نامیـد   قانون شریعت را اجباري کـرد و سـودان را کـشور اسـلا             

ي  در عرصـه . که تنها دین و قـوانین شـریعت در آن جـاري اسـت     

هـاي روسـی، اسـتخراج        المللی هم البشیر با مـشارکت شـرکت         بین

وي بـا جمهـوري   . و تجارت نفت در جنـوب کـشور را سـامان داد      

 .اي داشت اسلامی ایران هم روابط صمیمانه

 

ــا بــالا ر٢٠١٨ جنــبش اعتراضــی در ســودان در دســامبر  ــتن  ب ف

جوانان معترض، کـه امیـد بـه هرگونـه بهبـود            . قیمت نان آغاز شد   

هـا    اوضاع اقتصادي و سیاسـی را از دسـت داده بودنـد، بـه خیابـان               

اي،   هـاي سـاچمه     ها تـن از جوانـان معتـرض، بـا گلولـه             ده. ریختند

هــاي واقعــی مواجــه  آور و ســپس گلولــه پلاســتیکی، گــاز اشــک

هـاي    تـر از شـکاف      کـه قبـل   اي    جامعـه . شدند و از پاي درآمدنـد     

اي و مـذهبی رنـج میبـرد،          دار قـومی، جنـسیتی، منطقـه        عمیقاً ریشه 

با این جنبش بـه یـک هویـت ملـی فراروییـد و پایگـاه گـسترده                  
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ــت   ــی یاف ــک،   ).Chenoweth, 2021(مردم ــعدیا مال س

ــاره ي رهبــري ایــن  پژوهــشگر ارتباطــات در دانــشگاه قطــر، درب

 پــس از مــدتی از –ول ا ):Malik, 2022(نویــسد  جنــبش مــی

در » هـاي مقاومـت محلـی       کمیتـه «،  ٢٠١٨آغاز جنـبش دسـامبر      

هـاي    هـا سـازمان     ایـن . هاي مختلـف کـشور شـکل گرفـت          بخش

مراتبـی نداشـتند و اکثـر آنهـا بـا           موازي بودند که سـاختار سلـسله      

همـاهنگی  . آمـوزان شـکل گرفتـه بـود         ابتکار دانشجویان و دانـش    

هــاي دنیــاي مجــازي صــورت  هــا، از طریــق شــبکه ایــن ســازمان

ــی ــت م ــامل    –دوم . گرف ــه ش ــشور ک ــصین ک ــن متخص  انجم

هـاي پزشـکان، وکـلا، آموزگـاران، مهندسـین            نمایندگان اتحادیـه  

ــود    ــان ب ــش درم ــان بخ ــد و در   )SPA(و کارکن ــشکیل ش ت

بـراي مثـال    . هماهنگ کردن اعتراضات نقـش مـؤثري ایفـا کـرد          

 البـشیر  ، پـس از آن کـه ارتـش عمـر          ٢٠١٩ آوریل   ١١وقتی در   

را دستگیر و برکنار کرد و کنتـرل کـشور را بـه دسـت گرفـت،                 

SPA                تظاهرات علیه ارتـش و مـذاکره بـا آنهـا بـراي حاکمیـت 

 .غیر نظامیان را به عهده داشت
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هـاي اعتراضـی      اریکا چنووت پیرامون شرکت جوانـان در جنـبش        

چـه از     پـروا هـستند، زیـرا آن        آنهـا بـی   «: نویـسد   مثل سودان، مـی   

دیگـر  . آورنـد، بیـشتر اسـت       چه به دست مـی      دهند، از آن   دست می 

 .مسئولیت خانواده و فرزند را هم ندارند) مثل میانسالان(که  آن

 

ي دیگر آنکه، وقتـی آنهـا در محـلات و مـدارس و دانـشگاه                  نکته

ــه اعتــراض مــی کننــد، نیروهــاي امنیتــی را کلافــه  هــا شــروع ب

ن بـه مـصاف     شـود بـا سـلاح سـنگی         چرا که نخست نمـی    . کنند  می

انـد و مثـل       کـه، پراکنـده     دوم آن . کـرد » جمـع «آنها رفت ، زد و      

کننـد،    آمیـز، مبـارزه مـی       هـاي صـلح     یک گروه پارتیزانی با روش    

سـوم  . کنـد   بازهم این پراکنـدگی امـر سـرکوب را دشـوارتر مـی            

ها در صـحن محلـه، مدرسـه و دانـشگاه، جمـع طبیعـی                 که، این   آن

انی بـراي جمـع شـدن بدهنـد،         هستند، لذا لازم نیـست کـه فراخـو        

ــی  آخــر آن ــدیگر را خــوب م ــبکه کــه هم ــک ش ــند و ی ي  شناس

 .اطمینان دارند اجتماعی جاافتاده و قابل

 

 ي اتحاد شوروي هاي استثنایی و تجربه دولت
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ــبش   ــوان جن ــابی از ت زن، «محمــدجواد غلامرضــا کاشــی در ارزی

» سـاختار و قـدرت و تـوان نظـام         «با تأکیـد بـر      » زندگی، آزادي 

ــیش   ــود را پ ــعیت موج ــداوم وض ــتواري و ت ــی اس ــی م ــد بین . کن

ــري       ــان دیگ ــه بی ــوم را ب ــین مفه ــم هم ــر ه ــا نیکف محمدرض

، از دل انقــلاب »نظــام«بنــدي کــرده و بــر آن اســت کــه  فرمــول

تــري دارد و یــک  تــر و قــوي ي اجتمــاعی وســیع درآمــده، پایــه

تــر بــراي محافظــت از خــود  نیــروي مــسلح پرشــمار و پرانگیــزه

خـواهم بـار دیگـر بـه          این جاست کـه مـن مـی       . ه است ایجاد کرد 

» اسـتثنایی «دست شـدن حاکمیـت و بازگـشت بـه وضـعیت               یک

ــال  ــردازم و   ١۴٠٠در س ــود بپ ــعیت موج ــداوم وض ــان ت  و امک

همــین نکتــه اســت کــه خــوانش مــرا از آرنــت و پــولانزاس در 

ــت   ــورد دول ــال«م ــتثنایی«و » نرم ــان  » اس ــوانش حجاری از خ

 .کند متفاوت می

 

ــت  ــه   )Arendt, 1956(آرنـ ــولانزاس، بـ ــرخلاف پـ ، بـ

هـاي    حزبـی و دولـت      هاي دیکتاتوري تـک     هاي میان دولت    تفاوت
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انـد، تأکیـد      که از دل یـک جنـبش اجتمـاعی درآمـده          » استثنایی«

هــاي اقتــدارگرا از نــوع نخــست، یــک دیکتــاتور  در دولــت. دارد

ــال آن    ــسته، ح ــال نش ــت نرم ــت  رأس دول ــه در دول ــاي  ک ه

مثــل آلمــان هیتلــري و یــا شــوروي (خــواه  تتمامیــ» اســتثنایی«

، شما با نظـامس برآمـده از یـک جنـبش سـروکار داریـد           )استالین

که سوداي انقلاب جهانی دارد، بـه همـین دلیـل در پـی آن اسـت                 

که جنـبش را زنـده نگـاه دارد و از نـزول آن بـه حـزب سیاسـی                    

هــا تنهــا  تــرور و ســرکوب ایــن نظــام. معمــولی جلــوگیري کنــد

کـه حاکمـان هـم      (فان سیاسـی نیـست، مـردم عـادي          متوجه مخال 

، نیـز هـدف سـرکوب    )انـد   مرتکـب نـشده   » گنـاهی «دانند که     می

گوینـد مـا      مـی » اسـتثنایی «هـاي     سـران دولـت   . گیرنـد   قرار مـی  

امـا مـشکل فقـط ایـن اسـت کـه مفهـوم              . مخالف آزادي نیـستیم   

شـدت بـا تفـسیر مفهـوم آزادي در جهـان              آزادي از نگاه آنان، بـه     

هـا، بـا کمـک بـه       بـه گمـان آن    .  کـاملاً متفـاوت اسـت      پیرامون

ي حـق ودر راسـتاي رونـد تـاریخی انقـلاب جهـانی بایـد از                جبهه

آزادي «هـا بـه       طریق پاکسازي و نابودي دشـمنان انقـلاب، انـسان         

 :دهد آرنت ادامه می. دست یابند» واقعی
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 در سیستم دیکتـاتوري اقتـدارگرا، فـرامین رهبـر خودکامـه،             -الف

، »اسـتثنایی «هـاي     در دولـت  . شـود    حکومت قـانون مـی     جایگزین

بـسته دسـتورات      انـد، چـشم     افراد جنبش، که در رهبري ذوب شـده       

هـاي خودکامـه، یـک هـرم قـدرت            دولت. کنند  فرمانده را اجرا می   

سـاختمان نظـام    . مـشاهده اسـت     دارند، که از بالا تا پایین آن قابـل        

در . پیـاز اسـت   برآمده از یک جنـبش، شـبیه سـاختار          » استثنایی«

ي این پیاز، رهبـر کاریزماتیـک نشـسته اسـت، کـه بـه نظـر                میانه

از . رســد، امتیــازي بــر بقیــه دارد و شخــصیتی راز آلــود دارد نمــی

بلکـه از درون    . رانـد   ها فرمـان نمـی      بالا و یا از بیرون به زیر دست       

 .برد این رهبري را پیش می

 

تـر ذوب     کـم ) نبـراي مثـال طرفـدارا     (هاي بیرونی پیـاز،        لایه -ب

شده در افکار جنـبش و بیـشتر شـبیه بـه مـردم عـادي هـستند در                   

. هـاي بـالایی هـستند       هاي میانی مثل کادرهـا و لایـه         مقایسه با لایه  

ي عمیقـی کـه میـان       شود کـه افـراد جنـبش بـه دره           این باعث می  

لـذا ایـن در     . تفکر آنان و مردمان عادي جامعـه اسـت، پـی نبرنـد            

ــزش   ــودن، ری ــود ب ــاب خ ــوارتر  حب ــبش را دش ــفوف جن در ص
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ي بزرگـی را      کادرهـا، اعـضا و هـواداران جنـبش، فاصـله          . کند  می

 .بینند که میان آنها و جهان واقعی پیرامون است نمی

 

چـه بـراي مـا و جنـبش مـا درسـت              آن«هـا،      در این جنـبش    –ج  

گـوییم بـه      چـه کـه مـا مـی         آن«،باید پیش بـرود، جانـشین       »است

 .شود می» سود کشور است

 

ي داسـتان     بقیـه .  این جا ما فقط نصف مـاجرا را تعریـف کـردیم            تا

شناسـان وجـود      آن است که یک توافـق عمـومی در میـان جامعـه            

هـاي اجتمـاعی، پـس از یـک دوره، بـه              ي جنـبش    همـه : دارد که 

بـراي مثـال   . شـوند   هاي بورکراتیـک و هرمـی تبـدیل مـی           سازمان

ي   ورهنگاه کنید به جنـبش دفـاع از محـیط زیـست کـه پـس از د                 

ــزب    ــر ح ــبیه دیگ ــی ش ــه احزاب ــی، ب ــدند  معین ــدیل ش ــا تب . ه

» هـاي حزبـی     تـوده «مراتب دارند و تفاوت میـان رهبـران و            سلسله

هـاي    عـین همـین مـاجرا در مـورد اتحادیـه          . کاملاً مشخص اسـت   

ــاده اســت  ــا افت ــراي   آدم. کــارگري در اروپ ــروز ب ــایی کــه ام ه

اشـان نیـست کـه      ه  بگیرند، بـراي ایـده      کنند، حقوق   اتحادیه کار می  
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هـاي   اگـر بـه جنـبش   . انـد  مـزد در اتحادیـه، فعـال       داوطلبانه و بـی   

هــاي اســتثنایی هــم کــه بنگریــد،  تمامیــت گــرا و بانیــان دولــت

رهبـران، کادرهـا و اعـضاي جنـبش       . افتـد   درست همین اتفاق مـی    

 .در نسل دوم، با نسل اول تفاوت اساسی دارند

 

ي بـالایی، کـاملاً     با گذشـت زمـان، امتیـازات رهبـران و کادرهـا           

رهبـران اتحـاد شـوروي      . شـود   مـشاهده مـی     براي مردم عادي قابل   

ــی  ــد م ــصوص خری ــگاهاي مخ ــسل دوم، از فروش ــد، و  در ن کردن

ــه آن راه   بیمارســتان ــردم عــادي را ب ــتند، کــه م ــژه داش هــاي وی

ــی ــد نم ــود    . دادن ــاز ب ــسب امتی ــراي ک ــزب، ب ــضویت در ح ع

مراتـب    هـرم سلـسله   . هـاي جنـبش     تا اعتقاد به ایـده    ) خواري  رانت(

ي کــشور محــسوس و قابــل مــشاهده  در حــزب و ســاختمان اداره

روشـن بـود، کـه      . دیدنـد   فساد را مردم به چشم و روزمره مـی        . بود

ایـن امـر در نـسل کنـونی         . منافع حزب، الزاماً منافع کـشور نبـود       

و ) افـسران سـپاه   (در ایـران، کادرهـا      » جنـبش انقلابـی   «مسئولین  

 .قابل رؤیت است) ها بسیجی(هواداران 
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مراتبــی فاســد در  مکانیــسم دگردیــسی جنــبش بــه سیــستم سلــسله

پــس از کــسب . اتحــاد شــوروي، در ایــن زمینــه آموزنــده اســت

ــی اخــتلاف هــاي  هــا رشــد کــرد و فراکــسیون نظــر قــدرت، وقت

ــده   ــت، ع ــکل گرف ــاگون ش ــدند    گون ــذف ش ــحنه ح اي از ص

یی کـه   کادرهـا ). هـا بودنـد     تـرین   بوخارین و تروتسکی برجـسته    (

هـا علیـه مـردم        رحمـی   ي یـاران سـابق و بـی         رحمانه  این حذف بی  

ــی ــد، اگــر در عرصــه ســاده را م ي دیگــري امکــان کــار و  دیدن

. کردنـد   فعالیت داشتند، کار حزبـی و امـر سیاسـت را تـرك مـی              

بـاقی  . محیط دانـشگاهی، هنـر و بوروکراسـی پناهگـاه آنـان شـد             

رت عـضویت   ماندند، کسانی کـه هـیچ توانـایی دیگـري جـز کـا             

هـاي    تـرین نیـرو     رحـم   تـرین و بـی      مانده  ها عقب   این. حزبی نداشتند 

ژدانـف را  )Boudieu, 1991(بوردیـو  . جنبش انقلابـی بودنـد  

بـه ایـن ترتیـب، جنـبش انقلابـی بـه            . شمارد  ها می   سمبل این نیرو  

مراتبی بـا افـراد جویـاي امتیـاز تبـدیل             یک حزب و سازمان سلسله    

جـایی کـه هـیچ        از یـاد نبـریم، از آن      اما یک تفـاوت را هـم        . شد

شــد، فــساد  نیــروي منتقــد و مخــالفی در ایــن نظــام تحمــل نمــی

ــه را      ــام جامع ــع آن تم ــه تب ــومتی و ب ــتگاه حک ــرتاپاي دس س

بــراي خریــد مــرغ و بلــیط هواپیمــا هــم بایــد رشــوه . فراگرفــت
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هـاي ایرانـی      کمونیـست . آمـد   دادي، وگرنه چیزي گیرت نمـی       می

هـاي   کـار در کارخانـه   ، بـه ١٩٨٠ي   دهـه ي هاي میانـه  که در سال  

گذاشـتند، چـرا کـه گمـان          شوروي مشغول شدند، از جان مایه مـی       

هـا کـه    ایـن . کننـد  کردند، براي ساختمان سوسیالـسم کـار مـی      می

هنوز در حال و هواي جنبـشی بودنـد، از جانـب کادرهـاي حزبـی                

گرفتنـد، کـه شـما        ها مـورد تمـسخر قـرار مـی          حاضر در کارخانه  

واردیـن،    طـول کـشید تـا ایـن تـازه         . ه موجوداتی هـستید   دیگر چ 

 .داستان دگردیسی سیستم را بفهمند

 

زمانی که برخـی رهبـران اتحـاد شـوروي، درصـدد اصـلاحات در               

سیستم فاسد و در حـال ورشکـستگی برآمدنـد، دیگـر خیلـی دیـر              

بخـشی از سـران     (با وجود این، بخـش سـخت حاکمیـت          . شده بود 

ب، گنـادي یانـایف     .گ. رئـیس کـا    ارتش، ولادیمیر کریوچکـف   

بـا کودتـاي تابــستان   ) معـاون گوربـاچف و عـضو پولیــت بـورو    

 تــلاش کردنــد کــه رونــد اصــلاحات را متوقــف کننــد و ١٩٩١

ي کودتــا،  امــا نتیجــه . ي ســاعت را بــه عقــب بازگرداننــد عقربــه

ــد  ــس ش ــاملاً عک ــد،   . ک ــش ریختن ــه روي آت ــی ک ــن نفت ــا ای ب

بـوریس یلتـسین قـدرت گرفتنـد،        ترین نیروها، به رهبري       رادیکال
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ــلاح ــد   اص ــزوي کردن ــاچف را من ــدار گورب ــان طرف ــاد . طلب اتح

 .شوروي فروپاشید

 

اي   جان کلام ایـن کـه، جنـبش و دولـت اسـتثنایی، پـس از دوره                

هـاي   شود، و دیگر جنـبش نیـست، لـذا نیـروي            دچار دگردیسی می  

هـایی کـه      مانـد، آن    بـاقی مـی   . کنند  معتقد صفوف آن را ترك می     

هـاي    نیـرو   . گیرنـد   دانند، با وفاداري به نظـام، امتیـاز مـی            می خوب

هـاي نخـستین آن       جداشده از جنبش کـه هنـوز معتقـد بـه آرمـان            

تـرین مخالفـان سیـستم تبـدیل          هستند، از قضاي روزگار، به جـدي      

ها هـم در مبـارزه بـا سیـستم، تنـدتر و               شوند، که از غیر خودي      می

 .مؤثرترند

 

ي    دولـت اسـتثنایی در ایـران دوره        تلاش بـراي احیـاي جنـبش و       

هـا    خواسـت، شـعار     نژاد، به کاریکاتوري تبدیل شد کـه مـی          احمدي

دولـت  . هاي نخـست بعـد از انقـلاب را تکـرار کنـد              و شرایط سال  

تـري از همـان تـلاش بـراي احیـاي             ي رنگ باختـه     سیزدهم، نسخه 

بـراي  (هـا     هاي پایینی نظـام، فـساد بـالایی         مردم و نیرو  . جنبش بود 
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ــ ــسمونی«ال مث ــد) »گیــت سی ــرو. را شــاهد بودن ــایینی،  نی هــاي پ

اندازنـد و شـعار       بیننـد کـه چفیـه در گـردن مـی            هـا را مـی      بالایی

خـواري و     دهنـد، امـا در حـال پیـشبرد عملیـات رانـت              انقلابی می 

ي ایـن نظـام، همـان نیـست کـه در              بدنـه . هاي کلان هستند    دزدي

کـشور، بـه آب   کـرد و در دفـاع از      جنگ با عراق، فـداکاري مـی      

تـرین   تـرین آنهـا، جـدي       از قضاي روزگار، مخلـص    . زد  و آتش می  

ــستند  ــروز ه ــدان ام ــه   . منتق ــم، ب ــبش ه ــسل اول جن ــدان ن فرزن

آسـانی بـه      شان ارادتی ندارند و با امکانـاتی کـه بـه            ي پدران   اندیشه

 .اند، زندگی مرفه و لوکس دارند کف آورده

 

 ي چین دولت نرمال و تجربه

 

گویـد کـه رهبـران     ي چـین مـی     بـا دریـغ از تجربـه      الهه کولایی،   

ي اقتـصادي زنـدگی خـوبی          درصـدي و توسـعه     ١٢کشور با رشد    

شان تأمین کرده و سـطح زنـدگی مـردم فقیـر را بـالا       را براي مردم 

ــد ــاز دوره . بردنـ ــم در آغـ ــان هـ ــعید حجاریـ ــست  سـ ي نخـ
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ــین وضــع   ریاســت ــه چن جمهــوري حــسن روحــانی، بازگــشت ب

 .کرد  و تشویق میبینی را پیش» نرمالی«

 

 بعـد از مـرگ مائوتـسه        ١٩٧٠ي    هـاي دهـه     ي چین در سال     تجربه

دنـگ در  . تونگ، بـا نـام دنـگ شـیائوپینگ گـره خـورده اسـت        

مغــضوب و ) ١٩۶۶ -١٩٧۶(هــاي انقــلاب فرهنگــی مــائو  ســال

انقـلاب  . به کار در کارخانه بـراي پرولتریـزه شـدن گمـارده شـد             

 ـ      فرهنگی براي مائو، به    رایط جنبـشی بـراي حـزب       نـوعی تکـرار ش

، دنـگ بـار دیگـر بـه         ١٩٧۶پـس از مـرگ مـائو در سـال           . بود

هـاي حـزب، بـه        ي چهـار نفـري تنـدرو        قدرت رسـید، دارودسـته    

ي مـائو را بـه دادگـاه کـشاند ومقاومـت فراکـسیون                رهبري بیـوه  

ــی  ــه م ــدئولوژیک را ک ــصلب ای ــتثنایی و   مت ــت اس ــت دول خواس

ــست و      ــم شک ــد دره ــا بمان ــشی برج ــرایط جنب ــلاحات ش اص

دنـگ بـر آن بـود       . ي اقتصادي و اجتماعی را آغـاز کـرد          گسترده

ي التهـاب انقلابـی را        که باید به شـرایط نرمـال عبـور کـرد، دوره           

ي اقتـصادي را پـیش بـرد، امـا فـضاي              پشت سر گذاشت، توسـعه    

پراگماتیـسم دنـگ کـه     . سیاسی را در انحصار حـزب نگـه داشـت         

 ـ        «در شعار    تبلـور  » یاه چـه سـفید    گربه باید مـوش بگیـرد، چـه س
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یافته بود، سرآغاز عادي کـردن روابـط بـا جهـان غـرب، تـشویق                

گـذاري خـارجی در کـشور و اقتـصاد بـازارمحور در چـین           سرمایه

کنــگ،  دنــگ پــس از دیــدار از ســنگاپور، مــالزي و هنــگ. شــد

. گفته بود کـه مـا بایـد بـه چنـین رشـد اقتـصادي دسـت بیـابیم                   

 سـالگی و سیاسـت یـک        ١۵اجباري کردن آموزش کودکـان تـا        

. هـاي اجتمـاعی ایـن دوران اسـت          بچه براي یک خانواده از رفـرم      

ــروه ــسترده  گ ــاي گ ــه     ه ــوزش ب ــراي آم ــی ب ــان چین ي جوان

هاي معتبـر غـرب اعـزام شـدند، و از پتانـسیل دیاسـپوراي                 دانشگاه

 .شد ي تام و تمام می چینی در خارج کشور استفاده

 

ت آن بـود کـه دو       ي نخـس    شانس دنگ بـراي موفقیـت، در وهلـه        

هاي مـائو بـراي احیـاي جنـبش و بازگـشت بـه شـرایط                  بار تلاش 

هـاي    بـا شکـست   ) در جهش بزرگ و انقـلاب فرهنگـی       (استثنایی  

ــود   ــده ب ــرو ش ــضح روب ــان  . مفت ــاي او در می ــه رقب دوم آن ک

ــار    ــادگی کن ــه س ــد و ب ــده بودن ــی، ضــعیف ش ــدروهاي انقلاب تن

ــان عمــر . گذاشــته شــدند ــا پای چــه مقــام ، اگر)١٩٩٧(دنــگ ت

دنـگ  . کـشور بـود  » رهبـر «رسمی حزبی یا دولتـی نداشـت، امـا         

هـاي دموکراتیـک جنـبش دانـشجویان در           وقتی کـه بـا خواسـت      
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 مواجه شد، شـک نکـرد کـه در سـرکوب جوانـان در               ١٩٨٩بهار  

 .راه اندازد ، حمام خون به»تیان آن من«میدان 

 

ي   برنامـه . هاشمی رفسنجانی، بدیل ایرانـی دنـگ شـیائوپینگ بـود          

رفسنجانی هـم نرمـال کـردن اوضـاع بـه لحـاظ اجتمـاعی، رشـد                 

جـا بـود      تفـاوت در آن   . اقتصادي و تعامل با جهـان پیرامـون بـود         

اش »انقلابـی «که در تعـادل نیروهـا، زور او بـه رقبـاي تنـدرو و                

نــام  جمهــوري ثبــت  بــراي ریاســت١٣٩٢وقتــی کــه در . نرســید

یـت از حـسن     کرد و رد صلاحیت شد، بازهم بـا حوصـله، بـه حما            

روحـانی نـه    . رنگـی از او بـود       ي کـم    روحانی برخاست، که نـسخه    

هاشمی رفسنجانی و نـه اعتبـار او بـراي ایـستادگی در               هاي    توانایی

 .برابر طرفداران بازگشت به دوران انقلابی را داشت

 

هاشــمی رفــسنجانی حفــظ  ســرجمع ، هــدف دنــگ شــیائوپینگ و 

قـدرت رقابـت بـا      » هـا   غیرخـودي «قرار این نبـود کـه       . نظام بود 

ــک    ــت دموکراتی ــدف، رقاب ــند، ه ــته باش ــام را داش ــداران نظ طرف

قـصد آن   . هاي متفاوت سیاسی بـراي رهبـري کـشور نبـود            جریان
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ي   بود که بـا پیـشبرد سیاسـتی پراگماتیـک، در تعامـل بـا جامعـه                

ــین ــصادي و    ب ــلاحات اقت ــشور، اص ــافع ک ــدمت من ــی در خ الملل

جامعـه را بــه شــرایط نرمــال  هــاي اجتمــاعی،  رواداري در سیاسـت 

اولـی، بـه دلیـل      . بازگردانند و منافع درازمدت نظام را تأمین کننـد        

تعــادل دلخــواه نیروهــا در میــان حکــومتگران و شــرایط مناســب 

هـایش    المللی، موفق شد، دومی به همان دلایـل، نتوانـست ایـده             بین

 .را در عمل پیاده کند

 

 »نظام«آزادي و -زندگی-جنبش زن

 

ــضل ــران    ابوالف ــی ای ــوم سیاس ــن عل ــرد انجم  دلاوري در میزگ

ــی ــد م ــت حاضــر در صــحنه «: گوی ــدگی، [جمعی ــبش زن، زن جن

یافتــه نیــست امــا نــشان داده  هرچنــد متمرکــز و ســازمان] آزادي

اسـت کــه اولاً کنتــرل ارتباطــات مــانع چنــدانی بــراي تــداوم آن  

ایجـاد نکــرده اسـت و چنــدان ترسـی هــم از نیروهـاي ســرکوب     

هــا  کنــد بلکــه حتــی در مقابــل آن هــا فــرار نمــی ننــدارد و از آ

محمـد  ). تأکیـد از مـن    (» دهـد   ي تهاجمی از خود بـروز مـی         سویه
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جنـبش اخیـر را     : گویـد   مهدي مجاهدي هم در همین میزگـرد مـی        

هــم  هــاي بــه اي از پدیــده  از سلــسله ي برجــسته یــک حلقــه«بایــد 

 .»پیوسته دانست

 

ش از جنـبش اخیـر      هـاي ایـران پـی       هایی کـه در دانـشگاه       پژوهش

رأي « و   ١٣٨٨داد کـه بـا اعتراضـات          انجام شده بـود، نـشان مـی       

بــه پایــان » نــرم«آمیــز و  دوران دادخــواهی مــسالمت» مــن کــو

رسید، زیـرا کـه امیـد بـه تغییـر از طریـق صـندوق رأي از میـان                 

ــود ــه ب ــاه . رفت ــاه ١٣٩۶اعتراضــات دي م ــان م کــه ١٣٩٨ و آب

اي از    وب شـد، دور تـازه     مرز نیروهـاي امنیتـی سـرک        باخشونت بی 

ابراز نارضایتی در ایـران، از اوضـاع اقتـصادي، اجتمـاعی، سیاسـی              

ــود ــی ب ــه . و فرهنگ ــه گفت ــات،که ب ــر اعتراض ــد  دور اخی ي محم

ــشه«مهــدي مجاهــدي،  ــا و ویژگــی ری ــد،  ه ــشترکی دارن هــاي م

انـد یعنـی هـر نوبـت          اند، تناسـخی    اند، مستمر و تکرارشونده     ادواري

دهنــد و بــه زبــان جدیــدي ســخن   مــیي جدیــدي رخ بــه چهــره

انـد یعنـی بـدون        گویند، ماهیت تنـاوبی دارنـد، و خودانگیختـه          می

ــري   ــازماندهی و رهب ــشینی و س ــی پی ــی   طراح ــی همگ ــد، ول ان
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ــشه ــی و روان  ری ــصاد سیاس ــشترکی از جــنس اقت ــاي م ــی  ه شناس

 .»شناسی سیاسی دارند اجتماعی و جامعه

 

 نیـره توحیـدي     –  زن، زنـدگی، آزادي    –ي جنـبش جـاري        درباره

: گویـد   کنـد وقتـی کـه مـی         ي مهـم و جـالبی اشـاره مـی           به نکته 

ــسئله ــر  » زن«ي  م ــشی را در ام ــان نق ــه هم ــران و خاورمیان در ای

بـه  . در ایـالات متحـده    » نـژاد «ي    کند که مـسئله     اجتماعی بازي می  

را » نـژادي «نزد مـا، همـان شـدت سـتم          » زن«این معنا که ستم به      

ــا دارد ــس. در آنج ــدرت ب ــسئله ق ــول م ــاعی ح ــروي اجتم ي  یج نی

نیـز همپـاي تـوان گـردآوري نیـرو پیرامـون            » جنـسی «آپارتاید  

ي   دهنـده   ایـن امـر شـاید توضـیح       . است» نژادي«موضوع آپارتاید   

.  تـا بـه حـال اسـت        ١٣۵٧ي ممتد زنـان ایرانـی از اسـفند            مبارزه

سـتم بـر    (» ملیتـی «البته این امر به معناي نادیده گـرفتن آپارتایـد           

، آپارتایـد مـذهبی   )هـا و سـایر اقـوام ایـران         ها، بلوچ   ها، ترك  کرد

ــایی ( ــر به ــتم ب ــنی س ــا، س ــذاهب و   ه ــر م ــش و دیگ ــا، دراوی ه

سـتم بـر کـارگران      (» طبقـاتی «و آپارتایـد    ) هاي مـذهبی    گرایش

چنــان کــه . نیــست) و ســایر مزدبگیــران و فرودســتان اقتــصادي

قــاي در ایــالات متحــده و یــا افری» نــژادي«مرکــزي بــودن امــر 
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امـا مرکـزي    . نیـست » طبقـاتی «ي    جنوبی، نـافی اهمیـت مبـارزه      

گـري و لـولاي مبـارزه بـراي           ، قـدرت بـسیج    »زن«ي    بودن مسئله 

ــتم ــایر س ــف، گــروه   س ــات مختل ــهروندان از طبق ــا را دارد و ش ه

هـاي گونـاگون را زیـر یـک           هاي مـذهبی و قـومی و نـسل          اقلیت

 ـ  آمیـز بـراي حقـوق شـهروندي         ي مسالمت   چتر مبارزه  ان، بـراي   ش

 .کرامت انسانی و زندگی گرد هم آورده است

 

 بـه ارزیـابی دقیـق محمـد مهـدي           –در سوي مقابل این جنبش هم       

. ، هــم خــسته و هــم گســسته ایــستاده اســت»نظــام «–مجاهــدي 

هـاي   خستگی یا ناکارآمدي آن به این دلیل سـاده اسـت کـه نیـرو              

توسـط  تـري از م     گیر و اجرایی آن در سـطحی بـسیار پـایین            تصمیم

، بــه »نظــام«چــرا کــه . ي ایــران اســت تــوان و شــعور در جامعــه

هـاي معتقـد و ذوب شـده امـا      ي عباس عبـدي، تنهـا از نیـرو      گفته

ي بـارز، وزیـر کـار نخـستین           نمونـه . کنـد   کفایت استفاده مـی     بی

ــصاد    ــد اقت ــد واح ــه چن ــسی ک ــه هرک ــود ک ــیزدهم ب ــت س دول

لـه پـرت   کـل از مرح  فهمیـد کـه بـه       دانشگاهی خوانـده بـود، مـی      

گیــري بــراي تمــام  حــضور ایــن افــراد در مرکــز تــصمیم. اســت

ي تحـصیل     کشور توهین مستقیم به تمـام شـهروندان یـک جامعـه           
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ــی اســت ــم » نظــام«گســستگی . کــرده و داراي ســرمایه غن را ه

گیـري تقریبـاً      دسـتگاه تـصمیم   «: کنـد   مجاهدي چنین تعریف مـی    

 ـ        برسر حل هر مسئله    ود را از ي خـرد یـا کلانـی انـسجام درونـی خ

تواند بـر سـر تـصمیم مناسـبی بـه        در نتیجه یا نمی…دهد دست می 

اکنـون  . »رسـد   اجماع برسد، یا اصلاً به هیچ تـصمیم مناسـبی نمـی           

ــاملاً      ــر ک ــبش اخی ــا جن ــورد ب ــستگی در برخ ــستگی و گس خ

هــاي گذشــته،  خواســتند مثــل اعتــراض مــی. مــشاهده اســت قابــل

قـادر بـه    . یـست بیننـد کـه مقـدور ن        کننـد، مـی   » جمع«سرعت    به

ــر سیاســت  ــدیل دیگــري در براب هــم » جمــع کــردن«تــصمیم ب

ــستند ــدان و بازنشــسته. نی ــوق کارمن ــا را دســت حق ــالا  ه ــه ب پاچ

داننـد، کـه      امـا همـه مـی     . هـا مهـار شـود       انـد، کـه اعتـراض       برده

پـشتوانه    فقـط پـول بـی     . ي واقعی در صندوق دولـت نیـست         ذخیره

شـدت گـرفتن بیـشتر      ي نزدیـک، بـا        اند که در آینـده      چاپ کرده 

شـود و اوضـاع اقتـصادي         تورم، از حلقوم مردم بیرون کـشیده مـی        

ــیم ــی را وخ ــر م ــد ت ــی از  . کن ــه یک ــدتر، ک ــصادي ب ــاع اقت اوض

تـر    هـاي اساسـی اعتراضـات اسـت، اعتراضـات را گـسترده              انگیزه

ــرد ــد ک ــی. خواه ــرمایه  ب ــی، س ــاتی در وضــع سیاس ــذاري و  ثب گ

ــتد ــی   دادوس ــج م ــم فل ــی را ه ــاي داخل ــد ه ــا . کن ــو، ب از آن س
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اخیـر در سیاسـت خـارجی، تعطیلـی         » انقلابـی «هـاي     گیري  سمت

برجام، مـشارکت در اشـغال اوکـراین توسـط روسـیه در راسـتاي               

ایجاد جهـان چنـدقطبی، شـرایط اقتـصادي را بـاز هـم نـاگوارتر و         

ایـن تـصور کـه مـردم فقیـر، جـان اعتـراض        . کند تر می   خطرناك

. ي انقـلاب بهمـن اسـت        حانـه لو  کردن ندارنـد، تعمـیم دادن سـاده       

درسـت  ) بـراي مثـال در سـودان      (هاي اعتراضـی      بسیاري از جنبش  

ــی  ــاز م ــر آغ ــق فق ــرایط تعمی ــوند  در ش  ,Chenoweth(ش

2021.( 

هـاي آینـده ایـران را         تواند، سیر حـوادث را در مـاه         کس نمی   هیچ  

امـا ایـن    . هاي پـیش رو جـدي اسـت         چالش. بینی کند   با دقت پیش  

ــه  ــت ک ــن اس ــه روش ــوي  نکت ــشتر از س ــشونت بی ــام« خ و » نظ

سـو،    از آن . تر، نفـت بـر آتـش ریخـتن اسـت            هاي وسیع   سرکوب

هـایی کـه از سـوي برخـی           حـل   انداز روشنی هم براي راه      هیچ چشم 

آنهـا  . تـوان دیـد     اساتید علوم اجتماعی در ایـران ارائـه شـده، نمـی           

تن به یـک سـازوکار سیاسـی بـراي          «،  »نظام«کنند که     توصیه می 

ــور از  ــد  عب ــاك بده ــرایط خطرن ــن ش ــود  «، »ای ــازه داده ش اج

گـر بـوده    رو کـه تـاکنون نظـاره    نیروهاي سیاسی میـانجی و میانـه   

رونـدي آغـاز شـده، کـه طـولانی          . »اند وارد فضاي عمومی شـوند     
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ایـن کـه ملـت      . هـاي فـراوان همـراه خواهـد بـود           و با بالاوپایین  

 ـ                 د، بـا   ایران کدام بهـا را در ایـن پـیچ مهـم تـاریخی بایـد بپردازن

 .، ارتباط مستقیم دارد»نظام«هاي  العمل عکس

 

 سخن آخر

 

ــه  ــا نکت ــته را ب ــن نوش ــاره ای ــر  اي درب ــوم ابت در » آزادي«ي مفه

اي روشـن را   بـرم کـه امیـد بـه آینـده        به پایان مـی    ١٣۵٧انقلاب  

هـاي معتقـد و مـدافع آزادي در آن روزگـار،              نیـرو . کنـد   بیدار می 

 ـ . ضعیف و منزوي بودند    ت شاهنـشاهی کـه روشـن       تکلیف حکوم

را مجـاز   » حـزب رسـتاخیز   «بود، که هیچ حزب سیاسـی بـه جـز           

ــی ــه  نم ــمرد و اتحادی ــم     ش ــدي را ه ــارگري و کارمن ــاي ک ه

رغـم    حاکمان بعد از انقلاب هم نـشان دادنـد کـه علـی            . تابید  برنمی

» نخـودي «هـا، بقیـه       »خـودي «هاي پیش از انقلاب، بـه جـز           وعده

ــه و ســندیکاي هــیچ حــزب سیاســی اپوزیــسی. هــستند ون، اتحادی

عـلاوه  . هاي مـستقل خیریـه هـم تحمـل نـشدند      مستقل حتی انجمن 

شـدت تحـت    هـاي اجتمـاعی شـهروندان هـم بـه      هـا، آزادي   بر این 
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چه بپوشـید، چـه بنوشـید، چـه گـوش کنیـد             (کنترل قرار گرفت    

 ).…و

 

نـشین،    ، حاشـیه  )مثـل نهـضت آزادي    (هـاي طرفـدار آزادي        مذهبی

هـا    در میـان چـپ    . یگاه وسیعی پیـدا نکردنـد     بعدتر طرد شدند و پا    

) مثـل طرفـداران نیـروي سـوم خلیـل ملکـی           (هم، چپ دموکرات    

اندك بودند، نیروي غالـب در ایـن نحلـه هـم دنبـال برپـا کـردن                  

. بـود ) دیکتـاتوري پرولتاریـا   (دولت اسـتثنایی از نـوع بلـشویکی         

هـم از آغـاز مجبـور بـه     ) ي ملـی    مثـل جبهـه   (خـواه     ملیون آزادي 

پـس بـازیگران اصـلی صـحنه        . نـشینی شـدند      و سپس حاشیه   بیعت

ي عمــل و  جــایی در برنامــه» آزادي«هــایی بودنــد کــه  آن نیــرو

امـا امـروز، خوشـبختانه      . ي آنهـا نداشـت      ي آینـده    معماري جامعـه  

هـاي اصـلی معتـرض در میـدان، پایبنـد             توجهی از نیـرو     بخش قابل 

 دنبـال ایجـاد     .هاي سیاسی، مـدنی و اجتمـاعی هـستند          به امر آزادي  

ــاري« ي فاضــله کــه  ، در پــی ســاختن یــک مدینــه»بهــشت اجب

ــشري    ــافوق ب ــتورات م ــرامین و دس ــد از ف ــهروندان در آن بای ش

 .متابعت کنند، نیستند) جبر تاریخ یا فرامین شریعت(
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 اندازهاي هنري قیام ژینا و گشایش چشم

 آرش اسدي

 

 پیش درآمد

 

تم، بـراي نخـستین بـار       ي هـش    خیزش انقلابی ژینا با گـذر از هفتـه        

ــاي   ــا روی ــصور ی ــال، امکــان، ت ــوري «احتم ــس از جمه روزي پ

کـم    دسـت . دهـد   ي ایران قـرار مـی       انداز جامعه   را در چشم  » اسلامی

توان در عالم نظر، جهـانی بـدون رژیـم ولایـت فقیـه را تـصور            می

هایی که ایـن دسـتگاه سـتم اقتـصادي، سیاسـی              به میزان ظلم  . کرد

ــا ــر ت ــدئولوژیک ب ــمار  و ای ــه ش ــرد، ب ــران روا ک ریخ معاصــر ای

اي کــه جمهــوري اســلامی تبــاه کــرد، اکنــون  شــمار زنــدگی بــی

شـمار، دلایلـی      توان بـراي نخـستین بـار، بـه همـان تعـداد بـی                می

امیدبخش براي ترسیم رویـاي جهـانِ پـس از رژیـم ولایـت فقیـه                

 .داشت
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ــود    ــزي خ ــعار مرک ــا ش ــاکنون ب ــا ت ــی ژین ــزش انقلاب زن، «خی

زاي  طالب زنـدگی و ضـرورتاً نـافی رژیـم مـرگ     » ديزندگی، آزا 

اگـر روزي جمهـوري اسـلامی سـقوط کـرد و            . اسلامی بوده است  

فرصت دادگاهی کردن عاملان و آمـران بـه دسـت آمـد، احتمـالاً               

اي بـه قـدمت تـاریخ سـیاه رژیـم             توان با درنگـی کـه گـستره         می

ایـن چـه وهمـی بـود کـه          : خواهد داشت به این پرسش بیندیـشیم      

اعماق واقعیت جاري زندگی مـا ریـشه دوانـده بـود، چـه نـامی       در  

بــر ایــن محنــت تیــره، کــه زنــدگی زیــر لــواي رژیــم ولایــت  

 خواندیمش، بگذاریم؟ می

 

هـاي مـا رفتـه اسـت، بخـشی از             چه بـر زنـدگی      روایت و بیان آن   

هـا، آرزوهـا، رویاهـا و         بیـان خواسـت   . ي بدیل خواهد بـود      پروژه

، از طریـق زبـان هنـر، تنهـا نفـی            هاي از دست رفتـه      حتی کابوس 

ــرح   ــدگی آن در ط ــست، ارزن ــوري اســلامی نی ــسلط جمه نظــم م

توانـد روزي در دسـترس        ي جهـان نـوینی اسـت کـه مـی            خلاقانه

اي کـه رژیـم نـابود کـرد، بـه یـاد               به پاس هر زندگی   . قرار گیرد 

اي عظـیم از امکانـات        تـوان گـستره     هر تک لبخند یـا گریـه، مـی        

سـاخت آینـده،   . یـن رژیـم بـه وجـود آورد    خلاقانه بـراي بـدیل ا   
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توانـد بازتـاب خـود را         ساخت فرداي بدون جمهوري اسـلامی، مـی       

هنــر ضــرورتاً وادي مجزایــی از . هــا بیابــد در تمــام ایــن روایــت

زیست روزمره نیست، کالاي تجملـی نیـست کـه تنهـا در اختیـار               

قیـام ژینـا بـراي نخـستین بـار امکـان ایجـاد              . ي قلیلـی باشـد      عده

تولیـد و   . اندازهاي متعددي را در برابـر هنـر قـرار داده اسـت             چشم

هــاي درخــشان هنــري، در همــین چنــد هفتــه خــود  تکثیــر ایــده

ي هنـر     گویاي اهمیـت اندیـشیدن بـه وضـعیت و جایگـاه آینـده             

بـا امحـاي تـدریجی دسـتگاه سـرکوب فرصـت شـکوفایی              . است

ر آید، فرصتی که تـا پـیش از قیـام ژینـا چنـدان د                هنري پیش می  

 .افق دید نبود

 

ي سـینما بـراي رژیـم جمهـوري اسـلامی          در این میان جایگاه ویژه    

سـینما  . ي آن غیرقابـل انکـار اسـت         هاي سالانه   بنا به ردیف بودجه   

فرصتی یگانه به رژیـم داده بـود تـا خـود را بـه شـکلی بازتولیـد                   

در ایـران  . کند که در نگـاه نخـست چنـدان قابـل ردیـابی نیـست              

ما رشد کـرد و بالیـد کـه از طریـق آن رژیـم               شکل خاصی از سین   

جمهوري اسلامی موفـق شـد مختـصات ایـدئولوژیک خـود را بـی              

سـینما  . وقفـه ابـراز کنـد       اي نسبتاً پیچیده بـی      جلب توجه و به شیوه    
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هاي رژیـم در بـسط سـرکوب طبقـاتی، فرهنگـی              یکی از گرانیگاه  

ی در ایـن میـان مطمئنـاً اسـتثناهاي درخـشان          . و سیاسی بوده اسـت    

امـا  . هاي کاملاً مستقل نیز هرازگـاهی وجـود داشـته اسـت             از فیلم 

ي   جریان مـسلط و عمـومی سـینماي ایـران، بـا مکانیـسم پیچیـده               

خود عمدتاً محل نشر و پخـش ایـدئولوژي رژیـم، فرصـت تمـرین          

پرســتی  جمعــی حقیــر بــودن، ضــدیت بــا زنــدگی و گــاه مــرگ

 ایـن سـینما   بـا وقـوع قیـام ژینـا احتمـالاً     . مطلوب رژیم بوده است 

اي مواجـه شـده       براي تـداوم همیـشگی خـود بـا مـشکلات عمـده            

 .است

 

تداوم و تعمیق خیـزش و تکمیـل انقـلاب، مـا را بـا یـک سـوال                   

هنـر پـس    : کنـد   ي خاص مواجـه مـی       کم در یک زمینه     ساده، دست 

اي کـه هنـوز فرصـت تولیـد زبـانی             ي مهیب، تجربـه     از این تجربه  

 ـ       توانـد   اد نـشده اسـت، چگونـه مـی        براي بیان کافی و وافی آن ایج

خود را از خونـاب رژیـم جمهـوري اسـلامی بـشوید؟ آیـا اساسـاً                 

هنــر « را کــه تــارك  اي هــا پلــشتی ممکــن اســت انباشــت دهــه

را نیـز دربرگرفتـه بـود، بـا تغییـري در قـوانین فرامـوش                » ایرانی

کرد و بـه پـیش رفـت؟ آیـا مشخـصاً سـینما پـس از جمهـوري                   
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پیش از انقلاب آتـی خواهـد بـود؟ یـا یـک             اسلامی تداوم سینمايِ    

اي، کـدام زبـان هنـري، قـادر بـه             اي، چه بیان سینمایی     سوال حاشیه 

  چه بر مـا رفـت خواهـد بـود؟ کـدام شـکل               تصویر و توصیف آن   

اي از دهـشت هـول        تجربی سینمایی قادر خواهـد بـود حتـا گوشـه          

و سیلاب بلایی را کـه روزگـاري جمهـوري اسـلامی نـام داشـت                

کنــد؟ چنــین هنــري چــه نــسبتی بــا پــیش از خیــزش توصــیف 

ــشاروي       ــتی پی ــه سرنوش ــت؟ و چ ــد داش ــا خواه ــی ژین انقلاب

ــسته    ــستقیم واب ــستقیم و غیرم ــه م ــود ک ــد ب ــدانی خواه ي  هنرمن

اي از اینان اگـر طنـاب دار بـه گـردن نویـد                حکومت هستند؟ عده  

افکاري نینداختند امـا بـا سـاخت فـیلم و تولیـد پروپاگانـدا بـراي                 

مهـوريِ طنـاب دار را توجیـه کردنـد، حرمـت انـسان را               رژیم، ج 

با هنر خود به منتهاي تباهی و حقـارت بردنـد، آیـا بایـد فرامـوش                 

 کنیم؟ آن هم به طور دسته جمعی؟

 

در انتهاي نوشته به این شـکل از فراموشـی دسـته جمعـی پرداختـه                

 .شود، فراموشی هم یک امکان است در میان دیگر امکانات می
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 ر سینماي رسمی ایراندو جریان د

 

هـاي اخیـر وجـه        در ایران دو شـکل از سـینماي رسـمی در سـال            

تـرین شـکل ممکـن        جریان نخست که بـه علنـی      . مسلط بوده است  

ي رژیـم اسـت و        تـرین وجـه پیکـره       پوشی بیان ارتجاعی    پرده  و بی 

سـاز حکـومتی یـاد        سازان ایـن جریـان بـا نـام فـیلم            عمدتاً از فیلم  

هـاي سیاسـی      ی که در ظـاهر بیـان خواسـت        شود، و جریان دوم     می

ــراض آن ــک و اعت ــه  دموکراتی ــام طبق ــه ن ــط رواج  چــه ب ي متوس

 در زنــدگی  انــدازي روزمــره یافـت، بــه ضــوابط دولتــی در دســت 

هـاي ایـن جریـان گـاه          مضامین و محتـواي فـیلم     . شهروندان است 

ــخن   ــت از س ــشکولی اس ــردازي ک ــبه  پ ــاي ش ــنفکري و  ه روش

 ـ    سازي  ساده ي طبقـاتی، اتنیکـی و        هـاي چندگانـه     تمهاي محتوایی س

جـا    از آن . هـاي داسـتان     شناسـی فـردي شخـصیت       جنسیتی به روان  

هــا کارمنــدان بانــک در  هــاي ایــن فــیلم کــه برخــی از شخــصیت

تهران هستند و بانـک در ایـن آثـار واجـد کـارکردي دراماتیـک         

. مـسمی نباشـد   بـی » سـینماي کارمنـدان بانـک   «است، شاید عنوان   

طلــب، کــسانی کــه در هــر  ســازان اصــلاح ز فــیلمشــمار زیــادي ا

انتخابات رژیـم بـا انگـشتانی جـوهرین و در کنـار صـندوق رأي                
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تـرین شـکل      واسـطه   انداختنـد و بـه بـی        طلبـان عکـس مـی       اصلاح

ممکن مخاطبـان خـود را بـه رأي دادن میـان بـد و بـدتر تـشویق                   

ناگفتـه پیداسـت کـه سـاخت        . انـد   کردند، به جریان دوم متعلق      می

ي هنگفت تولید یک فـیلم سـینمایی، عمومـاً گریـز               و سرمایه  فیلم

تحقیـق  . و گزیري از گزینش و عبور از سانـسور در ایـران نـدارد             

روشـنفکري    هـاي شـبه     ي سـاخت فـیلم      در این مـورد کـه هزینـه       

طلبـان حکـومتی در ایـن چنـد دهـه از چـه منـابعی تـامین                    اصلاح

 .شده است، موضوع این نوشته نیست می

 

اي گـذرا کلیتـی از جریـان سـینمايِ            شته ابتـدا در اشـاره     در این نو  

شود، سپس بـه نـسبت خیـزش انقلابـی ژینـا              رسمی ایران طرح می   

سـینماي  «و بقا یا امحـاي جنـاح بااعتبـار سـینمايِ رسـمی یعنـی                

در آخـر بـه مـسئولیت فـردي         . شـود   پرداخته می » کارمندانِ بانک 

 ـ           . شـود   اره مـی  هنرمند یا مشخصاً در این مورد خـاص سـینماگر اش

در این متن، هر نوع ارجـاع بـه ایـدئولوژي جمهـوري اسـلامی، بـا        

ــامی،      ــاختاري نظ ــوان س ــه عن ــت آن ب ــرفتن تمامی ــر گ در نظ

پرواضـح  . داري و مذهبی پـیش فـرض گرفتـه شـده اسـت              سرمایه

است که هرگونه بحث و اندیـشه، یـا بنـا نهـادن شـکل سـینماییِ                 
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 ـ          اي جمعـی     ا در پروسـه   متفاوت از جریان رو به افـول کنـونی، تنه

شــود و  وگــویی جمعــی حاصــل مــی و از خــلال کــنش و گفــت

 .خارج از توان و موضوعیت این نوشته است

 

 محوري ي کشمکش نظریه: سینماي رسمی ایران

 

رژیم جمهـوري اسـلامی، بیـان سیاسـی بلـوك قـدرت در ایـران                

ــه بازتولیــد  . معاصــر اســت بازتولیــد ایــن بلــوك قــدرت تنهــا ب

بازتولیـد رژیـم از طریـق       . شـود   اسی آن محدود نمی   اقتصادي و سی  

. ، از لــوازم قطعــی بقــاي آن اســت تــداوم همگــونی ایــدئولوژیک

سینما چـه نقـشی در بازتولیـد ایـدئولوژیک رژیـم داشـته اسـت؟                

تــر ســینمايِ رســمی ایــران یــا همــان  آیــا جریــان ظــاهراً موجــه

ــدان بانــک« ــا نگــاه شــبه»ســینماي کارمن ــسته ب انتقــادي و  ، توان

ي خـود فـضاي اعتـراض اجتمـاعی را مهیـا کنـد یـا                  طلبانه  اصلاح

 که تنها تبلور سرکوب و تضاد طبقاتی بوده است؟ این
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هـاي    شاید گام نخست بـراي هـر نـوعی پاسـخی، تـدقیق پرسـش              

بالا باشد؛ سینماي رسـمی ایـران بـه چـه شـکلی و از طریـق چـه                   

ترکیـب  هایی، به مدد چه ابزارهـاي روایـی و درامـاتیکی              مکانیسم

 کرده است؟ ي ایران را بازنمایی می طبقاتی جامعه

 

ي پاسـخ بـه ایـن پرسـش و اجتنـاب              جا براي تسهیل پروسه     در این 

یـابی نهـایی    از درگیري با موضوعات متفـاوت و مـؤثر در سـاخت     

یک فیلم، با انتزاع از دیگـر مـوارد تنهـا بـه دو وجـه از سـاختمان               

فـیلم یـا سـاخت دراماتیـک        شود، شکل بیـانی       نهایی فیلم اشاره می   

شـود کـه      از ایـن جهـت، تـلاش مـی        . آن و محتواي عمومی فـیلم     

نشان سینماي رسـمی ایـران معطـوف بـه ایـن دو وجـه در                  سرشت

 .نظر گرفته شود

 

کـم در دو سـطح بازتولیـد     پس از قیام بهمن، سینماي ایـران دسـت     

. سـطح داخلـی یـا تجـاري       ) 2سـطح جهـانی یـا هنـري و          ) 1شد؛  

هــایی اسـت کــه از آن بـا عنــوان    متــشکل از فـیلم سـطح جهـانی   

کننـد و اعتبـار هنـري خـود را از             سینماي هنـري ایـران یـاد مـی        
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سـطح داخلـی یـا      . کردنـد   هاي معتبر سینمایی کـسب مـی        جشنواره

ــدا،      ــق پروپاگان ــت تزری ــدتاً جه ــران، عم ــینماي ای ــاريِ س تج

چنــین . شــدند ســرگرمی و معطــوف بــه بــازار داخلــی تولیــد مــی

فارسـی پـیش از انقـلاب بودنـد      ی عموماً بقایاي سـنت فـیلم  های  فیلم

فارسـی از جملـه کابـاره، مـشروبات           با حذف نمادهاي آشکار فـیلم     

ي مهـم در ایـن بـین، اهمیـت خـط              نکتـه . ها و غیـره     الکلی، لوطی 

ــیلم ــتانی در ف ــشنواره  داس ــینماي ج ــرخلاف س ــاري ب ــاي تج اي  ه

در کلیـت خـود،   هاي تجاري ایران پـس از قیـام بهمـن،            فیلم. است

ي   محـوري و دربرگیرنـده      ي کـشمکش    داستانی، معطوف به نظریـه    

هـاي هنـري ایـن        برنـده بودنـد، در مقابـلِ فـیلم          یک کنشِ پـیش   

 .گویی اولویت نخست آنان نبود دوره که داستان

 

بنا به ایـن نظریـه، یـک داسـتان سـینمایی از سـه پـرده تـشکیل                   

 30 تـا  20یـک  ي نخـست و پایـانی هـر     شـود، احتمـالا پـرده     می

در ایــن بــین هنــر مؤلــف در .  دقیقــه60ي میــانی  دقیقــه و پــرده

شمار تضاد داستانی اسـت کـه بـا پیونـد و ترکیـب نقـاط              ایجاد بی 

صـنعتی هـستند،      عطف و میانی موتـور محـرك ایـن ماشـین شـبه            

دیگـر قـرار      شـده در کنـار یـک        جزئیاتی کـه بـا دقتـی مهندسـی        
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برنـده    ز قبـل کـنش پـیش      نقـاط عطـف داسـتان تنهـا ا        . اند  گرفته

شوند، کنشی که خـود منبعـث از تـضاد محـوري کلیـت                ایجاد می 

 .اثر است

 

هـاي    هـایی کـه در جـشنواره        یک ویژگی نسبتاً مشترك میان فـیلم      

گـویی متـداول      میلـی تعمـدي بـه داسـتان         شد، بی   جهانی تحسین می  

هـا عمومـاً بـدون        پیرنگ داستانی ایـن فـیلم     . سینماي کلاسیک بود  

اي آغـاز     رکزي متـداول بـود یـا اگـر بـا تـضاد محـوري              کنش م 

موفقیـت  . شد، در طول روند فـیلم واجـد اهمیـت چنـدانی نبـود               می

هـاي سـینماهاي      جهانی این جریان البتـه بـا عـدم اقبـال در گیـشه             

. داخل کـشور و انتقـادات تنـد نقدنویـسان حکـومتی همـراه بـود               

دولتـی ممکـن   هایی بـا تاییـد نهادهـاي        هرچند که تولید چنین فیلم    

هـا در هـر صـورت بـراي رژیـم             بود و اعتبـار جهـانی ایـن فـیلم         

 .ضرر بود اما چندان مورد مهر حکومت قرار نگرفتند بی

 

ي   هـاي انتهـایی دهـه       اي سـینماي ایـران در سـال         موفقیت جشنواره 

ي هفتـاد در سـطح جهـانی، مقـارن بـود بـا        شصت و آغازین دهـه    
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ــران  ــان و ای ــاختاري در جه ــرات س ــک ســو فروپاشــی ا. تغیی ز ی

جوامــع از نــوع شــوروي و اســتیلا و فــتح جهــانی نولیبرالیــسم، از 

سویی دیگـر پایـان کـشتارهاي جمعـی زنـدانیان سیاسـی، مـرگ               

ي ایـران بـه       خمینی، پایان جنگ، آغـاز خـصوصی سـازي جامعـه          

 .ي سازندگی نام پروژه

 

ســازي ســینماي ایــران، بــه مــرور اهمیــت و  در رونــد خــصوصی

ي هنــري زائــل و شــکوفایی ســینماي تجــاري بــا اولویــت ســینما

هــاي  اصــولاً ســتاره. زمــان شــد ســازي هــم ي ســتاره بــروز پدیــده

ي رونـد تـاریخی نولیبرالیـسم در         هـا زاده    سینماي ایران یا سـلبریتی    

مـشخص اسـت کـه سـینماي        . ایران و انکشاف بازار سـینما بودنـد       

ور از  سـازي را نداشـته و بـه مـر           هنري توان حمل بار گران سـتاره      

 .ي تولید محو شده است عرصه

 

ســازي در ســینماي ایــران خــود را در وجــه  در ایــن میــان ســتاره

دهـد، یعنـی در پیگیـري و          مسلط روایی سینماي تجاري نـشان مـی       

ــصرانه  ــست م ــه کارب ــشمکش ي نظری ــوري  ي ک ــه. مح يِ  کارخان
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هــاي بــه اصــطلاح  ســازي ســینماي ایــران بــه مــدد فــیلم سـلبریتی 

روش محـصول خـود یعنـی سـلبریتی را تولیـد            ساخت و پرف      خوش

ي ایـران در      سـازي جامعـه     که، روند خـصوصی     مختصر این . کند  می

گیــرد،  سـازي اوج مـی   ي سـینما بـا نمـود فرهنـگ سـتاره      عرصـه 

گــویی هــستند کــه  هــایی کــه برآمــده از ســینماي داســتان ســتاره

ناپـذیري بـه کـار        محوري را چون آئـین تخطـی        ي کشمکش   نظریه

ــی ــد  م ــیگیرن ــران   و م ــوینی در ســینماي ای گــسترانند، مــذهب ن

پـذیرش    شـود کـه تخطـی از آن کفـر و غیرقابـل              گذاري مـی    پایه

ایـن  . محـوري   است، مذهبِ سینمايِ روایـیِ متکـی بـر کـشمکش          

ناپـذیر آمـوزش سـینمایی در ایـران      آیین مذهبی به بخـش جـدایی      

ویـژه بـا جـوایز کـن و اسـکاري کـه تـضمین                 بدل شده است، به   

ــت ــه   موفقی ــر نظری ــق ب ــی منطب ــان روای ــروي از بی ــا پی ي   را ب

محـوري و اسـتفاده از شخـصیت چنـد کارمنـد در چنـد                 کشمکش

 .کردند فضاي آپارتمانی تهران، تضمین می

 

بنــدي  محــوري را چنــین جمــع  ي کــشمکش رائــول روئیــز نظریــه

شـود کـه کـسی چیـزي را           یک داستان زمانی شروع مـی     «: کند  می

از آن نقطـه بـه بعـد،        . خواهـد   دیگري نمـی  خواهد داشته باشد و       می
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ي عناصـر داسـتان حـول ایـن تـضاد             با انحرافـات مختلـف، همـه      

 ».شوند محوري چیده می

 

ــه    ــا، نظریـ ــینماي آمریکـ ــنعت سـ ــش صـ ــد زایـ ي  در رونـ

محوري با شـکوفایی سـینما و گـسترش تـوان روایـی و                کشمکش

 ي  امـروز نظریـه   . ي عمل ارائـه شـد       دراماتیک این رسانه در عرصه    

امـا  . کنـد   ناپـذیر عمـل مـی       محوري چون قـانونی خدشـه       کشمکش

زمان با افول سینماي هنري، ایـن قـانون بنـا بـه طبـع                 در ایران، هم  

شــکل داد و تنهــا اصــل  روح ایرانــی، از قــانون بــه مــذهب تغییــر

 .ممکن شد

 

ي   محـوري، مـؤثرترین شـیوه       ي کـشمکش    رسـد نظریـه     به نظر می  

ــو   ــدئولوژیک جمه ــاي ای ــانی نموده ــانه بی ــلامی در رس ي  ري اس

تــرین ابــزار روایــی نظــم  ســینما بــوده اســت، بهتــرین و رســمی

. مستقر، روایت رسمی از خود زنـدگی، روایـت غـایی از حقیقـت             

بنـدي جدیـد ایـدئولوژیک بـه          واقعیت موجـود را در یـک بـسته        «

بــه ایــن معناســت کــه ایــدئولوژي جمهــوري » نمــایش درآوردن
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ــود   ــا خ ــینما، تنه ــت س ــلامی در فرم ــه اس ــق نظری ي   را از طری

تـرین و رسـاترین شـکل     محوري توانسته است بـه اصـیل       کشمکش

شـکل بیـانی سـینماي تجـاري کـه بـا سـبقت         . ممکن بیـان کنـد    

هــاي  توانــست بــه بــروز توانــایی گــرفتن از ســینماي هنــري مــی

ــه ــق نهفت ــردازد، دقی ــدئولوژیک   ي خــود بپ ــان ای ــرین شــکل بی ت

ن جریـانی از سـینماي      در ایـن میـا    . جمهوري اسلامی بـوده اسـت     

محـوري بـه      ي کـشمکش    هـاي نظریـه     تجاري که با تعمیـق ریـشه      

ــل  ــینمایی متکام ــان س ــه  زب ــد، عقب ــت یافتن ــري دس ــان  ت ي جری

 .دهند را تشکیل می» سینماي کارمندان بانک«

 

سـینماي  «نمـایی در      واقـع : تعرض به واقعیت بـا دسـتکاري ذهـن        

 »کارمندان بانک

 

چـرا  :  یافـت از ایـن قـرار اسـت         پرسشی که باید پاسخی براي آن     

سـینماي کارمنـدان    «(با افول سینماي هنري، ایـن جریـان خـاص           

ــک ــصر   ) »بان ــه عن ــد؟ چ ــدا ش ــه ج ــاري بدن ــینماي تج از دل س

اي وجـه تمـایز ایـن جریـان خـاص و سـینماي بدنـه                  کننده  تعیین
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کننــده تنهــا تعهــد و کاربــست  اســت؟ اگــر ایــن عنــصر تعیــین

گـویی باشـد، بـه خـودي خـود       محوري در قـصه     ي کشمکش   نظریه

. گـر جـدایی یـک جریـان خـاص سـینمایی باشـد               تواند تبیین   نمی

ــین ــی تعی ــژه  ویژگ ــورد وی ــده در برخ ــان  کنن ــینماي «ي جری س

وجـــه . بـــا واقعیـــت تـــصویري اســـت» کارمنـــدان بانـــک

ي آن   ي بـسیار ویـژه      ي ایـن جریـان سـینمایی مواجـه          متمایزکننده

 .عیت استي تصویرسازي از واق با واقعیت و نحوه

 

ویژگــی بنیــادین جریــان ســینماي هنــري ایــران، نفــی داســتان و 

کـه تـا      ایـن . تلاش براي نزدیکی به واقعیـت جـاري زنـدگی بـود           

اي از آن  چه حد در این مورد خاص موفـق بودنـد یـا چـه ارزیـابی               

جـا بهتـر اسـت        در ایـن  . توان داشت، موضوع این نوشته نیـست        می

بـراي امحـاي فـضاي تحمیلـی        ي سینماي هنـري       بر تلاش آگاهانه  

کـم تـلاش      گویی و ثبـت واقعیـت یـا دسـت           ناپذیر داستان   و چاره 

 .براي نزدیک شدن به سینماي مستند تاکید شود
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ــی    ــري و چیرگ ــینماي هن ــذف س ــا ح ــه ب ــاقی ک ــینماي «اتف س

ــک ــدان بان ــینماي  » کارمن ــستند س ــت م ــسی واقعی ــاد، دگردی افت

 جنبـه، بایـد     بـراي درك بهتـر ایـن      . هنري به گزارش خبري بـود     

سـازي تلویزیـونی در جهـان         ي نـسبتاً متـداول برنامـه        از یک شیوه  

  .reality showیاد کرد، نمایش واقعیت یا 

 

ي تلویزیــونی مــدعی بازســازي واقعیــت اســت،  ایــن نــوع برنامــه

بدین معنا کـه یـک یـا چنـد امـر واقعـی را توسـط نابـازیگران و          

افـرادي بـه یـک      بـراي مثـال،     . کننـد   افراد واقعـی بازسـازي مـی      

انـد، میزبـان و مهمانـان هـر یـک نقـش               مهمانی شام دعوت شـده    

ي  کننــدگان یــک برنامــه یــا شــرکت. کننــد خــود را بــازي مــی

استعدادیابی موسیقی لحظـات مختلـف اضـطراب، هیجـان، شـادي،            

طـرف و   اصـطلاح بـی   هـاي بـه   غم، خشم و غیره را در برابر دوربین    

هـاي تلویزیـونی معمـولاً بـا        این نـوع نمـایش    . کنند  مستند ثبت می  

شـوند، یعنـی قطعـات کوتـاه          آمیختـه مـی   » گیـري     اعتراف«بخش  

کننـد، در     مصاحبه که در آن افرادي که نقـش خـود را بـازي مـی              

شـوند تأمـل      مورد رویدادهایی کـه روي صـحنه نمـایش داده مـی           

 .کنند کنند یا زمینه را براي آن فراهم می می
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زي کـردن افـراد در نقـش        بـا » نمـایش واقعیـت   «مشکل اخلاقـی    

واقعی خود و تحمیل این بازي بـه مخاطـب تحـت عنـوان واقعیـت           

ــه . اســـت ــتج از نظریـ ــی منـ ــسم روایـ ــر مکانیـ ــال اگـ ي  حـ

کـاري واقعیـت ترکیـب کنـیم، بـه            محوري را با دسـت      کشمکش

. یـابیم   دسـت مـی   » سـینماي کارمنـدان بانـک     «ي اساسـی      شیرازه

ن را از زنـدگی     جریان سـینماي هنـري در تـلاش بـود کـه داسـتا             

ــد  ــب بران ــی عق ــان . واقع ــمندي جری ــدان «هوش ــینماي کارمن س

در این بود کـه از جهـت عکـس حرکـت خـود را آغـاز                 » بانک

ي نگــاه مــستندگراي ســینماي  کــرد، بــدین معنــی کــه بــا قبــضه

ــازه  ــدئولوژیک ت ــت ای ــري، برداش ــستندگونه هن ــه م ي  اي از وج

د بـه یـک     سینماي هنـري ارائـه داد، یعنـی تقلیـل واقعیـت مـستن             

گزارش خبري، بازسـازي یـک خبـر گزارشـی در قامـت نمـایش               

اي،  بـدین نحـو، بـازیگران حرفـه     ).Reality show(واقعیـت  

ي گزارشـی را، در کـسوت افـراد واقعـی         پاافتـاده   یک خبـر پـیش    

در این صـورت، عمـلاً هـیچ امکـانی بـراي تحـت              . کنند  بازي می 

ــی   ــیش نم ــت پ ــت روای ــرار دادن مرجعی ــوال ق ــد س ــن. آی ش م

از تعـویض   » سـینماي کارمنـدان بانـک     «توتالیتاریستی روایت در    
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واقعیت مـستند بـا گـزارش خبـري، از مکانیـسم روایـی سـینماي                

 .شود محوري، منبعث می ي کشمکش کلاسیک یعنی نظریه

 

محـوري بـا بـرهم        ي کـشمکش    آغاز هـر داسـتانی بنـا بـه نظریـه          

ضـعیت  شـود و تـا پایـان داسـتان، ایـن و             خوردن تعادل شروع می   

ــه ثبــات بیانجامــد ــان . نامتعــادل بایــد ب ایجــاد تــضاد و تــنش می

هاي مختلف یک وضعیت نامتعـادل، گـاه از نظـر فرمـی نیـز،                 لایه

اصــطلاح  تــصویربرداري بــه: طلبیــد اي را مــی تــصویربرداري ویــژه

بـه طـور سـنتی ایـن شـکل از تـصویربرداري           . دوربین روي شـانه   

گذشـت زمـان در سـینماي    در سینماي مستند متداول است، امـا بـا          

تا جایی که یـک فـیلم داسـتانی اعتبـار خـود             . داستانی متداول شد  

هرچـه  . آورد  اش بـه دسـت مـی        هاي مستندگونه   سازي  را بنا به شبیه   

ها مستندتر باشند، باورپـذیري جهـانِ مرجـعِ فـیلم مـورد               شخصیت

تـر،    جعل واقعیـت بـه هـدف باورپـذیري بـیش          . تر است   نظر بیش 

ت بـه سـینماي مـستند، چـه از نظـر تـصویربرداري              نزدیکی و قراب  

محـوري   ي کـشمکش    زمـان افـراط در نظریـه        چه از نظر تدوین، هم    

در ایــران بــوده » ســینماي کارمنــدان بانــک«ي جریــان  مایــه بــن

 .است
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محـوري، عجـین بـا گـزارش خبـري            ي کـشمکش    کاربست نظریه 

بــه دســتکاري تعمــدي و پــر رمــز و راز ســاختن ذهــن مخاطــب 

اعجـاز و پـذیرش روایـت، برتـري محـض راوي            . شـود   یمنتهی م 

ي جمهــوري اســلامی در ذهــن مخاطــب  جــا نماینــده کــه در ایــن

 .اي بوده است است، از تبعات چنین ترکیب هوشمندانه

 

 »سینماي کارمندان بانک«محتواي : بازنمایی جنبش اصلاحات

 

در حقیقت، سینماي رسـمی ایـران پـس از زدوده شـدن تـدریجی               

در . ي کلـی سـینماي تجـاري بـدل شـد            ري بـه عرصـه    سینماي هن 

ایــن بــین، و پــس از امحــاي تــدریجی ســینماي هنــري، جریــان  

ي تجـاري سـینماي       اي تلاش کـرد کـه خـود را از قاطبـه             سینمایی

هـایی کـه مشخـصا پروپاگانـدا      ي ایران جدا کند، یعنی از فـیلم   بدنه

ایی ایـن جریـان بـا تـسلط بـه بیـان سـینم             . کننده بودند   یا سرگرم 

محـوري، در وجـه ظـاهري متمـایز از            ي کـشمکش    منتج از نظریـه   

هـاي    پـردازي   ي سـینماي ایـران بـود، حـاوي سـخن            ي عمـده    بدنه
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روشنفکري بود و درگیـري محتـوایی آن حـول مـسائل مـدرن                شبه

ــت، دروغ، چــک مــی ــه خیان ــد، از جمل ــانکی،  چرخی ــین ب هــاي ب

 ـ          . علـی هـذا     هویت و قس     ان جـدایی کامـل ایـن جریـان بـا جری

سـاز و     جریـان سـرگرمی   (کـارتر سـینماي رسـمی ایـران           محافظه

ــست ــین  )پروپاگاندی ــت ب ــد موفقی ــصول چن ــس از ح ــی  ، پ الملل

تـر بـودن ایـن جریـان بـا            موجـه . هاي مطـرح آن ایجـاد شـد         فیلم

طلبـان حکـومتی      سازان آن بـه اصـلاح       گرایش مشخص سیاسی فیلم   

کـه از   اي اسـت      حاصـل کـار، جریـان سـینمایی       . در هم تنیده بود   

 .کنیم یاد می» سینماي کارمندان بانک«آن با عنوان 

 

خواستند بـه شـکل علنـی بـه عنـوان وابـستگان               سازانی که نمی    فیلم

ــه  ــاح محافظ ــه   جن ــوند، مجموع ــناخته ش ــت ش ــار حکوم اي از  ک

طلــب بودنــد کــه بنــا بــه رنــدي و ذکــاوت  ســازان اصــلاح فــیلم

 نظـام، در   ي امـن و بنـا بـه مـصلحت           طلبان، با حفـظ فاصـله       اصلاح

جـا    در ایـن  . کردنـد   آثار سینمایی خـود انتقـاداتی هـم طـرح مـی           

طلبـان در سـینما اهمیتـی نـدارد، مهـم آن اسـت           طرح انتقاد اصلاح  

یعنـی  (تـر خـود       که بدانیم سینماي رسمی ایران در جریـان موجـه         

ــک « ــدان بان ــینماي کارمن ــده ) »س ــان عم ــروز و بی ــاتی  ب ي طبق
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طلبـان بـراي      گـستري کـه اصـلاح       مـن ي دا   اند که بنا به افسانه      بوده

ي متوسـط     هاي خود تـرویج دادنـد، بـه نـام طبقـه             مشروعیت ریشه 

 .شوند شناخته می

 

هـاي شـهرهاي      عمـدتاً در آپارتمـان    » سینماي کارمنـدان بانـک    «

منـاطقی  . افتـد   بزرگ ایران و از آن میان، عمدتاً تهـران اتفـاق مـی            

یـزان در جهـان   مانند جوانرود، بندر لنگه یـا سـرخس، بـه همـان م          

ــدان بانــک« ــب و اگزوتیــک هــستند کــه » ســینماي کارمن غری

اصـولا سـويِ نگـاه ایـن سـینما بـه جهـان از            . براي یک اروپـایی   

گـذرد، نگـاهی کـه در آن، حتـی            يِ غربـی مـی      منفذ نگـاه خیـره    

از . نـشدنی دارد    جنوب شـهر تهـران هـم حکـم یـک دیگـريِ رام             

سـازان ایرانـی تنهـا بـه          ي فـیلم    يِ زیـسته    جا که احتمالا تجربـه      آن

نقاط محـدودي از ایـران و چنـد سـفر توریـستی خـارج از تهـران          

شود، اگزوتیـک بـودن فـضاي خـارج از تهـران، در ایـن                 ختم می 

هـا متعلـق بـه        هاي آپارتمانی ایـن فـیلم       خانه. آثار بسیار هویداست  

ي    یـا کاسـبی در آسـتانه        هـاي زبـان     هاي کارمند یا معلـم      شخصیت

هـا کـارگران و فرودسـتان هـم              در ایـن فـیلم     .ورشکستگی اسـت  

نقش دارند اما در نبرد بـا کارمنـدان بانـک، تنهـا تجـاوزگران بـه                 
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البتــه چنــین . ي جامعــه هــستند حــریم خــصوصی افــراد فرهیختــه

شـود، در سـطح جهـانی         بینشی وقتی به زبان سـینمایی ترجمـه مـی         

 .ي اسکار همراه است با اقبال فراوان و حتا جایزه

 

ي ایـران،     اي بـه جامعـه      حتوایی، مملو از چنـین نگـاه خیـره        چنین م 

ــی ــق  م ــه موف ــد ب ــه  توان ــق نظری ــن از طری ــکل ممک ــرین ش ي  ت

ــژه احتمــالاً . محــوري متجــسم شــود کــشمکش ــواي وی ایــن محت

گــونی و  توانــسته از طریــق ابــزار روایــی دیگــري کــه هــم نمــی

دستی اثر سینمایی را در خود تـا بـه پایـان حفـظ کنـد، ارائـه                    یک

ــ ــه . ودش ــت نظری ــن جه ــشمکش از ای ــشی   ي ک ــوري روک مح

ــلی در      ــضادهاي اص ــانی ت ــراي فروپوش ــت ب ــدئولوژیک اس ای

موفـق شـده اســت   » سـینماي کارمنــدان بانـک  «. ي ایـران  جامعـه 

بیان ایـدئولوژیک رژیـم از امحـاي تـضادها بـه نفـع نظـم مـسلط                  

طلبان بـا هـر انتخابـات تمـامی تـضادهاي           چنان که اصلاح    باشد، آن 

 .کاهیدند را به تضاد بد و بدتر فرو میجامعه 
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» سـینماي کارمنـدان بانـک     «سرنوشـت   : بحران خاستگاه تـاریخی   

 پس از قیام ژینا

 

ي  روي جامعــه هــاي متعــددي را پــیشِ خیــزش انقلابــی ژینــا افــق

هـا، احتمـال سـرنگونی        ایران ترسـیم کـرده اسـت، مهمتـرین آن         

نقلابـی بـه    گذار موفق ایـن خیـزش ا      . رژیم جمهوري اسلامی است   

انقلاب و طراحی بدیل، پرسش آغازین مـا را بـار دیگـر بـه میـان                 

سینما در فرداي بـدون جمهـوري اسـلامی چـه مـوقعیتی             : آورد  می

در صـورت   (پـس از انقـلاب      : کـه   تـر ایـن     خواهد داشـت؟ دقیـق    

خواهــد » ســینماي کارمنــدان بانــک«چــه بــر ســر ) موفقیــت آن

جــود دارد کــه آمــد؟ چــه عناصــري در خــود فرآینــد انقــلاب و

 سینماي متناسب با آن را تولید خواهد کرد؟

 

ي   اجازه دهید تصور کنـیم کـه خیـزش انقلابـی ژینـا وارد مرحلـه               

ــی ــود  ب ــلاب ش ــشت انق ــی  . بازگ ــرنگونی انقلاب ــورت س در ص

جمهوري اسلامی وضـعیت انقلابـی در یـک رونـد تـاریخی بـا دو            

بقـاتی و  ي ط گرانـه  احتمال مواجه است، یا تغییـر سـاختارهاي سـتم        
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ــه  ــه شــکلی کــه گســستی قطعــی از تجرب ي جمهــوري  سیاســی ب

ــاگونی  در ایــن صــورت، جامعــه. اســلامی باشــد ي ایــران در گون

اتنیکــی و جنــسیتی خــود، بــا ســاختن نهادهــاي قدرتمنــد       

دموکراتیک از خود حفاظت خواهد کـرد و بلـوك قـدرتی نـوین              

توانـد بـه یکـی از         در ایـن وضـعیت سـینما مـی        . مسلط خواهد شد  

ِرو بـدل شـود و بـه زبـان روایـی و             ابزارهاي فرایند انقلابـی پـیش     

يِ انقلابــی مــسلح  يِ خــود در طــی ایــن پروســه دراماتیــک ویــژه

اما احتمال دیگر ایـن اسـت کـه وضـعیت انقلابـی پـس از                . گردد

سرنگونی رژیـم بـه انقـلاب سـاختاري در سـطوح طبقـاتی دسـت               

 . شودنیابد و تنها تغییر شکلی کمابیش سیاسی ایجاد

 

در هر دو وضـعیت، چـه تعمیـق مـداوم انقـلاب و تغییـرات ژرف         

در ساختارهاي طبقاتی، چه تغییر بیرونـی سیاسـی، جریـان رسـمی             

بـه طـور   » سـینماي کارمنـدان بانـک   «سینماي ایران به طور عام و     

اتفـاقی  . خاص، به احتمال زیـاد جـایی در آینـده نخواهنـد داشـت             

یـن سـینما خاسـتگاه تـاریخی        افتد از این قـرار اسـت کـه ا           که می 

امـا بـا یـک تفـاوت        . خود را به احتمال زیاد از دسـت خواهـد داد          

در وضــعیت نخــست، یعنــی پیــروزي : در دو وضــعیت یــاد شــده
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ــق    ــاتی و تعمی ــسلط طبق ــاختارهاي م ــر س ــلاب و تغیی ــل انق کام

ــه طــور کامــل  ــدان بانــک«انقــلاب، ب در افــق » ســینماي کارمن

وم، یعنـی تغییـر سیاسـی صـرف      شود، در حالـت د      تاریخی محو می  

ــم،    ــرنگونی رژی ــس از س ــک  «پ ــدان بان ــینماي کارمن ــا » س ب

ــرم  ــسی در ف ــی      دگردی ــان سیاس ــان بی ــا هم ــر، ب ــاي دیگ ه

ي خـود در شـکلی        یافتـه   ي خود به زیـست دگردیـسی        طلبانه  اصلاح

تـر شـدن موضـوع شـاید مثـالی            بـراي روشـن   . دهد  دیگر ادامه می  

خی، بـه فهـم مـاجرا کمـک         ي از دست رفتن خاستگاه تـاری        درباره

 .کند

 

ســینماي مــسعود کیمیــایی پــیش از قیــام بهمــن و ارتبــاط آن بــا 

هـاي    برخـی از فـیلم    . توانـد جالـب توجـه باشـد         پس از قیـام مـی     

ــرت،    ــاموس، غی ــه ن ــه ب ــت ک ــوعاتی اس ــامل موض ــایی ش کیمی

قیـام بهمـن    . شـان ارتبـاط داشـتند       ها و کلاه مخملی     مردانگی، لوطی 

اي از ارجاعــات  هري بخــش عمــدهکــم در ســطح ظــا  دســت57

ــرد   ــاقط ک ــاع س ــایی را از انتف ــینماي کیمی ــوعی س ــلاه . موض ک

شـان قالـب      پرسـتی   هـا و نـاموس      مخملی از مد افتاد و ادبیات لوطی      

ي کیمیـایی بـر تـداوم سـاخت           اصـرار و علاقـه    . دیگري پیدا کرد  
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ي از  آثاري که تاریخاً متعلق به پـیش از قیـام بهمـن بودنـد، نمونـه       

 .تن خاستگاه تاریخی استدست رف

 

 حقیقتـاً تمـامی   57جاسـت کـه آیـا بـا انقـلاب           اما پرسـش ایـن    

فارسی پـس از قیـام بهمـن از بـین رفـت؟ بـه نظـر                   نمودهاي فیلم 

فارسی نمودهاي اساسـی خـود را از جملـه کابـاره،              رسد که فیلم    می

زن رقصنده، لوطی و کـلاه مخملـی را از دسـت داد، امـا محتـواي                 

شـده    ی دیگر تکثیـر کـرد و در حـالتی دگردیـسی           خود را در شکل   

تا همین امروز در سینماي تجـاري ایـران بـه زیـست خـود ادامـه                 

این همان احتمال دوم اسـت کـه در مـورد قیـام بهمـن و                . دهد  می

ــس از آن رخ داد  ــینماي پ ــکلی   . س ــه ش ــد ب ــلاب نتوان ــر انق اگ

رادیکال از ساختارهاي مـسلط فرهنگـی، طبقـاتی، سیاسـی موجـود             

ذرد، سینماي پس از انقلاب نیـز بـا دگردیـسی خـود همچنـان       درگ

ایـن همـه، تنهـا      . بازتولید سـینماي پـیش از انقـلاب خواهـد بـود           

روي خیـزش انقلابـی ژینـا قـرار           وابسته به نبردي است کـه پـیش       

 .دارد
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 هاي ولی فقیه چه کنیم؟ با لنی ریفنشتال

 

 ـ                 رار پرسشی که اندیشیدن بـه آن خـالی از لطـف نیـست از ایـن ق

است کـه چـه بـر سـر هنرمنـدان وابـسته بـه جمهـوري اسـلامی                   

ــی ــا    م ــبش ب ــیش رو، جن ــلاب پ ــروزي انق ــد؟ در صــورت پی آی

هاي رژیـم، آنـان کـه رژیـمِ چـوب دار را تطهیـر                 پروپاگاندیست

کردند یا قتـل عـام کودکـان سـوري بـه نـام دفـاع از نـاموس             می

یخ کردند، چه کنـد؟ سرنوشـت کـسانی کـه تـار             حرم را تبلیغ می   

ــی ــه م ــاوز و   را وارون ــل و تج ــم در قت ــدگوي رژی ــاختند و بلن س

شـود؟ در یـک کـلام بـا لنـی             شکنجه بودند، بعد از انقلاب چه می      

 هاي ولی فقیه چه باید کرد؟ ریفنشتال

 

ي آلمان با ریفنشتال پـس از جنـگ فـارغ از مـشی                برخورد جامعه 

: در یـک کـلام   . عمومی پسا جنـگ دولـت آلمـان غربـی نیـست           

ه گذشته اسـت و مـا بـه صـرف وقـت در مـورد آن نیـازي            گذشت

 .جمعی است این همان مشیِ فراموشی دسته. نداریم
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ــی از   ریفنـــشتال در ســـال ــازي یکـ ــم نـ ــانی رژیـ ــاي پایـ هـ

ــه ــروژه بلندپروازان ــرین پ ــدکرد  ت ــان را تولی ــینمایی آلم ــاي س . ه

ترین فیلم سـیاه و سـفید تمـام دوران آلمـان نـازي                ساخت پرخرج 

مـارك    ي هفـت تـا هـشت میلیـون رایـش            گه بـا بودجـه    به نام جل  

گویــا هیتلــر .  آغــاز شــد1943توســط لنــی ریفنــشتال در ســال 

شخصاً به این پروژه بسیار علاقه داشـته و دسـتور مـستقیمی بـراي               

 .ي فیلم داده است تامین بودجه

 

ــی   ــپانیا م ــیلم در اس ــتان ف ــذرد و از آن داس ــان   گ ــه امک ــا ک ج

نیا با بـازیگرانی اسـپانیایی ممکـن نبـود          تصویربرداري فیلم در اسپا   

و به بازیگرانی غیرسفیدپوسـت نیـاز داشـتند، ریفنـشتال بـه سـراغ            

مـاجرا از ایـن قـرار اسـت کـه           . رود  هاي کار اجباري مـی      اردوگاه

  ترین فـیلم نـازي، سـاکنان سـینتی اردوگـاه            لشگر پرهزینه   سیاهی  

 ایــن اردوگــاه محــل حــبس و. ماکــسگلان هــستند-سالتــسبورگ

 تـا   1940هـاي     هـاي سـینتی و رومـا بـین سـال            نگهداري خـانواده  

هـا و بـا       ریفنشتال با فریـب و فـشار بـر ایـن خـانواده            .  بود 1943

ي دروغ کــه پــس از بــازي در فــیلم بــه آشــویتس منتقــل  وعــده

هـا   آزادي ایـن خـانواده  » پیـشوا «کـه او شخـصاً از     شوند و این    نمی
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زم بـراي فـیلم خـود را         لـشگر لا    را درخواست کرده است، سـیاهی     

ــراهم آورد ــیلم  . ف ــان ف ــس از پای ــه پ ــیش  و البت ــرداري ب ــر  ب ت

هایی که در فـیلم بـازي کـرده بودنـد بـه اردوگـاه مـرگ                خانواده

 .هاي گاز سپرده شدند آشویتس منتقل و نهایتاً به کوره

 

ــال  ــکوت و   1982در س ــان س ــستند زم ــیلم م ــتس ف ــا گلادی  نین

ي تولیـد فـیلم       ي پروسـه  تاریکی را جهـت روشـن سـاختن مـاجرا         

. ریفنـشتال و اسـتفاده از زنـدانیان اردوگـاه کـار اجبـاري سـاخت       

هـاي کـار      یابد کـه از جنـگ و اردوگـاه          گلادیتس شاهدانی را می   

اند و اتهامـات جـدي علیـه ریفنـشتال            اجباري جان سالم به در برده     

ــی ــد وارد م ــصاً آن: کنن ــشتال شخ ــار   ریفن ــاه ک ــا را در اردوگ ه

بـرداري بـدون دسـتمزد، مجبـور بـه            خاب و بـراي فـیلم     اجباري انت 

 .بازي در فیلم کرده بود

 

، WDRبــار نمــایش ایــن فــیلم از تلویزیــون  پــس از تنهــا یــک

ــراي کــذب و    ــرم افت ــه ج ــیلم ب ــن ف ــارگردان ای ــشتال از ک ریفن

ــا ایــن. کنــد تخریــب شخــصیت بــه دادگــاه شــکایت مــی کــه  ب
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ولیـد فـیلم کـودك      که برخـی از آنـان در زمـان ت         (بازیگران فیلم   

در ) انـد   هاي مرگ هیتلـري جـان بـه در بـرده            اند و از اردوگاه     بوده

دهنـد، دادگـاه      حمایت از کارگردان، علیه ریفنـشتال شـهادت مـی         

یابـد و نمـایش عمـومی ایـن فـیلم، بـه        به نفع ریفنشتال خاتمه مـی  

 .طور قانونی همچنان ممنوع است

 

ان زنـی موفـق و پیـشرو        فارغ از این، ریفنشتال، همچنـان بـه عنـو         

گـرایش  . شـود   در برخی از جریانات فمینیستی آلمان تحـسین مـی         

انگیـــز او، اکتـــشافات  جنـــسی ریفنـــشتال، زنـــدگی هیجـــان

و مـواردي از    ) ي عکاسـی او در آفریقـا        مثلا پـروژه  (اش      توریستی

ایـن دسـت، ممکـن اسـت توجیهـاتی فـردي بـراي اسـتثنا شـدن          

مـا بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم            زندگی یک فاشیست فراهم آورد، ا     

اي   ایـن چـه گـرایش سـاختاري       . که مسئله اصـولا فـردي نیـست       

ــته     ــامن گذش ــافظ و ض ــان ح ــه همچن ــت ک ــاهر   اس ــه ظ ي ب

ــست ــسبت    شک ــورد ن ــژوهش در م ــوع پ ــر ن ــت؟ ه ــورده اس خ

ــه ــته  جامع ــا گذش ــان ب ــروز آلم ــارج از   ي ام ــستی آن خ ي فاشی

فتن ایـن مثـال     توان با در نظـر گـر        موضوع این نوشته است، اما می     

 .هاي پیشین را گویاتر ساخت استدلال بخش
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در صورت پیروزي خیـزش انقلابـی ژینـا بـه تعمیـق انقـلاب، در                

روي   رو، دو طریـق متفـاوت پـیش         صورت پیروزي انقـلاب پـیش     

هـاي    تغییـر ظـاهري سیاسـی و تـداوم سـتم          . گیـرد   جنبش قرار می  

نهـادن  ساختاري پیشین یـا انقـلاب سـاختاري و تـلاش بـراي بنـا                

ــدیل ــک  ب ــی دموکراتی ــاي جمع ــشتال. ه ــی ریفن ــم  لن ــاي رژی ه

جمهوري اسلامی، تنهـا در حالـت دوم خاسـتگاه تـاریخی خـود را               

 .از دست خواهند داد

 

ــی    ــی، همراه ــکلی از اصــلاحات سیاس ــه ش ــا ب ــلاب تنه ــر انق اگ

هـاي حاکمیـت، و در یـک کـلام تغییـر شـکلیِ                جناحی از جنـاح   

 سـینما از ایـن تغییـر ظـاهري          سیاسی منتهی شود، هنـر و مشخـصاً       

چنـان وجـه مـسلط هنـري و سـینمایی           هـم . برکنار نخواهنـد مانـد    

هـاي رژیـم تـاکنون        همان الگویی خواهد بود کـه لنـی ریفنـشتال         

سـازي از اکثریـت سـاکنان ایـران،           اند، یعنی دیگـري     به پیش برده  

هـاي پربـسامد      ي طبقـاتی موجـود، ضـدیت بـا کثـرت            بیان سلطه 

در ایــن صــورت، . ن وضــعیت تــاکنون موجــودزنــدگی و حافظــا
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ــان کــه بخــشی از   ــوري اســلامی، آن ــه جمه ــسته ب ــدان واب هنرمن

هـاي بـروز قیـام ژینـا بودنـد، در             مشکل جامعـه بودنـد، از ریـشه       

ي ایـران جـاي بـاز         روندي آرام و بطئی در سـاخت جدیـد جامعـه          

ــا  . خواهنــد کــرد ــزار بیــانی و روایــی، ب همــان بیــنش، همــان اب

 ـ   چهره احتمـالا تغییـرات    . ازه مجـدداً بازتولیـد خواهـد شـد        هایی ت

هــا رخ خواهــد داد، امــا همــان قــدر  ي فــیلم اي در پوســته صــوري

فارســی پــیش از  پاافتــاده کــه تمــایز میــان فــیلم ظــاهري و پــیش

 .فارسی پس از انقلاب گویاي آن است انقلاب و فیلم

 

ي انقلابـی از شـکل و    سینماي رسمی ایـران تنهـا در یـک پروسـه          

گر و ارتجـاعی خـود بـه سـینمایی مردمـی بـدل                حتواي سرکوب م

اش مــسیر  زمــانی کــه انقــلاب در پراتیــک خودزاینــده. شــود مــی

زبـانی کـه   . یابـد   اي مـی    گشاید، هنـر زبـان تـازه        اي را می    ناشناخته

و ایـن   . احتمالاً تا پیش از آن به طـور جمعـی تجربـه نـشده اسـت               

 .پیوند خورده استروي خیزش انقلابی ژینا  همه به نبرد پیش
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: ي سـینما اندیـشید      توان بـه امکانـات زبـانی رسـانه          در این بین می   

ــت      ــدگی دارد؟ روای ــت زن ــراي روای ــاتی ب ــه امکان ــینما چ س

تواند در سـینما بازتـاب بیابـد، یـا            شدگان به چه شکلی می      محذوف

هـایی کـه هـر یـک بـه تنهـایی روایتـی دارنـد؟                  تک انـسان    تک

ــه چ  ــدگی ب ــر زن ــی ه ــشه و  ارزش روای ــازار و گی ــزي وراي ب ی

تـوانیم    در جهـان دیگـري کـه مـی        . کنـد   تجارت ربـط پیـدا مـی      

ــابوس  ــک ک ــک ت ــا، ت ــک رویاه ــک ت ــسازیم، ت ــامی  ب ــا، تم ه

انگیـز امیـد و جوشـش هیجـان           ها، تمـام لحظـات شـعف        اضطراب

ــان ســینمایی   ــات، در بی ــن جزئی ــدگی در چــشمانمان، تمــام ای زن

ــژه ــی وی ــروز م ــود ب ــد ي خ ــ. یابن ــت و اب ــک در روای زار دراماتی

گیـرد، نـه آیینـی جزمـی و           خدمت تولید فضایی انسانی قـرار مـی       

ي مختــصات یــک فــیلم  کننــده مــذهبی بــر ســر انــسان و تعیــین

محـوري در ایـران بـه         ي کـشمکش    گونه کـه نظریـه      سینمایی، آن 

شـاید انقـلاب پـیش رو، زبـان ناپیـداي           . آیین مـذهبی بـدل شـد      

  .کندسینماي تاکنون ناموجود را نیز کشف 
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ــکاران در     ــضور ورزش ــفارتخانه و ح ــام، س ــی و برج ــبش انقلاب جن

 مسابقات

 محمد اعظمی

 

جنبش زن، زندگی و آزادي که با قتـل فجیـع مهـسا امینـی ایـران                 

ــرده و   ــه انفجــار کــشاند بــسیاري از مفــاهیم را زیــر ســوال ب را ب

براي نمونـه اگـر در گذشـته توافـق          .  نیازمند بازنگري کرده است   

 ـ    اطر کـم کـردن فـشار روي مـردم مـورد پـشتیبانی              برجام بـه خ

عموم نیروهـاي چـپ و دمـوکرات قـرار مـی گرفـت امـروز آن                 

یــا در ارتبــاط بــا مناســبات جمهــوري . سیاســت پاســخگو نیــست

اسلامی با جهان، داشتن مناسبات با همه کـشورها قابـل دفـاع بـود               

در ارتبـاط بـا     . اما اکنون همـان سیاسـت زیـر سـوال رفتـه اسـت             

زشکاران در مـسابقات ورزشـی بـه ویـژه در مـسابقات             شرکت ور 

در . جهانی نیز نظراتی طرح مـی شـود کـه در گذشـته طـرح نبـود            

این زمینه چه مـی تـوان گفـت؟ کـدام سیاسـت امـروز بـه سـود                   

این مفاهیم امـروز در میـان افـراد و جریانـات سیاسـی              . مردم است 
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که دل در گرو مـردم دارنـد مـورد بحـث اسـت و بـه آن پاسـخ                    

ــی شــود هــا موضــوعات و . ي متفــاوت و بعــضا متناقــضی داده م

ــه روز کــردن   ــز وجــود دارد کــه ب ــدد دیگــري نی مقــولات متع

. سیاستها پیرامون آنها متناسـب بـا اوضـاع جدیـد ضـروري اسـت              

ــدگاههاي     ــبش  دی ــاع از جن ــه در دف ــائی ک ــت دارد نیروه اهمی

 مختلف ارائه می دهند، پیرامون این مفـاهیم بـه گفتگـو بنـشینند و              

. در صورت امکان سیاسـت هماهنـگ و مـشابهی را طـرح نماینـد              

در این مطلب به چند پرسش بالا به صـورت فـشره پرداختـه شـده                

 :است

 

سیاسـت مـا در دوره هـاي گذشـته دفـاع از توافـق            : توافق برجـام  

نظـر حـزب چـپ ایـران     . برجـام و مخالفـت بـا تحـریم هـا بـود      

 اینکـه دولـت     این بـود کـه تحـریم هـا بـا وجـود            ) فدائیان خلق (

جمهــوري اســلامی را زیــر فــشار قــرار مــی دهنــد امــا بــیش از  

بـا چنـین    . حکومت، فشارش روي دوش مردم متمرکـز مـی شـود          

استدلالی توافق برجـام را در آن دوره بـراي مـردم مثبـت ارزیـابی          

امـا بـه دلایلـی کـه فقـط بـه ترامـپ برنمـی گـشت                  . می کردیم 

 روبـرو شـده     اکنـون بـا وضـعیت جدیـدي       . برجام شکست خـورد   
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خیابانهــا از انحــصار . مــردم جــان بــه لبــشان رســیده اســت. ایــم

حکومت خارج شده و بـه میـدان زورآزمـائی مـردم بـا حکومـت                

مـا بـراي زمـین گیـر کـردن حکومـت موضـوع        . بدل شده اسـت   

اعتصاب عمومی را به عنوان پـاي دیگـر جنـبش پـیش کـشیده و                

 هـدف   .از ضرورتش سخن گفته و دعوت بـه اعتـصاب مـی کنـیم             

طبیعـی  . ما از اعتصاب عمومی به تـسلیم کـشاندن حکومـت اسـت            

. است می بایست این سیاسـت را در همـه زمینـه هـا دنبـال کنـیم                 

اکنون در تداوم آن، جدا از اینکه ایـن توافـق در عمـل بـراي هـر                  

دو طرف زیر سوال رفته است و ادامـه آن بـسیار دشـوار بـه نظـر                  

 ـ            ق برجـام دفـاع نکنـیم       می رسد، نـه تنهـا ضـروري اسـت از تواف

بلکــه بــه عنــوان اپوزیــسیون حکومــت مــی بایــست بــا توضــیح 

شرایط جامعه، اعلام کنیم کـه ایـن حکومـت مـشروعیت نـدارد و               

امـروز  . نمی بایست به عنوان نماینـده مـردم ایـران پذیرفتـه شـود             

مــشروعیت ایــن رژیــم را حــضور گــسترده خیابــانی مــردم زیــر 

م فـشار بـه حکومـت تـشدید         از ایـن رو بکوشـی     . سوال برده است  

 .شود تا سریعتر به تسلیم کشیده شود
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از سوي دیگر قـدرت هـاي جهـان طـی دوره گذشـته بـه تـدریج                  

ــه و    ــرار گرفت ــی ق ــبش انقلاب ــر جن ــشت س ــرف پ حــداقل در ح

بسیاري از مردم و چهره هـاي سرشـناس کـشورها بـه شـکل بـی                 

ز دولـت هـا نیـز متـاثر ا        . سابقه اي از این جنبش دفاع مـی کننـد         

روانشناسی مـردم خودشـان در جبهـه دفـاع از مـردم ایـران قـرار                 

جنـگ روسـیه و   . گرفته و با مردمشان همـسوئی نـشان مـی دهنـد      

اوکراین و حضور جمهـوري اسـلامی از طریـق ارسـال پهبـاد بـه                

روسیه هم موضوع را بـراي دولـت هـاي غـرب حیثیتـی کـرده و                 

 ەدسـت داد  برجام تا حـدود زیـادي اولویـت اش را بـراي آنهـا از                

ــراین ب  ــگ اوک ــت در جن ــت حکوم ــت ەو موضــوع دخال  اولوی

مجموعـه ایـن    .  اسـت  ەسیاست اروپـا در قبـال ایـران تبـدیل شـد           

شرایط موقعیتی ویـژه بـراي اپوزیـسیون ایـران ایجـاد کـرده کـه                

ــدي در    ــسیار نیرومن ــشتیبانی ب ــد از پ ــت کنن ــت حرک اگــر درس

یتی در چنـین وضـع    .  بـا حکومـت برخـوردار خواهنـد شـد          ەمبارز

 .صحبت روي توافق برجام بیهوده به نظر می رسد

 

مناسبات دیپلماتیک بـا کـشورها کـه بخـش عمـده            : سفارتخانه ها 

آن از طریق سفارتخانه هـا پـیش مـی روذ بـه عنـوان یـک ابـزار                   
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در ایـن شـرایط   . فشار می بایست مورد بهـره بـرداري قـرار گیـرد        

افـزایش  اهمیت دارد فشار بـه حکومـت در مناسـبات دیپلماتیـک             

یابــد و جمهــوري اســلامی بــه خــاطر عملکــرد ســرکوبگرانه اش 

ایـن فـشارها روحیـه مـردم را در مبـارزه            . زیر فشار گذاشته شـود    

فراخوانــدن ســفراي . علیــه جمهــوري اســلامی تقویــت مــی کنــد

جمهوري اسلامی در خارج کشور و واکـنش فعـال و مـوثر نـشان               

همچنـین  . اسـت دادن در قبال سـرکوبها یکـی از ابزارهـاي فـشار             

تشدید مبارزه براي اینکـه کـشورها سـفراي خـود را فـرا بخواننـد                

ــطح     ــلامی در س ــوري اس ــا جمه ــه ب ــطح رابط ــائین آوردن س و پ

کاردار از دیگر ابزارهاي فشاري اسـت کـه بایـد بـراي تحقـق آن                

ــراي  . کوشــید ــان در خــارج کــشور ب ــارزه ایرانی ــت دارد مب اهمی

ــلامی   ــوري اس ــی جمه ــل امنیت ــراج عوام ــسدود اخ و محــدود و م

جمهـوري اسـلامی طـی چهـل و         . کردن امکانات آنان تشدید شود    

چند ساله گذشته به پـشتوانه ثـروت مـردم ایـران عناصـر خـود را                 

در خارج فعال کرده حتی گستاخانه دسـت بـه تـرور مخالفـان هـم       

قدرت هـاي بـزرگ نیـز بـه خـاطر منـافع اقتـصادي               . می زده اند  

اکنـون  .  توطئـه گرانـه نمـی شـدند        خود چندان پیگیر این اقدامات    
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ــردن    ــل ک ــگ عم ــورت هماهن ــه در ص ــده ک ــاد ش ــضائی ایج ف

 .اپوزوسیون می تواند به موفقیت هائی دست یابد

 

ــی  ــسابقات ورزش ــی در   : م ــدگان ورزش ــال نماین ــت در قب سیاس

ســفارتخانه هــا . مــسابقات جهــانی نیــز امــروز بــسیار مهــم اســت

ــشور   ــارج ک ــد در خ ــت ان ــده حکوم ــه. نماین ــل آن در نقط  مقاب

. ورزشکاران به مثابه نماینده و سفیر ملـت انـد در خـارج از ایـران                

به همان دلیـل کـه مـی بایـست تـلاش کـرد نماینـدگان دولـت                  

جمهوري اسلامی زیر فشار قرار گیرنـد درسـت بـه همـان دلایـل               

ــتقبال    ــسابقات اس ــان ورزش در م ــضور قهرمان ــست از ح ــی بای م

 ـ             ن محـامع بـین المللـی       کرد و از ایـن طریـق کوشـید آنهـا در ای

حــضور النــاز . صــداي مــردم و جنــبش انقلابــی کــشورمان باشــند

رکابی صخره نورد در مسابقات جهـانی نمونـه گویـائی اسـت کـه               

الناز رکـابی بـا حـضور معنـادارش و          . اهمیت دارد بدان توجه شود    

بیرون آوردن حجاب بـه سـهم خـود تـاثیرات بـسیار مثبتـی روي                

تا آنجـا کـه همـان مردمـی کـه           . اشتجنبش انقلابی مردم بجا گذ    

در خیابانها با حکومت مـی جنگیدنـد از کـار او انـرژي گرفتنـد و              

دیگـر اقـدام سـعید پیرامـون        . به استقبالش راهـی فرودگـاه شـدند       
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پــس از زدن گــل در مــسابقات فوتبــال ســاحلی بــه جــاي شــادي 

کردن با کوتاه کـردن نمـادین مـو بـیش از هـر اقـدامی روحیـه                  

از اینـرو سیاسـت دفـاع از        . کومت را تقویـت نمـود     مبارزه علیه ح  

حـضور ورزشـکاران در مــسابقات جهـانی بــراي انعکـاس صــداي     

  .اعتراض مردم سیاستی مثبت و قابل دفاع است
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  یک فعال حقوق زنان از زاهدان : نویسنده

  گروه نویسندگان

  

ــس از گذشــت حــدود پنجــاه روز از شــروع انقــلاب    و ١۴٠١پ

عــه خــونین زاهــدان،اولین بیانیــه جوانــان چهــل روز از کــشتار جم

متنـی  . محلات زاهدان، بـراي دعـوت بـه گردهمـایی منتـشر شـد             

ــضاي   شــگفت ــدرج در آن در ف ــه نکــات من ــز کــه توجــه ب انگی

انگـاري    کنونی اهمیت بسیار دارد؛ نکاتی که بـسی فراتـر از سـهل            

 .آید به نظر می

 

 بـر   براي همین لازم دانـستم بـه عنـوان یـک زاهـدانی، توضـیحی              

توانـد مـا را بـه         آن متن بدهم، چراکـه کـوچکترین اشـتباهی مـی          

 ). تجربه کردیم۵٧به گواه تاریخ و آنچه در (بیراهه ببرد 
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ــرت -١ ــسمت حی ــکارترین ق ــرین و آش ــه   مهمت ــن بیانی ــز ای انگی

آنجاست که با رمـز ژینـا و در راسـتاي سـایر اعتراضـات کـشور                 

ــان#شــعار  ــدگی_زن#آزادي را جــایگزین _کــار_ن آزادي و _زن

 .به عنوان شعار تجمع زاهدان معرفی می کند

نیـازي ایـن شـعار بـه ادامـه            در مورد شعار زن، زندگی،آزادي و بی      

ولــی لازم . اي نگاشــته شــده یــا تغییــر آن مطالــب بــسیار ارزنــده

دانم تاکید کنم که با توجـه بـه مردسـالاري مـضاعف در ایـن                  می

ائل قــومیتی، مــان کــه بــه دلیــل پیچیــدگی مــس نقطــه از ســرزمین

ــی ــدالتی ب ــی و  ع ــی و آموزش ــصادي، فرهنگ ــاي اقت ــز ... ه ــا مغ ت

استخوان زنـدگی رسـوخ کـرده اسـت، الـزام شـعار زن، زنـدگی،                

کمـا اینکـه بـسیاري از زنـان بلـوچ           . شود  آزادي بیشتر احساس می   

هـاي ارسـالی خـود درخواسـت برابـري جنـسیتی           ها و فیلم    با نوشته 

را بـا صـداي رسـا اعـلام         و شکسته شدن حـصارهاي مردسـالاري        

 . اند کرده

ــعار    ــور از آزادي در ش ــک منظ ــدون ش ــار، آزادي «ب ــان، ک » ن

ولـی در فرهنــگ جـاري واقعیــت ایـن اســت    . آزادي انـسانهاست 

هـا تلویحـا      رسـد و زن     که وسعت دنیاي انسانی به نـوع مـذکر مـی          
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ي   هـا تلقـی و در بـسیاري مـوارد از گردونـه              فاقد حقوق و توانایی   

 ــ ــذف م ــسانی ح ــوند یان ــع  . ش ــدگی، آزادي در واق ــعار زن، زن ش

وسعت دادن معناي انـسان اسـت فـارغ از جـنس، قـوم یـا نـژاد و                   

 .ست جامعه ما شدیدا نیازمند این انقلاب اجتماعی و فرهنگی

ــن اســت کــه از   ــر ای ــد ب ــن انقــلاب تاکی از طرفــی وقتــی در ای

دهنـده    زده اسـتفاده نـشود، نـشان        شعارهاي سکسیـستی و جنـسیت     

پـس تغییـر    .  حـساسیت شـعارها در ایـن پروسـه اسـت           اهمیت و 

 .شعار نه تنها هیچ توجیهی ندارد که خطرناك است

 

ــت از   -٢ ــت حمای ــه درخواس ــن بیانی ــه دوم در ای ــرادران «نکت ب

 .اند است که سالها مورد سرکوب و خفقان بوده» بلوچ

در شرایط فعلی که در یک انقلاب زنانـه هـستیم بکـار بـردن لفـظ          

» زنـان و مـردان بلـوچ      «یـا » مردم بلـوچ  «به جاي   » برادران بلوچ «

 .پوشی نیست قابل چشم

در جمعه خـونین زاهـدان زنـان، مـردان و کودکـان بـسیاري بـه                 

شهادت رسیدند یـا زخمـی شـدند، ظلـم سالهاسـت کـه بـر دوش                 

، »بــرادران بلــوچ«اســتفاده از ترکیــب . ي ایــن مــردم اســت همــه
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 ناامیـد کننـده جلـوه       تغییر شعار زن، زنـدگی، آزادي را هدفمنـد و         

 .دهد می

 

کـه شـاید اگـر دو مـورد قبلـی نبـود قابـل               - واما نکته سـوم      -٣

 محــل گردهمــایی مردمــی در روز -پوشــی بــود اغمــاض و چــشم

 .جمعه و بعد از نماز جمعه اهل سنت در عیدگاه است

سـت و عیـدگاه اهـل سـنت      نماز جمعه یک آیین دینـی و مـذهبی    

جامعـه ایـران در     . شـود   مـی هم یک محل دینی و مذهبی محـسوب         

حال حاضـر در انقلابـی بـر علیـه حکومـت دینـی قیـام کـرده و                   

خواستار جدایی دین از سیاسـت و در نظـر گرفتـه شـدن دیـن بـه                  

بـه همـین دلیـل صـلاح آنـست کـه       . سـت  عنوان یک امر شخصی  

هایی که رنـگ و بـوي دینـی و مـذهبی ندارنـد                تجمعات در مکان  

 محـل برگـزاري اکثـر تجمعـات         تا کنون در زاهدان   (شکل بگیرد   

 ). ها بوده در جلوي دانشگاه

ي ارزش دینــی  حــضور در یــک مکــان و زمــان کــه دربردارنــده

قطعـا حـق همـشهریان مـسلمان        . تواند تامل برانگیز باشـد      است می 

ولـی حـداقل توقـع    . سنی ماست که بعد از نماز جمعه تجمـع کننـد   
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 بـه یـک مکـان       از نویسندگان این بیانیه این است که تجمعـات را         

تــا نقطــه تلاقــی اعتراضــات شــود و اتحــاد . ســوم هــدایت کننــد

 .اجتماعات به وجود آید

سـت نگـاهی      کـافی . دانـم اضـافه کـنم       اي را لازم می     در پایان نکته  

مـان رفتـه اسـت بیانـدازیم تـا بـدانیم              تر به آنچه بر گذشتگان      دقیق

هـاي گردهمـایی مهـم        ترین الفاظ و شـعارها و مکـان         چرا کوچک 

چـرا افـرادي کـه در رژیـم پهلـوي بـراي انقـلاب               . آید  به نظر می  

ا اعــدام شــدند؟ . زنــدان رفتنــد و شــکنجه شــدند، در رژیــم ج۵٧

در خـدمت عقایـد     «بـا   » احتـرام بـه عقایـد دیگـران       «باید بـدانیم    

 .تفاوت دارد» دیگران قرار گرفتن

شـدگان جمعـه      گـویم کـشته     و خطاب به همشهریان بلوچ خود مـی       

مـا همـدرد    .  هـاي بیگنـاه بودنـد و مـا هـم داغـداریم              سیاه انـسان  

شماییم، نه فقط براي جمعه خونین، بـراي تمـام ایـن سـالها ظلـم و                 

و اکنون ما همراه شـماییم بـراي دادخـواهی و احتـرام بـه               . تبعیض

اما نباید بگـذاریم بـه بهانـه اتحـاد از آرمانهـاي اصـلی               . مان  حقوق

  .اي دور شویم مان لحظه انقلاب
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 :  فمینیست و فعال مدنی٣۵٠یه بیش از بیان

اي خـود عمـل    نیلوفر حامـدي و الهـه محمـدي بـه مـسئولیت حرفـه        

 کردند 

  گروه نویسندگان

  

نزدیک به پنجاه روز از کشته شدن مهـسا ژینـا امینـی، بـه دسـت                 

اي   اگرچـه مـرگ ژینـا نخـستین فاجعـه         . گـذرد   گشت ارشاد مـی   

بـه نقطـه عطفـی      نبود که به دست گشت ارشـاد رقـم خـورد، امـا              

هــاي سراســري و گــسترده در ایــران علیــه  بــراي آغــاز خیــزش

هـاي جنــسی و جنــسیتی،    زنــان و اقلیــت هــا ســرکوب بـدن  سـال 

ســازي زنــدگی و کرامــت انــسانی، و ســرکوب و کــشتار  پلیــسی

ایـن جنـبش از همـان روزهـاي آغـازین بـا             . مردمی تبـدیل شـد    

لـف در ایـران     هـاي مخت    هـاي اقلیـت     فریاد ژن ژیان آزادي به زبان     

هاي مختلف بـا یکـدیگر پیونـد دارنـد و رهـایی               نشان داد که ستم   

 .ها بدون همبستگی و همراهی با یکدیگر ممکن نیست از آن
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اما براي فهم خشم عمومی ناشـی از مـرگ ژینـا لازم اسـت کمـی                 

. هـاي اخیـر را مـرور کنـیم          تر بـازگردیم و اتفاقـات مـاه         به عقب 

از فـشار بـازجویی سـپیده       همگان چـشم کبـود و صـورت خـسته           

سـپیده رشـنو، زنـی      . رشنو را در اعترافات تلویزیونی به یـاد داریـم         

بود کـه بـراي یـک خواسـته عـادي کـه همانـا حـق بـر بـدن و            

پوشش خودش بـود مـورد آزار شـهروندي دیگـر قـرار گرفـت و          

ــد    ــراف ش ــه اعت ــور ب ــت و مجب ــرعت بازداش ــه س ــان . ب در هم

تی بـود کـه بـر سـپیده روا          روزهایی که جامعه خشمگین از خـشون      

شد، ویدیوي دیگري از زنـی منتـشر شـد کـه بـا ایـستادن جلـوي             

خواسـت مـانع از بازداشـت دختـرش بـه             ماشین گشت ارشـاد مـی     

همگـان بـه چـشم دیدنـد کـه چگونـه            . دست گشت ارشـاد شـود     

رحمـی فریادهـاي ایـن زن را نادیـده گرفتنـد و تـا            ماموران با بـی   

 چنــین خبرهــایی بــه شــدت .مــرز زیــر گــرفتن او پــیش رفتنــد

ورتــر  دار و خـشم عمــومی را شــعله  احـساسات عمــومی را جریحــه 

هـایی هـستند    نگـاران از اولـین گـروه    در این فـضا، روزنامـه    . کرد

کننـد و     سـازي تـلاش مـی       رسانی صـحیح و شـفاف       که براي اطلاع  

هـاي آنـان      امـا تـلاش   . دهنـد   خشم و مطالبات مردمی را بازتاب می      

 .شود نیتی و رویکرد قهري روبرو میاغلب با برخورد ام
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نگـاران   پس از مرگ ژینا امینی جامعـه انتظـار مـشابهی از روزنامـه      

از وظــایف عــادي و ســازمانی خبرنگــاران . و خبرنگــاران داشــت

این است کـه در پوشـش اخبـار صـداقت و در پیگیـري جـدیت                 

در این میان نیلـوفر حامـدي و الهـه محمـدي، دو تـن               . داشته باشند 

نگـاران باسـابقه در زمینـه تهیـه گزارشـات مربـوط بـه                 نامهاز روز 

اي خـود بـه مـرگ ژینـا          حوزه زنان، بنا به تعهد و مسئولیت حرفـه        

نیلــوفر حامــدي در روزهــایی کــه ژینــا در کمــا بــود . پرداختنــد

عنوان خبرنگـار رسـمی و در همـاهنگی بـا روزنامـه شـرق، بـه                   به

ــرد و  ــشر ک ــستگانش را منت ــت و عکــس ب ــدار او رف ــت دی  نوش

کـاري از دسـتمون       هـیچ . خاك بر سر مـن، خـاك بـر سـر مـا            «

الهـه محمـدي نیـز      . »اما رخت سیاه دیگـه پـرچم ماسـت        . برنیومد

ــه     ــسئول روزنام ــا مدیرم ــاهنگی ب ــا در هم ــرگ ژین ــس از م   پ

کنـد، بـه سـقز رفـت و گزارشـی بـا               میهن که در آن کار مـی        هم

هـاي    دربـاره خاکـسپاري و صـحبت      » یـک وطـن انـدوه     «عنوان  

هـایی،    هـا و روشـنگري      با وجود چنـین تـلاش     . خانواده ژینا نوشت  

ــوج    ــان م ــه در می ــد ک ــسانی بودن ــستین ک ــوفر از نخ ــه و نیل اله

هاي اخیـر بازداشـت و در سـلول انفـرادي تحـت فـشار                 دستگیري

ــرار گرفتنــد ــر دو نهــاد امنیتــی حکومــت در  . ق در روزهــاي اخی
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تبـاط بـا خـارج از       ار«نگـار را بـه        اي مشترك این دو روزنامه      بیانیه

هـاي خـارجی بـراي ایجـاد          کشور و آموزش دیدن توسط سرویس     

بـه دنبـال ایـن     . مـتهم کردنـد   » آشوب و تحریک اذهـان عمـومی      

هاي وابسته به حکومت بـا اشـاره بـه پیـشینه و سـوابق                 بیانیه رسانه 

ــان آن  ــان در حــوزه زن ــن دو خبرنگــار و گزارشــات آن ــا را  ای ه

» در پوشـش خبرنگــار «نـد کـه   خواند» خبرنگـار نیـابتی دشـمن   «

. کردنــد کــار مــی» هــاي اطلاعــاتی آمریکــایی ســرویس«بــراي 

انتساب چنین اتهامـات خطرنـاك، دروغـین و بـی پایـه و اساسـی               

گیـرد    به نیلوفر حامدي و الهـه محمـدي در شـرایطی صـورت مـی              

هـاي اخیـر تـا ایـن لحظـه از           چون بسیاري از بازداشتی     ها هم   که آن 

هـاي خـود محـروم         دیـدار بـا خـانواده      حق دسترسی بـه وکیـل و      

هایـشان، نهادهـاي امنیتـی از         اند و با توجه به پایـان بـازجویی          بوده

سـابقه سیـستم    . انـد   ها بـا قیـد وثیقـه جلـوگیري کـرده            آزادي آن 

ــاه  ــزاري دادگ ــضایی در برگ ــراف  ق ــه، اعت ــاي ناعادلان ــري  ه گی

اجبــاري از متهمــان و نیــز صــدور احکــام ســنگین زنــدان ســبب 

در . نگـار شـده اسـت       نگرانی براي وضعیت ایـن دو روزنامـه       ایجاد  

هـا و     همین راستا، مـا، جمعـی از فعـالان حقـوق زنـان، فمینیـست              

نگــار ابــراز  فعــالان مــدنی نــسبت بــه وضــعیت ایــن دو روزنامــه
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. کنـیم   نگرانی و همبستگی و حمایـت خـود از آنـان را اعـلام مـی               

قیـد و     بـی سـازي و آزادي       چنـین خواسـتار توقـف پرونـده         ما هـم  

.هـــا و زنـــدانیان سیاســـی هـــستیم شـــرط تمـــامی بازداشـــتی
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 چرا ژینا؟

 فرنگیس قادري و اُزلم گونر

 

خـواهی     آنـان در خیـزش آزادي       زدایی از زنان کـرد و سیاسـت         نام

 ایران

 

اعتراضــات ایــران کــه از شــهریور ســال جــاري بــا مــرگ ژینــا 

 ـ -دلیـل بـدحجابی      دختر کرد سقزي دستگیر شـده بـه        -امینی از  آغ

. شد شاید بتواند بـراي همیـشه وضـعیت ایـران را دگرگـون کنـد               

بخـش و نـوینی در        این اعتراضات باعث پیـدایش همبـستگی الهـام        

هـاي فرهنگـی و زبـانی و دینـی و      میان ایرانیـان بـا تمـام پیـشینه        

ي نـوینی از همبـستگی فمینیـستی جهـانی را             عقیدتی شده و گونـه    

 در  ویـسندگان ایـن مقالـه،   بـا وجـود ایـن، مـا ن    . نیز رقم زده است  

توجـه بـسیاري از محافـل فرهنگـی و            دو زن کُـرد از عـدم        جایگاه

سیاسی و دانشگاهی به نام اصلی ژینا کـه یـک نـام کُـردي اسـت                 

ناخرسند هستیم و این غفلـت یـا رویکـرد نادرسـت را در راسـتاي              
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ایـن برخـورد نادرسـت در       . بینـیم   همبستگی نوین مردم ایران نمـی     

هـاي اصـلی و نیـز برگزارکننـدگان        برخی از رسـانه    حدي بوده که  

هاي همبستگی در خـارج از کـشور بـه طـور مـستقیم از                 راهپیمایی

دانـیم کـه در     مـی . انـد   کارگیري نام اصلی ژینا خـودداري کـرده         به

ــزه   ــران انگی ــی در ای ــزش مردم ــستین خی ــاي نخ ــالاي  روزه ي ب

مهـسا  «ایرانیان براي بزرگداشـت ژینـا باعـث شـد کـه هـشتگ                

هــاي  هــا بــار تکــرار کننــد و یکــی از انگیــزه را میلیــون» امینــی

امـا در  . نیـز همـین بـوده اسـت     » مهـسا «هاي بعدي از نـام        استفاده

ــه    ــات ب ــه اعتراض ــد ک ــاي بع ــستگی   روزه ــا همب ــرعت و ب س

ي ایــران رســید و مــردم  برانگیــزي از کردســتان بــه بقیــه تحــسین

، زنـدگی،   ایران در کنـار یکـدیگر شـعار ژن، ژیـان، آزادي و زن             

هـا   آزادي را به کردي و فارسی و ترکـی و بلـوچی و دیگـر زبـان         

جهانی کردند و برخی از مردم شـروع بـه اسـتفاده از اسـم واقعـی                 

هـا   ژینا در کنار اسم رسمی او کردنـد، بـاز هـم بـسیاري از رسـانه               

ــالان      ــسیاري از فع ــشور و ب ــارج از ک ــشگاهی خ ــل دان و محاف

ــانه ــتفاده  رس ــی از اس ــاي اینترنت ــودداري  ه ــردي او خ ــام کُ  از ن

شـاید از دیـدگاه برخـی از خواننـدگان ایـن امـر مهـم                . کننـد   می

ــه  ــا ب هرحــال او  نباشــد چــون چــه او را مهــسا بخــوانیم چــه ژین
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بخش این خیزش جدید شـده اسـت و پـس از او نیـز جوانـان                   الهام

ــیدند و      ــهادت رس ــه ش ــران ب ــان آزادي ای ــسیاري در راه آرم ب

امـا مـا بـر ایـن بـاوریم کـه            . اند  مردم بوده بخش ادامه خیزش      الهام

حالا که چنین همبستگی بین مردمـان ایـران شـکل گرفتـه اسـت               

گـرا فاصـله بگیـریم و         هـاي حـذفی     وقت آن است کـه از آرمـان       

حقــوق انــسانها را از هــر فرهنــگ و زبــان و دیــن و بــاوري کــه 

گونه کـه بایـد و آنگونـه کـه هـرکس بـراي خـودش                  هستند آن 

 .ت کنیمخواهد رعای می

 

انگـاري     نادیـده    گونـه   در این راستا در این مقاله ما به بررسـی سـه           

هـاي مترقـی و فمینیـستی     یا فرایند زدایش که حتی در میـان حلقـه    

کنـیم کـه نـشان        پـردازیم و سـعی مـی         اسـت مـی     مشاهده  نیز قابل 

ــستگی     ــان همب ــه آرم ــه ب ــا چگون ــک از آنه ــر ی ــه ه ــیم ک ده

ــه ــی آزادیخواهان ــربه م ــردم ض ــدز ي م ــه . نن ــش نخــست ب در بخ

کـارگیري نـام ژینـا و نیـز           کـارگیري یـا عـدم بـه         هاي بـه    انگیزه

هـا را بـه       در دومـین بخـش نگـاه      . پردازیم  اهمیت چنین انتخابی می   

هـاي شـعار      گرفتن و بـه رسـمیت نـشناختن خاسـتگاه           سوي نادیده 

دهـیم کـه ایـن شـعار          نـشان مـی   . کنیم  ژن، ژیان، آزادي جلب می    
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ــ ــار جن ــه حــزب  را نخــستین ب ــرد نزدیــک ب ــان کُ بش آزادي زن

هــاي مــستبد و  کــارگران کردســتان بــراي رویــارویی بــا دولــت

پدرسالار منطقه ایجاد کـرد و زنـان و مـردان کُـرد نیـز نخـستین                 

هایی بـه کـار گرفتنـد کـه مـردم سراسـر        بار آن را با همان انگیزه 

گیرنـد، یعنـی در راسـتاي         ایران در حال حاضر آن را به کـار مـی          

ویـژه   هایی کـه بـا مـردم خـود و بـه            لبی و مبارزه با حکومت    ط  حق

هـاي اسـتعماري برخـورد        هـاي ملـی و زبـانی ماننـد دولـت            اقلیت

ي   انگاشــتن گــسترده در بخــش ســوم نیــز بــه نادیــده. کننــد مــی

ي کردهـا و بـه تعویـق انـداختن مطالبـات منطقـی              اهمیت مبـارزه  

دهـیم کـه      پـردازیم و نـشان مـی        آنها در داخل و خارج کشور مـی       

ــزرگ    ــه ب ــا از جمل ــه رویکرده ــن گون ــرا ای ــل   چ ــرین عوام ت

ي همبــستگی آزادیخواهانــه مــردم ایــران و رســیدن بــه  بازدارنــده

همـه مـا بایـد بـدانیم کـه          . سـالار بـوده اسـت       ي مردم   یک جامعه 

حـق جلـوه دادن        گرفتن هویـت ژینـا، بـه        رویکردهایی نظیر نادیده  

هـاي ملـی و زبـانی         لیـت مند و سـاختاري سـرکوب اق        و تقلیل نظام  

هـاي شـعار محبـوب        گـرفتن خاسـتگاه     یا برخوردهایی نظیر نادیـده    

ــان، آزادي، مــی ــه شــکاف  ژن، ژی ــد خطــر دامــن زدن ب هــا،  توان

اعتمــادي و نارضــایتی در میــان کُردهــا و دیگــر مردمــان بــه  بــی
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 باشـد و تـلاش مـا     ي ایرانـی را بـه دنبـال داشـته        شـده   حاشیه رانده   

هـاي ممکـن در جنبـشی کـه شـکل گرفتـه         یببراي بازشناسی آس  

هـاي    توانـد باعـث شـود کـه دیگـر بـار اسـیر دیـدگاه                 است مـی  

گیـري جـوامعی      بخـش شـکل     گرا نشویم و در کنار هم الهـام         حذفی

 .سالار نه تنها در ایران که در کل منطقه باشیم آزاد و مردم

 

ي دیگري که پیش از شروع بحـث اصـلی بایـد بـه آن اشـاره              نکته

 احتمــالی هویــت کُــردي ژینــا بــا  ي گــرفتن رابطــه ادیــدهکنــیم ن

ــورد او رخ داد    ــه در م ــت ک ــدیدي اس ــشونت ش ــشونت . خ خ

کـس پوشـیده      ي ایرانیـان از چـشم هـیچ         مأموران امنیتـی بـا همـه      

کـه ایـن خـشونت آنقـدر در مـورد ژینـا            نیست ولی صـرف ایـن     

ي  شــدید بــوده کــه موجــب مــرگ او شــده مــشتی اســت نمونــه

ــه  خــروار از خــشونتی ــدرن تجرب ــران م ــا آن را در ای  کــه کُرده

پس باید بـدانیم کـه تأکیـد بـر هویـت کُـردي ژینـا در           . اند  کرده

ــه  ــودنش زمین ــار زن ب ــی  کن ــاد م ــث   اي را ایج ــه باع ــد ک کن

رانـی و   گیري درکی بهتر از رونـد و تـأثیر منفـی بـه حاشـیه           شکل

سرکوب زنـان، دگراندیـشان، کردهـا و دیگـر مردمـان یـا افـراد                

شـود و رسـیدن بـه چنـین            مـی   زي در ایران و خاورمیانـه     غیر مرک 
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ــبخش    ــاد آزادی ــدن ابع ــدتر ش ــث نیرومن ــاهی باع ــطحی از آگ س

شــود و بــا مردمــی کــردن هــر چــه بیــشتر جنــبش  جنــبش مــی

محـور و ضـد اسـتعماري آن را داراي پایگـاه مردمـی                هاي زن   جنبه

 .کند تري می محکم

 

 کنیم؛ از نام ژینا آغاز می

 

جان بخـشیدن اسـت؛ بـر سـنگ مـزار ژینـا نوشـته               ژینا به معناي    

. »مـز ە ر ەتێبەژینـا گیـان، تـو نـامري، نـاوت ئ          «: شده اسـت  

ژیناجـان تـو    «داننـد کـه ایـن جملـه یعنـی             بسیاري از ایرانیان می   

ولـی بـسیاري هنـوز او را بـا نـامی            . »شود  میري، نامت رمز می     نمی

لـت  دو. ي او تحمیـل کـرده بـود         خوانند که دولت بـه خـانواده        می

ــیش خــانواده  ــه پ ــدین ده ــران از چن ــرد را از انتخــاب  ای هــاي کُ

 اسـت؛ از همـین رو        هاي کُردي بـراي فرزندانـشان منـع کـرده           نام

 و یـک نـام رسـمی دولتـی           داشتن یک نام کُردي در میان خانواده      

براي مدرسه و کار و غیره بـراي بـسیاري از کردهـا امـري عـادي            

هـایی را   حـوال ایـران نـام    قـانون ثبـت ا   ٢٠ماده  . شود  محسوب می 



 1220 

  ي که موجب هتـک حرمـت مقدسـات اسـلامی و نیـز دربردارنـده           

شـاید صـرف    .  اسـت    و ناپسند باشند، ممنـوع کـرده        عناوین زننده 

این قانون به خـودي خـود چنـدان آزاردهنـده نباشـد ولـی همـین                 

قانون این اختیار را به شـوراي عـالی سـازمان ثبـت احـوال ایـران                 

ــه اســت کــه در  داده ــام   زمین ــک ن ــا آزادي ی ــودن ی ــوع ب ي ممن

 .تصمیم بگیرد

 

ــن از ــی   ای ــولاً م ــران معم ــی در ای ــات محل ــون مقام ــد  رو چ توانن

 باشـند بـسیاري از آنـان     صلاحیت پذیرش یا رد یک نـام را داشـته   

منـد از قـوانین موجـود در ایـران بـراي ممانعـت از                 به نحوي نظـام   

ي ملـی، زبـانی و      هـا   ي اقلیـت    نامگذاري کودکان بـا اسـامی ویـژه       

انـدیش در     برخـی مـأموران محلـی جـزم       . کننـد   مذهبی استفاده می  

همه جاي ایران گاهی همین کار را بـا اسـامی اصـیل فارسـی هـم                 

ــوع   مــی کننــد ولــی در مــورد مــردم غیــر فــارس ایرانــی ایــن ن

عـلاوه بـر ایـن، برخـی        . برخوردها بسیار بارزتر و شـدیدتر اسـت       

گـذاري رسـمی فرزندانـشان بـا         از کُردهاي ایـران نـسبت بـه نـام         

داننـد کـه اگـر فرزندانـشان      اسامی کردي محتاط هستند؛ زیـرا مـی     

به منظـور تحـصیل یـا اشـتغال بـه خـارج از کردسـتان مهـاجرت                  
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هـاي اجتمـاعی و اقتـصادي     توانـد تبعـیض   کنند، اسـامی آنهـا مـی    

ــد  ــشدید کن ــت را ت ــرف حکوم ــده از ط ــال ش ــسئله. اعم ــن م   ای

هــاي   بــه سیاســت ســت کــه بــا توجــهرو حــایز اهمیــت ا ایــن از

استعماري دولـت ایـران در بـه تعویـق انـداختن رونـد توسـعه در                 

انـدازهاي    مناطقی نظیر کردسـتان یـا بلوچـستان، جـستجوي چـشم           

شغلی در خارج از کردستان براي بـسیاري از جوانـان کُـرد بـسیار               

 .تر از حد عادي دیگر شهرهاي ایران شده است ضروري

 

ــ در مقیاســی وســیع ــان  ت ر لازم اســت کــه ســرکوب عمــومی زب

الاسـلامی، پژوهـشگر    جعفـر شـیخ  . کُردي را نیز مد نظـر قـرار داد       

ــرد در مقالــه ــانی در  کُ ــا عنــوان سیاســت زبــان و حقــوق زب اي ب

هـاي اسـتفاده از علائـم و اسـامی            کردستان ایـران، بـه ممنوعیـت      

  کردي در انظار عمـومی، از سـوي برخـی از ادارات دولتـی اشـاره               

 -وي بـا نقـل مـستقیم یادداشـتی کـه وزارت بازرگـانی             . نـد ک  می

ي اسـتان آذربایجـان غربـی منتـشر کـرده اسـت موضـوع را              شعبه

لازم است تابلوهـا در امـاکن عمـومی بـه زبـان             «: کند  تر می   روشن

هـاي منـدرج بـر     و در تابلوهـا، علائـم، نوشـته   ] …[فارسی باشـند   

ز زبـان فارسـی     هـا صـرفا ا      ها یا درهـاي امـاکن و فروشـگاه          شیشه
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 دیگـري نیـز      ي  الاسـلامی بـه نمونـه        شیخ  ي  در مقاله » .استفاده شود 

  ي   از سـوي اداره      صـادره   ي  شود؛ بـراي مثـال او بـه نامـه           استناد می 

 فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی         ي  اماکن عمومی استان فـارس بـه اداره       

نـام اسـتفاده شـده بـراي        «:  اسـت   کند کـه در آن آمـده         می  اشاره

 آنکـه نـام    طرفـه . »توانـد غیـر فارسـی باشـد       کار نمی و  یک کسب 

وکـار ژینـا بـوده و در          پیشنهاد شده از سـوي مالـک ایـن کـسب          

 و  جـا کـه ایـن نـام ایرانـی نبـوده          از آن «:  بـود   پاسخ به آن آمـده    

یعنـی ایـن مـأمور شـهروندان        » .تواند مجاز باشـد     کردي است، نمی  

و ایـن در حالیـست      . دانـد   کُرد ایران و زبان آنان را غیرایرانی مـی        

تـرین مردمـان    که بارها تأکید شـده اسـت کـه کُردهـا از قـدیمی         

هـاي ایرانـی بـوده        تـرین زبـان     ایران و زبان کردي از جمله اصـیل       

 .است

 

جاسـت کـه بـسیاري از معترضـان فـارس زبـان               حال مشکل ایـن   

ایرانــی و حامیــان غیــر ایرانــی جنــبش ایــران در سراســر جهــان  

ــته ــته خواس ــا ناخواس ــشینه  ی ــن پی ــدون درك ای ــت  ، ب ــا ارجحی  ب

زدایـی    اي در ایـن نـام       گونـه   بخشیدن به نام مهسا در مقابل ژینا، بـه        

، انجمـن ملـی مطالعـات زنـان در ایـالات          براي نمونه . سهیم شده اند  
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عنـوان    کـاربردن نـام مهـسا بـه         اي را صرفاً با به       آمریکا بیانیه   متحده

 ـ   ایرانی، بدون اشـاره      ساله ٢٢یک زن    ه نـام و هویـت کـردي و          ب

در همـین   . هـاي کـردي منتـشر کـرد          مبارزات جنبش   ي  نیز پیشینه 

ــاي   ــتا تارنم ــر   Democracy Nowراس ــولا ب ــه معم   ک

ــروه ــرکوب گ ــسائل و س ــت، در   م ــز اس ــت متمرک ــاي فرودس ه

عنـوان مهـسا ذکـر     بخش اعتراضات خـود، نـام ژینـا را صـرفاً بـه           

  وي داشــتهاي مختــصر بــه هویــت کــردي   و فقــط اشــاره کــرده

 .است

 

خـوبی از مبـارزات دیگـر زنـان و            فعالان مـدنی و زنـان کُـرد بـه         

فعالان مدنی ایرانـی بـراي رسـیدن بـه حقـوق انـسانی زن و مـرد                  

ــد  ــی آگاهن ــشه  . ایران ــه و اندی ــدان توج ــا فق ــان  ام ورزي در می

  متخصــصان در ایــن زمینــه  کــه چــرا ژینــا امینــی دو نــام داشــته

دسـت دادن فرصـتی گرانبهـا بـراي         توانـد منجـر بـه از          است، می 

 و پایـداري زنـان       شناخت ما از یکـدیگر و درك جایگـاه مبـارزه          

 .گرا در ایران و در منطقه باشد هاي حذفی کُرد علیه حکومت
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 ژن، ژیان، آزادي؛ بیش از یک شعار است

 

گــرفتن نــام کُــردي ژینــا، بــسیاري از   نادیــده ي گذشــته از مــسئله

تـی هنرمنـدان داخـل و خـارج ایـران،      گـران، فعـالان، و ح   تحلیـل 

 و مقاومـت مـردم کُـرد و نیـز تـأثیرات              هـا مبـارزه     اهمیت دهـه  

   بـر خیـزش رهـایی بخـش کنـونی را نادیـده              تاریخی این مبـارزه   

هـاي ایـن نـوع برخـورد ایـن            یکی از بـارزترین نمونـه     . گیرند  می

اســت کــه بــسیاري از تحلیلگــران و فعــالان فرهنگــی و سیاســی  

   انقلابی و کُـردي شـعار ژن، ژیـان، آزادي را نادیـده             هاي  خاستگاه

اي کــه بــسیاري از ایــن تحلیلگــران و فعــالان  مــسئله. گیرنــد مــی

بنــدي ایــن شــعار بــر  تواننــد درك کننــد، ســاخت و مفــصل نمــی

هـاي    پـردازي   محـور کُـرد و نظریـه        هـاي محلـی زن      اساس جنـبش  

 نقــش  بــا  اوجــالان در رابطــه هــاي عبدالــه زنــان کُــرد و دیــدگاه

 آزاد بـوده اسـت و        ي  محوري زنان در شکل دادن بـه یـک جامعـه          

 زنـان   ي خواهانـه  سردادن و بسط این شـعار از سـوي جنـبش آزادي      

کُــرد در بــاکور و روژآواي و اســتفاده فعــالان مــدنی و فرهنگــی 

کُرد ایرانی نقـش مهمـی در رسـیدن ایـن شـعار بـه ایـران داشـته             

هـاي یـک شـعار        ي ریـشه    ارههوده درب   موضوع البته بحث بی   . است
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ــران     ــعار در ای ــن ش ــر ای ــذیرش فراگی ــرف پ ــون ص ــست چ نی

هــاي آزادیخــواه  ي باورهــاي مــشابه پیــشین، جنــبش دهنــده نــشان

زنان و مـردان ایرانـی و همراهـی قلبـی و آمـادگی مـردم ایـران                  

امـا بایـد    . بخـش و زیبـایی بـوده اسـت          براي چنین رویکرد رهایی   

اضـات کنـونی آن هـم کـسانی کـه           پرسید که چرا تحلیلگران اعتر    

 و پیونـدهاي   گاهی بـسیار اندیـشمند و آگـاه هـستند ایـن پیـشینه         

ــده ــاملاً نادی ــی آن را ک ــد  م ــان  . گیرن ــؤال مجری ــه س ــخ ب در پاس

هاي سیاسـی و اجتمـاعی گـاهی بـا دادن پاسـخی غـامض از               برنامه

ي ایـن شـعار       کننـد و گـاهی پیـشینه        باز کردن بحث خوداري مـی     

چـرا بایـد بـه اهمیـت       . گیرنـد   کـاملاً نادیـده مـی     بخـش را      رهایی

. شـان توجـه نکـرد     مبارزات کردها بـراي آزادي و حقـوق انـسانی         

هـاي کُـرد دم از        لـب رسـیده     بـه   که برخـی از جـان       آیا صرف این  

 .دار ندهیم زنند باید باعث شود که حق را به حق جدایی می

 

 هـاي دیگـري نیـز بـراي         گـرا، راه    در کنار ایـن رویکـرد حـذفی       

ــده ــا نادی ــارزات کردهــا از ســوي برخــی از   زدودن ی  گــرفتن مب

کـه   در حـالی .  شـده اسـت   معترضان و حامیان آنها در پیش گرفتـه   

ــا  ــشکیل     ١٠-١٥کرده ــران را ت ــت ای ــل جمعی ــد از ک  درص
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 درصـد از کـل زنـدانیان سیاسـی           دهند، تقریبـاً نیمـی از پنجـاه         می

 شـناخته   مبـارزات کردهـا بـراي بـه رسـمیت         . ایران کُرد هـستند   

ــهروندي ــوق ش ــدن حق ــشینه  ش ــه آزادي پی ــتیابی ب ــان و دس اي  ش

رغـم    ناسیونالیـسم ایرانـی علـی     . تر از جمهوري اسـلامی دارد       قدیمی

نقش مثبتی که در برخـی مـوارد در رشـد اجتمـاعی ایـران داشـته                 

 و زدودن  محـور بـوده  -شـدت فـارس   است، در ابعاد منفی خـود بـه      

 همـواره در کـانون آن       هـاي غیـر پارسـی       سازي هویـت    و همسان 

ي بعــد از  همــین رویکــرد نادرســت بــه دوره.  اســت قــرار داشــته

بعـد از   . انقلاب هم سرایت کرد و از بسیاري لحـاظ بـدتر نیـز شـد              

ــال  ــلاب س ــت1357انق ــاهد سیاس ــتان ش ــی و   کردس ــاي امنیت ه

از همــین رو واکــنش شــدیدتر .  اســت نظــامیگري شــدیدي بــوده

. اي تــصادفی باشــد نــد مــسئلهتوا دولــت بــه معترضــان کُــرد نمــی

ــحنه   ــر ص ــات اخی ــان اعتراض ــستان در جری ــتان و بلوچ   ي کردس

انـد و در کردسـتان نیروهـاي امنیتـی            ترین برخوردها بـوده     خونین

ســوي منــازل غیــر نظامیــان آتــش  هــاي ســنگین بــه بــا مسلــسل

 .اند گشوده
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» بـراي «در واکنش همدلانه به آهنـگ اعتراضـی بـسیار محبـوب             

ــا  ــروین ح ــر ش ــه  جیاث ــه در آن ب ــور، ک ــت از   پ ــور حمای منظ

ــت  ــات از تویی ــاوي واژه  اعتراض ــی ح ــاي اعتراض ــراي«ي  ه » ب

پـور منجـر      استفاده شده بود و در نهایت نیز بـه دسـتگیري حـاجی            

ي سـاخت کـه       سـراي کُـرد ترانـه          و ترانـه    شد، چیا مدنی نوازنـده    

چیــا در آهنــگ خــود ضــمن پــذیرش . تأمــل اســت بــسیار قابــل

هـا نفـر را بـه پیـامی           کـه آلام و دردهـاي میلیـون       سخنان شروین   

 توجــه شــروین بــه  گویــد کــه اگرچــه فراگیـر مبــدل کــرد، مــی 

ي او بایـد بـه        هـا در ایـران مهـم اسـت، امـا ترانـه              هاي افغـان    رنج

هـاي مـضاعفی کـه بـه مـردم غیرفـارس              پایان و سـتم     دردهاي بی 

 :گویـد   چیـا مـدنی مـی     . کـرد   ایرانی روا شده است نیز اشـاره مـی        

تـر و   هـاي تـو قـدیمی    هـایم از زخـم      گویم زخم   مرا ببخش که می   «

مـدنی بـه    . »در قلـبم وجـود دارد     » بـراي «هـزاران   / تر است   عمیق

  نام ژینا و به حاشیه راندن هویـت کُـردي او در دورانـی کـه زنـده          

بـراي ژینـا   «: گویـد  کنـد و مـی   بود و بعد از مرگش نیز اشاره مـی      

 بعـد از مـرگش تـاریخی نداشـت و            بود و نـه     که زنده   که نه زمانی  

اش   بـه همـین دلیـل چیـا ترانـه         » . نیافت با نامش خوانده شود      اجازه

ها ستم و انقیاد ناپیـداي کـرد، لـر، عـرب، بلـوچ،        را براي آلام قرن   
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، و بـراي زبـانی    گـور شـده    بـه     هـاي زنـده     ها و هویت    براي فرهنگ 

  ي  دیـاکو خـالقی نیـز اجـراي نـسخه         . زندانی شـده سـروده اسـت      

کردي آهنگ شروین حاجی پـور را منتـشر کـرد کـه در آن بـه                 

. کنـد    مـی   آبـاد  نیـز اشـاره         کولبران و دختران شـین      خشونت علیه 

 مردمـی اسـت کـه بایـد در           ي  این موارد، یادآور فریادهاي ناشنیده    

هـاي نوظهـور شـنیده شـوند تـا بـا یـادآوري آلام                 زمان همبستگی 

 رسـیدن مجـدد رویکردهـا و    ناپیداي هموطنان ایرانی از بـه قـدرت    

 .گرا پیشگیري کنند هاي حذفی گفتمان

 

هــاي ایرانیــان  گــرا در برخــی از راهپیمــایی  برخوردهــاي حــذفی

عنـوان مثـال در ولـز         بـه . خارج از کـشور نیـز دیـده شـده اسـت           

کردها را به دلیل برافراشتن پرچم کُـردي یـا اعتـراض بـه زدودن               

 ـ         اي   مقالـه . انـد   ذف کـرده  نام و هویت کردي ژینا از راهپیمـایی ح

ــه ــک روزنام ــام   در ی ــا ن ــزي ب ــارهNation Cymru ول    اش

ي    اجــازهKAWAکنــد کــه انجمــن کردهــاي ولــز بــا نــام  مــی

ــایی   ــردي را در گردهم ــرچم ک ــتن پ ــهSeneddبرافراش    نیافت

هاي قبـل از انقـلاب ایـران در ایـن تظـاهرات               است و صرفاً پرچم   

 کردهـا راهپیمـایی خـود        تیجـه در ن . مورد استفاده قرار گرفته بـود     
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ــدCardiffرا در  ــزار کردن ــشوري  .  برگ ــز ک ــه ول ــه اینک طرف

اســت کــه مجلــس خــود و پــرچم خــود را دارد ولــی بــی هــیچ  

بـا ایـن    . هاست که بخش مهمی از بریتانیا بـوده اسـت           مشکلی قرن 

سـالاري بـه      حال ایرانیانی کـه در ولـز بـا ادعـاي آزادي و مـردم              

یک نـام کـردي و پرچمـی را کـه نمـاد             خیابان آمده بودند تحمل     

یک فرهنـگ پویاسـت و هـیچ تـضادي بـا پـرچم ایـران نـدارد،                  

خواسـته در چنـین راهپیمـایی شـرکت         کُـردي کـه مـی     . اند  نداشته

دوسـتی در   کند حتـی اگـر غیرایرانـی هـم باشـد نـشانی از انـسان             

گرایـی رادیکـال      خود دارد که از دیـدگاه مـا بایـد جانـشین ملـی             

 .شود

 

  تـر بـوده اسـت؛ آنچـه         ر داخل ایران برخوردها بسیار درست     البته د 

شـدن شـعارهایی      تـر بـه شـمار آیـد شـنیده           تواند نویدبخش   که می 

ــارج از    ــهرهاي خ ــران در ش ــراغ ای ــشم و چ ــتان چ ــد کُردس مانن

آذربایجـان بیـدار اسـت، حـامی      «کردستان و نیـز سـردادن شـعار         

ــت  ــتان اس ــرك » کردس ــهرهاي ت ــت؛ و   در ش ــران اس ــشین ای ن

هـا و محکـوم       ینطور اسـت توجـه مـردم بـه حمایـت از بلـوچ             هم

همـین امـر    . کنـد   کردن ظلمی که حکومـت ایـران بـه آنهـا مـی            
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ي جدیـدي از همبـستگی در میـان             گیري گونـه     شکل  ي  دهنده  نشان

ــد   ــضور دارن ــا ح ــه در خیابانه ــت ک ــسانی اس ــه. ک ــراي نمون ،  ب

ــه  ــز ب ــشجویان تبری ــهرهاي    دان ــا ش ــستگی ب ــراز همب ــور اب منظ

 نیروهـاي دولتـی قـرار داشـتند، شـعار            ي  ستان که در محاصره   کرد

ــد  ــر دادن ــردي س ــان ک ــه زب ــان، آزادي را ب ــدام . ژن، ژی ــن اق ای

 از همبـستگی مـردم در کـشوري اسـت کـه              اي امیدوارکننده   نشانه

گــراي  هــاي حـذفی  خـاطر سیاسـت   هـاي مدیــدي اسـت بــه   مـدت 

 .ها دچار شکاف بوده است حکومت

 

 گی فمینیستیفمینیسم کردي و همبست

 

هـاي    موفقیت زنـان ایرانـی در ایجـاد همبـستگی در میـان گـروه              

مختلف براي مقاومت در برابر سیـستمی کـه بـر اسـاس آپارتایـد               

بـا ایـن    . جنسیتی و مذهبی شـکل گرفتـه بـسیار نویـدبخش اسـت            

هـاي   هـا و بیانیـه   حال بازنمایی یکدست جریـان اصـلی و فراخـوان      

 ـ      همبستگی بدون توجه   هـاي نهادینـه شـده        د گفتمـان   کـافی بـه نق

هـاي مختلـف و تقلیـل دادن مبـارزات      رانـدن گـروه   براي به حاشیه 
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جــاي قــدرت  توانــد بــه آنهــا بــراي آزادي و حقــوق انــسانی مــی

ــسان محــور و ضــد  ــستی، ان ــشرو فمینی ــبش پی ــه جن -بخــشیدن ب

ــه  ــه دام دو گونـ ــونی بـ ــتعماري کنـ ــه اسـ  و  کارانـــه ي محافظـ

 .ي فمینیسم بیفتد گرایانه ذات

 

فمینیسمی امپریالیـستی اسـت کـه در ظـاهر بـه              ، شبه   نخستین گونه 

 اسـت، امـا ایـن      رسد حـامی مبـارزات زنـان در خاورمیانـه           نظر می 

ــه ــت  گونـ ــش دولـ ــسم نقـ ــازمان   از فمینیـ ــا و سـ ــاي  هـ هـ

انگـاري و سـرکوب مـردم         آمریکاي شـمالی را در مجـرم      /اروپایی

یکـرد  در عـین حـال بـا اینکـه رو         . کـشد    بـه چـالش نمـی       منطقه

هاي این گـروه روش خـوبی بـراي نـشان دادن حمایـت                فمینیست

زنـان اروپــا و آمریکـا از مبــارزات زنـان ایرانــی اسـت، ســکوت     

هـاي     از فمینیـسم در قبـال سیاسـت         بسیاري از طرفداران این گونـه     

هـا زن در      هاي غربی کـه بـر زنـدگی میلیـون           ضد مهاجرتی دولت  

برانگیـز بـوده      ه پرسـش   تأثیرگـذار بـوده اسـت، همـوار         خاورمیانه

 .است
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 سـوئدي پارلمـان اروپـا        ي  ، چندي پـیش یـک نماینـده         براي نمونه 

منظور ابـراز همبـستگی خـود بـا معترضـان،             با نام آبیر السهلانی به    

 کرده و خطاب بـه زنـان ایرانـی اعـلام کـرد          موهاي خود را کوتاه   

مـا تـا زمـان فـرا رسـیدن آزادي زنـان ایـران در کنارشـان                  «که  

منظـور ابـراز همبـستگی      که الـسهلانی بـه       آن  طرفه. »یم ایستاد خواه

با زنان، سخنرانی خود را با شعار جنـبش زنـان کُـرد، یعنـی شـعار                 

ژن، ژیان، آزادي به پایان رسـاند، امـا دولـت سـوئد بـراي جلـب                 

 بـراي پـذیرش عـضویت سـوئد و           جمهوري ترکیـه    رضایت رئیس 

ا جـرم اعـلام کـرده    فنلاند در نـاتو فعالیـت جنـبش زنـان کُـرد ر      

 .است

 

   بـه امـضاي سـه       اي که در ژوئـن گذشـته         جانبه  ي سه     در تفاهمنامه 

، فنلانـد و سـوئد رسـید، طرحـی بـه منظـور نظـارت                  کشور ترکیه 

هـاي    هـاي مـدنی و سیاسـی کُـرد و جنـبش              بیشتر بر جنبش    هرچه

 بـسیاري از زنـان کُـرد          گردید، ایـن تفاهمنامـه      حامی کردها ارائه  

هــاي برابــري جنــسیتی را در   ســازوکارها و رویــه عالانــهرا کــه ف

در . کنـد  انـد، مجـرم قلمـداد مـی     جنبش زنـان کُـرد ایجـاد کـرده        

هـاي غربـی بـا معترضـان در           کـه فمینیـست     همین راستا، در حالی   
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کننـد، لازم اسـت کـه در مقابـل مجـرم             ایران اعلام همبستگی مـی    

مـت کننـد و   بخـش زنـان نیـز مقاو    هاي آزادي قلمداد کردن جنبش  

اي کـه بـه درمانـدگی بـیش از پـیش              گیرانه  در برابر قوانین سخت   

ــی  ــدگان م ــن     پناهن ــسیاري از ای ــه ب ــرا ک ــستاند زی ــد بای انجام

گریزنـد کـه سـرکوبگر        هـاي مـی     پناهندگان از دست همان رژیـم     

 .ها و زنان هستند حقوق اقلیت

 

 فمینیستی کـه بایـد نـسبت بـه آن هوشـیار بـود،                ي دوم نگاه    گونه

شـمول   بنـدي جهـان    است که بـه نـوعی دسـته        گرایانه  مینیسم ذات ف

 و  اي فاقــد لایــه عنــوان مقولــه بــاور دارد کــه در آن فمینیــسم بــه

هـاي مربـوط بـه سـرکوب و سـتم             بنـدي   بدون توجـه بـه تقـسیم      

ــرد در . شــود طبقــاتی، نــژادي و اســتعماري تعریــف مــی زنــان کُ

هـاي نافرمـانی      گیـري از شـیوه       است کـه بـا بهـره        ایران چند دهه  

رانـی مـذهبی، فرهنگـی و         مدنی و کنشگري در مقابـل بـه حاشـیه         

ــداري کــرده ــسیتی پای ــد جن ــه. ان ــرد در خاورمیان ــشتر از  زن کُ  بی

 قـرار گرفتـه، مجـرم        هـاي خاورمیانـه     دیگر زنان مورد آزار رژیـم     

ي اخیـر یکـی از ایـن نـوع              نمونـه . قلمداد شده یا ترور شده اسـت      

، در  رور ناگهــان آکارســل در ســلیمانیههــا تــ آزارهــا و خــشونت
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طـور مـستقیم در    درون مرزهاي عراق بـود کـه دولـت ترکیـه بـه      

بندي تـرور آکارسـل و عـدم توجـه جهـانی       زمان. آن دست داشت 

زیـرا  . به آن نیز نمونه بارزي از شـرایط سـخت زنـان کـرد اسـت               

ي    ژنولــوژي و عــضو کمیتــه عنــوان ســردبیر مجلــه آکارســل بــه

زنان کُـرد، شخـصاً در برسـاخت شـعار ژن، ژیـان،             جنبش آزادي   

کـه ایـن شـعار        اما درسـت در زمـانی     .  بود  آزادي ایفاي نقش کرده   

 اسـت، تـرور او نیـز بـا سـکوت             اي جهانی انتشار یافتـه      در گستره 

 .کامل جهانی همزمان شد

 

از دیدگاه آکارسل و هـزاران زن کُـرد دیگـر ، رهـایی زن وگـام                 

 آزاد بـا رهبـري زنـان و          بـه سـوي جامعـه     نهادن در مسیر انقلابی     

هماننـد  . همراهی مـردان، بایـد همگـام و مکمـل همـدیگر باشـند             

  کـه زنـان سـیاه     ) گـرا   تقـاطع (هاي اینترسکـشنال      ها و روش    نظریه

ي   هـاي آزادیخواهانـه    انـد جنـبش     پوست در آمریکا توسعه بخـشیده     

تی انـد کـه یـک جنـبش فمینیـس            واقف بوده   زنان کُرد بر این نکته    

که صرفاً حول برابري زنـان یـا توانمندسـازي زنـان بـدون توجـه                

هـاي دیگـر محرومیـت و بـه حاشـیه رانـده شـدن شـکل                   به گونه 

ــه باشــد، در جوامــع نژادپرســت، ســرمایه داري و اســتعماري  گرفت
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هــایی باشــد کــه زنــان  توانــد نویــدبخش آن دســت از آزادي نمــی

 .نیازمند آن هستند

 

ش زنـان کُـرد نهادهـا و عملکردهـاي     به همین دلیل است که جنـب     

  خودمختار زنـان، ماننـد دفـاع مـشروع بـراي نبـرد همزمـان علیـه              

هـاي    گـرا و سـاختارها و ذهنیـت         هـاي اسـتعماري و حـذفی        دولت

ــع را ســازماندهی کــرده  ــن جوام ــن .  اســت مردســالار درون ای ای

ــایی   ــام ره ــان در مق ــت از زن ــام    برداش ــع در تم ــشان جوام بخ

 تــا علــوم  هــاي مردســالار گرفتــه ز دولــتهــاي زنــدگی، ا حــوزه

محور و غیـره همگـی حـول کـانون ژن، ژیـان،         -پوزیتیویستی مرد 

ــل بــه بزرگداشــت  آزادي شــکل گرفتــه  کــه در اصــل خــود قائ

ي ابعـاد آن      رویکردهاي نـوینی بـراي سـاماندهی اندیـشه در همـه           

وجـه بـه حاشـیه رانـدن مـردان نیـست           البته موضوع به هـیچ    . است

هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی، علمـی،          رویکردها و اندیـشه   بلکه ایجاد   

هـاي مـرد و زن را بـه           اقتصادي و سیاسی نوینی است کـه توانـایی        

ــی و   ــري و عمل ــاروري فک ــدمت آزادي، ب ــؤثرتر در خ نحــوي م

 .ایجاد زندگی بهتر براي همگان قرار دهد
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سـازي، بـه خـاطر        هـاي فرهنگـی ضـد همـسان         پیشبرد کنـشگري  

نـسیتی و قـوانین و باورهـایی کـه باعـث        وجود همزمان قـوانین ج    

شـوند امـري      هاي مردمی بـه حاشـیه رانـده شـده مـی             ستم به گروه  

همــین خــاطر بایــد دانــست کــه  بــه. پیچیــده و چنــد لایــه اســت

هـاي کلیـدي      کنشگران کُرد حقوق زنان در ایران بـا ایفـاي نقـش           

ــه ــد ده ــی چن ــنگین  ط ــا، س ــشگري کرده ــت و کن ــرین   مقاوم ت

 قــوانین جنــسیتی و اســتعماري  مقاومــت علیــههــا را بــراي  هزینــه

 .اند ها پرداخته دولت

 

هـاي آن زارا محمـدي، معلـم زبـان کُـردي و یکـی                 یکی از نمونه  

از مؤسسان انجمن فرهنگـی نـوژین اسـت کـه بـه دلیـل آمـوزش          

 بـه پــنج ســال زنـدان محکــوم شــده   1400زبـان کــردي در ســال  

در برابـرش  ستم مضاعفی که زنـان کُـرد بـه طـور روزمـره             . است

کنند و نیـز آرزوهـاي ایـن زنـان بـراي دسـتیابی بـه                  پایداري می 

 فمینیـستی    ي  هاي مهمـی بـراي یـک مبـارزه          تواند درس   آزادي، می 

 .تر براي آزادي داشته باشد  دموکراتیک با مطالبات گسترده
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دهـی وسـیع      از همین رو متمرکـز کـردن مبـارزات زنـان و آگـاهی             

ــراي جلــوگیري از رویکردهــاي  ــایی حــذفیب ــالقوه گــرا توان   هــاي ب

 بـه ارمغـان      ي خاورمیانـه    بخش مهمی را براي ایـران و گـستره          رهایی

داننـد کـه ژینـا کُـرد اسـت و             معترضان در ایـران مـی     . خواهد آورد 

هـاي خـود      آمیـزي بـراي گـسترش دادن اولویـت          آمادگی جـسارت  

نحــوي  تواننــد بــه  انــد پــس مــی بــراي ایجــاد همبــستگی نــشان داده

هـا را نیـز بـه     رانـی و حـذف زنـان و اقلیـت           حاشـیه   یر فرایند به  نظ  کم

 .طور همزمان به چالش بگیرند

 

اش،   اش، بـا نـام کـردي        پس بیاید در کنار هم ژینـا را بـا نـام اصـلی             

هـا تأکیـد کنـیم        ي انـسان    بخوانیم، با آگاهی بیشتري بر حقـوق همـه        

ــارزه ــس و مب ــه پ ــه اي را ک  ــ  زمین ــان، آزادي اس ــعار ژن، ژی ت ي ش

بخـش بـراي بـه رسـمیت شـناختن            این کنشی زندگی  . فراموش نکنیم 

ــستی،       ــدمحوري فمین ــبش چن ــک جن ــراي ی ــوانی ب ــز فراخ و نی

سـالاري، ضـد      بخش است که همزمـان ضـد مـرد          محور و رهایی    انسان

گرایی و ضـد انـواع پنهـان و آشـکار اسـتعمار               گرایی، ضد قوم    حذفی

 .است
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 »زندگی، آزاديزن، «سیاست خیابانی و حجاب در جنبش 

 اعظم خاتم

 

ي بـروز و قـوام        شهرهاي مختلف ایران در دو مـاه گذشـته عرصـه          

انـد کـه گرچـه بـا اعتراضـات            بـوده » زن، زندگی، آزادي  «جنبش  

ي کـشور پیونـدهایی دارد امـا بـا چنـد ویژگـی از                 ي گذشـته    دهه

هـا بـه صـورت پراکنـده          ي این ویژگی    درباره. شود  آنها متمایز می  

ي آنهـا بیـشتر تعمـق          شـده امـا لازم اسـت دربـاره         مطالبی نوشـته  

ویـژه بـر جمـع        شان را بر جامعـه و حکومـت، بـه           کنیم و تأثیرات  

. تحـرك ومعترضـانِ صـنفی واگـرا بـسنجیم       تر ناراضیانِ کم    بزرگ

پـس آن را بـا نـام آغـازگرش             این جنـبش را کـه از ایـن            برخی

رهنگـی، و   نگـري، انقـلاب ف      خوانم، با مفـاهیم زنانـه       جنبش ژینا می  

دیگـران شـناخت    . انـد   مبارزه با بنیادگرایی مذهبی توصـیف کـرده       

ــسته  ــبش دان ــد درك جن ــسل جــوان را کلی ــا  ن ــسلی کــه ب ــد، ن ان

هایی چون خودمختاري، فردگرایـی، تـسلط بـه تکنولـوژي             ویژگی

ــان    ــده، خواه ــف ش ــازي تعری ــضاي مج ــدگی درف ــاطی و زن ارتب
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 ـ  زندگی است و بـا آرمـان    آزادي در سبک     هـاي قبـل    سلگرایـی ن

اي هــم حمایــت  در مقابــل ایــن دو گــروه، عــده. در تــضاد اســت

ي این جنـبش و کنـشگري مـؤثر مهـاجران ایرانـی         سابقه  جهانی بی 

. داننـد  ي کلیـدي آن در پیـشروي بـه سـوي مقـصد مـی            را سرمایه 

هــاي ایــن جنــبش را  ایــن منظرهــاي متفــاوت برخــی از ظرفیــت

موانــع پیــشاروي هــا و  دهنــد امــا تــصویري از چــالش نــشان مــی

ي بیرونـی   جنبش، که بـا انـسداد سیاسـی در حکومـت و محاصـره         

 .کند شود ارائه نمی آن، دوچندان می

 

ي   امروزه ایـن وفـاق نـسبی وجـود دارد کـه جنـبش ژینـا نـشانه                 

. گذار مردم از سیاسـت اصـلاحی بـه دگرگـونی سـاختاري اسـت              

ــن  ــاختاري در ای ــونی س ــور از دگرگ ــانگین   منظ ــارض می ــا تع ج

ها با مختـصات پایـدارِ نظـام سیاسـی در جمهـوي اسـلامی                 تهخواس

رسد که میل بـه گـذار بـا تـوان عملـی جامعـه                نظر می   اما به   . است

ي چنــین  ي نیروهــایش کــه لازمــه بــراي بــه صــف کــردن همــه

شــبح انقــلاب جماعــت را تــسخیر . تحــولی اســت همــراه نیــست

 پــس از مانورهــاي  شــده صــف کنــد امــا وقتــی نیروهــاي بــه مــی

کننـد نیرویـی بـر نیمکـت       ختارشکن خود به پشت سر نگاه مـی       سا
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ذخیـره نیـست تـا جایـشان را بگیـرد و از سنگرهاشـان محافظـت        

تـوان تـا زمـان        این تناقض چطور پدیـد آمـده و چطـور مـی           . کند

حل آن از مواضع تـسخیرشده حفاظـت کـرد؟ مـن پـنج ویژگـی                

جنبش را که همزمـان نقـاط قـدرت و ضـعف آن را دربـردارد در                 

شـمارم و تنـاقض بـین رؤیـا و واقعیـت جـاري را                 این نوشته برمی  

یکـم،  : هـا عبارتنـد از      ایـن ویژگـی   . کـنم   از خلال آنها بررسی می    

فراگیــري جنــبش واهمیــت تعــداد معترضــان؛ دوم، ساختارشــکنی 

در جنبش مجـازي و سیاسـت خیابـانی؛ سـوم، روسـري در تلاقـی                

ع کنـشگران و    انقلاب فرهنگی و انقـلاب اجتمـاعی؛ چهـارم، تنـو          

 فروپاشــی   تکثــر فــضاهاي کــنش از محلــی تــا جهــانی؛ و پــنجم،

در ایـن بحـث بـه اهمیـت تعـدد شـهرها و تنـوع             . قدرت میـانجی  

کنـیم، چگـونگی تبـدیل حجـاب اجبـاري و             قومی جنبش اشاره می   

ــع   ــت مطی ــاد سیاس ــه نم ــستی را ب ــدگی دوزی ــی  زن ــازي بررس س

ي اخیـر در    هـا   دهـیم کـه خیابـان در سـال          کنـیم و نـشان مـی        می

ــه نقــش کلیــدي داشــت و صــحنه  ي  تحمیــل ایــن زیــست دوگان

ســازي هــم  ي مطیــع اصــلی اعتــراض علیــه آن و عبــور از پــروژه

ورزي در خیابـان بـه احیـاي     دهیم چگونـه سیاسـت     نشان می . هست

هاي مدنی کمک کـرد و تلاقـی آنهـا بازگـشت بـه وضـع                  فعالیت



 1241 

انـداز ایـن      مدر پایـان، چـش    . حقی قدیم را دشـوار سـاخته اسـت          بی

هـا و رفتـار و کـردار دولـت در             جنبش را با توجه به این ویژگـی       

معترضـان دیـن بزرگـی بـه گـردن          . کنیم  مواجهه با آن بررسی می    

اي   ما دارند، ازجمله بـراي ایـن کـه اعتراضـات آنهـا مثـل پنجـره                

هـا،    که بـه عمـق جامعـه گـشوده شـود مـا را بـه تماشـاي رنـج                   

 عقایـد و اختلافـات و        ، تنـوع  هـا   هـا، همبـستگی     آرزوها، جـسارت  

تعارضــات درونــی جامعــه بــرد و امکــان فهــم مــشکلاتی را کــه 

بابـت ایـن فرصـت    . پیشتر به سادگی قابل فهم نبودند فـراهم کـرد        

 .ي آنها هستیم سپاسگزار همه

 

 معناي فراگیري در جنبش و افسون ارقام و اعداد) 1

 

 ــ تعــداد آدم ــان مهــم اســت امــا سرنوش ت هــاي معتــرض در خیاب

ــی  ــین نم ــات را تعی ــد اعتراض ــه . کن ــر ب ــن ام ــاره ای ــژه درب ي  وی

مـن تعـداد معترضـان خیابـانی را         . کنـد   هاي افقی صدق مـی      جنبش

در ایـن جنـبش حـدود       ) به طرزي که جلـوتر شـرح خـواهم داد         (

  شـهر بـه      ١٢٠ام کـه طـی مـاه اول در            دومیلیون بـرآورد کـرده    
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 ـ   ١٣۵تعداد شهرها بعدتر بـه      . خیابان آمدند  ید امـا چـون      شـهر رس

شهرهاي تـازه کوچـک هـستند جمعیـت اولیـه را تغییـر زیـادي                

اي   اسـت، چـون از نظـر منطقـه        » فراگیـر «این جمعیـت    . دهند  نمی

ــتان    ــط و اس ــزرگ و متوس ــهرهاي ب ــر ش ــشور را   اکث ــاي ک ه

ــت   ــان اس ــان وجوان ــامل زن ــدتاً ش ــا عم ــردارد، ام ــه در . درب البت

ور دارنـد   اعتراضات کردستان و بلوچستان جمعیـت متنـوعی حـض         

تـر جنـبش و تـأثیرات سـتم قـومی و              ي ابعـاد گـسترده      که نـشانه  

عـلاوه برآنهـا    . تـري از جمعیـت اسـت        ي وسیع   مذهبی بر مجموعه  

که به خیابان آمدنـد، ایـن جنـبش پایگـاهی هـم در دانـشگاه دارد          

حمایـت  . و از حمایت اصناف و نهادهـاي مـدنی برخـوردار اسـت            

اي جهـانی داده و تـأثیرات        مهاجران ایرانـی بـه آن صـدا و چهـره          

ــت  ــشده اس ــی ن ــوز بررس ــه هن ــشهرها . آن در منطق ــه کلان گرچ

ي اصلی اعتراضاتند اما اغلـب شـهرهاي کـارگري پیرامـون              صحنه

ــه     ــتند، از جمل ــضور داش ــانی ح ــات خیاب ــشهرها در اعتراض کلان

ــلام ــد، اس ــه  اراك، الون ــلارد در منطق ــاوه و م ــهر، س ــران،  ش ي ته

تپـه در خوزسـتان و حتـی عـسلویه           شهر دراصـفهان، هفـت      شاهین

ــیه ــیج درحاش ــارس ي خل ــه   . ف ــم گرچ ــشهرها ه ــل کلان در داخ

اعتراض در ابتدا در محلات متوسـط کارمندنـشین رخ داد امـا بعـد               
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در شـهر تهـران کـه در روزهـاي          . به محلات دیگـر کـشیده شـد       

ي شــهر بــه خیابــان   نقطــه٢۵اوج اعتراضــات مــردم همزمــان در 

درآمدنـشین    ي محـلات کـم      در زمـره  چهـارم محـلات       آمدند یـک    

آبـاد، شــوش و   آبـاد، یافــت  هــاي نـازي  جنـوب شـهر مثــل محلـه   

تظـاهرات در شـهرهاي مـذهبی قـم، مـشهد و یـزد              . جوادیه بودند 

دهـد فرهنـگ مردسـالار حتـی          اهمیتی خاص دارد چون نشان مـی      

 .در شهرهایی که پایگاه و قلب این سنت هستند شکننده است

 

ــی  ــه م ــلا  گفت ــود در انق ــت  ١٣۵٧ب ش ــد جمعی ــا ده درص  تنه

هـا    شرکت داشتند که بـا توجـه بـه جمعیـت بزرگـسال آن سـال               

 میلیـون معتـرض انقلابـی در شـهر و           ٢.۶شـود رقمـی حـدود         می

من سعی کـردم تعـداد معترضـان جنـبش ژینـا را بـرآورد               . روستا

اي کـه بـراي       هـاي پراکنـده     کنم چون مقامات مختلـف در حـرف       

 تـا   ۴٠ کردنـد بـه ارقـامی بـین          شماري معترضـان ایـراد      کوچک

بـرآورد مـن از تعـداد معترضـان مـاه اول      . انـد   هزار نفر رسیده   ٩٠

 درصـد جمعیـت بزرگـسال       ۵ میلیون نفـر اسـت کـه         ٢در حدود   

ــشورند  ــهري ک ــدود (ش ــماري ۴۵ح ــون در سرش و ) ١٣٩۵ میلی

مبنـاي بـرآورد مـن    . ي شـهري   سـاله ٣٠ تا  ١۵ درصد جوانان    ١۵
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ــرض، جم  ــهرهاي معت ــت ش ــات   فهرس ــداد دفع ــا و تع ــت آنه عی

ي  جمعیــت هــر واقعــه(اعتراضــات خیابــانی در هــر کــدام اســت 

ي   اعتراضی را هم بین یـک تـا چهـار هـزار نفـر بـسته بـه انـدازه                   

بـه ایـن ترتیـب، رقـم معترضـان در شـهر          ). ام  شهر برآورد کـرده   

 شـهر  ١٢٠در مجمـوع  . تهران معادل نیم میلیـون نفـر بـوده اسـت          

چهــارم جمعیــت شــهري  ته کــه ســهدر اعتراضــات شــرکت داشــ

 شـهر بـالاي صـدهزار نفـر        ٢٨. کننـد   کشور در آنها زنـدگی مـی      

ي اعتراضــات خیابــانی مــاه اول غایــب هــستند کــه  هــم از نقــشه

هــاي فــارس و خوزســتان و خراســان جنــوبی و  عمــدتاً در اســتان

برخـی از ایـن   . بلوچستان در جنـوب و شـرق کـشور قـرار دارنـد           

ــا  ــه اعتراض ــدتر ب ــهرها بع ــدرت  ش ــه ق ــی ک ــتند و برخ ت پیوس

ي مـذهبی یـا قبیلگـی در آنهـا زیـاد اسـت           هاي پدرسـالارانه    سنت

ــد ــلاً نیامدن ــانی در  . اص ــات خیاب ــب اعتراض ــتان ٩قل ــز اس  مرک

تپد، شامل کلانـشهر تهـران، اصـفهان، مـشهد، تبریـز، شـیراز،                می

کرج، سنندج، رشت و کرمانـشاه کـه در ایـن یـک مـاه بـیش از                  

ي تظـاهرات خیابـانی        روز یـک بـار، صـحنه        بار یعنی هر سـه     ١٠

ي تظـاهرات      بـار صـحنه    ١٠ تـا    ٢ شـهر دیگـر بـین        ۵۶. اند  بوده
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ــد و در  ــک ۴٢بودن ــان ی ــهر معترض ــد    ش ــان آمدن ــه خیاب ــار ب ب

 ).ي شهرهاي معترض بنگرید به نقشه(

 

هـاي   جوانان که جایی جـز خیابـان بـراي اعتـراض ندارنـد در روز           

عتــراض در شــهرهاي خــود هــاي اصــلی ا اول جنــبش بــه خیابــان

. در تهران خیابان انقلاب همـان میـدان تحریـر قـاهره اسـت            . رفتند

ــفهان، و     ــاغ در اص ــت، چهارب ــم در رش ــري و معل ــان مطه خیاب

ي اعتـراض     امـا صـحنه   . انـد   آباد در شیراز نماد این فـضامندي        معالی

هـا و میـادین فرعـی جـاي           در روزهاي بعـد عـوض شـد، خیابـان         

 ـ       خیابان محلـی  . بـاش را گرفتنـد      هـاي آمـاده     حنههـاي اصـلی و ص

شــدن، نظــارت و کنتــرل را کــاهش داد و همزمــان زنــانِ جــوان 

بیشتري را به میدان آورد که عملکـرد بهتـري در فـضاهاي خوانـا               

هـا بـه    هـا و همـسایه   آنهـا بـا فراخـوان همکلاسـی    . و آشنا داشتند  

جـا در رفتارشـان       هـاي تملـک فـضا همـه         تظاهرات رفتند و نـشانه    

هـاي مانـده در ترافیـک، در رهبـري             شد، ایستاده بـر ماشـین      دیده

. شعارها و همراهی بـا پـسران در فـراهم کـردن اسـباب مقاومـت               

ــال  ــوان و رادیک ــان ج ــت خیاب ــقف   جمعی ــعارها س ــد و در ش  مان

هـاي بـزرگ      آنها حتـی وقتـی از خیابـان       . ها را مطرح کرد     خواسته
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زایـل  هـاي کوچـک محلـی کـه گمنـامی را              و گمنام بـه خیابـان     

کند عقب نشستند صداي اصـلی محـلات بودنـد کـه معترضـان                می

هـا را بـه کوچـه و خیابـان دعـوت              بام و معترضان آپارتمـان      پشت

ــی ــد م ــان در   . کردن ــاتی معترض ــسی و طبق ــنی، جن ــب س ترکی

ــوع ــا   کردســتان متن تــر اســت و در بلوچــستان کــه اعتراضــات ب

 ـ. ي دیگري آغاز شد تنـوع جمعیـت چـشمگیر اسـت             انگیزه ب جال

اســت کــه تنهــا شــهري کــه صــداي شــعار زن، زنــدگی، آزادي  

همــراه شــعار االله اکبــر از بلنــدگوي مــسجد شــنیده شــد زاهــدان  

 .است

 

 میلیـون نفـر   ٢برآورد من از تعـداد معترضـان مـاه اول در حـدود           

حـدود  ( درصـد جمعیـت بزرگـسال شـهري کـشورند            ۵است که   

 تــا ١۵ درصــد جوانــان ١۵و ) ١٣٩۵ میلیــون در سرشــماري ۴۵

ــاله٣٠ ــهري  س ــهرهاي   . ي ش ــت ش ــن فهرس ــرآورد م ــاي ب مبن

معتــرض، جمعیــت آنهــا و تعــداد دفعــات اعتراضــات خیابــانی در 

 هر کدام است
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هـاي صـدها محلـه در         به هرحال، دو میلیون نفـري کـه درخیابـان         

ــن    ــی ای ــین انقلاب ــدند، طن ــات ش ــشور وارد اعتراض ــهرهاي ک ش

چـون ارقـام و     بخـش نبـود       جنبش بودند امـا حـضور آنهـا فیـصله         

بـا  . کننـد   هـا ایفـا نمـی       اعداد نقش اصلی را در سرنوشـت جنـبش        

آغاز سال تحصیلی بخشی از نیروهـاي خیابـان بـه دانـشگاه رفتنـد               

ــه    ــشجویان را ب ــونی دان ــه میلی ــت س ــشی از جمعی ــستند بخ و توان

 دانــشگاه درگیــر اعتــصاب و ٩٠بــیش از .  جنــبش ملحــق کننــد

 نیمـی از شـهرهاي کـشور        تظاهرات شدند که پراکنـدگی آنهـا در       

ظرفیت مهمی بـه اعتراضـات دانـشگاهی داد و آن را در ادامـه بـه                 

نیــروي ســومی کــه . کــانون اصــلی مقاومــت جنــبش بــدل کــرد

ــه  ــود، روزنام ــبش مهــم ب نگــاران و  حمایــت آن در گــسترش جن

هـاي فاجعـه را بـازگو کردنـد و            فعالان زنـان بودنـد کـه روایـت        

هـاي محبـوب ورزشـی و         یتشخـص . فراخوان براي اعتراض دادنـد    

سـازي فرهنگـی، سانـسور و     ي مطیـع  هنري و فرهنگی کـه پـروژه    

کردنـد اولـین      هـاي زنـدگی دوزیـستی را کـاملاً لمـس مـی              تلخی

نهادهـاي  . کسانی بودند که بـه ایـن فراخـوان پاسـخ مثبـت دادنـد         

صــنفی دیگــر کــه بعــدتر در اعتــراض بــه دســتگیري و کــشتن  

ــت   ــدند ظرفی ــدان ش ــان وارد می ــمی  جوان ــادي و رس ــت نه حرک
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بـسیاري از مهـاجران ایرانـی       . جنبش را ساختند و گـسترش دادنـد       

شــان بــه بــیش از هفــت میلیــون  در سراســر جهــان کــه جمعیــت

مهـاجران ایرانـی    . رسـد بـه حمایـت ازایـن جنـبش برخاسـتند             می

ي اخیـر   انـد و عمـدتاً کـشور را طـی دو دهـه           خوانده    جوان و درس  

آنهـا ایـن بـار بـا     . بـا ایـران دارنـد   ترك کرده و ارتباط  نزدیکی    

 اوکـراین  ٧۵٢اس  ي قربانیـان پـرواز پـی        هدایت انجمـن خـانواده    

هـا بـا هموطنـان خـود          سرنوشتی دوملیتـی    ي هم   که وجود آن نشانه   

 .است توانستند به صداي معترضان در بیرون بدل شوند

 

 ساختارشکنی در جنبش مجازي و سیاست خیابانی) ٢

 

ــلاب  ــت خ١٣۵٧انق ــره زد    سیاس ــري گ ــا انقلابیگ ــانی را ب یاب

ي قبــل از آن مخالفــان را از  چراکــه رژیــم پهلــوي طــی دو دهــه

هـاي تیمـی،      خیابان رانده و آنها را بـه محافـل روشـنفکري، خانـه            

فرهنـگ نوپـاي حـق اجتمـاع       . یا موعظه در مساجد سوق داده بـود       

هاي بیست و سـی از میـان رفتـه بـود و بازسـازي                 و تظاهرات دهه  

سـرعت    بعـد از انقـلاب چـون نیروهـاي دموکراتیـک بـه          این حق 
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 ایــن ترتیــب، حکــومتی کــه  بــه. تارومــار شــدند، دیــري نپاییــد

خودش با اتکا به اعتراضات خیابـانی بـه قـدرت رسـیده بـود حـق                

تـر از حقـوق دیگـر زیرپـا گذاشـت و       اجتماع و تظاهرات را سریع  

 اش اجتماعـات را بـه آشـوب         نیروهاي رسمی و غیررسـمی پلـیس      

ي   جنگ طـولانی بـا عـراق هـم بـر ایـن خواسـت نقطـه                . کشیدند

ي ســازندگی بعــد جنــگ  تحــولات سیاســی دوره. پایــان گذاشــت

هــم از بــالا و از درون حکومــت آغــاز شــد و نیــازي بــه خیابــان 

الامکـان    ي اصـلاحات هـم حتـی        تأسـیس دوره    احزاب تازه . نداشت

ران ي مــدی هــاي انتخابــاتی، بیانیــه بــه کمــک مطبوعــات، کمپــین

ــع  ــو در جم ــی و گفتگ ــا    حزب ــار ب ــی و افط ــزا و عروس ــاي ع ه

هـاي اعتـراض خیابـانی        اولـین جرقـه   . هواداران خود سخن گفتنـد    

) ١٣٧٢ و ١٣٧١(ي شــهر تهــران و مــشهد  ایــن دوره در حاشــیه

العمـل نـسبت      زده شـد امـا عکـس      ) ١٣٧٨(و در کوي دانـشگاه      

أت هـا جـر     طلبـان تـا سـال       به آنها چنان سنگین بـود کـه اصـلاح         

تـوجهی بـه خیابـان در جنـبش           البتـه بـی   . حضور خیابـانی نیافتنـد    

طلبی علـل دیگـري هـم داشـت، فعالیـت مطبوعـاتی بـراي                 اصلاح

ي رقیــب از  کــرد و خطــر اســتفاده حــضور نخبگــان کفایــت مــی

ورزي   سیاسـت . بـار هـم جـدي بـود         خیابان براي اعمـال خـشونت     
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عمـال  هاي دموکراتیـک ابـزاري اسـت بـراي ا           خیابانی درحکومت 

در . فشارِ نیروهاي مـستقل بـر مـدیران منتخـب و احـزاب رقیـب              

ــکل ــران ش ــت   ای ــه از سیاس ــستقلی ک ــاي م ــري نیروه ورزي  گی

خیابانی براي فشار بر حکومت اسـتفاده کننـد موکـول بـه تـشکیل       

البتـه خیابـان شورشـی همزمـان در         . نهادهاي صـنفی مـستقل بـود      

 ـ           ي  حاشیه شـد    ناخته نمـی   شهرها شکل گرفته بود اما بـه رسـمیت ش

جمهـوري اسـلامی،    . یافـت   هـا راه نمـی      و اخبار آن حتی به رسـانه      

هـا، سـرانجام نـاگزیر شـد بـه       هـا و دسـتگیري   رغـم درگیـري   بـه 

سیاست خیابانی فعالان صنفی بـراي مطالبـات اقتـصادي تـن دهـد              

امــا انــواع دیگــر حــضور در خیابــان را اغتــشاش و تــلاش بــراي 

ان در ایــن دوره حتــی شــاهد شــهرهاي ایــر. خوانــد برانــدازي مــی

هاي غیردولتـی اول مـاه مـه یـا هـشتم مـارس یـا                  برگزاري جشن 

 .اند مراسم غیرحکومتی دیگر نبوده

 

شـد، خیابـان      تـر     هرچه فـضاي سیاسـت رسـمی در خیابـان بـسته           

ــشت      ــدل گ ــمی ب ــت غیررس ــل سیاس ــز ثق ــه مرک ــشتر ب . بی

هـایی مثـل تلگـرام و اینـستاگرام کـه سیاسـی نبودنـد و                  فـرم   پلت

هـاي ثـانوي      شان پایدارکردن روابـط افـراد در حلقـه          کارکرد اولیه 
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شـان بـود در خـدمت خیابـان درآمدنـد و          و فرعی زندگی اجتماعی   

اخبار خود را از خیابان بـا هـزاران عـضو غیرسیاسـی بـه اشـتراك           

هـاي زنـدگی        این اخبار وجوه متفـاوتی داشـت و سـبک         . گذاشتند

ــراي  ممنوعــه در فــضاهاي عمــومی، اشــغال دســته جمعــی فــضا ب

هــاي هنــري، اعتراضــات  مجــوز، پرفورمــانس برپــایی جــشنی بــی

ــان و   ــراي حــق حــضور در خیاب اقتــصادي، جــدال دستفروشــان ب

اگـر بـه سـه رویـداد        . گرفـت   درگیري با گشت ارشاد را دربرمـی      

هـاي اخیـر توجـه کنـیم          هاي اعتراضـی در سـال       مهم در این کنش   

ــا    ــد آن را ب ــان و پیون ــت خیاب ــزایش اهمی ــضاهاي  اف ــر ف  دیگ

ــی  ــران م ــیم غیررســمی سیاســت در ای ــان از : بین ــسیج جوان اول، ب

هـاي اجتمـاعی بـراي حـضور همزمـان در فروشـگاه               طریق شبکه 

ــاهم    ــادي و ب ــت ش ــورش جه ــال   ک ــودن در س ؛ دوم، ١٣٩۵ب

مـاه    اعتراض انفرادي دختـران انقـلاب بـه حجـاب اجبـاري در دي             

 بعـد از     که حـاوي رادیکالیـسمی ساختارشـکن بـود چـون           ١٣٩۶

ــی در خیابــان روســري از ســر   ــار زن ــین ب ــراي اول چهــار دهــه ب

دسـتان شـهري علیـه        داشت؛ و سوم، اعتراضات خیابـانی تهـی         برمی

ــی در شــهرهاي مختلــف در همــان ســال و بعــد اعتراضــات   گران

 کــه شــعارهاي ١٣٩٨علیــه افــزایش ناگهــانی قیمــت بنــزین در 
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اضــات ساختارشــکنی ایــن اعتر. ساختارشــکن را عمــومی ســاخت

هـایی کـه راه       هم در فرم و شـعارها نمایـان بـود هـم در خواسـته              

ساختارشـکنی  . گـویی بـه آن وجـود نداشـت          اي بـراي پاسـخ      ساده

جنبش ژینا هم ناشی از تلفیـق دسـتاوردهاي آن سـه رویـداد بـود،                

ــرد،       ــتفاده ک ــازي اس ــضاي مج ــرو در ف ــسیج نی ــت ب از ظرفی

ــت  ــران انقـــلاب وام گرفـ ــاب را از دختـ ، و ازســـرگیري حجـ

ــات   ــکن اعتراض ــعارهاي ساختارش ــرار ١٣٩٨ و ١٣٩۶ش  را تک

شـماري و گـسترش جغرافیـایی معترضـان،           اما این بار با بـی     . کرد

 .جنبش طنین انقلابی یافت

 

چـرا دعـوا بـر سـر     : در تلاقی انقـلاب فرهنگـی و اجتمـاعی   ) ٣ 

 روسري است؟

 

گفتـه تلقـی کنـیم        هـاي پـیش     ي خیزش   اگر جنبش کنونی را ادامه    

ــراي«و ــه  »ب ــدد در تران ــاي متع ــداقل    ه ــان ح ــروین را بی ي ش

وقـت مطالبـات حـداقلی جنـبش         هاي معترضـان بـدانیم، آن       خواسته

ــر از حجــاب اختیــاري، و حــاوي خواســت  هــایی در  را بایــد فرات



 1253 

ــومی و مــذهبی، و   زمینــه ــري ق ــاه و عــدالت اجتمــاعی، براب ي رف

.  ببینـیم   و جهـان    ي آن بـا منطقـه       نگري براي ایـران و رابطـه        آینده

هاسـت کـه ایـن جنـبش را بـین یـک               شاید همین تنـوع خواسـته     

مجــدد و یــک انقــلاب اجتمــاعی در نوســان » انقــلابِ فرهنگــی«

 از جنـبش، کـه ابعـاد         برخـی تفاسـیر شـاعرانه     . نگه داشـته اسـت    

ســتایند، همزمــان از آن   طلــب آن را مــی  انــسانی و زنــدگی 

لی اسـت کـه     ایـن در حـا    . کننـد   زدایی مـی    زدایی و سیاست    آرمان

ماهیت رادیکال جنـبش در تخیـل نظـم نـوینی اسـت کـه ضـامن                 

ــه ــق هم ــراي«ي  تحق ــد »ب ــونی آن باش ــاي کن ــلاوه. ه ــراین،  ع ب

کنـد و متحـول       هاي جنبش مثـل موجـود زنـده رشـد مـی             خواست

ي همبـستگی ملـی  بـا          هـاي معترضـان دربـاره       ما آرمـان  . شود  می

ــومی، آزادي  ــوع ق ــدالت  تن ــواهی و ع ــعا  خ ــی را در ش رها و طلب

گرایـی خـصلت      ایـم امـا ایـن آرمـان         شان دیده و شـنیده      رفتارهاي

بـه همـین دلیـل بـراي معترضـان          . ایدئولوژیک یا انقلابـی نـدارد     

ــاب    ــی حج ــداقلی، حت ــتاوردهاي ح ــد دس ــه بای ــت ک ــدیهی اس ب

ــره وارد کــرد و   ــدگی روزم ــه زن ــروز ب ــین ام ــاري را از هم اختی

نهادهـاي مـدنی    قـدرت کنـونی مـردم و        . منتظر فرداي انقلاب نشد   

موجود امروز وقـوع ساختارشـکنی در زنـدگی روزمـره را ممکـن              
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کننـد، امـري کـه چهـل سـال پـیش، وقتـی اولـین اعتـراض                    می

گسترده علیـه حجـاب اجبـاري در جـو انقلابـی برپـا شـد امکـان                  

ــه معــروف درایــران تــاریخ تحــول یــک  . نداشــت تــاریخ امــر ب

و تبـدیل آن بـه      سیاست آمرانه توسط اکثریت انقلابـی بـه اقلیـت           

بـه همـین دلیـل ایـن سیاسـت          . آمریت اقلیت بر اکثریـت اسـت      

جامعـه خواهـان    . دیگر بدون خشونت سـنگین قابـل اجـرا نیـست          

ــه ارزش   ــاهر ب ــا از دروغ و تظ ــت ت ــاري اس ــاب اختی ــاي  حج ه

ــروژه  ــود و پ ــستی خ ــات دوزی ــان در حی ــع حاکم ــازي  ي مطی س

زنـان فقـط    بنـابراین روسـري بـراي       . فرهنگی و سیاسی عبور کند    

امـا ایـن بـه معنـاي آن         . روسري نیست، نماد انقیادي طولانی است     

ــرو     ــم در گ ــام ه ــت نظ ــه امنی ــست ک ــی «نی ــاد اخلاق و » ارش

اي از قـانون مجـازات اسـلامی کـه          مـاده . سازي فرهنگی است    مطیع

کیفــر عــدم رعایــت حجــاب اســلامی را بــه خریــد مجــازات بــا  

ــدي   ــه نق ــت وج ــان ۵٠( پرداخ ــزار توم ــل د)  ه ــان تقلی اد امک

 .دهد گیري نظام را از این پروژه نشان می فاصله

 

ي شصت اشـتهاي انقلابـی بـراي تـسخیر فرهنگـی جامعـه                در دهه 

هـاي تـسخیر      تـرین پـروژه     زیاد بود و امر به معروف یکی از مهـم         
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فرهنگی بـود کـه بـا تبـدیل گنـاه بـه جـرم، نظـامی چندلایـه و                    

ي   ی، شـبکه   خیابـان   گسترده را برپـا سـاخت کـه همزمـان گـشت           

هـا    امور تربیتی مدارس، حراسـت ادارات، بـسیج محـلات، دانـشگاه           

ایـن نظـام تأدیـب حکـومتی در         . گرفـت   و مراکز کار را دربرمـی     

ــان را شــکل داده اســت، از   طــول دهــه ــان و جوان هــا زنــدگی زن

رونــد تــا دانــشگاه، هنگــام عبــور از  ســنینی کــه بــه مدرســه مــی

 و خـروج بـه ایـستگاه متـرو          ها و میادین شهر، هنگام ورود       خیابان

ــی در    ــین بازرس ــه ادارات، ح ــار، در ورود ب ــل ک ــهري، در مح ش

فرودگاه، قطار بین شـهري، گـرفتن هتـل و اسـتفاده از تـسهیلات               

ي اخیـر بـه جـاي     امـا پلـیس اخلاقـی در دهـه        . ورزشی و تفریحی  

. ساختن شـهروندان آنهـا را نافرمـان و شورشـی کـرده اسـت                مطیع

ــال  ــالی١٣٩٢درس ــدون  ، چندس ــد ب ــدا موح ــه وی ــل از آن ک  قب

ي پلـیس   روسري بر سـکویی در خیابـان انقـلاب بایـستد، فرمانـده         

ــه   ــالانه ب ــذکر س ــتگیري  ٣.۶از ت ــدحجاب و دس ــون ب  ١٨٠ میلی

ایـن آمـار بعـد از       . هزار نفر براي عـدم رعایـت حجـاب خبـر داد           

تـشدید  . اعتراضِ دختران انقـلاب احتمـالاً چنـد برابـر شـده اسـت        

ــشت ا ــت گ ــات  فعالی ــد از انتخاب ــاد بع ــه ١۴٠٠رش ــهرها را ب  ش

در ایـن   . تـن بـا دختـران جـوان بـدل کـرد             بـه   ي جنگ تن    صحنه
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جنگ روزمره بود که معلوم شـد دولـت جدیـد تحـولات نـسلی و                

هاي پیـشین را در محاسـبات خـود بـراي بازگـشت               اثرات مقاومت 

حتـی وقتـی ترفنـدهاي پلیـسی را         . ي شصت نگنجانده است     به دهه 

ــوزه ــروف را در   ي در ح ــران مع ــد و آم ــرار کردن ــگ تک  فرهن

پوشش عادي و بدون لباس فرم بـه اتوبـوس و متـرو فرسـتادند یـا                 

ي سـپیده رشـنو، بـراي ایجـاد           گیري از بدحجابان، نمونـه      از اعتراف 

ترس استفاده کردند اوج بیگـانگی خـود را بـا روحیـه و فرهنـگ                

ــد ــشان دادن ــان ن ــا  . جوان ــا هنگــام بحــث ب بیهوشــی ومــرگ ژین

مــأموران در مرکــز گــشت ارشــاد در خیابــان وزرا تنهــا یکــی از 

ي   بـار، از میـان حـوادث تلـخ مکـرر، درایـن دوره               اتفاقات فاجعـه  

ــی    ــه در تلاق ــن حادث ــون ای ــا چ ــود ام ــاد ب ــت گــشت ارش فعالی

المللـی مهمـی رخ داد امکانـات          هـاي قـومی، مـدنی و بـین          شکاف

ان ژینـا دختـر کردسـت     . یک جنـبش سراسـري را فـراهم سـاخت         

مـردن بـراي    « علیـه     سـپاري   بود و زنان شهرش در مراسـم خـاك        

ایـن  . هاي خـود را بـر زمـین زدنـد           شعار دادند و روسري   » روسري

فرصتی شد تـا مرکزنـشینان معتـرض بـا تخیـل سیاسـی متفـاوت                

کردها آشنا شـوند و شـدت تبعـیض دولتـی نـسبت بـه اقـوام را،                  

ــه ــی در هنگام ــد حت ــرکوب ببینن ــان در. ي س ــالان زن ــت فع  روای
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. فاجعه و فراخوان اولـین اعتراضـات نقـش اصـلی را ایفـا کردنـد               

سـرعت بـه اعتراضـات پیوسـتند و در روزهـاي اول       هنرمنـدان بـه  

سوزاندن روسري و بریدن موهـاي سـر بـه پرفورمـانس اعتراضـی              

 .زنان بدل شد

 

ــت   ــا سیاس ــات ب ــواهی«اعتراض ــارت  » دادخ ــرد و مه ــی ک تلاق

اي مجــازي جهــان را انباشــته از هــ معترضــان در اســتفاده از شــبکه

 .تصاویر و صداي این جنبش کرد

 

ــاکنون حجــاب   ــدئولوژیک نظــام ت ــوهمِ قــدرت در نهادهــاي ای ت

سـازي آن     ي مطیـع    و میـدان اصـلی پـروژه      » ذات نظام «اجباري را   

معرفی کرده است و دشـوار اسـت در بـالا وفـاقی حـداقلی بـراي                 

، خواسـت   از سـوي دیگـر    . رها کردن ایـن پـروژه شـکل بگیـرد         

ــازه   ــاي ت ــبش معن ــن جن ــاري در ای ــاب اختی ــا  حج ــه و ب اي یافت

نـشینی کامـل دولـت از کنتـرل زنـدگی روزمـره،               خواست عقـب  

ــه ــاي جامع ــان، و    احی ــراض در خیاب ــق اعت ــت ح ــدنی، تثبی ي م

ــت     ــده اس ــراه ش ــه هم ــه جامع ــدرت ب ــدن ق ــون . بازگردان اکن
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هاسـت کـه مبنـاي تعریـف نظـام مطلـوب              ي این خواست    مجموعه

 نهادهـاي مـدنی در حمایـت از          ي  حتـی بیانیـه   . کنـد   تعریف می را  

هــا یــا  هــاي صــادره از جانــب شخــصیت جنــبش، و برخــی بیانیــه

طلب هم که بـا تـأخیر زیـاد صـادر شـد، بـه ایـن                   نهادهاي اصلاح 

در بخـش بعـدي بـه تنـوع کنـشگران ایـن             . ها اشاره دارند    خواسته

 ـ    جنبش، فضاهاي متفاوت حرکـت آنهـا و چـالش          ود در  هـاي موج

 .کنیم روابط آنها با هم  نگاه می

 

 تنوع کنشگران و تکثر فضاها) ۴

 

ِ متفـاوتی از      کنشگران ایـن جنـبش متکثرنـد، پیـشینه و برداشـت           

اهداف جنـبش دارنـد، و در فـضاها و جغرافیاهـاي متنـوعی کـار                

ــی ــد م ــودن  . کنن ــانی ب ــشهري و جه ــدقومی، فراکلان ــصلت چن خ

ن خلـق کـرده کـه بـا تـصور           اي از ایرانـی بـود       جنبش تصور تازه  

مرکزگـرا کــه ایــران را در تهـران و شــهرهاي بــزرگش خلاصــه   

هـاي جدیـدي حـول همـسایگی،      هویـت . کنـد متفـاوت اسـت      می

هــا و  محلــه بـودن، تعلــق بـه نهادهــا، اقـوام، اصــناف، انجمـن     هـم 
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سـازد و     هـاي تـازه مـی       شهرهاي معترض ساخته شده کـه ظرفیـت       

ــا اصــناف، اقــوا چــالش م، محــلات و شــهرهاي هــاي جنــبش را ب

اي کـه در      هویـت محلـه   . کنـد   تر مـشخص مـی      تحرك  واگرا و کم  

هـا از     ي مـدرن و برپـایی نظـام شـهرداري           شهرهاي ایران طی دوره   

قـدمی    هـم «بالا از میـان رفـت امـروزه ممکـن اسـت بـر اسـاس                 

مـردم عـلاوه بـر      . در اعتـراض دوبـاره سـاخته شـود        » هـا   همسایه

ي  عرصــه«عنــوان  تمــاعی بــههــاي اج خیابــان بــه ظرفیــت شــبکه

. نگـري متکـی هـستند       براي خبردهـی، مباحثـه، و آینـده       » عمومی

اي   و اتــصال شــبکه  احیــاي فعالیــت دانــشجویی در دانــشگاه   

هم در سراسـر کـشور بـه دانـشجویان نقـش محـوري                ها به   دانشگاه

مرزهـاي فعالیـت صـنفی نهادهـا و         . در پیشبرد جنـبش داده اسـت      

امـا  . هـاي اجتمـاعی گـشوده شـده اسـت          ها به روي خواسته     انجمن

هـا وجــود   اي بـراي تـداوم اســتفاده از ایـن ظرفیـت     هنـوز برنامـه  

تـرین    ي مهـم    ي آغـاز و صـحنه       اگر بـه خیابـان کـه نقطـه        . ندارد

بینـیم زیرسـاخت پـشتیبان        رویدادهاي جنبش است نگاه کنـیم مـی       

در گذشـــته . ورزي خیابـــانی محـــدود اســـت بـــراي سیاســـت

ا بعـد از کـار تبلیغـی فـراوان و حـداقلی از              هاي بزرگ تنه    جمعیت

ــی  ــان م ــه خیاب ــازماندهی ب ــبش س ــا در جن ــد ام ــوین  آمدن ــاي ن ه
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تـوان   هـاي بـزرگ را مـی    تظاهرات خیابانی تقدم یافتـه و جمعیـت       

ایـن ظرفیـت هـم      . با بسیج در فضاي مجـازي بـه خیابـان کـشانید           

هاسـت و هـم مـسبب ناکـامی           ي ایـن جنـبش      اسباب توفیق اولیـه   

 .شان مدت میان

 

ــاخت   ــاد و زیرس ــه از نه ــشجویان ک ــعیت دان ــن وض ــاي  در ای ه

ــصور      ــشگاه مح ــضاي دان ــد در ف ــري برخوردارن ــی بهت اعتراض

شـود و بـه سـمت         شـوند، ارتبـاط آنهـا بـا شـهر گسـسته مـی               می

هــا مثــل  در برخــی دانــشگاه. یابنــد اعتراضــات صــنفی ســوق مــی

دانــشگاه شــریف دانــشجویان موفــق شــدند همبــستگی اســاتید را  

ي  ب کــرده و بــا حــضور آنهــا از جــان خــود، امکــان ادامــهجلــ

ــان    ــد، و خواه ــت کنن ــود حفاظ ــنفی خ ــاي ص ــصیل، و نهاده تح

در برخـی مـوارد حتـی از        . هـا شـوند     آزادي و بازگشت همکلاسی   

فضاها و تریبون رسمی دانـشگاه بـراي بحـث و گفتگـو پیرامـون                

هاي این جنبش، ازجملـه حـذف تفکیـک جنـسیتی کـه در             خواسته

م حجــاب اختیــاري اســت، عــدم ورود پلــیس بــه دانــشگاه، تــداو

ــاس    ــضور لب ــشجویی و ح ــسیج دان ــدن ب ــصی برچی ــا در  شخ ه

 .ها استفاده کنند دانشگاه
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اي کـه حـق رأي دارنـد و در ایـن               ساله ١۶آموزان    در ایران دانش  

جنبش هـم مـشارکت داشـتند، حـق تـشکل در مـدارس خـود را                 

ــد ــه . ندارن ــه ده ــا ک  ــ آنه ــوزش ای ــز آم ــت ج دئولوژیک و هاس

ي درسی نهـاد و بـستري بـراي زنـدگی جمعـی               هاي کشنده   رقابت

ــه  ــدارس نیافت ــود در م ــلطه  خ ــر س ــد و زی ــی،  ان ــدیران دولت ي م

ــستند نقــش  روحــانیون مــدارس و امــور تربیتــی هــا هــستند نتوان

معترضـان صـنفی    . چندانی در اعتراضات غیرخیابـانی داشـته باشـند        

اضـات مقطعـی، بـه طـور        و اقتصادي به جز حمایت کلامـی و اعتر        

آنهـا جـسارت بیـشتري در طـرح         . مستمر به اعتراضـات نپیوسـتند     

 موقـت دولـت    نـشینی  اند اما بـه دلیـل عقـب      هاي خود یافته    خواسته

شـان و همزمـان دسـتگیري رهبـران و فعـالان              هاي  دربرابر خواسته 

ازجملـه  . انـد   صنفی بخشی از توان اعتراضی خـود را از دسـت داده           

بنـدي معلمـان بـا     تـوان بـه اجـراي رتبـه      دولت میهاي  نشینی  عقب

ــر از  ــه   ٣کمت ــوق معوق ــاه حق ــت دو م ــابقه، پرداخ ــال س ي   س

ي معیـشتی   تپـه و افـزایش پنجـاه درصـدي یارانـه          کارگران هفـت  

دولـت فعالانـه کوشـید هـیچ        . ها در ماه گذشته اشاره کـرد        خانواده

ایـن  . اعتراض صـنفی و اقتـصادي بـه ایـن جنـبش پیونـد نخـورد               
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ست که بـا توجـه بـه شـرایط سـخت اقتـصادي مـردم  موقتـاً                   سیا

توفیق یافته است در آینـده بـا توجـه بـه محـدودیت منـابع مـالی                  

آن بخــش از فعــالان مــدنی کــه . دولــت شــانس اســتمرار نــدارد

گیرنـد    تـر امـا پرمخاطـب را دربرمـی          هاي تخصصی کوچک    گروه

 از. در راستاي فعالیت تخصصی خـود در ایـن جنـبش فعـال شـدند              

هـاي صـنفی معلمـان، سـازمان نظـام            ي آنها شـوراي تـشکل       جمله

پزشکی کشور، کـانون وکـلاي دادگـستري، کـانون نویـسندگان،              

ــن ــستندسازان     انجم ــان و م ــازیگران، کارگردان ــف ب ــاي مختل ه

ــه  ــینما، خان ــت    س ــره اس ــان و غی ــن نقاش ــیقی و انجم . ي موس

هـا،   هـا و فدراسـیون   ورزشکاران به دلیل غیرمـستقل بـودن باشـگاه      

به صـورت فـردي بـه حمایـت جنـبش پرداختنـد، امـا حرکـات                 

ــی و   ــه فرصــتی کــه مــسابقات داخل ــا توجــه ب اعتراضــی آنهــا ب

ایـن  . المللی در اختیارشان قرار داد توجه عمـوم را جلـب کـرد              بین

حمایت در اشکال مختلف بـروز یافـت، ازجملـه نپوشـیدن حجـاب            

مـایش  هـاي خـود و ن       حین مـسابقات، شـادي نکـردن از پیـروزي         

ــبش ــیش. نمادهــاي جن ــی گــسترده  شــاید پ ــصور همراه ــر ت ي  ت

هــا و نهادهــاي ورزشــی، هنــري، و متخصــصان کــشور بــا  چهــره

ي کنـونی و   جنبشی ساختارشکن دشوار بـود امـا امـروز بـا تجربـه            
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احساس قدرتی کـه ایـن افـراد و نهادهـا در حفاظـت از کـشور و                  

 ـ      انـد پـیش     فرزندان شجاع آن پیدا کـرده      ن حمایـت   بینـی تـداوم ای

 .در آینده دشوار نباشد

 

ي ارتبـاط آن بـا نیروهـاي اصـلی جنـبش              جریان دیگري که شیوه   

هـاي دادخـواه و حقـوق بـشري           محل مداقه است فعالان و خـانواده      

ایــن فعــالان قــدرت خــود را . جنــبش در میــان مهــاجران هــستند

مدیون معترضان داخل هستند چـون میـانگین مهـاجران ایرانـی در             

ــشور پ ــارج ک ــی   خ ــدیمی و حت ــسیون ق ــا اپوزی ــادي ب ــد زی یون

ي زیـاد     شـکاف و اخـتلاف عقیـده      . نهادهاي دادخواه جدید ندارنـد    

میان فعالان خارج کشور، این نهادها را بیشتر بـه محـل نـزاع بـدل                

بحــران مــستمر در فعالیــت آنهــا، از . کــرده تــا ایجــاد همبــستگی

 البتـه  . نایاك تا هـواداران پادشـاهی، گـواه ایـن امـر اسـت              انجمن

ــی ــان پــرواز پ  اوکــراین ضــمن ٧۵٢اس  انجمــن دادخــواه قربانی

ِ   سیاسـت «تـري از تناقـضات        هـاي رادیکـال درك روشـن        خواسته

ــدازي ــشور   » بران ــل ک ــکن در داخ ــبش ساختارش ــارج و جن از خ

امـا نقـش    . تـري بـا آن برقـرار کنـد          تواند ارتباط مـؤثر     دارد و می  

. تـر اسـت      و گـسترده   تـر   مرزي پیچیـده    زبان برون   هاي فارسی   رسانه
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مخاطبان میلیونی آنها نه درخارج کـه در داخـل کـشورند و نقـش               

ســازي  بخــشی و سیاســت آنهــا در خبررســانی، ســرگرمی، آگــاهی

هـا    گیـري برخـی رسـانه       در این میـان، جهـت     . غیرقابل انکار است  

براي نظرسـازي، و حتـی رهبرسـازي از میـان مـدعیان، بخـشی از                

بت بـه عملکــرد آنهـا حــساس و   فعـالان جنـبش را در داخــل نـس   

هـاي سیاسـی تـاکنون مـانع          اختلاف در دیـدگاه   .  است  بدبین کرده 

ي الزامـــات همـــدلی  گفتگوهـــاي روشـــن و مـــستدل دربـــاره

ــی    ــسئولیت اخلاق ــشروعیت و م ــرون و م ــاري درون و بی وهمک

کوشـند انعکـاس صـداي داخـل          کنشگران بیـرون شـده کـه مـی        

 ـ       . باشند یـابیم    شـود کـه درمـی       یاین مشکل وقتی بیـشتر نمایـان م

هـا    صداهاي جنبش در داخل هم یکدسـت نیـست و تنـوع خواسـته             

هاي مبارزه بـه طـور طبیعـی در آن مـشهود اسـت و چتـر                   و شیوه 

هـا و بیـان    خواسـته . گیـرد  ي خـود نمـی   فراگیري آنها را در سـایه    

پـور واشـعار رپ تومـاج         شـروین حـاجی   » بـراي «ي    متفاوت ترانه 

 .کند له را نمایان میخوبی این فاص صالحی به

 

 فروپاشی قدرت میانجی) ۵
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ایـم کـه نیروهـاي میـانجی در نظـام       هاي اخیر فراوان شـنیده      در ماه 

در ایـن گفتـه حقیقتـی نهفتـه اسـت           . انـد   سیاسی ایران ناپدید شده   

که این جنبش ممکن اسـت فرصـت تغییـر و انکـار آن را فـراهم                  

هـا و     خـصیت جا آشکار اسـت کـه اکثریـت ش          حقیقت از آن  . کند

طلـب کـه زمـانی مـورد وثـوق اکثریـت جوانـان                احزاب اصـلاح  

انـد و تـاکنون چنـدان در مقـام            کشور بودند با این جنـبش بیگانـه       

در ایـن فـضاي خـالی از میـانجی و           . انـد   حمایت از آنهـا برنیامـده     

ضعف ناظران درونی، حاکمیت هر چـه کمتـر بـه از دسـت رفـتن              

 ــ ــشروعیت و پایگــاه محــدود اجتمــاعی خ ــشان م ود حــساسیت ن

هــاي  ي کوچــک حواریــون، حلقــه دهــد و همچنــان درحلقــه مــی

نفـوذ خـود را مـصون از تـأثیرات جنـبش و               نظامی و بانـدهاي ذي    

امیـد بخـشی از جامعـه آنـست         . دهـد   ي آن نـشان مـی       روند آینده 

بـست ادعـاي      که این  جنبش اصـلاح طلبـانِ جـدي را هـم از بـن               

الزامــات برپــایی و گــري بــدون پاســخگویی بــه جامعــه و اصــلاح

ي اصـلاحات نجـات دهـد، چـون هـیچ             حفظ قدرت اجتماعی لازمه   

ــانجی نیــست و زوال  تحــول رادیکــالی بــی ــه نیروهــاي می ــاز ب نی

  طلـب هـم در نهایـت بـه ضـعف            پایگاه اجتماعی احـزاب اصـلاح     
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ي  اطلاعیـه . شـود نـه بـه تقویـت آن     جنبش دموکراتیک منجر مـی    

ــوزه  ــین ح ــین و محقق ــع مدرس ــ مجم ــه هي علمی ــم، و بیانی ي  ي ق

 روز از مـرگ مهـسا و   ۵٠ي اصـلاحات کـه پـس از         تحلیلی جبهه 

ــا از   آغــاز اعتراضــات صــادر شــده، گرچــه دیرهنگــام اســت ام

ــته ــران    خواس ــذیرش بح ــا پ ــت کــرده و ب ــاي معترضــان حمای ه

ي زنـدانیان سیاسـی و        مشروعیت حکومـت، خواهـان آزادي همـه       

دي اجتماعــات و دانــشجویان، افــزایش آزادي ســبک زنــدگی، آزا

شـدگان اعتراضـات اخیـر        بررسی علل مرگ ژینـا و دیگـر کـشته         

ایـن حمایــت هنــوز بـا میــانجیگري پیگیـر کــه بــه    . شـده اســت 

زیـادي دارد و      ي    هـاي اعتـراض منجـر شـود فاصـله           کاهش هزینه 

شـود نـه در       رسد صـداي آن نـه در جنـبش شـنیده مـی              به نظر می  

ســت کــه علــت محــسوس نبــودن ایــن حمایــت آن ا. حکومــت

سـلاح    تـر خـود را خلـع        گري با نفی سیاست خیابـانی پـیش         اصلاح

اي کـه بـیش از دوسـوم جمعیـت آن هـیچ               در جامعـه  . کرده است 

ي خـود     هـاي اولیـه     جمعـی خواسـته     تشکلی بـراي پیگیـري دسـته      

ــت ــصور سیاس ــد ت ــریم   ندارن ــان تک ــضور درخیاب ــدون ح ورزي ب

 ـ            محافظه وده کـه  کاري در فرهنگ سیاسـی بـوده و جامعـه شـاهد ب
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ي جـسارت تلفیـق مـذاکره بـا           نادمان جنبش سـبز، از تنهـا نمونـه        

 .اند ورزي خیابانی تبري جسته سیاست

 

 انداز جنبش و تحول آن چشم

 

زن، زنـدگی،   «ي ایران و جمهـوري اسـلامی بعـد از جنـبش               جامعه

گـردد، هرچنـد کـه مـسیر       ي قبل آن برنمـی      دیگر به نقطه  » آزادي

 ـ        هـاي لازم     وار نیـست و زیرسـاخت     حرکت به جلـو کوبیـده و هم

براي پیشبرد توأمان سیاست خیابـانی و جنـبش مـدنی مهیـا نـشده               

ي  جــا روشــن اســت کــه تــأخیر ایــران در ادامــه تــا ایــن. اســت

شـدن ایـن      ، اینـک بـا جهـانی      ١۴٠٠اي در سـال       مذاکرات هـسته  

الملـل   ي بـین  جنبش و افول جایگـاه جمهـوري اسـلامی در عرصـه           

هـاي    بینـی   خـوش . تر مذاکرات خواهـد شـد       یمنجر به تعویق طولان   

اولیه به گسترش شـتابان همکـاري اقتـصادي بـا روسـیه و  چـین                 

ــه شــرق و جــذب ســرمایه و   در پــی اجــراي سیاســت گــردش ب

تکنولوژي بـراي احیـاي اقتـصاد، حتـی بـراي افـزایش صـادرات               

ــه ــان رفت ــت از می ــد نف ــت را در  . ان ــصادي دســت دول بحــران اقت
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ــول ــین خــواص و  پ ــصادي  پاشــی ب ــه معترضــان اقت ــازدهی ب امتی

ــی ــدد م ــه. بن ــر ده ــوکرات  اگ ــامی تکن ــود دوران ناک ــا و  ي ن ه

ــانجی ــام در اداره می ــاي نظ ــشت   ه ــظ حــداقل معی ــصاد و حف ي اقت

  اش اولویـت    کـه نتیجـه   (کننـده بـود       هـاي فلـج     مردم تحت تحریم  

انـد   امروزه دولـت و مجلـس مثـل بـدنی فربـه     ) یافتن مذاکرات شد  

نـی گنـگ، و زبـانی مـشوش دارد و جـز بـه               که حواسی کند، ذه   

نیـروي میـانجی در     . کارگیري زور بـازو انتظـاري از آنهـا نیـست          

اش را در     اسـت چـون پایگـاه اجتمـاعی         جمهوري اسـلامی غایـب      

 .همان دهه از دست داد و امروز شانسی براي بازگشت ندارد

 

 نـدارد، چراکـه     ١٣۵٧اما وضـعیت کنـونی شـباهتی بـه انقـلاب            

ــ ــت آرای ــیعی  حکوم ــرکوب وس ــروي س ــی دارد و از نی ش جنگ

اي  برخوردار است، عـزمش بـراي مانـدن حتـی بـه قیمـت سـوریه          

آمـد نفـت بـراي        کردن ایران قاطع است، و به منابع حـداقلی از در          

تـأثیر ایـن سـه عامـل را         . هـاي مبـرم دسترسـی دارد        تأمین هزینه 

ــشم ــد در چ ــساب آورد  بای ــه ح ــبش ب ــداز جن ــین. ان ــال،  درع ح

ــانی  ــدگی در    معترض ــان زن ــبش امک ــاي اوج جن ــه در روزه ک

کوشـند آن     انـد بعـد از ایـن مـی           دیگري را تخیـل کـرده       ي  جامعه
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وآمـد بـا پوشـش اختیـاري در خیابـان       رفت. زندگی را محقق کنند 

ي  اي از این تـلاش خواهـد بـود کـه خـاطره              و محل کار تنها نمونه    

 ورزي خیابـانی   سیاسـت  ظرفیـت . کنـد  جنبش را با خود حمـل مـی    

 فــراهم شــود، میــدانی از  در ایــن جنــبش، هــر جــا کــه فرصــت

ــی     ــراهم م ــکن ف ــعارهاي ساختارش ــول ش ــستگی ح ــد،  همب کن

.  چهلـم ژینــا و جوانـان دیگــر دیــدیم   طــور کـه در مراســم  همـان 

ظرفیت مدنی جنـبش در ابعـادي کـه انتظـارش را نـداریم رشـد و                 

چـون جنـبش بـه زنـدگی دوزیـستی خاتمـه داده،             . یابد   می  توسعه

ــت   اک ــا سیاس ــت آورده ی ــمی سیاس ــضاي غیررس ــه ف ــت را ب ثری

. غیررسمی را بـه فـضاي اصـلی حیـات جامعـه بـدل کـرده اسـت             

ي حقـوق زنـان وجوانـان آغـاز           گفتگویی کـه در جامعـه دربـاره       

ي خـودش در گـسترش        یابد و جامعه به قـدرت تـازه         شده ادامه می  

. اندیــشد همبــستگی میــان اقــوام، طبقــات و مــذاهب مختلــف مــی

انی که اکنون رهبري ایـن اعتراضـات را بـه عهـده دارنـد، در                جوان

هـاي تغیـر    یکـسان بـه راه   هـا بـه   ها و خانـه   ها و بازداشتگاه    دانشگاه

ــه ــبش   موازن ــع گــسترش جن ــراي حــل موان ــوا و ابتکــارات ب ي ق

 .اندیشند می
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ــته ــدف  خواس ــبش     اي ه ــاي جن ــراي ارتق ــصابات، ب ــراي اعت ــد ب من

 زن، زندگی، آزادي

 تیاري فرنگیس بخ

  

هـا و عــدم       هـاي خـودجــوش، تحقیـر آن        غـفلت از جــنبش   «

ـــطح آن  ـــقاي س ــه و ارت ــسیري آگاهان ــشان در م ـــا  هدایت ــا ب ه

تـوانـــد  قـــرار دادنــشان در درون سیاســـت، اغـــلب مــی    

 یکــی از …پیامـــدهاي جـــدي و خـطرنـــاك داشـــته بـاشـــد

ــکل ـــد ش ـــلل کارآم ـــاید در دســـت   ع ـــاها را ب ــري کودت گی

ــشید  هــاي  هــاي مـــسئول از هــدایت جـــنبش    ن گـــروهک

هـا بـه یـک عامـل          خـودجـوش بـه سمت آگـاهی و ارتقـاي آن        

  آنتونیو گرامشی-».وجو کرد مثبت سیاسی جست

 

ـــه،    ــسیري آگـاهـان ــدگی، آزادي در م ــزش زن، زن ــاي خی ارتق

جـا و اکنـون در گـرو آزادي زنـدانیان سیاسـی و پـر کـردن                    این

مثبـت سیاسـی، کـه در ایـن مرحلـه      خلاء رهبري است؛ یک عامل  
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تواند مبارزه علیـه سـتم جنـسیتی و مـذهبی را بـا مبـارزه علیـه                    می

تنیـدگی  . ستم طبقاتی و ستم قومی بـه یـک کـل واحـد فـرا بـرد                

دادن بـه خـشم و نفــرت    مبـارزه علیـه ایـن چهـار سـتم و جهـت       

شـده، تـوان واقعـاً موجـود          موجود توسط فعـالان سیاسـی شـناخته       

 1357بـراي عـدم تکـرار انحـراف انقـلاب سـال         جنبش اجتماعی   

 .است

 

 ظرفیت خودگستري جنبش زن، زندگی، آزادي

 

ي بنـدهاي سـلطه و اسـتثمار نـژادي،            شکوفایی انسان، رها از همه    «

 » .قومی، طبقاتی و جنسی، شرط شکوفایی همگان است

 

در خیزش اخیـر، چهـار ویژگـی مـرتبط بـا زیـست مهـسا، سـتم                  

و سـتم طبقـاتی     ) نبـودن   شـیعه   ( مـذهبی    جنسی، ستم قـومی، سـتم     

ــودن فرودســت ( ــیش موجــب سراســري) ب ــین   شــدن آن، ب ــر ب ت

  شـده   رانـده   حاشـیه   تر نوجوانان بـه     نوجوانان اقشار میانی جامعه و کم     

پیـشرو بـودن    . کاهـد   است، موضوعی که از اهمیت وافـر آن نمـی         
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ــران نوجــوان در ایــن خیــزش، شــرکت پــسران دوشــادوش   دخت

هـا، از فمنیـسمِ       د درد مـشترك در خیابـان و توییـت         ها و فریـا     آن

کـه    طـوري   بـه .  اسـت   زن فـرا رفتـه       سـتم مخـتص بـه         معطوف به 

معترضــان مــرد و زن، پیــر و جــوان، کــرد و فــارس و عــرب در 

نفــی اجبــار و الزامــات قــدرت حــاکم نــسبت بــه زن، خواســته و 

جنبــشی خودانگیختــه کــه . یابنــد ناخواســته، رهــایی خــود را مــی

 بـه ایـن     …ان دوباره تـا سـطح بـالا آمـده و منفجـر شـده                ناگه«

ــا    ــه تنه ــز ن ــا ســرکوب تحقیرآمی ــرط، ی ــل کــه فلاکــت مف دلی

اقتصادي بلکـه سیاسـی نیـز، چنـان فریـاد بلنـدي از هـر یـک از                   

ــک   ــاد ی ــان فری ــام قربانی ــه تم ــرآورده ک ــانش ب ــر را  قربانی دیگ

ــی ــنوند م ــوده…ش ــودانگیختگی ت ــی    خ ــور کــنش انقلاب ــا موت ه

 ».است

 

نـفجارهـاي سیاسی مـانــند جــنبش زنــان ایـران یـا جــنبش              ا

ــا جنــبش ســیاهان، همــه،   اقـــوام ــــ روژاوا، عـــفرین ــــ و ی

هایی ضد سـلطه و اسـتثمار هـستند و ظرفیـت خودگـستري                خیزش

ي سـلطه     بافتـه   هـم   توانــد زنجیـره بـه       ها به فـراي مرزهـا، مـی         آن

قـه بـه حلقـه      واستثمار مذهبی، جنـسیتی، نـژادي و طــبقاتی را حل          
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ایــن . ســـوي عـدالــت اجـــتماعی راه جویــد  فعـال کــرده، بـــه  

تواننـد از مـنـشاء و هــدف          شـان مـی     ها در مـسیر تکـاملی       جنبش

تــر از     شـان فــرا رونـد و بــا ارتــقا بــه ســطح بنیـادي                  اولیه

جنـبش  . ي آزاد انـسانی را بیابنـد        مـبارزه، تـوان گـذار بـه جامعـه        

کـشیدن    هاسـت کـه بـا بـه چـالش           نفی حجاب، یکی از این جنبش     

هستی ایدئولوژي حاکم، ابعـادي چنـان گـسترده یافتـه کـه قـادر               

هــاي هــویتی را کــه بــستر اجتمــاعی و تــاریخی ایــن  اســت پایــه

دختـران جـوان بـا      . لـرزه درآورد    ایدئولوژي در منطقـه اسـت بـه         

انـد کـه    ور کـرده  جسارت و شهامت و سراپا خشم، قیـامی را شـعله       

نیادگرایی، قتل و وحـشت، نـور امیـد و شـادي بـه              ها ب   پس از دهه  

ــه مــی فرســتد و خودگــستري و خودزاینــدگی پراتیــک،  خاورمیان

ي جغرافیـایی و فمنیـستیِ        مرزها را پشت سـر گـذارده از محـدوده         

زدن تاریخ جهان اسـت نـه فقـط بـه             صرف فرا رفته، در حال ورق       

ــیش  ــایی و اســتمرار آن، ب ــل گــستردگی جغرافی ــر از آن رو دلی  ت

که راهی نو براي همبـستگی جهـانی علیـه سـلطه و سـتم گـشوده                 

ــم     ــس مه ــاریخی و ب ــولی ت ــت، تح ــه. اس ــویه روزن ي  اي در س

 .انداز تاریخی چشم
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» برانـدازي «نوجوانان، معتـرض و شـجاع در محاصـره ایـدئولوژي            

 سریع

 

انگیزي کـه جرقـه ایـن تحـول را زدنـد، ویژگـی              نوجوانان شگفت 

ــصربه  ــاریخی منح ــردي دار ت ــدف ــیف   . ن ــا توص ــی ب ــن ویژگ ای

هـا    آن. شـود   ي هشتادي، عامداً نادیده گرفتـه مـی         ایدئولوژیک دهه 

 هـستند امـا در بـستر    80ي     و دهـه   70ي    گرچه متولد اواخـر دهـه     

 رشــد 21ي اول قــرن  ي طبقــاتی مــستمر دهــه اینترنــت و مبــارزه

ي طبقـاتی،     گیـري مبـارزه     اند و خـود محـصول تـاریخی اوج          کرده

ــسیتی ــومی، جن ــهق ــژادي ده ــران    و ن ــان و ای ــته در جه ي گذش

. بینـیم   کـه مـی     ي خـود شـوند چنـان        طبیعی بود فرزند زمانه   . هستند

ــال آن ــا نه ــه  ه ــاي ده ــصیان،  90ه ــشم و ع ــاروت خ ــستند، ب  ه

خـواهی هـر روزه کـه بـر دوش            فرزندان اعتـراض، فریـاد و حـق       

زندانیان سیاسـی، فعـالان زن و مـرد، مهـساهاي در بنـد بالیدنـد و                 

هـا مثـل عمـوم     آن. ي اعتراض در آنان نهادینـه شـده اسـت      هروحی

هــا و شــرایط زیــست و ظلمــی کــه  هــا بــسته بــه موقعیــت انــسان

نوجوانـان مـا    . شـوند   هاي مختلف اعتـراض مـی       اند وارد عرصه    دیده

کـشند، مبـارزه    که درد و آزار بنیادگرایان ضـدزن را هـر روز مـی    
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ــشان کــرده ا ــذهب فعال ــراي آزادي زن و آزادي م ــا  آن. ســتب ه

اي دارنـد،   العـاده   باك و جسور هـستند و انـرژي فـوق           معترضانی بی 

ولی صبر ندارند، دنبال نتـایج سـریع هـستند و در غیـاب راهبـران                

ــاد خواســته ــه  شــده رســانه داده هــاي جهــت آزمــوده در گردب اي ب

 .شوند سرعت تهیج و گرفتار می

 

ــادوي    ــا ج ــن روزه ــون و ای ــدازي«اکن ــت  » بران ــریع اکثری س

، بــا   هــا ســوار امــواج شــده آن. جوانــان را تــسخیر کــرده اســتنو

ــه ــشویق و هلهل ــانه  ت ــسه  ي رس ــورژوازي، در خل ــاي ب ــلب  ه ي س

وار دور خــود  رونــد، ســیزیف  قــدرت حاکمــان بــه هــر ســو مــی

شـوند، امـا هـدف معـین قابـل            چرخند، دسـتگیر و کـشته مـی         می

از گرچه از نظـر جغرافیـایی همـه جـا هـستند ولـی               . وصول ندارند 

انـد کـارگران را بـه         چنان در اقلیتند و هنـوز نتوانـسته         نظر کمی هم  

رانـده را     حاشـیه   انـد اعتمـاد کـارگران بـه         میدان بکشانند، نتوانـسته   

نوجوانـان غیـور مـا فرمـان اعتـصاب و انقـلاب بـه               . جلب کننـد  

انـد و نوجوانـان را      دهنـد کـه اکثـراً کنـار ایـستاده           کارگرانی مـی  

کننـد امـا ورود      دردي مـی    داننـد، هـم      مـی  چون فرزندانشان ناپختـه   

ي نوشـتن ایـن    نابهنگام به میدان نبرد را پـذیرا نیـستند و تـا لحظـه         
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پیرهـا چـون    . داننـد   مقاله، هنوز ایـن جنـگ را جنـگ خـود نمـی            

خـورده دارنـد، گوادلـوپ را بـه           ي انقلابـی شکـست      نگارنده تجربه 

هـا و     نمـس . آورنـد،   بـه یـاد مـی     » فعلاً شـاه بـرود    «آورند،    یاد می 

 خـود    انـد، بـه نقـاط قـوت و ضـعف            ترها دو دهـه جنگیـده       جوان

آشنایند و در غیاب فرمانـدهان آشـناي دیـروز، هنـوز بـه میـدان                

داننـد اگـر      ترنـد، مـی     دانـشجویان آگـاه   . جدید جنگ باور ندارنـد    

ــد  ــه را کــلاً ببازن ــشوند، امکــان دارد غافل ــدان ن ــه. وارد می نظــر  ب

ــی ــشی را پذیرف م ــدرز گرام ــد ان ــهرس ــه ت ــد ک ــدم: ان ــدایت «ع ه

ـــه ســمت آگــاهی هــاي خـــود جـــنبش ــی» جـــوش ب ــد  م توان

ي زن، زنـدگی،      از روز شـنبه وارد میـدان مبـارزه          . خطرناك باشـد  

باشیم کـارگران و معلمـان نیـز بـه ایـن              امید داشته   . اند  آزادي شده 

هـا هـم اعتـصاب کننـد، در           نوجوانان بپیوندند امـا، حتـی اگـر آن        

خطــرات در کمــین جنــبش بــدون ســر رفــع غیــاب راهبرانــشان، 

 90ي  تنهـا بـا تـوان انقلابـی دهـه      . شـود، شـاید کاسـته شـود         نمی

مهابــا را از  تــوان بــر ایــن گردبــاد ســوار و ایــن انــرژي بــی مــی

 .ي ایدئولوژیک بورژوازي رهانید محاصره

 

 چرا شعار آزادي زندانی سیاسی محوریست
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 حـضور مـادي در      صـدا     گـر کـه هـم       ، جامعه از اقلیتی کنش      امروز

مبارزات داشته باشند، شـناخته شـده و مـورد اعتمـاد مـردم باشـند،             

در غیاب چنین نیـروي، فرزنـدان مـا کـه در کـلاس             . محروم است 

ي دختران انقـلاب، معلمـان، دانـشجویان و کـارگران             درس مبارزه 

دهنــدگان و   بــزرگ شــدند، تنهــا و بــدون آمــوزش90ي  در دهــه

ــه  هبــران آن دهــهخــود، بــدون را رشــددهندگان   و بــدون هرگون

لـشکري را ماننـد     . انـد   ي مبـارزه تنهـا مانـده        گاهی در عرصه    تکیه

اي جـز دفـاع از        که فرمانده ندارد امـا زیـر رگبـار دشـمن، چـاره            

هـاي    زمـان ایـدئولوژي بـورژوازي از تلویزیـون          هم. خود نیز ندارد  

ــی ــانه  فارس ــرزي، رس ــان فرام ــا   زب ــانی ت ــی پارلم ــاي دموکراس ه

انـد و      کـرده   هـا را محاصـره      مندانِ سیاسـت آن     ها و قدرت    تیسلبری

ــن    ــصاویر بهم ــري، ت ــارعربی دیگ ــرار به ــراي تک  را در 1357ب

ــتاي  ــدازي«راس ــی » بران ــا م ــا در باوره ــریع آن روزه ــشانند س . ن

ــدئولوژي  ــر «ای ــدون رهب ــلاب ب ــر  »انق ــري، رهب ــلاء رهب ، در خ

 تکـوین  سـریع، بـا ممانعـت از   » برانـدازي «سازد و ایـدئولوژي      می

یـابی مـردم، از آسـتین خـود دیکتـاتور مـدرن               مبارزات و سازمان  

کننـده کـه     ي تعیـین    در چنـین شـرایطی آن حلقـه       . آورد  بیرون می 
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توانــد خــلاء راهبــري را کمــابیش پــر نمــوده بــا دادن تــوان  مــی

انقلابی بـه جنـبش، تهـاجم ایـدئولوژیک موجـود بـه نوجوانـان را             

ي گذشـته بـستر        دو دهـه   رنگ کنـد، فعـالانی هـستند کـه در           کم

فـشانی،    رشد این نوجوانان را فراهم کردنـد، فعـالانی کـه بـا جـان              

یـابی    شکنجه و زندان سکوت نکردنـد و بـا تـلاش بـراي سـازمان              

ــشکل   ــرورت ت ــدند ض ــق ش ــشان، موف ــستقل از  همکاران ــاي م ه

هاي صنفی تـا سـندیکاها و مجـامع عمـومی را میـان مـردم                  کانون

شـدن فرزندانـشان را       ن رفتنـد و بـزرگ     هـا زنـدا     ها سـال    آن. ببرند

شـان از نـان       شان بـازي شـد، خـانواده        ندیدند، زیر شکنجه با آبروي    

هـاي موجـود در       امـا پـاي بـر زمـین واقعیـت         . شب محروم شـدند   

شـده،    ي مبـارزاتی خـود شـناخته          میدان ماندند و هرکدام در حـوزه      

ي، هـا، فعـالان زنـان، کـارگر         آن. اعتماد مردم را به دست آوردنـد      

قــومی و مــذهبی، حتــی حامیــان محــیط زیــست در ایــن روزهــا  

ي   اند و حتـی از دیـدن زمـین بـارور شـده              همگی در تبعید و زندان    

. بـاك هـستند محرومنـد       خود که محصولش نوجوانـانی چنـین بـی        

مـردم  . که در واقعیـت، در ذهـن جامعـه وجـود دارنـد              در صورتی 

عتمـاد دارنـد و فقـط    هـا ا  اند بـه آن     ها را شناخته     سال آن  20در این   

 .ها را خواهند شنید صداي آن



 1279 

 

 ها سیاست آن

 

ــانی « ــی زم ـــ حت ــاعی ـ ــزش اجتم ــر خی ــه ه ــوان جرق ــه بت ي  ک

ــده ــی برافروزن ــه   ي آن را ب ــرح و توطئ ــاواگر ط ــشخص  ام ي م

هـا و آمـال اهـورایی یـا اهریمنـی دوسـتان        نیروهایی معین یا نقشه 

 ژرف  هـاي   و دشمنان آن دانست ـــ بـدون تـضادها و کـشاکش            

هــاي واقعیــت اجتمــاعی و تــاریخی آن خیــزش، هرگــز  در ریــشه

 ».روي نخواهد داد

 

هـاي ژرف اقتـصادي، سیاسـی در هـر جامعـه              تضادها و کـشاکش   

هـا پـس از       آن. مداران آشـکارتر از مـردم اسـت         عموماً بر سیاست  

اتمام کرونا و رکـود موقـت اعتراضـات، منتظـر برآمـد دیگـري               

دانـستند جنـبش      هـا مـی     هاي فکـر آن     اقات. جاي دنیا بودند    در جاي 

هـا    مـداران ایـران نیـز از مـاه          را سر تسلیم و کرنش نیست، سیاست      

گــام  بــه قبــل بــه تــدارك مقابلــه نشــستند و نهایتــاً اجــراي گــام 

 را تنهـا راه نجـات       60 الـی    58هـاي     سرکوب سیـستماتیک سـال    
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ي آن ســرکوب را در رأس دولــت   خــود یافتنــد، اجراکننــده  

 ـ   اریخ را تکـرار و اقتـدار نظـام در سـرکوب مبـارزات              نشاندند تا ت

اي و بقـاي خـود        علیه سلطه و استثمار را تـضمین مـذاکرات هـسته          

هــاي اســتالینی  کننــدگان بــر آن شــدند بــا روش ســرکوب. کننــد

ي جنــبش را از  لیــدرها را جــدا، فعــالان را بــه بنــد بکــشند، بدنــه

ریور راهبــرانش محــروم ســازند و بــا بمبــاران کردهــا، چــون شــه

ــاع از  58 ــنی دف ــر را چاش ــرد دلی ــم خــون ک ــاز ه ــت «، ب تمامی

بـا همـین سیاسـت از آعـاز سـال           . و تفرقه کنند  » امنیت«،  »میهن

هـا کـه      در آن مـاه   . گـام جلـو رفـت       به   سلبِ سرِ جنبش گام    1401

اش رو بـه پایـان بـود و نوجوانـان             موش کور جسور تاریخ حفاري    

 بگـشایند، تمـامی فعـالان       رفتند روزنی رو بـه نـور        ساز ما می    تاریخ

سیاسی زن و مرد، معلم، دانـشجو و کـارگر، بـدون اسـتثناء تمـامی          

رهبران بـا تجربـه کـه ماحـصل دو دهـه مبـارزه طبقـاتی بودنـد،                  

سیاسـتی کـه ایـن روزهـا نیـز ادامـه       . زندان و تبعید شدند دستگیر،  

. هــا ي آن دارد، شناســایی لیــدرهاي تظــاهرات و دســتگیري شــبانه

اي    به بندکشیدن کامـل سـرِ جنـبش اعتراضـی، هدیـه            جداکردن و 

ي مـذاکرات رئیـسی       بود کـه بـه رسـم ملاقـات شـاهان، پـشتوانه            

ــر     ــت از تکثی ــرکوب و ممانع ــام در س ــدرت نظ ــات ق ــراي اثب ب
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ــرمایه ــت ضدس ــه ظرفی ــد  داران ــه گردی ــبش در منطق ــر . ي جن اگ

نمایندگان سیاسیِ سرمایه فـرش قرمـز زیـر پـایش انداختنـد و بـا                

المللــی نطــق و خطابــه  بــه اعتراضــات، بــر ســکوي بــینزهرخنــد 

ــدان   ــر وارد می ــا دســت پ ــد از آن روســت کــه ب دعــوتش کردن

بـراي تــداوم قـدرت سـرمایه، بمـب اتمــی و     . مـذاکره شـده بـود   

اي منبع سود و رقابت اسـت و خطـر حیـات و ممـات                 انرژي هسته 

هـاي اقتـصادي،      چه همیشه خطـر اسـت و در بحـران           آن. آن نیست 

شــود   هــر منطقــه جغرافیــایی خطــرش دوچنــدان مــیسیاســی در

پذیرنـد و ایـن    سـت کـه تـوده    بخش مردم و فعالانی    مبارزات رهایی 

سـت اگـر ایـن منطقـه در قلـب             بدیهی. دهند  مبارزات را جهت می   

ي انقـلاب شـورایی را نیـز     ي یـک دوره  خاورمیانه باشـد و پیـشینه   

، چـون   تـر اسـت     داشته باشد، از بمب اتم بـراي سـرمایه خطرنـاك          

شـاهدیم کـه قتـل مهـسا و     . توانـد کـل منطقـه را متـأثر کنـد           می

بینـی آن چاشـنی یـک بمـب مبـارزاتی             آمدهاي غیرقابل پـیش     پی

کـردن سـایر    علیه سلطه و اسـتثمار جنـسیتی شـد کـه تـوان فعـال           

نماینـدگانِ سـرمایه    . هاي مبارزاتی در خاورمیانـه را نیـز دارد          بمب

هــا گــرگ   از فرصــتبــرداري در غــرب و شــرق، کــه در بهــره

ــاران ــده ب ــده ش ــی  دی ــه م ــذاکرات را ادام ــد، م ــد ان ــتفاده . دهن اس
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 ایـــران، در همـــان حـــال  زده حـــداکثري از حکـــام وحـــشت

طـور   همـان . محکومیتشان در دادگاه آبان یک اتفـاق سـاده نیـست    

امپراتورهـا،  .  آلمـان یـک اتفـاق سـاده نبـود     1919ي  کـه ژانویـه  

هوشـــیار و بـــیدار آمــاده هایــشان،  رغـــم تمــامی رقابــت عـــلی

اند با گذشـتن از روي جـسد حاکمـان، بمـب مهـسا را خنثـی                   شده

 67خـوار قبـل از سـقوط،          مبـادا، مبـادا ایـن رژیـم خـون         . نمایند

ــا آن ــري ب ــد  دیگ ــه کن ــا معامل ــره!! ه ــراي  و جزی ــات را ب ي ثب

خـرس قطبـی هـم از ایـن معاملـه بـار       . حاکمان بعد همـوار کننـد    

دانـد بمـب مبـارزه علیـه سـلطه و          س نیز می  این خر . برد  خود را می  

گـذارد کلاهـش را بـاد         استثمار زیر پاي خـودش قـرار دارد، نمـی         

ي مـدعیان آزادي و نیـروي چـپ در برابـر ایـن مبـادا،                  همه. ببرد

 .گو باشند روزي باید پاسخ

 

منـد ایـن روزهـا، راهبـران مـردم را             پشـت خیزش زیبا و قـدرت     

یـدئولوژیک پردامنـه، تـلاش      انـد و بـا سـرکوب ا         به بنـد کـشیده    

ي گذشـته     کنند این خیزش را از جنـبش انقلابـی پرتـوان دهـه              می

بلاشـک نگارنـده مـتهم بـه نگـاه          . منفک و مانع اعـتلایش شـوند      

تـر    تـوانــایی مــا و بـیش      ! چـه بـاك   . گرانه خواهـد شـد      توطئه
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وظیفـــه مــــا شــــرکت فعالانـــه در ایـــن خیـــزش و نقـــد  

 !ها هاست و نه انکار آن ایدئولوژي

 

 سیاست ما

 

اي مبتنـی     در دوران اعتـصاب تـوده     » رهبـري «ي    مهمترین وظیفـه  

کردن شعار مبـارزه، جهـت دادن بـه مبـارزه، تنظـیم        است بر وضع    

اي کـه در هـر فـاز و           ي سیاسـی؛ بـه شـیوه        کردن تاکتیک مبارزه  

تـر در   در هر لحظه از نبـرد، تمـام نیـروي پرولتاریـایی کـه پـیش       

 ـ     ي نبـرد پرتـاب شـده، متحقـق شـود و              همبارزه درگیر و به عرص

تـر از سـطح        نبایـد هرگـز پـایین      … تاکتیـک . به فعلیـت درآیـد    

ي قواي فعلی باشد، بلکه بـرعکس، بایـد از ایـن سـطح گـذر                  رابطه

  روزا لوکزامبورگ-»کند

 

 ماننـد       در این طوفان بزرگ، در این روزها، کـه نیـروي چـپ نیـز              

ان اسـت و امـواج شـدید        ، پس جنبش زن، زنـدگی، آزادي رو         همه

شـعار زنـدانی سیاسـی آزاد بایـد         . زده کرده اسـت     آن همه را بهت   
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هـا    هـا از چـشم      ي رسـانه    گردد نیز، زیر این امواج و پـشت هلهلـه         

هـا    اي کـه بایـد پـشت زنـدان          نیـروي محرکـه   . پنهان مانده اسـت   

تجمــع کنــد و فریــاد بزنــد مهــساهاي مــا را آزاد کنیــد در کــف 

ترکیــدن بغــض . کنــد ا مــدام خــالی مــیخیابــان انــرژي خــود ر

ساله، چنان خشمی در ایـن خـاك رهـا کـرده کـه بـه نظـر                    چهل

 شـوروي یـا هـر خیزشـی در قـرن بیـستم              1905نگارنده از برآمد    

ــی  ــر م ــاکنون فرات ــبش  . رود ت ــا، جن ــا و فریاده ــدن زنجیره بری

اسـتمرار و اعـتلاي ایـن خیـزش         . کنـد   اسپارتاکوس را تداعی مـی    

ــ ــه و خودگ ــیخودانگیخت ــی م ــه وقت ــد  ستري آن در خاورمیان توان

ي رادیکـال علیـه سـلطه و اسـتثمار            راهی نو براي اعـتلاي مبـارزه      

ــان      ــور و هیج ــک ش ــرداب مهل ــه در گ ــشاید ک ــان بگ در جه

هـا و     در ایـن فـضا و موقعیـت، بیانیـه         . خودرهبري منحرف نـشود   

هـا و صـداها    هـا، نوشـته    شعارهاي نیرو چپ نیـز در دریـاي گفتـه         

تنهـا  . هـا ندارنـد   و جز معـدودي گـوش شـنوا بـه آن         شود    محو می 

نیرویی که امکان دارد صدایش شـنیده شـود فعـالان سیاسـی خـود               

هـا و   هاسـت کـه بیانیـه    ئیـت و صـداي آن       لایک، تـو  . مردم هستد 

هـا را در      کنـد و مـوج      رهنمودها را بـه نیـروي مـادي تبـدیل مـی           

کـردن    آزادي زنـدانیان سیاسـی، جهـانی   . انـدازد  مسیري دیگر مـی   
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هـا، پیوسـتن      این خواسته، جهت دادن تظـاهرات بـه سـوي زنـدان           

ي   ي جنبش به سر خـود جهـت ادامـه و تکـوین مبـارزه                قلب تپیده 

ــوري ــت   مح ــبش اس ــه جن ــن مرحل ــرد در ای ــرین راهب آزادي . ت

، تـوان   »گـر   اقلیـت کـنش   «زندانیان سیاسی و پرکردن خلاء یـک        

تـاریخ جنـبش    کنند، تـوانی کـه ریـشه در           انقلابی وارد جنبش می   

تــازي دموکراســی پارلمــانی در  اخیــر دارد و بعیــد نیــست تــرك

 .الشعاع قرار دهد گوشه و کنار جهان را تحت

 

 :از طرف دیگر نفس طرح شعار آزادي زندانیان سیاسی

 

ــدف    ــصابی ه ــوان اعت ــراي فراخ ــسیار ب ــت ب ــراي   ظرفی ــد ب من

ــل و    ــر تأم ــعار ب ــن ش ــارگران دارد ای ــان و ک ــشجویان، معلم دان

ــا ــه    ط آناحتی ــشان ب ــراي آزادي همکاران ــان را ب ــه و آن ــا غلب ه

شـکی نیـست کـه      . کنـد   منـد جلـب مـی       ي هـدف    ي مبارزه   عرصه

گیـرد،    اي، با فراخوان ما یا هـر گروهـی شـکل نمـی              اعتصاب توده 

امـا تـشخیص وقـوع آن      . پیونـدد   بلکه چیزي است که به وقوع مـی       

ــت ــشدنی  و جهـ ــتی تکرارنـ ــدافش فرصـ ــت دادن اهـ ــه . سـ بـ
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 ـ  کمک هـا مهـساي در بنـد کـه           دن اعتـصاب بـراي نجـات ده       طلبی

زندگیشان در خطر مرگ لحظات سـقوط رژیـم اسـت، حتـی اگـر               

 .پاسخ  نگیرد، مسئولیت تاریخی ماست

تمرکــز جنــبش بــر امتیــازگرفتن از رژیــم بــراي آزادي زنــدانیان 

کنــد، تظــاهرات روزمــره را  سیاســی، هــدف مــشخص ایجــاد مــی

ت را بـه جـاي هـرز رفـتن در     دهد و انرژي ایـن تظـاهرا     جهت می 

ي  کـشاند، جبهـه    هـا مـی     شـدن در اطـراف زنـدان        خیابان و ناامیـد     

ــون     ــود را دگرگ ــضاي موج ــت و ف ــال را تقوی ــارزان رادیک مب

 .کند می

 

نیروي چپ، مبارزان قـومی و زنـان رادیکـال، فـردي و گروهـی،               

پارچــه در شــعارها و   در ایــران و در جهــان، متحــد و یــک   

 …و خــارج کــشور، در توئیــت و پــست وپلاکاردهــا در داخــل 

ــی ــته م ــد، خواس ــدف توانن ــشخص و ه ــد  ي م ــدانی «من آزادي زن

ــشجویان و معلمــان، احــزاب  » سیاســی را مطــرح و کــارگران، دان

فکـران رادیکـال جهـان و یـا خاورمیانـه را              چپ فرامرزي، روشـن   

ها و حفاظت از جانـشان بـه اعتـصاب یـا هرگونـه                براي آزادي آن  
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تـوان امیـدوار بـود بـا هـدف            مـی . ان دهنـد  کنش مناسب فراخـو   

، جنـبش زن، زنـدگی،      »آزادي زنـدانیان سیاسـی    «مشخص و موثرِ    

ــادوي   ــه، از ج ــن مرحل ــدازي«آزادي را در ای ــریع آزاد ِ«بران  س

ــردد ــم . گ ــدئولوژیک آن ک ــرکوب ای ــرژي   س ــود و ان ــگ ش رن

هـاي منطبـق بـا        ي آن بـراي تـشکل شـوراها و تـشکل            کننده  تعین

هنگام نیروي چـپ بـا غلبـه بـر پراکنـدگی         هم. دشرایط، کارا گرد  

  .موجود قادر خواهب بود از انزوا خارج شود
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 »مأمور و مسئول«یا » مأمور و معذور«

 کهن. ي

 

 !کشتند که شیعه است در زمان سلطان محمود می

 !کشتند که سنی است زمان شاه سلیمان می

 !کشتند که بابی است زمان ناصرالدین شاه می

 !طلب است کشتند که مشروطه لی شاه میزمان محمدع

 !کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است زمان رضا خان می

 !کار است کشتند که خراب زمان پسرش می

… 

 !کشتند که یهودي است در آلمان هیتلري می

 !ها است دار فلسطینی کشند که طرف حالا در اسرائیل می

 !ها است کشند که جاسوس صهیونیست ها می عرب
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 !کشند که فاشیست است ها می ونیستصهی

 ! کشند که کمونیست است ها می فاشیست

 !کند کشند که پدرسوخته از چین حمایت می ها می روس

 !زند زاده سنگ روسیه را به سینه می کشند که حرام ها می چینی

اي اسـت     خانـه   کـشند و چـه قـصاب        کشند و مـی     کشند و می    و می 

 …این دنیاي بشریت

 )ها نرانیسخ(احمد شاملو 

 

 مقدمه

عاملین، آمرین و مجریـان اعـدام، تیربـاران، تیرانـدازي، شـکنجه و       

ــا   ــانی کیــستند؟ آی ــدانیان سیاســی و معترضــان خیاب ســرکوب زن

کــه   یــا آن…اینــان انــسانند؟ فکــر، احــساس و وجــدان دارنــد؟

فهمند و از درك شرارت و جنـایتی کـه مرتکـب مـی شـوند،                  نمی

کننـد    یـا آنطـور کـه خـود ادعـا مـی           عاجزند؟ آیا اینان بیمارنـد      

 !مأمورند و معذور؟
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اي طـولانی     هـا و جنایـت، سـابقه        هاي شـرارت    بحث پیرامون ریشه  

هـاي کهـن، ارتکـاب بـه شـرّ را بـه               ادیان و آیین  . و تاریخی دارد  

نـام ابلـیس، و یـا         ي یک موجود غیرانسانی و غیرزمینـی بـه          وسوسه

ــرد شــرور  ــسبت حلــول یــک روح خبیــث در جــسم و جــانِ ف  ن

ــی ــد م ــین شــرّ و  . دادن ــه تبی ــز راجــع ب ــشمندان نی فلاســفه و اندی

انـد کـه      خاستگاه آن بسیار نوشته و نظـرات متفـاوتی ارائـه کـرده            

 .است آوري شده  توسط سوزان نایمن جمع

 

کمـک متـدهاي    شناسـی، تـلاش شـد تـا بـه      با پاگیري علـم جـرم   

 .دسـت داده شـود   ي شـرّ بـه   علمی، یـک تـشریح علمـی از پدیـده     

ــه   ــکان ب ــی از پزش ــروزو    یک ــزار لمب ــام س ، )١٩٠٩-١٨٣۶(ن

ــه ــرار داد و از  ٣٨٣ي  جمجم ــه ق ــورد مطالع ــانی را م ــل و ج  قات

ي آنــان بــه  روي تــشابهات آناتومیــک یــا فیزیولوژیــک جمجمــه

: شـوند   این نتیجه رسـید کـه بزهکـاران بـه دو دسـته تقـسیم مـی                

ــادرزاد ــري . دیوانگــان و بزهکــاران م ــدتر انریکــو ف -١٨۵۶(بع

نشان داد که عـلاوه بـر عوامـل ارثـی، عوامـل محیطـی و         ) ١٩٢٩
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رو  ازایـن . اجتماعی نیز در ارتکاب به جـرم و جنایـت نقـش دارنـد       

ي پیـشین، سـه گـروه جدیـد را افزودنـد کـه عبـارت                  به دو دسته  

ــد از ــساسی  : بودن ــادتی، اح ــاقی، ع ــرمین اتف ــانی(مج ــن ). هیج ای

گذرانـده کـه از     حکایت تـا بـه امـروز تـاریخ طـویلی را از سـر                

 .ي این نوشتار خارج است حوصله

 

هــاي  پــس از ســرنگونی نازیــسم در آلمــان، بحــث حــولِ ریــشه 

جنایت بسیار مورد توجـه قـرار گرفـت؛ زیـرا جنایـاتی هولنـاك،         

هــم در ابعــادي وســیع و اشــکالی دهــشتناك، در یــک کــشور  آن

ي تقـصیرات را صـرفاً    شـد همـه   مـسلماً نمـی  . متمدن رخ داده بـود  

پاي آدولف هیتلر، جـوزف گـوبلز و هنـریش هیملـر و خلاصـه                 به

حـساب    نگـاري ژورنالیـستی بـه       ا  نوشت؛ ایـن نـوعی سـاده      » افراد«

هــا، رومــا  هــا، دگرباشــان، یهــودي کــشتار کمونیــست. آمــد مــی

تفـاوتی و     و معلولین جسمی و فکـري، در سـکوت، بـی          ) ها  کولی(

هـم    نهـاي میلیـونی صـورت گرفتـه بـود؛ آ            حتی همکـاري تـوده    

مردمی که تا دو دهـه پـیش از آن، پـرچم برابـري و سوسیالیـسم                 

ــد  ــزار درآورده بودن ــه اهت ــا ب ــر ســقف اروپ ــه. را ب ــر  ب راســتی ب

هـا قـادر شـده بودنـد تـا            ها چه گذشته بود؟ چطور نازیست       آلمانی
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گمـان ایـن بـه معنـی      ها را در جنایات خود شریک کنند؟ بـی   توده

هـاي آلمـانی نیـست،        ازیـست برانگیـز ضدن    انکار مبارزات سـتایش   

هـاي وسـیعی اسـت کـه جنایـات نازیـسم        اما بحث بر سر آن توده     

 .را ممکن کردند

 

هـا بـود کـه رونـد          در جستجوي یافتن پاسـخ بـراي ایـن پرسـش          

یـابی اجتمـاعیِ جنایـت،        نرمالیزه شدن سبعیت، و فراینـد مقبولیـت       

ــه  آن ــدارگرا، توجــه جامع ــدرن و اقت ــع م شناســان را  هــم در جوام

ــ ــرد هب ــب ک ــود جل ــه . خ ــه مطالع ــود ک ــز ب ــین دوره نی ي  از هم

شناسـی فـردي ـــ مـورد          جـاي روان    اي ـــ بـه      شناسی توده   روان

 .ي محققان قرار گرفت علاقه

 

هـایی کـه در قـرن بیـستم سروصـداي زیـادي بپـا             یکی از نظریـه   

هانـا آرنـت بـود کـه در تقابـل بـا             » شـرّ مبتـذل   «ي    کرد، نظریه 

ــوري  ــرّ رادیکــال«تئ ــت  )Radical evil(» ش ــل کان امانوئ

، شــرّ »ي عقـل  ي دیـن در محـدوده   رسـاله «کانـت در  . ارائـه شـد  

کـرده بـود کـه بـا      بـاري اطـلاق    رادیکال را به هر عمـل شـرارت    
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مثـل تـرس، دفـاع از خـود، حـسادت،           (ي شناخته شده      یک انگیزه 

رغم آگـاهی فـرد شـرور از شـرّ بـودن آن،         ، و علی  )اخاذي و غیره  

 .گرفت یعامدانه صورت م

 

هـا و     توانـد جنایـت     ادعاي آرنت این بود که تئـوري کانـت نمـی          

ــقاوت ــول  ش ــیع و ه ــاي وس ــت   ه ــاد هولوکاس ـــ در ابع ــز ـ انگی

هـاي   هـم بـا انگیـزه    ها ــ را که توسط افـراد معمـولی، آن       نازیست

بـا همـین اسـتدلال      . گیرنـد، توضـیح دهـد       افتاده صورت می    پا  پیش

 ٢٠کـارتی، بـه تـاریخ         ري مـک  اش به م    نیز بود که آرنت در نامه     

یـا  » شـرّ مبتـذل   «دهـد تـا       ، نوشت که ترجیح مـی     ١٩۶٣سپتامبر  

کانـت  » شـرّ رادیکـال   «ریـشه را در تقابـل بـا           شرّ سـطحی و بـی     

 .کار گیرد به

 

ي   نوشتار حاضر تلاش خواهد کرد تـا بـا نگـاهی انتقـادي، نظریـه              

ول ا. هـم بـه دو دلیـل        را بـه خواننـده بـشناساند؛ آن       » شرّ مبتـذل  «

هـا بـراي تبیـین        تـرین تئـوري     اینکه ایـن نظریـه یکـی از مطـرح         

ي آمـران،     کـه، بـراي محاکمـه       شرارت و جنایت اسـت؛ دوم ایـن       
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هـایی کـه فـردا برپـا          عاملان، قـاتلان و سـرکوبگران، در دادگـاه        

مـسلم  . خواهند شد، نیاز هست کـه از همـین امـروز آمـاده شـویم              

تواننـد     خـود نمـی    خیزنـد،   است کسانی که علیه جنایـت برپـا مـی         

 .جانی باشند

 

 »شرّ مبتذل«ي  خاستگاه نظریه

. این نظریـه در جریـان دادرسـی آدولـف آیـشمن شـکل گرفـت               

دنیـا آمـده       در آلمـان بـه     ١٩٠۶آیشمن همچون آرنـت در سـال        

عنـوان رئـیس امـور یهودیـان،          بود؛ در جریان جنگ جهانی دوم به      

 و در ســال شــد کــار  ي امنیــت آلمــان نــازي مــشغول بــه در اداره

ــه در آن    ١٩۴٢ ــرد ک ــیم ک ــزه را تنظ ــرانس وان ــل کنف  پروتک

هــاي هولوکاســت  ي انتقــال یهودیــان اروپــا بــه اردوگــاه پــروژه

 –» حـل نهـایی     راه« بـا اسـم رمـز        –در لهـستان    ) کشتار جمعـی  (

آیـشمن شخـصاً مـسئولیت اجـراي ایـن      . بنـدي شـده بـود    فرمـول 

هـاي    ي سـال    هعهده گرفـت و موفـق شـد تـا در فاصـل              پروژه را به  

 هــزار یهــودي را بــه آشــویتس ۴۴٠ تــا پایــان خــدمتش، ١٩۴۴

 .بفرستد
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اش بـه     پس از سرنگونی آلمان نـازي، آیـشمن بـه همـراه خـانواده             

عنـوان جوشـکار در    آرژانتین گریخت و بـا مشخـصات جعلـی، بـه       

ــه  ــشغول ب ــز م ــدس بن ــرکت مرس ــد ش ــار ش ــال . ک  ١٩۶٠در س

ــأموران اداره ــرائیل   م او را شناســایی ) ســادمو(ي اطلاعــات اس

آیـشمن در   . کرده، ربـوده، بـه اسـرائیل بـرده و محاکمـه کردنـد             

دار  جــرم جنایــت علیــه بــشریت بــه  در اورشــلیم، بــه١٩۶٢ســال 

 .آویخته شد

 

ي جلــسات  عنــوان خبرنگــار نیویــورکر در کلیــه هانــا آرنــت بــه

ــی،     ــسات دادرس ــزارشِ جل ــمن گ ــت و ض ــضور داش ــاه ح دادگ

ــاه  ــه دادگ ــوط ب ــات مرب ــهمباحث ــز ب ــرد   را نی ــال ک ــت دنب . دق

هـاي ایـن دوره، بعـدتر در       هاي ذهنـی و اندیـشه       ها، مشغله   یادداشت

» آیـشمن در اورشـلیم، گزارشـی از شـرّ مبتـذل           «کتابی با عنـوان     

 ).١٩۶٣(منتشر شد 
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ــی در    ــه عطف ــشمن نقط ــی آی ــد دادرس ــت، رون ــراف آرن ــه اعت ب

 چنـان متـأثرش کـرد کـه بـاقی عمـرش را              زندگیش بود؛ زیرا آن   

نتـایج ایـن مطالعـات در       . وقف تفحص، تحقیق و تحلیـل آن نمـود        

ــزوه  ــه، ج ــت ازجمل ــار آرن ــی«ي  آث ــات اخلاق » تفکــر و ملاحظ

البتـه آرنـت    . انـد   بازتـاب یافتـه   » حیات ذهـن  «و کتاب   ) ١٩٧١(

کـه  » حیـات ذهـن   «هـاي اول و دوم        پس از آماده کـردن بخـش      

پـیش  اختـصاص داشـتند ـــ و        » اراده«و  » تفکـر «به ترتیب، بـه     

مربــوط » قــضاوت و داوري«از شــروع بخــش ســوم ــــ کــه بــه 

 . سالگی درگذشت۶٩شد ــ در سن  می

 

اي در جریـان دادرسـی آیـشمن اتفـاق            العـاده    اما چه چیـز خـارق     

 افتاد که چنان تأثیر شگرفی بر هانا آرنت گذاشت؟

 

در جریان دادرسـی بـه اتهامـات آیـشمن، آرنـت بـه ایـن نتیجـه                  

یـا بیمـار    » غیرعـادي «یـا   » سادیـست «ک فـرد    رسید که او ابداً ی    

علاوه، بـا هیتلـر، گـوبلز و هیملـر نیـز فـرق دارد و بـه                    به. نیست

اســت کــه از » )معمــولی(ترســناکی یــک انــسان عــادي «شــکل 
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هــاي بدخواهانــه و یــا باورهــاي     هرگونــه نیــات و انگیــزه  

ــودي  ــل یه ـــ مث ــدئولوژیک ـ ـــ   ای ــره ـ ــسم و غی ــتیزي، راسی س

 .مبرّاست

 

قـدر مـرا تحـت تـأثیر قـرار            آن] آیشمن[قیِ آشکارِ عامل    عم  کم«

انکـاري را کـه در عمـل او           داد که ممکن نبود بتوانم شـرِّ غیرقابـل        

. تـري ربـط دهـم       هـاي عمیـق     هـا و انگیـزه      وجود داشت به ریـشه    

کـم همـین شـخص         دسـت  –اعمال او هیولاوار بود اما خود عامـل         

ملاً یـک فـرد      کـا  –شـد     اکنون داشت محاکمـه مـی       حقیقی که هم  

 ».عادي و معمولی بود و به دیو و هیولا شباهتی نداشت

 

پس این سؤال به ذهن آرنت رسـید کـه چطـور یـک فـرد عـادي                  

 شود؟ تواند مرتکب چنین اعمال هیولاواري  می

 

ــدوکاش حــول شخــصیت، خــانواده و محــیط پرورشــی   پــس کن

آرنـت دریافـت کـه او یـک فـرد عـادي،             . آیشمن را آغاز کـرد    

فکر، پرکـار، جـدي، مـنظم، قانونمـدار و کارمنـدي              خوشباهوش،  
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گذاشـت، در   شناس بود که به قـانون و مقـررات احتـرام مـی             وظیفه

کــرد و دســتورات و فــرامین  انجــام وظــایف شــغلی تردیــد نمــی

مراتـب شـغلی، بـه        داد تـا در سلـسله       ها را دقیقاً انجام مـی       بالادستی

 .هاي بیشتري نائل شود موفقیت

 

شــد کــه آیــشمن یــک موجــود   آرنــت مــدعی –بــا ایــن همــه 

که قـدرت تـشخیص خـوب از بـد را نداشـت               بود؛ چون » فکر  بی«

 –ویـژه قربانیـانش     بـه –جـاي دیگـري    و قادر نبود تا خـود را بـه     

. بنشاند و از چشم آنان به نتـایج کارهـا و عواقـب اعمـالش بنگـرد        

 :همین نیز سبب شد تا به یک جانی بدل گردد

 

و . اش بودنـد    هـا شـبیه     قاً ایـن بـود کـه خیلـی        معضل آیشمن دقی  «

طــور  ایــن افــراد نــه غیرعــادي بودنــد و نــه سادیــست؛ بلکــه بــه

کُـشى صـرفاً       آدم …ترسناکی عـادي بودنـد و هنـوز هـم هـستند           

ــی  ــه م ــست؛ بلک ــصب نی ــواران متع ــارِ خونخ ــه ک ــد ب ــت  توان دس

اي نیـز انجـام شـود کـه صـرفاً کارشـان را انجـام                  کارمندان خسته 

نیـز  ] ریـشه یـا مبتـذل       بـی [تواند سطحی     ورزي می   شرارت. دهند  می
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العــاده در پاییــدنِ پیــشرفت  جــز پــشتکاري فــوق  او بــه …باشــد

آیـشمن  . …ي دیگـري نداشـت      شخصی خـود، ابـداً هـیچ انگیـزه        

وجـه بـا      هـیچ   کـه بـه     فکـري محـضِ او ـــ          ایـن بـی   . احمق نبود 

شـدن بـه      حماقت یکسان نیست ـــ بـود کـه او را مهیـاي تبـدیل              

 او قـادر بـه      …تـرین جنایتکـاران آن دوران کـرد         ی از بزرگ  یک

در فقـدان ایـن توانـاییِ       . تفکر از منظر یـک شـخص دیگـر نبـود          

ــود اوج   معرفتــی، او مرتکــب جنایــاتی شــد کــه تقریبــاً محــال ب

 » …وقاحت آنان را بفهمد

 

شــرّ «طــور فــشرده، مبــانی نظــري تئــوري  همــین پــاراگراف، بــه

دسـت   نایـات فجیـع و عظـیم صـرفاً بـه          ج: دارد  را بیان مـی   » مبتذل

دسـت    تواننـد بـه     آنهـا مـی   . پذیرنـد   بیماران روانـی صـورت نمـی      

نیـز انجـام شـوند؛ یعنـی        » فکـر   بـی « ولی    هاي کاملاً معمولی    انسان

اندیـشند، قـادر نیـستند        شـان نمـی     هایی که به عاقبت کارهاي      همان

نهـا  بگذارنـد و از منظـر آ      ) یا قربانیان خـود   (خود را جاي دیگران     

به اعمـال خودشـان بنگرنـد، از تـشخیص و تمیـزِ شـرّ از خیـر و                   

طـور خلاصـه فاقـد یـک توانـایی            زشتی از زیبـایی عاجزنـد و بـه        

 .معرفتی هستند
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هـاي اجتمـاعی را بـه ارث       آیا این افراد ایـن کمبودهـا و نارسـایی         

 اند؟ اند؟ شرور بالفطره هستند؟ یا خود قربانی برده

 

آینـد،   دنیـا نمـی   القلـب بـه   جانی، جلاد و قسی  ها،    نظر آرنت انسان    به

» ذات«یـا   » طینـت «ارتکـاب بـه جنایـت در        . آینـد   بلکه بار مـی   

ودیعه نهـاده نـشده، خباثـت و شـرارت، فطـري یـا ارثـی                  کسی به 

اشـخاص در جریـان     . نیستند؛ بلکـه اکتـسابی و آمـوختنی هـستند         

ــر هیرارشــی   ــدگی در یــک ســازمان اجتمــاعی کــه ب کــار و زن

ــاختار س( ــسلهس ــی ل ــدار) مراتب ــت،   و اقت ــتوار اس ــت اس  و اطاع

وچـرا از فـرامین پیـروي کننـد و وظـایف              چـون   آموزند که بی    می

ــغلی ــد ش ــام دهن ــان را انج ــا  . ش ــدي، آنه ــین فراین ــانِ چن در جری

گردنـد تـا بـه جنایـات هولنـاك            شوند و آمـاده مـی       می» فکر  بی«

ــد   ــراکت جوین ــت ش ــاتی در جنای ــه درج ــا ب ــد و ی ــت بزنن . دس

تواند به دسـت خـود فـرد صـورت بگیـرد؛              وه، این فرایند می   علا  به

هــاي رژیــم حــاکم  مــورد مثــالش فــردي اســت کــه بــه سیاســت

خواهـد شـرّ نخـرد، کـسی کـاري بـه کـارش                توجه است، مـی     بی
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ي   اش بمانـد و اندیـشه و قـوه          نداشته باشد، در انزوا و دنیـاي ذهنـی        

سـل بـه   توانـد بـا تو   ایـن فـرد نیـز مـی    . داوریش را بکـار نگیـرد   

 .هاي بسیار ساده، دست به جنایات هولناك بزند انگیزه

 

ــن ــه   از ای ــت ک ــر«جاس ــشه«و » تفک ــشه» ورزي اندی ي  در اندی

یابنـد؛ تـا      اي مـی    هـاي بعـدي او جایگـاه ویـژه          آرنت و در نوشتار   

هـا    تـرین جنایـت     عنـوان یکـی از بـزرگ        آنجا که از نیندیشیدن به    

 !برد نام می

 

را  وتـالیتر اهمیـت تفکـر و قـدرت آن      هـاي ت    نظر آرنـت رژیـم       به

کننـد یـک نظـام اجتمـاعی سـازمان            رو سعی مـی     این  از. اند  دریافته

تفـاوت، تـسلیم،    دهند کـه لـشکري از سـربازان مطیـع، تهـی، بـی        

خــدمت و  فکــر، فرمــانبردار، خــوش گــو، بــی قربــان رو، بلــه دنبالــه

بـار بیـاورد تـا        ، رهبـر و پـرچم بـه       )امـت (وفادار به نظام، وطـن      

افــراد بایــد در ایــن . حرکــت درآورد شــان را بــه اشــین جنایــتم

 غــرق شــوند کــه  چنــان در وظــایف شــغلی ســاختار اجتمــاعی آن

ــه ــشه ب ــت اندی ــرور قابلی ــت   م ــراض را از دس ــاد و اعت ورزي، انتق
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ــاي     ــا و رفتاره ــب کاره ــه عواق ــشیدن ب ــد، از اندی ــان  بدهن ش

 رژیـم  اي در ماشـینِ جنایـت   دنـده  بازبایستند تا نفهمنـد کـه چـرخ       

 .هستند

 

ها پـیش از انتـشار کتـاب آیـشمن، آرنـت بـر همـین نکتـه                    سال

تأکید ورزیده و مدعی شده بـود کـه نازیـسم بـا تکیـه و تمرکـز                  

بر کارمندان متأهل و عادي قـادر شـد تـا ماشـین جنـایتش را بـه                  

 :چرخش درآورد

 

اس و گـــشتاپو، ســـازمانِ . ي اس بــرخلاف واحـــدهاي اولیــه  «

عـصبان، قـاتلان فطـري و یـا افـراد سادیـست             فراگیرِ هیملر بـر مت    

وار اسـتوار     متکی نبود، بلکـه تمامـاً بـر شـاغلین معمـولی و عیـال              

 )١٩۴۵(» .بود

 

با استناد به همین استدلال نیز بـود کـه آرنـت رونـد دادرسـی بـه                  

کــرد و  تــشبیه » کمــدي مهیــب«اتهامــات آیــشمن را بــه یــک 
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انـد    اتهـام نـشانده   شد که قاضی و دادستان فردي را بـر میـز              مدعی  

 .فهمی از اعمالش ندارد که درك و 

 

ــب « ــدي مهی ــوعى کم ــشه…ن ــت، و    کلی ــارات دم دس ــا، عب ه

روى از قواعــد بیــانِ مرســوم و اســتاندارد، نقــش اجتمــاعى  دنبالــه

اي در حراست از مـا در مقابـل واقعیـت دارنـد؛ یعنـی                 شناخته شده 

 صـرف   هـا و وقـایع، بـه        ي رخـداد    در برابر فـشارهایى کـه همـه       

اگـر مـا دائمـاً نـسبت بـه ایـن       . کنند مان وارد مى شان بر ذهن  بودن

. شــدیم دادیــم خیلــی زود خــسته مــی فــشارها واکــنش نــشان مــى

ي ما تنها در ایـن بـود کـه او بوضـوح هـیچ                 تفاوت آیشمن با بقیه   

 ».یک از این فشار ها را نمی دید

 

 ي افـراد، در جریـان کـار و زنـدگی در یـک رژیـم                 اما آیا همـه   

شـوند؟ بـا ایـن       فکـر و جـانی بـدل مـی          توتالیتر، به موجودات بـی    

هـا، مبـارزات و اعتراضـات فـردي           توان مقاومـت    حساب چطور می  

و اجتماعی را توضیح داد؟ چرا آیـشمن و آرنـت ـــ کـه هـر دو               

ــدنیا ) ١٩٠۶(در یــک ســال  ــد و در ســایه ب ــم  آمدن ي یــک رژی
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؟ چـرا یکـی     توتالیتر رشد نمودنـد، دو سرنوشـت متفـاوت یافتنـد          

ــدانبان   ــی زن ــست؛ یک ــري ضدنازی ــد و دیگ ــست ش ــد و  نازی  ش

 دیگري زندانی؟

 

توضیح آرنـت ایـن اسـت کـه آن یکـی چنـان شـد چـون روي                   

کــه آن دیگــري دچــار  اعمــال و رفتــارش فکــر نکــرد حــال آن

شـدن در رفـت چـون      از فراینـد جـانی   فکـري نـشد و درنتیجـه        بی

نش را قاضـی کـرد و       اندیشید، بـه اخلاقیـات پایبنـد مانـد، وجـدا          

 :قابلیت تشخیص نیکی از بدي را در خود پرورد

 

 ناتوانی در تفکر سبب شـد تـا مـردمِ عـادي، شـرارت را در                 …« 

. سـابقه بـود     نحـوي کـه بـی       ترین ابعادش انجـام دهنـد، بـه         بزرگ

آنچـه کـه اهمیـت      . ي تفکـر نیـست      دانش بیـانگر درجـه    ] سطح[

ــایی  ــر از شــرّ و زیب ــشخیص خی .  از زشــتی اســتدارد، قابلیــت ت

هـا بدهـد کـه در         ایـن توانـایی را بـه انـسان        » تفکر«امیدوارم که   

 » .این لحظات حساس، از وقوع فجایع بیشتر جلوگیري کنند
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نظـر آرنـت، فـرد حتـی در جوامـع توتـالیتر از        به ایـن معنـی، بـه    

ــه  ــت و درنتیج ــوردار اس ــاب برخ ــار و انتخ ــسئولیت  اختی ــد م  بای

ــذیرد   ــارش را بپ ــال و رفت ــه   . اعم ــشد، ب ــست بیندی ــا کافی تنه

هاي اخلاقی پایبنـد بمانـد و وجـدانش را قاضـی کنـد تـا از                   ارزش

مــأمور و «ي  درآیـد و بـه مرتبـه    بــه» مـأمور و معـذوري  «ي  پیلـه 

ــه موجــود  » مــسئولی ــی«برســد و خــود را از اســتحاله ب » فکــر ب

ي وکیـل     مصون بـدارد؟ بـا همـین اسـتدلال نیـز آرنـت، دفاعیـه              

اي از یــک چــرخ دنــده در  نکــه ــــ او دندانــهآیـشمن، دال بــر ای 

پـذیرد و بـر حکـم دادگـاه ـــ             ماشین عظیم نازیسم بود ــ را نمی      

 . زند یعنی اعدام آیشمن ــ مهر تأیید می

 

 بازتاب آراي آرنت

. هـاي متفـاوتی روبـرو شـد         ها و نظریات آرنت با واکـنش        گزارش

بعـضی  نظـر شـدند و        ها، از جمله لئونـارد کـوهن بـا او هـم             بعضی

 .دیگر او را شدیداً مورد نقد قرار دادند
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نـام   شـناس امریکـایی بـه    سه ماه بعد از دادگاه آیـشمن، یـک روان         

دور از مباحثـات فلـسفی، در         استنلی میلگرام تصمیم گرفـت تـا بـه        

آزمایشگاه و بـه کمـک متـد علمـی، ادعـاي آرنـت ـــ دال بـر                   

ا مـورد   هـاي عـادي در جنایـات نازیـسم ـــ ر             مجرم بودن آلمانی  

ي دانـشگاهی     براي ایـن منظـور، او یـک مطالعـه         . بررسی قرار دهد  

ترتیــب داد و مــدعی شــد کــه هــدفش بررســی کــارکرد حافظــه 

بعد آزمایش معـروف میلگـرم را بـا انتخـاب تعـداد زیـادي               . است

ــه اجــرا    ــد ب ــده شــده بودن ــادي برگزی ــراد ع ــب کــه از اف داوطل

ختگی ـــ   داوطلبان در جریان یـک سـؤال و جـواب سـا           . گذاشت

خبـر بودنـد ـــ در جایگـاه معلـم آزمـونگر        که از آن کـاملاً بـی    

نشانده شدند و همکاران میلگرم ــ با تظـاهر بـه داوطلبـین گـروه               

ــون  ــاه آزم ـــ در جایگ ــستند  دوم ـ ــونده نش ــر  . ش ــان ه در جری

بـه همـراه یکـی از       ) در نقـش معلـم    (آزمایش یکـی از داوطلبـین       

اي کـه     دو اتـاق جداگانـه    در  ) در نقـش محـصل    (همکاران میلگرم   

. نشـستند   اي از هم جدا شـده بـود، مـی               ي شیشه   کمک یک پنجره    به

بـه هـر    ) …مثـل آب ـــ مـوز و         (بعد فهرستی از کلمـات زوج       

محصل فرصـت کوتـاهی داشـت تـا آنهـا را از      . شد دو نفر داده می   

گفـت   را مـی ) مثـل آب (یـک کلمـه     ) معلـم (بعد داوطلب   . برکند
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ــی) مهمکــار میلگــر(و محــصل  ــه م ــست کلم ــرتبطش را  بای ي م

وقتــی پاســخ غلــط بــود از داوطلــب  ). مثــل مــوز(داد  پاســخ مــی

شـد تـا شـوك الکتریکـی بـه محـصل بدهـد و                 خواسته می ) معلم(

خبـر از     داوطلـب هـم کـه بـی       . مرور ولتـاژ بـرق را بـالا ببـرد           به

دیـد   کـه مـی     کـرد؛ حـال آن      ساختگی بودن آزمایش بود، چنین می     

 .کند تا شوك را قطع کند پیچد و التماس می خود می محصل به

 

: اطاعـت از اقتـدار    «ها که در کتـابی بـا عنـوان            نتایج این آزمایش  

. دهنـده بـود   منتـشر شـد، تکـان   ) ١٩٧٧(» ي تجربـی   یک مشاهده 

ــا   ۶۵٪ ــدند ت ــر ش ــین حاض ــه  ۴۵٠ از داوطلب ــوك ب ــت ش  ول

 .شان وارد کنند محصل

 

س و جـري    نتایج تـست میلگـرم کـه بعـدها توسـط تومـاس بـلا              

برگر و دیگـران نیـز تکـرار و تأییـد شـدند، تأکیـد داشـتند کـه                   

شـان    توانند دیگران را شـکنجه کننـد و شـاهد زجـر             افراد عادي می  

هم تنها به آن دلیـل کـه از جانـب یـک مقـام صـاحب                   باشند، آن 
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که در اینجا بازیگري بـود کـه روپـوش سـفید پوشـیده و      (اتوریته  

 .از او خواسته شده بود) کرد خودش را دکتر معرفی می

 

» شـصت دقیقـه   «ي تلویزیـونی      ، میلگرم در برنامـه    ١٩٧٩در سال   

 :شرکت کرد و اظهار داشت

 

هـایم از هـزاران       بر اسـاس مـشاهداتی کـه در جریـان آزمـایش           «

ام کـه مبتنـی       ام، و براساس برداشـت شخـصی          آوري کرده   نفر جمع 

هـاي    ردوگـاه کـنم کـه اگـر ا        هاست، ادعا می      بر نتایج این آزمایش   

مرگ مـشابه بـا آلمـان نـازي در ایـالات متحـده تأسـیس کنـیم،                  

بــسادگی یافــت  هــا  ي اردوگــاه نیــروي انــسانی کــافی بــراي اداره

 ».خواهد شد

 

 سال پس از انجام اولـین تـست میلگـرم، یکـی از داوطلبـین در                 ۶

ي سـربازي در ویتنــام   ایـن آزمـایش کــه مـشغول گذرانــدن دوره   

 :بود به میلگرم نوشت
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دانستم کـه چـرا بایـد کـسی را عـذاب              من در زمان آزمایش نمی    «

مـا طبـق    . فهمـم   را مـی    ي جنـگ ایـن      اما حـالا در بحبوحـه     . بدهم

زنـیم کـه در تنـاقض         دستور مافوق خود دسـت بـه کارهـایی مـی          

 ».مان است کامل با اعتقادات

 

مهـر تأییـد دیگـري بـر آراي         » آزمایش زنـدان اسـتنفورد    «بعدتر  

 آزمـایش زیـر نظـر دکتـر فیلیـپ زیمبـاردو، در              ایـن . آرنت زد 

ــال  ــد١٩٧٣س ــام ش ــرکت.  انج ــدگان  ش ــشجو ٢١کنن ــه ( دان ب

ــد کــه ســلامت جــسمی و )  جــایگزین احتمــالی٣ي  اضــافه بودن

. هاي مربوطه مورد تأییـد قـرار گرفتـه بـود            شان توسط تست    روانی

 نفـر نقـش زنـدانبان       ١١ نفـر نقـش زنـدانی و         ١٠بر اساس قرعه،    

زندانی کـه بـه همـین منظـور سـاخته شـد        دند و در شبه   را تقبل کر  

مـدت دو هفتـه       قرار بر ایـن بـود کـه آزمـایش بـه           . جا داده شدند  

هـاي مخفـی ـــ بـدون          ادامه یابد و رفتار دو گروه توسط دوربـین        

امـا اوضـاع   . کنندگان ــ مـورد مطالعـه قـرار گیـرد         اطلاع شرکت 

روز شـشم   بـار شـد کـه آزمـایش را در             قـدري وخـیم و فاجعـه        به

 .متوقف کردند
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 نتایج این مطالعـات کـه در کتـاب فیلیـپ زیمبـاردو، تحـت نـام                

منتشر شد، بر این واقعیـت تأکیـد داشـت کـه در             » تأثیر شیطانی «

تواننـد از   سـالار، مـی   یک ساختار اقتدارسالار و یک فـضاي قـدرت        

 .افراد عادي جانیان وحشی بسازند

 

هانـا  » شـرّ مبتـذل   « تئـوري    دنبال انتشار نتایج فـوق، بـار دیگـر          به

ــت و     ــرار گرف ــشمندان ق ــان و اندی ــه محقق ــورد توج ــت م آرن

هــا در تبیــین شــرارت و  تــرین نظریــه عنــوان یکــی از مطــرح بــه

 .جنایت مورد بحث مجدد قرار گرفت

 

 بـا آراي     البته در این میان کـم نبودنـد کـسانی کـه بـه مخالفـت               

یکـی از   . ادنـد ي او را مـورد نقـد قـرار د           آرنت پرداختند و نظریـه    

آیــشمن «نخـستین نقــدها، متعلــق بــه بتینـا اســتنگنت، در کتــاب   

شــرّ «او معتقــد بــود کــه بنیــان نظریــه . بــود» پــیش از اورشــلیم

متکـی بـود،    ) ریـشه   سطحی و بـی   (ي آیشمن     که بر انگیزه  » مبتذل

بتینـا بـا اسـتناد بـه مـدارك فـراوان نـشان              . اساس است   از پایه بی  
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نت ــ آیـشمن ابـداً یـک فـرد سـاده،            داد که ــ برخلاف نظر آر     

هاي افراطـی نبـود، بلکـه بـرعکس، او یـک              معمولی و فاقد انگیزه   

هـاي قـويِ    هـم بـا انگیـزه    نازیست باورمند بـود کـه آگاهانـه، آن    

نژادپرستانه به جنایت دسـت زده و نـسبت بـه عواقـب کارهـایش               

ــل داشــته ــوف کــافی و کام ــان دادرســی .  اســت وق ــا در جری ام

ــو ــسته ب ــده  توان ــواي فریبن ــر ل ــه زی ــود را هنرمندان ــک  د خ ي ی

 .شناس پنهان کند بوروکرات وظیفه

 

مـدعی شـد   » ي آیـشمن  محاکمـه «دبورا لیپـستات نیـز در کتـاب        

که در دفتـر خـاطرات آرنـت مـواردي را یافتـه کـه حکایـت از                  

  ي نـژادي و دفـاع او از هولوکاسـت داشـته             باور آیشمن به تـصفیه    

 سـؤال را پـیش کـشید کـه اگـر آیـشمن              علاوه دبورا این    به. است

 واقعاً از عواقب کـارش ناآگـاه بـود، پـس چـرا              –قول آرنت      به –

ي مـدارك مربـوط بـه جنایـات           در همدستی با همکـارانش، کلیـه      

  را نابود کرد؟ جنگی
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نویس و دوسـت نزدیـک هانـا آرنـت نیـز              کارتی، رمان   مري مک 

 و گرشـوم    بـرد   ي آرنـت را زیـر سـؤال           با سؤالات مـشابه نظریـه     

) ١٩۶٣(اي بـه او       ي آرنـت نیـز در نامـه         دوره  شولم، فیلسوف هـم   

صرفاً یـک شـعار و نـه یـک تحلیـل            » شرّ مبتذل «ي    نظریه: نوشت  

 .است پرمغز 

 

ــاب  ــف در کت ــن ول ــا آن  «آل ــه ب ــست و چگون شــرّ سیاســی چی

شـد کـه شـرارت و         با طرح انتقادي مـشابه متـذکر        » مبارزه کنیم؟ 

شناسـی یـک موجـود مبتـذل و           توان بـا روان     جنایت سیاسی را نمی   

را بـه پـاي عـدم تمایـل بـه اندیـشیدن               آور توضـیح داد و آن       ملال

 .نوشت

 

 بندي نقادانه جمع

هـاي جمعـی کـه         تئوري آرنـت بـا نگـرشِ غالـب بـر رسـانه             –

جانیان را بیمـاران روانـی و اشـخاص غیرمعمـولی تلقـی کـرده و                

گونـه توصـیفات    رنـت ایـن  نظـر آ  به. کنند، تفاوت داشته و دارد      می

یــــا  )dramaturgy(درد درامــــاتورژي  بیــــشتر بــــه



 1313 

هـا    ایـن . خوردنـد تـا یـک تحلیـل اجتمـاعی           می» پردازي  نمایش«

اي هــستند کــه بــه قــصد  انگارانــه ولــی آگاهانــه توجیهــات ســاده

ســاخته و ) شــهروندان معمــولی(» مــا«متمــایز کــردنِ جانیــان از 

نـد کـه شـهروندان عـادي،        بباوران» مـا «شـوند تـا بـه           پرداخته می 

وقتی هـم کـه بـه ایـن برداشـت سـطحی             ! شوند  جانی و شرور نمی   

وقت از تلاش بـراي فهـمِ عمـق و ابعـاد فجـایعی                باور بیاوریم، آن  

رو   ازایـن ! مـانیم   توانـد انجـام شـوند، بـازمی         مـی » ما«که به دست    

طـرز    کـاران بـه     آرنت با یادآوري مکـرر ایـن نکتـه کـه جنایـت            

طـرز وحـشتناکی شـبیه        هستند، و ما نیـز بـه      » ما«وحشتناکی مانند   

را متوجـه مـسئولیتی کنـد کـه در قبـال            » مـا «کوشـد     آنانیم، مـی  

 .تصمیمات و رفتارهایمان داریم

ویـژه تئـوري       بـه  –ي شـرّ آرنـت بـا پیـشینانش             تفاوت نظریـه   –

. بـود ) سـوژه (ي عامـل       بـر سـرِ انگیـزه      –کانـت   » شرّ رادیکال «

به یـک شـرّ ذاتـی و یـا داشـتن یـک              آنان ارتکاب به شرارت را      

دادنـد و مـدعی    ي قوي براي ارتکـاب بـه جـرم نـسبت مـی              انگیزه

دارتـر باشـد، وسـعت و ابعـاد           تـر و ریـشه      بودند هرچه انگیزه قوي   

ي   کـه در نظریـه      آن  تر خواهد شـد، حـال       تر و بزرگ    جرم نیز وسیع  

شـوند    دسـت کـسانی انجـام مـی         ترین جنایات بـه     شرّ آرنت بزرگ  
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ورزي و  هـاي توتـالیتر از اندیـشه    دسـت خـود و یـا رژیـم     هکه یا ب 

هـاي    نیـاز بـه داشـتن انگیـزه         تشخیص خیر و بد محروم شده و بـی        

 .زنند دار، به جنایات مهیب دست می ریشه

اي تـشبیه     هـاي توتـالیتر را بـه کارخانـه          سو رژیـم     آرنت از یک   –

د سـاز  هویـت و ازخودبیگانـه مـی    فکر، بـی  هاي بی کند که انسان    می

خـدمت بگیـرد و از سـوي دیگـر مـدعی بـود کـه                  تا آنهـا را بـه     

ــوب ــسانهاي معی ــین ان ــشه هم ــد اندی ــده بای ــرا و  ورز، اخــلاق ش گ

هـا را بـا توسـل بـه دیـالوگ           باوجدان باشند و حتـی ایـن قابلیـت        

ــد ــار و اعمــال. ســقراطی در خــود بپرورن شــان  پــس مــسئول رفت

، محاکمـه و    هستند و باید در صورت همکـاري بـا رژیـمِ توتـالیتر            

 .حتی اعدام شوند

کنــد؛ تــا  اغــراق مــی» اخــلاق«و » تفکــر« آرنــت در اهمیــت –

فکـري و   ي بـی    گیـرد جنایـت و شـرارت نتیجـه          آنجا که نتیجه می   

کافیـست فـرد بیندیـشد، انتقـاد کنـد          . عدم رویکرد اخلاقی هستند   

 نمایـد تـا از گزنـد آیـشمن شـدن در امـان                و وجدانش را قاضـی    

دهنـد کـه    شناسـی نـشان مـی    هـاي جامعـه   یافتـه حال آنکـه    ! بماند

گرایـان    ورزان، اخـلاق    خیلی از جانیان و جلادان، بـه خیـل اندیـشه          
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ــد و وجــدان ــق دارن ــر  ! داران تعل ــه از س ــانی ک ــستند جانی ــم نی ک

ــی  دل ــشه م ــاهخواري پی ــع   رحمــی، گی ــت طب ــر لطاف ــد، از س کنن

 آفریننـد و در بـاب   نوازند و آثار بااحـساس هنـري مـی      موسیقی می 

 !کنند فرسایی می اخلاق، قلم

محبوبیــت زیــادي » زنـدان اســتنفورد « نتـایج تــست میلگــرام و  –

ــت آورد ــراي آراي آرن ــن  . ب ــت علمــی ای ــی زود مقبولی ــا خیل ام

ضـمناً مطالعـات بعـدي نـشان دادنـد کـه            . ها زیر سؤال رفت     تست

) ي رادیکـال    یـا نداشـتن انگیـزه     (انگیزگـی     ادعاي آرنت دال بر بی    

به ایـن معنـی، تئـوري شـرّ مبتـذل بـر یـک         .  بود آیشمن نادرست 

 .ي غلط بنا شده است شالوده

» مـأمور و معــذور « بـرخلاف نظــر آرنـت، آیــشمن ابـداً یــک    –

هــم  اي بـه تــرس از اعـدام آن   او در دفاعیـاتش هــیج اشـاره  . نبـود 

جـرم سـرپیچی از قـوانین و فـرامین نکـرد، بلکـه کـشورش را                   به

 ـ      ستود، خـانواده   ید و تأکیـد کـرد کـه بـه پـاس          اش را از دور بوس

احترام بـه پـرچمِ کـشورش، مکلّـف و موظـف بـود تـا مقـررات                  

بـه ایـن معنـی او ابـداً         . جنگی را اجرا و از فـرامین متابعـت کنـد          

ــک  ــذور«ی ــأمور و مع ــک  » م ــاً ی ــه عمیق ــود بلک ــأمور و «نب م
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بـود کـه تـا آخـرین نفـس نـسبت بـه وطـن، پـرچم و                   » مسئول

 ! آنها وفادار ماندرهبرش احساس مسئولیت کرد و به

 تئوري شرّ مبتذل آرنـت، فراینـد جـانی و جلادسـازي را صـرفا                –

ــی  ــدود م ــالیتر مح ــع توت ــه جوام ــد ب ــضی از . کن ــه بع ــال آنک ح

 بـر ایـن باورنـد کـه        – از جملـه زیگمونـت بـاومن         –اندیشمندان  

ي مـدرن کـه بـر یـک سـاختار اجتمـاعی               این فرایند در هر جامعه    

چـرا از مقـررات و        و  چـون   عـت بـی    ــ بوروکراتیـک و اطا      هرمی

یکـی از متخصـصین     . توانـد شـکل بگیـرد       است، مـی    فرامین مبتنی   

نیـز نـشان داده کـه       » مـاتس آلووسـون   «ي سازماندهی بنـام       حوزه

نـامی کـه    ! اي مثل سوئد قابـل مـشاهده اسـت          این فرایند در جامعه   

» حماقـت کـارکردي   «آلوسون براي ایـن پدیـده انتخـاب کـرده           

گونـه    اي کـه سـازمانِ کـار آن         و، در هـر جامعـه     بـه نظـر ا    . است

جـاي رشـد خلاقیـت، ابتکـار و اسـتقلال فکـري        سامان یافته که به   

ــدان،  ــارکردي «در کارمن ــت ک ــی » حماق ــد م ــر   رش ــد، خط کن

 .فکر هست قول آرنت بی اراده و به پرورش عناصر بی
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ــان – ــه« در رم ــر کــامو » بیگان ــه دســت )١٩۴٢(آلب ــردي ب ، ف

شود و هـیچ احـساس بـدي در قاتـل پیـدا               می  شته  قهرمانِ داستان کُ  

جـا هـم      در ایـن  . شود؛ چرا که باور دارد آن یـک حادثـه بـود             نمی

بـار بدانـد؛    کـه عملـش را شـرارت      آن  کنـد، بـی     آیشمن جنایت می  

اش عمــل کــرده  ي شــغلی و ملــی  چـرا کــه بــاور دارد بــه وظیفــه 

 ـ   به این معنی اگر بپذیریم کـه بـدون داشـتن انگیـزه            ! است وي ي ق

توان دست بـه جنایـت زد ـــ هرچنـد کـه بـاورش بـراي                   نیز می 

صـورت بایـد یـک توجیـه قـوي            ـــ در آن   ! این قلم دشوار است   

ــل   ــه آن داشــت؛ مث ــراي ارتکــاب ب ــشر«ب ــت ب ، »دوســتانه حمای

مبــــارزه علیــــه دشــــمن    «، »صــــدور دموکراســــی «

 !…و » حفظ امنیت ملی«، »!)خیالی/ساختگی(

 ـ  – هـا ببـرد و دلایـل اجتمـاعی      شه آرنت که قرار بود دست بـه ری

هـاي    شرارت و جنایـت را بکـاود، پـس از صـغرا و کبـرا کـردن                

هـاي    بسیار، داسـتان را بـا مـسئولیت فـردي و پایبنـدي بـه ارزش               

کـه بـر حکـم اعـدام کـسی            تـر آن    دهد و جالب    اخلاقی خاتمه می  

پنداشـت ـــ مهـر        سـازي مـی     »فکر  بی«ــ که او را قربانی فرایند       

خیـزد و از یـک جنایـت          خـواهی برمـی      بـه خـون    زنـد،   تأیید مـی  

 !کند دولتی ــ یعنی اعدام ــ دفاع می
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سـالاري را بـه        تئوري شـرّ اگرچـه فرهنـگ اطاعـت و اتوریتـه            –

رود؛   کشد، امـا از مـذمومیت قـدرت و اتوریتـه فراتـر نمـی                نقد می 

آورد و اتوریتـه و اقتـدار بـد           کـه فـساد مـی       قدرت بد است چـون    

 !آفریند ت میکه جنای هستند چون

 تئــوري شــرّ آرنــت بــر یــک تحلیــل غیرطبقــاتی بناشــده کــه –

بطــور مــشروح توضــیح داده » توتالیتاریــسم«تــر در کتــاب  پــیش

آینـد   فکـر بـارمی   هاي توتالیتر نـه تنهـا بـی    افراد در رژیم  : شده بود 

شـان ـــ را    شـان ـــ از جملـه هویـت طبقـاتی      ي هویت   بلکه همه 

ــی  ــت م ــز از دس ــود  نی ــه ت ــد و ب ــی هدهن ــف و  ي ب ــکل، منعط ش

گردند کـه ماشـین سـرکوب و جنایـت رژیـم              اي بدل می    شده  مسخ

بـه ایـن معنـی آرنـت ایـن واقعیـت را             . آورنـد   را به گردش درمی   

هویـت بـه منظـور تـداوم          ي بـی    گذارد که همـین تـوده       نادیده می 

بـرد    عـلاوه آرنـت از یـاد مـی          بـه ! اند  حاکمیت طبقاتی تربیت شده   

هــا مبــادرت  تــوده» تحمیــق«ر تنهــا بــه هــاي توتــالیت کــه رژیــم

ــه. ورزنــد نمــی هــاي  ارزش» تــرویج«و » تبلیــغ«مــوازات  آنهــا ب

، »تـرور «: گیرنـد   شان از سه عنصر دیگر نیـز بهـره مـی            ضدانسانی

دهنـد و     کسانی کـه بـه سـپردگی تـن نمـی          . »تطمیع«و  » تهدید«

کننـد، تـرور، زنـدان        در برابر ماشین مغزشویی رژیم مقاومـت مـی        
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شـوند و سـایر ناسـازگاران بـا تهدیـد یـا تطمیـع بـه           ه می و شکنج 

امثـال آرنـت هـم کـه از ایـن          . گردند  سکوت یا همکاري وادار می    

برنــد، در فراغــت خــاطر  در مــی گریزنــد و جــان بــه مهلکــه مــی

کننـد و   پـردازي مـی   نـشینند و راجـع بـه توتالیتاریـسم تئـوري        می

 ـ        ! گیرند  جوایز نفیس فلسفی می    ي   ه مقولـه  بـه ایـن معنـی آرنـت ب

هــاي افــراد، ارتقــاي »اطاعــت«پــردازد، در پــس  نمــی» منــافع«

بینـد و توجـه نـدارد         موقعیت اقتصادي، شـغلی و اجتمـاعی را نمـی         

بــردار اســت و   هزینــه» تمــرد«کــه در جوامــع توتــالیتر،   

هــا تحمیــق و  مــداران تهدیــد، تــوده ورزان تــرور، اخــلاق اندیــشه

 !شوند فکران تطمیع می بی

کـه    کنـد چـون     فهم جلـوه مـی      بتذل، پیچیده و سخت    تئوري شرّ م   –

ــده ــسیار اســت دربرگیرن ــضات ب شــاید تفــسیر ســقراط از . ي تناق

ســقراط . ي مریــدش یعنــی آرنــت باشــد خــودش، بیــشتر شایــسته

کـرد کـه هـرکس        تـشبیه مـی   » دار  ي بـرق    سفره  ماهی«خود را به    

آرنـت نیـز    ! شود؛ چرا که خـودش فلـج اسـت          لمسش کند فلج می   

کـه خـودش      کنـد، چـون     اط، خوانندگانش را گیج مـی     همچون سقر 

قـدري خواننـده را       او بـه  . در دنیایی از تناقـضات سـرگردان اسـت        

ــو ــسفی، روان   در هزارت ــاهیم فل ــاي مف ــات   ه ــناختی و مباحث ش
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چرخانـد کـه از یـک تحلیـل تـاریخی، اجتمـاعی و                آکادمیک می 

ــه انتقــاد  ي آن مــی افتــد و شایــسته سیاســی دور مــی شــود کــه ب

 !ها سپرده شود ي موش هجوند

  مانـد کـه چـه حکمـی علیـه            آرنت در ایـن تنـاقض بـاقی مـی          –

تفـاوتی، عـدم مقاومـت و          کـه بـا سـکوت، بـی        –مردمان عـادي    

 صـادر   –رسـاندند     هـاي توتـالیتر یـاري         همکاري به تـداوم رژیـم     

شــان را  شــود همگــی قــدر فراواننــد کــه نــه مــی آنــان آن«: کنــد

 »!شان را بخشید شود همگی محاکمه و مجازات کرد و نه می

 ناگفته نماند کـه تئـوري ضدتوتالیتاریـسم هانـا آرنـت، عمومـاً               –

ــی   ــسم روس ــانی و کمونی ــسم آلم ــه نازی ــی مارکــسی(علی ) و حت

شـود؛ غافـل از آنکـه فراینـدي مغزشـویی       کار گرفته شده و مـی       به

ــوده ــق ت ــام  و تحمی ــت نظ ــی از هوی ــا جزئ ــستی  ه ــاي کاپیتالی ه

 .ستهاي فاشیستی ا ورژیم

توان گفت ایـن اسـت کـه بـدون تحلیـل               آنچه که در خاتمه می     –

اي کـه در آن جـانی و جـلاد تربیـت       روابط و مناسـبات اجتمـاعی     

ــی ــرورده م ــده و    و پ ــه زاین ــرایطی ک ــر ش ــدون تغیی ــوند، و ب ش
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شـود انتظـار داشـت کـه بازتولیـد            ي جانیان هستند، نمـی      پرورانده

 .جلاد و جانی خاتمه یابد

 :ن که به قول کارل مارکسي آخر آ و نکته

 

آید این اسـت کـه بـه چـه            حال پرسشی که در این باره پیش می       «

تـوان فـردي را بـراي تأدیـب و یـا هراسـاندن دیگـران                  حقّی مـی  

تنبیــه نمــود؟ افــزون بــر آن، تمــامی شــواهد تــاریخی موجــود و 

ــات    داده ــی اثب ــرین وجه ــه بهت ــت را ب ــن واقعی ــاري ای ــاي آم ه

لاف چنین تـصوري، از زمـان قابیـل تـا بـه             کنند که دقیقاً بر خ      می

امروز مجازات نتوانسته اسـت کـه دنیـا را بترسـاند و یـا ایـن کـه            

 آیا توهمی بـیش نیـست اگـر کـه بخـواهیم فـرد               …اصلاح نماید 

ــه ــراه مجموع ــه هم ــزه را ب ــی ي انگی ــاي واقع ــراه  ه ــه هم اش، و ب

اي کــه از همــه ســو بــر او  ي شــرایط اجتمــاعی پیچیــده مجموعــه

ــشار مـ ـ ــک    یف ــا ی ــد، ب ــی  » ي آزاد  اراده«آورن ــاملاً انتزاع ک

ي   ایـن نظریـه کـه گویـا مجـازات برآمـد اراده            ! جایگزین سـازیم  

خود فرد مجرم است، چیزي جـز بیـان متـافیزیکی قـانون قـدیمی               

 –جــویی بــا اعمــال مجــازات بــه مثــل   حــقّ تلافــی–» قــصاص«
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 نیــست کــه خواهــان درآوردن چــشم در برابــر چــشم، دنــدان در

ــر خــون مــی  ــدان، و ریخــتن خــون در براب ــر دن اگــر . باشــد براب

بخواهیم به صراحت و بـا کنـار نهـادن تمـامی تعبیـر و تفـسیرها                  

اي در دسـت      جـز وسـیله     گفته باشیم، مجـازات چیـزي نیـست بـه         

ــه،     ــرایطی ک ــض ش ــل نق ــود در مقاب ــاع از خ ــراي دف ــه ب جامع

 ایـن   هاي مـاهوي آنهـا، بـراي تـداوم حیـات            گی    نظر از ویژ    صرف

جـا دارد کـه پرسـیده      [حـال،   . شـود   جامعه ضروري محـسوب مـی     

اي اسـت کـه ابـزاري بهتـر از جلّـاد              این چگونـه جامعـه    ] شود که 

شناسـد، و سـبعیت خـود را بـه عنـوان              براي دفاع از خـویش نمـی      

 آیـا بایـسته نیـست کـه عمیقـاً           …زند؟   جار می  …قانونی جاودانه 

ــدگر   ــشیم کــه تولی ــستمی بیندی ــر سی ــه تغیی ــن ب و پرورشــگاه ای

 »جرایم است؟

 



 1323 

  

 وارِ آن شعار و نیروي شلاق

 سعیده کشاورزي

 

 دهند؟ ها را پیشاپیش لو می گونه محتواي دگرگونی شعارها چه

 

هــاي  ي تــسلیم ي اعتــراض، درســت مثــل روزنــی بــر پهنــه لحظــه

ایـن لحظـه، فرصـتی بـه     . کند تا از امتناع بگویـد  طولانی سر باز می 

طــراّر و . جــایی بـراي پرحرفـی نـدارد   . دهـد  تفـصیل نمـی   و طـول 

. دهـد   اش، امکـان سـخنوري مـی        قـدر گریزپـایی     گریزپاست و بـه   

ي اعتراضـی     ، همچـون یـک فـرم فـشرده        »شـعار «جاست کـه      این

. شود تا این مهلـت کوتـاه را از حـرف و کـلام پـر کنـد                   خلق می 

ي اعتـراض غنـا ببخـشد، لحظـه را تـسخیر              آید تا به لحظه     شعار می 

هـاي معتـرض را در مـتن آن لحظـه             ي سـوژه     حضور فشرده  کند و 

شــعار، بــا شــفاف کــردن دلایــل هــر اعتــراض، . توضــیح بدهــد

  تـوان، مجموعـه     از ایـن حیـث مـی      . کنـد   محتواي آن را تبیین مـی     

ــرد   ــی ک ــبش تلق ــست آن جن ــبش را مانیف ــک جن ــعارهاي ی . ش
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هاي کـانونیِ هـر نظـمِ نـوین، پـیش از              مانیفستی که دربابِ ارزش   

 .کند رار آن، روشنگري میاستق

 

سـت نگـاهی کوتـاه بــه شـعارهاي اعتراضـی در مـتنِ هــر        کـافی 

انقــلاب بینــدازیم تــا از چنــدوچون مــاجرا ســردرآوریم و /جنـبش 

ي معتـرض، در میـان        سـوژه . ها را بگیـریم     پاسخ بسیاري از پرسش   

ــه افــشاگري مــی ــد شــعارهایش، دســت ب او فرصــت تفــصیل . زن

ارها، تنهــا رئــوس مطالــب را بیــان نــدارد، پــس در نخــستین شــع

هـاي    کند و توضیحات بیشتر را بـه شـعارهاي بعـدي در مهلـت               می

ي معتــرض بــا  ســوژه. کنــد ي بعــدي موکــول مــی وپاشــده دســت

افتـد، امـري    گوید آنچـه اتفـاق افتـاده یـا مـی      فریادهایش به ما می   

ــیش ــن    پ ــست، و ازای ــادي نی ــاده و ع ــت پاافت ــدرکار  رو دس ان

درواقـع، حقیقتـی کـه او شـجاعت         . شـود   مور می از ا » آشنازدایی«

چیـز طبیعـی      همـه : گفتنش را در شـعارها پیـدا کـرده ایـن اسـت            

 !رسد و هیچ چیز طبیعی نیست بنظر می

 



 1325 

ــوژه ــه س ــبش  ب ــرض در جن ــیم١۴٠١ي معت ــران نگــاه کن او .  ای

ایـستد و     ي اعتراضـی مـی      ي یـک لحظـه      ناگهان بر سکوي دیریافته   

ي آن  ي همـه  ، دسـت بـه مطالبـه     در واکنش به وضعیت غیرطبیعـی     

ي   ؛ همـه  » زن، زنـدگی و آزادي    «: زنـد   انـد مـی     چیزها کـه طبیعـی    

محتـواي  . انـد   آن چیزها که دائمـا از حیـات لاغـرِ او دریـغ شـده              

وغـش    غـل   چنان طبیعی و خودمـانی و بـی       » زن، زندگی و آزادي   «

بـا زنـدگیِ    » طبیعـی «ي سـهمگین میـان امـور              است، کـه فاصـله    

اعتبـار،    ایـن   بـه . کنـد   ي معترض را ناگهان معلـوم مـی        کنونی سوژه 

ــوژه ــوژه سـ ــرض، سـ ــنازدا«اي  ي معتـ ــت»آشـ ــوژه. سـ اي  سـ

از سـوي دیگـر   . سـت     انـدرکار مرئـی کـردنِ آنچـه نـامرئی           دست

  هـاي جـدي خـود       هـایش، پرسـش     ي معترض از خلال شـعار       سوژه

دلایلـش  . دهـد  هـا پاسـخ مـی    کند و همزمان به پرسـش       را طرح می  

ي  کند و با سـوار کـردن اعتـراض بـر دوش لحظـه، بـازه       را رو می  

ــی  ــداد م ــان را امت ــدود زم ــشد مح ــه . بخ ــداد لحظ ــه تع ــاي  او ب ه

شـوند و مثـل منجنیـق         شـعارها زاده مـی    . سـازد   ِ، شعار می    اعتراضی

ــرون،   ــیِ آن بی ــات غیرِطبیع ــه ســمت حی از گلوگــاه معترضــان ب

کـار    بـه   اي جـامع دسـت      قـدر رسـاله     هر شـعار بـه    . شوند  پرتاب می 

ي معتــرض در هــر  ســوژه. شــود کــردن مــی زدن و تحلیــل حــرف
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صـرفاً  . کنـد   هـایش را طـرح نمـی        هـا و مطالبـه      شعار، تنها پرسش  

صـرفاً چیـز یـا کـسی را محکـوم         . شود  مشغول دفاع از خودش نمی    

 خـود و جنبـشی کـه درونِ آن           او با شـعارهایش هویـت     . کند  نمی

ــا مــی ــد و از خــلا مــستقر شــده را نیــز بن ــهکن ي  ل چیــنش رندان

کلمات، دست به انتقام، تعیین مجـازات، نکـوهش، تهدیـد یـا حتـا               

چیـزي کـه    . انـد   زند کـه او را بـه سـتوه آورده           تمسخر عواملی می  

ــراي خــود  هــویتی کــه هــر جنــبش: اهمیــت دارد ایــن اســت  ب

 .شود بندي می کند، در پیکر شعارهاي آن صورت وپا می دست

 

ــلاب  ــه انق ــزي ب ــزنیم۵٧گری ــ.  ب ــعارهاي اصــلیِ م ــر ش روري ب

آن را معلـوم    » قدسـی «و  » مردانـه «، هویت پیـشاپیش     ۵٧انقلاب  

ــی ــد م ــصه .  کن ــارزترین خصی ــن دو، ب ــلاب   ای ــویتیِ انق ــاي ه ه

جــا سرشــار از  شــعارها جابــه! انــد؛ مردانــه و قدســی وهفــت پنجــاه

رهبـر، شـاه، بـرادر،      «تنها اسـامی عـامی چـون          نه. اند  عناصر مردانه 

خمینـی،  «که حتـا اسـامی خاصـی چـون          » ..امام و پسر، آقا، مرد،    

کـه در دل شـعارهاي      » ..شاه، کـارتر، بازرگـان، شـاپور بختیـار و         

فریـاد  . انـد   گرفتنـد کمـابیش همـه مردانـه          جـاي مـی    ۵٧انقلاب  

، گـویی طنـین و        هـاي مردانـه     کردن شـعارهاي سرشـار از گـزاره       
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ــر    ــان ب ــه همچن ــازوکاري را دارد ک ــرکار آوردنِ س ــاي برس تمن

 .استوار باشد» شاهی-پدر«ي منطقِ  هپای

 

 ۵٧ي موجـود در برخـی شـعارهاي انقـلاب             معدود عناصـر زنانـه    

 :نیز از سه حالت کلی خارج نیستند

 

ــا بــه شخــصیت  – هــاي دینــیِ مقدســی چــون حــضرت       ی

روح مـادرم فاطمـه، نـدارم از          قـسم بـه   «: اشاره دارند » زهرا/فاطمه«

 »کشته شدن واهمه

 

–    ارجـاع  » مـادر « پذیرفته شـده بـراي زن یعنـی           یا به تنها جایگاه

 .»به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد«: دهند می

 

هـا    زن«: انـد   دادنِ کیفیتـی تحقیرآمیـز بـه زنـان           یا مشغول نسبت   –

ــی  ــتند، ب ــا پیوس ــه م ــرت ب ــستن غی ــا نش ــعارهاي » ه ــایر ش و س

 .تحقیرآمیز مرتبط با فرح و اشرف پهلوي
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می شــعارهاي جریــان اصــلی وبــیش در تمــا امــر قدســی نیــز کــم

سـت بـه کلمــات    کـافی . ، حـضوري انکارناپـذیر دارد  ۵٧انقـلاب  

کاررفتــه در ســاختمان شــعارها نگــاهی سرســري بینــدازیم تــا  بــه

اکبـر، امـام، انقـلاب        خـدا، قـرآن، االله    «بسامد بالاي کلماتی چـون      

ــت  ــلام، ب ــسلمان، اس ــدي، م ــضت مه ــش حــسینی، /شــکن، نه ارت

محمـد، ایمـان، جهـاد، شـهادت،          علـی   زمان، مـصطفا، صـل      صاحب

امـر قدسـی پیـشاپیش در برابـر امـر زمینـی             . را ببینـیم  » ..شهید و 

کند و هویت خـود را از تأکیـد بـر چنـین تمـایزي              آرایی می   صف

ي امـرِ     و زن، از همـان ابتـداي انقـلاب نماینـده          . آورد  دست مـی    به

تـرین    زیبنـده «کـه   » زن مـسلمان انقلابـی    «از ایـن رو     . ست  زمینی

شـود تـا کـارکرد زمینـی          تولیـد مـی   » ت او حفظ حجاب است    زین

زن را امحاء کنـد و بـا پیونـد دادن زن بـه امـر قدسـی، بـه او بـه                       

درواقـع تنهـا صـورت مجـاز از         . ي حیات بدهـد     طور مشروط اجازه  

ــس از  ــات زن پ ــلامی«حی ــلاب اس ــی»انق ــورت قدس ــده ، ص ي  ش

خـود  ، پـیش از وقـوع       ۵٧غیرزمینی اوست که شـعارهاي انقـلاب        

 :انقلاب، الگوهاي اصلی آن را تبیین کرده بودند
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هـایی چـون حـضرت        ؛ کـه در شخـصیت        الگوهاي مقدسِ دینـی    –

 .شد یا زینب متبلور می) زهرا(فاطمه 

 

 .ترین جایگاه براي زن ي مقدس  الگوي مادرانه؛ به منزله–

 

، پـیش   ۵٧شـویم کـه شـعارهاي انقـلاب           با کمی دقت متوجه مـی     

 پیش از تـصویب قـانون اساسـی و پـیش از انجـام        از وقوع انقلاب،  

تنهـا جایگـاه فرودسـتی را کـه پـس از انقـلاب در                 پرسی، نـه    همه

 بودنـد کـه حتـی         هـاي خـود لـو داده        انتظار زنان بوده، در گـزاره     

!  بودنـد   الگوهاي مجاز حـضور زن را نیـز پیـشاپیش تعیـین کـرده             

روزهـا  مـردي کـه همـان    .  مـرد اسـت  ۵٧راويِ شعارهاي انقلاب    

مـردي  . »خـواهیم   حجـاب نمـی     ما پیرو قرآنیم، بـی    «: فریاد زده بود  

غیرتـا    بـی / هـا بـه مـا پیوسـتن         زن«که با سردادن شعارهایی چون      

اي   »مردانـه /زنانـه «گـذاري تحقیرآمیـزِ     ، به ترسـیمِ فاصـله     »نشستن

، شـکلی سیـستماتیک بـه       ۵٧زند که قرار اسـت پـس از           دست می 

ــرد ــع راويِ ســرا. خــود بگی ــت درواق ــن شــعارها، روای ــرد ای پا م

هـا  »شـعار «بلـه،   . اش از وضعیت را پیشاپیش لـو داده اسـت           ذهنی
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قـدر صـراحت      انـد و بـه      زده از ناخودآگاه جمعـی      هایی بیرون   بخش

قاطعی که در خـود دارنـد، دربـاب آراء و افکـار مـا، روشـنگري                 

 .کنند می

 

ــبش  ــه جن ــردیم١۴٠١ب ــوژه.  برگ ــبش  س ــرض در جن ــاي معت ه

ــز از١۴٠١ ــبش را    نی ــن جن ــت ای ــود، هوی ــعارهاي خ ــلال ش  خ

تــوان  بــا رجــوع بــه ایــن شــعارها مــی. کننــد بنــدي مــی صــورت

ــرخش ــلاب    چ ــونی را از انق ــبشِ کن ــویتیِ جن ــمِ ه ــاي مه  ۵٧ه

ــه ــشخیص داد ب ــت . وضــوح ت ــرخلاف هوی ــی«ب ــه و قدس » مردان

ــلاب  ــبش ۵٧انقـ ــویتی ١۴٠١، جنـ ــی «، هـ ــه و زمینـ » زنانـ

صـراحت    ش خـودش را بـه     تو گـویی ایـن جنـب      . دارد) غیرقدسی(

ــه ــلاب   ا در رابطـ ــا انقـ ــالکتیکی بـ ــرده و  ۵٧ي دیـ ــا کـ  بنـ

 نفــی ۵٧ي آنچــه در انقــلاب  هــاي خــودش را برپایــه دگرگــونی

 .شد، سروسامان داده است می

 

بـرخلاف راوي شـعارهاي     : ترین دگرگونی از این قـرار اسـت         مهم

ــلاب  ــبش   ۵٧انق ــعارهاي جن ــت، راوي ش ــرد اس ــه م ، ١۴٠١ ک
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هـاي    چـرخش !  اسـت و روایـت نیـز         ه، راوي عوض شده   بل. اند  زنان

ي شـعارهاي     شـده     تـوان در جزئیـات دسـتکاري        هویتی امروز را می   

» زنانــه و زمینــی« بــراي ســازگار شــدن بــا هویــت ۵٧انقــلاب 

بـه ایـن جزئیـات دسـتکاري        . روشـنی دریافـت     جنبش کنونی بـه   

 .شده و سپس به شعارهاي مستقل این جنبش بپردازیم

 

جزئــیِ  ، جــاي شــعارهاي ســه  »، زنــدگی، آزاديزن«شــعار 

» خـدا، قـرآن، خمینـی     «و  » استقلال، آزادي، جمهـوري اسـلامی     «

 را گرفتـه    -سـاخته شـده بـود     » خدا، شاه، مـیهن   «که در تقابل با     -

   امر مردانـه و قدسـی را بـه امـر زنانـه و زمینـی گردانـده                   و جهت 

 کــشم آنکــه بــرادرم  مــی کــشم مــی«وهفتــیِ  شــعار پنجــاه. اســت

ــشت ــشی    »ک ــلامی، در چرخ ــلاب اس ــس از انق ــه پ ــار ده ، چه

دهـد و امکـان       را نیز به درون خـود راه مـی        » زن«ي    هویتی، سوژه 

کـشم هـر آنکـه خـواهرم          کـشم مـی     مـی «تبدیل شدن بـه شـعار       

تـوپ، تانـک، مسلـسل،      «وهفتـیِ     شـعار پنجـاه   . یابد  را می » کشت

ــدارد ــر ن ــدارد / دیگــر اث ــسر ن ــد دیگــر پ ــادرم بگویی ــه م در » ب

» دختـر «را بـا    » پـسر «ي معتـرض یعنـی        ، جنسیت سـوژه   ١۴٠١

. شـود   کنـد و از گلوگـاه دختـران دانـشجو فریـاد مـی               تعویض می 
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» هـا نشـستن   غیـرت  ها بـه مـا پیوسـتن، بـی        زن«وهفتی    شعار پنجاه 

.  حــذف شــده اســت  ١۴٠١کمــابیش از شــعارهاي جنــبش   

ــه واژه ــانطور ک ــیش هم ــدس  ي پ ــر مق ــاموس«ت ــه »ن ــروز ب ، ام

 ـ«مفهومی   سـتیزانه بـدل شـده کـه بـه            بـا کـارکردي زن    » ذمومم

حـال هـر    در عـین . کنـد  ها را بلند مـی    محض ظهور، صداي اعتراض   

کدام از این شعارها و نیز شـعارهاي مـشابه، متناسـب بـا موقعیـت،                

دهنـد و برخـوردي منعطـف         به حضور مردان و پسران نیـز راه مـی         

 .دارند»  جنسیت«ي  با مقوله

 

تـرین شـعارهاي ایـن ایـام کـه            خورده   صیقل ترین و   یکی از صریح  

هیـز  «: شـود از ایـن قـرار اسـت          ي معترض فریاد می     از دهان سوژه  

ــنم   ــویی، زنِ آزاده م ــرزه ت ــویی، ه ــد از  » !ت ــعار را بای ــن ش ای

شـعاري کـه بـه لحـاظ        .  دانـست  ١۴٠١ترین شعارهاي جنبش      مهم

اي کــه در خــود دارد و بــه لحــاظ میــزان  هــاي روشــنگرانه ســویه

توانـد پـس از        و راستین ایـن جنـبش، مـی         اش به کیفیت زنانه    تعلّق

ــعار  ــدگی، آزادي«ش ــعارهاي  » زن، زن ــاه دوم ش ــستد و جایگ بای

و ایـن   . راوي شـعار، زن اسـت     . روشنگر زنانه را از آن خـود کنـد        

سـوي    را یـک  » هیـزي و هرزگـی    «کند؟ ایـن شـعار        شعار چه می  
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آن و  را سـوي دیگـر      » آزادگـی «نـشاند و      آرایـی مـی     این صـف  

ــدین ــک     ب ــم تفکی ــه از ه ــی را قاطعان ــب آزادي و هرزگ ترتی

ي   سـرعت از همـه      ي آزادیخـواه را بـه       ایـن شـعار، سـوژه     . کند  می

کنــد و  مبــرا مــی» آزادي«ي   و آلاینــده  دهنــده هــاي تقلیــل اَنــگ

انـد بـه      اي کـه مایـل      را از صفات فروکاهنـده    » آزادي«مفهوم نابِ   

بیـنم    تـر شـویم مـی       کـه دقیـق   کمـی   . رهانـد   آن منتسب باشد، می   

ــعار  ــنم  «ش ــویی، زنِ آزاده م ــرزه ت ــویی، ه ــز ت ــویی در » هی گ

بنـا شـده    » زن، زنـدگی، آزادي   «وگـویی پنهـانی بـا شـعار           گفت

. سـت   »زن، زنـدگی، آزادي   «تـو گـویی ایـن شـعار، مـتممِ           . است

را » زن، زنـدگی، آزادي   «آیـد تـا اجـزاي شـعار           متممی کـه مـی    

 ـ      شفاف کند و این    متممـی  . ود را نیـز توضـیح بدهـد       بـار دلایـل خ

ــزء  ــه دو جـ ــعار » آزادي«و » زن«کـ ــدگی، «را از شـ زن، زنـ

ــی» آزادي ــرون م ــب   بی ــا ترکی ــشد، و آن دو را ب » زن آزاده«ک

نیـز دفـاعی    » زنـدگی «کند تا از جزء سوم شـعار یعنـی            شفاف می 

عیـار از   اي تمـام  رو ایـن شـعار، دفاعیـه     ازایـن . جانانه کـرده باشـد    

 نیز است» زن [+] آزاديِ«خواست. 
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» هیـز تـویی، هـرزه تـویی، زن آزاده مـنم           «از سوي دیگر، شـعار      

کـار حملـه        بـه   هاي اعتراض، هـم دسـت       که در فرصت کوتاه لحظه    

تنهـایی یـک مانیفـست        انـدرکارِ دفـاع، بـه       شـود و هـم دسـت        می

آنچـه مـسببِ فـساد      «دارد    مانیفستی که اعـلام مـی     . عیار است   تمام

ــه آزادي زن، ــزي و هرزگــی کــسی اســت، ن ــه   کــه هی ســت ک

اش   هـاي جنـسی     ي فـانتزي    خواهـد زن، چیـزي جـز دسـتمایه          نمی

یعنـی طـرفین    » مـن «و  » تـو «این جمله، تکلیـف کیـستیِ       » .باشد

هیــز و : تــو«: کنــد ایــن نبــرد را در مــتنِ کوتــاهش تعیــین مــی

ي مختــصریم  مــا شــاهد چنــد کلمــه! ام»آزاده: مــن«اي و  »هــرزه

ودســتگاه  گرداننــد تــا آنچــه پــشت دم یکــه ناگهــان ورق را برمــ

نـه  « : پنهـان شـده را افـشا کننـد        » حجـاب اجبـاري   «گـرِ     توجیه

ي بـارآوردنِ     آزاديِ زن، که از قـضا سـلب آزادي از زن بـه بهانـه              

خیلِ مـردانِ تهـی از اراده و فاقـد کنتـرل اسـت کـه دلالـت بـر                    

تـرین    تـو گـویی مهـم     » .هرزگی سـوي دیگـر ایـن معادلـه دارد         

بنــاي جنــسی حجــاب  برداشــتن از زیــر ن شــعار، پــردهرســالت ایــ

ــاري ــت اجب ــن. س ــسیِ    ای ــراف جن ــسئولیت انح ــه م ــردان «ک م

هیـزي و   «اي بـر دوش       هـیچ توضـیح اضـافه       را بـی  »  التحریک  دائم

هــا بگــذارد و نــه بــر دوش  نهادینــه شــده در خــود آن» هرزگــی
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ایــن شــعار، تبــر را از دوش . وارِ یــک زن  آزادهِ«آزادي«ســبکبارِ 

مـردانِ  «ي آن  دارد و بـر دوشِ بـت بـزرگ؛ یعنـی همـه       ن برمی ز

 .گردد گذارد و برمی می» فاقد اراده

 

 کـه بـازهم کیفیتـی زنانـه         ١۴٠١یکی دیگر از شعارهاي جنـبش       

ــت ــرار اس ــن ق ــري، آزادي و  «: دارد از ای ــه توس ــري، ن ــه روس ن

ــري ــوژه/راوي» !براب ــت   س ــم زن اس ــاز ه ــرض، ب او در . ي معت

ــري همنــشین هــاي  چیــنش واژه ــا توس ایــن شــعار، روســري را ب

نـه  » روسـري و توسـري    «او بـه    . کنـد و آزادي را بـا برابـري          می

او . شـود     » آزادي و برابـري   «گـویی بـه       گوید تـا مـشغولِ آري       می

را از ادبیـات وام  » ونـَشر  لُـف «ي  در بنا کـردن ایـن شـعار، آرایـه     

 بـا   ي اول شـعار،     را در پـاره   » نـه گفـتن بـه روسـري       «گرفته تـا    

» نـه گفـتن بـه توسـري       «ي دوم معـادل کنـد و          در پاره » آزادي«

هـاي    ي مـسلط ایـن شـعار، معادلـه          آرایه. یکی بداند » برابري«را با   

 :روشنی در خود دارد

 

  برابري← آزادي                نه به توسري←نه به روسري
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، نـه گفـتن بـه آرایـشی تحمیلـی بـراي          »نه گفـتن بـه روسـري      «

پـا زدن بـه        زن اسـت و طنـین سـنگینی از پـشت           سازي بـدن    مطیع

امـا امتنـاع از    » نـه گفـتن بـه توسـري       «. را در خـود دارد    » انقیاد«

» تحقیـر «دادن بـه      و بـه تبـع آن، امتنـاع از تـن          »  بندگی/بردگی«

اش و در      و ایجـابی    هـاي سـلبی     ي گـزاره    شـعار، در محـدوده    . است

  نـشگري هـایش، دسـت بـه کُ      گـویی    هـا و آري     ي نه گفـتن     فاصله

 .کند زند و محتواي خود را مفهوم می می

 

، شـعارهایی بـا محتـواي       ١۴٠١در کنار شـعارهاي اصـلی جنـبش         

ربرکرده        زبـان، منـزه نیـست و    . انـد   فحش و ناسزا و بددهانی نیز سـ

هـا و ناسـزاها، در        دشـنام . مـآبی نیـز درسـر نـدارد         سوداي مقـدس  

ــه   ــراي تخلی ــانی ب ــسداد، امک ــعیت ان ــی  وض ــوژهي روان ــاي  س ه

. سـت   موضـوع دیگـري   »  جنـسیتی   دشـنام «حـال     بااین. اند  معترض

ــسیتی« ــنام جن ــتثمارگرانه » دش ــبات اس ــوارد، مناس ــشتر م ي   در بی

کـه زنـان در       و درحـالی  . کنـد   حاکم بر بـدن زن را بازتولیـد مـی         

انـد،    اي تاریخی، علیه چنـین مناسـبات تحقیرآمیـزي شـوریده            دقیقه
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یـر بـدن زن در سـاحت زبـان ادامـه         ها همچنـان بـه تحق       این فحش 

سـت تـا بـه مـا          ي این جنبش کـافی      زنانه  حال هویت     بااین. دهند  می

انـدازه علیـه ماهیـت        تاچـه » هاي جنسیتی   دشنام«یادآوري کند که    

 .کنند  کار می خواه این جنبش برابري

 

ــنام  ــعارهاي حــاويِ دش ــه ش ــبش  نگــاهی ب ــسیتی در جن ــاي جن ه

ــر١۴٠١ ــی صــریح پ ــی ده ، از واقعیت ــعارهاي : دارد برم ــان ش راوی

 و  شـاید  – کـه هنـوز    مردانـی ! انـد  حاوي دشنام جنـسیتی، مـردان    

 از اعمـالِ قـدرتی جنـسیتی در سـاحت زبـان، لـذتی               –ناخودآگاه  

آیـد بـراي      سـت کـه بـدش نمـی         ، مردي   راوي. برنَد  بازیگوشانه می 

هـایش چـشم بـر تحقیـري کـه            لحظاتی هـم کـه شـده در فحـش         

اي   مآبانـه    قـدرت   ا داشته ببندد تـا از مـانور کلامـی         نسبت به زن رو   

واقعیـت ایـن اسـت کـه نـه        . که به خرج داده، پنهانی، کیف کنـد       

ــده  ــل تحقیرکنن ــتن عوام ــا کنارگذاش ــاحت تنه ــاي  ي زن در س ه

آلـود   شـدن از سـازوکارهاي تبعـیض       عمومی و واقعـی، کـه کنـده       

یـت  حـال، توجـه بـه کیف        بـااین . بـر اسـت      امـري زمـان     زبانی نیز، 

ظـاهر    هـاي بـه     بستن بـر ایـن لـذت        تحقیرآمیز این کلمات و چشم    

-ویـژه اخلاقـی     بـه -کوچک بازیگوشانه، خـود قـسمیِ کنـشگري         
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هـاي    پنهـان در فحـش    » سـتیزي   زن«کـردن     رو، مرئـی    ازاین. ست

کـه در خـود دارنـد را بایـد یـک            » تحقیـري «جنسیتی و افـشاي     

ــد  ــنازدا«فرآین ــدانیم»آش ــر ب ــلام . ي دیگ ــک اع ــه«ی ــز  هم چی

 ! دیگرِ« نیست چیز طبیعی ست و هیچ طبیعی

 

هاسـت و تعلقـات زبـانیِ مـا، روایـت             شعار، ساحت نبـرد روایـت     

ــی محبــوب ــو م ــا را ل ــوار نوشــت. دهنــد  م ــر دی : آن راوي زن، ب

  و مــن کــه زنــی» !داریــد تــان را از بــدن مــن دور نگــه قــانون««

اویـان  و لابـد ر   » هایتـان را نیـز      و فحـش  «: کـنم   دیگرم اضافه مـی   

: کننـد و بگوینـد   زن دیگري هم هستند که به ایـن فهرسـت اضـافه    

ــن« ــان و دی ــاه«، »هایت ــان و نگ ــشونت«، »هایت ــان و خ و «، »هایت

و » هـــا  خـــواهی قـــدرت«و » هـــا سیاســـت«و » هـــا فـــانتزي

 .یتان را نیز»ها جویی سلطه«

 

ر  ١۴٠١شـوند و در    کنـده مـی  ۵٧شعارها و کلمات از انقـلاب         بـ

 بنـا   ۵٧، خـودش را در گفتگـویی پنهـانی بـا            ١۴٠١. خورنـد   می

. سـتاید و از آن بیـزار اسـت     را مـی ۵٧. رود کنـد و پـیش مـی     می
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.  را دارد۵٧هـراس فــرداي  . کوبــد کنــد و مـی  آن را تحـسین مـی  

، در ۵٧ي پــیش و پــس از  در لحظــه.  را دارد۵٧هــراس پــیش از 

شــود و بــراي بیــرون زدن از آن،  مــستقر مــی» امکــان«ي  لحظــه

 .شود کار خلق اشکال متنوعی از اعتراض می به دست

 

کننـد    ي مختـصر دهـان وامـی        در این میان، شعارها در یـک لحظـه        

رو شـعار، بیـرون       ازایـن . دهنـد    را تا حد امکان بسط می       و آن لحظه  

ــه ــک رخن ــانی زدن از ی ــت ي ناگه ــکافی  . س ــردن از ش ــشت ک ن

ي آن تمناهــاي  ي ســربرکردنِ همــه  شــعار، لحظــه . نــامنتظر

زدن   سـت و بـه ایـن اعتبـار، بیـرون            سرکوب شده در روان آدمـی     

ــی از     ــد ناش ــه را بای ــراضِ زنان ــصیان و اعت ــی از ع ــین حجم چن

زخمــی  روان. زخمــی عمیــق و طــولانی دانــست ســربازکردنِ روان

ي مختـصر تـاریخی، امکـانی بـراي سـرریز             که به قدر یک لحظـه     

وارِ  شـلاق زخمـی کـه بایـد بـه قـدر نیـروي        روان. شدن پیدا کرده 

  ــصات ــعارهایش در مخت ــه«ش ــان   » لحظ ــد و چن ــشی کن سرک

هـاي موجـود در هـر لحظـه           ها و روزنـه     بخش باشد که رخنه     رهایی

ربازکردنِ    . اي بـه آینـده، موسّـع کنـد          را به قـدر دروازه     شـعار، سـ

ي درخـشانِ شـاملو      و بـا قـدري مداخلـه در ترجمـه         -سکوت است   
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ربرآوردنِ    -از شعر مارگوت بیکـل      و حرکـات     سـخنان ناگفتـه    سـ

هـا و     شـعارهاي امـروز، چیـزي از اعتـراف بـه عـشق            . ست  ناکرده

 .نیامده را در خود دارند هاي چهل سال برزبان ها و شگفتی زخم
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 »زندگی«گیري  جنبشی براي بازپس

 پور روناك رستم

 

ــایی    ــزاري راهپیم ــل برگ ــرفاً مح ــان ص ــا خیاب ــن روزه ــاي  ای ه

 رعـب و وحـشت نیـست، بلکـه          حکومتی یا محـل پراکنـدن بـذر       

در ایـن روزهـا،     . ي اعتـراض نیـز در آن رخ نمایانـده اسـت             چهره

 کـه هـم زنـدگی رهـسپار         1401روزهاي آتشین و آبـستنِ پـاییز        

شده و هم خیابـان بـه خانـه آمـده، در ایـن روزهـا کـه                  » خیابان«

کـشاند، در     سـوي خـود مـی       صداي خیابان از گوشه و کنار ما را به        

هـا، صـداي      آموزان، صـداي بـوق ماشـین        ي دانش اي که صدا    لحظه

شـنویم، مـا در       اعتراض و شعارها، صداي گلولـه را در خیابـان مـی           

در خیابـان   » هـست «خانه نیستم بلکه مـا، خانـه و هـر آنچـه کـه               

ایــم از جانــب خیابــان  کــه در خانــه زمــانی. اســت ســکنی گزیــده 

 هــاي دیگــرِ کــه در خیابــانیم، مــن شــویم و زمــانی فراخوانــده مــی

در ایــن روزهــا کــه . خــوانیم ســاکنِ خانــه را بــه خیابــان فرامــی

ها سیاسی شـده، خیابـان آبـستنِ رهـاورد افـرادي اسـت                روزمرگی
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 بودنـد، در ایـن روزهـا     که تاکنون زیر یوغ انقیاد بـه تنـگ آمـده     

هـاي آتـشش سـر بـه      کنـد تـا زبانـه    اي تمنا مـی   که خیابان، جرقه  

وجـو یـا برپـا         را جـست   هـاي آتـش     آسمان کشد، در خیابان شعله    

بـستگی    در این روزها که اخبـارِ مقاومـت، پایـداري، هـم           . کنیم  می

رسـد    هـاي شـهر بـه گـوش مـی           کوچـه    پس  و ایستادگی از کوچه   

توان بـه احتـرام خیابـان و بـراي خیابـان در شـور و شـعف و                     نمی

 اسـت کـه      در این روزها خیابان میعادگاه ما بـا کـسانی         . وجد نبود 

ایـم و     تفاوت از کنارشـان عبـور کـرده         ایم و بی     دیده ها را   بارها آن 

ــستادن  در کنارشــانیم و   در حــال حاضــر در حــال قــدم زدن و ای

ي   کـرده   هـاي گـره     بینیم کـه مـشت      آییم و می    یک آن به خود می    

ــی    ــوا م ــه ه ــگ ب ــین و هماهن ــه آهنگ ــشان چ ــار ای رود،  در کن

 ـ  توان ما در کنار ایـشان چـه جـانی مـی             صداهاي کوتاه و کم    رد گی

مــا شــاهدان، عــابران و ! افکنــد اي بــر مخــالف مــی و چــه رعــشه

ــیل    ــن س ــه از ای ــین حــسی ک ــالاً اول ــان، احتم حاضــرانِ در خیاب

ــد و تحــسین و ســتایش اســت  خروشــان مــی ــریم تمجی ــن . گی ای

روزها خیابان سراسـر کیمیـایی شـده کـه هـر گـروه و رسـانه و                  

ز ي آن را دارد، در تــلاش اســت مــشتی ا حزبــی ســوداي مــصادره

در ایـن روزهـا   . نـصیب نمانـد   آن را برباید تا از این معـدن زر بـی     
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لایـه و     سان یـک هویـت مجـزا، متکثـر، لایـه            توان از خیابان به     می

رد خـون، گلولـه، شـعار، اسـتخوان و          . در حال شدن سـخن گفـت      

شهر و خودروهـایش، حتـی وقتـی از معترضـان             ي    اسکلت شکسته 

یابــان نقــش بــسته و ي خ و ســرکوبگران خــالی اســت، بــر ســینه

توانـد روایتـی راسـتین از ایـن روزهـا را برایمـان                خیابان خود می  

 .بازگو کند

 

خیابانی که گویی دیگـر صـرفاً محلـی بـراي گـذر نیـست، مـا از                  

ایـستم، معبـر نیـست، مقـصد          کنـیم، در آن مـی       خیابان عبور نمـی   

هـم  : رسـد   در خیابان صداهاي رساي متکثري بـه گـوش مـی          . است

مثابـه    هـم شعارنویـسی بـه     .  و هم صـداي اعتـراض      صداي سرکوب 

هـا و شـعارها بـر در و دیـوار، اسـتخوان و                مکتوب کردن خواست  

هــم . هــایی بــراي زدودن کلمــات اســکلت خیابــان، و هــم رنــگ

ي رنگــی کــه در صــدد پنهــان  کلمــات خوانــا هــستند هــم پــرده

در این روزهـا خیابـان گـاهی بـه جـاي      . هاست کردن و انکار واژه  

ــ ــی حــزب و س ــاعی و سیاســی م ــت اجتم ــود،  ازمان داراي هوی ش

گیـري دارد و      ي قـانون و تـصمیم       گاهی به جـاي مجلـس دغدغـه       

خواهــد طرحــی نــو  گــاهی حتــی از ایــن دو عبــور کــرده و مــی
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تـک افـراد شـده، امـا          شدن تـک    خیابان اگرچه جاي جمع   . دراندازد

ــراد را داراســت  ــان«.  هــویتی مجــزا از مجمــوع اف هویــت » خیاب

ــد و ــال تنومن ــرانِ س ــه در ای ــست ک ــد    متکثری ــستن، متول ــا آب ه

اگـر  . پراکنـد   تولدي که امیـد و اسـتقامت را در هـوا مـی            . شود  می

هاي نه چندان دور، بـوي تلـخ سـرکوب و خفقـان در خیابـان                  سال

کـردیم، ایـن روزهـا عطـر خـوش امیـد، مقاومـت،         را استشمام می 

 .کنیم مبارزه و میل به زندگی را استشمام می

 

 ي مکان در امتداد زمان و گسترهجنبشی 

 

ــشگاهی    ــوم دان ــاي ق ــی زعم ــه برخ ــه ک ــرخلاف آنچ ــان ب خیاب

:  نیـست  gamerهـاي گیمـر        هـشتادي   ي  پندارند، مـأمن دهـه      می

. انـد   نوجوانانی که گویی به یکباره از آسمان بـر زمـین نـازل شـده              

خیابان از قعر تاریخ بیرون کـشیده شـد و ایـن نوجوانـان نیـز بـر                  

ناخودآگـاهی جمعـی، کـه برآمـده       . انـد   شتگان ایستاده هاي گذ   شانه

. شـده اسـت در ایـن جنـبش تجلـی دارد       و تجربـه   از تاریخِ زیـسته   

که تنها نوجوانان نیـستند کـه ایـن بـار بـراي زنـدگی بـه                   کما این 
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سـالان و حتـی       انـد، در کنـار آنـان جوانـان و میـان             خیابان آمـده  

جوانـان پـیش   جنـبش را نـه فقـط    . تـوان دیـد    سـالان را مـی      کهن

یکبـاره و تنهـا بـر اثـر یـک حادثـه شـکل گرفتـه                   اند و نه به     بره  

ي اخیــر را بایـد بــار دیگـر از دل تــاریخ    رخــدادهاي سـده . اسـت 

هـا، خـواهیم      بیرون کشید، نقاط عطفی که با نظـر انـداختن بـه آن            

گیـرد، بلکـه تبـاري دارد و          فهمید هیچ رخدادي یکباره شکل نمـی      

زده   هـم امیـدهاي جوانـه     . ا ازنـو فراخوانـد    خاستگاهی که باید آن ر    

بررسـی ایـن تبـار و خاسـتگاه         . ها  در خیابان تبار دارد و هم هراس      

تـوان بـه    تنهـا مـی  . طلبد  فراتـر از ایـن نوشـتار     زمان و درنگی می   

یک سویه از این تبار و نقـاط عطـف آن اشـاره کـرد کـه حـول                   

تـوان   ایـن نقـاط عطـف تـاریخی را مـی          : گردد  می» قانون«مفهوم  

گـذاري، شناسـاندن منبـع و اعتبـار قـانون،             هایی براي  قانون     تلاش

 .تغییر قانون و اصلاح قانون در نظر گرفت

 

ــشروطه  – ــلاب م ــده« در انق ــانون» «اي ع ــذاري ق ــب » گ را طل

ــد ــد . کردن ــشروط کن ــتبداد را م ــه اس ــانونی ک ــراي . ق ــانونی ب ق

 .محافظت از افراد جامعه
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شــدن صــنعت نفــت، در  ملــیاي تــاریخی در جنــبش   در لحظــه–

، مـصدق در میــان مـردم گردآمــده در میــدان   1330چهـارم مهــر  

ــت آن  ــت اس ــا مل ــت هرج ــتان گف ــت  بهارس ــس اس ــا مجل او . ج

ي   انـد، نـه بنـده       خواسـت یـادآوري کنـد مـردم اعتبـار قـانون             می

تلاش او اگرچـه بـه دلایـل مختلـف در آن مقطـع تـاریخی             . قانون

 رهـاوردي از مبـارزات سیاسـی         و  نافرجام ماند، اما همچـون توشـه      

 .را براي آیندگان ارمغان داشت

 

 مردم به خیابـان آمدنـد کـه فریـاد بزننـد       57 بار دیگر در سال      – 

 .پذیرند اند و قانون پدران را نمی اعتبار قانون

 

ي اخیـر     هـاي تـاریخی در سـه دهـه          عطـف    دیگر آغازها و نقطه    –

گرفـت، چـرا کـه     هـا در نظـر        توان انجامی بـراي آن      که هنوز نمی  

 تــا 57تــوان از همــان فــرداي انقــلاب  مــی. همچنــان ادامــه دارد

هـا در     ایـن صـدا   . انـد   روزهایی را پی گرفت کـه در حـال آمـدن          

ــود و ســپس از آن   ابتــدا در چــارچوب قــانون خواهــان اصــلاح ب
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کنـیم، چراکـه جنـبش        اندکی در این بخش درنـگ مـی       . گذر کرد 

 ـ    کنونی نیز در استمرار خیـزش      دار شـد کـه بـا عبـور از     هـایی پدی

 .اصلاح، خواست خود را مبنی بر تغییر بنا کرد

 

شـوند کـه فریـاد بزننـد      هـا مـی   ي خیابـان  این بار نیز، مردم روانـه    

هـاي نـوینی دارنـد، امـا بـرخلاف قبـل،              اند و خواست    اعتبار قانون 

مردمی که دیگـر چـشم بـه راه مـصدقی نیـستند کـه               . بدون رهبر 

 ـ       و بـه میـدان       ودن ایـشان را یـادآوري کنـد       اعتبار و منبع  قانون ب

دیگـر چـشم بـه      . ها، نه غیرقانونی، کـه فراقـانونی بدانـد          آمدن آن 

هـاي    راه یک رهبر کاریزماتیـک یـا گـوش بـه فرمـان خواسـت              

هـاي   راه فراخـوان  بـه  آنـانی کـه دیگـر چـشم      . اصلاح طلبان نیستند  

ــستند  ــاي خــاتمی نی ــی و تَکراره ــبش . موســوي و کروب ــن جن ای

صـداهایی کـه از سـال       : و حامل صـداهاي گونـاگون اسـت       متکثر  

ــتند،  57 ــان وجــود داش ــشدند، در حالیکــه همچن  دیگــر شــنیده ن

 رأي آمدنـد و بـه آن         زمانی به اصلاح امیـد بـستند، پـاي صـندوق          

 آفریدنـد؛ شـور و هیجـانی کـه            حماسـه  76در سال   . متوسل شدند 

بـه   به بعد و پـس از روزهـاي خـونین کـوي دانـشگاه، رو                 78از  

یـک دهـه بعـد، در       . افول نهاد؛ زخم ناامیدي از نو، سـر بـاز کـرد           
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اي که همچنان بـه ایـن صـندوق امیـد داشـتند، بـاز                 ، عده 88سال  

به میدان آمدند و تمامی حق و دارایی خـود را کـه یـک نـام بـود                   

ها کردند، اما ایـن صـندوق جـادویی نـامی دیگـر               ي صندوق   روانه

ــرداد   ــم در دل خ ــاز ه ــر  را صــدا زد؛ ب ــدادي دیگــر س ــاه، رخ م

صـدایی کـه همچنـان بـه قـانون          . صـدایی دیگـر برآمـد     . برآورد

آمیـز و   وگـو، اعتـراض مـسالمت    کرد؛ از مـذاکره، گفـت   تکیه می 

ي  ایـن بـار هـم زخـم کهنـه     . گفـت  راهپیمایی سکوت سـخن مـی     

 مـال بـاختن در      96سـال   . ناامیدي از اصلاح، دوباره سر بـاز کـرد        

ــی و  ــاري و گران ــزایش قیمــتمؤســسات اعتب ــان  اف  98هــا و آب

افزایش ناگهانی قیمت بنزین عامل حریـق ایـن سـکوت چندسـاله             

ي متوسـط و آنـانی کـه طـی یـک              بار نـه فقـط طبقـه        اما این . شد

شــان رأي دادن بــود ، بلکــه  ي طــولانی تنهــا کــنش سیاســی دوره

مطالبـات نـه    . هاي متفـاوتی بـه معترضـین پیوسـتند          اقشار و گروه  

ي آزادي قلـم و مطبوعـات و یـا رأي، بلکـه در     فقط سیاسی و  بـرا     

ي معترضـین     مـشقّت زیـستن مـسئله     . باب خود زندگی بوده اسـت     

ــت ــاه . اس ــی  98دي م ــاي اکراین ــردن هواپیم ــاقط ک  752 و س

سوگوار آن حادثه را نیـز بـه میـدان آورد و صـداها را متکثرتـر و       

ــوع ــان   متن ــادران آب ــاوران  و م ــادران خ ــار م ــرد و در کن ــر ک ت
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اگـر کرونـا، ویـروس مهلـک بـراي         . تـر کـرد     هان را انبوه  دادخوا

مردم و ویروس ناجی صـاحبان قـدرت و سـلطه نبـود، طنـین ایـن               

 .تر شد و تکثر آن شتابان شک بیشتر می صداها بی

 

هاي پیـشین کـنش سیاسـی بـه اقلیتـی             ها برخلاف دهه    در این سال  

ــستره   ــه گ ــده، بلک ــدود نمان ــدود مح ــود   مع ــه خ ــیعی را ب ي وس

نیـز تبـدیل بـه شـعارهاي سیاسـی          » هوا«و  » آب« داده،   اختصاص

 .شدند و اکثریت بزرگی از اقشار گوناگون، کنشگر سیاسی

 

. هـا جـان داد      امسال اما یک مرگ دلخراش، بار دیگـر بـه خیابـان           

خیابـان، در   . بار فضاي مجازي بیش از پیش بـه یـاري مـا آمـد               این

 خیابـان بـه     امتداد دنیاي مجازي، دوبـاره جـان گرفـت و تکـاپوي           

ایـن دو  . سهم خود به دنیـاي مجـازي حیـات و سـرزندگی بخـشید           

میدان، مجازي و واقعـی، در کنـار هـم و دوشـادوش هـم، بـستري        

ایـن بـار صـداي زنـان        .  شدند براي انعکاس این صـداهاي متکثـر       

شد؛ این بار نوجوانـان نیـز بـا صـدایی رسـا               بیش از پیش شنیده می    

گیـز راهـی خیابـان شـدند و آن          بران  و شیوا، بـا جـسارتی تحـسین       
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داد، درهـم     تفـاوت و خنثـی نـشان مـی          تصویر واهی که آنان را بی     

ایـن بـار نـه بـراي مـذاکره و آزادي مطبوعـات و یـا         . شکسته شد 

پیدا کردن رأي خود، که بـراي گـرفتن حـق خـود و رهـا سـازي            

ایـن  . تنی که محل اعمال سلطه بود راهـی کـارزار اعتـراض شـدند             

 احقـاق حقـوق خـود نـه بـا پـاي مـردان کـه بـا                  بار زنان، بـراي   

ــان . هــاي خــود و پیــشگام مــردان راه رفتنــد قــدم شــمار ایــن زن

ي   شـان نقطـه     شـماري    نیـست و بـی      برخلاف دوران مـشروطه کـم     

اینـان دیگـر همچـون زنـان و دختـران قوچـان       . قوت جنبش است  

شـمارند و      شـوند چـرا کـه بـی         هاي قدرت گـم نمـی       ي  لاي باز   لابه

 .ي میدان در میانه

 

رسانه و فضاي مجازي ایـن امکـان را فـراهم سـاخت کـه مـا نـه                   

ي خـاص و جغرافیـاي خــاص زیـست کنــیم     فقـط در یـک نقطــه  

بلکه بـه اعتراضـات در روژآوا، افغانـستان، بـرلین و دیگـر نقـاط                

هـا نیـز      جهان سفر کنیم و با  توییـت و هـشتک و بازنـشر بـه آن                

 .بپیوندیم
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 چهره جنبش بی

 

هـایی کـه چندسـالی اسـت          هاي تیـره، زدن ماسـک       سپوشیدن لبا 

اي که نـام و نـشانی از مـا در آن نیـست                ایم، کوله   به آن خو کرده   

اور و فلفـل      و آب و آتش و تجهیزاتی براي مقابلـه بـا گـاز اشـک              

راحتـی حرکـت      هـایی کـه در آن بـه         در آن تدارك شـده، لبـاس      

 ـ   کنیم و به میدان مبارزه گـام نهـیم، لبـاس      ن میـدان  هـاي مـا در ای

هـاي تکـه تکـه        جدید است، نه پوششی که نام و نـشانی از هویـت           

. هایمـان اسـت     درستی راهـی بـراي پنهـان کـردن هویـت            شده، به 

هـاي پراکنـده بایـد رنـگ ببازنـد، پنهـان            »فرد«ها این   »من«این  

هـاي پوشـیده درصـدد بیـرون کـشیدن و نمایانـدن               شوند، با چهره  

ــا قــرار گــرفتن آن چهــره  در کنــار هــم عیــان اي هــستیم کــه ب

. هـا در  اغمـا فرورفتـه بـود           یی که سـال   »ما«رخ نمایاندن   . شود  می

اي  پوشـانیم کـه پـرده از چهــره    هـاي خـود را عامدانـه مـی     چهـره 

» مـن «اي کـه در آن        چهـره . شـده بـرداریم     خاك خـورده و دفـن     

شـود، پـا گیـرد و         شـود،  زاده       ازنـو سـاخته     » ما«بازد تا     رنگ می 

را بایـد محافظـت کـرد، نگـاه داشـت         » ما«این  . شود  راهی کارزار   

هــاي اتــصالی کــه خــاك  بــا حلقــه. و مراقبــت کــرد و پرورانــد
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هـم پیوسـت، ایـن     ها را بایـد ازنـو بـه    این حلقه . خورده و پاره شده   

متـصل  » مـا «هاي رها و جـدا مانـده و پراکنـده را بایـد بـه                  »تن«

بقـاي هـر    اتصالی که همواره وجود داشـته و دارد امـا بـراي             . کرد

آنچه که هست و براي بازتولیـد مناسـبات کنـونی راهـی بـه جـز                 

هـا نبـوده و نیـست و مـا بـراي بازیـابی ایـن           دفن کردن این حلقه   

راهـی بـه جـز بیـرون کـشیدن ایـن حلقـه از قعـر زمـان و                    » ما«

بخـشی کـه مـا        هـاي نجـات     حلقـه . تاریخ و صیقل دادن آن نداریم     

ایـم و برخـی از ایـن           قـد کـشیده    ایم،  ایم، زیسته   ها متولد شده    در آن 

انـد و همـواره وجـود         تـر نیـز بـوده       ایم که پیش    ها را برگزیده    حلقه

انـد؛ چـرا      هـا غافـل کـرده       داشته اند تنها ما را از وجود ایـن حلقـه          

که رمز حیات سازوکارهاي موجـود در ایـن غفلـت نهفتـه و رمـز             

 .برهم زدن این سازوکارها در آگاهی به این غفلت

 

تنهـا  . انـد   چهـره   ا زمانی که دستگیر یا کشته نـشوند بـی         معترضین ت 

ي آنهـا   هـا و چهـره   پس از دسـتگیري و یـا کـشته شـدن نـام آن           

چهـره    خوانـانی بـی     فـیلم سـرود   . شود براي جنـبش     رمزي دیگر می  

شـنویم و   هـا مـی    ها، مـدارس و خیابـان       را در گوشه و کنار دانشگاه     

 ـ  هـاي برافراشـته، مـشت       تنهـا قامـت   . بینـیم   می کـرده و     اي گـره  ه
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ــره  ــددند چه ــان درص ــاي کوب ــداها و   پاه ــشت ص ــسِ پ ــا را پ ه

حتـی سـرودها نیـز اذعـان دارنـد کـه مـا              . ها پنهان کننـد     خواسته

ایـم و اکنـون زمـان رهیـدن        زندانی بـوده  » من«ها در     روزها و سال  

فرارسـیده  » مـا «ها و رها کـردن و سـپردن خـود در دل             » من«از  

ي سـرکوب و انکـار پیـشین را     نبایـد چرخـه   » مـا «اما ایـن    . است

یی که در مشروطه و انقـلاب نیـز بـر سـر نفـی               »ما«. بازتولید کند 

هـا    استبداد، مشترك و متحد بود، اما بـر سـر مطالبـات و خواسـت              

اي که  حتـی بـر سـر نـام خـود در جـدل                  انقلاب مشروطه : متکثر

ــود و برخــی شــارعان آن را مــشروعه مــی و انقــلاب . پنداشــتند ب

هـاي مختلـف را بـا          شـعار اسـتقلال و آزادي ملیـت        دیگري که با  

خود همراه کرد، امـا پـس از پیـروزي سـهم آنـان تنهـا انکـار و                   

ایــن بــار ایــن جنــبش پــس از . ســرکوب و زنــدان و اعــدام شــد

 .تواند و نه باید تاریخ را تکرار کند پیروزي نه می

 

 خواند ها را فرا می جنبشی که ملت
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کـه در حـال مبـارزه اسـت، بـا            روز اسـت     50جنبشی که بیش از     

. آغـاز شـد و شـعار زنـدگی سـرداد          » ژینا«نام    مرگ زنی جوان به   

: ي جنـبش شـد      از همان روزهاي آغازین، کوردسـتان قلـب تپنـده         

ــه« ــه ده  س ــاري خوینین ــز ش ــه روازه ق ــه ي راپ ــات و »  رین مطالب

لاي برخــی از مطالبــات و   هــاي ایــن ملــت، لابــه    خواســت

شـروین نمـود   » ..بـراي «ي   ترانـه  هـایی از مرکـز کـه در         خواست

 .ي خواست مرکز کمرنگ نشد یافت، گم نشد، زیر سایه

 

ــود   جملــه ــر مــزار ژینــا یکــی از نقــاط مهــم آغــاز ب اي ســاده ب

تمـامی و     ایـن ملـت بـه     . »مـز   بیتـه ره    ژیناگیان تو نامري ناوت ده    «

هـاي همیـشگی خـود را در دل جنـبش             زیبایی یکی از خواسـت      به

،  و خواسـت خـود را بـا زبـان خـود             »ئازاديژن، ژیان، و  «کاشت  

هـا سـرکوب شـد، زبـانی کـه            زبانی که سـال   . ي خیابان کرد    روانه

ي   ي بیرونـی ملـت و علقـه         ي اتصال یک ملـت اسـت، جلـوه          حلقه

نــام  درونــی افــراد آن را دربــردارد کــه در گفتمــانی ذروغــین بــه

این ملـت، ایـن بـار خواسـت خـود را و             . شد  وحدت باید انکار می   

 .ي خیابان کرد ان خود را روانهزب
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کوردسـتان،  «: کوردستان در شـعارهایش تـاریخ را هـم فراخوانـد          

ایــن روزهــا خیلــی از افــراد . »کوردســتان، گورســتانی فاشیــستان

ــز  ــورد نی ــر ک ــار«غی ــی» کوم ــی را م ــند و م ــل  شناس ــد دلی دانن

. مـرداد چـه روزي اسـت    25داننـد کـه       اش چه بـود مـی       گذاري  نام

اي مهابـاد و سـقز و سـنندج و دیگـر شـهرهاي              ه  کوچه  کوچه پس 

هـا را در ایـن        بینیم، صداي شـلیک مـداوم گلولـه         کوردستان را می  

ــه ــی کوچ ــا م ــنویم ه ــص. ش ــان و   رق ــشگاه، خیاب ــان را در دان ش

شــنویم کــه  صــدا از مــسجدي را مــی. بینــیم گرداگـرد آتــش مــی 

ي شـهیدان سـر       سرودهاي انقلابی را بـه پـاس خـون ریختـه شـده            

تـوان نتیجـه گرفـت کـه کوردهـا            هـا مـی     ز ایـن نمونـه    ا. دهد  می

ي خواسـت مرکـز       انـد امـا نـه زیـر سـایه           قد به جنبش پیوسته     تمام

بلکه با صداي خود، خواسـت خـود، فرهنـگ خـود و زبـان خـود                 

 .در میدان نبردند

 

آن سوي دیگـر در مرزهـاي جنـوب شـرقی نیـز ملتـی دیگـر در                  

. زنـد  ا فریـاد مـی   هـاي خـود ر      ملتی که خواسـت   . حال مبارزه است  
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خروشـد    پس از اداي نماز جمعـه بـه خیابـان مـی           » جمعه«ملتی که   

پیـامی حـاکی از ایـن کـه ایـن ملـت             . رساند  پیام خود را به ما می     

امـا  . شـان را بربایـد   توانـد دیـن   دین را وداع نگفتـه و کـسی نمـی         

لاي صداي نمـازگزاران سیـستان و بلوچـستان صـدایی از زنـان        لابه

ــه معتــرض از زیــر آ وارهــاي مردســالاري و بنیــادگرایی دینــی ب

خواسـت ایـن مـردم نـام و نـشان، شناسـنامه، آب،              . رسد  گوش می 

اسـت  » جنـین، زنـد، آجـوئی   «آموزش، مدرسه، خانه، شغل، و نیـز      

ایـن ملـت نیـز همچـون        . شـنویم   هـا را هـم مـی         این خواست  …و

هـاي   هـاي خـود، صـدا و زبـان خـود و خواسـت       کوردستان با قدم 

 .دان مبارزه گام نهاده استخود به می

 

باختگـان از ایـن دو        اتفاقی نیست که تا امروز  بخـش اعظـم جـان           

 منطقه هستند

 

نــه فقــط ایــن دو ملــت، کــه شــوراهاي صــنفی ماننــد معلمــان و 

ــشکل  ــشجویان و ت ــلا و    دان ــسندگان و وک ــارگران، نوی ــاي ک ه

به ایـن معنـی کـه هـم مطالبـات           . اند  پزشکان نیز در دل این جنبش     
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کننـد و هـم بـا دال مرکـزي        هـاي خـود را مطـرح مـی          استو خو 

ــبش  ــدگی، آزادي«جن ــد» زن، زن ــعار  . همراهن ــز ش ــشگاه نی دان

هــا را  دهــد و همزمــان تفکیــک ســر مــی» زن، زنــدگی، آزادي«

هـا،    هـاي ملـت     این جنبش براي شنیدن صدا و خواسـت       . چیند  برمی

هـاي مختلـف گـوش شـنوایی دارد و            ها و گـروه     ها، اتحادیه   صنف

بگذاریم کـه ایـن گـوش کَـر شـود، آغـوش             » نباید«. غوش باز آ

 .تنگ شود و تاریخ تکرار

 

انـد، امـا      ها و افرادي که در قدرت خواهند بـود مهـم            احزاب، گروه 

گرنـد،    انـد کـه همـواره نگـران و نظـاره            تـر از آنـان مردمـی        مهم

دهنـد و همـواره بـراي رسـیدن بـه مطالبـات               خیابان را پـس نمـی     

در ایـن صـورت اسـت کـه نشـستگان بـر             . ننـد ک  خود مبارزه می  

دانند که قـدرت از آنِ مـردم اسـت کـه موقتـاً و                 کرسی قدرت می  

هــاي مــردم باشــند آن  تــا زمــانی کــه در راه بــرآوردن خواســت

آنـان  . صندلی و کرسی بـه امانـت بـه ایـشان سـپرده شـده اسـت                

قـدرت بـه ایـن دلیـل بـه          . اند و مردم صاحبان قدرت      خادمان مردم 

: تـري دارنـد، از جملـه        ویض شده که مردم کارهـاي مهـم       ایشان تف 

 .»زندگی کردن«و » هشیار بودن به امانتداران قدرت«
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 مراقبت از جنبش

 

هـا    لاي تمامی این امیدها، سـفرها در زمـان و مکـان، پیوسـتن               لابه

و حس شورمندي و شعف، نگرانـی و هراسـی هـم گـاهی بـر مـا                  

ب تـاریخی اسـت، کـه       هراسی که ناشـی از تجـار      . شود  مستولی می 

ــر      ــاهی س ــت و گ ــه اس ــا نهفت ــی م ــاه جمع ــاید در ناخودآگ ش

گیـرد، هراسـی      شـکل مـی   » علیه فراموشی «هراسی که   . آورد  برمی

ــان و صــداهاي    ــار دیگــر خیاب ــادا ب ــر کــه مب ــن ام حــاکی از ای

مبـادا کـه    . رسـد مـصادره شـود       متکثري که در آن به گـوش مـی        

 زدن، شـکوفه زدن     خیابان و هر آنچـه کـه در آن در حـال جوانـه             

اسـت پرپـر شـود، مبـادا خیابـان آسـیب ببینـد، مبـادا                » شدن«و  

یکبـاره بـه       نیـز، بـه     این هـراس  . دوباره تنها معبر شود و محل گذر      

ناکــامی پــس از مــشروطه، : هــایی دارد وجــود نیامــده ؛ خاســتگاه

ــاي  ــلاب   1332کودت ــس از انق ــدادهاي پ ــامی 57،  روی  و تم

تمـامی منفـی      ایـن هـراس بـه     . ي گذشـته    هاي چنـد دهـه      سرکوب

ایـن  «تواند این عـزم را جـزم کنـد کـه ایـن بـار                  نیست، بلکه می  



 1359 

؛  و راهـی نـدارد مگـر پیـروزي           »جنبش را سرِ باز ایستادن نیـست      

 .و رسیدن به انجام

 

 حــال بــا ایــن هــراس بایــد چــه کــرد؟ ســؤالی کــه در لحظــات 

 »چه باید کرد؟«: آورد ي تاریخی سر بر می کننده تعیین

 

اید ما هم نتوانیم پاسـخ دهـیم، شـاید پاسـخ دهـیم و بـه بیراهـه                   ش

رویم، شاید هول و ولاي سـرعت بخـشیدن بـه تولـد آنچـه را کـه                

 امـا   …پنـداریم، داشـته باشـیم و        بینـیم و مـی      در زهدان خیابان می   

کنم نه بایدبه آن سرعت بخشید، نـه بایـد نومیـد بـود و نـه             فکر می 

نهــا بایــد خیابــان را مراقبــت ت. بایــد پیــشاپیش راهــی را برگزیــد

خیابـان و سـاکنینش خـود یـا راهـی           . از آن محافظت کـرد    . کرد

ایـن سـاختن و یـافتن تنهـا     . خواهند یافت یا راهی خواهند سـاخت      

شـاید  . هـا رخ دهـد   هـا و جمـع   تواند در میدان، خیابـان، کوچـه       می

ترین کـاري کـه بتـوان انجـام داد، حفـظ نـبض                ترین و حیاتی    مهم

امــا چگونــه؟ چگونــه . وتــاب و حیــات آن اســت بخیابــان و تــ

تـوان    توان از این خیابان آبـستن محافظـت کـرد؟ چگونـه مـی               می
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ي یـک رویـداد       آن را به حال خود رها نکـرد؟ اگرچـه بـه بهانـه             

تـوان ایـن رویـداد را بـه یـک فراینـد               خروشان شد، چگونـه مـی     

 تبدیل کرد و مـسیر ایـن سـیل خروشـان را همـوار کـرد؟                  مداوم

 تکثیـر قـدرت، بـراي تکثیـر صـدا، بـراي محافظـت، بـراي                 براي

تداوم، براي بقا، بـراي تولـد دوبـاره و بـراي پـا گـرفتنِ بـیش از                   

 پیش آن، چه باید کرد؟

 

هایی را کـه در خانـه و اتـاق و محـل کـار و کـلاس درس             ما فرد 

شناسـیم، چراکـه      خـوبی مـی     یکه و تنها مشغول کار خود بودند بـه        

 ـ    در پـس هـر رویـداد    . ایـم  ی از اینـان بـوده  خود نیـز احتمـالاً یک

شـدن صـداها پـس از         نیکی سرکوبی حاکم شـد، خفقـان و بریـده         

هر فریادي در انتظار ما بوده، حتی ویـروس نیـز بـه ایـن انـسدادها              

هـر  . ها دامـن زد و بـیش از پـیش آن را توجیـه کـرد                 و سرکوب 

روزنی که یافتیم مسدود شد که به مـا بیـاموزد بـراي دعـوت نـور                 

 نفس به روزن اکتفا نکنـیم بلکـه بـه آجرهـاي دیـواري کـه راه             و

اکنـون بـه یمـن یـک        . انـد پتـک بکـوبیم       حرکت را بر ما بـسته     

آور مـرگ بـود رویـدادي کـه مـدام             رویداد، رویدادي تلخ که پیام    

 اسـت، کیمیـایی بـراي     در حال تکثیر شدن اسـت  و روزانـه شـده      
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بـراي  . ایـم   فتـه اي از مـرگ یا      بقا، حیات و پس زدن چنـین چهـره        

پس زدن سرکوب، کیمیایی بـه نـام مقاومـت و مبـارزه نـه از دل                 

خاك و زیر زمـین، بلکـه خروشـان بـر روي زمـین و در خیابـان                  

ــم یافتــه ــد مراقبــت کــرد. ای هــاي کوچــک  از گــروه. از  آن بای

هـا    از همکلاسـی  .  هـاي افقـی     از سـازماندهی  : توان شروع کـرد     می

نی کـه هنـوز بـا ایـشان گهگـاهی           ها و همکاران و یـارا       و همسایه 

 . …شـهریان و همفکـران و    کیـشان و هـم     زنـیم، از  هـم       قدم مـی  

هــاي کوچــک چنــد نفــره نیــز زمــانی راه خــود را   حتــی گــروه

ایـن بـار    . پیوندنـد   یابند و به اسم اعظم متکثر، چندین صـدا مـی            می

تنهـایی    و این روزها تنها یک ماهی سیاه کوچولو نـداریم  کـه بـه              

بینیـد،     هـا را مـی      سـیاه   این همـه مـاهی    . نوس و دریا شود   راهی اقیا 

یکــی در خیابــان، یکــی در ســر کــار، یکــی در خانــه، یکــی در 

کلاس درس، یکی در حیـاط دانـشگاه، یکـی در آرامـستان، یکـی             

در مسجد، یکی در پارك، یکـی در کافـه، یکـی غـرق در کتـاب            

هـاي دیگـر کـه مـا      شـمار یکـی   هـا و بـی   و یکی غرق در نوشـته  

دانـیم هریـک رؤیـایی در سـر           انـد امـا مـی       دانیم به چه مشغول     مین

. اي خیـال دریـا دارنـد        اي و از گوشـه      پروانند، هر یک از نقطـه       می

ها زمانی ترس و رعـب و وحـشتی کـه در هـوا پراکنـده بـود                    این
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پیـدا کـردن    . کردنـد امـا اکنـون امیـد و رهـایی را             را استشمام می  

 ـ       سیاه  این ماهی  کـافی اسـت    : خت نیـست  هاي کوچک و بـزرگ س

ها را بـاز کنـیم و زبـان را صـیقل دهـیم تـا                  ها و چشم    کمی گوش 

 .این بار تنهایی راهی دریا نشویم
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 تداوم مردسالاري و نولیبرالیسم ایرانی

 منصوره خائفی

 

ــسیاري از صــاحب  نظــران ابعــاد  جنــبش اعتراضــی جــاري کــه ب

ن توجـه و    ي زن را در کـانو       انـد مـسأله     انقلابی براي آن برشـمرده    

شعار محوري خـود قـرار داده و مردسـالاري و پدرسـالاري مـورد               

هـاي    امـا شـناخت راه    . نقد صریح این جنـبش قـرار گرفتـه اسـت          

ــد   ــدون شــناخت و نق ــبش ب ــن جن ــات ای تحقــق اهــداف و مطالب

ي اقتـصاد و      ي گذشـته در پهنـه       اقتصاد سیاسی تحـولات سـه دهـه       

یـد تأکیـد کـرد    طـور خـاص با   ي ایران ناممکن اسـت و بـه      جامعه

هـاي مختلـف حیـات اجتمـاعی یکـی از             سـازي حـوزه     که کالایی 

هـاي تـداوم مردسـالاري و پدرسـالاري در ایـران              ترین میانجی   مهم

 .امروز بوده است

 

به همـین ترتیـب، تحلیـل مطالبـات ایـن جنـبش برمبنـاي تقابـل                 

اي اسـت کـه بـه شـناخت         - گرایانـه   سنت و مدرنیته، تحلیل تقلیـل     
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 ـ    ي راهکارهـاي ناکـافی       ود و بـه تبـع آن ارائـه        ناقص وضـع موج

 .شود هاي جاري منتهی می براي گذر از بحران

 

هـاي    کـنم بـا واکـاوي آثـار فـیلم           ي حاضـر تـلاش مـی        در مقاله 

نـشان دهــم  » اصــلاحات«ي موســوم بـه   ي سـینماگران دوره  زنانـه 

که چرا این تلقـی نادرسـت اسـت و چـرا مردسـالاري معاصـر در                 

سـازي حیـات    هـاي نـولیبرالی و کـالایی         سیاسـت  ایران در پیوند با   

ــت  ــوده اس ــاعی ب ــه. اجتم ــشی   مقال ــشی از پژوه ــر بخ ي حاض

تـر تحـت عنـوان ادغـام          تر اسـت کـه بخـشی از آن پـیش            مفصل

ي متوسط در نظم نـولیبرال در ایـران پـساانقلابی منتـشر شـده                 طبقه

 .بود

 

 سازي مضاعف خانواده و کالایی

 

ــا یکــی از مهــم ــسایل اجتم ــرین م  سیاســی کــه در دوران –عی ت

هــا و هــم در آثــار هنــري و ســینمایی   اصــلاحات هــم در رســانه

   ، نقـد سـلطه و خــشونت مـردان برعلیـه زنـان بــوده      مطـرح شـده  
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شود کـه ایـن سـلطه از نهادهـا و سـاختارهاي       اغلب گفته می . است

ي   پیشامدرن نشأت گرفتـه یـا برخاسـته از نظـم پدرسـالار جامعـه              

 اسـت کـه فرهنـگ     ع فـرض غالـب ایـن بـوده       در واق . ایران است 

انـدرکار اسـت کـه در پیونـد بـا         داري در ایران دست     ضد زن ریشه  

ــلطه ــشامدرن، س ــاختارهاي پی ــی   س ــان ایران ــر زن ــضاعفی را ب ي م

 .تحمیل کرده است

 

با این حال برخـی از آثـار سـینمایی انتقـادي ایـن دوره، در عـین                  

رخـی مـسایل    حال که در چـارچوب نقـد فرهنگـی مردسـالاري، ب           

تـر    انـد، امکانـات  درك انـضمامی و روشـن            زنان را مطرح کـرده    

مردسالاري و پیوند آن بـا کلیـت اجتمـاعی و اقتـصادي را سـلب                

هـاي خـانوادگی حـول        در ایـن آثـار بـسیاري از تـنش         .  انـد   کرده

کــار خــانگی و  ي خــصوصی و تقــسیم وابــستگی زنــان بــه حــوزه

خـط، زن از تکـرار و    بـی در کاغـذ   : افتـد   پیامدهاي آن اتفـاق مـی     

سـوري    کنـد، در چهارشـنبه      روزمرگی کارهـاي خانـه شـکوه مـی        

انتقاد اصلی مـرد حـول رهـا شـدن خانـه و تقـسیم کـار مـذکور                   

است، در سارا، خـانگی بـودن زنـان، منـشأ ناآگـاهی اجتمـاعی و                

دار اسـت و      سیاسی و فرودستی آنـان اسـت، لـیلا نیـز زنـی خانـه              
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ــه ــال زنان ــه انفع ــست ي او از خان ــش. داري او مجــزا نی ــس  در آت ب

دار مواجـه نیـستیم امـا تقـسیم         تهمینه میلانـی گرچـه بـا زن خانـه         

کار خانگی همچنان برقـرار و محـل نـزاع اسـت و حتـی در فـیلم                  

اعتمـاد نیـز علـت جـدایی پـدر و مـادر بـه                 بازي رخشان بنی    خون

 . کار مرتبط است این تقسیم

 

هـاي حقـوقی و       برابريعلاوه بر تقسیم کـار خـانگی، زنـان بـا نـا            

ــدودیت  ــدي و مح ــددي    درآم ــانوادگی متع ــاعی و خ ــاي اجتم ه

امــا آنچــه از خــلال آثــار ســینمایی ایــن . مواجــه بــوده و هــستند

ي   توان دریافـت، استیـصال و غـم و انـدوه مـردان طبقـه                دوران می 

متوسط از شرایط زنـدگی خـانوادگی خـود و عـدم رضـایت آنـان               

اي کـه زنـان در جهـت          انـه از زنان خـویش اسـت؛ آن هـم در زم          

یـابی بـه سـوژگی و خودآگـاهی رنـج مـضاعفی را تجربـه                  دست

کننـد و بـسیاري از همـین مـردان در سـاحت سیاسـی بـه آن                    می

بـیش بـه خـود حـق          و  سـوري، مـرد کـم       در چهارشنبه . اذعان دارند 

. دهد که از زنی دیگر حمایت عـاطفی و همـدردي طلـب کنـد                می

رغـم اینکـه زن و مـادر           کـه بـه    در لیلا شوهر بر این بـاور اسـت        

خواهند که شرایط روحـی آنـان را درك کنـد، کـسی شـرایط                 می
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ــی  ــی او را درك نم ــت    روح ــه خواس ــز ب ــت نی ــد و در نهای کن

رغـم    در سـارا نیـز مـرد بـه        . دهد  ي مادر خویش تن می      مردسالارانه

همچـون بـسیاري از     (کـه سـلامتی خـود را مـدیون ساراسـت              این

جــسمی خــود را مــدیون اشــکال مــردان کــه ســلامت روحــی و 

بینـد    عقلـی زنـش مـی       خود را قربانی کم   ) متفاوت کار زنانه هستند   

و بر آن است تا اجـازه ندهـد چنـین مـادري فرزنـدش را تربیـت                  

فرهنـگ  /پـردازي زن    اقتـصاد از خیـال    /خط مـرد    در کاغذ بی  . کند

فـیلم  . دهـد   خسته است و خـشمی ناخودآگـاه از خـود بـروز مـی             

گیـري    نیـز گرچـه بـرخلاف ظـاهر آن جهـت        چتري براي دو نفر   

مردسالارانه دارد ـ ندیـدن اینکـه کـار خـانگی باعـث محرومیـت        

ــاي آزادي ــه     زن از مزای ــت او را ب ــده و در نهای ــول ش ــش پ بخ

 اسـت ـ ،    همراهـی بـا اقتـصاد پـولی و قـانون مبادلـه سـوق داده       

دهـد و او      را نـشان مـی    ) سـردي عـاطفی   (ناخرسندي مرد از زنش     

 است تا اجازه ندهـد چنـین مـادري فرزنـدش را تربیـت               نیز بر آن  

 .کند

 

در تمام این موارد سلطه و خشم مردانـه بـا نـوعی دلـسوزي بـراي                 

هـا    خود و اذعان به رنجی همراه است که گویـا ایـن مـردان سـال               
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حالـت رنجـور و   . انـد  اي جز تحمـل آن نداشـته       متحمل شده و چاره   

ارشـنبه سـوري یـا      دردمند این مردان گرچـه در فیلمـی چـون چه          

طـور کـه    کنـد امـا همـان     سارا غیرصادقانه و مردسالارانه جلوه مـی      

شناسـی جنـسیتی لیبرالـی         اسـت، بـه هـستی       کوین موریسون گفته  

 .گردد بر می

 

درد چـه کـسی چـون مـن اسـت؟ امیلـی برونتـه،               «ي    او در مقاله  

بـا ارجـاع بـه رمـان        » ي مرد رنجـور     جورج الیوت و ژست صادقانه    

هـاي بـادگیر اثـر         فلوس اثر جـورج الیـوت و بلنـدي         آسیاب کنار 

دار مردسـالاري ایـن       جاي تأکید بـر فرهنـگ ریـشه         امیلی برونته به  

رغـم    کند که چرا مردان در ایـن آثـار مرتبـاً بـه              سؤال را مطرح می   

قـدرتی خـود      شـان، بـر بـی       اقتدار اجتماعی، خـانوادگی و حقـوقی      

گوینـد     سـخن مـی    منشأ غم و انـدوهی کـه از آن        . ورزند  اصرار می 

چیست؟ آیا سنت ضد زنی که زنـان منقـاد را عامـل سـتم تـصور                 

هـا اغلـب زنـان را عامـل             طور که مردان ایـن رمـان         همان -کند  می

 ناشـی از امـري غیـر از دشـمنی           -کننـد   اندوه خویش معرفـی مـی     

هـا بـا تمرکـز بـر گـذار از             داري نیست؟ این رمـان      فرهنگی ریشه 

دارانـه و همزمـان تغییـر         یـت سـرمایه   اقتصاد دهقانی به نظـام مالک     
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طور مـشابه بـر مـردان جـسماً توانمنـد و       تعریف وابستگی ـ که به 

ي زخمـی را   ي لیبـرال مردانـه   گذارد ـ ظهـور سـوژه    ناتوان اثر می

تــوان منــشأ رنــج و  کمــک ایــن مقالــه مــی بــه. کننــد دنبــال مــی

م ي مـردان را در دورانـی بکـاویم کـه نظـا              قدرتی و نهایتاً سلطه     بی

دارانـه بـیش از گذشـته بـر مناسـبات خـانوادگی و         مالکیت سرمایه 

 . است ها سیطره افکنده ورزي سوژه عاطفی و ساختار میل

 

کنـد کـه    سـو بـر ایـن مـسأله تأکیـد مـی           کوین موریسون از یک   

 اسـت ـ بـر     داري بـسط یافتـه   لیبرالیسم ـ که همزمـان بـا سـرمایه    

ي  و عرصــهمفــاهیمی چــون خودبنیــادي و آزادي و فردیــت    

ي مقابـل آن       اسـت و نیازمنـد رد و انکـار نقطـه            عمومی بنـا شـده    

یعنـی وابـستگی، قیمومیـت، خـانواده و         : مثابه اموري زنانه اسـت      به

ــسیتی. ي خــصوصی عرصــه ــن دوگــانگی جن ــسیم  ای ــادین، تق  بنی

هــاي  هــا و فعالیــت کنــد و حــساسیت جنــسی کــار را دائمــی مــی

حاکمیــت یــا . کنــد بخــش مــی هــا را ازهــم جــدا و بخــش ســوژه

خـصوصی بـا جـدایی ایـدئولوژیک و نـه واقعـی             /سروري شخصی 

ي لیبـرال    سـوژه . شـود   ي عمـومی و خـصوصی تـسهیل مـی           عرصه

ي غیـر خودبنیـادي       ي هویـت وابـسته      واسـطه   خودبنیاد مفروض بـه   
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ــروي  ــه قلم ــی«ک ــد  » طبیع ــد و بازتولی ــت، تولی ــانواده اس آن خ

 بنیــاد نامتجــانس شناســی جنــسیتی لیبرالیــسم، از هــستی. شــود مــی

چــرا کــه مــرد خودبنیــادي کــه وابــستگی و قیمومیــت را . اســت

هــاي غیــر خودبنیــاد خــانوادگی بــراي تــداوم  وانهــاده، بــه ســوژه

تــنش میـان خودبنیــادي و وابــستگی کــه  . خـویش وابــسته اســت 

کنـد، آنـان را همـواره زخمـی           ي لیبرال تجربـه مـی       ي مردانه   سوژه

ــاتوان از دســت ــه حاکمیــت و ن  و ســروري در چــارچوب یــابی ب

از . شـود  کند که تحقق نفـس او ذیـل آن تعریـف مـی         گفتمانی می 

آنجایی که سوژگی لیبـرال متزلـزل و وابـسته بـه مفـاهیمی اسـت                

کنـد و وابـسته بـه افـرادي اسـت کـه               که آن ها را رد و انکار می       

شــناختی همــواره  افکنــد، درد روان آن مفــاهیم را بــه آنهــا فرامــی

 .ي مردانه لیبرال است هي سوژ بخش بالقوه

 

ــان ــن رم ــیوه  ای ــبک و ش ــارچوب س ــردان را در چ ــج م ــا رن ي  ه

کننـد کــه بـا اصـطلاحات زبـانی و بــدنی      غیـرارادي تـصویر مـی   

شـود، و درصـدد اسـت تـا مخـاطرات       دلسوزي براي خود بیان مـی  

قـدرت اجتمـاعی و     . درك شده به خود خـویش را مـدیریت کنـد          

آورنـد، اظهـار       بـه دسـت مـی      بینافردي که مردان از اندوه خـویش      
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ــسهیل     ــان ت ــراي آن ــروري را ب ــت و س ــدید حاکمی ــدد و ش مج

ناپـذیر همــدردي   ایــن قـدرت نیــز بـا خواسـت ســیري   . کنـد  مـی 

شود که نمایش و اجراي دلـسوزي بـراي خـود مـستلزم               تسهیل می 

ــه  ــب دیگــران اســت و کین ــه  درك از جان ــوزي و حــق دادن ب ت

بـه ایـن    . کنـد   د قـوا مـی    ي آن تجدی    واسطه  خودي که درد روانی به    

شـناختی    هـاي هـستی     هاي مـذکور گرچـه بـه بحـران          ترتیب رمان 

اي فـراهم     کننـد، ادلـه     پـردازد کـه مـردان تجربـه مـی           واقعی مـی  

کند بـراي تأمـل در اینکـه رنـج مـردان صـرفاً اثـر سـاختاري                    می

و اتفاقـاً در دقـایقی کـه        . لیبرالیسم نیـست بلکـه ذاتـی آن اسـت         

رود، آنجـایی کـه مـردان بـیش از            تزلزل مـی  گفتمان لیبرال رو به     

بـه  [ کـشی خـود     میـانجی مکانیـسم رنـج       بـه ]همه تحـت فـشارند،      

عـلاوه بـر آن، در      .  یابنـد   تـوجهی دسـت مـی       قدرت و اقتدار قابل   

عنوان منشأ بهبـود ایـن زخـم معرفـی            هاي مذکور همدردي به     رمان

هـایی    امـا خواسـت همـدردي مـردان یکـی از مکانیـسم            . شـود   می

نخـورده   شناسـی لیبرالـی را دسـت    ي مردانه و هـستی      ه سلطه است ک 

 ).Morrison,2010(بخشد  گذارد و تداوم می باقی می
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ي زیربنایی خـشونت مردانـه زخـم اصـیلی تـصویر            در نتیجه انگیزه  

شود که محـصول انتظـار فرهنگـی سـروري مردانـه و واقعیـت                 می

ــساسیت آن  ــستگی و ح ــت واب ــه . هاس ــان غلب ــام  در جری ي نظ

دارانـه، مـردان خودبنیـاد لیبـرال بایـد ایـدئولوژي              لکیت سرمایه ما

اقتـصاد  ) خـواه   و نـه برابـري    (ي    هم پیوسـته    مراقبتی و صمیمی و به    

ــانی ــابتی     /دهق ــام رق ــسلیم نظ ــد و ت ــار بگذارن ــودالی را کن فئ

داري شوند؛ نظامی که بـر مـسئولیت افـرادي وابـسته اسـت                سرمایه

.  سـابق در جهـان بیابنـد       هـاي   که باید راه خـود را بـدون حمایـت         

ي خودبنیـاد لیبـرال بایـد هـر           آنان براي تبـدیل شـدن بـه سـوژه         

زنـانگی را انکـار کننـد چـرا کـه در اقتـصاد              / بـه وابـستگی     اشاره

ي شخـصیتی تبـدیل       بازاري در حال ظهور، وابـستگی بـه خصیـصه         

شود و در نتیجه مردان توانمنـد بایـد از طریـق انـضباط فـردي،                  می

کـه وابـستگی      حـال آن  . وابـستگی را از بـین ببرنـد       هر ارجاعی به    

ــازنده ــه   شــرط برس ــا در ادام ــود ام ــشین ب ــاعی پی ــط اجتم ي رواب

عنوان امري زنانه رمزگـذاري شـده و در زنـان و مـردان نـاتوان                  به

 .یابد تشخص می
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ــه همــین ترتیــب، در ســینماي انتقــادي دوره ــز  ب ي اصــلاحات نی

ــراي خــود و همز  ــسوزي ب ــشدید خواســت همــدردي و دل ــان ت م

امــا غفلــت از .  اســت ي مردانــه تاحــدي نمــایش داده شــده ســلطه

داري و رونـــد  بازنمـــایی تغییـــرات تـــدریجی نظـــام ســـرمایه

و ) ي عمـومی    چـه در ایـن آثـار و چـه در عرصـه            (شـدن     کالایی

شـود کـه رنـج مـردان،          هاي خانوادگی باعث مـی      پیوند آن با تنش   

 ـ       رنجی ساده و مردسـالارانه بـه       تـر    هـاي عمیـق     نشنظـر برسـد و ت

) شناسـی لیبرالـی   هـستی (شـناختی آنـان    عاطفی و سیاسی و هـستی   

حــال آنکــه در ایــن دوران از یــک ســو دولــت . برجــسته نــشود

ي ابعـاد زنـدگی اجتمـاعی از          سـازي همـه     اندرکار خـصوصی    دست

جمله دانش و فرهنگ اسـت و از سـوي دیگـر منتقـدان حکومـت                

 ـ   نیز در چارچوب تقابل دولـت و جامعـه         دنی، تغییـرات شـکل     ي م

ــد اقتــصادي را از نظــر مــی ــه غلبــه. اندازن ــن امــر ب ي  ي ســوژه ای

هــاي  ي لیبــرالِ زخمــی در میــان طبقــات متوســط و تــنش مردانــه

 .شود خانوادگی مذکور منجر می

 

رغـم تـلاش بــراي    عنـوان نمونـه مهرجـویی در فـیلم سـارا بـه       بـه 

ــانواده    ــارچوب خ ــان در چ ــسائل زن ــایی م ــورژوایی، بازنم   ي ب
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اي منـسجم     شـیوه   توانـد تغییـرات اقتـصادي و اجتمـاعی را بـه             نمی

ــدگی خــانواده. شناســایی کنــد ي ســارا را ســنت  اگــر ســبک زن

شده بنـامیم، متوجـه غفلـت کـارگردان از شـرایط تغییـر                بورژوایی

 دلیـل قـوانینی چـون        چـرا کـه بـه     . شویم  ي بعد از انقلاب می      یافته

اي کـه اقتـدار        خـانواده  از(حجاب اجباري و تغییر شـکل خـانواده         

شناسـد بـه      رسـمیت مـی     مراجع سنتی اعم از پدر و نهاد دیـن را بـه           

هـاي    ، بـسیاري از زنـان و دختـران خـانواده          )ي بـورژوایی    خانواده

مـذهبی بـه تحـصیل و فعالیـت اجتمـاعی و اقتـصادي روي               -سنتی

ــه ــد و در نتیجــه ب تــوان ایــن حــد از خــامی و  ســختی مــی آوردن

از سـوي دیگـر در اینجـا      . گروه سـراغ گرفـت    ناآگاهی را در این     

ي لیبـرال زخمـی مواجـه هـستیم ولـی             ي مردانـه    نیز با ظهور سوژه   

ــه ــیلم ب ــصادي و خــصوصاً   ف ــرات شــکل اقت ــایی تغیی جــاي بازنم

ي مالی و رقابـت اقتـصادي و نـه صـرفاً تخلفـات                گسترش سرمایه 

کنـد کـه حاضـر        طلـب معرفـی مـی       مالی، شوهر سارا را فردي جاه     

) ظـاهراً شـرف و آبـروي      (وقعیـت اجتمـاعی و اقتـصادي        نیست م 

ایـن ترتیـب      بـه . فردي خود را فداي زن و زنـدگی و عـشق بکنـد            

ــیلم در غفلــت از بازنمــایی تغییــرات اقتــصادي و پیامــدهاي آن   ف

ــل    ــه تقاب ــا ناخواســته، ب ــف، خــو اســته ی ــان طبقــات مختل در می
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چنینـی   یابـد و بـه قرائتـی ایـن          فرهنگی سنت و مدرنیته  تقلیل مـی       

هویـت فـرد مـدرن مـستلزم پروبلمـاتیزه شـدن            «: دهـد   تبلور مـی  

هـا و رفتارهـایی تکـراري و مبتنـی بـر عـادت و بــدیهی و        سـنت 

نحـوي بـه آن        است، حتی اگر فـرد بخواهـد بـه          انگاشته شده   طبیعی

ــنت ــاي س ــا پ ــد ه ــد بمان ــرایطی  . بن ــا ش ــه ب ــام مواجه ــارا هنگ س

و تــابع همــان نــشده، مــصداقی اســت از فــردي ســنتی  بینــی پــیش

ــسیم ــدي تقـ ــی  بنـ ــاي ارزشـ ــد   هـ ــه شـ ــه گفتـ » …اي کـ

کــه ســبک زنــدگی ســارا و  حــال آن). ١٠۵: ١۴٠٠لاجــوردي،(

نیـست بلکـه    ) هـاي دیـرین     تبعیت کامل از سـنت    (شوهرش سنتی   

ــورژوایی  ــدگی ب ــبک زن ــت س ــده اس ــرایط  . ش ــز در ش ــارا نی س

ي عـشق     ي مذکور متوجـه ایـدئولوژیک بـودن ایـده           نشده  بینی  پیش

ی و حمایــت زن و شــوهري و واقعیــت ناآگــاهی و    بــورژوای

 .کند  و عصیان می وابستگی اجتماعی و اقتصادي خود شده

 

از سوي دیگر عـصیان زنـان در ایـن دوران در قبـال مـسائل مهـم                  

ــالار      ــام مردس ــا نظ ــوقی ب ــت حق ــر از مخالف ــز  غی ــري نی دیگ

عـصیان زنـان در     «: بـراي مثـال   . گیـرد   گر صـورت مـی      سرکوب

ــط   ــر رب ــال حاض ــان و   ح ــا کودک ــان ب ــار آن ــا رفت ــستقیمی ب م
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شـوهرانی کـه در جریـان بـسیج همگـانی بـراي             . شوهرانشان دارد 

موفقیت در کنکور باید به همـراه زنـان یـا بـدون همراهـی آنـان                 

ــلاس ــول ک ــده  پ ــام رانن ــد و در مق ــف را در بیاورن ــاي مختل اي  ه

زحمــتکش فرزنــد خــود را از ایــن کــلاس بــه آن کــلاس حمــل 

 ).١٣٨١ اباذري،(» کنند

 

کـار    شـهادت آثـار سـینمایی ایـن دوره، تقـسیم            با ایـن حـال بـه      

ي متوسـط در بازتولیـد نیـروي          خانگی و نقش غالـب زنـان طبقـه        

شـود و پیونـد       مثابه نوعی ضـرورت پدیـدار مـی         کار ذهنی اغلب به   

سـازي دانـش و فرهنـگ         شناسـی لیبرالـی و کـالایی        آن با هـستی   

وضــعیت جدیــد را هــاي  یکــی از ضــرورت. شــود برجــسته نمــی

ي متوسـط تهرانـی بـود         طبقـه «گونه توضـیح داد کـه         توان این   می

کـه کـشف کــرد مـدارس دولتـی حتــی بـه درد قبـول شــدن در       

آنـان  . خورد، چه برسد بـه فرهیختـه سـاختن افـراد            کنکور هم نمی  

هـاي    آهسته آهسته به گسترش سرطانی چیزهـایی بـه نـام کـلاس            

هـاي متعـدد کنکـور        تـست کنکور و نوشته شدن چیزهایی به نـام         

هـاي    سـرعت بـه الگـوي خـانواده         یاري رساندند و رفتار آنـان بـه       

 ).همان(» هاي شهرستانی بدل گشت دیگر و خانواده
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ناخواسـته طبقـات متوسـط در       /اما این ضرورت بـا ادغـام خواسـته        

ســازي آمــوزش و دانــش و فرهنــگ نیــز همــراه  فرآینـد کــالایی 

 در پــس نهادهــاي مــدرنی در واقــع در ایــن دوران،. بــوده اســت

ــگ و   ــوزش همگــانی و فرهن ــشگاه و آم ــت و دان  …چــون دول

ایـن نهادهـا گرچـه در       . تغییري ساختاري در حـال رخ دادن اسـت        

داري   ي جمعـی اغلـب طبقـات متوسـط، بـا کلیـت سـرمایه                خاطره

و ( اسـت     فوردیستی پـیش از انقـلاب پیونـد خـورده         /کینزي    شبه  

 ـ      مشروعیت ، امـا در    ) اسـت   ن طبقـه بـوده    بخش پایگاه اجتمـاعی ای

ــه    ــد دوگان ــه، رون ــن دو ده ــی   ای ــابی و تمرکززدای ي تمرکزی

ایـن رونـد مـشابه رونـدي اسـت کـه       . نولیبرالی در جریـان اسـت   

  خـوبی پیگیـري کـرده       آدام هنیه در خاورمیانه و شـمال افریقـا بـه          

کـه    افـزون بـر ایـن     «دهـد،     طـور کـه او شـرح مـی          همـان . است

 ـ     دولت ه چـرخش نـولیبرالی مـشی سـرکوبگرانه         ها علیه معترضان ب

هـاي جدیـد بـه ایجـاد پایگـاه            پی گرفتند، پیـشبرد ایـن سیاسـت       

بـسیاري از کنـشگران     . شـدت وابـسته بـود       اجتماعی داخلی هم بـه    

نهادي در فرایند سـاخت پایگـاه اجتمـاعی سـهیم بودنـد؛ از جملـه                

هـاي کلیـدي      خانـه   هـاي حـاکم، وزارت      جمهورهـا، خانـدان     رئیس
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ــه  ــت، ب ــزي،     دول ــک مرک ــنل بان ــصاد، پرس ــژه وزارت اقت وی

ــی   ــرح، لاب ــشگاهیان مط ــانی،    دان ــاق بازرگ ــنعت و ات ــاي ص ه

ــذاري سیاســت ــاي منتخــب آن گ ــا ه ــورژوازي -ه ــت ب ــا حمای  ب

کـرد و     قدرتمندي که در شکاف اقتصاد در حـال تغییـر رشـد مـی             

 بـه پیـشبرد تغییـر در سـاختارهاي خـود دولـت کمـک                -بالید  می

ژه بـه بـازآرایی تمـام عیـارِ ویژگـی            موفقیـت ایـن پـرو      …کرد

ــستگی داشــت  ــت ب ــتگاه دول ــادي دس ــان . نه ــازآرایی هم ــن ب ای

ي دیگر اسـتبداد بـود کـه سرشـت بـیش از پـیش متمرکـز                   سویه

ــصمیم ــه   ت ــا کمیت ــرد ی ــه ف ــی را ب ــري سیاس ــک  گی ــاي کوچ ه

واقـع، ایـن بازسـازي نهـادي سیاسـت            بـه . سـپرد   گو مـی    غیرپاسخ

لیتـی انـدك نهـاد کـه آگاهانـه از           تـدریج در یـد اق       اقتصادي را به  

تـر دولتـی جـدا بودنـد؛ و بـدین ترتیـب، راه هـر                  نهادهاي وسـیع  

سـالاري یـا جامعـه در برابـر ایـن             گونه مخالفـت از درون دیـوان      

ــست    ــصادي را ب ــد اقت ــدات جدی ــه،(» تمهی ). ١٢٣: ١۴٠٠هنی

ي استقرار مکتـب آموزشـی نیـاوران نیـز بـه بخـشی از ایـن                   مقاله

 . است داختهروند در ایران پر
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ــه مــی ــه ادام ــده«دهــد کــه  آدام هنی ــابی فزاین ــدرت  تمرکزی ي ق

اي دولـت     شـدت پـروژه     کند کـه نولیبرالیـسم بـه        سیاسی تأکید می  

اي در    شـود پـروژه     گونه که اغلـب تـصور مـی         محور است و نه آن    

ــت    ــتگاه دول ــذف دس ــا ح ــضعیف ی ــی ت ــابی  . پ ــا تمرکزی ام

  ایـی رخ داده   گیـري همزمـان بـا رونـد معکـوس تمرکززد            تصمیم

ریـزي و از      ي برنامـه    است؛ روندي که بـه ادارات دولتـی در زمینـه          

تـر، در تـصمیمات مربـوط بـه بودجـه اسـتقلالی فزاینـده                 همه مهم 

ــی ــد م ــنش  . ده ــه م ــدئولوژیک ب ــاظ ای ــی از لح ــن تمرکززدای ای

مدیریت جدیـد عمـومی متکـی اسـت کـه بـر مبنـاي آن، ادارات                

تـأمین مـالی مرکـزي بـا        یـابی بـه       دولتی مجبورنـد بـراي دسـت      

هـاي بـازارمحور بـیش        سـان، مـشوق     یکدیگر رقابت کنند و بـدین     

میـزان  . شـود   از پیش بـه بخـشی از محاسـبات بودجـه تبـدیل مـی              

ــه   ــرح بودج ــق ط ــک اداره از طری ــت ی ــاتی   موفقی ــزي عملی ری

 کارامـدي   -ي هزینـه    شـود کـه در نهایـت دغدغـه          گیري می   اندازه

 ـ  . مالی محـصولات را دارد     تـوان بـا      رد را هـر چنـد مـی       ایـن راهب

تـر و انعطـاف بیـشتر بـه      صفات کارآمـدتر، بـا بوروکراسـی کـم        

بازار فروخت، امـا در اصـل هـر یـک از ادارات دولتـی را مجبـور          

هـم هزینـه و هـم       (کند مسئولیت بیشتري در برابر امـور مـالی            می
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بــا توجـه بــه نیازهـاي گــسترده و کمبــود   . تقبــل کننـد ) درآمـد 

 ـ    هـا بـه      ال مـسئولیت مـالی از دولـت بـه اداره          عمومی منـابع، انتق

عبـارت    کنـد؛ بـه     ي خدمات پـولی کمـک مـی         عملیاتی کردن ایده  

ــه کــالایی هــاي بخــش عمــومی شــتاب  ســازي فعالیــت دیگــر، ب

 ).١٢۵ -١٢۶: همان(» بخشد می

 

این روند دوگانه، طبقـات متوسـط را نیـز درگیـر رقابـت بـازاري                

 خــدمات عمــومی ي دانــش و فرهنــگ و شــده در جهــان کــالایی

حـال آنکـه در اقتـصاد کینـزي سـابق، طبقـات متوسـط           . کنـد   می

ــه ــت    ب ــه کلی ــتند ک ــان آن را داش ــازار، امک ــتقلال از ب ــل اس دلی

داري را درك و نقـد کننـد یـا بـه              ي نظـام سـرمایه      استثمارگرایانه

 .غناي فرهنگ و دانش بشري کمک کنند

 

گرفـت،   مـی دار جدیـدي کـه شـکل       ي سرمایه   البته به موازات طبقه   

ي متوسط نیـز از مواهـب مـالی رشـد اقتـصادي               هایی از طبقه    بخش

هـاي پـیش از       ها که البتـه قابـل قیـاس بـا رشـد در سـال                این سال 

بـا ایـن حـال      ). ١۴٠٠صـداقت،   (شـد     منـد مـی     انقلاب نبود، بهره  
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مندي طبقات متوسط جدیـد از مواهـب رشـد اقتـصادي،              شکل بهره 

زنـی     تـا بـر مبنـاي چانـه         اسـت   بیشتر شـکلی مـالی شـده داشـته        

تـر اقتـصاد      هاي شـغلی بـا دولـت در سـاختار دموکراتیـک             گروه

ــزي ــد . کین ــلاحات، درآم ــه در دوران اص ــی از /البت ــوق برخ حق

طـور جمعـی افـزایش یافـت امـا همزمـان              ي متوسط به    اقشار طبقه 

هـاي دانـش      سـازي   ي درآمدهاي حاصـل از کـالایی        شده  شکل مالی 

ــر   ــگ و هن ــرفاً د (و فرهن ــه ص ــا   ن ــی ی ــدیران دولت ــان م ر می

بـیش بـر موقعیـت سـاختاري          و  رواج یافـت و کـم     ) مداران  سیاست

بـا ایـن   . هـاي بوردیـویی اثـر گذاشـت      طبقات متوسط درون میدان   

انـد و در نتیجـه     هاي مـذکور تمامـاً کـالایی نـشده          حال هنوز حوزه  

ي بوردیو همخوانی بیـشتري بـا شـرایط ایـن زمـان دارد تـا                  نظریه

 .ي شصت میلادي ههصنعت فرهنگ د

 

مـرور پیونـد خـود را بـا مکانیـسم             طرفه آنکه طبقات متوسـط بـه      

حـال  . کننـد   داري فرامـوش مـی      اخذ ارزش اضافی در نظام سـرمایه      

ســهمی غیــر «آنکــه همچنــان بخــش بزرگــی از طبقــات متوســط 

ــرایط     ــارآوري و ش ــود ب ــق بهب ــق ارزش از طری ــستقیم در خل م

ر عـین حـال خـود بخـشی از          بازتولید نیروي کار مولـد دارنـد و د        
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کننـد و از      ي کـارگر را تـصاحب مـی         شده توسط طبقـه     ارزش خلق 

ي ارزش اضـافی هـستند، امـا          کننـده   اي تـصاحب    این منظر تا اندازه   

همزمان خود نیز به درجـاتی در سلـسله مراتـب شـغلی و سـازمانی                

ــی  ــرار م ــرکوب ق ــتم و س ــت س ــر  تح ــري دیگ ــد و از منظ گیرن

ــار  ــه ک ــشابه طبق ــاهی م ــیجایگ ــد گر م ــاهد . یابن ــن رو، ش از ای

از سـویی  . کارکردهاي طبقـاتی دوگانـه در طبقـه متوسـط هـستیم      

بگیـران و از سـوي دیگـر          کارکردي مـشابه سـایر مـزد و حقـوق         

اي کـه بـه نیابـت از او بخـشی از نظـارت                کارکردي همچون طبقه  

 ).همان(» کند دارانه را اعمال می و اقتدار سرمایه

 

ري طبقـه متوسـط در نـسبت بـا طبقـات            فراموشی جایگـاه سـاختا    

رسـد کـه دیگـر الگـوي موفقیـت            دار و کارگر به اینجا می       سرمایه

بسیاري از آنان، تربیت نیـروي کـار ذهنـی در چـارچوب اقتـصاد               

خواهنـد   کینزي سابق نیست بلکـه تربیـت افـرادي اسـت کـه مـی            

گـر،    گـر و سـرکوب      حکومـت مداخلـه   /جدا از مـداخلات دولـت     

ــسب ــصوصی  ک ــار خ ــدو ک ــسب. راه بیندازن ــه ک ــار  در نتیج وک

ــراي فرهیختگــی  خــصوصی کنکــور و کــلاس هــاي خــصوصی ب

شـود و طبقـات متوسـط     افراد، چندان محل تأمل انتقادي واقـع نمـی   
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ــا حــد امکــان تــلاش مــی ــراي  ت ــرادي خــصوصی ب ــا اف کننــد ت

ي متوسـط وابـسته       وکار خصوصی تربیت کننـد و نـه طبقـه           کسب

 .به دولت

 

تــر، شــاهد  زات تغییــرات اقتــصادي کــلانمــوا بــدین ترتیــب بــه

ــورژوایی ــوانی    ب ــط و فراخ ــات متوس ــدگی طبق ــبک زن ــدن س ش

ي متوسـط نیـز گرچـه         زنـان طبقـه   . شناسی لیبرالـی هـستیم      هستی

انـد    ي پدرسـالار پیـشین رهـا شـده          از فشار خانواده  ) بعد از انقلاب  (

شـوند کـه     اي مـی    اما درگیـر شـکل زنـدگی لیبرالـیِ مردسـالارانه          

هـاي حقـوقی      تـر و نـابرابري      ر تقسیم کار جنـسی پیـشرفته      مبتنی ب 

آنهـا بایـد فرزنـدان و شـوهران         . و اجتماعی چه بسا مضاعفی است     

خود را در فضاي رقابتی جدید هـم بـه لحـاظ آموزشـی و مهـارتی                 

گرچـه مـردان در بخـشی از        . لحاظ روحـی حمایـت کننـد        و هم به  

ــی  ــشارکت م ــاري و م ــد همک ــن فراین  ــ ای ــار اص ــا ب ــد ام لی کنن

ریـزي و مـدیریت زمـانی و تربیـت جـسمی و روحـی بــر        برنامـه 

. کنـد   شـدت محـدود مـی       هاي آنان را بـه      دوش زنان است و آزادي    

مـرور و بـیش از گذشـته از تغییـرات             این تقسیم کار، آنـان را بـه       

ــارزات  اجتمــاعی و سیاســی روز مجــزا مــی ــر شــکل مب کنــد و ب
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ــان تــأثیر مــی  مــضاعف گــذارد و فرودســتی آنــان را سیاســی آن

 .کند می

 

درسـتی بـه    نگاه سراسربینی که در مصاحبه فروپاشـی اجتمـاعی بـه          

نگرانــی والــدین بــراي موفقیــت در کنکــور  مراقبــت دائمــی و دل

ــه نــسبت داده ــدگی   شــده اســت، هــم حــاکی از غلب ي ســبک زن

جـز فرزنـدان،    بورژوایی در میان طبقـات متوسـط اسـت و هـم بـه             

وصی و دنیـاي خلـوتی کـه        خود زنان را از هر نـوع زنـدگی خـص          

امـا مـردان    . کنـد   هر انسان مدرنی به آن محتاج است، محـروم مـی          

 و   هـاي اجتمـاعی و اقتـصادي        دلیـل شـکل متفـاوت پراکـسیس         به

ــاوت و      ــت متف ــود، سرنوش ــوقی خ ــاعی و حق ــازات اجتم امتی

گونــه اســت کــه  ایــن. کننــد هــاي بیــشتري را تجربــه مــی آزادي

طبقــات متوســط، خریــد و همزمــان بــا بهبــود شــرایط اقتــصادي 

مصرف کالاهـاي جدیـد بـه ضـرورت بقـاي روحـی زنـان بـدل                 

بلعـد و     هاي اقتـصادي و فرهنگـی خـانواده را مـی            شود و سرمایه    می

هـا در رقابـت اقتـصادي         شدن و درگیري بیـشتر خـانواده        به کالایی 

ي مردانـه و      ي لیبـرال و سـلطه       ي مردانـه    ظهور سـوژه  . زند  دامن می 

 .اختی آن نیز سوي دیگر این روند استشن پیامدهاي روان
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ــی   ــذ ب ــرات در فیلمــی چــون کاغ ــن تغیی ــف ای ــاد مختل خــط  ابع

نمایش در آمده است و گرچـه بـرخلاف بـسیاري از آثـار ایـن                  به

کنــد،  ي مردانــه تأکیــد مــی شــناختی ســلطه دوره بــر تبعــات روان

ــم ســرمایه  نمــی ــرات نظ ــد تغیی ــلطه  توان ــن س ــس ای داري را در پ

ا این حـال حـسادت مـرد و تـرس او کـه در نمـاي                 ب. آشکار کند 

هـاي    شـود و قتـل      گـر مـی     ظاهراً ترسناك پاك کردن ماهی جلوه     

در نظـم   . کنـد، خیـالی یـا مـضحک نیـست            را تـداعی مـی      زنجیره

ــره ــدگی روزم ــبانه(ي زن ــاي ش ــرخلاف رؤی ــساز ) ب ــه فیلم ــ ک ـ

ــویه  ــردن س ــکار ک ــدد آش ــلطه درص ــت ـ    ي س ــه آن اس گرایان

هـا و تـصاویر برگرفتـه از      ر حـد همـین وقفـه      شناسی فردي د    روان

شــناختی  امــا تــداعی روان. شــود اشــیاي ایــن زنــدگی اعــلام مــی

ي مردانه و خـشم ناخودآگـاه مـرد خـانواده بـا خـشونت در                  سلطه

ــه ــانجی عرص ــی، می ــطوح   ي سیاس ــصادي س ــاعی و اقت ــاي اجتم ه

گـذارد و بـه جـوهر         متفاوت واقعیت اجتماعی را ناگفته بـاقی مـی        

و ایـن   . پـردازد   هـاي سیاسـی نمـی       و اقتـصادي سـرکوب    اجتماعی  

ــازنده   ــود، س ــه خ ــت ک ــراري اس ــاي پرتک ــر خط ي  ي عرصــه ام
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هاســت و بــه پیامــدهاي اقتــصادي آن  عمــومی سیاســی ایــن ســال

 .خواهیم پرداخت

 

تـوان رد تغییـرات شـکل زنـدگی           با این حال در همـین فـیلم مـی         

ــت  ــی گرف ــط را پ ــات متوس ــدگی . طبق ــاب زن ــوردي در کت لاج

ي صـنعت فرهنـگ    وزمره در ایران مدرن، کـم و بـیش بـه غلبـه            ر

در میان طبقات متوسط و مـصرف کالاهـاي فرهنگـی مربـوط بـه               

ــه ــدگی ب ــاره   ســبک زن ــشانگان روشــنفکري و تجــدد اش ــه ن مثاب

البتـه ایـن انتقـاد در خـود فـیلم           ). ٩٩: ١۴٠٠لاجوردي،  (کند    می

ي  هتحــت الــشعاع نقــد مردســالاري و ســلطه در خــانواده و عرصــ

ــی  ــسخه(سیاس ــرکوب   ن ــت س ــل دول ــري از تقاب ــر و  ي دیگ گ

گیـرد و نـه نقـد اقتـصاد سیاسـی و نظـام                قرار مـی  ) ي مدنی   جامعه

 .داري سرمایه

 

گرایـیِ عمومـاً زنانـه        در فیلم چتـري بـراي دو نفـر نیـز مـصرف            

ــی   ــد م ــایش داده و نق ــانواده    نم ــا خ ــد آن ب ــا پیون ــود ام ي  ش

در واقـع   . شـود   مـوش مـی   شده و تقسیم کـار جنـسی فرا         بورژوایی
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ــان   ــان عی ــر در زن ــراي دو نف ــري ب ــیلم چت ــی کــه در ف آن رذالت

بنیـان سـیاه نهـاد ازدواج بـورژوایی نـشأت          «شود کم و بیش از        می

ي شـوهر بـر دارایـی و کـار زن و      گیرد، یعنـی قـدرت سـبعانه       می

انگیـزد کـه      اي که مـرد را بـر مـی          تر سبعانه   سرکوب جنسی نه کم   

آغوشـی بـا       را بپذیرد کـه روزگـاري هـم        یک عمر مسئولیت زنی   

 تمـامی اینهـا هنگـامی کـه خانـه           - است  بخش بوده   او برایش لذت  

طـرف بـالا    هـا بـه   هـا و پـی و پایـه    ریـزد، از زیـرزمین   فـرو مـی  

 امـر کلـی چونـان نـشانِ خجلـت امـر       …آینـد  خزند و رو مـی   می

شـود زیـرا کـه امـر جزئـی یعنـی ازدواج در ایـن                  جزئی برملا می  

آدرنـو،  (» در نیست تا امر کلـی حقیقـی را تحقـق بخـشد            جامعه قا 

١٣٩۶( 

 

هــا زنــدگی مــشترك  در چتــري بــراي دو نفــر، زن بعــد از ســال

مالک هـیچ چیـز نیـست و ایـن بـدان معناسـت کـه از مهمتـرین                

تعبیـر زیمـل،      امتیاز اقتصاد پولی یعنـی حـدي از آزادي فـردي بـه            

ش اجتمـاعی   دلیل تقـسیم کـار خـانگی، نـه ارز           او به . محروم است 

ــرمایه   ــه س ــت و ن ــک اس ــه مال ــرده و ن ــد ک ــاعی و  تولی ي اجتم

ي   فرهنگی دارد کـه برحـسب ضـرورت بتوانـد آن را بـه سـرمایه               
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اقتــصادي بــدل کنــد و در نتیجــه خواســته یــا ناخواســته موقعیــت 

هـاي    تـنش .  اسـت   فرودستی در نظم اقتـصادي جدیـد پیـدا کـرده          

ي   تنهـا سـرمایه  دهـد کـه   این موقعیت او را به این سـو سـوق مـی          

ــانواده  ــی خ ــود یعن ــی   خ ــر آزادي یعن ــین اخی اش را در ازاي تع

فمینیـسم منفـیِ او انتخـابی و فـردي          . کنـد   آزادي مصرف، مبادلـه     

ي جدیـد ریـشه       ي بـورژوایی شـده      نیست بلکه در ساختار خـانواده     

 .دارد 

 

روز بـه تـصویري کـه آدرنـو ترسـیم             بـه   این شـکل خـانواده روز     

اي اسـت بـراي       ازدواج امـروزه حقـه    «: شـود  تـر مـی     کرده نزدیک 

گر مـسئولیت ظـاهري کارهـاي بـد خـود             دو توطئه : صیانت نفس 

اندازنــد در حــالی کــه در واقعیــت در  را بــه گــردن دیگــري مــی

یگانــه ازدواج نجیبانــه . زینــد آلــود بــا یکــدیگر مــی مردابــی گــل

دهـد کـه    ازدواجی است که به هـر یـک از دو طـرف اجـازه مـی               

ی را در پـیش گیـرد کـه در آن بـه جـاي پیونـدي           زندگی مـستقل  

که ناشی از اتحاد تحمیلی منـافع اقتـصادي اسـت، هـر دو آزادانـه                

ــد  ــه را بپذیرن ــسئولیتی دوجانب ــه. م ــافع،   ازدواج ب ــاد من ــه اتح مثاب

نفـع اسـت و ایـن از بدعهـدي            معناي تحقیر طـرفین ذي      تردید به   بی
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 ـ      کـس نمـی     امورِ جهان است که هـیچ      ین تحقیـري   توانـد از دام چن

بنـابراین شـاید ایـن اندیـشه        . بگریزد حتی اگر از آن آگـاه باشـد        

دور اسـت،     از اذهان خطور کند که ازدواجـی کـه از فـضاحت بـه             

انـد، یعنـی    جـویی معـاف شـده    امکانی است مختص آنانی که از نفع      

ولی ایـن امکـان، امکـانی کـاملاً صـوري اسـت زیـرا               . ثروتمندان

جـویی طبیعـت ثـانوي        هستند کـه نفـع    که ثروتمندان دقیقاً کسانی     

تواننـد ثـروت را        در غیر این صـورت آنـان نمـی         - است  آنان شده 

 ).همان(» دارند نگه

 

دهشت زن در فـیلم چهارشـنبه سـوري نیـز فقـط ناشـی از مواجـه               

شدن بـا نـابرابري حقـوقی زنـان و مـردان و تـرس از حاکمیـت                  

اجـه شـدن    مردسالارانه در خانه و بیرون نیـست، بلکـه تـرس از مو            

امـر کلـی    . انتقام امر کلی در متلاشی شـدن ازدواج هـم هـست           «با  

رسـید اسـتثناء    گذارد که بـه نظـر مـی     در طلاق، دست بر چیزي می     

ي حقـوق و دارایـی        شـده   بر قاعده اسـت، آن را تـابع نظـم بیگانـه           

کند و آنـانی را کـه در امنیتـی موهـوم زنـدگی کـرده بودنـد،                 می

 )١٣٩۶آدرنو، (» .کشد به سخره می
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زنـد کـه    اي را بـه هـم مـی     لیلا نیز امنیت موهوم خـانواده         ناباروري  

در ایـن فـیلم   .  اسـت   بر عشق رمانتیک بـورژوایی سـابق بنـا شـده          

ــاري     ــبر و بردب ــکوت و ص ــانبرداري و س ــون فرم ــصی چ خصای

زن ناشی از همـین ایـدئولوژي اسـت و نـه نمـادي از اسـارت                 /لیلا

ناســبات و چیــدمان خانــه، کمااینکــه شـکل م . او در جهـان ســنتی 

حکایت از آگاهی تـاریخی خـانواده لـیلا از مدرنیزاسـیون سیاسـی              

ــذهبیون دارد  ــی م ــنت مل ــصوصاً س ــلاب خ ــیش از انق ــن . پ در ای

ــورژوایی  شــکل از خــانواده بنــدگی بالفعــل زن در پرســتش «ي ب

ــی حــد و حــصري کــه  وجــدآمیزِ عاشــق، همچــون در تحــسینِ ب

 ـ    معشوق در جواب ابـراز مـی       پایـان اسـتحاله      ه طـرزي بـی    کنـد، ب

هـر دو جـنس، بارهـا و بارهـا بـر مبنـاي تـصدیق ایـن                  . یافت  می

رسـید زن، آزادانـه       نظـر مـی     بـه : انـد   بندگی بـا هـم آشـتی کـرده        

شـود و مـرد نیـز آزادانـه پیـروزي را بـه او                 شکستش را پذیرا می   

داري لــیلا  حتــی دیــن). ١۵۶: ١٣٩۶آدورنــو،(» دارد ارزانــی مــی

ــن ــز بخــشی از ای ــسیحیت،  تحــت ســیطره:  داســتان اســتنی ي م

ي مالکیـت   هـا، یعنـی یـوغی کـه نظـام مردانـه       مراتبِ جنس  سلسله

هــا در  ي وحــدت دل منزلــه بــر خــصلت زنانــه تحمیــل کــرد، بــه



 1391 

ي بهتــر و ماقبـــل   ي گذشــته  ازدواج آرمــانی شــد و خـــاطره  

،   ارضـاي ایـن خـاطره     ). همـان (ي جنسیت ارضـا شـد         پدرسالارانه

شــناختی ِطبقــات مــذهبی لیبــرال  امــش روانتجلــی بــارزي در آر

از خـانواده   ) نزدیک شـدن بـه قرائـت پروتـستانی از دیـن           (ایرانی  

 .دارد

 

به ایـن ترتیـب لـیلا صـرفاً نمـادي از افـراد مـدرنی نیـست کـه                    

توانـد بـه سـبک و         کار بستن تمـام تـوان خـود، نمـی           رغم به   علی«

: ١۴٠٠لاجــوردي، (» ي زنــدگی ســنتی تــن دهــد ســیاق دیرینــه

بلکه کسی اسـت کـه متوجـه تنـاقض عـشق رمانتیـک بـا                ) ١٣۶

ــد شــده/ضــرورت وجــود وارث ــد  فرزن ــدي کــه بای  اســت؛ فرزن

شـدن    دلیـل کـالایی     بـه  ( شـده   ي بورژوایی   هاي خانواده   وارث دارایی 

ــین و ملــک ــان دقــت نظــر کــارگردان و  . باشــد) زم در ایــن می

ــه     ــنتی از زن را ک ــاژ س ــه ایم ــت ک ــن اس ــیلا در ای ــذابیت ل ج

ــه ــطه ب ــسأله واس ــده ي م ــده ش ــین  ي ارث فراخوان ــت، روي زم  اس

ــی ــی  م ــی آن م ــاي منطق ــه انته ــاند آورد و ب ــا، از . رس ــی زیب زن

ــه در زن گــرفتن ِشــوهر خــود   خــانواده ــه و اصــیل، فعالان اي مرف

او چینش ناهنجـار موقعیـت، تحقیـر شـدن خـود      . کند مشارکت می 
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 از  در چارچوب ایـن شـکل زنـدگی و انفعـال شـوهر و تبعیـت او                

ي ایـن شـکل را در موقعیـت انـضمامی و نـه در                 قواعد مردسالارانه 

اي سـوق     کشـشی درونـی لـیلا را بـه تجربـه          . بیند   می  ها  قلمرو ایده 

ي  ي تـداوم درك سـنتی از زن در جامعـه      دهد که همانـا تجربـه       می

 .مدرن است

 

ي لـیلا فراخـوانی ایمـاژ سـنتی و فرودسـتانه              به این ترتیب مـسأله    

هـاي قـدیمی     شـدن سـبک زنـدگی خـانواده         م بورژوایی رغ  از زن به  

تـوان تنـاقض درونـی سـبک       در نتیجـه نمـی    . و اصیل مذهبی است   

هـاي    زندگی جدیدي را که لیلا درگیـر آن اسـت بـه ایـن گـزاره               

هاي عـصر حاضـر دیـر یـا زود نـاگزیر              انسان«کلی تقلیل داد که     

ا در  هـا ر    شوند با تـضادها و ابهامـاتی کـه افکـار و زنـدگی آن                می

شـوند بـراي     اسـت مواجـه شـوند، در نتیجـه مجبـور مـی            بر گرفته 

هـاي    ناکارآمدي ابزارهـا و رفتارهـا و طـرز فکرهـاي سـنتی دوره             

سـکوت نهـایی او نیـز       ). ١٣۶: همـان (» جویی کننـد    پیشین چاره 

: همـان (ابزار سنتی زنی نیـست کـه بـه جنـگ نظـم سـنتی رفتـه                  

ایی زبــان روزمــره بلکــه نــشان از درك حــسی او از ناتوانــ) ١٣٨

حتــی قــدرت لــیلا . در ترســیم تناقــضات خــانواده بــورژوایی دارد
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اي   ي انـسانی    هـاي بـالقوه     هـا و تـوان      بیش از آنکه ناشی از قـدرت      

یابـد و     باشد که با تأمل و تفکـر و قـضاوت سـنجیده، عینیـت مـی               

، قـدرت   )١۴٠:همـان (دهـد     تـأثیر قـرار مـی       دیگران را نیز تحـت    

هـاي خـود در       ي منفـی بـر ناخـشنودي       شـیوه   فردي است کـه بـه     

ــه  ــضات جامع ــا تناق ــه ب ــام مواجه ــرمایه هنگ ــشاري  ي س داري پاف

 .رسد واسطه به حدي از حقیقت می کند و بدین می

 

اما در سـوي مقابـل شـوهر لـیلا بـه ایـن بـازي تحقیرآمیـز تـن                    

کنـد و تـسلیم خواسـت         کنـد امـا مقاومـت نمـی         دهد، قهر مـی     می

هـاي نهـایی بـه زنـدگی          ضـربه . شـود   ي مادر خود مـی      مردسالارانه

مراســم کامــل و . شــود مــشترك آنهــا در روز عروســی زده مــی

ــه  ــر پل ــاس عــروس ب ــه اســت، لب ــه، ضــرب  آبرومندان ــاي خان ه

.  اسـت    زیبـایی تـزیین شـده       گیرد و ماشین عروس بـه       پایکوبی می 

گریــزد و تــا زمــان نــامعلومی ســکوت اختیــار  لــیلا از خانــه مــی

 .کند می
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 ایـن فـیلم در قالـب زن آرام و مطیـع، وجـود خـود                 گرچه لیلا در  

ــه ــر تجرب ــی را ب ــاوت م ــر مناســبات  اي متف ــل تغیی گــشاید و عام

بـرد و     ي پـدري پنـاه مـی        شود امـا مجـدداً بـه خانـه          خانوادگی می 

ایـن پایـانی اسـت کـه        . شـود   ماند و مستقل نمی     ها در آنجا می     سال

ــی ــده انتظــارش را م ــدا م  بینن ــاي کــشد چــرا کــه از همــان ابت بن

اقتــصادي کــل ایــن تــنش و اشــکال متفــاوت دارایــی هــر دو در 

تسلیم شدن شـوهر در مقابـل مـادر نیـز از ایـن              . ي ابهام است    پرده

ي سـابق جـدا       شـناختی بـه خـانواده       روان/ابهام و وابستگی اقتصادي   

در . کنـد  نیست اما فیلم کمـک چنـدانی بـه آشکارسـازي آن نمـی        

ــازي تناقـ ـ  ــاوجود آشکارس ــیلا ب ــه ل ــدگی  نتیج ــبک زن ضات س

ــی  ــی آن، نم ــالاري درون ــورژوایی و مردس ــسته  ب ــه ه ــد ب ي  توان

در واقعیـت اجتمـاعی نیـز       . شـناختی آن نفـوذ کنـد        روان/اقتصادي

ي شـکل دینـی و سـنت سیاسـی لیبرالـی ایـن                واسـطه   این سطح به  

 .ماند خانواده پوشیده و مبهم باقی می

 

عــد از هــر ترتیــب تغییــرات اقتــصادي و اجتمــاعی و سیاســی ب بــه

هـایی ایجـاد کـرد کـه          انقلاب، تغییر مهمـی در سـاختار خـانواده        

ي  شـوند و تبعیـت از مبادلـه    هاي اصـیل خوانـده مـی    عموماً خانواده 
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ســه فــیلم ایــن . نمــادین مبنــاي تمــایز آنــان از بــورژوازي اســت

ــن     ــت ای ــلطان، سرنوش ــیلا و س ــی و ل ــري آب ــی روس دوران یعن

ــه خــانواده ــان غلب ــه  مالکیــت ســرمایهي نظــام  هــا را در جری داران

 .اند بازنمایی کرده

 

ــاه      ــبه ش ــت ش ــاهد سرنوش ــی ش ــري آب ــیلم روس ــريِ   در ف لی

ي خـود را براسـاس مـدیریت          مدیري هـستیم کـه کارخانـه        مالک

آصف بیـات مـدیریت سـنتی پـیش از انقـلاب      . کند سنتی اداره می  

ــن ــی  را ای ــرح م ــه ش ــد گون ــه«: ده ــصادي  زمین ــاعی اقت ي اجتم

ــشاسرمایه ــا    داري  پی ــد ت ــث ش ــی باع ــنعتیِ داخل ــورژوازي ص ب

ــشاسرمایه روش ــازاد   هــاي پی ــروي کــار م ــراي اســتثمار نی داري ب

مـدیران ایـن      طبق اظهار یکـی از نـاظران، مالـک        . وارد صنایع شود  

تر تـاجران بـازاري بودنـد و عملکـرد کارخانـه را               ها پیش   کارخانه

ش سـوي فـرو     هاي آغازین نه چنـدان جـالبی بـه          عنوان گام   صرفاً به 

دادنـد تـا بـه هـدف خـود یعنـی منفعـت                محصول مدنظر قرار مـی    

ــازدهی ســریع بــا حاشــیه بیــات، (» ي ســود بــالا برســند ســنتیِ ب

١۴٠٠ :۶٢.( 
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اما فیلم روسري آبی بـرخلاف ایـن تحقیـق، مـدیریت سـنتی پـدر           

ي دختــران و نــسل جدیــد  ي ســوداگرایانه را در تقابــل بــا روحیــه

 اینچنینـی نـسبت بـه گذشـته         کند و خبري از انتقـادات       ستایش می 

در این گونه واحدها، کنتـرل مـستقیم حـاکم بـود و هـیچ            «: نیست

اي بـین نیـروي کـار و سـرمایه وجـود        مراتبیِ واسـطه    عنصر سلسله 

ــت ــی  . نداش ــنایع را م ــن ص ــب در ای ــنعتی غال ــط ص ــوان  رواب ت

دار سـابق کـه بـه         زمـین . ي فئودالی دانـست     ي نوعی رابطه    مشخصه

 ـ      مالک ده بـود، کارخانـه را روسـتا و کـارگران را       مـدیر تبـدیل ش

تـر کـار      هاي زیردسـت کـه ملـزم بودنـد بیـشتر و سـخت               رعیت

زدن و تنبیـه فیزیکـی و زنـدانی           تردیـد از کتـک      بی. دید  کنند، می 

: همـان (» هاي مـدرن اسـتفاده شـده اسـت          کردن حتی در کارخانه   

۶٣.( 

 

این فـیلم متأسـفانه شـاهدي از غفلـت برخـی از طبقـات متوسـط                 

داري در ایـران و تمرکـز بـر نقـد             ي سـرمایه    جدید از نقد گذشـته    

دلیـل نیـست کـه ایـن فـیلم همچـون بـسیاري از                 بی. دولت است 
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گزینـی بـا معـشوق و سـپس      آثار ایرانی به نوعی عرفـان و عزلـت    

ــه ــت جامع ــذیرش واقعی ــابرابر  پ ــصه(ي ن ــیلم ق ــا در ف ــی ) ه منته

گویـد    ر بـه مـا مـی      شکـسپی : شود تا مثلاً تقریر برمن از شکسپیر        می

       عریـان و ترسـناك جـایی  » خانـه و کاشـانه      انـسان بـی   «واقعیت

است که باید خانه را بر رویش بنا کرد، ایـن یگانـه زمینـی اسـت                 

ــی   ــی م ــاعی واقع ــه اجتم ــرازد    ک ــد براف ــر روي آن ق ــد ب توان

 ).١۶٠برمن،(

 

هـاي اصـیل بـا        در فیلم سـلطان نیـز بـا سـنخ دیگـري از خـانواده              

ــه ــین زمین ــواجهیم/ اريد ي زم ــرافی م ــال آن  . اش ــه دنب ــان ب وارث

سـازان بفروشـند تـا مفیـد          ي قدیمی پدر را به بـرج        هستند که خانه  

شهرســازي مــدرن کــه همانــا شهرســازي نــولیبرالی اســت، واقــع 

ي پـدري را   واحد همکف ایـن بـرج نیـز شـکل سـابق خانـه          . شود

رغـم   در نتیجـه بـه  . ي آن حفـظ خواهـد کـرد         شده  در شکل کالایی  

توانـد بـه      پاشی اقتدار سنت، تعهد به سـنت و امـر قـدیمی مـی             فرو

ي   هایی بدل شـود کـه بـازار انتخـاب آزادانـه             تعهد به سبک زندگی   

 است و با کـالایی کـردن و منتـزع نمـودن              ها را تضمین کرده     آن

هـا و تـضادهاي آنـان را بـا      تواند تـنش  ها از کلیت اجتماعی می    آن



 1398 

ــد  ــی کن ــی خنث ــم فعل  ــ. نظ ــد موج ــن رون ــاطر ای ــایت خ ب رض

ي سیاســی و  هــاي اجتمــاعی مختلفــی شــد کــه در عرصــه گــروه

هـاي اجتمـاعی مختلـف        قلمرو فرهنگ خود را نماینـدگان هویـت       

 .کنند و متضاد معرفی کرده و می

 

ي فــیلم ســلطان کیمیــایی،  بـدین ترتیــب بــرخلاف روایــت سـاده  

ســازي زمــین و ملــک تنهــا بــه تــنش میــان اربابــان بــا   کــالایی

 یــا حــرص و آز فرادســتان و طــرد فرودســتان منجــر زادهــا خانــه

اکنـون شـاهد آن    طـور کـه هـم     شهرسازي نولیبرالی همان  . شود  نمی

محیطــی  هــستیم پیامــدهاي اجتمــاعی و اقتــصادي و زیــست    

سـازي فرهنـگ و صـنعت          و خـود بـه کـالایی         باري داشـته    فاجعه

 . است  و متأثر از آن بوده سازي دامن زده فرهنگ

 

تـر    تـر و سـهل      به بعد روند تغییـرات نـولیبرالی سـریع        از این نقطه    

خواهــد بــود چــرا کــه صــنعت فرهنــگ تجــسدیافته در معمــاري 

. کنـد   شهري با قـدرت بیـشتري شماتیـسم مـشتري را تـأمین مـی              

ــو مــی همــان براســاس شماتیــسم کــانتی، : گویــد طــور کــه آدرن
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ــه داده   ــت ک ــه اس ــی نهفت ــرّي در روان آدم ــسمی س ــاي  مکانی ه

ي   بینـد کـه بتـوان همـه         اي تدارك می     از پیش به شیوه    واسطه را   بی

امـا امـروزه ایـن سـرّ افـشا          . ها را در نظام عقل نـاب جـاي داد           آن

ي ظــواهر حــاکی از آن اســت کــه  اگــر چــه همــه.  اســت شــده

کننـد    ریـزي مـی     عملکردهاي این مکانیسم را همان کـسانی برنامـه        

ــه داده ــی    ک ــه م ــه را عرض ــاي تجرب ــنعت    ه ــی ص ــد یعن کنن

اي بــر  ریــزي را لختــیِ جامعــه ســازي، ولــی ایــن برنامــه نــگفره

هــا بــراي  ي تــلاش رغــم همــه کنــد کــه بــه صــنعت تحمیــل مــی

ــی ــی [ بگــوییم دموکراتیــک کــردن]کــردن آن  عقلان ، غیرعقلان

 ).١٧٩ ١٣٩۶آدرنو،( است  باقی مانده

 

شناسـی فـردي      ي صـنعت فرهنـگ و تغییـر روان          با این حال غلبـه    

میـانجی تغییـرات     تنهـا بـه   ) هـاي نـولیبرال     مرور ظهور سـوژه     و به (

تأکیـد بـر تقابـل      .  اسـت   عینی و اقتـصادي مـذکور محقـق نـشده         

ــه ــت و جامع ــت    دول ــدگان سیاس ــان نماین ــی در می ــدنی حت ي م

ــري و آزادي   ــانی کــه مــدافع براب انتقــادي پــیش از انقــلاب و آن

ي فمینیـسم     هاي مختلف اجتمـاعی بودنـد، بـه غلبـه           زنان در عرصه  
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 ســپس نــولیبرال و در نتیجــه همراهــی ناخودآگــاه آنــان لیبــرال و

 . است با برخی از تغییرات نولیبرالی شده

 

 تغییر جنبش رهایی زنان همزمان با بسط نولیبرالیسم

 

ــشان      ــه رخ ــان زن و از جمل ــار کارگردان ــه در آث ــی ک تغییرات

   اسـت، سـرنخ     اعتماد و تهمینه میلانی در ایـن دو دهـه رخ داده             بنی

دهـد    دسـت مـی      درك تغییرات جنبش رهایی زنـان بـه        خوبی براي 

تـري در ایـن زمینـه را مرتفـع            تواند نقصان تحقیقات کامـل      اما نمی 

 .کند

 

ــی    ــشان بن ــلاب، رخ ــد از انق ــسیاري از    بع ــرخلاف ب ــاد ب اعتم

کارگردانان مرد، در ابتـدا بـه تغییـرات اقتـصادي اجتمـاعی نظـام               

مونـه فـیلم زرد قنـاري    عنـوان ن  بـه . پردازد داري در ایران می     سرمایه

 اســت، بــر رونــد ســوداگري  کــه در زمــان جنــگ اکــران شــده

هـاي اقتـصادي حـوزه        منبعث از آنومی بعـد از انقـلاب و سیاسـت          

بـرداري تجـاري    خـوبی سـوداي بهـره    کشاورزي متمرکز است و به  
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 –از امکانــات روســتا را ) نــشینان خــصوصاً پایتخــت(شهرنــشینان 

زدایـی و امکانـات جدیـد         محرومیـت هـاي     احتمالاً به خاطر سیاست   

 .کشد  به تصویر می–حفر چاه 

 

از ســوي دیگــر او در ایــن فــیلم و در فــیلم پــول خــارجی کــم و 

پـردازد کـه آصـف بیـات          اي مـی    بیش به تبعات اجتمـاعی مـسأله      

دولـت اسـلامی پـس از انقـلاب         «:  اسـت   گونه شرح داده    آن را این  

ي   ویـژه سـرمایه     بـه قادر به تعریف موضع خـود در برابـر سـرمایه            

هــا مناقــشه و برگــزاري ســمینارهاي  پــس از ســال. صــنعتی نبــود

گوناگون، هنـوز نتوانـسته بـود چگـونگی مالکیـت خـصوصی یـا               

بـه سـبب ایـن موضـوع و نـاامنی      . ي مشروع را تعیین کنـد   سرمایه

ــرمایه  ــی، س ــد    سیاس ــش تولی ــود در بخ ــب نب ــصوصی راغ ي خ

ــرمایه ــد س ــذاري کن ــرمایه. گ ــ ارزش س ــذاري ص ــس از گ نعتی پ

 و  ١٣۶١هـاي     سقوطی جـدي در طـول آشـوب انقـلاب در سـال            

 ١٣۵٧ و   ١٣۵۶هـاي      هنوز یـک سـوم ارزشـش در سـال          ١٣۶٢

سـبب بحـران صـنایع بـزرگ،          هـاي کوچـک بـه       اما کارگـاه  . بود

نــشده و  ي پرداخــت اقــدام محــافظتی ماننــد معافیــت از حــق بیمــه

ــل   ــد قاب ــد، رش ــاگردي در تولی ــتاد ش ــط اس ــاي رواب ــوجه احی ی ت
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ــد ــن سیاســت. کردن ــوده ای ــدئولوژي ت ــا را ای گــراي کوچــک  ه

. زیباست که در میان روحانیون حـاکم رایـج بـود، حمایـت کـرد              

ناچـار منجـر      ي صـنعتی، بـه      کمبود موقعیت مناسب بـراي سـرمایه      

ي تجـاري شـد کـه تقریبـاً در هـر مـوقعیتی،                به شکوفایی سرمایه  

داري،  ایهسـرم  در جنگ یا قحطی یـا در تـشکیلات اجتمـاعی پـیش        

 ).١٩٩: ١۴٠٠بیات،(ماهیتی عملگرا دارد 

 

ــه ــرمایه غلب ــاه ي س ــاري و کارگ ــار   ي تج ــک در آث ــاي کوچ ه

یابد اما پیوند آن بـا مناسـبات کـار در صـنعت               اعتماد تجلی می    بنی

محـدود شـدن آن بعـد از    (هـاي صـنعتی    گذاري  و سرنوشت سرمایه  

نـولیبرالی و   ي مـالیِ منـتج از رونـدهاي           ي سـرمایه    انقلاب و غلبـه   

ــصوصی ــازي خ ــا س ــه   ) ه ــست و در نتیج ــن نی ــن دوران روش ای

اي سـاختاري جلـوه       شـکل نـوعی فـساد و نـه مـسأله            بیش بـه    و  کم

گونـه اسـت کـه در فـیلم روسـري آبـی بـه سـتایش                   این. کند  می

پردازد و در فـیلم زیـر پوسـت شـهر نیـز پیونـد         مدیریت سنتی می  

ن کــار و هــاي قــانو کــه از محــدودیت(هــاي کوچــک  کارگــاه

قاچـاق  (بـا بـازار سـیاه    ) انـد  هاي متناسب با آن معاف شـده      نظارت
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نمایانـد کـه بـیش از         مثابه نشانگان فـسادي بـازمی       را به )مواد مخدر 

 .کند همه فرودستان را قربانی می

 

ــی ــفانه بن ــا   متأس ــته ی ــر پوســت شــهر خواس ــیلم زی ــاد در ف اعتم

 ـ            ار گذاشـته   ناخواسته، نگاه دیالکتیکی به طبقـه را هـم تاحـدي کن

کنـد؛ ژانـري کـه        ي ژانر مطالعات فرودسـتان را اعـلام مـی           و غلبه 

ــات     ــان نظری ــا زب ــز ب ــک نی ــنفکري و آکادمی ــضاي روش در ف

 .شود پسااستعماري بیان می

 

اي   رغـم تحـسین فـیلم زیـر پوسـت شـهر بـه تجربـه                 لاجوردي به 

دهــد کــه ســازنده و ســاختاریافته در چــارچوب ایــن  ارجــاع مــی

هـا تـن از       کـه میلیـون     رغـم ایـن     علی«زعم او      به .گفتار جدید است  

ــان    ــتن زب ــا داش ــد و ب ــایی واح ــاي جغرافی ــراد در درون مرزه اف

کننـد، ولـی زنـان و مـردان بخـشی از ایـن                مشترك زنـدگی مـی    

هــا و نیازهــاي  ي زنــدگی و خواســته ملــت، چنــان افکــار و نحــوه

هــاي دیگــري از افــراد ایــن ملــت دارنــد کــه  متفــاوتی از بخــش

 فقـط در پـایین شـهر، بلکـه در جهـانی دیگـر زنـدگی                 گویی نـه  
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امــا او بــه پیامــد شــکاف ). ١۴٣: ١۴٠٠لاجــوردي،(» کننــد مــی

ي   ي طبقـات مختلـف و خـصوصاً فقـر تجربـه             مذکور میان تجربـه   

ــه  ــی غلب ــلاب یعن ــد از انق ــط بع ــات متوس ــات  طبق ــر مطالع ي ژان

هـاي    ي گفتـاري کـه میـانجی        یعنـی غلبـه   . پـردازد   فرودستان نمی 

ــج طبقــات کــارگر در همــین دوران را اقتــص ادي و ســاختاري رن

گیـرد و     نادیـده مـی   )  هـا و غیـره      زدایی  ها و مقررات    سپاري  برون(

بینـی کنـد کـه بـسیاري از طبقـات             اي را پـیش     قادر نیست آینـده   

شـوند همچـون طوبـا، تنهـا از بیمـه و حـق             متوسط نیز ناچـار مـی     

 .بازنشستگی و مسکن سخن گویند

 

ي نیــز قــادر نیــست بــه کلیــت زنــدگی طبقــات ســینماي انتقــاد

کارگر و سایر اقشاري بپـردازد کـه پـیش از طبقـات متوسـط، در                

بـا ایـن حـال      . انـد   ي نـولیبرالی    هـاي توسـعه     ي تخریب   حال تجربه 

انـد و شـاید از        هـاي ایـن زنـدگی پرداختـه         وبیش به پاره    برخی کم 

ژي هـاي کنـونی، ایمـا       نشینی این تـصاویر و یـادآوري        هم  خلال بر 

 .از کلیت زندگی این طبقات آشکار شود
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اعتماد نیز در فیلم زیر پوسـت شـهر گرچـه بـه زنـدگی طوبـا                   بنی

ي   تنیـده   هـم   پـردازد و مـشکلات در       مـی ) که زنی کـارگر اسـت     (

کـشد، امـا      اقتصادي و اجتمـاعی و فرهنگـی او را بـه تـصویر مـی              

براي او طوبـا بـیش از آنکـه کـارگر باشـد، زنـی فرودسـت امـا                   

ي  بنیـان تجربیـاتی کـه سـازنده     .  و خردمند و توانمنـد اسـت       مدرن

بــا (ي مــدرن   کلیــت شخــصیت اوســت، یعنــی کــار در کارخانــه

هـا    و سـال  ) هـاي سیاسـی پیـشین       هـا و آگـاهی      بقایاي حـساسیت  

. شـود   اعتمـاد پرورانـده نمـی       شـهر در آثـار بنـی        زندگی در کـلان   

ی حــال آنکــه خــرد زنــانی چــون طوبــا عمومــاً منبعــث از آشــنای

شـهر و اقتـصاد       تر آنـان بـا حیـات ذهنـی و عینـی کـلان               طولانی

و ) در قیـاس بـا سـایر مهـاجران از روسـتا     (پولی غالـب در شـهر       

شـده در نهادهـاي مـدرن         نشـست   هاي سیاسی و فرهنگـی تـه        سنت

 .شهري است

 

شـود و نـه هـیچ         شـهر بازنمـایی مـی       اعتماد نه کلان    اما در فیلم بنی   

رگران و شــکلی از مــشارکت و ردي از خودآگــاهی طبقــاتی کــا

حتـی اگـر دلایـل سیاسـی        (خـورد     همیاري میان آنان به چشم مـی      

ي کـارگران و      پـردازي ماهرانـه     مانع این امر شده باشـد، شخـصیت       
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توانـست امکـانی بـراي بازنمـایی          استفاده از بازیگران مطـرح، مـی      

از سـوي دیگـر     ). بلوغ اجتماعی و سیاسی ایـن طبقـه فـراهم آورد          

شـهر روشـن       بودن طوبا با تـاریخ زنـدگی او در کـلان           پیوند مدرن 

تـوان   خـوبی مـی   شـود، حـال آنکـه در سـینماي کیمیـایی بـه           نمی

اسـتانی را در تـاریخ زنـدگی آنهـا در             هـاي د    وجوه مدرن شخصیت  

البتـه سـینماي کیمیـایی نیـز        . شـهر تهـران ردگیـري کـرد         کلان

 در دلیــل غفلــت از اقتــصاد، قــادر نیــست بلــوغ و مردانگــی را بــه

زنانی چون طوبـا تـشخیص دهـد و در نتیجـه سـینماي او همچنـان           

نظـر    گذشـته بـه     گـردد و قـدیمی و تـاریخ         حول غیرت مردانه مـی    

 .آید می

 

از سوي دیگر در فیلم زیر پوسـت شـهر، جامعـه و تـاریخ و حتـی                  

ــینماي      ــه در س ــال آنک ــی دارد، ح ــضور کمرنگ ــاي آن ح بقای

ــن ــویی ای ــایی و مهرج ــست کیمی ــه نی ــیل. گون ــان ف ــان مام م مهم

ــسیاري از   مهرجــویی، گرچــه شــکلی نوســتالژیک دارد و ماننــد ب

گیـرد، امـا بقایـاي امـر اجتمـاعی و             آثار او اقتصاد را نادیـده مـی       

ــایی   ــف را در بازنم ــات مختل ــراد و طبق ــاریخ زوال اف نمــادین و ت

 .کشد  تصویر می زندگی طبقات پایین دیده و به
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 ـ /به هر ترتیب مفهوم مادر     د فـیلم زیـر پوسـت شـهر در          زن توانمن

. شـود   اعتماد یعنی بانوي اردیبهـشت نیـز ظـاهر مـی            فیلم دیگر بنی  

ي فیلمــی مــستند از  زن فیلمــسازي بــه اســم فــروغ درصــدد تهیــه

هـا، یکـی را       زندگی مـادران نمونـه اسـت تـا بتوانـد از میـان آن              

او بـه همـراه پـسر خـود بـه دیـدار             . عنوان مادر نمونه برگزینـد      به

رود کـه در نبـود همـسر،          ي از زنان و مادران نمونه مـی       تعداد زیاد 

. کـشند   تنه بار مـسئولیت زنـدگی خـانوادگی را بـه دوش مـی               یک

رونـد، امـا      نـام هـم مـی       آنها به سراغ زنان و مادران موفق و صاحب        

فروغ از انتخـاب یـک نمونـه از میـان آنهـا ناراحـت و انـصراف                  

. کنـد  بـر اعـلام مـی   دکتـر ره /ي کار به مافوق خود    خود را از ادامه   

خود فروغ نیـز مـادري اسـت کـه ظـاهراً بعـد از وقـایع سیاسـی                   

ــده  ــدا ش ــود ج ــوهر خ ــلاب از ش ــران  دوران انق ــوهر او از ای  و ش

ي عاشـقانه بـا       اکنـون درگیـر رابطـه       او هـم  .  اسـت   مهاجرت کرده 

دکتر رهبـر اسـت و از خـلال سـاخت مـستند، در حـال تأمـل در              

 .مفهوم مادري در جهان مدرن است
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ي تأمـل او در مفهـوم مـادري اسـت، جهـانی               اما جهانی که زمینـه    

هـاي اجتمـاعی سـنتی فروپاشـیده و           ها و حمایـت     است که خانواده  

هــاي اجتمــاعی و   فقــر و زنــدان و انــواع مختلــف آســیب    

هاي حقـوقی و اجتمـاعی، فـشار مـضاعفی را بـر مـادران                 نابرابري

 .کند تحمیل می

 

قـانون بـر سـر زنـان و مـادران نقـد             در این فیلم نبود چتر حمایتی       

شود اما انتقاداتی از این دست حـول مفهـوم مـادر نمونـه و فـرم        می

ي ایـن فـیلم، زنـانی         مـادران نمونـه   . شـود   فیلم تاحدي خنثـی مـی     

انــد تــا فرزنــدان خــود را از  نحــوي قربــانی شــده هــستند کــه بــه

 مـستند، فقـر   /در ایـن فـیلم    . ي فقر و اعتیاد و غیـره برهاننـد          مهلکه

نظــر  تــاریخ بــه شــده و بــی هــاي اجتمــاعی امــوري داده و آســیب

ــی ــاختار    م ــق و س ــد منط ــایگزین نق ــانی ج ــتایش قرب ــد و س آین

 .شود کننده می قربانی

 

 کـردن   آمـوزد کـه قربـانی    حال آنکه دیالکتیـک روشـنگري مـی      

همواره مبین تلاش براي بقـاي جامعـه و صـیانت نفـس در مقابـل                
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تـر در طبیعـت        اسـت کـه پـیش       هنیروهاي فرافردي و مخربی بـود     

زدایـی از طبیعـت در علـم          اما همزمـان بـا اسـطوره      . یافت  تجلی می 

مدرن و فراگیـريِ نـاعقلانیِ عقلانیـت صـوري، کلیـت اجتمـاعی              

مثابـه امـري خودسـامان و فرافـردي و در             حیثیتی مشابه یافته و بـه     

ــانی انــسانی  و طبیعــی  واقــع نــوعی طبیعــت ثانویــه، خواهــانِ قرب

گونه است که رنـج جـسمانی و طبیعـی طبقـات پـایین و            ینا. است

ــاعی  ــم اجتم ــشرفت نظ ــان پی ــانی آرم ــهري، قرب ــتان ش اي  فرودس

شود که در اصل بر انتـزاع اسـتوار اسـت و انتـزاع نیـز چیـزي                    می

نیست مگر قربانی کردن امر خـاص در پـاي امـر کلـی، حـال در                 

 ـ      ت در پاي آینده، غریزه در پاي عقـل، فـرد در پـاي جمـع و طبیع

 .پاي تکنولوژي

 

شناسـی پوزیتیویـستی      متأسفانه در این فـیلم نیـز بـا نـوعی جامعـه            

ــه      ــه را ک ــان آنچ ــد می ــست پیون ــادر نی ــه ق ــستیم ک ــه ه مواج

شــود بــا کلیــت اجتمــاعی و  هــاي اجتمــاعی خوانــده مــی آســیب

داري و بـازار و اقتـصاد انتزاعـی نـولیبرالی             اقتصادي جهان سـرمایه   

ي   ي ایـن فـیلم و قرینـه         یماژ مـادر نمونـه    در نتیجه از ا   . روشن کند 

ــولیبرالی بــراي توانمنــدي   آن در گفتارهــاي سیاســی تــا تــلاش ن
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جـز  . مانـد   ي چنـدانی بـاقی نمـی        زنان ذیل گفتار کارآفرینی فاصله    

سـازي دانـش و       ي ایـن فـیلم رونـد کـالایی          که در زمان تهیـه      این

ــلامت آن ــان      س ــی از زن ــود و برخ ــرده ب ــشرفت نک ــان پی چن

خانوار قادر بودنـد تـا بـا کمـک نهادهـاي عمـومی بـه                سرپرست  

امـا زنـانی    . موفقیت تحصیلی و کاري فرزندان خـود کمـک کننـد          

اکنون بناست حـول گفتـار کـارآفرینی، توانمنـد شـوند، از               که هم 

ــصیلی و    ــت تح ــراي موفقی ــر ب ــومی دیگ ــاي عم ــت نهاده حمای

انـد و در نتیجـه        ارتقاي موقعیت اجتمـاعی فرزنـدان خـود محـروم         

 . است اخو استه مفاهیمی چون مادر نمونه از یادها رفتهن

 

عنـوان زنـی مدرنیـست، از          این ترتیـب بناسـت کـه فـروغ بـه            به

ي مستند، مفهـوم مـادري را بکـاود بـدون آنکـه پیونـد                 خلال تهیه 

مـادران  /داري و تمـایز سـاختاري رنـج زنـان           آن با تاریخ سـرمایه    

 در نتیجـه مجـدداً      .طبقه متوسط با فرودستان شـهري آشـکار شـود         

ــانواده   ــاي خ ــرار ایماژه ــا تک ــی   ب ــار لیبرال ــورژوایی و گفت ي ب

زن همچنان معـشوق اسـت و مظهـر زنـانگی و عاطفـه و               . مواجهیم

عـشق تـصویر    . ي اقتـصاد    فرهنگ است و مـرد عاشـق و نماینـده         

شده نیز هیچ معما و پیچیدگی در آن وجـود نـدارد، عاشـق همـان                
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سـتاید کـه معـشوق خـود را           و مـی  بیند    خصایصی را در معشوق می    

در . دهـد   وقف آن کرده و بـه بـارزترین شـکل آن را نـشان مـی               

 .اینجا نیز ردي از میل زن و سوژگی او در میان نیست

 

شـود کـه مردسـالاري        خـوبی متوجـه مـی       با وجود این، فـروغ بـه      

ــه از خــلال رابطــه ــسرش  چگون ــا پ ــد طبقــه(ي او ب ــسل جدی ي  ن

اي خـتم      فـیلم بـه بازنمـایی مـسأله        در حال تکرار اسـت و     ) متوسط

 اسـت، یعنـی      اکنون بـیش از گذشـته آشـکار شـده           شود که هم    می

ي  شــناختی و اجتمــاعی و سیاســی نــسل جدیــد طبقــه مـسایل روان 

گرایـان قـدیمی و هـم منتقـدان           مـسایلی کـه هـم توسـعه       . متوسط

شناســان انتقــادي در همــین دوران بــه آن  فرهنــگ و هــم جامعــه

امـا در  .  در بخـش بعـدي بـدان خـواهیم پرداخـت     اند و  اشاره کرده 

اعتمـاد، مـسایل نـسل     بسیاري از آثار فمینیستی، از جمله آثـار بنـی       

اي فرهنگـی چـه       مثابـه پدیـده     ي مردسالاري بـه     جدید عموماً زاییده  

 . است در حکومت و چه در خانواده طرح و نقد شده
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سـفانه  آثار تهمینه میلانـی نیـز از ایـن امـر مـستثنی نیـست و متأ                

ي تـدریجی فمینیـسم لیبـرال و سـپس نـولیبرال را          سیر آثار او غلبه   

هـاي طـلاق میلانـی کـه در سـال             فیلم بچـه  . دهد  خوبی نشان می    به

ي بـورژوایی بعـد از         است، بـر مـسائل خـانواده         ساخته شده  ١٣۶٨

ي  در ایــن فــیلم ظهــور ســوژه. انقــلاب و جنــگ متمرکــز اســت

چـه در حـق     -رخاسـته از آن     ي زخمـی و خـشونت ب        لیبرال مردانه 

آیـد؛ امـا     بـه تـصویر در مـی      -زن خانواده و چه در حـق فرزنـدان        

شناسـی پوزیتیویـستی در مـورد       نـوعی جامعـه     غفلت از اقتـصاد بـه     

هــاي اجتمــاعیِ نهــاد خــانواده و خــشونت علیــه  مــسائل و آســیب

ــانواده  ــان در خ ــان و کودک ــی  زن ــالار ایران ــه(ي مردس ــوان  ب عن

. دهـد   میـدان مـی   ) شناختی و نه اقتـصادي      رواناي فرهنگی و      مسأله

ي واقعیــت  انگارانــه ایــن غفلــت در کنــار بازنمــایی خــام و ســاده

بـا زنِ  ) مانـده (ها، تقابـل مـرد سـنتی      اجتماعی و اقتصادي این سال    

 .کند خواهان استقلال و هویت مدرن را مؤکد می

 

تقابل مرد و زن در فیلم بعدي او یعنـی عـشق و مـرگ نیـز ظـاهر                   

افـسانه، پرسـتاري اسـت مهربـان و فـداکار کـه در              /زن. شـود   می

دوران جنگ به جاي نقـد اجتمـاعی و سیاسـی ظـاهراً رادیکـال و                
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دوسـتی و مهربـانی و نجابـت و ایمـان و هـوش و                 نوع«مردانه، از   

ذکـاوت و حـد بــالاي سـلامت روان و قناعــت و صـبوري مــردم     

 مقتـضی   زعـم او در زمـان       گوید، مردمـی کـه بـه        سخن می » ایران

دهنـد و در زمـان جنـگ          امتیازات اخلاقی خودشـان را نـشان مـی        

شـناس و پوزیتیویـست       در مقابـل نـامزد جامعـه      . کنند  فداکاري می 

فرهنـگ و   او که ظاهراً انقلابی و چـپ اسـت، مـردم ایـران را بـی              

در ادامـه رقابـت مردانـه و        . کنـد   مانده قلمـداد مـی      نامتمدن و عقب  

) ویز شـدن مـردان بـا انفجـار بمـب          همزمانی گلا (میل به تخریب    

امـا  . گیـرد  دوسـتی زنانـه قـرار مـی        در تقابل بـا همکـاري و نـوع        

گون فـیلم حتـی قـادر نیـست تـنش             جالب آن است که زن فرشته     

ــی      ــاهراً زن ــه ظ ــتار را ک ــر پرس ــود و س ــین خ ــده ب ــیش آم پ

شده است با نـوع دوسـتی خردمندانـه حـل کنـد و ناچـاراً         سرکوب

 .آید ک بخش به میان میي پزش پاي قدرت مردانه

 

انگارانه و متنـاقض فـیلم، زمینـه اصـلی ایـن              هاي ساده   جدا از تقابل  

پـیش  ) خـواه   خـواه و آزادي     برابـري ( انتقـادي     ها نقد سیاست    تقابل

ــت  ــدن آن اس ــال خوان ــلاب و رادیک ــه . از انق ــش ک ــک بخ پزش

مـن در تمـام عمـر دنبـال         «: گویـد   ي فعالیت سیاسی دارد می      سابقه
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ــو ــت ب ــت را در  حقیق ــردم، حقیق ــاري ک ــر ک ــراي آن ه دم و ب

ي پزشـکی     سیاست نیـافتم، در عـشق نیـافتم و بعـد هـم در حرفـه               

ــایی   ــالاخره در تنه ــدم و ب ــستجوي آن  …ندی ــان در ج  و همچن

او در ادامــه نــسبت بــه قــدرت تخریــب نــامزد پرســتار . »هــستم

دانـد، یعنـی نـسلی        دهد و او را مـشابه نـسل پیـشین مـی             هشدار می 

م او بــا بیمــاري شــک و یــأس و ناامیــدي و بــدبینی زعــ کــه بــه

ورزي و یــأس  در نتیجــه در نگــاه او سیاســت. اســت بــزرگ شــده

شـناختی و     هاي سیاسـی پیـشین، تعبیـري آسـیب          ناشی از سرکوب  

گـر   کند و سیاسـت قلمـرو مردانگـی تخریـب      شناختی پیدا می    روان

 .شود معرفی می

 

ي ایـوا ایلـوز در   هـا  تـوان رد تحلیـل     مـرور مـی     به این ترتیـب بـه     

ــکل ــاب ش ــرمایه کت ــري س ــی  گی ــار میلان ــانی را در آث داري هیج

کــاوي و فمینیــسم  ایلــوز در ایــن کتــاب بــه پیونــد روان. یافــت

کنـد و بـر ایـن بـاور           اشاره مـی  ) خصوصاً در میان طبقات متوسط    (

شناسـی در فرهنـگ آمریکـا،     سـازي کامـل روان    است که نهادینـه   

همـان انـدازه کامـل فمینیـسم          يِ بـه  سـاز   تصویري قرینه در نهادینه   

ــه ــت١٩٧٠ي  در ده ــه    .  داش ــایی ک ــر، از آنج ــوي دیگ از س
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فمینیــسم مــوج دوم در خــانواده و در قلمــرو سکــسوالیته حــضور  

ــگ ــسیار پررن ــن   ب ــایی خــود را در ای ــري داشــت، و چــون ره ت

هـایی طبیعـی بـا روایـت درمـانی            داد، قرابـت    هـا قـرار مـی       حوزه

جـاي   مـرور بـه   در آثار میلانی نیـز بـه  ). ۴۵: ١٣٩٩ایلوز،  (داشت  

ي  مثابـه  بخـش پیـشین بـا ارتقـاي سکـسوالیته بـه       سیاسـت رهـایی  

ي رهایی و تأکیـد بـر صـمیمیت هیجـانی و جنـسی مواجـه              عرصه

 .هستیم

 

 بـا دفـاع     ١٩٨٠ي    زعـم ایلـوز فمینیـسم در دهـه          از سوي دیگر به   

از کودکان آزاردیـده، تاکتیـک جدیـدي در روان درمـانی بـراي              

ــه ان ــرا، مقولـ ــالاري یافـــت؛ زیـ ــانواده و پدرسـ ــاد از خـ ي  تقـ

آزاري فمینیــسم را قــادر ســاخت تــا مقــولات فرهنگــی،  کــودك

تـري داشـتند      تـر و جهـانی      مثل کـودك را کـه جـذابیت گـستره         

ي ترومـا بـراي نقـد خـانواده،           هـا از مقولـه       فمینیست …بسیج کند 

حمایت از کودك، تصویب قـوانین جدیـد و مبـارزه بـا خـشونت               

آنهـا بـا گـسترش      . کردنـد   ردانه علیه زنان و کودکان استفاده می      م

ي  نقد سیاسی خود از خـانواده و بـا پـذیرش تمـام و کمـال مقولـه             
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شـدت وابـسته      شناسـی بـه     آسیب هیجـانی نـاگزیر بـه زبـان روان         

 ).٨٩ -٩٠: همان(شدند  می

 

وبـیش بـه ایـن گفتـار          هـاي طـلاق کـم       نگاه میلانی در فیلم بچـه     

چـه در خـانواده    (ا نقـد مردسـالاري و پدرسـالاري         نزدیک است ام  

هـا و کارگردانـان       در آثـار فمینیـست    ) ي سیاسـی    و چه در عرصه   

ــه  ــصوصاً در ده ــی خ ــسایل     ایران ــر م ــز ب ــا تمرک ــشتاد ب ي ه

شـمعی در   : شـود   ظـاهر مـی   ) نه کودکان (شناختی نسل جدید      روان

بـازي رخـشان بنـی        باد و رؤیاي خیس پـوران درخـشنده و خـون          

در . انـد   و علی سـنتوري داریـوش مهرجـویی از ایـن جملـه            اعتماد  

تمام این موارد نیز نقد اقتصاد سیاسـی کنـار گذاشـته شـده و نقـد                 

مردسالاري در خانواده دلالـت بـر نقـد مردسـالاري و پدرسـالاري              

 .ي سیاسی دارد در عرصه

 

همـراه    با این حال اهمیت آثار میلانی، بازنمـایی ایـن تغییـرات بـه             

ــد سیاســت و ــایی  نق ــلاب و بازنم ــیش از انق ــارزات سیاســی پ  مب

فـیلم دو   . شناسـی لیبرالـی و سـپس نـولیبرالی اسـت            ي هـستی    غلبه
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شناسـی، در ارائـه مـدل فرهنگـی           رغم غیـاب روان     زن میلانی نیز به   

در (شناسـی و فمینیـسمِ لیبـرال شـده            صمیمیت ایدئال، پیونـد روان    

 ـ    . دهـد   را نـشان مـی    ) هـا   این سال  ا را شـاید  زنـدگی زناشـویی رؤی

آل کـه شـاید بـه         ایـن تیـپ ایـده     «: بتوان این گونه تعبیر کرد که     

دهـد کـه اگـر        نظر اتوپیایی دست نیافتنی بیاید، ایـن نویـد را مـی           

در حــال حاضــر برابــري زنــان و مــردان در ســطح قــانونی میــسر 

ــري میــسر   ــدگی خــانوادگی ایــن براب ــی در ســطح زن نیــست، ول

 ـ ). ١٢٠: ١۴٠٠لاجوردي،  (» است ا نگـاهی بـه آثـار قبـل و          اما ب

تـوان گفـت کـه زنـدگی زناشـویی رؤیـا، ایـدئال                بعد میلانی مـی   

هـا و نمادهـاي اصـلی         دهد که شـامل انگیـزه       صمیمیتی را تجلی می   

 اسـت کـه در قـرن بیـستم بـه هویـت               دو مسلک فرهنگی عمـده    

برابــري، ): شناســی و فمینیــسم لیبــرال روان(داد  زنــان شــکل مــی

 ارتباطـات هیجـانی، سکـسوالیته، غلبـه و          هاي خنثـی،    انصاف، رویه 

گـري زبـانی، همگـی        بیان هیجانات پنهـان و محوریـت خودبیـان        

 ).۵٠: ١٣٩٩ایلوز،(اند  در قلب ایدئال صمیمیت مدرن

 

ــه وجــوه روان ــیلم  کاوان ي ایــن تلقــی از صــمیمت زناشــویی در ف

خـوبی نـشان      امـا آنچـه ایلـوز بـه       . شـود   بس آشکارا بیان می     آتش
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. داري هیجـانی اسـت      د این تغییرات بـا ظهـور سـرمایه        دهد پیون   می

دهـی مجـدد      هـا زبـانِ درمـان سـامان         به زعم او اگـر در شـرکت       

هاي زنانـه از خـود آغـاز کـرده بـود،         مردانگی را پیرامون برداشت   

هـاي خـودآیین      در خانواده زنان را نیـز بـه ادعـاي منزلـت سـوژه             

 ـ   . کـرد   و مسلط بر نفس ترغیـب مـی       ) مردانه( هـا    رکتاگـر در ش

وري را بـه امـري هنجـاري تبـدیل کردنـد، در               شناسان بهـره    روان

ــق      ــه تحق ــوط ب ــسوالیته را من ــذت و سک ــمیمیت، ل ــرو ص قلم

هاي منـصفانه و تـصدیق و صـیانت از حقـوق اساسـی زنـان                  رویه

زور قـصد داشـتند       شناسـان بـه     تـر، روان    به بیـان دقیـق    . دانستند  می

یجــانی یــا روابــط ي ســلامت ه روابــط صــمیمی را از طریــق ایــده

: همـان (ي قـدیمی قـدرت و عـدم تقـارن آزاد کننـد                سالم از سایه  

۵٠.( 

 

شناسـی بـازاري مـذکور در شـرایطی          جاسـت کـه روان      مسأله ایـن  

یابد که همچنـان بـه شـهادت فـیلم دو زن، قـانون، پـدر،                  تفوق می 

شوهر و مزاحم بـا چهـار زبـان و چهـار نـوع ادعـاي خیرخـواهی                  

ي واحـد، حـق انـسانی زنـدگی کـردن             یوهولی در نهایت با یک ش     

ــته  ــته(را از فرش ــا و فرش ــد  مــی) ه : ١۴٠٠لاجــوردي،(گیرن
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ــاترین زنــان طبقــه).١١۵ ي متوســط نیــز ـ    و هــشیارترین و توان

تواننـد   چنانچه خاستگاه خانوادگی فرودسـتی داشـته باشـند ـ نمـی     

سادگی از سد حقوق نابرابري گذر کننـد کـه هـم سـنت و هـم                   به

 .کند صادي جدید بر آنها تحمیل میمناسبات اقت

 

شـناختی در ایـن       رغـم اهمیـت یـافتن روزافـزون نگـاه روان            اما به 

ي زنـان نـاآزاد       شـناختی تجربـه     ها، فیلم قادر نیست وجـه روان        سال

حـال آنکـه روایـت دو زن بـا تغییراتـی، کـاملاً              . را تصویر کنـد   

ــی  ــنگر م ــذیرفتنی و روش ــد  پ ــست باش ــق  . توان ــاي عاش آزاره

ش و سـمج، گرچـه حـد نهـایی ضـعف حقـوق قـضایی را        اسـیدپا 

شــناختیِ  گـون و روان  دهــد امـا همزمـان حــضور شـبح    نـشان مـی  

ي مردسـالاري را در پـس سـاختارهاي اجتمـاعی و نهادهـا                گذشته

بـا ایـن حـال در شـرایطی کـه           . دارد  هاي سنتی اعلام می     و خانواده 

 هـاي بازگـشت     شناسی فردي و جمعی زنـان یکـی از میـانجی            روان

بـه آغـوش   ) هـاي تحـصیلی و کـاري    بعد از موفقیـت  (دوباره آنها   

ي سنتی بوده و هـست، فـیلم بـه روایـت رئالیـستی بـسنده                  خانواده

 .کند می
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ي اجتمــاعی اقتــصادي ضــعف تخیــل اینچنینــی را در خــود  زمینــه

ــی  ــز م ــان دو زن نی ــبات می ــیلم و در مناس ــوان تاحــدي درك  ف ت

ي  گذشـته ) متوسـط مـدرن  ي طبقـات   نماینـده (دوست فرشته  . کرد

اي مردسـالاري را فرامـوش کـرده و آن            دورتر خـشونت اسـطوره    

کنـد ولـی دلـسوز دوسـت          ي فردي دیگـري قلمـداد مـی         را مسأله 

تــر را تاحــدي تجربــه  ي نزدیــک فرشــته گذشــته. خــویش اســت

ایــن شــکل از . جــویی خردمندانــه اســت دنبــال چــاره کــرده و بــه

 در میــان برخــی از دهــد کــه هنــر و ادبیــات دوســتی نــشان مــی

ي خـود را تاحـدي        کننـده   طبقات متوسط مدرن، رسـالت یـادآوري      

خردمندانـه و   /ورزي بالغانـه    واسـطه امکـان سیاسـت       وانهاده و بدین  

ــه ــت برادران ــه /حمای ــسوزي(خواهران ــه از روي دل ــدود ) ن را مح

 . است کرده

 

ي پنهان نیز بخـشی دیگـر از پـازل تغییـرات ایـن دوران                 فیلم نیمه 

ي عمـومی فرهنگـی و        یعنـی دفـاع از عرصـه      : کند  یندگی می را نما 

ي عمـومی سیاسـی آن        ادبی پیش از انقـلاب در تقابـل بـا عرصـه           
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ســـازي فرهنـــگ و  ي کـــالایی اي کـــه نتیجـــه مـــسأله. دوران

ــت ــه   سیاس ــصوصاً در مواجه ــت و خ ــه اس ــن دو ده ــی ای ي  زدای

ســازتر  طبقــات متوســط جدیــد بــا گذشــته مــشهودتر و سرنوشــت

ــی، البتــه. اســت ــیلم بــرخلاف ایــدئال صــمیمیت لیبرال  در ایــن ف

شـود امـا متأسـفانه در         درکی از عشق و بلوغ فـردي برجـسته مـی          

ــوانین    ــوعی ق ــه ن ــت ب ــده و در نهای ــوش ش ــدي او فرام ــار بع آث

 .شود بس منتهی می جذابیت نولیبرالی در فیلم آتش

 

ي  بـس، میلانـی در فـیلم زن زیـادي بـه مـسأله               اما پـیش از آتـش     

ــه مهمــی مــی ــا غلب ــردازد کــه همان ــدرایی  پ ــضاي شــبه کون ي ف

دار   هـاي خنـده     خصوصاً فضایی مشابه بـا مجموعـه داسـتان عـشق          (

در میـان طبقـات متوسـط مـدرن و پیامـد آن       ) اثر مـیلان کونـدرا    

ــان اســت ــراي زن ــر  . ب ــد ب ــه جــاي تأکی ــیلم ب ــن ف ــی در ای میلان

 ي زنـان را در نـسبت        هاي حقوقی زنان بـا مـردان، مـسأله          نابرابري

بـا ایـن   . کنـد  با مفهـوم خوشـبختی و سـعادت فـردي مطـرح مـی       

تفاوت که در نگاه او ایده صـمیمیت لیبرالـی سـابق رنـگ باختـه                

ــسته     ــد برج ــسی جدی ــط جن ــانواده و رواب ــان در خ ــر زن و تحقی

طلـب بـا زنـان        معلم این بار در تقابل با مردانگی نفـع        / زن. شود  می
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 ـ     قربانیِ مردسالاري سـوداگرایانه    شـود و حتـی       د مـی  ي جدیـد متح

هـاي    میان او و پلیس نیـز نـوعی همـدلی ارتجـاعی در نقـد آزادي               

بـا ایـن حـال مجـدداً یکـی از           . گیـرد   جنسی نولیبرالی شـکل مـی     

تــرین تغییــرات اقتــصادي ایــن دوران یعنــی نــزول موقعیــت  مهــم

سـازي دانـش از       ي کـالایی    واسـطه   اجتماعی و اقتصادي معلمـان بـه      

ولیبرالی از ســوي دیگــر کنــار طلبــی نــ ي نفــع یــک ســو و غلبــه

شود و تنها بـر تحقیـر زنـان در نظـام مردسـالار جدیـد                 گذاشته می 

 .شود تأکید می

 

بـس خواسـته یـا ناخواسـته راهکـار بـازاري بـراي                حال فیلم آتش  

فـضاي فـیلم    . کنـد   تحقیر زنان در نظام مردسالار جدیـد ارائـه مـی          

وانین ي هــالیوودي آن یعنــی فــیلم قــ شــباهت بــسیاري بــا نمونــه

بـس، پیونــد   عنـوان ایــن فـیلم در قیـاس بــا آتـش    . جـذابیت دارد 

. کنـد   راهکار مذکور بـا فـضاي نـولیبرالی را آشـکارتر بیـان مـی              

هـاي حقـوقی و اجتمـاعی و          تـوان نـابرابري     سـادگی نمـی     اگر بـه  

اقتصادي زنان را در سـطح اجتمـاع حـل کـرد، در سـاحت روابـط                 

 ـ  توانند چـه بـه      بینافردي، زنان مدرن می    ورت غریـزي و چـه بـا        ص

شناسـی بـازاري و حـدي از اسـتقلال و تمکـن مـالی،                 کمک روان 
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ــضاي آزادي  ــا در ف ــد ت ــذابیت را بیاموزن ــوانین ج ــسی  ق ــاي جن ه

ــشوند و در انتخــاب شــریک عــاطفی  ــر ن ــولیبرالی تحقی ــسی /ن جن

بــدین ترتیــب آزادي انتخــاب و . باشــند امکانــات برابــري داشــته 

ن ایــدئال بلــوغ و رهــایی یــابی جــایگزی  دوســت برابــري فرصــت

شود و آنان را درگیـر بـازي کودکانـه ولـی              شناختی زنان می    روان

 .کند ي بورژوایی جدید می ظاهراً مهیجی براي حفظ خانواده

 

شناسـی فـردي، کودکانـه بـودن ایـن بـازي را          میلانی از نگاه روان   

ي شـکل جدیـد       کنـد امـا بنیـان اقتـصادي آن یعنـی غلبـه              نقد می 

گیــري بــازار ازدواج را تحلیــل نــشده بــاقی  و شــکلداري  ســرمایه

معنـاي     و برابـري زنـان بـه        در جهـان نـولیبرال، آزادي     . گـذارد   می

   برابـر بـا مـردان و آزادي         هاي اجتمـاعی و کـاري       کسب موقعیت 

 نیـز کـالایی اسـت         زنـدگی    اما سـبک  .  است  انتخاب سبک زندگی  

 ـ . شـود    عرضـه مـی     که در بازارهاي مختلـف     ي  واسـطه  هدر نتیجـه ب

هـاي حیـات اجتمـاعی،        سازي و برابرسازي تمـامی سـاحت        کالایی

ــت  ــري فرص ــصان براب ــوزه، در    نق ــک ح ــان در ی ــراي زن ــا ب ه

عنـوان نمونـه      بـه . شـود   پـذیر ظـاهر مـی       هاي دیگـر جبـران      حوزه

هـاي    چنانچه زنان نتوانند با توجه به سـطح تحـصیلات و توانمنـدي            
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 ـ           بی بـراي خـود فـراهم       خود در بازار کـار موقعیـت برابـر و مناس

ــد، مــی  ــط دوســتی     کنن ــازار ازدواج و رواب تواننــد آن را در ب

پــذیرتر شــوند و حتــی  گــذاري کننــد و در آنجــا رقابــت ســرمایه

ــه ــطه ب ــویش،     واس ــتان خ ــصیلی دوس ــاري و تح ــت ک ي موقعی

ي خویش را مجدداً بـه بـازار کـار منتقـل کننـد و در ایـن                    سرمایه

 .جریان قیمت بالاتري نیز کسب کنند

 

ورزي و کـسب      جـاي سیاسـت     بدین ترتیـب حیـات اجتمـاعی بـه        

ــه محاســبه  ــان، ب ــر میــان مــردان و زن گــري افــرادي  حقــوق براب

دنبـال کـسب ارزش افـزوده در بازارهـاي            یابد که بـه     اختصاص می 

خـصوصاً دختـران و   . انـد  هـاي واقعـی    و حل فردي نابرابري   مختلف

کـاري و   تـر بـه دنبـال رقابـت           ي متوسـط کـه پـیش        زنان طبقـه  

ــت  ــسب موقعی ــراي ک ــصیلی ب ــد،   تح ــر بودن ــاعی بهت ــاي اجتم ه

بـر و     هـاي میـان     راه  شـوند کـه       ناخواسته به ایـن سـو متمایـل مـی         

مکمل پیـشرفت را از طریـق روابـط دوسـتی و عاشـقانه پیگیـري                

 .کنند
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شدن روابط دوسـتی و عاشـقانه و ناخـشنودي مـلازم بـا آن،             بازاري

بـس بـه جـا        ي فـیلم آتـش      نـه هـاي کودکا    نشان خود را در رقابت    

جاي نقـد سـاختارهاي اقتـصادي و اجتمـاعی، خبـر       اما به . گذارد  می

ــه  ــستی و غلب ــت فمینی ــی در سیاس ــري کیف ــسم و  از تغیی ي فمینی

خـصوصاً اقـشار   (شناسی نـولیبرال در میـان طبقـات متوسـط             هستی

ایـن اتحـاد    . دهـد   و اتحاد آنان با بورژوازي جدیـد مـی        ) بالایی آن 

ــی ا ــه درون ــرمایهک ــصاد و س ــت، در دوران  قت ــولیبرال اس داري ن

ي مـدنی یـا تقابـل سـنت و            اصلاحات حول تقابل دولت و جامعـه      

شـود و امکانـات سیاسـت را بـراي نقـد گفتـار                مدرنیته پنهان مـی   

 .کند شدت تضعیف می کارآفرینیِ در حال رشد به

 

ي متوسـط بــا بــورژوازي جدیــد بــا   اتحـاد برخــی از اقــشار طبقــه 

در . ي صـنعتی بعـد از انقـلاب توأمـان اسـت             نقد توسـعه  فراموشی  

رغم اینکه اقتصاد ایران نفتـی و رانتـی معرفـی و نقـد                این دوران به  

شود امـا اغلـب طبقـات متوسـط حتـی خـود صـنعت نفـت را                    می

حـال آنکـه    . کننـد   مثابه کلیتی اجتماعی اقتـصادي فرامـوش مـی          به

ی شــرح خــوب خواجیـان در مقدمــه کتــاب دموکراســی کربنــی بــه 

دهد که اگر این گونه بـه نظـر رسـد کـه نفـت در کـشورهاي                    می
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تولیدکننده عمدتاً پـس از تبـدیل آن بـه جریـان پـول تأثیرگـذار                

یـابی پالایـشگاه،      شـود، ایـن خـود را در سـاخت لولـه، مکـان               می

دهـد   ي مالکانـه و دیگـر ترتیبـاتی نـشان مـی             مذاکره بر سر بهـره    

ــراي دور زدن ــلاش ب ــروي کــار کــه از آغــاز، در ت ــات نی  مطالب

ــد  ســازمان ــا مــسائل دموکراســی کربنــی بودن ــد ب . یافتــه، در پیون

انـدازه بـراي دولـت نـه          تبدیل نفت به درآمـدهاي هنگفـت و بـی         

ــت، کــه نتیجــه  ســبب ــشکل دموکراســی و نف ــاز م ــاي  ي راه س ه

ي مهندســی روابــط سیاســی از درون جریــان انــرژي اســت  ویــژه

 ).١٧: ١٣٩۵خواجیان، (

 

ــا اجــراي طــرحمتأســفانه ه ي فاوســتی در  هــاي توســعه مزمــان ب

صنعت نفت و سایر صنایع مـادر از یـک سـو و افـزایش اسـتثمار                 

هـا و     زدایـی   هـا و مقـررات      سـپاري   ي بـرون    واسـطه   نیروي کار بـه   

ي عمــومی سیاســی و  هــا از ســوي دیگــر، عرصــه ســازي مــوقتی

ي مـدنی یـا سـنت و          مـشغول تقابـل دولـت و جامعـه          فرهنگی دل 

ســرکوب طبیعــت درون و بیــرون در کــل نظــام . اســتمدرنیتــه 

ــشگاه(صــنعتی  ــع آن دان ــه تب ــی مهندســی و ب ــد ) هــاي فن و پیام

شناختی آن بـر کـارگران و مهندسـان و مـدیران و همچنـین                 روان
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ــست ــاعی و زی ــسایل اجتم ــه م ــدرت در عرصــه محیطــی آن ب ي  ن

شـود و انتقـادات       عمومی فرهنگی و هنري بـه بحـث گذاشـته مـی           

ــه حــوزهمطــرح شــده ا ــسفه غلــب ب ــوژي خــصوصاً  ي فل ي تکنول

در سـینما نیـز خبـري از        . مانـد   ي هایدگري آن محـدود مـی        شاخه

هـاي صـنعتی در میـان         هـاي محـیط     ها و تـنش     ها و اضطراب    ترس

هـاي اقتـصادي      گـذاري   حال آنکه متأسـفانه اغلـب سیاسـت       . نیست

دسـت افـرادي    محیطـی بعـد از انقـلاب، بـه     و سیاسی و حتی زیست  

ي  کـه تجربـه  ) یـا شـاید کماکـان رقـم بخـورد      ( است    وردهرقم خ 

 . است اجتماعی غالب آنان از جهان مدرن، فضاي صنعتی بوده

 

در نتیجـــه هـــم کـــارگران و هـــم مهندســـان و مـــدیران و و 

توانـستند تجربیـات خـود را در تـصاویر هنـري              گرایان نمی   توسعه

ــند ــن دوران بازشناس ــد   . ای ــرخلاف رون ــه ب ــدانی ک ــی هنرمن حت

ــیش  غ ــسانی را پ ــنم ان ــولیبرال، جه ــهرهاي ن ــب، در ش ــی و  ال بین

تـر در تأسیـسات عظـیم         انـد، بـه جهنمـی کـه پـیش           تصویر کرده 

  هـاي صـنعتی مـشابه برپـا شـده      نفتی در جنوب ایران یـا کارخانـه     

 .اند است، نپرداخته
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 هاي قدرت استبدادي نقد و بررسی ماهیت و مکانیزم

 داریوش راد

  

 مقدمه

 

اي از ابرهـاي      شـود، گـستره      مـی   ه ایـن کلمـات نوشـته      زمان ک   هم    

ســیاه برآمــده از آتــشی کــه بــراي چیرگــی بــر زنــان و جوانــان 

زده فوران کرده، و حرکـت آن از بـالاي سـر جلـوي نـور                  عصیان

. خورشید را گرفته، در گوشه و کنـار ایـران قابـل مـشاهده اسـت               

ــمان     ــه آس ــدارس ب ــشگاه و م ــان و دان ــان در خیاب ــان و جوان زن

کننـد کـه آسـمان بـه نظـر آبـی              نگرند و به زمـانی فکـر مـی          می

رسید؛ وقتی که نـور خورشـید حـداقل از بـین ابرهـاي طوفـانی                 می

پرسـند آیـا آن روشـنایی          مـی   هـا از خـود      داد؛ آن   خود را نشان می   

اي   فقط خواب و خیال تعـدادي انـسان ناامیـد نبـود؟ آیـا از فاجعـه                

ریـزد زنـده بیـرون خـواهیم          که اکنون در خیابان بر سر ما فرومـی        

ي چنــدانی  آمــد؟ آیــا زنــدگی در آزادي و رهــایی بــا مــا فاصــله
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ــاً مــی  ــن آتــش مــرگ را حقیقت ــا ای ــدارد؟ آی ــه ن ــوان ب  زودي  ت

 خاموش کرد؟

 

هــا ممکــن اســت بــه  بــا نداشــتن پاســخی روشــن تعــدادي از آن

کننـد تـسلیم و بـراي         هایی که استبداد سیاسی را توجیـه مـی          فلسفه

فرامــوش نکنــیم در چهــل ســال گذشــته . ش شــوندمــدتی خــامو

همراه با سرکوب پلیسی یـک دسـتگاه تبلیغـاتی واقعـاً عظـیم نیـز               

هـا اسـتفاده کنـد و         وجود داشته است تا از فرسودگی ذهنی انـسان        

ها را در جهـت پـذیرش نظـامی هـدایت کنـد کـه بـر اسـاس                  آن

بـیش    و  کنـد، و در ایـن هـدف کـم           استثمار و چیرگـی عمـل مـی       

طـور   براي بعـضی از ایـن شـهروندان همـان       . موفق بوده است  بسیار  

تـر از پایـان ایـن نظـام           شد تصور پایان جهـان آسـان        که گفته می  

رسـید، غافـل ایـن از حقیقـت کـه              نظر می    نظامی به  -استبداد دینی 

 اجتماعی کنـونی از آخرالزمـان نیـز فراتـر رفتـه             -وضعیت سیاسی 

 ـ            ال، رضـایت سـاختگی     و در واقع به جهنم رسیده است، بـا ایـن ح

این دستگاه تبلیغاتی عمیقاً در بحران قـرار گرفتـه، یـا بهتـر اسـت                

 مـذهبی حکومـت نیـز در        -بگوییم، حتـی بـراي پیـروان سیاسـی        

ایـن ماشـین تبلیغـاتی آشـکارا در         . حال غیرقابل دفاع شـدن اسـت      
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هـاي حکـومتی کـه        بـسیاري از زیرمجموعـه    . حال فروپاشی اسـت   

ند کـه ایـن نظـام اسـتبدادي بـه           براي مـدت طـولانی شـک داشـت        

ي دوسـتان     اي شتاب خواهد گرفت کـه زنـدگی همـه           سمت فاجعه 

دور و نزدیک خود را نیز تحـت تـأثیر قـرار خواهـد داد، اکنـون                  

هرچنـد هنـوز دیگرانـی وجـود        . اندیـشند   به پایان این حقیقت مـی     

ي   ي زیـستن زیـر سـایه        بینانـه   دارد که چنگ زدن به فانتزي خوش      

ــلطه ــتبد س ــهي اس ــی و ب ــلان  اد دین ــدهاي ک ــت آوردن درآم  دس

ورزنــد و در اضــطراب  آســان، در نپــذیرفتن واقعیــت اصــرار مــی

امیدوارند شـاید راننـدگان ایـن ماشـین مـرگ پـیش از فروپاشـی                

ایــن .  ســوي بهــشت دیگــري بگرداننــد بتواننــد فرمــان آن را بــه

ــع    ــان رد واق ــاگون بی ــکال گون ــه اش ــه ب ــصورات، ک ــی  ت گرای

ز سوي زنان و جوانانی اسـت کـه بـه میـدان خیابـان               شده ا   پذیرفته

اند، به زودي مجبور خواهد شد تا خـود را بـا حقیقـت تـاریخ                  آمده

 .هماهنگ کند

 

لوحانـه بیفتـیم کـه        توانیم به دام ایـن بـاور سـاده          طور که نمی    همان

ــله ــه فاض ــده مدین ــان و   اي در آین ــن زن ــار ای ــک در انتظ اي نزدی

انیم بـه سـادگی تـسلیم پیـامبرانی         تـو   چنـین نمـی     جوانان است، هم  
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نـه  . گوینـد  شویم که از پایان تاریخ و فروپاشـی انـسان سـخن مـی       

زده در خیابـان      تنها به این دلیـل کـه بـه زنـان و جوانـان عـصیان               

کند، بلکه بـه ایـن دلیـل سـاده کـه در طبیعـت بـشر                   کمکی نمی 

طـور کـه ارنـست بلـوخ          همـان . پذیرش شکست نهایی وجود ندارد    

هرگـاه کـه انــسان در   «گویـد،   مــی» اصـول امیـد  «د در اثـر خـو  

گیـرد، زنـدگی خـصوصی و عمـومی           وضعیت نامطلوب قـرار مـی     

چـه    آن    گیرنـد، رویـاي یـک زنـدگی بهتـر از              او را رویاها فرامـی    

او از رویاهــاي ســرگردانی کــه » .تـاکنون بــه او داده شــده اسـت  

 شـوند و هرگـز      ي انـسان پرورانـده مـی        بیهوده در تصورات روزانه   

ایـن  . گویـد   کننـد سـخن نمـی       واقعیتی قابل دوام و تداوم پیدا نمـی       

اي براي آینـده اسـت کـه رنـج در بنـد               رویا، در واقع درك پروژه    

کند زیرا هـم عملـی و هـم ضـروري             ها را نفی می     بودن کنونی آن  

هــاي  ي انـسان  ي ارگانیـک همـه   ایـن رویـا همـان انگیـزه    . اسـت 

هـا را در مـورد اهمیـت         کـه آن    رغـم ایـن     تحت ستم است، حتی به    

تـوان    بـا ایـن حـال، ایـن را نیـز مـی            . این پروژه فریب داده باشند    

ي  گرایـی سـاختگی جامعـه    فهمید که بـراي کـسانی کـه بـا واقـع          

اي کـه     داري فریب خـورده باشـند هـر پـروژه           مراتبی سرمایه   سلسله

معنـی بـه      بر امکان موفقیت انسان تأکید کنـد معمـولاً پـوچ و بـی             
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چـون کـسی کـه در تـاریکی بـراي مـدت               یقـاً هـم   دق. نظر برسد 

طولانی سکونت داشته و در نتیجـه نـور را فرامـوش کـرده اسـت،                

تـر از     به همین دلیل به کوري تـسلیم شـدن بـراي او بـسیار آسـان               

به یاد آوردن آن روشـنایی اسـت کـه زمـانی بـا آن آشـنا بـوده                   

در هـر حـال، هـدف ایـن نوشـته یـادآوري وجـود نـوري                 . است

ــارج از ــده خـ ــاریکی محدودکننـ ــشه  آن تـ  عمـــل -ي اندیـ

توانـد مـا را    که تنهـا راهـی کـه مـی        هاست، و نشان دادن این      انسان

 بــه روشــنایی هــدایت کنــد فقــط امیــد بــه پیــروزي   از تــاریکی

 .انقلاب است

 

ــراض   ــدانی از اعت ــشاهدات می ــسیاري از    م ــانی در ب ــاي خیاب ه

شـده توسـط      هـاي مطـرح     شهرهاي کوچـک و بـزرگ و خواسـت        

خـواه کـرد و بلـوچ         دیـده آزادي    هـاي سـتم     ان و جوانان و ملیت    زن

خـواهی    طلبـی و عـدالت      دهد که نیـروي محـرك رهـایی         نشان می 

پتانــسیل انقلابــی جدیــدي را بــراي تغییــرات گــسترده در تــاریخ 

ــت   ــرده اس ــران آزاد ک ــی ای ــولات سیاس ــد  . تح ــک فرآین در ی

 سیاسـی در صـورت تعمیـق و         -بلندمدت، ایـن حرکـت اجتمـاعی      

ي  ي کــارگري بــه فعــالان جامعــه یوســتن بخــش صــنعتی جامعــهپ
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ــم   ــحنه، و ه ــدنی در ص ــتراتژیک    م ــدان اس ــافتن متح ــین ی چن

چـه تـاکنون تخریـب شـده          آن    ي    المللی بـراي بازسـازي همـه        بین

ي پایـدار     هـا و توسـعه      ي گونـه    بـوم همـه     ویـژه زیـست     است، بـه  

 و نهـاد     نظـامی  -تواند نظـام اسـتبداد دینـی        دموکراتیک، مطمئناً می  

 -ي ابزارهــاي ســرکوب امنیتــی روحانیــت شــیعه را کــه بــا همــه

ایدئولوژیک در مقابـل آن قـرار گرفتـه اسـت متزلـزل، و نهایتـاً،                

ناپـذیر خیابـانی سـرنگون        ي اجتنـاب    در یک رویـارویی مـسلحانه     

 .کند

 

خـواهی و رهـایی    کنـیم صـداي آزادي      گونه که مـشاهده مـی       همان

ــالا  ــی و چیرگــی مردس ــتم دین ــعار  از س ــا ش ــار ب ــن ب زن «رانه ای

شـود،    پس از حدود نـیم قـرن دوبـاره شـنیده مـی            » زندگی آزادي 

 اجتمـاعی  -هـا سـوال سیاسـی    لیکن با شروع این فرآیند انقلابـی ده      

نیز از هـم اکنـون در برابـر زنـان و جوانـان و دیگـر شـهروندان                   

گویـان و نماینـدگان    کـه سـخن    ویـژه آن    مطلع قرار گرفته است، به    

داري جهـانی در      تـرین بخـش نظـام سـرمایه         مانده  ي عقب گرا  واپس

ــب اســتبداد پوســیده ــاتی   قال ــا کمــک ماشــین تبلیغ ي ســلطنتی ب

فریبـی    هاي عمـومی و تولیـد تـوهم حقـوق بـشري و عـوام                رسانه
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ــوگرات  ــت تکن ــت موق ــات آزاد و دول ــم  انتخاب ــره از ه ــا و غی ه

ي سیاسـت و رقابـت و حتـی مقابلـه بـا گـسترش                 اکنون به صحنه  

ــی و خواســتفرآ ــد انقلاب ــایی ین ــی ره ــاي مترق ــان و  ه ــب زن طل

 .دیده کرد و بلوچ آمده است هاي ستم جوانان و ملیت

 

درسـتی چـرا و چگـونگی         ترین سوال مطـرح شـده بـه         اولین و مهم  

 نظـامی ، و سـپس نـوع حکومـت و            -سرنگونی نظام استبداد دینـی    

رانــی و نهادهــاي جــایگزین بــراي ایــن حاکمیــت  ي حکــم شــیوه

به عبارت دیگـر، پرسـش مطـرح شـده از           .  سیاسی است  -اعیاجتم

 سـو چگـونگی سـازماندهی مـوثر یـک انقـلاب اجتمـاعی و                 یک

ابزارهاي مناسب و مـورد نیـاز بـراي نیروهـاي انقلابـی در جهـت                

ســرنگونی اســت، و از ســوي دیگــر ماهیــت و ابزارهــا و اهــداف 

ــاعی  ــام اجتم ــی در نظ ــدرت سیاس ــدرت، و ق ــده-ق ــی آین .  سیاس

ه بــر ایــن دو پرســش، در راســتاي پیــشروي ایــن حرکــت عــلاو

برانگیز دیگـري نیـز مطـرح شـده اسـت و آن               فراگیر، سوال بحث  

ــی    ــتبداد دین ــام اس ــران نظ ــا رهب ــه آی ــت ک ــن اس ــامی، -ای  نظ

ــامی و    ــاي نظ ــران نیروه ــیعه، س ــت ش ــاد روحانی ــردمداران نه س

هاي اطلاعاتی امنیتـی، کـه در بـیش از چهـل سـال آمـران                دستگاه
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هــا،  ن کــشتارهاي خیابــانی، شــکنجه و مــرگ در زنــدانو عــاملا

گــران سیاســی، و دیگــر جنایــات  ایجــاد وحــشت و تــرور کــنش

زنـان و جوانـان و      » گیـوتین «انـد بایـد در انتظـار          بـار بـوده     اسف

دیده روزشماري کنند؟ اگـر پاسـخ بـه ایـن پرسـش           هاي ستم   ملیت

سـش  چنـین باشـد، سـپس ایـن پر        درستی باید این    آري است، که به   

مطــرح خواهــد شــد کــه چــه کــسی یــا چــه نهــادي حقانیــت و 

مــشروعیت بــراي پاســخ نهــایی بــه چگــونگی تحقــق عــدالت در 

ي ایران را خواهد داشت، بـه بیـان دیگـر، ماهیـت و سـاختار          آینده

نهاد قدرت که در آینـده مـسئولیت اجـراي عـدالت و حفاظـت از                

ــت      ــد گرف ــده خواه ــه عه ــی را ب ــدالت، و دموکراس آزادي، ع

ــ ــه اســت، و انتخــاب مکــانیزم چی ــی آن  ست و چگون ــاي اجرای ه

چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا زنــان و جوانــان انقلابــی امــروز کــه 

گیرنـدگان سیاسـت در       رهبران جنـبش ضـد اسـتبدادي و تـصمیم         

فــرداي ایــران خواهنــد بــود، همــان قــضات واجــد شــرایط بــراي 

کــاران در  تــصمیم نهــایی و عملــی کــردن مجــازات ایــن جنایــت

 یز خواهند بود؟آینده ن
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خـواه   هـاي آزادي  در هر حال، اگـر ایـن زنـان و جوانـان و ملیـت       

ي بهتـري بـراي جامعـه ایـران            بخواهنـد آینـده    …کرد و بلـوچ و    

ــی ــسازند، م ــم ب ــست از ه ــونی،  بای ــون و در بطــن شــرایط کن اکن

ــام      ــن نظ ــرنگونی ای ــونگی س ــرا و چگ ــن از چ ــصویري روش ت

ــم ــت و اهــداف  اســتبدادي و ه ــین از ماهی ــدرت در چن ــزار ق و اب

ــده ــنعکس   آین ــه م ــران را، ک ــده ي ای ــاریخی   کنن ــارب ت ي تج

 سیاسـی   -هـاي اجتمـاعی     ي معاصـر و خواسـت       استبدادزدگی جامعه 

ــه  ــان همگــان ب ــونی باشــد، در اذه ــایش  کن ــه نم طــور شــفاف ب

اهمیت انگاشتن ایـن تـصویر روشـن در اذهـان همگـانی          . درآورند

یخی نـه چنـدان دور      چنـین در واقعیـات تحـولات تـار          را باید هـم   

وجــو کــرد یعنـی از یــک ســو چگــونگی فرآینــد   جامعـه جــست 

مانـدگی فرهنـگ      پیروزي انقلاب بهمن و عناصـر و عوامـل عقـب          

هـاي مردمـی کـه موجـب واگـذاري بـالاترین نهـاد                سیاسی توده 

قدرت و قدرت سیاسـی بـه جریانـات اسـلام سیاسـی و روحانیـت                

 ـ              سم ایرانـی و    شیعه شـد، و از سـوي دیگـر حـضور عناصـر شوونی

ــان   ــان و جوان نماینــدگان اســتبداد کهــن ســلطنتی در صــفوف زن

خواه حرکت کنونی و امکـان توافـق ایـن عناصـر بـا نظـام                  آزادي

 نظامی و دست به دسـت کـردن قـدرت سیاسـی در              -استبداد دینی 
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بالاي هـرم قـدرت و یـا تقـسیم قـدرت سیاسـی و ثـروت منـابع                   

وب ایـن حرکـت     هـا بـراي سـرک       طبیعی، و یا حتی همکـاري آن      

 .اجتماعی

 

ي خـود بـراي آزادي و عـدالت اجتمـاعی             انقلاب بهمن در مبـارزه    

ي اسـتبداد کهـن ایرانـی یعنـی نهـاد             تنها توانست یکی از دو بدنـه      

مانـدگی فرهنـگ      سلطنت را سرنگون کند، لـیکن بـه دلیـل عقـب           

ي دیگـر اسـتبداد      هـاي مـردم، بدنـه       سیاسی بخش وسـیعی از تـوده      

سـالارانه و     فریبـی دیـن     ت شیعه توانست بـا عـوام      یعنی نهاد روحانی  

بـرخلاف  . گـري بـه قـدرت برسـد       انقلابـی شـیعه     با گفتمـان شـبه    

ي انقــلاب بهمــن، واقعیــت ایــن  نگــاري حکــومتی دربــاره تــاریخ

 سیاسـی کوچـک امـا اسـتوار و          -است که یک جمعیت اجتمـاعی     

 سیاسـی کـه     -پیشرو از هـواداران چنـد گـرایش سیاسـی و دینـی            

چنـین تـصویري هرچنـد ناروشـن          خواهند و هـم     د چه نمی  دانستن  می

براي آینده در سر داشـتند، ماننـد سـازمان مجاهـدین خلـق، چـپ                

ي   ي دکتـر علـی شـریعتی، و جبهـه           داران اندیـشه    مارکیستی، طرف 

ــه ــی و نهــضت آزادي، و زیرمجموع ــاي آن مل ــست در  ه ــا، توان ه

ــا فعالیــت57 و 56هــاي  طــول ســال روزي خــود  هــاي شــبانه  ب
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هـا    ي جنگـی ارتـش و پلـیس اسـتبداد سـلطنتی را در خیابـان                 رابها

مــستأصل و شــاه مــستبد و دربــار فاســد آن را مجبــور بــه بــستن 

ها و آمـاده بـراي فـرار بـه کـشورهاي غالبـاً دیکتـاتوري                  چمدان

از ایـن مرحلـه بـه       . نظیر آرژانتین و افریقاي جنوبی و کلمبیا کنـد        

ي    تـوده  57 سـال    بعد اسـت کـه در تحـولات و حـوادث اواسـط            

ي سیاســت و  میلیــونی شــهري در چنــد شــهر بــزرگ وارد صــحنه

ــه    ــل محافظ ــه دلی ــاً ب ــدند و طبیعت ــلاب ش ــی و   انق ــاري سیاس ک

هـاي    تـرین ویژگـی     مانـدگی فرهنـگ سیاسـی کـه از مهـم            عقب

اي رفتنــد  شهرنــشینی آن دوره بــود بــه دنبــال آن جریــان سیاســی

ي  واســطه بــههــا  آن. اســت» مــاجرا«کــه مطمــئن بودنــد پیــروز 

خواهنـد لـیکن هـیچ تـصور روشـنی            دانستند چه نمی    احساسات می 

از سازمان اجتماعی کار و زنـدگی بـراي آینـده نداشـتند، بـا علـم                 

ــن ــه ای ــصیت  ب ــشی از شخ ــه بخ ــناخته ک ــاي ش ــان  ه ــده در می ش

هـا بـه    روشنفکران و نویـسندگان و اسـاتید دانـشگاهی و سـلبریتی        

بودنـد و یـا از آن حمایـت      این جریان اسـلام سیاسـی یـا پیوسـته           

ي میلیـونی کـه هـیچ         به همـین ترتیـب تـوده      . کردند  جانبه می   همه

ي ایـران نداشـت در رفرانـدم          تصوري از حکومـت اسـلامی آینـده       

تقریبـاً بـه اتفـاق آرا       » جمهـوري اسـلامی آري یـا نـه         «58سال  
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ــدگان در   ــنج درصــد از آراي شــرکت کنن ــط پ آري گفــت و فق

 هرچنـد بحـران نهـایی و غیرمنتظـره          .مخالفت بـا ایـن نظـام بـود        

براي انقلاب بهمن زمـانی آغـاز شـد کـه پـس از شـروع جنـگ،                  

هـا فرسـتادند و    ي میلیونی دهقانی فرزنـدان خـود را بـه جبهـه           توده

ي   شـده   پـاره   هـا هـزار جنـازه تکـه         پس از مدت بسیار کوتـاهی ده      

ي   ایـن چنـین، تـوده     . این فرزنـدان بـه روسـتاها بازگردانـده شـد          

ي   مانـده   کار دهقانی نیز بـا فرهنـگ سیاسـی عقـب            یِ محافظه میلیون

ي سیاست و انقـلاب در سراسـر کـشور شـد و بـا                 خود وارد صحنه  

ــی شــبیه      ــود بــا قرائت ــه کــه آن  آن  ورود و حــضور خ  را  چ

نامنـد و در دوران سـیاه اسـتبداد رضـاخانی توسـط               می» مشروعه«

 ـ                ه کلیـه   روحانیت شـیعه آموختـه بـود، بـا تاکیـد بـر مبـارزه علی

ظــواهر و تــاثیرات مدرنیتــه، ســرکوب حقــوق و بــدن زن،      

گـران سیاسـی و مـدنی، سـرکوب آزادي بیـان و               سرکوب کـنش  

جریانــات کــارگري، اعمــال حجــاب اجبــاري، و غیــره، آخــرین 

هـاي تـابوت جمهـور مـردم شهرنـشین را بـه دسـت جریـان                   میخ

ــی     ــت عمل ــد حاکمی ــا بتوان ــیعه داد ت ــت ش ــدارگراي روحانی اقت

مانـدگی    ایـن عقـب   .  مستقر کنـد   60قیه را در اواسط سال      ولایت ف 

ــوده ــی ت ــگ سیاس ــان   فرهن ــانی بی ــهري و دهق ــونی ش ــاي میلی ه
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فریبـی    حقیقتی است که ادعـاي پوشـالی اسـتبداد سـلطنتی و عـوام             

هــاي تمــدن آن را در سیاســت و تحــولات اجتمــاعی      دروازه

ر کـار شهرنـشین د      هـاي محافظـه     تـوده . داد  ي ایران نشان می     جامعه

 تـلاش کردنـد     80ي    چنـین در اواخـر دهـه         و هم  70  ي  اواسط دهه 

طلبــی از  تــا قــدرت هژمونیــک حکــومتی را بــا گفتمــان اصــلاح 

ــا در هــر دو تــلاش   ــد ام ــه دســت آوردن طریــق صــندوق رأي ب

ي تلـخ     اگرچه در هـر حـال، چهـل سـال تجربـه           . شکست خوردند 

هـاي    صـه  نظـامی در عر    -ي میلیونی با نظام اسـتبداد دینـی         این توده 

محیطـی    مختلف سیاسی و اجتمـاعی و اقتـصادي، و بحـران زیـست            

ــانی   ــگ جه ــذیري از فرهن ــت، و تاثیرپ ــب طبیع ــده و  و تخری ش

تکنولوژي پیشرفته، نهایتـاً پیـشروترین بخـش جامعـه یعنـی زنـان         

دیده را بـر آن داشـت تـا خـود آسـتین               هاي ستم   و جوانان و ملیت   

 آغـازگر یـک حرکـت       براي سرنگونی اسـتبداد دینـی بـالا زده و         

جدید در تاریخ معاصر ایـران از طریـق یـک زورآزمـایی خیابـانی           

هــاي محــروم و مــدارس و    در بــسیاري از شــهرها و اســتان  

 .ها باشند دانشگاه
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ــی   ــشان م ــت را ن ــن واقعی ــر ای ــاي اخی ــواهد روزه ــه  ش ــد ک ده

دیـده ایـران      هـاي سـتم     گران جامعه، زنان و جوانـان و ملیـت          کنش

هـاي عقلـی و علمـی خـود، آشـنایی بـا        وختـه کـارگیري آم   با بـه  

ــردي و     ــت ف ــشرفته، و عاملی ــان پی ــوژي جه ــگ و تکنول فرهن

ــسته ــاعی توان ــانواده  اجتم ــیع خ ــی وس ــد در مقیاس ــالار،  ان ي پدرس

ي مردسـالار، و اسـتبداد سیاسـی حاکمیـت دینـی را مجبـور         جامعه

جویانـه شـرایط    اي مبـارزه  نشینی کنند، و بـا ایجـاد روحیـه          به عقب 

ــه را د ــی هم ــک فروپاش ــراي ی ــدت ب ــرات  ر درازم ــه و تغیی جانب

ایـن واقعیـت بـه بیـانی        . بنیادي در کشور محتمل و فراهم سـازنند       

گـري و جنـسیتی کـه         توانـد بـه یـک انقـلاب روشـن           دیگر مـی  

ي نــاموزون و مرکــب  محــصول فرآینــد تکامــل تــاریخی توســعه

ي معاصــر ایــران اســت ارتقــاء یافتــه و درصــورت فاصــله  جامعــه

ــرفت ــبش گ ــا جن ــد ب ــی و پیون ــسم ایران ــی  ن از شوونی ــاي مترق ه

ــالان حفاظــت از طبیعــت و محــیط   ضدســرمایه داري جهــانی و فع

زیست و مقابله بـا گرمـایش زمـین و غیـره نـه تنهـا کـشورهاي                  

همـسایه بلکــه کـشورهاي اروپــایی و امریکـاي شــمالی را نیــز از    

 .خود متأثر کرده و با خود همراه کند
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 نه تنها نـشان از خواسـت رهـایی زنـان از             به آتش کشیدن حجاب   

ورزي و  حجاب اجباري بلکه بـه آتـش کـشیدن فرهنـگ خـشونت      

 اسـلامی اسـت کـه در زیـر پوسـت            -شده ایرانی   ستیزي نهادینه   زن

فرامـوش نکنـیم گـشت      . شـود   جامعه به همگان آمـوزش داده مـی       

 امنیتـی نیـست بلکـه       - از نهادهـاي دینـی      اي  ارشاد فقط زیرمجموعه  

نظـامی و دیگرنهادهــاي مــذهبی و   هــاي شــبه شخـصی  لبــاسماننـد  

هاي سـهامی بخـش خـصولتی اسـت کـه             فرهنگی و هنري شرکت   

ي   آوري اخبـار و تخلیـه       ي حجاب و عفـاف مـشغول جمـع          به بهانه 

هــا  اطاعــات از زنــان فعــال سیاســی و مــدنی در خیابــان و زنــدان

ــم ــن اســت، و مه ــر ای ــهام ت ــسیاري از س ــه ب ــن  ک داران اصــلی ای

هاي اقتـصادي و مـدیران ارشـد ایـن نهادهـا در اروپـا یـا                عهمجمو

ــشگاهی و  امریکــاي شــمالی در مراکــز هنــري و پــست هــاي دان

هاي دولتی حضور پررنگی دارنـد؛ هـم آمـوزش هانـا آرنـت               رسانه

دهنـد و هـم کنـسرت رقـص و آوازخـوانی سـنتی                به عمـوم مـی    

نـد  کن  بینند و هم محصولات حـلال تولیـد و توزیـع مـی               می  تدارك

ــی  ــسترش م ــی را گ ــزي دین ــم مراک ــبات   و ه ــا مناس ــد؛ و ب دهن

ها یا بخـش خـصوصی ایـن کـشورها در تولیـد               چندجانبه با دولت  

ــرمایه ــصاد س ــد اقت ــه   و بازتولی ــد، اگرچ ــسزایی دارن ــهم ب داري س
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ــا     ــی ب ــواهران ارزش ــرادران و خ ــی ب ــرکوب یعن ــارگزاران س ک

و مـدارس   هـا     هـا و دانـشگاه      دستمزدي نسبتاً ناچیز به کف خیابـان      

 .شوند ها فرستاده می و یا حتی به درون زندان

 

امروز در ایران جهان کهنه در حـال مـردن اسـت و جهـانی نـو در         

حال تولد و جایگزین شدن آن است، چـرا کـه نـه تنهـا حکومـت                 

محتـوا شـده      استبداد دینی بلکه خود دین حتی به خـودي خـود بـی            

ش را دیگـر  ایـم وجـود     طور که در ایـن چهـل سـال دیـده            و همان 

مدیون آسـمان و بهـشت نیـست بلکـه مـدیون اسـلحه و زنـدان و                  

شـده، کـه      بـا لغـو واقعیـت تحریـف       . آموزش هانـا آرنـت اسـت      

ي دین و در خـدمت چیرگـی حاکمیـت اسـت، دیـن خـود                  نظریه

ي زنـان و      به خـود در حـال خاموشـی اسـت، و بـا تـداوم مبـارزه                

ملغـی خواهنـد    دیده نهادهـاي مـذهبی نیـز          هاي ستم   جوانان و ملیت  

ســرنگونی اســتبداد سیاســی و الغــاي نهادهــاي مــذهبی کــه . شــد

ي ســعادت واهــی بــراي مــردم بــوده اکنــون خواســته  تولیدکننـده 

هاست، بـه عبـارت دیگـر، تحقـق انقلابـی زنانـه           سعادت واقعی آن  

ي آن زنجیرهـاي قـدرت        براي زندگی بهتـر و آزادي از قیـد همـه          

فـردي و اجتمـاعی     سیاسی و مـذهبی اسـت کـه بـراي سـرکوب             
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درســتی قــدم  هــا بــه کــار بــرده شــده اســت، بنــابراین، بــه انــسان

فراخــوان . هاســت ي انــسان برداشــتن در راه ســعادت واقعــی همــه

دیـده بـراي پیوسـتن دیگـران بـه            هاي سـتم    زنان و جوانان و ملیت    

این حرکت تـاریخی و دسـت کـشیدن از توهماتـشان بـه اصـلاح                

اقـع فراخـوانی اسـت بـراي         اجتمـاعی موجـود در و      -وضع سیاسی 

پیوسـتن و دسـت کـشیدن از شـرایطی اسـت کـه مـستلزم تــوهم        

 اسـتبدادي بـوده اسـت، بـه بیـانی دیگـر، سـرنگونی               -قدرت الهی 

حاکمیــت اســتبداد سیاســی و نهادهــاي مــذهبی درحقیقــت      

ســرنگونی آن وادي رازآلــوده اســت کــه قــدرت ولایــت فقیــه و 

ــس   ــرکوب پلی ــا س ــراه ب ــدئولوژیک هم ــات ای ــه تعلیم ی و نهادین

ــه-داري مــالی کــردن ســرمایه ــود هال ي   تجــاري اســلامی قــرار ب

 .آسمانی آن باشد

 

هـاي اسـتبداد     ي زنـان و جوانـان بـه ریـشه           اهمیت و ارزش ضـربه    

ــا هــزار ضــربه بــه شــاخه  ــر ب طلــب و  هــاي اصــلاح سیاســی براب

ایـن یـک اتفـاق سـاده نیـست، چـرا کـه              . گراي آن اسـت     اصول

ــاعی ــاختار اجتمـ ــی ا-سـ ــسیر  سیاسـ ــته از تفـ ــتبداد، گذشـ سـ

هــاي  اي کــه توســط اســاتید دانــشگاهی در رســانه اندیــشانه ســاده
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شود، عمـداً بـراي شـهروندان غیرشـفاف            می  عمومی گفته یا نوشته   

هـا و       هـاي بـسیاري بـر پایـه         حجـاب . و متوهمانه ساخته شده است    

ــر   ســاختار پیچیــده ي اســتبداد سیاســی پوشــانده شــده اســت، و ب

  گـاه مـورد توجـه قـرار     هـات حکـومتی کـه هـیچ    بسیاري از توجی 

هـاي    پرتـی تـوده     گرفتند و همگی براي سـردرگمی و حـواس          نمی

ــوده  ــردم ب ــد م ــواع    . ان ــراي ان ــزرگ ب ــوفقیتی ب ــود م ــن خ ای

ي ایـران بـوده       هاي استبدادي در طول تـاریخ هـزار سـاله           حاکمیت

در مقابـل یـا کنـار       » مـرد مـیهن آبـادي     «قرار دادن شـعار     . است

ي ایجـاد ایـن       ي اخیـر هوشـیارانه      نمونـه » زندگی آزادي شعار زن   «

 اسـتبدادي یـک     -نظریـات الاهیـاتی   . هایی اسـت      چنین سردرگمی 

جـایی کـه    داربست ذهنـی اسـت کـه کلیـت ایـن نظـام را در آن         

اختلافـات  . قرار دارد براي چهـل سـال اسـتوار نگـه داشـته اسـت              

ــسفی ــه-گفتمــان فل ــی کــه در سراســر نظری ــوع از   دین ــن ن ي ای

شـد فقـط پـیچ و          مـی   ستبداد در بین جریانـات مختلـف آن دیـده         ا

تفـاوتی نبودنـد، بلکـه فرآینـدي طبیعـی            اهمیت و بـی     هاي کم   خم

 اجتماعی عینـی جامعـه بـود کـه بـراي            -متأثر از معضلات سیاسی   

چنین حفظ و گـسترش قـدرت حاکمیـت ایجـاد شـده               توجیه و هم  

 -اجتمـاعی منـد     قـدرت     به همـین دلیـل اسـت کـه مبـارزات            . بود
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سیاسی نخست در زیـر پوسـت جامعـه تحقـق یافـت و سـپس در                 

هـاي    نظـام . ها آشـکار شـد و اکنـون در تـداوم اسـت                کف خیابان 

وصـدا    سـر   دینیِ حاکمیـت اسـتبدادي بـی      -سیاسی و معنایی  -فکري

ي ایــران را تــسخیر کــرده بودنــد،  زیربنــاي کارکردهــاي جامعــه

. بخــشید حقانیـت مــی هــا  هــا را توجیـه و بــه آن  چــه آن آن  یعنـی  

هــایی اساســی وجــود داشــت کــه بــه آن  فــرض چنــین پــیش هــم

ــی حاکمیــت شــکل ــر یــک    م ــی را کــه زی ــدگی مردم داد، و زن

 .کرد  می الگوي خاص در ظاهر مردمی شده بود سازماندهی

 

با این مقدمه در ادامه سـعی خواهـد شـد تـا بـا یـک چـشم انـداز                     

دادي را مـورد نقـد   ي قـدرت از نـوع اسـتب     اجتماعی پدیده  -تاریخی

پیکـر    و بررسی قـرار دهـیم کـه بـراي ایجـاد ایـن سیـستم غـول                 

 در اعماق و در زیر سـطح جامعـه قـرار داده شـده اسـت و                   سیاسی

گـاه    شـود ولـیکن هـیچ        مـی   نگاهی انداخته   معمولاً اگرچه به آن نیم    

اي   ایـن در واقـع همـان مـسئله        . در عمق به آن پرداخته نشده است      

خـواه ایـران بـه چیـستی سـتم و           ي آزادي   معـه است که هر بـار جا     

رسـد بـا آن مواجـه         قیام، استیلاء و استقلال، اسـتبداد و آزادي مـی         

رسد اکنون نیـز بـا ضـرورتی انکارناپـذیر بـه              شود و به نظر می      می
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از این رو بـراي رسـیدن بـه ایـن مقـصود             . همان نقطه رسیده است   

 ابزارهــا و هــاي قــدرت اســتبدادي و در ادامــه، ماهیــت و مکــانیزم

اي کــه در اعمــاق جامعــه توســط     اهــداف آن را بــه گونــه  

ــت و      ــه و حقانی ــکل گرفت ــاکمیتی ش ــف ح ــاختارهاي مختل س

 .اند به بحث خواهیم گذاشت مشروعیت یافته

 

 ها و اهداف  ماهیت قدرت استبدادي، ابزار

 

ویـژه قـدرت      آیـد، بـه      مـی   هر قدرتی با آرزوي تنها بودن به وجود       

ا دینی، زیـرا در ماهیـت وجـودي خـود، خـود را              استبداد سلطنتی ی  

ــق ــی مطل ــه       م ــک، ک ــع دموکراتی ــا موان ــه ب ــد و در نتیج دان

کنـد و سـپس بـا          مـی   هایش را به او نخـست یـادآوري         محدودیت

. کنــد  مــی ایــستد، مخالفــت و مبــارزه  مــی نیرویــی در مقابــل آن

ــه   ــداي اســلام ک ــد خ ــدار اســت، مانن ــال اقت ــاهی فع ــدرت آگ   ق

بـه  . هیچ خـداي دیگـري را در کنـار خـود تحمـل کنـد           تواند    نمی    

هـاي مختلـف قـدرت     کـه گـروه    همین دلیل است که به محض این      

شـوند در قلمروهـاي مجـاور     شـوند، یـا مجبـور مـی      با هم ظاهر می   
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دیگر بماننـد و یـا بلافاصـله مبـارزه بـراي هژمـونی را آغـاز                   یک

ــد ــت  . کنن ــروزي انقــلاب بهمــن دول ــل پی هنگــامی کــه در اوای

داد از     مـی   تبداد دینی به قـدرتی دسـت یافـت کـه بـه او اجـازه               اس

ي  ي کامل و قاطع کند تـا زمـانی کـه بـر همـه          قدرت خود استفاده  

هـاي    هاي محلی تسلط پیـدا نکـرد و قـدرت ملیـت             مناطق و قدرت  

ــابع اراده ســتم ــرض را ت ــده معت ــداد، دســت از  دی ــرار ن ي خــود ق

قتـی کـه دولـت      دانـیم، و    گونـه کـه مـی       همان. سرکوب برنداشت 

ي کافی براي انجام این کـار قـوي نبـود حاضـر بـه                 هنوز به اندازه  

منـد    قـدرت     کـه خـود را        سازش با دیگران بود اما بـه محـض ایـن          

کارگیري هـیچ ابـزاري بـراي گـسترش قـدرت             احساس کرد از به   

و حکومــت خــود دریــغ نکــرد، زیــرا اراده بــه قــدرت از قــوانین 

ولــت ســعی کــرد ابزارهــاي کنــد، و اگرچــه د  مــی خــود پیــروي

قدرت را تا حد امکان زیر پوشش آیـات الهـی پنهـان کنـد لـیکن              

 .هرگز نتوانست آن ابزارها را انکار کند

 

شـود، تـصورات ذهنـی        ي قـدرت بیـان یـا شـنیده مـی            وقتی کلمه 

وقتـی از عمـوم مـردم ایـران پرسـیده           . کنـد   شماري را زنده می     بی

ه مـستبدي کـه تـاج       شود که قدرت چیست، گروهی بـه پادشـا          می
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گذارد یا به آخونـد پیـري کـه از بـالکن مدرسـه بـراي                  بر سر می  

اي کــه  زده دهــد یــا بــه والــدین عــصیان عــوام دســت تکــان مــی

دیگرانـی بـه یـک      . اندیـشند    مـی   کنند  فرزندان خود را سرزنش می    

گروه نظـامی و مردانـی مـسلح کـه زنـان معتـرض را در خیابـان                  

اندیـشند، و گـروه دیگـري بـه      مـی   کنند  تعقیب و ضرب و شتم می     

ي خـود در      هاي پوشـالی کـه مـشغول مبـارزه علیـه سـایه              اسطوره

ي   بنـابراین وقتـی قـرار باشـد دربـاره         .  کشورهاي خاورمیانه هستند  

چـه کـه تعریـف مـا          آن    قدرت صحبت شود آن سخن همیـشه بـه          

ــد    ــد ش ــشروط خواه ــت م ــن واژه اس ــاي ای ــسیاري از . از معن ب

برنـد کـه ابـزار بـراي          قـدرت بـه کـار مـی       سیاسیون تعریفـی از     

ــلطه ــی  س ــسته م ــسلم دان ــاعی در کــارکرد آن م ــود، در  ي اجتم ش

مثابــه کــارکرد  کــه بــراي دیگــران اطمینــان از اطاعــت بــه حــالی

تـر    سـازي بـیش     این نوشـته در ادامـه بـا شـفاف         . تعریف آن است  

کـم از ایـن تعـاریف فاصـله خواهـد گرفـت، چـرا                ها کم     این واژه 

تـر بـر نقـد و بررسـی قـدرت             و توجه این نوشته بـیش     که تمرکز   

ي   بنـابراین، نظریـه   . مراتبی و قـدرت اسـتبدادي خواهـد بـود           سلسله

قدرت که در این نوشـته بـه آن پرداختـه و از آن اسـتفاده خواهـد          

ــه عمــل درآوردن «قــدرت : شــد ایــن تعریــف را دارد ــایی ب توان
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ایـد یـا انجـام      ي فرد یا افـراد بـراي پـذیرش عق           آمیز اراده   موفقیت

فرض قـرار دادن ایـن تعریـف خـواهیم دیـد              با پیش . است» عملی

شماري از قدرت وجود دارنـد یـا خواهنـد داشـت کـه                که انواع بی  

ي فـرد یـا افـراد را بـه موجودیـت              توانند اراده   هاي زیادي می    از راه 

کـه بـا کـدامین هـدف          و حرکت یا عاملیت درآورنـد؛ و یـا ایـن          

را متمایل بـه سراشـیبی یـا فروپاشـی خواهنـد            ي فرد یا افراد       اراده

تواننــد بــه  بــرد؛ و یــا از طریــق کــدام راه و روش آن افــراد مــی

هـا مبـاحثی خواهـد بـود کـه در ایـن         ایـن . هدف خود دست یابند   

چارچوب بررسی خواهد شـد، و بـراي ایـن کـار ضـروري اسـت                

هــاي  تــر خــود، یعنــی شــیوه بتــوانیم قــدرت را در اشــکال عمیــق

هـاي    چنـین محـدویت     ي آن و اهداف و امیال آن، و هـم         کارگیر  به

ــه ــومی     آن، ب ــت مفه ــوانیم دریاف ــاً بت ــشناسیم و نهایت ــتی ب درس

 .صحیحی از آن داشته باشیم

 

جا باید مطرح شـود ایـن خواهـد بـود کـه در ایـن                  پرسشی که این  

مند بـودن بـه چـه معناسـت؟ اولاً، بـه ایـن دلیـل                  قدرت    چارچوب  

 ـ        داف خـود همیـشه داراي محـدودیت و         که قـدرت در ابـزار و اه

توانـد بـه      نمـی     درسـتی     بـه     منـد بـودن       قدرت    پس  . اي است   یا زمینه 



 1451 

بـراي شـفاف شـدن ایـن     . شمول تعریف شـود    معناي فراگیر یا همه   

ي زنـدانی را در نظـر         تـوان مثـال یـک ورزشـکار دونـده           نکته می 

توانـد بـه      توانایی ورزشکار بـودن بـراي ایـن زنـدانی مـی           . گرفت

ــیکن  ر ــد، ل ــسیاري کن ــدان کمــک ب ــدام او در زن وح و روان و ان

این توانایی فیزیکی کمکـی بـه رهـایی او از زنـدان یـا گریـز از                  

روي دیوارها یا جلـوگیري از دسـتگیري دوبـاره یـا یـافتن شـغلی              

مناسب یا بازگشت دوباره به یک زندگی معمـولی یـا مـشغول بـه               

ن یـا نوشـتن     تحصیل شدن یا خـوردن غـذایی مناسـب در رسـتورا           

بنـابراین،  . منـد فلـسفی، و غیـره نخواهـد کـرد            یک کتـاب ارزش   

ایـن زنـدانی دونـده      . قدرت محدود بـه ابـزار و اهـداف آن اسـت           

مند بـراي اهـدافی نظیـر حفـظ سـلامت             قدرت    اگرچه ابزاري بسیار    

ــدرت در    ــن ق ــیکن ای ــدان دارد ل ــود در زن ــسمی خ ــی و ج روح

مثابـه انـسان یـا در          او بـه   اي کـه در هـستی       مقایسه با قدرت بالقوه   

توجـه  . بودن انسانی او وجود دارد فقط یـک جـزء کوچـک اسـت          

داشته باشیم که بودن فقط بـه دلیـل بـودن توانـایی خاصـی بـراي                 

منـد اسـت کـه        مند بودن نیست، بلکه زمانی این بـودن تـوان           قدرت    

ي تخیلـی پایـدار    بخواهد چیزي تحقـق بیابـد و آن چیـز بـه مثابـه             

امـا حتـی فراتـر از آن،        . سان مادیت پیدا کـرده باشـد      در مقاصد ان  
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خواهـد عملـی را انجـام بدهـد            مـی   اي که انسان    قدرت از آن اندازه   

تـراز   انـدازه و هـم    تر است، چرا که قـدرت حتـی هـم           بسیار ضعیف 

ــست  ــسان نی ــد ان ــا مقاص ــی. ب ــابراین وقت ــی بن ــردي   م ــوییم ف گ

ي وسـیعی از   نـه توانـد دام  مند است بدین معناست کـه او مـی       قدرت    

 را مادیـت ببخـشد کـه در ایـن اراده          یافتـه   ي تعمـیم    ي اراده   گستره

تواننـد اهـداف و       شمار از افراد با نگریـستن بـه آن مـی            اکثریتی بی 

آمــال خــود را در آن ببیننــد و شناســایی کننــد و همچــون      

بنـابراین بـا درك کلیـت       . موضوعی که قابل تحقق است بپذیرنـد      

هـا اشـاره شـد،        اهداف، که در مثال بـالا بـه آن        توانایی این ابزار و     

چنـین آن را بـه        توانـد ماهیـت قـدرت را بـشناسد و هـم             انسان می 

 .لحاظ مفهومی دریافت کند

 

هـا    اي دارنـد، لـیکن ابـزار آن         ها اهداف محدودشده    بعضی از قدرت  

هــایی وجــود دارد کــه  زمــان قــدرت هــم  بــسیار نیرومنــد اســت، 

ر گـسترده قابـل تحقـق اسـت در          هـا در سـطحی بـسیا        اهداف آن 

گـاه    لـیکن انـسان آن    . هـا بـسیار محـدود اسـت          که ابزار آن    حالی

که تاثیرگـذارترین ابـزار و فراگیرتـرین اهـداف قابـل تحقـق را               

هـا فقـط        منـد اسـت، بـه عبـارتی دیگـر، انـسان             قدرت    دارد بسیار   
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آورنـد     مـی    دسـت   کننـد بـه     هنگامی که چیـزي را کـه اراده مـی         

 ـ  قدرت     اي وسـیع     دترین خواهنـد بـود و ایـن چنـین در گـستره            من

بـه همـین دلیـل      . آوردنـی را اراده کننـد       دست  توانند آن چیز به     می

اســت کــه بــا قــرار دادن ایــن چــارچوب نظــري، ایــن نوشــته در 

ها و تعـاریفی از قـدرت متعلـق بـه دیگـران کـه         جا از آن واژه     این

 ـ      . شود  در بالا آمد جدا می     ه انـسان امکـان     این تعریـف از قـدرت ب

دهد قدرت را در یـک پیوسـتگی مفهـومی درك کنـد و تنهـا                  می

ــم  ــشود بلکــه ه ــدرت محــدود ن ــاعی از ق ــضاي اجتم ــین  در ف چن

ــسان و   ــدرت، هــم در ان ــایی درك چگــونگی عملکردهــاي ق توان

بـراي مثـال، ایـن یـک     . دسـت آورد  هم در موجودات دیگر، را به       

ي ذهـن     گـسترده حقیقت تاریخی است کـه توانـایی بـراي تـسلیم            

ها نخـستین روشـی بـوده اسـت کـه حاکمـان بـدان وسـیله                     انسان

تـوان مـشاهده      در ایـن چـارچوب مـی      . مند شـوند    قدرت    اند    توانسته

هـا      هـاي نخـستین کـه توسـط آن انـسان            کرد کـه یکـی از روش      

توانستند قدرت به دست آورنـد در واقـع اهلـی کـردن موجـودات               

 ـ . طبیعـت و حیوانـات بـود    ي  هـا بـه واســطه    ب، انـسان بـدین ترتی

ي خـود را بـا        گونـه روابـط توانـستند تـصویري بهتـر از اراده             این

تــر بــه دســت آورنــد، هرچنــد ایــن قــدرت بــه  اعمــال زور کــم
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بـومی نیـز      هـاي زیـست     ي توانایی در پـذیرش محـدودیت        محدوده

ي انـسانی بـراي بـه حرکـت درآوردن            جامعـه . مشروط شـده بـود    

بایـست بـه محـیط زیـست آن           تم مـی  این قدرت در درون این سیس     

شـده و محـیط       گذاشـت و بـه خـرد فرگـشتی انباشـت             مـی   احترام

در . کـرد   هـا از نزدیـک توجـه خاصـی مـی            بیولوژیک اطراف آن  

بـوم قـدرتی قـرار گرفتـه          این توجه داشتن به خرد فرگشتیِ زیست      

هـا در       کـرد کـه انـواع یـا گونـه            مـی   بود که این امکان را فـراهم      

ست خـود همـاهنگی و تعـادل بـه دسـت آوردنـد،            درون محیط زی  

نخـورده    بـوم یـا همـان طبیعـت دسـت           به عبارتی دیگر، در زیست    

ــت ــاموزد و    خواس ــوب بی ــعیتی مطل ــود را در وض ــال خ ــا و امی ه

ي ایــن آمــوختن و پرورانــدن را متحقــق کنــد،  بپرورانــد و نتیجــه

ي ایـن فرآینـد توانـست روشـی بـراي             بنابراین انسان بـا مـشاهده     

 .رك مفهومی را بیاموزدفهم د

 

گرچه این الگـوي هـستی، بخـش وسـیعی از بـودن انـسان را نیـز                  

توانـست بـراي همیـشه ایـن چنـین بـاقی              شد، لیکن نمـی      می  شامل

پیکـر    ي تـاریخی یـک موجـود غـول          بماند، چرا که در ایـن دوره      

یافتــه و متمرکــز از قــدرت در محــیط هــستی  در شــکلی ســازمان



 1455 

 دسـتگاه ایـدئولوژیک و مـادي کـه در           این سـاختار و   . پدیدار شد 

ي  هاي سلطنتی شـکل گرفتـه بـود نخـستین نمونـه            اشکال اولیه نظام  

پیکـر اجتمـاعی      آن چیزي بود کـه آن را در آینـده ماشـین غـول             

ــین     ــن ماش ــنگینی ای ــستین س ــاي نخ ــان روزه ــد، و از هم نامیدن

. هـاي بـشري شـده بـود      ي تمـدن    ترین معضل همه    پیکر بزرگ   غول

 ـ   پیکـر نـه تنهـا زنـدگی روزمـره را بـه مجـازاتی                 ولاین ماشین غ

هـاي   هـا تبـدیل کـرد بـود بلکـه آن پـاداش            سنگین بـراي انـسان    

ــران  ــه جب ــی را ک ــی و روان ــده روح ــت کنن ــار طاق ــاي  ي ک فرس

گــران نیــز بــود بــسرعت بــه  شــکارچیان و کــشاورزان و صــنعت

گـاه بـه      هـا در ایـران باسـتان هـیچ            این ستم بر انسان   . حداقل رساند 

ــی هنگــامی کــه گــسترده ســن ــرین  گینی دوران شــروع آن، یعن ت

هاي همگـانی عمـدتاً بـراي حمایـت از ادعـاي الوهیـت و                 فعالیت

ایـن هنگـامی اسـت      . جاودانگی پادشاهان شروع شد، نبـوده اسـت       

ي خـود را بـر      که افرادي ظهـور کردنـد کـه امیـدوار بودنـد اراده            

تـري     مرفـه  طور کامل اعمال کننـد و در نتیجـه زنـدگی            دیگران به 

تر بـر دیگـران فرمانـدهی کننـد و بـه       چنین بیش داشته باشند، و هم 

این منظور تنها ابـزار موجـود بـراي بـه دسـت آوردن آن اهـداف                 

بنـابراین  . هـاي دیگـر بـود       کارگیري کار بـدنی و اجبـار انـسان          به
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ــا    ــد همان ــرح ش ــان مط ــراي حاکم ــس از آن ب ــه پ موضــوعی ک

هــا بــراي رســیدن بــه اهــداف   ي آن انــسان چگــونگی اجبــار اراده

ــه تبعیــت درآوردن آن ــود خــود و ب ــسان. هــا ب هــا موجــودات   ان

اي هـستند، قـادر بـه انطبـاق حـداکثري خـود هـستند،                 العاده  خارق

توانند به صـورت خلاقانـه یـا در قالـب وظـایف شـبیه ماشـین                   می

به همین دلیل اسـت کـه در مجمـوع بـراي حاکمـان              . تنظیم شوند 

ــسان  ــه ان ــسار زدن ب ــه     اف ــسار زدن ب ــودمندتر از اف ــسیار س ــا ب ه

در واقــع، همــان گونــه کــه . هــاي وحــشی بــوده اســت گــاومیش

دهـد، بهتـر اسـت کـه هـر دو را افـسار                تاریخ سلطنت نـشان مـی     

زمـان کـه    هـم   بزنند، چرا که قدرت پادشاه متکی بـر آن بـود کـه            

دهد، دیگران شروع به عمل کننـد، بـا یـک کلمـه بـه               می  او فرمان 

رمان بدهـد، بـا یـک کلمـه قـوانین را تغییـر بدهـد، و بـا                   ارتش ف 

ي دار اسـت اعـدام کنـد یـا            یک کلمه مـردي را کـه روي چوبـه         

 .ببخشد

 

شـود قـدرت توانـایی وادار کـردن           گونه که همیشه گفته مـی       همان

  دیگران به انجـام کـاري اسـت کـه در غیـر ایـن صـورت انجـام                  

ي   نهـا بـه مطالعـه     منـدان بـزرگ ت      ي انـدیش    که همه   این. دادند  نمی
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هـیچ  . انـد، بـه همـین دلیـل اسـت           بعد اجتماعی قدرت بسنده کرده    

مراتبـی کـه در ایـن هـزاره عملیـاتی شـده              ساختار قـدرت سلـسله    

منـد باشـد اگـر توانـایی          قـدرت     توانست تـا ایـن انـدازه          است نمی 

. داشــت  نمــی هــا را  مجبــور کــردن یــا بازدارنــدگی اعمــال انــسان

 ـ       قدرت گاومیش  ونقـل غـلات      خم زدن مزرعـه یـا حمـل       هـا در ش

گـري افراطـی روحـانیون یـا          هرگز نتوانست براي حمایت از سـتم      

هـا حتـی بـه صـاحبان آن      پادشاهان کافی باشد به همـین دلیـل آن   

اگـر حتـی زمـانی بـشریت بتوانـد          . حیوانات نیز افـسار زده بودنـد      

هاي خودکار را براي رفع نیازهـاي انـسان بـه بـازار بیـاورد،                 ربات

توسط چنین ابزارهاي تخصـصی توانـایی انجـام کـاري کامـل و              و  

جدا از عملیات انسانی را داشته باشد، هنـوز هـم هـر حـاکمی کـه                 

کـار تبـدیل      هـا را بـه خـدمت          باقی بماند، ناگزیر اسـت تـا انـسان        

طـور    در واقع، با میزان خـدمت بـه قـدرت، ذهـن انـسان بـه               . کند

بـه ایـن    . شـود    مـی   یلاي به چیزي همانند یـک ابـزار تبـد           فزاینده

هـا در تـاریخ بـشري مـشروط بـه سیـستم                 ي قـدرت    ترتیب، همـه  

کنترل بر رفتار دیگران و پیکربنـدي مجـدد جهـان طبیعـی بـراي               

حـاکم هـر چـه      . برآوردن نیازهاي صاحبان آن قدرت بـوده اسـت        

بردارتـر عمـل      تري داشته باشـد، شـخص دیگـر فرمـان           قدرت بیش 
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تـر خواهـد      مـت و اطاعـت او کـم       ي بین مقاو    خواهد کرد و فاصله   

هـر چـه تعـداد افـرادي کـه رفتارشـان قابـل کنتـرل اسـت                  . بود

تر باشند و هر چه بتوان رفتارشـان را بـه طـور کامـل کنتـرل                   بیش

بنـابراین، اگـر امیـال انـسان        . مندتر اسـت    قدرت    کننده    کرد، کنترل 

ــایی انجــام اراده ــدین  مــانع از توان ي او شــوند، در ایــن صــورت ب

 .ي آن امیال قدرت ندارد ت که آن انسان به اندازهمعناس

 

پس قـدرت در پتانـسیل نیـست، بلکـه در عمـل و مادیـت یـافتن              

ي شـیمیایی انفجـاري ممکـن         طـور کـه دو مـاده        همان. نهفته است 

اســت قبــل از ترکیــب پتانــسیل بــالایی داشــته باشــند، لــیکن تــا 

هـا   طـور فعـال ترکیـب نـشوند و مخلـوط مناسـب آن       زمانی که به  

. منـد بـراي تحقـق انفجـار نیـستند           قـدرت     در واقعیت تحقق نیابـد،      

ــد دو   ــن چــارچوب اجــازه دهی ــن مفهــوم در ای ــشریح ای ــراي ت ب

ي ذهنی را بررسی کنـیم، یکـی فـردي بازمانـده از خانـدان                 فرضیه

ي   در فرضـیه  . پادشاهی در تبعید و دیگـري یـک کـارگر فرضـی           

تـوانیم    اي از جهـان مـی      فرد بازمانده از خاندان پادشـاهی در گوشـه        

سواد را تـصور کنـیم، پـسري از بقایـاي             آلوده و بی    فرزندي خواب 

پادشــاهی پیــشین کــه بــه ظــاهر هــیچ تمــایلی بــه ایفــاي نقــشی 
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امـا بـا ایـن حـال، اگـر ایـن مـدعی              . حاکمیتی در قـدرت نـدارد     

هـاي    توانـد مخالفـان خـود را از طریـق رسـانه             پادشاهی بخواهد می  

توانـد هـر      ي جهـانی منـزوي کنـد، مـی        ها  عمومی و کمک قدرت   

ــه ــصی ب ــلبریتی شخ ــصوص س ــردن    خ ــرآورده ک ــراي ب ــا را ب ه

اي نـان     هاي خود به خـدمت بگیـرد و بـا دادن وعـده تکـه                خواسته

اي را تــسلیم  هــا را کنتــرل کنــد، و هــر اراده    و شــهرت آن

آیا این فرد کـه هنـوز پادشـاه نـشده، حتـی           . هاي خود کند    خواسته

هـایی را نیـز       یم بگیـرد کـه چنـین دسیـسه        با این فرض که تـصم     

منــد  قــدرت  اجرایــی نکنــد، و در پــست پادشــاهی قــرار نگیــرد، 

مند است زیـرا سـاختارهایی وجـود دارد کـه بـه               قدرت    نیست؟ او   

ي آن مـدعی پادشـاهی و نتـایج         طور فعال شـکاف بـین میـل اراده        

خـواه مـدعی    . دهنـد    مـی   ي آن اراده را کـاهش       نیافتـه   کاملاً تحقق 

پادشــاهی بــراي آن عملــی انجــام دهــد یــا ندهــد، در هــر حــال  

ي او آمـاده و منتظـر انجـام وظیفـه             ساختارهایی براي تحقـق اراده    

در مقابــل، اجــازه دهیــد یــک کــارگر فرضــی را تــصور  . اســت

ي خـود     کـارگر فرضـی چـه تـصمیم بگیـرد بـه نفـع اراده              . کنیم

نـد یـا    عمل کند یا نکند، چه میل به حکومـت کـردن را مطالبـه ک              

که فقط کارگري کنـد، در واقـع تـا وقتـی نـاتوان از سـاختن                   این
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یک ساختار واقعـی بـا قـدرت دوگانـه اسـت، بـراي او در عمـل                  

به دلیـل اتمیـزه شـدن، کـارگران بایـد تـلاش و              . کند  تفاوتی نمی 

ي خـود بـه       اي بـراي بـه اجـرا درآوردن اراده          العـاده   فداکاري فوق 

ــد   ــام دهن ــد و انج ــار بگیرن ــن کـ ـ. ک ــی از  ای ــا درک ارگران ب

ــد   ــدگی از یــک ســاختار همکــاري طبقــاتی گــسترده، بای جدامان

ي خـود گـرد       العـاده را بـراي بـه اجـرا درآوردن اراده            دانشی فوق 

ایـن همانـا بـه دلیـل وجـود سـاختارهاي            . آورده و انباشت کننـد    

هـا و       ي انـسان    موجود اسـت کـه بـراي حفـظ شـکاف بـین اراده             

شـده اسـت و بـه ابزارهـاي خـشونت           نتایج مطلوب اجتماعی ایجاد     

بـه ایـن ترتیـب،      . شـوند   و سرکوب و یـا ناکارآمـد متوسـل مـی          

ي کـارگري در مقایـسه بـا          تـوانیم ببینـیم کـه اعـضاي جامعـه           می

انـد، بایـد      هاي ممتـاز و اقتـدار قـرار گرفتـه           کسانی که در موقعیت   

 .کنند از یک نقطه ضعف رقابتی شروع 

 

منـد کـردن      قـدرت      بـراي شـناخت      چه در بالا ارائه شد روشـی        آن    

ــه ــت  جامع ــارگري اس ــازمان . ي ک ــی س ــاختارهاي   یعن ــی س ده

ي روشـی کـه شـکاف         مثابـه توسـعه     شده بـه    آماده    ارگانیک ازپیش 

. دهـد   ي کـارگري و نتـایج مطلـوب را کـاهش              ي جامعه   بین اراده 
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شـرط ضـروري بـراي یـک تغییـر انقلابـی              این در واقع یک پیش    

کننـد قـرار دادن        مـی   دي هـستند کـه ادعـا      با این حال، افـرا    . است

هـاي   گیـري  اگـر نتیجـه  . هـا اقتدارگرایانـه اسـت       فـرض   این پـیش  

ي برخــی از نظریــه پــردازان مهــم قــرن گذشــته نبــود،  هوشــیارانه

تـرین مـورد      برجـسته . هـایی ارزش پـرداختن نداشـت        چنین فرضیه 

ــه  ــس در مقال ــردریش انگل ــا از ف ــن ادع ــاره«ي  ای ــدار درب » ي اقت

ــت ــیک     . اس ــار کلاس ــاه او در آث ــت و جایگ ــل اهمی ــه دلی ب

مارکسیــستی، ضــروري اســت ایــن نظریــات قــدیمی را بــازنگري 

منـد کـردن      قـدرت     شـود کـه       در ایـن اسـتدلال گفتـه مـی        . کنیم

ي کارگري به معناي ایجاد یـک اقتـدار جدیـد اسـت، زیـرا                 جامعه

خواهنـد کـه خـود را تـسلیم           ي حاکم قبلی مـی      ها لزوماً از طبقه     آن

امـا بایـد در نظـر داشـت کـه ایـن             . ي دیگـر کنـد      حکومت طبقه 

اقتدار فقط قدرت یک گـروه خـاص نیـست کـه قـرار اسـت بـر                  

شـدیم    مـی  اگر این طـور بـود، مجبـور   . گروهی دیگر قدرت بورزد  

هـایی کـه اربابـان خـود را سـرنگون             به این نتیجه برسیم که بـرده      

قـدرت  کردند فقط به دنبال تبـدیل شـدن بـه یـک مرجـع جدیـد                 

در حـالی کـه البتـه حقیقـت درسـت           . ها بودند     یعنی حکومت برده  

هـا    داري خواسـت آن     برعکس اسـت، چـرا کـه بـا انحـلال بـرده            
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خـواه    طلـب و آزادي     ي شـهروندان عـدالت      انتقال قـدرت بـه همـه      

اقتـداري کـه در اندیـشه و نظریـات فـردریش انگلـس اسـت          . بود

هـا چنگـال        نخواهـد بـر دسـتان انـسا         همان خواستی است که مـی     

مراتبـی و طبقـاتی وجـود داشـته باشـد، و              باریک حکومتی سلـسله   

این دقیقاً همان چیزي است که بردگـان بـا لغـو بنـدگی خـود بـه                  

 .دنبال پایان دادن به آن بودند

 

اي اقتدارگراسـت کـه انحـصار قـدرت را تنهـا بـه                قدرت به اندازه  

انقـلاب  تحمیـل کـردن یـک       . کنـد    می  تري واگذار   افراد کم و کم   

ي کـارگري دقیقـاً بـه معنـی از بـین بـردن چنـین                  از سوي جامعه  

ــسله  ــدرت سل ــت    ق ــرکوب حاکمی ــه س ــی علی ــی و شورش مراتب

بنابراین، ایـن انقـلاب بـراي از بـین بـردن قـدرت          . استبدادي است 

مراتبـی اسـتبدادي اسـت؛ حـذف انحـصار قـدرت از دسـتان                سلسله

ي  معــهیــک گــروه محــدود حکــومتی و توزیــع مجــدد آن در جا

ــع و    ــهروند مطل ــان و ش ــان و جوان ــشاورزي و زن ــارگري و ک ک

البتـه ایـن انقـلاب بـه ایـن معنـا نیـست              . دیده است   هاي ستم   ملیت

اعمـال چنـین    . که مثلاً به دانش متخصـصان جامعـه اعتمـاد نکنـیم           

اقتدار ضمنی فراتر از بـه رسـمیت شـناختن ایـن موضـوع نیـست                
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ي کـارگري      جامعـه  که دانش متخصـصان عمومـاً فراتـر از دانـش          

هرگونـه پـست    . یا شهروندان مطلع در یک موضـوع خـاص اسـت          

هـا اعطـا شـده باشـد، حـق            یا نشان افتخار دانـشگاهی کـه بـه آن         

چنـین،   هـم . کنـد   مـی  تـر و نـه مخـدوش    ها را نه بیش   احترام به آن  

ي تمایــل بــه تــداوم انحــصار در آن  دهنــده چنــین احترامــی نــشان

ــست  ــصص نی ــرعکس،  . تخ ــاملاً ب ــاد  ک ــون آرزوي ایج انقلابی

هـا در       اي را دارند کـه در آن بـه جـاي نگـه داشـتن انـسان                  جامعه

برج عـاج، تخـصص آزادانـه و عادلانـه در اختیـار همگـان قـرار                 

ي کـارگري کـه       کـه بگـوییم جامعـه       بنابراین به جاي ایـن    . بگیرد

داري   به دنبال رهـایی خـود از بردگـی سیـستمی اسـتبداد سـرمایه              

یل شـدن بـه یـک مرجـع قـدرت جدیـد اسـت،        است، در پی تبـد   

ي کـارگري بـا کـشاورزان و          صحیح این است که بگـوییم جامعـه       

صــیادان و دامپــروران و معلمــان و پرســتاران و غیــره همبــستگی 

یافته اسـت و اکنـون قـدرت رهـایی خـود را در نـوع جدیـدي از            

 .کند  می ساختار قدرت دنبال

 

ادي اســت کــه ســاختارهاي قــدرت همــان روابــط اجتمــاعی و مــ

عناصر درون خود را بـا قـدرتی بـسیار فراتـر از ابزارهـاي فـردي                 
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تـوان گفـت کـه     بـه همـین دلیـل مـی       . دهـد   احاطه و پوشش مـی    

کنفدراسیون افقی شـوراها یـک سـاختار قـدرت اسـت، یـا یـک                

دیگر یک سـاختار قـدرت اسـت، و یـا حتـی               گروه وابسته به یک   

سـاختار قـدرت    توانـد حـاوي نـوعی         ي انقلابـی مـی      یک اندیـشه  

هر یک از این ترتیبـات، بـه هـر حـال، افـراد را بـا قـدرتی                   . باشد

دهـد،     مـی   فراتر از میل یـک فـرد مـشخص در درون خـود قـرار              

اي برابـر و بـا سـاختار          لیکن این افراد به دنبال دسـتیابی بـه رابطـه          

قدرت از نوع افقی، و غیرمتمرکز بـا تکیـه بـر قـرارداد اجتمـاعی،                

بنـابراین،  . و اجـراي اعمـال دسـته جمعـی اسـت      و توافق همگانی،    

ي   ي کـارگري مـسئله      اگرچه این طور نیست که انقلابیـون جامعـه        

شــدت  قــدرت را در ایــن چــارچوب رد کننــد بلکــه بــرعکس بــه

بـا ایـن حـال      . کننـد    مـی   قدرت مرکزي متمرکز یا استبدادي را رد      

تـوان قـدرت       نمـی   باید گفت که با استفاده از ایـن مفـاهیم هرگـز           

به هـر حـال، اقنـاع کـردن نیـز نـوعی قـدرت        . را واقعاً از بین برد 

است، علـم نیـز نـوعی قـدرت اسـت، اجمـاع نیـز نـوعی قـدرت                   

طـور کـه در بـالا     جمعی است، حتـی اسـتفاده از ابـزار نیـز همـان       

 .گفته شد قدرت است
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هـاي حیـات، نیـروي انـسانی          در غیاب گسترش کامل انواع گونـه      

 بـازتوزیع کنـد یـا در غیـر ایـن صـورت              تواند یا خـود را      تنها می 

ي سـاختن یـک       اما این دقیقـاً همـان انگیـزه       . کاهش خواهد یافت  

ي کـارگري و شـهروندان        ساختار قدرت است کـه توسـط جامعـه        

 عمـل آن    -شـود و اندیـشه      گرفتـه ایجـاد مـی       مطلع و کنار هم قرار    

قـدرت متمرکزشـده شـبیه نـوعی      . یابـد    مـی   ها گسترش   در بین آن  

ــ ــرطان اس ــرورتاً از   س ــود ض ــان خ ــدن میزب ــل ب ــه در داخ ت ک

هاي نادرست بخشی از سیـستم آن بـه وجـود آمـده باشـد،                 عملکرد

خـیم و چـه بـدخیم، تومـوري           و به دلیل سرطان بودن، چـه خـوش        

قـدرت مطلـق،    . است که باید از بین بـرود یـا از بـدن جـدا شـود               

هـاي دیگـر ایجـاد شـده      گرایـی انـسان     ي انحراف مطلـق     که برپایه 

هـاي مقاومـت در برابـر ظهـور           ت، باید منحـل شـود و سیـستم        اس

کـه    امـا بـراي ایـن     . مجدد آن باید ایجاد و قویاً توسـعه داده شـوند          

هــا و   انقلابیــون بتواننــد در ایــن کــار موفــق شــوند، بایــد حالــت

بنـابراین اجـازه دهیـد در مـورد نیـروي           . رفتارهاي آن را بشناسند   

ــده ــی   جلوبرن ــزرگ، یعن ــرطان ب ــن س ــتبدادي، ي ای ــت اس حاکمی

 .صحبت کنیم
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 هاي قدرت استبدادي مکانیزم

 

ــوعی   ــه ســاختارهاي قــدرت متمرکــز، معمــولاً ن هنگــام اشــاره ب

بـا  . بنـامیم » سیـستم «یـا   » ماشـین «ها را     تمایل وجود دارد که آن    

ــا برخــی    ــن اســتعاره همــراه ب ــن حــال، معمــولاً اســتفاده از ای ای

ندیـشی از طغیـان پیونـد    ا  بندي آن بـا نـوعی سـاده           اغماض، و جمله  

ي رایـج از ایــن   ي اسـتفاده  هـا نتیجــه  خـورده اسـت، و شــاید ایـن   

ایــن . ي پنجــاه باشــد هــا توســط جنــبش دانــشجویی دهــه  اســتعاره

مراتبـی چیـزي بـیش        درك از ساختارهاي قدرت متمرکـز سلـسله       

اگرچـه ایـن درسـت اسـت        . گرایانه نیـست    ي تقلیل   از یک استعاره  

مراتبـی فقـط از طریـق انـسان           ت سلـسله  که تجسم ساختارهاي قدر   

شود، و اعمـالی کـه توسـط آن سـاختار قـدرت             می  آگاهانه متحقق 

شـده در     هـاي فـردي انباشـته       ي کـنش    شود در واقع نتیجـه       می  انجام

درون آن ساختار است، امـا بـراي ایجـاد نظـم و انـضباطی درونـی             

 ـ  دیگـر نزدیـک و نزدیـک        ها باید به یـک        در آن در واقع انسان     ر ت

ــا خــود تــشکیل ي آن ماشــینی  ي اجــزاي ســازنده دهنــده شــوند ت

لـیکن بـدین ترتیـب بـه تـدریج         . بشوند کـه سـاخته خواهـد شـد        

  مراتبـی   ي نیازهـاي سلـسله      هـا تبـدیل بـه زیرمجموعـه         فردیت آن 



 1467 

اي بـه شـکل یـک واکـنش      ها به طور فزاینـده  شود، و کنش آن   می

 ـ    شـود، و ایـن نـه بـه           مـی   یافته انجام   نظم ک عمـل انتخـابی    مثابـه ی

گونـه بایـد باشـد، بلکـه در واقـع دقیقـاً               فردي است، که البته ایـن     

مراتبـی اسـت کـه تمایـل بـه حـذف آن               ساختارهاي قدرت سلسله  

انتخـاب فـردي بـه معنـاي غیرقابـل          . عمل انتخـابی فـرد را دارنـد       

ــل پــیش  پــیش ــودن اســت و غیرقاب ــودن مخــالف  بینــی ب بینــی ب

البتـه منظـور در     .  اعتمـاد باشـد    مکانیزاسیونی است که بایـد قابـل      

جا این نیست که بگـوییم خـود سـاختار قـدرت داراي آگـاهی                 این

که کـسانی کـه کنتـرل ماشـین را در دسـت دارنـد         است، و یا این   

کنند، بلکـه تاکیـد بـر ایـن اسـت              نمی  آن را در حد مهمی هدایت     

که خود ماشین در جهـت یـک هـدف سـاخته شـده اسـت، و تـا                   

ي اکثریــت افــراد درون خــود را بــا  ارد ارادهجــا کــه امکــان د آن

  ها را بـه اجـزاي عملیـاتی خـود تبـدیل      دهد و آن   موفقیت تغییر می  

کند، ولیکن در هر حال خـود آن ماشـین طبـق دسـتوراتی کـه                  می

 .کند عمل خواهد کرد  می منطق آن ماشین ایجاب

 

ي ایـن موضـوع       کـرات دربـاره     کارل مارکس نیز در آثار خود بـه       

کنــد  ویــژه در کتــاب ســرمایه، کــه اشــاره مــی اســت، بــهنوشــته 
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دارانی کـه آگاهانـه خـود را بـه چیـزي هماننـد مجـاري                  سرمایه«

ــل   ــرمایه تقلی ــت س ــان و انباش ــی جری ــرمایه   م ــه س ــد ب ي  دهن

» .شـوند   یافته که داراي آگـاهی و اراده اسـت تبـدیل مـی                شخصیت

 ـ  ي رتبـه    مراتبـی در همـه      هـاي سلـسله     کارگزاران درون نظـام    اي ه

ــستم عمــل شــده گــاه خــارج از دســتورات داده آن هــیچ   ي آن سی

ــی ــسین  نم ــدیران و تکن ــه م ــد، از جمل ــه  کنن ــه وظیف ــایی ک ي  ه

چــرا کــه اگــر . عهــده دارنــد عملکــرد اجرایــی و اداري آن را بــه

ي فعالیـت در داخـل سیـستم          برخلاف آن عمل کنند دیگـر اجـازه       

هـا     یـا آن   را نخواهند داشت، و در صورت سـرپیچی، ایـن سیـستم           

هـا   کنـد یـا علیـه آن    هاي اقتـصادي تنبیـه مـی    را از طریق مجازات   

کنـد، یـا انـسان دیگـري را کـه              می  هاي اجتماعی اعمال    محدودیت

هــاي بــزرگ  مایـل اســت خــود را بــه شــکل مـورد نیــاز ماشــین  

آورد، و بـه ایـن ترتیـب،     اجتماعی تغییر دهـد بـه اسـتخدام درمـی      

   کـه قـدرت را در دسـت دارنـد    هـایی  کنیم که حتی آن   مشاهده می 

هـاي دسـتگاه قـدرت خـود را تغییـر            بایست در قالـب خواسـته       می

هـا نـه        ي قـدرت    این مسیر غیرشـفاف و پنهـانی همـه        . شکل دهند 

ــراي قربانیــان خــود بلکــه حتــی بــراي صــاحبان آن نیــز   تنهــا ب

بنـابراین، ایـن فکـر کـه بایـد بـراي دسـتیابی بـه                . انتحاري است 
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 در تقابـل بـا احـساس واقعـی انـسان اسـت              هدفی زندگی کرد که   

فهـم اسـت و       قابـل   معنایی ندارد و حتی براي خود انـسان نیـز غیـر           

  به مرور زمان حتـی صـاحبان قـدرت را بـه ماشـینی مـرده تبـدیل             

کند، به این دلیـل کـه همـه را مجبـور کـرده اسـت کـه تـابع              می

. ي اوســت قـدرت او بــشوند کــه همـان تبعیــت مکــانیکی از اراده  

هـا چیـزي شـبیه بـه شـبحی وجـود دارد                 ي قـدرت    بیعت همه در ط 

که برخاسـته از تـصورات و توهمـات خـود قـدرت اسـت و هـر                  

گیـرد بـه شـکل ثـابتی کـه           چیزي را که با آن در تماس قرار مـی         

ایـن اشـکال ثابـت حتـی پـس از      . کنـد    می  همانند خود است وادار   

 هــا بمیــرد همیــشه در ایــن کــه آخــرین ذرات زنــدگی در آن آن

دهنـد، چـرا کـه ایـن شـبح ماننـد        شکل به زندگی خود ادامـه مـی      

اي در درون جنینــی اســت کــه خــود را در اختیــار تــاثیرات  نطفـه 

 .آن جنین قرار داده است

 

انـسانیت  «نویـسد      مـی   ي ازخودبیگـانگی    کارل مـارکس در نظریـه     

دریافـت مفهـومی مـارکس از       » .داراي یک ماهیـت نـوعی اسـت       

خواهـد بـه میـل       مـی    این است که انـسان     آن ماهیت نوعی انسانیت   

هـا، و نـاتوان از کنتـرل          خود تولید کند لیکن با وجـود محـدویت        
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و . شــود  مــی بـر عمــل تولیـد خــود، از آن ماهیـت نــوعی بیگانـه    

درستی این حقیقتـی اسـت کـه انـسان تمایـل دارد کـه شـرایط                   به    

براي تولیدات خود را خود کنترل کنـد لـیکن مـسئله فقـط تولیـد                

پـذیري و توانـایی    ي تطبیـق  واسـطه  یست، بلکـه اساسـاً انـسان بـه       ن

ي آزاد بـدون حـد و مـرز     ذهنی براي درك مفهـومی یـک آینـده       

اي ساخته نشده است که قـرار باشـد بـه هـر قیمتـی تحـت        به گونه 

ایـن بخـشی از طبیعـت ذاتـی انـسان           . نظم و انضباط درآورده شود    

 ـ    توانـد حتـی از محـدودیت        است کـه مـی     وژیکی خـود   هـاي بیول

دســت آوردن اهــداف  فراتــر رود و در صــورت لــزوم بــراي بــه 

انـسان انـضباط داده شـده    . ي مـرگ شـود   مورد نظـر خـود آمـاده     

کـار   توسط قدرت به معنـی انـسان محـدود شـده اسـت، و خـدمت             

شدن زیردست قدرت به معنی تبـدیل شـدن بـه عنـصر یـک چیـز             

ت میلـی بـه     انـسانی . با هدفی خاص اما بدون معنـی بـراي او اسـت           

برده شدن با حقانیت ملی، یا بـدل شـدن بـه سـربازي بـا حقانیـت                  

قرارداد کاري یا کارگر مزدي یا کـارگر ماشـینی نـدارد، اگرچـه              

چنان انـسان بنامنـد امـا در عمـل و تجربـه شـباهتی                 او را هنوز هم   

انـسانیت در طبیعـت خـود میـل بـه آزاديِ            . به انسان نداشته باشـد    

صـورت طبیعـی میـل بـه آزادي دارد،            بـه حد و مـرز بـودن، و          بی
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هـیچ  «نویـسد      مـی   که مارکس در مقالـه آزادي مطبوعـات         چنان  آن

جنگـد، حـداکثر در نهایـت، علیـه آزادي       نمـی  انسانی علیـه آزادي   

 ».جنگد  می دیگران

 

مراتبـی فقـط تحمیلـی بـودن آن اسـت و              دلیل وجود قدرت سلسله   

تـا هنگـام سـقوط      تا وقتی قدرت متمرکزشده وجـود داشـته باشـد           

ایـن قـدرت دشـمن    . افزایـد  چنان بر قـدرت خـود مـی    یا مرگ هم  

آزادي انسان اسـت، چراکـه انـسان آگـاه را بـه ابـزار ناآگـاه، و                  

ــج و درد، بــه چیــزي غلطیــده و فــرو رفتــه در   نیرویــی بــراي رن

ــع و      ــاي مطی ــت، خودکاره ــر در دس ــه و زنجی ــون، و تازیان خ

دقیقًـا  . کنـد    مـی   نـد، تبـدیل   رو  سوي قبرستان می    هایی که به    تابوت

هـاي مـردم    مراتبـی زنـدگی تـوده      به این دلیل کـه قـدرت سلـسله        

جـز موجـودیتی    توانـد چیـزي بـه     کنـد نمـی      می  شده را طلب    قربانی

اي از شـیفتگان خـود کـه     باشد و ضرورتاً توسـط حلقـه           طلب  مرگ

ــه ــادت و محافظــت ي مــرگ را تــشکیل مــی یــک فرق   دهنــد عب

خــوبی  تـوان در کتــاب آسـمانی ادیــان بـه    ی مــ ایـن را . شــود مـی 

منـد   قـدرت   مشاهده کرد که در هـر صـفحه از آن خـداي جبـار و            

خواهــد تـا بــراي عبــادت و حفاظــت از او   از شـیفتگان خــود مــی 
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هـاي آســمانی   در کلمـات ایـن کتـاب   . دسـت بـه جنایـت بزننـد    

هـاي   پیکر بـا توصـیفی کـه اسـتعاره     ي واقعی این ماشین غول   چهره

   کرده و حجـاب آن تغییـر یافتـه اسـت، لـیکن اساسـاً و                آن تغییر 

خـواهی قـدرت      خـوبی و آشـکارا ماهیـت انـسان قربـانیِ خـون              به

ایـن اسـاسِ ماهیـت ایـن ماشـین          . دهـد   مراتبی را نشان مـی      سلسله

خـوار کـه اکنـون درون یـک           پیکر است، یک متعصب انسان      غول

ي بزرگ بـا پوسـتی رنگارنـگ پنهـان شـده اسـت، هرچنـد                  جعبه

اهــدافی کــه در درون آن ســاخته شــده بــدون تغییــر بــاقی مانــده 

مراتبـی انگلـی اسـت کـه ناشـی از بـدبختی        سـاختار سلـسله   . است

انسان و سـرافکندگی و بردگـی اوسـت کـه بـراي تبـدیل شـدن                 

 .ي همیشگی ساخته شده است کننده انسان به یک مصرف

 

 آورد؟ چـرا    مـی   ي مرگ را چه چیـزي بـه حرکـت در            اما این فرقه  

انـد؟ بـه بیـانی     هاي مـردم خـود را بـه نیازهـاي آن چـسبانده            توده

کننـد؟ پیـام      هـاي محـروم علیـه آن قیـام نمـی            دیگر، چـرا تـوده    

ســازي از خــود ایــن  پیکــر اســطوره همیــشگی ایــن ماشــین غــول

ماشین است، و همانا این عقیده اسـت کـه ایـن ماشـین بـه دلایـل                  

بـه وجـود آورده     مقاومـت اسـت و نظـامی را           قابـل   ماهیتی آن غیر  
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توانند بـا آن مخالفـت یـا در مقابـل آن              ها نمی     است که دیگر نظام   

بایستند، و در تحلیل نهایی این نظـام بـراي همگـان سـودآور شـده              

هـا و       کننـده   درستی آن طلسم جـادویی هنـوز هـم کنتـرل            به    . است

 خـود    پیکـر را مجـذوب      هم قربانیـان میلیـونی ایـن ماشـین غـول          

ــی ــد م ــول . کن ــک   در ط ــپ، ی ــدئولوژي چ ــر ای ــاریخ معاص ت

گرایانـه اقتـصادي درون جنـبش انقلابـی پدیـد             اندیشی تقلیـل    ساده

آمــد و ایــن جنــبش را بــسیار تــضعیف کــرد، کــه بــراي مــدتی 

. پنهـان کـرده بـود     » ماتریالیـسم «ي    طولانی خود را تحـت مقولـه      

این اندیشه بر ایـن اسـاس اسـتوار شـده بـود کـه بـراي شـناخت                   

امعه تنهـا کافیـست کـه روابـط اقتـصادي و            نیروي محرك یک ج   

وجـو    هـا جـست       مناسبات تولید را خارج از عقاید یا اندیـشه انـسان          

هــا فقــط پوشــشی بــر   و کــشف کنــیم، چــرا کــه عقایــد انــسان

ــه  ــضادهاي واقعــی را کــه پای ــا حرکــت ت هــاي  ساختارهاســت ت

گیرنـد حجـاب بزننـد، بـه بیـانی            ها شکل مـی     اقتصادي برمبناي آن  

.  بحث قدیمی اهمیـت و تقابـل ایـدئولوژي یـا سـاختار             دیگر همان 

اندیـشانه بـود، چـرا کـه          اي سـاده    تـوجهی   لیکن این تفکر فقط کم    

هـاي    نیروي محرك جامعه قـدرت اسـت و قـدرت فقـط مکـانیزم             

تولید و توزیع که توسط ساختار تجـسم یافتـه اسـت نیـست، بلکـه                



 1474 

هـا    نچنین عملکـرد دریافـت و ادراك ذهنـی و انتظـارات انـسا         هم

در واقع هدف، جا انـداختن ایـن بـاور بـوده اسـت کـه                . نیز است 

چـه را کـه     آن    تواننـد امکانـات موجـود یـا            مـی   ساختارهاي قدرت 

ــالقوه در حیطــه ــدون در نظــر گــرفتن  ي اختیــارات آن ب هاســت ب

دخالت ذهنیت انسان متحقق کننـد و  ایـن همـان موضـوع اصـلی                

 . استها در جهان  ي قدرت و تلاش واقعی همه

 

بــه بیــانی دیگــر درســت هماننــد یــک زن کــه بــاور دارد زنــان 

تواننـد     نمـی   انـد و هرگـز      محکوم به زندگی در نظام مردسالار شـده       

از آن رهایی یابند ـــ کـه آشـکارا بـه ایـن معناسـت کـه او بـا                     

جـا    در ایـن  . موفقیت توسط نظـام مردسـالاي کنتـرل شـده اسـت           

ه اسـت تـا زنـان را از    حاکمیت توانـایی خـود او را بـه کـار بـرد      

از سـوي دیگـر     . هرگونه عملـی بـراي رهـایی خـود ناامیـد کنـد            

انـد    هـایی متقاعـد شـده       چنین به این معناست کـه انـسان         قدرت هم 

ي یـک سـاختار       خواهنـد همانـا انجـام اراده        ها می   آن چیزي که آن   

ایـن نـوع از قـدرت و مانـدگاري تمـام ایـن              . قدرت نیز باید باشد   

زمـانی  . تـرین نـوع قـدرت اسـت       مولاً مخـرب  هاي ذهنی مع    نگرش

هـا توسـط      که جمـاعتی متقاعـد شـده باشـند کـه درد و رنـج آن               
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هـا    دستگاه قدرت هـم لازم و هـم صـحیح اسـت، متعاقـب آن، آن               

توانند خود را مجبـور بـه اندیـشیدن و عمـل بـرخلاف                 می  چنین  هم

عقلانیت کنند، و سـپس بـه صـورت فعـال بـه بخـشی از یکـی از                  

ي این ماشـین قـدرت بـدل شـوند و خـود               یده و گستره  عناصر پیچ 

تـوان     مـی   تنیـده را    ي درهـم    ایـن گـستره   . را از انسانیت تهی کنند    

ــسفه  اســطوره ــا فل ــدرت ی ــین ق ــذیرفتن  ي ماش ــراي پ ــه ب ي توجی

ایـن رفتارهـاي ذهنـی کـه ایـن چنـین            . ورزي بر خود نامید     قدرت

الیـسم   غیرعلمی از واقعیت مادي توسـط دوگـانگی غیرواقعـی ایـده         

ــارکرد    ــداوم و ک ــق و ت ــت در تحق ــده اس ــدا ش ــسم ج و ماتریالی

.  اسـت   هاي اسـتبدادي نقـش بـسیار پراهمیتـی را ایفـا کـرده               نظام

ایــم حاکمیــت  ي گذشــته دیــده گونــه کــه در چهــار دهــه همــان

رانـی خـود را بـا توسـل بـه ارعـاب و                 نظامی حاکم  -استبداد دینی 

 ایـن روشـی بـود       .کارگیري خشونت و زور اعمال کـرده اسـت          به

که استبداد تا حد زیـادي از طریـق تهدیـد و اسـتفاده از خـشونت                 

. داري تجـاري و نظـام سیاسـی را حفـظ کنـد              توانست نظم سـرمایه   

 امنیتـی   -هـا نیـروي نظـامی         روش حاکمیت در پیوند دادن بـین ده       

از یــک ســو و تجــار و مــالکین بــزرگ از طریــق توافــق بــراي  

 ســوي دیگــر، در واقــع بیــان دهــی و اعمــال خــشونت از ســازمان
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کـارگیري نیروهـاي سـرکوب        یک تمایل علنی براي تحقـق و بـه        

داري و روحانیـت شـیعه و اعمـال           براي رفع نیازهاي نظـام سـرمایه      

تـر    امـا آن چیـزي کـه کـم        . استبداد با دستورات ولایت فقیه بـود      

هـاي مـردم را       شود این است کـه ایـن روش تـوده            می  به آن توجه  

کـار    ي ترس از خـشونت، بـدل بـه مـشتی خـدمت              هصرفاً به واسط  

ها را چنان تغییـر داده بـود کـه احـساس کننـد                نکرده بود بلکه آن   

 .که خودشان بخشی از یک نظم الهی هستند

 

به همین دلیـل، مـادامی کـه ایـن نظـام اسـتبداد دینـی در قـدرت                   

بینـی دینـی آن را شـناخت و           است باید خطر ایـدئولوژي و جهـان       

ي فلـسفه توجیـه در نظـام          نخـستین پایـه   .  کـشید  آشکارا بـه نقـد    

مراتبـی کنـونی در       استبداد دینی این مفهوم بـود کـه نظـام سلـسله           

سـپس ایـن نظـام      . ي الهی بوجـود آمـد        با خواست و اراده    58سال  

ي الهـی را سـاخت و هـشت سـال کـشتار               مفهوم جنـگ عادلانـه    

سـپس حملـه و دخالـت در    . میلیونی را از طریـق آن توجیـه کـرد      

شورهاي منطقه را با همـین مفهـوم دینـی همـراه بـا تفـسیرهاي                ک

و . هــا و احادیــث مقــدس اســلامی توجیــه کــرد  جدیــد از کتــاب

ها با تاکید بـر فروتنـی و شـکیبایی امـت شـهیدپرور                علاوه بر این  
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جانبـه را     ناپذیري و قاطع بودن حاکمـان، سـرکوب همـه           و انعطاف 

 ـ   . آغاز کرد و گسترش داد     طـور علنـی      ت بـه  تمامی سـران حاکمی

ي اسـلامی بـدون نـابرابري و بـدون            اند که یک جامعـه      بارها گفته 

مالکیت خصوصی حرام است و وجـود نخواهـد داشـت، بـه بیـانی               

ــی ــت    دیگــر م ــابرابري و مالکی ــه ن ــد ک ــه فهمی ــن گون ــوان ای ت

خصوصی بـدون حـضور ایـدئولوژي حاکمیـت و دیـن اسـلام در               

 مـردن انـسانی از      مطمئنـاً پـذیرش   . جامعه وجـود نخواهـد داشـت      

منـد فاسـد حکومـت اسـلامی          گرسنگی در کنـار مـدیران ثـروت       

هـا    پذیر نبود مگـر از سـوي قـدرتی کـه بـه آن               براي جامعه تحمل  

ي خداونـد اسـت کـه در جامعـه بایـد       گوید این خواست و اراده   می

هـا    زمـان بـه آن      هـم     منـد باشـد و از سـوي دیگـر             فقیر و ثـروت   

ا کـه در آخـرت ایـن وضـعیت       گوید کـه نگـران نباشـند چـر          می

امــا ســران حاکمیــت در ایــن فکــر اشــتباه . تغییــر خواهــد کــرد

اي فقـط بـه یـک         پنداشتند براي انجام چنـین وظیفـه         می  کردند که 

مفهوم خاص دینی یعنـی خداونـد در بـالاي پیـامبران و فقـه نیـاز                 

وقفـه بـراي افـزودن و تـداوم و       ها در تعقیب بـی      است، چرا که آن   

خـوران اکنـون بـه اهمیـت           اقتدار حاکمیتی، تلوتلـو    جاودانه کردن 

ریخـتن و   هـم  ي ماشـین قـدرت در بـه      آساي خود این اسـطوره      غول
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ــسله  ــدئولوژي هــر نظــام سل ــدن ای ــدرت برخــورد  کوبی ــی ق مراتب

 .اند کرده

 

هاي لیبـرال روشـی کـه مـدعی اسـت             از سوي دیگر، در جمهوري    

 ـ  ي مردم است نیـز یکـی دیگـر از روش            دولت نماینده  اي توجیـه   ه

سـازي متـافیزیکی بـین شـهروندان و           است، زیرا از طریـق معـادل      

بخـشد بلکـه شـهروندان        حاکمان، نه تنها به دولت مـشروعیت مـی        

هـاي    رسـاند کـه سـزاوار ایـن نـوع از نظـام               مـی   را به ایـن بـاور     

هـا    هـا همـان نماینـدگان آن        مراتبی هستند زیرا حاکمـان آن       سلسله

 ـ  اگرچه، این روش بـه    . هستند وجـه تنهـا بـا ایـن ابـزار عمـل              یچه

ــی ــد نم ــرمایه. کن ــق س ــه منط ــی   داري در جامع ــا حت ــدرن ی ي م

ــه ــون  نیم ــز را دگرگ ــه چی ــدرن هم ــی م ــین    م ــن چن ــد و ای کن

هــاي تــوجیهی ماننــد ایــدئولوژي ریاضــتی،  اي از فلــسفه مجموعــه

گـون،   سـالاري اقتـصادي، فردگرایـی نـاهم        اخلاقیات کار، شایـسته   

. کنــد  مــی ن کــلان ماشــین را حفــظو بــسیاري دیگــر، نظــم ایــ

اش از جهــان،  گرایانــه داري از طریــق تــصویرسازي تقلیــل ســرمایه

کنـد، و ایـن چنـین جوامـع را بـه چیـزي         الاهیات و کالا تولید می    

زمـان،    هـم     کنـد، و      شبیه انبار کالاهاي رقابتی و شخصی تقسیم مـی        
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فهمانـه از شـرایط اجتمـاعی انـسانی،      از طریـق ایـن تحریـف کـج    

ستثمارگرترین بـازیگران نظـام را در سـاختارهاي قـدرت موجـود           ا

بنـابراین فرآینـد پـرورش    . دهـد   مـی   در موقعیت اعمال قدرت قرار    

ــد آن   ــارگران بای ــصادي درون ک ــاتی اقت ــاهی طبق ــا  آگ ــا را ب ه

هـاي ماشـین نظـام        چگونگی این واقعیـت آشـنا کنـد کـه دندانـه           

مالکـان اقتـصادي    هـا را بـراي نیازهـاي          داري آگاهانـه آن     سرمایه

بـا ایـن    . هـا را منـضبط کـرده اسـت          در محدودیت گذاشـته و آن     

مراتـب طبقــات   سلـسله . حـال، نبایـد بـه همــین جـا بـسنده کــرد     

ماشـین نظـام      نگـر ایـن کـلان       اقتصادي که ناشی از نیازهـاي کـل       

داري براي نظـم بخـشیدن بـه زنـدگی اجـزاي انـسانی آن و           سرمایه

قابـل دفـاع اسـت، تنهـا یـک          تر و قـدرت غیر      انباشت قدرت بیش  

اقتـصاد صـرفاً یـک سیـستم        . ي اقتصادي نیـست     تلاش در محدوده  

در بــازخورد کــل نظــام حکــومتی اســت، اگرچــه جزیــی       

ي   ناپذیر از موتـور بـزرگ اجتمـاعی اسـت کـه بـر گـرده                 جدایی

 .چرخد کار و فعالیت کارگران می

 

ي محـوري نظـام اسـتبداد         در ایران برتـري جنـسیتی یـک فلـسفه         

ی براي توجیه اسـت، زیـرا سـاختارهاي قـدرت بـا اسـتفاده از                دین
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تواننـد در پیـروان      مـی   گرایـی   بنیادهاي ذهنی ایـدئولوژي جنـسیت     

ي حکومـت و نیـز در جمعیـت زنـان تحـت               خورده  ستیز فریب   زن

و . بـرداري ایجـاد کننـد       ستم، هم اجبار اعمال کننـد و هـم فرمـان          

ض جنـسیتی بـراي   روش آن همانا هم متقاعد کـردن پیـروان تبعـی          

شـود و هـم        مـی   هـا داده    به اجرا گذاشتن امتیازي است کـه بـه آن         

ي   گوینـد مبـارزه     هـا مـی     دیـده کـه بـه آن        متقاعد کردن زنان ستم   

گــرا، جماعــت  از طریــق ســاختار جنــسیت. هــا بیهــوده اســت آن

ي  کننــد کــه ایــن ایــدئولوژي یــک نــسخه سـتیز احــساس مــی  زن

مدارانـه    ماننـد و اصـلی دیـن         بـی  ي تـاریخی، و     شده  همواره پذیرفته 

ي جـنس و جنـسیت انحـراف از     هـا دربـاره       ي تنـوع    است، و همـه   

بـه ایـن ترتیـب، و       .  اسـلامی اسـت    -تاریخ و فرهنگ اصیل ایرانی    

تـدریج در اثـر ضـعف روانـی           بسیاري موارد دیگر، زندگی زنان به     

هـا بـا عـادي        محـور آن    ي زنانـه    شود و هر چقدر اندیشه       می  فرسوده

 تبعـیض جنــسیتی در جامعـه متفـاوت باشــد، نظـام اســتبداد     بـودن 

  شـده از اصـول سـنتی جامعـه معرفـی      تر منحرف   ها را بیش    دینی آن 

پدرسالاري نیز یک جزء اساسـی از ایـن ماشـین مـدرن و              . کند  می

 بـه    مراتبـی نـسل     هـاي سلـسله     مدرن است، اگرچه توسط ماشین      نیمه

ــد   ــده باش ــع اصــلاح ش ــضی از جوام ــسل در بع ــن . ن ــق ای از طری
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گیرنـد، و مردانگــی بــا    مــی اسـطوره، مــردان برتــر از زنـان قــرار  

هـا آراسـته شـده        گـر همـراه و بـراي تجـسم آن           هاي سلطه   ویژگی

ــان نقــش هــم  . اســت ــرار   زم ــت ســکون ق ــسیتی در حال هــاي جن

اي کنتـرل و سـرکوب        طـرز وحـشایه     گیرند و بیان جنسیتی بـه       می

کننـد کـه بـه تثبیـت          د مـی  اي غیرطبیعـی ایجـا      شوند و دوگانه    می

کند، و بـه ایـن ترتیـب، مـرد بـه       ي استثمار کمک    سیستم گسترده 

شود کـه بایـد قربـانی دیـن و مـیهن               می  محتوا تشبیه   خودکاري بی 

شود، با اعمـال ایـدئولوژیک مردانـه بـر او، انـسانی منفـرد بـاقی                 

از ســوي دیگــر زن . بمانـد و دیگــري هرگـز بــا او همــراه نـشود   

ــان ــرداري فرم ــط   ب ــروتن، و فق ــاگو و ف ــشه دع ــه همی ــت ک  اس

. هــاي نــان روي ســفره و کودکــان دور آن پــاداش اوســت تکــه

آرامــی تــا حــدودي قــدرت را در  لــیکن هنگــامی کــه زنــان بــه

آورنـد، یـک جنـبش ارتجـاعی مـذهبی            زندگی خود به دست مـی     

خواهـد کـه بـه دورانـی کـه            ها می   آورد و از آن     می  سراسیمه سر بر  

ي جامعـه هویـت       در حاشـیه  . یـستند بازگردنـد   ز  هـا مـی     پدران آن 

فراجنسیتی، واقعیتـی کـه از زمـان جوامـع باسـتانی مـشاهده شـده                

  اســت، بــه طــور طبیعــی بــه عنــوان یــک تهدیــد وجــودي تلقــی
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مدارانـه    فریبـی دیـن     شود، و این چیزي نیست به جز یـک عـوام            می

 .هاي جنسیتی در جامعه مند کردن نقش براي نظام

 

دیگـر غیرمتـصل نیـستند بلکـه          توجیـه بـه یـک     هـاي     این فلـسفه  

انـد، و ایـن چنـین سیـستمی از            تنیـده   بلعکس بسیار پیچیده و درهم    

دیگـر     امتیـازات و توجیهـات را بـراي ارتقـاي یـک             مراتب  سلسله

هـاي    بـا در نظـر گـرفتن طیـف وسـیعی از تـلاش             . کنند   می  تولید

هـاي    تنیـدگی   ها، و مـوردي بـودن هـر یـک از ایـن درهـم                انسان

ي آن تجـارب      هـایی کـه ظـواهر همـه         زمان پایه   هم    گی، و     دید  ستم

تـوان یـک جهـت انقلابـی را            مـی   کننـد،    می  دیگر متصل   را به یک  

هـا اساسـاً تمـایلی وجـود            ي قـدرت    زیـرا، در همـه    . مشاهده کـرد  

دارد براي آوردن همه چیز زیـر یـک حکـم، و بخـشیدن وحـدتی                

 موضـوعی کـه مبنـاي       هـا، و تقلیـل دادنـشان بـه          مکانیکی بـه آن   

ایـن  . هـاي اجتمـاعی مـشاهده شـود     ي فعالیـت  خواست آن در همه   

تـوان هـم در کـسی کـه بـه دنبـال سـلطنت مطلقـه               می  واقعیت را 

است، و هـم در حکومـت وحـدت ملـی از طریـق تـشکیل یـک                  

مجلس نمایندگان، و هم حزبی کـه هـدف آن تمرکـز بـر تـسخیر                

ــرد  ــشاهده ک ــت، م ــدرت اس ــواع. ق ــرار دادن ان ــتق ــاي   فعالی ه
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تغییـر فـرض پنهـان        اي خـاص و غیرقابـل       اجتماعی بر اساس شیوه   

ــدرت اســت و آشــکار همــه ــراي ق اســتثمارگرها، . ي تمــایلات ب

انـد تـا ابـزاري مـوثر خلـق کننـد              نسل پشت نسل، نوآوري کرده    

تـري بـه وجـود        بـرداران اجتمـاعی هرچـه بـیش         که بتوانند فرمان  

ــد ــه . آورن ــایج ب ــت نت ــده از اخترا دس ــی،  آم ــگ روان ــات جن ع

ماشـین، اکنـون تبـدیل بـه          ي ایـن کـلان      شـده در اسـطوره      پیچیده

در واقـع،   . انـد   اطـاعتی و تقلیـدي شـده        -منـد خـود     قدرت    ابزارهاي  

هــاي توجیــه صــرفاً در ســطح و بــین افــراد  تقویــت ایــن فلــسفه

ي   افـزار گـسترده     افـزار یـک سـخت       گیرد، بلکـه نـرم       نمی  صورت

 .اجتماعی است

 

تحریم اخیر گشت ارشاد توسـط دولـت انگلـستان بـه            : ها  یادداشت

این معناسـت کـه سـهامداران آن میبایـستی گـردش هـاي مـالی                

مشترك خود با ایـن مجموعـه را از حـساب هـاي بـانکی در ایـن                  

کشور جدا کنند، به بیـانی دیگـر دولـت انگلـستان دادن امکانـات               

بانکی را براي سـهامداران گـشت ارشـاد و دیگـر شـرکتهایی کـه         

با آن در یک مجموعه مناسبات تجـاري یـا مـالی همکـاري دارنـد                

  .را تا اطلاع ثانوي بحالت تعلیق درآورده است
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 اي؛ ایدئولوژي، رهبري و سازماندهی شناسی خیزش توده هستی

 نیا محمد حاجی

 

 )با نگاه به مسائل جنبشِ زن، زندگی، آزادي(

 

ــدونن« ــرن بیــست! همــه ب ــو ق ــه   ت ــا ایــن همــه هزین و ویکــم ب

سازوکارهاي حقـوق بـشري و سـازمان ملـل و شـوراي امنیـت و                

گنـاه در حـالی کـه بـا تمـام تـوانش تـلاش             غیره، یک انسان بـی    

 تنهـا قـدرتی     …کرد و جنگید تا صـداش رو بـشنون، اعـدام شـد            

ــسان   ــداي ان ــرژي و ص ــم، ان ــا داری ــه م ــاي آزادي ک ــواه و  ه خ

 ».ستیزه ظلم

 یاد نوید افکاري زنده
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 ـ    پرچم چه مـی   « ه دورنمـايِ لجـن، و بـه عنعنـات مـا، دف             آیـد ب

 قتـلِ عـام کنـیم، آري، هرچـه قیـامِ منطقـی              …گیرد  خون می   خفه

 ».است

ــردم  ــعر م ــشی از ش ــالاري  بخ ــی(س ــو،  )دموکراس ــور رمب ، آرت

 ها اشراق

 

خـواهی انقـلاب کنـی؟ امـروز، همـان         کی می  …انقلاب، انقلاب «

 ».ضروري است همه چیز را تغییر دهیم. فرداست

ــان عربــی در یکــی از  ي یکــی از تــودهصــدا هــاي مبــارز بــه زب

  فلاحیه-1401هاي خیزش اردیبهشت  شب

 

سـابقه   هاي تـاریخ جهـانی، خیزشـی بـی     ترین بزنگاه در یکی از مهم  

پــس از گذشــت قریــب بــه دو مــاه، . در ایــران در جریــان اســت

نظیـر خاموشـی نگرفتـه و هـر          هاي ایـن خیـزشِ کـم        خروش شعله 

ــاز  ــررهاي ت ــه ش ــاطق   هلحظ ــاعی از من ــشرهاي اجتم ــایر ق اش س

خیـزشِ اخیـر هـواي     . خوانـد   مختلف را بـه بـزمِ رزم خـود فرامـی          
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اي از  اي بــه فــضاي سیاســی ایــران تزریــق کــرده، مجموعــه تــازه

هاي قدیمی را بـازطرح کـرده و همچنـین مـسائل جدیـدي                پرسش

تـوجهی بـه مـسائلِ نظـري          بـی . را در دستورکار قـرار داده اسـت       

 کـه   –هـا     ده کردن به حمـد و ثنـاي حرکـت تـوده           خیزش و بسن  

 بـه معنـاي محـروم کـردن خیـزش           -ي خود ضروري است     به نوبه 

ــد محــرك از نیرویــی اســت کــه مــی ــراي  توان هــاي مهمــی را ب

 .پیشروي و ارتقاي آن فراهم کند

 

 تـا کنـون     96کـم از دي مـاه         ترین مسائلی که دسـت      یکی از مهم  

هـا طـرح شـد، و شـاهد           ههر بار بـه نحـوي از جانـبِ خـود تـود            

ي  اش بــه فــضاي فکــري نیــز بــودیم، مــسئله هــاي نابــسنده نــشت

هــیچ کــدام از ایــن مــسائل . ســازماندهی، رهبــر و رهبــري اســت

ــستند، و در دوره ــد نی ــوده  جدی ــارزات ت ــف، مب ــاي مختل ــا در  ه ه

ــد هــا را طــرح کــرده سراســر جهــان آن ــین، ســنت . ان ــن ب در ای

 از مناســبات طبقــاتی، و مارکسیــستی بــا تکیــه بــر تحلیــل علمــی

ــصلت ــشان خ ــوده  ن ــارزات ت ــاي مب ــن   ه ــف ای ــب مختل اي، جوان

 .موضوعات را بررسی کرده است



 1487 

 

هـاي بـزرگ و در ایـن بزنگـاه            با این حال، در برابر ایـن پرسـش        

توجـه بـه مبـانی        هایی بـودیم کـه بـی        خطیر عمدتاً شاهد تولید متن    

 ـ      هـاي شـتاب     نظري موجود، پاسـخ    ی در رد   زده، تـاکتیکی و تهییج

معتقـدم بـدون    . یا تأیید سازماندهی، رهبـر و رهبـري ارائـه دادنـد           

ي طبقــاتی و  هــا و بــسترهاي مبــارزه شناســایی تئوریــک مشخــصه

ــوده ــی ت ــسئله    اي نم ــؤثري از م ــل م ــوان تحلی ــري و  ت ي رهب

در ایــن مقالــه بــیش از هــر چیــز تمرکــز . ســازماندهی ارائــه داد

 ـ       هـاي    شـرط   هـا و پـیش      همعطوف به مبناهاي مفهومی است که زمین

تـلاش خـواهم   . آورنـد  بنیادي پاسخ به مـسائل فـوق را فـراهم مـی     

بـا ایـن    . ترین زبان ممکـن تـشریح کـنم         کرد این مبانی را به ساده     

حال بدیهی است کـه پاسـخ بـه مـسائل فـوق در بـستر مبـارزات                  

جاري در هر وهله، عـلاوه بـر تکیـه بـر مفـاهیم بنیـادي نظـري،                  

هـاي حاضـر      ی مـشخص از نیروهـا و گـرایش          نیازمند تحلیل طبقات  

توجـه کنـیم کـه تأکیـد ایـن مـتن بـر              . ي مبارزه است    در عرصه   

و نـه خـود تحلیـل    (هـاي ضـروري دومـی     اولی است که شـالوده     

 .کند را فراهم می ) مشخص
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کـسانی کـه بـا تئـوري        .  اما این تمرکز و تاکید دلبخواهی نیـست       

تحلیــل «اننــد کــه د مارکسیــستی آشــنایی دارنــد بــه خــوبی مــی 

ي مـستقیم و آرشـیو گـزارش          ي تجربـه      به معناي ارائـه     » مشخص

یـا مجمـوع    » کـلان «روایتـی   » تحلیل مـشخص  «از روندها نیست،    

تجربــه، گــزارش و روایــت تنهــا . نیــست» خــرد«هــاي  روایــت 

ــزارش    ــه و گ ــروار تجرب ــروار خ ــا خ ــستند ام ــل ه ــصالح تحلی م

امـور  : شـود     خـتم نمـی   » تحلیـل مـشخص   «مستقیما به   » مشخص«

) هـا   تـرین تجربـه       ولـو نزدیـک     (ي تجربه     همیشه از آنچه در آینه    

ــی  ــده م ــد  دی ــا دورترن ــوند از م ــشخص«. ش ــل م ــشف » تحلی ک

ــر اســت  ــدهاي متغی ــده و رون ــن آخــري . ســازوکارهاي پدی و ای

هـاي تئوریـک ممکـن نخواهـد          گاه    بدون پا سفت کردن بر تکیه       

 . .بود

 

ــه  ــک در میان ــث تئوری ــرح مباح ــ ط ــروش ي خ ــشم و خ ون و خ

خیابــان، نــه یــک ســرگرمی روشــنفکري، کــه ضــرورتی عینــی 

ــت ــن . اس ــت و ای ــروش اس ــان در خ ــدام   خیاب ــه، ک ــه در ادام ک

ــه ــت   لای ــی دس ــت و کیفیت ــه کمی ــا چ ــاعی، ب ــدي اجتم ــاي  بن ه

همبستگی رقصندگان اسـتوار ایـن خیـزش را بفـشارند و در کـدام               



 1489 

 عینـی بـه     ي  مسیر گـام بردارنـد، عـلاوه بـر فاکتورهـاي پیچیـده            

ي چــشم انــدازهاي سیاســی وابــسته  هــاي ذهنــی و ارائــه گــرایش

 .است

 

 مقدماتی در بابِ مادیت ایدئولوژي. 1

 

ــه ــدون ارائ ــی  ب ــدئولوژي، نم ــی از ای ــسئله  ي فهم ــه م ــوان ب ي  ت

هـاي    هرگونـه رهبـري، بـر اسـاس گـرایش         . پرداخـت » رهبري«

ــی ــین   -سیاس ــه در آن متع ــود و مداخل ــی موج ــدئولوژیک عین  ای

به عبـارت دیگـر، رهبـري محـصول مداخلـه در روابـط و            . ودش  می

بـسته بـه فهمـی      . ایـدئولوژیک موجـود اسـت     -هاي سیاسی   گرایش

کـه از ایـدئولوژي داریــم، تـصورمان از رهبــري متفـاوت خواهــد     

اي از  مــن بــاب مثــال، اگــر ایــدئولوژي را صــرفاً مجموعــه . بــود

 فرقـی   صـادق یـا کـاذب؛ چنـدان       (هاي نهادینه سـوژه بـدانیم         ایده

اسـت  » ي خـرد    قـوه   «د که یا محصول به کـار گـرفتن          ) کند  نمی

آمد کاهلی در بـه کـار بـردن فهـم و ریاکـاري، شـیادي و                   یا پی   

ــت ــت؛    منفع ــی اس ــان سیاس ــدان و قیم ــانیون، قدرتمن ــی روح طلب
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ــی   ــري سیاس ــصورمان از رهب ــز  –ت ــه نی ــدئولوژیک و مداخل  ای

هـاي درسـت      یـده بخـشی و دادن ا      ي فکري، آگـاهی     صرفاً به مقابله  

صـغارت نـاتوانی در بـه کـار بـردن فهـم       «براي رهـایی مـردم از     

در ایـن فهـم ایدئالیـستی و        . محـدود خواهـد شـد     ) کانـت (» خود

هـا هـستند و بنـابراین         ها محـصول ذهـن سـوژه          سوژه محور، ایده    

خودشـان اسـت   » بـه تقـصیر و گنـاه خویـشتنِ    «ها   صغارت سوژه   

ــود، در ن   ــرد خ ــستن خ ــار نب ــه ک ــیدندر ب ــسئله  . پرس ــی م وقت

ریـزي شـود، پاسـخ مـسئله در ارتبـاط           ایدئولوژي حول سوژه طرح     

هـایی کـه ایـده        کافی است بـه سـوژه       : با رهبري بسیار ساده است    

ــد،   ــط دارن ــردن عقــل«هــاي غل ــه کــار ب و ) دکــارت(» روشِ ب

نقطـه اشـتراك، فهـم تمـام فلـسفه          ( را بیـاموزیم    » اصلاح فاهمه «

محور از دکـارت تـا کانـت بـا ماتریالیـست           هاي ایدئالیستی سوژه      

ــره   ــارف هــاي اصــحاب دای ــري، ). المع ــستی از رهب فهــم ماتریالی

هـاي ایدئالیـستی از       پیش از هر چیـز بایـد مرزهـایش را بـا درك            

 .ایدئولوژي روشن کند

 

هاي صـادق یـا کـاذب سـوژه یـا منـتج               ي ایده   ایدئولوژي مجموعه 

ــست   ــط نی ــا غل ــت ی ــوزش درس ــدئولوژ. از آم ــته از ای ي برخاس
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ي   هـا در هـر دوره       تقسیمات و تنظیمـات روابـط اجتمـاعی انـسان         

ــه ــت و در رابط ــاریخی اس ــسته ت ــسان ي زی ــط و  ي ان ــا رواب ــا ب ه

ایـدئولوژي حیـاتی مـادي،      . مناسبات تاریخیِ مفـروض ریـشه دارد      

. هـیچ ایـدئولوژيِ شخـصی سـراغ نـداریم         . تاریخی و اجتماعی دارد   

 ـ     يِ اندیـشنده یـا نـشأت گرفتـه از            وژهایدئولوژي محصولِ ذهـنِ س

 .القاي ایدئولوگی بزرگ یا رهبري فرهمند نیست

 

ســازد؛ ایــدئولوژي، ایــدئولوگش را  ایــدئولوژگ، ایــدئولوژي نمــی

هــا،  مثابــه نظــامی از ایــده تــوان بــه ایــدئولوژي را نمــی. یابــد مــی

تنهـا در   : هـاي صـادق یـا کـاذب فهـم کـرد             ها، یا آگـاهی     ارزش

هــا  نظــامی از ایــده«از ایــدئولوژي بــه عنــوان تــوان  صــورتی مــی

نظـام  «سخن بگـوییم کـه آن را بـه مثابـه محـصول          » )ها  بازنمایی(

ــاعی  ــط اجتم ــیم  » رواب ــه باش ــر گرفت  ,Althusser(. در نظ

تـوان بـه ایـن یـا آن      بـه ایـن معنـا ایـدئولوژي را نمـی      )2014

 .محدود کرد» بندي تاریخی دوره«بندي اجتماعی یا  صورت
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بـراي تنهـا    . (زیـسته   یشه در اجتماع یا نظم اجتمـاعی مـی        انسان هم 

و همیـشه متناسـب بـا    )) ارسـطو (زیستن یا باید حیوان بود یا خـدا       

 هـــر دوره و تـــضادهاي آن واجـــد  مادیـــت نظـــم اجتمـــاعی

ایـدئولوژي تـاریخ    «نتیجـه آن کـه      . هـایی بـوده اسـت       ایدئولوژي

ي  مخــتصِ جامعــه )Althusser, 2011, p. 286(» نــدارد

ــون طب ــست؛ در کم ــاتی نی ــه  ق ــوده، در جامع ــتراکی ب ــاي اش ي  ه

اگـر بـشر،    . (فرضی کمونیستی آینـده هـم وجـود خواهـد داشـت           

پیش از نـابودي زمـین، شـانس و امکـان تحقـق آن را در چنـگ                  

 )بگیرد

 

ــه  ــدئولوژي در جامع ــه، ای ــن هم ــا ای ــه  ب ــاتی و در جامع ي  ي طبق

ي   در جامعـه  ایـدئولوژي   . طبقه سـاختار و نقـش یکـسانی نـدارد           بی

تـضاد  . کنـد  طبقاتی، از منشورِ روابط تـضادمند طبقـاتی عبـور مـی           

ــت،     ــین اس ــدي مع ــط تولی ــته از رواب ــود برخاس ــه خ ــاتی ک طبق

» ي نهــایی وهلــه«ي اجتمــاعی اســت کـه در   تــرین رابطـه  اي پایـه 

ــراهم   هــا و محــدوده زمینــه هــاي ســایر تــضادهاي اجتمــاعی را ف

يِ انـسانی     ي اجتمـاعی ِ جامعـه      روابـط تولیـد، تنهـا رابطـه       . کند  می

. ي مطلق سایر تـضادهاي اجتمـاعی نیـز نیـست            کننده  نیست؛ تعیین 
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يِ وجــود هــر  جــایی کــه شــرط امکــان مــادي و اولیــه امــا از آن

ــه ــت، امکــان و       جامع ــط تولیــد اس اي وجــود نــوعی از رواب

ــی  ــین م ــاعی را تعی ــضادهاي اجتم ــایر ت ــدودهاي س ــد مح در . کن

ي نهـایی      اقتـصادي در وهلـه     -جتمـاعی ي طبقـاتی، روابـط ا       جامعه

منـافع  (گیـرد کـه وضـع موجـود           بر اساس تنظیمـاتی شـکل مـی       

تـرین ابـزار حفـظ و     مهـم . (حفـظ و تثبیـت شـود    ) ي مـسلط    طبقه

ي مـسلط، دولـت طبقـاتی      تحکیم روابـط اجتمـاعی مطلـوب طبقـه        

 طبقـاتی بـر      ي  هـاي مختلـف و متـضاد جامعـه          ایـدئولوژي ). است

بـط تـضادمند و در درون مادیـت نهادهـاي           مبناي تمـامی ایـن روا     

رغـم تمـام      بـا وجـود ایـن، علـی       . گیـرد   مبتنی بر آنها شـکل مـی      

ها، تـضادها و مبـارزاتی کـه در بـستر روابـط اجتمـاعی                 پیچیدگی

ــه   ــسلط ب ــدئولوژي م ــان دارد، ای ــشی،    جری ــام و گرای ــور ع ط

ــه ــدئولوژي طبق ــت ای ــسلط اس ــلطه. ي م ــا، س ــدئولوژیک  ام ي ای

او مجبـور اسـت بـا    . شـده نیـست     پـیش تـضمین   ي مـسلط از       طبقه

اش، وارد    هـایش، بـه منظـور تثبیـت سـلطه           تمام ابزارها و دسـتگاه    

 .ي ایدئولوژیک شود مبارزه
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هـاي احتمـالی      به دلیل اهمیـت موضـوع و جلـوگیري از سـوءفهم           

درست اسـت کـه تقـسیم جامعـه بـه           : بگذارید بیشتر توضیح دهیم   

تـرین تـضاد      اي  شـی از آن پایـه     طبقات متخاصم و تضاد طبقـاتیِ نا      

بنـدي    هـاي یـک صـورت       اما تمام مکانیـسم   . ي طبقاتی است    جامعه

ــی ــاعی را نم ــت  اجتم ــاتی فروکاس ــضاد طبق ــه ت ــوان ب ــایر . ت س

 تضاد جنسیتی، تـضاد شـهر و روسـتا، تـضاد            –تضادهاي اجتماعی   

هـاي ملـی، سـتم بـر          کار یـدي و کـار فکـري، سـتم بـر اقلیـت             

ــت ــسی، و اقلی ــاي جن ــسبتاً   ح– …ه ــاریخ ن ــسم و ت ــات، مکانی ی

همــین . کننـد  مـستقل خـود را دارنـد و در یکـدیگر مداخلـه مـی       

ي طبقـاتی بـر آن بنـا          هـا و اسـتثماري کـه جامعـه          تضادها، سـتم  

ي مـسلط را      ي ایـدئولوژي طبقـه        شـود و مبنـاي مـادي سـلطه            می

هـاي مقابـل و بـدیل         هـاي عینـی ایـدئولوژي       کند، پایـه    فراهم می   

حـضور همزمـان ولـی نـاهمگن        . آورد  بـه وجـود مـی     خود را نیز    

ي مـسلط را      هـاي چندگانـه و اسـتثمار طبقـاتی، دولـت طبقـه              ستم

هـاي اجتمـاعی بـراي        دارد که بـا تنظـیم تـضادها و شـکاف            وامی

 .حفظ سیادتش مبارزه کند
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هـا در جوامـع       تـوان گفـت کـه ایـدئولوژي         با ایـن مقـدمات مـی      

-ه، نـشانِ روابـط تـاریخی      ناخواسـت   طبقاتی خنثی نیـستند؛ خواسـته     

ي نهـایی بـه ایـن         طبقاتی مشخصی را بر پیشانی دارنـد و در وهلـه          

هــا از روابــط  ایــدئولوژي. خورنــد یــا آن افــق طبقــاتی پیونــد مــی

خیزنـد و بـه وجـوه متـضاد روابـط       متضاد واقعـی اجتمـاعی برمـی    

هـا درسـت یـا غلـط،          ایـدئولوژي . »اشـاره دارنـد   «واقعی اجتماعی   

تواننـد مترقـی باشـند یـا ارتجـاعی،            اما می . نیستندصادق یا کاذب،    

هـا و     بـه ایـن یـا آن روابـط اجتمـاعی امکـان            » شان  اشارات  «و با   

. هایی را براي امر درست یـا غلـط بگـشایند یـا مـسدود کننـد                  افق

)Althusser, 2014( 

 

اي از حیـات اجتمـاعی نیـست کـه ایـدئولوژي در آن       هـیچ لحظـه  

دوران ثبــات اجتمــاعی و چــه در چــه در . دخالــت نداشــته باشــد

ــبش   دوره ــزش و جن ــاي خی ــاعی ه ــاي اجتم ــن . ه ــضا در ای از ق

ــی  دوره ــدئولوژیک شــدت م ــارزه ای ــاي دوم، مب ــرد ه ــایق . گی دق

خیزش، جنبش و انقلاب دقـایق بـه چـالش کـشیده شـدن قـسمی                

کـم در     در ایـن دقـایق دسـت      . یا کامل ایـدئولوژي مـسلط اسـت       

شـود،     بـه چـالش کـشیده مـی        ها ایدئولوژيِ حکومـت     برخی حوزه 
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ي   هـایی از تـاریخ هـستند کـه تمـام ایـدئولوژي طبقـه                اما بزنگـاه  

 .گیرد مسلط هدف حمله قرار می

 

ــسترده  ــبش گ ــزش و جن ــات خی ــی در لحظ ــوده حت ــز،  ي ت اي نی

ي اصــلی دولــت بــر نیــروي ســرکوب  کــه تکیــه رغــم ایــن علــی

ي مـسلط یـک آن        ي ایـدئولوژیک طبقـه      شـود، مبـارزه     گذاشته می 

ي مـسلط، تمـام کیفیـت و ابزارهـایش            طبقـه . شود  م متوقف نمی  ه

بنـدد تـا عناصـر عینـی ایـدئولوژي بـدیلی را کـه در         را به کار می  

ــی    دوره ــسترش م ــرورش و گ ــزش پ ــاي خی ــد در درون  ه یابن

هـاي بـزرگ یـک        ممکـن اسـت گـام     . ایدئولوژي خود هضم کند   

 هـایی وادارد، امـا مـادامی کـه          نـشینی   خیزش حکومت را به عقـب     

کوبیـده نـشده و نهادهـا و مناسـبات            هـاي دولـت درهـم       ه    دستگا  

ي مـسلط و دولـت         طبقـه   هاي بـه عقـب      جدید جایگزین نشده، گام   

ــه ــق    طبق ــوگیري از تعمی ــت، جل ــدن فرص ــراي خری ــسلط ب ي م

ــت ــش    خواس ــراي جه ــود ب ــازآرایی خ ــزش، ب ــاي خی ــاي  ه ه

 .ترش است بزرگ
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 کـه سـاختمان   داننـد  خـوبی مـی    ي مسلط و دولتش بـه       رهبران طبقه 

تمـام  . انـد  هـا بنـا کـرده    اي از شـکاف   جامعه را بر بـستر مجموعـه      

گرانــه، بــراي عــدم اتــصال و  تنظیمــات ایــدئولوژیک و ســرکوب

تـر شـود،      هـر چـه خیـزش طـولانی       . ها است   یابی این شکاف    عمق

تمـام تـلاش    . یابـد   یابی و اتـصال تـضادها افـزایش مـی           خطر عمق 

 ــ   ــا س ــه ب ــت ک ــن اس ــاکم ای ــعیت ح ــم وض ــا دادن نظ رکوب ی

امتیازهــایی کــه بــا ســاختارهاي حکومــت تقابــل نداشــته باشــد،  

. برقـرار کنـد   » نظـم «) عمدتاً امتیازهاي اقتصادي، امـا نـه صـرفا        (

هرچنـد کـه ایـن    ( » نظـم «داند، کـه در حـضور    دولت طبقاتی می  

هـایی بـراي دولـت بـه دسـت آمـده              نظم به قیمت عقـب نـشینی      

 ـ       می) باشد ه مناسـبات مـسلط منـافع خـود را          تواند دوباره با اتکـا ب

هـا    هـایش بخـش عظـیم تـوده         بازآرایی کند؛ و با تکیه به دسـتگاه       

ــاره درون چــرخ ــده را دوب ــد  دن ــام کن ــاي خــود ادغ ــع . ه در مواق

ــه اوج  ــه نقط ــدئولوژیک ب ــرد ای ــزش نب ــک  خی ــود نزدی ــاي خ ه

 .شود می

 

اي نبایـد ایـن       چه به لحاظ نظـري و چـه بـه لحـاظ سیاسـی لمحـه               

ــت را  ــه  واقعی ــریم ک ــده بگی ــدئولوژي  «نادی ــدایش ای ــاریخ پی ت
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تـر از ایـدئولوژي سوسیالیـستی اسـت و            بورژوازي به مراتب قـدیم    

تـري تنظـیم گردیـده اسـت و بـراي انتـشار خـود             به طـور جـامع    

ــه ــایل ب ــت  داراي وس ــشتري اس ــب بی ــین، (» مرات . ، ص1384لن

تـرین ابـزار      در کنار روابط اجتمـاعی حاضـر، دولـت مهـم          ) 228

. ي ایـدئولوژیکش اسـت      ي مسلط بـراي تثبیـت سـلطه         طبقهسیادت  

ــه   ــه طبق ــست ک ــدر نی ــتگاه  مق ــسلط در دس ــف   ي م ــاي مختل ه

ایدئولوژیک سیادت داشته باشـد، امـا هـیچ دسـتگاه ایـدئولوژیکی             

ي  از دخالــت ایــدئولوژي طبقــه» خــصوصی«، چــه »دولتــی«چــه 

مسلط و دولت در امـان نیـست و بـه صـورت گرایـشی بـر بـستر             

بـه  . یابـد  وجود، به سـمت ایـدئولوژي مـسلط سـوق مـی        مناسبات م 

هـاي ایـدئولوژیک دولـت        این معنا است که آلتوسـر بـر دسـتگاه         

 .گذارد تأکید می

 

دهـد کـه چـرا و     این فهم از ایدئولوژي این واقعیت را توضـیح مـی        

هـاي مختلـف تحـت        چگونه اغلب اوقات طبقات فرودسـت و لایـه        

کــه حاکمیــت را بــه ســتم در بیــان اعتــراض خــود حتــی زمــانی 

ــی ــالش م ــق   چ ــاهیم و اف ــشی، مف ــور گرای ــه ط ــشند، ب ــاي  ک ه

 .گیرند ي مسلط را به عاریه می هاي مختلف طبقه فراکسیون
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 اي شناسی خیزش توده مادیت ایدئولوژي و هستی. 2

 

بنـدي مـسئله، امکـان هـر گونـه            آیا ایـن شـکل صـورت      : پرسش

ي مـسلط     بقـه هـاي ایـدئولوژیک ط   رهایی از سامان اجتماعی و افـق    

 .وجه هیچ کند؟ به را منتفی نمی

 

ي  کنـیم کـه بـستر جامعـه     بالاتر گفتـیم و بـار دیگـر مؤکـد مـی           

. هــا و تــضادهاي متکثــر اجتمــاعی اســت طبقــاتی، بــستر شــکاف

ــه تــاریخ و ابعــاد آن، یــک یــا چنــد   دوره هــاي بحــران، بــسته ب

ــی ــضاد فعــال م ــه. شــود شــکاف و ت ــه در وهل هــایی از  ي اول لای

ي   انـد، بـه صـحنه       هاي این تـضادها قـرار گرفتـه         ها که در لبه    توده

) تـضاد (امـا فعـال شـدن یـک شـکاف           . شـوند   اعتراض رانده مـی   

ــی ــه تحــرك ســایر شــکاف  م ــد ب ــضادها(هــا  توان ــد و ) ت بینجام

 .هاي اجتماعی را نیز با خود همراه کند هاي دیگر لایه بخش
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مـاعی  باره عبـث نیـست یـادآور شـویم کـه تـضادهاي اجت          در این 

ــاریخ  ــات و ت ــستقل«حی ــسبتاً م ــوط  » ن ــا خط ــد، ام ــود را دارن خ

بـسته بـه هـر    . گـاه بـه یکـدیگر نرسـند     اي نیستند که هـیچ    موازي

ي  بنــدي اجتمــاعی مــشخص، تــضادهاي اجتمــاعی نقطــه  صــورت

بـه همـین ترتیـب      . هاي تاریخی معینـی دارنـد       بستان  اتصالات و بده  

ــه برخــی شــکاف ــ ي مــشخص، مــی هــا در هــر وهل د نقــش توانن

هـا را نیـز تعمیـق یـا           هایی را داشته باشند که سایر شـکاف         محرك

ي زنـان و   کـه شـکاف اجتمـاعی حـول مـسئله       این. (تحریک کنند 

ستم بـر زن در خیـزش اخیـر توانـست چنـین نیـروي گـسترده و               

 .)خلاقی را آزاد کند، تصادفی نبود

 

شناســی   فهـم مکـانیکی و ایدئالیــستی از تحلیـل طبقــاتی و هـستی    

کنـد، همیـشه و هرجـا و پیـشاپیش، مبـارزات              زش گمـان مـی    خی

ــشگام و   ــصادي اســت کــه محــرك، پی ــتثمار اقت کــارگران و اس

اینــان حتــی در . نیــروي اصــلی تغییــر تحــولات اجتمــاعی اســت

هـا    تـرین عناصـر تـوده       ي این خیزش، آفتابِ شـورشِ شـجاع         میانه

بیننـــد، و بـــا اوراق پوســـیده و  بـــا پیـــشگامی زنـــان را مـــی

را » بیچـاره خلـق   «خواهنـد     خـود مـی   » دار  شـماته «هـاي     مهنا  درس
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چـرا کـه    . متقاعد کنند که ساعت جنـبش از نیمـه نیـز برنگذشـته            

 »!ها توفانِ خنده«. در صحنه نیست» ي انقلاب سوژه«

 

تـوان و بایـد       حرکت و مـسیر خیـزش، جنـبش و انقـلاب را مـی             

 بـه   تـوان   سـازي نمـی       سازي یا مـدل     علمی تحلیل کرد اما با صوري     

ــاهی آن   ــده و بزنگ ــازوکارهاي پیچی ــشف س ــد  ک ــل ش ــا نائ . ه

انـد کـه بـه صـورت          ي تضادهاي اجتمـاعی     لحظات خیزش، فشرده  

تواننـد    تـرین تـصادفات مـی       نامتوازنی فعال شدند و گـاه کوچـک       

 .خیزش را به سمت خنثی شدن یا انفجارهاي جدید سوق دهد

 

اي    درسـنامه  اي و   هـاي مرحلـه     دسـته تحلیـل     با این حال، شاهد دسته    

ــستیم ــد  -1: ه ــراض کردن ــان اعت ــان و جوان ــراض دوام -2 زن  اعت

 جنـبش بایـد بـه قیـام و انقـلاب            -3یافت و تبدیل به جنبش شـد        

 -5ي انقـلاب داریـم         بـراي انقـلاب نیـاز بـه سـوژه          -4بدل شود   

ــار     ــت از ک ــم دول ــد؛ ه ــصاب کنن ــارگران اعت ــت ک ــافی اس ک

 فراخـوان   -6 داریـم    ي انقـلاب در صـحنه       و هم سـوژه   (!!!) افتد  می

اعتصاب دهیم؛ کارگران کـه بیاینـد مـسیر اعتـصاب مـستقیما بـه               
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بگـذریم از افاضـات افـراد و        . ( رسـد   قیام و قیـام بـه انقـلاب مـی         

ي کـارگر نیامـده، خیـزش         هایی که معتقدنـد چـون طبقـه         سازمان

 )بورژوایی است و اصلاً نباید در آن شرکت کرد خرده

 

اي خیـزش، قیـام، انقـلاب و گـذر از             یـه هاي پا   هذا، آنچه امکان    مع

ي ایـن   کنـد، نـه دعـوت بـه مبـارزه         روابط موجـود را فـراهم مـی       

سازمان یا فراخوان آن گروه یـا روشـنفکر، بلکـه خـود تـضادهاي           

هـاي سـتم و اسـتثمار         رشـته . ي طبقاتی اسـت     عینی و متکثر جامعه   

ي طبقــاتی تنیــده شــده ، و همــین  بــه صــورت بالفعــل در جامعــه

 عینی است که عناصـر عینـی ایـدئولوژي بـدیل را نیـز در                واقعیت

هـاي تحـت سـتم و اسـتثمار بـه وجـود        بین اقـشار مختلـف تـوده    

 .آورد می

 

بــه زبــانی دیگــر، ســتم بــه صــورت بــالقوه عناصــر مقاومــت را  

. توانــد بــه خیــزش خــتم شــود مقاومــت مــی. دهــد پــرورش مــی

-آمــد روابــط اقتــصادي اي پــی هــاي تــوده هــا و شــورش خیــزش

گـري ذهنـی و عینـی         دخالـت . انـد   گرانه  جتماعی استثماري و ستم   ا



 1503 

این روشنفکر یا آن سـازمان در بـستر و برمبنـاي تـضادهایی کـه                

ــوده ــت عناصــر    ت ــته و فعلی ــزش واداش ــراض و خی ــه اعت ــا را ب ه

گیــرد و نــه  ایــدئولوژي بــدیلی کــه بــه وجــود آورده شــکل مــی

یـستند،  هـاي انقلابـی ن      تحـولات تـاریخی محـصول ایـده       . بالعکس

 و عناصـر و      هاي انقلابی بـر مبنـاي تحـولات مـادي           بلکه خود ایده  

. شــوند بنــدي مــی تــضادهاي عینــی کــه حــضور دارنــد، صــورت

هــاي نظــري آن در  هــاي انقلابــی، علــم انقــلاب و پیــشرفت  ایـده 

 .گیرد خلاء شکل نمی

 

هـر جـا کـه سـتم هـست،          « به صورت خیلـی سـاده و خلاصـه،          

توانـد بـه شـورش خـتم          قاومـت مـی   م) مـائو (» مقاومت هم هست  

» شــورش علیــه هرآنچـه ارتجــاعی اســت بـر حــق اســت  «شـود،  

ــائو( ــه). م ــست وظیف ــازمان ي کمونی ــنفکران و س ــا، روش ــاي  ه ه

ــه ــی، مداخل ــت انقلاب ــري و جه ــه اعتراضــات،   گ ــی ب ــی انقلاب ده

هـا، بـر مبنـاي عناصـر و      هـاي برحـق تـوده    هـا و شـورش      خیزش

د آورده اسـت؛ و نـه       امکاناتی اسـت کـه خـود خیـزش بـه وجـو            

هـا، بـا ایـن عـذر          کجی و آب سرد ریختن بـر شـورش تـوده            دهن
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» انقلابــی«ي کــافی  هــا، خیــزش بــه انــدازه کــه مطــابق درســنامه

 .نیست

 

. ایـن مــسئله وجــه دیگــري نیــز دارد : »شـورش بــر حــق اســت «

شـورش  . کنـد   ي ستم، نیروهـایی را بـراي مبـارزه آزاد مـی             تجربه

هـاي سـتم    شان برحق اسـت، امـا سـوژه         تههاي زیس   ها علیه ستم    توده

طــور  ي ســتم یــا حتــی مبــارزه، بــه و مبــارزه بــه صــرف تجربــه

اي سـتم و اسـتثمار،        هـا و سـاختارهاي پایـه        خودي به ریـشه     خودبه

بـه  . یابنـد   هـا، دسـت نمـی       کن کـردن آن     روابط آنها و طرق ریشه    

ــه  ــب، وظیف ــن ترتی ــه ای ــی،   اي ي پای ــنفکر انقلاب ــازمان و روش  س

 –اي گونـاگون      هـاي تـوده     ي اتـصال و پیونـد بـین جنـبش         برقرار

 بـا   -که واجد عناصـر عینـی ایـدئولوژي بـدیل و انقلابـی هـستند              

ــت  ــلاب اس ــق انق ــم و اف ــواهیم  . (عل ــه آن خ ــشتر ب ــه بی در ادام

 )پرداخت

 

مثابــه کــسانی کــه  هــاي تحــت ســتم و مبــارز بــه تعبیــر از تــوده

هـاي آن      ریـشه  ي سـتم، سـاختارها و       ي تجربـه    پیشاپیش، به واسطه  
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ــاکی   را در مــی یابنــد، تعارفــات مــضحک و در عــین حــال خطرن

یـابی    تقـاطع (این تعارفات در تزیینـات تئوریـک گونـاگون          . است

ي سـتم متقـاطع و حقیقـت نظرگـاهی         یا اینترسکـشنالیتی و سـوژه     

هـا و فـضاهاي فکـري یافتـه           ، مشوقان زیـادي در آکـادمی      ) …و

هــاي مــادي  اي پایــه لوژيجــایی کــه هــر ایــدئو امــا از آن. اســت

خیـال    انـداز بـی     مشخصی در روابط اجتماعی دارد، نبایـد از شـلنگ         

نظـري حـول فـضاي فکـري جنـبش            هـاي شـبه     بنـدي   این صورت 

 .زده شد جاري حیرت 

 

ي نظـري     اي در جلو مـا وظـایف تـازه          نهضت توده « به تعبیر لنین    

دهـد کـه نـسبت بـه آن وظـایفی       و سیاسی و تشکیلاتی قـرار مـی   

اي ممکـن بـود بـه         ي پیش از پیـدایش نهـضت تـوده           در دوره  که

بنـابراین هـر    . »انـد   تـر   تـر و پیچیـده      مراتب غـامض    آن قانع شد به   

زنـد،    اي کـه رقـم مـی        جنبشی با تغییر و تحـولات عینـی و ذهنـی          

هـا    کنـد کـه ضـروري اسـت بـه آن            وظایف جدیدي تعریف مـی    

ي خیــزش  فرامــوش نکنــیم کــه در میانــه   . پرداختــه شــود 

هاي ایدئولوژیک و سـرکوب دولـت بیـشترین تحـرك را              تگاهدس

ــی    ــار م ــه ک ــزش ب ــردن خی ــه ک ــراي خف ــی  ب ــد، از طرف گیرن
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ي مـسلط، بـا تـلاش بـراي محـدود             هاي مختلـف طبقـه      فراکسیون

هـایی ارائـه دهنـد کـه          انـد بـدیل     هاي خیزش در تـلاش      کردن افق 

درسـت در اوج چنـین      . نخـورده بـاقی بمانـد       دولت طبقاتی دسـت   

بنیـان، معنـایی جـز رهـا          هـايِ تهییجـیِ بـی       بخشی  اي، تقدس   مبارزه

ــوده کــردن دســت ــزش ت ــاي خی ــدارد ه ــا ن ــوده. ه ــزش ت اي  خی

کــه  نهــد، نــه ایــن مــسئولیت فکــري و عملــی بــر دوش مــا مــی

ــسائلی کــه  « ــزوم درك واضــح و حــلِ م ــا را از ل ــان م  …گریب

ــد  ــیش کــشیده شــده خــلاص نمای ــین، (» پ -233. ،ص1384لن

222( 

 

ي مبتنـی بـر تقـدیس خـشک و            ، مواضـع منفعلانـه    در هر صورت  

هـاي بـارز      هـا، یکـی از تجلـی        خـودي تـوده     خالیِ حرکت خودبـه   

تـصور  . هـا اسـت     سیاسی در قبال جنـبش تـوده      -مسئولیتی نظري   بی

هـا در     هـاي مختلـف تـوده        تا کنون لایـه    96کم از     کنید که دست  

ا شـان راه رهـایی ر   هـاي شـیفته   این سیاهی و تباهی حاکم بـا جـان        

ــی ــده م ــد، ع ــا«اي  جوین ــان زیب ــال » ج ــع«در کم ــوا » تواض نج

نیازي نیست نیچه خوانده باشـیم تـا تـشخیص دهـیم چـه              (کنند    می

زنـد و دم تکـان        پوزخنـد مـی   » تواضـع «نخوت هیولایی پشت این     
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مـردم خودشـون    / یابـد   جنـبش خـود راه خـود را مـی         «): دهـد   می

 ـ    هـزار کـش  . »تر از همه هستن     آگاه ه ایـن  وقـوس مفهـومی هـم ب

تـرین    افتـاده   پـا   هـا داده شـود، در نهایـت بـه پـیش             پردازي  عبارت

 .غلتد پندهاي عامیانه می

 

هـاي   در این زمینه، توجه به ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه تـوده             

 کــه دارنــد، - عمــدتاً ســلبی–رغــم اشــتراکات  هــا علــی خیــزش

ممکـن  . شـوند  هاي ذهنی و عینـی متکثـري را شـامل مـی         بندي  لایه

ــت در نخو ــاختاربندي   اس ــا س ــند، ام ــشترك باش ــزي م ــتن چی اس

ــه  ــد و در وهل ــدئولوژیک واحــدي ندارن ــارزه  ای ــف مب ــاي مختل ه

تواننـد بـه      هـاي ذهنـی مـی       گـري   متأثر از تحولات عینی و دخالت     

 .هاي مختلفی سوق یابند سمت

 

: نویـسد   ي سـهمی در نقـد اقتـصاد سیاسـی مـی              مارکس در مقدمه  

هـایی کـه از خـودش     س ایـده گونه که هیچ فردي را بر اسـا     همان«

ي دگرگـونی     سنجیم، بـه همـان ترتیـب نیـز یـک دوره             دارد، نمی 

ــی  ــروض را نم ــاهی   مف ــاس خودآگ ــر اس ــوان ب ــنجید ت » .اش س
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)Marx, 1909, p. 7(     تـوان گفـت    بـه همـین ترتیـب مـی

تـوان بـر      نمـی «ي اجتمـاعی و هـیچ خیزشـی را            هیچ لایه و طبقـه    

اي   مجموعـه . ر داد مـورد بررسـی قـرا     » مبناي خودآگاهی خـودش   

ــل  ــط و عام ــانی    از رواب ــطح جه ــده در س ــاي پیچی ــصر (ه در ع

هــاي ظهــور یــک خیــزش را بــه  در کارنــد و زمینــه) امپریالیــسم

امـا خودآگـاهیِ خیـزش برمبنـاي شـناخت ایـن            . آورند  وجود می 

ي   ي تجربـه    گیـرد، بلکـه بـه واسـطه         روابط و عوامـل شـکل نمـی       

هـاي مختلـف       حـوزه   در روابـط اجتمـاعی موجـود و تحـت           زیسته

در ایـن معنـا اسـت کـه خیـزش را            . یابـد   ایدئولوژي سـاختار مـی    

اش سـنجید یـا بـا بـسنده کـردن بـه        توان بر اساس خودآگاهی    نمی

 .گذرد، به ماهیت یک خیزش پی برد توصیف آنچه می

 

اش را   علاوه بر ایـن وقتـی منظـور نظـر مـارکس و نتـایج نظـري            

هـا    انـسان :  را پـی بگیـریم     تر متوجه خواهیم شد که کلامـش        دقیق

هـاي    تحـت فـرم   «کننـد، بلکـه       در خلاء و خالی از ایده مبارزه نمی       

ــدئولوژي ــسفی، هنــري و (» مختلــف ای ) …سیاســی، حقــوقی، فل

شـوند و نبردشـان را بـه     نسبت به تـضادها و تعارضـات آگـاه مـی     

 )Marx, 1909(. برند پیش می
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 ـ   ها در آنهـا بـه واسـطه         هایی که توده    عرصه واسـطه    ي بـی    هي تجرب

شـان را بـه پـیش         شـوند و مبـارزه      از تعارضات و تضادها آگاه مـی      

هــایی هــستند کــه پیــشاپیش محمــل تــضاد و  برنــد، عرصــه مــی

هــا اســت و بــه صــورت گرایــشی مفــاهیم و  تعــارض ایــدئولوژي

 .ي مسلط بر آن غلبه دارد هاي ایدئولوژي طبقه چارچوب

 

کـم      کـه دسـت   هـا در خیابـان بـه ایـن معنـا اسـت                حضور تـوده  

وجـوهی از روابـط     (ها یا عناصـري از ایـدئولوژي حکومـت            حوزه

هـاي    کـم نطفـه     طلبنـد و دسـت      را به مبـارزه مـی     ) اجتماعی حاکم 

هـا و     ساختاربندي ایدئولوژیک دیگري شـکل گرفتـه کـه تفـاوت          

امــا ســلاح ایــدئولوژیک . هــایی بــا ایــدئولوژي حــاکم دارد تقابــل

 ـ    ها در مبارزه    توده خـودي بـري از مفـاهیم و     بـه  ودشان به صورت خ

هاي ایـدئولوژي مـسلط نیـست، و ایـدئولوژي دولـت طبقـاتی،               افق

ــاتی آن     ــاي طبق ــسلط در معن ــدئولوژي م ــاختارهاي ای ــی س یعن

هـذا، در     مـع . دهـد   را هـدف قـرار نمـی      ) ي مـسلط    سرنگونی طبقه (

هـا بـا بـه چـالش کـشیدن            هاي خیزش است که تـوده       همین دوره 
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ــسلط  ــدئولوژي م ــط(ای ــسلطرواب ــاعی م ــدئولوژي ) اجتم ــه ای ، ب

کننـد؛ و عناصـر مهمـی از        دیگـري اشـاره مـی     ) روابط اجتمـاعی  (

همبــستگی، ایثــار، (بــدیل آینــده ) روابــط اجتمــاعی(ایــدئولوژي 

ــه     ــالایی ب ــاه ک ــی نگ ــشرفت، نف ــت و پی ــدئولوژي رقاب ــی ای نف

دیگري، فدا کردن منافع فردي بـراي منـافع جمعـی، تقـدم آینـده               

هـاي    بـسترِ اجتمـاعی در دوره     . یابـد   ینیت مـی  وضوح و ع  ) بر حال 

که بـا بـه عاریـه گـرفتن مفـاهیم             ها ولو این    شورش و خیزش توده   

ــراي احــضار   ــان ب ــدئولوژيِ مــسلط باشــد، بهتــرین زم ــانِ ای و زب

هـایش   و نـشان دادن تطـابق     ) ي کمونیـستی    جامعـه (ي آینده     جامعه

 و  دقیقـاً همـین معنـا کـه مـارکس         . با عناصر انقلابی حـال اسـت      

کننـــد کـــه  انگلـــس در مانیفـــست کمونیـــست تأکیـــد مـــی

ي کـارگر     جنـبش و طبقـه    » هـا بـراي اهـداف فـوري         کمونیست«

ي  ي آینــده امـا در عــین حـال، آنهـا نماینـده    «کننـد،   مبـارزه مـی  

 .Marx et Engels, 1938, p(. »جنـبش جـاري هـستند   

هـا صـرفاً بـه لحـاظ اخلاقـی       شویم که کمونیـست  یادآور می )40

کننـد، بلکـه مبنـاي اساسـی کـه آنهـا را                بازنمـایی نمـی    آینده را 

بـه لحـاظ تئوریـک درك روشـنی         «کند این است کـه        متمایز می 
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ــد  ــري دارن ــبش پرولت » .از شــرایط، مــسیر و اهــداف عمــومی جن

)Ibid. 23( 

 

تـوانیم بگـوییم کـه      با این اوصاف، با بازگشت به پرسـش اول مـی          

 سـاختارهاي  شناسـی خیـزش و    ي هـستی    این طـرح نظـري دربـاره      

هـاي    هـاي مبـارزه و فـراروي از افـق           وجه امکـان    هیچ  ایدئولوژي به 

ي نظـري بـا    کنـد؛ بـالعکس بـا مقابلـه     ایدئولوژي مسلط را نفی نمی   

ــدئولوژي ــاره  ای ــستی درب ــاي ایدئالی ــان ه ــراروي   ي امک ــاي ف ه

هـاي عینـی فـراروي     خـودي از ایـدئولوژي مـسلط، امکـان      بـه   خود

 .کند مذکور را تحلیل می

 

اي که با توجه به طرح نظـري فـوق، بایـد بـه خـاطر        ترین نکته   همم

داشته باشیم ایـن اسـت کـه فـضاي عینـی مناسـبات اجتمـاعی در                 

 -ي بحــران و تحرکــات اجتمــاعی ویــژه در دوره اي بــه هــیچ دوره

گونـه    همـان . گـذارد   سیاسی فضاي خالی ایـدئولوژیک بـاقی نمـی        

 ـ            ي   هـاي سـوژه     دهکه در مقدمـه اشـاره کـردیم، ایـدئولوژي در ای

شناسا ریشه ندارد کـه نبـودنش فـضاي خـالی ایـدئولوژیک بـاقی               
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هـا از روابـط اجتمـاعی و تـضادهاي آن        گذاشته باشـد، ایـدئولوژي    

ــی ــد برم ــداریم . خیزن ــدئولوژیک ن ــلاء ای ــبات  . خ ــضاي مناس ف

ــدئولوژي  ــارن ای ــشاپیش توســط ترکیــب نامتق ــاي  اجتمــاعی پی ه

ي   هـاي ایـدئولوژي طبقـه       هخـودي نـشان     به  طور خود   گوناگون که به  

بـراي تغییـر فـضاي      . مسلط را بـر گـرده دارنـد، پـر شـده اسـت             

هـاي واقعـی      ایدئولوژیک باید، با تکیه بـر عناصـر عینـی و بارقـه            

خیـزد، بـه فکـر        ایدئولوژي کمونیستی حاضر که از تـضادها برمـی        

در . تصرف فضایی بـود کـه پیـشاپیش بـه اشـغال درآمـده اسـت               

هــاي جنــبش را بــا   مــسلط خواســتي غیــر ایــن صــورت، طبقــه

ــدیلاتی  ــت  (تع ــکل حکوم ــر ش ــا تغیی ــی ب ــواقعی حت در ) و در م

. بنـدي خواهـد کـرد       هاي منعطف خـود بازصـورت         درون چارچوب 

صـراحت تمـام      هـاي خاورمیانـه بـه       ي مبارزات معاصر تـوده      تجربه

تغییـر مکـرر شـکل حکومـت و دسـت بـه             . (مؤید این امر اسـت    

 دولــت از ایــن فراکــسیون هــاي دســت شــدن دستگاهــسازوبرگ

 .)ي مسلط به دیگري، در خاورمیانه و آفریقا طبقه
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با این تفاسیر، و بـا وجـود فـضاي پیـشاپیش خـلاء ایـدئولوژیک                

تــوان از خیــزش بــدون رهبــر ســخن گفــت؟ خیــزش بــدون  مــی

 رهبري چطور؟

 

 جنبش بدون رهبر و جنبش بدون رهبري. 3

 

رهبـر یـا رهبـران      . يتفاوتی آشکار وجود دارد بین رهبر و رهبـر        

 هــستند کــه مبتنــی بــر  یــک جنــبش مفــروض فــرد یــا افــرادي

ــده  ــستمی از ای ــا، ارزش سی ــوري  ه ــا، تئ ــتراتژي  ه ــا ، و اس  -ه

هـاي    هایی امکان و تـوان متحـد کـردن حـداکثري تـوده              تاکتیک

اي از رخــدادها،  طــور عــام، مجموعــه بــه. یابنــد آن جنــبش را مــی

ــت ــصادفات، و حمای ــستماتیک از ت ــاي سی ــیه ــالا م ــد در   ب توان

ي امکـان و تــوان فـرد یــا افـراد بــراي کــسب     افـزایش گــسترده 

امـا تمـام    . اي نقـش مـؤثري ایفـا کننـد          رهبري یک جنبش تـوده    

هــاي مــؤثر یــک جنــبش  ایــن مــداخلات بایــد در نهایــت بخــش

هـاي    بـه صـرف حمایـت     . اي را اقناع و با خـود همـراه کنـد            توده

تـوان فـرد یـا افـرادي          لا نمـی  سیستماتیک از بیرون و با فشار از با       
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کـه اگـر    . ( اي منـصوب کـرد      را به مسند رهبـري خیـزش تـوده        

چنین باشد، فرد مذکور جهـت سـرکوب جنـبش منـصوب شـده و               

 )نه رهبري جنبش 

 

به عبارت دیگر، رهبـرِ مفـروض بایـد نقطـه اتـصالاتی بـا فـضاي                 

هـا و مـسیرهاي آن داشـته باشـد یـا         ایدئولوژیک جنبش، خواسـت   

بینـی    توانـد بـه حرکـت خـاص امـا پـیش             هذا، جنبش می    عم. بیابد

اي   کـه یـک رهبـر، یـا مجموعـه           ي خود ادامه بدهد، بدون آن       نشده

ــسیاري  گــواه تــاریخ جنــبش بــه. از رهبــران داشــته باشــد هــاي ب

بوده که بـدون حـضور یـک رهبـر مـشخص            ) ازجمله بهار عربی  (

منجـر بـه    ) هـاي خـارجی     عمدتا بـا دخالـت      (شکل گرفته و حتی     

 .هاي حکومت نیز شده است تغییر شکل

 

تنهـا ممکـن اسـت، کـه          نـه » رهبـر «به این ترتیب، جنبشِ بـدون       

تـوان آن را سـراغ        ویـژه تـاریخ معاصـر مـی         وفور در تاریخ، بـه      به

 ممکن است؟» رهبري«اما آیا جنبش بدون . گرفت
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هـاي انـسانی، بـه منظـور تحقـق             خیزش، جنبش و انقلاب پراتیک    

ریـشه، جهـت و     .  تغییـر امـور موجـود هـستند        خواست اصلاح یـا   

هـا تعـین تـاریخی دارنـد؛ از روابـط مـادي،               ماهیت ایـن خواسـت    

هـیچ پراتیـک انـسانی نیـست        . خیزنـد    اجتماعی برمـی   –اقتصادي  

هـایی اشـاره نداشـته       که در خلاء شکل بگیـرد و بـه ایـده و ارزش            

» .پراتیــک تنهــا تحــت یــک ایــدئولوژي ممکــن اســت «: باشــد

)Althusser,2014,p.261.( 

 

کـشد و بـه       هایی را بـه چـالش مـی         اي روابط و ایده     هر جنبش توده  

هـا،    در رونـد خیـزش    . »کنـد   اشاره مـی  «هاي دیگري     روابط و ایده  

هـا در جریـان هـستی اجتمـاعی ذیـل             یابد؛ و تـوده     نبرد حدت می  

شـوند و     همین تضادها است کـه نـسبت بـه تعارضـات آگـاه مـی              

هــاي دیگــر  هــا و ارزش ر مقابــل ایــدههــایی را د هــا و ارزش ایــده

 .دهند قرار می

 

اي مــرتبط بــه روابــط اجتمــاعی از نبــرد      امــا هــیچ ایــده  

هــاي طبقــاتی در امــان  هــاي مختلــف طبقــاتی و افــق فراکــسیون
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هــاي  هــاي اجتمــاعی دلالــت بــه ایــن معنــا تمــامی ایــده. نیــست

هـاي   بـراي مثـال ایـده   . گرایشی و در نهایت طبقاتی معینـی دارنـد        

هـاي   تواننـد بـا افـق       مـی  …دي، برابري، دموکراسی، مردمـی و     آزا

انـدازهاي مختلفـی را پـیش         طبقاتی مختلفی پیوند بخوردند و چـشم      

 .پا بگذارند

 

ي نـاب و      دموکراسـی ایـده   . ي دموکراسی را در نظـر بگیریـد         ایده

معصومی نیست که بـه معنـاي حکومـت آرام و پرصـلح و صـفاي                

 ـ  . مردم بر خودشان باشد    کلِ حکومـت دموکراسـی توسـط       تعـینِ ش

ماهیت طبقاتی دولت و روابـط تولیـدي کـه دولـت بـر آن بنیـان                 

همین ماهیـت دولـت اسـت کـه تعیـین      . شود گیرد، مشخص می   می

» حـق «باشـند و تـا چـه حـدودي          » مـردم «کند، چـه کـسانی        می

داري در یونـان بـا        دموکراسـی روابـط تولیـدي بـرده       . داشته باشند 

ــ ــورژوایی و ب ــا دموکراســی ب ا دموکراســی سوسیالیــستی اساســاً ب

ــد ــدیگر متفاوتن ــادي و  . یک ــط م ــاي رواب ــک برمبن ــه هری چراک

تولیدي متفـاوت مجمـوع روابـط اجتمـاعی متفـاوتی را نماینـدگی         

هـایی مثـل آزادي، برابـري و     ایـن مـسئله در مـورد ایـده    . کنند  می

 .کند  تاریخی نیز صدق می-هاي اجتماعی سایر ایده
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تـوانیم بگـوییم کـه        ، اکنـون مـی    »رهبـري  «با بازگشت به پرسش   

تـوان یافـت کـه، بـه معنـاي دقیـق              هیچ خیزش و قیـامی را نمـی       

هـا بـا ایـن یـا آن ایـدئولوژي             انـسان . باشـد » رهبري«کلمه، فاقد   

و ایــن . زننــد منــد دســت بــه پراتیــک مــی کمــابیش چــارچوب 

ي طبقــاتی واجــد مهــر، نــشان و     هــا در جامعــه  ایــدئولوژي

تواننـد مـردم را رهبـري         هـا مـی     ایـده . تی اسـت  هاي طبقـا    گرایش

هـا بـا ایـن یـا          اما این ایـده   ) دلاکروا(» آزادي راهبر مردم  «: کنند

به ایـن ترتیـب، اگـر چـه خیـزش           . یابند  آن افق طبقاتی اتصال می    

 ایـدئولوژیک ممکـن اسـت، خیـزش بـدون           –بدون رهبر سیاسـی     

گفتنــی اســت کــه . ایــدئولوژیک وجــود نــدارد-رهبــري سیاســی

گونـه اسـت کـه شـامل ترکیـب            اي ایـن    هاي تـوده    هیت خیزش ما

هـاي اجتمـاعی    بنـدي  ها اسـت، لایـه   ها و ایدئولوژي   متضادي از ایده  

هـا را بـا       اي از ایـدئولوژي     گوناگون حاضـر در خیـزش، مجموعـه       

ي نهـایی و بـه        آوردنـد، امـا در وهلـه        خود بـه درون خیـزش مـی       

بـسته بـه     –صورت گرایشی، ایدئولوژي حـاکم بـر یـک خیـزش            

 بـه ایـن یـا آن افـق          -ي عوامل گونـاگون عینـی و ذهنـی          مداخله

 .شود طبقاتی نزدیک می
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ــلاش ــه ت ــاي طبق ــه   ه ــن اســت ک ــانی ای ــطح جه ــسلط در س ي م

هـاي مـردم علیـه سـتم و اسـتثمار سیـستم را در                 هاي تـوده    خیزش

وقتـی از   . هاي نظم طبقـاتی موجـود محـدود کنـد             درون چارچوب 

 ـ      طبقه مـان بـه      گـوییم، ارجـاع     انی سـخن مـی    ي مسلط در سطح جه

هــایش  سیــستم ســرمایه داري امپریالیــستی و ســاختار و ســازوکار

و نه ایـن یـا آن مجمـع اقتـصادي سیاسـی یـا ایـن یـا آن                    (است  

ــستی  ــشور امپریالیـ ــرمایه ). کـ ــستم سـ ــاختارهاي سیـ داري  سـ

گونه نیـست کـه یـک یـا چنـد کـشور در بـالاي                  امپریالیستی این 

ته باشـند و هرآنگونـه کـه بخواهنـد، جهـان را             هرم امپریالیسم نشس  

ــاظ سیاســی   ــه لح ــد  -ب ــدیریت کنن ــصادي م ــشورهاي . اقت ک

امپریالیـــستی خـــود جزئـــی از ایـــن ســـاختارند و در مقابـــل  

. شـود  شـان محـدود مـی     ي ابتکـار عمـل      هـاي آن، حـوزه      ضرورت

ــستی   ــشورهاي امپریالی ــضو   (ک ــشورهاي ع ــین، ک ــا، چ آمریک

 ـ ) ي اروپا، روسیه    اتحادیه ضاد بـا یکـدیگر، تـضادهایی نیـز       ضمن ت

. دارنــد) شــان ولــو مــورد حمایــت(بــا کــشورهاي تحــت ســلطه 

 اقتـصادي  -هـاي سیاسـی     ي تـضادها و رقابـت       هاي درهم تافته    رشته

که ساختار امپریالیـستی محـرك آن اسـت، برخـی از کـشورهاي              
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ــی  ــستی را وادار م ــاه  امپریالی ــد در بزنگ ــت از   کن ــایی، از حمای ه

ر ایـن یـا آن کـشور تحـت سـلطه دسـت              حکومت مطلوب خود د   

 . یاري رسانند بکشند و حتی به سرنگونی آن

 

توانـد اجـازه دهـد        اي سیـستم امپریالیـستی نمـی        منافع کلان و پایه   

هاي زنجیر تـأمین جهـانی از سیـستم جـدا شـود               که بخشی از حلقه   

اي شـود کـه       و پایگاهی براي ساختن سیـستم از اسـاس دگرگونـه          

ي   بنـابراین، طبقـه   . کنـد    را نماینـدگی مـی     منافع طبقـاتی دیگـري    

مسلط در سطح جهانی حاضـر اسـت جهـت حصارکـشی در برابـر               

هـا، زمـین زیـر        ها و بـراي جلـوگیري از تعمیـق آن           خواست توده 

هـایش در جنـوب جهـانی را نیـز خـالی              ترین حکومت   پاي مطلوب 

رغـم تمـام تـضادهاي        ترجیح مطلق بـورژوازي جهـانی علـی       . کند

ــی ــد، ایــن اســت کــه در  ا بــزرگ درون ــا یکــدیگر دارن ي کــه ب

از (صــورت اجبــار و لــزوم هزاربــار بــه تغییــر شــکل حکومــت  

جمهوري به سـلطنت، از جمهـوري دینـی بـه جمهـوري سـکولار               

اي   کـه در گوشـه      در این یا آن کشور کمک کنـد، تـا ایـن           ) …و

داري بـــه  از ســـرمایه(از خـــاك امیـــد تغییـــر نـــوع دولـــت 

هـاي مـردم رؤیـایی غیـر از رؤیـاي             برویـد و تـوده    ) سوسیالیستی
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امـا، از سـوي دیگـر،       . بـورژوایی در سـر بپروراننـد      » جهان آزاد «

کنـد    هاي بزرگی که خـود ایـن سیـستم جهـانی تولیـد مـی                بحران

ــراهم   فرصــت هــایی را جهــت گســستن زنجیرهــاي امپریالیــسم ف

 .کند می

 

ویـژه در     توجه و تأکیـد بـر سـاختارهاي موجـود امپریالیـستی بـه             

ــورد  ــزشم ــوده  خی ــاي ت ــت    ه ــانی از اهمی ــوب جه اي در جن

مـــوانعی ســـاختاري کـــه . اي برخـــوردار اســـت العـــاده فـــوق

تــرین  ســازوکارهاي سیــستم امپریالیــستی عمومــاً در برابــر اولیــه

خـودي    بـه   طـور خـود     جهانی قـرار داده، بـه       هاي جنوب     حقوق توده 

ــوهم را   ــن ت ــوده –ای ــین ت ــستره   در ب ــا و گ ي عظیمــی از  ه

کنـد کـه اگـر شـکل حکومـت را تغییـر                پمپاژ می  –روشنفکران  

اجتمـاعی دسـت یابنـد کـه        -توانند به ساختارهاي سیاسـی      دهند می 

ــال« ــدگی نرم ــستی را  » زن ــشورهاي امپریالی ــتانداردهاي ک ــا اس ب

ي   مــستقل از حقنــه –ایــن ایــدئولوژي  . کنــد ممکــن مــی 

ــست ــاعته بی ــار س ــانه  وچه ــا، آکــادمی ي رس ــنفکران  ه ــا و روش ه

خـودي از خـاك        بـه صـورت خـود بـه        –یان راست   ارگانیک جر 
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جـا خـتم      امـا مـسئله بـه ایـن       . زنـد   روابط جهانیِ موجود جوانه مـی     

 .شود نمی

 

ي رایـج ایـن گـرایش در کـشورهاي جنـوب جهــانی، روي       سـکه 

اي اسـت     گیـري   روي دیگـر ایـن گـرایش، جهـت        . دیگر نیز دارد  

 -هــاي سیاســی کــه بــر مبنــاي آن بــه منظــور مقابلــه بــا دخالــت

ــه    ــستن ب ــل ج ــستی، توس ــشور امپریالی ــا آن ک ــن ی ــصادي ای اقت

ــی   ــاعی داخلـ ــاي ارتجـ ــاوتی از  ( نیروهـ ــسیون متفـ و فراکـ

از قـضا خـود ایـن نیروهـاي         . شـود   تقویت مـی  ) »بورژوازي ملی «

. ارتجــاع داخلــی متحــدان کــشورهاي امپریالیــستی رقیــب هــستند

گیـري دوم     هاي اخیـر شـاهد بـودیم، ایـن جهـت            که در سال    چنان

ضــد «خــود را » تئــوري امپریالیــسم«بــا فهمــی کژدیــسه از کــه 

کند بـه سیاسـت عمیقـاً ارتجـاعی موسـوم             معرفی می » امپریالیست

 .ختم شده است» محور مقاومت«به 

 

هـاي مختلـف،      بسته بـه تحـولات و بـسترهاي تـاریخی در بزنگـاه            

هـاي    خـودي در بـین تـوده        بـه   این یا آن گرایش به صـورت خـود        
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ي مهـم     نکتـه . شـود   جنوب جهانی غالـب مـی     تحت ستم کشورهاي    

امــا، درك ایــن مــسأله اســت کــه خــود ســامان و نظــم سیــستم  

ــن     ــضادهایش ای ــسیمات و ت ــام تق ــا تم ــانی، ب ــستی جه امپریالی

 .کند توهمات را تزریق و تقویت می

 

ي تحلیـل، تبلیـغ، تـرویج و          به ایـن لحـاظ، خـالی کـردن عرصـه          

 واگــذار کــردن :انــداز کمونیــستی، تنهــا یــک معنــی دارد چــشم

اي بــه رهبــري ایــدئولوژیک سیاســی  هــاي تــوده رهبــري خیــزش

 .طبقات مسلط

 

هـاي مـاهوي رهبـري کمونیـستی و           ي طبقاتی و تفـاوت      مبارزه. 4

 رهبري بورژوایی

 

اش بــراي رهبــري  ي مــسلط در مبــارزه مثابــه طبقــه بــورژوازي بــه

ــوده  ــدئولوژیک ت ــه  ای ــا مجموع ــرایط را در   ه ــا و ش اي از ابزاره

تـرین    هـاي بـورژوایی و مهـم        ترین ابزارش دولـت     مهم. یار دارد اخت

ــط اقتــصادي ــع .  اجتمــاعی مــستقر اســت-شــرایطش، رواب در واق
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بـراي حـضور، نیـازي ندارنـد کـه از قبـل             «هاي بورژوایی     سازمان

هـا بپیوندنـد      هـاي آن    خواهنـد بـه ایـده       هاي مردمی را که مـی       توده

ي تبلیـغ، اقنـاع       فـه وظی} موجـود {خود نظم اجتمـاعی     : متحد کنند 

 از قضا بـه همـین دلیـل اسـت           …شود  دار می   و جذب آنها را عهده    

ي  که یک حزب بورژوایی براي حـضور داشـتن نیـازي بـه آمـوزه          

علمی ندارد؛ تنهـا کـافی اسـت کـه مـضامین اساسـی ایـدئولوژي                

انـد را     هوادارانیکـه پیـشاپیش متقاعـد شـده       «مسلط را بپروراند تـا      

 )Althusser,2014, p. 255(»جذب کند

 

ــه  ــوع نکت ــن موض ــی از ای ــی را م ــرد  ي مهم ــتخراج ک ــوان اس : ت

هـاي مـاهوي      ي مـسلط تفـاوت      ي طبقـه      ها با مبـارزه     ي توده   مبارزه

ي  ي طبقــه هــا و کــارگران بــا مبــارزه تفــاوت مبــارزه تــوده. دارد

ي  منطـق مبـارزه  . مسلط تفاوتی خطـی، کمـی و ریاضـیاتی نیـست         

هـاي منطقـی       مـسلط از جـنس تقابـل       ي  ي طبقـه    ها با مبـارزه     توده

هـاي کمـی مخـالف در         نیست که دو وجـود واحـد را بـا علامـت           

ــد     ــرار ده ــدیگر ق ــر یک  ,A ;-A( (Althusser(+براب

1998(. 
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هــایی کــه  تفــاوت اساســی ایــن دو مبــارزه را امکانــات و ســلاح

ي   مبـارزه . کنـد   هـا ندارنـد تعیـین نمـی         ي مسلط دارد و تـوده       طبقه

ــه طبقــ ــه هطبقــاتی علی ــات متفــاوت بلکــه  ي مــسلط ن تنهــا امکان

اتکاهـاي    هـاي تـشکیلاتی، نقطـه       ها، مبناهـا، فـرم      ها، موقعیت   تاریخ

. هـاي ذهنـی و اهـداف اساسـاً متفـاوتی نیـز دارنـد                عینی، آمـوزه  

)Balibar,1974( 

 

شـود چنـین      غایت مهمی که از این بحـث اسـتخراج مـی            ي به   نتیجه

 ـ     که طبقه   رغم این   علی: است راي حفـظ سـیادت خـود و        ي مـسلط ب

هـاي ایـدئولوژیکی جهـت تنظـیم و           اش بـه شـناخت      اعمال رهبري 

مـدیریت در تحلیـل     . (هاي اجتمـاعی نیازمنـد اسـت        تثبیت شکاف 

شناســی اجتمــاعی جهــت کنتــرل آن و  هــاي آمــاري، آســیب داده

شناسـی بـورژوایی مثـل کـارکردگرایی و سـایر             روند مسلط جامعه  

اتکـاي    امـا مبنـا و نقطـه      ) یـن قبیـل   از ا » تئوریک«هاي    ایدئولوژي

ــه ــارزه  طبق ــري و مب ــسلط در رهب ــشاپیش   ي م ــبات پی اش مناس

 .هایی است که در اختیار دارد ها و سلاح موجود و دستگاه
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ي اصـلی رهبـري کمونیـستی را نـه            این در حالی است کـه هـسته       

کنـد و نـه       موجـود تعیـین مـی       خـودي و ازپـیش      به  ایدئولوژي خود 

ــاز  ــشکیل س ــاخت و ت ــف  مانس ــاي مختل ــا و نهاده ــري . ه رهب

بنـدي    تحلیـل صـورت   » آموزهاي علمـی  «کمونیستی بدون اتکا به     

ي بـدیل و تحلیـل        اجتماعی و تبیین علمـی امکـان تحقـق جامعـه            

بـدیلی کـه وضـع      . ها و موانـع مـسیر آن ممکـن نیـست            دشواري  

اش آن را     موجود امور بـا تمـام لـشکر نظـري و سـرکوب عملـی                

 .نمایاند طلوب می ناممکن و حتی نام

 

ــه   ــل طبق ــاهیمی مث ــلاژ مف ــی ک ــه معن ــستی، ب ــري کمونی ي  رهب

 نیـست و بـا تکـرار        …ي طبقـاتی و     کارگر، زحمتکـشان، مبـارزه    

ــل  ــده«شــعارهایی مث ــسم زن ــاد سوسیالی ــده«، »ب ــت  زن ــاد حکوم ب

هـا   تـوان غبارهـاي سـال     نمـی …و » بـاد برابـري    زنده«،  »شورایی

. هـا زدود     را از ذهـن تـوده      ي مـسلط    ي ایـدئولوژیک طبقـه      مبارزه

هـا و   بدون تحلیل نظـريِ موانـعِ عینـی و ذهنـی پـیش پـاي تـوده               

هـاي    ي محـدودیت    ي فعال نظـري و عملـی و اثبـات زنـده             مداخله

هـا   تـرین لایـه   هاي بورژوایی، و پیوند خوردن بـا مترقـی     سایر بدیل 



 1526 

هـا را جلـب       تـوان اعتمـاد اسـتراتژیک تـوده         و عناصر خیزش نمی   

 . را ارتقا دادو افق خیزش

 

 نگاهی کلی به فضاي خیزش: انحراف از بحث. 5

 

ــضاي     ــه ف ــذرا ب ــاهی گ ــواهیم نگ ــر بخ ــحیات، اگ ــن توض ــا ای ب

ــشان و در     ــبش درخ ــر جن ــاکم ب ــشات ح ــدئولوژیک و گرای ای

تـوان گفـت بـا توجـه بـه            طور کلی مـی     جریان کنونی بیندازیم؛ به   

هـاي   شرایط تاریخی جهانی، وضعیت مـساعدي بـراي ارتقـاي افـق           

ــود دارد ــه. آن وج ــون    غلب ــشی همچ ــعارهاي نویدبخ زن، «ي ش

» مرگ بر ستمگر، چـه شـاه باشـه چـه رهبـر            «و  » زندگی، آزادي 

هـایی وجـود      فقـدان . بندي مطلوبی را بـه وجـود آورده اسـت           قطب

هــاي  ســامانه. دارد، امــا از جــنس موانــع برطــرف نــشدنی نیــستند

ــذاري ــت اثرگ ــدئولوژیک حکوم ــراي بخــش ع ای ــان را ب ــیم ش ظ

پیـشروي، تعـرض و   . انـد  اند و نسبتاً فلـج شـده        ها از دست داده     توده

اي رســیده کــه تبلیغــات    آنتاگونیــسم جنــبش بــه مرحلــه    

ــه دســت از جــذب   ــن وهل ــت حــداقل در ای ــدئولوژیک حکوم ای
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اکثریت مطلـق مـردم معتـرض بـه تمـامی شـسته اسـت، تمـامی                 

 ـ هـا خبرگـزاري    هـا، رپورتاژهـاي خبـري ،یادداشـت       تحلیل   اي ه

هاي صـوتی کـه بـه بیـرون درز میدهنـد              وابسته به قدرت یا فایل      

نشان می دهـد کـه هـدف مطلـق تبلیغـات ایـدئولوژیک دولـت،                

و . هـاي مـرددش اسـت     ي خود و حفظ و اقنـاع پایـه            تثبیت هسته   

هـاي معتـرض برمـی       تا آنجایی که به نسبت این تبلیغات بـا تـوده            

 ـ      ب و وحـشت بـا   گردد، هدف حکومت دامـن زدن بـه فـضاي رع

ــوده   ــونین ت ــرکوب خ ــر س ــه ب ــور   تکی ــه منظ ــان، ب ــاي خیاب ه

نـد امـا    جلوگیري از پیوستن مردمی اسـت کـه بـا خیابـان همـدل          

رغـم سـرکوب      امـا حکومـت علـی       . انـد   هنوز به خیابان نپیوسـته      

اي کـه در کردسـتان و بلوچـستان رقـم             هاي خونینِ محاسبه شـده        

 ـ            ن زمینـه نیـز بـا مـوانعی         زده است، به خوبی مـی دانـد کـه در ای

تـوان گفـت کـه        بـه گـواه تـاریخ، بـه راحتـی مـی             . مواجه است 

اي کـه     شناسـد، امـا در وهلـه          سرکوب حکومـت سـرحدي نمـی        

هــاي همــراه و حتــی خنثــیِ پیــشین خــود را از  بــسیاري از پایــه 

ــد پــیش  دســت داده، نمــی  بینــی کنــد کــه افــزایش شــدت  توان

ر مـردم معتـرض مـی       سرکوب در مناطق خیزش حـصار تـرس دو        
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ي خشمِ مـردمِ تـاکنون بـه خیابـان نیامـده مـی        ها  کشد یا بر شعله   

 .افزاید 

 

هـاي سـرکوب مـشاهده نـشده اسـت،             تاکنون تَرَکی در دسـتگاه    

ي   اما این نکته به این معنـا نیـست کـه حکومـت در درون هـسته                  

با نگاه بـه روابـط داخلـی قـدرت، و فـاکتور             . قدرت تضادي ندارد  

ي مرکـزي   تـوان گفـت کـه هـسته           المللی مـی      روابط بین   گرفتن  

هـاي    اش بـه تـرك        حکومت به منظور اینکـه تـضادهاي درونـی          

درون دستگاه سرکوب رخنه نکنـد، همزمـان دو مـسیر مـوازي را              

اول مدیریت تضادهاي درونی بـا تمرکـز بخـشیدن بـه            . پیش برده 

ي قــدرت و مــسیر دوم کــه در ایــن وهلــه بــرایش عاجــل  هـسته  

هـر دوي   . هـاي مـردد موجـودش اسـت         شده، تمرکز بر حفظ پایه      

اي ضـرورت     تـر جنـبش تـوده         هاي خـشن      عوامل براي سرکوب    

 .دارند

 

الحـساب، جمهـوري اسـلامی بـا در دسـت داشـتن دسـتگاه                  علی  

اش، همچنـان تـوان       المللـی   دولت و بـا توجـه بـه پیونـدهاي بـین           
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ــردن دارد  ــت ک ــرکوب (حکوم ــر س ــه ب ــا تکی ــدتاً ب ــی )عم ؛ ول

ــت   ــر دس ــزش ب ــن خی ــه ای ــایی ک ــتگاه زنجیره ــاي دس ــاي  وپ ه

ــی   ــانور داخل ــدرت م ــدئولوژیک آن زده، ق ــه ای ــت  اش را ب غای

همـین امـر موجـب شـده کـه تحرکـات و             . محدود کـرده اسـت    

 .اش، جهت صادرات بحران، افزایش یابد مداخلات خارجی

 

اما در ارتباط بـا فـضاي ایـدئولوژیک جنـبش، روشـن اسـت کـه                 

 ـ  دئولوژیک مـسلط در جنـبش نفـی کامـل حکومـت و             گرایش ای

 ایــدئولوژیک مــرتبط بــه آن اســت امــا تــاکنون -روابــط سیاســی

اي معطـوف بـه دولـت آینـده اتخـاذ نکـرده               شـده   چارچوب تعیین 

  با ایـن وجـود بـدیهی اسـت کـه در غیـاب تحـرك بـدیل                 . است

سوسیالیستی، گرایش اساسی و غالـب خیـزش در ارتبـاط بـا نـوع               

ــده،   ــت آین ــک   دول ــکولار و دموکراتی ــت س ــه دول ــوف ب معط

طـور کـه گفتـیم، روابـط مـسلط سیـستم              همـان . بورژوایی اسـت  

خـودي ایـن گـرایش        بـه   داري امپریالیستی، به صورت خـود       سرمایه

ــوده ــین ت ــانی   را در ب ــوب جه ــتم کــشورهاي جن ــت س ــاي تح ه

زنـد کـه کـافی اسـت          کند و به ایـن تـوهم دامـن مـی            تقویت می 
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جهـان  «ي پیوندهایـشان بـا        نـد و رشـته    شکل حکومت را تغییر ده    

 .را تقویت کنند» آزاد

 

اي کـردن ایـن واقعیـت کـه      در این زمینه، طـرح، تحلیـل و تـوده         

ــکل ــب  ش ــاریخی عق ــري ت ــی   گی ــاختارهاي سیاس ــدگی س  –مان

اقتصادي کـشورهاي جنـوب جهـانی بـر بـستر تـضادهاي سیـستم            

همچنـین  . غایـت مهـم اسـت       جهانی ممکن و محقق شده است، بـه       

نهـایتی دارد کـه چـرا و          داختن به ایـن مـسئله نیـز اهمیـت بـی           پر

مانـدن سـاختارهاي جهـانی        چگونه بـه لحـاظ سـاختاري، بـا بـاقی          

ــستی، امکــان شــکل ــورژوایی  امپریالی ــري یــک دموکراســی ب گی

مــشابه کــشورهاي امپریالیــستی در کــشورهاي جنــوب » نرمــال«

 .جهانی اساساً ناممکن است

 

 ـ       بی رح مـسائلی از ایـن دسـت و بحـث       تردید کسانی هستند کـه ط

مـورد   هـاي کنـونی، بـی    هـاي کمونیـستی را در خیـزش     بر سر افق  

هـا    تـوده «: گفتارهـاي آشنایـشان را همـه از بـر هـستیم           . دانند  می

ــسم را     ــسم و کمونی ــر سوسیالی ــر س ــث ب ــذیرش بح ــادگی پ آم
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ــد ــث «، »ندارن ــن بح ــسم و    ای ــصول رمانتیسی ــی مح ــاي انتزاع ه

وسـط ایـن معرکـه      «،  »بـافی اسـت     خیال«،  »نوستالژي انقلابی است  

فقط اینا برن، فـضا بـراي تـنفس داشـته باشـیم، وقـت بـراي ایـن              

بـافی، ایـن      در مقابل بایـد بگـوییم کـه خیـال         . »شه  مباحث پیدا می  

اي از ایـن روابـط و    توهم است که فکر کنیم بـدون گسـست پایـه          

تـوان فـضایی بـراي تـنفس          هـاي بـورژوایی مـی       تن دادن به بدیل   

نـیم و انتزاعـی آن اسـت کـه گمـان کنـیم بـا توجـه بـه                    پیدا ک 

هـاي بـورژوایی،      ساختار امپریالیـستی، بـا بـسنده کـردن بـه افـق            

بگـذریم از ایـن کـه    . (اي را تـضمین کـرد   هاي پایه توان آزادي   می

هـا در     در بزنگاه کنـونی، همـان دسـتاوردهاي دموکراتیـک تـوده           

رو شــده  کــشورهاي امپریالیــستی هــم بــا تهدیــدهاي جــدي روبــه

است؛ به ترامپ در آمریکـا، ملـونی در ایتالیـا و لـوپن در فرانـسه                 

 ).بنگرید

 

کننـد امـر ممکـن صـرفاً همـان            انـد کـه گمـان مـی         اینان کسانی 

چـه تـا      چیزي است که هست و اتفاق افتـاده و چیـزي غیـر از آن              

ــست ــون رخ داده ممکــن نی ــین. (کن ــال فکــري و ) لن ــان انفع این

عـدم آمـادگی    « خیـزش را بـر گـردن         عملی خود در برابر مسائل    
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هـا آمـادگی      گوینـد تـوده     همینـانی کـه مـی     . اندازنـد   می» ها  توده

گفتنـد    انـد کـه مـی       ها را ندارنـد، دقیقـاً همانـانی         پذیرش این بحث  

بهتــر از همــه » مــردم«کــه خــود کــارگران، خــود زنــان، خــود 

» متواضـعانه «جا بـراي سـلب مـسئولیت از خـود             در یک . دانند  می

کنند، و در جـاي دیگـر، بـاز بـه همـان       ها اشاره می   توده به آگاهی 

هـا تکیـه      تـوده » ناآمـادگی «و  » ناآگـاهی «منظور، با نخـوت بـه       

 .کنند می

 

البته بدیهی است که فـضاي ذهنـی و ایـدئولوژیک جامعـه همیـشه          

ــق    ــذیرش اف ــستعد پ ــزان م ــک می ــه ی ــال ب ــه ح ــاي  و در هم ه

بـراي جوانـه    تردیـد مـساعدترین خـاك         اما بـی  . کمونیستی نیست 

هــاي خیــزش و  هــا لحظــه زدن بــدیل کمونیــسم در اذهــان تــوده

شــود،  اي کــه زمــان فــشرده مــی لحظــه. اي اســت خــروش تــوده

، ایــدئولوژي مــسلط بــه چــالش کــشیده »شــود امــروز فــردا مــی«

هــا  ي آینــده در بــین تــوده شــود، عناصــر ایــدئولوژي جامعــه مــی

ي مبـارزاتی   اش آبـستن هـزار تجربـه    یابـد و هـر لحظـه        عینیت می 

بـسته و     هـاي عمومـاً زنگـار       نیروهایی که خـود را بـه نـشان        . است

ــگ ــج     رن ــد رای ــان م ــا همچن ــه ام ــپ«ورو رفت ــی «، »چ آنت
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ــست ــست«، »کاپیتالیـــ ــست«، »انترناسیونالیـــ ، »سوسیالیـــ

جــا و اکنــون از  انــد، اگــر ایــن  مــزین کــرده…و» کمونیــست«

سـپس  هـاي واقعـی تحقـق سوسیالیـسم و            ها، موانع و فرصت     امکان

هـا سـخن نگوینـد، کـی و کجـا و بـا                ي کمونیستی با تـوده      جامعه

 خواهند، این مسائل را طرح کنند؟ که می

 

واقعیت تلخی است امـا تـصور مـشترك بـسیاري ایـن اسـت کـه                 

محل جاگیري و بـه اشـتراك گذاشـتن ایـن مفـاهیم و مـسائل نـه         

 هـاي آموزشـی   ها، که محافـل دوسـتانه و بنگـاه      خیابان و نه با توده    

با ایـن اوصـاف عجیـب نیـست کـه آن            . خصوصی و دولتی است   

خودشــان بهتــر از همــه (هــا  تقــدس توخــالی بخــشیدن بــه تــوده

آنهـا کـه ایـن      (عیـار آنهـا بینجامـد         به این تحقیـر تمـام     ) دانند  می

 ).فهمند مسائل را نمی

 

 –بــا بازگــشت بــه مــسائل جنــبش امــا بایــد تأکیــد کنــیم کــه  

 ـ      رغـم گـرایش     علی اتکـاي     نقطـه  -ر در خیـزش   هـاي متـضاد حاض

هـاي خیـزش، تـاکنون بـر انـرژي خـود              استوار و درخشان تـوده    
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هـاي خـارجی      بوده و گرایشی مبنی بـر دعـوت خیـزش از دولـت            

ــشده اســت  ــده ن ــه دی ــراي مداخل ــن . ب دســتاوردهاي درخــشان ای

ــون   ــا کن ــبش ت ــی (جن ــضاي سیاس ــونی ف ــاعی-دگرگ و ) اجتم

 ـ          پیشوري وپایـداري   شار مختلـف بـا     اش بـا مـشارکت از پـایین اق

ویـژه سـنندج،      کردسـتان، بـه   . (پیشتازي زنان رقـم خـورده اسـت       

ــشگاه ــین برخــی دان هــا و مــدارس در روشــن نگــاه  ســقز، همچن

ــرروزه  ــتن ه ــرده    ي داش ــا ک ــی ایف ــش مهم ــزش نق ــد  خی ) ان

ــه ــدي لای ــاعی حاضــر در صــحنه  بن ــف اجتم ــاي مختل ــرد،  ه ي نب

 طبقـات را    کننـد و دیگـر اقـشار و         مقاومت و مبارزه را تکثیر مـی      

عـلاوه بـر ابتکـارات و خلاقیـت         . کننـد   به همرزمـی دعـوت مـی      

نـشان مبـارزات      و خـصلت    (هاي مبارزاتی درخشانی کـه شـاهدیم          

ي نیــروي جنــبش بــه شــهرها و  نفــوذ گــسترده ) اي اســت تــوده 

کـه در هـیچ یـک از خیـزش          (روستاهاي به لحاظ جمعیتـی خـرد        

اي   کننـده     ور تعیـین    فـاکت ) انـد   اي اخیـر فعـال نبـوده          هاي تـوده      

است که سـرکوب جنـبش را بـراي نیـروي سـرکوب بـه شـدت                 

 .کند و مانع از تمرکز نیروهایش خواهد شد پردردسر می 
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این نکته یعنـی پیـشروي جنـبش بـا توسـل بـه نیـروي خـودش،                  

اتکایی اسـت کـه هـر اهرمـی جهـت             ترین و استوارترین نقطه     مهم

کـم    دیـدن یـا دسـت     ن. ارتقاي جنـبش بایـد بـر آن قـرار بگیـرد           

ــري در      ــی و حاض ــدئولوژیکی واقع ــر ای ــین عناص ــرفتن چن گ

ــه ــبش، نطف ــود دارد  جن ــی را در دل خ ــات سیاس ــام انحراف . ي تم

بنــدي ذهنــی و عینــی مــساعدي کــه ایــن  تــوجهی بــه قطــب بــی

هـاي قـدرت       کـردن بـه شـکاف         زنـد، و بـسنده        موضوع رقم می  

سـاختارا و   ي تئوریـک و سیاسـی را          هاي مسلط هرگونـه مداخلـه         

مبـارزه بـراي هـدف      . دهـد   لاجرم بـه جانـب ارتجـاع سـوق مـی            

هـا    انقلاب کمونیـستی تنهـا در همـین بـستر خطـرات و فرصـت                

 .یابد جریان می 

 

 اگر این موضوع را در بـستر تحلیـل نظـري پیـشین قـرار دهـیم،                 

هـاي   زمـین و افـق  : جدي بودن خطر را بهتـر درك خـواهیم کـرد       

گـذارد و     یک فـضاي خـالی بـاقی نمـی        ایدئولوژیک هیچ خیزشی،    

ــه ــروي سیاســی نمــی  منتظــر مداخل ــا آن نی ــن ی ــد ي ای تمــام . مان

ــه ــده   عرص ــصرف ش ــشاپیش ت ــدئولوژیک پی ــاي ای ــر  ه ــد، اگ ان

ها بـا تکیـه بـر عناصـر پیـشرو جنـبش، تـلاش نکننـد               کمونیست
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ها را رهبري و افق جنـبش را ارتقـا دهنـد، ایـدئولوژي مـسلط              توده

در هر صـورت بـه قیمـت هـدر دادن ایثـار و              به این یا آن طریق،      

بنـدي    هـا تمـام عناصـر مترقـی را در جهـت بـازپیکر               خون تـوده  

فرامــوش نکنــیم، دقیقــاً در لحظــه . کنــد قــدرت خــود ادغــام مــی

شناسـی و اسـاتید       هـاي شـرق     گله مـدیران ایرانـی پژوهـشکده        گله

هاي مطالعـات زنـان و خاورمیانـه در اروپـا و آمریکـا، از                 دانشکده

ــوزگی  دول ــارجی دری ــی« خ ــی» دموکراس ــال   م ــد و در ح کنن

ي دیگـري     از طـرف دیگـر، دسـته      . انـد   زنی برسر خون خیابان     چانه

ــد   ــاي جدی ــان در حــال طراحــی تزه ــت«از همین » محــور مقاوم

 . هستند هاي حاکمیت جهت شستن خون از سازوبرگ

 

 کـه  –هـاي حـاکم بـر خیـزش      وانگهی، یکی دیگر از مهمترین تم 

ــ ــی ه ــدان فرع ــست چن ــال  –م نی ــان راســت در ح ــام جری  و تم

کوبیدن بر کوس و دمیدن بـر کرنـاي آن اسـت، مـضمون وطـن                

ایـن مـضمون، مـضمون اصـلی نیـست، امـا فـراز و               . و میهن است  

. ي آن بیفزایـد     توانـد بـر غلبـه       بینی ناپـذیر آن مـی       فرودهاي پیش 

توانـد   اي اسـت کـه مـی    تـرین قـوه    ایدئولوژي وطن و مـیهن مهـم      

درسـت اسـت کـه در       . هاي ارتجـاعی بـاز کنـد         بدیل فضا را براي  
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حین خیزش شـاهد اتحادهـاي نویدبخـشی بـین ملـل تحـت سـتم                

اما برخلاف تصور برخـی، آنچـه زمـین ایـن اتحـاد             . بوده و هستیم  

ــاختار   ــی س ــضا نف ــست، بلکــه از ق ــن نی ــه وجــود آورده وط را ب

 .شود گري است که اکنون وطن نامیده می سرکوب

 

زن، زنـدگی،   «تـرین جـزء شـعار         ر و مترقـی   ترین عنـص     اگر مهم 

ــه» آزادي ــر   در زمین ــزش اخی ــرف،  » زن«ي خی ــت؛ از آن ط اس

مـرد، مـیهن،    «ترین عنصر و خطرناك تـرین جـزء شـعار             ارتجاعی

بـاز در بـستر خیـزش اخیـر؛ نـه جفـت مقابـل آن یعنـی                  » آبادي

تــنِ هــیچ وطنــی تــاکنون، تــاب . اســت» مــیهن«، بلکــه »مــرد«

. وطـن همتـاي نرینگـی اسـت       . را نداشـته  » نهپیراهن زنا «پوشیدن  

 .تاریخ وطن تاریخ سبیل است. سبیل سراغ نداریم میهن بی

 

چـرا کـه   : تـرین عنـصر شـعار مـذکور اسـت      گـوییم زن مهـم     می

ــه   ــاري ن ــاب اجب ــه حج ــورش علی ــدئولوژیک   ش ــب ای ــا قل تنه

ي سـتم بـر زنـان،     دهـد، بلکـه مـسئله      تئوکراسی را هدف قرار مـی     

ي   هـاي مترقـی چهـار گوشـه          خیزش بـا تـوده     بسترهاي پیوند این  
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کند که به انحـاي گونـاگون سـتم بـر زنـان را                جهانی را فراهم می   

همین بـستر جهـانی بیـشترین تـأثیر را در انعکـاس             (تشدید کرده   

 ).ي صداي خیزش حال حاضر داشته است نسبتا گسترده

 

: خطرنـاك تـرین عنـصر شـعار مـذکور اسـت           » میهن«گوییم    می

. کنـد   هـاي ایـن جنـبش را شـدیداً محـدود مـی              فـق وطن و میهن ا   

ــناخت    ــنس ش ــدئولوژي از ج ــیم، ای ــن گفت ــیش از ای ــه؟ پ چگون

کـه بـه روابـط اجتمـاعی        » اشـاراتی «صحیح یا غلط نیست، اما بـا        

توانـد امکانـاتی را بـراي پیونـدخوردن یـا پـذیرش               بدیل دارد، می  

ي ایـدئولوژي وطـن    سـلطه . شناخت درست یا غلط باز فـراهم کنـد     

چنـان کـه    . کنـد   ها را محـدود مـی       هاي شناختی توده     خیزش افق  بر

هــاي موجــود از حکــومتی  گــویی تمــامی ســتم، ادبــار و اســتثمار

کـافی اسـت اینهـا    . گیرد که چنین وطنـی سـاخته اسـت     نشأت می 

ایـدئولوژي وطـن و     . »ایـن وطـن دوبـاره وطـن شـود         «بروند تـا    

کـان وجـود   اي کـه شـروط ام       میهن، بسترِ تضادهايِ سیستمِ جهـانی     

بعـلاوه، وطـن و     . کنـد   کلـی حـذف مـی       چنین حکومتی بوده را به    

خـودي بـا موضـوع تمامیـت ارضـی،        میهن، با گره خوردن خودبـه     

را در خـود    » حق تعیین سرنوشـت ملـل تحـت سـتم تـا جـدایی             «
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از «تـوان در شـعار        وضـوح مـی     ایـن مـسئله را بـه      . کنـد   خفه مـی  

» نم فـداي ایـران    از کردسـتان تـا تهـران، جـا        / زاهدان تـا تهـران    

شعاري کـه حـق تعیـین سرنوشـت ملـل را تاجـایی              . مشاهده کرد 

کـه ذیـل تمامیـت ارضـی ایـران قـرار            ) پـذیرد؟   مـی (پـذیرد     می

تـرین    تـرین اتـصالات را بـا ارتجـاعی          مـیهن مطلـوب   . گرفته باشد 

رنـگ بـر فـضاي جنـبش      اگـر پـرچم سـه   . کند ها تضمین می    بدیل

مـستعد پـذیرش شـیر زخمـی     ي سـفید آن همیـشه    غلبه یابد، زمینه 

ــلطنت   ــار س ــید ت ــدن خورش ــاع و برآم ــشروطه، (ارتج ــه، م مطلق

در ایـن زمینـه، یـک دم نبایـد در           . اسـت ) …مطلقه، موقت و      نیمه

هــاي  اقلیــت«و نــه (در ایــران » ســتم ملــل تحــت«مــورد حقــوق 

ــد) »اتنیکــی ــاه آم ــدیل. کوت ــتن، ب ــیش گذاش ــسم  پ  انترناسیونالی

شناختن حقوق ملـل تحـت سـتم تـا          سوسیالیستی، بدون به رسمیت     

 .جدایی، لفاظی است

 

هـاي مـادي پیونـد انترناسیونالیـستی          زمینـه » زن«به طور کلی اگر     

» مـیهن «دهـد،     هاي منطقه و جهان را گـسترش مـی          خیزش با توده  

 .کند این پیوندهاي انترناسیونالیستی را به کل منقطع می
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 »چه باید کرد؟«ي سازماندهی و پرسش  مسئله. 6

 

اینهـا  ! درسـت اسـت   . هـا درسـت     ي ایـن    ممکن است بگوییم، همه   

هـا درسـت    ي ایـن   همـه . هـا هـم فرصـت       انـد و آن یکـی       خطرات

بایــد ایــدئولوژي کمونیــستی را تبلیــغ و علــم بنیانگــذاري ! اســت

امـا اکنـون در غیـاب سـازمان         . شده توسط مارکس را ترویج کرد     

 پرسـش   و سازماندهی انقلابی متـشکل چـه بایـد کـرد؟ ایـن نیـز              

ــسله خیــزش. جدیــدي نیــست هــاي اخیــر پرســش  در ایــران، سل

ــد کــرد؟«ســازماندهی و  ــه» چــه بای ــه یکــی از پای تــرین  اي را ب

 .هاي اخیر تبدیل کرده است هايِ سال پرسش

 

هاسـت     چنـان کـه بـسیاري سـال          –تـوان گفـت       خیلی ساده مـی   

امــا ایــن نــه پاســخ » .ســازماندهی کنــیم«: -گوینــد گفتــه و مــی

ــه د  ــش ک ــت پرس ــش اس ــخ دم . ور زدن پرس ــر پاس ــتی  اگ دس

خــودي  بــه هــاي خــود نــاظر بــه ســازماندهی» ســازماندهی کنــیم«

معنـایی نـدارد، چـرا کـه        » سـازماندهی کنـیم   «ها است، کـه       توده
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ها بنا بـر تـاریخ و تجربیـات مبـارزاتی خـود در هـر منطقـه،                    توده

. ســازند هـاي حــداقلی خـود را در جریـان مبــارزه مـی     سـازماندهی 

بایــستی نــاظر بــر » کنــیم«ین منطقــاً فراخــوان ســازماندهی بنــابرا

اي، سـاختن     گري بـراي ارتقـاء سـازماندهی حـداقلی تـوده              دخالت

انواع دیگـر سـازماندهی و تأسـیس شـکلی از سـازمان باشـد کـه                 

هـایی بلنـدتر از    تـر از همـه بـا افـق     تـر و مهـم     تر، گسترده   متشکل

یهی اسـت کـه ایـن    بـد (ها باشـد   خودي توده  هاي خودبه   سازماندهی

ــازماندهیِ  ــر«س ــارات و    » فرات ــر ابتک ــه ب ــه و تکی ــدون توج ب

 ).ها ممکن نیست هاي خود توده سازماندهی

 

بار اگرچه پاسخ مـا منطقـا بـه نظـر درسـت اسـت، امـا بـه                     اما این 

ایـم و همچنـان پرسـش بـه جـاي             لحاظ سیاسی چیز زیادي نگفتـه     

 ـ       خیزش پرسـش سـاده    . خود باقی است   در : تاي مطـرح کـرده اس

بـراي شـیفتگان خـودانگیختی      ( غیاب سازماندهی چه بایـد کـرد؟        

سـازماندهی  : پاسـخ ) البته همچنان این پرسـش طـرح نـشده اسـت          

 .باید کرد
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ي اصـلی پرسـش فـوق نـاظر بـه             این در حـالی اسـت کـه نکتـه         

شروط امکان سازماندهی است و نه خـود سـازماندهی کـه بـر سـر                

سـازماندهی  «ي کـه پاسـخ      ا  مـسئله . آن توافق ضـمنی وجـود دارد      

 .گذارد کل آن را مسکوت می به» کنیم

 

ــوري  ــیم« پاســخ ف ــازماندهی کن ــرایط » س ــاب ش و ســکوت درب

ــارزه  ــاکتیکی از مب ــشان درکــی پراگماتیــستی و ت ي  امکــان آن ن

هــا دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه ســازمان  طبقــاتی کــارگران و تــوده

 مبــارزه مثابــه یــک ابــزار جهــت اي را صــرفاً بــه ي تــوده مبــارزه

 .داند می

 

ي دولـت و      ایـن نگـاه تفـاوت مبـارزه       : تر بگـوییم    بگذارید روشن 

ــارزه طبقــه ــا مب ــوده ي مــسلط ب ــات  ي ت هــا را در ابزارهــا و امکان

و البتـه کـه تمـام       (اش سـاده و خطـی اسـت           منطق تحلیل . بیند  می

مـا ابـزار و     ) الـف ): هاي خطی، قسماً به حقایقی اشاره دارنـد         منطق

آنهـا  ) ب. خـوریم  زمان نداریم بنـابراین شکـست مـی    امکانات و سا  

) ج. شـوند   ابزار و امکانات و سـازمان دارنـد، بنـابراین پیـروز مـی             
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که پیـروز شـویم، نیـاز بـه ابـزار و امکانـات و                 در نتیجه براي این   

 .سازماندهی داریم

 

بندي از مسئله اگرچـه، همـانطور کـه گفتـیم، بـه               این گونه صورت  

 ـ  اختار تحلــیلش بــه لحــاظ نظــري    حقــایقی اشــاره دارد، سـ

ایـن  . کارکردگرایانه و غلط اسـت و بـه لحـاظ سیاسـی خطرنـاك         

نگــاه، زمــین مبــارزه را بــراي بــدترین اشــکال پراگماتیــسم بــاز  

ي مـسلط را      هـا بـا مبـارزات طبقـه         تفاوت مبارزات توده  . گذارد  می

بنـابراین راه   . دهـد   ي نهایی به ابزار و امکانـات تقلیـل مـی            در وهله 

منظـور بـه دسـت آوردن کمیـت           زنـی بـه     راي زدوبند و چانـه    را ب 

ایـن فهـم از     . کنـد   تر افراد، ابـزار و امکانـات فـراهم مـی            گسترده

هــاي پراگماتیــستی ابــزار،  اي ماننــد تمــامی فهــم ي تــوده مبــارزه

و در  . دانـد   سازمان و امکانات را مقدم بر خـط و افـق سیاسـی مـی              

شــان درون  و ادغــامهــا  نهایــت بــستر هــرز دادن مبــارزات تــوده

 .کند ي مسلط را فراهم می سیاست طبقه
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ــورد    ــالاتر در م ــث ب ــري بح ــایج نظ ــري«نت ــارزات «و » رهب مب

ي   مبــارزات طبقــه : را احــضار و یــادآوري کنــیم  » طبقــاتی

هــاي تحــت ســتم تــاریخ، زمینــه و      استثمارشــونده و تــوده 

ي مــسلط و مبــارزات آن  هــاي اساســاً متفــاوتی بــا طبقــه کیفیــت

هـاي تحـت سـتم        ي استثمارشـونده و تـوده       مبـارزات طبقـه   . دارند

ي مـسلط منهـاي امکانـات و ابزارهـاي دومـی                  ي طبقه   همان مبارزه 

 .)-A+_A(. نیست

ــواي آن   ــرم ســازماندهی و چــه در محت ــی چــه در ف ــارزات اول مب

ــه ــایز از طبق ــاً متم ــازوبرگ اساس ــسلط و س ــی ي م ــاي سیاس اش  ه

ش بــراي بــسیج نیــرو ي مــسلط و ســازوبرگ دولــت طبقــه. اســت

هـاي مبتنـی بـر روابـط ازپـیش موجـود              ها و عادت    براساس ارزش 

اش نیـازي بـه       استوار است؛ بنابراین براي حفـظ و تثبیـت رهبـري          

هاي علمی ندارد؛ ایـن در حـالی اسـت کـه رهبـري        تحلیل و آموزه  

هـاي تحـت سـتم بـراي         و سازماندهی مبـارزات پرولتاریـا و تـوده        

هـاي علـم انقـلاب        حلیـلِ طبقـاتی و آمـوزه      پیروزي بدون اتکا به ت    

 .ناممکن است
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چـه بایـد    «ي سـازماندهی و       با این مقدمات، بـار دیگـر بـه مـسئله          

 .بازگردیم» کرد؟

 

. ي چــه بایــد کــرد؟ جــدا نیــست ي ســازماندهی، از مــسئله مــسئله

ــت  ــی اس ــشی از دوم ــی بخ ــالعکس، اول ــصلی از . ب ــر در ف آلتوس

ي   حـت عنـوان مـسئله   ت )Que faire?(کتاب چه بایـد کـرد؟   

هـاي لنـین بـه ایـن            با اتکـا بـه تحلیـل      » چه باید کرد؟  «در  » چه«

هــاي اساســاً تــاکتیکی و  بــر خــلاف درك. پــردازد موضــوع مــی

اي کــه حــول ایــن پرســش شــکل گرفتــه، لنــین  کارکردگرایانــه

در یـک معنـاي     . اساساً نگاهی استراتژیک به ایـن پرسـش داشـت         

گیـري و     ي کمـک بـه جهـت      بـرا « : عام پرسش لنین چنـین بـود      

ــارزه ــازماندهی مب ــه س ــوده  ب ــارگري و ت ــاتی ک ــه  ي طبق ــا علی ه

 ,Althusser(» ي طبقـاتی بـورژوازي چـه بایـد کـرد؟      مبارزه

2018, p. 15(  آلتوســر بــه درســتی بــر ایــن تحلیــلِ لنــین

گیـري    جهـت )(Que(» چـه «ي    گـذارد کـه مـسئله       انگشت مـی  

، مقـدم اسـت     در ایـن پرسـش تـاریخی لنـین        ) سیاسی، خط سیاسی  

 ).سازماندهی) (Faire(»انجام دادن/ کردن«بر 
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تـک کلمـات را در ایـن پرسـش            آلتوسر معتقد است که باید تـک      

ــیم   ــرار ده ــق ق ــنجش دقی ــورد س ــاده م ــه  «. س ــک ب ــراي کم ب

اي  ي طبقـاتی کـارگري و تـوده     گیري و سـازماندهی مبـارزه       جهت

 ـ           بینیم که جهت    چه باید کرد؟ می    ر گیري یـا خـط سیاسـی مقـدم ب

معنـاي اعـلام تقـدم خـط سیاسـی            اي که بـه     نکته. سازماندهی است 

دهـی بـر      بر حزب، ساخت حزب و تقدم خط سیاسـی بـر سـازمان            

 ».مبناي خط سیاسی است

 

از تأکیــد بــر ایــن نکتــه نبایــد خــسته شــویم، کــه بــر هرگونــه  

. اي حــاکم اســت ســازماندهی، آگاهانــه و ناآگاهانــه خــط سیاســی

ن خنثـی نـداریم و از قـضا خـط سیاسـی             ي طبقاتی سازما    در جامعه 

ي تئــوري، اهــداف و  خــط سیاســی عــصاره(یـک ســازمان اســت  

هـاي سـازمانی      کـه فـرم   ) تاکتیک و استراتژي یک سازمان اسـت      

بـراي مثـال، سـازمانی کـه بـراي مبـارزات            . کنـد   آن را تعیین می   

ي اقتــصادي شــکل گرفتــه در ســاختار بــا ســازمانی کــه  روزمــره

. گیـرد از اسـاس متفـاوت اسـت          ی شـکل مـی    براي مبارزات انقلاب  
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هـا و اهـداف متفـاوتی را دنبـال            اندازها، ایـده    به این دلیل که چشم    

 .کند می

 

ي تقدم خط سیاسـی انقلابـی را بـر سـازمان انقلابـی در                 اگر مسئله 

ي   گیـریم کـه هـسته       بپذیریم، نتیجـه مـی    » چه باید کرد؟  «پرسش  

ــوده ــارزات ت ــه ســمت هــا اصــلی در رهبــري و جهــت دادن مب  ب

غایـت ضـروري      کـه خـود بـه     (انقلاب سوسیالیستی نه سازماندهی     

هـا و مفـاهیم علمـی و          ، بلکه خط سیاسی متکـی بـر آمـوزه         )است

ــارزه اســت  ــل مــشخص از شــرایط مــشخص مب ــار دیگــر . تحلی ب

هـا و    کنیم که ایـن مـسئله در مـورد مبـارزه، سـازمان              یادآوري می 

 .کند احزاب بورژوایی صدق نمی

 

گــوییم، مرادمــان  ز خــط سیاســی انقلابــی ســخن مــیامــا وقتــی ا

هـاي انتزاعـی، ولـو        اي از مفـاهیم و نـسبت        وجـه مجموعـه     هـیچ   به

خـط سیاسـیِ انقلابـی      . درست و به لحاظ مفهومی منـسجم، نیـست        

ها و مفـاهیم علمـی قـرار دارد، امـا بـه آن                بر مبناي تئوري، آموزه   

 پرتـاب  خـط سیاسـی انقلابـی صـرفاً چیـدمان و         . شـود     محدود نمی 
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هـاي انتزاعـی کلـی در مقابـل مبـارزات             ها، مفـاهیم و افـق       گزاره

بـالعکس خـط سیاسـی انقلابـی وقتـی تعـین پیـدا              . ها نیـست    توده

کند کـه در ارتبـاط، تمـاس و اصـطکاك مـداوم بـا مبـارزات                   می

ي علمـی، اسـتراتژي، تاکتیـک و          ها، با تکیه بر آمـوزه       جاري توده 

 .دهاي مشخص مبارزاتی ارائه ده افق

 

دهـی،    به ایـن ترتیـب در کنـار تقـدمِ خـط سیاسـی بـر سـازمان                 

تقـدم مبـارزات طبقـاتی      : توان از تقدم دیگري نیز سخن گفـت         می

بـه ایـن معنـا کـه خـط سیاسـی و تمـام               . اي بر خط سیاسی     و توده 

ــاهیمی کــه ســلاح ــه  مف ــی خــط و برنام ــاي تحلیل ــی را  ه ي سیاس

ــی ــی م  م ــا تحــولات واقع ــدام ب ــازند، در اصــطکاك م ــارزهس ي   ب

تمـامی علـوم ازجملـه    . (یابنـد  طبقاتی است که تعین و توسـعه مـی        

ــی  ــشرفت م ــلاب پی ــم انق ــسم و عل ــد مارکسی خــط سیاســی ) کنن

اي   ي طبقـاتی و تـوده         مجموع نظریات پیشینی و مـستقل از مبـارزه        

ــست ــده    «: نی ــشخص روح زن ــرایط م ــشخص از ش ــل م ي  تحلی

 )لنین(» مارکسیسم است
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اش در لحظـه      انقلابـی کـه جـاي خـالی       دهـی     غیاب بزرگ سازمان  

شـود، دلایـل      اي اخیـر احـساس مـی        هـاي تـوده     ي خیزش   به لحظه 

. تاریخی مادي خاص خود را دارد کـه محـل بحـث حاضـر نیـست               

کــم یکــی از اشــارات ایــن غیــاب؛ اشــاره بــه فقــدانی  امــا دســت

 .فقدان خط، تحلیل و در نتیجه افق کمونیستی: تر است بزرگ

 

 در مفـاهیم و تـاریخ علمـی کـه مـارکس             بدون رجوع و کنکـاش    

کنـون تکامـل نـاموزون خـود را طـی کـرده،               بنیان گذاشت و تـا    

هـاي    تـوان در مقابـل پرسـش        یعنی علم تاریخ، علـم انقـلاب، نمـی        

رفــت از وضــعیت را   جهــانی کنــونی راه بــرون-بزنگــاه تــاریخی

هــاي  بنــدي هــا و صــورت شناســایی کــرد و در هزارتــوي پاســخ

 . دلبخواهی گم خواهیم شدعمدتاً تصادفی و

 

ي مـؤثر     اي نـداریم کـه تـوان مداخلـه          الحساب، سازمان انقلابی    علی

بـدون چنـین سـازمانی پیـشبرد بخـش          . در اوضاع را داشـته باشـد      

دهـی انقـلاب فلـج        عظیمی از وظـایف عملـی مـرتبط بـه سـازمان           

امــا ســازمان انقلابــی بــدون ترســیم خــط و اســتراتژي . شــود مــی
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. توانـد شـکل بگیـرد       هـاي مـشخص نمـی       تحلیـل انقلاب بر مبناي    

ــط و    ــدقیق خ ــدون ت ــازمان، ب ــه س ــشیدن ب ــدس بخ ــد و تق تأکی

ي سیاسی، محکوم بـه انحـراف از مـسیر انقـلاب کمونیـستی                برنامه

هـا،    تـرین سـطحش، بـراي کمونیـست         سازمان در عالی  . خواهد بود 

ــراي افــق   ــارزه ب ــغ، تــرویج و مب ــزار اســتراتژیک تحلیــل، تبلی اب

 ـ  ت، و نـه پناهگـاهی بـراي بقـاي تـاکتیکی در مقابـل               انقلاب اس

به این معنا است کـه انقلابـی بـودن یـک سـازمان              . دشمن طبقاتی 

را نه برمبناي گـستردگی، مقبولیـت و یـا حتـی امکانـاتش بـراي                

اش   بسیج مردمـی کـه بـر مبنـاي خـط، برنامـه و تحلیـل سیاسـی                 

گیـري و خـط سیاسـی بـر           تقـدم جهـت   : بـار دیگـر   . ( سنجیم  می

 .)زماندهیسا

 

 گیري نتیجه

 

گیـري سـازمان و       چه گفتیم، شـرط امکـان اساسـی شـکل           بنابر آن 

ي انقلابــی  رهبــري انقلابــی وابــسته بــه تئــوري، تحلیــل و برنامــه

ي   است که خود ایـن عامـل اخیـر در ارتبـاط و بـر بـستر مبـارزه                  
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-در بــستر و متــأثر از بحــران سیاســی. اي اســت طبقــاتی و تــوده

نی امپریالیـستی، در ایـران مبـارزات گـسترده          اقتصادي سیستم جها  

اي در جریان است، امـا همچنـان فقـدان تحلیـل و               و درخشان توده  

شـود و در مجمـوع بـازوان          ي مؤثر انقلابی شدیداً حـس مـی         برنامه

 .همگی ما در این زمینه ضعیف است

 

تـوان    در این زمینه و صرفاً با توجه به فـضاي فکـري موجـود مـی               

هـاي    اي کـه موجـود اسـت، فرصـت          انع فکـري  رغم مو   گفت، علی 

 .مناسبی براي غلبه بر این ضعف نیز وجود دارد

 

بادهـاي ایـن    . خیـزش اخیـر خیلـی چیزهـا را تغییـر داده           : فرصت

بــسیاري از » کاربــست«خیــزش ســست بــودن و تزیینــی بــودن 

. ها و مفاهیم در فضاي فکـري حاضـر را بـرملا کـرده اسـت         تحلیل

هـاي مختلـف      هـاي اجتمـاعی، بخـش       تها و شکـس     عموماً پیروزي 

پیـشاپیش قـشرِ    . کنـد   توده را به اندیشه و بازاندیـشی ترغیـب مـی          

چـه بـه صـورت فـردي و چـه در            (ي متوسـط      توجهی از طبقه    قابل

هــا و  وجــود دارد کــه درگیــر کــار بــا ایــده) محافــل کتــابخوانی
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تحلیــل اســت؛ امیــد کــه بادهــاي ایــن خیــزش بــه بازاندیــشی و  

بیــشتر کــسانی کــه بــه نحــوي  ی هرچــه تحــرك فکــري و عملــ

امیـد کـه از بـین شـمار         . انـد یـاري رسـاند       درگیر تـلاش فکـري    

هـا هـستند شـمار هرچـه بیـشتري            تـوجهی کـه درگیـر ایـده         قابل

: برخیزند که به صداي خیابـان متعهـد باشـند؛ صـدایی کـه گفـت               

ضـروري  . خواهی انقلاب کنـی؟ امـروز، همـان فرداسـت           کی می «

 »ییر دهیماست همه چیز را تغ

 

اي   هـاي بـزرگ تـوده       هـاي خیـزش     تر از آن، یکی از برکـت        مهم

آن است که بخشی از فعـالان ولـو قلیـل جنـبش را بـه اندیـشیدن                  

. دارد حــل و کنکــاش در مفــاهیم وامــی جــدي، بــه جــستجوي راه

هـاي    قلـه «مقدر نیست که مسیر پرسنگلاخ این جـستجو الزامـاً بـه             

نـه  (منتهـی شـود، امـا عمومـاً         ، علم انقـلاب،     )مارکس(» رفیع علم 

هــاي  هــاي جنــبش ي افــرادي کــه از خــلال کانــال تجربــه) تمامـاً 

حـل و درگیـر شـدن         وجـوي راه    صرافت جـست    بزرگ اجتماعی به  

افتنـد، وسـواس نظـري و تعهـد عملـی بیـشتري بـه                 با مفاهیم مـی   

 .هاي فهم و تغییر شرایط دارند اصول و بنیان 
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اي ضـروري    مفـاهیم و مـسائل پایـه      به لحاظ نظري، بـسیاري از       : موانع

جهت اندیشیدن به انقـلاب، بـدون وارسـی نقادانـه بـه حاشـیه رانـده                 

ــد شــده ــستی،  . ان ــاریخی جنــبش کمونی ــل ت ــه تحلی توجــه چنــدانی ب

ــود نــدارد      ــران و جهــان وج ــتاوردها و اشــتباهات آن در ای . دس

ي تمـام ایـن تجربیـات اسـت، یـا             مطالعـه   گرایش غالـب یـا رد بـی       

 .سازي از آن تجربیات است اسطوره) تر یگرایش فرع(

 

ي کنـونی از سـویی مـشوق           مـسلط در وهلـه      جریان و سـنت فکـري     

هـاي اجتمـاعی اسـت و از سـوي            اطلاق پیشینی مفـاهیم بـر واقعیـت       

بنــدي روایــات تــاریخی و اجتمــاعی  گرایــی، ســرهم دیگـر از تجربــه 

 ـ    ایـن . کنـد   هاي خام آماري استقبال می      ي تحلیل   علاوه  به ل ایـن   جـا مح

بحث نیست که چـرا و چگونـه آن سـنت بـه حاشـیه رانـده شـده و                    

انـد کـه      هـا موانـع نظـري       دیگري مسلط شده؛ اما به هر ترتیـب، ایـن         

تغییـر  . انـد   هـا مواجـه     ترین جویندگان راه رهـایی بـا آن         ویژه جوان   به

امیـد کـه تحـولات و    . طلبـد  قـدمی را مـی     این وضعیت مبارزان ثابـت    

نفـسی از   خیـر رقـم زده اسـت، نـسل تـازه     مسائل عینی کـه خیـزش ا   

) گـوییم   را مـی  » دختـران آفتـاب و رهـروان انقـلاب        «(این مبارزان   

ــه صــحنه ــرد تئوریــک بکــشاند ب ــد کــه در جــستجوي راه . ي نب امی
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هــر داوري برخاســته از نقــد «رهــایی بتــوانیم بــه تعبیــر مــارکس از 

ــی ــر  » علمـ ــیم و در برابـ ــتقبال کنـ ــیش«اسـ ــا داوري پـ و » هـ

را » آن مـرد بـزرگ فلورانـسی      «اي فضاي حـاکم سـخن       ه  کجی  دهن

 :سرلوحه قرار دهیم

 

 »خواهند بگویند راه خود را پی گیر و بگذار هر چه می«

 

 بار دیگر، چه باید کرد؟

 

هـاي مـشخص مبـارزاتی تعـین          این پرسشی است عام کـه در بزنگـاه        

پاسخ مشخص بـه ایـن پرسـش را تنهـا بـا تحلیـل         . کند  خاص پیدا می  

بـر بـستر    (ي مبـارزه      هاي متـضاد صـحنه      نیروها و گرایش  مشخص از   

، بـر اسـاس مفـاهیم بنیـادي تحلیـل طبقـاتی سـنت          )تضادهاي جهانی 

ي غیـاب     طـور عـام و در دوره        امـا بـه   . توان ارائـه داد     مارکسیستی می 

سازمان انقلابی کمونیستی که تـوان رهبـري جنـبش را داشـته باشـد،               

 : گفتتوان ي آنچه آمد، می با توجه به همه
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شــانس . گیــرد ســازمان و ســازماندهی انقلابــی در خــلأ شــکل نمــی 

کنـیم کـه      بزرگ همگی ما ایـن اسـت کـه در فـضایی تـنفس مـی                 

هـاي   اي بـزرگ و پرتـوانی جریـان دارد کـه پتانـسیل       جنبش تـوده   

و از  ( کنـیم     جنبشی که بـار دیگـر تأکیـد مـی           . انقلابی فراوانی دارد  

بـا تکیـه بـر صـرف تـوان و ابتکـار             ) تاکید بر آن نباید خـسته شـد       

هـاي خـونین      اي خودش بـیش از دو مـاه، در مقابـل سـرکوب                توده  

بــه لحــاظ عینــی ایــن . دوام آورده و تــاکنون متوقــف نــشده اســت

مهمترین و مساعدترین عاملی اسـت کـه مـا بخـت تـصادم بـا آن و                  

امـا، غیـاب بـزرگ سـازماندهی انقلابـی          . ایم  شرکت در آن را داشته      

هاي مستمر و جـدي بـراي رفـع فقـدان تحلیـل و ترسـیم                  لاشبدون ت 

ــد    ــد ش ــرف نخواه ــی برط ــق انقلاب ــسته. اف ــري   ه ــلی رهب ي اص

کمونیستی، متکی بر تحلیل علمـی مـسیر و موانـع راه انقـلاب اسـت؛                

 .چه با سازمان، چه بی سازمان

 

( امـا بـدون اولـی       . بـراي پیـروزي ضـروري اسـت       ) سازمان(دومی  

ومی بـه هـر کـار بیایـد، بـه کـار انقـلاب               د) رهبري فکري و علمی   

 .کمونیستی نخواهد آمد
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 !گرایانه واپس» انقلاب در انقلاب«

 بهزاد کریمی

 

از »  آزادي – زنـدگی    –زن  «طی دو مـاه گذشـته جنـبش انقلابـی           

ــی ــورد بررس ــف م ــاي مختل ــه  زوای ــن زمین ــه و در ای ــرار گرفت  ق

ی نیـز در    سـیدجواد طباطبـای   . هاي متفاوتی طرح شده اسـت       دیدگاه

» انقـلاب ملـی در انقـلاب اسـلامی     « فصلی بـا عنـوان       14نوشتاري  

 و ایـن جنـبش انقلابـی را           به ابراز نظر پیرامـون موضـوع پرداختـه        

شـهري معرفـی کـرده اسـت؛ تـزي کـه           ي حقانیت تز ایـران      نشانه

 .اند ایشان از دیرباز به دفاع از آن شهره

 

 ـ       یادداشت حاضر به نقد نوشـته      ر چیـستی جنـبش     ي ایـشان مبنـی ب

شــهري نــاظر بــر آن  و دیــدگاه ایــران»  آزادي– زنــدگی –زن «

ــصاص دارد و ــگري   اختـ ــه پرخاشـ ــد کـ ــر   امیـ ــاي اثـ  51هـ

شان نسبت به هـر نظـر متفـاوت، نتوانـد بـر مـتن سـخن                   اي  صفحه

به ایشان فقط بایـد یـادآوري کـرد کـه اگـر             . حاضر تأثیر بگذارد  
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 نیـز در جـاي خـود،        کـارگیري زبـان تیـز، و        هم هنگام نقد از بـه     

حـد و تحقیـر دیگـران امـا نـوعی             گریز نیست، بـروز تکبـر بـی       

 .گرفتاري است

 

 ي حرف آقاي طباطبایی  فشرده

 

انقــلاب در «ایــن مــدعی بــا یــاري گــرفتن از اصــطلاح معــروف 

رژي دبــره فرانــسوي و البتــه همــراه بــا یــک دل ســیر » انقــلاب

ــان    ــرفش را در هم ــل ح ــه او، اص ــی ب ــش سیاس ــفحه6فح ي   ص

ي همـان     ي بعـدي، بـسط یافتـه         صـفحه  45زنـد و      نخست اثر مـی   

دهـد کـه رژي دبـره،         درسـتی توضـیح مـی       ایشان در ابتدا به   . است

ي پـیش، در تـز         مـیلادي سـده    60ي    پرداز چپ انقلابی دهـه      نظریه

، شـرط موفقیـت انقـلاب را بـدواً در دسـت             »انقلاب در انقـلاب   «

تئــوریزه   کلاســیک زدن بــه انقــلاب در نگــاه پیــشینی از انقــلاب

 .خواند کرد و فرد انقلابی را به این فرا
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 اسـتنادي کـه صـرفاً شـکلی و        –مدعی با استناد به همین اصـطلاح        

نهـد تـا جنـبش انقلابـی           پـاي در گفتـار مـی       –! نه مضمونی است  

ــدگی –زن « ــلاب  »  آزادي– زنـ ــی انقـ ــی در نفـ  57را انقلابـ

ــد ــازه، کــه در روح » انقــلاب«یــک : تعریــف کن ــیم«ت ــه » ل ب

برخاسـته تـا بـه وضـعیت چهـار          » ضد ملی «شورش علیه آن جسم     

.  پایـان دهـد    57» انقـلاب کـور   «حاصـله از    » غیر طبیعی «ي    ا  دهه

» طبیعـی «تحولی که رسـالت دارد تـا دیگربـار وضـعیت تاریخـاً              

وضـعیت نیـز    . شـهري مـا را بازسـازي کنـد          ملت باسـتانی ایـران    

سـت، کـه از نظـر       ا» طبیعـی «رو بـراي ایـن کـشور امـري            ازاین

  ي تــاریخ ، سرشــته»طبیعــی«اســت و امــر » ذات«ایــشان، ایــران 

 !آن

 

 استدلال مدعی در اثبات مدعیات خود

 

» انقـلاب کهنـه   «بـه توصـیف     » انقـلاب تـازه   «ایشان براي تبیین    

 بـه صـورت   …» انقـلاب در انقـلاب  «»تـز : گوید گردد و می  برمی

ــه ــران  فاجع ــاري در ای ــد57ب ــق ش ــه، هم» موف ــزي ک ــد ؛ ت انن
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 فرانـسه و دیگـر       ي  ، سـاخته و پرداختـه     »مانـدگی   هاي عقب   نظریه«

بــود و » کــشورهایی هماننــد مــا«هــاي اســتعماري بــراي  قــدرت

جزئی از استراتژي همـان امپریالیـسم بـراي فلـک زدگـی             «چونان  

ي  همــه«و مجریــان آن نیــز، اپوزیــسیون شــاه شــامل » هــا ملــت

کـه تـصوري از ایـران        …]بـود [انـدیش     لوح و خیال    انقلابیان ساده 

هـاي    کبـري چیـدن     اسـتنتاج از صـغري    . »و منافع ملی آن نداشـتند     

انقـلاب  «توانـست   نمـی  «57رخـداد  :  این است کـه  این چنینی نیز  

 .»نباشد» ضد ملی] اسلامی[

 

زاي نهـاد     را نـه در تحمیـل درون      » ضـد ملـی   «پرداز که این      نظریه

هـا    زاي دشـمنی    ني بـرو      دین بر نهاد قدرت بلکه در علل و انگیـزه         

منـافع فرانـسه   «: رسـد کـه    جویـد بـه ایـن تحلیـل مـی           با ایران می  

و بـراي  » هـایی در منطقـه بیفتـد، کـه افتـاد           کرد اتفـاق    ایجاب می 

 عاملیـت کـسی چـون رژي          اجرایی شدن این برنامه هـم، نیـاز بـه         

ي ایـران را در گـوش خـانم میتـران             ي تجزیـه    دبره بود تا پـروژه    

ــه   ــشهور ب ــق «م ــادر خل ــردم ــران   (»  ک ــسوا میت ــسر فران هم

طرحـی کـه بنـا بـه خیـالات          ! بنـشاند ) جمهور سوسیالیـست    رئیس

» سـازمان ملـل متحـد   «ایشان، زمینه سازي آن نیـز از قبـل توسـط         
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در » رهنمودهاي چـپ افراطـی ماننـد ژان پـل سـارتر     «تحت تاثیر   

بـه منظـور    » هـاي بـدون کـشور       ملـت «اي هماننـد      وجود مـصوبه  

 !صورت گرفته بود» اورمیانهي خ برهم زدن نقشه«

 

بـا جنـبش    : نویـسد   ي نهایی مدعی چیست؟ طباطبـایی مـی         اما نتیجه 

بـرآب شـد    » انقلابیـان «هـاي     »یـاوه «هـا و      »بافتـه «ي    اخیر، همه 

در کـشوري اتفـاق     ] بهمـن [توانـستند ببیننـد انقـلاب         نمـی «چون  

و ایــن را » افتــاده اســت کــه یــک دولــت ملــی درازآهنــگ دارد

بایـست دیـر      ناپذیر، بـه نـاگزیر مـی      »ضد ملی «ور  دریابند که کش  

ــردد   ــود برگ ــل و ذات خ ــه اص ــخ ب ــل تناس ــابق اص ــا زود مط ! ی

ــیدن   ــا فرارس ــه، ب ــخی ک ــدگی –زن «تناس ــان »  آزادي– زن چون

» انقـلاب اسـلامی ضـدملی     «رود    ایـران، اینـک مـی     » انقلاب ملی «

» هـا   نـادان «سان برگشت تـاریخی خـود را بـه رخ             را بروبد و بدین   

تنبیــه دو «را در » انقــلاب در انقــلاب« آقــاي طباطبــایی، .بکــشد

ــذهبی   ــد م ــذهبی و ض ــف م ــه» طی ــاطر  ب ــدن  «خ ــب ش مرتک

کوشـش  «کند کـه نبـود مگـر          خلاصه می » شان  ترین اشتباه   بزرگ

. » خلــق–هــا بــه امــت  تــرین ملــت بــراي تبــدیل یکــی از کهــن
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، تولیـدي چـپ و چریـک        »خلـق « و    ، دسـتپخت شـریعتی    »امت«

 !فدایی

 

ي آن چیـزي اسـت کـه در           ي همـه    اي کـه آوردم جـوهره      چکیده

لـذا حـق اسـت اگـر بـسط          . ي اثر ایـشان بـسط یافتـه اسـت           بقیه

ــر   دادن هــاي ایــشان را حواشــی پنداشــت و نقــد اثــر مــدعی را ب

ي نقـد و بـراي تـسهیل انتقـال            اما در طلیعـه   . همین عصاره بنا کرد   

 ـ    ي  نظر به خواننـده مفیـد اسـت بگـویم کـه نقطـه              اي  عزیمـت آق

ملــت «طلبــی  هــاي ایــران، عظمــت طباطبــایی در تبیــین بغرنجــی

همـین هـم اسـت کـه        . شـهري اسـت     در خدمت تز ایران   » باستانی

خــاطر اصــرار ورزیــدن بــر صــحت نظــر  کــار ایــن مــدعی را بــه

نگــري و  بنیــادش بــه جاهــاي بــاریکی چــون توطئــه      بــی

بر همـین اسـاس، نیـاز اسـت تـا      .  کشد هاي ناگزیر می    پردازي  خیال

اي ولـو فـشرده         د تبیین ایشان از جنبش انقلابـی اخیـر بـا اشـاره            نق

 .شهري آغاز شود ي تز ایران شان درباره به دیدگاه محوري

 

 شهري و منشاء آن ایران
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نخست باید تصریح شود که واضع این تز نـه جنـاب مـدعی بلکـه                 

ي  در حقیقـــت گروهـــی از روشـــنفکران صـــدر و حـــین دوره

در بـرلین   » کـاوه «ي     حـول مجلـه    مشروطیت بودند کـه مشخـصاً     

این محفل متعلـق بـه صـد سـال پـیش، ناشـی از               . گرد آمده بودند  

ــه ــی در     دغدغ ــشتت سیاس ــی و ت ــدرت دولت ــه زوال ق ــسبت ب  ن

کشور، دنبال گفتمانی بود تا بـا پیـاده شـدنش در عمـل، ایـران از                 

در بـرد و      خـانی داخلـی جـان سـالم بـه           تهدیدات خـارجی و خـان     

ــست  ــاع از ه ــدرت دف ــدق ــویش بازیاب ــنفکران در . ی خ ــن روش ای

ي پیشامــشروطه و حــین آن،  گرایانــه تفکــرات ملــی ي پــاره ادامــه

هـاي اقتـدار ایـران          چاره را در پروراندن عناصـري از تـاریخ دوره         

هـاي    در مرکـز ایـن تـلاش      . گرایی ایرانی یافتنـد     و تولید روح ملی   

 شـهري بـود کـه بـا پـرورده شـدن در              فکري، احیاي عنصر ایـران    

ــدئولوژیکی     ــرچم ای ــز، پ ــران متمرک ــک ای ــدآیی ی ــمت پدی س

 . پهلوي به اجرا درآمد آمرانه برافراشت که توسط» تجدد«
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ي چهــاردهم  ایــن رویکــرد، نــوعی گــزینش بــود در آغــاز ســده

ورز از میـان آن       سـاز و سیاسـت        خورشیدي توسط گرایشی اندیـشه    

 انتخـاب هـم سـر     . هایی که نهضت مـشروطیت را شـکل داد          مؤلفه

ــر آن دیگــري از   اولویــت دادن و ارجحیــت قائــل شــدن یکــی ب

میان ایجاد و قـوام دولـت ملـی، حکومـت قـانون، آزادي و تجـدد              

ــود اش و   ایــن رویکــرد در حــد ظرفیــت و محــدودیت فکــري . ب

ــت ــایی از صــحنه واقعی ــسم   ه ــه، ناسیونالی ــی زمان ي گســستگی مل

بـا  تمرکزگرا را براي مدرن و توانمنـد کـردن کـشور برگزیـد و               

ــه    ــک ب ــاختار دموکراتی ــهروندي و س ــر آزادي ش ــتن از خی گذش

ــه ــال اتوریت ــد دنب ــاجی دوی ــم . ي ن ــی ه ــصلح«وقت ــاتور م » دیکت

 را در وجـود قزاقـی لایـق یافـت، خـود را در خـدمت                  خواسته  دل

 .تحکیم و تثبیت قدرت او قرار داد

 

ــران  ــز ای ــشرفت ت ــم    پی ــر روز ه ــه ه ــرایط ک ــهري در آن ش ش

نی بیــشتري بــه خــود گرفــت، آزادي باســتا-گــري آریــا ســتایش

 دولتـی    مثابـه   حاصل مشروطیت را قربانی هـدف احیـاي ایـران بـه           

داوري تـاریخ در قبـال چنـین        . ایستاده بـر روي پـاي خـود کـرد         

 –ي تأییـد    انتخابی، طبعاً و منطقاً قـضاوت اسـت از جـنس دوگانـه            
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کـه حتـی در همـان         شـهري، بـا آن      گرایی ایـران    این تمرکز ! انتقاد

 –یـک دولـت     «آمیـز و معیـوب        خـاطر بنیـان تحکـم        نیز به  زمان

در کـشوري داراي تنـوع ملـی و قـومی           »  یـک زبـان    –یک ملت   

آمیـز، امـا    شـدت تبعـیض     مظهر زور و دیکتـاتوري بـود و لـذا بـه           

امـا  . گرایی سیاسـی وقـت را هـم بـا خـود داشـت               توجیه مصلحت 

گیـرد کـه بخواهـد        ي دراماتیک بـه خـود مـی         جا جنبه   موضوع آن 

 خـواهم    گونـه کـه در ادامـه        همـان ! ر امروز ایـران پـرچم شـود       د

ــران ــن ای ــشانه  آورد، ای ــه ن ــی از هرگون ــهري ته ــع ش ــی  ي واق بین

گرایـی اسـت و       پراگماتیستی، رجعت بـه گذشـته و مبـین واپـس          

طلبــی ناسیونالیــستی نیــست و منــادي آن در  چیــزي جــز عظمــت

 .حال حاضر کسی نیست جز آقاي سیدجواد طباطبایی

 

 شهريِ مدعی ایراننوع 

 

جدا از تمـایلات و تعلقـات کـه انگیـزه و موجـب اصـلی مـدعی                  

براي در دست گرفتن این تز است، امـا ایـن نیـز بـود کـه ایـشان                   

ــه   ــه نظری ــود ب ــات خ ــی تحقیق ــصبیت«ي  ط ــن» ع ــدون  اب خل
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انـد و در الهـام     عربـی برخـورده  –شناس و اندیشمند اسـلامی        تاریخ

ــزوراز اوج  ــف رم ــصیت کاش ــن شخ ــدرتاز ای ــرود ق ــاي   و ف ه

انـد تـا دسـت بـه کـشف              شـده   بـر آن    » غیر صـحرا  «و  » صحرا«

  ي  در همـین مـسیر هـم بـالاخره گمـشده          . بزننـد » ي ایران   مسئله«

انـد کـه بنـا بـه          یافتـه   » شـهري   ایران«ي     خود را در مقوله     تئوریکی

دهنـد، ایـران از قـدیم         درکی که از ایـن مکـشوفه بـه دسـت مـی            

ي تــاریخی شــکل گرفتــه و  اي حافظــه ملــت بــوده، دار–دولــت 

نشت یافته از امپراتوري دیرینه، و نیـز برخـوردار از سـاروج ملـی               

مطـابق کـشف مـدعی، ایـران فقـط ظـرف           . به نـام زبـان فارسـی      

نیست که بیشتر به فکـر اصـلاح محتـوایی آن باشـیم، بلکـه آن را                 

باید مظروفی دانست بـا قـدمت باسـتانی و لـذا نـه صـرفاً اولویـت             

ر پیــشرفت و شــکوفایی، بلکــه خــود همچــون اولــویتی نخــست د

 .مطلق

 

ي اصـلی ذهـن جنـاب طباطبـایی، نـه دمـوکراتیزه               رو مشغله   ازاین

تـصادفی  . شدن ایـران بـل حفـظ تمرکزگرایـی مطلـق در آنـست             

ي گذشـته توسـط شـماري     هم نبود که این مدعی که طـی دو دهـه       

 ـ     بـاد مـی   » طلـب   اصلاح«از نشریات موسوم به      شنهاد شـد، تـا بـا پی
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رئیس دولت اصـلاحات در مـورد حتـی فدرالیـسمی بـسیار رقیـق               

تنـدي برآشـفت و گـرد و خـاك راه             مواجه شـد بـه      از نوع اداري  

ــداخت ــده   . ان ــسی نماین ــی یون ــدارد وقت ــب ن ــاي تعج ــاز ج ي  ب

کــه مــدعی از » امــور اقــوام«جمهــور ســابق روحــانی در  رئــیس

ز رمقـی ا    دست وي لـوح تقـدیر دریافـت کـرده بـود، طـرح بـی               

هـاي مـادري کـشور        ورزي در مـورد آمـوزش زبـان         نوعی انعطاف 

 ایـشان و همانندهایـشان برخاسـت و          به میـان کـشید، سروصـداي      

جنـاب مـدعی بـر ایـن بـود کـه میـدان              . گوش فلک را کر کرد    

هاي دیگر چیزي نیـست جـز تـضعیف زبـان فارسـی               دادن به زبان  

ن وحـدت   ایران و پیامـد آن نیـز بربـاد رفـت          » حبل المتین «چونان  

 !کشور

 

 ملـت نـوین     –ي عـام دولـت        البته این نکته که در واکاوي پدیـده       

در کشورهایی با تمدن قـدیم همچـون چـین، هندوسـتان و ایـران                

باید به قـدمت دولـت در آنهـا توجـه داشـت،               هاي آنها می    و مشابه 

ایـن  . اي است هم درست و هم نـه مخـتص جنـاب طباطبـایی               نکته

ي گذشــته پــیش   طــی چنــد دهــهي مهــم را دیگرانــی هــم نکتــه

ــشیده ــر    ک ــوع از ام ــتنتاجات متن ــدا از اس ــدمت« و ج ــران، » ق ای
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جملگی بر سر واقعی بـودن آن و فهـم الزامـات آن اشـتراك نظـر                 

 سـال پـیش طـی مجموعـه تزهـایی           20نگارنده نیز حدود    . اند  داشته

: ، بر همـین موضـوع تأکیـد کـرده بـود کـه          »مسئله ملی «پیرامون  

ت اما ملـت و دولـت در آن بـه معنـاي امـروزین،               ایران قدیم اس  «

پــس جــدال فکــري مــن و مــدعی همــشهري و . »واقعیتــی نــوین

ام، نه متوجه زیـر سـؤال بـردن قـدمت ایـران، بلکـه بـر             اي  محله  هم

یکـی ره   . بـر محمـل ملـی اسـت       » قـدمت «سر تبیین نو شدن این      

در امـروزه روز،    » قـدیم «برد که دموکراتیزاسـیون ایـن         به این می  

هـاي متنـوع در ایـران واحـد و بـه              ه تأمین برابر حقـوقی هویـت      ب

رســمیت شــناختن حــق شــهروندي در آنــست و دیگــري هرچــه 

 .بیشتر سفت و سخت کردن تمرکز گرایی در آن

 

در ایـران را کـه مـن بـا تـرم      » سـتم ملـی  «مدعی، اساسـاً وجـود     

کنم منکـر اسـت و ایـن واقعیـت محـرز در         بیان می » تبعیض ملی «

ي اســتعداد  همــه. شناســد از ســوي چــپ مــی» جعــل«کــشور را 

  اش هم تا امروز صرف سـتیز بـا برخاسـتگان علیـه تبعـیض                فکري

بعـلاوه، میـان ایـشان و    . شـود  بینیم که بیشتر هم مـی  ملی شده و می 

که زبان فارسـی همچـون زبـانی ارزشـمند و تاریخـاً               من بر سر این   
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اقتـصادي ایـن   پیونـدي ادبـی و سیاسـی و          و از سر اختیار مبناي هم     

مـشکل، سـتایش    . سرزمین بوده و اسـت اختلافـی در کـار نیـست           

 مـدعی    پرستی اسـت و نـه فقـط چـشم بـستن               این زبان در حد بت    

هـاي دیگـر در       بر صد سال سیاسـت سیـستماتیک سـرکوب زبـان          

هـا و جمهـوري اسـلامی، بلکـه           ها توسط پهلـوي     ایران چونان ناتنی  

از ســوي ایــشان و تأییــد افراطــی ایــن مــشی ضــد دموکراتیــک 

 .همانندهایش است

 

 »قدیم«التقاط در مفهوم 

 

ــی جــاري   ــبش انقلاب ــدعی از جن ــین م ــه تبی ــاز ب در . برگــردیم ب

یابـد    در مـشروطیت آدرس مـی     » قـدیم «جاهایی از نوشتار ایـشان،      

شـود کـه هـم جـا دارد            یاد مـی   57و از اصالت آن در برابر بلاي        

ي   مایـه   بـر درون  امـا وقتـی     . و هم به جـاي خـود ارزشـمند اسـت          

یـابیم کـه منظـور نظـر          شود درمـی    چنین ارجاعی مکث بیشتري می    

ــشان از  ــدیم«ای ــسیار    »ق ــران ب ــر از ای ــم س ــاز ه ــدیم«، ب » ق

شـود کـه اهمیـت جنـبش انقلابـی            سان معلوم می    بدین. آورد  درمی
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جاري براي ایشان نه در خـصلت بنیـادي آن کـه عبـارت باشـد از                 

ــا ســمت ــري صــ آزادي و جمهوریــت ب ریح جــایگزینی نظــام گی

کنــونی بــا ســاختاري ســکولار دموکراتیــک، بلکــه در شــیفتگی  

کـه    حـال آن  ! شـهري پسامـشروطیت     مدعی است نسبت بـه ایـران      

زنـد، جهـش صـد و         آنچه جنبش اخیر را با مـشروطیت گـره مـی          

ــست ســاله ــه بی ــه  ي دموکراتیــک جامع ــشروطیت ب ــران از م ي ای

شخـصاً بـه اسـلام      نـو بـودن ایـن جنـبش انقلابـی، م          . امروز است 

 اسـت و نـه برگـشت        57زدایـی سکولاریـستی از انقـلاب          سیاسی

ــران ــه ای ــر ! شــهري ایــران ب انقــلاب سکولاریــستی اســت در براب

» ضـد ملـی   «شـهري در برابـر        ایـران » ملـی «انقلاب اسلامی و نـه      

57! 

 

بـه سـود    »  آزادي – زنـدگی    –زن  «ایشان با مصادره بـه مطلـوب        

» ضـد ملـی   «در برابـر انقـلاب      » ملـی «شهري، آن را انقلابی       ایران

در وجـه مـسلط خـود     » بهمـن «با ایـن تعبیـر،      . کند   معرفی می  57

بــه رهبــري روحانیــت، نــه طغیــانی بــر مدرنیــسم و سکولاریــسم 

عمـدتاً هـم بـه تقـصیر چـپ          » ضد ملـی  «ي    آمرانه بلکه یک نقشه   

ایــن مواجهــه بــا واقعیــت بــه نفــع فکــر ! بــود» پرســت بیگانــه«
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خواهـد ببینـد کـه ملـی بـودن برآمـد              اقـع نمـی   شهري، در و    ایران

توانـد    اساساً سکولاریستی جاري در برابر نظـام اسـلامی، فقـط مـی            

برآمـدي  . ي ملـی باشـد   به دلیـل فراگیـري آن و بـروز در پیکـره           

ي مشروطیت، امـا در شـکل بـسیار متعـالی آن و نـه                 هم اگر ادامه  

ي جنـاب مـدعی،         سـخت مـورد علاقـه     » جعـل «که طبق اصطلاح    

 !  شهري از نوع خودساخته ر خدمت ایراند

 

ــی   ــبش انقلاب ــدگی –زن «جن ــه   »  آزادي– زن ــه علی ــه ک البت

 گزنـده اسـت؛ امـا از آن         57مشروعه دیگربـار برگـشته طـی آن         

ــی ــر هــم م ــس فرات ــشروطیت در . رود ب ــبش، ارتقــاي م ــن جن ای

ترین سطح دنیاي امروزین اسـت کـه ایـن چنـین تحـسین                پیشرفته

ارتقـاي مطلقـاً امـروزین مـشروطیت نـه          . ه است جهانی را برانگیخت  

ــت  ــسم عظم ــازي ناسیونالی ــه در بازس ــه  طلبان ــتانی موردعلاق ي باس

ــه  ــاي نظری ــه  آق ــه در مدرنیت ــرداز، بلک ــاي   پ ــانی در معن ي آرم

بنیـاد بـا تأکیـد      -ي ملتـی شـهروند      بودن و تکوین در چهـره       زمینی

ــت ــر آزادي اس ــرك. ب ــروي مح ــه نی ــست زن   آن در درج ي نخ

در آن ورود به سیاست، براي ایجـاد یـک زنـدگی امـن و               است و   

حـرف محـوري آن،     . ي دولت متـولی مقـررات خـدایی         بی مداخله 
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ــا  ــت» آزادي، آزادي، آآآزادي«همان ــی  . اس ــبش انقلاب ــن جن ای

ي   ي تاکیـد را بـر چهـره         خلاف نظـر آقـاي طباطبـایی کـه همـه          

اي گـذارد، نـه صـرفاً بـر         االله نـوري مـی      فضل» شیخ شهید «بنیادگرا  

تنبیـه الامـه و تنزیـه       «هـایی چـون        بلکـه رد التقـاط      نفی مشروعه 

نــه فقــط گــذر نقادانــه از ایــدئولوژي ! نــائینی نیــز اســت» الملــه

ــریعتی ــان  ش ــدس بازرگ ــا و مهن ــه از   ه ــد بلک ــپ منجم ــا و چ ه

تبیــین » قــدیم«نــو را بــا نگــاه ! هــم» شــهري ایــران«ایــدئولوژي 

 ! آب درنیاید؟ تراژدي از–تواند نماش کمیک  کردن، کی می

 

 برداشتی خودخواسته از این جنبش انقلابی

 

 علایـق جهـان    ̗این جنـبش، تعلـق بـه جهـان نـو دارد و نـه از آن                

گرچـه در سـطح     ! »ملـی «المللـی اسـت و نـه          کهن؛ از جنس بـین    

کنـد امـا در رهـایی از قیـود چـارچوب تنـگ ملـی                  ملی عمل می  

 ـ       پایـه   رو بی   هم ازاین . کند  پرواز می  را » ملـی «شـد     یتـر از ایـن نم

» ملـی «اگـر قـرار بـر تعریـف      . تعریف کـرد  » ضد ملی «در برابر   

ي خودبودگی باشـد، انقـلاب اسـلامی اتفاقـاً یـک انقـلاب                بر پایه 
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ــه  ــصریح کــه جنب ــن ت ــا ای ــود، ب ــی ب ضــد «ي شــدید  کــاملاً مل

نــه از آســمان آمــد و نــه . داشــت» ســتیزانه  غــرب–امپریالیــستی 

ــود توطئــه ــه در محــصول خــود ا. ي اجنبــی ب ــود البت ــن ملــت ب ی

ــر،    ــلاب فراگی ــن انق ــل ای ــضاتش و حاص ــز تناق ــکالاتش و نی اش

ــد  ــلامی «برآم ــست–اس ــر . » ناسیونالی ــن اگ ــه «ای ــشت ب بازگ

 سنتی اکثریتـی از ایـن ملـت نبـود پـس             –ملی  » خویشتن خویش 

بـه  » انقـلاب ضـد ملـی     «شـود دلبخـواهی در         را نمی  57چه بود؟   

بایـد   لـه بـیش از همـه مـی    توصیف نشست بلکـه و اتفاقـاً و از جم      

ســوز آن  ي اســتقلال هــستی گرایانــه در همــین خــصوصیت واپــس

 !نقد شود

 

هــاي  شــعف ایــشان از جنــبش انقلابــی، در اصــل نــه از نوجــویی

ــراي معنــی دادن خودخواســته  ســکولار دموکراتیــک  آن، بلکــه ب

ي فهـم از ملـت چونـان ذاتـی بـا جـوهري ثابـت و                   به آن بر پایه   

ــت ــت قداس ــه اس ــار   ا. گون ــشهري گرفت ــرق ایران ــدعی غ ــن م ی

سـهولت و سـرعت بـا اسـلام هـم راه            پرسـتی، بـه     ي ایـران    وسوسه

توانـد بـا      او مـی  ! او کنـار آیـد    » قـدیم «آید هرگاه که اسلام با        می

هـا در ایـران،       ایران اسلامی سر کند، امـا بـا تـأمین حقـوق ملیـت             
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دشــمنی هیــستریک مــدعی در ایــن زمینــه در شووینیــسم . هرگـز 

در تفکـرش، محـور ذات ایـران        . اش ریـشه دارد   »ریـایی قدمت آ «

 !است و نه نوع ایران و لذا تمرکزگرایی در آن، امري مقدس

 

 گرایی مدعی واپس

 

 –زن  «اي از جنـبش       پنـدارد کـه دارد وصـف تروتـازه          مدعی مـی  

کلـی در کهنگـی       کـه بـه     دهد، حـال آن     ارایه می »  آزادي –زندگی  

ا در جهـش آن سـوي فـردا         او عظمت ایـن جنـبش ر      ! برد  سر می   به

کنــد، بلکــه در احیــاي  و گــذر از دیــروز و پریــروز تفــسیر نمــی

پــرچم ایــن جنــبش را در نــام . جویـد  عظمـت دیــرین ایــران مــی 

خوانـد و بـر ایـن تکیـه نـدارد کـه ایـن                درشت سکولاریسم نمـی   

جنبش، سکولاریزاسـیون و دموکراتیزاسـیون ایـران را در ذهـن و             

اي اسـت منطبـق بـا جهـان       ي آن، مدرنیتـه      مایـه   رفتار دارد و درون   

اسـت منتهـی نـه      » روح هگلـی  «ي    ذهن مدعی، در سـیطره    . معاصر

آن کـه ذهـن فیلـسوف بـزرگ را در تـسخیر             » جهانی«در شکل   

 علیـه    ي پوشـیده در واکـنش ناسیونالیـستی         گونـه   داشت، بلکـه بـه    
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ــنعکس در  غــرب ــوري م ــران«مح ــهري ای ــرار .  اش »ش ــشان تک ای

شـان علیـه چـپ، صـرفاً نـه            تـوزي    و کینـه   هگلیسم راست اسـت   

هاي چپ بـومی مـا، کـه کـم هـم نیـست،                متوجه گیر و گرفتاري   

هـاي چـپ و از جملـه در           بلکه ابراز غضب است نسبت بـه هگلـی        

 .مارکس» اتوپیاي«حمله به 

 

اش بـه سـنت       بـستگی   کـار اسـت و دل       چنین ذهنی، از بنیاد محافظه    

پـیش مـدعی، بـدل      » سـنت «تمجید از اصـالت     . نیز تصادفی نیست  

تـر از تأکیـدات بـر لـزوم فهـم       به خوي وي شده و لذا بسی فرارفته  

ي   برخاسـته از همـین، تمـام مـسئله        . سنت براي درك رویـش نـو      

اسـت کـه بـه تعبیـر او اولـی       »  چپـی  –شـریعتی   «وي ایدئولوژي   

یـک کـرد و دومـی ایـدئولوژي را سـکویی         سنت دینی را ایدئولوژ   

ــا هــر ! علیــه ایــران ــا نفــس ایــدئولوژي ایــشان ب ایــدئولوژي و ب

شـهري خـود را در سـطح          کـه ایـران     ستیزد، فقط  هم براي ایـن        می

ایـشان از جایگـاه ایـدئولوگ راسـت ایـران،      . ایـدئولوژي برکـشد  

  اي  کنـد بلکـه بـه هـر وسـیله           فقط چپ و تـاریخ آن را نقـد نمـی          

بیهــوده نیــست کــه راســت . شــود تــا چــپ را بزنــد متوســل مــی

 ! آن هواي ایشان در دشمنی با چپ را دارد عاجتماعی از هر نو
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ي پیــشروانه و نونگرانــه  مــدعی، ابــداً جنبــه» انقــلاب در انقــلاب«

اسـت کـه جنـبش انقلابـی        »  قـدیم «وي مطلقـاً از جایگـاه       . ندارد

ــدگی –زن « ــی»  آزادي– زن ــد را م ــاً جدی ــتاید واقع ــشی . س ستای

 ـ          براي   شرفت، فرسایش آن، تـا بالنـدگی ایـن نوپدیـد در سـمت پی

ایـن  ! شـهري ایـشان دهـد       شـهري ایـران     جاي به برگـشت ویـران     

گرایـی مـدعی خـود را فقـط در بیگـانگی بـا روح جنـبش                   واپس

دهـد کـه آدمـی را دل بـسوزد و بـا تاسـف از                  جاري نـشان نمـی    

پردازي ایـشان در ایـن زمینـه، در پـی مـسخ               نظریه. کنارش بگذرد 

نبایـد  تـوان و   کردن ایـن جهـش نـو اسـت کـه از کنـارش نمـی          

گرایانـه مـدعی، آزمـون ورشکـستگی          شهري واپـس    ایران. گذشت

تـر از هـر وقـت و هـر جـاي دیگـر، در تعبیـر از                 خود را عریـان   

انقــلاب «یــا بــه قــول خــودش »  آزادي– زنــدگی –زن «همــین 

درسـت در   . شـود   دهـد و مـردود مـی        اسـت کـه پـس مـی       » ملی

ي شرایطی کـه برآمـد عمیقـاً آزادیخواهانـه و دموکراتیـک جـار             

بـر مـتن همبـستگی و تفـاهم         » ي ملـی    مـسئله «گشاید تـا      افق می 

 –درآیـد و راه حـل ملـی           ملی، از طلـسم شـدگی یـک قرنـی بـه           

افـق    خـاطر نگرانـی از چنـین        دموکراتیک بیابد، جنـاب مـدعی بـه       
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انـدرکار مـصادره بـه مطلـوب امـر ملـی              گشایی است کـه دسـت     

  .طلبی نیست این، جز ناهمبستگی براي عظمت. شود می
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 بدون انقلاب انقلابیون

 امین بزرگیان

 

ــانی   ــارچوب جه ــک چه ــا در ی ــصیان رادیکــال را تنه ــروزه ع ام

اگـر بخـواهیم هـر عـصیانی را بـه تنهـایی       . توان در نظر گرفت   می

 .ایم در نظر بگیریم، از همان ابتدا ماهیت آن را تحریف کرده

 مسئله خشونت و عصیان رادیکال/ هربرت مارکوزه 

 

ي انقلاب همپاي خود پدیـده انقـلاب شـاهد تغییـرات              تاریخِ نظریه 

آنچـه در ایـران و در تـاریخ متـأخر آن گذشـته           .  است  زیادي بوده 

انقـلاب  . است، رد پایی ماندگار در نظریـه انقـلاب گذاشـته اسـت            

پـردازان     و جنبش سـبز بـه طـور مـداوم مـورد ارجـاع نظریـه                ۵٧

ایـن مقالـه آن     ادعـاي اصـلی     . انـد   بوده و از آن بسیار سخن گفتـه       

انقـلاب جـاري و   «است که انقلاب متأخر در ایـران کـه در مقالـه       

هـاي مهمـی کـه از         بدان پرداختم، به دلیـل خـصلت      » قهر اجتماعی 
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ــروز داده اســت نتــایج بــسیار مهمــی در تئــوري انقــلاب   خــود ب

ام کــه چــرا جامعــه  در آن مقالــه اســتدلال کــرده. خواهــد داشــت

نقلابـی اسـت کـه از چنـدي         ایران درون یـک جنـبش اجتمـاعی ا        

اي مهـم از      لحظـه ) ژینـا امینـی   (پیش آغاز شـده و جنـبش مهـسا          

 .آشکار شدن این انقلاب است

 

پـردازان    اجتمـاعی بـا مـوج پـنجم نظریـه           امروزه در میـدان علـوم     

هـایی    روییم کـه پـس از بهـارعربی و طوفـان انقـلاب              انقلاب روبه 

 حیـرت فـرو     که در خاورمیانه و کـشورهاي اسـلامی جهـان را در           

بهـارعربی کـه بـسیاري ســرآغازش را    . بردنـد، بـه وجـود آمدنـد    

داننـد، باعـث شـد نظریـات           مـی  ٢٠٠٩جنبش سبز ایران در سـال       

هـاي متــوالی   ایـن انقـلاب  . انقـلاب تغییـرات مهمـی داشـته باشــد    

ــونس،     ــاتور را در ت ــش دیکت ــد، ش ــشور را درنوردیدن ــست ک بی

کردنـد، نخـست    مصر، لیبـی، یمـن، الجزایـر و سـودان سـرنگون             

وزیر لبنان ناگزیر به اسـتعفا شـد، در سـوریه و بحـرین بـه دلیـل                  

هـاي مـستقر منجـر بـه          هاي ایران و عربـستان از حکومـت         حمایت

تغییرات سیاسی نشدند و دولـت عـراق هـم انقلابـی را کـه در آن                 

بهـارعربی در تـونس و بـا        . برخاسته بود، به شدت سـرکوب کـرد       
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مـد بـوعزیزي، شـروع شـد و         فروش تونـسی، مح     خودسوزي دست 

. در مصر با قتل خالـد سـعید توسـط پلـیس در زنـدان اوج گرفـت                 

دانـیم   با وجود پیـروزي انقـلاب در برخـی کـشورهاي عربـی مـی         

کــه نتــایج مــدنظر انقلابیــون و مــردم یعنــی عــدالت اجتمــاعی و 

اي محقق نـشد؛ هـر چنـد تـا حـدي              طور رضایتمندانه   دموکراسی به 

ب بود امـا هنـوز تـا اکنـون دسـتاوردهاي            تونس در این امر کامیا    

انـدازهاي   ایـن رویـدادها چـشم   . انـد  انقلاب شکل باثباتی پیدا نکرده 

اي را براي نظریه انقلاب گشود که تحـت عنـوان مـوج پـنجم                 تازه

ادعاي این مقالـه آن اسـت کـه انقـلاب جـاري             . شود  از آن یاد می   

 قـرار  در ایران و بطور ویژه جنبش مهـسا هرچنـد ذیـل ایـن مـوج            

هـا و     توانـد تبـصره     گیرد، کـاملاً بـر آن منطبـق نیـست و مـی              می

 .اي را در تئوري انقلاب بگشاید اندازهاي تازه چشم

 

گـران سیاسـی      نکته محوري در این بررسـی آن اسـت کـه تحلیـل            

ها و مطبوعات معمولاً بـه خـصلت معاصـر بـودن جنـبش                در رسانه 

اي  وان پدیــدهتوجــه هــستند و آن را بــه عنــ جــاري در ایــران بــی

دهنـد در حـالی کـه         کاملاً ویژه و مجزا مـورد بررسـی قـرار مـی           

گـذرانیم همـواره در ارتبـاطی وثیـق بـا زمـان               آنچه ما از سر مـی     
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ــان موجــود و خــصلت( ــاي آن جه ــژه) ه ــر مکــان  و بطــور وی ت

کننـد    ها بـه مـا کمـک مـی          تئوري. است) خاورمیانه و شرایط آن   (

 .تر بتوانیم بشناسیممان را به که شرایط انضمامیِ ملی

 

 انقلاب در زمانه نولیبرال

 

ــامان    ــن پرســش س ــلاب در شــرایط معاصــر گــرد ای ــه انق  نظری

ــه مــی ــد کــه در زمان ــایی و   یاب ــا درون یــک نظــام معن اي کــه م

بـه  » قفـس آهنـین لیبرالیـسم     «تکنیکال با عناوین مختلفـی چـون        

بــه تعبیــر دیویــد هــاروي » نولیبرالیــسم«تعبیــر دانیــل ریتــر یــا 

از آن رو ایـن  . پیوندنـد  هـا چگونـه بـه وقـوع مـی           هستیم، انقـلاب  

مسئله اهمیت دارد که بنیـان و اسـاس جهـانی کـه در آن هـستیم                 

و ســازوکارهاي مــسلط بــر آن هــم از حیــث اقتــصاد سیاســی در 

هـاي مـدرن، انقـلاب        المللی و هم از حیـث ذهنیـت سـوژه           نظم بین 

اي نـاهمگون،     دیـده انقـلاب در نظـم نـوین اساسـاً پ         . زند  را پس می  

مـسئله محققـان متـأخر اجتمـاعی در         . شده است   منفی و حتی تقبیح   

این وضعیت این است کـه اگـر انقـلاب رخ دهـد چـه مختـصاتی                 
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اي مهــم در  دهــد؟ بهــارعربی لحظــه دارد و اساســاً چگونــه رخ مــی

پردازان را بـه ایـن سـو کـشاند کـه در               تاریخ سیاسی بود که نظریه    

ــسبت آ ــلاب و ن ــورد انق ــولیبرال ســخن  م ــان معاصــر ن ــا جه ن ب

در » انقـلاب «هـاي عربـی در جهـانی رخ داد کـه             انقـلاب . بگویند

اي بـه     اي نـاهمگون بـود، و ایـن رخـداد تکـاپوي تـازه               آن پدیده 

 .نظریه انقلاب بخشید

 

هـایی را     محققان اجتماعی براي ایـن مـوج جدیـد انقـلاب خـصلت            

 :مکنی اند که به مهمترین آنها اشاره می برشمرده

 

آمیزنـد،    هـاي مـسالمت     هـاي دوران معاصـر انقـلاب        انقـلاب ) یک

ــی   ــمرده م ــشروع ش ــارزاتی م ــه مب ــا ک ــن معن ــه ای ــه  ب ــوند ک ش

 .غیرمسلحانه باشند

 

ي زمــانی  اي فرایندمنــد کــه در یــک بــازه هــا پدیــده انقــلاب) دو

 .دهند طولانی رخ می
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چیـزي از گذشـته و رویـداد        : انقلاب همواره در حال تحـول اسـت       

کنـد و بـه       گیـرد، عناصـري جدیـد بـه آن اضـافه مـی              ی را می  قبل

ایـن فرایندمنـدي معمـولاً ایـن تـوهم          . شود  اي متجلی می    شکل تازه 

مـثلاً گسـستی وجـود      . رویـیم   کند که با گسستی روبـه       را ایجاد می  

ــی  ــه انقلاب ــین لحظ ــی   و لحظــه٨٨دارد ب ــا ٩٨ي انقلاب ــد ب ، و بع

ــه ــی  لحظ ــبش. ۴٠١ي انقلاب ــی از جن ــر فهم ــه از ه ــاعی ک  اجتم

هـاي اجتمـاعی و سیاسـی قبلـی بـدنبال             طریق نفی اعتبار از جنبش    

گیـرد دقیقـاً     تحلیل امر سیاسی موجود است چیزي کـه نادیـده مـی           

: همین نیرویی است که باعـث شـده جامعـه اکنـونی طغیـان کنـد               

هـر جنبـشی، معاصـر و در پاسـخ          . معاصر بودن جنـبش اجتمـاعی     

سـوژه مـدرن همـواره      . د اسـت  به نیروهـاي مـسلط در زمـان خـو         

بـه ایـن معنـا کـه تـاریخ را بـر اسـاس               . دارد» وسوسه تأسـیس  «

اکنــون را . کنــد ارزیــابی مــی) اکنــونیتش(زمــان و کــنش خــود 

فهمـد و ایـن حقیقـت را          مـی » معتبرتـرین «اي یگانـه و نیـز         لحظه

اسـت و نـه   » تـاریخی «ي امـروز نیـز       گیـرد کـه واقعـه       نادیده می 

ــو. وراي آن ــدرت اکن ــم  ق ــته و ه ــم گذش ن در آن اســت کــه ه

بایــد توجــه کــرد کــه مــا در فرآینــد . انــد آینــده در آن شــریک
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انقلاب با گسستی روبرو نیـستیم بلکـه در واقـع تحـولی را از سـر                 

 .دهد ایم که در خود انقلاب رخ می گذرانده

 

ــه ــلاب )  س ــأخر، انق ــا    در دوران مت ــسه ب ــی در مقای ــاي سیاس ه

بـه تعبیـر دیگـر بـه        . اري کردنـد  هاي اجتماعی رشـد بـسی       انقلاب

ي اقتـصادي و فرهنگـی،        شـده   سبب سـاختارهاي صـلب و جهـانی       

ــلاب ــم  انق ــسیار ک ــاعی ب ــاي اجتم ــده ه ــاب ش ــد ی ــور از . ان منظ

طور خلاصـه تغییـر طبقـه مـسلط و منظـور از               هاي سیاسی به    انقلاب

هــاي مــسلط  هــا و شــیوه هــاي اجتمــاعی تغییــر در ارزش انقــلاب

هاي عربـی هرچنـد حاکمـان تغییـر کردنـد             بدر تمام انقلا  . است

هـاي حکمرانـی تغییـر چنـدانی نکردنـد، و دقیقـاً همـین                 اما شیوه 

ــه آن را تحــت    ــشانده ک ــن داوري ک ــه ای ــسیاري را ب موضــوع ب

 .شناسیم می» ناکامی بهارعربی«عنوان 

 

ــد از انترناسیونالیــسم را  انقــلاب) چهــار ــوعی جدی هــاي معاصــر ن

-هـا محـدود بـه دولـت          که ایـن انقـلاب     بدین معنا . اند  ظاهر کرده 

شــوند بلکــه ممکــن اســت یــک حــوزه مــدنی یــا  هــا نمــی ملــت



 1584 

ــان    ــد؛ هم ــاد کنن ــوالی ایج ــوعی ت ــد؛ و ن ــی را دربرگیرن غیردولت

ــدیم  ــارعربی دی ــه در به ــوالی ک ــال . ت ــلاب ٢٠١٠از س ــا انق  و ب

هـایی    تونس به صورت متوالی در باقی کـشورها مـا شـاهد انقـلاب             

فـارغ از   . دهنـد   ها بر یکـدیگر را نـشان مـی          شبودیم که تاثیر خیز   

هـا    هـدف هـستند، ملـت       ها هـم    ها که در جلوگیري از انقلاب       دولت

در دسـتیابی بـه هـدفی       -اي بـا یکـدیگر        نیز ارتبـاط درهـم تنیـده      

 . دارند-مشترك براي تغییر وضعیت حاکم بر حیاتشان

 

 انقلاب به مثابه جنبش

 

ــم  ــی از مه ــاب   یک ــرین کت ــه درون   ت ــایی ک ــنجم  ه ــوج پ م

شـناس    پردازي انقلاب نوشـته شـده از آصـف بیـات، جامعـه              نظریه

ــوان   "انقــلاب بــدون انقلابیــون"در دانــشگاه ایلینــوي، تحــت عن

بیـات در بـسیاري از آثـارش تـلاش کـرده اسـت کـه بـا                  . است

بررسی مورد بهـارعربی و آن چیـزي کـه تحـت عنـوان شکـست                

هـاي اجتمـاعی و       شناسـیم، دربـاره پدیـده جنـبش         ها می   این انقلاب 

بـا مـرور مختـصر کتـاب        . انقلاب در دوران نولیبرال صحبت کنـد      
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انقلاب بدون انقلابیون تلاش خواهم کـرد کـه بـه جنبـشی کـه در                

اش در ایران هـستیم، بـه عنـوان بخـشی از ایـن مـوج جدیـد                    میانه

 .جهانی بپردازم

 

ــا     ــه ب ــت ک ــاعی اس ــرات اجتم ــات آن تغیی ــر بی ــلاب از نظ  انق

و رادیکال دولـت سیاسـی از طریـق فـشار جنـبش             تحولات سریع   

هـا بـا      از نظـر وي در انقـلاب      . شود  مردمی از پایین به بالا آغاز می      

رویـیم کـه قـدرت دولتـی و سیاسـی را از               تحولات رادیکالی روبه  

. دهـد   طریق جنبش مردمی از پایین به بالا مـورد هـدف قـرار مـی              

: کنـد   جلـب مـی   ازاین رو او به دو جنبـه در انقـلاب توجـه مـا را                

اسـت، و مـراد از آن خـود    » انقـلاب بـه مثابـه تغییـر      «یک جنبه،   

ي تحـول انقلابـی اسـت کـه حکـومتی را              رخداد انقـلاب و لحظـه     

 در ایـران    ۵٧مـثلاً از نظـر بیـات در انقـلاب سـال             . دهد  تغییر می 

که هم انقلاب اجتمـاعی و هـم انقـلاب سیاسـی بـود یعنـی هـم                  (

 ـ     دي دگرگـون کـرد و هـم باعـث     رویکردهاي جامعه را به طور ج

امـا  . ما شـاهد انقـلاب بـه مثابـه تغییـر بـودیم            ) تغییر حکومت شد  

انقـلاب بـه مثابـه      . اسـت » انقـلاب بـه مثابـه جنـبش       «جنبه دیگر   
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ــن    ــولات را ممک ــن تح ــه ای ــاره دارد ک ــشی اش ــه جنب ــبش ب جن

 .شود کند؛ به تعبیري دیگر، باعث این تحول سیاسی می می

 

ــر  ــات ب ــه بی ــی ک ــاوت مهم ــان  تف ــاوت می ــد دارد، تف  آن تأکی

ــی« ــعیت انقلاب ــبش «و » وض ــه جن ــه مثاب ــلاب ب ــت» انق در . اس

ــه  ــیک نظری ــات کلاس ــه ادبی ــلاب، نظری ــف  ي انق ــردازان مختل پ

ــه  ــی ســخن گفت ــین از وضــعیت انقلاب ــد همچــون لن منظــور از . ان

وضعیت انقلابی وضعیتی اسـت کـه دو نیـرو را در تقابـل بـا هـم                  

ایـن وضـعیت   .  حـاکم و نیـروي مـردم   ي نیروي طبقه: دهد  قرار می 

یـا  . ممکن اسـت بـه شکـست یکـی از ایـن دو سـو منجـر شـود                  

ــا شکــست    ــا ب ــد و ی ــاکم شکــست بخورن ــه ح ــون از طبق انقلابی

ــیم    ــلاب باش ــاهد انق ــان ش ــی  . حاکم ــعیت م ــن وض ــد  ای توان

ــده ــرف و    دربردارن ــین دو ط ــالی ب ــازش احتم ــا س ــذاکره ی ي م

منظـور از  .  باشـد هـاي دیگـري از ارتبـاط بـین ایـن دو سـو           شکل

بیـات در مفهـوم     . انقلاب به مثابه جنبش، وضـعیت انقلابـی نیـست         

شناسـانه را مـد نظـر         انقلاب به مثابـه جنـبش یـک مفهـوم جامعـه           

شناسـانه    در ایـن مفهـوم جامعـه      . دارد و نه مفهومی صـرفاً سیاسـی       

سخن از نیرویی است کـه همـراه بـا دیگـر بـازیگران داخلـی یـا                  
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ــین ــی یــک  ب ــ«الملل ــیموقعی ــد را ایجــاد مــی» ت انقلاب ــن . کن ای

اي اسـت کـه آلـن بـدیو           موقعیت انقلابی نزدیک بـه همـان ایـده        

موقعیـت انقلابـی آن گسـستی       . مـد نظـر دارد    » رخـداد «ي    درباره

است که در روال عـادي زنـدگی روزمـره هـم از حیـث ذهنـی و                  

آنچـه در موقعیـت انقلابـی مـورد توجـه           . شـود   هم عینی ایجاد می   

ي تغییـرات بنیـادین    ی از سیاست اسـت کـه سـازنده   است آن معنای 

در . اجتماعی اسـت، هرچنـد کـه نظـام سیاسـی تغییـر پیـدا نکنـد            

هـاي اجتمـاعی      واقع در انقلاب به مثابه جنبش تمرکـز بـر انقـلاب           

فارغ از دستاوردهاي عینی سیاسـی در تغییـر حاکمـان یـا انقـلاب               

 .به مثابه تغییر است

 

در ایــن بــاره را در جنــبش ســبز هــا   یکــی از متــأخرترین مثــال

ایران دیـدیم؛ جنبـشی کـه هرچنـد بـه تغییـرات سیاسـی خاصـی                 

ــأثیرات   ــشد امــا از حیــث اجتمــاعی و اندیــشه سیاســی ت منجــر ن

پیـشتر تـلاش کـردم، نـشان        . ماندگاري در افکار عمـومی داشـت      

دهم که چگونه جنـبش سیاسـی نـاموفق سـبز از حیـث اجتمـاعی                

پـارادیم سیاسـی در ایـران امـروز را          هـاي تغییـر در        توانست زمینه 

اي از سیاسـت      شـده   در آن رویـداد معنـاي فرامـوش       . ریزي کند   پی
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به افکار عمـومی بازگـشت؛ معنـایی کـه در دوران اصـلاحات بـه                

سیاسـت تنهـا محـدود بـه انتخابـات و           : کلی کنار گذاشته شده بود    

هــاي پارلمانتاریــستی از طریــق مکانیــسم نماینــدگی نیــست  روش

تري چـون حـضور گـسترده در خیابـان            تواند اشکال وسیع    بلکه می 

ایـن یـادآوري در حافظـه جمعـی         . و نافرمانی مـدنی را دربرگیـرد      

هـاي بعـدي شـاهد     نتایجی به همـراه داشـت کـه آن را در جنـبش         

 بـه میـدان سیاسـت       ٢٠٠٩ در ایـران پـس از سـال           خیابان. بودیم

 از  بـه همـین دلیـل اسـت کـه         . بازگشت و به تعبیـري احیـا شـد        

شـناختی نـسبت اکنـونی افـراد بـا آن رویـداد دیگـر                 حیث جامعه 

چندان اهمیتی ندارد، مهم تغییـرات واقعـی وقـایع در جامعـه اسـت               

بـه همـین معنـا نتـایج        . شـوند   که در ناخودآگاه جمعی ذخیره مـی      

کـه خیـزش   ) انقـلاب بـه مثابـه جنـبش       (العاده مهم اجتمـاعی       فوق

 مجزایــی از نتــایج جــاري بــاقی خواهــد گذاشــت حیثیــت کــاملاً

ــه تغییــر(سیاســی آن  خواهــد داشــت و دســت ) انقــلاب بــه مثاب

 .حکومت مستقر بدان نخواهد رسید

 

آصــف بیــات در کتــاب انقــلاب بــدون انقلابیــون ایــن بحــث را 

کـشد کـه در خـلال انقـلاب بـه مثابـه جنـبش، پدیـدار                   پیش می 
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هـاي اصـلاحی، در       بـر خـلاف جنـبش     . شـود   سـاخته مـی   » مردم«

در قبـال   . قلابی ما با مفهوم سیاسـی مـردم روبـرو هـستیم           جنبش ان 

کـدام مـردم؟ چـرا      : شـود   ي مردم، معمولاً پرسیده مـی       شنیدن کلمه 

در گفتمـان تئـوري انتقـادي منظـور         . که مردم متکثـر و متنوعنـد      

وقتـی از   . هـاي یـک جامعـه نیـست         از مردم، عینیت ابژکتیوِ انسان    

شـود، مـراد آن اسـت          مـی  ي مردم در ادبیات انتقادي اسـتفاده        واژه

اي اسـت کـه افـراد مختلـف جامعـه تعلّقـات               لحظـه » مـردم «که  

شــغلی، طبقــاتی، هــویتی و جنــسیتی خــود را در تعلیــق و پرانتــز 

ــی ــراي یــک هــدف   م ــسجمی را ب ــت واحــد و من ــد و کلی گذارن

در ایـن لحظـه مـا بـا مـردم روبـرو             . سـازند   مشخص سیاسـی مـی    

 شـدن مـردم اسـت، بـدین         جنبش انقلابی فراینـد سـاخته     . شویم  می

کوشـند فـارغ از آنچـه         هـاي هـویتی مختلـف مـی         معنا که گـروه   

ي سـاخته شـدن اتحـاد     لحظـه .  خلـق کننـد   بستگی  هستند، نوعی هم  

هـا را بـراي یـک هـدف            ناشی از معلق کردن هویـت       و همبستگیِ 

 یکـی از    ۵٧انقـلاب   . نامنـد   ي مـردم مـی      مشترك سیاسـی، لحظـه    

ایــن لحظــه . دن مــردم اســتتــرین تجربیــات ســاخته شــ بــزرگ

تاریخی چنان قدرتمنـد بـود کـه حکومـت انقلابـی کوشـید آن را             

هـا بـه      پس از انقلاب نیز نگاه دارد و از منافع معلـق شـدن هویـت              
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حکومت پس از انقـلاب تـا بـه امـروز تـلاش             . نفع خود بهره ببرد   

کرده تا حد ممکن اجازه ندهـد تکثـر موجـود در ماهیـت جامعـه                

امـا از  .  بردن مدام از مردم نیز بـه همـین دلیـل اسـت          نام. بروز یابد 

 افــراد جامعــه فرآینــد بازگــشت بــه ۵٧طلیعــه پیــروزي انقــلاب 

نخــستین گروهــی کــه ایــن . هــاي خــود را آغــاز کردنــد هویــت

پیمـایی ضـدحجاب      آنـان در راه   . بازگشت را کلید زد، زنان بودنـد      

اجبــاري بــه یــک معنــا پایــان مــردم را اعــلام کردنــد و حقــوق 

 .جنسیتی خود را طلب نمودند

 

 نمونه بهار عربی

 

در دیــدگاه آصــف بیــات، بهــارعربی تغییــر پــارادایمی مــوثر در 

او ایـن اثرگـذاري را در       . پـردازي مـوج پـنجم انقـلاب بـود           نظریه

 :کند چندین حوزه مشخص توصیف می

 

از نظـر   . هـاي مـسلح بـه غیرمـسلح         تغییر پارادایم از انقـلاب    ) یک

هـاي انقـلاب در       تأییدي بود بـر یکـی از ویژگـی        بیات بهار عربی    
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پـس از جنـگ جهـانی       . دوران متأخر که پیشتر بـدان اشـاره شـد         

المللـی و قـوانین جـاري و چـه در             دوم چه در سطح نهادهـاي بـین       

شـده شـاهد تغییراتـی در میـدان      هـاي پذیرفتـه     سطح ذهنی و ارزش   

اســتقرار «تــوان آن را  طــور خلاصــه مــی سیاســی بــودیم کــه بــه

حقـوق بـشر بـه عنـوان        . نامیـد » المللی حقـوق بـشر      هاي بین   یمرژ

یک فراروایت در جهـان پـساجنگ تاسـیس شـد و در ذهـن هـر                 

در دیـدگاه بـسیاري از فیلـسوفان        . فردي شـکلی از تقـدس یافـت       

مدرن سیاسی، حقوق بـشر در عـصر جدیـد همـان تقدسـی را دارد                

ــت  ــطی داش ــرون وس ــسیحیت در ق ــه م ــم. ک ــتقرار رژی ــاي  اس ه

ــین ــان    ب ــس از پیم ــشخص پ ــور م ــه ط ــشر و ب ــوق ب ــی حق الملل

 باعــث شــد کــه دیــدگاهی در میــدان ١٩٧۵هلــسینکی در ســال 

سیاســت تقویــت شــود کــه آن را تحــت عنــوان دیــدگاه لیبــرال 

با مسلط شدن ایـن دیـدگاه، نیروهـاي اپوزیـسیونی نیـز           . شناسیم  می

ــا در     ــه تنه ــه ن ــا ک ــدین معن ــدند، ب ــدیل ش ــشی از آن تب ــه بخ ب

هــاي مــستقر بلکــه دیــدگاه  هــا و ایــدئولوژي دولــت ملدســتورالع

هـا نیـز تبـدیل        لیبرال به ایـدئولوژي نیروهـاي مخـالف حکومـت         

ایـن فراینـد پـس      . اپوزیسیون لیبرال، اپوزیسیون مـشروع شـد      . شد

از پایان جنـگ سـرد و فروپاشـی شـوروي نیـز شـدت گرفـت و                  
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ارزش و در  موجب شد به طـور کلـی آرمـان انقـلاب، چیـزي کـم             

طـور خلاصـه، بعـد از جنـگ      بـه . ی موارد احمقانه جلـوه کنـد    برخ

ــوك شــرق و فروپاشــی شــوروري   جهــانی و ســپس شکــست بل

ارزش   اي بـی    اعتبار انقـلاب از بـین رفـت و بطـور قابـل ملاحظـه              

درون همین فرایند و ایـدئولوژي بـود کـه مبـارزه مـسلحانه و               . شد

 .خشونت انقلابی نیز نامشروع گردید

 

در عـصر جدیـد اهمیـت یافـت، چیـزي بـود             اي که     روش سیاسی 

شناسـیم؛ یعنـی همـان پـروژه          مـی » اصـلاحات «که تحت عنـوان     

اي که شیوه عقلانـی بـراي بهبـود وضـعیت را در تغییـرات                 سیاسی

ــی   ــمی م ــاي رس ــق نهاده ــی از طری ــد جزی ــاه . دان ــاي نظرگ مبن

روزي جوامــع  هــا باعــث ســیه اصــلاحات ایــن اســت کــه انقــلاب

و بـا تـضعیف اردوگـاه چـپ، وجـدان           در عـصر جدیـد      . انـد   شده

هـا منجـر بـه بـدبختی          عمومی به این سو گرایش یافت که انقـلاب        

اگر تاریخ تحـول نیروهـاي سیاسـی در ایـران بعـد             . شوند  بیشتر می 

از انقلاب را نیز مورد توجه قـرار دهـیم ایـن فراینـد تغییـر را بـه                    

طلبـان از     آن نیرویـی کـه تحـت عنـوان اصـلاح          . بینـیم   وضوح می 

خل ساختار سیاسی ایـران بیـرون آمـد، غالبـاً انقلابیـونی بودنـد               دا
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. ي شـصت ضـد پدیـده انقـلاب شـدند            هاي پایانی دهـه     که از سال  

هـاي     بـه سـبب علقـه      ۵٧آنها هرچند ارتباط خـود را بـا انقـلاب           

عاطفی حفظ کردند، اما بـا پیوسـتن بـه جبهـه لیبـرال، بـه شـدت                  

شــانی قابــل تــأملی پو ایــن تغییــرات هــم. انقــلاب را نفــی کردنــد

پـردازان نـسل نخـست        ي آثـار برخـی از نظریـه         داشت با ترجمـه   

طـور مـشخص ترجمـه کتـاب کالبدشـکافی            بـه (ي انقـلاب      نظریه

کـه در واقـع در نقـد دیـدگاه     ) چهار انقلاب اثـر کـرین برینتـون     

 .بندي شده است انقلاب صورت

 

در آن . رهبــر بــودن آن بــود دومــین خــصلت بهــارعربی بــی) دو

هـا هرچنـد رهبـران میـانی، خُـرد و محلـی زیـادي وجـود                   بانقلا

والـسا، واسـلاوهاول      داشت اما آنان رهبر کاریزمـاتیکی چـون لـخ         

هـاي    ایـن مـسئله باعـث شـد کـه در انقـلاب            . یا خمینی نداشـتند   

بهـارعربی امکـان مــذاکره بـا حکومـت از اســاس بـسیار محــدود      

رفـت  اي صـورت نگ     بـین انقلابیـون و طبقـه حـاکم مـذاکره          . شود

ــتند  ــر مشخــصی نداش ــون رهب ــدر در . چــون انقلابی ــون آنق انقلابی

ها ماندند تا حاکم سقوط کـرد؛ آنهـا ابـزاري جـز مانـدن در        خیابان

از ســویی دیگــر انقلابیــون بــه نــدرت توانــستند . خیابــان نداشــتند
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ســازمان مــستحکمی بــه عنــوان ســاختار فرمانــدهی واحــد شــکل 

 .ي مبارزه وجود داشتو تکثري قابل ملاحظه در نیروها. دهند

 

هـاي    تـرین ویژگـی     آصف بیات معتقـد اسـت یکـی از مهـم          ) سه

هـا و   گرایـی تمـام ایـده      منظور از افـق   . بود» گرایی  افق«بهار عربی   

صــداهاي متعــدد و متنــوعی اســت کــه در یــک شــبکه گــسترده 

شـود ایـن صـداها بـدون          آوري دیجیتال فراهم شده و باعث مـی         فن

هــاي  کــاي بهــار عربــی بــه شــبکهات. محــدودیت گــسترش یابنــد

ــم      ــی در درك و فه ــسیار مهم ــوع ب ــی موض ــاعی اینترنت اجتم

 .ها در دوران معاصر است انقلاب

 

خـصلت بعـدي، فقـدان گفتمـان ایـدئولوژیک مـشخص در             ) چهار

بهار عربی نـه متکـی بـه ایـدئولوژي ناسیونالیـسم            . بهار عربی است  

و نـه حتـی     گرایـی،     ضداستعماري بود، نـه مارکسیـسم، نـه اسـلام         

رو بـودیم، و      در بهار عربـی بـا فقـدان ایـدئولوژي روبـه           . لیبرالیسم

هیچ دیدگاه فکري براي بیـان تحـول انقلابـی و یـا حمایـت از آن               

ــلاب . وجــود نداشــت ــسم و  ۵٧در انق ــال مارکسی ــوان مث ــه عن  ب
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گرایی بـه عنـوان دو بـال انقـلاب، آینـده را تـصویر کـرده،           اسلام

در . کردنـد   اي را مطـرح مـی        اجرایـی  هایی را سـاخته و فـرم        ارزش

ــن     ــستیم و ای ــساایدئولوژیک ه ــا در دوران پ ــولیبرال م ــصر ن ع

بیـراه  . اسـت   هاي ایـن دوره نیـز سـرایت کـرده           خصلت به انقلاب  

نیست که جوانان و نوجوانـان فعـال در خیابـان را مـایلیم رهبـران                

فکـران نیـز نـه        هـا روشـن     انقلاب بدانیم زیرا که با افول ایدئولوژي      

انــد کــه حتــی گــاهی تقبــیح  تنهــا اهمیــت خــود را از کــف داده

نکته مهـم و جالـب ایـن اسـت کـه بـه سـبب نـاارزش                  . شوند  می

شدن انقلاب در عصر پـساایدئولوژیک، کمتـر کـسی تـا پـیش از               

عنـوان    بـه . بـرد و خواسـتار آن اسـت         وقوع انقلاب نـام آن را مـی       

انقـلاب  نمونه تا یک روز قبل از جنـبش مهـسا کـسی از عبـارت                

 .رایج بود» براندازي«ي  کرد و واژه استفاده نمی

 

 اصقلاب

 

نهادهـاي  . بهار عربـی باعـث گسـست انـدکی از نظـم قـدیم شـد               

ي حــاکم بــدون تغییــر و  باســابقه در آن کــشورها و حتــی طبقــه
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از . نخورده باقی ماندند و هـیچ خـلأ قـدرتی بـه وجـود نیامـد                 دست

قـلاب نیـز همچنـان در       سوي دیگر، انقلابیـون پـس از پیـروزي ان         

ــیه ــد از     حاش ــسانی بع ــدند و ک ــته ش ــه داش ــی نگ ــام سیاس ي نظ

هـا حکومـت را بـر عهـده گرفتنـد کـه غالبـاً در انقـلاب                    انقلاب

آصف بیات دلیل اصـلی ایـن موضـوع را ایـن            . چندان مؤثر نبودند  

اي بـراي کـسب       داند کـه انقلابیـون در فراینـد انقـلاب برنامـه             می

دهـی، اسـتراتژي و رهبـري     آنهـا سـازمان  در میـان  . قدرت نداشتند 

ي آنهـا خلاصـی از دسـت نظـام حـاکم              تنها برنامـه  . وجود نداشت 

به همین دلیل انقلاب گسـست انـدکی از نظـم قـدیم را سـبب              . بود

بهـار عربـی نمایـانگر نـسل جدیـدي از           : گیـرد   بیات نتیجه می  . شد

ویکـم اسـت کـه از حیـث جنبـشی بـسیار               هاي عصر بیست    انقلاب

هــا آوردنــد،  ودنــد، خیــل عظیمــی از مــردم را بــه خیابــانغنــی ب

ــین افــراد ایجــاد کردنــد و  فراگیــر بودنــد، ارتبــاط گــسترده اي ب

هـا سـاختند امـا از جهـت         اي قـوي بـین سـوژه        بستگی اجتماعی   هم

تـوان    بـه تعبیـر دیگـري مـی       . ایجاد تغییرات سیاسی ضعیف بودنـد     

یـات معتقـد    گفت آنهـا انقـلاب کامـل نبودنـد؛ و از همـین رو، ب              

ــلاب    ــوعی انق ــا ن ــا ب ــت م ــقلاب    اس ــا اص ــلاحی ی ــاي اص ه

)Refolution(  هــا  ایــن نــوع خیــزش  . روبــرو هــستیم
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اند که جامعه بـراي مجبـور کـردن حکومـت             اي  هاي انقلابی   جنبش

هـاي    سازد و هـدفش ایـن اسـت کـه از طریـق روش               به اصلاح می  

انقلابی حکومت را مجبور به اصـلاح کنـد؛ هـر چنـد بهـار عربـی                 

 .ندان در این کار موفق نبودچ

 

بــه . ي انقـلاب اســت  هـا محــصول تـضعیف ایــده    رشـد اصــقلاب 

هـاي دوران     هـا انقـلاب     تـوان گفـت اصـقلاب       تعبیري دیگـر مـی    

هـاي پیـشین مثـل برابـري،          در جهان معاصر آرمـان    . نولیبرال است 

ي انقـلاب جـاي خـود را بـه فردگرایـی،              دولت رفاه و خود پدیده    

. انـد    مـدنی، اصـلاح، بـازار آزاد و غیـره داده           ي  حقوق بشر، جامعـه   

زدایـی از     در واقع در ایـدئولوژي نـولیبرال شـاهد نـوعی رادیکـال            

کنـد    سیاست هستیم، و آن میدانی که به نحـو رادیکـال عمـل مـی              

ي  سیاسـت ذیـل اقتـصاد رفتـه اسـت و طبقـه          . میدان اقتصاد اسـت   

دیگـر،  بـه تعبیـر   . انـد  ي حـاکم اقتـصادي     حاکم سیاسی همان طبقه   

 را در     اسـت کـه مناسـبات کـلان سیاسـی           طبقه حـاکم اقتـصادي    

ــار دارد پــس مــی ــد بعــد از یــک انقــلاب سیاســی  اختی ــز  توان  نی

ــان اداره جامعــه را در دســت داشــته باشــد  هــا از  اصــقلاب. همچن

ــلاب  ــر انق ــوي دیگ ــساایدئولوژیک  س ــصر پ ــاي ع ــصر  ه ــد؛ ع ان
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بـه همـین دلیـل      . گرایـی و پسالیبرالیـسم      پساسوسیالیسم، پـسااسلام  

است که حتی در وضـعیت انقلابـی، تحـول بنیـادین در مناسـبات                

اصـقلاب در   . ي حـاکم تـضعیف شـده اسـت          حاکم سیاسی و طبقه   

هـا   واقع وضعیتی است که انقلابیون ابزار کـافی بـراي تغییـر شـیوه        

ترکیبـی  : و طبقه مسلط حکمرانی را ندارنـد امـا بـدان میـل دارنـد              

اگر بپـذیریم کـه بـه تعبیـر کـارل           .  تغییر بین فقدان ابزار و میل به     

قــدرت مــادي بایــد بــا «مــارکس در مقدمــه فلــسفه حــق هگــل، 

ــادي ســرنگون شــود ــروي م ــی »نی ــه   م ــد کــه چگون ــوان فهمی ت

ها ممکن اسـت منجـر بـه تغییـر بنیـادین سیاسـی نـشوند                  اصقلاب

اي بـراي تغییـرات اجتمـاعی و سـاختن      هرچند پتانسیل بسیار قـوي    

خـواه را در خــود ذخیــره   را و دموکــسیگــ یـک سیاســت کثـرت  

تـوان انقـلاب بـه مثابـه جنبـشی دانـست              ها را مـی     اصقلاب. دارند

 .که فاقد انقلاب به مثابه تغییرند

 

ســالارانه و پــساایدئولوژیک اســت کــه  در ایــن وضــعیت ســرمایه

. انـد   هاي اجتماعی جدید نقش بسیار مهمـی بـر عهـده گرفتـه              رسانه

ب و ایـدئولوژي، نقـش بـسیج عمـومی را           آنها در فقدان ایده انقـلا     

ــده ــه عه ــی ب ــد  م ــدئولوژي. گیرن ــی ای ــه وقت ــا، اتحادی ــا  ه ــا ی ه
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ــبکه    ــد ش ــومی را ندارن ــسیج عم ــایی ب ــتمداران توان ــاي  سیاس ه

گیرند و بـه همـین جهـت اسـت کـه در               اجتماعی جاي آنها را می    

در خـلال ایـن     . هـاي عربـی تـا ایـن حـد اهمیـت یافتنـد               انقلاب

. کننـد   فکـران را اشـغال مـی        اي جاي روشـن     رسانهتغییرات، فعالان   

هـا بـه فعـالان امکـانی داد تـا             در خلال بهار عربی دیدیم که رسانه      

هـا    در آن انقـلاب   . شاهد نتـایجی فراتـر از حـد انتظارشـان باشـند           

. کردنـد   اي چنـان جمعیتـی را تـصور نمـی           یک از فعالان رسانه     هیچ

 ـ         جمعیتی به خیابان   . ار و تـوان آنهـا بـود       ها آمد کـه فراتـر از انتظ

دانستند بـا ایـن جمعیـت چـه کـار بایـد کننـد و بـراي                    آنان نمی 

بـه  . همین به خیابان آمدن مـردم تنهـا شـیوه مبـارزاتی آنهـا شـد               

دلیل فقدان برنامه مشخص سیاسـی آنهـا مجبـور بودنـد کـه مـدام                

در واقـع شـاهد     . بگویند ما پشت سر مردم و پیـروي آنـان هـستیم           

هـاي اجتمـاعی، بـسیج مردمـی را           شـبکه : یموضعیت متناقضی بـود   

از یک سـو تـسهیل کردنـد امـا ایـن کـار را در وضـعیتی انجـام                    

. ي انقلاب به مثابه تغییـر بنیـادین از میـان رفتـه بـود                دادند که ایده  

ي  هـایی بـدون ایـده    و لذا به تعبیر بیات، در بهار عربـی بـا انقـلاب       

اي بـراي      برنامـه  هـایی کـه انقلابیـون       انقلاب مواجه شدیم، انقـلاب    
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گـرفتن قـدرت سیاسـی نداشـتند؛ یـا بـه تعبیـري دیگـر                  به دست 

 .انقلاب بدون انقلابیون

 

 انقلابیون بدون انقلاب: نمونه ایران

 

 جنبشی که فاقد رهبـر کاریزماتیـک اسـت، از پتانـسیل بیـشتري              

 و دسـتیابی بـه دموکراسـی برخـوردار اسـت            براي پـذیرش تکثـر    

تنــوع و مختلــف در جامعــه را ذیــل زیــرا کــه تمــامی نیروهــاي م

شـده اسـت پنهـان و حـذف         » مقـدس «یک شخصیت فرهمند که     

به همین میـزان، امـا جنـبش فاقـد رهبـر تـوان کمتـري                . کند  نمی

بــراي پیــروزي در انقلابــی سیاســی دارد؛ زیــرا انقــلاب بــه مثابــه 

تغییـــر نیازمنـــد تمرکـــز نیروهـــا از حیـــث ایـــدئولوژیک و  

ي کاریزماتیـک شـانس تحقـق آن        استراتژیک است که بـا رهبـر      

نمـایی، آنچـه یـک        ي متنـاقض    گونـه   بنـابراین بـه   . شـود   بیشتر می 

ي خـود     جنبش انقلابی را بـه اهـداف دموکراتیـک و تکثرگرایانـه           

کنـد، از شـانس کمتـري بـراي پیـروزي برخـوردار               تر می   نزدیک

 .شود می



 1601 

 

. تـوان ردیـابی کـرد    این مسئله را در نمونـه ایـران بـه خـوبی مـی           

تـرین جوامـع منطقـه پیونـد          ي ایران به عنوان یکی از مـدرن         معهجا

هـاي حـاکم بـر جهـان معاصـر            هـا و روش     بسیار زیادي بـا ارزش    

 سیاســی ایــران -ي غالــب شــهروندان و فعــالان مــدنی  بدنــه. دارد

پرهیـز، تکثرگـرا و بـه زبـان تخصـصی             بشر، خشونت   حامی حقوق 

 تـاریخی انقـلاب   علاوه بـر آن، بـه سـبب تجربـه        . هستند» لیبرال«

 جامعـه ایـران آنهـا نـسبت بـه رهبـري               در ناخودآگاه عمومی   ۵٧

از دیگر سـو، انقـلاب جـاري در ایـران نیـز      . اند کاریزماتیک بدبین 

یـــک از  هـــیچ. برگرفتـــه از جهـــان پـــساایدئولوژیک اســـت

هـاي روشـنفکري راهبـري فکـري آن را در      ها و گـروه    ایدئولوژي

مـسئولیت بـسیج عمـومی در آن        اختیار ندارند و بـه همـین دلیـل          

. اي اسـت  هـاي اجتمـاعی مجـازي و فعـالان رسـانه       بر عهده شـبکه   

هـاي تـصویري نقـش        توییتر، اینستاگرام، تلگـرام و برخـی رسـانه        

دادن به افکـار و متـشکل کـردن اعتراضـات بـر               مهمی را در شکل   

انـد بـه بـسیج        عهده دارند، اما بر خلاف بهـارعربی کمتـر توانـسته          

بــه معنــایی دیگــر، در . هــا منجــر شــوند  در خیابــانواقعــی مــردم

آیـد،    جنبش انقلابی ایران جمعیـت معترضـی کـه بـه خیابـان مـی              
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هـاي مجـازي در       شـبکه . ي یک انقـلاب نیـست       متناسب و به اندازه   

همچنـین  . انـد   رسـانی بـسیار مـؤثر بـوده         رشد معترضـان و اطـلاع     

 کننـد، بـه     اند مخالفان را در خـود ایـن فـضاها بـسیج             ها توانسته   آن

هــا  عنــوان مثــال هــشتگ مهــسا امینــی توانــست در ســطح رســانه

هـاي اجتمـاعی      بطور کـل شـبکه    . توجهی بدست آورد    رکورد قابل 

) یـا انقـلاب اجتمـاعی ایـران       (مجازي در انقلاب به مثابـه جنـبش         

اي دارنـد امـا همـه ایـن تـأثیرات بـه بـسیج                 العـاده   تأثیرات فـوق  

 کـه بـراي یـک انقـلاب سیاسـی           انقلابیون در خیابان به آن میزان     

 .و تغییر حکومت لازم است، منجر نشده است

 

اما با این همه وضعیت انقلابـی در ایـران کـه خـود را در جنـبش                  

اي را در مـوج     مهسا به منصه ظهـور رسـانده اسـت، امکانـات تـازه            

گـشاید کـه بـا وجـود          پنجم نظریه انقلاب و در زمانه نولیبرال مـی        

هـــاي معاصـــر انقلابـــی،  نـــبشپیونـــدهاي آن بـــه دیگـــر ج

اندازهاي جدیدي را نیز بـراي شـناخت پدیـده انقـلاب فـراهم                چشم

هـا در جنـبش مهـسا کـافی           حتی یکی از تصاویر و لحظـه      . کند  می

است تا تأیید کنـیم کـه در ایـران معاصـر، انقـلاب اجتمـاعی رخ                 

ــت ــومی و   . داده اس ــاي عم ــی در باوره ــرات فرهنگ ــدرت تغیی ق
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شــان را  ضــعیت موجــود کــه نارضــایتیگــسترش ناراضــیان از و

دهنـد، چنـان چـشمگیر بـوده اسـت کـه              هریک به نوعی نشان می    

هـایش    توانـد بـا نمادهـا و کـنش          قطعاً انقلاب جاري در ایران مـی      

هــاي غیــر  اي از مقاومــت عمــومی در برابــر دولــت نمونــه ویــژه

انقـلاب اجتمـاعی امـا بـا خیـل          . دموکراتیک در قرن حاضر باشـد     

ونش بـراي انقـلاب سیاسـی نیازمنـد چیزهـایی اسـت             عظیم انقلابی 

تــوان فقــدان آن را تنهــا بــه قــدرت ماشــین ســرکوب  کــه نمــی

ــل داد   ــسیون تقلی ــاي اپوزی ــعف نیروه ــت و ض ــد . حکوم هرچن

اش بــراي ســرکوب انقلابیــون و  حکومــت مــستقر از همــه تــوان

ــازمان ــی  س ــتفاده م ــشان اس ــز   های ــت نی ــان حکوم ــد و مخالف کن

ــا   ــد ام ــارکرد دارن ــه   کژک ــران ب ــه ای ــد جامع ــز آن، پیون ــه ج ب

هاي معرفتی و ارزشی جهان معاصـر باعـث شـده امکانـات               خصلت

در اینجـا بـه طـور       . انقلاب به اندازه گسترش انقلابیون رشـد نکنـد        

ــین    ــالکتیکی ب ــسبت دی ــه در ن ــواردي را ک ــی از م ــه برخ خلاص

انقــلاب و انقلابیــون در جنــبش حاضــر داراي اهمیــت اســت بــر  

 :شماریم می
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. بسیج معترضان در خیابـان خـصلت و انـدازه انقلابـی نـدارد             ) یک

اي نیـست     میزان جمعیت بالاخص در شـهرهاي بـزرگ بـه انـدازه           

از دیگـر سـو رفتـار انقلابیـون در          . که یک انقلاب بدان نیـاز دارد      

مـثلاً آنهـا در قبـال سـرکوبی         : خیابان معمولاً رفتار انقلابی نیـست     

هادهـاي دولتـی و مانـدن در        شـوند، بـه تـسخیر مراکـز و ن           که می 

آنـان غالبـاً خـشم خـود را در          . دهنـد   ها چندان رغبتی نشان نمی      آن

دهنــد و از خــشونت  قالــب اشــکال نمــادین اعتراضــی بــروز مــی

 .کنند متقابل اجتناب می

 

نظرها بـه نفـع یـک هـدف واحـد سیاسـی کاسـته                 از اختلاف ) دو

لــف در میانــه وضــعیت انقلابــی نیــز نیروهــاي مخت. نــشده اســت

سیاسی و اجتماعیِ مخـالف جـدال سـختی بـا یکـدیگر دارنـد، در                

هاي سیاسـی محـصول کـم شـدن اخـتلاف             دانیم انقلاب   حالیکه می 

در راسـتاي یـک هـدف مـشترك         » مـردم «نیروها و ساخته شدن     

 .است
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فقـدان رهبـري، نیـروي سـازماندهی هماهنـگ، اسـتراتژي و             ) سه

کـه اولاً هـیچ     برنامه مشخص در مراحل مختلف باعث شـده اسـت           

بـه عنـوان مثـال اعتـصاب و     (برنامه دقیقی جز حـضور در خیابـان    

طور جدي شکل نگیرد و دومـاً معترضـان نداننـد کـه بعـد             به) غیره

کـاري انجـام دهنـد؟ ایـن          از ساعتی حضور در خیابـان، بایـد چـه         

ي طبیعــی منجــر بــه فرســایش   گونــه وضــعیت در درازمــدت بــه

 کـه بتوانـد تـوانِ بـروز یافتـه           فقـدان نیرویـی   . شـود   معترضان می 

شـود کـه      ازایی سیاسی تبـدیل کنـد باعـث مـی           معترضان را به مابه   

هــا بــه حکومــت انتقــال داده  بخــش زیــادي از عاملیــت اعتــراض

شود، بدین معنا که ادامه اعتراضات بـیش از هـر چیـز وابـسته بـه                 

کنـد و نـه       خشمی شود که ماشین سرکوب با خشونتش تولیـد مـی          

 . تاکتیک مبارزاتی مردماستراتژي یا

 

تضعیف و تقبیح انقـلاب در عـصر نـولیبرال وضـعیت بغرنجـی را               

ــه ــراي جامع ــعیتش دارد،    ب ــادین وض ــر بنی ــه تغیی ــل ب ــه می اي ک

بیراه نیست کـه هرچنـد ایـن جامعـه خواسـتار انقـلاب و            . سازد  می

» اصـقلاب «سرنگونی نظام حاکم است امـا در واقعیـت بـه نـوعی              

به تعبیر دیگـر، هـر چنـد اصـلاحات را ایـن             . کند  گرایش پیدا می  
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زنـد امـا در رفتـار و کـنش            هایش پـس مـی      جامعه به سبب تجربه   

در هـر حـال پیـشبرد انقلابـی کـه در            . گردد  خود مدام بدان بازمی   

ي وضـعیت جامعـه       شناسـانه   اش هستیم بـدون شـناخت جامعـه         میانه

در جهـان مـصرفی،     . اش نـاممکن اسـت      هـاي مـدرن     ایران و سوژه  

هـا کـه      گـراي معاصـر کـه نـه ایـدئولوژي           ثر، فردگرا و نسبی   متک

شـود و     رها شدن از آنها ارزش اسـت، خـشونت سیاسـی نفـی مـی              

از همه مهمتر بـین طبقـات اجتمـاعی مختلـف بـه سـبب هژمـونی               

بازار تـضاد عمیقـی ایجـاد شـده اسـت، انقـلاب بـه مثابـه تغییـرْ                   

ــدار دیریــاب و پیچیــده ــدانی را پدی  از اي اســت کــه حمایــت چن

المللـی همـراه خـود        سوي فضاي غالـب اپوزیـسیونی و حتـی بـین          

طبیعــی . نـدارد؛ هرچنـد همگـان خواســتار تغییـر وضـعیت باشـند      

اسـت از نیروهــایی کــه حــامی منطـق حــاکم بــر حیــات جهــانی   

تــوان  کننــد، نمــی هــستند و از مناســبات کــلان آن پــشتیبانی مــی

ــا پیــشبرد و راهبــري آن را داشــت» انقــلاب«انتظــار   انقــلاب .ی

هـاي دوران     جاري در ایـران معاصـر نیـز همچـون دیگـر انقـلاب             

جـو و بـا محوریـت         اي اسـت فراینـدمحور، مـسالمت        معاصر پدیده 

هـاي اجتمـاعی مجـازي نقـش بـسیار            اپوزیسیون لیبرال که شـبکه    

هـاي مهمـی      مهمی در آن دارند، اما نـسبت بـه بهـارعربی تفـاوت            
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ــروز داده اســت ــا خــصلت. را از خــود ب ریخی و فرهنگــی هــاي ت

هـاي عربـی      هـایی را بـین انقـلاب ایـران و انقـلاب             ایران تفـاوت  

 .باعث شده است که باید بدان توجه کرد

 

هایی که انقـلاب جـاري در ایـران بـا بهـارعربی و                علیرغم شباهت 

هـاي عـصر حاضـر دارد، جنـبش اعتراضـی مـردم              دیگر اصـقلاب  

سـت کـه    هـایی متفـاوت نیـز از خـود بـروز داده ا              ایران خـصلت  

توانـد بـه مـوج پـنجم نظریـه            همانطور که پیـشتر گفتـه شـد مـی         

ــد انقــلاب تبــصره ــاریخی . هــایی بیفزای ــران از حیــث ت جامعــه ای

اي است که همـواره در حیـات مـدرن خـویش حامـل ایـده                  جامعه

ــت ــوده اس ــلاب ب ــی آر. انق ــر نیک ــه تعبی ــا در .ب ــه تنه ــدي، ن ک

اي   م کـه در فاصـله     بینـی   اي را نمـی     خاورمیانه که در کل دنیا جامعه     

ــده باشــد  ــده . کمتــر از صــد ســال دو انقــلاب را از ســر گذران ای

ــود    ــا وج ــود دارد و ب ــران وج ــه ای ــاه جامع ــلاب در ناخودآگ انق

تغییرات و موانع نظري و عینـی در جهـان جدیـد بـه حیـات خـود                 

این نکته ازین حیث قابـل توجـه اسـت کـه اگـر              . ادامه داده است  

هـا مـسدود      ی یعنـی تحـول حکومـت      چنانچه امکانات انقلاب سیاس   

بوده است، این جامعـه در انقـلاب اجتمـاعی یـا انقـلاب بـه مثابـه                  
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زن، زنـدگی،   «شـعار   . جنبش بـه حرکـت خـود ادامـه داده اسـت           

توانـد ایـن خـصلت را در خـود انعکـاس              به روشـنی مـی    » آزادي

 .دهد

 

ــلاب  ــشترك انق ــدر م ــت آزادي ق ــه خواس ــی و  چنانچ ــاي عرب ه

توانـد    است، مسئله زن و زنـدگی بـه خـوبی مـی           انقلاب ایران بوده    

تمرکــز بــر مــسئله زن و خواســت . هــا را برجــسته ســازد تفــاوت

اي  زنــدگی بــه تعبیــري دیگــر گویــاي انقــلاب مــداوم و پیوســته

جامعـه ایـران    . است که خود را معطل تحول سیاسـی نکـرده اسـت           

بـه  . انقلاب اجتمـاعی را منـوط بـه انقـلاب سیاسـی نکـرده اسـت               

گــر، در قبــال مــسدود بــودن امکــان انقــلاب سیاســی، عبــارت دی

و ایـن   . انقلاب اجتماعی را تا سرحدات خـودش تـداوم داده اسـت           

هـاي عربـی و انقـلاب        اي مهم در فهـم تفـاوت میـان انقـلاب            نکته

رو در ایــران بــه  انقــلاب سیاســیِ پــیش . جــاري در ایــران اســت

ونـه  سبب همین انقلاب اجتماعی رادیکـال موجـود، بـر خـلاف نم            

بهارعربی، این توان را بیشتر خواهـد داشـت کـه تغییراتـی واقعـی               

 .در نظم مسلط را منجر شود
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ــلاب   ــان انق ــولیبرال امک ــصر ن ــه در ع ــر چنانچ ــاعی در  اگ  اجتم

مقایسه با انقلاب سیاسی کمتر شـده اسـت، امـا در انقـلاب جـاري                

نظـر   اي معکـوس بـه   طـور قابـل ملاحظـه    در ایران ایـن نـسبت بـه     

در ایران معاصر با انقلابیـون بـسیاري روبـرو هـستیم کـه              . رسد  می

ــی  ــیش م ــی را پ ــشی انقلاب ــد جنب ــش  . برن ــه بخ ــا ک ــدین معن ب

ــل ــستند   قاب ــادین ه ــرات بنی ــتار تغیی ــان خواس ــوجهی از ایرانی . ت

هـاي فعـال زنـان، کـارگران، معلمـان، تهیدسـتان شـهري،                جنبش

میـل  هـا همـواره حـاملان ایـن           دانشجویان و غیره در همه این سال      

امـا بـا وجـود گـستردگی انقلابیـون و رشـد       . انـد   و خواست بـوده   

انقلاب به مثابه جنـبش، بـه دلایـل چنـدي کـه غالبـاً برخاسـته از                  

هـاي مـدرن جامعـه ایـران اسـت، از خـود پدیـده انقـلاب               خصلت

به یک معنا هرچند میل بـه تغییـر حکومـت بـه سـبب            . دور هستیم 

گی ایـن میـل بـا حکومـت     آشنایی ایرانیان بـا مدرنیتـه و ناهمـاهن       

ي انقلابیـون بـسیاري       مستقر بـسیار رشـد کـرده اسـت و سـازنده           

هـاي مـدرن و تـأثیراتی کـه           بوده امـا بـه سـبب همـین خـصلت          

ــر ذهــن جمعــی و ســبک زنــدگی روزمــره   ارزش هــاي لیبــرال ب

 .رسد اند، دسترسی به انقلاب نزدیک به نظر نمی گذاشته
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ي عربــی هــر چــه در ایــران معاصــر بــرخلاف بــسیاري کــشورها

طـور خـاص بعـد از تجربـه نـاموفق اصـلاحات               گذشته است، و به   

گراهـا، ایـده انقـلاب رشـد کـرده اسـت امـا بـه                  سیاسی پسااسلام 

بـه  . اندازه رشد ایـن ایـده، امکانـات آن رشـد پیـدا نکـرده اسـت                

ــسیاري در ایــران معاصــر در   تعبیــري دیگــر هرچنــد انقلابیــون ب

ــود    ــه وج ــر ب ــال اخی ــانزده س ــلال پ ــدهخ ــسیون  آم ــد، اپوزی ان

طـور مـداوم آلترناتیوهـایی را بـراي           اي ساخته شده که بـه       گسترده

حکومــت فعلــی معرفــی کــرده و دربــاره حکومــت بعــدي ســخن 

هـاي جـایگزینی بـا حکومـت موجـود را در               و حتی مکانیزم     گفته

انـد، امـا        ریـزي کـرده     هـا طـرح     ها و گـروه     ها و انجمن    قالب بیانیه 

هـایی در امکانـات تحقـق         بـه سـبب فقـدان     (خود پدیـده انقـلاب      

بــه ایــن معنــا در اکنــونِ ایــران مــا بــا . در دســترس نیــست) آن

انقلابیـون بـدون    «تـوان نـام آن را         وضعیتی روبرو هستیم کـه مـی      

در فقــدان ) بــه مثابــه جنــبش(انقلابــی رادیکــال : نامیــد» انقــلاب

 ).به مثابه تغییر سیاسی(انقلاب 
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 جـاري در ایـران نیـز مثـل هـر انقـلاب              نکته نهایی اینکه، انقلاب   

هـا را دسـتخوش تغییـر قـرار      هـا و نظریـه   تواند فرضـیه   دیگري می 

تــلاش نگارنــده، حرکــت در . دهــد و چیزهــایی را بــدان بیفزایــد

هـایی بـوده کـه جنـبش مهـسا بـراي نظریـه                مسیر شناخت آموزه  

طبیعتـاً ایـن راه گـشوده اسـت و چـون ایـن              . انقلاب داشته اسـت   

ــی ــبش م ــازه ت جن ــو و ت ــدي چیزهــاي ن ــد در مراحــل بع اي را  وان

هــا را  هــا بازگــشت و آن تــوان بــه تحلیــل بیافرینــد، همــواره مــی

بازخوانی کرد؛ این اتفاق ناشـی از قـدرت خـود پدیـده انقـلاب و                

بخشی از نیروي مردم اسـت کـه همیـشه ایـن امکـان را در خـود                  

 تعبیـر   ها بروز یابد، زیـرا کـه بـه          ذخیره دارد که وراي چهارچوب    

کلام آخـر جهـان و کـلام آخـر دربـاره جهـان            «: میخاییل باختین 

جهـان در آینـده اسـت و همیـشه در           . هنوز بر زبان نیامـده اسـت      

 ».جهانْ گشوده و آزاد است. ماند آینده باقی می
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 قدرت سیاسی، قدرت انقلابی

 کمال خسروي

 

قـدرت  «ي    ي تـازه    هدف جستار پیشِ رو معرفی و ارزیـابی مقولـه         

، نقش و جایگـاه آن در جنـبش اجتمـاعی و تمـایزش بـا                »قلابیان

تـوان تـصویر      در پرتـو ایـن مقولـه مـی        . اسـت » قدرت سیاسـی  «

تري از کارکرد نیروهـاي دخیـل در فرآینـد انقلابـی، پـیش                دقیق

تــوان بــه یــاري  چنــین مــی هــم. دســت داد و پــس از انقــلاب، بــه

ــه ــی «ي  مقول ــدرت انقلاب ــب » ق ــومی مناس ــزار مفه ــا اب ــر ب  و ت

هــا و امکانــات نیــروي انقلابــیِ  تــري بــه ارزیــابی توانــایی دقیــق

بخـشی پرداخـت کـه هـدفش، بـا پـرچم و شـعار چـپ، از             رهایی

میانْ برداشتن روابط اجتمـاعی اسـتوار بـر سـلطه، سـتم و اسـتثمار                

عنـوان توصـیفی      بـه » قـدرت انقلابـی   «گمـان اصـطلاح       بـی . است

زدایـی   جـا آشـنایی   یـن اما هـدف مـا در ا  . ادبی، تعبیري تازه نیست   

عنـوان ابـزار مفهـومی و نظـري           از این اصـطلاح و معرفـی آن بـه         

 .اي است تازه
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 قدرت سیاسی

 

ــصادي و     ــی، اقت ــتگاهی سیاس ــارت از دس ــاکم عب ــام ح ــر نظ ه

کوشـد ســازوکار زنـدگی اجتمــاعی    ایـدئولوژیک اســت کـه مــی  

ــراي اعــضاي جامعــه ــه آن معینــی را ب هــا  اي معــین تعریــف، و ب

که ایـن سـازوکار در تحلیـل نهـایی، ضـمن               به نحوي  تحمیل کند، 

تأمین منافع سیاسـی، اقتـصادي و ایـدئولوژیک طبقـه یـا طبقـاتی               

هـایی از ایـن طبقـه یـا           طـور اعـم، ضـامن منـافع بخـش           معین بـه  

منافع ایـن بخـش از طبقـه یـا طبقـات،        . طور اخص، باشد    طبقات، به 

 طبقـات  گمان در تـضاد بـا منـافع عـام آن طبقـه یـا              سو بی   از یک 

ــه    ــق دارد ک ــان روشــن و دقی ــویتی چن ــا و ه ــا مرزه ــست، ام نی

. هـاي دیگـر قابـل تمیـز اسـت           ي نظام حاکم معینی از نظـام        مثابه  به

کنـد و ضـامن هـستی،         چه این مرزها و هویـت را تعریـف مـی            آن

 .بقا و دوام نظام حاکم است، قدرت سیاسی است
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حـاکم  قدرت سیاسی محدود و منحـصر بـه نیـروي اجرایـی نظـام               

بافتـه از نهادهـا،       اي گـسترده، پیچیـده و درهـم         نیست، بلکه شـبکه   

هـایی اسـت      ها، مقـررات، قـوانین و مجـازات         ها، دستورالعمل   ارتباط

گمـان قـدرت      بـی . کنـد   که هـستی نظـام حـاکم را تـضمین مـی           

سیاسی بـراي اعمـال ایـن قـدرت نیازمنـد و متکـی بـر بازوهـاي                  

، پلـیس مخفـی، ارتـش و        اعمال سـلطه و زور خـود، ماننـد پلـیس          

هــا و تحـت عنــاوین گونــاگون و نیــز   نیروهـاي مــسلح در شــکل 

امـا ظـرف فراگیـري      . هاسـت   ها و نهادهاي اعمـال مجـازات        زندان

ــه ایفــاي نقــش خــود مــی  ــا ب ــد،  کــه قــدرت سیاســی را توان کن

ایدئولوژي حاکم اسـت، همانـا ایـدئولوژي خاصـی کـه تنیـده در               

 ـ  ایدئولوژي عام جامعه، فـراهم     ي مـشروعیت قـدرت سیاسـی         دهکنن

ــت ــیوه . اس ــا و ش ــت ابزاره ــاحت  در حقیق ــال زور، در س ي اعم

کـه ایـدئولوژي حـاکم        ایـن . شـود   ایدئولوژي حـاکم تعریـف مـی      

اسـتوار بدانـد و رأي      » دموکراسـی «یـا   » حقـوق بـشر   «خود را بر    

آزاد اعضاي جامعه را مبنـاي مـشروعیت خـود بدانـد و بنامـد، یـا                 

 را ملهـم از سـنن تـاریخی قلمـداد کنـد،               آن هاي استبدادي   در نظام 

تأثیري بـر نقـش ایـدئولوژي حـاکم در تـضمین قـدرت سیاسـی                

تـرین   گمـان بـراي هـر نظـام حـاکم مطلـوب             بی. نظام حاکم ندارد  
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حالت وضـعیتی اسـت کـه ایـدئولوژي حـاکم بـا بازنمـایی خـود               

ي کل ایدئولوژي عام، و نـه فقـط بخـش مـسلط آن، رفتـار                  مثابه  به

نحـوي تـأمین و تـضمین کنـد کـه              اعضاي جامعـه را بـه      اجتماعی

امـا تنـوع   . نیازي بـه اعمـال زور و مجـازات وجـود نداشـته باشـد         

هـا، حتـی در       هـا و زنـدان      ي مجـازات    و گسترش فزاینـده   » جرائم«

هــا ایـدئولوژي حــاکم   جوامـع مبتنـی بــر دموکراسـی، کـه در آن    

ي کـل   ینـده ي نما مثابـه  بالاترین بخت معرفی و بازنمـایی خـود بـه         

ــشانه  ــه را دارد، ن ــدئولوژيِ جامع ــن   ای ــده از ای ــدنی فزاین ي دورش

 .هاي حاکم است وضع مطلوب نظام

 

تـرین تفـاوتی بـا        رژیم جمهوري اسـلامی از ایـن زاویـه کوچـک          

ویژگــی رژیــم جمهــوري اســلامی ایــن . هــاي دیگــر نــدارد نظــام

توانـد غیـرِ      هـیچ نظـامی نمـی     . نیست که نظامی ایدئولوژیک است    

هـایی هـستند کـه        هـا آن    تـرین نظـام     خطرناك. دئولوژیک باشد ای

هــاي دیگــر را بــه  نامنــد و نظــام خــود را غیــر ایــدئولوژیک مــی

ــدئولوژیک  ــی  ای ــتهم م ــودن م ــد ب ــاخص. کنن ــه ش ــرین نمون ي  ت

» دموکراسـی «اصـطلاح     هـاي مبتنـی بـر بـه         ها، نظـام    گونه نظام   این

ــا پنهــان اســت، زیــرا آن ــدئولوژي حــاکم  هــا ب پــشت کــردن ای
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ــان   ــا پنه ــام و ب ــدئولوژي ع ــشت    ای ــام پ ــدئولوژي ع ــردنِ ای ک

ي کـل جامعـه معرفـی         ي مـدنی، خـود را نماینـده         اصطلاح جامعه   به

ي طبقـاتی خـود       کوشند بر ماهیـت طبقـاتی و سـلطه          کنند و می    می

هـاي   ي بخـش خـود بـر بخـش     ي منافع ویـژه  طور اعم، و برسلطه     به

 .رده بیندازندطور اخص، پ دیگر طبقه و طبقات دیگر، به

 

ویژگی جمهـوري اسـلامی در ایـن اسـت کـه ایـدئولوژي خـاص            

ــت،     ــه اس ــاء یافت ــاکم ارتق ــدئولوژي ح ــاه ای ــه جایگ ــه ب آن، ک

ــدئولوژي ــل    ای ــود را در تحلی ــشروعیت خ ــت و م ــذهبی اس اي م

نهایی نـه از سـاختاري اجتمـاعی و ناسـوتی، بلکـه از دسـتورات و                

ــی  ــتنتاج م ــوتی اس ــوانین لاه ــد ق ــ. کن ــدیهی اس ــاي ب ت کــه ادع

ــم دیگــر، دســتگاهی  » جمهوریــت« ــد هــر رژی ــم، مانن ــن رژی ای

قضایی و ابزارهایی بـراي اعمـال قـدرت سیاسـی، ماننـد پلـیس و                

کـم    گـذارد و دسـت      نیروهاي انتظامی و مسلح را در اختیار آن مـی         

هـا را   ظاهر، قوانین خـود و اعمـال زور در رعایـت و اجـراي آن               به

اما بنـا بـر ویژگـی بعـد دیگـر و            . داند  به نظامی انتخاباتی متکی می    

حقیقیِ این نظام، ایدئولوژي حـاکم آن نـاگزیر اسـت بـراي حفـظ               

نظام بـه نیروهـاي دیگـري متکـی باشـد کـه در ایـن ایـدئولوژي                 
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هـاي امامـان    نیروهایی ماننـد بـسیج و سـپاه، شـبکه         . اند  خاص تنیده 

هـا و     جماعت، نهادهـاي بـسیار متنـوع و کثیـر روحانیـت، تکیـه             

هــاي حفــظ، اجــرا و حتــی احیــاي مناســک   هــا، ســازمان هیئــت

زادگـان، حتـی      هـاي تولیـت مقـابر امامـان و امـام            مذهبی، سازمان 

هــاي تــازه، گــسترش تعلــیم مــذهبی در  زاده تولیــد و تکثیــر امــام

هـا، ملزومـات اعمـال سـلطه و           ي ایـن    ي سطوح آموزشی، همه     همه

وابـستگی  . سـت زور قدرت سیاسی با اتکا بـه ایـدئولوژي حـاکم ا           

اهرم اعمال زور به ایـن بعـد ایـدئولوژیک، از همـان روز نخـست                

ــشانه  ــلامی ن ــوري اس ــات جمه ــسب   حی ــابع ک ــدایی من ــاي ج ه

مــشروعیت بــراي اعمــال زور، از نهادهــاي مــسئول اعمــال زور را 

طـوري کـه اهـرم نظـامی و انتظـامی دیگـر نـه         دهـد، بـه   نشان می 

 و بقـاي قـدرت سیاسـی،        بـراي حفـظ   » مشروع«ي عنصري     مثابه  به

عنـوان جزئـی سـاختاري از         ي دسـتگاه سـرکوب و بـه         مثابه  بلکه به 

خـشونت دسـتگاه سـرکوب رژیـم        . شـود   هویت رژیم آشکار مـی    

ــه    ــاري، ادام ــی ج ــزش انقلاب ــا خی ــارویی ب ــی و  در روی ي منطق

هـا و کـشتارهاي    سـاختاري همـان خـشونتی اسـت کـه در اعـدام      

گونـه حـد و مـرزي         ان هـیچ  تو  پیشین وجود داشت و براي آن نمی      

داند کـه حفـظ و بقـاي آن، اینـک فقـط و                قائل بود، زیرا رژیم می    
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هـاي آغـازین حیـات رژیـم،          در سـال  . فقط از این راه میسر اسـت      

توانـست مـشروعیت خـود را از قـوانین الهـی و       قدرت سیاسی مـی   

اي کـه امـروز حیـاتش را          ایمان مذهبی منتج کند، امـا بـا مواجهـه         

اي جـز سـرکوب عریـان         دهـد، چـاره      قـرار مـی    در معرض تهدید  

ــن ــدارد و از ای ــی  ن ــاگزیر م ــی ن ــق، حت ــرم طری ــود از اه ــاي  ش ه

ــانونیِ«و » مــشروع« ــت«اعمــال زور، کــه بعــد » ق در » جمهوری

ــد و ماهیــت ســاختاري  گذاشــت، صــرف اختیــارش مــی نظــر کن

 .دستگاه سرکوب را عیان سازد

 

 قدرت انقلابی

 

نخواهنــد و نتواننــد قاعــده و کــه اعــضاي جامعــه دیگــر  هنگــامی

هـا تعریـف و بـه         قرارهایی را که قدرت سیاسـی حـاکم بـراي آن          

ها تحمیل کـرده اسـت، بپذیرنـد و تحمـل کننـد و در جنبـشی                  آن

ــوده ــا      ت ــه ب ــی جامع ــاي درون ــده از ژرف ــیده و برآم وار، جوش

هـاي    هـاي گونـاگون مبـارزه، از اعتـراض          یازیدن بـه شـکل      دست

هـاي آشـکاري چـون         گرفتـه تـا شـکل      پراکنده و کمابیش پنهان   
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ي مــسلحانه و  تحــصن و اعتــصاب و تظــاهرات خیابــانی و مبــارزه

کـه نظـام      جنگ داخلی به نبرد با نظام حـاکم برخیزنـد، و هنگـامی            

ــن    ــرکوب ای ــود را در س ــظ خ ــات و حف ــرین راه نج ــاکم آخ ح

. دهـد   ي حیـاتش ببینـد، انقـلاب رخ مـی           مبارزه تا آخـرین لحظـه     

ــد،  ــدرت سیاســی را از دســت بخــشی از یــک  انقــلاب پیروزمن ق

اي  گیرد و به بخـشی دیگـر از همـان طبقـه، یـا بـه طبقـه                  طبقه می 

 .کند دیگر واگذار می

 

ي پیــشروي در فرآینــد انقــلاب، نیرویــی زنــده و جــاري و  ســنجه

قـدرت  «را    تـوان آن    شکلی وجودي از امـر واقـع اسـت، کـه مـی            

سـی نیـست، در     قـدرت انقلابـی، هنـوز قـدرت سیا        . نامید» انقلابی

ــالقوه ــارزه حقیقــت قــدرت سیاســیِ ب ي آن   اســت کــه آمــاج مب

آوردنِ شــرایط پیــدایش قــدرت  قــدرت سیاســی موجــود و فــراهم

ي معینـی     توانـد در مرتبـه      قـدرت انقلابـی مـی     . سیاسی جدید است  

قـدرت  «را  ي طبقـاتی بـه مـوقعیتی دسـت یابـد کـه آن               از مبارزه 

روسـنج فرآینـد انقـلاب بـر        قـدرت انقلابـی، نی    . نامنـد   می» دوگانه

گـاه کـه در تظـاهراتی خیابـانی،      آن. ي طبقـاتی اسـت    بستر مبارزه 

شــود و نیروهــاي  محلـه یــا خیابــانی از سـوي انقلابیــون فــتح مـی   
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 کـه ایـن خیابـان یـا          کنـد، حتـی زمـانی       سرکوب را تار و مار می     

گـران بیفتـد؛      محله چند صباحی بعـد دوبـاره بـه دسـت سـرکوب            

ن اعتـصابی بـا اسـتقامت خـود کارفرمـایی را            گاه که کـارگرا     آن

کننـد، کـارگري اخراجـی را بـه کـار بازگردانـد یـا                 ناگزیر مـی  

کننـد،   دستگاه سرکوب را مجبور بـه آزادي کـارگري زنـدانی مـی       

گـاه کـه      حتی اگـر ایـن پیـروزي موقـت و گـذرا باشـد؛ یـا آن                

از (گــران را  ي ســرکوب ي دار و دســته دانــشجویان رزمنــده همــه

ریزنـد   از محـیط دانـشگاه بیـرون مـی    ) اوبـاش و حراسـت  بسیج و   

، حتــی ) آبــان امــسال25ماننــد دانــشجویان دانــشگاه ســنندج در (

هـایی    ي ایـن مـوارد، لحظـه        که این شرایط پایدار نماند، همـه        زمانی

ایـن قـدرت، در پرتـو ایـن         . انـد   از بروز و درخشش قدرت انقلابی     

وج یـا طغیـان     چـون عـر     آوردهـاي گـذرا، هـم       ها و دست    کامیابی

هـاي    اي تازه اسـت کـه تـوان و ظرفیـت            ي شاخصه     مبارزه به مرتبه  

 .گذارد انقلاب را به نمایش می

 

اي را    قدرت انقلابی، خـود نهـاد یـا رسـانه نیـست، بلکـه هژمـونی               

هـا و نهادهـاي    کند که محتـواي ایـدئولوژیکش را رسـانه         اعمال می 

ــا آن ي نیروهــاي  هرو همــ از همــین. ســازند زمــانْ موجــود، مــی ت



 1621 

ي نماینـدگان قـدرت طبقـاتی در تـلاش تـصرف و               سیاسی و همه  

توانــد و بایــد میــانجیِ  قــدرت انقلابــی مــی. تــصاحب آن هــستند

هـایی آزمـوده        هـا و نهادهـا و پدیـد آوردن سـازمان            ساختن رسانه   

توانـد    هـاي گـذرا، سـیال یـا پایـدار باشـد، مـی               یا تازه در شـکل    

امــر واقــع، زادگــاه گفتارهــا و ي شــکل زنــده و جــاري  مثابــه بــه

توانــد تعــادل و تــوازن  هــاي تــازه باشــد، مــی شــعارها و گفتمــان

ــد،   ایــدئولوژي ــر هــم بزن ــی ب هــا را در کــشاکش هژمــونی انقلاب

هـا و     هـا و ذهـن      شدن این یـا آن گفتمـان بـر دل           تواند به غالب    می

توانـد امکـان تغییـر یـا تحـول را مرئـی               نهادها یاري رساند و مـی     

ــد ــدر. کن ــی ق ــی م ــنجه    ت انقلاب ــه، س ــر لحظ ــد در ه ي  توان

بخـشی بـه بـدیل        زدایی از قـدرت حـاکم و مـشروعیت          مشروعیت

. اي بتابانــد انــدازِ دگرگــونی نــور تــازه انقلابــی باشــد و بــر چــشم

ي  تواند، و باید، حتـی پـیش از رسـیدن بـه مرتبـه           قدرت انقلابی می  

در قــدرتی دوگانــه، و پــیش از پیــروزي نهــایی انقــلاب، خــود را 

آوردهاي موقت به نمـایش گـذارد و ایـن قـدرت را در هـر                  دست

 .نشینی رژیم آشکارتر سازد گام از عقب
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ــتگیري     ــرکوب، دس ــا س ــم ب ــونی، رژی ــی کن ــزش انقلاب در خی

ــام ــسیخته لج ــش  گ ــشجویان، دان ــان،   ي دان ــان، معلم ــوزان، زن آم

کــارگران، روشــنفکران، هنرمنــدان، فعــالان مــدنی، بــا شــکنجه و 

هـاي خـشونت، در       تـرین شـکل     کاربستن سـبعانه     با به  قتل و اعدام،  

حقیقت در تلاشی مذبوحانه براي مقابلـه بـا قـدرت انقلابـی اسـت،               

ــه ــه زیــرا حرب » مــشروعِ«اصــطلاح  هــا و ابزارهــاي اعمــال زور ب

.  را نـدارد    قدرت سیاسی و ایدئولوژيِ حـاکم امکـان مقابلـه بـا آن            

بـه یـاري قـدرت      امروز تحمیل آزادي زندانیان سیاسـی بـه رژیـم           

 .انقلابی، گامی عظیم در ارتقاي همین قدرت انقلابی است

 

ي اساسـی و محـوري هـر انقـلاب کماکـان قـدرت سیاسـی           مسئله

امحـاي قـدرت سیاسـی حـاکم فقـط و فقـط، و در نخـستین           . است

یـازي نهادهـاي تـازه بـه قـدرت سیاسـی نـوین         گام، از راه دسـت  

میــت محــوري و پردازانــه اه رویکــردي کــه خیــال. میــسر اســت

گیـرد، خواسـته یـا ناخواسـته،          مرکزي قدرت سیاسی را نادیده مـی      

سـري خـود      قدرت سیاسـی برخاسـته از انقـلاب را در سـینی خـام             

کنـد کـه پـس از پیـروزي           هایی مـی    تسلیم نیروها، نهادها و شبکه    

انقلاب آمادگی تـصرف قـدرت سیاسـی را دارنـد، حتـی اگـر در                



 1623 

بـه مراتـب    .  نکـرده باشـند    گیـري ایفـا     خود انقـلاب نقـش چـشم      

تر از آن، چنین گرایشی نه تنهـا قـدرت سیاسـی را بـه چنـین                   مهم

ي رویکـرد بـه       کنـد، بلکـه شـیوه       نهادها و نیروهایی واگـذار مـی      

را بــه  ي آن  قــدرت سیاســی و ارزیــابیِ نقــش و جایگــاه و آینــده

اي   هـا کـه بنـا بـر خواسـته           آن. سـپارد   این نیروهـا و نهادهـا مـی       

بخـش بـه ضـرورت پایـان و زوال سیاسـت، بـه                ییمشروع و رهـا   

ي سـپهري انتزاعـی و مـستقل و      مثابـه   ضرورت امحاي سیاسـت بـه     

تبدیل آن به امر روزمـره و واقعـیِ پیـشبرد زنـدگی جمعـی بـاور                 

گـرفتنِ جایگـاه اساسـی و محـوري قـدرت سیاسـی        دارند، با نادیده 

ف کننـد کـه هـد    در انقلاب، میدان را بـراي نیروهـایی خـالی مـی        

کـردنِ دولـت، و سیاسـت         قطعی و قاطعشان، بـه وارونـه، جاودانـه        

ــه بــه ــی . ي ســپهري انتزاعــی و مــستقل اســت مثاب حتــی در انقلاب

رغــم ویژگــی منحـصر بــه فــردي کــه گــرایش   سوسیالیـستی، بــه 

نقادانه و انقلابـی بـراي قـدرت سیاسـی قائـل اسـت، همانـا نقـش              

و زوال دولـت    وارِ فتح و درهـم شکـستنِ ماشـین دولتـی              پارادکس

ــذیر اســت  ــدرت سیاســی انکارناپ ــت ق ــدرت . و سیاســت، اهمی ق

ي موتـور محـرك       مثابـه   یابـد، بلکـه بـه       انقلابی با انقلاب پایان نمی    
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سـوي    انقلاب، پـس از فـتح قـدرت سیاسـی، عامـل رانـش آن بـه                

 .ماند هاي انقلابی باقی می ها و آرمان تحقق نهاییِ خواسته

 

ي یــک  ن بـا معیـار قدرگرایانـه   تــوا انقـلاب و ضـدانقلاب را نمـی   

چنـین تمـایزي   . دیگـر متمـایز کـرد     ي تاریخ خیالی از یـک       فلسفه

هـا، بـه      ي ایـدئولوژي    مفاهیم انقـلاب و ضـدانقلاب را بـه بازیچـه          

ــایه  ــت در س ــل حقیق ــان    تأوی ــه زب ــا ب ــاکم ی ــدئولوژي ح ي ای

رو  از همــین. اي بــدل خواهــد کــرد ناســزاگویی در ادبیــاتی فرقــه

. معیـار حقیقـی تمیـز انقـلاب از ضـدانقلاب اسـت            قدرت انقلابی،   

ایــدئولوژي، همــواره متــضمن روابــط اجتمــاعی ســلطه اســت، بــا 

حال هیچ دولتی، و دولـت پرولتـري نیـز، بـدون ایـدئولوژي و                 این

هـر ادعـایی جـز ایـن،        . بدون ایـدئولوژي حـاکم، ممکـن نیـست        

ي   مثابـه   ویژگـی دولـت پرولتـري بـه       . کاري اسـت    دروغ و فریب  

وارِ ایـدئولوژي دولـت       جـا، سرشـت پـارادکس       ، و از آن   »تنادول«

ي رانـشِ     مثابـه   پرولتري، به نیرویـی و عنـصري نیـاز دارد کـه بـه             

 .این نیرو قدرت انقلابی است. ضد سلطه عمل کند
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خواهنــد پــس از فروپاشــی رژیــم کنــونی و  نیروهــایی کــه نمــی

قدرت سیاسی آن، قدرت سیاسـی نـوین را بـه نهادهـاي حاضـر و                

هـا    فـردا واگـذار کننـد، آن      » غاصـب «ي امروز یا نهادهـاي        مادهآ

ــی ــه نم ــد، از   ک ــی پیروزمن ــس از انقلاب ــد پ ــرقت«خواهن و » س

ــصب« ــصادره«و » غ ــارق و  »م ــاي س ــوي نهاده ــلاب از س ي انق

غاصب گلایه کننـد، بایـد از همـین امـروز و بـه میـانجی قـدرت                  

در اختیـار   هایی کـارا بـسازند کـه توانـایی            انقلابی، نهادها و شبکه   

را داشـته   گرفتن قدرت سیاسـی نـوین را، و هنجـار و رفتـار بـا آن          

هـاي موجـود و آشـناي قـدرت سیاسـی،             که امروز بدیل    این. باشند

کـه یـا امتحـان خـود را در            انـد، ایـن     نیروها و نهادهایی ارتجـاعی    

ــب شــکل ــه هــاي پوســیده و فرســوده و ســتم قال ي ســلطنت  گران

مهـوري اسـلامی دیگـري را دارنـد،         اند یا رویـاي برقـراري ج        داده

هـاي غربـی بنـد اسـت، و           ي قـدرت    زاده  شان به ضریح امام     یا دخیل 

قـدرت  » غـصب «و  » سـرقت «یک بخت و امکـانی عینـی در           هیچ

روي به معنـاي آن نیـست کـه نتواننـد در              سیاسی را ندارند، به هیچ    

هــایی تــازه، بــساط ســتم و  خلائــی سیاســی، و در قالــب ترکیــب

هـا    آن. راي دورانی کوتاه یـا بلنـد برقـرار نگـاه دارنـد            استثمار را ب  

ــی   ــاممکن م ــاملاً ن ــرایطی را ک ــین ش ــه چن ــدرت  ک ــد، از ق دانن
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بایـد از همـین     . خبرنـد   بـی » ي متوسـط    ایدئولوژي طبقه «ي    موذیانه

اي بـر     یافتن آرمـان دگرگـونی بنیـادین و ریـشه           امروز در راه غلبه   

ایـد راه بازگـشت   جسم و روح مبـارزه کوشـید، از همـین امـروز ب        

ــدیل  ــه ب ــد      ب ــروز بای ــین ام ــست، از هم ــاعی را ب ــاي ارتج ه

ــه فریــب ــودنِ رویاهــاي  کاران ــدئولوژي طبقــه«ب را » ي متوســط ای

هـاي    چنان آشکار ساخت که دست بـه ریـشه بـردن و دگرگـونی             

چــون ضــرورتی آشــکار نمــودار کننــد، از  بنیــادین، خــود را هــم

شـده    نهادهـاي تجربـه   چـه در غالـب      (هایی    همین امروز باید شبکه   

سـاخت  ) ي تـاریخی و چـه در غالـب نهادهـاي نوپدیـد              و آزموده 

شـان، توانـایی      شان، قابلیت بـسیج و اعمـال قـدرت          که پیوند درونی  

کــسب قــدرت سیاســی نــوین و تــدوام قــدرت انقلابــی را داشــته 

 .امروز هنوز دیر نیست، اما فردا خیلی دیر است. باشند

 

توانـد طومـار سـیاه و ننگـین           کـه مـی   خیزشی انقلابی در راه است      

حکومـت جمهــوري اســلامی را درهــم بپیچــد و بــساط ایــن ســتم  

ــه  ــاله را از پهن ــد س ــل و چن ــد  چه ــد و بزدای ــاریخ بروب ــا . ي ت ب

ــن ــذیر کــه   ای ــن واقعیــت انکارناپ ــا عزیمــت از ای حــال، فقــط ب

ــه    ــر جامع ــسلط ب ــاعی م ــبات اجتم ــباتی   مناس ــونی، مناس ي کن
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وان مــدعی شــد کــه ایــن انقلابــی تــ دارانــه اســت، نمــی ســرمایه

هـاي    بـافی   کـردنِ خیـال     ایـن کـار جـایگزین     . سوسیالیستی اسـت  

حتـی انقلابـی بـا      . جـاي واقعیـت اسـت       کودکانه و ایدئولوژیک به   

مشارکت و حضور فعـال کـارگران، انقلابـی سوسیالیـستی نیـست؛         

کـه انقلابـی پرولتـري نیـز نهادهـاي قـدرت سیاسـی را                 کما ایـن  

ي حرکــت  دهــد کــه آغازکننــده ی قــرار نمــیلزومــاً در جایگــاه

زمـانی  . اي رهـا از سـلطه و سـتم و اسـتثمار باشـد            سـوي جامعـه     به

تـوان از انقلابـی سوسیالیـستی سـخن گفـت کـه ایـن انقـلاب                   می

ــه   ــنی از جامع ــابیش روش ــصویر کم ــعارها،   ت ــه، ش اي دیگرگون

ها و نیروهـایش را داشـته باشـد و بـا افـشاي عـدم امکـان                    خواسته

کـم رقیبـی هژمونیـک در مبـارزه و            هاي رقیب، دسـت     لعینی بدی 

آمــدن ایــن  بــراي فــراهم. هــاي دیگــر باشــد همــاوردي بــا بــدیل

بایـد از همـین امـروز نـشان         . مقدمات باید از همین امروز کوشـید      

مثابـه شـکل در مقـام        یـابی شـورایی، و شـورا بـه          داد شکل سازمان  

ت محتوا ظرف یا شکلی وجودي است کـه قـدرت سیاسـی و قـدر              

بایـد نـشان داد، کـه       . گیـرد   هنگام و توامـان دربرمـی       انقلابی را هم  

ي شـکل در مقـام محتـوا، بـه معنـاي فقـدان آگـاهی                  مثابه  شورا به 

انتقادي و انقلابی نیست، بلکـه همـان چیـزي اسـت کـه مـارکس                
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شـکلِ سیاسـی سـرانجام      «ي    مثابـه   ي کمون از آن بـه       پس از تجربه  

ي وجـود   داد کـه شـورا شـیوه   بایـد نـشان   . کنـد  یاد می » مکشوف

ي پارادکسِ فـتح قـدرت سیاسـی و درهـم شکـستن مقاومـت         زنده

سـو، و حـذف قـدرت سیاسـی و زوال دولـت، از       بورژوازي از یک 

باید از همـین امـروز، بـا شـناخت و برشناسـی             . سوي دیگر، است  

ي  مثابــه قــدرت انقلابــی از تقــدیس و تکــریم قــدرت سیاســی بــه

بایـد  . آن در بقـاي دولـت دسـت شـست         گون    هدف، و انجماد شئ   

هـاي سیاسـی، بـا پـذیرش          از همین امروز با پذیرش تعـدد حـزب        

قیـد و شـرط اندیـشه و          ها، بـا آزادي بـی       حل  ها و راه    گونی راه   گونه

بیان، با انکـار ادعـاي برخـورداري از حقیقـت مطلـق، پیکریافتـه               

ي مرکــزيِ مــشروع و  در یگانــه حــزبِ برحــق، در یگانــه کمیتــه

تــرین دموکراســی   رهبــر فرهمنــد، امکــان تعریــف وســیعیگانــه

 .ممکن را فراهم آورد

 

روشن است که با نگاهی شـتابان بـه واقعیـت سیاسـی و امکانـات                

اي  رسـد تـا رسـیدن بـه چنـین نقطـه        نظر می   بخش، به   نیرویی رهایی 

راه بسیار درازي در پیش اسـت؛ درسـت اسـت، راه دراز اسـت و،                

شــود و نــه بــا  ي مــا کوتــاه مــی هطلبانــ نــه بــا آرزوهــاي عــدالت
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راه دراز اسـت، امـا      . »آمـادگی شـرایط عینـی     «سوگندخوردن بـه    

و » ي متوسـط    ایـدئولوژي طبقـه   «ي    نه بـه آن درازي کـه موریانـه        

ــی  ــورژوایی م ــدئولوژي ب ــشرو،   ای ــنفکران پی ــر روش ــد پیک خواه

شـاید  . کارگران، جوانان و زنـان مبـارز جنـبش کنـونی را بجـود              

ــدادها در ــوختن و  شــتاب روی ــراي آم ــی، مجــالی ب  اوضــاع انقلاب

آفرینـد،    چـه قـدرت انقلابـی مـی         آموزاندنی صبورانه نباشد، امـا آن     

کـارگرانی کـه تحـت      . هاي تـازه اسـت      فضایی براي زیستن تجربه   

ــرمایه ــاعی س ــبات اجتم ــوزه مناس ــه در ح ــق  داران ــد و تحق ي تولی

کننـد، تـسلیم شـدن بـه روزمرگـی و اجبـار کـار،                 ارزش کار می  

یم روابط اجتمـاعی افـراد بـر اسـاس منطـق سـرمایه را بـدیهی                تنظ

هـاي   تر امکان تصور مناسباتی را دارنـد کـه بـر پایـه      بینند و کم    می

قـدرت انقلابـی، در یـک اعتـصاب موفـق،           . دیگري استوار اسـت   

داران و کارفرمایـان      یا در خلع ید ــ حتـی موقـت ـــ از سـرمایه             

بـدون ضـرورت وجـوديِ      ي سـازوکار امـور،        ي زیسته   و در تجربه  

گــشاید کــه  بــاره افقــی را مــی داران و کارفرمایــان، یــک ســرمایه

آور قـدرت انقلابـی       پیدایش آن جز با قـدرت ناگهـانی و شـگفت          

 .ممکن نیست
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ــر     ــف و س ــاي توق ــه معن ــا درازي راه ب ــت، ام آري، راه دراز اس

گــاه کــه  هــاي طبقـاتی نیــست؛ آن  ي ســازش فروبـردن در کیــسه 

 ـ   بتوانیم شـعله   درت انقلابـی را فـروزان نگـه داریـم، امـروز در         ي ق

پرتو نورش ببینـیم و بیـاموزیم و بیـاموزانیم و بـسازیم و بیازمـائیم                

و فردا به یاري توان آتـش ویرانگـرش، بتـوانیم قـدرت سیاسـی را           

چه سخت و استوار اسـت، دود کنـیم و بـه هـوا                ي آن   چون همه   هم

بخش کوتـاه خواهنـد     سـوي افقـی امیـد       ها به   بفرستیم، درازترین راه  

 .بود

 

منظور از ایـدئولوژي معنـاي متـداول آن، همانـا مـرام و              : یادداشت

اي اســت از  ایــدئولوژي مجموعــه . مــسلک و عقیــده نیــست  

 .و نه ذهنی» عینی«انتزاعات پیکریافته؛ امري است 

 

ــه « ــارت اســت از مجموع ــدئولوژي خــاص عب ــر ای ــام  ه اي از نظ

 نهادهـاي پیکریافتـه و نظـامِ        ،)گفتمـانی و غیرگفتمـانی    (هـا     نشانه

اي  باورهــاي افــرادي کــه هــم در توســعه و بازتولیــد نظــامِ نــشانه

فعالانه شـرکت دارنـد و هـم در مقـام اعـضاي وابـسته و متـشکل                 
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ــی  ــل م ــه عم ــاي پیکریافت ــد نهاده ــشانه . کنن ــامِ ن ــد نظ اي و  مانن

 ».ي یک حزب و اعضایش نهادهاي پیکریافته

 

ــرح « ــه ش ــام ب ــدئولوژي ع ــداجــزاي ای ــشانه:  زیران ــامِ ن ــاي  نظ ه

ايِ  آن، ترکیبــی اســت از نظــام نــشانه) گفتمــانی و غیرگفتمــانی(

ي عناصـري     عـلاوه   هـاي خـاص، بـه       ایدئولوژي) ي  یا همه (تعدادي  

هـاي    اییِ کـه مـستقل از کارکردشـان در ایـدئولوژي            از نظامِ نشانه  

ــد  هــا، دســتورهاي  هــا، اســطوره مثــل ســنت(خــاص وجــود دارن

 »).اخلاقی

 

 و ایــدئولوژي …هــاي خــاص،  ي ایــدئولوژي ا بررســی رابطــهبــ«

گفتـیم  . ي ایـدئولوژي حـاکم را اسـتنتاج کـرد           توان مقولـه    عام می 

که در ایـدئولوژي عـام، نظـام نهادهـا ترکیبـی از نظـام نهادهـاي                 

هاي خاص و نهادهـایی اسـت کـه مـستقل از کـارکرد                ایدئولوژي

ــدئولوژیک ــد   ای ــود دارن ــان وج ــدئو …ش ــک ای ــاه ی لوژي  هرگ

ــب در ترکیــب   ــا عنــصر غال ــه عنــصر مــسلط ی ــد ب خــاص بتوان

نهادهاي ایـدئولوژي عـام بـدل شـود، بـه ایـدئولوژي حـاکم بـدل             
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کمـال خـسروي، نقـد      : تـر، نـک     براي توضیح بـیش   (» .شده است 

ــران،     ــوم، ته ــاپ س ــران، چ ــشارات اخت ــدئولوژي، انت ، 1398ای

 ).240 تا 235صفحات 
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 خیابان در غیاب زندگی

 امی برومندمرضیه بهر

 

مــضامین اصــلی جنـبش بــزرگ اجتمــاعی  » زن، زنـدگی، آزادي «

ژینـا امینـی    /ي مهـسا    در بیان اعتراضـات درپـی مـرگ مظلومانـه         

ــت ــت   . اس ــر تخ ــه او ب ــاي رفت ــه کم ــن ب ــراش و ت ــرگ دلخ م

هـا سـرکوب تـن آنهـا و انفعـال و افـسردگی                بیمارستان نماد سال  

 بـه نیرویـی   هـا بـوده کـه سـرانجام منجـر      ي آن سـال    ملی در همه  

بخــش بــراي جنــبش اعتراضــی علیــه ســرکوب ناشــی از   رهــایی

ویـژه      بیـشتر معترضـان، نـسل جـوان بـه         . طردشدگی و تحقیر شـد    

رسـد ایـن      بـه نظـر مـی     . ها، زنان و دانشجویان بودند      ي هشتادي   دهه

جنبش حکایت جوانانی اسـت کـه در برابـر حکـومتی مردسـالار،              

بــر اخلاقیــات ضــد زن و غایــت مرکزگــرا، در برا ناکارآمــد و بــه

ناپـذیر دسـت بـه شـورش          مراتـب انعطـاف     شدن و سلسله    ضدجهانی

هــاي اجتمــاعی،   انــواع شــکاف انباشــت مــستمر بحــران و. انــد زده

سـو    معضلات اقتصادي و انفعـال سیاسـی در درون جامعـه از یـک             
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و تداوم سیاست تنازع، طرد، و خـشونت از جانـب نظـام حـاکم از                

ــدایش   ــث پی ــر باع ــوي دیگ ــی از نارضــایتیس ــم عظیم ــا،  حج ه

هـاي مختلـف      هاي انباشته در میـان اقـشار و بخـش           ناآرامی و خشم  

هـاي جامعـه شـده اسـت کـه فـشار مـضاعفی را                 ویژه آن بخش    به

 .کردند؛ نظیر زنان و جوانان تحمل می

 

در این شـعار حکایـت از آزادي نـه بـراي تغییـر              » آزادي«ي    واژه

اي سـرپیچی و بـه پرسـش        یا کامیـابی، کـه آزادي و رهـایی بـر          

پرسـش کـردن    » ژولیـا کریـستوا   «از منظـر    . کشیدن قدرت است  

اي حیـاتی در زنـدگی روانـی      هـا لحظـه     از قوانین، هنجارها و ارزش    

» سـتایش از امـر منفـی      «ایـن لحظـات     . افراد یـک جامعـه اسـت      

چــون از رهگــذر بــه پرســش کــشیدن . اســت) 1397کریــستوا،(

شـود و بـه    تیـاز تبـدیل نمـی   دیگر بـه ام » ها  ارزش«چیزهاست که   

. یابنـد  معنایی از سیالیت، چنـدظرفیتی بـودن و زنـدگی دسـت مـی           

آگینــی وجــود دارد بــراي وارســی و  در ایــن جنــبش میــل خــشم

تجدیدنظر در هنجارهاي حاکم بـر امـر خـصوصی و امـر عمـومی،               

هـایی جدیـد و       بنـدي   امر درونی و اجتماعی، و میلی بـراي صـورت         

 .تا ابد قابل منازعه



 1635 

 

جویانـه و دولـت تمرکزگـرا         به پرسـش کـشیدن نهادهـاي سـلطه        

» خـواهیم   مـا نمـی   «کـنش انقلابـیِ     . خود یک کنش انقلابی اسـت     

و نفس پرسش، سـرپیچی از وضـع موجـود اسـت، همـانطور کـه                

دسـت    کریستوا معتقد است؛ شادمانی تنهـا بـه قیمـت سـرپیچی بـه             

. سـت  آید که از ایـن نظرگـاه، غیـاب پرسـش، غیـاب زنـدگی               می

، جوانـان  »دیـده  رنـج «و » طردشـده «آنچه در جنبش اخیـر، مـردمِ       

اش بـه پاخاسـتند، یـک جنـبش اجتمـاعی و              و به ویژه زنان، علیـه     

و حـقِ   » احتـرام بـه زیـست روزمـره       «سیاسی براي تثبیـت حـقِ       

منـد    زیـست و زنـدگی روزمـره امـري بـدن          . اسـت » شاد زیستن «

 .است

 

ایــدئولوژیک هــاي   گفتمــان حــاکم و آرمــان57درپــی انقــلاب 

ــاً  ــاد اساس ــام نوبنی ــره«نظ ــدگی روزم ــستی و » زن ــات زی و مطالب

منــد مــردم عــادي را بــا نگــاهی تحقیرآمیــز همچــون امــري  بــدن

تـرین    در حـالی کـه زنـدگی روزمـره اصـلی          . نگریـست   مبتذل می 

ــت   ــد معناس ــرو تولی ــت  . قلم ــه در آن قابلی ــی ک ــا و  قلمروی ه
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ازشناسـایی ایـن   ب. شـود  هاي فردي و جمعـی سـاخته مـی      مندي  توان

هـا و داشـتن نگـاه انتقـادي بـه خـود و نظـام                  ها و توانـایی     قابلیت

و » خـود «هـا هـم بـه شـناخت           شـود انـسان     است که سـبب مـی     

ــط» دیگــري« ــان   و رواب ــه و جه ــناخت جامع ــه ش ــم ب ــان و ه ش

شان نائل آینـد و بـا ایجـاد تغییراتـی در زنـدگی فـردي و                   پیرامون

گونـه کـه هـست بـه          جمعی خـود یعنـی در جهـان اجتمـاعی آن          

 .گونه که باید باشد دست یابند جهان اجتماعی آن

 

ــور   ــانري لوف ــر ه ــیش)1991(از منظ ــه ، پ ــان،  زمین ــر جه ي تغیی

شناخت قلمـرو زنـدگی روزمـره و مهـم قلمـداد کـردن ظرفیـت                

 و   این امـر معمـولی و در عـین حـال ناآشـنایی اسـت کـه تـوان                  

سیـستمی کـه    در نظـام و     . دهـد   هـاي بـشري را شـکل مـی          قابلیت

ي ابزارهاي ارعـاب و وحـشت ایـدئولوژیک بـراي سـرکوب               همه

هــا در زنــدگی روزمــره قــادر  زنــدگی روزمــره مهیــا باشــد و آدم

هـاي تحمیـل شـده بـر جامعـه نگـاه انتقـادي                نباشند به ضـرورت   

توانند در شـرایط تغییـر جامعـه امکـان مـشارکت              داشته باشند، نمی  

ــند ــته باش ــورت. داش ــین رو، در ص ــت در از هم ــرکوب عاملی  س

زندگی روزمـره و نادیـده گرفتـه شـدن قلمـرو روزمرگـی، فـضا                
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براي اعتراض به ساختار حاکم در خیابـان بـراي دیـده شـدن خـود            

 .شود و مطالباتشان آماده می

 

گـر بـا زنـدگی روزمـره و بـدن دشـمنی               قدرت مسلط و سرکوب   

بدن براي ایـن فـضاي سـرکوب و نظـام ایـدئولوژیک،             . ذاتی دارد 

انگــاري بــدن موجــب طــرد و  ایــن دشــمن. شاپیش شــرّ اســتپیــ

ي آدمیـان     هاي مختلفـی نظیـر انـواع تنانـه          سرکوب بدن در عرصه   

 57ویــژه بعــد از انقــلاب  تــاریخ معاصــر ایــران بــه. شــده اســت

هایی دارد که ناعادلانـه بـر بـدن رفتـه اسـت و       شواهد بسیار از ستم 

 علیــه طــی آن همــواره نیروهــاي ســرکوب و ایــدئولوژي رســمی

ــایی     ــاي ره ــر نیروه ــره در براب ــست روزم ــدن و زی ــش  ب بخ

ــد صــف ــی کردن ــه  . آرای ــنتی تغذی ــه س ــدئولوژي رســمی از فق ای

هــاي فرهنگــی پیــشاپیش بخــش بزرگــی از  کنــد و سیاســت مــی

هــاي معمــول زنــدگی و زیــست روزمــره را ذیــل نــوعی  جریــان

ــه تحقیــر آن  ابتــذال و آســیب مــی فهمنــد و در نهایــت دســت ب

، زیـست   »انقلابـی «ر خـوانش افراطـی ایـدئولوژیک و         زنند و د    می

 .کند بودگی تقلیل پیدا می مند به مفهوم برهنگی و عریان بدن
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ــات ســوژه  ــه خواســت و مطالب ــسبت دادن مفهــوم برهنگــی ب ي  ن

بــدن و قلمروهــاي فرهنگــی، اجتمــاعی، » منــدي رابطــه«مــدرن و 

چیـز   کـردن همـه     مکانی، و تاریخیِ منضم به آن به معنـاي جنـسی          

کردن بدنی که خواسـتار حـق زنـدگی و حـق شـادي                جنسی. است

زنان و دختران معتـرض نـه در پـی کـسب قـدرت و بـدن                 . است

ورزي تنانــه و جمعــی و حــق  دنبــال تجربــه شــده، کــه بــه جنــسی

. مالکیت بر بدن خود و در تمنـاي گفتمـان و زبـانی زنانـه هـستند                

هـاي    تمـان ي تـاریخی مـدرنی از گف        ي شـبکه    واسـطه   زبانی که بـه   

قـدرت بـه صـورت نظـام گفتـاري و نوشـتاري و توسـط و                 /دانش

ــام    ــرورش، نظ ــوزش و پ ــد آم ــد مانن ــاعی قدرتمن ــاي اجتم نهاده

 بـا آشـکار کـردن       …دانشگاهی و نهاد پزشکی و رسـانه و غیـره         

زن، (جنـبش   . شـود   شناسـی بـدن زنانـه درونـی و تقویـت              باستان

پندارانـه بـه      خواستار عـدم نگـاه جنـسی و برهنـه         ) زندگی،آزادگی

بــدن زنــان اســت کــه درمقابــل طالــب حــق زیــستن و شــادي و 

منــدي بــدن خــود هــستند و در ایــن امیــد اســت کــه بــه   رابطــه

گیري نـوع جدیـدي از زنـدگی خـصوصی و عمـومی بـدون                 شکل
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ي کرامـت     هـاي خردکننـده     دخالت حاکمیت و رهـایی از کنتـرل       

 .انسانی بینجامد

 

 سـوژه درون خـود فـرو        هـا مـانع از آن اسـت کـه           کرامت انسان 

ســرکوب . تمــامی ســرکوب شــود اش بــه رود و زنــدگی روزمــره

ــی     ــران و عاص ــان نگ ــسان را چن ــره ان ــدگی روزم ــانگی و زن تن

ــی ــی     م ــانی م ــه نافرم ــت ب ــه دس ــد ک ــب   کن ــد و در قال زن

ــه پرســش گــري کــنش ــادي  کــشیدن هــایی چــون ب ــا،  هــا، نق ه

رویی و  هـا، رویـا     هـا و انـواع نافرمـانی مـدنی، نخواسـتن            نپذیرفتن

انــسان . کنــد  خودنمــایی مــی ش ســتیز، نــاآرامی و ســرانجام شــور

هنجارهـاي قالـب شـده بـر          کنـد تـا اعـلام کنـد کـه           اعتراض می 

هستی را دیده، شنیده، خوانـده، بـه پرسـش گرفتـه، نقـد کـرده و                 

خواهـد دیـده    او مـی . جـو کـرده اسـت    و راه رهایی از آن را جست     

نـده و سـهمگین قـدرت       شود، شنیده شـود، از سـاختارهاي خردکن       

. اش احتــرام گذاشــته شــود رهــا و بــه زیــست روزمــره و شــادي

ــی  ــصیانِ آدم ــاد و ع ــراض، انتق ــشانه اعت ــستی و  ن ــودن در ه ي ب

فهمیدنِ آن است تا از پسِ چنین بـودن و فهمیـدنی بتوانـد هـستی                

ــسخیر خــویش درآورد  ــه ت ــا حــد امکــان ب ــاس، . را ت ــراین اس ب
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را بـه  » اندیـشم، پـس هـستم    مـی «ي معروف دکارت      توان جمله   می

 .تغییر داد و فهم کرد» کنم، پس هستم عصیان می«ي  جمله

 

کنـشگران و مـردم انقلابـی همچـون         » لحظات شـورش  «عصیان و   

آمــوزان در مـدارس، کارمنــدان   هــا، دانـش  کـارگران در کارخانـه  

ــشگاه ــشجویان در دان ــوده  در ادارات و دان ــتان و ت ــا و فرودس ي  ه

علیـه  » خیابـان «فـضاي عمـومی یعنـی در        مردم، همـه و همـه در        

شـود، همـین جاسـت        ناپذیر قدرت برانگیختـه مـی       صاحبان شکست 

هـاي سیاسـی تعیـین        که در بـسیاري از اوقـات سرنوشـت جنـبش          

ي   یاننـده   ي ماهیـت خـود، بازنمـا        هـا بـه واسـطه       خیابـان . شـود   می

خیابـان  . عیار شـهري مـدرنِ اعتـراض بـه تمـام معنـا هـستند                تمام

ورزي براي مردمان عـادي اسـت، کـسانی کـه             یاستمحل اصلی س  

خیابـان  . انـد   به لحـاظ سـاختاري از مراکـز قـدرت نهـادي غایـب             

توانـد بیـان شـود     کالبدي است که در آن، اعتراض جمعی هـم مـی        

عنـصر فـضایی در سیاسـت خیابـانی، آن را از            . و هم به وجود آید    

صـرفاً  هـا     سـازد، زیـرا خیابـان       ها متمـایز مـی      ها یا تحصن    اعتصاب

  کننـد، بلکـه محلـی       جایی نیـستند کـه افـراد در آن اعتـراض مـی            

ي  اســـت کـــه افـــراد در آن اعتـــراض خـــود را وراي حلقـــه 
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بـه همـین دلیـل، در خیابـان نـه           . دهنـد   ي خود بسط مـی      واسطه  بی

کـاران، بلکـه      دسـتان و بـی      شده هماننـد تهـی      اي  تنها عناصر حاشیه  

ــدرت نهــادي   کــنش ــدکی ق ــل گــران برخــوردار از ان ــز از قبی نی

دانــشجویان، کــارگران، زنــان، کارمنــدان و کاســبانی کــه      

شـان انجـام      هـا بـه قـصد بـسط مبـارزه           شـان در خیابـان      پیمایی  راه

 .گردند شود، یافت می می

 

ــانی  راه ــایی خیاب ــدعوان«پیم ــز » م ــه«و نی ــا غریب ــردهم » ه را گ

آورد کـه ممکـن اسـت حـامی نارضـایتی یکـسان، واقعـی یـا            می

رو ظرفیـت فراگیـر شـدن آن و نـه صـرفاً                و ازهمـین   تخیلی باشند 

را » مقامـات «هاسـت کـه       ثبـاتی ناشـی از شـورش        اختلال یـا بـی    

انـد کـه قـدرتی نافـذ بـر            ایـن مقامـات کـسانی     . کنـد   تهدید مـی  

دارنــد در نتیجــه، بــه همــراه خــود  فــضاهاي عمــومی اعمــال مــی

 .آورند هاي پلیس، نظارت ترافیکی و تقسیم فضایی می گشت

 

ــا  ــت،   ب ــن کلی ــه، وراي ای ــن هم ــان«ای ــراض  خیاب ــاي اعت » ه

اي از چنـدین      شناسـی متمـایز خـود را دارنـد، یعنـی آمیـزه              جامعه
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انـد کـه در آن،    نخـست، فـضاهایی   . انـد   فـضایی -ویژگی اجتمـاعی  

راحتـی و بـه سـرعت گـردهم آینـد           توانند بـه    جمعیتی متحرك می  

ــیش از آن ــوند  پ ــدن ش ــده ش ــه پراکن ــور ب ــه مجب ــن رو،. ک  از ای

هماننـد دانـشگاه    (هاي درون و بیـرون دانـشگاهی در شـهر             محوطه

، خیابـان یـا     )مثـل الازهـر در قـاهره      (، یا یک مسجد جامع      )تهران

شــهرك صــنعتی و یــا شــهرك مــسکونی کــه محــل اســکان یــا 

طـور کلـی فـضاهایی کـه          هـاي ناراضـی اسـت، و بـه          اشتغال توده 

هـاي    محل حـضور جمعیـت ناراضـی اسـت، همـه و همـه مکـان               

هـاي اعتـراض معمـولاً اهمیـت تـاریخی            خیابان. اند  ي مبارزه   القوهب

ي شـورش و      شـده   یا نمادین دارنـد، یـا در برخـی خـاطرات ثبـت            

پیروزي، یا صرفاً هماننـد میـدان تحریـر قـاهره یـا میـدان آزادي                

هـا،    هـا و نمادهـاي قـدرت دولتـی کـاخ            تهران، یا برحسب مکـان    

دادگــستري یــا کــشور و هــاي  خانــه هــا، وزارت پارلمــان، دادگــاه

 .غیره

 

ونقـل    هـاي حمـل     هاي اعتـراض بـه عنـوان جایگـاه شـبکه            خیابان

 کـه دسترسـی بـه       –هاي اتوبوس، تاکسی یـا متـرو           پایانه –جمعی  

ــشارکت ــی   م ــسهیل م ــرك را ت ــان متح ــواحی   جوی ــد، از ن کنن
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برسـر  (دسـتان     اي، جـایی کـه اعتراضـات تهـی          نـشین حومـه     زاغه

اغلـب در سـطح همـان       )  یـا بـرق    هـا، کمبـود آب      تخریب بیغوله 

ــاقی مــی ــد و از آن محــل ب ــوگیري مــی مان شــود، متمــایز  هــا جل

پـذیري، هـم در فـضا و          مرکزیت، نزدیکـی، و دسـترس     . گردند  می

. هاي حیاتی هـر نـوع خیابـان اعتـراض اسـت             هم در زمان، ویژگی   

ــان   ــض، خیاب ــسمیت مح ــوردار از    وراي ج ــراض برخ ــاي اعت ه

 ـ      اجتماعی ه از طریـق آن، همبـستگی انتقـال         بودنِ خاص هـستند ک

هـاي    یابد و اخبـار فراتـر از محـیط          شود، نارضایتی بسط می     داده می 

هـاي اتوبـوس،    جـا بـه نقـش پایانـه         در ایـن  . شوند  مجاور پخش می  

جـایی افـراد، اخبـار و دانـش نـه             تاکسی یا مترو بـه منظـور جابـه        

ــاوراي محــدوده ــزون فقــط م ــه  هــاي شــهر، بلکــه اف ــر از آن، ب ت

. کنـیم  هاي دورتـر و فراسـوي مرزهـاي ملـی اشـاره مـی           تانشهرس

ــدوده   ــه در مح ــر ک ــدان تحری ــون می ــی چ ــز  محل ــود مراک ي خ

هـاي    هـاي تلویزیـونی، هتـل       گوناگونی همانند مطبوعات، ایـستگاه    

هـاي اتوبـوس    نگـاران و نیـز ترمینـال      ها، روزنامه   خارجی، توریست 

ــی   ــود م ــذب خ ــرخورده را ج ــون س ــالاً انقلابی ــازد دارد، احتم . س

ــلاب « ــان انق ــی  » خیاب ــن ویژگ ــسیاري از ای ــران، ب ــاي  در ته ه

ــاعی ــت -اجتم ــه  . فــضایی را داراس ــل محوطّ ــمت مقاب ي  در س



 1644 

فروشـی و انتـشاراتی وجـود دارنـد کـه بـه               دانشگاه، صدها کتـاب   

نظیـر، ایـن فـضاها را وارد تـاریخ روشـنفکري معاصـر                شکلی بـی  

ــی ــد م ــی . کردن ــاب ب ــازار کت ــن ب ــه  ای ــاتوق پرس ــا، پ ــی ز همت ن

روشنفکري ایران، نه تنها مطالـب آکادمیـک، بلکـه آثـار انقلابـی              

ایـن بـازار کتـاب، هماننـد بازارهـاي          . دهـد   زیرزمینی هم ارائه می   

ــت و     ــود را داش ــایز خ ــت متم ــت، هوی ــو از جمعی ــدیمی ممل ق

 جـایی کـه خبرهـا     -ي درونـی مـستحکمی بـود        برخوردار از شبکه  

ي سیاسـی     ب شـبکه  خیابـان انقـلا   . شـدند   پخش و شایعات تأیید می    

گیر و محل تلاقی امر اجتمـاعی، فـضایی و روشـنفکري بـود                چشم

گـر    هاي اجتماعی متفـاوت، بلکـه نهادهـاي بـسیج           تنها گروه   که نه 

ــشگاه( ــار را ) دانــ ــش و اخبــ ــش دانــ ــره(و پخــ ي  زنجیــ

-28: 1400برومنـد،  بهرامـی (آورد    گـردهم مـی   ) هـا   فروشـی   کتاب

23.( 

 

ــه  ــر، وراي مؤلف ــان دیگ ــه بی ــلابي ز ب ــانی، انق ــاي  م ــا در معن ه

بـه  . کننـد   ها، بعـد فـضایی گریزناپـذیري را تـصاحب مـی             شورش

هـا بـه      کـه چـرا انقـلاب       همین دلیل، علاوه بر اندیشه در باب ایـن        

جوینـد، و     هـا مـشارکت مـی       پیوندند، چـه کـسانی در آن        وقوع می 
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کننـد، مـا همچنـین بایـد در ایـن مـورد               چگونه وقایع پیشروي می   

دهنــد،   کجــا، در کــدام فــضاهاي شــهري روي مــیهــا در کــه آن

هـاي مشخـصی از قبیـل         مکـان /تر، چرا فـضا     به بیان دقیق  . بیندیشیم

هـاي   هـا تبـدیل بـه محـل     مکـان /هاي شهر بیش از سایر فضا  خیابان

هـا    شـوند؟ در کـدام خیابـان        کنش و بیـان اعتـراض عمـومی مـی         

 شـود؟ و بـه کـدام    کنـد و یـا خـاموش مـی       زندگی جریان پیدا می   

 توان زندگی و امید را دوباره بازگرداند؟ خیابان می
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 پا خاست اي بر خاك افتاد؛ توفانی به پروانه

 امید بهرنگ

 

 اند؟ ي خیزش انقلابی بدل شده چرا زنان به نیروي محرکه

 

ي راه    رحمانـه در نیمـه      رسـته از پیلـه، بـی        اي تـازه    هاي پروانـه    بال

راه افتـاد    توفـانی بـه  . انـد قطع شد؛ افتادنش بر خـاك، جهـان را لرز    

مقـدر نبـود   . چیـز تـصادفی آغـاز شـد     بینی نبود، همه که قابل پیش  

ــا  ــسا[ژین ــه ] مه ــتانی دور و غریب ــردي از شهرس ــی، ک اي در  امین

اي کـه سـکوت را برنتابـد و از اهـالی      پایتخت باشد، عضو خـانواده  

تنهـا عنـصر    . شهري کـه نخواسـتند بـر جنایـت چـشم فروبندنـد            

ژینـا نمـاد شـد، نمـاد     . بودن ژینا بـود » زن«ین ماجرا   غیرتصادفی ا 

ي   ستم بر زن، سـتمی بـه قـدمت هـزاران سـال و بـه درازاي همـه                  

ستمی که امروز بـه یـک گـسل جـدي در جامعـه              . مرزهاي جهان 

نـام ژینـا    . و جهان بدل شده و پیـشاروي صـحنه قرارگرفتـه اسـت            
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 جهــانی –بــا وضــعیت نیمــی از نــوع بــشر و ضــرورت تــاریخی 

 .خورده است یی زنان گره رها

 

نـسلی  . هـا شـد   ي هـشتادي  از سوي دیگر نام ژینا نمـاد نـسل دهـه          

نـسلی  . وکنـار جهـان   نسلانـشان در گوشـه     آینده همانند دیگر هم     بی

که براي نخـستین بـار بعـد از جنـگ جهـانی دوم از پـدر و مـادر            

هـاي    هـا و تبعـیض      خود فقیرتر شده و از نزدیـک شـاهد نـابرابري          

ــاگون د ــین  گون ــی و ب ــطح مل ــداقل    ر س ــت و از ح ــی اس الملل

نــسلی کــه مــدام در حــال . اســتانداردهاي زنــدگی محــروم اســت

ي خویش با مـردم دیگـر کـشورهاي جهـان             قیاس زندگی روزمره  

هـاي    نسلی کـه هـیچ دورنمـایی جـز درگیرشـدن در شـغل             . است

نـسلی کـه نظـام    . ثبات، شکننده و بـسیار مـوقتی نـدارد     خدماتی بی 

ــان را حتــی لایــق اســتثمار شــدن هــم  داري ســرمایه  اکثریــت آن

جهـت نیـست      بـی . رانـد   داند و مدام آنان را به اعماق جهنم مـی           نمی

هـا    ي خیـزش، متکـی بـر نیـروي دهـه هـشتادي              که عنصر زنانـه   

 .است
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اجبـار در نظـام اداري و آموزشـی           یی کـه بـه    »ژینا«افزون بر این،    

سـتم  . سـت شد، خود نمـاد سـتم دیگـري شـده ا        خطاب می » مهسا«

هـاي سـاکن ایـران اعمـال          مضاعفی به نام ستم ملی که بـر ملیـت         

گردان اصـلی خیـزش اخیـر افـزایش فقـر و              واقع صحنه   به. شود  می

هـا و تحقیرهـایی بـود کـه توسـط             فلاکت، تشدید سرکوب و ستم    

قتـل  . شـده اسـت     هاي مختلـف جامعـه اعمـال          نظام حاکم بر بخش   

امـا پرسـش    . ي مـردم زد     فتـه اي بر انبار باروت خـشم نه        ژینا جرقه 

فشان خـشم مـردم از گـسل زنـان سـرریز              جاست که چرا آتش     این

کرده و چرا ایـن گـسل بـه گرانیگـاه خیـزش جـاري بـدل شـده                   

این امري تـصادفی بـوده یـا برخاسـته از وضـعیتی مـشخص               . است

ویـژه طـی      است که ریشه در تغییر و تحولات جامعـه و جهـان بـه             

 ي اخیر دارد؟ چند دهه

 

افزایـی   هـم «یل عمومی بر آن است که خیـزش اخیـر را صـرفاً      تما

هـایی    سـتم . بنامنـد » هـا   کنار هم قرار گرفتن سـتم     «یا  » اعتراضات

که انگار ربط چندانی با یکـدیگر نداشـته و هـر یـک از دینامیـک           

هـا نـاتوان از       ایـن قبیـل تبیـین     . کاملاً مجزایـی برخـوردار اسـت      

ي تیـز خیـزش        عمـل لبـه    ي واقعیـت بـوده و در        جانبه  توضیح همه 
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بـا  . رانـد   پـیش نمـی     دهـد و آن را بـه        اخیر را پوشش تئوریک نمی    

تـوان میـدان نبـرد را        جانبـه نمـی     هاي نـاقص و یـک       تکیه به تبیین  

هـاي قـواي درگیـر را تـشخیص           درستی ترسیم کـرد و ویژگـی        به

 .حل واقعی انگشت نهاد داده و بر راه

 

رفـع فقـدان تئـوریکی      ي نگارش این نوشـتار تـلاش بـراي            انگیزه

هــاي تــاکنون منتــشرشده بــه چــشم  اســت کــه در اغلــب تحلیــل

بـدون  «صدسـال پـیش لنـین تأکیـد کـرده بـود کـه               . خـورد   می

طنـز تلـخ ایـن اسـت        » تئوري انقلابی، جنبش انقلابی میسر نیـست      

اي انقلابــی در عمــل آغــاز شــده ولــی اغلــب  کــه جنــبش تــوده

پـیش  »  انقلابـی  عمـل «نیروهاي چپ نـاتوان از تبیـین تئوریـک          

زننـد یـا      روي خود هستند؛ یا در سطح تکـرار کلیـات در جـا مـی              

رســالت خــود را بــه بررســی مــسائل محــدود و تــاکتیکی تقلیــل 

ي تاریخی خطیـري کـه قـرار داریـم بایـد تأکیـد                در لحظه . اند  داده

لنــین را مؤکــدتر کــرد و گفــت بــدون تئــوري انقلابــی، اساســاً  

 .رسد انقلابی به پیروزي نمی
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تـر کـسی      کـم . پردازنـد   همگان فقط به تحسین صرف خیزش مـی       

بـرد قـادر اسـت        هـاي خیـزش نـام مـی         حتی زمانی که از محرك    

ي تولیــدي یــا مناســبات تولیــدي کــه  ربــط خیــزش را بــه شــیوه

امروزه بر ایران و جهان حاکم است نـشان دهـد، یـا ارتبـاطی بـین               

امعـه  اي حـاکم بـر ج       هاي سیاسـی بـا روابـط طبقـاتی پایـه            تحلیل

برقــرار کنــد و بــراي تــشخیص دوســتان و دشــمنان انقــلاب بــه  

جـاي درك مـشخص و روشـن        . تحلیل طبقاتی صحیح تکیـه کنـد      

ــط تولیــدي  از جایگــاه و ارتبــاط درهــم ــالکتیکی رواب تنیــده و دی

ي حاکم بر جامعـه، تمـایزات طبقـاتی جـاري، روابـط        استثمارگرانه

 ـ    ي متداول و ایـده      اجتماعی ستمگرانه  ی کـه بـه اشـکال       هـاي رایج

اغلــب . کننــد، خــالی اســت مختلــف از ایــن روابــط حفاظــت مــی

یابـد،    موارد استثمار بـه غـارت، رانـت، فـساد و دزدي تقلیـل مـی               

ســنت و «ســپارد و تــضاد میــان  ســتم جــایش را بــه تبعــیض مــی

 جنـسیتی   – ملـی    –ي تـضادهاي طبقـاتی        محـرك کلیـه   » مدرنیته

نجام تغییـر شـکل     گیـرد و سـرا      قـرار مـی   ) هاي جنسی   و گرایش (

از ایـن   . شـود   شکستن ماشـین دولتـی مـی        هم  حکومت جایگزین در  

بینـد کـه بـه پرسـش تـاریخی و         تر کسی خود را ملزم می       منظر کم 

 .ي کنونی بپردازد در لحظه» چه باید کرد؟«همیشگی 
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اي   کننـد بـا پرسـتش خـودانگیختگی و شـور تـوده              اغلب سعی می  

 ـ    . پرسش فوق را دور زننـد      ه چگونـه و بـا چـه    مـشخص نیـست ک

هـم    را در ) ویـژه قـواي سـرکوبگر       بـه (تـوان دشـمن       دورنمایی می 

ــد؟  ــاز دارن ــزاري نی ــه چــه اب ــه، مــردم ب ــن زمین   شکــست؟ در ای

هــاي واقعــی چیــست؟ خطــرات و موانــع،  هــا و امکــان ضــرورت

گـویی بـه ایـن        انـد؟ و چـرا پاسـخ        هـا کـدام     ها و گشایش    فرصت

عنـوان    کمونیـستی بـه   اوضاع به طرح عاجـل کمونیـسم و انقـلاب           

 خورده است؟ حل براي مشکلات جامعه گره تنها راه

 

ــی ــلاش م ــر    ت ــویش و از منظ ــوان خ ــان و ت ــد امک ــیم در ح کن

کمونیسم نوین به تحلیـل از واقعیتـی کـه پیـشاروي مـا قـرار دارد         

امیدواریم تمـام کـسانی کـه دل در گـرو انقـلاب دارنـد               . بپردازیم

ونیـستی از ایـن وضـعیت    در این بحث سهم گیرنـد تـا جنـبش کم         

ضعیف، نابسامان و پراکنده خارج شـود و نقـش پیـشاهنگی خـود              

 .را بازیابد
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*** 

 

ــش  ــت بخ ــعار    برداش ــردم از ش ــف م ــاي مختل ــدگی، «ه زن، زن

کاهـد کـه      اي نمـی    هر چـه باشـد، از ایـن واقعیـت پایـه           » آزادي

ایـن  . گسل ستم بـر زن محـرك اصـلی ایـن خیـزش بـوده اسـت           

ــصاد  ــط اقت ــسل در رواب ــی –ي گ ــاعی و سیاس ــی – اجتم  فرهنگ

ریشه دارد که دولت بنیـادگراي دینـی بـه جامعـه تحمیـل کـرده                

خـورده و بـا       شـدت بـا اقتـصاد جهـانی گـره           روابطی که بـه   . است

 .تنیده شده است ي سیاست جهانی درهم تضادهاي مهم درصحنه

 

از ابتداي قـرن بیـستم، اقتـصاد ایـران هماننـد اقتـصاد دیگـر ملـل           

ي جهـانی     صـورت تبعـی در نظـام تولیـد و مبادلـه             تحت سـتم بـه    

ــام ــرمایه  ادغ ــودآوري س ــه ضــروریات س ــده و در خــدمت ب ي  ش

اقتـصاد تحـت سـلطه ایـران بـا          . دهی شده است    امپریالیستی سازمان 

عنـوان شـکلی از صـدور         بـه (محوریت تولید نفت و درآمـد نفتـی         

ــرمایه  ــر   ) س ــاگونی را از س ــولات گون ــر تح ــال اخی ــی صدس ط

حاصـل ایـن تغییـرات، اقتـصاد وابـسته، نـاموزون،            . استگذرانده  
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ي تولیــدي آن  گســسته و معــوجی اســت کــه مــدام از بنیــه ازهــم

رونـد  . گـردد   شود و بـر بخـش خـدمات آن اضـافه مـی              کاسته می 

. جـا گذاشـته اسـت       سازي تأثیري کیفی بر ایـن سـاختار بـه           جهانی

سیاســت تعــدیل اقتــصادي کــه رونــدش از دوران ریاســت      

وخیـز   اشمی رفسنجانی آغاز و توسـط دیگـران بـا افـت    جمهوري ه 

هـاي مختلـف      پیگیري شده، موجب ادغـام هـر چـه بیـشتر بخـش            

ــران در اقتــصاد جهــانی شــده اســت  ــن دوران . اقتــصاد ای طــی ای

 یافتـه و زیربنـاي اقتـصادي         شـدت توسـعه     روابط سرمایه داري بـه    

هـا تـأثیرات    ایـن دگرگـونی  . شـده اسـت   کلی دگرگـون      جامعه به 

صــنعت، (هــاي مختلــف اقتــصاد  فــی بــر روابــط میــان بخــشکی

و روابـط اجتمـاعی میـان شـهر و روسـتا،            ) کشاورزي و خـدمات   

میان طبقات مختلف، میـان زن و مـرد و میـان منـاطق مرکـزي و                 

هـاي جامعـه      سـامانی   تمـامی نابـه   .  گذاشته است  …دور از مرکز و     

هــا، ســتم و   و افــزایش شــکاف طبقــاتی و رشــد نــابرابري    

هاي اجتماعی و گـسترش فقـر و فلاکـت مـردم ریـشه در                 تبعیض

 .کلیت این ساختار دارد
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این درست است که پـس از سـقوط رژیـم شـاه، حکومـت جدیـد               

ــه  ــهروند درج ــه ش ــاً ب ــماً و قانون ــرده و از  زن را رس ــدل ک دوم ب

. تري براي اعمـال سـتم بـر زن سـود جـسته اسـت                هاي شنیع   شیوه

رونـدهاي اقتـصادي قبلـی کـه        حال مجبور شد بر همـان         اما درعین 

بـه ایــن معنـا کــه زنــان را   . در جامعـه موجــود بـود، تکیــه کنــد  

زمــان بــا کمــک  ي بــازار کــار کنــد و هــم ازپــیش روانــه بــیش

مشخـصاً پـرچم    (ایدئولوژي اسلامی و قـوانین مبتنـی بـر شـریعت            

 .اجتماعی این روند مقابله کند» عوارض«با ) حجاب اجباري

 

ــد ســا یر نقــاط جهــان تغییراتــی در نقــش و در ایــران نیــز همانن

ماننـد سـایر نقـاط      . جایگاه نهـاد خـانواده صـورت گرفتـه اسـت          

ازپـیش بـه عملکـرد خـانواده و تولیـد             جهان انباشت سرمایه بـیش    

عنـوان    خـانواده بـه   . خانگی مبتنی بر خـانواده وابـسته شـده اسـت          

ــازمان   ــش س ــه نق ــاي جامع ــا و زیربن ــشی از روبن ــه بخ ــر و  یافت ت

نقــش . تــري در تولیــد و بازتولیــد نیــروي کــار دارد شــده کنتــرل

) تولیـدمثل (ي بازتولیـد نیـروي کـار          کلیدي زنان صرفاً به عرصـه     

ــنایع ــا ص ــت از آن ی ــست  و مراقب ــدود نی ــانگی مح ــتی خ در . دس

ي   و متعاقـب آن در دهـه      (سراسر دنیا پـس از جنـگ جهـانی دوم           
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ي تـر  زنـان در ابعـاد گـسترده و عظـیم     ) چهل خورشیدي در ایـران    

زن و مـرد ، مجبـور شـدند کـار کننـد تـا               . وارد نیروي کار شدند   

. بــراي حفــظ ســطح معیــشت خــانواده دو دســتمزد داشــته باشــند 

ي پنجـاه خورشـیدي       ي چهـل و اوایـل دهـه         ویژه در اواخر دهـه      به

مرور تأمین و بازتولید اقشار میـانی شـهري، وابـسته بـه کـار زن                  به

ــد  ــه ش ــرون خان ــرد در بی ــن وضــعیت . و م ــاعی ای ــرایط اجتم ش

ــده ــی  پیچی ــم م ــاعی    اي را رق ــی و اجتم ــاظ فرهنگ ــه لح زد و ب

هـا    بـراي مقابلـه بـا ایـن تـنش         . وجـود آورد    هاي حادي را به     تنش

هـاي سـنتی      داري بـر نقـش خـانواده و ارزش          بوده که نظام سرمایه   

ایـن سیاسـت    . کنـد   براي حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرده و مـی        

 . مختلفی به خود گرفته استدر گوشه و کنار جهان اشکال

 

ــه ــه ب ــورکلی و ب ــان   ط ــش وار زن ــزون و جه ــرور ورود روزاف م

نظـر    صـرف (داري    ي تولیـد سـرمایه      عنوان کارگر به درون شیوه      به

که کارشان مستقیم ارزش اضـافی خلـق کنـد یـا بـه تحقـق                  از این 

ــاري رســاند ــانی  جایگــاه برجــسته) ارزش ی ــصاد جه ــري در اقت ت

 نـابرابري جنـسیتی تاریخـاً موجـود، زنـان بـه            به دلیـل  . یافته است 

ویـژه در جهـان سـوم         بـه . ي فوق استثمار بـدل شـدند        نیروي عمده 
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فوق استثمار زنان نقش کمی و کیفـی مهمـی بـراي تولیـد مـافوق                

. داري پیــدا کــرد ســود و تولیــد و بازتولیــد کلیــت نظــام ســرمایه

بـه فـوق   ي گذشته عمـدتاً بـا تکیـه     سازي در چند دهه     امواج جهانی 

زنانـه شـدن    . استثمار این بخش از نیـروي کـار پـیش رفتـه اسـت             

هـاي مهـم و بغـرنج         نیروي کار و زنانه شدن فقر یکـی از واقعیـت          

ــه  ــروز در عرص ــان ام ــت  جه ــی اس ــصاد سیاس ــارکرد . ي اقت ک

ي معاصــر بــا اســتثمار شــدید زنــان و اعمــال  امپریالیــسم در دوره

 .خورده است ستم بیشتر بر آنان گره 

 

ي   اي مختص به ایران نبـوده بلکـه برخاسـته از شـیوه               امر پدیده  این

ي تغییراتـی     کلیـه . تولیدي معینی است که بر جهـان حـاکم اسـت          

داده در چــارچوب  کــه در وضــعیت زنــان در تمــامی جوامــع رخ 

ایــن .  امپریالیــستی صــورت گرفتــه اســت–داري  روابــط ســرمایه

سـو و     عی از یـک   ي تـضاد میـان تولیـد اجتمـا          نظام جهانی بر پایه   

کنـد؛ تــضاد   تـصاحب و کنتـرل خـصوصی ایـن تولیـد کـار مـی       

کنـد و اوضـاع هـر کـشور           اساسی که در مقیاس جهانی عمل مـی       

در تحلیـل نهـایی، حرکـت، رشـد و          . دهـد   خاص را نیز شکل مـی     

ي جهـانی بـه       ي زن را درصـحنه      تشدید این تضاد است کـه مـسئله       
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 مـیلادي   2010سـال   بنـا بـر آمارهـاي جهـانی در          . جلو رانده است  

 درصــد از ســاعات کــار جهــان را بــه خــود اختــصاص 70زنــان 

که حدود ده درصـد از کـل مـزد جهـان بـه آنـان                  اند درحالی   داده

گرفته و فقـط مالـک بـیش از یـک درصـد سـرمایه جهـانی                   تعلق

ایـن قبیـل تغییـرات      ) 1389،  12نـشریه پیـام زن، شـماره      .(اند  بوده

 نیروهـاي تولیـديِ جهـان بـه         جـایی وسـیع     زمان در کنار جابـه      هم

و شـکاف بیـشتر میـان ملـل تحـت سـلطه بـا          » جهان سوم «سمت  

هـاي    کشورهاي امپریالیـستی، ویرانـی اقتـصاد دهقـانی، مهـاجرت          

عظیم از روستا به شهر و از یـک کـشور بـه کـشور دیگـر فـشار                   

تغییـر نقـش    . زیادي بر روابط و ساختارهاي سـنتی گذاشـته اسـت          

ــراي جــذب زن و خــانواده و نیــاز اق تــصاد جهــانی امپریالیــستی ب

هـا بـراي      ي نیروي کار، بـا نیـاز امپریالیـست          بیشتر زنانِ به عرصه   

. هاي سنتی و حفـظ انـسجام خـانواده در تـضاد اسـت               اعمال ارزش 

. این دو وجه مدام در حال برخـورد و تـصادم بـا یکـدیگر هـستند                

ــه ــا   طبقــات حــاکم در کلی ــه ب ــراي مقابل ــد ب ي کــشورها مجبورن

بـار آمـده و حفـظ انـسجام اجتمـاعی       گسیختگی اجتمـاعی بـه      ازهم

ــه   ــازات مردان ــه تقویــت پدرســالاري و حفاظــت از حــق و امتی ب

 .بپردازند
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پـس از   (طورکلی نهاد خـانواده در سراسـر تـاریخ            پدرسالاري و به  

یکـی از ارکـان اصـلی حفـظ ثبـات اجتمـاعی             ) هاي اولیـه    کمون

 از طریـق ایـن نهـاد    جوامع طبقاتی بـوده چراکـه روابـط مالکیـت        

داري  در عـصر سـرمایه  . شـود  اجتماعی است که دائماً بازتولیـد مـی      

کـه همـواره تـابع تغییـرات        (رغم تغییر در شـکل        نیز این نهاد علی   

 –از نظــر اجتمــاعی ) هــاي تولیــدي بــشر بــوده عمــده در فعالیــت

. کنـد   ایدئولوژیک و همچنـین اقتـصادي نقـش مهمـی بـازي مـی             

اي در تـأمین انـسجام اجتمـاعی          کننـده    تعیـین  نهاد خانواده جایگـاه   

در جهان امروز، تـأمین اجبـاري ایـن انـسجام در کـشورهاي              . دارد

از حملـه بـه حـق    : گوناگون اشکال مختلفی به خـود گرفتـه اسـت         

 جنین در آمریکـا و برخـی کـشورهاي دیگـر تـا گـسترش                 سقط

گرافـی در سراســر جهـان تــا حجـاب اجبــاري در     فحـشا و پورنــو 

ــت  ي منطقــه ــا ممنوعی ــان اســلامی ت ــه توســط بنیادگرای  خاورمیان

گرایـان و     ي اسـلام    شلوار پوشیدن زنـان در سـودان در دوره سـلطه          

…. 
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شـان در     ي زنـان و مقاومـت       اما به جلوي صحنه رانده شـدن مـسئله        

تـوان و نبایـد بـه نقـش خاصـی             برابر اشکال گوناگون ستم را نمی     

ایـن واقعیتـی اسـت کـه        . داداند، تقلیل     که زنان در تولید پیداکرده    

تـرین    پرولترهـاي واقعـی و تحـت سـتم        «بخش اعظم زنان کارکن     

ــرین و استثمارشــده ــی» ت ــوند محــسوب م ــر زن را . ش ــتم ب ــا س ام

سـتم بـر    . توان و نباید به جایگـاه اقتـصادي آنـان کـاهش داد              نمی

اي اســت کــه در  زن جــزء مهمــی از روابــط اجتمــاعی ســتمگرانه

 ـ    ي اندام   کلیه درسـت اسـت    . هـاي جامعـه جـاري اسـت         تها و باف

گرانـه جزئـی از تقـسیم جامعـه بـه             ي اجتماعی سـتم     که این رابطه  

بــه معنــاي شــکل (طبقــات بــوده و درنهایــت در روابــط تولیــدي 

هــاي تولیــد و  مالکیــت بــر ابــزار تولیــد، شــکل توزیــع فــرآورده

ریـشه دارد،   ) موقعیت افراد و روابط متقابـل میـان آنـان در تولیـد            

چراکـه جنـسیت سـاختاري اجتمـاعی     . بل تقلیل بـدان نیـست  اما قا 

کـه جزئـی از پدرسـالاري       (ي جنـسیت      کار بر پایـه     است و تقسیم  

تـرین تقـسیم      کننـده   مـدام بـا تعیـین     ) در همه جوامع طبقاتی بـوده     

.  تـداخل دارد   –کـار میـان طبقـات          یعنـی تقـسیم    –کار اجتماعی     

از (ي طبقــات  ي اجتمــاعی ســتمگرانه در میــان کلیــه ایــن رابطــه

ــالایی  ــا ب جــاري و ســاري اســت و ) اقــشار تحتــانی تــا میــانی ت
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ــه ــه ب ــه  نوب ــر کلی ــود ب ــه  ي خ ــه ب ــطوح جامع ــط  ي س ــژه رواب وی

ــی  ــأثیر م ــدئولوژیک ت ــذارد ای ــه . گ ــن رابط ــاعی در  ای ي اجتم

هـاي خـاص خـود        داري، دینامیـک    ي تولید سـرمایه     چارچوب شیوه 

جی در اعمــال عنــوان واســط و میــان را داراســت امــا نقــش آن بــه

. کننــده اســت ي ســطوح جامعــه تعیــین روابــط طبقــاتی در کلیــه

عملکردي که نهـاد خـانواده هـم در زیربنـاي اقتـصادي و هـم در                 

ــه  ــی جامع ــاي سیاس ــکال   (روبن ــگ و اش ــانون، فرهن ــت، ق دول

دارد بـر پیچیـدگی مکانیـسم میـان سـتم و اسـتثمار              ) ایدئولوژیک

 ـ      رو رابطه   ازاین. افزاید  می یـک میـان زیربنـا و         بـه   کي مـستقیم و ی

هـاي    تمـام تـلاش   . روبنا و میـان اسـتثمار و سـتم موجـود نیـست            

مارکس و انگلـس ایـن بـود تـا پیچیـدگی رابطـه میـان زیربنـا و               

روبنا را توضیح دهند و نـشان دهنـد کـه چگونـه سـتم و اسـتثمار                  

هـا موجـود      ي دیـالکتیکی میـان آن       درهم تـداخل کـرده و رابطـه       

 .است

 

 ي بنیادگرایی دینی و امپریالیسم زنان در چنبره
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واحـوال مـشخص سیاسـی همـراه          تغییرات ساختاري فوق با اوضـاع     

تنهـا زنـدگی مـردم جهـان را           این وضعیت سیاسـی، نـه     . شده است 

تحت تأثیر قـرار داده بلکـه اثـرات مخربـی بـر زنـدگی زنـان در                  

نـاتوانی امپریالیـسم آمریکـا      . گوشه و کنار جهـان گذاشـته اسـت        

ــدي  در اعمــال  ــدرت جدی ــور ق ــان و ظه ــونی خــویش برجه هژم

ي امپریالیــسم روس،  ماننــد چــین و ســربلند کــردن دوبــاره    

هـا، از     ایـن رقابـت   . هاي امپریالیستی را تشدید کـرده اسـت         رقابت

ویـژه     نظـامی حـاکم برجهـان بـه        –سـو سـاختارهاي سیاسـی         یک

ــت   ــوم را تح ــان س ــشورهاي جه ــث   ک ــرار داده و باع ــشار ق  ف

ــرج  ــستگی و ه ــ گس ــصادي  وم ــاختارهاي اقت ــشتر در س  –رج بی

ي   از سـوي دیگـر کلیـه      .  اجتماعی و فرهنگی شده اسـت      –سیاسی  

ي سـتم     هاي کوچک و بزرگ را وادار کـرده تـا بـر دامنـه               قدرت

 .هاي مختلف بیفزایند و استثمار در جهت

 

 رخ داد یــا 2008بــراي مثــال بحــران مــالی جهــانی کــه در ســال 

هــاي ژئــوپلیتیکی  ، درگیــريگیــري کرونــا بحــران ناشــی از همــه

، تغییـــرات )مشخـــصاً امـــروزه جنـــگ ارتجـــاعی اوکـــراین(

اي   گونـه   زیـست، هـر یـک بـه         وهوایی به دلیل تخریب محـیط       آب
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تـأثیر  ) هـا   مشخـصاً وضـعیت خـانواده     (هاي اجتماعی     بر زیرساخت 

طـور نامتناسـبی فقـر     بـه (مستقیم گذاشته و موجب فقر بیشتر آنـان   

 ـ. شده اسـت  ) بیشتر زنان  اتوانی در اعمـال سـلطه و حفـظ نظـم و            ن

انضباط اجتماعی حاکمان جهـان را بـه سـمت اتخـاذ رویکردهـاي              

 .بارتر  رانده است آشکارا فاشیستی و خشونت

 

بـار جـدال میـان دو قطـب      هاي این وضعیت خـشونت     یکی از جلوه  

بنیادگرایی دینی بـا امپریالیـسم اسـت کـه زنـدگی مـردم جهـان                

ــه ــه  ب ــردم خاورمیان ــژه م ــه وی ــد ده ــی چن ــخ و   را ط ــر تل ي اخی

بنیادگرایـان اسـلامی از گـور تـاریخ         . تحمل کـرده اسـت      غیرقابل

 اقتـصادي، سیاسـی     –اند بلکه از خـاك روابـط اجتمـاعی            برنخاسته

آنـان حاصـل    . انـد    نظامی، فرهنگی جهان کنـونی سـربلند کـرده         –

پاســخی هــستند کــه برخــی نیروهــاي سیاســی برخاســته از میــان 

هـاي    ات حاکم در جوامـع خاورمیانـه بـه ضـرورت          اقشاري از طبق  

نیرویــی کــه بــه لحــاظ ایــدئولوژیک . انــد پــیش پــاي نظــام داده

هـاي سـنتی و       خواهان بازگشت به روابـط، رسـوم، عقایـد و ارزش          

یـورش بـه    . ها به جامعه به شـکل افراطـی اسـت           ي آن   تحمیل همه 

بنیـاد  . حقوق زنان در مرکـز ایـن بازگـشت ارتجـاعی قـرار دارد             
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ــ ــط ســرمایه ای ــا رواب ــافر ب ــه نیــست دئولوژي اســلامی در تن . داران

امــا . بنیادگرایــان اســلامی بــا زیربنــاي اقتــصادي مــشکلی ندارنــد

 فرهنگــی در جــدال بــا امپریالیــسم قــرار –آنــان از نظــر سیاســی 

گرفته کـه هـر دو ازنظـر تـاریخی منـسوخ و               دوقطبی شکل . دارند

 بـا یکـدیگر داشـته       رغم ضـدیتی کـه      این دو قطب علی   . اند  پوسیده

کنند و هـر نـوع حمایـت از یکـی بـه               مدام همدیگر را تقویت می    

 .شود تقویت دیگري منجر می

 

شـان مجبورنـد      هـاي توسـعه     ها غالباً براي پیشبرد طـرح       امپریالیست

به نیروهایی تکیه کنند که به اشـکال و درجـات مختلـف نماینـده               

ایـن روابـط    . ي حاکم بـر جامعـه هـستند         مانده  و حافظ روابط عقب   

ــه      ــت ک ــه اس ــع خاورمیان ــر جوام ــاکم ب ــاتی ح ــاعی طبق اجتم

 بـر مـتن   –هـا را   هـاي امپریالیـست   ي انتخـاب    ها و نحـوه     ضرورت

جهـت نیـست کـه        بـی . کنـد    تعیـین مـی    –هاي ژئوپلیتیکی     رقابت

ــان« ــمولی جه ــایی » ش ــان«ادع ــوق زن ــورژوازي  » حق ــط ب توس

افـزون بـر    . غلتـد   درمـی » گرایـی فرهنگـی     نسبیت«امپریالیستی به   

کـه بـر نظـام      »  بازسـازي  –تخریـب   «این، بـا آنارشـی و منطـق         

ــرمایه ــرح   س ــواره ط ــت هم ــاکم اس ــعه  داري ح ــاي توس ــان  ه ش
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آورنـد    بـار مـی     هـاي اجتمـاعی را بـه        هاي دیگري از تخریب     شکل

حــل  راه«عنـوان   کـه زمینـه را بـراي رشـد بنیادگرایــان دینـی بـه      

 .کنند فراهم می» دیگر

 

ــلامی اسا  ــوري اس ــن   جمه ــل ای ــاً حاص ــر  راه«س ــل دیگ و » ح

هـاي تـاریخ علیـه زنـان          تـرین جنـگ     ي یکی از مخوف     برنده  پیش

خمینی دو هفته پس از بـه قـدرت رسـیدنش بـا فرمـان               . شده است 

نیـروي انتظـامی ویـژه بـا     . حجاب اجباري این جنگ را آغاز کـرد  

اي هنگفــت بــه جنگــی اختــصاص یافــت کــه در تــاریخ   بودجــه

که بـا توجـه بـه وضـعیت عمـومی جامعـه و              جنگی  . سابقه بود   بی

ــا فــراز ــان ب ــه موقعیــت خــاص زن ــا شــدت و دامن ي  ونــشیب و ب

کـه در مقـاطعی       رغـم ایـن     حاکمـان علـی   . پـیش رفـت     متفاوت به 

ي بنیـادگرایی خـویش       تـري بـه پوسـته       تلاش کردنـد ظـاهر نـرم      

ي اصـلی ایـدئولوژي خـویش         گـاه از غلظـت هـسته        دهند اما هـیچ   

ي اخیـر و      ی تـضادهاي مختلـف طـی دهـه        یـاب   بـا حـدت   . نکاستند

هـاي گونـاگون، جمهـوري اسـلامی همـواره در کنـار               بروز بحران 

سـتیزانه   کنترل نظامی امنیتی بـر غلظـت ایـدئولوژي و اقـدامات زن          

ــه    ــرل جامع ــان، کنت ــشتر زن ــرل بی ــق کنت ــا از طری ــزود ت اش اف
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روابـط  (حفاظـت بیـشتر از پدرسـالاري        . شـان تـسهیل شـود       براي

ــهاجتمــاعی حــاک ــر خــانواده و طایف ــط (و مردســالاري ) م ب رواب

ــلطه  ــدرت و س ــه   ق ــازات مردان ــر زن و امتی ــرد ب ــی از ) ي م یک

هاي حکومت بـراي مقابلـه بـا تـأثیرات بحـران اقتـصادي،                چاره  راه

زیــست و  اي، بحــران محــیط بحــران در روابــط خــارجی و منطقــه

 .اي بود هاي توده مقابله با شورش

 

دوم دهـه نـود خورشـیدي وارد فـاز          ي    جمهوري اسـلامی در نیمـه     

هـاي    نوین جنگ علیه زنان شـد و آگاهانـه انـواع و اقـسام پـروژه               

ــه  ــد زن را ب ــداخت ض ــوگیري از  . راه ان ــت جل ــرح ممنوعی از ط

بارداري و ممنوعیت سقط جنین تـا تـشویق چندهمـسري و تبلیـغ              

ــردن     ــفت ک ــت و س ــوان ازدواج موق ــت عن ــشا تح ــمی فح رس

ــوه  ارزش ــنتی همگــی جل ــاي س ــ ه ــه ه ــت  ب ایی از پاســخ حکوم

قـدر    آش آن . تضادهایی بوده که در مقـابلش سـربلند کـرده اسـت           

ي منـع خـشونت علیـه زنـان در            شور است که فرایند طـرح لایحـه       

مجلس شوراي اسلامی هشت سال بـه درازا کـشید و سـرانجام نیـز                

 .به تصویب نرسید
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ي  ویـژه زنـان، خـداي دهـه     رهبر نظام براي ترسـاندن جامعـه و بـه    

امـا ایـن خـدا کـاري از دسـتش           . شصت را دوبـاره احـضار کـرد       

ــی ــد برنم ــدئولوژیک  . آی ــسب ای ــه   –چ ــی ک ــاعی دین  اجتم

کردنــد کــارآیی  گــران همــواره روي آن حــساب مــی-حکومــت

 داده بــود و ســرانجام در مقابــل خــشم و نفــرت  خــود را از دســت

ــر ــش ه ــده بخ ــست   دم فزاین ــم گس ــه از ه ــف جامع ــاي مختل . ه

ــدئولو  ــستگی ای ــشانه  ورشک ــز ن ــل از هرچی ــه قب اي از  ژیکی ک

بـار  . گیري حلقـه ضـعیف در زنجیـره سـتم و اسـتثمار بـود                شکل

ــدي   ــط تولی ــر رواب ــب–دیگ ــاعی عق ــاعی و   اجتم ــده و ارتج مان

ــا روبنــاي   تــشدید تــضادهاي عدیــده میــان زیربنــاي اقتــصادي ب

هـا را بـه فغـان آورد و شورشـی انقلابـی                فرهنگی، انسان  –سیاسی  

تـر بـه تغییراتـی کـه در        ایـن نظـر، توجـه دقیـق       از  . شکل گرفت 

 اجتمــاعی و تحــولات خاصــی کــه در روبنــاي –روابــط تولیــدي 

 .جامعه ایران صورت گرفته حائز اهمیت است

 

 هاي کلیدي برخی شاخص: هاي تغییریافته موقعیت
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 رونـد جـذب زنـان بـه         1342پس از اصـلاحات ارضـی در سـال          

ي دوم دهـه نـود تقریبـاً     در نیمـه . بازار نیروي کار شـتاب گرفـت   

بـه لحـاظ مطلـق تعـداد       .  درصـد رسـید    17نرخ مشارکت زنان بـه      

 – با توجـه بـه رشـد جمعیـت کـشور             –زنان درگیر در بازار کار      

 بـه حـدود پـنج و نـیم          1345میلیـون نفـر در سـال          از حدود یک  

 میلیـون مـرد در سـال        5/22میلیون جمعیـت فعـال زن در مقابـل          

ــید1397 ــه .  رس ــاً ب ــز  تقریب ــک زن نی ــرد ی ــار م ــر چه ازاي ه

 .ي نیروي کار در بازار است کننده عرضه

 

گفتنی است که این ارقام چنـدان شـامل نـرخ مـشارکت زنـان در                

سـهم نیـروي کـار زنـان در ایـن           . بخش کـشاورزي نبـوده اسـت      

همـواره  ) 57ویـژه قبـل از انقـلاب     بـه (بخش در محاسبات آماري     

 قـدرت روابـط اقتـصادي      اي از   ایـن امـر نـشانه     . خالی بـوده اسـت    

داري و پدرســالارانه بــوده کــه در آن اساســاً کــار زن  پیــشاسرمایه

هــاي جدیــد نیــز  در آمــارگیري. شــود بــه رســمیت شــناخته نمــی

ي میـزان مـشارکت زنـان در            هـایی درزمینـه     دقتـی   کماکان با بـی   
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دقتــی شــامل اقتــصاد  ایــن بــی. کــار کــشاورزي روبــرو هــستیم

 .اً متکی بر نیروي کار زنان استغیررسمی نیز بوده که عمدت

 

تـر    تغییر کیفی که در جایگاه نیروي کار زنان اتفـاق افتـاده، مهـم             

ایــن . از افــزایش ســهم زنــان در نیــروي کــار کــشاورزي اســت 

تغییرات پس از اصـلاحات ارضـی ناشـی از ادغـام بیـشتر اقتـصاد                

)  بـانکی  –ي ربـایی      عمـدتاً از طریـق گـسترش شـبکه        (روستایی  

بنـدي جدیـد اقتـصاد        چیـدمان و ترکیـب    . مپریالیستی بود در نظام ا  

عنـوان بخـشی از       روستایی بـا اقتـصاد جهـانی وضـعیت زنـان بـه            

ــه ــروي کــار را ب ــر داد نی ــی تغیی ــان  . کل ــروي کــار زن دیگــر نی

. شـد    رعیتـی محـسوب نمـی      –روستایی بخـشی از اقتـصاد اربـاب         

ی هـا و دیگـر کارهـاي خـدمات          ي کارخانـه    جدا از زنانی که روانـه     

ي زنـان روسـتایی درگیـر اقتـصاد معیـشتی             در شهرها شدند، عمده   

در ایـن شـکل از اقتـصاد، نقـش نیـروي کـار زن               . دهقانی گشتند 

مراقبـت از همـسر و      (داري    زنـان عـلاوه بـر خانـه       . تر شد   برجسته

مجبـور شـدند   ) …بـافی و    قـالی (دسـتی خـانگی       و صنایع ) فرزندان

. وري بـر عهـده گیرنـد      پـر   سهم بیشتري در تولید کـشاورزي و دام       

مـدت مـردان      مدت یـا میـان      این امر عمدتاً ناشی از مهاجرت کوتاه      
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 عمـدتاً در    –به شهرها بود کـه درگیـر کارهـاي فـصلی در شـهر               

پـس از اصـلاحات ارضـی تولیـد         . شـدند    مـی  –صنایع سـاختمانی    

نیروي کار ارزان در کل کشور به اقتـصاد معیـشتی دهقـانی گـره               

 ـ    . خورد ارگرانی کـه هنـوز کـاملاً از روسـتاها          بخشی از معـاش ک

کنده نشده بودنـد بـه درجـات گونـاگون توسـط اقتـصاد معیـشتی           

بـا مهـاجرت هـر چـه بیـشتر مـردان بـه              . شد  خانوادگی تأمین می  

 .شهرها نقش زنان در این شکل از اقتصاد چشمگیرتر شد

 

 –دارانـه زنـان بیـشتري         ي نیازهـاي سـرمایه      در شهرها نیز با توسعه    

آموزشـی،  (هـاي خـدماتی        وارد فعالیـت   –از اقـشار میـانی      عمدتاً  

کـرده و     شدند و بر آمار تعـداد زنـان تحـصیل         ) بهداشتی و مراقبتی  

رغـم ایـن      علـی . هاي اداري دولت افزوده شـد       شاغل در سایر بخش   

ــنتی   ــط خــانوادگی و ازدواج کماکــان س ــصادي رواب ــرات اقت تغیی

تحــولات حتــی طبقــات میــانی مــدرنی کــه در پــی . بــاقی مانــد

 –هـاي سـنتی       گرفتـه بودنـد در حـصار اندیـشه          دارانه شکل   سرمایه

بردنـد و شـدیداً بـه کـردار و            سر مـی     به –ویژه در ارتباط با زنان        به

 .ي فئودالی آغشته بودند رفتارهاي پدرسالارانه
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 و اساسـاً پـس از پایـان جنـگ ایـران و عـراق            57پس از انقلاب    

مناسـبات  . یـادین دیگـري شـد     کلیت اقتصاد ایران دچـار تغییـر بن       

ي بیـشتري یافـت و اقتـصاد          دارانه در شهر و روسـتا توسـعه         سرمایه

. تنیـــده شـــد شـــهري و روســـتایی بـــیش از گذشـــته درهـــم

هایی بزرگی در سـاختار نیـروي کـار و موقعیـت زنـان                جایی  جابه

، سـهم اشـتغال زنـان در    1395طبـق آمـار سـال     . صورت گرفـت  

 قـرار بـوده      تفکیـک از ایـن       بـه  ي فعالیـت    هـاي عمـده     میان گروه 

ــت ــادل : اسـ ــد 21/21معـ ــه)  زن852679( درصـ ي  در حیطـ

ي  در حیطــه)  زن976668(  درصــد 17/25کــشاورزي، معــادل 

در رشــته )  زن2050862( درصــد 85/52صــنعت و معــادل  

اگرچه در عمل نقش و سـهم زنـان در تولیـد کـشاورزي              . خدمات

اورزي بـر   برجسته اسـت و بخـش عمـده تولیـد محـصولات کـش             

ــدان   عهــده ــان چن ــروي کــار آن ــا کماکــان نی ــان اســت ام ي آن

در برخـی از آمارهـاي رسـمی سـهم زنـان در             . آیـد   حساب نمی   به

 درصـد ذکـر کـرده شـده کـه چنـدان             11اشتغال بخش کشاورزي    

) 1398 مهـر    30-خبرگـزاري ایلنـا     . (آیـد   با واقعیت جور درنمـی    

 اشـتغال  1395  تـا  1375هـاي     کـه در فاصـله سـال        با توجه به این   
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زنان در بخش کشاورزي بـه دلیـل خـروج مـردان از ایـن بخـش                  

ــت   ــته اس ــعودي داش ــیر ص ــش   . س ــاغل در بخ ــان ش ــداد زن تع

 هـزار نفـر گـذر       850کشاورزي تقریباً سه و نیم برابـر شـده و از            

ــرد ــت . ک ــه اکثری ــانی ک ــین   زن ــر زم ــت ب ــق مالکی ــان از ح ش

 .اند محروم

 

ي همـواره گرایـشی عمـل       دار  با توجـه بـه اینکـه قـوانین سـرمایه          

هـاي    کرده، بازار نیروي کـار در ایـران نیـز بـا توجـه بـه بحـران                 

اقتصادي شاهد بالا و پائین رفتن نـرخ مـشارکت زنـان در اقتـصاد               

تـوان گفـت نیـروي بـالقوه آمـاده        امـا درمجمـوع مـی     . بوده است 

 و  57ویـژه در قیـاس بـا دوران قبـل از انقـلاب                 بـه  –براي کـار    

. اي زنانـه شـده اسـت        کننـده   درجـات تعیـین    بـه    –ي شـصت      دهه

بخش مهمی از زنـان کـارکن عمـدتاً بـه سـمت بخـش خـدمات،                 

کـه قـانون کـار شـامل      (بخش خصوصی و بخش کـار غیررسـمی         

در انـواع و اقـسام      (و همچنـین اقتـصاد غیررسـمی        ) شـود   آن نمی 

کـار جنـسیتی    تقـسیم . انـد  شـده   سـوق داده    ) تولیدات خرد خـانگی   

ــان را ) ه و مراقبــت از همــسر و فرزنــدانیعنــی کــار در خانــ( زن

تـر و     تـر، مـوقتی     تر و تـصادفی     ثبات  هاي بی   بیشتر در معرض شکل   
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نـشینی    نـشینی و زاغـه      حاشـیه . پذیرتر کار قـرار داده اسـت        انعطاف

سـوم جمعیـت در برخـی         نـشینی قریـب یـک       حاشـیه (نیروي کار   

را نیـز بایـد بـه ایـن مجموعـه اضـافه کـرد تـا                 ) شهرهاي بزرگ 

تـري از فـوق اسـتثمار نیـروي کـار ایـن بخـش از                  ویر روشن تص

 .جامعه به دست آید

 

 41دسـتمزد زنـان در ایـران        » مجمـع جهـانی اقتـصاد     «بنا به آمار    

دسـتمزدي کـه عمـدتاً صـرف     . درصد کمتر از مردان بـوده اسـت   

 زنــان 2015طبـق آمــار ســازمان ملـل در ســال   . شــود تغذیـه مــی 

 دقیقـه   41ریافـت مـزد و تنهـا         دقیقه بـدون د    307ایرانی در روز    

 دقیقـه   78کـه مـردان تنهـا         درحـالی . کردنـد   با دستمزد کار مـی    

بـراي قیـاس    . (کردنـد    دقیقه بـا مـزد کـار مـی         263بدون مزد و    

 دقیقـه کـار     166 دقیقـه بـدون مـزد و         252این رقم در آمریکـا      

 دقیقـه کـار     252 دقیقـه بـدون مـزد و         163با مزد براي زنـان و       

 ).ن استبا مزد براي مردا
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تــوان نتیجــه گرفــت اســتثمار و فــوق  هــاي فــوق مــی از واقعیــت

ــانی کــه درگیــر   ــران چــه زم ــان در ای اســتثمار نیــروي کــار زن

کارخانگی یا درگیـر کارهـاي خـدماتی هـستند، چـه زمـانی کـه                

مستقیم درگیـر تولیـد ارزش اضـافی یـا تحقـق آن هـستند نقـش                 

 فـوق اسـتثمار     بـدون اسـتثمار و    . مهمی در تولید مافوق سـود دارد      

 .چرخد زنان چرخ اقتصاد کشور نمی

 

ي خـود بـر       نوبـه   آمیـز نیـروي کـار بـه         شـدت تبعـیض     ساختار به 

از ایـن نظـر وضـعیت زنـان         . افزایـد   ي فوق استثمار زنان مـی       دامنه

تـر و کارهـاي       مـشاغل خـدماتی بـا دسـتمزد کـم         . بار است   فاجعه

) هـا   خانـه جملـه نگهـداري از سـالمندان در         -من(مراقبتی پرستاري   

ي  در بخـش صـنعت عمـده   . را بـر خـود دارنـد   » کـار زنانـه  «داغ 

. کارنــد هــاي صــنعتی زیــر ده نفــر مــشغول بــه زنــان در کارگــاه

مـدام  . انـد    شـده   هایی که رسماً از شمول قانون کـار خـارج           کارگاه

ــت هــستند   ــر دول ــان در بخــش عمــومی کــه مزدبگی از ســهم زن

ــزوده   ــصوصی اف ــش خ ــه بخ ــته و ب ــت کاس ــده اس ــت .ش  اکثری

کارفرمایان بخش خـصوصی حاضـر بـه بـستن قراردادهـاي کـار               
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خواهنـد خـود را درگیـر         رسمی و درازمدت با زنان نیـستند و نمـی         

 . کنند…چون مرخصی زایمان و » وپاگیري دست«مقررات 

 

ــله ــا 1375ي  در فاص ــش   1395 ت ــان در بخ ــتغال زن ــهم اش ، س

 بخـش   یافتـه و در      درصـد کـاهش    8/23 درصد بـه     40عمومی، از   

. یافتـه اسـت      درصـد افـزایش    2/76 درصد بـه     6/55خصوصی از   

رسماً نرخ بیکاري در میـان زنـان دو برابـر نـرخ بیکـاري مـردان                 

آموختگـان    رغـم افـزایش سـهم زنـان در کـل دانـش              علـی . است

 درصــد اســت کــه 55دانــشگاهی، نــرخ بیکــاري در میــان آنــان 

. ســتالتحــصیل ا مراتــب بــیش از نــرخ بیکــاري مــردان فــارغ بــه

جهــت نیــست کــه در جــدول شــاخص شــکاف جنــسیتی در  بــی

ــال     ــصاد در س ــانی اقت ــع جه ــوي مجم ــه از س ــان، ک  2022جه

ــان    ــران از می ــلامی ای ــوري اس ــشرشده، جمه ــشور در 146منت  ک

ي ایـران ازنظـر نـرخ مـشارکت زنـان            رتبـه .  قـرار دارد   143رتبه  

در بــازار کــار از اغلــب کــشورهاي عربــی و کــشورهاي شــمال  

 .تر است یینآفریقا پا
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وضعیت فوق هر چه بیشتر بـه زنانـه شـدن فقـر در جامعـه دامـن                   

شـدت فقـر بیـشتري را         زنان هم میزان فقر بیشتر و هـم         . زده است 

ي خانوارهـایی کـه زن سرپرسـت     ظهـور پدیـده   . کننـد   تجربه مـی  

نمـاي رونـد و شـدت فقـر در میـان آنـان                ي تمام   هاست، آیینه   آن

 7انـد از رقـم         خـانوار خـویش    تعداد زنـانی کـه سرپرسـت      . است

در ) بـیش از سـه میلیـون      ( درصـد    13 بـه    1355درصد در سـال     

 درصـد ایـن خانوارهـا       15تـر از      تنها کـم  .  رسیده است  1395سال  

طبـق آمارهـاي رسـمی بـیش        . اند شاغل هـستند     سال  که عمدتاً میان  

 درصد از این سه میلیـون زن کـسانی هـستند کـه از درآمـد                 15از  

تـوان از ایـن آمـار ایـن نتیجـه را هـم                مـی . دارندبدون کار برخور  

 .فروشی هستند گرفت که بخشی از آنان درگیر تن

 

هـاي اقتـصادي کـه محـرك ورود زنـان             ارقام فوق فقط ضـرورت    

امـا تمـامی تغییراتـی      . دهـد   به بازار نیروي کار بوده را نـشان مـی         

کــه طــی شــش دهــه اخیــر در موقعیــت زن ایرانــی ایجادشــده را 

ــی ــوان صـ ـ نم ــرك ت ــه مح ــت   رفاً ب ــصادي فروکاس ــاي اقت . ه

 اجتمــاعی دیگــري نیــز در کــار بــوده و –هــاي سیاســی  محــرك

ــستند ــلاب . ه ــه 57انق ــه عرص ــان را ب ــارزه   زن ــت و مب ي سیاس
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هرچند این انقلاب در خـون غـرق شـد و شکـست             . آشکار کشاند 

خورد امـا بـا خـود مقاومـت زنـان ایرانـی در مقابـل بنیـادگرایی                  

ــان  ــه ارمغ ــی را ب ــد  .  آورددین ــاري کردن ــر ک ــام ه ــران نظ رهب

زنـدانی کـردن    . نتوانستند غـول رهاشـده را بـه بطـري برگرداننـد           

هزاران فعال زن سیاسی در دهـه شـصت و اعـدام چنـد هـزار تـن                  

ــان؛ سنگــسار و قــصاص صــدها زن طــی چنــد دهــه اخیــر؛   از آن

ي گـشت ارشـاد و تـصویب انـواع و اقـسام               هاي روزمـره    خشونت

هـاي اجتمــاعی در جــوار    در تمــامی عرصــهآمیـز  قـوانین تبعــیض 

اذیت و آزار مـدام جنـسی زنـان توسـط مـردان در محـیط کـار و         

هـاي خـانگی و قتـل ناموسـی،      خیابـان و انـواع و اقـسام خـشونت    

رغـم    علـی . هیچ یـک نتوانـست مقاومـت زنـان را در هـم شـکند              

یافتـه دولـت پدرسـالار دینـی و اعمـال             مقابله وحشیانه و سـازمان    

ونت دولـت علیـه زنـان در کنـار خـشونت روزمـره              روزمره خـش  

ــسیتی    ــاي جن ــه هنجاره ــت جامع ــر پوس ــان، زی ــه زن ــردان علی م

 .جدیدي شکل گرفت

 

 2/2 بـه  1355 هـزار نفـر در سـال    48تعداد دانشجویان دختـر از      

میلیون نفـر رسـید و تعـداد کـل زنـان داراي تحـصیلات عـالی از                  
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ــرز  ــر گذشــت8م ــون نف ــان تحــصیل.  میلی ــزایش زن ــ اف ي  ردهک

دانشگاهی موجـب ارتقـاي انتظـارات و توقعـات زنـان از زنـدگی               

ایـن عامـل در کنـار عوامـل دیگـري           . شان شد   شخصی و اجتماعی  

چون کاهش نرخ باروري، افزایش سـن ازدواج و بـالا رفـتن نـرخ               

هـاي اقتـصادي و اجتمـاعی         طلاق و درگیرشـدن زنـان در فعالیـت        

ایـن  . خـانواده شـد   هاي مهـم در نهـاد         و فرهنگی موجب دگرگونی   

هــاي  هــا در میــان اقــشار و طبقــات گونــاگون شــکل دگرگــونی

متنوعی به خـود گرفـت و بـه درجـات مختلـف باعـث تـضعیف                 

 .نهاد خانواده شد

 

 11کـه طـی پـنج سـال اخیـر از            (دو برابر شدن جمعیت فقـر زده        

موجـب شـده کـه بخـشی از         )  میلیـون نفـر رسـیده      23میلیون به   

ي   اقـشار میـانی بـا تکیـه بـه خـانواده           هاي جـوان متعلـق بـه          زوج

پدري یا مادري زندگی خـود را تـأمین کننـد و برخـی در منـاطق                 

ــیه ــد حاش ــکنی گزینن ــداقل  . اي س ــمی ح ــار غیررس ــق آم  12طب

ي  همــه. میلیــون جــوان پــشت ســدي بــه نــام ازدواج قــرار دارنــد

واسطه بـر رابطـه میـان زن و مـرد و نهـاد خـانواده                  ها تأثیر بلا    این

عنـوان تنهـا شـکل        بـه (از تقـدس ایـن نهـاد        . ذاشته است جاي گ   به
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. ویـژه در شـهرها کاسـته شـده اسـت           بـه ) برقراري رابطـه جنـسی    

ي جنـسی قبـل از ازدواج گـسترش یافتـه و اشـکال جدیـدي         رابطه

ویــژه در شــهرهاي   تحــت عنــوان ازدواج ســفید بــه–از خــانواده 

فتـه  هـایی از اقـشار میـانی جامعـه ظهـور یا             بزرگ در میـان لایـه     

دسترسـی بـه لـوازم جلـوگیري از بـارداري و سـقط جنـین                . است

) کنـد   هـاي شـدیدي کـه دولـت اعمـال مـی             رغم محدودیت   علی(

همچنــین در . هــا شــده اســت ي خــانواده موجــب تغییــر در انــدازه

ــال ــکل    س ــاهد ش ــی ش ــکل روزافزون ــه ش ــر ب ــاي اخی ــري  ه گی

ــانواده ــک خ ــاي ت ــوده ه ــدي ب ــم وال ــه. ای ــن هم ــأثیر  ي ای ــا، ت ه

جـاي    ي میـان زن و مـرد و نهـاد خـانواده بـه               اي بر رابطه    اسطهبلاو

تـري  -امري که بررسـی آن نیازمنـد پـژوهش دقیـق          . گذاشته است 

 .است

 

هـا و   گیـري فـرم   در عمل جامعـه در دل خـود مـدام شـاهد شـکل      

ي اجتمـاعی میـان       هاي جدیـدتري از نهـاد خـانواده و رابطـه            تجربه

 ــ   ــکار ب ــضاد آش ــن در ت ــوده و ای ــرد و زن ب ــتم ــاي  ا سیاس ه

 حقـوقی قـرار دارد کـه از بـالا و توسـط              – سیاسی   –ایدئولوژیک  

دور از انتظـار نبـوده کـه تـنش          . شـود   دولت دینـی حمایـت مـی      
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اجتماعی برخاسته از این وضـعیت، زنـان جـوان متعلـق بـه اقـشار                

. دســت جامعــه را بــه نیــروي انفجــاري بــدل کنــد میــانی و تهــی

وي محــرك خیــزش اخیــر عنــوان نیــر رو، ظهــور زنــان بــه ازایــن

ي زنـان بـه گرهگـاه         مـسئله . وجه امري تصادفی نبوده اسـت       هیچ  به

اي درهـم تنیـدگی       خیزش اخیر بـدل شـد زیـرا بـه شـکل فـشرده             

ــراي . کنــد ي تــضادهاي جامعــه را بیــان کــرده و مــی مجموعــه ب

ي   ویـژه نـسل جـوان رنـج زنـان، آیینـه             دیـدگان بـه     اکثریت ستم 

همگـان در ایـن رنـج مـشخص،         . هاي جامعـه اسـت      نماي رنج   تمام

 .تصویر آشناي رنج خود را یافتند

 

 سیاسـی، مبـارزه علیـه حجـاب اجبـاري           –بر این بـستر اجتمـاعی       

که نمـاد فرودسـتی زن و تحقیـر کـل جامعـه بـوده بـه موضـوع                   

ایـن پیـشرفت تـاریخی حاصـل      . محوري خیزش بـدل شـده اسـت       

. اسـت مقاومت چهل و اندي ساله زنـان در برابـر حجـاب اجبـاري               

 –حجابی کـه بـیش از چهـل سـال نمـاد اصـلی حکومـت دینـی                   

فاشیــستی و ابــزار اصــلی اعمــال آپارتایــد جنــسیتی در جامعــه و  

المللـی    هـاي داخلـی و بـین        خصلت نماي حکومت دینی در عرصـه      

ي سـتم بـر       خواسـت تـسمه     درست در مقطعی که رژیـم مـی       . است
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امعـه  تـر کنـد، ج      هـاي ارتجـاعی گونـاگون سـفت         زنان را با طرح   

عمـلاً  . دیگر آن را برنتابید و ضعف ایـدئولوژي حـاکم عیـان شـد             

مقابله با حجـاب اجبـاري پتانـسیل خـود را بـراي درهـم شکـستن              

ــشرهاي   ــان ق ــراري اتحــاد می ــت و برق ــدئولوژیک دول ــدرت ای ق

ــشان داد  ــف ن ــی  . مختل ــم م ــق ه ــن طری ــشروعیت   از ای ــد م ش

قـوانین،  ي    زیـر کـشید، هـم کلیـه         ایدئولوژیک سیاسی رژیم را بـه     

ــاعی   ــاختارهاي اجتم ــط و س ــه –رواب ــر پای ــه ب ــدئولوژي   ک ي ای

ــررات ــلامی مق ــذاري اس ــود  گ ــده ب ــت –ش ــش گرف ــه پرس .  را ب

سرانجام بسیاري دریافتند که حجاب، شیشه عمـر ایـن نظـام دینـی              

تــوان گفــت جمهــوري  اي کــه مــی ســتمگرانه اســت، بــه گونــه

هـد  اسلامی بدون حجـاب اجبـاري دیگـر جمهـوري اسـلامی نخوا            

زن، «تـرین وجـه شـعار         که انـضمامی  (از سر برداشتن حجاب     . بود

به پرچمـی بـراي بـه زیـر کـشیدن اولـین             ) است» زندگی، آزادي 

هــاي  زنــان جــوان در رقــص. دولــت بنیــادگراي دینــی بــدل شــد

شـان در جـشن حجـاب سـوزان ایـن شیـشه را بـه سـنگ                    شادمانه

ــد   ــد آوردن ــه وج ــانی را ب ــد و جه ــار ا . کوبیدن ــی سرش ز دوران

 .هاي بزرگ آغازشد تلاطم
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 قد یا تصویر معوج؟ ي تمام شعارها؛ آینه

 رضا جاسکی

 

هــا را   محتـوي دگرگــونی …شــعارها«آیــا : پرسـش ســاده اسـت  

قـدي هـستند کـه        ي تمـام    هـا آینـه     آیا آن » دهند؟  پیشاپیش لو می  

دهنـد؟ ایـن پرسـش     خوبی به مـا نـشان مـی    نتایج یک انقلاب را به 

مـسلماً  . ن و روشـنفکران ایرانـی نیـست       جدیدي در میان کنـشگرا    

ــلابت   ــبش پرص ــدگی، آزادي«جن ــعارهاي  » زن، زن ــا ش ــه ب ک

ي ایـران دمیـده،       اي در جـسم خفتـه       اش روح تـازه     فشرده و انقلابی  

ایـن سـؤال در     . بسیاري را در مقابل ایـن پرسـش قـرار داده اسـت            

آیـا ایـن خطـر      : آمد یـک پرسـش کلیـدي دیگـر اسـت            واقع پی 

نبش کنـونی دچـار همـان سرنوشـتی شـود کـه             وجود ندارد که ج   

 جنبش انقلاب بهمن؟

 

ــین شــعارهاي جنــبش  -۵٧ و جنــبش ١۴٠١در مــورد تفــاوت ب

نظر دارند، اما در مـورد رابطـه بـین ایـن دو جنـبش                  همه اتفاق  ۵۶
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ي شـعارها و      همه، طـرح پرسـش رابطـه        بااین. تر است   نظر کم   اتفاق

پختگــی و ي  آمــدهاي یــک جنــبش در شــرایط فعلــی نــشانه پــی

کننــدگان امــروز در مقایــسه بــا جنــبش  آمـادگی بیــشتر شــرکت 

ي ایـن دو پـس از انقـلاب بهمـن در میـان                بهمن است، زیرا رابطه   

قطعــاً هــر . شــمار انــدکی از روشــنفکران بــه بحــث گذاشــته شــد

 روي   هـاي اساسـی پـیش       گـویی بـه پرسـش       جنبشی در پی پاسـخ    

» گذشــتهبــار ســنگین «کوشــد تــا خــود را از  خــود اســت و مــی

برهاند، ولی با وجود آن کـه برخـی مایـل هـستند ارتبـاط جنـبش          

هـاي موجـود در       کنونی را کاملاً بـا گذشـته قطـع کننـد، نگرانـی            

آمــدهاي جنــبش بهمــن نــشان از آن دارد کــه کتمــان  مــورد پــی

ي اصـلی آن اسـت کـه یـک            مـسئله . بـرد   ارتباط راه به جایی نمی    

 نکنـد، بلکـه بـا نگـاه        جنبش نوین خود را در باتلاق گذشـته خفـه         

. به آینده، تـلاش کنـد از تجـارب سـودمند گذشـته اسـتفاده بـرد                

ي کنشگران هـر جنبـشی آن اسـت کـه بـر               واضح است که وظیفه   

فـرد جنـبش خـود تأکیـد نماینـد، امـا قطـع                به  هاي منحصر   ویژگی

شـود بلکـه      ارتباط بـا گذشـته نـه فقـط موجـب تقویـت آن نمـی               

 .گردد نیاز نیز میموجب حذف برخی از منابع مورد 
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 بـه   ۵٧برخی از دوستان در گذشـته از بررسـی شـعارهاي انقـلاب              

خـشونت کلامـی شـعارهاي انقـلاب      «این نتیجه رسیدند کـه قطعـاً        

انقـلاب  » بـار  نتـایج خـشونت  «توانست به چیـزي جـز      نمی» بهمن

هـا بعـد از انقـلاب     اي بود که برخـی سـال     البته این نتیجه  . ختم شود 

 ـ    هـا    ا آن را اعـلام کردنـد، هـر چنـد کـه جنـبش              به آن رسیدند ی

هـاي مـشابه هـستند و         ي خـود بـا جنـبش        همیشه مجبور به مقایسه   

درك  در جنـبش کنـونی ایـن گـرایش قابـل      . از آن گریزي نیست   

آمـدهاي جنـبش را بـر اسـاس           اکنـون پـی     وجود دارد کـه از هـم      

ي آن تعیــین کنــد و در مقابــلِ مخالفــان جنــبش  شــعارهاي اولیــه

ود که سرنوشـت  انقـلاب بهمـن در انتظـار جنـبش فعلـی            تاکید ش 

تحـسین اسـت و       این عملـی کـاملاً درسـت و بـسیار قابـل           . نیست

اما بـراي دفـاع از جنـبش کنـونی، دادن امیـد             . باید به آن ادامه داد    

ــیاه   ــه س ــازي ب ــول آن نی ــه حل ــجاعت ب ــدن روح ش ــایی  و دمی نم

 .تجارب گذشته نیست

 

ي زیبـا و جـالبی،     ر نوشـته  چندي قبـل خـانم سـعیده کـشاورزي د         

نظر ما را متوجه موضوع مهـم شـعارها و اهمیـت آنهـا در جنـبش                 

نمـود کـه ایـن قلـم از خوانـدن بـسیاري از           » زن، زندگی، آزادي  «
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نکات مورد اشاره در آن لذت برد، امـا بـا یکـی از نکـات کلیـدي             

کـشاورزي ضـمن یـادآوري برخـی از شـعارهاي           . آن مشکل دارد  

فریـاد کـردن    «رسـد کـه       له به این نتیجـه مـی      انقلاب بهمن از جم   

هاي مردانـه، گـویی طنـین و تمنـاي بـر              شعارهاي سرشار از گزاره   

ي منطـق     سر کار آوردن سازوکاري را دارد که همچنـان بـر پایـه            

ــا ) ١۴٠١کــشاورزي، (» .اســتوار باشــد» شــاهی-پــدر« ــا «و ی ب

، پـیش از  ۵٧شـویم کـه شـعارهاي انقـلاب      کمی دقت متوجه مـی  

تنها جایگـاه فرودسـتی را کـه پـس از انقـلاب                نه …نقلابوقوع ا 

هاي خـود لـو داده بودنـد کـه حتـی              در انتظار زنان بوده، در گزاره     

ــد   ــرده بودن ــین ک ــشاپیش تعی ــاز حــضور زن را پی ــاي مج ! الگوه

مـردي کـه همـان روزهـا     .  مـرد اسـت  ۵٧راوي شعارهاي انقلاب    

» .هیمخــوا حجــاب نمــی مــا پیــرو قــرآنیم، بــی«: فریــاد زده بــود

جـاي هـیچ شـک و تردیـدي در ایـن نکتـه کـه در                 ). جـا   همان(

 مــردان دســت بــالا را داشــتند و آن منجــر بــه یــک ۵٧جنــبش 

حکومت مردسالار دینی شـد وجـود نـدارد، امـا تـصویري کـه از                

. دهـد   شـود، تمـام واقعیـت را بازتـاب نمـی            روند انقلاب داده مـی    

هـاي شـعر      از شـب  ( مـاه    ١۶انقلاب بهمن و شعارهاي آن در طـی         

هـاي متعـددي    وفـرود  فـراز ) ١٣۵٧ تا بهمـن   ١٣۵۶گوته در مهر    
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را ازســر گذرانــد، و نیروهــاي آغــازگر آن خــود جــزء مغلــوبین 

ي محمدرضـا نیکفـر یـک         انقلابی کـه بنـا بـه گفتـه        . بعدي بودند 

ــی انقــلاب دو« ــود» بن ــزي کــه جــاي بحــث آن در اینجــا  . ب چی

یـت دارد، درك    چـه کـه بـراي جنـبش کنـونی اهم            اما آن . نیست

آمـدهاي بعـدي آن و نیـز اهمیـت            رابطه شـعارهاي جنـبش و پـی       

 .وجود و دگرگونی شعارها در طول جنبش است

 

١ 

 

هـایی دارد؟ چنـد ویژگـی         یک شعار سیاسـی موفـق چـه ویژگـی         

تـوان بـه شـرح زیـر          که تقریباً همه بر سر آن توافق دارنـد را مـی           

 :نام برد

 

 بـه راحتـی در خـاطر        یک شـعار خـوب شعاریـست کـه        . ایجاز. 1

 .بماند، کوتاه و مختصر
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مـوزون و از ریــتم خــاص و تجــانس زبــانی کــه یــاداور شــعر  . 2

 .است برخوردار باشد

 

بندي آن شـبیه کلمـات قـصار اسـت هـر چنـد                ي صورت   نحوه. 3

گـردد،    المثـل زبـانزد مـی       ماننـد ضـرب   . ي قصار نیـست     که کلمه 

اســت کمــک توانــد هــشداردهنده و یــا فریــادي بــراي درخو مــی

 .باشد

 

طبعـی و یـا بـازي بـا کلمـات را در               اي شوخ   ها ذره   برخی از آن  . 4

 .خود دارند

 

هاي زبان نهایـت اسـتفاده را بـرده باشـد، امـا بایـد                 از پیچیدگی . 5

و بـه هنگـام     » ي نبـرد    در صـحنه  «به خاطر داشت که از آنها بایـد         

یـک مــتن معمـولی نیـست کـه فقــط     . فریـاد زدن اسـتفاده کـرد   

درست به همین خـاطر اسـت کـه در پـشت بـسیاري              . ه شود خواند

بـراي  . از شعارهاي بـزرگ یـک شـاعر بـاذوق گمنـام قـرار دارد              

 .العاده است ساختن آن نیاز به یک قدرت تصور خارق



 1687 

 

ي ارتبـاطی دیگـر محـدود و مقیـد بـه محـیط                مانند هر وسـیله   . 6

 کننـده،   ي ارتبـاطی و نیروهـاي اسـتفاده         است و تحت تأثیر زمینـه     

 .شود دچار تغییر و تحول می

 

مانـدنی بـه      یـاد   هدف اصلی یک شعار، رسـاندن یـک پیـام بـه           . 7

 .باشد مخاطبانش می

 

 شود بسته به مخاطبین، زبان آن انتخاب می. 8

 

تـوان بـدون در نظـر         بنابراین براي ارزیابی یک شعار سیاسـی نمـی        

ي تاریخی کـه آن شـعار آفریـده شـده، و مخاطبـانش             گرفتن لحظه 

ــض ــودق ــه. اوت نم ــردن   وظیف ــشرده ک ــی ف ــعار سیاس ــک ش ي ی

ــده ــسیاري از ای ــوزون    ب ــات م ــتفاده از کلم ــا اس ــی ب ــاي سیاس ه

هـا    کننـد و از خـاطره       اي است که در ذهـن لانـه مـی           کوتاهو ساده 

کـه عقـل را       یک شعار سیاسـی موفـق قبـل از آن         . شوند  زدوده نمی 
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 از کنــد و هــشیاري مخاطبــان اســتفاده مــی کــار گیــرد از نیمــه بــه

 .برد قدرت تخیل آنها به بهترین نحو موجود سود می

 

ي قـصار اسـت امـا بایـد           فشردگی و کوتاهی شعار یـادآور جملـه       

ي قـصار حـل یـک         ي درك یـک جملـه       به خاطر داشت که لازمه    

پازل یا پیچیدگی معنـایی آن جملـه اسـت، در حـالی کـه هـدف                  

نـد کـه    ک  رو، ادعـا نمـی      ایـن   یک شعار سیاسی تهییج مردم است، از      

عنـوان    مـسلماً یـک شـعار بـه       . پندي پرارزش براي زنـدگی نـدارد      

توانـد حـاوي اطلاعـات زیـادي باشـد کـه              ي فشرده می    یک جمله 

بــسیاري از آنهــا بایــد بــراي اغلــب مخاطبــان مــستقیمش روشــن 

هدف دادن صـدا بـه چیـزي کـه موجـود اسـت امـا صـدا                  . باشند

 ـ. ندارد و یا ایجاد چیزي است کـه وجـود نـدارد         ب آن کـه در  جال

هـاي بـزرگ، مؤلفـان شـعارها سـعی            ها و انقلاب    بسیاري از جنبش  

ــی ــده م ــضی از ای ــد بع ــد  کنن ــه خلاصــه کنن ــه کلم ــا را در س . ه

ــروف ــعارها،   مع ــن ش ــرین ای ــرادري «ت ــري، ب در » آزادي، براب

ــود  ــسه ب ــلاب فران ــر   . انق ــلاب اکتب ــروف انق ــعار مع  ، 1917ش

متـشکل از سـه     نیـز بـه زبـان روسـی         » ي قدرت به شـوراها      همه«

بنابراین بـسیاري از مؤلفـان تـلاش دارنـد تـا شـعارهاي              . کلمه بود 
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در سـه کلمـه     - اگر چـه نـه لزومـاً         -سیاسی ایجابی خود را معمولاً    

رو، شـعار اصـلی جنـبش کنـونی نیـز کـه از                ایـن   از. خلاصه کنند 

مبـارزان کــرد در ترکیــه و ســوریه وام گرفتــه شــده اســت، ایــن  

 .ترا حفظ کرده اس» قاعده«

 

جـز    بـه . هـاي متفـاوتی تقـسیم کـرد         بایستی شعارها را بـه مقولـه      

ي مشخـصی اسـت،       شـان بیـان خواسـته       شعارهاي سیاسی که هدف   

. شعارهاي دیگري نیـز وجـود دارنـد، ازجملـه شـعارهاي مقاومـت             

. خـورد   در میان شعارهاي مقاومـت، دو نـوع شـعار بـه چـشم مـی               

ــوآمیز    ــعارهاي هج ــی و ش ــعارهاي حماس ــه. ش ــلی ي ا وظیف ص

کننــدگان  شـعارهاي حماســی، دعـوت مــردم بـه صــف تظـاهرات    

در » نترسـید نترسـید مـا همـه بـا هـم هـستیم          «مـثلاً شـعار     . است

یـاد شـهیدان و سـتایش از        . ي شعارهاي مقاومـت قـرار دارد        جرگه

هاي دعـوت بـه مقاومـت بـا وجـود             هاي آنان یکی از راه      فداکاري

ایی کـه نویـد     خوانـدن شـعرها و شـعاره      . هاي فراوان اسـت     سختی

دهنـد نیـز در عمـل دعـوت بـه             ي نزدیک می    پیروزي را در آینده   

 شـعارهاي   ٪١٠ي محمـد مختـاري        بنـا بـه گفتـه     . استقامت اسـت  

ــد  مختــاري، . (انقــلاب بهمــن شــعارهاي حماســی و تهییجــی بودن
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شعارهاي حماسـی اکثـراً تکیـه بـر خـصوصیات مثبـت،             ) ١٣۵٨

ر فرهنــگ، هــاي مثبــت د شــجاعت، همبــستگی، تکیــه بــر ارزش

در . هـاي بـزرگ گذشـته دارنـد         ي راه شخـصیت     دعوت بـه ادامـه    

تـري دارنـد، آنچـه بیـشتر          این شعارها معنی کلمـات اهمیـت کـم        

 .کرد آنها در مارش است مهم است عمل

 

ي   در هجـو همـه چیـز جنبـه        . اما نوع دیگـر شـعارها هجـو اسـت         

جـا کـه هـدف آن         از آن . شـود   توهین مـی  » دشمن«منفی دارد، به    

تـوان آن را نـوعی از         خـصوصی اسـت مـی       نت به فرد یا افراد به     اها

اگـر در شـعارهاي حماسـی، هـدف         . پراکنی در نظر گرفـت      نفرت

هـاي    بسیج نیـرو و تقویـت همبـستگی در راه رسـیدن بـه آرمـان               

مشترك است، در هجـو هـدف اصـلی پراکنـده کـردن نیروهـاي               

ین در ایران و در بـسیاري از کـشورهاي منطقـه تـوه            . دشمن است 

بـه کـسی بـیش از همـه تـوهین           . شود  به مقامات جرم محسوب می    

شود که معترضان او را مـانع اصـلی در راه رسـیدن بـه اهـداف                   می

در گذشــته شــاه بــود، در جنــبش ســبز . داننــد جمعــی خــود مــی

ــزش احمــدي ــژاد و در خی ــاي پــس از دي  ن ــروز، ١٣٩۶ه ــا ام  ت
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ی و  بـه همـین ترتیـب، نیروهـاي نظـام         . رهبر جمهـوري اسـلامی    

 .توانند مورد حمله قرار گیرند اطلاعاتی نیز می

 

هـاي دولتـی بـراي تحقیـر مخالفـان،           جا که مقامات و رسـانه       از آن 

 خطـاب   …خـوار، خـس و خاشـاك        ها را جاسوس، دزد، رشـوه       آن

کنند، همان اتهامات نیـز از سـوي آنهـا متوجـه مقامـات عـالی                  می

 ـ    فحـش «امـا شـعارها فقـط در حـد          . شـود   کشور می  » انونیهـاي ق

هـاي اخلاقـی      مانند بلکه در مـوارد زیـادي، بنـا بـر ارزش             باقی نمی 

. گیرنـد   جامعه، آنهـا در معـرض اتهامـات اخلاقـی نیـز قـرار مـی               

یکی از دلایل چنین اتهاماتی، تـصویر زاهدانـه و غیرواقعـی اسـت              

هـدف حمـلات هجـوآمیز      . که از این رهبران ترسـیم شـده اسـت         

 ضـربه زدن بـه افتخـارات داشـته و           به رهبران نه تغییر رفتار بلکـه      

ي فــرد مــورد حملــه اســت، تــا از ایــن طریــق شایــستگی  نداشــته

غیـرت  «هـا در مـورد      رهبرانی کـه سـال    . رهبري او زیر سؤال رود    

، »پـدر ملـت   «هـایی کـه بـه         شان نوشته شـده، یـا آن      »و مردانگی 

انـد بـه بـدترین      تـشبیه شـده  …»فردي زاهـد «،  »همسري فداکار «

هـا مبتنـی بـر واقعیـت          بسیاري از تـوهین   . شوند  وجهی مجازات می  

هـا پراکنـده شـدند،        امـا زمـانی کـه تـوهین       . هستند، برخی هم نـه    
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تمـام تابوهـاي قبلـی شکـسته        . دیگر امکان تغییر آنها وجود نـدارد      

یکـی از شـعارهایی اسـت کـه هـدف           » شـرف   بی«شعار  . شوند  می

همــین موضــوع در . ي نیــروي نظــامی اســت آن تــضعیف روحیــه

نیـز بـه    » !هیـز تـویی، هـرزه تـویی، زن آزاده مـنم           «د شـعار    مور

تـوان    باید توجه داشت کـه یـک شـعار را مـی           . شکلی صادق است  

طـور کـه    ایـن شـعار همـان   . بندي کـرد   هاي مختلفی دسته    در مقوله 

خانم کشاورزي تاکیـد دارنـد، آزادي و هرزگـی را کـاملا از هـم                

 .سازد جدا می

 

٢ 

 

غیــرت «ه شــجاعت متــرادف بــا ي مردانــه، جــایی کــ در جامعــه

هـاي زن در   حتـی زمـانی کـه بـسیاري از شخـصیت          -است» مردانه

تـرین مظهـر      انـد بـزرگ     دوران جمهوري اسلامی بارهـا نـشان داده       

ــتفاده     ــاتی اس ــاه از کلم ــستند، گ ــشور ه ــت ک ــجاعت و بلاغ ش

بـا وجـود   . شود که بازتولیـد صـفات نامناسـب جنـسیتی اسـت         می

ف هجـو، زدن بـدترین اهـانتی    این بایـد در نظـر داشـت کـه هـد           
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. توانـد در مـورد خـود تـصور کنـد            است که فرد مورد اهانت مـی      

در این راه اگر از کلماتی چـون دزد، سـگ و یـا امثـالهم اسـتفاده                  

 بلکـه فـرد مـورد       …شود، هدف نه توهین بـه دزد و یـا سـگ             می

مـسلماً، نیروهـاي سیاسـی بایـد در مـورد  اسـتفاده از               . حمله است 

هشدار دهند، اما بایـد بـه خـاطر داشـت کـه چنـین               چنین کلماتی   

ي   شعارهایی در گذشـته وجـود داشـته، و هـر چنـد امـروز دامنـه                

اســتفاده از کلمــات نامناســب کاســته شــده، امــا بــاز هــم وجــود 

 .خواهد داشت

 

دهـد، در   ي نه فقط ایـران بلکـه بهـار عربـی نیـز نـشان مـی           تجربه

کننــدگان  اتســختی بــا تظــاهر مــواقعی کــه نیروهــاي نظــامی بــه

ــی ــورد م ــعارهاي هجــوآمیز و فحــش  برخ ــداد ش ــد، تع ــاي  کنن ه

هـاي   در چنـین شـرایطی اسـتفاده از فحـش     . یابد  رکیک افزایش می  

ي  هـدف ایـن شـعارها بیـان خواسـته       . شـود   جنسیتی بیشتر رایج می   

هـا هـیچ نیرویـی را بـه سـوي معترضـان جلـب                 آن. معینی نیست 

تـر باشـد،      حـدودتر و بـسته    تـر، م    هر چه تظاهرات مردانه   . کنند  نمی

 .گردد حجم این شعارها بیشتر می
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چرا امروز جوانان، از دختـر و پـسر، بـه هنگـام حملـه یـا تهدیـد                   

دهنـد؟ برخـی از     را سـر مـی    » شـرف   بـی «نیروهاي انتظامی شـعار     

ي تلـخ انقـلاب بهمـن بـه ایـن             انقلابیون دیروز، با تکیه بر تجربـه      

ي مـستقیم اسـتفاده       مـن، نتیجـه   اند که نتایج انقـلاب به       نتیجه رسیده 

ي خـشونت   و گیـر کـردن در چرخـه    » …مرگ بـر  «از شعارهاي   

توانـد،    کـه خـشونت کلامـی مـی         امروز بسیاري در مـورد آن     . بود

. امــا نــه لزومــاً، بــه خــشونت فیزیکــی خــتم شــود، توافــق دارنــد

واقــع اســتدلال بــر ایــن پایــه قــرار دارد کــه اگــر بــه فراینــد  در

گـردد کـه      خـوبی آشـکار مـی       اه شود، بـه   هاي فیزیکی نگ    خشونت

درآمـد خـشونت فیزیکـی        خشونت کلامی، در موارد زیـادي پـیش       

برخی با معکـوس کـردن ایـن فراینـد بـه ایـن نتیجـه                . بوده است 

هـاي کلامـی بـه خـشونت فیزیکـی            ي خـشونت    رسند که همـه     می

ي ایـن قلـم نـسبت بـه آن شـک              شوند، چیزي که دارنـده      ختم می 

دفـاع از خـشونت کلامـی نیـست، بلکـه تأکیـد             این به معنی    . دارد

هـاي کلامـی در همـان حـد           بر این نکته است که بسیاري از نـزاع        

ماننـد و در مـوارد معینـی آنهـا مـانع خـشونت فیزیکـی                  باقی مـی  

 .گردند می
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دلیل دیگري که بر علیه منتقدین بـالا وجـود دارد ایـن اسـت کـه                 

 ـ         در انقلاب بهمن چرخه    . ود داشـت  هـاي متفـاوتی از خـشونت وج

هاي متفـاوت خـشونت بـه معنـی وجـود ارتبـاط               نشان دادن چرخه  

مـسلماً ایـن بـه معنـی نفـی ایـن نیـست کـه                . مستقیم آنها نیست  

هـاي بـدتري      ي خـشونت    تواند زاینـده    خشونت در هر شکل آن می     

گردد و نیروهاي آگـاه بایـد سـعی کننـد تـا جـاي ممکـن مـانع                   

ت فیزیکـی بـه     امـا، گـاهی تقلیـل خـشون       . گسترش خشونت شوند  

هـدف نهـایی    . خشونت کلامـی، گـامی در جهـت درسـت اسـت           

کاهش خـشونت، از جملـه خـشونت کلامـی اسـت، امـا محکـوم                

کردن کسی که در مقابله با گلوله انزجـار خـود را بـا ناسـزا بیـان                  

ي نـابرابر در خیابـان    کند، چشم بستن بـر واقعیـت تلـخ مبـارزه           می

 .است

 

هـاي افراطـی وجـود دارنـد کـه           قطعاً به هنگام تظـاهرات، گـروه      

ــط   ــده فق ــن پدی ــل هــستند، ای ــزایش خــشونت و تقاب ــان اف خواه

سیاســـی نبـــوده و حتـــی در امـــاکن ورزشـــی در بـــسیاري از 
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بـا ایـن فـرض کـه اکثریـت مـردم       . شـود  کشورهاي دنیا دیده می  

ي  تـوان در اینجـا، ایـن پدیـده       معترض چنین تمایلاتی ندارنـد، مـی      

 .فرعی را نادیده گرفت

 

ویـژه مـصر شـعاري بـه شـعار اصـلی        هار عربی، در تونس و بهدر ب 

 ایـران   57کنندگان بـدل گـشت کـه بـرخلاف انقـلاب              تظاهرات

وجـود نداشـت امـا پیـام آن هـم بـراي             » مـرگ «ي    در آن کلمه  

. مردم و هـم صـاحبان حکومـت مـضمونی کـاملاً روشـن داشـت               

 روز صـورت گرفـت و عمـر آن          ١٨البته تحولات مـصر در طـی        

هـاي گوتـه مهـر        شـب (ي انقلاب ایـران        ماهه ١۶ دوران   در مقابل 

 .بسیار کوتاه بود ) ١٣۵٧ تا بهمن ١٣۵۶

 

ملـت سـقوط نظـام را       «یعنـی   » الشعب یرید اسـقاط النظـام     «شعار  

، نخــستین بــار در تــونس بــه کــار گرفتــه شــد امــا »خواهــد مــی

ي ایــن شــعار  آوازه. جهانیــان بــا آن از طریــق مــصر آشــنا شــدند

اسـتریت نیـز      پیچید که حتـی در جنـبش تـسخیر وال         چنان در دنیا    

چرا این شـعار ظـاهراً سـاده کـه مـوزون اسـت              . کار گرفته شد    به
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ي مـردم مـصر بـدل         کننـده   اما قافیه ندارد توانست به نیروي بـسیج       

گردد؟ زیرا بیـانگر خواسـت تغییـر بنیـادي نظـام بـود و مؤلـف                 

-یاصلی این شـعار ابوالقاسـم شـابی، یـک شـاعر معـروف تونـس               

 .مصري بود

 

شـابی در مـصر     . ي اعتراضـات تـونس بـود        حوادث مصر در ادامـه    

بهـار عربـی،   . شـدند  کرد و اشعارش در آنجا منتـشر مـی         زندگی می 

مـردم  «در مـصر نیـز شـعار        . ي کـشورهاي عربـی بـود        بهار همـه  

ــی   ــام را م ــقوط نظ ــد س ــا (» خواهن ــام را   «ی ــقوط نظ ــت س مل

در نتیجــه، .  داشــتي انقلابیــون تطبیــق بــا خواســته) »خواهــد مــی

کـار بـردن یـک شـعار خـوب کـه موجـب                تصمیم در مـورد بـه     

کـه   ویـژه آن  شـد، زیـاد سـخت نبـود، بـه          همبستگی اعراب نیز می   

 .گرایان هنوز در صحنه حضور جدي نداشتند اسلام

 

مــرگ «امــا آیــا ایــن موضــوع موجــب از بــین رفــتن شــعارهاي 

قابـل  شد؟ در مصر هـم، بـا افـزایش خـشونت دولتـی در م              » …بر

هـاي هـوادار    گـروه . تظاهرکنندگان، نـوع شـعارها دگرگـون شـد        
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ــرا  ــدگان ف ــت تظاهرکنن ــراي حفاظ ــال ب ــدند فوتب ــده ش ــا . خوان ب

ویـژه زنـان،    افزایش خـشونت پلـیس، اذیـت و آزار معترضـان بـه      

هـاي جنـسی، نیـز شـکل          شعارهاي هجوآمیز، گاه مملـو از فحـش       

 ـ           . گرفتند شونت پلـیس،   بار دیگر نشان داده شد کـه بـا افـزایش خ

هـاي    خشونت کلامی و گاه آتـش زدن امـاکن عمـومی و ماشـین             

در جنـبش سـبز   . یابـد   نیـز افـزایش مـی   …انـدازي و  پلیس، سنگ 

هم تعداد شعارهاي هجـوآمیز نـسبت مـستقیم بـا میـزان خـشونت               

شـاعران گمنـام خیابـانی زیـادي        . فیزیکی نیروهاي دولتی داشـت    

ي سیاسـی یـا حماسـی    ي شـعارها  وجود دارند که نه فقـط سـراینده     

 .بلکه هجوآمیز هم هستند

 

براي غلبه بر ترس و براي مقابله با خـشونت پلـیس، هـم نیـاز بـه                   

مــستحکم کــردن صــف معترضــان از طریــق شــعارهاي حماســی  

ــه   ــضعیف روحی ــم ت ــت و ه ــق   اس ــاجم از طری ــاي مه ي نیروه

مـرگ بـر ارتـش    «هنگـام تیرانـدازي ارتـش، شـعار     . اندازي  تفرقه

بـراي غلبـه بـر تـرس و شکـستن           . بـی نیـست   چیز عجی » آدمکش

کـار   عظمت حکومت از طریق خندیدن بـه مقامـات حـاکم، بـا بـه       

گونـه    در ایـن  . گرفتن شعارهاي هجـوآمیز، نیـز غیرعـادي نیـست         
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موارد، شعارفقط چند جمله بـا یـک مـضمون معـین نیـست، بلکـه                

شـود، فریادهـا      موجب فـروریختن تـرس مـی      . رود  فراتر از آن می   

 .تر وند و گاه کلمات رکیکش بلندتر می

 

٣ 

 

مقدمـه هـستند یـا        هایی آنـی، خودانگیختـه و بـی         آیا شعارها، بیانیه  

ــاره آن ي آنهــا مــدتها فکــر شــده اســت؟ از آنچــه کــه   کــه درب

دانـیم آنهــا   تـاکنون در مـورد شــعارهاي سیاسـی گفتــه شـد، مــی    

خـودي نیـستند بلکـه در مـورد آنـان کـاملاً               فقط آنی و خودبـه      نه

امـا ایـن    . گـردد   ي آن چون طـلا وزن مـی         د و هر کلمه   شو  فکر می 

هــاي سیاســی واقعیــت  امــر در مــورد شــعارهاي احــزاب و گــروه

ي سیاسـی و نیـز        مـشی و برنامـه      احزاب اکثراً با توجه به خط     . دارد

ــان ــته  آرم ــدبالایی از خواس ــا، فهرســت بلن ــه  ه ــاي خــود را تهی ه

 ـ هـا بحـث و تحلیـل مـی     در مورد این خواسـته    . کنند  می اگـر  . ودش

شـعار یــا شـعارهایی از بیــرون قــرض گرفتـه شــوند، عواقــب آن    

بـه عبـارت دیگـر، احـزاب و نیروهـاي سیاسـی             . گردد  بررسی می 
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کـار گـرفتن شـعارهاي خـود در میـدان اصـلی               ها در انتظار به     سال

ایـن شـعارها بـا دقـت بـر روي پلاکاردهـا و              . انـد   سر برده   نبرد به 

ي ایــن شــعارها در فراینــد  امــا همــه. شــوند دیوارهــا نوشــته مــی

کننـد و دچـارتغییر و        مبارزه، زنـدگی خـاص خـود را دنبـال مـی           

 .گردند تحولات معینی می

 

ي الیـوت کـولا، بـراي درك شـعارهاي سیاسـی بایـد            بنا به گفتـه   

ــت    ــر گرف ــا را در نظ ــی آنه ــد ویژگ ــان  . چن ــعارها بی اول، ش

ین اي تـدو  آنهـا بـه گونـه    . هاي جمعی نیـستند     خودي خواسته   خودبه

شـعار از جهتـی یـک بیانیـه         . شوند که چنین چیزي را القا کنـد         می

ــانی ــدان معنــا کــه فقــط در پــی انعکــاس  -زب کــرداري اســت، ب

اهمیـت چنـین    . واقعیت نیست بلکه در پـی ایجـاد آن نیـز هـست            

ي اظهـار     کنـد نیـست، بلکـه نحـوه         اي فقط در آنچه اظهار می       بیانیه

توانــد  ییــري را مــیي چــه تغ کــه در فراینــد گفــتن، ماشــه و ایــن

بـه عبـارتی، شـعار    . سزایی برخـوردار اسـت   بکشد، نیز از اهمیت به   

توانـد صـداي آن چیـزي باشـد کـه وجـود دارد امـا         از جهتی مـی   

بـسیاري  . که چیـز نـویی ایجـاد کنـد          صدایی از خود ندارد و یا این      

از مؤلفان شـعارهاي جدیـد سـعی دارنـد تـا از شـعارها، آوازهـا و                  
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گـردد کـه      این ویژگـی باعـث مـی      . تفاده کنند شعرهاي قدیمی اس  

 .عنوان متنی بدون مؤلف معرفی شود شعار به

 

دوم، شعار از کلمات تشکیل شده است اما فقـط یـک مـتن زبـانی                 

مـردم در حـال حرکـت فریـاد         . علت آن نیز روشن اسـت     . نیست

کننـد بـا حرکـات مـنظم، ریـتم         خوانند و سعی می     زنند، آواز می    می

همـراه بـا ایـن حرکـات، درسـت ماننـد            . کننـد شعار را همراهـی     

ــشنامه ــی تمــرین یــک نمای ــر م ــروبم آن تغیی ــاتر، زی ــد،  ي تئ کن

هـاي دیگـر،    گـروه . شـود  اي حذف و یـا تعـدیل مـی    مرور کلمه   به

ــسمت    ــدي، ق ــاهرات بع ــت، در تظ ــن اس ــاز ممک ــورت نی در ص

 .دلخواه خود را کپی کنند

 

ایـن  . سـت هـاي مهـم شـعارهاي سیاسـی ا          سوم، ابهـام از ویژگـی     

هـایی کـه مؤلفـان اولیـه          موضوع در بسیاري از شـعارها، حتـی آن        

دقت زیادي در استفاده از کلمـات مناسـب، بـراي رسـاندن پیـامی               

ایـن امـر،    . خـورد   اند، نیز به چـشم مـی        کاملاً مشخص به خرج داده    
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تــر در مــورد شــعارهاي ســلبی و بیــشتر در مــورد شــعارهاي  کــم

 .شود ایجابی مشاهده می

 

یند انقلاب بهمن برخی از شـعارها، بـدون توجـه بـه اهـداف               در فرا 

ــه ــار    اولی ــد دچ ــردش درآمدن ــه گ ــه ب ــس از آن ک ــان پ ي مولف

بـرداري، تغییـر، اسـتفاده از         ابـداع، کپـی   . تغییرات فراوانـی شـدند    

گیـري شـعارها امـري طبیعـی          هـاي جدیـد در فراینـد شـکل          ریتم

دار بــا ایــن حــال بایــد بــه خــاطر داشــت، شــعارهایی پایــ. اســت

گردنـد کـه احـزاب و         مانند و در اکثـر تظـاهرات تکـرار مـی            می

 .نیروهاي سیاسی معینی آنها را تبلیغ کنند

 

تغییر شعارها، در بسیاري از موارد فقط بر اسـاس تغییـر منطقـه یـا                

در شــرایط مختلــف سیاســی، یــک شــعار . گــروه سیاســی نیــست

 :تواند تغییر شکل دهد، مثلاً شعار مشخص می

 

 عار دولت           دزدي غارت جنایتاین است ش
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 :ي چماقداران به در موقع حمله

 

 این است شعار دولت        چماق به دست و غارت

 

تـوان    اگر بـه برخـی از شـعارها دقـت شـود، مـی             . تغییر شکل داد  

مـثلاً بنـا بـه    . فرایند حوادث سیاسی را با تغییـر شـعارها حـدس زد           

ــه ــلا  گفت ــط انق ــاري در اواس ــد مخت ــعارهاي ي محم ــن، ش ب بهم

بـه عبـارت    ( شـعار    ٧١مربوط به حکومـت نظـامی یـا ارتـش، از            

 شـعار مـوزونی کـه       ٨٠٠ درصـد از کـل شـعارها یعنـی           ٩دیگر  

 شـعار یعنـی     ٣۵مربـوط بـه ارتـش،       ) مختاري بررسی کرده بـود      

ــاره ــا درب ــی از آنه ــش  نیم ــا ارت ــود)  ۴�۵٪(ي ضــدیت ب در . ب

رد دوسـتی بـا ارتـش،       در مـو  ) ٪٢( شـعار  ١۶هاي آخر انقلاب      ماه

 ۵و  ) ٪٢( شعار مربوط بـه دعـوت ارتـشیان بـه سـوي مـردم                ١۵

در جهــت تفکیــک عناصــر خــوب و بــد ارتــش ) ١�۵٪(شــعار 

برخــی از شــعارها مــدتی بــه کــار گرفتــه شــدند و ناگهــان . بــود

کـه دوبـاره در جـاي دیگـر و زمـانی دیگـر                ناپدید شدند تـا ایـن     

 .ظهور کنند
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ــراض ــسیاري از اعت ــا،  در ب ــین  ه ــشخص و مع ــلبی م ــعارهاي س ش

کـه از   هستند، اما شعارهاي ایجـابی یـا مـشخص نیـستند و یـا ایـن              

هـاي غیـر      ویـژه در جنـبش      این موضوع بـه   . جهاتی دو پهلو هستند   

قطعـاً شـعارها بایـد      . خـورد   حزبی جدید، بیش از پیش به چشم مـی        

بتوانند آنقدر مـبهم باشـند کـه جمـع کثیـري را دور خـود جمـع                  

بــه هنگـام انقـلاب اکتبــر در   » نــان، صـلح، زمـین  «شـعار  . کننـد 

ي   روسیه توانست طبقـات اجتمـاعی مختلـف را برسـر سـه کلمـه              

اســتقلال، آزادي، جمهــوري « امــا چگونــه . مختلــف پیونــد دهــد

 ي زیادي گشت؟ موفق به جلب عده» اسلامی

 

هـم زمـانی طـرح شـد کـه          . آمیز بود   این شعار به دو دلیل، موفقیت     

ــونی خــ ــأمین روحانیــت هژم ــان نیروهــاي اســلامی ت ود را در می

قـدر ناآشـنا و مـبهم بـود کـه توانـست نظـر                 کرده بود و هـم آن     

ها و طرفـداران شـریعتی، مجاهـدین و حتـی حـزب تـوده را          لیبرال

ي گفتمــان  نــوعی ادامــه بــه ســمت خــود جلــب کنــد، و هــم بــه

ــود غــرب هــاي سیاســی و  در انقــلاب بهمــن، خواســته. زدگــی ب
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هـاي اقتـصادي رفتنـد، هرچنـد کـه ایـن              خواستهفرهنگی فراتر از    

معنــی کتمــان نقــش عوامــل اقتــصادي در بحــران کــشور  امــر بــه

بایـد توجـه داشـت کـه در آن زمـان بـا توجـه بـه نفـوذ                    . نیست

ي اسـتقلال بـار عظـیم اقتـصادي      هاي مختلف وابـستگی، واژه     نظریه

 .نیز داشت

 

ــرار داشــتند   اگــر .در آن هنگــام نیروهــاي ســکولار در اقلیــت ق

شــد  شــعار جمهــوري اســلامی در ابتــداي اعتراضــات مطــرح مــی

. آورد  تـري بـراي روحانیـت بـه همـراه مـی             مسلماً موفقیـت کـم    

االله خمینـی چنـد سـال قبـل از انقـلاب، سـلطنت را در طـول                    آیت

امیـه تـا پهلـوي مخـالف سـنن شـیعی معرفـی                تاریخ از زمان بنـی    

 .یرمترقبه نبودکرده بود، بنابراین گذار او به جمهوري خیلی غ

 

درست به خاطر ابهام در مفهوم جمهـوري اسـلامی بـود، کـه فـرد                

هـا بـا روحانیـت نشـست          مسلمان معتقدي چون بازرگان کـه سـال       

امـا ایـن    . و برخاست داشت نیز خـود را مغبـون روحانیـت یافـت            

طرفــداران شــریعتی در جمهــوري . موضــوع بــسیار عجیــب نبــود
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ا یافتنـد، طرفـداران سـید       ي توحیـدي ر     طبقـه   اسلامی، حکومت بـی   

هـا    اي  دیدنـد، حجتیـه     قطب آمـال خـود را در ایـن حکومـت مـی            

ي ملـی و نهـضت آزادي یــک    بازگـشت بـه صـدر اسـلام، جبهـه     

ــوانین اســلامی در آن   ــاه کــه ق ــدون ش ــستی ب جمهــوري کاپیتالی

 هـرکس در آن بـاغ گـل محبـوبش را کاشـته بـود،               …جاري بود 

ــان و برخــی از سکولاریــست فقــط چــپ هــاي ضــد شــاه و  گرای

 .راه نداشتند» باغ عدن«ها به  طلب سلطنت

 

یکـی  » نـان، آزادي، عـدالت اجتمـاعی      «در بهار عربی مصر شـعار       

هـایی کـه ایـن شـعارها را           از مطالبات اصلی بود، اما مطمئناً گـروه       

ویـژه    زدند درك بـسیار متفـاوتی از هـر سـه کلمـه، بـه                فریاد می 

ــتند ــاعی داش ــدالت اجتم ــط تکــرا. آزادي و ع ــعار توس ــک ش ر ی

هاي متفاوت بـه معنـی درك یکـسان آنهـا از ایـن شـعارها                  گروه

بـرعکس، تکـرار هرچـه بیـشتر یـک شـعار، خـود ابهـام                . نیست

جمهـوري اسـلامی خـود      . آفرینـد   بیشتري در مورد آن شـعار مـی       

ــه ــارز آن اســت نمون ــین نخــست. ي ب ــیس  اول ــین رئ ــر و اول وزی

 ــ ــري انق ــه رهب ــود نزدیکــی ب ــا وج ــور آن، ب ــه جمه لاب، ازجمل

ــاوتی از آن جمهــوري   ــد کــه هــر کــدام درك متف کــسانی بودن
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باز حتـی اگـر بـه تـاریخ گذشـته بـاز گـردیم، مـسلماً در           . داشتند

بـا  ) حـزب سوسیالیـست انقلابـی     (هاي چپ   .آر. روسیه درك اس  

، بـا وجـود     »ي قـدرت بـه شـوراها        همه«ها نسبت به شعار       بلشویک

 ـ  . روشنی آن، بسیار متفـاوت بـود       ي  ه همـین دلیـل همـه    درسـت ب

خواهنـد فقـط از شـعارهاي         ها پـس از انقـلاب مـی         کسانی که دهه  

 .توانند دچار اشتباه شوند انقلاب نتایج آن را نتیجه گیرند، می

 

ي زیـاد از برخـی از شـعارها کـه مفهـومی روشـن دارنـد،                   استفاده

در . ي ابهـام قـرار دهنـد        تواننـد موفقیـت شـعار را در هالـه           نیز می 

، آن را بـه     »خواهنـد   مـردم مـی   «ي مکـرر از شـعار         دهمصر اسـتفا  

واقـع علـت اصـلی        در. ارزش تبـدیل کـرد      یک شعار متنـاقض بـی     

آن بود که درك طبقات و اقـشار مختلـف از مـردم متفـاوت بـود                 

. کردنـــد ي خــود تفــسیر مــی    ي مــردم را بــه شــیوه    و واژه

پـس از   . تظاهرکنندگان از سویی خواهـان سـرنگونی رژیـم شـدند          

دسـت    مـردم و ارتـش هـم      « حمایت از ارتش عنوان شـد        چندي در 

به عبارتی مردم هم خواهـان سـرنگونی نظـام بودنـد و هـم           » هستند

ــه آن. بــه حمایــت از ارتــش پرداختنــد هــا  زمــانی کــه ارتــش ب

در ایـن موقـع شـعار       . تیراندازي کرد، این پیـام پـس گرفتـه شـد          
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» مردم خواهـان عـزت و احتـرام بـراي شـهداي انقـلاب هـستند               «

مـردم خواهـان    «ي مبـارك، شـعار        موقـع محاکمـه   . طرح گـشت  م

بـه هنگـام مخالفـت بـا رئـیس          . مد شد » حکم اعدام مبارك هستند   

مــردم خواهــان عــزل «ســازمان اطلاعــات مــصر ایــن شــعار بــه 

ــه » مارشــال هــستند ــد ب ــی بع ــان پاکــسازي «و کم ــردم خواه م

در نتیجــه ایــن نــوع .. …، بــدل گــشت»وزارت اطلاعــات هــستند

ي زیـادي انگـشت بـه دهـان مطـرح             جا کشید که عده     بداناستفاده  

کـم یکـی از       و کـم  » خواهنـد؟   مـردم چـه مـی     «کردند، بـالاخره    

در . هـاي مـردم سـاخت       خوانندگان رپ آوازي در مـورد خواسـته       

ــبش  ــدگی، آزادي«جنـ ــه» زن، زنـ ــراي«ي  ترانـ ــروین » بـ شـ

هـاي مـردم را بـه         خـوبی بـسیاري از خواسـته        پور توانست به    حاجی

 .ختصر و زیبایی بیان کندشکل م

 

۴ 

 



 1709 

در طول عمـر جمهـوري اسـلامی، برخـورد بـا شـعارهاي انقـلاب                

در ایــن . ي مختلــف صــورت گرفتــه اســت بهمــن از چنــد زاویــه

 .شود نوشته به چند گروه مختلف به طور مختصر، اشاره می

 

ي  گیـري انقـلاب، مطالعـه     براي برخی در بررسـی فراینـد شـکل        . 1

 کـه چـه نیروهـایی در مبـارزه و مراحـل             دهـد   نشان می «شعارها،  

شـان و میـزان کـارایی         اسـتراتژي . انـد   مختلف آن مشارکت داشـته    

کـدام گـروه در آغـاز       . شان چـه بـوده اسـت        و حدود عمل انقلابی   

ــروه در فرجــام و      و دوران حرکــت آرام نهــضت، و کــدام گ

اي     کننـده   دوران حرکت رادیکـال آن، کـاربرد مـشخص و تعیـین           

 ).ختاري، بررسی شعارهاي دوران قیامم(» داشته است

 

چه در قبل گفته شـد، بـر اسـاس نتـایج انقـلاب                برخی بنا بر آن   . 2

گیرنـد کـه از همـان ابتـدا      به شعارهاي انقلاب برگشته و نتیجه مـی      

 .شد نتایج انقلاب را حدس زد می
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کسانی چـون مهنـدس مهـدي بازرگـان بـا بررسـی شـعارهاي               . 3

رسـند کـه انقـلاب بـه          ه این نتیجـه مـی     آمدهاي آن، ب    انقلاب و پی  

 .بیراهه رفته است

 

ي کتـاب     به نظر کسانی چـون محمـد حـسین پنـاهی، نویـسنده            . 4

و یــا فریبــا شــایگان کــه بــه » شناســی انقــلاب اســلامی جامعــه«

ــده « ــداف، ای ــی اه ــا و ارزش ال بررس ــلامی  ه ــلاب اس ــاي انق » ه

خمینـی و   االله    اند، هم شعارهاي انقـلاب، هـم سـخنان آیـت            پرداخته

رو، هـیچ     ایـن   از. هم نتـایج انقـلاب، همـه بـر هـم منطبـق بودنـد              

 .کژروي در انقلاب رخ نداده است

 

 - شـعار مـوزون  ٨٠٠در میان چند گروه بالا، مختـاري بـا بررسـی      

آوري شـده      شـعار جمـع    ١٠٠٠ي او با مراجعـه بـه          که بنا به گفته   

 بــه -توســط نورالــدین بزرگمهــر مقایــسه و تکمیــل گــشته بــود 

ایـن تحلیـل بـا وجـود        . حلیل آماري شعارهاي انقـلاب پرداخـت      ت

امکانات اندك آن زمـان، هنـوز هـم بهتـرین تحلیـل از شـعارهاي               

انقـلاب  «مهـدي بازرگـان در کتـاب        . شـود   انقلاب محـسوب مـی    
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بـر اسـاس نوارهـاي مانـده از انقـلاب، بـه             » ایران در دو حرکـت    

ــا ا. بنــدي شــعارها پرداخــت درصــد    ضــافهو در نهایــت پنــاهی ب

 بـه بررسـی     1358-١٣۶٠کردن دو سال به روند انقـلاب، یعنـی          

 .پردازد بیش از چهار هزار شعار می

 

هـاي سـه روز       پیمـایی   بازرگان با تکیه بر شعارها و پوسـترهاي راه        

مهم مـذهبی، یعنـی عیـد فطـر، تاسـوعا و عاشـورا شـعارها را بـه                   

 :کند چهار دسته تقسیم می

 

  درصد٣٨ حدود در. شعارهاي ضد استبدادي.1

 

  درصد٣١ انقلاب اسلامی و جمهوري اسلامی، در حدود 2

 

  درصد١۶رهبري خمینی، در حدود . 3

 

  درصد١۵یاد گذشتگان، در حدود . 4
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ــه   ــد حادث ــابراین او، اولاً چن ــاب    بن ــران را انتخ ــین در ته ي مع

کنـد بـه      که، شعارها را به چهار دسـته تقـسیم مـی            کند، دوم آن    می

هــاي  ي مخالفــان غیرمـذهبی کـه در راهپیمـایی    طـوري کـه همـه   

در نهایـت او سـه دسـته    . مزبور وجود داشتند کـاملاً حـذف شـوند    

ــلاب   ــان انق ــت را فاتح ــسم و روحانی ــان، مارکسی ــی نوجوان را یعن

ــی ــیچ. شــمرد برم ــاً ه ــت از   قطع ــري روحانی ــورد رهب کــس در م

ي دو مـورد       به بعد اختلاف نظـري نـدارد، امـا دربـاره           ۵٧شهریور  

بازرگـان ضـمن گـذري      . گر جاي بحث و مجادلـه زیـاد اسـت         دی

کنـد کـه    هـا، مطـرح مـی     فعالیـت مارکسیـست   »  تاریخ«کوتاه در   

ي مبـارزه     آنها همیـشه از انقـلاب مـشروطیت بـه بعـد در صـحنه              

هـا یکـی از فاتحـان     اما به چـه دلیـل مارکسیـست     . اند  حضور داشته 

ت عامـل   بـه صـور   «انقلاب بودند؟ آنها نه در شـکل حزبـی بلکـه            

او در مــورد . در انقــلاب پیــروز شــدند  » فرهنگــی گــسترده 

 :گوید هاي پیروزي مارکسیسم می نشانه

 



 1713 

هاي ایـن گرداننـدگی و پیـروزي را در انقـلاب اسـلامی و                 نشانه«

هـاي تخاصـم، تـضاد، تخریـب و طـرد             ویژه در حرکت روحیـه      به

ــی ــوه   م ــه جل ــیم ک ــاي    بین ــت، و در ابروه ــته اس ــام داش ي ع

هـا و مـرگ بـر         هـم فـشرده در فحـش        هاي به    و مشت  کشیده  هم  در

هــا کــه  اي هــاي یادگــار تــوده »اعــدام بایــد گــردد«هــا و  فــلان

ترین سنخیت بـا ادب ایرانـی و مخـصوصاً بـا اخـلاق اسـلامی                  کم

کنـی علیـه سـرمایه و زمـین و بخـش              جویی ریـشه     ستیزه …ندارد

» ..هـا   ي مـالکین و غیرمحلـی        تـصرف اراضـی کلیـه      …خصوصی

ــار ــه عب ــیب ــر ب ــه  تی ه ــایتی نتیج ــی و جن ــان  ادب ــوذ گفتم ي نف

 !»کشیده ابروهاي درهم«ها بوده است، حتی  مارکسیست

 

اولـین بـار در تابـستان       » انقـلاب در دو حرکـت     «کتاب بازرگان،   

، وقتـی کـه     ١٣۶٢ایـن کتـاب در اواخـر        . شود   منتشر می  ١٣۶٣

ي انتـشار بـه وزارت        محمد خاتمی وزیر ارشـاد بـود، بـراي اجـازه          

شــاد فرســتاده شــد و خــاتمی اجــازه انتــشار آن را بلافاصــله بــه ار

یـک سـال قبـل از چـاپ کتـاب،           . کنـد   محمد توسلی اعـلام مـی     

رهبران حزب توده کـه از مخالفـان اصـلی نهـضت آزادي بودنـد،               

مانند بـسیاري دیگـر از نیروهـاي اپوزیـسیون پـس از شـکنجه در                



 1714 

، وي بــا ایــن حــال. هــاي تلویزیــونی حاضــر شــدند جلــو دوربــین

» فاتحـان انقـلاب   «هـا یکـی از        شـود کـه مارکسیـست       مدعی مـی  

 .بودند

 

 او حتــی اطلاعــات درســتی در مــورد آمــار طرفــداران جمهــوري 

پرسـی    گـردد در همـه      مـدعی مـی   . توانـد ارائـه دهـد       اسلامی نمـی  

وزیـري خـود او برگـزار         جمهوري اسلامی، کـه در زمـان نخـست        

هـا رفتنـد و       هبـا پـاي خودشـان بـه حـوز         « درصد مـردم     ٩٨شد،  

، در ».هــا ریختنــد ي مثبــت در صــندوق دســت خودشــان ورقــه بــه

کننـدگان بـه جمهـوري اسـلامی رأي            درصد شرکت  ٩٨حالی که   

بـسیاري در رفرانـدوم، بنـا بـر برخـی آمـار غیردولتـی در                . دادند

حدود سی درصد، به دلایل متفـاوت و نـه فقـط مخالفـت فعـال بـا              

ایـن رقمـی اسـت      . دنـد حکومت جدید، در انتخابـات شـرکت نکر       

بایـست بهتـر    که او به عنوان رئیس دولـت مـسئول انتخابـات، مـی      

 .دانست از هر کس دیگري می
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» ي جامعـه    تقـسیم و تفرقـه    «شود کـه عامـل اصـلی          وي مدعی می  

مـا در میـان خودمـان، جـز     «هـا بودنـد و قبـل از آن،      مارکسیست

صــفتان، ضــدانقلاب  هــا و مــارکس معــدود قلیلــی از مارکسیــست

عنـاوینی از قبیـل ضـدانقلاب، طـاغوتی، فئـودال          «ها    چپ» نداشتیم

. ي ایـران کردنـد   و غیره را وارد فرهنـگ بعـد از پیـروزي جامعـه            

که ایـن اصـطلاحات و تـصورات داخـل ذهـن و زبـان                 پس از آن  

هـا    زدن  هـا و وصـله      هاي مـا گـشت افـشاگري        جوانان تند و مکتبی   

نـابراین تخـم نفـاق و       ب» ها شـروع گردیـد      ي خود مسلمان    به وسیله 

 ٩٨وحــدت «هــا در انقــلاب کاشــتند و  روي را مارکسیــست کــج

که همـه طرفـدار جمهـوري اسـلامی بودنـد،           » درصدي مردم ایران  

ــه ــد  را ب ــم زدن ــه . ه ــر او ب ــوده،   از نظ ــزب ت ــز ح ــضی «ج بع

هـاي فـدایی      هـا و چریـک      هاي چپ مانند تروتسکیـست      گروهک

 ــ ــوري اس ــلاب و جمه ــدافع انق ــود را م ــت خ ــی اکثری لامی و حت

دادنـد تـا امکـان فعالیـت          مدافع ولایت فقیه و خط امام نـشان مـی         

هایشان را اجـرا کننـد و خـط بدهنـد و هـم                آزاد داشته و هم برنامه    

نتیجـه آن کـه، بـراي او        . »ي لازم را بزننـد      موقع مقتـضی ضـربه      به

ي آزادي سیاســی  مــسأله» هــاي ایــران رهبــر لیبــرال«بــه عنــوان 

او تـا   . نیـت پلیـدي، اصـلاً اهمیتـی نداشـت         دگراندیشان، بـا هـر      
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ــی  آن ــیش م ــا پ ــی  ج ــدعی م ــه م ــاه   رود ک ــان ش ــردد در زم گ

هـا برخـوردار      ها از آزادي بیشتري نـسبت بـه مـذهبی           مارکسیست

هــا و  امریکــایی«: دهــد بودنــد و همــه چیــز را وارونــه جلــوه مــی

ایـد کـه تفکـرات الحـادي و           وجـه بدشـان نمـی       هـیچ   ها به   اروپایی

کـه در زمـان شـاه         ر میان مـا رشـد نمایـد، کمـا آن          مارکسیستی د 

هـاي    تـر از کتـاب      هـاي مارکسیـستی راحـت       پیدا کـردن کتـاب    

ــود   ــره ب ــریعتی و غی ــانی و ش ــر طالق ــلامی نظی ــان، . (».اس بازرگ

١٣۶٣( 

 

ي   ي متفـاوت یعنـی مرحلـه        آمیخـتن دو مرحلـه      پناهی نیز با درهـم    

 ـ     قبل از سـرنگونی نظـام پادشـاهی بـا مرحلـه            وري ي تثبیـت جمه

اســلامی عمــلاً تجزیــه و تحلیــل خــود را بــسیار تــضعیف کــرده  

این امکان وجود داشت کـه بـا تکیـه بـر کـار بزرگمهـر و                 . است

دیگــران، شــعارهاي قبــل از ســرنگونی و پــس از آن جــدا      

گشتند؛ البته اگر این کـار بـدون عمـد، و نـه بـه خـاطر بهتـر                     می

 ـ                ه کردن کردن آمـار بـه نفـع جمهـوري اسـلامی، صـورت گرفت

در صــورت جــدا کــردن شــعارها، امکــان بررســی فراینــد . باشــد

ــام      ــت نظ ــد تثبی ــاه و فراین ــرنگونی ش ــا س ــاز ت ــلاب از آغ انق
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ــت ــود داش ــساانقلابی وج ــدرت را  . پ ــت ق ــه روحانی ــانی ک از زم

دست گرفت، و حتی قبـل از آن بـه شـهادت خـاطرات رهبـران                  به

ــرایط    ــسیون در ش ــاکم و اپوزی ــاي ح ــلامی، نیروه ــوري اس جمه

ــس ــتندیک ــرار نداش ــی از  . انی ق ــش بزرگ ــون، بخ ــو، تلویزی رادی

کـه سـرکوب و    مطبوعات در انحصار رژیم حـاکم بـود، ضـمن آن       

کشتار نیروهـاي مخـالف نیـز بـه شـکل بـارزي در تمـام سـطوح              

ــود  ــان ب ــه در جری ــی . جامع ــرایطی، نم ــین ش ــار  در چن ــوان آم ت

شعارهاي دیکته شـده در بلنـدگوهاي تبلیغـاتی از سـوي نیروهـاي              

امـا قبـل از    . کم را بـا شـعارهاي اپوزیـسیون همـسنگ دانـست           حا

ــدگو  ــود و بلن ــاوت ب ــلاب شــرایط کــاملاً متف ــی و   انق ــاي دولت ه

 .نهادهاي سرکوب در اختیار نیروهاي مذهبی قرار نداشتند

 

ي  از ســوي دیگــر پنــاهی بــدون در نظــر گــرفتن ماهیــت لغزنــده

ابــت، ي ث بنــدي آنهــا در یــک مقولــه برخــی از شــعارها، و دســته

ــدگانگی شــعارها را در نظــر نمــی  ــت و چن ــرد ظراف ــراي او . گی ب

 درصـد بـیش از هـر چیـز دیگـري اهمیـت              ١٠٠رسیدن به عـدد     

تـوان و بایـد       داشته است، در حالی کـه در بـسیاري از مـوارد، مـی             

ي متفـاوت قـرار داد، کـاري کـه            یک شعار را در دو یا سه دسـته        
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.  را پنهــان ســازددقــت انجــام داده، بــدون آنکــه آن مختــاري  بــه

که با محبوس کردن یـک شـعار در یـک مقولـه، هـدف                 نتیجه آن 

هـاي سیاسـی در       اصلی که تجزیه و تحلیـل رفتـار مـردم و گـروه            

 .طی انقلاب بوده است، کاملاً از یاد رفته است

 

بنابراین دوستانی که فقط با مراجعه بـا آمـار کـسانی چـون پنـاهی         

پردازنـد، بـدون       بهمـن مـی    و بازرگان به تحلیل شـعارهاي انقـلاب       

در نظــر گــرفتن نیــات سیاســی آنهــا در تهیــه و تنظــیم شــعارها  

ــد دگرگــونی ــصویر درســتی از رون  شــعارهاي انقــلاب کــسب  ت

 .نخواهند کرد

 

۵ 

 

تــدا اســکاچپول نــامی بــسیار آشــنا در میــان روشــنفکران ایرانــی 

ي انقلاب ایران کتـاب معـروف خـود بـه نـام               او در بحبوحه  . است

طـور اخـص بـه        کـه بـه   -را  » هـاي اجتمـاعی     ا و انقـلاب   ه  دولت«

 -پـردازد   هاي بـزرگ فرانـسه، روسـیه و چـین مـی             بررسی انقلاب 
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ي نظریــات مختلــف در  ي همــه وي ضــمن مقایــسه. منتــشر کــرد

ها، تمرکز خود را بـر تـشابهات آنهـا بـدون در نظـر                 مورد انقلاب 

ول اسـکاچپ . پـردازان قـرار داد      گرفتن توضیحات گونـاگون نظریـه     

هــاي  از ایــن طریــق توانــست چنــد تــشابه مهــم در میــان انقــلاب

ي نظریـات انقـلاب از مـارکس گرفتـه تـا           اول، همـه  . بزرگ بیابد 

توکویل و دورکیم بـا وجـود توضـیحات مختلـف بـر ایـن نکتـه                 

تأکید دارند که نوسـازي جامعـه رونـد بـسیار زجـرآوري اسـت و         

 ـ. گـردد  منجر به نارضایتی در جامعـه مـی        شی کـه متکـی   دوم، جنب

توانـد بـا      بر یک سازماندهی قـوي و ایـدئولوژي معـین اسـت مـی             

سـوم، جنــبش  . عـزم راسـخ خـود نظـم اجتمـاعی را مختـل سـازد       

هـاي خـود را    توانـد تمـام برنامـه      انقلابی پس از پیروزي انقلاب می     

 .به اجرا در آورند

 

سـازي    از نظـر او مـدرن     . ي این نظـرات را رد کـرد         اسکاچپول همه 

در مـورد ایـدئولوژي و اجـراي    . د منجـر بـه انقـلاب شـود     توان  نمی

هاي انقلابیون نیـز او ایـن توضـیح سـاده را ارائـه کـرد کـه           برنامه

ي ایـن   همـه . نویـسند  هـا را پیروزمنـدان انقـلاب مـی          تاریخ انقلاب 

انقلابیون اعم از لنین و مـائو و کاسـترو و غیـره پـس از پیـروزي                  
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نقـلاب، مـردم بـه تبعیـت از         کنند کـه از همـان ابتـداي ا          اعلام می 

انـد و بـه       ي آنـان در انقـلاب شـرکت کـرده           شـده   ي اعـلام    برنامه

. انـد   گیـرد از قبـل رأي داده        تغییراتی کـه در جامعـه صـورت مـی         

 :سازد بنابراین او چند انتقاد اساسی را مطرح می

 

ــه رضــایت یــا موافقــت   اول، ایــن کــه نظــم اجتمــاعی موجــود ب

ــستگی د   ــه ب ــراد جامع ــت اف ــستی  اکثری ــاکم بای ــام ح ارد و نظ

مشروعیت سیاسی داشته باشد تـا بتوانـد بـه حکومـت خـود ادامـه                

هـا مـشروعیت      بـسیاري از حکومـت    . دهد استدلال نادرستی اسـت    

اسـکاچپول  . دهنـد   سیاسی ندارند اما بـه حکومـت خـود ادامـه مـی            

معتقد است که تکیه بر مشروعیت سیاسـی باعـث شـده اسـت کـه        

 .توجهی شود هاي حاکم کم منسبت به قدرت سرکوب رژی

 

دوم، تأکیــد بــر عــزم راســخ انقلابیــون در برپــایی انقــلاب مــا را 

  از نظـر وي، انقـلاب  . سـازد  دچار توهم در مورد علـل انقـلاب مـی         

ســازند بلکــه حاصــل چیــزي اســت کــه اتفــاق  را انقلابیــون نمــی

شـوند و بعـد اکثـر مـردم وارد          ها ابتدا متزلزل مـی      حکومت. افتد  می
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حـال  . ي حکومـت اسـت      مهم ایـن تزلـزل اولیـه      . گردند  میمیدان  

باید بـه ایـن پرسـش جـواب داد کـه چـه اتفـاقی در جامعـه رخ                    

توانـد قاطعانـه تـصمیم بـه سـرکوب مـردم              دهد که دولت نمی     می

جا از جملـه بـر نقـش مـستقل دولـت در جامعـه                 او در این  . بگیرد

 .تأکید دارد

 

نتـایج انقـلاب را نیـز    ): ترین نتیجه بـراي بحـث حاضـر      مهم(سوم،  

ایـن بـه معنـی آن       . کنـد   ي انقلابیـون تعیـین نمـی        هاي اولیه   انگیزه

هـاي معینـی نداشـته باشـند          نیست که انقلابیـون منـافع یـا انگیـزه         

بلکه تأکید او بر این نکتـه اسـت کـه کـشمکش بـین انقلابیـون،                 

هـا    ي ایـن    هاي ساختاري داخلی، شـرایط خـارجی، همـه          محدودیت

تـوان از قبـل    رو نمـی  ایـن   ب تاثیرگـذار هـستند و از      بر نتایج انقـلا   

ــرد   ــین ک ــلاب را تعی ــایج انق ــه . نت ــد اولی ــون در  مقاص ي انقلابی

برخورد بـا شـرایط سـخت سـاختاري موجـود ممکـن اسـت کـه                 

 .دچار تغییرات زیادي شوند
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ــرح     ــشخص را مط ــشنهاد م ــد پی ــال چن ــین ح ــکاچپول در ع اس

 .:سازد می

 

 .ادي توجه کرداول، بایستی به عوامل غیر ار

 

 .المللی دقت کرد دوم، بایستی به روابط بین

 

 .را در نظر گرفت» زمان جهانی تاریخی«سوم، 

 

چهارم، استقلال نسبی دولت نسبت بـه طبقـات حـاکم را بایـد مـد                

 .نظر قرار داد

 

بنابراین از نظر اسکاچپول بایـد بـه عـواملی توجـه کـرد کـه هـم                  

او پـس از انقـلاب ایـران، بـر          . شناختی هستند و هم تـاریخی       جامعه

ــزوم  تغییــرات کــوچکی در برخــی از نظریــات خــود اعتــراف   ل

هـا نقـش      کـه ایـدئولوژي در برخـی از انقـلاب           کرد، ازجمله ایـن   
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ــی مهــم ــري ایفــا م ــد و از ت ــات ســاختارگرایی  ایــن کن رو از نظری

جـا    ي مهـم در ایـن       امـا نکتـه   . ي خود اندکی فاصـله گرفـت        اولیه

 ـ     ت اسـت کـه قبـل از پیـروزي هـر انقـلاب،              تأکید بر ایـن واقعی

طبقات اجتماعی و نیروهـاي سیاسـی متفـاوتی بـر علیـه حکومـت            

ــسیج مــی ــی و  . شــوند ب ــوازن نیروهــاي داخل پــس از پیــروزي، ت

ي سیاســی نیروهــاي حاضــر در  المللــی، ایــدئولوژي و برنامــه بــین

آمـدهاي    پـی . کنـد   آمدهاي انقلاب را معـین مـی        حکومت جدید پی  

رتباط بـا شـعارهاي انقـلاب هـستند امـا بـین ایـن دو                انقلاب در ا  

رو فقـط کـافی نیـست       ایـن   از. ي کاملاً مستقیمی وجود نـدارد       رابطه

آمـدهاي انقـلاب حـضور نیروهـاي متفـاوت در             با تکیـه بـر پـی      

دوران بسیج انقلاب را کتمـان کـرد، کـاري کـه بازرگـان کـرد،                

 بعـدي  آمـدهاي  کـه از برخـی از شـعارهاي انقـلاب، پـی      و یا ایـن   

تـرین مـشکل انقـلاب        بـزرگ . انقلاب را از قبـل محتـوم دانـست        

کننـده در انقـلاب       ایران آن بود کـه متحجرتـرین بخـش شـرکت          

ــالف      ــاي مخ ــشتت در نیروه ــه ت ــف، از جمل ــل مختل ــه دلای ب

 .روحانیت، توانست هژمونی خود را کاملاً تثبیت کند
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اي اي مرکـزي بـر   ي حجـاب بـه مـسأله    پس از انقلاب بهمن، مسأله 

ي بازرگـان، تـا قبـل از سـرنگونی            بنا بـه گفتـه    . حکومت بدل شد  

رژیم سلطنتی نه از ولایت فقیه خبـري بـود، نـه از صـدور انقـلاب                 

بنـا بـه تحقیقـات پنـاهی، از میـان      . حجـاب   و مرگ بر لیبرال و بی     

هـاي فرهنگـی      هـا، اهـداف و آرمـان        مربوط به ارزش  « شعار   ٣۵٩

 ـ        » انقلاب  ٢٣ال بعـد از انقـلاب فقـط         در طی دو سال قبـل و دو س

بایـد توجـه    .  درصـد آنـان مربـوط بـه حجـاب بـود            ۶شعار یعنی   

بنـا  . داشت که اکثر این شـعارها پـس از سـرنگونی مطـرح شـدند              

هـاي    هـا و نوشـته      ي سـخنرانی    به بررسی فریبا شایگان از مجموعـه      

 مـوردي کـه بـه طـور تـصادفی      ٢٩١االله خمینی ، از مجمـوع    آیت

ر پنـاهی انتخـاب شـده بـود و خمینـی در بـاره               براي مقایسه با آما   

ــده« ــداف، ای ــا و ارزش ال اه ــلامی  ه ــلاب اس ــی انق ــاي فرهنگ » ه

نوعی مطرح کـرده بـود، فقـط یـک مـورد یعنـی           نظرات خود را به   

ي حجـاب اختـصاص       طـور مـشخص بـه مـسأله         دهم درصـد بـه      سه

ــت ــراي   . داش ــاب ب ــسأله حج ــه م ــست ک ــی نی ــه آن معن ــن ب ای

هـاي     و یکـی از پایـه      - که بسیار داشـت    -روحانیت ارزشی نداشت  

امــا در ابتــداي . شــد محــسوب مــی» هــاي اســلامی ارزش«اصــلی 
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نـشینی در     انقلاب و در شرایط بهتـر تـوازن نیروهـا، امکـان عقـب             

 .مورد آن وجود داشت

 

۶ 

 

ي  طــور کــه گفتــه شــد،چند رویکــرد نادرســت بــه مــسأله همــان

مهــوري طرفــداران کنــونی ج. شــود شــعارهاي انقــلاب دیــده مــی

آمـدهاي انقـلاب را کـاملاً منطبـق بـا             اسلامی که سعی دارنـد پـی      

جا کـه آمـار و واقعیـات بـا ایـن              از آن . ي مردم نشان دهند     خواسته

آینـد، شـعارهاي قبـل و بعـد از انقـلاب              هدف کاملاً جور در نمـی     

 .شوند درهم آمیخته می

 

ــان در  ــدي بازرگ ــلاب در دو حرکــت«مه اگرچــه وحــدت » انق

بیند، بـه حـضور اقـشار مختلـف در انقـلاب       یه شاه را می مردم بر عل  

توانـد درك کنـد کـه در پـشت            اذعان دارد، امـا در نهایـت نمـی        

در .  هـاي متفـاوتی وجـود داشـت         با شاه، خواسـته   » مردم«مخالفت  

 انقلابیـون، تـوازن نیروهـا        هر انقلاب و جنبـشی پـس از پیـروزي         
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یـسیون جدیـد    در داخل و خـارج،  میـزان اتحـاد و همکـاري اپوز             

ــردم،    ــسیج م ــازه در ب ــسیون ت ــات اپوزی ــروزي، امکان ــس از پی پ

ــدیگر و      ــا یک ــا ب ــن نیروه ــورد ای ــب در برخ ــتراتژي مناس اس

ــسیج   ــراي ب ــافتن شــعارهاي مناســب ب ــراي ی حکومــت، تــلاش ب

در کـشور مـا،  اختلافـات        . اي بر نتایج انقـلاب تـأثیر دارنـد          توده

اسـلامی یکـی    ایدئولوژیک نیروهـاي مخـالف و منتقـد جمهـوري           

هـایی چـون      این اختلاف نه فقـط در میـان لیبـرال         . از مشکلات بود  

هایی چـون کیـانوري وجـود داشـت بلکـه             بازرگان و مارکسیست  

ــان همــه ــشتت در می ــود  ت ــکار ب ــد کــاملاً آش ــاي منتق . ي نیروه

ــط چــپ  ــه فق ــود ن ــاب خ ــه بازرگــان در کت ــل هم ــا را عام ي  ه

منتقـد مـذهبی حتـی      عنـوان یـک       دانـد، بلکـه او بـه        ها می   بدبختی

هـاي    االله شـریعتمداري در مقابلـه بـا سیاسـت           نقش مثبتی براي آیت   

ناپـذیر، مـشکل      امـا، ایـن اختلافـات کتمـان       . حاکم نیز قائل نیست   

ي زیـادي عمـلاً در اپوزیـسیون قـرار      عـده . اصلی اپوزیسیون نبـود   

ــسیون نمــی  ــی خــود را اپوزی ــستند داشــتند، ول آنهــا خــود را . دان

عنـوان    یـک دیگـري را بـه        کردنـد و هـیچ      قی می صاحب انقلاب تل  

نیرویی سیاسی کـه در جامعـه حـضور داشـته و خواهـد داشـت، و               

 .گرفت رو داراي حقوق معینی است، در نظر نمی این از
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هـاي    در پاسخ به این پرسش کـه آیـا انقـلاب ایـران بـه خواسـته                

از میـان   . آمدنـد   اجـرا در    هـا مـسلماً بـه       برخی از خواسته  . خود رسید 

 درصـد   ۵٠ شـعار یعنـی      ۴٠٠ شعار مورد بررسـی مختـاري،        ٨٠٠

 آنـان   ٪٣۵ شـعار یعنـی      ٢٨٠ضد رژیم شاه بودنـد، از ایـن میـان           

 درصـد ضـد     ١٢ شـعار یعنـی در حـدود         ٩٢. فقط ضدشـاه بودنـد    

ــستی،  ــی ١۶٠امپریالی ــت از ٢٠ شــعار یعن  درصــد شــعارها حمای

ــود  ــی ب ــوع . خمین ــعارها  ٨٠در مجم ــد ش ــعار۶۴٠( درص )  ش

هـا شـعارهایی بودنـد کـه بلافاصـله            ایـن .  فردگرایی داشتند  ي  جنبه

رابطـه بـا غـرب      . به اجـرا درآمدنـد، شـاه رفـت و خمینـی آمـد             

 ٨۶. جـایی طبقـاتی در قـشر حـاکم ایجـاد شـد              محدود شد، جابـه   

هـاي     شـعارها مربـوط بـه گـروه        ٪١٠شعار یعنی کمـی بـیش از        

 ـ           سیاسی بود که بـسیاري از آن       ا شـعار   هـا بـه اجـرا در نیامدنـد، ام

هـاي آخـر قبـل از سـرنگونی، بـه             جمهوري اسلامی کـه در هفتـه      

ولایـت  . جمع شعارها پیوسته بود، بلافاصله بـه اجـرا گذاشـته شـد             

االله  نــویس قــانون اساســی مــورد تأییــد آیــت فقیــه کــه در پــیش

ترین اصـل انقـلاب اسـلامی بـدل           خمینی نیز وجود نداشت، به مهم     

ــشت ــل از . گ ــه قب ــاه ک ــعارهاي ضدش ــد  روح ش ــز ض ــر چی  ه
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داد، نــه  دیکتــاتوري بودنــد و خــود را در شــعار آزادي نــشان مــی

گـرا نیـز کـاملاً        فقط حاکمان جدید بلکه برخی از نیروهـاي چـپ         

 .به فراموشی سپرده بودند و استقلال وزن بیشتري یافت

 

شعارها در بسیج مردم و کـشاندن آنهـا بـه خیابـان نقـش بزرگـی                 

ــد ــه. دارن ــا رابط ــین ام ــستقیمی ب ــبش و ي م ــک جن ــعارهاي ی  ش

ایـن بـه معنـی آن نیـست کـه هـر             . آمدهاي آن وجـود نـدارد       پی

توانـد ادعـاي      ي خـود مـی      انقلابی بدون توجه بـه شـعارهاي اولیـه        

اي وجـود     مـسلماً بـین ایـن دو رابطـه        . پیروزي انقلاب را سر دهـد     

تـوان    یاد آورد که از یک یا چنـد شـعار نیـز نمـی               دارد، اما باید به   

نیروهــاي فــاتح در صــورت خمــودگی . لاب رســیدبــه نتــایج انقــ

تواننـد    اپوزیسیون، عـدم مقاومـت نهادهـاي مـدنی و سیاسـی مـی             

ضمن اجراي برخی از شعارها، بسته بـه عوامـل مختلـف، تغییـرات              

سـیر انقـلاب چـه قبـل     . هاي خود اعمال کننـد  مهمی در جهت ایده  

ــه بــسیج نیروهــا، میــزان   از پیــروزي و چــه بعــد از آن وابــسته ب

ضور مردم در خیابان، اتحاد نیروهـاي مترقـی بـراي رسـیدن بـه               ح

. هاي مـشترك و مـشارکت فعـال در سـیر حـوادث اسـت                خواسته

معمـولاً  . شعارهاي مناسـب یکـی از اشـکال چنـین بـسیجی اسـت             
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ذوق  ایــن شــعارها را نــه رهبــران سیاســی بلکــه نیروهــاي خــوش

کنـشگران و رهبـران سیاسـی اگـر خـود           . کننـد   دیگر درست می  

وان ساختن چنین شـعارهایی را ندارنـد، بایـستی حـداقل، توانـایی              ت

 .کشف آنها را داشته باشند

 

ي بـارز موفقیـت در ایـن          چند شعار اصلی جنـبش کنـونی، نمونـه        

خــاطر داشــت کــه نیروهــاي ســکولار در  بایــد بــه. عرصـه اســت 

ــیچ ــابی   انقــلاب بهمــن ه ــعارهاي ایج ــألیف ش ــه ت ــق ب گــاه موف

اتحــاد، مبــارزه، «تــرین شــعار آنهــا،  معــروف. پرطرفــدار نــشدند

شـعار  . کـرد   بود که مردم را دعـوت بـه همبـستگی مـی           » پیروزي

شـعارهاي سـلبی    . هرگز برد زیـادي نیافـت     » نان، مسکن، آزادي  «

چپ نیز تفاوت زیـادي بـا شـعارهاي دیگـر نیروهـا نداشـت و در            

ي   این شـعارها، بیـشترین بـرد را در فـاز اولیـه            . ها گم شد    میان آن 

 زمانی کـه نیروهـا حـول مبـارزه ضـد دیکتـاتوري جمـع                جنبش،

ــی ــت م ــدند داش ــاي   . ش ــه نیروه ــامی ک ــر، هنگ ــل آخ در مراح

االله خمینــی را  ســکولار، حتــی آنهــایی کــه رهبــري آیــت     

پذیرفتند، دیگر قافیه را به رقیـب باختـه بودنـد خمینـی شـعار                 نمی

 .جمهوري اسلامی را مطرح کرد
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نی جنـبش در مقایـسه بـا        در پایان باید گفت کـه شـعارهاي کنـو         

ــک  ــسیار دموکراتی ــن ب ــلاب بهم ــسیار   انق ــن ب ــستند، و ای ــر ه ت

ي مهـم دفـاع از        امـا نکتـه   . برانگیـز اسـت     امیدوارکننده و تحـسین   

 . بیشتر مواضع در مراحل بعدي است دستاوردها و پیشروي
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مبــارزه مــا زنــان بلــوچ از مبــارزه مادرانمــان پــس از  : دســگوهاران

 ستتر ا  سخت۵٧انقلاب 

  گروه نویسندگان

  

ــی   ــزش انقلاب ــا خی ــان ب ــدگی، آزادي«همزم ــران، » زن، زن در ای

ــان بلــوچ داخــل کــشور صــفحه  اي در اینــستاگرام  گروهــی از زن

زنـان بلـوچ نـه تنهـا بـا          . براي رساندن صداي خود تأسیس کردنـد      

اي از ســرکوب و ســتم جنــسیتی بنــا بــه بــستر  هــاي ویــژه شــکل

هـاي گونـاگون و متفـاوتی          شـکل  ها و   شان مواجهند، مسأله    زندگی

 .در مبارزه و مقاومت خود دارند

 

خوانـده انـد و تـصمیم گرفتـه         » دسـگوهاران «زنان بلوچ خـود را      

ــند و    ــته باش ــده داش ــان برعه ــان را خودش ــدگی خودش ــد نماین ان

چـرا  . خودآیینی در بازنمایی را بـه کـس دیگـري واگـذار نکننـد             

اســت کــه کــه عمومــاً ایــن نظرگــاه حقــوق بــشري مرکزگــرا  
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باشـد و عاملیـت سـوژه مقـابلش را          » صـدا   صـداي بـی   «خواهد    می

و از  . گیـرد   ــ در این نمونه زن بلـوچ در حاشـیه ـــ نادیـده مـی               

ســوي دیگــر، جنــبش زنانــه علیــه مردســالاري در بلوچــستان بــا 

حادثه تجاوز به یک دختـر چابهـاري گـره خـورد و سـاختارهایی               

 کـرد کـه شـاید فعـالان         از سلطه و ارتجاع را در بلوچـستان عیـان         

ــی ــد و مــتن مرکزنــشین از آن ب ــه دســگوهارانهــاي  خبــر بودن  ب

 .باره پرداخت روشنگري دراین

 

امینـی، شـهروند کُـرد سـقزي و تجـاوز           ) مهسا(قتل حکومتی ژینا    

زایـی     ساله بلوچ به دسـت سـرهنگ ابـراهیم کوچـک           ١۵به دختر   

 بــه فرمانــده انتظــامی شهرســتان چابهــار، بلوچــستان را خــشمگین

 مهـر اعتـراض مـردم زاهـدان         ٨پس از نمـاز جمعـه       . خیابان آورد 

یکـصد  » جمعـه خـونین   «. با شلیک مستقیم گلوله پاسـخ داده شـد        

هـاي خـشم و     جمعـه . ها مجروح دیگر برجـاي گذاشـت        کشته و ده  

 .تکرار شد... خون در خاش و زاهدان و ایرانشهر و 
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و  تــا کنــون چنــدین مــتن بــراي توضــیح وضــعیت دســگوهاران

ــد   ــرده ان ــشر ک ــوچ منت ــان بل ــارزه زن ــده از  . مب ــا برآم ــام آنه ن

، یک سـنت دیرینـه اجتمـاعی رفیقانـه میـان زنـان              »دسگوهاري«

آنهـا در   . بلوچ است براي همـدلی، همراهـی، یـاري و خـواهرانگی           

هـاي زن بلـوچ       هاي زمانـه دربـاره نظرگـاه و مـسأله           زیر به پرسش  

 .پاسخ داده اند

 

منتـشر  » دسـگوهاران «را بـا امـضاي      شما تاکنون چندین مـتن      �▪

آیــا . ایــد پرداختــه» زن بلــوچ«هــا بــه مــسأله  ایــد و در آن کــرده

هـایی را کـه شـرایط سـرکوب و مبـارزه بـین                توانیـد تفـاوت     می

ــوچ«و » زن« ــیح    » زن بل ــشتر توض ــرده، بی ــاد ک ــران ایج در ای

اي  لحظــه» زن زنــدگی آزادي«بدهیــد؟ آیــا بــه نظرتــان جنــبش 

 توان به این مسأله پرداخت؟ است که بالاخره می

 

 .سلام و ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید
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قصد ما از ایجاد ایـن پـیج همـین بـود کـه بگـوییم مـا از طرفـی                     

بینـیم و     مـی » زن زنـدگی آزادي   «خودمان را در پیوند بـا جنـبش         

از طرف دیگـر، مـا نیـز در ایـن بـین مـسائل خـاص خودمـان را                    

اطـلاع اسـت، یـا در مـورد           هـا بـی     از آن داریم که مرکز یـا کـلا        

ها دچار کج فهمی است، و یا با یک نگـاه بـالا بـه پـایین فکـر            آن

توانـد مـسایل و معـضلات مـا را حـل              کند فرداي انقـلاب مـی       می

چـرا دختـر چابهـاري اسـم رمـز          «مـان بـا عنـوان         در مقالـه  . کند

اي  تنیــده هــم هــاي در اشــاره کــردیم کــه مــا بــا نظــام» ماســت؟

 ۵٧ مـا را از مبـارزه مادرانمـان بعـد از انقـلاب         م که مبارزه  مواجهی

روحانیـت اهـل    (بـه نقـش دسـتگاه دیـن         . تر کـرده اسـت      سخت

اشـاره کـردیم و توضـیح دادیـم         ) سـرداري (و نظام طایفـه     ) سنت

ــالار    ــام مردس ــز نظ ــیعه و نی ــنی و ش ــادگرایی س ــه بنی کــه چگون

 و چگونـه    سالار به شدت وابسته بـه نهادهـاي نظـامی هـستند             طایفه

ایــن نهادهــا بنــا بــه ضــرورت منافعــشان اتحــاد و ائــتلاف شــکل 

 .دهند می

 

هـا در امـروز و    براي هیچ یک از نهادهـا، اصـلا زنـان و نقـش آن           

در . تاریخ بـه مـا ایـن را نـشان داده اسـت            . حتی فردا مطرح نیست   
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تـر نوشـتیم و موضـع مـا           مورد مولوي عبدالحمیـد هـم کـه پـیش         

 کــه اگــر او دغدغــه نــابرابري و توضــیح دادیــم. مــشخص اســت

هـا را دارد، پـیش از ایـن اقـدامات زیـادي              عدالتی نسبت بـه زن      بی

کننـده و     نقـش ایـشان قطعـا نقـشی تعیـین         . توانست انجام دهـد     می

تواند پـشت کلمـات زیبـا پنهـان شـود و همـه          کلیدي است و نمی   

مـا در مقالـه آخرمـان بـا     . اسـلامی بینـدازد     چیز را گردن جمهوري   

بــا » جریــان مــسجد مکــی و جنــبش زن زنــدگی آزادي «عنــوان

 .جزئیات درباره این موضوع توضیح دادیم

 

اي اسـت کـه مخالفـان         فضاي استان سیستان و بلوچستان بـه گونـه        

مولوي عبدالحمیـد جـرات بلنـدکردن صدایـشان را ندارنـد و ایـن               

در حالی اسـت کـه بـسیاري از فعـالان سیاسـی و مـدنی در ایـن                   

بـراي مـا بـسیار عجیـب اسـت کـه او در        . انـد   باره سکوت کـرده   

ــی و آزادي    ــردیم، از دموکراس ــیف ک ــه توص ــضایی ک ــین ف چن

کنـد، در شـرایطی کـه در عمـارتش حکـومتی مطلقـه                صحبت می 

دانـیم کـه او صـداي مـردم را شـنیده              البته که ما مـی    . برقرار است 

ــتگاه    ــگ دس ــشدن اوضــاع از چن ــارج ن ــراي خ ــی ب ــت و حت اس

رانه اي نیـز کـرده اسـت، امـا متاسـفانه چـه              مولویان کارهاي متهو  
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هـاي خـارجی نگـاهی تـاریخی و           اپوزیسیون بـومی و چـه شـبکه       

هـا ندارنـد و در صـدد چـسباندن همـه              ساختارنگر به این صـحبت    

ها و مبارزات مردم بلوچ به ایـن نهـاد از بـیخ و بـن ارتجـاعی                    ثمره

 .و ضد زن هستند

 

 ـ    در چنین شرایطی است که ما فکـر مـی          بش زن زنـدگی    کنـیم جن

آزادي همان لحظه تـاریخی مهـم بـراي گـشایش و علنـی کـردن                

هـا و مختـصات       مساله زن بلوچ اسـت، بـه دلیـل همـین پیچیـدگی            

هایمـان    اگرچه کـه بـه کـرات در مـتن         . تاریخی که توضیح دادیم   

ایم که زن بلوچ همـواره سـوژگی داشـته و بـه یکبـاره           توضیح داده 

 شــده در جریــان انقــلاب زن بــه میــدان نیامــده، امــا نیــروي آزاد

ــدگی آزادي  ــیه و     (زن ــود از حاش ــه خ ــشی ک ــوان جنب ــه عن ب

این فرصـت تـاریخی را فـراهم کـرد کـه مـا              ) کردستان آغاز شد  

ــبش  ــا جن ــسبتش ب ــوچ و ن ــز زن بل ــی نی ــاي کل ــه  ه ــر در منطق ت

 .بلوچستان و در ایران را مطرح و بازنمایی کنیم
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نـان بلـوچ در ایـن    ي ز  مبارزه مـردم بلـوچ در ایـران و مبـارزه          �▪

ــی   ــه م ــه چگون ــن لحظ ــارزه را در ای ــایی  مب ــد؟ بازنم اش را  بینی

 طور؟ چه

 

زن زنـدگی   : اي کـه در کردسـتان فریـاد زده شـد            در همان دقیقـه   

آزادي و دو روز بعد این شـعار در تهـران طنـین انـداخت، مـا بـه                   

هــاي  یکبــاره در آن تسلــسل تــاریخی خودمــان را یکــی از حلقــه

رکردنی نبود که چقـدر بـه وجـد آمـده بـودیم و              باو. زنجیر دیدیم 

مـا تـا    . زد  زدگی در بیانیـه اول مـا هـم مـوج مـی              این وجد و ذوق   

پیش از آن لحظـه تـاریخی، مـشغول فعالیـت در محافـل خودمـان                

کـردیم کـه در       هـاي زیـادي داشـتیم و تـصور مـی            بودیم، دغدغه 

ي هـا   خواهانه مـردان، زنـان نیـز بایـد خواسـته            کنار مبارزات تحول  

امـا آن لحظـه تولـد شـعار زن زنـدگی آزادي             . خود را مطرح کنند   

بـا  . براي مـا لحظـه یـادآوري خـاطرات مبـارزه و سـرکوب بـود               

خود گفتیم چرا ما نیـز خـود را در ابتـداي صـف مبـارزه نبینـیم و            

چه را که تا آن روز انباشته بـودیم بـراي نـابودي کلیـه اشـکال                  آن

ایمـان بـه کـار نبـریم؟        ه  قیمومیت و سرکوب زندگی و سرنوشـت      

اي پیونـد خودمـان       به عنوان گروهی از زنان فعال بـا نوشـتن بیانیـه           
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مـان    خواسـتیم صـداي مـستقل       مـی . را با جنبش اخیر اعلام کـردیم      

. گرفـت، بلنـد کنـیم       تـوجهی قـرار مـی       را که همـواره مـورد بـی       

دریافتــه بــودیم کــه یکــی از دلایلــی کــه جامعــه چیــزي از مــا  

ه مـا تـاکنون بـه صـداي مـستقل خـود بـاور               داند این است ک     نمی

مـا همـواره    . مـان را مـستقلا تبیـین نکـرده بـودیم            نداشته و مسائل  

مجبور بودیم که انتقـادات و مطالبـات خـود را در فـضاهاي بـسته                

ــیم ــان کن ــشین و  . بی ــخ پی ــه، تجــارب تل ــل شــرایط منطق ــه دلی ب

هایمــان داشــت، از بیــان برخــی مــسائل  پیامــدهایی کــه فعالیــت

 . کردیم  میپرهیز

 

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی، زنـان           رغـم فعالیـت     باید بگوییم که علی   

طـرد و   . هـایی چندلایـه مواجـه هـستند         بلوچ همواره بـا سـرکوب     

منزوي کردن زنان، یکـی از سـازوکارهاي نهادهـاي محلـی اسـت              

. که همواره به خاموشی صـداي زنـان بلـوچ کمـک کـرده اسـت               

 زنـان بلـوچ در شـهرها        اما اینـک، در جنـبش زن زنـدگی آزادي،         

ــشر   ــام منت ــن قی ــایتی از ای ــدیوهاي حم ــف وی و روســتاهاي مختل

هـاي کهنـه از زن      هـا و بازنمـایی       بـر کلیـشه     کنند و خط بطلان     می

خبـري از پـشت پـرده        اگرچـه کـه مرکـز بـا بـی         . کشند  بلوچ می 
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رود، امـا     ها و اتحادها به اسـتقبال از مولـوي عبدالحمیـد مـی              ائتلاف

 ـ    گذارنـد تـاریخ مبـارزه و سـرکوب       ان بلـوچ نمـی    مردم بلوچ و زن

ــود  ــوش ش ــستان فرام ــسئله   . در بلوچ ــه م ــت ک ــین روس از هم

 .هاي مهم این روزهاي ماست بازنمایی اتفاقا یکی از دغدغه

 

ما زنـان بلـوچ حتـی پـیش از جنـبش زن زنـدگی آزادي نیـز بـا                    

ایـن کلیـشه    . روبـرو و بـه آن معتـرض بـودیم         » کلیشه زن بلوچ  «

ــت ا ــی زمخ ــی خیل ــان م ــداختن آن زم ــت و بران ــرد س ــا در . ب م

بـه  » کنـد؟   چرا زن بلـوچ معتـرض مـا را متعجـب مـی            «یادداشت  

. تفصیل به این کلیشه پرداختیم و تا حـدودي بـه آن پاسـخ دادیـم               

. شـویم  هـاي جدیـدتري روبـرو مـی      چنان با اتهامات و کلیشه      اما هم 

گیـري و     کـه خیـزش سراسـري هـر روز در حـال شـکل               در حالی 

ــر ــان تغیی ــدام امک ــردم م ــت و م ــول اس ــیوه  و تح ــا و ش ــاي  ه ه

کننـد، امـا کماکـان از         اي از مبارزه را ابـداع و تـرویج مـی            خلاقانه

شود که تـصویر روشـنی از خـود ارائـه دهـد و                زن بلوچ مطالبه می   

مدام توضـیح دهـد کـه در میانـه هـر اعتراضـی کجاسـت؟ حتـی          

 آبــان زمـانی کــه او حـضور فعــال میـدانی در تظــاهرات سـالگرد    

» تــصاویر برهنــه«اي پخــش تــصاویرش را بــا پخــش  دارد، عــده
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مـا زیـر بـار ایـن     . داننـد  کنند و آن را تابویی بزرگ می        مقایسه می 

بـا هـر نوشـته خـود     . کنـیم  شیوه از بازنمـایی احـساس فـشار مـی     

هـاي مـا خـود مجـددا          کنیم که آیا کلمات و متن       احساس فشار می  

هـاي مـا بـه چیـزي ضـد            نهـا و تبـدیل مـت        به تقویت این کلیشه   

کنند؟ مـردم بلـوچ و زنـان بلـوچ مـدام بـراي                خودشان کمک نمی  

خواهنـد خودشـان      کننـد و مـی      هـا تـلاش مـی       شکستن این کلیشه  

کـافی اسـت از     . مطالبات خودشان را نماینـدگی و بازنمـایی کننـد         

اي مبـارزه و مقاومـت فاصـله بگیـریم و بـه تکثـر و            اشکال کلیشه 

 .زه باور داشته باشیمهاي متنوع مبار امکان

 

» زن زنـــدگی آزادي«چـــه گفتارهـــایی را بـــراي جنـــبش �▪

دانیـد و بـه باورتـان، جـاي چـه گفتارهـایی خـالی                 خطرناك مـی  

 اند؟ اي هنوز عمومیت نیافته کننده ها به حد قانع است یا کدام

 

مبارزات مـردم بلـوچ مبـارزاتی پـر دامنـه، تـاریخی و غیـر قابـل                  

تـوان از سیـستان و        نمـی . استعمار هـستند  تفکیک از مبارزات علیه     

چـه    امـا آن  . بلوچستان گفت ولی چنـین تـاریخی را حـذف کـرد           
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زنـد، جـدا کـردن جوامـع انـسانی از             در نگاه مرکزگرا مـوج مـی      

. پـیچ اسـت     شان، با نگـاهی فرداسـتانه و نـسخه          بستر تکامل تاریخی  

ــر انقــلاب   ــوع نگــاه تمــام نقطــه مبــدا حــرکتش را ب ــن ن  ۵٧ای

 ـ  کنـد، در حـالی کـه سـتم در سیـستان بلوچـستان نـه         یمتمرکز م

چهــل ســاله کــه حــداقل بــه عهــد قاجــار برمــی گــردد و بــراي 

 .اش پرداخت هاي تاریخی شناختش باید به تبارشناسی جریان

 

چنین نگاه مرکزگرا، تمـام نـواحی مختلـف شـمال تـا جنـوب                 هم

دانــد، در حــالی کــه ایــن  سیــستان و بلوچــستان را یکدســت مــی

هــاي پیــشامدرن، نفــوذ  سته بــه ضــعف و قــدرت نظــامنــواحی بــ

هــاي بالادســتی  گــذاري مــذهب، نظــام ســرداري، و نیــز سیاســت

در چنـین جغرافیـاي     . دولت مرکـزي، یکـسان و همگـون نیـستند         

متکثــري طبیعتــا بایــد نگــاه متکثــري نیــز بــه زن روســتایی، زن 

امـا متاسـفانه نگـاه فرادسـتانه نگـاهی          . شهري و زن سـیاه داشـت      

حتـی در تحلیـل مردســالاري و   . نگـر بـه ایـن تکثـر دارد     یکـسان 

چــون  هــا را هــم خــشونت نیــز، نگــاه فرادســت و مرکزگــرا، آن

ــده ــاریخی   پدی ــصادي و ت ــاعی، اقت ــاخت اجتم ــارج از س ــایی خ ه
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مـا  . هـا ابـایی نـدارد       خوانـدن آن  » فرهنگـی «کنـد و از       تحلیل می 

 .بینیم چنین نگاهی را خطرناك می

 

گراي بلوچ نیـز بـا تاکیـد بـر امـر              هاي ملی  از سوي دیگر، گفتمان   

، مـساله زن بلـوچ را بـا عبـاراتی از            »ذات بلـوچ  «موهومی بـه نـام      

ــه    ــت ک ــن دس ــت دارد «ای ــوچ حرم ــده  » زن بل ــسره نادی یک

انـداز بـراي آینـده نیـز سـبب شـده              فقدان برنامه و چشم   . گیرند  می

از . اي بمانـد    است که هرچه بیـشتر مـساله زن بـراي آنـان حاشـیه             

هـاي خطرنـاکی هـستند        ها نیز یکـی دیگـر از گفتمـان           ما آن  نظر

 .شان نوشت و نوشت که در قیام زن زندگی آزادي باید درباره

 

طور که در پاسـخ بـه سـوال اول گفتـیم جریـان مکـی نیـز                    همان

هـاي مـدنی      نیروي دیگري است که در سـرکوب کـردن فعالیـت          

 بـه   تـرین خطراتـی اسـت کـه         شود و از مهـم      با دولت همدست می   

عقیــده مــا در انقــلاب زن زنــدگی آزادي بیــشترین تعارضــات را 

 .با آن خواهیم داشت
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هـاي مـسلحی هـستند        کند، گـروه    خطر دیگري که ما را نگران می      

کــه توســط خــود ســپاه در سیــستان و بلوچــستان تــسلیح شــده و 

ــاامن کننــد مــی البتــه هنگــام نوشــتن از ایــن . تواننــد منطقــه را ن

را » بلـوچ مـسلح شـرور     « باشـیم کـه کلیـشه       ها باید مراقب      گروه

همــواره حاکمیــت مرکــزي کوشــیده اســت بــا . بازتولیــد نکنــیم

هـا را سـرکوب کنـد و بـه حاشـیه       هایی بلوچ توسل به چنین کلیشه   

ــد ــر، و   . بران ــاي اخی ــستان در روزه ــستان و بلوچ ــردم سی ــا م ام

انـد کـه چـه میـزان ایـن            ها ثابـت کـرده      خصوصا تظاهرات جمعه  

تواننــد بــا  هــا را نمـی  هــا دروغ اسـت و خــون بلـوچ   سناریوسـازي 

هـاي مـسلح     بـا ایـن وجـود، خطـر گـروه         . چنین اتهاماتی بـشویند   

 .حامی دولت در بلوچستان جدي است

 

هـاي    چـون حقـوق اقلیـت       از سوي دیگر، موضوعات بـسیاري هـم       

جنسی و جنسیتی نیز هستند کـه تـا امـروز بـه خـاطر خطـرات و                  

مـا فرصـتی کـه در نتیجـه         . انـد   دهها مسکوت گذاشته ش     محدودیت

ــاریخی و مهــم   ــده را ت ــه وجــود آم ــدگی آزادي ب انقــلاب زن زن

دانـیم و بـا توجـه بـه ظرفیـت و تـوان                براي طرح این مطالبات می    

 .ها خواهیم پرداخت خودمان به آن
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. نویـسیم   هایمان نوشتیم که روي زمینـی لـرزان مـی           ما در یادداشت  

 ـ    اما خوشحالیم که پـس از سـال        رکوب نیروهـاي فرادسـتی،     هـا س

تـر پـا بـه     بالاخره تعارضات جامعه ما به سـطح آمـده، زنـان علنـی      

. انـد   اند و جوانـان زیـادي از مراجـع سـنتی گسـسته              عرصه گذاشته 

.هـــاي خیـــزش اخیـــر اســــت    هـــا از پیـــروزي   ایـــن 
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 نام ژینا به: آهنگ انقلاب در ایران ضرب

 آیدین ترکمه

 

ــاره ــه درب ــارزات رهـ ـ  ي مرحل ــونی مب ــران،   اییي کن ــش ای بخ

تـا امـروز،    . موضوعات بسیاري براي طـرح و بررسـی وجـود دارد          

هاي متعددي از ایـن جنـبش انقلابـی، چـه در داخـل و چـه                 روایت

ــران  ــه و (در خــارج از ای ــب گــزارش، مــصاحبه، مقال ) …در قال

در ایـن مقالـه مـایلم برخـی از مـسائل ناکاویـده             . است  منتشر شده   

ــا مغفــول در ایــن روایــت ــبش هــا ی  را در خــصوص ماهیــت جن

هـاي جریـانِ اصـلی،        ناگفته نمانـد کـه رسـانه      . جاري برجسته کنم  

ــه   ــوع اســت ارائ ــران در حــال وق ــی از آنچــه در ای ــصویر دقیق ت

از جملـه شـورايِ جنجـالیِ       (هاي جمهـوري اسـلامی        لابی. دهند  نمی

ــاك   ــا نای ــا ی ــان آمریک ــیِ ایرانی ــبکه)NIAC(مل ــیع  ، ش ي وس

ــت  ــداي حاکمی ــانه پروپاگان ــب گزارشــگر رس ــا، و  کــه در قال ه

) کننـد   هـاي دانـشگاهی فعالیـت مـی         همچنین نهادهـا و شخـصیت     

شــان  هــاي حــامی منــد جنایــت مجدانــه در پــیِ سفیدشــوییِ نظــام
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هـاي جریـانِ اصـلی        آور نیست کـه رسـانه       بنابراین، تعجب . هستند

اي براي تطهیـر  ایـن حاکمیـت و طرفـداران آنـان                عنوان عرصه   به

 ـ  عمل می  شـان را     د تـا بـا تحریـف واقعیـت، تـصویر مطلـوب            کنن

هــا و  ي ایــن افــراد و نهادهــا، در ایــن جنایــت همــه. تبلیــغ کننــد

هـاي    در ایـن مقالـه بـر برخـی از جنبـه           . ها شریک هستند    خشونت

ــایی ــز  -  جغرافی ــران تمرک ــاري در ای ــی ج ــبش انقلاب ــاریخیِ جن ت

 .کنم می

 

 تنوع اعتراضات

 ـ   ماننـدي را   رد کـه تنـوع بـی   در خصوص اعتراضات باید تأکیـد ک

. کنـیم   شناسـی اجتمـاعی، تجربـه مـی         هاي جمعیت   از حیث ویژگی  

 از دانـش آمـوزان دبـستانی تـا سـالمندان            –افراد در سنین مختلف     

یـا  » اقـوام « سال یا بالاتر؛ زن، مـرد و کوییرهـا؛ و مردمـی از               ٧٠

کـرد، بلـوچ، تـرك، عـرب،          (هاي مختلـف      تر ملیت   به تعبیر دقیق  

ــر ــارس، ت ــر، و ف ــکل) …کمن، ل ــه ش ــه   ب ــاگون و ب ــاي گون ه

ي  همچنــین گــستره. صــورت فعالانــه درگیــر اعتراضــات هــستند

هـا، دسـت بـه اعتـصاب زدنـد و یـا               ها و انجمن    متنوعی از اتحادیه  
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ــد  فراخــوان ــصابات صــادر کردن ــراي اعت ــایی ب ــان . ه ــن می در ای

هــاي دانــشجویی در شــهرهاي  ي انجمــن تــوان تعــداد فزاینــده مــی

ــ ــف ک ــشهد،  مختل ــز، م ــفهان، تبری ــران، اص ــه در ته شور از جمل

همچنـــین طیفـــی از . قـــزوین، همـــدان و اراك اشـــاره کـــرد

هــاي کــارگري و ســندیکاها ماننــد ســندیکاي کــارگري  اتحادیــه

ــت  ــشکر هف ــارگران نی ــارگران   ک ــازماندهی ک ــوراي س ــه، ش تپ

قــراردادي، کــارگران نفــت در عــسلویه، تجــار در بــازار بــزرگ 

هـاي اسـتان    ز و بازارهـاي شـهرها و شهرسـتان    تهران، بـازار شـیرا    

ــاهنگی     ــوراي هم ــهر، ش ــیمی بوش ــارگران پتروش ــتان، ک کردس

 ١۴هــاي صــنفی معلمــان مــدارس ایــران، کــارگران فــاز  تــشکل

جمعـی دیگـر ماننـد زنـانِ        . میدان گازي پارس جنوبی را برشـمرد      

ــت ــارگر هف ــه  ک ــوچ، بیانی ــان بل ــه و زن ــوذي را در  تپ ــاي پرنف ه

 .اند انقلابی صادر کردهحمایت از خیزش 

 

دهــد کـه اعتراضـات مـداوم مـردم در هــشت      هـا نـشان مـی    ایـن 

هـاي مختلفــی از نیروهــاي   ي گذشــته تــا چـه انــدازه بخــش  هفتـه 

رسـد کـه شـعار        بـه نظـر مـی     . اجتماعی متنوع را فعال ساخته است     

ــدگی، آزادي« ــاعی را  » زن، زن ــاي اجتم ــیعی از نیروه ــف وس طی
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ایـن نیروهـا،   . اسـت   کـرده  حول برخـی اهـداف مـشخص، متحـد     

ــراي همــه ــارغ از جنــسیت،  خواهــان زنــدگی آزاد ب ــان ف ي ایرانی

ــت ــذهب و ملی ــستند/م ــت ه ــسئله. قومی ــه م ــاب«ي  گرچ » حج

ــیض  ــع تبع ــرورت رف ــسته    ض ــذهبی را برج ــسیتی و م ــاي جن ه

ــت  کــرده ــر خــودگردانی مل ــی ب ــاتی مبن ــا مطالب ــايِ  اســت، ام ه

 .شده در ایران، نیز مطرح شده است قومی

 

دلیــل فقــدان مراجــعِ موثــقِ مــستقل، تــصویر روشــنی از وزنِ  هبــ

ــات      ــر در اعتراض ــاعی درگی ــاگون اجتم ــاي گون ــسبی نیروه ن

 باشـیم،   اگـر بخـواهیم بـرآوردي کلـی از وضـعیت داشـته            . نداریم

ــی ــلطنت  م ــوان گفــت پرسروصــداترین موضــع از آنِ س ــان  ت طلب

 از با این حـال اگـر توجـه و تمرکـز خـود را      . طرفدار پهلوي است  

چـه عمـلاً در میـدان در          هـاي جریـان اصـلی بـه سـمت آن            رسانه

ــر    ــه نظ ــویم، ب ــز ش ــردانیم و روي آن متمرک ــت برگ ــان اس جری

ماشـین  .  چـشمگیر نیـست     رسد کـه حـضور طرفـداران پهلـوي          می

هـاي هنگفـت      رغـم صـرف هزینـه       هـا بـه     عظیم پروپاگانـداي آن   

 ـ           نتوانسته   ردم است مردم را بـه سـمت خـود بکـشد و بـسیاري از م

گفتنـی اسـت کـه حتـی همـین      . کنند  فعالانه نهاد سلطنت را رد می     
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ي فراینـدي   سطح از حمایـت از رژیـم پهلـوي را نیـز نبایـد نتیجـه        

اکثـر معترضـان طرفـدار بازگـشت        .  کـرد   تماماً ارگانیـک تلقـی    

ایـن پـذیرش انفعـالی      . پهلوي، پذیرندگانِ منفعـل پهلـوي هـستند       

ولـت مرکـزي ظـرف صـد سـال          نیز عمدتاً به این دلیل است که د       

گذشته رویکردهـاي جـایگزین و متفـاوت را سـرکوب و حـذف              

بینـیِ ایـن پذیرنـدگان        باید توجـه داشـت کـه جهـان        . است  کرده  

       ــدگاه ــه دی ــدود ب ــصول و مح ــادي، مح ــد زی ــا ح ــالی ت انفع

محــوري اســت کــه طــی قــرن  ِملــی فارسیــستیِ دولــت/ایرانیــستی

 .گذشته تولید و تحمیل شده است

 

هـا،    منـد، ایـده     اي نظـام    ژیم قبل و بعد از انقلاب، بـه گونـه         هر دو ر  

انـد و     هـايِ بـدیل را سـرکوب و حـذف کـرده             ها و جنـبش     چهره

عنـوان    بـه . انـد   سـازي کـرده     یافتـه را عـادي      ترور و کشتار سازمان   

هــا، احــزاب و روشــنفکرانِ  مثــال، هــر دو رژیــم همــواره جنــبش

یاري از ایـن    هـاي بـس     نمونـه . انـد   چپ را سرکوب و حذف کـرده      

در یـک   . سرکوب در تاریخ پـیش و پـس از انقـلاب وجـود دارد             

هــاي مترقــی بتواننــد آزادانــه  محــیط سیاســی گــشوده کــه گــروه
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 باشـند، حامیـان و طرفـداران پهلـوي احتمـالاً نفـوذ               فعالیت داشـته  

 .داشت بسیار کمتري خواهند 

 

 جغرافیاهاي انقلاب

تـر از     فیـایی گـسترده   جنبش انقلابی جاري، نـه تنهـا از نظـر جغرا          

 در ١٣٩٨ و آبــان ١٣٩۶، دي ١٣٨٨هــاي  اعتراضــات ســال 

نخـست  . هـاي متمـایز و نوپدیـدي اسـت       ایران، که داراي ویژگـی    

تـر از چنـد روز بـه تمـام منـاطق کـشور                که اعتراضات در کم     این

ــت ــسترش یاف ــیش از  . گ ــات، ب ــنجم اعتراض ــهر ٨٠در روز پ  ش

هـاي    اضـات خـونین سـال     بـرخلاف اعتر  .  بودند  کشور، درگیر شده  

اشــنویه و (تــرین شــهرها  اخیــر، ایــن جنــبش انقلابــی ، از غربــی

) رشـت (تـرین   و از شـمالی   ) زاهـدان (تـرین     بـه شـرقی   ) پیرانشهر

الگـوي  .  اسـت   گـسترش یافتـه   ) بندرعباس(ترین شهرها     به جنوبی 

مــشابهی از پراکنــدگی جغرافیــایی درون هــر شــهر نیــز مــشهود  

ل، در شـهر تهـران، کـه داراي بیـشترین           به عنـوان مثـا    .  است  بوده

شکاف طبقاتی در میـان شـهرهاي کـشور اسـت، از ثروتمنـدترین        

ــه ــان محل ــاي اعی ــا   ه ــه ت ــمال گرفت ــه در ش ــد زعفرانی ــشین مانن ن
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ــروم ــوب،    مح ــاد در جن ــازي آب ــلاح و ن ــد ف ــلات مانن ــرین مح ت

ي  عـلاوه بـر ایـن، در حـال تجربـه          . تظاهرات بـر پـا شـده اسـت        

خیابانی نـامنظم هـستیم کـه نیروهـاي امنیتـی را            ي    شکلی از مبارزه  

موضـوع جالـب    . اسـت   خسته کرده و در مواردي از کـار انداختـه           

قــم و  (تــرین شــهرهاي ایــران  ایــن اســت کــه حتــی در مــذهبی

ــشهد ــستحکم  ) م ــنتی م ــورت س ــه ص ــه ب ــنگرهاي   ک ــرین س ت

ور  انـد، نیـز اعتراضـات شـعله     رفتـه  اسلامی بـه شـمار مـی      جمهوري

 .است شده 

 

. ابراین، اعتراضـات، تمـام جغرافیـاي ایـران را درنوردیـده اسـت             بن

هـاي بیـشتري بـه صـورت       در مقایسه با اعتراضات قبلـی، دانـشگاه       

ــته  ــلاب را روشــن نگــه داش ــش انق ــه آت ــد فعالان ــاي  کــنش. ان ه

دانـشجویی بــه تظــاهرات محــدود نبــوده و دســت بــه اعتــصاب و  

ه کـه متعاقبـاً     هـایی بـود     و این بـه رغـم هزینـه       (اند    تحصن نیز زده  

دانشگاه الزهرا، بـه عنـوان یـک دانـشگاه دولتـی            ). اند  متحمل شده 

شـد از نظـر سیاسـی یکـی      جنسیتی که تصور مـی  صرفاً زنانه و تک   

هـاي ایـران باشـد، بـه          تـرین دانـشگاه     کـارترین و خنثـا      از محافظه 

گفتنـی اسـت    . اسـت   مندترین شکل بـه اعتراضـات پیوسـته           قدرت
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تـرین شـعارهاي       الزهـرا، یکـی از مترقـی       که دانشجویان دانـشگاه   

را سـر   » مـرگ بـر سـتمگر چـه شـاه باشـه چـه رهبـر               «جنبش؛  

ــد داده ــز    . ان ــشور را نی ــدارس ک ــن، م ــر ای ــلاوه ب ــات ع اعتراض

ي خیـزش بـه فـضاي فیزیکـی محـدود             گـستره .  اسـت   برگرفته  در

 میلیـون بـار توییـت       ٢٧٠ و هـشتک مهـسا امینـی بـیش از             نشده

کـورد جدیـدي را در تـاریخ تـوییتر بـه            ایـن عـدد، ر    . اسـت   شده  

بــــــراي مقایــــــسه، هــــــشتک . ثبــــــت رســــــاند

BlackLivesMatter ــاکنون ٢٠١٣، از اواســـط ســـال   تـ

 .است  میلیون بار توییت شده ۶٣

 

ــایی  ــعار ره ــش  ش ــازادي «بخ ــان، ئ ــردي  »ژن، ژی ــعاري ک ، ش

خواهانـه زنـان کـرد، در زمـانی کوتـاه             برخاسته از جنـبش آزادي    

ایـن شـعار بـه    . لی جنـبشِ ایـران تبـدیل شـد    سرعت به شعار اص     به

ــه ــته مثاب ــات    ي رش ــان را از طبق ــادبخش معترض ــدي اتح ي پیون

هــاي فــضاي  اجتمــاعی مختلــف، چــه از مراکــز و چــه از حاشــیه

. کم به شکلی صوري بـه هـم متـصل کـرده اسـت               اجتماعی، دست 

اي دیرپـا و بنیـادي بـر سـر شـکلِ       گویم صوري چرا که مناقشه     می
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ــازمان ــدیلِ س ــلامی در  ب ــوري اس ــد از جمه ــضا بع ــی ف دهی سیاس

 .است جریان بوده 

 

 مستعمرات داخلی

- هـاي جغرافیـایی     پیش از شروع بحث، اشـاره بـه برخـی از زمینـه            

یـابی اجبـاراً      پـیش از شـکل    . تاریخی این جنبش، ضـروري اسـت      

ي ایران، به عنـوان یـک دولـت و قلمـروي ملـی، کـه                  شده  تحمیل

ي  گـذاري دودمـان پهلـوي بـه وسـیله      تـوان بـه پایـه       تبارش را می  

 بازگردانـــد، ایـــرانِ دوران قاجـــار، ١٩٢۵رضـــاخان در ســـال 

هـا یـا ممـالکی بـود کـه اگرچـه تـا                اي متشکل از دولت     مجموعه

ي بـالایی از اسـتقلال    حـدي بـه هـم متـصل بودنـد امـا  از درجـه       

. برخـوردار بودنـد   ) تهـران   (اقتصادي نـسبت بـه پایتخـت          -سیاسی

:  بـود   امِ رسمی امپراتوري قاجـار نیـز تجلـی یافتـه          این موضوع در ن   

ــه ــک محروس ــران ممال ــال  . ي ای ــه اعم ــادر ب ــزي ق ــدرت مرک ق

ــره  ــاي جزی ــر جغرافیاه ــداراش ب ــده اقت ــد و پراکن ــک  مانن ي ممال

سـاخت یـک نهـاد سیاسـیِ متمرکـز و یکدسـت،             . محروسه نبـود  

گونـاگونی اسـت کـه      ) زیرسـاختی -فناورانـه (نیازمند شروط مادي    
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انگیــز امپراتــوري  اگــر دوران بحــث. وره وجــود نداشــتدر آن د

ــیدي١114-880(صــفویه  ــریم، حــداقل از )  خورش ــده بگی را نادی

ــران توســط مــسلمانان، یکــی از خصیــصه  ــسخیر ای ــان ت هــاي  زم

ي ایــران، فقــدان یــک قــدرت مرکــزي  کننــده برجــسته و تعیــین

ي یـک موجودیـت بالفعـل         غیابِ ایران بـه مثابـه     .  است  مؤثر بوده 

وپلتیکی داراي مرزهـاي مـشخص در قـرون پـیش از پادشـاهی              ژئ

گیري ایـران همچـون یـک دولـت مـدرن             پهلوي، براي فهم شکل   

ــه ــت  در زمان ــت و دلال ــم اس ــر مه ــراي   ي حاض ــؤثري ب ــاي م ه

 .مبارزات انقلابی جاري در ایران، در آن مستتر است

 

ــاه، در  ــه«هــشتم مهرم ــل » ي خــونین جمع ــه قت ــدان شــاهد ب زاه

ــیش  ــاندن ب ــستان و  ١٠٠از رس ــتان سی ــر  از معترضــان در اس  نف

هـا نفـر در کردسـتان کـشته           همچنین بالغ بـر ده    . بلوچستان بودیم 

ــده ــد ش ــستان    . ان ــه بلوچ ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــر ای ــد ب تأکی

تـوان    از ایـن حیـث مـی      .  ایـران اسـت     ي  ترین منطقـه    شده  مستعمره

اســتدلال کــرد کــه بلوچــستان در فــضازمانی کــاملاً متفــاوت از  

کردسـتان، خوزسـتان،    . ازمانِ مراکزي ماننـد تهـران قـرار دارد        فض

ــاریخ  تــرکمن صــحرا و آذربایجــان از دیگــر مــستعمره هــا در  ت
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 ١٣٩٨کـشتار مـشابهی نیـز در اعتراضـات آبـان            . معاصر هـستند  

زبــان نیــز یکــی دیگــر از  ایــن شــهر عــرب. در ماهــشهر رخ داد

 .ترین مناطق ایران در خوزستان است شده استعمار

 

ــاري    ــوچ اجب ــفانه ک ــازي آواره(متأس ــسل ) س ــا ن ــشی  و حت ک

ایـن اعمـال    . نشینان و عشایر ایـران امـر جدیـدي نیـست            مستعمره

وحشیانه بـه صـور مختلـف، دسـت کـم از زمـان صـفویه وجـود                  

ــته  ــت داش ــکل . اس ــق ش ــال از طری ــن ح ــا ای ــی و  ب ــابیِ تحمیل ی

 تـا  1304ملت در زمـان رضـا شـاه پهلـوي از     -آمیز دولت   خشونت

ــه 1320 ــاطق نیم ــه من ــود ک ــستان،    ب ــستقلِ بلوچ ــا م ــستقل ت م

ــان و     ــحرا، آذربایج ــرکمن ص ــتان، ت ــتان، خوزس ــا …کردس  ب

درجــات متفــاوتی از اجبــار بــه درون مــاتریس زمــانی و فــضایی 

ایــن فراینــد باعــث تعمیــق و . انــد دولــت مرکــزي کــشیده شــده

تشدید   تولید استعماريِ ایران همچـون یـک فـضاي دولتـی ملـی                

ینـدي کـه رژیـم بعـدي، یعنـی جمهـوري اسـلامی آن را                شد؛ فرا 

 .تشدید و تعمیق کرد
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 استعمار داخلی و زبان فارسی

زبـان    جمعیت قلمروهـاي اسـتعماري، عمـدتاً سـاکنانی غیرفارسـی          

ــه . دارنــد عنــوان دولتــی ملــی بــا تحمیــل اغلــب  تولیــد ایــران ب

. اسـت   آمیختـه   هـم  آمیز فارسی بـه عنـوان زبـان ملـی، در         خشونت

ــأثیري      ب ــان بــومی خــود، ت ــگ و زب ــردم از فرهن ــدنِ م رکن

نسلی در ایـن منـاطق بـر جـاي گذاشـته           کننده و شکافی میان     بیگانه

کننــده و  فارســی بــه ایــن ترتیــب همچــون عــاملی تعیــین. اســت

ــرده    ــل ک ــران عم ــتعماري ای ــد اس ــدي در تولی ــت کلی ــل . اس قت

ي  داده از پــس آن، مــسئله وحــشتناك مهــسا امینــی و جنــبش رخ

ــ ــرده  /انزب ــسته ک ــتعمار را برج ــت اس ــج. اس ــی از رای ــرین  یک ت

شعارهایی که در تظـاهرات جـاري در خـارج از کـشور بـه زبـان                 

مهـسا  : اسـمش را بگـو    «: شـود چنـین اسـت       انگلیسی سر داده مـی    

اما از قـضا نـام او ژینـا اسـت کـه نـامی کـردي اسـت و                    » امینی

 .مهسا نام دوم او به فارسی است

 

یخی اسـتعمار داخلـی در ایـران، کماکـان          ي تـار    رغـم سـابقه     علی

ــدارد  هــاي  تحلیــل. تحلیلــی مارکسیــستی از ایــن مــسأله وجــود ن
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هـا و رویکردهـاي ارتـدوکس         مارکسیستی ایران عمدتاً بـه سـنت      

انـد و در      محـدود شـده   ) محـور   فرهنگ  (مدرن    یا پسا ) اقتصادمحور(

ــیض     آن ــی، تبع ــتعمار داخل ــسائل اس ــه م ــوجهی ب ــا ت ــا و  ه ه

 .است نسیتی، و سرکوب زبانی نشده هاي ج تفکیک

 

امـا  . ایران به عنوان یک دولت ملـی، جغرافیـایی اسـتعماري اسـت            

اگــر ماهیــت . کنــد ي داســتان را بــازگو نمــی ایــن موضــوع همــه

تعریــف ) گــري فارســی(اســتعماري فــضاي ملــی را بــا فارسیــسم 

تـرین شـکل      کنیم، وجوه جنسی و جنسیتی فضايِ ملـی بـا صـریح           

فارسیـسم و  . شـود   فهمیـده مـی   ) گـري   شـیعه (عیـسم   با ارجاع به شی   

ایـن منطـقِ جمهـوري اسـلامی در         . انـد   هـم مـرتبط     شیعیسم البته با  

ملـت اسـت کـه وجـوه فارسیـسم و شیعیـسم را          -مقام یک دولـت   

اي کـه آن را فارشیعیـسم         کنـد، پدیـده     بندي می   در یک کل مفصل   

 .ام نامیده
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 بدن، دولت، انقلاب  

، و »غیـرت  بـی «،  »طلـب   تجزیـه «قلاب ایـران،    در بافت مبارزاتی ان   

هــاي جنــسی مــشابه دیگــر بــه عنــوان کلمــاتی  طیفــی از صــفت

همچنــین . شــوند متــرادف بــا هــدف خاصــی بــه کــار بــرده مــی

همگـی  » زاده  حـرام «، و   »فـروش   وطـن » «ریـشه   بـی «،  »وطن  بی«

بـه ایـن ترتیـب    . رونـد  به یک معنی و به عنوان دشنام به کـار مـی   

هـاي فـردي و جمعـی خـود      ان کنتـرل بـر بـدن    مردمانی که خواه  

هـاي خـود را       هستند و هر نوع اقتدار بیرونـی و تحمیلـی بـر بـدن             

غیـرت،   طلـب، بـی   هـایی ماننـد تجزیـه    زننـد، بـا برچـسب    پس می 

حاکمیـت کوشـیده اسـت      . شـوند   و خائن خطاب مـی      فروش،    وطن

هـاي    هـا و حـذف تفـاوت        مند بـدن    نظام) آموزيِ  دست(تا با درِساژ    

اي و زبــانی از طریــق فارشیعیــسم، سیاســت اعمــال فــضاي  قــهمنط

 .کند ش را تحمیل  ساز مسطح، همگن و یکدست

 

از یـک سـو؛ حامیـان نظـم     . در واقع، با دو جبهـه مواجهـه هـستیم         

و متعهـد بـه     ) تـر از جمهـوري اسـلامی اسـت          کـه وسـیع   (مستقر  

انـد    شـدت در تـلاش      هاي فردي و جمعـی بـه        سرکوب و انقیاد بدن   
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ــه  ــا ب ــیوه ت ــر ش ــودگردانی و     ه ــکلی از خ ــر ش ــانع از ه اي م

ــشوند  ــاري ب ــاي   . خودمخت ــته از نیروه ــر؛ آن دس ــوي دیگ از س

مترقی و پیشرو را داریم کـه بـه صـورت کـاملاً صـریح، خواهـان         

ــدن  ــودگردانی بـ ــستند و از    خـ ــی هـ ــردي و جمعـ ــاي فـ هـ

. کننـد   هـا دفـاع مـی       شدن و استمرار تکثیر تفـاوت       شناخته  رسمیت  به

ــه ــس جبه ــوایی    ي نخ ــت؛ همن ــد اس ــی واح ــانِ پرچم ت خواه

ــالا   ــی از ب ــه طــور بیرون ازخودبیگانــه و وحــدتی انتزاعــی، کــه ب

گیـري    ي دوم خواهـان شـکل       که جبهـه    در حالی . است  تحمیل شده   

زا   ها، چندصـدایی، و تکثـر ارگانیـک بـه شـکلی درون              تکثر پرچم 

تـوان همچـون      این تضاد را بـه ایـن ترتیـب مـی          .  و از پایین است   

ملـی مـستقر   / نظـم طبقـاتی  » بـودنِ  آهنگی ضرب تک« مابین   جنگ

ــر  ــرب«در براب ــی چندض ــودنِ آهنگ ــاعیِ   » ب ــم اجتم ــک نظ ی

 .بخش توصیف کرد رهایی

ترسـانند عمومـاً    ي ایـران مـی    هایی که مردم را از خطـر تجزیـه          آن

اي هـستند کـه ظـاهراً نگـران تجـاوز بـه               زده  همان افراد جنـسیت   

. هــا هــستند گــان و خــارجیتوســط بیگان» ملــت«پیکــر مقــدس 

هــا بایــد ملــک طلــق یــک اقتــدار انحــصاريِ  تجــاوز از دیــد آن

بـر اسـاس همـین منطـق اسـت          . پدر، ولـی، دولـت    : مرکزي باشد 
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تواند عامدانـه فرزنـدان خـود را از بـین ببـرد و در                 ولی می /که پدر 

کــه متاســفانه در قــوانین اســلامی، متــداول (عــین حــال قــصاص 

ایـن همــان منطــق دولــت ملــی  . شوددر مــورد او اجــرا نــ) اسـت 

اسـت کـه در شـعارهاي ارتجـاعی ایـن           ) اسلامی یـا غیراسـلامی    (

 .نمود پیدا کرده است» میهن، آبادي مرد،«روزها، مشخصن 

 

 و فاشیسم  »  مرد، میهن، آبادي

ــت ــیِ         راس ــسم افراط ــی از فاشی ــه طیف ــی ـ ک ــان ایران گرای

گرایـان  تـا      ، و شـیعه   )هـا   پهلـوي (طلبـان     گرایان، سـلطنت    آریایی

ــران ــی ای ــی/گرای ــه فارس ــري طبق ــه گ ــط محافظ ــار را  ي متوس ک

ــی ــی     دربرم ــتی لیبرال ــرد ـ برداش ــوق –گی ــستی از حق  ناسیونالی

ــد ــوق وراي    آن. دارن ــدن حق ــه دی ــادر ب ــب ق ــن ترتی ــه ای ــا ب ه

بـر ایـن اسـاس، آنـان        . چارچوب فردگرایانـه و مـوروثی نیـستند       

 اظهــارنظر و اگرچــه از حقــوق فــردي ماننــد حــق آزادي بیــان و

کننـد امـا همزمـان هـر گونـه            هاي فردي دفـاع مـی       کنترل بر بدن  

اي را  حــق جمعــی بــراي خــودگردانی محلــی، شــهري یــا منطقــه 

بنـدي تمـامی      گرایـان بـا طبقـه       راسـت . کننـد   محکوم و تقبیح مـی    
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ــکل ــقِ   ش ــاي ح ــرایش    ه ــل گ ــودگردانی ذی ــراي خ ــی ب جمع

ــه ــه   تجزی ــه ک ــی «طلبان ــت ارض  ــ» تمامی ــه مخ ــران را ب اطره ای

در . شـوند   جمعـی مـی     یابی هرگونـه حـقِ        اندازد، مانع از رسمیت     می

تـر؛   طلبـان و بـه طـور گـستره          چنین بافتـاري اسـت کـه سـلطنت        

افـزون بـر جمهـوري اسـلامی، و         (گـرا،     فارسی/گرا  هاي ایران   الیت

ي ایـران،     یـا تجزیـه   » شـدن   اي  سـوریه «ایرانیان را از      ) همسو با آن  

 ایـن اسـت کـه چنـین گرایـشی            نکتـه . ددارن  ترسانده و برحذر می   

مخــتصِ حاکمیــت نیــست بلکــه همچنــین در دســتورکار برخــی  

تــر،   یــا در معنــایی وســیع ازجملــه طرفــداران پهلــوي» مخالفــان«

در نتیجــه اصــلاً دور از . گرایــان قــرار دارد فارســی/گرایــان ایــران

ــود کــه  تمــامی گــروه  شــده، حــول شــعار  هــاي ذکــر ذهــن نب

ــ«ضــدانقلابی  ــرد، م ــاديم ــه  » یهن، آب ــعاري ک ــوند؛ ش متحــد ش

ــه ــسیت   ب ــالارانه، جن ــایی پدرس ــضامین و محتواه ــنی م زده،  روش

» مـرد، مـیهن، آبـادي     «شـعار   . گرایانـه دارد    ناسیونالیستی و توسعه  

نـامم    توان نامی دیگر بـراي آنچـه کـه مـن فارشیعیـسم مـی                را می 

 .دانست
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ی جناح خاصی از چـپ ضدامپریالیـستی ایـران نیـز موضـع مـشابه              

ــصوص دارد  ــن خ ــیش  . در ای ــا پ ــاً ب ــه لزوم ــرض گرچ ــاي  ف ه

ــی ــاز نم ــه آغ ــع   فردگرایان ــان موض ــت از هم ــا در نهای ــد ام کنن

اي روي جریــان  بگذاریــد لحظــه. کننــد گرایــان دفــاع مــی راســت

ي   همـین رابطـه   . متمرکـز شـویم   » چپ محور مقاومـت   «موسوم به   

گرایــان، بــین چــپ محــور  بــین چــپ محــور مقاومــت و راســت

یعنـی اگرچـه چـپ      .  جمهوري اسلامی هـم وجـود دارد       مقاومت و 

محور مقاومت و جمهوري اسـلامی ظـاهراً منـافع متفـاوتی دارنـد،              

دفـاع از جمهـوري اسـلامی       «اما موضع واحدي دارنـد کـه همـان          

ایـــن بـــه اصـــطلاح . اســـت» اي بـــه هـــر قیمـــت و هزینـــه

ــست ــه    ضدامپریالی ــران ن ــات ای ــه اعتراض ــستند ک ــدعی ه ــا م ه

ــارزه ــه اي ارگان مب ــده از دغدغ ــک و برآم ــته ی ــا و خواس ــاي  ه ه

، یعنـی امپریالیـسم آمریکـا و غـرب          »دشـمن «ایرانیان، بلکه کـار     

در نتیجـه،   . برنـد   سـازي منفعـت مـی       اي   و سوریه   است که از تجزیه   

ــد    ــت معتقدن ــور مقاوم ــپ مح ــم چ ــلامی و ه ــوري اس ــم جمه ه

امپریالیسم غربی، مردم ایران را بـراي اعتراضـات تحریـک کـرده             

اي   سـتیزي قلابـی، گـستره       این نـوع امپریالیـسم    . است  یب داده   و فر 

هـاي   از نیروهاي مـؤثر و گونـاگون از جملـه نقـش سـایر قـدرت               
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ملـت  -امپریالیستی مانند روسیه و چـین و نیـز خـود شـکل دولـت              

سـتیزي قلابـی در واقـع، روابـط      این امپریالیـسم  . گیرند  را نادیده می  

 و اسـتعمار داخلـی را       طبقاتی موجـود از جملـه تفکیـک جنـسیتی         

 .کند توجیه می

 

اي انتزاعـی،   ، بـه شـیوه  »امپریالیـسم «درواقـع، در خـوانش مـذکور   

شـود و در نتیجـه از فهـم ماهیـت             مند و مـسطح درك مـی        غیرلایه

داري و منطـق اسـتعماري    نابرابر و چندمقیاسـیِ امپریالیـسم سـرمایه     

ــه ــت چندلای ــاتوان اس ــت  .  اش ن ــور مقاوم ــپ مح ــت، چ در نهای

کنـد امـا فقـط        غربـی را طـرد مـی      -رانی، امپریالیـسم آمریکـایی    ای

بـر  . که امپریالیسم چینـی و روسـی را بـه آغـوش بکـشد               براي آن 

اســاس دیــدگاه چــپ محــور مقامــت، موضــع ضــدآمریکایی یــا  

ضدغربی جمهوري اسـلامی، بـه طـور خودکـار بـه ایـن معناسـت              

را ي خـود      خواهانـه   که نیروهاي اپوزیـسیون بایـد مبـارزات ترقـی         

بــه تعلیــق درآورده و از دســتورکار حاکمیــت ازجملــه مــداخلات 

 .اي آن دفاع کنند منطقه
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) ضـد امپریالیـستی  (آور نیست کـه بخـش خاصـی از چـپ           تعجب

ــا جمهــوري  گیــري را در مواجهــه غربــی نیــز همــین موضــع  ي ب

روي همــین   محــور مقاومــت در واقــع دنبالــه چــپ. اســلامی دارد

قاومـــت، در واقـــع چـــپ محـــور م. چـــپ غربـــی هـــستند

ي موضـع همـین چـپ غربـی ضـدامریکایی اسـت               کننده  بازنمایی

هـاي اعتراضـی درون ایـران سـکوت        که یـا در خـصوص جنـبش       

ي اصـلی خـود را همـان حفاظـت از             کننـد و یـا دغدغـه        پیشه می 

داننـد، و متوجـه نیـستند کـه شـکل دولـت خـود                 شکل دولت می  

ــه ــف  مؤلف ــلی تعری ــده ي اص ــی  کنن ــسم غرب ــتي امپریالی .  اس

هــاي ضدامپریالیــست  ي ایــن چــپ هــاي ناآگاهانــه گیــري موضــع

ــان در    ــکوت آن ــا س ــلامی، و ی ــوري اس ــه جمه ــسبت ب ــی ن غرب

هـاي جمهـوري اسـلامی، همگـی عمـلاً باعـث              خصوص قـساوت  

ــی ــدنامی و ب ــه ب ــان  اعتبــاري کلیــت جریــان چــپ ب ویــژه در می

وقتـی بحـث بـه تـضادها و اعتراضـات داخلـی             . است  ایرانیان شده   

هـاي    رسـد برخـی از ایـن چـپ          گرا مـی    ي شیعه   ران درون جامعه  ای

، )از جمله جرمی کـوربین، طـارق علـی، و دیویـد هـاروي             (غربی  

ي  ایــن مــسئله باعــث ارائــه. تقریبــا چیــزي بــراي گفــتن ندارنــد

نتیجـه  . هاي انتزاعـی و پراشـتباه از سـوي آنـان شـده اسـت          تحلیل
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تـوان    حـدي اسـت کـه نمـی         آن شده که شـباهت و همـسویی بـه         

غربــی و  هـاي ایــن بخـش از چـپ     تمـایز چنـدانی میــان دیـدگاه   

چنـین  . یابـد، قائـل شـد       نظراتی کـه مـثلاً در  تـسنیم انتـشار مـی            

کننـده و تقویـت موضـع رسـمی حاکمیـت             هـایی مـنعکس     تحلیل

 .است

 

ــه  ــادي ملمــوس از جامع ــش انتق ــسیار  فقــدان دان ــدملیتی و ب ي چن

ــران کــه توســط رســانه  ــر ای ــان  متکث ــی و  هــاي جری اصــلی غرب

ــداي جمهــوري اســلامی ممکــن و تــسهیل شــده  ــاثیر  پروپاگان ، ت

ي مبــارزات  بــسیار منفــی و مخربــی بــر روي گــسترش و توســعه

ــایی ــت  ره ــان مل ــی، در می ــستعمره بخــشِ جمع ــاي م ــی  ه ي ایران

ســتیزيِ  مــسأله ایــن اســت کــه ایــن امپریالیــسم. اســت گذاشــته 

ــی  ــی (انتزاع ــد ب ــا تأکی ــر روي   ب ــسویه ب ــا و یک ــسم ج امپریالی

دارانــه از  ملــی ســرمایه بــا بازتولیــد دولــت ) آمریکــایی-اروپــایی

. کنـد   گیري هرگونه بلـوك تـاریخی مترقـی جلـوگیري مـی             شکل

در واقع، همین منطق است کـه نیروهـاي انقلابـی ایـران در صـدد                

 .دگرگونی آن هستند
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و » ي کــشور تجزیــه«هــاي  بایــد نــسبت بــه اســتفاده از گفتمــان

. از سـوي چـپ محـور مقاومـت، محتـاط باشـیم            » زيسا  اي  سوریه«

تـرین حـامی و پـشتیبان     از یاد نبـریم کـه حاکمیـت ایـران، مهـم        

سـازي    اي  رژیم اسـد و در نتیجـه، خـود، از عـاملانِ اصـلی سـوریه               

در نتیجـه تمـامی نیروهـاي انقلابـی بایـد           . انـد   فضاي سیاسی  بوده   

ف بـه   کـه معطـو   (سـازيِ مـداومِ فـضا         اي  این نقـش را در سـوریه      

مراتـب فـضایی جدیـد در ایـران           هـا و سلـسله      بنـدي   تولید تقـسیم  

زدنِ جنـبش انقلابـی،    حاکمیـت بـراي زمـین   . جدي بگیرنـد  ) است

در نتیجـه،   . کردن ایـن اسـتراتژي تردیـد نخواهـد کـرد            در  عملی  

ي متناسـبی را در ایـن         هـاي مقابلـه     نیروهاي انقلابی باید اسـتراتژي    

 .خصوص بپرورانند

 

 ـ   ي حیـاتی ملـل استعمارشـده در          ه مـا را بـه مـسئله       این بحث توج

ــران و ضــرورت ایجــاد یــک ســازمان سیاســی و غیرمتمرکــز   ای

ماننـــد کنفدرالیـــسم دموکراتیـــک یـــا فدراســـیونی (فـــضایی 

یـابی و خودمختـاريِ       تنهـا بـا رسـمیت     . کند  معطوف می ) چندملیتی
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ــه ــی  منطق ــه م ــت ک ــه اي اس ــوان جبه ــانیکی و  ت ــیِ ارگ ي جمع

آسـانی    در غیر این صـورت، ایـن جبهـه بـه          .  داد قدرتمندي تشکیل 

هــاي موجــود ســلطه را بازتولیــد خواهــد کــرد، حتــا اگــر  شــکل

هـا،    هـا، آنارشیـست     فمینیـست . حاکمیت دیگري بر سرِ کار آورد     

خـواه، بایـد ایـن موضـوع را           ها و سایر نیروهاي ترقـی       مارکسیست

 .در نظر بگیرند و نقش زنان در این خصوص بنیادي است

 

 هراسی ي اسلام مسئله: سوزان يروسر

) عمومـاً (باید این مسئله را روشن کنـیم کـه اعتراضـات در ایـران            

بـسیاري از ایرانیـان بـه حجـاب اجبـاري و            . ي اسلام نیست    بر علیه 

ایـن موضـوع    (هـا اعتـراض دارنـد          بـر بـدن     هاي سلطه   دیگر شکل 

ــاس      ــر اس ــدحجاب ب ــوانین ض ــصویب ق ــاوت از ت ــاملاً متف ک

هـاي خـود      زنـان شـجاعی کـه روسـري       ).  غربی است  هراسیِ  اسلام

کـشند، بـر ضـرورت وجـود          را در فضاهاي عمومی به آتـش مـی        

. کننـد   تأکیـد مـی   ) هاي فردي و یا اجتمـاعی       آزادي( خودگردانی  

اي هـستند کـه بـیش از چهـار دهـه              آنان خواستار حقـوق بنیـادي     

زنـان ایرانـی و     . منـد از آنـان سـلب شـده          است که به صورت نظام    
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کیــو  تــی بــی جــی ي ال ر معترضــان، از جملــه اعــضاي جامعــهدیگــ

آنهـا اهمیـت بنیـادین حـق        . خواهان حقِ زندگی خودشان هـستند     

ایرانیـان بـه حاکمیـت    . کننـد  به شهر، فضا و تفاوت را تصریح مـی     

در واقـع آنچـه کـه در        . و نهادهاي طبقـاتی آن ، معتـرض هـستند         

اسـت   گـري     معرض خطر اسـت، شـکل خاصـی از اسـلام و شـیعه             

 .است و نه اسلام به خوديِ خود که در حاکمیت تجسم یافته 

 

ي   در واقع از طیفی از اشکال متقـاطع و بـه هـم پیوسـته              » ایرانیان«

برند اما حجـاب فـشردگیِ جمهـوري اسـلامی اسـت؛              سلطه رنج می  

همچنان کـه جمهـوري اسـلامی خـود تـراکم و فـشردگیِ روابـط             

یــابیِ جمهــوري  دیــتحجــاب، در واقــع ما. طبقــاتی مــسلط اســت

و (ي حجـاب      دقیقـاً بـه واسـطه     . اسلامی در زندگی روزمـره اسـت      

اش   است که جمهوري اسـلامی توانـسته اسـت سـلطه          ) زبان فارسی 

یـابی   به تعبیري دیگـر، حجـاب اجبـاري، مادیـت      . را استمرار بخشد  

بنـابراین، حجـاب اجبـاري یکـی        . تراکمِ شیعیسم است  /و فشردگی 

 .یت روابط سلطه در ایران استاز ارکان بنیادین تمام
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ــشان  ــه آشــکارترین شــکل ن ــده حجــاب، ب ــد  دهن ي نظــام آپارتای

ي حاکمیـت     گرانـه   جنسیتی است کـه ریـشه در ایـدئولوژي شـیعه          

ــین لایــه. دارد ــان اول آمیــز  ي برخــورد خــشونت اگرچــه بــدن زن

. دهـد    زنـان را هـدف قـرار نمـی          گري فقط بـدن     دولتی است شیعه  

یـا مـرد بـاش    (ها یا مرد هـستند و یـا زن      دنگري، ب   بر اساس شیعه  

هـاي دیگـر از حیـث وجـودي انکـار          ي بـدن    همه!). یا اساساً نباش  

.  باشــند کـه امکــان زیـستن داشـته    شـوند، چـه رســد بـه ایـن     مـی 

ــه  ــازات رابط ــت    مج ــسار اس ــارج از ازدواج سنگ ــسی خ . ي جن

ي   لحـاظ قـانونی و بـر اسـاس قاعـده            گرایـان بـه     همچنین، همجنس 

نبایــد فرامــوش .  معــرض مجــازات اعــدام قــرار دارنــدشــرعی، در

التـزام عملـی بـه      ) چـه مـرد چـه زن      (» ایرانیـان «کرد کـه اگـر      

هـاي    هـا و فعالیـت      تواننـد در شـغل      ولایت فقیه نداشته باشند، نمـی     

دولتی از جمله تـدریس در مدرسـه و دانـشگاه، وکالـت، قـضاوت               

ــتخدام شــوند  ــوارد دیگــر اس ــسیاري م ــ. و ب ــن فراین ــام ای دها، تم

هـاي مطیـع و    سـازي و تولیـد بـدن     منـد بیگانـه     سازوکارهاي نظـام  

شده هـستند، سـازوکارهایی کـه بـیش از چهـار دهـه اجرایـی                  رام

 .شده است
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  روزمرگیِ دولت و انقلاب

امـا ایـن    . ي  حاکمیـت شـکل گرفتـه اسـت           اي واحد بر علیه     جبهه

در ایـــن میـــان، . جبهـــه از درون متکثـــر و تـــضادپایه اســـت

هـاي حـامی رضـا پهلـوي، از بلنـدترین       لبـان و فاشیـست   ط  سلطنت

. صدا و نیز ابزارهـاي مـادي بـراي انتـشار ایـن صـدا برخوردارنـد                

ــه ــسترده برنام ــاي گ ــر روزه ه ــاعی ه ــال  ي ارتج ــان، از کان ي آن

ــانه ــزاري    رس ــون و خبرگ ــلی، تلویزی ــان اص ــاي جری ــاي  ه ه

ــی ــران  فارس ــون ای ــان همچ ــدنت  زب ــو و ایندیپن ــشنال، منوت اینترن

جـد در تـلاش و تکـاپو هـستند کـه           آن ها به  . شود  فارسی تبلیغ می  

البتـه،  . امیـال خـود را بـه جـاي مطالبـات معترضـان قالـب کننـد        

پــایی در میــان بخــشی از  جــاي ) گرایــان پهلــوي(طلبــان  ســلطنت

گـذرد نگـاهی      هـا مـی     اما اگر بـه آنچـه در خیابـان        . ایرانیان دارند 

رواج و  .  بـالا را ندارنـد     هـا دسـت     شود کـه آن     اندازیم، مشخص می  

ي بـه     گرایانـه   فـارس /گرایانـه   منـد پروپاگانـداي ایـران       تحمیل نظام 

بینـی   دادن بـه جهـان   اذهان رسوخ کرده و تـأثیر عمیقـی در شـکل    

ــکل   ــاً در ش ــان، و اساس ــومی ایرانی ــار عم ــود   و افک ــه خ دادن ب

ــان« ــته» ایرانی ــارس .  اســت داش ــوزش ف ــرن آم ــک ق ــه ی ي  گران

دانــش «محــور خاصــی از  یونالیــستیِ دولــتمرکزگــرا، شــکل ناس
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ایـــن . اســـت ســـازي کـــرده  را تولیـــد و عـــادي» تـــاریخی

گیـري و     عنـوان سـدي مـستحکم در برابـر شـکل            فرهنگ به /دانش

» هـاي ایـران     ي ملـت    گرایانـه   هاي انتقادي غیرملی    تاریخ«گسترش  

ي انقلابـی اگرچـه میـزان         در ایـن لحظـه    . کنـد   عمل کـرده و مـی     

ــاد   ــالایی از اتح ــضاد     ب ــر و مت ــسیار متکث ــاي ب ــابین نیروه م

تـوانیم تـأثیرات مخـرب یـک          اپوزیسیون را شـاهد هـستیم، نمـی       

ایـن  . ملـت را انکـار کنـیم      -قرن سرکوب مادي و فرهنگی، دولت     

سازيِ اسـتعمار اسـت کـه در دوران قبـل و بعـد       روند بیانگر طبیعی  

حاکمیـت در   .  ملـی بـوده اسـت       از انقلاب مبنـاي تکـوین دولـت       

ــز  چهــل ســال ــان را نی ــاري و ســرکوب زن  گذشــته حجــاب اجب

هـاي    ي ملیـت    سـازي مـسأله     عمـقِ طبیعـی   . سازي کرده بود    طبیعی

تـر    تحت ستم در ایران امـا دسـت کـم از لحـاظ تـاریخی پردامنـه                

حـال امـا وقـت آن اسـت تـا همزمـان اسـتعمار ملـل                 . نیز هست 

ــت ــدن  تح ــتم و ب ــرکوب  س ــاي س ــرار داد  ه ــدف ق ــده را ه . ش

گذاشـتنِ دیگـري در نهایـت بـه           نخـورده   و دسـت  نابودسازي یکی   

اي   سـویه   چنـین اسـتراتژي یـک     . انجامـد   بازتولید نظم موجـود مـی     

 .تواند به یک زندگی معمولی براي همگان بینجامد نمی
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بـین باشـیم، امـا طیـف      لوحانـه خـوش   توانیم سـاده  از همین رو نمی 

زبانـان، بـدون شـک     ها، بـه ویـژه غیرفـارس       اي از جمعیت    گسترده

ایـن  . گرایانـه هـستند     فارسـی /گـرا   مخالف این ایـدئولوژي ایرانـی     

زبانان کـه از منطـق اسـتعماري متمرکزسـازي اجبـاري،              غیرفارس

ــه  ــستند، ب ــصیبت ه ــج و م ــت در رن ــوین دول ــالقوه  و تک ــور ب ط

توانند ایجاد و پیشبرد یـک جنـبش متحـد مترقـی را را رهبـري               می

ــد ــارس  . کننـ ــان غیرفـ ــالاً زنـ ــضاي جام(احتمـ ــهو اعـ ي  عـ

LGBTQ2S(  پیــشتاز بـــراي    مــی تواننـــد یــک بلـــوك

تـر انقـلاب بنـا نهنـد ـ        گیري رهبري ارگانیـک و گـسترده   شکل

. اي که ضرورتاً جمعـی و مـشارکتی اسـت و نـه فردمحـور                رهبري

هـاي    هاي فرودسـت اجتمـاعی، ماننـد ملـت          این بلوك دیگر گروه   

ــی ــت  غیرفارس ــان، اقلی ــه   زب ــذهبی و طبق ــاي م ــارگر را  ه ي ک

چـه داخـل و     (خواه ایرانیِ سـاکن مراکـز         زنان ترقی . گیرد  رمیدرب

ــران  ــارج از ای ــه خ ــی ) چ ــالاً م ــز احتم ــوان   نی ــه عن ــد ب توانن

ــش   ــوك نق ــن بل ــدان ای ــدترین متح ــد  قدرتمن ــی کنن رد . آفرین

تاثیرگذاري این اشـکال نـوآیینِ سـازماندهی و رهبـري جمعـی را              

چگونـه  توان در این واقعیـت دیـد کـه جنـبش انقلابـی ایـران                  می
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هاي فمنیستی سراسـر جهـان را نیـرو و جـانی              توانسته است جنبش  

 .تازه ببخشد

 

منــد در تمــامی ســطوح زنــدگی  بعــد از چهاردهــه ســرکوب نظــام

یـافتگی    هـاي سیاسـیِ  بـا تـشکل          اجتماعی، باید بـه غیـاب گـروه       

هـاي جمعـی    بـا وجـود ایـن، کـنش    . مناسب در ایران اذعان کـرد     

انـد و مـشارکت مردمـی     گیـري  لدر فضاهاي متفاوت در حال شـک  

بنـدي سیاسـی      پتانـسیلِ موجـود بـراي مفـصل       . دهند  را افزایش می  

توانـد امـر فـردي و امـر           ملل مستعمره و تحت سـلطه مـی       /مردمان

ــی ــر محل ــه/ جمعــی؛ ام ــدرال منطق ــر ف ــر /اي و ام ــدرال؛ و ام کنف

نبایـد از یـاد     . فرهنگی و امر اقتصادي را بـه یکـدیگر پیونـد بزنـد            

ــست  ــه م ــرد ک ــده عمرهب ــدن ش ــرین ب ــا ت ــت/ه ــا   مل ــه تنه ــا ن ه

بـه ایـن    . ترین نیـز هـستند      شده  ترین، بلکه استثمار    شده  مالکیت  سلب

اي  بــراي رهاســازي  ي حــق خــودگردانی، مطالبــه ترتیــب مطالبــه

اگـر از نظـر     . اجتماعی و سیاسـی در تمـامی ابعـاد زنـدگی اسـت            

یـر  اقتصادي کاملاً مستقل ولی در عین حـال از هـر گونـه حـق تغی       

تـوان از خـودگردانی و        همان نظـام سیاسـی محـروم باشـیم، نمـی          

 . سرنوشت خود حرف زد تعیین حق 
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ي   خـواهم برداشـتی از جمهـوري اسـلامی را بـه مثابـه               در پایان می  

پیـشنهاد دهـم ـ روابطـی کـه      » ي طبقاتی نیروهـا  فشردگی رابطه«

ــین  ــان در تع ــد همزم ــرورتاً بای ــسیتی و   ض ــتعماري، جن ــاي اس ه

در ایـن معنـا، تحلیـل طبقـاتی صـرفاً           . شـان دیـده شـوند       ياقتصاد

همـان طـور کـه      . تحلیلی اقتصادي، سیاسی، و یـا فرهنگـی نیـست         

اش در  ي اجتمـاعی بـا موقعیـت       یـک طبقـه   «: گویـد   پولانتزاس می 

هـاي اجتمـاعی، یعنـی بـا جایگـاهش در تقـسیم               سرجمعِ پرکتیس 

وابـط  شـود کـه ر   ي یـک کـل، تعریـف مـی     مثابه  اجتماعی کار، به  

ــی  ــر م ــز در ب ــدئولوژیک را نی ــی و ای ــرد سیاس ــر . »گی ــلاوه ب ع

ــی ــت  فارس ــالاري دول ــري، پدرس ــی ِ گ ــسیت  مل ــورِ جن ي  زده مح

ــیعه ــه ش ــی  گران ــک ویژگ ــز ی ــف  نی ــازنده و تعری ــده  برس ي  کنن

اي اسـت کـه روابـط         و بـدن آن عرصـه     . جمهوري اسـلامی اسـت    

اعمـال   در زنـدگی روزمـره بـر آن     طبقاتی و تمامیت روابط سـلطه   

ــی ــود م ــدن. ش ــی  ب ــان جــایی اســت فارس ــاي رام، هم گــري و  ه

 .رسند گري به هم می شیعه
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شـده    ظـاهر مطیـع و رام       هـاي بـه     بیش از دو ماه است که این بـدن        

. انـد   اند و جنبش عمـومی مقاومـت مردمـی را تـشکیل داده              شوریده

ــکل   ــراي ش ــال ب ــن ح ــا ای ــتراتژي ب ــه اس ــیِ  دادن ب ــاي سیاس ه

هـایی چندجانبـه و چندمقیاسـی بـراي          ن، تـلاش  بخش در ایرا    رهایی

خلق یک بلوك اجتماعی لازم اسـت کـه بتوانـد حاکمیـت را هـم              

اي مـوثر از      از نظر فیزیکی و هـم از نظـر ایـدئولوژیک بـه گونـه              

هـاي    اي متحـد از بـدن       بـراي ایـن کـار بایـد جبهـه         . پاي درآورد 

هـاي انقلابـی طیـف وسـیعی را شـامل             بـدن . انقلابی تشکیل شـود   

گرایـان   زنـان و همجـنس   (هـا     تـرین بـدن     شده  از سرکوب : شوند  می

هـا،    بلـوچ (هـا     تـرین بـدن     گرفته تا استعمارشـده   ) …و کوئیرها و    

ــرب ــا، عـ ــا،  کردهـ ــرك هـ ــرکمن تـ ــا، تـ ــا و  هـ ، از )…هـ

گرفتـه  ) … کـارگران،    دار،  زنـان خانـه   (هـا     ترین بـدن    استثمارشده

، از )…ران، و کـا   ثبـات   کـاران، بـی     بـی (ها    ترین بدن   شده  تا محروم 

نـشینانِ    دانـشجویان، مرکـز     آمـوزان،     دانـش (ها    ترین بدن   شده  بیگانه

ــه، و  ــسبتاً مرفـ ــارت ) …نـ ــا غـ ــه تـ ــده گرفتـ ــرین و  شـ تـ

) …هـا، مـستاجران، و        خانمـان   بـی (هـا     ترین بدن   شده  مالکیت  سلب

. ســازي وضــعیت هــستند همــه بــه درجــاتی بــه دنبــال دگرگــون

هـاي منفـرد حـالا در کنـار هـم            این بدن : پتانسیلی بیدار شده است   
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بـه طـور    . دادن به یک بـدنِ جمعـی انقلابـی هـستند            به دنبال شکل  

هـاي    ي جمعـی متحـدي از بـدن         مبرمی نیاز داریم تـا چنـین جبهـه        

شده که حـالا بـه شـکلی فعالانـه بـه دنبـال خـودگردانی                  سرکوب

 .هستند شکل بگیرد و تقویت شود

 

تواننـد فـضاي خـود        مـی انـد     شده حالا نـشان داده      هاي سرکوب   بدن

شـده بیـانگر گـرایش بـه          هـاي سـرکوب     انقلابِ بـدن  . را بیافرینند 

هـاي فـردي و       بخـش اسـت کـه در آن بـدن           تولید فضایی رهـایی   

. جمعی هـیچ اقتـدارِ تحمیلـی و بیرونـی را تحمـل نخواهنـد کـرد                

هـا   انقلاب به معناي رد کاملِ هر گونه ولایـت و سـلطنت بـر بـدن               

چنـین فـضاي    . فـضایی خـودگردان   : اسـت و تولید فضایی جدیـد      

ي   ي بـروز و تولیـد پیوسـته         سـتیزي عرصـه     ستیز و سـلطنت     ولایت

ناپـذیر    هـا، و رویـدادهاي کنتـرل        هـا، پیـشامدها، نوبـودگی       تفاوت

ناپــذیر، و انقلابــی  برنامــه دقیقــاً همــین ویژگــی گــشوده، . اســت

فضاي اجتماعی است که جنـبش اخیـر را تـا ایـن حـد متمـایز و                   

  .ا کرده استهمت بی
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ــتانه     ــان در آس ــبش زن ــالین جن ــی ازفع ــه جمع ــوامبر روز ٢۵بیانی  ن

  جهانی منع خشونت علیه زنان

  گروه نویسندگان

  

روز جهـانی منـع خـشونت علیـه         ( نـوامبر    ٢۵اینروزها درحالی به    

قیـام  (شـویم کـه قیـام سراسـري ملـت ایـران               نزدیک مـی  ) زنان

ي آن    کـه شـعله   قیـامی   . واردسـومین مـاه خـود شـده اسـت         ) ژینا

امینـی در بازداشـتگاه برافروختـه شـد         ) مهـسا (باقتل حکومتی ژینا    

هـا    قومیـت / هـا   نظیري از همبـستگی ملـت       هاي بی   و در ادامه جلوه   

 .ها را آفرید هاي درحاشیه و اقلیت و گروه

 

ي زنـان وسـتم جنـسی را          تـرین شـکل مـساله       قیامی که به گسترده   

 .ل کردبه یکی ازمسائل اصلی جنبش ملی تبدی

 



 1778 

اش   بـریم کـه شـعار اصـلی         ما در روزهاي پرشکوه قیامی به سر می       

ــدگی آزادي« ــر  » زن، زن ــد و در سرتاس ــرداده ش ــتان س از کردس

ایران گـسترش یافـت؛ روزهـاي پرشـکوهی کـه یـاد خـدانور و                

هـاي سراسـر      هـا و دانـشگاه      ستمی که بر او رفت بارها در خیابـان        

اهـویی، خـواهر بلـوچ مـا        شـود و فـایزه بر       ایران گرامی داشته مـی    

روزهــایی کــه بــراي . دیگــر یــک زن گمنــام در زاهــدان نیــست

ایـم، بـراي ژینـا نیکـا          هاي عزیـزي کـه از دسـت داده          ي جان   همه

ایـم کـه ایـن مـسیر          ایم و عهـد کـرده       حدیث سارینا کیان گریسته   

روزهـایی کـه تمـام جهـان شـاهد          . را تا پیروزي قیام پیش ببـریم      

 اســت کــه حکومــت در تقــلا بــراي اي خــشونت افــسار گــسیخته

ــرد و   ــه زن و م ــشگاه علی ــان و دان بقــاي خــود در کوچــه و خیاب

 .کند کودك و جوان اعمال می

 

مــا در حــالی ایــن روزهــاي پرشــکوه قیــام و انقــلاب را بــه روز 

زنـیم کـه      پیونـد مـی   )  نـوامبر  ٢۵(جهانی منع خشونت علیه زنـان       

ــانی خــشونت سیــستماتیک ح  ــیش از همیــشه قرب ــان ب کــومتی زن

ماموران سرکوب بـا وقاحـت اقـدام بـه آزار جنـسی زنـان            . اند  شده

کننـد و بـه آنهـا ناسـزاهاي      معترض در خیابـان و بازداشـتگاه مـی      
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دهند بااین توهم کـه آنهـا را از حـضور در خیابـان بـاز                  جنسی می 

اي طـولانی در جمهـوري اسـلامی دارد و            اي که سـابقه     شیوه. دارند

نـانِ مخـالف حجـاب اجبـاري را بـا      از همـان ابتـداي حکومـت، ز   

امـا ایـن   . انـد  الفاظ رکیـک و خـشونت خیابـانی سـرکوب کـرده       

خشونت مـستمر سیـستماتیک نـه تنهـا زنـان را از خیابـان نرانـده                 

 .تر به صفوف اعتراض وانقلاب کشانده است که آنها را مصمم

 

گیرنـد    زنانی که امروز در کوچه و خیابان حجـاب از سـر بـر مـی               

ــیو آن را پای ــش م ــان در آت ــه  کوب ــراض ب ــر از اعت ــد، فرات افکنن

حجاب اجباري و خواست آزادي پوشـش، بـه بـیش از چهـل سـال        

ــند   ــار معترض ــابرابري و اجب ــیض، ن ــستماتیک، تبع ــرکوب سی . س

ــوه گرچــه اعتــراض بــه حجــاب اجبــاري عریــان ي آن  تــرین جل

زنـان را  . است، اما تنها خشونتی نیست کـه زنـان بـه آن معترضـند         

هـاي مختلفـی    ها بـه طـور سیـستماتیک از عرصـه     این سالدر تمام  

 .اند  یا حضورشان را محدود کرده حذف
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هـاي شـغلی، شـکاف دسـتمزدي          دسترسی نابرابر زنان بـه فرصـت      

همـسري، محـدود      دو رقمی میان زنـان و مـردان، تـرویج کـودك           

ــروم ــارداري،    و مح ــشگیري از ب ــایل پی ــه وس ــی ب ــازي دسترس س

 ـ       جرم هـاي ناموسـی،      داراي قـانونی بـا قتـل      انگاري سـقط جنـین، م

هـا یـا      حذف زنان از بـسیاري از مـسابقات ورزشـی یـا ورزشـگاه             

اجبار آنهـا بـه داشـتن پوشـش محـدود کننـده؛ و دیگـر قـوانین                  

آمیزي که بـه گـسترش خـشونت علیـه زنـان از خانـه تـا                   تبعیض

خیابان و محـیط کـار انجامیـده بخـشی از خـشونت سیـستماتیکی               

بـدیهی اسـت زنـان      . انـد   ها متحمل شـده     ین سال است که زنان در ا    

ملـی و دینـی خـود سـهم متفـاوتی         /بسته به خاستگاه طبقاتی، قومی    

 .اند از این خشونت متحمل شده

 

 نوامبرـــ روزي کــه نــام خــود را از کــشتار زنــانی ٢۵در آسـتانه  

 همگـام بــا  -دارد کـه علیـه دیکتـاتوري جنگیــده و کـشته شـدند     

ز از شــمال تــا جنــوب،از شــرق تــا خواهرانمــان در تمــام کــشورا

بنـدیم تـا رسـیدن       ي خیابان یک بـاردیگر عهـد مـی          غرب در میانه  

اي عادلانــه و برابــر و تــا محــو هــر گونــه خــشونت و  بــه جامعــه

 .تبعیض علیه زنان از پا ننشینیم
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ــه– ــراي جامع ــه  ب ــه در آن هم ــم از  اي ک ــیض، اع ــکال تبع ي اش

 دینـی و تبعـیض بـه    ملـی، / تبعیض طبقاتی، جنسیتی،جنسی، قـومی   

 .دلیل معلولیت محو شده باشد

 

اي سـکولار کـه در آن دیـن، طایفـه یـا حکومـت هـیچ                    جامعه –

هــیچ  ي ادیــان بــی آمریتــی در زنــدگی مــا نداشــته باشــد و همــه

ي عمـومی     برتري و امتیازي نـسبت بـه دیگـري، بـه دور ازحـوزه             

ــشی در    ــیچ نق ــده و ه ــی ش ــردي تلق ــري ف ــداري ام ــوده و دین ب

 .ذاري نداشته باشدگ قانون

 

داري و فـارغ      ي سـرمایه    اي عـاري ازمناسـبات سـودجویانه         جامعه –

 .رویه منابع زیست محیطی از غارت و مصرف بی

 

اي کــه در آن آمــوزش و پــرورش رایگــان و باکیفیــت   جامعــه–

 .ي مقاطع و براي همه موجود باشد در همه
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فیـت و  اي که در آن همگـان از خـدمات اجتمـاعی بـا کی       جامعه –

ــان  ــتی و   (رایگـ ــدمات بهداشـ ــپزخانه، خـ ــدکودك، آشـ مهـ

 .برخوردار باشند) …پزشکی،

 

ــه– ــب و      جامع ــغلی مناس ــراد ش ــه اف ــراي هم ــه در آن ب اي ک

ــا دســتمزد مکفــی   برخــوردار از شــرایط کــار ایمــن و انــسانی، ب

ــه  ــوردار از بیم ــراد برخ ــه اف ــد، هم ــته باش ــانی  وجــود داش ي درم

 افــراد جویــاي کــار، از   مناســب و رایگــان باشــند و در آن  

کـه خـود   » دار خانـه «تـوان و زنـان تحـت عنـوان       ]نـا [کارافتاده،  

ي بیکـاري و رفـاه برخـوردار          نقش بزرگی درتولیـد دارنـد ازبیمـه       

 .باشند

 

اي کــه حــق تــشکل، ســازماندهی و اعتــراض درآن بــه   جامعــه–

 .رسمیت شناخته شده باشد

 

 .ماهمچنان در میانه ي نبرد و مبارزه ایم
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  آبان٢٩ -ی از فعالان زنان داخل کشورجمع

 

 ١۴٠١ آبان ٣٠

 مرضیه بهرامی برومند/ بعد از خیابان در غیاب زندگی 

   

 گیرد همه مطالبات را در بر می» زن، زندگی، آزادي«شعار 

 فرزانه راجی

 

نه آمـار دارم و نـه قـصد آن دارم کـه آمـار بـدهم چـه تعـداد از                      

ــشان  ــایر زحمتکـ ــشاورزان و سـ ــارگران، کـ ــشهکـ وران،  ، پیـ

ــش   ــشجویان، دان ــتاران، دان ــان، پرس ــستگان، معلم ــوزان،  بازنش آم

هاي عقیـدتی و مـذهبی، اهـالی قلـم و هنـر،               ها و اقوام، اقلیت     ملیت

زن ... ورزشــکاران، طرفــداران محــیط زیــست، دادخواهــان و    

 .ها زن هستند اما به یقین بخش زیادي از آن. هستند
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 ـ پرسش این است که آیا دغدغه   هـا فقـط حجـاب،     ه ایـن زن ي  هم

ایـن ادعـا را سـه       ! به معنـاي محـدود آن، یعنـی روسـري اسـت؟           

 :کنند دسته مطرح می

 

 سرکوبگران؛) ١

 

رهبرتراشـان و طرفــداران غــرب کـه در پــی تقلیــل مطالبــات   ) ٢

 جنبش به برخی مسائل محدود زنان هستند؛

 

گوینـد    که از سر دلـسوزي و شـاید هـم استیـصال مـی              اي    عده) ٣

پیوندنــد چــون  ر و طبقــات دیگــر فعالانــه بــه جنــبش نمــیاقــشا

 .نشده ها در جنبش تبدیل به شعار  مطالبات آن

 

هاي مطالباتی به ایـن خیـزش کـه علنـا شـعار            علت نپیوستن جنبش  

خـواهم بـه همـین        طلبـد امـا مـی       دهد بحثی جـدا مـی       سرنگونی می 

اي بـا     هـا هـر کـدام بـه گونـه           یک نکته بسنده کنم که این جنبش      
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انـد و قطعـا عناصـر و نیروهـاي            بش اخیر ابراز همدردي کـرده     جن

ها هـم حـضور دارنـد ولـی           ها در اعتراضات خیابانی و درگیري       آن

طــور مــشخص و  هــا بــه شــاید یکــی از دلایلــی کــه ایــن جنــبش

اي اســت کــه  انــد همــان ملاحظــه هــا نیامــده گروهــی در خیابــان

ــبش     ــه جن ــه ب ــد ک ــري دارن ــشار دیگ ــات و اق ــسیاري از طبق ب

: اند با اینکه ممکن اسـت بـا آن همـدلی هـم داشـته باشـند                  نپیوسته

هـاي مطالبـاتی      براي ایـن جنـبش    . بینند  انداز روشنی نمی    هنوز چشم 

انداز روشـن، بنـاي سـستی اسـت کـه در طـی                علاوه بر نبود چشم   

انـد، تـشکل یـا گروهـی مطالبـاتی            این چند دهه براي خود سـاخته      

ــاورد   ــد دهــه دوام بی ــسته چن . و کمــابیش تحمــل شــدهکــه توان

ي کنـونی     ها در خیابـان بـا شـعار سـرنگونی، در لحظـه              حضور آن 

توانـد    انداز روشـنی بـراي ایـن خیـزش نیـست مـی              که هنوز چشم  

اي   ممکـن اسـت ایـن رویکـرد از نگـاه عـده            . کلا نابودشان کنـد   

 .قابل دفاع نباشد، اما قابل درك است

 

 ـ» زن، زنـدگی، آزادي «ي شـعار   دربـاره  .  اســت ه شـده بــسیار گفت

این شعار کلی، و شاید به نظـر برخـی نامـشخص و مـبهم یکـی از                  

هـاي   ایـن شـعار باعـث شـد کـه گـروه        . علل فراگیر شدن آن بود    
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ــد مختلــف مطالبــات و خواســت . هــاي خــود را در آن جــاي دهن

هـاي طبقـاتی      کسانی که از فقر، گرانـی، بیکـاري، فـساد، تبعـیض           

» زنـدگی «انـد خـود را بـا         و کلا فشارهاي معیشتی به سـتوه آمـده        

هـاي قـومیتی، عقیـدتی،        پیمان دیدنـد، کـسانی کـه از تبعـیض           هم

ــاتوري،      ــاع، دیکت ــان، ارتج ــسور، خفق ــسیتی، سان ــذهبی، جن م

ــدام و ــدان و اع ــرکوب، زن ــده...س ــتوه آم ــه س ــا  ب ــود را ب ــد خ ان

در تمــامی ایــن » زنــان«یــا » زن«پیمــان دیدنــد و  هــم» آزادي«

نـه تنهـا از فقـر، گرانـی، بیکـاري،           هـا     آن. ها حضور دارنـد     گروه

هــاي قــومی،  هــاي طبقــاتی، فــشارهاي معیــشتی، تبعــیض تبعــیض

ــاع،       ــاتوري، ارتج ــان، دیکت ــسور، خفق ــذهبی، سان ــدتی، م عقی

انـد بلکـه بـه عنـوان          بـه سـتوه آمـده     ... سرکوب، زندان، اعـدام و    

هـا و     ي ایـن طبقـات، اقـشار، گـروه          گروهی جنسیتی که در همـه     

هـاي مـذکور متحمـل        نـد و در تمـامی زمینـه       ها حـضور دار     اقلیت

 .شوند فشار، تبعیض و ستمی مضاعف می

 

هــا  بنــابراین زنــان در هــر یــک از ایــن اقــشار، طبقــات و گــروه

 بخـش آن هـم       گیرتـرین   تـرین بخـش آن پـی        عنـوان رادیکـال     به

حذف این شعار از جنـبش یـا محـدود کـردن آن بـه               . خواهند بود 
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منحـصر کـردن آن بـه حجـاب         برخی مطالبات محـدود زنـان، یـا         

گونه کـه برخـی اصـرار دارنـد اینگونـه قلمـداد کننـد، عمـلا                   آن

ي آنـان بـراي مبـارزه         باعث سرخوردگی زنان و کم شـدن انگیـزه        

 .خواهد شد

 

اجازه دهیم این شـعار تعمیـق یابـد، گـسترده شـود، اجـازه دهـیم                 

فضایی فراهم شود که ایـن شـعار بـه اقـصا نقـاط مملکـت ریـشه                  

هـایی از ایـن مملکـت کـه هنـوز دخترکانـشان را             به بخش بدواند،  

» نـاموس «دهنـد، بـا بهانـه         کنند، بالغ نشده به شـوهر مـی         ختنه می 

دهنـد بـا مردانـشان بـر سـر            کنند و حتی اجازه نمی      اشان می   قصابی

 .یک سفره بنشینند

 

یعنــی نــه بــه فقــر، گرانــی، فــساد، » زن، زنــدگی، آزادي«شــعار 

ــیض  ــاري، تبع ــا  بیک ــاي طبق ــذهبی،  ه ــدتی، م ــومیتی، عقی تی، ق

 ...جنسیتی و

 



 1788 

یعنـی نــه بــه دیکتــاتوري، اختنــاق، ارتجــاع، سانــسور، ســرکوب،  

 ..زندان،  شکنجه، اعدام و

 یعنی آري به عدالت، آزادي، برابري
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 پیمایی سیاسی در کردستان ي راه تاریخچه

 کاوه قریشی

 

ــان  آن« ــلاب (زم ــد از انق ــهرهاي  ) ١٣۵٧بع ــنتی در ش ــق س طب

شـد مـردم از دیگـر     تان، اگـر در شـهري کـسی شـهید مـی           کردس

شهرها بـراي شـرکت در مراسـم خاکـسپاري او بـه سـمت شـهر                 

شـدند    کردند و شب را نیـز میهمـان افـرادي مـی             مقصد حرکت می  

ــی   ــدیگر را نم ــل یک ــه از قب ــناختند ک ــکندري،  » .ش ــد اس احم

  ٢١٢خاطرات، صفحه 

 

روژهـلات   سیاسـی اعتراضـی       پیمـایی   مشخص نیـست نخـستین راه     

دقیقـاً چـه زمـانی اتفـاق افتـاده امـا            ) کردستان ایـران  (کردستان  

در . گــردد ي آن بــه دوران حکومــت قاجــار برمــی احتمـالاً ســابقه 

مریــوان و » دارســیران«ي معاصــر تجمــع دهقانــان روســتاي  دوره

ها به سـمت مـرز دو کردسـتان ایـران و عـراق،       حرکت جمعی آن 

 کـنش سیاسـی در ایـن        تـوان از ایـن      آخرین ردي است کـه مـی      
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پیمــایی همــواره در جنــبش  راه. گرفــت قــسمت از کردســتان پــی

ــه ــرد و در هم ــش کُ ــی   ي بخ ــک روش سیاس ــتان ی ــاي کردس ه

» باشـور «از کوچ نـه چنـدان اختیـاري مـردم           . اعتراضی بوده است  

هــاي حمــایتی ایــن  پیمــایی  تــا راه١٩٩١کردســتان بعــد از قیــام 

کنـد صـرفاً بـه        ر تـلاش مـی    این جستا . اواخر بین شهرهاي روژآوا   

ــی   ــل جمع ــالی عم ــل اجم ــی و تحلی ــایی راه«بررس ــی پیم »  سیاس

 .هایی از روژهلات کردستان بپردازد دربخش

 

 کـه منجـر بـه هجـوم دهقانـان           ١٣۴١در سال   » اصلاحات ارضی «

ي کـارگر و گـذار        داران کوچک به شـهرها و رشـد طبقـه           و زمین 

ــه ســمت ســرمایه ــران ب ــر شــهرهاي  ای کردســتان و داري شــد، ب

 .ویژه مناطقی مانند مریوان نیز تأثیر گذاشت به

 

جا کـه تقـسیمات ناعادلانـه و کماکـان در خـدمت منـافع                  از آن 

ــودال ــتان   فئ ــن اصــلاحات در کردس ــود، ای ــه حــاکم ب ــا و طبق ه

کـسانی کـه اصـطلاحاً      . جـاي گذاشـت     تأثیرات نسبتا معکوسی بـه    

 –زمـین      بـی  معنـی    بـه  –» قـره «یـا   » رشـایی «در کُردي به آنهـا      
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هـاي دیگـر      زمـین بـاقی ماندنـد و گـروه          شد همچنان بـی     گفته می 

هم بـه شـرط اجـاره بـه صـورت محـدود و بـا           » کشاورزان«مانند  

» مالـک «آنهـا در توافـق بـا     . شـدند   صاحب زمین می  » سند نسقی «

. شـدند  به شرط واگذاري بخشی از تولیـد بـه او، صـاحب سـند مـی            

ي نـسق     رزان بـر پایـه    مساحت سندهاي صـادر شـده بـراي کـشاو         

 .شد هاي آماري تعیین می آنها در فرم

 

پهلوي در کردسـتان بـه شـکاف طبقـاتی و ناعـدالتی             » اصلاحات«

روســـتاي «آمـــدهاي آن از جملـــه در  پـــی. بیـــشتر دامـــن زد

ریـزي یکـی از نخـستین مبـارزات دهقـانی          منجر به پایه  » دارسیران

 ـ          . شد ر مریـوان   مقاومت دهقانـان دارسـیران و چنـد روسـتاي دیگ

ي  ي تولیـد فئـودالی کـه اصـلاحات ارضـی تنهـا چهـره             علیه شیوه 

ي    علنـی شـد و تـا آسـتانه         ١٣۵٠آن را تغییر داده بـود، در سـال          

ــلاب  ــت ۵٧انق ــه داش ــال .  ادام ــان در  ١٣۵٣در س ــدها دهق  ص

ــسالمت  ــدامی م ــراف    اق ــتاهاي اط ــیران و روس ــه از دارس جویان

 پاسـگاه مرزبـانی     مریوان به سمت مرز باشماخ کـه محـل اسـتقرار          

بـر اسـاس برخـی منـابع حـدود سـه هـزار              .  کردند  پیمایی  بود، راه 

 ١٠آنهـا بـه مـدت       . انـد    شـرکت کـرده     پیمـایی   دهقان در این راه   
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هایـشان مقابـل ایـن پاسـگاه مـرزي            روز و تا رسیدن بـه خواسـته       

هـاي زراعتـی مهـر        معترضان سرانجام با سـند نـسق      . تحصن کردند 

ایـن پیـروزي    .  و زنـدگی خـود بازگـشتند       شده به محل کار     و امضا 

تـرین نهادهـاي      ي تأسـیس یکـی از دموکراتیـک         بعدها بـه نطفـه    

در انقـلاب   » ي دهقانـان مریـوان      اتحادیـه «مردمی کردستان یعنـی     

 . تبدیل شد۵٧سال 

 

هـایی از   پیمـایی جمعـی اعتراضـی در بخـش     بعد از این تجربـه، راه     

 ـ             کـوچ  «. دروژهلات کردستان بـه یـک سـنت سیاسـی تبـدیل ش

پیمایی مـردم شـهرهاي بوکـان، بانـه، سـقز             و راه » تاریخی مریوان 

» میـران، مقـصد کـوچ مریـوان         اردوگـاه کـانی   «و سنندج به سوي     

پیمــایی بــه مثابــه امــر  ي بــارز و اوج راه  نمونــه١٣۵٨در مــرداد 

 .اعتراضی است

 

هـاي   هـا، کـوچ تـاریخی مریـوان را متـاثر از تجربـه         برخی تحلیل 

ــستی د ــده  مائوئی ــام خوان ــد ویتن ــشورهایی مانن ــین و ک ــد  ر چ ان

هرچنـد دشـوار بتـوان تـصور     ).  پـور  بنگرید به کاك امیر حـسن     (
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هـاي مـائو و و        کرد که مردم در زمان کـوچ دارسـیران بـا نظریـه            

هـاي سیاسـی جهـان آشـنا بـوده و تحـت تـأثیر                 بندي  دیگر بلوك 

ــند     آن ــه زده باش ــن تجرب ــرار ای ــه تک ــت ب ــا دس ــی از . ه برخ

پیمــایی  هــا کــه در ایــن راه لــه، از جملــه آن گــذاران کومــه بنیــان

. کننـد   ي مائوئیـستی ایـن حرکـت را رد مـی            شرکت کرده زمینـه   

 )ابراهیم علیزاده، شعیب ذکریایی(

 

هـم از حیـث شـمولیت و گـستردگی و           » کوچ تاریخی مریـوان    «

هم به جهت قـدرت کـسب حمایـت و همبـستگی دیگـر شـهرها                

طـور کـه      آن. ي سیاسـی باشـد      ن مداخلـه  ترین مثال ای    شاید برجسته 

هـا    پیمـایی   انـد، ایـن راه      کنندگان تعریـف کـرده      شاهدان و شرکت  

جـایی فیزیکـی و جغرافیـایی، بلکـه بـستري             نه صـرفاً یـک جابـه      

وگـوي جمعـی میـان مردمـی بـود کـه از               براي دیالوگ و گفـت    

طریق آن به صـورت گروهـی و در جایگـاهی برابـر در سیاسـت                

هـاي    توقـف . کردنـد   فعالانه در آن مـشارکت مـی      به شمار آمده و     

شـدن آنهـا      و به چـالش کـشیده     » هاي سیاسی   نخبه«مدام، سخنرانی   

ــی و حماســی و   از ســوي راه ــان، ســر دادن ســرودهاي انقلاب پیمای

هـاي ایـن      حمل پلاکاردها با مضامین مترقی از جملـه دیگـر جنبـه           
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اي کـوچ مریـوان بـر     . دهـی شـده بـود       پیمایی سیاسـی سـازمان      راه

بار فرصتی را فراهم کرد که اکثریـت قـاطع شـهر بتواننـد                نخستین

 .در جایگاه برابر در سیاست و سرنوشت خود مداخله کنند

 

ــا  پیمــایی مریــوان در جزئیــات تفــاوت دهــی راه ســازمان هــایی ب

: یکدیگر داشته اما در مجموع از یـک الگـوي سـنتی پیـروي شـده             

ي مختلـف و تقـسیم کـار        هـا   تقسیم داوطلبان غالباً مرد بـه کمیتـه       

ي غـذا،   ي مـسئول تهیـه   یـک کمیتـه  . کنندگان ي شرکت   میان همه 

ــه  ــان، کمیت ــت و درم ــأمین   بهداش ــرژي و ت ــسئول ان ــر م ي دیگ

ي دیگـر مـسئول تعیـین مـسیرهاي           ژنراتور سیار برق، یک کمیتـه     

ــدي راه ــان بع ــه   از آن. پیمای ــه کمیت ــایی ک ــه از   ج ــا برگرفت ه

یمـایی شـرکت کـرده بودنـد، همگـی          پ  داوطلبانی بودند که در راه    

گـاهی نیـز از طریـق       . دهـی بودنـد     نوعی مستقیماً درگیر سازمان     به

کردنـد مـردم روسـتاهاي مـسیر را متقاعـد و       وگو تلاش مـی   گفت

 .با خود همراه کنند
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ي   جلـوه ١٣٧٧هـاي بعـد تـا سـال          پیمایی میان شهرها در دهـه       راه

 ـ            کمرنگ ی اغلـب   تري در روژهلات داشـت و ایـن حرکـت سیاس

اي جهــت  پیمــایی میــان دو روســتا بــراي همراهــی جنــازه بــه راه

ــود  ــدود ب ــسپاري مح ــال. خاک ــین س ــا راه در هم ــایی ه ــاي  پیم ه

همراهـی جـسد از مـسجد تـا         . شهري نیز رواج بیشتري یافت      درون

هـایی از     هـاي اجتمـاعی بخـش       قبرستان نیز همواره بخشی از سـنت      

 پیکـر معلمـی بـه نـام         ماننـد تـشییع   (کردستان بود که در مواردي      

، کـه  ) خورشـیدي ٧٠ي  در سـقز در اوایـل دهـه       » حسین عبـدي  «

اي به قتل رسیده بـود، صـورتی منحـصر بـه فـرد                به شکل وحشیانه  

 .شد گرفت و به آیینی اعتراضی علیه حکومت تبدیل می می

 

نـوعی سـنت طیـف چـپ جنـبش            توان بـه    پیمایی سیاسی را می     راه

هـاي    عطـف   نقطـه . لمـداد کـرد   کردستان و مشخصاً سنت کوملـه ق      

دهـد کـه ایـن سـنت در شـهرهاي             تاریخی در این زمینه نشان مـی      

کـه  (جنوب روژهلات کردسـتان ماننـد مریـوان، سـقز و سـنندج              

کوملــه بــه عنــوان یــک جریــان اجتمــاعی سوسیالیــستی در آنهــا 

تـر    نـسبت بـه شـهرهاي شـمالی       ) تـري داشـت     اي بـیش    نفوذ توده 

ي موکریـان کـه بـه صـورت سـنتی           و اغلب شـهرها   (مانند مهاباد   
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و نیـز نـسبت بـه       ) ي تحـت نفـوذ حـزب دمکـرات بودنـد            منطقه

کــدام از ایــن دو گــروه  کــه از طــرف هــیچ(کرمانــشاه و ایــلام 

بـا اقبـال و اسـتقبال بیـشتري روبـرو شـده          ) شـدند   نمایندگی نمـی  

ي فعالیـت نهادهـاي       طور مـشخص وجـود سـابقه        دلیل آن به  . است

دهـی جمعـی    ي سـازمان  اسـی و تجربـه    هـاي سی    دموکراتیک، سنت 

ــأثیرات اصــلاحات ارضــی و  . اســت بایــد یــادآوري شــود کــه ت

هــاي حکومـت بعــد از انقـلاب بــر منـاطق روژهــلات از     سیاسـت 

هـا بـه      مهاباد تـا سـنندج تـا حـدودي یکـسان بـود امـا واکـنش                

ــود     ــاوت ب ــاطق متف ــن من ــدام از ای ــرکوب در هرک ــنت . س س

ــه در دوره  راه ــی ک ــایی سیاس ــد پیم ــانی ي م ــارزات دهق رن در مب

ریشه دارد مربـوط بـه برخـی شـهرهاي جنـوبی کردسـتان بـود و                 

 .گرفت تر و بخش هاي از موکریان را دربرنمی مناطق شمالی

 

ــیش از یــک دهــه  راه ي گذشــته کردســتان  پیمــایی سیاســی در ب

یکـی  . هـاي اعتراضـی تبـدیل شـده اسـت           دوباره به یکی از روش    

ــسته  ــر از برج ــا، را  دیگ ــرین آنه ــر  ت ــشایعت پیک ــایی و م هیپم

ــاجور« ــهریور  » شــریف ب ــود کــه در ش ــوان ب ــارانش در مری و ی

مـردم  .  برگزار شد و کوچ تـاریخی مـردم را بـه یـاد آورد              ١٣٩٧
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ــی  ــسیر ســرود انقلاب ــه  چریکــهۆت«و » شــهیدان اي« در م و  ي ئ

بـراي شـرکت در همـین تـشییع جنـازه           . سر دادنـد  » …ي  گزنگه

کردســتان بــه مریــوان رفتــه مــردم از برخــی از دیگــر شــهرهاي 

هــاي  هــا نیــز بارهــا بــراي مراســم چنانچــه خــود مریــوانی. بودنــد

خاکــسپاري زنــدانیان اعــدامی سیاســی از ایــن شــهر بــه آن شــهر 

کـردن در مراسـم       در ایـن دوره سـنت سیاسـی شـرکت         . رفتند  می

ي فعـــالان سیاســـی در حـــال  خاکـــسپاري و تـــشییع جنـــازه

 .اندازي و زنده شدن بود پوست

 

پیمـایی را در کردسـتان    سـنت سیاسـی راه  » نبش انقلابـی ژیِنـا    ج«

پیمـایی مـردم سـقز        پیمـایی بـزرگ، راه      نخستین راه . به اوج رساند  

ي بانـه      کیلـومتري جـاده    ٧در  » قبرسـتان آیچـی   «از وسط شهر تا     

هـاي تـشیع      هـاي اعتراضـی و مـشارکت در مراسـم           پیمایی  راه. بود

 ـ     سرعت به همه    جنازه به  هـا یـک    تان کـه در آن   ي شـهرهاي کردس

در هــیچ . معتــرض جــانش را از دســت داده بــود گــسترش یافــت

ــین    ــردم در چن ــشارکت م ــوي م ــسته جل ــت نتوان ــهري حکوم ش

» مراسـم چهلـم ژینـا امینـی       «مثال مـشخص آن     . مراسمی را بگیرد  

ي اصـلی     در همان قبرستان سقز است کـه بـا وجـود بـستن جـاده              
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اي اطـراف خـود را بـه        هزاران تن از مردم از رودخانـه و روسـتاه         

 .رساندند» قبرستان آیچی«

 

پیمـایی سـقز بـه سـوي قبرسـتان آیچـی              فرد راه   به  ي منحصر   تجربه

مـسافت حـدود هفـت      . نقش مهمی در رویدادهاي بعدي ایفا کـرد       

وگـوي    کیلومتري سقز تـا قبربـستان آیچـی فرصـت یـک گفـت             

 و فشرده سیاسی را بـراي شـهروندانی فـراهم کـرد کـه                چندساعته

هاي شب عزم کـرده بودنـد هـر طـور شـده در آن مراسـم                    نیمه از

هـاي سیاسـی      پیمـایی   ایـن راه  . سپاري شرکت کننـد     تاریخی خاك 

که حکومت سـعی داشـت هـر طـور شـده آن را درهـم بـشکند،                  

نخــستین (ي خاکــسپاري ژینــا   فاصــله. همچنــان ادامــه دارد 

ــایی راه ــا راه) پیم ــقز و راه  ت ــم در س ــایی چهل ــان  پیم ــایی زن پیم

ي تبـدیل شـدن یـک حرکـت اعتراضـی             ، فاصله »بزوش«روستاي  

از دارسـیران تـا     (هـا     ي ایـن تجربـه      در همـه  . به یک انقلاب است   

ــی ــسیر راه) آیچ ــه در م ــایی، تران ــی   پیم ــرودهاي سیاس ــا و س ه

مــسیر، آگــورا و میــدان متحــرك . انــداز و همــراه هــستند طنــین

 .است» گاه سنگر و پناه«وگوست؛ طبیعت  سیاسی گفت
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هـا    ي یکی از انقلابیون در کامیـاران شـاهد صـحنه            در تشییع جنازه  

پیمــایی  پیمــایی هــستیم کــه فهــم ســنتی از راه و تــصاویري از راه

جعفـر  «ي    تـشییع جنـازه   . بـرد   جـا زیـر سـؤال مـی         سیاسی را یک  

گروهـی از   . اسـت » حیـدر قربـانی   «برادر زندانی اعـدامی     » قربانی

ــا  ــر قرب ــاه جعف ــزوش زادگ ــتاي ب ــان روس ــان (نی زن از جانباختگ

ــا ــلاب ژین ــرود  ) انق ــردادن س ــال س ــم در ح ــت ه دســت در دس

 .هستند» ژن، ژیان، آزادي«و بازگویی شعار » شهیدان اي«

 

دهـی    پیمایی در این تصویر جدیـد نـه محـصول یـک سـازمان                راه

تـک    گیـري آنـی و جمعـی تـک          ي تـصمیم    کلاسیک بلکه نتیجـه   

 در ایـن تـصویر      .انـد   هایی اسـت کـه در آن شـرکت کـرده            انسان

پیمــایی دارســیران دیگــر مــردان در  ماننــد تــصویرهاي روایــی راه

ــه  ــف اول و در رأس کمیت ــردان در    ص ــولاً م ــستند و اص ــا نی ه

و نـه هـیچ شـعار       » ژن، ژیـان، آزادي   «تنهـا شـعار     . تصویر نیستند 

دار »لچـک «در ایـن تـصویر هـم زنـان          . شـود   دیگري تکرار مـی   

. ا لبـاس کُـردي بـه تـن دارنـد     اغلب آنه. حجاب  هستند هم زنان بی   
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هـاي    هـاي همبـسته، و گـام        هاي مصمم، دسـت     تصویر جدید چهره  

آورد کــه تــا همــین دیــروز  محکــم زنــانی را بــه نمــایش در مــی

خــارج از هــر شــکلی از سیاســت بودنــد ولــی حــالا بــه تعبیــري 

 ».عهده بگیرند ي آزاد در آینده را به بناست رهبري جامعه«

 

نـسبتی تـاریخی، دیـالکتیکی و عینـی بـا            زنان درون این تـصویر      

امـا نـسبت آنهـا بـا     . دارنـد » ژن، ژیِـان، آزادي «ي  شعار و فلـسفه   

هـایی کـه      هـا و سـلبریتی      این شعار با نـسبت نماینـدگان پارلمـان        

این روزهـا در گوشـه و کنـار دنیـا بـراي همبـستگی بـا انقـلاب                   

 ـ        زنان ایران همین شعار را تکرار مـی        . تکننـد، عمیقـاً متفـاوت اس

ــست از    ــارت نیـ ــاهی عبـ ــان آگـ ــته از زنـ ــن دسـ ــراي ایـ بـ

ي  تــر بــه واســطه هــایی کــه در شــهرهاي بــزرگ پــردازي نظریــه

شـوند، آگـاهی      دانشگاه و دیگر مراکز کـسب دانـش تجربـه مـی           

کـه یـک جـاي        اینجا یک امر زیسته است، آگاهی یعنی فهـم ایـن          

لنگـد، یعنـی برداشـتن گـامی در ایـن راسـتا، آگـاهی در                  کار می 

 تــصویر یعنــی فهــم ضــرورت عزیمــت عینــی از برابــري و ایــن

 .حرکت به سوي به رهایی



 1801 

 

ــد راه  ــصویر جدی ــن ت ــان درون ای ــود   زن ــر خ ــشت س ــایی، پ پیم

بـرادر جعفـر قربـانی و       » حیـدر قربـانی   «ي    ي تشییع جنـازه     تجربه

هـا شـبیه    پیمـایی  هـا در ایـن راه       پوشـش آن  . موارد مشابه را دارنـد    

ســتان و ایــران نیــست، آنهــا پوشــش زنــان دیگــر شــهرهاي کرد

دهنـد کـه در       لباس کُردي به تن دارند و به کُردي شـعار سـر مـی             

کجـی بـه زبـان و پوشـش مـسلطی اسـت               هر دو حالت نوعی دهن    

ویـژه بـه زنـان کُـرد           سـال گذشـته بـه زنـان و بـه           ١٠٠که طی   

ایـن دسـته از زنـان کُـرد، مثـل بیـشتر نقـاط               . تحمیل شده اسـت   

 ـ       عنـوان بخـشی از پوشـش روزمـره           هکردستان، هرگـز چـادر را ب

ــه جــاي چــادر، . نپذیرفتنــد ــشان  روي شــانه» لچــک«آنهــا ب های

ــی ــد م ــري   . انداختن ــث تغیی ــن حی ــان از ای ــد زن ــصویر جدی در ت

ژن، «ي    اند، اما آنچه تغییـر کـرده، اعـلام سیاسـت و فلـسفه               نکرده

ــان، آزادي ــی» ژیِ ــت، آن   در عین ــکل آن اس ــرین ش ــم در  ت ه

ا در صـفوف نخـستین آن هـیچ مـردي           اي که دست بر قـض       صحنه

ژن، «اي اسـت کـه انقـلاب          ي خاورمیانـه    این آینـده  . حضور ندارد 

خواهـد مختـصاتش را از همـین حـالا ترسـیم              مـی » ژیان، ئـازادي  

 .کند و تصور روشنی از آن به دست بدهد
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پیمـایی    راه«روي آوردن کُردها بـه اشـکال بـدیل سیاسـت ماننـد              

از طرفــی حاصــل بــسته » ســیاعتــصاب عمــومی سیا«و » سیاســی

ــودن مــسیرهاي مــشارکت سیاســی آنهــا در کــشورهاي تحــت   ب

سلطه و از طرف دیگر برآیند فهمـی و تمـایلی در سیاسـت اسـت                

خواهد همگان را در تغییر و تعیـین سرنوشـت خـود دخیـل                که می 

تر استراتژي سیاسی وجـود دارد کـه قـادر باشـد اگـر نـه             کم. کند

. اي مـشخص بـسیج کنـد    را حـول ایـده   همه بلکه کثیري از اجتماع      

از ایـن حیـث     » اعتـصاب عمـومی سیاسـی     «و  » پیمایی سیاسی   راه«

ــسته - ــل ب ــد    در مقاب ــورژوایی مانن ــی ب ــی دموکراس ــاي تحمیل ه

کــردن همگــان در  هــاي دخیــل تــرین مثــال  برجــسته-انتخابــات،

هــایی مبتنــی بــر ایــن  وجــود و پویــایی ســنت. سیاســت هــستند

کردستان، چنانچـه پیـشتر هـم بـر آن          هاي سیاسی در      بندي  صورت

ــه  ــد، تجرب ــد ش ــود   تأکی ــک، وج ــاي دموکراتی ــت نهاده ي فعالی

ــازمان  ــی (س ــاي سیاس ــازمان)احــزاب و دیگــر نهاده ــی و  ، س ده

ي مدنی پویا باعث شده که آنهـا در قیـام جـاري نـسبت بـه                   جامعه

 .دهی بیشتري باشند ي سازمان دیگر نقاط ایران داراي قوه
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هــایی کــه اکثریتــی در ایــران بــه  ام ســالهــا در تمــ ایــن ســنت

ــات، ســازندگی، اصــلاحات و اعتــدال   ــد انتخاب ســازوکارهایی مانن

ي کردسـتان درحـال    هـاي زیـرین جامعـه      بسته بودنـد، در لایـه       دل

اندازي و دورخیـزي بودنـد بـراي برافتـادن و بازگـشت در                پوست

 ».زمان اکنون«ي عمل، در  لحظه

 

 ٧٠دهقانـان دارسـیران مریـوان بعـد از          پیمایی احتمالاً مردانـه        راه

پیمــایی زنــان روســتاي بــزوش کامیــاران اســتحاله و  ســال در راه

همچنــان درحــال طــی » دارســیران«دهقانــان . ادغــام شــده اســت

از طرفـی  » بـزوش «. مسافت و مسیري هـستند کـه پـیش گرفتنـد     

ــا  دارســیران و ادامــه» امتــداد« ي طبیعــی آن و از طــرف دیگــر ب

از ایـن سـنت     » گسـست «دیکالی که دارد نـوعی      سویه جنیستی را  

 .است

 

هـاي    تـوان در نظریـه      رد پاي این گسست و امتداد همزمـان را مـی          

عبداالله اوجـالان، متفکـر سیاسـی کُـرد         . سیاسی جنبش کُرد جست   

ــان ــی از   و بنی ــتان در یک ــارگران کردس ــزب ک ــدانی ح ــذار زن گ



 1804 

ــا  ــدارهایش ب ــی«دی ــت امرال ــه » هیی ــروین ٢٠١٣در ژانوی ــه پ  ب

ــدان  ــق (بول ــک خل ــی حــزب دموکراتی ــشترك فعل ــر م ــا رهب ) ه

ي زنـان بایـد در مـسیري پـیش بـرود کـه                کند مبـارزه    توصیه می 

اوجـالان  » .ي خاورمیانـه را بـه عهـده بگیرنـد           زنان رهبري آینده  «

ــم  ــوان ه ــه عن ــه از او ب ــه ک ــسفه نظری ــرداز فل ــدگی، «ي  پ زن، زن

ي   آینـده شـود چنـین تـصویري از آینـده، حـداقل              یاد می » آزادي

ــه، دارد ــصویري کــه ســوژه. خاورمیان ــه  ت ــان و ن ي اصــلی آن زن

مـردان مـسلمان هتـروي عـضو        «چنانچه در خاورمیانه رایج اسـت       

 .هستند» هاي ملی مسلط دولت

 

پیمـایی زنـان روسـتاي بـزوش کـه بعـداً در شـهرها و                  تصویر راه 

هـایی از حرکـت       دفعات تکـرار شـد، نـشانه        روستاهاي دیگر نیز به   

اي بـا رهبـري       مـسیر رسـیدن بـه خاورمیانـه       .  مـسیر اسـت    در این 

نگـذرد امـا    » پیمـایی سیاسـی     راه«زنانه ممکن اسـت الزامـاً از دل         

هـاي سیاسـی هـستند کـه تـاریخ و تـاریخ               نهایتاً مجموع این سنت   

ــی  ــده را م ــازند آین ــی  راه«. س ــایی سیاس ــارزه» پیم ي  در دل مب

ي   حظـه ي اسـت کـه اینـک و در ایـن ل           »شوك«کردستان، همان   

فـرود  » سـازمان سیاسـی   «و  » سـنت «تاریخی باردیگر بـر تـارك       
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ي امیـدي فـراهم آیـد کـه از آن             شـان روزنـه     زدایی  آمده تا با جزم   

خلـق ایـن   . بتوان به روشـنی مـسیر تـصویر جدیـد آینـده را دیـد             

ــراي   ــصورات ب ــتاي ت ــامی در راس ــصویر، گ ــه«ت ــري زنان ي  رهب

 مردمـی اسـت کـه       و همسو بـا تخیـل سیاسـی       » ي خاورمیانه   آینده

ي   هـاي ایـران و کردسـتان در حـال مطالبـه             هم اینـک در خیابـان     

 .اي واقعاً دمکراتیک محال هستند، گامی به سوي آتیه
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 »زن، زندگی، آزادي«درنگی بر شعار 

 نازنین و یامین

 

 معرفی

 

هـاي عبـداالله      از نوشـته  » زن، زنـدگی، آزادي   «دانیم کـه شـعار        می

موافقـت و مخالفـت بـا ایـن شـعار نیـز             در  . اوجالان برگرفته شـد   

امـا جـاي یـک بحـث خـالی بـود و             . ایـم   بسیار شـنیده و خوانـده     

هست؛ و آن هم مباحثـه حـولِ سـنخیت مطالبـات خیـزش جـاري                

آیــا . هاســت هــاي آپوئیــست بــا مواضــع رهبــر آپــو و خواســت

 از سـر همـسویی، همـدلی و سـمپاتی بـا مطالبـات               ١۴٠١خیزش  

را بـر   » زن، زنـدگی، آزادي   «ار  جنبش آپوئیـستی اسـت کـه شـع        

 علل دیگري دارد؟/ یا دلیل سردر تحرکات اعتراضی خود زده
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مطلـب نخـست   : ایـم  در این راستا، دو مطلب جداگانـه تهیـه کـرده       

هـایی اختـصاص دارد کـه         ، بـه بررسـی اسـتدلال      )نوشتار حاضـر  (

ــدگی، آزادي« ــی» زن، زن ــی   را ب ــسم م ــه آپوئی ــط ب ــد و  رب دانن

نیـان ایـن شـعار را مـصادره بـه مطلـوب و از آنِ                اند که ایرا    مدعی

مطلـب دوم ضـمن معرفـی تعـاریف اوجـالان از            . انـد     خود کـرده    

ــه ارزیــابی دوري»آزادي«و » زنــدگی«، »زن«هــاي  واژه هــا و  ، ب

ها، و نقـاط افتـراق و اشـتراك مطالبـات ایـن خیـزش بـا                   نزدیکی

هـا خواهــد   مواضـع نظــري اوجـالان و مقاصــد سیاسـی آپوئیــست   

 .رداختپ

 

 مقدمه

 

ي عظـیم مـردم، دیگـر آنچـه را            زمانی فراخواهد رسید کـه تـوده      «

گویند، نخواهند و این هنگـامی اسـت کـه عمـل              که هم اکنون می   

 » .عمل آگاهانه تبدیل شود خودي مردم به خودبه

 )١٣۵٨(محمد مختاري 
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ــعار  ــدگی، آزادي«ش ــار در روز  » زن، زن ــستین ب ــارس ٨نخ  م

، در روسـتاي شـیخلر، در مـرز ترکیـه و            ٢٠١۵) روز جهانی زن  (

ــرداده   ــوریه س ــانی،     س ــسلح کوب ــاي م ــه نیروه ــی ک ــد، وقت ش

در . راندن نیروهاي داعش بـه شـرق فـرات را جـشن گرفتنـد               عقب

نیــز ایــن شــعار از ) ٢٠١٨(» دختــران خورشــید«فــیلم ســینمایی 

ي مقابلـه بـا داعـش         دهان زنـانِ مـسلحی شـنیده شـد کـه آمـاده            

 .شدند می

 

) مهـسا (سـپاري ژینـا    ، براي نخستین بار در مراسـم خـاك        در ایران 

در گورســتان آیچــی ســقز شــنیده ) ٢٠٢٢ شــهریور ٢۶(امینــی 

 شـهریور رشـت؛     ٢٧: جا به سـایر نقـاط ایـران رسـید           شد و از آن     

 شــهریور در ٣١ شــهریور کرمانــشاه، بنــدرعباس و سردشــت؛ ٢٩

ســپاري مینــو مجیــدي در کرمانــشاه، و اعتراضــات  مراســم خــاك

 مهـر در اعتـراض بـه قتـل کمـال فقهــی در      ٢٠یابـانی تهـران؛   خ

ي شـاهد اردبیـل کـه         بوکان، و همـان روز در دبیرسـتان دخترانـه         

طـور پـیش رفـت تـا           و همـین   …شدن اسرا پناهی انجامید     به کشته 

هـاي خبـري      به خارج از ایران رسـید و بـه شـعار محبـوب رسـانه              

 .مرزي بدل شد برون
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پـور    شـروین حـاجی   » بـرايِ «ترانه  /هنگیابیِ جهانی آ    با محبوبیت 

 ایــن شــعار –یابــد  خاتمــه مــی» زن، زنــدگی، آزادي« کــه بــا –

 1401ي خیــزشِ  عمومیــت بیــشتري یافــت و بــه صــورت شناســه

تاکنون این شـعار مباحثـات نوشـتاري و گفتـاري زیـادي             . درآمد

 جامعـه    اي از هـشیاري و بلـوغ سیاسـی          دنبال داشته کـه نـشانه       را به 

 نیـز ایـن امکـان را داشـتند تـا            ۵٧د اگر مبـارزانِ قیـام       شای. است

گریزهـاي خیابـانی،      و  هـا، در دلِ جنـگ       روز  همچون معترضان ایـن   

شـان    گرانـه حـول شـعارها و مطالبـات          هاي کشاف و آگاه     به بحث 

گرایانــه را  کــه خیلــی از شــعارهاي واپــس بنــشینند، چــه بــسا آن

شـان    هـاي   واسـت داندنـد و در انتخـاب شـعارها و تـدقیق خ             نمی  سر

 .کردند دیگرگونه عمل می

 

یـاد محمـد مختـاري بـه بررسـی و       ، زنـده ۵٧سال بعد از قیـام       یک

 شـعار نـاموزونی پرداخـت       ١٠٠٠ شـعار مـوزون و       ٨٠٠ارزیابی  

 سـرداده شـده بودنـد و در بخـش پایـانی             ۵٧که در جریـان قیـام       

 :تمام نوشت این اثر نیمه
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قـدرت و امکـان آن را       همین جا باید تأکیـد کـرد کـه انقـلاب،            «

هـا را در      ي تـوده    ي گـسترده     شور انقلابـی و مبـارزه      …داشت که   

 همـان     امـا . هماهنگی با شرایط ذهنی و عنصر آگـاه، اعـتلا بخـشد           

کـه   بـورژوازي سـنتی       آیـد، خـرده     گونه که از مطالب گذشته برمی     

عهـده داشـت،      رهبري قیام را با تأکیـد بـر خـودانگیختگی آن بـه            

چنـین شـکل و نتـایجی هـدایت           جنـبش را جـز بـه         توانـست     نمی

 ».کند

 

ما آموخت که شـعارهاي یـک جنـبش اعتراضـی یـا               این تجربه به  

یابــد و بــه  ي محــوري مــی ویــژه شــعاري کــه جنبــه انقلابــی، بــه

شـود، حـائز اهمیـت اسـت و اگـر در جریـان         ي آن بدل می     شناسه

ــشود؛   مباحثــات آگــاه ــه محــک نخــورد و ســبک ســنگین ن گران

 .بار بیاورد اي به تواند نتایج ناخواسته  میبسا چه

 

» زن، زنـدگی، آزادي «ي کوتـاه، بـه ارزیـابی شـعار         با این مقدمـه   

ــه– ــزش    ب ــاد خی ــوان نم ــی– ١۴٠١عن ــیم    م ــا ببین ــشینیم ت ن
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کنـد؟ کـدام      اي ایـن خیـزش را نماینـدگی مـی           هاي پایـه    خواست

ــشم  ــق و چ ــشاروي  اف ــدازي را پی ــان   ان ــردهندگان و مخاطب  س

 ید؟گشا می

 

 »زن، زندگی، آزادي«ي شعار  ي بهینه مصادره

 

 :گویند مدعیان می

 

 ربطـی بـه آراي اوجـالان         هـیچ » زن، زنـدگی، آزادي   « شعار   - الف

و تبلیغات احزاب تحـت رهبـریش نـدارد و خیلـی از کـسانی کـه             

شناســند و نــه  دهنــد نــه رهبــر آپــو را مــی ایــن شــعار را ســرمی

 .ها را آپوئیست

 

لـوحی سیاسـی      دانـشی یـا سـاده       خبري، کـم    ز سر بی   ادعا اگر ا    این

شـود کـسی بـراي مثـال          آیـا مـی   . فریبانه است   نباشد، احتمالاً عوام  

اسـتقلال،  «یـا   » ایـران، مـریم، آزادي    «یـا   » خدا، شاه، میهن  «شعار  
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ــی ــوري ایران ــا » آزادي، جمه ــرادري«ی ــري، ب ــا » آزادي، براب ی

نـوان شـعار    ع  و یـا هـر شـعار دیگـري را بـه           » نان، کـار، آزادي   «

محوري جنبش خود انتخاب کند و بـرایش از جـان مایـه بگـذارد،               

انـدازي    اش کـدام اسـت و از چـه افـق و چـشم               ولی ندانـد مطالبـه    

لـوح و      انـدازه خـام، سـاده       زنـد؟ آیـا معترضـان را ایـن          حرف می 

گیرنـد؟ آیـا ایـن تـوهین بـه شـعور سیاسـی         فکـر فـرض مـی       بی

 معترضان نیست؟

 

شـعار را مـصادره بـه مطلـوب کردنـد، مهـر              مردم ایران این     –ب  

 و پـس از چهـار دهـه، بـراي نخـستین              ي خود را بر آن زدند       ویژه

ــستند  ــار توان ــی–ب ــم همــه  عل ــدتی، سیاســی،  رغ ي تنوعــات عقی

 . حول این شعار مشترك متحد شوند–جنسیتی، زبانی و ملی 

 

نخـست، اکثـر کـسانی کـه ایـن          . برانگیـز اسـت     این ادعا چـالش   

هـر  . دهنـد، تغبیـر و تفـسیر مـشابهی از آن ندارنـد              رمیشعار را س  

. کنــد را مــصادره کــرده و مــی» مطلــوب«کــس از ظــن خــود، 

ــراي –وقتــی شــعاري . اي غیــر از ایــن هــم نیــست چــاره  کــه ب
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 مـصادره  –پردازانـی دارد   خودش تـاریخ، واضـع، کتـاب و نظریـه       

اي در بـاب      ي یـک صـفحه      نامـه   شود ولـی حتـی یـک توافـق          می

ــوب« ــرار داده نمــی) عمــوم(مگــان ه» مطل شــود،  در دســترس ق

 .رود اي غیر از این انتظار نمی نتیجه

 

، )طلـب   سـلطنت (دوم، چپ و راسـت، سوسیالیـست و رویالیـست           

و خلاصـه آحـاد و     ) پدرسـالار -مـرد (فمینیست و پاتریارکالیـست     

، »زن«هـاي متنـوع اجتمـاعی درك و برداشـت مـشابهی از              جنبش

در ادبیـــات یکـــی، زن، نمـــاد . دندارنـــ» آزادي«و » زنــدگی «

زایـی، شـوهرداري و       اش بچـه    جنسیت بیولوژیک است کـه وظیفـه      

ــه ــک   آن داري اســت، حــال خان ــگ دیگــري، زن، ی ــه در فرهن ک

هـا، امکانـات و حقـوق     هویت اجتماعی است کـه بایـد از فرصـت       

 .برابر با مردان برخوردار شود

 

آیـا  . یـز اسـت   آم  نیـز ابهـام   » زندگی«تعابیر و ادراك معترضان از      

بـه هـر    » کـشیدن   حـق نفـس   «و  » حق حیـات  «منظور از زندگی،    

کـشی؟ آیـا      بهایی است؟ یا زنـدگی اُخـروي، مکتبـی و ریاضـت           
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ــدگی بخــور ــی   و منظــور یــک زن ــر اســت کــه در آن اکثریت نمی

ــه آن ــی برخــوردار از  محکــوم ب ــد و اقلیت ــوب«ان ــا کــه »مطل ؟ ی

 ـ        ه، مـدرن،  منظور برخورداري از یـک زنـدگی زمینـی، مـادي، مرف

امروزي و آزاد است؟ تازه، منظـور از مـدرن، مترقـی، امـروزي و               

 !غیره چیست؟

 

در طـول تـاریخ     . نیـز متفـاوت اسـت     » آزادي«تفسیر معترضان از    

ــه  ــدرن و در کلی ــی،    م ــی و انقلاب ــات اعتراض » آزادي«ي حرک

. اسـت   هـا را بـا خـود حمـل کـرده            ها و شـبهه     روشن  بیشترین سایه 

:  تا بـا پاسـخ بـه دو سـئوال دائمـاً تـدقیق شـود             رو لازم آمده    این  از

 آزادي براي که؟ و براي چه؟

 

 مفـاهیم و مقـولات نیـز    – مثـل ایـران      –در جوامع عمیقاً طبقـاتی      

ــد  ــاتی دارن ــار طبق ــه  . ب ــد، ب ــات دارا و ثروتمن ــراي طبق آزادي ب

معنــاي آزادي در تملــک، اســتثمار و خلاصــه هرچــه ثروتمنــدتر 

 بـراي طبقـات نـدار و فقیـر بـه            کـه آزادي    حـال آن  . شدن اسـت  

ــصاحب ــلب آزادي از ت ــاي س ــه معن ــاعی و   آزادان ــروت اجتم ي ث
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یعنی آزادي ایـن یکـی، در گـرو سـلب           . ارزشِ کار دیگران است   

ي  کـسی کـه بـر ایـن حقیقـت، پـرده          ! آزادي از آن دیگري است    

کشد و بـر سـر راه هـر تـلاش بـراي تـدقیق شـعارها و                    استتار می 

اشـد، راه را بـراي کفتـارخور شـدن جنـبش            تر   مـی   مطالبات، مـانع  

 .کند هموار می

 

در متحــدکردن » زن، زنــدگی، آزادي«اتفاقــاً علــت توفیــق شــعار 

ــبش ــیع، جن ــف و گــرایش آحــاد وس ــاي مختل ــاوت،  ه ــاي متف ه

! اسـت   بـودن آن بـوده        درست در همین مـبهم، گنـگ و ناروشـن         

 گیـري   بـرق فـال     و  را به گـوي خـوش زرق        جا نباشد که آن     شاید بی 

خـود را در آن     » مطلـوب «اش کنیم کـه هـر کـس تـصویر             تشبیه

 !بیند می

 

ما آموخته که شـعارها و مطالبـات هـر خیـزش اجتمـاعی                تاریخ به 

تـر    ومرزهـا واضـح       تـر، خـط     هر چه مفاهیم روشن   . باید تدقیق شوند  

ال           و نقاط اشتراك و افتراق عریان      هـاي    تـر شـوند، عرصـه بـر رمـ

ــگ ــی تن ــی سیاس ــر م ــردد ت ــه. گ ــق هرچ ــداف، اف ــر اه ــا و   ب ه
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ــشم ــاد  چ ــراي اتح ــود، راه ب ــدازي ش ــدازها پرتوان ــی  ان ــاي واقع ه

آنانی نیز کـه بـا دشـنام، پرخـاش و قهـر، درب              . شود  هموارتر می 

 بـه  –را  بندنـد و یـا در بهتـرین حالـت آن           را بر تدقیق شعارها مـی     

 بـه فـرداي نـامعلوم حوالـه         –» همـی   بـا   همه«ي حفظ صفوف      بهانه

شـان    هـایی هـستند کـه مـارکس بـه سـخره              بنتـام  دهند، همان   می

 .گرفته بود

 

ــعار - ج ــدگی، آزادي« ش ــه» زن، زن ــستگی  ب ــت شای ــاي  خواس ه

 .کند خیزش اخیر را نمایندگی می

 

اي از    نامـه   نخـست، توافـق   . در این ادعـا نیـز جـاي مناقـشه اسـت           

مطالبات خیـزشِ اعتراضـی حاضـر در دسـترس نیـست تـا بتـوان                

ي ایــن شــعار  دوم، ســه واژه. س آن ســنجیدادعــاي فــوق را براســا

ــا تغییــر نظــام –حتــی خواســت محــوري معترضــان را   کــه همان

ــت  ــاکم اس ــی –ح ــدگی نم ــز نماین ــد  نی ــرنگونی. کن ــان،  س طلب

ــأیوس ــدازان و م ــرم  بران ــا خواســت ) اصــلاحات(شــدگان از رف ب

 .اند، و نه حول این شعار گذار از نظام حاضر گرد هم جمع شده
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 –اي دیگـر ایـن خیـزش      ي پایـه    در مـورد مطالبـه    همین اسـتدلال    

کردن دسـت دیـن و مـذهب از کنتـرل بـر جـسم                 که همانا کوتاه  

 نیــز صــدق –زن، و نیــز از آمــوزش و پــرورش کودکــان اســت 

بسیاري از زنـان و کودکـانی کـه جـان دادنـد و روزانـه                . کند  می

کـردن ایـن      رونـد، بـراي متحقـق       میـدان جنـگ مـی       برکف به   جان

ــون  ــت، خ ــیخواس ــد  داده و م ــان،  . دهن ــراي آن ــدگی«ب و » زن

سـتیز، سـنن     در گرو قطعِ ید از احکـام الهـی، قـوانین زن           » آزادي«

زن، «شـعار   . آلـود جنـسیتی و مردمحـور اسـت          و فرهنگ تبعـیض   

 .کند اي را نمایندگی نمی این مطالبات پایه» زندگی، آزادي
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 »زن، زندگی، آزادي«رخداد ژینا و ناایدئولوژي 

 قمراديمحمد ح

 

ها و آرزوهـایی کـه مدرنیتـه آفریـد در مواجهـه بـا                 رؤیاها، خیال 

هـا و سـاختارهاي اقتـصادي و     جهان سـخت و سـنگین ایـدئولوژي      

ــه ــشامدرن، تجرب ــه سیاســی پی ــاي مدرنیت ــده  ه ــاگونی آفری ي گون

بخشی از این تاریخ، تـاریخ قربـانی شـدن رؤیاهـا و آدمیـان               . است

سـاز فاشیـسم، استالینیـسم،        یاست که در پنـاه ماشـین میـل قربـان          

 .نازیسم، کاپیتالیسم و توتالیتاریسم، ممکن و محقق شد

 

ي ایرانـی را از منظـر جـدالی           تـوان تـاریخ مدرنیتـه       اي مـی    از جنبه 

که بـر سـر نگـاه بـه زن و آزادي وجـود دارد، روایـت و تفـسیر                    

آمـد هــر رویکــردي بـه ایــن دو، نــوع خاصــی از    کـرد کــه پــی 

اي از انقـلاب مـشروطه    جـدال و منازعـه    . نـد ک  زندگی را ممکن می   

تــاکنون حــول مفــاهیمی ماننــد آزادي، حکومــت قــانون، مــردم،  

تـوان    بـه عبـارتی مـی     . گرایی و ترقی آغاز شـده اسـت         زن، غرب 
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 ملـت در  -ي تأسـیس دولـت   گفت تاریخ اکنون مـا، همـان لحظـه        

هـایی حـول جنـسیت،        هـا و پیرامـونی      ایران اسـت کـه فرودسـت      

 .اند ا خلق کرد که اکنون شبح وار بازگشتهزبان و مذهب ر

 

نماسـت و خـوب     بـه ظـاهر خیلـی خـوش    …کلمه قبیحه آزادي  «

ایــن مــسئله بــرخلاف . و در باطــل ســراپا نقــص اســت و عیــوب

جمیــع احکــام رســل و اوصــیا و جمیــع ســلاطین عظــام و حکــام 

ــه ایــن جهــت. والامقــام اســت ــام و تمــام …ب  دولــت را وداع ت

کـه اصـل شـرایع و ادیـان در هـر زمـان،                ایـن ي    نمودم، به واسطه  

باشـد کـه ارتکـاب        خود قید محکم و سخت و شدیدي بـوده و مـی           

مناهی و محرمات ننماید، معتـرض امـوال و نـاموس مـردم نـشوند،               

و چنین بـرخلاف مقاصـد و انتظـام دولـت و سـلطنت اسـت، کـه          

هرکس هر چه بخواهـد بگویـد و از طریـق تقلـب و فـساد نهـب                  

ــد  ــوال نمای ــد ام ــت  ) آزادي(و بگوی ــخص اول مملک ــت، و ش اس

ــه حالــت وحــوش برگردانیــده   همــه را آزاد کــرده و در معنــی ب

 »است
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این متن بخشی از نامـه ملاعلـی کنـی از مجتهـدین عـصر ناصـري            

خـان سپهـسالار اسـت کـه در           در زمان صدراعظمی میـرزا حـسین      

ــال  دوره ــشروطه در سـ ــا آزادي 1252ي پیشامـ ــه بـ  در مواجهـ

ي   االله نـوري نیـز در دوره        کار بـرد و سـپس شـیخ فـض           خواهان به 

خواهـان رفـت و توسـط         مشروطه با اتکا بـه آن بـه جنـگ آزادي          

ــسندگان دوره ــه  نوی ــز کلم ــس از آن نی ــشروطه و پ ي آزادي  ي م

اي بـر سـر       مورد بحث و نقادي قرار گرفت و اکنـون نیـز منازعـه            

ــت  ــوم و دلال ــن مفه ــود دارد  ای ــاي آن وج ــه  . ه ــه ب وي در نام

کلمـه قبیحـه آزادي بـراي مـا مـشکلی           «: نویسد  اصرالدین شاه می  ن

در واقـع وي  » دهـد  کند، اما دودمـان تـو را بـه بـاد مـی            ایجاد نمی 

ــه ــیح مــی ن ــد بلکــه آن را امــري هــراس تنهــا آزادي را قب آور  دان

 .کند کند که قدرت حاکم را متزلزل می معرفی می

 

 شناختی نمایش خیابانی یک انقلاب جامعه

 

ــی یــک سیــستم در موقعیــت گــرایش هــاي زمــانی و  هــاي بحران

ي   دهـد؛ امـا بـه شـیوه         هاي مختلف خود را بروز مـی        مکانی به شیوه  
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هـاي    حاکمیـت ایـدئولوژیک، هزینـه     . مزمن همـواره وجـود دارد     

شـود؛   زیادي دارد و تمـام ایـن هزینـه هـا بـر مـردم تحمیـل مـی           

د بتـوان  بـه همـین دلیـل شـای    . که اغلب از آن منتفع شوند بدون آن 

هـاي ایـدئولوژیک از بنیـادى         شدن یـا افـول هویـت        گفت بحرانی 

ي  بــشیریه اجــراي پــروژه. تــرین تحــولات در ایــن عــصر اســت

ي اجتمــاعی و فرهنگــی  دولــت ایــدئولوژیک دینــی را در عرصــه

ــی ــی  داراي پ ــف م ــدهاي مختل ــد آم ــران  . دان ــر وي بح ــه نظ ب

ــت    ــدئولوژیک اس ــت ای ــی دول ــارایی ذات ــشروعیت و ک وي . م

هــاي  تفــاوتی در عرصــه آمــد ایــن وضــعیت را انفعــال و بــی پــی

اما اکنون وجه غالـب مواجهـه بـا ایـن بحـران نـه               . داند  مختلف می 

ــیوه ــه ش ــیوه  ب ــه ش ــه ب ــال، بلک ــه در   ي انفع ــت ک ــصیان اس ي ع

حـضور  . هاي اجتماعی، اقتـصادي و اخلاقـی نیـز نمـود دارد             عرصه

ــازی دانــش گران، آمــوزان در خیابــان، برداشــتن روســري توســط ب

هـاي ملـی از خوانـدن سـرود ملـی و حـضور                امتناع بازیکنان تـیم   

. هـاي ظـاهري ایـن عـصیان اسـت           بدون حجاب در خیابان، نمونـه     

ــی      ــی، م ــه اعتراض ــن وج ــر ای ــلاوه ب ــه ع ــوه   البت ــوان وج ت

گـري   طغیـان . ي عصیان را نیز مـورد تأمـل قـرار داد           شناسانه  آسیب

بـل تأمـل اسـت؛      برانگیـز باشـد قا      این نسل بیش از آنکـه سـتایش       
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هـاي اجتمـاعی و اخلاقـی معنـا           آنگاه که آن را در نسبت با حـوزه        

 .کنیم

 

بـاختن    شـناختی رخـدادي کـه بـا جـان           ي تـاریخی و جامعـه       زمینه

ــل انکاراســت  ــدار شــد غیرقاب ــی پدی ــا امین ــی. ژین ــن  نم ــوان ای ت

وضعیت را در نـسبت بـا تغییـر هـرم جمعیتـی کـشور بـه سـوي                   

با تعبیـر آن بـه تـورم جـوانی خـود            جوانی جمعیت توضیح داد؛ و      

را از الزامات سیاسـی آن برهـانیم؛ بلکـه بـا تـورم رؤیاهـا، تـورم                  

هـا    دسـتی   هاي نازیسته، تـورم آرزوهـا، تـورم فقـر و تهـی              زندگی

چیـزي بـه نـام        تـوان گفـت مـردم       اي که می    روبرو هستیم به گونه   

 .زندگی را به خود بدهکارند

 

 ـ       آمارها و پژوهش   هـایی در     ي اخیـر، تحلیـل      ههایی که طـی دو ده

انــد؛ وضــعیتی   مــورد وضــعیت اجتمــاعی ایــران ارائــه داده    

انـد کـه حـاکی از پـایین آمـدن       شناسانه را توصـیف کـرده     آسیب

هـا در ایـران اسـت، ماننـد پـایین             سن ارتکاب به جرایم و آسـیب      

آمدن سن اعتیاد، سن روسـپیگري، سـن طـلاق و مـواردي از ایـن                
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تـوان تنهـا بـا وجـه          شـناختی را نمـی      عـه اما ایـن تغییـر جام     . گونه

پاتولوژیک آن توضیح داد چرا کـه اکنـون بـا پـایین آمـدن سـن           

، وجـه سیاسـی آن      )کـودك و نوجـوان    (باختگان    معترضان و جان  

ایــن وضــعیت در کناراحــساس نــاامنی . نیــز پدیــدار شــده اســت

ــوزه  ــردم در ح ــر م ــق و فراگی ــاعی،   عمی ــصادي، اجتم ــاي اقت ه

وجــد یــک عــصیان اســت؛ عــصیانی کــه فرهنگــی و اخلاقــی، م

ــدگی« ــیوه »زن ــل و ش ــه دلای ــردم ب ــاگون  ، آن را در م ــاي گون ه

هـاي ابـراز آن    عصیانی که نسلی نیـست امـا شـیوه      . برانگیخته است 

 .نسلی است

 

جــا کــه حاکمیــت، بــسیاري از موضــوعات و مــسائل ماننــد  از آن

حجاب، سبک زنـدگی و باورهـاي دینـی را بـه ایـدئولوژي پیونـد             

ي عملکـرد نهادهـا و مواجهـه بـا آنهـا              است؛ اعتراض به شیوه   زده  

ــل«را  ــر قاب ــراض امــري غی ــی» اعت ــه  م ــد و در نتیجــه آن را ب دان

تبــدیل کــرده اســت و اساســاً آن را » مــذاکره امــري غیــر قابــل«

اي   تفـاوت مـسئله   . دانـد   وگو و مـذاکره نمـی       موضوعی براي گفت  

ی خـصوصی   رود بـه زنـدگ      مانند پوشش و مواردي که تـصور مـی        

مرتبط است با مواردي مانند اعتـراض بـه گرانـی بنـزین، اعتـراض             
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باختگان سیستم بـانکی، اعتـراض کـارگران، معلمـان، اصـناف              مال

و دیگر اقشار اجتمـاعی در ایـن اسـت کـه در ایـن مـوارد اخیـر،                 

ي بـسیاري از     اعتراض بـه هـسته و بنیـان ایـدئولوژي کـه شـالوده             

 .ه است، وجود نداردامور دیگر بر آن استقرار یافت

 

خواهد نـه تنهـا بازنمایـانگر او باشـند، بلکـه              ایدئولوژي از مردم می   

هـاي خـصوصی خــود،    بـا فیگـور بـدنی، پوشـش، و تمـام کـنش      

ادغـام سیاسـت و ایـدئولوژي حـداکثر         . بازتولیدگر آن نیـز باشـند     

در کـــشورهاي غیـــر . طلبـــد وفـــاداري را از شـــهروندان مـــی

اداري تنهــا بــه وفــاداري عملــی ایــدئولوژیک، ایــن خواســت وفــ

محدود شده اسـت و مـردم لازم نیـست ایـدئولوژي حـاکم را نیـز                 

در ایــران حاکمیــت تــا حــدودي بــه . بازنمـایی و بازتولیــد کننــد 

ي مـردم پـی بـرده اسـت،           تضاد ایدئولوژي خود با کردار روزمـره      

شناسـد؛ ولـی بـه حفـظ ظـاهر آن راضـی        اما آن را به رسمیت نمی   

تـوجهی از مـردم در        این، معتقدم هنـوز بخـش قابـل       با وجود   . است

هـاي اخلاقــی خـود، بازتولیــدگر    باورهـا و افکــار دینـی و کــنش  

ایدئولوژي حـاکم هـستند و از ایـن جهـت همدسـت و همـراه آن               

 .شوند محسوب می



 1825 

 

پرسشی که در این مقطع مطرح شـده ایـن اسـت کـه آیـا مـا بـا                    

ــرو هــستیم؟به نظــر مــن، اگــر انقــلا  ــه یــک انقــلاب روب ب را ب

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی        دگرگونی عمیـق و گـسترده در بنیـان        

جامعه تعریف کنیم و آن را به تـلاش بـراي تغییـر رژیـم سیاسـی                 

آمـدها و پدیـداري       رسـد مـا بـا پـی         حاکم تقلیل ندهیم؛ به نظر می     

انقلابـی کـه در فـرداي       . یک انقلاب در حال شدن روبـرو هـستیم        

 آن بـا پایـان جنـگ، بـه          تـر از    پایان جنـبش اصـلاحات و پـیش       

بــه صــورت » نــاجنبش«تعبیــر آصــف بیــات بــه صــورت یــک 

ي جامعـه     ناپـذیر در پیکـره      رونـده و برگـشت      تدریجی، آرام، پیش  

رخ داد و اکنـون ظهـورات بیرونـی آن بـر همگـان آشـکار شــده       

ــالوده. اســت ــان و ش ــه   بنی ــتن ب ــل فروکاس ــن وضــعیت، قاب ي ای

 ـ         ازي نیـست؛ تغییراتـی     ویژگی نسلی یا تأثیرپـذیري از فـضاي مج

هــاي پیــشین و نــسل پــدران و مــادران  اســت کــه هــم در نــسل

ــت   ــاده اس ــاق افت ــز اتف ــروزي نی ــان ام ــان و . نوجوان ــن گفتم ای

هـاي    ي دیـالکتیکی از بطـن سیاسـت         هاي حامل آن به شـیوه       ژه  سو

ي   البتـه ، حـوزه    . اجتماعی، سیاسـی و اقتـصادي داخلـی برخاسـت         

هــاي  اطلاعــاتی و فنـاوري ي   کـه جامعـه   عمـومی فـضاي مجــازي  
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سـازي    انـد؛ در عـین ایـن کـه سـوژه            ارتباطی، آن را ممکن کـرده     

ــواع     ــرده؛ ان ــرو ک ــواري روب ــا دش ــالا را ب ــه و از ب مرکزگرایان

 .اند سازي متکثر را نیز ممکن ساخته ها و سوژه گریزي سوژه

 

ســازمان، بــدون رهبــر و فاقــد آرمــان و  هــاي جدیــد، بــی جنــبش

ایـن  . ض سازمان یـافتن پراکنـده مـی شـوند         به مح . یوتوپیا هستند 

سـرعت    گیرنـد ولـی بـه       ها حـول یـک مفهـوم شـکل مـی            جنبش

انگیزنـد    انـدازهایی کـه برمـی       شـوند و انـرژي و چـشم         سست مـی  

جنبشی که صـرفاً نـه بـه دنبـال اهـدافی            . براي مقطعی محدود است   

پسینی و نه در انتظار تغییر در آینـده اسـت بلکـه بـا کـنش خـود                   

ــرات را ــیتغیی ــون م ــا کــنش خــود    در اکن ــر را ب ــد و تغیی آفرین

همانند تغییراتی که اکنـون پـس از جنـیش ژینـا            . بخشد  عینیت می 

ــداکرده اســت  ــت پی ــردم عینی ــره م ــدگی روزم ــان و زن . در خیاب

تـــوان بـــه  بخـــشی از اعتراضـــات گونـــاگون مـــردم را مـــی

. »اعتـراض بـه   «پـذیرکردن خـود اعتـراض توضـیح داد تـا              امکان

خواهند حاکمیت بدانـد کـه مـا اعتـراض             سطحی می  یعنی مردم در  

عـلاوه وقتـی جنبـشی حـول          بـه . توانیم اعتـراض کنـیم      داریم و می  

هـاي    گیـرد و دسـت بـه کـنش           مـی   یک مفهوم یـا مـسئله شـکل       
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زند، پتانسیل اعتراضـی گـروه هـاي دیگـر را نیـز بـا                 اعتراضی می 

کنــد و ایــن  خــود حمــل و مطالبــات آنهــا را نیــز نماینــدگی مــی

در واقــع جنــبش . هاســت جنــبش» بیــانگري هــم«ن خــصلت همــا

هـاي دیگـر      ي خـود، خواسـته      ژینا، علاوه بر وجه غالـب خصیـصه       

مردم ایـران را نیـز در خـود دارد و از همـین رو در کردسـتان در                   

 .آفریند هاي دیگر توان اعتراضی بیشتري می تقاطع با ستم

 

و اگــر بــاز ایــن پرســش را مطــرح کنــیم کــه آیــا رخــداد ژینــا 

تحولات پس از آن، یـک انقـلاب اسـت؟ معتقـدم کـه نـه آغـاز                  

یک انقلاب ، که نتیجـه و نمـایش بیرونـی انقلابـی اسـت کـه در                  

مـدت خـود، حـدود دو دهـه اسـت کـه بـه صـورت                   تاریخ کوتاه 

آرام و تــدریجی در ذهنیــت و ســبک زنــدگی و روابــط اجتمــاعی 

سـت  تنهـا وجـه انقلابـی رخـداد اخیـر ایـن ا            . مردم رخ داده است   

خواهند این تغییر در خیابان نیـز بـه رسـمیت شـناخته               که مردم می  

در واقـع   . شود و به انقلابی که اتفـاق افتـاده اسـت اعتـراف شـود              

ي خـصوصی و بـه         اعتراضـی اسـت کـه در حـوزه          خیابانی شـدنِ  

. ي غیرخیابــانی و یــا در فــضاي مجــازي ممکــن شــده بــود شــیوه

نــدگی، رفتــار و ي انقلابــی در ســبک ز اعتراضــی کــه بــه شــیوه



 1828 

کــردار روزمــره، روابــط اجتمــاعی، پوشــش و بازنمــایی خــود در 

به عبـارت دیگـر آنچـه اکنـون در          . فضاي مجازي اتفاق افتاده بود    

نمایانـد، نمـایش خیابــانی و    فـضاهاي عمـومی ایـران خــود را مـی    

 اسـت کـه در کـردار واقعـی           کـردن نـوعی از دگرگـونی        بیرونی

ســت و اکنــون بــه رســمیت مــردم و در فــضاي مجــازي اتفــاق ا

خـوردن    شناختن آن در خیابان، هدف مـردم شـده و یـادآور گـره             

 .خیابان با هنجارهاي مدرنیته است

 

رانــدن گـروه هــاي فعـال در ســپهر عمــومی    حـذف و بــه حاشـیه  

نگـــاران، روشـــنفکران، نویـــسندگان،  جامعـــه ماننـــد روزنامـــه

زدایـی   طـور کلـی تـشکل    دانشجویان، معلمان، نواندیشان دینی و بـه   

سازي جامعـه را درپـی داشـت و دولـت خـود               از جامعه، بی قدرت   

کــرد کــه  اي، تــصور مــی ي تــوده را در مواجهــه بــا یــک جامعــه

تواند نه تنها در سطح سیاسـی، بلکـه بـا از میـان برداشـتن و یـا                 می

» دولـت یکپارچـه  «ي عمومی، به قـول گرامـشی یـک       انقیاد حوزه 

لـت خـود را تنهـا کنـشگر         وضعیتی کـه در آن دو     . را محقق سازد  

اي سـاکت شـده روبـرو         دانـست کـه بـا جامعـه         صاحب قدرت می  

قـدرت سـازي      زدایی از جامعـه بـراي بـی         اما دقیقاً این تشکل   . است
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اي کـردن جامعـه، ناجنبـشی شـدن اعتراضـات و انبـوه                آن و توده  

را بـه صـحنه     » قـدرتان   قـدرت بـی   «خلق شدن آن را پدید آورد و        

هـایی از     یتودي این جنـبش ناشـی از انبوهـه        خصلت مالت . بازگرداند

فرودستانی است کـه سـاختارهاي اقتـصادي، سیاسـی، اجتمـاعی و             

 .اند ایدئولوژیک آنها را پدیدآورده

 

ي عمـومی، در پیونـد بـا          زدایی و تضعیف کنـشگران حـوزه        تشکل

ــی،      ــانی و داخل ــطح جه ــی در س ــاعی و فرهنگ ــدهاي اجتم رون

م مـردم و انبـوه خلـق را    تـري بـه نـا    ي بـزرگ   گیري سـوژه    شکل

ممکن ساخت که با کنش فردي خـود در بطـن زنـدگی روزمـره،               

ــرات گــسترده ــه  تغیی ــاي اجتمــاعی و فرهنگــی ب اي را در قلمروه

 را در  اي جمعـی  ناپـذیر مبـدل سـاختند و سـوژه     واقعیـت برگـشت  

رخداد اخیر که به نام قیام ژینا بازشـناخته شـده اسـت؛ بـازآفرینی                

قـدرت سـازي      ند نـشان دهنـد سیاسـت بـی        مـردم خواسـت   . کردند

مردم موفق نبـوده اسـت و اگـر مـردم در هـیج جـا نیـستند ولـی                    

ي یــک  رابطــه. راننــد مالــک خیابــان هــستند و بــر آن حکــم مــی

ویــژه در طــول دوران تعلیــق کرونــا  اي کــه حاکمیــت بــه طرفــه 

بـا پایـان ایـن تعلیـق، مـردم آن را گسـستند و        . ممکن کرده بـود   
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هـاي سیاسـی و اجتمـاعی رهـا            را از تمام تعلیـق     تلاش کردند خود  

هــاي زنــدگی اشــغال و  جنبــشی کــه معتقــد اســت عرصــه. کننــد

ــري   ــازپس گی ــراي ب ــلاش ب ــون در ت ــسخیر شــده اســت و اکن ت

 .قلمروهایی از زندگی است که از وي قلمروزدایی شده است

 

 زن، زندگی، آزادي

 

ت بــا اي کـه سـه مفهــوم زن، زنـدگی و آزادي را در نـسب     اندیـشه 

هـاي تـاریخی      هم صورتبندي کرده اسـت را بایـد ابتـدا در نظریـه            

عبداالله اوجالان جستجو کـرد کـه سـپس در رونـد تـاریخی خـود                

ي زنـان کـورد علیـه داعـش بـه یـک               در انقلاب روژآوا و مبارزه    

تـر،    به غیر از ایـن تبـار، در سـطحی عمـومی           . پراکتیس تبدیل شد  

ي رمانتیسیــستی کــورد  مــن آن را برخاســته از ذهنیــت و اندیــشه

تـر از یـک سـده اسـت برابـري              که کم   جنبشی رمانتیستی . دانم  می

اسـت، امـا همـواره بـا          را هدف و طرح سیاسی خود معرفـی کـرده         

جنبـشی کـه برگرفتـه از       . هاي فاشیستی روبرو شـده اسـت        واکنش

ذهنیت انـسان کـورد اسـت کـه هنـوز در جغرافیـاي خاورمیانـه،                
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 ــ ــست و اندی ــدئولوژیک نی ــین اي زن شهای ــه و زم ــه  محوران مداران

جنبـشی رمانتیــستی کــه بــه گمـان مــن در صــورت تبــدیل   . دارد

آمـد    شدن بـه یـک رمانتیسیـسم سیاسـی، شکـست و فاجعـه، پـی               

 .ناگزیر آن خواهد بود

 

این سـه مفهـوم ضـد ایـدئولوژیک نیـستند؛ یعنـی در برابـر و در                  

انـد چـون از منظـر یـک           ضدیت با یـک ایـدئولوژي خلـق نـشده         

تـوان گفـت ایـن سـه مفهـوم       مـی . انـد  ایدئولوژي دیگر طرح نشده 

ي یــک ایــدئولوژي  کننــده در پیونــد بــا هــم برســازنده و تأســیس

ــدئولوژي ــک ای ــد شــد و ی ــدئولوژ نخواهن ــر ای ــاي   را در براب ي ه

خواهنـد زنـدگی را از اسـتعمار          دهنـد، بلکـه مـی       دیگر قـرار نمـی    

ي تبـدیل سیاسـت      ها برهانند و این به معنـاي گسـستن چرخـه            آن

گرایـی بـه همـدیگر در لحظـه ي قیـام              میان ناسیونالیـسم و اسـلام     

 .ژیناست

 

اصــطلاح براندازانــه نیــست،  امــا چــرا شــعاري کــه سیاســی و بــه

. آشـوبد   هـاي سیاسـی و فکـري را برمـی           گونه بخـشی ازچهـره      این
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پاسخ این است کـه بـه خـاطر همـین ویژگـی غیرایـدئولوژیک و                

عنــاي مــصطلح و رایــج آن اســت کــه غیرسیاســی بــودن آن بــه م

ي فکــري،  کنــد و امکــان مقابلــه ســلاح مــی مخالفــان آن را خلــع

اي کـه تنهـا    سـتاند؛ بـه گونـه    سیاسی و ایدئولوژیک را از آنها مـی      

ــیوه ــه ش ــی ب ــذل  م ــخن  اي مبت ــورد آن س ــد در م ــد توانن .  بگوین

توانند با آن بـه مخالفـت برخیزنـد، آن را بـه ابتـذال بکـشانند                   نمی

از سـوي دیگـر بـرخلاف نظـر         .  حتـی آن را مـصادره کننـد        و یا 

برخـی نویـسندگان در میـان کوردهـا، گـسترش آن بـه فراسـوي        

ــه  ــان و جامع ــصادره  زب ــتان، م ــه   ي کوردس ــست، بلک ي آن نی

 .اي است که این شعار حامل آن است قلمروگستري اندیشه

 

توانـد بـه مـدت طـولانی مانـدگار            سیاست مبتنی بر هـراس، نمـی      

 ایــن روي در اعتراضــات جــاري، تــرس مــردم از خیلــی شــود؛ از

ــه  ــد و ب ــل ش ــا زای ــده واســطه چیزه ــرژي ای ــرو و ان  –ي زن  ي نی

ــدگی  ــسفه–زن ــه فل ــردم    آزادي ک ــه م ــشیدن ب ــدرت بخ ي آن ق

ــا  سیاســتی کــه مــی. هایــشان فروریخــت اســت؛ تــرس خواهــد ب

ــوق و آزادي  ــردن حق ــا    برابرک ــی، آزادي ب ــا برهنگ ــاي زن ب ه

ندگی با دنیاگرایی و لـذت طلبـی؛ سیاسـت تـرس            بندوباري و ز    بی
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همچنـین  . را حاکم کند، موافقـت حـداکثري را بـه همـراه نـدارد             

بنـدوباري یـا       کـه آزادي را بـه بـی         توان گفـت آن اسـتراتژي       می

در روایـت   . انگیـزد   کند دیگـر هراسـی برنمـی        طلبی معنا می    تجزیه

مــردم، کــشتن امیــد، کــشتن شــور زنــدگی و عــدالت و کرامــت 

از سـوي دیگـر ایـن       . کنـد   سان، جامعه و امنیت آن را تهدید مـی        ان

هـاي جنـسی کـه فـضاي      قیام قابلیت آن را دارد کـه علیـه انگـاره      

زدایـی از     عمومی را فراگرفته اسـت؛ شـورش کنـد و بـه جنـسیت             

زدایـی در روابـط زن و         هـاي اجتمـاعی و جنـسی        بسیاري از عرصه  

و تعریـف زن بـه      اعتـراض بـه تقلیـل         در واقـع    . مرد منتهی شـود   

انگیـز و همزمـان تقلیـل و تعریـف مـرد بـه                یک موجود شـهوت   

 .کند ران را ممکن می موجودي شهوت

 

آزادي تنها به مسئله ي حجاب و پوشـش و بـه طـور کلـی سـبک                  

هـاي    شـود، بلکـه آزادي      هاي فـردي محـدود نمـی        زندگی و آزادي  

ي برابـري در      شـود کـه مـسئله       سیاسی و اجتماعی را هم شامل مـی       

در . بـدون برابـري، آزادي هـم وجـود نـدارد          . کانون آن قرار دارد   

تــوان بــه یکــدیگر معنــا  واقــع آزادي و برابــري را از وجهــی مــی

بـدیهی اسـت برابــري در قـدرت، بنیـاد برابـري در شــئون      . کـرد 
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بنـابراین اگـر آزادي را بـا نفـی سـلطه معنـا کنـیم و                 . دیگر است 

ي   یی ماننـد نفـس سـلطه      آمـدها   ي آن بـدانیم، پـی       برابري را نتیجـه   

ي دیگـري بـر خـود حـول جنـسیت،             خود بر دیگري و یـا سـلطه       

آزادي قـرین برابـري و   . سـازد  زبان، مذهب و طبقه را نـاگزیر مـی   

 .مستلزم آن است

 

شـناختی بـا      اي که این شعار حامل آن اسـت، تـضاد هـستی             اندیشه

دارد کـه سـه ایـدئولوژي مردسـالاري،     » مرد، میهن، آبـادي   «شعار  

کنـد و     ي ترقـی را بازنمـایی و بازتولیـد مـی            یونالیسم و اندیـشه   ناس

ي عمومی جامعه را کـه از مـشروطه تـاکنون بـه تقابـل یـا                     صحنه

گرایانه و دینـی تقلیـل یافتـه بـود، بـه           همزیستی دو ایدئولوژي ملی   

ي   هـا، زنـدگی را بـه کـانون مبـارزه            نهد و فراسـوي آن      کناري می 

ي مدرنیتـه در ایـران،    در تجربـه  اي    لحظـه . آورد  سپهر عمـومی مـی    

ي پیـشین ایـدئولوژیک نیـست و گرامـري            که برخلاف دو لحظـه    

از . کنـد   اندیـشیدیم را دگرگـون مـی        که با آن در مورد جامعه مـی       

باختگــان ایــن قیــام را شــهید  همــین روي اســت کــه مــردم جــان

شهادتی کـه نـه در راه مـیهن و خـاك و خـون و      . نامند  زندگی می 
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هــاي دیگــر بــه آن نایــل شــده  داشــتن ایــدئولوژينــه در راه برپا

 .است

 

 افق انتظار

هـا     رو بـر روي امکـان       عرصه و فضاي سیاسـی و اجتمـاعی پـیش         

گیـري از   گشوده است و شاید بهتر است بـه جـاي سـعی در نتیجـه            

هـاي بیـشتري را برانگیـزیم کـه           نهادن پاسخ، پرسـش     بحث و پیش  

 ـ   . اندیشیدن متفاوت را ممکن سـازد      ن رخـداد انگـار بـا       پـیش از ای

اي مواجـه بـودیم کـه گـویی هـیچ وضـع مطلـوب                 جهان فروبسته 

انــسانی در آن ممکــن نیــست و افــق پــیش روي تنهــا بــه یــک  

اما اکنون ایـن پرسـش بـه میـان آمـده اسـت              . کابوس اشاره دارد  

ي ایران چه افق انتظـاري در پـیش دارد؟ آیـا بـه سـوي                  که جامعه 

ــه ــلح   جامع ــرینش ص ــک و آف ــاعی  اي دموکراتی ــد اجتم  و امی

ــی  ــت م ــه    حرک ــوي جامع ــه س ــا ب ــد ی ــر و   کن ــسته، فقی اي ب

 ایدئولوژیک؟
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گویـد بـراي مردمـی کـه نهـادي            گونه که آصف بیـات مـی        همان

ــد    ــد مانن ــراض ندارن ــراز نارضــایتی و اعت ــده، اب ــراز عقی ــراي اب ب

ــتان     ــرودان و فرودس ــان، مط ــان، زن ــان و نوجوان ــاران، جوان بیک

اقتـصادي، خیابـان اولـین و آخـرین         سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی و      

بـه نظـر مـن ایـن همـایش خـونین خیابـانی،        . قلمرو مبارزه اسـت  

ــه ــر   جامع ــون در براب ــردم اکن ــرد و م ــیش ب ــسیار پ ــران را ب ي ای

 .اند نهادن امر ممکن، در پی امر ناممکن پیش

 

ي ایــن انقــلاب اجتمــاعی، گریزناپــذیر اســت و  رونــد پیــشرونده

اکنـون  . کنـد   ی را نیز دگرگـون مـی      ي سیاس   آمدهاي آن عرصه    پی

توان این پرسش را مطـرح سـاخت کـه ایـن انقـلاب احتمـاعی               می

ــدئولوژیک    ــالوده ي ای ــی وش ــاختار سیاس ــاتی را در س ــه الزام چ

شـناختی را     سـازد؟ آیـا حاکمیـت ایـن تغییـر جامعـه             ناگزیر مـی  

ــی ــی م ــد و آن را م ــی   فهم ــل بیرون ــه عوام ــا آن را ب ــذیرد و ی پ

ــی ــست فرام ــد و ب ــیش   هافکن ــسدادي را پ ــی و ان ــادي، امنیت ي ارش

نهــد؟ دموکراســی، صــلح اجتمــاعی و سیاســت برابــري را در  مــی

سـازي و   هـاي امنیتـی   دهـد یـا بـه اسـتراتژي        دستورکار قـرار مـی    
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ي خــصوصی  ي عمــومی و حــوزه بازایــدئولوژیک ســاختن حــوزه

 آورد؟ روي می
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و ي آزادي  ي سوسیالیـــستی دربـــاره خواهانـــه ي جمهـــوري نظریـــه

 حکومت

 جیمز مالدون

 نژاد ي مهسا اسداله ترجمه

 

ي   مثابـه   ي نئـورومیِ پتیـت از آزادي بـه          خواهانـه   جمهـوري   مفهوم  

ي سیاسـی بـر سـر         هـاي فلـسفه     سلطه مشارکت پایایی در بحث      عدم

ازنظـر پتیـت سـلطه زمـانی اتفـاق          .  است  سرشت آزادي ایفا کرده   

اي  مداخلـه افتـد کـه حزبـی ایـن ظرفیـت را داشـته باشـد کـه                می

هـاي ممکـن حـزب دیگـر را           خودسرانه صورت دهد و یا انتخـاب      

برمبناي نظر و نفعی که به اشـتراك گذاشـته نـشده، کنتـرل کنـد                

ــت، ( ــودن از   ). ٢٢: ١٩٩٧پتی ــر، آزادب ــن منظ ــودن، از ای آزادب

افـزون بـر    . امکان منقادشدن بـه اعمـال قـدرت خودسـرانه اسـت           

 نقــدهاي روبــه کــسانی کــه از تعریــف پتیــت حمایــت کردنــد،

خواهانـه و دموکراتیـک کاربـست خـاص           رشدي نیز تعهد برابـري    

انــد  ســؤال بــرده خواهانــه را زیــر  جمهــوري پتیــت از ایــدئولوژي 
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ــوروویچ، ( ــک٢٠١۴گـ ــک،  ؛ مـ ــسون، ٢٠١١کورمیـ ؛ تامپـ

٢٠١٨b).   ــوري ــن جمه ــسیاري از ای ــان  ب ــال«خواه » رادیک

را تـصدیق  خواهانـه    جمهـوري   ي سیاسـیِ      اهمیت بازسـازي اندیـشه    

 اگــر منتقــد وجــوه مشخــصی از تفــسیر پتیــت  انــد، حتــی کــرده

هـاي اکنـون دیرپـایی،        این مقاله باور دارد که چنـین نقـد        . اند  شده

ي سیاسـی   در سـنت اندیـشه  » اجتمـاعی «اند و چرخـشی     کننده  اقناع

ــه ســاخته جمهــوري  ــر اصــول اساســی و   خواهان ــد کــه تــأملی ب ان

ي نئـورومی را موجـه        انـه خواه  گیري نحیف سـنت جمهـوري       جهت

کنـد کـه مفهـومی نیرومنـدتر و           این مقالـه پیـشنهاد مـی      . سازد  می

ــربخش ــی  اثـ ــت مـ ــر از آزادي و حکومـ ــلال   تـ ــد ازخـ توانـ

خـواهی    ي سیاسـی جمهـوري      گیـري سیـستماتیک پـروژه       بازجهت

ي طراحـی ایـن پـروژه         واسـطه   بندي شـود و ایـن مهـم بـه           صورت

خـواه    یـستی و جمهـوري    ي سیاسـی سوسیال     متکی بر منـابع اندیـشه     

 .میسر است

 

ــوري ــعف   جمهـ ــماري از ضـ ــال شـ ــان رادیکـ ــا و  خواهـ هـ

ي نئــورومی  خواهانــه جمهــوري ي  هــا را در پــروژه شــدگی حــذف

ــشخیص داده ــت ت ــد پتی ــدهاي. ان ــال نق ــد  مث ــن قرارن ــی از ای : زدن
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ــواهی  جمهــــوري ــارگري«خــ ــوروویچ، » کــ الکــــس گــ

خـواهی    مایکـل تامپـسون، جمهـوري     » رادیکـال «خواهی    جمهوري

کنـد کـه پتیـت و         گـوروویچ بحـث مـی     .  کیت برین  ِ«محل کار «

ي   توجـه بـه اشـکال مـدرن سـلطه           خواهان جدید بی    دیگر جمهوري 

انــد کــه از طریــق سیــستم کــار دســتمزدي و مالکیــت  اقتــصادي

ــی  ــرار م ــصوصی برق ــود  خ ــوروویچ، (ش ــوروویچ، ٢٠١٣گ ؛ گ

 هــا کــردن دلمــشغولی از نظــر او، پتیــت در خطــاب). ١٢: ٢٠١۴

ــر  ي ســاختاري حــولِ ســلطه اي کــه از نبــود کنتــرل کــارگران ب

شــود،  هــاي مولــد اقتــصاد و شــرایط کارشــان ناشــی مــی دارایــی

ــه درحــالی). ٢٠٠٧پتیــت، (خــورد  شکــست مــی صــورت  کــه ب

صوري کارگران آزاد و برابـر هـستند، مجبورنـد کـه کارشـان را               

 هــا را در موقعیــت وابــستگیِ  کــه آن بــراي بقــا بفروشــند؛ امــري

ــی   ــرار م ــاختاري ق ــد  س ــوروویچ، (ده ). ١١۵-١٠۶: ٢٠١۴گ

-کند کـه تمرکـز پتیـت بـر اشـکال بینـا              مایکل تامپسون ادعا می   

ي مرکزیـت اشـکال       گذاشـتن مـسئله     عاملیتی سلطه موجـب کنـار     

تامپـسون،  (گـردد     مند سـلطه در جوامـع مـدرن مـی           روزمره و نظام  

٢٠١٨b: ۴۵ .( ــر اعمــال خودســرانه ــد پتیــت ب ــدرت تأکی  ي ق

خواهانـه را در نـسبت بـا          جمهـوري   ي بیـنش      توسط عاملان، هـسته   



 1841 

گــذارد؛ نهادهــایی کــه  خطــرات نهادهــاي اجتمــاعی مغفــول مــی

منـد ادراك عمـومی را        طـور نظـام     اند تـا بـه      اي سازمان یافته    گونه  به

. هـاي الیگارشـیک را مـشروعیت بخـشند          منحرف کننـد و سیـستم     

 ـ        کیت بـرین بحـث مـی       خـواهی    وريکنـد کـه اسـتراتژي نوجمه

ي  ي حــق خــروج بــراي کارمنــدان در مواجهــه بــا ســلطه دربــاره

ــی  ــست م ــار شک ــیط ک ــا در مح ــورد  کارفرم ــرین، (خ ، ٢٠١۵ب

ــرین ادعــا  خواهــانِ محــیط کــار هــم جمهــوري). ٢٠١٧ چــون ب

داري نیـاز     هـاي سـرمایه     کننـد کـه سـاختار سـازمانی شـرکت           می

کــردن  وســخت و دموکراتیــک مبرمــی بــه تنظــیمِ دولتــیِ ســفت

هـا    محیط کار دارند تا صـدا و کنتـرل کـارگران را درون شـرکت              

ــشد  ــمانت بخ ــم(ض ــوي،    ه ــونزالس ریک ــه گ ــد ب ــین بنگری چن

٢٠١۴.( 

 

ي مـشترکی را در جهـت بـسط روایتـی             ي این نقـدها دغدغـه       همه

ــلطه ــی از س ــومی در   مکف ــشارکت عم ــزایش م ــاختاري و اف ي س

دعــا ا. گذارنــد نهادهــاي اقتــصادي و اجتمــاعی بــه اشــتراك مــی

ي عـدم     مثابـه   ي آزادي بـه     کنم کـه نقـدهاي ایـشان بـه نظریـه            می

ارزیــابی ایــن آرمــان از -سـلطه نــزد پتیــت مــا را بــه ســمت بــاز 
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ي سوسیالیـستی کـه بیـشتر         خواهانـه   جمهـوري   انداز موقعیـت      چشم

هـاي    خـواهی   در این مـتن برمبنـاي جمهـوري       . کشاند   یافته می   بسط

ئوتـــسکی و رزا هـــاي کـــارل کا رادیکـــال معاصـــر و نوشـــته

کــنم تــا نگرشــی مــشخص از  لوکزامبــورگ طرحــی ترســیم مــی

ــه ــوري ي  نظری ــه جمه ــاره  خواهان ــستی درب ي آزادي و  ي سوسیالی

هـاي هـر      کـه بخـواهم بـه نوشـته         بـیش از آن   . حکومت ارائه کنم  

متفکري وفادار بمانم، قصدم ایـن اسـت کـه ایـن نظریـه از حیـث                 

آمیـزي وجـوه      هـم هنجاري گیـرا باشـد و ایـن قـصد ازخـلال در            

خواهانـه میـسر      جمهـوري   ي سیاسـی سوسیالیـستی و         مختلف اندیشه 

هـاي    بخـشی میـان بیـنش       هاي دیگـري نیـز از انـسجام         شیوه. است

ــستی و  ــوري سوسیالی ــشتر   جمه ــد بی ــه ممکــن اســت و بای خواهان

جـا ارائـه      ادعاي من این است که طرحـی کـه ایـن          . واکاویده شود 

 ـ    گردد تصویري قانع    می کنـد از اینکـه چگونـه         شنهاد مـی  کننـده پی

ایـن  . تواننـد سـازمان یابنـد       اي مـدنی مـی        دولتی شایسته و جامعـه    

ــی   ــاتی م ــه ملزوم ــرح ب ــوري  ط ــه جمه ــردازد ک ــان و  پ خواه

 .اند بندي کرده ها صورت سوسیالیست

 



 1843 

ي آزادي  خواهانـــه دربـــاره جمهـــوري ي سوسیالیـــستی  نظریـــه

ــه ــه ب ــده مثاب ــالِ ي دلمــ ي خــودآیینی جمعــی دربردارن شغولی درقب

آلـی از شـهروندان اسـت         همراه بـا ایـده      نیروها و ساختارهاي سلطه   

طـور جمعـی جهـت نهادهـاي         انـد و بـه      که در قدرت عمومی سهیم    

شـدت منفـی از        بـه    در تـضاد بـا آرمـان      . کنند  عمومی را تعیین می   

ــیِ    ــی و ذات ــک را اساس ــشارکت دموکراتی ــرح م ــن ط آزادي، ای

چنــین ایــن  هــم. عنــصر کمکــی آندانــد، نــه  آزادي سیاســی مــی

ي خـودآیینی جمعـی، در قیـاس بـا            مثابـه   ي آزادي به     درباره  نظریه

تـري از     ي وسـیع    عـاملیتی پتیـت از سـلطه، مجموعـه        -روایت بینـا  

گیـرد کـه از طریـق روابـط           ي سـاختاري را دربرمـی       اشکال سلطه 

طـور خـاص، ایـن طـرح          بـه . افتنـد   دارانـه اتفـاق مـی       بازار سرمایه 

ــوانی ــلطه  فراخ ــراي زدودن س ــت ب ــاختار   س ــق س ــه از طری اي ک

هــاي کــار و اصــول بــازار آزاد بــر  ســازمانی اقتــدارگراي محــیط

 .دهد ي ساختاري رخ می کارگران تحت سلطه

 

بنـدي    خواهـان سوسیالیـست در راسـتايِ قـسمی صـورت            جمهوري

 از دولتـی غیرمرکزگـرا همـراه بـا           محورانـه   دموکراتیک مشارکت 

هـاي کـاري در کنتـرل          حاکمیت قانون، محـیط    نهادهاي پارلمانی، 
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محـور و نـوعی فرهنـگ سیاسـی           گذاري اجتمـاع    کارگران، سرمایه 

آنهـا در پـی     . کننـد   مبتنی بر همبستگی و روح عمومی بحـث مـی         

انــد کــه مزایــايِ یــک دولــت دموکراتیــک را کــه در جهــت  آن

ــی  ــت م ــشترك حرک ــافع م ــرل   من ــازوکارهاي کنت ــا س ــد ب کن

گیـر    ند کـه در نهادهـاي اقتـصادي جـاي         دموکراتیکی ترکیب کن  

ي برآمـده از منـافع قدرتمنـد اقتـصادي            اند تا با اشـکال سـلطه        شده

ایـن نظریـه، متکـی بـر دفـاع از حاکمیـت قـانون و                . مقابله کنند 

ــوه ــضاییه ق ــري از      ي ق ــدارتر و گیرات ــت پای ــستقل، روای اي م

ــه مــی ي پــساسرمایه چــارچوب نهــادي جامعــه ــا  داري ارائ کنــد ت

چنـین چـارچوبی بـراي      . اي بـدون دولـت       کمونیستی جامعه  آرمان

آورد   ي بهتـري فـراهم مـی        هـاي مخـالف پـشتوانه       ها و گروه    اقلیت

 .هاي جاري سیاسی تواناتر است و در برابر ناگزیري جدال

 

ــه  ــدا رابط ــه ابت ــن مقال ــشه در ای ــان اندی ــاریخی می ــی  ي ت ي سیاس

 ـ  . شـود   خواهی و سوسیالیستی تحلیـل مـی        جمهوري تن نـشان   ایـن م

دهد که هیچ ناسازگاري قـاطعی میـان ایـن دو وجـود نـدارد و                  می

نگـاريِ متـداول بـه حاشـیه      ها با هـم در تـاریخ        دقایق پیوندیابی آن  

ــه  ــت رفت ــه  . اس ــی از آزادي ب ــه روایت ــن مقال ــپس ای ــه س ي  مثاب
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ــازمان  ــی و س ــودآیینی جمع ــت    خ ــش دول ــب و نق ــابی مناس ی

 .دهد یي سوسیالیستی ارائه م خواهانه جمهوري 

 

 خواهی و سوسیالیسم جمهوري

 

هــاي  ي سوسیالیــستی نبایـد بــا نظریـه   خواهانـه  جمهــوري ي  نظریـه 

اي کـه انگـار بـا یکـدیگر      گونـه  خواهانه به جمهوري سوسیالیستی و   

خواهـان ادعـا      هـر چـه باشـد، جمهـوري       . در تضادند، برخورد کند   

کنند کـه روایـت پیـشروتري از آزادي سیاسـی در نـسبت بـا                  می

هـا جـذاب    دهند؛ روایتـی کـه بـراي سوسیالیـست       ها ارائه می    یبرالل

هـاي مفهـوم مثبـت از     چالـه  که از افتـادن در دام   است در عین حال     

ــد  آزادي اجتنــاب مــی ــداز  از چــشم). ١۴١: ١٩٩٧پتیــت، (کن ان

ــرده    ــان ک ــورگ بی ــه رزا لوکزامب ــستی، چنانک ــت  سوسیالی  اس

» خـواه اسـت    ريهر سوسیالیـستی ماهیتـاً یـک جمهـو        « ): ١٩٠٣(

و هــیچ تــضاد مبرمــی میــان ایــن دو ایــدئولوژي سیاســی وجــود  

ــدارد ــست  . ن ــسیاري از سوسیالی ــراي ب ــوزدهم،    ب ــرن ن ــاي ق ه

ــود؛ خــصوصاً از  خــواهی نقطــه جمهــوري ي عزیمــت مــشترکی ب
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ــت دل ــاره جه ــشغولی درب ــلطنت م ــون ضدس ــسائلی چ ــودن،  ي م ب

 ).١٩۵: ١٩٩۶بونل، (مشارکت سیاسی و کنترل مردمی 

 

هـاي سوسیالیـسم اخـتلاف نظـر دارنـد،            ي خاسـتگاه    ققان درباره مح

اسـت کـه سوسیالیـسم، ایـدئولوژي           شـده     طور کلی پذیرفتـه     اما به 

هـاي    پس از انقلاب کبیر فرانسه است کـه در پاسـخ بـه نـابرابري              

ــونی     ــنعتی و دگرگ ــلاب ص ــده از انق ــی برآم ــاعی و سیاس اجتم

اسـت     آمـده  هـاي تولیـد و زنـدگی کـارگر پدیـد            چشمگیر شـیوه  

 ).٢: ١٩٩۵باگز، (

 

ــویر ي سوسیالیــستی در بریتانیــا  ظهــور اندیــشه) ٢٠٠٠(مــارك بِ

ــنت  ــوري را از دل س ــواهی جمه ــرن   خ ــان ق ــال ١٩ در پای  دنب

هــاي  بــاوجود تنــوع احــزاب رادیکــال و وابــستگی. اســت  کــرده

هـاي    اي میـان گـروه      حزبی در طول این مـدت، پیوسـتگی اساسـی         

ــود   ــی ب ــی مردم ــا(مختلف ــد، بی ــی از ). ١: ١٩٩١گینی و ری برخ

شـان را مـصداقی از        خواهان سوسیالیـست اولیـه موقعیـت        جمهوري

دیدنــد کــه تکــرار ســنت  خــواهی مــی اصــول کلیــدي جمهــوري
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نقــد ). ١٩۶٣تامپــسون، (خــواهی مــدنی قــدیمی نبــود  جمهــوري

ي کــار تاحــدودي در قالــب  دارانــه سوسیالیــستی اشــکال ســرمایه

 ـ  جمهوري  اصطلاحات   نقـد سوسیالیـستی ادعـا      . گنجیـد   ه مـی  خواهان

ــی ــکال ســرمایه  م ــرد کــه اش ــه ک ــزدي وضــعیت  داران ي کــار م

در ایـن   . اسـت     وابستگی و بردگـی بـراي کـارگران خلـق کـرده           

ــان   ــال زب ــی رادیک ــشگران سیاس ــوري دوره، کن ــه را  جمه خواهان

 کـار    براي اهدافی سوسیالیستی در شـماري از مجـلات سیاسـی بـه            

 .گرفتند

 

خواهـان رادیکـال بـراي اسـتقرار یـک             تلاشِ جمهوري  در فرانسه، 

ــلاب    ــول انق ــک در ط ــاعی و دموکراتی ــوري اجتم ، ١٨۴٨جمه

 بـود کـه دسـتاوردهايِ قبلـی انقـلابِ            پردازي شده   اي مفهوم   گونه  به

ــوزه١٧٨٩ ــه ح ــی   را ب ــا م ــصادي ارتق ــاعی و اقت ــاي اجتم . داد ه

ز خواهــان رادیکــال در پــی آن بودنــد تــا خودشــان را ا جمهــوري

اوژن کاوانیــاك متمــایز -خواهــان بــورژوا چــون لــویی جمهــوري

در .  بـود  ١٨۴٨کنند؛ کسی که مسئول روزهاي قتـل عـام ژوئـن            

ي نظـم سیاسـی    ذهن انقلابیـون، جمهـوري نبایـد تنهـا دربردارنـده      

چنـین بایـد نظـم اجتمـاعی جدیـدي را             دموکراتیک باشد، بلکه هم   
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ــرد؛ ــر بگی ــرا» حــق کــار« نظمــی کــه ازخــلال  درب ي  ي همــهب

بـراي سیاسـتمداري چـون      . شهروندان شرایط مـادي را برابـر کنـد        

، جمهـوريِ سیاسـی بایـد       )١٢٣: ١٨۴٨(رولـین   -الکساندر لـدرو  

خواهـان رادیکـال      جمهـوري . در دل کارخانه و تولید تکـرار شـود        

کـردن    اصلاحات اقتصادي را که موجـب کاسـتن از فقـر و فـراهم             

ي بـراي نهادهـاي سیاسـی       شد، مکملی ضـرور     کار براي فقیران می   

 .دیدند دموکراتیک می

 

، ایــن ١٨۴٨خواهــان رادیکــال در  رغــم شکــست جمهــوري علــی

 ادامـه پیـدا کـرد؛ کمـونی کـه           ١٨٧١سنت در کمون پاریس در      

جمهــوري  «مــارکس آن را تلاشــی در جهــت خلــق یــک     

کمـون بـراي سـنت مارکسیـستی مهـم اسـت،            . بیند  می» اجتماعی

سـت کـه مـارکس پرتـوي      عدود دقـایقی زیرا این رویداد یکی از م   

از ادراکش را در قبالِ ساختار سیاسـی ممکـنِ یـک واحـد سیاسـی            

ــساسرمایه ــی  پ ــیش م ــد داري پ ــارکس . نه ) ١٩٧٧b: ۵٨٩(م

ــه ــه کمــون را ب ــه«ي  مثاب ــا » ي کــارگر حکومــت طبق شــکل «ی

ــرانجام کــشف ــی س ــده سیاس ــایی   ش ــواي آن ره ــه تحــت ل اي ک

هــاي او  نوشــته. کنـد  ، توصـیف مــی »اقتـصاديِ کــار ممکـن شــد  
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ي  تــرین چهــره  ي کمــون پــاریس شــاید پررنــگ    دربــاره

ي او را بنـابر تأکیـدش بـر مـشارکت سیاسـی و                خواهانه  جمهوري  

ایـن مارکسیـسم دموکراتیـک      . کننـد   کنترل مردمـی آشـکار مـی      

ــأثر از جمهــوري  ــه وام  مت دار ســنت سوسیالیــستی   خــواهی ک

ي هـــا فرانـــسوي و کمـــون پـــاریس اســـت، در سوسیالیـــست

ــه   برجــسته ــورگ ادام اي چــون کــارل کائوتــسکی و رزا لوکزامب

 .یابد می

 

 افـول شـتابانی را تجربـه کـرد     ١٩ در اواخر قـرن     خواهی  جمهوري

هـا   اي جـاي آن را در میـان رادیکـال    طور گـسترده    و سوسیالیسم به  

ــت  ــویر، (گرف ــل ). ٣۵۴: ٢٠٠٠ب ــم تقلی ــا فه ــابق ب ــراي  مط گ

ــین ــسم کــه در ب ــل دوم وجــود داشــت، ال مشخــصی از مارکسی مل

بـود کـه امـر سیاسـی نـسبت بـه مناسـبات                گرایشی شکل گرفته    

ــق ــد، امــر حاشــیه اقتــصاديِ عمی ــر تولی ســت؛ موضــعی کــه  اي ت

خواهانــه دور کــرد  جمهــوري هــاي ســنتی  توجهــات را از دغدغــه

از ایــن منظــر، ملاحظــات سیاســیِ مبتنــی ). ١٩٩: ١٩٩۶بونــل، (

کـردن    حکومـت صـرفاً پـرت     بر تغییـر در قـوانین و یـا اشـکال            

گیـري کنتـرل ابـزار        دسـت    بـر سـر بـه       ها از نبرد طبقـاتی      حواس
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در پـــیِ دورشـــدن از  ). ٢٠٠٩لاور،  مـــک(تولیـــد بـــود  

ي   ها دیگر نه به مـردم کـه بـه طبقـه             خواهی، سوسیالیست   جمهوري

دادنــد و شــرایط اجتمــاعی بــیش از نهادهــاي  کــارگر ارجــاع مــی

 ـ           تأکیـد لنـین نیـز بـر      . ودسیاسی و فـضیلت مـدنی محـل بحـث ب

ي  دهــی حــزب پیــشتاز انقلابــی اهمیــت مــشارکت تــوده ســازمان

ــه    ــت را ب ــیِ الی ــرل مردم ــت و کنت ــردم را در سیاس ــه م ي  مثاب

ــد   ــه حاشــیه ران ــی ب ــی، (مقتــضیات ضــروري دگرگــونی انقلاب ل

٢٠٠٨.( 

 

شـود    انـداز سیاسـی، مـی       همه، افزون بر این تغییرات در چـشم         این  با

ــه ــق مجموع ــر ي عمی ــرد ت ــال ک ــشترك را دنب ــاي م . ي از باوره

هــاي مولــد در اقتــصاد  تعهــدات سوسیالیــستی بــه کنتــرل دارایــی

  خواهانـه   جمهـوري   هـاي     ي کـارگر براسـاسِ دغدغـه        دست طبقه   به

ــلطه ــه س ــسبت ب ــسط   ن ــد ب ــی قدرتمن ــصادي و سیاس ــت اقت ي الی

ــه ــود  یافت ــاره. ب ــث درب ــه بح ــودحکمرانی و  ي برنام ــی خ ي سیاس

ــلطه  ــنعت  آزادي از س ــرو ص ــه قلم ــاً ب ــا   طبیعت ــد ت ــم وارد ش ه

ــر بخــش  ــراي کنتــرل دموکراتیــک ب هــاي مختلــف  فراخــوانی ب

تــوان  خـواهی جدیــد، مـی   ازخـلال جمهــوري . اقتـصاد پدیــد آورد 
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دلمشغولیِ جـاري بـراي حکمرانـیِ مردمـی، اشـکال دموکراتیـک             

ي غیـاب کنتـرل بیرونـی را          مثابـه   یابی و کسب استقلال بـه       سازمان

 .یالیستی دنبال کرددر سنت سوس

 

پــردازان شــایان  کــارل کائوتــسکی و رزا لوکزامبــورگ از نظریــه

ي سیاسـی سوسیالیـستی و    اي هستند کـه عناصـري از اندیـشه          توجه

درطـــول انقـــلاب . خواهانـــه را تجـــسم بخـــشیدند جمهـــوري 

یــک جمهــوري  )١٩١٩b( آلمــان، کائوتــسکی ١٩١٩\١٩١٨

 :د بو گونه درنظر گرفته دموکراتیک را این

 

جدیـدي  ) ولـث   کـامن (المنـافع     مبناي سیاسیِ لازم بـراي مـشترك      

ایـن  .  شـاید حتـی چیـزي بـیش از ایـن           …که امیدواریم بـسازیم   

بایـد یـک جمهـوري سوسیالیـستی        ) ولـث   کـامن (المنافع    مشترك

باشد که در آن هیچ جایی بـراي اسـتثمار انـسان بـه دسـت انـسان              

 .نیست
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 ـ خواهانـه  جمهوري  ي    برنامه ستی در ایـن زمـان پـشتیبانی    ي سوسیالی

ــانون و  (از دموکراســی سیاســی  ــت ق ــاي پارلمــانی، حاکمی نهاده

ــدنی ــوق م ــازمان) حق ــار س ــصاد و   در کن ــستی اقت ــابی سوسیالی ی

ي مراکـز     مثابـه   هاي کار بـود کـه بـه         شوراهاي کارگري در محیط   

ــر پارلمــان عمــل مــی  ــایین ب ــد نهــاديِ فــشار از پ ــد . کردن از دی

سوسیالیـسم اهـدافی همـزاد بـراي یـک          کائوتسکی دموکراسـی و     

در مخالفــت بــا تفــسیر لنینیــستی از . جنــبش سوسیالیــستی بودنــد

ــوري  ــراث جمه ــسکی می ــسم، کائوت ــه  مارکسی ــک را ب  دموکراتی

مارکسیسم برد و در راسـتاي اهمیـت سـازوبرگ مـستقر اجرایـی،              

از دیــد . دموکراســی پارلمــانی و حاکمیــت قــانون اســتدلال کــرد

ــسکی  ــت  )١٩١٩a(کائوت ــت دول ــون  «، لازم اس ــاملاً دگرگ ک

ــود ــامی آن زدوده   » ش ــک و نظ ــوه بوروکراتی ــی وج ــن یعن و ای

دموکراسـی  «هـا     در همان حال نیـاز اسـت تـا سوسیالیـست          . گردد

تـا مبنـاي    » را از امر سیاسی به سیـستم اقتـصادي گـسترش دهنـد            

بــه یــک جمهــوري اجتمــاعی، «یــک جمهــوري دموکراتیــک را 

دگرگـون سـازند    » تـاریخ انـسانیت   پـاکردن عـصر جدیـدي از          به

 ).b ١٩١٩کائوتسکی، (
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ــوري   ــان جمه ــضامین و زب ــم م ــورگ ه ــه را  رزا لوکزامب خواهان

خــواهی  کنــد، هرچنــد کــه طرفــداري او از جمهــوري اتخــاذ مــی

تـر بــود و بـه ســمت چـارچوبی نهــادي از یـک دولــت      خـاموش 

ــسترش نیافـــت جمهـــوري ــواه گـ ــورگ . خـ  ١٩٨١(لوکزامبـ

بهتـرین جمهـوري    «کنـد کـه       صریح مـی  ت) ٣٠٢-٣٠١]: ١٩١٠[

ــه   ــزي ب ــورژوایی چی ــست    ب ــاتی نی ــت طبق ــک دول ــز ی . »ج

خــواهی بــراي او بیــشتر شــعاري برانگیزاننــده بــود تــا  جمهــوري

و ) ٣٨: ١٩۶٨(هانــا آرنــت . هــدف و شــکل مطلــوب حکومــت

ــر  ــک برونـ ــتفان اریـ ــن) ١٢: ٢٠١٣(اسـ ــان ایـ ــه  در بیـ کـ

ــه ایــن معنــا لوکزامبــورگ یــک جمهــوري ــود ب  کــه از خــواه ب

در . انـد   کـرد، اغـراق کـرده        حمایت مـی    نهادهاي دولت جمهوري  

خواهانـه بـراي سـپهر        جمهـوري   هـاي لوکزامبـورگ، زبـان         نوشته

ــوده  ــشارکت ت ــدنی و م ــضیلت م ــانی، ف ــا  همگ ــت ب اي در سیاس

ــستی   ایــده ــی و نقــد مارکسی ــاتی، سیاســت انقلاب ــرد طبق هــاي نب

ــرمایه ــم  س ــه داري دره ــود  آمیخت ــورگ . ب ــنت  لوکزامب ــه س ب

ــوري ــک     جمه ــصویرش از ی ــاي ت ــستی، برمبن ــواهی سوسیالی خ

بخـش کـه در آن افـراد نقـشی دائمـی              ي مشارکتی خودتعین    جامعه

ــی  ــا م ــومی ایف ــاي عم ــدایت نهاده ــال در ه ــت  و فع ــد، اهمی کنن
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هـاي    چنـین اهمیـت دگرگـونی فرهنگـی و فـضیلت            او هم . داد  می

داري و  مــدنی سوسیالیــستی را در نبــردي بــراي غلبــه بــر ســرمایه

 .کرد پردازي می اي برابرتر نظریه ساخت جامعه

 

ي  مثابــه خـواهی بــه  برخـورد و پیونــدیابی سوسیالیـسم و جمهــوري  

نگـاري سـنتی      هـا درون سـنت تـاریخ        ي معناداري از ایـده      مجموعه

خـواهی مـدنی و نئـورومی مهجـور مانـده             به نفع اشکال جمهـوري    

ي   یفــهبــه بــاور مــن وظ  ). ٢۵٢: ٢٠٠٩لاور،  مــک(اســت  

ــاره ــنت بازاندیـــشی دربـ هـــاي سوسیالیـــستی و  ي نـــسبت سـ

سـت کـه بایـد بـه آن اهتمـام       خواهی امري مهم و فـوري       جمهوري

و در ایـن میـان مهـم اسـت هوشـیار باشـیم کـه چگونـه                  . ورزیم

هـاي جوامـع مـدرن مواجـه      زمانی کـه هـر دو سـنت بـا واقعیـت       

؛ ٢٠٠۶گــودین، (شــان ناکــافی اســت  شــوند، برخــی وجــوه مــی

ــهایمر، کی ــه ). ١٩٨٧رشـ ــه از نظریـ ــه در ادامـ ــی کـ ي  طرحـ

سـت بـراي غلبـه        آیـد تلاشـی     ي سوسیالیستی مـی     خواهانه  جمهوري  

ي ترکیــب وجــوه  واســطه هــایی مــشخص بــه بــر ایــن محــدودیت

 .مختلفی از هر دو سنت
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 ي خودآیینی جمعی مثابه آزادي به

  ي آزادي ي سوسیالیــستی دربــاره  خواهانــه جمهــوري ي  نظریــه

ي خودآیینی جمعـی گویـايِ فراینـدي جمعـی از مـشارکتی             ابهمث  به

 ایـن طریـق کـه        اسـت؛ بـه     هاي خـودحکمرانی      گسترده در فرایند  

. افراد کنترلی مستقیم بـر نهادهـاي مرکـزي جامعـه اعمـال کننـد              

ــوري  ــسمی جمه ــراد ق ــشارکتی م ــواهی م ــان   خ ــه آرم ــت ک س

 و  جمهوري را حمایت از مـردم دربرابـر اعمـال قـدرت خودسـرانه            

دانــد  ران مــی شــان در یــک اجتمــاع سیاســیِ خــودحکم مــشارکت

ــافی، ( ــان، ۴٢ :٢٠١۵کــــــ ). ٧۶-٧۵: ٢٠٠٢؛ هانوهــــــ

ــوري ــه    جمه ــت دغدغ ــون پتی ــورومی چ ــانِ نئ ــه خواه   اي موج

  ــد کــه منقــاد اعمــال قــدرت درخــصوص وضــعیت کــسانی دارن

ــرانه ــده خودس ــد ي ع ــوري. اي دیگرن ــواه جمه ــورومی،  خ ــاي نئ ه

ي   مثابـه   آل منفـی آزادي بـه       ف بـر ایـده    ي تمرکـز صـر      واسـطه   به

شـونده   گیريِ اهمیت نقـش تـاریخی افـراد سـهیم          سلطه و نادیده    عدم

کننـده در تعیـین عقلانـی حیـات عمـومی،             در قدرت و مـشارکت    

بـرین،  (کننـد   روایت از آزادي را به شـکل نـاموجهی محـدود مـی      

آن چیزي که بـراي شـهروندان معنـادار اسـت نـه             ). ۴٧٩: ٢٠١۵

ي قــدرت،   قــسمی وضــع حمــایتی علیــه اعمــال خودســرانهصــرفاً 
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ي ویژگــی و جهــت نهادهــاي عمــومی  دهــی فعالانــه بلکــه شــکل

مفهـومی  . سـت  رانـی  هـاي خـودحکم   ازطریق مـشارکت در فراینـد   

ي عـاملان،     توانـد عـلاوه بـر دغدغـه دربـاره           تر از آزادي مـی      غنی

گـر، توجـه پررنگـی بـه کردارهـاي            ساختارها و نیروهـاي سـلطه     

گیـري شـهروندان آزاد داشــته    زمِ مبتنـی بـر مـشورت و تـصمیم    لا

ــول،  رســت(باشــد  ــراي یــک  ). ۵۶: ٢٠٠٨ب ســه گــام اصــلی ب

ي آزادي  ي سوسیالیــستی دربــاره  خواهانــه جمهــوري ي  نظریــه

تـري    یافتـه   ي خودآیینی جمعی وجود دارد که قرائـت بـسط           مثابه  به

سـلطه،    ي عـدم   مثابـه   از آزادي در قیاس با قرائت پتیـت، آزادي بـه          

در اولـین گـام، ایـن قرائـت بایـد مفهـوم             . گذارد  پیش روي ما می   

ي    سوسیالیـستی دربـاره     قـدر گـسترده کنـد تـا بیـنش           سلطه را آن  

ــلطه ــرمایه س ــبات س ــاختاري مناس ــر  ي س ــصادي ب ــد اقت داريِ تولی

چنـین بایـد بـه        هـم ). ٢٠١٣گـوروویچ،   (کارگران را دربرگیـرد     

ــلطه  ــکال س ــه در   اش ــاختاري ک ــسیت ي س ــکال جن ــور و  اش مح

در دومــین گــام، . دهــد توجــه کنــد نژادمحــورِ ســرکوب رخ مــی

اي   ي ایـدئولوژیکی نیـز بـشود؛ سـلطه          سلطه باید شـامل بعـد سـلطه       

گیرنـد    کند چگونه کـارگران تحـت تـأثیر قـرار مـی             که تبیین می  

تا باور کنند نهادهاي اجتماعی نـابرابر بـا توجـه بـه منـافع واقعـی                 



 1857 

ي   و سـومین گـام ایـن اسـت کـه نظریـه            . انـد   تـه ها ساختار یاف    آن

ي خـودآیینی جمعـی بایـد بـه اهمیـت تـصورات و                مثابه  آزادي به 

بخـشی و مـشارکت فعـال در حکومـت            ي خـودتعین    مفاهیم درباره 

ــراي جمهــوري. ارجــاع دهــد ــشارکت  ب خواهــان سوسیالیــست، م

ســت بــیش از آن کــه  ي آزادي سیاســی بعــد ضــروري و ســازنده

لیتی کمکی باشـد کـه صـرفاً شـرایط درك درسـت           کارکرد یا فعا  

 .کند آزادي را تضمین می

 

 ي ساختاري سلطه

ي نئـورومی بـه اشـکال         خواهانـه   جمهـوري   ي سیاسی     ي برنامه   دامنه

گویـد کـه      پتیـت آشـکارا مـی     . شـود   عاملیتی سلطه محدود می   -بینا

بـراي او،   . دانـد   عملکرد اقتـصاد بـازار را بـراي آزادي مـضر نمـی            

ــه سیــستم مب ــر حقــوق مالکیــت خــصوصی، مبادل ي آزاد و  تنــی ب

گري محدود دولت بر اقتصاد صرفاً به ایـن دلیـل کـه نتـایج                 تنظیم

بـه بـاور او حتـی اگـر         . گرانـه نیـست     کند، سـلطه    نابرابر تولید می  

هـاي افـراد را محـدود کنـد و            تأثیرات اقتصاد بازار امکان انتخـاب     

ــا آن ــاز هــم  ی ــاز دارد، ب منبــع ســلطه نیــست هــا را از انتخــاب ب
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ــه آن« ــی مــشروط ب ي تنظیمــات  آمــد انباشــته و ناخواســته کــه پ

ــد  ــردم باش ــلِ م ــت، (» متقاب ــازار را ). ١٣٩: ٢٠٠۶پتی ــت ب پتی

تـوان    بینـد کـه مـی       اي مـی    اي از شـرایط زمینـه       وابسته به مجموعه  

سـازد امـا نـه اینکـه          گفت آزادي فردي را محدود یا مـشروط مـی         

 .آن را به خطر بیندازد

 

خواهان سوسیالیـست بـا محدودسـاختن مفهـوم سـلطه بـه           وريجمه

پتیـت،  (مندانـه مـسئله دارنـد         غایـت شخـصی و نیـت        این درك به  

) ۶٠٨-۶٠٠: ٢٠١٣(الکــــــس گــــــوروویچ ). ۵٢: ١٩٩٧

ي اقتـصادي جلـب       توجهات را به سـمت اشـکال سـاختاري سـلطه          

رغـم حقـوق سیاسـی برابـرِ ملـی از طریـق               تواننـد بـه     کرد که می  

ي او،    بـه گفتـه   . ابر منابع در سـپهر اقتـصادي رخ دهنـد         کنترل نابر 

تواننـد بـه      نیروهاي غیرشخـصی و غیرسـوبژکتیوِ بـازار کـار مـی           

ــلطه   ــک س ــب ی ــهروندي، در قال ــدي   آزادي ش ــاختاري، تع ي س

بـراي گـوروویچ، اجبـار کـارگران بـه انعقـاد قراردادهـاي              . کنند

سیـستم  توان به یک کارفرمـا نـسبت داد، امـا سـاختار               کار را نمی  

ــلاش نتیجــه ــبات   ي ت ــازماندهی مناس ــت س ــه در جه ــاي آگاهان ه

ــه  ــصادي ب ــت    اقت ــایی اس ــزایش مزای ــور اف ــصیب   منظ ــه ن  ک
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پتیـت تمـایز هنجـاريِ      . شـود   داران ثروتمند و قدرتمند مـی       سرمایه

ــک نظــام   ــدهاي ی ــی و پیام ــل محیطــیِ طبیع ــان عوام ــادار می معن

در مـورد   . دسـاز   ي انـسان را مـبهم مـی         اقتصادي ساخته و پرداختـه    

هـاي انتخـابی    سیستم این دقیـق نیـست کـه گفتـه شـود مجموعـه           

نیـستند، زیـرا عملکـرد      » مندانـه   نیـت «و  » توزیع تصادفی دارنـد   «

ي  ي مداخلــه واســطه ســت و بــه ي منطــق مشخــصی سیــستم دنبالــه

 .انسانی خلق شده و دوام یافته است

 

چنــین ایــن شــکل ســلطه را  خواهــان سوسیالیــست هــم جمهــوري

. انـد  ق نقـد مـارکس بـه نظـام کـار مـزدي تئـوریزه کـرده              ازطری

هـاي   نـابرابري » کـار مـزدي و سـرمایه   «در  (١٩٧٧c(مـارکس  

داران و کـارگران در قراردادهـاي کـار         سیستماتیک میـان سـرمایه    

ي   کنـد کـه ایـن مبادلـه         مـارکس تأکیـد مـی     . کنـد   را تحلیل مـی   

 ـ              ه از  اقتصادي متکی بـر مناسـبات اجتمـاعی نـابرابر میـان دو طبق

هــاي ســاختاري گونــاگون اســت کــه میــزان  مــردم بــا موقعیــت

ــراه دارد   ــه هم ــرك را ب ــدرت و تح ــی از ق ــارگران، «. مختلف ک

، »کسانی که تنها منبع درآمدشـان فـروش نیـروي کارشـان اسـت             

ممکن است بتواننـد میـان کارفرماهـاي گونـاگون انتخـاب کننـد،           



 1860 

ي   بقـه تواننـد کـل ط      نمـی «کنـد کـه آنهـا         اما مارکس اضافه مـی    

رزا ). ٢١٠ :١٩٧٧cمــارکس، (» خریــداران را رهــا کننــد  

کنـد کـه ایـن موقعیـت          لوکزامبورگ در تفـسیرش اسـتدلال مـی       

ــلطه  ــی از س ــانگر یک ــاختاري  نمای ــاي س ــدامات   ه ــه اق ــت ک س

ــت  ــتی و غیرنی ــگ، انباش ــه ناهماهن ــعیت   مندان ــه وض ــردي ب ي ف

هـا مجبـور بـه فـروش          انجامنـد و آن     ناآزادي براي کـارگران مـی     

کـه هـیچ کارفرمـاي منفـردي          درحـالی . شوند  کارشان می ] یروين[

ضرورتاً نیت آن را ندارد کـه کـارگري مـشخص را تحـت سـلطه                

، کـارگر   »جـدایی نیـروي کـار از ابـزار تولیـد          «بگیرد، به سـبب     

هیچ کالایی ندارد که براي مبادله با خـود بـه بـازار بیـاورد؛ هـیچ                  

 و ایـن یعنـی      ي یـک کـالا      مثابـه   آوردن خـودش بـه    «جـز     چیز به 

ــودش  ــار خ ــروي ک ــورگ، (» آوردن نی ). ٢٣۴: ٢٠١٣لوکزامب

ي   هـاي مولـد در اقتـصاد تحـت مالکیـت طبقـه              جایی که دارایـی   

شـماري از الیـت هـستند و مطـابق بـا منـافع ایـشان بـازار بـه                   کم

افتـد؛ کـارگران نیـز در وضـعیت وابـستگیِ کلـی بـه                 گردش می 

 .مانند اقی میي یک کل ب مثابه داران به ي سرمایه طبقه
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چنـین بایـد بـا دیگـر اشـکال            خواهـان سوسیالیـست هـم       جمهوري

ي ساختاري مقابله کننـد کـه بنـابر نـژاد، جـنس و گـرایش                  سلطه

ــی ــل م ــسی عم ــد جن ــست. کنن ــرد سوسیالی ــه  نب ــه علی ــاي اولی ه

ــرمایه ــزرگ    س ــرد ب ــداي از نب ــز ج ــاعی   داري هرگ ــر اجتم ت

 در تقابـل    Erfurtي ارفـورت    اسـت؛ نبـردي کـه در بیانیـه            نبوده

ي اشکال استثمار، سرکوب، چـه مـستقیماْ بـه یـک طبقـه،                همه«با  

اسـت   ذکـر شـده  » حزب، جنس و یـا نـژاد مـرتبط باشـد چـه نـه           

دادن روایــت جــامعی از  دســت اگرچــه بــه). ۶۵: ٢٠١٠کــوهن، (

ي ســاختاري، شــامل  پویــایی مــشخص هــر یــک از انــواع ســلطه

حــث ایــن مقالــه شــان، فراتــر از ب تقاطعــات عملکــردي و اثــرات

ــه ــا نظری ــوق اســت، ام ــه گــروه  ي ف ــسبت ب ــد ن ــذکر بای ــاي  ال ه

شـان در یـک       سـبب عـضویت       پذیر حـساس باشـد کـه بـه          آسیب

اي ناشایــست منقــاد عملکــرد قــدرت خودســرانه  گونــه اقلیــت، بــه

کنـد کـه مفهـوم آزادي     تأکیـد مـی   ) ١٢۴: ١٩٩٧(پتیت  . اند  شده

تـوان آن   اسـت و مـی  گرایانـه   ي عدم سلطه آرمـانی کثـرت       مثابه  به

اي  خیـر عمـومی  «: درك کـرد » خیر عمـومی جزئـی  «ي    مثابه  را به 

درنتیجــه، او بحــث . »پــذیر از منظــر هــر یــک از طبقــات آســیب

سـلطه بـه افـزایش     ي عـدم  مثابـه  کنـد کـه هـواداران آزادي بـه         می
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ي  واســطه پــذیر متعهدنــد و تعهدشــان را بــه آزادي طبقــات آســیب

 بـا اشـکال معـین سـلطه کـه بـراي              یانهجو  هاي تقابل   برخی فعالیت 

ــی     ــاق م ــروه اتف ــر گ ــضاي ه ــی   اع ــال م ــد، اعم ــد افت . کنن

انـــد تـــا فهـــم  خواهـــان سوسیالیـــست در پـــی آن جمهـــوري

ــه جمهــوري  ــد بلکــه  خواهان ــورومی از ســلطه را محــدود نکنن ي نئ

هــاي  زمــان نــسبت بــه فعالیــت طــور هــم گــسترش بخــشند و بــه

پـذیر    هـا و طبقـات آسـیب       ي اعـضاي گـروه      ي همـه    جویانه  تقابل

 .علیه سلطه هوشیار باشند

 

 ي ایدئولوژیک سلطه

 

ــوري    ــراي جمه ــلطه ب ــرم س ــین ف ــست   دوم ــان سوسیالی خواه

ــی ــروه  کنترل ــه گ ــت ک ــازوبرگ   س ــر س ــسلط ب ــاي م ــاي   ه ه

ــی ــدئولوژیک و فرهنگــی اعمــال م ــد ای ــسلط  گــروه. کنن هــاي م

هـاي    هـا، سـرویس     تواننـد از خـلال تملـک یـا کنتـرل رسـانه              می

هـاي    رسـانی، نهادهـاي آموزشـی و فرهنگـی و دیگـر فـرم               عاطلا

ي یـک     مثابـه   شان را از واقعیـت بـه        شدن فهم خاص    نهادي اجتماعی 
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انــد کــه  بــه ایــن معنــا نهادهــاي اجتمــاعی. هنجــار جــا بیندازنــد

هـاي مشخـصی را       ي خاصـی باورهـا، تمـایلات و هویـت           شـیوه   به

. د اسـت  دهند کـه مطـابق بـا وضـع موجـو            ها شکل می    براي سوژه 

»  ي برسـازنده        سـلطه «یعنـی   ) b ٢٠١٨(مفهوم مایکـل تامپـسون      

توانـد از خـلال دسـتکاري         کند که چگونـه سـلطه مـی         توصیف می 

ها و ادراکات از خیر عمومی رخ دهـد؛ بـه ایـن معنـا کـه                   دریافت

شـماري از الیـت       ي کـم    ي منافع حلقـه     کننده  این خیر درواقع تأمین   

ي دیگـر اشـکال سـلطه نیـز           پـشتوانه در این حالت این سلطه      . باشد

کنــد کــه  بخــشی فــراهم مــی هــاي مــشروعیت  روایــت شــود؛ مــی

منـد سـلطه را، چـون کـار مـزدي            ضرورت اشکال متعارف و نظـام     

در فراینـد   . کننـد   و ساختارهاي سیاسـی الیگارشـیک، توجیـه مـی         

ــلطه ــه   س ــه مداخل ــازي ب ــازنده نی ــرانه ي برس ــل  ي خودس ي عام

یــست؛ زیــرا ازخــلال ایــن فراینــد مشخــصی بــر دیگــر عــاملان ن

ــا و ارزش ــی عــاملان هنجاره ــی م ســازند  هــاي مشخــصی را درون

 .که نیازي به اشکال آشکار سرکوب و تحمیل باشد بدون آن

 

ي  ي ایــدئولوژیکی بیــشتر از آنکــه از طریــق مداخلــه     ســلطه

هـاي افـراد اتفـاق بیفتـد، از خـلال سـاخت               خودسرانه در انتخـاب   
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ایــن . دهـد  ي افـراد رخ مـی   یـق و جاافتـاده  سـاختارهايِ ذهنـیِ عم  

پـذیر و قابـل       ي مـستقیم رؤیـت      تـر از مداخلـه      وجه از سـلطه کـم     

ست و درنتیجه غالباً بـدون آنکـه بـه آن تـوجهی شـود          گیري  اندازه

دهـد کـه      هـاي مـسلط اجـازه مـی         این شکل به گروه   . گذارد  اثر می 

 جـدال   هـا آگـاه نیـستیم، در مـسیر          هایی را، که بـه آن       موانع و سد  

یـک  . با تنظیمات نابرابر قـدرت اجتمـاعی خلـق و تقویـت کننـد             

ي بخـشی از      مثابـه   دادن ایـن تنظیمـات بـه        ایدئولوژي مسلط با نشان   

ــد شــرایط ســرکوب نظمــی طبیعــی و وضــع امــور، مــی گــر  توان

ي   اي دربـاره    نظریـه . اجتماعی را توجیه کنـد و مـشروعیت بخـشد         

هـا از خـلال     سـوژه  دهـی ایـدئولوژیکی     این سلطه بر تـصور شـکل      

اي   در اینجـا ایـدئولوژي بـه شـیوه        . نهادهاي اجتماعی متکـی اسـت     

ي ســوژه از واقعیــت از طریــق سیــستم  مربــوط اســت کــه تجربــه

ي   دهنـده   شـود کـه بازتـاب       ها میانجی می    وبیش منسجمی از ایده     کم

ي   هـا از طریـق سـلطه        سـوژه . انـد   روابط قـدرت مـسلط در جامعـه       

مراتـب اجتمـاعی عادلانـه و         ر کـه سلـسله    ایدئولوژیکی با این تصو   

پذیرنــد  هــاي انقیــاد را در آن مــی ناپذیرنــد، موقعیــت یــا اجتنــاب

ــون، ( ــورگ ). ۵: ١٩٩١ایگلت ــث ) ٣۶٧ :٢٠٠۴a(لوکزامب بح

کند که در انقلاب آلمـان، بـورژوازي ایـدئولوژي خـود را بـر                 می
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کرد که نهایتاً منجـر بـه ایـن شـد کـه قـدرت                   پرولتاریا اعمال می  

جـاي    د را واگذار کننـد و در مجلـس مؤسـسان رأي دهنـد بـه               خو

 .آنکه قدرت خود را در نظامی شورایی حفظ کنند

 

هاي کلیدي در اینجـا ایـن اسـت کـه چـه چیـزي                 یکی از پرسش  

ــده    ــه ش ــکال پذیرفت ــلطه را از اش ــکل از س ــن ش ــد  ای ي بازتولی

تعبیـر دیگـر، الیـت قـدرت          که، بـه    کند؟ زمانی   اجتماعی متمایز می  

جویانـه یـا نـاروایی را بـر نهادهـاي اجتمـاعی در قیـاس بـا                    هسلط

پاســخ . کننــد ي اثرگــذاري اعمــال مــی جویانــه اشــکال غیرســلطه

اسـت کـه منـافع واقعـی          مرسوم سوسیالیـستی از ایـن قـرار بـوده         

ــافع  ســوژه ــا من ــدرك هــا را مغــایر ب شــان درون یــک سیــستم  ِ م

ن و مـشخص    حتی اگـر ایـن منـافع متعـی          گر معرفی کند؛        سرکوب

آینـد تـا واقعیـت        هـايِ سیـستم گـرد مـی         وقتـی سـوگیري   . شوند

هـایی را ارتقـا دهنـد کـه منـافع            اجتماعی را مبهم کننـد، رازورزي     

کننـد و عـلاوه بـر آن قـدرت یـک              واقعی سوژه را تحریـف مـی      

گـروه مــسلط را طبیعـی جلــوه دهنـد، ایــن سیـستم یــک سیــستم     

ــین. گــر اســت ســلطه ــن همــه، تع ــا ای ــافع  ب ــراي  »اقعــیو« من  ب

هاي نقـد ایـدئولوژي، چـه دانـش علمـی مارکسیـستی باشـد               نظریه
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و چـــه کاربـــست کـــانتی از خـــرد ) ١٢٩: ١٩٧١آلتوســـر، (

ــادي  ــوکس، (انتقـ ــده) ٢۵: ١٩٧۴لـ ــانع بازدارنـ ــد  مـ اي پدیـ

ــاي، (اســـــت  آورده ــه  درحـــــالی). ١٨٣: ٢٠٠٢هـــ کـــ

ي ایــدئولوژیکی را  خواهــان سوسیالیــست مفهــوم ســلطه جمهــوري

کننــده از اشــکال مــدرن ســلطه درنظــر  مِ فهمــی قــانععنــصرِ مهــ

 بیــشتري نیــاز اســت تــا عملکــرد بعــد  گیرنــد، کــار نظــري مــی

 .هنجاري این سلطه را بهتر بفهمیم

 

 حکمرانی-مشارکت در خود

ــدم ــت از ع ــت پتی ــلطه  روای ــده) ٣٠: ١٩٩٧(س ــر ای ــی ب آل  مبتن

ــه   ــت ک ــی از آزادي اس ــه«منف ــطه ب ــف   واس ــاهی تعری ي جایگ

شـود بـیش      که در آن از شرهاي مداخلـه جلـوگیري مـی          گردد    می

از آنکه مسئله دسترسی بـه ابزارهـایی بـراي کنتـرل دموکراتیـک،       

هـا بـه      اثرگـذارترین نقـد   . »مشارکتی یا مبتنی بر نماینـدگی باشـد       

طـور سـنتی، بـر        سـلطه، بـه     ي عـدم    مثابـه   نگرش پتیت از آزادي به    

ــرده  ــد ک ــلطه تأکی ــت او از س ــتد  روای ــه اس ــا ب ــد ت لال وي در ان

خــصوص مــشارکت دموکراتیــک بپردازنــد کــه از نظــر او هــیچ 
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ــاره« ــیحی درب ــی» ي آزادي توض ــد  نم ــت، (ده ). ٣٠: ١٩٩٧پتی

ست کـه درراسـتايِ بـسط فهـم مـا از سـلطه، منتقـدان             این درحالی 

ــسته ــوروویچ   برج ــس گ ــون الک ــنت ) ۶۵: ٢٠١۴(اي چ ــر س ب

 .اند منفی از آزادي دست گذاشته

 

ــري از م  ــروه دیگ ــت    گ ــاریخی و خواس ــحت ت ــا ص ــدان ب نتق

سـلطه نـزد پتیـت مخالفـت          ي عـدم    مثابـه   هنجاري آرمان آزادي به   

» منفـی «بنـديِ مبنـاییِ       بـا صـورت   ) ٢٠١۵(آلن کافـه    . اند  کرده

ــت از آزادي  ــوري پتی ــی  جمه ــت م ــه مخالف ــان  خواهان ورزد و بی

حکمرانـی  -دارد که باید تأکید بیـشتري بـر مـشارکت در خـود       می

هـا و     کافـه میـان سـپهر قـوانین و سـپهر برهـان            . صورت بگیـرد  

هــاي  کنــد کــه گــروه گــذارد و بحــث مــی هنجارهــا تمــایز مــی

دادن بـه ایـن هنجارهـا         درحاشیه ممکن است اگر نتواننـد در شـکل        

طـور خـاص      اش بـه      جویانـه   مشارکت کنند نسبت به اثرهاي سـلطه      

ــیب ــند آس ــذیر باش ــان . ك. پ ــابیل رحم ــا ) ٢٠١٧(س ــز ادع نی

ي سـاختاري بایـد از    هـا بـه اشـکال مـدرن سـلطه          ه پاسخ کند ک   می

هـاي سیاسـی شـهروندان معمـولی           بـراي گـسترش ظرفیـت       تلاش

کنـد کـه      نیـز بحـث مـی     ) ۴٧٨: ٢٠١۵(کیت بـرین    . آغاز کنند 
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روشنی بـر آرمـان مثبـت خـودآیینی تکیـه             حتی خود پتیت باید به    

 :کند

 

 »دسـت دیگـران     غیـاب سـروري بـه     «روشـنی فراسـوي       فهم او به  

ــی ــا  م ــضور«رود ت ــه» ح ــصی از  گون ــروري«ي مشخ را » خودس

دربر بگیرد؛ یعنـی دربرگیـريِ توانـایی اشـخاص بـراي مـشارکت              

ــراي تعــین     ــف و ب ــسائل مختل ــستقل در م ــی   م ــشی عقلان بخ

 .شان در نسبت با دیگران هاي کنش

 

خواهـان سوسیالیـست بـر بعـد مثبـت          دنبال این نقدها، جمهـوري      به

ــی  ــد م ــی تأکی ــد آزادي سیاس ــورگ . کنن  :٢٠٠۴b(لوکزامب

قـدم مطـابق بـا        بـه   سیاسـت بایـد قـدم     «کنـد کـه       بحث می ) ٣٠٨

هـا بـه جریـان بیفتـد؛ بایـد تحـت تـأثیر                ي توده   مشارکت فعالانه 

از . »هـا و تـابع کنتـرل فعالیـت کـاملاً همگـانی باشـد                مستقیم آن 

ــک در   ــشارکت دموکراتی ــی، م ــودآیینی جمع ــرد خ ــر رویک منظ

حکمرانـی، عنـصر ضـروري و اساسـی         -دفرایندهايِ مـشترك خـو    

ــم از آزادي ــونگیِ فه ــت چگ ــوري. س ــست  جمه ــان سوسیالی خواه
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ــه ــه آزادي را ب ــه   مثاب ــان علی ــردي در جری ــی و نب ــردار جمع ي ک

ــی  ــصویر م ــد نیروهــا و ســاختارهاي ســلطه ت ــان، . کنن از نظــر آن

 از آنکــه جایگــاهی ویــژه و یــا شــرط برهــان علیــه  آزادي بــیش

ــردار ــد، ک ــلطه باش ــ ي س ــتس ــر ظرفی ــی ب ــی  ت مبتن ــاي سیاس ه

ــن فهــم از آزادي هــم از آرمــان لیبرالیــستی . بخــشی خــودتعین ای

بـراي  . خـواهی   گیرد و هـم از آرمـان نوجمهـوري          آزادي فاصله می  

ــوري ــه    جمه ــر دقیق ــت ب ــد پتی ــست، تأکی ــان سوسیالی ي  خواه

برانگیــز تــألیف سیاســت دموکراتیــک، امکــان گــسترش  مناقــشه

 ـ    امکـانی  . گیـرد   هروندان را نادیـده مـی     سازوکارهاي نهادي براي ش

ــه   ــا در مراحــل اولی ــرل آنه ــزایش کنت ــب اف ــه موج ــیم  ک ي تنظ

ي صـرف بـر         مناقـشه . شـود   دهی به گفتـار مـی       دستورکار و شکل  

دسـت الیـت سیاسـی خلـق      اي کـه بـه      ي سیاسی   سرِ قوانین و برنامه   

کنـد و   ي مهمی از کنتـرل دموکراتیـک را رهـا مـی     شود، حوزه  می

هـاي سیاسـی اکتفـا        محدودي از اثرگـذاري بـر فراینـد       به ظرفیت   

 ).۵۵: ٢٠٠٨بول،  رست(کند  می

 

اش،  خـاطر کـارکرد آموزشـی    چنـین، بـه   مشارکت دموکراتیک هم  

از آنجـایی کـه آزادي      . سـت    سیاسـی   عنصري اساسی بـراي آزادي    
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کــرداري اســت کــه بایــد آموختــه شــود، مــشارکت در سیاســت 

 ـ    شهروندان را قادر می    ه خـود یـاد دهنـد و درك بهتـري           سازد تا ب

ــافع ــورگ . شــان حاصــل کننــد از نظــرات و من ) ١٩١٠(لوکزامب

طبقـات کـارگر در هـر کـشوري تنهـا در جریـان              «گوید که     می

حاکمیـت  «کـه     درحـالی . »آموزنـد   هایـشان، جنگیـدن را مـی        نبرد

ي بورژوا هیچ نیـازي بـه یـادگیري سیاسـی و آمـوزش کـل                  طبقه

سـت   الیـسم بـر شـهروندي فعـال متکـی        ، سوسی »ي مردم ندارد    توده

گیـرد    شـان را فـرض مـی          تري بـر تقـدیر جمعـی        که کنترل وسیع  

مـــشارکت در حیـــات  ). ٣٠۴ :٢٠٠۴bلوکزامبـــورگ، (

عنــصري حیــاتی اســت، همــان هــوایی کــه بــدون آن «عمــومی، 

شـهروندان  ). همـان (» توانـد وجـود داشـته باشـد         سوسیالیسمی نمی 

ربـه کننـد، ایـن راه و آن راه          درگیر شوند، تـلاش کننـد، تج      «باید  

 ).همان(» را آزمون کنند

 

ي خـودآیینی جمعـی نـسبت بـه چیـزي کـه               مثابه  مفهوم آزادي به  

تـر در قبـال شـماري از نقـدهاي کلاسـیک بـه         شود کـم    فرض می 

تـرین نقـد آیزایـا بـرلین و           اصـلی . پذیر اسـت    آزادي مثبت آسیب  

ــن آزادي       ــه ای ــت ک ــت آن اس ــه آزادي مثب ــت ب ــپ پتی فیلی
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 و حاکمیـــت نماینـــدگان   ي خودســـروري ي ایـــده ربردارنـــدهد

پتیـت،  (سـت کـه پـذیرفتنی نیـست           عقلانی جامعه بـر دیگـران ا      

باید گفت که آرمان خـودآیینی جمعـی کـه اینجـا            ). ٨١: ١٩٩٧

ترسیم شـد و قـرار اسـت از مـا دربرابـر سـلطه محافظـت کنـد و                    

ــده-مــشارکت در خــود ــاورد دربردارن ــه همــراه بی ــی ب ي  حکمران

خـودآیینی  . نیـست } کننـد   هـا تـصور مـی       کـه آن  {چنین انقیادي   

شـکل تکیـه دارد و نـه بـر            گـون و یـک      جمعی نه بر اجتماعی هم    

گـرِ    ي یـک اجتمـاع سیاسـی کـه بیـان            گرایانـه   هـاي اجتمـاع     ایده

ــشترك اســت اي واحــد از ارزش مجموعــه ــاي م اي کــه  آزادي. ه

ــه بــه ــه ت مثاب وافــق ي خــودآیینی جمعــی فهمیــده شــود، نیــازي ب

بنیــادین بــر مفهــومی تکــین از زنــدگی نیــک بــراي شــهروندان  

 خواهـد    کـافی . حکمرانـی نـدارد   -هنگام مشارکت در فرایند خـود     

ــه  ــان را ب ــود کــه شــهروندان خودش ــه ب ي شــهروندانی آزاد و  مثاب

ــه      ــدي ادام ــاییِ فراین ــه برپ ــد ب ــه متعه ــد ک ــر ببینن دار از  براب

دلنگـران ذات   انـد بـدون هـیچ شـرط بیـشتري کـه               حکمرانی  خود

 .ست  انسانی یا غایت درونی نژاد انسانی هستی

 

 خواهی سوسیالیستی حکومت جمهوري
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ــوري  ــداف جمه ــستی  اه ــواهی سوسیالی ــهروندي و  : خ ــرل ش کنت

 قدرت برابر

خــواهی سوسیالیــستی بایــد مفهــومی از نقــش دولــت و  جمهــوري

ــوب ســازماندهی آن را صــورت نحــوه ــد ي مطل ــدي کن ــین . بن چن

اي باید آرمـان مطلـوب بـراي سـازماندهی حیـات              چارچوب نهادي 

ــد  ــصادي را بازنمایان ــی و اقت ــدف   . سیاس ــن ه ــا ای ــضاد ب در ت

خــود  بــه کمونیــستی کــه دولــت بعــد از تحقــق سوسیالیــسم خــود

ــوري  ــد شــد، جمه ــده خواه ــتدلال  برچی ــست اس ــان سوسیالی خواه

ــسلیم اراده  مــی ــد ت ــت بای ــد کــه نهادهــاي دول ي شــهروندي  کنن

 . بگیرند  و به سوي منفعت مشترك جهتدموکراتیک باشند

 

خواهــان سوسیالیــست بــاور دارنــد کــه قــانون اساســی،  جمهــوري

نهادهاي دولت، پارلمان و حاکمیـت قـانون بـراي شـکل پایـدار و          

آنهـا   ).b ٢٠١٨تامپـسون،  (انـد    ي سیاسـت ضـروري   گرایانه واقع

اي کـه   باور دارند که هر واحد سیاسـی بـزرگ، صـنعتی و پیچیـده          

هــا درون سیــستم سیاســی جهــانی وجــود  کنــار دیگــر دولــتدر 

ــازوبرگ  ــکلی از س ــه ش ــده  اداره دارد، ب ــد  کنن ــوري نیازمن ي مح
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ازدیــد آنــان دولــت   ). ۶٢-۶٠: ١٩٢۴کائوتــسکی، (اســت 

ــاْ ســرکوب ــادي ذات ــلطه  نه ــست کــه صــرفاً ارگــان س ي  گــر نی

دسـت    هرچند نهادهـاي دولتـی مـستعد تـصرف بـه          . اقتصادي باشد 

منـد اقتـصادي      ي منـافع قـدرت      و این امر موجب غلبـه     الیت هستند   

هـاي دولـت را بـه سـمت       شـود و فعالیـت      بر حیـات سیاسـی مـی      

ي نبـرد و      کنـد، دولـت صـحنه       ها هدایت مـی      آن  اهداف خصوصی 

ــیله ــهروندانی  وسـ ــراي شـ ــن بـ ــه اراده  اي ممکـ ــت کـ ي  سـ

؛ ٨٣: ١٩٨٧کیرشــهایمر، (کننــد  شــان را ابــراز مــی دموکراتیــک

 ).۴۶-۴۵: ١٩٨۴پاچر، 

 

ي سوسیالیـستی از ایـن     خواهانـه   جمهـوري   دو هدف اصـلی دولـت       

ــد ــر    )١: قرارن ــرل ب ــال کنت ــراي اعم ــهروندان ب ــاختن ش قادرس

ــافع  نهادهــاي عمــومی در راســتايِ هــدایت آن ــه ســمت من هــا ب

ــشترك و  ــلطه)٢م ــا س ــه ب ــصادي از  مقابل ــی و اقت ــت سیاس ي الی

 .خلال ایجاد تعادل در روابط قدرت میان شهروندان
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خواهـان سوسیالیـست تنظـیم نهادهـاي        اولین هدف براي جمهـوري    

ــه ــرل    شــیوه عمــومی ب ــزان تأثیرگــذاري و کنت اي اســت کــه می

گیـري و مـشورت را بـه          هـاي مهـم تـصمیم       شهروندان بـر حـوزه    

نفعـان قدرتمنـد اقتـصادي از         در طـول تـاریخ ذي     . حداکثر برسانند 

 قـوانینی بـه     انـد تـا     بـرداري کـرده     دولت لیبرال دموکراتیک بهـره    

نبـرد در دولـت و علیـه آن         . شـان وضـع کنـد       نفع پایداري منـافع   

کننـد تـا از       اي دیده شـود کـه شـهروندان حرکـت مـی              گونه  باید

  ي  هـاي جامعـه     شان از خلال هم نهادهاي دولتـی و هـم گـروه             منافع

ي سـازوکارهایی     مثابـه   نهادهاي عمـومی بایـد بـه      . مدنی دفاع کنند  

تواننــد  آنهــا شــهروندان مــی   از طریــق شــوند کــه درنظــر گرفتــه 

ــد و اراده  ــازمان دهن ــی را س ــنش جمع ــی ک ــان  ي جمع ــان را بی ش

اي   این امر نیازمند این اسـت کـه دولـت از قالـب مجموعـه              . کنند

هـا    از نهادهایی تقریباً بسته که شـهروندان معمـولی نفـوذي بـه آن             

ــه  ــب مجموع ــه قال ــد، ب ــه در   ندارن ــود ک ــدل ش ــایی ب اي از نهاده

مــارکس . انــد تــري از کنتــرل شــهروندي ضِ ســطوح وســیعمعــر

)١٩٧٧a: ۶کـردن    آزادي منـوط بـه وارونـه   «نوشـت کـه   ) ١٠

 کـه    دولت است از ارگانی که بر جامعـه سـوار اسـت بـه ارگـانی               

اش   کـه دولـت منقـاد شـهروندان         ایـن . »کاملاً منقاد جامعـه اسـت     
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ا در  اي از کنتـرل ر      هـا قادرنـد درجـه       باشد به این معناست کـه آن      

ــی   ــل م ــه عم ــت چگون ــه دول ــال اینک ــد و   قب ــال کنن ــد، اعم کن

 .رانی تحمیل کنند گیري خودشان را به فرایندهايِ حکم جهت

 

افتــد نبایــد  اي کــه در نهادهــاي دولتــی اتفــاق مــی گیــري تـصمیم 

ي   کننـده   ي جمعـی شـهروندان و دنبـال         ي اراده   دهنـده   صرفاً بازتاب 

 بـه فراینـدهایی متـصل       شان باشد، بلکـه بایـد از حیـث علـی            منافع

سـازد تـا بگوینـد کـه چگونـه            باشد کـه شـهروندان را قـادر مـی         

پتیـت،  (هـا گرفتـه خواهنـد شـد           تصمیمات در نسبت با منـافع آن      

متــــذکر ) ١۵١  :٢٠٠٣(بنیــــامین بــــاربر ). ۵۵، ١١: ١٩٩٧

توانـد در هـر تـصمیمِ         شـود کـه اگرچـه هـر شـهروندي نمـی             می

 ــ  ــن اســت ک ــدف ای ــد، ه ــشارکت کن ــی م ــهروندان «ه مرتبط ش

ــی ــر   عل ــشارکت ضــروري در هــر ســطحی و در ه ــم عــدم م رغ

اي اغلـب کـافی و مـشخص در مـواقعی             گونـه   اي، بتواننـد بـه      وهله

سـت و قـدرت مهمـی     هاي سیاسـی اساسـی      که تصمیم بر سر برنامه    

ایـن اصـول کنتـرل      . »شود، مـشارکت کننـد      دارد به کار بسته می    

 نهادهـاي محـوري     ي حکمرانـی بـه دیگـر        شهروندي باید از حوزه   

ي اقتــصادي و  کننــده جامعــه ماننــد محــیط کــار، نهادهــاي تنظــیم
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بحــث ) ٣۵٠ :٢٠٠۴d(لوکزامبــورگ . ارتــش گــسترش یابــد

را   » کـل حیـات اقتـصادي و سیاسـی        «کند که شهروندي بایـد        می

ــه آن   ــد و ب ــود کن ــودآیین «از آن خ ــاه، آزاد و خ ــی آگ » جهت

بایـد ایـن باشـد      خـواهی سوسیالیـستی       هدف دولت جمهوري  . بدهد

ــت ــه فرص ــا    ک ــاند ت ــداکثر برس ــه ح ــهروندان ب ــراي ش ــا را ب ه

اي جمعـی سـاختارهاي اساسـی و شـرایط حیـات عمـومیِ                گونـه   به

 .شان را شکل بخشند مشترك

 

در هر روي، خلق سـازوکارهاي مـشارکتی جدیـد تنهـا منجـر بـه                

یابی نهادهاي عمـومی بـه سـمت منـافع مـشترك خواهـد                بازجهت

کننـده میـان قـدرت طبقـات اجتمـاعی            عادل تعیین شد بدون آنکه ت   

دومـین  . کـل دگرگـون شـود       محل مناقـشه قـرار گیـرد و یـا بـه           

خـواهی سوسیالیـست بایـد تلاشـی باشـد            هدف دولـت جمهـوري    

ــادل  ــت بازتع ــات و    درجه ــان طبق ــدرت می ــبات ق ــشی مناس بخ

ــی و     ــت سیاس ــرِ الی ــت برت ــه موقعی ــدقدرت علی ــازماندهی ض س

کننــد کــه نهادهــاي  ی احــساس مــیشــهروندان ناراضــ. اقتــصادي

شـوند   شـماري از الیـت غالـب مـی         ي کم   ي حلقه   واسطه  نمایندگی به 

و ایـن فراینـد بـه       . کننـد   گیـري را کنتـرل مـی        که فرایند تـصمیم   
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. شود کـه بـه نفـع اکثریـت کـارگران نیـست              پیامدهایی منجر می  

ي سیـستم دموکراتیـک از آنِ الیـت، قـدرت             در مواجهه بـا سـلطه     

ــدگی  کــارگران با ــزایش ظرفیــت نهادهــاي نماین ــد از خــلال اف ی

ــد  ــسترش یاب ــی گ ــنش جمع ــراي ک ــازمان. ب ــدرت س ــه ق ي  یافت

ــال ــق کان ــارگران از طری ــه ک ــاي نهادین ــده ه ــت  ش ــه عاملی اي ک

ــر  شــان را افــزایش مــی دموکراتیــک جمعــی دهنــد، بایــد در براب

هــاي بــزرگ و افــراد ثروتمنــد قــرار  قــدرت خــصوصی شــرکت

 .گیرد

 

ــا  ــه منق ــل ب ــه  تمای ــرل هم ــه کنت ــت ب ــاي دول ي  دکردن نهاده

بخـشیدن بـه کـارگران علیـه الیـت          زمـان قـدرت     شهروندان و هـم   

و » شـهروندان «شـمول     ي همـه      تنشی را درون نظریـه میـان دسـته        

ــته ــم دس ــمارتر  ي ک ــارگران«ش ــی » ک ــق م ــد خل ــت . کن قرائ

ي سوسیالیـستی در اینجـا در پـی حفـظ اهمیـت               خواهانـه   جمهوري  

 ـ   هر دو دسـته    بـرخلاف  . سـت  راي اهـداف مختلـف نظـري   بنـدي ب

ــوري  ــسم، جمه ــکال سوسیالی ــی از اش ــستی  برخ ــواهی سوسیالی خ

طرفـــدار شـــکلی انتقـــالی از حاکمیـــت طبقـــاتی کـــه در آن 

گیـري سیاسـی طـرد خواهنـد شـد،            غیرکارگران از فرایند تـصمیم    
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طـور مثـال آنتـون        در نگرش دموکراسی کارگري، کـه بـه       . نیست

ــه ــوك  پان ــی ) ١٩٢٧(ک ــه م ــوراهاي   ارائ ــت ش ــد، حاکمی ده

ــده ــراي طــرد  «ي  کــارگري دربردارن اعمــال قــدرت کــارگران ب

ــت  ــات اس ــر طبق ــسکی . »دیگ ــارل کائوت ــوي )١٩٨۶(ک ، از س

اي کـه در   کنـد کـه جامعـه     اي بحـث مـی      کننـده   طور قانع   دیگر، به 

پی اتمـامِ هـر شـکلی از اسـتثمار برمبنـايِ طبقـه اسـت، نیـاز بـه                    

هـاي    ارد کـه حقـوق و حمایـت       شـمولی د      ساختارهاي سیاسی همـه   

ــه  ــراي هم ــک را ب ــی  دموکراتی ــهروندان ارج م ــذارد ي ش در . گ

ها پیرامون مجلس ملـی در انقـلاب آلمـان، کائوتـسکی بـر                مباحثه

شــمول، نهادهــاي پارلمــانی و اســتراتژي  دفــاع از حــق رأيِ همــه

آوردن اکثریـت درون      دسـت   انتخاباتیِ احزاب کـارگري بـراي بـه       

ــی  ــد م ــان تأکی ــوري . رزدو پارلم ــت جمه ــدف دول ــواهی  ه خ

هــاي  شــمول از آزادي سوسیالیــستی بایــد ضــمانت حمایــت همــه

ــد   ــشارکت باش ــک م ــوق دموکراتی ــدنی و حق ــورگ . م لوکزامب

دموکراسـی اجتمـاعی همـواره      «کنـد کـه       بحث می ) ٩۴: ٢٠٠۶(

فقــط منــافع طبقــاتی پرولتاریــا، بلکــه   اســت کــه نــه ادعــا کــرده

. »کنـد   صـر را نماینـدگی مـی      ي معا   تمایلات پیـشرو کـل جامعـه      

خــواه سوسیالیــست بایــد اطمینــان یابــد      دولــت جمهــوري 
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ي کـارگران وجـود دارنـد          دردسـترس همـه     سازوکارهاي نهـادي  

گـر علیـه    ي قـدرت مقابلـه   مثابـه  تواننـد بـه   ها مـی  که با اتکا به آن  

ي الیـت اقتـصادي و اجتمـاعی عمـل کننـد؛ الیتـی              برآمدنِ بـالقوه  

اسـت قـدرت را در دسـتان خـود            کـرده  که در کل تـاریخ تـلاش      

متمرکز کـرده و از کالاهـاي عمـومی منفعـت خـصوصی بیـرون               

بعد از پرداختن به اسـتقرار کنتـرل شـهروندان بـر نهادهـاي            . بکشد

ي دو هــدف  مثابــه عمــومی و قــدرت برابــر میــان شــهروندان، بــه

  خــواهیِ سوسیالیــستی، اکنــون بــه ســراغ بحــث دولــت جمهــوري

دهـی مناسـب بـه دولـت درجهـت تحقـق ایـن               ي سـازمان    درباره

 .روم اهداف می

 

 دگرگونی دولت

 

اي بـراي     خواهان سوسیالیـست چـارچوب نهـادي مبنـایی          جمهوري

قـانون اساسـی،    : گیرنـد   یک جمهـوري دموکراتیـک درنظـر مـی        

ــانون  ــت ق ــانی، حاکمی ــاي پارلم ــادي  . نهاده ــارچوب نه ــن چ ای

 ـ          مبنایی نقطه  امـا  . سـت   اعیي آغاز مهمی براي هـر جمهـوريِ اجتم
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ــسکی   ــارل کائوتــ ــه )١٩١٩b(کــ ــی  در برنامــ ي سیاســ

اش کـه در طـول انقـلاب آلمـان            ي سوسیالیـستی    خواهانه  جمهوري  

تـري را     هـاي اقتـصادي و سیاسـیِ گـسترده          پیش بـرد، دگرگـونی    

کائوتـسکی در پـی آن      . کنـد   براي ساختارهاي دولت پیشنهاد مـی     

ــی   ــت م ــه دول ــد چگون ــشان ده ــا ن ــت ت ــاخت اس ــد از س اري توان

ــسله ــه وســیله میلیتــاریزه و سل ــانگر اراده مراتبــی ب ي جمعــی  اي بی

 ):١٩١٩a(نویسد  او می. شهروندان معمولی دگرگون شود

 

ســازوکار دولتــی کــه تــاکنون وجــود داشــته اســت بایــد کــاملاً 

 بوروکراســی و بــسیاري از   بایــد از قــدرت . بــازآرایی شــود 

ــرف   ــایش ص ــد ذیـ ـ  عملکرده ــی بای ــود و بوروکراس ــر ش ل نظ

هـاي دموکراتیـک مـردم قـرار بگیـرد؛ هـم              نظارت نماینده /کنترل

هـا و هـم در سرتاسـر     ها، هـم در ایالـت      در شهرداري، هم در استان    

 .کشور

 

تغییــرات محــوري کــه کائوتــسکی بــراي دولــت پیــشنهاد داد از 

نظامیـان مردمـی،      دگرگـونی ارتـش مـستقر بـه شـبه         : این قرارنـد  
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ــوه ــت ق ــوه تبعی ــه از ق ــ ي مجری ــده هي مقنن ــاتی   ي برگزی ي انتخاب

ي   کـردن اقتـصاد و ضـمانت حقـوق گـسترده            شمول، اجتماعی   همه

هــايِ محلــی شــامل پلــیس، مالیــات،  خــودحکمرانی بــراي ایالــت

کائوتـسکی بـا    . اي و اولیـه     سازي و خدمات اجتمـاعی پایـه        مسکن

لنین مخالف است که نهادهاي دولـت مـدرن بایـد منحـل شـوند و                

برمبنــاي » ایی از نــوعی اساســاً متفــاوتهــ بــدیل«جایــشان را بــه 

: ١٩٧۴لنـین،   (چیزي بدهنـد کـه در کمـون پـاریس دیـده شـد               

به این معنـا او بـاور دارد کـه تحلیـل مـارکس از کمـون                 ). ۴٠۵

کائوتـسکی  . هنگـام شـود   پاریس باید بر اساس شـرایط معاصـر بـه     

)١٩١٩b(   ــه ــراي دســتیابی ب ــا تــلاش کمــون ب تــرین  جــامع«ب

ــی، انتخــاب مردمــی همــهحکمر-ي خــود گــستره ــات و  ان ي مقام

هـاي نماینـدگی از کنتـرل و نظـم            ي اعـضاي ارگـان      تبعیت همـه  

  گویـد کـه سـازوبرگ       موافق است امـا مـی     » شده  دهی  مردم سازمان 

تواند کاملاً درهـم شکـسته شـود، بلکـه            اداريِ مبنایی نمی  -تکنیکی

ي آن  واسـطه  بیشتر بایـد منقـاد اجتمـاعی از مـردم گـردد کـه بـه           

ــک   مج ــه خــود در ی ــردم، ک ــدگان م ــرل نماین ــان تحــت کنت ری

 .اند، قرار گیرند شمول برگزیده شده انتخابات همه
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خـواهی    تواننـد راهبـر جمهـوري       سه اصل تحلیـل کائوتـسکی مـی       

  زدایـی   زدایـی، مرکزیـت     گـري   نظـامی : سوسیالیستی معاصر شـوند   

گـر دولـت بایـد        هـاي سـرکوب     اولاً، ظرفیت . سازي  و دموکراتیک 

ي دولـت بـراي ارتـش         کـردن هزینـه     اي، از طریق کم     و ریشه نح  به

ــیس  ــروي پل ــستقر و نی ــد  م ــاهش یاب ــورگ. اش، ک   رزا لوکزامب

)٢٠٠۴c: ٣۴ي  همـه «گویـد   جایی پیش رفتـه کـه مـی    تا آن) ٧

. »سـازي بایـد از بـین برونـد          هاي مهمات جنگی و اسـلحه       کارخانه

یـک  جـاي   بـه «انـد کـه       لوکزامبورگ و کائوتسکی هر دو موافـق      

مردمـی وجـود داشـته      ) میلیـشیاي (نظامیـان     ارتش مستقر، باید شبه   

اي از  نظامیــان مردمــی بدنــه شــبه ).١٩١٩bکائوتــسکی، (» باشــد

انــد کــه بــراي خــدمات نظــامی ســازماندهی و تنهــا در   شــهروندان

ــی    ــده م ــی فراخوان ــاع مل ــت دف ــروري و تح ــع ض ــوند مواق . ش

ــتخدام  ــ  اس ــهروندي معم ــه ش ــر اینک ــلاوه ب ــوندگان ع ــد،  ولیش ان

ــد و تنهــا مقامــات ارشــد  آمــوزش نظــامی دریافــت مــی در {کن

ــبه ــان ش ــه} نظامی ــربازان حرف ــد س ــند بای ــن اصــلاحات . اي باش ای

انــداختن یــک  بودنــد تـا ظرفیــت دولــت بـراي راه   طراحـی شــده  

بـه  . هـاي دیگـر را از بـین ببرنـد           عیـار و تهدیـد ملـت        جنگ تمام 

 ـ      جاي تعـادل قـدرت بـه       ده دربرابـر دیگـر     عنـوان نیرویـی بازدارن
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خــواهی  گویــد کـه دولـت جمهـوري    هـا، کائوتـسکی مـی    دولـت 

المللـی،    گـر بـین     سوسیالیستی باید از استقرار یـک سـازمان تنظـیم         

ــم ــانی    ه ــاد ارگ ــشوق ایج ــد و م ــاع کن ــل، دف ــازمان مل ــون س چ

تواننـد بـه شـکلی        المللـی باشـد کـه در آن ملـل مختلـف مـی               بین

ــد  « ــشارکت کنن ــر م ــاملاً براب ــس(» ک از  ).١٩١٩bکی، کائوت

تـوان امیـد داشـت     مـی » المللی براي خلـع سـلاح     توافق بین «طریق  

» طـور متناسـب رشـد کنـد     نظامیـان مردمـی بـه    ي شـبه  اندازه«که  

دولـت  » نظـامی بوروکراتیـک   «طـور خلاصـه، وجـوه         به). همان(

ي سیاسـی جهـت برقـراري صـلح           باید درکنارِ تلاش بـراي برنامـه      

اي   ي نظـامی    گزینـه . لـی دگرگـون شـود     المل  با تکیه بر ارگانی بین    

عنـوان آخـرین منبـع مقابلـه بـه کـار              توانـد بـه     که این ارگان می   

ــسر اســت   ــاع از خــود می ــرد، تنهــا هنگــام دف ــسکی، (بگی کائوت

١١٨: ١٩٢٢.( 

 

خواهـان سوسیالیـست، بـاوجود حفـظ پـشتیبانی            همچنین جمهوري 

اش، حـامی بازسـازماندهی       پلیس از دولـت جهـت اجـراي قـوانین         

مـارکس  . اش هـستند    یروي پلیس براي کـاهش عملکـرد سیاسـی        ن

ــاره ــه درب ــت جامع ــساسرمایه ي ماهی ــته ي پ ــسیار کــم نوش   داري ب
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شـدن دولـت     دنبـال منحـل     ي این پرسش که آیـا بـه         است و درباره  

ي سوسیالیستی نظـام قـانونی ناپدیـد خواهـد شـد یـا        در یک جامعه  

). ١٩٨٨، لوســتگارتن(ي متقنــی وجــود نــدارد  نــه، هــیچ گــزاره

انـد کـه سیـستم        ها اسـتنباط کـرده      که برخی از مارکسیست     درحالی

: ١٩٨۶(سـت، کـارل کائوتـسکی      قانونی نیز یک نهـاد بـورژوایی      

هــاي تکمیــل  شــرط قــانون و نظــم پــیش«بیـان کــرد کــه  ) ١٠٣

دار اسـت کـه فکـر کنـیم           کـاملاً خنـده   «و اینکـه    » اند  سوسیالیسم

ــتثما  ــافع اس ــراي من ــا ب ــم تنه ــانون و نظ او . » اســت ر ضــروريق

چنــین بایــد نیروهــاي پلیــسی را بــه  دولــت هــم«گویــد کــه  مــی

در ایـن طـرح، پلـیس از    . »هـا تحویـل دهـد     هـا و محلـه      شهرداري

طریق مقامات محلی جهت تقویت قـوانین بـه کـار گرفتـه خواهـد        

ــا عملکــرد سیاســی  ــاي  اش در جهــت ســرکوب گــروه شــد ام ه

ابــط مبتنــی بــر کــردن معترضــان و حمایــت از رو مخــالف، خفــه

 .مالکیت خصوصی از بین خواهد رفت

 

ي کلیدي دگرگونی دولـت ایـن اسـت کـه قـدرت و       دومین مسئله 

گیـري، بـه منـاطق        گیري را ، بنابر اصل حـق تـصمیم          اقتدار تصمیم 

شـان را     براي اینکـه مـردم خـودآیینی جمعـی        . تر واگذار کند    محلی
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 ممکـن   اعمال کنند، قدرت باید در سطحی محلـی، هـر جـایی کـه             

است، قرار بگیرد و تنها زمانی به اقتدار محـوري انتقـال بیابـد کـه                

بخـش در سـطحی محلـی         اي کفایـت    گونـه   توان به   با آن مسئله نمی   

تـر را بـراي شکـستن         اي وسـیع    این امر بخشی از برنامـه     . مواجه شد 

دهـد و   ي دولـت شـکل مـی        یافتـه   قدرت بوروکراتیـک مرکزیـت    

اي غلبـه بـر شـهروندان کـم و           دولـت را بـر      بالقوگی سـازوبرگ  

درنـگ    ضـمانت بـی   «از   )١٩١٩b(کائوتـسکی   . کنـد   محدود می 

هـا و     هـا، ناحیـه      بـراي شـهرداري    …حکمرانی گـسترده  -حق خود 

گویـد کـه کلیتـی از تنـوعِ           او مـی  . کنـد   پـشتیبانی مـی   » ها  استان

مـسائل سیاســی در سـطوح محلــی قابــل مـدیریت اســت؛ مــسائلی    

 ـ     چون مالیات  دمات اجتمـاعی و انـواع مشخـصی        ، پلیس، مسکن، خ

 .از تولید غذایی

 

کـردن فـشار از پـایین         سومین اصل دگرگونی دولـت بـه نهادینـه        

ــق ســازمان ــر پارلمــان ازطری ــدنی ب گــردد کــه  اي برمــی هــاي م

نویـسد    کائوتـسکی مـی   . کنـد   شهروندان دموکراتیک را بسیج مـی     

)١٩١٨:( 
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ــان یکــی از وجــوه دموکراتیزاســیون اســت،  ــی پارلم ــا   معرف  ام

اهمیـت وابـستگی دولـت بـه پارلمـان،      . خودي خود کافی نیست      به

تنها زمانی به دموکراتیزاسـیون راه خواهـد بـرد کـه بـا وابـستگیِ                

 .هاي مردمی همراه باشد رشد پارلمان به توده روبه

 

ــه   ــت رابط ــر اهمی ــسکی ب ــاي     کائوت ــان نهاده ــک می ي نزدی

 ـ      یـابی   هـاي سـازمان     دموکراتیک و تـوده    او . ورزد  یشـده تأکیـد م

 :باور دارد که

 

. قـدرت اسـت     ي مـردم را نـدارد، بـی         ي تـوده    پارلمانی که پشتوانه  

ــانی     ــت پارلم ــک دول ــه در ی ــز ک ــی نی ــر، مردم ــوي دیگ از س

ــت ــی   سرنوش ــان م ــتانِ پارلم ــه دس ــصراً ب ــان را منح ــپارند،  ش س

 ).١٩١٨کائوتسکی، (اند  توان  بی

 

پـایین وجـود داشـته    اي از  شـده  او باور دارد که باید فـشار نهادینـه      

 دارد و بـراي منـافع مـشخص         گـو نگـه     باشد تا نمایندگان را پاسـخ     
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ــرکوب ــده س ــرین ش ــد  ت ــرد کن ــه نب ــا در جامع ــالی. ه ــه  درح ک

ــده    ــه را برعه ــن وظیف ــسکی ای ــارگري    کائوت ــوراهاي ک ي ش

گذاشت که در انقلاب آلمـان برآمـده بودنـد، چنـین نهادهـایی                می

هـاي مـدنی داشـته        یـابی   اجتمـاع توانند اشکال بسیار متنـوعی از         می

دارنــد و نماینــدگان  باشــند کــه شــهروندان را بــه حرکــت وامــی

 .گیرند پارلمانی را زیر نظر می

 

تــرین وجــه  تواننــد بــدون درنظرگیــريِ مهــم ایــن ســه اصــل مــی

ــون ــد    دگرگـ ــل بماننـ ــومی ناکامـ ــاي عمـ ــازي نهادهـ : سـ

هـاي کـار و کنتـرل عمـومی بـر جهـت               دموکراتیزاسیون محـیط  

 .داقتصا

 

 دموکراتیزاسیون اقتصاد

 

کنـد کـه هـدف     بحـث مـی  ) ٣۴۶ :٢٠٠۴c(رزا لوکزامبـورگ  

ــرمایه ــصادهاي س ــه  اقت ــوچکی از  «داران ــروه ک ــدکردنِ گ ثروتمن

در مقیاســی وســیع وســایلِ « اســت بــیش از آنکــه  »پــروران تــن
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کنـد    او درخواسـت مـی    . را فـراهم آورد   » برآوردنِ نیازهايِ عمـوم   

تـا بتـوان    » یـت مـشترك مـردم درآینـد       منابع مولد ذیل مالک   «که  

اسـت    ، شـکل گرفتـه    »مالکیت ملی، تحـت کنتـرل جامعـه       «گفت  

ــورگ، ( ــورگ  ). ٣۴۶ :٢٠٠۴cلوکزامبـ ــد لوکزامبـ هرچنـ

ي روشنی درقبالِ خطـرات قـدرت متمرکـز اقتـصادي داشـت،               ایده

ــراي     ــادي را بـ ــی نهـ ــه طرحـ ــود کـ ــسکی بـ ــن کائوتـ ایـ

کائوتــسکی . دبــو کــردن اقتــصاد کــاملاً بــسط داده  دموکراتیــک

ــی) ٢٣: ١٩٢٢( ــان م ــو بی ــه جمه ــد  دارد ک ــستی بای ري سوسیالی

» براي گسترش دموکراسی از امـر سیاسـی بـه سیـستم اقتـصادي             «

هـاي کـاري کـه بـه          به این معنا هـم بـه محـیط        . گذاري کند   هدف

دست کارگران مدیریت شود نیاز اسـت و هـم بـه خلـق نهادهـاي                

هـا را بـا هـم      و کارخانـه  هاي کـار    جدید اقتصادي که بتوانند محیط    

هـاي مختلــف اجتمــاع در هــدایت   هماهنـگ و بــین منــافع بخــش 

هـا و     یـابی   هـدف ایـن سـازمان     . عمومی اقتصاد تعادل ایجاد کننـد     

هـا، بــراي کائوتـسکی، از ایــن جهـت اســت کــه از     گــري تنظـیم 

ــه دام ــرش  چال ــک نگ ــاي غیردموکراتی ــاي  ه ــت«ه ــرا دول ي »گ

 .روي اجتناب شودسوسیالیسم مانند اتحاد جماهیر شو
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کننـد، بایـد بتواننـد        کارگرانی که خودآیینی جمعی را تمـرین مـی        

گـذارد،    هـاي کارشـان اثـر مـی         اي که بر محیط     بر تصمیمات اصلی  

ي شــرایط محــیط  اعمــال کنتــرل کننــد؛ مــثلاً تــصمیماتی دربــاره

ــتخدام  ــرایط اس ــان و ش ــا کارش ــار  . ه ــیط ک ــی در مح دموکراس

ــه ــه کمیت ــاي کــارگري هنگــامی ک ــیط ه ــدیریت مح ــال م  درح

بــا ایــن حــال اگــر مالکیــت و . ســت کارشــان هــستند، ضــروري

کنترل هـر محـیط کـاري مـستقیماً بـه کـارگران واگـذار شـود،                 

هـاي مختلـف رخ       هـاي وسـیعی در کارخانـه        ممکن است نـابرابري   

توجـه بـه      دهد و ممکن است کارگران پیشگام منـافع خـود را بـی            

ــد   ــیش ببرن ــوم پ ــافع عم ــه مداخ. من ــهاگرچ ــک  ل ي دموکراتی

هـا را     هاي کارشـان مهـم اسـت تـا صـدايِ آن             کارگران در محیط  

انــداز کنــد، حقــوق کــارگران بایــد در  در ســطح مــدیریتی طنــین

هـاي کـار و تولیـد بـا نیازهـاي اجتمـاع               تر محـیط    هماهنگی وسیع 

ي بعـدي سـازماندهی، نیـاز اسـت           بنـابراین در لایـه    . تعریف شـود  

هـا را در     هـاي کـار، آن      ي محـیط    کننـده   هـاي هماهنـگ     تا سازمان 

در سـطحی   . تـري منـسجم کننـد       نسبت بـا سـاختار نهـادي وسـیع        

 جدیـد اقتـصادي بایـد در همکـاري بـا هـدایت               ملی، یک سازمان  

چنـین مـسئول      ایـن نهـاد هـم     . ي یک کل باشـد      مثابه  کل اقتصاد به  
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هـایی    گـذاري عمـومی و پرسـش        هـا درخـصوص سـرمایه       پرسش

کائوتـسکی  . ي اقتـصادي خواهـد بـود        ادارهتـر     تر و زیربنایی    وسیع

اسـت کـه ایـن سـازمان شـامل نـسبت برابـري از                 پیشنهاد کـرده  

یافتـه    کننـدگانِ سـازمان     نمایندگان کارگران، نماینـدگان مـصرف     

قــدر کفایــت  و نماینــدگانِ دســتگاه اجرایــی دولــت باشــد تــا بــه

 :هاي مختلف اجتماع برقرار شود تعادل میان منافع بخش

 

دارانـه بـه مالکیـت        اي از تولید که از مالکیـت سـرمایه            هبا هر شاخ  

 اسـت، بایـد یـک سـازمان جدیـد            دولتی یا شهرداري انتقال یافتـه     

ــصرف  ــارگران و م ــه ک ــود ک ــق ش ــم خل ــدگان، و ه ــین  کنن چن

را توانـا سـازد تـا تـأثیري ضـروري           ) مقامات دولتـی  (کارشناسان  

 سـازمانی از    چنـین . یابیِ فرایندهاي تولیـد اعمـال کننـد         بر مطابقت 

ــت، آن ــی دول ــده  بوروکراس ــاکنون از آن فهمی ــه ت ــور ک ــم،  ط ای

 ).٢٣٣: ١٩٢۴کائوتسکی، (کاملاً متمایز است 

 

هاي عمومی حتی اگر تحت مالکیـت دولـت قـرار بگیرنـد،               دارایی

بـه همـین    . باید همواره در معرض سـازوکارهاي مـشارکتی باشـند         
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ح شـهرداري   هـا در سـط      که ممکن اسـت ایـن دارایـی         دلیل تاجایی 

بــراي . هــاي دموکراتیــک هــستند شــوند و تــابع کنتــرل اداره مــی

کائوتسکی مهم است کـه ایـن سـازمان جدیـد اقتـصادي طـول و                

ــد   ــته باش ــت نداش ــشابه دول ــی م ــه  . عرض ــاور دارد ک ــاً ب او قوی

گرایـی یـا مالکیـت دولـت          کردن نباید متـرادف بـا ملـی         اجتماعی

ي   کـردن در همـه      ي مقـدر اجتمـاعی      دولـت وسـیله   «: فهمیده شود 

ــاخه ــست  ش ــنعت نی ــاي ص ــسکی، (» ه در ). ٢٣٣: ١٩٢۴کائوت

هـاي    هاي تولید و ارتباطـات در خـدمت هـدف           شاخه«مواردي که   

ــدودي  ــیِ مح ــسیر    محل ــهرداري م ــدیریت ش ــت و م ــد، مالکی ان

ــبی ــت مناس ــسکی، (» س ــصاد   ).١٩١٩bکائوت ــک اقت ــت ی تح

ل شده، شهرداري جایگـاه مهمـی بـراي مـدیریت و کنتـر              اجتماعی

شـده    تمـامی مرکززدایـی     اي بـه    کائوتسکی در پیِ برنامه   . ست  محلی

ــود کــه هــم از  و دموکراتیــک از میــان برنامــه هــاي اقتــصادي ب

دارانـه اجتنـاب کنـد و هـم بـر             هاي اقتصاد بـازارِ سـرمایه       نابرابري

هـا و بوروکراتیزاسـیون سوسیالیـسم دولتـی شـوروي غلبـه               نقصان

ارگرا، کائوتــسکی در پــی هــاي بــاز بــرخلاف سوسیالیــست. یابــد

گـذاري بـراي تخـصیص کالاهـا و خـدمات             ترسیم سیستم قیمـت   

بلکـه خـدمات اجتمـاعی بایـد     . در یک اقتصاد دموکراتیک نیـست    
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کنندگان جریان یابنـد و هـر سـودي دوبـاره بـراي               به نفع مصرف  

 .گذاري شود تولید جمعی سرمایه

 

ــوري     ــک جمهـ ــصاد در یـ ــیون اقتـ ــابراین دموکراتیزاسـ بنـ

ــق  سوسی ــصادي از طری ــد اقت ــر تولی ــومی را ب ــرل عم ــستی کنت الی

ــی    ــا م ــصادي ارتق ــاي اقت ــگ از نهاده ــستمی هماهن ــشد؛  سی بخ

ــر    ــطح ه ــدگان را در س ــودحکمرانیِ تولیدکنن ــه خ ــایی ک نهاده

گذارنـد امـا بـه کنترلـی عمـومی بـر              اي ارج مـی     محیط کار فردي  

اکنـون از   . بخـشند   ي یـک کـل قـدرت مـی          مثابه  هدایت اقتصاد به  

هـاي نهـادي بـه همراهـیِ      گویم که چگونه ایـن دگرگـونی    می این

تغییراتی موازي در فرهنگ سیاسـی نیـاز دارد؛ شـهروندان روزانـه             

کننـد کـه همبـستگی بـا دیگـر شـهروندان و               به طرقی عمـل مـی     

ــایش     ــه نم ــومی را ب ــاي عم ــا نهاده ــه ب ــومی در مواجه روح عم

 .گذارند می

 

 هاي مدنی سوسیالیستی فضیلت
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ــر چــشم١٩١٧ر کائوتــسکی د ــل ب ــا تأم ــداز ، ب ــف  ان ــاي مختل ه

 ):٢٠١٠(انقلاب روسیه نوشت 

 

هــاي  شـرط  کـارگران بـراي آزادکـردن خودشـان تنهـا بـه پـیش       

مادي مـشخص کـه در اختیارشـان باشـد و بـه رشـد عـددي نیـاز                   

ها بایـد مردمـی جدیـد نیـز بـشوند؛ مردمـی سرشـار از                  آن. ندارند

بی دولـت و جامعـه مـورد نیـاز          یـا   هایی که براي بازسازمان     توانایی

 .است

 

هــاي اقتــصادي و  ي ســازمان توانــد بــا اســتقرار ســاده مــسئله نمــی

گرایانـه عمیقـاً در       کـه مناسـبات سـرکوب       سیاسی هموار شود؛ چرا   

ــده ــشه دوان ــی ری ــق   روح مل ــرات عمی ــلال تغیی ــا از خ ــد و تنه ان

 .توان بر آن چیره شد ذهنیت جامعه می

 

ارزي در فرهنــگ  گــونی هــمدگرگــونی سیاســی دولــت بــه دگر

ي اهمیـت     لوکزامبـورگ دربـاره   . سیاسی شهروندان نیـز نیـاز دارد      

تغییري وسیع در هنجارهـاي اجتمـاعی و الگوهـاي رفتـاري بحـث              
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ــی ــشد     م ــمانت بخ ــی را ض ــر سیاس ــت تغیی ــه موفقی ــد ک . کن

خـواهی، یعنـی      لوکزامبورگ با پـذیرش زبـانِ ملهـم از جمهـوري          

گیـرد کـه      ، در نظـر مـی     »یـستی هاي مـدنی سوسیال     فضیلت«تعبیر  

ــه    ــیعاً پذیرفت ــايِ وس ــت هنجاره ــده لازم اس ــستی  ش ي سوسیالی

هنجارهــایی . ي نهادهـايِ تحـت کنتـرل کـارگران باشـند      پـشتوانه 

ــشی مــشترك ــسئله کــه دان ــه م ــد و ب ــی ان ــد ي عــادت برم . گردن

گویـد کـه کـارگران بایـد خودشـان را دور از               لوکزامبورگ مـی  

 و رقــابتی نگــه دارنــد کــه در هرگونــه خودمحــوري، فردگرایــی

ــه غالــب جوامــع ســرمایه ــه ســمت فــضیلت داران هــاي   اســت و ب

بخـــشی  سوسیالیـــستی همبـــستگی، روح عمـــومی و خـــودتنظیم

ــد  ــت کنن ــد وي . حرک ــد  «از دی ــدگی نیازمن ــسم در زن سوسیالی

هـا    هاسـت کـه در طـولِ قـرن            دگرگونی روحـیِ کامـل در تـوده       

 ـ. اسـت   حاکمیت بـورژوازي تخفیـف یافتـه       ایلات سوسیالیـستی   تم

اي بـه جـايِ ایـستایی،         به جاي تمایلات خودخواهانـه، ابـداع تـوده        

لوکزامبـورگ،  (» هـا غلبـه کنـد       ي رنـج    آلیسمی که بـر همـه       ایده

٢٠٠۴b: ٣٠۶.( 
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ــه  ــورگ بـ ــاره  لوکزامبـ ــدرت دربـ ــه  نـ ــات جامعـ ي  ي الزامـ

گـر زیـر او طرحـی         داري نوشـت، امـا در فـراز روشـن           پساسرمایه

ست از آنچه کـه بـه عنـوان تغییـرات ضـروري در              ا  کلی ارائه داده  

 :فرهنگ سیاسی در نظر داشت

 

شـان در     اي کـه جایگـاه      هـاي مـرده     هاي پرولتاریـا از ماشـین       توده

اسـت، بایـد یـاد بگیرنـد کـه            ي سرمایه مقـرر شـده       واسطه  تولید به 

. خودشان را به راهبران مـستقل و آزاد فراینـد تولیـد تبـدیل کننـد               

پـذیري متناسـب بـا اعـضايِ فعـال            ز مـسئولیت  ها باید حـسی ا      آن

خواهـد مالـک      تنهـایی مـی     اي را کسب کنند کـه خـود بـه           جامعه

بـودن را     خواهنـد صـنعتی     هـا مـی     آن. ي ثروت اجتماعی باشـد      همه

داري بـسط و گـسترش دهنـد؛ بـالاترین سـطح              بدون شلاقِ سرمایه  

تولید بـدون بربریـت، تنظـیم بـدون یـوغ اسـارت، دسـتور بـدون              

ــدا ــدهاقت ــالاترین ای ــدي   ر، ب ــاع، ج ــعِ اجتم ــه نف ــسم ب ــرین  آلی ت

هـا، کـه      تـرین روح عمـومی از آنِ تـوده          گري، حقیقـی    خودتنظیم

ــان ــی بنی ــه  همگ ــیِ جامع ــاي اخلاق ــستند  ه ــستی ه  …ي سوسیالی

هـایی    ي فضائل مدنی سوسیالیستی همـراه بـا دانـش و مهـارت              همه

هـا  انـد، تن    هـاي سوسیالیـستی ضـروري       که براي راهبـريِ شـرکت     
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ــه ــطه ب ــت واس ــوده  ي فعالی ــود ت ــاي خ ــه ه ــارگران، تجرب ي  ي ک

 ).٣۵١ :٢٠٠۴dلوکزامبورگ، (آیند  خودشان، به دست می

 

ــان   ــذیرش زب ــا پ ــورگ ب ــوري لوکزامب ــه جمه ــضیلت  خواهان ي ف

ي کنـشی در همبـستگی بـا کـارگران            مثابـه   مدنی، اما تفسیر آن به    

دیگــر بــیش از کنــشی معطــوف بــه محافظــت از نهادهــاي یــک 

بخـشیِ   دیده ارائـه کـرد کـه خـودتعین      دولت، بینشی از طبقات ستم    

اي  چنــین بعــد فرهنگــی. کننــد نهادهــاي عمــومی را تمــرین مــی

ي  تــري از یــک نظریــه   ي وســیع عنــصري مهــم در برنامــه  

ــوري  ــه جمه ــاره خواهان ــستی درب ــه ي سوسیالی ــت و جامع ي  ي دول

 .مدنی است

 

ــورت  ــی ص ــه در پ ــن مقال ــور ای ــان جمه ــدي ارم ــه يبن ي  خواهان

کــه اســتراتژي  سوسیالیــستی از آزادي و حکومــت بــود بــدون آن

سیاسی معینـی ترسـیم کنـد کـه چنـین آرمـانی چگونـه از میـان                  

ایـن مقالـه    . آیـد   هـاي لیبـرال امـروزي فراچنـگ مـی           دموکراسی

 بـود کـه نیـاز بـه          اي کرده   خودش را محدود به طرح رئوس نظریه      
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ي  خواهانـــه يمنظـــر جمهـــور. بحـــث و بـــسط بیـــشتري دارد

اي کــه ایــن جــا طــرح کــردم بــا متفکرانــی چــون  سوسیالیــستی

زمـان   مارکس، کائوتـسکی و لوکزامبـورگ درگیـر بـود امـا هـم         

ــده  ــر ای ــه دیگ ــاهی ب ــوري نگ ــا در جمه ــال و  ه ــواهی رادیک خ

در پـی نقـدهاي بـسیار بـه خـوانش           . هاي مارکسیستی داشت    سنت

ــه ــوري   محافظـ ــنت جمهـ ــف سـ ــه و نحیـ ــواهی در  کارانـ خـ

خواهی نئورومیِ پتیت، ایـن مقالـه بـه منـابع دردسترسـی               وريجمه

پـردازد تـا      خـواهی مـی     هاي سوسیالیـستی و جمهـوري       درون سنت 

 .بندي کند خواهی سوسیالیستی را صورت روایتی از جمهوري
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 گذشته به آینده برنخواهد گشت

 اردشیر مهرداد

 

سـیده  آمیـز فرار    هـاي تنـاقض     ي انفجـار رونـد      امروز در ایران لحظه   

ایـن  . کننـد   است و مردم گسست از زندگی عـادي را احـساس مـی    

سـرعت در     جامعـه بـه   . ي فـوران انقلابـی اسـت        وضعیت مشخـصه  

حال گردآوري نیرو براي رویـارویی نهـایی بـا نظـامی اسـت کـه             

ي انباشــت ســرمایه و  شــدت راهزنانـه  از درآمیـزي یــک مـدل بــه  

ــه  ــدئولوژیک و ب ــی ای ــد   حکمران ــه و فاس ــدت خودکام ــکل ش ش

این نظام در شـکل کنـونی موجـودیتی اسـت متعلـق             . گرفته است 

سـازترین    ي سرنوشـت    مایـه   به گذشته و زایش جـایگزین آن جـان        

 . حاضر تحول لحظه

 

ي ایـدئولوژیک و روکـش انتزاعـی          با این وصف، هرچنـد پوسـته      

ي کــارگران،   براثــر ضــربات خردکننــده۵٧هــاي انقــلاب  آمــاج

ــان، ملیــت ــان، معلمــان، بازنشــستگان، ســتم، جو هــاي تحــت زن ان
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ــوده  گــسیخته  هــاي تنگدســت ازهــم پرســتاران، روشــنفکران و ت

ي اقتـصادي، سیاسـی    تـرین چهـره   است و هرچند زندگی انـضمامی     

و فرهنگی خود را آشکار کرده اسـت، امـا بـراي داشـتن تـصویر                

تحـول تـاکنونی ضـمانتی      . روشنی از فردا، این همه کـافی نیـست        

ــدانیم انــرژ ــه  ينیــست کــه ب هــاي آزاد شــده در کــدام جهــت ب

کـه بـدانیم رونـد        و کافی نیـست بـراي آن      . حرکت درخواهد آمد  

هــاي  انقـلاب تـا چـه انـدازه قــادر خواهـد بـود در برابـر دسیـسه        

ارتجاع غالب و مغلـوب محافظـت شـود و در جهـت منـافع مـردم                 

 .ستمدیده پیش رود

 

وال و  بنـدي و اسـتقرار نظـام بـدیل همپـاي ز             کـه نطفـه     دانـیم     می

برافتادن رژیـم مـسلط اسـت و نیـز نبـرد امـروز همزمـان نبـردي              

که ایـن همپـایی ، بـه کـدام سـمت مایـل                اما این . است براي فردا  

انـداز را پـیش رو گـذارد، پرسـشی اسـت کـه                شود و کدام چـشم    

گیــري و تحــول درونــی  پاســخ آن را بایــد از درون فراینــد شــکل

 بــستر انــضمامی ـ  ي انقلابــی و نیــز کــنش متقابــل آن بــا ســوژه

) هـاي جهـانی     بخـوان نظـام حـاکم داخلـی و قـدرت          (اش    تاریخی

 .وجو کرد جست
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سـهولت قابـل      با نگاهی به وضعیت موجـود، سـه حکـم اولیـه بـه             

 :استنتاج است

 

زنـی   هرگونـه گمانـه  . که تحولات بـسیار شـتابان اسـت         نخست این 

هـا و     خواسـت . هـا بـسیارند     ناروشنی. در مورد سیر آن دشوار است     

ــرده ــوز در پ ــات هن ــام مطالب ــان روشــن سیاســی و  ي ابه ــد و بی ان

هـاي میـانی درون شـعارهاي         هژمـونی لایـه   . انـد   طبقاتی پیدا نکرده  

ــل ــی و قاب ــرار اســت پرابهــام و کل ــدگی و «. تفــسیر برق زن و زن

هـاي نظـم حـاکم     اش در شکـستن شـالوده   ي توانایی  با همه » آزادي

فرهنــگ پــدر ســالار و مــرد و عبــور از ارتجــاع ایــدئولوژیک و 

انــداز  ســالار، لزومــاً قــادر نخواهــد بــود ســیماي روشــنی از چــشم

ایـن شـعار چتـر      . سیاسی و اجتمـاعی آینـده در برابـر قـرار دهـد            

دارد و فـضاي         مـی   خود را بر تعاریف مفهومی متفـاوتی بـاز نگـاه          

ــی ــوبی م ــرایش   مطل ــه گ ــد ک ــا   آفرین ــپ ت ــسیاري از چ ــاي ب ه

وپولیـــسم و ناسیونالیـــسم راســـت و دمـــوکرات و لیبـــرال و پ
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هــاي جهــانی  ي قــدرت جویانــه ارتجــاعی و نیــز تمــایلات مداخلــه

 .بتوانند پشت آن پنهان شوند

 

هـاي نظـام حـاکم        که تـداوم خیـزش انقلابـی بـر بحـران            دوم این 

سـرعت در     هـاي سـاختاري بـه       گـسل . سابقه بخشیده است    شدتی بی 

اصـلیِ قـدرت نیـز      انـد و حتـی بـه درون نهادهـايِ             حال فعال شدن  

هــا، عملکــرد و رویکردهــاي تــاکنونی  سیاســت. انــد بــسط یافتــه

ــه ــه ب ــی گون ــؤال اي ب ــر س ــابقه زی ــت س ــد و مخالف ــا در حــال  ان ه

هـاي موسـوم      گـرایش . گردآوري نیـرو بـراي مقابلـه و بـازنگري         

حلـی بـراي نجـات        عنـوان راه    طلب همچنان امید دارند بـه       به اصلاح 

 ـ      نظام از سقوط بـه     هـاي    وند، امـا مـسدود بـودن راه       کـار گرفتـه ش

هـا را بـراي ایفـاي نقـشی           قانونی براي اصلاح داخلـی، شـانس آن       

در چنـین وضـعیتی     . بـرد     طـور روزافزونـی از بـین مـی          دوباره بـه  

هـاي کودتـایی بـراي        است که امکان توسل بـه خـشونت و روش         

جایی قدرت و از این طریـق حفـظ کلیـت نظـام پرسـشی دور           جابه

ي اصـلی آن در       هـاي نظـام تـا بدنـه         زش از پایـه   ری. از ذهن نیست  

حال گسترش است و حفـظ تـوان سـرکوب بـراي قـدرت حـاکم                

حاکمـان، هراسـان از فرسـوده       . پرسشی اسـت بـا اهمیـت حیـاتی        
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شدن ماشین سرکوب در صورت تـداوم رونـد انقلابـی جـاري، بـه               

ــرده  ــاه ب ــشتر پن ــشتار بی ــونریزي و ک ــشونت، خ ــد خ ــت . ان درس

انـداز نزدیـک، حفـظ تـوان ایـستادگی            در چـشم  رو است که      ازاین

 .در برابر سرکوب براي جنبش انقلابی یک چالش مهم است

 

چنـان در وجـه غالـب         کـه خیـزش انقلابـی جـاري هـم           سوم ایـن  

چهـره، فاقـد هـویتی اثبـاتی          خودانگیخته است با انبوه جمعیتی بـی      

مقاومــت . پیوســته هــم و هرگونــه ســاختار ســازمانی منــسجم و بــه

 این خیزش در برابـر ماشـین سـرکوب مـدیون نارضـایی              تاکنونی

انفجاري ذخیره شده در آن بـوده اسـت و سـاختار نامنـسجمی کـه                

هـاي    خیـزش . انـد   اي واحـد یافتـه      اي افقی پیکره    اجزاء آن در شبکه   

رغـم پایـداري در برابـر       انفجاري بـا سـاختاري از ایـن دسـت، بـه           

بــر ســازوکار ســرکوب، هرگــاه نــاتوان باشــند، در غلبــه      

هاي خود، براي کـسب هـویتی عـاریتی و ادغـام شـدن                محدودیت

شـود،      هایی که از فـراز سـر آنهـا طراحـی و پیـاده مـی                 در پروژه 

 .بیشترین استعداد را خواهند داشت
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دهد که رونـد انقلابـی جـاري نیـز بـا                هاي موجود نشان می     واقعیت

 صـورت گرایـشی نیرومنـد از        چنین تهدیدي روبرو اسـت کـه بـه        

اپوزیــسیون راســت و . شــود بیــرون و از بــالا بــه آن تزریــق مــی

کـار شـده اسـت و         ي چنـین فـضایی دسـت بـه          ارتجاعی در سـایه   

براي شکل دادن به بدیل مطلوب خود کـار تفـسیر و تولیـد معنـی                

هـاي    بـا اتکـاي بـه سیاسـت       . را پوشیده و خزنده آغاز کرده است      

کوشـیده  ! وحـدت ! و وحـدت  ! اتحـاد ! باهم و فریادهاي اتحـاد      همه

شـکل    هـاي درونـی خیـزش را در موجـودیتی بـی             است گوناگونی 

هـاي میـانی، و پنهـان شـدن           برخوردار از هژمونی لایـه    . ذوب کند 

هـایی ببنـدد و بـر         پشت اولویت براندازي در عمل راه را بـر بـدیل          

گیـري بلـوکی را نـاممکن         هایی گشاید و عملاً کوشـد شـکل         بدیل

 و انـضمامی قـادر باشـد بـه سـمت            اي روشـن    سازد که با شـالوده    

فاعلیت گذار سـاختاري خیـز بـردارد و آزادي و برابـري را نویـد                

زن و مـرد و مـزد و        (و مانع شود نیروي کـار و رنـج امـروز            . دهد

بــا ) حاشــیه رانــده شــده بگیــر و بیکــار و فرودســت و بــه حقــوق

آمــوز و  جــوان و نوجــوان دانــش(نیــروي کــار و زحمــت فــردا 
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ــشجو ــه) دان ــ ب ــم گ ــمه ــورده و ه ــم ره خ ــت و ه ــا  دس ــشت ب پ

 –ي یـک ائـتلاف طبقـاتی          دیدگان و فرودسـتان دیگـر پایـه         ستم

 .بخش را بنا کنند تاریخی رهایی

 

بی هیچ تردید، پیشروي انقـلاب بـه مقاومـت و مقابلـه بـا قـدرت                 

طـور همزمـان بـه مبـارزه علیـه            سرکوب حاکمیـت مـستقر و بـه       

هــاي  تهــاي اپوزیــسیون ارتجــاعی راســت و قــدر     تــلاش

ــت در    ــار و زحم ــوان اردوي ک ــز ت ــد آن و نی ــستی متح امپریالی

بـا ایـن    . کننـده در جنـبش مـشروط اسـت          کسب جایگاهی تعیین  

وصف بجاست تأکید شود هـر انـدازه مقاومـت در برابـر ضـربات               

ریـزي شـود، اسـتوارتر در برابـر          تـر شـالوده     قدرت سرکوب عمیق  

آن در دفـاع    هاي بعـدي کـه سـرمایه و نماینـدگان سیاسـی               توفان

 .راه خواهند انداخت خواهد ایستاد از منافع خود به

 

)٣( 
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ــر فرودســتان و ســتم  ــرار  پرســشی کــه امــروز در براب دیــدگان ق

رغـم   گرفته این است چگونه بـا منـابعی کـه در اختیـار دارنـد، بـه        

هــا خواهنــد توانــست رهبــري انقــلاب خــود را  تنگناهــا و تهدیــد

. خـود را خـود برپـا دارنـد    دسـت گیرنـد و نظـام مطلـوب         خود به 

مـانع از آن    .  تکـرار شـود    ۵٧ي سـال      مانع از آن شوند که تجربـه      

شوند که قیام آنان فرصتی فـراهم سـازد بـراي بـازیگرانی بیرونـی               

اي عظـیم     که با برخورداري از منابع مـالی بـسیار، امکانـات رسـانه            

گـر جهـانی انقـلاب آنـان را در      هـاي سـلطه    هاي قـدرت    و حمایت 

ــد و هــدایت آن راســتاي م ــصادره کنن ــافع خــود م ــه ن دســت  را ب

بـدیلی کـه هـر      . گرفته و بدیل سیاسی خود را بـر کرسـی نـشانند           

ــا نظــم موجــود داشــته باشــد در خــصلت ســتم  ــه،  تفــاوتی ب گران

ــانع از آن شــوند . کــشانه و نابرابرســاز آن یکــسان اســت بهــره م

ــه   آن ــشان وظیف ــلاب ستمک ــه انق ــایی ک ــشان را  ه ي فروکشاندن

ي دیگـر دوبـاره ظـاهر شـوند و             داشت در لبـاس و جامـه       برعهده

در تقویم سیاسی سرزمین ما شکست دیگـري بـه نـام انـسان کـار                

 .و رنج ثبت کنند

 



 1906 

ي خیـزش موجـود و پراتیـک جـاري آن، امـا، نـشان                 هستی زنده 

هـایی از بیـرون و از بـالا، گرایـشی        دهد کـه در مقابـل تـلاش           می

ــه     ــشرو ک ــی و پی ــود دارد مردم ــز وج ــایین نی از درون و از پ

ــصادي    ــاعی و اقت ــی، اجتم ــاختارهاي سیاس ــستن س ــان شک خواه

. روي جنـبش مردمـی اسـت        حاکم و گـشودن افقـی متفـاوت بـه         

یـابی در قالـب       انـد بـراي سـازمان       ستمدیدگانی که به میدان آمـده     

ــا    ــستر، ب ــان و خودگ ــازمانگر، خودفرم ــستقل، خودس ــشی م جنب

هــاي عظیمــی   ظرفیــتمراتبــی، از ســاختاري افقــی و غیــر سلــسله

 .برخوردارند

 

ي   امروز ایـن دو اسـتراتژي متفـاوت بـراي شـکل دادن بـه نحـوه                

ــک       ــایگزین در ی ــام ج ــواي نظ ــین محت ــی و تعی ــذار سیاس گ

رونـد تـا،        دو اسـتراتژي مـی    . رویارویی هژمونیـک بـا یکدیگرنـد      

ــب را    ــاعی رقی ــی و اجتم ــدیل سیاس ــد، دو ب ــی واح درون خیزش

 مـصمم بــه سـاختن فردایـی کــه    یــک اسـتراتژي . تـدارك بیننـد  

ــکال    ــر و اش ــمایلی دیگ ــکل و ش ــت، در ش ــروز اس ــد دی بازتولی

و اسـتراتژي دیگـر کـه بـراي برپـایی فردایـی             . جدیدي از انقیـاد   
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ي آزادي و     کـشی و اسـتبداد، برپایـه        کوشد رها از سـتم و بهـره           می

 .برابري و حاکمیت مردمی
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ه بـیش از یـک      روشن است که پرسش چگونه و بـا کـدام پـشتوان           

یـابی   ي بـسیج و سـازمان       هایی کـه از حـل مـسئله         پاسخ. پاسخ دارد 

هـا، و نیـز هژمـونی         هـا و شـیوه      تا شـعارها و مطالبـات، تاکتیـک       

بــا ایــن . توانــد بــه میــان کــشد طبقــاتی و هویــت جمعــی را مــی

جا که به پرسـش بـدیل سیاسـی و اجتمـاعی مربـوط                وصف، تا آن  

یـابی جنـبش حاضـر را          و سـازمان   ي بـسیج    توان نحـوه      شود، می     می

 .نیازها فرض کرد ي تلاقی بسیاري از پیش نقطه

 

دهـی از     پاسخ اپوزیسیون راسـت و ارتجـاعی بـه پرسـش سـازمان            

سوار شـدن بـر انفجـار خـشم و نارضـایی            : ها پیش روشن بود     مدت

جـان آمـده      ي بـه    مردمی و تمرکز بر شعارهاي سلبی؛ بـسیج تـوده         

وار حــول ایــن یــا آن شخــصیت  هشــکل و تــود اي بــی بــه گونــه
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ــرژي    ــردن ان ــالیزه ک ــک؛ کان ــر کاریزماتی ــا غی ــک ی کاریزماتی

محـور و فـراهم آوردن      -انقلابی جنبش بـه درون سـاختاري رهبـر        

بستري مساعد بـراي پیـدایش و رشـد انـواع گونـاگون الگوهـاي                

ــه    ــردي و محافظ ــدرت ف ــر ق ــی ب ــی مبتن ــیِ   سیاس ــاري افراط ک

ابع و وسـایل کـار نیـز فـراهم بـوده            من. ناسیونالیستی و پوپولیستی  

هـاي شـنیداري و       رسـانه -شـمار ابـر     اي از بـی     است؛ کلاف پیچیده  

هـاي اجتمـاعی و مجـازي، برخـورداري از منـابع              تصویري و شبکه  

آفرینـی و فریـب؛       هاي فکـر، مهـارت در تـوهم         مالی هنگفت، اتاق  

ــیس و      ــترس پل ــل و دور از دس ــت کام ــم در امنی ــی ه و همگ

 .اطلاعات

 

سـوي    ي جمعـی و پیـشروي بـه         مانی که برساختن یک سـوژه     اما ز 

بخـش موضـوع کنـشگري اسـت و عبـور از مرزهـاي                افقی رهایی 

هـاي    یـابی جنـبش انقلابـی چـالش         بردگی سرمایه برسر راه سازمان    

تـر سـاختار سـازمانی کـه          بسیار است و در آن میان از همه جـدي         

لکـه قـادر    تنها بتواند در برابر ماشین سـرکوب مقاومـت کنـد، ب             نه

باشــد یــک بــدیل سیاســی خودفرمــان و یــک حاکمیــت مــستقل 

 .ریزي کند مردمی را پایه
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اي در برابــر بــسیج قــرار  هــاي دوگانــه انــداز هــدف از ایــن چــشم

 نخـست فرسـوده کـردن نیـروي سـرکوب و بـرهم زدن             :گیرد    می

ي  اي کـه از هزینـه   گونـه   توازن قـوا بـه زیـان قـدرت حـاکم، بـه            

هـاي هـر      سته شـود و راه بـر بـسیج بخـش          مشارکت در جنبش کا   

دوم، تغییـر ترکیـب   . چه بیشتري از مـردم ناراضـی همـوار گـردد        

ــه   ــونی لای ــه هژم ــان دادن ب ــبش و پای ــاتی جن ــانی طبق ــاي می . ه

هایی که برآورده سـاختن آنهـا مـستلزم بـسط قـدرت بـسیج          هدف

حرکـت درآوردن اقـشار       هاي منفعـل اسـت؛ بـه        به اعماق نارضایی  

انـد؛ بـه      ومی کـه تـاکنون بـه حرکـت درنیامـده          فرودست و محر  

بیکـاران بـه حاشـیه رانـده         صحنه آمدن کارگران و بیکاران و نیمـه       

اي که فلاکت و فقـر آنهـا را در تقـلاي دائـم بـراي بقـا بـه                      شده

دریـایی از نارضـایی کـه اگـر مـوج بـردارد             . انفعال کشانده است  

و هـا     آفرینـد بـراي گـسترش حرکـت           فضاي امن و مطلـوبی مـی      

ــصاب ــان کــارگران شــاغل در همــه  اعت هــاي  ي بخــش هــا در می

 .رسمی رسمی و نیمه
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کـه    چگونگی مقاومـت در برابـر سـازوکار سـرکوب بـیش از آن             

اي نظري باشد، امري اسـت کـه در سـپهر اقـدام و پراتیـک                  مسأله

 .وجوي پاسخ آن بود باید در جست

 

ــازوکار،      ــن س ــناخت ای ــه ش ــت ک ــسلم اس ــف م ــن وص ــا ای ب

ــدو ــایی دیتمح ــا و توان ــادي دارد  ه ــت زی ــاي آن اهمی ــراي . ه ب

توانـد      هـاي تجربـه شـده مـی         ها و تاکتیـک     مقابله، فهرستی از شیوه   

هـاي امنیتـی      یـابی دسـتگاه     هاي اطـلاع    شامل بستن منافذ نفوذ و راه     

هـاي درونـی جنـبش بـراي ورود بـه جنـگ               باشد و بسیج ظرفیت   

ریـق کـورکردن    سایبري، فلج کردن سیـستم اطلاعـات رژیـم از ط          

ــتلال در     ــاد اخ ــوذ و ایج ــز نف ــداطلاعات، و نی ــذ و دادن ض مناف

 .هاي اطلاعاتی آن بانک

 

کـه جنبـشی مردمـی بتوانـد در برابـر       روشن اسـت کـه شـرط آن      

هـاي پلیـسی و ایـدئولوژیک ایـستادگی کنـد             سرکوب سازوبرگ 
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ــایی ــر از توان ــسیار فرات ــاتی   ب ــدهاي اطلاع ــاي تکنیکــی و ترفن ه

تنهـایی قـادر      ي اهمیـت بـه      ها و ترفندها بـا همـه        ییاین توانا . است

. نیــستند جنــبش را در برابــر ســرکوبگري رژیــم محافظــت کننــد

ــال بــرهم خــوردن  مقاومــت پیروزمندانــه در تحلیــل نهــایی از کان

. گـذرد    توازن قـوا میـان نیـروي سـرکوب و جنـبش انقلابـی مـی               

تحولی دوسویه کـه فرسـودگی ماشـین سـرکوب را همـراه سـازد               

چهـره   ي بـی  هـاي نهفتـه در تـوده     ي عظیم نارضـایی     بسیج ذخیره با  

 .ي اعماق که هنوز به حرکت در نیامده است شناسنامه و بی

 

هـا و انتقـال تـلاش و تقـلاي            به حرکـت در آمـدن ایـن ذخیـره         

کـه آنچـه      فردي آنان به اقدام جمعی تنها مـشروط نیـست بـه ایـن             

عادلانـه و سـتمگرانه   گذرد را تا چـه انـدازه بـر خـود نا           بر آنان می  

کـه    یـا مـشروط نیـست بـه ایـن         . بدانند و مصمم باشند به تغییر آن      

تا چه اندازه آنان بـه موفقیـت اقـدام جمعـی خـود امیـدوار داشـته                  

هـا وابـسته اسـت بـه قـدرت بـسیج جنـبش                علاوه بـر ایـن    . باشد

 .انقلابی و کارایی منابع آن
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هـایی از     خـش تردید فضاي انقلابـی موجـود تـاکنون در میـان ب             بی

ــه، و روحیــه ــد را،  ایــن جمعیــت راه یافت ــدام، حرکــت و امی ي اق

هایی از جوانـانِ آنـان، بیـدار کـرده اسـت،              خصوصاً در میان گروه   

ي اصـلی ایـن بخـش     اما چنین واقعیتی بدان معنی نیـست کـه بدنـه      

ــاده  ــز برداشــته و آم ــی خی ــبش انقلاب ــه ســمت جن ــه ب ي  از جامع

هـاي فرودسـت و محـروم         بی تـوده  یـا   سازمان. پیوستن به آن است   

همچنان و مقدم بر همه در گـرو پاسـخی اسـت بـه منـابع بـسیج،                  

هـا بـسیج    هـایی اسـت کـه حـول آن          هـا و شـیوه      در گرو خواست  

ــه  ــه برپای ــاختاري ک ــرد و س ــورت گی ــوده ص ــزه  ي آن ت ي اتمی

 .سازمان یابد
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هر چه به اعماق تهیدستی و فقـر بیـشتر فـرو رویـم بـار اقتـصادي         

هـا    شـود و وجـه معیـشتی آن           تـر مـی     ها و مطالبات سنگین     استخو

هــا و  ي محــروم، حتــی زمـانی کــه بـر تردیــد   تـوده . تــر برجـسته 

هــاي خــود غلبــه کــرده باشــد، حــول شــعارهایی بــسیج  نابــاوري
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هـا    خواهد شد و به حرکت درخواهد آمـد کـه وجـه انـضمامی آن              

رهایی شـعا . تـر   رنـگ   هـا کـم     تر باشد و وجـه انتزاعـی آن         برجسته

 .هاي هستی زنده و اجتماعی آنان که بازتابی باشد از اولویت

 

، امـروز و در شـرایط     دیـده   اولویت زنـدگی مـردم محـروم و سـتم         

هـاي انفجـاري    منهـاي شـورش  . کنونیِ ایران، تلاش براي بقا اسـت   

در واکنش بـه سـقوط ناگهـانی سـطح زنـدگی و فلاکـت بیـشتر،                 

 ـ        چه در دوران    آن ا بحـران دائـم و تنگدسـتی        هـایی شـبیه امـروز، ب

صـورت انگیـزه و محـرك اقـدام      توانـد بـه    مستمر، بیش از همه می 

ي محـروم عمـل کنـد دسترسـی بـه نیازهـاي عاجـل                 جمعی توده 

مـسکن، نـان، پوشـاك،      : است و بازتولید بیولوژیـک و اجتمـاعی       

ــاب ــوخت و ای ــت در   س ــه و امنی ــان و مدرس ــز درم ــاب و نی وذه

 …ه،مقابل پلیس و قانون و دادگا
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ي محـروم مـستلزم آنـست کـه           نقب زدن به اعماق و بـسیج تـوده        

را » زن، زنـدگی، آزادي   «جنبش انقلابـی بتوانـد شـعارهایی چـون          

هـا و   از ایـن شـرایط زنـدگی و کـار مـردم عبـور و بـه خواسـت        

 .ها پیوند دهد مطالبات ملموس و سوزان آن

 

ــسی  زمــانی تبــدیل مــی» زن«مفهــوم  ــراي ب ــه اهرمــی ب ج شــود ب

ریــزي و بردگــی  هــاي عــرق هــا زنِ در اســارت کارگــاه میلیــون

ــه    ــراض ب ــود در اعت ــدل ش ــی ب ــه پرچم ــه ب ــانگی، ک ــار «خ ک

؛ »تـر   کـار بیـشتر و دسـتمزد کـم        «؛ در اعتراض به     »نشده  پرداخت

؛ در اعتـراض بـه تعریفـی        »فقري کـه زنانـه شـده      «در اعتراض به    

 ـ» ماشـینی بـراي بازتولیـد     «که هویت انسانی او را به        کـالایی  «ا  ی

زمـانی در اقیـانوس     » زنـدگی «مفهـوم   . تقلیـل داده اسـت    » جنسی

ــسیج پیــدا مــی  کنــد کــه در شــعاري   فقــر و تهیدســتی قــدرت ب

؛ معتــرض بــه »رنــج دستفروشــان«بــازتعریف شــود معتــرض بــه 

؛ »ي کـولبران    قامـت خمیـده   «هـا؛ معتـرض بـه         گرد  حسرت زباله «

ــه  » آزادي«و مفهــوم . »رنجــوري تــن گورخوابــان«و معتــرض ب

کنـد کـه چکیـده          زمانی در اردوي رنج و کار پژواکـی پیـدا مـی           

مبـارزه علیـه اسـتبداد سـود و سـرمایه و بـازار؛              » آزاديِ«شود در   
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ــار و  » آزادي« ــی ک ــه بردگ ــارزه علی ــراي » آزاديِ«مب ــارزه ب مب

 .کنندگان مالکیت مالکیت از سلب سلب

 

)٨( 

 

ــراي کــالازد   ــه پیکــار ب ــی، فراخــوان ب ــین درکــی یعن ایی از چن

ــت  ــار و زحم ــسان ک ــد ان ــاي بازتولی ــول  . نیازه ــسیج ح ــی ب یعن

هــاي آب و بــرق و گــاز و  پرداخــت قــبض شــعارهایی کــه عــدم

ي عمـومی اتوبـوس و قطـار شـهري      ي وسـایل نقلیـه   تلفن و کرایه  

را برحق بدانند، یعنی بـسیج حـول شـعارهایی کـه اشـغال زمـین و                 

اهان بدانـد، و    سـرپن   افتـاده را حـق طبیعـی بـی          هاي خـالی    ساختمان

ي غـذا و دارو را حـق گرسـنگان و             اشغال انبارهـاي احتکـار شـده      

 .دردمندان

 

ــلب   ــراي سـ ــسیج بـ ــی، بـ ــی یعنـ ــین درکـ ــت از  چنـ مالکیـ

ــلب ــت س ــدگان مالکی ــادن،   . کنن ــغال مع ــراي اش ــسیج ب ــی ب یعن

یـد از     هـاي بـزرگ تولیـدي و خـدماتی و خلـع             ها، بنگـاه    کارخانه
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ــان آن ــدیران و مالکـ ــا مـ ــسیج . هـ ــی بـ ــغال یعنـ ــراي اشـ بـ

دسـت گـرفتن مـدیریت آن واحـدها؛ یعنـی            ها و به    وصنعت  کشت

اي و انتقــال  هــاي بــزرگ زنجیــره بــسیج بــراي اشــغال فروشــگاه

گیـري    هـاي مـصرف؛ یعنـی بـسیج بـراي بـازپس             ها به تعاونی    آن

. خـواران و مـدیریت فاسـد منـابع آبـی            ید از رانت    ها و خلع    آبه  حق

هـایی در رابطـه بـا بـسیج          چنین درکـی از شـعارها و چنـین گـام          

توده تهیدسـت اسـت کـه قـادر اسـت نیـروي مقابلـه بـا ماشـین                   

سرکوب را گرد آورد و خصلت طبقـاتی رونـد انقلابـی جـاري را               

 .داري آن را تضمین کند گیري ضد سرمایه تحکیم و سمت

 

)٩( 

 

هـا و مانورهـاي هوشـیارانه         در کنار شعارها، انعطـاف در تاکتیـک       

ــیوه ــدام و  در ش ــاي اق ــی از    ه ــت یک ــاي حرک ــوع جغرافی  تن

هـا بـراي مقابلـه بـا سـازوکار سـرکوب           شـرط   تـرین پـیش     بدیهی

گیر شدن خیزشـی کـه برانـدازي قـدرت حـاکم را در                زمین. است

دستورکار قـرار داده اسـت درهیـاهویی محـدود و یـا جغرافیـایی               
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محاصـره درآمـدن    روي بـه    محصور به معنی آن است کـه راه را بـه          

 .شته استو زوال خود بازگذا

 

هـا، دیالکتیـک    هـا و شـیوه     چنین توجه بـه دیالکتیـک خواسـته         هم

ــی و   ــردي و جمع ــدام ف ــک اق ــري، دیالکتی ــی و سراس ــدام محل اق

تـرین ملاحظـاتی هـستند        دیالکتیک هزینه و فایـده از جملـه مهـم         

هــدر رفــتن انــرژي جنــبش  ســوزي و بــه کــه از احتمــال فرصــت

نظـم موجـود پـا بـه        زدن    هایی که بـراي بـرهم       آن. خواهند کاست 

اش حفـظ نظـم       اند و سازوکاري کـه علـت وجـودي          میدان گذاشته 

بقـاي یکـی در گـرو       . موجود است نسبت معکوسی برقـرار اسـت       

هـایی    گیرانـه و خلاقانـه راه       اگر نتـوان پـی    . بقاي دیگري است    عدم

ــه ــراي ب ــازوبرگ   ب ــن س ــادرآوردن ای ــا ازپ محاصــره درآوردن ی

خیزشـی  . زود بـه محاصـره درآمـد      یافت، باید آماده بود که دیریـا      

 .که در این مواجهه پیشروي نکند عقب خواهد نشست

 

ي منفعـل بـه همـان         هاي اقدام در بـسیج ذخیـره        ها و شیوه    تاکتیک

. اندازه اهمیت دارند کـه در مقابلـه بـا قـدرت سـرکوب حکومـت               
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هـا و اشـکال گونـاگون اقـدام جمعـی، خـصوصاً         ها و شـیوه     عرصه

اقـدام  » زمـان «و  » هزینـه «هایی نظیـر      اکتورزمانی که تنوع آنها ف    

ــم ــد، از مه ــه را پوشــش داده باش ــرین مؤلف ــراهم ت ــا در ف آوردن  ه

. تـر اسـت    هـایی هرچـه گـسترده       فرصت به حرکت درآمدن تـوده     

ــین ملاحظــه ــه چن ــژه ازآن اي ب ــت دارد کــه هرچــه از  وی رو اهمی

نقـش  » زمـان «و  » هزینـه «تر رویـم      دستی و فقر پایین     نردبان تهی 

ــینتع ــده ی ــشگري    کنن ــت کن ــشارکت و ظرفی ــوان م ــري در ت ت

 .تر خواهند داشت تر و فرودست هاي محروم لایه

 

هــا از شعارنویــسی و  در ایــن چــارچوب اســت کــه تنــوع شــیوه 

هـاي   پیمـایی  تکثیر و توزیع شبنامه تـا حـضور در اجتماعـات و راه         

شـمار    خیابانی، و از تحصن و تحریم تا اعتـصاب و اشـغال، تـا بـی               

طـور یکـسانی      تواننـد بـه       اي مـی    هاي مجازي، هنري و رسـانه       شیوه

ــروه    ــشارکت گ ــراهم آوردن م ــد در ف ــدا کنن ــهمی پی ــاي  س ه

ســازد   چنــین انعطــاف و تنــوعی اســت کــه میــسر مــی. مختلــف

ي نارضـایی عظـیم منفعـل بـه حرکـت درآیـد و                بیشترین ذخیـره  

ي کـار و زحمـت        تر فرد و گروهی در میـان تـوده          باعث شود کم  

اي و    بمانـد کـه متناسـب بـا تـوان و آمـادگی خـود عرصـه                باقی  
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اي از مشارکت متناسب بـا خـود پیـدا نکنـد و نتوانـد نقـشی                   گونه

 .براي خود تعریف کند

 

)١٠( 

 

بــه عنــوان کاتــالیزوري کــه . یــابی اســت چــالش بعــدي ســازمان

هــایی هدفمنــد منتقــل  هــا را بــه حرکــت هــا و خواســت نارضــایی

ــی ــت    م ــاختار اس ــدام س ــد، ک ــشارکت و  کن ــر م ــی ب ــه راه ک

دهی انبـوه سـتمدیدگان بـاز کنـد، در برابـر سـرکوب بـا                  سازمان

ــه ــستقل و    هزین ــستی م ــک ه ــه ی ــد، و ب ــت کن ــایین مقاوم ي پ

 .خودفرمان موجودیت بخشد

 

یـابی    هـاي اخیـر، سـازمان       هـاي سـاختاري دهـه       در پی دگرگـونی   

شـکل و اتمیـزه، در هیـأت یـک      هـاي بـی   شمار روزافـزون تـوده   

معـی، امـروز بـیش از گذشـته چالـشی نظـري و عملـی               ي ج   سوژه

ي اشــتغال  بــا انتقــال روزافــزون نیــروي کــار بــه عرصــه. اســت

وقفـه در     هـاي بـی     وقـت، قـراردادي، در کنـار تعـدیل          موقت، پاره 
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ي کـار     هاي تولیدي و مؤسسات خـدماتی و پمپـاژ پیوسـته            کارگاه

یــابی و جنــگ  مــازاد بــه ارتــش ذخیــره، شــرایط بــراي ســازمان

 .کند  قاتی تحول مهمی را تجربه میطب

 

ــه    ــد ب ــن تحــولات، از محــیط تولی ــی ای ــارزه، در پ ــاي مب جغرافی

یابـد و از کارخانـه و           گـسترش مـی   ) مـصرف و توزیـع    (بازتولید  

مبــارزات صــنفی و طبقــاتی . کارگــاه بــه محلــه و منطقــه و شــهر

هـا و اشـغال       شـود و اعتـصابات و تحـصن           دستخوش دگرگونی می  

هـا و     هـا و راهپیمـایی      کننـد بـه تجمـع          بسط پیدا می   مراکز تولیدي 

در انطبـاق بـا چنـین تحـولی اسـت کـه             . اشغال فضاهاي عمـومی   

هـاي تولیـد نیازمنـد        اي و سـندیکایی در محـیط        یابی اتحادیه   سازمان

یافتن اشکال مناسبی است بـراي انطبـاق بـا مبـارزات و نیازهـا در                

اشـکالی کـه    . هـاي بازتولیـد و جغرافیـاي محلـی و شـهري             محیط

هـا تـا شـوراهاي محلـی و شـهري        ها، کمیتـه    ممکن است از انجمن   

ــاونی ــواع تع ــاري را   و ان ــاري و دیگــر ی ــا و ســاختارهاي خودی ه

 .شامل شود
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مـشکل  . یابی انقلابی یک جنبش امـري ذاتـاً دشـوار اسـت             سازمان

اصلی عبارت است از بسیج منـابع کـافی بـراي حفـظ و گـسترش                

ایـن مـشکل خـصوصاً زمـانی بیـشتر اسـت کـه              . یابی ساختار آن  

یـابی در فراینـدي از        ي محروم در میـان باشـد و سـازمان           پاي توده 

عنـوان مـصالح سـاختمان        منابعی که بتواند بـه    . پایین به اجرا درآید   

تـوان از   در خدمت پیـشروي چنـین فراینـدي قـرار گیـرد را نمـی           

وجـوي    تـوان گفـت کـه در جـست          تنهـا مـی   . پیش تصور کـرد   

اکنـون در میـدان حـضور فعـال           چه هـم    نابع، اکتفاي صرف به آن    م

ــود دارد خطــاي محــض اســت و قطعــاً مــأیوس . کننــده خواهــد ب

حرکـت درآوردن     تـوان گفـت راه آن از مـسیر بـه            اطمینان مـی    با

گذرد کـه تـاکنون منفعـل مانـده یـا از بـسیج                ي عظیمی می    ذخیره

انــد و  انــد، مــأیوس شــده ي آنــان کــه ســرخورده خیــل گــسترده

توانـد    هـا مـی     تحقـق ایـن ظرفیـت     . اند  باورهایشان را از دست داده    

 .معجزه کند و هر ناممکنی را ممکن سازد
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انــداز، واکــاوي دقیــق شــرایط امــروز ایــران نــشان  از ایــن چــشم

هـاي    ي بـسیاري در میـان تـوده         هـاي نهفتـه     دهد کـه ظرفیـت        می

یـابی    مانکـار سـاز     توانـد بـه       محروم و فرودست وجود دارد که می      

 .آنان بیاید

 

هزاران هـزار کنـشگر اجتمـاعی و سیاسـی منفـرد بخـشی از ایـن                 

در سراسـر کـشور، جمعیتـی برخـوردار از انگیـزه و       . ظرفیت است 

تجربه و توانایی، کـه در یـک کـارزار مـشترك و یـک حرکـت          

هــاي محلــی خــرد، مــستقل و  اي از هــسته همزمــان قادرنــد شــبکه

هــا  ي ایــن کنــشگران، میلیــون نهپــشتوا. خودفرمــان را بنــا کننــد

 دانـشجو، محـصل، هنرمنـد، نویـسنده،         …جوان، سالمند، زن، مـرد،    

ــیقی ــار     موس ــه نگ ــکار، روزنام ــده، ورزش ــینماگر، خوانن دان، س

ــار، ــدان، پزشــک، معم ــوچ و  …حقوق ــرك و بل ــر و ت  کــرد و ل

داران   داران و غیـردین     ي دیـن    ترکمن و عرب، کـه در کنـار همـه         

تـر    ي بهتـر و انـسانی       اي برپـایی یـک جامعـه      اند بر   است که آماده  

 .در یک جنبش عمومی مشارکت داشته باشند و نقش بپذیرند
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ي گذشـــته، حتـــی در میـــان  دنبـــال تحـــولات دو دهـــه بـــه

اي از کنـشگران      هاي اجتمـاعی نیـز نـسل تـازه          ترین لایه   فرودست

ــره  ــا ذخی ــورکرده اســت، ب ــاعی و  جــوان ظه اي از آگــاهی اجتم

اندیـشی و اقـدام محلــی در    شــمار هـم  هـاي بـی   هـسته . دانـش روز 

پیوسـتن ایـن کنـشگران شـکل گرفتـه اسـت کـه در                 هـم   مسیر به 

ي   هـایی ارگانیـک قادرنـد در خـدمت هـدایت تـوده              هیأت انـدام  

ــه ــد   ب ــل کنن ــی عم ــطوح محل ــته در س ــا خاس ــسته. پ ــن ه ــا  ای ه

گرانـه، هرگــاه   هـاي مهمـی هـستند بــراي اقـدام سـازمان      ظرفیـت 

ــد موضــو ــه بتوانن ــود را برپای ــت وجــودي خ ــق  عیت و عل ي تلفی

گـویی بـه نیازهـاي        کنشگري سیاسی با تلاش همزمان براي پاسـخ       

ــود      ــت خ ــاي حرک ــاکن در جغرافی ــردم س ــوري م ــی و ف عین

و هرگـاه بتواننـد همبـستگی اجـزاء درونـی           . کننـد   بازتعریف مـی  

ــرایش  ــزون گ ــت روزاف ــق تقوی ــود را از طری ــشترك  خ ــاي م ه

 بخـشند و در مـسیر بنـاي یـک هویـت             سیاسی و اجتماعی تحکیم   

و نیز هـر گـاه بتواننـد، بـا توسـل بـه              . کار گیرند   جمعی فراگیر به  

هاي سـنجیده و پیوسـته ضـمانتی فـراهم آورنـد              ها و تاکتیک    شیوه
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بـراي بنــاي موجـودیتی پایــدار و عملکـردي پیوســته و گــسترش    

 .هاي پیرامون خود شبکه

 

 ـ    هاي مـستقل در سـطوح محلـی مـی           هسته هـاي   د بـا مکانیـسم  توانن

هـایی درآینـد و در ارتبـاط بـا            ارتباطی مجازي به صـورت فـوروم      

ــت  ــول خواس ــدیگر ح ــم  یک ــشترك ه ــد و م ــاي واح ــتا و  ه راس

ــزه    ــت اتمیـ ــق، جمعیـ ــن طریـ ــوند و از ایـ ــگ شـ ي  هماهنـ

هـاي واقعـی و حـول نیازهـا           هاي محلی را درون شـبکه       گاه  سکونت

ــت ــد    و خواس ــستالیزه کنن ــشترك کری ــاي م ــت و در نه. ه ای

هـاي مـستقل در یـک         هـایی درآورنـد از هـسته        صورت خوشـه    به

ــایی محــدود کــه هویــت خــود را از جهــت  ــرز جغرافی ــري  م گی

 .کند  و تعلق محلی پیدا می) نه لزوماً سیاسی(مشترك اجتماعی 

 

)١٣( 

 

دسـت    هـاي میـانی بـه درون جمعیـت تهـی            وار لایـه    ریزش سـیل  

لا بـر منـابع بـسیج       هاي تجربی و سیاسـی بـا        شهري همراه با ذخیره   
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و سازمانگري و قدرت کنـشگري ایـن بخـش از جمعیـت افـزوده               

معلمــان، دانــشجویان، مــددکاران اجتمــاعی، ورزشــکاران و . اســت

نـشین    هنرمندان و روشـنفکران انقلابـی کـه در منـاطق فرودسـت            

هـا   ایـن گـروه  . اند، بخـشی از ایـن منـابع هـستند     ساکن و یا شاغل  

 ـ    با تـسلط بـر فنـاوري       د اطلاعـات و ارتباطـات، دسـت        هـاي جدی

هـاي جمعـی      هـایی کـه حرکـت       ریزي شبکه   بازي دارند در شالوده   

وار را همبـسته سـازد و سـازمان دهـد و هـویتی        این جمعیت تـوده   

یـابی   توانـد محـور سـازمان     منابعی کـه هـر یـک مـی       . واحد بخشد 

هـایی عمـل      صـورت حلقـه     هاي محلی شوند و بـه       اي از تشکل    گونه

هـاي صـنفی    گیـري بـا تـشکل     سازي افقی و ارتباط     کنند در زنجیره  

 .و مدنی و سیاسی

 

هـاي محلـی و سراسـري بتواننـد           در مسیر این تحول هرگاه تـشکل      

یابنـد      را مـی    حول مکانیسمی واحد کریـستالیزه شـوند، ظرفیـت آن         

صـورت سـاختارِ هـدایتی مـستقل، دموکراتیـک و معطـوف               که به 

ان در کنـار معلمـان و       سـاختاري کـه کـارگر     . به پایین عمل کنند   

زنان، و بازنشـستگان و نیـز دانـشجویان، نویـسندگان و هنرمنـدان              

و روشنفکران بتوانند در رهبـري جنـبش انقلابـی نقـشی مـشترك              
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انــدازي روشــن قــرار  آنچــه در برابــر چنــین نیــازي چــشم. بیابنــد

دهد وجود شـمار زیـادي از رهبـران و پیـشروان عملـی اسـت                    می

افــرادي کــه . انــد ذشــته ســاخته شــدهکــه در طــول چنــد ســال گ

هـاي    انـد در تـداوم خیـزش          ي منابع بـوده     عنوان زیرساخت و پایه     به

هاي گذشـته و امـروز بخـش مهمـی از منـابع         سیاسی و انقلابی سال   

 .شوند رهبري و بسیج جاري محسوب می

 

)١۴( 

 

هـاي    یـابی خیـزش انقلابـی منحـصر بـه هـدف             ضرورت سـازمان  

چنـین    هـاي فـوري نیـست، بلکـه هـم           نزدیک و رسیدن به خواست    

. هـاي سـاختاري     گیـري   هـا و جهـت      هاي دور است و خواسـت       افق

فقط پاسخی اسـت بـه نیـاز شـکل دادن بـه نیرویـی                 دهی نه   سازمان

توانا براي عبور از موانع امـروز و سـد سـرکوب و غلبـه بـر نظـم                   

ــدرت     ــی و ق ــدیل سیاس ــه ب ــکل دادن ب ــی ش ــه در پ ــاکم بلک ح

 .ي فردا هجایگزین است و جامع
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نظام قـدرت بـدیل قطعـاً در مـسیر نهـادي شـدن سـاختار جنـبش                  

. سـت   دار آن   شـود و خـصایل اصـلی خـود را وام              انقلابی متولد مـی   

نظام قـدرتی معطـوف بـه پـایین کـه رسـالت آن پایـان دادن بـه                   

فرودستی است و غلبـه بـر نـابرابري و سـتم و اسـتبداد و برپـایی                  

برابـر، اجـازه نخواهـد داد گذشـته         اي سـزاوار انـسان آزاد و          جامعه

 .اي دیگر به فردا بازگردد در چهره
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 ي جمعی ما رد خون و استخوان بر حافظه

 لات آوین روژهه

 

بـه سـفر    . من بـه سـفر خـواهم رفـت، سـفري نـامعلوم و ناپیـدا               «

 ».تهران

 

 مثابه روایتگر شاهد به

 

 …» هستیمجا غریب خدا خواهرم را نبرید، ما این شما را به«

 »…جا غریب هستیم من را نبرید ما این«

 

بخوانیــد (ایــن عبــارت، جملاتــی بــوده کــه از زبــان بــرادر ژینــا 

امینی و سپس خود ژینـا خطـاب بـه مـأمورانی گفتـه شـده                ) مهسا

 زور بــه  خواسـتند او را در تهــران و بـا توســل بـه    اسـت کـه مــی  

چــه بردنــی کــه هــیچ بازگــشتی نداشــت و آن. بازداشــتگاه ببرنــد
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ــه  ــادري و خان ــاه م ــهر زادگ ــه ش ــرانجام ب ــدري برگــشت  س ي پ

تـا زمـان نوشـتن    . جـان بـود       اي متلاشی شده با کالبدي بـی        جمجمه

گزارشـی  . این سطرها گزارش پزشکی قـانونی اتمـام یافتـه اسـت            

ــانواده   ــکی و خ ــیم پزش ــط ت ــده توس ــلام ش ــوب و اع ي او و  مکت

را رد کـرده و  صراحتاً آقاي امجد امینی، پـدر ژینـا، ایـن گـزارش           

وکیل پرونده آقـاي صـالح نیکبخـت کـه پـیش از ایـن وکالـت                 

هاي سیاسـی بـسیاري را برعهـده داشـته، سـؤالات متعـدد و            پرونده

ایـن مـرگ    . اشکالات عدیدهاي را بر ایـن گـزارش نوشـته اسـت           

ــدالبته    ــت و ص ــده اس ــوقی ش ــضایی و حق ــوب، ق ــک، مکت تراژی

گیـري    نیـاز بـه پـی     البتـه چـه     . اکنون سیاسی و اجتماعی و جهانی     

مکاتبات حقـوقی ایـن پرونـده، زمـانی کـه مـرگ امـر مـسلم و                  

قدرتمند این رویداد بوده اسـت و او کـه ژینـا بـود و مهـسا بـود،                   

ــست؟   ــر نیـ ــاهد«دیگـ ــدن،  » شـ ــردن و بازنگردانـ ــن بـ ایـ

تري اسـت کـه در هـراس از دسـت دادن خـواهرش                برادرکوچک

 شـهروندي،   توانـد از حـق      دانـد و نمـی      نمـی » شهر غریب «در آن   

حق بر بدن، حق براي امنیـت و حـق بـراي سـلامت حـرف بزنـد                  

تـرین و آشـناترین مفـاهیم انـسانی همچـون        و با توسل به غریـزي     

ــه     ــسم دادن ب ــر و ق ــادري دیگ ــان م ــک زب ــتن ی ــت و داش غرب
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ــه  ــات و رابط ــی  مقدس ــونی م ــداکردن    ي خ ــانع از ج ــد م خواه

 و آخــرین راوي و بازمانــده از هجــوم و هــراس. خــواهرش شــود

تهدید و بازداشت کـه مـافوق تمـام حقـوق انـسانی شـده اسـت و              

در ایــن میــان آنچــه اهمیــت دارد، . توانــد ببــرد و بازنگردانــد مــی

جــان بــراي گــردهم آوردن و  بــازخوانی قــدرت یــک کالبــد بــی

گـري و     ها انسان است بـر محـور اعتـراض و مطالبـه             تجمیع میلیون 

ــائم  ــایی و ق ــه ایجــاد یــک مرکــز معن ــه ب ــ ذات ب ــان، «ام ن ژن، ژی

که بدون مرز، بدون جنـسیت، بـدون طبقـه، بـدون نـژاد،              » ئازادي

اي   هرچنـد داراي مبـداء و پیـشینه       . بدون سن و بدون مقـصد اسـت       

کنـد    گـذاري مـی     مستند است، اما همزمان ایدئولوژي خـود را پایـه         

ایــن . ســازد و تــاریخ خــود را و وضــعیت اســتثنایی خــود را مــی

هـاي سـتم را       راگیـر نـابرابري و کـانون      تمثال ژینا، سـاختارهاي ف    

هـاي بـسیار متنـوع بـا بافـت زنـدگی شـهروندي و                 که بـا گونـه    

ي  نظـام پیچیـده  . کنـد  انسانی درهم تنیده شـده بودنـد، احـضار مـی        

عقـل  «کـشد کـه بـه شـکل           سلطه و فرودستی را بـه چـالش مـی         

در واقـع  . ي جامعـه نقـش بـسته بـود     پیش از این در حافظـه  » سلیم

مـرگ، فیزیـک بـدن ژینـا را بـه سـطحی متـافیزیکی               ماهیت این   

شـدهاي   هـاي حـذف   هـا و زنـدگی   ي تمـام بـدن    برد تا نماینـده     می
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شود که توسط حکمرانی پیش از این تـاریخ، حـبس یـا مفقـود یـا               

هـا گـویی اصـلاً         بـدن  –بـسیاري از ایـن شـبح        . استهزا شده بودند  

 بـودن   اند چراکه شـاهدي نبـوده اسـت کـه بتوانـد از              وجود نداشته 

مثابـه    بـه . بگوید و کالبدهاي هرکدام بـه روشـی مـصادره شـدهاند           

، انـدامی کـه بـه    Phantom Limbگـون   ي انـدام شـبح   پدیده

لحاظ واقعیت عینی و بـدنی وجـود نـدارد امـا بـه لحـاظ واقعیـت                  

ذهنی و روانی نـه تنهـا وجـود و حـضور آن واقعـی اسـت بلکـه                   

ــوزش و درد را از آن انــ ـ   ــون سـ ــساسی همچـ ــرد، احـ دام فـ

افـرادي کـه بخـشی از    . کنـد  شده کـاملاً حـس مـی        حذف/شده  قطع

ــناد و    ــواهی اس ــه گ ــد ب ــع و حــذف کردهان ــی قط ــستم سیاس سی

مدارك پزشکی یـا هـویتی، دیگـر وجـود ندارنـد امـا بـه لحـاظ                  

شـدگی آنهـا    خونی و عاطفی و روانی حـی و حاضـرند و درد قطـع         

 ـ   گان به آنهـا و در پیکـر جامعـه           در زندگی وابسته   سانی کـاملاً   ي ان

در رویـداد مـرگ ژینـا، ازهمـان ابتـداي بـردن و              . اثرگذار اسـت  

زخـم خـورده وجـود        بازنگرداندن، یـک بـرادر، یـک انـسان روان         

ي انـسانی اسـت کـه اتفاقـاً حـضور او       دارد که شاهد یـک فاجعـه     

شود که ما هویـت ایـن کـشته شـده را آشـکار کنـیم و                   باعث می 

البتـه همـین بـرادري      . اشـیم جـانش ب    گیري پیکر بی    خواهان بازپس 
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توانـد     هنـوز مـی     هـا و عـوارض پـس از سـانحه           که با تمام نـشانه    

گـري و اعتـراض       روایتگر و شاهد باشـد بخـشی از همـان مطالبـه           

همان فردي اسـت کـه بخـشی از بـدنش قطـع شـده            . جمعی ماست 

ــی  ــوز حــس م ــد و گــواهی  و او درد حــضور آن بخــش را هن کن

ش از ایـن وجـود داشـته اسـت          دهد که آن بدن و آن عضو پـی          می

ــا درد قطــع و تــا ســال . شــدگی زنــدگی خواهــد کــرد هــا بعــد ب

کـودك کـشته شـده بـه     » اسـرا پنـاهی  «که برادر نوجوان   همچنان

توانـد تـاب بیـاورد        تاریخ بیستم مهر هزار و چهارصد و یـک نمـی          

 .کند و اقدام به خودکشی می

 

 سوگ ناتمام و اتمام سوگ

 

ــضباطی مــی ــا  سیــستم سیاســی ان ــد ب برخــورد یــک جــسم «توان

هـم بـشکند و گـزارش         در» ء بـا قـدرت پرتانـشی        شـی «،  »سخت

هـاي ثبـت    هـا و زنـدان      ها، بازداشـتگاه    تواند درب انفرادي    ندهد، می 

شده و مخفی متعدد را ببندد و همچنـان از منظـر فوکـویی بـدن را                  

مثابه ابـژه و آمـاج قـدرت متلاشـی و دوبـاره ثبـت و بازسـازي               به
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شــوند،  هــا کــه دســتکاري و اداره و تعــذیب مــی بــدنایــن . کنــد

شوند و ایـن بـدن بایـد کـه در چـارچوب               ، تربیت و رام می      ساخته

گـو    توانـد پاسـخ     امـا قـدرت مـی     . تعذیب اطاعت کند، پاسخ دهـد     

ــکنجه  ــف ش ــد در دو طی ــر نباش ــکنجه-گ ــا    ش ــز ب ــده هرگ  ش

جـان    توانـد پیکـر بـی       سـرکوبگر مـی   . کنند  یکدیگرتلاقی پیدا نمی  

ــدان را  ــارج از زن ــه خ ــزارش   -ب ــیچ گ ــتد و ه ــتگاه بفرس بازداش

هــا  در ایــن ســال. ي تــدفین ندهــد مکتــوبی ندهــد و حتــی اجــازه

 Sharedي  شــــده اشــــتراك گذاشــــته تجــــارب بــــه

Experiencesــه ــسیاري شــبیه ب ــوز   خانوادههــاي ب هــم و هن

ــت   ــده اس ــه مان ــت    . ناگفت ــا درخواس ــه باره ــایی ک خانوادهه

ي   اهی کردهانــد و ایــن مطالبــهگــویی داشــته و یــا دادخــو پاســخ

ي شـصت      خانوادههـایی کـه در دهـه      . جواب مانـده اسـت      ها بی   آن

ــی     ــن سیاس ــک و روش ــضاي تاری ــان ف ــاعی، در –در می  اجتم

ــحرگاه ــرگ س ــا و در گ ــستان و ه ــیش زم ــخ م ــاي ی ــا  ه ــدان ی بن

هایی با گرماي کشنده بـا طـی کـردن مـسافت طـولانی از                 تابستان

هـاي مرکـزي مرکـز         در زنـدان   روستاها و شـهرهاي مختلـف بـه       

رسیدند، منتظر شـنیدن خبـر یـا ملاقـات بـا              ها و یا تهران می      استان

مـادر یـا همـسر خـود بودنـد و بارهـا           -پـدر -خـواهر -برادر-فرزند
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، سـاك کـوچکی،      جـاي هرگونـه پاسـخ       نگهبانی خسته و عصبی به    

فـرم و یـا پـاکتی مچالـه را بـه       نایلون سیاهی، کارتن کوچک و بی 

ــا تحو آن ــل داده اســته ــی. ی ــاز م ــاك را ب ــد س ــرین : کردن آخ

بنـدهایی درسـت شـده از          و گـردن    هـا و گـاهی یـک نامـه          لباس

ــا  شــده از نــخ هــایی گلــدوزي هــاي خرمــا، پارچــه هــسته هــایی ب

ي   هایی محدود با یـک نوشـته یـا قلبـی کوچـک در گوشـه                 رنگ

ي یـک اعـدامی       شـده   هـا بازمانـدههاي حیـات گرفتـه         ایـن . پایین

 .ي شصت بوده است  سیاسی دهه

 

 شـصت کوردسـتان      هـاي دهـه     خواهر یکـی از اعـدامی     » ك. س«

سـاعت شـش صـبح رسـیدیم در زنـدان مرکـزي             : کند  روایت می 

سنندج از شب قبل از بانـه حرکـت کـردیم امـا ماشـین بارهـا در                  

. بنـدان مانـد و خـراب شـد و عاقبـت رسـیدیم               ي برفـی و راه      جاده

 ـ       زد رو    ا نگهبـان مرتـب داد مـی       قرار بود برادرم را ملاقات کنیم ام

مـا همچنـان آنجـا      . جـا نیـست     به مادرم که مادرجان پـسرت ایـن       

ماندیم نزدیک ظهر بود که دوبـاره در را بـاز کردنـد و مـا داخـل                  

از شوق دیدار بـرادرم انگـار بمبـی از خـون و شـادمانی در                . شدیم

دلم منفجر شـده بـود جـان گـرفتم و رفـتم جلـو بـا پـدر و مـادر           
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ي  هـاي وصـله شـده    جا با خود بـردیم جـوراب       چه از آن    نآ. پیرمان

هـاي سـیگار زنـدان و یـک        شـده از زرورق     برادرم با تسبیح ساخته   

 .تمام. اعدام شده بود. دفتر کوچک بود

 

ــازجویی و  کنــد از ســاعت جــان روایــت نمــی کالبــد بــی هــاي ب

ــکنجه ــدان، از ســاعات      ش ــضاي زن ــرادي و ف ــساحت انف ، از م

م کـردن بـا بـرف، از نـوع اتهـام و از دفـاع                هواخوري یا حمـا     بی

بدون وکیل، از چـراغ چـرکین روشـن بـر بـالاي میـز بـازجویی                 

 و اعترافـات اجبـاري هـم بـوده اسـت، از         که همزمان میز شـکنجه    

هــاي تــب و خــون و جنــون و  قــدرت بــدن متلاشــی در ســاعت

هـا و روزهـا و از         ، از صداي ممتد تیربـاران در تمـام شـب            شکنجه

جوانـانی کـه حتـی صـورت        «مـا و    » زیباترین مردگان «چه بر     آن

تــن روایــت . هــا رفــت در تمــام آن ســال» عــشق را نبوســیدهاند

کند از آخرین ساعات شب زمـانی کـه بـه دختـران مبـارز در                  نمی

هردخترباکرهـاي کـه    «کردنـد، مبـادا کـه         ها تجـاوز مـی      انفرادي

 ـ  مـصداق بیابـد و تجـاوز بـه        » رود  اعدام شده بـه بهـشت مـی        ه مثاب

انگاري و روایـت نـشد زیـرا کـه بـدن تبـدیل                 هرگز جرم   شکنجه

توانـد روایتگـر    شده به جـسد و میـت، فاقـد حیـات اسـت و نمـی            
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دفـن شـدند و بـا     ها به سـرقت رفتنـد، شـبانه     باشد زیرا که آن بدن   

ها و سوختگی و آثار کابـل و پـوتین و شـلاق و وسـایل                  تمام داغ 

 قـرون وسـطی بـا معـدههاي         جامانـده از    الکترونیکی و مکانیکی به   

خالی اما مغزهـایی پـر و سرشـار، بـا قلبـی تپنـده و بـا سـرود و                     

. جامانده در قفـل دنـدان و زبـان بـه زیـر خـاك رفتنـد                  اي به   ترانه

روایتگـر باشـد و     -توانـد شـاهد       آن کسی که بازمانـده اسـت مـی        

ایـن ضـمیر مـبهم وجـود داشـته اسـت و             » او«شهادت دهـد کـه      

انباشـت  . بـوده اسـت   » حـی «بازداشـتگاه   -نپیش از رفتن به زنـدا     

  شـده در ایـن دهـه    هاي ناشنیده، ناگفته، سانـسورشده و دفـن        روایت

اي، هــر تــصویري، هــر نــام و  چنـان زیــاد اســت کــه هــر نــشانه 

هــر . خـاطر بیـاورد   توانــد انبـوهی از وقـایع را بــه   اسـتعارهاي مـی  

ــرین    ــه آخ ــدهاي دارد ک ــاهدي و بازمان ــز ش ــی نی ــضار روایت اح

ي  اگــر تحــت تــأثیر گفتــه.  و روزهــا را بــه یــاد بیــاوردسـاعات 

تـوانیم بگـوییم    باشـیم مـی  » ي تـاریخ    تزهـایی دربـاره   «بنیامین در   

  ایـن گذشـته   .  را رهـا کنـیم      براي رهاییِ اکنون بایـد کـه گذشـته        

انگــاري و روایــت نــشده اســت و ایــن  هرگــز رهــا نــشده، جــرم

رنـج تمـام آن   . هاي جمعی هرگز مـداوا و درمـان نـشدند         زخم  روان

خانوادهها یک رنج فردي نیـست بلکـه در گـذر زمـان تبـدیل بـه                 
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هـا و     ایـن روایـت   . زخمی تـاریخی شـده اسـت        رنج جمعی و روان   

شاهدهاي حقیقی هرگز احـضار نـشدهاند و سـوگ بـراي همیـشه              

  مثابـه یـک نمـاد و نـشانه     ناشده مانده است و تا مرگ ژینـا بـه          حل

 ســوگ ناتمــام خانوادههــاي .یابــد و رنــج تروماتیــک امتــداد مــی

ي شصت در هـر کجـاي ایـران و بـا انباشـت روایـت                    سیاسی دهه 

جـان   پنـداري بـا کالبـد بـی     تواند منجر به همذات در کوردستان، می  

ژینا امینی شود به همین دلیـل اسـت کـه مـرگ تراژیـک منتـشر               

گیـري جـسد    شـود؛ نمـادي از بـازپس    ي او، تبدیل به نماد مـی    شده

ــر فرادســتان  رودســتی کــه مــیو کالبــد توســط ف خواهــد در براب

ــسپارد    ــاك ب ــه خ ــد و ب ــه کن ــد، موی ــدفین کن ــاي . ت خانوادهه

هاي دفن شده در خـاوران، خواهـان اجـراي مناسـک سـوگ             کشته

ــن مناســک از آن ــد و ای ــان   بودهان ــغ شــده اســت، خواه ــا دری ه

پاسـخ    خون خود بودهانـد کـه بـی         گریستن و سوگواري بر بدن هم     

هـا در مـدار سـوگ ناتمـام            هنـوز پـس از دهـه       مانده است و آنها   

محل تـدفین رامـین حـسین پنـاهی زنـدانی اعـدامی             . خود ماندهاند 

هنـوز از مــادر پیـرش مخفــی مانـده اســت و او تمـامی خــاك را     

دانـد و زمـانی کـه بـر سـر مـزار              ي تن فرزنـدش مـی       دربرگیرنده

کــشد و  رود دســت بــر سـنگ گــور مــی  مهــسا امینــی مـی -ژینـا 
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ي ایـران در تمـام        خـورده   زخـم   ي روان   جامعـه . گرید  ینشیند و م    می

شـدگان    ها خواهـان بـازپس گیـري مفقودشـدگان، کـشته            این سال 

زمـانی  . نام و نشانی است کـه حتـا خانوادهـاي نداشـتند             واجساد بی 

رسـد، ایـن رسـیدن و         که کالبد ژینا به قبرسـتان آیچـی سـقز مـی           

بـد اسـت از     شدگی به زادگـاه، در واقـع پایـان سـفر کال             این وصل 

تهران به کوردستان، کالبدي کـه انبـوه خلـق توانـستند از قـدرت               

شـود و بـدون    نـشان نمـی   سرکوبگر بـازپس بگیرنـد و دیگـر بـی         

اتفـاقی کـه درقبرسـتان      . انجام مناسک سـوگ دفـن نـشده اسـت         

 یـک    مثابـه   افتد و ایـن خاکـسپاري نمـادین، درواقـع بـه             آیچی می 

 ـ  گیـري کـشته     نماد و دال غالب بازپس     نـشان دیگـري      دگان بـی  ش

تمثـال  . مویـه و سـوگواري مانـده بودنـد     ها بی است که در این سال  

ي هفتـاد      شـصت، دهـه     ي  گیري کالبـدهاي دهـه      مهسا امینی بازپس  

هـا    شـدگان ایـن سـال       ي نود و تمامی کـشته       ي هشتاد و دهه     و دهه 

ها و روزها بوده است و احضار عـام تمـامی ارواحـی کـه در                  و ماه 

هـا سـرگردان بودهانـد،        هـا و زنـدان      هاي بازداشـتگاه  میان پرونـده  

ــدگی   ــدن زن ــساب آم ــه ح ــرفتن و ب ــده و  آرام گ ــاي مفقودش ه

نابودشدهاي است کـه پـیش از ایـن سیـستم قـدرت انـضباطی بـا                 

 .تمامی اجزا و ارکانش آنها را پنهان کرده بود
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 ي جمعی رد خون و استخوان بر حافظه

 

شـان     تیرهـاي خـود را بـراي       بلایا را بر ایـشان خـواهم انباشـت و         

ــرد    ــواهم ک ــرف خ ــشت از   ) ٢٤(ص ــرون و ده ــشیر از بی شم

اندرون هم جوانان و هم دوشـیزگان و هـم شـیرخواران را بـا مـرد                 

گفـتم کـه ایـشان را         مـی ) ٢٦(سـپید هـلاك خـواهم کـرد           ریش

گوشـه پراکنـده کـنم و ذکـر ایـشان را از میـان مردمـان                   به  گوشه

 )ه مثنیسفر توری/عهد عتیق( براندازم 

 

ــع در   ــتان واق ــا کوردس ــاکوور ی ــسیاري در ب ــادران ب ــدران و م پ

شـان     بازمانده و بقایـاي زیـست و وجـود و بـودن فرزنـدان               ترکیه

گیرنـد     یا کفنی حاوي مقـادیري اسـتخوان تحویـل مـی            را در جعبه  

داري جـسد و یـا تحویـل          حـساب شـامل نگـه       و با یـک صـورت     

کننـد    پرداخـت مـی   . نـد شوند که باید پرداخـت کن       بسته مواجه می  

مـصادره  . سـپارند  گردنـد و بـه خـاك مـی     کفـن بـازمی  - و با بسته 

جـان و محاصـره کـردن تـن و نظـم بخـشیدن بـه                  کردن جسد بی  
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پـس از هفـت سـال،       . اجساد بخـشی از مکانیـسم سـرکوب اسـت         

اي بـه پـدرش تحویـل         در کیـسه  » هاکـان ارسـلان   «هاي    استخوان

گیـرد و همـراه بـا       پـس مـی    هـا را    شود و او این اسـتخوان       داده می 

ــی   ــاك م ــه خ ــان ب ــستگان و همرزم ــانواده و ب ــپارد خ ــن . س ای

همچنـان کـه عمـل      . بنـدد   ي جمعی نقش مـی      ها در حافظه    استخوان

ــونین    ــسد خ ــه ج ــانی ک ــان زم ــسلح اردوغ ــربازان م ــارین «س ب

درنـد و     هـایش را ازهـم مـی        کنند و لبـاس     را محاصره می  » کوبانی

کننـد، عمـل شـنیعی کـه           مـی   لـه اعضاي بدن این زن گـریلا را مث       

اي کـه زن      خشم و انزجار عمـومی بـه دنبـال داشـت یـا در لحظـه               

کننـد و مـردان تـن ایـن زن را        را زنده اسـیر مـی     » چیچک«مبارز  

کننـد و رو بـه دوربـین           و تجاوز تحقیـر مـی       در محاصره با شکنجه   

دانیم که ایـن بـدن زنانـه تحقیرشـده نیـست بلکـه                ما می . خندند  می

قطعـه کـردن      این مثله کـردن اجـساد و قطعـه        . و والا است  رهاشده  

جـان و سـپس مفقـود کـردنش یـا             و ازهم پاشیدن کالبـدهاي بـی      

تحویل دادن با یک شـماره و گـزارش پزشـکی بارهـا و بارهـا در                

نظـم بخـشیدن    . ي جمعی ما تکرار شده و نقـش بـسته اسـت             حافظه

بـراي  شـده   جان بخـشی از وظـایف تعریـف      هاي بی   ي تن   و مصادره 

گـران، پزشـکان      ، شـکنجه    هاي اتـاق شـکنجه      رؤساي زندان، مافوق  
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ــم ــسدها و     ه ــدگان ج ــدفین، رباین ــدان ت ــدرت، کارمن ــت ق دس

در ایـن میـان بارهـا زمـانی کـه حـق             . گزارشگران مـرگ اسـت    

ــشته   ــر ک ــا پیک ــوگواري و وداع ب ــک س ــام مناس ــدگان از  انج ش

 هـایی   خانوادهها سلب شـده اسـت، غـسالان، ایـن آخـرین انـسان             

شدگان دسترسـی داشـته و آن را لمـس کردهانـد،              که به تن کشته   

بارها شهادت دادهاند بـر تـن متلاشـی، گلولـه خـورده، سـوخته و                

ــم ــود و در  ازه ــده و کب ــم دری ــی  ه ــاهی ب ــسته وگ ــا   شک ــر ی س

وپاي یک قربـانی کـه یـا داراي نـام و نـشان اسـت و یـا                دست  بی

سـه پـس از     شـوانه سـیدقادر در سـال هـشتاد و           . نام و گمـشده     بی

ي   ي سـینه    ي سـه تـا پـنج متـري بـه قفـسه              شلیک گلوله از فاصله   

هـا      زخمی شده و سپس در زندان مهابـاد زیـر شـدیدترین شـکنجه             

شـود، مرگـی کـه مـوجی از تظـاهرات و اعتراضـات را                 کشته می 

در کوردستان بـه دنبـال دارد و سـپس سـرکوب شـدید و شـلیک                 

 ـ          ام نقـاط کردنـشین     به مردم و شهروندان و حکومت نظـامی در تم

جـا   آنچه از تـصاویر شـوانه در آن سـال بـه           . یابد   می  ها ادامه   تا هفته 

 شـده، بریـده شـده، داغ شـده و      مانده است، یک بدن متلاشی، مثلـه    

ي اجـزاي بـدن اسـت کـه حتـا غـسالان               هاي شکسته   تمام استخوان 

ایـن تـصاویر از     . سختی قادر به شستن پیکـر او بودنـد          گورستان به 
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ي غیرعـــادي و عواقـــب  هـــاي تکرارشـــونده افظـــهگذشـــته ح

مانـد و ایـن بـدن هـم بـه             هاي جمعی در حافظه باقی مـی        زخم  روان

مـا تـصویر    . گـذارد   هویت و زندگی و حیات روزمـره تـأثیر مـی          

فرزنـد ریحانـه کنعـانی را فرامـوش         » وانیـار «بدن بسیار کوچـک     

ي شـیرخوارگی نرسـیده بـود و          کنیم که هنوز حتی بـه مرحلـه         نمی

 موشـکی بـه مواضـع مبـارزان در           ي  س از مرگ مادر براثر حملـه      پ

اقلیم کردستان تنهـا سـاعاتی کوتـاه زنـده مانـد و میـان مـرگ و                  

هـاي کوچـک در دهـان         تپید و تصویر او با لولـه        زندگی قلبش می  

خورد بـا تـصویر سـاعات کمـا و پـیش از مـرگ        و بینی پیوند می  

 .ژینا امینی بر تخت بیمارستانی در تهران

 

 میت کردن قدیسان بزرگ

 

تقلیــل کــارکرد بــدن و کالبــدي کــه داراي شخــصیت حقیقــی و 

قطعـه  -و گنجانـدن ایـن بـدن      » میـت «حقوقی بوده است به یـک       

ــی ــصادره و ب ــدرت و م خطــر کــردن آن، هــدف  در ســازوکار ق

یکـی و     ایـن پیکرهـا را ابتـدا بایـد یکـی          . سیستم سرکوبگر اسـت   
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 برداشـت و مـرگ      سپس گروهـی و پـس از آن جمعـی از میـان            

ایـست قلبـی، اقـدام بـه        : آنان را منتـسب کـرد بـه ایـن عبـارات           

خودکشی، صرع، افـت هوشـیاري، پـرت شـدن از بلنـدي، مـرگ               

سوزي در زندان، مـرگ نامـشخص، درگیرشـدن بـا             ناگهانی، آتش 

اي و اخــتلالات  هــاي زمینــه دیگــر زنــدانیان و انبــوهی از بیمــاري

ــدد ــی متع ــا  . روان ــلات را باره ــن جم ــانهای ــا از رس ــاي  و باره ه

تـک بـه      هـاي تـک     ایم و البتـه هربـار ایـن مـرگ           حکومتی شنیده 

ــرکوب     ــشمی عظــیم و جمعــی و فروخــورده و س شــده در  خ

ژان باتیـست دولاسـال،     . تک افراد جامعـه منجـر شـده اسـت           تک

ــاله ــام   در رس ــه ن ــود ب ــک «ي خ ــاي کوچ ــتایش چیزه » در س

نــاك چقــدر نادیــده گـرفتن چیزهــاي کوچــک خطر : نویــسد مـی 

همین چیزهـاي کوچـک مـا را آمـادهی چیزهـاي بـزرگ              . است

اگـر خداونـد ایـن چیزهـاي کوچـک را قبـول کنـد و                . کنـد   می

ي چیزي بزرگ بپذیرد چـه خواهـد شـد؟ همـین چیزهـاي                منزله  به

. انـد   کوچک هستند کـه در درازمـدت قدیـسان بـزرگ را سـاخته             

همان بقایاي کوچک همچـون کفـش دختـر کـلاس اول بازمانـده              

 شلیک به هواپیماي اوکراینـی، همـان مـدادهاي چیـده شـده در               از

ي   هاي نوشیدنی در اتـاق سـارینا اسـماعیل زاده، همـان ترانـه         قوطی
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ــه  ــدههاي کودکان ــان خن ــام در می ــان  ناتم ــاکرمی، هم ــا ش ي نیک

شـدگان،   ي معمـولی پـشت سـر تمـام کـشته      هـاي سـاده    زمینه  پس

ــسبیح ــان ت ــاخته هم ــاي س ــسته ه ــده از ه ــ  ش ــاي خرم ــان ه ا، هم

هـا بـه خـانواده      هـا و تلفـن      هاي کوچک، همان آخرین پیام      دفترچه

از بندهاي انفرادي و عمومی تعـداد بـسیار زیـادي زنـدان در تمـام                

هـاي    قیمـت، همـان کتـاب       هـاي ارزان    نقاط جغرافیایی، همان حلقه   

هـا و   مشابه هم و خریـده شـده در خیابـان انقـلاب، همـان عینـک              

ــوراب ــاس  ج ــا و لب ــد  ه ــاي اع ــکنجه  امیه ــا، ش ــدگان و  ه  ش

همان چیزهـاي کوچـک، قدیـسان بزرگـی سـاختند           . مفقودشدگان

ژینـا بـر تخـت بیمارسـتان        /ي جمعی با دیدن کالبد مهـسا        و حافظه 

که از بازداشتگاه منتقـل شـده بـود، شـروع بـه یـادآوري کـرد و                  

هـاي    زخـم   ي غیـرارادي و ایـن روان        هـاي تکرارشـونده     این حافظه 

جتمـاعی و جمعـی در یـک زمـان و در یـک             فردي، خانوادگی و ا   

مکان تاریخی به کنش جمعی انجامید و بـه یـک تـصویر عمـومی               

 .و همگانی از اعتراض و انقلاب

 

 -تواننـد از آن کـشتار       هـاي بازمانـده نمـی       جان یا استخوان    کالبد بی 

محـــور و   و از آن کـــشتار ناپیـــداي مـــذکر قـــدرت شـــکنجه
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دهنـد کـه    ان شـهادت مـی  مرکز، روایت کننـد امـا بازمانـدگ        سلطه

همچنـان کـه امجـد امینـی بـه تـاریخ شـانزدهم              .  است  چه گذشته 

ــک هجــري خورشــیدي شــهادت   ــاه هــزار و چهارصــد و ی مهرم

ي دختـرش خـون جـاري بـوده           دهد که از گوش و تمام جمجه        می

است و آنهـا اجـازه ندادنـد کـه تمـام پیکـر دختـرش را ببینـد و                    

مردگـی در     ي و خـون   دهنـد کـه آثـار کبـود         غسالان شهادت مـی   

کالبـد و جـسدي کـه       . هـا و پاهـایش مـشهود بـوده اسـت            دست

ي ابزارهـایش خواهـان مـصادره و تغییـر و             تمامیت قدرت با همـه    

. هنوز تربیـت و تغییرروایـت آن اسـت، یـک امـر سیاسـی اسـت           

ــازه   ــار اج ــن ب ــد و ای ــن کالب ــه ای ــاب و  ي خدش ــدن و غی دار ش

هـا، آموزههـا و       شدهـد و دیگـر دربنـد گـزار          محوشدگی را نمـی   

مهـسا  -جـان ژینـا     پیکـر بـی   . فرامین سیستم قدرت انضباطی نیست    

جــانی  در حالــت کمــا، یــادآور غیــاب تمــامی آن پیکرهــاي بــی

هـا ندیـدیم و ندانـستیم کـه          است که ما هرگز در تمـام ایـن سـال          

ــدن ــر ب ــان چــه گذشــت ب ــده. ش ــصویر او دربرگیرن ــزاران  ت ي ه

ن زن و مـردي اسـت کـه         شـدگا   وسفید اعـدام    تصویر کوچک سیاه  

شـد و یـا در میـان          هاي سراسـري تکثیـر مـی        در صفحات روزنامه  

هـاي    باخـت و در سـال       هاي کوچـک خانوادههـا رنـگ مـی          کیف
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هـاي موبایـل تکثیـر        ي گوشـی    اخیر در فضاي مجازي بـر صـفحه       

مثابـه یـک دال افـشاگر اسـت           ایمـاژ او در بیمارسـتان بـه       . شد  می

دهـد و حـضور        جمعـی پیونـد مـی      که هزاران مدلول را به رستاخیز     

ي تمــامی آن کالبــدهایی اســت کــه دیگــر در میــان مــا   دوبــاره

هـیچ نـشانی از     » خـاوران «خواسـتند کـه بـا دفـن در            نیستند و می  

گیـري ایـن      بـازپس . ها باقی نماند گویی کـه هرگـز نبودهانـد           آن

هـاي متعـدد سیاسـی و تـوان           کالبد، رسواکردن روایت و گـزارش     

ــاي اگزیستان کــنش ــستی در قبرســتان آیچــی ســقز اســت  ه سیالی

دهنـد و زنـان روسـري         ي قرائت نمـاز میـت نمـی         زمانی که اجازه  

را » آزادي/ژیــان/ژن«از ســر برداشــته و بــراي اولــین بــار شــعار 

جـان را بـه یـک         جاست کـه دوبـاره پیکـر بـی          دهند و این    سر می 

حجــم . گرداننــد ي کــوچکش بــازمی ي بــزرگ و خــانواده جامعــه

رمیلیـونی تـصویر ژینـا، یـادآور جوانـان، دختـران و             عظیم و تکثی  

خوردگـانی اسـت کـه اجـساد هـر            پسران وزنان و مـردان و سـال       

اي پراکنــده شــدند و بــه تعبیــر قــدرت سیاســی  کــدام در گوشــه

هـا در مقطعـی از تـاریخ بـه فراموشـی              و نـام آن   » هلاك شـدند  «

 مهسا اسـت کـه بـار دیگـر ایـن     /سپرده شد اما با حضور کالبد ژینا      

ژینـا یـک انـسان معمـولی در شـرایطی           . شـوند   اجساد احضار مـی   
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معمولی بود که ناگهان تبدیل بـه یـک امـر سیاسـی و یـک نمـاد                  

 .شود مبارزه و مقاومت می

 

 مـذهبی   –چرا؟ یک سیـستم انـضباطی تنبیهـی مرکزنـشین دینـی             

هـاي متفـاوت تـابع همـان          خواهد که تمـام پیکرهـا و زیـست          می

 و تعریـف و تعریـب شـده اسـت و           مقرراتی باشـند کـه تـصویب      

خواهـد گوژپـشتی و انحـراف سـتون فقـرات را بـا                گویی که مـی   

آویزان کردن از سقف، با پرخـاش و تهدیـد و ارعـاب، بـا حـبس               

 و طـرد و بـسیاري از مواقـع هـم بـا               کردن، زندانی کردن و تنبیـه     

افتـد و میـت تبـدیل بـه      مرگ مداوا کند اما این بار این اتفاق نمـی       

 .شود قدیس می

 

 ها وگوي تمدن مکانیسم پزشک احمدي، تزریق پتاسیم و گفت

 

هـاي انـضباطی      نگـاري نهادهـاي متفـاوت قـدرت و سیـستم            تاریخ

مختلف سازوکارهاي متعدد خـود را دارد گـاهی بـه ذکـر اسـامی               

کنـد، گـاهی      ي رسـمی بـسنده مـی          اعدام شدگان در یک روزنامـه     
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 ـ         به اعلام خبـر کـشته      اهی بـا تمـاس     شـدن از پـشت درزنـدان، گ

گرفتن با خـانواده بـراي آخـرین دیـدار قبـل از مـرگ و گـاهی                  

دســتی از علــت مـرگ و گــاهی هــم اعـلام قتــل بــا    گزارشـی دم 

شـود    استعارهها، کلمات و جملات مبهم و بـسیار کوتـاه بیـان مـی             

همچنـان  . جـان را حتـی نـشان دهـد          تواند حجم کالبـد بـی       که نمی 

ي قلبــی،  چــون ســکتهکــه اشــاره شــد از پیــشامدهاي پزشــکی هم

اي قبلـی، مـسمومیت، افـت هوشـیاري، صـرع و              هاي زمینه   بیماري

بـه ایـن سـازوکارها      . کنـد   عنوان عامل مرگ یاد مـی       خودکشی به 

هـاي پزشـکی    شـدگان، گـزارش    ي کـشته    اعترافات اجباري خانواده  

ــرت  ــامل پ ــانونی ش ــابقه  ق ــود س ــاع و وج ــدن از ارتف ــی  ش ي قبل

پـس از   .  کنـیم   گـر را هـم اضـافه      خودکشی و اختلالات روانـی دی     

مـاه، در میـان اخبـار روزهـاي انقـلاب        خیزش و اعتراضـات آبـان     

هـاي   پس از مرگ ژینـا اسـت کـه مـا شـاهد پیداشـدن اسـتخوان                

هـاي    درکـوه » نویـد افکـاري   «دوسـت و همـراه      » امین بـذرگر  «

شـده توسـط      شیرازهستیم و علم ژنتیک به تـشخیص هویـت کـشته          

ــی  ــاري م ــرکوبگر، ی ــاند س ــتخوان.رس ــر در    رد اس ــار دیگ ــا ب ه

هـا و     شـود و انباشـت تـصاویر و هویـت           ي جمعی ثبت مـی      حافظه

آورد و    هـا مـی     هاي نابود شده، افراد دیگـري را بـه خیابـان            زندگی
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بخشی از مردمی را که پیش از ایـن مبـارزان بـالقوه بودنـد تبـدیل                 

ایـن اعـلام مـرگ کـه     . کنـد  به کنشگران و مبـارزان بالفعـل مـی    

شود غالباً با یـاري گـرفتن از سیـستم پزشـکی صـورت                میسیاسی  

گیرد که در یـک حکومـت توتـالیتر تحـت انقیـاد ایـدئولوژي          می

ــت ــب اس ــل . غال ــیش از آن قاب ــدن پ ــر ب ــم و رام اگ ــدن و  فه ش

فهـم و سـاده و    پـذیر نبـوده اسـت بایـد کـه مـرگ قابـل          آموزش

هـاي مختلـف      باشد و در ایـن هـدف بخـش        » جامع و مانع  «گویا و   

 .شوند شین سرکوب به همکاري فراخوانده میما

 

در دو  } ي ماشـین    منزلـه   انـسان بـه   {ماشـین   -کتاب بزرگ انـسان   

ــته شــده اســت  ــر نوش ــافیزیکی کــه  : دفت ــناختی مت ــر کالبدش دفت

ــرگ ــستین ب ــارت نخ ــکان و   دک ــود و پزش ــته ب ــاي آن را نوش ه

سیاسـی کـه عبـارت      - دادند و دفتـر تکنیکـی       فیلسوفان آن را ادامه   

اي کامـــل از قاعـــدههاي نظـــامی، زنـــدان،  جموعـــهبـــود از م

هـاي تجربـی و       بازداشتگاه، مدرسه و بیمارسـتانی کـه شـامل روش         

هـدف در   . هـاي بـدن     سنجیده بود بـراي کنتـرل و اصـلاح کـنش          

فهـم و ایـن بـدن         توضـیح بـدن مفیـد، بـدن قابـل         : هردو یکی بود  

مانـد و   ماشین تنها بـا مفهـوم کلـی اطاعـت اسـت کـه زنـده مـی           
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سیـستم پزشـکی و پزشـکی       . شـود   و طـرد و محتـوم نمـی       پرتاب  

کنـد آنچـه مهـم اسـت و           قانونی پس از روزهاي طولانی اعلام مـی       

مهـسا، در   -امر واضح این اسـت کـه ایـن بـدن، ایـن بـودن ژینـا                

ــتگاه  ــل بازداش ــدرت (داخ ــستم ق ــان سی ــی از ارک ــد یک ، )بخوانی

آسیب ندیده اسـت و ژنتیـک، عامـل خـانوادگی و اتفـاق و واقـع                 

سیـستم پزشـکی کـه      . تأثیرگذار بـوده اسـت    » متوفا«ست بدنی   زی

  ي فوکـو یکـی از ارکـان مراقبـت، مجـازات و تنبیـه          خود به گفته  

ــی  ــتگاه م ــاري بازداش ــه ی ــسئولیت  اســت ب ــلب م ــد و از او س آی

نام ایمن الظواهري پزشک و جـراح مـصري جانـشین بـن             . کند  می

ــه ــج    ي لادن نمون ــشتار و درد و رن ــه ک ــت ک ــکانی اس  و  پزش

ــکنجه ــی  ي ش ــاب م ــسان را انتخ ــه   ان ــون ب ــد و چ ــا  کن ــوبی ب خ

دانـد بـه سـنت پزشـکان          فیزیولوژي و ارگانیسم بدن آشناست مـی      

همـین سیـستم پزشـکی      .  کنـد و بمیرانـد      فاشیست چگونه شـکنجه   

زنـد و     ي چشم و قلب و کبد زینـب جلالیـان سـرباز مـی               از معالجه 

اش را از دسـت   ییداند دقیقـاً چـه زمـانی او بـراي همیـشه بینـا           می

دانـد چگونـه گـزارش پزشـکی او را      دهد و از هـم اکنـون مـی      می

سیستم پزشکی که بـراي مجـازات، قطـع انگـشتان دسـت             . بنویسد

ــا گیــوتین تئــوریزه مــی کنــد، از معالجــه و درمــان پزشــکی  را ب
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کند تـا او بـا زنجیـر در پاهـا و کتـابی                بکتاش آبتین خودداري می   

 تحمـل    ي  خـوبی بـا آسـتانه       هد و بـه   در دست جانش را از دست بد      

ــت  ــدانی آشناس ــر زن ــدن ه ــسیاري از  . ب ــرگ ب ــن م ــیش از ای پ

ــدان  ــان را در زن ــود   مخالف ــم زده ب ــاواك رق ــاي س ــستم . ه سی

 بـه کـار کـدام        داند کـدام ابـزار شـکنجه        سرکوبگر با هر نامی می    

تـرین نـرخ، از کـدام کـشور ابـزار را              آید و باید با کـم       زندانی می 

هــاي مختلــف دارد   پزشــکانی آمــاده در ارگــانخریـداري کنــد و 

ــکنجه   ــدون رد ش ــه ب ــدان چگون ــداري زن ــب به ــه در قال ــر  ک  ب

صورت، قربـانی را جلـوي دوربـین صـدا و سـیما بنـشانند و او را                  

کـه پـیش از مـرگ ژینـا،      وادار به اعترافات اجباري کنند همچنـان  

 .بر سپیده رشنو گذشت

 

یـستم پزشـکی از مـرگ       در حالی که جامعه بارها شاهد روایـت س        

ــسان ــسیاري از ان ــدان  ب ــع در زن ــه در واق ــت ک ــوده اس ــایی ب -ه

ــتگاه ــام      بازداش ــی تم ــک سیاس ــیدهاند ، تکنی ــل رس ــه قت ــا ب ه

- خوانـد و ایـن بـدن کـشته     هاي دیگر را هم به یـاري مـی     مجموعه

 شــده را مــصادره کــرده و از آن روایتــی طبیعــی و  شــکنجه- مثلــه

 ـ   . سـازد   متافیزیکی می  » قـانونی «خـصوص پزشـکان       هپزشـکان و ب
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هـایی سیاسـی و الگوهـاي       ي فوکـو، آدمـک      جـا بـه گفتـه       در این 

هـاي    اگـر پـیش از ایـن در سـاك         . ي قدرت هـستند     کوچک شده 

و » خـوان فقیـر   آزادي«جـان    کوچک یا پاکت بقایـاي کالبـد بـی        

مهـسا  -دادند، ایـن بـار پیکـر ژینـا          را تحویل می  »  شهروند شکنجه «

بـوهی سـیم و لولـه تحویـل دادنـد در حالـت              را در بیمارستان با ان    

-کما و بـا هـشیاري صـفر و بـه کـار سـاختن روایـت پزشـکی                  

ي ماشـین کـشتار،         همچنـان کـه در ادامـه      . سیاسی مـشغول شـدند    

اجــساد نیکــا و ســارینا و نگــین و خــدانور و رامــین و آرنیکــا و  

کننـد و     رباینـد یـا مـسخ مـی         غزاله ودهها هویت و نام دیگررا مـی       

سـپارند و حـق    ومـیش بـه خـاك مـی     ان را در گـرگ   شـدگ   کشته

هـا را هـم از خانوادههـا سـلب            گردانی بـر خـاك آن       مویه و تعزیه  

ها بـدن بایـد کـه در هـر حـالتی رام و مطیـع                  از نگاه آن  . کنند  می

باشد و همواره بدن کنشگر علیه قـدرت مـسلط، بـدنی بـوده اسـت                

 بـه   هـایی کـه     هـم فـشرده، قـدرت       هایی بسیار بـه     در چنگ قدرت  

هـا و اجبارهـاي خـاص خـود را            هـا، ممنوعیـت     ي فوکو الزام    گفته

هـایی ویـژه هـستند و         کننـد و داراي تکنیـک       بر بدن تحلیـل مـی     

. هـا   ي آن   خواهان همـان انقیـاد همیـشگی بـر بـدن و ذهـن زنـده               

هـاي    انقیادي که کالبـدهاي نویـسندگان و روشـنفکران و سـرمایه           
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و در دورهــاي کــه هــاي هفتــاد و هــشتاد  اجتمــاعی مــا در دهــه

هـا و     وگـوي تمـدن     سیدمحمد خاتمی بر طبـل اصـلاحات و گفـت         

ي آن را بـا زنـدگی و          کوبیـد هزینـه     مدارا و تساهل و تـسامح مـی       

ــد  ــود پرداختن ــرگ خ ــل دوره. م ــاي، دوره  ي قت ــاي زنجیره ي  ه

ــه  ــیم، خف ــق پتاس ــاریکی و تزری ــاب،  وحــشت و ت ــا طن کــردن ب

شـدگان    بـد کـشته   کاردآجین کردن و ربـودن و مفقـودکردن کال        

ــی و زیــست سیاســی  .  اجتمــاعی ماســت–بخــشی از تــاریخ روان

زمانی که بدن پروانـه اسـکندري و داریـوش فروهـر، بـدن حمیـد                

جـان   شـوند، پیکـر بـی    و کارون حـاجی زاده غـرق در خـون مـی           

ي غــذایی در جیــب و  مختــاري و پوینــده بــا یــک کــوپن جیــره

ــی  ــدا م ــت پی ــابی در دس ــی  کت ــلاش م ــود، ت ــود اتو ش ــوس ش ب

نویسندگان و روشنفکران را به تـه دره بیندازنـد، زمـانی کـه قتـل                

کننـد، زمـانی کـه دههـا          ي قلبـی اعـلام مـی        غفار حسینی را سکته   

رســند بــا شــیوههاي مختلــف  نویــسنده و روشــنفکر بــه قتــل مــی

جامانـده از     هـاي بـه     هاي علمی پزشـکی جدیـد و یـا روش           تکنیک

ــر دوره ــوي اول و دوم  اواخ ــار و پهل ــی  ي قاج ــه حت ــانی ک ، زم

. دهنـد   جان پیروز دوانی و مجیـد شـریف را بـازپس نمـی              کالبد بی 

داد کـه چـه کـسی یـا کـسانی قربانیـان               ها پاسخ می    به این پرسش  
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هـا کـی و       کردنـد؟ بـا چـه معیارهـایی؟ آدم          ها را انتخاب مـی      قتل

ــل  ــر قاب ــستم حــاکم غی تحمــل و کــشته  چــه وقــت در نگــاه سی

ي  تـوان دربـاره     اساسـی کـه مـی     هـایی حیـاتی و        شوند؟ پرسش   می

ــذهبی    ــی و م ــسیتی و مل ــشجویی، جن ــبش دان ــان جن ــام قربانی تم

هـا داده نـشد و مـشخص          مطرح کـرد کـه هرگـز جـوابی بـه آن           

نیست کدام رام شـدن و تربیـت و بـدن مفیـدي را طلـب کردنـد                  

که تن این قدیسان در آن قالب نگنجیـد؟ بـه ایـن توضـیح بـسنده                 

انـدیش و   نـشناس، کـج   ن مـسئولیت معدودي از همکـارا   : کردند که 

شـک آلـت دسـت عوامـل پنهـان            خودسر وزارت اطلاعات که بی    

قــرار گرفتــه بودنــد در جهــت مطــامع بیگانگــان دســت بــه ایــن 

هـا و     تمـام آن زنـدگی    . همـین و تمـام    . اعمال جنایتکارانـه زدنـد    

هاي درخـشان کـه نـابود کردنـد بـا همـین               هاي روشن و ذهن     تن

هـزار    ي هشتاد و نـود و سـپس سـال یـک             عبارات فاشیستی به دهه   

ژینـا حلـول    /جـان مهـسا     آیند و در پیکر بـی       و چهارصد و یک می    

کننـد و انـسان دیگـر نـه ماشـین          خـواهی مـی     کنند و خون    پیدا می 

 .بلکه شاهد و روایتگر عصر خویش است

 

 وضعیت اضطرار کنونی و رستاخیز آینده
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ر تعریــف نظــم نمــادین بــا تقابــل بنیــادین میــان غیــاب و حــضو

در نظـم نمـادین     . کنـد   یابـد و مرزهـاي خـود را مـشخص مـی             می

که وجود داشته باشـد بایـد بـر بنیـان مفروضـی               یک چیز براي این   

تفـاوت اساسـی میـان امـر نمـادین و امـر           . از غیاب اسـتوار باشـد     

در امر واقـع هـیچ غیـابی وجـود نـدارد و غیـاب               . واقع وجود دارد  

توانـست وجــود   کــه مـی تنهـا زمـانی وجــود دارد کـه حـضوري     

ي حـضور و       بـه اهمیـت دوسـویه       بـا توجـه   . داشته باشـد، نیـست    

تـوان گفـت غیـاب نیـز بـه انـدازهی              غیاب در نظـم نمـادین مـی       

خـودي    بـه » هـیچ «حضور داراي هستی ایجـابی اسـت و در واقـع            

هــا مــا غیــاب تمــام  در تمــام ایــن ســال. خــود یــک ابــژه اســت

ــدئ  حــذف ــسی، ای ــسیتی، جن ــی، جن ــی، شــدگان ملیت ولوژیک، دین

کـسانی کـه    . مذهبی، اقتصادي، سیاسی، اجتمـاعی را شـاهد بـودیم         

 سیاسـی   –در نظم نمادین و قرائـت شـده توسـط دسـتگاه قـضایی               

سرکوبگر به شـیوههاي مختلـف محـو و بـراي چنـد دهـه غایـب                 

ي کـارل     امـر سیاسـی بـه گفتـه       . شدند، اما همواره حضور داشـتند     

تـرین   ویـشتن را از متفـاوت  توانـد کـه مایـه و تـوان خ         اشمیت می 

هــا از برابرنهادهــاي دینــی و اقتــصادي و اخلاقــی بگیــرد و  تقابــل
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هــاي  هــا و جــدایی هــاي مختلــف بــر ائــتلاف توانــد در زمــان مــی

دشـمن یـا غیـاب و       -بنـدي دوسـت     گـروه . مختلف اثرگذار باشـد   

بـه  . سـازد   حضور، خود شـرایط و وضـعیت سیاسـی جدیـدي مـی            

در ایـن مقطـع تـاریخی اتحـادي        بـار     همین دلیـل اسـت کـه ایـن        

ــی ــد شــامل تمــام حــذف  ب ــه و جدی ــر و یگان شــدگان، تمــام  نظی

ي زنـدگی، تمـامی نقـاط     هـاي منکرشـده       درآمدها، تمامی سبک    کم

هــاي سـنی و باورهــاي   دور و نزدیـک جغرافیـایی، تمــامی گـروه   

ــه بنــدي مختلــف طردشــده، تمــام طبقــه ریــزد و  هــم مــی هــا را ب

گـذارد    محوشـدگان را روي میـز مـی       پروندههاي کشته شـدگان و      

تـرین حقـوق      گـري ابتـدایی       خـواهی و مطالبـه      و دادخواهی و خون   

تمـامی مفقودشـدگان   . شـود  بشري خـصلت قـاطع ایـن برهـه مـی        

ي وضـعیت     گیـري دربـاره     یابنـد و تـصمیم      موجودیت سیاسی مـی   

بحرانی و اضطراري و انقلابی کنـونی حتـی اگـر اسـتثنا باشـد، بـر            

ایـن امـر سیاسـی کنـونی ایـن خیـزش،            .  اسـت  ي خود آنان    عهده

ــلاب داراي روان ــست     انق ــیاق و زی ــبک و س ــاریخ، س ــم، ت زخ

. ي خــود اســت اجتمــاعی خــاص و اهــداف و چــشم انــداز ویــژه

عنـوان    کنـد پیـروزي بـر فاشیـسم بـه           همچنان که بنیامین اشاره می    

یــک وضــعیت اســتثنایی، خــود در گــرو ایجــاد یــک وضــعیت  
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مهـسا آغـازگر    / مـرگ ژینـا   . قـی اسـت   استثنایی و اضطراري حقی   

ي  تـرین شـیوه   ساخت یک وضعیت استثنایی است کـه بـا معمـولی          

ي اسـتثنایی مـرگ و حـذف بـه      شود اما با قاعـده    زندگی شروع می  

شـود و ایـن پرسـش اساسـی مطـرح             ور مـی    ي فاشیستی شعله    شیوه

شود که چه کسی، چـه کـسانی ایـن کـار را بـا مـا کردنـد و                      می

ی کـه بـسیار بنیـادي اسـت و مـسیر آینـده را               چرا کردند؟ پرسش  

هـاي    این پرسـش در امتـداد همـان احـضار روح          . کند  نیز تعیین می  

ســرگردان و تکــرار ایــن جملــه اســت کــه چــرا مــن را و مــا را 

کشتی؟ با سؤال دیگري همچـون چـرا هویـت مـن را، زبـان مـن                 

را، جایگاه من را، حق بر سلامت مـن را، حـق بـر امنیـت مـن را،                   

بهداشـت مـن را، دیـن مـن را، گـرایش جنـسی مـن را، و              حق بر   

 ارزش و نابود کردي؟ سبک زندگی من را محو و بی

 

ي هگلـی ازپـیش تعیـین شـده و             چیـز بـه شـیوه       هنگامی که همه  

ناپــذیر شــده اســت و  گــذار از مراحــل مختلــف تــاریخی اجتنــاب

ي آن بــراي   وقــوع هــر رویــدادي حتــی نــوع جابرانــه و ســفاکانه

شـهر موعـود شـده اسـت،          ن فرجـام نهـایی و آرمـان       رسیدن بـه آ   

ي   هـا فرشـته     ها و حـساب و کتـاب        بینی  ناگهان برخلاف تمام پیش   
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کنــد و شــعاع  ظهــور مــی» اکنــون«تــاریخ در زمــان حــال و در 

ــم    ــاهر را دره ــدرت ق ــادلات ق ــبات و مع ــامی محاس ــأثیرش تم ت

شـکند و قـوانین       او است که جبر تـاریخی را درهـم مـی          . شکند  می

نگـار ظفرمنـد    دهد و این زمـان حـال و روایـت تـاریخ          ییر می را تغ 

گیـرد و بـه جبـر قـدرت           و غاصب سرکوبگر را بـه پرسـش مـی         

ي جدیـد،     همین هویـت و رمـز مهـسا، ایـن کـشته           . نهد  گردن نمی 

» او«دهـد کـه       کنـد و شـهادت مـی        صورت سرکوبگر را برملا می    

 دور  تـوان مراحـل دیالکتیـک را        وجود داشت و او زنده بود و مـی        

ي   اعتبـار کـرد و بـا حـضور همـین فرشـته              زد و حتی انهـا را بـی       

ــت  ــات سرنوش ــت آن لحظ ــاریخ، کیفی ــن   ت ــین و روش ــاز تعی س

ونـشان شـود و مفقـود         نـام   قرار بود او، بخوانید قربانی، بـی      . شود  می

ــتی    ــم و بزرگداش ــیچ مراس ــدون ه ــود ب ــدفین ش ــود و ت ــا . ش ام

ي تـاریخ     هگیري همـین کالبـد میـت نـشده، حـضور فرشـت              بازپس

گواهی داد بر آخرین لحظات زنـدگی تمـامی قربانیـان ایـن چنـد               

  قـانونی و فاشیـستی کـه همـه          دهه و توسل به جبر یک سیستم فـرا        

ــا   ــانی، ام ــل قرب ــا . نداشــت» هــیچ«چیــز داشــت و در مقاب ــا ب م

یمن برکـت ایـن شـهید، همچنـان کـه             حضوراین نماد انقلابی و به    

زننـد او شـهید        فریـاد مـی    مادر و بـستگانش در گورسـتان آیچـی        
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اســت، اعتبــار روایــت مــرگ توســط دســتگاه حــاکم را بــازپس 

شـدگان    ژینـا امینـی وتمـام کـشته       / دانیم که او مهسا       گرفتیم و می  

ــتند    ــضور داش ــتند و ح ــود داش ــدگان وج ــام . و مفقودش در تم

هاي تاریخی رسم بر این اسـت کـه یـک شـاهد، یـک راوي                  برهه

ــشیند و  ــت بن ــندلی حقیق ــر روي ص ــد ب ــدي نترس ــیچ تهدی .  از ه

ــاه     ــون راوي در دادگ ــشمن، همچ ــاه آی ــون راوي در دادگ همچ

صدام و تاب بیاورد و با زبان مادري یـا بـه زبـان رسـمی روایـت                  

ــد روان  ــد الکــن و هرچن ــد، هرچن ــس . زخــم خــورده کن ــن پ زی

شــاهدهاي بــسیاري گــواهی خواهنــد داد بــر غیــاب زنــدگی بــر  

 ـ        و مثله   مرگ و شکنجه   امی زنـدگان در طـول      کـردن و حـذف تم

هــا و صــدها و هــزاران آدمــک سیــستم ســرکوبگر در  ایــن ســال

هـا و القـاب و عنـاوین مختلـف بـه عنـوان آمـر و مجـري                     لباس

هـم    شـماري بـه     هـاي بـی     اسـتخوان . مرگ مجـازات خواهنـد شـد      

پیوندنــد، اجــزا و قطعــات مختلــف کالبــدها یکــدیگر را پیــدا  مــی

گیـرد   ه در بـدن قـرار مـی   شده دوبـار   هاي ریخته   خواهند کرد، خون  

و اتفاقاً رستاخیز نـه در جهـان دیگـري، درسـت در همـین جهـان            

 .اتفاق خواهد افتاد
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 مارکس و دیالکتیک: زن و انقلاب

 مونزو . لیلیا دي

 ي روژان مظفري ترجمه

 

کـه در مقـام       بـراي ایـن   -پردازي رادیکال زنـان       مبارزه براي مفهوم  

. ي جدیـدي نیـست       پدیـده  -انسانی کامل به رسمیت شناخته شـوند      

ایـم    فشار مشت آهنـین مـردان بـوده         در بخش اعظم تاریخ، ما تحت     

مـا  . انـد   هاي خود را طلـب کـرده        که در ازاي حق بقاي ما، خواسته      

کنـیم کـه زنـدگی مـا          هرروز با این آگاهی هولناك زنـدگی مـی        

متعلـق بــه خودمــان نیــست و اغلــب احــساس نــاتوانی در رهــایی  

ــی ــیم م ــات. کن ــن حی ــب احــساسی دارد شــبیه ای ــز اغل  تحقیرآمی

انـد و قـادر بـه نفـس           کـه انگـار همـواره گلویمـان را گرفتـه            این

درواقع بـراي بـسیاري از زنـان، ایـن خفـه کـردن              . کشیدن نیستیم 

هـا را بـه تــصویر    اي نیـست کـه درد و تحقیـر آن    صـرفاً اسـتعاره  

کــشد، بلکــه تهدیــد وحــشتناك بــالفعلی اســت کــه واقعیــت  مـی 

در نظر بگیریـد کـه از هـر سـه           . کند  زنان را تعریف می   ي    روزمره
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بـار در طـول عمـر خـود قربـانی آزار              زن، یک زن حـداقل یـک      

هـم معمـولاً از سـوي مردانـی کـه       شـود، آن  جنسی یا فیزیکی مـی   

ي زنـانِ     بخـش توسـعه   (» دوسـت دارنـد   «هـا را      کننـد آن    ادعا می 

 هــاي ایــن آمارهــا کــه از گــزارش). 2008ســازمان ملــل متحــد، 

آیند، احتمـالاً کمتـر از میـزان واقعـی هـستند              شخصی به دست می   

و عواملی چـون انـگ اجتمـاعی، طردشـدگی، خـشونت بیـشتر و               

ــانی   گــاهی اوقــات حتــی پیگــرد قــانونی کــه اغلــب نــصیب زن

شـود کـه جرئـت گـزارش کـردن دارنـد، مـانعی بـر سـر راه               می

یـد بـه    ها عاملیت دارنـد، امـا با        اگرچه انسان . شود  گزارش دادن می  

کننـد، یـادآوري      شدن خـودداري مـی      کسانی که از گزارش قربانی    

ــاً درگــرو چیــزي بــیش از   کــنم کــه در دنیــاي مــا رهــایی غالب

ــجاعت و اراده اســت  ــه فقــر،      . ش ــا تهدیــد ب ــر شــدید ی فق

هـاي دینـی و فـشارهاي ناشـی از            هـاي قـانونی، آمـوزه       ممنوعیت

ري از  ، بـسیا  »هـاي خـانوادگی     ارزش«جامعه در برابـر گسـست از        

کنـد کـه از بنـدگی بگریزنـد و            دارد یا منصرف مـی      زنان را بازمی  

هـا    ي خداونـد بـه آن       کننـد زنـان هدیـه       به مردانی کـه فکـر مـی       

مــرد تبــدیل » دیگــريِ«مــا بــه . هــستند، بگوینــد گــور پــدرتان

ي مرجـع انـسان اسـت و زن را در             کـه مـرد نقطـه       ایـم چنـان     شده
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ی، هیجــانی و کــسی حیــوانی، غیرعقلانــ-موقعیــت مــادون انــسان 

 .کند  تعریف می-شود که با غریزه هدایت می

 

 –هـا   عـدالتی  ي بـی  باورنکردنی است کـه در میـان هجـوم روزانـه     

هـاي    کشی در محل کـار، کـار رایگـان خـانگی، محـدودیت              بهره

) آگـاه و آگاهانـه    نیمـه (هـاي خُـرد       قانونی و اجتمـاعی، و تهـاجم      

ظـار اجتمـاعی وجـود     ایـن انت -که در خدمت کنترل زنـان هـستند       

ادامـه دهنـد    » همـسر خوشـبخت   «دارد که زنان بـه ایفـاي نقـش          

دهـیم کـه زنـان        رسـد مـا تـرجیح مـی         به نظر می  ). 2014والنتی،  (

ــد« ــر نزنن ــیب» غ ــتم    و آس ــک س ــه ش ــود را ب ــی خ ــاي روان ه

اشـتهایی و سـایر       خـورده، بـی     شـده، سـندروم زنـان کتـک         درونی

البتــه کــسانی کــه . هــاي زنانــه، بــه درون خــود بریزنــد بیمــاري

بیشترین سود را از این جنـگ اقتـصادي، اجتمـاعی و روانـی علیـه             

دار اسـت کـه از صـنایع میلیـارد            ي سـرمایه    برنـد، طبقـه     زنان مـی  

کننـد و     برد که هـم زنـان کـارگر را اسـتثمار مـی              دلاري سود می  

ها و خدمات جـادویی را بـراي بهبـود اثـرات آن توسـعه                 هم قرص 

ــی ــد م ــسان. دهن ــن ان ــان   یتای ــومی و زن ــان ب ــان زن ــی در می زدای

ــیش رنگــین ــتثمار ب ــی پوســت کــه اس ــه  ازحــد ب ــري را تجرب نظی
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کننــد، ازجملــه دســتمزدهاي اغلــب بــسیار پــایین و کــار در  مــی

بـاور و رامیـرز،     (شرایط کـاري وحـشتناك، حتـی حـادتر اسـت            

پوسـت تـاریخ اسـتعماري را بـر       جا که زنـان رنگـین       از آن ). 2010

د که مشتمل بـر پانـصد سـال خـشونت خـانگی،             ي خود دارن    گرده

شـود،    جنسی، فیزیکی و روانـی در دسـتان مـرد سفیدپوسـت مـی             

ــدن آن ــداختن ب هــا روال معمــول اســت  اســتفاده و ســپس دور ان

حـال، در سرتاسـر       بـااین ). لارن، در دسـت انتـشار       مونزو و مـک   (

جهان، اکنون و در تـاریخ گذشـته، مـا زنـان پیوسـته و قهرمانانـه                 

ایـم و بـراي بهبـود زنـدگی           موقعیت زیردستی خـود جنگیـده     علیه  

خودمان و فرزنـدانمان، کـسب احتـرام و زنـدگی بـاعزت مبـارزه               

 .ایم ما شکسته نشده. ایم کرده

 

ایـم، ازجملـه      هـاي بزرگـی برداشـته       شک ما در قرن گذشته گام       بی

حق رأي، حـق تحـصیل، حـق ازدواج انتخـابی و طـلاق در اکثـر                 

ــان در کــار  زایش پیوســتهکــشورها، و شــاهد افــ ي مــشارکت زن

حـال، بـر اسـاس گـزارش      بـااین . ایـم   مزدي در سراسر جهان بـوده     

، هنـوز تنهـا نیمـی از زنـان در           )2015(زنانِ سـازمان ملـل متحـد        

سن کار در سراسـر جهـان در نیـروي کـار مـشارکت دارنـد، در                 
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دوسـوم ایـن زنـان،      . چهـارم مـردان در سـن کـار          مقایسه بـا سـه    

هـستند، بـه ایـن معنـی کـه بـدون            » نایع خـانوادگی  کارگران ص «

همــین . کننــد دســتمزد مــستقیم در مــشاغل خــانوادگی کــار مــی

دهــد کــه در مقیــاس جهــانی، زنــان ســاعات  گــزارش نــشان مــی

کـه    هنگـامی (کننـد     بیشتري را در روز نسبت به مـردان کـار مـی           

امـا درآمـد   ) کننـد  کار مزدي و غیرمزدي را بـا هـم ترکیـب مـی        

شــکاف دســتمزد جنــسیتی در . تــري از مــردان دارنــد بــسیار کــم

کـه ارقـام جهـانی        طـوري   ي کشورهاي جهان وجـود دارد، بـه         همه

تـر از مـردان بـراي کـار بـا        درصـد کـم   24دهـد زنـان       نشان می 

در طـول زنـدگی، درآمـد زنـان         . گیرنـد   ارزشی برابر دستمزد مـی    

 ویـژه بـا توجـه بـه     ایـن امـر بـه    . تـر اسـت     توجهی کم   طور قابل   به

کننـد و دسترسـی کمتـري بـه حقـوق             که زنان بیشتر عمر مـی       این

پـذیرتر    هـا را در سـنین بـالاتر آسـیب           بازنشستگی دارنـد کـه آن     

بـراي مثـال، ایـن گـزارش بیـان        . کننده است   سازد، بسیار نگران    می

رسـد حمایـت قـوي از     کند که در آلمان، جایی که به نظـر مـی       می

مـر خـود فقـط نـصف        حقوق زنان وجـود دارد، زنـان در طـول ع          

زنـان همچنـین ازنظـر دسترسـی بـه خـدمات            . مردان درآمد دارند  

عـلاوه بـر    . تـر هـستند     درمانی و آموزش کـافی، از مـردان عقـب         
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 کار همچنان عامـل مهمـی در سرتاسـر جهـان اسـت و                این، تقسیم 

 برابر بیشتر از مـردان کارهـاي خـانگی بـدون دسـتمزد              5/2زنان  

کننـد،   نانی کـه خـارج از خانـه کـار مـی       بنابراین، ز . دهند  انجام می 

بـا شـیفت مــضاعف کـار مـزدي و کــار بـدون دسـتمزد روبــرو       

زنـان سـازمان ملـل    (طور که در بـالا نـشان داده شـد         هستند، همان 

 ).2015متحد، 

 

حال، ایـن رویکـرد فراگیـر بـراي توصـیف سـتم بـر زنـان                   بااین

 کنـد کـه زنـان       فریبنده است، زیـرا ایـن واقعیـت را روشـن نمـی            

اصـطلاح جهـان      ویـژه در بـه      پوسـت و بـه      فقیر، غالب زنان رنگین   

کننـد،    ، بـدترین شـرایط اقتـصادي را تحمـل مـی           »توسـعه   درحال«

یــا دسترســی غیرمــستقیم زنــان /کــه ثــروت و قــدرت و درحــالی

دار و طبقات کـارگر بـا درآمـد متوسـط و بـالا بـه                  ي سرمایه   طبقه

ي نـولیبرال     مرحلـه . دشـون   ها، به حائلی در برابر ستم تبـدیل مـی           آن

داري، دنیایی را ایجـاد کـرده اسـت کـه ثروتمنـدتر            کنونی سرمایه 

درصــد ثروتمنــدترین جمعیــت جهــان  یــک. امــا نــابرابرتر اســت

هـاي جهـان را در اختیـار دارد،            درصـد از دارایـی     40اکنون حدود   

ایـن  .  درصـد مالکیـت نـدارد   1ي پـایین بـیش از         که نیمـه    درحالی
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ــل ــت ناشــی از س ــوده بواقعی ــت ت ــق  مالکی هــاي کــارگر از طری

ــا     ــاري ی ــار بیک ــسیاري را دچ ــه ب ــت ک ــتی اس ــدامات ریاض اق

کاري کرده اسـت، دسـتمزدهاي کمتـري بـه همـراه دارد               ثبات  بی

ایـن بـار مـالی      . کننـد   تـري را تحمـل مـی        و شرایط کاري سـخت    

فزاینده اغلـب بـر دوش زنـان کـارگر اسـت کـه معمـولاً اولـین                  

شوند، بـا توجـه بـه ایـن انتظـار        اخراج می کسانی هستند که از کار    

ــوق و      ــا حق ــان ب ــصی زایم ــل مرخ ــه دلی ــت ب ــن اس ــه ممک ک

هاي مراقبت از کـودك، مطالبـات مـالی بیـشتري داشـته               مسئولیت

 ).2015زنان سازمان ملل متحد، (باشند 

 

ــدارد،    ــود ن ــانی وج ــانی همگ ــدمات درم ــه خ ــشورهایی ک در ک

افتـد، چراکـه      مـی سلامت زنان فقیـر بـیش از سـایرین بـه خطـر              

دسترسی کمتري به مزایاي پزشـکی پـولی و منـابع مـالی کمتـري           

ــی در ســیرالئون در حــین زایمــان  . دارنــد  100احتمــال مــرگ زن

هـاي فقیـر و       در میـان خـانواده    . برابر بیشتر از زنی در کانادا اسـت       

، »توسـعه   درحـال «هـاي روسـتایی در کـشورهاي          ویژه خـانواده    به

تـري بـراي دسترسـی بـه          فرصـت کـم   دختران نسبت بـه پـسران       

ایـن اسـت   ) گـاهی اوقـات واقعیـت     (آموزش دارند، زیـرا تـصور       
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شـوند    سـالی شـاغل مـی       تري از پسران در بـزرگ       احتمال کم   که به 

و تحصیل دختران نسبت به تحصیل پـسران بـار مـالی بیـشتري بـر           

بنابراین، زنـان بـومی در آمریکـاي لاتـین          . کند  خانواده تحمیل می  

هـاي سـوادآموزي      یش از زنـان غیربـومی فاقـد مهـارت         دو برابر ب  

 ).2015زنان سازمان ملل، (هستند 

 

تــرین  پوســت فقیــر اغلــب ســخت عــلاوه بــر ایــن، زنــان رنگــین

هـاي   گـزارش . مشاغل فیزیکی را در بدترین شـرایط کـاري دارنـد         

مربــوط بــه تخلفــات قــانون کــار در مــشاغل تولیــدي صــادراتی، 

 پـس از    2014 بـنگلادش در سـال       هـاي   سلـسله قیـام   . فراوان است 

ي پوشاك را در نظـر بگیریـد کـه جـان بـیش                فروریختن کارخانه 

.  نفـر را گرفــت 8سـوزي متعاقــب آن جـان     نفـر و آتـش  900از 

ــیش از  80 ــارگران را در ب ــد ک ــه5.000 درص ــد   کارخان ي تولی

 38دهنـد کـه بـا حـدود           پوشاك در بنگلادش، زنان تـشکیل مـی       

گــاري، ازجملــه ســاعات کــاري زیــاد، دلار ماهانــه در شــرایط بی

تحمـل، فقـدان امکانـات اسـتحمام، و آزار جنـسی،              دماي غیرقابـل  

معترضـین خواسـتار افـزایش دسـتمزدها و شـرایط           . کننـد   کار می 

هـاي شـرکتی فراملیتـی ماننـد گـپ و             کاري بهتر از سـوي غـول      
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تجربیـات زیـسته در میـان زنـان         ). 2014گـامو،   (والمارت بودنـد    

ــین ــ رنگ ــت ن ــیپوس ــیوه  شان م ــه در ش ــه طبق ــد ک ــد  ده ي تولی

 .داري، هم جنسیتی و هم نژادي است سرمایه

 

دهـد کـه اسـتثمار اقتـصادي،          همچنین تحلیـل طبقـاتی نـشان مـی        

ــود فرصــت ــصات   کمب ــسانی، یکــی از مخت ــات غیران هــا و تجربی

بـر  .  بـوده و هـستند     -مـردان و زنـان    -ي کـارگر      همیشگی طبقـه  

در برخـی کـشورها     ) 2015(اساس گـزارش زنـان سـازمان ملـل          

ــه  ــسیتی درنتیج ــکاف جن ــاهش ش ــردان  ک ــتمزد م ــاهش دس ي ک

سـازي بـا کـاهش دسـتمزدها، بـه زنـان              این همسطح . کارگر است 

ــی    ــیب م ــردان آس ــر م ــلاوه ب ــز ع ــارگر نی ــه  ک ــاند، چراک رس

هاي فقیر اغلب براي امرارمعـاش بـه دسـتمزد هـردوي زن               خانواده

) 1969(س و انگلـس     طـور کـه مـارک       همـان . و مرد وابسته هستند   

تــاریخ تمــام «در عبـارت باشــکوه آغــازین خــود اعــلام کردنــد،  

. »جوامعی که تـاکنون وجـود داشـته، تـاریخ نبـرد طبقـاتی اسـت        

گیـرد کـه    هـاي تولیـد متفـاوتی را در برمـی     یعنـی تـاریخ، شـیوه   

ي سـتمگران کـه کـار         انـد؛ طبقـه     مبتنی بـر تمـایز طبقـاتی بـوده        

حـال،    بـااین . کنـد   گان را غـصب مـی     ي تولیدکنند   ي ستمدیده   طبقه
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ــیوه  ــاتی در ش ــط طبق ــین رواب ــود چن ــد  چگــونگی وج ــاي تولی ه

 .مختلف، متفاوت است

 

ترین عناصر حیـاتی در مبـارزه علیـه سـتم بـر زنـان،                 یکی از مهم  

در ایـن نوشـتار   . ي دیـالکتیکی آن بـا طبقـه اسـت          شناخت رابطـه  

ــارک   ــات م ــاس نظری ــر اس ــاریخی را ب ــستی ت ــدگاه ماتریالی س دی

دهـم کـه شـرایط تولیـدي و بازتولیـدي را در مکـان و                  توسعه می 

هـاي    شناسـد کـه زمینـه       زمانی معـین، مـساوي بـا سـاختاري مـی          

هـا    کنـد کـه روابـط خاصـی از آن           خاصی از امکانات را ایجاد مـی      

ــی  ــعه م ــد  توس ــز، (یابن ــسم  ). 2005گیمن ــک و ماتریالی دیالکتی

دهـد تـا       را مـی   تاریخی که مارکس توسعه داد، به مـا ایـن امکـان           

دار در چیــزي فراتــر از  عنــوان امــري ریــشه ســتم بــر زنــان را بــه

ــدگاه ــاي زن دی ــتیزانه ه ــیم  س ــردان درك کن ــایلات (ي م ــه تم ک

فـرض    خاصی را میان مـردان در نـسبت بـا زنـان و قـدرت پـیش                

هـاي ظلـم و تجلـی آن      کنـد تـا ریـشه       و به ما کمک می    ) گیرد  می

 ـ       را در زمینه   تـوانیم    جـا مـی     از ایـن  . یمي تاریخی خاصـی درك کن

شرایط امکـان جدیـدي را تـشخیص دهـیم کـه ممکـن اسـت بـه                  

 .رهایی ما منجر شود



 1970 

 

ــه در آن     ــانی ک ــه درك جه ــاریخی ب ــستی ت ــرد ماتریالی رویک

ي تولیـد همچنـین       دهـد کـه شـیوه       کنیم، تـشخیص مـی      زندگی می 

ــدا، (ي بازتولیــد اســت  شــیوه ــد  یعنــی شــیوه). 1980میران ي تولی

 ـ   به کنـد کـه    ته همـان روابـط اجتمـاعی را بازتولیـد مـی         طور پیوس

خـوزه پورفیریـو میرانـدا اسـتدلال     . شـود  هـا تعریـف مـی      طبق آن 

اگـر قـرار اسـت تغییـري حقیقتـاً چیـزي را تغییـر               «کند کـه      می

طـور    آن). 102. ص(» ي تولیـد متبلـور شـود        دهد، بایـد در شـیوه     

ــرده   ــتدلال ک ــسیاري اس ــه ب ــد  ک ــدریچی، (ان ــل، 2004ف ؛ ووگ

چیـز بـه طبقـه تقلیـل          ، این گفته بدان معنا نیست کـه همـه         )2013

کـه آگـاهی و فرهنـگ صـرفاً ملاحظـات ثانویـه               یابد یـا ایـن      می

ــستند  ــول، (ه ــک   ). 2009ک ــاریخی ی ــستی ت ــرد ماتریالی رویک

ي تولیـد و سـایر روابـط اجتمـاعی برقـرار              ي علّی بین شـیوه      رابطه

شـرایط امکـان    ي تولیـد،      شـود کـه شـیوه       بلکه گفته مـی   . کند  نمی

ــی   معینــی را ایجــاد مــی ــه تجل ــابراین در شــکل دادن ب ــد و بن کن

ــکل ــدي ش ــاعی در    بن ــط اجتم ــایر رواب ــدئولوژیک و س ــاي ای ه

هـا، ازجملـه روابـط جنـسیتی و نـژادي،             بودگی تـاریخی آن     خاص

بنــابراین، ســتم  ). 1980؛ میرانــدا، 2009ایبــرت، (نقــش دارد 



 1971 

هــم ناشــی از جنــسیتی بایــد در اشــکال خاصــی درك شــود کــه 

داري کنـونی جامعـه هـستند و هـم آن را تقویـت                ساختار سـرمایه  

 .کنند می

 

اي   دهـد کـه در هـر حـوزه          درواقع، تحلیل دقیق طبقاتی نـشان مـی       

انـداز مرتبطـی از انباشـت سـرمایه           از ستم علیه زنان کارگر، چـشم      

هـا    اندازها بـه کـار تولیـدي و بازتولیـدي آن            این چشم . وجود دارد 

آفرینـد    مـی ) مـصرف و مبادلـه    (هـایی     شوند کـه ارزش    مربوط می 

سـازي نـسل بعـدي        ي بیـشتر و آمـاده       که منجر به انباشت سـرمایه     

بـراي مثـال، کـالایی کـردن        ). 2005گیمنـز،   (شوند    کارگران می 

هـاي جنـسی،      عنـوان ابـژه     هـا بـه     زدایـی از آن     بدن زنان و انسانیت   

کنــد،  یـد مـی  اي را بـراي صـنایع چنــد میلیـارد دلاري تول    سـرمایه 

همچون صنایع جنـسی کـه شـامل فحـشا، پورنـوگرافی و قاچـاق                

هـایی در مـورد       کـه همچنـین ایـدئولوژي       شوند، درحـالی    جنسی می 

ــوب« ــدئال خ ــه» زن ای ــه  ب ــادران«مثاب ــه» م ــاري از  خان دار و ع

هـا رفـاه      کنـد کـه کـارکرد اصـلی آن          تمایلات جنسی تولید مـی    

ــت  ــشان اس ــسل(فرزندان ــد ن ــد بازتولی ــارگرانبخوانی ــدي ک ).  بع

درکـی از مردانـی کـه از          ي قابـل    اگرچه بسیاري از زنان بـه شـیوه       
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عنـوان متحـدان      و نـه بـه    (کننـد     امتیازات خود علیه ما استفاده مـی      

تـرین خـشم      کـنم کـه بـزرگ       خشمگین هستند، اما استدلال می    ) ما

ــا  ــردان(م ــان و م ــیوه ) زن ــب ش ــت تخری ــد در جه ــد  بای ي تولی

نـین شـرایطی را ایجـاد کـرده و زنـان را             داري باشد کـه چ      سرمایه

ــصه ــن مخم ــت  در ای ــرار داده اس ــاص ق ــردان . ي خ ــفانه، م متأس

کارگر با تـن دادن بـه امتیـازات خـود در خـانواده دقیقـاً بـه دام                   

حـال کـه در ظـاهر         انـد کـه در عـین        هـاي سـرمایه افتـاده       دسیسه

دهـد، درواقـع ظلـم بـه خودشـان را در              ها می   کنترل بیشتري به آن   

 .کند داري تقویت می م کارگران تحت سرمایهمقا

 

طـور اجتمـاعی    مـرد بـه  /ي زن خواهم واضح بگویم کـه دوگانـه    می

ي دیـالکتیکی     شـود کـه رابطـه       داري برساخته مـی     در بافتار سرمایه  

ي زن  جــا، وقتــی از واژه در ایــن. ســازد هــا را مــبهم مــی بــین آن

 چنـین   کنم، منظـورم هرکـسی اسـت کـه جامعـه او را              استفاده می 

ي زن بـراي اشـاره بـه          مـن همیـشه از واژه     . تعریف کـرده اسـت    

کـنم، بـا عنایـت بـه         ي زنان کارگر استفاده مـی       ي زنان یا همه     همه

پوسـت بیـشترین      اینکه در بحث ظلم و ستم، همیـشه زنـان رنگـین           

تـوجهی    که پسامدرنیـسم بـه طـرز قابـل          درحالی. بینند  آسیب را می  



 1973 

دار کـرده اسـت، مفهـوم نفـیِ      ئلههـا را مـس   سازي انـسان  عمل ذاتی 

تـوانیم بـراي رهـایی خـود از چنـین             نفی مـارکس را بـالقوه مـی       

حـال، تـا آن زمـان، معتقـدم کـه             بـااین . هایی به کار بندیم     دوگانه

ضمن شناخت، یادگیري و پـرداختن بـه منـافع مختلـف خـود بـه                

نفع عدالت، همچنین ضروري است کـه تجربیـات مـشترك خـود              

پوسـت در     عنوان زنـان کـارگر و زنـان رنگـین            به را از ظلم و ستم    

 .مان بازشناسیم جهت مبارزه

 

هـاي زنـان بایـد بـه       کـنم کـه جنـبش       در این مقاله، اسـتدلال مـی      

مارکس و روش دیـالکتیکی او نظـري داشـته باشـند تـا سـتم بـر                  

سـوي آزادي زنـان، بلکـه      تنهـا بـه     زنان را درك کنند و راهی را نه       

مـن بـه    .  موجـودات زنـده بگـشایند      ي  به رهـایی بـشریت و همـه       

بـه  -دهـم کـه جنـبش فمینیـستی           ترین انتقاداتی پاسخ مـی      گسترده

ي مـارکس مطـرح کـرده اسـت، امـا             اشـتباه دربـاره      بـه  -نظر من 

ــی از   ــستی درك مهم ــات فمینی ــه تحقیق ــان دارم ک ــین اذع همچن

توانـد بـه      تاریخ ستم بر زنان ارائه داده است که به اعتقـاد مـن مـی              

هاي مـارکس را تکمیـل کنـیم؛ نظریـاتی کـه        د نظریه ما کمک کن  

به ستم بر زنان بیشتر توجـه کننـد و مـا را بـه سـمت یـک بـدیل             



 1974 

کـنم کـه      طـور خلاصـه اسـتدلال مـی         بـه . سوسیالیستی سوق دهند  

ي   ي طبقـاتی و مبـارزه       بخـش زنـان بـه مبـارزه         هـاي آزادي    جنبش

 .طبقاتی به آزادي زنان نیاز دارد

 

 ي انقلاب مارکس نظریهنقش بنیادي زنان در 

 

ي   نقد درخشان و تأثیرگذار مـارکس بـه اقتـصاد سیاسـی و فلـسفه              

انقلاب او بـه دلیـل نـاتوانی در ادغـام کامـل نقـش زنـان، بـسیار                   

اگرچـه حقیقـت دارد کـه مـارکس     . موردانتقاد قرار گرفتـه اسـت   

بررسی کـاملی از سـتم بـر زنـان و نقـش خـاص زنـان در تولیـد                    

اخیـراً بررسـی    ) 2013(کرد، امـا هتـر بـراون        داري فراهم ن    سرمایه

ي آثـار موجـود مـارکس ارائـه داده اسـت کـه بـه                  کاملی از همه  

هـاي مـارکس در مـورد         دفترچـه . پردازنـد   جنسیت و خانواده مـی    

انـد، نـشان      هـا هنـوز منتـشر نـشده         شناسـی کـه برخـی از آن         قوم

هـاي آخـر زنـدگی خـود مدبرانـه تـاریخ            دهد که وي در سـال       می

عـلاوه بـر ایـن،      .  زنان و خـانواده را مطالعـه کـرده اسـت           ستم بر 

آیـد، ایـن اسـت کـه او           آنچه در تمامی آثار مارکس به چشم مـی        



 1975 

ــه ــبات    ن ــا مناس ــگ ب ــدي تنگاتن ــان را در پیون ــر زن ــتم ب ــا س تنه

ــی ســرمایه ــی  داري در نظــر م ــان را جزئ ــت، بلکــه آزادي زن گرف

 ـ(دانـست     ي طبقـاتی مـی      لاینفک از اهـداف مبـارزه      سکایا، دونایف

هـاي     بـه شـیوه    1844هاي فلـسفی      نوشته  مارکس در دست  ). 1991

بـا مـردان و زنـان اشـاره         ) موجـود انـسانی   (» آدم«متفاوت رفتار   

گونـه را     عنـوان یـک     کنـد کـه تکامـل مـا بـه           دارد و استدلال می   

دهـد   ي رفتارمـان بـا زنـان سـنجید و نـشان مـی          توان طبق نحوه    می

 :به قول او. ما با مردان باشدي رفتار  که باید برابر با نحوه

 

ي او    بـرد، در رابطـه      پایانی که مـرد در آن بـه سـر مـی             انحطاط بی 

زیـرا  . شـود  عنوان غنیمت و کنیزِ شهوت جمعـی بیـان مـی            با زن به  

ي انسان با انسان، بیـان روشـن، قطعـی، علنـی و آشـکار                 راز رابطه 

ــه ــود را در رابط ــه  خ ــق در رابط ــن طری ــا زن و از ای ــرد ب ي  ي م

ي مـستقیم، طبیعـی       رابطـه . یابـد   مستقیم و طبیعی بین دو جنس مـی       

ــسان، رابطــه ــا ان ــسان ب ــا زن اســت و ضــروري ان  از …ي مــرد ب

عنــوان  آیــد کــه انــسان بــه خــصوصیت ایــن رابطــه چنــین برمــی

 ).48. ص: 1959(گونه تا چه اندازه انسان شده است  یک



 1976 

 

طـرق  تـوان بـه    درواقع، توجه مـارکس بـه مبـارزات زنـان را مـی      

طــور کــه  همــان. مختلــف در طــول زنــدگی کــاري او نــشان داد

کنـد، در نظـر بگیریـد کـه بخـش             اشاره مـی  ) 1991(دونایفسکایا  

ــاري« ــرمایه » روز ک ــارکس، (در س ــامل ) 1906/2011م  80ش

ي کامــل اســت کــه تــا حــدي بــه نقــد بردگــی زنــان و  صــفحه

ــارزه      ــوانینی مب ــراي ق ــارکس ب ــصاص دارد و م ــان اخت کودک

ه قصد کوتـاه کـردن روزهـاي کـاري و بهبـود شـرایط       کرد ک  می

اي بـه دکتـر لودویـگ     مـارکس در نامـه  . هـا را داشـتند     کاري آن 

ــال   ــوگلمن در س ــی1868ک ــسد  م ــی در  «: نوی ــشرفت بزرگ پی

ــه«ي آخــر  کنگــره ــارگري اتحادی ــود، » ي ک ــشهود ب آمریکــا م

. کـرد   ازجمله اینکه با زنان کـارگر بـا برابـري کامـل رفتـار مـی               

تــرین چیــزي از تــاریخ بدانــد، بــه ایــن درك   کــمهرکــسی کــه

رســد کــه تغییــرات اجتمــاعی بــزرگ بــدون جوشــش زنانــه  مــی

ــت  ــرممکن اس ــس،  (» غی ــارکس و انگل ــسکایا ). 1968م دونایف

وجـود  «کنـد کـه مـارکس ازنظـر سیاسـی طرفـدار               استدلال مـی  

او در مقــام . کــرد بـود و بــراي آن مبــارزه مـی  » خـودآیین زنــان 

هـاي    المللـی کـارگران، زنـان را بـه سـمت            بینرئیس اولین انجمن    



 1977 

ــراي   ــوا را ب ــت دمیتری ــین الیزاب ــرد و همچن ــصوب ک ــري من رهب

ــعبه راه ــدازي ش ــین ان ــان ب ــتاد  ي زن ــاریس فرس ــه پ ــل اول ب . المل

ي زنـان شـود کـه         ي اتحادیـه    دهنـده   دمیتریوا بعداً قرار بود سازمان    

.  مـشارکت جـدي داشـت      -کمـون پـاریس   -در اولین قیام مـردم      

کـرد و     اقع مارکس از نزدیـک کمـون پـاریس را دنبـال مـی             درو

سرسختی و شجاعت زنان کمـون را کـه اغلـب بـه دلیـل اعـلام و                 

مبارزه براي حق بقاي خـود موردسـرزنش قـرار گرفتنـد، تحـسین              

 ).1991؛ دونایفسکایا، 2013براون، (کرد  می

 

. ي سـتم بـر زنـان صـرفاً الزامـی اخلاقـی نبـود                ي او درباره    دغدغه

ر است فرض کنیم او به ایـن تـشخیص رسـیده بـود کـه سـتم                  بهت

یقینـاً مـارکس    . داري اسـت    بر زنان جزء لاینفـک تولیـد سـرمایه        

معتقد بود کـه روابـط اجتمـاعی درون خـانواده، روابـط اجتمـاعی               

کننـد و     داري را در خـود خلاصـه مـی          ي سـرمایه    تر جامعه   گسترده

ــه ادامــه ده  ــه بردگــی در خان ــان ب ــدیل تــا زمــانی کــه زن نــد، ب

مـارکس و انگلـس    . شـود   اي درك نمـی     طور بـسنده    سوسیالیستی به 

 :نویسند در ایدئولوژي آلمانی می



 1978 

 

طـور تلـویحی      ي ایـن تناقـضات بـه        کـار کـه در آن همـه         تقسیم  

کـار طبیعـی در    ي خـود مبتنـی بـر تقـسیم       نوبـه   وجود دارند و بـه    

ــا  خــانواده و تفکیــک جامعــه بــه خــانواده هــاي فــردي متــضاد ب

زمان بر توزیـع و درواقـع توزیـع نـابرابر اعـم از       دیگر است، هم  یک

ــی و کیفــیِ کــار و محــصولات آن و ازایــن ــر مالکیــت  کم رو ب

کنـد کـه اسـاس و اولـین شـکل آن در خـانواده قـرار                   دلالت می 

ایــن . دارد، جــایی کــه زنــان و فرزنــدان، بردگــان شــوهر هــستند

، اولـین شـکل   وضعیت ابتدایی خانواده، هرچنـد هنـوز بـسیار خـام          

مالکیت است، امـا حتـی در ایـن مرحلـه هـم کـاملاً بـا تعریـف                   

اقتصاددانان مـدرن مطابقـت دارد کـه مالکیـت را قـدرت غـصب               

 کـار و     عـلاوه بـر ایـن، تقـسیم       . نامنـد   نیروي کـار دیگـران مـی      

چیــز یکــسانی در : مالکیــت خــصوصی، عبــارات یکــسانی هــستند

در دیگـري بـا ارجـاع       شـود و      یکی با ارجاع به فعالیت تأییـد مـی        

 ).52-51. صص: 1998(به محصول فعالیت 

 



 1979 

  کنـد مالکیـت خـصوصی و تقـسیم     زمانی کـه مـارکس بیـان مـی     

کار عبارات یکـسانی هـستند، بـه فراینـد یکـسان غـصب نیـروي                

کار دیگران اشاره دارد کـه فـرد ازجملـه زن در جامعـه را صـرفاً                 

در اینجـا هـم     . کنـد   عنوان کـالا تعریـف مـی        عنوان کارگر و به     به

گـردد و بـا او    کـار و هـم محـصول کـار حـول محـور فـرد مـی        

اي بـه بنـد       شود تـا او را ماننـد بـرده          صورت متخاصمی مواجه می     به

 .بکشد

 

مالکیـت خـصوصی    «به نقـل از مـارکس در        ) 1991(دونایفسکایا  

 :کند اشاره می) 1959(» و کمونیسم

 

ي   لهمخالفت مارکس با مالکیـت خـصوصی، چیـزي بـیش از مـسئ             

 بـه دلیـل ایـن واقعیـت بـود           …مخالفت او بیشتر    . بود» مالکیت«

 ).81. ص(» کند شخصیت انسان را کاملاً نفی می«که 

 

به این معنا، لغو روابط مالکیـت شـامل تغییـري در ماهیـت انـسان                

است که مارکس آن را نـه ثابـت بلکـه ازنظـر اجتمـاعی تکـوین                 



 1980 

هـدف  . دانـست   مـی یافته تحت شرایط خاص ماتریالیستی تـاریخی        

ــان    ــستی در می ــاهی سوسیالی ــاد آگ ــسان و ایج ــت ان ــر ماهی تغیی

ها، گویاي رویکـرد دیـالکتیکی مـارکس اسـت کـه در آن                انسان

ــه ــروض    رابط ــداد مف ــان اض ــادینی می ــادي و  -ي بنی ــرایط م ش

اي از دیگـري      عنـوان جنبـه     شود و هر یـک بـه         برقرار می  -آگاهی

درواقـع، ایـن    ). 1999 آلمـن، (و در رابطه با دیگـري وجـود دارد          

توانـد    تصور کـه ماهیـت انـسان از طریـق شـرایط اجتمـاعی مـی               

کنـد کـه      اي را نیـز آشـکار مـی         تغییر یابـد، اسـتدلال دیـالکتیکی      

ــی   ــسانیت م ــت و ان ــه طبیع ــلال آن ب ــارکس از خ ــست م . نگری

ي   انحـلال اولـین رابطـه     (ترتیـب، آزادي زنـان در خـانواده           ایـن   به

تنهـا ازنظـر اخلاقـی ضـروري اسـت            در نگاه مارکس نـه    ) مالکیت

ي آن چیـزي کـه چـه          بلکـه بـراي توسـعه     ) 1980میرانـدا،   . نک(

کـرد، ضـروري      توصـیف مـی   » نـو ] زن[/مـرد   «عنـوان     گوارا بـه  

تــر از  اسـت؛ انــسانی کــه مــسئولیت اجتمـاعی جمعــی را بــاارزش  

ــد، انــسانی کــه ارزش اشــتراك، مــسئولیت  امیــال فــردي مــی دان

کنــد    و کفایــت را درك مــی اجتمــاعی در قبــال یکــدیگر  

که هرکسی قـادر باشـد آزاد از ضـرورت زنـدگی کنـد و                 طوري  به

اش بــراي رشــد فکــري، اجتمــاعی و  در عــوض بــه کــار خلاقانــه
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لارن و مـونزو،      مـک (اخلاقی شخص خود و جامعـه مـشغول شـود           

 ).در دست انتشار

 

 در پاسخ به انتقادات ضدمارکسیستی فمینیستی

 

ارکس بـدون شـک بـه دلیـل اینکـه انـسان             ، م 80 و   70ي     از دهه 

ي خود بـود، مـورد حمـلات شـدید جنـبش فمینیـستی قـرار                  زمانه

به این معنا که توجـه دقیـق بـه زبـان غیرسکسیـستی              . گرفته است 

کنـیم، در آثـار وسـیع         را که در حـال حاضـر از آن حمایـت مـی            

طرفـی   دهـد کـه بـی     بینیم یا مانند امروز تشخیص نمـی        مارکس نمی 

حـال، بررسـی دقیـق کلیـت          بـااین . شکلی از طرد اسـت    جنسیتی،  

دهد کـه هـدف مـارکس رهـایی تمـام بـشریت،               آثار او نشان می   

ي مـارکس   اگرچـه تمرکـز اولیـه   . ازجمله آزادي زنان، بوده اسـت   

ــر تــدوین نظریــه ي  داري و فلــسفه ي فراینــدهاي تولیــد ســرمایه ب

ن روي  ي دقیـق سـتم بـر زنـا          انقلاب بود، اما درنهایت بـه مطالعـه       

ي او مـشهود اسـت، اگرچـه          شناسـانه   هاي قـوم    آورد که در دفترچه   

او درگذشت قبل از اینکـه بتوانـد ایـن کـار را بـه پایـان برسـاند                   
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ي تولیـد   ي مـارکس دربـاره   تـر از آن، نظریـه      مهم). 2013براون،  (

ــرمایه ــه او    س ــالکتیکی ک ــاریخی و روش دی ــسم ت داري، ماتریالی

ــه  ــعه داد و نظری ــلاب توس ــراي   ي انق ــایی را ب ــنگ بناه  او، س

پروراندن نقـد نیرومنـدي بـه سـتم بـر زنـان و منطـق، انگیـزه و                   

. ســوي رهــایی زنــان فــراهم کردنــد ابزارهــایی را بــراي کــار بــه

انگار مـارکس، سـتم بـر زنـان را ابـزاري              ي تمامیت   درواقع، فلسفه 

بنـابراین،  . کنـد   دارانـه درك مـی      براي گـسترش آگـاهی سـرمایه      

 بـراي گـسترش آگـاهی سوسیالیـستی لازم بـراي            رهایی زنـان را   

طبقـه بایـد ضـروري        ي بـی    انقلاب سوسیالیـستی پایـدار و جامعـه       

 .تلقی کرد

 

کنـد کـه شکـست در ادغـام فمینیـسم             استدلال می ) 2013(براون  

ي ناکـامی در فهـم عمیـق روش دیـالکتیکی       با مارکسیـسم، نتیجـه    

ــارکس اســت ــست. م ــراون فمینی ــی ب ــد م ــایی را نق ــ ه ــد ک ه کن

ارجاعات مارکس بـه مفـاهیم خاصـی ماننـد کـار و ماتریالیـسم را        

کـه تـشخیص      از منظري سطحی و تکین اشتباه گرفتند، بـدون ایـن          

اي درونـی بـا هـم         دهند براي مارکس مفاهیم ظاهراً متـضاد رابطـه        

اي از دیگـري اسـت و فقـط از            دارند که درواقـع هـر یـک جنبـه         
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 ـ  رسـد کـه بـه       دار بـه نظـر مـی        دید سرمایه  و در  (ورت دوتـایی    ص

کـار خـانگی، ازجملـه بازتولیـد نـسل          . وجـود دارنـد   ) تنش دائمی 

دار  بعـدي کـارگران، کـار عــاطفی و خـانگی، از دیـدگاه ســرمایه     

) 2004(هـایی ماننـد فـدریچی         فمینیـست . شـدند   غیرمولد تلقی مـی   

عنـوان معلـول نظـام        بایـد بـه   «استدلال کردند که سـتم بـر زنـان          

شـود کـه تولیـد و بازتولیـد کـارگر را            اجتماعی تولیـدي تفـسیر      

اقتـصادي و منبـع انباشـت سـرمایه بـه           -عنوان فعالیت اجتمـاعی     به

ــه رســمیت نمــی ــوان منبعــی  شناســد، بلکــه در عــوض آن را ب عن

ــی  ــا خــدمتی شخــصی رازواره م کــه از  ســازد، درحــالی طبیعــی ی

. »بـرد   شرایط بدون دستمزد نیـروي کـار دخیـل در آن سـود مـی              

کـار خـانگی و عـاطفی در چـارچوب تعـاریف       این اسـتدلال کـه      

ــد«داري  ســرمایه ــسیتی را درون » مول ــري جن هــستند، هــدف براب

ــی  ــد م ــه تأیی ــاختاري ناعادلان ــر انباشــت   س ــه ارزش را ب ــد ک کن

 .سازد سرمایه استوار می

 

هـا و کـسانی کـه کارشـان بـر             ي فمینیست   یکی از انتقادات عمده   

ه ماتریالیـستی   ستم نژادي متمرکـز اسـت، ایـن اسـت کـه دیـدگا             

؛ 2012ووگـل،   (دهـد     چیـز را بـه طبقـه تقلیـل مـی            تاریخی همـه  
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کننـد کـه اگـر چنـین بـود،            ها اسـتدلال مـی      آن). 2004فدریچی،  

ــت     ــژادي در دول ــسیتی و ن ــري جن ــاهد براب ــا ش ــس م ــاي  پ ه

. طـور نبـوده اسـت       کـه ایـن     سوسیالیست پایـدار بـودیم، درحـالی      

هـاي     و فمینیـست   هـا   طور که بسیاري دیگـر از مارکسیـست         همان

ــرده   ــاره ک ــست اش ــت از     مارکسی ــسیري نادرس ــن تف ــد، ای ان

ي علّـی بـا       ماتریالیسم تاریخی اسـت و ماتریالیـسم تـاریخی رابطـه          

در عـوض، ماتریالیـسم     . کنـد   ستم جنسیتی یا نـژادي برقـرار نمـی        

ي مانـدگار   ي تولیـد، خصیـصه   تاریخی بر این باور است کـه شـیوه     

 ــ  رایط بازتولیــد خــود آن را از کلیـدي هــر جامعــه اســت، زیـرا ش

کنـد    طریق نیاز مادي غذا، آب و سایر منـابع ضـروري تعیـین مـی              

ــدا، ( ــااین). 1980میران ــه ب ــاهی رابط ــال، آگ ــا  ح ــالکتیکی ب ي دی

ــت دارد ــسیتی  . مادی ــتم جن ــژادي  (س ــتم ن ــین س ــه ) و همچن ب

. گیـرد   ي تولیـد معینـی شـکل مـی          هاي خاصـی درون شـیوه       روش

هـاي تولیـد پیـشین ازجملـه فئودالیـسم            یوهیقیناً ستم جنسیتی در ش    

ي تولیـد     عنـوان شـیوه     داري بـه    وجود داشت، اما زمانی که سـرمایه      

ــت   ــوق یاف ــسلط تف ــیوه(م ــه ش ــار آن   اگرچ ــر در کن ــاي دیگ ه

، روابط جنسیتی و ستم بـر زنـان بـه منبـع مهمـی               )همزیستی دارند 

براي انباشت سرمایه تبدیل شـده اسـت و بـا کنتـرل بـدن زنـان و                 
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شــدن بــراي پــرورش نــسل بعــدي کــارگران  وهــاي اجتمــاعیالگ

 ).2003؛ هولمستروم، 2005گیمنز، (پیوند دارد 

 

کـه ممکـن اسـت بـا اسـتقرار          ) همراه با کل بشریت   (رهایی زنان   

ي تغییـرات در شـرایط        طبقه حاصل شـود، فقـط نتیجـه         اي بی   جامعه

ي شـرایط امکـانی خواهـد بـود کـه             مادي نخواهد بود، بلکه نتیجـه     

ي دیالکتیکی بـین شـرایط مـادي و واقعیـت ذهنـی ایجـاد          ز رابطه ا

گیـرد کـه هـم     ي دیـالکتیکی فـرض مـی    یعنی این رابطـه  . شود  می

کننـد تـا بـه        ایدئولوژي و هم شرایط مادي همراه با هـم کـار مـی            

ــد  ــورت دهن ــستی ص ــدیل سوسیالی ــت ب ــسفه. واقعی ــلاب  فل ي انق

 ـ          ود، بلکـه بـر     مارکس صرفاً مبتنی بـر تجدیدسـاختار اقتـصادي نب

تمامیتی استوار بود که بـه نظـام اقتـصاديِ سوسیالیـستی و آگـاهی               

درواقــع، شــرایط . شــود سوسیالیــستی در میــان مــردم تبــدیل مــی

مادي و آگاهی سوسیالیستی بـراي تکـوین بـدیل سوسیالیـستی بـه              

اي  اینجـا شـاهد ماتریالیـسم جبرگرایانـه       . انـد   یک انـدازه ضـروري    

بلکــه . ي آن مــتهم شــده اســت هنیــستیم کــه مــارکس بــه توســع

ــسفه ــسفه  فل ــلاب و آزادي او فل ــه    ي انق ــود ک ــالکتیکی ب اي دی

واقعیت مادي و ذهنی را به یک انـدازه مهـم بـراي سـاختن تـاریخ                 
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ــی ــت در برم ــاختار   . گرف ــه تجدیدس ــتدلال ک ــن اس ــابراین، ای بن

توانـد سـبب آزادي زنـان شـود، اسـتدلال        تنهـایی نمـی     اقتصادي به 

کـشد،    ي انقلاب مـارکس را بـه چـالش نمـی            لسفهدقیقی است اما ف   

ــرا ایــده ــر از ملاحظــات صــرفاً   زی ــسیار فرات هــاي او از رهــایی ب

ــد  ــصادي بودن ــه. اقت ــسم     ب ــواي سوسیالی ــت ل ــان تح ــع، زن واق

ــه  ــی را در زمین ــتاوردهاي بزرگ ــري   دس ــان و براب ــوق زن ي حق

ي   اند، اما بـه اهـداف رهـایی زنـان و توسـعه              جنسیتی به چشم دیده   

اي داده نـشده اسـت کـه بـه             سوسیالیستی آن نقش برجسته    آگاهی

همـراه بـا    (اعتقاد مـن آثـار مـارکس خواسـتار آن اسـت و ایـن                

منجـر  » کمونیـستی «هـایی   ي من، بـه رژیـم    به عقیده ) عوامل دیگر 

هـایی    ها کمـک کـرد کـه درنهایـت ویژگـی            شد یا حداقل به آن    

 نداشـت   هـاي مـارکس     به خود گرفتند که ارتباط چنـدانی بـا ایـده          

 ).2003؛ هولمستروم، 1991دونایفسکایا، (

 

ــده ــد عم ــین نق ــه   دوم ــت، ب ــده اس ــارکس وارد ش ــه م ــه ب اي ک

فـدریچی  . شـود   جبرگرایی خطی مفـروض در کـار او مربـوط مـی           

] مـارکس [شـکی نیـست کـه او        «کنـد کـه       استدلال مـی  ) 2004(

ــسان  ] داري ســرمایه[آن  ــایی ان ــد ره را گــامی ضــروري در فراین
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داري ظرفیـت تولیـد       زیرا مـارکس نـشان داد سـرمایه       ،  »دانست  می

ــی ــزرگ را م ــاس ب ــود و   در مقی ــشریت را از کمب ــد کــه ب آفرین

پیتـر هیـودیس ، بـه پیـروي از کـوین            . کنـد   ضرورت خلاص می  

دیـدگاه  «شـدت تأکیـد داشـته کـه مـارکس             ، به )2010(اندرسون  

او توضـیح   . را ترسـیم کـرده اسـت      » چندخطی متمایزي به توسـعه    

 :دهد می

 

ــانی    ــت آلم ــین ویراس ــارکس در اول ــرمایه[م ــی] س ــسد م : نوی

تـر اسـت، بـه کـشورهاي      یافتـه  کشوري که ازنظر صنعتی توسـعه  «

ي خودشـان را نـشان      یافتـه فقـط تـصویري از آینـده          کمتر توسـعه  

او بعـداً ایـن گـزاره را در ویراسـت فرانـسوي             ). 1867(» دهد  می

ــفاف) 785. ص: 1875( ــی ش ــازي م ــان ای  س ــا بی ــد، ب ــهکن : نک

تـر اسـت، بـه کـشورهایی          یافتـه   کشوري که ازنظر صنعتی توسعه    «

کننـد، تنهــا تــصویري از   کـه آن را در مــسیر صـنعتی دنبــال مــی  

ــده ــی  آین ــشان م ــان را ن ــد ي خودش ــودیس، (» ده او ). 2015ه

همچنین در ویراست فرانسوي اظهـار داشـت کـه تحلیـل گـرایش              

 ـ         تاریخی انباشت سـرمایه    . ی اشـاره دارد   داري تنهـا بـه اروپـاي غرب

کنـد کـه ممکـن     ي روسیه بحـث مـی   هاي دیگر درباره  او در نوشته  
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داري را کوتـاه کنـد یـا حتـی دور بزنـد،               ي سـرمایه    مرحله«است  

اگــر انقــلاب دهقــانی بــا انقــلاب در کــشورهاي اروپــاي غربــی 

 ).2. ص: 2015(» حمایت شود

 

اي   به چالش کشیدن ایـن اسـطوره بـراي زمـان مـا اهمیـت ویـژه                

داري  ي نادرسـت منجـر بـه پـذیرش سـرمایه         د، زیرا ایـن ارائـه     دار

در میان احـزاب سیاسـی سوسیالیـست و کمونیـست در بـسترهاي              

ــا، بولیــوي و چــین شــده اســت  ــه آفریق ــین . متعــدد ازجمل همچن

کنـد و مشخـصاً در        جنبش فمینیستی را علیه مـارکس هـدایت مـی         

ــده  ــه ای ــسانی ک ــسیاري از ک ــان ب ــم او را   می ــسیار مه ــاي ب رد ه

ــی ــه م ــد کــه جامع ــرمایه کنن ــاتی و س ــالش  ي طبق ــه چ داري را ب

 .کشد می

 

ي انقـلاب مـارکس بـوده     اي از فلـسفه     جبرگرایی سـوءفهم دیرینـه    

. تـرین سـوءتفاهم اسـت       حـال، بـه نظـر مـن، بـدیهی           بـااین . است

ي عاملیـت انـسان بحـث         ي مارکس بیش از هر چیـز دربـاره          فلسفه

 کــه شــرایط امکــانی را ي پراکــسیس ي فلــسفه کنــد، دربــاره مــی



 1989 

توانـد از آن رشـد کنـد و بـه             آفریند که آگـاهی طبقـاتی مـی         می

در اثـر مهـم     ) 1980(خوزه پورفیریـو میرانـدا      . انقلاب منتهی شود  

هـاي پیـاپی نـشان        هـا، بـا مثـال       خود، مارکس علیـه مارکسیـست     

هـا،    دهد که مارکس وجـه اخلاقـی نیرومنـدي داشـت و ارزش              می

آیـد،   انسانی را براي آنچـه بـه وجـود مـی    نقاط قوت و نقاط ضعف    

ایـن  . دیـد   هـا را قهرمانـان تـاریخ مـی          او انـسان  . دانست  حیاتی می 

اي کلـی     وضـوح در مقاومـت او در برابـر ترسـیم نقـشه              مسئله بـه  

بـراي سوسیالیـسم مـشهود اسـت، بـا تـشخیص اینکـه انقــلاب در        

امتداد مسیري توسعه خواهـد یافـت ایجادشـده بـه دسـت کـسانی               

درواقـع، رایـا    . داشـتند   هـاي انقلابـی لازم را بـا هـم برمـی             مکه گا 

دونایفسکایا کار مـارکس را اومانیـسم مارکسیـستی اعـلام کـرده             

 .است

 

ي فمینیـستی علیـه مـارکس، ناکـامی او در بـه               سومین انتقاد عمده  

بـود کـه    » مولـد «عنـوان کـار       رسمیت شناختن کـار خـانگی بـه       

داري  هـا را بـه تولیـد سـرمایه     ها معتقدند زنان و نیروي کـار آن        آن

ــی« اشــاره ) 2011(فوگــل ). 2004فــدریچی، (ســازد  مــی» ربــط ب

هـاي درك مـشارکت زنـان در سـاختار       کنـد کـه یکـی از راه         می



 1990 

هاسـت؛ یعنـی زنـان        داري، از طریق ظرفیـت تولیـدمثل آن         سرمایه

. کننـد   هـا را بازتولیـد مـی        نسل بعدي کارگران و نیـروي کـار آن        

 ـ    سـازي کودکـان بـراي        د، پرسـتاري و اجتمـاعی     این امر شامل تول

داري   ي تولیـد سـرمایه      ي شـیوه    منظـور ادامـه     عادات کاري لازم بـه    

تــر گفتــیم،  طــور کــه پــیش همــان. از طریــق نــسل بعــدي اســت

دار نوشـت و آن   ي کـار مولـد از دیـدگاه سـرمایه       مارکس دربـاره  

. کنـد، تعریـف کـرد       عنوان کاري که ارزش اضافی تولید مـی         را به 

کنـد، بـا      توصـیف مـی   » غیرمولـد «دار کار زنـان را        که سرمایه   ینا

ــی   ــد نم ــافی تولی ــه ارزش اض ــه اینک ــه ب ــرا ارزش  توج ــد، زی کن

اي نیـست، بـه ایـن معنـا نیـست کـه               مصرفی است و ارزش مبادله    

. بینـد   ربـط مـی     دار کار خـانگی و بازتولیـد کـارگر را بـی             سرمایه

 ـ     فقط به ایـن معنـی اسـت کـه سـرمایه            ال بـه حـداکثر     دار بـه دنب

ي  مــارکس دربــاره. رســاندن کــار مولــد و ارزش اضــافی آن بــود

ــدمت      ــه در خ ــان چگون ــدمثل زن ــانگی و تولی ــار خ ــه ک اینک

اي اسـت     گویـد و ایـن قطعـاً حـوزه          داري است، چیزي نمی     سرمایه

حـال، ایـن ادعـا کـه      بـااین . پردازي دارد  که نیاز به بررسی و نظریه     

 ـ  اهمیت تلقی مـی     بی» کار زنان « د، بـه معنـاي تنـزل دادن زنـان          ش

ي خـانگی و تولیـدمثل اسـت و درنتیجـه اکثـر زنـان         فقط به حوزه  



 1991 

پوسـت را کـه در کـارِ تولیـد ارزشِ اضـافی               فقیر و زنـان رنگـین     

طـور کـه کمـی        به نظـر مـن، همـان      . کند  شرکت دارند، حذف می   

ــدمثل       ــانگی و تولی ــار خ ــواهم داد، ک ــسط خ ــرح و ب ــد ش بع

ــه  ــا ب ــاوت ام ــت از  کــارکردي متف ــم در حمای ــدازه مه ــان ان  هم

داري دارد و این کـارکرد از طریـق کنتـرل زنـان تـضمین                 سرمایه

) بـدون دسـتمزد   (که تقلیـل ارزش کـار خـانگی           طوري  شود، به   می

بـا توجـه بـه ارزشـی کـه مـارکس           . ها مهم اسـت     براي کنترل آن  

ــی   ــل م ــسانی قائ ــات ان ــت و اخلاقی ــاهی، عاملی ــراي آگ ــود،  ب ش

 در مــوردش حــرف زدم، بــدیهی بــه نظــر طــور کــه قــبلاً همــان

کـار  «سـازي را کـه        رسد که مارکس کار عـاطفی و اجتمـاعی          می

عـلاوه بـر ایـن،      . دانـد   شـدت مربـوط مـی       شود، به   فرض می » زنان

هـا اهمیـت کمـی داده         اگر مارکس به کـار زنـان و سـتم بـر آن            

هــاي آخــر عمــر  بــود، بخــش زیــادي از زمــان خــود را در ســال

ك تــاریخ خــانواده و نقــش زنــان در آن صــرف تــلاش بــراي در

 .کرد نمی

 

ــست ــسیاري از فمینی ــسم و   ب ــه پسامدرنی ــسم ب ــا رد مارکسی ــا ب ه

. پساساختارگرایی روي آوردند تا سـتم جنـسیتی را توضـیح دهنـد            



 1992 

هـا را     شـود کـه انـسان       از این دیدگاه، طبقه هویتی ذاتی تلقـی مـی         

جربیـات  تواننـد کثـرت ت      کند کـه نمـی      هایی محدود می    در دوگانه 

بینـی هـر فـرد را         ها و تکینگی تجربیـات و جهـان         را در بین انسان   

شـناختی برمبنـاي ایـن        این پساها از نظـر هـستی      . به تصویر بکشند  

هـایی    ي فـردي و سـوبژکتیویته       ایده که حقیقت مبتنـی بـر تجربـه        

است که ضـرورتاً متنـوع امـا بـه یـک انـدازه ارزشـمند هـستند،                  

تواننـد    رو نمـی    کننـد و ازایـن      رد مـی  انگـار را      هاي تمامیـت    نظریه

تـر مـرتبط      تـاریخی گـسترده   -تجربه را بـه سـاختارهاي اجتمـاعی       

ي فرهنگـی، ازجملـه       جـا، سـتم جنـسیتی بـه حـوزه           در این . سازند

ــی   ارزش ــزل داده م ــال، تن ــا و امی ــا، باوره ــود ه ــدم درك . ش ع

هـا پنهـان      دیالکتیک باز هـم ایـن موضـوع را از نگـاه فمینیـست             

اي از تجربیـات متنــوع   گرچــه افـراد داراي انبوهــه کــرد کـه ا  مـی 

هـاي خاصـی از       هستند، امـا تجربیـات مـشترکی نیـز بـین گـروه            

افتنـد، بلکـه      مردم وجـود دارد و ایـن تجربیـات فقـط اتفـاق نمـی              

ــاختارهاي       ــه س ــوط ب ــوع مرب ــان متن ــرایط امک ــرورتاً از ش ض

لارن ایـن   پیتـر مـک  . شـوند  تـري ایجـاد مـی     انگار گسترده   تمامیت

کنـد و خطـاي فـاحش         زیبایی روشـن مـی      ي دیالکتیکی را به     بطهرا



 1993 

گرایانـه از حقـایق یـا کلیـات           سـویه و سـاده      هاي یک   را در تبیین  

 :کشد نسبی به تصویر می

 

ي واقعیـت اسـت،       ي مـا واسـطه      شـده   ي سوبژکتیو ادراك    تجربه…

طـور عینـی بـشناسیم، بلکـه          توانیم آن را بـه      که هرگز نمی    طوري  به

دیــواري -عبــور  هــایی کــه مــانعی غیرقابــل  نظــامفقــط از طریــق

 .شویم دهند، به آن نزدیک می  شکل می-ضروري از رازوارگی

 

ي  واســطه اي منفعــل از دانــش بــه ایــن موضــوع منجــر بــه نظریــه

عنـوان یـک    اي از تجربه شده اسـت کـه درك جهـان را بـه          آموزه

اي شــباهت دارد  کنــد و بــه خودتنهاانگــاري توخــالی کــل رد مــی

ــه مجموعــهکــه  ــا  اي از گــزاره واقعیــت در آن ب هــاي صــوري ی

تـوانیم بازتـاب ایـن موضـع را در            مـا مـی   . یابـد   منطقی تقلیل مـی   

گرایـان فرهنگـی مبتـذل مـشاهده کنـیم کـه              هـاي نـسبی     دیدگاه

هـا هـیچ حقیقـت واقعـی وجـود نـدارد و              ي ارزش   معتقدند دربـاره  

بـر  هـاي یـک فرهنـگ         هیچ مبنایی براي قضاوت در مـورد ارزش       

گرایـی مبتـذلی موجــب     چنــین نـسبی …فرهنـگ دیگـر نیـست    



 1994 

توانـد منجـر بـه        شـود کـه مـی       تحمیل سوبژکتیویـسم غربـی مـی      

کـشی معرفتـی      آن را نـسل   ) 2005(چیزي شود کـه گروسـفوگل       

 …نامد کشی می یا معرفت

 

مارکسیستی است بـه ایـن معنـا کـه معتقـدم مـا              /موضع من هگلی  

ــوانیم تکــه نمــی ــه را ت ــدون کــل هــاي منــزوي تجرب ــق- ب  -مطل

مـا بایـد بپرسـیم کـه چـه چیـزي            . ي کـافی درك کنـیم       اندازه  به

ــی  ــن م ــه را ممک ــیش از   تجرب ــی ب ــات خاص ــرا تجربی ــازد، چ س

آینـد و شـرایط امکـانِ انـواع           حـساب مـی     بـه » دیگـر «هاي    تجربه

صـورت دیـالکتیکی در       خاصی از تجربیات چیست؟ مـا ایـن را بـه          

 .خوانیم برابر مطلق می

 

ــه… ــانو ب ــیکیج ــشدار م ــا ه ــت    م ــه تمامی ــی ب ــه وقت ــد ک ده

. اندیشیم، بایـد از پـارادایم اروپـامحور تمامیـت اجتنـاب کنـیم               می

عنـوان میـدانی از       توانیم این کار را با تفکـر بـه تمامیـت بـه              ما می 

روابــط اجتمــاعی صــورت دهــیم، میــدانی ســاختاریافته بــا ادغــام 

عی کـه   ي اجتمـا    هـاي مختلـف تجربـه       ي حوزه   ناهمگن و ناپیوسته  



 1995 

ي خود بـا عناصـر ازنظـر تـاریخی نـاهمگن، ازنظـر          نوبه  هر یک به  

حـال،    بـااین . زمانی ناپیوسته و متعارض خـود سـاختار یافتـه اسـت           

تــوان آن را یــک  هــر عنــصر داراي اســتقلال نــسبی اســت و مــی

هـا درون گـرایش عـام         امـا آن  . جزئیت و تکینگی در نظر گرفـت      

عنـوان سـاختاري      کلیـت بـه   توانیم بـه      ما نمی . کنند  کل حرکت می  

 .بسته بیندیشیم

 

کنــونی در مــورد  ) پــداگوژیک(ي آموزشــگرانه  دغدغــه…

کند کـه مـردان و زنـان خـود خـالق       ها پنهان می   از انسان » تجربه«

قبـولی وجـود      هاي اجتماعی هستند و هـیچ دلیـل قابـل           این واقعیت 

لوحانـه امـا شـاید ازنظـر تـاریخی          ندارد که چرا بایـد تـوهم سـاده        

داري را    ناپـذیري و تـداوم ضـروري سـرمایه          ناپـذیرِ تخطـی     تناباج

 .عنوان حقیقت بپذیریم به

 

کـاربرده   من مـوافقم کـه مارکسیـسم ممکـن اسـت اشـتباه بـه          …

ــا روحیــه. شــود ــه اگــر ب ــه ي خــودابرازگري و تمامیــت ب اي  گون

ــده،     ــیه ران ــه حاش ــی را ب ــاي فرهنگ ــه دیگره ــود ک ــدایت ش ه



 1996 

اعتـراض اسـت و        عمیقـاً قابـل    انگاري و طـرد کنـد، پـس         اهریمن

هـاي مارکسیـسم، ماننـد     بـسیاري از شـاخه  . باید از آن فراتر رویـم    

 .اومانیست، چنین کاري کرده است-گرایش مارکسیست

 

دستیابی به آزادي، عمل فـراروي از واقعیـت نیـست، بلکـه تغییـر               

 )237-235. صص(» ي آن است شکل فعالانه

 

د، ایــن اســت کــه کنــ لارن مطــرح مــی ي مهمــی کــه مــک نکتـه 

ي   توانـد تجربیـات زیـسته       چرخش فرهنگی دوران پـسامدرن نمـی      

داري   ما را بـا واقعیـت سـاختاري عینـیِ عـصر مـا یعنـی سـرمایه                 

کـه دقیقـاً چـه        مرتبط سازد و به همین دلیل با پنهـان کـردن ایـن            

چیزي و بر مبناي نظرات چه کـسانی ازنظـر اجتمـاعی عادلانـه یـا                

تواننـد گـرد هـم        نین افراد متفـاوتی مـی     ناعادلانه است و چگونه چ    

آیند تـا در مـورد آن بـه توافـق رسـند و بـا یکـدیگر در جهـت                     

تفـاوت    هـا را منفعـل و بـی         رسیدن به آن همکـاري کننـد، انـسان        

 .ساخته است

 



 1997 

پوسـت بـا اسـتفاده        توجه است که زنان فقیر و زنـان رنگـین           جالب

ــی  ــه ذات ــسامدرن ب ــد پ ــان نق ــست از هم ــه فمینی ــازي، علی ــا  س ه

هـا از نظریـات فمینیـستی         انـد کـه آن      اند و استدلال کـرده      درآمده

پـردازد،    ي متوسـط مـی      که فقط به نیازهاي زنان سفیدپوست طبقـه       

انـد کـه چگونـه     هـا نـشان داده    درواقـع آن  . انـد   کنار گذاشته شـده   

ي متوسط اغلـب بـا منـافع زنـان فقیـر              منافع زنان سفیدپوست طبقه   

بـراي مثـال، نبـرد طـولانی        .  اسـت  پوست در تـضاد     و زنان رنگین  

بــراي دســتمزد برابــر زنــان، ازنظــر زنــان فقیــر چنــدان دردي از 

پوسـت اغلـب دسـتمزدهاي        کند، زیرا مردان رنگـین      ها دوا نمی    آن

در همـین راسـتا، مـسائلی کـه بـر جوامـع             . گیرنـد   بسیار کمی می  

ــین ــین  رنگ ــردان رنگ ــصاً م ــه مشخ ــت ازجمل ــأثیر  پوس ــت ت پوس

پوسـت و مـردان       له ترور اخیر علیـه جوامـع سـیاه        گذارند، ازجم   می

پوسـت اسـت و       پوست، موردتوجه اصـلی زنـان رنگـین         جوان سیاه 

طـور سـنتی چنـدان موردتوجـه جنـبش فمینیـستی             ها به   این نگرانی 

هـاي    ایـن شـناخت فزاینـده کـه هـر گروهـی هویـت             . انـد   نبوده

ــایی،   ــژاد، سکــسوالیته، توان متقــاطع متعــددي ازجملــه جنــسیت، ن

هـا ایـن    شـود برخـی فمینیـست    ب و غیـره دارد، باعـث مـی   مـذه 

تـوان در برگرفـت       سؤال را پیش بکـشند کـه چنـد مقولـه را مـی             
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قدر تقـسیم شـوند کـه دیگـر نتواننـد بـا               ها آن   که جنبش   بدون این 

هـا در نقـد      این امـر بـه بـازنگري برخـی فمینیـست          . هم کار کنند  

 ـ       اصلی آن  ت و بـه  ها به مارکس براي حـذف زنـان منجـر شـده اس

هـاي   گراتـري کـه گـروه     ي عـام    انـد کـه نظریـه       این درك رسیده  

تواننـد از آن اسـتفاده کننـد تـا توضـیح دهنـد چگونـه         مختلف می 

داري  تجربیات خودشان از سـتم از نظـر تـاریخی در تولیـد سـرمایه            

ــد   ــدتر باش ــت مفی ــن اس ــشه دارد، ممک ــستروم، (ری ). 2002هولم

تـوان    و میزانـی کـه مـی      درواقع، این کشمکش مداوم بین ماهیـت        

هـاي فرهنگـی و تجربیـات خـاص و جزئـی را               ها، وابستگی   هویت

هـا   حـال حـق آن   براي تشکیل یک گـروه در برگرفـت و درعـین       

ــالکتیکی    ــتدلال دی ــه اس ــاز ب ــت، نی ــوظ داش ــاوت را محف ــه تف ب

 .کند اومانیستی را آشکار می-مارکسیستی

 

 جهانیداري  تحلیل مارکسیستی از ستم بر زنان در سرمایه

 

ي سـتم بـر زنـان یـا چگـونگی             اي دربـاره    اگرچه مارکس نظریـه   

داري نپرورانـد، امـا ماتریالیـسم         گیري آن تحت نظام سـرمایه       شکل
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تاریخی و دیالکتیک ابزارهاي مهمـی هـستند کـه بـه مـا کمـک                

ــی ــادي  م ــرایط م ــد ش ــه  کنن ــه زمین ــیم ک ــشریح کن ــاز  اي را ت س

کـشی همچنـان       بهـره  انـد و ایـن      ازحد از زنان شـده      کشی بیش   بهره

سـوي    یابـد؛ و همچنـین مـسیر مـا را بـراي حرکـت بـه                 ادامه مـی  

ــان و  ي طبقــاتی و رهــایی همــه مبــارزه ــه زن ي کــارگران، ازجمل

طـور کـه      واضـح اسـت همـان     . کننـد   پوسـتان، فـراهم مـی       رنگین

تر موردبحث قرار گرفت، نقش بنیـادینی کـه زنـان در رشـد                پیش

ســوي آگــاهی   درنتیجــه بــهآگــاهی انــسانی مــا درون خــانواده و

شـود کـه تـدوین        کنند، بـه ایـن نتیجـه منتهـی مـی            جدید ایفا می  

ویـژه بـراي انقـلاب و         داري، بـه    ي ستم بر زنـان در سـرمایه         نظریه

ــعه ــت  توس ــم اس ــستی مه ــدیل سوسیالی ــاریخی . ي ب ــات ت تحقیق

توانـد بـراي درك ایـن مـسئله بـسیار مفیـد               فمینیستی در اینجا می   

داري  ن چگونـه قبـل و بعـد از اسـتقرار سـرمایه     باشد که زندگی زنا   

هـاي زنـان و روابــط    سـاختار یافـت و چـه فراینـدهایی بــه نقـش     

 .جنسیتی شکل دادند

 

ي درگیـر شـدن بـا رویکـرد دیـالکتیکی، اسـتثمار زنـان                 واسطه  به

ــرمایه ــت س ــی تح ــوزه  داري را م ــر دو ح ــوان در ه ــادي و  ت ي م
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ر مقــام کــارگر، د.  تــشخیص داد-کــار و خــانواده-ایــدئولوژیک 

 کـار، کـاهش دسـتمزدها و شـرایط کـاري             زنان از طریق تقـسیم    

تـوان    گیرنـد کـه مـی       ازحد قـرار مـی      کشی بیش   ظالمانه مورد بهره  

داري کـه مبتنـی بـر هـدف      رد آن را در فرایندهاي تولیـد سـرمایه   

از آنجـایی   . انباشت سرمایه و تولیـد ارزش هـستند، جـستجو کـرد           

اي   یـل گروهـی از عوامـل مـادي و ایـده           که نیروي کار زنان به دل     

ي بیــشتر بــراي کارفرمایــانی  ارزش کمتــري دارد، ازجملــه هزینــه

ــه   ــل هزین ــه متحم ــه     ک ــان ب ــاز زن ــان و نی ــصی زایم ي مرخ

هـاي مراقبـت از کـودك         پذیري بیشتر به دلیـل مـسئولیت        انعطاف

شـناختی،    شوند و همچنـین بـاور دیرپـا بـه جبرگرایـی زیـست               می

تـوجهی کمتـر از دسـتمزد مـردان بـاقی             ور قابـل  ط  دستمزد زنان به  

مانده است و باعث شده ایجاد شـرایط مـادي کـه ایـن وضـعیت را              

هــایی کــه  بــراي مثــال، خــانواده. دهــد، دشــوار باشــد تغییــر مــی

فرزندان کوچـک دارنـد و دسترسـی کـافی بـه پرسـتار کـودك                

ندارند، ممکـن اسـت نیـاز داشـته باشـند کـه یکـی از والـدین در               

ي مراقبـت از کـودك بـیش          اند، زیرا گاهی اوقـات هزینـه      خانه بم 

جز چند اسـتثنا در ایـن شـرایط، والـدي کـه          به. هاست  از درآمد آن  

مانــد و شــرایط مــادي ایجــاد  درآمــد کمتــري دارد، در خانــه مــی
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هـاي جنـسیتی را    هاي سـنتی در مـورد نقـش       شود که ایدئولوژي    می

مزد جنـسیتی را  دارد و احتمـالاً شـکاف دسـت    نخورده نگه مـی     دست

این شـکاف دسـتمزد جنـسیتی بنـابراین منجـر بـه             . کند  توجیه می 

ویـژه    سازي فقر شده است کـه زنـان را بـه            اي موسوم به زنانه     پدیده

ــی  ــتغال م ــد اش ــره  نیازمن ــواع به ــرض ان ــازد و در مع ــشی و  س ک

 .دهد سوءاستفاده در محل کار قرار می

 

گیرنـد     قـرار مـی    ازحـد   کـشی بـیش     زنان در خانواده نیز مورد بهره     

پردازنـد؛ یعنـی تولیـد نـسل بعـدي            که در آن به کار تولیدمثل می      

کــار خــانگی همچنــین شــامل . هــا کــارگران و نیــروي کــار آن

ــاطفی از کــارگران   ــت فیزیکــی و ع ــردان و در (مراقب معمــولاً م

شـود تـا ازنظـر جـسمی، عـاطفی            می) ها کودکان کار    برخی زمینه 

. ولـد خـود در روز بعـد ادامـه دهنـد           و ذهنی بهتر بتوانند به کـار م       

داري حیـاتی اسـت     این کار به همـان انـدازه بـراي تولیـد سـرمایه            

حـال، از دیـدگاه       بـااین . که مشارکت زنان در نیروي کـار مـزدي        

در نظـر بگیریـد     . دار، کـار خـانگی مـستقیماً مولـد نیـست            سرمایه

کنند، کـسی را ندارنـد کـه ایـن کـار              زنانی که دو شیفت کار می     

 .ها عرضه کند فی را به آنعاط
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داشـتن   طور کـه توضـیح داده شـد، بـراي تحـت انقیـاد نگـه               همان

داري حمایـت   هـایی کـه از فراینـد تولیـد سـرمایه      زنان، بـه شـیوه    

. ي کـار و خـانواده بـا هـم انـدرکنش دارنـد           کند، هردو حـوزه     می

طـور مـستقیم و       بـه ) چـه مزدبگیـر و چـه بـدون مـزد          (کار زنان   

داري در جهـت پـشتیبانی از انباشـت           ولیـد سـرمایه   غیرمستقیم از ت  

هـا را از داشـتن ابـزار           کـار، آن    کنـد و تقـسیم      سرمایه حمایت می  

هـاي گـسترده      کافی براي به چالش کـشیدن ایـن رونـد بـه روش            

  طـور کـه مـارکس اشـاره کـرد، تقـسیم             درواقع، همان . دارد  بازمی

دان کار اولین شکل مالکیت اسـت کـه زنـان را بـه مایملـک مـر                

هـا    دستمزد نـاچیز زنـان، در بـسیاري از مـوارد، آن           . کند  تبدیل می 

هــاي  کنــد و قــانون و ســایر مکانیــسم را بــه مــردان وابــسته مــی

ــراي       ــان ب ــایی زن ــه توان ــی علی ــز جنگ ــه نی ــی در جامع کنترل

اندازنــد و بنــابراین ســاختاري را حفــظ  خودشــکوفایی بــه راه مــی

هـردوي مـردان و   کنند کـه در آن سـتم بـر زنـان در خـدمت             می

توجـه ایـن اسـت کـه دسـتمزد            ي جالـب    امـا نکتـه   . سرمایه باشد 

ــه ــز درنتیج ــردان نی ــشارکت   م ــان و م ــار زن ــاهش ارزش ک ي ک

ویـژه    ایـن امـر بـه     . ها در کار مزدي، کاهش یافته اسـت         نابرابر آن 
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ــرمایه ــط س ــالقوه   در رواب ــرا ب ــت، زی ــان اس ــسیتی پنه داري و جن

هـم بزنـد کـه سـتم بـر زنـان            تواند این تصور مفـروض را بـر           می

طـورکلی زنـان بیـشتر از         اگرچـه بـه   . اساساً به نفـع مـردان اسـت       

ي کـارگر     گیرنـد، مـردان فقیـر طبقـه         مردان تحت ستم قـرار مـی      

حـال، ایـن واقعیـت        بـااین . اغلب وضعیت بهتـري از زنـان ندارنـد        

خـوبی پنهـان شـود، زیـرا          داري بـه    هاي سرمایه   باید زیر ایدئولوژي  

اي تبـدیل شـود کـه مـردان و زنـان بتواننـد         واند به نقطه  ت  بالقوه می 

حول آن فراسوي اختلافـات جنـسیتی گـرد هـم آینـد و آگـاهی                

 .داري را نابود کند تواند سرمایه اي را ایجاد کنند که می طبقاتی

 

هـاي مارکسیـستی وضـعیت کنـونی سـتم            که این اسـتدلال     درحالی

 افـراد، فراینـدهاي     دهند، امـا شـمار کمـی از         بر زنان را توضیح می    

دقـت   پـذیر شـد، بـه      ها ستم بر زنان امکـان       تاریخی را که توسط آن    

ــرده ــی ک ــد بررس ــه   . ان ــستی ب ــات مارکسی ــت در ادبی ــن غیب ای

اي را اتخـاذ      ها این امکان را داد تـا رویکـرد غیرتـاریخی            فمینیست

داد، یعنـی انتـساب    کنند کـه مـارکس نـسبت بـه آن هـشدار مـی       

 ـ        ویژگی ت انـسان بـدون شـواهدي از تغییـر      هـاي خـاص بـه طبیع

درواقـع، ایـن رویکـرد در میـان کـسانی           . شرایط اجتماعی و مادي   
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کننــد ســاختار پدرســالارانه  رایــج بــوده اســت کــه اســتدلال مــی

مـوازات طبقـه وجـود دارد و اسـاس آن در موقعیـت برتـري و                   به

جـا نقـد      در ایـن  . شـان بـه حفـظ آن اسـت          قدرت مردان و تمایـل    

شـناختی زنـان بـه کـار تولیـدمثل،            مایـل زیـست   فمینیستی علیه ت  

اي   حـال، سـلطه     بـااین . شـود   ي مردان مطرح مـی      براي توضیح سلطه  

ي آن    شـود و نتیجـه      فـرض گرفتـه مـی       که کانون نقد است، پـیش     

ــا را از   ــارکس م ــالکتیکی م اســتدلالی دوري اســت کــه روش دی

ــی ــی آن نجــات م ــد و آشــکار م ــد کــه آنچــه  ده ــی«کن » طبیع

میـشه تحـت تـأثیر نیروهـاي مـادي و ایـدئولوژیک             پنداریم، ه   می

 .است

 

حــال، برخــی از منتقــدان مــارکس و مارکسیــسم بــه ارزش  بــااین

هـاي   انـد و بـصیرت    انجام تحلیـل ماتریالیـستی تـاریخی پـی بـرده          

عنـوان    بـه . انـد   ي سـتم بـر زنـان ارائـه داده           مهمی در مورد توسـعه    

شـدن،     صـنعتی  انـد کـه     مثال، بسیاري از نویـسندگان اشـاره کـرده          

ایـن تغییـر   .  کـار بـود   اي و تقـسیم     ي هـسته    کلید گسترش خانواده  

ي کـارگر را از معیـشت زمـین قطـع             در اقتصاد، دست مردم طبقـه     

ایـن امـر، تـضاد بـسیار        . ها را به کـار مـزدي واداشـت          کرد و آن  
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شدیدتري را بین زنان طبقات کارگر کـه لزومـاً بایـد کـار مـزدي         

 ـ    پیدا مـی   ماندنـد، ایجـاد    ورژوا کـه در خانـه مـی   کردنـد و زنـان ب

ــه شــرایط کــاري وحــشیانه . کــرد ــا توجــه ب مــارکس، . نــک(ب

هـا در معـرض       که زنـان در کارخانـه     ) »روز کاري «،  1906/2011

هایی کـه اجبـار بـه کـار دور از خانـه بـراي                 آن بودند و دشواري   

زنان باردار یا شـیرده بـه همـراه داشـت، زنـانی کـه شوهرانـشان                 

د و درآمد کافی بـراي کـل خـانواده داشـتند، عمومـاً              کردن  کار می 

دادند در خانـه بماننـد و بـه کارهـاي خانـه و فرزنـدان                  ترجیح می 

شـدن یـا کـار مـزدي ایجـاد             کار با صـنعتی     تقسیم. رسیدگی کنند 

حـال، تفکیـک کـار بـه          بـااین . نشد، بلکه از قبـل وجـود داشـت        

شـوارتر  فضاهاي فیزیکـی مجـزا انجـام کارهـاي غیرجنـسیتی را د            

ــر ترســیم کــرد کــه  وســخت  کــار را ســفت ســاخت و تقــسیم ت

شـد،   فـرض مـی   » کـار زنانـه   «ي خود ارزش کـاري را کـه           نوبه  به

 .کاهش داد

 

عنـوان امـري مناسـب، ضـروري و حتـی            کار به   زمان که تقسیم    هم

ــی« ــی» طبیع ــستحکم م ــانواده م ــد، خ ــسته ش ــه ي ه ي  اي درنتیج

بـراي پیـدا کـردن کـار        ها به شـهرهاي صـنعتی         مهاجرت خانواده 



 2006 

کـه پـیش از کـار     بـا توجـه بـه ایـن       . یافت  دستمزدي گسترش می  

ي کـارگر منـابع خـود را بـراي امـرار              هـاي طبقـه     مزدي، خانواده 

گذاشـتند، گـرفتن پـول از مزدبگیـران بـراي             معاش روي هـم مـی     

پرداخت مزد کـار خـانگی صـرفاً نقـدینگی را بـین همـان واحـد                 

عنـوان    بـه » نیروي کـار زنـان    «براین،  بنا. کرد  خانوادگی توزیع می  

تنها بـا گذشـت زمـان مـشخص شـد         . کار بدون مزد از ارزش افتاد     

هــا را  داري، آن کــه کــار بــدون دســتمزد زنــان در نظــام ســرمایه

 .بدون امکانات مالی براي مراقبت از خودشان رها کرده است

 

بینـیم کـه بـه تفـسیري دوگانـه از             جا شرایط مـادي را مـی        در این 

جـا کـه      از آن . نـشینی زنـان      و مردان منجر شد؛ با انتظار خانـه        زنان

ــه ــین    طبق ــه تعی ــراي جامع ــارات را ب ــا و انتظ ــاکم، هنجاره ي ح

شـد و زنـان     » سـازي   عـادي «کند، تعریف بورژوایی از زنـانگی         می

دهنده، دلـسوز، ملایـم و ظریـف در نظـر گرفتـه               پرورش» طبیعتاً«

ــی کــه قــدرت فر  ــا مردان ضــی و شخــصیت شــدند، در مقایــسه ب

تـر تلقـی      شان براي کار در فضاي خـارج از خانـه مناسـب             تهاجمی

 .شد می



 2007 

 

ــراون  ــی) 2013(ب ــشان م ــت  ن ــه یادداش ــد ک ــارکس  ده ــاي م ه

شناسـی او بـا      هـاي قـوم     ي تاریخ زنان و خـانواده از دفترچـه          درباره

ــت دارد  ــسیر مطابق ــن تف ــت. ای ــی  یادداش ــشان م ــاي او ن ــد  ه ده

نکته سـوق داده اسـت کـه سـتم بـر          تحقیقاتش او را به کشف این       

هـاي خاصـی بـه خـود گرفتـه اسـت،              زنان در طول تاریخ ویژگی    

. هایی که با توجـه بـه شـرایط خـانوادگی متفـاوت هـستند                ویژگی

هــاي مــارکس بــه تغییــرات در خــانواده اشــاره  درواقــع، دفترچــه

لان بـه پدرسـالاري بـه              می اي کـه     هـسته ] ي  خـانواده [کنـد، از کـ

ي مـارکس،     بـه عقیـده   . یابـد   ات اقتصادي تحول مـی    همراه با تغییر  

هـا را   تغییرات در نوع خـانواده، انـزواي زنـان را افـزایش داد و آن              

پـذیرتر کـرد چراکـه بـه         در برابر آزار و اذیـت شـوهران آسـیب         

هـا را     مردان کنترل بیـشتري بـر زنـان داد و نقـش تولیـدمثلی آن              

 .داري تضمین کرد درون خانواده و سرمایه

 

راین، تفسیر مارکسیـستی از سـتم بـر زنـان، دیـالکتیکی اسـت               بناب

هـا را هـم درون کـار و هـم درون خـانواده و                 کـشی از آن     و بهره 



 2008 

 کـار،    تقـسیم . شناسـد   ي تولید و بازتولید به رسـمیت مـی          در حوزه 

هــا  دســتمزدهاي بــسیار پــایین زنــان و کــار خــانگی رایگــان آن

کنـد و همچنـین       ن مـی  دار تـضمی    نیروي کار ارزان را براي سرمایه     

دارد تـا     هـا نگـه مـی       زنان را تحت کنترل شدید مـردان و خـانواده         

نامیـد، تـضمین کنـد؛ یعنـی          آنچه را که مارکس کالاي ویـژه مـی        

تولید و بازتولید نسل بعدي کـارگران، ازجملـه نیـروي کـار آنـان               

اي کــه بــر اســاس  هــاي لازم بــراي جامعــه هــا و ارزش و نگــرش

اگرچــه . دهــد ه حیــات خــود ادامــه مــیهــا بــ کــشی از آن بهــره

تـوجهی    هـا رشـد قابـل       مشارکت زنان در نیـروي کـار طـی سـال          

هــاي  هــا و ایــدئولوژي داشــته اســت، امــا دســتمزدهاي نــاچیز آن

، زنـان را  »هـا در خانـه اسـت    جـاي آن «مستحکم مبنی بـر اینکـه      

هـاي    کنـد و مـانع تغییـر ایـدئولوژي          عنوان مراقـب معرفـی مـی        به

 .شود جنسیتی می

 

اي کـه منجـر بـه         به بررسـی شـرایط مـادي      ) 2004(کار فدریچی   

دهـد کـه      او توضـیح مـی    . افزایـد   استثمار زنان شد بعد جدیدي مـی      

ــان نقــش  تحــت نظــام ســرمایه ــاً«داري، زن ــدا » طبیعت خــانگی پی

ي   بـه عقیـده   . کردند و بدن در نقش ماشـین کـار بـازتعریف شـد            



 2009 

ي تولیــد تبــدیل  هداري بــه شــیو فــدریچی، قبــل از اینکــه ســرمایه

ــان زنــدگی بــازتر و جنــسی هــا  تــري داشــتند و بــه آن شــود، زن

هــاي طبیعــی عــشق و تمــایلات  عنــوان افــرادي داراي قــدرت بــه

ــسی  ــایی(جن ــه توان ــدآوري آن درنتیج ــاي فرزن ــا ه ــسته ) ه نگری

توانـست بـراي سـوق دادن مـردان در جهـت بـه                شد کـه مـی      می

در دوران تغییـر  . داري اسـتفاده شـود     چالش کـشیدن نظـم سـرمایه      

ــسن   ــان م ــصادي، زن ــرایط اقت ــه  ش ــر ب ــده  ت ــور فزاین ــا  ط اي ب

هـا بـراي      هاي اراضی مواجه بودنـد کـه باعـث شـد آن             حصارکشی

ــان ــاش در خیاب ــد امرارمع ــدایی کنن ــا گ ــایی. ه ــان  از آنج کــه زن

داري بودنـد،     ي جمعـی دوران پیـشاسرمایه       تـر حامـل خـاطره       مسن

. شـدند   جدیـد محـسوب مـی     تهدیدي نیرومند براي نظـم اقتـصادي        

اروپــاي غربــی جنــگ صــلیبی علیــه زنــانی بــه راه انــداخت کــه 

ایـن جنـگ باعـث مـرگ صـدها          . بودنـد » سـاحره «ها    زعم آن   به

بـا  : آرامـی تغییـر داد   هـا را بـه   ي زنـدگی آن     هزار زن شد و شـیوه     

ها به امنیت خانـه و ایجـاد نگـرش سـرکوبگرانه نـسبت           سپردن آن 

هـاي منفـی بـراي زنـانی در پـی             یبه تمایلات جنـسی کـه تـداع       

گذاشــتند،  داشــت کــه تمــایلات جنــسی خــود را بــه نمــایش مــی

همسري زنان و تحکـیم بیـشتر زن در جایگـاه بردگـی تحـت                 تک



 2010 

هــاي  کــه ایـدئولوژي  واضـح اســت در حـالی  . اي ي هــسته خـانواده 

زنـان بخـش مهمـی از ایـن کـشتار           » طبیعـت «مربوط به زنـان و      

هـا     کـه صـحنه را بـراي شـکار سـاحره           بودند، شرایط اقتصادي بود   

 .مهیا کرد» طبیعت زنان«و تغییرات متعاقب آن در 

 

سوءبرداشــت مهمــی ایــن اســت کــه مارکسیــسم اقتــصاد       

ــرمایه ــی  س ــیح نم ــونی را توض ــانی کن ــط از  داري جه ــد و فق ده

ي متوسـط در جهـان    هاي میـانی و بـالایی طبقـه      تجربیات زنان لایه  

تـا حـدي صـحت دارد، زیـرا         ایـن گفتـه     . کند  صنعتی صحبت می  

ــستی  تعــداد کمــی از مارکسیــست ــشگاه درك مارکسی هــا در دان

انـد   داشـته » توسـعه  درحـال «اي از ستم بر زنـان در جهـان          متفکرانه

پوسـت    ي کـارگر و زنـان رنگـین         یا درگیر تحلیل نقش زنان طبقه     

حـال، بـه نظـر مـن، ایـن            بـااین . انـد   شـده » یافته  توسعه«در جهان   

هـاي مارکسیـسم بـراي خـدمت بـه            محـدودیت مشکل بـه خـاطر      

. پوسـت نیـست     بندي نظري سـتم بـر زنـان فقیـر و رنگـین              مفصل

ــراي    ــلاش ب ــاریخی ت ــسم ت ــه ماتریالی ــرد ک ــن ک ــارکس روش م

ي نظریـات کلـی       ها از بـدو پیـدایش یـا توسـعه           مستندسازي پدیده 

ــد  کــه ماتریالیــسم تــاریخی مــی در عــوض، درحــالی. نیــست توان



 2011 

 ـ  طور کلـی و جهـان       به مول بـراي درك فراینـدهاي زیربنـایی و         ش

تناقضات ذاتی هرگونـه انتـزاع مفهـومی بـه کـار رود کـه اغلـب                 

ــاده ــی  س ــی م ــه تلق ــاص انگاران ــود، خ ــادي   ش ــرایط م ــودگی ش ب

یافتـه در زمـان و مکـان خاصـی منجـر بـه شـرایط امکـان                    توسعه

عـلاوه بـر ایـن، او اسـتدلال کـرد کـه اگرچـه        . شـود   متفاوتی می 

داري عمومــاً ازنظــر   نــشان داد کــه ســرمایهوضــوح تــوان بــه مــی

تاریخی به دنبال فئودالیسم آمده است، امـا بـدان معنـا نیـست کـه                

تعیین دقیق زمـان شـروع یـک نظـام اقتـصادي و پایـان دیگـري                 

ي تـاریخ خـانواده نـشان         ي او دربـاره     درواقـع، مطالعـه   . امکان دارد 

 مختلـف  زمـان در بافتارهـاي     دهد که چندین نظام اقتـصادي هـم         می

ي   بنـابراین، تجلـی سـتم بـر زنـان در میـان طبقـه              . کننـد   عمل می 

ي متوسـط در      کارگر لزوماً متفاوت با ستم بر زنـان کـارگر طبقـه           

دار  ي ســرمایه جهــان صــنعتی و حتــی بــیش از آن بــا زنــان طبقــه

ــود ــد ب ــین . خواه ــان رنگ ــراي زن ــه ب ــت طبق ــارگر در  پوس ي ک

 ـ            ایالات هـا شـده اسـت،        ر آن متحده، مسیري کـه منجـر بـه سـتم ب

 .توجهی با زنان کارگر سفیدپوست تفاوت دارد طور قابل به

 



 2012 

تـوان    پوسـت از سـتم را مـی         مثـال، تجربیـات زنـان سـیاه         عنوان    به

مستقیماً بـا شـرایط مـادي دوران کـشاورزي مـرتبط دانـست کـه                

ــاً  ــال  500تقریب ــین س ــرده را ب ــزار ب ــاي   ه  از 1807 و 1619ه

ــه ایــالات ــر ). 2015مینــتس، ( کنــونی آورد ي متحــده آفریقــا ب ب

تجربیات وحشتناکی که زنـان، مـردان و کودکـان تحـت بردگـی              

بـدون شـناخت    . تحمل کردند، هرچه تأکید شـود بـاز کـم اسـت           

پوسـت تحمـل      هـاي سـیاه     این تاریخ بسیار متفـاوت کـه خـانواده        

هـاي برابـري و عـدالت     کردند، صحبت از ستم بـر زنـان و آرمـان    

پوسـت در خـانواده       ستم بر زنـان سـیاه     . هواستاجتماعی صرفاً باد    

هــا  کــه روابــط جنــسیتی بــین آن را بــدون در نظــر گــرفتن ایــن

شـد کـه      چگونه از سوي صاحبان سفیدپوسـت مـزارع دیکتـه مـی           

کردنــد،  هــا را تعیــین مــی هــاي زنــدگی آن ي جنبــه تقریبــاً همــه

تـوان    هـا، نمـی     هـاي تولیـدمثل آن      ازجمله روابط خانوادگی و رویه    

 2/9طـور متوسـط       در نظر بگیرید کـه زنـان بـرده بـه          .  کرد درك

آوردنـد و مالکـان      فرزند به درخواست صاحبان مزارع بـه دنیـا مـی          

کردنـد کـه      ها براي پرورش کودکان بیـشتري اسـتفاده مـی           از آن 

ــه مایملــک آن ــی ب ــدیل م ــا تب ــتس، (شــد  ه ــشیا ). 2015مین پاری

گیري از ، تــصویر چــشم»قتــل روح«در مفهــوم ) 1992(ویلیــامز 
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ــرده  ــه دوران ب ــر ک ــراث درد و تحقی ــانواده می ــر خ ــاي  داري ب ه

ایـن مفهـومی اسـت کـه        . دهـد   جا گذاشت، ارائه مـی      پوست به   سیاه

 .پوست به آن پرداخت باید براي رهایی زن سیاه

 

آمـدهاي مـادي      شرایط مادي که تجـارت بـرده را توسـعه داد، پـی            

هـا    ؛ زیـرا آن   پوسـت داشـت     بیشتري نیز براي مردان و زنـان سـیاه        

ــن      ــزدي در بط ــار م ــافتن ک ــه ی ــاز ب ــود نی ــایی خ ــس از ره پ

داري  هـاي نژادپرسـتانه داشـتند کـه بـراي توجیـه بـرده         ایدئولوژي

ــار و     ــروي ک ــف ارزش نی ــه تعری ــپس ب ــود و س ــده ب ــاد ش ایج

ها به مـشاغل در طـی دوران بعـدي جـیم کـرو ادامـه                  دسترسی آن 

ــالینیکوس، (داد  ــواهدي مـ ـ ). 1993ک ــان ش ــا همچن ــیم  یم بین

کـه ظلـم بـه زنـان          از ایـن  ) ها بیشتر علنـی شـد       سرانجام در رسانه  (

طـور   پوسـت و بـه   توان از ظلـم بـه مـردان سـیاه          پوست را نمی    سیاه

پوســت جــدا کــرد کــه همچنــان در معــرض   اعــم جوامــع ســیاه

ــشت ــی    وح ــرار م ــبس ق ــرگ و ح ــدف م ــی و ه ــد،  افکن گیرن

-بـه -مدرسـه ي  تـر از طریـق خـط لولـه       ازپیش در سنین پایین     بیش

شـود    شـناخته مـی   » بردگـی جدیـد   «عنوان    زندان در آنچه اکنون به    

 ).2013دوبوآ، (
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هـا    پوست صـرفاً بـه ضـرورت اقتـصادي آن           یقیناً ستم بر زنان سیاه    

تـوان از دسـت رفـتن درآمـد را      شـود، اگرچـه نمـی    مربـوط نمـی  

کم گرفت که با کشته یا زنـدانی شـدن اعـضاي خـانواده در                 دست

هـاي فقیـر وابـسته بـه درآمـدهاي متعـدد، احـساس                میان خـانواده  

ي متوسـط کـه در نقـش          ي زنـان طبقـه      حال، تجربـه    بااین. شود  می

اي   کننـد و ایـن جنبـه        نیروي کار ذخیره براي مـردان خـدمت مـی         

ــب آن  ــستگی متعاق ــار و واب ــروي ک ــاهش ارزش نی ــه  از ک ــا ب ه

پوسـت فقیـر معمـول نیـست کـه            مردان است، در جوامـع رنگـین      

ــیش از ــه ب ــع طبق ــا     جوام ــار ی ــب، بیک ــردان غای ــط، م ي متوس

عــلاوه بــر ایــن، ظلــم و ســتم بــه زنــان . کــار هــستند ثبــات بــی

معنـاي عزیـزان و فقـدان         پوست همچنین ناشی از خـسران بـی         سیاه

تـلاش بـراي    . هـاي نژادپرسـتانه اسـت       ها، تبعیض و آسیب     فرصت

 پوسـت بـدون پـرداختن بـه سـتم بـر             پرداختن به ستم بر زنان سیاه     

شـان، ازجملـه پـدران، شـوهران و فرزندانـشان، و درك        کل جوامع 

در مواجهـه بـا     » دسـتمزد برابـر   «هـا فقـط در پیونـد بـا            منافع آن 

ــسل ــب ن ــشی قری ــستی    ک ــبش فمینی ــک جن ــرده از ی ــوع، پ الوق
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ي زنـان نیـست، چـه         دارد کـه واقعـاً متعهـد بـه آزادي همـه             برمی

 .ها ي انسان رسد به آزادي همه

 

داري تغییـرات اقتـصادي را        سـازي سـرمایه     ، جهـانی  در همین راستا  

» توسـعه   جهـان درحـال   «ویـژه بـراي       ایجاد کـرده اسـت کـه بـه        

اي در    در نظـر بگیریـد کـه مهـاجرت بـه پدیـده            . انـد   سخت بـوده  

سطح جهانی تبدیل شـده بـا حرکـت از کـشورهاي پیرامـونی بـه                

کشورهاي صنعتی براي فرار از فقـر و خـشونت کـه اغلـب ناشـی                

پایـانی اسـت کـه بـا منـافع اقتـصادي              معنـا و بـی      هاي بی   از جنگ 

هــا بــراي خریــد متحــدان حکــومتی در  هــا و توانــایی آن شــرکت

متحــده گــره خــورده اســت  ویــژه در ایــالات جهــان غــرب و بــه

بـــراي مثـــال، مهـــاجران از مکزیـــک و ). 2013رابینـــسون، (

افـرادي کـه    «عنـوان     متحـده اغلـب بـه       آمریکاي مرکزي به ایالات   

شـوند،   توصـیف مـی  » واهنـد مـشاغل و منـابع مـا را بگیرنـد           خ  می

اي ماننـد دونالـد    هـاي سیاسـی بلندمرتبـه      حتی از طـرف شخـصیت     

متحـده کـه بـه طـرز بـاورنکردنی و             جمهـور ایـالات     ترامپ رئیس 

زنـد    مـی » جنایتکـار و متجـاوز    «هـا برچـسب       انگیزي به آن    حیرت

ــو، ( ــاملاً هم  )2015مورن ــتراتژي ک ــتفاده از اس ــا اس ــگ ، ب اهن
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هـا    ، حتـی اگـر غـارت منـابع طبیعـی آن           »مقصر دانستن قربـانی   «

و جنـگ علیـه مـواد       ) شـود   که با نفتا تسهیل می    (ها    توسط شرکت 

ــالات ــه رهبــري ای ــوده کــه شــرایط ضــرورت  مخــدر ب متحــده ب

ــرده و آن   ــاد ک ــرس را ایج ــصادي و ت ــستجوي   اقت ــا را در ج ه

؛ 2015لارن،    مـک (سـوي مـرز رانـده اسـت           زندگی بهتـر بـه آن     

 ).مونزو، مک لارن و رودریگز، در دست انتشار

 

اي زنــان و دخترانــی  طــور فزاینــده بــسیاري از ایــن مهــاجران بــه

کننـد کـه اغلـب      آمیـزي را تحمـل مـی        هستند که سـفر خـشونت     

اگرچـه تأییـد    . یابـد   متحده هم ادامه مـی      پس از ورودشان به ایالات    

اسـت  هـاي مختلـف حـاکی از آن           آن دشوار اسـت، امـا گـزارش       

طـور غیرقـانونی از مـرز عبـور            درصد از زنـانی کـه بـه        80که تا   

انـد و     کنند، در طـول سـفر مـورد تجـاوز جنـسی قـرار گرفتـه                 می

هـاي کنتـرل بـارداري        شود کـه از روش      اکنون از زنان خواسته می    

استفاده کنند، زیرا باید انتظار تجـاوز جنـسی را داشـته باشـند؛ بلـه،         

ــی  ــزي م ــین چی ــار چن ــدبرگ، (رود  انتظ ــه). 2014گل ــض  ب مح

شـوند کـه    متحـده، بـسیاري از زنـان متوجـه مـی          زندگی در ایالات  

هــا بــه کــابوس تبــدیل شــده اســت، زیــرا  رؤیــاي آمریکــایی آن
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ي   کـشی، سوءاسـتفاده     ها ابـزاري بـراي بهـره        منزلت غیرقانونی آن  

فروشی اجبـاري و سـایر اشـکال سوءاسـتفاده و تـوهین               جنسی، تن 

فرمایـان، بلکـه گـاهی از سـوي همـسران یـا             تنها از سـوي کار      نه

ایـن الگوهـاي    ). 2010بـاور و رامیـرز،      (شـود     شرکاي زندگی مـی   

مهاجرت، تجـاوز و سـایر اشـکال خـشونت جنـسیتی موردانتظـار              

هـاي جغرافیـایی گـسترده        یا بالفعل، منزلـت غیرقـانونی و جـدایی        

یا فرزنـدان احتمـالاً تـأثیر بـه سـزایی در الگوهـاي              /از همسران و  

درواقــع، مــا در حــال حاضــر . انوادگی آینــده خواهــد داشــتخــ

گیرنــد در  شــاهد تغییــرات در میــان زنــانی هــستیم کــه یــاد مــی

ماننـد و     شرایط مهاجرتی جدید خـود یـا زمـانی کـه در خانـه مـی               

کننـد، گلـیم خـود را از          سوي شـمال مهـاجرت مـی        همسرانشان به 

 ـ). 2009ي مطالعـات لاتـین،        موسـسه (آب بیرون بکـشند      ا ایـن   ام

. درك نیـست    تغییرات بـدون بررسـی عوامـل متعـدد دیگـر قابـل            

کـه چقـدر      تواننـد از سـلطه رهـایی یابنـد، فـارغ از ایـن               زنان نمی 

ي ستم جنـسیتی مطمـئن یـا از لحـاظ انتقـادي هـشیار شـده               درباره

ــد  ــدگی کنن ــد مــستقلاً گــذران زن ــانی کــه نتوانن ــا زم . باشــند، ت

متحـده بـراي    ر در ایـالات ي کـارگ  پوست طبقـه   هاي رنگین   خانواده

) اعـم از زن و مـرد      (امرار معـاش اقتـصادي بـه اعـضاي خـانواده            
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خـانواده ممکــن اســت پناهگـاهی در برابــر خــشونت   . انــد وابـسته 

پوسـتان در دنیـاي سفیدپوسـت مـسلط        نژادي نیز باشد کـه رنگـین      

 .کنند تجربه می

 

هـاي تولیـدي      ، زنـان اغلـب در کارخانـه       »توسعه  جهان درحال «در  

شـوند کـه      هـاي فراملیتـی اسـتخدام مـی         ادراتی متعلق به شرکت   ص

. هـا بپردازنـد     توانند  دستمزدي نزدیـک بـه هـیچ بـه آن             تقریباً می 

ویـژه در ایـن       هـا بـه     شود کـه آن     راهی متصور زنان باعث می      سربه

یـا  /ویـژه از آنجـا کـه نظـارت کـم و             مشاغل موردتقاضا باشند، به   

 کــشورهاي خــارجی بــه رشــوه بــراي دور زدن مقــررات کــار در

هـایی کـه ایمنـی کارگرانـشان      دهد از سیاسـت    ها اجازه می    شرکت

بـا توجـه بـه فقـر فزاینـده کـه            . کند، کوتاهی کنند    را تضمین می  

شود، رقابت بـر سـر کـار مـزدي            توسعه تجربه می    در جهان درحال  

دهـد و ارزش   به حدي شدید اسـت کـه دسـتمزدها را کـاهش مـی           

در بـستر   . آورد  هـا بـه ارمغـان مـی         رکتاضافی بیشتري را براي ش    

ــاختارهاي      ــایر س ــدان س ــاعی و فق ــدمات اجتم ــدان خ ــر، فق فق

ــانواده ــایتی، خ ــسته حم ــانواده در  (اي  ي ه ــول خ ــکل معم ــه ش ک

ــت  ــنعتی اس ــان ص ــه) جه ــست گزین ــبی نی ــدگی در . ي مناس زن
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ي گـسترده     تـر اسـت و اگرچـه خـانواده          هاي گسترده رایج    خانواده

اي حمایـت از زنـان باشـد، ممکـن اسـت            تواند منبع مهمـی بـر       می

هـاي جنـسیتی سـنتی را         گاهی معلوم شود کـه والـدین نیـز نقـش          

هـا و روابـط جنـسیتی         یا مخـالف تغییـر نگـرش      /کنند و   تحمیل می 

مجدداً سـاختارهاي متفـاوت خـانواده ممکـن اسـت لزومـاً             . هستند

دیــدگاه ماتریالیــستی . منجــر بــه روابــط جنــسیتی برابرتــر نــشود

ــاریخی، ر ــانواده  ت ــواع خ ــسیتی را در ان ــط جن ــاص   واب ــاي خ ه

کند، بلکـه بـه مـا امکـان تـشخیص ایـن را                بینی یا تعیین نمی     پیش

کـه    ایـن . کنـد   دهد که شـرایط مـادي، امکانـات را ایجـاد مـی              می

شـوند و چگونـه، ارتبـاط زیـادي بـا سـایر           کدام امکانات غالب می   

 .عوامل مرتبط و عاملیت فردي دارد

 

میان تجربیات خـاص و جزئـی از سـتم بـر زنـان،              آمد تمایز در      پی

سـازد، بلکـه ایـن     ي مارکس را غیرنظـري مـی       این نیست که فلسفه   

ي پراکـسیس و انقـلاب بایـد          عنـوان فلـسفه     است که مارکسیسم به   

جـا راهـی      ایـن . براي معنا بخشیدن بـه امـور جزئـی بـه کـار رود             

 ي  امیدوارکننده بـراي پـرداختن بـه پراکـسیس در جهـت مبـارزه             

بـرد و   هـاي زنـان بهـره مـی       طبقاتی نهفته است که هم از مشارکت      
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هـا را بـه بخـشی لاینفـک از اهـداف خـود تبـدیل                  هم آزادي آن  

 .کند می

 

 آفریدن شرایط امکان

 

ي طبقــاتی، ادغــام زنــان  از مــوارد بــا اهمیــت حیــاتی در مبــارزه

ــان . هــاي اجتمــاعی ماســت هــا و جنــبش بیــشتري در ســازمان زن

ــه کــارگر و رنگــین ــه نفــع  پوســت در سرتاســر جهــان ب ویــژه ب

. انــد ي طبقــاتی و حقــوق زنــان بــه عمــل برانگیختــه شــده مبـارزه 

هـاي بـزرگ سوسیالیـستی، زنـان نقـش            درواقع، در تمـام انقـلاب     

ي خـود را بـراي جهـانی بهتـر بـا       انـد و خواسـته    مهمی ایفا کـرده   

دهـی و حتـی بـه دسـت           صداي بلند در اعتـراض، تهیـیج، سـازمان        

ایـن  . انـد  داري مـستقر اعـلام کـرده     سلاح علیه نظم سـرمایه  گرفتن

شــمار، در انقــلاب  هــا و تظــاهرات بــی امــر، عــلاوه بــر شــورش

روسیه، انقلاب کوبـا، انقـلاب چـین، انقـلاب ساندینیـستا و اخیـراً               

زنـان کـارگر در سرتاسـر جهـان         . انقلاب بولیـواري صـادق بـود      

مقـام یـک انـسان و    هـا در   براي احقاق حق خود براي رفتار بـا آن        
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ــه    ــشري ب ــاي ضدب ــام نیروه ــه تم ــرافتمندانه، علی ــدگی ش ــا  زن پ

تــاریخ نــشان داده اســت کــه زنــان نقــش مهمــی در . انــد خاســته

ــبش ــستی داشــته موفقیــت جن ــد  هــاي سوسیالی ــوز و وودز، (ان مون

2000.( 

 

ــت  ــدن حکوم ــار آم ــس از روي ک ــان   پ ــستی، زن ــاي سوسیالی ه

 را بـه نفـع خـود بـه دسـت            انـد مزایـا و قـوانین متعـددي          توانسته

ــبلاً از آن  ــه ق ــد ک ــود   آورن ــده ب ــغ ش ــا دری ــونزو، (ه ). 2015م

دهنـد، هرگـز    متأسفانه اکثر زنانی که کارهـاي انقلابـی انجـام مـی       

هـا در بـسیاري از    ي آن نـام و چهـره  . شـوند  به رسمیت شناخته نمی   

ــومی     ــاهی عم ــشتر از آن در آگ ــی بی ــاریخی و حت ــستندات ت م

حـال، پیـشرفت مـستمر پـس از           بـااین . اسـت وجود ندارد و غایب     

ــه ــود،   تکان ــی برانگیختــه شــده ب ــا پیــروزي انقلاب ي اولیــه کــه ب

هـاي    زنان انقلابـی بـه دلیـل ایـدئولوژي        . رسید  زوال به نظر می     روبه

هــا در  هــاي زنــان و نــاتوانی آن دار مــردان در مــورد نقــش ریــشه

ــري و  ــراي رهب ــان ب ــه ظرفیــت زن ــا چــشم/اعتمــاد ب پوشــی از  ی

نـدرت بـه سـطوح بـالاي          تیازات مـرتبط بـا برتـري مردانـه، بـه          ام

ــصمیم ــیده  ت ــري رس ــد  گی ــدال، (ان ــارت ). 2009، 1994رن مارگ
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رندال صداي این ناامیدي را در انقـلاب ساندینیـستا بـه گـوش مـا                 

 :رساند می

 

ي کـارگر را متحــد کنـیم؛ تنهـا در ایـن صــورت      اول بایـد طبقـه  

بعـداً وقـت   . نگون کنـیم تـوانیم دیکتاتورهـا را سـر      است کـه مـی    

برابــري اجتمــاعی، ازجملــه بقایــاي » جزئیــات«بــراي توجــه بــه 

گرایـان    جـنس   تبعیض جنسی، نژادپرستی و بعداً تبعـیض علیـه هـم          

صــفتی پرکــاربرد بــود؛ » بقایــا«ي  کلمــه. وجــود خواهــد داشــت

داد و مـا را بـه خـاطر مطـرح             اهمیت جلوه مـی     هاي ما را بی     نگرانی

 ).3. ص: 1994(کرد  میها شرمنده  کردن آن

 

ي   تنهـا پیـشرفت زنـان بلکـه مبـارزه           این تبعیض جنسی فراگیر نـه     

 .طبقاتی را نیز تضعیف کرده است

 

ــه ــوان ب ــسکی   عن ــون تروت ــین و لئ ــر لن ــال در روســیه، ولادیمی مث

اهمیت وارد کـردن زنـان بـه نیـروي کـار و             ) 1970تروتسکی،  (

ــت از کودکــان  اجتمــاعی ــه و مراقب ــراي شــدن کارهــاي خان  را ب
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ــسکی    ــه تروت ــان از آنچ ــت زن ــالی«معافی ــی» خرحم ــد،  م نامی

هـا اسـتدلال کردنـد کـه اقتـصاد            حـال، آن    بـااین . تشخیص دادنـد  

ــیش    ــر ب ــن ام ــق ای ــراي تحق ــصادي ب ــر اقت ــیه ازنظ ــد  روس ازح

پذیر است و باید منتظـر رونـق اقتـصادي بیـشتر باشـند تـا                  آسیب

کنـد، بـه    یـت مـی  هاي حکـومتی را کـه از زنـان حما        بتوانند یارانه 

هـاي سـنتی خـانواده را بـه چـالش بکـشند               اجرا بگذارنـد و نقـش     

هـا ایـن اسـت     توجـه طـرح آن     ي جالـب    جنبه). 1970تروتسکی،  (

گرفــت کــه اولــین  کــه ارزیــابی روشــن مــارکس را نادیــده مــی

کــار بــر اســاس جنــسیت بــود و اولــین شــکل مالکیــت  تقــسیم 

ــابراین بایــد در سوس یالیــسم حــذف خــصوصی را ایجــاد کــرد، بن

تـأثیر مطلـوبی بـر      » کـار زنـان   «شـدن     که اجتمـاعی    درحالی. شود

نخـورده    حـال زنـدگی مـردان را دسـت          گـذارد و درعـین      زنان می 

 کـار بـه معنـاي از دسـت           کـن کـردن تقـسیم       کند، ریشه   حفظ می 

 .رفتن امتیازات براي مردان است

 

بینــی  طــور کــه مــارکس پــیش جــاي تعجــب نیــست کــه همــان

وجه به هشدار صریح خـود مبنـی بـر اینکـه وضـعیت              کرد، با ت    می

هـا    ي رفتار بـا زنـان سـنجید، انقـلاب           توان طبق نحوه    بشریت را می  
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نهایـت حفـظ شـوند و ایـن را            توانند تـا بـی      بدون رهایی زنان نمی   

جنـبش فمینیـستی ضدمارکسیـستی      . ایـم   بارها و بارها شـاهد بـوده      

 ـ               ی پـس از    زمانی اعتبار پیـدا کـرد کـه توانـست نـشان دهـد حت

ها از انقلاب، بـراي مثـال در اتحـاد جمـاهیر شـوروي،            گذشت دهه 

توجـه بیـشتري در       انـد بـه رهـایی قابـل         چین و کوبا، زنان نتوانسته    

ــرمایه   ــنعتی س ــان ص ــا جه ــسبت ب ــد  ن ــدا کنن ــت پی . داري دس

ــالی ــی     درح ــوانین اساس ــانونی در ق ــررات ق ــسیاري از مق ــه ب ک

انــد،  گنجانــده شــدهسوسیالیــستی در حمایــت از برابــري جنــسیتی 

مانـده اسـت و زنـان بـومی و اقلیـت              برابري نـژادي اغلـب عقـب      

ــت   ــرده اس ــی ک ــژادي را ناراض ــدال، (ن ــااین). 2009رن ــال،  ب ح

ــابرابري زیــادي در ســطح غیررســمی و در منــاطقی وجــود دارد  ن

هـا کـه بـر        تواند حاکم باشد، ماننـد باورهـا و ارزش          که قانون نمی  

 کـار در سراسـر       تقـسیم . گذارنـد   ر مـی  فضاهاي کار و خانواده تأثی    

کـه زنـان بـه        طـوري   هاي سوسیالیستی ادامه داشته اسـت، بـه         دولت

شـوند، امـا بـرعکس،        هاي سـنتی مردانـه کـشیده مـی          سمت حرفه 

ویـژه کارهـاي خـانگی را بـر عهـده             هاي سنتی زنانه به     مردان نقش 

نظـر از سـاختار اقتـصادي         رسـد صـرف     بـه نظـر مـی     . گیرنـد   نمی

. هـاي خـانگی همچنـان ادامـه دارد       مراهی زنان با مراقبـت    جامعه، ه 
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ــی ــسفه  اســتدلال م ــل شکــست فل ــه دلی ــر ب ــن ام ي  کــنم کــه ای

مارکسیستی پراکسیس و انقـلاب نبـوده، بلکـه بـه دلیـل شکـست               

ي طبقـاتی   در به چالش کشیدن سـتم بـر زنـان همگـام بـا مبـارزه               

 .بوده است

 

ــی ــتدلال م ــم، اجــراي و  اس ــاز داری ــر  اضــحکــنم کــه آنچــه نی ت

ي درونـی بـین ماتریالیـسم و     دیالکتیک مارکس اسـت کـه رابطـه    

هـا را کـه در آن هـر یـک بـر               ایدئالیسم و انـدرکنش مـداوم آن      

ــی ــأثیر م ــی  دیگــري ت ــمیت م ــه رس ــذارد، ب ــد گ ــه . شناس اگرچ

دهـد کـه در تحلیـل نهـایی، روابـط تولیـد               ماتریالیسم تشخیص می  

 معنـا نیـست کـه       کننـد، امـا بـدان       مرزهاي امکانات را تعیین مـی     

. ي فرهنگی باید منتظر باشد تـا شـرایط مـادي درسـت شـود                حوزه

علاوه بر این، سـطوح متعـددي وجـود دارد کـه شـرایط مـادي را                 

ي آگـاهی سوسیالیـستی    هـا تغییـر داد تـا از توسـعه     توان در آن   می

ــصوصی    ــت خ ــه در آن مالکی ــطحی ک ــد؛ س ــت کن ــد حمای جدی

 و همراهـی جمعـی بـه        شـود   عنوان مبنـاي طبقـات شـناخته مـی          به

 .یابد دلیل پتانسیل آن براي آزادي و عشق، ارج و قرب می
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توانـد منتظـر باشـد        هاي سوسیالیـستی، آزادي زنـان نمـی         در دولت 

هـایی کـه    تا شرایط اقتصادي مناسب بـراي آغـاز اجـراي سیاسـت         

درواقـع،  . کـشند، ایجـاد شـود        کار جنسیتی را به چالش مـی        تقسیم

تـرین    کـه احتمـالاً یکـی از پرهزینـه        » نـان کـار ز  «شدن    اجتماعی

کـار نیـست، زیـرا     حلی بـراي تقـسیم    هاي حکومتی است، راه  یارانه

کـشد کـه کارهـاي خانـه، نظافـت و       این تصور را به چـالش نمـی    

ایـن  . بـراي زنـان هـستند   » طبیعـی «مراقبت از کودکان، موقعیـت    

ایدئولوژي زمانی تغییر خواهد کرد کـه آشـکار شـود مـردان نیـز               

خـوبی انجـام دهنـد و         توانند این وظایف را به همـان انـدازه بـه            می

) بـا افـزایش شـأن     (در مشاغلی که مرتبط بـا کـار خـانگی اسـت             

 .استخدام شوند

 

تـوانیم منتظـر      داري نمـی    به همین ترتیـب، در کـشورهاي سـرمایه        

مـا بایـد شـروع      . داري را سـرنگون کنـد       انقلابی باشیم که سـرمایه    

اي کنیم کـه زنـان را تـشویق بـه قیـام علیـه                 يبه ایجاد شرایط ماد   

هـا را ازنظـر مـادي و فرهنگـی بـه انقیـاد                ساختاري کنـد کـه آن     
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ــادي. خــود درآورده اســت ــد شــرایط م ــین بای اي را ایجــاد  همچن

. هـا بـه چـالش بکـشد     ي خـانواده  کـار را در همـه     کنیم که تقسیم    

 ـ     هایی که اسـتاندارد زنـدگی را بـراي همـه            سیاست ا ي جوامـع ارتق

ماننـد دسـتمزد برابـر      (فقط ایجاد برابـري بـین زن و مـرد             دهد؛ نه 

ي زنـان     بلکـه دادن آزادي بیـشتر بـه همـه         ) براي مـردان و زنـان     

ــانواده   ــار و خ ــاختارهاي درون ک ــشیدن س ــالش ک ــه چ ــراي ب . ب

کننـد و همچنـین       هایی کـه بـراي حقـوق زنـان کـار مـی              سازمان

یـد در راسـتاي     کننـد، با    هایی کـه علیـه طبقـات کـار مـی            سازمان

. حقوق بشر نیز تـلاش کننـد و آن را محـور اهـداف خـود بداننـد                 

 کـار را کـه       تواننـد بـه چـالش کـشیدن تقـسیم           ها می   این سازمان 

داري   هـاي سـرمایه     خانواده را به بستري ایـدئال بـراي القـاي ارزش          

گرایـی تبـدیل      جـاي جمـع     مانند مالکیت خصوصی و فردگرایی بـه      

طـور کـه الکـساندرا کولونتـاي یـک            نهمـا . کند، آغاز کننـد     می

اي مبتنـی   قرن پیش استدلال کرد، دگرگـونی خـانواده بـه خـانواده          

بر عـشق متقابـل، برابـري، آزادي و احتـرام بـه یکـدیگر، بـدون                 

 کـار و     محدودیت روابط مالکیت، ضـرورت اقتـصادي یـا تقـسیم          

رهایی از قواعد اخلاقی یا مذهبی کـه ازلحـاظ تـاریخی همـسو بـا                
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ــرمایه ــودهس ــت     ب ــروري اس ــاملاً ض ــد، ک ــرت، (ان ؛ 2014ایب

 ).1921کولونتاي، 

 

ي طبقـاتی و رهـایی بـشریت          آموزش نقـشی برجـسته در مبـارزه       

مطــابق بــا اســتدلال دیــالکتیکی بایــد تــشخیص دهــیم کــه  . دارد

گـذارد و همچنـین از        هـا تـأثیر مـی       شرایط مـادي بـر ایـدئولوژي      

و آن چیـزي اسـت      وپـرورش قلمـر     آمـوزش . پذیرد  ها تأثیر می    آن

ــشی   ــه گرام ــع مــی  ) 1970(ک ــگ مواض ــی   جن ــد؛ جنگ نامی

هــا بــراي بــه چــالش کــشیدن      ایــدئولوژیک علیــه تــوده  

. کننـد  ي حـاکم حمایـت مـی      هاي پنهـانی کـه از طبقـه         ایدئولوژي

هــا و ســایر فــضاهاي  هــاي درس، کارخانــه در مــدارس و کــلاس

 ـ  هایمـان مـی     هاي محلـی و در خانـه        کاري، کلیساها و باشگاه    وانیم ت

شروع کنیم به طرح پرسش و ایجاد شـرایطی کـه بـه زنـان اجـازه                 

عنـوان اعـضایی بـه همـان انـدازه ارزشـمند در جامعـه                 دهد بـه    می

هـاي جنـسیتی سـنتی را زیـر           تنهـا نقـش     شنیده و دیده شوند و نـه      

سؤال ببرند، بلکه نهادهـایی را بـه چـالش بکـشند کـه شـرایطی را                 

 .کنند اي سکسیستی ایجاد میه براي تداوم اعمال و ایدئولوژي
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ي پراکسیـسی اسـت کـه     انتقـادي، فلـسفه  ) پداگوژي(آموزشگري  

داري  کنــد کــه روابــط ســرمایه شــرایطی را بررســی و ایجــاد مــی

ــرمایه   ــط س ــه از رواب ــماتی را ک ــود و تخاص ــت  موج داري حمای

هـا، بـه      کنند، ازجمله تبعیض جنسی، نژادپرسـتی و دیگـر سـتم            می

ــی ــالش م ــشد چ ــا. ک ــر اس ــره  ب ــائولو فری ــار پ و ) 1970(س ک

؛ ژیـرو،   2002داردر،  (انـد     هـاي او را توسـعه داده        دیگرانی که ایده  

ــک لارن، 2011 ــا را  )2015؛ م ــایی م ــادي توان ــگري انتق ، آموزش

براي درك جهان و تشخیص شـرایط نـابرابري، چـه مـادي و چـه                

تـوانیم بررسـی کنـیم کـه چگونـه            کند و مـی     اجتماعی، درگیر می  

هــا ســود  انــد و چــه کــسانی از آن  بــه وجــود آمــدهایــن شــرایط

آموزشـــگري انتقـــادي، پراکـــسیس متفکرانـــه و . برنـــد مـــی

خودانعکاسیِ شرایط اجتماعی مـا در جهـان و چالـشی بـراي تعهـد               

مــان  بــه عــدالت اجتمــاعی و همبــستگی بــا بــرادران و خــواهران

ــت ــمیت   . اس ــه رس ــز ب ــک را نی ــادي، دیالکتی ــگري انتق آموزش

ي اغلــب متــصور میــان   در پــی انحــلال دوگانــهشناســد زیــرا مـی 

-کنـد کـه کـنش       نظریه و عمـل اسـت و فراینـدي را ایجـاد مـی             

آموزشـگري  . کنش در آن همـواره بـه هـم مـرتبط هـستند            -نظریه
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هـایی را مـوردتفحص قـرار دهـد           انتقادي باید ریاکاري در جنـبش     

سـخاوت  «) 1970(کننـد کـه فریـره         که همان چیزي را حفظ مـی      

هـاي    کـرد، بـا حفـظ سـکان هـدایت جنـبش              می توصیف» کاذب

هــاي اجتمــاعی  بخــش در دســت کــسانی کــه در موقعیــت آزادي

ــان کــارگر و  ــا ایــن فــرض کــه زن ــا مــردم /مــسلط هــستند، ب ی

ــراي رهبــري       رنگــین ــا مهــارت لازم را ب ــت، تجربــه ی پوس

جـستجوي حقیقـی و اصـیل       . پیگیرترین مبارزات جهان مـا ندارنـد      

قیدوشـرط بـه سـتمدیدگان اسـت تـا            بیبراي رهایی مستلزم اعتماد     

ایـن اعتمـاد، سـتمدیدگان را از        . ما را به پیروزي انقلابـی برسـانند       

هـا را در فـضایی از انقیـاد راضـی نگـاه         شـده کـه آن      ستم درونـی  

عنـوان عوامـل    بخـشد تـا بتواننـد خـود را بـه       دارد، رهـایی مـی      می

 .کاملاً انسانیِ تاریخ ببینند

 

 ــ ــادي انقلاب ــگري انتق ــن  آموزش ــائولا آلم ــه پ ــستی ک ی مارکسی

ــک) 2001( ــر مـ ــعه داده) 2015، 2012(لارن  و پیتـ ــد،  توسـ انـ

هـا و اهـداف مارکسیـستی بـراي بـدیل سوسیالیـستی را بـه                  ریشه

ایــن رویکــرد . گردانــد هــاي آموزشــگري انتقــادي بــازمی شــاخه

تـوان اصـلاح کـرد و بـراي        داري را نمـی     اصرار دارد کـه سـرمایه     
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مـن اصـرار دارم کـه ایـن رویکـرد           . کن شود   مان باید ریشه    رهایی

توانـد بـدون از       ویژه به زنان مرتبط است، زیـرا رهـایی مـا نمـی              به

داري و هـم   بین بردن روابـط اجتمـاعی مالکیـت کـه هـم سـرمایه         

) 2015(لارن  مــک. کنــد، محقــق شــود جنــسیت را تعریــف مــی

ــی ــشان م ــد   خاطرن ــی مانن ــادي انقلاب ــگري انتق ــد کــه آموزش کن

گـذاري    تـر ارزش     آموزشگري انتقـادي اسـت، کـم       »شیفت شب «

عنـوان نیرویـی      شود و دائماً نیازمند دفاع از موجودیت خـود بـه            می

در همـین راسـتا اسـتدلال    . بادوام براي آفرینش دنیایی بهتـر اسـت       

عنـوان    کنم آموزشگري انتقادي انقلابی کـه رهـایی زنـان را بـه              می

تی موردتوجـه قـرار     ي طبقـا    پیوسته بـا مبـارزه      هم  تلاش ضروري به  

ــی ــد،  م ــر «ده ــین تغیی ــبش  » دوم ــادي و جن ــگري انتق آموزش

حـال، دقیقـاً بـه دلیـل همـین موقعیـت، ایـن                بااین. فمینیستی است 

 .کار در وضعیت اسفناك ما اهمیتی حیاتی براي رهایی دارد

 

توانــد مــا را درگیــر  آموزشــگري انتقــادي انقلابــی همچنــین مــی

بعیـد اسـت کـه خطـرات        . کنـد ممارست رؤیاپردازي و امیدواري     

شـده فراسـوي طبقـات و         ضروري انقـلاب را بـدون بـدیلی تخیـل         

طـور کـه فریـره اغلـب اشـاره            همـان . باور به امکان آن بپـذیریم     
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ایـن امیـد ریـشه      . کرد، امید براي فرایند رهایی ضـروري اسـت          می

ــسیس   ــواهدي از پراک ــه در ش ــدارد، بلک ــی ن ــاي انتزاع در آرزوه

 بــه تغییــرات در مقیــاس کوچــک کــه مــستمر، فعلیــت بخــشیدن

کــه  شــوند و آگــاهی از ایــن تــر مــی منجــر بــه تغییــرات بــزرگ

بـرد،   ي فـردا مـی   داریـم، مـا را بـه آینـده        هایی که امروز برمی     گام

 .عینیت یافته است

 

اي کـه     گونـه   آنچه نیاز داریـم آموزشـگري همبـستگی اسـت، بـه           

 ـ  پیوسـته  هـم  هاي بـه    انقلاب ما شامل تلاش    اتی و آزادي ي نبـرد طبق

اي یکـسان باشـند، زیـرا         هـا بایـد مبـارزه       به نظر من این   . زنان باشد 

بیـنم   مـن رؤیـاي جهـانی را مـی        . کند  هرکدام دیگري را ایجاب می    

ي زنــان و مــردان بتواننــد بــه بــالاترین درجــات  کــه در آن همــه

هـا    ي انـسان    براي من، بدان معناسـت کـه همـه        . انسانی خود برسند  

ي اشــکال زنــدگی، عــشق و  یکــدیگر و همــهبتواننــد نــسبت بــه 

محبت داشته باشند و احساس شـفقت کننـد؛ هـر فـردي بـا عـزت         

هــاي خلاقانــه و فکــري خــود را  زنــدگی کنــد و بتوانــد ظرفیــت

طــور جمعــی بتــوانیم جهــانی دموکراتیــک و  توســعه دهــد؛ و بــه

ــه ــر پای ــدون طبقــه، ب ــري و آزادي  ب ي مــسئولیت اجتمــاعی، براب
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ــان ــراي همگ ــی ب ــد و  واقع ــم باش ــردي مه ــر ف ــیم؛ ه ــاد کن  ایج

شـده کـه روابـط قـدرت و سـلطه را              هاي اجتماعاً برسـاخته     دوگانه

کـن   ي صـیرورت ریـشه   کننـد، بـه نفـع فراینـد پیچیـده        برقرار می 

از «گــرا را تجــسم آرمــان  ي جمــع مــارکس ایــن جامعــه. شــوند

» ي نیــازش انــدازه ي تــوانش، بــه هــرکس بــه انــدازه هــرکس بــه

 بـراي مـن، در مقـام آموزشـگر مارکسیـست            .کـرد   توصیف مـی  

تبار، امکان همـین اتوپیـاي کمونیـستی اسـت            انتقادي و زنی لاتین   

  .چیز کمتر نه هیچ. که هدف ماست
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ــزش   ــارگران در خی ــش ک ــی در    نق ــشورهاي عرب ــی ک ــاي مردم ه

2011 

 جوئل بنین

 حسن مرتضوي: ي ترجمه

 

ــیش   ــی ب ــی و حت ــی، اردن ــشی، بحرین ــارگران مراک ــر از آن  ک ت

ــزش    ــی در خی ــشی اساس ــسی نق ــصري و تون ــی   م ــاي مردم ه

آنـان هماننـد بـسیاري از    .  ایفـا کردنـد    2011کشورهاي عربـی در     

ي نیروهـاي امنیـت     وطنـان خـود از تحقیـر، تـوهین و شـکنجه             هم

 ـ   داخلی و فسادي که گریبـان همـه        پهرهـاي دولـت را گرفتـه          ي س

و شـدن خـدمات اجتمـاعی         بود، تورم و افـزایش نـابرابري، وخـیم        

سیاست خـارجی تـابع ایـالات متحـد کـه شـکاف بـین دولـت و                  

مـشارکت کـارگران در     . کرد بـه خـشم آمدنـد        مردم را تشدید می   

هــا مبــارزه علیــه  تــأثیر میــراث دهــه هــا همچنــین تحــت خیــزش

ــلازم آن     ــه م ــود ک ــه ب ــصادهاي منطق ــولیبرالی اقت ــازي نئ بازس

 ویـژه میـان جوانـان، حـذف صـدها هـزار شـغل               کاري زیاد، به    بی
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کـاري    زنان بـه تناسـب از بـی       .  شاغلان بود   کاري  ثبات  دولتی و بی  

ــیش   ــیب ب ــی آس ــش دولت ــده  و زوال بخ ــري دی ــرا   ت ــد، زی ان

تـر    هـا مطلـوب     هاي اشتغال بخـش دولتـی نـسبتاً بـراي آن            سیاست

 چیـزي بـیش   2011هـاي     بنابراین، بـراي کـارگران، خیـزش      . است

توري گیـري کرامـت خـود از دیکتـا          از یک شورش براي بـازپس     

ــود ــی آن. ب ــاهره     نگران ــونس و ق ــه در ت ــعارهایی ک ــا در ش ه

کـار،  «،  »نان، آب، بـن علـی، نـه       «: شد  انداز شد نیز شنیده می      طنین

 .»نان، آزادي، عدالت اجتماعی«یا » آزادي، عزت ملی

 

گـر رد نئولیبرالیـسمی بـود کـه خـود را در          این شعارها تلویحاً بیان   

ــره  ــاي ک ــه ج ــی  ي هم ــل م ــین تحمی ــد  زم ــرمایه«، کن داري  س

تجـسم یافتـه    » اجمـاع واشـنگتن   «هـاي     اي که در سیاست   »وحشی

ــود ــه : ب ــاهش بودج ــولی، ک ــاهش ارزش پ ــذف  ک ــی، ح ي دولت

هــا بــراي مایحتاجــات اساســی، آزادســازي بــازار و       یارانــه

ي اقـداماتی کـه       هـاي دولتـی ـــ همـه         سـازي شـرکت     خصوصی

نی و  المللـی پـول، بانـک جهـا         صـندوق بـین   (» شده  تثلیث نفرین «

ي   شـدت در کـشورهاي جنـوب از دهـه           به) سازمان تجارت جهانی  

هـا در جهـان عـرب،         شرکاي اصـلی آن   .  ترویج کرده است   1970
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و حـسنی مبـارك    ) 1970-1981(رؤساي جمهـور انـوار الـسادات        

) 1987-2011(علــی  العابــدین بــن در مــصر و زیــن) 2011-1981(

 و اردن را    هـاي مـراکش     کـه پادشـاهی     در تونس بودند، بدون ایـن     

 .کنار بگذاریم

 

ــه  ــن کــشورها مزدهــاي واقعــی در صــنعت در آغــاز ده ي  در ای

مزدهــاي .  بــود1970تــر از مزدهــاي ســال   مــشابه یــا کــم1990

، کـاهش   1988، در مقایـسه بـا سـال         2006هـا در      واقعی مـصري  

 و  2004هـاي     مزدهـا در تـونس، بـین سـال        . تري یافتـه بـود      بیش

ــا 2007  ــ2 تنه ــال اف ــد در س ــه   درص ــالی ک ــت، در ح زایش یاف

طغیـان اعتراضـات علیـه      . کاري در سطوح بالا بـاقی مانـده بـود           بی

هـاي ضـد صـندوق        شـورش «اقدامات ریاضتی، که اغلب به عنوان       

، )1997، 2008(شــوند، در مــصر  شــناخته مــی» المللــی پــول بــین

ــونس  ــراکش )1987، 1984(تـــ ، 1981، 1984، 1990(، مـــ

، الجزایـــــر )1979، 1982، 1985(، ســـــودان )1965، 1978

 .رخ داد) 1989، 1996(و اردن ) 1988(
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هـاي مردمـی را بـه         ها شـکل شـورش      که برخی از این جنبش      این  با  

هـاي   کـنش . گرفتند، با این حال، ابعاد سیاسـی مهمـی داشـتند       خود  

ــا آن   ــرتبط ب ــل م ــارگران و محاف ــی ک ــدت   جمع ــه از ش ــا ک ه

 ـ          سابقه  بی علـی    العابـدین بـن     ناي برخوردار بود، مقدم بـر سـقوط زی

تـر از آن در       و حسنی مبارك به ترتیـب در تـونس و حتـی بـیش             

چـه بیـات      این اقدامات نه شـورش محـض بـود و نـه آن            . مصر بود 

ــاجنبش« ــا ن ــی» ه ــا      م ــوش ام ــدامات خودج ــی اق ــد، یعن نام

نـشینان شـهري کـه بـه      ي روزانه از سـوي حاشـیه        نشده  دهی  سازمان

ی کـه بـر حـضور خـود در          کنند، زنـان    درازي می   فضاي شهر دست  

ورزند یا جوانانی کـه از حـق خـود بـراي              فضاي عمومی اصرار می   

خیـر، ایـن اعتراضـات بـا هـدف          . کنند  استفاده می » کردن  تفریح«

ــوم ــصویب     محک ــان ت ــدگی از زم ــرایط زن ــت ش ــردن وخام ک

توســط » هــاي اصــلاحات اقتــصادي و تعــدیل ســاختاري برنامــه«

، بـا تعریـف   1991  و سـپس مـصر در سـال       1986تونس در سـال     

کــارزار «: تیلــی و تــارو از یــک جنــبش اجتمــاعی مطابقــت دارد

کنـد تـا    هـاي مکـرر اسـتفاده مـی     پایدار طرفداري که از بازنمـایی    

ــسترده  ــه گ ــود را ب ــر    خ ــشناساند و ب ــن ب ــان ممک ــرین مخاطب ت

 ».ها متکی است ها و همبستگی ها، سنت ها، شبکه سازمان
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هـاي    هـا، بـسیج     بـا ایـن رژیـم     به دلیل ضعف کارگران در مواجهه       

هــاي محلــی  ي دفــاعی داشــتند و بــه شــبکه یادشــده عمــدتاً جنبــه

. درگیـري مـستقیم بـا رژیـم نـادر بـود           . غیررسمی متکـی بودنـد    

 قـانونی را بـه چـالش         کـه آشـکارا قـدرت       جـاي ایـن     کارگران به 

اي از دولـت     کردنـد بـا دعـوت از نماینـده          بگیرند، اغلب سعی مـی    

هـا را بـه سـوي خـود جلـب             هایـشانْ آن    تیبراي شـنیدن نارضـای    

هـا اغلـب حـول محـور منـافع            جنـبش «مطابق با تز تیلی ــ      . کنند

گیرنـد، و نـه بـر اسـاس خواسـتی             هاي خاصی شکل می     و درگیري 

هـا بـه      ـــ ایـن جنـبش     » خـود   خـودي   سـازي بـه     براي دموکراسی 

 .ندرت خواستار دموکراسی یا تغییر رژیم بودند

 

  و کارگران عربي جنبش اجتماعی نظریه

 

ــه  مــک ــران جامع ــی، رهب ــارو و تیل ــبش آدام، ت ــی جن ــاي  شناس ه

ــه بعــد، در کتــاب دینامیــک جــدال 1980ي  اجتمــاعی از دهــه  ب

انـد کـه در       هـاي مفـاهیمی انداختـه       نگاهی انتقادي بـه محـدودیت     
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آنـان اکنـون بـه جـاي مـدل          . آثار قبلـی خـود بـسط داده بودنـد         

ــرد    ــود رویک ــشین خ ــاختارگرایی پی ــهر«س ــرح » اي ابط را مط

هـا جـاي    را در مرکـز بـسیج  » هاي میـان افـراد   شبکه«کنند که     می

هـا و خطـرات    انـداز جدیـد بـر درك فرصـت          ایـن چـشم   . دهد  می

کنـد و نـه امکانـات سیاسـی موجـود؛             عاملان اعتراض تأکیـد مـی     

ــه« ــصاحب فعالان ــسیج ي محــل ت ــاي ب ــه جــاي ســاختارهاي » ه ب

ــارچوب  ــامیکی چ ــاخت دین ــود؛ برس ــا موج ــی؛ ه ــنش جمع ي ک

ــسیج؛  ــوآوري در ذخــایر ب ــه«ن ــه جــاي » بنــدي اعتــراض مرحل ب

چـون یـک      تر تحلیـل بـسیج هـم        هاي ثابت؛ و از همه گسترده       شیوه

هـاي دقیـق      وجـو بـراي یـافتن خاسـتگاه         فرایند بـه جـاي جـست      

 .اقدامات اعتراضی

 

کـه  » هـاي متـراکم   شـبکه «تـوان بـا مفهـوم       این رویکـرد را مـی     

 غنـی کـرد؛ او معتقـد بـود کـه تـراکم              توسط برودبنت مطرح شد   

محیطـی    هاي اجتماعی امکان بسیج جنـبش اعتراضـی زیـست           شبکه

برودبنــت .  فــراهم کــرد1970 و 1960هــاي  را در ژاپــن در دهــه

ــست کــه  مــی» رنــگ جماعــت هــم«معترضــان را شورشــیان  دان

خواسـتند بـه افـراد کـاملاً خودمختـاري بـدل              اعتقاد نداشتند و نمی   
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ي متـراکم خـانواده و دوسـتانی کـه بـه زنـدگی             هشوند که از شبک   

آخـرین عنـصر لازم     «از نظـر او     . بخـشد جـدا شـوند       ها معنا می    آن

ــراي اعتــراض رهبــري از درون جامعــه اي کــه جایگــاه رفیعــی  ب

یعنـی بافتــار  (» ي اجتمـاعی قـدرت   جنبــه«ایـن توجـه بـه    » .دارد

 ـ  ) بخـشند   هـا را تجـسم مـی        ها و روابط قدرتی کـه آن        شبکه ا بـه م

قبـول عقلانیـت فـردي متکـی          دهد تا بر تنگناي غیرقابـل       اجازه می 

. بر عوامـل مـادي یـا عوامـل سـوبژکتیو و فرهنگـی غلبـه کنـیم                 

ــبش  ــدگاهی در خــصوص جن ــین دی ــصر و  چن ــاي کــارگري م ه

هـاي شـرکتی یـا در         همین افراد یـا در خانـه      . کند  تونس صدق می  

. نـد کن کننـد و بـا هـم زنـدگی مـی      هاي کـارگري کـار مـی       محله

دیگـر ازدواج     رونـد، بـا یـک       ها با هم بـه مدرسـه مـی          فرزندان آن 

کنند و به دلیـل روابـط خـانوادگی در ایـن یـا آن محـل کـار                     می

 .شوند استخدام می

 

داري پدیـد     هـاي اسـتبدادي ریـشه       هاي عربی در میان رژیـم       شورش

بـسیار محـدود یـا نـامطمئن        » هاي سیاسـی    فرصت«آمدند که فقط    

هـاي مخـالف مـصر و تـونس،           جنـبش . گذاشتند  یدر اختیار مردم م   

المـسلمین و النهـضه، عمومـاً منـابع بـسیار کمـی               به استثناي اخوان  
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عـلاوه  . براي بسیج و ساختارهاي سـازمانی بـسیار ضـعیفی داشـتند           

هــاي کــارگري کــه مــدعی  بــر ایــن، احــزاب سیاســی و اتحادیــه

 ـ             ه نمایندگی منافع کارگران بودند، با سـرکوب و وفـاداري خـود ب

 .رژیم تضعیف شدند

 

 کارگران در مصر نئولیبرالی

 

ــه ــصر   اتحادی ــارگران م ــندیکاهاي ک ــومی س از  )ETUF(ي عم

ــر      ــال عبدالناص ــم جم ــط رژی ــیس آن توس ــان تأس -1970(زم

ــال ) 1954 ــت  1957در س ــوده اس ــی ب ــاد دولت ــک نه ــن .  ی ای

ــا     ــد، ب ــد ش ــی متول ــسم عرب ــه در دوران سوسیالی ــه اگرچ اتحادی

جمهـور سـادات      اقتـصادي کـه رئـیس     » گـشایش «سیاست جدیـد    

 اعلام کرد، و سـپس بـا تـشدید ایـن سیاسـت در               1974در مارس   

هـاي طبقـات    کـارگران و سـایر بخـش   . زمان مبارك سازگار شـد    

ــب  ــه عق ــاً علی ــخ مرتب ــی در پاس ــشرفت مردم ــشینی از پی ــاي  ن ه

شــده در دوران ناصــر ســخن    اقتــصادي و اجتمــاعی حاصــل  

هـاي کـارگري ناصـرْ     حادیـه هـاي ات  مـسلماً، سیاسـت  . گفتنـد  مـی 
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گــرا بــود، امــا رژیــم او هــر قــدر هــم   غیردموکراتیــک و رســته

اقتدارگرا و پوپولیستی بـود، سـطح زنـدگی بـسیاري از کـارگران              

ي  در دهـه . کردنـد  را بهبود بخشیده بود که از او به نیکـی یـاد مـی          

ــام او را ســر  ، کــم پــیش نمــی1970 آمــد کــه تظاهرکننــدگان ن

ــا مــی ــد یــا فری ــد د مــیدادن ــه فکــر “: عبدالناصــر گفــت«: زدن ب

 ”».کارگران باشید

 

ي اعتراضی از زمـان اعـلام سیاسـت گـشایش اقتـصادي               سه چرخه 

 1990 و از اواخــــر دهــــه 1984-1994، 1975-1977: رخ داد

ــروز  ــه ام ــا ب ــه.  ت ــاً در هم ــه تقریب ــوارد، اتحادی ــومی  ي م ي عم

ــود    ــرار ب ــه ق ــه کــارگرانی ک ــصر علی ــارگران م ــندیکاهاي ک س

ــده ــت  ي آن نماین ــرار گرف ــم ق ــار رژی ــا باشــد در کن در ســال . ه

شـده   ، سادات یک نظام چنـدحزبی محـدود و کـاملاً کنتـرل           1975

تنهـا  ) تجمـع (گـراي ملـی مترقـی     حـزب اتحـاد  . را تأسیس کـرد  

هــاي  گــاه در حرکــت اعــضاي آن گــه. حــزب مجــاز چــپ شــد

کردنـد، امـا چـپ         شـرکت مـی    1980 و   1970هاي    کارگري دهه 

 هژمونی سوسیالیسم عـرب ناصـري و بـا انحـلال دو حـزب               دلیل  به

ــست در  ــه1965کمونی ــود    ب ــده ب ــضعیف ش ــدت ت ــزب . ش ح
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 تأســیس شــد، و  1975کمونیــست مــصر دوبــاره در ســال    

هــاي مارکسیــستی کــه از چــپ دانــشجویی جدیــد پدیــد  ســازمان

ــوردار   ــارگران برخ ــان ک ــت محــدودي می ــط از حمای ــد، فق آمدن

هـا یـا      ت کـارگري، فعـال در شـرکت       سربازان مبـارزا    کهنه. بودند

گرایـی مـستقل       سـنت اتحادیـه     بازنشسته، عضو حزب یـا مـستقل،      

 شـکوفا شـده     1952 و   1930ي    کارگري را کـه بـین پایـان دهـه         

 .بود، بهتر از احزاب سیاسی حفظ کردند

 

ــین  ــندوق ب ــی از ص ــاییز   هیئت ــول در پ ــی پ ــصر 1976الملل  از م

 توصـیه کـرد کـه دولـت         »اجماع واشـنگتن  «بازدید کرد و بنا به      

 درصـد کـاهش     50هاي خـود را بـراي نیازهـاي اساسـی تـا               یارانه

 اعــلام 1977 ژانویــه 19 و 18دولــت موافقــت کــرد و در . دهــد

کـارگران صـنعتی   . هـاي گـسترده شـد     ها باعث شورش    این کاهش 

نقشی اساسی در برپایی و تداوم ایـن شـورش داشـتند کـه بنـا بـه                  

 ـ         امـا  . ه رژیـم را سـرنگون کنـد       نظر برخی چیـزي نمانـده بـود ک

 رخ داده بـــود، 1975-1976چـــه در اعتـــصابات  بـــرخلاف آن

 .ها باقی ماند ي این جنبش چپ نهادگرا در حاشیه
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هفـت سـال گـاو    «خشم مردم از افول سوسیالیسم عربـی در خـلال         

که اقتصاد را با افزایش قیمـت جهـانی نفـت، انتقـال درآمـد            » فربه

س یـا لیبـی، عـوارض مربـوط بـه           کارگران مهاجر بـه خلـیج فـار       

 و افـزایش درآمـد دولـت        1975بازگشایی کانال سـوئز در سـال        

. از صادرات نـاچیز نفـت سـرپا نگـه داشـته شـد، فـروکش کـرد               

، 1979ي صـلح اسـرائیل و مـصر در سـال      پس از امـضاي معاهـده     

ــته ــان پیوس ــول دوران   ي کمــک جری ــالات متحــده در ط ــاي ای ه

ســتراتژیک جدیــدي را بــراي رونــق نفــت و پــس از آن، رانــت ا

ي اعتراضـی     اما پایـان ایـن رونـق آغـاز چرخـه          . مصر فراهم کرد  

هـاي    اگـر داده  .  ادامـه یافـت    1994 تـا    1984جدیدي بود کـه از      

ــالانه    ــانگین س ــیم، می ــب کن ــاقض را ترکی ــضاً متن ــداد  بع ي تع

) اوج مـوج   (1993 تـا    1986هـاي     هـاي جمعـی بـین سـال         کنش

لاترین میـانگین ســالانه از  حـدود سـی و سـه کـنش بـود کـه بـا       

هـاي جمعـی      آیـد، امـا از تعـداد کـنش           به بعد به شمار مـی      1952

تـر     بـه نحـو مشخـصی پـایین        2000ي    شـده از آغـاز دهـه          مشاهده

 .است
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هـاي شـدید بـه قـانونی کـه در             ي اعتراضی بـا واکـنش       این چرخه 

 ســهم کارمنــدان را در نظــام ســلامت و بازنشــستگی 84تابــستان 

ي عمـومی سـندیکاهاي       رهبـري اتحادیـه   . ، آغاز شـد   دو برابر کرد  

کارگران مصر با این اصـلاح موافقـت کـرده بـود، امـا کارمنـدان               

شـان خـودداري کردنـد ـــ          در چندین شرکت از دریافت حقـوق      

ي ناصـري بـود کـه کـارگران      اي که متعلـق بـه سـنت دوره        رویه

پرســتی خــود بــه تولیــد ادامــه  معتــرض بــراي نــشان دادن مــیهن

در سپتامبر تا اکتبـر، زمـانی کـه قـانون جدیـد در کفـر                . دنددا  می

 هــزار کــارگر نــساجی را در ٨٠شــهري کــه بــیش از (الــدعوار 

حدود پانزده کیلومتري جنـوب شـرقی اسـکندریه در خـود جـاي              

اعمال شد، انبـوه کـارگران و مـردم شـهر خطـوط تلفـن        ) داده بود 

 مـسدود   ونقـل را    سوزي ایجـاد کردنـد، حمـل        را قطع کردند، آتش   

ــاراج واگــن  ــه ت ــد و ب ــورش   کردن ــار طــی ســه روز ش ــاي قط ه

نظــم تنهــا زمــانی برگــشت کــه نیروهــاي امنیتــی بــا . پرداختنــد

 نفـر   220سرکوب شـدید سـه تظاهرکننـده را کـشتند و بـیش از               

 .را دستگیر کردند
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 هـزار نفـر از کـارگران    40، نزدیـک بـه   1986در ژانویه و فوریه  

ــرکت ــب   ش ــسکو در ش ــساجی ای ــاي ن ــرکت  ه ــه و ش ره الخیم

کارخانـه معـروف    (ریسندگی و بافندگی مـصر در محلـه الکبـري           

دسـت بـه اعتـصاب گـسترده زدنـد و خواسـتار         )  المحلـه   به غـزل  

اي   مرخصی هفتگی با حقـوق در روزهـاي جمعـه شـدند، مرخـصی             

ــانون  ــا وجــود ق ــان بخــش 1981کــه ب ــراي کارکن  کــه آن را ب

. منـد نـشده بودنـد       هـره کـرد، هنـوز از آن ب        دولتی صنعتی مجاز می   

امـا تمـام   . دستگاه امنیتی در هـر دو مـورد بـا خـشونت پاسـخ داد      

هاي دولتـی در ایـن بخـش در نهایـت مرخـصی               کارگران شرکت 

ــد  ــت کردن ــوق دریاف ــا حق ــی ب ــپتامبر . هفتگ ــو 1988در س ، لغ

اي که در آغـاز سـال تحـصیلی بـه کارمنـدان بخـش               کمک هزینه 

نیـاز    اننـد لبـاس و لـوازم مـورد        هـا بتو    شد تا آن    دولتی پرداخت می  

فرزندان خود را بخرند، منجر بـه اعتـصاب کـارگران غـزل المحلـه             

 .شد که کارخانه را به مدت سه روز تعطیل کرد

 

 اوج 1989دو تحــصن در مجتمــع فــولاد هلــوان در ژوئیــه و اوت 

ــشونت ــه   خ ــن چرخ ــز ای ــم زد  آمی ــی را رق ــیس . ي اعتراض پل

آور بـه     کی و گـاز اشـک     هـاي لاسـتی     ضدشورش مسلح بـه گلولـه     
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کننــدگان کــه خواســتار  شــده توســط اعتــصاب ي اشــغال کارخانــه

ي غــذایی در طــول روز کــاري  افــزایش دســتمزد و یــک وعــده

یــک کــارگر کــشته، صــدها نفــر . خــود بودنــد، یــورش بردنــد

ــر. مجــروح و صــدها نفــر دســتگیر شــدند ي  کمــال عبــاس، رهب

ی بارهــا برجــسته، بــه دلیــل شــرکت در یــک اعتــصاب غیرقــانون

ــد  ــراج ش ــت اخ ــکنجه و در نهای ــتگیر، ش ــال . دس ، 1990او در س

هــاي کــارگري و  مــسئول همــاهنگی عمــومی در مرکــز اتحادیــه

شد کـه طـی بیـست سـال پـس       )CTUWS(خدمات کارگري 

 .از آن به سازمان غیردولتی پیشرو کارگري بدل شد

 

ــی دوره   ــدادهاي اعتراض ــزب   1984-1994رخ ــیدن ح ــا رس  ب

بـه اوج نفـوذ     }  مـع الـوطنی التقـدمی الوحـدوي       حزب التج {تجمع  

 150، حـدود  1980ي  ایـن حـزب در اواسـط دهـه        . خود آغاز شـد   

 هــزار کنــشگر فعــال، از 20اي متــشکل از  هــزار عــضو و هــسته

ــارگر، داشــت  ــادي ک ــداد زی ــه تع ــه. جمل ــراژ هفت ــه آن،  ي تی نام

ي   در آن زمـان، ایـن حـزب بـا ارائـه           .  هزار نسخه بود   120الاهلی،  

هـاي    دهـی کمـک     لاتفـرم و در برخـی مـوارد، بـا سـازمان           یک پ 

امــا . کــرد هــاي صــنعتی حمایــت مــی مــادي و حقــوقی از کــنش
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کـارگران  . ندرت خـود مبتکـر ایـن اقـدامات بودنـد            اعضاي آن به  

کردنـد کـه در       هـاي خـود تکیـه مـی         در عوض عموماً به سـازمان     

ي عمـومی     ي کـارگري، اتحادیـه      واکنش به مرکز رسـمی اتحادیـه      

ــن ــد س ــصر، ایجــاد شــده بودن ــدین. دیکاهاي کــارگران م ــان،  ب س

 در 1984کننــدگانی را کــه در ســال  دادســتان عمــومی اعتــصاب

کفر الـدعوار دسـتگیر شـده بودنـد، از هرگونـه دخالـت سیاسـی                

ــی ــاه اعــلام کــرد ب ــه ســازمان صــنایایه . گن در ) »کــارگران«(ن

هـن،  آ ي کـارگران راه  مجتمع آهن و فـولاد هلـوان، و نـه اتحادیـه          

 1986که اعتـصاب بزرگـی را توسـط راننـدگان قطـار در ژوئیـه                

ي دفـاع     کمیتـه . به راه انداخت، بـه حـزب تجمـع مـرتبط نبودنـد            

 را بـر عهـده      1986کارگران غزل المحلـه کـه رهبـري اعتـصاب           

 تحت حمایـت حـزب تجمـع ایجـاد          1980ي    داشت، در اوایل دهه   

 بـا آن قطـع و       شده بود، اما در زمان اعتـصاب، ارتباطـات خـود را           

 .تري اتخاذ کرد مواضع رادیکال

 

با این وجود، چندین مستمري بگیر کـه از لحـاظ نظـري عـضو یـا                 

هـاي محلـی      هوادار حزب تجمع بودنـد، نقـش اساسـی در اتحادیـه           

طه سعد عثمان و محمـد متـولی الچـراوي، مبـارزان سـابق              . داشتند
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اي صـد (ي کارگران نـساجی، از سـردبیران صـوت العمـل              اتحادیه

صـوت العمـل    .  آغـاز شـد    1985بودند که انتـشارش در      ) کارگر

اي،   اي رژیـم ناصـر بـر جنـبش اتحادیـه            ي رسـته    با انتقاد از سـلطه    

ــی  ــاع از ب ــالاتی را در دف ــسله مق ــه  سل ــارگران کارخان ــاهی ک گن

 13 و 12شـان در   نساجی کفر الـدعور منتـشر کـرد کـه اعتـصاب       

اي   طـرز وحـشیانه     توسط رژیم جدیـد افـسران آزاد بـه         1952اوت  

ایـن مواضـع روزنامـه را در تقابـل بـا بـسیاري              . سرکوب شده بود  

از روشنفکران حزب تجمع قرار داد کـه نـسبت بـه ناصـر نـرمش                

 .دادند تري نشان می بیش

 

 زمـانی کـه     1990ي    نظامی حزب تجمـع در اوایـل دهـه          پایگاه شبه 

رهبــر واقعــی آن، رفعــت الــسعید، و همچنــین حــزب کمونیــست 

تا زمان اسـتعفایش تأثیرگـذارترین عـضو آن نیـز بـود، در              که او   

گرایـان   کنار رژیم مبارك قرار گرفت و سـپس بـا شـورش اسـلام          

هــاي غیررســمی قــاهره بــه مبــارزه  در مــصر علیــا و در شــهرك

ــید ــهري در  . پرداخــت، فروپاش ــپ ش ــنفکران چ ــسیاري از روش ب

، از سیاســـت حزبـــی روي گرداندنـــد و 1980ي  اواســـط دهـــه

بـا وجـود    . هاي غیردولتی حقوق بشري را تأسـیس کردنـد         سازمان
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که دستگاه امنیتـی از اعطـاي وضـعیت سـازمان غیردولتـی بـه                 این

هـاي کـارگري و خـدمات کـارگري خـودداري و              مرکز اتحادیـه  

ــال در   ــک س ــراي ی ــز   2007آن را ب ــن مرک ــرد، ای ــل ک  تعطی

ي اصـلی ارتبـاط روشـنفکران و کـارگران مبـارز در               چنان نقطه   هم

 . بود2000 و 1990هاي  دهه

 

 به سوي تشدید نئولیبرالیسم

 

ــا  نامــه  توافــق1991دولــت حــسنی مبــارك در ژوئــن  هــایی را ب

طـرح تجدیـد   «ي    المللی پـول و بانـک جهـانی دربـاره           صندوق بین 

 203قــانون . امـضا کــرد » سـاختار اقتــصادي و تعـدیل ســاختاري  

 314مــصوب همــان ســال چــارچوبی را بــراي خــصوصی ســازي 

ي عمــومی ســندیکاهاي  اتحادیــه.  دولتــی تعریــف کــردشــرکت

کارگران مصر ایـن اقـدامات را پـذیرفت و در نهایـت بـا اصـلاح                 

 نیز موافقـت کـرد کـه بـه طـور اساسـی             2003قانون کار در سال     

 20ي آزمایــشی  شــرایط تــصدي کارکنــان را پــس از یــک دوره

ان توانـستند کارمنـد     هـا مـی     از این پس، شـرکت    . داد  ساله تغییر می  
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طور نامحدود بـر اسـاس قراردادهـاي مـوقتی بـا مـدت معـین              را به 

هـا را هـر    استخدام کننـد و در پایـان یکـی از ایـن قراردادهـا، آن       

ایـن مـاده کـه امنیـت شـغلی          . دانند اخراج کنند    طور که صلاح می   

کـرد و بــا   دانــستند لغـو مــی  خــود مـی » حـق «را کـه کــارگران  

اعـــث هــاي دولتـــی ب  ســازي شـــرکت  پیــشرفت خـــصوصی 

 .هاي متعددي شد درگیري

 

طــور  ، همـان »وکـار  دولـت صـاحبان کـسب   «، 2004ي  در ژوئیـه 

وزیـر    مأموریـت نخـست   . که نام مستعار آن بـود، روي کـار آمـد          

احمد نظیف تسریع دگرگـونی نئـولیبرالی اقتـصاد مـصر و انحـلال              

بـراي سـه سـال      : او تا حـد زیـادي موفـق شـد         . بخش عمومی بود  

   ــانی ــک جه ــوالی، بان ــه   مت ــشوري ک ــان ده ک ــصر را در می م

اقــداماتی کــه . انــد، معرفــی کــرد تــرین پیــشرفت را داشــته بــیش

بیـار معرکـه شـد و جنـبش اعتراضـی           نظیف به اجرا درآورد، آتش    

اي تـشدید     سـابقه   تر برانگیخته شده بـود بـه نـسبت بـی            را که پیش  

اقدامات اعتراضی جمعی کـه قـبلاً هـم پرشـمار بـود، اینـک        . کرد

طـور میـانگین    ، بـه 2003 و   1998هـاي     بـین سـال   . شـد چند برابر   

داد؛ ایــن رقــم در ســال   اقــدام جمعــی اعتراضــی در ســال رخ 118
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کـم    ، دسـت  2010 و   1998هـاي     بـین سـال   .  مورد بود  265،  2004

رقم واقعی احتمـالاً نزدیـک بـه چهـار میلیـون            (دو میلیون کارگر    

 ـ      4000 یـا    3400تقریبـاً در    ) نفر اسـت   دامات  اعتـصاب و سـایر اق

 بـر صـنعت نـساجی       2007اگرچـه جنـبش     . جمعی شرکت کردند  

سـازي بـود، تقریبـاً بـر سـایر            متمرکز بود که هدف آن خصوصی     

 .هاي اقتصاد نیز تأثیر گذاشت بخش

 

 بـه آن رسـید،      2004اقدامات جمعی علاوه بر اوجـی کـه در سـال            

. تـر پیـدا کـرد       جویانـه   هاي قبلـی چرخـشی مبـارزه        نسبت به موج  

) هـا، بـدون وقفـه در تولیـد          برخلاف اشـغال کارخانـه    (اعتصابات  

هـاي متمـادي      تـر بودنـد و برخـی مـاه          زیادتر و همچنین طـولانی    

در حالی که اقدامات جمعـی قبلـی عمـدتاً مربـوط بـه            . ادامه داشتند 

ــظ   شــرکت ــال حف ــه دنب ــان آن ب ــود کــه کارکن ــی ب ــاي دولت ه

 بعـد،    بـه  2004دستاوردهاي اجتماعی دوران ناصر بودنـد، از سـال          

اي   نحـو گـسترده     اي از کارمندان بخـش خـصوصی بـه          تعداد فزاینده 

 درصــد از اقــدامات جمعــی 37، 2009در ســال . بــه آن پیوســتند

 46 ایـن رقـم بـه        2010در سـال    . مربوط به بخش خـصوصی بـود      

زنانی کـه در گذشـته فقـط در کارکردهـاي کمکـی             . درصد رسید 
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ز پــیش در اقــدامات جمعــی شــرکت مــی کردنــد، اینــک بــیش ا

هـا رهبـري ایـن اقـدامات را        برخـی از آن   . خود را مطـرح کردنـد     

چـه    امـا بـرخلاف آن    . برعهده گرفتند و حتی سـخنگوي آن شـدند        

هاي قبلی اعتراضـات رخ داده بـود، هـیچ سـازمان سیاسـی                در دوره 

حمایـت روشـنفکران شـهري، بـه        . ها نقشی نداشـت     در این جنبش  

 .محدود و نامنظم بودنگار،  شماري روزنامه جز تعداد انگشت

 

ــاهره،   ــسکو در قلیــوب، شــمال ق ــه ریــسندگی ای ــی کارخان تعطیل

ي جدیـد اقـدام جمعـی       هـاي تجلـی روحیـه       یکی از نخستین نمونـه    

ایـن  . سـازي شـتابان بخـش دولتـی بـود       در مخالفت بـا خـصوصی     

شرکت بخشی از یک شـرکت هلـدینگ دولتـی بـود کـه زمـانی                

ــت  24 ــتخدام داش ــد در اس ــزار کارمن ــال در.  ه ــک 2003 س ، ی

گذار مصري، هاشم الـدغري، آن را بـه مـدت سـه سـال بـه             سرمایه

یـک سـال    .  میلیون پونـد مـصري در سـال اجـاره کـرد            2.5مبلغ  

ــت   ــه قیم ــد، او آن را ب ــد 4بع ــون خری ــر .  میلی ، 2004در اکتب

چهارصد کارمند آخر قلیوب ـــ نیـروي کـار شـرکت بـه دلیـل                

ــروش آن کــاهش چــشم ــود ــــ  ف ــه ب ــري یافت ــدت گی ــراي م ب

در . شـان خـصوصی نـشود       کوتاهی اعتـصاب کردنـد تـا شـرکت        
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و اگـر ایـن     . شان تـضمین شـود      خواستند شغل   غیر این صورت، می   

ي صــحیح  هــا خواســتار یــک برنامــه امکــان وجــود نداشــت، آن

هنگـامی کـه نتوانـستند مطالبـات        . بازنشستگی پیش از موعد شدند    

ــار دوم در     ــراي ب ــشند، ب ــق بخ ــود را تحق ــه  فور13خ  2005ی

 .اعتصاب کردند

 

ــه   ــق روزنام ــد، از طری ــاهی بع ــدت کوت ــصص در  م ــاري متخ نگ

هـا ناامیـد      مسائل کارگري که از جلب توجه مـردم بـه جنـبش آن            

کننـدگان    شده بـود از ایـن اعتـصاب اطـلاع یـافتم و از اعتـصاب               

هـا و   ها معتقد بودنـد ایـن شـرکت متعلـق بـه آن          آن. بازدید کردم 

جمـال  . شـده   مـدیران دولتـی منـصوب     مردم مصر اسـت و نـه بـه          

چابان، کارگر ماهري که بیـست و سـه سـال سـابقه کـار داشـت،          

در واقـع بـا     » این فـروش بـه چـه حقـی انجـام شـد؟            «: پرسید  می

 درصـد سـهام آن را در اختیـار داشـتند،       10کارکنان شـرکت کـه      

مـدیر عامـل    [گیلانـی   ] محـسن عبـدالوهاب   [«. هیچ مشورتی نـشد   

ــسو  ــه و من ــدینگ پنب ــرد ] جاتهل ــت ک ــروش موافق ــا ف ــا . ب آی

ي فعـــال  هـــسته» شــرکت مـــال او بـــود یـــا مــال مـــردم؟  

کنندگان موافقت خود را با ایـن تـصور ناصـري از بنگـاه                اعتصاب
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هـا در پـاي مجـسمه      دولتی ابراز کرد و از مـن خواسـتند تـا از آن            

ــرم   ــس بگی ــه عک ــاط کارخان ــر در حی ــال عبدالناص ــس از . جم پ

ــغا  ــذا و دو روز اش ــصاب غ ــهاعت ــه ل محوط ــومی  ي اتحادی ي عم

ــت     ــدم حمای ــه ع ــراض ب ــصر، در اعت ــارگران م ــندیکاهاي ک س

دسـتاورد اصـلی    : اتحادیه، اعتصاب با پیروزي نـسبی پایـان یافـت         

ــاداش  ــد 10پرداخــت پ ــراي هــر کارمن ــدي ب ــاً ( هــزار پون تقریب

ــورو1370 ــد و   )  ی ــیش از موع ــستگی پ ــرح بازنش ــاي ط ــه ج ب

 ـ          ایـن  . ه اعتـصاب بـود    همچنین پرداخـت حقـوق معوقـه سـه ماه

ســازي  پیــروزي باعــث اعتــصابات متعــددي شــد کــه خــصوصی 

مطمئنـاً کارکنـان ایـسکو نتوانـسته        : هاي دولتی ایجـاد کـرد       بنگاه

هـا مبلغـی کمتـر از     بودند مانع فروش شرکت خود شـوند و بـه آن       

ي  پاداش بازنشستگی پـیش از موعـدي دادنـد کـه در اواسـط دهـه          

ــا نیر 1990 ــود، ام ــده ب ــه ش ــبش را   ارائ ــن جن ــی ای ــاي امنیت وه

تــري از اکثــر  ســرکوب نکردنــد کــه دســتاوردهاي بــسیار بــیش

عـلاوه بـر    .  بـه دسـت آوردنـد      1990 یـا    1980هاي     دهه  اعتصاب

ها دولـت را مجبـور بـه داوري در مناقـشه کـرده بودنـد،                  این، آن 

سـایر کـارگران ایـن      . هر چند که شرکت قبلا فروخته شـده بـود         
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 اقدام جمعـی مـی توانـد بـه نتـایج ملمـوس              :پیام را دریافت کردند   

 .منجر شود

 

 بسیج با منابع محدود

 

هاي سازمانی جنـبش کـارگري مـصر خـود            ضعف منابع و ظرفیت   

اي کـه     دهـد کـه درسـت در لحظـه          را در این واقعیـت نـشان مـی        

اي از اعتراضـات شـکل گرفـت، فقـط دو سـازمان            سـابقه   موج بـی  

 ــ ــه وزهبرخاســته از جنــبش اجتمــاعی عمــدتاً در ح هــاي  ي اتحادی

تـر از نـیم دوجـین کارمنـد دائمـی            کردند و کـم     کارگري کار می  

هــاي کــارگري و خــدمات کــارگري و  مرکــز اتحادیــه: داشــتند

ــه ــگ کمیت ــوق و آزادي ي هماهن ــده حق ــه کنن ــاي اتحادی ــاي  ه ه

این آخـري بـراي کنتـرل انتخابـات کارکنـان در سـال              . کارگري

ــراي 2000 ــه ب ــن ماهان ــک انجم ــب ی ــات و  در قال ــادل اطلاع  تب

، ایـن کمیتـه بـه بخـشی از          2010در سـال    . مشاوره ایجاد شده بـود    

 )CEDES(مرکز مـصري بـراي حقـوق اقتـصادي و اجتمـاعی      
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ــی، وکیــل خــستگی  ــد عل ــه سرپرســتی خال ــذیر در حــوزه ب ي  ناپ

 .کارگري، بدل شد

 

منـدي    توانـستند اقـدامات محلـی قـدرت         در حالی که کارگران مـی     

د، تنها مـوردي کـه در آن اقـدام بخـشی باعـث          دهی کنن   را سازمان 

ي عمـومی کارکنـان بخـش         ایجاد یک نهاد مانـدگار شـد اتحادیـه        

ي کارمنـدان   بـود کـه نماینـده    )IGURETA(مالیات بر زمـین  

جنـبش  . گرفتنـد   بگیري بود که مقامات محلی بـه کـار مـی            مالیات

ي اعتـصاب ملـی را بـه رهبـري             کـه کمیتـه    2007ها در پاییز      آن

دهــی  هــدف ســازمان.  ابوعیتــا تــشکیل دادنــد، آغــاز شــدکمــال

کارزاري براي دستیابی به برابري مزدهـا بـا مقامـات مالیـاتی بـود               

هـاي بـسیار      که مستقیماً وابسته به وزارت دارایـی بودنـد و حقـوق           

این نـابرابري از چنـد سـال قبـل ظـاهر           . کردند  بالاتري دریافت می  

اي   دهـی خـدمات، دسـته       شده بود که مقامات محلـی بـا بازسـازمان         

ــات   ــد کــه امکان ــاچیزي شــکل دادن ــزد ن ــا م از کــارگزاران را ب

در دسـامبر  . تري نسبت بـه کارمنـدان دولـت مرکـزي داشـتند         کم

ي خیابـانی اوج گرفـت        ، این کـارزار در اشـغال یـازده روزه         2007

 5. که دفتـر نخـست وزیـر در مرکـز قـاهره در آن قـرار داشـت            
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 ـ  هزار کارمنـد و خـانواده      شان تـصمیم گرفتنـد تـا زمـانی کـه           های

سـویی حقـوق شـنیده شـود، در محـل             ها بـراي هـم      درخواست آن 

ــد ــر   . اردو بزنن ــالی وزی ــوتروس غ ــف ب ــب، یوس ــال تعج در کم

 درصـد افـزایش حقـوق       325دارایی تسلیم شد و این کـارگزاران        

 .دریافت کردند

 

ي اعتصاب با تکیـه بـر ایـن پیـروزي سـال بعـد را صـرف                    کمیته

، بـیش   2008و در دسـامبر     . ي مـستقل کـرد      اتحادیـه تشکیل یک   

ــر از  30از  ــزار نف ــط    50 ه ــه توس ــاتی ک ــد مالی ــزار کارمن  ه

ي  هاي محلی در سراسر مـصر اسـتخدام شـده بودنـد، اتحادیـه         دولت

ــه ــه اتحادی ــسته ب ــصر را   واب ــندیکاهاي کــارگران م ــومی س ي عم

ي عمـومی کارکنـان بخـش مالیـات بـر             ترك کردند تا به اتحادیه    

اي  وزارت کـار و مهــاجرت بـه طـور غیرمنتظــره   . ن بپیوندنـد زمـی 

 بـه رسـمیت شـناخت و        2009ي جدیـد را در آوریـل          این اتحادیه 

ي مـستقل بـراي بـیش از نـیم قـرن تبـدیل                آن را به اولین اتحادیه    

تـر و نـه چنـدان         هاي مستقل دیگـر، بـسیار کوچـک         اتحادیه. کرد

) ي معلمــان ادیــههــاي بهداشــت، اتح ي تکنــسین اتحادیــه(باســابقه 

مقامـات مالیـاتی    .  بـه وجـود آمدنـد      2010نیز پیش از پایان سـال       
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اي طولانی از فعالیـت در پـشت خـود نداشـتند، امـا کمـال                  گذشته

ي حـزب ناصـري، حـزب الکرامـه           ابوعیتا یکی از اعضاي برجـسته     

ابوعیتـا کـه در     . شـناختند   ، بـود کـه بـه رسـمیت نمـی          )کرامت(

، سـاکن بـود بـه امـاکن حـزب و      گیزه، آن سـوي نیـل از قـاهره      

روشــنفکران نزدیــک بــه . پــشتیبانی لجــستیکی دسترســی داشــت

ي  توانـستند بـا سـهولت نـسبی بـه رهبـران اتحادیـه               اپوزیسیون می 

عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمـین دسترسـی داشـته باشـند و              

 2007دانـستند، زیـرا مرکـز ثقـل اعتـصاب             مطالبات اتحادیه را می   

هره بـود و نـه در شـهرهاي منـسوجات دلتـاي             در مرکز شـهر قـا     

 .نیل که دورتر بود

 

رغـم داشـتن یـک سـنت          از سوي دیگر، کارگران غزل المحله بـه       

ي مـستقلی را ایجـاد کننـد یـا          اتحادیـه   تاریخی مبارزاتی نتوانـستند     

ــیچ ــه ه ــاهنگی منطق ــه هم ــه گون ــین کــارگران کارخان ــاي  اي ب ه

هـاي متعـددي بـود         تـلاش  نساجی دلتا برقرار سازند و این با وجود       

آمیــز در دســامبر  کــه در پــی دو اعتــصاب چــشمگیر و موفقیــت

ــپتامبر 2006 ــود2007 و سـ ــلی .  رخ داده بـ ــی اصـ ــار ملـ ابتکـ

 6کارگران غزل المحله ـــ فراخـوان بـراي اعتـصاب عمـومی در               
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 161 پونـد یـا حـدود    1200 براي حداقل مـزد ماهانـه        2008آوریل  

 یـورو بـود   19موجـود در آن زمـان   یورو، با دانستن اینکه حـداقل   

هـا قبـل از    ــ همچنـین یـک شکـست بـود، شکـستی کـه هفتـه        

نیروهـاي  . ریزي شده بـراي توقـف کـار رخ داده بـود             تاریخ برنامه 

ــا اســتفاده از سیاســت هــویج و چمــاق، ایــن   ــه، ب امنیتــی در محل

رژیـم حـدومرزي    . پروژه را به نحو موثري در نطفـه خفـه کردنـد           

ممنوعیـت ایجـاد   : شـد  نبایـد از آن عبـور مـی     را تعیین کـرد کـه       

ارتبــاط بــین مطالبــات محلــی بزرگتــرین کارخانــه در مــصر کــه 

اي داشــت، و سیاســت  ي افــسانه اش جنبــه ي ناسیونالیــستی گذشــته

 .اقتصادي ملی

 

 پونـد توسـط تعـداد       1200مبارزه بـراي حـداقل دسـتمزد ماهیانـه          

 بـا همکـاري بـا       ي قبـل    نسبتاً کمی از رهبران اتحادیه که در دهـه        

خالد علـی، مرکـز مـصري بـراي حقـوق اقتـصادي و اجتمـاعی و             

. روشنفکران دلسوز نامی براي خود بـه هـم زده بودنـد، آغـاز شـد               

ــات آرد    ــارگر کارخانج ــاد، ک ــاگوي راش ــی از ن ــد عل ــثلاً خال م

ــده  ــاهره، در پرون ــوب در ق ــه در   جن ــرد ک ــاع ک ــوقی دف اي حق

مــی شـد کــه از   منجـر بــه صـدور حک  2010دادگـاهی در مــارس  
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را مـشخص   » منـصفانه «دولت خواسـته بـود تـا حـداقل دسـتمزد            

شوراي ملـی دسـتمزد پیـشنهاد افـزایش حقـوق پایـه را بـه                 . کند

داد کـه هرچنـد کـافی       )  یـورو  80/53حـدود   ( پوند مصري    400

امـا دولـت ایـن افـزایش       . داد  گیري را نشان مـی      نبود، افزایش چشم  

، چنـد صـد     2010یکـم مـی     در واکـنش، در     . را به تعویق انـداخت    

نفر تظاهرکننـده در مقابـل پارلمـان تجمـع کردنـد تـا از دولـت                 

 1200بخواهنــد حکــم دادگــاه را اجــرا و حــداقل دســتمزد ماهانــه 

پوند را تعیـین کنـد ـــ رقمـی کـه از زمـان اعتـصاب ناکـام در             

شـــعارهاي .  در غـــزل المحلـــه رواج یافتـــه بـــود2008ســـال 

ل دسـتمزد منـصفانه، یـا ایـن         حـداق «: تظاهرکنندگان چنـین بـود    

ي کـسانی     سـرنگون بـاد مبـارك و همـه        «و  » دولت به خانه برود   

خالـد علـی بـه مطبوعـات      . »!دهنـد   هـا را افـزایش مـی        که قیمـت  

ي اتحـاد قـدرت و پـول اسـت ـــ و               این دولـت نماینـده    «: گفت

مـا خواهـان اسـتعفاي دولـت احمـد          . این اتحاد بایـد منحـل شـود       

کنـد    لت فقط بـراي بازرگانـان کـار مـی         نظیف هستیم زیرا این دو    

چنـین احـساساتی    » .که نگـران عـدالت اجتمـاعی باشـند          بدون این 

گاهی در جریان اعتصابات بـه ویـژه در غـزل المحلـه در سـپتامبر                

ــی 2007 ــنیده م ــد  ش ــاهرات و  . ش ــنفکران تظ ــته، روش در گذش
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ــصاب   ــا اعت ــستگی ب ــسات همب ــازمان  جل ــدگان را س ــی  کنن ده

قی در اختیـار فعـالان اخراجـی قـرار          کردنـد یـا کمـک حقـو         می

بـا ایـن وجـود، جنـبش سـندیکایی هرگـز نتوانـست در               . دادند  می

بیان مطالبات اقتـصادي محلـی بـا سیاسـت ملـی، یـا در اتحـاد بـا                   

ماهیـت محلـی    . اپوزیسیون روشـنفکر، فراتـر از ایـن پـیش بـرود           

 بـود،   2000ي    هـا در دهـه      ها، کـه نقطـه قـوت ایـن جنـبش            شبکه

ایـن  . ها بـر مـسائل ملـی شـده بـود            از نفوذ و تاثیر آن    اکنون مانع   

تر شـوند، بـه روشـنفکران نیـز بـا             توانستند بزرگ   ها که نمی    شبکه

جنـبش کـارگري کـه قـادر        . کردنـد   اعتمادي خاصی نگاه مـی      بی

 2011 ژانویـه    25به ایجاد پیونـد فراتـر از سـطح محلـی نبـود، در               

 حـداقلی وارد    بدون سـازمان یـا رهبـر ملـی، بـا برنامـه اقتـصادي              

همـانطور  .  پونـدي در مـاه     1200گـذار بـه حـداقل مـزد         : عمل شد 

 :که خالد علی به لوموند دیپلماتیک گفت

 

 ژانویـه را برپـا کردنـد،        25این کـارگران نبودنـد کـه جنـبش          «

دهــی  هــا ســاختاري ندارنــد کــه بتوانــد خــود را ســازمان زیــرا آن

بـود کـه    یکـی از نقـاط عطـف ایـن انقـلاب زمـانی              ] امـا . [کنند
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علاوه بر مطالبات سیاسی دسـت بـه اعتـراض زدنـد و بـه انقـلاب                 

 .»رنگ اقتصادي و اجتماعی دادند

 

با ایـن حـال، کـارگران بـه محـض اینکـه امـواج اعتراضـات در                  

ــدند   ــسیج ش ــرعت ب ــه س ــرد، ب ــرنگون ک ــارك را س ــت مب . نهای

ــه ــیون اتحادی ــصر   فدراس ــارگري م ــستقل ک ــاي م  )EFITU(ه

 30ایجـاد آن در  . ز ایـن قیـام بیـرون آمـد     نخستین نهادي بود که ا    

 طی یـک کنفـرانس مطبوعـاتی در میـدان التحریـر،      2011ي    ژانویه

ــد   ــلام ش ــارك، اع ــه مب ــام علی ــز قی ــا  . مرک ــد ب ــیون جدی فدراس

هـاي کـارگري و خـدمات       منـدي از حمایـت مرکـز اتحادیـه          بهره

ي عمومی کارکنـان بخـش مالیـات بـر زمـین و               کارگري، اتحادیه 

هـاي بهداشـت و        کوچک مـستقلی را کـه از تکنـسین         هاي  اتحادیه

در اوایـل فوریـه، تعطیلـی       . کردند گـرد هـم آورد       معلمان دفاع می  

تمام مشاغل توسط دولـت بـه بـسیاري از کـارگران اجـازه داد تـا            

 فوریـه،  6در . به صورت فردي در خیـزش مردمـی شـرکت کننـد        

 هـزار   هـا   کارگران به سر کار بازگشتند، امـا تـا هـشتم فوریـه، ده             

ــد  هــا کــه در شــرکت نفــر از آن ــزرگ مانن هــاي اســتراتژیک ب

ــل اداره ــرکت راه  ي حم ــاهره، ش ــومی ق ــل عم ــصر،   ونق ــن م آه
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شرکت هاي تابعه اداره کانـال سـوئز، شـرکت بـرق سراسـري یـا        

کردنـد، در طـول سـه روز کـه بـا سـقوط             غزل المحلـه کـار مـی      

ــارك در  ــصت   11مب ــاً ش ــید، در تقریب ــود رس ــه اوج خ ــه ب  فوری

 .عتصاب و اقدام اعتراضی شرکت کردندا

 

 کارگران مصري در دوران پس از مبارك

 

 489هـــزار کـــارگر در 150، حـــدود  2011تنهـــا در فوریـــه 

کادرهـا و   . اعتصاب و سـایر اقـدامات اعتراضـی شـرکت کردنـد           

هــاي مــستقل کــارگري مــصر بــراي  مبــارزان فدراســیون اتحادیــه

 ـ   فراتر رفتن از افـق محلـی کـه در دهـه            ل افـق کـارگران را      ي قب

ي   مـسئله : داد، شروع به طـرح مطالبـات سیاسـی کردنـد            تشکیل می 

ــه فقــط تغییــر چهــره  ــود و ن ي  برقــراري دموکراســی در عمــق ب

ــم ــر از آن. رژی ــل نف ــه، چه ــه در  فوری ــا اعلامی ــصویب  ه اي را ت

ویـژه خواسـتار    کـه بـه  ) »مطالبات کـارگران در انقـلاب   «(کردند  

ل کــارگري، حــق اعتــصاب و هــاي مــستق حــق تــشکیل اتحادیــه

ي عمـومی سـندیکاهاي کـارگران مـصر،           چنین انحلال اتحادیـه     هم
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هـا کـه      آن. بودنـد » یکی از نمادهاي اصلی فـساد رژیـم پیـشین         «

 در میــان کــارگران و فقــرا بودنــد،  پــژواك احــساسات گــسترده

ي ثـروت     اگـر ایـن انقـلاب بـه توزیـع عادلانـه           «: تاکید کردنـد  

 ـ   منجر نـشود، بـی     هـاي اجتمـاعی    آزادي بـدون آزادي  . تارزش اس

 ».حق رأي طبیعتاً وابسته به حق نان است. کامل نیست

 

هـاي    خـواه لایـه     ویـژه جوانـان ترقـی       بسیاري از فعالان انقلابی، بـه     

ــالایی طبقــه ــه ب ــسبتاً محــدودي  ي متوســط کــه تجرب ي سیاســی ن

و نـه کـاملاً    » صـنفی «عنـوان مطالبـات       داشتند، این مطالبات را بـه     

. هــا خــودداري کردنــد نگریــستند و از حمایــت از آن مــی» ملــی«

جـا پـیش       آوریـل، تـا آن     6احمد ماهر، بنیانگذار جنـبش جوانـان        

. کــارگران هــیچ نقــشی در انقــلاب نداشــتند«: رفــت کــه گفــت

این امـر مـانع از دفـاع و حمایـت برخـی             » .ها از آن دور بودند      آن

 مــارس، 2در . هــاي مــستقل نــشد از روشــنفکران از سندیکالیــست

ــه   ــیون اتحادی ــري فدراس ــصر     رهب ــارگري م ــستقل ک ــاي م ه

ــا موضــوع  ــسی را ب چــه کــارگران از انقــلاب انتظــار  آن«کنفران

این کنفـرانس خواسـتار انتـصاب احمـد حـسن           . تشکیل داد » دارند

البورایی، استاد حقـوق کـار در دانـشگاه قـاهره بـه عنـوان وزیـر                 
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 ـ  ) یعنی کار(اشتغال و مهاجرت   هـا در دانـشگاه    الشـد؛ البـورایی س

. کـرد  هـاي کـارگري حمایـت مـی       گرایی اتحادیـه    قاهره از کثرت  

المللـی کـار را تاییـد کـرده           هاي سازمان بـین     نامه  چون مصر پیمان  

ــازمان      ــق س ــشکل و حمایــت از ح ــه آزادي ت ــود ک دهــی  ب

دهــی و  ، و همچنــین حــق ســازمان)87ي  ي شــماره نامــه پیمــان(

کـرد،   را تـضمین مـی  ) 98ي  هي شـمار  نامـه   پیمان(زنی جمعی     چانه

هـا بـه ایـن ترتیـب بـه              نامـه   البورایی استدلال کرد که این پیمـان      

ــین  ــدات ب ــته از معاه ــداتی برخاس ــده تعه ــدیل ش ــی تب ــد و  الملل ان

ــه  ــی کــه اتحادی ــوانین مل ــر ق ــابراین ب ي عمــومی ســندیکاهاي  بن

کارگران مصر را تنها اتحادیـه مجـاز معرفـی مـی کـرد، اولویـت                

هــاي مــستقل کــارگري  یجــه، او فدراســیون اتحادیــهدر نت. دارنــد

تـازگی ایجـاد      مصر و صدها اتحادیـه مـستقل شـرکتی را کـه بـه             

بـا ایـن حـال، نـه شـوراي عـالی       . شده بودند به رسـمیت شـناخت      

نیروهاي مسلح، کـه عمـلاً بـراي هجـده مـاه بعـد کـشور را اداره                  

المـسلمین، کـه بـراي مـدت          کرد، و نه پارلمان تحت تسلط اخـوان       

 تـشکیل جلـسه داد، قـانون        2012کوتاهی قبل از انحـلال در سـال         

ــورایی  اصــلاح اتحادیــه هــاي کــارگري را کــه توســط وزارت الب

تهیه شده بود تصویب نکردند، قـانونی کـه بـه طـور کامـل تکثـر                 
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ــه ــی   اتحادی ــانونی م ــارگري را ق ــاي ک ــرل   ه ــه کنت ــرد و ب ک

 .داد هاي کارگري توسط دولت پایان می اتحادیه

 

 شدن جنبش کارگري ي نهاديسو به

 

ــه   ــمی و وجه ــانونی رس ــاه ق ــسب جایگ ــش    ک ــا نق ــرتبط ب ي م

آشکاري که جنـبش کـارگري در برکنـاري مبـارك ایفـا کـرد،               

اکنـون امکـان ایجـاد      . خصوصیت جنـبش کـارگري را تغییـر داد        

بـا  . هـا وجـود داشـت       ها و فدراسـیون     نهادهاي مستقل یعنی اتحادیه   

کـارتی و   ن مـایر زالـد، جـان مـک      این وجود، بنا بـه نظـر منتقـدا        

اي شـدن   کننـده بـراي حرفـه    پردازانی که نقـشی تعیـین       سایر نظریه 

ــازمان« ــاعی س ــبش اجتم ــاي جن ــین  » ه ــستند، ایجــاد چن ــل ه قائ

هــاي  هــایی عمومــاً باعــث قطــع ارتبــاط رهبــران جنــبش ســازمان

ــه ــن اتفــاق باعــث ایجــاد . شــود ي خــود مــی کــارگري از بدن ای

هــاي  ول در خــصوص بحــث اخــتلاف بــین مقامــات مــسئ   

 .استراتژیکی شد که در دوران مبارك تصورناپذیر بود
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هاي مـستقل کـارگري مـصر در خـلال تابـستان              فدراسیون اتحادیه 

 به دلیل اختلاف نظر پیرامـون اسـتراتژي اتخـاذ شـده بـه دو                2011

کمال ابوعیتا و حامیـانش بـر ایـن بـاور بودنـد             . گرایش تقسیم شد  

هـاي محلـی بـه        کـه اتحادیـه      قبـل از ایـن     که این فدراسیون، حتی   

ي   نحو استواري تأسیس شوند، باید بـه سـرعت بـه عنـوان نماینـده              

کارگران مصر عمل کند تـا بـا ارتـش و سـایر بـازیگران سیاسـی            

او خــود قــبلاً در  . منــد برخــورد کنــد   در مــوقعیتی قــدرت 

حـزب  . هاي ملـی در حـزب الکرامـه شـرکت کـرده بـود             سیاست

، بــه 2012 ژانویــه -2011بــات پارلمــانی دســامبر الکرامــه در انتخا

ــوان  ــري اخ ــه رهب ــک ب ــتلاف دموکراتی ــت و  ائ ــسلمین پیوس الم

کمـال ابوعیتـا تحــت ایـن عنـوان کرســی پارلمـان را بـه دســت       

ــترس     . آورد ــدود در دس ــابع مح ــان و من ــه کارکن ــه ب ــا توج ب

هاي مـستقل کـارگري مـصر، اولویـت دادن بـه              فدراسیون اتحادیه 

گــذاري و بحــث سیاســی ملــی بــه  خابــات قــانونمــشارکت در انت

هـاي    هـاي بنگـاه     تر بـراي تقویـت اتحادیـه        معناي صرف زمان کم   

 .ها بود عضو این فدراسیون یا آموزش رهبران آن
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هـاي مـستقل کـارگري مـصر          ي موسس فدراسیون اتحادیـه      کنگره

ــه ــرد،    2012ي  در ژانوی ــاب ک ــت آن انتخ ــه ریاس ــا را ب  ابوعیت

 اتحادیـه و دو     200ي حـدود      کـرد نماینـده      مـی  فدراسیونی که ادعا  

ــاً       ــه قطع ــی ک ــت، رقم ــد اداري اس ــارگر و کارمن ــون ک میلی

ــراق ــود اغ ــز ب ــه. آمی ــضاي اصــلی آن اتحادی ــدان  اع ــاي کارمن ه

ي عمـومی سـندیکاهاي       خدمات عمومی بودند که قبلاً بـه اتحادیـه        

ي عمـومی کارکنـان بخـش         اتحادیـه : کارگران مصر وابسته بودنـد    

ي حمـل و نقـل عمـومی          ر زمین و اتحادیـه معلمـان، اداره       مالیات ب 

ي پـست، خلبانـان و کارکنـان بخـش            قاهره، مخابرات مـصر، اداره    

ــوردي ــه . هوان ــز اتحادی ــاس و مرک ــال عب ــارگري و  کم ــاي ک ه

ــت   ــدن در سیاس ــر ش ــاي درگی ــه ج ــارگري ب ــدمات ک ــاي  خ ه

درازمدت، ترجیح دادنـد بـر آمـوزش کـارگران در اتحادیـه هـاي            

ــد کــارگري د ــی تمرکــز کنن ــق کــار مردم . موکراتیــک از طری

هـاي مـستقل کـارگري مـصر را           ها فدراسـیون اتحادیـه      حامیان آن 

ــد و از  ــرك کردنـ ــا 24تـ ــل 26 تـ ــره2013 آوریـ ي  ، کنگـ

ي خــود را  نخــستین کنگــره )EDLC(دموکراتیــک کــار مــصر 

این حزب یسري معـروف را کـه بـه دلیـل رهبـري              . برگزار کرد 

ي اسـکندریه   قـل کـانتینر و محمولـه    ون  اعتصاب در شـرکت حمـل     
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 برکنار شده بـود، بـه عنـوان رهبـر خـود انتخـاب               2012در مارس   

، حکــم دادگــاه او را دوبــاره بــه کــار 2013کــرد ــــ در ژوئــن 

ــد ــسیاري از . خــود بازگردان ــه300ب ي  ي مؤســس کنگــره  اتحادی

ــراً در شــرکت  هــاي خــصوصی در  دموکراتیــک کــار مــصر اخی

 .اند مناطق آزاد ایجاد شده

 

 بسیج محلی و ضعف ملی

 

انشعابی که باعـث بـه وجـود آمـدن دو فدراسـیون مـستقل شـد،                  

هـاي اعتراضـی نـشد کـه مطالبـات، رهبـران            ي جنبش   مانع از ادامه  

، 2011در سـال  . هـاي محلـی داشـتند    ها هنوز ریـشه  هاي آن  و شبکه 

 هـزار کـارگر ـــ       600 اقدام جمعـی شـامل حـداقل         1400بیش از   

ي گذشـته ـــ وجـود         تر از هـر سـال در دهـه          ر بیش دو تا سه براب   

ــت ــه. داش ــدها اتحادی ــال ص ــستقل در س ــاي  ي م  2012 و 2011ه

هـا    هـایی کـه در آن       ي کارکنـان شـرکت      امـا همـه   . تشکیل شـد  

تـرس از انتقـام از سـوي        . اتحادیه ایجاد شده بـه آن ملحـق نـشدند         

کارفرمایــان، مــانع بزرگــی بــراي تــشکیل اتحادیــه و هــر گونــه 
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هـاي بازنشـستگی و       علاوه بـر ایـن، مـستمري      . ض بوده است  اعترا

ــان   ــسیاري از کارکن ــافتی توســط ب ــاعی دری ــاي اجتم ــایر مزای س

ي  هــا در اتحادیــه هــاي دولتــی مــشروط بــه عــضویت آن شــرکت

بنـابراین گسـست از     . عمومی سـندیکاهاي کـارگران مـصر اسـت        

 .گیري دارد ي مالی چشم اتحادیه رسمی هزینه

 

ــدگی ــعف در نماین ــس از  ض ــان پ ــستین پارلم ــارگران در نخ  ک

تـر از شـش مـاه منحـل شـد             مبارك ــ پارلمانی که پـس از کـم        

دهـد کـه      که دستاورد زیادي داشته باشـد ـــ نـشان مـی             بدون این 

ي آخـر     قدرت جنبش هنـوز در همـان جـایی اسـت کـه در دهـه               

ي  در صـحنه . هـاي محلـی آن   حکومت مبارك بود یعنـی در ریـشه     

ي  چالش شـامل تـصویب قـانون جدیـد دربـاره       سیاسی ملی که این     

ــه ــار    اتحادی ــس و اجب ــدگان مجل ــاب نماین ــارگري، انتخ ــاي ک ه

 بـه بررسـی مـسائل       2012نامزدهاي انتخابـات ریاسـت جمهـوري        

ــه ــه  اتحادی ــیون اتحادی ــود، فدراس ــدات ب ــارگري و تعه ــاي  ي ک ه

ــصر و کنگــره  ــارگري م ــستقل ک ــصر  م ــار م ــک ک ي دموکراتی

تـر از شـوراي عـالی نیروهـاي مـسلح،            ثابت کردند بسیار ضـعیف    

ــه اخــوان ــا اتحادی ي عمــومی ســندیکاهاي کــارگران  المــسلمین ی
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هـاي   اتحادیـه . کننـد  مصر و دسـتگاه بوروکراتیـک آن عمـل مـی        

 نتوانـسته بودنـد جنـبش اجتمـاعی         2013مستقل تـا اواسـط سـال        

 .محلی را به نیروي سیاسی ملی تبدیل کنند

 

 آغـاز شـد،     1990ي     دهـه  بسیج کـارگران مـصري کـه در پایـان         

 بــا 2012ســال . داســتانی اســت کــه پایــان آن بایــد نوشــته شــود

 هـزار   35در اواسـط ژوئیـه، حـدود        . اقدامات جمعی مشخص شـد    

هـا اعتـصاب      کارگر کارخانه نساجی غزل المحله و سـایر شـرکت         

:  عمـدتاً اقتـصادي بـود      2000ي    هـا ماننـد دهـه       مطالبات آن . کردند

ــود،  ــشارکت در س ــزایش م ــدمت و  اف ــنوات خ ــق س ــزایش ح  اف

ــه   ــتمزد ماهان ــداقل دس ــد1200ح ــه  .  پون ــزل المحل ــدان غ کارمن

همچنین خواسـتار برکنـاري فـؤاد عبـدالعلیم مـدیر ایـن هلـدینگ             

کفـایتی و   عمومی و همچنین سایر مدیرانی شدند کـه مـتهم بـه بـی     

بسیاري این بـسیج گـسترده در یـک بخـش حیـاتی را              . فساد بودند 

ز تحلیــف محمــد مرســی بــه عنــوان اولــین تنهــا دو هفتــه پــس ا

ســان چالــشی بــراي  ي مــصر بــه جمهــور منتخــب آزادانــه رئــیس

ــیس ــوان     رئ ــدالت او و اخ ــزب آزادي و ع ــد، ح ــور جدی جمه

در واقـع،   . هـا حمایـت کردنـد، تلقـی کردنـد           المسلمین که از آن   
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کنندگان تمایـل خـود را بـراي نبـرد بـا مرسـی بـا           برخی اعتصاب 

 آشـکارا  2011  نـدرت پـیش از فوریـه      اند که بـه    عباراتی ابراز کرده  

مـا  «: محمد عزالدین در سـخنان خـود کوتـاه نیامـد          . شد  استفاده می 

در سقوط مبارك سهیم بودیم و حاضـریم هـر ظـالم دیگـري کـه                

 ».حقوق ما را پایمال کند از میان برداریم

 

 کارگران در تونس نئولیبرال

 

ــه ــونس   اتحادی ــارگران ت ــومی ک ــه )UGTT(ي عم ــال ک  در س

.  تأسیس شد، نقـش رهبـري را در جنـبش اسـتقلال داشـت              1946

داد تـا در      سـان، رشـد تـوازن قـوا گـاهی بـه آن اجـازه مـی                  بدین

ــه  ــا اتحادی ــسه ب ــصر    مقای ــارگران م ــندیکاهاي ک ــومی س ي عم

عامـل دیگـري کـه روابـط        . تري از رژیم داشته باشـد       استقلال بیش 

تـک حزبـی را     ي عمومی کـارگران تـونس و دولـت            بین اتحادیه 

هـاي    هـاي مـشاغلی کـه حقـوق         کرد این بود که اتحادیه      پیچیده می 

ــیش ــی  ب ــت م ــري دریاف ــه  ت ــصیلات حرف ــد و از تح ــر  اي کردن ت

 دبیرسـتان، مهندسـان،      اسـاتید دانـشگاه و دبیـران      (برخوردار بودند   
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تـري نـسبت      اغلـب قاطعیـت بـیش     ) کارمندان بانک یا اداره پست    

ــه  ــی اتحادی ــري مل ــه رهب ــومی ب ــشان  ي عم ــونس ن ــارگران ت  ک

هـا بـه حـزب کمونیـست          برخی از اعضاي ایـن اتحادیـه      . دادند  می

یـا حـزب کمونیـست کـارگران تـونس          ) اکنون حرکۀ التجدیـد   (

فقــر شــدید . نزدیــک بودنــد) اکنــون حــزب کــارگران تــونس(

هـایی    ي فسفات قفصه و سـایر منـاطق جنـوب نیـز جنـبش               حوضه

ــه  ــفید اتحادی ــک س ــه چ ــت ک ــوم را برانگیخ ــارگران ي عم ی ک

 .تونس را دریافت نکرده بودند

 

ي خـود در تـونس در         صندوق بین المللـی پـول در اولـین مداخلـه          

 درصــد 25 بــه دولــت توصــیه کــرد کــه ارزش دینــار را 1964

تـوجهی در مزدهـاي واقعـی     کاهش دهد که منجر به کـاهش قابـل       

ــد ــه   . ش ــان در بحبوح ــونس در آن زم ــه ت ــایش «ي  اگرچ آزم

مدت خـود بـود، امـا دولـت تمایـل داشـت از                کوتاه» سوسیالیستی

ي عمــومی کــارگران  دبیرکــل اتحادیــه. ایــن امــر پیــروي کنــد

حـزب  (تونس، حبیب عاشور، وفادار بـه بورقیبـه و حـزب حـاکم              

، امـا از پـذیرش کـاهش ارزش         )PSDسوسیالیست دسـتوري یـا      

ایـن  . شـد، خـودداري کـرد       پول که با افزایش مزدها جبـران نمـی        
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. جمهــور بورقیبــه شــد لبــی باعــث خــشم رئــیسط نمــود اســتقلال

کـه او را      عاشور براي چندین سال به زنـدان فرسـتاده شـد تـا ایـن              

 . به مقام قبلی بازگرداندند1970در 

 

کـاري    از آن زمان، نگرانی اصـلی کـارگران تونـسی تـورم و بـی              

، فعـالان اعتـصابات غیرمجـاز       1970ي    در خـلال دهـه    . بوده اسـت  

ــی ــه ب ــادي را ک ــابقه  زی ــري  س ــردن رهب ــد وادار ک ــه امی ــود ب ب

ي عمــومی کــارگران تــونس بــراي بــه چــالش کــشیدن  اتحادیــه

. ي اقتــصادي و سیاســی بــه راه انداختنــد دولــت در هــر دو زمینــه

توجـه مزدهـا شـد، امـا          این موج اعتصابات منجر به افـزایش قابـل        

ي عمومی کـارگران تـونس تخمـین زد کـه ایـن افـزایش                 اتحادیه

 و  1970هـاي     هـاي زنـدگی بـین سـال         ایش هزینـه  تنها نیمی از افز   

ــی 1977 ــران م ــرد  را جب ــاعی «. ک ــرارداد اجتم ــین  » ق ــه ب ک

 1977ي    ي عمـومی کـارگران تـونس و رژیـم در ژانویـه              اتحادیه

ــه اعتــصابات پایــان دهــد  صــدها نفــر از . امــضا شــد نتوانــست ب

ــره ــدگان کنگ ــه نماین ــونس در   ي اتحادی ــارگران ت ــومی ک ي عم

ــارس  ــا آن 1977م ــد  ب ــت کردن ــر،  . مخالف ــاه اکتب  1200در م

کارمنــد کارخانــه دولتــی نــساجی کــسار هــلال در اعتــراض بــه 
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انتصاب مـدیریت جدیـد کـه اهـل منطقـه نبـود، محـل را اشـغال                  

مـاه بعـد،    . هـا سـه روز شـورش را دامـن زد            سـرکوب آن  . کردند

چیان شرکت فسفات قفـصه، کـه متعلـق بـه دولـت               اعتصاب معدن 

 .روزي مهمی شدنیز بود، منجر به پی

 

ــه ــت در ژانوی ــصابات سرســختی 1978ي  دول ــا اعت  در مواجهــه ب

مدیریت مرکزي به منظـور مقابلـه بـا سـرکوب           . جدیدي نشان داد  

ي عمــومی کــارگران تــونس خواســتار  و حفــظ اســتقلال اتحادیــه

 ژانویه شـده بـود کـه اولـین اعتـصاب عمـومی              26توقف کار در    

ین ابتکــاري حــاکی از چنــ. آمــد پــس از اســتقلال بــه شــمار مــی

ــه  ــین اتحادی ــست ب ــزب   گس ــونس و ح ــارگران ت ــومی ک ي عم

. سوسیالیست دستوري بود کـه رژیـم نتوانـست آن را تحمـل کنـد         

کننـدگان    ، ارتـش و پلـیس بـه اعتـصاب         ”پنجشنبه سیاه “در جریان   

ها نفر را کـشتند، صـدها نفـر را زخمـی کردنـد و            حمله کردند، ده  

ویــژه عاشــور، و نیــز  دنــد، بــهبــیش از هــزار نفــر را دســتگیر کر

ي عمـومی کـارگران تـونس بـه            اعـضاي رهبـري اتحادیـه       ي  همه

ي   پـس از آن رژیـم یـک کمیتـه         . جز دو نفر را دسـتگیر کردنـد       

 .را در رأس اتحادیه نصب کرد» دست نشانده«جدید 
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تـلاش کـرد تـا از درگیـري         ) 1980-1986(دولت محمد مزالـی     

ي    اجتنـاب کنـد، امـا توصـیه        ي عمومی کارگران تـونس      با اتحادیه 

 از تـونس    1983المللـی پـول را کـه در پـاییز             هیئت صندوق بین  

کـاهش کـسري بودجـه از طریـق         : بازدید کـرده بـود، پـذیرفت      

، 1984ي    در اول ژانویـه   . هـاي مـواد غـذایی اصـلی         کاهش یارانـه  

 درصـدي قیمـت ماکـارونی       70حتی قبل از اعلام رسـمی افـزایش         

ــور و  ــدي ق108و بلغ ــهرهاي   درص ــاهرات در ش ــان، تظ ــت ن یم

ســناریویی کــه در مــصر : جنــوبی، در قفــصه و قــابس آغــاز شــد

هفت سال قبل چیده شده بـود تقریبـاً بـه همـان شـکل در تـونس                  

ــد ــرار ش ــت و   . تک ــسترش یاف ــونس گ ــر ت ــاهرات در سراس تظ

ــان حکومــت . هــا برپــا کردنــد شــهروندان ســنگرهایی را در خیاب

نظـم تـا زمـانی کـه بورقیبـه لغـو             ژانویه اعلام شـد و       3نظامی در   

تعـداد  .  ژانویـه اعـلام کـرد برقـرار نـشد          6ها را در      افزایش قیمت 

ــصد هــزار نفــر تخمــین زده   تظاهرکننــدگان و آشــوب گــران پان

 1978تـر از اعتـصاب عمـومی سـال            شود کـه ده برابـر بـیش         می

 .بود
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 در  1986ي عمـومی کـارگران تـونس تـا            اکثر رهبـران اتحادیـه    

، بنابراین دولت زمانی کـه خـود را قـادر بـه پرداخـت              زندان بودند 

ــدهی خــارجی ــازتري داشــت اش نمــی سررســید ب . دیــد، دســت ب

 میلیـــون دلاري از 180دولـــت تـــونس بـــه ازاي دریافـــت وام 

ي اصـلاحات اقتـصادي و تعـدیل          المللـی پـول، برنامـه       صندوق بین 

. بـه تـصویب رسـاند     » اجمـاع واشـنگتن   «ساختاري را مطـابق بـا       

ــین  ــا  اول ــه ب ــی ک ــت رژیم ــکی«اولوی ــاي پزش ــرال » کودت ژن

 تأسـیس شـد، اجـراي       1987 نـوامبر    7علـی در      العابـدین بـن     زین

در نتیجـه، شـش سـال بعـد بـا           . المللی پـول بـود      طرح صندوق بین  

 اعتـصاب   1761تـر از       اعتصاب همراه بود که بـسیار بـیش        2586

 ژانویــه 26شــده در هفــت ســال قبــل از اعتــصاب عمــومی  ثبــت

ــو1978 ــه اکثــر آن. د ب ــه هــا تأییدی ي  ي کمیتــه مرکــزي اتحادی

 .عمومی کارگران تونس را نداشتند

 

، ظهـور جنـبش گـرایش اسـلامی و سـپس            1990ي    در اواسط دهه  

جانشین آن النهـضه بـه عنـوان نیـروي اصـلی اپوزیـسیون رژیـم                

ي عمـومی کـارگران تـونس را بـر آن             علی، کادرهاي اتحادیـه     بن

گرایـی    صل کـه اقتـدارگرایی را بـر اسـلام         داشت تا بر مبناي این ا     
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تقریبـاً در   . شـوند » مـشارکت بـا دولـت     «دهنـد وارد      ترجیح مـی  

همان زمان، حزب تجمـع مـصري مـصر نیـز سیاسـت مـشابهی را                

ي عمـومی کـارگران تـونس در حـالی            اتحادیـه . در پیش گرفـت   

داد،   هـا ادامـه مـی       زنـی جمعـی در شـرکت        که به دفاع از حق چانه     

ــا  مقاومــت در بر ــولیبرالی را متوقــف کــرد و ب ــر اصــلاحات نئ اب

. درپـی حمایـت کـرد       ملایمت از بن علی در انتخابات متقلبانـه پـی         

هـاي معلمـان، کارمنـدان پـست و کارمنـدان             با این وجود، اتحادیه   

هـاي کـارگري و رادیکالیـسم سیاسـی           هاي اتحادیـه    دولت، کانون 

 .باقی ماندند

 

)  درصـد در سـال  6 تـا  3بـین  (نرخ رشد تولیـد ناخـالص داخلـی         

، و کـاهش نـرخ فقـر باعـث تمجیـد مـداوم              2000ي    در طول دهه  

بـا ایـن حـال، حـدود     . المللی شـد  تونس از سوي مؤسسات مالی بین  

ي ســاحلی تولیــد   درصــد از تولیــد ناخــالص داخلــی در ناحیــه80

هایی بـا ارزش افـزوده پـایین بـستگی دارد کـه               شود و به بخش     می

گیرنـد ـــ نـساجی        مهارت را به کـار مـی      نیروي کار ارزان و کم      

هـایی    گـري، همـه بخـش       و پوشاك، کشاورزي، تجارت، گـردش     

ي   در دهـه  . کننـد   التحـصیلان فـراهم نمـی       که شغل کافی براي فارغ    
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در ( درصـد بـود      15کـاري در سـطح کـشور رسـما             نرخ بی  2000

ي معــدنی  امــا ایــن میــزان در حوضــه)  درصــد20واقعیــت شــاید 

کـاران     درصـد از بـی     72افـزایش یافـت کـه        درصد   40قفصه به   

 -جـایی کـه فقـر در منـاطق مرکـز           از آن .  سال سن داشتند   30زیر  

یـک  «غربی، جنوب غربی و شمال غربـی متمرکـز اسـت، عمـلاً               

یـک تـونس نـسبتاً مرفـه در         : وجـود دارد  » تونس بـا دو سـرعت     

در . هـاي داخلـی   ي ساحلی و یـک تـونس فقیـر در سـرزمین            ناحیه

هـاي شـورش علیـه        ي تعجب نیست که اولـین لـرزه       این شرایط جا  

 .علی از قفصه و سیدي بوزید بود رژیم بن

 

ــاي  ــه هـ ــه2000 و 1990در دهـ ــومی  ، رهبـــري اتحادیـ ي عمـ

امـا،  . دسـت شـد     کارگران تونس به طور فزاینده اي بـا رژیـم هـم           

نـه کـاملاً    «کنـد، اتحادیـه       طور که بئاتریس هیبو پیشنهاد می       همان

بود، تا حـدي بـه ایـن دلیـل کـه            » سو  هم«کاملاً  شد و نه    » تسلیم«

ــین یــک رهبــري خنثــی و «در درون آن  همزیــستی ناپایــداري ب

ي عمــومی   اتحادیــه .وجــود داشــت» یــک پایگــاه کنتــرل نــشده

کارگران تونس زیر نظر نظارت دولت هر سـه سـال یـک بـار بـا                 

ي  ي صــنعت، بازرگــانی و صــنایع دســتی تــونس دربــاره اتحادیــه
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جـویی    کردنـد کـه مـانع مبـارزه         هاي حقوق مـذاکره مـی      توافقنامه

بـرخلاف مـصر    . شـد   هاي غیرمجاز یا اعتـصاب غـذا نمـی          اعتصاب

ــه ــی   2000ي  در ده ــدامات گزارش ــن اق ــورد ای ــات در م ، مطبوع

هـا وجـود      ندادند و بنـابراین تخمـین قابـل اعتمـادي از تعـداد آن             

عـادي  هـاي محلـی و    اما، مانند مصر، شـکافی میـان خواسـته     . ندارد

و ) کـه خواسـتار شـغل و رفتـار شایـسته بودنـد            (اکثر کـارگران    

هـا در     ي حقوق بـشر تـونس، شـوراي ملـی آزادي            گفتمان اتحادیه 

المللـی توسـعه، یعنـی سـه سـازمان            تونس و تجمع براي بدیل بـین      

هـاي    جـوتر شـدند و نگرانـی         مبـارزه  2000ي    غیردولتی که در دهه   

و نئولیبرالیـسم جهـانی پیونـد       کارگران را به انتقاد خـود از رژیـم          

 .زدند، وجود نداشت

 

کـه خودسـوزي      ، تقریبـاً سـه سـال پـیش از ایـن           2008در ژانویه   

محمـــد بـــوعزیزي اعتراضـــی را در تـــونس و جهـــان عـــرب 

ــاور آن    ــهر مج ــصه و ش ــانی در قف ــات خیاب ــت، اعتراض برانگیخ

، شــرکت فــسفات 2010 تــا 1980از . الردیــف بــه راه افتــاده بــود

 شـغل را کـاهش داد، تـا جـایی کـه             10000 حدود   CPGقفصه یا   

 هـزار   3( هـزار نفـر را اسـتخدام کـرد           5 کمتـر از     2010در سال   
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ــاره ایجــاد شــده اســت  ــان دوب ــن حــال، ). شــغل از آن زم ــا ای ب

دسـتی    کارگران شرکت فسفات قفصه را متهم کردنـد کـه بـا هـم             

ي عمـومی کـارگران تـونس در اسـتخدام            مقامات محلـی اتحادیـه    

 ـ  اعتـراض در سراسـر اسـتان قفـصه        . پـروري مـی کنـد       هخود نوچ

ــی از       ــان و برخ ــان، جوان ــان، زن ــرا معلم ــت زی ــسترش یاف گ

هـاي    هاي اتحادیه محلی به جنبش پیوستند تـا نـه تنهـا شـیوه               شاخه

اي جـامع بـراي       چنـین برنامـه     استخدام عادلانه در معادن، بلکـه هـم       

ــد  ــه کنن ــتخدام را مطالب ــال . اس ــالف، رادیک ــات مخ ــا مطبوع ي ه

تـر سـاحلی و دیاسـپوراي تـونس در            دانشجویی از شـهرهاي مرفـه     

 .فرانسه و مونترال حمایت خود را اعلام کردند

 

اگرچه تظـاهرات وحـشیانه سـرکوب شـد، امـا حمایـت از مـردم                

قفصه افزایش یافـت و جنبـشی اجتمـاعی را بـه وجـود آورد کـه                 

ــود    ــوردار ب ــیعی برخ ــاه وس ــسران  4در . از پایگ ــل، هم  آوری

یـان زنـدانی در الردیـف تظـاهرات کردنـد در حـالی کـه                چ  معدن

ــد    ــازمان دادن ــستگی را س ــدامات همب ــان آن اق ــاي . حامی نیروه

درگیــري هــا بــراي . امنیتــی قفــصه و الردیــف را اشــغال کردنــد

چندین ماه ادامه یافت و در مـاه ژوئـن یـک واحـد پلـیس نظـامی                 
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در مـاه سـپتامبر، دومـین       . یک معترض را به ضرب گلولـه کـشت        

ــت داد  ن ــود را از دس ــان خ ــات ج ــر جراح ــر اث ــر ب ــالان از . ف فع

اینترنت استفاده کردند تا آنچه را کـه در شـهرهاي معـدنی اتفـاق               

رژیـم سـرانجام در مـاه اوت        . افتـد، بـه اطـلاع عمـوم برسـانند           می

شـورش قفـصه در آن      . بـوك را مـسدود کـرد        دسترسی بـه فـیس    

ــان د    ــورش ن ــان ش ــاعی از زم ــبش اجتم ــرین جن ــان مهمت ر زم

ــه ــود1984ي  ژانوی ــال   .  ب ــه در س ــود ک ــن ب ــاوت ای  1984تف

ي عمــومی کــارگران تــونس از اعتــراض حمایــت کــرد،  اتحادیــه

 که توسـط فعـالان اتحادیـه، بیکـاران و           2008در حالی که جنبش     

ي عمـومی کـارگران       ها آغـاز شـد، هـم اتحادیـه          خانواده هاي آن  

 .تونس و هم رژیم را هدف قرار داد

 

 و پــس از 2010اعتــراض در دســامبر  مــوج بــزرگ بعــدي   

ــد  ــاز ش ــوعزیزي آغ ــشی ب ــه. خودک ــري اتحادی ــومی  رهب ي عم

کارگران تـونس تحـت فـشار پایگـاه خـود، بـه تـدریج گفتمـان                

ــر داد ــود را تغیی ــراي  : خ ــت ب ــس از درخواس ــت«پ ــو گف ، »وگ

هایی در مخالفـت بـا سـرکوب تظـاهرات منتـشر کـرد و در                  بیانیه

علـی از جنـبش حمایـت     وط بـن نهایت تنها چنـد روز قبـل از سـق        
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ژانویه خـود بـا تحقیـر مخالفـان خـود             10علی در سخنرانی      بن. کرد

گیرنـد و روح خـود        عناصر متخاصمی که از خـارج پـول مـی         «را  

در . توصـیف کـرد   » گرایـی و تروریـسم فروختـه انـد          را به افراط  

ي  اي اتحادیــه ي منطقــه کننــده دفــاتر شــعبه پاســخ، ســی اعتــصاب

ــارگران   ــومی ک ــد و از   عم ــصرف کردن ــصه را ت ــونس در قف ت

ناشــنوایی . مقامــات محلــی خواســتند از تظــاهرات حمایــت کننــد

 ژانویـه اعتـصابات   11علی فدراسـیون ملـی را وادار کـرد تـا در         بن

ــه  ــومی منطق ــفاقس،  عم ــپس   ٱاي در ص ــوزر و س ــرَوان و ت لْقَی

 ژانویـــه، روز خـــروج 14اعتـــصاب عمـــومی سراســـري را در 

 .علی، صادر کند بن

 

هـا پـشت سـر        ي عمومی کارگران تونس کـه دهـه         رهبران اتحادیه 

هواداران خود قـرار داشـتند، عمـلاً زمـانی کـه اوضـاع برگـشت،                

ي اتحادیــه در اولــین دولــت  ســه نماینــده. دســت بــه کــار شــدند

هـا تنهـا پـس از         اسـتعفاي آن  . انتقالی پست هاي وزارتـی داشـتند      

 ـ            زب حـاکم سـابق     یک روز، به این دلیل که برخـی از اعـضاي ح

نفـوذ بـیش     )RDCحزب تجمع قانون اساسـی دموکراتیـک یـا          (

از حد خود را حفـظ کردنـد، منجـر بـه تـشکیل دولـت جدیـد و                   
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.  مـارس شـد    9انحلال حزب تجمع قانون اساسـی دموکراتیـک در          

ي عمـومی کـارگران تـونس         ي اتحادیـه    ، کنگـره  2011در دسامبر   

تاریخـاً مـرتبط بـا      رهبران جدیـدي، از جملـه بـسیاري از فعـالان            

هـا زن نبودنـد       با این حال، هـیچ یـک از آن        . چپ، را انتخاب کرد   

 .دهد که یک نقص عمده دموکراتیک را تشکیل می

 

ي اعتراضـی کـه در سـیدي بوزیـد در دسـامبر              همانند مصر، چرخه  

.  آغـاز شــد، هنــوز آثــار خـود را بــه پایــان نرســانده اســت  2010

ــبش م  ــتگاه جن ــه خاس ــصادي ک ــاي اقت ــود تنگن ــونس ب ــی ت ردم

کـاري در شـهرهاي جنـوبی         نـرخ بـی   . تـر از همیـشه اسـت        عمیق

 درصــد 40ماننــد ســیدي بوزیــد، تالــۀ و القــصرین هنــوز حــدود 

  اعتـصاب را در سـال پـس از سـقوط             350کـشور حـداقل     . است

ي عمـومی کـارگران تـونس و منـاطق        اتحادیـه . علی شاهد بـود     بن

 ـ     جنوبی، که شورش مردمی علیـه بـن        از کـرده بودنـد،     علـی را آغ

هــاي اعتراضــی شــدید علیــه دولــت انتقــالی بــه  همچنــین کــانون

جمـل، بیـست و هفـت سـاله، کـه اصـالتاً             . رهبري النهضه هـستند   

ــارغ  ــت، ف ــوبی اس ــی  جن ــشگاه و ب ــصیل دان ــان  التح ــار، در هم ک

هـیچ چیـز تغییـر نکـرده اسـت،          «: وهـواي خـود بـاقی مانـد         حال
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هـا را     مـا آن  . انـد   دههـاي خـود عمـل نکـر         ها بـه وعـده      اي  النهضه

 ».ها را نیز استیضاح کنیم توانیم آن انتخاب کردیم، اما می

 

 گیري چند نتیجه

 

هـا و   کارگرانی که در تـونس و مـصر قیـام کردنـد بـا نارضـایتی        

هـا بـراي بـسیج نیـازي بـه            آن. تهدیدهاي محلی برانگیختـه شـدند     

ــا   ــس از ســرنگونی دیکتاتوره ــشترکی نداشــتند و پ ــدئولوژي م ای

ي  ریــشه. ي سیاسـی بــراي بازسـازي کـشور نداشـتند     چ برنامـه هـی 

هـا در مقابـل سـایر نیروهـا بـه ویـژه               ضعف گذشـته و حـال آن      

 .گرایان از این جاست اسلام

 

ي عمـومی کـارگران       با این وجود، توانایی اعضاي عـادي اتحادیـه        

تونس براي وادار کردن کادرهـاي خـود بـه پیوسـتن بـه جنـبش                

ي عمـومی سـندیکاهاي        کـه اتحادیـه    ضد بن علـی ـــ در حـالی        

گـاه آخـرین بقایـاي رژیـم مبـارك            کارگران مصر در مصر پنـاه     

بود ــ پیامدهاي مهمـی را نـه فقـط بـراي کـارگران بلکـه بـراي                  
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ي عمـومی کـارگران       اتحادیـه . کل تونس به همـراه داشـته اسـت        

 میلیـون   3.8 هـزار کارمنـد از مجمـوع         517ي    تونس که نماینـده   

 ـ  احــزاب . رین ســازمان مــدنی در کـشور اســت نفـر اســت، بزرگت

هـاي مجلـس مؤسـسان         درصـد از کرسـی     13گراي کارگري     چپ

 انتخـاب شـد، بـه دسـت آوردنـد؛ ایـن رقـم        2011را که در اکتبر     

تر از احـزاب مـشابه مـصر در اولـین پارلمـان               تقریباً دو برابر بیش   

نـه تـونس و نـه       . پس از مبارك است که دو ماه بعد انتخـاب شـد           

وز نتوانسته انـد اقتـصاد خـود را بازسـازي کننـد، مـشکل               مصر هن 

کاري جوانان را حـل کننـد یـا ثـروت کـشور را عادلانـه تـر                    بی

ــد ــع کنن ــیس. توزی ــی رئ ــصف مرزوق ــونس  من ــت ت ــور موق جمه

 :گفت

 

بعـد  . ي انقـلاب را درو مـی کننـد          این انقلابیون نیستند که ثمـره     «

ــست  ــون، دوران اپورتونی ــی  از دوران انقلابی ــا م ــدآ ه ــس از . ی پ

فقـراي سـیدي    . رسـد   حماسه، زمـان امیـدهاي سـرخورده فـرا مـی          

هـاي قـاهره بـه        گردند و ساکنان قبرسـتان      بوزید به فقر خود بازمی    

اي بـراي مـشکلات آنهـا         حـل ریـشه     هـیچ راه  . هاي خود   گورستان



 2088 

شـوند یـا      هـا کـه یـا عملـی مـی           وجود ندارد، فقط انبوهی از وعده     

 .شوند نمی

 

ــبش ــی  جن ــاي اعتراض ــران    ه ــقوط رهب ــل از س ــارگري قب  ک

ــی  ــصر را م ــونس و م ــدارگراي ت ــه  اقت ــش اتحادی ــا نق ــوان ب ي  ت

کارگري همبستگی در سقوط رژیـم کمونیـستی لهـستان در سـال             

المللـی بـراي لهـستانی        ي ملی و بـین      زمینه  پس.  مقایسه کرد  1989

تـر    بـسیار مطلـوب  2011ها نـسبت بـه کـارگران عـرب در سـال             

در لهــستان، ایــدئولوژي . قعــی وجــود داردبــود، امــا اشــتراکات وا

مارکسیستی، اگرچه اقتـدارگرا و متحجرانـه بـود، بـراي کـارگران             

در هـیچ   . به عنوان نیروي سیاسـی در درجـه اول ارزش قائـل بـود             

. توانیـد چیـزي قابـل مقایـسه پیـدا کنیـد             کجاي جهان عرب نمـی    

سـازي لهـستان نـسبت بـه کـارگران            هاي کشتی   کارگران کارخانه 

نـشین جنـوب      یع نساجی مصر یـا تـونس یـا جمعیـت حاشـیه            صنا

 .تر بودند کرده تر و تحصیل تونس ماهرار، در کار خود مستقل
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دهـد کـه    المللی تا حد زیـادي توضـیح مـی          علاوه بر این، زمینه بین    

هـاي    چرا، برخلاف جنـبش کـارگري لهـستان، غـرب بـه جنـبش             

 ، توجــه انــدکی2011کــارگري عــرب، چــه قبــل و چــه پــس از 

ي جنـگ     در حـالی کـه جنـبش همبـستگی در بحبوحـه           . نشان داد 

سرد با یک رژیم کمونیـستی مخـالف بـود، کـارگران عـرب بـه                

طور ضـمنی و گـاهی بـه طـور صـریح بـا نئولیبرالیـسم مخالفـت                  

لـخ والـسا و   . سـاز اسـت   کنند که براي نخبگـان غربـی مـشکل     می

 بـدنام مـورد حمایـت     » شـوك درمـانی   «حامیانش در همبستگی از     

داري  جفــري ســاکس بــراي تبــدیل اقتــصاد لهــستان بــه ســرمایه 

هـاي عربـی،      اما در میـان اعـضاي عـادي اتحادیـه         . حمایت کردند 

هـاي    کارخانـه . بسیاري این دسـتور کـار نئـولیبرالی را رد کردنـد           

سازي بالتیـک، جـایی کـه همبـستگی متولـد شـد، هماننـد                 کشتی

هـــاي تعطیلـــی یـــا  صــنعت نـــساجی مـــصر هـــدف برنامــه  

ــصو ــساجی     صیخ ــنعت ن ــونس، ص ــد؛ در ت ــرار گرفتن ــازي ق س

ها بـود و شـرکت فـسفات قفـصه دیگـر              دستخوش رقابت با چینی   

در هـر سـه مـورد، کـارگران در مواجهـه بـا         . مانند سـابق نیـست    

خطراتی که ثبـات شـغلی، حقـوق اجتمـاعی و موقعیـت اجتمـاعی              

هـاي اعتراضـی قـرار     کـرد، در کـانون جنـبش        ها را تهدید مـی      آن



 2090 

سـازي یـا انحـلال شـرکت خـود را رد              حل خصوصی    و راه  گرفتند

 .کردند

 

بــا ایــن همــه، کــارگران لهــستانی دو دهــه فرصــت داشــتند تــا  

ــد و آن  شــیوه هــا را هــدف  هــاي اعتراضــی خــود را توســعه دهن

ي جنـبش همبـستگی      عناصـر کلیـدي کارنامـه     . سیاسی قرار دهنـد   

ن هـاي اعتـصاب بـین شـرکتی، فراخـوا           ها، تشکیل کمیتـه     تحصن(

) هـاي کـارگري مـستقل از حـزب کمونیـست            براي ایجاد اتحادیه  

 در جریــان اعتــصاباتی تــدوین شــد 1970کــه در اوایــل دســامبر 

سـازي گدانـسک، گـدنیا و شـچچین را در      هاي کـشتی    که کارخانه 

واکنش به اعلام افـزایش قیمـت بـه لـرزه آورد، ده سـال قبـل از                  

ت سـال قبـل     تأسیس همبستگی به عنوان یک سازمان ملـی و بیـس          

هـایی از     ، گـروه  1978در سـال    . از سقوط رژیم تشکیل شـده بـود       

هـاي کـارگري مـستقل در         فعالان شروع به فراخوان براي اتحادیـه      

ــد و کمیتــه ــراي اتحادیــه سیلــسیا و منطقــه رادوم کردن هــاي  اي ب

ي   رهبـر آینـده   .  کارگري مستقل در سواحل بالتیک تأسـیس شـد        

ــذا   ــسا از بنیانگ ــخ وال ــستگی ل ــودهمب ــا  . ران آن ب ــستگی ب همب

نیـک    روشنفکران ضـدرژیم ماننـد یاسـک کـورون و آدام میـک            
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ــه ــه کمیت ــپتامبر  ک ــارگران را در س ــاع از ک ــیس 1976 ي دف  تأس

فراخـوان بـراي ایجــاد   . کـرده بودنـد، اتحـاد مــؤثري تـشکیل داد    

هـاي کـارگري مـستقل بـه وضـوح یـک چـالش سیاسـی             اتحادیه

 .براي رژیم بود

 

این نوع مطالبـات تنهـا زمـانی پدیـدار شـد کـه              در تونس و مصر،     

بنــابراین . علــی و مبــارك رو بــه پایــان بــود دوران ســلطنت بــن

هـاي ملـی بـراي تبلیـغ          ها یا ایجاد شـبکه      زمانی براي محبوبیت آن   

در مصر، روشـنفکران تنهـا پـس از اعتـصاب           . ها وجود نداشت    آن

قص ویـژه پـس از اعتـصاب نـا           و بـه   2006المحله در دسـامبر       غزل

. ، جنـبش کـارگري را دیرهنگـام کـشف کردنـد           2008 آوریل   6

هـایی پیوسـتند کـه        در تونس، روشنفکران به سـرعت بـه جنـبش         

ــال  ــصه در س ــال 2008در قف ــد در س ــیدي بوزی ــاز 2010 و س  آغ

ي عمــومی  ي خودمختــاري سیاســی نــسبی اتحادیــه تاریخچــه. شــد

علــی بــه  کــارگران تــونس و تبــدیل آن بــه نیــروي مخــالف بــن

گران تـونس ظرفیتـی بـراي کـنش سیاسـی برتـر از همتایـان          کار

ــسیار کــم  ــت ب ــن ظرفی ــا ای ــود داد، ام ــصري خ ــر از آن م ــه  ت چ

 .کارگران لهستان داشتند باقی ماند
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در هــر ســه مــورد، کــارگران مــستقل از نخبگــان فکــري عمــل  

چـه تیمـوتی گـارتون اش، آلـن تـورن، آدام          بـرخلاف آن  . کردند

انـد، موفقیـت همبـستگی بـه          د کـرده  پرژورسکی و دیگران پیشنها   

ــدار    ــنفکران طرف ــري روش ــه رهب ــه ب ــدن اتحادی ــسلیم ش ــل ت دلی

ــود ــی نب ــی . دموکراس ــشان م ــا ن ــن لاب ــرعکس، روم ــه  ب ــد ک ده

ي اعتراضـی همبـستگی و مخالفـت          هـاي بـسیج، کارنامـه       مکانیسم

آن با رژیم کـاملاً مـستقل تنظـیم شـده بـود و کـارگران گـاهی                  

ــال  ــات رادیک ــن  اوق ــر از روش ــدت ــی  . فکران بودن ــتقلال سیاس اس

ي   هـا نتیجـه     کارگران مصري، تونـسی و لهـستانی در ایـن جنـبش           

بـا وجـود تـسلط فزاینـده        . اصلی این بررسـی را نـشان مـی دهـد          

ي کــارگر بــه  نئولیبرالیــسم بــر اقتــصادهاي سراســر جهــان، طبقــه

  البتـه نتیجـه   . عنوان یـک واقعیـت اجتمـاعی همچنـان پابرجاسـت          

ان طبیعتــاً پیــشاهنگ انقلابــی هــستند یــا شــود کــه کــارگر نمــی

هــا در آن شــرکت  ي اقــدامات اعتراضــی کــه آن کــه نتیجــه ایــن

 .کنند از پیش تعیین شده است می
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 خیزش ژینا و میل به تمدن ناسرکوبگر

 هیمن رحیمی

 

 تان بخیر وقت

 اسم من نارضایتی است

 متولد شهر یاغی شدن و

 ي گرسنگی و محله

 ي مشقت هستم کوچه

 …کنون به بعداز ا

 ي سکوت تعلق ندارم من به قبیله

 هاي من رهگذر جاده

 انتظار و ابديِ 

 وپا نیستم دست شعار بی
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 …از امروز به بعد

 ي من همشهريِ نقشه

 وطن دزدیده شده نیستم

 دزدند وطنی که هر بار یا انگشتی را از او می

 کنند و وگور می یا گوشی و یا چشمی از او را گم

 کنند و گور می به  او را زندهاي از یا کلمه

 زند و با این حال نه فریادي از او سر می

 شود دار می هایش جریحه نه یکی از زخم

 )اکنون دختري وطن من است(شیرکو بیکس 

 

عنــوان شــبحی بــراي  تــر در یادداشــتی از خیــزش ژینــا بــه پــیش

اکنـون بـیش از دو مـاه از         .  بـودم   آزادي و زندگی صحبت کـرده     

گــذرد و خیـزش کماکــان در نقـاط مختلــف    مـی شـروع خیــزش  

شــدت و رادیکــالیزه شــدن خیــزش در . ایــران در جریــان اســت

ــه  ــتان ب ــست و در کردس ــا یکــسان نی ــه زادگــاه آن  همــه ج مثاب
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کـه در     اسـت، حـال آن      هاي عملیِ فراتري پـیش رفتـه          سوي گام   به

در . تـر اسـت   بسیاري از نقاط کشور سـرعت تحـولات بـسیار کـم        

ــیش ب ــت پ ــه آزادي و   یادداش ــل ب ــدگی و می ــوق زن ــث از ش ح

عنوان دلایـل فراگیـري خیـزش در مقیـاس سراسـري              زندگی را به  

در این یادداشت ابتـدا سـعی شـده ایـن میـل بـه               . بودم  ذکر کرده   

ــه واژگــان مــارکوزه و فرویــد در خــلال   ــا توجــه ب زنــدگی را ب

ــاب  ــدن«کت ــورت» اروس و تم ــورد    ص ــپس در م ــدي  و س بن

سـوي خیـزش و وضـعیت کنـونی آن          و  هـا و سـمت      گیـري   جهت

 .صحبت شود

 

 مثابه طغیان براي یک تمدن ناسرکوبگر میل به زندگی به

 

هـاي    تمـدن و ملالـت    «هاي خود بـه اسـم         فروید در یکی از کتاب    

در . دانـد   روند پیشرفت تمدن را مبتنی بر سـرکوب میـل مـی           » آن

، بـا رشـد کـودك و        )نهـاد (» ایـد «نظر وي قلمـرو ناخودآگـاه،       

ــذر از ــهگ ــوي    مرحل ــانی از س ــو«ي نه ــود(» اگ ــرکوب ) خ س

ي شخـصیت انـسانی در دنیـاي واقعـی            اگو کـه برسـازنده    . شود  می
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کنـد، بـا پیـروي از         است و بـازخورد اجتمـاعی را نماینـدگی مـی          

در . شـود   قوانین دنیاي خارج بر طبـق اصـل واقعیـت هـدایت مـی             

هـاي    مـصلحت . که اید مخزن لیبیدو و تابع اصـل لـذت اسـت             حالی

جتماعی و نظـام کـار سـبب پیـروي عقـل بـا پیـروزي اگـو در                   ا

ازاي پیـشرفتی کـه تمـدن         شود و انسانِ نـوعی بـه        اصل واقعیت می  

آورد، اصـل لـذت و لیبیـدو را سـرکوب             براي وي به ارمغـان مـی      

کنـد و     اصل واقعیـت فـضاي تخیـل و فـانتزي را پـر مـی              . کند  می

ــی  ــف م ــود تعری ــرآوردن خ ــت ب ــه را در جه ــد هم ــدان. کن  وج

ــه ــساس   ب ــق اح ــوپراگو، از طری ــاي س ــوان یکــی از کارکرده عن

فرویـد  . هـاي اگـو را تحـت نظـر دارد           اعمال و نیت  ) گناه(تقصیر  

پـردازد    گویـد بهـایی کـه انـسان بـراي پیـشرفت تمـدن مـی                 می

. محرومیــت از ســعادت بــر اثــر افــزایش احــساس تقــصیر اســت

ي حیـات بـه معنـاي میـل          فروید کـه اروس را عـلاوه بـر غریـزه          

دانـد، معتقـد اسـت کـه در        جنسی شکوفاشده و نماد اصل لذت مـی       

ــزه  ــین غری ــدال ب ــزه ج ــرگ و اروس، غری ــراي  ي م ــات ب ي حی

پـذیرد تـا بتوانـد در         گـر را مـی      ماندگاري، قوانین تمدن سـرکوب    

ایـن بـدان معنـی نیـست کـه          . ي مرگ مقاومت کنـد      برابر غریزه 

شـده    بي حیـات سـرکو      ي حیات پیروز است، بلکـه غریـزه         غریزه
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ــت ــروز اس ــویه. پی ــرکوبگر س ــدن س ــار  تم ــود را در ک ــاي خ ه

رانـد و     کند و لیبیـدو را بـه حاشـیه مـی            شده بیشتر نمایان می     بیگانه

همـسري بـا سـرکوب        نظام مبتنـی بـر پدرسـالاري و ازدواج تـک          

دهـد کـه هـدف از         لیبیدو، میل را به عشق به دیگري اسـتحاله مـی          

 .تآن نه ارضاي میل، بلکه سرکوب میل اس

 

، »اروس و تمـــدن«در مقابـــلِ فرویـــد، مـــارکوزه در کتـــاب 

کند کـه شـکل تمـدن سـرکوبگر تنهـا یـک وجـه از                  استدلال می 

شـود و اصـرار دارد کـه بـا اسـتفاده از واژگـان                 تمدن را شامل می   

تـوان شـکلی از    آیـین مـی     فروید و در قامت یک فرویـدي راسـت        

انی تمــدن را متــصور شــد کــه ناســرکوبگر اســت و از شــبح جهــ

ناامیـدي و بـدبینی فرویـد       . توانـد آزاد باشـد      گوید که می    سخن می 

تواند نمایانگر شـرایط زنـدگی خـود فرویـد نیـز              از تمدن بعضاً می   

دادن بـه مهـاجرت      باشد که در اواخر عمر خـویش مجبـور بـه تـن            

تـرین شـکل از       هـا عیـان     اجباري از زادگاه خود وین شـد و نـازي         

حـال، فرویـد کـاملاً        ایـن   بـا . شتندتمدن سرکوبگر را به نمایش گذا     

گویــد شــاید روزي اروس  کنــد و مــی از تمــدن قطــع امیــد نمــی

ي مـرگ پیـروز شـود و نـوع دیگـري از       جاوید بتواند بـر غریـزه    



 2098 

تمـدن را پدیـد آورد و همچنـین از نظــر فرویـد تغییـر واقعــی در      

مـارکوزه  . روابط مالکیتی از هر دسـتور اخلاقـی سـودمندتر اسـت           

هـاي اروس و نارسیسیـستی از شـرایطی           ن اسـطوره  با مطرح سـاخت   

تنهــا ایــد در ازاي اگــو  آورد کــه در آن نــه ســخن بــه میــان مــی

توانـد بـر یـک مبنـاي لیبیـدویی و بـه               شود، بلکه می    سرکوب نمی 

دور از ســرکوب میــل جنــسی، تمــدنی در جهــت پیــروزي اروس 

مارکوزه پیـروزي تمـدن سـرکوبگر را تـصدیق          . و لذت بنیان نهد   

تـوان بـا تغییـر در سـاختار کـار و              گوید کـه مـی      د، اما  می   کن  می

کار اجتماعاً سودمند به فراسـوي ایـن افـق پـیش رفـت و رهـایی                 

گویـد تحـت    مـارکوزه مـی  . را در پیروزي اصل لذت متـصور شـد   

ــستعد اروس  شــرایط ناســرکوب ــسیت م . اســت» شــدن«گــر جن

 والایـشی در روابـط پایـدار      -بدین معنی که گرایش دارد بـه خـود        

ــد  ــز برس ــت ارضــاي غرای ــشه. در جه ــارکوزه ری ــدن  م ــاي تم ه

دهی کـار اجتمـاعی مبتنـی بـر نظـام         سرکوبگر را در شکل سازمان    

ــره ــی  به ــودي م ــودمحور و کمب ــشیِ س ــد ک ــراي : بین ــویی ب از س

گرایـی عـادت کـرده، نبـود امکانـات       اي کـه بـه مـصرف    جامعـه 

شـود و از سـوي دیگـر کـسانی کـه              روزتر کمبودي تلقـی مـی       به

کننـد و سـختی بیـشتري از طبقـات            اي معیشت سخت کـار مـی      بر
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. شـوند واجـد نـوع دیگـري از کمبـودي هـستند              بالاتر متحمل می  

دانـد کـه غیرضـروري        مارکوزه نـوع دوم را سـرکوب مـازاد مـی          

هـاي   گویـد کـه تحـت محـدودیت     در این مسیر مارکوزه می    . است

ــه ــی جامع ــختانه و    تحمیل ــت سرس ــت هیئ ــل واقعی ــدرن، اص ي م

ــهمنحر ــی  فان ــود م ــه خ ــارکوزه آن را   اي ب ــه م ــرد ک ــل «گی اص

. نامـد   یا سازگاري اجتماعی مطـابق الزامـات رقابـت مـی          » عملکرد

کنـد، سـرکوب      اصل عملکرد که بقـاي اجتمـاعی را تعریـف مـی           

اما  مـارکوزه بـا پنـاه بـردن بـه اروسـیس       . کند مازاد را تحمیل می  

 ـ  و خداي شعر یونانی هنر را واجد شـرایطی مـی     توانـد   ه مـی دانـد ک

دارانـه فـایق آیـد و آن را         دهـی کـار سـرمایه       بر این نظام سـازمان    

البتـه بـدان معنـا نیـست کـه روابـط عقلانـی در               . دگرگون کنـد  

گونـه آزادي از طریـق       گـر هـستند و هـیچ        تمدن کـاملاً سـرکوب    

این روابط میـسر نیـست، بلکـه در نظـر وي بیگـانگی فزاینـده بـه         

دهـد و پیـروزي تمـدن         زایش مـی  خودي خود پتانسیل آزادي را اف     

گیـري نظـام سـرکوب لیبیـدویی اسـت            سرکوبگر ریشه در شـکل    

 .سازد که از طریق اصل عملکرد سرکوب مازاد را برمی
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ــراي امکــان پــذیربودن شــکلی از تمــدن ناســرکوبگر  مــارکوزه ب

ي حکَـم     رود و از قـوه      همچنین به سـراغ کانـت و شـیلر نیـز مـی            

ــی و ع ــل عقــل عمل ــت در مقاب ــان  کان ــه می قــل نظــري ســخن ب

ي حکـم همـان وجـه حـاوي           بنا بر نظرات مارکوزه قـوه     . آورد  می

توانـد اصـل لـذت را بـر اصـل واقعیـت               بعد هنري است کـه مـی      

ي   ي نظریـه    مایـه   گویـد کـه از درون       مـارکوزه مـی   . پیروز گرداند 

در غریـزه،   » موانـع طبیعـی   «شـود کـه       فروید این نتیجه حاصل می    

هـاي بیرونـی جـدا شـوند، چـه            و ممنوعیـت  اگر از تابوهاي کهنه     

مــارکوزه . بــسا در حکــم بهــا دادن بــه لــذت ایفــاي نقــش کننــد

ي  کنــد کـه ســوپراگو در مقـام نماینــده   همچنـین خاطرنــشان مـی  

ي اصـل واقعیـت در قالـب پـدر            ذهنی نظام اخلاقی، صرفاً نماینـده     

کننده و مجـازاتگر نیـست و در مـوارد بـسیاري بـا دفـاع از            ممنوع

اي ایـد در برابـر اگـو و جهـان بیرونـی متحـد پنهـانی ایـد                   ادعاه

ي ابتـدایی اسـت کـه نظـام اخلاقـی             ي یک مرحلـه     است و نماینده  

امـا بایـد در نظـر       . اسـت   هنوز خود را از اصـل لـذت رهـا نکـرده           

داشت که والایـش ناسـرکوبگر بـدون فـراروي از اصـل واقعیتـی               

بایـد  کنـد، میـسر نیـست و میـل        که تمدن سرکوبگر تحمیـل مـی      

 .در برابر آن بازتعریف شود
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تـوان    با این بحث خلاصه از کتـاب اروس و تمـدن مـارکوزه مـی              

بخـشی خیـزش ژینـا و شـبح آزادي و زنـدگی را از                 وجوه رهـایی  

مثابـه سـنت و قـانون در          اصـل واقعیـت بـه     . این منظر بررسی کرد   

گـذارد    ي ما، شکلی از تمـدن سـرکوبگر را بـه نمـایش مـی                جامعه

معه را در پیروي از قـوانین خـود و غلبـه بـر شـهوت                که صلاح جا  

این اصـل واقعیـت بـدن زنانـه را سـرکوب            . کند  و لذت معرفی می   

دانــد و راه  زا مــی  هــاي شــهوت کــرده و آنهــا را حــاوي ویژگــی

دانـد تـا بلکـه زنــان و     رسـتگاري را در پوشـاندن بـدن زنانـه مـی     

ي   وصـیه تمـدن سـرکوبگر تنهـا بـه ت        . مردان به گناه آلوده نـشوند     

هـا بـراي برحذرداشـتن آنهـا از گنـاه و آلـودگی                رستگاري انسان 

کنـد و گـشت ارشـاد نمـودي اجرایـی از ایـن تمـدن                کفایت نمی 

شـدت    سرکوبگر است کـه هرگونـه امکـان بازنمـایی بـدن را بـه              

همچنـین اصـل عملکـرد نمودهـاي خـود را در            . کنـد   سرکوب می 

بیگانـه نـشان    شکل کار اجتمـاعی و نظـام مبتنـی بـر کـار از خود              

ــدن مــی ــا ســرکوبِ ب ــه دهــد و ب شــده و استثمارشــده  هــاي بیگان

ــی  ــین م ــذتی را از ب ــایی و ل ــه ره ــرد هرگون ــابراین ســاختار . ب بن

سیاسی حاکم بر ایران بـیش از هـر چیـزي مظهـر پیـروزي اصـل                 
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واقعیت بر اصل لذت اسـت کـه از سـرکوب لیبیـدو و بـدن زنانـه        

در . گیـرد    را هـم مـی     ي زنـدگی اقتـصادي      کند و دامنـه     شروع می 

چنین اصل واقعیتی، نظـم حـاکم از طریـق تبلیغـات ناسیونالیـستی              

خواهـد کـه مـانع از        ي آرامش و امنیـت مـی        یا مذهبی و با وعده    /و

گونه کـه اگـو بـا مـصلحت زنـدگی             همان. خروش اصل لذت شود   

جـا حاکمیـت      کنـد، در ایـن      تر اصل لذت را سـرکوب مـی         باثبات

هـا و مـشکلات موجـود را بـا مـصلحت              در مقام اگـو، نـاملایمتی     

ي توسـعه و پیـشرفت در زمـانی دیگـر  و همچنـین              امنیت و وعده  

کنـد و اصـل لـذت را بـه            کسب لذت در دنیایی دیگر توجیـه مـی        

ي سـرکوب     دهـد کـه شایـسته       شهوت و امیال فرومایـه تنـزل مـی        

ي اصـل لـذت و اصـل واقعیـت، ایـد نیـز                امـا در دوگانـه    . هستند

چنـین اسـت کـه در         همیـشه سـاکت بمانـد و ایـن        تواند براي     نمی

خیزش ژینـا، خـود را بـه شـکل شـبحی بـراي زنـدگی و میـل و                    

گویی ایـن خیـزش نویـد یـک تمـدن           . کند  آزادي از نو نمایان می    

دهـد و شـبحی از آزادي و زنـدگی را در              ناسرکوبگر را به مـا مـی      

رؤیـاي تمـدن ناسـرکوبگر      . سـازد   برابر اصل واقعیت نمایـان مـی      

ي خـود را در همـان بـدن زنانـه             صل لـذت نخـستین رویـه      تحت ا 

در عـوض   . پـا خاسـت     نمایان ساخت و در برابر سرکوب بـدن بـه         



 2103 

هـاي فرازمینـی و توهمـات ناسیونالیـستی           اصل واقعیت کـه بـدیل     

کنـد، ایـن ایـد        به میل را تحمیل  و اصـل لـذت را سـرکوب مـی              

گیـري اصـل لـذت اسـت و           پاخاسته و در پـی بـازپس        است که به  

ــی د ــت م ــت مقاوم ــر اصــل واقعی ــد ر براب ــابراین نخــستین . کن بن

گیـري لـذت و زنـدگی         واکنش در پی خیزش ژینا همـین بـازپس        

ــت ــالی. اس ــهوت و    در ح ــه ش ــدو را ب ــت، لیبی ــل واقعی ــه اص ک

ــه ــب       ناب ــل در قال ــاي می ــه ارض ــوم ب ــتهم و محک ــامانی م س

کنــد و نمایــان  هــاي زنــدگی خــانوادگی و قــانونی مــی چــارچوب

سـامانی    ن را نمادي از تحریـک جنـسی و ایجـاد نابـه            شدن موي زنا  

ــی مــی ــرد و   معرف ــدگی را پــس بگی ــدو ســعی دارد زن ــد، لیبی کن

برداشـتن حجـاب    . هاي یـک زنـدگی آزاد را داشـته باشـد            حداقلی

در این مـسیر فیگـوري اعتراضـی اسـت و در آتـش انـداختن آن                 

خواهـد    اعتراضی محکم بر ضد اصل واقعیـت و از ایـن طریـق مـی              

زنـان در   . مثـل کنـد     بـه   رابر سرکوب شدید اصل واقعیت مقابله     در ب 

قیام بـر ضـد اصـل واقعیـت نماینـدگان مبـارزه بـر ضـد همـان                   

ساختاري هستند کـه اصـل واقعیـت را بازنمـایی کـرده و آن هـم                 

ــل اصــلی   نظــم پدرســالار و مردمحــور اســت کــه خــود از عوام

 .سرکوب اصل لذت است
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شـد اصـل لـذت بـه زمینـه            یح داده گونه که بالا توض     بنابراین همان 

گونــه کــه  همــان. گیــري میــل اســت بازگــشته و در پــی بــازپس

ي  گیــري از الگوهــاي هنــري و همچنــین قــوه مــارکوزه بــا بهــره

دانـد و     گیـري اصـل لـذت مـی         حکم کانت، هنر را مظهـر بـازپس       

مثابــه اثــر هنــري را در مقابــل کــار اجتماعــاً ســودمند و  کــار بــه

هد، در خیـزش ژینـا نیـز تبلـور هنـري بـراي              د  شده قرار می    بیگانه

هـاي هنـري      هـا و جلـوه      گیري میل در قالب پرفورمنس      این بازپس 

ــص و آواز در     ــادي و رق ــین ش ــانی و همچن ــات خیاب از اعتراض

اي بــراي نــشان دادن شــورش  ي اعتراضــات، نقــش برجــسته میانــه

در تمـام اعتراضـات دانـشجویی و اعتـراض          . کننـد   زندگی ایفا می  

ک سـلف دانـشجویی گرفتـه تـا سـرودهاي هنـري حـول               به تفکی 

ــاد     ــه ی ــورمنس ب ــدگی، آزادي و پرف ــور زن، زن ــدانور «مح خ

هـاي هنـري    و نمایش رنجی که کشید؛ همگـی ایـن جلـوه        » اي  لجه

پـس دقیقـاً در اینجاسـت کـه هنـر عقـل             . کـشند   را به تصویر می   

خواهـد نـور اصـل لـذت و           برد و مـی     شده را زیر سؤال می      سرکوب

ي دختـر و پـسر جـوان          بوسـه . زندگی را بر همگان بتابانـد     میل به   
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گیــري میــل و  در شــیراز قــاب زیبــایی از ایــن میــل بــه بــازپس

 .دهد زیبایی را به ما نشان می

 

جـا    اما بدن زنانه، تنهـا بخـش از اصـل لـذت نیـست کـه در ایـن                  

شـده در قالـب نظـام کـار اجتماعـاً             است، کار بیگانه    سرکوب شده   

ي از ســرکوب اصــل لــذت اســت کــه بــه ســودمند بخــش دیگــر

کـاري کـه    . اسـت   ي اجـزاء اعمـال شـده          شکلی سراسري بر همـه    

دارانـه، خـود را هـم در نـواحی مرکـزي              در قالب یک نظام سرمایه    

ي کـارگر و فرودسـت جامعـه و           کشور و در قالب اسـتثمار طبقـه       

کـاري کـه در اقتـصاد شـرکتی تهـران و              ثبـات   اشکال کاري بـی   

گـذارد و هـم    ها حـاکم اسـت بـه نمـایش مـی      برخی از کلان شهر   

ــب توســعه ــاموزون ســرمایه در قال ي  داري اســت کــه حاشــیه ي ن

ــسترده  ــل گ ــا خی ــشور را ب ــه   ک ــتان مواج ــاران و فرودس ــر بیک ت

داري،  ي نــاموزون ســرمایه افــزون بــر شــکل توســعه. اســت کــرده

ي ملـی و مـذهبی حاشـیه را           ناسیونالیسم فرادسـت در قالـب سـلطه       

دهـد و شـهرها       داري تحت سـتم قـرار مـی         ثمار سرمایه فراتر از  است   

اي از ایـن      مانـده از منظـر اقتـصادي  جلـوه           و نواحی فقیر و عقـب     

همین عامـل سـبب شـد کـه در خیـزش            . سرکوب مضاعف هستند  
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اي کشور بـسیار قدرتمنـدتر بـه میـدان بیاینـد و               ژینا نواحی حاشیه  

تمـاعی و   منـد سیاسـی و اج       ها که از سـرکوب نظـام        کُردها و بلوچ  

برنـد را بـه بخـش بزرگـی از شـورش سراسـري                اقتصادي رنج می  

کردنـد تـا میـل       آنهـا طلـب آزادي و زنـدگی را مـی          . تبدیل کنند 

 .به یک زندگی باکرامت را نشان دهند

 

مثابه یـک کلیـت هـستند کـه بـیش            کُردها اجزایی از بدن ایران به     

از هر جزء دیگري سرکوب شـده و حـق خـواهی آنـان  بـا انـگ            

از منظـر اگـو آنـان  بایـستی در     .  اسـت  طلبـی مواجـه شـده      جزیهت

برابر اصل واقعیـت تـسلیم شـوند و منـافع را خـود را فـداي اصـل         

توانـد    واقعیت کنند، چراکه اصـل واقعیـت بهتـر از هرکـسی مـی             

مثابـه یـک      بـار بـه     لیبیـدو ایـن   . صلاح اجزاء خود را تشخیص دهد     

ــه ــا در جــزء دیگــر از بدن ــده و تنه ــرکوب ش ــا ي س ــی ب  همراه

. توانــد خــود را نــشان دهــد گفتمــان اصــل لــذت اســت کــه مــی

 در اینجــا بــه 57ي نخــست انقــلاب  بنــابراین دو ســرکوب شــده

مثابه زنان و کُردها در طلب رهـایی و دفـاع از اصـل لـذت عمـل                  

یـاد    بـه . ي اولیه و اصلی اعتراضـات را شـکل دادنـد            کنند و بدنه    می

اضـات کـه قتـل ژینـا امینـی      ي شـروع اعتر  داشته باشیم که جرقـه  
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دیـده بـود و شـخص قربـانی           بود، ترکیبی از همین دو عامـل سـتم        

هم یک زن و هم یک کُرد بـود و همـین بـود کـه مـرگ وي را                    

اصـل  . چنین غمناك ساخت و سوگ او را بـه خیـزش بـدل کـرد              

هـایی    بار تنها نماند و سایر اجـزاء در قالـب همـان بخـش               لذت این 

ب شــده و صــدایی بــراي شــنیدن تــر ســرکو کــه میــل آنهــا کــم

داشتند، همراهی کردند و همین بود کـه خیـزش ژینـا را بـه یـک                 

 .خیزش سراسري در مقیاس ایران تبدیل کرد

 

جوانـانی کـه    . ي اصـلی جنـبش هـستند        اما جوانان نیروي محرکـه    

ي هـشتادي هـستند و بـا انـرژي زیـاد در اوایـل           غالب آنهـا دهـه    

ي   هـا فرزانـدان دهـه       لـب آن  غا. کننـد   جوانی، زندگی را طلب مـی     

هـاي    ي هفتـاد و هـشتاد سـرخوردگی         ها هستند که در دهه      پنجاهی

سیاسی  والدین خود کـه در پـی انتخابـات دو خـرداد و تحـولات                 

ــا  ــس از آن ت ــده 88پ ــه چــشم دی ــد را ب ــد آم ــضاً   پدی ــد و بع ان

ي خانوارهـا و یـأس و ناامیـدي حـاکم بـر               تر شدن سـفره     کوچک

 را بـا گوشـت و پوسـت خـود احـساس             90 ي  جامعه در اوایل دهه   

آنــان ســعی دارنــد کــه راه خــود را از پیــشینیان جــدا . انــد کــرده

سازند و حقیقتاً در جـستجوي زنـدگی باشـند تـا بلکـه نـسل آنهـا              



 2108 

ي   آنـان  حتـی نـسل دهـه        . مثل پیشینیان دچار سرخوردگی نـشود     

التحـصیلی   شصتی که حضور فعالی در دانـشگاه داشـتنند و بـا فـارغ             

 ناامیدي حاصـل از بیکـاري و بعـضاً مهـاجرت بـه خـارج از                 دچار

بنـابراین جوانـان کـه هـم در میـان           . انـد   انـد را دیـده      کشور شـده  

ي کردستان و هم در میان خـود زنـان حـضور بـسیار فعـالی                  جامعه

مثابـه جـستجوي زنـدگی و بهـره بـردن از شـور            داشتند، لذت را به   

جوینـد و در       مـی  و شوق دوران جـوانی و فـرار نکـردن از مرزهـا            

 .کنند برابر اصل واقعیت حاکم ایستادگی می

 

امــا یــک خیــزش بــراي نویــد تمــدنی ناســرکوبگر بایــد بتوانــد  

بخـش را نیـز در خـود داشـته            گفتمان رادیکال و سیاسـت رهـایی      

ي ایــن بحــث بــه رادیکــال بــودن خیــزش و راه  در ادامــه. باشــد

ژمـونی در   ي ه   مـسئله . اسـت   وخـم مبـارزه پرداختـه شـده           پـیچ   پر

وسو دادن بـه خیـزش بـسیار مـؤثر اسـت کـه در ادامـه در                    سمت

 . است این مورد بحث شده

 

 خیزش ژینا به مثابه یک خیزش رادیکال
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هـاي چنـد      تـر از مـوارد خیـزش        شکل خیزش ژینا بسیار رادیکـال     

میل بـه لـذت و زنـدگی بـود کـه ایـن خیـزش را                 . سال پیش بود  

مـل آن هـم بـه دلیـل حـضور           بود و شـاید عا      چنین رادیکال کرده    

ایـن خیـزش    . گیـري زنـدگی بـود       هـا بـراي بـازپس       شده  سرکوب

ي ایـران احیـا کنـد         توانست دوباره گفتمـان انقـلاب را در جامعـه         

ي ثبـات ایـران را در سـال           مثابه حرکتی که جزیـره      و انقلاب نه به   

هـا    گفتمـانی کـه از سـوي سـلطنت طلـب          (است     از بین برده     57

اسـت و بـا        شـده     ي ایـران بـه راه انداختـه         مدتی اسـت در جامعـه     

ــوي  57نکــوهش انقــلاب  ــستم اســتبدادي پهل ــه ســتایش از سی  ب

هـا نیـز بـا صـحبت از           طلب  در این بین برخی از اصلاح     . پردازند  می

متــري و راضــی شــدن در ایــن گفتمــان  مزیــت اصــلاحات میلــی

حـل    عنـوان تنهـا راه      ، بلکـه انقـلاب بـه      )ضدانقلابی نقـش داشـتند    

ي ایـران   رهایی از سـرکوب و دسـتیابی بـه آزادي در جامعـه        براي  

که نفی انقـلاب در ایـران بـه صـورت             در حالی . ازنو پدیدار گشت  

ي  بــود و انقــلاب ســبب همــه یـک گفتمــان وســیع اشــاعه یافتـه   

بـار و در پـی    شـد، ایـن     ي ایران دانـسته مـی       مشکلات حاضر جامعه  

ــار دیگــر گفتمــان انقــلا  ــا ب ــه سراســري شــدن خیــزش ژین ب ب
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ي ایـران بازگـشت و بـه گفتمـان اصـلی استثمارشـدگان و                 جامعه

وجود همـین عوامـل اسـت کـه خیـزش           . شدگان بدل شد    سرکوب

ــزش  ــا را از خی ــاي  ژین ــی 98 و 96، 88ه ــایز م ــد  متم در . کن

تنهــایی بررســی کــرد، بلکــه در  هــا را بــه حقیقــت نبایــد خیــزش

ر حقیقــت آنهــا بخــشی از یــک رونــد کلــی و در امتــداد یکــدیگ

 و فریادهــاي 88طلبانــه در  هــستند، امــا فریادهــاي اصــلاح   

بنـدي ایـن      اي مـانع از دسـته        به گونـه   98 و   96اعتراضی کور در    

ایـن جنـبش کـه      . شـد   ها در قالب یک جنبش رادیکال می        حرکت

 بـه ایـن   88هـا از   ي ایـن حرکـت      ي همه   ي بلوغ یافته    گویی نسخه 

از انــواع هــا  شــده ســو بــود، توانــست طیــف بزرگــی از ســرکوب

هاي تبعـیض را بـا قـدرت بـه خیابـان بکـشاند و محـدود بـه                     لایه

ي اقتصادي و اجتمـاعی خـاص و یـا اقلیـت ملـی و جنـسیتی                   طبقه

ي متوسـط شـهري       سـو، شـاهد حـضور طبقـه         از یـک  .  نشود  خاص

 غالبـاً در    88ایـم کـه بعـد از          شـهرها بـوده     خـصوص در کـلان      به

 طبقـات فرودسـت     هاي خیابـانی غایـب بودنـد و از سـویی            شورش

 بودنـد بـه     98 و   96هـاي     ي اصـلی خیـزش      برنـده   جامعه که پیش  

هـاي    شـده   طـور خـاص، طردشـدگان و حـذف          اند و بـه     میدان آمده 

ي  برنـده   یعنـی زنـان و کُردهـا دو بـال پـیش     57ي  انقـلاب    اولیه
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دیـده، نقـش      هـاي مختلـف تبعـیض       حضور همـین لایـه    . آن بودند 

ــد ز  ــضور قدرتمن ــتان و ح ــه  مرکــزي کردس ــد ک ــبب ش ــان س ن

هــاي  هــاي ارتجــاعی و راســت افراطــی در قالــب گــروه گــرایش

شـعار  . طلب نتواننـد دسـت بـالا را در خیـزش پیـدا کننـد                سلطنت

، کــه خــود هــم نــام جنــبش و هــم شــعار »زن، زنــدگی، آزادي«

بنـدي رادیکـال جنـبش را نـشان           خـوبی جبهـه     اصلی آن بـود، بـه     

 و کردسـتان آغـاز   شعاري که از مبدأ خیـزش یعنـی سـقز        . دهد  می

هــاي  افــزودن برچــسب. شــد و بــه سراســر ایــران اشــاعه یافــت

ارتجاعی و ناسیونالیـستی از سـوي اپوزسـیون راسـتگرا بـه شـعار،               

ــر  ــادي«نظی ــیهن، آب ــرد، م ــود  و در »م ــري ش ــست سراس ، نتوان

 .گاه شنیده نشد تر جنبش نظیر کردستان هیچ هاي فعال بخش

 

 دهی در خیزش ژینا ازماني س ها و مسئله گیري هژمونی، جهت

 

گونه کـه در بـالا گفتـه شـد، خیـزش ژینـا عمیقـاً خیزشـی                همان

طلبانـه را   خواهانـه و برابـري     هـاي آزادي    رادیکال بـوده و خواسـت     

هـاي اعتراضـی    در قامـت شـعارهاي اصـلی خیـزش و پرفـورمنس     
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عــلاوه بــر مبــارزه در ســاحت . اســت خــود بــه نمــایش گذاشــته 

بـه  . دهی بـه خیـزش بـسیار مـؤثر اسـت           خیابان، هژمونی در جهت   

جـا مطـرح اسـت، ایـن اسـت کـه آیـا                همین سبب سؤالی که این    

وسوي هژمونیـک یـک خیـزش رادیکـال را            خیزش توانسته سمت  

خود بگیـرد و یـا ایـن رادیکالیـسم تنهـا در سـطح شـعار بـاقی                     به

است؟ از همان آغـاز خـروش خیـزش ژینـا راسـت افراطـی                 مانده

هـاي راسـت بیکـار         و سـایر پوپولیـست     هـا   طلب  در قامت سلطنت  

طــور کلــی راســت افراطــی بیــشتر شــبیه  گرچــه بــه. انــد ننشــسته

ي شـعارها و بـه ابتـذال کـشاندن        گر بود، امـا قـصد مـصادره         نظاره

گـذاري شـعارهاي ناسیونالیـستیِ مبتنـی بـر گفتمـان              آنها و جـاي   

وطن و فقط خودمان، کـه خـاص گفتمـان راسـت افراطـی اسـت،                

ــت ــر داش ــود آن. ه و داردرا درس ــا وج ــه   ب ــی ب ــت افراط ــه راس ک

ها و در اختیـار داشـتن منـابع مـالی وسـیع               ي سلطه در رسانه     واسطه

ــشور را     ــی کـ ــان داخلـ ــی از گفتمـ ــش بزرگـ ــسته بخـ توانـ

 بـا خـود همـراه سـازد، بعـضاً           1396الخصوص پس از دي ماه        علی

توانستند برخـی از ایـن شـعارهاي ارتجـاعی را بـه جنـبش  قالـب                

ز ماهیـت رادیکـال و رهـایی بخـش شـعارها و مطالبـات               کنند و ا  

امـا تـا ایـن لحظـه کـه جنـبش همچنـان پابرجاسـت،                . کم کننـد  
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دهـــی اصـــلی جنـــبش و  راســـت افراطـــی نتوانـــسته جهـــت

بازگـشت گفتمـان انقــلاب   . وسـوگیري آن را تعیـین کنــد   سـمت 

در حـالی کـه راسـت افراطـی         . خود نمودي از همین مـسئله اسـت       

، هــدف حرکــات »رژیــم چــنج«انــدازي و بــا آوردن گفتمــان بر

سیاسی اخیر را نـه انقـلاب و تغییـري بنیـادي در سـاختار جامعـه،                 

ــنج      ــم چ ــالا و رژی ــر از ب ــنس تغیی ــان ج ــزي از هم ــه چی بلک

آنهـا در برابـر شـعارهایی نظیــر    . کــرد شـده معرفـی مـی    مهندسـی 

، ایــن بهانــه را »مــرگ بــر ســتمگر، چــه شــاه باشــه چــه رهبــر«

توانـد بـراي      شـکند و نمـی      صف اتحـاد را مـی     آوردند که گویا      می

جـا    گونـه اتحـادي در ایـن          اما حقیقتاً هـیچ   . بخش باشد   همه رضایت 

در میان نیست و یـک خیـزش رادیکـال نـه بـه دنبـال اتحـاد در                   

 .دیدگان است میان کل مردم، بلکه در میان فرودستان و ستم

 

ه رغـم برخـی وجـوه رادیکـال، چـپ هنـوز نتوانـست        با این همه، به   

ــته ــشاند و    خواسـ ــبش بکـ ــه درون جنـ ــال را بـ ــاي رادیکـ هـ

ــان ــه  گفتم ــازي در عرص ــصادي    س ــاعی و اقت ــات اجتم ي مطالب

ــد   ــی کن ــوب را عمل ــی مطل ــکل سیاس ــال و ش ــل، . رادیک در مقاب

هـاي اصـلی را در اختیـار دارنـد            هاي مختلف راست رسـانه      گرایش
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درسـت اسـت کـه      . آلـود مـاهی بگیرنـد       تواننـد از آب گـل       و می 

ــبش در ــده   جن ــاً ای ــته و اساس ــشتري داش ــد بی ــتان رش ي   کردس

ــلطنت ــانی   س ــه گفتم ــولیتی دارد و ن ــه مقب ــتان ن ــی در کردس طلب

هـاي    گیـري   سراسري در سطح جامعـه اسـت، امـا تمامیـت جهـت            

توانـد از آنجـا سرچـشمه بگیـرد و کردسـتان              سیاسی جنبش نمـی   

توانـد   بخـش خیـزش و زادگـاه شـعار نمـی        آغازگر و شدت    مثابه    به

. شـهرهاي مرکـزي ایـران را تعیـین کنـد            ی سیاسی در کلان   هژمون

هـاي عملـی بیـشتري مـورد          بنابراین براي ایجاد هژمونی چپ اقدام     

ــان  ــق در گفتم ــن طری ــوان از ای ــا بت ــاز اســت ت ــازي نی ــراي  س  ب

قبـل از هـر چیـزي بایـد در      . هاي سیاسی پیش رو مؤثر بـود        شاکله

اشـتی تحـت    گونه کـه محمدرضـا نیکفـر در یادد          نظر داشت همان  

  بـه ایـن مـسئله اشـاره کـرده         » جنبش و شرط ژرفایابی آن    «عنوان  

ي   است، ما همه با هم نیستیم و هـیچ مـایی وجـود نـدارد و مـسئله                 

ي متحد قدرتمنـد نـه وجـود یـک مـا از کـل                 مهم براي یک جبهه   

ــه  ــشور و هم ــین     ک ــاهنگی ب ــاري و هم ــه همک ــردم، بلک ي م

 ـ هاي تحت سـتم و تبعـیض اسـت و لایـه            گروه اي آن را زنـان و  ه

هـاي تحـت سـتم ملـی و           طبقات فرودست جامعه در قالـب گـروه       

 .دهند هاي تحت ستم جنسیتی تشکیل می طبقاتی و لایه
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دهـی اعتراضـات و ائـتلاف         ي شـکل سـازمان      ي دیگر، مسئله    مسئله

شـکل غالــب خیـزش ژینـا تــاکنون در قالـب اعتراضــات     . اسـت 

یــابی مشخــصی  دهــی و جریــان خودجــوش بــوده و فاقــد ســازمان

محـور در     دهـی افقـی     توان گفت کـه سـازمان       طور کلی می    به. است

. دهـد   ي اعتراضـات خیابـانی را آرایـش مـی           میان جوانـان، صـحنه    

ــازمان  ــکل س ــی  ش ــی افق ــک  ده ــاً دموکراتی ــور قطع ــر از  مح ت

گونـه کـه      مراتبـی و حزبـی اسـت، امـا همـان            دهی سلـسله    سازمان

هـاي    ي جنـبش     و تجربـه   تـري دارد    گوید، اثربخشی پـایین     فیشر می 

هـاي عظـیم پـس از بحـران           داري اخیر در خلال جنـبش       ضدسرمایه

هــاي نظیــر   در قالــب جنــبش اشــغال در آمریکــا و جنــبش2008

هـاي    دور زدن جنـبش   . کنـد   آن در اروپا این مسئله را تصدیق مـی        

محـور بـراي سـرمایه        دهـی افقـی     دهی و یا با سـازمان       بدون سازمان 

مراتبـی و     هـاي سلـسله     تـر از حرکـت      سـاده و ساختار سلطه بـسیار      

دهـی سیاسـی در قـرن بیـستم           حزبی است که فرم غالـب سـازمان       

اي عظــیم و داراي  هــاي تــوده همچنــین ایــن جنــبش. اســت بــوده 

هـاي    دهی افقی آزمـون چنـدان درخـشانی هـم در انقـلاب              سازمان

اند و جـز در مـورد تـونس در اغلـب کـشورها و                 بهار عربی نداشته  
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ر متحمل شکست سـنگین و حتـی بازگـشت بـه عقـب              ازجمله مص 

ي بـسیار مهمـی       جـا مـسئله     دهـی در ایـن      بنـابراین سـازمان   . بودند

است که چه بسا نبـود آن و مانـدن در قالـب جنبـشی خودجـوش                 

ــازمان  ــکلی از س ــا ش ــی  و ی ــامتمرکز و افق ــی ن ــد  ده ــور نتوان مح

تـه  البتـه نبایـد ایـن نک      . جا بگـذارد   اثربخشی قدرتمندي در آینده به    

را نیــز در نظــر نداشــت کــه امکــان وجــود حــزب و هــر شــکل 

پـذیر نیـست      دهی در شـرایط کنـونی امکـان         اي از سازمان    گسترده

 .کند دهی را بیشتر می و همین امر مشکل سازمان

 

تـر روي آن بحـث شـده،          یکی دیگر از ابعاد خیزش ژینا کـه کـم         

ــده   ــصادي در آین ــبات اقت ــدگی و مناس ــا زن ــه ب چگــونگی مواجه

کـه بتوانـد  رادیکـال بمانـد نیازمنـد             این خیزش بـراي ایـن     . است

خیـزش رادیکـالی کـه از برابـري         . روشن ساختن این موارد اسـت     

توانـد در     زنـد، نمـی     زن و مرد و از بـین بـردن سـتم ملـی دم مـی               

اعتنـا باشـد      مورد مناسبات اقتصادي و رویکرد اقتـصاد سیاسـی بـی          

خــود بیگــانگی و . گیــري نکنــد داري موضــع و در قبــال ســرمایه

نیـافتگی    شـود و بیکـاري و فقـر و توسـعه            استثمار از کار آغاز می    

ي   مـسئله . ي ایـران نیـز مـرتبط بـا همـین مـسئله اسـت                در حاشیه 
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  محــدود نیــست و ایــن 57ي ایــران بــه پــس از انقــلاب  حاشــیه

ــاً ذات      ــت و اساس ــود داش ــز وج ــلاب نی ــیش از انق ــابرابري پ ن

. کنـد   ن منـاطق مختلـف ایجـاد مـی        داري چنین شکافی را بی      سرمایه

ــصادي و   ــدي و اقت ــوانیم شــکل مناســبات تولی ــانی کــه نت ــا زم ت

رویکرد مناسـب در قبـال محـیط زیـست و جغرافیـایی را کـه در                 

بنـدي کنـیم، هـر شـکلی از آزادي و             کنیم صـورت    آن زندگی می  

توانــد همــان نتــایج و مناســبات قبلــی را بازســازي و  برابــري مــی

تـوان ایـن    تنهـا بـا شـعار دادن نمـی     . ي تهی کند  ها را از محتو     واژه

مسائل را حل کـرد، بلکـه بـه کـار نظـري و اجتمـاعی و سـاخت                   

شـعارهاي رادیکـال بـدون      . ضدهژمونی و فهم همگانی نیـاز اسـت       

هــا ماننــد شــعارهاي انقــلاب  ي حــوزه بینــی کلــی در همــه جهــان

کننـد کـه هنـوز هـم آزادي و برابـري در ایـن                 فرانسه عمـل مـی    

تفـاوت نگـرش بـه      . اسـت   نـان کـه بایـد پدیـد نیامـده           کشور چ 

بـراي  . شـود  آزادي و عدالت در منـاطق مختلـف ایـران دیـده مـی            

هـایی کـه راسـت افراطـی در میـان مـردم               مثال یکـی از گفتمـان     

شـهرها    ي متوسـط بـه بـالاي تهـران و کـلان             ویژه مـردم طبقـه      به

ایجاد کرده، صحبت از تبدیل حکومـت ایـران بـه یـک حکومـت               

ال اسـت کـه مناسـبات سیاسـی و اقتـصادي بـا دنیـاي غـرب                  نرم
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ي قواعـد بـازار آزاد و لیبرالیـسم اقتـصادي را              باشـد و کلیـه      داشته  

تنهـا بـازتوزیع درآمـد در میـان کـل             در ایـن نگـرش نـه      . بپذیرد

کشور مدنظر نیـست، بلکـه مـسئله گـویی ایـن اسـت کـه مـردم                  

هـاي لـوکس     ي متوسط  با سـهولت بیـشتر بتواننـد کالاهـاي             طبقه

هـاي خـارجی شـوند و بتواننـد آن      خارجی را بخرند و سوار ماشـین   

ي   ایـن نگـاه در حاشـیه      . را به قیمت فروش در خود غـرب بخرنـد         

امـا  . ایران نظیر کردستان و سـایر نـواحی فقیرنـشین وجـود نـدارد        

همــین تبــدیل کــردن ایــن مــسئله بــه یــک گفتمــان هژمونیــک 

دار کنـد و برابـري        را خدشـه  تواند تعریـف از آزادي و برابـري           می

را نــه در امکانــات زنــدگی رفــاهی بــراي طبقــات بــالا، بلکــه در 

. هـاي درآمـدي و رفـاهی جـستجو کنـد           کاهش و حذف نـابرابري    

هاي راست گاه حتـی نظـام اقتـصادي ایـران را یـک                برخی جریان 

کنـد و چـاره را        شکل از اقتصاد کمونیـستی و دولتـی معرفـی مـی           

ــازار آزاد ــصاد ب ــانی   در اقت ــاي جه ــه بازاره ــران ب ــتن ای  و پیوس

آپـی و     داننـد و اصـول نولیبرالیـستی مبتنـی بـر نظـام اسـتارت                می

کـه نولیبرالیـسم    ایـن در حـالی اسـت    . کنند کارآفرینی را تبلیغ می 

ي   تـرین موقعیـت خـود در چنـد دهـه            در سطح جهانی در ضـعیف     

ــه ــر ب ــی اخی ــان ســر م ــرد و جری هــاي سیاســی جهــانی کــه در  ب
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اي دموکراتیــک آمریکــاي لاتــین، اروپــا و آمریکــاي هــ انتخــاب

دموکراسـی و در      شمالی بیشتر گرایش بـه  چـپ میانـه و سوسـیال            

،   هـاي راسـت     مواردي چـپ رادیکـال دارنـد و در میـان گـرایش            

عمدتاً راست افراطی که گفتـاري ضـدنولیبرالی دارد، مـورد اقبـال             

 .است

 

ي  ي و نحــوههــا در دکتــرین نــولیبرالی اقتــصاد تمــام ایــن گــروه

ي دولت با طرفـداران نولیبرالیـسم عمـدتاً در طیـف راسـت                مداخله

نظر دارنـد، اکنـون شـاید زمـان مناسـبی باشـد کـه                 میانه، اختلاف 

ــصادي     ــام اقت ــا از نظ ــزش ژین ــر خی ــولات اخی ــوان در دل تح بت

مناسب بـراي ایـران سـخن گفـت؛ نظـامی کـه بتوانـد برابـري و                  

هـاي    ي گـروه    نـوعی وظیفـه     بـه ایـن   . آزادي را به ارمغـان بیـاورد      

سـازي در میـان    سیاسی و روشنفکران اسـت تـا از طریـق گفتمـان      

مردم معترض و حتـی سـردرگم ایـران بـراي آینـده امیـدواري و                

  طور کلی در موقعیـت نبـردي هژمونیـک بـا راسـت              به. نوید دهند 

افراطــی و خــود حاکمیــت، شــناخت مفــاهیم و تبلیغــات راســت  

بخـش را     ي سـاخت گفتمـان مـؤثر رهـایی         تواند زمینـه    افراطی می 

تـوان بـه شـکل بـدیل        تنهـا از طریـق ایـن نفـی مـی          . فراهم سازد 
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ایـن گفتمـان سـلبی در       . سیاسی و اقتـصادي نـوین  دسـت یافـت          

گیـرد کـه حاکمیـت و سـاختار           هـایی شـکل مـی       مقابل گفتمـان  

. دهـد   هاي مبتنی بر نظـام امتیـازورزي ارائـه مـی            تبعیض و گفتمان  

ــ ــا«ي  هدر همــان مقال ــابی آن جنــبش و شــرط ژرف محمدرضــا » ی

آورد   سـخن بـه میـان مـی       » این نباشد، آن باشـد    «ي    نیکفر از جمله  

هـایی اسـت کـه ظلـم      »ایـن «ي  دهنده در حقیقت بازتاب » آن«که  

در چنـین بــستري، گفتمـان ســلبی   . کننـد  و سـتم را بازتولیـد مــی  

توانـد بهتـر عمـل کنـد، چـرا کـه          نسبت به گفتمـان ایجـابی مـی       

کـه    مطلـوب کـرد، حـال آن        بـه    مـصادره   توان  فتمان ایجابی را می   گ

 چیزهـایی اسـت کـه سـاختار          ي نفـی    گفتمان سلبی خود برسازنده   

یعنـی سـاختاري کـه تبعـیض را نفـی      . کند آمیز را ایجاد می     تبعیض

کنـد، سـتم طبقـاتی بـر روي       مراتبی را نفی مـی      کند، نظام سلسله    می

 .کند کوب را نفی میطور کلی سر دیده و به اقشار ستم

 

. در صــحبت از گفتمــان و بــدیل از تخیــل نیــز نبایــد غافــل بــود

توانـد بـه مـا بـراي          هـا مـی     ها و بدیل    در مورد ایده  ) تخیل(فانتزي  

ــکل ــاند     ش ــاري رس ــرکوبگر ی ــدن ناس ــصویري از تم ــی ت . ده

هــاي  تــرین لایــه گویــد فــانتزي ژرف کــه مــارکوزه مــی همچنــان
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پیونـد  ) یعنـی هنـر   (ولیـدات آگـاهی     ترین ت   ناخودآگاه را به عالی   

تخیـل  . دهـد   دهد و به عبارتی رؤیـا را بـه واقعیـت پیونـد مـی                می

کند که اصل واقعیـت را بـه چـالش بکـشیم و در برابـر                  کاري می 

آن اصل لذت و میل بـه زنـدگی بـراي رهـایی را برجـسته سـازیم         

 .بخش هم معنایی جز تمناي زندگی بهتر ندارد  و بدیل رهایی

 

 رویم؟ ر داریم و به کجا میکجا قرا

 

ــراي     ــی را ب ــتاوردهاي مهم ــسته دس ــاکنون توان ــا ت ــزش ژین خی

ي زنـان     از  حـضور گـسترده     . ی ما بـه همـراه داشـته باشـد           جامعه

هـاي برخـی شـهرها گرفتـه تـا احیـاي امیـد و                حجاب در خیابان    بی

ــه درون جامعــه و ضــدیت   ــدگی و بازگــشت سیاســت ب شــور زن

بـودن، همـه از دسـتاوردهاي مهـم      سـی خیل عظیم مردم با غیـر سیا  

سـرعت خیـزش در     . ي مـاجرا نیـست      اما این  همـه    . خیزش هستند 

هـاي معتـرض یکـسان نیـست و           ی گـروه    همه جا و در میان همـه      

ــاس    ــشور در مقی ــاحت ک ــه در س ــصادي ک ــاموزونی اقت ــان ن هم

پاخاسـتن    شدن و بـه     مرکز نسبت به حاشـیه وجـود دارد، در سیاسـی          
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کــه  شود؛ چنــان ف ایــران  نیــز دیــده مــیمــردم در نــواحی مختلــ

ــلان    ــشتر از ک ــسیار بی ــتان ب ــبش در کردس ــتلاي جن شهرها و  اع

عوامــل زیــادي در وجــود ایــن . شــهرهاي مرکــزي ایــران اســت

اختلاف فاحش بین کردسـتان و مرکـز ایـران دخیـل هـستند کـه                

 :توان دلایل زیر را براي آن برشمرد می

 

ان در طــول دوران  وجــود ســنت مبــارزاتی سیاســی در کردســت–

ــس از انقــلاب  ــت پ ــارزاتی و وجــود . 57حاکمی ــن ســنت مب ای

احزاب سیاسی باسابقه  سبب شده تـا همـدلی و همراهـی در میـان                

گیــري اعتراضــات  مــردم کردســتان بیــشتر شــود و امکــان شــکل

همچنـین ایـن سـنت توانـایی        . مردمی در مقیاس وسیع بیشتر شـود      

  تراضـات بیـشتر کـرده     دهـی اع    مردم کردسـتان را بـراي سـازمان       

 .است

 غالب بـودن اقتـصاد شـرکتی و پسافوردیـستی کـه مبتنـی بـر                 –

کار غیرمتمرکـز و واحـدهاي اقتـصادي کوچـک اسـت و سـایر               

شـهرها    کـاري در تهـران و برخـی از سـایر کـلان              ثبات  اشکال بی 

دلیل گرانـی زنـدگی و حقـوق نـامکفی،            سبب شده که از سویی به     



 2123 

هاي صـنفی و اعتـصاب کـاري بـسیار          امکان تعطیلی بازار و واحـد     

دهـی در قالـب     پرهزینه باشد و از سوي دیگر نیـز اشـکال سـازمان           

ها نیروي کار بـراي اعتـراض صـنفی و سیاسـی تـا حـدود                  اتحادیه

ــه  ــین رفت ــادي از ب ــاط نیروهــاي شــاغل طبقــه زی ي  اســت و ارتب

ــسیار      ــاس ب ــت و در مقی ــم اس ــسیار ک ــت ب ــط و فرودس متوس

هــاي  آیــی ین مــسئله امکــان گــردهمکــوچکی وجــود دارد و همــ

هـاي عظـیم شـاغل        کنـد و اساسـاً تـوده        بزرگ را بسیار دشوار می    

کننـد    شهرها ارتباط جمعی چندانی را بـا هـم تجربـه نمـی              در کلان 

مـضاف بـر   . ماننـد  هـاي منفـرد مـی    اي از تـوده   جزیـره  و بیشتر به  

ي کارگر متفـرق و رقـابتی، شـکل اقتـصاد             ثبات و طبقه    اقتصاد بی 

ازار آزاد و شرکتی بـراي برخـی از طبقـات اجتمـاعی در تهـران                ب

شـهرها زنـدگی نـسبتاً مرفهـی را درسـت کـرده و           و برخی کـلان   

راحتـی بـا جنـبش       تواننـد بـه     هاي مردم نمـی     به همین دلیل این لایه    

چنین شـرایطی در ایـن ابعـاد در کردسـتان وجـود             . همراهی کنند 

 .ندارد

شـهرها نیـز از جملـه     یر کـلان زدایی در تهـران و سـا         بحث محله  –

در . بـرد   هـاي بـزرگ را از بـین مـی           مواردي است که امکان تجمع    

آبـاد کـه سـنخ     جاهایی از پایتخت نظیر اکباتان و نارمـک و نـازي          
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محله هنـوز در آنجـا وجـود دارد، در خـلال خیـزش ژینـا بیـشتر                  

ایـم    هاي اعتراضـی بـزرگ و مـستمر بـوده           گیري تجمع   شاهد شکل 

امـا  . دهی ابتـدایی در ایـن محـلات وجـود دارد          زمانو سطحی از سا   

که بافت غالـب تهـران را جمعیـت عظـیم مهـاجران               با توجه به این   

دهنـد کـه      تر از اقصی نقاط ایران تـشکیل مـی          از شهرهاي کوچک  

انـد و     دلیل بیکاري در شهرهاي خود بـه تهـران مهـاجرت کـرده              به

بزرگـی از   انـد، غریبـی بخـش         هاي مختلف پراکنـده شـده       در محله 

ساکنان سبب شـده کـه نتواننـد در بـسیاري از مـوارد در محـلات                 

تـري    ي نزدیکـان کـم      هاي اعتراضـی تـشکیل دهنـد و حلقـه           حلقه

 . باشند داشته

شـهري در تهـران و      ) دیـسپوزیتیف (تـوان سـامان        همچنین مـی   –

شـهرها را در نظـر گرفـت کـه نگـري و هـارت در کتـاب                    کلان

نـد، یعنـی خـود سـامان شـهري در          کن  امپراتوري بـدان اشـاره مـی      

کنـد کـه      شهرها در مقام یک سازوبرگ کنترلـی عمـل مـی            کلان

کـشی    از نـرده  . دهـد   امکان شـکل گـرفتن تجمـع را کـاهش مـی           

میـدان  (معابر اصـلی تـا حفـر کـردن گـودال در میـادین اصـلی                 

چهــارراه ولیعــصر و (، حصارکــشی و نداشــتن راه در رو )ولیعــصر

هـایی مثـل      و سـاخت سـازه    )  آزادي میدان امـام حـسین و میـدان       
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گیـري تجمـع سـخت و بـه           شوند که شـکل     میدان انقلاب سبب می   

 .تر شود تبع آن سرکوب آنها راحت

تـوان دلایـل اخـتلاف اعـتلاي         با در نظر گرفتن عوامـل فـوق مـی         

. جنبش در تهران و شـهرهاي مرکـز بـا کردسـتان را متوجـه شـد                

 سـوخته را    همین اخـتلاف در رشـد جنـبش بـستر سیاسـت زمـین             

کند تا بتوانـد بـا کـشاندن جنـگ بـه              براي حاکمیت نیز فراهم می    

 .کردستان جنبش را به پایان برساند

 

. خیزش تا به ایـن لحظـه همچنـان پویاسـت و ادامـه یافتـه اسـت                 

ي خیـزش عوامـل متعـددي دخیـل هـستند، امـا حفـظ              براي ادامـه  

سـتم    هـاي تحـت     همبستگی در میان فرودستان و طبقـات و گـروه         

هـاي عملـی    تواند این ماشین را کماکان بـه جلـو برانـد و اقـدام           می

خیـزش لااقـل تـاکنون توانـسته در مقابلـه بـا         . دیگري انجام دهـد   

هـاي مهربـانی      حجـابی و همبـستگی مردمـی و آغـوش           تابوي بـی  

امـا پیـروزي نهـایی بـه        . هایی نـسبی دسـت یابـد        مردم به موفقیت  

 مفـاهیم اقتـصادي و      بنـدي بیـشتر     اقدامات عملـی بیـشتر و مفـصل       

 .هاي رادیکال نیاز دارد سیاسی و سوگیري
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بخـش اسـت کـه در یـک           خیزش ژینا یک رویداد مستمر رهـایی      

ــزش  ــداد خی ــزرگ و در امت ــاعی ب ــستر اجتم ــاي  ب  و 96 و 88ه

ــه98 ــرار دارد و هم ــرکوب  ق ــرکوبگر را  ي س ــدن س ــدگان تم ش

 ـ   ي حیـات را نـه بـراي سـلطه           فراخوانده و غریـزه    ت ي اصـل واقعی

پیـروزي نبـرد بـه      . طلبـد   بلکه براي اصل لذت و میل به رهایی مـی         

ــه  ــاد کلی ــارزه و اتح ــتمرار مب ــرکوب اس ــاز دارد ي س ــدگان نی . ش

ــایی ــدادهاي ره ــروزي   روی ــه پی ــتمرار اســت کــه ب بخــش در اس

 .رسند می
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 انقلاب بدون ترانه ناممکن است

 زاده پیمان وهاب

 حسین رحمتی: مترجم

 

زاده،  ي جدلیــه بــا پیمــان وهــاب حبهي مــصا مــتن حاضــر ترجمــه

ــا، بــریتیش کلمبیــاي  اســتاد جامعــه شناســی در دانــشگاه ویکتوری

ي جدیــدترین کتــابش  او در ایــن مـصاحبه دربــاره . کانـادا، اســت 

فرهنــگ مخالفــان و مقاومــت مــسلحانه در ایــران : هنــر ســرپیچی

صــحبت ) ٢٠٢٢انتــشارات دانــشگاه ادینبــورگ،  (١٣۵٠ي  دهــه

 .کند می

 

  که به فکر نگارش این کتاب افتادید؟چه شد

 

 ٢٠١٠ي نوشـتن ایـن کتـاب بـه کتـاب              ایـده : زاده  پیمان وهـاب  

مـن  . گـردد    آن کتـاب، بـازمی     ٧ویژه فـصل      ي چریکی، به    اودیسه
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ــه خودآگــاهی رســیدم و ١٣۵٠ي  در جــوانی و در ایــران دهــه  ب

بــا پوســت و گوشــت و اســتخوان خــود دیــدم کــه چطــور هنــر 

ي پیکــارگران  ي مبــارزه دهنــده همانــا بازتــابممنوعــه و انقلابــی 

هـاي فـدایی خلـق ایـران علیـه         مسلح ایران بـه پیـشگامی چریـک       

ي چریکـی     البتـه کتـاب ادیـسه     (ي شـاه      رژیم خـشن و خودکامـه     

ي   بنـابراین ایـده   . بـود ) هـاي فـدایی خلـق اسـت         ي چریک   درباره

پشت کتاب بـه تعبیـري حـدود چهـل سـال در ذهـن مـن پرسـه                   

ام کـه چـرا هـیچ کـسی هرگـز             زده  من هنوز شگفت  ! زده است   می

ي میـان ادبیـات و هنـر را بـا سیاسـت یـا مشخـصاً                   نکوشید رابطه 

.  اسـت، مطالعـه کنـد      ١٣۵٠ي    نمـاي دهـه     کنش مسلحانه که منش   

ي فرهنگـی بـزرگ شـدم و ادبیـات، شـعر،              من در یـک خـانواده     

ــدگی   نمــایش ــه بخــشی از زن ــه، موســیقی و تران نامــه، ســینما، بال

ي کتـاب بـود       پدرم کتابـدار و طبعـاً گردآورنـده       . ام بودند   هروزمر

ام شـروع     سـالگی   ي بیـست    مـن از میانـه    . و مادرم شاعر و آموزگار    

هــاي ادبــی  بــه نوشــتن و انتــشار شــعر، قــصه، خــاطره، و بررســی

بنـابراین  . ام که همه را مرهـون پـدر و مـادر مهربـانم هـستم                کرده

ي ادبیـات فارسـی مـرا         چیـده پایانم به تـاریخ غنـی و پی         ي بی   علاقه

مـن ادبیـات و شـعر پارسـی مـدرن           . به نوشتن این کتاب سوق داد     
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هـاي فـدایی    شـناختم و چریـک   را بـه خـوبی مـی      ) ي بیـستم    سده(

بنـابراین  . ي پـیش مطالعـه کـرده بـودم          خلق را نیز حدود یک دهه     

ي دانـش را بـه        آنچه نیاز داشتم فقـط ایـن بـود کـه ایـن دو بدنـه               

 کتـابِ هنـر سـرپیچی شـد بـا نقاشـی         ˚نتیجـه . زنمیکدیگر پیوند ب  

کننـده و بـدیع سـیامک غفـاري کـه موضـوعات               روي جلد خیـره   

 .کشد کلیدي کتاب را به تصویر می

 

 پردازد؟ اي می کتاب به چه عناوین، موضوعات، و ادبیات ویژه

 

کنـد کـه چطـور        کتاب با این پرسش آغـاز مـی       : زاده  پیمان وهاب 

 ـ       چریک شـمار     انـدك  ١٣۵٧یش از انقـلاب     هاي فدایی خلق کـه پ

تـرین سـازمان چپگـرا پـس از      تـرین و مردمـی     بودند، بـه بـزرگ    

گرایـان    انقلاب تبدیل شدند، تا آنکه این سـازمان بـه دسـت اسـلام             

ــاي  در ســال ــا ١٣۶٠ه ــه طــور وحــشیانه و ١٣۶٧ و ســپس ت  ب

هــاي فــدایی  در آن زمــان، گــروه چریــک. خــشن ســرکوب شــد

هــا   را در تهــران بــه خیابــان هــزار تــن٣٠٠توانــست  خلــق مــی

هــاي فــدایی خلــق مــدعی بودنــد کــه حــدود ده  چریــک. بیــاورد
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شـده بـه صـندوق در انتخابـات مجلـس             درصد از کل آراي ریختـه     

دسـت آورده     را بـه  ) که البتـه تأییـد نـشده       (١٣۵٨در اسفند سال    

. ایـن محبوبیـت قطعـاً بـه دلیـل پروپاگانـداي گـروه نبـود               . بودند

ي   ین مسإله توجه کردم کـه چطـور هنـر در دهـه            بنابراین، من به ا   

ــارزان جــاودانِ راه آزادي  ١٣۵٠ ــصویر مب ــیش از آن، ت ــا پ  و حت

هـا     را بـه میـان تـوده       –هـاي فـدایی خلـق          در مورد ما، چریک    –

ي انقلابـی و البتـه        هاي فـدایی خلـق بـه یـاري جذبـه            چریک. برد

ی سکولارشان توانـستند تـأثیري عمیـق بـر آگـاه     ) کنم تآکید می (

ــه   ــان ب ــد کــه رویکردش ــی بگذارن ــسندگان ایران ــدان و نوی هنرمن

اي استوار سکولار بـود و آنـان نـسبت بـه عـدالت اجتمـاعی                  گونه

در . کـشیدند   حساس بودند و از سانسور شدید رژیـم شـاه رنـج مـی             

آن زمان این امري غریب نبود کـه یـک نویـسنده یـا هنرمنـد یـا                  

از سـوي سـاواك   ) لیبراي نمونـه داریـوش اقبـا   (حتا یک خواننده   

ــران( ــی خــشن ای ــیس امنیت ــسه) پل ــراي حــضور در یــک جل ي  ب

ــوجیهی« ــن » ت ــا ای ــود، و ی ــضار ش ــسنده   اح ــد و نوی ــه هنرمن ک

 در  –هـا زنـدانی شـود، یـا حتـا             هـا و مـاه      بازداشت و براي هفتـه    

 . با اتهامات ساختگی اعدام شود–مورد خسرو گلسرخی 
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ــی  ــساس م ــه اح ــانی ک ــندگان مخالف ــابراین کوش ــه  بن ــد ک کردن

 –هـا را خفـه کـرده اسـت مجموعـه آثـاري                دستگاه سرکوب آن  

 را آفریدنــد کــه آرمــانِ –شــعر، ترانــه، داســتان کوتــاه، و فــیلم 

 .کرد مبارزان مسلح راه آزادي را ترویج می

 

ي رخـداد و اسـطوره آغـاز          کتاب با ساختن یـک تئـوري دربـاره        

اد را  یـک رخـد  ˚کنـد کـه گفتمـان عمـومی     کند و استدلال می  می

کند که بـراي عمـوم مـردم سـتودنی اسـت              اي تبدیل می      به اسطوره 

و این اسـطوره بـر دسـتور زبـان درگیـري بـا رخـدادهاي واقعـی                 

هــا و  ایــن اســطوره راه را بــراي ظهــور اســتعاره. شــود حــاکم مــی

ــه ــار هنــري مــی کنای ــا . گــشاید هــاي مقاومــت در آث مجازهــا ی

 ـ            ها رابطه   استعاره ا مقاومـت مـسلحانه   ي مـستقیم و یـک بـه یـک ب

اي بـه آن   ندارند، بلکه به طور پیوسته و بـدون هـیچ شـک و شـبهه          

ــد اشــاره مــی ــار هنــري . کنن ــین آث  و مجازهــا و –گــسترش چن

ي مخاطبـان     هـا را در دیـده        چریـک  –هایـشان     ها و کنایـه     استعاره

آراید و پیام پیکـارگران مـسلح را نـه بـه روشـی ایـدئولوژیک                  می

یعنـی  (کردنـی باشـد        مخاطـب عـام درك     بلکه به روشی که براي    

 .رساند هاي مردم می به توده) ي مشترك از راه تجربیات زیسته
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هـر کـدام    (هـا     هـاي کوتـاه و فـیلم        ها، قصه   کتاب به شعرها، ترانه   

. پردازد تا بحـث مرکـزي کتـاب را نـشان دهـد              می) در یک فصل  

رسـد کـه همگرایـی        بنـدي مـی     در نهایت، این مطالعه به این جمـع       

ــده   ه ــک پدی ــسلحانه ی ــت م ــان و مقاوم ــر مخالف ــانی و  ن ي جه

ــی  ــتدلال م ــوده اســت و اس ــی ب ــشی   تراملیت ــیچ جنب ــد کــه ه کن

اش   تواند موفق شود مگـر تـصویري هنـري از دنیـاي رؤیـایی               نمی

 .ارائه دهد

 

هـا    تـان اسـت یـا از آن         ي آثـار قبلـی      کتاب جدید شما چقدر ادامه    

 گیرد؟ فاصله می

 

کـنم و فقـط        چنـد حـوزه پـژوهش مـی        مـن در  : زاده  پیمان وهاب 

بـا ایـن حـال، مـن در ایـن           . ها در مـورد ایـران اسـت         یکی از آن  

هـاي    تمرکـز مـن بـر جنـبش       . ام  ها نوشته   حوزه بیش از سایر حوزه    

.  اسـت  ١٣۶٠ و   ١٣۴٠هـاي     سیاسی و اجتماعی ایران میـان دهـه       

جلـد  «تـر اشـاره کـردم، کتـاب بـه تعبیـري               طور که پـیش     همان
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 ٢٠١٠ي چریکـی مــن اسـت کــه در ســال    یــسهکتـاب اود » دومِ

ــد  ــاپ ش ــیراکیوس (چ ــشگاه س ــشارات دان ــن  در آن). انت ــا م ج

ــک  ــی از چری ــاریخی تحلیل ــه دادم و    ت ــق ارائ ــدایی خل ــاي ف ه

ــث ــک  بح ــازمانی چری ــی س ــی و برون ــاي درون ــا،  ه ــا، تنگناه ه

هنـر سـرپیچی    . شـان را بررسـی کـردم        هـاي   ها و امکان    محدودیت

بخـش    هـاي فـدایی خلـق الهـام         دهد کـه چطـور چریـک        نشان می 

ــبش  ــاملی از جن ــف ک ــدند  طی ــري ش ــاي هن ــات . ه ــر و ادبی هن

هــاي  هنرمنــدان و نویــسندگان مخــالف ســبب شــد کــه چریــک 

فدایی خلق بهتر از سـوي مـردم دیـده شـوند و ایـن آثـار هنـري                   

 .ها را به مقام جاودانگی رساند چریک

 

وسـت  امیدوارید که کتاب شـما را چـه کـسانی مطالعـه کننـد و د               

 دارید کتاب چه نوع تأثیري بر جاي بگذارد؟

 

کنم روایت کتاب نـه تنهـا بـراي آنـانی             فکر می : زاده  پیمان وهاب 

مندنـد، بلکـه بـراي خواننـدگانی کـه بـه              که به ایران معاصر علاقه    

مندنـد بـسیار خوانـدنی و         هـاي سیاسـی علاقـه       نقش هنر در جنبش   
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یـن دوره از حیـات      ویـژه، آنـانی کـه بـه ا          بـه . بخش باشد   نیز لذت 

ــه ــر و  سیاســی ایــران علاق ــد، خواننــدگان و پژوهــشگران هن مندن

ــشجویان رشــته  ــی مــدرن، دان ــات فارســی و ایران ي مطالعــات  ادبی

هـاي    گـاه هنـر و جنـبش        منـدان بـه تلاقـی       ایران مـدرن، و علاقـه     

ــاد  . اجتمــاعی ــه ی ــاتی ســالوادور آلنــده را ب شــعار کــارزار انتخاب

 ـ   «: آورید تنهـا    بـه نظـرم نـه     » ! نـاممکن اسـت     هانقلاب بـدون تران

را دارد و ] انقلابـی [، بلکـه هـر شـکلی از هنـر ایـن پتانـسیل           ترانه

ــه ایــن تلاقــی ي علاقــه هــر خواننــده گــاه میــان هنــر و  منــديِ ب

هــاي اجتمــاعی از خوانــدن کتــاب کــه سرشــار از اشــعار،  جنــبش

کننـده و تـاریخ اجتمـاعیِ چگـونگی           هـاي خیـره     ها، داسـتان    ترانه

 .نش این آثار است لذت خواهد بردآفری

 

 هاي دیگري در دست دارید؟ چه پروژه

 

ــاب  ــان وه ــابی   : زاده پیم ــتن کت ــال نوش ــر در ح ــال حاض در ح

انگیـز دهقانـان تـرکمن        ي جنبش شـورایی مردمـی حیـرت         درباره

پـس از انقـلاب     ). ١٣۵٨-١٣۵٧(در شمال شـرقی ایـران هـستم         
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کـانون  «و  ، روشـنفکران تـرکمن گـرد هـم آمدنـد            ١٣۵٧بهمن  

همزمـان و بـا   . را بنیـان نهادنـد  » فرهنگی و سیاسیِ خلـق تـرکمن      

هـاي کـشاورزي و       سقوط پادشاهی، دهقانـان تـرکمن کـه زمـین         

زور از    هـاي حاصـلخیزِ تـرکمن بـه         شـان در دشـت      مراتع اجـدادي  

گرفتنـد و بـراي       هـا را بـاز پـس          ها گرفتـه شـده بـود، زمـین          آن

ــین  ــن زم ــدیریت ای ــی ت  م ــوراهاي مردم ــا ش ــده ــیس کردن . أس

هـاي فـدایی خلـق از ایـن جنـبش حمایـت کردنـد و بـا                    چریک

 بـه   ١٣۵٨هـا در سـال        دهقانان در این زمـین    . ها پیوند خوردند    آن

طور مشترك کشت و محصولاتـشان را نیـز بـا موفقیـت برداشـت        

خیلی زود یـک سیـستم شـورایی پیـشرفته در ایـن منطقـه               . کردند

بـه  » کمن صـحرا  سـتاد مرکـزي شـوراهايِ تـر       «شکل گرفـت و     

طور غیررسـمی بـراي تقریبـاً یـک سـال ایـن منطقـه را هـدایت                  

این در حالی بود کـه اوبـاش و عوامـل حاکمیـت جدیـد               . کرد  می  

. کردنـد    مـی   نیز در منطقـه حاضـر بودنـد و علیـه جنـبش توطئـه              

رحـم در نهایـت جنـبش را          گـرا، نـاروادار و بـی        بنیادگرایان واپس 

ــر آن در   ــگ ب ــک جن ــل ی ــال از راه تحمی ــشتن ١٣۵٨ س  و ک

ــوراها را در    ــرل ش ــدریج کنت ــه ت ــم شکــستند و ب ــرانش دره رهب

جنـبش تـرکمن    . تهـی کردنـد   [ از درون ]دست گرفتند و آنهـا را       
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هـاي شـورایی خـودگردان        ي جنـبش    توان پیـشگام نادانـسته      را می 

ــرقی    ــمال ش ــک و روژاوا در ش ــستاي مکزی ــد زاپاتی ــروز، مانن ام

هـاي متنـوع در دنیـاي         شـکل هایی کـه در        جنبش –سوریه دانست   

ي  ایــن کتــاب کــه اولــین مطالعــه. انــد امــروز در حــال گــسترش

مفصل در حجم یک کتـاب از جنـبش تـرکمن اسـت در دفـاع از                 

 منتـشر   ٢٠٢٣زمین و فرهنگ نـام دارد و امیـدوارم کـه در سـال               

 .شود

 

هـاي فـدایی خلـق را     هاي مـسلحانه ماننـد چریـک     چرا اصلاً جنبش  

 توانند داشته باشند؟ ا چه اهمیتی میه مطالعه کردید؟ آن

 

هـاي عـصر مـا را هـدف           ایـن پرسـش دغدغـه     : زاده  پیمان وهـاب  

هـاي چریکـی مـشابه        هاي فدایی خلـق و جنـبش        چریک. گیرد  می

در سراسر جهان، چـه روسـتایی و چـه شـهري، کنـشگران عـصر                

قـصد  . بخـش ملـی بودنـد    هـاي آزادي  رهایی از اسـتعمار و جنـبش   

هـاي دنیـاي نـوین و متفـاوتی از دنیـاي              افـق ها این بـود کـه         آن

کــشانه، ســرکوبگرایانه و از نظــر اکولوژیــک  اســتعمارزده، بهــره
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ــد  ــق آن بجنگن ــراي تحق ــد و ب ــصور کنن ــابودگر را ت ــرانتس . ن ف

مـا بایـد سـرآغاز      «جا که گفـت       فانون این روح را درك کرد آن      

ــیوه   ــیم، ش ــت کن ــدي را درس ــشیدن را   جدی ــدي از اندی ي جدی

ایــن » . و تـلاش کنــیم انـسان جدیـدي بیـافرینیم    گـسترش دهـیم  

هـــا نتوانـــستند ســـرآغاز جدیـــدي بیافریننـــد، امـــا   جنـــبش

هـاي عـصر مـا، بـراي          هـایی بـراي جنـبش       شان درس   هاي  کوشش

ــی     ــه فروپاش ــسانی ک ــا دارد، ک ــرداي م ــون و ف ــشگران اکن کن

اکولوژیــک را بــه چــشم خواهنــد دیــد، چیــزي کــه مــا امــروز  

هـاي   هـان در شـکل کمبودهـا و قیمـت    هایش را در سراسر ج      نشانه

از این منظر، کتـاب مـن بـه دنبـال دو            . بینیم  ي خوراك می    فزاینده

ــسلحانه و      ــستجوي م ــو ج ــک س ــت، از ی ــوازي اس ــت م پنداش

بخــــش و از ســــوي دیگــــر جــــستجوي هنــــري و  آزادي

بینیـد کـه چطـور        اگر به این مـسأله بیندیـشید مـی        . خواهانه  آزادي

بـه نظـرم مـا بایـد بـه ایـن            . چیزنداین دو در واقع در تمناي یک        

ــیم  ــب کن ــازگردیم و آزادي را طل ــه ب ــعار . روحی ــا ش ــابراین ب بن

 »!تمامی قدرت به پنداشت« همصدا شویم، ١٩۶٨پاریس 

 

 )٨-۵برگرفته از مقدمه، صص (برشی از کتاب 
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ي چـپ   هـاي پیـشین مـن دربـاره     ي کتـاب  ایـن کتـاب در ادامـه   

اي تـازه بـه ایـن           ز زاویـه   امـا ا   … در ایران  ١٣۵٠ي    مسلح در دهه  

در بخـش اول    [هـاي شخـصی مـن در بـالا            یـادواره . نگـرد   دهه می 

ام، نـشان   آوري کـرده  هـایم جمـع     ، کـه بـسته بـه پـژوهش        ]مقدمه

ي اجتمــاعی، سیاســی و  هــاي ویــژه دهنــد کــه چطــور پدیــده مــی

بینـی    آینـد و جهـان      هـاي زیـسته بیـرون مـی         تاریخی از دل تجربه   

تواننـد    مـی ) هنـوز (دهنـد کـه        تـشکیل مـی    اي را براي آنانی     ویژه

. هــا را در میــان گرفتــه اســت تــصور کننــد رخــدادي را کــه آن

-هنـر «چـه مـن       ي مردم قدرت یـادگیري از رخـداد از راه آن            همه

ــه ــی» تجرب ــد  م ــامم را ندارن ــهروندان   . ن ــادي، ش ــرایط ع در ش

شـوند و بـا تـصویري کـه حکومـت از            هرکشوري هژمـونیزه مـی    

از ایـن رو،    . کننـد   دهـد، همراهـی مـی        مـی  ارائـه » زندگی خوب «

از سـوي   ) بـه پیـروي از گرامـشی      (ي شـهروندان      هاي عمده   تجربه

بنـابراین  . …شـوند   بنـدي مـی     ي حاکم بازچارچوب    بینی طبقه   جهان

ي سیاسـی     تعجبی نـدارد کـه وقتـی پیکـارگران مـسلح در صـحنه             

انگیـز بـه رغـم        ایران ظهـور کردنـد، جوانـان در شـماري حیـرت           

درسـت ماننـد مـاهی      (هـا داشـت       رگباري که بـراي آن    خطرات م 
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هـا پاسـخ      با شور و شـوق بـه نـداي آن         ) اي ما   سیاه کوچک افسانه  

 .دادند

 

زمـانی  :  کـرد   تـوان بـه ایـن صـورت خلاصـه           تز این کتاب را می    

اي  ي مدرنیزاســیون پرشـتاب و آمرانــه  کـه ایـران در حــال تجربـه   

داري  نظـام سـرمایه  ي  بود که بنا بود موقعیـت کـشور را در حاشـیه     

 کـه  ١٣۵٠ي    بـه رغـمِ ادعـاي شـاه در دهـه          (جهانی تثبیت کنـد     

ــود ژاپــن غــرب آســیا شــود  سیاســت گــسترش ) ایــران قــرار ب

ــکل   ــه ش ــت ب ــوزشِ حکوم ــه  آم ــک طبق ــري ی ــط  گی ي متوس

 از ١٣۵٠ و ١٣۴٠ي  در دهــه. ي بــزرگ انجامیــد کــرده تحــصیل

ي   سو شـاهد کنتـرل، سانـسور و سـرکوب فراگیـر و فزاینـده                یک

وار  حکومـــت و از ســـوي دیگـــر شـــاهد برآمـــدن آذرخـــش

هـاي فـدایی خلـق در         هاي شـهري بـه پیـشگامی چریـک          چریک

 و  ˚ي دیـالکتیکی    ا  از دل ایـن دو، بـه شـیوه        .  هـستیم  ١٣۵٠ي    دهه

 بــه ویــژه شــعر، – آثــار هنــري ˚بــه دســت هنرمنــدان مخــالف،

ي ایـن آثـار هنـر   .  آفریـده شـدند  –هاي کوتاه و فیلم   ها، قصه   ترانه

دادنـد    ي زیر پوسـت جامعـه را بازتـاب مـی            هم پیکارهاي مسلحانه  

ــکل  ــه ش ــم ب ــه از    و ه ــومی و پرجاذب ــصویر عم ــک ت ــري ی گی
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هـاي    هاي پیکارگر مسلح کـه در غیـر ایـن صـورت گـروه               گروه

ایـن آثـار هنـري و       . نهایـت کمـک کردنـد       کوچکی بودنـد بـی    

 بینی حکـومتی سـرپیچی کردنـد و زمینـه را بـراي              ادبیات از جهان  

کــنش . گیــري بیــانگري عمــومی مخالفــت آمــاده ســاختند شــکل

هـاي هنـري بـه قامـت کـنش            مسلحانه زبان هنري یافـت و جلـوه       

بنـابراین هنرهـاي سـرپیچی چنـان بـر جوانـان        . مسلحانه درآمدنـد  

هـاي خاصـی از جامعـه اثـر گذاشـتند کـه               کرده و نیز لایه     تحصیل

رگران مـسلح   ترین نقـدها یعنـی نقـد پیکـا          ها با عینک رادیکال     آن

ــران مــی ــه حکومــت ای ــستند مارکسیــست ب ــن . نگری ــابراین ای بن

خواهد نـشان دهـد کـه چطـور بـه لطـف آثـار هنـري                   کتاب می 

شـمار بودنـد و ادبیـات          کـه کـم    –پیکارگران مسلح فـدایی خلـق       

هــاي دانــشجویی زیرزمینــی و  آنهــا و حــضورشان تنهــا در گــروه

 نگـاه مـردم      در –یافـت     محافل روشنفکري غیررسمی بازتـاب مـی      

اي و نمـادینی   ي چندانی یافتنـد و بـه دنیـاي اسـطوره            ابعاد قهرمانانه 

و بـدین   . شـان بـود     ي  برده شدند که وراي وجـود واقعـی مـسلحانه         

ــاهمراه   ــانِ ن ــی ایرانی ــاهی جمع ــان، در آگ ــاکم]س ــم ح ــا رژی [ ب

. ها در قامـت پیکـارگران جـاودان راه آزادي نقـش بـستند               چریک

هـاي فـدایی    شـدن چریـک     اسـطوره  ]جانبییکی دیگر از پیامدهاي     
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هـاي فـدایی      این بود کـه سـرپیچی فعـالِ نـه فقـط چریـک             [ خلق

ــري    ــان ام ــز در آن زم ــسلح نی ــارگران م ــایر پیک ــه س ــق بلک خل

، کــه یــازده ســال )٢٠١٠(ي چریکــی  در اودیــسه. ســتودنی شــد

هـا و تـاریخ سیاسـی         طول کـشید تـا آن را کامـل کـنم، تئـوري            

هـاي   دم و اشـاره کـردم کـه چطـور چریـک     ها را مطالعه کر   فدایی

تـر، از راه      اجتمـاعی گـسترده     فدایی خلـق در یـک بافتـار سیاسـی         

بـا ایـن حـال      . شـد   بازنمـایی مـی   » فـدایی «به اصـطلاح    » جنبش«

ــسه  ــاب اودی ــی   کت ــت ب ــل محبوی ــه دلای ــی ب ــاي  ي چریک همت

اي نوشـتم کـه    بعـدها مقالـه  . پـردازد   هاي فدایی خلـق نمـی       چریک

هـاي فـدایی      ی هنـر و سیاسـت در بافتـار چریـک           یعن –بر این راه    

افـشاند، کـه در نهایـت بـه ایـن        نوري می– ١٣۵٠ي  خلق در دهه 

» ي جنــبش شناســانه بعــد زیبــایی«کتــاب رهنمــون شــد کــه بــر 

 .…کند تمرکز می

 

ي مــوردي از  ي یــک نمونــه کــه ایــن کتــاب مطالعــه کوتــاه ایــن

ادبیـات و   هاي اجتمـاعی از یـک سـو و شـعر،              ي میان جنبش    رابطه

البته ایـن داسـتان نـه منحـصر بـه ایـران             . فیلم از سوي دیگر است    

سـازان   دانـان و فـیلم     شعرا، نویـسندگان، موسـیقی    . بلکه جهانی است  
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هـا    هـاي انقلابـی کـه از آن         همواره از طریق هنرشـان بـه جنـبش        

انـد،    کـرده   هـا تعریـف مـی       اند و خودشان را با آن       کرده  حمایت می 

 ـ    یاري رسانده  مـن در   . ي ماسـت    ا ایـن قـضیه وراي مطالعـه       انـد، ام

. کـنم   ي ایرانی این جنـبش جهـانی را روایـت مـی             این کتاب نسخه  

پذیرفته شده است کـه هنرهـا بـه اعتـراض اجتمـاعی عمیـق کـه                 

ــه    ــشی ک ــد، جنب ــران تجــسم آن بودن ــک در ای پیکــارگران چری

هـاي فـدایی خلـق بودنـد، کمـک کردنـد، امـا                قهرمانانش چریک 

 هرگـز بـه طـور سیـستماتیک مطالعـه نــشده      چگـونگی ایـن امـر   

کتــاب بــر پیونــدهاي دیــالکتیکی میــان هنــر اعتراضــی و . اســت

دهـم کـه      در این کتـاب نـشان مـی       . افکند  مقاومت مسلحانه نور می   

، کـه   ١٣۵٠ي    هـاي فـدایی خلـق در دهـه          محبوبیت نسبی چریک  

 تـا   ١٣۵٧هـاي     هاي پـس از انقـلاب و بـه ویـژه از سـال               در سال 

بـه اوج خـود رسـید       ) ز سرکوب سنگین حکومـت    پیش ا  (١٣۶٠

سـاز آثـار    ي اسـطوره   و بیش از همیشه نمایان شد، بـه لطـف جنبـه           

آثـار هنـري در برخـی       .  بـود  ١٣۵٧هـاي پـیش از        هنري در سال  

آفریدنـد و ایـن     » اسـطوره «ها به زبـان ژرژ سـورل          ژانرها و سبک  

 پیـامی را  . ها را بـه مقـام جـاودانگی رسـاند            چریک ˚سازي  اسطوره

هـاي فـدایی خلـق کوشـیده بـود بـه گـوش                که ادبیـات چریـک    
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 برسـاند، اسـطوره     ١٣۵٠-١٣۴٩هـاي     دانشجویان رزمجو در سـال    

ایـن اسـطوره،    :  رسـانید  ١٣۵٠ي    به گـوش عمـوم مـردم در دهـه         

ــل   ــاه را قاب ــم ش ــر رژی ــسلحانه در براب ــستادگی م ــا  ای درك و حت

 و –هــاي فــدایی  ، چریــک˚هنرهــاي اعتراضــی. خواســتنی کــرد

ــای ــف     س ــه لط ــق ب ــدین خل ــد مجاه ــسلح مانن ــارگران م ر پیک

ي    را بـه مرتبـه     –شان به کنش مـسلحانه و مـدونِ فـداییان             نزدیکی

ــته ــاودان و از خودگذش ــاند،  والاي پیکــارگران ج ي راه آزادي رس

ي فرهنگـی جمعـی ایرانیـان از ایـستادگی      تصویري که بـا خـاطره    

 خـاص    لاقـی بنـابراین ت  . در برابر سرکوب کاملاً همخـوانی داشـت       

میان آثار هنري و سیاست در قلـب ایـن مطالعـه اسـت کـه البتـه                  

. ي خــاص دارد شــمولی وراي ایــن مطالعــه   تلویحــات جهــان 

دارنـد و مـن نـشان خـواهم داد          » تـاثیري بـا دیرکـرد     «ها    اسطوره

ها بـه طـرزي پارادوکـسیکال تنهـا زمـانی کـه               که چطور چریک  

کـرده بـود   تب مخالفت مـسلحانه بـه طـور چـشمگیري فـروکش       

آثـار هنـري بودنـد کـه بـه یـاري       . قامت فرابشري به خود گرفتند   

ــادین ــالف     نم ــشگران مخ ــاي کن ــازيِ پیکاره ــدتاً  (س ــه عم ک

توانـستند بـا مردمـی کـه          رو نمـی    زده بودند و از ایـن       ایدئولوژیک

هـا را     آن) شـان را داشـتند ارتبـاط برقـرار کننـد            آنان قصد بـسیج   
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ي   اطبـان قابـل درك و دامنـه       تـري از مخ     هاي گـسترده    براي طیف 

. تــر کردنــد هــا را بــسیار گــسترده نفــوذ اجتمــاعی و عمــومی آن

کـه خـود را وقـف       ) و سـایر پیکـارگران مـسلح      (خلاصه، فداییان   

امـان و بـا انـرژي بـالايِ سـازماندهی پیکـار              پایـان، بـی     آماج بـی  

ي زیرزمینـی کـرده بودنـد، بـه ابزارهـاي فرهنگـی بـراي                مسلحانه

عمــومی از خــود مجهــز نبودنــد یــا منــابع لازم ترســیم تــصویري 

ــالی   ــتند، در ح ــار را نداش ــن ک ــام ای ــراي انج ــدان،  ب ــه هنرمن ک

ــصویر     ــالف، تـ ــنفکرانِ مخـ ــاعران و روشـ ــسندگان، شـ نویـ

ــطوره ــه   اس ــسلح ارائ ــارگران م ــاودان راه آزادي را از پیک ــاي ج ه

هـا از     تـرین تـصویر آن      کردند، چیزي کـه حتـی وراي سرکـشانه        

 ـ. خودشان بود  ا پـیش از ایـن تـأثیر بـا دیرکـرد درسـت ماننـد         ام

ي شخـصیِ خـودم در بـالا، آثـار هنـري، بـه ویـژه شـعر،                    خاطره

هـاي    در دورانـی کـه کپـی      : هـا کردنـد     بسیاري را جذب چریـک    

انتشارات زیرزمینـی و ممنوعـه بـا سـرعت بـسیار انـدك پخـش                

ي شعر یـا سـایر ادبیـات دسـت بـه دسـت              از راه جذبه   …شدند  می

هـاي کودکـان بهرنگـی، کنـشگران بـسیاري             داسـتان  گشته، مانند 

ي   در اینجـا یـک چرخـه      . به سوي کـنش انقلابـی کـشانده شـدند         

 .رسیم از هر سو که برویم به هنر می: ایم کامل را پیموده
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  »تقابل سیستم و زیست جهان ایرانی«

 هاشم آقاجريمصاحبه 

 

 در یک ماه اخیـر کـشور مـا شـاهد تحـولات و حرکـت هـایی               -

. است که در نوع خود در تاریخ ایـران بـی نظیـر بـوده اسـت                بوده  

طی این ایام بـسیاري از کارشناسـان حـوزه هـاي مختلـف  علـوم                 

بـا توجـه بـه      . انسانی به بحث و تحلیـل ایـن وقـایع پرداختـه انـد             

اینکــه تخــصص شــما در حــوزه تــاریخ اســت وقــایع اخیــر را بــا 

 ــ ی نگــاهی تــاریخی و علمــی مــورد بررســی قــرار مــی دهیــد، م

 .خواستیم دیدگاه خودتان را درباره این اتفاقات بفرمایید

به لحاظ اینکـه رشـته مـن تـاریخ اسـت و پدیـده هـا را در بـستر                 

تاریخی آن می بینم، مواجهـه مـن  یـک نگـاه سیـستمی فراینـدي                 

پدیـده اي کـه در حـال حاضـر در جامعـه مـا جریـان دارد                  . است

جنـبش هـا و   یک حلقه اي از یک زنجیـره کـه در هـر حلقـه مـا       

شورش هایی می بینیم کـه هـر کـدام داراي خـود ویژگـی هـایی                 
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بوده است و موجب بسیج بخـش هـایی از جامعـه ایـران شـده هـر              

چند که در هر مرحله این شورش ها یـا جنـبش هـا سـرکوب یـا                   

از دهـه هـاي قبـل آغـاز بـه تکـوین و ظهـور                . کنترل شده است  

ردیم شـورش   یافته و حداقل اگـر بـه دوران پـس از جنـگ بـازگ              

 داشــتیم مــا در ایــن دوران شــاهد ٧٠هــایی را کــه مــا در دهــه 

تحولاتی در جامعه ایـران بـودیم کـه بـه تـدریج جامعـه ایـران را                  

ــه    ــرد در ده ــشی ک ــک دوران جنب ــستر ورود  ٧٠وارد ی ــر ب  ب

ــوان تعــدیل اقتــصادي   ــولیبرال و آنچــه کــه تحــت عن اقتــصاد نئ

 در برخـی از  شروع شد به شورش هـایی هرچنـد محـدود دامـن زد           

ــود کــه   ــی ب ــات ناشــی از فقیــر ســازي و محرومیت شــهرها مطالب

تـا اینکـه بـه      . بخشی از فرودستان جامعه ما با اون مواجه شـده انـد           

جنبشی بسیار نیرومند و سراسري می رسـیم کـه بعـدها موسـوم بـه       

جنبش اصلاحات شد و دولتی را بـر سـرکار آورد بـه نـام دولـت                 

 مردمــی کــه ایــن دولــت را اصــلاحات کــه هــدف آن و مطالبــه

امـا آن جنـبش هـم       . روي کار آوردند رفـرم درون سیـستمی بـود         

که در حال حاضر حدود یک ربع قـرن از عمـرش مـی گـذرد بـه                  

 ٧۶بن بستی که یـک بـار دیگـر در بعـد از سـال                . بن بست رسید  

ایــن .  در هیئتــی بــه نــام جنــبش ســبز ظهــور کــرد٨٨در ســال 
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.  درون سیـستمی داشـت     جبنش به طور مـشخص مطالبـات سیاسـی        

یعنی با شعار راي من کو؟ و اعتـراض بـه تقلـب انتخابـاتی مـردم                 

مردمی کـه عمـدتا طبقـه متوسـط جدیـد شـهري             . به صحنه آمدند  

بودند و البته بـه لحـاظ گـسترده جغرافیـایی محـدود بـه شـهرهاي             

بزرگ مـی شـد یعنـی تهـران و برخـی از مراکـز اسـتان هـا امـا            

ود مخــصوصا درتهــران کــه آن خــوب در عــین حــال میلیــونی بــ

کـه  .  خـرداد را مـا شـاهد بـودیم    ٢۵حرکت عظیم چنـد میلیـونی      

 تـا حـدودي     ٩۶در سالهاي بعـد یعنـی سـال         . آن هم سرکوب شد   

 شـاهد برآمـدن جنـبش هـاي دیگـري           ٩٨ و مخصوصا آبـان      ٩٧

بودیم که عمـدتا نیروهـاي شـرکت کننـده در ایـن شـرکت هـا                 

اي کوچـک و بـسیار      اقشار فرودسـت و حاشـیه نـشین در شـهره          

دور افتاده، امـا بـه لحـاظ گـستره جغرافیـایی بـسیار گـسترده در                 

 مـا  ١۴٠١ تـا  ٩٨در فاصـله هـاي سـال هـاي       . تمام کـشور بـود    

شاهد جنبش هاي مطالباتی، طبقـاتی و صـنفی بـودیم کـه طبقـات               

و قشر هـاي مختلـف مـردم هرکـدام حـول مطالبـات معینـی بـه                  

لـی فراگیـر و سراسـري نبـود         البته این جنبش هـا خی     . صحنه آمدند 

به لحاظ طبقاتی و قشربندي اجتمـاعی محـدود مـی شـد بـه طبقـه                 

اي معین بـا مطلبـاتی مـشخص اعـم از جنـبش کـارگري، جنـبش               
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دهقــانی حــول محــور آب و جنــبش هــاي معلمــان، جنــبش مــال 

باختگان،  بازنشـستگان، پرسـتاران، اصـناف، بازنشـستگان کـه خ             

در عــین حــال . رجــسته بــودویژگــی هــاي اقتــصادي آن بــسیار ب

 ٧٨ بـه طـور خـاص در تیـر           ٧٨جنبش دانشجویی ما که از سـال        

برآمد و سیستم را هم بـه شـدت دچـار نگرانـی کـرد بـه طـوري                   

که رهبري سیستم در قبـال آن حتـی واکنـشی از خـود نـشان داد                 

که حاکی نوعی نگرانی و حتی ضـعف بـود، ضـعفی کـه البتـه بـا                

 ـ    ه دادنـد و ملاقـات هـایی کـه     کمک نیروي سپاه و وعده هـاي ک

داشتند اطمینـان خـاطري کـه ایجـاد کردنـد کـه مـی تواننـد آن                  

جنبش را کنترل و سـرکوب بکننـد و همـین کـار را هـم کردنـد                  

جنبش دانشجویی البته در تمـام ایـن دوران وجـود داشـت گـاهی               

اوج می گرفت و گاهی در اثـر سـرکوب هـا بـه حالـت کمـونی                  

یـر هـم مـی بینـیم دوبـاره جنـبش            در می آمد و در ایـن دوره اخ        

دانشجویی رو به اعتلا گذاشـته اسـت در کنـار جنـبش دانـشجویی               

ما یک جنبش زنان هم داشـتیم کـه ایـن جنـبش در همـان اسـفند                  

 یعنی بعـد از یـک مـاه پیـروزي انقـلاب در واکـنش بـه                  ۵٧ماه  

آنچه که احساس می شـد ممکـن اسـت حجـاب اجبـاري در کـار                 

ایــن جنــبش محــدود بــود و جامعــه باشــد بــه صــحنه آمدنــد امــا 



 2149 

ــاي    ــازمان ه ــرد س ــی نک ــا آن همراه ــدتا ب ــی آن دوره عم انقلاب

سیاسی و حتی روشنفکران بنـا بـه دلایـل ایـدئولوژیکی و سیاسـی               

که داشتند از آن فاصله گرفتنـد زیـرا کـه در چـارچوب گفتمـانی                

ــات      ــوعی مطالب ــوان ن ــه عن ــشتر ب ــان بی ــات زن آن دوره مطالب

 و لـذا آن جنـبش تـداوم پیـدا نکـرد و           بورژوازي تلقـی مـی شـد      

 .خیلی سریع جمع شد

اما در عین حال مقاومت زنان ایـران بـه صـورت بـسیار نـاملموس                

و فردي یا غیر سازمان یافته ادامه پیـدا کـرد تـا اینکـه همـراه بـا                   

جنــبش اصــلاحات دوبــاره جنــبش زنــان جــان تــازه اي گرفــت 

یري هـا و    نسبتا سازمان یـابی خاصـی پیـدا کـرد ولـی بـا دسـتگ               

 و  ٧٠سرکوب هـا و البتـه عـدم گـسترش سراسـري آن در دهـه                 

  مهار شد و به محـاق رفـت بـسیاري از فعـالان جنـبش زنـان                   ٨٠

 .یا دستگیر شدند و یا از ایران مهاجرت کردند

 

 این حلقه جدید در زنجیره اي کـه ترسـیم کردیـد، چـه ویژگـی             -

 هایی دارد؟
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ي جنـبش هـا بـاز یـک         این حلقه جدید در ایـن فراینـد زنجیـره ا          

خود ویژگی هایی دارد کـه یکـی از بـارزترین خـودویژگی هـاي           

آن یک گسست نسلی اسـت کـه در درجـه اول نیرویـی کـه بـه                  

 ٢۵ تـا    ١۵صحنه آمدند جوانـانی هـستند عمـدتا در فاصـله سـنی              

ــی  ــاله٣٠ال ــان  .  س ــبش جوان ــک جن ــن ی ــه اول ای ــس در وهل پ

 کـه شـامل زنـان،       محسوب می شود و در کنار آن هم البتـه زنـان           

و در واقــع خــودویژگی آن . دختــران و پــسران جــوان مــی شــود

ــست    ــک آن ه ــعار و تیپی ــه در ش ــه ک ــدگی، «همانگون زن، زن

جنبش زندگی است که یـک جـنش فرهنگـی اسـت کـه              » آزادي

مــی خواهــد ســبک زنــدگی خــودش را خــودش انتخــاب کنــد و 

ــر سیــست  ــا اتکــا ب ــالا را ب م اجبــار و اقتــدار و غالــب ریــزي از ب

 اقتدارگرا را بر نمی تابد و علیه آن قیام کرد

 

 اینهایی که فرموید وجـوه ممیـزه آن اسـت وجـوه اشـتراکی آن           -

 چیست؟

اگــر کلیــت بحــث را در نظــر بگیــریم، کلیــت بحــث را مــن در 

چارچوب نسبت سیستم و زیست جهـان ایرانـی ارزیـابی مـی کـنم       
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 ـ                ی از یک طرف ما با یک سیستمی روبـرو هـستیم بـا یـک ویژگ

و  )life world(هــایی و از یــک طــرف بــا یــک لایــف ورد

یک زیـست جهـانی کـه بنـا بـه مقتـضیات خـودش دینامیـسمی                 

دارد، پویاســت و در حــال تحــول اســت تحــولی کــه هــم منطــق 

شتابناك تحول نـسلی در قـرن بیـست و یکـم آنـرا توضـیح مـی                  

دهد منطقی کـه در دوران پیـشا مـدرن یـا در دوران مـدرن اولیـه                  

مـی دانـیم    . یل قرن بیستم هنـوز در ایـران وجـود نداشـت           یعنی اوا 

که بحـث تغییـر نـسلی در دوران پیـشامدرن دراقـع امـري بـسیار                 

کند و نامرئی بود به طوري کـه بـه نظـر مـی رسـد اساسـا تغییـر                    

نسلی در طـی قرنهـا و سـده هـا اتفـاق نمـی افتـاد و دختـران  و                      

 نـه بـه طـور       پسران بازتولید مـادران و پدارنـشان بـوده انـد البتـه            

مطلق ولی نه آنچنـان کـه مـا را بـا شـکاف هـاي نـسلی روبـرو                    

تغییرات مـداوم بـود امـا گسـستی وجـود نداشـت و مـا از                 . بکنند

مـن  .  ایـن گسـست نـسلی را احـساس کـردیم           ٧٠نیمه دوم دهـه     

 یعنـــی دوره اول ٧٨یـــادم هـــست در همـــان ســـالهاي دهـــه 

 .اصلاحات این بحث گسست نسلی مطرح شد
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امعه شناسان جوان امـروز ایـران بـه نـام رضـا صـمیم                یکی از ج   -

 در  ۴٠عنوان می کننـد کـه ایـن بحـث گسـست نـسلی از دهـه                  

ایـران شـروع شـد و از آن زمـان بـود کـه نـسل تـازه اي شــکل         

 .گرفت

من خودم متعلق به آن نسل هستم ما بـه نـوعی منتقـد نـسلی قبلـی                  

کنـیم  خود بودیم ولی در عین حال می توانـستیم بـه آنهـا گفتگـو                

درواقع اگر گسستی هم بود یـک نـوع گسـست در پیوسـت بـود                

و به نوعی ما همان میراث را داشتیم نـو سـازي و تجدیـد بنـا مـی                   

کردیم گسستی نبود که الفباي مـشترك بـراي گفتگـو بـین نـسل               

بخـصوص ایـن گسـست و       . ما و نسل قبل ما وجـود نداشـته باشـد          

انی کــه پیوســت در حــوزه سیاســی و مبــارزاتی مطــرح بــود زمــ

جنبش چریکـی برآمـد و گفتمـان انقـلاب چـپ انقلابـی اعـم از                 

چپ مارکسیستی و چپ مذهبی آمـده بـود کـه از گفتمـان نـسل                

 عبــور کنــد گفتمــانی کــه معتــدل تــر و ٣٠ یــا دهــه ٢٠دهــه 

همـان جملـه اي کـه مهنـدس بازرگـان در            . مسالمت آمیزتر بـود   

 ـ      « :دادگاه خطاب به رئیس دادگاه گفـت       ستیم مـا آخـرین نـسلی ه

که با شـما در چـارچوب قـانون و بـه صـورت مـسالمت آمیـز و                   

ولی واقعیـت امـر ایـن اسـت آنچـه کـه             » سیاسی مبارزه می کنیم   
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امروز می بینیم فراتـر از یـک نوسـازي گفتمـان یـک نـسل قبـل              

است بـه خـصوص بـا وجـود اینترنـت و شـبکه هـاي مجـازي و                   

 ـ ٩٠ و   ٨٠پدیده جهانی شدن باعث شـده کـه ایـن نـسل دهـه                ا  م

در ایران از خیلی جهات شبیه به هـم نـسلان خـود در دیگـر نقـاط                  

 وجـود نداشـت درسـت       ۶٠ و   ۵٠ایـن امـر در دهـه        . جهان باشند 

 تحـت تـاثیر گفتمـان هـاي انقلابـی           ۵٠ و   ۴٠است که نسل دهه     

جهانی قرار می گرفت بـه هـر حـال نـسل مـا از تجربـه چگـوارا،                   

فت ولـی ارتباطـات     انقلاب کوبا، الجزایر، ویتنـام تـاثیر مـی پـذیر          

و داد و ستد فرهنگـی بـا ایـن سـرعت و قرابتـی کـه مـا اکنـون                     

شاهدش هستیم اون دوره وجود نداشـت بـه دلیـل سـطح و تکامـل                

امـا بـه    . رشد تکنولوژي کـه امـروز وجـود دارد و آن دوره نبـود             

نظر من هم این حلقه از زنجیره و هم دیگـر حلقـه هـاي قبلـی بـر                   

نـد کـه مـن بـیش از یـک دهـه             یک بستري تکوین پیدا مـی کن      

است ذیل عنـوان بحـران آن را تحلیـل مـی کـنم یعنـی ایـران در                   

بحــران اســت  و ایــن بحــران ناشــی از نــاهمگرایی یــا واگرایــی  

جهـان اساسـا خـود      -زیـست . سیستم و زیست جهان ایرانـی اسـت       

یک عـالم دینامیـک و پویاسـت یعنـی زنـدگی واقعـی و تجربـه                 

و خیابـان و خانـه تجربـه مـی          زنده اي که مـردم در مـتن کوچـه           
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ــد ــوري   . کنن ــام جمه ــه ن ــود دارد ب ــستمی وج ــرف سی از آن ط

ببینید اساسا سیستم هـا بـه خـودي خـود میـل بـه تـصلب                 . اسلامی

. دارند و محافظه کار هستند و یـک نـوع خـصلت اسـتاتیک دارنـد             

ــر خــلاف زیــست جهــان کــه دینامیــک اســت  ــستم . ب اگــر سی

امیـک اسـت در کنـار هـم         استاتیک باشد و زیست جهانی کـه دین       

قرار بگیرند به تدریج یک شـکاف میـان سیـستم حـاکم و زیـست            

ــا یــک مــشکل . جهــان ایجــاد مــی کنــد منتهــی مــا در ایــران ب

مضاعف روبرو هستیم به ایـن معنـی؛ سیـستمی کـه حـاکم بـوده                

در این چهل و چنـد سـال در ایـران نـه تنهـا ایـستا نبـوده اسـت                     

اشـته اسـت یعنـی یـک        بلکه برعکس یک سـیر قهقهرایـی هـم د         

نوع سیستم واپـسگرا در گفتمـانش بـوده اسـت و بـه تبـع آن در                  

تمام سیاست ها و استراتژي، مـدیریت، ترتیبـات، برنامـه هـا، ایـن            

انقــلاب ایــران کــه سیــستم جمهــوري . امــر نمایــان بــوده اســت

اسلامی به عنوان تبلور مـادي و عینـی آن بـوده اسـت داراي یـک                 

 ــ ــد ب ــود هرچن ــدرن ب ــان  گفتمــان م ــی گفتم ــی، یعن ا صــبغه دین

 جامعـه ایـران را بـسیج کـرد یکـی از             ۵٧هژمونیکی که در سـال      

بارزترین نمادهاي آن دکتـر شـریعتی بـود البتـه در ایـن گفتمـان            

روشــنفکران غیــر دینــی و ســکولار هــم ســهیم بودنــد منتهــی در 
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میــان ایــن روشــنفکران کــه یــک وجــه مــشترك گفتمــانی هــم 

اه سـوم بـین شـرق و غـرب، پایـان            داشتند مانند بازکردن یـک ر     

دادن به بحران معنویت، اسـتعمار سـتیزي، ضـد امپریالیـسم بـودن،              

طلب آزادي، اسـتقلال، جمهـوري و مـوارد دیگـر وجـه اشـتراك               

گفتمانی بـود بـین همـه روشـنفکران چـه سـکولار چـه مـذهبی،                 

منتهی آن گفتمـانی کـه راهنمـایی عمـل شـد و رهبـري انقـلاب                 

ینـی بیـان آن شـد همـان بیـانی بـود کـه                یعنی آیـت االله خم     ۵٧

ایشان در پاریس اعلام کرد یعنـی بیـانی بـراي آینـده ایرانـی کـه                 

ــوري، آزادي، ــه    داراي جمه ــعه جامع ــشرفت و توس ــدالت و پی  ع

دکتـر شـریعتی   . وعـده یـک جامعـه آزاد بـراي ایـران بـود        . باشد

بارزترین روشنفکري بـود کـه تولیـد گفتمـان مـذهبی نـوگران و            

انجام رسـانده بـود را هژمـونی کـرد در نهایـت  آیـت                مدرنی که   

االله خمینـی و روحانیـت را کـه اقلیـت روحـانی مترقـی محــسوب       

می شـدند رهبـري انقـلاب را بـه دسـت گرفتنـد و در ایـن فـضا                    

امـا بعـد از پیـروزي انقـلاب و شـهادت آقـاي              . انقلاب پیروز شد  

مطهري ما شاهد یک شـیفت گفتمـانی بـودیم بـه ایـن معنـی کـه          

ر دکتـر شـریعتی نمـاد گفتمـانی انقـلاب بـود آقـاي مطهـري                 اگ

تبدیل شد به نماد گفتمانی نظام یا سیـستم بـا حمایـت و تاییـد بـی          
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قید وشرط امام خمینی بـر نظـرات ایـشان و بعـد سراسـر دسـتگاه                 

هاي ایدئولوژیکی و سیاسـی جمهـوري اسـلامی هـم در مـدارس و               

تـا  .  کردنـد دانشگاه ها شروع بـه تـرویج گفتمـان آقـاي مطهـري      

زمان امام خمینی این گفتمان به عنـوان گفتمـان مرجـع دیـده مـی            

شد ولی از نظر من شیفت بـه گفتمـان آقـاي مطهـري در مقایـسه                 

با دکتر شریعتی یک شیفت رو بـه عقـب بـود یعنـی اگـر دکتـر                  

شریعتی یک روشـنفکر مـدرن بـود آقـاي مطهـري هرچنـد یـک           

ي مـدرن کمتـر نیـز       روحانی مترقی بود اما گشودگی وي بـه دنیـا         

 .بود

دینی که شریعتی معرفـی مـی کـرد کـاملا گـشوده بـود بـه روي          

دنیاي مـدرن و اسـلام را بـه گونـه اي بـا تفـسیر مـی کـرد کـه                      

اگزیستانسیالیــسم و سوسیالیــسم و دموکراســی در کنــار هــم     

 شـعاري کـه دکتـر شـریعتی نهایتـا در            ۵٧در سال   . حضور داشتند 

در . ، برابـري و عرفـان بـود    گفتمانش جمع بنـدي مـی شـد آزادي        

ــران    ــر دوم ای ــی در دوران رهب ــلامی یعن ــوري اس ــه دوم جمه ده

ــستیم    ــسگرا ه ــیو و واپ ــیفت رگرس ــک ش ــاهد ی ــا ش ــان ب همچن

آقـاي  . پارادایم این دوران متعلـق بـه آقـاي مـصباح یـزدي اسـت             

مصباح یـزدي رسـما توسـط رهبـر بـه عنـوان ایـدئولوگ مرجـع                 
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ویج و گـسترش گفتمـان او       سیستم تایید می شود و شـروع بـه تـر          

ما می دانیم که آقاي مصباح یـزدي نـه تنهـا بـر خـلاف                . می کنند 

دکتر شـریعتی بلکـه حتـی بـر خـلاف مطهـري نـه اعتقـادي بـه                   

خیلـی  .  دموکراسی داشت و نه اعتقـادي بـه جمهوریـت و برابـري     

یعنـی  . صریح نـوعی اسـلام بنیادگرایانـه را نماینـدگی مـی کـرد             

سـلام اصـلاحگراینه را نماینـدگی مـی         اگر آقاي مطهـري نـوعی ا      

کرد آقاي مصباح یزدي سـخنگو و نماینـده یـک اسـلام بنیـادگرا               

بود که رسما می گفت اساسا مـردم حـق ندارنـد کـه بـراي خـود                  

تعیین سرنوشت بکننـد چـرا کـه تعیـین سرنوشـت مـردم دسـت                

خداست لذا در بحـث راجـع بـه دموکراسـی و جمهوریـت ایـشان                

 در اســلام دموکراســی و جمهوریــت عنــوان مــی کردنــد کــه مــا

به عبارت  دیگر ایـن تئـوري نـوعی تئـوري خلافـت بـود                . نداریم

ضمن اینکه در زمینه هاي فرهنگی هم بـه دنبـال اجـراي شـریعت                

بودند نوع گفتمانی که مثلا مـا در اخـوان المـسلمین، سـید قطـب،                

 ٨٠ و   ٧٠تاسـف بـار تـر اینکـه بعـد از دهـه              . طالبان مـی دیـدم    

از مرگ آقاي  مـصباح یـزدي بـاز شـاهد یـک شـیفت                یعنی بعد   

قهقرایی تر هستیم که متعلق بـه مـداحان و آخونـدهاي بـه شـدت                

سنت گرایی خرافـه زده اي کـه رسـانه هـاي رسـمی در خـدمت                 
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درواقـع سیـستم بـه لحـاظ تئوریـک          . ترویج این پارادایم قرار دارد    

و گفتمانی یک سیر رو بـه عقـب داشـت  و در حـالی اسـت کـه                  

 جهـان ایرانـی روبـه دنیـایی مـدرن رو بـه جلـو در حـال                   زیست

 .تحول بود

 

ــان سیــستم و زیــست جهــان  -  علــت اصــلی ایــن ناهمــسازي می

 ایرانی را چه می دانید؟

 ببنید جمهـوري اسـلامی در آغـاز در قـانون اساسـی خـود دچـار                

ــد      ــسائلی مانن ــارادوکس در م ــن پ ــود ای ــارادوکس ب ــوعی پ ن

ینــی، در وارد کــردن اصــلی جمهـوري اســلامی، مــردم ســالاري د 

به نام ولایت فقیـه و بعـد ولایـت مطلقـه فقیـه، در حـاکم کـردن           

و بـه خـودي خـود نـوعی         . فقه سنتی بر حقوق مدرن وجود داشت      

آناکرونیسم را تولید می کرد حـالا وقتـی کـه سیـستم یـک سـیر                 

قهقرایی هم پیدا می کنـد ایـن زمـان پریـشی و آناکرونیـسم بـین              

باز هم پـیش از پـیش عمیقتـر و وسـیع تـر         سیستم و زیست جهان     

شده است کـه بـسیاري پدیـده هـا از جملـه همـین پدیـده آخـر                   

مـسئله حجـاب    . یعنی گشت ارشاد یکـی از محـصولات آن اسـت          
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ایـن سیـستم   . اجباري و دیگر مسائل برآمـده از آن گفتمـان اسـت         

که روندش رو به عقب است و بـا جهـان و زیـست جهـان مـدرن                  

بـه سـر مـی      ) ناهمزمـانی (یخیـت و آناکرونیتـه    ایرانی نـوعی ناتار   

برد که نـه فقـط در زمینـه فرهنگـی بلکـه در همـه زمینـه هـا در               

ــا وجــود   ــه ه ــصاد، سیاســت، و دیگــر زمین ــدیریت، اقت ــه م زمین

 شمـسی در ایـران      ٧٠لازم بـه ذکـر اسـت از اوایـل دهـه             . داشت

نوعی اقتصاد سـرمایه دار محـور بـه اصـطلاح نئـولیبرال  در ایـران          

ه شد هر چند باید گفت که فقه سـنتی مـا زمینـه هـایی بـراي                  پیاد

بــه خــصوص اینکــه . همنــوایی و همــسویی بــا ایــن اقتــصاد دارد

کشور ایران بـه عنـوان یـک کـشور پیرامـونی بـا یـک میـراث                  

ناشی از توسعه سرمایه دارنه اي کـه از دهـه هـاي قبـل از انقـلاب                  

دوق شروع شده بـود مـسئولان حکـومتی آمـده بـا الگوهـاي صـن               

 کـه دیکتـه مـی کردنـد مـی      …بین المللی پول و بانک جهـانی و   

و بعـد ایـن سیـستم نـه فقـط بـه             . خواهند اقتصاد را بازسازي کنند    

علت ناهمگرایی اش با زیست جهـان بلکـه بـه دلیـل حفـره هـا و                  

کاستی ها عمیقـی کـه در درون خـودش وجـود دارد بـه تـدریج                 

ایـران شـد یعنـی      تولید کننده بحرانـی هـاي گونـاگون در جامعـه            
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اینکه ما به خصوص در سـه دهـه گذشـته یعنـی از بعـد از جنـگ                   

 .تا امروز ما یک فرایند تولید بحران انباشته و مرکب داریم

 

  منظورتان از بحران مرکب چیست؟-

در اینجــا چنــدین و چنــد بحــران اســت کــه هیچکــدامش در آن  

مرحله اي کـه بـه وجـود آمـده اسـت حـل نـشده و سـرکوب و                    

شده و بحران هاي بعدي هم که دائـم بـه وجـود آمـده روي                پنهان  

 بـه ایـن سـو    ٧٠آنها انباشته شده است لذا می توان گفـت از دهـه      

تا امروز شاهد بحران هـاي متعـدد مرکبـی هـستیم کـه روي هـم                 

ــد  ــده ان ــته ش ــران  . انباش ــم، بح ــی داری ــران دموکراس ــا الان بح م

شـکار   خیلـی آ ٨٨مشارکت، بحران مـشروعیت کـه بعـد از سـال       

شد، بحران اقتدار، یعنی امروز شـما اگـر در خیابـان هـا مـی بینـد                  

که جمهوري اسلامی قـدرت اقنـاع خـودش را از دسـت مـی دهـد        

حکومت شوندگان حکم حکومـت کننـدگان را  نمـی پذیرنـد بـه               

همان نـسبت رو مـی آورد بـه زود چـون زور یـا قـدرت نـسبت                   

ــه ا    ــی هرچ ــدار، یعن ــشروعیت و اقت ــه م ــی دارد ب ز زور معکوس

ــدار   بیــشتري اســتفاده شــود در مــی یابیــد کــه مــشروعیت و اقت
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سیـستی  کـه مـشروعیت  و هژمونیـک           . کاهش پیدا کرده اسـت    

ــپاه و هــر   ــیس و س ــروي ســرکوب و پل داشــته باشــد  او را از نی

مـا بحـران   . گونه نیـروي نظـامی و سـرکوب بـی نیـاز مـی کنـد              

تـصادي  اقتصادي داریم که در این سـه دهـه اخیـر بحـران رشـد اق               

بحران اشـتغال و بیکـاري، بحـران فقـر، بحـران فاصـله طبقـاتی و                 

بحران حاشیه نشینی به گونـه اي کـه شـما مـی بینیـد در بـسیاري                  

از شــهرها جمعیــت حاشــیه نــشین برابــر و حتــی بعــضا بیــشتر از 

ــستند  ــهرها ه ــزي ش ــاکنان مرک ــرار  . س ــا، ف ــرار مغزه ــران ف بح

ــسیار نابهنجــاري کــه   وجــود آورده ســرمایه، بحــران مهــاجرت ب

بحران هاي زیـست محیطـی، بحـران آب، بحـران مـدیریت             . است

که دقیقا زمانی اتفاقاتی مانند حادثـه پلاسـکو، یـا سـاختمان متـرو               

بحـران در  . پل اتفاق مـی افتـد دقیقـا خـودش را نـشان مـی دهـد              

سیاست خارجی، بحـران سیاسـت اتمـی کـه حـدود بیـست سـال                

ئولوژیکی کـه سیـستم   بحـران ایـد  . است ادامـه پیـدا کـرده اسـت      

باهاش دست به گیران است یعنـی ایـن ایـدئولوژي کـه بخـصوص       

سیر قهقرایی پیدا کرده است و حـالا آخونـد هـاي خرافـه زده یـا                 

مداح ها تبدیل به نمادهاي آن شـده اسـت  ایـن ایـدئولوژي حـالا                 

می خواهـد جامعـه ایـران و بخـصوص نـسل هـاي جدیـد جامعـه                  
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لبـاس تنگـی   . ین نـسل را محبـوس کنـد      ایران را اقناع و در قالبی ا      

است که براي یـک بـدن در حـال رشـد بـه هـیچ وجـه مناسـب                    

نیست و ناگزیر دیـر یـا زود ایـن بـدن رو بـه رشـد تنومنـد ایـن          

 .لباس را می درد و پاره می کند

 

 بحثی درباره پدیده بحـران هـا در میـان هـست کـه خیلـی ایـن                   -

 هـاي انباشـته   روزها شنیده می شـود و آن هـم ایـن اسـت بحـران          

قرار به حل آنها نیست بلکه هـر کـدام از ایـن بحـران هـا عـاملی                   

براي ادامه این وضعیت و بـه تعویـق انـداختن مواجهـه معقـول بـا                 

یعنی اساسـا قـرار نیـست بحرانـی حـل شـود نظـر               . امر واقع است  

 شما دراین باره چیست؟

در اینجا باید بین بحران هاي داخلی و بحـران هـاي خـارجی فـرق                

بله این امـر شـناخته شـده اي اسـت کـه در نظـام هـاي                  . گذاریمب

دیکتاتوري که نمـی تواننـد مـسائل داخلـی مـردم را حـل بکننـد                 

براي اینکه حـواس مـردم را پـرت و بـراي اینکـه یـک وحـدت                  

سوري  کـاذب را ایجـاد بکننـد در سیاسـت خـارجی مـثلا یـک                  

 الان مـثلا پـوتین خیلـی خـوب        . جنگ منطقه اي ایجاد مـی کننـد       
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از جنگــی کــه در اوکــراین بــه راه اندختــه اســت بــراي کنتــرل  

ولـی بحـران داخلـی رژیـم را مـشروعیت           . داخل استفاده می کنـد    

رژیـم هـا مـشروعیت شـان را از دو منبـع مـی               . زدایی مـی کنـد    

گیرند یکـی از منبـع ایـدئولوژي، امـري کـه رژیـم از طریـق آن                  

جنـگ   سـال    ٨نوعی احساس تعلـق در جامعـه ایجـاد کنـد ماننـد              

مردم ایران غالبا یک پایه مـشترك بـا سیـستم داشـتند کـه ناشـی                 

از یک حس ملی بود و بـسیاري از مـشکلاتی کـه وجـود داشـت                 

یـک پایـه مـشروعیت رژیـم هـا نیـز کارآمـدي              . تحمل می شـد   

اگـر رژیمـی مـشروعیت ایـدئولوژیک نداشـته باشـد بایـد              . است

 روي کـار  رژیم هاي بـوده انـد  در تـاریخ در زمـان           . کارآمد باشد 

آمدن مشروعیت نداشته اند ولی بعـدا بـه خـاطر کارآمـدي کـه از                

ایـن کارآمـدي شـامل      .  خودشان نشان داده اند مانـدگار شـده انـد         

ــود  ــی ش ــسائل م ــی م ــرین  . خیل ــشاسنتی مهمت ــاي پی ــم ه در رژی

کارکرد امنیت بـود و بعـد از نظـم و عـدالت داخلـی میـان اقـشار         

 گـاهی از بحـران نـا امنـی          رژیم هاي استبدادي امروز هـم     . مختلف

استفاده می کنند براي اینکـه تجربـه نـشان داده کـه تـوده عـادي                 

مردم هرگاه ارزشی به نام امنیـت بـا ارزش هـاي دیگرشـان ماننـد                

 در تعــارض قــرار بگیــرد آنچــه کــه …آزادي، رفــاه، توســعه و 
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ــاي     ــم ه ــا رژی ــت و اتفاق ــت اس ــد امنی ــی دهن ــرجیح م ــا ت آنه

مـولا در شـرایط خیلـی بحرانـی کـه           دیکتاتوري و سرکوب گر مع    

نمی توانند مـسائل را حـل بکننـد و کارآمـدي لازم را بـراي حـل                  

مسائل و بحران هاي ماننـد بیکـاري، مـسکن، اقلـیم، تـورم و دهـا                 

مسئله که امروز می بینـیم نداشـته باشـند شـروع بـه ایجـاد بحـران         

واقعیت امر این اسـت کـه جمهـوري اسـلامی           . در بیرون می کنند   

 یکـی دو مـورد خـاص یعنـی نظـامی گـري مثـل سـاختن                  به جز 

موشک و اقدامات نظـامی مرزهـا و منطقـه بـه دلیـل حجـم عظـیم           

بودجه اي که صـرف آن شـده و بـه دلیـل اسـتراتژي کـه رهبـر                   

جمهوري اسلامی اتخاذ کرده و نگـاه وي بـه قـدرت اساسـا مبتنـی             

اساســا جمهــوري . »نظــامی گــري«اســت بــر مولفــه اي بــه نــام 

ــلامی ا ــا  اس ــسبتی ب ــت ن ــشان داده اس ــاختار آن ن ــدئولوژي و س ی

توسعه ندارد یعنی ما متاسفانه با یک سیـستمی روبـرو هـستیم کـه               

ــدارد  ــه معنــاي مــدرن کلمــه در آن جایگــاهی ن حتــی . توســعه ب

ــاي    ــه ج ــد و ب ــی دهن ــر م ــم آن را تغیی ــاهی اس ــعه«گ از » توس

اگـر سیـستم کارآمـد بـود مـی      . اسـتفاده مـی کننـد   » پیـشرفت «

  مشکلات را مرحله بـه مرحلـه کـه بـه وجـود مـی آیـد                   توانست
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ولی نه تنها این مـسئله را حـل نمـی کنـد بلکـه آنقـدر                 . حل بکند 

 .بزرگ  می شود که تبدیل به بحران می شود

 

  چرا سیستم توانایی حل گام به گام مسائل را ندارد؟-

چون سیستم به شدت مبـتلا بـه بحـران مـدیریت و ناکارآمـدي در                

چون مبـتلا بـه فـساد سـاختاري و سیـستمی            .  است عرصه مدیریت 

بحران آبـی کـه اکنـون در ایـران مـشاهده مـی شـود هـم                  . است

ــستم     ــه در سی ــت ک ــی اس ــدیریت و کارشناس ــران م ــی از بح ناش

وجود دارد هم ناشـی از بحـران فـساد سـاختاري اسـت کـه میـان                  

گروه بندي هاي چپاول گـري کـه در فـضاي فقـدان رسـانه هـاي        

مستقل و همچنـین فقـدان نماینـدگان واقعـی مـردم            آزاد و احزاب    

در مجلس و دولـت کـه برآمـده از فقـدان یـک انتخابـات واقعـا                  

 .آزاد گسترش پیدا می کند

 

 شــما بــه مــسئله سیــستم خیلــی اشــاره کردیــد ولــی  اینجــا بــه -

مسائلی دیگـر ماننـد مـسئله دخالـت خـارجی و حفـظ یکپـارگی                

ره کـرد اینهـا را کـه        کشور در مقابل تهدیدات خـارجی نیـز اشـا         
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نمی توان انکار کرد؟ نمی توان انکار کرد کـه مـا قـدرت منطقـه                 

اي هستیم الان، به نظـر شـما مـسائل اینچنـی را چطـور مـی تـوان                

 تحلیل کرد؟

من به هیج عنـوان تهدیـد هـاي خـارجی ماننـد تهدیـدهاي اروپـا،             

آمریکا و تحـریم هـاي آنهـا، یـا تهدیـدات عربـستان اسـرائیل و                 

ولـی مـی گـویم کـه بخـش عمـده اي از           . دیده نمی گیرم   را نا  …

. این تهدیدها ناشی از نوع نگـاه سیـستم بـه جهـان و منطقـه اسـت                 

تجربـه  .  ناشی از استراتژي است که سیـستم انتخـاب کـرده اسـت            

نشان داده است هیچ رژیمی صرفا با اتکـا بـه قـدرت نظـامی بقـاء                 

حملـه  ممکـن اسـت کـه بقـایش در مقابـل            . آن تضمین نمی شود   

خارجی تـضمین بـشود مـثلا اگـر سـلاح هـسته اي داشـته باشـد                  

دیگر آمریکا یا اسـرائیل یـا کـشور دیگـري بـه آن حملـه نکنـد                  

بقـاء  . ولی بقا سیـستم هـا کـه فقـط از خـارج تهدیـد نمـی شـود                  

ایـن درسـی بـود کـه مـی          . سیستم ها از داخل هم تهدید می شـود        

ــت  ــاهیر شــوروي گرف ــوان از اتحــاد جم ــ. ت سابقه شــوروي در م

ولـی بـه هـر حـال        . تسلیحاتی با آمریکا گاهی حتی جلوتر هم بود       

ضمن اینکه شما بایـد اقتـدار و امنیـت را بـراي امنیـت               . فرو پاشید 

چـون اگـر    . کل کشور ببینید نه براي صرفا حاکمیـت و یـا رژیـم            
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رژیم اینگونه فکر بکند بـا سـلاح در مقابـل تهدیـدات خـارجی از                

ایـن  . داخل هـم سـرکوب مـی کنـیم        خودمان دفاع می کنیم و در       

تواضنی که در اینجا برقرار مـی شـود تـوازنی بـه شـدت متزلـزل                 

چون که این نگاه بسیار نگـاهی تـک بعـدي و یـک سـویه                . است

یعنی شما همـه تـوان کـشور را بـر قـدرت نظـامی گذاشـته          . است

بالابردن قـدرت نظـامی بـدون رشـد جامعـه در عرصـه هـاي                . اید

. چـین را ببنیـد    . گـی امکـان بقـاء نـدارد       مختلف اقتـصادي و فرهن    

چین امروز قـدرت نظـامی آن مبتنـی بـر رشـد قـدرت اقتـصادي                 

و اتفاقـا اگـر مـدل توسـعه اي کـه شـما طراحـی مـی                  . اش است 

کنید متـوازن نباشـد تـصویري کاریکـاتوري مـی سـازید کـه در                

آن تصویر مثلا دماغ آنقدر بـزرگ اسـت امـا بقیـه اعـضاي بـدن                 

ن موجــود دیگــر تعــادلی نــدارد و در ایــ. خیلــی کوچــک اســت

 .موقعیت هاي مختلف تعادل آن بهم می خورد

 

 این موضـوع دربـاره کـشورهایی ماننـد روسـیه و کـره شـمالی                 -

 چگونه است آیا درباره آنها هم صدق می کند؟
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 مـیلادي فکـر مـی       ٧٠ و   ۶٠در دهـه  . نگاه باید بلنـد مـدت باشـد       

 فکـر مـی کـردیم       .  کردیم که اتحاد جماهیر شوروي ابدي اسـت       

امپریالیسم آمریکا سـقوط مـی کنـد امـا اتحـاد جمـاهیر شـوروي                

 ١٩٩٠باقی خواهنـد مانـد چـه شـد کـه آن امپراطـوري در سـال                 

بیایـد رژیـم شـاه را در نظـر بگیـریم رژیـم شـاه مگـر                  . فروپاشید

ارتــش ضــعیفی داشــت؟ خودشــان مــی گفتنــد کــه مــا پنجمــین 

ا را در اختیــار ارتــش جهــان هــستیم و پیــشرفته تــرین ســلاح هــ

به دلیل نقشی که در منطقه بـراي ایـران تعریـف شـده بـود                . داریم

ولـی مـسئله ایـن اسـت کـه قـدرت و             . به عنوان ژانـدارم منطقـه     

 .امنیت امروز فقط با مولفه نظامی تعریف نمی شود

 

 نقدي به حاکمـان روسـیه اکنـون بـه اتحـاد جمـاهیر شـوروي                  -

را اصـلاح و گفتگـو بـا        دارند این است که شـوروي در آن زمـان           

ــث     ــرب باع ــمت غ ــه س ــتن ب ــت و رف ــیش گرف ــان را در پ جه

فروپاشی آن شد نقدي که اصولگراها بـه اصـلاح طلـب هـا دارنـد                

 نظر شما در این باره چیست؟



 2169 

اولا آینده نشان خواهد داد که روسیه چقـدر بقـا پایـداري خواهـد               

داشت اما این یک اشـتباهی اسـت کـه متاسـفانه نظریـه پـردازان                

مهوري اسلامی دارنـد و از تـاریخ بـه شـکل وارونـه درس مـی                 ج

من فراوان شـنیده ام از عناصـر مـوثر در ایـن سیـستم کـه                 . گیرند

علت سقوط شاه این بود که سرکوب تمـام عیـار نکـرد یـا علـت                 

سقوط شـوروي هـم ایـن بـود کـه گوربـاجفی پیـدا شـد و مـی                    

خواست پروسـتریکا و گلاسنوسـت بکنـد ولـی قـبلش بایـد ایـن                

سوال را کرد چرا این سیاست ها تبـدیل بـه یـک ضـرورت شـدند         

وگرنه گورباجف که نمی خواست نظـام شـوروي سـقوط کنـد او               

یـک تجربـه چـین هـم مـا          . جز رهبـران حـزب کمونیـست بـود        

چـین امـروز   . داریم تجربه چین و شـوروي را بـاهم مقایـسه کنـیم     

اصلاحات کرد به عبـارت دیگـر چـین امـروز حاصـل اصـلاحاتی             

 که بعد از سه دهه بـا آن ایـدئولوژي خـاص یعنـی مائوئیـسم                 است

تبدیل بـه یـک کـشور عقـب مانـده شـده بـود کـه حتـی نمـی                     

ــی در   ــد رهبران ــامین کن ــودش را  ت ــردم خ ــوراك م ــست خ توان

ایـن  . حزب کمونیـست چـین کـه گفتنـد بایـد اصـلاحات کنـیم              

ــی     ــد منته ــی ده ــواب نم ــر ج ــدئولوژي دیگ ــن ای ــستم و ای سی

ان چـین انجـام دادنـد بـسیار آینـده نگرانـه و              اصلاحاتی که رهبـر   
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همــه جانبــه بــود در عرصــه اقتــصاد و سیاســت خارجــه همزمــان 

جامعـه امـروز چـین در حـال شـکل           . اصلاحاتی در پیش گرفتنـد    

دادن به یـک طبقـه متوسـط نیرومنـد اسـت کـه منجـر بـه یـک                    

شهري سازي بسیار سـریع در چـین شـده اسـت مـی تـوان گفـت            

بـا  . یار مـدرن و امـروزي شـده اسـت         سبک زندگی در چـین بـس      

اینکه نظام تک حزبی است اما غـرور ملـت چینـی کـه حاصـل از                 

چـین درواقـع    . قدرتمند شدن چین است بـسیار امـر مهمـی اسـت           

امروز ابر قدرت دوم جهان است پـیش بینـی مـی شـود کـه طـی                  

مـردم چـین احـساس    . یکی دو دهه آینـده از آمریکـا جلـو بیفتـد        

 ندارند ولی یـک غـرور ملـی دارنـد چـرا             می کنند اگر دموکراسی   

که کشورشان تبدیل به یک قدرت واقعـی شـده اسـت نـه قـدرت                

ــاتی و کــاذب ــب . تبلیغ ــد عجی ــن رش ــی ٨از ای  درصــدي ١٠ ال

عجیب و مـداوم کـه چـین طـی ایـن سـالها داشـته اسـت سـطح                    

زندگی مردم به سرعت ارتقـاء پیـدا کـرده رفـاه، امنیـت، قـدرت                

بایـد سـالهاي آینـده را دیـد کـه           . سـت ملی، افزایش پیدا کـرده ا     

این روند رشـد اقتـصادي زمینـه مطالبـات تـازه را فـراهم خواهـد                 

در دورنمایی چین بر سـر یـک دو راهـی قـرار خواهـد               . کرد یا نه  

گرفت که یا بایـد نظـام سیاسـی آن شـروع کنـد بـه گـشایش و                   



 2171 

نوعی دموکراسی هدایت شـده اتخـاذ کنـد و اینکـه دچـار نـوعی                

در ایران خود مـا بـه عنـوان یـک کـشور جهـان               . بحران می شود  

سومی وابسته همـین منطقـه تـا حـدودي در دوران رژیـم پهلـوي                

 .  عمل کرد۵٠دوم دهه

 

یعنـی چـین هـم از نظـر         .  اما اصلاحات چین صرفا اقتصادي بـود       -

 .وضعیت سیاسی فرقی با قبل نکرده است

. بله، اصلاحات چین هـم اقتـصادي بـود، هـم در سیاسـت خـارجی               

جامعه امـروز چـین، جامعـه اي اسـت کـه در             . ینها مقدمات است  ا

آن به سرعت طبقه متوسـط نیرومنـدي شـکل مـی گیـرد، شـهري                

شدن شکل می گیرد و روسـتاهایش تبـدیل بـه شـهر مـی شـوند،                 

سبک زندگی مدرن را پیدا مـی کننـد و بـا ایـن کـه نظـام تـک                    

حزبی است اما غرور ملی چینی کـه حاصـل قدرتمنـد شـدن چـین                

چــین امــروز ابرقــدرت دوم . ت، در حــال قــوي شــدن اســتاســ

دو دهـه آینـده    -جهان است و پیش بینی می شـود کـه طـی یکـی             

اصـلاحات چـین تقریبـا از حـدود چهـار           . از آمریکا پیشی بگیـرد    

یعنـی همـان    . دهه ي پیش شروع شد کـه مـا هـم شـروع کـردیم              
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زمانی که هوآ گوئوفنـگ نخـست وزیـر چـین بـه ایـران آمـد و                  

ي بـه چـین رفـت و روابـط ایـران و چـین بـار دیگـر                   فرح پهلـو  

ــد ــرار ش ــپ   . برق ــاي چ ــازمان ه ــزاب و س ــان اح ــان زم در هم

مائوئیستی و مارکسیستی این برقـراري رابطـه میـان ایـران و چـین            

را محکوم کردند و بـه حـزب کمونیـست چـین بـه شـدت حملـه               

مـردم امـروز    . اما به هـر حـال آن اصـلاحات شـروع شـد            . کردند

 ـ   ی کننـد کـه اگـر دموکراسـی ندارنـد، امـا یـک               چین احساس م

غرور ملی دارند، کشورشان به یـک قـدرت واقعـی و نـه تبلیغـاتی                

و کاذب در جهـان بـدل شـده و بـا آمریکـا موازنـه برقـرار مـی                    

قدرت اقتصادي چـین آمریکـا و غـرب را وادار کـرده چـین            . کند

از ایـن   . را به عنـوان یـک قـدرت بـزرگ بـه رسـمیت بـشناسند               

گ و رشــد عجیــب اقتــصادي مــداوم چــین در ایــن قــدرت بــزر

سالها، سطح زندگی مردم بـه سـرعت ارتقـا پیـدا کـرده و وفـاق،                 

البتـه بایـد سـالهاي آینـده     . امنیت، قدرت ملی افزایش یافتـه اسـت      

را ببینید که این روند رشد اقتـصادي و ایـن تغییـر سـبک زنـدگی                 

 را فـراهم    مردم چین و تامین نیازهاي اولیـه، زمینـه مطالبـات تـازه            

یعنـی مطمئنــا در دورنمـاي چـین، ایـن کــشور در     . خواهـد کـرد  

برابر یک دو راهی قـرار خواهـد گرفـت، یـا بایـد نظـام سیاسـی                  
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اش را باز کند و نـوعی دموکراسـی در مرحلـه اول هـدایت شـده،                 

در ایـران خـود مـا بـه عنـوان           . ایجاد کند، یا دچار بحران می شود      

 تـا   ١٣۵٠امـونی، در دهـه      یک کشور جهان سـومی وابـسته و پیر        

با ایـن کـه رشـد اقتـصادي مـا در            . حدودي همین منطق عمل کرد    

مقیاس یـک کـشور جهـان سـومی البتـه قابـل مقایـسه بـا چـین                   

نیست، اما در مقایسه با گذشته خـودش مـا در دهـه هـاي چهـل و                  

را داشـتیم و از نظـر       )  درصـدي  ٨(پنجاه، بیشترین رشـد اقتـصادي     

 ـ        در ) مـاینور (لاب صـنعتی کوچـک    برخی ما حتی شـاهد یـک انق

این امر موجب بـه وجـود آمـدن طبقـه متوسـط             . جهان سوم بودیم  

ــان      ــی دارد و خواه ــات سیاس ــه مطالب ــد ک ــصیلکرده اي ش تح

یکی از پـارادوکس هـایی کـه شـاه بـا آن      . مشارکت سیاسی است 

بـسیاري در مطالعـات مربـوط بـه تحلیـل           . مواجه شد، همـین بـود     

پرداختـه انـد کـه ایـن توسـعه، نـاموزون       انقلاب ایران به این نکته      

وقتــی اقتــصاد را رشــد مــی دهیــد، ایــن اقتــصاد خودبخــود . بــود

موجب یـک تحـولات اجتمـاعی مثـل شهرنـشینی و ارتباطـات و               

به وجود آمدن یـک قـشر روشـنفکر و افـزایش تحـصیلکرده هـا                

ــا جهــان   ــشگاه هــا و شــکل گیــري طبقــه متوســط کــه ب در دان

 ٧کـان ایـن را دارد کـه بـا دلار            آشناست و سـفر مـی کنـد و ام         
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ــرود   ــا ب ــا و آمریک ــه اروپ ــیلاتش را ب ــانی تعط ــه . توم ــن طبق ای

اما مـشکل رژیـم شـاه ایـن بـود کـه             . مشارکت سیاسی می خواهد   

می خواسـت جامعـه را از حیـث سیاسـی، همچنـان در چـارچوب                

نهاد سلطنتی منـسوخ نگـه دارد، آن هـم نهـاد سـلطنتی کـه واقعـا                  

هـاد سـلطنت مطلقـه اي کـه شـاه یـک نفـره              مشروطه نبود، بلکه ن   

می خواست بـه عنـوان رهبـر نابغـه آن را بـه دروازه هـاي تمـدن             

ایـن پـارادوکس، بـه احتمـال بـسیار زیـاد در             . بزرگ وارد کنـد   

. البتـه بحـث مـا چـین نیـست     . آینده چین هم باید بحـران زا شـود    

بحث من این است که جمهوري اسـلامی درسـت اسـت کـه یـک                

رد، امـا ایـن قـدرت نظـامی را بـه چـه قیمتـی بـه                  قدرت نظامی دا  

 دست آورده است؟

 

  به چه قیمتی؟-

یکی از عوامل عقـب مانـدن اتحـاد جمـاهیر شـوروي از آمریکـا                

این بود کـه در ایـن مـسابقه تـسلیحاتی کـه آمریکاییـان بـه آن                  

تحمیل کرده بودند، مسئله اصلی روس هـا تقابـل بلـوك شـرق بـا                

اي بـود و مـی گفتنـد مـا نبایـد            بلوك غرب و خطر جنگ هـسته        
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در نظامی گري عقب بیفتیم، چه در عرصـه فـضا و چـه در سـلاح                 

بخـش عظیمـی از بودجـه       . هاي متعارف و سـلاح هـاي هـسته اي         

گوربـاچف در  . اتحاد جمـاهیر شـوروي بـه آن سـمت مـی رفـت             

او مـی گویـد مـا دچـار یـک        . کتابش حرف معنـاداري مـی زنـد       

 ـ      ده بـودیم کـه در حـالی کـه در           ناموزونی بسیار بیمارگونـه اي ش

حوزه نظـامی و هـسته اي و فـضا، گـاهی از آمریکـا هـم جلـوتر                   

ــده   ــامین نیازهــاي مــردم خودمــان درمان ــا در حــوزه ت ــودیم، ام ب

یعنی سـوپرمارکت هـا و مغـازه هـاي، کالاهـاي مـصرفی              . بودیم

 .مردم را نمی توانستند عرضه کنند

 

  در مورد ایران چه می توان گفت؟-

ران با جامعه چـین فـرق مـی کنـد، همـان طـور کـه بـا                   جامعه ای 

بـه ایـن تفـاوت هـا بایـد توجـه            . جامعه کره شمالی فرق می کند     

جامعه ایران، جامعه اي است کـه همـواره متناسـب بـا سـطح               . کرد

تکامل ارتباطات و تکنولوژي، بـا جهـان در ارتبـاط بـوده و هـیچ                

ــداق    ــه ح ــوده ک ــه اي ب ــا جامع ــوده و اتفاق ــه نب ــاه ایزول ل در گ

. خاورمیانــه و جنــوب غربــی آســیا، جامعــه زنــده پیــشتازي بــوده
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ــشتاز اســت  ــه پی ــشروطه در خاورمیان ــاي م ــران در انقــلاب ه . ای

ــد  ــی کن ــشروطه را م ــین انقــلاب م ــران اول ــارزه . ای ــران در مب ای

حتـی در   . ضداستعماري، به رهبري دکتـر مـصدق پیـشتازي اسـت          

 ـ        ۵٧انقلاب دینی سال     علـی  -ه داشـته   با رگـه هـاي بنیـادگرایی ک

منبـع  .  ایـران پیـشتاز اسـت      -رغم هژمونی اسـلام نـوگراي مـدرن       

ــادگرا و اســلام گــرا، انقــلاب   ــبش هــاي بنی  ۵٧الهــام تمــام جن

، قبـل از ایـن      ١٣٨٨جنـبش سـبز سـال       . جمهوري اسلامی اسـت   

که بهار عربی رخ بدهد، در ایـران شـروع شـد و بـه نحـوي بـراي                   

، یعنـی زن، زنـدگی،      جنـبش امـروز   . این جنبش ها الهام بخش شـد      

ــه     ــشگام در خاورمیان ــبش پی ــک جن ــودش ی ــوع خ آزادي، در ن

لذا من انکار نمـی کـنم کـه ایـن سیـستم، یـک کارآمـدي                 . است

 .هایی داشته است که تا الان باقی مانده است

 

  مثلا؟-

مثلا بر خلاف رژیم هاي متعارف خیلـی خـوب مـی توانـد نیـروي               

 بــسیج کنــد، مــثلا پایگــاهی خــودش در جامعــه را ســازماندهی و

امـا هـشتاد درصـد      . صد هزار نفـر را بـه اسـتادیوم آزادي بیـاورد           
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 درصـد و    ٢٠جامعه ایران، جمهـوري اسـلامی را نمـی خواهنـد و             

شاید هم کمتر آن را می خواهنـد، البتـه نظرسـنجی هـاي مختلـف                

 .کمتر از این را نشان می دهد

 ١٨ از   اگر راي آقاي رئیسی را در نظـر بگیـریم، ایـشان بـا بـیش               

 . میلیون جمعیت٨٣میلیون رئیس جمهور شد، در جامعه اي با 

همچنـین نظرسـنجی    . اما الان آقاي رئیسی خیلی افت کـرده اسـت         

حـالا  . هاي بعدي کـه صـورت گرفـت، سـیر نزولـی را نـشان داد           

بـرآورد خـود مـن ایـن        .  درصـد طرفـدار هـست      ٢٠فرض کنیم   

آزاد زیـر نظـر     است که اگر فردا در ایـران یـک رفرانـدوم واقعـا              

سازمان ملـل صـورت بگیـرد کـه مـردم بـه آن اعتمـاد کننـد و                   

بـدون تــرس در آن شـرکت کننــد و جمهـوري اســلامی را یــک    

 بــه رفرانــدوم بگذارنــد، در مرحلــه ١٣۵٨بــار دیگــر مثــل ســال 

 .می گویند» نه« درصد ٨٠سلبی 

 

 یعنــی شــما فکــر مــی کنیــد مــردم جمهــوري اســلامی را نمــی -

 خواهند؟
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مروز این جنبش به لحـاظ گـستره سـرزمینی تمـام ایـران را            ببینید ا 

یعنـی درسـت    . اما به لحاظ طبقـاتی محـدود اسـت        . فراگرفته است 

است که اکتیویست هاي ایـن جنـبش، نـسبت آمـاري و جمعیتـی               

من ارزیابی خودم ایـن اسـت و از دوسـتانی هـم کـه               . اندکی دارند 

کنـیم در  فـرض  . ارزیابی می کنند، این است که تعـداد کـم اسـت    

شـلوغ تــرین حالــت، در یــک میــدان، در تهــران در اتفــاق هــاي  

فـرض کنـیم همزمـان در ده        .  هزار نفر تجمـع مـی کننـد        ۵اخیر،  

 هـزار   ۵٠نقطه تهران، این تجمعات برگـزار شـود کـه مـی شـود               

اگـر فـرض    .  هزار نفر اکتیویـست در تهـران داریـم         ۵٠یعنی  . نفر

ر باشــد، کنـیم جمعیـت تهـران یـک هـشتم جمعیـت کـل کـشو        

البتـه بعـضی    .  هـزار نفـر    ۴٠٠ هزار نفـر، مـی شـود         ۵٠هشت تا   

مـثلا کردسـتان بـه دلیـل        . جاها بیشتر است و بعضی جاهـا کمتـر        

ــشتري دارد    ــت بی ــاص جمعی ــی خ ــاریخی و سیاس ــرایط ت در . ش

ــان  ۵٠٠مجمــوع   هــزار نفــر اکتیویــست داریــم کــه کــف خیاب

و رقمـی   این تعداد در مقایـسه بـا آن هـشتاد درصـد عـدد               . هستند

آن هشتاد درصـد، جمعیتـی هـستند کـه مخالفنـد، بـا ایـن             . نیستند

 .اکتیویست ها همدلی دارند، اما فعال نشده اند
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  چرا فعال نشده اند؟-

در جنـبش هـایی کـه تبـدیل بـه یـک انقـلاب            . علل مختلفی دارد  

واقعی می شوند و منجـر بـه تغییـر سیـستم مـی شـوند، خـواه بـه                    

 ـ        ورت مـذاکره اي و چانـه زدن و   صورت خشونت آمیـز یـا بـه ص

انتقال قدرت، چند مولفه لازم اسـت کـه در میـان جمعیـت بـسیج                

یکـی چـشم انـداز امیـدبخش و         . شده در حال انقـلاب بایـد باشـد        

یعنی امید به آینـده بایـد جـاي خـود را بـه              . مطمئن به آینده است   

هیچ انقلابـی بـر اسـاس روان شناسـی جمعـی            . ترس از آینده بدهد   

نده پیروز نمی شـود، زیـرا اگـر جمعیـت تـصور کنـد               ترس از آی  

که ما سیستم موجود را نفی کنـیم و بـه جـاي آن یـک وضـعیت                  

یعنـی در کنـار     . به مراتب بدتري می آیـد، دسـت نگـه مـی دارد            

گفتمــان . شــور و احــساسات یــک عقلانیــت جمعــی وجــود دارد

انقلاب باید بتواند این اطمینـان خـاطر را نـسبت بـه آینـده ایجـاد                 

به نظرم این امیـد و اعتمـاد نـسبت بـه آینـده، در اکثریـت                 . ندبک

 .هشتاد درصدي جامعه ایران هنوز به وجود نیامده است

 

  به چه علتی؟-
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ــاگون ــل گون ــه دلای ــردم ۵٧از خــود انقــلاب . ب ــد کــه م  بگیری

ایـن  . نتایجش را تجربه کردند تا تجربـه دو دهـه اخیـر در منطقـه              

 .یک خلاء و نقطه ضعف است

 

 دیگر عدم اقبـال اکثریـت بـه ایـن جنـبش را در چـه مـی                    علل -

 بینید؟

البته مـن از رهبـري فـردي سـخن          . یک موضوع مهم رهبري است    

رهبـري  . دوره رهبري هاي فـردي سـپري شـده اسـت          . نمی گویم 

امـا هـر جنبـشی      . هاي فردي جنبش ها را آسیب پـذیر مـی کنـد           

ــد و سراســري اســت  ــري واح ــک کــانون رهب ــد ی ــک . نیازمن ی

 که می خواهد سیـستم حـاکم نظـم کهنـه را کنـار بزنـد و                  جنبشی

ایـن کـه مـی      . نظم نو را جاي آن بگذارد، نیازمنـد رهبـري اسـت           

بینم برخـی در رسـانه هـاي مجـازي و شـبکه هـاي مجـازي مـی                   

گویند، این نقطـه قـوت جنـبش اسـت کـه رهبـر و سـر نـدارد و           

چون سر ندارد، نظـام نمـی توانـد سـر آن را بزنـد، ممکـن اسـت                   

طه قوت باشد، براي جنبشی کـه مـی خواهـد همـین طـور ادامـه                 نق

اما براي جنبشی که مـی خواهـد از نظـم کهنـه بـه نظـم نـه                   . بدهد
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یعنـی ایـن جنـبش بـدون کـانون      . گذر کند، این نقطه ضعف است     

رهبري سراسري، نمی تواند این گـذر را بـه انجـام برسـاند و ایـن                 

 .همین طور ممکن است ادامه پیدا کند

 

 نگران کننده است؟ این -

ببینید براي انقلاب ها یـک فرمـول عـام داریـم کـه بـه نظـر مـن           

هنوز هم جواب مـی دهـد، بـه خـصوص بـراي انقلابـی کـه مـی                   

خواهد نظم نویی را جاي نظم کهنـه کنـد و مـی خواهـد از سیـستم            

یعنـی هـم نفـی      . فعلی عبور کند و نظام جدیـدي را برقـرار سـازد           

 .است و هم اثبات

 

 .ي خاصی از انقلاب است این معنا-

انقلاب گـاهی بـه معنـاي ترانـسفورماسیون تلقـی مـی شـود،               . بله

 …یعنی یک دگرگونی در سـبک زنـدگی و روابـط اجتمـاعی و               

ممکـن  . این تلقی از انقـلاب در ایـن جنـبش امکـان پـذیر اسـت               

است این جنبش نهایتا در عمل بتوانـد سیـستم را مجبـور کنـد بـه                 



 2182 

هـد و دیگـر ایـن گـشت ارشـاد           یک سبک زندگی خاصی تـن بد      

و سختگیري ها در حجاب نباشـد و جـوان هـا یـک مقـدار آزادي                 

 .هاي فردي و مدنی در عمل پیدا بکنند

 

  این امکان پذیر است؟-

بله، اما این منجر بـه جـایگزین شـدن یـک سیـستم نـو بـه جـاي                    

ایـن معنـاي دوم، انقـلاب بـه معنـاي           . یک سیستم کهنه نمی شـود     

در ایـران از انقـلاب مـشروطه        . طبقـاتی اسـت   بسیج عمومی تمـام     

به بعد، همه انقلاب ها در نتیجـه ائـتلاف طبقـاتی صـورت گرفتـه                

یعنی طبقات گوناگون با هـم ذیـل یـک گفتمـان مـشترك              . است

و یک شعارهاي فراگیري که شـعارهاي همـه را در بـر م یگیـرد،                

 .با هم ائتلاف می کنند

 

 ؟ یعنی انقلاب همه طبقات علیه حاکمیت-

ســه دهــه ي اخیــر، گــاهی -انقــلاب هــا در تجربــه هــاي دو. بلــه

خشونت آمیز بوده و در بسیاري مواقـع بـه خـصوص وقتـی رژیـم                
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ــا       ــو ب ــق گفتگ ــته، از طری ــستادگی را نداش ــرایط ای ــاکم ش ح

اگـر  . نمایندگان جنبش عمومی و ملی به انتقـال قـدرت تـن بدهـد             

یعنــی . ایــن حالــت صــورت بگیــرد کــه بهتــرین حالــت اســت 

اري از مخاطرات یک انقـلاب خـونین و خـشونت آمیـز را در                بسی

یعنـی  . کشوري مثـل ایـران منتفـی مـی کنـد، از طریـق مـذاکره               

ــرش     ــد در براب ــم نتوان ــه رژی ــد ک ــد باش ــدر نیرومن ــبش اینق جن

البتـه  . ایستادگی کنـد و مجبـور بـشود کـه بـا آن مـذاکره کنـد                

 رژیم باید قدري هم عقلانیـت و دوراندیـشی بـه خـرج دهـد، هـم                

براي خودش و هـم بـراي کـشور، تـا بـا نماینـدگان جنـبش وارد          

گفتگو کند و طـی یـک مـسیر انتقـالی ترتیـب جـایگزین شـدن                 

 .یک نظم نو را به جاي یک نظم کهنه بدهد

 

 اگر این گفتگـو و عقلانیـت صـورت نگیـرد، چـه اتفـاقی مـی                  -

 افتد؟

اگر این کار را نکنـد، آن موقـع بایـد فرمـول عـام انقـلاب هـا را               

ایـن فرمـول    . ر نظر گرفت که به نظر من هنـوز کـار مـی کنـد              د

می گوید، یک انقلاب بـه ایـن معنـا کـه نظـم موجـود و مـستقر                   
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سرنگون شـود و کنـار رود و یـک نظـم جدیـد مـستقر شـود، در                

حکومـت کننـدگان نتواننـد،      : صورتی انجام خواهد شـد کـه یـک        

یـک آلترنـاتیو مـشروع و       : حکومت شـوندگان نخواهنـد، سـه      : دو

ملی و ائتلاف طبقاتی و با صلاحیت حاضـر باشـد کـه هـم بتوانـد                 

جنبش را به طور وسیع و عمـومی، گـام بـه گـام رهبـري کنـد و                   

هــم بتوانــد در آن نقطــه انتقــال بــه عنــوان نماینــده انقــلاب وارد 

معمولا هم، لحظه نهـایی همـه انقـلاب هـا و جنـبش              . گفتگو بشود 

ــت   ــت و گفتگوس ــا، سیاس ــگ ه ــی جن ــا، حت ــلا. ه  و ۵٧ب انق

جنـگ نیـز چنـین    . انقلاب مشروطه و انقلاب اکتبر هم چنـین بـود     

در جنگ، حتی جایی که یک طرف بـر طـرف پیـروز مـی               . است

شود، زمانی جنگ به پایـان مـی رسـد کـه طـرفین بـر سـر میـز                    

یعنـی سیاسـت و گفتگـو       . مذاکره بنشینند و معاهـده امـضا کننـد        

نیــاز بــه لحظــه نهــایی اســت و آنجاســت کــه جنــبش و انقــلاب 

 .رهبرانی دارد که بتوانند سیاست بورزند و گفتگو بکنند

 

، نتوانـستن  »نتواننـد « گفتید در فرمول عـام، حکومـت کننـدگان         -

 این یعنی چه؟
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اتفاقــا زور آخــرین . ایــن نتوانــستن فقــط بــه معنــاي زور نیــست

حکومــت . چیــزي اســت کــه در ایــن نتوانــستن دیــده مــی شــود

 مــشروعیت حکومــت کننــدگان رو کننــدگان نتواننــد، یعنــی اولا

به زوال برود و از بـین بـرود و اقتـدار و هژمـونی شـان از دسـت                    

البته هر چه که اقتدار و مـشروعیت شـان کـاهش پیـدا مـی                . برود

کند، به همان نسبت بـر اعمـال زور اضـافه مـی کننـد، تـا زمـانی          

ثانیـا در طبقـه حـاکم یـا هیـات           . که این زور هـم جـواب ندهـد        

جموعه نیروهایی کـه حکومـت مـی کننـد، شـکاف         حاکمه و در م   

ــم در    ــی و ه ــتمداران و در بوروکراس ــان سیاس ــم در می ــد، ه بیفت

یعنــی بخــشی از آن هــا یــا بــی . نیروهــاي نظــامی و شــبه نظــامی

. حـداقل آن هـا بـی طرفـی اسـت         . طرف شوند، یا به مردم بپیوندند     

 نیـز چنـین   ١٣۵٧این در همـه انقـلاب هـا مـشهود اسـت، سـال          

 آقاي خمینـی از قبـل اعلامیـه داد کـه ارتـش              ١٣۵٧ سال   در. بود

بــه مــردم بپیوندیــد و ســربازها شــما دیگــر وظیفــه نداریــد کــه  

ــد  ــد و بروی ــا کنی ــا را ره ــد، پادگــان ه ــی از . ســربازي کنی خیل

. ســربازها و درجــه دارهــا از نظامیــان بــا همــین پیــام هــا رفتنــد 

 در  روزهاي آخر منتهی بـه انقـلاب مـن در شـرق تهـران بـودم و                

وقتـی کـه پادگـان عـشرت        . تمام آن درگیري ها حـضور داشـتم       
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ــل   ــی محاصــره شــد و شــلیک متقاب ــاد توســط نیروهــاي انقلاب آب

صورت گرفت، مقاومت واقعا کم بـود، یعنـی خیلـی زود پادگـان              

. مـا وقتـی وارد پادگـان شـدیم، دیـدیم خـالی اسـت              . سقوط کرد 

مقاومـت  یعنی فقـط آن نیروهـاي وفـادار بـاقی ماندنـد و انـدکی                

بعـد ارتـش بلافاصـله اطلاعیـه داد و          . کردند و بعـد تـسلیم شـدند       

ایـن  . غیـر از ایـن هـم چـاره اي نداشـت           . اعلام بی طرفـی کـرد     

اتفاقـا در انقـلاب هـا یکـی از          . مربوط به نیروي سـرکوبگر اسـت      

تاکتیـک هــا ایــن اســت کــه نبایـد کــاري کــرد کــه حکومــت   

 ـ     . کنندگان منسجم و متحد شوند     ی کـه بـه هـر       هـر شـعار و حرکت

دلیلی بـه ایـن انـسجام کمـک بکنـد، در مـسیر پیـروزي انقـلاب               

اتفاقـا یکـی از طرفنـدهاي رژیـم هـا ایـن             . مشکل ایجاد می کنـد    

است که سعی مـی کننـد بـه نیروهـاي وفـادار خودشـان اینچنـین               

القا کنند که اگـر ایـن مخـالفین پیـروز شـوند، حـال و روز شـما                   

 همـه چیزتـان بـر بـاد مـی           سیاه است، خودتان و خـانواده تـان و        

بنابراین این نیروهاي وفـادار بـه خـاطر حفـظ جـان خـود و                . رود

خانواده شان هم که شده، تا آخـرین تیـر ایـستادگی مـی کننـد و                 

تاکتیـک درسـت کـاري اسـت کـه در انقـلاب             . شلیک می کنند  

مــردم در .  بــه کــار رفــت و ارتــش را از درون تــسخیر کــرد۵٧
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یــا » ر ارتـشی چـرا بـرادر کـشی    بــراد«خیابـان هـا مـی گفتنـد،     

و بـه سـربازها و درجـه دارهـا گـل مـی              » ارتش بـرادر ماسـت    «

ارتـش یـک سـال در خیابـان      . در نتیجه ارتش فرسـوده شـد      . دادند

هاي ایران بود، غیر از فرسودگی فیزیکـی بـه دلیـل حـضور یـک                

ــار      ــذکور، دچ ــاي م ــک ه ــت تاکتی ــه عل ــان، ب ــاله در خیاب س

ن در فرمـول انقـلاب هـا، بایـد     بنـابرای . فرسودگی روحی هـم شـد   

میان حکومت کننـدگان از درون شـکاف بیفتـد و هیـات حاکمـه               

ــارچگی   ــسجام و یکپ ــدرت ســرکوب و ان ــروي ســرکوبگر ق و نی

ــد ــور . اش را از درون از دســـت بدهـ ــین طـ ــستن«همـ » نتوانـ

حکومـت کننـدگان بـه معنـاي قطـع شـدن منـابع درآمـد ایـشان          

یـم هـا را قطـع مـی کنـد،      یکی از اموري که منابع درآمد رژ . است

 ۵٧در انقـلاب  . ۵٧نیروي کار با اعتـصابات اسـت، مثـل انقـلاب           

واقعا اعتصاب کارگران نفتـی بـا توجـه بـه ایـن کـه مهـم تـرین                 

وقتـی کـارگران   . منبع درآمد رژیم صنعت نفت، تـاثیر گـذار بـود          

ــست   ــران نتوان ــستند و ای ــد و شــیرهاي نفــت را ب اعتــصاب کردن

 منـابع ملـی رژیـم رو بـه خـالی شـدن              یک قطره نفت صادر کند،    

رژیمی که مـی خواهـد سـرکوب کنـد، احتیـاج بـه منـابع                . رفت
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مالی دارد و اگر منـابع مـالی نداشـته باشـد، نمـی توانـد سـرکوب                 

 .بنابراین اعتصابات هم مهم است. کند

 

  منظور از این که حکومت شوندگان نخواهند، چیست؟-

ا نفـی کننـد و بـه        به این معنا کـه مـی خواهنـد وضـع موجـود ر             

اثبـات بعـد از نفـی بـه یـک           . سمت وضع مطلوب حرکـت کننـد      

. حکومـت شـوندگان نبایـد بترسـند       . چشم انداز امیدبخش نیاز دارد    

مسئله فقط تـرس از سـرکوب نیـست، بلکـه تـرس از آینـده هـم                  

هــست، بــه خــصوص در کــشوري مثــل ایــران کــه تــرس هــاي 

القـا مـی کننـد،      واقعی و غیرواقعی وجود دارد و گاهی رژیـم هـا            

واقعا برخی مـردم از تجزیـه مـی ترسـند، مخـصوصا از        . مثل تجزیه 

. شنیدن بعـضی شـعارهایی کـه در گوشـه و کنـار داده مـی شـود                 

مردم از هـرج و مـرج، جنـگ داخلـی، از دسـت رفـتن تمامیـت                  

همه ایـن هـا بـر بـستر فروپاشـی سیاسـی         .  می ترسند  …ارضی و   

یـک خـلاء قـدرت بـه        . و ایجاد یک خلاء قدرت پدیـد مـی آیـد          

وجود می آید که اگر آلترناتیو واحـد گـسترده متحـد نباشـد کـه                

بتواند بلافاصله این خلاء قدرت را پـر کنـد، و ایـن خـلاء قـدرت                 
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ــد، در آن    ــرار کن ــه برق ــادي در جامع ــاملا غیرع ــع ک ــک وض ی

صورت ممکـن اسـت شـرایط جامعـه بـه وضـع رادیکـال منجـر                 

از مـردم از ایــن  بخــشی . شـود، یعنـی بــه یـک وضــعیت هابـسی    

وضـعیت هابــسی مــی ترســند، وضـعیتی کــه در آن جنــگ همــه   

علیه همـه اسـت، در بهتـرین حـالتش در یـک جامعـه قبیلـه اي،                  

یعنـی در جامعـه اي کـه هویـت هـا            . افغانیزه شدن آن جامعه است    

ــزي     ــت مرک ــر دول ــت، اگ ــم اس ــی مه ــه اي خیل ــدرت قبیل و ق

لـه اي در    قـدرت هـاي قبی    -فروبپاشد، آن گـاه تمـام ایـن هویـت         

منطقه خودشان شروع بـه قـدرت نمـایی مـی کننـد و بعـد بـراي                  

تصاحب مرکز با یکدیگر وارد جنگ مـی شـوند، آنچـه کـه مـثلا                

در افغانستان دیدیم، بعد از سـقوط دولـت نجیـب و طالبـان و بعـد                 

بـه ایـن تـرس رژیـم هـا          . هم ماجراي حمله آمریکا تا بـه امـروز        

 حـال خـود انقلابیـون هـم         ممکن است به آن دامن بزنند، در عـین        

ممکن است با عوامل تولید کننده چنـین تـرس هـایی بایـد مقابلـه                

کننــد و بایــد از هــر گونــه گفتــار و رفتــاري کــه شــائبه چنــین 

مخاطراتی را در روح و روان مردم بـراي آینـده ایجـاد مـی کنـد،                 

 .نکته بعدي ائتلاف تمام طبقاتی است. از بین ببرند
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 م طبقاتی چیست؟ منظور از ائتلاف تما-

گستردگی از نظـر سـرزمینی بـراي یـک انقـلاب در سـطح ملـی                 

یک فاکتور لازم اسـت، امـا بـه شـرط ایـن کـه در ایـن شـهرها،               

یعنـی  . جمعیت، جمعیـت قـشرها و طبقـات مختلـف مـردم باشـند             

شما فقط با جوان ها می توانید تغییـر ایجـاد کنیـد و بـه مطالبـاتی                  

بعـضی وقتهـا   . را سـرنگون کنیـد    برسید، اما نمی توانید یک رژیـم        

می بینم برخی این توهم را دامـن مـی زننـد و جـوري حـرف مـی             

آن آقــا در . زننــد کــه انگــار روزهــاي آخــر ایــن رژیــم اســت 

روزهاي اول این جنبش از خارج از کشور مـی گفـت، جـوان هـا                

خـب نگهـش دارنـد کـه        . خیابان دست شماست، آن را نگه داریـد       

ن مربوط بـه روزهـاي آخـر اسـت، نـه            چه بشود؟ نگه داشتن خیابا    

 و ١٩نـسل مـا چـه روزي خیابـان را نگـه داشـتیم؟           . روزهاي اول 

 . بهمن٢٠

 

  چرا قبل از آن خیابان را نگه نداشتید؟-

یـک سـال    . زیرا تمام آن عوامل برانـدازي همـه جمـع شـده بـود             

. بـود تــوده هـاي میلیــونی در سراسـر ایــران مبـارزه مــی کردنــد    
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بعـد هـم    . پادگـان هـا خـالی شـده بـود         . دارتش فرسوده شده بـو    

جامعه جهانی فهمیده بـود شـاه و نهـاد سـلطنت قابـل نگـه داري و        

یعنی کنفـرانس گودالـوپ واقعیـت جامعـه ایـران را            . تداوم نیست 

ــه رســمیت شــناخت ــر خــلاف برخــی . ب ــوپ ب کنفــرانس گوادل

تحلیل هاي مبتنی بـر نظریـه توطئـه، علـت انقـلاب نبـود، معلـول                 

 یعنـی وقتـی دیدنـد سـلطنت و شـاه دیگـر قابـل دوام            .انقلاب بود 

نیست، براي این که ضرر و زیان هـا را کمتـر کننـد، بـه مـصداق                  

این که جلوي ضرر را هر جـا بگیـري منفعـت اسـت، گفتنـد مـا                  

با انتقال قدرت مـوافقیم و آقـاي خمینـی هـم رهبـر ایـن انقـلاب                  

 عنـوان  او رهبر بود و همـه از مـردم و سـازمان هـا او را بـه         . است

ــتند  ــول داش ــر قب ــاملا    . رهب ــم ک ــه رژی ــر ک ــاي آخ در روزه

ــوان زور و ســرکوبش را از   ــود، ت مــشروعیتش را از دســت داده ب

ــصاب     ــود، اعت ــده ب ــع ش ــالی اش قط ــابع م ــود، من ــت داده ب دس

کارگران صنعت نفت کمـرش را شکـسته بـود، جهـان بـا مـردم                 

 اي  ایران همراه شده بود، آنجـا بـود کـه همافرهـا در اثـر حادثـه                

که در سـالن غـذاخوري پادگـان رخ داده بـود، اعتـراض شـان را                 

قفـل اسـلحه خانـه نیـروي        . شروع کردند، بعد مردم حملـه کردنـد       

هوایی شکسته شد، اسلحه ها بیرون آمد و بـین مـردم توزیـع شـد،                
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گروه ها و سازمان هاي چریکی کـه اگرچـه اسـم سـازمان نبـود،                

.  خیابـان را نگـه داشـتند       اما بقایـا و نیروهایـشان در شـهر بودنـد،          

معمــولا هــر رژیمــی یــک هــسته ســختی از هــواداران دارد کــه  

معمـولا ایـن وفــاداران کـسانی نیـستند کــه منـافعی دارنـد، زیــرا       

. معمولا آنها کـه منـافعی دارنـد، زودتـر از بقیـه فـرار مـی کننـد                  

آنهایی هـستند کـه یـا واقعـا متقاعدنـد و وابـستگی ایـدئولوژیک                

ن ها را در یـک محـیط بـدون منفـذ و ایزولـه از                دارند یا آنچنان آ   

در . جامعه تربیت کـرده انـد کـه کـاملا ایزولـه از جامعـه هـستند           

 آخــرین مقاومــت هــایی کــه شــد، از ســوي گــارد  ۵٧انقــلاب 

گــاردي هــا بودنــد کــه در خیابــان دماونــد و . شاهنــشاهی رخ داد

نیـروي مـسلح    . منطقه نیروي هوایی بـا مـردم مقابلـه مـی کردنـد            

مــردم هــم . ی کــه در خیابــان بــود، بــا اینهــا درگیــر شــدمردمــ

مـن هـیچ وقـت آن شـب را فرامـوش نمـی           . پشتیبانی می کردنـد   

آنهـا  . می دیدم پیرزن، دختر، بچه هـم همراهـی مـی کردنـد            . کنم

که نمی توانستند اسلحه بگیرند، اما شب تـا صـبح، بـراي ایـن بچـه            

ا و چـاي  هایی که تمـام خیابـان را سـنگربندي کـرده بودنـد، غـذ        

می آوردند، بطـري پـر مـی کردنـد، کوکتـل مولوتـوف درسـت                
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می کردند که روي تانک هایی که نفربرهـاي گـارد پرتـاب مـی               

 .حفظ خیابان مربوط به آن لحظه است. شد

 

  در مورد رهبري چه می توان گفت؟-

من در میـان اینهـا کـه خـارج از کـشور هـستند، مشخـصه هـاي                   

بهتـرین حالـت طرفـدار و همـراه         رهبري را نمـی بیـنم، اینهـا در          

 مـی گفـت،     ١٣٨٨به قول مهندس موسـوي کـه در سـال           . هستند

ایـن  . من رهبر این جنبش نیـستم، مـن همـراه ایـن جنـبش هـستم         

. رهبـري نمـی کننـد     . افراد هم در بهتـرین حالـت همـراه هـستند          

البتـه و صـدالبته     . جنبش به صورت خودجوش حرکـت مـی کنـد         

مراکـزي در خـارج از کـشور هـستند          این را نباید انکار کرد کـه        

که می کوشند سوار بر این موج هـا شـوند و از ایـن مـوج هـا در                    

خوشـبختانه مـن مـی بیـنم        . جهت اهداف خودشان اسـتفاده کننـد      

 .که در این چند هفته آگاهی مردم بیشتر می شود

 

 . خبري از شعار به نفع رضاشاه و این ها نبود-
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 هـایی اسـت کـه کـف خیابـان          بله، این مردم، منظورم همین جوان     

قطعـا  . ها هستند، به تـدریج آگـاه مـی شـوند کـه مراقـب باشـند                

اکثریــت مطلــق ایــن جــوان هــا، اهــداف قابــل احتــرام و مترقــی 

آنهـا تجزیـه ایـران و هـرج و مـرج و ویرانـی و خرابـی و                   . دارند

مطالبـاتی دارنـد، مطالبـاتی کـه امـروز در           . نابودي نمـی خواهنـد    

 .ین آن ها نیستسیستم امیدي به تام

 

  چرا؟-

در هـر   . یک قاعده اي داریـم کـه تـاریخ بـه مـا آموختـه اسـت                

سیستمی هنگـامی کـه فراینـد رفـورم درون سیـستمی دچـار بـن                

. بست و امتناع می شود، منطقا بـه جنـبش انقلابـی گـذر مـی کنـد       

 تـا بـه امـروز گذشـته،         ١٣٧۶در این یک ربع قرنی کـه از سـال           

یعنـی اصـلاح طلـب      . همگان اثبـات شـد    این امتناع و بن بست، بر       

امـا در هـر صـورت نتیجـه یکـی           . ها یا نتوانـستند، یـا نخواسـتند       

به همین دلیل است که مردم از اصلاح طلـب هـا هـم عبـور                . است

! اصلاح طلـب، اصـول گـرا، دیگـه تمومـه مـاجرا           : کردند و گفتند  

حتـی  . زیرا امیدي ندارنـد کـه ایـن سیـستم از درون رفـورم شـود               



 2195 

ب هایی که خود را به عنـوان اصـلاح طلـب پیـشرو یـا                اصلاح طل 

. ساختاري معرفی مـی کننـد، مثـل بـرادر عزیـزم آقـاي تـاجزاده               

خود دستگیري آقاي تاجزاده یا دسـتگیري دکتـر سـعید مـدنی یـا               

دستگیري بـسیاري از منتقـدینی کـه مـی خواهنـد اصـلاح کننـد،                

یعنی می خواهنـد در چـارچوب نظـام جمهـوري اسـلامی، اصـلاح               

مگـر آقـاي تـاجزاده چـه مـی          . نند، این نکته را نشان مـی دهـد        ک

گفــت؟ مــی گفــت اجــازه دهیــد نظــارت استــصوابی نباشــد یــا  

ایـن پیـشنهادي بـود      . حداکثر رهبري را انتخـابی و دوره اي کنـیم         

او در سالهاي آخـر بـه ایـن دیـدگاه           . که آیت االله منتظري می داد     

 ـ             دت داشـته باشـد،     رسیده بود که رهبري و ولـی فقیـه اولا بایـد م

آقـاي تـاجزاده حـداکثر ایـن هـا را           . ثانیا باید مستقیم انتخاب شود    

شما وقتی امثال آقـاي تـاجزاده را دسـتگیر مـی کنیـد،              . می گوید 

با صد زبان به جامعه می گوییـد، مـا در ایـن سیـستم اجـازه هـیچ                   

اصـلا انقــلاب مـشروطه در ایــران   . گونـه رفـورمی را نمــی دهـیم   

کام و به بـن بـست رسـیده رفـورم از بـالا و               حاصل یک پروسه نا   

درون سیستم بود کـه از دوره میـرزا تقـی خـان امیرکبیـر شـروع                 

من قائم مقام و دیگران را جـدا مـی کـنم، چـون منظـور                . شده بود 

امـا تـز    . آنها بیشتر اصـلاحات در نظـام و آمـوزش و قـشون بـود              
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. میرزا تقـی خـان امیرکبیـر تاسـیس و ایجـاد دولـت منـتظم بـود                 

عنی می خواست دولت قاجـاري را بـه یـک دولـت منـتظم بـدل                 ی

دولت منتظمی که بـر اسـاس رفـورم در دسـتگاه قـضائی، در               . کند

دستگاه مالیه دولت، در قوانین و روابـط شـاه و دربـار بـا رعایـت                 

یعنـی یـک مجموعـه اصـلاح گرایانـه اي بـود             . اصلاح ایجاد شود  

 ـ             اي ایـران و  که میرزا تقی خـان امیرکبیـر مـی خواسـت بـراي بق

ــاري و     ــستم قاج ــالف سی ــد، او مخ ــاد کن ــاري ایج ــستم قاج سی

ــود  ــاه نب ــرالدین ش ــاري و   . ناص ــستم قاج ــه سی ــت ب ــی خواس م

ناصرالدین شاه کمک کند، زیـرا بـه فکـر اصـلاح ایـن سیـستم و                 

قدرتمنــد شــدن ایــران و توســعه ایــران و خــارج شــدن ایــران از  

ا و وضــع عقــب مانــدگی و توســعه نیــافتگی و آن زورگــویی هــ

امتیازخواهی هـایی بـود کـه دو قـدرت روس و انگلـیس تحمیـل                

می کردند و می خواست آن فاصله اي کـه بـه تـدریج بـین مـردم                  

و سیستم به وجود می آمد و آثـار خـود را در جنـبش بابیـه نـشان                   

گلولـه میـرزا رضـاي کرمـانی بـه قلـب            . داده بود، از بـین بـرود      

ک شـد؟ زیـرا میـرزا       ناصرالدین شاه در شاه عبـدالعظیم چـرا شـلی         

رضاي کرمانی همه راه هـا را رفتـه بـود تـا حقـش را بگیـرد، نـه               

تنها با در بسته مواجه شده بود، بلکـه او را بـه سـیاه چـال انداختـه                   
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او بـزاز بـود و بـه نایـب الـسلطنه        . بودند و شکنجه اش کرده بودند     

. کامران میرزا و عـلاء الدولـه حـاکم تهـران پارچـه فروختـه بـود         

ب پولش مراجعه می کـرد، گزمـه هـا و نـوکران کـتکش       براي طل 

ایـن  . می زدند و به زنجیـر مـی بـستند و زنـدانی اش مـی کردنـد                 

یعنـی رفـورم از بـالا توسـط         . تجربه به تدریج گسترش پیـدا کـرد       

دیوانسالارانی چون امیرکبیر، سپهسالار، امـین الدولـه، ملکـم خـان            

یـن سیـستم را از   این ها مـی فهمیدنـد کـه بایـد ا     .  نتیجه نداد  …و  

اما وقتـی ایـن رفـورم شکـست خـورد و مـردم        . درون رفورم کرد  

ناامید شدند که این سیـستم از درون اصـلاح نمـی شـود، از پـایین                 

وقتـی رفـورم از بـالا و        . ایـن منطـق مشخـصی دارد      . شروع کردند 

از درون دچـار بــن بــست و امتنــاع باشــد، بایــد منتظــر جنــبش و  

 .ن باشیمانقلاب از پایین و از بیرو

 

 یعنی شما فکر مـی کنیـد الان هـم اصـلاحات شکـست خـورده                 -

 است؟

مــردم مــا .  ســال از شــروع جنــبش اصــلاحات گذشــته اســت٢۵

خود سیستم هـم بـا هـزار زبـان و هـزار عمـل مـی             . ناامید شده اند  
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همـه قـشرها در آن     . مـردم ناامیـد شـدند     . خواسته ناامیدشـان کنـد    

امیـدي نـدارد، معلـم امیـد        طبقـه کـارگر     .  درصد ناامید شـدند    ٨٠

نــدارد، زنــان امیــد ندارنــد، دهقانــان امیــد ندارنــد، بیکــاران امیــد 

 هــیچ …ندارنــد، تحــصیل کردگــان امیــد ندارنــد، دانــشجویان و 

کس امیدي ندارد که پـاي صـندوق بـرود و راي بدهـد و اصـلاح                 

آنهـا پـاي صـندوق رفتنـد و حتـی           . زیرا آن را تجربه کردند    . شود

انتخــابی یعنــی قــوه هــاي مقننــه و مجریــه را یــک بــار دو قــوه 

تصرف کردنـد، امـا ایـن دو قـوه در ایـن سیـستم دچـار انـسداد                   

پس به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بایـد از کـل ایـن سیـستم                   . است

به همـین دلیـل الان کـف خیابـان جوانـان شـعار مـی                . عبور کرد 

همـه ایـن هـا جنـبش هـاي      . »جمهوري اسلامی نمی خوایم  «دهند،  

ــاتی ــتندمطالب ــر  .  داش ــرگ ب ــعار م ــما ش ــته، ش ــالهاي گذش در س

الان زیـاد شـده     .  نمـی شـنیدید    …جمهوري اسلامی و مـرگ بـر        

همه آن جنبش ها، هـر کـدام جنـبش مطالبـاتی یـک طبقـه        . است

حالا به جوان هـا رسـیده و سـر جمـع ایـن هـا             . یا قشر خاصی بود   

را بــه ایــن نتیجــه رســانده کــه مــا حتــی بــراي مطالبــات خــاص 

هم که این طـور سـرکوب نـشوند و گـشت ارشـاد آنهـا                خودمان  

ــک    ــد و ی ــر نکن ــشگاه تحقی ــه و دان ــا را در مدرس ــد و آنه را نزن
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حــداقل زنــدگی متعــارف و نرمــالی بــه عنــوان شــهروندي داشــته 

ایــن گــروه هــا احــساس . باشــند، بایــد سیــستم را عــوض کنــیم

واقعیت این اسـت کـه خـود سیـستم هـم در             . شهروندي نمی کنند  

ــشان داده شــهروندانش فقــط آن گــروه خــاص و نظــر و عمــ ل ن

مــی » ارزشـی «و » حـزب اللهــی «محـدودي هــستند کـه آنهــا را   

از زبان سخنگویان شان بارها شـنیده ایـم کـه مـردم یعنـی               . خوانند

مـا وقتـی جمهـوري اسـلامی مـی گـوییم، منظورمـان              . همین هـا  

جمهـور نـاب هـم یعنـی همـین          ! جمهور ناب است و نه همه مردم      

بـراي ایـن کـه اینهـا را         .  ما باید اینها را راضی نگه داریـم        اقلیت و 

ــریم و      ــده بگی ــت را نادی ــد آن اکثری ــم، بای ــه داری ــی نگ راض

هشتاد درصد زنـان را سـرکوب مـی کننـد، تـا زن              . سرکوب کنیم 

 .هاي چادري دور و برشان را راضی نگه دارند

 

  جمع بندي شما چیست؟-

 جامعـه خواهـان یـک       به نظر من ما الان در وضـعیتی هـستیم کـه           

سیـستمی کـه متاسـفانه در طـول ایـن چهـل             . گذار سیستمی است  

سال، هر چـه جلـو آمـده بیـشتر، هـیچ قـشر و گروهـی را بـاقی                    
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ــد   ــشیده باش ــرکوب را نچ ــیض و س ــم تبع ــه طع ــته ک در . نگذاش

ــل   ــاتوري متعــارف، یــک گــروه خاصــی مث سیــستم هــاي دیکت

 زنــدان  دســتگیر مــی شــوند،…روشــنفکران، مبــارزان سیاســی و 

. می شوند و شکنجه می شـوند، امـا بـا تـوده مـردم کـاري ندارنـد               

مهسا امینی، فعال سیاسی که نبود، مبـارز انقلابـی هـم نبـود، یـک                

دختر معمولی مثل همه دختـران ایـران بـود کـه بـه تهـران آمـده                  

او را گرفتنـد و بردنـد و بعـد جنـازه اش را              . بود تـا تفـریح کنـد      

کــدام گــروه اقلیــت در ایــران در . تحویــل خــانواده اش داده انــد

طول این چند دهه طعم این تبعـیض را نچـشیده اسـت؟ بهـایی هـا،        

دراویش، مسیحیان نـوکیش، پیـروان ادیـان و مـذاهب گونـاگون              

تحــت عنــاوین گونــاگون، روشــنفکران، روزنامــه نگــاران،      

دانــشجویان، زنــان، معلمــان، کــارگران، دهقانــان و کــشاورزان و 

ــه … ــیش ب ــد ســال پ دوســتانم مــی گفــتم، وقتــی ترکیــب   چن

زندانیان ایران را در این سالها مـی بیـنم، بـه مـن مـی گویـد کـه                    

شـما در رژیـم   . آینده جامعـه و تقـابلش بـا سیـستم چطـور اسـت             

گذشته چنین ترکیـب متنـوعی در زنـدانیان سیاسـی و عقیـدتی و               

ــتید  ــهروندي نداش ــروه   . ش ــک گ ــد، ی ــروه بودن ــدانیان دو گ زن

اسـی، یـک گـروه هـم زنـدانیان بزهکـار و       چریک و مبـارز و سی    
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 امــا الان زنــان را بــه خــاطر بــدحجابی زنــدان مــی …بــدهکار و 

کنند، درویش را زندان می کننـد، بهـایی را بیکـار و زنـدانی مـی                 

ــد و    ــی کنن ــصادره م ــالش را م ــد و م ــی کنن ــروم م ــد و مح کنن

روزنامه را مـی گیرنـد، دانـشجو را مـی گیرنـد،             . اعدامش می کنند  

 مالباخته است و می گویـد مـالم را دزدیـد، مـی گیرنـد،                آدمی که 

بازنشته را می گیرند، بازنشسته اي کـه مـی گویـد بـا ایـن حقـوق         

کـدام قـشر و گروهـی در ایـن جامعـه          ! نمی تـوانم زنـدگی کـنم      

زنـدانیان متنـوع    ! هست که صابون سیستم به تنش نخـورده باشـد؟         

انـد و بـه خیابـان       اما الان عمدتا جوانان و زنان فعـال شـده           ! هستند

 .آمده اند

 

  پیش بینی شما از وضعیت این جنبش چیست؟-

این جنبش قطعا به عنوان یـک حلقـه از یـک پروسـه و فراینـدي                 

مـن اصـلا تلقـی ام ایـن نیـست           . سه دهه بوده است   -که در این دو   

جـدا بایـد هـشدار داد بـه کـسانی کـه             . که این آخرین حلقه است    

 روزهـاي آخـر اسـت و ایـن          این توهم را تولیـد مـی کننـد کـه          
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ــد  ــقوط کن ــین روزهاســت کــه س ــم هم ــوهم . رژی ــک ت ــن ی ای

 .خطرناك است

 

  خطرش در چیست؟-

زیرا پشت سرش می توانـد یـک یـاس و سـرخوردگی و ناامیـدي                

 .بسیار عمیق و شدید ایجاد کند

 

 . هزینه هاي زیادي هم پدید می آورد-

 بـه تـصور     بله، هزینه هاي زیادي براي جوانی ایجاد مـی کنـد کـه            

ایــن کــه همــین روزهاســت کــه تمــام بــشود، هــر هزینــه اي را 

من اصـلا چنـین تـصوري نـدارم و معتقـدم اگـر              . متحمل می شود  

این حکومـت شـوندگان نخواهنـد، ایـن محتـوایی دارد کـه بایـد                

جامعـه از   . فقـط نارضـایتی نیـست     . خیلـی چیزهـا دارد    . ایجاد شود 

ناراضـی مـی    یک نقطه شروع مـی کنـد، بـی تفـاوت مـی شـود،                

شود، رویگردان می شود، بـه تـدریج از سیـستم بیگانـه مـی شـود،           

بعد در یک نقطه اي علیه سیستم فعال مـی شـود و بـه خیابـان مـی                   
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این جامعه باید تنوع اجتماعی و طبقـاتی داشـته باشـد کـه بـه                . آید

طبقه کارگر در ایـران خیلـی مهـم اسـت، مخـصوصا             . خیابان بیاید 

 ـ . کارگران نفتی  چگونـه  . ن هـم بایـد شـرایط فـراهم شـود          براي ای

آي کـارگران،   «می خواهند از خارج از ایـران بنـشینند و بگوینـد             

قبـل از انقـلاب،     ! »آي معلمـان، اعتـصاب کنیـد      «،  »اعتصاب کنید 

اعتصابات براي این ادامه داشت کـه یـک نیرویـی در داخـل بـود،             

یــک صــندوقی درســت کــرده بــود، بــسیاري بــه ایــن صــندوق 

 ـ   د و در آن مـدتی کـه ایـن کـارگران اعتـصاب              کمک می کردن

می کردند و حقوق شان پرداخت نمـی شـد، زنـدگی شـان تـامین                

آن به اصطلاح شاهزاده، متاسفانه هفتـه قبـل گفـت آقـاي             . می شد 

بایدن باید صندوقی براي کمـک بـه اعتـصابگران در ایـران ایجـاد               

شـما از بایـدن مـی خواهیـد کـه           . این خیلی خطرناك اسـت    . کند

یعنـی از همـین حـالا نطفـه         ! ق تهیه کنـد و کمـک کنـد؟        صندو

ــبش   ــا و منحــرف کــردن جن ــت آمریکــایی ه ــستگی و دخال واب

تجربـه تـاریخی نـشان داده کـه مـردم           . مردم ایران دیده می شـود     

ایران به شدت مردمی اسـتقلال طلـب هـستند و بـه شـدت از هـر                  

کسی کـه کـوچکترین شـائبه وابـستگی بـه خـارج داشـته باشـد،              

ایرانیـان در وطـن پرسـتی و احـساس قـومی و             . ی گیرنـد  فاصله م 
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ملی، یک کشور بی ریشه بـی بتـه مثـل شـیخ نـشین هـاي خلـیج                   

ایران یک کـشور چنـد هـزار سـاله اسـت و مـردم               . فارس نیستند 

متکی بـه منـابع بـسیار دیرینـی هـستند کـه آنهـا را بـه آرش و                    

ایـن هـا هنـوز در وجـدان جمعـی          .  هـستند  …کاوه و مـزدك و      

مــن از موضــع خــود ایــن آقــا مــی گــویم، .  حــضور داردایرانــی

وگرنه که اصلا از ایـشان انتظـاري نـدارم، امـا اگـر جـاي ایـشان                  

بودم، از موضع ایـن آقـا انتظـار داشـتم ایـشان حـداقل از کـسانی                  

که از رژیم پـدر ایـشان کلـی برخـوردار شـدند و در کـشورهاي                 

ش مـی   دنیا ثروت هاي کلان دارند، یعنی دور و بـري هـاي خـود             

خواستم کـه شـما بـه هـم وطنـان تـان کمـک کنیـد و صـندوق                 

لـذا مولفـه هـایی لازم اسـت کـه           . کمک به اعتصابات ایجاد کنید    

نخواسـتن فقـط بـه      . نخواستن این حکومت شوندگان بالفعـل شـود       

بـراي  . حرف نیست، بلکه باید در فعل و کـنش ظهـور پیـدا کنـد              

 ـ                ضـمن  . تاین که ظهور پیـدا کنـد، آن پـیش شـرط هـا لازم اس

ــو اســت،   ــه نظــم ن ــه ب ــراي گــذاري کــه از نظــم کهن آن کــه ب

مخصوصا اگر بخواهـد بـا کمتـرین هزینـه و بـدون خـونریزي و                

خطرهاي پیش بینی ناپذیري کـه ممکـن اسـت در آینـده باشـد و                

واقعـا بخــش هـایی از جامعــه ایـران نگــران آن اسـت، حتمــا مــا     
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هـایی  احتیاج به یک کـانون رهبـري واحـد سراسـري داریـم، چیز             

شبیه به مدل رهبـري انقـلاب مـشروطه، منتهـا متناسـب بـا زمـان                 

 .کنونی

 

  منظورتان از مدل رهبري مشروطه چیست؟-

مــا در قــرن بیــستم ســه مــدل رهبــري در انقــلاب هــا را تجربــه  

یکی مدل مـشروطه اسـت، دیگـري مـدل نهـضت ملـی و               . کردیم

در مـشروطه اصـلا رهبـري فـردي نداشـتیم،           . ١٣۵٧سومی مـدل    

 ـ یـک رهبــري دسـته جمعــی   . ري کاریزماتیـک هــم نداشـتیم  رهب

ــود، از روشــنفکران و روحــانیون مــشروطه خــواه  در . مــشترك ب

نهــضت ملــی، جبهــه ملــی بــه صــورت یــک تــشکیلات حــضور 

احـزاب بودنـد،    . داشت، منتها رهبري دکتر مصدق حـضور داشـت        

مثل حـزب ایـران و جبهـه ملـی و حـزب زحمتکـشان و نیـروي                  

س آنهــا مــصدقی بــود کــه نــسبتا کاریزمــا  امــا در را…ســوم و 

با همین کاریزمایش می توانـست یـک روحـانی بـا سـابقه              . داشت

پر نفـوذ را کـه از بـین راه مـسیرش را عـوض کـرده بـود و بـه                      

جبهــه کودتاچیــان رفتــه بــود، یعنــی آیــت االله کاشــانی، منــزوي 
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 کـه کـاملا رهبـري کاریزماتیـک آیـت           ١٣۵٧در انقـلاب    . کند

ــود  ــی ب ــت،   . االله خمین ــته اس ــک گذش ــري کاریزماتی دوره رهب

رهبري که عکسش را در مـاه ببینـیم، از ابرهـا بیایـد و در میـدان                  

به نظر من رهبـري کاریزماتیـک بنـا بـه تجربـه             . آزادي پیاده شود  

یعنـی اگـر مـا دموکراسـی     . اي که داشتیم، خطرنـاك هـم هـست       

بخواهیم، قطعـا بایـد بـسیاري از لـوازم دموکراسـی را در عمـل و                 

ایـن بحـث بـسیار مهمـی        . در پروسه جنبش و انقلاب محقق کنـیم       

مـا جامعـه مطلـوب      . است که باید در وقتی دیگر بـه آن بپـردازیم          

و چشم انداز آینده اي را کـه مـی خـواهیم بـسازیم، از همـین الان                  

یعنـی مـن مـی گـویم اگـر دنبـال            . در عمل خودمان باید بـسازیم     

 ـ          ین الان روابـط بـین      یک جامعه دموکراتیـک هـستیم، بایـد از هم

ــیم ــه اي . خودمــان را دموکراتیــک کن اگــر خواهــان یــک جامع

هستیم که برابري زن و مرد را مـی خواهـد بـه رسـمیت بـشناسد،                 

. باید از همین الان در روابط مـان اصـول برابـري را رعایـت کنـیم       

اگر یک جامعـه اي مـی خـواهیم کـه خـشونت در آن نباشـد، از                  

دمـان خـشونت زدایـی کنـیم، زیـرا          همین الان بایـد از روابـط خو       

ــر و     ــشونت و قه ــا خ ــن ب ــد م ــد بگویی ــی توانی ــما نم ــلا ش اص

خرابکاري و جنـگ و دورغکـاري و افتـرا و جعـل خبـر و فیـک             
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نیوز، یک حکومتی را بر می اندازم و بعد که بـر سـر کـار آمـدم،                  

تجربـه نـشان داده     ! امکـان نـدارد   ! دیگر از این کارهـا نمـی کـنم        

ایـن  . نی هدف و وسیله بـا هـم سـنخیت دارنـد           یع. که امکان ندارد  

وسیله و ابـزاري کـه شـما اسـتفاده مـی کنیـد، هـدف مطـابق بـا               

لذا من ضـمن ایـن کـه معتقـدم اگـر یـک             . خودش خواهد ساخت  

سیستم دموکراتیکی داشته باشـیم، خـود ایـن سیـستم دموکراتیـک           

نقش بـسیار مهمـی مـی توانـد ایفـا بکنـد در ایـن کـه فرهنـگ                    

ایـران نهادینـه شـود، امـا در عـین حـال معتقـدم               دموکراتیک در   

قبل از این که سیـستم دمـوکراتیکی از نظـر سیاسـی در ایـران بـه        

. وجود آیـد، بایـد در روابـط خودمـان تمـرین دموکراسـی کنـیم               

من در بیانیه نخستی کـه ارائـه کـردم، چنـد اصـطلاح را بـه کـار                   

ف اسـتخفا . کـرده اسـت   » اسـتخفاف «گفتم متاسفانه سیـستم     . بردم

ایــن یــک اصــطلاح . یعنــی تخفیــف و نفــی کرامــت شــهروندان

به نظرم اولین و مهمترین عـاملی اسـت کـه بـر بنیـاد           . قرآنی است 

قـرآن در سـوره زخـرف در مـورد          . آن، استبداد ساخته مـی شـود      

ــه فَأَطــاعوه: فرعــون مــی گویــد مقَو ّــتَخَف یعنــی ). ۵۴آیــه (فَاس

و از آنهـا شخـصیت      فرعون اول مردم خـودش را اسـتخفاف کـرد           

زدایــی کــرد و کرامــت را از آنهــا گرفــت، بعــد آن مــردم از او 
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مـی  . نمـی گویـد او بـا زور بـر آنهـا حـاکم شـد               . اطاعت کردند 

گوید وقتی آنهـا را اسـتخفاف کـرد، یعنـی بـی شخـصیت کـرد،                 

ایـن بـه    . تحقیرشان کرد، آنها خود به خـود از او اطاعـت کردنـد            

پایـه اي تـرین مـسئله اسـت،         نظر من از نظـر فکـري و ذهنیتـی،           

بعــد از آن . زیــرا بحــث شخــصیت و مــنش و روح جمعــی اســت

ــتحمار« ــتکاري » اس ــین دس ــی هم ــت، یعن  )manipulate(اس

ــانه و   ــه زور و ضــرب رس ــده و ب ــا ش ــدئولوژي الق فرهنگــی و ای

یـک اسـتبداد سیاسـی همـان چیـزي      . است» استبداد«سپس  . خرافه

یعنـی از قـرآن و سـنت        . است که به آن استبداد دینی مـی گوینـد         

و حدیث استفاده کردن بـراي ایـن کـه ذهـن مـردم را دسـتکاري          

در . بکنیــد و آنهــا را از نظــر فرهنگــی و نظــري اســتحمار کنیــد 

ــت  ــتثمار«نهای ــت» اس ــت  . اس ــن اس ــل روش ــار عام ــن چه : ای

در یـــک رژیـــم . اســـتخفاف، اســـتحمار، اســـتبداد و اســـتثمار

ــی   ــت گرای ــه تمامی ــل ب ــی می ــه خیل ــدئولوژیک ک ــن ای  دارد، ای

ــدئولوژیک و . اســتبداد، فقــط اســتبداد سیاســی نیــست اســتبداد ای

یعنی وقتـی خـودش را تعریـف مـی کنـد، آن             . فرهنگ هم هست  

قدر مضیق تعریـف مـی کنـد کـه بخـش عظیمـی از شـهروندانی                 

که از انقـلاب مـشروطه بـه بعـد مـی خواسـتند از حـوزه رعیـت                   



 2209 

یـت تبـدیل    بودگی وارد حـوزه شـهروندي بـشوند، دوبـاره بـه رع            

 .می شوند

 

  چرا شهروند نیستند؟-

زیرا شهروند حقوقی دارد کـه حکومـت حـق تجـاوز بـه آنهـا را                 

از سوي دیگـر نیـروي انقلابـی، نیـروي جنبـشی، جوانـان و         . ندارد

 هم متناسب با اهدافی که بـراي آینـده خودشـان تعریـف مـی                …

کننــد، مثــل آزادي، برابــري، نفــی تبعــیض، تــصمیم گیــري مــی 

متاسفانه جمهوري اسـلامی، سیـستم تبعـیض اسـت، تبعـیض            . کنند

. بـدون تعـارف و صـریحا بایـد گفـت          . آن هم سیـستمیک اسـت     

در قـانون اساسـی ایـن تبعـیض نهادینـه           . سیستم تبعیض آمیز است   

بین مسلمان با غیرمسلمان، بـین شـیعه بـا سـنی، بـین زن بـا                 : شده

عـیض هـاي    تب. مرد، بین روحانی و فقیه با غیرروحـانی و غیرفقیـه          

ایـن تبعـیض هـا، از نگـاه         . برون قانونی هم که بیشتر شـده اسـت        

ــت،     ــشامدرن اس ــه پی ــت ک ــانی اس ــل گفتم ــدئولوژیک حاص ای

اســلامی کــه مــی خواهــد جامعــه . اســلامی کــه پیــشامدرن اســت

در دوران  . امروز را بر مبنـاي فقـه سـنتی اداره کنـد و نمـی شـود                
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و نظـامی را بـر      مدرن، امکان ندارد که شـما بتوانیـد یـک جامعـه             

غیـر از جنبـه هـاي       . اساس فقه سنتی نگه دارید و بـه پـیش ببریـد           

ســخت افــزاري و سیــستمی، ایــن جنبــه گفتمــانی و ایــدئولوژیک 

دو هفتــه پــیش در کــانون توحیــد بــه مناســبت . هــم مهــم اســت

سالگرد آیت االله طالقـانی صـحبت کـردم، اتفاقـا بـه موضـوع زن                

 ـ            نتی مـا در چـه دوره اي        پرداختم و گفـتم ایـن فقـه و میـراث س

شــکل گرفتــه اســت کــه الان فقــه مرجعیــت پیــدا کــرده و مــی 

خواهند همه چیز را بر اساس این فقـه، قالـب ریـزي کننـد، رفتـار                 

 برخـی اصـلاح طلـب       …فردي و جمعـی و اقتـصاد و سیاسـت و            

ها از روحانیون، تلاش کردنـد در ایـن چنـد دهـه ایـن فقـه را از                   

یـن فقـه از درون امکـان اصـلاح          مـن گفـتم ا    . درون اصلاح کنند  

انقـلاب نـه در فقـه، بلکـه         . باید علیه این فقه انقـلاب کـرد       . ندارد

یعنـی بایـد بـه طـور پارادایمیـک ایـن فقـه اساسـا         . انقلاب بر فقه 

. بـا وصـله پینـه کـردن نمـی شـود           . واژگون شود، والا نمی شـود     

این لباس، لباس یـک تـن نحیـف سـپري شـده اي اسـت از نظـر                   

شما نمی توانیـد بـا صـد وصـله و پینـه آن را بـه تـن                   تاریخی که   

ایـن تـن آن لبـاس را پـاره مـی            . جامعه امروز ایران تحمیل کنیـد     

 .آن لباس را باید عوض کنید. کند
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  و کلام آخر؟-

تجربه من نشان می دهد که در عصر مـا چیـزي بـه نـام حکومـت                  

دینی از جمله جمهوري اسـلامی نمـی توانـد تـامین کننـده آزادي               

جامعـه ایـران بـه تجربـه دریافتـه و مـن             . رابري و توسعه باشـد    و ب 

ایــن را در ســالهاي اخیــر خیلــی مــی بیــنم، از ســطح متفکــران و 

همـه بـه تجربـه     . نظریه پردازان گرفته تا سطح رده هاي پـایین تـر          

دریافته اند کـه ایـران بایـد وارد دورانـی بـشود کـه همانـا یـک                   

ر هـم بـه ایـن       سـکولا . حکومت دموکراتیک ملی سـکولار اسـت      

دیـن مـستقل از     . معنا کـه نهـاد قـدرت از نهـاد دیـن جـدا شـود               

قدرت در جامعـه مـدنی بـرود و بـا ابزارهـاي جامعـه مـدنی کـار                

خودش را بکنـد، امـا قـدرت بـه عنـوان دولـت ملـی و سـکولار،                   

دیـن بایـد در فرهنـگ       . نخواهد با تکیه بـر دیـن حکومـت کنـد          

لـذا سکولاریـسم رو بـه    . مردم باشد، دین را نبایـد در قـدرت آورد       

این جـوان هـایی کـه در خیابـان مـی بیـنم، غالبـا                . پیشرفت است 

مـسلمان هـم ممکـن اسـت باشـند، امـا مـسلمان              . سکولار هـستند  

ــکولار ــزایش  . س ــه اف ــان رو ب ــکولار در جه ــسلمانان س ــروز م ام

مسلمان هستند، نماز مـی خوانـد، روزه مـی گیـرد، امـا در               . هستند

و در حکومـــت و در  )public sphere(عرصــه عمـــومی 
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زندگی جمعی بر اساس عقل و علـم و تجربـه بـشري مـی خواهـد                 

مــن ســالها قبــل گفتــه ام کــه جمهــوري اســلامی . زنــدگی کنــد

ایــدئولوژي شکــست خــورده اســت و تجربــه حکومــت دینــی در 

جمهـوري اسـلامی کـه بهتـرینش        . جهان معاصر هم چنـین اسـت      

 ـ           جمهـوري  . تاست، طالبان و داعش که وضعیت شـان روشـن اس

اسلامی که نسبت بـه آنهـا، بـاز بـه دلیـل وضـع روشـنفکري در                  

تاریخ معاصر ایران و به دلیـل شـرایط خـاص جامعـه ایـران، یـک             

ورژن و نسخه تا حدودي موجه تـر از آنهـاي دیگـر مثـل داعـش                 

نمی توان انکـار کـرد کـه وقتـی انقـلاب اسـلامی              . و طالبان است  

 ــ ــت زن ه ــلامی نگف ــوري اس ــد، جمه ــروز ش ــق راي دادن پی ا ح

 ١۵ندارند، بـا ایـن کـه آیـت االله خمینـی و بـسیاري از مراجـع،                   

سال قبل با راي زنان مخالفـت کـرده بودنـد و مـی گفتنـد شـرعا                  

زن ها حق راي دادن ندارند، امـا جامعـه ایـران بـه ایـشان تحمیـل                  

بــه هــر حــال زیــر فــشار جامعــه و تــاثیر هژمــونی . کــرده بــود

مقــداري متفــاوت از داعــش و روشــنفکري و روشــنفکري دینــی، 

طالبان شدند، امـا همـین نـسخه را هـم دیگـر جامعـه ایـران نمـی                   

پذیرد و به نظر مـن الگـوي جمهـوري اسـلامی شکـست خـورده                

است و تا این ایـدئولوژي هـست و تـا ایـن سیـستمی هـست کـه           
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می خواهد با اتکا به این ایـدئولوژي حکومـت کنـد، بـه نظـر مـن               

 ایـران ادامـه پیـدا خواهـد کـرد، تـا       تنش ها و بحران هاي جامعـه      

روزي که همه شـرایط لازم و کـافی فـراهم بـشود و ایـن زیـست            

جهان ایرانی بتواند این سیستم را آنچنـان تحلیـل ببـرد کـه بتوانـد                

آن سیستم مورد نظـر و مطلـوب خـودش را کـه قطعـا مبتنـی بـر                   

ــري،    ــی، آزادي، براب ــشر، دموکراس ــوق ب ــل حق ــایی مث ارزش ه

  .ه است، محقق کندعدالت و توسع
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 ي اعتصاب اجتماعی هایی درباره نکته

 جرمی برچر

 ي عرفان رشیدي ترجمه

 

اکثـر  ) 1هـایی کـاربرد دارد کـه          نکات حاضر در مـورد اعتـصاب      

هــاي  هــا یــا ســایر ســازمان هــا در اتحادیــه کننــدگان آن شــرکت

هـدف اصـلی نـه فقـط        ) 2انـد؛     دهی نـشده    رسمی کارگري سازمان  

ارفرمـاي بلافـصل بلکـه بـر رژیـم یـا سـاختار              تأثیرگذاري بـر ک   

ــاعی اســت ــداماتی  ) 3و . اجتم ــین اق ــراي چن ــدرت ب صــاحبان ق

ــند ــل نباش ــشروعیت قائ ــا آن. م ــا را  م ــاعی«ه ــصابات اجتم » اعت

 .نامیم می

 

 سازمان. 1
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هــاي کــارگري، انــدك، ضــعیف، یــا تحــت  جــایی کــه تــشکل

د یــا رژیــم اســت، کــارگران بایــد بتواننــ/کنتــرل کارفرمایــان و

ایـن اتفـاق بارهـا      . سرعت در مقیاس بـزرگ سـازماندهی شـوند          به

ــل،    ــا برزی ــه ت ــستان گرفت ــت، از له ــاریخ رخ داده اس ــول ت در ط

پـذیري نیـاز      آفریقاي جنوبی و فیلیپـین، امـا بـه سـازمان انعطـاف            

شـبه بـراي خـود ایجـاد کننـد و بـه        تواننـد یـک   دارد که افراد می   

ننـدگان جدیـد را وارد      ک  تواننـد رهبـران و شـرکت        طور مداوم می  

 .کنند

 

برخـی  . هـا معمـولاً یکـی از ایـن دو شـکل را دارنـد               این سـازمان  

هـستند کـه در آن کـسانی کـه بـا هـم کـار                » شوراي کارگري «

عنـوان یـک گـروه تعریـف      آیند، خـود را بـه      کنند گرد هم می     می

از نقـاط قـوت ایـن رویکـرد         . کننـد   و نمایندگانی را انتخـاب مـی      

کننــد   کــسانی را کــه بــا هــم کــار مــیي ایــن اســت کــه همــه

گیرد و با نماینـدگانی داراي مـشروعیت ناشـی از انتخـابی               دربرمی

ي ضـعف ایـن رویکـرد ایـن اسـت کـه               نقطـه . بودن همراه است  

شـدت   کننـد بـه   زمانی که دیدگاه کسانی که در کنار هم کـار مـی           

 .تواند غیرممکن شود متفاوت باشد، به توافق رسیدن می
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ــایگز ــروه«ین، رویکــرد ج ــسته گ ــاي همب ــه در آن » ه اســت ک

کــه بــه )  نفــره10 تــا 5معمــولاً (هــاي کــوچکی از افــراد  گــروه

گذارنـد بـا      هـا را بـه اشـتراك مـی          یکدیگر اعتماد دارند و دیدگاه    

کننــد،  یکــدیگر ملاقــات و گروهــی را بــراي خــود تعریــف مــی

شـوراي  «(کننـده   سپس نماینـدگانی را بـه یـک گـروه هماهنـگ           

ایـن  . کنـد  فرستند که اقدامات آنهـا را هماهنـگ مـی         می) »سخنگو

فرم فاقد مشروعیت شوراي کـارگري اسـت، امـا بـه افـراد اجـازه                

هـایی کـه حمایـت اکثریـت هنـوز پدیـد         دهد تـا در موقعیـت    می

. دهـی و ابتکـار عمـل داشـته باشـند        نیامده اسـت، امکـان سـازمان      

هودي دهـد تـا اقـدامات عمـومی مـش           ها اجازه می    همچنین به گروه  

ــد    ــرکوب ناپدی ــوگیري از س ــراي جل ــپس ب ــد و س ــام دهن را انج

 .شوند

 

ها، دعـوت بـه تـشکیل شـوراهاي کـارگري       در بسیاري از موقعیت  

شـان اگـر امکـان آن وجـود داشـته باشـد منطقـی                 دهـی   و سازمان 
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بـسته    هـاي هـم     است، اما اگر امکان ان وجود نداشـته باشـد گـروه           

 .شود تشکیل داده می

 

 منابع قدرت. 2

 

) 1: هاي اجتماعی بیانگر چنـد نـوع قـدرت مختلـف اسـت              اعتصاب

انـد    براي مالکان و مدیران مـشاغل و مؤسـساتی کـه تعطیـل شـده              

هـا و منـافع    بـا تبلـور بخـشیدن بـه ارزش        ) 2کنند    مشکل ایجاد می  

ــه  ــود، جامع ــعیت موج ــا وض ــت ب ــسترده مخالف ــسیج  ي گ اي را ب

بــر حــذف دهــد کــه در برا بــه مقامــات نــشان مــی) 3. کنــد مــی

 .پذیر هستند ي رضایت آسیب بالقوه

 

. این موارد ممکن است تا حدي بـا یکـدیگر تـداخل داشـته باشـند               

زدن نظـم ممکـن اسـت مقامـات را بترسـاند              به عنوان مثال، بـرهم    

امـا در عــین حــال ممکـن اســت بخــش بزرگـی از مــردم را نیــز    

بخــش بزرگــی از هنــر اعتــصابات اجتمــاعی، در جلــب . بترســاند
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ي مـؤثر بـا کارفرمایـان و          وم مردم و در عین حـال مقابلـه        نظر عم 

 .مقامات، نهفته است

 

 تعیین اهداف. 3

 

در تعیین اهداف انجام یک اقـدام بایـد چنـدین معیـار را هماهنـگ           

 .کرد

 

اي باشــند کــه  ي اهــداف گــسترده دهنــده  مطالبــات بایــد نــشان–

 .براي عموم مردم جذاب باشد

ــش – ــد بخ ــات بای ــ  مطالب ــاي مختل ــد ه ــد کن ــد (ف را متح مانن

ــان، طبقــه متوســط   ــت، زن ــدان دول ــدان خــصوصی، کارمن کارمن

 )تحصیل کرده، قشر فقیر روستایی، قشر فقیر شهري و غیره

ــد بخــش– ــات بای ــف   مطالب ــاي مختل ــان (ه ــال، کارکن ــراي مث ب

کـرده،    ي متوسـط تحـصیل      خصوصی، کارکنان دولتی، زنان، طبقـه     

 .را متحد سازد) آنفقراي روستایی، فقراي شهري و جز 
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.  مطالبات بایـد متـضمن هنجارهـاي وسـیعاً پذیرفتـه شـده باشـد              –

تواند هنجارهـایی باشـد کـه بـه طـور گـسترده               ها می   این مطالبات 

ممکــن . جامعــه بــه آن بــاور دارد، ماننــد حمایــت از دموکراســی

المللی مانند حقـوق بـشر و حقـوق کـار باشـند        است هنجارهاي بین  

همبــستگی لهــستان گنجانــده شــده ] ي حادیــهات[ي  کــه در برنامــه

توانــد هنجارهــایی باشــند کــه در قــانون اساســی  حتــی مــی. بــود

 .اند موجود است، اما در عمل مقامات نادیده گرفته

ــی  ــاعی م ــصاب اجتم ــک اعت ــاً در ی ــداف   عموم ــین اه ــوان چن ت

هــاي  هــاي گــروه اي را بــا اهــداف و خواســته اجتمــاعی گــسترده

کارفرمایــان فــورا بــرآورده شــود توانــد توســط  محلــی کــه مــی

تـر، افـزایش دسـتمزد، تغییـر          ترکیب کرد؛ مانند ساعات کار کـم      

 .در قوانین کار و غیره

 

تـوان    تواننـد فـوراً محقـق شـوند را مـی            اي که نمی    اهداف گسترده 

تواننـد بـدون تـضعیف کامـل          با اهداف فـوري کـه مقامـات مـی         

 .اختیارات خود آن را اعطا کنند، ترکیب کرد
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تواننـد از اعطـاي آزادي عمـومی بیـان،            عنوان مثال مقامـات مـی       هب

ي  تواننـد بـا مطالبـه    تجمع و مطبوعـات خـودداري کننـد، امـا مـی          

هـاي غیررســمی   آزادي زنـدانیان سیاسـی موافقـت کننـد و گـروه     

 .فشار را مهار کنند

 

هـایی کـه بخـشی از آن هـستند            هاي اجتمـاعی و جنـبش       اعتصاب

نـوعی تـالار    .  و اصلاح اهـداف نیـاز دارنـد        به فرایندي براي تعیین   

وگوي مستمر، که برحـسب سـطح سـرکوب، بـاز یـا بـسته                 گفت

 .شود، باید بخشی از این فرایند باشند می

 

 ارتباطات. 4

 

ــبش    ــک جن ــاط در ی ــدد ارتب ــکال متع ــرکوب، اش ــرایط س در ش

 .ضروري است
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هـاي اجتمـاعی اخیـراً بـه بخـش            اینترنت و سایر ابزارهـاي شـبکه      

امـا بایـد بـا طیـف        . انـد    از اعتـصابات اجتمـاعی بـدل شـده         مهمی

هـاي ارتبـاطی      اي، شـبکه    هـاي تلفنـی شـبکه       اي از تمـاس     گسترده

 .وگو میان افراد و غیره آن را تکمیل کرد شخصی، گفت

 

ارتباطات نیاز به انجـام دو کـارکرد دارد کـه هـر کـدام الزامـات                 

 ..خاص خود را دارند

 

یـري سـریع بـاور و اجمـاع را فـراهم            گ  ارتباطات باید امکان شکل   

 .و باید امکان هماهنگی سریع براي اقدام را فراهم سازد. کند

 

 مقابله با سرکوب. 5

 

در مواجهه با احتمال یـا وقـوع یـک اعتـصاب اجتمـاعی، مقامـات        

آورنـد، از آزار و اذیـت گرفتـه تـا             معمولاً به سـرکوب روي مـی      

راه بـراي مقابلـه بـا       اغلب مـؤثرترین    . دستگیري و شکنجه و ترور    
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ثمـر کـردن آن بـراي مقامـات از طریـق              سرکوب به معنـاي بـی     

اســـت کـــه در آن هـــر اقـــدام » تهیـــیج افکـــار عمـــومی«

اي باعــث کــاهش بیــشتر حمایــت و مــشروعیت  گرانــه ســرکوب

طـور کلـی      ایـن موضـوع بـه     . شـود   مردمی مرتکبان سرکوب مـی    

مــستلزم نــوعی نظــم بــراي پرهیــز از خــشونت اســت کــه در آن 

ــانون   ــوان حامیــان مــسالمت، نظــم و ق ــه عن معترضــان خــود را ب

ناپـذیري کـه     هـاي کنتـرل     مشروع و مقامات را به عنوان دارودسته      

سعی در حفـظ قـدرت خـود از طریـق خـشونت نامـشروع دارنـد،             

 .کند مردم معرفی می به

 

پرهیـزي بـه عنـوان یـک اصـل          این امر مستلزم تعهد بـه خـشونت       

کننـدگان بـه عـدم         تعهـد مـشارکت    فراگیر نیست، بلکـه مـستلزم     

 .آوردن به خشونت حتی با وجود انواع تحریکات است روي

 

کننـدگان   توانـد بـا توافـق رسـمی مـشارکت        این موضوع اغلب می   

پرهیـز در طـول اعتـصابات و سـایر اقـدامات              براي اقدام خـشونت   

 .اعتراضی انجام شود
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ان تـو   کنندگان بـه عـدم خـشونت، مـی          در چارچوب تعهد اعتصاب   

عنـوان   آمیـز مقامـات بـه    گرایانـه و خـشونت   بر هر اقدام سـرکوب  

طلبــی نامــشروع تأکیــد کــرد و حتــی آن دســته از افــراد  آشــوب

کننـد،    جامعه که به طـور کامـل از اهـداف جنـبش حمایـت نمـی               

 .توانند حول مخالفت با سرکوب نامشروع بسیج شوند می

 

 تاکتیک. 6

 

. مختلفـی داشـته باشـد   تواننـد اشـکال    هـاي اجتمـاعی مـی      اعتصاب

هـاي تجـاري      توانند در صـنایع پایـه یـا در فعالیـت            ها می   اعتصاب

تواننـد یـک اعتـصاب عمـومی          هـا مـی     آن. شهري یا هر دو باشند    

هـاي مختلـف یکـی        بزرگ یا توقف موقت کار باشـد کـه گـروه          

ــی   ــف م ــار را متوق ــري ک ــس از دیگ ــر   پ ــپس ازس ــد و س کنن

باشـند کـه یـک روز یـا         » سـریع «تواننـد     اعتراضات می . گیرند  می

تواننـد اقـداماتی بـا پایـان بـاز            تر هستند، و همچنـین مـی        حتی کم 
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خطـر افتـادن آشـکار، ادامـه          باشد که تا پیروزي، شکـست یـا بـه         

 .یابند می

 

انـد    هاي اجتمـاعی اغلـب شـامل اشـغال محـل کـار بـوده                اعتصاب

اعتصاب عمومی لهستان زمانی ظهور کرد کـه ایـن حـرف میـان              (

سـتاد حـزب را آتـش نزنیـد،     «: شـد  دهان به دهـان مـی    کنشگران  

ــه ــد کارخان ــغال کنی ــا را اش ــغال.) »ه ــین اش ــشونت  چن ــایی، خ ه

بـا ایـن حـال، مقامـات آن را          . کننـد   سرکوبگرانه را دشوارتر مـی    

کننـد کـه      چالشی مهم و حتی انقلابی براي قدرت خـود تلقـی مـی            

 تـري بـه مـصالحه داشـته         شود در درازمـدت تمایـل کـم         باعث می 

 .باشند

 

سروصـدا یـا      توانـد شـامل اقـدامات بـی         هاي اجتماعی مـی     اعتصاب

توانـد بـه سـادگی مـردم را بـه در خانـه        مخرب خیابانی باشد یا می    

کننــدگان و  اقــدامات خیابــانی بــه اعتــصاب. مانــدن دعــوت کنــد

نفـس و مقاومـت       بـه   دهد تا شـجاعت، اعتمـاد       حامیان آن اجازه می   
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ــشان    ــرکوب ن ــر س ــود را در براب ــانی،  خ ــدامات خیاب ــد؛ اق دهن

 .کنند همچنین اهداف آسانی را براي سرکوب فراهم می

 

ها را بایـد بـر اسـاس ملاحظـاتی از ایـن دسـت انتخـاب                   تاکتیک

این که با توجه به وضـعیت کنـونی جنـبش افـراد مایـل               ) 1: کرد

ــه ) 2بــه انجــام چــه کارهــایی هــستند؛  واکــنش عمــوم مــردم ب

هــاي  تاکتیــک) 3 بــود؛ هــاي مختلــف چگونــه خواهــد تاکتیــک

مختلف ممکن است چـه واکنـشی را از سـوي مقامـات برانگیـزد؛               

ماننـد  (هـا چـه نتـایج محتملـی خواهنـد داشـت               این تاکتیـک  ) 4

نظــر و  ف رویــارویی، مــذاکرات، تغییــر در افکــار عمــومی، اخــتلا

 ).تغییر در نگرش مقامات؛ و غیره

 

 هنگـامی کـه     .توانـد بـسیار مهـم باشـد         توانایی تغییر تاکتیک مـی    

یک جنبش به یـک تاکتیـک خـاص محـدود باشـد، مخالفـان آن                

اي بــالا  ي آن را بــه انــدازه تواننــد هزینــه و درد ادامــه اغلــب مــی

اگـر جنـبش بتوانـد بـه        . ببرند که درنهایت جنبش شکست بخـورد      
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تــوان از ایــن امــر  هــا را تغییــر دهــد، مــی ابتکــار خــود تاکتیــک

 .جلوگیري کرد

 

حاضـر هـستند بـه تعـداد زیـادي از مـردم در              زمانی که مقامـات     

خیابـان شــلیک کننــد، اشــغال محــل کــار ممکــن اســت بهتــرین  

 .جایگزین آن باشد

 

 سازي سرمشق.7

 

. برنـد   گـرفتن بهـره مـی       هاي اجتمـاعی اغلـب از سرمـشق         اعتصاب

اگر گروهی از کارگران آمـاده باشـند بـه اقـدامی دسـت بزننـد و               

ند، ابتکــار عمــل آنهــا بــا خطراتــی کــه درپــی دارد روبــرو شــو

احتمــالاً دیگــران را بــراي انجــام کــاري مــشابه تــشویق و الهــام  

 .بخشد می
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تواند بهترین راه بـراي مقابلـه بـا وضـعیتی باشـد کـه                 این کار می  

همه منتظر زمانی هستند کـه ببیننـد کـه آیـا دیگـران شـجاعت و                 

چنـین اقـداماتی    . تعهد لازم را براي عمـل کـردن دارنـد یـا خیـر             

. سـاز آن باشـد   واند مقدم بـر یـک اعتـصاب عمـومی و زمینـه         ت  می

هـاي جدیـدي را بـراي         تواننـد تاکتیـک     چنین اقداماتی همچنین می   

 .ي در شرف انجام، معرفی کنند  مبارزه

 

 ها آزمون. 8

 

هــایی در یــک قلمــرو  گــذاري هــاي اجتمــاعی ســرمایه اعتــصاب

ــستند ــناخته ه ــاً  . ناش ــدانیم دقیق ــل ب ــه از قب ــت ک ــرممکن اس  غی

. کنندگان در واقع مایل بـه انجـام ایـن کـار خواهنـد بـود                 شرکت

همچنــین امکــان نــدارد بــدانیم مقامــات یــا عمــوم مــردم چطــور 

تواننـد اوضـاع را از راه         هـا مـی     جنـبش . واکنش نشان خواهنـد داد    

ــسنجند    ــک ب ــبش کوچ ــک جن ــاهرات   . ی ــردم در تظ ــر م اگ

نهـا  آمیز شرکت نکنند، شاید زمـان مناسـبی نباشـد کـه آ              مسالمت

بـرعکس، اگـر تعـدادي بـیش از حـد           . را به اعتصاب دعوت کنیم    
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کـه قـدم بعـدي        ي آنهـا در مـورد ایـن         انتظار بیرون بیایند، و همـه     

کننـد، ممکـن اسـت زمـان مناسـبی بـراي              چه خواهد بود صحبت     

وشــتم تظاهرکننــدگان  اگــر مقامــات بــه ضــرب.  باشــد اعتــصاب

هـایی از   بخـش مبادرت کننـد و مـردم خـشم خـود را ابـراز و یـا            

توانـد تـا حـدودي        کننـد، جنـبش مـی       حکومت از سرکوب انتقاد     

توانـد از چـه کـسانی انتظـار حمایـت داشـته               درك کند کـه مـی     

باشــد و چــه کــسانی ممکــن اســت مقامــات را از ســرکوب بــاز  

 .دارند

 

 توان پیروز شد تنها بعد از شکست خوردن می. 9

 

ــته     ــی از رش ــور کل ــه ط ــرکوبگر ب ــات س ــولا مقام نی از اي ط

ــک ــت و   تاکتی ــه، آزار و اذی ــرد، تفرق ــسخر، ط ــه تم ــا، از جمل ه

فقـط زمـانی    . کننـد   سرکوب براي از بین بردن جنبش اسـتفاده مـی         

هــا در ســرکوب جنــبش شکــست خــورده  کــه همــه ایــن روش

ناگزیر باید امتیازاتی بدهنـد و یـا بایـد بـا تهدیـد                باشند، مقامات به  

رســد   نظــر مــیبــه. ي دیگــري برخــورد کننــد جنــبش بــه شــیوه
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اي طـولانی از      شـوند، رشـته     هایی که در نهایـت پیـروز مـی          جنبش

ي طـولانی     بـراي مثـال بـه مبـارزه       (انـد     شکست را ازسر گذرانـده    

 )علیه آپارتاید در آفریقاي جنوبی توجه کنید

 

هـایی ادامـه      رغـم چنـین شکـست       ها باید آماده باشند تا علی       جنبش

 نهایـت باعـث موفقیـت      این همان چیزي اسـت کـه در       (پیدا کنند   

هـاي  -هـایی را پلـه  -ها بایـد چنـین شکـست    جنبش. شود-ها می  آن

ــر      ــر هن ــد ب ــد و بای ــسیر کنن ــروزي تف ــسیر پی ــروري در م ض

طـور کـه    نشینی استراتژیک تـسلط پیـدا کننـد، کـه، همـان      -عقب

ــک در      ــلات کوچ ــام حم ــامل انج ــت، ش ــشان داده اس ــائو ن م

نـشینی    یـک عقـب   . تر اسـت  -نشینی گسترده -چارچوب یک عقب  

 .کند-ثمر می آمیز، پیروزي حریف را بی-موفقیت

 

 برداري از شکاف بین مقامات بهره. 10

 

همانطور که جـین شـارپ بـه شـکل بـسیار درخـشانی نـشان داده              

شـود داشـتن      هـا مـی     است، چیزي که باعث موفقیت اکثـر جنـبش        
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قدرت بیشتر نسبت بـه مخالفانـشان نیـست، بلکـه ایـن اسـت کـه                 

نــشان را وادار کننــد بــه ایــن نتیجــه برســند کــه مخالفــان و حامیا

ي مبارزه خیلـی بالاسـت، کـه معمـولاً شـکل ظهـور                ي ادامه   هزینه

 .گیرد را از طرف افراد در قدرت به خود می» مصالحه«

 

هایی یـک هـدف اسـتراتژیک کلیـدي بـراي             ترویج چنین شکاف  

 .اعتصاب اجتماعی است

 

و چـالش آن از     این امـر ابتـدا مـستلزم ساختاریـست کـه جنـبش              

گویـد، سرسـختی، کلیـد        طـور کـه شـارپ مـی         همـان . بین نـرود  

 .پرهیز است موفقیت مقاومت خشونت

 

در » جنـاح مـصالحه  «ي  ثانیاً مستلزم آن اسـت کـه عناصـر بـالقوه          

کـه بـه    . کـشیده نـشوند   »طلـب   جنـاح جنـگ   «تشکیلات به سمت    

طور کلی به این معنی اسـت کـه حتـی در مواجهـه بـا سـرکوب،                  

 .آمیز و دوستانه انجام شود باید مسالمتمصالحه 
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 .وگو کنید بازهم بجنگید، بازهم گفت. 11

 

یابـد؟ اگـر مقامـات نتواننـد          اعتصاب اجتماعی چگونـه پایـان مـی       

ــذاکره   ــوعی م ــه ن ــالاً ب ــرانجام احتم ــد، س ــرکوب کنن ي  آن را س

در لهـستان و منـاطق دیگـر در    . آورنـد   تلویحی یا رسمی روي مـی     

امر به شـکل نشـستن رژیـم و مخالفـان بـر سـر          اروپاي شرقی این    

در آفریقـاي جنـوبی پـس از اعتـصاب بـزرگ        . میز مـذاکره بـود    

COSATU ــره ــم و کنگ ــین رژی ــذاکراتی ب ــا  ، م ــی افریق ي مل

ANC         هـایی   حتـی رژیـم  .  به نمایندگی نلـسون مانـدلا انجـام شـد

اند هرگـز بـا مخالفـان خـود مـذاکره نکننـد،               که سوگند یاد کرده   

نظـر   تـر بـه   هـاي دیگـر وخـیم     یاد در مقطعی که بـدیل     به احتمال ز  

 .زنند  رسد به این کار دست می می

 

همیـشه  . کننـده اسـت     همیـشه ناراحـت   » دشـمن «ي مذاکره با      ایده

امـا عمومـاً ایـن گونـه        . احتمال انشعاب و ریزش نیرو وجـود دارد       

هـاي اجتمـاعی بـه تغییـرات جـدي            ها و اعتـصاب     است که جنبش  

 . استاجتماعی منجر شده
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هــا مــذاکره را یکــی از اهــداف صــریح اقــدام خــود  اگــر جنــبش

پردازنـد، بـه طـوري        ي مـؤثر مـی      بدانند، به احتمال زیاد به مذاکره     

شـود، نـه یـک        که آغاز مذاکره به عنوان یک پیروزي تلقـی مـی          

 .کننده انحراف گیج

 

در صــورتی کــه جنــبش طــی فراینــدي مــؤثر اهــداف مــشترکی 

هـاي مختلـف بـا پیـشنهاد          وري کـه گـروه    ایجاد کرده باشد، به ط    

هاي محدود از هم جـدا نـشوند، بـه احتمـال زیـاد مـذاکرات                  امتیاز

 .مؤثر خواهد بود

 

کننـدگان   گـو کـردن مـذاکره    هـایی بـراي پاسـخ    ها باید راه  جنبش

هـاي    مذاکراتی که منجـر بـه پایـان یـافتن اعتـصاب           . (ایجاد کنند 

 ـ        Gdanskگدانسک   ن مـذاکرات    در لهـستان شـد، برگـزاري ای

هاي تلویزیونی بـود کـه تمـام جزئیـات را بـراي               در مقابل دوربین  

ســازي بیــرون  ي کــشتی هــا هــزار کــارگري کــه در کارخانــه ده

 .)کرد منتظر بودند پخش می
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در نهایت، مـذاکرات بـه احتمـال زیـاد در صـورتی بـه موفقیـت                 

قیدوشـرط مقامـات،    رسـند کـه بـه جـاي الـزام بـه تـسلیم بـی          می

ایـن امـر مـستلزم      . قبول فـراهم کننـد      نشینی قابل   اي عقب ابزاري بر 

هاي خـود و ایـن کـه بـر سـر چـه                  این است که جنبش از خواسته     

 .تواند مصالحه کند، درك روشنی داشته باشد موارد اتفاقی می

 

مذاکره بـدیل مبـارزه نیـست، بلکـه راه دیگـري بـراي انجـام آن                 

هـا بایـد      ، جنـبش  مذاکرات معمولاً منقطع و پراکنـده هـستند       . است

نتیجـه فاصـله بگیرنـد، آمـاده شـوند و بـه مبـارزه                 از مذاکرات بی  

وگـو کنیـد،      بـازهم گفـت   «: طور که مـائو گفـت       همان. بازگردند

 .»بازهم بجنگید
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 امید جمعی

 دیوید گریبر

 ي مریم وحدتی ترجمه

 

ــر  ــد گریبـ ــسان)2020-1959(دیویـ ــسته ، انـ ــناس برجـ ي  شـ

مثابـه    سـازوکار تولیـد نومیـدي بـه       آمریکایی، در ایـن مقالـه بـه         

ي   هرچنـد مقالـه بـر مـسأله       . کنـد   وضعیتی غیرطبیعـی توجـه مـی      

ي آن متمرکـز اسـت، امـا ایـن            داري و نهادهـاي برسـازنده       سرمایه

تـوان را دارد کـه بـه هــر سـازوکار توتـالیتري گـسترش یابــد و       

هـاي سـلطه    هـایی باشـد کـه در برابـر نظـام      زبان جامعـه و انـسان     

کنـد، بازگـشت او بـه     آنچه گریبر را متمـایز مـی    . اند  مستأصل شده 

عنـوان راهـی بـراي تغییـر          و بـازتعریفش بـه    » کمونیـسم «مفهوم  

 .)م. (وضعیت است
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کـه    داري چنـان    سـرمایه . ایـم   بـست رسـیده     رسد بـه بـن      به نظر می  

کـه    چنـان   امـا هـم   . شناسیمش، گویی در حـال فروپاشـی اسـت          می

افتنــد، هــیچ بــدیل  فرومــیخورنــد و  نهادهــاي مــالی تلوتلــو مــی

یافتـه بـه نظـر پراکنـده          مقاومت سـازمان  . آشکاري در میان نیست   

خــواهی جهــانی بــیش از  از جنــبش عــدالت. آیــد و نامنــسجم مــی

دلیـل خـوبی بـراي ایـن بـاور وجـود            . اي باقی نمانـده اسـت       سایه

: داري را دیگـر نخواهـد دیـد         دارد که نسل بعد یـا بعـدتر سـرمایه         

کـه حفـظ   ) انـد  چنـان کـه بـسیاري اشـاره کـرده        (این دلیل ساده    

ــشه در یــک ســیاره  ــراي همی ــور رشــد پیوســته ب ــاهی  موت ي متن

انـداز، واکـنش      با این حال، در مواجهه با ایـن چـشم         . ناممکن است 

و بـسیاري از متظـاهران بــه ضـدیت بــا    » پیــشروها« حتـی  -آنـی 

 اغلــب تــرس اســت و چــسبیدن بــه چیــزي کــه  –داري  ســرمایه

ــرا نمــیوجــود دارد، ز ــه ی ــد ب ــه تــصور  توانن ــدیلی را ب ســادگی ب

نخـستین  . گرتـر نباشـد     درآورند که چه بسا سـرکوبگرتر و ویـران        

چگونه ایـن اتفـاق افتـاد؟ طبیعـی اسـت           : مان باید این باشد     پرسش

 .که انسان نتواند تجسم کند که دنیاي بهتر چگونه خواهد بود
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خـواهیم    مـی چنانچـه واقعـاً     . برسـاخته اسـت   . نومیدي طبیعی نیست  

این وضعیت را بفهمیم، باید بـا درك ایـن موضـوع بیاغـازیم کـه                

ــک   طــی ســی ســال گذشــته شــاهد ســاخت دســتگاه بوروکراتی

ایـم، ماشـین      اي بـه منظـور ایجـاد و ابقـاي نومیـدي بـوده               گسترده

تـر از هـر چیـز بـراي نـابودي هـر              پیکري که نخست و مهـم       غول

اساسـاً  . ه اسـت  هـاي بـدیلِ ممکـن طراحـی شـد           تعبیري از آینـده   

ــاب حــصول   ــد در ب حاکمــان جهــان یــک وســواس واقعــی دارن

هــاي اجتمــاعی نتواننــد رشــد کننــد،  کــه جنــبش اطمینــان از ایــن

ــدیل  ــوند، و ب ــکوفا ش ــه    ش ــسانی ک ــد؛ و ک ــشنهاد کنن ــایی پی ه

کـشند، هرگـز و تحـت         مناسبات قدرت موجود را بـه چـالش مـی         

ر مـستلزم   پیـشبرد ایـن کـا     . هیچ شرایطی نتواننـد کامیـاب شـوند       

ایجاد دستگاه پهناوري از ارتـش، زنـدان، پلـیس، اشـکال مختلـف              

هــاي اطلاعــاتی پلیــسی و  هــاي امنیتــیِ مخفــی و دسـتگاه  شـرکت 

نظامی، و موتورهـاي تبلیغـاتی از هـر نـوعِ قابـل تـصوري اسـت،                 

تازنـد بلکـه فـضایی فراگیـر          ها نمـی    که بیشترشان مستقیما به بدیل    

 ـ  پـذیريِ وطـن     از ترس، سـازش    تانه و درمانـدگیِ مطلـق خلـق      پرس

ي تغییـر جهـان را خیـال خـامی            اي دربـاره    کنند که هر اندیـشه      می

حتـی از   » بـازار آزاد  «حفظ این دسـتگاه بـراي حامیـان         . جلوه دهد 
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بـراي  . رسـد   تـر بـه نظـر مـی         حفظ هر نوع اقتصاد بازار موفقی مهم      

تــوان توضــیح داد آنچــه را در اتحــاد  نمونــه، دیگــر چگونــه مــی

شـد پایـان      ر شـوروي سـابق اتفـاق افتـاد، کـه تـصور مـی              جماهی

ي اطلاعـات و امنیـت        جنگ سرد به برچیـده شـدن ارتـش و اداره          

هـا بینجامـد، لـیکن آنچـه در واقـع             و بازسازي کارخانه  ) ب  گ  کا(

ي افراطـی از      رخ داد دقیقا بـرعکس بـود؟ ایـن تنهـا یـک نمونـه              

ــت     ــا روي داده اس ــه ج ــه هم ــت ک ــزي اس ــث . آن چی از حی

هـا،    صادي، این دسـتگاه تـنِ لـش محـض اسـت؛ تمـام اسـلحه               اقت

قیمتنـد    انـدازه گـران     هاي نظارتی و موتورهاي تبلیغـاتی بـی         دوربین

ــی  ــد نم ــزي تولی ــاً چی ــستم   و واقع ــل سی ــه، ک ــد، و در نتیج کنن

 .کشاند ي زمین را با خود به زیر می داري و احتمالاً کره سرمایه

 

پایـان    ي بـی    سـازي و رشـته     نـشدنیِ مـالی     افزایش ناگهانی و کنترل   

ي مـستقیم همـین       ایـم، نتیجـه     هاي اقتصادي که تجربه کـرده       حباب

تصادفی نیـست کـه ایـالات متحـده هـم بـه قـدرت          . دستگاه است 

جهــان و هــم بــه مــروج اصــلی اوراق ) »امنیتــی«(اصــلی نظــامی 

ایـن دسـتگاه هـست تـا تخیـل       . بهادار جعلـی تبـدیل شـده اسـت        

ــسان را خــرد و خــا ــ ان ــصور کــشیر کن ــه امکــان ت ــا هرگون د، ت
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بدین سـیاق، تنهـا چیـزي کـه بـراي           . هاي بدیل را پوچ سازد      آینده

هـا    ماند پول بیشتر و بیـشتر اسـت و افـزایش بـدهی              تصور باقی می  

هرچــه باشــد، بــدهی چیــزي . شــوند کــاملاً از کنتــرل خــارج مــی

نیست جز پـول خیـالی کـه ارزشـش تنهـا در آینـده قابـل درك                  

. نـشده   عوایـد اسـتثمار کـارگرانِ هنـوز زاده        سودهاي آتـی،    : است

ي خـود خریـد و فـروش ایـن سـودهاي              ي مـالی بـه نوبـه        سرمایه

داري خـود     خیالی آینـده اسـت؛ و هنگـامی کـه بپنـداریم سـرمایه             

تــا ابــد وجــود خواهــد داشــت، تنهــا نــوع دموکراســی اقتــصاديِ 

تصورکردنی این است که همـه بـه یـک میـزان آزادانـه در بـازار             

 تا سـهم خـود را در بـازي خریـد و فـروش               –گذاري کنند    سرمایه

سودهاي خیالی آینده بردارنـد، حتـی اگـر بنـا باشـد ایـن سـودها                 

آزادي بـه حـق مـشارکت در عوایـد          . ي جان خودشان باشـد      افشره

و از آنجـا کـه حبـاب بـر          . بردگیِ دائمیِ خویش بدل شـده اسـت       

 –ترکیـدن   ها ساخته شـده بـود، ظـاهرا پـس از              روي نابودي آینده  

 .ماند  چیزي باقی نمی–دست کم اکنون 

 

اگـر داسـتان جنـبش جهـانی        . اما این اثـر آشـکارا مـوقتی اسـت         

ي  گویـد ایـن اسـت کـه در لحظـه      خواهی به ما چیـزي مـی       عدالت
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ایـن  . جهـد   درنـگ مـی     برآمدن احـساسی از گـشایش، تخیـل بـی         

ــه   ــر ده ــلاً در اواخ ــه عم ــت ک ــزي اس ــان چی  رخ داد، 90ي  هم

 که پیشروي بـه سـوي جهـانی در صـلح بـه نظـر       -اي ظه لح -زمانی

در ایالات متحـده، طـی پنجـاه سـال گذشـته، هـر              . رسید  ممکن می 

رسیده وقوع صـلح محتمـل بـوده، همـان اتفـاق         زمان که به نظر می    

ظهور یک جنـبش اجتمـاعی رادیکـالِ متعهـد بـه         : پیش آمده است  

 ـ              ی اصول کنش مـستقیم و دموکراسـی مـشارکتی، بـا هـدف انقلاب

ــی  ــدگی سیاس ــاي زن ــردن معن ــه. ک ــر ده ــبش 50ي  در اواخ  جن

ایـن  . اي   جنـبش ضدهـسته    70ي    حقوق مدنی بود و در اواخر دهـه       

ــرمایه  ــانی روي داد و س ــاس جه ــار در مقی ــالش  ب ــه چ داري را ب

گمـان    بـی . العـاده تاثیرگذارنـد     هـا عمومـاً فـوق       این جنبش . کشید

انی انــدك کــس. خــواهیِ جهــانی هــم چنــین بــود جنــبش عــدالت

تـرین دلایلـی کـه جنـبش یـک دم             یابند که یکـی از اصـلی        درمی

اش  درخــشید و جــست و رفــت ایــن بــود کــه بــه اهــداف اصــلی 

 1999هـا را در سـیاتل سـال           آن زمـان کـه اعتـراض      . دست یافت 

سـی    المللـی پـول در واشـنگتن دي         هاي صـندوق بـین      یا در نشست  

مــا کــدام  کــردیم، بــه خیــال هــیچ دهــی مــی  ســازمان2000ســال 

آمد کـه ظـرف سـه یـا چهـار سـال، رونـد سـازمان تجـارت                 نمی
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کمـابیش  » تجـارت آزاد  «هـاي     جهانی از میـان رود و ایـدئولوژي       

اعتبار شوند، که هـر پیمـان تجـاري جدیـدي کـه               به طور کامل بی   

خـورد، بانـک جهـانی        مـان پـرت کردنـد شکـست مـی           به سـمت  

 ـ      شود و قدرت صـندوق بـین        مختل می  ردم المللـی پـول بـر اکثـر م

اما این دقیقـاً همـان چیـزي اسـت کـه       . رود  جهان عملاً از میان می    

طـور خـاص      المللـی پـول بـه       سرنوشت صندوق بـین   . رخ داده است  

آنچـه زمـانی وحـشت جنـوب جهـانی بـود،            . انگیـز اسـت     شگفت

اکنون بقایاي خرد و خمیـر خـود سـابق خـویش اسـت، منفـور و                 

ــی ــه فــروش ذخــایر طــلاي   ب خــود و اعتبارشــده، کــه کــارش ب

اي تقلیــل  وجــوي نومیدانــه بــراي مأموریــت جهــانیِ تــازه جــست

 .یافته است

 

حقیقتـاً  » بـدهی جهـان سـوم     «اي از     در همین حـال، بخـش عمـده       

هـا دسـتاورد مـستقیم جنبـشی بـود کـه              تمام این . ناپدید شده است  

توانست مقاومت جهانی را چنـان مـؤثر بـسیج کنـد کـه نهادهـاي            

هـاي    هـایی کـه دولـت       ، و سـرانجام، آن    اعتبار شـدند    حاکم ابتدا بی  

کردنـد، توسـط      ویـژه آمریکـاي لاتـین را اداره مـی           آسیایی و بـه   

ــالی     ــستم م ــدعاي سی ــات م ــه اثب ــاگزیر ب ــان ن ــان خودش مردم
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ي آنکـه جنـبش بـه سـردرگمی دچـار             دلیل عمده . المللی شدند   بین

پنداشـت کـه ممکـن     شد، این بود که هیچ یـک از مـا واقعـاً نمـی         

 .یماست پیروز شو

 

ي خطـر     هـیچ چیـز بـه انـدازه       . اما البتـه دلیـل دیگـري هـم دارد         

نهاد حاکمان جهـان و بـه ویـژه ایـالات متحـده را         دموکراسیِ مردم 

ــت ــانده اس ــوکراتیکی  . نترس ــاً دم ــبشِ حقیقت ــان کــه جن ــر زم ه

ویژه جنبـشی مبتنـی بـر اصـول نافرمـانی مـدنی و                 به –سربرآورد  

 ـ.  واکنش یکـسان اسـت     –کنش مستقیم    درنـگ امتیـاز      ت بـی  دول

توانیـد حـق رأي داشـته باشـید،           بـسیار خـوب، شـما مـی       (دهد    می

هـاي نظـامی در خـارج از     ، آنگـاه بـر تـنش   )اي نباشـد   سلاح هسته 

شـود خـود را بـه         سـپس جنـبش نـاگزیر مـی       . افزایـد   کشور مـی  

دهـیِ    جنبش ضدجنگی بـدل کنـد کـه کمـابیش همـواره سـازمان             

ین ترتیـب، جنـگ ویتنـام    بـد . مراتب کمتـر دمـوکراتیکی دارد      به

هـاي نیـابتی در الـسالوادور و        پس از جنبش حقـوق مـدنی، جنـگ        

اي و جنـگ علیـه تروریـسم          نیکاراگوئه در پـی جنـبش ضدهـسته       

 .خواهی جهانی آمد به دنبال جنبش عدالت



 2242 

 

: بـراي چـه بـود     » جنـگ «تـوانیم ببینـیم آن        اما در این مرحله، می    

زوال بـراي تبـدیل        روبـه  ي قـدرتی    وپا زدنِ آشکارا مذبوحانه     دست

هــاي جنــگ بوروکراتیــک و    ترکیــب عجیــبش از ماشــین  

. داري مـالی سـوداگرانه بـه یـک وضـعیت دائمـی جهـانی                سرمایه

ــاً در انتهــاي ســال   ــن معمــاريِ پوســیده غفلت ــرو 2008اگــر ای  ف

ریخت، دست کـم تـا حـدودي بـدان علـت بـود کـه بـسیاري از                   

، در مواجهـه بـا مـوج        تر جنبشی انجام داده بـود کـه         کارها را پیش  

ي ســردرگمی در بــاب   ســپتامبر، بــه عــلاوه11ســرکوب پــس از 

ي نخـستینش، ظـاهرا تـا حـد       کننـده  ي تکرار موفقیـت خیـره     نحوه

 .واقع چنین نبود البته به. زیادي از صحنه محو شده بود

 

ي بازخیز سـترگ دیگـري از تخیـل عمـومی             ما آشکارا در آستانه   

یقینـاً نخـستین واکـنش بـه یـک          . رسد سرانجام آن روز می   . هستیم

نشده معمولاً شوك و سـردرگمی اسـت؛ امـا پـس              بینی  بحرانِ پیش 

نبایـد چنـدان    . شـوند   هاي نـو پدیـدار مـی        گذرد و ایده    از اندکی می  

. بسیاري از عناصرش همین اکنـون هـم وجـود دارنـد           . سخت باشد 
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ــه   ــل ده ــه دلی ــا ب ــصورات م ــسأله آن اســت کــه ت ــا  اینــک م ه

انـد، مـا دیگـر قـادر بـه            امان در هم گـره خـورده        بیپروپاگانداي  

. را در نظـر بگیریـد  » کمونیـسم «اینجـا اصـطلاح   . شان نیستیم  دیدن

خـط  . آید اصطلاحی چنـان یکـسره منفـور باشـد           ندرت پیش می    به

پـذیریم، ایـن اسـت کـه        بیش بدون تفکـر مـی       و  متعارفی که ما کم   

ایـن رؤیـاي   کمونیسم به معناي کنترل دولت بـر اقتـصاد اسـت، و        

اتوپیاییِ ناممکنی است، زیـرا تـاریخ نـشان داده اسـت کـه واقعـاً                

داري هـر چنـد ناخوشـایند امـا           بنـابراین، سـرمایه   . »کند  کار نمی «

 .مانده است ي باقی تنها گزینه

 

مثابـه سیـستمی اسـت        بـه » کمونیـسم «تمام اینها مبتنی بر شناسایی      

اقتـصاد   –که در بلوك شـوروي سـابق، یـا چـین وجـود داشـت                

بایـد بپـذیریم کـه در برخـی شـرایط،           . دستوري از بالا بـه پـایین      

هـاي    دهـی پـروژه     هـاي صـنعتی، سـازمان       ویـژه هنگـام رقابـت       به

هـا، ایـن      ویـژه جنـگ     هـاي فـضایی، یـا بـه         عظیمی چـون برنامـه    

بـه  . آوري کارآمـد باشـند      تواننـد بـه طـرز شـگفت         ها مـی    سیستم

 30ي  ي در دهــهدار هـاي ســرمایه  همـین دلیــل اسـت کــه قــدرت  

 درصـد   10اتحـاد جمـاهیر شـوروي سـالانه         : چنان هراسیده بودنـد   
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. کرد، حتی در شـرایطی کـه بقیـه در حـال رکـود بودنـد                 رشد می 

هـا بـا وجـود        دهنـدگان ایـن نظـام       اما از شوخی روزگـار سـازمان      

نامیدنـد، هرگـز ادعـا نکردنـد کـه       اینکه خـود را کمونیـست مـی    

 ـ         اسـمش را   . اسـت » کمونیـسم «ایین  خود این سیستمِ از بـالا بـه پ

اي   ي قابـل بحـث دیگـر، امـا لحظـه            نکتـه (» سوسیالیسم«گذاشتند  

ي اتوپیـایی حقیقتـاً       و کمونیـسم را جامعـه     ،  )گـذاریم   کنارش مـی  

ــی ــی م ــدون دولت ــه آزاد و ب ــه در بره ــستند ک ــده دان اي  اي از آین

مــسلماً سیــستمی کــه آنهــا برپــا . نــامعلوم وجــود خواهــد داشــت

اما تقریبـاً هـیچ ربطـی بـه کمونیـسم      . اوار نکوهش است  کردند سز 

 .به معناي اصلی کلمه ندارد

 

در حقیقت، کمونیسم اساسـاً تنهـا بـه معنـاي هـر مـوقعیتی اسـت                 

ــل      ــاس اص ــر اس ــردم ب ــه در آن م ــاس  «ک ــرکس براس از ه

کننـد    عمـل مـی   » ، به هر کس بـر اسـاس نیازهـایش           هایش  توانایی

کننـد تـا    گـر بـا هـم کـار مـی      این روشی است که تقریباً همه ا  –

اگـر دو نفـر در      . کننـد   کاري انجام دهند، همیشه بـدان عمـل مـی         

آچـار را بـه مـن       «گویـد     اي هـستند و یکـی مـی         حال تعمیر لولـه   

ــده ــی »ب ــري نم ــد  ، دیگ ــرم   « گوی ــزي گی ــه چی ــش چ در ازای
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.) چـه واقعـاً بخواهنـد آن را تعمیـر کننـد             یعنـی چنـان   (» آید؟  می

ــرک  ــتخدام ش ــر در اس ــی اگ ــون  تحت ــایی چ ــا Bechtelه  ی

Citigroupآنهــا اصــول .  باشــند، بــاز ایــن امــر صــادق اســت

برنـد، زیـرا تنهـا چیـزي اسـت کـه واقعـاً                کمونیسم را به کار می    

همچنــین از ایــن روســت کــه تمــام شــهرها یــا . کنــد کــار مــی

کشورها به وقت بلایاي طبیعـی یـا فروپاشـی اقتـصادي اغلـب بـه              

 ـ         گونه شـاید  -گردنـد     انـداز بـازمی     ارراهاي از کمونیـسم سـاده و ک

مراتبـی در     دهـیِ سلـسله     هـاي فرمـان     بتوان گفت بازارها و زنجیـره     

ــوکس  ــایی ل ــرایط چیزه ــستند   آن ش ــا ه ــع آنه ــارج از وس .  و خ

هرچه خلاقیت بیـشتري لازم باشـد، افـراد بیـشتري بایـد در یـک                

پـردازي کننـد، و شــکل حاصـل از کمونیــسم     کـار خـاص بداهــه  

تـر اسـت؛ بـه همـین دلیـل اسـت کـه حتـی                خـواه   احتمالاً برابري 

خـواه، بـه وقـت تـلاش بـراي ابـداع              مهندسان کامپیوتر جمهـوري   

هـاي کوچـک      افزاري جدید، تمایل بـه تـشکیل جمـع          هاي نرم   ایده

آور   دسـت و مـلال      تنها زمـانی کـه کـار یـک        . دموکراتیک دارند 

ــی ــود  م ــد  –ش ــوط تولی ــد خط ــکال  – مانن ــل اَش ــان تحمی  امک

امـا  . شـود  تر و حتـی فاشیـستیِ کمونیـسم فـراهم مـی             نهاقتدارگرایا

هـاي خـصوصی، از درون،        واقعیت ایـن اسـت کـه حتـی شـرکت          
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 حتـی اگـر آن کمونیـسم اغلـب          –دهی کمونیـستی دارنـد        سازمان

 .العاده ناخوشایندي به خود بگیرد اشکال فوق

 

پرسـش ایـن    . پس کمونیسم همین حالا هـم بـین مـا حـضور دارد            

ــی   ــه م ــه چگون ــت ک ــک  اس ــوان آن را دموکراتی ــرد  ت ــر ک . ت

هـاي ممکـن بـراي     ي خـود، تنهـا یکـی از راه      داري، به نوبه    سرمایه

اي روشـن شـده در     و بـه نحـو فزاینـده   –مدیریت کمونیسم اسـت    

واضـح اسـت کـه بایـد بـه راه بهتـري       . باري است عوض راه فاجعه 

منـد بـه جـان        ي ما را به نحو نظـام        ترجیحاً راهی که همه   : بیاندیشیم

 .اندازد هم نمی

 

داران مایلنــد چنــین  هــا درك آن را کــه چــرا ســرمایه تمــام ایــن

هـاي نومیـدي بریزنـد، بــسیار     اي را در ماشــین العـاده  منـابع خـارق  

داري تنهـا یـک سیـستم ضـعیف بـراي       سـرمایه . سـازد  تر می  آسان

گـرایش رسـوا و منفـوري دارد کـه بـه            : مدیریت کمونیسم نیست  

آیـد، کـسانی      هـر بـار کـه مـی       . م بپاشـد  طور ادواري بیاید و از ه     

 و بـیش از همـه افـراد         –برنـد، بایـد همگـان را          که از آن سود می    
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بـرداران و بازرسـان دعـاوي بیمـه           فنی، پزشکان و معلمـان، نقـشه      

ــاره -را ــاً چ ــه واقع ــازند ک ــد س ــه    متقاع ــست ک ــن نی ــز ای اي ج

شناسانه همه چیز را دوبـاره بـه هـم وصـله بزننـد، شـبیه بـه                    وظیفه

ایـن در حـالی اسـت کـه اکثـر کـسانی کـه در              . اش  ل اصـلی  شک

دهنــد، آن را حتــی  نهایــت کــار بازســازي سیــستم را انجــام مــی 

پسندند، و همگی دسـت کـم ایـن ظـنّ مـبهم را دارنـد                  چندان نمی 

شـمار خودشـان از کمونیـسم روزمـره           که ریشه در تجربیـات بـی      

ی کــم انــدک دارد، کـه واقعــاً بایــد امکــان ایجــاد سیــستمی دســت 

بــه همــین دلیــل اســت کــه، . تــر احمقانــه و ناعادلانــه باشــد کــم

گونه که رکود بزرگ نـشان داد، وجـود هـر بـدیلِ بـه نظـر                   همان

 حتـی بـدیل غیرقابـل اعتمـادي چـون اتحـاد جمـاهیر        –محتملـی  

کـه ماسـیمو دي آنجلـیس         تواند، چنـان     می – 1930ي    شوروي دهه 

ــی  ــاره م ــه   اش ــرفاً چرخ ــد، ص ــق و رکـ ـ  کن ــان رون ود ي نوس

حلـی تبـدیل      قابـل   داري را بـه بحـران سیاسـی ظـاهراً غیـر             سرمایه

 .کند

 

ي خـود بـه توضـیح اعوجاجـات ایـدئولوژیک غریبـی               این به نوبه  

کمونیـسم کـار   «: گوینـد   کند که با آنها دائماً به مـا مـی           کمک می 
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ي   ام مـادرانی را کـه بـه دختـران دوازده سـاله              من دیـده  . »کند  نمی

انی کــه دختــران چنــدان پیــشنهاد گوینــد، زمــ خــود چنــین مــی

انگـار مـشکل   . (دهند که کارها را با هـم مـشترکاً انجـام دهنـد       می

اتحاد جماهیر شوروي این بـود کـه کـسی را نداشـتند تـا دسـتور                 

هـاي معیـار    در واقع، کاملاً عجیب اسـت کـه ببینـیم لفـاظی         !) دهد

ــتن اینکــه   ــتابان از گف ــاهیر  «چــه ش ــون اتحــاد جم ــستمی چ سی

 بـازار داخلـی، نـه از نظـر فنـاوري و نـه در تـأمین                  شوروي بدون 

ــشرفته  ــدترین و پی ــا ثروتمن ــصرفی، ب ــاي م ــاي  کالاه ــرین رقب ت

رسـد    بـه ایـن سـخن مـی       » تواند رقابت کنـد     داري خود نمی    سرمایه

در . »توانـد وجـود داشـته باشـد         اي هرگـز نمـی      چنین جامعـه  «که  

 .حقیقت، باید بـه خواننـدگانم یـادآوري کـنم کـه وجـود داشـت               

قـدرت جهـانی بـود، هیتلـر     . بیش از هشتاد سال هم وجـود داشـت        

بایـد تأکیــد  . را شکـست داد و فـضانوردان را بـه آســمان فرسـتاد    

ــان     ــازآفرینی چن ــز آرزوي ب ــاقلی هرگ ــیچ آدم ع ــه ه ــنم ک ک

اما کار ایـدئولوژیک تظـاهر بـه نـاممکن بـودن            . سیستمی را ندارد  

عـد سـازد کـه      آن گویی واقعاً طراحـی شـده اسـت تـا مـا را متقا              

کمونیسم واقعی، کمونیسم واقعـی روزمـره، از آن نـوع کـه اتحـاد               

ــتند،   جمــاهیر شــوروي و متحــدانش هرگــز عمــلاً در خــود نداش
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زیـرا  . تـري داشـته باشـد    تواند معناي اجتمـاعی بـزرگ    احتمالاً نمی 

ــاره   ــشیدن درب ــر اندی ــیوه اگ ــود را    ي ش ــی خ ــدگی واقع ي زن

ــی   ــشتاق نباش ــدان م ــاید چن ــربگیریم، ش ــت از  س ــه اطاع ــه ب م ک

دستورات ادامه دهیم، و هر زمـان کـه دسـتگاه سـتمِ بـر خودمـان                 

 .اش کنیم شناسانه بازسازي دوباره خراب شد، وظیفه

 

که هیچ آدم عـاقلی هرگـز رؤیـاي بازسـازي چیـزي شـبیه                 نه این 

کــسانی کــه بــه . اتحــاد جمــاهیر شــوروي قــدیم را نداشــته باشــد

ــدتاً تـ ـ   ــد، عم ــام مایلن ــدازي نظ ــهبران ــخ،  اکنون، از تجرب ي تل

تـوانیم بـه هـیچ نـوع حکـومتی ایمـان داشـته                اند که نمـی     آموخته

شــان  هــا و نماینــدگان در برخــی از نقــاط جهــان، دولــت. باشــیم

کـل منـاطق آفریقـا و       : انـد   هاشـان را بربـسته و رفتـه         عمدتاً خیمه 

هـایی از قـاره آمریکـا وجـود           جنوب شرقی آسیا، و احتمالاً بخـش      

هـا نـاچیز اسـت، یـا حتـی            ر دولت و سرمایه در آن     دارد که حضو  

وجود ندارد، لـیکن از آنجـا کـه مـردم هـیچ تمـایلی بـه کـشتن                   

. شـان نـشده اسـت       کـس واقعـاً متوجـه       اند، هیچ   یکدیگر نشان نداده  

کننـد   ها مناسبات اجتمـاعی نـویی را بداهـه خلـق مـی         برخی از این  

دیگـر،  در برخـی    . شـان نـداریم     که ما راه آسـانی بـراي شـناخت        



 2250 

هــاي کمــک  ي هــزاران شــکل از انجمــن ي گذشــته توســعه دهــه

هـا را بـه خـود         هـا و سـرمایه      متقابل در سرپیچی آشکار از دولـت      

هـاي جهـانی راه       دیده است، کـه بیـشترشان حتـی در رادار رسـانه           

ــه ــد نیافت ــه. ان ــا دامن ــی آنه ــاونی اي را دربرم ــد، از تع ــا و  گیرن ه

ــن ــون    انجم ــا آزم ــه ت ــک گرفت ــاي کوچ ــاي ه ــستردهه ي   گ

ــرمایه ــع ضدس ــه داري، مجم ــر کارخان ــغال الجزای ــاي اش ــده در  ه ش

پاراگوئه یـا آرژانتـین یـا مـزارع چـاي و شـیلات خـودگردان در         

ــی در    ــع شورش ــل جوام ــره، ک ــار در ک ــاي خودمخت ــد، نهاده هن

نـشینان    زمـین، خرابـه     هـاي دهقانـان بـی       چیاپاس یا بولیوي، انجمن   

ــه   ــاي محل ــهري، اتحاده ــاً  ش ــه تقریب ــان  اي، ک ــایی ناگه  جاه

ي  رسـد قـدرت دولتـی و سـرمایه     آورند کـه بـه نظـر مـی      سربرمی

هـا   تمـام ایـن آزمـون   . خیـالی زده اسـت   جهانی موقتاً خود را به بی   

ممکن اسـت تقریبـاً هـیچ وحـدت ایـدئولوژیکی نداشـته باشـند و          

ي  اکثرشـان حتــی از وجـود دیگــري آگـاه نباشــند، امـا مشخــصه    

. گسـستن از منطـق سـرمایه اسـت        شان تمایل مـشترك بـراي         همه

. گیرنــد و در بــسیاري از جاهــا، آنهــا بــه هــم پیوســتن را ســرمی

کـم در هـشتاد کـشور         در هـر قـاره، دسـت      » اقتصاد همبـستگی  «

تـوانیم شـروع      اي هـستیم کـه مـی        ما در نقطـه   . مختلف وجود دارد  
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شـان در سـطح       به درك خطوط کلـی چگـونگی بـه هـم پیوسـتن            

از مـشترکات جهـانی را بـراي یـک          جهانی کنیم و اشـکال نـویی        

 .تمدن شورشیِ راستین خلق کنیم

 

برنَـد، ایـن      ناپـذیري را از میـان مـی         هاي پدیدار مفهومِ اجتناب     بدیل

 بـه   –که سیستم لزوماً باید بـه یـک شـکل بـه هـم وصـله شـود                   

پـذیر نباشـد    همین دلیل است که حذف آنها، یا زمـانی کـه امکـان           

هـا خبـردار نـشود، بـراي حکومـت       اطمینان از این که کـسی از آن       

دهـد    آگاهی از آن بـه مـا ایـن امکـان را مـی             . جهانی بایسته است  

دادیـم، بـه نحـو متفـاوتی          که هر کاري را که تا کنون انجـام مـی          

ي ما همـین الان هـم کمونیـست هـستیم             ببینیم، تا دریابیم که همه    

کنـیم، همـین الان هـم     ي مشترك کـار مـی      وقتی روي یک پروژه   

مان را بـدون مراجعـه بـه وکـلا یـا               هستیم وقتی مسایل    تآنارشیس

ي مـا انقلابـی هـستیم وقتـی چیـزي             کنـیم، همـه     پلیس حـل مـی    

 .سازیم حقیقتاً نو می
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توانـد خـود را بـه ایـن           انقـلاب نمـی   : شاید کـسی اعتـراض کنـد      

هـاي اسـتراتژیک      بـر ایـن مبنـا، بحـث       . درست است . محدود کند 

اي ارائـه    بـا ایـن حـال، ایـده      .مهمِ واقعاً نـویی مطـرح شـده اسـت         

هـاي مردمـی      کم براي پنج هـزار سـال، جنـبش          دست. خواهم کرد 

 ایـن  –اند بـر مبـارزه بـر سـر بـدهی متمرکـز شـوند             تمایل داشته 

ــیش از آن ــسی پ ــی وجــود داشــته باشــد،  کــه ســرمایه ب داري حت

بدهی کارآمـدترین ابـزاري اسـت کـه تـا           . دلیلی دارد . صادق بود 

است تـا روابطـی اساسـاً مبتنـی بـر خـشونت و         به حال ساخته شده     

آمیز برقرار کنـد، و نـزد تمـام افـراد نگـران درسـت                 نابرابري قهر 

وقتی ایـن ترفنـد دیگـر جـواب ندهـد، همـه             . و اخلاقی جلوه دهد   

بـدیهی  . ي اکنـونش اسـت      چنـان کـه رویـه     . شـود   چیز منفجر می  

 ضـعف    تـرین نقطـه     گ  است کـه بـدهی خـود را بـه عنـوان بـزر             

 ضـعفی کـه از کنتـرل هـر کـسی              نشان داده اسـت، نقطـه      سیستم

ــت  ــرون اس ــت . بی ــین فرص ــی  همچن ــاي ب ــراي   ه ــانی را ب پای

کـاران یـا    برخـی از اعتـصاب بـده   . کنـد  دهـی فـراهم مـی       سازمان

 امـا دسـت     –شـاید چنـین باشـد       . گویند  کاران سخن می    کارتل بده 

 ـ  : توانیم با تعهد در برابـر خلـع یـدها بیاغـازیم             کم می  ت اگـر بناس

اش رانده شود، محلـه بـه محلـه متعهـد شـویم               هر یک از ما از خانه     
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قـدرت نـه فقـط بـه چـالش کـشیدن            . ، از یکدیگر حمایت کنـیم     

 –داري    هاي بدهی بلکه بـه چـالش کـشیدن تـاروپود سـرمایه              رژیم

اي از     است کـه اکنـون آشـکار شـده مجموعـه           –بنیان اخلاقی آن    

ی جدیــدي شــده اســت کــه بــدین ســیاق بــده هــاي نقــض وعــده

یـک وعـده، و     : با ایـن همـه، بـدهی تنهـا همـین اسـت            . سازد  می

تـوان    اینجـا مـی   . هایی وفانـشده اسـت      دنیاي کنونی آکنده از وعده    

از قولی که دولت به ما داده سخن گفـت، کـه اگـر از هـر حقـی                   

کــم از  ي جمعــی امــور خــود دســت بــرداریم، دســت بــراي اداره

اي کـه     یـا وعـده   .  شـد  ي زنـدگی برخـوردار خـواهیم        امنیت اولیه 

کـه اگـر مایـل بـه خریـد سـهام در                ایـن  –دهـد     داري می   سرمایه

تـوانیم ماننـد پادشـاهان زنـدگی          فرودستیِ جمعی خود باشـیم، مـی      

مانـد چیـزي اسـت        آنچه بـاقی مـی    . فنارفته  هاي پوچِ به    وعده. کنیم

. واسـطه   طـور مـستقیم و بـی        به. توانیم به یکدیگر قول بدهیم      که می 

انقـلاب بـا    . هـاي اقتـصادي و سیاسـی        ت بوروکراسـی  بدون وساط 

ــی  ــاز م ــش آغ ــن پرس ــود ای ــوع  : ش ــه ن ــان آزاد چ ــردان و زن م

هـا شـروع    دهند و چگونـه بـا ایـن وعـده     هایی به یکدیگر می     وعده

 کنند؟ به ساختن دنیایی دیگر می

 



 2254 

  

 دهند صفت انجام می چه معماران شیطان آن

 ایال وایزمن

 ي سارا انواري ترجمه

 

 اشاره

 

آیــا در کنــار نظامیــان و سیاســتمداران، معمــاران و شهرســازان را 

هم باید به فهرست ناقـضان حقـوق بـشر افـزود؟ آیـا آنـانی کـه                  

اي طراحـی کــرده یــا بـه لحــاظ فــضایی چنــان    گونــه شـهر را بــه 

ــی در آن داده ــکل  تغییرات ــورت ش ــه در ص ــد ک ــع  ان ــري تجم گی

ــره  ــراهم باشــد در زم ي  اعتراضــی امکــان ســرکوب ســریع آن ف

 ناقضان حقوق بشر نیستند؟

 

وســازهاي انجــام شــده در تهــران و دیگــر  هــا و ســاخت تخریــب

هـایی کـه      ي اخیـر، عـلاوه بـر هـدف          شهرها طی چنـد دهـه       کلان
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ــی ــراي آن برشــمرده م ــد توســعه معمــولاً ب ي شــهري،  شــود مانن

آیـد ماننـد    هـایی کـه بـه زبـان نمـی          بهسازي و دسترسی و هـدف     

هـاي سـوداگري، هـدف        ش فرصـت  افزایش رانـت زمـین و افـزای       

ــت   ــرده اس ــال ک ــم دنب ــري را ه ــهر  : دیگ ــضایی ش ــازي ف بازس

گیـري تجمـع اعتراضـی در آن     اي کـه در صـورت شـکل    گونـه   به

 .امکان سرکوب فوري آن مهیا باشد

 

هـاي    تـوان بـه احـداث خطـوط ویـژه بـراي اتوبـوس               از جمله می  

کـه  ) عـصر   انقـلاب و ولـی    (پرسرعت در دو خیابان اصلی تهـران        

شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب ایــن شــهر را بــه هــم وصــل  

گیــري  کنــد و در تــاریخ معاصــر ایــران محــل اصــلی شــکل مــی

تظــاهرات خیابــانی بــود، عــلاوه بــر تــردد خودروهــاي مقامــات  

اي   ي انتظـامی بـه هـر نقطـه          سیاسی، دسترسی آسان نیروهاي ویـژه     

ي   قابـل تأمـل اسـت کـه خـط ویـژه           . از این دو خیابان بوده است     

 1388عـصر در پـی اعتراضـات سـال            رانی در خیابان ولی     وبوسات

هـاي اصـلی      احداث شد و این خیابان در آن سـال یکـی از کـانون             

 .گیري تظاهرات اعتراضی بود شکل
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هــایی از ایــن دســت عــلاوه بــر مجریــان، مــشاوران و  امــا طــرح

ناظرانی نیز از میان معمـاران و شهرسـازان دارنـد، آیـا اینـان نیـز                 

 گناهان نیستند؟ ها به بی قتل و انواع آسیبهمدستان 

 

ي ایـال وایـزمن، اسـتاد معمـاري،        خوانیـد نوشـته     اي کـه مـی      مقاله

مطالعات فضا و فرهنـگ بـصري، در دانـشگاه گلداسـمیت، لنـدن،              

پرسـد آیـا      المللـی کیفـري مـی       وي با استناد به قـوانین بـین       . است

ــز در   ــازان را نی ــاران و شهرس ــه معم ــیده ک ــان آن نرس ــار زم کن

 نظامیان و سیاستمداران محاکمه کرد؟ 

 

طــور روزافــزون بــه ابــزاري  ریــزي شــهري بــه طراحــی و برنامــه

معمول براي رویارویی نظامی تبدیل شـده اسـت، پـس آیـا زمـان               

آن رسیده تـا معمـاري را بـه فهرسـت جـرایم و جنایـات جنگـی                  

 افزود؟
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 المللــی در لاهــه، نویــدبخش مراســم تحلیــف دادگــاه جنــایی بــین

 :شهر قضایی است انداز یک آرمان چشم

 

تواننــد بــه  افــراد مــی المللــی،  تحــت ایــن صــلاحیت قــضایی بــین

المللـی مثـل جنایـات آپارتایـد          ترین جرایم با موضوعیت بین      جدي

ــتهم شــوند ــوق  . و جنگــی، م ــداي دادگــاه، حق از اســاس و در ابت

الملل بشردوستانه بـراي پـرداختن بـه امـور پرسـنل نظـامی یـا              بین

ــود   ــده ب ــی ش ــی، طراح ــب اجرای ــتمداران در مناص ــا در . سیاس ام

ــه   ــاي ب ــا دنی ــل ب ــشاکش و تعام ــعه و   ک ــال توس ــرعت در ح س

اي   طـور فزاینـده     دهـی فـضایی بـه       شـدن، سـازمان     طور شهري   همین

درست مثـل تانـک و یـا اسـلحه، از           . شد  مرتکب نقض حقوق بشر     

هاي معمولی و عادي مثـل یـک سـلاح سوءاسـتفاده شـد                ساختمان

کـاربرد قـانون    . گرفـت   ي آنهـا انجـام مـی        واسـطه   که جنایات بـه   

تـرین روش بـراي نقـد معمـاري           گیرانـه   عنـوان سـخت     الملل به   بین

جـرایم مـرتبط بـه سـازماندهی        . هرگز به این فوریت نبـوده اسـت       

صــفحات کــامپیوتري و جــداول   آن  محــیط مــصنوع، کــه منــشاء

در جایگـاه مـتهم     طـراح را    /شده است، براي اولین بـار معمـار         تهیه

 .دهد المللی قرار می دادگاه بین
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 کـه معمـولاً در      –الملل باید نظـام حقـوقی کـشورها را            عدالت بین 

 دور بزنـد و تـصمیم بگیـرد         -این موارد  همدسـت متهمـان اسـت        

ریـزي خـاص از ماهیـت طبیعتـاً           ي طراحی و برنامـه      آیا یک شیوه  

اش   نبیپـذیرش خـسارت جـا       ریـزي و سـطح قابـل        تهاجمی برنامـه  

المللـی در نظـر گرفتـه         فراتر رفته  تا  مـشمول نقـض قـانون بـین            

ي یـک طراحـی       ریـزي شـده     که هـدف برنامـه      زمانی. شود یا خیر  

 جنایـت  جنگـی      –معماري پیشاپیش ایجـاد آسـیب مـادي باشـد           

ي خـشونت و تجـاوز        به عنوان بخـشی از یـک سیاسـت گـسترده          

د و مـدارك ایـن      شـواه . توانـد رخ داده باشـد        مـی  –یافتـه     سازمان

ــات در طراحــی ــا  جنای ــوان خطــوطی روي طــرح–ه ــه عن ــا،   ب ه

وجـود      -هـاي هـوایی     عکـس -درنگ آنها     ها و جایگزینی  بی      نقشه

 .دارند

 

ریـزي مربوطـه، دوجانبـه اسـت و شـامل دو              ماهیت اقـدام برنامـه    

وســاز و تخریــب   ســاخت : دهــی اســتراتژیک یعنــی اقــدام شــکل

 .شود می
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اجتمـاعی اسـت   /نظـامی، شـهر مـانعی کالبـدي    / از دیدگاه سیاسی   

ــاره     ــرد، دوب ــرار گی ــرل ق ــت کنت ــه تح ــراي آن ک ــد ب ــه بای ک

ــود ــازماندهی ش ــی . س ــه طراح ــب، ب ــده از راه تخری ــور فزاین اي  ط

  اي  هماننــد پرســنل نظــامی ریــزان   مــستلزم آن اســت کــه برنامــه

کننـد تـا بـه        ي نبرد را بـه نحـوي بـازطراحی مـی            باشند که صحنه  

 ـ  جــایی کـه جنــگ   از آن. تراتژیک خــود دسـت یابنـد  اهـداف اس

هـا    شـود، ارتـش     ریـزي شـهري مـی       تدریج همانند برنامه     به  شهري  

ي پیچیـدگی شـهرها و آمـوزش          بـراي مطالعـه     هاي پژوهشی     برنامه

آمـدهاي آن در      پـی . کننـد   نیروهاي شهري خودشان را تدوین مـی      

 مـساجد،   –هـاي عمـومی       تخریب مکـان  . سطح جهانی روشن است   

 در بوسـنی تـابع یـک منطـق          -هـاي عمـومی     و میـدان    ها    قبرستان

تــوان بــدون  نظــم اجتمــاعی را  نمــی: ریــزي بــود قــدیمی برنامــه

ــرد  ــظ کـ ــشترك آن، حفـ ــاي مـ ــت. کارکردهـ ــاري  دسـ کـ

 –هـا، آب و ارتباطـات         هـا، نیروگـاه      راه -هـاي کلیـدي     زیرساخت

ي شـهري   مثل آنچه در بغـداد اسـت، در پـی کنتـرل یـک منطقـه       

 ـ  کارزارهـاي  . هـاي مختلـف آن اسـت       اد اخـتلال در جریـان     با ایج

ــه     ــت ک ــانی اس ــاران و طراح ــه معم ــی ب ــهرها  متک ــاران ش بمب
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عنـوان اهـداف بـالقوه پیـشنهاد          هایی را بـه     ها و زیرساخت    ساختمان

. شــود کننــد و تــأثیر  حــذف آنهــا  روي شــهر ارزیــابی مــی مــی

هـاي فرهنگـی مثـل آنچـه در           تخریب بناهـاي تـاریخی و سـایت       

اسـارت    مباران بلگراد رخ داد به دنبـال پیـروزي روانـی  از راه بـه               ب

هـا، عـرض یـک        ي راه   شـبکه . هـاي معمـاري اسـت       گرفتن پروژه 

ــه[بولــدوزر جنگــی، کــه اردوگــاه پناهنــدگان جنــین   ي  در کران

ــاختري ــی] ب ــه  را در م ــان منطق ــوردد و درخت ــیعی را در  ن ي وس

 طراحـان  کنـد، بـاز هـم تخـصص         کن و حذف می     مرکز خود ریشه  

 جایگزینی یـک سیـستم دسترسـی و گـردش بـا             -دهد  را نشان می  

گـر اسـت و       سیستمی دیگر که بیـشتر در دسـترس ارتـش اشـغال           

روشـن اسـت کـه ارتـش        . کنـد   تر می   بدین ترتیب کنترل را آسان    

اســرائیل از معمارهــا و مهندســان عمــران  بــراي فرمانــدهی      

 .کند بولدوزرهاي نظامی خود استفاده می

 

صورت، نیاز نیست ایـن مـوارد،  همـراه بـا اعـلام  رسـمی                 در هر   

منبـع اصـطلاح    . جنگی باشد که نقض اصول جنگـی شـناخته شـود          

اي  تخریــب وضــعیت تکثرگرایانــه – Urbicide» شهرکــشی«

 خاسـتگاه ایـن اصـطلاح در بلگـراد،       -است که معرف شـهر اسـت      
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، گروزنـی و یـا غـزه نیـست، بلکـه ریـشه در               ]در بوسنی [موستار  

. شهرسـازي آمریکـایی دارد    » سـازي   سـالم «هاي نوسـازي و      روش

آمیـز    هایی که مارشال بـرمن بعـد از پاکـسازي خـشونت             مثل شیوه 

ــرانکس  ــاجمی بـ ــورك) [Bronx(و تهـ ــیف ] در نیویـ توصـ

ریـزي  بـه بهـسازي         هاسـت کـه تظـاهر برنامـه         مدت. کرده است 

ــده    ــی،  نادی ــومی انتزاع ــضاي عم ــک ف ــاعی ی ــصادي و اجتم اقت

ي کالبـدي در حـال حاضـر خـودش را               است و توسـعه   گرفته شده   

عمــدتاً بــازوي اجرایــی دســتورکار بــازارمحور و یــا اســتراتژیک 

 .کند ژئوپولتیکی آشکار می

 

مقیــاس مثــل آنچــه در دلتــاي رود مرواریــد در  ي بــزرگ  توســعه

وجـود  ] تـسه در چـین      بـر روي رود یانـگ     [دهانـه     چین یا سد سه   

ــه تقا  ــی ب ــات چین ــخ مقام ــات  دارد پاس ــازاري و مطالب ــاهاي ب ض

ــت  ــایی جمعی ــق جابج ــی از طری ــر   سیاس ــی در سراس ــاي عظیم ه

. هـاي محـل زنـدگی آنهـا بـود           فضاي ملـی و پاکـسازي دهکـده       

هـا، مثـل آنچـه در         هـا و زیرسـاخت      ي خانـه    طراحی بافت پیوسـته   

مکزیکو، سائوپائولو، و یـا کالیفرنیـا هـست بـه عنـوان شـکلی از                

هـایی زیـستگاه       بـا ایجـاد بخـش      یعنـی .  کند  طرد فضایی عمل می   
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ــی    ــه تلق ــی بیگان ــه لحــاظ سیاس ــهروندان را کــه ب ــی از ش جمعیت

 .کند شوند، تفکیک می می

 

هـایی  از آن دسـت کـه راهنمـاي شهرسـازان و طراحـان                  سیاست

ــلیم  ــهري اورش ــمی ش ــت  –رس ــد جمعی ــازي رش ــراي محدودس  ب

هـاي فـضایی محقـق شـده          بود اکثراً از راه دسـتکاري     –ها    فلسطینی

هـاي اصـلی، و       یـابی راه    موقعیـت   هـا،     شکل و چیدمان محلـه    . ستا

وسـاز ممنـوع      ایجاد و اسـتقرار فـضاهاي سـبز کـه در آن سـاخت             

شـان، بـه معنـاي        هـا و پیرامـون      هـاي فلـسطینی      بـین محلـه    -است

شـان اسـت تـا  بـه           انقباض ساکنین فلسطینی و امکانـات اقتـصادي       

ات ارشــد در هــایی باشــیم کــه مقامــ شــکلی آرام شــاهد فلــسطینی

از همـین روسـت کـه دادسـتان کـل           . شـان هـستند     وجـوي   جست

ــري     ــوان کیف ــه دی ــتن ب ــته از پیوس ــان خواس ــراییل از پارلم اس

ــین ــی  ب ــاختمانی   ICCالملل ــر س ــادا ه ــد؛ مب ــودداري کن در ( خ

عنــوان یــک جنایــت جنگــی در نظــر  بــه) هــاي اشــغالی ســرزمین

ــازندگان،     ــاران، سـ ــان، معمـ ــه طراحـ ــود و علیـ ــه شـ گرفتـ

 .کنندگان و یا ساکنان  آن، اعلام جرم شود عرضه
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مبناي قـانونی و حقـوقی بـراي اعـلام جـرم علیـه معمـاران و یـا                   

ــان     ــاران و طراح ــا معم ــود دارد، ام ــشاپیش وج ــان پی ــا  طراح ب

اي پیونـد دارنـد کـه هنـوز           هاي منازعات معاصر به شـیوه       استراتژي

شـن  الملل بـراي توصـیف آن بـه قـدر کـافی رو              معناي قوانین بین  

 .نیست

 

ــشردوستانه ــوق ب ــین حق ــین    ي ب ــسوخی ب ــایز من ــر تم ــی ب الملل

غیرنظامیان و نظامیان  دلالـت دارد، کـه بـا توجـه بـه دیالکتیـک                 

روشن آن از جنگ و صـلح، قـادر بـه درك منازعـات شـهري بـا                  

 .شدت کم نیست

 

اي   عنـوان مـسأله     نادیده گرفتن موضوع شـهري را نبایـد صـرفاً بـه           

ي   مـاده (شـده     هـاي تخریـب      سـاختمان  آماري در خـصوص تعـداد     

8.2.a.iv( عنــوان  هــا بــه یــا صــرفاً بــا توجــه بــه موقعیــت آن

در نظـر گرفـت، بلکـه     )b.ix.8.3ي  مـاده (هایی فرهنگـی   مکان
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عنوان یـک شـکل طراحـی فعـال آن را دریافـت کـه اثـر                   باید به 

 .گذارد اي روي خلق فضاهاي جدید می انباشته

 

 ـ          ه یـک معمـار را بـه صـرف          به  همین ترتیـب کـافی نیـست ک

ــده   ــغال ش ــاطق اش ــی در من ــاده(طراح ــا  )b.viii.8.3ي  م و ی

خـاطر    مشارکت در سیاست تهاجمی دولتـی، مـتهم کـرد بلکـه بـه             

تـوان او را مجـرم        اش مـی    نتایج بلافصل کردار رسـمی و سـازمانی       

 .دانست

 

اي و    هـاي حرفـه     منتقدان معماري که تـا پـیش از ایـن بـه حـوزه             

دنـد، بایـد تمهیـدات قـانونی را بـراي  تـأمین              فرهنگی محـدود بو   

شـهر و     ي آرمـان    اي کـه بـا هـر دو حـوزه           هاي تنظیم حرفه    چالش

 .جنایت در پیوند تنگاتنگ است، در نظر بگیرند

 

پــذیري قــانونی معمــاران و طراحــان در  گــویی و مــسئولیت پاســخ

ي آنـان     ي مستقیم با صـلاحیت بـه تـازگی بـه دسـت آمـده                رابطه

 آیـا    :بخـشد   انـد اهمیـت مـی       خابی کـه بـا آن مواجـه       است و بر انت   
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کـه سیاسـت     انگیـز را بایـد پـذیرفت ولـو آن           ي وسوسه   الزحمه  حق

کلی کـه در خـدمت آن اسـت نـاقض حقـوق سیاسـی و انـسانی                  

هــا و پیامــدهاي محتمــل آن، مخــرب  کــه انگیــزه باشــد؟ ولــو آن

 .روگردانی: باشد؟ همدستی همواره یک بدیل داشته است

 

ي   ي جـایزه    جمهـور سـابق آمریکـا و برنـده          تر رئـیس  جیمی کـار  

: ، گفـت  CNNان    ان  ي سـی    اي بـا شـبکه      صلح نوبـل، در مـصاحبه     

 کــسانی را …آگــاهی از عملکــرد دیــوان بــین المللــی کیفــري«

اولـین  » .نـشاند   که تمایل بـه ارتکـاب جنایـت دارنـد عقـب مـی             

ام شـود، لـرزه بـر انـد         المللـی روبـرو       هاي بین   معماري که با دادگاه   

 .همکاران شریک جرمش خواهد انداخت

 

ي دگرگونی محـیط مـصنوع، در بـالا بـه آنهـا               موادي که در زمینه   

 .ارجاع شده است

 

 المللی رم ي دیوان کیفري بین اساسنامه
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 جنایت بر علیه بشریت

 :d.7.2ي  ماده

جـایی اجبـاري      بـه معنـاي جابـه     » اخراج یا انتقال اجباري جمعیت    «

اي کـه بـه       یا سـایراعمال قهرآمیـز از منطقـه       افراد از طریق اخراج     

 .شکل قانونی در آن حضور دارند

 

 جنایت جنگی

 :a.iv.8.2ي  ماده

تخریب گسترده یا تـصاحب امـوال کـه ضـرورت نظـامی نداشـته               

 .و به صورت عامدانه و غیرقانونی انجام گرفته است 

 

 :b.viii.8.3ي  ماده

یـت غیرنظـامی    هـایی ازجمع    انتقال مـستقیم یـا غیرمـستقیم بخـش        

شــده توســط  هــاي اشــغالگر بــه منــاطق اشــغال ي قــدرت بواســطه
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و یـا تبعیـد و انتقـال تمـام جمعیـت منـاطق                گـر     هاي اشغال   قدرت

 .اشغال شده یا بخشی از آنها به خارج از این قلمرو

 

 :b.ix.8.3ي  ماده

هـایی کـه بـه مناسـک          ي هدفمند به سـاختمان      شده  حملات هدایت 

هـاي   اهـداف علمـی یـا خیرخواهانـه، بنـا     مذهبی، آمـوزش، هنـر،      

هایی کـه بـه افـراد بیمـار و مجـروح              ها و یا جا     تاریخی، بیمارستان 

 .که اهداف نظامی به شمار نیایند اختصاص یافته، مشروط به آن
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 هاي اوجالان الهام یافته است؟ آیا خیزش کنونی از اندیشه

 نازنین و یامین

 

 »زن، زندگی، آزادي«درنگی بر شعار 

 

 معرفی

 

یکـی از   » ژن، ژیـان، ئـازادي    «در بخش قبلی خاطرنشان شـد کـه         

، رهبـر حـزب     )آپـو (ايِ پیـروان عبـداالله اوجـالان          شعارهاي پایـه  

و احـزاب خـواهرش اسـت کـه         ) ك.ك.پ(کارگران کردسـتان    

» مـصادره بـه مطلـوب     «توسط معترضـان خیـزش اخیـر در ایـران           

 آراي آپـو    نوشتار حاضر بـه بررسـی مـضمون ایـن شـعار در            . شد

پردازد تا نزدیکی یـا دوري آن را بـا تعـابیر و تفاسـیر جـاري                   می

 . دهد مورد بررسی قرار
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 مقدمه

 

خیزش اخیـر از دل یـک جنـبش اعتراضـیِ طـولانی برآمـده کـه                

، ١٩٧٩ مــارس ٨برابــر بــا  (١٣۵٧ اســفند ١٧ي آغــازش  نقطــه

ــانی زن ــسترده ) روز جه ــاهرات گ ــه    و تظ ــی علی ــان ایران ي زن

ي گذشـته،     ایـن جنـبش در طـول چهـار دهـه          . اري بود حجاب اجب 

هـاي اعتراضـی بـر مطالبـاتش          نه تنها در پیونـد بـا سـایر جنـبش          

تـرین و جـسورترین    تـرین، مـصمم   افزود بلکه بـه یکـی از پیگیـر       

تـوان ادعـا      بـه جـرأت مـی     . هاي اجتماعی ایـران بـدل شـد         جنبش

می و  کرد که بیشترین منـابع مـالی، تـدارکاتی، تجهیزاتـی و انتظـا             

هاي اجتمـاعی صـرف سـرکوب ایـن جنـبش             غیره در میان جنبش   

 . است شده

 

ــسا  ــل مه ــا(قت ــبش  ) ژین ــرض جن ــداي معت ــاردیگر ص ــی، ب امین

خواهی زنان را بلنـد کـرد و جمعیـت زیـادي              طلبی و آزادي    رهایی

سـپاري مهـسا    و از آنجـا کـه در مراسـم خـاك       . را به خیابان آورد   

زن، «و » ، ئـــازاديژن، ژیـــان«شـــعار ) کردســـتان(در ســـقز 
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ــدگی، آزادي ــارج   » زن ــل و خ ــان در داخ ــد ، معترض ــرداده ش س

کشور نیز این شعار را در همبـستگی بـا بازمانـدگان مهـسا تکـرار                

 .کردند

 

سـنت و   تمرکزِ شعار بـر زنِ کـه تاریخـاً توسـط قـانون، مـذهب،            

فرهنگ مردسالار مورد تبعـیض، تحقیـر و سـتم جنـسیتی بـوده و               

ندگیِ آزاد محروم مانـده، سـبب شـد تـا ایـن             از حقِ داشتن یک ز    

آهنگـی و     عـلاوه سـادگی، خـوش       سرعت فراگیر شـود؛ بـه       شعار به 

هـاي مختلـف، بـه ایـن امـر            کـردن آحـاد و گـروه          قابلیت متحـد  

ي خیـزش اخیـر بـدل شـده           جا کـه بـه شناسـه        کمک کرد، تا آن   

هـا نیـز رسـم بـر همـین       ها و انقـلاب  ها، قیام در سایر خیزش  . است

شــوند،   مــی از میــان شــعارهاي متنــوعی کــه ســرداده. اســت  روال

مـثلا  : شـود    بـدل مـی      ي آن   معمولاً یکی به شعار محوري یا شناسـه       

ــال  ــو؟ «١٣٨٨در س ــن ک ــزش دي»رأأي م ــاه  ، در خی  ١٣٩۶م

ــب، اصــول اصــلاح« ــاجرا  طل ــه م ــان » گــرا، دیگــه تموم و در آب

 هـاي   بـه شناسـه   » این آخرین پیامـه، هـدف کـلّ نظامـه          «١٣٩٨

 .اعتراضات یادشده تبدیل شدند
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ي  حتـــی از حیطـــه» زن، زنـــدگی، آزادي«اســـتقبال از شـــعار 

ــا    ــت و ب ــر رف ــشور فرات ــارج ک ــل و خ ــانی داخ ــان خیاب معترض

هــا، نهادهــاي حقــوق  هــا، دولتمــردان، ســلبریتی حمایــت دولــت

هــا،  هــا، فمینیــست  مدرنیــست بــشري، روشــنفکران، پــست  

طلبـان    هـا و حتـی اصـلاح        یـست ها، آپوئ   ها، سوسیالیست   رویالیست

ــد  ــرو ش ــی روب ــضی. وطن ــن  بع ــا ای ــدلی«ه ــی«، »هم ، »همراه

ــستگی« ــه«و » همب ــا هم ــم ب ــد و  »ه ــک گرفتن ــال نی ــه ف ي را ب

را زیـر سـؤال بردنـد و بـه افـشاي اهـداف،                هـاي دیگـر آن      بعضی

 .گر پرداختند کننده یا حمایت مطامع و منافع این یا آن شرکت

 

ــه ــده  ب ــث عم ــه، بح ــور خلاص ــه ي  ط ــا ب ـــ ی ــان ـ ــولی  موافق ق

 از   اي  پارچـه   گیـري صـف یـک       اتحادگرایان ــ حمایـت از شـکل      

منظـور گـذار از نظـام حـاکم کـه و حفـظ                نیروهاي اپوزیسیونِ به  

 .شود اصل است و کسی اپوزیسیونِ اپوزیسیون نمی» وحدت«
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همـه بـا   «استدلال اصـلی مخالفـان ایـن بـود کـه اتخـاذ سیاسـت               

فـق بـر سـرِ تغییـر رژیـم، نادرسـت            هم بـه صـرف توا       ي آن »هم

ــان   ــه اتحادگرای ــضاي جبه ــه اولاً اع ــرا ک ــدن و (اســت؛ چ از بای

اصــطلاح  مــاکرون و رضــا پهلــوي گرفتــه تــا برخــی احــزاب بــه

دلـی و     ي گذار از رژیـم اسـلامی هـم          حتی بر سرِ شیوه   ) کمونیست

هــاي  نظــري ندارنــد؛ بعــضی بــه بــالا و بــه مــساعدت قــدرت هــم

هـاي متنـوع      ي نظـامی گرفتـه تـا تحـریم          ملـه امپریالیستی ــ از ح   

آمیــز و  هــاي مــسالمت انــد، بعــضی موافــقِ راه ــــ چــشم دوختــه

ــغ راه   ــی مبلّ ــدنی و دیگران ــات م ــل اعتراض ــز و   ح ــاي قهرآمی ه

 هــر کــدام از  بــه عــلاوه، تعریــف! ي چریکــی ي مــسلحانه مبــارزه

اش را  هــا از نظــام ســکولار و دمــوکراتیکی ــــ کــه وعــده  ایــن

 ـ  می هـا، مطـامع و منـافع آنهـا از            حتی انگیـزه  .  یکی نیست  دهند ـ

بـا ایـن همـه، بـه        . سرنگونی نظام، متفـاوت و گـاه متـضاد اسـت          

و بـروز اخـتلاف، آنهـا بحـث حـولِ           » تفرقـه «منظور اجتنـاب از     

رو را بـه فـرداي بعـد از سـرنگونی حوالـه             مسائل و مشکلات پیش     

طـور    بـه . دهند؛ غافـل از آنکـه فـردا خیلـی دیـر خواهـد بـود                 می  

اگـر  . خلاصه، به نظر اینان، جنگ اول، بهتـر از صـلح آخـر اسـت              

قرار است اتحادي شکل بگیرد بهتـر اسـت حـول مطالبـات روشـن           
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ــ و نه وعـده و وعیـدهاي کلـی، مـبهم و انتزاعـی ـــ صـورت                   

اي کــه ســابقه سیاســی  هــم میــان نیروهــاي اجتمــاعی بگیــرد؛ آن

 .روشن و سفیدي دارند

 

بحث اصـلی گفتنـی اسـت کـه نظریـات اوجـالان             قبل از ورود به     

انـد؛ مـثلاً       او دچـار تحـولات زیـادي شـده          در طول حیات سیاسـی    

ي   ـــملت، مبـارزه     چـون دولـت     تعاریف متأخر او از مقولاتی هـم      

 ــــ بــا …سیاسـی، دموکراســی، آزادي، سوسیالیــسم، فمینیــسم و  

قـد  از ایـن رو، در معرفـی و ن        . خـوانی ندارنـد     تعاریف پیشین او هم   

  ، فقـط بـه آثـار جدیـد او مراجعـه شـده             »ژن، ژیان، ئازادي  «شعار  

هـاي متفـاوت      هـاي متنـوع، بـا ویـرایش         و از آنجا که نسخه    . است

 عینـاً در پـانویس       هـا   قـول    در دسـترس هـستند، نقـل        )به فارسـی  (

 .اند آورده شده

 

 »ژن، ژیان، ئازادي«اوجالان و 
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 ـ         …« ی، خلـق کـورد بـا        در مقابل کشتن شلیر رسولی و ژینـا امین

پیشاهنگی زنان و جوانـان در تمـامی شـهرهاي شـرق کوردسـتان              

ــارز ــه     ەمب ــارزات ب ــن مب ــه ای ــاختهاند ک ــر را برپاس اي فراگی

 در تمـامی    ەویـژ    اسـت و بـه     ە شـد  ەهاي ایران نیـز کـشید       دانشگاه

ــازادي    ــان ئ ــعار ژن ژی ــارزات ش ــن مب ــدگی، آزادي(ای ) زن، زن

ري اندیـشه و فلـسفهی      ي تـأثیر محـو    ەدهنـد   درخشد کـه نـشان      می

رهبــر عبــداالله اوجــالان بــر جــامعهی شــرق کوردســتان و ایــران  

 »…باشد می

 

ــه ــی ب ــور م ــل وف ــوان نق ــول ت ــته  ق ــشابه را در نوش ــاي م ــا و  ه ه

امــا آیــا خیــزش جــاري از . هــا یافــت هــاي آپوئیــست مــصاحبه

اسـت؟ بـراي پاسـخ بـه ایـن سـؤال        هاي اوجالان الهام گرفتـه    ایده

ــی ــد کــه رو لازم م ــو از آی ــاریف آپ ــضمون » زن«ي تع ــز م و نی

 .درنگ کنیم» زن، زندگی، آزادي«فلسفی شعار 

 

هنـوز بـه    » زن«آپو در جریان مطالعاتش در زنـدان دریافـت کـه            

 کـه دلـیلش سـنگینی         موضوعِ یک شـناخت علمـی تبـدیل نـشده         
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و پوزیتیویــسم بــر ) مردســالاري پدرــــ (ي پاتریارکالیــسم  ســایه

علاوه، متقاعـد شـد کـه اقـدامات تـاکنونی             به. علوم اجتماعی است  

هـا، بـراي رهـایی زن ناکـارا           فمینیسم، مارکسیسم و سـایر آمـوزه      

) شناسـی  زن(» علـم ژنولـوژي  «پـس شـروع بـه تـدوین       . انـد   بوده

ي نـوینی بـراي شـناخت زن و جایگـاه اجتمـاعی او                کرد تا دریچه  

 .بیابد» رهایی زن«اي براي  کار تازه بگشاید، و راه

 

بـین و خودشـیفته باشـد کـه       باید یک مرد خیلی خـودبزرگ    مسلماً

انـد و     حـال زن را نـشناخته       ادعا کنـد علـم، تـاریخ و زنـان تـا بـه             

پـرداز بزرگـی چـون او بودنـد تـا زنـان را بـه                  منتظر ظهور نظریه  

 !خودشان بشناساند

 

نئولیتیــک، (اوجــالان کــارش را بــا تمرکــز بــر دوران نوســنگی 

ــ۴٠ـــ١٠ ــاریخ هــلال  و مطالعــه) یلاد هــزار ســال قبــل از م ي ت

آغـاز کـرد کـه       ) دورود  النهـرین یـا میـان       مزوپتامیا یا بین  (طلایی  

او مـدعی شـد کـه       .  گویا محل ظهور ایزدبـانو و مادرتبـاري بـود         

ــد  ــه«پیون ــان و ژینگ ــا » ژن، ژی ــت«ی ــدگی و طبیع در » زن، زن
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ي هلال طلایی، در جوامع کمونی ـــ یـا جوامـع طبیعـی یـا                  منطقه

ــز در همــین سوسیا ــده نی ــسته شــد و در آین ــدوي ــــ ب ــستی ب   لی

پیونــد «اش را بازخواهــد یافــت و  رفتــه منطقــه، زن مقــام ازدســت

ــدگی ــا زن ــد زن ب ــد» آزادي«و » نیرومن ــد ش ــق خواه ــه . متحق ب

ــم   ــالان ه ــاي اوج ــات   ادع ــشگی لغ ــدگی«ری ژن و (» زن و زن

ــــ کــه از ) ژینگــه(ذاتــیِ طبیعــی زن و طبیعــت  ، و هــم)ژیــان

ــدگ ــی زاین ــشأت م ــن دو ن ــدي    ی ای ــلاب بع ــه انق ـــ ب ــرد ـ گی

ــصه ــشید  خصی ــد بخ ــه خواه ــام . اي زنان ــه اله ــن نظری ــش  ای بخ

 .شد» زن، زندگی، آزادي«ها براي پردازش شعار  آپوئیست

 

تــرین مبــارزه را  از جملــه کــسانی هــستم کــه بــزرگ«: اوجــالان

در ایــن مـورد اعتمـاد       . ام  براي زن در عـصـر حاضـر انجـام داده         

 ـ کـنم کـسی بـه انـدازه مـن            گمـان نمـی   . ه خویش دارم  عظیمی ب

روابط سیاسی، اجتمـاعی و نظـامی پیرامـون زن را تحلیــل نمـوده               

شـناس باشـد یا عاشــق، خـواه نظـامی باشـد یـا               خواه جامعه . باشد

 ».سیاستمدار
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هـاي اوجـالان بنـشینیم،        اگر از سر کنجکـاوي بـه مطالعـه اندیـشه          

 : که در خواهیم یافت

 

هـاي   تنهـا بـر یافتـه    نـه ) ژنولوژي(مورد ادعایی اوجالان  » علم«ــ  

دانشگاهی و تحقیقاتی استوار نیست بلکـه توسـط هـیچ متـد علمـیِ           

 و از طـرف هـیچ نهـاد معتبـر علمـی              اي ارائـه نـشده      شـده   پذیرفته

» علـم «در ضـمن ایـن بـه اصـطلاح          . است      مورد تأیید قرار نگرفته     

 ـ         دربردارنده اسـتنادات اوجـالان    . تي نکـاتی عمیقـاً ضـدعلمی اس

عموماً بر اسـاطیر، روایـات دینـی، متافیزیـک و مقـولات فلـسفی               

تواننــد یــک  اســتوارند؛ و بــه ایــن دلیــل، در بهتــرین حالــت مــی

 .یا پارادایم درنظرگرفته شوند و نه علم» رویکرد«

 

و ) ٢٠١٣(پــس از اعــلام خــودگردانی روژاوا در شــمال ســوریه 

 ـ    دنبـال همکـاري آپوئیـست       به ا نیروهـاي نظـامی امریکـا در        هـا ب

هـاي    هاي زیـادي صـرف شـد تـا ایـده            کوبانی علیه داعش، تلاش   

اوجالان، بـه عنـوان نظریـات بـدیع یـک فیلـسوف نوظهـور، بـه                 

ــود ــی ش ــان معرف ــست. جهانی ــتا، آپوئی ــن راس ــستین  در ای ــا نخ ه
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ــان را در کُلــن  ــد ) آلمــان(کنفــرانس زن ) ٢٠١۴(برگــذار کردن

هـاي    ریه و نیـز جزواتـی بـه زبـان         که پیامدش دو کتاب، یک نـش      

ــود  ــف ب ــد،  . مختل ــدي بع ــوژي «چن ــاد ژنول ــادمی «، »بنی آک

ــوژي ــا «و » ژنول ــوژي اروپ ــه ژنول ــد  را راه» کمیت ــدازي کردن ان

 اکتبــر ٧ و ۶کــه نخــستین کنفــرانس آن در روزهــاي ) ٢٠١۶(

انقلابـی در حـال     « در شهر فرانکفـورت آلمـان بـا عنـوان            ٢٠١٨

ــوامبر ۶ و ۵هــاي و دومــین، در روز» وقــوع اســت ــا ٢٠٢٢ ن ، ب

 کـشور در بـرلین برگـذار شـد کـه یکـی             ۴١ زن از    ٨٠٠حضور  

ــعار    ــزینش ش ــصمیمات آن، گ ــدگی، آزادي«از ت ــه » زن، زن ب

 .عنوان شعار انقلابی زنان جهان بود

 

» اصــالت ذات«شناســی، بــر  ي بــه اصــطلاح زن ــــ بنیــان نظریــه

 معنـایش ایـن اسـت کـه زن بـا سـه صـفت ذاتـی                . متکی اسـت  

شـود کـه      برجـسته مـی   » هوش عـاطفی  «و  » مادري«،  »زایندگی«

اسـت؛  » مـامِ مـیهن   «و  » خـاك «،  »طبیعـت «ي پیوند زن بـا        نقطه

دهـد تـا بـه        ها نیز هست که به زن این امکان را مـی            همین ویژگی 

تـر شـود و مـرد و جامعـه را بـه               حقیقت و هوش کیهانی نزدیـک     

 .عدالت و انسانیت هدایت کند
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 حیـات سیاسـی اوجـالان خواننـده بـا دو تـصویر              ي جدید   در دوره 

ـــ زن قـوي، آزاد، دمـوکرات و رهـا             الـف : شود  از زن روبرو می   

 کــه ســدهاي اســارت اجتمــاعی را گســسته و خــود را از ذهنیــت

ــ زنِ ذلیـل،   ٢درآمـده  » ایـزد بـانو  «فرودستی رهانیده و به هیبت      

 نیـل   شأن امروزي که نـه تنهـا سـد راه مـرد در              خور و دون    توسري

اسـت، بلکـه اسـباب تبـاهی مـردان و           » هـاي افلاطـونی     عشق«به  

ورزیـدن،    چنـین زنـی نـه تنهـا لایـق عـشق           . انحطاط همگان است  

» وجـودش «شـدن و همزیـستی نیـست، بلکـه اساسـاً              داشته  دوست

 :خود است بی

 

به نظـر مـن، زنـان یـا مـی بایـست در حـد قداسـت ایزدبـانوان                  «

 ».باشند یا هرگز وجود نداشته باشند

 

ي فلـسفی اوجـالان       تـرین دغدغـه     پس تربیت ایزدبانوان به اساسـی     

شود چرا که اینان هستند کـه بـه زنـدگی معنـا و مفهـوم                  تبدیل می 
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ي  بخشند و نـه زنـانی کـه بـه قـول اوجـالان اسـیر در مدرنیتـه          می

 !اند ي زندگی مصرفی مانده کاپیتالیستی برده

 

 و هـم ترسـناك      من از زمان کودکی تا امروز زن را هـم جـذاب           «

انـد و آنـانی کـه          همیشه بین آنـانی کـه پلیـد و زشـت           …ام  دیده

ام فرصـت رشـد    سـعی کـرده  . ام زیبا و آزادند، تفـاوت قائـل شـده     

مـشی مـن      ایـن خـط   . به اولی نـداده و دیگـري را مطـرح گـردانم           

.  در اذهـان کُردهـا زن بـسیار زشـت و خطرنـاك اسـت               …است

دیـده بـسیار بـا ارزشـی        اما زنی کـه وجـودش را اثبـات نمایـد، پ           

 …نباید این را منحرف کـرد و یـا ارزشـش را از بـین بـرد                . است

من در پـی یـک زیبـایی بـا عظمـت در زن و شـجاعت و تعـالی                    

برخـی معتقدنـد    . یعنـی در پـی صـورت و معنـا هـستم           . وي هستم 

اگـر نباشـد، پـس مـن هـم خـویش را             . که چنین زنی وجود ندارد    

انـسانی کـه از غریـزه جنـسی          …به چرك و ناپاکی نخواهم آلود     

. بدوي رهـایی نیافتـه، از پتانـسیلی بـراي انفجـار برخـوردار اسـت            

تنهـا انـسان را از      . احتمال دارد همچو چرنوبیل حادثـه ببـار بیـاورد         

 ».کند کند و سرطان ایجاد می برد، فلج می بین می
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ظاهراً تفاوت چندانی میان ایـن نگـاه جنـسیتی بـا آنچـه در ایـران                 

زن مؤمنـه و محجبـه شایـسته        : شـود   گـذرد، دیـده نمـی      امروز مـی  

ــی  ــت و زن ب ــدیر اس ــرام و تق ــان آزادي   احت ــه خواه ــاب ک حج

ش اسـت،   پوشش، کنترل بـر جـسم خـود و اختیـار بـر سرنوشـت       

احتمــالاً اگــر رهبــر آپــو نیــز قــدرت ! »پلیــد«و » گــر وسوســه«

کـردن ایـن زنـان راهـی          هاي ارشـاد را بـراي جمـع         داشت، گشت 

نظـري بـا شـارعان دیـن          بویژه که او هم در هـم      ! کرد  ها می   خیابان

تـوان اسـلام را عمومـاً جنبـشی دموکراتیـک،             می«معتقد است که    

بــه «و » طلبــی تعریــف نمــود خــواه و نزدیــک بــه برابــري آزادي

ــی ــی م ــسیحیت و    راحت ــسبت م ــه ن ــه ب ــلام ک ــت اس ــوان گف ت

تــري  هــاي پیــشرفته هــاي اصــیل موســوي، داراي نگــرش دیــدگاه

در همـان ده ســال اول ظهــورش توانــست  . گراســت اسـت، تمــدن 

اسـلام توانـست    . هـاي کهـن خاورمیانـه گـردد         وارث تمامی تمدن  

ــیلاد[م . ب۶۵٠در  ــد از م ــک  ] بع ــدرت هژمونی ــدترین ق نیرومن

ــه ــه را پای ــد منطق ــزي نمای ـــد در «، ».ری ــضـرت محم ازدواج ح

ــشـه     ــا عای ــالگی ب ــاه س ـــن پنج ــشـان ٩س ـــاله ن ــده   س دهن

ســتایش و   . قـه وي نـسـبت بـه زنـان اســت         گرفـتن علا   فزونی
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دهـد کـــه حـضـرت        مـدح خدیجه، اولین همسـر او، نـشان مـی        

 .»اسـت محمد ارزش زیادي براي زنان قائل بوده

 

ي ادعـایی کـه بـراي فـرارفتن از      رغـم همـه   در ضمن اوجالان علی   

ــا  هــم در عرصــه فمینیــسم ــــ آن ي ایــدئولوژیک ــــ و نبــرد ب

ــدارگراي  ــت اقت ــا  ذهنی ــالفتش ب ــل مخ ــه دلی ــالاري دارد، ب مردس

و صـد البتـه نـه    (عنوان سرمنـشاء فـساد ـــ زنـان       ــ به » قدرت«

منـع  ] سیاسـی [را از خیز برداشـتن بـراي تـسخیر قـدرت            !) مردان

 :کند می

 

ها و بخـصوص اندیـشه زنـان بـا حـرص قـدرت فاسـد           اگر انسان «

 زنـان، زنـدگی و      …شده باشد، هر روزمـان قیامـت اسـت قیامـت          

. گزیننـد  بخـشی و روشـنایی را برمـی     هایی هستند که روشـنی      نسانا

ي زن از قـــدرت، تمـــامی  تنهـــا بـــا مبـــرا ســـاختن اندیـــشه

ي کـه از آنهـا        هـاي فکـري     ي قالـب    هاي قدرت و همـه      ایدئولوژي

 ».متأثر گشته، میسر خواهد بود
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به این معنی زن نباید براي گریـز از موقعیـت فرودسـت خـود بـه                 

یـشد؛ چـرا کـه قـدرت بـد اسـت و انـسان را                قدرت سیاسـی بیند   

شـود کـه از       به همـین خـاطر بـه زنـان توصـیه مـی            ! کند  فاسد می 

فمینیسم ــ که مبلّـغ شـراکت زنـان در قـدرت سیاسـی و تـسهیم                

 .آن با مردان هستند ــ فاصله بگیرند

 

ــشه ــه اوجــالان از ســویی ری ي معــضلات اجتمــاعی ــــ از  ي کلی

از » اســتثمار«و » عمــال فــشارا«کــشی زن ــــ را در  جملــه ســتم

هــاي قــدرت مردانــه  و دولــت اقتــدارگراي آنــان  جانــب کــانون

هــا  بــردن بــه ریــشه دانــد، از ســوي دیگــر زنــان را از دســت مــی

اي کـه قـرار اسـت مقـام           معلوم نیست آن انقلاب زنانـه     . دارد  بازمی

ي   بــردن بــه ریــشه ایزدبـانویی را بــه زن بازگردانــد، بــدون دسـت  

چگونه متحقـق خواهـد شـد؟ اگـر قـرار اسـت کـه               کشی زن     ستم

زنِ رهــا، آزاد، قــوي و دمــوکرات ــــ کــه بــه مقــام ایزدبــانویی 

رسیده ــ دست به قدرت نبرد، پس قرار اسـت چـه کـاري انجـام                

دهد؟ دانش و آگاهی او بـراي رهاشـدن و رهـاکردن سـایر زنـان                

ــت    ــرار اســت لیاق ــا صــرفاً ق ــه چــه دردي خواهــد خــورد؟ آی ب
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 مـرد مبـارزي چـون اوجـالان را کـسب کنـد و بـه                 همزیستی بـا  

 !زندگی مردان امثال او معنا بدهد؟

 

گیـري   شک زنـی کـه توانمندانـه بیاندیـشد، قـادر بـه تـصمیم           بی«

نیک، زیبـا و صـحیح باشـد، بتوانـد از مـن گـذار نمـوده و بـدین                    

ــب مــرا در حیــرت وانهــد و مخــاطبم باشــد، یکــی از        ترتی

اعتقـاد  . باشـد   ام مـی    فلـسفی هـاي جـستجوي       تـرین دغدغـه     اساسی

ام این بوده کـه رمزورازهـاي جریـان حیـات موجـود در                همیشگی

تـرین    کیهان، در کنـار ایـن زن بـا بهتـرین، زیبـاترین و صـحیح               

 ».وجوهش معنا خواهد یافت

 

 ارزیابی تطبیقی

 

ــرب  ــسا و ض ــل مه ــه  قت ــان ب ــتم زن ــاد   وش ــشت ارش ــت گ دس

هـا تکـرار شـده      تـر، بار    فجـایع مـشابه پـیش     . فـرد نبـود     منحصربه

دسـت نهادهـاي      بعلاوه این نخستین بـار نبـود کـه زنـی بـه            . بودند

ایـران رکـورددار آمـار قتـل دولتـی زنـان            . رسید  دولتی به قتل می   
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گرایـان افغانـستان نیـز        دسـت اسـلام     زاده به   قتل فرخنده ملک  . است

تـازه در  . اش، بازتـاب چنـدانی نیافـت       رحمـی   ي بـی    رغم همـه    علی

ــسال، در طـ ـ ــین ام ــه  ٨ روز، ٧٠ول هم ــراض ب ــارگر در اعت  ک

رغـم ابعـاد    شان خودسـازي کردنـد کـه علـی     شرایط کار و معیشت 

ــشهودي را   ــنش مـ ــایع، واکـ ــن فجـ ــشتناك ایـ ــق وحـ و عمـ

ــد ــرو  . برنیانگیختن ــشابهی روب ــصویر م ــا ت ــز ب ــانی نی ــد جه در بع

پوسـت بـه       سـیاه  ١٠٠٠هستیم؛ مثلاً در امریکـا هـر سـاله حـدود            

ي را دامـن      ا  حرکـات اعتراضـی گـسترده     کـه ت    آن  رسند بـی    قتل می 

دسـت پلـیس امریکـا     اما در این میان، قتل جـورج فلویـد بـه     . بزنند

جـان  «کنـد و نـام جنـبش موسـوم بـه              انعکاس جهـانی پیـدا مـی      

یـا خودسـوزي   . شناسـاند   را بـه جهانیـان مـی      » سیاهان مهـم اسـت    

 ٢٠١٠دستفروش تونسی ـــ طـارق بـن بـوعزیزي ـــ در سـال                

یابـد کـه آغـازگر شـورش در تـونس و              یعی مـی  چنان بازتاب وس  

 .شود هاي موسوم به بهار عربی می خیزش

 

ــی  روش ــاي تحلیل ــه ه ــانه  جامع ــیح   شناس ــراي توض ــی ب ي مختلف

تــرین آنهــا  یکــی از شــایع. هــاي اجتمــاعی وجــود دارنــد خیـزش 

 )Trigger Theory(» تئـوري تریگـر  «یـا  » نظریه تئـوري «
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 ـ         ي  ضور شـرایط آمـاده  است کـه بـراي مثـال قتـل مهـسا را بـا ح

بـاز  . دهـد   را منفجـر کـرد توضـیح مـی          اي کـه آن     انفجار و جرقـه   

ي فرخنـده، جرقـه نـشد و بـه یـک            بنابه همین نظریه، قتل وحشیانه    

حالــت  کــه شــرایط بیرونــی بــه انفجــار اجتمــاعی نیانجامیــد چــون

تـوان    اگر هم پرسـیده شـود کـه چگونـه مـی           ! انفجاري نرسیده بود  

وقعیــت انفجــاري را تــشخیص داد، یــا حــضور م حــضور یــا عــدم

پاسخی نخواهنـد داد و یـا در بهتـرین حالـت خواهنـد گفـت کـه            

شـود شـرایط آمـاده بـوده و        اگر جرقه به انفحار بیانجامد معلوم مـی       

! اسـت   اگر هم اتفاقی نیفتد یعنـی کـه شـرایط هنـوز آمـاده نبـوده               

 !چاره آزمون و خطاست پس راه

 

هـاي     کـه بعـضی از گـرایش       با توسل به همین تئـوري هـم بـوده         

دنبـال هـر شـورش یـا خیـزش اجتمـاعی، دائمـا وعـده                سیاسی، به 

 !اند انقلاب و سرنگونی رژیم را در طول چهار دهه گذشته داده

 

ي تحلیلــی دیگــر، تئــوري بــه ارث رســیده از انترناســیونال  نظریــه

بنـا بـه    . دوم است که توسط مارکسیـسم روسـی تکامـل داده شـد            
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ــه، تحــول  ــن نظری ــه ای ــاعی، ب ــبات اجتم ــط و مناس ــور  در رواب ط

بــراي مثــال، قتــل . مکــانیکی تــابع رشــد نیروهــاي مولــده اســت

طـور کـه بایـد بـه درد نیـاورد و              ها را آن    هاي توده   فرخنده وجدان 

کــه نیروهــاي مولــده در  اي نیانجامیــد چــون بــه اعتراضــات تــوده

افغانستان به آن درجـه از رشـد نرسـیده بودنـد کـه عرصـه را بـر                   

امــا در ایــران، رشــد ! ســتیزانه تنــگ کننــد ابـط و مناســبات زن رو

ي   بـود کـه ادامـه       نیروهاي مولده بـه آن درجـه از تکامـل رسـیده             

بـا همـین نگـرش مکـانیکی        ! کنـد   دوامِ سنن ارتجاعی را نـاممکن       

هم هست کـه مـشوق ثبـات جامعـه، گـردش سـرمایه و رشـد و                  

 !انجامدتوسعه صنعتی هستند تا به رشد نیروهاي مولده بی

 

ــوري ــا    تئ ــاریخی را ب ــایع ت ــه وق ــستند ک ــم ه ــري ه ــاي دیگ ه

ــانی شخــصیت ــا و قهرم ــی  ه ــراد توضــیح م ــاي اف ــد ه ــثلا . دهن م

خوانیم که خیـزش اخیـر مـدیون فـداکاري نیلـوفر              شنویم و می    می

حامدي، یعنـی خبرنگـار شـجاعی بـود کـه تـا بیمارسـتان کـسرا                 

پخــش مهــسا را تعقیــب کــرد و عکــس او را در کمُــا گرفــت و 

 .کرد
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شـان را در      هـاي   تري هم وجود دارنـد کـه نمونـه          نظریات غیرجدي 

از تئـوري توطئـه گرفتـه تـا توضـیح           : وفـور دیـدیم     این روزها به  

ــه ــرد   واقع ــر کُ ــز ب ــا تمرک ــسا ب ــل مه ــودن، زن ي قت ــودن و  ب ب

 …بودن او  غریب

 

ارزیابی یـک خیـزش اعتراضـی، آن هـم در شـرایطی کـه دوام و                 

ــده ا ــداوم دارد و زن ــست ســت، ت ــان نی ــاي . آس چــرا کــه نموده

هــا، هویــت اجتمــاعی    مثــل شــعارها، مطالبــه  (بیرونــی آن 

دائمـاً بـا رونـد وقـایع تغییـر          ) برندگان آن و عوامل بیرونـی       پیش

افتـد کـه خـود خیـزش تغییـرِ ماهیـت          کننـد؛ نیـز اتفـاق مـی         می

ي جدیـد یـا عوامـل     کننـده  هاي شـرکت  دهد و با شراکت گروه  می

بـه ایـن   . رود  ونی، در راستاي دیگـري بـه پـیش مـی          تأثیرگذار بیر 

دور از شـرایط زمـانی، بـسترِ          توانـد بـه     معنی ارزیابی یک شعار نمی    

ــاعی  ــارچوب اجتم ــانی، چ ــ مک ــرزي،   ـ ــرون م ــی درون و ب سیاس

هـاي اطلاعـاتی      برنـدگانش و خلاصـه نقـش سـازمان          هویت پـیش  

ــوان و      ــه در ت ــاري ک ــرد؛ ک ــورت بگی ــارجی ص ــی و خ داخل
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قـصد ایـن نوشـتار محـدود بـه          . شـتار حاضـر نیـست     ي نو   حوصله

 .ي این شعار با آپوئیسم است بررسی رابطه

 

با توجه به مدارك و منـابعی کـه در دسـترس مـا قـرار دارنـد، و                   

شـود    مـی ) کـه بـالاتر خوانـدیم     (ي زن     نیز نظرات اوجالان دربـاره    

» ژن، ژیـان، ئـازادي    « شـعار     ادعا کرد که بین مضمون آپوئیـستی      

ــعار  ــدگی، آزادي«و ش ــران  » زن، زن ــارج ای ــل و خ ــه در داخ ک

 .شد، سنخیتی وجود ندارد سرداده 

 

ــازادي«در آپوئیـــسم  ــان، ئـ ــود یـــک نگـــرش » ژن، ژیـ نمـ

 ـ فلـسفی  دنبـال گسـست اوجـالان از     ایـدئولوژیک اسـت کـه بـه     ـ

را از جایگـاه عاملیـت      » کـارگر «او  : مارکسیسم روسـی پیـدا شـد      

جـایش نـشاند و       را بـه  » زن«اجتمـاعی بـه زیرکـشید و          ــ  تاریخی

، را بـه    »شـرط رهـایی جامعـه اسـت         رهایی کـارگرَ، پـیش    «شعار  

جـاي    تغییـر داد و بـه     » رهایی جامعه در گـرو رهـایی زن اسـت         «

ي  در ادامــه. را گذاشــت» آشــتی طبقــاتی«، »ي طبقــاتی مبــارزه«

کـشی زن بـا       ي سـتم    اندازي بود کـه بـه نفـی رابطـه           همین پوست 
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 ـ      گیـري پدرسـالاري و نـزول زن          کلمالکیت خصوصی رسـید و ش

 گـرفتن مـرد شـکارچی و         »قـدرت «ي فرودسـت را بـا         به مرتبـه  

اي   ـــ مـرد اسـطوره     » ا ئـا  «توسـط   » ایزدبـانو «ِ    جنگجو و فریـب   

ــ توضیح داد و نهایتاً بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه                 داستان گیلگمش 

تـرین شـکل    اسـت کـه پیـشرفته    » قـدرت «ي کار مبارزه بـا        چاره

پـس از آن بـود کـه اعـلام          . کنـد   الیسم خودنمایی می  آن در کاپیت  

آور اسـت رهـایی در گـرو خلاصـی از             کرد زندگیِ مدرن، تهـوع    

ي رهـایی از      مدرنیته اسـت، آزادي همـان دانـایی اسـت و وظیفـه            

 .ي اخلاق و سیاست است عهده کاپیتالیسم به

 

ــست    ــاي آپوئی ــوژي و ادعاه ــی، ژنول ــن معن ــه ای ــر   ب ــا دال ب ه

 بـراي رهـایی زن را بایـد در چـارچوب          ر مبـارزه  داري آپو د    پرچم

ك پـس از فروپاشـی      .ك.بست سیاسی و بحرانـی دیـد کـه پ           بن

ــه کــرد ــی  . شــوروي، تجرب ــدئولوژیک اوجــالان راه چــرخش ای

از پیــشانی » تروریــسم«بــست، زدودن مهــر  بــراي خــروج از بــن

ي   خـوردن او بـه سـه پایـه          سـوگند . کاري سیاسی بود    حزب و ادامه  

کـه  ) دموکراسـی، فمینیـسم و اکولـوژي      (مدرنیـسم     محوري پست 

ــد روزِ جهــانِ پــس از جنــگ ســرد بــود، گزینــه اي  ي فریبنــده م
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همـراه داشـت کـه بـه قیمـت از       اما این خطـر را نیـز بـه        . نمود  می

اي   بخــش وســیعی از چــپ جهــانی و منطقــه دســت دادن حمایــت

 رو بـا    از ایـن  . تمام شود کـه اوجـالان مایـل بـه ایـن کـار نبـود               

ها و مفـاهیم کلیـدي چـپ دسـت بـرد، بـه آنهـا                  تردستی در واژه  

معانی دوپهلـو و گنـگ بخـشید تـا رضـایت خـاطر آنهـا را نیـز                   

ــد ــراهم کن ــشه . ف ــان دشــمن دوآت ــال خــود را همچن ــراي مث ي  ب

کاپیتالیسم نشان داد؛ حـال آنکـه تعـریفش بـا آنچـه کـه مـدنظر                 

 :چپ بود، بسیار فاصله داشت

 

تالیــسم اقتــصاد نیــست، دشــمن جــان آن  ِ کاپی:کــنم ادعــا مــی«

ي مـالی     ي مـالی، اقتـصاد اسـت؟ آیـا سـرمایه             آیا سرمایه  …است

محیطــی، اقتــصاد  ي زیــست گلوبــال، اقتــصاد اســت؟ آیــا فاجعــه

اي اقتـصادي اسـت؟ آیـا بانـک، ورقـه             است؟ آیا بیکاري مـسئله    

واري   بهادار، نرخ ارز و بهـره اقتـصاد هـستند؟ آیـا تولیـد سـرطان               

ــا ج ــؤالات،    کالاه ــست س ــت؟ لی ــصاد اس ــودآوري، اقت ــت س ه

تنها جوابی که بـه تمـامی آنهـا داده شـود یـک نَـه                . طولانی است 

مقـصود، قـدرت شـاهانه اسـت،        : فرمـول ایـن اسـت     . بزرگ است 

پـول ـ   «ي  گرانـه  از راه بازیهـاي بـسیار حیلـه   ! پول و سرمایه بهانه
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 نه یک شکل اقتصاد نـوین ایجـاد شـده اسـت، و نـه فـرم             » سرمایه

ــه ــدن     جامع ــام تم ــه ن ــدنی ب ــی تم ــی فرم ــستی و حت ي کاپیتالی

ــت  ــرح اس ــستی مط ــضه . کاپیتالی ــازي قب ــوع ب ــک ن ــردن و  ی ک

ــاریخ در هــیچ دوره  ــان اســت کــه ت ــه در جری اي  تــصاحب جامع

نه تنهـا قبـضه کـردن نیـروي         . مورد مشابه آن را شاهد نبوده است      

هــاي سیاســی،  اقتــصادي بلکــه تــصاحب نیــروي تمــامی فرهنــگ

 دینی، اخلاقـی، علمـی، فلـسفی، هنـري، تـاریخی، مـادي و               نظامی،

تـرین شـکل حاکمیـت و فـرم قـدرت             کاپیتالیسم، پیشرفته . معنوي

 ».است

 

ي   ي اقتـصادي و یـک رابطـه         براي چپ، کاپیتالیـسم، یـک مقولـه       

هـیچ مقولـه، مـسئله یـا معـضل اجتمـاعی بـدون              . اجتماعی اسـت  

ــصادي و    ــب اقت ــبات غال ــط و مناس ــرفتن رواب ــدي، درنظرگ تولی

حـال  . پـذبر نیـست     ـــ سـرمایه امکـان       هم در بطن نـزاع کـار        آن

بـه  . که بـراي اوجـالان، کاپیتالیـسم یـک نمـاد قـدرت اسـت                آن

همین خاطر هم هـست کـه در سوسیالیـسمِ مـورد نظـرش، نیـازي                

توانـد در تملـک    به لغـو مالکیـت خـصوصی نیـست و زمـین مـی           



 2293 

سـرمایه بـاقی   داران و وسـایل تولیـد، در مالکیـت صـاحبان      زمـین 

 !بماند

 

 گیري بندي و نتیجه جمع

 

ــازادي« مــضمون آپوئیــستی شــعار – ــا تعــابیر و » ژن، ژیــان، ئ ب

ایـن کـار بـه سـوءتفاهمات        . شود فرق دارد    تفاسیري که از آن می    

ناپــذیر  را اجتنــاب  حــول آن و ســوءتعبیرهایی انجامیــده کــه بحــث

 .است کرده  

ــاري،  – ــزش ج ــازین خی ــاي آغ ــدگی، آزاديزن، ز« در روزه » ن

فـرد یـا نهـادي      : شـد   بیشتر به مخالفت با حجاب اجباري تعبیر مـی        

ــراي   ــی را از زنــدگی محــروم کنــد و آزادي زن ب حــق نــدارد زن

امـا دیـري    . حجابی باید محتـرم شـمرده شـود         انتخاب حجاب یا بی   

نگذشت که حتی مدافعان حجاب نیـز فهمیدنـد کـه داسـتان فراتـر               

 .از حجاب است
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هـاي گونـاگون ـــ بـا مطـامع و اهـداف کـاملاً                  بعدتر، گـروه   –

ــعار   ــار ش ــب و کن ــو، عق ــاوت در جل ــدگی، آزادي«متف » زن، زن

از آنجـا کـه نگـرش غالـب بـر حفـظ اتحـاد نیروهـاي                 . ایستادند

هـا    اپوزیسیون بوده و هست، تلاش چنـدانی بـراي افـشاي جریـان            

ــه  هــاي فرصــت و گــرایش ــب صــورت نگرفت نوشــتار . اســت طل

کی در راسـتاي ایـن کمبـود اسـت کـه بـه              حاضر، تـلاش کـوچ    

ــت زن  ــشاي ماهی ــت   اف ــسم پرداخ ــتیز آپوئی ــه  . س ــا دارد ک ج

هـاي اپورتونیـست      هاي مشابهی براي افـشاي سـایر گـرایش          تلاش

 .صورت بگیرد

گرایانـه    ي زن، واپـس     ي اوجـالان در بـاره       گرایانـه     ي ذات    نظریه –

ــه رســد از حمایــت بخــش آگــاه معترضــان  نظــر نمــی اســت و ب

او با تکیـه بـر فـضیلت ذاتـی زن و پیونـد طبیعـی               . وردار باشد برخ

رسـد کـه زنـان فـضایل اخلاقـی            او با طبیعت، به ایـن نتیجـه مـی         

ایـن  . ترنـد   برتري دارنـد و بـراي تطهیـر جامعـه انـسانی شایـسته             

ي همـان نظریـه مردسـالارانه اسـت کـه             شـده   نظریه، تصویر بزك  

کنــد تــا  مــیطبیعــت زن را بــا مــادري، پــاکی و نظافــت عجــین 

و کــار ! وپــز را بــه زنــان بــسپارد داري و پخــت کارخــانگی، بچــه

 !پردازي براي رهایی زن را به مردي چون اوجالان نظریه
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، »زن، زنـدگی، آزادي   « روند حـوادث نـشان داده کـه پیـراهن            –

تنهــا ســه مــاه بعــد از آغــاز . اســت بــه تــن خیــزش تنــگ شــده

انـد کـه از       شـده   یـاد   هـا فر    اعتراضات، چهار شعار جدید در خیابـان      

بهـش نگیـد اعتـراض، اسـمش        «: فراروي جنـبش حکایـت دارنـد      

تـا  «،  «این دیگـه اعتـراض نیـست، شـروع انقلابـه          «،  »شده انقلاب 

چـه بـا حجـاب، چـه        .«و  » انقلاب نکـردیم، بـه خانـه برنگـردیم        

حتـی کـسانی کـه از کـاربرد         . »ریم بـسوي انقـلاب      حجاب می   بی

 ـ   » انقلاب«واژه   ارز خـشونت،     را هـم    کردنـد و آن     یشدیداً امتنـاع م

دانــستند،  هــاي جامعــه مــی شــدن شــیرازه پاشــیده شــرارت و ازهــم

ــشونت ــصایح خ ــروزه ن ــدار   ام ــته و طرف ــار گذاش ــه را کن پرهیزان

 !اند سرسخت انقلاب شده

 گذار خیـزش بـه یـک قـدم جلـوتر، نیازمنـد تنظـیم شـعارهاي              –

لـع یـد    خ(جدیدتر و لیستی از مطالبات روشـن، حـولِ رهـایی زن             

، آزادي زن )قــانون، مــذهب، ســنت و فرهنــگ از جــسم زن    

ــاعی   ( ــردي و اجتم ــات ف ــاب حی ــار زن در انتخ ــري )اختی ، براب

و ) هــا و امکانـات برابـر بـا مــردان     اسـتفاده از فرصـت  (جنـسیتی  

 .باشد برابري اجتماعی می
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و [مبـارزات   : نخـواهیم گفـت   ] هـا   بـه تـوده   [مـا   «: کارل مارکس 

  حماقــت] کــه چــون[ود را رهــا کنیــد، خــ]  شــعارهاي مبــارزاتی

گـوییم بگذاریـد شـعارهاي حقیقـی      نمـی ] ها به توده . [محض هستند 

در عـوض، بـه سـادگی بـه         . مبارزه را ما در اختیار شـما بگـذاریم        

دنیا نشان خـواهیم داد کـه چـرا در حـال مبـارزه هـستند، و ایـن                   

آگاهی چیـزي اسـت کـه بایـد کـسب شـود، چـه خواسـته چـه                   

 ».ناخواسته
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 خشونت، قدرت و انقلاب

 پور مهرداد درویش

 

را » زن، زنـدگی، آزادي   » «ابـرجنبش «گیـري     شـکل : گفتـار   پیش

اي دانـست کـه در خیـزش عمـومی            ي باروري نطفـه     توان نشانه   می

خیزشـــی کـــه نـــشانگر گـــسترش .  شـــکل گرفـــت96دي 

هــا، ســرخوردگی از کــل نظــام، تحقیــر تــرس و ایــن  نارضــایتی

 ـ «حقیقت بود که     پـس از آن    . اسـت » ستن انقلابـی دیگـر    ایران آب

هـا و اعتراضـات اقتـصادي و سیاسـی      اي اعتـصاب  با تداوم زنجیـره  

» ناپــذیري مـسیر بازگــشت «روشـن شــد کـه تحــولات ایــران در   

ي گرانـی    بـه بهانـه  98تـر آبـان    خیزش گسترده. قرار گرفته است  

تنهـا بـه سـقط        بنزین با آن که با سرکوب خونینی روبـرو شـد نـه            

گرفته منجر نـشد، بلکـه گـواه بـارورتر شـدن جنـین                کلي ش   نطفه

 بـا آن    1400خیـزش خوزسـتان در      . انقلاب در زهدان جامعـه بـود      

گیـري یـک جنـبش تقـاطعی        که سراسري نشد، اما نـشانگر شـکل       

ــشنال( ــت   ) اینترسک ــی محرومی ــه در آن همپوش ــود ک ــاي  ب ه
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اقتصادي و فقر، تبعیض اتنیکـی، مـشکل محـیط زیـستی و کمبـود           

بـا  » همبـستگی «شـعار   . مر مخالفت با استبداد گـره خـورد       آب با ا  

ي نـوینی بـود کـه         خوزستان در برخی شهرهاي دیگـر نیـز پدیـده         

بینـی بـود کـه بـا          قابـل پـیش   : انداز دیگري پیش رو قرار داد       چشم

هـاي    جنـبش   که شـرط عبـور از خـرده       -» همبستگی«رشدگفتمان  

ر یـک   ایـران در مـسی     «–هـم پیوسـتن آنهـا اسـت           پراکنده و بـه   

هـا    ابرجنبشی کـه برخاسـته از همپوشـی خیـزش         . »ابرجنبش است 

هاي مجزا، مـوردي و چندگانـه و فراگیـر شـدن گفتمـان                و جنبش 

 .کند ي زایش یک انقلاب نوین را هموار می همبستگی، زمینه

 

ي   اي اعتراضـات و اعتـصابات کـه هـر روز از فاصـله               موج زنجیره 

شـد، سـرانجام بـا      مـی ي آن افـزوده     هـا کـم و بـر دامنـه          بروز آن 

 1401امینـی در شـهریور      ) مهـسا (دستگیري و جـان بـاختن ژینـا         

. انجامیـد » ي انفجار ابـرجنبش و انقـلاب زنانـه در ایـران             جرقه«به  

هـاي نوسـتالژیک و مردانگـی اقتـدارگرا در            وجود ردپاي گفتمـان   

ــزش   ــعارها در خی ــی از ش ــه     برخ ــشین، البت ــومی پی ــاي عم ه

بینـی مـن بـر ایـن          با این همـه پـیش     . بودهایی را دامن زده       نگران

. »اگر انقلابی در ایـران شـکل گیـرد، زنانـه خواهـد بـود           «بود که   
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سـتیز بـیش از       تـرین قربانیـان نظـامی زن        زنانی که همچون اصـلی    

. تـرین چالـشگر آن نیـز بـدل شـدند            همه با ایـستادگی بـه اصـلی       

کـرد کـه    تـر کـسی بـاور مـی      کـم  96حتی در پـی خیـزش دي        

. باشــند» ابـان انقـلاب نمــاد انقـلاب زنانـه در ایـران     دختـران خی «

ــر     ــا مه ــدگی، آزادي ام ــرجنبش زن، زن ــلاب  «اب ــستین انق نخ

ــان  ــستی جه ــزرگ » فمینی ــصیب ب ــی   را ن ــزش انقلاب ــرین خی ت

البتـه ایـن جنـبش نیـز بـا          . همگانی در این چهل و چند سال کـرد        

هـاي رقیـب بـسیاري در داخـل و خـارج از               هـا و گفتمـان      چالش

 .و استکشور روبر

 

برخی تکیه بر همگانی بـودن یـا خـصلت تقـاطعی ایـن جنـبش را         

امـا معنـاي انقـلاب زنانـه        . داننـد   نافی انقلاب زنانه خواندن آن مـی      

و ) و جوانـان  (نظیـر زنـان       تنها برخاسـته از میـزان مـشارکت بـی           

قراولی آنان در جنبشی که مـردان نیـز بـا آن همراهنـد                نقش پیش 

ــش   ــرد خ ــا رویک ــه ب ــست، بلک ــعار  ونتنی ــز آن و ش زن، «پرهی

 .مرتبط است» زندگی، آزادي
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مــستقل از هــر تفــسیري دربــاره انگیــزه، ماهیــت و فرجــام ایــن  

ناپـذیر پـس      توان در گرمـاگرم جنبـشی وقفـه         سختی می   جنبش، به 

از نزدیک به سه مـاه، تـصویر روشـنی از آینـده بـه دسـت داد و                   

. زنـی کـرد     ي برخـی بـیم و امیـدها گمانـه           تـوان دربـاره     تنها مـی  

ویژه آن که گـویی موقعیـت ناپایـدار بـه پایـدارترین خـصلت                 به

ایــن دوران بــدل شــده کــه در آن هــیچ یــک از دو ســو از تــوان 

. نـشینی برخـوردار نیـستند       کافی براي واداشتن دیگـري بـه عقـب        

تـر اعتراضـات و اعـدام     هرچند بـا شـدت یـافتن سـرکوب خـشن          

 ـ    معترضان و خودداري نظام از عقب      انـداز اعتراضـات      شمنـشینی، چ

اي از ابهـام   هالـه  مردمی که قصد بازگـشتن بـه خانـه را ندارنـد در              

آیا معترضان بـا وحـشت از گـسترش سـرکوب و            . فرو رفته است  

 ولـو بـه صـورت    –تـر شـدن اعتراضـات، خیابـان را        با فرسایـشی  

شـدن هرچـه بیـشتر       رها خواهندکرد؟ یا آن که بـا قطبـی         –موقت  

ــه قهــر متقابــل ــا آن کــه ســرانجام ب  توســل خواهنــد جــست؟ ی

انــداز جنــگ  خــوداري از شناســایی حــق مــردم در نهایــت چــشم

اي شــدن ایــران را محتمــل خواهــد کــرد؟ و یــا  داخلــی و ســوریه

ــشتن  ــا خویـ ــاید، بـ ــرد   شـ ــظ رویکـ ــان و حفـ داري معترضـ

ــشونت ــره    خ ــوجی و زنجی ــداوم م ــز و ت ــات و  پرهی اي اعتراض



 2301 

وقعیـت انقلابـی    اعتصابات و رشـد هرچـه بیـشتر همبـستگی بـه م            

ــه  ــایینی گــذار خــواهیم کــرد؟ مــوقعیتی کــه در آن ن هــا  تنهــا پ

ها نیز نتواننـد بـه حاکمیـت خـود همچـون              بلکه بالایی » نخواهند«

. اي بینجامـد    گیـري قـدرت دوگانـه       گذشته ادامه دهند و بـه شـکل       

در ایــن رونــدها چــه ) آلترنــاتیو(در ایــن صــورت فقــدان بــدیل 

هــا، چگــونگی   انبــوه پرســشتــأثیري خواهــد داشــت؟ در میــان

ي آن بـا      عیـار و رابطـه      تکامل این جنبش بـه یـک انقـلاب تمـام          

هـاي امـروز اسـت کـه      تـرین پرسـمان     خشونت و قدرت، از مطرح    

 .پردازد هایی از آن می این مقاله به گوشه

 

، »خـشونت مـشروع   «برخی با حرکت از حـق قـانونی اسـتفاده از            

ي حــاکم نادرســت  هگــسیخت نفــی آن را در برابــر خــشونت لجــام

هـاي بهـار عربـی در     برخی دیگر اما بـا تکیـه بـر تجربـه       . دانند  می

ــان     ــد برگفتم ــري، تأکی ــات قه ــایج انقلاب ــی و نت ــوریه و لیب س

هـاي اجتمـاعی و انـسانی و          پرهیز را براي کـاهش هزینـه        خشونت

انـد نبایـد در       فراگیر شـدن اعتراضـات پراهمیـت دانـسته و بـرآن           

ادن جنـــبش بـــه خـــشونت و دام تحریکـــات بـــراي ســـوق د

ي معنـاداري از      البتـه تـاکنون نمونـه     . پذیر کـردن آن افتـاد       آسیب
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ــی       ــشده و برخ ــشاهده ن ــشونت م ــه خ ــبش ب ــن جن ــل ای توس

گـران همچـون آصـف بیـات برآننـد کـه اقـداماتی نظیــر         تحلیـل 

ــتیک  ــش زدن لاس ــسالمت  آت ــان در م ــا در خیاب ــز ه ــرین  آمی ت

اي   تـوان جلـوه     نمـی اعتراضات درجهان هم مـشاهده شـده و آن را           

روشن نیست بـا توجـه بـه گـسترش شـکاف و             . از خشونت خواند  

ي خـشونت خـود        که هـر روز بـر دامنـه        –رویارویی مردم با نظام     

آمیـز ایـن مبـارزات ادامـه           تا کجـا خـصلت مـسالمت       –افزاید    می

انـدازي    خواهد یافت یا در صورت رواج قهر متقابـل بـا چـه چـشم              

ه بــا برگــرفتن و بــسط برخــی روبــرو خــواهیم شــد؟ ایــن نوشــت

ــه ــدرج در مقال ــاهیم تئوریــک من ــن  مف ــشین م خــشونت و «ي پی

هـاي    بر آن است تـا معنـا و جایگـاه خـشونت در جنـبش              » قدرت

 .اجتماعی و انقلاب را واکاوي کند

 

  تعریف قدرت

 

منظور از قدرت، امکان تأثیرگـذاري، تغییـر و دسـتیابی بـه هـدفی               

بع و امکانـات اقتـصادي یـا نفـوذ          ي منـا    معین است که گاه بر پایه     
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در . معنــوي و هنجارهــا و گــاه بــر زور و خــشونت اســتوار اســت

شکل آخر، قدرت با وادارکردن دیگري بـه انجـام کـاري خـلاف               

» قـدرت برهنـه   «میل او از طریـق اعمـال خـشونت، بـه اسـتقرار              

جــا کــه قــدرت  ي فوکــو هـر آن  امـا بــه گفتــه . شــود منجـر مــی 

شـود، مقاومـت نیـز شـکل          اعمال مـی  ) هدرمعناي فرادستی و سلط   (

 .گیرد می

 

البته قدرت همـواره بـه معنـاي اعمـال سـلطه نیـست، بلکـه گـاه                  

افزایـی    تواند محـصول همکـاري و دادوسـتد متقابـل بـراي هـم               می

ي   بـا ایـن همـه، بنیـاد رابطـه         . یابی به اهداف نیز باشد      منابع و دست  

بیـشتر  هـا     هرچـه افـراد یـا گـروه       . قدرت نوعی وابـستگی اسـت     

ــه دیگــري باشــند، از قــدرت کــم  ــسته ب ــد و  واب تــري برخوردارن

. تر باشـد، قـدرت بیـشتري خواهنـد داشـت          هرچه این وابستگی کم   

وجود بدیل در کـاهش وابـستگی و افـزایش تـوان تغییـر اوضـاع                

همان گونه که افـزایش تـوان تغییـر، نیـز بخـت             . نقش مهمی دارد  

 .دهد گیري بدیل را افزایش می شکل
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قـدرتی و انفعـال تلقـی         اي از رضـایت یـا بـی         اغلب نـشانه  سکوت  

در هنگـام بـروز تـضادها، زمـانی         . اما این الزامی نیـست    . گردد  می

دهد کـه اسـتراتژي همراهـی یـا تمکـین،          رویارویی آشکار رخ می   

امـا تحـت چـه شـرایطی     . گوي نیازهاي یکی از طرفین نباشـد       پاسخ

یی آشـکار منجـر     ممکن است تضاد منافع و نارضـایتی بـه رویـارو          

قـدرتی تمایـل بـه آن دارنـد تـا             شود؟ بسیاري از مردم هنگام بـی      

موقعیت فرودست خود را پنهـان یـا توجیـه کننـد یـا از اعتـراض                 

عریان سـرباز زننـد، زیـرا از نتـایج رویـارویی بـا قـدرت برهنـه                  

در چنـین   . یابنـد   وحشت دارند یا آن را آزاردهنده و پرهزینـه مـی          

ها زمانی علیـه سـلطه و لگـدمال شـدن منـافع             شرایطی، فرودستان تن  

ي   خود اعتـراض خواهنـد کـرد کـه امکـان واقعـی تغییـر رابطـه                

در غیر ایـن صـورت، تـن دادن بـه شـرایط             . قدرت را داشته باشند   

 – ولــو بــه صــورت موقــت –موجــود یــا کــاهش ســطح توقــع 

بـراي پرهیـز از نتـایج بـدتر بـه شـمار             » عقلانی«تواند رفتاري     می

کــوه یــخ «شــناس ســوئدي در مقالــه   کــورپی، جامعــهوالتـر . رود

ورزد کـه خـودداري       تأکیـد مـی   ) 1987(» قدرت در زیـر سـطح     

ــاره  ــت را درب ــامی حقیق ــکار، تم ــارویی آش ــراض و روی ي  از اعت

رضـایت و نارضـایتی     . کنـد   میزان رضایت و نارضایتی بیـان نمـی       
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البتـــه مفـــاهیمی ذهنـــی هـــستند و معیـــار واحـــدي بـــراي  

ي قـدرت تـا آن جـایی          امـا رابطـه   .  وجـود نـدارد    شان  گیري  اندازه

باثبات است که طرف فاقد قـدرت، سـطح توقـع خـود را کـاهش                

تنهـا زمـانی    . دهـد   داده و خود را با توازن قـدرت موجـود تطبیـق             

کـه افـراد در عــین نارضـایتی، ازمنـابع قــدرت نـوینی برخــوردار      

ل منـابع قـدرت شـام   . توانند وضع موجـود را تغییـر دهنـد        شوند می 

ي اجتمـاعی کـاربرد زور        هزینـه . منابع مالی، زور و ارزشـی اسـت       

ــنگین   ــولاً س ــه معم ــشونت البت ــت  و خ ــر اس ــه  . ت ــال آن ک ح

کارگیري منابع ارزشـی قـدرت نظیـر مـشروعیت، دانـش، نفـوذ                به

امـا در چـه شـرایطی    . تـر اسـت   هزینه سیاسی و معنوي و باورها کم     

رپی در ادامـه    انجامـد؟ کـو     تضاد منافع بـه رویـارویی آشـکار مـی         

 :گوید می

 

ي منـابع قـدرت دو فـرد و یـا فاعـل اجتمـاعی زیـاد                   اگر فاصله «

باشـد، احتمـال سـوق یـافتن تــضاد منـافع بـه رویـارویی آشــکار        

گیـري و تـن       دراین حالـت احتمـال عـدم تـصمیم        . بسیار کم است  

ي   امـا زمـانی کـه فاصـله       . کشی بیـشتر اسـت      ي بهره   دادن به رابطه  

 ـ     یابـد، هـم احتمـال و هـم      رف کـاهش مـی  منابع قدرت هـر دو ط
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امـري کـه   . یابـد  تـر افـزایش مـی    روي طرف ضعیف   ي پیش   انگیزه

. همـان منبـع، ص    (» دهـد   خطر رویارویی آشـکار را افـزایش مـی        

97( 

 

هـا تنهـا      هـا و انقـلاب      هـا، قیـام     بروز اعتراضات خیابانی، اعتـصاب    

ي منـابع     ي نارضـایتی نیـست، بلکـه نـشانگر کـاهش فاصـله              نشانه

ي زیـادي     هنگـامی کـه فاصـله     . درت فرودستان با حاکمان اسـت     ق

ي   بین منابع قـدرت ایـن دو وجـود دارد، اعتراضـات بیـشتر جنبـه               

 بـه   –منظـور جلـوگیري از بدترشـدن شـرایط             به –مطالباتی دفاعی   

ي منـابع قـدرت بـین         حال آن که با کـاهش فاصـله       . گیرد  خود می 

خواسـت خـود،    دو سو، طرف فرودست با افـزایش سـطح توقـع و             

ــی ــاري تعرض ــیش   رفت ــت در پ ــرف فرادس ــا ط ــالش ب ــر در چ ت

اگـر طـرف فرادسـت یـا        . گیرد تا موقعیت خود را بهبود بخشد        می

هـاي طـرف فرودسـت، بـه          قدرت حاکم با تـن دادن بـه خواسـت         

تجدیــدنظردر روابــط قــدرت روي آورد، بخــت توافــق و ســازش  

وقعیـت  پافـشاري بـر حفـظ م      . میان این دو افزایش خواهـد یافـت       

ــه  ــه مرحل ــارویی آشــکار را ب ــا، تنهــا روی ــشین ام ي  فرادســت پی

بــا رویــارویی عریــان تــضادها، خطــر . رســاند ناپــذیر مــی آشــتی
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گیـري خـشونت توسـط فرادسـتان بـراي حفـظ قـدرت و                 کـار   به

ــی ــشروعیت   ســلطه شــدت م ــه کــاهش م ــد کــه ب ــرد، هرچن گی

ناکـامی اسـتفاده از خـشونت بـراي        . شـود   شان منجـر مـی      اجتماعی

ــا، تنهــا ارادهم ــدرت  هــار فرودســتان ام ــه چــالش ق ي معطــوف ب

 . حاکمان فرادست را تقویت خواهد کرد

 

 ي قدرت با خشونت رابطه

 

ترین تعریف خـشونت همچـون شـکلی از اعمـال قـدرت،               در کلی 

بـا ایـن همـه بـین        . عملی است براي آسیب رسـاندن بـه دیگـري         

کـه  خشونت دفـاعی و ویرانگـر تفـاوت چـشمگیري وجـود دارد              

همچنـین، برداشـت    . سـازد   مشروعیت کاربرد آنها را متفـاوت مـی       

ــه   ــدرت و رابط ــاه ق ــه   از جایگ ــزد هم ــشونت ن ــا خ ي  ي آن ب

قـدرت عبـارت   «ي ولتـر      بـه گفتـه   . پردازان یکـسان نیـست      نظریه

که دیگران را وادار کنم آن گونـه کـه مـن میـل دارم                 است از این  

 را در برابـر     ي خـود    اراده«یـا بـه زبـان مـاکس وبـر           » عمل کنند 

ــازم  ــستقر س ــستادگی دیگــران م ــی. »ای ــز . از نظــر س ــت میل رای
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قــدرت «اســت و نــزد مــائو » بــالاترین نــوع قــدرت، خــشونت«

 .»آید ي تفنگ بیرون می سیاسی از لوله

 

ــا آرنــت در نقــد چنــین خــوانش  ي قــدرت و  هــایی از رابطــه هان

ــاب   ــشونت در کت ــشونت«خ ــدرت   » خ ــري از ق ــصویر دیگ ت

ي خـشونت و فرمـان رانـدن و           پایـه   کـه نـه بـر     دهـد     دست مـی    به

ي مــشترك مــردم اســتوار  ي اراده گــردن نهــادن، بلکــه بــر پایــه

تــرین امــا  رو حکومــت جبــار را گرچــه خــشن ایــن هــم از. اســت

 :گوید آرنت می. داند اقتدارترین شکل حاکمیت می کم

 

صورت افراطی قدرت این است کـه همـه در مقابـل یکـی قـرار                «

اطی خشونت آن اسـت کـه یکـی در برابـر همـه              بگیرند، شکل افر  

ــستد ــک و آلات و ادوات   . بای ــدون کم ــز ب ــر هرگ ــت اخی حال

الواقــع جزیــی از   قــدرت یــا اقتــدار فــی…پــذیرد صــورت نمــی

خــشونت . ماهیــت حکومــت اســت ولــی خــشونت چنــین نیــست

ي دیگـر بـدین نیـاز         داراي ماهیت ابزاري است و مانند هـر وسـیله         
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کنـد،    طریـق غـایتی کـه تعقیـب مـی         دارد که هدایت شـود و از        

 ).69همان منبع ص (» توجیه گردد

 

آرنت بر آن اسـت کـه قـدرت بـرخلاف زور مـستقیماً بـه خـود                  

هـا کـه      ي فـضایی بـین انـسان        شخص مربوط نیست، بلکـه برپایـه      

در . سـازد، اسـتوار اسـت       اتحاد و اتفاق عمـل آنهـا را ممکـن مـی           

 ـ            ده و بـا یکـدیگر      واقع آنجایی که افراد با هـدف معینـی گـرد آم

قـدرت یـا اقتـدار، نـاظر اسـت      «. یابد شوند، قدرت معنا می   متحد می 

. تنهـا بـراي عمـل، بلکـه بـراي اقتـدار عمـل               بر توانایی آدمی نـه    

ــق    ــروه تعل ــه گ ــه ب ــست، بلک ــرد نی ــیت ف ــز خاص ــدرت هرگ ق

 ).جا همان(» گیرد می

 

اگر خشونت نه بـه مـشروعیت، بلکـه بـه توجیـه نیازمنـد اسـت،                 

 بـه توجیـه بلکـه بـه مـشروعیت نیازمنـد اسـت و شـکل                  اقتدار نه 

ــاد    ــاق، و اتح ــه، اتف ــایی اولی ــق گردهم ــک آن از طری دموکراتی

 – هانـا آرنـت، قـدرت         رو، نـزد    ایـن   از. گردد  عمل مردم تأمین می   

 بـا خـشونت ضـد یکدیگرنـد و آنجـا      –در معناي اقتـدار مـشروع      
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بتـه  ال. ي مطلق یابد دیگـري وجـود نخواهـد داشـت            که یکی سلطه  

تنهـایی   یـک بـه   نه شکل ناب اقتدار و مرجعیت و نه خـشونت هـیچ   

ي اقلیـت     هرچند نظام مبتنی بـر جباریـت بـر سـیطره          . وجود ندارند 

و ترس اکثریت از خشونت اقلیـت حـاکم اسـتوار اسـت، امـا هـر                 

هرحـال بـر گروهـی از مردمـان           حکومت متکی بـر خـشونت، بـه       

از سـوي   . دهنـد  ي قـدرت آن را تـشکیل مـی          متکی است که پایـه    

کـم در برابـر       هـاي متکـی بـر اقتـدار نیـز دسـت             دیگر حکومـت  

 هرچنـد بـه     –تهدیدهاي موجـود نـاگزیر از توسـل بـه خـشونت             

: گویـد   آرنـت در تعریـف مرجعیـت مـی        .  هستند –صورت فرعی   

ــصه« ــی   خصی ــایی ب ــت شناس ــارز مرجعی ــون ي ب ــراي آن  چ وچ

» نهنـد را گـردن      رود آن   ي کـسانی اسـت کـه انتظـار مـی            وسیله  به

 ).جا ن هما(

 

اقتــدار یــا مرجعیــت ممکــن اســت ماحــصل صــلاحیت علمــی و 

دانش و تبحر تخصصی شخص باشد، یـا محـصول بـاور بـه عقایـد،                

اشــخاص و قــدرت آنهــا، یــا ســنن، فرهنــگ و اخلاقیــات رایــج  

. ي دوجانبـه اسـت      ي اتوریتـه یـک رابطـه        در هر حال، رابطه   . باشد

ــک ــه  ی ــدن و ب ــان ران ــه فرم ــل ب ــوي آن می ــت درآوردن س  تبعی
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دیگــران اســت، روي دیگــر آن میــل بــه هــدایت شــدن یــا زیــر 

شـود تـا بـا        هـا حکومـت مـی       فرمان آمدن کسانی است که بر آن      

ــد  ــافع خــود دســت یابن ــه من ــه مرجــع ب ــب . اتکــا ب ــدین ترتی ب

تنهـا بـه اتکـاي خـشونت بلکـه بـه یمـن اقتـدار و             ها نـه    حکومت

 .مرجعیت سرپا هستند

 

هـاي توتـالیتر      طلقه اقتـدار سـنتی و در نظـام        هاي سلطنتی م    در نظام 

ــمار    ــه ش ــت ب ــشروعیت و مرجعی ــان م ــک بنی ــدار کاریزماتی اقت

هـاي دموکراتیـک، اقتـدار عقلانـی اسـت            روند اما مبناي نظـام      می

. ي محاســبه، حــق گــزینش و جابجــایی اســتوار اســت کــه برپایــه

ــدرت و نقــش خــشونت در آن در   ــاگون ق تفکیــک اشــکال گون

ي قـدرت     سی همواره ساده نیـست، امـا تعیـین رابطـه          هاي سیا   اقتدار

ي   ویـژه آن کـه بـه گفتـه          بـه . تر است   و خشونت با انقلاب پیچیده    

ممکن نیـست کـسی بـه تـاریخ و سیاسـت بیندیـشد و از                «آرنت  

نقشی عظیم که خشونت همیـشه در کـار بـشر ایفـا کـرده اسـت                 

 ). جا همان(» خبر بماند بی
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 قدرت انقلابی و قدرت برهنه

 

هـا معمـولاً قـدرت انقلابـی و قـدرت برهنـه رویـاروي                 ر انقلاب د

 :نویسد می» قدرت«راسل در کتاب . گیرند هم قرار می

 

منظور من از قدرت انقلابـی قـدرتی اسـت کـه متکـی باشـد بـر                  «

ي عقیده یا برنامـه یـا احـساس خاصـی             گروه بزرگی که به واسطه    

تی یــا ماننــد جنــبش پروتــستانی یــا کمونیــس. متحــد شــده باشــند

منظـورم از قـدرت برهنـه قـدرتی اسـت           . مبارزه براي استقلال ملی   

شـود و مـردم را        هـایی ناشـی مـی       طلبی افراد یا گـروه      که از قدرت  

ــه واســطه ــه همکــاري   ب ــد، ن ــسلیم کن ــه ت ــرس فقــط وادار ب ي ت

 قــدرتی را کــه بــر اســاس ســنت یــا رضــایت اســتوار …فعالانــه

 )34ص (» .نامم نباشد، من قدرتی برهنه می

 

ي   ي یـک انقـلاب قبـل از هرچیـز نمـایش گـسترده               وجه مشخصه 

هـا اسـت کـه اکثریـت جامعـه را در مقابـل قـدرت                  قدرت تـوده  

کـه اقلیـت حـاکم     حـال آن . دهـد  ي اقلیت حـاکم قـرار مـی     برهنه
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هـا    معمولاً با استفاده از خشونت درصدد قلـع و قمـع قـدرت تـوده              

نـه مـصاف    شـود اغلـب       آنچه سبب پیروزي انقلاب مـی     . آید  برمی

خــشونت آن بــا قــدرت حــاکم، بلکــه تقابــل قــدرت انقــلاب بــا 

اگـر قـرار باشـد خـشونت        . قدرت برهنه و خشونت حاکمان اسـت      

کننده در ایـن مـصاف داشـته باشـد، اقلیـت حـاکم بـا                  نقش تعیین 

تـرین ادوات جنگـی، ارتـش و نیروهـاي            رفتـه   مجهز بودن به پیش   

بــه بــر قهــر و انتظــامی و کــارآزموده، شــانس بیــشتري بــراي غل

 کـه حتـی در هنگـام قیـام نیـز بیـشتر بـا                –خشونت دفاعی مردم    

ــوف و ســلاح ــل مولوت ســبک مجهــز  هــاي ســبک و نیمــه کوکت

اما آنچـه اغلـب موجـب شکـست حاکمـان           . خواهد داشت -هستند

هـا و برتـري چـشمگیر قـدرت همبـسته و              قـدرتی آن    شود، بی   می

کمـان را   هـاي حا    قدرتی کـه حتـی سـلاح      . ي انقلاب است    گسترده

 .سازد اثر می نیز بی

 

افزاینـد    هاي استبدادي وقتی بر میـزان خـشونت خـود مـی             حکومت

ــه  ــدار و اتوریت ــه اقت ــتن    ک ــت رف ــرض از دس ــود را در مع ي خ

اما چیرگی حکومت اقلیـت و غلبـه بـر قـدرت مـردم تـا                . یابند  می

ي آن بـه زیـر سـؤال          جایی قابل دوام است کـه قـدرت و اتوریتـه          
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هـا اطاعـت شـود، تـرس و احتـرام گذشـته از               رمانیعنی از ف  . نرود

بین نرفته باشد، سنت تبعیـت و تـسلیم پابرجـا بـاقی مانـده باشـد،                 

دیسیلپین و نظـم برقـرار باشـد و نهادهـاي جامعـه بـه کـار خـود                   

همچنـین ارتـش و پلـیس و دیگـر نیروهـاي انتظـامی              . ادامه دهند 

 ـ  هـاي خـود را علیـه مـردم بـه کـار گیرنـد و دسـتگاه                   سلاح اي ه

 .دولت حاضر و قادر به کار باشند

 

 اما قدرت انقلابـی بـا پیـشروي خـود، بـیش از پـیش اتوریتـه و                  

بـا فروپاشـی اقتـدار، در    . کـشند  اقتدار حاکم را به زیـر سـؤال مـی    

ــود    ــد و خ ــزل، تردی ــز تزل ــان نی ــود حاکم ــفوف خ داري از  ص

ــتگاه   ــشی از دس ــتن بخ ــی پیوس ــرکوب و حت ــت  س ــاي حکوم ه

بـه صـفوف انقـلاب رشـد        ) …رمنـدان، و  نیروهاي سـرکوب، کا   (

تنهـا    نـه . شـود   در چنین شرایطی همـه چیـز واژگـون مـی          . کند  می

توانـد   شدنی نیـستند بلکـه قـدرت نیـز مـی      ها دیگر سرکوب  خیزش

ــه ــد  ب ــردم بیافت ــت م ــلاب. دس ــروزي انق ــوع   راز پی ــه از ن ــا چ ه

کلاسیک و چه از نـوع نـوین آن معمـولاً در همـین نکتـه نهفتـه                  

 .است
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ان معنا نیست که قدرت انقلابـی همـواره عـاري از هـر نـوع       این بد 

هـا بیـشتر      خشونتی است یا هرگز نیازي بـه آن نـدارد امـا انقـلاب             

هـا را     به یمن پیروزي سیاسی و روانـی، بخـت برچیـدن حاکمیـت            

ــی ــد م ــه. یابن ــن ب ــلاب ای ــژه در انق ــصر   وی ــه عن ــوین ک ــاي ن ه

. خـورد  پرهیزي در آن پررنگ است، بیشتر بـه چـشم مـی             خشونت

هـاي کلاسـیک کـه در آن قهـر سـتایش              حال آن که در انقـلاب     

ــد خطــر   ــدل شــده بودن ــی ب ــه بخــشی از گفتمــان انقلاب شــده و ب

 .بازتولید استبداد چشمگیرتر بوده است

 

هـاي    گرچه عمومـاً قهـر در انحـصار دولـت اسـت، امـا در نظـام                

دموکراتیک این نـه خـشونت بلکـه مـشروعیت و اقتـدار عقلانـی               

ي جامعـه و سـوق        ی است کـه نقـش اصـلی را در اداره          و دموکراس 

. کنـد   آمیـز ایفـا مـی       دادن تضادهاي اجتماعی به مـسیري مـسالمت       

تـرین حامیـان      هـاي دیکتـاتوري همیـشه قـوي         حال آن کـه نظـام     

ــتگاه   ــش و دس ــان ارت ــود را در می ــی و   خ ــسی و امنیت ــاي پلی ه

کننــد و حاکمــان بــا خــشونت و ایجــاد  ســرکوبگر جــستجو مــی
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رو   ازایـن . کوشند مـردم را بـه تمکـین وادارنـد           شت می رعب و وح  

نقـد و   «مـانس اشـپربر در      . توانند از آن دسـت بردارنـد        هرگز نمی 

 :نویسد در توضیح این مکانیسم می» تحلیل جباریت

 

در حکومت جبار، قدرت به کمـک رعـب و وحـشت حکومـت              «

 - لااقـل در آغـاز کـار       -عنـصر وحـشت موجـب توفیـق       . کند  می

مانـد کـه دائمـاً        زمـانی کـارآیی آن محفـوظ مـی        ولـی   . شـود   می

چنـین اسـت کـه اگـر قـدرتی بـه عامـل خـوف و                 . تشدید شـود  

گـاه نبایـد ازآن دسـت بـردارد،           وحشت متوسل شود، دیگـر هـیچ      

 ).115ص (» .رود وگرنه خود از بین می

 

ــه   ــودداري از ب ــا خ ــت ب ــتبدادي، حکوم ــام اس ــارگیري  در نظ ک

حـال  . گرایـد   آن بـه زوال مـی     خشونت یا با از بین رفـتن توانـایی          

آن که اگر بنیاد اقتـدار دموکراتیـک بـر خـشونت اسـتوار شـود،                

تـوجیهی کـه نظـام اسـتبدادي بـراي توسـل            . رسد  مرگ آن فرامی  

گیرد، تقـسیم تمـامی جامعـه بـه خیـر و              به خشونت از آن بهره می     

شر و ضرورت پیروزي اولی بر دومـی اسـت و کـشتار و نـابودي                
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. شناســد  باطــل و ایجــاد امنیــت و ثبــات مــیفیزیکــی را راه محــو

حــال آن کــه اقتــدار دموکراتیــک از مــشارکت و دخالــت فعــال 

هـا    مردم، ایجاد فضاي بـاز و آزاد و تـأمین شـرایط برابـري انـسان               

هـاي انـسانی و کـسب مـشروعیت سـود           براي گـسترش خلاقیـت    

ي کـلام آن کـه نقـش و کـاربرد خـشونت در                خلاصـه . جوید  می

تنهـا فرعـی اسـت، بلکـه          ارهاي دموکراتیـک نـه    ها و اقتـد     جنبش

نــوع آن نیــز خــشونت دفــاعی اســت کــه از خــشونت ویرانگــر  

 . هاي مبتنی بر جباریت متفاوت است نظام

 

 خشونت دفاعی و خشونت ویرانگر

 

ــوم  ــتفاده از مفه ــشروع«اس ــشونت م ــی  » خ ــه برخ ــراي توجی ب

پرهیـز شـاید    آمیـز و خـشونت   هـاي مـسالمت   ها در جنبش  خشونت

بـا ایـن همـه در       . لحاظ حقوقی قابـل اسـتناد و پـذیرفتنی باشـد          به  

. شـناختی بایـد دقـت کـرد         استفاده از این مفهوم بـه لحـاظ جامعـه         

المللــی مــشروعیت اســتفاده از خــشونت را عمومــاً در  قــوانین بــین

دهد، هرچنـد کـه حتـی حـق قیـام مـردم               ها قرار می    انحصار دولت 
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 حقـوق بـشر پذیرفتـه شـده     المللـی  علیه جباریت نیز در موازین بین     

شـناختی مفهـومی      ي مـشروعیت نیـز بـه لحـاظ جامعـه            واژه. است

ــت ــوبژکتیو اس ــسبی و س ــسلحانه . ن ــرجنبش م ــه ه ــراي نمون اي  ب

» مــشروعیت«کــم بــراي یــک طــرف نــزاع از  توانــد دســت مــی

برخوردار باشـد، حـال آن کـه دیگـري آن را خرابکـار              ) پذیرش(

دهنـد    م سیاسـی نـشان مـی      هاي علـو    بررسی. بخواند» تروریست«و  

بخـش، بـا گـسترش        هـاي رهـایی     کاربرد قهر دربسیاري از جنـبش     

هـا، اغلـب از مـشروعیت بـالاتري           ها یا با پیـروزي آن       این جنبش 

ــت  ــا دس ــده ی ــوردار ش ــود   برخ ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــم در رس ک

 .اند بوده» سودمند«

 

ي مـشروعیت     هـاي قهـري مـستقل از درجـه          در حالی که انقـلاب    

ي   تجربـه (انـد      خطر بازتولیـد اسـتبداد را دربـر داشـته          آنها، معمولا 

هـاي    ، انقـلاب  )…هاي چـین، شـوروي، کوبـا، کـامبوج و           انقلاب

یـا  ) نظیـر هنـد تحـت رهبـري گانـدي         (پرهیز    کلاسیک خشونت 

پرهیـز در آمریکـاي لاتـین     هاي نـوین خـشونت   ها و جنبش    انقلاب

ــم    ــایی، ک ــی و آفریق ــشورهاي عرب ــی از ک ــه   و و برخ ــیش ب ب

بـا ایـن همـه، تفکیـک مفهـوم خـشونت            . اند  کراسی منجر شده  دمو
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ــن    ــصویر روش ــاید ت ــر ش ــشونت ویرانگ ــاعی از خ ــري از  دف ت

هـا بـا گفتمـان مـسالمت و           هـا و انقـلاب      ي جنبش   پیچیدگی رابطه 

 .دست دهد قهر به

 

پرخاشگري و خشونت اگـر خـصلتی دفـاعی داشـته باشـد، یعنـی               

امــون بــر شــرایط واکنــشی دفــاعی باشــد در برابــر تهدیــدات پیر

هــستی فــرد و جمــع، امــري اســت طبیعــی کــه اریــک فــروم در 

ــسان « ــسازي ان ــاتومی ویران ــه» آن ــگري   از آن ب ــوان پرخاش عن

اي در تمـامی جـانوران و        چنـین روحیـه   . بـرد   خـیم نـام مـی       خوش

هـا وجـود دارد کـه در تقابـل بـا تهدیـداتی کـه زیـست و                     انسان

 و خـشونت دفـاعی      ها را به خطر انـدازد بـه پرخاشـگري           حیات آن 

هرچند در مـواردي ممکـن اسـت ایـن تهدیـدات            (شوند    متوسل می 

اما خـشونت و پرخاشـگري اگـر خـصلت تهـاجمی            ). خیالی باشند 

ــه ي کنتــرل و آزار و تحــت  و سادیــستی داشــته باشــد کــه برپای

ــت،   ــتوار اسـ ــري اسـ ــأمین برتـ ــران و تـ اراده در آوردن دیگـ

ــی  ــده م ــدخیم نامی ــود پرخاشــگري ب  و خــشونت پرخاشــگري. ش

دفاعی از شـور زنـدگی ریـشه گرفتـه و درصـدد پاسـداري از آن                 

سـاز ریـشه در       در حـالی کـه خـشونت سادیـستی و ویـران           . است
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دوسـتی و آزارطلبـی دارد کـه درصـدد نـابودي حیـات         شور مرگ 

اگـر خـشونت دفـاعی ابـزاري        . آوردن آن اسـت     و تحت سلطه در   

 ـ          براي تأمین آزادي انـسان     أمین سـلطه و    هـا اسـت، دومـی ابـزار ت

شناســی  بــه لحــاظ روان. جــویی و کنتــرل دیگــري اســت برتــري

ي سـلامت فـرد و جامعـه اسـت، حـال آن کـه                 وجود اولی نـشانه   

 .روي و خوي سادیستی دارد وجود دومی نشان از کج

 

توانــد یکــسره از هــر گونــه  تــصور ایــن کــه یــک انقــلاب مــی

خشونت دفاعی بري باشـد، تقلیـل آن بـه ضـیافت شـام یـا انکـار                  

ي   از آن بـدتر آن کـه بـه بهانـه          . حق دفاع از جان خـویش اسـت       

مقابله با خشونت، ضرورت هرنـوع تحـول سـاختاري و انقـلاب را              

هـاي   توانـد بـه عقـیم کـردن جنـبش           همواره نفی کردن، گاه مـی     

 .اجتماعی و سیاسی منجر گردد

 

توسل ناگزیر به زور و خشونت دفـاعی نبایـد بـه معنـاي مطلـوب                

دانستن یـا سـتایش آن و تبلیـغ و تبـدیل خـشونت بـه بخـشی از                   

ــدل شــود ــااین. گفتمــان رهــایی ب ــاب  ب حــال، تروتــسکی در کت
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جـا    را نابـه  » رعایـت اخلاقـی   «چنـین   » اخلاق آنها و اخـلاق مـا      «

نه دوگانگی بـین هـدف و وسـیله را بـه رسـمیت              گو  شمرده و هیچ  

وسـیله را فقـط هـدف       « اسـت کـه       شناسد و بدین ترتیب برآن      نمی

هـدف طبیعتـاً از جنـبش       «: گویـد   او مـی  . ».تواند توجیـه کنـد      می

هـدف  . گردنـد   وسایل ذاتاً تـابع هـدف مـی       . شود  تاریخی ناشی می  

 .)52جا، ص  همان(» شود براي اهداف بعدي اي می فعلی وسیله

 

ي   چنـین برداشـتی از رابطـه      . اما وسـیله ذاتـاً تـابع هـدف نیـست          

نــام عــدالت انقلابــی بــه توجیــه  ســادگی بــه هــدف و وســیله بــه

هـا و ترورهـا در شـوروي و چـین و کـامبوج            ترین اعـدام    گسترده

تنهـا دوگـانگی و تـضاد بـین هـدف و وسـیله                نـه .  منجر شد  …و

. گـري بینجامـد   ي دی   توانـد یکـی بـه اسـتحاله         ممکن است بلکه می   

اي   ي هـدف البتـه بـر آن درك عامیانـه            توجیه وسـیله بـه واسـطه      

وسـیله بـه خـودي خـود        «: آموختنـد   استوار است که یسوعیون می    

ولی حقانیـت یـا محکومیـت اخلاقـی ایـن      . تفاوت باشد تواند بی   می

مثلاً تیرانـدازي بـه خـودي خـود نـه           . شود  وسیله از هدف منتج می    

 ـ. خوب است و نه بد     هـاري کـه کـودکی را         دازي بـه سـگ      تیران
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مورد حمله قرار داده، فـضیلتی اسـت، تیرانـدازي بـه منظـور قتـل                

 )جا همان(» ویا تجاوز، جنایت

 

ي ســودمندي هــم قابــل درنــگ   مــشروعیت خــشونت از دریچــه

فرانتس فانون بـر آن بـود کـه خـشونت استعمارشـدگان در              . است

سـتایش    ر و قابـل   ناپـذی   مرز اسـتعمارگران، گریـز      برابر خشونت بی  

سروش دباغ نیز در پاسخ به ایـن پرسـش کـه آیـا خـشونت            . است

توانـد از نظـر اخلاقـی         معترضان به یـک وضـعیت اسـتبدادي مـی         

 :گوید موجه باشد می

 

چـه    آن«شـمرد کـه       گـرا ایـن قاعـده را معتبـر مـی            اخلاقِ نتیجه «

امـري اخلاقـی    » بیشترین سودمندي را بـه بیـشترین افـراد برسـاند          

ي زمـانی     نـابراین اگـر خـشونت معترضـان در یـک بـازه            است؛ ب 

سبب شود بیـشترین افـراد از زیـر یـوغ خـشونت رهانیـده شـوند،              

حتـی اگـر    . توان گفت که خشونت آنهـا اخلاقـی بـوده اسـت             می

باور داشته باشـیم کـه خـشونت از هـر حیـث غیراخلاقـی اسـت،                 

بازهم در یک اعتراض مدنی علیـه یـک حاکمیـت اسـتبدادي کـه               
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ین سود به بیـشترین افـراد برسـد خـشونت جمعـی از حیـث                بیشتر

 ».اخلاقی موجه است

 

ــاه  ــودن خــشونت کوت ــی ب ــر اخلاق ــدین ترتیــب، او ب مــدت در  ب

هـاي قـدرت    هـا بـراي غلبـه بـر خـشونت درازمـدت نظـام           جنبش

 .کند تأکید می

 

ــشونت را از      ــگ خ ــدي و لوترکین ــون گان ــسیاري همچ ــا ب ام

د امـر خیـر نیـز بایـد از آن           دانند که حتی بـه قـص        مصادیق شر می  

ــز شــود ــاره  . پرهی ــاریخی اش ــات ت ــه تجربی ــسیاري ب ــین، ب همچن

کنند که نـشانگر آن اسـت کـه تبلیـغ و سـتایش خـشونت در                   می

ــبش ــلاب جن ــا و انق ــوین   ه ــتبدادي ن ــد اس ــر بازتولی ــا، خط در -ه

 . را افزایش داده است–صورت پیروزي 

 

 شود؟ آیا انقلاب همیشه به خشونت ختم می
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هــاي قــرن بیــستم و در  دهاي اســتبدادي بــسیاري از انقــلابپیامــ

هـاي بهـار عربـی، بـه بازاندیـشی            هاي اخیـر فرجـام خیـزش        سال

در . ي انقـلاب و نقـش خـشونت در آن منجـر شـده اسـت                 درباره

شــک و  دوســوي موافقــان و مخالفــان انقــلاب، احکــام غیــر قابــل

 ـ    . اند  آرایی کرده   اي صف   اندیشانه  جزم ا تکیـه بـر    مخالفـان انقـلاب ب

هــاي ویرانگــر و  هــا و جلــوه پیامــدهاي اســتبدادي بیــشتر انقــلاب

ســخن » ي انقــلاب اســطوره«آمیــز آنهــا از پایــان عـصر   خـشونت 

هـاي ضـد آرمـانی کـه فردریـک جیمـسون از         گویند و نگرانی    می

آن ســخن گفتــه بــود را یکــی از دلایــل روي برگردانــدن بیــشتر 

 ـ   . داننـد   مردم از انقلاب می    سیاري از هـواداران تئـوري      در مقابـل، ب

تنهـا بـراي ویرانـی نظـم کهـن، بلکـه              انقلاب از ضـرورت آن نـه      

گـران سـخن گفتـه و نقـش      براي دگرگون سـاختن خـود انقـلاب       

خواننــد و یکــی دانــستن خــشونت  خــشونت در آن را فرعــی مــی

برانگیــز  هــاي توتــالیتر را مــسئله هــاي نظــام انقلابــی بــا خــشونت

نــه نفــس خــشونت، بلکــه هــدف و ازنظــر آنــان ایــن . داننــد مــی

هـاي توتـالیتر      توانـد بـه نظـام       ایدئولوژي حاکم بر آن است که می      

همـانی بـین خـشونت و         راسـتی ایـن     امـا آیـا بـه     . نوین منجر شود  

ــا نمــی  ــه، آی ــاهمخوانی  انقــلاب وجــود دارد؟ و اگــر ن تــوان از ن
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یـابی بـه نظـام دموکراتیـک سـخن            گفتمان خشونت با هدف دست    

 گفت؟

 

ــا ــی ت ــلاببررس ــی  ریخ انق ــشان م ــا ن ــاً   ه ــا ذات ــه آنه ــد ک دهن

بـسیاري از   . شـوند   آمیز نیستند بلکه اغلب بـا آن تـوأم مـی            خشونت

آمیـز شـروع شـده و معمـولاً           ها نخست به صورت مـسالمت       انقلاب

انـد کـه بـا توسـل بـه خـشونت،              هـاي جبـار بـوده       این حکومـت  

. انـد  ي متقابـل از آن را بـر مـردم انقلابگـر تحمیـل کـرده                 استفاده

ــت ــشونت حکوم ــلاب  خ ــردم انق ــه م ــا برعلی ــوه ه ــر، جل اي از  گ

ســاز بــه قــصد انقیــاد و کنتــرل  پرخاشــگري سادیــستی و ویــران

هـا تهدیـدي اسـت     گونـه خـشونت    ایـن . مردم و حفظ اقتدار اسـت     

واقعی بر شرایط زیست و حیـات مـردم انقلابگـر کـه نـه درصـدد            

پـا    حـاکم بـه   اعمال خشونت بلکه در پی نفی اقتـدار و زور و سـتم              

خاسته و گـاه بـراي دفـاع از قـدرت خـویش در مقابـل خـشونت                  

هــا، بــه واکــنش دفــاعی روي آورده و خــشونت      حکومــت

بـه فراموشـی سـپردن ایـن تفـاوت،          . اند  خیم را به کار گرفته      خوش

سـلاح قـدرت انقلابـی و دموکراتیـک و بقـاي              توانـد بـه خلـع       می

 . شودمنجر) غیر دفاعی(ساز  خشونت سادیستی و ویران
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ــایی در    ــسوف ایتالی ــولتی، فیل ــو ک ــین «لوچی ــا لن ــو ت » از روس

ي مـارکس     سـازي انقـلاب و خـشونت را تحریـف اندیـشه             همسان

ي محـوري انقـلاب همانـا ویرانـی نظـم             به باور او نکتـه    . خواند  می

هـا    مثابه قدرتی که کـارکردي جـدا و در تقابـل بـا تـوده                کهنه به 

 ـ      دارد و جایگزینی گونه    . درت بـه جـاي آن اسـت       ي جدیـدي از ق

معنـاي بـه آتـش کـشیدن وزارت کـشور و              ویرانی نظم کهنه نه به    

ي ایــن پیــشامدها  معنــاي ســنگربندي اســت، هرچنــد همــه نــه بــه

. ي جـان کـلام انقـلاب نیـست        اما ایـن همـه    . ممکن است رخ دهد   

چه یک انقلاب بایـد بـدان بپـردازد، ویـران کـردن آن سـدي                  آن

امـا لنـین بیـشتر بـر        . سـازد   جـدا مـی   ها را از قدرت       است که توده  

هـاي مـارکس تأکیـد داشـت کـه ضـرورت              هایی از اندیـشه     جنبه

کـه    حـال آن  . را توجیـه کـرده اسـت      » ماماي تاریخ «قهر همچون   

آمیـز بـراي      ي مارکس، انقلاب نه صرفاً عملـی خـشونت          در اندیشه 

ــود    ــونی خ ــراي دگرگ ــت ب ــی اس ــه طریق ــدرت، بلک ــصرف ق ت

اي  اي در خـود بـه طبقـه     طبقـه «آنـان از    کنندگان و تبـدیل       انقلاب

رو او انقــلاب را همچــون روشــی بــراي  ایــن هــم از. »بــراي خــود
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پایان بخشیدن بـه جـدایی دولـت از مـردم و تبـدیل آن از حـاکم                  

 ).220جا ص  همان(به تابع مردم ضروري خوانده است 

 

ــن خــوانش، نقــش خــشونت در انقــلاب فرعــی  ــر اســت در ای . ت

شـود،    لزاماً به انهـدام نظـم کهنـه منجـر نمـی           آمیز ا   انقلاب خشونت 

تواند نظم کهنـه را ویـران کنـد و قـدرت مـردم       اما یک انقلاب می  

رو در    ایـن   هـم از  . آمیـز باشـد     کـه خـشونت     را مستقر سازد بـی آن     

ي مارکس خشونت و انقـلاب مفـاهیمی همـسان بـه شـمار                اندیشه

نظیـر  آمیـز در کـشورهایی        نرفته و او از امکـان انقـلاب مـسالمت         

گویـد اگـر      او حتـی مـی    . گویـد   آمریکا، انگلیس و هلند سخن مـی      

آمیـز روبـرو    تحول در انگلستان احتمالاً بـا یـک انقـلاب خـشونت     

ي   گناه آن تنها به گردن طبقات حـاکم نیـست، بلکـه طبقـه             «شود  

 ).همان جا(» کارگر نیز مقصر است

 

دهنـد پیامـد کـاربرد خـشونت در           هاي تـاریخی نـشان مـی        بررسی

 اجتمـاعی برخاسـته از آن، گـاه         -هـاي سیاسـی     هـا و نظـام      قلابان

باعــث چنــان لطمــاتی شــده کــه امــر بازســازي و نوســازي را بــا 
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آمیـز بـیش      حال آن کـه تحـول مـسالمت       . اند  مشکل روبرو ساخته  

همـه    ایـن   بـا . از همه به سود دموکراسی و بازسـازي اجتمـاع اسـت           

ي حـضور     هدهنـد   هـاي قـرن بیـستم نـشان         ي اغلـب انقـلاب      تجربه

این تجربیـات در حـالی کـه نـزد          . ها است   پررنگ خشونت در آن   

هــواداران انقــلاب معمــولاً ســتایش خــشونت و همــسان پنداشــتن 

انقــلاب بــا آن را بــه دنبــال داشــته ، در بــین مخالفــان خــشونت، 

. اعتمـادي نـسبت بـه انقـلاب را شـده اسـت         منجر به گریـز و بـی      

هـاي    دادي اغلـب انقـلاب    گروه دوم با تأکیـد بـر پیامـدهاي اسـتب          

اند دسـت یـابی بـه آزادي و دموکراسـی در تقابـل بـا                  قهري برآن 

و » هــاي مخملــین  انقــلاب«. انقــلاب و خــشونت قــرار دارد  

پرهیـز قـرن حاضـر البتـه          هاي نوین ساختارشکن و خشونت      جنبش

اندازهاي دیگري را نیز پیش رو قـرار داده اسـت کـه برخـی                 چشم

ب ها همچـون جـان دان بـا تکیـه بـر             از پژوهشگران برجسته انقلا   

 ایـران   57کـه انقـلاب     (هاي کلاسـیک قهـري        پایان عصر انقلاب  

ــه ــرین نمون ــود آخ ــب) ي آن ب ــوي مناس ــراي  آن را الگ ــري ب ت

 .دانند تحولات تند اجتماعی می
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بسیاري نیز همچـون گرامـشی، آنـدره گـرز و رالـف دارنـدورف               

 خـوانش لنینـی     ویـژه   هاي کلاسـیک قهرآمیـز و بـه         در نقد انقلاب  

ي اساسـی هـر انقـلاب را تـصرف قـدرت              مـسئله «از انقلاب کـه     

دانــد بــاور بــه  مــی» درهــم شکــستن ماشــین دولتــی«و » سیاســی

کننـد و بـه انقـلاب نـه همچـون             را رد مـی   » گـر   انقلاب معجـزه  «

نگرنـد کـه      مثابـه فراینـدي مـی       ي فتح قدرت سیاسی بلکه بـه        لحظه

هـم  . شـود  ی فـتح مـی  ي مـدن    در آن دولت سیاسـی توسـط جامعـه        

هـاي ساختارشـکن و      رو بـر کـسب هژمـونی توسـط جنـبش            این  از

ــولی« ــلاب مولک ــره» انق ــی و زنجی ــد م ــر   اي تأکی ــه ب ــد ک کنن

 .پرهیزي استوار است استراتژي خشونت

 

توانــد خطــر  ي تــضادمندي کــه در هــر نــوع انقلابــی، مــی هــسته

را بـه   جایگزینی استبداد نـوینی را در برداشـته و فرزنـدان انقـلاب              

نخستین قربانیان خـود بـدل سـازد، در احتمـال گـذار از خـشونت                

 .دفاعی بالقوه به خشونت ویرانگر بالفعل نهفته است

  

 دوگانگی انقلاب
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اي را در خــود جمــع  نــاگزیر عناصــر دوگانــه انقــلاب همــواره بــه

توانـد بـه آزادي بینجامـد انکـشاف        دارد که اگر انکشاف یکی مـی      

 ـ     دیگري می  انقـلاب زمـانی    . تبدادي نـوین منجـر شـود      تواند بـه اس

ي   دهد کـه بحـران سـراپاي جامعـه را درنوردیـده و همـه                روي می 

بحرانـی کـه نـاتوانی طبقـات        . درهاي اصلاحات بسته شـده اسـت      

ي گذشــته و عــدم تمایــل  ي حکومــت بــه شــیوه حــاکم در ادامــه

انقــلاب . ي بــارز آن اســت مــردم بــه اطلاعــت از حاکمــان جلــوه

دیـده    هـاي سـتم      شـجاعانه و همگـانی انبـوه تـوده         خیزش ناگهانی، 

ــه ســتمگران اســت ــر علی خیزشــی کــه دگرگــونی رادیکــال، . ب

چنـین  . دهـد   ساختاري و سریع وضـع موجـود را هـدف قـرار مـی             

درصـدد شکـستن آن بنـدهایی اسـت کـه طـی سـالیان               » طغیانی«

هــاي گونــاگون را بــه بــار آورده  هــا و ســتم متمــادي محرومیــت

ري است بـراي پایـان بخـشیدن و رفـع کمبودهـا             انقلاب ابزا . است

ي   تنهـا نـشانگر جامعـه       طغیـان مـردم نـه     . و ایجاد تعادل در جامعـه     

حــل پایــان آن از طریــق معنــا بخــشیدن بــه  زده، بلکــه راه بحــران

 .زندگی و بازیابی قدرت خویش و انفجار شور زندگی است
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ــدم    ــرکوب و ع ــتم و س ــه س ــوامعی ک ــاعی   در ج ــادل اجتم تع

دسـت    نـشینی بـه     ر است و حکومت هیچ نـشانی از عقـب         ت  گسترده

سـادگی بـه خـشونت دوسـویه      تواند بـه    دهد انفجار اجتماعی می     نمی

منجر گردد و در کنار شـور زنـدگی گـاه شـاهد رهـایی نـامعقول                 

شده به صـورت کـور و ناخودگـاه شـویم کـه گـاه                 امیال سرکوب 

اي را بـه آلـت دسـت طبقـات            هـاي تـوده     توانـد خیـزش     حتی می 

اي از ایـن حقیقـت         ایـران نمونـه    57انقـلاب   . گرا بدل سازد    اپسو

 :نویسد رو گرامشی می این هم از. تلخ است

 

اعتنـایی نـشان دادن و یـا          هـاي خودجـوش بـی       نسبت به نهـضت   «

ارزش شــمردن، یعنــی از ســیري آگاهانــه بــه  هــارا بــی بــدتر، آن

ها دادن امتنـاع کـردن و خـودداري از گنجانـدن رفعـت مقـام                  آن

توانـد اغلـب عـوارض بـسیار وخـیم            ي سیاسی، می    ها در عرصه    آن

ي  هـاي خوانگیختـه   چـه، جنـبش  . بـار آورد  و نتایج انـدوهناکی بـه     

 …طبقات فرودسـت را تقریبـاً همیـشه جنـبش راسـت ارتجـاعی             

 ).131ص ( » .کند همراهی می
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هررو انقلاب در گام نخـست رهـایی از موانـع جـاري را هـدف                  به

شـاید  . ي آن از پـیش روشـن باشـد          کـه نتیجـه    دهد بی آن    قرار می 

انقلاب را بتوان به نوعی جراحی جامعـه تـشبیه کـرد کـه اگـر بـا                  

توانـد بـه بهبـود وضـع          مهارت و آگـاهی صـورت بپذیریـد، مـی         

بیمار بینجامد و اگر ناشـیانه وغیرعقلانـی باشـد، ممکـن اسـت بـه                

 .وخامت بیشتر منجر گردد

 

تعییــر بنیــادي و کیفــی رو کــه نــوآوري، جهــش و  انقــلاب ازآن

دهـد، آفریننـده،      ي حـاکم را هـدف قـرار مـی           ساختارهاي پوسیده 

در عـین حـال     . خـیم و بالنـده اسـت        سرشار از شور زندگی، خوش    

کـه گـاه بـر آن تحمیـل         ) دفـاعی (پرخاشگري و خشونت انقلابی     

. سـازي را بـالقوه در بـر داشـته باشـد             تواند خطر ویران    شود، می   می

ــراي ــی ب ــه ویران ــات  البت ــاع از هــستی و حی ــراي دف  ســاختن و ب

هرچند ناخوشـایند باشـد، همچـون جـدا کـردن بخـش زائـدي از                

اش گـاه ضـروري      بدن بیمـار بـراي زنـده نگـاه داشـتن و معالجـه             

درسـتی نـسبت بـه خطـر تبـدیل پرخاشـگري              اما فـروم بـه    . است

ــرگ دوســتی کــه    ــور ویرانگــري و م ــسم و ش ــه سادی ــاعی ب دف
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او در . دهـد   پـی داشـته باشـد، هـشدار مـی         توانـد در      انقلاب نیز می  

 :نویسد  می »سازي انسان آناتومی ویران«

 

این واقعیت کـه پرخاشـجویی انقلابـی راسـتین هماننـد هرگونـه              «

ي دفـاع از زنـدگی، آزادي یـا منزلـت             پرخاشجویی که بـا انگیـزه     

شـود، از لحـاظ زیـستی منطقـی اسـت و بخـشی از                 خود ایجاد مـی   

ست، نبایـد کـسی را بفریبـد تـا فرامـوش            کارکرد انسانی معمول ا   

کند که نابودي زندگی همیشه نـابودي اسـت، حتـی هنگـامی کـه               

ــد   ــه باش ــستی موج ــاظ زی ــدانیم   . …از لح ــه ب ــت ک ــم اس مه

پرخاشجویی بـه طـور کامـل دفـاعی، چـه آسـان بـا ویرانـسازي                 

ــاعی( ــعیت   ) غیردف ــدن وض ــراي بازگردان ــستی ب و آرزوي سادی

اگـر  . آمیـزد   اره شـدن، درهـم مـی      اداره کردن دیگران به جـاي اد      

ــاه      ــی تب ــگري انقلاب ــام، پرخاش ــد، در آن هنگ ــین روي ده چن

شود و گرایش به تجدیـد اوضـاعی خواهـد داشـت کـه در پـی         می

 )309ص (» .امحایش بوده است
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شـود کـه شـهروندان        هـاي اسـتبدادي، هـراس باعـث مـی           در نظام 

پـس  » ناخودآگـاه «هـاي خـود را بـه ضـمیر            آروزها و خواسـت   

هـاي    حـال آن کـه در دوران برآمـد جنـبش          . انده یا پنهان کننـد    ر

هـاي    پاشـد، انگیـزه     اجتماعی و انقلاب که اقتـدار تـرس فـرو مـی           

نهفتـه در ناخوداگـاه بــه حرکـت درآمـده و بــه نمـایش گذاشــته      

شـجاعت،  . کنـد   شـود، امـري کـه انـرژي شـگرفی تولیـد مـی               می

برابـري و   دوستی، آفریننـدگی، همبـستگی، میـل بـه آزادي و              نوع

ــدار حــاکم از  عــدالت و اراده ــه رهــایی از اقت ــه  ي معطــوف ب جمل

ــوه ــرژي آزاده شــده  جل ــال و ان ــت امی ي ناخودآگــاه در  هــاي مثب

در عـین حـال خـشم برخاسـته از سـرکوب و             . فرایند انقلاب است  

دوسـتی و     توانـد بـه تقویـت شـور انتقـام، مـرگ             تحقیر و ستم می   

اشـیه رانـده شـده منجـر شـود          هاي به ح    ویژه در گروه    ویرانگري به 

. سـاز بـدل کنـد       و حتی خشونت دفاعی را بـه پرخاشـگري ویـران          

ــلاب  ــسیاري از انق ــازندگی و     ب ــور س ــود ش ــان در خ ــا همزم ه

گرچـه  . ویرانگري یا شـور زنـدگی و مـرگ را بـه همـراه دارنـد               

شـود،    بیشتر شور زندگی و آفرینش در رونـد انقـلاب شـکفته مـی             

دوسـتی فزونـی و حتـی         ر مـرگ  توانـد شـو     اما تحت شرایطی مـی    

 :نویسد می» بحران روانکاوي«باره فروم در  در این. غلبه یابد
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اکثریت مردم شـور مـرگ ندارنـد امـا در موقـع بحرانـی تحـت                 «

مـردم ممکـن اسـت تحـت تـأثیر و نفـوذ             . گیرند  نفوذ آن قرار می   

البتـه هـدف واقعـی یعنـی        . هایی قـرار گیرنـد      شعارها و ایدئولوژي  

شـوریدگان  . انـد   گـر شـده     هان گشته و عقلایـی جلـوه      ویرانگري پن 

امـا  . گوینـد  مرگ به نام افتخار، نظم، دارایـی و گذشـته سـخن مـی        

همـان  (» .گاهی نیـز دستاویزشـان آینـده، آزادي و عـدالت اسـت          

 ).264جا ص 

 

هـاي   سـاز در حکومـت     هایی از چیرگی شور مـرگ و ویـران          نمونه

طلبـی، مـرگ    الت و حـق برآمده از انقلاب که به نـام آزادي و عـد   

 ایـران و هـم در انقـلاب         57و نیستی آفریدنـد را هـم در انقـلاب           

هیتلــر در آلمــان، . تــوان دیــد  مــی…روســیه، چــین وکــامبوج و

ــدونزي   ــا، فرانکــو در اســپانیا، ســوکارنو در ان موســولینی در ایتالی

هاي دیگري هستند که به نـام نظـم، افتخـار و پاسـداري                نمونه…و

 .ریدندگذشته، جنایت آف
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دوسـتی    جـویی، روح ویرانگـري و مـرگ         اما چگونه میل به انتقـام     

ــی  ــسترش م ــانی آن گ ــردم قرب ــی  در م ــروم م ــد؟ ف ــد یاب : افزای

جویانـه، واکنـشی خودانگیختـه نیـست، بلکـه            سـازي انتقـام     ویران

رنج شدید و غیر موجه است که بـر شـخص و گروهـی کـه خـود                  

 و از دو جهـت بـا        داننـد، تحمیـل شـده باشـد         را با آن همانند مـی     

پـس از آن کـه      ) 1: (کنـد   پرخاشجویی دفاعی معمـولی فـرق مـی       

رو دفـاع در برابـر        ایـن   دهـد و از     آسیب واقع شده اسـت، روي مـی       

رحمانـه،    بـسیار شـدیدتر و اغلـب بـی        ) 2(خطري تهدیدگر نیست    

  رو عطـش انتقـام      ایـن   ناپـذیر اسـت و هـم از         انگیز و سـیري     شهوت

 .شود نامیده می

 

تـوزي و شـقاوت گرچـه خـود بـر اثـر رنـج           جـویی، کینـه     انتقام

انـد،    هاي اسـتبدادي و جبـار بـر مـردم وارد آورده             شدیدي که نظام  

ي مـادي     و از زمینـه   » طبیعـی «شکل گرفتـه و بـدین معنـا امـري           

برخوردار است، لیکن ایـن امـر الزامـاً نـشانه خردمندانـه و انـسانی            

 چیـزي اسـت     مـرگ آخـرین   «گویـد     اسپینوزا می . بودن آن نیست  

اندیـشد، و خـرد او در تعمـق در حیـات           که انسان آزاده بـدان مـی      

اما براي آن کـه بتـوان مـردم انقلابگـر را بـه              . »است نه در مرگ   
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ــات   مــرگ ــرانگیختن احــساسات و هیجان ــه ب دوســتی واداشــت، ب

بــرداري،  روانــی چــون تــرس، خــشم، نفــرت، ویرانگــري، فرمــان

وحیـاتی علـت وجـودي      چنـین ر  .  نیـاز اسـت    …ایمان و انتقـام و    

آفرینـی و ویرانگـري نیـستند لـیکن           رواج خشونت، جنگ، مـرگ    

اگر بتوان در همراهـی بـا اسـپینوزا مـدعی           . شرط تحقق آن هستند   

شد که آنچه به خودي خود بـد اسـت نـه لـذت، کـه رنـج اسـت،                    

پس باید براي از میـان برداشـتن رنـج و محرومیـت تـلاش کـرد                 

 ـ تا بتوان با محو آن شور مـرگ        تی را کـاهش و شـور زنـدگی    دوس

 .را گسترش داد

 

در پـی آن یعنـی      » زن، زنـدگی، آزادي   «همان امري کـه جنـبش       

یعنــی انقلابــی . دســت آوردن امنیــت، عــدالت و آزادي اســت بــه

امنیـت بـه مفهـوم مـورد        «اي کـه درآن       همگانی براي ایجاد جامعه   

ــدگی      ــراي زن ــادي ب ــی م ــرایط اساس ــرفن ش ــرار نگ ــد ق تهدی

د، عدالت به این معنا کـه هـیچ کـس نتوانـد هـدف               آبرومندانه باش 

مقاصد دیگري واقـع شـود، و آزادي بـه ایـن معنـا کـه هـرکس                  

 »بتواند در جامعه عنصر فعال و مسئول باشد
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سـاز انقـلاب      ي معقـول، آفریننـده و دگرگـون         بنابراین اگر جنبـه   

طلبانـه    سـازي انهـدام     هاي نامتعقـل، کـور و ویـران         بخواهد بر جنبه  

گیـري کـه جـز لـذت از نـابودي             یابـد، بایـد روح انتقـام      آن غلبه   

دیگري نفعی بـراي جامعـه دربـر نـدارد، بـه نفـع روح تربیتـی و                  

انقلاب بـا ایجـاد قـدرت مـردم در مقابـل            . آموزشی آن مهار گردد   

بـا وجـود ایـن،      . سـازد   خشونت حاکم، چنین امکانی را فـراهم مـی        

هـایی   یـدئولوژي هاي قرن بیـستم غالبـاً در رونـد خـود بـه ا         انقلاب

انـد کـه روح شـقاوت         مجهز بوده یا تحت رهبري آن قـرار گرفتـه         

تــدریج گــسترش داده یــا از ابتــدا مــشوق آن  و ویرانگــري را بــه

ي   مانـدگی، تاریخچـه     تمایلی که در جوامعی کـه بـا عقـب         . اند  بوده

رو هــستند، بــه  طــولانی اســتبداد و رنــج و ســتمگري شــدید روبــه

 .ودتواند فراگیر ش سادگی می

 

ــشتر انقــلاب ــلاب  در بی ــاي کلاســیک گرچــه انق ــدگان در  ه کنن

آغاز بـا بـه چـالش کـشیدن اقتـدار حـاکم فـضاي دمـوکراتیکی                 

ــران و    ــه رهب ــته، گــاه ب ــر گذش ــراي چیرگــی ب ــا ب ــد، ام آفریدن
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هاي نـوینی پنـاه بردنـد کـه امکـان تـنفس در فـضاي آزاد،                   اقتدار

ــه  ــر و ب ــدایی، براب ــ چندص ــدارگرایی را دش ــاخته دور از اقت وار س

ــت ــربات   . اس ــلاب ض ــان انق ــه در جری ــت ک ــالی اس ــن در ح ای

نیرومندي بر اقتدار فرادسـتان در خـانواده، اجتمـاع، محـیط کـار و               

هـایی کـه جهـان را         در این میـان ایـدئولوژي     . شود  خیابان وارد می  

کنند، توجیـه ذهنـی مناسـبی بـراي توسـل             به خیر و شر تقسیم می     

دسـت    زي بـر دشـمن بـه      به خـشونت و شـقاوت بـه قـصد پیـرو           

 .دهند می

 

هـا بـا قـاطعیتی کـه در خـود دارنـد، بـا نویـد حتمـی                     ایدئولوژي

شـان نمـاد آن     »مدینـه فاضـله   «پیروزي، با حقیقـت محـضی کـه         

، تـوهم و    »حـق و باطـل    «ناپـذیري خـود در جـدال          است، و آشتی  

ــی  ــاد م ــردم ایج ــاذب در م ــاهی ک ــد آگ ــانگی، . کنن ــان، یگ ایم

ــل   ــاد کام ــپاري و اعتق ــدئولوژي و  خودس ــق ای ــت مطل ــه حقانی ب

اعتماد به رهبـري، امیـد بـه پیـروزي شـور مبـارزاتی را گـسترش           

گـر کـه میـراث        مردم انقـلاب  . آفریند  بخشد و امنیت فکري می      می

کـشند ممکـن اسـت بـراي      ها را یـدك مـی   فرهنگی و عادات قرن  

همزمـان و بـه     . هـا متوسـل شـوند       تضمین پیروزي بـه ایـدئولوژي     
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ــه ــازه  گون ــسیکال(اي ناس ــایی از   ) پارادک ــرایط ره ــلاب ش انق

 .کند اقتدارهاي کهنه و باور به خویشن و آزادي را فراهم می

 

هــا کــه از  ایــن دوگــانگی در فراینــد تکــوین و تکامــل انقــلاب

هـاي نـوین و نافرمـانی         سو بـاور بـه قـدرت خـود، خلاقیـت            یک

توانـد بـه تقویـت و      کند و از سـوي دیگـر مـی          مدنی را فراگیر می   

هــاي اقتــدارگراي نــوینی منجــر شــود، اغلــب  م ایــدئولوژيتحکــی

توانــد بــه نظــامی  از یــک ســو مــی. یابــد فرجــامی یکــسویه مــی

از ســوي دیگــر اقتــدار سیاســی شــکل . دموکراتیــک منجــر شــود

هـا و قـدرت    گرفته یا برآمـده از انقـلاب اگـر بـه محـو خلاقیـت         

ي امـور     ي همـه    مستقل مردم و حـذف چنـدگانگی و سـپردن اداره          

منجر شـود، جـز بازتولیـد اسـتبداد را دربـر نخواهـد           » خبرگان «به

توســل بــه خــشونت جزیــی از منطــق جنــبش و رهبــران . داشــت

توتالیتري است که همه چیز را به خیـر و شـر تقـسیم کـرده کـه                  

اي کـه در بـسیاري        تجربـه . سره محـو شـود      بنا بر آن شر باید یک     

.  داده اسـت رخ» یگـانگی و وحـدت  «هـا بـه نـام ایجـاد      از انقلاب 

ــی کــه ســطح . امــا چنــین رونــدي گریزناپــذیر نیــست ــه میزان ب

گــرا  ي تکثــر فرهنــگ و آگــاهی و قــدرت شــهروندان و اندیــشه
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ــه آزادي،    ــل بـ ــدگی، میـ ــرایش آفریننـ ــد، گـ ــسترش یابـ گـ

ي ضـد تبعـیض و ضـد اقتـدارگرایی نیـز              خواهی و اندیـشه     برابري

ــد و بخــت دســت گــسترش بیــشتري مــی ــه جامعــه یاب اي  یــابی ب

ــید ــزایش م ــک اف ــد موکراتی ــه  . یاب ــت ک ــا اس ــن ج پرســش ای

خـود را در کنـار کـدام بخـش          » نخبگـان سیاسـی   «روشنفکران و   

ــه ــر دوگان ــی از عناص ــلاب م ــان   ي انق ــشی از آن ــا بخ ــد؟ آی یابن

و ) نجـات امـت، ملـت، طبقـه    (همچنان با ادعاي رسالت مـسیحایی     

 ریـزي اسـتبدادي نـوین گـام         بازآفرینی ایدئولوژي در راستاي پـی     

دارند؟ یا آن کـه بـا گـسترش آگـاهی انتقـادي، تأکیـد بـر                   برمی

خـواهی و دموکراسـی بـه     سـتیزي و برابـري   گرایی و تبعـیض   تکثر

 پشت سر گذاشتن گذشته یاري خواهند رساند؟

 

ــه  ــه همــواره برپای ــسم تحــول در جامع ــت  دینامی ــزان مطلوبی ي می

گیـرد و رفتـار حاکمـان در تعیـین            هاي سیاسی شکل نمـی      گفتمان

جنـبش زن، زنـدگی، آزادي      . کننـده اسـت     وسوي آن تعیـین     سمت

ــی     ــت عل ــن اس ــداوام ممک ــورت ت ــز در ص ــان   نی ــم گفتم رغ

. کـشیده شـود   ) دفـاعی (پرهیز حاکم بر آن بـه خـشونت           خشونت

این ربطـی بـه سـتایش و تبلیـغ قهـر همچـون بخـشی از گفتمـان               
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تـرین بخـت ایـن     امـري کـه مهـم     . هـاي کلاسـیک نـدارد       انقلاب

فراگیـر شـدن، جلـوگیري از خطـر جنـگ داخلـی و              جنبش براي   

کنــد و دســت  ي جامعــه را تــضعیف مــی ازهــم پاشــیدن شــیرازه

تأکیـد بـر    . کنـد   تر آن بـازتر مـی       حکومت را براي سرکوب خشن    

ــت  خــشونت ــت مراقب ــزي همچــون بخــشی از عقلانی گــرا و  پرهی

ــه و      ــتن از هزین ــراي کاس ــی ب ــک، روش ــردي دموکراتی رویک

گرچـه  . و متکـی بـر دورنگـري اسـت        مخاطرات کاربرد خشونت    

ي  شــدن بیــشتر و اشــاعه گــسترش خــشونت دولتــی، خطــر قطبــی

در ایـن صـورت     . دهـد   خشونت متقابل در جامعـه را افـزایش مـی         

حتی اگر این جنـبش بـه خـشونتی دفـاعی هـر چـه بیـشتري هـم             

ــت     ــه حاکمی ــلی آن متوج ــستقیم و اص ــسئولیت م روي آورد، م

 .است
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جتمـــاعی در رابطـــه بـــا مطالبـــات  گـــروه صـــنفی و ا۵ي  بیانیـــه

 »زن، زندگی، آزادي«جنبش 

  گروه نویسندگان

 

گـذرد، اعتراضـاتی کـه تنهـا       روز مـی ٩٠از آغاز اعتراضات اخیر     

هـاي طبقـاتی،    هـاي جنـسیتی محـدود نـشده و تبعـیض      به تبعـیض  

خیــزش اخیــر در نتیجــه فقــر، . قــومیتی را نبایــد نادیــده گرفــت

ي عقیـدتی، مـذهبی، اختنـاق،       هـا   گرانی، فـساد، بیکـاري، تبعـیض      

تـر    هـر روز گـسترده    ... ارتجاع، سانسور، زندان، شـکنجه، اعـدام و       

 .شود می

 

 ماننــد رهبرتراشــان و –کــه برخــی جریانــات  بــا توجــه بــه ایــن

ــان  -ســلطنت ــه  –طلب ــبش عمــومی ب ــات جن ــل مطالب  جهــت تقلی

موضوعات زنان هـستند تـا انتقـال قـدرت را بـا حـداقل تغییـرات                 

 پـرداختن بـه تمـامی مطالبـات جنـبش بـیش از پـیش            انجام دهند، 

هــاي  در ایــن مــدت برخــی از جریــان. ضــروري و فــوري اســت
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زن، «انـد و شـعار        درگیر در جنبش مطالبـات خـود را بیـان کـرده           

آنچـه  . گیـرد   تمامی  مطالبات آنـان را در بـر مـی          » زندگی، آزادي 

که در ادامه آمـده اسـت، تجمیعـی از ایـن مطالبـات مطـرح شـده                  

 :تاس

 

 »زن«

 

ــراري   ــان در جامعــه و برق ــع رشــد و شــکوفایی زن برداشــتن موان

ــصادي،    ــاعی، اقت ــاختارهاي اجتم ــل س ــرد در ک ــري زن و م براب

هـاي ایـن اعتراضـات        تـرین خواسـته     سیاسی و فرهنگی از ابتـدایی     

از دیگر مطالبات ایـن جنـبش دسـتمزد برابـر در ازاي کـار               . است

 بـر بـدن خـود، داشـتن          و حـق اختیـار      برابر، حق انتخاب پوشـش    

حق طلاق و حـضانت کـودك، داشـتن حـق اشـتغال و تحـصیل،                

همـسري،    همچنـین منـع کـودك     ... داشتن حق خروج از کـشور و      

ــان بــاردار و در مجمــوع لغــو قــوانین زن  ســتیز و  منــع اخــراج زن

 .شوند آمیز که منجر به خشونت علیه زنان می تبعیض
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 »زندگی«

 

 ـ      شـود کـه در       صادي تعریـف مـی    شعار زندگی به عنوان سیستم اقت

هـا ایـستاده و آن را       مقابل سود و سـرمایه و منـافع یـک درصـدي           

واژگون خواهد کرد تـا از غـارت منـابع طبیعـی جلـوگیري کنـد؛         

منابع طبیعی متعلق بـه مـردم ایـران اسـت و درآمـد حاصـل از آن            

. هـا شـود     درصـدي ٩٩باید صرف بهروزي عمـوم مـردم و منـافع           

 و حـق حیـات سـایر موجـودات زنـده            همچنین از محـیط زیـست     

 .حفاظت شود

 

هـاي    هـا در عرصـه      در این شعار برابري حقوق مدنی تمـامی انـسان         

اجتماعی، اقتصادي، سیاسـی و فرهنگـی فـارغ از جنـسیت، عقیـده،       

هـاي متفـاوت جـسمی و         قومیت، زادگاه، گرایش جنـسی، توانـایی      

وجـود  ... محو هرگونه سـتم طبقـاتی، جنـسیتی، قـومی و          ... ذهنی و 

آمــوزش رایگــان، بهداشــت و درمــان رایگــان، حقــوق بیکــاري، 

رعایـــت کرامـــت و حقـــوق مناســـب در دوران بازنشـــستگی، 

ــادري، داشــتن حــق مــسکن و حــق کــار   ــان م ــه زب . تحــصیل ب



 2346 

انـد یـا      دار شدن تمامی کسانی که در ایران بـه دنیـا آمـده              شناسنامه

سراسـر  برخـورداري مـردم در      . شان ایرانـی هـستند      یکی از والدین  

کشور از آب، برق، گاز، مخـابرات و اینترنـت بـدون تبعـیض یـا                

 .مورد نظر است... محدودیت و

 

 »آزادي«

 

ــه   ــامل کلی ــت آزادي ش ــعار و خواس ــی و   ي آزادي ش ــاي جمع ه

ــامی عرصــه ــردي در تم ــی،   ف ــاعی، فرهنگ ــصادي، اجتم ــاي اقت ه

آزادي : هـا شـامل     اهـم ایـن خواسـت     . شـود   می... هنري، ورزشی و  

 عقیـده، آزادي بیـان، آزادي نـشر، آزادي رســانه، آزادي    اندیـشه و 

اینترنــت، آزادي تــشکل، آزادي اعتــصاب، برگــزاري تجمعــات و 

تظاهرات بدون نیـاز بـه مجـوز، پرهیـز از مرکزگرایـی و تجمیـع                

ــار     ــسم و افک ــسم، شوونی ــز از ناسیونالی ــز، پرهی ــدرت در مرک ق

بــر حــذف دیــن و مــذهب از کلیــه قــوانین حــاکم . نژادپرســتانه

جامعه از جمله قانون اساسـی؛ قـوانین حقـوقی، مـدنی و قـضایی، و                
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ــذهبی در    ــات م ــت تبلیغ ــصی، ممنوعی ــري شخ ــه ام ــدیل آن ب تب

 .است... اماکن غیرمذهبی و عمومی و

 

در اصـل بـا خلـع یـد از نظـام      » زن، زندگی، آزادي«بنابراین شعار   

سـالار کـه همـه چیـز را بـه کـالا                دیـن  -مردسـالار -سالار  سرمایه

هـاي فـردي و       بدیل کرده و بـه انحـصار خـود درآورده و آزادي           ت

زن "تبیـین شـعار     . یابـد   اجتماعی را بـه بنـد کـشیده، عینیـت مـی           

هـاي فعـال در ایـن          توسط اقشار، طبقـات و گـروه       "زندگی آزادي 

زعـم آنـان در مـتن و بطـن ایـن              جنبش و طرح مطالباتی کـه  بـه        

ــعا  ــن شـ ــتفاده از ایـ ــود دارد، راه سوءاسـ ــعار وجـ ــر شـ ر را بـ

طلبـان و کـسانی کـه قـصد دارنـد ایـن شـعار را بـه نفـع                      فرصت

هـاي حقیـر خـود و گروهـشان مـصادره کننـد               مطامع و خواسـت   

هـاي مختلـف در خیـزش     حضور طبقـات، اقـشار و گـروه     . بندد  می

بیـانگر ایـن   » زن، زنـدگی، آزادي «ي اخیـر تحـت شـعار       سه ماهه 

 مطالبـات خـود     ها ایـن شـعار را مـصداق         است که تمامی این گروه    

هـا راه نفـوذ دشـمنان را سـد            دانند اما قطعا تبیـین ایـن مـصداق          می

 .«کرده و فریبکاري آنان را آشکار خواهد نمود
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٢۴/٩/١۴٠١ 

 جمعی از جوانان حامی شعار زن زندگی آزادي (١

 کانون گفتگوي بازنشستگان (٢

 اتحاد بازنشستگان (٣

 نداي زنان ایران (۴

   زنانجمعی از فعالان حقوق (۵
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 ناموزونی در خیزش ژینا، پیشاهنگی در کردستان

 حامد سعیدي

 

 مقدمه

 

ي واردشـدن بـه چهـارمین مـاه           خیزش شکوهمند ژینـا در آسـتانه      

هـا و   آهنـگ ایـن خیـزش در مکـان         حـال ضـرب     بااین. خود است 

اي و سراسـري،      هـاي محلـی، منطقـه       فضاهاي مختلف و در مقیـاس     

و نیـز در میـان طبقـات، اقـشار          در سپهرهاي اجتماعی و اقتـصادي       

سـنگ جریـان      هاي اجتماعی، همـواره نایکنواخـت و نـاهم          و گروه 

پیــشتازيِ درخــشان کردســتان در نــسبت بــا ســایر . داشــته اســت

ــامتوازن را بــیش ــد ن ازپــیش در کــانون توجــه  منــاطق، ایــن رون

ــه ــشاند، ب ــان   طــوري برن ــدي را در می ــسردي و نومی کــه بعــضاً دل

ن اجتمـاعی و سیاسـی بـه همـراه داشـته و             گرا  هایی از کنش    بخش

هاي نـرم در فـضاي مجـازي منجـر شـده، کـه                گاه به جدل و تنش    

سرنوشـتی    دلـی و هـم      ي خـود احـساس هـم        نوبه  تواند به   این نیز می  
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کـه درکـی      درواقـع، بـدون ایـن     . دیدگان را تضعیف کند     میان ستم 

 هـاي سیاسـی     هـاي انقلابـی، پیچیـدگی       ِ اقتـران    تاریخی از فضامندي  

ــویش ــاحت و پ ــارزاتی در س ــاي مب ــاهم ه ــضاهاي ن ــا و ف ــان  ه س

ــه ــاوت     ب ــن تف ــاهی ای ــت داده شــود، گ ــا ســطح    دس ــا ت ه

اولـی  (هاي نـالازم، و تقابـل بـین مرکـز و پیرامـون                سازي  دوگانه

 .شود تقلیل داده می) در خواب و دومی در خیابان

 

قـراول خیـزش      طور مـشخص، کردسـتان هـم آغازگـاه و پـیش             به

هـاي آن سرتاسـر ایـران را درنوردیـد و              بود که شـعله    انقلابی ژینا 

هـــم در طـــول ایـــن مـــدت از بـــسیاري لحـــاظ پیـــشگام و  

تر از سایر منـاطق ایـران در حـال پیکـار، مقاومـت و                 یافته  سازمان

 ـ  این پدیده بیانگر گسـست مکـانی      . روي بوده است    پیش فـضایی،    ـ

 ي سیاســی در آهنـگ مبـارزه   پیونـدي و عـدم تعـادلِ ضـرب     نـاهم 

حاکمیـت نیـز همـواره در تـلاش بـوده           . امتداد زمان و مکان است    

هـاي    تـرِ اقلیـت     سـازي و سـرکوب و کـشتار سـهمگین           با نظـامی  

ــت ــتم  تح ــستان (س ــتان و بلوچ ــاطق کردس ــه در من ــن )ازجمل ، ای

هـاي    هـا را تـشدید و تعمیـق بخـشد و رشـته              ها و ناموزونی    شکاف

اي هـــا و فـــضاه پیونـــد و اتحـــاد ســـتمدیدگان را در مکـــان
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تنهـایی و بـدون       جغرافیایی از هم بگـسلاند و آنـان را بـه            ـ  اجتماعی

شـان در سرتاسـر ایـران، وارد نبـرد نهـایی و               سرنوشتان  همراهیِ هم 

ي ایـران در مقیـاس     اسـت کـه جامعـه       این درحالی . زودهنگام کند 

سراسري و گسترده هنوز ملزومـات و آمـادگی واردشـدن بـه ایـن        

 .مرحله را سامان نداده است

 

ي سیاسـی     هـا و مبـارزه      این ناموزونی در شکل و محتـواي جنـبش        

ــران    ــایز در ای ــاییِ متم ــضاهاي جغرافی ــشور و  (در ف ــر ک ــا ه ی

ــه ــده) اي دیگــر  منطق ــم پدی ــأنوس، فه ــا  اي نام ــه ب ــذیر و بیگان ناپ

ــست  ــاعی نی ــاریخی و اجتم ــت ت ــع. واقعی ــست کــل  واق ــه نی بینان

اسـی همگـون و   سـان یـک کیـان و کلیـت سی     ي ایران را به    جامعه

یکپارچه و فارغ از شـکاف و تـضادهاي آشـکار و نهـان در نظـر                  

هـاي    گرفت و با همین منطـق بـه سـراغ تبیـین و تحلیـل پـویش                

رونــد . واحــوال متحــول جــاري رفــت    اجتمــاعی و اوضــاع 

 ـ  گیري و قـوام گـرفتن یـک دولـت           شکل ملـت قلمرومنـد یـک     ـ

 ـ  فرآیند تاریخی   ـ  جغرافیـایی   ـ  ـ         ـ ر کـشور   سیاسـی اسـت کـه در ه

روش . گذرانـد   اي را از سـر مـی        خاص، مسیرهاي متفـاوت و ویـژه      

هـاي    مواجهه با این امر مـستلزم درك و تحلیلـی انتقـادي از جلـوه              
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هـاي اجتمـاعی و       گـري   زمان در کردارهـا و کـنش        ناموزون و ناهم  

 .سیاسی است

 

ــارزه  ــاي مب ــستره و ژرف ــاموزونی در گ ــاعی،  ن ــی و اجتم ي سیاس

ي هـر      از خـلال سـیر تکـوین و توسـعه          امري است تـاریخی کـه     

هـا و     ، در تمایزهاي فضایی از حیـث جغرافیـایی بـین مکـان              جامعه

ــاس ــعه    مقی ــز در توس ــو و نی ــاي تودرت ــر   ه ــسانی و تکث ي ان

طـور مـستقیم و یـا بـه           ایـن امـر، بـه     . یابـد   اجتماعات، تبلـور مـی    

گـري و   هـا، در رونـد کـنش      هـا و مؤلفـه      میانجی قـسمی از عامـل     

،   تناسـب قـواي مبـارزاتی     . تی و سیاسی اثرگـذار اسـت      پیکار طبقا 

ــضادها و ســتیزهاي طبقــاتی و سیاســی میــان ســتمگران و       ت

ــل   ــد و تکام ــاریخیِ رش ــیر ت ــتمدیدگان در س ــی  س ــان، جملگ ش

هاي مختلـف و متکثـري بـه مبـارزات سیاسـی و اجتمـاعی در                  فرم

 .بخشد هاي مختلف می زمان و مکان

 

هـاي شـکوهمندي      رزمنـدگی انگیـز و      هـاي شـگفت     آفرینی  حماسه

اي در  گونـه  بـه (انـد   که مردم کردسـتان ایـن روزهـا خلـق کـرده         



 2353 

ــت  ــران  «قام ــراغ ای ــشم و چ ــد » چ ــاهر ش ــده ) ظ ــه پدی اي  ن

تبارهـاي آن ریـشه در      . هـاي زودگـذر     اند و نـه هیجـان       الساعه  خلق

ویـژه ریـشه در    هـایی از رزم و ایـستادگی، بـه       سیر تاریخیِ اندوخته  

 57ومــت و مبــارزه در کــوران انقــلاب بهــاي مقا تجــارب گــران

ــن ــز ای ــین در همبــستگی، اتحــاد و اراده دارد کــه امــروز نی ي  چن

چـه گرامـشی در رابطـه         رو، چنـان    از ایـن  . یابد  شان تجلی می    جمعی

کنــد، پــرداختن بــه  در ایتالیــا مطــرح مــی» ي جنــوب مــسئله«بــا 

لحــاظ عوامــل  تنهــا بــه  ي امــري سیاســی، نــه مثابــه کردســتان، بــه

زمـان بایـد      ضـروري اسـت، هـم     ) اقتصادي و طبقاتی  (» ختاريسا«

عنـوان یکـی از       اي یعنـی بـه      عنوان یـک پرسـمان منطقـه        با آن به  

 ـ  فراینـد دولـت   (ي ملـی      هاي مـسئله    جنبه در یـک   ) سـازي   ملـت   ـ

 .جغرافیاي سیاسی برخورد کرد

 

کنـد کـه،      هاي سیاسـی و مبـارزاتی اقتـضا مـی           رو، ضرورت   از این 

ــد   ــر بع ــل ب ــا تأم ــایی ب ــضاییِ  (جغرافی پراکــسیس ) مکــانی ـ ف

ــوین و      ــت تک ــالکتیکی از سرش ــا و دی ــی پوی ــارزاتی، درک مب

ویـژه رشـد و شـکوفایی         ي طبقـاتی و سیاسـی، بـه         گسترش مبارزه 

جنبش زنـان در سـاحت سیاسـیِ کردسـتان بـه دسـت دهـیم تـا                  
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آهنگی در خیـزش ژینـا را بهتـر دریـابیم و مـسیر              ناموزونی و ناهم  

هــاي پیــشارو و نیــز تمهیــدات  هــا و چــالش اريغلبــه بــر نــاهمو

پیونــدي، گــسترش و همبــستگی سراســري میــان  همــاهنگی، هــم

 .کارگران و فرودستان در سرتاسر ایران را مهیا سازیم

 

 ناموزونی کردارهاي اجتماعی در مکان و فضا

 

ــت درون ــاموزونی سرش ــدایی  ن ــصر ج ــدگار و عن ــذیري از  مان ناپ

در رونــد » ي نــاموزون توســعه«. داري اســت حیــات نظــام ســرمایه

ي   داري صـرفاً مخـتص بـه سـپهر توسـعه            رشد و گسترش سـرمایه    

اقتــصادي نیــست بلکــه مــشمول عناصــر و قلمــرو روبنــایی نیــز  

ــی ــرهم  م ــضادها و ب ــود و ت ــنش ش ــان   ک ــالکتیکی می ــاي دی ه

ــوپلتیکی، فرهنگــی،   شــالوده هــاي اقتــصادي و ســپهر سیاســی، ژئ

 ـ  ایدئولوژیکی و بسیاري مؤلفـه     ي اجتمـاعی را      اي دیگـر، توسـعه    ه

کنـد   دهـی مـی   سـامان ) متفـاوت (و کیفـی  ) متکثر(از حیث کمی  

 .بخشد فردي به آن می هاي منحصربه و پیچیدگی
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ي نــاموزون در  هــا در ســیر تــاریخیِ توســعه ایــن تکثــر و پــویش

مختلف، دلالـت بـر بعـد فـضاییِ کردارهـاي           ) سیاسی(جغرافیاهاي  

منطــق فــضامنديِ «تــوان آن را   مــیاجتمــاعی و سیاســی دارد کــه

ي   نـام نهـاد؛ منطقـی کـه دربرگیرنـده         » هاي اجتمـاعی    گري  کنش

هاي ارگانیـک و دیـالکتیکی میـان پراکـسیس جمعـیِ              کنش  برهم

ــروه  ــات و گ ــت    طبق ــشخص، هوی ــاعی م ــاي اجتم ــابی و  ه ی

ــاهی ــازماندهی    آگ ــا آن، س ــرتبط ب ــیِ م ــاي جمع ــی و  ه  سیاس

ــشه ــبش ری ــودن جن ــاعی  دارب ــاي اجتم ــی در ه ــاي سیاس و نیروه

 .جغرافیایی است ـ فضاهاي اجتماعی

 

هـاي جغرافیـایی را       مایـه   که لازم اسـت بعـد فـضایی یـا درون            این

رو مهـم اسـت کـه بـا           ایـن   وتحلیل خود کنـیم، از      وارد مدار تجزیه  

ــی در    ــاي سیاس ــاعی و نیروه ــات اجتم ــتگاه طبق ــه خاس ــاع ب ارج

رخانـه، مدرسـه،   شـهر، کا (هـا     شان در مکـان     هاي جمعی   گري  کنش

هـا و     شـبکه (، فـضاها    )دانشگاه، اماکن عمومی، خیابـان و محـلات       

هـا    و مقیـاس  ) ي حیـات اجتمـاعی      شـده   هـاي اجتماعـاً سـاخته       افق

ــدازه مراتــب تودرتــو از فــضاهاي کــران سلــسله( ــا ان هــاي  منــد ب

اي و    اي، ملـی، قـاره      سـان، همچـون محلـی، منطقـه         مختلف و نـاهم   
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 شـناخت پدیـدهاي اجتمـاعی را فراگیـر        و  ي تحلیـل    ، دامنه )جهانی

 .کند و پویاتر می

 

  امــر سیاســی بــه صــورت دیــالکتیکی از طریــق تولیــد مــشترك

وســختی بــین  کــه هــیچ مــرز ســفت جامعــه و فــضا، بــدون ایــن

هایی که در پیوند درونـی و بیرونـی بـا قلمـرو ملـی قـرار                   پویایی

 ـ   . گیـرد   باشند، شـکل مـی   گرفته  از بـدین سـان، قلمرومندسـازي 

حیـث گـستره، کیفیـت، تـاریخ و سیاسـت آن ـ محـصول یـک         

ــی  ــستا و ب ــري ای ــه ام ــاریخی و سیاســی اســت، ن ــد ت ــر فرآین . اث

سـازد، نبایـد    چه گرامـشی در ایـن خـصوص خاطرنـشان مـی         چنان

تمایزها و تکثـر کردارهـاي اجتمـاعی در قلمروهـاي سـرزمینی و              

ــی    ــف را ف ــایی مختل ــضاهاي جغرافی ــسه از  ف ــیط » ذات«نف مح

ــاعی     فی ــبات اجتم ــستقل از مناس ــی م ــایی، یعن ــی و جغرافی زیک

فــــضا یــــک چیــــز   . خــــاص، فــــاکتور گرفــــت  

ــروض« ــیش/مف ــده داده ازپ ــی«، »ش ــی«و » طبیع ــست، » فیزیک نی

ــه اي از فراینــدها و مناســبات  عنــوان مجموعــه بلکــه آن را بایــد ب

منـد و شـکل فـضایی روابـط اجتمـاعی             ي اجتماعیِ کـران     برساخته

 .غالب در نظر گرفت
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ــضا یــک   ــور، ف ــانري لوف ــه همــین ســیاق، از نظــر ه ــز«ب ، »چی

نیـست، بلکـه واقعیتـی      » ابـژه «یـا   » سـوژه «یا حتـی    » فرآورده«

هـا و پیونـد    اي از روابـط متقابـل، شـکل      اجتماعی، یعنـی مجموعـه    

هـا تولیـد و       برآینـد ایـن   . هـاي اجتمـاعی اسـت       ها با پراتیـک     این

اســـت، فـــضایی کـــه » فـــضاي اجتمـــاعی«بازتولیـــد یـــک 

هــاي  هــاي ســوژه هــاي اجتمــاعی، کــنش ي کــنش دربرگیرنــده«

ــی  ــردي و جمعــی اســت کــه زاده م ــی ف ــج  شــوند و م ــد، رن میرن

ورزيِ نیروهـاي   بنـابراین، سیاسـت  » .کننـد  کـشند و عمـل مـی       می

زیـرا فـضا    «هاي فـضایی خـاص خـود را دارنـد             اجتماعی خاستگاه 

گـريِ جمعـی تـأثیر     ، امـري کـه بـر رونـد کـنش         »سیاسی اسـت  

 .ردگذا می

 

گاه کـه مـسئله بـر سـر کردارهـاي فـضایی و        در تحلیل نهایی، آن 

ســازماندهی اجتمــاعی اســت، پیونــدهاي ارگانیــک و دیــالکتیکی 

ــاختارهاي   ــاعی، و سـ ــارکرد اجتمـ ــادي، کـ ــکل مـ ــان شـ میـ

ــسله ــشگري     سل ــادین کن ــت بنی ــه اهمی ــود دارد ک ــی وج مراتب
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دیـد،   یـه بـا نگریـستن از ایـن زاو   . کند اجتماعی در فضا را تأیید می    

شـود،    شـده در نظـر گرفتـه مـی          ي پیامد دانشِ انباشته     به منزله «فضا  

خـورد کـه      اي پیونـد مـی        به آزادترین فراینـد آفریننـده     ] یعنی…[

ــاوي      ــود ح ــه در دلِ خ ــري ک ــد دلالتگ ــه فراین ــود دارد ـ ب وج

 ».است» فرمانرواییِ آزادي«بذرهاي 

 

 هاي جهانی و ملی ناموزونی در مقیاس

 

داري همـراه اسـت بـا همزمـانی           وزونی در نظام سـرمایه    تکثر و نام  

از :  تنیـده و دیـالکتیکی     نشینی دو روند تـضادمند ولـی درهـم          و هم 

شـدن و یکپـارچگی       سو، توأمان با گرایش پیوسـته بـه جهـانی           یک

ي اقتـصادي در سـطوح و         هنگـام توسـعه     و ادغام اقتصاد جهانی، هم    

 ـ            . یابنـد   عه مـی  سپهرهاي مختلف بـه شـکلی نـاموزون رشـد و توس

ــاختار   ــیِ سـ ــازي سیاسـ ــدپارگی و قلمرومندسـ ــین، چنـ همچنـ

هــاي  هــاي ژئــوپلیتیکی میــان دولــت هــا و تــنش ملــت ـــ دولــت

ــرمایه ــی  س ــت م ــشدید و تقوی ــواره ت ــگ و  داري هم ــود و جن ش

هـا بـر یکـدیگر را         ي دولـت    منازعه بر سر کسب هژمونی و سـلطه       
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ماحـصل  . کنـد   به بارزترین شـکل ممکـن بازتولیـد و تکثیـر مـی            

ــدها، در روابــط  ــرهم(ایــن رون ــاجوامع در ) کنــشیِ ب ــاموزونِ بین ن

ــسله  ــأت سل ــانی و در هی ــاس جه ــب مقی ــاس مرات ــا و مقی ــاي  ه ه

اي و    اي، ملـی، قـاره      سـانِ محلـی، منطقـه       مند مختلـف و نـاهم       کران

هـا در     مراتـب   و بـه تبـع آن، ایـن سلـسله         . یایبـد   جهانی  پیکره می   

یـا  (» پیرامـون «بـر   ) شـمالی یـا جهـان     (» مرکـز «ي    هیأت سلطه 

 .شوند گیرند و بازتولید می قوام می) جهان جنوبی

 

ي  شــوند کــه ســیر تکــوین و توســعه هــا باعــث مــی ایــن مؤلفــه

 ـ  داري و فرایند دولـت      سرمایه سـازي در کـشورها و منـاطق          ملـت   ـ

شــکل چندراســتایی و متمــایز شــکل بگیرنــد و آن را  مختلــف بــه

هـا و تناقـضات       مـتن ایـن پویـایی     بـر   . کنـد   تر می   پیچیده و متنوع  

اسـت کـه رونـد رشـدیافتگی و تکامـل سـاختار طبقـاتی جامعـه،         

ــلاب  ــاعی، انق ــاتی و اجتم ــارزات طبق ــیِ  مب ــولات سیاس ــا و تح ه

ــسیرهاي    ــوده و م ــایز ب ــاهمگون و متم ــواره ن ــرد هم کــلان و خُ

تاریخیِ نسبتاً متفـاوت و سرشـار از فرازوفرودهـاي متعـدد را طـی               

 .اند کرده
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هـا، در مناسـبات نـاموزون در مقیـاس ملـی       ونـدها و پـویش    این ر 

نیـز بـه آشـکارترین    )  یافتـه  در جغرافیاهاي سیاسـیِ تاریخـاً قـوام      (

) اسـتانی (اي    هـاي تودرتـوي محلـی، منطقـه         مقیـاس   شکل در خرده  

و ملی، هم در سپهر اقتـصادي هـم در سـپهر سیاسـی، اجتمـاعی و                 

مرکـز و انباشـت     از حیـث اقتـصادي، ت     . یابـد   فرهنگی، تجلـی مـی    

هـا و فـضاهاي مختلـف قـوام           شـکل نـامتوازن در مکـان        سرمایه به 

تنهـا بـه صـورت تقـسیم فـضایی         در واقع ایـن رونـد نـه       . گیرد  می

کار بین شهر و روسـتا، بلکـه همچنـین در اقتـصادهاي مختلـف و                

صــورت  شــود و بــه اي پیکربنــدي مــی ســان محلــی و منطقــه نــاهم

» نیـافتگی   توسـعه «و  ) مرکـز (در برخـی منـاطق      » یـافتگی   توسعه«

گیـرد و روابـط نـامتوازن         شـکل مـی   ) پیرامـونی (در سایر منـاطق     

 .کند تولید می)باز(مرکز ـ پیرامون را 

 

هـاي متعـدد، هـم از     ها به شکل بلاواسطه و یا بـه میـانجی       این مؤلفه 

ــضامندي  ــث ف ــانی(حی ــ مک ــایی ـ ــپهرهاي ) جغرافی ــم در س و ه

گـري    ثـر و متفـاوتی در کـنش       هـاي متک    اجتماعی، شکل   ـ  اقتصادي
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گــري، اعتراضـــات و   نیروهــاي سیاســی در ســاحت مطالبــه    

داري و فراینــد  نظــام ســرمایه . هــا بخــشیده اســت   اعتــصاب

 ـ  قلمرومندسازي دولت  هـاي سیاسـی همـواره بـا انبـوهی از             ملـت   ـ

تضادها و تناقضات سـاختاري و موضـعی نـضج و گـسترش یافتـه               

،   ي طبقـاتی، جنـسیتی، ملـی      هـا   آمیخـتن سـتم     و با بازتولید و درهم    

سـان بـه      گـون، متکثـر و نـاهم        هـاي گونـه     مذهبی و غیره، ریخت   

هاي سیاسـی و نیـز بـروز و ظهـور تـضادها               ساختار اقتصادي، نظام  

 .بخشد هاي اجتماعی و طبقاتی در جوامع مختلف می و تنش

 

گـري    گـري و مطالبـه      نگـاهی بـه کـنش       طور خلاصه، اگـر نـیم       به

یاســـی در ســـپهرهاي مختلـــف و در نیروهـــاي اجتمـــاعی و س

وضــوح شــاهد ایــن  جغرافیاهــاي مختلــف در ایــران بینــدازیم، بــه

هـاي اخیـر،    در طـول سـال  . ناموزونی و نـایکنواختی خـواهیم بـود     

ــرك  ــارگري پرتح ــبش ک ــده  جن ــرین و رزمن ــروي   ت ــرین نی ت

طـور مـستمر بـه        اجتماعی در سـپهر سیاسـی ایـران بـوده کـه بـه             

ــصن، ا  ــصاب، تح ــرم اعت ــانون گ ــاییک ــراض و راهپیم ــاي  عت ه

ــت   ــده اسـ ــدیل شـ ــانی بـ ــکوه خیابـ ــپهر  . باشـ ــن سـ در ایـ

ي ایـن اعتراضـات      ـاقتـصادي، تنـوع در سـطح و گـستره           اجتماعی
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ي دیگـر،     اي بـه منطقـه      اي دیگـر و از منطقـه        اي به حـوزه     از حوزه 

هم از حیـث کمـی و هـم از حیـث کیفـی، متفـاوت و نامتعـادل                   

جـز چنـد مـورد محـدود،      ز، بـه در جریان خیزش ژینا نی    . بوده است 

طـور مـستقیم      ي کـارگر بـه      جنبش کارگري هنوز در هیأت طبقـه      

 .به این خیزش انقلابی نپیوسته است

 

گـريِ نیروهـاي کـار و         ي مطالبـه    اي دیگـر، در حـوزه       یا در نمونه  

ــريِ   ــستمر و سراس ــصاب و اعتراضــات م ــت، تحــصن و اعت زحم

هــاي   جلــوهتــرین جنــبش معلمــان یکــی از بــارزترین و باشــکوه

ي  امـا در هنگامـه  . گـري بـوده اسـت       مبارزات اجتمـاعی و مطالبـه     

هـاي صـنفی فرهنگیـان        شـوراي همـاهنگی تـشکل     «هاي    فراخوان

ــران ــران  »ای ــصابات و اعتراضــات معلمــان در همــه جــاي ای ، اعت

کردسـتان همیـشه   . هـا اسـتقبال نـشده اسـت        یکسان از فراخـوان     به

بـه تحـصن و اعتـصاب       پاي ثابـت پیوسـتن معلمـان و فرهنگیـان           

ازجملـه  (حتـی در کردسـتان نیـز در برخـی شـهرها             . بوده اسـت  

گیرشــدن  میــزان گــستردگی و تــوده) ســنندج و مریــوان و ســقز

تـر از سـایر شـهرها بـوده           متفـاوت ) نـسبتاً (گـري معلمـان       کنش

 .است
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هــاي  یــا در ســپهري دیگــر، جنــبش دانــشجویی یکــی از ســتون 

ي   امـا همـه   . ژینـا بـوده اسـت     ي خیزش انقلابـی       پرقدرت و بالنده  

طـور یکـسان در    شـهرها، بـه  )کـلان (ي مناطق و  ها در همه   دانشگاه

ــزش ــراض خی ــا و اعت ــش ه ــا نق ــرده ه ــی نک ــد آفرین ــان . ان امک

گــري، ســازماندهی و اســتمرار تجمــع و اعتــراض در هــر   کــنش

اي متمـایز      از دیگـري، و در هـر شـهر و منطقـه             دانشگاه متفـاوت  

حتـی در   .  دیگـري عمـل کـرده اسـت        از سایر شـهرها و منـاطق      

هــاي  ي ســازماندهی و ظرفیــت  شــهر تهــران، درجــه   کــلان

یـا اگـر    . ها یکنواخـت نبـوده اسـت        ي دانشگاه   گري در همه    کنش

ي   هاي کشور تجمـع و اعتـراض محـدود بـه بدنـه              در اکثر دانشگاه  

دانشجویان مانده، اما در سـنندج، اکثـر اسـاتید دانـشگاه کردسـتان              

صابات دانــشجویان پیوســته و در اعتــراض بــه بــه اعتــراض و اعتــ

سرکوب خونین در کردسـتان، دسـت بـه تجمـع و تحـصن زده و                

 .اند این دانشگاه را به اعتصاب کامل کشانده
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ــاریخی  ــسیاري تحــولات ت ــانجیِ ب ــه می ــ کردســتان ب ــاعی،  ـ اجتم

هـاي چندگانـه و       یابی سیاسی، اعمـال مـستمر سـتم         ي سازمان   درجه

ی، ملیتـی، جنـسیتی و غیـره، تـضادهاي نهفتـه            ي طبقـات    تنیده  درهم

ــوان     ــوده و ت ــزمن ب ــاد و م ــواره ح ــه هم ــن جامع ــاي ای در ژرف

 .پیکارگري، استقامت و پایداريِ سیاسی را ارتقا بخشیده است

 

 تبارهاي تاریخیِ پیشاهنگی در کردستان

 

شـبه خلـق نـشده بلکـه ماحـصل            گذرد یـک    آنچه در کردستان می   

ــت،  ــو از مقاوم ــاریخی ممل ــوده اســت ت ــازماندهی ب ــارزه و س . مب

کردســتان، چــه در دوران نظــام ســلطنتی پهلــوي و چــه در نظــام  

ــاطق  ــه توســعه«جمهــوري اســلامی، همــواره یکــی از من از » نیافت

تـرین   سـتم  تـرین و تحـت    حیث اقتصادي و به تبع آن جزو محـروم        

معنـایی    بـه . مناطق پیرامونی در جغرافیاي سیاسی ایران بـوده اسـت         

گیري ناموزونیِ مرکـز ـ پیرامـون، ازجملـه ریـشه در       دیگر، شکل

 .ستم مضاعف ملی نیز دارد
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هـاي طبقـاتی و سیاسـی میـان طبقـات و             توأمان با ستیزها و تـنش     

هاي فرادست و فرودسـت، اعمـال سـتمگري ملـی از سـوي                گروه

دولت مرکزي بر مـردم کردسـتان، تـضادها و تخاصـمات سیاسـیِ       

هـاي حـاکم تـشدید        ان و رژیـم   دوچندانی را میـان مـردم کردسـت       

هـاي جمعـی را بـه همـراه داشـته کـه               ها واکـنش    این مؤلفه . کرد

انـدام کـرده      ها و نیروهـاي سیاسـی مختلـف عـرض           شکل جنبش   به

ي سیاسـی و اجتمـاعی    هاي خاصـی بـه توسـعه      و به تبع آن ویژگی    

گرایانـه، طبقـاتی و       ي جمعـیِ ملـی      هـا و حافظـه        یـابی   و نیز هویت  

بخــش در ایــن جامعــه بخــشیده  نــسیتی و رهــاییسوسیالیــستی، ج

هــا و جریانـات سیاســیِ   گیــري گـرایش  هــا در شـکل  ایـن . اسـت 

ــی ــرال و   مل ــستی، لیب ــپ و کمونی ــرا، چ ــه(گ ــا درج ــسیار  ب ي ب

ــري ــدا  هــاي اســلام سیاســیِ ســنی گــروه) کمت مــذهب نمــود پی

آفرینـی    نوعی در رونـد ایـن تحـولات نقـش           اند و هر کدام به      کرده

هـاي بینامقیاسـیِ    کـنش   چـه در نظـم ماتریـسیِ بـرهم        اگر. اند  کرده

پیرامون، جغرافیـاي سیاسـی کردسـتان در جایگـاه مقیـاس              ـ  مرکز

تابع و پیرامونی قـرار داشـته، منتهـا همـواره بـه محـل مقاومـت و            

» سـنگر آزادي و انقـلاب     « و بـه      بخش و پیـشاهنگ     ي الهام   مبارزه

 .بدل شده است
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ــان ــان، جری ــضاي هــاي ناسیون در ایــن می ــرد مفهــوم ف الیــست کُ

را تـا سـطح     » منـاطق کُـردي   «یـا   » کردستان«سیاسیِ    ـ  جغرافیایی

دهنـد و بـه تبـع آن،         تقلیـل مـی   » کُردبودگی«ي هویت ملیِ      مسئله

هـاي طبقـاتی، سیاسـی و اجتمـاعیِ نهفتـه در          تضاد منـافع و تـنش     

هویـت  «هـا     روایـت   هـا و تـاروپود ایـن جامعـه را در کـلان              بنیان

گـاه کـه ایـن ایـدئولوژي در           در نتیجـه، آن   . کنند  میمحو  » کُردي

هـاي    کنـد در هیـأت جنـبش        گـريِ جمعـی نمـود پیـدا مـی           کنش

در واقـع، ایـن     . آیـد   گرا بـه حرکـت درمـی        ناسیونالیستی و هویت  

شـود کـه طبقـات و اقـشار مختلـف             اي تبدیل می    ها به رشته    هویت

و متــضاد در کردســتان را در یــک کــل واحــد همگــون و      

کنـد،    بنـدي مـی     طور که بنـدیکت اندرسـون صـورت         ، آن یکپارچه

ــد مــی» جماعــت تــصوري«ســان یــک  بــه ــه هــم پیون دهــد و  ب

 .کند پیکربندي می

 

هـا بـر سـپهر        هـاي ناسیونالیـستی بـراي دهـه         کـه گـرایش     با ایـن  

ــه    ــوازات مجموع ــه م ــا ب ــتند، ام ــیطره داش ــتان س ــی کردس سیاس
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ــدتري و   ــی جدی ــاي سیاس ــه، نیروه ــی در جامع ــولاتی ژرف ارد تح

داري و دگرگـونی      رشـد و گـسترش سـرمایه      ) الـف : (صحنه شدند 

ــاعی  ــاختار اجتم ــ در س ــشار    ـ ــات و اق ــدایش طبق ــصادي، پی اقت

، و  )دار، اقـشار متوسـط و غیـره         کـارگر، سـرمایه   (اجتماعی جدید   

. هـا   هـا و تـصورات جمعـی مـرتبط بـا آن             گیريِ هویـت    نیز شکل 

هــاي  کل شــ پراتیــک اجتمــاعی بــه) ب(هنگــام، آنگــاه کــه  هــم

 ـ  ورزي اجتمـاعی    مختلفی از سیاست   آیـد، هویـت      فـضایی در مـی      ـ

ــروه    ــراد، گ ــضاییِ آن اف ــصورات ف ــی و ت ــات   جمع ــا و طبق ه

کنـد و بـه مـوازات تحـولات      اجتماعی در گـذر زمـان تغییـر مـی         

ي سیاسـی در کردسـتان        هاي متمـایزي بـه مبـارزه        نامبرده، صورت 

 .بخشد می

 

ران حیـات مبـارزاتیِ مـردم       اگر نگاهی اجمالی بـه متـأخرترین دو       

هــاي  گیــري جنــبش یــابیم کــه شــکل کردســتان بینــدازیم، درمــی

ــشکل  ــال، تـ ــی و رادیکـ ــوده  مترقـ ــاي تـ ــی،  هـ اي و مردمـ

اکنـون در     اي کـه هـم      ي جمعـی      هـاي سیاسـی و اراده       یـابی   سازمان

ایــم،  کردســتان در جریــان خیــزش انقلابــی ژینــا مــشاهده کــرده

 و تحــولات پــس از آن 57ي انقــلاب  هــاي آن در بحبوحــه نطفــه
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ــستنی   ــدي ناگسـ ــدند و در فراینـ ــسته شـ ــسیار (بـ ــد بـ هرچنـ

ــت ــز پراف ــته از   ) وخی ــارب انباش ــده و تج ــتاوردهاي ارزن ــه دس ب

 .شان بدل شده است بسته یافته و هم ي سازمان مبارزه

 

بگذارید بـراي ردیـابیِ تبارهـاي درخـشش و رزمنـدگی امـروزيِ              

هــاي  یم بــه تجربــهمــردم کردســتان در خیــزش ژینــا، نقبــی بــزن

ــکل  ــاریخی ش ــر     ت ــان و دیگ ــک زن ــاي دمکراتی ــري نهاده گی

 در  1357سـقوط رژیـم پهلـوي در بهمـن          . هـاي مبـارزاتی     جنبش

» خـلأ قـدرت   «هاي مـردم ایـران، نـوعی          ي قیام انقلابی توده     نتیجه

ــا و    ــه نیروه ــد آورد ک ــتان پدی ــی را در کردس ــشایش سیاس و گ

عی ایـن خـلأ را پـر        جریانات سیاسی و اجتمـاعی هرکـدام بـه نـو          

در همــان روزهــاي قیــام انقلابــی در ایــران و کردســتان، . کردنــد

هــاي مناســبی بــراي  نهادهــاي دموکراتیــک و پیــشرو بــه ظــرف

. هـاي مـردم کردسـتان تبـدیل شـد           یابی تـوده    سازماندهی و تشکل  

این ابتکـار عمـل در دسـتورکار نیروهـاي چـپ و انقلابـی قـرار                 

 نهادهــاي دموکراتیــک ســرعت در هیــأت تــشکیل گرفــت و بــه

ــه   ــان، اتحادیـ ــوراي معلمـ ــان، شـ ــار،   زنـ ــارگران بیکـ ي کـ

ي دهقانـان   اتحادیـه /و شـورا  ) هـا   بنکـه (محور    هاي محله   یابی  سازمان
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ــی ســاخت ــی  . متجل ــشکیل شــوراهاي مردم در ســطح دیگــري، ت

ــت( ــستقل از حکوم ــاد  ) م ــه نه ــتایی و شــهرها ب ــواحی روس در ن

ــوده ــراي اداره ت ــد  اي ب ــه تب ــور جامع ــا و  ي ام ــدند؛ نهاده یل ش

ــازمان    ــاران و س ــه معم ــازوکارهایی ک ــلی  س ــدگان اص اش  دهن

 .مبارزان انقلابی و کمونیست بودند

 

 هاي دمکراتیک در کردستان جنبش زنان و تشکل

 

هـا و نمادهــاي ناسیونالیـستی، مــامِ    از حیـث تـاریخی، در گفتمــان  

 ـ  یا فضاي جغرافیایی  (میهن   یـک  «عنـوان     بـه ) سیاسـیِ کردسـتان     ـ

ســاله  در، یــک خــواهر، یــک عــروس و یــک دختــر چهــاردهمــا

و به تبـع آن، بـازیگران واقعـی جنـبش ملـی کُـرد            »شود  تصور می 

 را بـراي خـود تعریـف کـرده           مختص مردها است که این وظیفـه      

در ایـن   » .از آزادي، ناموس، مـیهن و زنـان خـود دفـاع کننـد             «تا  

هماننـــد خـــاك و (ایـــدئولوژي و پـــارادایم سیاســـی، زنـــان 

در تملک مـردان قـرار دارد و مردهـا نیـز موظفنـد از               )  ملک  و  مال

 .ها حفاظت کنند آن
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هـاي    هـا و جنـبش      مـوازات ظهـور و رشـد گـرایش          در عوض، بـه   

ــان   ــن گفتمـ ــتان، ایـ ــستی در کردسـ ــال و سوسیالیـ  و  رادیکـ

وبـیش بـه حاشـیه رانـده شـد و جـاي               رویکردهاي مردسالارانه کم  

ــشه ــه اندی ــري خــود را ب ــی دادطلبا هــاي براب ــه و مترق گــرایش . ن

ــود را در    ــر خ ــتان، دیگ ــایی زن در کردس ــبش ره ــالِ جن رادیک

کنـد، بلکـه      گـرا و انتزاعـی تعریـف نمـی          هاي هویت   قامت روایت 

ــاعی،     ــاتی، اجتم ــتیزهاي طبق ــضادها و س ــوهی از ت ــان انب در می

و نیـز   . پردازنـد   گـري مـی     سیاسی و فرهنگی بـه مبـارزه و مطالبـه         

بخــش را  جمعــیِ نــوین و رهــاییهــاي  هــا و هویــت گــري کــنش

ي ستم بر زنـان را بـه امـري اجتمـاعی تبـدیل               برساخته و هم مسئله   

هـاي رادیکـال ایـن بـوده          هـا و اندیـشه      ي این تـلاش     ثمره. کردند

هـاي اصـلی مبـارزه و مقاومـت جنـبش             که زنان به یکی از سـتون      

ایـن رویکـرد برآمـده از ایـن         . انـد   انقلابی کردستان تبـدیل شـده     

 در  اســت کــه زنــان در کردســتان همــواره ناچــار بــودهواقعیــت 

در «: چندین میدان بـراي رهـایی از سـتم و اسـتثمار پیکـار کننـد               

ــا   ــرد، در میــدانی ب ــرد و غیرکُ میــدانی بــا مردســالاري مــردان کُ

ــادگرایی  ــسگرا [بنی ــگ واپ ــذهبی و فرهن ــاختاري  ] م ــتم س و س
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 ـ شده از سوي رژیـم حـاکم، در میـدانی بـا شووینیـست         تحمیل اي ه

ــارزه   ایرانــشهري و فمنیــسم مرکزگــرا و در میــدانی دیگــر در مب

 ـ  جنـسی » بندي موقعیت ستم متقـاطعِ      براي صورت  جنـسیتی، ملـی      ـ

 .و طبقاتی

 

ــیم کــه شــعار  مــی ــازادي«دان ، نخــست در مراســم »ژن، ژیــان، ئ

ــستان آیچــی در ســقز ســرداده شــد و   ــا در آرام خاکــسپاري ژین

نوشـتارهایی کـه   .  شـد سـرعت در سرتاسـر ایـران تکثیـر        سپس به 

ــه  ــه منــشأ ایــن شــعار پرداخت ــاکنون ب ــا  ت ــد، آن را، خواســته ی ان

انــد گــویی امــري صــرفاً  ناخواســته، طــوري بــه تــصویر کــشیده

. گونـه رویـده باشـد       است کـه بـر زمـین بکـر، قـارچ          » وارداتی«

ــایی ــه درواقــع آن را از پوی ــاریخی و اجتمــاعیِ  هــا و زمین هــاي ت

ایـن واقعیـت تـاریخی و       . انـد     کـرده خود کردستان ایـران منتـزع       

ژن، «تـوان و نبایـد انکـار کـرد کـه خـود شـعار                  سیاسی را نمـی   

ریشه در مبـارزات زنـان کُـرد در بخـش ترکیـه و              » ژیان، ئازادي 

سوریه دارد که در جریـان مقاومـت باشـکوه روژآوا قـد کـشید و            

بخـش    اي پیـدا کـرد و اکنـون بـه بیـرق رهـایی               بازتاب گـسترده  

 .در ایران بدل شده استخیزش ژینا 
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هـاي مختلـف      بدیهی است که مبارزات مـردم کردسـتان در بخـش          

همــواره بــر یکــدیگر و بــر رونــد تحــولات در خاورمیانــه تــأثیر 

منـدي و       حال، در کنـار اهمیـت مکـان         بااین. اند  گیري گذاشته   چشم

ــک ــضامندي پراتی ــت و   ف ــور فعالی ــروز و ظه ــاعی، ب ــاي اجتم ه

تان و ســردادن شــعارهاي مترقــی را در ي زنــان در کردســ مبــارزه

چـه   مند کـرد تـا بـه دریافـت بهتـري از آن            ي اول باید زمینه     درجه

بـه تبـع آن،     . رسـد، دسـت یافـت       ي ظهور مـی     بر متن آن به منصه    

بر باد دادن روسـري و سـردادن ایـن شـعار توسـط زنـان سـقز را                   

طور انـضمامی بـر بـسترهاي تـاریخی، اجتمـاعی و سیاسـیِ                باید به 

ارزات زنــان در کردســتان ایــران برنــشاند تــا درك بهتــري از مبــ

 .هاي اجتماعی در این منطقه پیدا کرد پویش

 

هـاي مـساعدي     که بالاتر گفتـیم، تحـولات پـساانقلاب زمینـه           چنان

ویـژه بـراي      اي و اجتمـاعی بـه       گیري نهادهـاي تـوده      را براي شکل  

ي مبـــارزاتی و تأســـیس  حـــضور پررنـــگ زنـــان در عرصـــه

گیـري    پـس از قـدرت    .  دمکراتیک زنـان مهیـا سـاخت       هاي  تشکل
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ي طــرح اجبــاري  جریــان اســلام سیاســی در ایــران و در بحبوحــه

هــاي اعتراضــی در برخــی  ، واکــنش57شــدن حجــاب در اســفند 

سـنندج،  (شهرهاي ایـران ازجملـه در برخـی شـهرهاي کردسـتان             

در کـوران ایـن مبـارزات       . را نیـز برانگیخـت    ) مریوان و کرمانشاه  

بـه یـک   ) روز جهـانی زن ( مـارس  8 هم برگزاري مراسـم   بود که 

سنت پیـشرو در جنـبش رهـایی زن بـدل شـد و هـم بـسیاري از                   

هـاي    زنان مبارز کردستان را بـه ایـن فکـر واداشـت کـه تـشکل               

مستقل و دمکراتیک زنان بـراي مبـارزه علیـه تبعـیض جنـسیتی و               

شـان تـشکل دهنـد، ازجملـه تـشکیل            احقاق حقوق برابر و انـسانی     

ي  جامعـه «و » ي زنـان مریـوان    اتحادیـه «سـنندج،   » شوراي زنـان  «

بـه همـین ترتیـب، از همـان نخـستین روزهـاي             . »زنان مبارز سقز  

ي  هــاي گــسترده  شــاهد نخــستین اعتــراض1357بعــد از انقــلاب 

 .زنان بودیم

 

، )1979 مـــارس 8 (57 اســـفند 17شـــنبه  روز پـــنج: ســـنندج

 ـ          تظاهرات شکوه  رح حجـاب اجبـاري     مند زنـان در تهـران علیـه ط

گـراي سـنندج،      پـس از آن جمعـی از زنـان چـپ          . برگزار گردید 

، تظـاهراتی بـه همـین مناسـبت         »ي موقـت زنـان      کمیته«در قالب   



 2374 

، تظـــاهرات 1357 اســـفند 20روز یکـــشنبه . تـــدارك دیدنـــد

 مـارس و در     8چندهزار نفـري زنـان مبـارز سـنندج بـه مناسـبت              

 ــ . زار گردیــداعتــراض بــه اجبــاري شــدن حجــاب در ایــران برگ

نـه روسـري، نـه      «: شعارهاي اصلی این تظـاهرات عبـارت بـود از         

ــري ــردیم  «، »توس ــب برگ ــه عق ــه ب ــردیم ک ــلاب نک ــا انق و » م

اي کــه تــدارك  هــسته. »آزادي زن، نــشان آزادي جامعــه اســت«

آمیز ایـن تظـاهرات را بـه عهـده داشـت، انـدکی بعـد در                   موفقیت

ــا« اقــدام بــه تأســیس 1358اوایــل ســال  ســنندج » نشــوراي زن

هـاي گونـاگون طیـف        اعضاي این شورا عمدتاً از گـرایش      . کردند

ي گلــی قبــادي از فعــالین شــوراي زنــان  بــه گفتــه. چــپ بودنــد

ــان سیاســی یکــدیگر را  «: ســنندج ــود کــه مــا زن شــورا جــایی ب

ي نحـوي بـالابردن سـطح آگـاهی و درگیـر              دیـدیم و دربـاره      می

 مـساعی   کردن زنـان شـهر در مـسائل سیاسـی، بـا هـم تـشریک               

 ».کردیم می

 

نیــز در اســفند همــان ســال » ي زنــان مریــوان اتحادیــه«: مریــوان

تــشکیل شــد کــه فعــالان آن متــشکل بودنــد از زنــان انقلابــی و  

در مریـوان نیـز     . گر مریوان با گرایش سیاسـی عمـدتاً چـپ           کنش
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 مارس مراسمی باشـکوه برگـزار گردیـد و سـپس بـا      8به مناسبت  

ــعارهاي  ــه تو «ش ــري، ن ــه روس ــرين ــن  «و » س ــر ای ــرگ ب م

ــاتوري ــه   »دیکت ــت ب ــاري دس ــاب اجب ــالِ حج ــرح اعم ــه ط ، علی

اي بــه مناســبت  تظــاهرات اعتراضــی زدنــد و بــا قرائــت قطعنامــه

هـاي شـهر را بـه پایـان           شـان در خیابـان      پیمـایی   هشت مارس، راه  

هـا، جریانـات اسـلام سیاسـیِ          در هر دوي ایـن تظـاهرات      . رساندند

زاده و مکتـب قـرآن، در         فتـی مـذهب، جریـان معـروف بـه م          سنی

ــا سیاســت دولــت مرکــزي، بــه تظاهرکننــدگان در   هــم ســویی ب

 .سنندج و مریوان حمله کردند

 

وتاب ایـن مبـارزات و تحـولات، تـشکل دمکراتیـک              در تب : سقز

ي زنــان  جامعــه(» قــز ري ســه شــهۆكێتــانی ت ي ئــافرهۆڕك«

ایـن تـشکل زنـان، ضـمن تأکیـد بـر            . نیز تأسیس شد  ) مبارز سقز 

رابـــري زنـــان و مـــردان در مـــسائل اقتـــصادي، سیاســـی و ب«

کنـد کـه      اي مترقـی و رادیکـال تـدوین مـی           ، اساسـنامه  »فرهنگی

ي ایـن     برنامـه . ي آینـدگان منتـشر شـد        اي از آن در روزنامه      نسخه

بررسـی مـشکلات زنـان روسـتا و         ) 1: (جامعه بـدین ترتیـب بـود      

ــه   ــارگر و خان ــان ک ــضا در  ) 2(دار؛  زن ــوریکی اع ــوزش تئ  آم
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سـواد؛    سـوادآموزي زنـان بـی     ) 3(ي فلسفه، تاریخ و اقتصاد؛        زمینه

هاي زنـان مبـارز و مترقـی و کوشـش             ارتباط با سایر جمعیت   ) 4(

مبـارزات صـنفی    ) 5(در جهت ایجاد تـشکیلات سراسـري زنـان؛          

ــارداري و پــس از   ــات رفــاهی در دوران ب در جهــت تــأمین امکان

 ـ   ایجاد مهـد کـودك و نگـه       . زایمان ان زنـان شـاغل و     داري کودک

تـشکیل شــوراهاي  ) 6(خـصوص زنـان کـارگر و زحمـتکش؛      بـه 

هـاي آمـوزش      کوشـش در راه ایجـاد کـلاس       ) 7(محلی زنـان؛ و     

 ».نظامی

 

بهــا پــژواك رشــد و گــسترش گــرایش  هــاي گــران ایــن تجربــه

ــه    ــت ک ــتان اس ــان کردس ــان زن ــستی در می ــال و سوسیالی رادیک

تمـاعی زنـان تبلـور      چنین در پراکسیس جمعـیِ مبـارزاتی و اج          این

هـاي رهـایی بخـش زنـان کُـرد، در             داران افـق    یابد و به طلایـه      می

. شـود  شـان در سرتاسـر ایـران، بـدل مـی            سرنوشتان  همبستگی با هم  

آمیـز تظـاهرات اعتراضـی در اسـفند           در حقیقت برگزاري موفقیت   

ــه 57 ــري اتحادی ــه رهب ــوان ب ــایی در مری ــنندج و راهپیم ي   در س

هـاي برگـزاري سـنت پیـشرو و       و شـالوده هـا  زنان مریـوان نطفـه   

رادیکال هشت مارس در کردستان ایـران را بنیـان نهادنـد کـه تـا                
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هـاي مختلـف برگـزار        شـیوه   طـور مـستمر و بـه        امروز نیـز بـه      به  

گـردد و بـه مناسـبتی مبـارزاتی بـراي دادخـواهیِ زنـان بـراي                 می

 .احقاق حقوق انسانی و برابر بدل شده است

 

یــر زنــان بــراي آزادي و برابــري و مبــارزه فعالیــت و تــلاش پیگ

گري و تبعیض علیـه زنـان و بـراي رهـایی از سـتمگري                 علیه ستم 

گـام گـسترش و تعمیـق یافـت و بـه              بـه   و استبداد نظام حاکم، گام    

در جریـان فرمـان تهـاجم نظـامیِ         . هاي مدنی محدود نمانـد      فعالیت

رد گـري و پیکـار زنـان وا         ي کـنش    عیار به کردستان، عرصـه      تمام

در ایـن مـورد نیـز،       . ي مبارزه و مقاومت مـسلحانه نیـز شـد           حوزه

هـا و     داران اصـلیِ تابوشـکنی      نیروهاي چـپ و کمونیـست میـراث       

داري و  ســتیزي شــدند و در میــدان مبــارزه بــا فرهنــگ غالــب زن

، 1360در آبـان    . پیوستن زنان بـه فعالیـت نظـامی، پیـشگام شـدند           

ي   تی مـردم کُـرد در همـه       براي اولین بار در تاریخ جنـبش مبـارزا        

اي از زنـان انقلابـی کردسـتان مـسلح شـدند و بـه                 ها، دسـته    بخش

ترتیـب، زنـان در       بـدین . لـه پیوسـتند     صف نیروي پیشمرگ کومه   

ــوده  ــسترده و ت ــاد گ ــت   ابع ــستادگی و مقاوم ــف ای اي وارد ص

ي جنبش انقلابی کردسـتان بـراي مقابلـه بـا لشکرکـشی و         مسلحانه
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 ـ     طلبی  جنگ پیوسـتن زنـان بـه صـف        . زي شـدند  هاي دولـت مرک

رو   ها بـا اسـتقبال گـرم و وسـیعِ مـردم کردسـتان روبـه                 پیشمرگه

 .شد

 

ورزي در جنـبش      ي سیاسـت    ، عرصـه  57اگر تـا قبـل از انقـلاب         

آفرینـیِ   ملی کرد در انحصار کامـل مـردان بـود و حقـوق و نقـش       

گرایانـه بـه محـاق رفتـه بـود،            هـاي ملـی     ي هویـت    زنان زیر سایه  

چنـین   شـان را ایـن   سرنوشـتان  بی نیز با خواندن سرود، هـم    زنان انقلا 

 :خواندند به صف مبارزه و مقاومت فرا می

 

ــه « ــرزمین، ب ــن س ــان ای ــت   آي اي زن ــام اس ــه قی ــد ک / پاخیزی

مـا کـه    . دوشادوش مردان برخیزید و بـه صـف انقـلاب بپیوندیـد           

از کـار و انقـلاب      / ایـم     چـون بـال پرنـده       هـم / ایـم     نصف جامعه 

در ایــن راه مهیــب و پرخطــر، . یم، مــا زنــان مبــارزیمهراســ نمــی

ــه ــسلیم ن ــرس و ت ــذیریم ت ــه/ ناپ ــر در هم ــدان حاض ــا، در  ي می ه

 ».هستیم] مبارزه[کارخانه و مزرعه و سنگر 
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ــلاش ــن ت ــان    ای ــارزه چن ــدان مب ــشمگیر در می ــضور چ ــا و ح ه

هـا   اي سنتی و مـذهبی کـه زنـان قـرن       تأثیرگذار بود که، در جامعه    

هـاي مـضاعف قـرار        همـه لحـاظ تحـت جـور و سـتم          ها از     و دهه 

داشتند، زنان انقلابـیِ پیـشمرگ در مـساجد روسـتاهاي کردسـتان             

تر از آن، در منبـر مـساجد، جـایی کـه حـضور زن حـرام                   و مهم (

کردنـد و بـه       مردهـا سـخنرانی مـی       گرفتند و بـراي       قرار می ) است

ي   در همـه  (تبلیغ و تـرویج درخـصوص حقـوق برابـر زن و مـرد               

و ) هـــاي اقتـــصادي، اجتمـــاعی، سیاســـی و فرهنگـــی هعرصـــ

 .پرداختند هاي سوسیالیستی می آرمان

 

اگرچــه جمهــوري اســلامی ســرانجام بــه زور ســرکوب خــونین و 

تهاجم نظامی، بر کردستان حـاکم شـد، امـا مبـارزه و مقاومـت در                

،   پـس از دو دهـه     . زیر پوست این جامعـه پیوسـته جریـان داشـت          

 ــ ــوق زن ــشروِ حق ــالین پی ــستان  فع ــه، در تاب ــنندج و حوم ان در س

سـنندج را مجـدداً احیـا کردنـد و          » شـوراي زنـان   « تشکل   1387

در شـهرهاي   . گـري در ایـن زمینـه پرداختنـد          به فعالیـت و آگـاه     

ي   دیگر کردستان نیز، فعـالین زنـان پیـشرو و رادیکـال در حـوزه              

ــنت   ــگ و س ــه فرهن ــارزه علی ــان و مب ــوق زن ــاع از حق ــاي  دف ه
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ــتیزانه و مر زن ــدند  س ــشغول ش ــت م ــه فعالی ــالارانه ب ــنت . دس س

هـاي    گـري   رغـم فـشارها و سـرکوب        برگزاري هشت مـارس، بـه     

هـاي گذشـته ادامـه یافتـه      دولتی، در اشکال مختلف در طـول سـال        

ي آن برگـزاري مراسـم گرامیداشـت هـشت            آخرین نمونـه  . است

 . بود1400مارس در سنندج در اسفند 

 

ــن ــا ای ــا   ب ــف ب ــکال مختل ــان در اش ــه زن ــوانین ک ــگ و ق فرهن

انـد و همـواره از سـوي          گریبـان   بـه     ستیزانه دسـت    مردسالارانه و زن  

گـر حکـومتی      هاي واپـسگرا و نیروهـاي سـرکوب         عناصر و گروه  

و محلــی مــورد خــشونت، ســرکوب و آزار و اذیــت قــرار      

هـاي نـوین      ي خـود، جلـوه      گیرند، اما با حضور مؤثر و برجـسته         می

ي طبقـاتی و جنـبش        هـاي مبـارزه    و پرشوري به مبـارزه در میـدان       

محیطـی، جنـبش رفـع        کارگري، جنـبش معلمـان، جنـبش زیـست        

 .اند ها بخشیده  ستم ملی و دیگر عرصه

 

هـاي   تـرین ویژگـی   تـرین و باشـکوه   عنوان مثال، یکی از شاخص     به

                 جنبش معلمـان در چنـد سـال گذشـته، پیـشتازيِ زنـان در صـف
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ــم ــکوه و دره ــده پرش  ــ تنی ــع سراس ــصن و تجم ــان ي تح ري معلم

ازجمله در شـهرهاي سـنندج، مریـوان، سـقز و زیویـه، کرمانـشاه                

ــت ــوده اس ــر از   . ب ــی دیگ ــانْ یک ــه زن ــشونت علی ــا خ ــارزه ب مب

بـراي نمونـه،    . گري زنـان کردسـتان بـوده اسـت          هاي کنش   عرصه

ــان و مــردان آزادي طلــب در آرامــستان شــهر  خــواه و برابــري زن

 و بــا شــعارهاي  گــرد هــم آمدنــد1398مریــوان، در اردیبهــشت 

ــی « ــا ارتجــاع م ــاموس هــیچ کــس نیــست، ب از «، »جنگــیم زن ن

مـا زنـان کـارگر، علیـه        «،  »کردستان تا تهران، سـتم علیـه زنـان        

و غیـره، علیـه قتـل و خـشونت          » جنگـیم   جنگیم می   قتل و ستم، می   

 .بر زنان اعتراض کردند

 

و نیز، یک هفته قبـل از قتـل دولتـیِ ژینـا امینـی، زنـان مریـوان                   

مـا  «باختن شلیر رسولی، به خیابـان آمدنـد و بـا فریـاد                ز جان پس ا 

ــی  ــامش را م ــستیم، انتق ــلیر ه ــه ش ــریم هم ــالاري و «، »گی مردس

شمـشیر و گلولـه و خنجـر، از شـهر     «، »، عامل ایـن فاجعـه    سرمایه

هاي شـهر مریـوان را بـه میـدان پیکـار علیـه             ، خیابان »خارج شوید 

ــبات زن  ــامیِ مناسـ ــاعی، م  تمـ ــتیزانه، ارتجـ ــالارانه و سـ ردسـ

اي،   معترضـان در خیابـان طـی بیانیـه        . دارانه تبـدیل کردنـد      سرمایه
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ــان، اعــلام   ــه زن ضــمن محکــوم کــردن خــشونت و تعــرض علی

 :کردند

 

ي تعـرض و تجـاوز و سـتم علیـه زنـان               ما خواهان برکندن ریشه   «

پـروري و دفـاع از چنـین          خواستار آن هـستیم کـه اوبـاش       . هستیم

ــه    ــدان دادن ب ــرادي و می ــدرت و    اف ــود و ق ــف ش ــا متوق آنه

پـروري را   داران نیـز بـا ابـزار پـول و فرهنـگ غالـب لات        سرمایه

اي آزاد و برابـر هـستیم کـه           مـا خواهـان جامعـه     . گسترش ندهنـد  

ي زنـان و مـردان در آن          کرامت زنـان در آن حفـظ شـود و همـه           

 .در کمال آرامش و آسایش با هم زندگی کنند

 

مـستلزم آگـاهی زنـان و مـردان         اي    بی گمان ساختن چنین جامعـه     

برابـري جنـسیتی،   . کارگر و زحمـتکش و آگـاهی طبقـاتی اسـت     

تبعــیض در  پایــان دادن بــه ســتم طبقــاتی و دیگــر اشــکال ســتم و

 ».اي و طبقاتی است هاي توده گرو ایجاد تشکل
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هاي باشـکوه و شـعارهاي رادیکـالی کـه زنـان در               پرفرمنس! آري

ــ ــا در آرم ــه روز مراســم خاکــسپاري ژین ستان آیچــی در ســقز ب

و تـصادفی نبـود، بلکـه       » خودانگیختـه «اي    نمایش گذاشتند، واقعـه   

ــه  ــه از حافظ ــود ک ــه ب ــشی آگاهان ــرایط  کن ــی و از دل ش ي جمع

اجتماعی ـ تاریخیِ زنـان کردسـتان، امـري کـه ماحـصل تجـارب        

شـان اسـت،      بـسته   یافتـه و هـم      ي سازمان   انباشته از مقاومت و مبارزه    

 ـ     این ي خـشم عمـومی را برانگیخـت و           رد و جرقـه   چنین فـوران ک

در واقـع،  . در قامت خیزش باشـکوه و انقلابـی ژینـا زایـش یافـت        

ــري  ــردان براب ــان و م ــه زن ــذرهایی ک ــست در  ب ــب و سوسیالی طل

 57کردستان از همـان فـرداي سـرنگونی رژیـم پهلـوي در سـال                

ي گذشـته بـه اشـکال مختلـف نـشو و       کاشتند، در طول چهار دهـه   

ــهنمــا کــرد، جو ــد برافراشــت و ب ــه زد، ق طــور ناگســستنی در  ان

هـاي متعـدد مبـارزاتی تکثیـر و از نـسلی بـه نـسل دیگـر          عرصـه 

انـد کـه امـروز نهـال آزادي و برابـري              ها بـذرهایی    منتقل شد؛ این  

 .اند اند و افقی روشن و نویدبخش را در برابر جامعه گشوده  شده

 

 نهادهاي دمکراتیک مردمی در شهر و روستا
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، بلافاصـله پـس از سـقوط شـاه، مراکـز و             57ان اثناي قیام    در هم 

در شــهرهاي کردســتان تــشکیل شــدند کــه » ســتادهاي انقــلاب«

هــا متــشکل کــرده و عمــلاً بــه  نیروهــاي سیاســی خــود را در آن

ــان ــراي اداره ارگ ــت ب ــاي موق ــدند  ه ــدیل ش ــه تب ــور جامع . ي ام

ــتان و در رأس آن   ــست در کردس ــپ و کمونی ــاي چ ــا  نیروه ه

گیـري را بـه    ، ایـن خـط و جهـت      »لـه   کومـه «ت نوظهـور    تشکیلا

اي بـراي متـشکل       ایجـاد نهادهـاي تـوده     «میان مردم بـرد کـه بـا         

هاي مردم و براي تـداوم و مبـارزه و دفـاع از انقـلاب،                 کردن توده 

هاي دفـاع از آزادي و انقـلاب، زنـان شـوراي زنـان                مردم جمعیت 

 ».و معلمین شوراي معلمین را تشکیل بدهند

 

تشکل و نهادها در پاسـخ بـه دو ضـرورت مبـارزاتی تـشکیل               این  

ــدند ــر   : ش ــی در براب ــدرت جمع ــاد و ق ــرف اتح ــه ظ ــویی ب از س

هـاي دولـت مرکـزي تبـدیل شـدند و             گري  لشکرکشی و سرکوب  

ي تـضادها و سـتیزهاي عینـی و واقعـی             از سوي دیگـر، در نتیجـه      

ي  در میـــان نیروهـــاي اجتمـــاعی و سیاســـی در درون جامعـــه
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ي فعـالینی کـه در آن دوره بـا            بـه گفتـه   . کل گرفتنـد  کردستان ش 

یـابی از همـان       این مـسائل درگیـر بودنـد، تـلاش بـراي سـازمان            

 :که این روزهاي اول انقلاب شروع شد و نظر به

 

بورژوازي کردستان و جریانـات لیبـرال و رفرمیـست کردسـتان            «

هـا هـم در    دادنـد، چـپ و کمونیـست    هم خودشان را سـازمان مـی   

بـرد مبـارزه و گـرفتن هژمـونی در            هـا و بـراي پـیش         آن تقابل با 

هـاي دفـاع از     جمعیـت . کردستان، ایـن نهادهـا را درسـت کردنـد         

ــت ــلاب، جمعی ــا   آزادي و انق ــارزه ب ــراي مب ــه ب ــد ک ــایی بودن ه

گـر حکومـت مرکـزي        نهادهاي بـورژوایی و نهادهـاي سـرکوب       

چـون در روزهـاي     . گیـري بـود، ایجـاد شـدند         که در حال شـکل    

ــودالپــس از ا هــاي کردســتان و  نقــلاب، بلافاصــله خــوانین و فئ

کردنـد و از لحـاظ طبقـاتی ممکـن            کسانی که احساس خطـر مـی      

هـاي خـود را درسـت کـرده           است در تنگنا قرار بگیرنـد، تـشکل       

جمهــوري اســلامی نیــز، مــشابه سیاســتی کــه در سراســر . بودنــد

بــرد، درحــال تــدارك  ایــران بــراي ســرکوب انقــلاب پــیش مــی

در نتیجـه  . گـر خـود در کردسـتان بـود      دهاي سـرکوب  تشکیل نها 
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لــه نیــز ناچــار بــود نهادهــایی را بــراي دفــاع از انقــلاب و  کومــه

 ».دستاوردهایش ایجاد کند

 

ــتاها،     ــهر و روس ــضایی در ش ــار ف ــسیم ک ــاعی و تق ــت اجتم باف

هــاي  گــري هــاي متفــاوت بــه ســتیزهاي طبقــاتی و کــنش شــکل

هـا     فـضاها و مکـان     جمعی میان سـتمگران و سـتمدیدگان در ایـن         

ي ایجــاد نهادهــاي دمکراتیــک در  نخــستین تجربــه. بخــشیده بــود

در مریـوان بـود     » ي دهقانـان    اتحادیـه «مناطق روسـتایی، تـشکیل      

ــواد مــصطفی ســلطانی، چهــره  ي  کــه معمــار اصــلی آن کــاك ف

نـام جنـبش چـپ و کمونیـستی در کردسـتان،              کاریزماتیک و بـه   

ست پاســخی بــود بــه هــا، در گــام نخــ ایجــاد ایــن تــشکل. بــود

جـایی    از آن . هـاي محلـی     ستیزهاي درونی میان دهقانـان و فئـودال       

شـوراي  «هـاي کردسـتان نهـاد         هـایی از مالکـان و خـان         که بخش 

را تـشکیل داده و نیـروي مـزدور مـسلح را بـراي خـود                » عشایري

وپا کرده بودنـد، تـشکیل نیروهـاي مـسلح دهقانـان نیـز بـه                  دست

ایـن ایـده و   .  روسـتایی بـدل شـد   امري ضروري براي زحمتکـشان   

یـابی و اتحــاد زحمتکـشان علیــه    آمیــزِ سـازمان  ي موفقیـت  تجربـه 

سـرعت بـه شـهرهاي دیگـر          هـا، بـه     دارهاي بزرگ و فئودال     زمین
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کردستان نیز تـسري یافـت و رنجبـران نـواحی روسـتایی خـود را           

دسـتاورد مـستقیمی کـه      . هـاي دهقـانی سـازمان دادنـد         در اتحادیه 

یـابی جمعـی در پـی داشـت، زوال و ناپدیـد                و سـازمان    این مبارزه 

ــود شــدن ســریع فئــودال ــاطق، . هــاي کردســتان ب ــسیاري من در ب

هـاي متعلـق بـه     هـاي دهقانـان و نیروهـاي چـپ از زمـین          اتحادیه

هــاي محلــی ســلب مالکیــت و آن را در  مالکــان بــزرگ و خــان

 .میان دهقانان فقیر کردستان تقسیم کردند

 

ــت د ــارزه و مقاوم ــاوت مب ــکل متف ــهرها ش ــود   ر ش ــه خ ــري ب ت

ي تــشکیل نهادهــاي  در منــاطق شــهري، دومــین تجربــه. گرفتنــد

ــت    ــوراها، جمعی ــشکیل ش ــک، ت ــک و   دمکراتی ــاي دمکراتی ه

هـاي دمکراتیـک زنـان و         هاي کـارگري مختلـف، تـشکل        اتحادیه

یـاد    ي زنـده    بـه گفتـه   . ي محـلات بـود      معلمان، شوراي شهر، بنکـه    

جمعیـت راه   «یـت در مهابـاد بـه نـام          پـور، اولـین جمع      امیر حسن 

هـا در سـایر     تـشکیل و سـپس ایـن جمعیـت        » رهایی زحمتکـشان  

تـوان از     در ایـن میـان، مـی      . شهرهاي کردستان نیـز ایجـاد شـدند       

یـاد    زنـده . هـا یـاد کـرد       تـرین آن    عنـوان مهـم     ي سنندج بـه     تجربه

صــدیق کمــانگر، وکیــل شــجاع، کمونیــست رزمنــده و از      



 2388 

قاومـت در سـنندج، در یکـی از آخـرین           دهندگان اصـلی م     سازمان

وگوهــایش، نخــستین روزهــاي انقلابــیِ پــس از فروپاشــی  گفــت

ــه  ــوي و تجرب ــم پهل ــوده  رژی ــازماندهی ت ــنندج را  ي س اي در س

 :کند چنین بازگو می این

 

جمعیـت دفـاع از     «. در سنندج حاکمیت چندگانـه وجـود داشـت        «

 ـ. کـرد   در کارهاي اجرایـی دخالـت مـی       » آزادي و انقلاب   سیاري ب

طـور   بـه . دادیـم  از کارهاي مربوط به دادگـستري را مـا انجـام مـی            

هـاي مـا    هـا و ابلاغیـه   دوفاکتو طوري شده بود که دادگستري نامـه       

راه هـم اگرچـه ظـاهراً سـر جـاي             پلـیس . شناخت  رسمیت می   را به 

نفـوذ زیـادي بـین      . دادیـم   خود بود، اما عملاً کارها را ما انجام مـی         

ي زمــین توســط مــردم کــه در  ي مــصادره مــسأله. مــردم داشــتیم

جریان قیام شروع شده بود، بعد از روزهـاي قیـام ادامـه پیـدا کـرد                

ــت   ــرار گرف ــت ق ــشتیبانی جمعی ــورد پ ــام ادارات، از . و م در تم

ي کـار، مـا       ویـژه اداره    ي دارایـی و بـه       بیمارستان گرفتـه تـا اداره     

وبـاره  اسـتانداري بـه نحـوي د      . توانستیم در کارها دخالت بکنیم      می

از طــرف ] …. [اش در دســت مــا نبــود دایــر شــد، ولــی قــدرت

ي امــور شــهر،   جمعیــت بــراي ســازماندهی نیازهــاي مــردم و اداره
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هــاي زیــادي مثــل کــانون  کــانون. اي انجــام شــد اقــدامات جــدي

ــش ــان، کــانون دان ــندیکاي   معلم ــه س ــندیکاها، ازجمل ــوزان، س آم

ــبلاً هــم وجــود داشــت، و ســندی  کاي جوشــکاران ســنندج کــه ق

سـندیکاي کـارگران شـهر      . خبازان شکل گرفتند و توسـعه یافتنـد       

ویژه خیلـی فعـال بـود و مـورد پـشتیبانی جمعیـت قـرار                  سنندج به 

هـا در     بـري   کـارگران سـد، کـارگران پوشـاك و سـنگ          . گرفتند

ي ایــن ســندیکاها بــا جمعیــت  همــه. ســندیکاي کــارگران بودنــد

هــوري اســلامی بنــابراین جم. تقریبــاً همکــاري مــستقیمی داشــتند

توانست حاکمیـت خـود را برقـرار کنـد، چـون              نمی] در آن برهه  [

تـر و   تنها چنین قـدرتی نداشـت بلکـه حرکـات مـردم رادیکـال              نه

 .شد تر می یافته سازمان

 

در ســنندج و » جمعیــت دفــاع از آزادي و انقــلاب  «در واقــع 

ــسیاري از  ــه«ب ــا بنک ــه (» ه ــازماندهی محل ــز س ــور مراک ــه ) مح ب

اي تبـدیل شـدند کـه جوانـان،           یـابیِ تـوده     ی سـازمان  بسترهاي اصل 

زنان و انقلابیـون رادیکـال و چـپ سـنندج در آن سـازمان یافتـه                 

، انتخابــات شــوراي 58از دل ایــن تحــولات، در فــرودین . بودنــد

) بـا یـازده عـضو     (» شوراي موقت انقـلاب   «شهر سنندج برگزار و     
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 ـ              اب توسط مردم سـنندج و بـدون دخالـت نهادهـاي حکـومتی انتخ

ایـن  . ي شـهر را بـر عهـده گرفـت           گردید که در اولین گـام اداره      

گـر، و   هـاي نیروهـاي واپـسگرا و سـرکوب     رغم کارشکنی   شورا به 

کــه عمــر چنــدانی نداشــت، توانــست بــه       رغــم ایــن  بــه

ــرین شــکل ممکــنْ اداره دموکراتیــک ــور شــهر ســنندج و  ت ي ام

 .حومه را پیش ببرد

 

اي در    اي سـازماندهی تـوده    هـاي پیگیـر و داهیانـه بـر          از دل تلاش  

ي نظـامی بـه کردسـتان، مـردم           کردستان بود که پس فرمان حملـه      

ــوده  ــت ت ــنندج مقاوم ــه  س ــرین و حماس ــق  ايِ غرورآف اي را خل

گـر در     نـشینی نیروهـاي سـرکوب       ي آن، عقـب     کنند که ثمـره     می

 در جنـگ     و نیـز مقاومـت جانانـه      » نوروز خونین سـنندج   «جریان  

 .ي سنندج بود  روزه24

 

هــایی کــه ایــن روزهــا  ي دیگــري، حماســه ي برجــسته در نمونــه

سـالانِ شـهر      دختران و پسران، زنان و مـردان، نونهـالان و بـزرگ           

هـاي ایـن شـهر خلـق کردنـد، یـادآور روزهـاي                مهاباد در خیابان  
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پس از انقلاب است کـه مـردم مهابـاد راهپیمـایی پرشـکوهی بـه                

ــشت   ــارگر در اردیبه ــانی ک ــبت روز جه ــه او (58مناس ــاه م ل م

ــد ) 1979 ــزار کردن ــنت   .  برگ ــاد، س ــایی در مهاب ــن راهپیم ای

ــالوده   ــتان را ش ــارگر در کردس ــانی ک ــزاري روز جه ــزي  برگ ری

کرد که تـا بـه امـروز نیـز در قالـب گردهمـایی و سـخنرانی در                   

ــالن ــا س ــانی، گــل  ه ــایی خیاب ــومی، راهپیم ــاکن عم ،  گــشت  و ام

 دیگـر ادامـه    تظاهرات ضربتی در سطح شـهر و بـسیاري ابتکـارات          

 .دارد

 

ــاي انقــلاب  ــه نهادهــاي ســازماندهی  ، بنکــه57اگــر در اثن هــا ب

هـا در جریـان بحـران         اي در محلات تبدیل شدند، ایـن تجربـه          توده

در شــهرهاي » هــاي همیــاري محــلات کمیتــه«کرونــا در هیــأت 

ــه  ــد و ب ــکل گرفتن ــتان ش ــان کردس ــوان ارگ ــی و  عن ــاي مردم ه

. دم محـروم فعالیـت کردنـد      رسـانی بـه مـر       محور براي کمک    محله

هـاي انقلابـی جوانـان محـلات          در جریان خیزش ژینا نیـز، کمیتـه       

ــتان   ــهرهاي کردس ــه (در ش ــلات   «ازجمل ــی مح ــان انقلاب جوان

ــتان ــوان«، »کردس ــنندج«، »مری ــاران«، »س ــشاباد«و » کامی » پ

 .تشکیل شدند و به سازماندهی در سطح محلات پرداختند
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  فضاهاها و پیونديِ مبارزه در مکان هم

 

هـاي   گیـري و پیـشروي جنـبش      آهنـگ شـکل     ناموزنی در ضـرب   

ــعه     ــق توس ــده از منط ــه برآم ــري ک ــی ـ ام ــاعی و سیاس ي  اجتم

عنــوان چالــشی  داري اســت ـ را بایــد بــه  نــاموزون نظــام ســرمایه

ي سیاسـی     وخیـز مبـارزه     گریزناپذیر در مـسیر نـاهموار و پرافـت        

هـاي    رگـونی افـق   به بیان گرامشی، اینجـا پـاي دگ       . در نگر آوریم  

ــانی  ــنشِ مک ــ ک ــان   ـ ــافتن زم ــم ب ــانی و دره ــدي زم ــا و  من ه

کنـد یـک      هاي مختلف در میـان اسـت و اسـتدلال مـی             مندي  مکان

ي لازم و کـافی بـراي دسـتیابی بـه             بـا درجـه   «ي جمعی باید      اراده

هنگـام در زمـان و فـضاي جغرافیـایی کـه              کنشی هماهنگ و هـم    

 . بگیردشکل» دهد، رویداد تاریخی در آن رخ می

 

هـاي    کـه جامعـه در جـوش و خـروش اسـت، جنـبش               رغم ایـن    به

ــزش  ــاعی و خی ــان  اجتم ــی در مک ــاي اعتراض ــضاهاي   ه ــا و ف ه

تنیــده، متــوازن و هماهنــگ  هــم جغرافیــایی هنــوز در ـــ اجتمــاعی

هــاي   و گســست بــراي غلبــه بــر پراکنــدگی، شــکاف. انــد نــشده
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هـاي   هـاي مختلـف، حلقـه       موجود، لازم است در سـطوح و مقیـاس        

ــصابات   ــن اعتراضــات و اعت ــامی ای ــان تم ــاهنگی می ــد و هم پیون

ایجاد کـرد تـا ایـن جویبارهـاي پراکنـده از خـشم و اعتراضـات                 

ــان و   ــه رودي خروش ــصل و ب ــم مت ــه ه ــی را ب ــاعی و سیاس اجتم

ــدل کــرد و آن را در یــک مــسیر هدفمنــد و روشــن   پرقــدرت ب

 .هدایت کرد

 

دبخـشی بـراي اتحـاد      در کوران خیزش انقلابی ژینـا، امیـدهاي نوی        

انـد    جـاي ایـران جوانـه زده        و همبستگی میان ستمدیدگان در جـاي      

ي   مـردم سـتمدیده   . که پیوسـته در حـال رشـد و گـسترش اسـت            

» آذربایجـان اویاخـدي ـ کوردسـتان دایاخـدي     «تـرك بـا شـعار    

ــت (  ــتان اس ــامی کردس ــت، ح ــدار اس ــان بی ــت و ) آذربایج حمای

زننــد؛ مــردم  اد مــیهمبــستگی خــود را بــا مــردم کردســتان فریــ

» بـژي آذربایجـان ـ یاشاسـین کردسـتان     «کردستان نیز بـا شـعار   

، پاســـخ ایـــن »کُـــرد، بلـــوچ، آذري ـ آزادي و برابـــري  «و 

ــم ــد   ه ــلام کردن ــاتر اع ــاد را رس ــتی و اتح ــوي  در آن. سرنوش س

مرزهاي ایران، پژواك این همبستگی از سـوي مـردم تحـت سـتم              

شـنیده  »  پـشتیبان اوسـت    کُـرد تنهـا نیـست، بلـوچ       «بلوچ با شعار    
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 و   کردسـتان، چـشم   «در تهران و شـهرهاي دیگـر نیـز فریـاد            . شد

» تهـران بـشه کردسـتان، ایـران میـشه گلـستان           «و  » چراغ ایـران  

 .شود انداز می طنین

 

 خـوردن مبـارزات و       هـا تمهیـدات و بـسترهاي عینـیِ جـوش            این

. سـازند   وکنـار ایـران را مهیـا مـی          هاي اعتراضی در گوشـه      خیزش

ارگران و زحمتکـشان بـه ایـن بلـوغ سیاسـی و آگـاهی جمعـی          ک

شـان از وضـع موجـود در گـروه همبـستگی و               اند که رهایی    رسیده

کـه مـسیر رهـاییِ سـتمدیدگان همـوار            با این . اتحاد سراسري است  

ــردي از   زدن کــنش و ســاده نیــست، امــا گــره هــاي جمعــی و ف

ــبکه ــراي ش ــان  مج ــاطی در مک ــاي ارتب ــاطق  ه ــهرها و من ــا، ش  ه

هـاي رادیکــال و پیــشرو   جغرافیـایی مختلــف، پیونـد دادن جنــبش  

در ســپهرهاي اقتــصادي و اجتمــاعی، انتقــال تجربیــات مبــارزاتی، 

ــازمان ــر،   س ــدامات و ابتکــارات دیگ ــسیاري اق ــاد و ب ــابی و اتح ی

هـا    هـا و نـاموزونی      انـدازها، گسـست     گام بر دسـت     به  توانند گام   می

 .غلبه کند
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ت هــم از حیــث نظــري و هــم در در همــین راســتا، ضــروري اســ

پراتیک مبارزاتی، به فکـر ترسـیم و شـکل دادن بـه یـک بلـوك                 

داري کـه نیروهـاي کـار     ي ضدسـرمایه  قدرت بود؛ بلوك گـسترده  

  هـاي تحـت   شـدگان، اقلیـت    رانـده   حاشیه  و زحمت، زنان، جوانان، به    

ــواي    ــوازن ق ــا ت ــم آورد، ت ــه را گــرد ه ــان جامع ــتم و محروم س

 موجـود را بـه شـکل بـارزتري بـه سـود خـود                مبارزاتی و طبقاتی  

 .تغییر دهند
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 انقلاب ملی یا انقلاب مردم؟: آزادي-زندگی–زن

 ابراهیم توفیق و سیدمهدي یوسفی

 

 بـا   1396اگر نگوییم از هنگـام جنـبش سـبز، حـداقل از دي مـاه                

ي سیاسـت از      خواهانـه   گیـريِ برابـري     هاي متنـاوب بـازپس      خیزش

طلـب،    اصـلاح «. شـدن روبـرو هـستیم     سوي مردمی در حال ساخته      

ــول ــاجرا  اص ــه م ــه تموم ــرا، دیگ ــصارگران  » گ ــار انح ــا انک تنه

ــست؛ آن ــت نی ــروزین سیاس ــر زن ام ــه از منظ ــاه ک ــدگی-گ -زن

: تـر   دقیـق (ي آن آرمانـشهر       آزادي به آن بنگریم، بـا انکـار همـه         

هـاي    شویم کـه بـر اسـاس دوگانـه          هایی مواجه می    سازي)ویرانشهر

ــرق ــنت-ش ــرب، س ــدد،-غ ــکولارتج ــتان- س ــی، باس ــرا دین -گ

هـا   ي حـال مـا را میـان گذشـته      برساخته شده و لحظـه …گرا  اسلام

انــد؛  هــاي مجعــول منجمــد ســاخته و بــه تعلیــق درآورده و آینــده

گیريِ سیاست، رفـع تعلیـق از اکنـون و تبـدیل اکنـون بـه                  بازپس

ــري  ــزاع براب ــوع ن ــت موض ــه اس ــاییز . طلبان ــزش پ ــا 1401خی  ب

آزادي توأمـان هـم     -زنـدگی -عنـوان انقـلاب زن    گذاري خود به      نام
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. کنـد   اي دیگـر را تخیـل مـی         ي نزاع را ترسیم و هـم آینـده          صحنه

نیـست  » یکپـارچگی «و  » وحـدت کلمـه   «اش    اي که ضـامن     آینده

ي دولــت و ملــت یــا اســتبداد و  و نزاعــی کــه معیــارش دوگانــه

 .حکومت قانون نیست

 

 تـذکر بـه     حتی نگاهی سطحی و بیرونی گواه بـر ایـن اسـت کـه             

ــت در «بخــوان بــه (ضــرورت وحــدت و ضــرورت رهبــري  دول

محابـاي سـتم و       هرگز در این جنبش مـانع نقـد بـی         ) ساختن» سایه

هـا و سـطوح حیـات اجتمـاعی نبـوده             ي سـاحت    نابرابري در همـه   

جنبـشی علیـه    » آزادي-زنـدگی -زن«درسـتی گفتـه شـده         به. است

 روبـرو   تحقیر اسـت، بـا ایـن حـال مـا بـا جنـبش تحقیرشـدگان                

دهنـد    گویی بسیاري دائماً بـه خـود و دیگـران تـذکر مـی             . نیستیم

ي حقـارت، فرمانـدهی و فرمـانبري          پـاکردن رابطـه     که مسئله کلـه   

اگـر زن کلیـدي باشـد       . روشـنی نفـی آن اسـت        نیست، موضوع به  

ي جنـسیتی، اگـر زنـدگی         ي سـلطه    براي فراتررفتن از نظام دوگانـه     

 ـ      یعنـی  -ي آن  کارانـه  اي محافظـه معنایی داشـته باشـد فراتـر از معن

»مراتـب مـدیریت    اسیر در ضـرورت کـه بایـد بـا سلـسله           » حیات

ــاي      ــدگی، آزادي برابره ــتلزام زن ــد، اس ــم درآی ــه نظ ــی ب سیاس
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ــر، آري متفــاوت/متفــاوت ــه خــود، خــروج از  هــاي براب گــویی ب

 .صغارت در هر فرم و بستر آن و حکومت بر خود خواهد بود

 

ي تأسـیس آزادي کـه        را نـه در لحظـه      شـده مـا     اما نخبگانِ سـپري   

ــی ــان در وضــعیت تکرارشــونده و ب ــا  همچن ــانِ بنیادگــذاري ی پای

ــی   ــدرن مل ــت م ــل دول ــی )nation-state(تکمی ــد م . بینن

یـا کلیـددار دروغینـی کـه        (دست به دنبال کلیددار اصـیل         به  چراغ

گردنـد تـا بیایـد و مـا           مـی ) تربیت شود » غلامان ترك «باید مثل   

اسـتبداد خـارج   -شـورش -ي معیـوب اسـتبداد    چرخـه را بـالاخره از 

بـا نگـاهی مـضطرب بـه     . بازگردانـد » ي تمـدن  غافلـه «کند و بـه    

موقـع کلیـدهاي خـود را         نگرند که آیـا بـه       معترضین در خیابان می   

به کلیددار فعلی که رام شـده یـا کلیـددار بعـدي تحویـل خواهنـد                 

 ـ               نگـران  . هداد و به خانه، کارخانه و بازار باز خواهنـد گـشت یـا ن

اي   اي ضروري هستند کـه در آن حیـات ایـن بـار بـه شـیوه                  آینده

پـس بـا نـصایح شـبه        . تر و بیـشتر رام شـده باشـد          تر درست   دقیق

شـان را از  »ي متوسـط مـدرن   طبقـه «شـان،  »ي مـدنی   جامعه«علمی  

ــز »حاشــیه«غوغــا و آشــوبِ  ــایی پرهی هــاي اجتمــاعی و جغرافی

نفـس تعهـد و وفـاداري       طلبنـد در هـر        دهند، یا از حاشـیه مـی        می
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ي مرکـز     خود به متن را اعـلام دارد، تـا مـستحق دلـسوزي پدرانـه              

 .باقی بماند

 

-گـذاريِ زن    شـده، طباطبـایی بـا نـام         در میان این نخبگـان سـپري      

ــه عنــوان -زنــدگی ي تأســیس  دو لحظــه» انقــلاب ملــی«آزادي ب

گیـريِ سیاسـت و       ي بـازپس    آزادي و احیاي دولت ملی، دو لحظـه       

زده   سـازي آن را یکـی کـرده و خواننـده را شـگفت               لتیدوباره دو 

البته او پیش از ایـن چنـین تفـسیري را در مـورد انقـلاب                . کند  می

هرچنــد بــراي مــا نیــز همچــون . مــشروطه تمــرین کــرده اســت

طباطبایی رخداد کنونی در بـستر تـاریخی انقـلاب مـشروطه قـرار              

ونــد دارد، و زمــانی کــه در بــستر تــاریخی بلنــدي بــا مــشروطه پی

ــی مــی ــد شــگفت م ــد یاب ــر  . نمای ــبش قب امــا شــگفتی ناشــی از ن

ــل مقایــسه نیــست بــا شــگفتی   جمهوریــت انقــلاب مــشروطه قاب

ــشاهده ــل از م ــتی حاص ــل آش ــذیر  ي تقاب ــیس آزادي«ناپ و » تأس

ــت« ــیس دول ــت و در    ، آن»تأس ــا اس ــیشِ روي م ــه پ ــه ک گون

شـود؛ در واقـع از ایـن جایگـاه            گی رخـداد منکـشف مـی        هرروزه

ــ ــت ک ــهاس ــدن دیگرگون ــن و   ه خوان ــشروطه ممک ــانی م ي بایگ

 .شود معنادار می
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را پیامـد   » انقـلاب ملـی   «طباطبایی چه انقلاب مشروطه و چه ایـن         

ي   بینـد کـه بـا بوسـه         به میـدان آمـدن ملتـی چنـدهزار سـاله مـی            

هـا زوال و انحطـاط از خـواب غفلـت             فرزانگانش پس از طی قـرن     

از ). بـرایش بـسازند  (ازد اش را بـس     بیدار گـشته تـا دولـت نداشـته        

هـاي انترناسیونالیـستیِ      کـردنِ غبـار ایـدئولوژي       نگاه او با فروکش   

کـه در انقـلاب اسـلامی بـه بـار نشـست و هـر             » چپـی -شریعتی«

ي احیـاي     آنچه در راستاي دولت ملی رشته شـده بـود را در ورطـه             

امت پنبه کرد، ایـن زنـان و جوانـان هـستند کـه از نـو از خـواب            

ملـت تـاریخی ایـران را       » انقـلاب ملـی   « و در این     غفلت برخاسته 

گرایی و دولـت ملـی بـاز خواهنـد            راه تاریخی ملی  »شاه«دوباره به   

زن، جوان و هـر نیـروي دیگـري در ایـن تـصویر معنـاي           . گرداند

اي   شـود بـه وسـیله       دهد و فروکاسته مـی      خاص خود را از دست می     

ــاب   ــاهی ن ــی، آن آگ ــوم کل ــق آن مفه ــراي تحق ــاری«در . ب خ ت

بیداري نـه حاصـل سـتم و نـابرابري، نـه حاصـل              » بیداري ایرانیان 

هـاي مـردم، کـه        هاي متکثـر سیاسـی و نـه حاصـل بـدن             خواست

ي صـور روشـنفکرانی اسـت کـه در عـصر پـیش از           حاصل نفخـه  

ــاد زده  ــی را فری ــواهی مل ــشروطه و نوخ ــشروطه، م ــه  م ــد و البت ان
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نــاع امت«امــروز آن هــم در تــصویري کــه طباطبــایی از وضــعیت 

ــشه ــال   » اندی ــواه و رج ــورالفکران نوخ ــی من ــی قحط ــاخته یعن س

شناس و نـادانی عمـوم ایرانیـان، قاعـدتاً خـود او اسـت کـه                   موقع

هـر نقـدي    . فروتنانه باید در جایگاه بیدارگرِ انقـلاب ملـی بنـشیند          

تـوان چـشم بـر یـک توانـایی او             که به طباطبایی داشته باشیم، نمی     

وقـایع و   » تـاریخ «سـت بـا     تـر کـسی چـون او قـادر ا           کم: بست

ــی    ــم زده و م ــا را رق ــر م ــاریخ معاص ــه ت ــدادهایی ک ــد،  رخ زنن

زدایــی کنــد، هــر آنچــه امــروز را از گذشــته و فــردا را از  تــاریخ

هــاي مترقــی و  بــرد نادیــده بگیــرد و خواســت امــروز فراتــر مــی

انـد بـه      نوشونده و متکثري را کـه علیـه نظـم موجـود متحـد شـده               

ــه از   ــد ک ــتی فروبکاه ــیخواس ــاقِ ب ــتانی   اعم ــاریخ باس ــانِ ت زم

 .زدگان بوده است انتظار بیداري خواب چشم

 

ي   ، در لحظـه   1357زدا، انقـلاب اسـلامی        برخلاف خـوانش تـاریخ    

ــه و     ــی متوهمان ــلامی، شورش ــوري اس ــوان جمه ــه عن ــتقرار ب اس

زده براي انحلال یـا اختفـاي آن ملتـی نبـود کـه در قامـت                   خواب

 در پـــیِ بـــازآراییِ بلکـــه. ســـلطنت پهلـــوي ســـامان یافـــت

پنداشـت رژیـم      بـود کـه مـی     » مـام وطنـی   «ي همان     اسلامگرایانه
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ي پهلــوي از حفــظ   زده و غــرب) گــرا باســتان(» طــاغوتی«

حفـظ ایـن نـاموس در گـرو بازتربیـت      . ش ناتوان اسـت  »ناموس«

اسلامی همان ملتـی بـود کـه نظـم تربیتـیِ پهلـوي هـم بـر                  -بومی

ه مـرد فـارسِ شـیعه وحـدت         ملتی کـه از جایگـا     : همان استوار بود  

وقتی انقـلاب اسـلامی شورشـی بـراي انحـلال ملـت و              . یافته است 

شـود، روشـن اسـت کـه بـه دلیـل فقـدان                تأسیس امت دانسته می   

ــه ــت  نظری ــت، دول ــه    -ي دول ــت ب ــدئولوژي و مل ــه ای ــت ب مل

آزادي، نـه بیـداريِ     -زنـدگی -زن. شـود   ناسیونالیسم فرو کاسته مـی    

سـاله کـه بـازتعریف        چـرت پنجـاه   خواهی پس از      مجدد روح ملت  

بـه معنـاي    » ملـت «. روشنِ معناي ملـت، تربیـت و نـاموس اسـت          

داده » مــردم«بخــشِ تــاریخی جــاي خــود را بــه  آن روح وحــدت

هــا را متحــد  شــان آن خواهانــه ســوییِ برابــري کــه همــدلی و هــم

مـا بـا بـازتعریف روابطـی مـواجهیم کـه حتـی پـیش از                 . کند  می

انـد و سـرانجام بـا زور          گـرفتن بـوده    عصر پهلـوي در حـال نـضج       

وقتــی انقــلاب اســلامی . انــد نهــادین دولــت پهلــوي تثبیــت شــده

کـردن در     ملـت و خانـه    -عنوان خـروج اشـتباه از مـسیر دولـت           به

فهمیـده شـود، درك از      » نـو «زمـانی بیـرون از جهـان          فضاي بـی  

 .جمهوري اسلامی لاجرم درکی غیر سیاسی خواهد بود
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. کنـد   زدایـی مـی     ب اسـلامی را هـم تـاریخ       این تصویر، خود انقـلا    

گرایـی    تر نـسبتی بـا ملـی        ي طباطبایی کم    گرایی مورد مشاهده    امت

و دولـت شـدن آن      ) هـاي منجـر بـه انقـلاب         در دهـه  (اسلامیستی  

ــدت( ــلامی    م ــوري اس ــتقرار جمه ــس از اس ــا پ ــن . دارد) ه ای

گرایـی نـشان از دگردیـسی دولتـی دارد کـه بقـاي خـود را                   امت

 در حکومـت بـر سـرزمین و جمعیـت ملـی ببینـد،       کـه  بیش از آن  

آیـا  . کنـد   سـازي و عمـق اسـتراتژیک جـستجو مـی            در امپراتوري 

ي اخیـر تمـامی خاورمیانـه را بـه کـام              این وضعیت که در دو دهه     

خود کـشیده اسـت، صـورت افراطـی و مـشدد گرایـشی جهـانی                

نیست که نشان نه از پایان دولت، بلکـه دولـت ملـی دارد؟ و چـه                 

دولـت از سـرزمین و جمعیـت ملـی اسـت            » اسـتعلاي «ین  بسا هم 

پــذیر  گرایــی را رؤیــت ملــی/کــه گســست میــان دولــت و ملــت

اش بــه  هنگــامی آزادي را در نابــه- زنــدگی-ســاخته و انقــلاب زن

خواهـد    آنچـه طباطبـایی نمـی     . کنـد   ترین رخداد تبدیل می     هنگام  به

 مــورد» جوانــانِ«و » زنــان«توانــد ببینــد ایــن اســت کــه  و نمــی

ــی  ــد ب ــد نق ــا و گســست رادیکــال از آن  ارجــاعش در فراین محاب

گـرا،    گـرا و خـواه اسـلام        ، خواه در قامت باسـتان     )و ملتش (دولت  
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ي »مـردم «در حال خروج از آن خـط تـاریخی هـستند تـا بتواننـد                

 .نو بسازند

 

یـابیِ نهـاییِ نظـم ملـی          توان با بازسامان    ي تأسیسی را نمی     این لحظه 

ــس  ــانونی یک ــت ق ــردو حاکمی ــه. ان ک ــلاب لحظ ــیس  انق ي تأس

ــه ــست، لحظ ــت نی ــه حاکمی ــیس آزادان ــت ي تأس ــو اس ــر ن . ي ام

» انقــلاب«اي دیگــر، بــر مبنــاي برداشــتی از  طباطبــایی در نوشــته

ــلاب    ــشروطه و انق ــیس انقــلاب م ــین تأس ــسه ب ــه مقای ــت، ب آرن

کنــد آرنـت گفتــه اســت   او تــصور مـی . اسـلامی پرداختــه اسـت  

انـد و     هایی کـه بیـشتر در پـی برابـري           باند، انقلا   ها دو نوع    انقلاب

ــال آزادي مــی  انقــلاب ــه دنب ــد، و ایــن  هــایی کــه بیــشتر ب گردن

بنـدي و البتـه درسـت کـردنِ فهرسـت             اي است براي طبقـه      ضابطه

ایـن فهـم طباطبـایی از آرنـت     . هـا  ها و بـدها بـراي انقـلاب      خوب

است، و البته او نگـران اسـت کـه چنـین سـطحی از پیچیـدگی در        

در هر صـورت او بـا چنـین فهمـی از آرنـت            . پذیر نباشد   همایران ف 

ــی آزادي ــشروطه را انقلاب ــی   م ــلامی را انقلاب ــلاب اس ــور و انق مح

روشـن اسـت کـه او متوجـه معنـاي آزادي            . خواند  محور می   برابري

در کار آرنت نیست و آن را بـه آزادي حقـوقی ملـت بـر اسـاس                  
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» ادي سیاسـی آز«او بـه بیـان آرنـت    . کاهـد  حکومت قانون فرومی  

هـاي    تـضمین مـشروط حقـوق و آزادي       «و  » حقـوق مـدنی   «را با   

آزادي سیاســی و . کنــد یــا حکومــت مــشروطه خلــط مــی» مــدنی

هـاي حکومـت      ي تأسیسیِ انقـلاب نـه محـدود بـه ضـرورت             لحظه

ــراي    ــادي همگــان ب ــري بنی ــه براب ــشروط اســت ب ــانون کــه م ق

ي   رهکـه در بحـث طباطبـایی دربـا          اما ایـن  . مشارکت در حکمرانی  

ي   انقلاب مـشروطه و انقـلاب اسـلامی، تمـایز آرنـت بـین مـسئله               

اجتماعی و تأسـیس آزادي بـه تفـاوت اولویـت برابـري و آزادي               

ي کنـونی دارد؟ اگـر        فروکاسته شده، چه اثـري بـراي فهـم لحظـه          

بـرِ آزادي سیاسـی ذیـلِ         مشروطه را سرآغازي بـراي تحقـقِ زمـان        

نیرنگـی علیـه ایـن سـیر        حقوق ملت بـدانیم و انقـلاب اسـلامی را           

ي کنـونی چیـزي جـز رفـع نیرنـگ انقـلاب               قطعی تاریخی، لحظه  

اش بـه ملتـی کـه از          اسلامی و بازگشت تاریخ ملی به سـیر طبیعـی         

مــشروطه، یـا آنچــه در  » روح انقـلاب «امـا  . پـیش داشـته نیــست  

ــود،   ــشان آزادي سیاســی ب ــاي درســت کلمــه ن ــه معن مــشروطه ب

هــاي  خــود را در انجمــنخــواهیِ عــصر مــشروطه کــه  جمهــوري

مشروطه محقـق کـرد و قـانون اساسـی مـشروطه و فراینـد بعـدي              
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خواهانه چیـزي جـز از بـین بـردن ایـن روح               سازيِ مشروطه   قانونی

 .نبودند

 

گـرِ دیگـر در سیاسـت، نیـتش           ي تأسـیس    مشروطه مانند هر پروژه   

نه تسخیر دولت که سـاختن اشـکال سیاسـی غیـر حکـومتی بـود،                

اگـر تمـایز    . ت به فرجام انقـلاب فرانـسه داشـت        اما فرجامش شباه  

ــین انجمــن هــاي فرانــسه کــه از دل انقــلاب برآمدنــد و  آرنــت ب

هـا شـکل گرفـت را مبنـا           هاي امریکا که انقـلاب درون آن        انجمن

هـاي سیاسـی      بگذاریم، در ایران ساخت حکومـت محلـی و گـروه          

هــا از  محلـی پیـشاپیش وجــود داشـتند امـا در عــین حـال انجمـن      

ــدپاره درون  ــن ســاخت چن ــر ای ــده و ب ــشروطه برآم ي  انقــلاب م

هـا      نیرویی کـه روبـسپیر را از طرفـدار انجمـن          . پیشین استوار شدند  

هـا بـدل کـرد در ایـران هـم کـسانی               به نیروي اصلی سرکوب آن    

ــی ــون تق ــداخت  چ ــشابه ان ــسیري م ــه م ــه . زاده را ب ــی ک نیروی

 علیـه مبنـاي فـدرال و تجزیـه و تفکیـک قـدرت در              «کوشـید     می

ملـت را  -آن، قدرت را بـه حکومـت منحـصر کنـد، یعنـی دولـت              

. »علیــه نخــستین ســرآغازهاي جمهــوري حقیقــی بــه کــار گیــرد

ــی    ــاي نف ــه معن ــشروطه درســت ب درنتیجــه تأســیس حکومــت م
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حکـومتی کـه ماننـد ژاکوبنیـسم     . گريِ اصیل مشروطه بـود      تأسیس

ایجـاد  » وحـدت نظـر   «ي بـود کـه بتوانـد        »مرد نیرومند «به دنبال   

» برابــري را در بــرادري«، آزادي را در ضــرورت حقــوقی و کنــد

. ي شکـست انقـلاب اسـت        بـراي آرنـت ایـن لحظـه       . خلاصه کند 

هـا بـه      ي انقـلاب    انقلاب به معناي تأسیس امر نو است که در همـه          

ــی  ــشابه و تکــین تکــرار م ــسفه  صــورت نام ــود و کــارکرد فل ش

 یادآوري این تکرار است کـه تـا بـه حـال همـواره ذیـل سـاختن                 

شـباهت آنچـه امـروز بـا آن روبـروییم           . ملت له شده است   -دولت

کـه اصـلاً    (با دوران مشروطه نـه تأسـیس مجـدد حاکمیـت ملـی              

ي تأسـیس آزادانـه       بلکـه تکـرار دیگرگونـه     ) احیا است نه تأسیس   

 .و مبتنی بر برابري است

 

انـد، زیـرا بـه خـودي          هاي مشروطه، از تاریخ بیداري غایـب        انجمن

گــرا از مــشروطه را  محــور و نخبــه  آگــاهیخــود تمــامی روایــت

، آگـاهی نخبگـان     »تـاریخ بیـداري   «در روایـت    . کنند  ناممکن می 

تـا  . نـوردد  شـود امـا آن را بـه تمـامی در نمـی      به جامعه تزریق می   

گـران    ي ایـن آگـاهی و ایـن آگـاه           که ناگهان جامعه به واسطه      آن

ــی ــدار م ــشروطه   بی ــتی از م ــت درك درس ــه در نهای ــود، گرچ ش
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هـا در شـهرهاي کوچـک و بزرگـی کـه از               تأسیس انجمـن  . دندار

شناسـیم، وابـسته نبـودن ایـن      اي نمـی  ها هیچ سنت روشـنفکرانه    آن

تـرین و     هـا توسـط مهـم       هـا بـه نخبگـان و حتـی طـرد آن             انجمن

هـا   ترین نخبگان فکـري نظـام پیـشین و ابتنـاي انجمـن              خواه  آزادي

دیـد سیاسـی    هـاي ج    بر برابري بنیادین اعضا براي تشکیل صـورت       

هـا نـه حاصـل ناآگـاهی کـه حاصـل        دهد که انجمن به ما نشان می   

انـد کـه بـراي نخبگـان شـناخته شـده              آگاهی سیاسی متفاوتی بوده   

هـا    گویـد ایـن تـوده       درواقع برخلاف آنچه تاریخ بیداري مـی      . نبود

کردنـد، ایـن نخبگـان بودنـد کـه       نبودند که نخبگان را درك نمـی    

شــادي و «هــا بــر حــس  انجمــن. هــیچ درکــی از مــردم نداشــتند

اسـتوار بودنـد، کـه بـا     » آگاهی به توانایی انسان بـراي آغـازگري       

نخبگـان امـا    . تمایل بـه ایجـاد ثبـاتی قـانونی گـره خـورده بـود              

هـاي انـسانی بودنـد کـه          شادي و ناآگاه بـه توانـایی        سالاران بی   فن

تنهــا تمــایلی بــه ثبــات داشــتند امــا ایــن ثبــات را نــه در آزادي 

ــه کــه در آزادي مــدنی و ارزش و جمهــوريسیاســی  هــاي  خواهان

هـا بـه دنبـال سـاختن قـصري نـو از               آن. کردند  اجتماعی دنبال می  

هـویتی بودنـد نـه گـشودن        -محور و اخلاقـی     هاي ثابت، نخبه    ارزش

 .اي نو هاي جدید و استقبال از آینده مسیري براي تولید ارزش
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 ـ        ي مشترك این انجمن     مسئله ن، نـه هـیچ چیـز       ها نه قـانون، نـه دی

ایـن  . دیگر که تأسیس سیاسـت نـو در بـسترهاي نـاهمگون بـود             

هــا در هــر بــستري بــه شــکلی ویــژه بــا مــسائل محلــی و  انجمــن

افتادنـد و درون خـود نیـز بـه            خصوصاً اقتدار حاکمان محلی درمـی     

نسبت بافـت اجتمـاعی متفـاوت هـر منطقـه نیروهـاي مختلفـی را                

گذشـت   جمـن رشـت مـی   درنتیجـه آنچـه در ان    . کردنـد   جذب مـی  

گذشـت    ربطی به آنچه در انجمـن اصـفهان یـا حتـی گرگـان مـی               

هـاي ایلـی یـا رهبـران          هـا زیـر نفـوذ گـروه         بعضی از آن  . نداشت

دانـستند    مذهبی بودند و بعضی نه، بعضی خود را واضـع قـانون مـی             

و بعضی نه، بعضی وظـایف احتـساب، حاکمیـت، تـأمین امنیـت و               

ــابر شــهري و ــی…ارزاق، نوســازي مع ــه عهــده م ــد و   را ب گرفتن

بخـشید و     هـا را وحـدت مـی        تنها یک چیـز ایـن انجمـن       . بعضی نه 

هــاي  تــلاش بــراي تأســیس نظــم: هــا مــشترك بــود در تمــام آن

خواهانه براي سـازمان دادن زنـدگی سیاسـی بـدون دخالـت               برابري

مقتدرین و با مشورت و مـشارکت مـردم در تأسـیس و گـسترش               

هـا خواسـتار گـسترش خـدمات          نآ. آنچه در خدمت زندگی اسـت     

 .عمومی اما نه در دستگاه دولتی بودند
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مجلس ملی نتوانست مـسیر ایـن خیـزش را بـاز کنـد، بـه تـدریج                  

هـا دیـد، از پراکنـدگی و          بدنامی خود را در کژکـارکردي انجمـن       

کـردن   تـرین نیـرو در راه دیـسیپلینه    ها هراسید و بـه مهـم        تکثر آن 

 ـ  . ها بدل شد    انجمن ي نیـروي تمرکزگـرا بـود کـه           ستهاین اولین ه

ــا غوغــایی و  هــا و در هــراس از آن ي انجمــن علیــه تجربــه هــا، ب

ــدن آن آشــوب ــب خوان ــراي   طل ــی ب ــشان امنیت ــط و ن ــا خ ــا، ب ه

شـکل گرفـت و     » روح انقـلاب  «ي    خواهی و بـا مـصادره       جمهوري

ي  سپس در تصعیدي تاریخی از نیرویـی در مجلـس ملـی بـه هـسته        

ــدئولوژي ن  ــاخت ای ــزي س ــد مرک ــدل ش ــستی ب ــع . اسیونالی درواق

کــاران بــا وجــه دموکراتیــک  مجلــس بــراي جلــب نظــر محافظــه

ــا مخالفــت کــرد و محافظــه  انجمــن ــانی  ه کــاران، انجمــن را قرب

بـه تـدریج و خـصوصاً       . شان با مجلس قـرار دادنـد        اهداف مشترك 

هـاي جهـانی جنـگ اول، ایـن           بعد از درگیرشدن ایـران در بحـران       

کـاران بـا دامـن زدن بـه ایـن گفتـار               فظهتقاطع میان مجلس و محا    

ــران  ــه بح ــکلی از      ک ــستند ش ــشروطه ه ــد م ــران پیام ــاي ای ه

هراسی ایجاد کرد کـه مـشروطه را بـه تـلاش بـراي نظـمِ                  مشروطه

کاهیــد و شکــست آن را بــه وجــه دموکراتیــک و  مــدرن فرومــی
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درنتیجـه  . داد  هـا نـسبت مـی       خصوصاً به پراکندگی و تکثر انجمـن      

تدر و تمرکزگرا بـراي رسـیدن بـه نظـم مـدرن             برآمدن نیرویی مق  

را که در واقـع چیـزي جـز از بـین بـردن روح مـشروطه نیـست،                   

 .خواند اصلاح نواقص مشروطه می

 

در ایــن دوران » هراســی مــشروطه«و نــه » خــواهی جمهــوري«نــه 

هـا در جـدالی طـولانی بـا           آن. بار براي همیشه شکل نگرفتنـد       یک

انـد و بـه هـم         یگر درافتـاده  هـاي متفـاوت یکـد       یکدیگر، با زایش  

هــاي جنــبش جنگــل، پــسیان،  ي جمهــوري تجربــه. انــد معنــا داده

هراســی را حــول هراســی  تــدریج مــشروطه خیابــانی و لاهــوتی بــه

هراسـی گـامی نهـایی        تجزیـه . هراسـی   تجزیه: دیگر بازتعریف کرد  

هراسـی را در دل مـداخلات         هراسـی و مـشروطه      بود که جمهـوري   

ــدت ــدارگرا  وح ــرا، اقت ــرد گ ــازتعریف ک ــامی ب ــه . و نظ درنتیج

گرایـی را شـکل داد کـه بارهـا از         گراییِ تمرکزگرا و وحـدت      ملی

 تـا شـوراهاي     ١٣٢٠ي    هـا در آغـاز دهـه        ي مجدد جمهوري    تجربه

 و تـا امـروز مـدام در حـال بـاززایی بـوده          ١٣۵٧پس از انقـلاب     

اگــر مــشروطه را بــه حاکمیــت ملــی فروبکــاهیم انقــلاب . اســت

خواسـت ایـن ملیـت را          تکرار مشروطه بود، تنهـا مـی       اسلامی دقیقاً 



 2412 

به شکل دیگري ایدئولوژیک کند، یـا بـه رنـگ دیگـري درآورد              

ــدت    ــی، وح ــه تمرکزگرای ــه ن ــت ک ــن اس ــا روش ــی و  ام گرای

ــز     ــزي جـ ــه از چیـ ــرد و نـ ــگ کـ ــدارگرایی را کمرنـ اقتـ

هراسـی بـراي از بـین         هراسـی و جمهـوري      هراسی، تجزیـه    مشروطه

.  اسـتفاده کـرد    ١٣۵٧ي انقـلاب      اهانـه خو  بردنِ لحظات جمهـوري   

آنچه امـروز شـاهد آن هـستیم زایـش مردمـی جدیـد اسـت کـه                  

درنتیجــه . درســت رو در روي آن حاکمیــت ملــی ایــستاده اســت

شباهتی با مشروطه دارد اما درسـت بـه ایـن دلیـل کـه ماننـد روح          

 .مشروطه نیرویی است علیه حکومت قانون

 

 ـ        هـاي   ق بـا تـشکیل وضـعیت      روشن است که ما هنوز به معناي دقی

گري روبـرو نیـستیم، امـا  آن روحـی کـه در ایـن                  سیاسی تأسیس 

ــدارگرا کــه روح   ــیِ تمرکزگــرا و اقت ــه روح مل جنــبش هــست ن

خواه است؛ مردمی کـه خواهنـد آمـد نـه ملتـی کـه                 مردمی برابري 

هــا، پــایین بــه بــالا بــودنِ  تکثــر بنیــادین صــورت. گــردد بــازمی

 ـ     چرخش معانی و گفته    سـر بـودنِ جنـبش اساسـاً مـستعد            یهـا، و ب

پیونــدي کــه کــرد، . چنــین اقتــدارگرایی و مرکزگرایــی نیــست

 را متحـد کـرده در پـی حـذف یکـی             …ترك، بلوچ و فـارس و     
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زیــر دیگــري نیــست بلکــه در پــی مــشارکت برابــر در ســاختن 

ــت   ــی اس ــد سیاس ــکال جدی ــوژه .  اش ــه س ــرد ن ــا   ک ــه ب اي ک

پیـشرو اسـت کـه      شـود کـه نیرویـی         هراسی پس رانده مـی      تجزیه

بـه  . هـراس بیـرون کـشید       باید آن را از زیر نگاه و گفتـار تجزیـه          

افتـد نـه مخالفـت بـا نظـام       همین ترتیب آنچه در مدرسه اتفاق مـی     

ایدئولوژیک مدارس، کـه مقـاومتی علیـه وجـوه غیردموکراتیـک            

مدارس اسـت؛ زنـان تنهـا بـا حجـاب و قـانون مجـازات اسـلامی                  

رفـع سـتمی هـم کـه در قـانون مـدنی             کنند بلکه بـراي       مقابله نمی 

ــده   ــدان آم ــه می ــستتر اســت ب ــاه م ــصر رضاش ــصوب ع ــد؛ و  م ان

دانشجویان نه بـراي رفـع ایـدئولوژي اسـلامی دانـشگاه کـه علیـه                

ــی ــابرابري م ــه فــضاي ن ــد کــه محــصول زمان ي محمدرضــا  جنگن

ــت ــوي اس ــدئولوژي    . پهل ــه ای ــت علی ــا مقاوم ــرفاً ب ــه ص ــا ن م

بـا مبـارزه بـراي سـاختن چیـزي          گرایانـه کـه فراتـر از آن           اسلام

ایـن  . بخـش مـواجهیم     بیرون از نظام دولتـی تمرکزگـرا و وحـدت         

ــارزه ــشروطه از    مبـ ــرفتن روح مـ ــس گـ ــراي پـ ــت بـ اي اسـ

ــراي   مــصادره ــارزه ب ــدئولوژي و ظــاهري؛ مب ــا هــر ای گــرانش، ب

ساختنِ زن و مناسبات جنسی به شکلی جدیـد، بـراي فراتـر بـردن                

 .»آزادي سیاسی «زندگی از مرزهاي حاکمیت و براي



 2414 

 

دهـد نـه تـلاش آن       آزادي وجهی انقلابـی مـی     -زندگی-آنچه به زن  

ــسیر   ــه م ــدن وضــعیت ب ــت و برگردان ــسخیر مجــدد دول ــراي ت ب

ضــروري تــاریخ کــه تــلاش بــراي رفــع انحــصار حکومــت بــر  

مـا بـا وضـعیتی طـرف نیـستیم کـه در آن نیـروي                . سیاست است 

 را چنـان    خواهـد آن    مردم حاکمیـت را از آن خـود کـرده و مـی            

هـاي غیـر سیاسـی زنـدگی بـردارد،            محدود کند که دست از حوزه     

هـاي سیاسـی      کوشـد عرصـه     ما صرفاً با وضعیت نئولیبرال کـه مـی        

ــستیم  ــرو نی ــد روب ــاهش ده ــی را ک ــداخلات دولت ــا . و م بلکــه ب

ــت   ــه در آن سیاس ــواجهیم ک ــعیتی م ــشخص  (وض ــور م ــه ط و ب

ــضباط زنــدگی و آزادي سیاســی رون از بیــ) سیاســت جنــسیتی، ان

اینجـا اگـر    . شـود   دولت به اشـکال متعـدد و متکثـر تأسـیس مـی            

نیرویی مردمـی وجـود دارد، نـه ملـت حقـوقی واحـد کـه اتحـاد                  

شـود، از    تمـامی مـستقر نمـی       اي است که اگر هم بـه        خواهانه  برابري

رود، درنتیجـه نـه    حدود ملـت تمرکزگـرا و اقتـدارگرا فراتـر مـی          

ي مــشروطه  بــی در مــصادرهانقلابــی در انقــلاب اســلامی کــه انقلا

 .است
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 ي رهبري جنبش و مسئله

  محمدرضا نیکفر

 

 "ها چهره"ستاد رهبريِ متشکل از 

آیـد اگـر گروهـی اسـم          اي معقول و انجام شدنی مـی          به نظر برنامه  

دار دور هــم جمــع شــوند، ســتادي بــراي رهبــري جنــبش  و رســم

ــاط   ــرفتن ارتب ــا گ ــد، ب ــشکیل دهن ــی و دادن   ت ــین الملل ــاي ب ه

ــوانره ــا و فراخ ــوي   نموده ــه س ــردم را ب ــام م ــاي لازم و بهنگ ه

 بهمــن تــازه کــار ٢٢ي نهــایی هــدایت کننــد و در یــک  حملــه

ــسازند ــم را ب ــتاد   . رژی ــن س ــه ای ــوقتی ک ــت م ــس از آن، دول پ

پرسـی قـانون      برگمارده، تدارك تشکیل مجلـس مؤسـسان و همـه         

 .بیند اساسی را می

 

هـا شـد،     ایـن یادداشـت   این برنامه، بنابر بحثی که در بخش چهـارم        

اي کـه بـه ایـن صـورت           خود یک تئـوري تغییـر اسـت، تئـوري         

 :تقریر شدنی است
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 خواهیم انقلاب هر چه زودتر به ثمر برسد، می

 براي پیشبرد انقلاب یک ستاد رهبري لازم است،

 .پس تلاش کنیم چنین ستادي تشکیل شود

 

 :گیرد زیر این تئوري تغییر، این مدل منطقی جا می

 

 خواهیم یک ستاد رهبري تشکیل شود، می

 ستاد رهبري باید متشکل از اشخاص با نفوذ باشد،

 .پس برویم سراغ افراد بانفوذ و وجیه المله

 

فـرض ایـن اسـت کـه          پـیش . فرضـی دارد    این تئوري تغییر پـیش    

هــا و  اي وجــود دارد کــه بــه صــورت مینیــاتوري گــرایش تــوده

ــازنمودنی اســت و  خواســت ــن جمــع هــایش در یــک جمــع ب  ای

 را نماینـدگی کنـد، و نـه تنهـا نماینـدگی، کـه              تواند آن تـوده     می
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رهبري هم کنـد، آن هـم بـه ایـن دلیـل کـه نفـوذ کـلام دارد، و             

نفوذ کـلام دارد، چـون اعـضایش نفـوذ دارنـد، و در میـان آنـان                  

کسی هست کـه از همـه نفـوذ بیـشتري دارد و او خـود اعـضا را                   

 ]١.[کند یت میاش هدا به اعتبار نفوذ و جاذبه

 

 :پایه است، زیرا فرض بی این پیش

 

کوشـند تـشکیل شـود، مـردم را      آن شورا یا ستادي که کسانی مـی      

کند، چـون کـسی بـه اعـضاي آن نماینـدگی نـداده                نمایندگی نمی 

 است؛

هـاي موجـود میـان        اي ائتلاف از نمادهـاي گـرایش        آن جمع گونه  

هاد مــردم هــم نیــست، چــون بــر ایــن اســاس اعــضاي آن پیــشن 

 شوند؛ نمی

تـازه  . هـا چیـستند     شـود آن گـرایش      از این گذشته ابتدا اعلام نمـی      

توان در ایـن بـاره بحـث کـرد            پس از روشن شدن این موضوع می      

 اند؛ ها درست فهرست و معرفی شده که آیا گرایش
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 را در میــان n تــا 1ي  هــاي عمــده و گیــریم کــه بتــوان گــرایش

 را P1شـخص نمــادین  ، 1ایرانیـان تـشخیص داد و بـراي گـرایش     

 و را و بــه همــین P2، شــخص نمــادین 2یافــت، بــراي گــرایش 

 ,P1, P2{جمــع .  را مناســب تــشخیص داد Pnترتیــب 

P3…Pn{ــی ــع  را م ــوان جم ــوبی"ت ــع  "خ ــر جم ــا ه ــد، ام  نامی

 !تواند رهبر باشد  که نمی"خوبی"

 رهبري و مدیریت

کسانی هستند که ظاهراً ادعاي کمتـري دارنـد، بـه جـاي رهبـري               

ي گـذار از ایـن        گوینـد، مـدیریت دوره       سـخن مـی    "مدیریت" از

حکومت به حکومت بعدي به شـکل سـتادي، بـه شـکل مرکزیتـی            

 کردن نیروهـاي مخـالف و یـا حتـا دولـت موقـت یـا                  براي جمع 

دولت در تبعید که امور را تا زمـان تـشکیل دولـت دایمـی بـدیل                 

 .سامان دهد

 

هـاي مفـصلی شـده        ي فرق میان رهبري و مدیریت، بررسـی         درباره

انـد رهبـري را تعریـف         به تعـداد افـرادي کـه کوشـیده        ] ٢.[است

در مــورد تعریــف از ] ٣.[کننــد، تعریــف از رهبــري وجــود دارد
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تـوان گفـت ایـن توافـق      مـی . مدیریت، اختلاف نظر کمتـر اسـت      

گـران وجـود دارد کـه بـراي اینکـه از مـدیر                ي پژوهش   میان همه 

فـرض را بگـذاریم بـر وجـود         و مدیریت صحبت کنیم، ابتدا بایـد        

ــار آن اســت  ــابعی کــه در اختی ــازمان و من ــدیر . یــک س کــار م

ي بهینـه از منـابع آن،         هدایت و کنتـرل سـازمان موجـود، اسـتفاده         

ــه انجــام   برنامــه ــیش مقــرر، و توجــه ب ــزي در چــارچوب از پ ری

مـدیر  . تـوان رهبـر باشـد، یـا نباشـد           مدیر می . هاست  درست برنامه 

 اگـر   −در حد تـشکیلاتش رهبـر هـم هـست           خوبِ مبتکر معمولاً    

در نظر گیریم که مدیر در چـارچوب از پـیش مقـرر عمـل کنـد،                 

دهـد و آن را       اما رهبر کـسی اسـت کـه چـارچوب را تغییـر مـی              

 .کند تعیین می

 

جالــب اینجاســت کــه دراظهــار نظرهــاي هــر روزه در خــارج از  

هـاي اجتمـاعی، در حـالی کـه از            هـا و شـبکه      کشور، در تلویزیون  

لفظ رهبر یا رهبري در بحـث بـر سـر هـدایت جنـبش اعتراضـی                 

ایـن  . کنند، معمولا مقـصودشان نـوعی مـدیریت اسـت           استفاده می 

ي آن بـه جـز        رسـاند کـه در نتیجـه        بینی اجبـاري را مـی       یک واقع 

طلبـان و همچنـین مجاهـدین خلـق، بقیـه از              بخش تندروي سلطنت  
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 بایـد   گوینـد   مـی . زننـد   وجود یـک رهبـري بالفعـل حرفـی نمـی          

مدیریت کرد، یعنی یـا نیروهـاي مخـالف را جـایی جمـع و آنهـا                 

نخبگـان تـشکیل داد،     /هـا   را هماهنگ کرد، یا سـتادي از سـلبریتی        

اولـی نیروهـاي متـشکل و نخبگـان         . و هماهنگی لازم را انجـام داد      

بیند که بایـد مـدیریت شـوند و چـون آنهـا مـدیریت        را منابعی می 

می بـه خـود جنـبش بـه عنـوان           شود؛ دو   شوند، جنبش مدیریت می   

نگرد، منبعـی کـه دنبـال کـسانی اسـت کـه           منبع قابل مدیریت می   

 .اش کنند مدیریت

 

جنبش اجتماعی، اگـر رهبـري هـم داشـته باشـد، فقـط تـا حـدي                  

ایــن نکتــه در مــورد جنبــشی بــا خــصلتی . پــذیر اســت مــدیریت

 .تر است انقلابی به مراتب صادق

 

 جنبش بدون رهبر

هـایی کـه خـود        به ویـژه در نماینـدگان جریـان       علاقه به مدیریت    

. داننـد، قـوي اسـت       ي حاکم بـدیل مـی       را در خارج از کشور طبقه     

رسـد اگـر جنـبش را مـدیریت کننـد، و           رؤیایی بـه نظرشـان مـی      
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ي حاکم جدیـد جـاکن شـده و بـا هواپیمـا             چون به ثمر رسید طبقه    

 . را بیاغازد"توسعه"شود تا  به کشور منتقل می

 

ي مـدیران، نظـري وجـود دارد کــه     قابـل نظـر طبقـه   ي م در نقطـه 

گوید جنبش به رهبر نیاز نـدارد؛ بـدون رهبـر آغـاز شـده، تـا                   می

ایـن گمـان،    . حالا پیش رفته و از این پس هم پیش خواهـد رفـت            

که معمولاً در دفـاع از خـصلت دموکراتیـک جنـبش و آقابالاسـر               

بـی  هـاي انقلا  ي جنـبش  شـود، بـا تجربـه     نداشتن آن پروریـده مـی     

خـواهیم چیـز      داشتنی بودن این آرزو که مـا مـی          دوست. خواند  نمی

اي نـو بـر     هـا بـا تجربـه       دیگري باشیم و فصل دیگري را در انقلاب       

نیـاز    توانـد مبنـاي بـی       مبناي تداوم برابري و تنـوع بیاغـازیم، نمـی         

 .هاي تاریخی باشد توجه بودن به تجربه بودن از رهبري و بی

 

نیـازي از رهبـري وجـود دارد کـه تقریـري              یاي در دیدگاه ب     نکته

رهبـر خـود جنـبش اسـت؛ خـود          : تواند این گونـه باشـد       از آن می  

گـرا و     ي آرمـان    در ایـن نکتـه    ! راه بگویدت که چون بایـد رفـت       
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توجـه بـه    : گـرا وجـود دارد      آلیستی یک عنـصر واقـع       به ظاهر ایده  

 .روند، اصل گرفتن روند

 

 زمینه، روند و حادثه

ایــن .  اســت١٣۵٧انجی مــا از انقــلاب، انقــلاب میــ ي بــی تجربــه

امـا مقـدر    . شـود   انقلاب با رهبري آیـت االله خمینـی شـناخته مـی           

توانـست چنـین نباشـد، و کـسی کـه             نبود کـه چنـین باشـد؛ مـی        

بخواهد کل رونـد انقـلاب ضـد سـلطنتی را در نظـر گیـرد، بایـد                   

 کوتـاه شـده، و      "انقلاب ایـران را خمینـی رهبـري کـرد         "ي    جمله

 .آمیز بخواند  دم بریده، و از این نظر، تحریفسر و

 

، تــا بخــشی از آن، همچــون انقــلاب    ١٣۵٧رونــد انقــلاب  

فــرد یــا کــانون خاصــی آن را رهبــري     . مــشروطیت بــود 

بـر سـر هـر    . موضـعی بـود  -رهبـري آن موضـوعی   ] ۴.[کـرد   نمی

مــثلا آزادي بیــان، آزادي تــشکل، مخالفــت بــا     (موضــوعی 

قعیتی، شخـصی یـا اشخاصـی و        و در هـر موضـع و مـو        ) وابستگی

ــی ــشاهنگ م ــانونی پی ــدند ک ــه. ش ــدون ورود حادث ــی،  ب وار خمین
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در ایـن امـا     . اي دیگـر پـیش رود       محتمل بود که وضـع بـه گونـه        

شکی وجود ندارد که رخداد خمینی بـدون زمینـه نبـود، امـا زمینـه        

یـک  . اي خطـی و پیـشاپیش متعـین نـدارد     و پیامد در جامعه، رابطه   

.  به این یا آن شـکل، پیامـدهاي خـود را نـشان دهـد      تواند  زمینه می 

ــا    ــه آن تنه ــوك زدن ب ــدف از ن ــت و ه ــصل اس ــی مف ــن بحث ای

برجسته کردن سه مفهوم اسـت کـه بـه تفـصیل هـم اگـر بحـث                  

 .زمینه، روند، پیشامد: یابیم کنیم، آنها را برجسته می

 

روشـن کـردن آن از راه تحلیـل         . اي اسـت     زمینه مفهوم پیچیـده    ■

هـا     کاري که در بخـش یـک و هفـت ایـن یادداشـت              –ساختاري  

 خـود بـه خـود مـا را بـه ایـن نتیجـه            –در حد اشـاره انجـام شـد         

تحلیـل سـاختاري    . رساند که از آن مشخصاً چه برخواهـد آمـد           نمی

دانـیم کـه مـسیر        گوید چه مسائلی عمده هـستند؛ امـا مـی           به ما می  

حـل یـک مـسئله ممکـن اسـت          . تاریخ، مسیر حل مـسائل نیـست      

ی به تأخیر بیفتد، و ممکن اسـت حتـا صـورت آن پـاك شـود،            بس

ــد    ــده باشـ ــل شـ ــه حـ ــی آنکـ ــورت  . بـ ــه صـ ــاریخ بـ تـ

 .رود پیش نمی... پاسخ−مسئله−پاسخ−مسئله
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ــی   ــایی کل ــه در معن ــست  –زمین ــه ه ــر آنچ ــی ه ــامع − یعن  ج

هـاي مختلـف، و هـر گرایـشی           هـاي گـرایش     هاست، زمینـه    زمینه

اي قــوي،  زمینــه. ممکــن اســت پیامــدهاي مختلفــی داشــته باشــد 

بـرد، امـا مقـدر        احتمال بروز رخدادهایی مرتبط بـا آن را بـالا مـی           

ممکن است اتفاقی بیفتد، جریـانی قـوي بـه پـا شـود بـا                . کند  نمی

ــه  ــدهاي آن زمین ــروز پیام ــه فرصــت ب ــدهایی ک ــوي را  پیام ي ق

اي چونــان متنــی اســت کــه پایــان آن  هــر زمینــه. پــایین آورنــد

بـه  . کنـد   یرهاي مختلفـی را ممکـن مـی       نوشته نشده و آن متن تفس     

ــان       ــود را چون ــت موج ــت واقعی ــت کلی ــاطر لازم اس ــن خ ای

context  ــه در آن ــاري ک ــی بافت ــف در text، یعن ــاي مختل ه

مـتن، کـدام مـتن    -اینکـه در ایـن زیـر   . تَنند، در نظر گرفت هم می 

گیـرد و     اصلی خواهد شـد، بـسته بـه نبردهـایی اسـت کـه درمـی               

ي   مشخـصه . دهنـد   هـا رخ مـی      درگیـري هایی که در جریـان        حادثه

نگاه مفسرانه، ادراك چیـزي چونـان چیـزي اسـت؛ ادراك کـسی              

بــا بحــث منطقــی محــض و ] ۵.[یــا کــسانی چونــان رهبــر اســت

. شـوند   هـا عـوض نمـی       ارجاع دادن به ساختارها و مسائل، برداشـت       

هـاي مختلفـی دخالـت دارنـد کـه            گیري برداشـت عامـل      در شکل 
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یـک  . گردنـد    و سـاختارهاي عینـی برنمـی       هـا   ي آنها به مسئله     همه

دهنـده بـه    شـکل  )Stimmung/mood ("حـال "فضا، یـک  

 .هاست برداشت

 

 معمولاً بـه دانـش و توانـایی فـردي و سـلوك رهبـران توجـه                  ■

هایـشان از     رهبران اما نه به یکبـاره، و بـا بررسـی قابلیـت            . شود  می

خواهنـد رهبـري شـوند، بلکـه در یـک رونـد               سوي جمعی که می   

شـود، و همـه       آن روند رهبرساز معمـولا دیـده نمـی        . شوند  بر می ره

 .روند به سوي آنکه آن بالا نشسته است ها می نگاه

 

ــی     ــی م ــد تجل ــک رون ــت در ی ــوان فرص ــه عن ــه ب ــد زمین . یاب

اگـر در   . شـوند، تـا فرصـتی بـه دسـت آیـد             هایی زایل می    فرصت

یــک موضــع، رونــد پرنیــرو امکــان آن را نیابــد کــه کــسی یــا  

را بـه عنـوان رهبـر برجـسته سـازد، خـود کـار را پـیش                  کسانی  

هـاي اجتمـاعی از آن روسـت          ي جنـبش    برد؛ و ایـن در نمونـه        می

انـد و همـسو    هایی کـه بـه حرکـت درآمـده          که روند تنها از انسان    

بـه آن همچنـین تعلـق دارنـد نمادهـا،           . شـود   اند، تشکیل نمـی     شده
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هـا    ز انبـوه تـن    ي  رفتار و کلاً پویشی کـه ا          کننده  الگوهاي سرایت 

ــی  ــل م ــداها حاص ــود و ص ــشی  . ش ــت همرسان ــري اس ــد ام رون

)communicative.( 

 

کنـیم وجـود ندارنـد؛         رهبران وجود دارند در حالی کـه فکـر مـی          

در ایـن یـا آن لحظـه در اینجـا           : آینـد   وجود دارند، اما به چشم نمی     

از کف خیابان فراتر هم بر سـر هـر موضـوعی یـا در هـر                 . یا آنجا 

 .خوریم رهبران برمیموضعی به 

 

 .موضعی است-چسبیده به روند، رهبريِ موضوعی

 

 نـه مقـدر اسـت کـه     – در زمانی که باید، در مکـانی کـه بایـد       ■

تـوان آن را بـه صـورت کامـل            این تقارن ایجـاد شـود و نـه مـی          

اینکـه کـسی در آن تقـارن سـعد باشـد، یـا              . برنامه ریـزي کـرد    

.  بیایـد، یـا نیایـد      نباشد، پیشامد اسـت، یعنـی ممکـن اسـت پـیش           

هـاي آنهـا  هـم پیـشامدگونه           خود روندها، شروع آنها، و چـرخش      

ضـرورت پیـشامدوار    . پیشامد در برابـر ضـرورت قـرار نـدارد         . اند
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اما هر پیـشامدي بـه ضـرورت از ضـرورتی بنیـادین             . نماید  رخ می 

ــد برنمــی ــري. آی اي در شــکل و ترکیــب مــشخص آن  هــیچ رهب

 بـه رخـداد سـر بـر         "ضـرورت "وصـل کـردن     . ضروري نیـست  

اي اســت کــه بــه کــیش  آوردن شخــصی معــین بینــشی اســطوره

 .برد شخصیت راه می

 

 ها ها و پایینی رهبري، بالایی

. گراســت ، دموکراتیــک و کثــرت"زن، زنــدگی، آزادي"جنــبش 

اش در برابـر بیمـاري     شـکنی   رسد کـه بـه دلیـل ولایـت          به نظر می  

ــک   ــت از ی ــه اطاع ــتلا ب ــیِ"اب  ــ"ول ــصون باش ــر م ــن . د دیگ ای

هـاي خلقـی    بینی موجه است، اما خطرهـاي نهفتـه در جنـبش         خوش

تــا زمــانی کــه جنــبش داراي . را هــم نبایــد دســت کــم گرفــت

 جمهـوري   "از-رهـایی "ي اثباتی روشنی نباشـد و بیـشتر بـه               برنامه

 برپـا کـردن سـامان بـودش         "بـراي -رهـایی "اسلامی بیندیشد تـا     

ز گرفتـار پوپولیـسم      هنـو  "زن، زنـدگی، آزادي   "دهنده به آرمـان     

هـاي خـود    ، و از این رو ممکـن اسـت ناسـاز بـا انگیـزه           ] ۶[است
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پوپولیـسم،  . هـاي خطرنـاکی شـود       پیش رود و دچار پـیچ و تـاب        

 .نمایی عوامفریبان است ي بازي و رخ عرصه

 

هــاي ثابــت  گــري از عارضــه پوپولیــسم در شــکل ایرانــیِ عــامی

گرایـی قـرار      بـه گـري، نخ    در برابـر عـامی    . سیاست در میان ماست   

شـود و بـه       گـرا مـی     گرایـی مـا در جـایی نخبـه          اتفاقا عامی . ندارد

نخبگــان . آورد برگمــاردن نخبگــانی بــراي رهبــري عــوام رو مــی

زننـد، تـا بـا تکیـه بـر            نگري دامن مـی     گرا به ابتذال و سطحی      عامی

گـرا، حرّافـی پیـاپی          ي رهبـر عـامی      مشخصه. عوام به قدرت برسند   

 ـ      درباره ظ وحـدت بـراي درهـم شکـستن دشـمن  و            ي ملـت و حف

اینکـه  . اش  ي طلایی است به جـاي توضـیح مـشخص برنامـه             آینده

خواهیم دموکراسی برقـرار کنـیم، امـروزه دیگـر سـخنی اسـت           می

ه            ي   مـسئله . پـذیري نـدارد     آن قدر کلی که هـیچ بـار اثبـاتی توجـ

یـک رکـن آن اندیـشه       . ي مشخـصی اسـت      مـسئله ] ٧[دموکراسی

 که چه کنـیم تـا کرسـی کـانونی قـدرت خـالی               در این باره است   

بماند، یعنی به انحـصار شـخص، خانـدان و دسـته و حزبـی خـاص                 

 .درنیاید
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. پرسش دموکراسی در پیوند تنگاتنـگ بـا پرسـش رهبـري اسـت             

ي  هــر طرحــی دربــاره رهبــري جنــبش همزمــان طرحــی دربــاره

گفـتن اینکـه در مـورد قـدرت آینـده بعـداً در              . قدرت آینده است  

ــاره نظــام مطلــوب و در مجلــس مؤســسان   هیــک همــ پرســی درب

شـود، و از ایـن رو بحـث قـدرت آینـده را از                 تصمیم گرفتـه مـی    

تــوجهی بــه مهمتــرین  رهبــري کنــونی جنــبش جــدا کنــیم، بــی

در آن انقـلاب خمینـی فـرا خوانـد          .  اسـت  ١٣۵٧ي انقلاب     تجربه

به وحدت کلمـه و وعـده داد کـه هـدف رسـیدن بـه یـک نظـام                    

 .»مثل فرانسه«نظامی به قول خودش جمهوري است، 

 

وحدت، در وضعیتی ممکن اسـت اسـم رمـز پیـشبرد خـط معینـی                

بـراي ایجـاد یـک رهبـري یـا تثبیـت آن و تحمیـل سـکوت بـه          

هـا   یابد اگـر بـا دقـت روي برنامـه       معنایی روشنی می  . دیگران باشد 

هـاي اساسـی تبعـیض، اسـتثمار،       و مضمون آنها با نظر بـه موضـوع        

 . زیست بحث شودخشونت و محیط

 



 2430 

ي   ي ائـتلاف و توافـق، بلکـه نتیجـه           به طور کلی، رهبري نه نتیجـه      

فرادسـتان و فرودسـتان در موقعیـت یکـسانی از نظـر             . نبرد اسـت  

ي طبقـاتی و      در جامعـه  . رسیدن بـه جایگـاه رهبـري قـرار ندارنـد          

. آینـد   مبتنی بر تبعیض، کـسانی هـستند کـه رئـیس بـه دنیـا مـی                

ــانه،  ــول، رس ــه پ ــوشکــسانی ک ــارجی، فرام ــت خ ــاري   حمای ک

شــان اســت، از امتیازهــاي  تــاریخی و جهالــت فرهنگــی پــشتیبان

آنـان تغییـري اساسـی      . بالایی براي رهبر شـدن برخـوردار هـستند        

آمیـز موجـود را تعمیـر     آورنـد، تنهـا نظـم تبعـیض      به دنبـال نمـی    

. شـود بـراي بـر هـم زدن نظـم            اما جنبش انقلابی به پا می     . کنند  می

چنانکـه  . بودگـان چیـزي گردنـد       شـود تـا هـیچ       هم می فرصتی فرا 

ایـم، ممکـن اسـت ایـن فرصـت            بارها و بارها در طول تاریخ دیده      

از دست بـرود و تـلاش و فـداکاري آنـان تنهـا منجـر بـه تغییـر                    

 .ترکیب اربابان شود

 

. یـابی اسـت     براي آنکه فرصت از دسـت نـرود، چـاره در سـازمان            

 ـ       سازمان دهـد کـه اسـیر       ن امکـان را مـی     یابی از پایین، به جنبش ای

 −کـه در بـالا از آن سـخن رفـت    −تـأثیر پیـشامد را      . حادثه نشود 

 .توان کنترل کرد ي جنبش می تنها با تشکل در قاعده
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 ي هژمونی مسئله

ایـن بـه معنـا نیـست کـه          . جنبش انقلابی کنونی متـشکل نیـست      

ــري  ــه رهب ــیچ گون ــدارد  ه ــود ن ــريِ  . اي وج ــف آن، رهب در ک

 ـ -موضوعی کل گرفتـه اسـت، یعنـی در هـر موضـعی و             موضعی ش

امـا هنـوز در     . اي رهبـري وجـود دارد       بر سر هر موضـوعی گونـه      

برنـدگان خودشـان      پـیش . کنـد   اصل، روند است کـه رهبـري مـی        

. ایــن بــه معنــاي ضــعف جنــبش نیــست. شــوند پــیش بــرده مــی

ي مهمـی    عنـصر و سـویه  "رونـد "همچنان که پیـشتر گفتـه شـد،       

هـاي اجتمـاعی نقـش         ویـژه در جنـبش     به. در پدیدار رهبري است   

رهبر یا رهبـران هـر قـدر هـم کـه قابـل              . کننده است   روند، تعیین 

تواننـد قابلیـت خـود        باشند، تنها در یک روند مساعد است که مـی         

 .را نشان دهند

 

ترکیــب رونــد و قابلیــت، وجــود فرصــت و اســتفاده از فرصــت، 

آن چیزي اسـت کـه هژمـونی یـک حـزب یـا گـروه را برقـرار                   

کننـده    یک جنبش به نام یـک حـزب یـا گـروه رهبـري             . کند  یم

شـود، وقتـی کـه هژمـونی آن برقـرار شـود، امـري کـه                   تمام می 
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هــا در میـان مــردم و   شـاخص آن نفـوذ بیــشتري از دیگـر گـروه    

تري بر رخـدادها و از ایـن راه بـر رونـد عمـومی              تأثیرگذاري قوي 

 .است

 

ونی بــالقوه و ارزش تحلیلــی دارد، اگــر فــرق بگــذاریم میــان هژمــ

گـوییم جنـبش کنـونی در ایـران بنـابر             وقتی مـی  . هژمونی بالفعل 

ــه ــدانی  زمین ــاي می ــب نیروه ــعارها و ترکی ــصلتی  اش و ش اش، خ

گـرا دارد، از      خـواه، ضـد تبعـیض و کثـرت          شـکن، برابـري     ولایت

تـوانیم نتیجـه گیـریم کـه در آن جریـانی بـالقوه هژمـون                  آن می 

ي سیاسـی      و کـردار و برنامـه      هـا را در مـرام       است که این ویژگی   

اما بالقوه بودن ممکـن اسـت بالفعـل نـشود، یـا             . خود منعکس کند  

بالفعــل شــدن آن شــکل کلاســیک چیرگــی معنــوي و راهبــردي 

 .یک گروه را به خود نگیرد

 

 A ،B ،C ،Dبراي تشریح شـکل کلاسـیک هژمـونی پـنج دسـته         

 ،Aدر وضـعیتی    : گیـریم    را در نظـر مـی      F، و نیروي حـاکم      Eو  

B ،C و D رهبــري نیرویــی خــاص، بگــوییم Gپذیرنــد  را مــی .
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E          هـاي       اراده.  اما بـه نیـروي دیگـر گـرایش داردA  ،B  ،C   و D 

 هـم  E. گیـرد   قـرار مـی  F در برابـر  Gشوند و به رهبري    جمع می 

 Gمانـد و سـتیز همزمـانش بـا       است، امـا در کنـار مـی   Fمخالف  

 .برد راه به جایی نمی

 

دست کم در نـیم قـرن اخیـر، هـر چـه بـه               هاي مختلف،     در جامعه 

هـاي ائـتلاف و اتحـاد، تجمیـع اراده و            ایـم، امکـان     این سـو آمـده    

برقراري هژمـونی در شـکل گـرایش فراگیـر بـه یـک برنامـه و                 

بینـیم کـه      بـسیار مـی   . کانون مشخص رهبري، کمتـر شـده اسـت        

پیوندنـد؛     بـه آنهـا نمـی      D و   Cشـوند امـا        همساز می  B و   Aمثلا  

هـایی وجـود دارد     توافـق C و Bبیـنم میـان مـثلاً      میدر حالی که 

 بـا   C هم ممکن است ضـمن رابطـه بـا           D ، و    D و   Cو نیز میان    

E     ي جـدایش    ایـن وضـعیت بـه نحـوه       .  بر سر مواردي همدل باشد  

هـا و     پارگی جدید، انبوهی مـسائل و تنـوع برداشـت           اجتماعی، تکه 

هـــاي معاصـــر  هـــا در جامعــه  هـــا، و نقــش رســـانه  تــرجیح 

 ]٨.[گردد میبر

 



 2434 

تــر  در ایـران وضــعیت از ایــن حالــت شــماتیک دوم هــم پیچیــده 

است، چـون تحـزب بـسیار ضـعیف اسـت، یعنـی در یـک سـطح           

ایـن وضـع منجـر بـه آن         . گیـرد   میانی، تجمیع اراده صـورت نمـی      

 :شود که می

 

 عامل روند اهمیت یابد،

 ناپذیري بیابند، بینی پیشامدها تأثیرگذاري پیش

 .موضعی باشد-موضوعیشکل اصلی رهبري 

تـوان ایـن وضـعیت را دگرگـون کـرد،             به صورت تـصنعی، نمـی     

نـام تـشکیل داد       اي صـاحب    اي از عـده     یعنی مثلا در خـارج کمیتـه      

اي راه    چنـین شـیوه   . و به این شکل مـشکل رهبـري را حـل کـرد            

خـورد، در عـین اینکـه بایـد عامـل             برد و شکست می     به جایی نمی  

تـر باشـد،       هـر چـه تـشکل ضـعیف        .پیشامد را هم در نظر گرفـت      

تعجـب نکنـیم اگـر فـردا کـسی بـر            . شـود   تأثیر پیشامد بیشتر می   

اش، هژمـونی نـدارد، یـا کـسی           تخت بنشیند که خط مشی سیاسـی      

ــراي وي     ــاقبتی را ب ــین ع ــسی چن ــر ک ــروز کمت ــه ام ــت ک اس

 .کند بینی می پیش
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 ي رهبري و خطر جنگ داخلی مسئله

موضـوع رهبـري   . بـري اسـت  گذرد، مبارزه بر سـر ره   هر آنچه می  

هــاي جنــبش و کــلاً سیاســت، تنهــا بــه لحــاظ  از دیگــر موضــوع

تــوان  ي جنــبش را مــی   هــر مــسئله. پــذیر اســت تحلیلــی تفکیــک

ي رهبـري را برگردانـد        برگرداند به موضوع رهبـري و هـر مـسئله         

مـثلاً وقتـی یـک موضـوع جنـبش        . به این یا آن موضـوع جنـبش       

یر شـده باشـد، اگـر تـلاش در ایـن            مقابله با اعدام مبـارزان دسـتگ      

جهت همچون تلاشی براي لغو اصـولی مجـازات اعـدام باشـد، ایـن          

بـا ایـن تـلاش اعـلام کنـیم          : ي رهبري اسـت     نوعی تصمیم درباره  

خواهـد   ي این جنـبش اسـت کـه بگویـد مـی      اي شایسته  آن رهبري 

 .این نوع کیفردهی در نظام قضایی ایران وجود نداشته باشد

 

هــاي اساســی آزادي، رفــع تبعــیض و  بــه موضــوعنــوع نگــاه مــا 

گفـتن اینکـه کـشور      . ي رهبري اسـت     گیري درباره   عدالت تصمیم 

اي خــواهیم ســاخت کــه همــه در آن خوشــبخت باشــند،  پیــشرفته

نـوع نگـاه    . هاسـت   ي ایـن موضـوع      گریز از بحث مشخص دربـاره     

. ي رهبـري در آینـده اسـت         گیري دربـاره    ما به گذشته هم، تصمیم    
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ــسی  ــی ک ــارهوقت ــی   درب ــاق و ب ــدالتی دوره ي اختن ــوي  ع ي پهل

ــه ســتایش از ســاواك   ــا منکــر آن شــود، ب ــد، و حت ســکوت کن

بپردازد و انتقادش به شاه ایـن باشـد کـه چـرا آن سـان سـرکوب                  

ــوع    ــراي ن ــصمیم خــود را ب ــود، ت ــی ش ــلاب منتف نکــرد کــه انق

بـا نظـر بـه ایـن موضـوع،          . کنـد   ي کشور اعلام می     مدیریت آینده 

هـا را   ي اخـتلاف  گیـري دربـاره   ه متحد شـویم و تـصمیم      اعلام اینک 

اي اسـت     بـازي   پرسی تعیین نوع نظـام موکـول کنـیم، حقـه            به همه 

 .ایم هاي خمینی با آن آشنا شده ي وعده که پیشتر در نمونه

 

اي شـدن و جنـگ داخلـی هـم در پیونـد بـا                 موضوع خطر سـوریه   

: اشـد توانـد ایـن ب   یک سناریوي محتمـل مـی    . موضوع رهبري است  

گرایــان، ترکیبــی از عوامــل خــارج و داخــل، بــا کمــک  راســت

ــانی ــشتیبانان جه ــی  پ ــه دســت م ــدرت را ب ــان ق ــد ش ــثلا . گیرن م

کننـد کـه همـه        خواهند نظام سلطنتی را احیا کنند؛ پس امر مـی           می

طبعـا  . آریـایی -بروند زیر چتر هویـت یگانـه و یکدسـت باسـتانی           

اســلحه خطــشان را بخواهنــد بــه زور . پذیرنــد خواهــان نمــی آزادي

پــیش ببرنــد، بــا مقاومــت مــسلحانه در کردســتان و بلوچــستان و 

ــد شــد  ــاي دیگــر مواجــه خواهن . خوزســتان و آذربایجــان و جاه
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شـروع آن امـا مـشخص    . هـا چـه شـود    معلوم نیست پیامد درگیري   

طلبـان یـا هـر جریـان دیگـري کـه              گیـري سـلطنت     قدرت: است

 را مهـار کنـد، بـه        ي جنـبش    گرایانـه   خواهی کثـرت    بخواهد آزادي 

گرایـی، در     کثـرت . شـود   هایی با پیامد نامعلوم منجـر مـی         درگیري

طلبـی    تجزیـه . طلبـی نیـست      بـا تقـسیمات کـشوري، تجزیـه         رابطه

پاســخ مرکزگرایــی اقتــدارمحور بــه خواســت زیــستن در ســامان  

هـا بتواننـد آزاد بزینـد و          کشوريِ آزادي اسـت کـه در آن ملیـت         

 .بل امکان تحقق یابدشناسی متقا میان آنها ارج

 

 توان کرد؟ چه می

اگر این فرض درست باشد کـه شـکل قالـبِ رهبـري در موقعیـت         

موضعی اسـت، کـاري کـه بـراي حـل مـشکل             −کنونی موضوعی 

تـوان کـرد،      رهبري براي رسیدن بـه یـک رهبـري متمرکـز مـی            

 .هاست یابی در موضع ها و تشکل سازي موضوع شفاف

 

هـم  . اي اسـت  هـاي برنامـه   رد بحـث کار شایسته پیشب  : ها   موضوع ■

ــنش   ــوان ک ــبش از ت ــري جن ــوان فک ــون ت ــسی  اکن ــري آن ب گ
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هـا وجـود دارنـد گـرد          اي از پرسـش     مجموعـه . تر است   افتاده  عقب

 و آزادي   −محورهاي تبعیض، اسـتثمار، خـشونت، محـیط زیـست           

. طلبنـد  تـک پاسـخ مـی     کـه تـک  −ي اینهاسـت    که مرتبط با همه   

هــاي  ضــع خــود بــه موضــوعســزاوار اســت کــه هــر کــس از مو

 .ي آن موضع بپردازد عمومی و موضوع ویژه

 

ــع■ ــا  موض ــه  : ه ــر پهن ــی در ه ــار اساس ــشکل  ک ــابی و  اي ت ی

هـاي    تـر و ارتبـاط      هـا مـستحکم     هر چـه تـشکل    . سازي است   شبکه

ي   تر باشـند، تـوان جنـبش بـراي حفـظ کارمایـه              اي گسترده   شبکه

یابـد کـه      ا مـی  شود؛ و همچنین جنبش ایـن امکـان ر          خود بیشتر می  

یـابی تنهـا بـراي        سـازمان . پیشامدها را زیـر کنتـرل خـود درآورد        

یـابی    مقاومت و پیشبرد جنبش نیست؛ سامان آینده نیـز بـا تـشکل            

 .شود امروزین پی ریخته می

 

اي بـه آنـانی کـه بـه ویـژه             یابی و کار برنامه     ي لزوم تشکل    بر پایه 

ــدیر   ــوراي م ــلاب، ش ــوراي انق ــشکیل ش ــی ت ــارج در پ یت در خ

هـاي اینهـا      گیري، دولـت در تبعیـد و هماننـد          گذار، شوراي تصمیم  
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حـزب تـشکیل دهیـد،      : هستند شایسته است ایـن توصـیه را کـرد         

هـا بایـد بـر اسـاس برنامـه            ي خودتان را روشن کنید؛ ائتلاف       برنامه

پیــشرفته بــودن بــه لحــاظ فکــري و . و متکــی بــر تــشکل باشــد

بیــین روشــن برنامــه هــاي تــاریخی را بــا ت گیــري از تجربــه درس

توان نشان داد و همچنین با حزبـی کـه ترکیـب و سـاختار آن                  می

 .اي از آن برنامه باشد  جلوه

 

وگـو دربـاره آنچـه پـیش          هـا، و گفـت      در وضعیت کنونی، کنش   

آمــده و آنچــه لازم اســت پــیش آیــد، متکــی بــر رونــد عمــومی 

تـوان و بایـد در جهـت ارتقـاي گفتمـانی رونـد              مـی . جنبش است 

هـاي   پـیش کـشیدن بحـث   . نوان یک امر همرسانـشی کوشـید  به ع 

ــه ــراي روشــن شــدن هــدف  برنام ــین   اي ب ــه تعی ــبش، ب ــاي جن ه

هـاي کـنش نیـز کمکـی      هاي فعالیت تـشکیلاتی و شـیوه        گرانیگاه

 .کند اساسی می

 

ــه  ــه، وظیف ــن مرحل ــوع  در ای ــین موض ــت، تعی ــا و  اي پراهمی ه

تـشکیل  ي آنهـا،      نوشـتنِ دقیـق و مـستدل دربـاره        . هاسـت   پرسش
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هـا بـه شـکلی مناسـب بـه            محفل بحث در داخـل و انتقـال نتیجـه         

وگـو در     هـاي باکیفیـت بحـث و گفـت          همگان، و تشکیل جلـسه    

هـاي اساسـی خـود را         کننـد تـا پرسـش       خارج، همـه کمـک مـی      

گـري    مشخص کنیم، و به جدیتی برسـیم کـه شـر ابتـذال و عـامی               

ــده  ــد و از وع ــس زن ــاره  را پ ــی درب ــد خط ــاي چن ــراري  ه ي برق

 .موکراسی سکولار عبور کندد

 

هـا و   هـاي اساسـی در منـشورها، بیانیـه       با تبلور پاسـخ بـه پرسـش       

نیروهـاي دموکراتیـک    . شـود   تـر مـی     ها، افق انتخاب روشـن      برنامه

بازتـاب  . شاید در این حال بتوانند گـرد یـک برنامـه جمـع شـوند              

ي  هــاي گونــاگون در قاعــده ایــن همگرایــی فکرشــده، در موضــع

ــاط  ــبش، ارتب ــضمون  جن ــاي پرم ــستحکم  ه ــر و م ــر   ت ــر از نظ ت

 .گذاري خواهد بود هدف

 

پیشبرد چنین اموري، خود به جریـان انـداختن رونـدي اسـت کـه               

تـري معطـوف      در تمایز با روند عمومی جنـبش بـه طـور مـشخص            

  .به تشکیل رهبري به عنوان کانونی مشخص است
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زن، زنـــدگی، «تاســیس و تــداوم ســوژگی سیاســی در خیــزش      

 »آزادي

 پریسا شکورزاده

 

 انقلاب و اندیشه

 

ــاعرانه و      ــأملی ش ــاز ت ــاگزیر در آغ ــلاب، ن ــه انق ــشیدن ب اندی

ــایی ــت  زیب ــانه اس ــه. شناس ــه  لحظ ــی در وهل ــست،  ي انقلاب ي نخ

صـورت یـا      همچون مواجهـه بـا امـر والا، مواجهـه بـا عینـی بـی               

شـده اسـت کـه همـراه بـا خـشونت و رنـج،                 هاي مخدوش   صورت

رساند و تأمـل تعیینـی مبتنـی بـر مفـاهیم              تخیل را به مرزهایش می    

روسـت کـه در انقـلاب همـه شـاعر             از این . کند  ناپذیر می   را امکان 

. یابــد شــوند و انقــلاب در زبــانِ هنــر بهتــرین بیــانش را مــی مــی

اي، بناهــاي تئوریــک پوشــالی را ویــران،  انقــلاب همچــون زلزلــه

شـده    هـاي پنهـان     هاي مفهـومی را سـست و شـکاف          چفت و بست  

انقلاب آغـاز وآفرینـشی نـو اسـت کـه در            . کند  پذیر می   رؤیترا  
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گنجــد، هــر بــودنی را پــس  اي نمــی هــیچ قالــب از پــیش ریختــه

بــه همــین دلیــل . زنــد و بــا شــتاب در شــدنی مــستمر اســت مــی

اندیشیدن به انقـلاب، از نـو آغـاز کردنـی دشـوار و تـلاش بـراي                

 .به چنگ آوردن ناممکن است

 

اي واژگــون کــردن نظــم سیاســی  انقــلاب رخــدادي یکبــاره بــر

اي از مفهــوم انقــلاب آن را از محتــوا  چنــین تلقــی. حــاکم نیــست

تهی، فراینـدبودگی آن را انکـار و اسـتلزامات فکـري، فرهنگـی و              

کـه انقـلاب پـیش از هـر           درحـالی . گیرد  اش را نادیده می     اجتماعی

هـا و هنجارهـا، از      هـا، تخـیلات، زبـان، ارزش        چیز انقلاب در ایـده    

ــار  ــر و رو   ک ــت و زی ــدئولوژیک دول ــرگ ای ــاز وب ــداختن س ان

دانـیم کـه از کـار انـداختن ایـن             کردن نظام شناختی اسـت و مـی       

ماشین عظیم ایـدئولوژیک و تمـرین دگرگونـه اندیـشیدن، دیـدن             

ــه  ــت، ب ــت اس ــود سیاس ــردن، خ ــل ک ــامی و عم ــژه هنگ ــه  وی ک

سـازي حقیقـت بـا سـرعتی بـیش از پـیش در             هاي وارونـه    دستگاه

 کــردن و مــبهم و مخــدوش کــردن فــضاي سیاســت  حــال کــار

 .هستند
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هـا یـا      در زمین سیاست، به کارگیري و اطـلاق مفـاهیم بـر پدیـده             

شـود و     نامگذاري آنهـا نـوعی مداخلـه در وضـعیت محـسوب مـی             

ــه  ــی مــستلزم یــک خان ــه در وضــعیت انقلاب تکــانی و  ایــن مداخل

مفــاهیم کلیــات . غبــارزدایی اساســی از ابزارهــاي مفهــومی اســت

نتزاعی معین و معرّف ماهیت یـک چیـز نیـستند، بلکـه در نـسبت          ا

شـوند و انقـلاب       با رخدادهاي تاریخی هـر بـار از نـو آفریـده مـی             

شـوند و     اي اسـت کـه مفـاهیم بـازآفرینی مـی            بیش از همه لحظـه    

ــصل ــدي مف ــی و     بن ــاهیم متلاش ــر مف ــان عناص ــشین می ــاي پی ه

پرسـش از   رو    از ایـن  . شـود   هـاي جدیـدي برقـرار مـی         بندي  مفصل

مفاهیم و بـازتعریف آنهـا در نـسبت بـا رخـداد انقلابـی همچـون                 

ــت    ــروري اس ــلحه ض ــشاب اس ــردن خ ــصدم  . پرک ــا ق در اینج

ــد بــا آنچــه در ایــن » مــردم«بازاندیــشی دربــاب مفهــوم  در پیون

ــی  ــه م ــا تجرب ــردم     روزه ــف م ــه تعری ــرا ک ــت، چ ــیم اس کن

هــاي پــیشِ روي یــک خیــزش  هــا و امکــان ي افــق کننــده تعیــین

کـنم بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـم              سپس، تلاش مـی   . بی است انقلا

ي سیاسی این جنبش انقلابـی چگونـه سـاخته شـده اسـت             که سوژه 

 .و چه مسیري را پیش رو دارد
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 مردم یا مطرودان

 

جـاي پرسـش      در گام نخست در اندیشیدن به مردم بهتـر اسـت بـه            

ــه ذات ــست؟«ي  گرایان ــردم چی ــه» م ــه روش نیچ ــش از  ب اي پرس

کـدام نیروهـا مـردم را تعریـف     : یـده را طـرح کنـیم   نیروهـاي پد 

کنند؟ یا در میـدان نیروهـاي مـردم چـه نـسبتی میـان نیروهـا                   می

مثابـه    اي پیـشاپیش درك مـردم بـه         برقرار است؟ این پرسش نیچـه     

ــی  ــار م ــک کــل یکپارچــه و همگــن را کن ــود را  ی گــذارد و خ

ــسئله    ــاوت در م ــر و تف ــه تکث ــشیدن ب ــاگزیر از اندی ــردم  ن ي م

مردم نه هویتی معین و قطعـی، بلکـه نـامی بـراي سـیالیتی               . بدیا  می

است که بـر اثـر اتـصالاتی موقـت بـین نیروهـاي متکثـر ایجـاد                  

اي   عنـوان مقولـه     از پـیش بـه    » مـردم «که مفهـوم      درحالی. شود  می

» مـردم «جـاي     بـه » مردمـان «کنـد، مفهـوم       طردکننده عمـل مـی    

. بیندیــشدتوانــد در مقابــل منطــق حــذف و طــرد بــه مــسئله  مــی

 .تر پرسش از مردمان است بنابراین، پرسش دقیق
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در تــاریخ معاصــر ایــران، ناسیونالیــسم شــیعی برآمــده از انقــلاب 

ســازي جعلــی پهلــوي، از آغــاز بــا تعریــف  ، در امتــداد ملــت57

مردم به امت واحد اسلامی بـر منطـق حـذف و طـرد عمـل کـرده                

نکـار و طـرد     و هر روز بیش از پیش اقـدام بـه بیـرون گذاشـتن، ا              

حاکمیــت مــذهبی . ي مردمــان کــرده اســت هــا از دایــره دیگــري

ترتیـب، نظـامی مبتنـی بـر تبعـیض و             پدرسالار و مرکزگرا بـدین    

ستم را بنا نهـاده کـه اساسـاً بـر انکـار و سـرکوب ایـدئولوژیک                  

جمهـوري اسـلامی   . هاي مختلـف بنـا شـده اسـت      ها و گروه    هویت

اي همـراه شـد       قتـصادي هـاي ا    ي حیات خـود بـا سیاسـت         در ادامه 

. شـدگان و محرومـان افـزود        ي حـذف    که بیش از پیش بـر دامنـه       

گیـري خیـل کثیـري از مطـرودان           در نهایت، این منطق بـه شـکل       

شــدگانی منجــر شــده اســت کــه در  شــدگان یــا نــامرئی و حــذف

تـوان آنهـا را در میـان عـاملان شناسـایی کـرد؛                جنبش اخیر مـی   

ار سیاسـی حاکمیـت ندارنـد       اي در سـاخت     کسانی که هـیچ نماینـده     

شــوند، آنهــایی کــه فاقــد نهــاد،  و در هــیچ جــایی بازنمــایی نمــی

حــزب یــا صــنفی بــراي طــرح مطالباتــشان هــستند، آنهــایی کــه 

تصویر و صدایی از آنها در صـدا و سـیماي ملـی نیـست، آنهـایی                 

آینـد، آنهـایی کـه وجودشـان توسـط            که شهروند به حساب نمـی     
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هـا،    مانان، غیرشـیعیان، غیرفـارس    غیرمـسل . شـود   حاکم انکـار مـی    

ي متوســط فقیرشــده،  هــا، زنــان، طبقــه هــا، کردهــا، عــرب بلــوچ

هــاي  کــاران، فرودســتان، مهــاجران، اقلیــت ثبــات کــارگران، بــی

ي بازنمـایی حاکمیـت       ، تمـام کـسانی کـه در شـیوه         …جنسی و   

شــوند و از ســوي دیگــر، حاکمیــت را چــون  ناپــذیر مــی رؤیــت

ــراي بقــاي خــود حــ ایــن مطــرودان و . کننــد س مــیتهدیــدي ب

توان نیروهـاي پدیـدآور مردمـان دانـست کـه           شدگان را می    نامرئی

اي واحـد بـراي       توانـد آنهـا را در جبهـه         نسبت آنها با یکدیگر مـی     

ي سیاسـی تبـدیل       تغییر وضع موجود قرار داده و آنها را بـه سـوژه           

 .کند

 

هـا و حتـی اعتراضـات         ي اخیـر شـاهد مقاومـت        در طول چند دهه   

ایـم   ي متعددي از سوي هـر گـروه از ایـن مطـرودان بـوده          راکندهپ

کـه آنهـا فاقـد قـدرت نهـادي و سـازمانی و هرگونـه           و از آنجایی  

انـد،    اي بـراي اعمـال قـدرت بـوده          شـده   شـناخته   حق بـه رسـمیت    

ــه ــده از ســوي   همــواره ب ــامطلوب و تهدیدکنن ــوان عناصــري ن عن

شـدگان،    فامـا حـذ   . انـد   حاکمیت با نفی و سرکوب مواجـه شـده        

قدرت، گرچـه نارضـایتی عمیقـی از انـواع            فرودستان یا مردمان بی   
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ــه کــرده  ــالیان تجرب ــتثمار را در طــی س ــد،  اســتبداد، ســتم و اس ان

ي سیاسـی شـوند و        تواننـد تبـدیل بـه سـوژه         خـود نمـی     خـودي   به

ــراي ســاخت ســوژه . سرشــتی جمعــی بیابنــد ي  حــذف و طــرد ب

طـرودان و حـذف     سیاسی کافی نیست و بایـد پرسـید چـه چیـز م            

اي جمعـی بـراي تغییـر         دهـد، اراده    شدگان را به یکدیگر پیوند مـی      

کنـد؟    ي سیاسـی تبـدیل مـی        کنـد و آنهـا را بـه سـوژه           ایجاد مـی  

هــاي سیاســی، اجتمــاعی، فرهنگــی، اقتــصادي بــه  چگونــه هویــت

عبــارت  شـوند؟ بـه   ي تغییـر تبـدیل مــی   ي جمعـی و ســوژه  سـوژه 

ي سیاســی جنــبش  ژهدیگــر، مردمــان فرودســت چگونــه بــه ســو

 تبدیل شدند؟» زن، زندگی، آزادي«

 

 ي سیاسی ساخت سوژه

 

صـرفاً از خـلال     » مـا «گیـري     ي جمعـی و شـکل       بندي سوژه   پیکره

ــر   ــد  نمــی» دشــمن«نفــی شــدن توســط حاکمیــت و در براب توان

هـاي متعـددي      حاصل شود، بلکه حاصل فرایندي اسـت کـه دقیقـه          

ــل ــد در آن دخی ــدن اسـ ـ . ان ــاطع ش ــونگی متق ــتم و چگ تثمار، س
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هـاي مختلـف و در پـی آن       هـا و لایـه      هاي رفته بـر گـروه       تبعیض

از منظـر سـوبژکتیو،   . ي سیاسی نیازمنـد تبیـین اسـت      تأسیس سوژه 

ي سیاسی، ماهیت و قـدرت آن تـابع شـرایطی اسـت               ساخت سوژه 

تـوان بـه تـضعیف هژمـونی گفتـار حـاکم،              که در این میـان مـی      

ن نـامی مـشترك اشـاره       تجربیات جمعـی، تخیـل سیاسـی و یـافت         

ــشکل  ــوزش و ت ــن ســوژگی  کــرد کــه در صــورت آم ــابی، ای ی

ــی ــد م ــد دوام یاب ــبش  . توان ــوبژکتیو در جن ــرایط س ــن ش زن، «ای

هـاي    هـا و هویـت      ، امکان پیونـد مردمـان، گـروه       »زندگی، آزادي 

ــراي اقــدام جمعــی  مختلــف و شــکل گــرفتن ســوژه ي سیاســی ب

  ی و ایجـاد نظـم     مشترك در جهت الغـاي سـاختار نـابرابر اجتمـاع          

دموکراتیـک را ایجـاد کـرده اسـت کـه موفقیـت آن در گــروي       

 .شرایط دیگري از جمله تداوم این سوژگی است

 

ــه   ــلامی در عرص ــوري اس ــاري جمه ــشروعیت گفت ــاي  زوال م ه

سـازي ایـدئولوژي خـود        مختلف و ناتوانی حاکمیـت از هژمونیـک       

توسط نهادهـاي آموزشـی و فرهنگـی، مراجـع مـذهبی و فکـري،               

هـا و افـراد       یـابی و تعریـف گـروه         هویـت  …ها، خانواده و      سانهر

ــان رفــتن هژمــونیِ . از خــود را دگرگــون کــرده اســت ــا از می ب
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یـابی اکثریتـی      ایدئولوژي حاکم در تعریـف مـردم، دیگـر هویـت          

 -هویـت جعلـی ایرانـی     . از افراد در گفتـار حـاکم ممکـن نیـست          

 ـ   -) دشـمنان (هـا     شیعی که با تعریف دیگـري      ه تعریـف   در اتکـا ب

ــتثنائی  ــگ، تحــریم(وضــعیت اس ــلاب، جن ــا -)انق ــد ب  و در پیون

ــشتوانه     ــه پ ــود و ب ــه ب ــکل گرفت ــیعی ش ــلام ش ــتگاه  اس ي دس

مـرور    کـرد، بـه     ایدئولوژیک و اجبار سیاسـی مـردم را تعیـین مـی           

ــت  ــده اس ــران ش ــار بح ــی. دچ ــار انقلاب ــلامی در دوران -گفت اس

ــساانقلابی« ــسااسلام«و » پ ــی پ ــاتوان ا» گرای ــر ن ــف دیگ ز تعری

هـا بـا ایـن     همـانی افـراد و گـروه       یـابی و ایـن      ها و هویـت     هویت

بـراي مثـال، اکنـون نـه زنـان جامعـه بـا             . گـی اسـت     مواضع سوژ 

عنـوان    کننـد، نـه کـارگران بـه         یـابی مـی     هویـت » فاطمه«الگوي  

ــضعف« ــی» مست ــف م ــه  تعری ــسلمانان ب ــه غیرم ــوند، ن ــوان  ش عن

غیـر از   . کننـد   هویت مـسلمانان را از بیـرون تقویـت مـی          » نجس«

ــان      ــان امک ــت همچن ــار حاکمی ــولات گفت ــه در تح ــی ک اقلیت

تمــامی انکــار  هــاي کثیــر دیگــر بــه یــابی دارنــد، هویــت هویــت

بیـرون  ) امـت یـا ملـت     (ي مـردم      شـوند و اکثریـت از دایـره         می

ــی ــت و    م ــان حاکمی ــار و زب ــه از گفت ــود را بیگان ــه خ ــد ک مانن

ن، ایــن رانــده بنــابرای. یابنــد شــدگان در ایــن زبــان مــی فرامــوش
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شـوند، نظـم      شدگان که دیگر در گفتـار حاکمیـت بازنمـایی نمـی           

هـاي نـویی را بنـا     کـشند و ارزش    گفتاري مستقر را به چـالش مـی       

هـاي    زدن ارزش   ایـن تغییـر در سـاحت گفتـاري و پـس           . کنند  می

آلــود شــدن  تــوان اولــین شــرط ســوبژکتیو منازعــه مــستقر را مــی

اري پیونـــد میـــان ي مردمـــان بـــا حاکمیـــت و برقـــر رابطــه 

ــدي   حــذف ــا حــضور شــروط بع ــت کــه ب شــدگان درنظــر گرف

 .شود مستحکم می

 

ــستگی در     ــات همب ــی و تجربی ــات جمع ــر، تجربی ــوي دیگ از س

عنـوان    تـوان در فراینـد تأسـیس مردمـان بـه            لحظات مختلف را می   

در تقـویم ایـن سـوژه هـم تجربیـات           . ي جمعی مؤثر دانست     سوژه

از . هــاي سیاســی مقطعــی اجتمــاعی ســهیم هــستند و هــم کــنش 

هـایی را شناسـایی       تـوان دقیقـه     ي گذشـته، مـی      سویی، در چند دهه   

هــاي ســاختار قــدرت و ضــعف و ناکارآمــدي  کــرد کــه بحــران

ــل    ــراي ح ــی را ب ــد مقطع ــستگی جدی ــوعی از همب ــی، ن حکمران

ــت     ــرده اس ــاد ک ــف ایج ــسائل مختل ــشکلات و م ــه. م ي  تجرب

ــت    ــه دول ــاطعی ک ــودگردانی را در مق ــستگی و خ ــام همب از انج

وظایف خود سرباز زده است، بـراي نمونـه در مواجهـه بـا بلایـاي                
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تـوان مـشاهده       مـی  1396ي کرمانـشاه در سـال         طبیعی مثل زلزلـه   

ي تروماهـاي جمعـی کـه حاکمیـت مـسئول ایجـاد               یا تجربه . کرد

انـد، بـراي نمونـه فـروریختن      آنها بوده است و هیچ مرهمـی نیافتـه   

ــی از   ــل، ذهنیت ــکو و متروپ ــا«پلاس ــت » م ــکل داده اس از . را ش

ي کـنش سیاسـی نیـز بـه اشـکال مختلـف در                سوي دیگر، تجربـه   

بـراي نمونـه،    . ي جمعـی دخیـل بـوده اسـت          گیري این سوژه    شکل

از خلال توافـق در شـرکت گـسترده در انتخابـات بـراي انتخـاب                

عنـوان    ي انتخابـات بـه      یک فرد یا گروه خاص یا تحـریم گـسترده         

هـاي حاکمیـت در دوران اصـلاحات و     قـسمی مقابلـه بـا سیاسـت    

بـا تمـرین عمـل جمعـی در فـضاي مجـازي بـراي               . دوران اعتدال 

رساندن صداي اعتراض، بـراي نمونـه، هـشتگ نویـد افکـاري یـا               

ي   تـر از همـه تجربـه        و شـاید مهـم    . هشتگ مهسا امینی در تـوئیتر     

حضور جمعی در فضاهاي عمـومی مثـل خیابـان و دانـشگاه بـراي               

صــنفی، اقلیمــی، اقتــصادي، ( مطالبــات متنــوع بیــان اعتراضــات و

ــال ) … ــه در س ــدد ک ــاطع متع ــه  در مق ــته تجرب ــاي گذش اي از  ه

هـاي مختلـف را ایجـاد کـرده           سوژگی و عاملیت را بـراي گـروه       

بـراي  . است و البته گاهی به تروماهاي جمعـی تبـدیل شـده اسـت             

ــه ــات دي  نمون ــان 1396، اعتراض ــه  1398 و آب ــات ب ، اعتراض
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وزســـتان، اعتراضـــات و اعتـــصابات معلمـــان، آبـــی در خ بـــی

ترتیـب، ایـن      بـدین . بازنشستگان، کـارگران و جنـبش دانـشجویی       

سرنوشـتی و حـدي از انـسجام          تجربیات توانسته است حـسی از هـم       

ــراي کــنش ــد   ب ــدي پدی ــدریجی و چندبع ــدي ت گــري را در فراین

ــم. آورد ــساسی از ه ــه در   اح ــاعی ک ــست اجتم ــتی در زی سرنوش

 ـ  بزنگاهی کـنش   ي سیاسـی را   ري جمعـی در قالـب یـک سـوژه         گ

 .کند ممکن می

 

گـذرد، آینـده نیـز در         بر آنچه بر مردمـان گذشـته و مـی           اما علاوه 

ــرفتن اراده ــکل گ ــوژه ي ش ــر و س ــت   تغیی ــؤثر اس ــی م . ي سیاس

شـهري کـه مردمـان        کننـد، آرمـان     اي که همگان تخیل مـی       آینده

ت از  اي کـه در گسـس       کننـد، تخیلـی جمعـی       براي خود تصور مـی    

. کنـد   شـود و جهـانی دیگـر را تخیـل مـی             وضع موجود تصویر می   

توانـد   این تخیـل سیاسـی در صـورت حـضور عوامـل دیگـر، مـی              

بـراي نمونـه در جنـبش اخیـر، در      . ي تغییـر خـود را بـسازد         سوژه

را » بـراي آینـده   «شـروین، بیـانی از ایـن تخیـل          » بـراي «ي    ترانه

 تأسـیس و نهادینـه      کـه تخیـل جمعـی در        از آنجایی . توان یافت   می

ــد در     ــشرو بای ــاي پی ــت، نیروه ــاتی اس ــی حی ــر سیاس ــدن ام ش
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هـا و    بخشی به ایـن تخیـل مـبهم، سـیال و نـامتعین در برنامـه                 تعین

البتـه تخیـل جمعـی در پیونـد بـا           . سازوکارهاي انضمامی بکوشـند   

تجربیــات تــاریخی اســت و گذشــته در تعیــین آنچــه بــراي خــود 

ــی  ــن م ــت  ممک ــؤثر اس ــداریم، م ــی  .پن ــل سیاس ــین، تخی  همچن

کـه حـاوي عناصـري از گذشـته اسـت،             شـهري از آنجـایی      آرمان

توانـد بـه نـوعی        لزوماً تخیلی مترقی و دموکراتیـک نیـست و مـی          

تـصویري  . هـا تبـدیل شـود       ي تفـاوت    کننـده   ایدئولوژي سـرکوب  

شهري از گذشته با زدن رنگـی فـانتزي بـه نظـم کهنـه و در                   آرمان

شــده را در مقابــل جهــنم  شت گــمآمیخــتن آینــده و گذشــته، بهــ

دهد، امـا سـرآخر مـا را بـه همـان نظـم کهنـه بـا                    کنونی قرار می  

شـهري    ورزي آرمـان    سیاسـت . گردانـد   رنگ و لعاب جدیـد بـازمی      

ســازي در حقیقــت بــا  بــا تقــدیس گذشــته، فراموشــی و اســطوره

بنـابراین،  . رسـاند   بـست مـی     تکرار دورهاي باطل سیاست را به بـن       

سـازي دخیـل      توانـد در سـوژه      حـال کـه مـی       ینتخیل سیاسی در ع   

ــان ــکل آرم ــد، در ش ــی باش ــهري م ــوژه  ش ــاد س ــه ایج ــد ب ي  توان

رو،  از ایــن. پوپولیــسم و سیاســت راســت و ارتجــاعی خــتم شــود

هـاي    تصویر روشـن و عینـی از تخیـل سیاسـی، انتقـاد از فـانتزي               

بخـشی عناصـر آن در فراینـد یـک            سیاسی و تـلاش بـراي تحقـق       
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بخـش مـستلزم آن اسـت       سیاسـت رهـایی   . جنبش ضـروري اسـت    

که با واکاوي تخیـل خـود، عناصـر ارتجـاعی و ضـددموکراتیک              

ــت  ــر سیاســـ ــک و  را از آن زدوده و بـــ ورزي دموکراتیـــ

 .گرایانه تأکید کنیم کثرت

 

ــوژه  ــاخت س ــر، س ــه    در آخ ــت ک ــامی اس ــد ن ــی نیازمن ي انقلاب

هـاي مختلـف آن را بازنمـایی خودشـان بداننـد و تحـت آن                  گروه

در جنـبش ژینـا     . ي واحد براي تغییـر مبـدل شـوند           به یک اراده   نام

امینـی  ) مهـسا (این نمایندگی بـا نـام رمـز یـک زن، یعنـی ژینـا                

ــروه  ــق شــده اســت کــه گ ــظ   متحق ــف در حــین حف ــاي مختل ه

هایشان، ذیل آن نـام و در یـک اتـصال موقـت تبـدیل بـه                   تفاوت

 ـ        این نام، بـرخلاف نـام     . اند  یک صدا شده   ردم، هـایی جعلـی مثـل م

ي    یـک هویـت واحـد و یکپارچـه و طردکننـده            …ملت، امت و    

گـذاري، یـک گـروه        کند، یا در طی ایـن نـام         ها ایجاد نمی    دیگري

با هویتی معین که داراي قـدرت بیـشتري اسـت، بـه نماینـدگی از                

ــروه ــی  گ ــردم نم ــود را م ــر خ ــاي دیگ ــد ه ــام . نام ــن ن ــه ای بلک

ن حـذف یکـی بـه       هـا و مطالبـات، بـدو        ي تمام تفاوت    دربرگیرنده

عنـوان کلیتـی کـه        بـه » زن«در ایـن جنـبش،      . نفع دیگري اسـت   
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انواع ستم و استثمار را در این سـرزمین زیـسته و تَـنَش در تـاریخ                 

ي بـه هـم رسـیدن         استبداد و سـرکوب سـاخته شـده اسـت، نقطـه           

ي   تجربـه . شـدگان ایـن تـاریخ شـده اسـت           تمام محذوفان و نامرئی   

ــد    ــانونی، آپارتای ــهروندي ق ــسیتی از   ناش ــیض جن ــذهبی، تبع م

خانواده تا دانشگاه و محـل کـار، اسـتثمار مـضاعف، کـار عـاطفی        

ــودگی و طردشــدگی، خــشونت و  بــدون دســتمزد، حاشــیه  ، …ب

زن را به نـام مـشترك تمـام آنهـایی تبـدیل کـرده اسـت کـه از              

انـد بـه تنـگ     ستم و اسـتثمار و تبعـیض و اسـتبدادي کـه چـشیده          

 ـ  اند و اکنون می     آمده د خواسـت رهـایی خـود را در نـام زن و             توانن

یـا  » مـا همـه مهـسا هـستیم       «. بیابنـد » زن، زنـدگی، آزادي   «قیام  

دقیقـاً بیـانِ یـافتن یـک نـام مـشترك و         » اسم رمز ما مهـساست    «

بـدن  . ي سیاسـی اسـت   ي واحد و تبدیل شدن بـه سـوژه      یک پیکره 

اینـک تـاریخ متکثـر سـتمدیدگان و مردمـان           » زن«جمعی و کلی    

اش رهـایی تمـام       رو رهـایی    کنـد و از ایـن       ا بیـان مـی    قـدرت ر    بی

عنـوان فرودسـت، خواسـت      به بیـان دیگـر، زن بـه       . محذوفان است 

 .کند مشترك تمام فرودستان را اعلان می
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سرنوشـتی و   ي تمـام ایـن تجربیـات، نـوعی احـساس هـم           در نتیجه 

هـا پدیـد آمـده اسـت          راستایی انقلابی در میـان افـراد و گـروه           هم

ي آن متقـاطع شـدن مبـارزات جزئـی و عمـل مـشترك                که نتیجه 

ناکــامی . اســت» زن، زنــدگی، آزادي«در یــک راســتا در جنــبش 

شـمارآمدن و پاسـخ گـرفتن مطالبـات           و سرخوردگی جمعی در بـه     

جزئی، طـرد شـدن و بیـرون مانـدن از گفتـار حـاکم، همـراه بـا                   

تجربیات اجتمـاعی و سیاسـی سـوژگی، موجـب شـده اسـت کـه                

قدرتان در بزنگـاهی کـه نـام مـشترك خـود را               یشدگان و ب    حذف

یابند، مشترکاً اقدام بـه تولیـد فـضایی بـراي مرئـی و                می» زن«در  

ــت ــد رؤی ــدن کنن ــدین. پذیرش ــر   ب ــاي متکث ــن نیروه ــب، ای ترتی

ي سیاسـی   قـدرت زن، سـوژه   ي بـی   ناهمگون بـا تجـسد در پیکـره       

 .سازند متخاصم را در برابر منطق حذف می

 

 یتداوم سوژگی سیاس

 

ــبش  ــدگی، آزادي«جن ــکال   » زن، زن ــا اش ــت ب ــلام مخالف در اع

ــتعمار و      ــرکوب، اس ــتم و س ــیض، س ــابرابري و تبع ــف ن مختل
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استثمار، تـاکنون توانـسته اسـت مردمـان و مطـرودان بـسیاري را               

اي واحـد، امـا متکثـر و          به یکدیگر پیونـد داده و در قالـب پیکـره          

مـا ایـن جنـبش      ا. سیال، در برابر منطق حذف و طرد قد علـم کنـد           

بخـش باشـد کـه قـدرت مؤسـس مردمـان         توانـد رهـایی     زمانی می 

متکثــر همچنــان در مــسیر پیــروزي جنــبش و پــس از آن حفــظ 

کــم در جهــت عقــب رانــدن و تحدیــد قــدرت  شــود و یــا دســت

آمیـز و پـس زدن مناسـبات نـابرابر            مستقر، انحلال تعینـات سـلطه     

 تقویـت گفتـار     خیزش ژینا اگر در تداومش بتوانـد بـا        . پیش برود 

هـاي هدفمنـد و       یـابی و ایجـاد گـروه        خود، تدقیق مطالبات، تشکل   

هـاي مختلـف محـذوفان بـه جنبـشی قدرتمنـد              در نتیجه جذب لایه   

ــه   ــر ب ــود، دیگ ــدیل ش ــر تب ــا و   و فراگی ــط گفتاره ــانی توس آس

ــد   ــد ش ــصادره نخواه ــک م ــاعی و غیردموکراتی ــاي ارتج . نیروه

 تکثـر سـپهرهاي     بـودگی مطالبـات و      همچنین، تأکیـد بـر خـاص      

هـاي مختلـف بـه بهـاي          منازعه، مـانع از حـذف مطالبـات گـروه         

اتحاد بـه نفـع دیگـري و واگـذاري قـدرت مـردم بـه نیروهـایی                  

خواهد شد که پیـشاپیش روشـن اسـت نـاتوان از نماینـدگی ایـن                

تکثر هـستند و در عـوضِ نماینـدگی مردمـان، در پـی نماینـدگی                

بنـابراین، در ایـن مـسیر    . نـد ا شکل و همگن به نام مـردم  اي بی  توده
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کـردن    ي دموکراسـی، درونـی      آگاهی، آمـوزش، تمـرین روزمـره      

هاي ضدیت با اقتـدار و پدرسـالاري، ورزیـدگی تفکـر ضـد              ارزش

ي مــستمر بــا اشــکال ســلطه و ســتم و اســتثمار  تبعــیض و مبــارزه

جنـبش در ایـن     . ي جنـبش دارد     اهمیت بـسیاري در تعیـین آینـده       

ــد آگاه   ــه رش ــد رو ب ــشکل  فراین ــورت ت ــه و در ص ــابی و  ان ی

توانـد در   یـابی و برآمـدن نیروهـاي پیـشرو اسـت کـه مـی          قدرت

اي آزاد و برابــر حرکــت  اي دموکراتیــک و جامعــه جهــت آینــده

 .کند

 

ــدگی، آزادي«تــوان ادعــا کــرد کــه جنــبش  البتــه مــی » زن، زن

که از آغاز با شـعاري مترقـی پـا بـه میـدان گذاشـت،                  بر آن   علاوه

ــه ــوده اســت ي  داراي جنب ــز ب ــی نی ــبش و . آموزشــی و تمرین جن

ــژه ــصات وی ــش مخت ــراي   ي آن پرس ــددي را ب ــسائل متع ــا و م ه

کننـد، رقـم زده     ي تـاریخی را تجربـه مـی         کسانی کـه ایـن لحظـه      

ي  واسـطه بـا تجربـه      ها و مـسائلی کـه در نـسبتی بـی            پرسش. است

ــوژه  ــته و س ــرار داش ــونی ق ــت کن ــشیدن  واقعی ــه اندی ــایش را ب ه

ــی ــبکهدر. دارد وام ــان، در ش ــشگاه و   خیاب ــاعی، در دان ــاي اجتم ه

کـار، افـراد بـا        هـاي دوسـتی، در خانـه و محـل           مدرسه، در گـروه   
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وگـو، مباحثـه و       هـاي مختلـف، نـاگزیر از گفـت          باورها و دیدگاه  

هـا    تـک مـسائل و دشـواري        نقد براي تعیین موضع و مسیر در تک       

 کـه مرجعـی فکـري یـا سیاسـی بـراي حـل و                بـدون آن  . اند  بوده

ــالا صــواب و ناصــواب را   ــدان شــده و از ب ــوري وارد می ــصل ف ف

در غیــاب نهادهــاي . اعــلام کنــد و راهکــار و برنامــه ارائــه دهــد

هــاي مختلفــی از روشــنفکران،  هــا، لایــه مــدنی، احــزاب و انجمــن

ــاطی      ــف در ارتب ــشار مختل ــادي از اق ــراد ع ــدنی و اف ــالان م فع

 فــضاهاي مراتبــی در اي و بــه صــوررت افقــی و غیرسلــسله شــبکه

مجــازي و خــصوصی بــه ایفــاي نقــش در رشــد آگــاهی و خــرد 

رو، ایـن جنـبش از ابتـدا فـضایی را بـراي             از این . اند  جمعی پرداخته 

یـابی جامعـه تولیـد کـرده اسـت کـه              تمرین دموکراسی و قـدرت    

ــی ــداوم آن م ــد  ت ــاد کن ــسیاري را ایج ــدهاي ب ــد امی ــظ، . توان حف

هــاي  وانــد افــقت ي ایــن ویژگــی ارزشــمند مــی تقویــت و توســعه

ــازه ــی یــک انقــلاب حقیقــی بگــشاید و   ت ــراي پیــشبرد عمل اي ب

راسـتی در گسـست و تـضاد بـا            اي باشـد کـه بـه        نویدبخش آینده 

ــه آن برخاســته  ــان علی ــد باشــد آنچــه مردم ــل، . ان ــین دلی ــه هم ب

ي مفـاهیمی چـون آزادي، عـدالت،          وگـو دربـاره     اندیشیدن و گفت  

هـاي     و حقـوق گـروه     ي مطالبـات    جمهوري، سکولاریـسم، دربـاره    
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ــاره  ــف، درب ــدیل مختل ــیوه   ي ب ــود و ش ــع موج ــاي وض ــاي  ه ه

بخـشی    شـرط رهـایی     بازگرداندن قدرت خودفرمانی به مـردم پـیش       

طور کـه دانـشجویان دانـشگاه اصـفهان بـر             همان. این جنبش است  

ــو  ــته ب ــشان نوش ــاي دانشگاه ــد،  روي دیواره ــبح «دن ــیفت ص ش

زمـان در    تحـول هـم  ، انقـلاب نیازمنـد  »شیفت شب آگاهی / مبارزه

 .هاست ها و در اندیشه بدن

 

همچنین، اگر استراتژي فعـالان سیاسـی صـرفاً متمرکـز بـر بـسیج             

هـاي    اکثریت براي حضور خیابـانی، بـدون در نظرگـرفتن میـانجی           

ي تهیـیج و تهدیـد و تحقیـر باشـد، حاصـلی               خیابان و اتکا بر شیوه    

ناپـذیر بـر    هـاي جبـران   غیر از یأس و فرسودگی و تحمیـل هزینـه         

هـا، امیـدها و شـورهایی کـه           هـا، خـشم     میل. جنبش نخواهد داشت  

یـابی    یـابی و تـشکل      اکنون باید بـه سـوي ایجـاد آمـادگی، تـوان           

دهـی و     طـور هدفمنـد و آگاهانـه جهـت          سوق پیدا کنند، اگـر بـه      

متمرکز نـشوند، بـه اشـکال محـدود، یکبـاره، مـوقتی، پراکنـده و           

اي جـز   شـوند کـه نتیجـه    وب مـی اثر بروز یافته و به شدت سرک   کم

کـه مـا      درحـالی . خستگی و فرسودگی و نومیـدي نخواهـد داشـت         

به شور و امید براي کـنش جمعـی بـراي خلـق چیـزي کـه هنـوز            
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ــده اســت کــه مــا زنــدگی  . نیــست نیازمنــدیم زمــانی جنــبش زن

هــایش  مــان را خلاّقانــه و امیدوارانــه بــا جنــبش و آرمــان روزمــره

ي کلـی پـیش       زمـان بـا مبـارزه       ی را هـم   مبارزات جزئ . پیوند بزنیم 

طــور بالفعــل  بــرده و در مــسیر جانــشین کــردن نظــم جدیــد بــه 

گـري کـه بـا        عاملان جنـبش بایـد همچـون کـوچ        . حرکت کنیم 

هـا و مرزهـا،       کـشی   اعتنـا بـه خـط       آفریند، بی   حرکت فضاها را می   

بـا قلمروزدایـی و بـازقلمروزایی      . فضاهاي جدیـدي را خلـق کننـد       

ــضاهاي  ــارکرد ف ــشین  ک ــاختارهاي پی ــر داده و س ــشین را تغیی پی

توانـد    پس، دیگـر دانـشگاه نمـی      . فضا و نظم موجود را منحل کنند      

مراتبی گذشـته را حفـظ کنـد، بلکـه بایـد       گر و سلسله   نظم سرکوب 

بــه شــکل روزمــره عــاملانِ ایــن فــضا آن را بــازآفرینی کــرده و 

متـرو و اتوبـوس دیگـر فقـط وسـایل           . مرزهایش را ملغـی کننـد     

وگـوي جمعـی،      تواننـد فـضاي گفـت       قلیه نیستند، بلکه آنهـا مـی      ن

حتـی بـدن کنـشگر دیگـر بـدنی تحـت            . اعتراض و تجمع باشـند    

تواند باشد، بلکه بـدنی اسـت کـه بـا تبـدیل               مراقبت و انضباط نمی   

ــارز، از اســارت، خــشونت، شــکنجه و مــرگ   ــدن مب ــه ب شــدن ب

 ـ  یـابی   هـا و تـشکل      خلق فـضاهاي نـو همبـستگی      . گریزد  نمی اي ه

تواننـد انـدام یـک بـدن جمعـی را             آورد کـه مـی      نویی را پدید می   
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هـاي متنـوعی بـراي        ترتیب، فـضاها و پتانـسیل       بدین. تشکیل دهند 

شـود کـه بایـد از         توانـد ایجـاد       عمل سیاسی و همبستگی افراد مـی      

کـردن مناسـبات      یـابی و دموکراتیـک      آنها براي آمـوزش، تـشکل     

ــرد  ــتفاده ک ــساس ع . اس ــه اح ــعیتی ک ــتدر وض ــد و  املی  و امی

توانـد    همبستگی بیشتري در افراد وجـود دارد و هـر رخـدادي مـی             

به رادیکال شدن فضا و کـنش جمعـی بیانجامـد، بایـد از پیـشامدها           

بـراي  . ي جزئی را حول آنهـا تعریـف کـرد           استقبال کرد و مبارزه   

ي تلخ خودکشی یـک دانـشجو بـه علـت اجبـار بـراي         مثال، حادثه 

 مقالـه قابلیـت تبـدیل شـدن بـه یـک کمپـین               افزودن نام استاد به   

ــوء  ــا س ــارزه ب ــراي مب ــشگاهی ب ــتفاده دان ــاتید از  اس ــی اس ي علم

یـا در حـال حاضـر پتانـسیل مناسـبی بـراي             . دانشجویان را داشت  

هـا یـا کمپـین مخالفـت          هایی براي حمایت از زنـدانی       ایجاد انجمن 

ي  ما با پیونـد زدن جنـبش بـا زیـست روزمـره     . با اعدام وجود دارد  

گــري در زنــدگی روزمــره، خلــق فــضاهاي جدیــد،  خــود، مطالبــه

مـان    کـردن تخیـل     هـا و انـضمامی      ها و بدیل    سامان دادن به خواست   

. بخـشی آنهـا حرکـت کنـیم     تـوانیم در جهـت تحقـق       است که می  

هــاي  در گــروي انقــلاب» زن، زنــدگی، آزادي«پیــروزي جنــبش 

ــه    ــن نگ ــی و روش ــارزات جزئ ــتمرار مب ــک و اس ــتن  کوچ داش
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یـابی    توانـد بـه قـدرت       حال مـی    هاي کوچک است که در عین       لهشع

  .جامعه و تحقق دموکراسی مدد برساند
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مطالبــات زنــان؛ از حــق مــشارکت سیاســی تــا حــق اشــتغال و        

 دستمزد برابر

  جمعی از فعالین زن

 

 مقدمه

شدن ژینا امینـی بـه دسـت نیروهـاي گـشت         بلافاصله پس از کشته   

 سراسـري بـه راه افتـاد کـه از           ارشاد، دور جدیـدي از اعتراضـات      

ي ایـن     هـاي عمـده     یکـی از تفـاوت    . مرزهاي ایران نیز فراتر رفت    

هـاي قبـل، تـلاش بـراي شـکل و             اعتراضات بـا اعتراضـات سـال      

بسط دادن تخیلی انضمامی بـراي فردایـی بهتـر بـود و ایـن چنـین                 

بــود کــه مطالبــات مختلفــی از سرتاســر کــشور مطــرح شــد کــه 

هـا تأکیـد    روهـی از محـرومین ایـن سـال      ي گ   هرکدام بر خواسـته   

شـمردن    ما، جمعـی از زنـان ایرانـی، ضـمن بـه رسـمیت             . کرد  می

هـاي مختلـف و نیـز         هـاي جنـسیتی، حقـوق قومیـت         حقوق اقلیت 

کـشان، در ایـن    دیـدگان از جملـه کـارگران و زحمـت       ي ستم   همه

کنـیم و معتقـدیم ایـن     بیانیه بخشی از مطالبات خـود را مطـرح مـی        
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هـا    هاي اول براي احقاق حقـوقی اسـت کـه سـال             ا قدم مطالبات تنه 

 .از زنان دزدیده شده است

 

ما علاوه بر بـدیهی دانـستن اولـین حـق زن، یعنـی حـق مالکیـت                  

تام و تمام بر بـدنش و نیـز خواسـت پوشـش اختیـاري، مطالبـات                 

ي مـشارکت سیاسـی و حقـوق اجتمـاعی،            خود را در شـش زمینـه      

ه، اشــتغال و امنیــت مطــرح آمــوزش، بهداشــت، ازدواج و خــانواد

تنیـده و     شـکی نیـست کـه تمـام ایـن مطالبـات، درهـم             . کنیم  می

ــستند  ــی ه ــاطی درون ــی . داراي ارتب ــر نم ــان دیگ ــه بی ــوان از  ب ت

. آموزش زنان سخن گفـت و بـه تحـول نظـام آموزشـی نیندیـشید               

به رغم این موضـوع، در ایـن بیانیـه صـرفاً بـه وجـوهی پرداختـه                  

می بـا زنـان بـه سـبب جنسیتـشان           شده است کـه ارتبـاط مـستقی       

داشتی بـه پـذیرش ایـن مطالبـات از سـوي حکومـت              چشم. یابد  می

فعلی ایران نـداریم چراکـه معتقـدیم سـاختارهاي فعلـی حکومـت              

هـا و تـاراج       کـشی مـضاعف از آن       انگاري زنان، بهـره     بر فرودست 

مـا معتقـدیم تخیـل فردایـی        . هـا اسـتوار اسـت       ي آن   حقوق اولیـه  

ایـست بـراي ایـستادن در برابـر           برنـده    نیروي پـیش   برابر و مترقی،  
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ظلم و در نتیجه اکنون زمان طـرح ایـن مطالبـات بـراي اندیـشیدن                

 .به فردایی دیگر است

 

وگـو پیرامـون      از تمام فعالین حقـوق زنـان بـراي بحـث و گفـت             

آوریـم و امیـد داریـم کـه           شده دعوت به عمـل مـی        مطالبات مطرح 

 ـ        در بحث  وب موفـق شـویم بـه طرحـی         ها و تبـادل نظرهـایی مکت

در ضـمن از    . جامع و فراگیـر بـراي فردایـی مترقـی دسـت یـابیم             

ي پزشـکی، فعـالین       ها از جملـه جامعـه       ي زمینه   تمام فعالین در همه   

ي فرهنـگ و      وپـرورش، حـوزه     ي آمـوزش    کارگري، فعالین حوزه  

یابــان،  ي معلــولان و تــوان کمــانی، حــوزه ي رنگــین هنــر، جامعــه

 دعـوت   …ي مهـاجرین و پناهنـدگان و          هي کـودك، حـوز      حوزه

کنیم تا در این بزنگـاه، مطالبـات انـضمامی و مـشخص خـود را                می

 .طرح کنند تا امکان تخیل فردایی بهتر براي همه فراهم آید

 

 مطالبات

ــی و    ــوراهاي محل ــشکیل ش ــان ت ــان، خواه ــا در رأس مطالباتم م

پیـشاپیش آگـاهیم ایـن خواسـت محقـق          . اي زنـان هـستیم      منطقه
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شود مگر با تغییر ماهیـت حکمرانـی کنـونی و تبـدیل آن بـه                  ینم

شــوراهایی مردمــی و از پــایین کــه درســت . حکومــت شــورایی

ــند   ــر باش ــال حاض ــومتی ح ــوراهاي حک ــرخلاف ش ــورد . ب در م

ــه    ــوراهایی هــستیم کــه ب ــشکیل ش ــان، خواســتار ت شــوراهاي زن

صورت مستقل و با برگزاري انتخابـات از سـوي زنـان هـر محلـه،                

اعـم از  (یا روسـتا و از میـان زنـان سـاکن در همـان محـل             منطقه  

اي انتخـاب شـوند و        بـه صـورت دوره    ) ایرانیان و مهاجرین سـاکن    

گـام بـا سـایر        هاي هفتگی یـا ماهیانـه، و نیـز هـم            در قالب نشست  

ــسائل   ــون م ــد و پیرام ــساتی برگــزار کنن شــوراهاي محــلات، جل

ضـمناً  . نـد پیش روي زنان هر محله بـه بحـث و تبـادل نظـر بپرداز      

خواستار در نظـر گـرفتن اختیـارات قـانونی بـراي ایـن شـوراها و              

گـام بـا رأي سـایر         هـا هـم     ي متناسـب بـه آن       نیز تخصیص بودجه  

ــا آن    ــر ب ــادل نظ ــوراها و تب ــراي     ش ــاذ و اج ــراي اتخ ــا، ب ه

 .هاي خرد مرتبط با زنان در محلات هستیم گیري تصمیم

 

»  مرکـزي زنـان    شـوراي «چنین در قدم بعدي خواستار تـشکیل          هم

اي و از میـان نماینـدگان         هستیم که اعـضاي آن بـه صـورت دوره         

ــی  ــده م ــان برگزی ــی زن ــوراهاي محل ــه ش ــوند و برنام ــزي و  ش ری
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ــان، برگــزاري  گیــري در مــورد سیاســت تــصمیم هــاي کــلان زن

فکـري بـه سـایر     ي مـشاوره و هـم      ي زنان، ارائـه     هاي سالانه   نشست

هـاي کـلان کـشوري بـر         گیـري   شوراها و نیز مشارکت در تصمیم     

 .هاست ي آن عهده

 

ي زنـان   رو بخـشی از مطالبـات اولیـه و فراگیـر حـوزه           لیست پیش 

هـا    هـاي فعـالین سـایر حـوزه         است که بـا در نظرگـرفتن خواسـته        

ــی ــوه     م ــت و نح ــورد اولوی ــی در م ــوراهاي آت ــوان در ش ي  ت

 .ریزي کرد ها برنامه شدن آن اجرایی

 

 مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی

 حقوق اجتماعی و سیاسی برابر میان زنان و مردان. ١

 حق پوشش اختیاري و برخورد قـانونی بـا هـر شـکلی از اجبـار                 –

 پوشش

 ي سطوح سیاسی کشور  امکان انتخاب زنان در همه–
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تعیین قانون حداقل سـهم جنـسیتی در سـاختار احـزاب سیاسـی              . ٢

 کشور

 

ر ترغیــب دختــران کــودك و نوجــوان بــه مــشارکت فعــال د. ٣

هـاي ویـژه بـراي شـوراها          احزاب سیاسی از طریق تعریـف برنامـه       

 و احزاب جهت آموزش و تربیت متناسب از سنین پایین

 

 آموزش

 محتواي آموزشی فارغ از هر نوع تفکیک جنسیتی. ١

 

 و عـالی رایگـان و برابـر بـا مـردان و               فرصت آموزش متوسطه  . ٢

ی از تمـام    هـاي جنـسیتی و تحـصیل        بنـدي   شدن تمام سـهمیه     برچیده

 ها مقاطع و رشته

هاي حمـایتی ویـژه بـراي آمـوزش متوسـطه              درنظرگرفتن طرح  –

 و عالی براي زنان مناطق روستایی و محروم نگاه داشته شده
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هاي تشویقی بـراي زنـان جهـت ورود بـه مقـاطع بـالاتر                 طرح. ٣

 ها ها و ایجاد فرصت برابر براي آن در تمام رشته

 

 بهداشت

و قـانونی بـه اطلاعـات، مـشاوره و خـدمات            دسترسی رایگـان    . ١

 تنظیم خانواده

 

 توزیع رایگان اقلام و داروهاي پیشگیري از بارداري. ٢

 

 توزیع رایگان اقلام بهداشتی مختص زنان. ٣

 

ي پزشـکی در ارتبـاط        منع قانونی هـر نـوع آزمـایش و معاینـه          . ۴

 با بکارت

 

بـراي والـدین    ي زنان و ایجـاد پیگـرد قـانونی            منع قانونی ختنه  . ۵

 .و کسانی که اقدام به چنین عملی کنند
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کـردن فرزنـد دختـر         اعمال پیگرد قانونی حتا در صورت خـارج        –

 از کشور براي انجام ختنه

 

هاي رایگـان سـلامت زنـان در سراسـر کـشور              تأسیس کلینیک . ۶

 بخشی به مناطق روستایی و محروم با اولویت

 

 بـارداري، زایمـان و       خدمات پزشکی و تشخیـصی در ارتبـاط بـا          –

 هاي پزشکی پس از زایمان مراقبت

 

هـاي لازم     هـاي ضـروري، آمـوزش        خدمات تشخیصی و درمـان     –

 …براي دوران بارداري و شیردهی و

 

 ارائه خدمات پزشکی رایگـان در ارتبـاط بـا درمـان نابـاروري و         –

  مصنوعی بارداري
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گـان  دسترسی به امکانات سـقط جنـین بهداشـتی، قـانونی و رای            . ٧

 بنا به درخواست زن

دادن بـه آن تنهـا    ي بـارداري یـا پایـان     تصمیم نهایی براي ادامـه     –

 .ي زن است به عهده

پـس از مـشاوره بـا       : ي دوازدهـم     سقط جنین تـا پـیش از هفتـه         –

 متخصصین بارداري و در حضور یک دکتر معالج و متخصص

ــا : ي دوازدهــم  ســقط جنــین پــس از هفتــه– در مــوارد خــاص ب

دکتـران متخـصص و یـا رأي صـریح دادگـاه بـا اولویـت                تصمیم  

 دادن به مصالح و خواست زن

 

ي مفیـد و رایگـان در دوران بـارداري و شـیردهی       تأمین تغذیـه  . ٨

 براي زنان مناطق محروم نگاه داشته شده

 

 ازدواج و خانواده

  سال١٨منع قانونی ازدواج در سن زیر . ١
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  تحت هر شرایطمنع قانونی چندهمسري به هر طریق و. ٢

 

 لزوم رضایت طرفین براي ثبت ازدواج. ٣

 برچیده شدن قـانون رضـایت پـدر یـا ولـی بـراي ثبـت ازدواج            –

 دختر

 

  پیگرد قانونی در صورت احراز ازدواج اجباري–

 

هــاي یکــسان در ازدواج و هنگــام انحــلال  حقــوق و مــسئولیت. ۴

 آن

ر هـر    در نظر گرفتن حق طلاق برابـر بـراي هـر دو طـرف و د                –

 ي زناشویی و بنا به خواست شخصی فرد مقطعی از رابطه

 

حقوق شخـصی یکـسان بـراي هـر یـک از زوجـین از جملـه                 . ۵

 حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل
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حقوق یکسان براي هر یک از زوجـین در رابطـه بـا مالکیـت،               . ۶

بـرداري و در اختیـار داشـتن          اکتساب، مدیریت، سرپرسـتی، بهـره     

 اموال

 

  حقوق یکسان در انتخاب مسکن و محل اقامت.٧

 

گیــري آزادانــه و مــسئولانه در  حقــوق مــساوي بــراي تــصمیم. ٨

 ي زمانی بارداري ي تعداد فرزندان و فاصله زمینه

 دسترسی آزاد و رایگان بـه اطلاعـات، آمـوزش و وسـایلی کـه                –

 .ها را براي اعمال این حقوق قادر سازند آن

 

 دو طــرف در رابطــه بــا ولایــت، حقــوق و مــسئولیت یکــسان. ٩

حضانت، قیومت کودکـان و فرزندخوانـدگی یـا هرگونـه عنـاوین          

 و مفاهیم مشابه، فارغ از وضعیت زناشویی

 . در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است–
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ي دولتــی بــراي تــأمین  ي ماهیانــه یــا ســالیانه  کمــک هزینــه. ١٠

  سالگی١٨مخارج فرزندان حداقل تا سن 

 

آشــتی بیــشتر میــان خــانواده و کــار بــا اختــصاص مقــرري . ١١

 مضاعف براي والدین شاغل

 

امکانـــات و تـــسهیلات مراقبتـــی و آموزشـــی عمـــومی و . ١٢

 رایگان براي کودکان قبل از ورود به مدرسه

 تأســیس مراکــز تخصــصی دولتــی و رایگــان بــا ســطح کیفــی –

و ارائـه   داري    استاندارد و مورد تأییـد شـوراهاي محلـی بـراي نگـه            

 خدمات درمانی و تربیتی به کودکان قبل از ورود به مدرسه

ي تربیـت و بهداشـت کودکـان          سازي والـدین در زمینـه        توانمند –

بخـشی بـه      شـده و قـدرت       داشـته     خصوص در مناطق محروم نگاه      به

شوراهاي محلی در ایـن منـاطق و ترغیـب زنـان بـه مـشارکت در          

 ها آن
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 اشتغال

هــاي جنــسیتی بــراي تمــام  بنــدي ســهیمهشــدن تمــام  برچیــده. ١

 ي سطوح مشاغل در همه

 

بخـشی براسـاس جنـسیت در         ممنوعیت اعلام هر نـوع اولویـت      . ٢

 ها هاي استخدام در تمام رده آگهی

 

تصویب قانونی مبنـی بـر مـشارکت برابـر زنـان در مـردان در                . ٣

 هاي شغلی مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی موقعیت

ــهمیه– ــین س ــ  تعی ــدیره ي ثاب ــت م ــسیتی در هیئ ــش  ت جن ي بخ

 هاي دولتی مدیریتی در بخش-هاي اجرایی خصوصی و سمت

 وقت هاي پاره  عملیاتی کردن مدیریت–

 

هـاي خودیـاري در سـطح محـلات           هـا و تعـاونی      تشکیل گروه . ۴

دسـت آوردن     بـه منظـور بـه     ) جهت ایجاد اشتغال یا خوداشـتغالی     (

 ديهاي اقتصا امکان دستیابی مساوي به فرصت
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توجه ویژه بـه زنـان منـاطق روسـتایی و محـروم نگـاه داشـته                 . ۵

یـابی بـه اعتبـارات و         آوردن امکـان اشـتغال و دسـت         شده و فراهم  

 تسهیلات مالی

 

ــی بــه وام . ۶ ــارات کــشاورزي، تــسهیلات     دسترس هــا و اعتب

ــتفاده  ــوژي مناســب و اس ــابی، تکنول ــین و  بازاری ي یکــسان از زم

ر چــارچوب اصــلاحات ارضــی و برخــورداري از رفتــار مــساوي د

 هاي اختصاص زمین روستایی و نیز در برنامه

 

بـر و تبـدیل آن     تبدیل کار خانگی بـه مـشاغل سـخت و زمـان           . ٧

 به شغل با حقوق و بیمه

 دار هاي حمایتی مالی ویژه براي فرد خانه  بیمه و طرح–

طـبخ  ( تأسیس مراکزي براي تأمین اشـتراکی کارهـاي خـانگی            –

 طبق نظر شوراهاي محلی) …افتی و غذا، امور نظ
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 دستمزد برابر براي کار برابر. ٨

ــترس  – ــتمزد و در دس ــساب دس ــوانین احت ــفافیت در ق ــودن   ش ب

ــا و ســایر پرداختــی اطلاعــات پایــه ي  هــاي همــه ي حقــوق، مزای

هــاي پنهــان از  هابــه منظــور رفــع تبعــیض کارمنــدان در تمــام رده

 هاي جنسیتی جمله تبعیض

هـا و   هـاي شـرکت   اي گزارش تمـام پرداختـی     دورهي     لزوم ارائه  –

موسسات به شـوراهاي مرکـزي بـراي بررسـی میـزان برابـري در               

ــم  ــردان و ه ــان و م ــتمزد زن ــت دس ــه  پرداخ ــزوم ارائ ــین ل ي  چن

هــا در مــورد اقداماتــشان  اي گــزارش از ســوي ایــن شــرکت دوره

 هاي ساختاري براي رفع تبعیض

 

ــه . ٩ ــسی ب ــوا احتــساب کــار کــارگران جن ن کــار و در نظــر عن

 ها گرفتن بیمه براي آن

هاي آموزشی ویژه بـراي افـزایش سـطح علمـی و آگـاهی                 طرح –

 افزایی کارگران جنسی و توان
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احتساب یک مـاه مرخـصی بـا حقـوق و مزایـا بـراي زنـان                 . ١٠

 باردار

 

ــا پــس از  . ١١ ــا حقــوق و مزای احتــساب یــک ســال مرخــصی ب

 زایمان

 جین امکان تبدیل و تقسیم میان زو–

 امکان دو سـال مرخـصی بـدون حقـوق پـس از زایمـان ضـمن           –

 حفظ موقعیت شغلی پیش از زایمان

 

 ي خشونت علیه زنان امنیت زنان و مسئله

انگــاري هــر شــکلی از آزار و اذیــت جنــسی، تجــاوز و   جــرم. ١

 خشونت علیه زنان و اعمال قانون علیه آن

 

ــبکه راه. ٢ ــدازي ش  ــ ان ــت از زن ــراي حمای ــاي سراســري ب ان در ه

 برابر خشونت جنسی
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ي متناســب بــه شــوراهاي  اعطــاي اختیــارات قــانونی و بودجــه. ٣

سـازي   هـا بـراي امـن    محلی زنان و استفاده از راهبردهاي عملـی آن   

 ي خشونت علیه زنان محلات و مقابله با مسئله

 

هاي فراگیر کـشوري بـراي تـأمین امنیـت زنـان و               اجراي طرح . ۴

 نمقابله با خشونت علیه زنا

اي در سـطح      ي حرفـه    هـاي امـن و مراکـز مـشاوره           تاسیس خانه  –

 ها کشور و امکان دسترسی آسان و فراگیر به آن

ي رایگـان در تمـام طـول سـال             سـاعته  ٢۴ اختصاص خط ویژه     –

 هاي متفاوت با امکان گرفتن مشاوره به زبان

هــا و خــدمات پیــشگیرانه و آموزشــی بــراي   انــدازي برنامــه  راه–

 خشونت علیه زنانمقابله با 

ــاي ضــروري و  – ــایتی روي کالاه ــز حم ــات مراک ــاپ اطلاع  چ

ي زنـان در دسـترس        ها تـا بـراي همـه        فاکتور فروش سوپرمارکت  

 باشد
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انگـاري    حمایت قانونی و درمـانی از کـارگران جنـسی و جـرم            . ۵

 ها هر شکلی از بدرفتاري با آن

 

 ندانیي خدمات حقوقی، درمانی و بهداشتی به زنان ز ارائه. ۶

ي خدمات بهداشتی و مراقبتـی مخـصوص زنـان بـا نظـارت                 ارائه –

 شوراهاي زنان

هاي راهبـردي از سـوي شـوراهاي زنـان بـراي              ي استراتژي    ارائه –

  افزایش عدالت و پیشگیري از وقوع جرم
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 بررسی اجمالی خیزش اعتراضی ایرانیان

 خسرو پارسا

 

 حـوادث اخیـر     ي  سه ماه مدت زمان مناسـبی بـراي ارزیـابی اولیـه           

سخن از ارزیابی جنبش یا خیزشـی اسـت کـه شـروع آن از               . است

نظر زمانی تقریباً غافلگیرانه بود و در مسیر خـود بـه جـایی رسـید                

الوقـوع و بـراي دیگرانـی انقلابـی           اي انقلابـی قریـب      که براي عده  

بالقوه را تداعی کـرده و البتـه بـراي انـدکی هـم کـه در خـواب                   

نرسـیده اسـت؛ آنـانی      » نگرانـی «اد لازم براي    اند هنوز به ابع     غفلت

ــات ــه در توهم ــارجی   ک ــمنان خ ــازي دش ــه را صــرفاً ب ــان هم ش

 .دانند که قطعاً نابود خواهد شد می

 

ــی   ــدارك انقلاب ــست، مراحــل انقــلاب و ت ــن کــه انقــلاب چی ای

چیست، انقلاب سیاسـی و دموکراتیـک بـا انقـلاب اجتمـاعی چـه               

 ـ         ها  تفاوت کـرات از طـرف       بلاً و بـه   یی دارد موضوعی اسـت کـه ق

هاي مختلف مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت و جـاي بحـث                 گرایش
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تنهــا بایــد گفــت کــه ایــن مبــارزات . بیــشتري در اینجــا ندارنــد

ــه ــاد اســت ــــ در   ب ــسیار زی شــرط پیــروزي کــه احتمــال آن ب

هـاي دموکراتیـک      مدت یا درازمـدت ـــ از انـواعِ انقـلاب            کوتاه

هـذا هـر انقـلاب       مـع . پـردازد   ي نمی است و به تغییر مناسبات تولید     

ــلاب    ــامل انق ــاد ش ــال زی ــه احتم ــم ب ــاعی ه ــدد  اجتم ــاي متع ه

 .دموکراتیک خواهد بود

 

* * * 

 

1 

 

 اولین نکته براي ارزیابی این است کـه ایـن سـه مـاه اخیـر یـک                  

سـاز بـوده اسـت بـه ایـن معنـی              ي عطف و دورانی سرنوشت      نقطه

در . خواهـد گـشت   ي ایـران دیگـر بـه وضـع سـابق بازن             که جامعه 

  دگرگـونی فراتـر از آن اسـت کـه هـرکس           . این تردیدي نیـست   

کرد و این امر کـه ایـن تحـول در یـک زمـانی کوتـاه                   تصور می 

صورت گرفته اسـت نـشان از عمـق تـضادهاي موجـود و نبـودن                
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انـداز در بهبـود شـرایط دارد کـه بارهـا در مـورد                 هیچ نوع چـشم   

 .ارسی شده استتر عمق آنها و آنها نوشته شده گرچه کم

 

2 

 

تنها از لحـاظ زمـانی بلکـه در مـورد زنانـه بـودن خیـزش هـم                      نه

نـدرت از قبـل بـه مطـالبی برخـوردیم کـه               دو استثنا بـه     جز یکی   به

شـاید ایـن امـر      . بینی مشخصی کـرده باشـد       گویی، پیش   سواي کلی 

قـدري متعـدد و پراکنـده و          طبیعی باشد چون تضادهاي جامعـه بـه       

ص نبـود انفجـارِ محتـوم از کـدام روزنـه            عمیق بودنـد کـه مـشخ      

ــد گرفــت   ــورت خواه ــی،    : ص ــري، مل ــه، سراس ــلاب زنان انق

 …موضعی،

 

3 

 

ویــژه زنــان از هــر  گیــري جوانــان و بــه  شــهامت، دلاوري و پــی

آنچـه  . سـاز بـوده اسـت       آور و تـاریخ     جهت کـه بنگـریم اعجـاب      
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راسـتی    تنهـا غافلگیرکننـده بلکـه بـه         ایم از لحـاظ عظمـت نـه         دیده

 .برانگیز بوده است نتحسی

 

  ي  دانم که در ذکر دلایل اجتمـاعی ایـن پدیـده و اساسـاً مـسئله                 می

ها سـخن بـسیار رفتـه اسـت ولـی عظمـت و جهـانگیري آن،                نسل

هـا    هـاي بـسیار طـولانی و دهـه          نظر از سرنوشت آن، مـدت       صرف

تـر بـه      کـم .  خواهـد بـود    …شناسان و فلاسفه و     مورد تحلیل جامعه  

همـه حمایـت در       ورد انقلابـی دموکراتیـک ایـن      یاد داریم که در م    

. وجـود آمـده باشـد       هم از میان اقشار مختلـف بـه         سطح جهان و آن   

 .ایم اي جدید روبرو با پدیده

 

4 

 

 ناچار باید از بـسیاري نکـات کـه مـورد توافـق اکثریـت فعـالین                 

سیاســی و روشــنفکران اســت گذشــت تــا بــه نکــاتی برســم کــه 

 .طلبد نظرم تأمل بیشتري می به
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اي   صـورت شـبکه     کنـون بـه     رهبري ایـن خیـزش و تظـاهرات تـا         

طـور مـستقیم      هم از میان خـود کـسانی کـه بـه            افقی بوده است آن   

ــستند ــارزات ه ــر مب ــکارِ  . درگی ــان و آش ــین پنه ــاي دروغ ادعاه

قــدر  هــاي سیاســی وامانــده در رهبــري ایــن معترضــان آن گــروه

انــا  «مــدعیان و. مایــه اســت کــه راه بــه جــایی نخواهــد بــرد بــی

گوینـد بلکـه      تنهـا دروغ مـی      گویانِ خـارج از مرزهـا نـه       »شریک

این مسئله را قطعـاً رهبـران میـدانی ایـن           . کنند  اذهان را مشوش می   

ــالقوه  جنــبش مــی ــراي خطــرات ب ي آن  داننــد و محتمــل اســت ب

 .کم امیدوارم چنین کنند یا دست. کنند اندیشی  چاره

 

یپولاســـیون و هـــاي افقـــی تنهـــا راه جلـــوگیري از مان شـــبکه

ــت ــی     دس ــی م ــت ول ــاري اس ــبش ج ــاري جن ــه   ک ــیم ک دان

همـواره امیـد هـست کـه یـک          . هاي خـود را نیـز دارد        محدودیت

کـه    جنبش فراگیر بتواند راهی براي اعـتلاي خـود بیابـد بـدون آن             

مـن پیـشاپیش راه آن      . تحت رهبـريِ اتوریتـه و مـستبدي درآیـد         

ده اسـت ولـی     قدر کـافی در جهـان تجربـه نـش           دانم چون به    را نمی 

ــی ــري را م ــت   خط ــسته اس ــین نش ــه در کم ــنم ک ــی از . بی برخ

بـه ایـن    ) …محمدرضـا نیکفـر، سـعید رهنمـا،       (کنشگران سیاسی   
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ي   انـد کـه بایـد در صـحنه          انـد و مطـالبی نوشـته        مسئله توجه داشته  

ي اجتمـاع     دانـیم کـه در صـحنه        ولی همه مـی   . اجتماع آزموده شود  

ــد  ــدد درگیرنـ ــسیار متعـ ــل بـ ــ. عوامـ ــما ممکـ ــت شـ ن اسـ

ــک ــسانی  دموکراتی ــرین و ان ــی    ت ــد ول ــط را بخواهی ــرین رواب ت

هاي دیگرِ شما چه؟ نیروهـاي سیاسـی دیگـري کـه ادعـاي                طرف

ــبش و      ــصاحب جن ــی ت ــه در پ ــا ک ــه؟ آنه ــد چ ــري دارن رهب

همـه    رهبرسازي براي آن هستند چه؟ هنوز بـه جـایی نرسـیده ایـن             

حب امان از زمـانی کـه دسـتاوردهایی بـراي تـصا           . ادعاهاي دروغ 

 .موجود باشد

 

هـا یـا      اکنون علاوه بر اپوزیسیونِ سـنتی شـاهد پیـدایش چهـره             هم

هایی هستیم که مـشخص نیـست کـدام برحـق و کـدام                سازي  چهره

گیـري    موضـع . ها امکانـات فراوانـی هـم دارنـد          این. حق هستند   نابه

هــا و همزمـان بــا آن اعـتلاي جنــبش کـار آســانی     در قبـال ایـن  

 .طلبد یهوشیاري فراوان م. نیست

 

5 
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تـوانم بگـویم تـا همـین اواخـر            کنون و می    نظر من تا    این جنبش به  

ــدازه ــا ان ــص آن    ت ــايِ اخ ــه معن ــدن ب ــی ش ــه از سیاس اي عامدان

زنــدانی سیاســی آزاد «خــودداري کــرده و حتــی در مقابــل شــعار 

توانـستم درك     کـاش مـی   . نیز مقاومـت کـرده اسـت      » باید گردد 

بـیش از  . مـالی هـست  کنم چـه تحلیلـی پـشت ایـن مقاومـت احت           

چهل سـال اسـت کنـشگران و زنـدانیان سیاسـی آتـش مبـارزه را             

انـد و     هـا جـان داده      ي کثیـري از آن      انـد و عـده      داشـته   فروزان نگه 

هـا    چـال   هاسـت کـه در سـیاه        ها و سال    ها و سال    ي بیشتري سال    عده

انقـلاب زنانـه بـا      . گیرنـد   آنهـا کجـاي جنـبش قـرار مـی         . هستند

هـا و مردهـاي زنـدانی      خـود، ولـی یـاد زن      جـاي     ي عظمت به    همه

ــت   ــده اس ــسکوت مان ــی م ــه تحلیل ــر چ ــا ب ــه را . بن ــلاب زنان انق

ایـن انقلابـی اسـت کـه در         . صورت انقلابِ صرفاً زنانه نباید دید       به

زنـان  . آن زنان نقـش برجـسته دارنـد ولـی تنهـا نقـش را ندارنـد                

انــد کــه عــلاوه بــر زنــانگی پرچمــدار یــک مبــارزه و   داده نــشان

اگر تحلیـل بـر ایـن پایـه مبتنـی باشـد کـه بـا         . اند  حول اجتماعی ت

بایـد  . تـر خواهـد شـد       ي زنان کـم     تعدد شعارها تمرکز روي مسئله    

ي اجتمـاعی     هـر مـسئله   . گفت که این یـک اشـتباه مطلـق اسـت          
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ویـژه خیـزش اخیـر کـه همـه بـاور دارنـد                شأن خـود را دارد بـه      

ــه ــدد درون ج  روزن ــضادهاي متع ــراي ت ــاري ب ــوده ي انفج ــه ب امع

حـق خـود را دلیرانـه و          هـاي بـه     توان زن بود و خواسـت       می. است

شـمار   یـاد داشـت کـه کنـشگران بـی      آشکارا بیان کـرد ولـی بـه      

درسـت  . انـد   شـکوه بـوده     ساز این انفجار عظـیم و بـا         دیگري زمینه 

تـوجهی    کنـد ولـی کـم       گویی مطلب را مخدوش مـی       است پراکنده 

کنـد بلکـه خطـر     بـرد نمـی    پـیش تنها کمکی به ها نه به سایر آرمان  

معنـاي زنـدگی و آزادي اسـت؛          زن بـه  . آورد  وجـود مـی     انزوا را به  

 .هاي کلیدي آن و زندانی سیاسی یکی از مؤلفه

 

6 

 

کنـون نـسبت بـه شـعارهاي          اي تـا    توجـه    امیدوارم کـه ایـن کـم      

طـور    همـین . امیـدوارم . سیاسی توجیهی داشته باشد کـه مـن نـدانم         

عـین بـه فراسـوي آنچـه آخـرین کـلام            هـاي م    جهش از خواسـته   

 .آورد که خود نیازمند بررسی است وجود می است خلأیی را به
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هـاي مطالبـاتی متعـددي قبـل از خیـزش اخیـر در سراسـر                  جنبش

باختگـان تـا      از معلمـان و بازنشـستگان و مـال        . ایران وجود داشتند  

امیـد  . داران  اعتصاب کـارگران و دهقانـان و کارمنـدان و کـامیون           

. هـا بـه ایـن خیـزش عمـومی بپیوندنـد             رفت کـه ایـن جنـبش       می

البتـه هنـوز   . توجهی هم در این زمینـه شـده اسـت    هاي قابل   حرکت

زمان زیادي نگذشته و امکان گـسترش و پیونـد آنهـا وجـود دارد               

شـود ولـی ایـن حرکـت          و هر روز نشان مثبت دیگري دیـده مـی         

هـاي    سـت در حرکـات اخیـر هنـوز خوا       . تر دارد   نیاز به شتاب بیش   

مطالبــاتیِ مــشخص مجــال بــروز نیافتــه و همــین اســت کــه ایــن 

احتمـالاً  . انـد   ي قـوا بـه میـدان نیامـده          نیروهاي بالقوه هنوز با همـه     

نظـر مـن عـلاوه        بـه . ها بیشتر خواهـد شـد       در آینده این همبستگی   

ي مـردم در مبـارزات بایـد بـه            بر تبلیغ و ترغیـبِ شـرکت تـوده        

 ـ        . اعی و هـم فـردي توجـه شـود         خواست آنها هـم در هیئـت اجتم

ــه ــاعی ب ــت اجتم ــه هیئ ــوراها صــورت اتحادی ــا و ش ــاهر …ه  تظ

اي کـه شـرایط سـرکوب اجـازه داده تحـرك              کند که تا اندازه     می

صـورت فـردي تـصمیم        انـد ولـی هنـوز اکثریـت مـردم بـه             داشته

گیرند البته منظور من اکثریـت از نظـر سیاسـی ناآگـاه اسـت و        می

ی نـسبی دارنـد ولـی ضـرورت معیـشتیِ           اي که آگـاه     یا حتی عده  
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ایـن مـسئله را هـرکس کـه بـا           . آنها برایشان بازدارنده بوده اسـت     

ي ضـرورت     بـاره   تکـرار هـزار   . فهمـد   ي مردم تماس دارد مـی       توده

آن، حتی سـرزنش بخـشی از مـردم در عـدم انجـام آن، از طـرف                  

فریبـی اسـت      کسانی که صرفاً دستی از دور بر آتـش دارنـد عـوام            

نـشین اسـت کـه بـا      ي کامل آن بیانات سـخنوران خـارج        نهکه نمو 

ــابقه ــاري   آن س ــود در همک ــاعِ خ ــل دف ــخن از   ي غیرقاب ــا، س ه

کننـد و از      ضرورت اتحـاد و اتحـاد و اتحـاد مـردم در داخـل مـی               

کـه خودشـان بـراي رهبـري        (خواهند که به صف انقـلاب         آنها می 

 انقـلاب   گوینـد بـه     اي هـم مـی      عـده . بپیوندند) جنگند  آن با هم می   

 !تان را داریم ما هواي. بپیوندید، شورش کنید، آتش بزنید

 

7 

 

هـا هـم      ي ملـی و ملیـت        در جنبش اخیر تحولات مثبتی در مـسئله       

ــه ــت  ب ــده اس ــود آم ــه. وج ــتان و   طلای ــارزات از کردس داري مب

هـا    جـا و سـپس پیوسـتن بلـوچ          گستردگی و عمق بیشتر آن در آن      

ــی داشــته اســت  ــسیار مثبت ــأثیر ب ات مــردمِ آذربایجــان، حرکــ. ت
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گیلان، لرستان و اکثر نقـاط ایـران در جهـت کلـیِ انـسجام بـوده                 

تـوان انتظـار    انـد و نمـی   مسائل گذشته البته کاملاً حـل نـشده   . است

داشت که ظرف مـدت کوتـاهی همبـستگی ملـی بلامـسئله شـود               

شـعارهاي  . پـیش و امیدوارکننـده بـوده اسـت          ها روبه   ولی حرکت 

کننـده   ن تا کردسـتان بـراي هـر ایرانـی دلگـرم       همبستگی از زاهدا  

 .گذارد بوده و هست و راهکارهایی براي آینده پیشارو می

 

8 

 

هـیچ تحـولِ اجتمـاعیِ      . طور که گفتم هنوز در ابتـداي راهـیم          همان

ــدد،     ــل متع ــور از مراح ــدون عب ــان ب ــاي جه ــیچ ج ــیم در ه عظ

. وخیزهــاي فــراوان و گــذر زمــان بــه جــایی نرســیده اســت افــت

نون نیز نتایجِ از لحاظ تحـولِ اجتمـاعیِ غیـر قابـل بازگـشت               اک  هم

هرحال ایـن راهـی اسـت کـه در مقابـل              به. انگیز بوده است    حیرت

کنـد    این کـه حاکمیـت چـه مـی        . ي ایران گشوده شده است      جامعه

. دانـیم  کنـد را مـا نمـی    تواند بکند و براي چـه مـدت مـی     یا چه می  

ایـن امـر    . م نخواهـد رسـید    هایش به سـرانجا     دانیم که تلاش    ولی می 
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هــاي جهـانی روي جنـبش چـه تــأثیراتی     کـه زدوبنـدها و توطئـه   

دانـم    مـن مـی   . بینـی نیـست     گذارند نیز براي کسی قابـل پـیش           می

هاي غربی بـه دلایلـی کـه در قـرون اخیـر            ها و دولت    استراتژیست

اند خواهـان یـک حکومـت مترقـی و دموکراتیـک در ایـن                 داشته

نـه در ایـران و نـه در هـیچ جـاي دیگـر               . منطقه نبـوده و نیـستند     

اجازه دادن بـه تأسـیس حکـومتی کـه توسـط مـردم از دل                . جهان

دسـت آیـد بـراي خـود آنهـا هـم حکـمِ                یک خیزش همگانی بـه    

ــشی را دارد ــبش . خودک ــا جن ــد ب ــاي  ببینی ــدي 99ه ــا در  درص ه

نظـر آنهـا مگـر     بـه .  چه کردنـد …زردهاي فرانسه، آمریکا و جلیقه 

بـاك شـوند کـه خـلاف خواسـت مـا              قـدر بـی     نشود مـردم آ     می

نظـم  . سـنگ روي سـنگ بنـد نخواهـد شـد          ! حکومت عوض کنند  

ــی  ــه م ــانی چ ــوین جه ــود ن ــه. ش ــازي حق ــی ب ــا، دوروی ــا و  ه ه

هـاي غربـی بـه همـین          هـاي حکومـت     بنـدي   و چشم » ها  حمایت«

 .کننده هستیم نه مردم ما تعیین. گردد مسئله باز می

 

تـوان گفـت جـز اظهـار           نمـی  در مورد روسیه و چین هیچ سـخنی       

هـا نـه بـا ملـت ایـران            آن. هـا   هاي شنیع و بدوي آن      خشم از روش  

تحـت عنـوان حفـظ منـافع ملـی بـه هـر              . هستند نه با دولت ایران    
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خوشبختانه برسـر ایـن مـوارد اخـتلاف چنـدانی           . دهند   می  پستی تن 

 .میان اپوزیسیون ایران و مدافعین جنبش نیست

 

* * * 

 

ــای ــین دورنم ــا چن ــسئلهب ــاگزیر م ــرح  ی ن ــاره مط ــزش دوب ي خی

کـه در نهایـت برنـده شـویم چـون             ما راهی نداریم جز این    . شود  می

هـا بـازي      بـسیاري از کـارت    . وضع فعلـی امکـان اسـتمرار نـدارد        

ي   کـه جنـبش کنـونی نخـستین مرحلـه           تـر ایـن     و نیز مهم  . اند  شده

تحـول عظـیمِ    . اکنـون کـسب کـرده اسـت         پیروزيِ خـود را هـم     

 .دست خواهد آورد هاي دیگر به  و مطمئناً پیروزياجتماعی،

 

بینـی    هاي مختلـف قابـل پـیش        درست است که آینده از میان بدیل      

ي ایـران، حملـه بـه ایـران و            ي جنگ داخلی، تجزیـه      مسئله. نیست

ي ایـن امکانـات آنچـه بـراي          از میان همـه    …ها سناریوي دیگر    ده

جــودآوردن و مــا قابــل قبــول و قابــل مبــارزه اســت ســعی در بــه

ایـن تنهـا بـدیلی اسـت کـه انـسانی            . شرایط دموکراتیـک اسـت    
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هـا و مبـارزاتی اسـت کـه           همـه فـداکاري     ي ایـن    است و شایـسته   

مـا در   . دوست و دشمن و جهانیـان را بـه تحـسین واداشـته اسـت              

. ایـم   سـاز بـوده     ي اخیـر در چنـد مـورد سرنوشـت            ساله 150تاریخ  

ر نهــضت ملــی نمونــه در انقــلاب مــشروطه، د. ایــم گــشا بــوده راه

مـان بـالاتر رفتـه اسـت از پـا       امـروز کـه سـطح آگـاهی     . ایم  بوده

ــست  ــواهیم نش ــدگی، آزادي«. نخ ــه» زن، زن ــشان  مرحل اي درخ

 .اما راهی دراز تا پایان مانده است. است
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ــزش  ــدگی، آزادي«خیـ ــراي  : »زن، زنـ ــردي بـ ــاتی راهبـ ملاحظـ

 بندي یک جمع

  پور امیر کیان

  

بـسپیر، دومـی دانتـون و سـومی مـارا نـام          اولین ایـن مـردان رو      "

در مقابـل دانتـون یـک لیـوان و          . آنها در سالن تنها بودنـد     . داشت

یــک بطــري شــراب پوشــیده از گــرد و غبــار قــرار داشــت کــه 

یادآور لیوان آبجوي لوتر بود، روبـروي مـارا یـک فنجـان قهـوه،               

 ". و در مقابل روبسپیر چند کاغذ بود

 

ــک وی  ــصویرسازي رمانتی ــن ت ــر  ای ــه عناص ــو از هم ــور هوگ کت

 کاغــذ، شــراب و  :اي اســت کــه بــراي انقــلاب لازم اســت ذهنــی

 .قهوه 
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 امـا فهرسـت      تصویرسازي هوگـو اگرچـه زیـادي مردانـه اسـت،          

اش از مواد لازم بـراي یـک تـشکیل کـارگروه انقلابـی                  پیشنهادي

کاغذ یا ایـده و آگـاهی، شـراب یـا شـور و              : روز است   همچنان به 

 .یا هوشیاري و بیداري استراتژیکشجاعت و قهوه 

 

ــی    ــه ط ــی ک ــران را در نوردیــد،   ١٠٠خیزش ــته ای  روز گذش

هاي درخـشانی از اتـصال ایـده و شـور، آگـاهی و شـجاعت                  جلوه

هـا، حجـاب      همراه بـا کنـار رفـتن روسـري        . را به نمایش گذاشت   

عمومی ترس نیز  فرو ریخـت، بنـد از خودبیگـانگی اراده سیاسـی               

دیـده    هـاي سـتم      نوجوانـان و زنـان و ملیـت        گسسته شد و به ویژه    

.  زدنی از شـور و شـجاعت و زنـدگی را رقـم زدنـد                هاي مثال   صحنه

هـا    ه  نیـز، ایـد   » زن، زنـدگی، آزادي   «بخـش     به لطـف شـعار الهـام      

ــستند   ــم نی ــسته ک ــوب و شای ــدگی خ ــک زن ــراي ی ــوع . ب موض

ــیش  ــت پ ــرد     یادداش ــساله خ ــه م ــجاعت بلک ــده و ش ــه ای رو، ن

هــاي پــیش از  هــا و ابهــام ب آوردن ســایهاســتراتژیک بــراي تــا

 . دم در شب بلند مبارزه است سپیده

 



 2498 

ــیش از ســه مــاه از آغــاز خیــزش سراســري، و در   ــا گذشــت ب ب

شرایطی که به نظر اعتراضـات وارد فـازي از فـرود نـسبی شـده و                 

توانـد بـه افـزایش نـسبی          هـاي خیابـانی مـی       کاهش نسبی اعتراض  

ــد ــب  تردی ــا و عق ــشینی ه ــاریکی ن ــشی   در ت ــد، بازاندی  بیانجام

زا در  زا و بیــرون راهبــردي در مــورد موانــع عینــی و ذهنــی، درون

 . پیشبرد و تعمیق جنبش، دستورکاري ضروري و فوري است

 

توانــد  بــه راه افتــادن ماشــین اعــدام جمهــوري اســلامی خــود مــی

بـرخلاف خـشونت و     . اي تغییر فاز در خیـزش عمـومی باشـد           نشانه

کـه هـدفش مهـار و پایـان بخـشیدن بـه             کشتار پلیـسی خیابـانی      

 اعــدام خــشونتی بــراي نمــادین ســاختن پایــان  اعتراضــات اســت،

هـاي اعتراضـی پیـشین        جمهوري اسـلامی بـر خـلاف مـوج        . است

 دي  ٩ماننـد آنچـه در      (نتوانست بـا برگـزاري تجمـع هـوادارانش          

نـوعی اختتامیـه نمـادین بـراي اعتراضـات برپـا            )  اتفاق افتاده  ٨٨

هـاي دار در پـی تحمیـل تقـویم خـود               طریق چوبـه   کند و حالا از   

 .  به روند خیزش سراسري است
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ــانه ــل   اگرچــه رس ــا فع ــت اعتراضــات را ب ــاتی حکوم ــاي تبلیغ ه

هـاي غیرحکـومتی همگـی بـر       زنـی   کنند، گمانـه    گذشته صرف می  

ــه اراده و   تــداوم یــا بازگــشت جنــبش تاکیــد دارنــد، و عطــف ب

 و یـا بـا تکیـه بـر عنیـت            ذهنیت انقلابی حاکم بر انبـوه مخالفـان       

و نظر بـه بحـران فزاینـده اقتـصادي، کـسري بودجـه و               (اجتماعی  

هـاي   الوقـوع بـودن فـوران      خبـر از قریـب    ) افتـاده   هاي عقب   حقوق

» زن، زنــدگی، آزادي«سیاســی و اجتمــاعی در پــی خیــزش    

 . دهند می

 

ــیش  ــق پ ــیم اف ــونی، آنچــه ضــروت دارد ترس رو در  در وقفــه کن

علیـرغم  . هـاي گذشـته اسـت       بـست   دها و بـن   ها، تـضا    پرتو تجربه 

سـابقه اعتراضـات، جمهـوري اسـلامی در           شدت و گـستردگی بـی     

ــت   ــده اس ــاقی مان ــه ب ــات یکپارچ ــر اعتراض ــکاف درون . براب ش

هــاي از هیــات  شــینی نــسبی بخــش حاکمیــت و در نتیجــه عقــب

توانـد تـوازن قـوا را بـه شـکل       حاکمه نقطه عطفی اسـت کـه مـی      

بـراي رسـیدن بـه      . نـبش تغییـر دهـد     ناپذیري بـه نفـع ج       برگشت

ــه ــین نقط ــا راه  چن ــد ی ــه کلی ــات و   اي س ــی در مباحث ــل طلای ح
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وگوهاي عرصه عمـومی طـی سـه مـاه گذشـته مطـرح شـده              گفت

 : است

 

 ائتلاف فراگیر نیروهاي مخالف) الف

 قطع کامل روابط دیپلماتیک غرب با جمهوري اسلامی)  ب

 اعتصاب سراسري) ج

 

 مجـدد جنـبش      سـازماندهی و آرایـش      عطف به این سـه موضـوع،      

هـاي درهـم تنیـده ابهـام و      سراسري و گذر از گرگ و میش سـایه   

: عدم قطعیت، نیازمند بـه پاسـخ بـه سـه مـساله اسـتراتژیک اسـت                

 .مساله بازتولید، مساله دیپلماسی، مساله جبهه متحد

 

 جبهه متحد

هاي گذشـته، خواسـت ائـتلاف نیروهـاي اپوزیـسیون             در طی هفته  

ل شـوراي رهبـري یـا نماینـدگی در خـارج از کـشور بـه              و تشکی 

.  اسـت  هـاي اجتمـاعی بـدل شـده     هاي عمده مباحثه یکی از سرفصل  
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ــرف    ــی ح ــین ائتلاف ــاریخی چن ــی و ت ــرورت سیاس ــی از ض برخ

زنند و گروهی حتی در تـدارك تـشکیل یـک دولـت انتقـالی                 می

ویـژه    و این کلید جادویی براي بـازکردن قفـل انقـلاب بـه            . هستند

ــی از ــغ م ــب کــسانی تبلی ــد    جان ــت و رون ــدا، ماهی شــود کــه مب

ــزش   ــه خی ــر و چندگان ــز، متکث ــدگی، آزادي«مرکزگری » زن، زن

شناسـند؛ خیزشـی کـه در سـقز و بـا شـعار          را کمتر به رسمیت می    

زنــان کــرد کلیــد زده شــد و خونبــارترین » ژن، ژیــان، ئــازادي«

 . اپیزود آن در بلوچستان رقم خورد

 

کـه بـر تـضادها و       » زن، زنـدگی، آزادي   «هر تفسیري از خیـزش      

ها درونی آن چشم ببنـدد، مغـایر بـا محتـواي حقیقـی آن                  واگرایی

هـا و   رأیـی ایـده   حقیقت این اسـت کـه اگرچـه نـوعی هـم           . است

همگرایی امیال در مورد نفـی و پایـان جمهـوري اسـلامی در کـار                

اسـت، امــا تخیــل عمــومی در مــورد وضــعیت پــس از جمهــوري  

مساله کثـرت رویاهـا بـراي تاسـیس یـک           . نه است اسلامی چندگا 

علـی رغـم وجـود وحـدت علیـه جمهـوري            (نظام سیاسـی بـدیل      

موضـوعی اسـت کـه برخـی بـه دلایـل ایـدئولوژیک و               ) اسلامی

برخی به دلایل اسـتراتژیک دوسـت ندارنـد طـرح و بـه آن دامـن             
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ایـن  : تفسیرها نیز در مـورد پیامـدهاي آن یکـی نیـست           . زده شود 

 ـ   روز امـر نـو بـه شـکلی چندگانـه، واگـرا و بعـضا                واقعیت که ام

 بـراي برخـی معـرف زمینـه اجتمـاعی و           شـود،   متضاد  صرف مـی    

سیاســی مــساعد بــراي برپــایی نــوعی نظــام سیاســی تکثرگــرا در 

ــشانه   ــا آن را ن ــر ام ــی دیگ ــت، گروه ــران اس ــاي ای اي از  جغرافی

ناپــذیري ســتیزهاي درونــی در دوران بــه اصــطلاح گــذار  اجتبــاب

 .ددانن می

 

این کثرت و چنـدگانگی نـه صـرفا امـري ذهنـی و ایـدئولوژیک                

شـاید  . که در مادیت خیزش انقلابـی کنـونی قابـل ردیـابی اسـت             

ــت ــبش    درس ــبش از جن ــاي جن ــه ج ــد ب ــر باش ــرف زد؛  ت ــا ح ه

آینـدي و همزمـانی آنهـا بـه معنـاي همگـن و                هایی که هم    جنبش

کـم دو پویــایی یـا دو بلــوك     دســت. جـنس بــودن آنهاسـت   هـم 

 : مده در خیزش سراسري وجود داردع

 

ــال   ــوك رادیک ــست، بل ــدگی، آزادي«نخ ــدأ و » زن، زن ــه مب ک

جهتـــی فمینیـــستی دارد؛ روي درك تقـــاطعی و اینترسکـــشنال 
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از ستم جنـسیتی اسـتوار اسـت و مـساله زنـان را در               ) بخشی-میان(

هـاي    عـاملان و سـوژه    . بینـد   پیوند با ستم طبقاتی و سـتم ملـی مـی          

ــبکه ــبش ش ــن جن ــالان   ای ــز از فع ــدون مرک ــادي و ب ــر نه اي غی

انـد کـه از درون زنـدان اویـن تـا قلـب                سیاسی، مدنی و کارگري   

 . اند  کردستان گسترده

زن، زنـدگی،  «کـار کـه بـه جـاي      دوم، بلوك ناسیونالیست محافظه  

ــک » آزادي ــی«از ی ــلاب مل ــی» انق ــخن م ــاد   س ــه بنی ــد ک گوی

 مـشت آهنـین     ،"شـهر     ایـران "ایدئولوژیک آن بر میراث فرهنگـی       

رضاشاه و توسعه آمرانـه محمدرضاشـاه بنـا شـده و بـیش از آنکـه         

یافته درون مرزهـاي کـشور داشـته باشـد، دلگـرم              اي سازمان   شبکه

 . اي در خارج از کشور است حمایت و تبلیغات رسانه

 اسـت، درك     این دو بلـوك کـه هنـوز مرزهایـشان تعـین نیافتـه             

 و آزادي ندارنـد و      مشترکی از مفـاهیمی مثـل زن، زنـدگی نیـک          

شـان از مفهـوم تغییـر، گـذار و دگرگـونی سیاسـی               حتی برداشـت  

 . متفاوت است
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فـرض اسـتعلایی و       عطف به این تنش درونی، باید هـر نـوع پـیش           

هـیچ فـرم   . سـاز در مـورد مفهـوم گـذار را کنـار گذاشـت               همگن

اي از پیش موجودي وجود ندارد کـه بتوانـد ایـن واگرایـی                سیاسی

گفتارهــاي .  خــود حفــظ و منــسجم کنــد   درونــی را ذیــل 

ــستی ــکاف پوپولی ــراي ش ــه ف ــپ اي ک ــی  چ ــت و در - سیاس راس

خواهنـد یـک کـل        انتزاع از سـتم طبقـاتی، ملـی و جنـسیتی مـی            

ــتان     ــذف فرودس ــات ح ــوعی عملی ــل ن ــسازند، از قب ــه ب یکپارچ

  هـا و تـضادها را بـا شـعبده           و درنهایت اینکه ایـن شـکاف      . هستند

 . توان حل و رفع کرد دم نمیاي به اسم رفران یک شبه

 

 ائتلاف نیروهاي اپوزیسیون عـلاوه بـر آنکـه همبـسته انتقـال               ایده

انحرافـی دینامیــسم اصــلی خیــزش از درون کــشور بــه خــارج آن  

ــه حاشــیه اســت، ــایی جــز ب ــبش   معن ــدن ویژگــی اصــلی جن  ران

ــدگی، آزادي«رادیکــال  ــزي آن »زن، زن ــی مرکــز گری در (، یعن

در یـک  . نـدارد ) محیطـی   ، طبقـاتی و زیـست     هاي جنسیتی، ملی    بعد

اي اسـت   وسوسـه » همـه بـا هـم   «شدن درون یک کلیت    کلام، حل 

 .  نه: که یک جواب بیشتر ندارد
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هـایی کـه درون خیـزش         هـا و بلـوك      هـا، شـبکه         تمام سازماندهی 

جمهـوري اسـلامی کـه      » علیـه «اند نـه فقـط        سراسري شکل گرفته  

در . انـد   هـوري اسـلامی   روزگـار پـس از جم     » بـراي «درعین حال   

هـاي موجـود        هـا و سـازماندهی      شرایط کنونی، به جاي ادغـام ایـده       

علیــه «درون یــک ســازماندهی فراگیــر » بــراي وضــعیت آتــی«

 موجـود سـلبی را بـه         گیـري سـازماندهی     ، باید جهت  »وضع موجود 

ــازماندهی ــرد   س ــه ک ــابی ترجم ــایی ایج ــستلزم  . ه ــر م ــن ام ای

ــازماندهی« ــازماندهی درون س ــاعی  و » س ــی و اجتم ــق سیاس تعمی

ــاي    ــه ج ــبش ب ــی جن ــضادهاي درون ــوي  «ت ــازماندهی  فراس س

 . و در پرانتز گذاشتن تضادهاي درونی است» سازماندهی

 

هـا،   هـا، چـپ    بـراي فمینیـست    فـرم مناسـب سـازماندهی    در واقع، 

 اصـلی جنـبش    هـاي تحـت سـتم کـه هـسته      ها و ملیـت     دموکرات

ــدگی، آزادي« ــی» زن، زن ــد، را شــکل م ــیوه دهن ــا ش ــضاد ب  در ت

وابـسته بـه عربـستان      ( هـاي خـارج کـشور         بسیج برخی تلویزیون  

گیـرد کـه بـا ایجـاد یـک گفتـار              قـرار مـی   ) سعودي و اسـرائیل   
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شـکل،     بـی   اردوگاهی یکدست در بالا سـعی در ایجـاد یـک تـوده            

» زن، زنـدگی، آزادي   «جنـبش   . اتمیزه و همگـن در پـایین دارنـد        

شـیه بـه مرکـز، از داخـل بـه سـمت             باید از پایین بـه بـالا، از حا        

اي گـسترده     مقـدم بـر ایجـاد شـبکه       . خارج خود را سازماندهی کند    

و منسجم در امتـداد ایـن بردارهـا و علیـه اشـکال زنـده و اشـباح                   

سلطه و پدرسالاري، هیچ ائـتلاف و جبهـه مـشترکی نـه ممکـن و                

 .نه مطلوب است

 

 گسست دیپلماتیک

 غربـی بـا جمهـوري       خواست قطع روابـط دیپلماتیـک کـشورهاي       

ها در خـارج از کـشور نیـز سیاسـت             خانه  اسلامی و تعطیلی سفارت   

گـذاري ذهنـی      ویژه دیگري است که در سه مـاه گذشـته سـرمایه           

هـاي    بیانـه . اي در مـورد آن شـده اسـت          و البته تبلیغـات گـسترده     

متعددي در این مورد امـضا شـده و بـسیاري بـه همـین منظـور بـا                 

 .  اند ردهمقامات اروپایی دیدار ک
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ــر    ــی از فیلت ــط دیپلماس ــساله قطــع رواب ــی، م ــع عمل ــارغ از موان ف

 نگذشـته اسـت؛ و روشـن نیـست           مباحثات دموکراتیـک عمـومی    

توانـد اقـدام مـوثري در         هـا مـی     خانـه   چگونه بـسته شـدن سـفارت      

جهت پیشبرد جنبش باشـد، آنهـم در شـرایطی کـه  فـضاي ایـران         

 ـ      را درست همان مـسیري سـوق مـی         وري اسـلامی   دهـد کـه جمه

 .المللی انزواي بین: گذاري کرده است ریل

 

ــین  ــس ب ــداوم بازرســی آژان ــسلما ت ــسات  م ــی اتمــی از تاسی الملل

کنـد تـا قطـع آن؛ و بــه     اي بیـشتر بـه جنـبش کمـک مـی      هـسته 

المللـی در ایـران       ترتیـب حـضور نماینـدگان و نـاظران بـین            همین

و کنـد تـا مـثلا خـروج سـفرا             سرکوب حکومتی را دشـوارتر مـی      

 . هاي خارجی از ایران دیپلمات

 

تر ایـن اسـت کـه تکاپوهـا در جهـت مـذاکره                مساله به طور کلی   

هـاي    هـا بـراي ایجـاد جبهـه         هـا بـر تـلاش       دیپلماتیک بـا دولـت    

مــذاکره بــا . المللــی مردمــی ســایه انداختــه اســت همبــستگی بــین

تـري بـر رونـد اتفاقـات          واسـطه   ها اگر چه به نظر تـاثیر بـی          دولت
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ــی ــد  م ــسیر  توان ــران را در م ــین حــال ای ــا در ع ــته باشــد، ام داش

ایـن  . دهنـد   سناریوهاي وارداتی و تحمیل شده از بیـرون قـرار مـی           

تکاپوهاي دیپلماتیـک وجـه پروبلماتیـک دیگـري هـم دارد و آن         

المللـی، یعنـی غـرب،        هم آنکه صـرفا در درون یـک بلـوك بـین           

ــی  ــورت م ــد ص ــروز،   . پذیرن ــرتنش  ام ــدپاره و پ ــان چن در جه

لفان و معترضان بایـد بـه همـان انـدازه کـه بـا مـسکو فاصـله             مخا

. دارنــد، اســتقلال خــود را از کــشورهاي غربــی نیــز حفــظ کننــد

قافیــه درســت کــردن بــا ایــران و اوکــراین، در شــرایط کنــونی 

المللی نـه فقـط غیراسـتراتژیک کـه ماجراجویانـه و خطرنـاك         بین

 . است

 

هـاي    کـی از ویژگـی    ی. خارج نیز مهـم اسـت     -در اینجا مساله داخل   

جایی و بیرون افتـادگی مرکـز ثقـل گفتـاري و               جابه  خیزش اخیر، 

در شـرایطی کـه  شـدت خـشونت و  سـرکوب      . نمادین بوده است 

در داخل کشور، اجـازه تـصریح مطالبـات و بیـانگري بـه جنـبش                

هــا در  هــاي گفتــاري، تفــسیرها و تحلیــل دهــد، صــورتبندي نمــی

 -انـد  از کـشور فرمولـه شـده   مورد هویت جنـبش غالبـاً در خـارج      

هـاي    گـویی   هـا و سـخن      هـا، ترجمـه     امري که در مـورد بازنمـایی      
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ــاس  ــادین و تم ــی   نم ــدق م ــک ص ــاي دیپلماتی ــد ه ــن . کن ای

نمـادین  و شـکافی را کـه میـان واقعیـت             /افتادگی گفتـاري    بیرون

و تصویر قیام ایجاد کـرده، بایـد پیوسـته بـه پرسـش کـشید و از                  

عـادي نیـست کـه  زنـانی         : یـی کـرد   زدایی و هنجار زدا     آن عادي 

رونـد    جمهور فرانسه بـه کـاخ الیـزه مـی           که براي مذاکره با  رئیس     

هـایی کـه در مراسـم         هیچ نسبتی با زنان سقز نداشته باشـند، همـان         

هـا  آغـازگر       امینـی بـا در آوردن روسـري       ) مهسا(خاکسپاري ژینا 

 .خیزش عمومی بودند

 

 بازتولید 

 ـ        در گفت  ه ویـژه عطـف بـه خـاطره         وگوهاي عرصـه عمـومی و ب

، آنچه در نهایـت بـه عنـوان عنـصر تعیـین کننـده در                ۵٧انقلاب  

هـاي    شـود اعتـصاب     پیروزي جنبش در وهلـه نهـایی معرفـی مـی          

.  اســت سراســري اســت، امــري کــه البتــه تــاکنون محقــق نــشده

پرسش اعتصاب ما را بـه قلـب مـساله بازتولیـد اجتمـاعی نیـروي                

ــت  ــد کلی ــش آن در بازتولی ــار و نق ــی  ک ــصادي سیاس ــام اقت  نظ

 . برد می
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کـم طـی پـنج سـال گذشـته بحـران فراگیـر            در شرایطی که دست   

بازتولیــد همزمــان معیــشت مــردم و بقــاي نظــام را نــشانه رفتــه،  

اعتــصاب عمــومی کــنش اعتــصابی بــسیار مــوثري اســت کــه در 

 .تواند به واقعیت بپیوندد سختی می عین حال به

 

سیاسـی حـاکم   -تار اقتـصادي  این دشـواري را بایـد در پرتـو سـاخ          

زدنـی از آن چیـزي        اي مثـال    جمهوري اسـلامی نمونـه    . درك کرد 

:  دانـد   است کـه ارنـست کـانتروویچ آن را آرمـان حاکمیـت مـی              

Rex Exsomnis یعنـی حـاکمی کـه    ... خـواب   یا پادشاه بـی

 . روزي و دائمی است روز و شب ندارد و سازمان آن شبانه

 

 ـ       بکه عـریض و طویـل پاسـدارها        جمهوري اسلامی از یک سو با ش

هـاي شـوك درمـانی        پاهـایش و از سـوي دیگـر بـا مـوج             و شب 

بــراي تــامین کــسري بودجــه و انــواع و اشــکال دیگــر غــارت و 

شـود کـه چیـزي جـز شـب دزدي             سلب مالکیت قهري شناخته می    

 .از شهروندان و کاهش توانایی بازتولیدي آنها نیست
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پـارگی و     شـدگی، تکـه    سو، شاهد وضعیت فراگیـر برکنـده        از یک 

تزلزل حیـات اجتمـاعی هـستیم کـه نـشانه آن انبـوه کـارگران و               

ــدون     ــاران ب ــمی و و بیک ــانی و غیررس ــت و پیم ــان موق کارکن

حقوق اجتماعی است که به حال خود رهـا شـده و بـراي معیـشت                

کـاري آنهـا      ثبـات   و بقا خود باید شب و روز کار کند و البتـه بـی             

شان اسـت و از سـوي دیگـر، ایـن             مانع همبستگی صنفی و طبقاتی    

روزي یـک نظـام پلیـسی و          جمعیت واگذشته تحت کنتـرل شـبانه      

ــین ــرار دارد و درع ــی  ق ــصادي و   امنیت ــدهاي اقت ــد  پیام حــال بای

 . اي حکومت را بپردازند معیشتی ماجراجوهایی نظامی و منطقه

 

 اراده سیاسـی بـراي تـداوم مبـارزه کـافی نیـست؛               به طـور کلـی،    

ــوا ــت هم ــرکوب   مقاوم ــا س ــانوي ام ــلاع ث ــا اط ــوقتی و ت ره م

روزي و بدون تـاریخ اسـت و البتـه در وضـعیتی کـه بحـران               شبانه

ــد وجــود دارد، شــکنندگی مقاومــت برجــسته  ــر بازتولی ــر  فراگی ت

کنـد،    اي کـه مبـارزه ایجـاد مـی          است، به ویژه آنکه شرایط بحرانی     

زان تواند ساختارهایی را که نـان، بنـزین، درمـان و بقـاي مبـار                می
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اي   راه حـل ریـشه    .  بیش از پـیش مختـل کنـد         به آنها وابسته است،   

و البته پرپیچ و خم این مساله، جـدا شـدن نـسبی سـفره و اقتـصاد                  

تـوان آن را      معترضان از حکومت و در واقع چیزي اسـت کـه مـی            

یــک مبــارزه پایــدار، بــه ویــژه . نامیــد» ســازماندهی بازتولیــدي«

 ـ           گیـرد، مـستلزم      ود مـی  وقتی که اعتـراض شـکل اعتـصاب بـه خ

خلق الگوهاي آلترناتیو نـه فقـط بـراي بـسیج سیاسـی کـه بـراي                 

در منــاطقی مثــل کردســتان کــه از قبــل . گــذران زنــدگی اســت

اقتصاد بخشی از مردم تا حـدي از اقتـصاد حکومـت جداسـت، یـا                

ــومی و      ــه ب ــد و مبادل ــاي تولی ــان الگوه ــه همچن ــاطی ک در نق

تـر اسـت تـا        یاسـی راحـت   خودآیین وجود دارد، ادامـه مبـارزه س       

. مثلا در تهران بـا اجتمـاع اتمیـزه و اقتـصاد مبتنـی بـر انتـزاع آن            

دارهـا کـه کنتـرل و حــساب و     درسـت بـه همـین خـاطر، مغــازه    

تواننـد دسـت      تـر مـی     کتاب کارشان دست خودشان اسـت راحـت       

 . به اعتصاب بزنند تا کارمندان دولت یا رانندگان اسنپ

 

پـیش از هرچیـز نیازمنـد تـشکیل     سـازماندهی بازتولیـدي جنـبش    

هـاي حمـایتی، نهادهـاي        هـا، صـندوق     اي از شوراها، تعـاونی      شبکه

ــدامات    ــا و اق ــف و ابتکاره ــطوح مختل ــاري در س ــت و همی مراقب
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شـوراهاي کـارگري و محلـی نـه بـه           . ضدسیستمی مردمـی اسـت    

. سادگی هدف و آرمـان جنـبش بلکـه وسـیله پیـشبرد آن هـستند               

تواننـد حقیقتـا مـوثر باشـند کـه بتواننـد              میاین نهادها البته زمانی     

قــدرت دوگانــه را در تــوازي بــا دولــت تــشکیل -نــوعی زیــست

دهند، یعنـی در همـان نقـاط و مواضـعی کـه دولـت مـردم را بـه           

 . حال خود واگذاشته است

 

پـرداز    طـور کـه رنـه زاولتـا مرکـادو، نظریـه             قدرت دوگانه، همان  

ــی ــایی، م ــست بولیوی ــ مارکسی ــد ن ــد، برآین ــانی «وعی گوی همزم

اسـت و ایـن همزمـانی       » کیفی نظم موجود و نظمی آتـی و بـدیل         

آنچـه اینجـا در   . دهـد  دولـت رخ مـی  -در فصل مشترك دولت و نا     

بحث زاولتا مرکادو مهم است، ارتباطی اسـت کـه او میـان امـروز               

ایـن اشـکال    . کنـد   و فردا، نظـم حـاکم و نظـم بـدیل برقـرار مـی              

ــ ســازماندهی ــی در دوران ب ــد کــه نظــم   ه انقلاب اصــطلاح گــذار ان

ــی ــده را مــشخص م ــن   سیاســی آین ــه آنکــه ای ــد، مــشروط ب کنن

هـاي      جریـان . ها بتوانـد بعـدي بازتولیـدي داشـته باشـد            سازماندهی

اي و حمایـت      کننـد هژمـونی رسـانه       گراي ایرانی فکـر مـی       راست

کشورهاي غربی کافی اسـت تـا آنهـا از خـارج کـشور مبـارزات                
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قد کننـد، امـا ایـن سـازماندهی محلـی و            مردمی را به حساب خود ن     

 .کننده خواهد بود در میدان است که در وهله نهایی تعیین

 

سازماندهی عـلاوه بـر ایـدئولوژي و سـاختار سیاسـی، بایـد واجـد              

ادغــام . اجتمــاعی باشــد-هــاي عملــی بــه مــسائل اقتــصادي پاســخ

مبارزه و زنـدگی ممکـن نخواهـد بـود مگـر بـا تـصرف سیاسـی                  

هـاي مبـارزه و        بـا ایجـاد صـندوق       زتولید اجتماعی، وجوه مختلف با  

اي از پزشــکان  هــاي مردمــی، شــبکه اعتــصاب، تــشکیل داروخانــه

 شـعاري    از ایـن بابـت،    . هـاي جمعـی و ماننـد آن         مبارز، آشپزخانه 

هـاي بازتولیـدي خـود        هـاي سـیاه بـراي برنامـه         که گروه پلنـگ   

وانــد ت مــی» بقــا در دوران انقــلاب«انتخــاب کــرده بودنــد، یعنــی 

ــت   ــراي جه ــبی ب ــایگزین مناس ــازماندهی   ج ــسیر س ــابی در م ی

اي باشـد کـه از یـک سـو، کلیـت مبـارزه را بـه                   نیروهاي انقلابی 

دهنـد و از سـوي دیگـر          نبردهاي ایدئولوژي و هژمونی تقلیل نمـی      

و (هــاي پیــشاهنگ کوچــک  بــا تاکیــد بــر اراده سیاســی گــروه

ــی    ــد عین ــر رون ــی ب ــل اراده ذهن ــل را هم ، راه)تحمی ــون ح چ

  .دانند نمی» رد تئوري بقا «۵٠هاي فدایی در دهه  چریک
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 از مغاك عصر ظلمت

 شیرین کریمی

 

وگـوي بیـژن عبـدالکریمی بـا پایگـاه خبـري تحلیلـی                 نقد گفت 

 ساعدنیوز با عنوان

زن، زنــدگی، آزادي شــعاري اســت کــه بــا ســنت تــاریخی مــا  «

 »نسبتی ندارد

 

ــسفه    ــشین فل ــشیار پی ــدالکریمی، دان ــژن عب ــشگاه آزاد بی در دان

پایگـاه  «وگـویی بـا     در گفـت 1401مـاه    اسلامی، در تاریخ اول دي    

ي جنـبش انقلابـی       بـا اظهـاراتی دربـاره     » خبري تحلیلی سـاعدنیوز   

ــدگی، آزادي« ــبش  ، درســت در نقطــه»زن، زن ــن جن ــل ای ي مقاب

 .ایستد گران آن می گیرد و در کنار سرکوب موضع می
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بـا مدرنیتـه زنـان بـه        «: گویـد   وگو، عبدالکریمی مـی     در این گفت  

هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی وارد شـدند و همچنـین                 صحنه

ــه    ــان در عرص ــضور زن ــع ح ــسامدرن در واق ــور پ ــا ظه ــاي  ب ه

ي جهـانی و نـه        تر شده است و ایـن یـک مـسئله           گوناگون پررنگ 

حـضور زنـان    «چـرا عبـدالکریمی     » .صرفاً مختص به ایـران اسـت      

دانـد؟    ي جهـان و ایـران مـی         »لهمـسئ «را  » هاي عمـومی    در عرصه 

داشـتن    بـودن، اشـکال     بـودن، عجیـب     بودن، غیرعادي   در واقع مسئله  

انجامـد اصـطلاحاتی اسـت        بـودن مـی     بودنی که بـه مـسئله       و بحران 

که  زبان مردسالار به زنان و به مـوقعیتی کـه بـراي زنـان در نظـر          

اگـر بگـوییم مـسئله حـضور زنـان          . کنـد   گرفته شده تحمیـل مـی     

ي متکلمـانی همچـون عبـدالکریمی         بلکه نگـاه مردسـالارانه    نیست،  

به زنان است در ایـن صـورت ممکـن اسـت انـدکی بـار سـنگین                  

بـودن از روي دوش زنـان برداشـته شـود و بتـوانیم امیـدوار                  مسئله

مثــل بیــژن » فیلــسوفانی«باشــیم کــه بــالاخره روزي برســد کــه 

 ـ           ه دریابنـد  عبدالکریمی زنان یا حـضور زنـان را مـسئله نداننـد، بلک

 .بینی شخص خودشان است در واقع جهان» مسئله«که 
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» زن، زنـدگی، آزادي   «عبدالکریمی بـا اشـاره بـه خاسـتگاه شـعار            

بـار توسـط عبـداالله اوجـالان مطـرح       براي اولین «گوید این شعار      می

هـاي    شد و باتوجه به گرایـشات مارکسیـستی وي، بـه او و گـروه              

هـاي جنـسی      بـرداري   لـه بهـره   نظامی زیر نظر وي، اتهامـاتی از جم       

 …از زنان و تبـدیل زنـان بـه بردگـان جنـسی وارد شـده اسـت                   

هـاي نظـامی زیـر نظـر او           گفته شده است عبداالله اوجالان و گـروه       

ي جنـسی تبـدیل    ازدواج را کنار گذاشـتند و زن را بـه یـک بـرده         

ــی   ــعار وي، یعن ــد و ش ــدگی، آزادي«کردن ــون در » زن، زن اکن

 و کنشگران ما هـم جـاري شـده اسـت و بـه               زبان برخی از جوانان   

تـوان گفـت کـه ایـن شـعار یـک شـعار اصـیل                  همین دلیل نمـی   

گـرا    است، امـا در نقـد سـنت و در واکـنش بـه جریانـات سـنت                 

عبـدالکریمی اسـتاد پیـشین دانـشگاه و مـدعی           . »سرداده شده است  

هـاي مهیجـی      دانـی اسـت، شـاگردانی دارد و گـاه سـخنرانی             فلسفه

تـوان از وي      تـرین انتظـاري کـه مـی         ، بنابراین کم  ارائه کرده است  

تـر حـرف بزنـد و در نقـد خـود از               داشت ایـن اسـت کـه دقیـق        

کجـا گفتـه شـده      . اسـتفاده نکنـد   » گفته شده اسـت   «عباراتی مثل   

هـایی را   هـاي تـاریخی چنـین نـسبت        است؟ با استناد به کـدام داده      

تی تـوانیم مرتکـب خطـاي شـناخ         دهـد؟ مـی     به عبداالله اوجالان می   
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شویم و فرض کنیم وقتی فردي مثـل عبـدالکریمی چنـین ادعـایی              

همچنـین او ایـن شـعار را        . »حتمـاً درسـت اسـت     «کنـد پـس       می

تـوانیم بفهمـیم کـه        داند و با توجه به توضیحاتش مـی         نمی» اصیل«

» نبـودن خاسـتگاه ایـن شـعار         ایـران «را معادل با    » نبودن  اصیل«او  

هـم بـا او موافـق       » بـودن   اصـیل «تـوانیم در تعریـف        مـی . داند  می

نباشیم، اما لازم است کمـی توضـیح بـدهیم کـه عبـداالله اوجـالان                

اي سـر داده شـد و نـسبتش بـا             کیست و این شـعار در چـه زمینـه         

 .در ایران چیست» زن، زندگی، آزادي«جنبش انقلابی 

 

دچــار  » زن، زنــدگی، آزادي «ي شــعار   عبــدالکریمی دربــاره 

شـته مقـالات بـسیاري در    طـی سـه مـاه گذ   . کژفهمی بـدي اسـت   

زن، زنـدگی،  «شرح، نقد، معرفـی خاسـتگاه و چیـستی پیـامِ شـعار        

ــت   » آزادي ــده اس ــشر ش ــته و منت ــعار . نوش ــدگی، «ش زن، زن

از کجا آمـد؟ امـروز دیگـر پاسـخ ایـن پرسـش روشـن                » آزادي

نیـا بـه آن پرسـش پاسـخ           است و بسیاري و ازجمله سوما نگهداري      

ــی  داده ــل م ــد، از او نق ــنم ان ــعار «: ک ــازادي «ش ــان، ئ » ژن، ژی

بخــش زنــان   از ســوي جنــبش آزادي1987بــار در ســال  نخــستین

ــد  ــر داده ش ــه س ــتانِ ترکی ــه در  . کردس ــنبه ک ــادران ش ــدها م بع
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ــدان نتیجــه ــتانبول تحــصن  ي ناپدیدشــدن قهــري فرزن ــان در اس ش

خیلـی زود ایـن     . کردند این شـعار اعتراضـی را تکـرار کردنـد            می

هـاي فمینیـستی کـرد و تـرك در           هي اتـصال گـرو      شعار به حلقـه   

 جنـبش زنـان روژئـاوا در    2014شهرهاي ترکیـه بـدل شـد، سـال        

نبرد با داعش در کردستان سـوریه ایـن شـعار را بـه نمـاد انقـلاب            

 در جریــان نمــایش 2018ســال . فمینیــستی زنــان تبــدیل کردنــد

ي کـن ایـن شـعار از سـوي            در جـشنواره  » دختران خورشید «فیلم  

 1401 (2022ســال .  جــشنواره ســر داده شــدهنرمنــدان در ســالن

امینـی بـه دسـت گـشت ارشـاد          ) مهـسا (پس از قتل ژینا     ) شمسی

این شعار از زبان زنـان در مراسـم خاکـسپاري ژینـا در سـقز سـر                  

ســرعت شــهرهاي ایــران را  پــس از آن ایــن شــعار بــه. داده شــد

درنوردید و از زبان زنانی که در اعتـراض بـه قتـل مهـسا امینـی و                  

اکنـون ایـن    . اجباري به خیابان آمـده بودنـد سـر داده شـد           حجاب  

ي همبـستگی     خـواهی زنـان و حلقـه        شعار بـه نمـاد جنـبش آزادي       

هـاي اجتمـاعی تبـدیل شـده          ها در اعتراضات خیابـانی و شـبکه         آن

که به هر زبـانی ترجمـان زنـدگی آزاد بـراي تمـام زنـان جهـان                  

 ».است
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ــداالله اوجــا  ــه عب ــاره ب ــا اش ــدالکریمی ب ــا عب ــر حــزب ام لان رهب

ــتان   ــارگران کردس ــعار را  .) ك.ك.پ(ک ــن ش ــیل«ای » غیراص

زن، زنـدگی،  «اي بـا عنـوان درنگـی بـر شـعار            در مقالـه  . دانـد   می

ــته» آزادي ــالان و     نوش ــداالله اوج ــسبت عب ــامین ن ــازنین و ی ي ن

تفـصیل بررسـی      بـا ایـن شـعار بـه       ) پیروان اوجـالان  (ها    آپوئیست

ــت ــده اس ــازادي«. ش ــان، ئ ــی » ژن، ژی ــهیک ــعارهاي پای ايِ  از ش

ــست ــت   آپوئی ــواهرش اس ــزاب خ ــا و اح ــیر  . ه ــالان در س اوج

هنــوز بــه موضــوعِ » زن«مطالعــاتش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

ي   و دلــیلش ســنگینی ســایه    شــناخت علمــی تبــدیل نــشده   

ــسم  ــدر(پاتریارکالی ــالاري -پ ــوم  ) مردس ــر عل ــسم ب و پوزیتیوی

ات تــاکنونی عــلاوه، متقاعــد شــد کــه اقــدام بــه. اجتمــاعی اســت

هـا، بـراي رهـایی زن ناکـارا           فمینیسم، مارکسیسم و سـایر آمـوزه      

کـار شـد و شـروع بـه تـدوین             بـه   از این رو خودش دست    . اند  بوده

ي نــوینی بــراي  کــرد تــا دریچــه) شناســی زن(» علــم ژنولــوژي«

ــازه شــناخت زن و جایگــاه اجتمــاعی او بگــشاید، و راه اي  کــار ت

 .بیابد» رهایی زن«براي 
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آغـاز کـرد کـه          جالان کارش را با تمرکز بـر دوران نوسـنگی            او

او مـدعی شـد کـه       . گویا محل ظهـور ایزدبـانو و مادرتبـاري بـود          

ــد  ــه«پیون ــان و ژینگ ــا » ژن، ژی ــت«ی ــدگی و طبیع در » زن، زن

یـا جوامـع طبیعـی یـا     -ي هلال طلایـی، در جوامـع کمـونی      منطقه

 منطقـه،   مـین  بـسته شـد و در آینـده نیـز در ه           -سوسیالیستی بدوي 

پیونـد نیرومنـد    «اش را بازخواهـد یافـت و          رفتـه   زن مقام ازدسـت   

ــدگی ــا زن ــد » آزادي«و » زن ب ــد ش ــق خواه ــاي . متحق ــه ادع ب

ــم ــالان ه ــات  اوج ــشگی لغ ــدگی«ری ــان(» زن و زن ، و )ژن و ژی

کـه از زاینـدگی ایـن دو        -) ژینگـه (ذاتیِ طبیعی زن و طبیعـت         هم

اي زنانــه خواهــد   بــه انقــلاب بعــدي خصیــصه-گیــرد نــشأت مــی

هـا بـراي پـردازش شـعار          بخـش آپوئیـست     این نظریه الهام  . بخشید

مــورد ادعــایی اوجــالان » علــم«امــا . شــد» زن، زنــدگی، آزادي«

هـاي دانـشگاهی و تحقیقـاتی اسـتوار         تنهـا بـر یافتـه       نه) ژنولوژي(

 و   اي ارائـه نـشده      شـده   نیست بلکه از سوي هیچ متد علمـیِ پذیرفتـه         

اسـتنادات  .  اسـت     د معتبـر علمـی تأییـد نـشده        از طرف هـیچ نهـا     

اوجالان عموماً بر اسـاطیر، روایـات دینـی، متافیزیـک و مقـولات              

توانـد   فلسفی استوار است؛ و به ایـن دلیـل، در بهتـرین حالـت مـی               

 .یا پارادایم درنظرگرفته شود و نه علم» رویکرد«یک 
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ــشه  ــه اندی ــاره   در ادام ــالان درب ــاي اوج ــکل  » زن«ي  ه ــه ش ب

در » زن«ي  آوري شـبیه سـخنان بیـژن عبـدالکریمی دربـاره        رتحی

هـم سـخنانی کـه عبـدالکریمی خیـال            آن! شـود   وگو می   این گفت 

هـاي عبـداالله      کند بر ضد ایـن شـعار و بنـابراین برضـد اندیـشه               می

هـاي    قدري اسـت کـه گـویی اندیـشه          شباهت به ! گوید  اوجالان می 

 یــا بــر یــک  عبــدالکریمی و اوجــالان از یــک خاســتگاه برآمــده

شناسـیِ اوجـالان بـر        اصـطلاح زن    ي به   بنیان نظریه ! اند  سنّت ایستاده 

بـه ایـن معنـا کـه زن بـا سـه صـفت               : متکی است » اصالت ذات «

شـود    برجـسته مـی   » هوش عـاطفی  «و  » مادري«،  »زایندگی«ذاتی  

» مــامِ مــیهن«و » خــاك«، »طبیعــت«ي پیونــد زن بــا  کــه نقطــه

دهـد تـا      ن ایـن امکـان را مـی       هاست که بـه ز      است؛ همین ویژگی  

تـر شـود و مـرد و جامعـه را             به حقیقت و هوش کیهـانی نزدیـک       

ــد  ــدایت کن ــسانیت ه ــدالت و ان ــه ع ــاري، در دوره. ب ــد  ب ي جدی

ــشه    ــصویر از زن در اندی ــا دو ت ــالان ب ــی اوج ــات سیاس ي او  حی

یکـی زن قـوي، آزاد، دمـوکرات و رهـا کـه             «: شـویم   روبرو مـی  

ــاعی را گ   ــارت اجتم ــدهاي اس ــت   س ــود را از ذهنی ــسته و خ س

درآمـده، و دیگـر زنِ      » ایزدبـانو «فرودستی رهانیـده و بـه هیبـت         
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 شأن امروزي کـه نـه تنهـا سـد راه مـرد               خور و دون    ذلیل، توسري 

اســت، بلکـه اسـباب تبــاهی   » هـاي افلاطـونی   عــشق«در نیـل بـه   

ــاط همگــان اســت  ــردان و انحط ــق  . م ــا لای ــه تنه ــی ن ــین زن چن

 ـ  ورزیـدن، دوسـت     عشق شـدن و همزیـستی نیـست، بلکـه از            تهداش

ي  عبــدالکریمی نیــز در ادامــه» !خــود اســت اســاس وجــودش بــی

کـه مـرا بـه یـاد          گوید که علاوه بر ایـن       وگویش سخنانی می    گفت

انـدازد، بـه      ي فمینیـسم در ایـران مـی         ي آرش نراقـی دربـاره       مقاله

. بـرم   ي عبـداالله اوجـالان نیـز بیـشتر پـی مـی              شباهتش بـا اندیـشه    

زن ایرانـی بـا مهـر، فـداکاري، عـشق و       «: گویـد   ریمی مـی  عبدالک

هـاي    کـه تـصویر زن در جنـبش         آن  شـود و حـال      ایثار شناخته مـی   

جدید اجتمـاعی در سراسـر جهـان بـه یـک زن هـالیوودي تقلیـل           

پیــدا کــرده اســت و عناصــري مثــل عــشق، فــداکاري، از       

هــاي  کــشیدن بــراي دیگــري، ایثــار و ارزش خودگذشــتگی، رنــج

ــس ــالی ان ــیم انی را در آن نمــیمتع : و اوجــالان معتقــد اســت» .بین

بایـست در حـد قداسـت ایزدبـانوان باشـند یـا هرگـز                زنان یا می  «

تـرین    پـس تربیـت ایزدبـانوان بـه اساسـی         » .وجود نداشـته باشـند    

شــود، چراکــه ایزدبــانوان  ي فلــسفی اوجــالان تبــدیل مــی دغدغــه

ی کـه بـه   بخـشند، نـه زنـان    هستند که به زندگی معنا و مفهـوم مـی      
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ي زنـدگی     ي کاپیتالیـستی بـرده      اسـیر در مدرنیتـه    «قول اوجـالان    

زن، زنـدگی،   «انگـاريِ شـعار       از ایـن رو یکـی     » !انـد   مصرفی مانده 

ــه  » آزادي ــارزات آزادیخواهان ــستر مب ــان آن را از ب ــه ایرانی ي  ک

کوردها و بـه طـور خـاص از زنـان کـورد گرفتـه، مـصادره بـه                   

 ـ    مطلوب و از آنِ خود کـرده       هـاي عبـداالله اوجـالان        ا اندیـشه  انـد ب

شـعارهاي انقلابـی بـستر خــود را    . فریبانـه اسـت   معنـا و عـوام   بـی 

 .شوند هاي انقلابیون سازگار می جویند و با خواسته می

 

وگـو    اش در ایـن گفـت       تـرین جملـه     عبدالکریمی در ادامه تابناك   

بعـضی زنـان را   » بـودنِ  زن«ي  آورد، گـویی او شـیوه   را به زبان می 

تـر از     پـروین را زن   «: گویـد   دانـد وقتـی مـی       از سایر زنان می   بهتر  

عبـدالکریمی  «: جا تـصور کنیـد مـن بگـویم          همین» !دانم  فروغ می 

تردید نکنیـد کـه از نگـاه برخـی ایـن            » !دانم  را مردتر از نراقی می    

: بـه نظـر عبـدالکریمی     . بگـذریم ! حرف تـوهین بـه نراقـی اسـت        

ــان اســوه«  از آن همــواره در ي مــا در تــاریخ معاصــر و پــیش زن

ــروین    ــد پ ــا مانن ــسیاري از آنه ــی ب ــوده و هــستند و حت ــت ب اقلی

پـسندند بـا    هـاي جدیـد وي را نمـی        اعتصامی شاعري است که نسل    

هـاي    نـسل . این توجیه که وي مردانـه و نـه زنانـه سـراییده اسـت              
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ــی    ــده زن ایران ــوان نماین ــه عن ــزاد را ب ــروغ فرخ ــاً ف ــد غالب جدی

ي نخــستین شــاعر زنــی بــود کــه شناســند و معتقدنــد کــه و مــی

امـا مـن پـروین را    . اش را سـراییده اسـت    زنانگی و احساسات زنانه   

دانـم و حـس زنانـه را صـرفاً در حـس جنـسی                 تر از فروغ مـی      زن

تـرین    کـنم و کماکـان معتقـدم کـه پـروین زن             زنانه محدود نمـی   

شاعر معاصر ماست و او مظهـر زن ایرانـی اسـت و امـر ایرانـی در         

ــور و ت ــسیاري از      وي ظه ــه ب ــه علی ــد ک ــر چن ــی دارد، ه جل

هـا را   هاي سنتی نیـز شـورید و برخـی از ایـن چـارچوب          چارچوب

هـاي ایـن پـاراگراف     تـک گـزاره   تـک » .نیـز زیـر پـا گذاشـت    

ــایی کــه هــري  » حــرف مفــت« ــه همــان معن اســت، درســت ب

ــابش  ــاب حــرف مفــت«فرانکفــورت در کت . در نظــر دارد» در ب

کنــد و یکــی را   مقایــسه مــیعبــدالکریمی دو زن را بــا یکــدیگر

گـران    ي سـلطه    دانـد، ایـن ترفنـد حقیرانـه         از دیگري مـی   » تر  زن«

شـدگان بـا بـد و خـوب           است کـه هنگـام مواجهـه بـا فرودسـت          

. گیرنـد  ي خـود بـه کـار مـی     کردن آنان، بـا هـدف حفـظ سـلطه     

بیــان حــس «عــلاوه عبــدالکریمی آثــار فــروغ فرخــزاد را بــه  بــه

 »شنوي؟ وزش ظلمت را می«! دهد تقلیل می» جنسی زنانه
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» زن، زنــدگی، آزادي«شــعار «: گویــد در ادامــه عبــدالکریمی مــی

ي حکمـی و فلـسفی نـدارد و بـا سـنت               شعاري است کـه پـشتوانه     

تــاریخی مــا هــم نــسبتی نــدارد و خــود را در شــورش بــر ســنت 

اي مـستقل از سـنت تـاریخی          امـا اگـر اندیـشه     . سـازد   آشکار مـی  

البتـه ایـن    . توانـد اثرگـذار باشـد       نمیریشه است و      خودش باشد بی  

و دفـاع از    ) مـتکلم (»تئولوژیـسین «سخن مـن، نـه از منظـر یـک           

ــام ــه     نظ ــر مواجه ــرفاً از منظ ــه ص ــنتی بلک ــاتی س ــاي الهی اي  ه

پدیدارشناسانه بـا تـاریخ تفکـر بـشر بایـد فهـم و تفـسیر گـردد،                  

ي مـا، بـه دلیـل         دانـم بـسیاري از افـراد جامعـه          منظري که بعید می   

هـاي ایـدئولوژیک، قـدرت        هـاي اندیـشه     شان در چـارچوب    اسارت

ي آخـر کـه گـویی اتمـام           جملـه » .هضم و فهم آن را داشته باشند      

ماسـت دیگـر جـایی بـراي        » بـسیاري از  «حجت مرد فیلسوف بـا      

بعیـد اسـت قـدرت هـضم و     «گـذارد، زیـرا بـه قـول او        بحث نمی 

فهمـیم  تـوانیم ب  مـا نمـی   ! چنین اظهارات ژرفی را داشته باشـیم      » فهم

هــا فیلــسوف   کــه از زبــان ده » زن، زنــدگی، آزادي«شــعار 

ي جهان در حمایت از خیزش معترضـان ایـران بیـان شـد،                برجسته

امــا نــوم چامــسکی، آنجــلا ! ي حکمــی و فلــسفی نــدارد پــشتوانه

دیویس، ژاك رانـسیر، جودیـت بـاتلر، آلـن بـدیو، اتـین بالیبـار،                
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ژك، آنتونیــو تومــاس پیکتــی، یــانیس واروفــاکیس، اســلاوي ژیــ

هـاي    نگري، جورجو آگـامبن و همچنـین شـمار زیـادي از چهـره             

ــشتیبانی   ــبش پ ــی در سرتاســر جهــان از ایــن جن ــشگاهی ایران دان

انـد کـه      اند، آیا تمام این متفکران از جنبـشی حمایـت کـرده             کرده

گویـد ایـن    ي حکمـی و فلـسفی نـدارد؟ عبـدالکریمی مـی          پشتوانه

و » ریـشه اسـت     نـدارد و بـی    با سـنت تـاریخی مـا نـسبتی          «شعار  

، بـاري، بـه     »توانـد اثرگـذار باشـد       نمـی «معتقد است که این شعار      

در سرتاسـر جهـان و      » شدت وضوح اثرگـذاريِ ایـن شـعار       «دلیل  

امـا در  . کـنم  بـاره بحـث نمـی    ویژه بر بسیاري از ایرانیان در ایـن      به

ي مبـارزات      سـاله  43کـم در تـاریخ        مورد نسبتش با تاریخ، دسـت     

تــوانم بگــویم کــه ایــن شــعار   جمهــوري اســلامی، مــیزنــان در

همواره به طور تلـویحی در مطالبـات آزادیخواهـان حـضور داشـته              

 پـشت سـر هـم، کـه هـر            نشدن ایـن سـه واژه       در واقع، بیان  . است

هـا   کدام تفسیر و شـأن خـاص خـود را دارد، بـه معنـی غیـاب آن        

 ـ    . در مطالبات مردم در طول تاریخ نیـست        ادي امـروز معترضـان زی

هـا، بخـش زیـادي        در خیابان هستند و معترضان زیادتري در خانـه        

هـاي    رفـتن دارنـد متولـدان دهـه         خیابان  از معترضانی که شهامت به    

ایـن نوجوانـان و جوانـان بـا         ! هفتاد و هـشتاد خورشـیدي هـستند       
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انـد،    خواندن وِردي جـادویی و بـه صـورت ناگهـانی ظـاهر نـشده              

ــسل آن ــدان ن اه و شــصت هــستند، در ي پنجــ هــاي دهــه هــا فرزن

انـد،    ي پنجـاه و شـصت پـرورش یافتـه           هـاي دهـه     هاي نـسل    خانه

ــم ــایتی و تظل ــه   نارض ــقف خان ــر س ــجاعت را زی ــواهی و ش ي  خ

ي خودشـان     انـد، از کـسانی کـه بـه شـیوه            بزرگترهایشان آموختـه  

ــرده   ــت ک ــرکوب مقاوم ــان و س ــر خفق ــایی   در براب ــد، چیزه ان

نـسلی از سـایر       هـیچ . انـد    کـرده  اند اما راه خودشان را پیدا       یادگرفته

نـسلی و شـعارهاي اعتراضـیِ هـیچ نـسلی             ها جدا نیست، هـیچ      نسل

طـور   نیـست، همـان   » ریـشه   بـی «تاریخ و به قـول عبـدالکریمی          بی

 فرخـزاد، پـروین اعتـصامی،      هـاي فـروغ     که ما زنان ایران بر شـانه      

پـور، سـیمین      آبـادي، شـهرنوش پارسـی       مریم فیروز، صدیقه دولت   

ســیمین بهبهــانی و بــسیاري از زنــان و همچنــین مــردان دانــشور، 

 .هاي ما خواهند ایستاد ایم، فرزندان ما نیز بر شانه ایستاده

 

از طرفی نیز تـوهین بـه مخاطـب اسـت اگـر تمـام اظهـارات مـا                   

باشد و در عـین حـال ماننـد عبـدالکریمی بگـوییم             » ایدئولوژیک«

شـان    دلیـل اسـارت   ي مـا، بـه        دانم بسیاري از افراد جامعـه       بعید می «
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ــشه در چــارچوب ــاي اندی ــضم و   ه ــدرت ه ــدئولوژیک، ق ــاي ای ه

 !اظهارات مرا داشته باشند» فهم

 

ــی      ــبش اعتراض ــادین جن ــی بنی ــس از نف ــدالکریمی پ زن، «عب

بــه تفــسیر و در واقــع تقلیــل ایــن جنــبش روي » زنــدگی، آزادي

ایـم    مـا در تـاریخ دچـار دور بـاطلی شـده           «آورد و معتقد است       می

ایـن دور باطـل حاصـل       . کنون نیـز در حـال تکـرار اسـت         ا  که هم 

» نـه بـزرگ   «این امر است که نیروهاي اجتماعی مـا بیـشتر یـک             

دار کـه     به وضـع موجـود هـستند و نـه تفکـر یـا جنبـشی ریـشه                 

هـا سـلب مطلـق هـستند          آن. برخوردار از وجـوهی ایجـابی باشـند       

هـا از سـطح گمـان بـه سـطح معرفـت،               آنکه وجوه ایجـابی آن      بی

تـرین شـعار ممکـن، یعنـی         جنبشی کـه ایجـابی    » .قاء یافته باشد  ارت

ــدگی، آزادي« ــی» زن، زن ــر م ــست  را س ــق نی ــلب مطل ــد س . ده

ــاي   ــه ج ــدالکریمی ب ــان«عب ــا » معترض ــردم«ی ــی» م ــد  م گوی

اي نـادقیق و      ، ایـن اصـطلاح در چنـین زمینـه         »نیروهاي اجتماعی «

در ایــرانْ » نیروهــاي اجتمــاعی«معناســت، چراکــه بخــشی از  بــی

همچنـین  . انـد   بـه وضـع موجـود نگفتـه       » نـه بـزرگ   «هرگز یک   

ــران را    ــان ای ــبش معترض ــدالکریمی جن ــر «عب ــاري از تفک » ع
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دانـم چطـور ممکـن اسـت جنبـشی       آورد، نمی داند، مصداقی نمی    می

هـا سـرود      ي تحلیلـی، ده     که طی سه ماه سبب تولیـد صـدها مقالـه          

می در  هـا پرفـورمنس اعتراضـی خلاقانـه و صـدها حـا              انقلابی، ده 

ــت   ــده اس ــران ش ــنفکران و متفک ــان روش ــر«می ــاري از تفک » ع

وگــو گــویی  باشــد؟ بــه طــور کلــی عبــدالکریمی در ایــن گفــت

زنـد کـه بـه قـول هـري فرانکفـورت              ي امري حـرف مـی       درباره

ــی   ــصور م ــدارد و ت ــدانی از آن ن ــاهی چن ــد  آگ ــسئولیت «کن م

يِ هـر    سـالار ایـن اسـت کـه دربـاره           شهروند در یک نظـامِ مـردم      

يِ امـورِ کـشورش      کـم هـر چیـزي کـه بـه اداره            یزي، یا دسـت   چ

 »!اي داشته باشد ربط دارد، عقیده

 

فقـط یـک شـعار نیـست، از شـهریورماه           » زن، زندگی، آزادي  «اما  

ــدگی، آزادي «1401 ــام   » زن، زنـ ــشترك تمـ ــان مـ ــه زبـ بـ

آزادیخواهان جهان و به نوعی سـبک زنـدگی تبـدیل شـده اسـت،               

سـی، کـوردي، انگلیـسی، عربـی، آلمـانی          هاي فار   این شعار به زبان   

تـوان آن را بـه حـزب، شـخص،      شود و نمـی  و فرانسوي سرداده می  

 .اي خاص تقلیل داد و نفی کرد منطقه یا اندیشه
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هـاي عبـدالکریمی را بـا پرسـشی از اهـالی              اما نقدهایم بـه حـرف     

ي  تـر نیـز آرش نراقـی دربـاره         برم، چراکه پـیش     فلسفه به پایان می   

. ان ایرانی اظهـاراتی از ایـن دسـت منتـشر کـرده بـود              مبارزات زن 

، »زنـان «هـایی بـه       چطور ممکن اسـت امـروز بـا چنـین نگـرش           

ام   باشـد؟ تـا جـایی کـه خوانـده         » فلسفه«فلسفه در ایران از اساس      

اي در دانــش امــروزِ فلــسفه در  گرایانــه هــاي واپــس چنــین نگــاه

ــه      ــروز نمون ــسفی ام ــون فل ــدارد، در مت ــاهی ن ــان جایگ ي  جه

ــان عبــدالکریمی، نراقــی و دیگــران بیــان   ملــهج هــایی کــه از زب

شود بیشتر به نقـل از برخـی افـراد از مغـاك عـصر  ظلمـت و                     می

شـود، نـه     جمـلات بیـان مـی       منظور نقد و بازخوانی و تصحیح آن        به

ي وضـعیت زنـان در        ي بحث فلـسفی و اظهـار نظـر دربـاره            مثابه  به

  !دنیاي امروز
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 د؟گذر در بلوچستان چه می

 ي رخدادها ي زمینه پرسش درباره

  فرزانه راجی و نسرین مبتکر

  

 وضعیت عمومی

ــه توصــیف  . ١ ــستان بلوچــستان را چگون ــاتی در سی ــش طبق آرای

 کنید؟ می

 

ــه: ج ــاس نمون ــر اس ــاري ب ــاي آم ــین  ه ــم از ب ــه داری  ٦٠٠اي ک

ــانواده ــدانی،  خـ ــانواده١٢٠٠ي زاهـ ــراوانی و   خـ  ٢٠٠ي سـ

هــا، کــارگر   افــراد ایــن خــانوادهیــک از ي زابلــی، هــیچ خــانواده

. صنعتی یا صاحب یـک مرکـز تولیـدي بـزرگ نبـوده و نیـستند               

 .در واقع مراکزي، اصلا در این مناطق وجود ندارند
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شـغل مـردان و زنـان شـاغل در میـان ایـن              . بخش بزرگی بیکارند  

ــل      ــی مث ــدي در ادارات دولت ــهري، کارمن ــانواده ش ــزار خ دوه

 .علمی یا اشتغال در فرودگاه هستها، م ها، بخشداري استانداري

 

گــان موقــت  اخیــرا ظــرف چهــار و پــنچ ســال گذشــته، فروشــند

نیـز بـه    ... هاي بـزرگ مثـل کـوروش، سـون، وي وان و             فروشگاه

خـصوص    کـارگران سـاختمانی، بـاربري و بـه        . اند  ها اضافه شده    آن

هــاي   درصــد خــانواده٩٥اي و فــصلی  کــشی، شــغل دوره ســوخت

 .استاي شهره مناطق حاشیه

 

پـا در بازارهـاي شـهرها و روسـتاهاي اسـتان کـه                ي خـرده    کسبه

دهنــد، شــغل  هــاي پردرآمــدتر را تــشکیل مــی تــرین شــغل عمــده

تـابلوي شـهرك صـنعتی در       . درصد کمـی از مـردم محـل اسـت         

زاهدان، سراوان و زابـل، سـه شـهر بـزرگ اسـتان، فقـط در حـد                  

نـژاد    ياز زمـان احمـد    . تابلو و زمینی بایري حـصار کـشیده اسـت         

 .فقط در حد شهرك صنعتی در حد این تابلو باقی مانده است
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مجموعا معلمی و اسـتادي دانـشگاه، عـلاوه بـر شـهرهاي بـزرگ               

ــم  ــسیار ک ــسیار ب ــاطق ب ــی در من ــغل حت ــم از ش ــد ه ــاي  درآم ه

هـا   کارمنـدان ادارات دولتـی و درمانگـاه   . درآمددار منطقـه هـستند   

ــندگا   ــامل فروش ــسبه، ش ــین ک ــروه دوم و همچن ــاي گ ن بازاره

 .ها گروه سوم درآمددار هستند دولتی و مغازه

 

ــه   . ٢ ــات ب ــن طبق ــک از ای ــق خــاطر هــر ی ــا تعل ــستگی و ی واب

...)  امکانـات و   -رانـت (حاکمیت تا چه حد اسـت و مبـانی مـادي            

 آنها چیست؟

 

هـا و     کـدام از افـراد سـازمآن        واقعیت این است که اساسـا هـیچ       : ج

هـاي آمـوزش و       دار تـا رئـیس    نهادها از اسـتانداري و خـود اسـتان        

ــی در     ــدان ادارات دولت ــتادان و کارمن ــان و اس ــرورش و معلم پ

مــن ظــرف ده . عــرق حکــومتی نداشــتند... ســراوان و زاهــدان و

کـردم کـه مـا در         سال گذشته این جملـه را همـه جـا تکـرار مـی             

گیـریم     تهـوع مـی    - ببخـشید    -تهران براي رفتن به مراکز دولتـی        

اگـر مجبـور باشـیم، ولـی در ایـن اسـتان،             رویم حتی     و اساسا نمی  
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ــاز     ــا روي ب ــستند و آدم ب ــومتی نی ــلا حک ــدان ادارات اص کارمن

ــی ــره م ــوي دای ــد ت ــا   توان ــاهی ب ــاهی، گ ــی گ ــرود؛ حت ــون ب ش

 .کردیم هایشان هم ارتباط داشتیم و رفت و آمد می  خانواده

 

توانم بـه جـرات بگـویم وابـستگی بـه دولـت مرکـزي و                  پس می 

اگـر بــین  . رنـگ اسـت   تـی بــسیار کـم  رنـگ و ح  حکومـت کـم  

مزدبگیران دولتی و حکومتی این گونـه باشـد، بـین کـسبه خـرده               

 .پاي بازار دلبستگی به حکومت بسیار کمتر است

 

وابستگی یا تعلق خـاطر هـر یـک از ایـن طبقـات بـه رهبـران          . ٣

چقـدر اسـت و مبـانی مـادي         ) به ویـژه مولـوي عبدالحمیـد      (سنی  

 آن چیست؟

 

.  در تعـداد زیـادي از افـراد بـه نـسبت بالاسـت              آگاهی سیاسی : ج

کنـی مـسایل را بـسیار خـوب و روشـن              ها بحـث مـی      وقتی با آن  

روي، بـا جـدایی جنـسیتی     هایـشان مـی   بینند، ولی وقتی به خانـه   می
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هـا بایـد یـک جـا غـذا            از جمله اینکـه زن    : شوي  اکیدي مواجه می  

 !بخورند، مردها یکجا

 

.  ســال پــیش اســت٤٠ل اساســا روابــط در ایــن ســطح هنــوز مثــ

. زنـد   هـا حـرف اول را مـی         مولوي هنوز حتی بـین دانـشگاه رفتـه        

حـالا  . هـاي روسـتاها و شـهرهاي کوچـک          رفته  خصوص دانشگاه   به

هایی کـه در منـاطق دیگـر درس خواندنـد مثـل مـشهد یـا                   باز آن 

ولـی کـسانی کـه در شـهرهاي اسـتان و دانـشگاه           . تهران، بهترنـد  

ــا درس خو ــیچ آزاد دولقوزآباده ــه ه ــد ک ــوز . اندن ــشان هن روابط

ــشیره ــوي . اي اســت ع ــد و مول ــدتا اطاعــت از عبدالحمی ــاي  قاع ه

مـثلا عبدالحمیـد خیلـی روشـن اسـت و           . دیگر هم همینطور اسـت    

هـا از نـوع ماقبـل         زند ولی هنـوز نگـاهش بـه زن          خوب حرف می  

 .تاریخ است

 

نکته جالب اینکه یکـی از افتخـارات و عـرق ملـی مـردان روشـن                 

ولـی  . هـا طـلاق خیلـی کـم دارنـد           ان این است که بلـوچ     و مدرنش 

گوینـد کـه طـلاق پنهـان و عـاطفی             شـان مـی     زنان روشن و آگاه   
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خیلی زیاد دارند، اما همـین زن روشـن، حاضـر نیـست در پوشـش             

خود تغییري ایجاد کند که تفـاوتش بـا دیگـران حـداقل در ظـاهر          

هـا و ریـش سـفیدان مثـل           بنـابراین نفـوذ مولـوي     . مشخص شـود  

و .  سال پـیش تهـران و دیگـر شـهرهاي بـزرگ اسـت           ٤٠دوران  

هـاي دیگـر      رسـد وابـستگی بـه عبدالحمیـد و مولـوي            به نظر مـی   

 .بیشتر فرهنگی است تا مادي

 

نگاه مردان هر یک از این طبقات بـه زنانـشان چگونـه اسـت؟               . ۴

مــذهبی و محــدود کننــده یــا عناصــري از اعطــاي آزادي در ایــن 

 رفتارها وجود دارد؟

 

تا حدي در سوال بالا پاسـخ داده شـده، امـا یـک نکتـه را بایـد              : ج

 سـال پـیش     ٤٠خـانواده، مثـل     » داخـل «در روابـط    : تأکید کـرد  

ــانواده  ــزرگ و خ ــهرهاي ب ــرف اول را زن   ش ــهري، ح ــاي ش ه

زنـد و مـادر خـانواده اسـاس مـدیریت خـانواده را بـه                  خانواده می 

را » ش  ضـه عر  حتـی از نـوع بـی      «عهده دارد، منتهی مـرد خـانواده        
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هـا خـط      حالا کی این طغیـان صـورت بگیـرد و زن          . اندازد  جلو می 

 .خواهد اول هم بیایند، هنوز خیلی زمان می

 

 نهایـت ایـن اسـت        شـان در    مردان فقط ظاهرا سیطره دارند و نقـش       

.  خــود را دارنــد زنــان نفــوذ و ســیطره ویــژه. کــخ پــول بیاورنــد

هـا داده یـا       زنواقعیت این نیست کـه مـردان ایـن سـیطره را بـه               

بلکه به این دلیل اسـت کـه مـردان فقـط و فقـط               . اعطا کرده باشند  

ــارت   ــه مه ــتند و در بقی ــول درآوردن داش ــایی پ ــاتوان  توان ــا ن ه

انــد جایگــاهی را بــه خــاطر  انــد و زنــان خودشــان توانــسته بــوده

منتهـی آنقـدر سـلطه و قـضاوت     . هایشان به دسـت بیاورنـد      مهارت

 ـ     ه جایگـاه مهـم زنـان، جـسارت بـروز           مردانه در جامعه بالاست ک

 .کند بیرونی پیدا نمی

 

ویـژه در نـواحی فقیرنـشین،         نکته مهـم دیگـر، در ایـن اسـتان بـه           

حالا چـه شـهرهاي بـزرگ مثـل زاهـدان، سـراوان و زابـل، چـه                  

خـوریم کـه مردانـشان در         روستاها، بـه خیـل عظـیم زنـانی برمـی          

ایـن  . نـد ا  هـا کـشته یـا اعـدام شـده           کشی و تصادفات جاده     سوخت
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زنان اغلب با سه یـا چهـار کـودك، بـدون هـیچ درآمـدي، تنهـا                  

هـا چنـدرغاز از کمیتـه امـداد حقـوق             ي آن   تقریبـا همـه   . اند  مانده

عنـوان   این زنان آنقدر تعدادشان زیاد اسـت کـه بایـد بـه    . گیرند  می

 .ي مهم اجتماعی به آن پرداخته شود یک مسئله

 

 ــ . ۵ ــه اس ــه چگون ــت منطق ــصیلات جمعی ــطح تح ــر −ت؟ س  اگ

بخــواهیم تقــسیم کنــیم از دکتــرا، از لیــسانس بــه بــالا، لیــسانس، 

هـا بـین زنـان و مـردان           فراوانـی آن  . دیپلمه، دبستان و بـی سـواد      

 .)همه تقریبی، چون قطعاً آمار دقیقی ندارید(چگونه؟ 

 

سطح تحصیلات زنـان و مـردان بلـوچ و زابلـی، از صـدقه سـر                 : ج

از راه آمــوزش عــالی، مثــل ســودجویی و درآمــدزایی دولتمــردان 

ــت،    ــسبت بالاس ــه ن ــران ب ــتاهاي ای ــهرها و روس ــر ش ــه دیگ هم

ــالاي   بــه خــصوص در میــان کــسانی کــه در ســطوح متوســط و ب

در روسـتاهاي دور، در جاهـایی کـه امکـان           . درآمدي قرار دارنـد   

ــطح تحــصیلات    ــته، س ــود داش ــشگاه وج ــتان و دان احــداث دبیرس
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مثـل همـه جـاي دیگـر        دختران بیشتر از پـسران اسـت، بـاز هـم            

 .ایران

 

خـصوص محـروم از لحـاظ فرهنگـی،      در مناطق محـروم ایـران بـه    

تنهــا ســکوي پــرش دختــران از وضــعیت ســاکن و عقــب مانــده 

منتهـی در منـاطق دور افتــاده و   . شـان، درس خوانـدن اسـت    فعلـی 

تواننــد حتــی دوره راهنمــایی و  هــا نمــی محرومتــر اســتان، خیلــی

 .دبیرستان را هم بگذرانند

 

هـاي روسـتاهاي نزدیـک شـهر،          در سراوان درصد دانـشگاه رفتـه      

ــالاتر اســت ــسیار ب ــسیار ب منتهــی در برخــی از روســتاها مــثلا . ب

شیرآباد زاهدان، با وجود اینکـه کـه فقـط پـنج دقیقـه بـا منـاطق                  

نشین زاهـدان فاصـله دارد و متـشکل از مهـاجران روسـتاهاي                مرفه

ــان   و مــردان و محــروم اســتان اســت، بــه علــت مــوج عظــیم زن

سـوادي بـسیار      درصـد بـی   » بـدون شناسـنامه   «همچنین کودکـان    

ــدن و     ــد خوان ــان در ح ــصیلات کودک ــداکثر تح ــت و ح بالاس

سـواد ماننـد      نداشتن شناسـنانه تـاثیري اساسـی در بـی         . نوشتن است 
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ــت    ــته اس ــان داش ــن کودک ــسه . ای ــار لیسان ــالاتر از   آم ــا ب ه

 کـسانی کـه     تقریبـا اکثـر   . ولی دکترا کمتـر اسـت     . هاست  دیپلمه

ولـی فـوق لیـسانس و       . گیرنـد   گیرنـد لیـسانس هـم مـی         دیپلم می 

 .دکترا بسیار کم است

 

 زنان

ــع آمــاري مــشاغل  . ١ ــد؟ توزی ــان معمــولا چــه مــشاغلی دارن زن

 حدوداً چگونه است؟

 

دهـد و سـنت       معلمی بیشترین درصد شغل زنـان را تـشکیل مـی          : ج

مکـن  امـا مـرد م    . و عرف هـم کمتـر نـسبت بـه آن مـسئله دارد             

در سـایر   . است مخالف همـین اشـتغال هـم بـراي همـسرش باشـد             

ــم    ــدماتی ه ــا خ ــی ی ــسات دولت ــدي در موس ــل کارمن ــوارد مث م

ــور ــب   . همینط ــه مرات ــا ب ــه آنه ــسبت ب ــالارانه ن ــگ مردس فرهن

 .سختگیرتر است
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بگیـر در ایـن اسـتان بـسیار مهـم             اشتغال زن یا مرد در شغل حقوق      

 ـ    هـر فـرد حقـوق بگیـر بـه         . است ی، از آمـوزش و     خـصوص دولت

پرورش، استانداري، شـهرداري، کـانون پـرورش فکـري و غیـره،             

وقتی در این مراکز استخدام شد دیگـر نـانش تـوي روغـن اسـت                

رغـم اینکـه      در مـورد زنـان بـه      . آید  و جزو یقه سفیدها به شمار می      

ها جزو آرزوهایشان اسـت، کارشـان منـوط بـه رضـایت               این شغل 

 .آید دست می  خیلی به ندرت بهمردانشان است، اما این رضایت

 

ــندگی  ــه در  ) خــدمات(شــغل فروش ــی ک ــه میزان ــان، ب ــراي زن ب

ــزرگ       ــهرهاي ب ــران و ش ــا ته ــشور و ی ــمال ک ــهرهاي ش ش

ــدارد  ســال مراکــز . هاســت رایــج شــده، در ایــن اســتان وجــود ن

 .تولیدي هم اساسا وجود ندارد

 

 کــه - متاســفانه یــا خوشــبختانه -بــالاترین درصــد درآمــد زنــان 

بعـضی از  . دوزي اسـت  ادوکس قابـل تـوجهی اسـت، از سـوزن        پار

همـان تنفـري کـه دختـران        . دختران در حد جنون از آن متنفرنـد       

شمالی از کـار در مـزارع و شـالیزارها دارنـد، زنـان و دختـران در          
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دوزي دارنـد، امـا تقریبـا باورشـان           سیستان و بلوچـستان از سـوزن      

هـاي    لبـاس شده کـه سرنوشـت محتومـشان اسـت، حـداقل بـراي              

 .خودشان

 

آرزوي . هــاي زیبـاي بلــوچ، بــراي مـا مفهــوم زیبــایی دارد   لبـاس 

تـر    العـاده کـم هزینهـه       شرت با شلوار یا دامن، که فـوق         پوشیدن تی 

. خـصوص دختـران بلـوچ اسـت         است آرزوي بسیاري از زنـان بـه       

ــه، شــاید یکــی از        ــلوار و دامــن در خان ــیدن بلــوز و ش پوش

همـانطور کـه پوشـیدن دامـن بـدون        . ها باشد   ترین روش   غیرمعمول

ــوراب  ــلاف  ٤٠ج ــی از خ ــیش یک ــال پ ــران در    س ــاي دخت ه

آن زمـان کـه     . خـصوص در شهرسـتان بـود        هاي ایرانی بـه     خانواده

ژوب  طبقــات متوســط و نــسبتا مرفــه در شــهرهاي بــزرگ مینــی 

ــی ــزرگ و    م ــهرهاي ب ــایین در ش ــات پ ــران طبق ــیدند دخت پوش

 .ا داشتندکوچک حسرت نپوشیدن چادر و لباس تنگ ر

 

ــانواده  ــد خ ــشتاد درص ــاش ه ــهرهاي   مع ــوج در ش ــر بل ــاي فقی ه

ــوزن  ــق س ــتاها، از طری ــک و روس ــران  کوچ ــان و دخت دوزي زن
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گویـد بایـد بـا اجـازه          اینجا دیگر هیچ مـردي نمـی      . شود  تامین می 

دوزي آرامـش هـیچ شـوهر و     دوزي کنـی و بـا سـوزن     من سـوزن  

 .شود پدري مختل نمی

 

شـناختم کـه      یکـی از ادارات گـاز مـی       در  ) قـراردادي (زنی شاغل   

دوزي و شـما شـهریان هـم نبایـد        من متنفـرم از سـوزن     «: گفت  می

دانیـد چـه کـار        دوزي زنان مـا تعریـف کنیـد، اولا نمـی            از سوزن 

کردیـد؛ دوم     دانـستید ایـن قـدر تعریـف نمـی           سختی است اگر می   

مـا بایـد سـعی     . اندازیـد   اینکه با این کارتان این مـسئله را جـا مـی           

م به لحـاظ صـدمات مختلفـی کـه ایـن کـار بـه دختـران مـا                    کنی

مـردان زیـادي هـستند      . زند رواج این هنر زنان را از بین ببـریم           می

دوزي  نــشینند تــا زنانــشان از راه ســوزن کــه صــبح تــا شــب مــی

درآمد خانواده و عیاشی مرد را تـامین کننـد مثـل کـار در بیجـار                 

 ».ها شمالی

 

چقـدر اسـت و زنـدگی خـود را     میزان تقریبی زنان تـک والـد    . ٢

 کنند؟ چگونه تامین می
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درصـد  ) فقـط زن سرپرسـت خـانواده      (هاي تـک والـد        خانواده: ج

بالایی را در روستاها و حواشـی شـهرهاي بـزرگ اسـتان تـشکیل               

 .دهند می

 

در زاهــدان » ....کودکــان بازمانــده از تحــصیل«هــشتاد درصــد از 

ــودك٥٠٠( ــاد  ) ک ــتاي جهادآب ــردو روس ــراوان ه ــمس ، س و ش

کـودك پـدر ندارنـد      ) ٢٠٠(کـودك و در زابـل       ) ١٠٠٠(آباد  

کننـد و     دوزي مـادر، زنـدگی مـی        و با درآمد خود و عمدتا سـوزن       

درصد بسیار بالایی از زنـان سرپرسـت خـانوار، شوهرانـشان را در              

ــوخت ــت داده   س ــدام از دس ــصادفات و اع ــاد، ت ــشی، اعتی ــد ک . ان

نـام حـسین آبـاد تمـام        در روسـتایی بـه      . بسیار نادر بوده  » طلاق«

هـا هـم کـه پـدر          در خیلـی از خـانواده     . اند  مردان روستا اعدام شده   

 .وجود دارد، اغلب بیکار و اصطلاحا ول است

 

 چقدر است؟) زنان و مردان(سن ازدواج . ٣
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سن تقریبی ازدواج برحسب درجـه تحـصیلات و نـوع کـار یـا               : ج

بـالاتر  هرچـه سـطح تحـصیلات      . شغلی که فرد دارد متفاوت اسـت      

باشد و یا فرد حقوق بگیـر یـا بـه عبـارتی دیگـر کارمنـد باشـد،                   

 .منتهی خیلی با بقیه فاصله ندارد. زمان ازدواج دیرتر است

 

ــپلم    ــردان، دی ــی م ــان و حت ــسیاري از زن ــشتر(ب ــان بی و ) در زن

 .اند لیسانس خودشان را در زمان ازدواج و بچه داشتن گرفته

 

. کننـد   تـر ازدواج مـی      سـنین پـایین   هاي کم درآمد در       افراد خانواده 

ــد و چــه درس (هــاي فقیرتــر  دختــران خــانواده چــه درس بخوانن

رغــم  شــوند چــون دختــران بــه زودتــر شــوهر داده مــی) نخواننــد

» خـور   نـان «دوزي از سن خیلـی پـایین، حتـی شـش سـال،                سوزن

کمتــر » خــور نــان«شــوند و بــا رفتنــشان  خــانواده محــسوب مــی

 .شود می

 

اري بـین درآمـد خـانواده و سـن ازدواج وجـود             کلا رابطـه معنـاد    

اسـتعدادهاي  (کننـد     اگر درآمـد داشـته باشـند تحـصیل مـی          . دارد
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؛ اگـر تحـصیل کننـد شـغل بهتـر پیـدا             )خیلی خـوبی هـم دارنـد      

کننـد؛ ولـی اگـر درآمـد خـانواده            کننـد و دیرتـر ازدواج مـی         می

ــد و   ــد، هــیچ شــغلی ندارن ــري دارن ــر باشــد تحــصیلات کمت کمت

 .خصوص دختران ز خانواده باید خارج شوند باز بهزودتر هم ا

 

ــازه داران و ســوخت  ــین کــسبه و مغ ــا، ســن ازدواج  کــش در ب ه

هـا هـم زود ازدواج        دختـران ایـن خـانواده     . تـر اسـت     مردان پایین 

المللـی اسـت؛    دوست بلوچ تاجري داریـم کـه تـاجر بـین         . کنند  می

ــوییس و  ــوئد، س ــان، س ــرائیل، آلم ــشورها... در اس ــسیاري ک ي ب

کند، ولی دختـرش در سـن هفـده سـالگی اولـین               دیگر تجارت می  

 .اش را به دنیا آورد بچه

 

 آیا چند همسري رواج دارد و علنی است؟. ۴

 

ــردان  : ج ــین م ــاري، چندهمــسري در ب ــشاهدات آم ــر اســاس م ب

چنـدین  . بیـشتر اسـت و رواج بیـشتري دارد        » بسیار کـم درآمـد    «

اي    و در یـک اتـاق اجـاره        مورد داشتیم که مرد خانواده بیکار بـود       
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کردنـد؛    با چند زن و هر زن با چهار و پـنج کـودك زنـدگی مـی                

هــا و کودکــان در  معاشــقه مــرد و زن هــم در حــضور ســایر زن

 .شد همان اتاق انجام می

 

در بین مردان متمول و پردرآمـد فقـط یـک مـرد دیـدیم کـه بـا                   

دامـه   احتمـالا هنـوز ا     ٩٨ البته تـا سـال       - بچه و نوه     ٢١پنج زن و    

 عمــلا شــهره خــاص و عــام بــود و تقریبــا در تمــام شــهر -دارد 

مــورد مــرد دو زنــه در بــین طبقــات . شــناختند ســراوان او را مــی

) مزدبگیـري (تحصیل کـرده و نـسبتا مرفـه حقـوق بگیـر دولـت               

و به وفور بیوه زنـان جـوانی در روسـتاها بـا کودکانـشان               . ندیدیم

امـا هـیچ بیـوه مـردي     . ننـد اند دوبـاره ازدواج ک      هستند که نتوانسته  

 .ندیدم که مجددا ازدواج نکرده باشد

 

آیا امکانـات پیـشگیري از بـارداري بـراي زنـان وجـود دارد؟               . ۵

 قانونی یا غیرقانونی؟ و یا سقط جنین
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ي ممنوعیــت قــانونی وســایل جلــوگیري از  هــاي اولیــه از ســال: ج

و بارداري، پیامدهایش بیش از هرجـاي دیگـر در اسـتان سیـستان               

ــود ــه بهداشــتی قــرص ضــدبارداري . بلوچــستان زیــاد ب هــیچ خان

کـردیم    یار در دو نقطـه اسـتان صـحبت مـی            با دو بهداشت  . داد  نمی

. هر دو از توزیع نـشدن قـرص ضـدبارداري بـسیار متاسـف بودنـد        

هاي کم درآمـد در حـد خریـد قـرص بـه بهـاي        توان مالی خانواده  

هـاي نـسبتا خـوب       و اساسا در ایـن منـاطق خـانواده        . گزاف نیست 

هـا هـم، خیلـی     به لحاظ مالی و حتـی فرهنگیـان و تحـصیل کـرده     

 . فرزند دارند٤اعتقاد به جلوگیري نداشتند و حداقل 

 

. شـود  هـا بـه نـدرت دیـده مـی      رفتـه   تک فرزنـدي، بـین دانـشگاه      

کننـد    هـاي روشـنفکر تـلاش مـی         خـانواده . جنین اصلا ندیدیم    سقط

شند امـا اگـر ناخواسـته پنجمـی         بیش از سه و چهار فرزند نداشته با       

یکــی از اســاتید . کننـد  یـا چهــارمی هـم پــیش بیایــد سـقط نمــی   

شـناختیم و پـشت سـرش همـه جـا، از اینکـه فقـط                  دانشگاه را می  

بـار یواشـکی درددل       یـک . کـردیم   یک فرزنـد دارد تعریـف مـی       

کـرد کـه همـسرم افـسرده اسـت و عـصبی، وقتـی علـتش را                    می

 ـ   به«: جویا شدم گفت   » .ه دیگـر نتوانـستیم بچـه بیـاوریم        خاطر اینک
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بـالاخره هـم یـک فرزنـد        . همسرش تحصیلات دانـشگاهی داشـت     

 .دیگر آوردند

 

وابستگی و تمکـین زنـان بـه مـذهب و علمـاي مـذهب سـنی                 . ۶

چقدر است؟ تعلق خـاطر و تمکـین آنـان بـه مولـوي عبدالحمیـد                

 چقدر است؟

 

داریـم  کار ما اصولا زنانه اسـت و بـا زنـان بیـشتري سـروکار                : ج

در بین زنان دور و بر ما که تعـداد کمـی هـم نیـستند و                 . تا مردان 

تعدادشان هشت یا نـه برابـر مـردان اسـت، در مقایـسه بـا مـردان                  

روم و  بــاز هــم جلــوتر مــی. وابــستگی بــه مــذهب کمتــر اســت

 .گویم تاثیر و نفوذي ندارد می

 

در . خواننـد   جالب این که زنان دوروبـر مـا حتـی نمـاز هـم نمـی               

چـون مـردان   . تـر اسـت    کـه در مـردان نمازخواتـدن جـدي         حالی

اجازه دارند در مـسجد مکـی ظـاهر شـوند قـدرت تـاثیر و تهیـیج                  
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تواننـد شـرکت      مسجد روي مردان بیشتر است و چـون زنـان نمـی           

 .مانند کنند از این تهییج و تاثیرپذیري دورتر می

 

مسئله حجاب بین زنـان چقـدر پذیرفتـه شـده اسـت و در چـه                 . ٧

 شود؟ عایت میحدي ر

 

بـار مـن در جمـع خودمـان در ایرانـشهر کـه                چادر سیاه، یـک   : ج

 نفر بودیم سه نفر غیـر بلـوچ و بقیـه زن و مـرد بلـوچ،                  ٤٠تقریبا  

اعتراض کردم که بابا چرا این همـه چـادر سـیاه و روبنـده، آخـر                 

ایـن چـادر سـیاه      «: گیرد؛ با عـصبانیت جـواب دادنـد         دل انسان می  

مـا کردیـد، در بـین زنـان بلـوچ چـادر سـیاه               را شما از تهران سر      

 بـه   ٦٤هـاي     اصلا وجود نداشت، از بعد از انقـلاب آمـد و از سـال             

 هنـوز عکـس شـاه و فـرح رو           ٦٥گفتنـد تـا سـال         مـی . بعد آمد 

 سپاه آمد و ما تـازه فهمیـدیم چیـزي بـه نـام               ٦٤سال  . دیوارها بود 

 »! انقلاب آمده
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اي و   بــه قهــوهبــه هرحــال خیلــی تــلاش کنــی چادرهــا از ســیاه

در . زن و چـادر سـیاه لازم و ملزومنـد      . شـود   اي تبـدیل مـی      سورمه

چابهار نسبتا کمتـر، در زاهـدان کمتـر، ولـی در ایرانـشهر و بقیـه                 

 ٩۵در ایرانـشهر نـا سـالهاي        . شـود   العاده زیاد دیـده مـی       جاها فوق 

بـا اینکـه فرهنـگ و رفتـار مـردم           . اصلا مـانتویی وجـود نداشـت      

 .ان استتر از زاهد شهري

 

حجاب بـه چـه معناسـت؟ آیـا فقـط پوشـش بـدن و صـورت                  . ٨

است یا شامل ممانعت از ارتبـاط و همنـشینی زنـان و مـردان و یـا                  

 شود؟ ممانعت از حضور زنان در فضاهاي عمومی هم می

 

در ایــن دو . بینـیم  فقـط در چابهـار و زاهـدان مـا مـانتویی مـی      : ج

ر بقیـه شـهرها    د. شهر مـانتو پوشـیدن زنـان خیلـی مرسـوم اسـت            

خیلــی از . شــود مــانتویی بــسیار بــسیار تــک و تــوك دیــده مــی

البتـه بـسیاري از   . دار خیلـی زیـاد اسـت    جاهاي دیگر زنان روبنـده   

شـان اسـت      این زنـان چـادري اعتقادشـان نیـست و عـرف محـل             

آینـد تقریبـا همـه مـانتویی          هـا وقتـی بـه تهـران مـی           چون همان 
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ــی ــوند م ــدگی ح  . ش ــل زن ــه در مح ــالی ک ــستند  در ح ــر نی اض

 .شکنی کنند و چادر را زمین بگذارند سنت

 

بــه همــین تناســب هــم حــضور مــرد و زن در کنــار هــم بــسیار 

. تـر اسـت    در چابهـار و زاهـدان و ایرانـشهر عـادي          . محدود اسـت  

 تـا مـرد جلـسه داشـتیم         ٥٠در روستاها و شهرهاي کوچک ما بـا         

 مـا   و در کنار هم بودیم ولی موقـع غـذا خـوردن در اتـاقی دیگـر                

 .کردند سفره می هایشان هم را با زن

 

ــسئله. ٩ ــه م ــدر   ي ختن ــت دارد؟ و چق ــدر عمومی ــران چق ي دخت

 مخالفت؟

 

 کـه تعدادشـان هـم کـم       -جالب اینکه خیلی از زنـان دوربرمـا         : ج

 .اش نشنیده بودند  اصلا از ختنه خبر نداشتند و در باره-نیست 
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ــاهی« ــه» آگ ــنت و   و وزن ــنگین س ــدگی «ي س ــب مان ر د» عق

شـاید هـم بایـد    . سیستان و بلوچستان پارادوکس قابل تـاملی اسـت        

ایـن پـارادوکس    » کم درآمـد و فقیـر بلـوچ       «گفت در بین اقشار     

البتـه ایـن ویژگـی بیـشتر در اقـشار کـم درامـد و          . عمیقتر اسـت  

مـشترك اسـت؛ اینکـه      » هـا و اقـوام ایرانـی        طایفـه «ي    فقیر همـه  

 اینکـه از درد و غـم تـا    روزترنـد یعنـی   کنند، بـه  روزانه زندگی می  

آنقــدر کــه قــشر . مــال و منــال همــه چیــز در بینــشان گذراســت

. کننـد   کننـد اینهـا نمـی       متوسط رو به بالا، روي مسائل مکـث مـی         

رسـد، بـدبختی و       همانطوري که پولشان بـه اندوختـه کـردن نمـی          

مـشکلات انقـدر زیـاد اسـت     . دردهایشان هم انگـار روزانـه اسـت     

ن درد، فــردا درد دیگــر و دیــروزي کــه ســایه نــدارد امــروز ایــ

 .ماند خلاصه گذشته زیاد برایشان نمی. شود فراموش می

 

ــه  . ١٠ ــان در عرص ــضور زن ــزان ح ــومی می ــار،  : ي عم ــازار ک ب

ــر و ــوزش، ورزش، هن ــدر  ... آم ــت؟ و چق ــدر اس ــه و چق چگون

 شود؟ تحمل می
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حضور زنـان در بیـرون از خانـه بـیش از هـر جـاي دیگـر در                   : ج

ــرورش   ــوزش و پ ــتآم ــان در  . اس ــشگاه فرهنگی ــولی در دان قب

ــران ارزش محــسوب مــی  ــاطق ای ــیش از ســایر من . شــود اســتان ب

ــزو      ــلا ج ــزرگ اص ــهرهاي ب ــران و ش ــه در ته ــشگاهی ک دان

دخترانـی  . هـا نیـست، چـه پـسر و چـه دختـر              آرزوهاي کنکوري 

هـاي    هـاي کنکورشـان در دانـشگاه        توانستند بـا رتبـه      بودند که می  

لـی فـوج فـوج دانـشگاه فرهنگیـان را      معتبر دیگـر قبـول شـوند و    

 .اند زده

 

 واقعیت این است که این امـر منهـاي داشـتن شـهریه دانـشجویی               

و تضمین کار در آینده، به دلیل همـان اعتقـادي اسـت کـه جـاي                 

منتهـی بـاز هـم تحـت فـشار اقتـصادي، در             . زن در صنعت نیست   

ــر       ــدمات س ــازار و خ ــان از ب ــی از زن ــزرگ خیل ــهرهاي ب ش

 ـ  کننـد، ولـی هنـوز خیلـی زیـاد            ثلا فروشـندگی مـی    درآوردند، م

منتهـی همـانطور کـه گفتـه        . نیستند، مثلا به انـدازه شـمال کـشور        

. دوزي مـشغولند    شد خیل عظیم زنان بلوچ در خانه بـه کـار سـوزن            

دهنــد و  آورنــد و در خانــه انجــام مــی یعنــی کــار از بیــرون مــی

د نـه   متاسفانه به جز اندك درآمد، هـیچ رشـدي بـراي آنـان نـدار              
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. در روابط کار، و نه در همبـستگی کـاري بـا همتاهـاي خودشـان               

کننـد    ي هنر هم چون اجـازه جـولان و بـروز پیـدا نمـی                در عرصه 

دختر نقاش و یـا مجـسمه سـاز، یـا خطـاط             . ماند  در حد خانگی می   

 نداشتیم... و

 

ــه عنــوان مــادر، همــسر و دختــر  . ١١ ــان در خــانواده ب نقــش زن

 چقدر و چگونه است؟

 

خـصوص در     بـه . ساسا نقش هـر دختـر و زن مادرشـدن اسـت           ا: ج

امـا ایـن مهـم را بایـد در نظـر      . میان اقشار کمتـر تحـصیل کـرده     

هـا کـه زن پـشت مـرد، امـا             گرفت که در اکثریت همین خانواده     

ــده را در خــانواده دارد  ــیش برن ــستوست، نقــش اساســی و پ . در پ

. سـت هاي زنان در وجـوه مختلـف بـسیار بـیش از مـردان ا              مهارت

. حداکثر مهارت ارتباطی مـرد، پـول آوردن و ارتبـاط بـازار اسـت            

ــدارد ــول  . هــیچ مهــارت دیگــري ن ــال پ ــه مــاه دنب ــاه ب وقتــی م

آیــد، حــالا در هــر شــغلی چــه  درآوردن اســت و بــه خانــه نمــی

کشی، چـه کـار در شـهرها، اسـاس خـانواده و               تجارت چه سوخت  
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ن مـدیریت  هـا و دخـل و خـرج را ز       هـا و خـانواده      رابطه بین بچـه   

 .کند می

 

بـه همــین دلیــل نقــش مــادران در ذهـن پــسران بــه شــکل تــابو   

زنـد ولـی در روابـط خـودش و زنـش و               دور دنیـا را مـی     . ماند  می

زن در قـــوانین . زنـــد اطرافیـــان، مـــادرش حـــرف اول را مـــی

خور اسـت ولـی در روابـط نقـش بنیـانی دارد چـون پـسر                  توسري

 .نواده دیده استگشاي خا آید مادرش را مشکل تا یادش می

 

ي ناموس در بـین مـردان چقـدر جـدي اسـت و میـزان                مسئله. ١٢

در ایـن رابطـه چقـدر عمومیـت دارد          ... کشی و فرزند کـشی و       زن

گیــرد آیــا ممکــن اســت باعــث  هــایی را در برمــی ه و چــه حــوز

 اي شود؟ هاي خانوادگی و قبیله جنگ

 

 نـشد   راستش ما هرگز بـه ایـن مـسئله برنخـوردیم؛ حرفـی زده             : ج

بـوده در روسـتایی کـه زنـی بـا ایـن و آن               . ما هم ورود نکـردیم    

رابطه داشته، به طرز فجیعی کشته شـده و زیـر پلـی انداختـه شـده                 
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و هیچ کس هم صـدایش درنیامـده و پلـیس هـم بـه قـضیه ورود                  

من مطمئنم اگر چنین چیزي مرسـوم بـود حتمـا مـا شـنیده               . نکرده

 .بودیم

 

 سـال گذشـته هرگـز    ١٠ مـا در تمـام    .ها بسیار مهربان هستند     بلوچ

در زاهـدان، سـراوان، زابـل، ایرانـشهر و          . دعوا تو خیابـان ندیـدیم     

ــش ــپکه     بخ ــشهر و اس ــصرقند، نیک ــیج، ق ــتاهاي کت ــا و روس ه

ندیدیم زیـر چـشم زنـی کبـود         . چرخیدیم و هرگز دعوا ندیدیم      می

در بـین زنـان     . دار باشـد    باشد یا در نتیجه کتـک از شـوهر مـشکل          

تفـاوتی و رهـا کـردن      بـی . ها هرگز قتل ناموسی ندیـدیم       و خانواده 

ــدیم و   ــه ایــن اشــکال اصــلا ندی ــی خــشونت ب ــوده ول ــتن ب و رف

 .نشنیدیم

 

درگیـري بـیش از آن کـه بـین خودشــان قابـل رویـت باشـد بــا        

مثـل درگیـري ریگـی، چنـد سـال          . حکومت قابـل رویـت اسـت      

 ولـی واقعـا هـیچ درگیـري نظـامی بـین      . پیش با سربازان حکومتی   

چـون خیلـی از     . دو قوم زابل و بلوچ نبوده و حـداقل نظـامی نبـوده            
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ها شیعه شـدند و حکـومتی، اگـر درگیـري بـا هـم دارنـد در            زابلی

مثـل درگیـري تـرك و    . این مـورد اسـت آن هـم در حـد کـلام         

خلاصـه روي زن بلـوچ هـم فـشار قـانون            ... فارس، گیلک و مازنی   

ري و هــست و هــم فــشار ســنت و مــذهب؛ ولــی خــشونت رفتــا

 .کلامی کمتر است و حتی خیلی کمتر از سایر نواحی ایران

 

ــل از ازدواج وجــود  . ١٣ ــط قب ــردان رواب ــان و م ــین زن ــا در ب آی

 دارد؟ علنی یا غیرعلنی؟ چقدر پیشرفته و یا محدود؟

 

سـکس قبـل    . حـداقل در ظـاهر تابوسـت      . سکس هنوز تابوست  : ج

اساســا از ازدواج اصــلا مرســوم نیــست اگــر وجــود داشــته باشــد 

 .براي خود زنان هم هنوز تابوست. مشهود و علنی نیست

 

اما چیزي که مـشهود اسـت و قابـل تامـل و تعمـق، اینکـه فـوج                   

عظیم زنان بـدون شـوهر کـه از سـن بـسیار پـایین بـدون شـوهر                  

روابـط  . دانـم   کننـد؟ نمـی     شوند نیاز بـه سکسـشان را چـه مـی            می
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افـسردگی  . صیغه هم، یا نیست یا مثـل دیـن شـیعه مـشهود نیـست      

 .العاده عیان است بین زنان فوق

 

 نقش زنان در درآمد خانواده تا چه حد است؟. ١۴

 

» ســـوزن دوزي«در بـــین اقـــشار کـــم درآمـــد و فقیـــر، : ج

ــران ــان  ١٢دخت ــا زن ــاله ت ــاله ٤٠ س ــرزن  ( س ــر پی ــه دیگ  –ک

تنهــا درآمــد خــانواده اســت، ) شــوند  محــسوب مــی-مــادربزرگ

. هـا و روسـتاها      ها مثـل بخـش    خصوص در مناطق دورتر از شـهر        به

. بیننـد   دوزي را آمـوزش مـی       دختران از سن شـش سـالگی سـوزن        

ظاهر امر مرد داشتن، یا بـه عبـارتی داشـتن شـوهر، پـدر و بـرادر                  

شود اما پـشت پـرده زن نقـش مـدیریت مـالی               هویت محسوب می  

 .و سایر امور خانواده را به عهده دارد

 

منتهـی ایـن    . آور اسـت  تـر مـرد درآمـد       در شهرها و مناطق متمول    

قشر هم قدرت و توانایی این را دارنـد کـه جامعـه را بـه غلـط بـه                    

آور کـل     سمت و سوي این هدایت کنند کـه بگوینـد مـردان نـان             



 2561 

تـوانم بگـویم در بـین اقـشارکم درآمـد             باز هم مـی   . مناطق هستند 

جالـب اسـت بـه غیـر     . زنان و فقط زنان درآمدآور خانواده هـستند      

مدیریت این درآمـد کـم در خـانواده اسـت کـه            از درآمد آوردن،    

 .العاده قابل توجه است فوق

 

شـود و ایـن کارهـا بـه           کار خانگی شـامل چـه اقلامـی مـی         . ١۵

 عهده چه افرادي از خانواده است؟

 

کار خـانگی عمـدتا سـوزن دوزي، حـصیربافی و تهیـه ادویـه               : ج

آچـار  . است که هر سـه بـه عهـده زنـان اسـت            ) آچار(مخصوص  

دوزي و حـصیربافی شـناخته شـده نیـست             انـدازه سـوزن    هنوز بـه  

العاده اسـت و یکـی از دلایـل خوشـمزه بـودن غـذاهاي                 ولی فوق 

 .ساز زنان در آن است بلوچستان، نقش آچار، این ادویه دست

 

ــت؟ و   . ١۶ ــر اس ــد نف ــانواده چن ــان در خ ــط کودک ــداد متوس تع

ترجیح خانواده دختـر اسـت یـا پـسر؟ واکـنش بـه تولـد دختـر                  

 ه است؟چگون
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ــین خــانواده: ج هــاي روشــن و اهــل کتــاب، دو بچــه  حتــی در ب

 ...حداقل کودك سه تا است حداکثرش هم که. مرسوم نیست

 

هرچــه خــانواده فقیرتــر و بــی درآمــدتر باشــد کودکــان و حتــی 

قطـع قـرص و وسـایل جلـوگیري از بـارداري          . زنان بیـشتري دارد   

 دختـر و    نقـش . از طرف دولت هم که دیگر مزید بـر علـت شـده            

ــه تظــاهر در ایــن مقولــه اســت عنــوان  دختــر بــه. پــسر، دو گون

غمخوار خانواده و راحتی بزرگ شـدن بـه عبـارتی سـربراه بـودن               

امـا ادامـه    . دختر، میل نهفته اکثریـت زنـان و مـردان بلـوچ اسـت             

ولـی  . شـود   نسل و تاثیر سنت جامعه منجر بـه میـل بـه پـسر مـی               

 . بهتر استدور نیست زمانی که علنی بگویند دختر

 

آیا براي زنان شـاغل امکانـاتی همچـون مرخـصی زایمـان و              . ١٧

 یا مهد کودك و یا امکانات دیگر وجود دارد؟
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امکانات براي زنان شاغل اگـر مـشمول بیمـه باشـند کـه مثـل                : ج

ــست  ــاي دیگــر ه ــه ج ــی، صــنوف،  . هم ــا در بخــش غیردولت ام

. ردار شـدن مـصادف اسـت بـا از دسـت دادن کـا              بچه... خدمات و 

مهــد کــودك هــم فــوقش در شــهرهاي بــزرگ، آن هــم خیلــی  

اکثـر مادربزرگـان ایـن وظیفـه را بـه عهـده دارنـد یـا                . خیلی کم 

گاهی اگـر درآمـد زن زیـاد باشـد، زنـی از دروهمـسایه در ازاي                 

 .کند پولی ناچیز این کار را می

 

ــزرگ مهــدکودك ــان در شــهرهاي ب ــراي  فرهنگی ــد ب هــایی دارن

به نـسبت جمعیـت کـودك و تعـداد خـود            اینکار باز هم تعدادش     

در نتیجـه   . مهد اصلا قابل مقایسه با سـایر شـهرهاي ایـران نیـستند            

وقتـی  «شـنوي کـه       هـا خیلـی ایـن جملـه را مـی            در ارتباط با زن   

ام بـه دنیـا آمـد دیگـر کـار را گذاشـتم                باردار شدم یا وقتـی بچـه      

ــار ــایر    . »کن ــصیربافان و س ــوزن دوزان و ح ــین س ــی در ب منته

شـنوید، در آخـرین لحظـه     خانگی اصلا ایـن جملـه را نمـی     مشاغل  

 .دهند یک دست بر شکم، با دست دیگر کارشان را ادامه می
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وجـود دارد؟ محتـوا،   ) و ایـضا مردانـه  (هـاي زنانـه    آیا تشکل . ١٨

هـا چیـست؟ چقـدر پایگـاه مردمـی و             برنامه و اهداف این تـشکل     

 محلی دارند؟

 

ــشکل: ج ــا؟ ت ــا مکــان گردهمــایی ! ه ــان تنه ــضا زن ــردان و بع م

در کــل اســتان حتــی در منــاطق بــسیار دور کــه . مــساجد اســت

شـیکترین سـاختمان    ) منهـاي کپرهـا   (چندین خـانواده دور همنـد       

ــت  ــسجد اس ــی. از آن م ــتاها و    در نزدیک ــاوه روس ــاي میرج ه

ــه،   بخــش هــایی بــا کمتــرین امکانــات فــضایی بــراي اهــالی خان

 ایـن مـساجد بـا       .مساجدي وجود دارد که کم از یک کـاخ نیـست          

در بـسیاري   . انـد   هاي کـم درآمـد سـاخته شـده          پول همین خانواده  

موارد در مدارس همـین محـل، کـودك دختـري وجـود نداشـت،               

 .اما حوزه علمیه این مساجد پر از دختران بود

 

ها افراد بـا نفـوذي هـستتد کـه دختـران بـسیاري دارنـد و                   مولوي

 حتـی کـلاس     خواننـد،   همه دخترانـشان فقـط در حـوزه درس مـی          
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بـه هـر حـال در سراسـر اسـتان محـل             . رونـد   اول و دوم هم نمـی     

 .ها مسجد است جمع شدن آدم

 

تا به حال اسمی از سـندیکا و اتحادیـه در سراسـر اسـتان نـشنیدیم                 

ــه اســت   ــاملا متروک ــوده ک ــزرگ ب ــهرهاي ب ــر در ش ــا . و اگ ام

هــا در خیلــی از منــاطق از قــدیم بــوده و بــسته بــه نفــوذ  تعــاونی

ــگ د ــهفرهن ــاطق ب ــق دارد ر آن من ــده و رون ــا مان ــاطق . ج در من

تـر    هـا خیلـی پررنـگ       قصرقند و نیکشهر حضور و قـدرت تعـاونی        

 .است

 

تاثیر جنـبش کنـونی بـر رفتارهـاي پیـشین زنـان و مـردان                . ١٩

ــر    ــشان کمت ــه زنان ــسبت ب ــردان ن ــا م ــت؟ آی ــوده اس ــه ب چگون

کننــد؟ آیــا زنــان بیــشتري در عرصــه اجتمــاعی  ســختگیري مــی

انـد؟ حـضور زنـان در اعتراضـات چقـدر و چگونـه                یافتـه حضور  

 بوده است؟
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را ) اوایــل آذر مــاه(» تــا ایـن لحظــه «اگـر بخــواهیم واقعیــت  : ج

امـا بـه نـسبت قـدیم در         . بگویم در خیل عظیم زنان تاثیري نداشـته       

ــی در   ــات اخیــر شــدند ول ایــن برهــه، تعــدادي زن جــذب جریان

ــد  ــران، تع ــا دیگــر شــهرها و خــود ته ــسه ب ــی مقای ــان خیل اد زن

هـا هـم قابـل رویـت اسـت کـه         در تصاویر رسانه  . محسوس نیست 

 .شوند هاي خیابانی دیده می تعداد اندك زنان در این اعتراض

 

البته تعداد زنـان بـالقوه مخـالف، زیـادتر اسـت، بـه خـصوص در                 

شهرهاي بزرگ، ولـی هنـوز جـرات بـه خیابـان آمـدن از طـرف                 

 ـ      در حـالی کـه بعـد از ظهرهـا          . دخودشان و قاعدتا خانواده را ندارن

فاصله بین چهارراه ولـی عـصر تـا میـدان انقـلاب در تهـران، سـه                

 .برابر زن هستند تا یک برابر مرد

 

جالب اینکـه در کـل اسـتان سیـستان و بلوچـستان مـردان خیلـی                 

ــزان راي    ــام راي دادن و می ــثلا هنگ ــستند، م ــی ه ــن و سیاس روش

ر مقایـسه بـا رییـسی و      هایی مثل روحـانی و خـاتمی د         دادن به آدم  

ــدي ــعار    احم ــاره ش ــه، در ب ــن بره ــشون در ای ــا نظریات ــژاد و ی ن
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؛ امـا زن هنـوز      »اصلاح طلب، اصول گـرا، دیگـه تمومـه مـاجرا          «

بـه خـاطر    «آورنـد کـه       پشت مردش باید بماند و دلایلی کـه مـی         

) هـا    سـنتی  -همـان دلایـل قـدیمی     (» حفاظت از خود زنـان اسـت      

البته تـرس خـود زنـان هـم در          » .نندک  اینا فلان و بهمان می    «چون  

شـان در ایـن زمینـه خیلـی پررنـگ             برخورد و حفاظت از زنـانگی     

 .است

 

ــه  . ٢٠ ــردان ب ــان و م ــات زن ــه  مطالب ــی و ب ــور کل ــژه در  ط وی

اعتراضــات اخیــر چــه بــوده اســت؟ بیــشترین شــعارهایی کــه از 

سوي این دو گروه داده شـده و یـا شـعارهاي مـشترك چـه بـوده                

 است؟

 

گرایـی بـسیار بیـشتر از نقـد و تنفـر از                نقد بـر قومیـت     تنفر و : ج

تــرویج آگــاهی . شــود گرایــی در بــین زنــان دیــده مــی جنــسیت

ــی از      ــده و یک ــام ش ــم انج ــسیار ک ــتان ب ــن اس ــسیتی در ای جن

هنـوز بعـد از اینکـه بـا همـه           . کمبودهاي اساسی بین زنـان اسـت      

بینند کـه در پـس پـرده هـر خـانواده، مـدیریت بـا زن                   وجود می 
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 که کارجلوبر است امـا هنـوز ازدواج بـرایش مـلاك هویـت        است

براي مردان هم همانطور کـه قـبلا گفتـه شـد بیـشتر تاکیـد                . است

هـاي فـردي و مطالبـات         گرایـی اسـت تـا آزادي        و نقد بر قومیـت    

 .صرف اقتصادي

 

ي سـنی، مـردم رهبـران مترقـی           آیا به جز رهبر خودگمـارده     . ٢١

عبـور از رهبـران سـنی در        و سکولار هـم دارنـد یـا چـشم انـداز             

مـرد  /رود؟ کلا بـه نظـر شـما تفـاوت عمـده و مهـم زن                 آینده می 

 مرد مثلا تهرانی چیست؟/بلوچ با زن

 

هـا در همـه منـاطق نفـوذ و اعتبـار خـاص دارنـد                  کلا مولـوي  : ج

هــاي محلــی تــا مولــوي بــزرگ  بــسته بــه درجاتــشان از مولــوي

ي اسـتان،   در سراسر حـضور ده سـاله مـا در همـه جـا             . عبدالحمید

مـن  . جاي پاي هیچ رهبر خـارج از چهـارچوب دینـی دیـده نـشد              

هـاي رفتـاري و       زنـم کـه در همـه عرصـه          همیشه این مثال را مـی     

. اجتماعی، چهل سال بـا تهـران و شـهرهاي بـزرگ فاصـله دارنـد               
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در تحلیل سیاسی خوبند ولی بعدش همیـشه ایـن زنـان هـستند کـه               

 .آماده کنندرا برایشان ... باید سفره و رختخواب و

 

سـه کلمـه    -ویژگی عمده و بـارز بلوچـان را اگـر بخـواهیم در دو             

انگـار  . شـان اسـت     مهربانی، صـلح طلبـی و صـبوري       : خلاصه کنیم 

هـاي خـاکی و نبـود وسـیله نقلیـه             حرکت با پاي پیـاده در جـاده       

صـبر  "براي عبور از این مسیر طـولانی بـراي رسـیدن بـه مقـصد؛                

ــان نهادینــه "و حوصــله مثــل نقــشی کــه . کــرده اســت را در آن

هـاي زیبـاي زنانـشان        هاي ریز و بـسیار ریـز سـوزن برپارچـه            رج

ــد مــی ــه آینــده: زن ــاریخِ امیدوارشــان  صــبور و اســتوار، دل ب ي ت

 .اند داده
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 آموزیم؟ از اعتصابات کارگري اخیر چه می

 شیرین کمانگر

 

 »کروز«بازخوانی اعتصاب کارگران 

 

ــه ــی   در میان ــزش انقلاب ــدگی، آزاديزن، «ي خی ــات  »زن ، تجمع

اعتراضــی و اعتــصابات بــسیاري از ســوي کــارگران و کارکنــان 

توانـد   صنایع مختلف شـکل گرفـت و بررسـی و تحلیـل آنهـا مـی         

هـاي    هـایی از جنـبش جـاري را متعـین کنـد کـه در رسـانه                  سویه

 بازنمایی نشده یا با تمرکـز بـر مـسائل سیاسـی و اجتمـاعی                  غالب

واضـح اسـت کـه      . انـد   اهمیـت جلـوه داده     وجه اقتصادي آن را بی    

جنــبش اعتراضــی بــستر و شــرایط ذهنــی و عینــی مــساعدتري را 

گیري اعتـصابات فـراهم کـرد چـرا کـه کارفرماهـاي               براي شکل 

اي جـز بـرآورده کـردن مطالبـات           بخش دولتی یا خصوصی چـاره     

هــاي موجــود  کــارگري بــراي جلــوگیري از تــشدید آنتاگونیــسم

زنـی کـارگران در ایـن شـرایط بـه             ان چانـه  در نتیجه، تـو   . نداشتند
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سبب شرایط مـساعد محیطـی افـزایش یافـت و امکـان برگـزاري               

از خـــلال آشـــکار کـــردن . موفـــق اعتـــصابات بیـــشتر شـــد

تــوان از تکثــر  تنیــدگی اعتــصابات بــا جنــبش جــاري مــی هــم در

هـاي موجـود در ایـن جنـبش سـخن گفـت و هـر شـکلی از             نیرو

طبقـاتی را نفـی کـرد       -رك و فـرا   ي مـشت    وحدت انتزاعی یا مطالبه   

تنهـا   ي کـارگر، خیـزش جـاري را نـه     و با دفاع از مطالبـات طبقـه   

علیه استبداد سیاسی بلکه علیـه اسـتبداد و دیکتـاتوري سـرمایه نیـز            

 .گستراند

 

هاي اخیر در چهار بخـش صـنعتی شـامل صـنایع نفـت و                 اعتصاب

گاز، پتروشیمی، صـنعت خـودرو، صـنعت ذوب آهـن و فـولاد و               

نقـل و کـسبه و بازاریـان        و  چنین دو بخش خدماتی شـامل حمـل       هم

ــا   در حــالی. رخ داد ــصابات کــارگري کــاملاً ب کــه برخــی از اعت

اي و    گیري سیاسی و در اعـلام همبـستگی بـا خیـزش تـوده               جهت

دهـی شـدند، برخـی دیگـر حـول            ریـزي قبلـی سـازمان       با برنامـه  

 از تــوان بــا ایــن همــه، نمــی. مطالبــات اقتــصادي شــکل گرفتنــد

هـاي سیاسـی مطالبـات        اهمیت اعتصابات اخیـر کاسـت یـا سـویه         

هـاي اقتـصادي      گـذاري   اقتصادي را نادیده گرفت چراکـه سیاسـت       
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اند که کـارگران مکـرراً بـا مـشکلات ناشـی              به شرایطی دامن زده   

کــاري ناشــی از امــضاي قراردادهــاي  ثبــات از حقــوق معوقــه، بــی

 ـ        کوتاه کـاري اجبـاري، و       افهمدت یا سفیدامضا، دستمزد پـایین، اض

. انـد   شـان مواجـه     اشکال متنوعی از استثمار مـضاعف نیـروي کـار         

هایی که صـرفاً بـه رفـع نیازهـاي معیـشتی              در نتیجه، حتی اعتصاب   

تـر بخـش بزرگـی از         شـود، در ابعـاد وسـیع        کارگران محدود مـی   

هـاي اقتـصادي و نهادهـاي مربـوط بـه آنهـا را بـه                  گذاري  سیاست

 تبیــین اعتــصابات کــارگري در ایــن اهمیــت. کــشند چــالش مــی

ــی  ــه م ــت ک ــه  اس ــر مطالب ــوان ه ــه   ت ــشخص را ب ــصادي م ي اقت

سـازي نیـروي کـار، نـاامنی      هـایی کـه موجـد فقـر، ارزان        سیاست

تـر تـشدید اسـتثمار نیـروي کـار اسـت، بـه                شغلی و به بیان عـام     

هـاي   سرنوشـتی گـروه   ساختارهاي کلی اقتصادي گره زد و بـر هـم      

تــوان توأمــان در  در ضــمن مــی. کــردمختلــف کــارگري تأکیــد 

گیـري    برابر اسـتقرار مجـدد سـاختارهاي مـشابه اقتـصادي موضـع            

کــرد و راه رهــایی از اســتبداد موجــود را نــه صــرفاً در برانــدازي 

نظم سیاسی مسلط بلکـه در احتـراز از آرایـش نیروهـا بـه شـکلی                 

ي   منظـور اجتنـاب از محـدود شـدن دامنـه            بـه . مشابه جستجو کـرد   

ري اعتـصابات بـه بخـش مربوطـه لازم اسـت کـه اقـشار               تأثیرگذا



 2573 

ــالان      ــنفکران، فع ــشجویان، روش ــون دان ــاعی همچ ــر اجتم دیگ

 از آنهــا حمایــت کننــد و بــا تأکیــد بــر اهمیــت …اجتمــاعی، و

مطالبــات اقتــصادي، بــه فــراروي اعتــصابات از مطالبــات معیــشتی 

ــرملا   یــاري و ارتبــاط ــا ســاختارهاي کــلان اقتــصادي را ب شــان ب

تـوان متوجـه      ي رونـد جنـبش معلمـان مـی          با بررسی تجربـه   . کنند

شد کـه چگونـه تجمعـات اعتراضـی کـه در ابتـدا حـول افـزایش           

بنـدي مـشاغل بـود در تـداوم خـود             حقوق و اجـراي طـرح رتبـه       

سـازي    اجتمـاعی رادیکـالی چـون توقـف خـصوصی         -وجوه سیاسی 

ــوزش، ــه آم ــه تمــام       ارائ ــان و باکیفیــت ب ي آمــوزش رایگ

حـق آمـوزش بـه زبـان مـادري، حـذف آمـوزش              آمـوزان،     دانش

 را شـکوفا کـرده و       …یـابی مـستقل،     ایدئولوژیک، و حـق تـشکل     

» رو بــه جامعــه«موفــق شــدند بــه بیــان دبیــران شــوراي معلمــان 

هـاي آنهـا توأمـان نیازهـاي بخـش            حرکت کنند، چراکه خواسـته    

بـه عبـارت دیگـر، بـراي        . کـرد   کثیري از جامعه را بازنمـایی مـی       

ــداوم جنــبش جــ ــادین آن، ت ــاي بنی اري و تحقــق انقــلاب در معن

هـا،    ها و روابط مسلط، لازم اسـت تمـامی جنـبش            یعنی تغییر نسبت  

ملـی  -هـاي قـومی     ازجمله جنبش جوانان، زنان، کـارگران و اقلیـت        

ــاختن       ــکار س ــا آش ــرد و ب ــال ک ــه دنب ــشیارانه و تیزبینان را ه
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 شـان بـا سـایر اقـشار سـعی کنـیم             تنیدگی مشکلات و مسائل     هم  در

ایـن جنـبش در صـورتی       . آنها را گسترش دهیم و تعمیـق بخـشیم        

تواند در پیوند بـا وجـوه متفـاوت فرماسـیون اجتمـاعی تـداوم                 می

بیابد که موفق شـود رهـایی هـر فـرد را در گـرو رهـایی جمعـی                   

هـا در قالـب گـروه، سـازمان یـا             سازد و از طریـق بیـان خواسـته        

بــه پویــایی و دهــی  طبقــه بــا اتخــاذ اشــکال متکثــري از ســازمان

 .ي جمعی یاري رساند تري از مبارزه کشف ابعاد تازه

 

هـایی اسـت کـه بنـا      در این نوشته، کـه یکـی از مجموعـه نوشـته       

هـا بپـردازد، قـصد داریـم تنهـا بـه              دارد بر اعتصابات سایر بخـش     

ــی از      ــه یک ــرا ک ــیم چ ــه کن ــودرو توج ــش خ ــصابات بخ اعت

واگــذاري هــاي اخیــر  برانگیــز در ســال موضــوعات داغ و چــالش

در واقـع، قـصد     . صنعت خودرو بـه بخـش خـصوصی بـوده اسـت           

هـایی از صـنعت خـودرو کـه           داریم بررسی کنیم که آیا آن بخش      

گیـري    تمـامی در دسـت بخـش خـصوصی اسـت، بـدون جبهـه                به

نظري پیشینی و با توجه بـه شـرایط کـارگران ایـن بخـش، موفـق                

هـاي پیـشاروي کـارگران را رفـع کنـد؟ آیـا               شده اسـت چـالش    

گـوي نیازهـاي      گذاري آنان بـه شـکلی هـست کـه پاسـخ             سیاست
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کارگران باشد و منافع آنها را در نظـر بگیـرد؟ اگرچـه واگـذاري               

بـاري چـون تغییـر        صنایع دولتی به بخش خـصوصی نتـایج فاجعـه         

کاربري زمین کارخانـه، اخـراج نیـروي کـار، کـاهش دسـتمزد،              

اشـته اسـت،     را بـه همـراه د      …ثبات کاري، تعطیلی بنگـاه و         عدم  

رخ نـداده   » واقعـی «سـازي     کماکان بسیاري باور دارنـد خـصوصی      

ــه نهادهــاي حکــومتی یــا افــراد   چراکــه در واقــع ایــن صــنایع ب

وابسته به قدرت سیاسی واگـذار شـده کـه منجـر بـه شکـست آن                 

، زمــانی کــه سیداحــسان خانــدوزي ١٣٩٢در ســال . شــده اســت

هــاي  شیکــی از مقامــات مرکــز پــژوه) وزیــر کنــونی اقتــصاد(

ي همـشهري اقتـصاد عنـوان         اي بـا مجلـه      مجلس بـود، در مـصاحبه     

ي  هـاي واگـذاري شـده از دهــه    درصـد شـرکت  ۶٢حـدود  : کـرد 

 !اند هشتاد به این سو تغییر کاربري داده

 

که اکثـر صـنایعی کـه بـه بخـش خـصوصی واگـذار                 با فرض این  

انـد و یـا دولـت         اند، هنـوز هـم بـه نهادهـاي دولتـی وابـسته              شده

گــذاري محــصولات آنهــا  گــذاري و قیمــت  در سیاســتهمچنــان

سـازي خـودرو      دخالت دارد، به بررسی اعتصاب در شـرکت قطعـه         

پردازیم کـه از ابتـداي تأسـیس کـاملاً در دسـت بخـش                 کروز می 
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ــت   ــا مالکی ــصوصی ب ــایی «خ ــشاورز توچ ــد ک ــد «و » حمی محم

بـر اسـاس گـزارش منـابع خبـري در           . بوده اسـت  » علیپور فطرتی 

ــران،  صــد از ســهام گــروه خودروســازي بهمــن توســط   در۶٢ای

همچنـین، کـروز    . سـازي کـروز خریـده شـده اسـت           صنایع قطعه 

  هـاي زیرمجموعـه     طـور غیرمـستقیم از طریـق شـرکت          توانسته بـه  

مثـل شـرکت ایـسکرا اتوالکتریــک، تـدبیر سـرمایه آراد، توســعه      

ــش      ــور بخ ــستمن موت ــیش، و وی ــان ک ــپهر ایرانی ــارت، س وین

ایــران خــودرو، گــروه بهمــن و ســایپا را تــوجهی از ســهام  قابــل

امیرحسن کاکـایی، اسـتاد دانـشگاه علـم و صـنعت           . خریداري کند 

کـروز هـم بـا خریـد سـهام          «: دهد  ایران، در این زمینه توضیح می     

خواهــد توانــایی و  هــاي خودروســاز نــشان داده کــه مــی شــرکت

بـر  . ي صنعت خودروسـازي بـه کـار ببـرد           اش را در توسعه     سرمایه

ــاس من ــد  اس ــد ش ــر خواه ــن بهت ــروه بهم ــع گ ــق، وض ــر . ط اگ

دولتـی    هـاي دولتـی و شـبه        خصوصی واقعی تـصدي شـرکت       بخش

هـا اعمـال    هـا نیـز بـر آن        را به دست گرفتـه و قـوانین خـصوصی         

خـصوصی خـودرو    توانیم امیدوار به قـدرت گـرفتن بخـش      شود، می 

توانـد بـه قطـب     بینی من این است که گروه بهمـن مـی     پیش. باشیم

ــوم خودرو ــود  س ــدیل ش ــازي تب ــه   . »س ــرکت از جمل ــن ش ای
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عنـوان منجـی اقتـصاد کـشور از آن یـاد              ست که بـه     ا  هایی  شرکت

شود که نقشی مهمی در بـزرگ شـدن و رشـد اقتـصادي بـازي                  می

 .کنند می

 

سـازي کـروز سـالانه     به گزارش خبرگـزاري فـارس گـروه قطعـه         

حدود دو هزار میلیـارد تومـان بـه ایـران خـودرو و حـدود هـزار                  

ایـن شـرکت بـیش    . فروشـد  لیارد تومان به سایپا انواع قطعـه مـی   می

را زنـان تـشکیل        درصـد آن   ٧٠ هزار نفر پرسـنل دارد کـه         ١٢از  

اما پرسـش ایـن اسـت کـه سـهم کـارگران از یکـی از                 . دهند  می

 و بــزرگ  تــرین صــنایع ایــران چیــست؟ تــرین و کلیــدي ســودده

تـی بـراي    شدن این شرکت و رشد اقتـصادي بـالاتر آن چـه تغییرا            

 کارگران این بخش به همراه داشته است؟

 

کارکنان و کارگران این بخش ابتدا در آبـان مـاه سـال جـاري بـه           

ي  دلیــل ســطح پــایین دســتمزدها و لغــو کلیــه مــدت ســه روز بــه

کـاري روز جمعـه دسـت بـه تجمـع اعتراضـی و                هاي اضافه   شیفت

ان هایـش   اعتنـایی کارفرمـا بـه خواسـته         اعتصاب زدند و پس از بـی      
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بـه  . ي کارخانـه تجمـع کردنـد        بار دیگـر در مـاه آذر در محوطـه         

ــی   ــال تلگرام ــزارش کان ــه«گ ــران  اتحادی ــارگران ای » ي آزاد ک

هاســت کــه از شــرایط نامناســب  کــارگران شــرکت کــروز ســال

ــد معیــشتی و تبعــیض ــایین . هــاي شــغلی نارضــایتی دارن ســطح پ

 ـ   « :دستمزدها از شعار اعتراضـی آنهـا نیـز مـشخص بـود             ر خـط فق

مالـک ایـن شـرکت، حمیدرضـا        . » تومن ۶ تومن، پایه حقوق     ٢٠

کشاورز، کـارگران را تهدیـد بـه تمـاس بـا نیروهـاي امنیتـی در                 

ي گـروه بهمـن       عـضو هیئـت مـدیره     . ي شعارها کرد    صورت ادامه 

 در مالکیــت شــرکت کــروز اســت، در پایگــاه ٩۵کــه از ســال 

بـل در  ادام اسـمیت سـالها ق  «:  اذعـان داشـت     »خبر خودرو «خبري  

هـا اعمـال اقتـصادي انجـام          تئوري گفت اصلاً نیازي نیست دولـت      

هـاي خـصوصی      گـذاري دولـت در شـرکت        دهند چرا که سـرمایه    

هـا تنهـا بایـد امنیـت          دولـت . وجه توجیـه اقتـصادي نـدارد        هیچ  به

شـود در   گـذاري هـم مـی    کـشور را فـراهم کننـد و اگـر سـرمایه     

. »زم اسـت  گـذاري شـود کـه بـراي کـشور لا            هایی سـرمایه    بخش

سـازي، دولـت نبایـد در امـور           ي مـدافعان خـصوصی      اگر به گفتـه   

آمیـز    اقتصادي دخالـت کنـد، چـرا بـراي سـرکوب تجمـع صـلح              

تـوان بـه دخالـت نیـروي سـرکوب دولتـی متوسـل                کارگران می 
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تــأمین «، در واقــع »تــأمین امنیــت کــشور« آیــا منظــور از  شــد؟

 نیست؟» داران امنیت سرمایه و سرمایه

 

 ٣٢ شرایط اسـتخدامی ایـن شـرکت، زنـان مجـرد و زیـر                از جمله 

بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه کـارگران مجبورنـد ده                 . سال اسـت  

هـاي    طـور در شـیفت      طـور ایـستاده و همـین        ساعت کار روزانه به   

شب انجام دهند، روشن است که بـه نیـروي کـار جـوان و مجـرد                 

ی در ضــمن، اســتفاده از تلفــن همــراه در بــازه زمــان. نیــاز دارنــد

یکـی از نکـاتی     . کاري حتی براي موارد اورژانـسی ممنـوع اسـت         

ــت  ــرات ثب ــر نظ ــه در اکث ــده در وب ک ــایت ش ــمت  س ــا از س ه

کننــدگان  شــوندگان اعــلام شــده بــود، پرســش مــصاحبه مــصاحبه

میـزان سـختی کـاري و       .  بـود   »کنتـرل خـشم   «ي توانـایی      درباره

خستگی آن به حـدي اسـت کـه کـارگران بایـد در ابتـدا متعهـد                  

تواننـد خـشم خـود را کنتـرل           وند که تحـت هـر شـرایطی مـی         ش

هـاي روانـی کـه متوجـه کـارگران ایـن              علاوه بـر آسـیب    . کنند

ــوي      ــده از س ــرح ش ــرات مط ــسیاري از نظ ــت، در ب ــش اس بخ

ي کـار چندسـاله در ایـن شـرکت داشـتند،           کارگرانی کـه تجربـه    

هاي فیزیکـی جـدي ماننـد دیـسک کمـر و گـردن عنـوان             آسیب
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 درك بهتر شرایط کاري، اجـازه دهیـد چنـد مـورد             براي. شده بود 

  :از نظرات کارگران را مرور کنیم

 

 بـار مـصاحبه فقـط مـوارد         ٣کلاً سوالات فنی پرسیده نشد و طی        «

ي کـاري و توضـیح فـشار کـاري بـود کـه مـی                  شخصیتی، سابقه 

. کنتـرل خـشم واسـشون مهـم بـود         . تونم از پسش بر بیـام یـا نـه         

 هـستش کـه   ٧ تـا  ٧اد کارخونـه  ساعت کاري شرکت واسـه افـر     

بعـداً تـوي کـار رفـتم        .  اجباریـه  ۵اولش گفتن اجباري نیست، تـا       

 بعدازظهر بایـد بمـونی کـلا اینجـا کـار کـردن              ٧دیدم نه تا خود     

 »کنه زندگیو مختل می

 

 سال کارکردم چـون گـردنم آسـیب دیـد اومـدم بیـرون،               ۶من  «

س مـن   ي پـاداش کـه البتـه زیـاد نـی            طبق وزارت کار بـه اضـافه      

شیفت بعدازظهر بودم ،کـروز زیـاد بـه نظـر کارکنـانش اهمیـت               

 »…نمیده
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اگه به سلامتی روحـی و جـسمی خودتـون کـوچکترین اهمیتـی              «

 »میدید نیایید اینجا کار کنید

 

از دیگــر اعتــصابات کــارگران بخــش خــودرو در آذر مــاه ســال 

تـوان بـه تجمعـات اعتـصابی شـرکت بهمـن موتـور و           جاري مـی  

هـاي     دیـزل اشـاره کـرد کـه هـر دو از شـرکت              همچنین بهمـن  

گـــروه . هـــستند» گـــروه بهمـــن«ي هلـــدینگ  زیرمجموعـــه

جـز شـرکت بهمـن موتـور و بهمـن دیـزل        خودروسازي بهمن بـه  

گـري    ي دیگر از جمله شـرکت صـنایع ریختـه           شامل چند کارخانه  

ایـران، سـیبا موتـور، ایـران دوچـرخ، طراحـی و سـاخت قطعـات         

ي دیگـر اسـت کـه         ت و کارخانـه   صنایع ایـران و چنـدین شـرک       

گـروه بهمـن    .  نفـر کـارگر و پرسـنل دارد        ۴٠٠٠مجموعاً بالغ بر    

ــه بخــش خــصوصی واگــذار شــد و شــرکت کــروز  ٩۵ســال   ب

هـاي بـسیاري      در خبرگـزاري  . دار و مالـک اصـلی آن اسـت          سهام

ــازان      ــق خودروس ــاي موف ــه ه ــی از نمون ــن را یک ــروه بهم گ

 پایگــاه خبــري بــه گــزارش. انــد خــصوصی در کــشور برشــمرده

: ي گـروه بهمـن اذعـان داشـته          ، عضو هیأت مـدیره    »عصرخودرو«

ــره « ــا به ــرکت م ــن ش ــالایی دارد؛ بهم ــابی  وري ب ــزل در ارزی دی
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 ٣ شـرکت برتـر کـشور،        ۵٠٠سازمان مـدیریت صـنعتی و بـین         

وري رتبــه اول را کــسب کــرده و هــر  ســال پیــاپی از نظــر بهــره

ایـن شـرکت    .  رتبـه، رشـد گریـد داشـته اسـت          ٣٠ تـا    ٢٠سال  

داران خـود سـود پرداخـت کـرده و سـال گذشـته                همواره به سهام  

در اوج تحریم، بیشترین تـأمین را داشـت و تنهـا شـرکت سـودده                

ي خودروهــاي تجــاري اســت و در عــین حــال بهتــرین  در حــوزه

پـردازد و در ایـن صـورت، یکـی از             مالیات را نیز بـه دولـت مـی        

وري بـالا و      بهـره رغـم     علـی . »نفعان دولت و حاکمیـت اسـت        ذي

ــرمایه  ــراي س ــرکت ب ــودن ش ــودده ب ــت،  س ــت وحاکمی دار، دول

وري کارخانـه     کارگران کارخانه اما هـیچ سـهمی از سـود و بهـره            

انـد چـرا کـه مـستمراً نـسبت بـه              کاري اجباري نبـرده     جز اضافه   به

 .اند سطح پایین دستمزدهاي خود اعتراض داشته

 

 اواسـط آذرمــاه  تـر در  ي بهمـن موتـور پـیش    کـارگران کارخانـه  

 کـاهش سـاعت کـاري، تعطیلـی           براي افزایش دسـتمزد،    ٩٩سال  

بندي مـشاغل اقـدام بـه اعتـراض کـرده             شنبه و طرح طبقه     روز پنج 

ــشده اســت   ــا رســیدگی ن ــات آنه ــه مطالب ــاکنون ب ــا ت ــد ام . بودن

 کـارگران ایـن کارخانـه در کانـال          ٩٩گزارشی از اعتصاب سـال      
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بـه شـرح زیـر منتـشر        » ایـران ي آزاد کارگران      اتحادیه«تلگرامی  

  :شده است

 

پنجشنبه گذشته پس از آنکـه کـارگران دسـت از کـار کـشیدند،               

موتـور بـه قـصد مرعـوب      پورابراهیم رئـیس هیـأت مـدیره بهمـن      

کردن کارگران تهدید به قطـع مبلـغ کارانـه از حقـوق کـارگران               

کارگران در پاسخ بـه ایـن تهدیـد بیـشتر معتـرض شـدند و                . نمود

ــس از آن ش ــدگی از   پ ــه نماین ــوي ب ــاي موس ــام آق ــه ن ــصی ب خ

داران اصلی شـرکت در جمـع کـارگران حاضـر شـد و قـول                  سهام

هاي کارگران ظـرف مـدت یـک هفتـه انجـام              داد که تمام خواسته   

براي رسیدگی بـه ایـن موضـوع از کـارگران دعـوت کـرد               . شود

. شان براي مذاکره با مالکـان شـرکت حـضور یابنـد             که نمایندگان 

 .توافق، کارگران به اعتصاب پایان دادندپس از این 

 

نمایندگانــشان   نفــر از٣روز دوشــنبه کــارگران مطلــع شــدند کــه 

که قرار بود در مذاکره بـا مـالکین شـرکت حـضور داشـته باشـند             

شـان    کـارگران در اعتـراض بـه اخـراج همکـاران          . انـد   اخراج شده 
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دوبــاره دســت از کــار کــشیدند و پــس از نــیم ســاعت موســوي 

 مالکین شرکت دوباره در جمـع کـارگران حاضـر شـده و              نماینده

شـان اخـراج نخواهنـد        با عجز و لابه و تأکید بـر اینکـه همکـاران           

گردنـد از کــارگران خواسـت تـا بــه     شـد و بـه سـر کــار بـازمی    

ــان از عــدم . کارشــان ادامــه دهنــد کــارگران نیــز پــس از اطمین

 .اخراج همکارانشان به کار بازگشتند

 

اي بـراي تحقـق مطالبـات         ن مهلـت یـک هفتـه      روز پنجشنبه پایـا   

خـاطر ایجـاد فـضاي امنیتـی توسـط حراسـت              کارگران بود که به   

کـه روز آخـر هفتـه اسـت کـارگران امکـان        شرکت و توجیه این   

اعتصاب و تجمع نیافتند اما مـصرانه بـر ایـن تـصمیم هـستند کـه                  

ــده    ــوي نماین ــول موس ــاس ق ــر اس ــر ب ــرکت   اگ ــالکین ش ي م

 .شود دوباره دست به اعتصاب خواهند زدمطالباتشان انجام ن

 

تر ساعات کاري کـارگران در روزهـاي شـنبه تـا چهارشـنبه                پیش

ــاعت  ــا ٧از س ــبح ت ــز  ۴:١٠ ص ــشنبه نی ــاي پنج ــصر و روزه  ع

اما از زمـان شـیوع بیمـاري کرونـا و بـه اسـم       . کارخانه تعطیل بود  
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مجمـوع افـزایش      کاهش ساعات کار در عمـل سـاعات کـار را در           

به این منوال که روزهـاي شـنبه تـا چهارشـنبه تـا سـاعت                . اند  داده

 عصر و روز پنجشنبه نیـز بـه روزهـاي کـاري اضـافه شـده                 ٣:٣٠

. ظهر کـارگران بایـد سـر کـار باشـند          ١:٣٠صبح تا   ٧و از ساعت    

 مجموع روزهـاي شـنبه تـا چهارشـنبه حـدود سـه               که در   یعنی این 

ران ساعت از ساعات کاري کاسـته شـده امـا روز پنجـشنبه کـارگ              

اکنـون  . عوض باید شش ساعت و نـیم سـر کـار حاضـر باشـند                در

انـد    ي سـاعات کـاري اعتـراض کـرده           محاسبه  که کارگران به این   

انـد کـه بایـست دو سـاعت و            مدیران شرکت تـازه اذعـان نمـوده       

شـده کـه      کـار محاسـبه مـی       عنوان اضافه   نیم از کار روز پنجشنبه به     

هـاي    کـاري   زیرکانـه اضـافه   به اشتباه محاسبه نگشته است و بـسیار         

 .کارگران در این مدت دزدیده شده است

 

بنـدي مـشاغل      یکی دیگر از مطالبات اصلی کـارگران طـرح طبقـه          

ي مالـک جدیـد       تـا پـیش از دوره     . ي سختی کـار اسـت       و محاسبه 

شـد و      قانون سختی کار بـراي کـارگران محاسـبه مـی           ٩۵در سال   

شـدند امـا در ایـن     مـی ي کار بازنشـسته      سال سابقه  ٢٠کارگران با   

قـانون سـختی کـار بـراي        ) سـازي   پـس از خـصوصی    (چند سـاله    
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 سـال کـار کننـد تـا         ٣٠کارگران برداشته شده و کـارگران بایـد         

ي مـشاغل   شـان قانونـاً در زمـره       کـه شـغل     بازنشسته شوند درحـالی   

 .آور قرار دارد سخت و زیان

 

خواسته و مطالبـات کـارگران بهمـن موتـور بـا غالـب کـارگران               

ــرکت ــر ش ــه دیگ ــاي زیرمجموع ــین   ه ــن و همچن ــروه بهم ي گ

 .سازي کروز مشترك است شرکت قطعه

 

تـر ذکـر شـد، یکـی از موضـوعات بـسیار               طـور کـه پـیش       همان

ي اقتــصاد، واگــذاري  هــاي اخیــر در حــوزه برانگیــز ســال جنجــال

ایران خودرو و سـایپا بـه بخـش خـصوصی اسـت هـر چنـد کـه                   

تــر توســط  رکت پــیشتــوجهی از ســهام ایــن دو شــ بخــش قابــل

 .مالکان حقیقی شرکت کروز خریداري شده است

 

هاي مطـرح شـده ایـن اسـت کـه کـه آیـا پـس از                    یکی از سؤال  

واگــذاري صــنایع دولتــی بــه بخــش خــصوصی، امنیــت شــغلی و 

شـود یـا بـدتر؟ ظرفیـت کـار افـزایش              وضعیت قراردادها بهتر می   
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ان  شــاید بتــوان بــا بررســی نظــرات مــدافع یابــد یــا کــاهش؟ مــی

سازي بتـوان برخـی از معـضلات و مـشکلات کـارگران               خصوصی

ــصوصی را      ــش خ ــه بخ ــنعت ب ــن ص ــذاري ای ــورت واگ در ص

چند مـورد از انتقـادات واردشـده بـه خودروسـازان            . بینی کرد   پیش

  :سازي به شرح زیر است از سوي مدافعان خصوصی

 

 هزار نیروي مـازاد در ایـن دو خودروسـاز مـشغول فعالیـت               ٢۵ «

ــه  ــوده ک ــستند  ب ــیون ه ــی سیاس ــاي سفارش ــا نیروه ــب آنه . اغل

ــزارش ــی  گ ــشان م ــددي ن ــاي متع ــد  ه ــا ١٢ده ــد از ١۵ ت درص

هــاي تولیــد خودروســازان مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد  هزینــه

» برابـر میـانگین جهـانی اسـت       ٣ایـن مقـدار     . نیروي انسانی است  

خـودرو سـالانه بـه ازاي هـر           هـاي سـایپا و ایـران        در شـرکت  «یا  

شـود درحـالی کـه         دسـتگاه خـودرو سـاخته مـی        ١٠ تا   ٩پرسنل  

ــان  ــزان در جه ــن می ــا ٣٠ای  دســتگاه خــودرو و در شــرق ٣۵ ت

بـا توجـه بـه ایـن        » . دسـتگاه خـودرو اسـت      ۶۵ تـا    ۴۵آسیا نیز   

بینی کرد اولـین تغییـري کـه بـا واگـذاري              توان پیش   انتقادات، می 

دهـد، اخـراج      صنعت خودرو بـه بخـش خـصوصی طبیعتـاً رخ مـی            

وي انسانی است کـه قطعـاً از نیروهـایی کـه مقامـات               هزار نیر  ٢۵
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تغییــر دوم بنــا بــه . انــد نخواهــد بــود و سیاســیون ســفارش کــرده

وري کـارگران اسـت تـا ایـن           شـده، افـزایش بهـره       نظرات مطـرح  

صــنعت قــادر باشــد در جهــان بــا خودروســازهاي دیگــر رقابــت 

 ٣گـذاران، کـارگران بایـد حـداقل           بنا به نظـر ایـن سیاسـت       . کند

وري بیـشتر داشـته باشـند تـا بتواننـد          برابر بهـره   ٧ابر و حداکثر    بر

 .با خودروسازان شرق آسیا رقابت کنند

 

ــصوصی      ــش خ ــنعتی بخ ــدهاي ص ــصابات در واح ــی اعت بررس

دهـد    از آن جهـت حـائز اهمیـت اسـت کـه نـشان مـی               » واقعی«

و رشــد اقتــصادي بیــشتر، نــه تنهــا هــیچ » وري بهــره«رغــم  علــی

عیــشت کــارگران حاصــل نــشده اســت بهبــودي در وضــعیت و م

وري بیـشتر مجبـور       بلکه آنها براي رقابت در بـازار و تحقـق بهـره           

تـر   مهـم . کاري و کار در روزهاي تعطیلـی رسـمی هـستند           به اضافه 

ــان ــروز در   از آن، هم ــرکت ک ــت ش ــوذ و مالکی ــور کــه از نف ط

هـاي زیرمجموعـه و صـنایع بـزرگ مـشخص             بسیاري از شـرکت   

ــه .  بخــش خــصوصی نیــز وجــود دارداســت، انحــصارگرایی در ب

هــاي بخــش خــصوصی و بخــش  گــذاري عبــارت دیگــر، سیاســت

دولتـی کـاملاً بــر ضـد منـافع کــارگران بـوده و رشـد اقتــصادي       
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منوط به استثمار نیروي کـار کـارگران و کـاهش دسـتمزد آنـان               

 .بوده است
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 خواهی انتقادي خواهی به جمهوري از نوجمهوري

 دوروتی گدکه

 فشین علیخانیي ا ترجمه

 

ي   طـور کـه بنـده       اربابِ خوب وجود ندارد، همـان     : ي مترجم   مقدمه

ي  تــرین گــزاره ایــن شــاید محــوري. خــوب هــم در کــار نیــست

» خــواهی انتقــادي جمهــوري«بنــديِ  دوروتیــا گدکــه در صــورت

ــت ــان . اس ــی امک ــا بررس ــدودیت او ب ــا و مح ــه  ه ــايِ نظری ي  ه

دهــد کــه آرمــان  خــواهیِ فیلیــپ پتیــت، نــشان مــی نوجمهــوري

ي عدم سلطه باید سـلطه را چـه در بعـد فـردي و چـه        مثابه  آزادي به 

. یافتـه درنظـر بگیـرد    اي سـاختاري قـوام   گونـه  در بعد سیستمی، بـه   

گـرش اسـتفاده      مسئله ایـن نیـست کـه اربـابی از قـدرت مداخلـه             

کند یا نه، مسئله این اسـت کـه جایگـاه نـابرابرِ اربـاب و فـرد                    می

درواقـع  . گیـرد   آمده، شـأن گفتمـانی فـرد را از او مـی           در  بندگی  به

شـود، زبـانی از آنِ خـود           کسی که در جایگاه بندگی واقع مـی         آن

تـألیف و عمـل بـه       » اقتـدار هنجـاري   «ندارد و یا به بیانِ گدکه از        
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بنـديِ    گدکـه جـداي از بازصـورت      . هنجارها و دلایل ناتوان اسـت     

ــه ــأمینِ وجــه غیرخود نظری ــودنِ اعمــالِ  ســرانهي عــدم ســلطه، ت ب

بینـد کـه بتواننـد از حاکمیـت           قدرت را منـوط بـه نهادهـایی مـی         

قانون، از سـویی و از حاکمیـت مـردم، از سـوي دیگـر حراسـت                 

ي مقننـه کـه اصـلِ عمومیـت قـوانین را در               به این معنا قـوه    . کنند

سـازد، در پیونـد ناگسـستنی بـا تـوانِ             حاکمیت قانون محقـق مـی     

شـدن بـه ایـن حاکمیـت، مـردم            قائل. م است انتقادي حاکمیت مرد  

ــه ــد  را در هم ــطوح واج ــاري«ي س ــدار هنج ــکل» اقت ــه  ش دادن ب

 .بیند ها می زدن آن حال برهم قوانین و هنجارها و درعین

 

هـاي    ي سیاسـی بـراي گـرایش        خـواهی در فلـسفه      آیا نوجمهـوري  

ــا       ــا ب ــتین دارد؟ آی ــشی در آس ــدیل نویدبخ ــب، ب ــرال غال لیب

 اسـت؟    خـواهی پیونـد خـورده       ل سنت جمهوري  هاي رادیکا   جریان

خـواهی در نهایــت بــه دفـاع از وضــع موجــود    و آیـا نوجمهــوري 

خــواهی چنــان کــه فیلیــپ پتیــت بــه  گــرایش دارد؟ نوجمهــوري

ــشه    ــق اندی ــرده  در اف ــدوین ک ــکل آن را ت ــمندترین ش ي  روش

برانگیزتــرین  ســرعت بــه یکــی از بحــث سیاســی ایــن عــصر بــه

ي آن کـه      سـلطه ) عـدم (ي اصـلی      ایده. است  ها تبدیل شده      پارادایم
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ــه ــاز ب ــه در آغ ــوان نظری ــده در   عن ــرح ش ــاب آزادي مط اي در ب

هـا    تـرین آن    کار رفتـه کـه مهـم        بسترهاي گوناگون دیگري نیز به    

عنــوان مبنــاي شــرحی از  عــدالت اجتمــاعی  کــارگیري آن بــه بــه

ي خـوبی   مایـه  است؛ منتها محل تردید است  کـه ایـن ایـده دسـت             

در حـالی کـه برخـی تـوان         . قد فراگیر روابط اجتماعی باشد    براي ن 

ــلاحیه   ــدرت، اص ــد ق ــرانگیختن نق ــه   آن را در ب ــایندي ب ي خوش

داننـد، دیگـران      تمرکز مباحثات لیبرالـی بـر عـدالت تـوزیعی مـی           

ــه      ــا گــرایش نخب ــوم مــضیق آن از قــدرت ی گرایانــه و  مفه

در چنــین . دهنــد ضــددموکراتیک آن را  مــورد انتقــاد قــرار مــی

اي تــلاش مــن در ایــن مــتن دو جنبــه خواهــد داشــت؛ از   زمینــه

خـواهی پتیـت      سو از ایـن خـواهم گفـت کـه در نوجمهـوري              یک

اي نهفتــه اســت کـه برخــی از منتقــدان وي   تـوان انتقــادي بـالقوه  

انـد و از سـوي دیگـر سـعی            راحتیِ تمـام، آن را نادیـده گرفتـه          به

تقـادي بـالقوه    تـوان ایـن تـوان ان        کنم نشان دهم که چگونه مـی        می

ي وي، از منظـري ملهـم از جریـان            ي سـلطه    را با بازتعریف نظریـه    

ي انتقـادي مکتـب فرانکفـورت         خـواهی و نظریـه      کانتیِ جمهـوري  

ایــن کــار مــسیر رســیدن بــه چیــزي را کــه مــن  . تقویــت کــرد

 .نامم هموار خواهد کرد خواهی انتقادي می جمهوري
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لمــه طنینــی از معنــاي موســع ک خــواهی بــه ایــن کــه نوجمهــوري

ــه ــه    نظری ــت ک ــخنی اس ــورت دارد س ــب فرانکف ــادي مکت ي انتق

سـسیل لابـورد و جیمـز بـومن هـر دو            . است    تر هم گفته شده     پیش

ي   اند که با توجـه بـه اهمیـت کـردار در نظریـه               به این اشاره کرده   

خـواهی بـر کردارهـاي نهـاديِ بالفعـل را             انتقادي، تأکید جمهوري  

ــه مــی ــوان ب ــه ت شــناختی، بازتفــسیر کــرد؛  اي روش طالبــهي م مثاب

در پــیِ ایــن . بخــشند کردارهــایی کــه عــدم ســلطه را تحقــق مــی

خـواهی انتقـادي      شناختی، باید گفـت کـه جمهـوري         خوانش روش 

در مقابـل، از  . بنـديِ اصـول ایـدئال نـدارد     ي چندانی به مفصل   علاقه

لحـاظ تـاریخی و اجتمـاعی اسـتقرار           کردارهاي اجتمـاعی کـه بـه      

اي را کـه ذاتـی ایـن کردارهاینـد            آغازد، روابـط سـلطه      اند می   یافته

ي تولیـد و بازتولیـد اجتمـاعی ایـن            کند، با افشاي نحـوه      تحلیل می 

کنــد و نهایتــاً از  هــا را بــه امــوري سیاسـی تبــدیل مــی  روابـط آن 

بـا ایـن همـه،      . گویـد   هـا سـخن مـی       کـردن آن    ي دگرگـون    نحوه

بـرد تحلیـل انتقـاديِ        شخواهی انتقادي بـراي پـی       ي جمهوري   نظریه

سـو بایـد ابزارهـاي مفهـومی لازم           اَشکال موجـود سـلطه، از یـک       

 مفهـومی مناسـب      براي تحلیل اجتمـاعی انتقـادي، و در رأس همـه          
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از قدرت را فراهم کند و از سوي دیگـر بایـد باتوجـه بـه  ایـدئالِ                   

اي کــه در پــس آن نهفتــه اســت رویکــردي تــأملی در   هنجــاري

واند آن را به نحوي انتقـادي بـر خـود نیـز اعمـال               پیش بگیرد تا بت   

هدف من این است کـه نـشان دهـم ایـن مقتـضیات چگونـه                . کند

ــا بتواننــد مبنــاي نظــري جمهــوري  خــواهی  بایــد فــراهم شــوند ت

 .انتقادي قرار بگیرند

 

توجه داشته باشید منظور من این نیست کـه ایـن تنهـا راه بازیـابی                

 ـ     توان انتقادي بـالقوه    هـايِ    خـواهی اسـت؛ مـتن       وريي سـنت جمه

هـاي سـنت      دیگر آشـکارا بـر وجـود تفکـر رادیکـال در  شـاخه              

جـا  توجیـه        عـلاوه مـن ایـن       بـه . دهنـد   خواهی گواهی می    جمهوري

ي موجـود   ي پـروردن تـوان انتقـادي بـالقوه     مستقلی بـراي پـروژه    

خواسـت مـن تنهـا ایـن اسـت          . ام  دست نداده   خواهی به   در جمهوري 

خـواهی در حقیقـت واجـد         ح پتیـت از جمهـوري     که نشان دهم شر   

تـوان ایـن      که چگونـه مـی     ظرفیت انتقادي بسیار مهمی است و این      

ــا   ــادي را ب ــوان انتق ــه ت ــت ب ــر    گف ــا دیگ ــشاندن آن ب ــو ک وگ

ایـن کـار هـم      . خواهانه تقویـت کـرد      هاي فکري جمهوري    جریان

آورتَـري بـراي نقـد روابـط قـدرت            با فراهم سـاختن مبنـاي الـزام       
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ي اشـکال اجتمـاعی سـلطه در قلمـرو اقتـصاد               ازجمله همه  موجود،

خـواهی کمـک      و فرهنگ، بـه آشـکارکردنِ بـالقوگی جمهـوري         

کند و هـم بـه حـل برخـی از مـشکلات مفهـومی شـرح خـود                  می

شـدن قـرار      پتیت که ادعايِ متمـایزبودن آن را در خطـر تـضعیف           

 .کند کم به زعم من می کند یا دست دهد کمک می می

 

بنـاي مهـم شـرح پتیـت از سـلطه، یعنـی               با سـه سـنگ    من کار را    

 آن  هـاي نهـادي   ي هنجاري آن، تلقـی آن از سـلطه و دلالـت           هسته

هـا نـشان خـواهم داد کـه      کنم و در مورد هرکـدام از آن        شروع می 

حـساب بیایـد و      ي شـروع خـوبی بـه        توانـد نقطـه     چرا این شرح می   

] دین خـود عناصـر بنیـا  [در عین حال چرا قادر به بـرآوردن لـوازم          

ــی ــست و چطــور م ــوري  نی ــه ســمت جمه ــوان آن را ب خــواهی  ت

اي کـشاند کـه قـادر اسـت حـق مطلـب را در مـورد هـر                     انتقادي

ي  ترتیـب مـن نخـست بـر هـسته      ایـن  بـه . هـا ادا کنـد      کدام از آن  

 شرح پتیـت از سـلطه انگـشت خـواهم گذاشـت            نظري –گفتمانی  ‹

گـري، ایـن     سـاختن شـرط تأمـل       و خواهم گفت که براي برآورده     

بـا اسـتفاده   ) 1(ابتـدا  .  کـرد   نظري را بایـد تقویـت    –   بعد گفتمانی 

 پتیـت کـه     ي شـأن گفتمـانی   اقتـدار هنجـاري، از ایـده    ] مفهوم[از  
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ــري    ــسیر دیگ ــد، تف ــامی آن باش ــت ح ــلطه بناس ــدم س ــدئالِ ع ای

ي قـدرت     مثابـه   سپس به تلقـیِ سـلطه بـه       ) 2.1. (دست خواهم داد    به

اخـت و از ایـن خـواهم گفـت کـه بایـد بـا                خودسرانه خواهم پرد  

معنـايِ    ي شـکلی از قـدرت کـه هـم بـه             مثابـه   درکی از سـلطه بـه     

شـود،    اي سـاختاري سـاخته مـی        گونـه   بینافردي و هم سیستمی، بـه     

. تیغ محتـوايِ انتقـاديِ تلقـی پتیـت را درقبـالِ قـدرت تیـز کـرد                 

افزون بر این پیشنهاد خواهم کـرد کـه بـراي احـصاي بعـد             ) 2.2(

ي   ملیِ  اقتدار هنجـاري، تـصور از خودسـرانگی  از منظـر نظریـه               تأ

و سـرآخر اجمـالاً بـه ایـن خـواهم           ) 3. (گفتمان بازتفـسیر شـود    

شـده از سـلطه مـستلزم     وتعـدیل  پرداخت که چرا ایـن شـرح جـرح     

ــانتی      ــوي ک ــاس الگ ــر اس ــلطه ب ــدمِ س ــاي ع ــشی نهاده بازاندی

 ـ    ست که بـر پایـه       خواهی  جمهوري هـا   درتي جـداییِ کـارکرديِ ق

ــانون اساســی ترکیبــی و   و حاکمیــت مــردم ا ــا صــرف ق ســت ت

 .کند شهروندي اعتراضی که پتیت از آن دفاع می

 

 ي هنجاري سلطه ي گفتمان و هسته نظریه.١
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تـر    بنیـادین شـروع کـنم کـه کـم       اجازه دهید کار را بـا پرسـشی       

ــی ــیده م ــود پرس ــسته: ش ــست؟   ه ــلطه چی ــوم س ــاري مفه ي هنج

سـلطه، اغلـب کـار خـود        ] ي مفهـوم  [واهانهخ  هاي نوجمهوري   شرح

کننـد    ي بنـدگی، شـروع مـی        ي پارادایمی، خاصه مـسئله        را با نمونه  

   نمونـه   کننـد کـه ایـن       بندي می   نحوي صورت   را به ] سلطه[و مفهوم   

با این همه ما براي آن کـه بتـوانیم مفهـوم سـلطه را               . را شامل شود  

ي غیرپـارادایمی     ههـايِ تـاز     چنان بپردازیم که تـوان تحلیـل نمونـه        

چـه در نـسبت میـان         بایـست در خـصوص آن       را هم داشته باشد می    

منـد اسـت، ذهنیتـی        شـده مـسأله     ارباب و فرد بـه بنـدگی کـشیده        

دهـم کـه      من نخست خوانشی از پتیت بـه دسـت مـی          . داشته باشیم 

ــه ــه ي اراده از نظری ــه ي آزاد او ب ــک  مثاب ــانی کم ــرل گفتم ي کنت

ي گفتمـان را در شـرح            ه بـه نظریـه    ي وابـست    گیـرد تـا  هـسته        می

سـازد و سـپس در گـام بعـدي نـشان خـواهم        وي از سلطه برجسته    

ي گفتمــان را بایــد بــا   داد کــه چــرا ایــن بعــد وابــسته بــه نظریــه

  ي شـرح او از سـلطه نهفتـه           کـه در هـسته         بازتفسیر شأن گفتمـانی   

 .اقتدار هنجاري، تقویت کرد] ي ایده[است، با توجه به 
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آل لیبرالـیِ     یت مفهوم خـود از عـدم سـلطه را نزدیـک بـه ایـده               پت

عـدم سـلطه از     . پـرورد   ي عـدم مـداخلهمی      مثابـه     آزاديِ انتخاب بـه   

ي خودسـرانه نظـر دارد، در قیـاس بـا             این نظر که تنها بـه مداخلـه       

ــده ــه  ای ــاب، مداخل ــی آزادي انتخ ــت  آل لیبرال ــر اس ــع . گ درواق

عـدم سـلطه باشـد، امـا        ي غیرخودسرانه ممکن اسـت شـرط          مداخله

عـدم سـلطه نـسبت بـه عـدم مداخلـه            . شود  زمان با آن یکی نمی      هم

ــه فقــط مداخلــه مطالبــه ) ي ي خودســرانه(  ي بیــشتري دارد زیــرا ن

. شــود ي مداخلــه را نیـز شــامل مـی   بالفعـل بلکـه  ظرفیــت بـالقوه   

کنـد ایـن بـدان معناسـت کـه سـلطه              که پتیـت تأکیـد مـی        چنان

ــلاوه ــاختن   ع ــدود س ــر مح ــستقیم ب ــدرت[م ــبب ] ق ــاب، س انتخ

) 2(ریـزي،     عـدم قطعیـت و نـاتوانی از برنامـه         ) 1(مشکلاتی چون   

بـودن    نامتقـارن ) 3(مـآبی ناشـی از چنـین وضـعی و             میل به بنـده   

 .ست   اجتماعی جایگاه

 

 بیـشتر بـه تأکیـد پتیـت       هـا   بیشتر منتقدان پتیت، خاصه لیبرتـارین     

هـا تأکیـد پتیـت        آن. انـد  ي بالفعل پرداختـه     بر جلوگیري از مداخله   

يِ   اي دربـاره    چـون نکتـه     کـردن را هـم        ي مداخلـه    بر ظرفیت بالقوه  

دانند که اهمیـت کاسـتن از مجـال قیـود بالفعـل               احتمال مداخله می  
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از ایـن منظـر، عـدم سـلطه،      . کنـد   کردن را برجسته می     براي انتخاب 

شـود و صـرفاً نـوعی عـدم           ایدئال هنجاري ممتازي محـسوب نمـی      

در مخالفـت بـا خـوانش لیبرتـارینی،         . پذیر اسـت    ي انعطاف   همداخل

تـر سـاخت کـه        توان تأکید پتیت بر ایـن واقعیـت را پررنـگ            می

هـا را مـستقیماً محـدود کنـد           کار سلطه تنها این نیست که انتخـاب       

هـا از طریـق آثـاري کـه بـر             بلکه بر محدودسازي غیرمـستقیم آن     

ــی  ــلطه م ــت د روان شــخصِ تحــت س ــز دلال ــدم . اردگــذارد نی ع

خـصوصی از ذهنیـت سرسـپارانه     قطعیت ناشی از سلطه بـه نـوع بـه       

امـا  . شـود   انجامد کـه بـه خودسانـسوري خـتم مـی            مآبانه می   یا بنده 

کننـده اسـت کـه     قـدر گمـراه   شناسانه نیـز همـان      این خوانش روان  

ي هنجـاري     خوانش لیبرتارینی؛ زیـرا در ایـن خـوانش نیـز هـسته            

دي انتخـاب در مقابـل قیـودي کـه     سلطه به حراسـت از قلمـرو آزا    

یابـد، بـا ایـن تفـاوت کـه          شـوند تقلیـل مـی       از بیرون تحمیل مـی    

تأکید صرفاً بر این است که ایـن قیـود ممکـن اسـت بـا واسـطه،                  

ــد   ــل کنن ــز عم ــستقیم، نی ــی غیرم ــه . یعن ــر، نمون ــن منظ ي   از ای

منـد اسـت کـه فـرد بنـده            پارادایمیِ بندگی به ایـن خـاطر مـسأله        

. بـرد   انتخـاب، مـستقیم یـا غیـر مـستقیم، رنـج مـی             شده، از قیـود     

شـود وجـه سـومی اسـت          چه در هر دو تفسیر نادیده گرفته مـی          آن
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که پتیت بـر آن تأکیـد دارد و عبـارت اسـت از نامتقـارن بـودن                  

 ].طرفین سلطه[جایگاه 

 

ي  شـود کـه نظریـه    اهمیت فـراوان ایـن وجـه زمـانی روشـن مـی        

ــلطه ــیش  س ــاورِ پ ــت را مج ــه ي پتی ــهي  زمین ــاره نظری ي  ي او درب

شـود کـه تـصور او        ترتیـب روشـن مـی       این  به. ي آزاد بخوانیم    اراده

 هنجارهـاي عملـی     گفتمـانیِ -نظـري   ي بازسـازي    از سلطه بـر پایـه     

ــایی ــده  مبن ــا ش ــه    بن ــض ورود ب ــه مح ــه ب ــایی ک ــت؛ هنجاره اس

ــاگزیریم آن  کردارهــاي گفتمــانی ازپــیش مفــروض  هــا را هــم   ن

ت مـــا موجـــوداتی درونِ گفتمـــان و از نظـــر پتیـــ. بگیـــریم

مـان    کـردن   گفتگوپذیریم، یعنی قادریم براي چنین یـا چنـان عمـل          

هـستیم    کـه   بپـذیریم؛ مـا چنـان   ] دلایل دیگران را[دلیل بیاوریم یا   

مـان را بـر اسـاس اسـتانداردهایی      هـا و اعمـال   مسئولیم کـه داوري   

 ـ          متناسب انجام دهیم کـه بـراي آن        ود هـا وجـود دارد و قـادریم خ

ــا آن اســتانداردها تطبیــق دهــیم؛ آزاد و مــسئول ــودن یعنــی  را ب ب

ما به عنـوان موجـوداتی گفتگوپـذیر تـصورمان از خودمـان         . همین

این است که این ظرفیت را داریم کـه بـا دلایـل، اقـدام بـه عمـل                   

ــست       ــراي آن شک ــال و اج ــه در اعم ــانی ک ــی زم ــیم، حت کن
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ــابراین نیــاز داریــم کــه ایــن ظرف  مــی ــراي خــوریم و بن یــت را ب

. دیگرانی که بـا آنـان ارتبـاط گفتمـانی داریـم نیـز قائـل شـویم                 

  هنجارهــاي عملــی    درهــرروي، انتــسابِ کنتــرل گفتمــانی   

 معینـی را   ِ کـه روابـط اجتمـاعی    همراه دارد زمـانی  خصوصی را به   به

مــان را بــراي  همــان روابطــی کــه ظرفیــت. بــرد زیــر ســؤال مــی

ــه ــت برانگیخت ــدن و حرک ــ ش ــردن بواس ــضعیف  طهک ــل ت ي دلای

خـاطر، قـسمی اخـلاقِ آمـر بـه احتـرام گذاشـتن                همین  به. کنند  می

ي معاشـران گفتگوپـذیر  وجـود دارد کـه             بـه منزلـه   ] به دیگران [

 .است  ما حکاکی شده   ي کردارهاي گفتمانی بر پیکره

 

 آمــر بــه   تــوان نــشان داد کــه دقیقــاً همــین شــأن گفتمــانی مــی

ي هنجـاري تلقـی پتیـت از          که هـسته  است  ] دیگري [ داشتن  محترم

سـلطه درسـت همـان چیـزي را تـضعیف      . دهـد  سلطه را شکل مـی   

   عنـوان کـسانی کـه در کردارهـاي گفتمـانی      کنـد کـه مـا بـه        می

ایـم، و     کنیم آن را ضـرورتاً از قبـل مفـروض گرفتـه             مشارکت می 

.  برخــوردار هــستیم  آن ایــن کــه مــا همگــی از کنتــرل گفتمــانی

صـدایش دیگـر آن صـدایی نیـست         «اسـت،   کسی که تحت سلطه     

ظــن ایــن «؛ »کـه بتــوان بـه صــراحت و صـداقتش اعتمــاد کـرد    
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کنـد و     در محضر اربابـان قـدرت نقـش بـازي مـی           «که او   » است

ــدارد     ــد ن ــته باش ــتن داش ــه ارزشِ گف ــودي ک ــزِ از آنِ خ . »چی

توان بـه او کـه زمـامش بـه دسـت دیگـران اسـت بـه چـشم                نمی

ــل اعتمــادي کــه شایــ ســخن شــدن اســت  ي شــنیده ستهگــوي قاب

اي رفتـار شـود کـه         گونـه   اگرچه ممکن اسـت بـا او بـه        . نگریست

انـد کـه جایگـاه     گویی چنین است، امـا ایـن تنهـا اربابـان قـدرت         

] رو  و ازایـن  [دهنـد؛     اي بـه او اعانـه مـی          را همچون تحفـه      گفتمانی

بـه  . انتظـار احتـرام و توجـه داشـته باشـد          ] از دیگران [تواند    او نمی 

بـه  ] فـرد تحـت سـلطه     [اطر اسـت کـه وابـستگیِ بـالقوه          همین خ 

: ، اهمیــت دارد ي دیگــران، گذشــته از محدودســاختنِ انتخــاب اراده

. نامتقـارن گـردد   ] افـراد  [ شـود جایگـاه     باعث مـی  ] وابستگی[این  

سـلطه بـراي افـراد انـسانی، شـرّي          «: گویـد   طور که پتیت می     همان

عنـوان    ن آنـان بـه     را بـراي برقـراري ارتبـاط میـا          است که عرصه  

ــه  ــد تنــگ  ســرمی کــسانی کــه در فــضاي مــشترك دلایــل ب برن

ي بـر اسـاس احتـرام متقابـل زیـستن             یعنی درواقع عرصـه   : کند  می

 .»سازد دیگر را محدود می آنان در کنار یک
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 مفهـوم پتیـت از سـلطه نـشان            ي گفتمـانیِ    کردن این هسته      برجسته

 تحـت سـلطه قـرار     دهد که مسائلی مثل این که آیا  کـسی کـه             می

بـرد یـا نـه و ایـن کـه آیـا او                گرفته است عملاً از مداخله رنج می      

کنـد یـا خیـر، مـسائلی اساسـی نیـستند؛              عملاً خود را سانسور مـی     

هـاي فـرد تحـت        ي انتخـاب    چه اهمیت دارد این است که همـه         آن

رو   سلطه، به حـسن نیـت اربـاب قدرتمنـد وابـسته اسـت و ازایـن                

عتمـدي، کـه حرفـی از آن خـود دارد، بـه             خود او طرف صحبت م    

بـه همـین خـاطر اسـت کـه پتیـت تأکیـد دارد               . آیـد   حساب نمی 

هـا و ایجـاد نـوعی عـدم           سلطه علاوه بر محـدود کـردن انتخـاب        «

همـراه دارد     خصوص، شرّ دهـشتناك دیگـري را نیـز بـه            قطعیت به 

و آن این کـه توانـاییِ واداشـتن دیگـران بـه احتـرام گذاشـتن و                  

ــه ــردن توج ــران، از او    ک ــان دیگ ــاه او را می ــابراین جایگ  و بن

خـاطر     پـارادایمی بنـدگی تنهـا بـه         به بیان دیگر نمونـه    . »گیرد  می

هـاي فـرد، بـه صـورت مـستقیم یـا غیرمـستقیم،                این که انتخـاب   

بنـدگی درآمـده      مند نیست، بلکـه شـخص بـه         شود مسأله   محدود می 

ارد و  صـدایی کـه ارزش شـنیده شـدن د         «عنـوان     قول پتیـت بـه      به

ــسته ــرار گــرفتن اســت گوشــی کــه شای شــناخته » ي مخاطــب ق
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ِ آمـر بـه احتـرام بـه او                  شود و به همین خـاطر شـأن گفتمـانی           نمی

 .شود عنوان یک شخص  از او دریغ می به

 

ي    مفهـوم پتیـت از سـلطه کـه در وهلـه              ي گفتمـانی    ظاهراً هـسته  

، بـه   کنـد   ها را به شرایط بینـافردي انتخـاب جلـب مـی             نخست نگاه 

نـشیند تـا      تـر مـی     مذاق آنانی که رویکردي انتقادي دارنـد خـوش        

بــودن  شــان بــه آزادانــه هــا کــه تمــام توجــه بــه مــذاق لیبرتــارین

ي   بـالقوه   با ایـن همـه پتیـت تـوان انتقـادي            . هاي فرد است    انتخاب

. پـرورد  طـور کامـل نمـی     بـه سـلطه را بـه     گفتمانی- رویکرد نظري 

: بــودن آن اســت   گفتمــان، تــأملیي در واقــع وجــه تمــایز نظریــه

هـاي    طور نیست که این نظریـه فقـط تقریـر دقیقـی از ایـدئال                این

شـکلی انتقـادي بـر خـود          هـا را بـه      دست بدهد بلکه آن     هنجاري به 

کنـد و دقیقـاً همـین بعـد تـأملی اسـت کـه بایـد                 نیز اعمـال مـی    

 .تقویت شود

 

 ـ   ، ایـده   بنـاي کنتـرل گفتمـانی       سنگ ت کـه  ي وجـود عـاملانی اس

عـاملانِ گفتگوپـذیر    . گذارنـد   عقلانیت عملـی را بـه نمـایش مـی         
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خــوديِ خــود عــاملانی  تواننــد بــا دلایــل بــه راه بیفتنــد و بــه مــی

تـوان انتظـار داشـت بـه اسـتانداردهاي            پذیرنـد کـه مـی       مسئولیت

ي   امـا ایـده   . مناسب مثل هنجارهاي مدلل یـا باثبـات پایبنـد باشـند           

دن خـود ایـن اسـتانداردها را شـامل          کـشی   چالش  ، به     کنترل گفتمانی 

. شـوند   شود و ایـن اسـتانداردها پیـشاپیش مـسلم انگاشـته مـی               نمی

، شــأن مخاطبــان هنجارهــا و استانداردهاســت، نــه   شــأن گفتمــانی

ي   به بیان دیگر تلقـی پتیـت از سـلطه بـر پایـه             . ها  شأن مؤلفان آن  

اسـت، نـه     ي گفتمـان مبتنـی بـر عقلانیـت عملـی بنـا شـده                نظریه

 .ي گفتمان مبتنی بر توجیه عملی ظریهن

 

ي گفتمــان مثـل شــرح هابرمــاس،    نظریــه  در شـرح پــر و پیمـان  

ایـم صـرفاً  قـسمی     دیگـر قائـل   اي که ما بـراي یـک          شأن گفتمانی 

 مـا نیـست، بلکـه         هـايِ گفتمـانی     هـايِ کـردار     فرض  بازسازي پیش 

 تـر اعتبـارِ     بندي شرایط سـنجش و توجیـه عـام          زمان براي مفصل    هم

ایـده ایـن    ] در ایـن شـرح    . [شـود   هنجارها نیز درنظـر گرفتـه مـی       

تواننـد دعـوي اعتبـار داشـته          تنهـا آن هنجارهـایی مـی      «است که   

ــه      ــه ب ــسانی ک ــام ک ــويِ تم ــه از س ــند ک ــراد   باش ــوان اف عن

گیرنـد،    کننده در گفتمان عملـی تحـت تـاثیر قـرار مـی                مشارکت
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بـه بیـان دیگـر      . »)یا بتوانند واقـع شـوند     (مورد پذیرش واقع شوند     

یک عامل فردي تنهـا درقبـال اعمـالش نیـست کـه شخـصی آزاد                

شـود؛  و ایـن یعنـی عامـل فـردي              پـذیر شـناخته مـی       و مسئولیت 

ــه ــه ب ــاي    مثاب ــر رفتاره ــت ب ــادر اس ــذیر، ق ــصی گفتگوپ ي شخ

ي خود تأمل ورزد، با نظر بـه دیگـر رفتارهـاي عامدانـه یـا                  عامدانه

ي خـود را بـا اسـتانداردهايِ        شـده رفتارهـا     هنجارهاي مسلم انگاشته  

ي گفتمـان   نظریـه . هـا سـازگار کنـد    عقلانیت تطبیق دهد و بـا آن      

ي اعتبـار اسـتانداردها و        مبتنی بر توجیـه عملـی بـه تأمـل دربـاره           

هـا را در      یابـد و بـه همـین خـاطر انـسان            هنجارها نیز گسترش می   

ایـن نظریـه    . دانـد   قبال خود آن هنجارهـا نیـز آزاد و مـسئول مـی            

 .ها داند، هم مؤلف آن ها را هم مخاطب هنجارها می نانسا

 

   ي پتیت چیز دیگـري بـوده؛ او مفهـوم کنتـرل گفتمـانی               اما مسئله 

از . [اسـت   ي آزاد مطـرح کـرده         اي راجع بـه اراده      را در متن نظریه   

 قــرار نیــست شــرایط اعتبــار هنجارهــا را   شــأن گفتمــانی] دیــد او

ا مـشخص کنـد کـه تحـت چـه           معرفی کند بلکه تنها بناست این ر      

ي او  رو، دغدغــه ایــن از. شــویم شــرایطی مــا مــسئول شــناخته مــی

ي  امـا بـراي یـک نظریـه    . عقلانیت عملی است، نـه توجیـه عملـی       
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ــه  ــد ب ــلطه، بع ــدم س ــه پرســش ع ــار  کــشیدن و توجی  دعــوي اعتب

بنـد باشـند،      هـا پـاي     هـا قـرار اسـت بـدان         استانداردهایی که انسان  

این که مـا تـابع هنجـاري باشـیم کـه            : کند  یاي پیدا م    اهمیت ویژه 

توانیم اعتبارش را به چالش بکـشیم بـه ایـن معناسـت کـه مـا                   نمی

دادن و تفــسیر   بنیــادین، یعنــی قــدرت شــکل  از قــدرت گفتمــانی

دادن و تفـسیر      مـان بـا و بـراي دیگـران و در نتیجـه شـکل                روابط

چـه مـن      شأن هنجـاري خـود برخـوردار نیـستیم؛ یعنـی مـا از آن              

اقتـدار  . ایـم   بهـره   کنم آن را اقتدار هنجـاري بنـامیم بـی           یشنهاد می پ

 شـود  کـه شـخص          هنجاري نـه تنهـا بایـد زمـانی جـدي گرفتـه            

دهـد و از      هایی را راجـع بـه جهـان ابژکتیـو گـزارش مـی               واقعیت

دهـد و      مـی   زنـد یـا چیـزي را وعـده          باورها و آمالش حـرف مـی      

ویـد، بلکـه ایـن      گ  بنابراین مقتدرانه راجـع بـه خـودش سـخن مـی           

شـود کـه بنـابر نظـر          اقتدار شاملِ نوع سوم دعويِ اعتبـار نیـز مـی          

شـود؛   هابرماس، زمانِ ارتباط برقرارکـردن بـا دیگـران مطـرح مـی      

بــودن در جهــانِ مــسلماً    بــودن و صــحیح  دعــويِ هنجــاري 

 .بیناسوبژکتیوِ توجیه
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این واقعیت را که این بعـد اقتـدار هنجـاري واجـد اهمیـت اسـت،                 

ــهدر ن ــه ي مون ــارادایمی بنــدگی ب ــشان داد ســادگی مــی  پ ــوان ن . ت

اسـت، نـه      شـده     بنـدگی گرفتـه     مند بودن شرایط کسی که به         مسأله

 اسـت کـه    هـاي مـستقیم یـا غیرمـستقیمی      فقط به خاطر محدودیت   

کـه    چنـان (روسـت     هـا روبـه     هـایش بـا آن      احتمالاً او در انتخـاب    

، و نـه چنـان   )ویـد گ خوانش لیبرتارینی از دعاوي پتیت چنـین مـی    

خـاطر  ایـن       آیـد، بـه     که از خوانش گفتمانی دیدگاه پتیـت برمـی        

بنـدگی درآمـده، بـه خـاطر وابـستگی            واقعیت است که شخص بـه     

شـود    عنوان شخـصی گفتگوپـذیر درنظـر گرفتـه نمـی            به ارباب، به  

خـصوص و سـازگار شـدن بـا           که توان تشخیص اسـتانداردهايِ بـه      

ي بنـدگی بـه ایـن خـاطر           دن مـسئله  منـد بـو     مسأله. [ها را دارد    آن

ــه  ــت ک ــه ] اس ــخص ب ــاريِ    ش ــدرت هنج ــده، ق ــدگی درآم بن

هـاي دوجانبـه سـلب        کـشیدن قـوانین حـاکم بـر کـنش           چـالش   به

به بیان دیگر قـدرت دردسـترسِ اربـاب، نـه تنهـا شـأن               . است  شده

ــه ــه او را ب ــانونی از او مــی مثاب گیــرد کــه  مخاطــبِ  ي شخــصی ق

بلکـه از او شـأنِ مؤلـف اخلاقـی و           سـت،     مسئولِ هنجارهاي قانونی  

کنــد؛ هنجارهــایی کــه خــود  سیاســیِ هنجارهــا را نیــز دریــغ مــی

 .هاست مخاطب و تابع آن
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ي هنجـاري     با ایـن تفاصـیل پیـشنهاد مـن ایـن اسـت کـه هـسته                

مفهوم سـلطه را بـا توجـه بـه محرومیـت شـخص از شـأنِ اقتـدار                   

نتــرلِ شــأن ک] محرومیــت او از[هنجــاري در نظــر بگیــریم، و نــه 

ي پتیـت را مبنـی بـر ایـن موضـوع  نیـز                 این شرح، ایده  .   گفتمانی

هـاي    فـرض   کند که مخالفـت بـا سـلطه بـر مبنـايِ پـیش               حفظ می 

ــن . اســت  بازســازي شــده   هنجــاريِ کردارهــايِ گفتمــانی، ــه ای ب

کنـد   ترتیب، این شرح صرفاً بـه آن شـرایط اجتمـاعی اشـاره نمـی              

بــل اعتمــاد عمــل و گویــانی قا کــه تحــت آن مــا همچــون ســخن

ــی   ــال م ــی را اعم ــت عمل ــلاوه   عقلانی ــه ع ــیم، بلک ــر آن،  کن ب

 را همچـون شـروط        هاي هنجـاريِ کردارهـاي گفتمـانی        فرض  پیش

ــه ــه دعــويِ صــحت هنجــاري   چــالش ب ــه هرگون کــشیدن و توجی

شـکل تـأملی، بـر     این یعنی مخالفـت بـا سـلطه بـه     . کند  معرفی می 

. شـود   نیـز بـه کـار بـسته مـی         دعاوي اعتبارِ خود هنجارهاي عملی      

ي گفتمان مبتنی بر توجیه عملـی تنهـا بـه خـاطر               بودنِ نظریه   تأملی

چیــزي را همــوار  ي آن  ایـن اهمیــت نــدارد کــه راه اتخـاذ هــسته  

ي   ي بندگی غلط است؛ بلکـه بـر خـود فلـسفه             کند که در مسئله     می

اي خـود بخـشی    ي هنجـاري  هـر نظریـه   . شـود   سیاسی نیز اعمال می   
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برداشــتن از  ســت کــه در پــی پــرده ن ســاختارهاي قــدرتیاز همــا

بـه همـین خـاطر ایـدئال عـدم        . ها و به نقـد کشیدنـشان اسـت          آن

سـادگی بـدیهی      عنوان یک ارزش هنجـاري بـه        توان به   سلطه را نمی  

  دانـست؛ بلکــه ایـن ایــدئال مبـین شــرایطی اسـت کــه تحــت آن    

ــد[ ــه] فرآین ــو  توجی ــاريِ م ــارِ هنج ــاوي اعتب ــد دع ــه تولی جهی  ب

 بـراي    ي خود بـه تولیـد اسـتانداردي انتقـادي           نوبه  انجامد و نیز به     می

شـده؛    انگاشـته   کشیدن دعاوي اعتبـار هنجارهـاي مفـروض         چالش  به

بنـدي و     هـا را صـورت      هایی که خود ایـن نظریـه آن           از جمله همان  

 .است ها دفاع کرده از آن

 

 ي قدرت خودسرانه بازاندیشی در تلقی سلطه به مثابه.٢

 

حرف من این بـود کـه سـلطه شـأن اقتـدار هنجـاري را تـضعیف                  

اي از سـلطه شـامل دو عنـصر اصـلی             به همین خاطر تلقـی    . کند  می

ي نفـی شـأن       دادن شرحی از قدرت کـه ایـده         دست  نخست به : است

بگیـرد و دیگـري شـرح شـرایطی کـه تحـت               یک شخص را دربر   

 مـن  .کنـد  آن، این نوع از قدرت، اقتـدار هنجـاري را تـضعیف مـی     
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جـا مـد نظـر اسـت          نخست از این خواهم گفت آن قدرتی که ایـن         

).  2.1(اسـت     شـکل سـاختاري سـاخته شـده           قدرتی است کـه بـه     

شـدن شـأن      این دیدگاه، این ایـده را کـه سـلطه زیـر پـا گذاشـته               

بـرد و     دهد، توان انتقـادي ایـده را بـالاتر مـی            است بهتر توضیح می   

ــومی ــات مفه ــی  از ابهام ــان تلق ــه گریب ــلطه را اي ک ــت از س  پتی

ســپس در گــام دوم برداشــت پتیــت از . مانــد گیــرد دور مــی مــی

اي تفـسیر   گونـه  خودسرانگی را با تکیه بر اصـطلاحات گفتمـان بـه    

خواهم کرد که وجـه تـأملی اقتـدار هنجـاري در آن لحـاظ شـود                  

)2.2.( 

 

  قدرت و بعد ساختاري سلطه-2.1

 

از شـخص اسـت بـه       گر سـلب شـأن        این ایده که مفهوم سلطه بیان     

هـاي   توان سـلطه را بـه قـدرتی کـه در کـنش      این معناست که نمی 

شـود فروکاسـت، زیـرا شـأن امـري            متقابل جدا از هم اعمـال مـی       

ــوط    ــاعی مرب ــط اجتم ــادین رواب ــاختارهاي بنی ــه س ــه ب ــت ک اس

ي شــرحی   پــشتوانه کوشــد ایــن ایــده را بــه پتیــت مــی. شــود مـی 
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 تعریــف کلاســیک او در. محــور  از قــدرت احــصاء کنــد قابلیــت

ــلطه  ــه«ســ ــت مداخلــ ــرانه ] …[ي  ظرفیــ در ] …[خودســ

توانـد   سـت کـه مـی       هایی اسـت کـه دیگـري در مـوقعیتی           انتخاب

معنـی اعمـال قـدرت در ایـن یـا       که مداخله بـه  درحالی. »انجام دهد 

ــه آن کــنش  ــلِ ب خــصوص اســت، ســلطه قــسمی دارایــی از  متقاب

 ـ           ت او آن را بـه      جنس قابلیت عامل قدرتمند اسـت کـه ممکـن اس

لزومـی نـدارد کـه عامـل      ] در سـلطه  [این یعنی   . فعل دربیاورد یا نه     

قدرتمند قدرت خـود را اعمـال کنـد، همـین کـه ظرفیـت انجـام                 

سـاختن قـدرت بـه معنـاي          این کار را داشته باشـد بـراي نامتقـارن         

کنـد حتـا اگـر       کـه پتیـت تأکیـد مـی         چنان. مورد نظر کافی است   

داخلـه نکنـد، بـاز بـه خـاطر اینکـه هرگـاه              م] در کار بنده  [ارباب  

ــان تحــت   ــده همچن ــن کــار را دارد، بن ــدرت انجــام ای بخواهــد ق

 .ي اوست سلطه

 

محور از قـدرت، در نظـر نخـست، بـا کیفیـت              این نوع تلقی قابلیت   

بینافرديِ سـلطه و ارتبـاط سـلطه بـا شـأن همخـوانی دارد؛  سـلطه                  

ــه ــصه   رابط ــه مشخ ــه وج ــت ک ــاعی اس ــی ي آن دستر اي اجتم س

اگـر کـسی بـراي مقاومـت در         . نابرابر افراد به منابع قدرت اسـت      
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برابــر اربــابِ قدرتمنــد منــابع لازم را در اختیــار نداشــته باشــد بــه 

ــزان   ــه همــین می ــرار دارد و ب ــه ق همــین نحــو در معــرض مداخل

بـه بیـان دیگـر افـراد بـه      . گران گـردد  تواند مقهور قدرت سلطه  می

ن، کـه بـا دیگـران در آن         شـا   پـذیري   گرهـاي آسـیب     خاطر نشان 

بـه ایـن معنـا سـلطه بـه          . گیرنـد   اند، مورد سلطه قـرار مـی        شریک

شــود، هرچنــد ایــن  مربــوط مــی» پــذیر ي آســیب طبقــه«قــسمی 

از ایـن   . گیـرد نـه گـروه       نهایتاً فرد است که مورد سلطه قـرار مـی         

کنـد سـلطه ضـرورتاً عامدانـه          گذشته چنان که پتیـت تأکیـد مـی        

ي موجـود     باشـد؛ ماننـد سـلطه     » واسـته ناخ«نیست و ممکن اسـت      

ــک    «در  ــزء لاینف ــدرت ج ــارن ق ــدم تق ــه ع ــدرتی ک ــط ق رواب

ي  زده، رابطـه  روابـط زن و شـوهر در فرهنگـی جنـسیت       : هاست  ن  آ

ــا رابطــه  ــسامان ی ــا در اقتــصادي ناب ي اســتاد و  کــارگر و کارفرم

گـر قـدرت      ایـن کـه فـرد سـلطه       . »دانشجو در یک دانشگاه سنتی    

کند مسلماً بـه اَعمـالی کـه عامدانـه انجـام           ال می خود را چگونه اعم   

گردد؛ اما تغییـري در اصـل واقعیـت اجتمـاعیِ سـلطه               دهد برمی   می

واقعیـت سـلطه بـه موضـع قـدرتی کـه او خـود را            . شود  ایجاد نمی 

بـه همـین خـاطر در مفهـوم پتیـت      . شـود  یابد مربوط می  در آن می  

حثـات اخیـر   از سلطه بعد سـاختاري مهمـی وجـود دارد کـه در مبا      
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. اسـت  ي سـاختاري عمـدتاً نادیـده گرفتـه شـده              در خصوص سلطه  

کنـد    منـد تبـدیل مـی       اي نظـام    این بعد ساختاري، سلطه را به پدیـده       

هايِ متقابـل جـدا از هـمِ افـراد جزئـی              که قابل فروکاستن به کنش    

 .گردد دیگر برمی نیست و به جایگاه آنان در رویارویی با یک

 

توانـد یکـی    اسـت مـی    ن وجه نادیده گرفتـه شـده   اما این که چرا ای    

توانـد   به این دلیـل باشـد کـه شـرح پتیـت از قـدرت نهایتـاً نمـی           

 سـلطه را کـاملاً لحـاظ کنـد و مـشخص              شـأن   سرشت مـرتبط بـا      

ي وراي    تـوان واقعیـت اجتمـاعی سـلطه         شود کـه چگونـه مـی          نمی

یـین  مداخله را بدون آن که به اَعمالِ مجـزا از هـم اسـتناد شـود تب                

کنـد کـه هـر کـاري کـه            چنین شرح پتیت چنین القا می       هم. کرد

امـا ایـن   . سـازد   گـر قـادر بـه انجـام آن باشـد سـلطه را مـی                 سلطه

سـت بـر      محـور کـه مبتنـی       خوانشِ خلاف واقع  از قدرت قابلیـت       

از حـد موسـعی از سـلطه     گـر، بـر تـصور زیـاده        افعال ممکن سلطه  

علّـی در فـضايِ افعـال       ي    مبتنی است که هرگونه ظرفیـت مداخلـه       

کــه  بـا ایـن حـال چنـان    . انگـارد  ي بالفعـل مـی   دیگـران را سـلطه  

ــرده   ــاره ک ــون اش ــک آدم  ریچاردس ــه ی ــن ک ــت ای ــا در  اس رب

همسایگی مـا وجـود دارد بـه ایـن معنـی نیـست کـه مـا همگـی            
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از سـوي دیگـر، واقعیـت اجتمـاعیِ         . ایـم   تحت سلطه قـرار گرفتـه     

ي کـسی کـه       دسـتانه    پـیش  هـاي   ي بدون مداخله در واکـنش       سلطه

تلاش چنـین کـسی بـراي فـرار از          .  است، مندرج است    تحت سلطه 

تـوان نمـودي      دسـتانه، را مـی      برداري پـیش    مداخله، از طریق فرمان   

در ایـن خـوانش، افعـال کـسانی کـه از قـدرت          . از  سلطه دانـست    

گـر مـورد      تري برخوردارند به عنـوان نمودهـايِ قـدرت سـلطه            کم

با ایـن همـه پـر پیداسـت کـه ایـن خـوانش               . گیرد  توجه قرار می  

زیادي مـضیق اسـت، زیـرا واقعیـت اجتمـاعی سـلطه را بـه درك             

جویانـه وابـسته      هـايِ تطـابق     سوبژکتیو تهدیـد مداخلـه و واکـنش       

رقــصی بــراي  اي کــه مغرورانــه از خــوش امــا آن بنــده. کنــد مــی

کنـد نیـز همچنـان        قصد جلب عنایـت او خـودداري مـی          اربابش به 

 .ماند  باقی میتحت سلطه

 

ي تمرکـز هـر دو تفـسیري کـه از             جاسـت کـه نقطـه       مشکل این 

 اسـت افَعـال و    جویانـه شـده   شرح پتیت در خصوص قـدرت سـلطه   

گـر    اَعمال جزئی اسـت، چـه ایـن اَعمـال، اَعمـال احتمـالی سـلطه               

مبنـاي  . باشند چه اَعمال بالفعل کسی کـه تحـت سـلطه قـرار دارد             

گرانـه از قـدرت اسـت کـه           خلـه تلویحی هر دو تفسیر الگـوي مدا      
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هـايِ متقابـل میـان افـراد      اي علّی در سـطح کـنش      قدرت را زنجیره  

هرچند هر کـدام از ایـن دو تفـسیر تنهـا یـک سـر ایـن                  (داند    می

با این همـه اگـر چنـان کـه مـن گفـتم سـلطه                ). بینند  زنجیر را می  

یافـت،  سـاختار       معناي نفی آن شأنی باشد کـه اگـر تحقـق مـی              به

ي روابـط میـان افـراد       مثابـه   شـکلی بنیـادین بـه       ت را بـه   روابط قدر 

گرانـه از     کـرد، الگـوي  مداخلـه        دیگـر بازسـازي مـی       برابر با یک  

غلـط چنـین القـا        کننـده خواهـد بـود؛ ایـن الگـو بـه             قدرت گمراه 

تــوان بــه عنــوان  کنــد کــه واقعیــت اجتمــاعی ســلطه را مــی مــی

شـود    بـوط مـی   مر] میـان افـراد   [هايِ متقابـل      اي که به کنش     پدیده

رود   ترتیـب دقیقـاً همـان چیـزي از کـف مـی              این  تحلیل کرد و به   

:  محـور از قـدرت بـه دسـت بیایـد            که قرار بود با شـرحی قابلیـت       

شــود برخــی  ســاختار نامتقــارن روابــط بینــافردي کــه باعــث مــی

ي قـسمی اقتـدار هنجـاري محـروم           مثابـه   اشخاص از شأن بنیادي به    

 .گردند

 

توانـد ایـن بعـد        حـور از قـدرت هـم نمـی        م  پتیت با شـرح قابلیـت     

طـور کامـل لحـاظ کنـد زیـرا  ایـن شـرح منبـع                   را به ] ساختاري[

. کنـــد کـــردن را مـــشخص نمـــی ي مداخلـــه ظرفیـــت بـــالقوه
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کــنم کــه شــرح او از دو نظــر  خــاطر مــن پیــشنهاد مــی همــین بــه

ي بینـافردي زمـانی بـه         اولاً به اعتقاد مـن سـلطه      . وتعدیل شود   جرح

شـکل   شود کـه بـه عنـوان  قـدرتی کـه بـه           میده می بهترین نحو فه  

کـنم    ثانیـاً پیـشنهاد مـی     . یابد در نظر گرفته شـود       ساختاري قوام می  

ي   ي بینـافردي و سـلطه       جویانـه، یعنـی سـلطه       دو نوع قدرت سـلطه    

هـر دو نـوع قـدرت بـه         . دیگـر تفکیـک شـوند       سیستمی از یـک   

ــی  ــوام م ــاختاري ق ــلطه  شــکلی س ــالی کــه س ــا در ح ــد، ام ي  یابن

ــلطه ب ــان س ــستقیم می ــط م ــه رواب ــافردي ب ــت ین ــو و تح ــلطه ج   س

ي شــکل  کننــده ي سیــستمی توصــیف  گــردد، ســلطه  برمــی

اجـازه دهیـد بـراي ایـضاح        . یافته و غیرشخصی سلطه است      وساطت

ي  یافتــه بــه نمونــه  تقــویم ســاختاري شــکلِ ي بــه منظــورم از ســلطه

 .پارادایمی بندگی برگردم

 

خواهانـه بـه عنـوان     نوجمهـوري ي بنـدگی کـه در مباحثـات      نمونه

طـرزي جالـب      شـود بـه      پارادایمی سلطه زیـاد مطـرح مـی         ي  نمونه

توجه، شـکلی از قـدرت اسـت کـه از طریـق یـک نهـاد قـانونی                   

مبناي قـدرت اربـاب بـراي کـار کـشیدن از بنـده،           . شود  ساخته می 

ي جـسمی یـا ذهنـی از او مبتنـی             براي فروختن او یـا سوءاسـتفاده      
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اً در اختیـار دارد نیــست، بلکــه مبتنــی بــر  بـر منــابعی کــه شخــص 

منـد از     زدایـی نظـام     اي است کـه  ضـمن قـدرت          هنجارهاي قانونی 

در واقـع   . سـازند   دار را قدرتمنـد مـی       درآمده، بـرده    بندگی  شخصِ به 

درآمـده اسـت شـاید از لحـاظ قـدرت بـدنی یـا         بندگی کسی که به 

نـان بـرده    دار سرتر باشد اما ایـن کـه چـرا همچ            توان عقلی از برده   

ماند بـه خـاطر قـدرت مـالکیتی اسـت کـه قـانون بـه اربـاب                     می

به بیـان دیگـر ظرفیـت اربـاب بـراي مداخلـه در کـار                . است    داده

تنهـا از   . شـود   برده ظرفیتی است که از طریـق قـانون سـاخته مـی            

داري اسـت کـه منـابع فـرديِ قـدرت بـه               طریق نهاد قانونی بـرده    

 .شوند مبناي قسمی روابط سلطه تبدیل می

 

داري بــسیار گویاســت، و تنهــا   پــارادایمی بــرده ي ســاختار نمونــه

هـاي دیگـران      خصوص از ظرفیـت مداخلـه در انتخـاب          یک نوعِ به  

ظرفیـت اربـاب بـراي مداخلـه در کـار بنـده             . کند  را توصیف نمی  

 کـه از طریـق       یافتـه اسـت؛ ظرفیـت مانـدگاري         ظرفیتی اسـتحکام  

شــود کــه خــالقِ  اخته مــیهنجارهــا و کردارهــایی بازتولیــد و ســ

هــا  اي هــستند کــه از آن زدایــی همــان مواضــع قــدرت و قــدرت

ایـن هنجارهـا ضـرورتاً      . بـریم   داري نـام مـی      ي برده   ي نمونه   مثابه  به
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ــستند  ــانونی نی ــاي ق ــه  . هنجاره ــر پای ــت ب ــن اس ــلطه ممک ي  س

ســاختارهاي اجتمــاعی غیررســمی نیــز بنــا شــده باشــد؛ در واقــع  

 و غیررســمی در سـاخت  ســاختارهاي  معمـولاً هنجارهــاي قـانونی  

بـراي مثـال    . دهنـد   گرانـه دسـت بـه دسـت هـم مـی             قدرت سلطه 

ي اجـراي قـانون    اي را در نظر بگیریـد کـه در نحـوه              تبعیض نژادي 

عنـوان   پوست بـا ایـن کـه بـه     یک مرد سیاه  . در آمریکا وجود دارد   

یک شهروند از نظر قانونی از همان حقـوقی برخـوردار اسـت کـه               

ن دیگر، بـا ایـن حـال دائمـاً در معـرض خـشونت پلـیس              شهروندا

بـودن دیگـر      تـر از مجـرم      بـودن او محتمـل      قرار دارد، چون مجـرم    

ي تفــسیري  وقتــی شــاکله. شــود شــهروندان در نظــر گرفتــه مــی

ي   چنـین چیـزي باشـد، ایـن کـه او دسـتش را بـه نـشانه                 ] پلیس[

 ـ        توانـد نـشانه     تسلیم بالا بیاورد نیـز مـی       رون ي تـلاش وي بـراي بی

دفـاع از  «اي شـود تـا پلـیس در          کشیدن اسلحه تعبیر شـده و بهانـه       

ــود ــد» خ ــلیک کن ــه او ش ــه. ب ــد نمون ــت همانن ــارادایمی  درس  پ

ي خودسـرانه از طریـق        بندگی، این ظرفیـت پلـیس بـراي مداخلـه         

ــاخته   ــاعی، رســمی و غیررســمی، س ــاي اجتم ــا و کرداره هنجاره

وجـود    یـی را بـه    زدا  است که مواضع نامتقارن قـدرت و قـدرت          شده
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هـاي برابـري قـرار          اند که افـراد در جایگـاه        اند و باعث شده     آورده

 .نداشته باشند

 

ي امـري     مثابـه   جویانـه بـه       توجه کنید که اندیشیدن به قدرت سـلطه       

لحـاظ   اسـت بـه   شـکلی سـاختاري سـاخته شـده     معنـا بـه   این   که به   

ایـن مفهـوم،    . تـر از تلقـی پتیـت از سـلطه اسـت             مفهومی مـضیق  

شـود؛     کـردن را شـامل نمـی         ناشی از فرصت بـراي مداخلـه        ظرفیت

مـثلاً بـه زورگیـري فکـر کنیـد          (صورت اتفـاقی      ظرفیتی را که به   

وجـود    بـه ) کنـد   که از خلوتی پارك براي زورگیري اسـتفاده مـی         

و درعـوض  . رود  بـاره از بـین مـی        آید و با تغییـر اوضـاع یـک          می

شـکلی سـاختاري       بـه    ي بینافردي را بـه ظرفیتـی کـه          مفهوم سلطه 

تربــودنِ  امــا ایــن مــضیق. کنــد اســت، محــدود مــی ســاخته شــده

آیـد حـسن دیـدگاه مـن در           چه سلطه به حـساب مـی        ي آن   گستره

اولاً ایــن دیــدگاه ابهامــات . خــصوص ســلطه اســت نــه عیــب آن

بـر    اي را که در خصوص واقعیـت اجتمـاعی سـلطه، عـلاوه              مفهومی

سـلطه را   ] زیـرا . [دارد   برمـی  مداخلات بالفعل، وجـود دارد از میـان       

اسـت، بـه ایـن         شـده   شکلی سـاختاري سـاخته      چیزي دانستن که به   

گرانـه نـه در کـنشِ       معنی است که واقعیت اجتماعی قـدرت سـلطه        
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ي کـسی کـه       جویانـه   هاي پیـشدستی    ي سلطه و نه در واکنش       بالقوه

تحت سلطه قرار دارد، بلکـه در سـاختار قـدرتی نهفتـه اسـت کـه                 

درآمـده را در دو موضـعِ نامتقـارن نـسبت             سـلطه   حـت جو و ت    سلطه

جویانـه بـودن یـا نبـودن ظرفیـت            سـلطه . دهد  دیگر قرار می    به یک 

بـر  ] ایـن ظرفیـت  [کنـد کـه آیـا       مداخله را این نکته مشخص مـی      

وجـود آمـده اسـت کـه          اساس سیستمی از هنجارها و کردارهـا بـه        

ــه ــام  ب ــکلی نظ ــر     ش ــی دیگ ــد و از برخ ــی را قدرتمن ــد برخ من

به این ترتیـب شـرح مـن از سـلطه ایـن      . کنند یا نه زدایی می  رتقد

ي   کنـد کـه سـلطه در هـسته          ایده را به طرزي روشـن احـصاء مـی         

ــه نفــی شــأن  و ســاختار نامتقــارن ] اقتــدار هنجــاري[وجــودش ب

ــافردي، صــرف ــط بین ــی و  نظــر از کــنش رواب ــل جزئ هــاي متقاب

 .شود مشخص، مربوط می

 

 در خـصوص موضـوع ایـن مـتن          تـري کـه     ي دوم و مهـم      اما نکته 

وجود دارد این است که ما تنهـا بـا محـدود کـردن مفهـوم سـلطه                  

شـکلی سـاختاري قـوام پیـدا          هـا بـه     به مواردي کـه قـدرت در آن       

ي ایــن مفهــوم  تــوانیم از تــوان انتقــادي بــالقوه کــرده اســت مــی

اگر قرار باشد مفهـوم سـلطه بـراي تحلیـل اجتمـاعی             . استفاده کنیم 
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هـاي مختلـف       گرفتـه شـود، بایـد بتوانـد شـکل          انتقادي بـه کـار    

. منـد نفـی شـأن را از جـرم ناشـی از فرصـت تفکیـک کنـد                    نظام

رفـتن تـوان انتقـادي        بستن بر این تفـاوت بـه معنـاي ازکـف            چشم

مفهـوم موسـع سـلطه کـه هرگونـه ظرفیـت            . ي سلطه اسـت     نظریه

کــردن ایــن کــه  شــود بــه جــاي عیــان اي را شــامل مــی مداخلــه

زدگـی    منـدي چـون نژادپرسـتی و جنـسیت          نظـام هـاي     عـدالتی   بی

دهنـد، مـوارد      هـاي اجتمـاعی را شـکل مـی          چگونه ساختار واقعیت  

زدگــی را چــون جرمــی مطلقــاً مــستقل از  نژادپرســتی و جنــسیت

دنبـال دارد     ترتیـب ایـن خطـر را بـه          این  کند و به    ساختار تحلیل می  

که نه تنها اصل مسئله گم شود بلکـه بـر سرشـت راسـتین جامعـه                 

بـه همـین خـاطر      . سـازي شـود     طبیعی] این نقاب [نقابی زده شده و     

ي انتقـادي حیـاتی اسـت،         خواهانـه   ي جمهـوري    چه براي نظریـه     آن

بـودن سـلطه را نـشان دهـد و بـر نقـش آن                 این است که ساختاري   

جویانـه انگـشت بگـذارد، نـه ایـن            در تولید و بازتولید قدرت سلطه     

 . آن فرد نسبت دهدکه آن را به رفتارهاي نادرست این یا

 

شـود، سـلطه را    ي تحلیـل مربـوط مـی       جا که به حوزه     در واقع تا آن   

شـود،   شـکل سـاختاري سـاخته مـی     شکلی از قدرت دانستن که بـه    
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تـر از آن چیـزي اسـت کـه پتیـت از       کم از دو جنبـه جـامع     دست

ي بینـافردي بـا       اولاً، فکرکـردن بـه سـلطه      . کند  این مفهوم مراد می   

  کـردن، بـه      شـده بـراي مداخلـه        سـاختاريِ سـاخته    توجه به ظرفیت

این معناست که تصویري کـه معمـولا بـراي تحلیـل سـلطه از آن                

ــه ترســیم مــی  اســتفاده مــی ــد  شــود و ســلطه را امــري دوجانب کن

اي اسـت     ي بینـافردي رابطـه      سـلطه . کننـده اسـت     تصویري گمـراه  

بین دو یا چند شـخص بـا هویـت معـین کـه از مواضـع نامتقـارن                   

اما خـود ایـن مواضـع قـدرت بـا           . اند  ر نسبت با هم ایستاده    قدرت د 

شــمار دیگــري دوبــاره ســاخته و  کــاري عــاملان بــی انــدر دســت

 تفــسیرهاي متــداولِ  شــود کــه بــا پــذیرش تلــویحی بازتولیــد مــی

انـد، و بـا مبنـاي عمـل           اعتقاداتی مثل این کـه سـیاهان خطرنـاك        

 بـر ایـن     .گذارنـد   هـا صـحه مـی       قرار دادن ایـن تفـسیرها، بـر آن        

اي   ي دو جانبـه بلکـه رابطـه         ي بینافردي نه یـک رابطـه        اساس سلطه 

درآمـده و آن کـسانی اسـت          سـلطه   گـر، تحـت     جانبه میان سلطه    سه

ــرگ آن ــی  کــه وارتنب ــونی م ــاملان پیرام ــا را ع ــد ه ــاملان . نام ع

ي  اي را کــه ســازنده شــده پیرامــونی کردارهــاي اجتمــاعی بیگانــه

ي تولیـد و   ایـن نحـوه  . کننـد  د مـی  گرند حفظ و بازتولی     قدرت سلطه 

اي  بازتولید اجتماعی سـلطه بایـد در هـر تحلیـل اجتمـاعی انتقـادي              
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گیـرد؛ تحلیـل اجتمـاعی        لحاظ شود که از روابط سلطه صورت مـی        

جویانـه در     انتقادي براي پرده برداشتن از طـرز نفـوذ قـدرت سـلطه            

جویانـه را     بایست به جـاي آن کـه اعمـال قـدرت سـلطه              جامعه می 

ي   زنـد تلقـی کنـد، زمینـه         اي که از خطاکـاران سـر مـی          اهنجارين

زدایـیِ ناشـی      ساختارهاي قدرت، خاصـه مواضـع قـدرت و قـدرت          

ــدگار شــدن ایــن ســاختارها را تحلیــل   از آن هــا، و چگــونگی مان

 .کند

 

بایـست از سـطح روابـط         ثانیاً ایـن تحلیـل اجتمـاعی انتقـادي مـی          

ي بینـافردي،      سـلطه  ي  مشخـصه . بینافردي قدرت نیـز فراتـر بـرود       

گـر بـراي مداخلـه          اش است؛ ظرفیت عامـلِ سـلطه        ساخت ساختاري 

ایـن نـوع سـلطه    . در کار کسی است کـه تحـت سـلطه قـرار دارد           

اي میـان دو یـا چنـد شـخص اسـت کـه مـستقیماً در برابـر                     رابطه

اما نگـرش سـاختاري بـه سـلطه نـه تنهـا             . اند  دیگر قرار گرفته    یک

گر نظـر دارد، بلکـه توجـه مـا را بـه               سلطهبه منبع اجتماعی قدرت     

مند و اجتمـاعی از افـراد تحـت سـلطه نیـز جلـب             نظام  زدایی  قدرت

ي همـان هنجارهـا و کردارهـاي          واسـطه   از ایـن افـراد بـه      . کند  می

ــاعی ــدرت اجتم ــده اي ق ــی ش ــد   زدای ــران را قدرتمن ــه دیگ ــد ک ان
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  حتـا زمـانی کـه آنـان مـستقیماً در            زدایـی   ایـن قـدرت   . سازند  می

پوسـتان   سـیاه . اند نیز همچنـان در کـار اسـت      مقابل هم قرار نگرفته   

هــا  آن. آزاد پــیش از جنــگ داخلــی آمریکــا را در نظــر بیاوریــد

وقـت در کارشـان مداخلـه کنـد امـا       اربابی نداشتند که وقت و بـی     

تحت تأثیر هنجارهـایی، هـم قـانونی و هـم اجتمـاعی، بودنـد کـه            

گرفـت کـه از    طرنـاك درنظـر مـی   هـایی خ  عنوان انسان ها را به    آن

ــم  ــی ک ــت  ارزش اخلاق ــر و ظرفی ــدودي     ت ــیِ مح ــاي عقلان ه

معنـاي بینـافردي تنهـا        برخوردارند و به همین خاطر با این کـه بـه          

شکلی بالقوه، و نـه بالفعـل، تحـت سـلطه قـرار داشـتند از شـأنی             به

کـنم ایـن شـکل سـلطه را           من پیـشنهاد مـی    . برابر برخوردار نبودند  

اي غیرفــردي  ي سیــستمی ســلطه ســلطه. تمی بنــامیمي سیــس ســلطه

ي سیـستمی از هنجارهـا و    است اما بدون عامـل نیـست و بـر پایـه         

ــی    ــراد ب ــه اف ــت ک ــده اس ــا ش ــا بن ــال  کرداره ــماري در اَعم ش

امـا نقـش ایـن عـاملان     . کننـد  هـا را بازتولیـد مـی      شان آن   روزمره

هـا خـود بـه معنـاي بینـافردي            آن: نقش عـاملان پیرامـونی اسـت      

دار بـالفعلی بـراي مداخلـه در          گر نیـستند زیـرا ظرفیـت بنیـه          لطهس

 .اند ندارند کار آنان که تحت سلطه
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خـواهی    چـه بـراي جمهـوري       جا سخن من ایـن بـود کـه آن           تا این 

انتقــادي حیــاتی اســت ایــن اســت کــه بتوانــد تولیــد و بازتولیــد 

ــلطه  ــدرت س ــاعی ق ــلطه   اجتم ــصوص س ــه در خ ــه را، چ ي  گران

ــافردي و چــه ــستمی، از چــشم  در خــصوص ســلطهبین ــدازِ  ي سی ان

پـیش از آن کـه از ایـن مــسئله    . مشخـصاً سـاختاري تحلیـل کنـد    

بگذریم اجـازه دهیـد گـذرا بـه ایـن نکتـه اشـاره کـنم کـه ایـن              

کـم از دو جهـت بـا مباحثـاتی کـه اخیـراً در بـاب                   دیدگاه دست 

شــود درگرفتــه،  نامیــده مــی» ي ســاختاري ســلطه«چــه اغلــب  آن

اولاً سخن من ایـن اسـت کـه سـلطه چیـزي اسـت               . متفاوت است 

بـه ایـن معنـا حتـی        . اسـت      شـده   شـکل سـاختاري برسـاخته       که به 

ي بینـافردي نیـز بعـدي سـاختاري دارد و بنـابراین اصـطلاح                 سلطه

ي بینـافردي     ي مقابـل سـلطه      عنـوان نقطـه     بـه » ي سـاختاري    سلطه«

 ـ          . کننده است   گمراه ن درهرروي، توجه داشـته باشـید کـه حـرف م

از نظـر   [ي سـاختارها باشـد، زیـرا          این نیست که سلطه شاید نتیجـه      

آیـد؛ ایـن      وجـود مـی     همیـشه از طریـق سـاختارها بـه        ] من سـلطه  

ي سیـستمی صـادق اسـت، هـم در مـورد       مسئله هم در مورد سـلطه   

ــلطه ــافردي س ــاً آن. ي بین ــلطه  ثانی ــن آن را س ــه م ــستمی  چ ي سی

ي    واقـع هـم سـلطه      در. ي بینـافردي جـدا نیـست        نامم از سـلطه     می
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ي بینـافردي از طریـق سـاختارهاي اجتمـاعی            سیستمی و هم سـلطه    

ي سیـستمی ایـن نیـست     مـراد از سـلطه  . آینـد  وجود مـی   واحدي به 

طـرزي رازآلـود عـاملانی را کـه در            خـود بـه     خودي    که سیستم به  

شـکلِ سیـستمیِ   . آورد کنند تحـت سـلطه درمـی    درون آن عمل می  

ي عــاملان  اي متقابــل روزمــرههــ غیرشخــصی ســلطه از دل کــنش

ــی ــونی ب ــرد   شــماري ســربرمی پیرام ــیچ ف ــر ه آورد کــه خــود ب

خـــصوصی ســـلطه ندارنـــد امـــا هنجارهـــا و کردارهـــاي  بـــه

ي  ي ســلطه کننــد کــه ســازنده اي را بازتولیــد مــی  زداینــده قــدرت

ي سیـستمی بـه ایـن معنـا هـم             سلطه. روند  بینافردي نیز به شمار می    

خـصوص اسـت،       ایـن سیـستم بـه      نیست که هر کـسی کـه تـابع          

 اسـت؛ از جملـه صـاحبان مواضـع قـدرت آن سیـستم،                تحت سلطه 

ــا ســرمایه  ــردان سفیدپوســت ی ــثلاً م ــا م ــاره. داره ــوم[ي  اش ] مفه

اسـت، نـه    ] از افـراد  [منـد     زدایـی نظـام     ي سیستمی به قـدرت      سلطه

منـد اگرچـه افـراد را         زدایـی نظـام     قـدرت . صرف تابعِ سیستم بودن   

و بـه ایـن معنـاي    (سـازد   پـذیر مـی   ي بینافردي آسیب درقبالِ سلطه 

امـا بـه خـودي خـود نیـز          ) جویانـه اسـت     بینافردي، بـالقوه سـلطه    

 .اهمیت دارد
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  خودسرانگی و بعد تأملی عدم سلطه-2.2

 

اقتـدار  [ي نفـی شـأن        منزلـه   ي سـلطه بـه      من از این گفتم که ایـده      

ی شـود کـه سـلطه را قـدرت          زمـانی درسـت فهمیـده مـی       ] هنجاري

بـا ایـن همـه      . اسـت   شـکل سـاختاري سـاخته شـده         بدانیم که بـه     

ي سـلطه     طور نیست که هر سـاختار قـدرت نـامتوازنی سـازنده             این

هـا   شـوند کـه در آن   باشد؛ تنها آن ساختارهایی به سـلطه خـتم مـی     

باشـد؛ و ایـن درسـت      ي اقتـدار هنجـاري نفـی شـده          مثابـه   شأن بـه  

ي معنـایی     مـین مؤلفـه   ي دو   مثابـه   همان چیزي اسـت کـه بایـد بـه         

خـواهی ایـن مـسئله بـا          ي نوجمهـوري    در نظریـه  . سلطه لحاظ شود  

ي یــک شــخص، یعنــی بــا مفهــوم  اشــاره بــه وابــستگی بــه اراده

پتیــت از مفهــومی  . اســت خودســرانگی، توضــیح داده  شــده  

ي   ایـن کـه یـک رابطـه       . کنـد   ساختاري از خودسرانگی  دفاع مـی      

ي عمـل کـردن سـمت         نحـوه قدرت خودسرانه باشد یا نه ربطی بـه         

تـر رابطـه یـا پیامـدهاي افَعـال او نـدارد، بلکـه خودسـرانگیِ                   قوي

قیــودي تعریــف ) در کــار بــودن یــا نبــودن(ي قــدرت را  رابطــه

هـا رویاروسـت، و از ایـن          کند که طرف قدرتمند رابطـه بـا آن          می
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ي او بـا کـسی کـه تحـت            هـاي سـاختاري رابطـه       رو به مشخـصه   

 .ستگی داردسلطه قرار گرفته است، ب

 

اي کـه در بـاب مفهـوم          کـردن بحـث پردامنـه       منـد   من براي قاعده  

ــوري ــی را   نوجمه ــود دارد دو نگرش ــرانگی وج ــه از خودس خواهان

. کـنم   که بـه غیرخودسـرانگی حاضـر اسـت از هـم تفکیـک مـی               

انــد کــه قیــود  بــودن بــر آن هــاي صــوري از غیرخودســرانه شــرح

ف قدرتمنـد رابطـه     سـاختن طـر     تنهایی و بـا مقیـد       صوريِ قدرت به  

ــه تعیــین نحــوه       ــد مــشخص و در نتیج ــه قــوانین و قواع ي  ب

کارگیري قـدرت از سـوي او بـراي از بـین بـردن خودسـرانگی                  به

آیـد کـه قـوانین        امـا از ایـن نگـاه چنـین برمـی          . کنند  کفایت می 

اي مثل قـوانین آپارتایـد آفریقـاي جنـوبی کـه برخـی                نژادپرستانه

 ـ] اقتدار هنجاري [را از شأن     کـه بتواننـد      کننـد مـادامی     روم مـی  مح

و در نتیجـه    (تواننـد غیرخودسـرانه       قدرتمندان را مقیـد کننـد، مـی       

خواهــان از  رو بیــشترِ نوجمهــوري ازایــن. باشــند) عــاري از ســلطه

کننـد    جمله پتیت از شـرحی مـادي از غیرخودسـرانگی دفـاع مـی             

تواننـد بـا مضمونـشان     کنـد کـدام قـسم قیـود مـی          که مشخص می  

 .سر راه خودسرانگی باشندمانعی بر 
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ــادي از   ــرح م ــن ش ــر(ای ــیوه )غی ــه ش ــه س ــرانگی را ب ي  خودس

ــی   ــستی م ــستی و بیناسوبژکتیوی ــستی، سوبژکتیوی ــوان  ابژکتیوی ت

ــرد  ــسیر ک ــر و تف ــدرت  . تعبی ــستی ق ــاي ابژکتیوی در رویکرده

زمانی خودسرانه است که ملـزم نباشـد در راسـتاي منـافع راسـتین               

ژکتیـو تعریـف شـده اسـت حرکـت      شکل اب یا خیر مشترکی که به 

شـود، زیـرا      بـودن مـتهم مـی       مآبانـه   اما ایـن نگـرش بـه قـیم        . کند

کسانی کـه تحـت تـسلط قـدرت قـرار دارنـد قـادر نیـستند ایـن                   

هـاي    شـرح . معیارهاي ابژکتیو قلمـداد شـده را بـه چـالش بکـشند            

هـایی   سوبژکتیویستی معتقدند آن چیـزي خودسـرانه اسـت کـه آن     

امـا  . قـرار دارنـد آن را خودسـرانه بداننـد      که تحت تـسلط قـدرت       

نفـعِ وضـع موجـود نهفتـه اسـت،        در این نگرش نوعی سوگیري  به      

هـایی کـه      سلطه زمـانی سـلطه اسـت کـه آن         ] در این نگرش  [زیرا  

ي قـدرت     بـودن رابطـه     اند خـود قـادر باشـند خودسـرانه          درگیر آن 

ــد  ــشخیص دهن ــود را ت ــرح . موج ــابراین ش ــوبژکتیو   بن ــاي س ه

بندنـد کـه ممکـن اسـت          ا بـر ایـن واقعیـت مهـم مـی          شان ر   چشم

شـان    شـدن   کسانی که تحت سلطه قرار دارنـد بـه خـاطر اجتمـاعی            

شـناختی کنـار      خـاطر سـازوکارهاي روان      در سیستم سـلطه یـا بـه       
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برنـد آگـاه      آمدن با شـرایط، از وضـعیتی کـه در آن بـه سـر مـی                

ی ي کـاف    هـاي ابژکتیویـستی بـه انـدازه         نباشند؛ به بیان دیگر شـرح     

ي کــافی  هــاي سوبژکتیویــستی بــه انــدازه تــأملی نیــستند و شــرح

ــستند ــادي نی ــومی   . انتق ــشکل مفه ــن م ــراي ای ــت ب ــل پتی راه ح

رسـد کـه ایـن        بـه نظـر مـی     . بیناسوبژکتیو از خودسـرانگی اسـت     

ــروز مــشکلاتی کــه شــرح  ــوگیري از ب ــراي جل هــاي  رویکــرد ب

اي هـا رویـارو هـستند و بـر          ابژکتیویستی و سوبژکتیویستی بـا آن     

بـا  . بـودن، رویکـردي نویـدبخش باشـد         گري و انتقادي    تأمین تأمل 

قـولی    دهـد کـه بـه         این همه مفهوم او از خودسـرانگی نـشان مـی          

توانـد   ي کافی بیناسوبژکتیو نیست و بـه همـین خـاطر نمـی     اندازه  به

 .بودن و سوگیريِ وضع موجود مبرّا بماند مآبانه از قیم

 

سـرانه اسـت کـه مجبـور بـه          پتیت معتقد است قدرت زمـانی خود      

ایـن منـافع مـصرح نـه        . دنبال کردن منافع مـصرح تـابعین نباشـد        

انـد،    شـکلی ابژکتیـو تعریـف شـده         مرجحات سوبژکتیوند، نـه بـه       

هـا بـه عنـوان        بلکه منـافعی هـستند کـه عامـل قـادر اسـت از آن              

منافع خود دفاع کند و بنابراین آمـاده اسـت تـا بـه اسـتانداردهايِ                

بـه ایـن معنـا، منـافع     . عقلانیت سر تسلیم فـرود آورد    بیناسوبژکتیو  
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انـد، و     شـکلی عقلانـی پـالایش شـده          منافعی هستند کـه بـه       مصرح

ه         ي بیناسـوبژکتیو سنجـشی       منظور از پالایش عقلانی عبـور از رویـ

کند آیـا ایـن منـافع واجـد عقلانیـت عملـی               است که مشخص می   

تیـت از   تـوان فکـر کـرد کـه ایـن مفهـوم پ              مـی . هستند یا خیـر   

 از منـافع مـشترکاً       اندیـشانه   تـر و هـم      خودسرانگی، مفهـومی قـوي    

ي   هـر چـه باشـد، پتیـت سـلطه         . شـود   پذیر را نیز شامل مـی       توجیه

ي حکومـت بـر شـهروندان جـدا           میان اشخاص منفـرد را از سـلطه       

در حالی کـه خودسـرانگی در قلمـرو خـصوصی مـساوق             . کند  می

 ـ       است با فقدان رویه    ي   افـراد تحـت سـیطره      صرحهایی که  منـافع م

ي   مثابـه   قدرت را دنبـال کننـد، در قلمـرو عمـومی ایـن منـافع بـه                

] از سـوي همـه    [طـور مـشترك       اند کـه بتواننـد بـه        منافع مصرحی 

ي عمـومی مبتنـی بـر         منـافع در حـوزه    . مورد پذیرش قرار گیرنـد    

کـه  «اند، یعنـی مبتنـی بـر دلایلـی            »ملاحظات همیارانه پذیرفتنی  «

چـه    وگو با دیگـران بـر سـر آن          پروا در گفت    ند بی توا  هر کس می  

هـا   جمعـی فـراهم شـود بـدان     صـورت   بایست مـشترکاً یـا بـه          می

  درهرروي، باید توجه کـرد کـه ملاحظـات همیارانـه          . »استناد کند 

ــدازه ــه ان ــذیرفتنی ب ــه  پ ــذیرفتنی  مطالب ــشترکاً پ ــل م ــر  يِ دلای گ

دن یـک منفعـت   این ملاحظات صرفاً عقلانی بـودن یـا نبـو        . نیستند
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کننـد و     را در مجاورت بـستري از اهـداف مـشترك مـشخص مـی             

اي   اي را کـه بـا ایـن اهـداف سـازگار باشـد، ملاحظـه                 هر ملاحظه 

بنــابراین از ایــن منظــر، چــه در . شناســند همیارانــه پــذیرفتنی مــی

ــومی، آن    ــرو عم ــه در قلم ــصوصی و چ ــرو خ ــاي   قلم ــه مبن چ

یـل خـوب کـه      تشخیص خودسـرانه بـودن و سـلطه اسـت نـه دلا            

 .منافع عقلانی بالفعل اند

 

ي هنجـاري سـلطه کـه مفهـوم           این تفسیر با شرح پتیـت از هـسته        

بـا ایـن    . خودسرانگی قـرار اسـت مبـین آن باشـد سـازگار اسـت             

حــال، تلقــی او از خودســرانگی درســت ماننــد شــرح وي از شــأن 

از یـک سـو بـه      . ي کـافی بیناسـوبژکتیو نیـست        انـدازه    به   گفتمانی

ه   خاطر آ  اي مشخـصی را معـین کنـد     ن که قادر نیـست معیـار رویـ

که بتواند مبناي کنش جمعـیِ لازم علیـه سـلطه باشـد، هـر دم بـیم           

ي مفهـــومی سوبژکتیویـــستی از  رود کـــه بـــه ورطـــه آن مـــی

ــد ــت آورده اســت،  . خودســرانگی  بیافت ــالی کــه خــود پتی در مث

ي  جــایی کــه بــاور دینــی رایــج بــین بــسیاري از افــراد پــشتوانه 

کـه منفعـت مـشترکی بـراي          ي مردان بر زنان باشـد، مـادامی         لطهس

مقابله با این نوع سلطه وجـود نداشـته باشـد از دسـت هـیچ دولتـی            
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. کاري برنخواهد آمد، مگر این کـه خـود بـه سـلطه متوسـل شـود                

ــه  ــنتی نمون ــا ازدواج س ــر م ــه نظ ــاید ب ــابراین ش ــلطه بن ي  اي از س

ا کـه تحـت چـه       خصوصی باشد امـا دیـدگاه پتیـت ایـن سـؤال ر            

جـواب    شرایطی باید از طریق کنش سیاسـی جلـوي آن ایـستاد بـی             

گویـد    بودنِ دولـت چنـان کـه پتیـت مـی            نامشروع. گذارد  باقی می 

خواهانـه علیـه وضـع        مبنایی بـراي اعتراضـات جمهـوري      «تواند    می

باشد امـا روشـن نیـست بـر چـه مبنـایی بایـد اعتـراض                 » موجود

 ـ(اي      کرد، وقتی هیچ خودسرانگی    . در کـار نباشـد    ) ه معنـاي عـام    ب

ي خــصوصی  گذاشــتن بــر ســلطه رســد کــه دســت بــه نظــر نمــی

تنـاظر آن هـیچ منفعـت مـشترکی           خود، تا زمانی کـه بـه          خودي  به

 .در کار نباشد، براي کنش جمعی کفایت کند

 

چنـین، خطـر آن وجـود دارد کـه تلقـی پتیـت                از سوي دیگر، هم   

هــاي  هــومبــه مــشکلات مربــوط بــه مف   ] از خودســرانگی [

بــودنِ  او  مــصرح. ابژکتیویــستی از ایــن مفهــوم نیــز دچــار شــود

ــی آن ــه معنــی ســازگاري عقلان ــا مجموعــه منــافع را ب اي از  هــا ب

اهــداف و معیارهــاي مــشترك یــا خــصوصیِ از پــیش مفــروض  

نقـد مارکـل ایـن اسـت کـه ایـن دیـدگاه چنـین القـاء                  . فهمد  می



 2635 

ــی ــاف    م ــدیل من ــارش تب ــه ک ــاعی، ک ــدرت اجتم ــه ق ــد ک ع کن

ــرانه ــی    خودس ــافع عقلان ــه من ــروض ب ــیش مف ــوبژکتیوِ از پ ي س

ــی     ــساب نم ــه ح ــلطه ب ــود س ــت خ ــرانه اس ــد و  غیرخودس آی

طـرز غریبـی      ترتیب شرح پتیـت از مفهـوم خودسـرانگی  بـه             این  به

ــر توجیهــات کلاســیک متمــدن ي امپریالیــسم کــه  ســازانه در براب

هــاي  ي پــرورش ســوژه شــان دقیقــاً همــین دغدغــه بنیــان توجیــه

 .ماند فرهنگ فاقد عقلانیت است، غیرانتقادي باقی می یب

 

ي مارکــل در خــصوص  تــري کــه در پــس دغدغــه مــشکل ژرف

مآبی وجود دارد ایـن اسـت کـه شـرح پتیـت از خودسـرانگی                   قیم

ي   ي هـسته    مثابـه    بـه    انعکاسی اسـت از شـرح او از شـأن گفتمـانی           

ر طریــق اولــی انعکاســی اســت از غیــ اصــلی مفهــوم ســلطه و بــه

در شـرح پتیـت  از خودسـرانگی  ایـن نکتـه در               : بـودن آن    تأملی

ــی   ــه نم ــر گرفت ــراي      نظ ــشابه ب ــدرتی م ــود ق ــه وج ــود ک ش

کشیدن اسـتانداردها و انتظـارات از پـیش مفـروض بـراي               چالش  به

کــه بــومن تأکیــد  چنــان. ي غیرخودســرانگی حیــاتی اســت ایــده

کند غیرخودسرانگی  فقـط بـه ایـن معنـی نیـست کـه قلمـرو                   می

ــراد[هــا  مشخــصی از انتخــاب ــراي اف ــأمین شــود، ] ب تعریــف و ت



 2636 

بلکه باید به جـز ظرفیـت کنتـرل دیگـران و مقاومـت در برابـر                 «

کنـد، بـه معنـاي قـدرت          هایی که خواست دیگري تحمیل مـی        الزام

شخص براي تعیـین محتـواي الزامـات و تعیـین شـئونِ خـود نیـز                 

 ـ    بومن درست بر همـان چیـزي دسـت مـی          . »باشد ه مـن   گـذارد ک

تلقــی پتیــت از غیرخودســرانگی . ام آن را اقتــدار هنجــاري نامیــده

ــأن     ــسمی ش ــضیق او از ق ــسبتاً م ــصور ن ــت ت ــرار اس ــکارا ق آش

اما آن شرحی از سـلطه کـه بـراي اقتـدار            .  را توضیح دهد     گفتمانی

کننـدگان در گفتمـان اهمیـت قائـل اسـت و در        هنجاريِ مشارکت 

یـرد،  نیـاز دارد کـه بعـد          گ  برابر وضع موجود موضعی انتقادي مـی      

چنــین . بیناســوبژکتیو مفهــومش از خودســرانگی  را تقویــت کنــد

ــمن    ــه ض ــاز دارد ک ــانی نی ــرد گفتم ــک رویک ــه ی ــدگاهی ب دی

عنــوان اســتانداردي بــراي نقــد،   اي بــه  بنــدي معیــار رویــه صــورت

بــراي هــر چیــزي کــه از نظــر افــراد متــأثر از آن غیرخودســرانه 

 .هنجاري قائل شودآید اقتدار  حساب می به

 

اي از خودســرانگی   راینــر فُورســت یــک چنــین مفهــومِ گفتمــانی

ي خودسـرانه آن      قـانون یـا سـلطه     «از دیـد او     . دست داده اسـت     به

شود کـه اشـخاص بـدون آن کـه توجیـه مناسـبی           جایی نمودار می  
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هـا شـده      براي افعال، هنجارها یا نهاد وجـود داشـته باشـد تـابع آن             

حـساب    بـه   » خـوب « اقتدارِ تعیین آنچـه توجیـه        که  باشند، درحالی 

در برابــر آن امــور [ســت کــه  هــایی ي همــان آیــد بــر عهــده مــی

از ایـن منظـر خودسـرانگی  در نـسبت بـا             . »انـد   تابع شده ] ناموجه

ــاختاري   ــمانت س ــود ض ــافعی    کمب ــرفتن من ــر گ ــراي در نظ  ب

ــه ــی  ب ــف نم ــصوص تعری ــسئله  خ ــه م ــود، بلک ــرانگی   ش ي خودس

  بـه  . کـشیدن و تبـادل دلایـل دارد         چـالش   هـاي بـه     هبستگی به روی

همین خاطر  مبنـاي مفهـوم او از خودسـرانگی، دلایـل اسـت، نـه                 

فورست براي این که بتوانـد دلایـل خـوب را از دلایـل بـد                . منافع

ه        اي، یعنـی عمومیـت و دوجـانبگی،            تفکیک کنـد دو معیـار رویـ

لاقـی و   کند که مبتنی بـر دعـاوي معتبـر هنجارهـاي اخ             معرفی می 

یعنــی [ایــن قــسم هنجارهــا . یابنــد سیاســی مــداوماً گــسترش مــی

به خـاطر آن کـه ادعـاي اعتبـار عـام      ] هنجارهاي اخلاقی و سیاسی   

و دوجانبه دارند باید بـا اصـطلاحات عـام و دوجانبـه قابـل توجیـه           

کـه کـسانی کـه تـابع      خـاطر آن  باشند، در غیـر ایـن صـورت بـه         

هـا را   دعـاي اعتبـار آن  هـا هـستند تـوان بـه چـالش کـشیدن ا       آن

 .ندارند، خودسرانه به حساب خواهند آمد
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ــه   ــستی رویـ ــوم بیناسوبژکتیویـ ــسئله   مفهـ ــت، مـ ي  اي فُورسـ

هـر ادعـاي اعتبـار عـام و     : بینـد  اي تأملی می گونه خودسرانگی را به  

بایــست ایــن ادعــا را در کردارهــاي بالفعــل، عــام و  متقــابلی مــی

ي ســلطه  ، تجــسم ایــدهایــن شــرح. دوجانبــه توجیــه محقــق کنــد

ــه ــه ب ــدار هنجــاري اســت مثاب ــیِ اقت ــدرت . ي نف ــن شــرح ق در ای

ي آن    خودسرانه قدرتی اسـت کـه از نظـر آنـانی کـه زیـر سـایه                

ه               قرار دارند توجیه   ي   پذیر نیست؛ چه به ایـن خـاطر کـه هـیچ رویـ

اي براي توجیـه آن وجـود نـدارد، و چـه بـه خـاطر                  عام و دوجانبه  

تـوان بـا      هـا را مـی      فعل موجـود و نتـایج آن      آن که فرآیندهاي بال   

ترتیـب، ایـن شـرح بـا          ایـن   بـه . اصطلاحات دوجانبه و عام رد کرد     

خودسـرانه بـه خـود افـراد، هـم          -سپردن فرآیند توجیه قدرت غیـر     

نفـعِ وضـع      کنـد و هـم از سـوگیري بـه           مآبی را رفع می     مشکل قیم 

ــی   ــراّ م ــرار دارد مب ــرض آن ق ــت در مع ــه پتی ــود ک ــد موج . مان

که پتیت هـیچ معیـاري را بـراي تفکیـک منـافع مـشترك            حالی  در

ــی  ــشخص نم ــور م ــشترك درخ ــافع م ــل از من ــارِ  بالفع ــد، معی کن

دهـد کـه      اي عمومیت و دوجانبگی استانداردي بـه دسـت مـی              رویه

: بـه بیـان دیگـر     . توان دلایل مـشترك بالفعـل را بـدان سـنجید            می

 . هم تأملی از خودسرانگی هم انتقادي است،  تصور گفتمانی
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تـوان چنـان تفـصیل داد         معیارهايِ عمومیـت و دوجـانبگی را مـی        

انـداختنِ کردارهـايِ توجیـه        که بـه نـوع نهادهـایی کـه بـراي راه           

ایـن معیارهـا از یـک       . نیاز اسـت، اشـاره کنـد      ] هنجارها و منافع  [

دهند که صرف اعمال قیـود بـر قـدرت بـه چـه معنـا                  سو نشان می  

ــهغیرخودســرانگی را صــرفاً  ــامین مــی ب ــاي صــوري ت ــد معن . کنن

شـوند    عمومیت و دوجانبگی کـه بـر شـکل هنجارهـا اعمـال مـی              

کننـد کـه هنجارهـا چنـان عمـومی باشـند کـه                طور ایجاب می    این

خـصوص کـاربرد داشـته        براي همه و نه فقـط بـراي اشـخاص بـه           

ــند  ــوري(باش ــت ص ــاوي و  ) عمومی ــه دع ــه ک ــان دوجانب و چن

). دوجـانبگی صـوري   (ت دهنـد    تکالیف یکسانی را بـه همـه نـسب        

از سوي دیگر ایـن معیارهـا بـراي تعیـین غیرخودسـرانگی مـادي               

هنجارهـا یـا تـصمیمات غیرخودسـرانه     . کننـد  نیز معیاري فراهم می  

هـا را عمومـاً و متقـابلاً          باید بر دلایلی متکی باشـند کـه نتـوان آن          

ــد از طریــق  . رد و نفــی کــرد ــل بای ــن دلای ــه همــین خــاطر ای ب

 هنجـار     توجیه شده باشند که تمام کـسانی کـه تـابع آن            هایی  رویه

مورد نظر هـستند فرصـت برابـري بـراي مـشارکت داشـته باشـند                

 هـیچ کـس دیـدگاه خـود را بـر             و در آن رویـه    ) عمومیت مادي (
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گفـتن از جانـب دیگـري را        دیگري تحمیل نکنـد و ادعـايِ سـخن        

ــد   ــته باش ــادي (نداش ــانبگی م ــرط   ). دوج ــر، ش ــان دیگ ــه بی ب

ــايِ صــوريغیرخو ــرانگی در معن ــانون اســت، و  دس ــت ق ، حاکمی

ــکلی از خــود      ــادي، ش ــايِ م ــرانگی در معن ــرط غیرخودس -ش

بندي بحـث بـا توجـه بـه ایـن عناصـر            من براي جمع  . گذاري  قانون

اختـصار    آینـد، بـه     حـساب مـی     که براي تحقق عدم سلطه حیاتی بـه       

ي خـودم     شـده   وتعـدیل   هاي نهـادي شـرح جـرح        دو مورد از دلالت   

 .کنم از مفهوم سلطه برجسته میرا 

 

 هايِ نهاديِ کانتی دلالت.٣

 

ــون ــه    دگرگ ــه ب ــدرتی ک ــکال ق ــدن اش ــاختاري   ش ــکل س ش

تنهـایی   هـیچ عـاملی بـه   . اند، نیازمند کنش جمعـی اسـت       شده  ساخته

هـم بـه ایـن دلیـل سـاده کـه              ها نیـست، آن     قادر به تغییر دادن آن    

تـري    ردهاین اشکال قـدرت در درون سـاختارهاي اجتمـاعی گـست           

هـا را     انـد کـه صـف طـویلی از عـاملان پیرامـونی آن               تعبیه شـده  

رو محقـق سـاختن عـدم سـلطه           از این . کنند  سازند و بازتولید می     می
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معناي برپـا کـردن نهادهـایی اسـت کـه بتواننـد بـا حمایـت از                به

امـا  . شأنیت برابر افراد، روابط میان آنـان را از بـن بازسـازي کننـد         

هـا بایـد امکـان        ایـد منـشاء سـلطه شـوند؛ آن        این نهادهـا خـود نب     

جویانـه را بـه شـکلی         گذاشتن بر ساختارهاي قـدرت سـلطه        انگشت

معنـاي مـادي، فـراهم        معناي صوري و هـم بـه        غیرخودسرانه، هم به  

دسـت   ي نهـادي بـه      پتیت براي نیل به ایـن هـدف دو سـنجه          . کنند

ــی ــایی   م ــنت ایتالی ــلی س ــزاي اص ــم او از اج ــه زع ــه ب ــد ک -ده

اساسـی ترکیبـی و       انـد؛ یکـی قـانون       خـواهی   یکی جمهـوري  آتلانت

ي   کـه اولـی بناسـت هـسته         دیگري شهرونديِ اعتراضـی؛ درحـالی     

مرکزي حاکمیـت قـانون و در نتیجـه غیرخودسـرانگی صـوري را              

تضمین کند، دومی به قـسمی مفهـوم مـشخصِ دموکراسـی اشـاره              

امـا بـا تمـام     . سـت   کند که راه تـأمین غیرخودسـرانگی  مـادي           می

       ایـن اوصـاف مــن از ایـن خــواهم گفـت کــه مـا بایــد بـا نگــاه

خـواهی کـانتی یـا روسـوئی هـر            تر جریان جمهـوري     دموکراتیک

کـار    اي متفـاوت معنـا کنـیم تـا بـه            گونـه   ها را بـه     دوي این سنجه  

شده از سـلطه کـه طرحـی از آن ترسـیم کـردیم             وتعدیل  شرح جرح 

 .بیایند
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عنـوان    پتیـت آن را بـه     اساسـیِ ترکیبـی کـه         ي رومی قـانون      ایده

ي   کنـد بـر مبنـاي ایـده         تضمینی براي حاکمیت قانون مطـرح مـی       

منظـور جلـوگیري از تمرکـز نـارواي آن کـه راه               تقسیم قدرت به  

. کنـد بنـا شـده اسـت         هـاي شخـصی از آن را بـاز مـی            سوءاستفاده

تقسیم قدرت با ایجـاد رقابـت بـین مراکـز قـدرت، بـستر لازم را                 

. کنـد   هاي بررسـی و موازنـه فـراهم مـی         گیري سازوکار   براي شکل 

هـا از     مـستلزم جـدایی قـدرت     «اساسـی ترکیبـی       به این معنا قـانون    

ي   پتیـت جـدایی قـوه     . »هاسـت   ي آن   دیگر، تـسهیم و موازنـه       یک

. فهمـد   گونـه مـی     ي قـضاییه را ایـن       ي مجریـه و قـوه       مقننه از قـوه   

رغـم کـارکرد متفـاوت        ي میان این سه بخـش حاکمیـت بـه           رابطه

ي رقابـت عرضـی و نظـارت          واسـطه   هـا بـدواً بـه       ام از آن  هر کـد  

سـازوکاري کـه    . شـود   دیگر مـشخص مـی      ها بر یک    ي آن   دوجانبه

بناست سد راه خودسـرانگی صـوري باشـد، نـه تمـایز کـارکردي               

شـدن قـدرت میـان ایـن          دیگـر، بلکـه تقـسیم       مراکز قدرت از یک   

 .دیگر قرار دارند مراکز است که در رقابت با یک

 

وتعـدیل شـده از سـلطه کـه طـرح             همه از منظر شرح جـرح     با این   

اساسـی    رسـد کـه قـانون       تر ترسیم شد بـه نظـر بعیـد مـی            آن پیش 
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ي قـدرت بتوانـد در        ي محـوري تقـسیم و موازنـه         ترکیبی بـا ایـده    

ریزي عملی نهادي براي برچیـدن بـساط سـلطه کـاري از پـیش                 پی

منـابعِ سـاختاري    توانـد بـه       تنهایی نمـی    ي قدرت به    اولاً موازنه . ببرد

سلطه بپردازد و نهایتاً سـلطه منـوط بـه برقـراري تـوازنی شـکننده                

کـه منـابعِ ایـن مراکـز      آن مانـد، بـدونِ       میان مراکز قدرت باقی می    

ــه   ــش گرفت ــه پرس ــدرت ب ــود ق ــوري. ش ــدیم   در جمه ــاي ق ه

ــانون ــه  ق ــی از موازن ــی ترکیب ــوي   اساس ــه الگ ــان س ــدرت می ي ق

اسی و دموکراســی، حکایــت اساســی، مونارشــی، اریــستوکر قــانون

ــدام از آن  ــر ک ــه ه ــت ک ــده  داش ــود نماین ــا ب ــا بن ــی از  ه ي یک

اساســی ترکیبــی در  قــانون. هــاي اجتمــاعی جمعیــت باشــد گــروه

هــاي  بنــدي هــاي اجتمــاعی، تقــسیم متــوازن ســاختن ایــن گــروه

بـود کـاملاً    هـا بنـا شـده    اي را کـه جامعـه بـر مبنـاي آن            اجتماعی

ي   ایـن تـصادفی نیـست کـه ایـده        .گذاشـت   نخورده به جا می     دست

معنـاي متـوازن سـاختن مراکـز قـدرت فهمیـده              تفکیک قوا که به   

اي   شد در انگلـستان پـساانقلابی قـرن هفـدهم و هجـدهم، ایـده                می

در پـی آن    » اساسـی متـوازن     قـانون «کـه مـدل       کلیدي بود؛ جـایی   

ــی، ملهــم از تفکیــک   ــشاندن مطالبــات انقلاب ــرايِ فرون ــا ب ــود ت ب
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ي   رسـیده   میـراث   هـا، مطالبـات را در الگـوي بـه           کارکرديِ قـدرت  

 .ادغام کند» اساسی ترکیبی قانون«

 

ي عرضی قـدرت، خـود بـه یـک معنـاي بـسیار        ثانیاً، ایدئال موازنه 

ایـن ایـدئال، بـه ایجـاد بـازداري          . ماند  مهم امري خودسرانه باقی می    

ي میان مراکز مختلـف قـدرت نیـاز دارد؛ شـامل هـر سـه                  و موازنه 

هـا دیگـري    ي حاکمیـت کـه هـر کـدام از آن           دهنده  لبخش تشکی 

خطرانـداختنِ مکـانیزمی    معنـی بـه   اما این امـر بـه  . کند را کنترل می  

جـدایی جـدي    : کنـد   ست که عمومیت صوري را تـأمین مـی          حیاتی

بنـدي هنجارهـاي      میان کاربرد قوانین در مـوارد جزئـی و صـورت          

دیگـري را تحـت کنتـرل         اگـر هـر بخـش حکومـت بخـش         . عام

تـوان تمـایز میـان        شته باشـد و آن را از امـوري بـاز دارد، نمـی             دا

ــرد    ــظ ک ــتدلال را حف ــف اس ــواعِ مختل ــت  . ان ــب عقلانی ترکی

بنــدي قـوانین عــام و دوجانبــه بـا عقلانیــت  کــاربرد آن    صـورت 

خطـر انـداختن عمومیـت صـوري          جـز بـه     قوانین در موارد جزئی،     

 .هیچ معناي دیگري ندارد
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شـــکلی کـــه  ی صـــوري بـــدان امـــا تـــأمین غیرخودســـرانگ

کنـد مـستلزم      خواهی کانتی یا روسـویی از آن دفـاع مـی            جمهوري

شـکل   در ایـن الگـو کـه بـه     . تفکیک طولی و کارکردي قواسـت     

کـه بـا مفهـوم حاکمیـت مـردم          (تري دموکراتیک اسـت       اي  ریشه

و در  ) گـشت ارتبـاط دارد      که من به جاي خـود بـه آن بـازخواهم            

ه و هـائیتی نقـشی کلیـدي ایفـا کـرده            هاي آمریکا، فرانـس     انقلاب

قواي مجریه و قضاییه صـرفاً مقیـد بـه اجـراي هنجارهـاي عـام در         

انـد و قـدرتی بـراي وضـع قـوانین عـام ندارنـد، و در                   موارد جزئی 

ي مقننه از ایـن لحـاظ کـه تنهـا اوسـت کـه قـانون را                    مقابل، قوه 

بـا ایـن حـال      . شـود   ي برتر محـسوب مـی       کند قوه   بندي می   صورت

] گـذاري   قـانون [کار این قوه نیـز بـه همـین          ] رغم این برتري    بهو  [

توانـد مجـري قـانون باشـد، در غیـر ایـن               شـود و نمـی      خلاصه می 

نگرانـه، عمومیـت قـانون را بـه خطـر             آوريِ جزئـی    صورت، دلیـل  

دیگـر را     تواننـد یـک     بنابراین سه بخـش حاکمیـت نمـی       . اندازد  می

ك بگذارنـد یـا بـا هـم         هاي خود را به اشـترا       کنترل کنند یا قدرت   

هـا دقیقـاً از دیگـري         ترکیب شوند، بلکه وظایف هـر کـدام از آن         

تنها در این صورت اسـت کـه عمومیـت قـانون حفـظ و               . جداست

 .شود غیرخودسرانگی صوري تأمین می
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دفاع از تفکیک کـارکردي قـوا بـا دلالـت نهـادي دیگـري کـه                 

 دلالـت دوم    ایـن . مایلم بدان نیز اشاره کـنم پیونـدي نزدیـک دارد          

بــه غیرخودســرانگی  مــادي یعنــی بــه چگــونگی تعیــین محتــواي 

قانون، و به همـین خـاطر بـه بیـان موسـع بـه دموکراسـی، اشـاره             

ــان کــه معــروف اســت  . دارد در شــرح پتیــت از دموکراســی چن

این تأکیـد بـر رقابـت بـراي         . شود  نقش حیاتی رقابت پر رنگ می     

قاطعانــه نقــشی یــک رویکــرد انتقــادي بــسیار مهــم اســت زیــرا 

هـا را بـه اهمیـت         کنـد و توجـه      انتقادي به شـهروندان محـول مـی       

بـودن    گشودن فضا براي اعتراض، و تعهـد شـهروندان بـه معتـرض            

شـهروندي  «ایـن همـان چیـزي اسـت کـه مفهـوم             . کند  جلب می 

جالـب ایـن کـه بـه اعتقـاد پتیـت            . بر آن تأکیـد دارد    » اعتراضی

ي رمانتیـک     ایـده  «این نقـش حیـاتی شـهروندان هـیچ دخلـی بـه            

نـدارد، بلکـه    » چنـان کـه مـدنظر روسوسـت         کـردن، آن    مشارکت

سیـستم مبتنــی بــر نماینــدگی اســت کــه عرصــه را بــراي تــأمین  

ــی  ــراهم م ــادي ف ــرانگی م ــد غیرخودس ــه . کن ــدگانی ک ــا [نماین ب

بایـست    انـد مـی     در انتخابـات مـورد تاییـد قـرار گرفتـه          ] پیروزي

 ـ    هــا   تنــاظر آن ه منــافع مــشترك شــهروندان را بیابنــد و بـ
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شـهروندي اعتراضـی    . شـان را مطـرح کننـد        هاي پیشنهادي   سیاست

ــشنهادهاي     ــر پی ــه اگ ــده دارد ک ــبانی را برعه ــش پاس ــرفاً نق ص

توانــد موجبــات بــازنگري در ایــن  نماینــدگان نادرســت بــود مــی

 .فرآیند را فراهم کند

 

روانـه و غیرمـستقیم از دموکراسـی اعتراضـی            این تلقی نسبتاً میانـه    

 پتیـت و تلقـی متنـاظر بـا آن از              خوبی با مفهوم شـأن گفتمـانی       به

چــه اهمیــت دارد  زیــرا آن. مفهــوم خودســرانگی  ســازگار اســت

تنها این است که مطمئن شـویم قـدرت عمـومی وادار شـده اسـت                

امـا از   .  کـسانی را کـه تـابعش هـستند دنبـال کنـد              منافع  مصرح  

ــانی  ــأملی و گفتم ــت ت ــر آن روای ــ  منظ ــلطه ک ــرح آن  از س ه ط

معنـاي    تر ترسیم شد، دیدگاه پتیت در تأمینِ عـدم  سـلطه، بـه               پیش

در واقـع در دیـدگاه او امکـان چـشم           . آورد  مادي کلمـه کـم مـی      

هرچقـدر مـردم    : ي سـلطه وجـود دارد       مآبانـه   بستن بر اشـکال قـیم     

ــد، ســاختار قــدرت خودســرانه  ــد مــشارکت کنن ــر  کمتــر بتوانن ت

العمـوم قابـل نفـی نباشـند          بلاً و علی  خواهد بود زیرا دلایلی که متقا     

ــه  ــاي توجی ــارچوب کرداره ــا در چ ــه   تنه ــام و دوجانب ــردنِ ع ک

از ایـن رو بـا مـشارکت عـام و           . توانند شناسـایی شـوند      بالفعل می 
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ي  تــوان بــر اشــکالِ خودســرانه دوجانبــه از پــایین اســت کــه مــی

اي   نماینـدگی (قدرت غلبه کـرد، نـه بـا نماینـدگیِ مـدنظر پتیـت               

ي   مثابـه   به بیـان دیگـر شـأن بـه        ). عتراض ترکیب شده باشد   که با ا  

ــاع از حــوزه  ــایی دف ــیش از توان ــزي ب ــه چی ــدار هنجــاري ب ي  اقت

آزاديِ فردي انتخاب نیاز دارد؛ مخاطبـان قـانون بایـد بتواننـد خـود       

این یعنی کـسی کـه بـه دنبـال جمهـوري            . را مؤلفانِ آن نیز بدانند    

روسـوئی حاکمیـت    -کـانتی تـر     اي  انتقادي است باید تـصورِ ریـشه      

ي تفکیـک کـارکردي قـوا درپیونـد اسـت،             مردم را، که بـا ایـده      

 .ي خود قرار دهد سرلوحه

 

کنـد؛ او حاکمیـت مـردم و تفکیـک            پتیت این هـر دو را رد مـی        

دانـد کـه در سـنت     مراتبـی قـوا را امـوري مـی      کارکردي و سلسله  

 کـه   انـد   اي شـده    گرایـی   وجـود آمـدن مطلـق       بدن و هابز موجب به    

ناپـذیر اسـت؛ امـا چنـان کـه            مستلزم قـدرتی متعـالی و اعتـراض       

ــده   ــشان داده ای ــاوس ن ــک     م ــردم و تفکی ــت م ــاي حاکمی ه

خـواهی کـانتی مفـاهیمی متعلـق بـه            کارکردي قـوا در جمهـوري     

حاکمیــت مــردم ابــداً . ي سیاســی انــد، نــه نظریــه ي قــانون نظریــه

از آنِ  حد و حـصر نیـست بلکـه تنهـا بـه               معنی قدرت سیاسی بی     به
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ــانون  ــدرت ق ــودنِ ق ــردم ب ــاره دارد م ــن کــارکرد . گــذاري اش ای

گــذاري اســت کــه متعــالی اســت و محــدود، زیــرا قــدرت  قــانون

بنـدي هنجارهـاي عـام      گذاري صـرفاً شـامل قـدرت صـورت          قانون

هـا؛ و بـه همـین خـاطر اسـت کـه        کار بستن آن   است، نه قدرت به   

سـت کـه بایـد    ایـن چیـزي ا  . ناپذیر و غیرقابل انکـار اسـت        تقسیم

تـوان آن را   ي یـک کـل بـاقی بمانـد و نمـی           مثابه  در کف مردم به   

کـار    هـا بـه     ي قضائیه یا مجریه محـول کـرد زیـرا کـار آن              به قوه 

بستن قانون است و به همین خـاطر ایـن دو قـوه دلمـشغول مـوارد                 

ایـن را نبایـد از خـاطر بـرد          . بندي قـوانین عـام      اند نه صورت    جزئی

گـذار بـه      ي قـدرت قـانون      مثابـه   مـردم بـه   که تأکید بر حاکمیـت      

هـاي مبتنـی بـر نماینـدگی نیـست؛ ایـن ایـده در          معنی نفی سیستم  

ي فـدرالی آن نیـز        شـیوه   گـذاري بـه     مقابل شکل چندسطحیِ قـانون    

ممکـن اسـت حاکمیـت مـردم از طریـق اشـکال             . گیـرد   قرار نمی 

امــا در برابــر هرگونــه سیــستم . نهــادي گونــاگونی محقــق شــود

اش را    ي مقننـه بـا مبنـاي اجتمـاعی          ه پیوند مستقیم قـوه    اي ک   نهادي

 .ایستد گسلد، می می
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 مفهـوم مـن از سـلطه، حاکمیـت مـردم              هاي گفتمـانی    نظر به بنیان  

در [شـک     بـی . اندیـشانه محقـق شـود       معنایی مشارکتی و هم     باید به 

سـازوکارهاي اعتراضـی نیـز نقـش حیـاتی خـود را             ] این دیـدگاه  

معنـایی    هـا را نیـز بایـد بـه           داشـت امـا آن     همچنان برعهده خواهند  

ــم ــشارکتی و ه ــد م ــشانه فهمی ــن  . اندی ــه ای ــت ک ــرار اس ــر ق اگ

ــه    ــسانی را ک ــام ک ــاري تم ــدار هنج ــی اقت ــازوکارهاي اعتراض س

تحت تاثیر قـدرت عمـومی قـرار دارنـد تـأمین کننـد، ایـن کـه                  

مــورد ] قــوانین[نهایــت قدرتــشان ایــن باشــد کــه باعــث شــوند 

چنــان کــه بــومن تأکیــد . د کــافی نیــستبــازنگري قــرار گیرنــ

ــی ــه  م ــدرت ب ــامل ق ــد ش ــدرت اعتراضــی بای ــد ق ــداختن  راه کن ان

کـردن مـسائلی کـه قـبلاً هـیچ وقـت             هاي تازه و سیاسی     اندیشی  هم

انـد نیـز باشـد، در غیـر ایـن صـورت روابـط                 در دستور کار نبوده   

ــه  ــدرت ب ــه  ق ــا مــی  خــصوصی ب ــه    ج ــه از هرگون ــد ک مانن

تعریــف، خودســرانه  ان و درنتیجــه بنابــهکــشیدنی در امــ چــالش بــه

دیگـر هـم مـشارکت را بایـد بـه معنـایی             بیـان     بـه . خواهند مانـد  

ایــن پیامـدهاي نهـادي کـه مــن    .  را تـأملی فهمیـد، هـم اعتـراض    

ــاختم   آن ــسته س ــا را برج ــوا و  (ه ــارکردي ق ــک ک ــی تفکی یعن

خــصوصی را پــیش  ي بــه هــیچ طــرح و برنامــه) حاکمیــت مــردم
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هـا بنـا شـده      اي که بر مبناي ایـن ایـده         سلطه  عدم  کردار  . کشند  نمی

خـصوصی از دموکراسـی محتـاج         باشد خیلـی هـم بـه الگـوي بـه          

نیــست و تنهــا بــه فرآینــد تــأملیِ دموکراتیزاســیون احتیــاج دارد؛ 

وقفـه و     کـشیدن بـی     چـالش   یعنی فراهم کردن شرایط لازم براي بـه       

 .بودن دارد دائمِ هر چیزي که دعوي غیرخودسرانه

 

 خواهی انتقادي به سوي یک جمهوري: گیري نتیجه.۴

 

اختـصار بیـان      گیري اجازه بدهید اسـتدلال خـودم را بـه           براي نتیجه 

ــنم ــه  . کـ ــم نظریـ ــه بخـــش مهـ ــر سـ ــورد هـ ــن در مـ ي  مـ

ي هنجــاري ایــن  ي عــدمِ ســلطه، یعنــی هــسته خواهانــه جمهــوري

هـاي نهـادي آن نـشان دادم کـه      نظریه، تلقی آن از سلطه و دلالـت     

تـوجهی    ي جالـب    خواهی پتیت از تـوان انتقـادي بـالقوه          ينوجمهور

بـار بنـشیند بایـد        برخوردار است که البته براي آن کـه کـاملاً بـه             

هـاي وابـسته بـه        اولاً، بنیـان  . کاري قـرار گیـرد      اندکی مورد دست  

خـوبی بـا رویکـرد انتقـادي          ي پتیت بـه     ي عدم سلطه     نظریه   گفتمانِ    

ي   ي وابـسته بـه نظریـه        یـن سـویه   بـا ایـن حـال ا      . آیند  جور درمی 
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ي گفتمـان      بـر نظریـه      باید چنان تقویت شـود کـه عـلاوه           گفتمان

مبتنی بر عقلانیت عملی، بعـد تـأملیِ توجیـه عملـی را نیـز شـامل                 

اي حیـاتی     بنـدي دغدغـه     ثانیاً، تصور از سلطه درواقـع مفـصل       . شود

ز بـا ایـن حـال، ا      . مند عدم تقـارن قـدرت اسـت         ي نوع نظام    درباره

ي ایــن مفهــوم بــراي نقــد  یــک ســو، پــروردن توانمنــدي بــالقوه

ــه  ــت ب ــه طبیع ــت ک ــستلزم آن اس ــدرت م ــه ق ــاختاري  گون اي س

ي سیـستمی،     ي بینـافردي و سـلطه       ي سلطه، اعم از سـلطه       شده  ساخته

تنهــا  جویانــه نــه تحلیــل ســاختاري قــدرت ســلطه. برجــسته شــود

 دارد حـل    تواند تنشی را که در روایـت پتیـت از سـلطه وجـود               می

کند، بلکه با فـراهم کـردن ابزارهـاي مفهـومی لازم بـراي تحلیـل                

انتقادي اجتماعی، که به دنبال فهـم شـرایط و روابـط اجتمـاعی در                

سـت، تـوان      هـاي دوجانبـه اجتمـاعی       تـر از کـنش      مند  سطحی نظام 

از ســوي دیگــر، . کنــد ي آن را نیــز تقویــت مــی انتقــادي بــالقوه

چـه را کـه مـن  اقتـدار            تـأملی آن  مفهوم خودسـرانگی بایـد بعـد        

ــده ــاري نامی ــد هنج ــنعکس کن ــومی  . ام، م ــت مفه ــه پتی ــن ک ای

دهــد کــار  بیناســوبژکتیو از مفهــوم خودســرانگی  بــه دســت مــی

درستی است، منتهـا چیـزي کـه هـست، ایـن پیـشنهاد او را بایـد                  

با توجـه بـه توجیـه عـام و متقابـل،            [ درواقع]گفتمانی و     ي    شیوه  به
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 ـ    ا بتوانـد بـراي سـنجش انتقـاديِ منـافعی کـه از              بازتفسیر کـرد ت

سـرانجام  . شـوند، معیـاري فـراهم کنـد      پیش مفروض انگاشـته مـی     

مفهوم پتیت از دموکراسـی فـضایی را بـراي مخالفـت و اعتـراض               

اي اسـت     گشاید که یکی از اجـزاء مهـم هـر رویکـرد انتقـادي               می

 بـا . قـدرت اجتمـاعی باشـد     ] سـاختار [ساختن    دنبال دگرگون   که به 

ایــن حــال، هــم حاکمیــت قــانون مــستلزم آن اســت کــه قــواي  

دقـت از     ي حاکمیـت، بـه جـايِ تـوازن صـرف، بـه              دهنده  تشکیل

دیگر تفکیک شوند تا بر بعـد سـاختاري سـلطه تأمـل شـود، و               یک

تـري    هم الگوي دموکراسی اعتراضی بایـد بـه رویکـرد مـشارکتی           

نگی  تبــدیل شــود تــا بتوانــد جوابگــوي تلقــیِ تــأملی از خودســرا 

 .باشد

 

ــا  ــن ب ــوري«م ــادي  جمه ــواهی انتق ــرد  » خ ــن رویک ــدن ای نامی

ــی ــه   نم ــق نظری ــه ح ــنم ک ــا ک ــواهم ادع ــب  خ ــادي مکت ي انتق

ي  اي کـه در پـی یـک نظریــه    فرانکفـورت را، بـا آن بلنـدپروازي   

ي تــاریخ جــامع بــود، کــاملاً ادا  اجتمــاعی و نقــد عقــل و فلــسفه

تـرین تفـسیر ممکـن      همچنین این ادعا را هم ندارم کـه به        . ام  کرده

تمایــل مــن یــک . ام دســت داده خــواهی بــه را از ســنت جمهــوري
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خـواهی انتقـادي را       مـن جمهـوري   . مند است نه تـاریخی      تمایل نظام 

خواهانـه   جمهـوري ) تر طـرح آن ترسـیم شـد    بدان شکلی که پیش  (

ــی ــت آن      م ــداء حرک ــه مب ــاطر ک ــن خ ــه ای ــط ب ــه فق ــم ن دان

ایـن نظریـه سـلطه،      ي اصـلی      خـواهی پتیـت و دغدغـه        نوجمهوري

معنی روابط قدرت خودسـرانه، اسـت، بلکـه بـه ایـن خـاطر کـه            به

خـواهی کـانتی و تأکیـد آن بـر            تـر جمهـوري     اي  به سـنت ریـشه    

ــسیر     ــا تف ــوا ب ــک ق ــردم و تفکی ــت م ــاري، حاکمی ــدار هنج اقت

در عـین   . ي گفتمـان نیـز تکیـه دارد           بیناسوبژکتیو متاثر از نظریـه    

ــوري  ــال جمه ــادي، بـ ـ  ح ــواهی انتق ــع   خ ــاي موس ــک معن ه ی

کنـد؛   شناسانه انتقادي است زیرا هـدفی دوگانـه را دنبـال مـی              روش

هـدف ایـن نظریـه تحلیـل     . تحلیلی اجتمـاعی و  تحلیلـی هنجـاري        

روابــط ســلطه در مناقــشات سیاســی و اجتمــاعی بالفعــل اســت و  

هـا دارد تـا       خـصوصی بـر بعـد سـاختاري و سیـستمی آن             توجه به 

نـه بـه شـکل اجتمـاعی تولیـد و           نشان دهد کـه ایـن روابـط چگو        

ــی  ــد م ــان   بازتولی ــال امک ــین ح ــوند و درع ــالقوه  ش ــاي ب  و  ه

بنـابراین هـدف ایـن    . ها را شناسـایی کنـد   ي غلبه بر آن     نشده  محقق

شـکلی اجتمـاعی و    نظریه، تأملی هنجاري اسـت کـه بـستر آن بـه       

ــراي  تــاریخی فــراهم شــده اســت و محــرك آن، تلاشــی اســت ب
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اصـل هـادي ایـن      . جویانـه   ن قدرت سـلطه   رهایی از اشکال گوناگو   

ي   نظریه در این کار آگاهی آن بـه ایـن مـسئله اسـت کـه فلـسفه                 

شـکلی اجتمـاعی تقـرر یافتـه       سیاسی نیز خود امري اسـت کـه بـه         

خـاطر خـود بخـشی از سـاختارهاي قـدرتی اسـت               همین  است و به  

خـاطر اسـت کـه ایـن نظریـه            همـین   بـه   . اند  جویانه  که بالقوه سلطه  

هـا از روابـط     کمـک آن    جوید که بتوانـد بـه       اي را می    نجاريمنابع ه 

ــدون    ــذرد، ب ــلطه برگ ــسانی     آن س ــاري ک ــدار هنج ــه از اقت ک

و بــه نظــر . پوشــی کنــد  کــه در ایــن کردارهــا درگیرنــد چــشم

توانـد بـراي      خـوبی مـی     هـست بـه     کـه     رسد که این نظریه چنان      می

 ـ       فـراهم  ر کـردن ابزارهـاي مفهـومی لازم بـراي نقـد اشـکال معاص

ي   ي سیاسـت، چـه در حـوزه         جویانـه، چـه در حـوزه        قدرت سـلطه  

هـاي   ي فرهنـگ، در کنـار دیگـر جریـان     اقتصاد و چـه در حـوزه    

 .خواهی قرار گیرد رادیکال جمهوري
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ــبش  ــرا در جنــ ــدگی آزادي«چــ ــرض » زن زنــ ــوچ معتــ زن بلــ

 کند؟ همچنان ما را متعجب می

  سازي و کلیشه زن بلوچ درباره یکدست

  نگروه نویسندگا

 

این روزهـا ویـدئوهایی از زنـان بلـوچ در فـضاهاي عمـومی و یـا               

شــود کــه نــشان  هــاي اجتمــاعی همرســان مــی بــسته و در شــبکه

. برنــد دارنــد و گــیس مــی دهــد زنــان حجــاب از ســر برمــی مــی

آمـوزان دختـر    چنـین شـاهد افـزایش بازداشـت زنـان و دانـش            هم

رد بلـوچ در شـهرهاي مختلـف هـستیم کـه البتـه در بـسیاري مـوا        

ــی  ــامی نم ــان ن ــامی از آن ــا در   ن ــه ی ــی ک ــان و دختران ــیم؛ زن دان

انــد، یــا در مدرســه دســت بــه اعتــراض  تظــاهرات دســتگیر شــده

هـاي مجـازي در شـهرهاي         اند، و یا به دلیل فعالیـت در شـبکه           زده

ایـن اخبـار تعجـب همگـان را      . انـد   بسیار کوچـک دسـتگیر شـده      

ــوان   ــه عن ــه و از آن ب ــدا«برانگیخت ــداري ز» مب ــاد بی ــوچ ی ن بل
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این زن دیگر در حاشیه خبرهـا نمانـده، بـه مـتن آمـده و                . شود  می

 .شود رویاي او براي رهایی همه جا ستوده می

 

ــبش   ــرا در جن ــا چ ــدگی آزادي«ام ــرض  » زن زن ــوچ معت زن بل

کند؟ در ایـن مـدتی کـه ایـن صـفحه را               همچنان ما را متعجب می    

د دریافـت   هـاي بـسیاري از مخاطبـان خـو          ایم کامنـت    ایجاد کرده 

ایم و در فـضاي مجـازي نیـز وجـدي عمـومی را شـاهدیم از                   کرده

دهـد، ســخنرانی   اینکـه بـالاخره زن بلــوچ بیـدار شــده، بیانیـه مــی    

 !کند کند و دارد زنجیرهایش را پاره می می

 

هـا و     طور که در یادداشت پیشین عنـوان کـردیم ایـن اکـت              همان

ــال    ــه س ــی دارد ک ــولی بطئ ــشان از تح ــات ن ــ اعتراض ت در هاس

هاي زیرین جامعـه میـان نیروهـاي معـارض در جریـان اسـت                 لایه

امـا همچنـان نیـاز بـه        . و به تفصیل به نیروهاي درگیـر پـرداختیم        

هـاي سـکون      سـال » مـا «هاي بی خبـري از        یادآوري است که سال   

هـا چـون      دسگوهاران خـود حاصـل سـال      . و سکوت ما نبوده است    

بـا  . ایی اسـت  و چرا کـردن، مقاومـت و مـداومت در چنـین فـض             
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این وجود، گویـا تـصویري کـه همچنـان از مـا در اذهـان حـک                  

خـور اسـت؛ زنـی کـه انگـار تـا دیـروز                شده همـان زن توسـري     

بــه عنــوان . ایــم وجــود نداشــته و مــا امــروز او را کــشف کــرده

گردشگر، امدادگر، خیـر و توانمندسـاز بـر سـتم و اسـتثمار زنـان                

مـا بـذرهاي مقـاومتی    دهـیم، ا  در سیستان و بلوچستان شـهادت مـی   

ــال ــه او س ــده  ک ــز ندی ــده را هرگ ــته و پروران ــت کاش ــم هاس . ای

گران فرادسـت مـا همیـشه از چنـان امتیازهـاي محـسوس،                مشاهده

هـا را     اند کـه ایـن مقاومـت        داري برخوردار بوده    نامحسوس و ریشه  

همـواره مـا را بـا خـصایص و          . انـد بـه چـشم ببیننـد         توانـسته   نمی

انـد،      یر و تغییرناپـذیر توصـیف کـرده       هایی مشخص، نـاگز     ویژگی

انــد و حــالا در دیــدن آنچــه  دیگــران بــه جــاي مــا ســخن گفتــه

 .اند بینند انگشت به دهان مانده می

 

ــام   ــا نظ ــادن ب ــت و درافت ــد مقاوم ــه فراین ــد بگــوییم ک ــاي  بای ه

تنیـده سـرکوب میـان زنـان در سیـستان و بلوچـستان ماننـد                  درهم

ــران فرا  ــاي ای ــر جغرافی ــاي دیگ ــر کج ــاده و ه ــی، س ــدي خط ین

ــست  ــوده و نی ــسان نب ــان. هم ــان در   هم ــصیان زن ــه ع ــه ک گون

تنهـا ناشـی از تحـولات    ... هاي تهـران و سـنندج و تبریـز و     خیابان
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ایــن چنــد هفتــه اخیــر نیــست، مقاومــت و مبــارزه در سیــستان و 

زنـان  . بلوچستان نیز در فضاي خلا و به یکباره ایجـاد نـشده اسـت             

ي زنــان و مبـارزان پـیش از خــود   کــه جـا در پـا   بلـوچ در حـالی  

تـر از مـادران       تـر و سـختگیرانه      هـایی ارتجـاعی     اند با نظـام     گذاشته

ــده ــد خــود جنگی ــی. ان ــردي و   ب ــارزات ف ــوه مب ــروز می ــاکی ام ب

البتـه ایـن موضـوع فقـط        . اجتماعی پیدا و پنهان زنان بلـوچ اسـت        

ــران   ــادي در سراســر ای ــست؛ شــهرهاي زی مخــتص بلوچــستان نی

انـد ولـی صدایـشان را        انـد، یـا پیوسـته       ات نپیوسـته  هنوز به اعتراض  

تفـاوتی،    بینـیم نـشان از بـی        دانـیم و نمـی      اینکـه نمـی   . ایـم   نشنیده

 .ها نیست سکون، جهل و ناآگاهی آن

 

هـاي مـدنی متنـوعی را بـه شـکل             زنان بلوچ که سالهاست فعالیـت     

بردنــد، جــزو نخــستین کــسانی  مــستقل و در ســکوت پــیش مــی

کوب، حتـی پـیش از آغـاز اعتراضـات در           بودند که دسـتگاه سـر     

ــه  ــا نخــستین جرق ــستان و بلوچــستان، و ب ــزش سی ــاي  هــاي خی ه

پیمـان دولـت، یعنـی ملاهـا          سراسري به مدد دستگاه سرکوب هـم      

فعالیـت اجتمـاعی علنـی      . سفیدان، وادار بـه سـکوت شـدند         و ریش 

ــه بنــدبازي مــی  ــد مــستقل در سیــستان بلوچــستان ب ــراد در . مان اف
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ــه دلیــل لایــک و کامنــت پــاي برخــی  روزهــاي اخیــر ح تــی ب

هــا  شــما از آن. انــد هــاي اعتراضــی احــضار و تهدیــد شــده پــست

ایـد، از     هـا را دنبـال نکـرده        هـاي آن    اید، فعالیت   خبر بوده   ها بی   سال

هـاي    هـا و فعالیـت      خبریـد، نـامی از آن       ها و توفیقاتشان بـی      چالش

 خیابـان زاده  هـا همـین امـروز در      پنداریـد آن    اید و می    ها نشنیده   آن

تـصویر زنِ فرودسـت فرورفتـه در        : گـوییم   صـادقانه مـی   ! انـد   شده

 .اعماق سیاهی را فراموش کنید

 

ــال   ــن س ــام ای ــیم در تم ــادآوري کن ــد ی ــازه بدهی ــه  اج ــایی ک ه

هــاي ضدتوســعه و  ســازي دولتــی و سیاســت هــاي محــروم برنامــه

محیطـی، خـشونت      هـاي زیـست     برابري، سـلب مالکیـت و بحـران       

همـسري و تـسلیح طوایـف و اعـدام            تـرویج کـودك   علیه زنـان،    

ــوچ ــومی را    بل ــه عم ــرین توج ــستان کمت ــستان و بلوچ ــا در سی ه

 و بومیـان غیـر       انگیخت، جامعه مـدنی بـه ویـژه زنـان بلـوچ             برمی

هــاي مختلــف در سیــستان و بلوچــستان بــه ایــن  بلــوچ بــه شــکل

هـایی را شـکل داده و         هـا گـروه     آن. کردنـد   ها اعتراض می    سیاست

ویج آموزش، بهداشـت، کتـابخوانی، حفـظ میـراث نـاملموس            به تر 

پرداختنــد و در امــور اجتمــاعی و مــدنی متعــددي مــشارکت  مــی
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هـا در سـایر منـاطق         البته که ماننـد بـسیاري از فعالیـت        . کردند  می

ــت   ــساد، ران ــد ف ــاي بلن ــا دیواره ــران ب ــازاده ای ــواري، آق ــا،  خ ه

ایـف مواجـه   ها و وابستگان دسـت نـشانده حکـومتی طو        زاده  مولوي

 .شدند می

 

ــوچ ــان بل ــا نگــاه  ســال زن ــا کوشــیدند ب ــایین   ه ــه پ ــالا ب ــاي ب ه

مرکزگرایانــه دربیفتنــد و از فرهنگــی خوانــدن مــسائل سیــستان و 

بلوچــستان اجتنــاب کننــد، چــرا کــه انتــساب مطلــق مــسائل بــه  

هـاي    زدایـی از سـتم      سـازي و سیاسـت      فرهنگ را در خدمت عادي    

هـا    هـا در واقـع سـال        آن. دانستند  یجاري در سیستان و بلوچستان م     

ــه   ــد و برنام ــده بودن ــذف ش ــاکم ح ــی ح ــان سیاس ــاي  از گفتم ه

 .شد ها صادر می تجویزي فرادستانه براي آن

 

انـد و از شـنیدن         بـه مـتن آمـده       اما اینک که این زنـان از حاشـیه        

شـویم، بایـد عرصـه متفـاوت مبـارزه و             هاي آنان زخمـی مـی       رنج

هـاي    سـازي   درك کنـیم و از یکدسـت      مقاومت این زنان شجاع را      

ــان در شــمال اســتان، یعنــی در سیــستان . فرادســتانه بپرهیــزیم زن
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اي از نظـر قـومی و         کـه جامعـه   )  شیعه یـا سـنی     ;بلوچ و غیربلوچ  (

زبانی و مذهبی متکثرتر اسـت، مـسائل متفـاوتی نـسبت بـه زنـان                

ــد  ــتان دارن ــوبی اس ــواحی جن ــلامی . در ن ــوري اس ــت جمه حاکمی

ــوم ــستان   همــواره از ق ــات مــذهبی در منطقــه سی گرایــی و اختلاف

هـا را در پـس ایـن اختلافـات،            سود جـسته و مطالبـات اصـیل آن        

چنـین معـضلات و مـسائل زنـان در            هـم . پاسخ رها کرده اسـت      بی

شهرها و روستاهایی از اسـتان کـه همچنـان مناسـبات قـشربندي و           

ــبه ــن در آن -ش ــتی که ــشه   کاس ــا ری ــاوت از   ه ــت، متف دار اس

هــاي زیــست محیطــی بــا توجــه بــه  بحــران. رها اســتشــه کــلان

هــاي متفــاوت شــمال و جنــوب اســتان تــاثیر متفــاوتی بــر  اقلــیم

شـک از     زنـان بلـوچ سـیاه کـه بـی         . ها گذاشـته اسـت      زندگی آن 

ترین زنـان ایـن جغرافیـا هـستند، نیـز دسـته دیگـر از                  کشیده  ستم

امـا  . هـا سـخن نگفتـه اسـت         زنانی هستند که هرگـز کـسی از آن        

رد مرکز با این جغرافیـاي متنـوع سیـستان و بلوچـستان کـه               برخو

در ! ســازي یکدسـت : ترسـیم کـردیم چگونـه اسـت؟ یـک کـلام      

اي دربـاره   هـاي اجتمـاعی بـه گونـه     هـا و شـبکه   ها، رسانه  سخنرانی

شـود کـه تـو گـویی هـیچ            زنان این جغرافیاي متکثر صحبت مـی      

بقـه و هـم   ط تفاوتی میان این زنان نیست، از نظر طبقـاتی همـه هـم       
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تـوان زنـی را کـه در منـاطق ممنوعـه              چگونـه مـی   ! انـد   سرنوشت

کنـد و هـر لحظـه بـا تخریـب             سلب مالکیـت شـده زنـدگی مـی        

زیستگاهش مواجه است بـا زنـی مقایـسه کـرد کـه برخـوردار از                

روي اسـت و حتـی شـاید خـارج از بافـت               امکانات تحصیل و پیش   

ــود را  ــاعی خ ــی و اجتم ــق«سیاس ــد؟ بازن» زن موف ــاییبنام ــا  م ه

پوشـی کـه نفـرین شـده          دهند فقط بـه زن بلـوچ سـنتی          ترجیح می 

هـا نـه تنهـا یـک چهـره معـین              سـازي   البته یکدست ! محدود شوند 

کــشیده  بـراي زنـان بلـوچ توصـیف کـرده، بلکـه خـواهران سـتم        

طلبانـه خـارج کـرده     غیربلوچ ما را نیـز از دایـره گفتمـان برابـري           

کرمـان و شـرق اسـتان       خواهران بلوچ ما در جنـوب اسـتان         . است

اي را بـه خـود و معـضلات خـاص             هرمزگان کمتـر توجـه رسـانه      

 .کنند خود جلب می

 

هــا هــم خــواهیم  مــا از آن. امــا دایــره دســگوهاري تنــگ نیــست

هـاي مـذهبی زرتـشتی، بهـایی و           اقلیـت . گفت و خـواهیم نوشـت     

هـاي زیـادي      هایی هستند کـه مـورد سـتم         سیک نیز از دیگر اقلیت    

هـا را     مـا شـجاعت خـواهران خـود در همـه گـروه            . دان  قرار گرفته 

ــی ــتاییم م ــی . س ــشان دراز م ــه سمت ــیم و از  دســت خــواهري ب کن
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شــده در اســتان سیــستان و  ســازي چهــره زنــان ســرکوب یکــسان

 .کنیم بلوچستان پرهیز می

 

هـاي گونـاگونی بـسته بـه          شـود و شـکل      کنش از رنج آغـاز مـی      

سـازي و     یـه عـادي   گـاه عل  . گیـرد   شرایط زمان و مکان به خود می      

یابـد و     هـایی مـی     زدایی از وضـع موجـود آرام آرام امکـان           سیاست

پیمایـد، و گـاه گسـستی عینـی اسـت از هـر آنچـه                پیوسته راه می  

و این آخـري معجـزه خیابـان اسـت کـه بـذرهاي آن               . کهنه است 

 .اند خبري پرورانده شده بسیار پیشتر در سکوت و بی

 

ال تـا جنـوب اسـتان سیـستان و          ها را از شـم      ها و کنش    ما این رنج  

هـا خـواهیم گفـت و بـا       شناسـیم، از آن     بلوچستان به رسـمیت مـی     

مـا یقـین داریـم کـه        . کنـیم   سـاز مقابلـه مـی       تصویرهاي یکدست 

ــت    ــدیگر اســ ــایی یکــ ــرو رهــ ــا در گــ ــایی مــ . رهــ
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 سهم اساسی مارکس در اکوسوسیالیسم

 هانا هالمن

 ي محمدرضا جعفري ترجمه

 

 ررسی کتاباي در معرفی و ب پرونده

سـرمایه، طبیعـت و نقـد ناتمـام         : اکوسوسیالیسمِ کـارل مـارکس    «

 »اقتصاد سیاسی

 ي کوهی سایتو نوشته

 

. دهـد چـرا اکوسوسیالیـسم نیازمنـد مـارکس اسـت             سایتو نشان می  

ــت   ــشار دس ــرایش و انت ــاري او در وی ــته همک ــی   نوش ــاي علم ه

المللـی    اش بـا طیـف وسـیعی از مباحثـات بـین             مارکس و آشـنایی   

دهـد   امون نظریه و عمل مارکسیـستی بـه او ایـن امکـان را مـی      پیر

العاده از اکوسوسیالیسم مـارکس بـه دسـت دهـد تـا               تا تحلیلی فوق  
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ــی    ــولات انقلاب ــاد تح ــراي ایج ــارزه ب ــد در مب ــی باش ــراغ راه چ

 .محیط زیستی-اجتماعی

 

ي آثـار     از خـلال همـه    (در کتاب اکوسوسیالیسمِ مـارکس، سـایتو        

) هـاي علـوم طبیعـی    ، مکاتبـات و یادداشـت  هـا   نویس  منتشره، پیش 

داري و    رد بسط و پیشرفت نقـد اکولـوژیکی مـارکس بـر سـرمایه             

ــوینِ رهاشــده از ســلطه درك وي از جامعــه داري را  ي ســرمایه ي ن

شـده بـا      و بدین ترتیب قابلیت سـاخت روابطـی کـاملا دیگرگـون           

ي کارهـاي محققـان مارکسیـستی         بـر پایـه   . گیرد   می  طبیعت را پی  

فاســتر، بــرت کــلارك و پــل برکــت، ســایتو نقــد  ون بلامــیچــ

ــروژه  ــو وارد پ ــارکس را از ن ــوژیکی م ــی و  اکول ــیع سیاس ي وس

تـر    اي کـه در طـول هـر دهـه عمیـق             کنـد، پـروژه     فکري او مـی   

 .شد می

 

ــوانش  ــته خ ــا آن دس ــت ب ــش   در مخالف ــه بخ ــارکس ک ــا از م ه

نـد،  ک  داند یـا بـه کـل رد مـی           اهمیت می   اکولوژیکی تفکر او را بی    

ي جـدي علـوم طبیعـی، بیـنش و تحلیـل              دهد مطالعه   سایتو نشان می  
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ي   ي مرکـزي نـه تنهـا اندیـشه          اکولوژیکی قدرتمنـدي وارد هـسته     

ي سیاسـی او        شناسـی کـه وارد پـروژه        او در اقتصادسیاسی و جامعه    

 .نامیم اي که ما امروز آن را اکوسوسیالیسم می نیز کرد، پروژه

 

یتو، اضـافه کـردن فـصل جدیـدي،         یکی از وجوه جالب کتاب سـا      

. هاي پیـشین مـا از اکولـوژي مـارکس اسـت             از هر نظر، به دانسته    

سـایتو بـا اسـتفاده    » 1868اکولـوژي مـارکس پـس از       «در فصل   

مجموعـه کامـل آثـار      [ي مگـا      از منابع مختلف موجـود در پـروژه       

، ماهیـت جـدي مطالعـات مـارکس در علـوم            ]م-مارکس و انگلس  

ــشار ــس از انت ــی پ ــی طبیع ــکار م ــرمایه را آش ــد اول س ــد  جل . کن

 مـشغولیت جـدي مـارکس بـا مباحثـات و       1868هـاي سـال       دفتر

ویــژه  کنـد بــه  هــاي علمــی در آن زمـان را آشــکار مــی  پیـشرفت 

سـاز یوسـتس فـن        برانگیـز و جریـان      گیري انتقادي تز مناقـشه      وام

ي زنـدگی و زراعـت        کـه تحـولِ مـدرنِ نحـوه         لیبیش، مبنی بر این   

لیبـیش  . کنـد   را بـا اشـکال مواجـه مـی        » جـایگزینی قانون  «مردم  

ي تمـدن اروپـایی    همـه «کرد تبعات تهیـدگی خـاك         بینی می   پیش

مـارکس ایـن بیـنش لیبـیش را         . مواجـه خواهـد کـرد     » را با خطر  
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ــل خــود از   ــه درون تحلی ــاهی ب ــوان نظــام غــارت و تب تحــت عن

 .کشد دارانه می کشاورزي سرمایه

 

بـه دلایـل بـسیار مفیـد        » 1868اکولوژي مارکس پـس از      «فصل  

اي در مـورد   این فـصل از کتـاب مـواد خـام تـازه     . و سودمند است  

تعامل و اشتغال گـسترده مـارکس بـا تحـولات علمـی و         ] شناخت[

ي  العـاده  کنـد و توانـایی خـارق    ها فـراهم مـی   ي قاره فکري در همه  

دهد در پیونددادن این مـواد خـام بـا مقـولات دیگـر           او را نشان می   

 رسـیدن بـه شـناخت انتقـادي خـود از آن چـه هـست و                به منظور 

شناســیِ مــارکس در شــناخت  جــا روش در ایــن. توانــد باشــد مــی

 .بینیم جهان به قصد تغییر آن را می

 

ي  ریـزي یـک برنامـه    نویسد بـه جـاي پـی        گونه که سایتو می     همان

هـاي انتزاعـی از چیـزي کـه هـست             پردازي  ي مفهوم   فلسفی بر پایه  

ــار ــد، م ــد باش ــر و بای ــی«کس ب ــت بررس ــاریخی و  اهمی ــاي ت ه

ي جهـان     اجتماعی با توجه بـه چرایـی و چگـونگی تغییـر وارونـه             

عینــی کــه، خــارج از کنتــرل انــسان، از کــنش اجتمــاعی پدیــد  
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ــا  مــی ــد دارد، ت ــد، تأکی ــه[آی ــدین گون ــراي ] ب ــادي ب شــرایط م

 .»شود استعلاي آن فهم 

 

ــد   ــشمندانی مانن ــارکس از دان ــسجم م ــات من ــایتو مطالع ــز س جیم

دانـانی ماننـد لودویـگ     جانسون، لیبـیش و کـارل فـراس و تـاریخ      

دانـانی چـون هنـري کـري و جولیـوس او              مائورر و اقتـصادسیاسی   

ــی ــر م ــد را ذک ــه. کن ــین نام ــاري او همچن ــا  نگ ــارکس ب ــاي م ه

کشد تا نشان دهـد چگونـه تفکـر مـارکس             معاصرانش را پیش می   

 لیبــیش ي تهیـدگی خـاك   در طـول زمـان در برخـورد بـا نظریـه     

اي  اي از مجموعـه    تغییر کرد و بـه صـورت درك تـاریخی پیچیـده           

زدایـی بـه تغییـر اقلـیم، در آمـد؛             از مسائل اکولوژیکی، از جنگـل     

هـاي دروس محـیط زیـست         مسائلی که امروزه به عنـوان سرفـصل       

 .در سراسر جهان مطرح هستند

 

ــشرفته   ــسیار پی ــکلی ب ــه ش ــن موضــوعات را ب ــارکس ای ــر از  م ت

تـر    در زمـان خـود بـه تحلیـل اجتمـاعی گـسترده            هرکس دیگـر    

ــد داد ــسم  . پیون ــاهیم امپریالی ــعان مف ــفان و واض ــین کاش او از اول
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ــوژیکی، بــی  ــا      اکول ــروز م ــه ام ــوژیکی و آنچ ــدالتی اکول ع

گیـرد    گونـه کـه سـایتو نتیجـه مـی           آن. نامیم اسـت    می» پایداري«

مارکس همچنـین از اولـین کـسانی اسـت کـه نـشان داد جامعـه                 

کـنش متـابولیکی میـان انـسان و طبیعـت را           برهم«تواند    چگونه می 

 ».به صورت آگاهانه تنظیم کند

 

در فصول دیگـر، سـایتو بـه نحـوي درخـشان و هوشـمندانه چنـد                 

ــن   ــه را در بط ــدي و خلاقان ــضمون کلی ــروژه[م ــوژي ] ي پ اکول

ي مـارکس از      او کتـاب را بـا درك اولیـه        . کنـد   مارکس رصد می  

کنـد   ن ظهـور دوران مـدرن شـروع مـی        عنـوا   بیگانگی از طبیعت به   

ــان     ــک و جری ــاهیم رمانتی ــر او را از مف ــسیر تفک ــی م و واگرای

او بـه   . دهـد   پـسند عـصر خـود نـشان مـی           سیاسی و فلـسفی همـه     

ــه  ــیح نظری ــی و     توض ــصاد سیاس ــارکس در اقت ــسم م ي متابولی

ي مـارکس را      پـردازد و درك خـود از سـرمایه          هاي آن مـی     زمینه

 .کند لیسم تبیین میي متابو به عنوان نظریه
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ي آثـار لیبـیش توسـط مـارکس و            باقی فصول فهم ما را از مطالعـه       

تر او با مفـاهیمِ غیرتـاریخیِ بـارآوري خـاك و              ي گسترده   مواجهه

رانـت زمـین مربـوط بـه اقتـصادسیاسی بـورژوازي قـرن نـوزدهم         

ي این مـوارد مخـصوصاً بـراي کـسانی کـه بـا                همه. کند  کامل می 

روش . ین موضـوعات آشـنا هـستند مهـم اسـت          آثار متأخرتر در ا   

نگاشتن کتاب از آغاز تا پایـان، بـا ترسـیمِ خـط سـیرِ تحلیلـی از                  

گـذارد بـراي تأمـل در مـورد چگـونگی       بذر تا ثمر، راهی پیش می 

و اشــتغال ] و تحلیــل[برپاداشــتن یــک ســاختار شخــصیِ مطالعــه 

تـر بـه تحـولات علمـی و سیاسـی کـه در خـدمت پیـشبرد                    عمیق

 .ا در جهت تغییرات اجتماعی باشده تلاش

 

در مجموع، سایتو چیزهـایی نـو و تـازه را بـراي خواننـدگانی کـه             

عـلاوه  . آشـنا هـستند، در چنتـه دارد       ] از قبـل  [با این موضـوعات     

هـاي    دسته خوانندگانی کـه بـا مـارکس یـا بیـنش             بر این براي آن   

ــک ــورد   اکولوژی ــا در م ــستند، ام ــنا نی ــزوم[اش آش ــرات ] ل تغیی

انــد تحلیلــی ســهل و روشــن ارائــه  اکولــوژیکی جــدي-عیاجتمــا

ایـن کتـاب همچنـین هـم بـه توضـیح و هـم مداخلـه در                  . دهد  می
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ي   خوانـدن همـه   . پـردازد   ي مارکسیـستی مـی      مباحث اصلی نظریـه   

 .العاده است ها واقعاً جذاب و فوق این

 

با این حال آن دلیلی که باعث شـد مـن تـصمیم بگیـرم مـرور بـر           

ي آن   تحقیقـاتی و روشـنفکرانه     یـسم فقـط ارزش    این کتـاب را بنو    

ي پاسـخ بـه مـسائل         نیست بلکه کمکی است کـه کتـاب در ارائـه          

هـم در     کند کـه جنـبش مـا بـا آن مواجـه اسـت؛ آن                ضروري می 

در . اسـت   دادن بـاقی نمانـده        اي که زمـانی بـراي از دسـت          هنگامه

ــال  ــه2016س ــشمندان مقال ــی از دان ــشریه  گروه ــر  اي در ن ي تغیی

ــا عنــوان  )Nature Climate Change(لــیم طبیعــی اق ب

ــدهاي سیاســت« ــست پیام ــرن بی ــاي ق ــیم   ه ــر اقل ــر تغیی ویکــم ب

گیرتــرین  نفــس. منتــشر کردنــد» چندهزارســاله و ســطح دریاهــا

تـصمیمات سیاسـی اخـذ شـده در ایـن           «: فراز این مقاله ایـن بـود      

ي آتـی تـأثیرات عمیقـی بـر اقلـیم جهـانی،               چندسال و چند دهـه    

ها و جوامـع انـسانی خواهـد گذاشـت، اثراتـی فراتـر از                 تماکوسیس

 ».قرن جاري، که هزار و هزاران سال
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هاي جدید هـر روزه گـسترش تغییـرات اقلیمـی، انقـراض               گزارش

ها انـسان بـه خـاطر تخریـب محـیط             ها، مرگ میلیون    اي گونه   توده

هـا در اثـر      ي مـرگ     برابـر بـیش از همـه       234زیست در مقیـاس     

سـال، را نـشان        در سرتاسـر جهـان در طـول یـک          منازعات نظامی 

المللـی،    هـاي محـیط زیـستی بـین         نامـه   با وجـود موافقـت    . دهد  می

ي علـم و تکنولـوژي، ظهـور آنچـه اقتـصاد سـبز        سـابقه  کمال بـی  

بـار برحیـات در سـیاره،         شود و اثبـات پیامـدهاي فاجعـه         نامیده می 

تنهـا کـاهش پیـدا نکـرده کـه در             نرخ تخریب محیط زیـست نـه      

. هـر سیـستم زمینـی در حـال زوال اسـت           . ال افزایش هم هـست    ح

داري خـود     توافقی بر سـر ایـن نگـره شـکل گرفتـه کـه سـرمایه               

شـدن از شـرّ آن بـه توافـق            مشکل است، پس چرا بر سـر خـلاص        

 رسیم؟ نمی

 

ــاد  ــرف[انتق ــرمایه] ص ــدالت   از س ــوژي و ع ــر اکول داري از منظ

 تأثیرگـذار  متفکـران . اجتمـاعی بـه قـدر کـافی در جریـان اسـت      

هـا قبـل، حتـی پـیش از مـارکس نـسبت بـه خطراتـی کـه                     مدت

متوجه حیات بر زمین است از سوي نظـامی کـه بـه قـصد انباشـت                 

ــد  ــشدار داده بودن ــده ه ــدود مجهزش ــشمندان . نامح ــان و دان محقق
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معاصر همچنـان بـر مبنـاي تحقیقـات گـسترده در کـار اثبـات و                 

 سـوداگري بـه     هـاي اجتمـاعی و اکولـوژیکیِ تـرجیح          ثبت آسیب 

 .اند مردم و سیاره

 

ــراً، ســازمان ــبش اخی ــی و جن ــزرگ غیردولت ــاي ب هــاي محــیط  ه

داري را    انـد کـه در آن سـرمایه         هـایی منتـشر کـرده       زیستی بیانیـه  

نـائومی کلایـن   . انـد  هاي اکولوژیکی معاصر مـا دانـسته        منشأ بحران 

 کتاب مهمی منتشر کرد بـا عنـوان ایـن همـه چیـز               2014در سال   

کتـابی پرفـروش   . داري در برابـر اقلـیم   سـرمایه : دهـد   ر مـی  را تغیی 

وپـنج زبـان ترجمـه شـده          المللی که به حـدود بیـست        در سطح بین  

تـایمز در مطلبـی بـا     اي در نیویـورك  ي مقالـه    حتی نویـسنده  . است

» داري خـود مـشکل اسـت احمـق          بحران اقلیمی؟ سـرمایه   «عنوان  

 .خواستار بدیل سوسیالیسم دموکراتیک شده بود

 

داري، بـه فعـالان       کـردن انتقادهـاي گـسترده بـه سـرمایه           با درونی 

اول و  . شـود   هاي زیادي براي تغییـر پیـشنهاد مـی          محیط زیستی راه  

ــم ــلاح   مه ــان اص ــه، نخبگ ــر از هم ــر در   ت ــشنهاد تغیی ــب پی طل
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از بانـک جهـانی تـا سـازمان         . گذارنـد   داري را روي میز می      سرمایه

کننـد    را مطـرح مـی    » سـبز اقتـصاد   «و  » رشد سـبز فراگیـر    «ملل،  

» ي پایـدار    توسـعه «هـایی بـر قـاموس         که امروزه به عنوان مکمـل     

هـاي   در حـالی کـه بـسیاري از فعـالان و گـروه     . شـوند   اضافه مـی  

جهـت کـه    هایی تحـت لـواي ایـن شـعارها را، از آن         سیاسی پروژه 

کننـد، آن     اي جز حفـظ وضـع موجـود ندارنـد محکـوم مـی               نتیجه

ي  را همچـون نتیجـه  » داري سـبز  سـرمایه «نخبگان تفـسیر خـود از    

ي سیاسـی پـی       گرایانـه   تعلقات ایدئولوژیک یا محاسـبات مـصلحت      

 .کنند گیرند مطرح می می

 

نویـسد   شـناس هربـرت داکنـا مـی     طـور کـه فعـال و جامعـه      همان

بـا تکـرار    «) org.350 ماننـد (هـاي جهـانی       بسیاري از سـازمان   

لیمـی فقـدان مقـررات       که دلیـل ایجـاد بحـران اق         مکرر این انگاره  

و [داري اســت بــه تحکــیم مواضــع رفرمیــستی  جهــانی در ســرمایه

مقرراتـی کـه بـا وضـع آن مـسأله           . زنند  دست می ] جویانه  مصلحت

هـاي   تـوان حـل کـرد؛ و دشـمن اصـلی نـه فقـط شـرکت         را مـی 

داري بـد و مخالفـان ایجـاد ایـن            سوخت فسیلی که نـوعی سـرمایه      

 .»مقررات جهانی است
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 ـ   بدان ه اسـتاد حقـوق و پژوهـشگر علـوم اجتمـاعی، پـدي              گونه ک

تــا پــیش از ایــن کــسانی کــه بــر «کنــد  ایرلنــد خاطرنــشان مــی

ــدودیت ــرمایه  مح ــاي س ــی  ه ــد م ــپ و   داري تأکی ــد را چ کردن

دادنـد را     هایی که بـر قابلیـت سـازگاري آن توجـه نـشان مـی                آن

حال امروز وضـعیت بـه صـورتی درآمـده اسـت            . نامیدند  راست می 

جـاي   باور دارند از شـر نبـرد واقعـی طبقـاتی در همـه     ها    که راست 

کـه دیگـر صـریحاً بـر هرگونـه       انـد بـه طـوري    جهان خلاص شده 

و مقــررات [ناســازگاري میــان حقــوق کــارگران و دولــت رفــاه 

هــا آن را  کــه آن(بــا قــوانین ذاتــی ســرمایه .] ن-محــیط زیــستی

کننــد، درمقابــل،  تأکیــد مــی) دهنــد جلــوه مــی» طبیعــی«امــري 

کـه    کـشیده اسـت بـه ایـن          یافته و پاپس    تقلیل) سابق(چپ  ]همان[

ــوش دل[ ــرده خ ــرمایه ] ک ــد س ــرکت بگوی ــایش  داري و ابرش ه

 .»پذیرند و بهبودپذیر انعطاف

 

هـاي    آنچه در تفـسیر سـایتو از مباحثـات قـرن نـوزدهم و نوشـته               

] جـدال و تغییـر موضـع      [آیـد ایـن اسـت کـه ایـن             مارکس برمی 



 2677 

. ایــم آن همــواره مواجــه بــودهموضــوعی قــدیمی اســت و مــا بــا 

تـا  » داريِ خـوب    سـرمایه «انـد بـا       ها همیشه در تلاش بـوده       جنبش

مـا  ] طلبانـه   هـاي اصـلاح     تـلاش [این همـه    . کنند و به توافق برسند    

 است؟ را به کجا رسانده 

 

تـري جـدا      آن گرایشی که موضوع تغییر اقلـیم را از نظـام بـزرگ            

نواســازي زنــدگی کنــد کــه باعــث و بــانی آن بــوده و بــه بی مــی

هـاي حمـایتی زنـدگی در         منجرشده و نتوانـسته از نـابودي سیـستم        

ــت    ــه سیاس ــد، ب ــوگیري کن ــین جل ــاده  زم ــاي س ــه و  ه لوحان

گـاه نخواهـد توانـست در         شـود کـه هـیچ       اي منتهی می    کننده  بزك

هـاي تخریـب اکولـوژي مقاومـت کنـد یـا بـه جهـانی              مقابل رانه 

تـر و     عی عادلانـه  شناسـی و اجتمـا      ختم شـود کـه بـه لحـاظ بـوم          

تمـام تجربیـات تـاریخی مـا صـحت ایـن گفتـه را               . پایدارتر باشد 

 .کند ثابت می

 

ي زمـین مواجـه       حتی اگر ما با شرایط اضطراري حیـات بـر سـیاره           

نبــودیم بــاز دلایــل بــسیاري در دســت داریــم کــه بــراي بــدیلی 
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دموکراتیــک و بــه لحــاظ اکولــوژیکی عقلانــی مبــارزه -رادیکــال

یـن سیـستم نژادپرسـت و پدرسـالار و امپریالیـست            کنیم که علیه ا   

ي ثــروت را در قــسمت بــالایی  محــوري باشــد کــه همــه و برنــده

جامعه به قیمـت زنـدگی ابتـدایی بخـش وسـیعی از مـردم ذخیـره                 

 .کند می

 

کنـد بـراي دیـدن پیـشنهادهاي مـارکس           اي فراهم مـی     سایتو زمینه 

] یـستی محـیط ز  [تـر کـه بـه یـاري فعـالان             اندازي وسـیع    در چشم 

ي بحرانـی ایـن مـسأله را جـا بیندازنـد کـه                آید تا در این لحظه      می

به یک تغییر رادیکال نیـاز اسـت کـه در آن مناسـبات اجتمـاعی            «

واره بــا تولیــد آگاهانــه از طریــق تولیدکننــدگان همبــسته و  شــیئ

ــت  ــده اس ــایگزین ش ــدرت  . آزاد ج ــایی از ق ــق ره ــا از طری تنه

یابـد تـا     ایـن اجـازه را مـی      ي سـرمایه اسـت کـه انـسان            واره  شیئ

 .»اي با طبیعت برقرار سازد روابط دگرگونه
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 هاي اهریمنی نابغه

 سعید رهنما

 

ــه  ــک جبه ــنفکران ارگانی ــه  روش ــرمایه چ ــروژه  ي س ــه پ ي  گون

 نولیبرالیسم را جا انداختند

 

ناپـذیر    ي تحـول طبیعـی و اجتنـاب         ظهور نولیبرالیسم معمولاً نتیجـه    

هـاي    حـال آن کـه برکنـار از جنبـه         . شـود  داري قلمداد می    سرمایه

داري،   خـوانی کامـل آن بـا ماهیـت نظـام سـرمایه              اقتصادي و هـم   

ــروژه نولیبرالیــسم نتیجــه ــه از  ي پ ــوده کــه زیرکان ي هدفمنــدي ب

هــاي  تــرین جریــان  ســوي ائــتلاف نــامیمونی از ارتجــاعی   

راستی، صـاحبان سـرمایه، و اقتـصاددانان و وکـلاي مـزدور،               دست

ــا هــدف احیــاي ــاري کــه  ي طبقــاتی تمــام  قــدرت و ســلطهب عی

ي پـس از جنـگ جهـانی دوم تـضعیف             خواهانـه   هاي ترقی   سیاست

گـسترش سـریع    . موقـع اجـرا گذاشـته شـد         کرده بود، طراحی و به    
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سـازي    هاي بسیار مهـم فرهنگـی داشـته، و بـا ذهنیـت              آن نیز جنبه  

 .کاذبی تبدیل به ایدئولوژي مسلط جهانی شده است

 

پخـت گروهـی از اقتـصاد دانـان           رالیسم که دسـت   طرح نظري نولیب  

هــاي قبــل و بعــد از  راســتی اروپــایی و امریکــایی از دهــه دســت

ي   مقالـه . (ي حاضـر نیـست      جنگ جهانی دوم است موضـوع مقالـه       

ــسم«ارزشــمند  ــروژه: نولیبرالی ــک پ ــدئولوژیک ی ــته» ي ای ي  نوش

جـا بـه طـرح چگـونگی          در ایـن  .) پردازد  حسن آزاد به این مهم می     

داري   لی شـدن و اجرایـی شـدن نولیبرالیـسم در مرکـز سـرمایه              عم

کـردن ایـن دیـدگاه ارتجـاعی پرداختـه            جهانی، امریکا، و جهـانی    

 .شود می

 

 بخشی به افکار عمومی شکل

 

ــز  ــه)Edward Bernays(ادوارد برنی اصــطلاح پــدر   ، ب

ــومی« ــط عم ــغ» رواب ــصرف و مبلّ ــصولات  - م ــراي مح ــی ب افزای

، از اولـین کـسانی بـود کـه در اوایـل             هاي بزرگ امریکـا     شرکت  



 2681 

تـوان نیـاز ایجـاد        قرن بیستم نشان داد که چگونه بـا تبلیغـات مـی           

بـراي مثـال در     . کرد و هـر نـوع محـصولی را بـه فـروش رسـاند              

 قــرن بیــستم بــراي گــسترش مــصرف ســیگار ٢٠ي  اوایــل دهــه

هاي توتـون و سـیگار، بـا هـدف قـرار دادن زنـان و                  براي کمپانی 

به سیگار کـشیدن، تحـت ایـن عنـوان کـه کـشیدن              ها    تشویق آن 

گـر آزادي زنانـه اسـت،         سیگار یک حرکـت فمینیـستی و نمایـان        

 .تبلیغات وسیعی به راه انداخت

 

هـاي مـردم عـاري از عقلانیـت انـد و              برنیز معتقد بـود کـه تـوده       

شناسـی    اي دارنـد، و بـا اسـتفاده از روان           اي یـا رمـه      ي گَلـه    انگیزه

 ـ    اجتماعی مـی   او . هـا را کنتـرل کـرد و جهـت داد         ار آن تـوان رفت

هـاي بـزرگ امریکـایی، تخـصص          علاوه بر تبلیغات براي کمپـانی     

راسـتی و فریــب دادن   خـود را در خـدمت احـزاب سیاسـی دسـت     

بخـشی بـه افکـار        شـکل «. ها به هنگام انتخابات نیـز قـرار داد          توده

هـایی   هـاي او نیـز بـود، روش     که عنوان یکـی از کتـاب     .»عمومی

تـوان افکـار عمـومی را در جهـت            ائه داد که از طریق آن مـی       را ار 

طرفداري و یا مخالفت با یـک سیاسـت و یـا یـک فـرد و گـروه                   

ــر داد ــیم کــرد و تغیی ــات امریکــا در . تنظ ــسیاري از جنای او در ب
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امریکاي مرکـزي و تبلیغـات مـرتبط بـا آن، از جملـه کودتـا بـر              

ــیس  ــز، ری ــاکوبو آربن ــه خــوان ی ــی و  علی ــور مترق منتخــب جمه

 .، نیز نقش مؤثري داشت١٩۵۴گواتمالا در 

 

 هاي اهریمنی نابغه

 

ــن  ــرت اندرســ ــسنده و )Kurt Andersen(کــ ، نویــ

قــبلاً یــک نــولیبرال «قــول خــودش  نگــار امریکــایی بــه روزنامــه

هــاي اهریمنــی، تــلاش  ، در کتــاب جدیــد خــود، نابغــه»خــشنود

 ـ  کند کـه تحـولات نظـام اجتمـاعی در امریکـا را از دهـه                 می اي ه

ي اقتـصاد     مهندسـی آگاهانـه   «سـو، و       قرن بیستم به ایـن     ٨٠ و   ٧٠

ــد گروهــی هــم     ــه توســط زدوبن پیمــان، متــشکل از   و جامع

را وقـایع   » هـاي بـزرگ     هـا، و شـرکت      راسـتی   ثروتمندان، دسـت  

اش، حـاوي     رغـم ماهیـت ژورنالیـستی       این کتـاب بـه    . نگاري کند 

ن عمـده   ي نقـش بـازیگرا      اطلاعات بسیار دقیق و مهمـی در زمینـه        

ــت ــت، و      در سیاس ــا اس ــاعی امریک ــصادي و اجتم ــذاري اقت گ

خـوبی    هـایی را کـه بـه دموکراسـی امریکـا وارد آمـده بـه                 صدمه
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)  صـفحه ۴٣٠(بـا توجـه بـه حجـم زیـاد کتـاب        . دهـد   نشان مـی  

جـا    هـاي آن ممکـن نیـست، و در ایـن            امکان بررسی تمامی جنبـه    

ي   سـلطه هایی کـه بـه شـکل گیـري فراینـد       ترین بخش   تنها به مهم  

تفکــر اقتــصادي راســت افراطــی و نولیبرالیــسم در امریکــا      

همچنـین از آنجـا کـه ممکـن اسـت           . پردازد، اشاره خواهد شـد      می

هـا و نهادهـاي       هـا، شخـصیت     اي خوانندگان با بـسیاري از نـام         پاره

جـا کـه امکـان داشـته از           امریکایی آشنایی نداشـته باشـند، تـا آن        

بـا توجـه بـه نفـوذ و     . یز شده اسـت  هاي افراد و نهادها پره      ذکر نام 

شـدن همـین تفکـر، ایـن کتـاب            ي جهانی امریکـا و جهـانی        سلطه

 .تواند مورد توجه قرار گیرد ي امریکا می فراتر از محدوده

 

 زنـدگی اقتـصادي امریکاییـان       ١٩٧٠ي    گوید تـا دهـه      اندرسن می 

ي   مراتـب بهتـر از دوران والـدین شـان شـده بـود، امـا در دهـه                    به

هـاي   او بـا مـروري سـریع از تحـول      . ه چیز تغییـر کـرد     هشتاد هم 

ــه  ــی جامع ــصادي و سیاس ــاعی، اقت ــرن   اجتم ــد ق ــا درچن ي امریک

 بـه  ١٩٧٠ي  گذشته، به نقطه عطـف تحـول مهـم تـاریخی از دهـه      

ي  ي قبلــی آن از دهــه پــردازد؛ تحــولی کــه زمینــه ایــن ســو مــی

ــري «از آن جملــه بــود کاندیــداتوري .  آغــاز شــده بــود١٩۶٠ ب



 2684 

بکـــــــی از  )Barry Goldwater(» واترگُلـــــــد

ــرین و محافظــه راســتی دســت ــداهاي ریاســت  کــار ت ــرین کاندی ت

فکـري و مـشورت       ، بـا هـم    ١٩۶۴جمهوري تاریخ امریکا در سال      

تـرین   کـار  ، محافظـه )Milton Friedman(میلتـون فریـدمن   

هــاي تبلیغــاتی  گُلــدواتر در برنامــه. اقتــصاددان ارتجــاعی امریکــا

هـاي فـردي و شـرکتی،         هش شـدید مالیـات    خود ازجملـه بـه کـا      

ــه ــاي  حــذف برنام ــستی«ه ــأمین » سوسیالی ــاعی و ت ــأمین اجتم ت

رشـد سـرطانی    «هـاي غـذایی، و جلـوگیري از           بهداشت و کمـک   

» اقتـصاد سیاسـی   «هـدف اصـلی حملـه       . تأکید نمود » دولت فدرال 

 .بود» کمونیسم«و ضدیت با 

 

 »جنگ فرهنگی«

 

ســاعته بــراي  تبلیغــاتی نــیمدر جریــان ایــن انتخابــات یــک فــیلم 

در آمریکـا تهیـه شـده بـود         » جنـگ فرهنگـی   «تأکید بر وجـود     

اي جوانـان     اي ترسـناك از عـده       که بدون هیچ گفتـاري بـا صـحنه        

هـا، و یـک    پوسـت در حـال رقـص و آوازخـوانی در خیابـان           سیاه
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ــنس  ــکارا همج ــی  زوج آش ــاز م ــرا آغ ــد گ ــال  . ش ــیس در ح پل

 ـ      دستگیري عده  هـا بـا سروصـدا و     ود، و ماشـین اي از این جوانـان ب

ــی  ــم م ــار ه ــاد از کن ــرعت زی ــتند س ــده . گذش ــس از آن گوین پ

ي  کنــد، دوربــین بــه ســوي مجــسمه صــحبت خــود را آغــاز مــی

ــی ــهر     آزادي م ــک ش ــسایی در ی ــال آن کلی ــه دنب ــد، و ب چرخ

هـاي سفیدپوسـت در حـال اداي         دهد کـه بچـه      کوچک را نشان می   

» دو امریکـا  «گویـد      مـی  گوینـده . احترام به پرچم امریکـا هـستند      

ــک    ــه ی ــر ن ــاي دوم دیگ ــم، و امریک ــا«داری ــک  » رؤی ــه ی ک

هـاي   هـاي شـبانه، فـیلم     دوربین پوسترهاي کلـوب   . است» کابوس«

دهـد، و     هـاي مبتـذل را نـشان مـی          هاي کتاب   پورنوگرافی، و عنوان  

هـا را   ایـن کـار  » جدیـد «کنـد کـه امریکـاي     گوینده اضـافه مـی    

ملـت  «هـاي قـدیم از جملـه           بـاور  کنـد و    اعلام مـی  » آزادي بیان «

شـکنان    کـاران و قـانون      کنـد، جنایـت     را مـسخره مـی    » خداپرست

 !شوند آزادند و پلیس و شهروندان خوب تنبیه می

 

سـختی از لینـدون جانـسون شکـست خـورد، امـا               البته گلدواتر بـه   

کـه بـراي آن زمـان زودهنگـام           حرکتی را که آغاز کـرد، بـا آن        

 ـ        تـازه در آن سـال هنـوز        . زد  م مـی  بود، نقطه عطـف مهمـی را رق
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پوسـتان و جنـبش    جنبش فمینیستی اوج نگرفته بـود، خیـزش سـیاه         

حقوق مـدنی آغـاز نـشده بـود، و هنـوز سـربازان امریکـایی وارد               

جنگ با ویتنـام نـشده بودنـد، و جنـبش ضـد جنـگ راه نیفتـاده                   

گرایی و مصرف وسـیع مـواد مخـدر هـم هنـوز متـداول                 هیپی. بود

خوانـده بـود   » کـابوس «اقع آنچـه را کـه گُلـدواتر    در و . نشده بود 

 .بعداً به وقوع پیوست

 

ــی  ــروزي پ ــت    پی ــات ریاس ــسون در انتخاب ــارد نیک ــی ریچ درپ

ــه  ، انعکــاس واکــنش رأي١٩٧٢ و ١٩۶٨جمهــوري  دهنــدگان ب

گیــري  مــسائل و مــشکلات و تحــولات اجتمــاعی در حــال شــکل

 آن کـه    نیکـسون بـا   . بود، و نه با هـدف آزادسـازي بیـشتر بـازار           

کـار بـود، امـا بـر خـلاف            راستی محافظـه    نظیر گلدواتر یک دست   

ي اکثریـت مـردم سـوار شـد،           هاي مورد علاقـه     او بر موج خواست   

ي دوران جانــسون را  خواهانــه »برابــري«هــاي  بــسیاري از سیاســت

رغـم گـسترش جنـگ ویتنـام، سـرانجام تـسلیم              حفظ کـرد، و بـه     

 ـ            ي   جـاي مقابلـه     بـه . ردشدن آرام امریکـا بـه ویتنـام را هـدایت ک

زدایـی بـا شـوروي، و نزدیکـی           آشکار با کمونیسم، سیاست تـشنج     

ــی   ــست را پ ــین کمونی ــا چ ــود  ب ــري نم ــال او  . گی ــن ح ــا ای ب
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ــیس ــود ری ــوري ب ــور منف ــوري. جمه ــان از او ناراضــی  جمه خواه

ي او را  جویانــه هــاي مالیــاتی و مداخلــه بودنــد چــرا کــه سیاســت

هـا هـم از او        دمـوکرات . نددانـست   هـاي خـود مـی       مغایر با خواست  

کـرد    هـا را اجـرا مـی        هـاي آن    متنفر بودند، زیرا بسیاري از سیاست     

. کـرد   شـان را تـضعیف مـی        و با این کار تأثیر شعارهاي انتخابـاتی       

 رســماً خــود را پیــرو اقتــصاد کینــزي اعــلام ١٩٧١نیکــسون در 

 .کرد، و نظام رفاهی امریکا را گسترش داد

 

هــاي  کتــاب. گیــري بــود ل شـکل هــاي گونــاگونی در حــا تحـول 

هـا منتـشر      هـاي بـزرگ و عملکـرد آن         متعددي بر علیـه شـرکت     

ي  داد کـه اگـر در اواخـر دهـه     هـا نـشان مـی    نظـر سـنجی   . شد  می

هـا    وکـار   کـسب « درصد مردم به این سـؤال کـه          ٧٠شصت حدود   

اند که بـین سـود و منـافع عمـومی تعـادلی عادلانـه برقـرار                   بر آن 

 ٣٣ي هفتـاد تنهـا        دنـد، در اوایـل دهـه      دا  رأي مثبـت مـی    » سازند

طرفـداران  . دهندگان بـا ایـن ادعـا موافقـت داشـتند            درصد از پاسخ  

ــزوي ــازار خــود را من ــل ب ــی آزادي کام ــر م ــد ت ، ١٩٧٢در . دیدن

عــدم تبعــیض -ERA(» حقــوق برابــر«ي امریکــا مــتمم  کنگــره

 دادگـاه عـالی امریکـا       ١٩٧٣در  . را به تـصویب رسـاند     ) جنسیتی
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ــین  ــقط جن ــق س ــرار داد ح ــد ق ــورد تأیی ــه.  را م ــن  مجموع ي ای

هــاي فرهنگــی و مــذهبی را بــه وحــشت  راســتی تحــولات دســت

 .انداخت و مقابله با آنها را آغازکردند

 

 Greening of(، کتــاب احیــاي جــوانی امریکــا ١٩٧٠در 

America(   ــش ــارلز رایـ ــر چـ  )Charles Reich(اثـ

 ـ     سرعت به پر فـروش      منتشر و به   . دیل شـد تـرین کتـاب امریکـا تب

ــک    ــسگرا و ی ــک همجن ــل ی ــشگاه یی ــوق دان ــتاد حق ــش اس رای

وشــرط  قیــد فرهنــگ حــاکم بــود و بــر آزادي بــی-شورشـی ضــد 

هــاي پــاپ  طلبــی، اســتفاده از مخــدر و کنــسرت فــردي، برابــري

هـاي    زمان شـدیداً مخـالف سـودجویی شـرکت          تأکید داشت، و هم   

هــاي کــاذب مــسلط برذهنیــت اکثریــت  داري و آگــاهی ســرمایه

ي  او خواهـان بازگــشت بـه شــعارهاي رادیکـال دهــه   .  بــودمـردم 

 .روزولت بود» نیو دیل«ي  شصت و قبل از آن به برنامه

 

 »!داران جهان متحد شوید سرمایه«
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کـه دو هفتـه قبـل از انتـشار ایـن کتـاب، مانیفـستی بـا           جالب آن 

هـایی کـاملاً مغـایر بـا آنچـه کـه رایـش بـر آن تأکیـد                     خواست

ــوا   ــن عن ــت ای ــت، تح ــا  داش ــه تنه ــاعی  «ن ک ــسئولیت اجتم م

ي نیویـورك     ، در روزنامـه   »وکار کسب سـود بیـشتر اسـت         کسب

ــود    ــده ب ــشر ش ــایمز منت ــسنده. ت ــدمن،   نوی ــون فری ي آن میلت

راسـتی و اسـتاد دانـشگاه شـیکاگو بـود             اقتصاددان نولیبرال دسـت   

ــی کــه خــشمگین از سیاســت ــاي ترق ــه، از شــرکت ه ــا  خواهان ه

بـه قـول کـرت    . خـود فکـر کننـد   خواست که تنها به منفعـت        می

داران جهـان متحـد       سـرمایه «اندرسن، پیام فریـدمن ایـن بـود کـه           

 –شـما چیـزي جـز زنجیرهاتـان را از دسـت نخواهیـد داد                ! شوید

گیـرد کـه بـه        اندرسـن نتیجـه مـی     . »!›وجدان اجتماعی ‹هاي    زنجیر

هـا و     هیپـی (فرهنـگ حـاکم     -این ترتیـب در آن مقطـع دو ضـد         

ــارین ــت  لیبرت ــاي دس ــصادي  ه ــتی اقت ــه)راس ــه  ، ب ــم هم ي  رغ

هایی که باهم داشـتند، در یـک خواسـت بـا هـم مـشترك                  تفاوت

زمـان    هـم . برید، انجـام دهیـد      هرکاري را که از آن لذت می      : بودند

ــصاددان     ــر اقت ــب دیگ ــز از جان ــري نی ــشدارهاي دیگ ــاي  ه ه

ــاره راســتی و عــاملین شــرکت دســت رشــد «ي  هــاي بــزرگ درب

ــرمایه  ــد س ــساسات ض ــی » داري اح ــرح م ــا مط ــد، و  در امریک ش
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کردنـد    را مـتهم مـی    » پوسـت و سفیدپوسـت      هـاي سـیاه     رادیکال«

ــان و مــسموم  ــا گمــراه کــردن جوان هــا،  کــردن ذهــن آن کــه ب

را بـــه خطـــر » بنیـــان دنیـــاي آزاد«و » هـــا آزادي شـــرکت«

 .اندازند می

 

 ي لوئیس پاول یادداشت محرمانه

 

ــاول ــوئیس پ اســتی ر دان دســت ، حقــوق)Lewis Powell( ل

 بـه درخواسـت     ١٩٧١هـاي تنبـاکو در سـال          وابسته بـه شـرکت    

ــه  ــاق بازرگــانی امریکــا یادداشــت محرمان ــوان  ات اي را تحــت عن

ــت « ــه اس ــت حمل ــا تح ــصاد آزاد امریک ــود» اقت ــه نم ــن . تهی ای

یادداشــت محرمانــه حــاوي رهنمودهــایی بــود در جهــت دعــوت 

ي متقابـل     داري بـراي حملـه      هـاي بـزرگ سـرمایه       مدیران شرکت 

کنـد کـه صـاحبان        پاول در ایـن نوشـته اشـاره مـی         . علیه منتقدین 

ي ایـن     داري و اعـضاي هیئـت مـدیره         هاي بزرگ سـرمایه     شرکت

هـا فاقـد دانـش مبـارزه برعلیـه دشـمنان خـود هـستند و          شـرکت 

اي را دنبـال      طلبانـه   هـاي تـسلیم     هـا سیاسـت     جـاي مقابلـه بـا آن        به
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 مخــاطره کننــد و بــا ایــن کــار موقعیــت خــود را ســخت بــه مــی

ي  کنـد کـه بایـد یـک ضـدحمله      هـا توصـیه مـی      به آن . اند  انداخته

ریـزي بلندمـدتی      حساب شده را تدارك ببیننـد و بـراي آن برنامـه           

ــا وحــدت و ســازماندهی   او مــی. را طراحــی کننــد ــد تنهــا ب گوی

تـوان ایـن ضـدحمله برعلیـه دشـمنان اقتـصاد آزاد را            آگاهانه مـی  

 .تدارك دید

 

 »جنگ در چهار جبهه«

 

ــاول  ــوییس پ ــه«ل ــار جبه ــگ در چه ــرد» جن ــشنهاد ک در : را پی

، و در نظـام     )دولـت (گـذاري     هـا، در سیاسـت      ها، در رسانه    دانشگاه

ــضایی ــه. قـ ــر   در دو جبهـ ــشگاهیان و دیگـ ــد دانـ ي اول بایـ

ــست ــنفکران و ژورنالی ــه  روش ــت و هزین ــر را یاف ــاي همفک ي  ه

نی فکر کـردن، تحلیـل کـردن، نوشـتن، و سـخنرا           «هایشان،    تلاش

بـراي  . را تـأمین نمـود    » کردن براي تغییر تدریجی افکـار عمـومی       

ــر سیاســت  جبهــه ــأثیر گــذاري ب ــه  ي ســوم، و ت ــی، ب ــاي دولت ه

ــازمان   ــه از س ــرد ک ــیه ک ــرمایه توص ــاحبان س ــپ و  ص ــاي چ ه
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بـرداري    هـا کپـی     هـاي آن    خـواه الهـام بگیرنـد و از فعالیـت           ترقی

کـــا هـــاي مـــدنی امری ي آزادي کننـــد؛ از جملـــه از اتحادیـــه

)ACLU- ــراي  یــک ســازمان مــردم ــی و کهنــسال ب نهــاد مترق

هـاي    ي کمـک    هـاي فـردي، ارائـه       دفاع و حفـظ حقـوق و آزادي       

و ) …خواهانـه،   هـاي ترقـی     گري در دفاع از سیاسـت       حقوقی، لابی 

هــاي حقــوق مــدنی، و    هــاي کــارگري، گــروه   از اتحادیــه

ي چهـارم، بخـش قـضایی بـه           جبهـه . هاي حقـوقی مترقـی      شرکت

تـرین وسـیله بـراي پیـشبرد تغییـرات اجتمـاعی،               شاید مهم  باور او 

کنـد کـه ایـن جنـگ          سـپس اضـافه مـی     . اقتصادي و سیاسی باشد   

وکارهـا باشـد مـشروط     ترین فرصت بـراي کـسب      تواند مهم   که می 

ــن   ــع جنــگ در ای ــرا در واق ــدینگی لازم اســت زی ــأمین نق ــه ت ب

کنـد کـه دیگـر        پـاول اضـافه مـی     . هـا هزینـه زیـادي دارد        جبهه

رصــتی بــراي مماشــات بــا دشــمنان اقتــصاد آزاد نمانــده و بایــد ف

. جویانـه برعلیـه آنهـا را بـا قـدرت بـه پـیش بـرد                  سیاست مقابلـه  

موقـع   هـا بـا مهـارت زیـاد بـه      همانطور که خواهیم دید، این توصیه    

هـاي افراطـی در       اجرا گذاشته شـد، و نفـوذ ایـن دسـته از راسـت             

 مـاه بعـد از ایـن    درسـت سـه   . ي موردنظر عملـی شـد       چهار عرصه 

ي محرمانــه، لــوییس پــاول از ســوي ریچــارد نیکــسون بــا  نوشــته
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العمـر دادگـاه عـالی     تصویب مجلس سـنا بـه سـمت قاضـی مـادام       

 .امریکا منصوب شد

 

ي پاول  را یک ژورنالیـست افـشا کـرد و اتـاق                یادداشت محرمانه 

ــار   بازرگــانی امریکــا ناچــار شــد کــه تمــام گــزارش را در اختی

 Jane(اندرسـن بـه نقـل از جـین مییـر      . رار دهداعضاي خود ق

Mayer( ي کتــاب پــول خبیــث  نویــسنده)Dark Money( 

هـا را بـه هیجـان آورد و           راسـت «ي پـاول      نویـسد کـه نوشـته       می

ــه ــوق  گون ــدان ف ــدي از ثروتمن ــه  ي جدی ــاده محافظ ــار را  الع ک

برانگیخت تا امکانـات مـالی خـود را بـراي اثرگـذاري بـر افکـار                 

دیویـد  (» . در جنگی در چند جبهـه بـه کـار گیرنـد      عمومی امریکا 

ي پـاول در ظهـور نولیبرالیـسم          هاروي نیـز بـه نقـش ایـن نوشـته            

 .)اشاره دارد

 

آي بـا مخـالفین جنـگ،       .بـی .ي برخـورد اف     جنگ ویتنام و نحـوه    

از سـوي دیگـر، سیاسـت دولـت         . ضدیت با دولت را افـزایش داد      

 نیــز خــشم پوســتان و جنــبش حقــوق مــدنی در حمایــت از ســیاه
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در آن شـرایط کـسی   . راسـتی را برانگیختـه بـود      هـاي دسـت     سفید

 ١٩۶٠ي    هـاي بـزرگ کـه در طـول دهـه            جز صـاحبان شـرکت    

مورد حمله قرار گرفته بودنـد، توجـه چنـدانی بـه یادداشـت پـاول                

 .نداشت، و هم آنها شروع به سازماندهی کردند

 

 ها »اندیشکده«ها و گسترش  نفوذ در دانشگاه

 

هـا، توجـه       تلاش بـراي وضـع قـوانین بـه نفـع شـرکت             علاوه بر 

هـا متمرکـز شـد، و چـون در            صاحبان صنایع بزرگ بـر دانـشگاه      

ــا مقاومــت -هــایی مواجــه بودنــد، خــود بــه ایجــاد شــبه  آغــاز ب

ي شـصت در کنـار اتـاق فکـر یـا       از دهـه . ها دست زدنـد     دانشگاه

ــرال، اندیـــشکده)think-tank(هـــاي اندیـــشکده ــاي   لیبـ هـ

ــه ــار محافظ ــود  ک ــده ب ــاد ش ــم ایج ــشکده١٩٧٠در .  ه ي   اندی

 American(» امـریکن اینترپرایـز اینـستیتیوت   «کـار   محافظه

Enterprise Institute - AEI(  بــــه نــــسبت ،

 Brookings(بروکینگــز اینــستیتیوت» لیبــرال«ي  اندیــشکده

Institute(      دهـم   اش یـک  بسیار کوچـک بـود و منـابع مـالی
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در . و دو پژوهـشگر مقـیم داشـت   آن بود و تنهـا ده نفـر کارمنـد       

ــان دهــه ــاد بودجــه پای ــا » امــریکن اینترپرایــز«ي  ي هفت ــر ب براب

ــه   ــانش ب ــداد کارکن ــد و تع ــود١٢۵بروکینگــز ش ــیده ب .  نفررس

ــستیتیوت« ــوور اینـ ــشگاه  )Hoover Institute(» هـ دانـ

اسـتانفورد کــه در رابطــه بــا سیاسـت خــارجی از مــدتی قبــل بــه   

بـه مـسائل داخلـی نیـز معطـوف          وجود آمده بود، توجـه خـود را         

کــار امریکــا در  جمهــور محافظــه ریــیس(هربــرت هــوور، . کــرد

ي   دوران بحران بـزرگ اقتـصادي و از مخالفـان سرسـخت برنامـه             

قبـل از مـرگ خـود مـأموریتی تعرضـی را            ) روزولـت » نیو دیل «

ــد    ــن مــضمون کــه بای ــه ای ــود ب ــین نمــوده ب ــستیتو تعی ــراي ان ب

ــت« ــارک  خباث ــارل م ــرین ک ــاي دکت ــسم، –س ه ــم از کمونی  اع

ــسم   ــسم، و آتئی ــد –سوسیالی ــرملا کن ــصاددان  »  را ب ــک اقت و ی

راسـتی کـه قـبلاً بـراي اتـاق بازرگـانی امریکـا و امـریکن                   دست

انـستیتو  . اینترپرایز  کار کرده بود را بـه ریاسـت انـستیتو برگزیـد      

 تکیه بـر سیاسـت خـارجی را حفـظ کـرده بـود،               ١٩٧٢هوور تا   

هـاي   بـه همـان انـدازه بـه تحـول      «م کرد کـه     اما از آن تاریخ اعلا    

در اواخـر   . »اجتماعی و سیاسی داخل کـشور توجـه خواهـد کـرد           

ــه ــه  ده ــیلادي بودج ــاد م ــک ي هفت ــالانه و کم ــالی  ي س ــاي م ه
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ــافتی ــه ٢٠اش از  دری ــون دلار ب ــزایش ٣٠٠ میلی ــون دلار اف  میلی

یافته بود، و کسانی چـون رونالـد ریگـان و میلتـون فریـدمن هـم                 

 .این اندیشکده بودند )fellow(ي از اعضا

 

هـایی کـه مثـل قـارچ سـر بـر              ها و دیگر اندیـشکده      این اندیشکده 

هـاي   آوردند، همگی بـه شـکلی آشـکار و غیـر خجـالتی سیاسـت             

راســت افراطــی را در پــیش گرفتنــد، و بلافاصــله از ســوي      

ــت  ــدان دس ــه  ثروتمن ــتی و محافظ ــنایع   راس ــه وارث ص ــار ک ک

از . دریـغ مـالی دریافـت کردنـد         اي بـی  ه  شان بودند، حمایت    پدران

ــم ــرین آن مه ــک   ت ــرادران کُ ــا ب  ,Scaife, Charles(ه

and David Koch(   ــین ــی، جــان اُل صــاحبان صــنایع نفت

)John Olin(     وارث صـنایع شـیمیایی ضــد آفـت، و جــوزف

وارث صــــنعت بــــزرگ  )Joseph Coors(کــــورز 

» مداخلـه «ي آنهـا سـخت از         کـه همـه     جالب آن . آبجوسازي بودند 

ســازمان حفاظــت محــیط زیــست . دولــت فــدرال عــصبانی بودنــد

)EPA(  توســط دولــت نیکــسون ١٩٧٠امریکــا در همــان ســال 

ایـن نهـاد بـسیار مهـم از جملـه صـنایع نفتـی               . به وجود آمده بود   

هـایی را بـراي آن و         کُک را زیر نظـر داشـت و مـدام محـدودیت           
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 ـ  شـرکت اُلـین بـزرگ     . کـرد   دیگر صنایع آلاینده تعیین مـی      رین ت

ت بـود کـه سـازمان حفاظـت محـیط زیـست             .د.تولید کننده سم د   

خــاطر  شــرکت کــورز بــه. اســتفاده از آن را ممنــوع کــرده بــود

. هــاي ارتجــاعی و تبعــیض آمیــزش تحــت تعقیــب بــود سیاســت

شرکت هاي سیگار و توتون هم از تبلیـغ در تلویزیـون منـع شـده                

 ـ» سوسیالیـستی «هـا را      اُلین تمام ایـن سیاسـت     . بودند خوانـد و     یم

هـا بعـد دیویـد کـُک          مـدت . ي جدي با دولت بـود       خواستار مقابله 

 ٣٠٠تـرین     اي با افتخار گفتـه بـود کـه از میـان مهـم               در مصاحبه 

 موسـسه   ١٣٣ او   –هـا      همـان اندیـشکده    –کـار     ي محافظـه    مؤسسه

را مرتب تأمین مالی کرده اسـت، تـا بتواننـد نقـش دولـت را بـه                  

 .ه حداکثر برساندحداقل، و نقش بخش خصوصی را ب

 

هـا تحـت      تـرین اندیـشکده     هـار   تـرین و    زودي یکی از ارتجـاعی      به

ــریتیج  ــاد هـ ــوان بنیـ در )Heritage Foundation(عنـ

ــول ١٩٧٣ ــرد و پ ــار ک ــه ک ــروع ب ــوي    ش ــی از س ــاي هنگفت ه

گـذاران آن بـا       یکـی از پایـه    . شـد   سوي آن سرازیر      داران به   سرمایه

کـاران متفـاوت      ن محافظـه  ما با نـسل پیـشی     «افتخار اعلام کرد که     

هـایی هـستیم کـه خواهـان برچیـدن سـاختار              ما رادیکـال  . هستیم
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ها از جملـه خواسـتار آن شـدند کـه نظـام               آن» !قدرت در کشوریم  

تأمین اجتماعی امـري اختیـاري و نـه اجبـاري باشـد، و کـارگران                

ي   اندیـشکده . اعتصابی حق دریافت هـیچ کمکـی را نداشـته باشـند           

یگري که با پـول چـارلز کُـک بـه وجـود آمـد،             کار د   محافظه  فوق

بـود کـه یـک نهـاد تمامـاً       )Kato Institute(انستیوت کیتو 

ــت  ــت اس ــارین راس ــاعه. لیبرت ــراي اش ــسم  ب ــر لیبرتاریانی ي تفک

ي هفتــاد  راسـت، میلتــون فریـدمن در اوایــل دهـه   ) اختیاربـاوري (

دانـان    در واشنگتن کنفرانـسی بـه راه انـداخت کـه در آن اقتـصاد              

ــهمح ــازه  افظ ــار ت ــسپن   ک ــن گرین ــه آل ــار از جمل  Alan)ک

Greenspan( ــه. شــرکت داشــتند ــک هــم مجل اي  چــارلز کُ

اي بـه تکـرار    بنام لیبرتـارین ریویـورا بـه راه انـداخت و در مقالـه           

هـا هـم فراتـر        دکترین فریـدمن و پـاول پرداخـت و حتـی از آن            

هـا بایـد بـر تمـام جنـبش            رفت و خواستار آن شد کـه افکـار آن         

 .تر شود کاري امریکا مسلط و رادیکالیزه افظهمح

 

هـاي راسـت افراطـی،        هاي مبلـغ سیاسـت      علاوه بر ایجاد اندیشکده   

تــدریج نفــوذ خــود را در  هــاي بــزرگ بــه ایــن عــاملین ســرمایه

کـارگیري    برکنـار از بـه    . ها نیـز افـزایش دادنـد        ها و دانشگاه    کالج
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ــشکده    ــر در اندی ــورد نظ ــتادان م ــسیاري از اس ــا، از ب ــق ه  طری

هــا بــاز  هــاي بــزرگ راه خــود را بــه دانــشگاه گرانــت واگــذاري 

ي چـارلز کُـک در دانـشگاه          تـرین مـورد، مداخلـه       جنجالی. کردند

ي هفتـاد یـک       کـالج جـرج میـسون در دهـه        . جرج میـسون بـود    

اهمیت وابسته بـه دانـشگاه دولتـی ویرجینیـا در نزدیکـی               واحد کم 

 بــه یــک دانــشگاه ي هــشتاد تبــدیل واشــنگتن بــود، امــا در دهــه

ــارین     ــصاد دان لیبرت ــه اقت ــود، و از جمل ــده ب ــم ش ــشی مه پژوه

جـایزه نوبـل    ي  و برنـده  )choice theory(انتخـاب عمـومی   

ــصاد در  ــان ١٩٨۶اقتـــ ــز بوکانـــ  James(، جیمـــ

Buchanan(  ــود ــشگاه ب ــشکده . در آن دان ــک دو اندی ي  کُ

 راستی را تأمین مـالی کـرد و بـه دانـشگاه جـرج       غیر انتفاعی دست  

» مرکـز مرکـاتوس   «میسون متـصل نمـود کـه عبـارت بودنـد از             

)Mercatus Center(  ــسانی«و ــات انـ ــستیتو مطالعـ » انـ

)Institute for Human Studies( ــه ، کــه هــر دو ب

هـاي دولتـی از       هاي مهمی بـراي پروپاگانـدا بـر علیـه تنظـیم             نهاد

ي هفتــاد  در دهــه. جملــه در مــورد محــیط زیــست تبــدیل شــدند

ــصاد  )Richard Fink( ریچــارد فینــک ــشجوي اقت یــک دان

راسـتی کـه بـه ریچـارد کُـک نزدیـک شـده و بـزودي در                    دست
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ــسئولیت ــک م ــده  دســتگاه خــانوادگی کُ ــر عه هــاي مهمــی را ب

ــه   ــسون و ب ــشگاه جــرج می ــه اســتادي اقتــصاد دان ــود ب ــه ب گرفت

هــاي لابــی گــري خــانواده کُــک در واشــنگتن  مـدیریت فعالیــت 

هـاي متعـدد بـر        ي مقالـه    جمله بـه تهیـه    ها از     این نهاد . گمارده شد 

هـاي رفـاهی و بهداشـتی         هاي کارگري، نظـام کمـک       علیه اتحادیه 

هـاي زیـست محیطـی و انتـشار وسـیع             امریکا، و برعلیـه پـژوهش     

نهـاد دیگـري نیـز تحـت        . هاي مختلف دست زدنـد      ها در رسانه    آن

 American(» ي قانونگـذاري امریکـا   شـوراي مبادلـه  «عنوان 

Legislative Exchange Council, ALEC) 

ــه   ــش آن تهی ــه نق ــد ک ــاد ش ــیش ایج ــه ي پ ــویس لایح ــاي  ن ه

ــدگان   دســت ــراي نماینــدگان ارتجــاعی کنگــره و نماین راســتی ب

هـاي   بـه ایـن ترتیـب، ایـن عـاملین سـرمایه           . مجالس ایـالتی بـود    

گذاري در سـطوح فـدرال و ایـالتی نیـز             بزرگ مستقیماً وارد قانون   

 .شدند

 

 گذاري دولتی یاستي س ورود در عرصه
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تــدریج ایــن تفکــر اختیاربــاور راســت در جامعــه امریکــا جــا  بــه

، پرزیـدنت   ١٩٧۴افتاد، تا آنجا کـه بـا اسـتعفاي نیکـسون در               می

کــاري را کــه  فــورد، آلــن گرینــسپن، همــان اقتــصاددان محافظــه

میلتون فریدمن تحت حمایت خـود گرفتـه بـود بـه ریاسـت نهـاد                

ریـیس جمهـور منــصوب   » تـصادي شـوراي مـشاورین اق  «پرنفـوذ  

 .کرد

 

ــانه  ــوز رس ــان هن ــته از    در آن زم ــن دس ــرل ای ــت کنت ــاي تح ه

کـاران تـا حـدودي محـدود بودنـد بـر کنـار از نـشریاتی                   محافظه

هـا    ي اصـلی آن     چون نشنال ریویو، که چندان بزرگ نبـود، رسـانه         

ي ابراز نظـر وال اسـتریت جورنـال بـود کـه بـا تیـراژ دو                    صفحه

هـاي ضـد مالیـاتی، ضـد           نظـر   سـبی بـراي طـرح     میلیونی محل منا  

نـسل نـوینی از     . داري بـود    دولت و ضد لیبرالی و طرفـدار سـرمایه        

هــاي امریکــایی بــا همــین تفکــر  اقتــصاددانان جــوان در دانــشگاه

سـردبیر ایـن    . شـدند   شـدند و بـا یکـدیگر مربـوط مـی            تربیت می 

 نـام آرتـور لافـر       بخش روزنامه، اقتصاددان جـوان بلنـدپروازي بـه        

)Arthur Laffer(  ــه ــه در مدرس ــیکاگو   را ک ــزنس ش ي بی

درس خوانــده بــود، تحــت حمایــت خــود گرفــت، و بــا کمــک 
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یـک انقـلاب   «توانـد   عنوان کـسی کـه مـی    هایش او را به    پالکی  هم

. اه انــدازد، معرفــی کــرد بــه ر» کــوپرنیکی در سیاســت اقتــصادي

ــه  ــدیران روزنام ــی از م ــیس   یک ــا ری ــال ب ــتریت جورن ي وال اس

ــد   کارک ــد رمزفلـ ــفید، دونالـ ــاخ سـ ــان کـ  Donald(نـ

Rumsfeld(               ملاقات کـرد و او هـم از معـاونش دیـک چینـی

)Dick Chaney(      آنهـا  . خواست کـه بـا لافـر ملاقـات کنـد

در رسـتورانی بــا هـم ملاقــات کردنــد و لافـر سیاســت اقتــصادي    

مالیاتی خود را روي یک دستمال سـفره شـرح داد، کـه بعـداً               -ضد

اي کـه مـدعی       پایـه   سیاسـت بـی   ! (معـروف شـد   » منحنی لافر «به  

هـا درآمـد دولـت را نهایتـاً           آن بود که افـزایش مالیـات شـرکت        

هـا،    دهد، یا به عبـارت دیگـر کـاهش مالیـات شـرکت              کاهش می 

درپـی     سیاسـتی کـه پـی      –! درآمد دولـت را افـزایش خواهـد داد        

جـاي   گیـري شـد امـا بـه     خواه پی   هاي جمهوري   جمهور  توسط رییس 

 .)هاي دولتی بالا رفت  در آمدهاي دولتی، بدهیبالا رفتن

 

ــدریس      ــوبی ت ــاي جن ــشگاه کالیفرنی ــان در دان ــر در آن زم لاف

کرد و فرصت این را یافته بود کـه مرتبـاً بـا فرمانـدار ایالـت،                   می

رونالد ریگان، درسـت زمـانی کـه او خـود را کاندیـداي ریاسـت                
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صـطلاح  تـدریج سیاسـت بـه ا        بـه . جمهوري کرده بود، ملاقات کند    

ــه   ــمت عرض ــصاد س  )Supply-side economics(اقت

بـا بـه قـدرت    . کـرد  گذاري دولتی پیـدا مـی    راه خود را در سیاست    

رسیدن ریگان، لافر به هیئـت مـشاورین اقتـصادي ریـیس جمهـور        

منصوب شـد و در بـسیاري از صـدمات اقتـصادي آن دوره نقـش                

در دوران ریاسـت جمهـوري جـرج بـوش اول هـم             . (مهمی داشت 

در دوران جـرج بـوش دوم       . کـرد   هـا را تکـرار مـی        مین توصـیه  ه

جمهـور شـده بـود، بـاز پـاي            نیز دیک چنی که حال معاون رییس      

هــا بعــد در دوران  چنــد ســال. لافـر را بــه کــاخ ســفید بــاز کــرد 

رغـم آن کـه در تمـام        ریاست جمهوري دونالـد ترامـپ، لافـر بـه         

هـاي    دعـا خواهان سر کـار بودنـد خـلاف ا          هایی که جمهوري    دوره

از (!) » مـــدال آزادي«اش ثابـــت شـــده بـــود،    اقتـــصادي

 .)جمهور دریافت کرد رییس

 

چنـان بـالا      راسـتی و طرفـدار سـرمایه آن         ي هفتاد جو دست     در دهه 

. هاي لیبـرال را هـم بـه خـود جـذب کـرد       گرفته بود که حتی نهاد    

 گرانـت یـک      از جمله بنیاد فورد که یک نهاد مترقـی اسـت یـک            

ــون و هش ــشکده میلی ــه اندی ــزار دلاري ب ــصد ه ــت ت ــتی  ي دس راس
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آي داد، و این حتی مـانع آن نـشد کـه هنـري فـورد دوم بـه                   .اي.ا

شـدن بنیـادي کـه خـود وارث آن بـود            » داري  ضد سـرمایه  «دلیل  

ــدیره  ــت م ــاره از هیئ ــد  ي آن کن ــري نکن ــه . گی ــا روزنام ي  ی

ــخنران   ــایمز س ــورك ت ــوان    -نیوی ــه عن ــسون را ب ــویس نیک ن

ه اســتخدام نمــود و پــس از چنــدي هــم او نــویس روزنامــ ســتون

 تلویزیـونی غیـر     –ي رادیـویی      شـبکه . ي جایزه پولیتزر شـد      برنده

ي  هــم یــک برنامــه )P.B.S(اس .بـی . انتفـاعی و آموزشــی پــی 

هـاي    بـه سـخنرانی   » آزادي انتخـاب  « قسمتی را تحـت عنـوان        ١٠

ــه   ــه هزین ــصاص داد، ک ــدمن اخت ــورز،   فری ــرال موت ي آن را جن

ي صـلح نوبـل       جـایزه . کردنـد   نرال میلز تأمین مـی    پپسی کولا و ج   

مرشـدش  . بـه فریـدمن تعلـق گرفـت       ١٩٧۶در اقتصاد هم در سال      

طـور    تـر ایـن جـایزه را بـه          هایـک هـم دو سـال پـیش          فردریک  

 .مشترك دریافت کرده بود

 

 »ي فدرالیست جامعه«هاي حقوقی و  ایجاد نهاد
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هــایی  تروي عملــی و جلــوگیري از قــوانین و سیاســ بــراي پــیش

ــرمایه  ــع س ــه نف ــه ب ــلاي    ک ــب وک ــا جل ــود، ب ــزرگ نب ــاي ب ه

هاي حقوقی متعـددي ایجـاد شـد تـا بـا طـرح                راستی شرکت   دست

هاي ایـالتی و دادگـاه عـالی علیـه            دادخواست و شکایت در دادگاه    

هـاي مربـوط بـه محـیط زیـست،            مقررات دولتـی ازجملـه تنظـیم      

تـارین ارتجـاعی    هـاي لیبر    ي ایـن نهـاد      از جمله . دست به اقدام زنند   

 Pacific Legal(بنیــــاد حقــــوقی پاســــیفیک   

Foundation(    ــک ــرادران کُ ــی از ب ــول یک ــا پ ــه ب ــود ک ب

توسط افـرادي بـه وجـود آمـد کـه زمـانی کـه ریگـان فرمانـدار               

مــدتی بعــد شــرکت . کالیفرنیــا بــود در دفتــر او اشــتغال داشــتند

ــراي راه   ــول لازم ب ــم پ ــورز ه ــوقی    ک ــاد حق ــک بنی ــدازي ی ان

 دیگـر تحـت عنـوان بنیـاد حقـوقی مـانتین اسـتیتس               راستی  دست

)Mountain States Legal Foundation(  را

هـاي بـزرگ حقـوقی بیـشتري وارد کـارزار             شـرکت . ایجاد کرد 

 .هاي دولتی شدند بر علیه سیاست

 

دان ارتجـاعی     اوج کار در این زمینه زمـانی بـود کـه یـک حقـوق              

ــوروویتس   ــل ه ــر، مایک ــ )Michael Horowitz(دیگ ه ب
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 Richard Mellon(سـفارش بنیـاد ریچـارد ملـون اسـکیف      

Scaife Foundation(  ــه ــأمور تهی ــراي   م ــی ب ي گزارش

. راسـتی افراطـی شـد       سازماندهی جدیـدي از حقـوق دانـان دسـت         

راسـتی و وارث ثـروت عظیمـی بـود کـه              اسکیف میلیاردر دست  (

زودي  بــه.) دســت آمـده بــود  از بانکـداري، نفــت و آلومینیـوم بــه  

ــی ا ــت گروه ــشجویان دس ــشگاه  ز دان ــوق دان ــتی حق ــاي  راس ه

ــه    ــدي ب ــاد جدی ــیکاگو، نه ــل و ش ــاروارد، یی ــام  ه ــه«ن ي  جامع

ایجــاد کردنــد، و   )Federalist Society(» فدرالیــست

 Antonin(ریاســت بخــش شــیکاگو را بــه آنتــونین اســکالیا 

Scalia( دان مرتجعـی کـه از حقـوق بگیـران اندیـشکده              حقوق

ي   هـدف ایـن جامعـه ایجـاد شـبکه         . ردنـد آي بود، واگـذار ک    .اي.ا

راسـتی در سراسـر امریکـا بـود، تـا       مافیایی از وکلا و قضات دست  

هـا   خواهانـه و بـه نفـع شـرکت     بتوانند برعلیه هرگونه سیاست ترقی  

هـاي هنگفتـی از سـوي         زودي پـول    بـه . داران عمل کننـد     و سرمایه 

ر هاي مختلـف از جملـه اسـکیف، کُـک ، اُلـین و دیگـران د                  بنیاد

تـر از چنـد سـال         ظـرف کـم   . اختیار این نهاد ارتجاعی قرار گرفت     

ي   ي فدرالیست بـیش از دو هـزار عـضو در هفتـاد دانـشکده                جامعه

ــا حمایــت شــبکه  ــه  حقــوق داشــت کــه ب ــه خــود ب ــسته ب ي واب
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هـا   هـاي مهمـی را در وزارت دادگـستري امریکـا، و دادگـاه             پست

ي  یس جامعــهآنتــونین اســکالیا، همــان اولــین ریــ. اشــغال کردنــد

فدرالیـست از ســوي ریگــان قاضــی دادگــاه عــالی امریکــا شــد و  

تـرین نهـاد قـضایی        ترین قضات ایـن مهـم       براي چند دهه از پرنفوذ    

ــی   ــانون ترق ــه ق ــر گون ــانع ه ــد م ــواه ش ــس از ٢٠١٨در . خ  پ

ــرگ ــق    م ــه او تعل ــدال آزادي ب ــپ م ــد ترام ــوي دونال اش از س

م او را بـر     ي حقـوق دانـشگاه جـرج میـسون نـا            گرفت، و مدرسـه   

دان ارشـد دولـت ریگـان         هوروویتس هـم خـود حقـوق      ! خود نهاد 

هـاي   راسـتی دادگـاه عـالی امریکـا در سـال      چند قاضی دسـت  . شد

ــا  و نیــل  )Brett Kavanaugh(بعــد از جملــه بــرت کاوان

ــوچ  ــد    )Neil Gorsuch(گُرس ــط دونال ــر دو توس ــه ه ک

ــام منــصوب شــدند، تربیــت شــده  ــن مق ــه ای ي همــین  ترامــپ ب

ــ ــد  هجامع ــست بودن ــست   . (ي فدرالی ــروزه در دوی ــاد ام ــن نه ای

ــشگاه ــشکده حقــوق دان ــزار ٧٠هــاي امریکــا شــعبه دارد و  دان  ه

تـر امـروزه عـلاوه     از آن مهـم . انـد   شهر به آن وابسته٩٠وکیل در   

العمر دادگـاه عـالی کـه حـال           راستی و مادام    بر تمامی قضات دست   

 ــ ــضات دادگ ــد، بخــش بزرگــی از ق ــت دارن ــاي  اهدر آن اکثری ه

العمــر هــستند، بــه همــین  قدرتمنــد فــدرال کــه آنهــا نیــز مــادام
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 و ٢٠١٧هــا از   درصــد آن٣٠ –انــد  ي فدرالیــست مــرتبط جامعــه

 .) در صدشان توسط ترامپ منصوب شدند٨٠

 

 مدیران عامل» میزگرد«

 

طـور    تـر و بـه      بایـست فعـال     هاي بـزرگ نیـز مـی        مدیران شرکت 

هـا و قـوانین نقـش بـازي          گـذاري بـر سیاسـت       مستقیم براي تأثیر  

ي   تا آن زمـان، نهادهـایی چـون اتـاق بازرگـانی و اتحادیـه              . کنند

ملی تولیدکنندگان صنعتی که از اوایـل قـرن بیـستم تأسـیس شـده             

هـاي کـارگري    داران در مقابلـه بـا اتحادیـه    بودند، از منافع سـرمایه  

هــا امــا ســاختارهاي کهنــه و ناکارآمــدي  ایــن. کردنــد دفــاع مــی

 نهادهــاي جدیــدي بــراي دفــاع از منــافع ســرمایه لازم داشــتند، و

اي از ایـن مـدیران دسـت بـه کـار شـدند و از مـدیران                    پـاره . بود

ــا نهــاد جدیــدي   عامــل شــرکت هــاي بــزرگ دعــوت کردنــد ت

 در واشــنگتن نهــادي بنــام میزگــرد ١٩٧٢در . وجــود آورنــد بــه

ــزنس  ــشکل  )Business Roundtable, BRT(بی مت

هـاي امریکـا بـه        تـرین شـرکت     بـزرگ  )CEO(از مدیران عامل    
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ــی  ــدف اصــلی آن لاب ــد و ه ــع   وجــود آم ــه نف ــستقیم ب گــري م

اي، ضـد مالیـاتی، و        هاي ضـد اتحادیـه      ها و پیشبرد سیاست     شرکت

تفـاوت آن بـا اتـاق بازرگـانی امریکـا        . هاي دولتی بـود     ضد تنظیم 

هـا حـضور    وکـار  ي کـسب  در این بود که در اتاق بازرگـانی همـه     

تنهــا محـدود بـه مـدیران عامــل    » میزگـرد «، امـا  داشـته و دارنـد  

البتـه گفتنـی اسـت کـه در         . (هـا بـوده اسـت       ترین شرکت   بزرگ

ــضاي حــدود  ٢٠١٩ ــا ام ــرد ب ــن میزگ ــل در ٢٠٠ ای ــدیر عام  م

ــر داد و از     ــود را تغیی ــودي خ ــدف وج ــذ ه ــاهر و روي کاغ ظ

ــون فریــدمن کــه منــافع ســهام  ــر هــر چیــز  سیاســت میلت داران ب

فاصـله گرفـت و اعـلام کـرد کـه نـه تنهـا          دیگري اولویت دارد،    

از » هـا  نفـع  ذي«داران بلکـه منـافع تمـامی     ها و سـهام   منافع شرکت 

ــر      ــدگان را در نظ ــه کنن ــشتریان، و عرض ــان، م ــه کارکن جمل

این نهاد قدرتمنـد نقـش بـسیار مهمـی در جلـوگیري از              !) گیرد  می

هـاي رفـاهی و در        هـاي کـارگري و سیاسـت        نفع اتحادیه   قوانین به 

قـولی    بـه . کنـد    گسترش قـدرت سـرمایه ایفـا کـرده و مـی            جهت

ــازمان  ــارگر س ــال دوران    ک ــت، و ح ــود را داش ــه دوران خ یافت

 .یافته است ي سازمان سرمایه

 



 2710 

ــات و    ــده در انتخابـ ــوذ فزاینـ ــازي  « نفـ ــل فاسدسـ دور باطـ

 »دموکراسی

 

کنـد کـه کـارزار اصـلی بـراي عقـب رانـدن               اندرسن اضـافه مـی    

ــه ــه ب ــدریج صــو اصــلاحاتی ک ــنگتن ت ــود، در واش ــه ب رت گرفت

ــود  ــز ب ــناتورها و   . متمرک ــته از س ــاب آن دس ــه انتخ ــک ب کم

هــا را وضــع  نماینــدگان کنگــره کــه قــوانین مــوردنظر شــرکت 

ــه     ــدگانی ک ــناتورها و نماین ــاب س ــوگیري از انتخ ــد، و جل کنن

تــرین  هــاي متفــاوتی را در نظــر داشــتند، از مهــم     سیاســت

در ایـن کـار بـسیار موفـق     . ي نولیبرال بـود     هاي این پروژه    اولویت

ــه  ــدند، ب ــژه ازآن ش ــر دوره  وی ــه ه ــه  رو ک ــاتی هزین ي  ي انتخاب

هـاي    طلبید، و کاندیـداهایی کـه از حمایـت          تبلیغاتی بیشتري را می   

شـدند شـانس    راسـتی بهـره منـد مـی         مالی ایـن ثروتمنـدان دسـت      

 .یافتند پیروزي بیشتري می

 

ــدگان دســت  ــع نماین ــه نف ــات ب ــوذ در انتخاب ــال نف ــتی و  اعم راس

. سـرعت گـسترش یافـت       ممانعت از انتخاب نمایندگان مترقـی بـه       
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هـایی کـه بـر اثـر          رسوایی واترگیت در دوران نیکسون و جنجـال       

هـا صـورت گرفـت، سـبب شـد کـه              هـاي مـالی شـرکت       کمک

امـا  . هـاي مـالی وضـع کنـد         هایی را براي کمک     کنگره محدودیت 

ــه  شــرکت ــق ایجــاد کمیت ــا راه دیگــري را از طری ــاي  ه ــدام ه اق

ــه   )PAC(سیاســی  ــه پرداخــت پــول ب ــد، و ب ــه وجــود آوردن ب

کمیــسیون انتخابــات . کاندیــداهاي مــورد نظــر خــود ادامــه دادنــد

هـا حـق      فدرال مقرراتی را به تصویب رساند کـه مـدیران شـرکت           

انـد    دارانشان به هـر کاندیـدایی کـه مایـل           دارند بدون رضایت سهام   

 امریکـا بـا مـوردي       دو مـاه بعـد دادگـاه عـالی        . کمک مالی کنند  

هـاي راسـت و لیبـرال بـه دادگـاه کـشانده بودنـد،                 که لیبرتـارین  

هـاي اقـدام      کمیتـه « از جملـه     –کنندگان مـالی      رأي داد که کمک   

 مـادام کـه   –هـاي بـزرگ    ي وابـسته بـه شـرکت   »ها  سیاسی، پک 

طور رسمی به کاندیداي مـورد نظـر مـرتبط نباشـند، حـق دارنـد                  به

در . داننـد بـه آن کاندیـدا کمـک کننـد            که هر مقدار که لازم می     

مورد دیگري نیز دادگاه عالی بـا متنـی کـه لـوییس پـاول نوشـته                 

هـا نظیـر شـهروندان مجازنـد کمـک            بود، اجازه داد کـه شـرکت      

 .مالی کنند، و حق آزادي بیان دارند
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ــا ١٩٧١اگــر در ســال  ــنگتن ١٧۵ تنه ــزرگ در واش  شــرکت ب

 ایـن   ١٩٧٨ه بودنـد، در     گري مستقیم دفتـر ایجـاد کـرد         براي لابی 

ــه   ــداد ب ــرکت، و در دوره۵٠٠تع ــت  ش ــوري  ي دوم ریاس جمه

هـا و نماینـدگان       اکثـر سـناتور   .  شـرکت رسـید    ٢۵٠٠ریگان به   

رسـید، خـود بـه        شـان بـه پایـان مـی         »خدمت«ي    کنگره که دوره  

درسـت  . شـوند   شـدند و مـی      هاي بزرگ تبدیل مـی      گر شرکت   لابی

» هـا   پـک «ی از سـوي     هـاي مـال     از زمانی که محـدودیت کمـک      

 رسـید و بـا پـولی        ١٢٠٠ بـه    ٣٠٠هـا از      برداشته شـد، تعـداد آن     

هـاي انتخابـاتی      شـد، هزینـه     که براي انتخابات هر دوره صرف مـی       

ي هـشتاد     بـراي مثـال در اواسـط دهـه        . ها بالاتر رفت    براي کاندیدا 

ي انتخـاب شـدن در کنگـره سـه برابـر شـده بـود، و بـراي               هزینه

همـین امـر قـدرت      . مراتـب بـالاتر بـود       هـا بـه     نهانتخابات سنا هزی  

کـرد، و   هـاي بـزرگ را بیـشتر مـی         هاي وابـسته بـه شـرکت        پک

اندرسـن اشـاره   . ادامـه یافـت  » دور باطل فاسدسـازي دموکراسـی    «

ي ملـی تولیدکننـدگان صـنعتی،         کند که وکیـل ارشـد اتحادیـه         می

ي سیاسـی را یـک        هـاي بـزرگ در عرصـه        حضور مستقیم شرکت  

 .خوانده بود» سروصدا بیانقلاب «
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 »استریت امریکا را بلعید وال«فزاینده؛ » شدن مالی«

 

ــه از مهــم ــرین جنب ــصادي تحــولات راســت افراطــی و   ت هــاي اقت

ــسم،  ــدن«نولیبرالی ــالی ش ــود» م ــده ب ــث  . فزاین ــود مبح ــن خ ای

ي مهمی است که دربـاره آن زیـاد نوشـته شـده و در ایـن         جداگانه

ي هفتـاد     تـا دهـه   . شـود    آن پرداخته مـی    هایی از   نوشته تنها به جنبه   

ــه  ــک–مالی ــرمایه   بان ــاري و س ــاي تج ــورس اوراق  ه ــذاري، ب گ

ــاري  هــاي کــارت بهــادار، و شــرکت  یــک صــنعت –هــاي اعتب

گـذاري و فراینـد پـولی بـود،           دهـی، سـرمایه     خدماتی مربوط به وام   

قـرن بعـد از بحـران اقتـصادي بـزرگ تحـت                 که نزدیک بـه نـیم     

اسـتریت هـم بـا        ي دولتی قـرار داشـت، و وال         هکنند  مقررات تنظیم 

یـابی بـه      امـا بـا طمـع دسـت       . پرداخـت   احتیاط به ایـن امـور مـی       

هــاي فریــدمن و دیگــر  هــاي بیــشتر و تحــت تــأثیر نظریــه ســود

اقتصاددانان نولیبرال راست وابسته به مکتـب شـیکاگو، آنچـه کـه             

شـدت ادامـه یافـت و     ي هـشتاد بـه     از قبل شروع شده بـود از دهـه        

 .تر کرد اي مستحکم ي مالی را به شکل فزاینده ي سرمایه لطهس
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هـا و مؤسـسات اعتبـاري و          هـاي دولتـی، دسـت بانـک         رفع تنظیم 

هـاي بازنشـستگی را بـا ابـداع انـواع مـشتقات اعتبـاري و                  صندوق

اگــر در . هــاي بــسیار بــاز گذاشــت پــذیري بــانکی و بــا ریــسک

ي   طـه بـا سـرمایه     ي سـرمایه مـالی تمامـاً یـا عمـدتا در راب              گذشته

هـا عمـل     بـود، حـال مـستقل از آن بخـش          تجاري و تولیدي مطرح   

خریـد  . نمـود  ها را بیش از بیش به خـود وابـسته مـی         کرد، و آن    می

ــال   ــه در س ــادار ک ــروش اوراق به ــادل ١٩٧٠و ف ــا مع  در امریک

 میلیارد دلار بود، ظرف دو دهـه بـه بـیش از یـک تریلیـون                 ١٣۶

 درصـد   ٣٠تـر از      دیـک بـه کـم     و ششصد میلیـارد رسـید کـه نز        

هـا    بـا رفـع ممنوعیـت     . تولید ناخالص ملی امریکا در آن زمان بـود        

شـان   شرکت ها با هدف تظاهر بـه بـالا بـودن تقاضـا بـراي سـهام       

در بازار و بالا بردن ارزشِ ایـن سـهام شـروع بـه بازخریـد سـهام                  

 درصـد   ۴هـا     ي هـشتاد، شـرکت      اگر در اواسـط دهـه     . خود کردند 

کردنـد، در اواخـر       ا صـرف بازخریـد سـهام خـود مـی          سود خود ر  

 بـه   ٩٠ي     درصـد و در دهـه      ٣٠همان دهه این رقـمِ بازخریـد بـه          

ایــن در شــرایطی بــود کــه از زمــان ریگــان، .  درصــد رســید۵٠

تـرین   کنگره مالیات بر سـود ناشـی از فـروشِ سـهام را بـه پـایین         

ــود ــل از بحــران . حــد خــود درآورده ب ــقِ ٢٠٠٨درســت قب ، طب
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 در صـد    ٨٩هـاي امریکـایی تـا         تـرین شـرکت      بزرگ ۴٠٠ آمار

ي   در دهـه  . کردنـد   سودشان را صرف بـاز خریـد سـهام خـود مـی            

ــه ــشتاد مجموعـ ــرمایه هـ ــواع سـ ــذاري ي انـ ــه  گـ ــا ازجملـ هـ

، )venture capital(هـــاي خطرپـــذیر گـــذاري ســـرمایه

، اختـــصاصی )hedge funds(صـــندوق هـــاي پوشـــشی

)private equity( هــاي مــشترك و صــندوق )mutual 

funds( ي    مجموعـه  ١٩٨٠در  . نـسبت چنـدان بـزرگ نبـود         به

 میلیـارد بـه   ٢٢هاي خطرپـذیر و اختـصاصی معـادل           گذاري  سرمایه

گـذاري هـا در صـندوق       قیمت امروزيِ دلار بـود، و تمـام سـرمایه         

 ٢٠٠٧در سـال    . هاي پوشـشی نیـز چنـد ده میلیـارد بیـشتر نبـود             

هـاي   گـذاري  سـرمایه هـاي     درست قبـل از بحـران اقتـصادي، رقـم         

 تریلیـون رسـیده     ٨/١ تریلیـون و     ۴/١ذکر شـده بـه ترتیـب بـه          

ي   هـاي مـشترك کـه در دهـه          هـاي صـندوق     گـذاري   سرمایه. بود

ــدود ١٩٨٠ ــران   ۴٠٠ ح ــل از بح ــود، قب ــارد ب ــه ٢٠٠٨ میلی  ب

ــون ــود تریلی ــدهاي  هــم. هــا دلار رســیده ب ــان حقــوق و در آم زم

در . یافـت    مـی  هـا هـم بـه شـکل نجـومی افـزایش             مدیران شرکت 

 بـالاترین   ۵٠٠، متوسـط حقـوق و در آمـدهاي          ٩٠ي    اواخر دهـه  

.  میلیـون دلار رسـیده بـود       ٣٠هـاي عـام بـه مـرز           مدیرانِ شرکت 
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و بـسیاري   . میلیـون دلار بـود    .۴/١ معـادل    ٧٠ي    این رقم در دهـه    

 .»وال استریت امریکا را بلعید«به قول اندرسن، . موارد دیگر

 

 بحران و تغییرات سیاسی

 

ــتعفاي او در    ــسون و اس ــت نیک ــاجراي واترگی ــزب ١٩٧۴م ح

معــاونش جرالــد فــورد . خــواه را بــسیار تــضعیف کــرد جمهــوري

ي نیکـسون را      هـاي راسـت میانـه       وعده داده بود که همان سیاسـت      

هـاي حـزب      تـر   راسـتی   گیري خواهد کرد و این امر خشم دست         پی

گـان  ، رونالـد ری   ١٩٧۶در جریـان انتخابـات      . را بر انگیختـه بـود     

در انتخابات مقدماتی حـزب جمهـوري خـواه بـه مقابلـه بـا فـورد                 

مـردم  . پرداخت و تنها بـا اخـتلاف بـسیار کمـی شکـست خـورد              

هاي واشـنگتن، جیمـی کـارتر، مـردي سـاده و              ناراضی از سیاست  

مذهبی را کـه از زراعـت در یـک شـهر کوچـک بـه فرمانـداري                  

 . دادند ایالت جورجیا رسیده بود، بر فورد ترجیح
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ي هفتــاد درپــی چهــار برابــر شــدن قیمــت نفــت  از اواســط دهــه

تـورم شـدید همـراه بـا        . اوپک، امریکا با بحران وسیعی همراه شـد       

ي جنـگ ویتنـام،       رکود اقتـصادي، همزمـان بـا پایـان مفتـضحانه          

ــاتوانی آن در حــل   نارضــایتی اکثــر مــردم امریکــا از دولــت و ن

ر عمـومی   یـک بررسـی از افکـا      . مشکلات را شدت بخـشیده بـود      

 درصـد مـردم بـر ایـن بـاور بودنـد             ۵٨در آن زمان نشان داد که       

هــا  وکــار کــه دولــت بــیش از حــد در امــور اقتــصادي و کــسب

هـاي    و این درست همـان چیـزي بـود کـه راسـت            . کند  مداخله می 

جالـب آن کـه در آن زمـان         . افراطی در حـال تـدارك آن بودنـد        

ــوکرات ــس    دم ــنا و مجل ــم س ــوري و ه ــت جمه ــم ریاس ــا ه  ه

نماینـدگان را در کنتـرل کامـل خــود داشـتند و از مـوارد نــادري      

ي   خواهانـه   توانـستند تغییـرات ترقـی       خواسـتند، مـی     بود که اگر می   

هـاي    ي نابغـه  »سروصـدا   انقـلاب بـی   «اما  . زیادي را به وجود آورند    

هـاي مهمـی دسـت        اهریمنی حتی در آن مقطـع هـم بـه موفقیـت           

 ـ           . یافته بود  کـه مـردم بخـاطر        ا آن طنـز قـضیه در ایـن بـود کـه ب

نارضایی از دولـت جمهـوري خواهـان بـه آنهـا رأي ندادنـد، امـا                 

هـــایی کـــه انتخـــاب شـــدند بیـــشتر بـــه افکـــار  دمـــوکرات

ي   یـک نمونـه   . گرایش پیـدا کـرده بودنـد        هاي افراطی     راستی  دست
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ــه ایجــاد یــک نهــاد حمایــت از   آن شکــست لایحــه ــوط ب ي مرب

 ـ  کننـدگان بـود کـه اکثریـت دمـوکرات           مصرف ا تحـت تـأثیر     ه

کـه در بـالا بـه آن اشـاره          » میزگرد بیـزنس  «گري    فشارها و لابی  

 بـاز   ١٩٧٨تـر در سـال        از آن مهـم   . شد، به آن رأي منفـی دادنـد       

هـا در هـر دو مجلـس سـنا و نماینـدگان          در شرایطی که دموکرات   

تـوجهی داشـتند، قـانون کـاهش شـدید مالیـات بـر             اکثریت قابـل  

جمهـور کـارتر هـم بـی هـیچ       درآمد به تـصویب رسـید و ریـیس      

این کـاري بـود کـه حتـی چنـد سـال             . اعتراضی آن را امضا کرد    

کـارتر  . قبل رونالد ریگان نتوانسته بـود در کالیفرنیـا عملـی سـازد            

که به عنوان یک فرد سـاده و صـادق بـه قـدرت رسـیده بـود، در                   

تـرین رؤسـاي جمهـور دمـوکرات          کـار   آن فضا به یکی از محافظه     

ي ریاضـتی را بـه موقـع اجـرا            زودي یک برنامـه    وي به . تبدیل شد 

محیطـی،   خـاطر مـسائل زیـست    گذاشت و واردات نفـت را، نـه بـه     

ــت  ــاطر قیم ــه بخ ــایی  بلک ــاهش داد، و نارض ــران آن، ک ــاي  گ ه

مـصادف شـدن ایـن وضـعیت بـا انقـلاب            . بیشتري به وجود آورد   

گیـري در تهـران بیـشترین ضـربه را بـه              ایران و بحران گروگـان    

ســازي بــراي بــه قــدرت رســیدن رقیــب بــسیار   ینــهکــارتر و زم

 .خطرناکش، فراهم آورد
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 ریگانیسم

 

ــازیگر ارتجــاعی   هــالیوودي و  رونالــد ریگــان، کــه قــبلاً یــک ب

ي بازیگران سـینما بـود و بـه فرمانـداري کالیفرنیـا               رییس اتحادیه 

توانـست    رسیده بود، در آن لحظه بهترین کاندیـدایی بـود کـه مـی             

ي  او در دهـه . هاي مـردم بـه قـدرت رسـد     ضاییبا سوار شدن بر نار 

 از شــیفتگان بــري گلــدواتر و از پیــروان میلتــون فریــدمن ١٩۶٠

ي   هـاي گلـدواتر در دهـه        فریدمن گفته بود که اگر فـداکاري      . بود

ي  توانـست در دهـه       نبود، هرگـز شخـصی چـون ریگـان نمـی           ۶٠

ــه ریاســت جمهــوري امریکــا برســد ٨٠ ــردي ضــد .  ب ریگــان ف

ــو ــنفکر ب ــت روش ــه فعالی ــوانی ب ــه از ج ــپ و  د ک ــاي ضــد چ ه

هایـک    هـاي     با خوانـدن یکـی از کتـاب       . کمونیستی اشتغال داشت  

هـاي    درپـی در ضـدیت بـا دولـت و اتحادیـه             هاي پـی    و سخنرانی 

هـاي    تـر بـه نظریـه       تـر و بـیش      ها، بـیش    کارگري، کاهش مالیات  

کـه بـه نـسبت        وي بـا آن   . گرایش یافته بـود     راستی  اقتصادي دست 

مهور قبل از خـود، کـارتر، آدمـی مـذهبی نبـود، امـا بـه                 ج  رییس

هـا    ي امریکـا نزدیـک شـد و توجـه آن            شـده   هاي سیاسی   پروتستان

اندرسن متأسـفانه در ایـن کتـاب بـه نقـش            . (را به خود جلب کرد    
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ي   روي فزاینـده    گرایـان پروتـستان در راسـت        فوق العاده مهم بنیـاد    

ر فرصـت دیگـري بـه       پردازد، و امیـدوارم کـه د        جامعه امریکا نمی  

 .)این مسأله بپردازم

 

ــوري در     ــت جمه ــات ریاس ــانی وارد انتخاب ــت زم ــان درس ریگ

حکومـت  . تـرین وضـعیت بـود      شد که کـارتر در ضـعیف       ١٩٨٠

اي کــه  هــاي امریکــایی را تــا لحظــه اســلامی در ایــران گروگــان

ي ریگـان     بـا پیـروزي قاطعانـه     . کارتر بر سر کار بود، آزاد نکـرد       

هـا در تهـران مـصادف بـود، محبوبیـت              گروگـان  که با آزاد شدن   

هـاي بیـشتري نیـز        شانـسی   خـوش . شدت افـزایش یافـت      ریگان به 

ي دوران    گیرانـه   هـاي سـخت     تورم بـر اثـر سیاسـت      . نصیب او شد  

ي جهــانی نفــت، قیمــت  کــارتر کــاهش یافتــه و تولیــد فزاینــده

هـاي خـود      راست افراطی بـه سیاسـت     . سوخت را پایین آورده بود    

. داد هـاي اجرایـی و قـضایی ادامـه مـی            امعـه و در نهـاد     در سطح ج  

ــشکده ــت  اندی ــاي دس ــدند،    ه ــحنه ش ــشتري وارد ص ــتی بی راس

هـاي    فقـر دولـت   -هـاي ضـد     هاي جدیـدي برعلیـه سیاسـت        کتاب

هـاي رفـاهی انتـشار        قبلی، کمک به آمـوزش عمـومی و سیاسـت         

شـهروندان  «نـام     برادران کُک نهاد ارتجـاعی جدیـدي را بـه         . یافت
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 Citizens for a Sound(»  اقتــصاد ســالمبــراي یــک

Economy(     هـاي دولـت بـه        جـویی   براي تبلیغات ضد مداخلـه

هـا، کـاهش      هاي اقتصادي بـه نفـع شـرکت         سیاست. وجود آوردند 

هـاي دولتـی و     هـا، مبـارزه بـر علیـه تنظـیم           سریع مالیات شـرکت   

 .رفت سرعت به پیش  حفظ محیط زیست به

 

هــاي   سیاســت راي تبلیــغهــایی کــه ریگــان بــ از جملــه سیاســت

دکتـرین  «راستی افراطـی در پـیش گرفـت کنـار گذاشـتن               دست

ــصاف ــود  )Fairness Doctrine(» ان ــه —ب ــتی ک  سیاس

از آغاز رادیو و تلویزیون توسط دولـت فـدرال برقـرار شـده بـود،                

هــا را از پــی گیــري یــک ایــدئولوژي یــا سیاســت  و ایــن رســانه

 مـانع فـرد مرتجعـی       با حـذف ایـن    . داشت  حزبی خاص بر حذر می    

ــا  ــون رش لیمبــ ــست  )Rush Limbaugh(چــ توانــ

هـاي رادیـویی کـه        هاي فوق ارتجـاعی خـود را در برنامـه           سیاست

شـد بـی هـیچ محـدودیتی پـیش          مرتب بر شنوندگانش اضـافه مـی      

ــرَد ــرداك   . بـ ــرت مـ ــر، روپـ ــم تـ  Rupert(از آن مهـ

Murdoch( ي  غــول مطبوعــاتی ارتجــاعی جهــانی کــه از دهــه

ست       ها و مجلـه   نامههفتاد روز  هـاي متعـددي از جملـه نیویـورك پـ
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ــود و آن ــداري کــرده ب ــشریه را در امریکــا خری هــایی  هــا را از ن

 ١٩٨۵راسـتی تبـدیل کـرده بـود، در            هایی دسـت    لیبرال به نشریه  

ــستگاه ــد ای ــه خری ــصمیم ب ــونی در امریکــا  ت ــدد تلویزی هــاي متع

  عنـوان اما چـون شـهروند امریکـا نبـود، طبـق قـانون بـه                . گرفت

ریگــان ترتیــب شــهروند . یــک خــارجی چنــین حقــی را نداشــت

جالب آن کـه در جریـان انتخابـات ریگـان،           . شدن سریع او را داد    

مرداك عملا صـفحات روزنامـه نیویـورك پـست را بـراي تبلیـغ               

 .به نفع ریگان به کار گرفته بود

 

ي جهانی، ریگان از یک سـو مقابلـه بـا شـوروي را، کـه               در عرصه 

ــصادي و   در آن ز ــام اقت ــود و نظ ــاده ب ــستان افت ــان در دام افغان م

هـاي    اش نیز در حال تلاشـی بـود، در رأس سیاسـت             سیاسی درونی 

هـاي    از سـوي دیگـر بـا دادن کمـک         . خارجیِ خود قرار داده بـود     

نظامی و مالی به ضد انقلابیـون امریکـاي مرکـزي و دیگـر نقـاط،                

در شـیلی،   . هاي ضد چپ همیشگی خـود را بـه پـیش بـرد              سیاست

ــه ــت  در ادام ــت جنای ــه ي سیاس ــسون کاران ــسینجر در /ي نیک کی

روي کـار آورد،       که پینوشه را با کودتـا برعلیـه آلنـده بـه            ١٩٧٣

ــدمن و  ــرورده  و فری ــت پ ــک و دس ــاي آن های ــت   ه ــا سیاس ه
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نولیبرالیسم را در یک کـشور جهـان سـومی پیـاده کـرده بودنـد،                

. ي ادامـه یافـت    هـا بـا شـدت بیـشتر         در دوران ریگان این سیاست    

ــسین ( ــدمن از تح ــود، و    فری ــه ب ــان پینوش ــدگان و از نزدیک کنن

هـاي    آزادي…«شـرمانه نوشـته بـود کـه           هایک در تایمز لندن بی      

) »!مراتـب بیـشتر از دوران آلنـده بـود           فردي در دوران پینوشه بـه     

ــیس ــان در دو دوره  دوران ری ــوري ریگ ــا   جمه ــه ب ــاپی ک ي پی

مارگـارت تـاچر در بریتانیـا       دوران یک قـدرت ارتجـاعی دیگـر،         

ي داخلـی و خـارجی        مصادف بود، تغییـرات فراوانـی را در عرصـه         

هاي بزرگ و بر علیـه نیـروي کـار بـه وجـود آورد                 به نفع سرمایه  

ي آن بـسیار نوشـته شـده و در ایـن نوشـته نیـازي بـه            که دربـاره  

 .ها نیست طرح جزییات آن

 

 هاي عملی در جامعه و اقتصاد امریکا تأثیر

 

ي راسـت   ي مجموعـه  هـاي زیرکانـه و قاطعانـه        گیـري   ر اثـر پـی    ب

ــه  ــی در دو ده ــلطه  افراط ــشتاد و س ــاد و ه ــسم  ي هفت ي نولیبرالی

ــه ــه   ب ــسیاري در جامع ــرات ب ــاکم، تغیی ــدئولوژي ح ــوان ای ي  عن
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پـردازد   هـاي مختلـف آن مـی    امریکا رخ داد، که اندرسن بـه جنبـه   

 تعـداد   هـا و    گـري شـرکت     دهـد کـه لابـی       و از جمله نـشان مـی      

هـاي انتخابـاتی      شدت افـزایش یافـت و هزینـه         ها به   هاي آن   »پک«

هـا در تولیـد       برابر شـد؛ سـهم مالیـات شـرکت          کاندیداها دو تا سه   

ــم  ــی ک ــالص مل ــت   ناخ ــراي سیاس ــد؛ اج ــصف ش ــر از ن ــاي  ت ه

هـا بـسیار     هـاي شـرکت     ضدتراست فـدرال بـراي کنتـرل فعالیـت        

دولتـی بـه شـکل    زدایـی   کاهش یافت و شدیداً تضعیف شد؛ تنظـیم     

و در (هــاي ســهام ســه برابــر  اي گــسترش یافــت؛ قیمــت فزاینــده

هـا از     ؛ قـانون قـدیمی ممانعـت شـرکت        )ي بعد چهار برابر شد      دهه

هـا، لغـو شـد؛        کـاري در قیمـت      خرید سهام شرکت خود و دسـت      

 درصـد  ۵٠ درصـد و سـپس   ٢۵هاي وال اسـتریت بـیش از        حقوق

 ١۴در یـک دهـه از   افزایش یافت؛ سـهم صـنایع مـالی و امـلاك            

 درصـد درآمـد ملـی افـزایش یافـت؛ نـرخ مالیـات        ٣۵درصد بـه   

 درصـد کـاهش یافـت؛      ٢٠ درصـد بـه      ٧٠ترین افـراد از       ثروتمند

شـدت کـاهش یافـت؛ درآمـد یـک درصـد از               مالیات بر ارث بـه    

هــاي کــارگري در  تــرین افــراد دو برابــر شــد؛ اتحادیــه ثروتمنــد

کـاهش گذاشـتند؛   سـرعت تـضعیف شـدند و رو بـه          ها بـه    شرکت

ــد؛      ٢٢ ــین رفتن ــه از ب ــک ده ــنعتی در ی ــشاغل ص ــد م  درص
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هـا از بـین رفـت؛ حـد           بازنشستگی ثابـت در بـسیاري از شـرکت        

هـاي دولتـی      اقل دستمزد فدرال براي یک دهه ثابـت مانـد؛ برنامـه           

هـاي رفـاهی و       درصـد کـاهش یافـت؛ برنامـه        ٧۵کمک مـسکن    

محیطـی رو    بهداشتی و امید زندگی کـاهش یافـت؛ بحـران زیـست           

تـرین ایـن عوامـل گـسترده           یکـی از مهـم     …به افزایش گذاشت،  

ي زحمتکـشان و اقـشار       ي طبقاتی، فقیـر شـدن فزاینـده         شدن فاصله 

ــه  ــانی طبق ــایینی و می ــی  پ ــط، و غن ــه  ي متوس ــدن طبق ــر ش ي  ت

 .دار بود سرمایه

 

 بـود، رونـدي کـه       ٨٠ و   ٧٠ي اول     ها همه مربوط بـه دو دهـه         این

تـري بـه خـود        د ادامـه یافـت و ابعـاد خـشن         در سه دهه و اندي بع     

ــه. گرفــت ــوش اول و ب ــوش  اوج آن را در دوران جــرج ب ــژه ب وی

بـه همـان ترتیـب کـه بـدون          . دوم و دونالد ترامپ مشاهده کردیم     

ــه ریاســت  گُلــدواتر شخــصی همچــون نیکــسون نمــی توانــست ب

هـاي اهریمنـی نیـز        هـاي نابغـه     جمهوري امریکا برسد، بدون تلاش    

کان وجود نداشت کـه افـراد مبتـذلی همچـون جـرج             هرگز این ام  

هــاي  در دوره. دبلیـو بــوش و ترامـپ بــه رهبـري امریکــا برسـند    

دیگرکه رؤساي جمهور دموکرات بـر سـر کـار بودنـد، کلینتـون              
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ویژه اوباما تحـت فـشار همـین نهادهـاي طـاق و جفتـی کـه                   و به 

هاي افراطی ایجاد کرده بودنـد، و نیـز فـضاي فرهنگـی کـه                 راست

هـا بـر مـردم امریکـا مـسلط کـرده بودنـد، نتوانـستند               مین نهـاد  ه

طـور کـه در    همـان . هاي چندان متفاوتی را بـه پـیش برنـد       سیاست

ي حاضر تکیـه بـر فراینـد ظهـور ایـن              آغاز اشاره شد، هدف مقاله    

خـاطر جلـوگیري از طـولانی         ي راسـت افراطـی بـوده و بـه           پدیده

 .تمي بعدي نپرداخ شدن بحث به جزییات سه دهه

 

 گیري جاي نتیجه به

 

داري همیــشه و از آغــاز نظــامی شــدیداً  بــا آن کــه نظــام ســرمایه

طبقاتی مبتنی بـر اسـتثمار اکثریـت نیـروي کـار از سـوي اقلیـت         

هـا بـوده، امـا        صاحبان سرمایه و با حمایت دولـت وابـسته بـه آن           

هـاي ذاتـی خـود و     گـویی بـه بحـران    در مسیر تحـول و در پاسـخ   

 ـ   خـواه،    هـاي ترقـی     هـاي نیـروي کـار و نیـرو          تمبارزات و مقاوم

هـاي کینـزي، نـوکینزي و         هاي گوناگونی از جملـه سیاسـت        شکل

ي   امـا در گـستره    . سوسیال دموکراتیـک هـم عرضـه داشـته بـود          
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جهانی شدن فزاینده و بـستر ضـعف فزاینـده نیـروي کـار و چـپ               

هـاي   نابغـه «(ي سـرمایه    سوسیالیستی، روشنفکران اُرگانیـک جبهـه     

داران قدرتمنـد، زیرکانـه و آگاهانـه          با کمـک سـرمایه    ) »یاهریمن

ي کامـل     اي را بـراي اسـتقرار سـلطه         ي تعرضی همـه جانبـه       پروژه

 –همـان طـور کـه اشـاره شـد، در امریکـا              . خود تـدارك دیدنـد    

داري    تنهـا ظـرف دو دهـه سـرمایه         –داري جهـانی      مرکز سـرمایه  

ظیمـی را در    لیبرالیـسم تغییـرات ع    -افسار گسیخته تحت عنـوان نـو        

اقتصاد، جامعـه و فرهنـگ کـشور، و از آنجـا در سراسـر جهـان،                 

 .بر قرار ساخت

 

هـاي ارتجـاعی متعـدد و     »اندیـشکده «این ائتلاف نامیمون با ایجـاد      

هــا،  هــا و کنفــرانس هــا و برگــذاري ســمینار انتــشار مــداوم مقالــه

ي اطلاعـات   هـاي رادیـو و تلویزیـون و اشـاعه     شـرکت در برنامـه  

محیطــی،  مــورد مــسائل اجتمــاعی و اقتــصادي و زیــستجعلـی در  

هـاي   هـا و برعلیـه سیاسـت    اذهان مردم را به نفع سرمایه و شـرکت   

راسـتی   خواهانه شکل دادند؛ با ایجـاد نهادهـاي حقـوقی دسـت           ترقی

ي وسـیعی از وکـلاي ارتجـاعی مرتبـاً            و تربیت و حمایـت شـبکه      

سـود مـردم    توانـست بـه       اي کـه مـی      دولت را براي هرگونه برنامه    
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عادي و یا محیط زیست باشد، بـه دادگـاه کـشاندند؛ بـا اسـتفاده از               

ــده ــوذ فزاین ــالی   نف ــضایی از ع ــستم ق ــود در سی ــا   ي خ ــرین ت ت

تــرین رده، نظــام قــضایی را بــا گمــاردن قــضات ارتجــاعی  پــایین

تحت کنترل خود در آورند، و حتـی قـوانینی را کـه قـبلاً بـر اثـر          

خـواه بـه تـصویب رسـیده بـود،            رقـی هاي ت   هاي فراوان نیرو    مبارزه

ي آن تغییـر قـانون سـقط جنـین            تـرین نمونـه     تـازه (ملغی کردند،   

همچنــین بــا نفــوذ در نظــام ). توســط دادگــاه عــالی امریکــا بــود

انتخاباتی و قـوه مقننـه و بـا صـرف مبـالغ هنگفـت کاندیـداهاي                 

راستی را به مجلـس سـنا و نماینـدگان فرسـتادند و تـا آنجـا                   دست

ــی ــه م ــوگیري   تو ک ــی جل ــداهاي مترق ــاب کاندی ــستند از انتخ ان

ــراي نماینــدگان ارتجــاعی لایحــه هــم تنظــیم   ــد، و حتــی ب کردن

ــا نفــوذ در دولــت و قــوه ــد و ب تــرین  ي مجریــه، ارتجــاعی کردن

ــاد ــه نه ــصاددانان را ب ــت اقت ــاي حــساس سیاس ــی  ه گــذاري دولت

ي قـضاییه،     به این ترتیب بود کـه بـا نفـوذ بـه سـه قـوه               . رساندند

ه، و مجریه، عمـلاً نظـام دموکراسـی امریکـا را، کـه بـه رغـمِ         مقنن

اي دارد،  هـاي برجـسته   اش هنـوز هـم جنبـه       مسائلِ جديِ سـاختاري   

 .به سخره گرفتند
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هــاي ولنگــار و  بــا آن کــه دیــري نگذشــت کــه همــین سیاســت

ــصادي بزرگــی را در     ــسیخته بحــران اقت  ٢٠٠٨-٢٠٠٧افسارگ

ي  ز حـد همـین دارودسـته   خـاطر نفـوذ بـیش ا     پدید آورد، بـاز بـه     

هـا ادامـه      نولیبرال در تمـام شـئون نظـام امریکـا، همـان سیاسـت             

مـضحک آن کـه     . (تـري هـم بخـود گرفـت         یافت و ابعاد زشـت    

راسـتی    هـاي دسـت     داري کـه لیبرتـارین      اگر همین دولت سـرمایه    

ــه ــدم مداخل ــر ع ــدام ب ــی م ــد کــرده و م ــود و  اش تأکی ــد، نب کنن

ــه«بلافاصــله  ــه مایهکــرد، ســر نمــی» مداخل خــاطر  داري امریکــا ب

اش بــه  تــرین نهادهـاي مـالی و صـنعتی    ورشکـست شـدن بـزرگ   

 .)روز سیاه نشسته بود

 

بر کنار از صدمه هاي اقتـصادي، اجتمـاعی و زیـست محیطـی کـه        

این نابغـه هـاي اهریمنـی بـر امریکـا و نهایتـا بـر تمـامی جهـان                

ــاط      ــه در نق ــی ک ــات سیاس ــاختند، جنای ــرمایه داري وارد س س

ــه راه    مخت ــان ب ــستی ش ــران امپریالی ــک رهب ــا کم ــان ب ــف جه ل

ظهـور و گـسترشِ جریانـات       . انداختند را نیز نباید فرامـوش کـرد       

بنیـاد گــراي مــذهبی، جنــگ هـا و درگیــري هــاي ناشــی از آن،   

مهاجرت هاي وسـیع و فزاینـده ي مردمـان خـاور میانـه و افریقـا                 
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 ـ              ت به کشور هاي اروپـایی، قـدرت گیـريِ جریانـات سیاسـیِ راس

افراطی و نو فاشیستی در ایـن کـشورها، همگـی بطـور مـسیقیم و                

غیر مـستقیم ثمـره ي نقـش مخربـی اسـت کـه ایـن نابغـه هـاي                    

 .اهریمنی به جهان تحمیل کردند

 

افتـد کـه تغییـرات وسـیع در           ها همـه در شـرایطی اتفـاق مـی           این

تـر و     ي متوسـط را ضـعیف       ي کـارگر و طبقـه       فرایند کـار، طبقـه    

تـرین   ه و نیروهاي چـپ هـم در جهـان در ضـعیف     تر کرد   چندپاره

هـا    اتحادیـه . انـد   درگُـم   موقعیت خود قرار گرفته و پراکنـده و سـر         

در کشورهایی کـه وجـود خـارجی دارنـد، بـسیار تـضعیف شـده،         

ــولیبرال     ــان ن ــوکرات خودش ــیال دم ــارگري و سوس ــزاب ک اح

ي   هاي مهمـی کـه گهگـاه در مخالفـت بـا سـلطه               اند، و جنبش    شده

 ـ  خـاطر نبـود سـازماندهی همچـون          آورنـد، بـه     ر بـر مـی    سرمایه س

هـاي وسـیعی از مردمـان         بخـش . یابنـد   حباب هوا عمر کوتاهی می    

ــاري و    ــر و بیک ــده از فق ــم درمان ــان ه ــف جه ــشورهاي مختل ک

ي زمینـی خـود بـه آسـمان و نماینـدگان مـدعی                نومیدي از آینده  

چـون در جاهـاي دیگـر بـه تمـامی ایـن             . اند  آن در زمین دل بسته    

جانبـه در     وارد پرداخته شده، بررسـی جزییـات ایـن بحـران همـه            م
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 اسـت مـادام کـه سـرمایه نیـروي            واضـح . این جا ضرورت نـدارد    

ــه ــیش      مقابل ــه پ ــد، ب ــود نبین ــل خ ــؤثري را در مقاب روي  ي م

باید دیـد کـه آیـا نیروهـاي ترقـی           . دهد  ي خود ادامه می     رحمانه  بی

ــه ــست راه مقابل ــد توان ــا ي جــدي و خــواه جهــان خواهن ــی ب  عمل

اش را بیابنـد و رونـد نـابودي طبیعـت          هاي اهریمنـی    سرمایه و نابغه  

 و انسانیت را متوقف کنند؟
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 ي اعتصاب ي محله، کمیته کمیته

 تارا بهروزیان

 

 بازیابی مفاهیم مبارزاتی ازیادرفته در خیزش انقلابی ژینا

 

ــه  ــی عرص ــزش انقلاب ــنش  خی ــاهیم و ک ــوانی مف ــاي  ي فراخ ه

هـا    رغـم سـال     مفـاهیمی کـه بـه     . شده اسـت    و فراموش رفته    محاق  به

ــه    ــستر حافظ ــار، از خاک ــی و انک ــرکوب، فراموش ــی  س ي جمع

ــربرمی ــن  س ــط ذه ــه فق ــر ن ــار دیگ ــد و ب ــپهر  آورن ــه س ــا بلک ه

قـرار گـرفتن در موقعیـت       . کننـد   گري جامعه را اشـغال مـی        کنش

گـاه کـه      هـاي تـاریخی اسـت آن       خیزش انقلابـی، شـگفتی لحظـه      

سـازند کـه پـیش از ایـن نـاممکن و              مکـن مـی   تصور اموري را م   

موقعیــت . رســیدند حتــی در گفتمــان مــسلطْ مــذموم بــه نظــر مــی

بـستگی    هـم . هاسـت   خیزش انقلابی میـدان ممکـن شـدن نـاممکن         

هـاي محـلات، شـورا و         خیابانی، اعتـصاب، دفـاع مـشروع، کمیتـه        

گـزین مفهـوم      کـه جـاي   » انقـلاب «غیره، و بالاتر از همـه خـود         
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شـود، فـضایی فراتـر از دنیـاي واژگـان       می» اندازيبر«ابتري چون   

کننــد و ضــرورت و مــشروعیت خــود را بــه کرســی  اشــغال مــی

 .نشانند می

 

هـاي انقلابـی و رادیکـال         با این حـال فراخـوانی مفـاهیم و کـنش          

هــا  ي آن یافتــه وکمــال و بلــوغ ضــرورتاً بــه معنــاي بازیــابیِ تمــام

ن تعــاریف ســازي و برســاخت هــا ســرکوب، گفتمـان  ســال. نیـست 

هـاي پیـشرو و       رانـدن رویکـرد     حاشیه  ایدئولوژیک و جعلی براي به    

مترقــی باعــث شــده کــه ایــن مفــاهیم در ذهنیــت آحــاد جامعــه 

جـا    بـه عبـارت دیگـر، از آن       . گنگ، نامشخص و کژدیـسه شـوند      

ها بـه دلیـل سـرکوب سیـستماتیک بخـشی         که این مفاهیم و کنش    

ــه ــدگی و تجرب ــسته از زن ــیعی  ي زی ــش وس ــوژهي بخ ــاي  از س ه

ــوده   ــونی نب ــزش کن ــر در خی ــاهیمِ    حاض ــن مف ــابی ای ــد، بازی ان

هـاي جمعـی بـا        هـا در قالـب کـنش        شده و مادیت یافتن آن      بیگانه

ویـژه هنگـامی کـه        بـه . روسـت   موانعی ذهنی و عملی واقعی روبـه      

پرسـش ایـن اسـت کـه        . است» خودانگیختگی«بستر این بازیابی،    

ــستره     ــه فاقــد گ ــه جامع ــرایطی ک ــیعی از انــواع  ي  در ش وس

هـا و     هـاي محلـی و فراگیـر پیـشینی اسـت تـا گـروه                یابی  تشکل
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شـوند    هـا بـسیج       هاي گوناگون اجتماعی بتواننـد از مجـراي آن          لایه

اش مادیـت     یافتـه   برخاسـته در شـکل بلـوغ        و به این مفاهیمِ ازمحاق    

هـاي    دهـی   ببخشند، بازیابی این مفـاهیم و شـکل دادن بـه سـازمان            

ودجوشـی و خودپـویی، چگونـه و از طریـق چـه             نوین، بر بستر خ   

نفـسه مـانع ایـن        هایی ممکن است؟ آیـا خـودانگیختگی فـی          روش

توانـد بـه کاتـالیزوري       بازیابی است یا در شرایطی معین، خـود مـی         

طـور    هـا بـدل شـود؟ و بـه          براي بازیابی مترقی این مفاهیم و کنش      

 در  »یـابی خودانگیختـه     سـازمان «هـایی از ایـن        مشخص، آیا جلـوه   

هــا، نقــاط قــوت و  خیــزش انقلابــی ژینــا وجــود دارد؟ بــالقوگی

 هاي نو کدامند؟ یابی روي این سازمان هاي پیش چالش

 

هـا را     گـویی بـه تمـامی ایـن پرسـش           ي پاسـخ    این نوشـتار داعیـه    

وگـو و    اما به گمان من در موقعیـت تـاریخی کنـونی گفـت            . ندارد

توانـد راه     مـی هـایی     هاي گوناگون چنـین پرسـش       پرداختن به جنبه  

دهـی و مقاومـت در        را براي حـل کـردن معـضل فقـدان سـازمان           

 .برابر دستگاه سرکوب رژیم هموار کند
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 یابی خودانگیخته در خیزش ژینا هایی از سازمان جلوه

 

نفـسه نـه مفهـومی ناپـسند و مـذموم اسـت نـه                 خودانگیختگی فـی  

» داشــتن رهبــري«گونــه کــه  همــان. مفهــومی متعــالی و مقــدس

هـایی کـه بـا          کـم نیـستند خیـزش     (خـود چنـین نیـست         يخود  به

ــري در جهــت اهــداف و ســامانه  ــا  داشــتن رهب هــاي ارتجــاعی ی

کنند، یا بـرعکس در جهـت سـاختن دنیـاي             ضدانسانی حرکت می  

خــودانگیختگی یــک خــصلت اســت، و ). دارنــد بهتــر گــام برمــی

تواند شکل پدیداري یـک خیـزش انقلابـی در شـرایط مـشخص               می

قـدر کـه      نفـسه همـان     خـودانگیختگی فـی   . ی باشـد  و معین تـاریخ   

تواند فرصتی براي برآمـدن ارتجـاع و مـصادره از سـوي انـواع                 می

ــدئولوژي ــی ای ــا باشــد، م ــابی   ه ــراي بازی ــه ب ــد فرصــتی یگان توان

ــی ــم  ب ــک، ه ــطگی پراتی ــشی، و راه واس ــه و   اندی ــدازي آزادان ان

ــه ــی شــود  ي ســامانه آگاهان ــا از ســلطه و اســتثمار تلق ــه . اي ره ب

مـا نـه خـود خـودانگیختگی یـا          » داوريِ«ي    عبارت دیگر عرصـه   

هـا،    ي وسـاطت ایـدئولوژي      داشتن رهبريِ پیشینی، بلکه در عرصـه      

 و مـسیرهایی اسـت کـه ایـن خـودانگیختگی یـا          ها    ها، هدف   برنامه

 .گیرد موجود در پیش می مند ازپیش رهبري نظام



 2736 

 

 رخ دهــی هماننــد هــر کــنش اجتمــاعی دیگــر در خــلاء ســازمان

ده بـالطبع بافتـار روابـط         ي هـر کـنش سـازمان        عرصـه . دهـد   نمی

یـابی خودانگیختـه      شـود سـازمان     چه سـبب مـی      آن. اجتماعی است 

منـد را واجـد ویژگـی         دهـی مبتنـی بـر رهبـريِ نظـام           یا سـازمان  

انقلابی یا ارتجـاعی بـدانیم راسـتاي ایـن خـودانگیختگی یـا        /مترقی

غییـر یـا ابقـاي وضـع         بـراي ت    مند در جهـت مبـارزه       رهبري هدف 

ــت  ــاعی اس ــار اجتم ــن بافت ــود ای ــن  . موج ــه ای ــشی ک ــی نق یعن

ــام ــا نظ ــسرفت   خــودانگیختگی ی ــا پ ــتلا ی ــشینی در اع ــدي ِ پی من

ي   پایـه بـراي راهبـري آزادانـه و آگاهانـه            هـاي مـردم     یـابی   سامان

 علیـه سـتم، اسـتثمار        زندگی اجتماعی، و به بیـان سـاده در مبـارزه          

 .کنند و سلطه ایفا می

 

جاسـت کـه موقعیـت خیـزش انقلابـی جایگـاهی ویـژه پیـدا                  ینا

قرار گـرفتن در موقعیـت خیـزش انقلابـی، هنگـامی کـه              . کند  می

ــی      ــرزه در م ــه ل ــستقر ب ــم م ــاعی نظ ــاي اجتم ــد،  بنیاده آین

  نظیرترین اوضاع و احـوال اجتمـاعی بـراي آمـوختن، تجربـه              کم«
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هـاي تـوانِ       آوردن نهادهـایی اسـت کـه ویژگـی          کردن و فـراهم   

ــه ــی لحظ ــد ي انقلاب ــاد    » .ان ــا ایج ــی ب ــزش انقلاب ــت خی موقعی

ــام   شــکاف ــونی نظ ــدئولوژیک و هژم ــازوکار ای ــایی کــه در س ه

توانـد آن بـستر اجتمـاعی را بیافرینـد کـه         آورد، می   مسلط پدید می  

کننـده    هـا نقـشی تعیـین       عنصر خودانگیختگی و ابتکار عمـل تـوده       

هـاي نـو      یـابی   نبـستري کـه در آن سـازما       . کنـد   برنده ایفا     و پیش 

ــاتی و    ــصري حی ــه عن ــسا ب ــد و چــه ب ــدا کنن ــت پی امکــان مادی

ــاب ــوند  اجتن ــدل ش ــا ب ــراي بق ــذیر ب ــزش . ناپ ــا در دوران خی تنه

ظـاهر مجـزا یـا     انقلابی است کـه هـر کـنش سیاسـی سـاده و بـه           

هـاي وسـیعی از جامعـه را کـه تـا پـیش از                 تواند بخش   تصادفی می 

 .د همراه کندآن منفعل یا خاموش بودند بسیج و با خو

 

یــابی خودانگیختــه در خیــزش  بــا ایــن نگــاه، مــسیرهاي ســازمان

ــامان   ــه س ــه ب ــاتی ک ــا در جه ــی ژین ــردم انقلاب ــشی م ــه بخ ي  پای

سازوکارهاي اجتماعی منجر شود نـه تنهـا مـسدود نیـست بلکـه از              

بـا ایـن    . انـدازهاي متنـوع حکایـت دارد        ها و چشم    گشایش ظرفیت 

ــه و غیرانت حــال نگــاه خــوش ــه ایــن مــسیرها کــه باوران قــادي ب

گیـرد، نـه    هـا را نادیـده مـی      روي آن   ها و مخـاطرات پـیشِ       ضعف
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کنــد، بلکـه خــود   تنهـا کمکـی بــه اعـتلاي فراینــد انقلابـی نمـی     

ي آن بـدل      تواند بـه مـانعی بـراي حرکـت مترقـی و آگاهانـه               می

در موقعیـت کنـونی، بررسـی و واکـاوي نمودهـایی از ایـن               . شود

ــازمان ــی س ــاي خودان ده ــی ه ــه م ــسیرهایی ک ــه و م ــد  گیخت توان

هـا را بـه سـمت اهـداف مردمـی و                دهـی   مندي این سـازمان     هدف

هـاي اجتمـاعی تحـت سـتم تقویـت کننـد،              منافع طبقات و گـروه    

ي پراتیـک و      تـر از آن در عرصـه        ي نظریـه و مهـم       چه در عرصـه   

 .هاي میدانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر و حیاتی است تاکتیک

 

ي مـشخص ممکـن از ایـن        جمـالی بـه دو عرصـه      در ادامه به طور ا    

هـاي خودانگیختـه در خیـزش انقلابـی ژینـا پرداختـه               دهی  سازمان

بـدیهی اسـت کـه      . ي اعتـصاب    ي محلـه و کمیتـه       کمیتـه : شود  می

هــاي  هــاي محلــه یــا کمیتــه خــودانگیختگی ویژگــی عــام کمیتــه

هـاي    یـابی   توانند بر بـستر سـازمان       ها می   این کمیته . اعتصاب نیست 

ــا شــوراهاي   ینیِ نظــامپیــش ــدتري چــون شــوراهاي محــلات، ی من

ــزاب و  ــندیکاها و احـ ــارگري، سـ ــد…کـ ــد آینـ ــا .  پدیـ امـ

ي   گیـري خودانگیختـه     هـاي خیـزش کنـونی بـراي شـکل           بالقوگی

ــه  ــن کمیت ــه   ای ـــ ب ــی ـ ــاي مردم ــه    ه ــرایطی ک ــژه در ش وی
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ي قهرآمیــز  هــاي پیــشینی ضــعیف هــستند و ســلطه دهــی ســازمان

هـا از     ي و عریـان تـوده       واسـطه   بـی حکومت اسـتبدادي بـر درك       

ي طبقاتی بورژوازي پـرده افکنـده اسـت ـــ فرصـتی اسـت            سلطه

توانـد سرنوشـت خیـزش انقلابـی کنـونی را             تنها مـی    نظیر که نه    بی

در مسیر غلبه بـر رژیـم جمهـوري اسـلامی دگرگـون کنـد بلکـه                 

ي  زمان ایـن تـوان را دارد کـه طبقـات فرودسـت را در عرصـه           هم

تـري از سـازمان هـدایت         هـاي اعتلایافتـه     اتی به شکل  ي طبق   مبارزه

 .کند

 

 ي محله کمیته

 

ــه ــصلت محل ــا   خ ــی ژین ــزش انقلاب ــهري در خی ــات ش اي اعتراض

هـاي محـلات را       محـور و نقـش کمیتـه        دهـی محلـه     اهمیت سازمان 

ــد ماهیــت و  . برجــسته ســاخته اســت ــا ایــن حــال، نخــست بای ب

تــرین و  طهواســ عنــوان یکــی از بــی ي محلــه بــه کــارکرد کمیتــه

 .دهی خودانگیخته مشخص شود ترین نوع سازمان پایه مردم
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فکرهـاي رنگارنـگ، درك       این روزها شاهدیم کـه بـا تبلیـغ اتـاق          

اي در حـال   ي رسـانه  محـور در عرصـه   اي از رویکرد محـل   واژگونه

ــت ــرویج اس ــونی  . ت ــرایط کن ــه در ش ــت اگرچ ــسیون راس اپوزی

زمـان   گیـرد، امـا هـم    ر مـی کـا  مفاهیم انقلابی را در گفتمان خود به 

هـا را از      هـا، آن    کوشد با کژدیسه کردن ایـن مفـاهیم و کـنش            می

بـراي مثـال گرچـه بـر اهمیـت          . هـاي انقلابـی تهـی سـازد         سویه

شـکل    وار و بـی     کند امـا درکـی تـوده        اي تاکید می    اعتراضات محله 

هـاي مــردم   تـوده : کنـد  محـور را تـرویج مــی    از اعتراضـات محلـه  

ــه ــه ب ــه مثاب ــی   ي گل ــالا، در پ ــدایت از ب ــت و ه ــد ولای اي نیازمن

دیگـر در     فراخوانی بیرونی بدون هـیچ ارتبـاط ارگـانیکی بـا یـک            

بـدون  . زننـد   کننـد و دسـت بـه اعتـراض مـی            یک محل تجمع می   

سـازي و بـه دسـت گـرفتن           ترین درکـی از شـبکه       که کوچک   این

هـاي    دهـی   هاي گوناگون حیـات اجتمـاعی از طریـق سـازمان            جنبه

 .ه و محلی مطرح باشدپای مردم

 

ي محلـه نـه فقـط         اگر معتقد باشیم که ماهیـت و کـارکرد کمیتـه          

ــه ــی  از جنب ــت آن برکــسی پوشــیده (ي نظــري و تبلیغ کــه اهمی

ــست ــره   ) نی ــک روزم ــیش از آن، در پراتی ــیش و پ ــه ب ي  بلک
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یابـد، آنگـاه نخـست بایـد بـر ایـن نکتـه پـاي                  شهروندان معنا می  

 ـ    بفشاریم کـه هـدف سـازمان       محـور صـرفاً برگـزاري        هدهـی محل

ــکل   ــه ش ــست، بلک ــی نی ــات اعتراض ــه  تجمع ــري نطف ــاي  گی ه

بنــابراین، محــل تــشکیل . خودمــدیریتی و خــودآئینی نیــز هــست

کنـد کـه ایـن     فرقـی نمـی  . هاي محلات فضاي مجازي نیست  کمیته

فکرهـاي اپوزیـسیون راسـت        هـا و اتـاق      ي رسـانه    ها سـاخته    کمیته

را بـر پیـشانی     » ي سـرخ    کمیتـه «کشوري باشـند یـا عنـوان          خارج

ي   گرایانـه   اي بـه دلیـل ماهیـت جمـع          طبعاً هر کمیتـه   . داشته باشند 

رسـانی، تـرویج، تبلیـغ و گـسترش اسـت و در       خود نیازمند اطـلاع  

ي  تواننـد بـه مثابـه      شـک مـی     هاي مجـازي بـی      شرایط کنونی شبکه  

 و  ي کمیتـه  هـا نقـش مهمـی در تـرویج ایـده      تریبون ایـن کمیتـه    

ــا ــازي ایف ــدالگوس ــین   .  کنن ــادي چن ــتگاه م ــاه و خاس ــا پایگ ام

هـا، محـیط واقعـی حیـات          ي عمـل آن     چنین حوزه   هایی و هم    کمیته

یعنـی سـاختن    . اجتماعی شـهروندان و سـاکنان یـک محلـه اسـت           

بسته از ساکنان یک محـل، کوچـک یـا بـزرگ، کـه                اي هم   شبکه

. گردانــد ي شــهروندان را بــه آنــان بــاز مــی رفتــه قــدرت ازدســت

شـهري بـودن اسـت     حله بازیابی مفهوم دموکراتیـک هـم    ي م   کمیته

ــسله  ــه چــالش کــشیدن سرشــت سل ــی و در عــین حــال  و ب مراتب
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صــدور بیانیــه یــا اطلاعیــه و فراخــوان . ي زنــدگی شــهري اتمیــزه

منحـصر شـدن    . صرفاً ابزارهاي یک کمیته هـستند، نـه ماهیـت آن          

هـایی بـراي کـل شـهروندان یـا مـردم سراسـر                به صدور فراخوان  

کـه در     ي محله مناسـبتی نـدارد ـــ مگـر آن             اساساً با کمیته   کشور

هــاي محــلات در  اي از کمیتــه ي جنــبش شــبکه مراحــل پیــشرفته

ي عملـی جامعـه       سراسر کشور به شـکل واقعـی در میـدان مبـارزه           

 .شکل گرفته و با هم در پیوند باشند

 

چنین بدون توجه به خـصلت واقعـی محـلات شـهرهاي ایـران،                هم

ــه ــازمان  ي مح کمیت ــاي س ــی از نموده ــوان یک ــه عن ــه ب ــی  ل ده

خودانگیخته از حـد یـک ایـده انتزاعـی فراتـر نخواهـد رفـت یـا                  

ــت ــد   دس ــد مان ــام خواه ــود ناک ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــم در رس . ک

هــاي شــهرهاي ایــران نــه تنهــا در شــهرها و  هــاي محلــه ویژگــی

نواحی گوناگون کشور متفاوت اسـت، بلکـه حتـی در یـک شـهر               

توجـه بـه ایـن      . هاي متفـاوتی دارنـد       خصلت نیز محلات گوناگون  

ي محلـه بـر       کنـد کـه کمیتـه       گونی کمـک مـی      گونی و ناهم    گونه

 .بستر شرایط مشخص هر منطقه شکل بگیرد
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ــی دســت ــه را در شــهرها و  در یــک نگــاه کل ــوع محل کــم دو ن

 :توان تشخیص داد شهرهاي ایران می کلان

 

ي  توســعههــاي  هــاي اخیــر بــه دنبــال سیاســت در دهــه: نــوع اول

ــوزه ــولبیرال در حـ ــروژه  نئـ ــواع پـ ــازي و انـ ــاي  ي شهرسـ هـ

درآمـد بـا       کـم   جـایی طبقـات     سـازي و جابـه      وساز، اعیـانی    ساخت

رو بـه بـالا و فرادسـت، شـاهد تغییـر          » متوسط«خانوارهاي طبقات   

ــه  ــب منطق ــت اغل ــلان باف ــاي ک ــوده  ه ــران ب ــهرهاي ای ــم ش . ای

ــه اي  نــهســازي شــهروندان از محــیط زیــست شــهري بــه گو بیگان

هـاي مـشترك و جمعـی را          جهت یافته که امکـان حـداقل تجربـه        

. کنـد   تـر اتمیـزه مـی       از شهروندان سـلب و آنـان را هرچـه بـیش           

انـد کـه      اي طراحـی شـده      فضاهاي زیست شهري عمـدتاً بـه گونـه        

. دیگـر ندارنـد     ساکنان یک منطقه اغلب پیونـد معنـاداري بـا یـک           

ــزا و   ــکلی مج ــه ش ــسکونی ب ــدگی در واحــدهاي م ــرد رخ زن منف

در چنـین   . دهد و همسایگی صرفاً مفهومی مـرتبط بـا فـضاست            می

شـود کـه صـرفاً بـه لحـاظ            مناطقی همسایه به کـسانی گفتـه مـی        
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دیگـر بـا حـداقلی از روابـط           مکانی و جغرافیایی در نزدیکـی یـک       

روشن اسـت کـه سـاکنان ایـن محـلات           . کنند  اجتماعی زندگی می  

 ـ   گیري دربـاره    در راهبري و تصمیم    ي خـود     ور محلـه و منطقـه     ي ام

نهادهـاي فرمایـشی چـون شـوراهاي        . (ترین نقشی ندارنـد     کوچک

هـاي اخیـر شـوراهاي اجتمـاعی          اسلامی شهر، شورایاري یا در سال     

هاي رسـمی موجـود در ایـن گونـه منـاطق              »تشکل«محلات، تنها   

در » انتخابـات «ي نهادهـاي مبتنـی بـر          شهري هستند و مانند همـه     

ارگانیک با سـاکنان محلـه و اهرمـی بـراي حفـظ      ایران، فاقد پیوند   

ــستند   ــت ه ــدار حاکمی ــدرت    . اقت ــه ن ــزرگ ب ــهرهاي ب در ش

ــی ــهروندي را م ــن    ش ــضاي ای ــی از اع ــه اطلاع ــت ک ــوان یاف ت

 .)ي خود داشته باشد ساز دولتی در محله هاي دست تشکل

 

هـاي شـهرهاي کوچـک یـا محلاتـی            برعکس، در محلـه   : نوع دوم 

انــد،  خــود را حفــظ کــرده» نتیســ«شــهرها کــه بافــت  از کــلان

همچنان نـوعی پیونـد مبتنـی بـر همـسایگی یـا خویـشاوندي بـر                 

دیگـر را     افـراد ایـن محـلات اغلـب یـک         . روابط محله حاکم است   

ایـن  . دیگـر دارنـد     بـا یـک   » تـري   شخصی«شناسند و پیوندهاي      می

توانـد خـود      کـه در شـرایط ثبـات مـی        » سنتی«اصطلاح    خصلت به 
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ــاد و  ــراي انقی ــاملی ب ــیشع ــدودیت ب ــت   مح ــهروندان تح ــر ش ت

ــه      ارزش ــی ک ــرایط انقلاب ــود، در ش ــی ش ــدرن تلق ــاي غیرم ه

شــکنند و امــر مــشترك  هــاي نظــم مــسلط در هــم مــی چــارچوب

توانـد کاتـالیزوري بـراي        یابـد، خـود مـی       تـري مـی     معنایی متعالی 

هـاي محلـه و راهبـري آزادانـه           تـر کمیتـه     گیـري مـستحکم     شکل

آفــرین   از خــصلت تحــولســخن گفــتن. حیــات اجتمــاعی باشــد

سـازي    خیزش انقلابی، دقیقـاً بـه معنـاي همـین امکـان دگرگـون             

گـویی در ایـن شـرایط، اجتمـاع         . مناسبات پیـشینْ از درون اسـت      

ي قـدرتی بیگانـه و مـستقل در مقابـل افـراد کـه                 مثابـه   دیگر نه به  

هـاي مـستقر دارد، بلکـه     هـا در نظـام ارزش      سازي آن   سعی در مطیع  

 .شود بستگی درك می ی از همي شکل مثابه به

 

ــه ــوع اول، کمیت ــی در خــصوص ن ــاگزیر م ــه ن ــست در  ي محل بای

اي نـامرئی میـان       ي نخست دسـت بـه ایجـاد پیونـد و شـبکه                وهله

ــد   ــه بزن ــک منطق ــاکنان ی ــاعی از   . س ــدهاي اجتم ــاي پیون احی

دهـی در ایـن       ي زیـست شـهري نخـستین گـام سـازمان            رفته  دست

توانـد از     ي محلـه مـی       کمیتـه  در چنین محلاتـی یـک     . هاست  محله

ي کوچک مرکـب از تعـدادي انـدك از افـراد تـشکیل                یک هسته 
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واسـطه بـا دیگـر        شده باشـد کـه ضـرورتاً پیونـد رو در رو و بـی              

توانــد از اقـدامات متعــددي   اي مـی  چنــین کمیتـه . سـاکنان ندارنـد  

. دلـی اسـتفاده کنـد       براي ایجاد این ریسمان نـامرئی ارتبـاط و هـم          

منـد بـر دیوارهـاي محلـه گرفتـه تـا پخـش                 هـدف  از شعارنویسی 

منـد، نـه بـه شـکل          شعارنویـسی هـدف   . هـاي موضـوعی     نامـه   شب

تصادفی بلکه بـا برنامـه و برمبنـاي نیازهـاي مـشخص جنـبش در                

هـاي    بـه عبـارت دیگـر شـعارها در بـازه          . شود  هر مرحله انجام می   

ــا    ــه ب ــشخص ک ــر موضــوعات م ــز ب ــا تمرک ــشخص ب ــانی م زم

. شـوند   جـاري مـرتبط اسـت نوشـته مـی     ضروریات حرکت جنبش 

تـوان بـا شـعارهاي مشخـصی در           تمام دیوارهاي یک محلـه را مـی       

جهت یک تاکتیک یا نیاز مـشخص و جـاري جنـبش پـر کـرد و                 

هـایی موضـوعی در پیونـد بـا همـان شـعارها               نامـه   زمـان شـب     هم

هـا بـسیار      نامـه   ي موضوعی ایـن شـعارها و شـب          دامنه. توزیع کرد 

دلـی بـا یـک قـشر یـا گـروه معتـرض، تـا                  همگسترده هستند از    

تمرکز بـر یـک خواسـت مـشخص، یـک مناسـبت در روزهـاي                

ي وضــعبت مبــارزان و معترضــان در  رســانی دربــاره آتــی، اطــلاع

بند، مخالفت با اعـدام، نقـد یـک رویکـرد، یـا حتـی تـشویق بـه                   

ــان      ــان و مک ــی در زم ــع اعتراض ــرکت در تجم ــصاب و ش اعت
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گیـر سـاکنان محلــه    بــانمـشخص، یـا معــضلی مـشخص کـه گری    

ي   هـایی از سـوي یـک کمیتـه          کارگیري چنـین تاکتیـک      به. است

کنـد تـا در گـام نخـست           محله در محـلات نـوع اول کمـک مـی          

ــم ــوعی ه ــم ن ــی و ه ــاي  دل ــان ج ــستگی پنه ــبات  ب ــزین مناس گ

روشـن اسـت کـه در ایـن نـوع از کمیتـه، بـه                . گسسته شود   هم  از

 ـ    سبب خصلت ایـن گونـه محـلات، حلقـه          اطی پیرامـونیِ   هـاي ارتب

ي   اي کـه امنیـت هـسته         هستند بـه گونـه      رنگ کمیته ضعیف و کم   

و بدیهی است که اعضاي یـک کمیتـه بـسته بـه             . اصلی حفظ شود  

ــه   ــاعی محلـ ــاتی و اجتمـ ــی، طبقـ ــصلت فرهنگـ ــود  خـ ي خـ

تظـاهرات ضـربتی یکـی از     . کننـد   هایشان را تعریـف مـی       تاکتیک

ــین محلاتــی اســت  تاکتیــک ــراي چن هرات تظــا. هــاي مناســب ب

ــاقی    ــده و اتف ــاهرات پراکن ــا تظ ــه ب ـــ ک ــعی ـ ــربتی و موض ض

گیـرد ـــ      ي قبلـی صـورت مـی        متفاوت است و با هدف و برنامـه       

تـر   هـاي پیچیـده   تواند در ایجاد پیوندهاي آتی و گذار بـه شـکل    می

 .کننده باشد اي کمک دهی محله سازمان

 

هـاي    ي محله در محـلات نـوع دوم، طبعـاً تمـامی تاکتیـک               کمیته

ي   تواند به کـار بگیـرد بـا ایـن تفـاوت کـه هـسته                 ع اول را می   نو
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اولیه بر اساس نوعی اعتماد و شـناخت پیـشینی مبتنـی بـر روابـط                 

هـایی    از این رو تعـداد اعـضاي چنـین کمیتـه          . گیرد  محله شکل می  

هـا بــراي جلــوگیري از   ایـن کمیتــه . تــر باشــند تواننــد وسـیع  مـی 

تواننـد     سـرکوب مـی    شدن توسـط قـواي      شکسته    شناسایی و درهم    

. هـاي ارتبـاطی واسـط تـشکیل شـوند           ي مجزا با حلقه     از چند هسته  

ي محلـه بـا هـم در          ي اعـضاي کمیتـه      اي کـه الزامـاً همـه        به گونه 

ــسته   ــضاي ه ــند و اع ــاط رو در رو نباش ــک  ارتب ــا ی ــر را  ه دیگ

اي در محـلات نـوع دوم         دهـی شـبکه     با این حال سـازمان    . نشناسند

هـا و   تواننـد از حلقـه   گیـرد و مـی    مـی تري صورت  به سهولت بیش  

لایـه، مجـامع مخفـی و         تـر، لایـه     روابط پیرامونی و حمـایتی بـیش      

ي محـلات نـوع دوم        کمیتـه . علنی و علنـی، برخـوردار باشـند         نیمه

تـر    توانند بر مسائل خود محلـه تمرکـز کننـد و سـریع              تر می   راحت

اي  ي مبـارزاتی صـرف بـه شـبکه       توانند خود را از یـک کمیتـه         می

هـایی بـراي      تـشکیل جمـع   : براي خودمدیریتی محلـه ارتقـا دهنـد       

هـایی بـراي      گـان، یـا گـروه       شـد   هـاي کـشته     حمایت از خـانواده   

هـاي مخـتص    شـدگان محلـه، کمیتـه    پیگیـري وضـعیت بازداشـت   

ــندوق   ــشکیل ص ــان، ت ــه    زن ــاران، کمیت ــایتی بیک ــاي حم ي  ه
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 در نهایــت  …ي بهداشــت و پزشــکی، و   مــستاجران، کمیتــه 

 .ي امور محله ري دربارهگی تصمیم

 

تـر گفتـه شـد گرچـه کـارکرد عمـومی ایـن                طور که پیش    همان

ها، چه نوع اول و چه نـوع دوم، در شـرایط خیـزش انقلابـی                  کمیته

ي عملـی بـا دسـتگاه سـرکوب           بـرد مبـارزه     حول محوریت پـیش   

ــی  ــز م ــه   متمرک ــا کمیت ــود ام ــر      ش ــزون ب ــلات اف ــاي مح ه

ــازمان ــه خودس ــارزه در محل ــی مب ــا،  ده ــیه ــه م ــد نطف ــاي  توانن ه

در . خــودآیینی، خودمــدیریتی و دموکراســی مــستقیم باشــند    

ــارگران       ــشور را ک ــار ک ــروي ک ــت نی ــه اکثری ــرایطی ک ش

دهند کـه امکانـات انـدکی بـراي پیوسـتن         تشکیل می » غیررسمی«

چنـین    هـا هـم     هاي وسـیع کـارگري دارنـد، ایـن کمیتـه            به تشکل 

ي کـار حـول       بهـه یـابی ج    توانند راهبردي مناسب بـراي تـشکل        می

چنین بـا توجـه بـه معـضل مـسکن در              هم. منافع طبقاتی خود باشند   

توانـد    دهـی محـلات مـی       شهرهاي ایـران، سـازمان      بسیاري از کلان  

ــر      ــاکنان در براب ــوق س ــاق حق ــت و احق ــراي مقاوم ــانی ب امک

ــرمایه ــد  س ــاد کن ــستغلاتی ایج ــساله. ي م ــه   م ــسکن از جمل ي م

ي   مختلــف طبقــهتوانــد قــشرهاي هــایی اســت کــه مــی خواســت
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کــارگر را حــول خواســتی مــشخص بــر بــستر محلــه متمرکــز و 

 .متشکل کند

 

هــاي  اي در شــهرهاي کردســتان در مــاه ي مبــارزات محلــه تجربــه

ي محـلات اگـر بـر بـستر نیازهـا و              دهد که کمیتـه     اخیر نشان می  

هــاي اجتمــاعی  مطالبــات واقعــی و ملمــوس شــهروندان و گــروه 

بـسته بــراي   اي هـم  توانـد شـبکه   شـکل گرفتـه باشـد چگونـه مــی    

رسـد در دیگـر       اما بـه نظـر مـی      . پیشبرد و تداوم مبارزه شکل بدهد     

ــه  شــهرها و کــلان ــه جــز نمون ــران، ب ــتثنا،  شــهرهاي ای هــایی اس

وار دارنـد، یـا       ها هنوز خصلتی تـصادفی و رنـدوم         مبارزات در محله  

ــت ــازمان دس ــم س ــه در آن ک ــی خودانگیخت ــه ده ــا در مرحل ي  ه

یــابی  تجمعـات نــه بـر محــور سـازمان   . اي اســت فـه آغـازین و نط 

هـایی در     فراخـوان . دهنـد   اي بلکه برحـسب تـصادف رخ مـی          محله

واري بـا محـلات       شـوند کـه ارتبـاط انـدام         فضاي مجازي منتشر می   

ندارنــد، در نتیجــه باعــث پراکنــدگی و فرســودگی نیــروي      

درك کژدیـسه از مفهـوم مبـارزه و اعتـراض           . شـوند   معترضان می 

ي محلـه نـه بـه         ور سبب شـده کـه شـهروندان بـه کمیتـه           مح  محله

دهــی و اعمــال قــدرت خــود،  ي محملــی بــراي خودســازمان مثابــه
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بلکه صرفاً به تاکتیکی مـوقتی بـراي افـزایش جمعیـت معترضـان              

 .بیاندیشند

 

ي انقـلاب     هاي اخیـر، بـسیاري بـه تجربـه          ویژه هفته   ها و به    در سال 

ــست آن، و درس  ــل شک ــوریه و دلای ــایی  س ــست ه ــه آن شک ک

ــوع    ــت رج ــته اس ــه داش ــان خاورمیان ــر مردم ــراي دیگ ــونین ب خ

ي  در ایـن میـان، نقـش پررنـگ شـرایطی کـه در نتیجـه               . کنند  می

ــت  ــم اســد و دخال ــساوت رژی ــه ق ــستی و منطق اي و  هــاي امپریالی

جنـــگ داخلـــی حـــاکم شـــد باعـــث شـــده کـــه اهمیـــت  

هـاي      دهـی   شدن انواع شـوراهاي محلـی و خودسـازمان          شکسته  درهم

نظیــر و مترقــی مردمــی در شکــست انقــلاب ســوریه نادیــده   یبــ

رانـدگیِ شـوراهاي محلـی و         حاشـیه   روند تضعیف و بـه    . گرفته شود 

ــاه ــدیتریتی م ــه  خودم ــوریه ب ــلاب س ــاي اول انق ــدیل  ه ــوانِ ب عن

ــاخه ــد    ش ــق فراین ــه از طری ــی، ک ــاي دولت ــی ان«ه ــازي ج » اوس

 اي اســد پــیش رفــت، در هــاي غربــی و پــشتیبانان منطقــه قــدرت

هـاي جهـادي و ارتجـاعی یـا         نهایت نقشی مهـم در تـسلط نیـروي        

بازگـشت بـه ایـن      . گرایانـه ایفـا کـرد       هـاي موهـوم غـرب       نسخه

دهد کـه چـرا در جغرافیـاي خاورمیانـه بالنـدگی              ها نشان می    تجربه
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ــی خودجــوش و حفاظــت و حراســت از   دهــی ســازمان ــاي محل ه

هـاي    اهها، چه در برابر قـواي سـرکوب و چـه در برابـر دسـتگ                 آن

  ثمـر رسـیدن انقـلاب تـا ایـن           گفتمانی ارتجاعی خـارجی، در بـه        

 .اندازه حیاتی است

 

 ي اعتصاب کمیته

 

درسـتی ایـن ایـده کـه          از همان روزهاي نخست خیزش کنونی، بـه       

هـاي گـسترده و سراسـري         تداوم اعتراضـات منـوط بـه اعتـصاب        

هـا سـرکوبِ      رغـم سـال     بـه . است در اذهـان عمـومی مطـرح شـد         

بیِ کـارگري، قـرار گـرفتن در موقعیـت خیـزش انقلابـی              یا  تشکل

ي تولیـد و      کمک کـرده اسـت تـا اعتـصاب و خوابانـدن چرخـه             

ي سـلاحی نیرومنـد معنـا پیـدا کنـد و              توزیع بار دیگـر بـه مثابـه       

هــاي  ي کــار، ورا و فــراي ایــدئولوژي بــسیاري از اعــضاي جبهــه

شـان کـرده اسـت، ناگهـان بـار دیگـر بـه              رنگارنگی کـه احاطـه    

ي   ایگاه خـود در تولیـد و بازتولیـد زنـدگی اجتمـاعی بـه مثابـه                ج

چنـان از نامیـدن خـود بـه           حتـی اگـر هـم     (واقف شوند   » کارگر«
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هـاي   عنـوان یکـی از سـلاح     و به اعتـصاب بـه     ) این نام پرهیز کنند   

نخـست  «شـرایط خیـزش انقلابـی       . اعمال قـدرت خـود بیاندیـشند      

ــی ــق م ــد کــه در آن ا آن شــرایط اجتمــاعی را خل ــر کن ــن تغیی ی

ــارزه ــانی مب ــارزه ناگه ــه مب ــصادي ب ــارزه ي اقت ــی و مب ي  ي سیاس

شـود، تغییـري کـه        پـذیر مـی     ي اقتـصادي امکـان      سیاسی به مبارزه  

اي را  اعتـصاب تـوده  » .یابـد  اي مـی   تجلی خود را در اعتصابی تـوده      

بـه عبـارت دیگـر    ! خـواه فراخوانـد   توان در هر شرایطی بـه دل   نمی

کـه در شـرایط عـادي از هـم منفـک            عوامل اقتـصادي و سیاسـی       

شـوند در شـرایط    دیگـر قـرار داده مـی        شده و حتی در تقابل با یک      

 .کنند خیزش انقلابی وحدت خود را آشکار می

 

ي نـسبتاً فراگیـر در بـسیاري از شـهرهاي             هـاي سـه روزه      اعتصاب

ي   کشور بـه مناسـبت سـالگرد آبـان خـونین و سـپس در آسـتانه                

 ـ        رایط خیـزش انقلابـی تـا چـه حـد           روز دانشجو نـشان داد کـه ش

. هـاي صـلب را از هـم بگـسلاند     هـا و برداشـت    فرض  تواند پیش   می

ــاي  ــان و 26 و 25 و 24در روزه ــا 16 و 15، 14 آب ــه تنه  آذر ن

داران و بازاریـان بلکـه بـسیاري از           شمار زیادي از کـسبه و مغـازه       

ــشاغل خــرد، کــارگران غیررســمی و   ــا خــویش«م ــز در » فرم نی
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ــگ ــدامی هماهن ــیاق ــشیدند   و ب ــار ک ــت از ک ــابقه دس ــن . س ای

نـه بـا فراخـوان یـک گـروه          ) ماه  ویژه اعتصاب آبان    به(ها    اعتصاب

هـزاران  . مشخص بلکه بـه شـکل اقـدامی خودجـوش محقـق شـد             

هـاي    اي کـه از روزهـاي پـیش از اعتـصاب در سـطح شـهر                 برگه

هـا رد     کوچک و بزرگ پخش شد، هـزاران پیـامی کـه در شـبکه             

وگـوي روزمـره، امکـان نـوعی از          ار گفـت  شـم   و بدل شـد و بـی      

بـا ایـن    . (دهی براي این اعتصاب سـه روزه را فـراهم کـرد             سازمان

ــل و      ــه عام ــیم ک ــان کن ــر گم ــت اگ ــود خطاس ــت«وج » عل

هـاي مجـازي و بـه         اي جـزوه و اعلامیـه و پیـام          هاي توده   اعتصاب

هـاي    اگر همـین سـطح اقـدامات در مـاه         . اصطلاح کار تبلیغی است   

ــ ــزش ص ــیش از خی ــیپ ــه  ورت م ــیچ نتیج ــالاً ه ــت احتم اي  گرف

اي حـاکی از شـکل بیرونـی مبـارزه           اعتصاب تـوده  . داشت  دربرنمی

هـاي سیاسـی و تـاریخی معـین           تواند در موقعیـت     است که تنها می   

 .)معنا و مفهوم و امکان تحقق داشته باشد

 

گیـري ایـن اعتـصاب متکـی بـر            رسد شـکل    با این حال به نظر می     

گیـري مجـامعی      جنس کمیته یا حتـی شـکل      دهی جمعی از      سازمان

ــسبه  ــان ک ــاهنگی می ــراي هم ــت  ب ــوده اس ــصاب ( نب ــاید اعت ش
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از سـوي دیگـر ایـن نکتـه را          ). کردستان در این میان استثنا باشـد      

ــاثیرات      ــونی ت ــرایط کن ــه در ش ــت ک ــر دور داش ــد از نظ نبای

بخـش سیاسـی و ذهنـی ایـن اعتـصاب بـر               انگیز و روحیـه     شگفت

تـري برخـوردار اسـت تـا          و اولویت بـیش   مردم معترض از اهمیت     

هـایی قـادر بـه        اي کـه احتمـالاً چنـین اعتـصاب          ضربات اقتصادي 

کـه شـاهد بـودیم در سـالگرد آبـان خـونین              چنان(ایجادش هستند   

ي مـضاعفی     هـا در طـول روز، روحیـه         چطور وقوع ایـن اعتـصاب     

هـاي پایـانی روز و        تـر در سـاعت      به اعتراضات خیابـانی گـسترده     

ــب  ــول ش ــادي را در   در ط ــتاهاي زی ــهرها و روس ــشید و ش  بخ

 ).ها کشاند سابقه به خیابان اي کم گستره

 

عنـوان الگـویی      توانـد بـه     ي خیزش، این تجربـه مـی        گرچه در ادامه  

ــه نظــر مــی  رســد اعتــصاب  در مقــاطع مــشخص تکــرار شــود، ب

ي خرد اساساً از جـنس اعتـصاب نمـادین سیاسـی اسـت و از          کسبه

ــه  ــداوم آن ب ــن رو ت ــهمث ای ــج  اب ــصاب فل ــک اعت ــا  ي ی ــده ب کنن

بـا ایـن نگـاه،    . روسـت   ها و موانع ذهنی و اقتـصادي روبـه          دشواري

ــدف  ــستمر و ه ــصاب م ــسبه  اعت ــناف و ک ــد اص ــهرهاي  من ي ش

ــازمان     ــک س ــاي ی ــر مبن ــه ب ــد ن ــم بای ــتان را ه ــی  کردس ده
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ــه ــارزه و   خودانگیخت ــنت مب ــاریخ و س ــستر ت ــر ب ــا بلکــه ب ي نوپ

پایـه درك و      هـاي مـردم     دهـی   زمانبستگی با دیگر نهادها و سـا        هم

تحلیل کرد؛ شیوه و مـسیري کـه دیگـر منـاطق ایـران نیـز بـراي                  

در پایـان   (ارتقاي سطح مبـارزه نـاگزیر از طـی کـردنش هـستند              

ــه موضــوع نقــش ســازمان  ــه ب ــشینی و ســنت  دهــی مقال هــاي پی

درك ایـن نکتـه کـه اعتـصاب         ). دار مبارزه بازخواهم گشت     ریشه

کـار خـود، کـه علیـه کارفرمـا، علیـه       و  نه علیـه خـود یـا کـسب        

شـود، کمـک      دار و براي قطـع جریـان سـرمایه انجـام مـی              سرمایه

چـه اپوزیـسیون      کند کـه درك کنـیم کـه چـرا بـرخلاف آن              می

کند کـسبه و بـازار بـه دلیـل جایگـاه              راست ترغیب و تشویق می    

یـابی یـک اعتـصاب        توانند محور اصـلی سـازمان       شان نمی   اقتصادي

ــج ــده فل ــس کنن ــمي م ــکل تمر و مه ــر از آن ش ــاي  ت ــري نهاده گی

جاسـت کـه بـار دیگـر بایـد بـه نقـش             ایـن . ي کـار باشـند      جبهه

واسـطه در قلمـرو تولیـد و          طـور بـی     کارگران و کارکنانی که بـه     

ــوم    ــازگردیم و مفه ــد ب ــق ارزش فعالن ــیوه«تحق ــد و  ش ي تولی

را ) بعـد اقتـصادي حیـات اجتمـاعی       (» بازتولید زنـدگی اجتمـاعی    

. اي در نظــر بگیــریم ستر و زیربنــاي اعتــصاب تــودهعنــوان بــ بــه

ــصاب آن  ــنش اعت ــوم و ک ــابی مفه ــفانه در بازی ــب  متاس ــه اغل چ
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اي رنگارنــگ  شــود ــــ کــه بازوهــاي رســانه نادیــده گرفتــه مــی

ــت ــاتی    راس ــواي طبق ـــ محت ــد ـ ــی در آن دارن ــش مهم ــرا نق گ

ــکل     ــه ش ــت ک ــشی اس ــصاب و نق ــان  اعت ــري ارگ ــا و  گی ه

 ـ     یابی  سازمان بـر  . کننـد  ر محـل کـار در آن ایفـا مـی          هاي مبتنـی ب

ــازمان  ــین درك غیرس ــاي هم ــوم   مبن ــاتی از مفه ــه و غیرطبق یافت

کنـد کـه گویـا بـراي          اعتصاب است که این ایـده رواج پیـدا مـی          

  وقوع و تـداوم اعتـصاب کـافی اسـت بـه طـور مـداوم فراخـوان                 

ــصاب صــادر شــود  ــشاء و محــرك  نتیجــه(اعت ــل من ــن تقلی ي ای

 ـ  اعتصاب به فراخـوان    اي مجـازي و فقـدان ارتبـاط ارگانیـک بـا            ه

ي کـسانی کـه بـر بـستر منـافع             کننده را بـه مثابـه       ي اعتصاب   بدنه

کننـد، در عـدم       مادي و شرایط واقعی اقتصادي اجتماعی عمـل مـی         

ــه فراخــوان ــانی  هــاي اعتــصاب اقبــال عمــومی ب  در روزهــاي پای

 ).آذرماه شاهد بودیم

 

 ـ  دهــی در محــیط  غیبــت ســازمان  دم ورود هــاي کــار، و عـ

هـاي مهـم خـصوصی        ي کـارگران و کارکنـان بخـش         یافته  سازمان

ــازمان    ــاي س ــر از نموده ــی دیگ ــه یک ــا را ب ــی، م ــابی  و دولت ی

ي اعتـصاب هـدایت       خودانگیخته در شـرایط کنـونی یعنـی کمیتـه         
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تـر نیـز اشـاره شـد          طـور کـه پـیش       بدیهی است که همان   . کند  می

 خودانگیختـه   دهـی   اي مخـتص بـه سـازمان        ي اعتصاب کمیته    کمیته

دادن   ي کـارگري نیـز بـراي شـکل          شـده     هاي نهادینه   سازمان. نیست

ي اعتــصاب تکیــه  هــاي کــار بــر کمیتــه بــه اعتــصاب در محــیط

اما در شرایط یـک خیـزش انقلابـی، آن هـم در شـرایطی            . کنند  می

انـد یـا اساسـاً وجـود      موجـود بـسیار ضـعیف    هاي ازپیش که تشکل 

توانـد نخـستین گـام بـراي      مـی ي اعتـصاب     خارجی ندارند، کمیتـه   

ــکل ــد   ش ــایین باش ــستقل، و از پ ــو، م ــاي خودپ ــه نهاده ــی ب . ده

هـاي محـلات، نـه        هاي اعتصاب، هماننـد کمیتـه       گیري کمیته   شکل

هـاي سیاسـی بـراي برانـداختن          دادن بـه اعتـصاب      فقط براي شـکل   

یـابی    هـاي تـشکل     رژیم ضروري هستند بلکـه فراتـر از آن، نطفـه          

 و هـر محـل کـار، در هـر سـه               کـاري  ي  کارکنان در هـر حـوزه     

ــه و      ــري آزادان ــراي راهب ــصرف، ب ــع و م ــد، توزی ــرو تولی قلم

کـه سـازوکارهاي پیـشین انقیـاد و اسـتثمار             بـراي آن  . اند    آگاهانه

هـا و     دهـی   در لباسی دیگر تکرار نشود، وجـود انـواع خودسـازمان          

. ناپـذیر اسـت   هاي کـار ضـرورتی اجتنـاب      ها در محل    خودمدیریتی

از ایـن رو بـرخلاف      . مـروز در حـال سـاخته شـدن اسـت          بدیل، ا 

راسـتی، و برخـی از        هـاي دسـت     گـان رسـانه     پیـشه   چه سیاسـت    آن
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ــد، کمیتــه  هــاي  نیروهــاي چــپ ســنتی، ســعی در القــاي آن دارن

ي کـارگري نهادهـایی گـذرا      هـاي خودانگیختـه     اعتصاب و سازمان  

و موقتی تا زمان تفـویض اختیـار بـه رهبـري فـرد یـا گـروه یـا                    

 ـ شـرط لازم و ضــروري   بلکــه خـود پـیش  ! ی شایـسته نیـستند  حزب

ــه بــه بدنــه ي اجتمــاعی جنــبش و  بــراي ســپردن رهبــري آگاهان

هــا بــه  گیــري آن اي بــالاتر از طریــق جــاي ارتقایــشان بــه مرتبــه

 .اند کننده در سیاست و حیات اجتماعی عنوان نیروهایی تعیین

 

ممکـن  در این مورد نیز شـاهدیم کـه اپوزیـسیون راسـت گرچـه               

است بـراي رسـیدن بـه اهـداف معـین خـود در مقـاطعی ادبیـات                  

» برانـدازي «کار گیـرد، موقتـاً انقـلاب را جـایگزین             جدیدي را به  

کند، توصیه بـه اعتـصاب و کارشـکنی در محـیط کـار کنـد، یـا                  

زمـان از    ي کمیته را به شکلی عام بـه عاریـت بگیـرد امـا هـم                 واژه

ــسه ــه و    کژدی ــاهیم و اخت ــن مف ــاختن ای ــشان   س ــی کردن خنث

هـا بـه حاشـیه بـرود      ي آن دارانـه  اي که محتواي ضدسـرمایه   گونه  به

ي   براي بازیـابی تمـام و کمـال اعتـصاب بـه مثابـه             . کند  دریغ نمی 

ي   مثابـه   یک کنش انقلابی و موثر، لازم اسـت کـه از اعتـصاب بـه              

ي   فراتـر رویـم و بـر کمیتـه        » امتناع از خریـد   «یا  » امتناع از کار  «
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ــه م ــصاب ب ــهاعت ــت ثاب ــی از ظرفی ــنگ ي یک ــا و س ــا ه ــاي  بن ه

ــکل ــداقتدار و    شـ ــک، ضـ ــازوکارهاي دموکراتیـ ــري سـ گیـ

هـاي اعتـصاب    حتی اگـر ایـن کمیتـه    . دارانه تاکید کنیم    ضدسرمایه

دهــی خودانگیختــه  ي نخــست بــر بــستر نــوعی ســازمان در وهلــه

 .شکل گرفته باشند

 

ــه ــک کمیت ــزرگ    ی ــا ب ــک ی ــاه کوچ ــر بنگ ــصاب در ه ي اعت

توانـد شـکل    اي، مـی  دولتی، و در هـر صـنف و رسـته   خصوصی یا  

اي چند نفره از افراد معتمد کـه در گـام نخـست کـار                 حلقه. بگیرد

وگو و اقناي دیگر کارکنـان را در دسـتور کـار خـود قـرار                  گفت

ي اعتـصاب بـراي جـذب حـداکثري همکـاران و              کمیتـه . دهند  می

سرنوشتان خـود بـر مطالبـات مـشخص و ملمـوس محـل کـار                  هم

» صـنفی «ایـن تکیـه بـر مطالبـات مـشخص و            . کند  د تکیه می  خو

بـرعکس،  . به هـیچ روي یـک رویکـرد تـاکتیکی محـض نیـست         

ــی  ــراهم م ــن امکــان ف ــی ای ــرش انقلاب ــه  در شــرایط خی ــود ک ش

اصــطلاح صــنفی  هــا و مطالبــات رادیکــالی در ســپهر بــه خواســت

. مطرح شوند کـه در شـرایط ثبـات امکـان طرحـشان میـسر نبـود                

ایط خیـزش انقلابـی مطالبـات فراگیـر سیاسـی نیـز             شک در شر    بی
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بـستگی و پیوسـتن کارکنـان بـه           توانند ــ و باید ــ عامل هـم         می

 شـعار    اعتصاب باشند، اما در موقعیت یـک خیـزش اجتمـاعی ایـن            

و بـرعکس، هـر امـر سیاسـی         (» صنفی سیاسی است  «تکراري که   

بــیش از هــر زمــان دیگــري قابــل درك و لمــس ) صــنفی اســت

ي اعتـصاب بـا گـشودگی فـضاي      هـاي خودانگیختـه       یتـه کم. است

ــی ــاعی م ــی اجتم ــشخص رادیکــالی را در   ذهن ــات م ــد مطالب توانن

پیوند با زنـدگی روزمـره تـرویج و مطـرح کننـد کـه گرچـه در                  

هــاي رژیــم مــسلط و  نمایــد امــا بنیــان نگــاه نخــست صــنفی مــی

یعنـی  . هـا کـلان اقتـصادي و اجتمـاعی را هـدف بگیـرد               سیاست

ي آن بــدون  دارانــه کــه رژیــم و ســازوکارهاي ســرمایهمطالبــاتی 

هــاي اقتــصادي و ایــدئولوژیکش قــادر بــه  شکــستن بنیــان درهــم

اي   ظـاهر سـاده     هـاي بـه     از خواسـت  . هـا نباشـد     گویی بـه آن     پاسخ

ي ایجـاد      گرفتـه تـا مطالبـه      …چون افـزایش دسـتمزد و مزایـا و        

تواننـد در   هاي کارگري مـستقل در محـل کـار همگـی مـی         تشکل

ــ ــه    ش ــی دامن ــه اعتراض ــار ب ــل ک ــر مح ــشخص ه دار و  رایط م

پـذیر نبـودن شـرایط کنـونی، بـه            زیـست . برانگیز بدل شوند    چالش

ــه  ــامی عرص ــه تم ــت ک ــن معناس ــه   ای ــاعی ب ــات اجتم ــاي حی ه

کنــد کــه   مــی مطالبــات مــشخص کمــک. دگرگــونی نیــاز دارد
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تـر    و مهـم  . ناپـذیري بـه بیـان درآیـد         جوانب گوناگون این زیست   

ــرارفتن از ایــن زیــست مــهاز آن برنا ــراي ف ناپــذیري  ي سیاســی ب

 .تر شود روشن

 

هـاي کـار کوچـک و بـزرگ،           هاي متعدد اعتصاب در محل      کمیته

توانـد بـه چالـشی جـدي بـراي رژیـم              ها می   زمان آن   و مطالبات هم  

ــود ــدل ش ــه. مب ــن کمیت ــه   ای ــکل دادن ب ــا ش ــو ب ــک س ــا از ی ه

 ـ        هاي گوناگون در بزنگاه     اعتصاب هـا و     ا مناسـبت  هـا و در پیونـد ب

» رسـان   سـوخت «تواننـد نقـش       نبض خیزش جاري در جامعـه مـی       

گیـري    بنـاي شـکل     زمان سـنگ    و از سوي دیگر و هم     . را ایفا کنند  

ــونی     ــس از دگرگ ــده و پ ــایین در آین ــو و از پ ــازوکارهاي ن س

هـاي   در شـرایط فعلـی تـشکیل ایـن کمیتـه        . احتمالی نظـام باشـند    

ــی  ــی م ــصاب حت ــاثیر  اعت ــتا و ت ــد راس ــسبه را توان ــصاب ک  اعت

هـاي محـلات،      بـدیهی اسـت کـه هماننـد کمیتـه         . دگرگون کنـد  

توانـد فـضاي مجـازي        ي اعتـصاب نمـی      هـا   جایگاه تشکیل کمیتـه   

ي اعتـصاب     جـا کـه کمیتـه       چنین باید اشـاره کـرد از آن         هم! باشد

گیــرد  بــر مبنــا و در بــستر زنــدگی واقعــی کارکنــان شــکل مــی

 متحدینـشان بـراي     تشکیل صـندوق اعتـصاب توسـط کارکنـان و         
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کننـدگان لاجـرم یکـی از کارکردهـاي             پشتیبانی مالی از اعتـصاب    

 .هاي اعتصاب براي تداوم خواهد بود حیاتی کمیته

 

درك ایــن نکتــه کــه اولاً اعتــصاب یــک ابــزار : کــه خلاصــه آن

هـا و     گیـري کمیتـه     طبقاتی است، و ثانیـاً اعتـصاب بـدون شـکل          

چنـین    دوام نیـست، و هـم     دهی اعتـصاب قـادر بـه          نهادهاي سازمان 

هـاي کـاري      هـاي اعتـصاب در محـیط        توجه به ایـن نکتـه کمیتـه       

توانــد بــه  کوچــک نیــز کارکردهــاي ویــژه خــود را دارنــد، مــی

بازیابی مترقی و موثر کـنش اعتـصاب در شـرایط کنـونی کمـک               

 .کند

 

هـاي اعتـصاب نـاگزیر بایـد          هاي محلات و چـه کمیتـه        چه کمیته 

واقعـی و مـشخص محلـه یـا محـیط           ي نخـست از مـسایل         در وهله 

ــته  ــن خواس ــیم ای ــد و تعم ــار عزیمــت کنن ــه  ک ــعارها ب ــا و ش ه

بایـست    تـر و فراگیرتـر نیـز مـی          ها یا شـعارهاي گـسترده       خواسته

ــا ایــن خواســته  ــابعی از خــود مبــارزه باشــد و ب هــاي مــشخص  ت

بـراي مثـال هنگـامی      . (اي ملمـوس و مـشخص داشـته باشـد           رابطه
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، کــسی از محلــه یــا محــیط کــار کــه در تظــاهرات یــا اعتــصاب

پیونـدي ملمـوس    » آزادي زنـدانی سیاسـی    «شود، شعار     دستگیر می 

 ).ي جاري و مشخص خواهد یافت با خود مبارزه

 

 راهی طولانی در پیش است

 

رسـد   پس از طی بیش از صد روز از قیام ژینـا اینـک بـه نظـر مـی      

تواند هـم بـه نفـع قـواي سـرکوب             عنصر زمان عاملی است که می     

. کننـدگان خیـزش کنـونی عمـل کنـد           یم و هم به نفع مـصادره      رژ

ــی   ــدامی جمع ــودن اق ــیع  (عاجــل ب ــب تظــاهرات وس چــه در قال

بـراي ایـستادگی    ) هـاي سراسـري     خیابانی و چه در قالب اعتـصاب      

ــرفتن فرصــت در برابــر ســرکوب تمــام هــاي  عیــار و از دســت ن

ــل  ــرورتی غیرقاب ــاریخی ض ــت و    ت ــن فوری ــا ای ــت ام ــار اس انک

تـر در روزهـاي       پـیش . کنـد   بـري ایجـاد نمـی       اه میـان  ضرورت، ر 

 شـد ـــ و       ي دیگري به ایـن نکتـه اشـاره          آغازین خیزش در مقاله   

فایـده نیـست ـــ کـه ایجـاد ایـن               بر آن بی    تکرار و تاکید دوباره   

زمـانی کوتـاه سـقوط        تصور مخرب در اذهان که رژیـم در مـدت           
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هـاي بیـرون     هـا و رسـانه      خواهد کرد و تعجیلی که از سوي بنگـاه        

ي انقلابـی را      توانـد رسـیدن بـه مرحلـه         شود، می   به داخل تزریق می   

رنـگ و در نهایـت دور    نه تنها به تـأخیر بینـدازد بلکـه آن را کـم        

از دسترس سازد و در نتیجـه توسـل بـه نیروهـاي ارتجـاعی را در                 

دخالـت آگاهانـه و تـرویج مـداوم         . پذیر کنـد    افکار عمومی توجیه  

کنـد    یر کوتـاهی وجـود نـدارد، کمـک مـی          این ایده که هیچ مـس     

منـدي و رهبـري از پـایین جـاي تـصور پیـروزي        که نیاز به هدف  

هـاي    مـادامی کـه ایـن سـازمان       . خـودي را بگیـرد      جنبش خودبـه  

ــردم ــشخص و    م ــتاوردهایی م ــبش دس ــد و جن ــکل نگیرن ــه ش پای

ملموس براي هر مرحله تعریف نکنـد، گـذر از ایـن مـانع ممکـن                

توانـد اولـین گـام         و تـرویج ایـن نکتـه مـی         نخواهد بود، اما درك   

 .براي عبور از این مانع باشد

 

 موجود هاي ازپیش ها و تشکل دهی نقش و جایگاه سازمان

 

ضرورت اقدامی عاجـل بـراي حفـظ، تـداوم و پیـشروي جنـبش،               

. کنـد   موجـود را برجـسته مـی        پـیش   هاي از   ها و تشکل    نقش سازمان 
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ي نوپـاي احتمـالی بـا       هـا   به عبارت دیگـر، پیونـد یـافتن تـشکل         

هـاي مـستقلی کـه پـیش از قیـام ژینـا پـرچم         ها و سـازمان    تشکل

ــه وضــع موجــود را برافراشــته نگــاه   ســازمان دهــی و اعتــراض ب

بـه  . توانـد در پـر کـردن خـلاء فعلـی مـوثر باشـد         بودند می   داشته  

موجـود، نیـروي    هـاي ازپـیش     حاشیه راندن و منفعل مانـدن تـشکل       

ي نقـاط     کنـد کـه بـا همـه         مبارزه حـذف مـی    اي را از میدان       بالقوه

هـا    رغـم سـال     یـابی را بـه      ضعف و قوتش بخشی از مـسیر سـازمان        

رسـد در حـال حاضـر         امـا بـه نظـر مـی       . سرکوب طی کرده است   

میــان حرکــت و تــلاش در ) و گــاه ایجــاد تقابــل(عــدم تــوازن 

هـاي    هـاي نوپـا از یـک سـو و کـنش             گیري سـازمان    جهت شکل 

ي آشـیلی اسـت        از سـوي دیگـر پاشـنه       موجـود   قبـل   هاي از   تشکل

 و نکـوهش     تخطئـه . کنـد   که خیزش انقلابـی ژینـا را تهدیـد مـی          

از سـوي جنـبش و کنـار گـذاردن هـر گونـه              » صـنفی «اقدامات  

آیـد    کنش اعتراضی که با شعار مستقیم سـرنگونی بـه میـدان نمـی             

یکی از عـواملی اسـت کـه سـبب شـده برقـراري ایـن پیونـد بـا                    

و اپوزیـسیون راسـت هـم عامدانـه بـه ایـن             . درو باش   دشواري روبه 

 .زند تقابل صوري و جعلی دامن می
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رسـد موانـع ذهنـی، عملـی و تـشکیلاتی             از سوي دیگر به نظر مـی      

چنـان    موجـود نیـز هـم       هـاي ازپـیش     ها و تشکل    سبب شده تا گروه   

قادر به فرا رفـتن از موقعیـت پیـشین خـود، تطبیـق بـا وضـعیت                  

هــایی کــه ایــن پیونــد را   خواســتهجدیــد، و شناســایی مطالبــات و

تـري از مبـارزه       هـاي رادیکـال     کنند، نباشند و بـه شـکل        برقرار می 

امـا درك ایـن نکتـه کـه خیـزش انقلابـی فرصـتی               . روي نیاورند 

هـاي گونـاگون      هـا در حـوزه      نظیـر بـراي انـواع تـشکل         است بـی  

هـا و     تـر، خواسـت     هـاي نـو و رادیکـال        اجتماعی که بـا تاکتیـک     

شــان را در چــارچوب یــک دگرگــونی  رفتــه دســتامتیازهــاي از 

پـذیر    تـر اجتمـاعی مطالبـه کننـد، تنهـا در صـورتی امکـان                عظیم

هـا، آمـال و       هـا تجلـی خواسـت       هـا و تـشکل      است که این گـروه    

ي   ارائـه . منافع مـشخص خـود را در جنـبش و پیـروزي آن ببیننـد              

هـاي احتمـالی       شـدن پاسـخ     بدیل وضعیت موجود به معناي روشـن      

هـاي گونـاگون حیـات اجتمـاعی در فـرداي پیـروزي               بـه براي جن 

هـاي   تـري از گـروه     به بیـان دیگـر ترغیـب بخـش بـزرگ          . است

متشکل اجتماعی به مشارکت در خیـزش منـوط بـه آن اسـت کـه               

معـوق گـذاردن و     . تـر شـود     هـاي ایجـابی خیـزش مـشخص         سویه

هـا و مطالبـات بـه فـرداي سـرنگونی             موکول کردن این خواسـت    
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هـاي موجـود را       هـاي نوپـا و تـشکل        یـابی    سازمان عدم توازن میان  

هـاي اعتـصابی کـه        هـاي محلـه و کمیتـه        کمیتـه . کنـد   تشدید می 

ــه  ــه ضــرورت، ب ــا ب ــسته در   احتمــالاً بن ــا ریتمــی آه ــدریج و ب ت

یــابی خودانگیختــه بــر بــستر خیــزش انقلابــی  چــارچوب ســازمان

ــی ــه  شــکل م ــا تجرب ــد ب ــا اگــر در پیون ــد، تنه ــوان  گیرن هــا و ت

تواننـد عنـصر زمـان را         موجود قرار بگیرنـد مـی       پیش   از هاي  جنبش

 .به نفع خود دگرگون کنند

 

هـاي نوپـاي خیـزش کنـونی و           یـابی   تاثیر این پیوند میان سـازمان     

ــبکه ــشه ش ــاي ری ــیش ه ــی دار ازپ ــود را م ــاطق  موج ــوان در من ت

تـداوم تـاریخی سـنت    . پیـشتازي چـون کردسـتان مـشاهده کـرد     

 کـه برقـراري چنـین پیونـدي بـا           مبارزه در این مناطق سبب شـده      

از ایـن   . وارتـري ممکـن شـود       تـر و انـدام      سرعت و سهولت بـیش    

هـاي اجتمـاعی تحـت سـتم بـه صـورت              هـاي گـروه     رو خواست 

دلـی و     یابـد و هـم      تـر بـروز و ظهـور مـی          تـر و ملمـوس      مشخص

هـاي محلـه      مشارکت اجتماعی وسـیعی را بـه همـراه دارد، کمیتـه           

 و اعتـصاب صـرفاً امتنـاع از         کننـد   به شکلی ارگانیـک عمـل مـی       

ــوژه ــوي س ــار از س ــر   ک ــه اگ ــویی ک ــست؛ الگ ــزه نی ــاي اتمی ه
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هاي تـاریخی از دسـت نـرود، بایـد بـراي بقیـه                خواهیم فرصت   می

تـوان    گرایـیِ صـرف نمـی       اگرچه بـا اراده   . مناطق ایران تکرار شود   

بر موانـع مـادي و عـدم تـوازن میـان حرکـت منـاطق پیـشتازي                  

اطق ایـران غلبـه کـرد، امـا پیونـد میـان       چون کردستان و دیگر من   

مبارزه بـراي امـروز و سـاخت بـدیل مردمـی بـراي فـردا جـز از                   

 انقلابــی، و  دهــی مــسیر تــلاش بــراي اشــکال گونــاگون ســازمان

هـاي    هـا و تـشکل      هاي خودانگیختـه و شـبکه       یابی  پیوندیابی سازمان 

مادیـت بخـشیدن بـه مفـاهیم        . موجود ممکـن نخواهـد بـود        ازپیش

 بـه کـنش انقلابـی        یافتـه و مترقـی      برخاسته در هیئتی بلـوغ     ازمحاق

ي   گیـري کمیتـه     به یـاد بایـد داشـت کـه شـکل          . جمعی نیاز دارد  

خـودي خـود      محلات یا اعتصاب گرچه گامی حیاتی اسـت امـا بـه           

کنــد کــه چــه بــدیل یــا تــصویر و تــصوري بــراي  روشــن نمــی

ه ي آینـده، موضـوع مبـارز        ي تغییریافتـه    مناسبات در یـک جامعـه     

ي  عـلاوه  بـه (هـا   است و این تصویر و تصور به میـانجی ایـدئولوژي   

هــا، تجربیــات شخــصی و  دانــش، آمــوزش، تربیــت، آداب، ســنت

شـود و بـه دسـت فعـالان آن جنـبش تحقـق                ساخته می ) غیره نیز 

جاسـت کـه عنـصر آگـاهی انتقـادي و             یابـد؛ و دقیقـاً در ایـن         می

هــاي اجتمــاعی انقلابــی، چــه در قالــب فــرد و چــه در قالــب نهاد
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پـذیري آن تـصویر و تـصور،          وظیفه دارد نقش خـود را در شـکل        

گمــان پیونــد  بــی. و کوشــش در هژمــون کــردن آن، ایفــا کنــد

اي کـه بایـد بـه میـانجی و            موجود و نهادهاي تـازه      نهادهاي ازپیش 

نیــروي خــود جنــبش پــاي بگیرنــد در گــسترش و اعــتلاي ایــن 

  .ننده خواهد داشتک آگاهی انتقادي و انقلابی نقشی تعیین



 2771 

 

 ممکن«حقوق انسانی زنان، و نه حداقلِ مطالبات« 

  فرزانه راجی

  

ــوان   ــت عن ــی تح ــیش مطلب ــدي پ ــق  «چن ــان؛ از ح ــات زن مطالب

ي  نوشــته» مــشارکت سیاســی تــا حــق اشــتغال و دســتمزد برابــر

ــالین زن« ــشر شــد» جمعــی از فع ــا . در ســایت بیــدارزنی منت قطع

شار و نیروهــاي فعــال در طــرح مطالبــات از جانــب طبقــات و اقــ

این جنـبش قـدمی بـسیار مثبـت و تـلاش ایـن دوسـتان در ایـن                   

نـه  » مطالبـات «جهت بسیار با ارزش است، به ویژه ایـن کـه ایـن              

به عنوان سندي نهایی بلکـه بـراي نظرخـواهی ارائـه شـده اسـت و                

امیـدوارم مـن هـم بـا مـشارکت خـود            . این سنتی بسیار نیکوسـت    

 ِ«نـویس   پـیش « در رابطـه بـا ایـن         در این بحـث و طـرح نکـاتی        

مطالبات بتوانم علاوه بر ارتقـاي بحـث مطالبـات زنـان، بـه سـنت                

گوي متمدنانـه و نـه پرخاشـگرانه در سـطح جنـبش               و  نیکوي گفت 

یاري برسانم که قطعا خروجی نهـایی آن عـلاوه بـر روشـن شـدن                

مطالبات واقعی و متنوع تمـامی زنـان شـرکت کننـده در گفتگـو،               
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الگــویی از رواداري بــدون زیرپــا گذاشــتن اصــول و ي  کــه ارائــه

 .باورهایمان خواهد بود

 

 »حقوق انسانی زنان«: نکته اصلی

مطالبـات  «و نـه    » حقـوق انـسانی زنـان     «علت برگزیـدن عنـوانِ      

این است که بسیاري بـر ایـن اعتقـاد هـستند کـه مطالبـات                » زنان

، موجـود یـا ممکـن، درخواسـت         »امکانـات «را باید در چارچوب     

خـواهیم حقـوق      شاید حق با این دوستان باشـد ولـی مـا مـی            . ردک

را برشـمریم بـه   ) هـا   و ایضا مـردان و سـایر جنـسیت        (انسانی زنان   

ــم   ــوانیم ه ــه بت ــد ک ــن امی ــات«ای ــم » مطالب ــیم و ه ــا ده را ارتق

 .تر کنیم را کمی فراخ» ممکن«چارچوب 

 

اي کـه تـذکر و تاکیـد بـر آن بـسیار ضـرورت دارد                  اولین نکتـه  

ست کـه اساسـا تفکیـک مطالبـات زنـان از مطالبـات سـایر                این ا 

طبقات، اقشار و نیروهـاي موجـود در جنـبش امـري غیرواقعـی و               

ویــژه بـراي نیروهــایی کــه مبنــاي تفکرشــان   بــه. نـاممکن اســت 

رسـد مبنـاي تفکـر ایـن      تحلیل طبقـاتی اسـت، کـه بـه نظـر مـی          
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تفکیـک  . دوستان چنین اسـت و یـا قـصدشان چنـین بـوده اسـت              

ت زنان از مطالبـات طبقـاتی عمـدتا از جانـب رویکردهـایی              مطالبا

ــورت ــی ص ــري       م ــت ام ــان را در نهای ــسئله زن ــه م ــرد ک گی

داننــد و معتقدنــد مــسئله زنــان در چــارچوب  مــی» دموکراتیــک«

داري حل شـدنی اسـت و اعتقـادي بـه ارتبـاط مـسئله                 نظام سرمایه 

ي طبقـاتی   هـاي اجتمـاعی بـا مبـارزه       جنسیت، نـژاد و سـایر سـتم       

کننـد،    قطعا این نیروها نیز نظر خـود را ارائـه کـرده و مـی              . ندارند

علــت انگــشت گذاشــتن بــر ایــن موضــوع ایــن اســت کــه ایــن 

ــوراها   ــسئله ش ــرح م ــا ط ــتان ب ــدوش و  -دوس ــسیار مخ ــه ب  البت

 ایـن شـبهه را ایجـاد کردنـد کـه ایـن مطالبـات نـه از                   -نادرست

نـاي   بـه مع   -جانب یک نیروي لیبرال بلکه ازجانـب نیرویـی چـپ          

 - هـا   ي متقابل سـتم طبقـاتی بـا سـایر سـتم             اعتقاد به پیوند و رابطه    

بـاري، معتقـدم هـر نیرویـی کـه بـر پیونـد و               . طرح شـده اسـت    

ــل ســتم ــاور دارد تمــامی  ارتبــاط متقاب هــاي موجــود در جامعــه ب

هـا و مـسائل موجـود در جامعـه را             هـا، تبعـیض     ها، محدودیت   ستم

 ـ  ي زنـان ربـط مـی        همانقدر بـه مـسئله     د کـه بـه مـسائل سـایر     ده

ــونی    ــبش کن ــود در جن ــاي موج ــشار و نیروه ــات، اق ــا . طبق آی

ي نبود عدالت اجتماعی، فقر، فساد، اختنـاق بـه معنـاي نبـود                مسئله
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ــه  آزادي ــامی عرص ــار در تم ــاعی و    و اختی ــی، اجتم ــاي سیاس ه

فرهنگی، سـرکوب، کـشتار، شـکنجه و اعـدام، حاکمیـت مـذهب             

 ـ         زاران مـسئله دیگـر را کـه        و ارتجاع، تخریب محـیط زیـست و ه

تـوان از مـسئله و مطالبـات زنـان            گریبانگیر این مـردم اسـت مـی       

 جدا کرد؟

 

آیا این واقعیـت نـدارد کـه بـسیاري از قـوانینی             : نکته دیگر اینکه  

انـد    ي جـایگزین ارائـه داده       انـد و گزینـه      که این دوستان نقد کرده    

 ـ                ن، ناشی از قوانین مذهبی، سـنت و عـرف اسـت؟ آیـا جـدایی دی

هــا و  ســنت و عــرف از حاکمیــت و حــذف ایــن قــوانین، ســنت

ها از قوانین اساسی، مدنی، جزایـی و سـایر قـوانین، اولـین و                 عرف

هــاي زنــان نیــست؟ قطعــا اگــر ایــن  یکــی از مهمتــرین خواســت

مطالبه محقق شود بـسیاري از قـوانینی کـه جـزء بـه جـزء مـورد                  

 ـ           وع خواهنـد   بررسی این دوستان قرار گرفتـه اسـت اساسـاً بلاموض

مگر اینکه تـصورمان بـر ایـن باشـد کـه قـرار اسـت صـرفا                  . شد

ــت      ــرد و حاکمی ــورت بگی ــود ص ــوانین موج ــلاحاتی در ق اص

 .مذهب، سنت و عرف به شکلی ادامه پیدا کند
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 تر نکاتی جزئی

مطالبـات  «ي  تـوان بیانیـه   افزون بر نکـات کلـی مطـرح شـده مـی           

 ـ              » زنان ان چـارچوب   را جزء به جـزء نیـز نقـد کـرد، زیـرا در هم

 و  -پذیرفته شده این دوستان نیز بـه تمـامی حقـوق انـسانی زنـان                

 پرداخته نشده، ایـن حقـوق نادیـده گرفتـه شـده و              -ها  سایرجنسیت

» مطالبـاتی « ممکـنِ آتـی       یا تصور بر این است کـه در چـارچوب         

. بگـذار باشـد   . خـواهی خواهـد بـود       بیش از موارد طرح شده زیـاده      

نـسانی خـود هـستند و ایـن حقـوق را بـا        زنان نیز خواستار حقوق ا    

ویـژه آنـانی    صداي بلند فریاد خواهند کـشید تـا همـه بـشنوند، بـه          

ــد ملاحظــات و مــصلحت  ــا دیوارهــاي بلن ــان را  کــه ب اندیــشی آن

 .اند محاصره و محبوس کرده

 

ــه. ١ ــات«ي  در مقدم ــوق «در » ...مطالب ــه رســمیت شــمردن حق ب

 ـ    هـاي جنـسیتی، حقـوق قومیـت         اقلیت ، حقـوق   »...ف و هـاي مختل

هــاي دیگــر نادیــده گرفتــه شــده کــه  مــذاهب، باورهــا و اندیــشه

 .امیدوارم سهوي باشد
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بحث شـوراها همـانطور کـه در بـالا هـم اشـاره شـد همچـون                  . ٢

اي نـــاجور در ایـــن مطالبـــات و گویـــا از ســـر      وصـــله

و احتمـالا بـراي جلـب نیروهـاي رادیکـال در          » اندیـشی   مصلحت«

تـوان بـاور کـرد کـه ایـن       ت، و نمی جنبش زنان صورت گرفته اس    

ــسفه  ــتان از فل ــورا    دوس ــشکیل ش ــا ت ــورایی و ی ــت ش ي حکوم

طـور کـه مـدافعانش        حکومـت شـورایی آن    . اطلاع بـوده باشـند      بی

اند، نـه حکـومتی از بـالا بلکـه شـکلی مردمـی                آن را تشریح کرده   

و از پــایین اســت یعنــی در نهایــت و از پــایین بــه بــالا تــشکیل 

 ـ     می . ت در نهایـت خـود قانونگـذار و مجـري باشـد            شود و قرار اس

ــان و اداره    ــذاران، مجری ــزو قانونگ ــود ج ــز خ ــان نی ــابراین زن بن

» وگـو   بحـث و گفـت    «گـان جامعـه خواهنـد بـود، صـرفا             کننده

هـاي    گیـري   تـصمیم «کنند و یا صرفا اتخـاذ کننـده و مجـري              نمی

هـا اختیـارات قـانونی خواهنـد          آن. نیـستند » خرد مرتبط بـا زنـان     

و قــرار نیــست حکــومتی و یــا کــسانی از بــالا برایــشان  داشــت 

 .ها را به رسمیت بشناسند بودجه تخصیص بدهند و یا آن

 

ــه بخــش . ٣ ــان ب ــات زن ــک مطالب ــوق  تفکی ــی و حق ــاي سیاس ه

نیـز نارسـا و     .... اجتماعی، آموزش، بهداشـت، ازدواج و خـانواده و        



 2777 

هـا، بـه عنـوان نمونـه ورزش و           ناکافی اسـت و بـسیاري از حـوزه        

 .گیرد هنر، را در برنمی

 

ــضا در  . ۴ ــاعی و ای ــوق اجتم ــی و حق ــشارکت سیاس در بخــش م

هـاي جنـسیتی اشـاره و         هاي دیگـر کـلا بـه حقـوق اقلیـت            بخش

هـاي جنـسیتی اشـاره        البته در مقدمه بـه اقلیـت      . پرداخته نشده است  

 .توجهی از جانب دوستان دانست توان این امر را بی شده و می

 

ــهم ب . ۵ ــان س ــق زن ــی،  و ح ــاختارهاي سیاس ــامی س ــر در تم راب

البتـه در   . »سـهم جنـسیتی   «اجتماعی، اقتصادي و غیره اسـت و نـه          

ي سـتم مـضاعفی کـه بـه عمـر تـاریخ             برخی از کشورها به واسطه    

هـا خواسـتار      بشر، بـر زنـان رفتـه اسـت زنـان در تمـامی عرصـه               

شـاید منظـور دوسـتان هـم       . تبعیض مثبـت بـه نفـع خـود هـستند          

 .همین بوده است

 

هـاي جنـسیتی      در آموزش، زنان و ایضا مـردان و سـایر اقلیـت           . ۶

خواهــان آمــوزش رایگــان در تمــامی ســطوح، فــارغ از هــر نــوع 
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هـا و     بنـدي جنـسیتی، و ایجـاد فرصـت          تفکیک جنسیتی و سـهمیه    

امکانات برابـر و مناسـب در تمـامی مقـاطع تحـصیلی و در اقـصا                 

 .نقاط کشور هستند

 

 ــ. ٧ ــات ب ــت جزئی ــش بهداش ــه در  در بخ ــده ک ــرح ش سیاري مط

هـاي دیگـر بیـانگر ایـن          مقایسه با موارد بـسیاري کلـی در بخـش         

احتمـالا یـا اطلاعـات بیـشتري        » ...مطالبـات «است که نویسندگان    

بـه  . اند و یـا حـساسیت بیـشتري در ایـن مـورد        در این زمینه داشته   

نظر من در مـورد سـقط جنـین ایـن جزئیـات ضـرورتی نـدارد و                  

حـق بـارداري یـا      . انی زنـان همپوشـانی نـدارد      لزوما با حقوق انـس    

ي زن اســت و اوســت کــه در  پایــان دادن بــه آن تنهــا بــه عهــده

تـوانیم بـه      و در همـین بخـش مـی       . نهایت تصمیم خواهـد گرفـت     

حقوق انسانی زنان و دخترانـی هـم بپـردازیم کـه گـاه بـا عـادت                  

هاي دردناك و غیرقابـل تحمـل مجبورنـد سـر کـار حاضـر                ماهانه  

 قطعا خواست یکی دو روز مرخـصی بـا حقـوق بـراي ایـن         شوند و 

 .افراد منطقی است
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اي صــحبت شــده کــه گویــا تنهــا  در مــورد ازدواج بــه گونــه. ٨

 و سـایر    -شکل ممکن و موجود زندگی مـشترك بـین زن و مـرد            

رغـم   کـم در کـشور خودمـان بـه       دسـت .  اسـت  -هاي جنسی   اقلیت

 ـ     ارتجاع و اختناق حـاکم در یـک دهـه          ران و پـسران    ي اخیـر دخت

هاي دیگري غیـر از ازدواج بـراي بـا هـم بـودن یـا بـا هـم                      شیوه

انــد بنــابراین قطعــا حــق انــسانی زنــان،  زنــدگی کــردن برگزیــده

هاي جنـسی ایـن اسـت کـه بـه هـر شـکل و                  مردان و سایر اقلیت   

طریقی که خواستند بتوانند مشترکا زنـدگی کننـد و بایـد حقـوقی              

. شـود   ازدواجـشان ثبـت مـی     برابر بـا زوجینـی داشـته باشـد کـه            

فرزندان آنـان، چـه فرزنـدان واقعـی بـراي زنـان و مـردان و چـه                   

 نیـز قطعـا بایـد       -هـاي جنـسی     فرزندان پذیرفته شده از جانب اقلیت     

حقــوقی برابــر بــا فرزنــدان حاصــل از ازدواج ثبــت شــده داشــته  

 .باشند

 

البته خود ثبت ازدواج هم قطعا بـا حـذف مـذهب، سـنت و عـرف                 

بــدیهی . فقــط امــري حقــوقی و داوطلبانــه خواهــد بــوداز قــوانین 

هـم  ... هـا، مهـاجران و      ي این قوانین شامل تمـامی اقلیـت         است همه 

 .خواهد بود
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یک بند که حتمـا بایـد بـه ایـن حقـوق انـسانی اضـافه شـود                    . ٩

ــان    ــت از زن ــتی و مراقب ــراي سرپرس ــان ب ــات رایگ ــاد امکان ایج

، بازنشـستگی، از  هنگـام سـالخوردگی  ) هـا   مردان و سایر جنـسیت    (

مراقبــت و سرپرســتی از . کارافتــادگی و احتمــالا معلولیــت اســت

 .ي جامعه است معلولین و ناتوانان قطعا به عهده

 

بـراي  ( در اشتغال نیز حقوق انسانی بـه معنـاي دسـتمزد برابـر               ١٠

و سـایر   (ي برابـر بـراي زنـان          انتخاب، حضور و سهمیه   ) کار برابر 

ــت ــسیتی اقلی ــاي جن ــام) ه ــامی  در تم ــود در تم ــشاغل موج ی م

 .هاي تولیدي و غیرتولیدي است عرصه

 

ــه آن اخــتلاف  . ١١ در مــورد کارخــانگی و پرداخــت دســتمزد ب

به هر حال بـه نظـر برخـی پـذیرش کـار خـانگی       . نظر بسیار است  

قطعـا زنـان    . به عنـوان شـغل، فقـط آن را جاوادنـه خواهـد کـرد              

ي گونـاگون از آنـان      هـا   دار باید بیمه داشته باشند و در حـوزه          خانه

هـا تبـدیل کارخـانگی بـه          حمایت شود، که یکـی از ایـن تـلاش         
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امري اجتمـاعی و آزاد کـردن نیـروي زنـان بـراي پـرداختن بـه                 

 .تر و ارتقاي خود است اموري خلاقانه

 

ــن.... ١٢ ــورد ت ــز   و در م ــه رســمیت شــناختن آن نی فروشــی و ب

ــود دارد  ــسیاري وج ــدهاي ب ــان  . تردی ــن زن ــا ای ــردان(قطع  -م

بایـد تحـت حمایـت قـانون قـرار بگیرنـد و امکانـات               ) دگرباشان

امـا و در عـین حـال     . دریافـت کننـد   ... بیمه، خـدمات بهداشـتی و     

مهمترین اقدامی کـه در ایـن مـورد بایـد صـورت گیـرد توانمنـد                 

کردن ایـن افـراد و اختـصاص بودجـه و نیـروي مکفـی در ایـن                  

ــازا      ــه و مج ــه، جریم ــر تنبی ــوي دیگ ــت و از س ــه اس ت رابط

کشان جنسی و مبارزه جـدي و فراگیـر بـا قاچاقچیـان سـکس        بهره

تـرین و     تـوان امیـد داشـت ایـن وحـشیانه           اقداماتی است کـه مـی     

تــدریج  تــرین نــوعِ اســتثمار بــدن انــسان محــدود و بــه غیرانــسانی

هـاي مـصلحتی و مبتنـی بـر           »ازدواج«قطعـا حـذف     . حذف شـود  

توانـد در ایـن       هاي غیرواقعی، و نه عشق و عاطفـه، نیـز مـی             ارزش

دهنـده باشـد و نیـاز و تقاضـا بـراي ایـن نـوع                  مسیر بسیار یـاري   

 .کشی جنسی را بسیار کاهش دهد بهره
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هــاي پــیش و پــس از زایمــان نیــز مثــل  درمــورد مرخــصی. ١٣

تـوان در   مسئله سقط جنین جزئیـاتی مطـرح شـده کـه خیلـی نمـی       

ي بـرا .... چرا یـک مـاه مرخـصی      . ها مطمئن بود    مورد کارکرد آن  

زنان باردار و چه وقت؟ یا چرا یـک سـال پـس از زایمـان؟ چـرا                  

دوسال نه؟ و باز در زیـر مجموعـه همـین بنـد دو سـال مرخـصی                  

مهـم ایـن اسـت کـه زنـان حـق            . تکرار شده که ضرورتی نـدارد     

ــت  ــس از آن مراقب ــارداري و پ ــد در دوران ب ــافی و  دارن ــاي ک ه

 ـ              شت بـه   امکانات کافی و رایگـان دریافـت کننـد و پـس از بازگ

مجـددا بـه کارشـان در       ) با دو سال مرخـصی یـا یـک سـال          (کار  

 .موقعیت و با حقوق و مزایاي قبلی مشغول شوند

 

 زنـان، مـردان و      -و خشونت علیه هـر یـک از آحـاد جامعـه           . ١۴

 . به هر شکلی جرم است و باید مجازات شود-دگرباشان

 

 ...و
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 لزوم تداوم و گسترش بحث

 ـ       ه تـلاش کـردم ابتـدا رویکـرد کلـی           در این نگاه کلـی و منتقدان

ــی و   ــورد بررس ــود م ــاي خ ــاس باوره ــسنده را براس ــتان نوی دوس

ــم ــرار ده ــه. کنکــاش ق ــا، کماکــان در  ســپس در برخــی زمین ه

انـداز دوسـتان از نظـام آینـده، مـواردي             چارچوب رویکرد و چشم   

قطعـا، چـه    . اضـافه کـنم   » مطالبـات «را که مغفول مانـده بـود بـه          

هـا و یـا افـراد فعـال در حـوزه               سایر گروه  خود این دوستان و چه    

ــی ــان م ــه  زن ــد ک ــسئله«دانن ــات و » ي زن م ــع آن مطالب ــه تب و ب

هـاي قـومی،    هـا، اقلیـت   هاي زنان در طبقات، اقشار، گـروه        خواست

بسیار متنـوع، متفـاوت و گـاه حتـی          ... نژادي، مذهبی و جنسیتی و    

 ـ  متضاد است، بنابراین مشارکت فعـال زنـان از تمـامی گـروه             اي ه

توانـد فرصـتی بـراي طـرح واقعـی ایـن              مذکور در این بحث مـی     

  . مطالبات متنوع و متفاوت و گاه متضاد باشد
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 ورزي در ایران فصل جدید سیاست

 پرویز صداقت

 

 اندازهاي خیزش ژینا چشم

 

 اشاره

 

مبارزات انقلابی، اما غیرمتشکل، از آن دسـت کـه طـی چنـد مـاه                

 ــ ــودیم احتم ــاهد ب ــران ش ــته در ای ــیشگذش ــانِ پ روي  الاً در جری

گویــان  ســخنگویان خــود را خواهــد یافــت و از میــان ایــن ســخن

. شـوند   تدریج رهبرانی که پاي در میـدان مبـارزه دارنـد زاده مـی               به

اي طــولانی دارد و بــسیاري از  مبــارزات امــروزي ایرانیــان پیــشینه

ــالقوه ــاران،   ســخنگویان ب ــشر، آموزگ ــوق ب ــشگران حق ي آن، کن

ــلا  ــارگران، وک ــنفی   ک ــالان ص ــنفکران و فع ــشجویان، روش ، دان

گونـه کـه رهبـران        همـان . انـد   اکنون عمدتاً در زندان     هستند که هم  
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. مبارزات مردم افریقـاي جنـوبی علیـه آپارتایـد در زنـدان بودنـد              

 .آنان رهبران واقعی مبارزات امروز هستند

 

کننـده، نـه از خـلال         تشکیل ائتلاف و ایجـاد نهـاد مـؤثر رهبـري          

هـاي    وشتن در فـضاي مجـازي یـا تـصویرسازي در شـبکه            ن  توییت

هـاي واقعـی      اي، که از دل سـالیان سـال مبـارزه در میـدان              ماهواره

بایـد امیـدوارم باشـیم و       . به دست آمده و بـه دسـت خواهـد آمـد           

بکوشیم تا کنـشگران آگـاه قـادر باشـند ضـمن اسـتمرار خیـزش                

ــدگی، آزادي« ــراي آزادي و  » زن، زن ــود را ب ــستقل خ ــسیر م  م

عدالت اجتماعی در ایران پـی بگیرنـد و توأمـان بـه امپریالیـسم و                

 .بگویند» نه«استبداد 

 

ــست  ــه از بی ــی ک ــهریورماه   خیزش ــشم ش ــضور  1401وش ــا ح  ب

امینـی در برابـر بیمارسـتان کـسري         ) مهـسا (معترضان به قتل ژینا     

. کنـد   در تهران آغاز شد اکنـون دومـین فـصل خـود را طـی مـی                

 آغـاز خیـزش، زمـان مناسـبی بـراي            روز از  100گذشت بـیش از     

ي آن بـا      ارزیابی نقـاط قـوت و ضـعف ایـن اعتراضـات، مقایـسه             
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ــزش ــه    خی ــار ده ــشابه در چه ــی م ــاي اعتراض ــته و  ه ي گذش

انــدازهاي جــاري بــا توجــه بــه  ي چــشم هــایی دربــاره زنــی گمــان

ــک    ــاعی و ژئوپولتی ــصادي و اجتم ــوال اقت ــاع و اح ــوع اوض مجم

 ـ  در ایـن مقالـه، مـی   . اسـت  ا تأکیـد بـر وجـوه متفـاوت     کوشـم ب

هـاي اعتراضـی پـس از       خیزش جاري در مقایسه بـا سـایر خیـزش         

 نشان دهـم کـه ایـن خیـزش آغـازگر فـصل              1357انقلاب بهمن   

 .ورزي در ایران است جدیدي از سیاست

 

 مقدمه

 

ي پایـانی شـهریورماه سـال جـاري آغـازگر فـصل نـوینی از               هفته

گرچـه بـا توجـه بـه        ا. هاي اعتراضی در ایران معاصر اسـت        خیزش

ــه  ــود و ب ــواهد موج ــانِ     ش ــا معترض ــرتبط ب ــات م ــژه اطلاع وی

ــت ــلی  بازداش ــده اص ــرکت   ش ــنی ش ــروه س ــرین گ ــده در  ت کنن

 سـال   25 تـا    15ي سـنی      اعتراضات نوجوانان و جوانـان در فاصـله       

ــوده ــه  ب ــات ب ــن اعتراض ــا ای ــد، ام ــارب   ان ــسیاري تج ــوبی از ب خ

 ـ  ي گذشـته در ایـران بهـره         اعتراضات دو دهه   د شـده و توانـسته      من
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است بر بسیاري از نقـاط ضـعفی کـه امـواج اعتراضـی پیـشین از                 

 .دیدند اجتناب کند آنها آسیب می

 

ي حاضر ابتدا وجـوه تـشابه و تفـاوت خیـزش کنـونی را                 در مقاله 

کـنم، سـپس بـا        ي گذشته بررسی مـی      با سایر اعتراضات چهار دهه    

در ایـرانِ  ي مناسـبات قـدرت       توجه به تـضادهاي کنـونی در پهنـه        

انــدازهاي محتمــل  کــنم تــصویري را از چــشم امــروز تــلاش مــی

 .وضعیت کنونی به دست دهم

 

 هاي اعتراضی چهار دهه خیزش

 

هـاي     تا امـروز شـاهد انبـوه کنـشگري         1357ایران در پی انقلاب     

جویانـه و امـواج اعتراضـی متعـددي بـود             صنفی و خیابانی مخالفت   

رانگیخـت امـا در عمـل       که هرکـدام در آغـاز امیـدهاي زیـادي ب          

یـابی بـه اهـداف     تدریج فروکش کرد، متوقـف شـد و در دسـت            به

نخـستین مـوج از روزهـاي منتهـی بـه پیـروزي             . خود ناکام مانـد   

ایـن  . انقلاب بهمن آغـاز شـد و حـدود چهـار سـال ادامـه داشـت        
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ــب ــی در قال ــوج اعتراض ــبش م ــف جن ــاي مختل ــورایی  ه ــاي ش ه

ــا هــاي ملیــت کــارگري، جنــبش هــاي  ن، جنــبشهــا، جنــبش زن

ي دیگـر از      یافتـه   آمـوزي و اعتراضـات سـازمان        دانشجویی و دانش  

 57کننــده در انقــلاب  هــاي مــشارکت ســوي آن دســته از گــروه

ــه  ســازمان ــواردي ب ســرعت و در  دهــی و هــدایت شــد کــه در م

گـرا از سـپهر       دسـت جریـان غالـب اسـلام         تـدریج بـه     مواردي بـه  

مـدد    ایـن حـذف بـه     . سیاسی ایران پساانقلابی حـذف شـده بودنـد        

بـاختن هـزاران نفـر،        اي رخ داد و بـه جـان         هـاي پردامنـه     سرکوب

ها هـزار نفـر و تبعیـد اجبـاري صـدها هـزار نفـر                  شدن ده   محبوس

ــسیاري » ســرکوب«گــستردگی ابعــاد . منجــر شــد باعــث شــد ب

کنند که عامل سرکوب یگانه عـاملی بـود کـه بـه اسـتقرار                 تصور  

هـم در ایـن مـورد و هـم در           امـا   . قطعی حاکمیت کنونی انجامیـد    

هـاي بعـد عـلاوه بـر عامـل            هاي اعتراضی دهـه     مورد سایر خیزش  

بخــشی  مــشروعیت«و » بــازتوزیع اقتــصادي«ســرکوب دو عامــل 

فروکاسـتن علـت    . کننـده داشـت     نیـز نقـش تعیـین     » ایدئولوژیک

هـا بـه سـرکوب حاکمیـت دیـدگاهی            ها و جنبش    شکست خیزش 

بــاوري  نــوعی شکــستگرایانــه اســت کــه در نهایــت بــه  تقلیــل

تـر    هـاي هـردم مجهزتـر و باتجربـه          رسد که در برابر سازوبرگ      می
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بینـد و گـاه حتـی         سرکوب، گریزگاهی از تنگناهاي موجـود نمـی       

ي نیروهـاي     ي بـشردوستانه    تواند به پـذیرش اشـکالی از مداخلـه          می

 .خارجی منتهی شود

 

هــاي نخــست انقــلاب  چــه در تحــولات ســال بــه گمــان مــن، آن

ات سرکوب دگراندیـشان بـه اسـتقرار قطعـی جنـاح غالـب              مواز  به

گـرا و حـزب جمهـوري اسـلامی منتهـی شـد از یـک سـو                    اسلام

هــاي بــازتوزیعی اقتــصادي و از ســوي دیگــر اســتفاده از  سیاســت

بخـشی ایـدئولوژیک، در بـستر     هـاي مـشروعیت   انـواع سـازوبرگ  

ــانی رخ داد  ــساعد جه ــضاي م ــی و ف ــب داخل ــاختاري مناس در . س

ایــران ابتــداي انقــلاب عوامــل ســاختاري مــؤثري ماننــد ي  جامعــه

بنــدي طبقــاتی آن   درصــدي جمعیــت روســتایی، پیکــره50ســهم 

ــرده  ــالاي خ ــهم ب ــان و س ــوه   زم ــضور انب ــنتی و ح ــورژوازي س ب

بینـی مــذهبی در شـهرها، باعــث    مهـاجران روسـتایی داراي جهــان  

ــود    ــادر ش ــیعه ق ــت ش ــري روحانی ــه رهب ــاتی ب ــوك طبق ــد بل ش

هــا عمــدتاً شــامل   را کــه پایگــاه طبقــاتی آنهــاي رقیــب بلــوك

ــران شــهري و گــروه مزدوحقــوق ــشجویان و  بگی ــد دان ــایی مانن ه

در . ي قـدرت سیاسـی حـذف کنـد          فعالان کارگري بـود، از پهنـه      
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آن زمان بلوك اپوزیسیون که از تـشتت میـان خـود و محاسـبات               

دیدنـد از قـدرت       هاي نادرست سیاسـی نیـز آسـیب مـی           و تاکتیک 

هـاي سـرکوب قـدرت حـاکم           مقابلـه بـا سـازوبرگ      کافی بـراي  

ي   در عین حال که نبایـد فرامـوش کـرد کـه دهـه             . برخوردار نبود 

 دوران جنگ سـرد امریکـا و اتحـاد شـوروي بـود و اسـلام                 1360

عنـوان ابـزار ایـدئولوژیک قدرتمنـدي در خاورمیانـه در              سیاسی به 

. شــد برابــر نفــوذ کمونیــسم و ناسیونالیــسم ســکولار تقویــت مــی

هـاي   هـاي بـازتوزیعی پوپولیـستی طـی سـال       علاوه بر آن، سیاست   

ــوك    ــاعی بل ــاه اجتم ــتگی پایگ ــظ پیوس ــلاب در حف ــست انق نخ

طبقاتی حاکم به شکل مؤثري عمـل کـرد و بـا توجـه بـه جنـگ                  

بخــش  ســاله بــا عــراق، حاکمیــت از ابزارهــاي مــشروعیت هــشت

 .ترین شکل ممکن بهره برد ایدئولوژیک خود به گسترده

 

 ترتیـب، عـلاوه بـر توانـایی سـرکوب، عوامـل سـاختاري               به این 

مـدد    بخـشی بـه     داخلی و بستر مساعد جهانی همـراه بـا مـشروعیت          

هـــاي پوپولیـــستی اقتـــصادي در  اســـلام سیاســـی و سیاســـت

گیري و استقرار نظـم سیاسـی پـساانقلابی بیـشترین نقـش را                شکل

 .داشت
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ي از  ا  هـاي فزاینـده     با ایـن همـه، خواسـت تغییـر در میـان بخـش             

هـاي بعـد از انقـلاب کـاملاً مـشهود             ي ایران در تمامی سـال       جامعه

هـاي فراگیـر تبلـور        و نمایان بود و در مقاطعی بـه شـکل خیـزش           

هـاي   تـوان بـه خیـزش     هـا مـی     ترین آن   ي مهم   یافت که از جمله     می

ــشجویی  ــساانتخاباتی 1378دان ــات پ ــه 1388، اعتراض ــوم ب  موس

 و آبــان 1396مــاه  هــاي اعتراضــی دي و خیــزش» جنــبش ســبز«

چنان که شـاهد بـودیم در تمـامی ایـن مقـاطع             .  اشاره کرد  1398

ــروکش،  ي گــسترده از ســازوبرگ اســتفاده ــه ف هــاي ســرکوب ب

در ادامـه  . هـا منتهـی شـد    توقف و شکست هریک از ایـن خیـزش        

کـنم بـر سـایر عـواملی کـه افـزون بـر سـرکوب بـه                    تلاش مـی  

 .ها یاري کرد تمرکز کنم شکست این خیزش

 

  در بستر امید به پیروزي اصلاحات1378خیزش اعتراضی 

 

 توجـه کنـیم کـه     1378نخست به خیزش عمدتاً دانـشجویی سـال         

هــاي بعــد ابعــاد بــسیار  هــاي دهـه  اگرچـه در مقایــسه بــا خیــزش 
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ي   محدودتري داشت اما در قیـاس بـا اعتراضـات شـهري پراکنـده             

تـر    پیش از خود از پایان جنـگ تـا آن هنگـام، از همـه گـسترده                

 در پـی اتخـاذ رویکـرد    1378اعتراضـات دانـشجویی سـال    . بـود 

سـرعت فـروکش      سرکوب گسترده از سوي حاکمیـت تقریبـاً بـه         

امـا فرامـوش نکنـیم کـه ایـن اعتراضـات در             . کرد و متوقف شـد    

مقطعی توقف یافت که بخـش بزرگـی از کنـشگران فعـال در آن               

ــات  ــد مطالب ــدوار بودن ــان امی ــانونی  کماک ــان از مجــاري ق و از ش

ي انتخابـات     طلبـان در مجموعـه      تـر اصـلاح     خلال انتخاب گـسترده   

بخـش اعظـم مخالفـان وضـع موجـود در آن            . پیشارو محقق شـود   

هزینـه بـراي تحقـق     پـذیر و روشـی کـم    مقطـع اصـلاح را امکـان   

طلبـان    وبـیش بـه اصـلاح       اغلـب آنـان کـم     . دانستند  شان می   اهداف

 ـ          . امیدوار بودند  ي انتخابـات آن      سلهبه همـین دلیـل بـود کـه در سل

ــشمین دوره  (دوره  ــتا، ش ــهر و روس ــوراهاي ش ــستین دور ش ي  نخ

ــات ریاســت جمهــوري  مجلــس شــوراي اســلامی و دور دوم انتخاب

. طلبـان بـودیم     شاهد پیـروزي چـشمگیر اصـلاح      ) سیدمحمد خاتمی 

وبـیش پایگـاه سـنتی خـود در           در عین حـال، حاکمیـت نیـز کـم         

ي ایـن پایگـاه مردمـی       جامعه را حفظ کـرد و اسـلام سیاسـی بـرا           

اوضـاع اقتـصادي آن     . بخـشی بـود      عامل مؤثر مـشروعیت     کماکان
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ي متوسـط را      اي بـود کـه کماکـان رشـد طبقـه            ها نیز به گونه     سال

ــی امکــان ــذیر م ــروه پ ــاخت و گ ــوردار از  س ــی برخ ــاي جمعیت ه

 .یافتند سطوحی از امکانات اقتصادي افزایش می

 

 جنبش سبز

 

اعتراضـی بـه تقلـب انتخابـاتی در          در خیـزش     1388در خردادماه   

نـژاد بـا شـرایط اجتمـاعی بعـضاً            پی اعلام پیروزي محمود احمـدي     

ــودیم ــه ب ــاوتی مواج ــلی  . متف ــاح اص ــارویی دو جن ــویی روی از س

هـا کـشیده شـد و از سـوي      آرایـی در خیابـان   حاکمیت بـه صـف    

دیگر آنانی که بیش از یـک دهـه امیـدوار بودنـد کـه فراینـدهاي          

ي  ي اجتمــاعی گــسترده  باشــد و بدنــه اصــلاحات ثمــربخش  

ــان را تــشکیل مــی اصــلاح ــی   طلب ــه اتکــاي تجــارب قبل ــد، ب دادن

دریافتند کـه کنـشگري از طریـق صـندوق رأي ناکـافی اسـت و                

 .شان را دنبال کنند علاوه بر آن باید در کف خیابان مطالبات
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جمهـوري    جنبش سبز که از فرداي اعـلام نتـایج انتخابـات ریاسـت            

 1388 خردادمـاه سـال      25ر راهپیمـایی سـکوت در       آغاز شد و د   

کننـده از خـود ارائـه داد؛ طـی چنـد مـاه و در پـی               تصویري خیره 

شـدن هـزاران نفـر بعـد از اعتراضـات        هـا و زنـدانی      بـاختن ده    جان

شــدت فـروکش کــرد و   مـاه بـه    دي عاشـوراي آن سـال در شــشم  

 ـ            . تدریج متوقف شد    به یم قبل از هر چیز بایـد بـه خـاطر داشـته باش

هـاي جـدي در       که در پـی حـوادث ایـن روز شـاهد بـروز تعلـل              

بـه سـبب فـشار حاکمیـت؟ تـرس از           (اقدامات رهبران این جنبش     

در نهایـت در حـالی      . بـودیم ) شـدن جنـبش؟ یـا هـردو؟         رادیکال

دانـستند مـردم را       آمیـز مـی     که کماکان انتخابات دور قبل را تقلب      

شـکل رهبـري    ایـن   . دعوت به حضور در انتخابـات بعـدي کردنـد         

ــل ضــرب  حرکــت ــاي اعتراضــی در عم ــراي  ه ــگ لازم را ب آهن

 .استمرار ضربان جنبش از آن سلب کرد

 

تــر از تعلــل رهبــران جنــبش ســبز و  امــا، بــه گمــان مــن، مهــم

طلبـان بـا کنـشگران جنـبش، در           ناهمراهی بخش بزرگی از اصلاح    

ــراي       ــصادي ب ــات اقت ــه امکان ــت از مجموع ــع حاکمی آن مقط

بـه خـود در میـان بخـش بزرگـی از جمعیـت              بخشیدن    مشروعیت
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جنـبش سـبز در مقطعـی رخ داد کـه درآمـد ارزي              . برخوردار بود 

حاصل از صادرات نفت در ایـران بـه رکوردهـاي جدیـدي دسـت               

 تـا   1388هـاي     همین امر باعث شد که حاکمیـت در سـال         . یافت

اي هـم     هـاي اقتـصادي اغواکننـده       ي فرصـت     از امکان ارائـه    1390

حروم و هـم بـراي طبقـات متوسـط و مرفـه جامعـه               براي طبقات م  

ــود ــه. برخــوردار ب ــا پرداخــت  سیاســت هدفمندســازي یاران ــا ب ه

ي نقـدي بـراي طبقـات فرودسـت جامعـه در نگـاه نخـست                  یارانه

ي نقـدي بـراي یـک         مبلـغ یارانـه   . کـرد   بسیار جـذاب جلـوه مـی      

ي چهـار نفـري در نخـستین سـال اجـراي آن نزدیـک بـه                خانواده

ــداقل ــوم ح ــود دوس ــان ب ــتمزد آن زم ــسیاري از .  دس ــابراین ب بن

تـر از حـداقل       ها و افـرادي کـه درآمـدي معـادل و یـا کـم                گروه

شـبه داراي درآمـدي نزدیـک         دستمزد داشتند به این ترتیـب یـک       

همین امـر نـوعی امیـدواري معیـشتی نـسبت           . به دوبرابر قبل شدند   

ي  طبقـه . هـا ایجـاد کـرد    به وضع موجـود را در میـان ایـن گـروه      

متوسط نیز اگرچه به لحـاظ سیاسـی و اجتمـاعی شکـست خـورده               

شـد امـا از نظـر اقتـصادي از            و از نظر فرهنگی دایمـاً تحقیـر مـی         

شـاخص بـورس در سـال       . هاي مالی بـسیار برخـوردار بـود         فرصت

 درصــدي 85 رشــد 1389 درصــدي و در ســال 50 رشــد 1388
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 ارز هـا نـرخ   این همه در حالی بود که در تمـامی ایـن سـال       . داشت

 تومان تثبیت شـده بـود و ایـن امـر بـراي طبقـات                1000در حدود   

ــد    ــازاد بودن ــالی م ــابع م ــه داراي من ــه ک ــالایی جامع ــط و ب متوس

نظیري بـراي سـفر خـارجی، مهـاجرت، و اسـتفاده              هاي کم   فرصت

ــت ــورس   از فرص ــلا و ب ــسکن و ط ــازار م ــودآوري در ب ــاي س ه

 .فراهم ساخته بود

 

ــازي   ــت هدفمندس ــت سیاس ــی اس ــهگفتن ــا از  یاران ــاه 27ه  آذرم

 اجرا شـد امـا تبلیغـات اجـراي آن از دو سـال قبـل آغـاز                   1389

ي ویرانگـر اقتـصادي در       به یاد بیاوریـد کـه ایـن برنامـه         . شده بود 

طلبـان در برابـر       گـر شـد کـه اصـلاح         روزهاي نخست چنان جلـوه    

گفتند که ایـن سیاسـت در اصـل ابتکـار             کارشان می   رقباي محافظه 

 !نژاد اجرا کرد بوده که احمديو پیشنهاد ما 

 

شـهرهاي   نهایتاً باید تأکید کرد که جنـبش سـبز عمـدتاً بـه کـلان              

شــهر بــا اکثریــت  کــلان یعنــی تهــران و عمــدتاً چنــد (مرکــزي 

ــارس ــیراز  ف ــفهان و ش ــد اص ــان مانن ــر ) زب ــد و از نظ ــدود مان مح
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ي کـارگر و طبقـات فرودسـت          طبقاتی قادر به جذب مـؤثر طبقـه       

ــشد ــه ن ــن. جامع ــاعی  ای ــاه اجتم ــه پایگ ــود ک ــالی ب ــه در ح  هم

 .حاکمیت کماکان حفظ شده بود

 

بنــابراین عوامــل موفقیــت حاکمیــت در ســرکوب جنــبش ســبز، 

ــزرگ اصــلاح  ــا خواســت عــدم همراهــی بخــش ب ــان ب ــاي  طلب ه

تــر از آن  ي فعــالان ایــن جنــبش، و بــسیار مهــم شــونده رادیکــال

وعیت هـاي بـازتوزیعی اقتـصادي دولـت و اسـتمرار مـشر              سیاست

ایدئولوژیک اسلام سیاسی در میـان پایگـاه سـنتی هـواداران رژیـم              

بــوده اســت ضــمن آن کــه جنــبش ســبز قــادر نــشد بــه شــکل  

هـاي اجتمـاعی فرودسـت را بـا خـود             اي طبقات و گـروه      گسترده

 .همراه سازد

 

 1390ي  هاي اعتراضی دهه خیزش
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ویـژه از    سه ویژگی متمـایز داشـته کـه بـه      1390ي    اعتراضات دهه 

هـاي اعتراضـی ابعـاد ساختارسـتیز یـا            ي این دهه بـه خیـزش        نیمه

 .انقلابی بخشید

 

هـاي اعتراضـی ایـن دهـه آن بـود             نخستین ویژگی متمایز خیـزش    

ــصادي رخ داد  ــاختاري اقت ــسداد س ــستري از ان ــه در ب ــوع . ک مجم

تحولاتی کـه از ابتـداي ایـن دهـه شـاهد بـودیم باعـث شـد کـه                    

کـه گـواه آن نـرخ تـورم         هـاي قبـل        تـورم سـال    –بحران رکود   

هـاي بعـد از انقـلاب و نـرخ رشـد              دورقمی در تقریباً تمامی سـال     

ریـزي شـده در       تر از سـطوح برنامـه       اقتصادي ناکافی و اغلب پایین    

هـا بـود در بـستري از انـسداد سـاختاري اسـتمرار                اغلب این سـال   

 تـا امـروز میـانگین نـرخ رشـد           90ي    که از ابتداي دهه     چنان. یافت

 ـ  گـذاري جدیـد در اقتـصاد         فر بـوده و میـزان سـرمایه       اقتصادي ص

هاي مـستهلک شـده اسـت و نـرخ تـورم بـه          تر از سرمایه    ایران کم 

سـابقه     سـال گذشـته نیـز بـی        43سطوح جدیدي رسید که حتی در       

هـاي هفتـاد      بنابراین آن دسـته از عـواملی کـه در دهـه           . بوده است 

ــق ــایی  ي زودگــذر در بخــش هــاي ســوداگرانه و هــشتاد رون از ه

ي دوم ایـن دهـه دیگـر      ویـژه از نیمـه      کـرد بـه     اقتصاد ایجـاد مـی    
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  رونـق بـورس اوراق بهـادار در سـال         . گیـري نداشـت     امکان شکل 

عیـار بـود کـه دولـت وقـت بـه               نیز یک طرح پونزي تمام     1398

ــشانه  ــاً ن ــرد و مطلق ــادرت ک ــراي آن مب ــاع  اج ــود اوض اي از بهب

 .اقتصادي نبود

 

لتیکی بـود کـه در تمـامی ایـن          هـاي ژئـوپ     دومین ویژگی بحـران   

اگرچـه از   . کـرد   ي ایـران سـنگینی مـی        ها بر اقتصاد و جامعـه       سال

اي ایـران     هـاي هـسته      ایـن بحـران بـا فعالیـت        1380ي    اوایل دهه 

ي ایـران بـه       ي بعـد بـا ارجـاع پرونـده          ارتباط یافت، امـا در دهـه      

شــوراي امنیــت و اعمــال تحــریم، ســپس انعقــاد برجــام، کــاهش 

ــریم  ــت تح ــام و    موق ــا از برج ــروج امریک ــی آن خ ــا، و در پ ه

»  نـه جنـگ    –نـه صـلح     «شدن شـرایط      ها و حاکم    بازگشت تحریم 

هـا حیـات اقتـصادي و اجتمـاعی      تشدید شد و در تمامی ایـن سـال      

بحـران ژئوپلتیـک ضـمن      . شـعاع خـود قـرار داد        ایرانیان را تحـت   

ــات را      ــاطعی اعتراض ــاختاري در مق ــسداد س ــرایط ان ــشدید ش ت

 .ود قرار داده استشعاع خ تحت
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ــعه  ــی توس ــومین ویژگ ــضور   س ــران و ح ــت در ای ــوذ اینترن ي نف

ــه ایرانیــان در شــبکه ــزار  هــاي اجتمــاعی اســت کــه ب ســرعت اب

سـاخت و بـه ایـن ترتیـب           پروپاگانداي حاکمیت را ناکارآمد مـی     

تـري از جامعـه       هـاي وسـیع     از ایدئولوژي اسلام سیاسی نـزد گـروه       

 ـ       زدایی    مشروعیت ي   گیـري اولیـه     ر آن بـه شـکل     کـرد و عـلاوه ب

هـاي     و عاملیـت تغییـر در میـان گـروه           انواع نوظهـوري از سـوژه     

 .کرد اجتماعی یاري می

 

هـاي    گیـري تـشکل     ي گذشـته امکـان شـکل        در ایران چهار دهـه    

ي   مـرور نیـز دامنـه       مستقل از حاکمیت بـسیار محـدود بـوده و بـه           

هــاي کــارگري  هرچــه محــدودتري پیــدا کــرده اســت و تــشکل

هـاي مـدنی و       انـد و انـواع تـشکل        شده  شدت سرکوب می    قل به مست

انـد،    اي نیـز در شـرایط بـسیار سـختی حیـات داشـته               حتی خیریـه  

بگذریم از احزاب سیاسی مـستقل از دو جنـاح حکـومتی کـه طـی                

ي   همـه . گیـري نداشـتند     ي گذشـته اساسـاً امکـان شـکل          چهار دهه 

اندیـشی   هـاي اجتمـاعی امکـان هـم     ها درست است، امـا شـبکه       این

در یک حرفه، یـک صـنف، یـک واحـد صـنعتی،             (افراد مرتبط را    

یک دانشگاه، یک کـانون صـنفی، یـک انجمـن اولیـا و مربیـان،                
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فراهم کرد و امکـان فراخـوانی بـراي اقـدامات مـشترك را               ) …

ــد آورد ــات دي. پدی ــاه  اعتراض ــان 96م ــات 98، آب  و اعتراض

هـاي اجتمـاعی       عمدتاً به اتکاي ارتباطـات حاصـل از شـبکه          1401

گیـري    بنـابراین شـکل   . پـذیر شـدند     هاي آن امکـان     رسانی  و اطلاع 

طـور نـاقص توانـسته     اي و البتـه بـه   هـاي مجـازي تـا انـدازه         گروه

هـاي واقعـی را پـر کنـد و       بخشی از خلاء ناشـی از فقـدان تـشکل         

رسـانی   هزینه و کارآمـد بـراي پیونـد بخـشیدن و اطـلاع        روشی کم 

تـر اسـت، اگرچـه نـه          کوب آن کـم   فراهم سازد کـه امکـان سـر       

دهی در زمان و مکان واقعـی را کـاملاً جبـران و نـه                 فقدان سازمان 

 .کند خلاً رهبري را پر می

 

 و سـپس  1396مـاه    در بستر سـه ویژگـی یادشـده نخـست در دي           

گیـري اعتراضـاتی بـودیم کـه هریـک          شاهد شکل  1398در آبان   

 اعتراضـی    خیـزش زیـرا بـرخلاف دو      . سابقه بودنـد    تا آن هنگام بی   

ــد    ــات جدی ــشین، طبق ــت  (پی ــات فرودس ــدتاً طبق را وارد ) عم

ي جغرافیـایی     ي اعتراضات کرد و همچنـین بـه لحـاظ پهنـه             صحنه

هـاي بعـد از انقـلاب بهمـن           گستردگی اعتراضات در تمـامی سـال      

 در پـی یـک هفتـه    1398اعتراضـات سـال   . سـابقه بودنـد     بی 57
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کوب بـسیار خـشن   مـوازات آن سـر      قطع سراسـري اینترنـت و بـه       

طـور کـه اعتراضـات سـال          درسـت همـان   . معترضان متوقف شـد   

.  در پی سـرکوب و بـا فرازوفرودهـایی متوقـف شـدند             88 یا   78

بخــشی اقتــصادي و  امــا آیــا ایــن بــار هــم دو عامــل مــشروعیت

ــل     ــر عام ــرفاً ب ــت ص ــا حاکمی ــد ی ــار بودن ــدئولوژیک در ک ای

در پـی    98سرکوب اتکا داشت؟ توقـف نـسبی اعتراضـات آبـان            

ــسترده ــرکوب گ ــم س ــی مه ــژه و    و حت ــل وی ــر از آن دو عام ت

انـد و همـین دو        نوپدیدي بود که در سه سـال گذشـته فعـال بـوده            

ــله  ــل فاص ــات و      عام ــن اعتراض ــین ای ــال ب ــیش از دو س اي ب

 . ایجاد کرد1401اعتراضات 

 

عامــل نخــست تــشدید بحــران ژئوپلتیــک در پــی خــروج یــک  

ي ســپاه  قــب آن تــرور فرمانــدهي امریکــا از برجــام و متعا طرفــه

ــود   ــا ب ــط امریک ــدس توس ــران  . ق ــن دوره بح ــاطعی از ای در مق

ژئوپلتیک به چنـان سـطوح حـادي رسـید کـه رویـارویی نظـامی                

رو، در چنـین      ایـن   از. الوقـوع را کـاملاً محتمـل سـاخته بـود            قریب

مـاه    گیـري مجـدد اعتراضـاتی از جـنس آبـان            فضایی امکان شکل  

 عین حـال کـه بعـد از سـه مـاه بـا شـوك                 در.  بسیار بعید بود   98
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در حقیقـت بـه نظـر       . گیـري کرونـا مواجـه شـدیم         ناشی از همـه   

مـاه بـا      ي ناشـی از سـرکوب اعتراضـات آبـان           رسد بهت اولیـه     می

ــت ــوك و به ــه   ش ــک منطق ــران ژئوپلتی ــی از بح ــاي ناش اي و  ه

گیـري کرونـا، اسـتمرار اعتراضـات آبـان            متعاقب آن بحران همـه    

ــدا  ــق ان ــه تعوی ــن دوره و  . خترا ب ــامی ای ــه، در تم ــن هم ــا ای ب

 بـــه لحـــاظ اعتراضـــات مطالبـــاتی 1400 و 1399هـــاي  ســـال

بگیـر اعـم از کـارگران صـنعتی،           هـاي مختلـف مزدوحقـوق       گروه

تـرین مقـاطع      هـا، شـاهد یکـی از پـرتلاطم          آموزگاران و بازنشسته  

ایــم، همچنــین در مقطعــی  در تمــامی تــاریخ معاصــر ایــران بــوده

ویــژه در اســتان خوزســتان رخ  اي بــه گــستردهاعتراضــات شــهري 

 .داد

 

 هاي متمایز خیزش ژینا ویژگی

 

جـا    در ایـن  . ي خیزش ژینا بسیار گفته و نوشـته شـده اسـت             درباره

گفتـه    با توجه به اهداف بحث حاضر و بـا توجـه بـه نکـات پـیش                

هـاي اعتراضـی گذشـته،        ي شرایط افول و شکـست خیـزش         درباره
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در مقایـسه بـا اعتراضـات پیـشین توجـه           هاي متمایز آن      به ویژگی 

 .کنیم می

 

نخــستین ویژگــی آن اســت کــه کنــشگران اغلــب نوجــوان و .  1

ي   هـاي سـه دهـه       هاي مـؤثري از خیـزش       جوان خیزش اخیر، درس   

دهـد   ایـن امـر نـشان مـی    . اند گذشته آموخته و درك و هضم کرده    

هـاي پیـشین خـود        هـاي نـسل     درسـتی ایـن نـسل بـر شـانه           که به 

هـاي مـؤثرتر و    اند و از همین رو قـادر بـه اتخـاذ تاکتیـک           ایستاده

 .اند تري شده هاي دوردست دیدن افق

 

دومین ویژگی تمایزبخش این خیـزش انقلابـی ایـن اسـت کـه              . 2

هـاي پـیش از خـود توانـسته اسـت برشـی               برخلاف تمامی خیزش  

ــرد   ــاعی را دربرگی ــات اجتم ــامی طبق ــانی  . از تم ــراکنش مک پ

ــاط مرکـ ـ  ــات در نق ــیه  اعتراض ــوبی و حاش ــمالی، جن ي  زي، ش

هـاي    خـوبی نـشانگر ایـن فراگیـري طبقـات و گـروه              پایتخت بـه  

ــؤثر برخــی  . مختلــف درآمــدي اســت در عــین حــال، حــضور م

تـر در اعتراضـاتی از ایـن دسـت حـضور       ها که کم  اصناف و حرفه  
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نظیـر ایـن      ي فراگیـري کـم      دهنـده   نـشان ) نظیر پزشـکان  (داشتند  

 .اعتراضات است

 

ــ. 3 ــلاوه ب ــکاف   ع ــر ش ــادي ب ــد زی ــا ح ــزش ت ــن خی ر آن، ای

 پیرامــون غلبــه کــرده اســت و –هــاي اعتراضــی مرکــز  خیــزش

هاي ملیتی کرد، بلـوچ و لـر در آن حـضور مـؤثر و مـستمر                   گروه

ــته ــد داش ــه. ان ــزش     ب ــن خی ــتان در ای ــشتازي کردس ــژه پی وی

بخــش ارزشـمندي بــراي تمـامی کنــشگران    دسـتاوردهاي آگـاهی  

 .تدر تمامی ایران داشته اس

 

دهــد کــه دامنــه و شــدت  ي یــک نــشان مــی توجــه بــه نقــشه. 4

ــه ــات در پهن ــمار    اعتراض ــه ش ــه ب ــا توج ــران ب ــایی ای ي جغرافی

وبـیش منطبـق بـا شـدت تـراکم            ها کم   اعتراضات و شمار بازداشتی   

جمعیت در هر منطقه است و تنها استثنا کردسـتان اسـت کـه بـار                

 . مضاعفی در این اعتراضات بر دوش داشته است
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خـوبی    ي این خیـزش اسـت کـه بـه           دیگر ویژگی خصلت زنانه   . 5

توانــسته جنــبش زنــان و مطالبــات آن را در رأس مطالبــات کثیــر 

ي   کننـده   حضور مـؤثر و در بـسیاري مـوارد تعیـین          . خود قرار دهد  

زنان در این خیـزش توانـسته مطالبـات جنـبش زنـان ایـران را در                 

تـی در شـرایط   رأس مطالبات خیزش قرار دهـد و در عـین حـال ح       

حجـاب زنـان      گیري اعتراضات شهري نیز با حـضور بـی          عدم شکل 

در فضاهاي شهري حیات جنـبش را بـه شـکل نافرمـانی مـدنی بـه           

 .رخ انکارکنندگان آن بکشد

 

ــضور    . 6 ــزش ح ــن خی ــی ای ــر ویژگ ــب، دیگ ــین ترتی ــه هم ب

. دانـــشجویان و دربرگیـــري جنـــبش دانـــشجویی در آن اســـت

هـا، امکـان       بـه پراکنـدگی دانـشگاه      مشارکت دانشجویان، با توجه   

پراکندگی جغرافیایی اعتراضـات را فـراهم سـاخته بـه طـور دایـم               

 .اي مترقی و زنده به جنبش بخشیده است روحیه

 

هـاي مـشهور      همراهی و همبـستگی هنرمنـدان و برخـی چهـره          . 7

ي مثبـت و منفـی        نیز در این خیزش قابل تأمـل و داراي دو سـویه           
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رسـد انبـوه آثـار هنـري خلـق شـده در                می از سویی، به نظر   . است

هـاي اجتمـاعی ایـران        همراهی بـا ایـن جنـبش در تـاریخ جنـبش           

هر روز شاهد خلـق یـک اثـر جدیـد هنـري، یـک               . نظیر است   بی

بعـد  . ي بـدیع هـستیم      پرفورمنس اعتراضی و یک اثـر زیباشناسـانه       

هـاي نـولیبرال، اکنـون        از سه دهه ترویج هنرمندان در مقـام سـوژه         

آفرینـان آثـار    انگیـزي بـسیاري از همـان نقـش           شـگفت  به شـکل  

ایدئولوژیک، همان مبلغان خریـد ایـن کـالا و آن مرکـز خریـد و              

ــت ــسابقه  زین ــشان م ــزش    بخ ــار خی ــونی را در کن ــاي تلویزی ه

هـا، در غیـاب       از سوي دیگـر، حـضور سـلبریتی       . بینیم  اعتراضی می 

هاي سیاسی و صـنفی، وزنـی نامتناسـب بـر دوش              احزاب و تشکل  

ها قرار داده که فراتـر از ظرفیـت مفـروض آنـان اسـت                 این چهره 

 . قرار گیرد تواند مورد سوءاستفاده و می

 

ي دیاسـپوراي ایرانیـان بـا خیـزش اعتراضـی            سـابقه   همراهی بی . 8

ي عـواملی اسـت       نیز قابل تأکید است و همـین همراهـی از جملـه           

 .اي از آن پدید آورد سابقه که توانسته حمایت جهانی بی
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هـاي    این خیزش در دو مقطع و بـراي نخـستین بـار در خیـزش              . 9

اعتراضــی پــس از انقــلاب بهمــن توانــست اعتــصابات بخــشی از  

همراهـی  . فروشـی را بـا خـود همـراه کنـد            کسبه و مراکز خـرده    

آموزان با این خیزش نیـز تنهـا بـا انقـلاب بهمـن و                 بخشی از دانش  

 .شدن صنعت نفت قابل قیاس است جنبش ملی

 

 شـکل   98این ترتیب خیـزش ژینـا در اسـتمرار خیـزش آبـان              به  

. گرفته و در عین حـال چرخـشی مترقـی نیـز در آن بـوده اسـت                 

بـه وضـع    » نـه « صـرفاً    98 و   96هـاي     شعارهاي اعتراضـی سـال    

امـا انـدکی واگـشایی    . موجود بود و طرح ایجابی در خـود نداشـت       

ــه  ــا ب ــزش ژین ــعارهاي خی ــته ش ــوبی خواس ــسم،  خ ــاي سکولاری ه

راســی و آزادي را، ولــو گــاه بــه شــکلی غیرمــستقیم، نــشان دموک

 .دهد می

 

ي نقــاط قــوت بایــد نقــاط ضــعف ایــن  ي بحــث دربــاره در ادامــه

 .خیزش را نیز مورد توجه قرار داد
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هــاي  ضــعف کــه عمــدتاً ناشــی از ســازوبرگ  نخــستین نقطــه. 1

ي سـرکوب اسـت، حجـم بـزرگ مردمـی اسـت کـه بـا                   گسترده

هـاي موجـود ایـن        ا عمدتاً به سـبب ریـسک      اند ام   اعتراضات همدل 

هـاي اعتراضـی منتهـی نـشده          همدلی به مشارکت مـؤثر در کـنش       

 .است

 

اگر بـر ایـن بـاور باشـیم کـه موفقیـت اعتراضـات شـهري و                  . 2

شـدن آن بـا اعتــصابات    دانـشجویی از ایـن دسـت مــستلزم همـراه    

محل کار است، هنوز خیـزش جـاري موفـق بـه غلبـه بـر ضـعف                  

البتـه بـراي نخـستین بـار        . ین همراهـی نـشده اسـت      ناکافی بودن ا  

امـا  . عمدتاً در نخستین فراخوان شاهد اعتـصاب کـسبه نیـز بـودیم            

این کافی نیست و عمدتاً وجه نمـادین بـسیار پررنگـی دارد، اگـر               

ــصابات در   ــا اعت ــادر باشــد ب ــد ق ــه موفقیــت برســد بای بناســت ب

. مدانـی   هـاي آن را مـی       دشـواري . واحدهاي صـنعتی تکمیـل شـود      

پیوستن نیروي کار بـا قراردادهـاي مـوقتی و شـکننده در شـرایط               

بحران عمومی معیشتی بـسیار دشـوار اسـت امـا پیگیـري موفقیـت        

ــاره  ــزش چ ــدارد   خی ــن راه ن ــودن ای ــز پیم ــصوص . اي ج در خ

ویـژه در     ي متوسـط شـهري بـه        سفید و شاغلان طبقـه      کارگران یقه 
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 عوامـل   بخش دولتـی و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی، عـلاوه بـر             

کـاري، بایـد بـه نظـام گـزینش اسـتخدامی در               ثبـات   مرتبط با بـی   

ــه  ــه ب ــرد ک ــه ک ــران توج ــام در   ای ــان نظ ــتخدام حامی ــال اس دنب

 .هاي شغلی موجود است فرصت

 

رونـد از     برخی موارد که نقاط قوت این خیـزش بـه شـمار مـی             . 3

بـراي مثـال    . توانـد نقطـه ضـعف آن تلقـی شـود            منظري دیگر می  

پـذیري جنـبش نـسبت        اي که از سـویی آسـیب        کهدهی شب   سازمان

بــه ســرکوب را بــه شــدت کــاهش داده، از ســوي دیگــر ایجــاد  

ي واحــد کنــشگران را دشــوار  همــاهنگی و توافــق برســر برنامــه

اي نیـز بـراي آن پدیـد          عـلاوه رهبـران خودخوانـده       سازد و بـه     می

اي نیـز کـه از یـک سـو      هـاي تلویزیـونی مـاهواره      شبکه. آورد  می

رسـانی     دایمی اخبار اعتراضـات نقـش مـؤثري در اطـلاع           با پوشش 

هـاي    سـازي   هـا و بـدیل      دارند، از سوي دیگـر در نهایـت خواسـته         

همچنـین بایـد در     . کننـد   مغایر بـا منـافع معترضـان را دنبـال مـی           

 .ها هم توجه کرد ي سلبریتی همین زمینه به نقش دوگانه
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در باشـد  با فرض ثبات سایر شرایط، این خیزش بـراي ایـن کـه قـا         

گام بزرگ بعدي خود را بـردارد، بایـد قـادر بـه برطـرف سـاختن           

ها باشـد و سـخنگویان خـود را در داخـل کـشور پیـدا                  این ضعف 

 .کند

 

 هاي جاري تضادها و تناقض

 

ــه ــراي ارائ ــصویري از چــشم ب ــر  ي ت ــدازهاي محتمــل، عــلاوه ب ان

شناخت نقاط قـوت و ضـعف خیـزش جـاري، لازم اسـت عوامـل                

 .ی مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دادداخلی و جهان

 

تـضادهایی کــه نظــام سیاســی ایـران امــروز بــا آن مواجــه اســت   

ي نخـست تـضادهاي    دسـته . بنـدي کـرد   توان در سه دسته گروه  می

هـاي    هـاي جهـانی و نیـز قـدرت          ژئوپلتیکی قدرت حاکم با قدرت    

ي دوم تـضادهاي حاکمیـت بـا مـردم            دسـته . اي است   رقیب منطقه 

هـا و سـاختارهاي       سـامانی   قبل از هـر چیـز ناشـی از نابـه          است که   

ي ســوم نیـز تــضاد   دسـته . اقتـصادي و اجتمـاعی و سیاســی اسـت   
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در ایـران امـروز     » حاکمیـت «ي اجتمـاعی مـسلط بـا          منافع طبقـه  

ور و یـا      توانـد شـعله     هریک از این تـضادها هـر لحظـه مـی          . است

اد دیگـر   ورتر شود و به تبع خود تـأثیر مـستقیم روي دو تـض               شعله

 .داشته باشد

 

اي گــاه  هــاي رقیــب منطقــه تــضاد جمهــوري اســلامی و قــدرت

استعداد آن را داشته کـه ابعـاد رویـارویی مـستقیم نظـامی را پیـدا                 

در صورت تحقق چنین فرضـی، حیـات اجتمـاعی درازمـدت            . کند

رسـیدن بـه زیرسـاختارها و         ایرانیان با مخـاطرات ناشـی از آسـیب        

بـا توجـه بـه نتـایج مـداخلات          . هـد شـد   نیروي انسانی مواجـه خوا    

نظامی در عراق، افغانستان، لیبـی، سـوریه و یمـن بعیـد اسـت کـه                 

ویـژه بـا      بـه . شاهد وقوع جنگ جدید مشابهی در خاورمیانـه باشـیم         

توجه به این کـه هـیچ یـک از دو قطـب اقتـصادي اصـلی جهـان                   

یعنی امریکا و اروپـا و ژاپـن از سـویی و چـین از سـوي                 (کنونی  

گرایـان افراطـی      امـا راسـت   . خواهان چنین جنگـی نیـستند     ) دیگر

زدن بــه  انــد کــه از دســت در اســراییل و ایــران بارهــا نــشان داده

تـضادهاي ژئوپلتیـک    . هـایی چنـدان ابـا ندارنـد         چنین ماجراجویی 

شـدت    ي نظامی مـستقیم منتهـی شـود بـه           در صورتی که به مواجهه    
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رسـاند   ب مـی بر استمرار حیات و پیوسـتگی اجتمـاعی ایـران آسـی        

تــرین مطالبــه  و از همــین رو در چنــین شــرایطی نخــستین و مهــم

 .باید باشد» صلح«تأکید بر 

 

ي دوم تضادهاي کنـونی کـه حاکمیـت بـا آن مواجـه اسـت           دسته

هـاي    هـاي ناشـی از بحـران        رویارویی با مردم به سـبب نارضـایتی       

ــست ــصادي و زی ــت  اقت ــی اس ــاعی و فرهنگ ــی و اجتم در . محیط

هــاي اقتــصادي،  ، و احتمــالاً بــا اســتمرار تحــریموضــعیت کنــونی

ــده ــی محتمــل تــضعیف فزاین ــول مل ــد طــی  ي ارزش پ ــرین رون ت

ي  در ایـن شـرایط بـه طـور دایـم بـر فاصـله           . هاي آینده اسـت     ماه

شـود و بـه تبـع آن          درآمد واقعی خانوارها و خط فقـر افـزوده مـی          

هـاي کـاملاً محتمـل بـراي          توان انتظار داشـت یکـی از حـوزه          می

ــوزه   ــصابات، ح ــهري و اعت ــد اعتراضــات ش ــواج جدی ــروز ام ي  ب

اعتراضـات ایـن حـوزه در مقطـع کنـونی           . مطالبات معیشتی اسـت   

با خیـزش اعتراضـی جـاري پیونـد مـستقیم و غیرمـستقیم برقـرار                

هـا    البتـه سـایر بحـران     . افزایی خواهنـد داشـت     کند و اثرات هم     می

 ـ                نیز مـی   ا اثـرات   توانـد بـه سـهم خـود امـواج اعتراضـی جدیـد ب

 .افزایی ایجاد کند هم
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ي اجتمـاعی   هـا تـضاد میـان طبقـه     ي سوم تـضادها و تنـاقض     دسته

تردیـدي نیـست کـه      . مسلط و حاکمیت جمهـوري اسـلامی اسـت        

اي کـه از فـرداي انقـلاب          ي اجتماعی مسلط در ایـران، طبقـه         طبقه

ي اخیـر شـکل یـک         تدریج شکل گرفـت و در دو دهـه           به 1357

ــالی را ی ــی م ــسترده  الیگارش ــات گ ــه ارتباط ــاز ب ــه، نی ــا  افت اي ب

این طبقه قطعاً مایـل نیـست کـه تـا نهایـت             . ي جهانی دارد    سرمایه

هـاي سیاسـی حاکمیـت بـرود و فـشار اروپـا و          زیربار ماجراجویی 

کانادا و امریکا بـر وابـستگان ایـن طبقـه در کـشورهاي یادشـده                

یـن  ها بـر حاکمیـت و در نهایـت بـروز علنـی ا              بسا به فشار آن     چه

گلایــه » ســکوت خــواص«تــاکنون عمــدتاً از . شــکاف بینجامــد

توانـد بـه رویـارویی        تر این سـکوت مـی       شده اما در شرایط بحرانی    

ــا حاکمیــت منتهــی شــود چنــین وضــعیتی در . نخبگــان مــسلط ب

بــسا در دســتگاه ســرکوب شــکاف پدیــد  صــورت اســتمرار، چــه

ي خیـزش     اي بـراي پیـشروي سـریع و گـسترده           بیاورد که مقدمـه   

ي اجتمـاعی     بـه هـر حـال، شـکاف نظـام و طبقـه            . اعتراضی است 

 .تواند در درازمدت استمرار یابد مسلط نمی
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 اندازهاي خیزش ژینا چشم

 

ــیش از  ــت ب ــا گذش ــا  100ب ــی ژین ــزش اعتراض ــاز خی  روز از آغ

دهد که بـه طـور کلـی شـاهد افـول کمـی                شواهد آماري نشان می   

 .ایم اعتراضات بوده

 

گفتـه و نیـز البتـه بـا          جه به مجموع عوامـل پـیش      اما این افول با تو    

سـرعت تغییـر مـسیر دهـد و           توانـد بـه     فرض ثبات سایر عوامل می    

. بار دیگر شاهد بروز اعتلایـی جدیـد در خیـزش اعتراضـی باشـیم              

ــه     ــرکوب از دامن ــر س ــا ب ــه اتک ــرفاً ب ــت ص ــه حاکمی ي  چراک

ــه قــادر اســت ماننــد   اعتراضــات کاســته، و در شــرایط کنــونی ن

هـایی از     هـاي اقتـصادي پوپولیـستی بخـش          قبل با سیاست   هاي  دهه

جامعه را با خـود همـراه کنـد و یـا بـه سـکوتی از سـر رضـا یـا                

ــشروعیت  ــدئولوژي م ــه ای ــراس وادارد و ن ــی در  ه ــش آن حت بخ

 .هاي کماکان وفادارش کارایی دارد میان بخش بزرگی از لایه
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هـاي اعتراضـی دو       نـشینی حاکمیـت در برابـر خیـزش          عدم عقـب  

ي ضـعف     ي اخیر نیز اکنون بـیش از هـر زمـان دیگـر نـشانه                دهه

حاکمیــت بــا اعطــاي امتیــاز و یــا     . آن اســت، نــه قــوت  

ــب ــستن عق ــان،      نش ــات معترض ــی مطالب ــر برخ ــایی در براب ه

تـر    هزینـه   توانست سقوط محتمل خود را به فـرودي آرام و کـم             می

اعتنـایی بـه مطالبـات        امـا سـه دهـه بـی       . براي خودش بـدل کنـد     

تـرین حرکـت       اعتراضات باعث شـده کـه امـروز کوچـک          تمامی

 .وار تمامی سدهاي دفاعی حاکمیت منتهی شود به سقوط سلسله

 

دهـد قابـل      گونـه و چـه زمـان رخ مـی           این که چنین اتفاقاتی چـه     

چـه روشـن اسـت ایـن اسـت کـه دلایـل                بینی نیست، اما آن     پیش

هـاي جدیـد در       بروز خیزش اخیر کماکـان بـاقی اسـت و خیـزش           

 .مرار آن کماکان با احتمال بالایی رخ خواهد داداست
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 چرا با این ائتلاف مخالفم؟

  امین بزرگیان

 

در » زن، زنـدگی، آزادي   «کافی است به یـاد آوریـم کـه جنـبش            

ي تـاریخی مردانـه،       تبعـیض و سـلطه    . برابر چه چیزي سامان یافـت     

جنبشی را بر ضد دولت شکل داد کـه حـال تنهـا بعـد از گذشـتن                  

ــاه  ــه م ــشترك  س ــت م ــعار اصــلی آن از تویی ــا ش ــه تنه از آن، ن

اعضاي مؤتلفه حذف شده که چـه در فـرم و چـه محتـوا بازتولیـد                 

 .نوعی اقتدارگرایی و تبعیض است

 

ائتلاف موجـود چیـزي اسـت کـه از ابتـدا بـر              : اقتدارگرایی) یک

شـکل گرفتـه اسـت؛ چیـزي        » متافیزیـک سیاسـی   «اساس نـوعی    

هــاي مقــدس و شــبه  ویــا بــا تــنمــا گ. انتزاعـی، مــبهم و مرمــوز 

اي روبــرو هــستیم کــه فــارغ از آنچــه کــه هــستند و چــه  الاهــی

بـه  . انـد   انـد و از جـایی نـامعلوم نـصب شـده             اند، ذاتاً نماینده    کرده

توانـد بـه      او بعنـوان مثـال مـی      . فیگور نازنین بنیـادي نگـاه کنیـد       
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کـسی کـه نـه تنهـا     : خوبی این انتصاب متافیزیـک را نـشان دهـد      

اي بـه ایـن    اي رسـانه  یاسـی نـدارد کـه از اسـاس بـا هالـه           سابقه س 

 .جایگاه جهیده است

داند که ایـن افـراد بـر اسـاس            از دیگر سو رعیت نه تنها دقیقاً نمی       

دانـد برنامـه      انـد کـه حتـی نمـی         چه صلاحیتی این جایگاه را یافتـه      

متنی که منتشر شده تلگرافـی اسـت چنـد خطـی کـه              . آنها چیست 

 ـ      نـافی    ابهـام موجـود در ایـن مـتن          . داردهیچ محتـواي مشخـصی ن

ــا یــک    ــتلاف سیاســی ب ــادین اســت کــه هــر ائ یــک اصــل بنی

فیگوریـسم بـراي    . شود نـه بـا فیگورهـایش        معرفی می » مانیفست«

ــیلم ــونس ف هاســت، سیاســت زمــین ســفت و محکــم  ســینما و آن

 .اندیشه و استراتژي و تجربه است

 

ــه اصــلی و : تبعــیض) دو ــه بدن ــه ب ــواي هیــأت مؤتلف  ســتون محت

هـاي مـؤثر در جنـبش         گـروه . توجـه اسـت     ها بـی    فقرات اعتراض 

اي از دموکراســی را بــر  از ابتــدا چهــره. جــایی در ائــتلاف ندارنــد

تـوان چیـزي را    چگونـه مـی  . کنـیم  جبین ایـن ائـتلاف پیـدا نمـی        

 خواهیم با آن مبارزه کنیم؟ بازتولید کرد که می
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تـرین   وکراتیـک تـرین، غیردم    زن  تعدادي از اعضاي ائتلاف بـا ضـد       

هـا و افـراد سیاسـی در خـارج از ایـران در ایـن           ترین گروه   و بدنام 

. انـد   انـد و از آنهـا اعتبـار گرفتـه           سالها نشست و برخاسـت داشـته      

 .گذارد این حقیقت راهی جز بدبینی براي ما نمی

روشن است که با توجـه بـه خـصوصیاتی کـه بـه اختـصار بیـان                  

تـوان بـه       موجـود را مـی     شد، تعارض این ائـتلاف بـا روح جنـبش         

خواهنـد رهبـر باشـند کـه نـسبتی            کسانی می . سادگی تشخیص داد  

بـوم سیاسـی در داخـل ایـران           روشن با نیروهاي واقعـی و زیـست       

بازسـازي بیعتـی اسـت      . کنـد   این محتوا فقط بیعت طلب می     . ندارند

اي    از سوي خمینیـسم طلـب شـد؛ امـا اینبـار بگونـه              �۵که بعد از    

. ع به اصـولی مثـل اتحـاد و ابـزاري مثـل تـوییتر      سکولار و با ارجا   

بگمان نگارنده این محتواي سنتی بـراي جامعـه مـدرن ایـران کـار               

کـاران حـاکم بـر ایـران      نخواهد کـرد و بـازي در زمـین محافظـه         

  . است
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 جدال راست علیه چپ با آکت تویتري

  محمد آسنگران

  

ل تویت مشترك شش نفر از فعـالین سیاسـی ایرانـی در آغـاز سـا               

نو مـیلادي فـضاي رسـانه اي فارسـی زبـان خـارج کـشور را تـا                   

حامـد اسـماعیلیون میگویـد    . حدودي تحت تـاثیر قـرار داده اسـت     

تویتی براي من ارسـال شـد مـن هـم آنـرا منتـشر کـردم و ایـن                    

تویت براي تعـدادي دیگـر هـم ارسـال شـده بـود و ایـن آکـت                   

روشـن اسـت کـه قبـل از ایـن تویـت             ....مشترك خـوبی بـود و     

 . ماهنگی هایی بین این افراد وجود داشته استه

 

تلویزیونهاي فارسی زبان راسـتگرا ماننـد ایـران انترنـشنال و مـن و        

سـی و صـداي آمریکـا و بـالتبع بخـشی از میـدیاي            . بـی . تو و بی  

اجتماعی خارج کشور هـم تـا حـدودي ایـن خبـر را مهـم قلمـداد              

شـدت  کردند و امید جریـان راسـت بـه تـشکیل یـک ائـتلاف را                 

 .بخشیدند
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 هدف تویت مشترك

این تویت هدفش در قدم اول ایـن بـود کـه حامـد اسـماعیلیون را                 

زیـرا قـبلا علـی کریمـی و نـازنین بنیـادي بـا               . با خود همراه کند   

تـا قبـل از ایـن       . رضا پهلوي و مسیح علینـژاد همـراه شـده بودنـد           

ــان      ــخنگوي دادخواه ــوان س ــه عن ــماعیلیون ب ــد اس ــت حام توی

یـک فـرد درد کـشیده و دادخـواه مـستقل             ٧٥٢ اس.هواپیماي پ 

امـا بعـد    . شناخته میشد و اعتبارش را از دادخواه بـودنش میگرفـت          

از این تویت او در لیگ یـک جریـان شـناخته شـده راسـت قـرار                 

. گرفته اسـت و آزادانـه تـصمیم گرفتـه اسـت در آن لیـگ باشـد        

 علاوه بر او گلشیفته فراهانی هم همراهـی خـود را بـا ایـن جنـبش                

بنـابر ایـن بایـد پـذیرفت در قـدم           . دست راستی نـشان داده اسـت      

هـدف آنهـا   . اول راستها و سلطنت طلبان بـه هـدف خـود رسـیدند            

. از این تویت همراه کردن حامد اسماعیلیون بـا رضـا پهلـوي بـود              

از این مقطع به بعد حامـد اسـماعیلیون بـا هـر ملاحظـه اي کـه در                   

 ـ         پ راسـت اپوزیـسیون     لابلاي حرفهایش مطرح کنـد عمـلا در کم

 .اسم نوشته است و به آنها ملحق شده است
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بعد از ارسال این تویـت مـشترك اکنـون معلـوم شـده اسـت کـه              

مسیح علینژاد و اطـاق فکـر رضـا پهلـوي ایـن تویـت را قـبلا بـا                    

مشورت نزدیکـان خـود آمـاده و بـراي افـرادي از جنـاح راسـت                 

ه خبـر نگـار     رضـا تقـی زاد    . جنبش سیاسی ایران ارسال کرده انـد      

راســتگراي مــدافع ســلطنت، رســما اعــلام کــرده اســت کــه ایــن 

عبـداالله مهتـدي و     . آکت سیاسی به ابتکار رضا پهلوي بـوده اسـت         

شیرین عبـادي و تعـدادي دیگـر کـه هنـوز اسـامی آنهـا منتـشر                  

نشده اسـت از فعـالین سیاسـی جنـاح راسـت اپوزیـسیون هـم در                 

 امـا رسـانه هـاي       .لیست دریافت کنندگان ایـن تویـت بـوده انـد          

فارسی زبان جناح راست، اساسا اسـم شـش نفـر را برجـسته کـرده                

پـر  . اند کـه همراهـی آنهـا بـا رضـا پهلـوي را رسـانه اي کننـد                  

هـدف  . واضح است که هدف آنها فقـط رسـانه اي کـردن نیـست             

این نوع ژورنالیسم سطحی بـدون سـوال و بـدون محتـاج پـژوهش،        

تبـدیل یـک    . هلـوي اسـت   ایجاد یک هژمونی سیاسی براي رضـا پ       

 . گذشته منقرض شده به نتیجه انقلاب آینده است

 

انقلابی که البته در هر زمـان بـه نـسبت منـافع سیاسـی و طبقـاتی                  

از نظـر ایـن طیـف       . اینها، امري مثبت و یـا منفـی قلمـداد میـشود           
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راست روزي انقـلاب بـد اسـت زیـرا انقـلاب خـشونت میزایـد و                 

ــدافع جام  ــطحی م ــسم س ــن ژورنالی ــدون  ای ــارزه ب ــدنی و مب ــه م ع

ــد   ــی میکن ــلاب معرف ــود را ضــد انق روزي . خــشونت اســت و خ

همانند این روزها مدافع انقلاب میشود تـا زمینـه سـر بریـدن آنـرا                

. این روند انگار براي ما شـناخته شـده و تکـراري اسـت             . مهیا کند 

اسلامیهاي مدافع سلطنت قاجـار بـا آغـاز انقـلاب مـشروطه چهـره             

ــد و بخــش در دوره عــروج . ا مــشروطه طلــب شــدندعــوض کردن

 ٢٨رضا شاه یک بار دیگـر مـدافع سـلطنت و از مقطـع کودتـاي                 

در مـتن انقـلاب     .  شـدند  "انقلابـی "مرداد باز هـم ضـد سـلطنت و          

 هم مرتب میگفتنـد اتحـاد و وحـدت کلمـه، امـا همزمـان بـا                  ٥٧

ــعارهاي    ــا و ش ــه پرچمه ــر هم ــعار االله اکب ــسم و ش ــرچم اسلامی پ

ــر گر ــددیگــر را زی ــا  . فتن ــن روزه ــه ای ــاري ک ــان ک ــین هم ع

ناسیونالیستهاي آریایی بـا پـرچم شـیر و خورشـید و جاویـد شـاه                

 .     میخواهند همه شعارها و پرچم هاي دیگر را زیر بگیرند

 

 آناتومی آکت سیاسی و پشت پرده یک تویت مشترك
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چنــد هفتــه قبــل از انتــشار ایــن تویــت مــشترك، فعــالین جنــاح 

عده اینـرا داده بودنـد کـه بـا آغـاز سـال نـو                راست اپوزیسیون و  

میلادي اتفاقی خواهد افتاد که از نظـر آنهـا مهـم و تعیـین کننـده                 

. غیر خودیها از مـذاکرات پـشت پـرده آنهـا خبـر نداشـتند              . است

امـا تحلــیلا میــشد حــدس زد کــه جریانــات راســت مــشغول بــده  

 گوشـه اي از ایـن مـذاکرات و اتفاقـات          . بستان با همدیگر هـستند    

نقطـه  . پشت پـرده بـا انتـشار همـین تویـت مـشترك عیـان شـد               

اشتراك این طیف البته امیـد بـه نقـش دولتهـاي غربـی و تکـرار                 

سبک و سـیاق قـدرتگیري اسلامیـستهاي دوره خمینـی از پـاریس              

 .تا تهران است

 

وقتیکــه یــک حقــوق بــشري ماننــد شــیرین عبــادي از خــاتمی و 

ــو "موســوي و  ــدافع حق ــایی بخــش و م  فاصــله "ق زناســلام ره

 عقـل نداشـت کـه انقـلاب         ٥٧میگیرد و اعلام میکنـد کـه سـال          

کرد، طبیعی است که یـک ژورنالیـست نـان بـه نـرخ روز خـور                  

مانند مسیح علینژاد از دربـار خـاتمی و موسـوي بـه دربـار پهلـوي              

به همـان انـدازه طبیعـی اسـت کـه علـی کریمـی               . نقل مکان کند  

ت فاصـله گـرفتنش از      فوتبالیست مدافع خـاتمی و روحـانی سـرع        
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اسلامیها و تشریف بردنش بـه دربـار پهلـوي بـا سـرعت بیـشتري                

ایــن مــوج فاصــله گــرفتن از حکومــت اســلامی و . اتفــاق بیفتــد

 .پیوستن به دربار پهلوي البته تازه شروع نشده است

 

جریانات راست سبک و سـیاق تمدنـشان بـه همـین منـوال بـوده                 

 چگونـه سـالن اسـلامیها را        مگر قبلا سازگارا را ندیـدیم کـه       . است

مگــر مجتبــی واحــدي و . تــرك و بــه ســالن ناسیونالیــستها رفــت

خیل حقوق بشریها را ندیـدیم کـه از صـف خـاتمی و موسـوي و                 

رفسنجانی و روحـانی فاصـله گرفتنـد و بـه صـف راسـتهاي پـرو                 

غرب پیوستند؟ حتـی خـود رضـا پهلـوي از تخـت افتـاده، مگـر                 

بـه عنـوان روزنـه امیـد پیـروزي          بارها از خاتمی و اصلاح طلبـان        

صـف فرشـگردیها را نگـاه کنیـد و سـابقه            . خود دفاع نکرده بـود    

فعالیت آنها را ببینیـد کـه بـدون اسـتثنا همگـی از طیـف اصـلاح                  

طلبــان حکــومتی و انجمنهــاي اســلامی شــروع و بــه دربــار رضــا 

این نمونه هـا کـافی اسـت کـه مـا بـدانیم از چـه                 . پهلوي رسیدند 

بنـابر ایـن روشـن اسـت کـه          .  سیاسی حرف میزنیم   طیفی از فعالین  

اکت سیاسی تویـت زدن مـشترك ایـن طیـف بـر بـستر سیاسـی                 

ــاده اســت  ــن دوره اتفــاق افت ــستر برجــسته . خاصــی در ای ــن ب ای
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کردن جنـبش ناسیونالیـسم عظمـت طلـب ایرانـی و گـرد آمـدن                

حول رضا پهلوي به عنـوان نمـاد سـلطنت و برگـشت بـه گذشـته                 

سی که چند سـال قبـل بـه مـا میگفتنـد چـرا               پخمه هاي سیا  . است

کــارت شناســایی جنبــشها را در جیــب ایــن فعــالین میگــذاریم و 

چرا مسیح علینژاد را فعـال فرصـت طلـب جنـبش راسـت میـدانیم                

اکنون اگـر یـک ذره فقـط یـک ذره صـداقت و شـرافت در                 .... و

ــشه از سیاســت خــدا   ــراي همی ــد و ب ــد برون وجودشــان باشــد بای

 . حافظی کنند

 

 ز تویت مشترك تا ائتلاف مشترك براي هدف مشتركا

 

تویت مشترك فعالین سیاسی جنبش راسـت بـه مناسـبت سـال نـو               

میلادي از منظر آنها قـرار اسـت مقدمـه اي بـراي شـکل دادن بـه                  

آنهـا میگوینـد تویـت مـشترك تنهـا          . ائتلافی از این طیـف باشـد      

 جنــبش "ائتلافــی از شخــصیتهاي"پــیش درآمــد اقدامــشان بــراي 

مـز مـزه کـردن و عکـس العمـل جریانـات سیاسـی               . راست است 

 .منتقد و افکار عمومی را میخواهند با این تویت بسنجند
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اما همه این تلاشها قرار اسـت بـه یـک خواسـت دولتهـاي غربـی                 

ــت  . پاســخ بدهــد ــی و در راس آنهــا دول خواســت دولتهــاي غرب

 آمریکا طبق گفته رضا پهلـوي و مـسیح علینـژاد ایـن بـوده اسـت         

که چهره هاي مطرح مدافع دمکراسی و بـازار آزاد بایـد متحـد یـا                

آن وقــت دولتهــا میداننــد بــا کــدام . در کنــار هــم قــرار بگیرنــد

اپوزیسیون و چه نوع آلترنـاتیوي و کـدام جریـان سیاسـی طـرف               

عـلاوه بـر پاسـخ ایـن فعـالین بـه دولتهـاي راسـت                . حساب باشند 

چـپ بـودن و ضـد    غربی یک نقطه اشتراك همه این فعـالین ضـد           

ان اي  .ایـن آخـري البتـه بخـشی از دي         . کمونیست بودنشان اسـت   

دولتهاي غربی است و فعالین جنـبش راسـت امیدشـان را بـه ایـن                

با توجـه بـه فاکتهـاي فـوق جریانـات      . ضدیت با چپ گره زده اند    

راست خیز برداشته اند کـه انقـلاب پـیش رو بـه پیـروزي مـردم                  

 ائتلافـی کـه قـرار اسـت شـکل           ایـن . تحت ستم ایران منجر نشود    

تـا اینجـاي کـار آنهـا حـق          . بگیرد ائتلاف جریانات راست اسـت     

دارنــد هــر نــوع اتحــاد و ائتلافــی را در جنــبش خودشــان شــکل  

چپهـا و آزادیخواهـان ایـران هـم راه پیـروزي خـود را در                . بدهند
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اتحاد همه فعالین و رهبران جنبـشهاي انقلابـی و صـف متحـد ایـن             

 . و سرمایه در پیش میگیرندجنبشها عله ستم 

 

جنبش انقلابی جاري در ایـران جنبـشی اسـت بـا تـسلط مطالبـات                

 چپ

 

جنبش جاري در ایران با تمـام المنتهـایی کـه از خـود بـروز داده                 

ــه . اســت چــپ اســت خواســت و مطالبــاتش چــپ و آزدیخواهان

ــادي کــه پــسر نوجــوانش را از دســت داده  . اســت آن مــادر مهاب

 چهلم پسرش بـا صـراحت اعـلام کـرد کـه             است در سخنرانی روز   

انـسان حــق زنـدگی بهتــر و رســیدن بـه خوشــبختی را دارد پــسم    

انـسان حـق مخالفـت بـا هـر          . براي دفاع از این حق جـان باخـت        

ــه   ــیض را در جامع ــابرابري و تبع ــد ن ــضی را دارد و نبای ــوع تبعی ن

 . تحمل کرد

 

همسر فـواد محمـدي در مراسـم گرامـی داشـت همـسرش اعـلام                

فواد جان شما بـراي اهـدافی جـان فـدا کردیـد کـه اهـدافی                 کرد  
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در گرامیداشـت برهـان مـردم اعـلام      . انسانی و برابري طلبانـه بـود      

کردند کـه آزادي و برابـري و حکومـت کـارگري راه رفـع هـر                 

 . نوع ستم و نابرابري است

 

مردم سمیرم اعلام کردنـد کـه بـراي آزادي و برابـري بـه میـدان                 

ــد ــده ان ــردم خوز. آم ــز و  م ــشهد و تبری ــران و م ــتان و ته ... س

همهگی اعلاام کردند کـه بـراي زنـدگی بهتـر و بـراي حاکمیـت                

بارهـا و بارهـا مـردم در همـین خیـزش           . مستقیم خودشان میجنگند  

اعلام کرده اند هر نوع نیروي سرکوبگري کـه اسـلحه ایـن رژیـم               

مـردم بـا شـعار زن ، زنـدگی          . را در دست دارد باید منحـل بـشود        

 اعلام کرده انـد کـه آزادي و براربـري انـسانها بـدون هـر                 آزادي

هیچکـدام از ایـن مطالبـات       . نوع تبعیضی آرمان و امیالـشان اسـت       

و خواسـته هـاي مــردم در جنـبش راسـت نــه تنهـا پاسـخ مثبــت       

ــراي و علیــه حکومــت   نمیگیــرد بلکــه مــستقیما علیــه آزادي و ب

 . ندمستقیم مردم و در تقابل با حکومت شوراهاي مردم هست
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این جنگ که علیـه جمهـوري اسـلامی در جریـان اسـت در عـین             

حال جدالی علیه کـل نظـم سـرمایه وعلیـه تمـام نیروهـاي مـدافع                 

پـس بـا صـداي رسـا بایـد اعـلام کـرد مـرگ بـر                  . سرمایه است 

 سرمایه زنده باد آزادي و برابري

.زنــــــده بــــــاد حاکمیــــــت شــــــوراهاي مــــــردم
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 پ؟ي جدید چ ایده: خواهی رادیکال جمهوري

 یانیس کوریس

 ي امین زرگرنژاد ترجمه

 

انـد از     مـشخص شـده   » م«هـایی کـه بـا         پـانویس : توضیح متـرجم  

شـود بـه      ایـن ترجمـه تقـدیم مـی       . مترجم و بقیه از نویسنده اسـت      

ــر   خــاطره ــی کــه در براب ــه دلاوران ي تمــام مبــارزان راه آزادي، ب

 .ي تاریخ را ورق زدند ظلمت ایستادند، نترسیدند و صفحه

 

ــشگاه آکــسفورد  ٢٠٠٧ســال در  ــسوف دان ــت فیل ــتوارت وای  اس

ي   خـواهی ایـده     این پرسش را پـیش کـشید کـه آیـا نوجمهـوري            

اي از  خـواهی بـر مجموعـه       بزرگ جدید چـپ اسـت؟ نوجمهـوري       

ــده ــشارکت    ای ــدنی، م ــضیلت م ــري، ف ــون آزادي، براب ــایی چ ه

ــت    ــتوار اس ــی اس ــوق اساس ــیانت از حق ــی و ص ــال . سیاس در س

ــسفه٢٠٠٧ ــوريي سیا  فلـ ــی نوجمهـ ــضاي  سـ ــه در فـ خواهانـ



 2832 

دانشگاهی غـرب در حـال شـکوفایی و گـسترش بـود در حالیکـه              

چپ رادیکـال در تـلاش بـود تـا دسـتور کـار اجتمـاعی مترقـی                  

 .نوینی را با الزامات ایدئولوژیک سنتی خود در آمیزد

 

بـه  . دهـد   تحولات اخیر، اهمیت مـضاعفی بـه پرسـش وایـت مـی            

وقفـه در   خـواهی بـی    نوجمهـوري لحاظ آکادمیک، متون مربوط بـه  

بــه لحــاظ سیاســی، ). ٢٠١٨لاوت، (حــال رشــد و بالیــدن اســت 

 بـستر   - جـدا از مـسائل دیگـر       -بحران اخیر مـالی و ایـدئولوژیک      

هــاي بــدیل فــراهم  هــاي مترقــی و سیاســت مــساعدي بــراي ایــده

ــال، در ســال . آورده اســت ــراي مث بینــی برآمــدن   پــیش٢٠٠٧ب

بـه همـین قیـاس،      .  دشـوار بـود    )٢٠١٩-٢٠١۵(» سیریزا«دولت  

هـاي سوسیالیـستی برنـی سـندرز در آمریکـا             که ایده   بینی این   پیش

چنین محبوبیت یابد و یا جرمـی کـوربین در بریتانیـا بـه رهبـري                

 .حزب کارگر برسد، دشوار بود

 

کوشـد بـه پرسـش وایـت پاسـخ دهـد و               ي کوتـاه مـی      این مقاله 

. ا برجـسته کنـد    خـواهی رادیکـال و چـپ ر         پیوند بین نوجمهـوري   
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ایــن : خــواهی رادیکــال محاســن بــارزي دارد رویکــرد جمهــوري

هـاي    ي نظري انـضمامی بـراي ارزیـابی سیاسـت           رویکرد یک پایه  

خـواهی    من ابتـدا بنیـان اصـولی نوجمهـوري        . کند  مترقی عرضه می  

خـواهی و سیاسـت       سـپس بـه جمهـوري     . کنم  اختصار بیان می    را به 

ئــوس مزایــاي رویکــرد   در انتهــا، ر. پــردازم رادیکــال مــی 

دهــم و اســتدلال  ي رادیکــال را بــه دســت مــی خواهانــه جمهــوري

توانـد پویـایی جدیـدي بـه چـپ            کنم کـه ایـن رویکـرد مـی          می

 .ببخشد

 

 خواهی تاریخی و معاصر جمهوري. ١

 

ي متفـاوت امـا بـه شـکل           دو پدیـده  » خـواهی   جمهوري«اصطلاح  

ح بـه   نخـست، ایـن اصـطلا     . کنـد   تنگاتنگی مرتبط را توصیف مـی     

خـواهی   سـنت جمهـوري  . یک مکتب فکـري تـاریخی اشـاره دارد       

کرافـت،    اندیشمندانی همچون ماکیـاولی، روسـو، میلتـون، ولـستون         

ــی    ــر مـ ــین را دربـ ــسون و پـ ــرد مدیـ ــطلاح . گیـ دوم، اصـ

ي سیاسـی هنجـاري معاصـر         بـه یـک نظریـه     » خـواهی   جمهوري«
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 خواهـان، آزادي    والاتـرین ارزش بـراي نوجمهـوري      . کند  اشاره می 

 ١٩٩٧(ویـژه بـا آثـار پتیـت           خواهی بـه    نوجمهوري. سیاسی است 

ــکینر ) ٢٠١٢و  ــد دارد) ١٩٩٨(و اســ ــشمندان . پیونــ اندیــ

وسـوهاي متفـاوتی بـسط        شـان را در سـمت       هاي  خواه ایده   جمهوري

بـا ایـن همـه، در       . انـد   اند و اغلب بـه نتـایج متناقـضی رسـیده            داده

ي مــشترك  هي آنهــا بــر چهــار ایــد تــرین ســطح، اندیــشه بنیــادي

خـواهی را شـکل       ي نظـري دقیـق نوجمهـوري        استوار است که پایه   

 ).٢٠٠٧وایت، (دهد  می

 

یـک سـامان    . خواهی مـروج خیـر عمـومی اسـت          نوجمهوري: اول

ي شـهروندان حمایـت       خـواه بایـد از منـافع همـه          سیاسی جمهوري 

هـاي    کند و به تدابیر نهـادي بـراي ممانعـت از تـسلط دار و دسـته                

از ایـن   . افراد خاص بر زنـدگی جمعـی تـداوم ببخـشد          الیگارشی و   

ــوري ــی دارد    رو، جمه ــا دموکراس ــاتنگی ب ــد تنگ ــواهی پیون . خ

خواهانـه بایـد از طریـق گفتگـوي           ها و قوانین نوجمهـوري      سیاست

). ١٩٩٨سانــستاین، (عمــومی و علنــی شــهروندان ارزیــابی شــوند 

خواهـان بــر ایـن باورنـد کــه حاکمیـت از آن مــردم      نوجمهـوري 



 2835 

 نظــارت و -حاکمیـت مردمـی بایـد توسـط تـدابیر نهـادي      . اسـت 

 .اند، صیانت شود  که حامی خیر عمومی– موازنه

 

خــواه بایــد پــشتیبان آزادي    ســامان سیاســی جمهــوري  : دوم

مثابــه  آزادي بـه «ي  خواهانـه  مفهـوم نوجمهــوري . شـهروندان باشـد  

. اسـت » آزادي از مداخلـه   «تـر از مفهـوم لیبرالـی          فراخ» عدم سلطه 

اساس مفهوم لیبرالی آزادي، فـرد تـا جـایی آزاد اسـت کـه در                بر  

بـه بیـان دیگـر، در صـورت         . هایش دخالتی صورت نگیـرد      انتخاب

آزادي . شــود نبـود زور و اجبــار مــشهود، فــرد آزاد محــسوب مــی 

مثابه عدم سلطه بر این باور است کـه فـرد تـا جـایی آزاد اسـت                    به

 ـ ( هـاي او تـابع قـدرت خودسـرانه          که انتخاب  ) ي    نـشده   ا کنتـرل  ی

 ).١٩٩٧پتیت، (دیگري نباشد 

 

کنـد و   اي مردسـالار زنـدگی مـی    زنی را تصور کنید که در جامعـه     

تـصور کنیـد کـه ایـن     . به لحاظ مالی بـه شـوهرش وابـسته اسـت     

 هیچ عنوان محـدودیتی بـر کارهـا و رفتـار زنـش اعمـال                 شوهر به 

وجـود  در این سـناریو هیچگونـه زور و اجبـار مـشهودي             . کند  نمی
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. شـود   در مفهوم لیبرالـی آزادي، ایـن زن آزاد محـسوب مـی            . ندارد

ــوري ــوم نوجمه ــل، در مفه ــست  در مقاب ــن زن آزاد نی ــه ای خواهان

زیرا شوهرش ایـن قـدرت را دارد کـه بـه میـل خـود در زنـدگی                   

 ).مثلاً فردا نظرش عوض شود(زن مداخله کند 

 

ــوري ــت جمه ــه دول ــش دوگان ــواه نق ــرویج خ ــشبرد و ت  اي در پی

از سـویی دولـت بایـد بـا ایجـاد و            . مثابه عدم سـلطه دارد      آزادي به 

ي شـهروندان     تداوم تدابیر نهادي، مـانع از اعمـال قـدرت خوسـرانه           

از سـوي دیگـر دولـت بایـد         . شـود ) هاي اجتماعی   یا گروه (خاص  

ــه ــدرتش را ب ــهروندان   ق ــه از آزادي ش ــد ک ــال کن ــی اعم  طریق

 .کاسته نشود

 

ــوم ــوري: س ــرد جمه ــهروندان و  خو رویک ــصیت ش ــه شخ ــه ب اهان

بـراي مثـال، فـضیلتی کـه سـامان          . ترویج فضیلت مدنی توجه دارد    

ــوري ــی جمه ــی  سیاس ــلاش م ــسترش آن ت ــراي گ ــواه ب ــد،  خ کن

بـراي برخـی    . گیـري اسـت     مشارکت در زندگی جمعی و تـصمیم      

نفـسه ارزشـمند اسـت،        خواهان مـشارکت عمـومی فـی        از جمهوري 
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ت در دمـوس تنهـا اگـر بـه          در حالیکه براي برخی دیگـر مـشارک       

 ).١٩٩٨اسکینر، (ي سودمندي باشد واجد ارزش است  شیوه

 

اقتـصادي توجـه    -خواهی بر آن شـرایط اجتمـاعی        جمهوري: چهارم

مثابــه عــدم  دارد کــه مــروج و حــامی خیــر عمــومی و آزادي بــه

ــلطه اســت ــوري . س ــه طــور خــاص، جمه ــري  ب ــه براب ــان ب خواه

هـا بایـد بـه دنبـال          ن و سیاسـت   قوانی. اقتصادي و اجتماعی پایبندند   

هاي ثروت باشـند تـا از عـدم تقـارن قـدرت               سازي نابرابري   حداقل

بخـشد،    هـاي اجتمـاعی خـاص قـدرت خودسـرانه مـی             که به گروه  

هـیچ  «): ٨٧:١٩٢٠(کـه بـه تعبیـر روسـو           چنان. جلوگیري کنند 

چنان ثروتمند باشد کـه قـادر باشـد دیگـري را              شهروندي نباید آن  

چنـان فقیـر باشـد کـه مجبـور       روندي نبایـد آن   بخرد، و هـیچ شـه     

 .»شود خودش را بفروشد

 

بایـد بـه نحـوي      ] خـواه   جمهـوري [به همین ترتیب، سامان سیاسـی       

. هـاي اجتمـاعی جلـوگیري شـود        گذاري کند که از نـابرابري       قانون

 ابـزار   -کرافـت    از زمـان ولـستون     -خـواهی   براي مثـال، جمهـوري    
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ــلطه  ــه س ــمندي علی ــالا نظــري ارزش ــیي مردس ــه م ــد رانه ارائ . ده

هراســـــانه،  ي هنجارهـــــا و قـــــوانین بیگانـــــه دربـــــاره

ــنس ــواه همج ــرنس  خ ــانه، ت ــه    هراس ــتانه ک ــانه و نژادپرس هراس

ــروه ــرانه    گ ــدرت خودس ــت ق ــی را تح ــاعی خاص ــاي اجتم ي  ه

هـدف  . دهـد نیـز همـین برهـان صـادق اسـت             دیگران قـرار مـی    

ي کنـی تمـامی آن سـاختارهاي نهـاد          خواه ریـشه    دولت نوجمهوري 

 .سازند ي اجتماعی فوق را ممکن می است که اَشکال سلطه

 

 هاي بدیل خواهی رادیکال و سیاست نوجمهوري. ٢

 

خـواهی    هاي اخیر جریـان فکـري رادیکـال در نوجمهـوري            در سال 

ــت   ــده اس ــا ش ــی، (احی ــدون، ٢٠١٩اوش ــان، ٢٠١٩؛ مال ؛ برای

؛ ٢٠١١؛ وایــــت، ٢٠١٧؛ لیپولــــد، ٢٠١٧؛ رابرتــــز، ٢٠١٩

خــواهی رادیکــال از تــاریخ    نوجمهــوري ). ٢٠١۵گــورویچ، 

ــی] خــواهی جمهــوري[رادیکــال ســنت  ــاي  الهــام م ــرد و ادع گی

داري   خـواهی بـا سـرمایه       نوجمهـوري : کـشد   دیگري را پـیش مـی     

ــت ــازگار اسـ ــوري . ناسـ ــن نوجمهـ ــاور ایـ ــه بـ ــانِ  بـ خواهـ
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ــرمایه ــرمایه ضدس ــع س ــصلت داري، جوام ــاختاري  داري خ ــاي س ه

را در جامعـه    ) »عـدم سـلطه   «ثابـه   م  بـه (متعددي دارند کـه آزادي      

 .کنند تضعیف می

 

هـاي مـدرن، شـرایط      مراتبـی شـرکت     براي مثـال، سـاختار سلـسله      

ــی   ــا م ــار مهی ــیط ک ــلطه را در مح ــد  س ــون، (کن ). ٢٠١٧اندرس

کارمندان مادامی که قادر به تعیـین شـرایط کـار یـا تغییـر آسـان                 

ي کارفرمایـــان و  شـــغل نباشـــند، تحـــت قـــدرت خودســـرانه

ــتان ــستند سرپرس ــان ه ــن  . ش ــدیران ای ــین م ــان و همچن کارفرمای

هـاي کـارگران مداخلـه کننـد و       توانایی را دارنـد کـه در انتخـاب        

افـزون بـر ایـن، رویکـرد اقتـصاد          . آزادي آنها را محـدود سـازند      

ــامی      ــذف تم ــی ح ــنتی در پ ــور س ــه ط ــولیبرالی ب ــع«ن » موان

ــه( ــره  اتحادی ــار و غی ــوق ک ــاي کــارگري، حق ــازار و در ) ه از ب

پذیري شدید کـارگران در برابـر قـدرت کارفرمایـان             ه آسیب نتیج

آورد   وقفـه سـودهاي کـلان پدیـد مـی           دارانه بی   تولید سرمایه . است

کنـد کـه    هـایی مـی   هـا را بـدل بـه غـول       و پشت سر هم شـرکت     

از طریـق  (کننـد   ي جامعـه اعمـال مـی      اي بر بقیه    نشده  قدرت کنترل 

در نهایـت،   ).  غیـره  هـا و    تأمین مالی احزاب سیاسی، کنترل رسـانه      
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داري اسـت و اغلـب رقابـت          سازي سود اساس نظـام سـرمایه        بیشینه

کنـد کـه مـانع از گـسترش فـضایل مـدنی               ناسالمی را ترویج مـی    

. شـود    مـی  - همچون همبستگی و حمایت از خیـر عمـومی         -خاصی

 .خواهی هستند هاي محوري نوجمهوري فضایلی که ارزش

 

خــواهی رادیکــال،  وريداري و نوجمهــ چنــین تنــشی بــین ســرمایه

ــوري ــیوه   نوجمه ــدوین ش ــمت ت ــه س ــان را ب ــدیل  خواه ــاي ب ه

خـواهی    بـه زعـم نوجمهـوري     . دهی اجتماعی سوق داده است      سامان

هــاي عمــومی نــاظر بــر افــزایش  رادیکــال، دولــت بایــد سیاســت

از ایــن منظــر، . آزادي و حمایــت از خیــر عمــومی را اجــرا کنــد

اتی چــون آمــوزش و ي عمــومی خــدم بـازتوزیع ثــروت یــا ارائــه 

بـراي مثـال، سیاسـت آموزشـی رادیکـالِ          . بهداشت کـافی نیـست    

در تمــامی » عــدم ســلطه«مثابــه  خواهانــه آزادي را بــه نوجمهــوري

بـرد و شـکل خاصـی از فـضایل مـدنی را            سطوح آموزشی پیش می   

هـاي اسـتاندارد، مـشارکت        مـثلاً الغـاي آزمـون     (دهد    گسترش می 

ي درسـی و   ي برنامـه  ن و توسـعه آمـوزان در تـدوی    ي دانـش    فعالانه

 ).انتخاب رشته و غیره



 2841 

 

خواهـان بـر ایـن باورنـد کـه تنهـا مالیکـت                برخی از نوجمهوري  

اي آزاد و رهـا منجـر خواهـد شـد             عمومی بر ابزار تولید به جامعـه      

ــی، ( ــورویچ، ٢٠١٩اوشــ ــر از ). ٢٠١۵؛ گــ ــی دیگــ برخــ

کـشند کـه    تـري را پـیش مـی    هـاي ملایـم   پـردازان، بـدیل   نظریـه 

ــد ــک   فه ــان دموکراتی ــت از    ش ــار و محافظ ــیط ک ــازي مح س

ــذیر اســت کــارگران آســیب ــت اندرســون . پ ــال، الیزاب ــراي مث ب

کنـد کـه نماینـدگان کـارگران در هیئـت             استدلال مـی  ) ٢٠١٧(

» مــدل آلمــانی«ایــن پیــشنهاد بــه . مــدیره حــضور داشــته باشــند

ي همگـانی دفـاع       اندرسون همچنـین از درآمـد پایـه       . شباهت دارد 

ــی ــدک م ــه. ن ــد پای ــن درآم ــد  ای ــهروندان را توانمن ي همگــانی ش

شـان    ي کارفرمایـان    نـشده   کند، از آنها در برابـر قـدرت کنتـرل           می

دهـد کـه محـیط کـارِ          کند و به آنها این امکان را مـی          محافظت می 

خواهـان همچنـین بـه دنبـال          نوجمهـوري . ظالمانه را تـرك کننـد     

ــکل ــشویق ش ــستند   ت ــد ه ــدیل تولی ــاي ب ــ(ه ــثلاً تع ــاي  اونیم ه

کنــد کــه  هــا را ملــزم مــی سیاســت دیگــر، شــرکت). کــارگري

هـاي تحـت کنتـرل کـارگران      درصدي از سودشان را بـه صـندوق   

هـاي فـوق هـدف مـشترکی          سیاسـت ). ٢٠١٩اوشی،  (واریز کنند   
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ــد ــزایش آزادي : دارن ــه(اف ــه  ب ــلطه«مثاب ــدم س ــه و ) »ع در جامع

 .حمایت از خیر عمومی

 

 مزایا. ٣

 

کم بـسیاري از آنهـا، بـراي چـپ تـازه              ها یا دست    دهیقین، این ای    به

ــستند ــرمایه . نی ــد س ــشه   نق ــلی اندی ــور اص ــواره مح ي  داري هم

ــت  ــوده اس ــستی ب ــستی و سوسیالی ــه. مارکسی ــرن  در نیم ي دوم ق

ــستم سیاســت ــت  بی ــط دول ــا توس ــی ی ــاي مترق ــیال  ه ــاي سوس ه

شـان رهـایی      هـاي چـپ کـه هـدف         دموکرات و یـا سـایر نحلـه       

بـا ایـن همـه،      . ین شهروندان بود، بـسط یافـت      تر  تدریجی ستمدیده 

ي چـپ     خواهی رادیکـال پویـایی جدیـدي بـه اندیـشه            نوجمهوري

 .بخشد و مزایاي بارزي دارد می

 

خــواهی رادیکــال ابــزاري نظــري بــراي ســنجش  نوجمهــوري: اول

هـاي انتخابـاتی      بیانیـه . نهـد   داري مـدرن پـیش مـی        جوامع سـرمایه  

خواهانــه  یــار نوجمهــوريتواننــد بــا مع احــزاب مترقــی چــپ مــی
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مثابـه عـدم    هاي مختلـف سیاسـی، آزادي را بـه          برنامه. ارزیابی شوند 

بـراي مثـال، در سـال       . کننـد   سلطه در سطوح مختلف، تـرویج مـی       

ــسوف   ٢٠٠٧ ــت فیل ــپ پتی ــپانیا از فیلی ــست اس ــزب سوسیالی  ح

را از  ]  بـا اکثریـت ایـن حـزب         یافتـه   تـشکیل [خواست تا دولـت     

 ).٢٠٠٧وایت، (نه ارزیابی کند خواها منظري نوجمهوري

 

هـاي چـپ      خـواهی رادیکـال دوشـادوش جنـبش         نوجمهوري: دوم

خـواه بـه دنبـال زدودن تمـامی           دولـت نوجمهـوري   . معاصر اسـت  

ي اجتمـاعی   ساختارهاي نهادي است که بـه اَشـکال مختلـف سـلطه           

خـواهی، تـدابیر      براي مثال، بـر طبـق نوجمهـوري       . رسانند  یاري می 

ي کــارگر و جنــبش دگرباشــان جنــسی  طبقــهنهــادي حمایــت از 

هـاي    هـدف تمـامی سیاسـت     . ي نظري یکسانی اسـت      مبتنی بر پایه  

خـواهی کاسـتن از قـدرت خودسـرانه و سـلطه              عمومی نوجمهوري 

» ضـد تجـاري   «خواهـانِ     افزون بر این، برخـی از جمهـوري       . است

کننـد    را ارائـه مـی    » سـبز «مانند روسو، یک بینش اجتماعی مطلقـاً        

 ).٢٠٠٧وایت، (
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توانـد بنیـانی بـراي سیاسـت          خواهی رادیکال مـی     نوجمهوري: سوم

ــراهم آورد   ــپ ف ــی چ ــارجی مترق ــده . خ ــال، ای ــراي مث ــاي  ب ه

ریـزي کننـد      تواننـد سیاسـتی خـارجی را پـی          خواهانه می   جمهوري

ــن  ــین ایـ ــه در عـ ــتار   کـ ــت، خواسـ ــدار اروپاسـ ــه طرفـ کـ

ــک ــه  دموکراتی ــازي اتحادی ــست   س ــز ه ــا نی ــصان . ي اروپ نق

ــهدموکر ــک و برنام ــه  اتی ــولیبرالی اتحادی ــصادي ن ــا،  ي اقت ي اروپ

شــرایط ســلطه را هــم در درون و هــم در میــان کــشورهاي عــضو 

 .آورد پدید می

 

خواهی رادیکـال چـارچوب نظـريِ مواجهـه بـا             نوجمهوري: چهارم

در جریـان  . دهـد  هاي معاصر را بـه دسـت مـی    اي از چالش   مجموعه

نـاوري بـه نفـع جامعـه بهـره         انقلاب صنعتی چهارم، چپ بایـد از ف       

ي فناورانـه را کـه        هـاي توسـعه     بگیرد و در عـین حـال آن بخـش         

از یـک سـو     . تنها به نفع نخبگان قدرتمند است بـرملا و نقـد کنـد            

هــاي مــروج آزادي  خــواهی بــر آن اســت کــه فنــاوري جمهــوري

ناپـذیري از سیاسـت       تواننـد بخـش جـدایی       می» عدم سلطه «مثابه    به

هـاي بـزرگ فنـاوري بایـد بـه            دیگر شـرکت  از سوي   . چپ باشند 

ي آنهـا محـدود     شکلی بنیادین اصلاح شـوند تـا قـدرت خودسـرانه          
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هـاي    هـا، سـقف     تـرِ حفاظـت از داده       گیرانـه   قـوانین سـخت   (شود  

هـاي اخیـر تجزیـه و         براي مثـال، پـژوهش    ). فروش آنلاین و غیره   

آوري   هـاي بـزرگ بـا جمـع         کنند کـه چگونـه شـرکت        تحلیل می 

تجـاري و   (صیِ افـراد، از آن بـراي تبلیغـات هدفمنـد            هاي شخ   داده

تـوجهی بـر      ي قابـل    گیرنـد و قـدرت خودسـرانه        بهره مـی  ) سیاسی

 ).٢٠١٩؛ زوبوف، ٢٠١٩وست، (کنند  شهروندان اعمال می

 

 گیري نتیجه. ۴

 

توانـد رویکـرد نظـري امیدبخـشی          خواهی رادیکال مـی     نوجمهوري

ــد  ــپ باش ــراي چ ــوري . ب ــري جمه ــارچوب نظ ــ چ ــد خواهان ه، نق

ــرمایه  ــصادي س ــدل اقت ــد م ــه قدرتمن ــا نظری ــولیبرال را ب ي  داري ن

بخـش    آمیزد که مـروج بیـنش رهـایی           سیاسی هنجاري نوینی درمی   

گیـري از ایـن چـارچوب         توانـایی بهـره   . بدیلی از بهـروزي اسـت     

هـاي عملـی، پویـایی جدیـدي بـه            نظري با هدف ارزیابی سیاسـت     

 .بخشد سیاست چپ معاصر می
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  تسریع یک انقلاب بدون رهبر:اینترنت

 خالد قوبعه

 پور االله رحیم ي روح ترجمه

 

المللـی، متولـد      خالد قوبعه کارشناس راهبـري اینترنـت بـین        : اشاره

 Metaتــونس و مــدیر سیاســت عمــومی در شــمال آفریقــا در 

Platformsي  مـــدیره او همچنـــین رئـــیس هیـــأت .  اســـت

ــام   ــراي ن ــی ب ــرکت اینترنت ــماره  ش ــا و ش ــاي اختـ ـ ه صاصی ه

)ICANN( سـازمان ارتقـا، حفاظـت و    «ي   مـدیره  و عضو هیأت

عنـوان    او پـیش از ایـن بـه       .  اسـت  Frogans» پیشرفت فناوري 

مدیر روابط دولتی و سیاسـت عمـومی خاورمیانـه و شـمال افریقـا               

MENA    سـال   20خالـد قوبعـه بـیش از        . کـرد    در گوگل کار می 

 اینترنتـی و    هـاي   اي در تجـارت و مقـررات فنـاوري          ي حرفه   تجربه

 .ها دارد هاي فنی و سیاسی اطراف آن آشنایی با محیط
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 مقدمه

 

هـا   سـابقه و خودجـوش اعتـراض     ، تونس مـوج بـی     2010از دسامبر   

را تجربه کـرده اسـت، اعتراضـاتی کـه بـه خـاطر فقـدان آزادي                 

بیان، خشم نسبت بـه فـساد حکـومتی و افـزایش ناامیـدي جمعـی                

 ـ        ایـن اعتراضـات سراسـري      . ودناشی از بیکاري و طرد اجتمـاعی ب

جمهـور تـونس،      منجر به سقوط رژیـم و سـرنگونی دومـین رئـیس           

 سـال قـدرت     23 پـس از     2011 ژانویـه    14علی در     العابدین بن   زین

هـا را آرام نکـرد و تظـاهرات           تبعید او بـه عربـستان خـشونت       . شد

. هــاي اجتمــاعی ادامــه یافــت هــا و شــبکه و مقاومــت در خیابــان

کشور نیز تـأثیر مثبتـی از ایـن انقـلاب پذیرفتـه             انداز سیاسی     چشم

جمهـــور و دولـــت موقـــت تـــشکیل شـــده،  رئـــیس. اســـت

هاي عـالی مختلـف مـسئول حفاظـت از انقـلاب تعیـین                کمیسیون

ــت   ــده اس ــاز ش ــی آغ ــلاحات مختلف ــده و اص ــت . ش ــن مقاوم ای

هـایی   بـوك و نوشـته   اجتماعی با تـصاویر بازتـاب یافتـه در فـیس      

لایـن منـشتر      هـاي آن     و دیگـر شـبکه     هـا   که در تـوییتر، وبـلاگ     

هـاي    همین هم باعث شـد کـه ایـن انقـلاب نـام            . شده، تقویت شد  

» انقـلاب تـوییتر   «،  »انقـلاب اینترنتـی   «: مختلفی را به خود گیـرد     
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گـذاري، جوانـان تونـسی نـشان          اما فـارغ از نـام     . »انقلاب یاس «یا  

هـاي اجتمـاعی امـروز، نقـشی مهـم و             دادند که اینترنـت و رسـانه      

 . در مبارزات براي آزادي و حقوق بشر دارند یاتیح

 

 ي سیاسی سیاست و پیشینه

 

داري در    مناسـبات بـرده   : تونس تاریخ سیاسی جالـب تـوجهی دارد       

 لغــو شــد، قــانون اساســی در ســال 1848ایــن کــشور، در ســال 

 لغـو شـد،     1956 به تصویب رسید، تعـدد زوجـات در سـال            1861

ي حقـوق بـشر     و اتحادیـه   قـانونی شـد    1973سقط جنین در سـال      

هـا تـونس را در میـان         ایـن ویژگـی   .  تأسـیس شـد    1977در سال   

تـرین کـشور بـه دموکراسـی          عنـوان نزدیـک     کشورهاي عربی بـه   

 .کرد معرفی می

 

ــیس  ــستین رئ ــه، نخ ــب بورقیب ــلاش   حبی ــشور، ت ــن ک ــور ای جمه

گـذاري در آمـوزش و        بسیاري بـراي سـاختن کـشور بـا سـرمایه          

 نتوانـست دموکراسـی را در کـشور تعمیـق           بهداشت انجام داد، امـا    
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علـی، کـه آن زمـان      العابـدین بـن     ، زیـن  1987 نوامبر   7در  . بخشد

وزیــري رســیده بــود، بورقیبــه را در یــک  تــازه بــه مقــام نخــست

ریـزي از قـدرت برکنـار کـرد، وي در حـالی               کودتاي بدون خون  

ــود    ــده داده ب ــه وع ــید ک ــدرت رس ــه ق ــت«: ب ــوري  ریاس جمه

 .»هد بودالعمر نخوا مادام

 

علی نـزد کـشورهاي غربـی محبـوب و رهبـر مـورد اعتمـادي                  بن

گرایانـه تـونس بـود، در عـین حـال             هاي غـرب    براي حفظ سیاست  

گـري کـه در همـسایگان         توانسته بـود ایـن کـشور را از افراطـی          

. شـد، دور نگـه دارد       تر آن یعنی لیبی و الجزایـر یافـت مـی            بزرگ

علـی بـا مهـار مخالفـان و          اما واقعیت چیز دیگري بود چراکـه بـن        

هـا و نیروهـاي مـسلح شـروع بـه تحکـیم حکومـت                 کنترل رسانه 

 اولـین انتخابـات ریاسـت جمهـوري         1999او در سـال     . خود کرد 

دهـی کـرد و       تونس را در یـک فـضاي چنـد کاندیـدایی سـازمان            

ــسب   ــا ک ــست ب ــود 99.44توان ــروز ش ــد آرا، در آن پی .  درص

نـصاب سـنی را بـراي     حد2002پرسی قـانون اساسـی در سـال       همه

گونـه    سـال بـالا بـرد، ایـن    75فرد نامزد براي ریاست جمهوري تا   
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 2009وي بار دیگر امکـان نـامزدي بـراي پنجمـین دوره در سـال                

 . درصد آرا پیروز شد89این بار هم او با کسب . یافت

 

ــی از     ــه یکـ ــونس بـ ــود، تـ ــاخته بـ ــه او سـ ــی کـ در رژیمـ

ــده  ــ محدودکنن ــدل شــد ک ــان ب ــرین کــشورهاي جه ــابقهت اي  ه س

ــدانی  ــه زن ــه ب ــشر داشــت، از جمل ــوق ب ــامطلوب در حق ــردن  ن ک

هــا و ســایر  میــل هــا، اي ســایت رهبــران فکــري، نظــارت بــر وب

هـا و آزار       بـراي آزادي تـشکل      هـاي اینترنتـی، محـدودیت       فعالیت

 .و اذیت و ارعاب فعالان فضاي مجازي شناخته شد

 

 عنوان کاتالیزور براي تغییر اینترنت به

 

هــاي مقاومــت اجتمــاعی در تــونس،  ز آشــکارترین نــشانهیکــی ا

ایـن قیـام بـه طـرز        .  بـود  2008شورش در منطقه الرّدیِّف در سال       

اي توسط پلیس سرکوب شد و هـیچ خبـري بـه جـز چنـد                 وحشیانه

ــشد، آن   ــشر ن ــدیو از آن منت ــت  وی ــم در پل ــدیویی   ه ــرم وی ف

YouTube            تعـداد  .  که قبلاً توسـط مقامـات مـسدود شـده بـود
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نگـاران تـلاش کردنـد تـا آنچـه را کـه                از فعالان و روزنامه    کمی

علـی، آنـان را زنـدانی کـرد و            اتفاق افتاده افشا کنند، اما رژیم بـن       

 .مورد آزار و اذیت قرار داد

 

، کنــشگران فــضاي مجــازي بعــد از قتــل 2005تــر، در ســال  قبـل 

زهیر الیحیاوي یکی از اولـین افـرادي کـه نقـض حقـوق بـشر را                  

 محکـوم کـرده بـود، بـه شـدت           Tunezineت خود   سای  در وب 

ــد ــناد ویکــی . آســیب دیدن ــشار اس ــن، انت ــر ای ــلاوه ب ــیکس،  ع ل

علـی،    ي بـن    ویـژه خـانواده     شهروندان را نسبت به فـساد رژیـم، بـه         

هـاي    هـایی از بـروز نـاآرامی        حوادث دیگر نیز نـشانه    . تر کرد   آگاه

ــر داد  ــاعی را خبــ ــه   : اجتمــ ــسلام تریمــ ــرگ عبدالــ مــ

)Abdesselem Trimeche(  در 2010در آوریــــل 

 در شــهر 2010هــانی در نــوامبر  الــدین ال شــهر المنــستیر و شــمس

هـیچ یـک از ایـن       . المتلوي که هر دو خود را بـه آتـش کـشیدند           

ــانه ــورد توســط رس ــه  دو م ــشد، ب ــا پوشــش داده ن ــی  ه ــز برخ ج

. هـاي اجتمـاعی     سـایت   هـاي منتـشر شـده در وب         اطلاعات و فـیلم   

ي   ي بـین پلـیس و معترضـان در منطقـه          همـین ترتیـب، درگیـر       به
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هـا     هـم توسـط رسـانه      2010قـردان در جنـوب تـونس در اوت            بن

 .رنگی بازنشر شد صورت کم به

 

 ســـاله کـــه ٢۶ دســـامبر، محمـــد بـــوعزیزي 17صـــبح روز 

فــروش ســبزیجات بــود، پــس از تــلاش مــأمور شــهرداري  دســت

بعــدازظهر آن روز، . ي اجناســش، خودکــشی کــرد بــراي مــصادره

بوعزیزي پـسر عمـوي محمـد، درسـت در مقابـل فرمانـداري           علی  

چنــد متــر دورتــر از محلــی  )Sidi Bouzid(ســیدي بوزیــد 

بـوك    که پسر عمویش خـود را سـوزانده بـود ویـدئویی در فـیس              

ــشان از شــکل  ــشر کــرد کــه ن ــسته خــود منت ــري ه ــه  گی ي اولی

ي خبـري الجزیـره ویـدئوي         در همان روز شـبکه    . تظاهرات داشت 

 .خش کرداعتراض را پ

 

، فعـالان تونـسی بـا       2009برعکس جنبش سبز در ایـران در سـال          

گــذاري  بــوك و بــه اشــتراك ضــبط و آپلــود ویــدئوها در فــیس

طــور مــؤثر  هــاي اجتمــاعی بــه هــا در تــوییتر از ابــزار رســانه آن
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استفاده کردند اما طبیعتاً قلـب اعتـراض در شـهرهاي ایـن کـشور               

 .بود

 

 ـ  ه مـدت پـنج روز در مـصر قطـع     برخلاف مبارك که اینترنت را ب

ــن  ــرد، ب ــه   ک ــاختار ظالمان ــی روي س ــسانه عل ــود و  ي اف اي خ

کـرد کـه بـه آن عـادت           خودسانسوري شـهروندانش حـساب مـی      

ي همراهـی     تـوجهی بـود چـرا کـه آمـاده           این، ساختار قابل  . داشت

هـاي اجتمـاعی      براي انتشار سـریع اطلاعـات بـا اسـتفاده از رسـانه            

جـازي اولـین کـسانی بودنـد کـه در        فعـالان فـضاي م    . جدید بـود  

صحنه بودنـد و اخبـار اعتراضـات را مـستند کـرده، بـه اشـتراك                 

هـا کـاربر اینترنتـی        ي اول ژانویـه، میلیـون       اما در هفته  . گذاشتند  می

بـیش از پـیش فعــال شـدند و بــه آنچـه کــه هـر روز و شــب در      

ــان   ــزل بوزیـ ــۀ، منـ ــصرین، تالـ ــهرهاي القـ  Menzel(شـ

Bouzaiane( البتــه . افتــاد، واکــنش نــشان دادنــد اتفــاق مــی

 .ها شاهد سرکوب شدید نیروهاي پلیس نیز بودند آن

 



 2854 

المللـی   هـاي تلویزیـونی بـین       توانـستند شـبکه     شهروندان تونس مـی   

هـا و اطلاعـات    کـه فـیلم   ) ، العربیـه و غیـره     24الجزیره، فـرانس    (

گزارش شده توسط شـهروندان عـادي و فعـالان میـدانی را پخـش               

ایـن در حـالی بـود کـه تلویزیـون دولتـی             . شا کنند کردند، تما   می

TV7)     علـی قـدرت را        زمـانی کـه بـن      1987 نوامبر   7که به یاد

بـه  ) بـود  گـذاري شـده    دسـت آورد نـام    از طریق کودتاي خود بـه     

بــا وجــود . داد نادیــده گــرفتن قیــام اجتمــاعی فزاینــده ادامــه مــی

 و گــذاري ویــدیو هــاي اشــتراك فــرم سانــسور تقریبــاً تمــام پلــت

 YouTube ،Dailymotion ،Vimeoتــــصویر ماننــــد 

سـرعت یـاد گرفتنـد کـه چگونـه            ، معترضان تونسی به   Flickrو  

ــسی ــناس  از پروک ــا، ناش ــراي    ه ــاي دور زدن ب ــازها و ابزاره س

بـوك و     هـایی ماننـد فـیس       فـرم   گذاري اطلاعات در پلـت      اشتراك

ــشتگ   ــد، هـ ــتفاده کننـ ــوییتر اسـ ــاي  تـ   و bouazizi#هـ

#Sidibouzidندهاي برتر جهان شدند تر. 

 

ي ممکــن بــراي  در همــین حــال، مقامــات تــونس از هــر وســیله

خنثی کردن جریان اطلاعـات اسـتفاده کردنـد، همـین هـم باعـث               

 مـستقر در نیویـورك      –ي حمایـت از خبرنگـاران         شد که کمیتـه   
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ــه– ــن   نام ــه ب ــشاده ب ــد   اي سرگ ــتند و در آن بگوین ــی بفرس عل

انـد کـه تعـداد        للـی گـزارش داده    الم  اي و بـین     هـاي منطقـه     رسانه«

المللــی کــه اعتراضــات  ســایت خبــري محلــی و بــین زیــادي وب

یــک . انــد دهنــد در تــونس مــسدود شــده خیابــانی را پوشــش مــی

گــزارش، کــشور شــما را همــراه بــا عربــستان ســعودي، بــدترین 

ي   مطالعـه . کشور منطقـه از نظـر سانـسور اینترنـت معرفـی کـرد             

CPJ ــال ــ2009 در س ــشان داد ک ــل   ن ــین دلای ــه هم ــاً ب ه تقریب

 کـشور نامناسـب جهـان بـراي وبـلاگ نویـسی             10تونس یکی از    

 ».است

 

بـوك    هـاي فـیس     علی شروع به حمله بـه حـساب         همچنین رژیم بن  

یک بـدافزار اسـکریپتی مخفـی کـه بـه       . میل فعالان کرده بود     و اي 

بـود توسـط      هـاي محبـوب نفـوذ کـرده         صفحات ورود بـه سـایت     

ــشف   ــایبري کـ ــالان سـ ــاد فعـ ــد و بنیـ  Electronicشـ

Frontier  هـا توصـیه کـرد کـه از             به تونسیHTTPS   بـراي 

هاي خود اسـتفاده و امکـان رمزگـذاري اطلاعـات             ورود به حساب  

 .را فراهم کنند
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لایـن گـزارش دادنـد کـه          نگـاران و فعـالان آن       بسیاري از روزنامه  

ــساب ــاي آن ح ــت   ه ــاده اس ــر افت ــه خط ــا ب ــده ی ــا حــذف ش . ه

علی از رمزهـاي عبـور سـرقت شـده بـراي              یبري بن نظامیان سا   شبه

بـوك    هـاي فـیس     هـا، صـفحات، ویـدیوها و حـساب          حذف گروه 

 یـک گـروه     Anonymousبـه همـین دلایـل       . استفاده کردند 

فعال اینترنتـی بـین المللـی بـا اسـتفاده از عملیـات لغـو سـرویس                  

هـاي مختلـف رسـمی تـونس،      سـایت  به وب )DDoS(شده  توزیع

 . ریاست جمهوري و دولت حمله کردهاي از جمله سایت

 

ي رپ تونــسی کــه اصــالتاً  ، خواننــده)El Général(ال جنــرال 

اهل سفکس در جنوب شرقی تـونس اسـت، پـس از انتـشار یـک                

علـی دسـتگیر    جمهـور بـن    لاین در انتقـاد از رئـیس        آهنگ رپ آن  

ویدیوي او در میـان جوانـان تونـسی محبوبیـت زیـادي پیـدا               . شد

فعـالان  . ترده در فـضاي مجـازي منتـشر شـد         کرد و به طـور گـس      

هـاي   دیگر توسـط پلـیس در شـهرهاي مختلـف دسـتگیر و رایانـه          

 .آنها توقیف شدند
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اقـدامات  «هـا را      علی سه سخنرانی کرد و اعتراضـات و شـورش           بن

وي در آخـرین سـخنرانی خـود خبـر داد کـه             . خواند» تروریستی

ــت  ــات ریاس ــامزد انتخاب ــال  ن ــوري س ــد 2014جمه ــد و  نخواه ش

ــده ــین وع ــانه همچن ــسور را داده و   ي آزادي رس ــام سان ــا و اتم ه

 ژانویـه، درسـت پـس       13در شـب    . درخواست عفو و پوزش کرد    

علــی ســعی کــرد بــا اســتفاده از  از آخــرین ســخنرانی، رژیــم بــن

، تظــاهرات RCDنظامیــان مــزدور از حــزب سیاســی خــود  شــبه

 فعـالان  در همـان زمـان،  . دهـی کنـد   علـی را سـازمان     طرفداران بن 

هـا و     ي کافی هوشـمند بودنـد تـا بـه مقاومـت در سـایت                به اندازه 

دهـی    هاي اجتماعی ادامه دهنـد تـا فراخـوانی بـراي سـازمان              رسانه

 .تظاهرات بزرگ در روز بعد منتشر کنند

 

المللـی را بـه دسـت         این اعتراض تا آن زمان حمایت گسترده بـین        

ــود آورده  ــ.  ب ــور خارج ــر ام ــون، وزی ــیلاري کلینت ــالات  هه ي ای

:  ژانویــه در قطــر اعــلام کــرد13متحــده، در یــک ســخنرانی در 

آمیــز مــردم  هــیچ مــشکلی بــا اعتراضــات و تظــاهرات مــسالمت«
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این مـسأله در حـال حاضـر در تـونس جریـان دارد و         . وجود ندارد 

ــسالمت  ــراض م ــا از اعت ــت    م ــراد حمای ــع اف ــق تجم ــز و ح آمی

 ».کنیم می

 

 رســید کــه هــزاران نفــر در  ژانویــه زمــانی بــه اوج14تظــاهرات 

علـی بـود، تجمـع     مقابل وزارت کشور که نماد سرکوب رژیـم بـن      

 تـونس بـراي     TV7 7ي    کـه شـبکه     از بعدازظهر، در حالی   . کردند

هـا وضـعیت اضـطراري     هـاي آن  محافظت از مردم تونس و دارایـی     

نویــسان و فعــالان فــضاي مجــازي گــزارش  اعــلام کــرد، وبــلاگ

 ـ      ي ترابلـسی،     ی ویـژه اعـضاي خـانواده      دادند که یک نیـروي امنیت

. علی را در یـک فرودگـاه دسـتگیر کـرده اسـت            خانواده همسر بن  

زودي یـک     ي هفت اعـلام کـرد کـه قـرار اسـت بـه               بعدها شبکه 

وبـلاگ نویـسان    . ي مهم خطاب به مردم تـونس صـادر شـود            بیانیه

شروع به گـزارش حرکـت هواپیمـاي ریاسـت جمهـوري کردنـد              

در پایـان روز محمـد      . ودتـا شـروع شـد     هـا در مـورد ک       و صحبت 

ــی  ــست )Mohamed Ghannouchi(غنوش ــر  نخ وزی

علـی از سـمت خـود     اي رسمی اعلام کـرد کـه بـن         تونس در بیانیه  

 قـانون اساسـی تـونس، وي        56ي    گیري کرده و طبـق مـاده        کناره
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جمهور موقـت ایـن کـشور، مـسئولیت را بـه عهـده           عنوان رئیس   به

شـتن تـاریخ جدیـدي از آزادي        تـونس شـروع بـه نو      . گرفته است 

رهبـران عـرب بـا تـرس تـونس          «: شـد   ها نوشته     کرد و در توییت   

کنند و شهروندان عـرب بـا امیـد و همبـستگی تـونس                را تماشا می  

 ».کنند را دنبال می

 

ها پـس از ایـن اعلامیـه واکـنش فعـالان         رغم خوشحالی تونسی    علی

لافاصـله  آنهـا ب . کوشـی خـود ادامـه دادنـد      فضاي مجازي، به سخت   

گیــري غنوشــی و انتـصاب فــواد المبــزع، رئــیس   خواسـتار کنــاره 

 57عنوان رئیس موقـت، بـا اسـتناد بـه اصـل               مجلس نمایندگان به  

 56آنهـا احـساس کردنـد کـه اصـل           .  قانون اساسی شدند   56و نه   

علـی ایـن فرصـت را بدهـد کـه اگـر بتوانـد                 ممکن است بـه بـن     

 ژانویـه،   15در  . گرددجمهـور بـه تـونس بـاز         عنوان رئیس   دوباره به 

دسـت گرفـت و       جمهور موقت قـدرت را بـه        عنوان رئیس   المبزع به 

 .وزیر موقت منصوب کرد عنوان نخست غنوشی را به
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هـاي اجتمـاعی بـراي حمایـت        بسیج اجتماعی از طریق ابزار رسـانه      

نظامیـان پـس از خـروج         از مقاومت مدنی در برابـر حمـلات شـبه         

کـرد     گـزارش مـی    situation#هـشتگ   . علی ادامـه یافـت      بن

ــورد    ــاده اســت، هــشدار در م ــاقی افت کــه در هــر شــهر چــه اتف

تیرانـداز، درخواسـت اهـداي خـون و حتـی نجـات               هاي تک   مکان

ي تونـسی بـا اسـتفاده از          سـاله   یک فعال سـایبري هفـده     . جان افراد 

:  توییــت کــرد BulletSkan@حــساب کــاربري خــود   

مـا مـردان مـسلح      در حیـاط    ! دهـد   ها پاسـخ نمـی      ارتش به تماس  «

گونـه بـه دیگـران کمـک          و ایـن  » !ما به کمک نیاز داریم    ! هستند

کرد تا در مورد وضعیت او به ارتـش هـشدار دهنـد، حرکتـی کـه        

 .او را نجات داد

 

معترضــان از اقــصی نقــاط کــشور در پایتخــت تــونس در مقابــل  

وزیـري ماندنـد و خواسـتار اسـتعفاي دولـت انتقـالی               دفاتر نخست 

ــدند ــصن. ش ــ تح ــی  ه ــشویق و پ ــورد ت ــت م ــري  ا در پایتخ گی

هـا و صـفحات مختلفـی         گـروه . هاي اجتماعی قـرار گرفـت       شبکه

ــه ایــن شــهر اختــصاص داده شــد  در فــیس حتــی یــک . بــوك ب

هـاي شـهروندي توسـط       ي اختصاصی براي همـاهنگی رسـانه        کمیته
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هـا ایجـاد شـد تـا از روزهـاي         کننـدگان فعـال در تحـصن        شرکت

ــخت آن ــرایط س ــولانی و ش ــا ط ــده ــزارش ده ــن .  گ ــس از ای پ

وزیـري دولـت      تحصن، محمد غنوشی اسـتعفاي خـود را از نخـست          

جمهـور موقـت، بیجـی قائـد السبـسی            موقت اعلام کـرد و رئـیس      

)Beji Caid el Sebsi( را بــه جــاي او منــصوب کــرد .

جمهـور موقـت سـپس اعـلام کـرد کـه انتخابـات مجلـس                  رئیس

 .مؤسسان برگزار خواهد شد

 

 گیري نتیجه

 

، محقــق مهمــان )Evgeny Morozov(نــی مــوروزوف اوگ

ــد، در     ــاي جدی ــاد آمریک ــوارتز در بنی ــضو ش ــتنفورد و ع در اس

نخـستین فکرهـا در مـورد تـونس و نقـش اینترنـت در               «اش    مقاله

اگـر فـیس بـوك و تـوییتر نبـود           «: سؤال زیر را مطرح کرد    » قیام

 .بود» بله«جواب او » این انقلاب رخ می داد؟
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ي  نماینــده )Sean Garrett(ان گــرت از ســوي دیگــر، شــ

ــه ــوئیتر در بیانی ــار   ت ــونس اظه ــدادهاي ت ــاره روی ــمی درب اي رس

ي رویـدادهاي     شـاید بتـوانیم پـس از آشـکار شـدن همـه            «: داشت

امـا در حـال حاضـر، همـراه بـا           . تر ارائه کنیم    تونس، تحلیلی دقیق  

کنـیم کـه      نـشینیم و بـا تعجـب تماشـا مـی            سایر نقاط جهان، مـی    

ــ ــه م ــتچگون ــوییتر و دیگــر پل ــرم ردم از ت ــه ف ــراي ارائ ــا ب ي  ه

اي کـه ممکـن اسـت تبـدیل بـه             اندازي روي زمین در لحظـه       چشم

 ».کنند ي واقعاً تاریخی شود، استفاده می یک لحظه

 

: پاسخ فعالان تونسی به سـؤال مـوروزوف قطعـاً ایـن خواهـد بـود               

ه عمدتاً به این دلیـل کـه همـانطور کـه در بـالا توضـیح داد                » .نه«

هـاي سـنتی دیگـر        هـاي اجتمـاعی، رسـانه       شد، بدون ابـزار رسـانه     

ي آنچـه اتفـاق افتـاده گـزارش       توانـستند دربـاره     مانند الجزیره نمی  

توانـستند    المللـی و سـایر کـشورها نمـی          هـاي بـین     سـازمان . دهند

آنچه را که اتفاق افتـاده اسـت درك کننـد و فـشار بیـشتري بـر                  

هـاي اجتمـاعی      ترنـت و رسـانه    این. کردنـد   علی وارد نمـی     رژیم بن 

ي خـود و تحقـق        براي کمک به شـهروندان بـراي طراحـی آینـده          

هـا انقـلاب و آنارشـی را کـه            آن. آن، شایسته احترام کامل هستند    
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دهی شـده امـا عمـلاً بـدون رهبـر بـود، تـسریع و تـسهیل              سازمان

 .کردند

 

اعتراضــات در واقــع خودجــوش و شــهروندانه بودنــد کــه توســط 

بـه ایـن معنـا،      . شـد   گیري مرکزي پشتیبانی نمی     تصمیمیک فرایند   

کمـک کـرد، کـه      » محـور -کـاربر «اینترنت به ایجاد یک انقلاب      

اي متفـاوت در یـک فراینـد انقلابـی در             در آن هرکس بـه شـیوه      

 ژانویـه و پـس      14حتـی پـس از      . کـرد   سراسر کشور شرکت مـی    

هــاي اجتمــاعی  از موافقــت سیاســتمداران بــا رونــد تغییــر، رســانه

پـشتیبانی  » جدیـد «همچنان از مقاومت بـا هـدف تعریـف تـونس            

 .کردند

 

 مراحل عمل

 

امروز تونس تحولی آشـکار بـراي بازسـازي کـشور جدیـد خـود               

تواننــد ایــن  بــا اســتفاده از اینترنــت، شــهروندان بیــشتر مــی. دارد
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ــد را هــدایت کننــد ــه  . فراین ــد ب فعــالان فــضاي مجــازي هــم بای

 :ها توجه داشته باشند ضرورت

 

 یک طرح ملی براي پهناي بانـد مناسـب کـه دسترسـی همـه را                 –

ایـن بـه اقتـصاد تـونس کمـک خواهـد       . کند در کشور تضمین می  

. تـر شـود   کرد تا با ایجاد شـغل و حمایـت از کـارآفرینی، رقـابتی          

تـر    توان با دسترسـی بـه اینترنـت سـریع           هاي اجتماعی را می     حل  راه

 .فعال کرد

تــر  تــر و مــستحکم گــشوده همچنــین یــک سیــستم حــاکمیتی –

اینترنتی و یک زیرساخت غیرمتمرکز نیـاز اسـت کـه بـه واسـطه               

یــک دولــت شــفاف و . آن بتوانــد آزادي بیــان را تــضمین کــرد

  .پاسخگوتر مورد نیاز است
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 »مطالبات زنان«ي  نظري در مورد بیانیه

 شیلا فراهانی

  

 ي  نکات طرح شده در زیـر بـه دنبـال فراخـوان نویـسندگان بیانیـه               

ــان؛ از حــق مــشارکت سیاســی تــا حــق اشــتغال و  « مطالبــات زن

جهت ارتقا و دامـن زدن بـه  بحـث در ایـن زمینـه                » دستمزد برابر 

امید است که ایـن تـلاش کوچـک دیگـران را نیـز بـه          . انجام شده 

 .شراکت فعال در این بحث ترغیب کند

 

ي کلـی ایـن اسـت کـه مـتن از نظـر فـرم و مـضمون           یک نکتـه  

ــل نیــست-یــک) ســاختار فکــري( ــسجام کام . دســت و داراي ان

علاوه بر این مشکل کلـی، در ادامـه بـه مـوارد جزئـی دیگـر نیـز         

 .کنم اشاره می

 

از نظــر فــرم، مطالبــات گــاهی بــه صــورت عبــارت و گــاهی بــه 

صورت جمله آمده است و شـکل یکـسان در ارایـه مطالـب حفـظ                
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هـا بـه جزییـات پرداختـه شـده؛ امـا              در برخی عنـوان   . نشده است 

 .برخی موارد به صورت کلی عنوان شده است

 

 :از نظر مضمون و ساختار

 ضــروري اســت در مقدمــه عنــوان شــود کــه هــدف اصــلی از  •

رفـع هـر گونـه تبعـیض،       «نوشتن متن چیست و مـثلاً بـه وضـوح           

همچنـین، از آنجـا     . ذکـر شـود   » کـشی جنـسیتی     -خشونت و بهره  

ي قـومی و   هـا   -که همواره زنانِ فعـال حـامی حقـوق زنـانِ اقلیـت            

هـا و   - ملی، زنـان کـارگر و همـسران کـارگران، رنگـین کمـانی             

هـا نیـز از مـواردي اسـت کـه             -دگرباشان جنـسیتی هـستند، ایـن      

 .ذکر آن در هدف ضروري است

 

نــشانگر امیــدواري بــه » …پیــشاپیش آگــاهیم « ذکــر عبــارت •

در حــالی کــه مــتن بایــد . تغییــر ماهیــت حکمرانــی کنــونی دارد

ــ ــرایطی را در نظ ــین   ش ــق تعی ــه در ح ــان فعالان ــه زن ــرد ک ر گی

 .سرنوشت و شیوه زندگی خود شرکت دارند
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ي دسـتیابی بـه اهـداف          انتخاب و اعلام برنامـه، راهکـار و شـیوه          •

و مطالبات نیز موضوعی اسـت کـه پـیش از اهـداف، ذکـر آن در                 

 .یابد مقدمه ضرورت می

 

اي -  در خــصوص راهکــار، مــتن بــه شــوراهاي محلــی و منطقــه •

اما لازم اسـت ارتبـاط ارگانیـک ایـن شـوراها بـا              . ان اشاره دارد  زن

شوراهاي عمومی محله و منطقـه، و سـطوح کـلان اداره جامعـه بـه                

تـر از ارتبـاط   -در خـصوص توضـیح کامـل    . طور شفاف طرح شود   

مـشارکت  «توان بـه بنـد یـک و دو در زیـر عنـوان                 ارگانیک می 

 ـ«اشـاره کـرد، یعنـی       » سیاسی و حقوق اجتمـاعی     ان انتخـاب   امک

تعیـین قـانون حـداقل      «و یـا    » زنان در همه سطوح سیاسی کـشور      

 .»…سهمیه جنسیتی 

 

هـاي کـلان درسـت و     گیـري  اگر شکل شورایی در مـسیر تـصمیم       

بدون تبعیض طی شود و این شـوراها نـه در حاشـیه بلکـه در مـتن                  

تمامی امـور و جریانـات سیاسـی باشـند، قاعـدتاً دو مطالبـه فـوق                 

 . داشتجایگاهی نخواهد
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هـاي اخیـر در غـرب         -تعیین حداقل سهمیه جنـسیتی کـه در سـال         

عنوان شده حاصل تلاشی است کـه از پـسِ کنـار گذاشـتن زنـان                

از دســتاوردهاي انقــلاب فرانــسه شــکل گرفــت و یکــی از آنهــا  

نوشتن قـانون حقـوق بـشر زنـان توسـط المـپ دو گـوژ از زنـان          

 در ایـن لحظـه از       لذا دلیلـی نـدارد کـه مـا        . انقلابی آن زمان است   

هـا   -هاسـت در همـه جهـان و همـه عرصـه        تاریخ  که زنـان سـال      

انــد و اگــر عقــب نــشاندن آنــان  حــضور خــود را تثبیــت کــرده

اجباري نباشد، این مـسیر را ادامـه خواهنـد داد، بـه ایـن خواسـت                 

 .بسنده کنیم

 

ــوع  • ــا موض ــاراگراف ب ــر  « پ ــام زن ب ــام و تم ــت ت ــق مالکی ح

 یک حـق اولیـه بـراي زنـان شـناخته            که به درستی  » …اش  - بدن

توانــد در ابتـداي مطالبــات ذکـر شــود امـا، ایــن     شـده اســت مـی  

 طـرح   ٧پاراگراف با دو عنـوان مطالبـه سـوم و چهـارم از شـماره                

 کـه   ٨و همچنـین، بـا بنـد شـماره          » بهداشـت «شده تحت عنـوان     
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ذکـر شـده  مغـایرت دارد و ایـن     »  ازدواج و خـانواده   «زیر عنوان   

 .کند دار می- حق را خدشه

 

آمـده اسـت نگـاه    » ازدواج و تـشکیل خـانواده  « آنچه زیر عنوان     •

هـاي گونــاگونِ موجـود را هــم    -محـدودي دارد کــه حتـی شــکل  

هـم اکنـون در بـسیاري کـشورها انتخـاب نـوع             . دهـد   پوشش نمی 

هـاي مختلـف جنـسیتی، از جملـه یـک زن و             - زندگی بین گرایش  

 برخـی کـشورها نیـز       یک مرد، شکل گرفتـه و جریـان دارد و در          

امــا، ایــن مــتن تنهــا یــک شــکل ازدواج و . قــانونی شــده اســت

ــه و      ــر گرفت ــرد را در نظ ــک زن و م ــین ی ــانواده ب ــشکیل خ ت

 .کند مطالباتی را حول آن اعلام می

ــه      ــه گون ــه ب ــونی، ک ــزش کن ــرم در خی ــه نظ ــد - ب اي برآین

هاي چنـد سـال اخیـر در ایـران اسـت، نـوعی رنـسانس،                  -حرکت

ــسم و ب ــتسکولاری ــه    رداش ــولات ده ــایی از تح در .  م١٩۶٠ه

» مطالبـات «تـوان یـک جـا مـشاهده کـرد، بنـابراین         اروپا را مـی   

قابلیت ارتقا تا حد دسـتاوردهاي فعـالین زنـان در سـطح جهـانی را               

. دارد
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 حجاب اجباري و سیاست فراموشی

 زاده ریحانه اصلان

 

ي ا هـاي اخیـر در ایـران گذشـت، در لحظـه        چه در هفتـه     در پی آن  

. انگاشـتند، تغییـر یافـت       ناپذیر و ابـدي مـی       چه را بسیاري پایان     آن

گیـر چنـان مطـرح شـد کـه       اي همه   عنوان اندیشه   خواست برابري به  

نمــود،  بــاورکردنش در دنیــایی کــه اطاعــت کــردن نــاگزیر مــی

مـا  «: روزهـا مرتـب تکـرار شـده اسـت           یک جمله این  . سخت بود 

بـه معنـاي گسـستی      » به عقب برنگـشتن   «. »گردیم  به عقب برنمی  

ــه  ــستی در رابط ــت، گس ــم از    در روای ــدار و فه ــا اقت ــوژه ب ي س

دهــد کــه گذشــته را  خویــشتن، نویــد طرحــی بــراي آینــده مــی

تـوان در   کنـد کـه فقـط مـی     عنوان حرکتی تکراري ترسـیم مـی       به

تأمــل در مــورد . آن درجــا زد، پــیش رفــتن دیگــر میــسر نیــست

رانـد و     عـه را پـیش مـی      چـه جام    کند و آن    چه جامعه را حفظ می      آن

کنـد، در روزهـاي اخیـر بـه پرسـشی اساسـی بـدل شـده                   آزاد می 

هـایی گـاه اسـتوار و         خصوصاً در زمانی که جامعـه بـا گـام         . است
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قـدرت بـا تکیـه صـرف     . دارد گاه لرزان به سوي تغییر قـدم برمـی      

هـاي اجتمـاعی قـادر نیـست      بـر ایـدئولوژي و فرهنـگ یـا ارزش    

 ـ. نظم موجـود را حفـظ کنـد        چـه زاده شـده اسـت سـوژه           را آن زی

توانـد بـا سـلایق        قـدرت مـی   . تغییر اسـت نـه دگرگـونی سـلایق        

آنکـه    دگرگون شـده کنـار بیایـد حتـی چـشم بـر آن ببنـدد بـی                 

ــه ــه خدش ــر حیط ــد اي ب ــی. اش وارد آی ــدئولوژي و  ب ــاري ای اعتب

ــه     ارزش ــان، ب ــاعی زن ــدگی اجتم ــه زن ــوط ب ــاري مرب ــاي اجب ه

. ز همـان روز نخـست بـوده اسـت         گـردد، ا    هاي اخیـر برنمـی      هفته

سـوژه  . ي سـوژه بـا قـدرت اسـت          چه تغییر کرده است، رابطـه       آن

بازنگـشتن بـه گذشـته      . کنـد   آورد اما دیگر تکـرار نمـی        به یاد می  

ــا جهــان و چیزهاســت  ــاي خــط زدن مناســبات اذهــان ب ــه معن . ب

ــسا ــرگ مه ــادآوري را خــط زد / شــوك م ــی، روال ی ــا امین . ژین

خـط خـوردن یـادآوري و خـط خـوردن           ترك برداشتن اقتدار بـه      

ــا جهــان انجامیــد ــاط ب ــدار . روال تکــراري ارتب تکــراري کــه اقت

پـس از آن بـود کـه اعتـراض بـه حجـاب              . وابسته بـه آن اسـت     

هـایی   عـدالتی  هـا و بـی   اجباري بـه رد و انکـار انبـوهی از تبعـیض        

 .انجامید که گریبانگیر بود
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 ـ        بسیاري از مدافعان سیاست    د اعتراضـات   هـاي رسـمی تـلاش کردن

تکـرار  . را به خواسـتی کـور، ضـدفرهنگ و بـدوي پیونـد بزننـد              

زیـرا خـود  بـراي چنـد دهـه           . کردند و محق بودند تکرار کنند       می

ــد   ــسته بودن ــی دان ــدوي و طبیع ــري ب ــدن زن را ام ــورم از . ب منظ

هـاي پـس از انقـلاب       در نخـستین سـال    . طبیعی ضد روحانی اسـت    

ــا  57 ــاك و روح ــگ پ ــاحت فرهن ــازي س ــاحت ، جداس نی از س

ــی   ــسته م ــگ دان ــده، اوج فرهن ــن ش ــرود و لع ــت مط ــد طبیع . ش

ــسئله  ــل م ــه ک ــی ک ــاعی و   فرهنگ ــصادي، اجتم ــابرابري اقت ي ن

ــود   ــته ب ــدن زن فروکاس ــدیریت ب ــه م ــسیتی و فرهنگــی را ب . جن

قدرت با جدا کردن بدن از اندیشه پـاك دینـی، بـا واصـل کـردن                 

ــاریخ و     ــض و زدودن ت ــی مح ــاحت طبیعت ــات س ــه درک ــدن ب ب

ي خـامی اسـت       فرهنگ از آن، در پـیِ بـدل کـردن آن بـه مـاده              

بـدون آن کـه در نظـر گرفتـه شـود            . بایست سرکوب شود    که می 

هـاي اجتمـاعی و فرودسـتان         با زدودن تاریخ چه ستمی بـر اقلیـت        

شـود و چـه نیـروي مخربـی بـراي سـرکوب و                مجاز شـمرده مـی    

 .شود دهی نیروي کار آزاد می سامان

 



 2873 

موشی آرمـانی جمعـی یـاري رسـاند چـرا کـه             قانون حجاب به فرا   

ــسئله ــسلمان   م ــر م ــسلمان وغی ــا م ــتان را ب ــتان و فرودس ي فرادس

اي موهـوم برخـوردار       جا کـرد و آنـان را از موهبـت برابـري             جابه

تمایزات جنسیتی و طبقاتی یکـسره در پرتـو کلیتـی خیـالی             . کرد

ي حجـاب     البتـه در ابتـدا ایـده      . به نـام امـت اسـلامی پنهـان شـد          

. نمـود   هـاي اجتمـاعی مـرتبط نمـی         ها و تبعیض    عدالتی  باري با بی  اج

هـا و تـضمین       در صـورت رفـع تبعـیض      «کردنـد     بسیاري فکر می  

، پـذیرش حجـاب چنـدان آزاردهنـده         »حقوق اساسی آحـاد ملـت     

کوشـید مبـارزه بـراي        زمـان، قـدرت مـسلط مـی         هـم . نخواهد بود 

رتبـاط بـا    ا  و بـی  » زده  مبارزه زنـان مرفـه و غـرب       «حقوق زنان را    

کـه زنـان فرودسـت بـیش          حـال آن  . مسائل عموم ملت معرفی کند    

ــدودیت ــه از مح ــد  از هم ــیب دیدن ــان آس ــر .  آزادي زن ــلاوه ب ع

اي بـر سـرکوب بـدن و بـه تبـع آن               که قانون حجـاب مقدمـه       آن

ــود  ــاتی ب ــرکوبگر طبق ــم س ــه. نظ ــاط را  فاجع ــن ارتب ــسا ای ي مه

اي گـردش  آشکارتر از همیشه پیش چـشم آورد؛ دختـري کـه بـر           

عنـوان    فـشار اجتمـاعی بـر بـدن بـه         . وتفریح به تهران آمـده بـود      

ي طبیعی و بـه دور از مراتـب روحـانی ذهـن، کـل جامعـه را              ماده

تحت تاثیر قـرار داد امـا طبقـات پـایین متحمـل فـشار و آسـیب                  
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زنان طبقـات بـالا نـه بـه کـار یـدي اشـتغال               . بسیار بیشتري شدند  

 بـه فـضاهاي دولتـی و عمـومی          داشتند و نه بـراي تفـریح وابـسته        

دلیـل نیـست    بـی . آنان این همه را در خلوت جبـران کردنـد     . بودند

هـاي کـشور      تـرین اسـتان     که زنان جان به لب رسـیده در محـروم         

 .در اعتراضات اخیر پیشگام بودند

 

تنیـده بـا کنتـرل بـدن، مـدیریت            حجاب اجبـاري سیاسـتی درهـم      

ــروي کــار و ســامان ــود دهــی عرصــه نی ــار . ي عمــومی ب در گفت

کنتـرل غرایـز بـه بـالا بـردن          ) مانند مطهـري  (گویان رسمی     سخن

چـرخش از   . شـد   وري نیـروي کـار و ابـدان نـسبت داده مـی              بهره

بـر ایـن    . بدن طبیعی به نیروي کار بسیار آسـان صـورت پـذیرفت           

ــان را   ــصور تکــراري، زن ــر خــلاف ت ــاري ب اســاس، حجــاب اجب

مـوثرتر و سـودآورتر بـه      اي    نشین نکرد بلکه بدن را بـه شـیوه          خانه

ــان حجــم عظیمــی از فعالیــت. کــار گرفــت هــاي داوطلبانــه و  زن

ــود      ــه خ ــگ ب ــاعی را در دوران جن ــصادي و اجتم ــان اقت رایگ

کـاري    چـرا کـه در گفتـار رسـمی بطالـت و بـی             . اختصاص دادند 

 .شد زنان تقبیح می
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ي زنــان  گرایــان مــسئله ي اســلام  در اندیــشه57پــیش از انقــلاب 

کردنـد    ي اخلاقـی کـه آنـان تـصویر مـی             در جامعه  .وجود نداشت 

تا همـین امـروز تـصویر آنـان از          . شد  زنانگی چندان مهم تلقی نمی    

حـال،    بـا ایـن   . شـماري اسـت     هاي انگشت   آل واجد ویژگی    زن ایده 

نمـود،   تفـاوت مـی     اي کـه نـسبت بـه زنـان چنـدان بـی              در اندیشه 

هـاي    سـال در  . گـاه ایـدئولوژیک شـد       ي زنان تبدیل به گـره       مسئله

ــشه    ــی از اندی ــش مهم ــه بخ ــان ب ــوق زن ــه حق ــه ب ــد، حمل ي  بع

 .گرایی سیاسی تبدیل شد اسلام

 

ــه ــصویر جامع ــود در   ت ــت موج ــابرابري و غیرعقلانی ــلامی، ن ي اس

 57ساحت اجتماعی و اقتصادي را کـه بـه خیـزش عمـومی سـال                

منتهی شده بود، رهـا کـرد و بـه سـاحتی طبیعـی و تهدیـدآمیز در            

ــدن  ــه(ب ــوان ب ــزعن ــان غرای ــاتی و . پرداخــت )  انب ــات طبق تنازع

هاي سیاسی و اجتماعی بر جـاي خـود بـاقی بـود امـا کنتـرل             تنش

بـا  . داد  اي انکـار ناپـذیر مـی        ي عمـومی نویـد فـتح و غلبـه           عرصه

کنــار زدن مناســبات تــن، همــه در ســاحت انتزاعــی ذهــن برابــر 
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 هـاي  ذهنیتـی سـبکبار کـه از نـزاع اجتمـاعی و بحـران       . نمودند  می

هـاي آغـازین بعـد از انقـلاب منتـزع شـده               اقتصادي و سیاسی سال   

شـده بـه     تقلیـل داده  (کرامت این ذهنیـت بـا نفرتـی از زنـان            . بود

حملـه بـه    (خـشم از زنـان      . ي عمـومی همـراه بـود        در عرصه ) تن

آنانی که حجاب اسلامی نداشتند، یا محـدود کـردن گـام بـه گـام                

ه از رهـا کـردن      خـشمی جابجـا شـده بـود برخاسـت         ) حقوق زنـان  

ــارچگی و   ــه یکپ ــضاد عینــی و دلخــوش کــردن ب کــشمکش و ت

ــی ــتی انتزاع ــتی را مخــدوش  . یکدس ــري و یکدس ــن براب ــان ای زن

ــی ــد م ــه. کردن ــفوف   آه و نال ــز ص ــتان نی ــارگران و فرودس ي ک

خــشم از زنــان و خــشم از فقــرا . زد هــم مــی مرتــب امــت را بــه

 ایــن. کــرد باجابجــایی موضــوع خــشم بــه فراموشــی کمــک مــی

سـازي گـام بـه گـام          هاي بعد بـا پیـاده       یکپارچگی و یکدستی سال   

هــاي اقتــصادي بــازار آزاد از طریــق صــنعت فرهنــگ و  سیاســت

 .ایماژهاي برخاسته از آن  میسر شد

 

 ي اسلامی ي انقلابی و جامعه تن زنانه، سوژه
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ــه    ــم جامع ــش مه ــانگی بخ ــاید زن ــی ش ــه   ي اخلاق ــود ک اي نب

امــا . کردنــد پنجــاه تــصویر مــیي  گرایــان در آغــاز دهــه اســلام

شــک بــا گذشـت ده ســال از انقــلاب و پـشت ســر گذاشــتن    بـی 

ــد   ــدل ش ــه بخــش اصــلی آن ب ــدد ب ــاعی متع ــات اجتم در . تنازع

ي چهـل مرتـضی مطهـري کـه پـس از سـال        هاي پایانی دهـه    سال

نامیـده شـد، در انجمـن اسـلامی پزشـکان           » معلم انقـلاب   «1357

 بعـدها در قالـب کتـاب        هـایی ایـراد کـرد کـه         مجموعه سخنرانی 

. ، پیش و پس از انقـلاب بارهـا تجدیـد چـاپ شـد              »مسئله حجاب «

را شـرط  » غرایـز و امیـال نفـسانی   «هـا او کنتـرل    در این سخنرانی 

دانست، بـا ایـن فـرض کـه حـضور       اصلی حضور اجتماعی زنان می  

ي خـواهش هـاي غریـزي     ي عمـومی برانگیزاننـده    زنان در عرصـه   

 ـ        بـه  . ي عقلانـی بایـد کنتـرل شـود          هو طبیعی اسـت کـه در جامع

عبارت دیگر، زنانگی را مرتبط بـا سـاحت آشـوبناك غیرعقلانـی             

بـدین  . دانست که باید با نیـروي عقلانـی، بـه مـدیریت درآیـد               می

نحــو، بــدن زنانــه ســاحتی از طبیعــت بــود کــه نظــم اجتمــاعی و 

خـوبی    هـا بـه     ایـن سـخنرانی   . کـرد   را تهدید می  ) اخلاقی(فرهنگی  

دهـد کـه بـین خویـشتن و بـدن زنـان در حـال                  شان می مرزي را ن  

هـاي بعـد بـا قـوت بیـشتري پـی              اي که در سال     برقراري بود، ایده  
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ي   تـرین غریـزه     از نظـر مطهـري غرایـز جنـسی مهـم          . گرفته شـد  

مهـار بـود، و بـا انـدکی غفلـت             انسان و به طور کلـی غیـر قابـل         

 آشـوب . توانست تبعات اجتمـاعی بـسیار وخیمـی داشـته باشـد             می

انـدازي    کنـد، بـه هـیچ نحـو چـشم           طبیعی که مطهري ترسـیم مـی      

 .یابد براي کنترل عقلانی غرایز از سوي سوژه هاي فردي نمی

 

. اسـت » دریـا صـفت   «اي نیرومند، عمیـق و        غریزه جنسی غریزه  «

گـردد، همچـون آتـش        تـر مـی     هرچه بیشتر اطاعت شود سـرکش     

 ـ  ورتـر مـی     که هر چه به آن بیشتر خـوراك بدهنـد شـعله             …ودش

. عطش روحـی در مـسائل جنـسی غیـر از حـرارت جـسمی اسـت             

چه با ارضاء تسکین می یابد حـرارت جـسمی اسـت نـه عطـش                  آن

ورتـر شـدن شـهوات        آزادي در مسائل جنسی سـبب شـعله       . روحی

گـردد، از آن نـوع حـرص و آزهـایی             به صورت حرص و آز مـی      

ســراهاي رومــی و ایرانــی و عــرب ســراغ  کــه در صــاحبان حــرم

تـر عرضـه      اگر امـري عرضـه نـشود یـا کـم          }بنابراین{..…داریم

 ».شود شود، حرص و ولع هم نسبت بدان کمتر می
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ــم    ــا نظ ــالکتیکی ب ــاط دی ــیچ ارتب ــصویري ه ــین ت ــز در چن غرای

ــتند، آن ــصادي نداش ــاعی و اقت ــض   اجتم ــت مح ــاحت طبیع ــا س ه

این گونه، عقلانیت خود بـه وجهـی طبیعـی بـدل شـد چـرا                . بودند

قلانـی، جـز از طریـق سـرکوب و اعمـال            که برقـراري کنتـرل ع     

تـر بایـد گفـت غرایـز در           بـه طـور دقیـق     . محرومیت ممکن نبود  

ــی  ــرآورده م ــانواده ب ــرکوب و در خ ــه س ــد جامع ــدین نحــو . ش ب

خانواده ساحت ارضاي غرایز و منطقی جـدا از منطـق جامعـه پیـدا               

 .کرد می

 

ي مطلقـی بـود کـه     تبعات چنین پر بها دادنـی بـه غرایـز، دوگانـه       

ي عمـومی طـرد    اولـی در عرصـه  (سـاخت   ن تن و روان زنان می     بی

ي آن فـرو      و اتفاقـاً نتیجـه    ) شـد   و تحقیر و دیگري قدر دانسته مـی       

بردن هر چه بیـشتر هـر مفهـومی از ذهنیـت در سـاحت طبیعـت                  

چرا کـه چنـین برکنـار مانـدنی از طبیعـت بـه معنـاي                . مطلق بود 

طقـی چنــین  فـرورفتن در آن بـود بــه ایـن ترتیــب کـه پیامــد من    

اغراقی در قـدرت غرایـز کـه ضـرورت محـدود کـردن حـضور                

اجتماعی زنان به قواعـد و کـدهاي رفتـاري مـرتبط بـا حجـاب را                 

ي  کــرد؛ چیــزي نبــود مگــر تــصویر عرصــه      توجیــه مــی 
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ــاگزیر  عمــومی ــسادي ن ــودگی و ف ــه آل ــدگی اجتمــاعی ب ــه . زن ب

ــه همــان نحــو کــه ضــرورت   ــن نگــرش ب ــارت دیگــر در ای عب

شـد، سـاحتی غیـر اخلاقـی          ضاي اجتماعی مطرح می   سازي ف   اخلاقی

بـه همـان نحـو کـه بـدن زنـان            . شـد   به نحوي موحش گشوده می    

شـود بـه همـان نـسبت          ي جنسی خواسـته مـی       پیراسته از هر جاذبه   

بـدین ترتیـب بـه نحـو        . شـد   تـر مـی     تن زنانـه نـاگزیر اروتیـک      

مند کردن بـدن زنـان بـا اروتیـک کـردن آن               آمیزي قاعده   تناقض

ي عمــومی از خــواهش هــا و تمــایلات  ت زدودن عرصــهو خواســ

عنـوان محلـی آکنـده از فـساد      ي عمـومی بـه   نفسانی، ترسیم عرصه  

ایـن تنـاقض بـا پیـروزي انقـلاب و اجبـاري شـدن               . اخلاقی بـود  

ــروزي دردسرســاز داشــت چــرا کــه مــستلزم تــصویر   حجــاب، ب

 .ي اسلامی در تناظر با فساد و ناپاکی بود جامعه

 

اي در ادبیـات    کـرد کـه مفهـوم حجـاب سـابقه           یمطهري تصریح م  

دانـد ایـن واژه از کـی و           کـرد کـه نمـی       فقهی ندارد و اعتراف می    

امــا ایــن فقــدانِ پیونــد و . بــه چــه صــورت متــداول شــده اســت

ــی   ــط نم ــاعی رب ــت اجتم ــه واقعی ــومی را ب ــشاش مفه وي . داد اغت

ي فقهـی واژه حجـاب مناسـبتی          عنـوان پیـشینه     بـه » ستر«گفت    می
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ــار  ــا ک ــدارد ب ــن واژه ن ــروزین ای ــومی  . برد ام ــد مفه او از پیون

گفـت کـه بنـا بـود سـتر و حجـاب را بـه یکـدیگر                 مفقودي مـی  

وجـه   هـیچ  ریختگـی را بـه      هـم   اما این اغتشاش و بـه     . سازد  متصل می 

از . کـرد   ریختگـی در سـاحت عینـی تلقـی نمـی            اغتشاش و درهـم   

و نظر او ارتبـاط بـین مفـاهیم و سـاحت عینـی زنـدگی اقتـصادي           

او هنگـام سـخنرانی در     . رو بازشـناخته نبـود      هـیچ   اجتماعی زنان بـه   

هـا در   هـاي جنـسی و ارضـاي آن         باب مخاطرات مواجهه بـا تکانـه      

آورد و در  ساحت اجتماعی، از زیـست شـاهان ساسـانی نمونـه مـی          

ــان بــر مناســبات خــانوادگی، تــک   ــامطلوب آزادي زن تــأثیرات ن

 ـ       مثالی از زندگی روزمره    ه طبقـات اجتمـاعی بـالا    ي زنـان متعلـق ب

. کــرد نقــل مــی» زنــان غربــی«هــاي فــراوان از زنــدگی  و مثــال

حرکــت نوســانی میــان مرزهــاي تــاریخی و اجتمــاعی و از      

زنـدگی اجتمـاعی لجـام گـسیخته        «سراي شـاهان ساسـانی بـا          حرم

، بیانگر اغتشاشی در سـاحت ذهـن و عـین بـود، همـان               »در غرب 

ــاحت   ــار او س ــز در گفت ــاحت غرای ــه س ــور ک ــود و ط ی درون خ

حـال آن کـه پنجـاه       . شـد   نسبت با مناسبات اجتماعی تصویر می       بی

ي بـدن و پوشـش زنـان، در ارتبـاط           سال قبل از سخنرانی او مـسئله      

: شـد   با مسائل اقتصادي و اجتمـاعی و سیاسـی متفـاوتی طـرح مـی              
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خـواهی، منازعـات اقتـصادي        در گفتار سیاسی مرتبط بـا مـشروطه       

هـاي نـساجی، آمـوزش زنـان، واردات       بر سر ورشکستگی کارگـاه    

ــا     ــستقیم ب ــاط م ــران و روس در ارتب ــاي ای ــگ ه ــه و جن پارچ

. گرفـت   ساماندهی نیروي کار و ضـرورت بازتولیـد آن قـرار مـی            

هـاي    ها که بعـدها بارهـا در طـول دهـه            اما حجاب در این سخنرانی    

ــا دوران قبــل   پنجــاه و شــصت تجدیــد چــاپ شــد، در مقایــسه ب

 ـ  مناسبات مخدوش  ا وضـعیت عینـی زنـدگی اجتمـاعی زنـان      تري ب

ــسئله   ــا م ــسبت ب ــشتر در ن ــت و بی ــرل آن   داش ــز و کنت ي غرای

عنوان ساحتی طبیعی بود و اشـارتی هـر چنـد مختـصر بـه هـیچ                   به

: مطهـري معتقـد بـود   . شـد  هـاي اجتمـاعی نیـز نمـی     یک از بحران  

زن از کنج خانه بیرون آمـده امـا بـه کجـا رو آورده اسـت؟ بـه                   «

ــه کنـ ـ  ــینماها ب ــیه س ــا، حاش ــان ار دریاه ــالس   ي خیاب ــا، مج ه

معلـوم شـود اوضـاع حاضـر، زنـان          «و براي آن کـه      » !نشینی  شب

 :کند چنین نقل می» را به صورت چه موجوداتی درآورده است

 

جا بد نیست متن شـکایت مـردي را از زنـش کـه در یکـی                   در این 

از مجــلات زنانــه درج شــده بــود ذکــر کــنم در آن نامــه چنــین  

 :نوشته است
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زنم در موقـع خـواب بـه یـک دلقـک درسـت و حـسابی مبـدل                   

موقع خواب براي این کـه موهـایش خـراب نـشود یـک            . گردد  می

. پوشـد   بندد بعـد لبـاس خـواب مـی          کلاه توري بزرگ به سرش می     

نـشیند و گـریم       ي میز توالـت مـی       در این موقع است که جلو آئینه      

ــاك  ــیر پ ــا ش ــورتش را ب ــی ص ــن م ــوید ک ــش را . ش ــی روی وقت

کنم او زن مـن نیـست زیـرا اصـلاً شـکل               گرداند احساس می    میبر

سابق را ندارد ابروهایش را تراشـیده و چـون مـداد ابـرو را پـاك                 

از صـورتش بـوي نـامطبوعی بـه مـشام مـن             . شود  ابرو می   کرده بی 

رسـد زیـرا کرمـی کـه بـراي چـین و چـروك بـه صـورتش                     می

. انـدازد   دهـد و مـرا بـه یـاد قبرسـتان مـی              مالد بوي کافور مـی      می

ي کـار     شد، ولـی ایـن تـازه مقدمـه          کاش کار به همین جا ختم می      

کنـد   جـور مـی   و رود و جمـع    اي در اتـاق راه مـی        چند دقیقـه  . است

. گویـد کیـسه هـا را بیـاور          زند و مـی     آنگاه کلفت خانه را صدا می     

خـانم روي تخـت     . آیـد   کلفت بـا چهـار کیـسه متقـالی بـالا مـی            

کنـد و بـیخ       به دسـت و پـاي او مـی        ها را     خوابد و کلفت کیسه     می

هـاي دسـت و پـایش مـانیکور      چـون نـاخن   . آن را با نخ می بنـدد      

شده و دراز است، بـراي ایـن کـه بـه لحـاف نگیـرد و چندشـش                   
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کنـد و   نشود و احیاناً نشکند دسـت و پـاي خـود را در کیـسه مـی               

 .خوابد به همین ترتیب می

 

پیونـدي  هاي مـضحک ایـن نگـاه بـه حجـاب،              نظر از اغراق    صرف

ي حجــاب و وضــعیت  کــه مطهــري در کــل کتــاب بــین مــسئله

کـرد     برقـرار مـی    1348زیست اجتمـاعی زنـان ایرانـی در سـال           

ي اجتمـاعی بـالا و        همگی مرتبط با وضـعیت زنـدگی زنـان طبقـه          

ي چنـدهزار اقـلام       کننـده   یعنـی زنـان مـصرف     . احیاناً متوسط بـود   

 ـ     آرایشی که او آمار وارداتش را مـی        ه طبـق مثـال او      داد، زنـانی ک

هــاي  کلفــت و نــوکر در مراقبــت از آرایــش مــوي ســر و نــاخن

نـشینی    دادنـد، زنـانی کـه مجـالس شـب           شان می   مانیکور شده یاري  

 امـا در نهایـت بـه طـرز متناقـضی کنتـرل              …کردند و   برگزار می 

غرایز را به تقویـت نیـروي کـار و بـالا بـردن بهـره وري ابـدان                   

 :داد نسبت می

 

نسی از محیط خانـه بـه اجتمـاع نیـروي کـار و         کشانیدن تمتعات ج  

بـر عکـسِ آنچـه مخـالفین        . کنـد   فعالیت اجتمـاع را ضـعیف مـی       
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حجـاب موجـب فلـج      «انـد     انـد و گفتـه      گیري کـرده    حجاب خرده 

حجـابی و تـرویج       کردن نیروي نیمی از افراد اجتمـاعی اسـت؛ بـی          

.. …روابط آزاد جنسی موجب فلـج کـردن نیـروي اجتمـاع اسـت             

دي در خیابـان و بـازار و اداره و کارخانـه و غیـره بـا                 آیا اگر مـر   

قیافه محـرّك و مهـیج زنـان آرایـش کـرده دائمـاً مواجـه باشـد                  

شود یـا در محیطـی کـه بـا چنـین              بیشتر سرگرم کار و فعالیت می     

خواهـد زن بیکـار و        اسـلام هرگـز نمـی     .…مناظري روبرو نـشود؟   

نیدن بـدن بـه     پوشـا . بیعار بنشیند و وجودي عاطل و باطل بـار آیـد          

ــانع هــیچ  ــا  اســتثناي وجــه و کفــین م ــه فعالیــت فرهنگــی ب گون

آنچـه موجـب فلـج کـردن نیـروي          . اجتماعی و اقتـصادي نیـست     

هــاي  جــویی اجتمــاع اســت آلــوده کــردن محــیط کــار بــه لــذت

 ».شهوانی است

 

شـد، ارتبــاطی بـود کـه میــان     چـه در ایـن میـان تــصریح مـی     آن

ئله فقــط اطمینــان مــس. حجــاب و کــار و فعالیــت وجــود داشــت

ي عـدم مخالفـت اسـلام بـا کـار و              بخشیدن بـه مخاطبـان دربـاره      

زنـان  » بیکـاري و بیعـاري    «مخالفـت اسـلام بـا       . فعالیت زنان نبود  

شـد کـه در مـورد آن          ي شـصت تکـرار مـی        در تمام طـول دهـه     
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» طبیعـیِ «امـا پـیش از آن، چـرخش از بـدن            . بحث خواهیم کـرد   

. توجـه اسـت     ، مهـم و جالـب     »ارنیروي ک «عنوان    زن به بدن زن به    

نکته این جاست که او ابتدا موقعیـت طبقـاتی زنـی بـسیار مرفـه را       

گرفـت مربـوط بـه لـزوم کـار و             چه نتیجه می    کرد و آن    ترسیم می 

شـان امکـان      فرودسـتی بـود کـه فعالیـت       ) و مـردان  (فعالیت زنان   

ــود   ــاخته ب ــن س ــل را ممک ــدگی مجل ــبک از زن ــق آن س او . تحق

اسـتهلاك ثـروت و فاسـد کـردن         «ي جـز    گفـت زنـان کـار       می

ندارنــد و بعــد » اخــلاق اجتمــاع و خــراب کــردن بنیــان خــانواده

کـرد کـه اولـین        ضرورت پوشش اسـلامی کـسانی را مطـرح مـی          

ــود ضــرورت کــار و فعالیــت اجتمــاعی . شــان واگذاشــتن بــدن ب

ترسیم تصویر زنانی کـه مـشغول عـیش و نـوش در کنـار دریاهـا                

ي      هـستند تناسـبی بـا جامعـه        …ا و   نـشینی و سـینم      و مجالس شب  

ي زنـان کـارگر صـنایع         ویـژه دربـاره     این امر به  . آن زمان  نداشت   

تـرین بخـش اشـتغال زنـان در آن            یعنـی اصـلی   (دستی روسـتایی    

کردنــد،  صـادق بـود کـه اسـتثمار شـدیدي را تجربـه مـی       ) زمـان 

 هزار نفر کـه حـدود ده درصـد نیـروي کـار              600جمعیتی بیش از    

 .دادندرا تشکیل می 
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چـه نبایـد از نظـر دور داشـت ایـن اسـت کـه مطهـري در                     اما آن 

اي گذرا پیوندي میـان سـاختار اقتـصادي و اجتمـاعی جوامـع               اشاره

کـرد کـه      بـدین نحـو تـصدیق مـی       . کرد  و مسئله غریزه برقرار می    

حجـابی رسـوا کـه در میـان           حقیقت ایـن اسـت کـه وضـع بـی          «

افتـیم از مختـصات    مـی ماست و از امریکا و اروپا هـم داریـم جلـو       

هـاي غیـر      در جامعـه  . داري غربـی اسـت      هاي پلیـد سـرمایه      جامعه

جـا وجـود    داري با همه احـساسات ضـد مـذهبی کـه در آن       سرمایه

شود که چنـین رسـوایی هـایی بـه نـام آزادي               دارد کمتر شنیده می   

ــد  ــته باش ــود داش ــن دو  » .زن وج ــان ای ــسبت می ــا ن ــاختار (ام س

ــاعی ــزه -اجتم ــصادي و غری ــود  ) اقت ــدوش ب ــان مخ وي . همچن

) امیـال (اي    ي بـازنمود غرایـز در مناسـبات ایـده           وجه درباره   هیچ  به

ي نـسبت تـاثرات       کرد که در بطـن آن بتوانـد دربـاره           صحبت نمی 

ي   غریزي با سـاختار اجتمـاعی بحـث کنـد، بـدین ترتیـب مـسئله               

هـاي عینـی اجتمـاعی     زنان به صـورت خیـالی بخـشیدن بـه تـنش          

داري و عـدم ضـدیت بـا          ضـدیت بـا سـرمایه      یعنی موضع دوگانـه   

تزهـاي او، تـصویري یکدسـت       . شـد   استثمار نیروي کار خـتم مـی      

کـرد کـه بـه همـان          و کلی از جامعه اي نابرابر و متشتت ارائه مـی          

ــی ــدن یکپارچــه و ب ــی ب ــر آن کــه  . داد تمــایز شــکل م عــلاوه ب
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مطهـري فرویـد و بحـث او        . کاسـت   جنسیت را به بـدن فـرو مـی        

ــاره ــ درب ــیي ت ــد م ــال را نق ــی و  کــرد و راه صعید امی ــی اساس حل

اي براي پیراستن حیـات اجتمـاعی از غرایـز جنـسی پیـشنهاد           ریشه

هـر چنـد ممکـن اسـت تبعـاتی          » محرومیـت «داد، بنابر نظر او       می

داشته باشد اما بهتر از هر چیـز تکانـه هـاي روانـی را آرام خواهـد                  

منـدي    ي بهـره    کرد که با تن زنان مرتبط اسـت و در مقابـل وعـده             

 .شد در ساحت خانواده به افراد داده می

 

ي اسـلامی مـستلزم        به طور خلاصه ساحت پـاکیزه و منـزه جامعـه          

ي فرهنـگ دینـی    برساخت دو سـاحت کـاملاً متمـایز و یکپارچـه       

تبـاین ایـن دو سـاحت کـه         . در مقابل غرایز طبیعـی بـشري بـود        

ــضاد       ــاین و ت ــود، تب ــان ب ــاعی زن ــضور اجتم ــه ح ــشروط ب م

تبـاین بـین   . سـاخت  مـی  باري در ساحت ذهنیـت زنانـه بـر         قاوتش

عنـوان انبـان      ساحت تـن و روان، کشمکـشی میـان تـن زنانـه بـه              

غرایز و امیال ممنوع با روان که به سـاحت خـرد دینـی و مقـدس                 

تعلق داشـت و قـرار بـود ذهنیـت زن مبـارز و روشـنفکر واقعـی                  

. درا تحقــق بخــش» نــه عروســک تجملــی و روشــنفکر توخــالی«

گــاه حــضرت فاطمــه، گــاه (زنــی کــه در نــسبت بــا معــصومین 
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و بـه طـور کلـی برکنـار از هـر نـسبتی بـا                ) خدیجه و گاه زینب   

ي فرهنگـی بـود کـه         شد، تـصویر فـتح و غلبـه         طبیعت، تصویر می  

ي اسـلامی از      آل جامعـه    ایـده . کلی بر طبیعت فـائق آمـده اسـت          به

ك غرایـز را    اي بود کـه آشـوب طبیعـی و خطرنـا            این نظر، جامعه  

ي    سـوژه  ˚امـا مـسئله   . کلی رامِ ساحت فرهنگ دینی کـرده بـود          به

ي زنانـه بـه       آل بود، چرا که ایـن گونـه سـوژه           برخاسته از این ایده   

گـشت و کـل       یک مرجـع واحـد، نامحـدود و توخـالی بـدل مـی             

طبیعــت بــه مقاومــت نامحــدود تفکیــک نــشده در برابــر قــدرت 

طبیعـت محـض، یـا بـه        کشمکشی کـه تـن را بـه         . انتزاعی سوژه 

جاسـت کـه      نکتـه ایـن   . داد  عبارتی ماده و مصالح خـام تقلیـل مـی         

ــر     ــاحتی دیگ ــود در س ــرار ب ــن، ق ــزل دادن ت ــر و تن ــن تحقی ای

جاي خود را به تمنـّاي برخاسـته از همـین ممنوعیـت و              ) خانواده(

در این دوران  مـرز فرهنـگ و طبیعـت مـرز تـن و         . بیگانگی دهد 

هـایی در سـاحت اجتمـاعی     نمود تـنش همـه بـاز   ذهن زنان شد، این 

اي دیگـري     و اقتصادي بـود کـه درایـن مرزبنـدي، صـورت ایـده             

 .یافته بود
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ي فرهنــگ و  پیرایــه ایــن بــود کــه خواســت ســاحت بــی مــسئله 

اي کــه  عقلانــی غرایــز در جامعــه زدودن جامعــه از نیروهــاي غیــر

همان قـدر درگیـر نیروهـاي غیرعقلانـی در سـاحت اقتـصادي و               

در قالـب سـرکوب و اسـتثمار بـود، کنتـرل عقلانــی را      اجتمـاعی  

در گفتــار . داد در خــدمت اهــداف ســرکوب و اســتثمار قــرار مــی

دهـی    مطهري این انتزاع، بـدن را بـه کلـی از سـازوکارهاي شـکل              

کـرد و بـا طـرح آن در           آن در نظام سیاسی و اقتـصادي جـدا مـی          

ــه نحــوي    ــصادي را ب ــی و اقت ــام سیاس ــان نظ ــی هم ــضاي انقلاب ف

 .داد دوش مورد اعتراض و شماتت قرار میمخ

 

هاي بعد از انقلاب مرزبندي مطهـري بـه طـور مـؤثري بـه                 در سال 

ي منفـک شـده از نظـام سیاسـی            ایماژ بدن زنانه  . شد  کار گرفته می  

زیــستی اسـتثمار بــدن و آزادي معنـوي ســوژه را    و اقتـصادي، هـم  

زعـات  زیـستی بـسیاري از منا       ذیـل ایـن هـم     . پذیر جلوه داد    امکان

عنـوان    انتـزاع زنـانگی بـه     . شـود   ي شصت معنا می     اجتماعی در دهه  

سـاحت طبیعــت از نظــم اجتمــاعی و اقتــصادي، بــدن زنــان را بــه  

 .ي خام براي سلطه بدل کرد ماده
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ــد از گذشــته  ــان بای ــا زن ي  داســتان طــاغوت و زن عروســکی؛ آی

 خود پشیمان باشند؟

 

وصی یـا سـاحت     ي عمـومی و خـص       نژندانه میان عرصه    تقسیم روان 

هــاي  طبیعــت، تــنش/ فعالیــت و فرهنــگ و ســاحت لــذت  و کــار

ــران پــیش از انقــلاب  اســتثمار نیــروي (اقتــصادي و اجتمــاعی ای

ــله ــار، فاص ــی  ک ــابرابري و ب ــاتی، ن ــد طبق ــه رش ــدالتی  ي رو ب ع

بنـدي    ایـن تقـسیم   . کـرد   را به نحوي مخدوش بیـان مـی       ) اجتماعی

ــت روان ــارچ  از آن جه ــه یکپ ــود ک ــه ب ــتی در نژندان گی و یکدس

هـاي اجتمـاعی و    ساحت ذهـن و جامعـه را بـا رهـا کـردن تـنش        

. کـرد   آورد، حـل مـی      آزادي انتزاعی که براي ذهن به ارمغـان مـی         

هـاي آغـازین انقـلاب در مواجهـه بـا انبـوه               این نظرگـاه در سـال     

ــاي     ــشمکش نیروه ــاعی و در ک ــی و اجتم ــی سیاس ــسائل عین م

کــه بــه روایتــی مــؤثر ي آن را یافــت  مختلــف اجتمــاعی، زمینــه

ــارچگی و یکدســتی در . تبــدیل شــود روایتــی کــه ذیــل آن یکپ

ــاعیِ   ــاحت اجتم ــتی در س ــارچگی و یکدس ــا یکپ ســاحت روان، ب
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ــه ــاه   زدوده از تکان ــی ناخودآگ ــاي غیرعقلان ــروزي (ه ــوعی پی ن

روایــت گذشــته : شــد ، تکمیــل مــی)مطلــق فرهنــگ بــر طبیعــت

اصـلی آن بـود     عنوان دورانی که فساد و لـذت جنـسی مشخـصه              به

و تقسیم بدن بین دو سـاحت کـار و لـذت و تقـسیم زنـانگی بـین            

دو ساحت طبیعی بـدن اروتیـک و روان فرهنگـی پـاك و قدسـی                

عنـوان بـدن      تثبیـت زنـانگی بـه     . و بري از ساحت آلودگی شهوانی     

چـه بایـد    امـا آن . ي منطقی این وسواس درونـی بـود       اروتیک نتیجه 

 ـ         همـان بـدن آکنـده از       (ض  یادآوري شود این است کـه بـدن مح

ي خـام     طبیعـت محـض بـود، همـان مـاده         /ي محض   ماده) جنسیت

ــدین ترتیــب در ســال. اســتثمار و ســرکوب هــاي آتــی تأکیــد  ب

ي شـرایط     کننـده   مفرط بر ظرافـت بـی حـد و حـصر زنـان، نفـی              

 .استثمار رو به رشد آنان در بازار کار نبود

 

ول ایگـو را    بنـدي مطهـري در وهلـه ا         چنان که شرح دادیم تقـسیم     

حـل را     دانـست و راه     هـا مـی     ناتوان از هر نـوع سـازماندهی تکانـه        

) در ازاي آن(محــدود ســازي شــدید در ســاحت اجتمــاعی و     

ــع ســاحت خــصوصی . برخــورداري در ســاحت خــصوصی در واق

ي جـولان اصـل لـذت و سـاحت عمـومی عرصـه جـولان                  عرصه
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ل بدین نحـو تـلاش ایگـو بـراي ایجـاد تعـاد            . شد  اصل واقعیت می  

ي   کننـده   در عین حفظ خـصومت ایـن دو کـه بـه نـوعی تـضمین               

ایگـوي  . خودانگیختگی و خودمختـاري او بـود، ضـرورتی نداشـت          

قوي با تن دادن بـه سـرکوب اجتمـاعی امکـان فـراروي از لـذت                 

کنـد، موانـع بـر سـر      واسطه را در قالب تصعید میـل فـراهم مـی          بی

 ـ    راه لذت را می پذیرد و در عـین حـال از آن             . کنـد   ی مـی  هـا تخط

بنـدي مطهـري تـصعید بـه معنـاي پیـروزي سـوژه بـر           با صـورت  

هاي جامعـه و در عـین حـال عـصیان از طریـق تبـدیل                  محدودیت

 .شد معنا می ها به آرمانی شخصی یا جمعی بی تکانه

 

ي آزادي از طبیعــت کــه مطهــري در ترســیم جامعــه      وعــده

ــه ــی یکپارچ ــی م ــس از   ي اخلاق ــف، پ ــولات مختل ــد از تح داد بع

ذیـل ایـن روایـت      . یافـت   نقلاب، در روایتی تاریخی کارکرد مـی      ا

دوران : شـد   بنـدي مـی     پیش و پـس از انقـلاب ایـن گونـه تقـسیم            

ایـن روایـت در بـسیاري از        . لذت و هـوس و دوران خـودکنترلی       

 .شود وقفه تکرار می نشریات زنان تا به امروز بی
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ــه ــب دوگان ــه طــرزي عجی ــذت و   ب ــساد و پاکــدامنی و ل ــاي ف ه

ذیـل  . ومیت، به یـادآوري گذشـته و فهـم حـال غلبـه یافـت              محر

این روایت یکباره زنان ایـران از مبـارز و مخـالف رژیـم گذشـته                

اراده و کودکـانی مایـل بـه          تبدیل شدند بـه سـتم کـشیدگانی بـی         

ي زنـان     خشم مـستتر در ایـن روایـت معطـوف بـه همـه             . برهنگی

دي بود، خـشمی در مقابـل هـر آن چیـزي کـه یکپـارچگی و آزا                

عنـوان گروهـی کـه در حکومـت           زنان بـه  . کند  جامعه را تهدید می   

تــرین قــدرتی نداشــتند، آمــاج بیــشترین خــشم قــرار   ســابق کــم

هـا در دو سـال اول پـس از انقـلاب معتـرضِ بـه                  روزنامه. گرفتند

ي مبـارزه و مقاومـت زنـان در مقابـل             فراموشی سپرده شدن سـابقه    

 .حکومت سابق بودند

 

 زنـان نـه همراهـان انقـلاب     1359 تـا  1357ي  ها  ي سال   در فاصله 

ــن     ــدند و ای ــدیل ش ــته تب ــرافکندگان از دوران گذش ــه س ــه ب ک

ي حاکمیـت بـدل شـد، روایتـی           بندي به روایت مورد علاقـه       تقسیم

ي عقلانـی بـر نیروهـاي غیرعقلانـی شـهوانی             که نوید دهنده غلبـه    

زمـان امکـان تکـرار ابـدي          و مهار طبیعت جسمانی بـود، امـا هـم         

هــاي بعــد بــا  در ســال. نمــود ن لــذت و هــوس را میــسر مــیدورا
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جـویی محـض، محکـوم کـردن آن        تبدیل گذشـته بـه دوران کـام       

بــا لــذتی پنهــان همــراه بــود کــه وحــشت فــشار و اجبــار ابــدي 

عنـوان    چرا کـه گذشـته دیگـر بـه        . کرد  طبیعت را با خود حمل می     

بـود  اي تاریخی مطرح نبود بلکه بـا ذاتـی از زنـانگی مـرتبط                 دوره

اي خـام     عنـوان مـاده     که زنانگی را با بدن زنانه، و بدن زنانـه را بـه            

گذشـته  . براي دخالت و دسـتکاري فرهنـگ یکـی مـی انگاشـت            

. داد  پیام آور میلـی بـود کـه نویـد آزادي و سـلطه را توأمـان مـی                  

شـد و در      ي چیزي پـست و دربنـد تحقیـر و طـرد مـی               منزله  تن به 

 ـ        یءواره و بیگانـه مـورد تمنـا        همان حال در مقام چیزي ممنـوع، ش

عنـوان لـذت و       تـصویر غیرتـاریخی از گذشـته بـه        . گرفت  قرار می 

ــام ــی ک ــویی ب ــان را در وراي   ج ــاعی پنه ــبات اجتم ــطه، مناس واس

گذاشـت و افـراد را بـه طـور یکـسان در       ساخت میل پوشـیده مـی   

 .کرد ي مشترکی از واقعیت ادغام می تجربه

 

ــشریات زنـ ـ   آن ــد در ن ــالیان بع ــی س ــه ط ــهچ ــوان  ان ب زن «عن

در مناقـشه در بـاب ذهنیـت آزاد و مـستقل زنـان بـه                » عروسکی

کـم جانـشین    شـد، تـصویر خیـالینی بـود کـه کـم       میـان کـشیده   

نفرتـی  .  شـد  …و  » اسـتثمارگر «،  »طـاغوتی «ضدیت بـا تـصویر      
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شــد، بیــانگر تــنش بــه تإمــل  کــه بــه زن عروســکی حوالــه مــی

حـوي آشـکار شـده      اي بود که در اثـر مطهـري نیـز بـه ن              درنیامده

ــود ــسئله. ب ــوي     م ــه نح ــان ب ــتثمار اذه ــدان، و اس ــتثمار اب ي اس

پیوسـت و یکبـاره    هـم مـی    سرکوبگر در تصویر زن عروسـکی بـه       

ــاهی از انقــلاب  . شــد نفــی مــی ــانِ کوت ــا گذشــت زم ــابراین ب بن

ــسئله ــري  م ــه(ي براب ــی و آزادي   ب ــلی دمکراس ــرط اص ــوان ش عن

 .مانددر این مناقشات ناخوانده باقی ) اجتماعی

 

 فردیت و برابري انتزاعی شبه

 

ي اسلامی خالی از غرایـز، تـا حـد زیـادي بـه مـدد                  مرزهاي جامعه 

برســاخت یــک جمــع  میــسر شــد کــه بــیش از هــر چیــز زنــان 

کـرد و بـیش       عنوان موجودیتی متفـاوت و متکثـر را انکـار مـی             به

بخــش قــدرتی بــود کــه بــه مــدد آن تمــامی  از هــر چیــز تجــسم

در بحـث هـاي طـولانی       . شـدند   خیالی ادغام می  تمایزات در کلیتی    

ــاره ي زن باحجــاب و زن بــدون روســري دیگــر  در نــشریات درب

ــود ــاتی نب ــري در  کــم مــسئله کــم. اثــري از مرزهــاي طبق ي براب
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یکدسـتی قـالبی  محـو شـد کـه جـایی بـراي فـرارفتن از کلیـت          

ایـن یکدسـتی قـالبی بـه     . گذاشـت  انتزاعی ایـن جمـع بـاقی نمـی        

هـاي    داد کـه مبتنـی بـر حـذف تفـاوت             شکل مـی   فردیت انتزاعی 

 .فردي و تجربیات اجتماعی متفاوت بود

 

ــه ــایی زن«ي  روزنام ــد   » ره ــین روز زن جدی ــود، تعی ــد ب معتق

از ســوي حــزب جمهــوري اســلامی، بــا ) ولادت حــضرت زهــرا(

پوشی از تمایزات در وضعیت عینـی زنـدگی اجتمـاعی زنـان               چشم

ــل مفهــوم  ــان را ذی ــسل«مختلــف، آن ــی» مانزن م ــد یکــی م . کن

نگـار حمایـت از نـابرابري     تمایز از نظـر روزنامـه   تصویر برابريِ بی  

بود که به صورت عینی وجـود داشـت و مـسلمان و غیـر مـسلمان                 

عنــوان  در مقابــل، پایبنــدي بــه روز جهــانی زن بــه. شــناخت نمــی

هـاي برابـر      آل تـاریخی برابـري و ایجـاد فرصـت           پیوندي با ایـده   

 :شد راي زنان باید ارج نهاده میبراي زندگی بهتر ب

 

درسـت بعـد از راهپیمـایی در اعتـراض          } تعیین روز زن جدیـد    {«

به حجاب اجباري براي اهـداف سیاسـی و تقـسیم مـسلمان و غیـر                
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بنـدي کـه در نهایـت افـراد یـک             تقـسیم . مسلمان انجام شده است   

ي  انـدازد و زیـر نـام مـسلمان همـه        طبقه را به جـان یکـدیگر مـی        

ــات را  ــورژوا و    طبق ــرده ب ــا خ ــه ت ــان گرفت ــارگر و دهق از ک

کنـد و امـروز هـم بـا نـام زن مـسلمان                کاسـه مـی     دار یک   سرمایه

خواهـد بـسیج کنـد خـانم          زنان را که از طبقات مختلف هستند مـی        

ــه    ــه در خان ــري ک ــا دخت ــاجی را ب ــت و زن ح ــا کلف ــان  را ب ش

داران و    زنان کـارگر را بـا خـانم هـاي سـرمایه           . کند  رختشویی می 

دار جمـع و      کاران، زنان زحمتکش روستا را بـا زنـان زمـین            اطعهمق

کنـد چـرا کـه مـسلمان هـستند و ایـن تـز در بـین                    یکپارچه مـی  

اعـلام ایـن روز     . شـود   هاسـت تبلیـغ مـی       کارگران و دهقانان مدت   

ي ایرانـی دارد در حقیقـت        که ریشه در جـدایی بـین زنـان جامعـه          

ن حکومــت و هــاي زن بــراي گرداننــدگا در خــدمت بــسیج تــوده

گیـرد وگرنـه از یـک سیاسـت عمـومی       اي قرار می    ایجاد پایه توده  

شود کـه روز اول مـاه مـه کـه تـاریخی               چطور می . گردد  منتج نمی 

وبـیش شـبیه روز جهـانی زن دارد از طـرف همـین                و گزینشی کم  

انتخـاب ایـن روز چمـاقی اسـت کـه           . افتـد   حزب مورد قبول مـی    

روز ولادت فاطمــه و ضــد مخالفــان تعــویض روز زن را مخــالفین 



 2899 

رهـایی زن، شـماره     (» . اسلام و منافق و ضد انقـلاب جلـوه دهنـد          

 )1358دوم، 

 

کنـد    گیـري را آشـکار مـی        نویسنده در این مقاله به خـوبی جهـت        

هـاي آتـی مـسئله فرادسـتان و فرودسـتان را بـا                که در طول سـال    

مسلمان وغیر مسلمان جابجا کـرد و ذیـل ایـن جابجـاییِ مفهـومی               

اي موهــوم برخــوردار  ســتان و فرودســتان از موهبــت برابــريفراد

 .شدند

 

برابري بـا فرافکنـی تمـامی نـزاع هـاي جنـسیتی و طبقـاتی و                   شبه

برساخت امتی یکپارچه و یکدسـت میـسر شـد، چنـدان کـه افـراد            

ــه ــه از خــود تجرب ــه در  اي ب ــوان عــضوي از اعــضاي امــت و ن عن

 بـا امـت     یکـی شـدن   . موقعیت و موضـع فرودسـت داشـته باشـند         

یکپارچه مـستلزم دسـتیابی بـه یگـانگی و یکپـارچگی در سـاحت               

 .فردیت نیز بود

 

 گذران پرخاشگري و دگردیسی زن خوش
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اي بـراي     فردیتـی کـه تبلیغـات رسـانه         ي برابري انتزاعی و شبه      غلبه

. کـم زن عروسـکی را بـه محـاق بـرد             کردند، کـم    زنان تصویر می  

ي ایـدئولوژیک در      اندیـشه هـاي اجتمـاعی و        تغییر در ساحت ایـده    

ي مناقــشات داخلــی و جنــگ خــارجی،  ي شــصت در نتیجــه دهــه

مناسبات سوبژکتیو متفاوتی نیز در رابطـه بـا خـود و جامعـه پدیـد                

هـاي متفـاوتی بـر بـدن و           اي زنـان، ضـرورت      حضور تـوده  . آورد

ي زنـان کـه       بـدن پـودر و ماتیـک زده       . کـرد   اندیشه اعمـال مـی    

سـاخت درگیـر تـنش هـاي          ت را مـی   تصویر تاریخی دوران طاغو   

جدیدي شد که درگیري سـاحت روح و بـدن را تـا امـروز متـاثر                 

ــاخته اســت  ــه . س ــشم و خــشونت    از آغــاز ده ي شــصت خ

ي زنـان امـت و ظرافـت و           ي نظـم و صـفوف آراسـته         زننـده   برهم

زنـان کـارگر، زنـان      . لطافت دعـوي زنـانِ اولیـاء و اوصـیاء بـود           

سیاسـی حامـل خـشم و خـشونتی      گودنشین، زنان بیکـار، مبـارزان       

بودند که امر سیاسـی و مناقـشات اجتمـاعی و اقتـصادي حـول آن                

ي  ي آنـان در ایـده   نظـم و آشـفته   بـدن بـی  . کرد به آنان تحمیل می   

 .کرد برابر، تشتت و سستی ایجاد می» ي مکتبیِ جامعه«
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ــا آغــاز دهــه ــشریات ســخنی از  ي شــصت دیگــر کــم ب تــر در ن

در مقابــل . شــد مــی» وران رســیدهعروســک تجملــی تــازه بــه د«

اغلب در تصاویر بسیار محدودي که بـه صـورت فکـاهی از زنـان                

تــصویر مــی شــود، یــا در مقــالاتی کــه دراعتــراض بــه وضــع و 

شـد، زنـانی بـا چـادري گـل            اسباب آرایش و لباس آنان منتشر می      

شـدند و بـا صـفاتی         گلی، لاك ناخن و آرایش غلـیظ تـصویر مـی          

ــون  ــب«چ ــ«و » نامتناس ــواره یب ــرزنش  » ق ــدام س ــاس و ان در لب

زن «شـدند بـا ایمـاژ         زنانی که به این شیوه توصـیف مـی        . شدند  می

مطهري نسبتی داشـتند، امـا ارجاعـات بـه خاسـتگاه            » گذران  خوش

چیـزي از   . کلـی دگرگـون شـده بـود         شـان بـه     اجتماعی و طبقاتی  

ظرافت و آراسـتگی زن عروسـکی و تـازه بـه دوران رسـیدگی و                

اقی نمانده بود بلکه ایمـاژ جدیـد ترکیبـی از دو زنـی              رفاه حالش ب  

ــی   ــیف م ــري توص ــه مطه ــود ک ــرد ب ــرده و : ک ــش ک زن آرای

ــه ــدعاي طبق ــصیبی از   پرم ــالاً ن ــه احتم ــدمتکارش ک ــالا و خ ي ب

ي بـسیار و رفــاه   تناسـب انـدام و اطـواري کـه بــا صـرف هزینـه      

ایـن ایمـاژ غالبـاً      . زن سـلیطه  : طبقاتی حاصل شده اسـت، نداشـت      

شـد کـه مـشابه آن را حتـی در مـورد       ه و نفرتـی طـرد مـی     با کین 

چـرا کـه بـه طـور        . (تـر شـاهدیم     مخالفان سیاسیِ نویسندگان کـم    
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. یافــت تــر مجــال بحــث مــی کلــی منازعــات سیاســی جــدي کــم

ــسائل   ــود  و م ــده ب ــدئولوژي خلاصــه ش ــوزش ای سیاســت در آم

ــاري از       ــار اخب ــز در کن ــب طن ــصار و در قال ــه اخت ــی ب سیاس

بلکـه در کمـال تعجـب آن زنـان          .) شـد    ارائه مـی   اکتشافات علمی 

ــه و تمــسخر قــرار مــی» دیگــر« ــی. داد را مــورد حمل ــز زن  آنت ت

زنـی  . نبـود » زن تجملـی توخـالی   «دیگـر   » زینبـی «مسلمان مبارزِ   

چاق، حریص و بداخلاق بـا آرایـشی غلـیظ و پوشـشی متعلـق بـه                 

یعنـی چـادري گلـدار و همـواره حاضـر و بـه              : ي پایین   زنان طبقه 

تصویري از بـدن سـرکش و بـري از هـر تناسـب و               . مر پیچیده ک

کجـی طبیعـت مثلـه شـده         تصویر چنین زنی دهـن    . ظرافتی متمدنانه 

را در دورانی به نمایش می گذاشـت کـه سـلطه دسـت انـدر کـار                  

هـایی کـه      آموز دو جـنس بـود، بـدن         شکل دادن به بدن هاي دست     

ــارچگی ــی در یکپ ــن کج ــود  ده ــده ب ــل ش ــان محــو و زای  در. ش

ي متمـایز   کـم چهـره   ي این تولید انبوه، زن سـلیطه دسـت    زمینه  پس

خویش را حفـظ کـرده بـود و بـه نـشانی از انـسانیت و زشـتی او                    

 .شد به رد پایی از روح بدل می

 



 2903 

و البتـه   (عنـوان سـاحت معنـوي بـراي زنـان             برساخت جامعـه بـه    

آزادي کــه . بــا تــوهمی از آزادي و فــضیلت همــراه بــود) مــردان

هـا و مرزبنـدي هـاي اجتمـاعی          بنـدي    گذاشـتن طبقـه    با مـسکوت  

ممکن شد و رهاشدنی که بـا سـرکوبی درونـی و بیرونـی حاصـل                

 .آمد

 

 ي زن عروسکی طبیعت بازار و تولد دوباره

 

ي هــشتاد تــصویر دختــران جــوان معترضــی کــه  از اواســط دهــه

دادنـد،    بخش مهمی از جنبش اصـلاحات اجتمـاعی را تـشکیل مـی            

هـاي زیبـایی هنرپیـشگانی        ي متـورم از عمـل     هـا   کم با صورت    کم

هــاي  شــان از مــلاك جانــشین شــد کــه در تخطــی کنتــرل شــده

اسلامی پوشـش و ظـاهر، بازاریـابی ملیحـی بـراي نظـم پدرسـالار                

در آن دوران یکبـــاره نــشریات زنـــان پــر شـــدند از   . بودنــد 

ي تبلیـغ     آنـان در زمینـه    . هاي تکـراري بـا زنـان بـازیگر          مصاحبه

شـان، خبـر چـاپ        شان، نمایشگاه عکس یـا نقاشـی       مؤسسات خیریه 

شـان، کافـه یـا رسـتورانی کـه مـدیریت              ترجمه یا کتاب داسـتان    
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شـان    کردند، مزون لباس شخصی یا برنـدي کـه طراحـی لبـاس              می

ــره،   ــره و غی ــتند و غی ــده داش ــادي و   راه«را برعه ــد م ــاي رش ه

غایـت درونـی ایـن تبلیغـات        . دادنـد   خود را توضـیح مـی     » معنوي

بـر  (ع جدیـد، بـزرگ، زیبـا و اشـرافی انـسان بـود کـه                 خلق نـو  

زن «کلــی از شــر  بــه) ي شــصت موفــق شــده بــود خــلاف دهــه

تـصویر  . خـلاص شـود   » طلـب   پرست و لذت    کارگر بداخلاق شکم  

ــدرن« ــدل » زن م ــشگان و م ــه از هنرپی ــنعت   ک ــال ص ــاي فع ه

فرهنگ وام گرفته شـده بـود، همـان خطـی بـود کـه ایـدئولوژي                 

ي هـشتاد و       بـه بـازار آزاد در پایـان دهـه          ي شصت را    سیاسی دهه 

برابـري انتزاعـی و یکدسـتی و یکپـارچگی      : کـرد   نود متـصل مـی    

که جایی براي سـوژگی خودانگیختـه و مـستقل از نظـم اجتمـاعی               

 .گذاشت باقی نمی

 

ي شصت، ساحت عمـومی سـاحت تفـوق فرهنـگ و              در طول دهه  

ر ایـدئولوژي بـازا   . ي جـولان طبیعـت بـود        ساحت خصوصی عرصه  

گـذاران    آزاد که با علاقـه و اشـتیاق از سـوي مـدیران و سیاسـت               

چـرا  . اجرایی شد، این نسبت قـدیمی را بـه نحـوي واژگـون کـرد              

ي بنیادین بـازار آزاد بـا اصـل طبیعـت یکـسان اسـت و                  که هسته 
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. مبتنی بر نظمـی خودانگیختـه و غیـر اجتمـاعی و تـاریخی اسـت               

قـی و امیـال عقلانـی       اقتصاد به این ترتیب ربطی بـه نیازهـاي اخلا         

افراد ندارد، بلکه بیشتر بیان افراطی لیبیـدویی اسـت کـه بـه شـکل                

در نظـم اقتـصادي جدیـد عمـلاً         . عقلانی به کار گرفته شـده اسـت       

ها بـا فرامـوش کـردن خـشونت و قهـري              زنان، فرودستان و اقلیت   

ــه تجدیــد حیــات بازتولیــد ســرمایه یــاري مــی  رســاند، در  کــه ب

ــانوي« ــت ث ــی» طبیع ــدهز م ــه در آن ای ــد ک ــت،  آل ین ــاي رقاب ه

ســازي نرمــال و غیرقابــل تغییــر بــه نظــر  فردگرایــی و خــصوصی

بـازار بـر ایـن اسـاس طبیعتـی خـارج از جامعـه تـصور                 . رسـد   می

چــه از پــیش  اي و آن شــود، واقعیتــی غیرتــاریخی و اســطوره مــی

این همه تـاأثیري شـگرف بـر ویرانـی و خـشمی کـه               . مقدر است 

چـرا کـه،    . کننـد، گذاشـته اسـت        تجربـه مـی    شهروندان از پی آن   

تــر و  خــواهی را بــه نحــوي بــسته برابــري نظــم بــازار آزادي شــبه

در برابـر نـوع     . ي شـصت حـاکم کـرد        تـر از دهـه      غیرقابل تخطی 

کـرد، دیگرْزنـانی بودنـد کـه بایـد       اعلاي زنـانگی کـه ارائـه مـی       

سرپرسـت و زنـان سرپرسـت خـانوار           زنان بـی  : شدند  می» توانمند«

ي پـیش     ر مقایـسه بـا تـصاویر زنـان فرودسـت در دو دهـه              که د 

ي دولتـی بودنـد و        آنـان نیازمنـد اعانـه     : نمودنـد   خطر مـی    بسیار بی 
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شان بیش از هر چیـز بـه تقـدیري مـرتبط بـود کـه در قالـب                     رنج

 .شد توضیح داده می» سرپرست«و » سرنوشت«

 

ي وام گرفتــه از  شــدند ایمــاژ اجتمــاعی زنانــه افــراد تــشویق مــی

فکنـی    عنوان تـصویري موهـوم از خـود درون          عت فرهنگ را به   صن

تصویري که بـه میـانجی آن بتواننـد سـرکوب اجتمـاعی را              . کنند  

در پـی آن، پیونـد سیاسـت ایـدئولوژیک و اقتـصاد             . تاب بیاورنـد  

تـر    بازار آزادي، صور زیباشناختی را از نـو زنـده کـرد کـه پـیش               

ي  تاد ســرو کلــهي هــش از اواســط دهــه. نمــود غیرقابــل بــاور مــی

هاي بـدل هنرپیـشگان و خواننـدگان پـیش از انقـلاب پیـدا                 چهره

ایـن  . آنان مشتقات زیباشناختی نظـم اقتـصادي موجـود بودنـد          . شد

تصور وجود داشـت کـه بـراي کامیـابی از مواهـب بـازار آزاد در         

ــد   ــن داد، بازتولی ــت موجــود ت ــه واقعی ــد ب ــگ، بای ســاحت فرهن

بـود و  » پـذیرش واقعیـت موجـود   «ایماژهایی این چنین به نحـوي      

ــز امــري مطلــق و خدشــه  ــذیر واقعیــت موجــود نی ــر . ناپ ــه تعبی ب

علاقـه بـه قهرمانـان صـنعت فرهنـگ در طبـع افـراد              «تـر،     روشن

. آنـان درخشـشی بـدیهی و طبیعـی داشـتند          . »جامعه نهفته شده بود   

بــیش از هــر چیــز بــه ایــن دلیــل کــه ایمــاژ خواننــده و بــازیگر 
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طرفــداري از طبــایع آزاد و در عــین حــال قــدیمی، توأمــان گــواه 

» گوگـوش اسـلامی   «کـف زدن بـراي      . آموز بـود    شده و دست    رام

طبــع مخاطــب «عــلاوه بــر قطــار کــردن توجیهــات احتــرام بــه  

سـینما، تـصویر فرهنگـی بـود کـه      » صـنعت «و کمک به  » ایرانی

به طور کامل بر طبیعت پیروز شده بـود، نـه بـا سـرکوب آن کـه                  

ایمـاژ مهنـاز افـشار از ایـن نظـر اوج            . آنآمـوز کـردن       با دسـت  

خــوانی در ســوژگی  مهــارت در رام کــردن هــر خــشونت و نــاهم

اي کـه بـه طـور کامـل مبتنـی بـر               تخطی مدیریت شـده   . زنانه بود 

کـرد و بـا اقتـدار اجتمـاعی از در             ي عقلانی سود عمل مـی       محاسبه

. ي خاموشـی و رخـوت در جنـبش زنـان            طلیعـه : آشتی درآمده بود  

کردنـد طـرد سیاسـت،        هـا بـا اشـتیاق تبلیـغ مـی           این رسانه چه    آن

تبري جـستن از فمینیـسم و شـانه خـالی کـردن از خـودانگیختگی          

ــه    ــدن ب ــشق ورزی ــا ع ــاعی ب ــی و اجتم ــد سیاس ــوع تعه ــر ن و ه

کــه از قــضا بــر همــان (زن عروســکی . تــصویري ارتجــاعی بــود

ــت   ــت داش ــدیمی دلال ــازیگران ق ــدگان و ب ــتانه) خوانن ي  در آس

نــشانه توحــشی فرهنگــی بــود کــه برآمــده از مناســبات انقــلاب 

ــود ســرمایه ــه و امپریالیــستی ب ــا زن عروســکی . داران زن زینبــی ب

میــان زن عروســکی و زن (نمودنــد، ایــن نــزاع  ناپــذیر مــی آشــتی
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جا اهمیت داشـت کـه بـه نحـوي هرچنـد شـیءواره                از آن ) زینبی

ــسله از خدشــه ــذیري سل ــدلی   پ ــري و هم ــاعی و براب ــب اجتم مرات

ــیا ــت م ــر  کــرد و همــین جتمــاعی حکای ــاومتی در براب طــور مق

در مقابــل در دوران جدیــد زن عروســکی . اي بــود فرهنــگ تــوده

عنـوان گرامیداشـت آزادي و زیبـایی تـن بـه غـایتی مقبـول و                   به

زن زیبـاي   : شـد روشـن بـود       چـه تبلیـغ مـی       آن. مطلوب بدل شـد   

اش حـذف شـده،       نقص، زنی کـه هـر وجـه نـاموزون و خـشن              بی

اش را کـاملاً بـه        آموز کـه کنتـرل نیروهـاي نفـس          اي دست   هسوژ

 .قدرت برتر واگذار کرده است

 

ــق  ــی«تحق ــن طبیع ــه» ت ــسم و معامل ــان فاشی ــه  آرم ــت ک اي اس

آزادي کـه بـه مـدد       . کننـد   نظامات اجتماعی فاشیستی بـا تـن مـی        

شـد، آزادي پـرزرق و برقـی          پذیرش تام و تمام واقعیت میسر مـی       

 ـ     کـه   رده بودنـد، بـدن زنـان پـیش از آن       که مدافعانش فرامـوش ک

هـاي مختلـف کیـف و کفـش و            گردي و خریـد برنـد       با رستوران 

گیـري    کـار   شـود، بایـد بـا بـه       » آزاد«ي عمـومی      لباس در عرصه  

گـر شـده    عنـوان نیـروي کـار ارزان و رایگـان جلـوه            همان بدن به  

. شـده  باشد؛ با خُرد کردن همـان تـن در سـاحت عمـومی تخریـب            
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، طـرح ایمـاژ انتزاعـی و پـرزرق و بـرق بــدن      بـه عبـارت دیگـر   

ي زن مــدرن کــه فقــط در ســتارگان ســینما و  آراســته و پــرورده

شـد بـا تثبیـت میـل در مـصرف بـه               خلاصه می » کارآفرین«زنان  

. شـد   ي پـایین خـلاص مـی        اي از شـر تـصویر زن طبقـه          طرز ریشه 

ي شــصت چنــدان مــزاحم  همــان تــصویر زن خــشن کــه در دهــه

 .نمود می

 

ــاهنگ ــت  همـ ــان طبیعـ ــرون، میـ ــت درون و بـ ــین طبیعـ ی بـ

همان ایماژ تـن سـرحال و قابـل مبادلـه در            (غیرایدئولوژیک زنان   

ــیش از تحقــق فردیــت، فروپاشــی و تخریــب آن را   ــازار کــه ب ب

و حقیقت طبیعـی و تـاریخی بـازار بـه اقتـدارگرایی             ) دهد  نشان می 

شکـستن ایـن همـاهنگی فقـط از طریـق           . آور راه برده است     خفقان

ــن ــانک ــادآوري امک ــود ش ی ــد ب ــذیر خواه ــادآوري آن. پ ــه  ی چ

تقلیـل تـن زنانـه بـه طبیعتـی          . طبیعت رفته اسـت   / الواقع بر تن    فی

ي خـام اسـتثمار و سـلطه بـدل کـرده              غیرتاریخی، آن را بـه مـاده      

اي تــا همــین امــروز ســخن گفــتن از آزادي زنــان را  عــده. اســت

خ بـدن   زننـد روایـت تـاری       خواست تجملیِ طبقـات مرفـه جـا مـی         

ایـن بـازخوانی تـاریخی بـه        . کنـد   مدعاي باطل آنان را آشکار مـی      
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عدالتی و زوري کـه در اجـراي ایـن نظـم بـر                بازیابی خشونت، بی  

توانـد    رسـاند و جامعـه مـی        همان تن طبیعی رفته است، یـاري مـی        

مقـصودم  . عنـوان میـانجی آنتاگونیـستی طبیعـت آشـکار شـود       بـه 

 ـ         ن سیاسـت طبقـاتی چگونـه       روایتی است که بر ما روشن سـازد ای

عنـوان کـارگرانی منـزوي و تـک افتـاده             به چرخه استثمار زنان به    

ــه ــده   ب ــپز، گردانن ــه، آش ــتار بچ ــازل، پرس ــافتچی من ــوان نظ ي  عن

 کمک کرده اسـت و چـه شـرایط کـار و فعـالیتی          …ها و     مهمانی

ــه  ــان ب ــراي زن ــگاه  ب ــارگران فروش ــان و ک ــوان کارکن ــا و  عن ه

ــه ــشجویان   کارخان ــا و دان ــت ه ــاخته اس ــشگاه س ــیط دان . در مح

در . سرکوب بـدن همـواره سـرکوب یـادآوري نیـز بـوده اسـت              

 سـرکوب بـدن و واگذاشـتن        57هـاي پـس از انقـلاب          طول سال 

ــایی (آن  ــوع توان ــراي برقــراري تعــادل» مــن«نفــی هــر ن در ) ب

خدمت پنهان کردن و انکـار نـزاع نیروهـاي متخاصـم اقتـصادي و          

 ـ      هرچنـد نتـایج    . ومی بـوده اسـت    اجتماعی و طبقاتی در ساحت عم

ــی عرصــه ــی آن در ویران ــیض و ب ــومی و تبع ــه  ي عم ــدالتی ک ع

 .امروز آشکار است
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پـروا و فـساد جنـسی و          عنـوان دوران لـذت بـی        تصویر گذشته بـه   

ــه دوره ــی ب ــی کــه همــواره در   ي فعل ــرل عقلان ــوان دوران کنت عن

ــت، در     ــزي اس ــور غری ــاي ک ــورش نیروه ــان وش ــرض طغی مع

.  سیاسی و اقتدار تـاثیراتی ویرانگـر داشـته اسـت           ي  مناسبات سوژه 

زنان بر اساس چنین تـصویري کـه همـان تـسري دوپـاره کـردن                

عنــوان  ســوژه و جامعــه بــه ســاحت تــاریخ نیــز بــوده اســت، بــه

ي عمـومی رانـده شـدند یـا           ارادگانی مایل به برهنگی از عرصـه        بی

امـا کیـست کـه در تقـسیم         . ي بسیار شـدند     دچار زحمت و مضیقه   

ــ ــهای ــان ذهــن ب ــدن همــان   دئولوژیک می ــی و ب ــر اعل ــوان خی عن

ــت ــده لعن ــه  ش ــد پیروزمندان ــدي، لبخن ــه ي اب ــسلط را  ي طبق ي م

درســت اســت، طبیعــت در مقــام یــک الگــو و . تــشخیص ندهــد

ــا   ــر دروغ گــویی و ددخــویی و ضــدیت ب غایــت  همــواره دال ب

امــا بــه مثابــه امــري فهمیــده شــده و نــوعی کــنش . فکــر اســت

انـد منـشأ الهـامِ مقاومـت در مقابـل نظـم حـاکم               تو  یادآوري مـی  

 .باشد
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 ي اقلیم ي نادرست درباره یازده انگاره

 میشل لووي

 ي محسن صفاري ترجمه

 

شـناس برزیلـی تبـار، عـضو          میشل لووي، فیلسوف و جامعـه     : اشاره

. داري فرانـسه و انترناسـیونال چهـارم اسـت           حزب نوین پادسـرمایه   

ــاب ــه   او کت ــته ک ــادي نوش ــاي زی ــیه ــا م ــان آنه ــوان از  از می ت

ــایی     ــات ره ــسم و الاهی ــوارا، مارکسی ــسم چگ ــش،  مارکسی بخ

مــذهب و : ســرزمین پــدري یــا مــادر زمــین؟، و جنــگ خــدایان

ــرد  ــاد ک ــین ی ــاي لات ــت در آمریک ــم. سیاس ــاب  او ه ــین کت چن

بـا عنـوان مانیفـست     )Joel Kovel(مشترکی با جـول کـووِل   

ــین ــه نخــست در ایــن م. الملــل نوشــته اســت اکوسوسیالیــسم ب قال

 .ي جهانی اکوسوسیالیست انتشار یافته است وبسایت شبکه
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ي اقلــیم و تغییــر اقلــیم شــمار  هــا دربــاره در بــسیاري از ســخنرانی

هـایی کـه هـزاران بـار          یابیم، انگـاره    هاي تکراري می    زیادي انگاره 

هـایی نادرسـت کـه        شـوند، انگـاره     هاي مختلف تکرار می     با آهنگ 

پوشــی از مــشکلات  ته یــا ناخواســته، چــشمي آنهــا، خواســ نتیجــه

ي مـن در      اشـاره . هـاي سـاختگی اسـت       حـل   اصلی یا بـاور بـه راه      

نیـست بلکـه    » ردکننـده «یـا   » انکارکننده«هاي    جا به سخنرانی    این

و » ســبزگرایی«کــنم کــه ادعــاي  هــایی اشــاره مــی بــه ســخنرانی

هــاي بــسیار گونــاگونی  ایــن ســخنان ماهیــت. دارنــد» پاینــدگی«

، اخبـار سـاختگی، دروغ یـا          کـاري   راسـتی فریـب     برخی بـه  : دارند

چهـارم از حقیقـت را        اند؛ برخـی دیگـر نیمـی یـا یـک            پوشی  پرده

بـسیاري از آنهـا آکنـده از تمایـل و نیـت خوبنـد               . گیرند  دربر می 

 .اند کن جهنم صاف دانیم که جاده  اما می–

 

وکار به روال جـاري ادامـه دهـیم در آن جـاده قـرار                 اگر به کسب  

در ایـن   . وکـار سـبز خوانـده شـود         داریم، حتی اگـر ایـن کـسب       

صورت در مـدت چنـد دهـه خـود را در مـوقعیتی بـسیار بـدتر از                

هــاي جهنمــی خــواهیم یافــت کــه در کمــدي الهــی دانتــه  حلقــه
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ي زیـر تنهـا چنـد خطـاي فراگیرنـد             یازده نمونـه  . اند  توصیف شده 

 .که باید از آنها دوري جست

 

 ا نجات دهیمي زمین ر باید کُره. 1

 

در تابلوهـاي بـزرگ تبلیغـاتی، در        :  بینـیم   این شعار را همه جا مـی      

هـاي رهبـران سیاسـی، و در جاهـاي      ها، در بیانیـه     ها، در مجله    رسانه

ي زمـین را      کُـره : معنـی اسـت     که ایـن شـعار بـی        راست آن . دیگر

هـا سـال بعـد، در هـر           تـا میلیـون   . کنـد   هیچ خطري تهدیـد نمـی     

 ـ   . دور خورشـید خواهـد چرخیــد   ي زمــین بـه  رهشـرایط اقلیمـی، کُ

هـاي   کنـد زنـدگی در شـکل     چه را گرمایش جهانی تهدیـد مـی         آن

ي   گونـه : گوناگون آن در ایـن کُـره اسـت، از جملـه زنـدگی مـا               

 .هوموساپین

 

کنـد   ایـن برداشـت دروغـین را ایجـاد مـی          » ي زمـین    نجات کُره «

گــر کــه مــشکل در جــایی بیــرون از مــا قــرار دارد، از جــایی دی

ــست  ــا نی ــا م ــد ب ــت در پیون ــت و سرراس ــته . اس ــردم خواس از م
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 خـود یـا فرزندانـشان باشـند، از آنـان             شود که نگران زنـدگی      نمی

. »ي زمـین    کُـره «شـود نگـران انتزاعـی مـبهم باشـند،             خواسته می 

: تـر سیاسـی چنـین اسـت     بیهوده نیـست کـه واکـنش مـردمِ کـم       

 نگـران   هاي زندگی شخـصی مـن فراتـر از آن اسـت کـه               دشواري

 .باشم» ي زمین کُره«

 

 براي نجات زمین کاري انجام بده. 2

 

ي شـعار     پایـان، بیـان دگرگونـه       این اشتباه فراگیر، بـا تکـرار بـی        

ــت ــشین اس ــود دارد  . پی ــت را در خ ــی از حقیق ــعار نیم ــن ش : ای

ضروري است هر کـس بـه سـهم خـود یـاري کنـد تـا از فاجعـه             

ژپنـداري هـم هـست      ي ایـن ک     اما انتقـال دهنـده    . گیري شود   پیش

هـاي    حرکـت «گزینـی از بـدترین شـرایط، جمـع            که براي دوري  

هـا، بـستن شـیر آب و غیـره            ــ خاموش کـردن چـراغ     » کوچک

به این ترتیب، مـا ـــ آگاهانـه یـا ناآگاهانـه             . کند  ــ کفایت می  

بنـدي تولیـد و       ــ ضرورت تغییـرات سـاختاري ژرف در صـورت         

هــاي  راتــی کــه پایــهافکنــیم؛ تغیی دور مــی مــصرف جــاري را بــه
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سـازي    ي بیـشینه    داري را، که بـر معیـار یگانـه          نخستینِ نظام سرمایه  

 .کشند سود تکیه دارد، به پرسش می

 

 خرس قطبی در خطر است. 3

 

خـرس  : شـود   این عکس همه جا پخش شده و بارهـا بـازپخش مـی            

کنـد تـا زنـدگی        یخـی شـناور تـلاش مـی         چاره روي تکه    قطبی بی 

تردید زنـدگی خـرس قطبـی ـــ و زنـدگی              بی. خود را نجات دهد   

ایـن  . شـود   هاي دیگر در مناطق قطبی ــ تهدیـد مـی           بسیاري گونه 

دسـت را     هـاي گـشاده     دردي برخـی جـان      تصویر ممکن است هـم    

برانگیــزد، امــا بیــشتر مــردم ارتبــاطی بــین ایــن مــشکل و خــود 

 .بینند نمی

 

تنهـا بـراي خـرس قطبـی دلیـر بلکـه در           هاي قطبی نه    آب شدن یخ  

بیـشتر، از جمعیـت جهـان کـه در           بلندمدت بـراي نیمـی، اگـر نـه        

کننـد، تهدیـدآمیز      شهرهاي بزرگ در ساحل دریاهـا زنـدگی مـی         

هـاي پهنـاور گرینلنـد و قطـب جنـوب             آب شـدن یخچـال    . است
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بـا ایـن همـه تنهـا     . ها متر بالا ببـرد     تواند سطح آب دریاها را ده       می

ــون   ــهرهاي چ ــا، ش ــطح آب دریاه ــزایش س ــر اف ــد مت ــز، چن  ونی

ــانگهاي، و   ــودوژانیرو، شـ ــورك، ریـ ــدن، نیویـ ــستردام، لنـ آمـ

البته مـا سـال آینـده شـاهد چنـین           . برد  کنگ را زیر آب می      هنگ

کننــد کــه  رویــدادي نخــواهیم بــود امــا دانــشمندان مــشاهده مــی

. گیـري اسـت     هـا در حـال شـتاب        آهنگ آب شـدن ایـن یخچـال       

 پــذیر نیــست؛ بینــی آمــدن چنــین رویــدادي پــیش ســرعت پــیش

اي دشـوار     برآورد کـردن بـسیاري از عوامـل بـراي چنـین لحظـه             

 .است

 

نـوا در صـحنه، ایـن واقعیـت           ما، با پیش کشیدن خرس قطبـی بـی        

اي  کنــیم کــه خــود نگــران چنــین لحظــه ترســناك را پنهــان مــی

 .هستیم

 

 زند تغییر اقلیم آسیب زیادي به بنگلادش می. 4
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طـور عمـده بـر         بـه  گرمایش هـوا  : نیتی  حقیقتی آکنده از خوش     نیمه

تـرین مـسئولیت را       گـذارد کـه کـم       کشورهاي فقیر جنوب اثر می    

درسـت اسـت کـه ایـن        . اکسید کـربن دارنـد      دادهاي دي   در برون 

ــه  ــیب را از فاجع ــشترین آس ــدها،  کــشورها بی ــاي اقلیمــی، توفن ه

امـا درسـت   . بیننـد  ها، کاهش منابع آب و چـون آن مـی     خشکسالی

دور   ن زیـادي از ایـن خطرهـا         نیست که کشورهاي شمال بـه میـزا       

هـاي جنگلـی وحـشتناك در آمریکـا،      سـوزي  آیـا آتـش   : مانند  می

ایـم؟ آیـا امـواج گرمـا قربانیـان زیـادي        کانادا و استرالیا را ندیـده   

 .هاي زیادي آورد توان نمونه در اروپا نداشته است؟ می

 

ي   مان این باشـد کـه تهدیـدهاي اقلیمـی تنهـا متوجـه               اگر برداشت 

ــه کــشورهاي  ــست کمین ــا خــواهیم توان ــوب اســت، تنه اي از  جن

بــا ایــن همــه، دیــر یــا زود، . هــا را بــسیج کنــیم انترناسیونالیــست

. سـابقه روبـرو خواهـد شـد         هـاي بـی     ي نـوع بـشر بـا فاجعـه          همه

ضروري است بـراي مـردم کـشورهاي شـمال روشـن کنـیم کـه                

 .گیرد این تهدیدها، بسیار سرراست، گریبان آنها را نیز می
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 درجـه افـزایش یابـد       5/3، ممکن اسـت دمـا تـا         2100ا سال   ت. 5

 ) درجه بالاتر از دوران پیشاصنعتی5/3(

 

شـود،    این نظریه، شوربختانه، در بسیاري از اسـناد جـدي یافتـه مـی             

 .باور من اشتباهی دوگانه است نظري که به

 

دانـیم تغییـر اقلـیم فراینـدي خطـی نیـست؛              می: از دیدگاهی علمی  

هـاي ناگهـانی      گیـري   و شـتاب  » هـا   جهـش «توانـد    این فرایند مـی   

هـاي گرمـایش هـوا بازخوردهـایی         بـسیاري از دامنـه    . داشته باشـد  

: بـراي نمونــه . ناپذیرنـد  بینـی  آمـدهاي آنهـا پـیش    دارنـد کـه پـی   

اکـسید    هـاي جنگلـی مقـدار بـسیار زیـادي گـاز دي              سـوزي   آتش

کننـد، گـازي کـه خـود سـبب گرمـاي بیـشتر و                 کربن ایجاد می  

بنـابراین بـسیار    . شـود   هاي جنگلی بیـشتر مـی       سوزي  و آتش ر  ازاین

بینـی کنـیم در چهـار یـا پـنج سـال آینـده چـه                   دشوار است پیش  

ي   تـوان یـک سـده       در چنین شرایطی چگونـه مـی      . روي خواهد داد  

 بینی کرد؟ آینده را پیش
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مـان و     ي مـا، فرزنـدان      در پایـان سـده، همـه      : از دیدگاهی سیاسـی   

تـوانیم مـردم را بـراي پیمـانی           چگونه مـی  . مای  هایمان درگذشته   نوه

ــده   ــست، آین ــان نی ــا آن ــد ب ــزیم کــه در پیون ــده برانگی اي  در آین

ــا نگــران نــسل ــا دور؟ آی ــده هــستیم؟ ایــن  نزدیــک ی هــاي آین

ي ارجمنــدي اســت کــه فیلــسوف پدیدارشــناس آلمــانی،  اندیــشه

ي اخلاقـی مـا     وظیفـه : تفـصیل در آن بحـث کـرد         هانس یونس، به  

امـا ایـن بحـث تنهـا        . انـد   ن کـه هنـوز زاده نـشده       نسبت بـه آنـا    

از نظـر   . کنـد   ي کوچکی از مردمـان ارجمنـد را جلـب مـی             کمینه

 رخ خواهـد داد پیونـد   2100ي مردمان معمـولی، آنچـه سـال         بیشینه

 .زیادي با آنان ندارد

 

  کربن خنثی خواهیم شد2050تا سال . 6

 

در اروپـا و    هـاي گونـاگون       ي اروپـا و دولـت       ي اتحادیه   این وعده 

. دلانـه   نیتـیِ سـاده     جاهاي دیگر نه نیمی از حقیقت است، نه خـوش         

. پوشی نـاب و عریـان حقیقـت اسـت           اي که به دو دلیل پرده       وعده

ي   درنگ بـه تغییراتـی فـوري کـه جامعـه            جاي تعهد کنونی و بی      به
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خواسـتار انجـام آنهـا در       ) »دولتـی تغییـر اقلـیم       گروه بین «(علمی  

هـا مـا را بـه سـال      ي دولـت  ه اسـت، وعـده  سه ـ چهار سال آینـد  

دهد، سالی کـه آشـکارا بـراي تغییـر بـسیار دیـر                 حواله می  2050

افزون بر آن، با توجـه بـه تغییـرِ هـر چهـار یـا پـنج سـال                    . است

ها، چه ضمانتی براي انجـام ایـن تعهـدات دروغـین در سـی                 دولت

اي   عملـی امـروز بـا وعـده         توجیه کردن بـی   . سال بعدي وجود دارد   

 .ي مناسبی نیست ي دور شیوه بهم براي آیندهم

 

ــر آن،   ــزون ب ــی «اف ــربن خنث ــدید   » ک ــاهش ش ــاي ک ــه معن ب

ي   ي زیـادي باژگونـه      دادهاي آلاینده نیـست بلکـه تـا انـدازه           برون

ــی«! آن اســت ــه محاســبه» کــربن خنث ــده برپای ي  اي گمــراه کنن

شـرکت الـف    : »سـازوکارهاي جبـران کـردن     «ها است،     ترازمندي

دهـد، امـا در       اکـسید کـربن ادامـه مـی         داد دي    در برون  کار خود   به

کند، کاري که قـرار اسـت همـان مقـدار             کاري می   اندونزي جنگل 

. اکسید کربن را جـذب کنـد ـــ اگـر جنگـل آتـش نگیـرد                  دي

هـا   دارِ ترازمنـدي  بومی پیش از ایـن نمـایش خنـده    هاي زیست  سمن

زمینـه بحـث    انـد و مـن در ایـن           ي کافی مردود دانـسته      اندازه  را به 
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پوشــی  ي پــرده دهنــده امــا ایــن خــود نــشان. کــنم بیــشتري نمــی

 .است» کربن خنثی«ي  وکمال نهفته در وعده تمام

 

را تــأمین ) تجدیدپـذیر (پــذیر  هـاي نوگـشت   هـا انــرژي  بانـک . 7

 بومی شرکت دارند رو در گذار زیست کنند و ازاین مالی می

 

البتـه  . ي اسـت  ي رایج سبزشویی نیـز نیرنـگ و فریبکـار           این شیوه 

پـذیر هـم      هـاي نوگـشت     هـا در انـرژي      هـا و چنـدملیتی      که بانک 

  انجمـن مالیـات  «هـاي دقیـق      کنند، امـا پـژوهش      گذاري می   سرمایه

هـا نـشان      و دیگـر سـمن    » هاي مالی و یاري شهروندان      بر تراکنش 

داده است که این تنها بخشی کوچک ـــ گـاه بـسیار انـدك ـــ                 

چنـان در نفـت،       تـر هـم      بـزرگ  بخـش : از عملیات مالی آنها است    

سـادگی    موضـوع بـه   . شـود   گـذاري مـی     سنگ و گاز سـرمایه      زغال

هــاي  ي دولــت همــه. ســودآوري و کــسب ســهم در بــازار اســت

ــ نـه ماننـد ترامـپ، بولـسونارو و شـرکا ـــ بـه هـر                  » منطقی«

ــاد مــی ــانی، ســوگند ی ــه گــذار زیــست  زب ــد کــه ب ــومی و  کنن ب

 ـ. پذیر متعهدند   هاي نوگشت   انرژي ا بـه محـض پیـدایش مـشکلی         ام
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ي   تـازگی، مـشکل در عرضـه        ي انـرژي فـسیلی ـــ بـه          در عرضه 

ي روســیه ــــ آنهــا بــه  جویانــه علــت سیاســت ســتیزه بنــزین بــه

سـنگ سـوز را       هـاي زغـال     برند، دوباره نیروگاه    سنگ پناه می    زغال

) لعنتـی (سـوي خانـدان سـلطنتی         کنند یـا دسـت دعـا بـه          فعال می 

 .تولید نفت خود را افزایش دهدکنند تا  سعودي دراز می

 

ــورد  ســخنرانی ــا در م ــست«هــاي زیب ــومی گــذار زی ــی » ب حقیقت

پـذیر    هـاي نوگـشت     ي انـرژي    توسـعه : کنند  ناخوشایند را پنهان می   

پـذیر   هـاي نوگـشت     کـه انـرژي     نخـست آن  . تنهایی بسنده نیست    به

البتـه در  . …تابـد  آفتاب در اروپاي شـمالی همـواره نمـی        : اند  فصلی

دسـت آمــده، امــا ایــن   اي بــه هـاي فناورانــه  نــه پیــشرفتایـن زمی 

فراتـر از هـر     . ي مـشکل را حـل کننـد         توانند همـه    ها نمی   پیشرفت

پذیرها نیازمند اسـتخراج مـوادي معـدنی هـستند کـه              چیز، نوگشت 

هـاي کمیـاب و مـوادي         لیتیـوم، خـاك   (ممکن است تمـام شـوند       

ــا ــد آنه ــان ). مانن ــصرف جه ــه از م ــرورت دارد ک ــابراین ض ی بن

ــت      ــشی اس ــه گزین ــه البت ــشی ک ــود، کاه ــته ش ــرژي کاس : ان

 .ناپذیر است داري تصور هایی که در چارچوب سرمایه گزینش
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ي   گیـري و فنـاوري جداسـازي، مـا از فاجعـه             ي کربن   در نتیجه . 8

 اقلیمی دوري خواهیم گزید

 

هـا اسـت و حتـی         ي دولـت    این استدلال روزافزون مـورد اسـتفاده      

گـروه  «بـراي نمونـه،     ( اسناد جدي یافـت      توان آن را در برخی      می

آسـاي    حـل معجـزه     ایـن شـعار تـوهم راه      ). »دولتی تغییر اقلـیم     بین

بنـدي تولیـد    است بدون نیاز بـه تغییـر چیـزي در صـورت            فناورانه  

امــا بــا افــسوس، حقیقــت . ي زنــدگی مــا و شــیوه) داري ســرمایه(

ــاوري    ــن فن ــافتن ای ــت ی ــه واقعی ــت ک ــن اس ــاك ای ــاي  غمن ه

گیري و جداسـازي کـربن از جـو زمـین بـسیار               ي کربن آسا  معجزه

هـایی چنـد صـورت گرفتـه و           تردیـد تـلاش     بـی . دور از دسترسند  

هـایی چنـد نیـز، اینجـا و آنجـا، در جریاننـد، امـا در زمـان            پروژه

  بخـش و عملیـاتی       نتیجـه   توانیم بگوییم که این فنـاوري       کنونی نمی 

گیـري و     هـاي کـربن     دشـواري    تاکنون نتوانـسته    این فناوري . است

ذخیـره در منـاطقی در زیـرِ زمـین بـا مقاومـت در               (جداسازي آن   
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چنـان کـه هـیچ تـضمینی وجـود نـدارد              هم. حل کند ) برابر نشت 

 .ي حل آن برآید که در آینده از عهده

 

داد گازهـاي     ي تولیـد خـودروي برقـی، میـزان بـرون            در نتیجه . 9

 دهیم اي را کاهش می گلخانه

 

درسـت اسـت کـه      : حقیقـت اسـت     یگري از نیمه  ي د   این هم نمونه  

بنزینــی یــا (تــر از خودروهــاي حرارتــی  خودروهــاي برقــی کــم

رو آسـیب کمتـري بـه         ایـن   کنند و از    آلودگی ایجاد می  ) گازوئیلی

بـا ایـن همـه، از نظرگـاه     . شـود  بهداشت ساکنان شـهرها وارد مـی      

ــابقه ــیم، س ــر اقل ــاقض تغیی ــشتر تن ــا بی ــت ي آنه ــز اس ــا . آمی آنه

کننـد امـا سـبب افـزایش نیـاز            تري تولید مـی     سید کربن کم  اک  دي

هـاي تولیـد      در بیـشتر کـشورها نیروگـاه      . شـوند   به نیروي برق می   

بـه  . کننـد   مـصرف مـی   ) سنگ یـا نفـت      زغال(برق سوخت فسیلی    

ــرون   ــاهش ب ــب، ک ــن ترتی ــده  ای ــاي آلاین ــیله  داده ــه وس ي   ب

رف ي مـص   هـا در نتیجـه      خودروهاي برقی با افـزایش ایـن آلاینـده        

ي  در فرانــسه بــرق بــه وســیله. شــود مــی» جبــران«بیــشتر بــرق 
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شــود، راهــی کــه پایــان آن نیــز  هــاي اتمــی تولیــد مــی نیروگــاه

ي سـدهاي کـلان    عهـده  در برزیـل ایـن کـار بـه      . بـست اسـت     بن

رو  برنــد و ازایــن هــا را از بــین مــی اســت، ســدهایی کــه جنگــل

 .دهند ترازمندي جذب کربن را فرسایش می

 

دادهـاي آلاینـده در ترابـري شـهري را بـسیار              م بـرون  اگر بخواهی 

تـوانیم بـا تـرویج امکانـات بـدیل از آمدوشـد               کاهش دهـیم، مـی    

ترابـري رایگـان همگـانی،      : خودروهاي خـصوصی دوري گـزینیم     

. ســواري روي، مــسیرهاي دوچرخــه  مــسیرهایی بــراي پیــاده  

تــوانیم  کنــد کــه مــی خــودروي برقــی ایــن تــوهم را ایجــاد مــی

ي گذشــته و کنــونی ترابــري را ادامــه  وري شــیوهکمــک فنــا بــه

 .دهیم

 

ــی  . 10 ــازار م ــازوکارهاي ب ــتفاده از س ــا اس ــاهش  ب ــوانیم در ک ت

 اکسید کربن موفق باشیم دادهاي دي برون
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بـاوران راسـتین یـک تـوهم، امـا            این شعار، درمیان محیط زیـست     

ســازوکارهاي بــازار . زایــی اســت هــا یــک ابهــام در زبـان دولــت 

ــدي خـ ـ ــه  ناکارآم ــاي گلخان ــاهش گازه ــت  ود را در ک اي ثاب

انـد کـه      هـایی ضـد اجتمـاعی       تنها سنجه   این سازوکارها نه  . اند  کرده

هـاي کـارگر تحمیـل        را بـه طبقـه    » بـومی   گذار زیـست  «ي    هزینه

کننـد بلکـه، فراتـر از هرچیـز، نـاتوان از کمکـی راسـتین در                   می

 ـ    . انـد   دادهـاي آلاینـده     محدود کردن بـرون    ن بهتـرین نمودهـاي ای

کـه در   » بازارهـاي کـربن   «توان در شکست فـاحش        ناتوانی را می  

 .گذاري شدند دید هاي کیوتو پایه موافقتنامه

 

هـاي   داري، بـا سـنجه      ي منطـق بـازار سـرمایه        تـوانیم بـر پایـه       نمی

، قدرت مطلق سـوخت فـسیلی را کـه بـه            »تشویقی«و  » نامستقیم«

 ـ                 . یممدت دو سده موتور محـرك ایـن نظـام بـوده اسـت مهـار کن

ــار، ضـــرورت دارد از انحـــصارات انـــرژي   ــاز کـ ــراي آغـ بـ

 مالکیــت کنــیم و یــک کــارگزاري عمــومی  داري ســلب ســرمایه

بـرداري از     وجـود آوریـم کـه کـاهش چـشمگیر بهـره             انرژي بـه  

 .هاي فسیلی آماج آن باشد انرژي
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ــز . 11 ــیم گری ــر اقل ــی  تغیی ــا م ــت، تنه ــذیر اس ــا آن  ناپ ــوانیم ب ت

 سازگاري یابیم

 

هــاي  تــوان در رســانه بـاور را مــی  دعاهــاي سرنوشــتایـن گونــه ا 

بـراي نمونـه،    . سیاسـی یافـت   » رهبـران «جریان اصلی و در میـان       

ي   بـومی در دولـت تـازه        آقاي کریستف بچ، وزیـر گـذار زیـست        

 :تازگی اعلام کرد امانوئل مکرون، به

 

از آنجا که ما، هر اندازه بکوشـیم، نخـواهیم توانـست از گرمـایش                

کنـیم، بایـد بتـوانیم ضـمن سـازگاري بـا ایـن              جهانی پیـشگیري    

 .آمدهاي آن بپردازیم پدیده به محدود کردن پی

 

تحرکـی و   عملـی، بـی   اي عـالی بـراي توجیـه بـی     این اعلام نـسخه   

گزینـی از بـدترین       بـراي دوري  » کوشـشی «دست کشیدن از هـر      

دولتـی تغییـر     گـروه بـین   «بـا ایـن همـه دانـشمندان         . شرایط است 

تـر    انـد گرچـه گرمـایش هـوا پـیش           توضـیح داده  روشنی    به» اقلیم

تـوان از فـرا رفـتن دمـا از خـط قرمـز        آغاز شده است، هنـوز مـی   
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درنـگ کاسـتن      کـه بـی      درجه دوري کرد ــ مشروط بـر آن        1.5

اي چـشمگیر آغـاز       اکـسید کـربن را در سـنجه         دادهاي دي   از برون 

 .کنیم

 

ییـر  امـا اگـر تغ    . البته که بایـد در سـازگاري بـا شـرایط بکوشـیم            

ــرد، آن  ــتاب گی ــود و ش ــذیر ش ــیم مهارناپ ــاه  اقل ــازگاري«گ » س

 50تـوان بـا دماهـاي بـالاتر از            چگونـه مـی   . دامگهی بیش نیـست   

 شد؟» سازگار«گراد  ي سانتی درجه

 

ي آنهـا بـه ایـن نتیجـه           همـه . ها را چند برابر کنـیم       توانیم نمونه   می

 نظـام  رسند که اگر بخـواهیم از تغییـر اقلـیم دوري کنـیم، بایـد           می

داري را تغییر دهـیم و شـکل دیگـري از تولیـد و مـصرف                  سرمایه

ــیم  ــایگزین آن کن ــصرف را    . را ج ــد و م ــکل تولی ــن ش ــا ای م

اي   خـوانیم، امـا ایـن خـود موضـوع نوشـته             می» پا  سوسیالیسمِ بوم «

  .دیگر است
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 ي خیزش مردمی در ایران و رهبري آن درباره

  شیدان وثیق

  

ي شـدنش، چـون        در هنگامـه   بیان نظـر قطعـی نـسبت بـه رخـداد          

 در ایــران آغــاز شــده اســت، ١۴٠١جنبــشی کــه از شــهریورماه 

بـه قـول هگـل، جغـد        . زده و نابخردانـه اسـت       کاري بـس شـتاب    

ي خـرد و حکمـت نـزد رومیـان، بـا غـروب                مینروا، این نماد الهه   

معنـاي  . گـستراند   هاي خود را براي پـرواز مـی         آفتاب است که بال   

فه تنهـا در تـاریکیِ شـبانگاه یعنـی پـس            تمثیل این است که فلـس     

توانـد دسـت بـه بررسـی، نقـد و             از وقوع رخـداد اسـت کـه مـی         

اکنون اما، بـا گذشـت بـیش از صـد روز از آغـاز               . بازبینیِ آن زند  

ــان آن     ــران، زم ــدگی آزادي در ای ــه زن زت ــروف ب ــزش مع خی

ي مخـاطرات ناشـی       فرارسیده است که بتـوانیم، بـا پـذیرفتن همـه          

ــو ــشروط ب ــاره  دنِاز م ــاتی را در ب ــه داوري، نک ــر گون ــن   ه ي ای

ترین خیزش بـزرگ اجتمـاعیِ ایـران در چهـل سـال گذشـته                 مهم

 .در میان گذاریم
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  خیزش یا انقلاب؟-١

 

امنینـی،  ) ژینـا (بر جنبشی که در اعتراض بـه کـشته شـدن مهـسا              

 شهریور در ایـران آغـاز شـد و تـا امـروز بـیش و کـم بـا              ٢۶از  

خیـزش، قیـام یـا    : تـوان گـذارد     نـامی مـی   شدت ادامـه دارد، چـه       

هــاي سیاســی از جملــه  هــا همــه در تئــوري انقــلاب؟ ایــن مقولــه

ــت آورده  ــه دس ــاریفی ب ــستی، تع ــز   مارکسی ــواره نی ــا هم ــد، ام ان

آن چـه کـه مـسلم اسـت،         . انـد   ناروشن و پروبلماتیک باقی مانـده     

بــا طــرح خواســت نــابودي رژیــم جمهــوري اســلامی ایــران، بــا  

 ـ    ي مردمـی     ا حـدود زیـادي بـا گـسترش دامنـه          سراسري شدن و ت

رود تــا خــصلت   مــی١۴٠١رســد کــه خیــزش  آن، بــه نظــر مــی

لـیکن  . انقلابی به معناي تغییر کامل رژیم یا نظـام بـه خـود گیـرد              

ــه از   ــت ک ــوز زود اس ــلاب«هن ــت » انق ــخن گف ــوان س ــا . بت ام

بلکه بهتر بتواند نـام جنبـشی باشـد کـه خواسـت             » خیزش انقلابی «

 .اش سرنگونی نظام است اولیه و اصلی
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هــم اکنــون ســه مــاه از آغــاز ایــن خیــزش مردمــی و سراســري 

انـد، هـزاران      صدها نفر از معترضان خیابـانی کـشته شـده         . گذرد  می

انـد،    نفر از فعـالان و معترضـان دسـتگیر، زنـدانی و شـکنجه شـده               

تعــداد فراوانــی محکــوم بــه اعــدام و برخــی نیــز بــه دار آویختــه 

سرکوب خـونین رژیـم، جنـبش اعتراضـی ادامـه           با وجود   . اند  شده

 وضـعیت افـول موقـت        ایـن . هاي اول خـود     دارد اما نه به قوت ماه     

تواند گذرا باشـد و مـا دوبـاره بـا اوج مجـدد و فراگیـري                   البته می 

 .خیزش اجتماعی رو به رو شویم

 

ــت  ــن اس ــا ای ــلی ام ــش اص ــاز  :  پرس ــی از ف ــزش مردم ــا خی آی

 ـ       ه بیـشتر جوانـان رن و مـرد را در       اعتراضات خیابـانی و شـبانه، ک

گیــرد، از مرحلــه تظــاهرات موضــعی و اعتــصابات محــدود،  برمــی

  گذر خواهد کرد و به مـشارکت فعـال و  اعتـصاب عمـومی تـوده               

گــسترده مــردم در شــهر و روســتا تبــدیل خواهــد شــد؟ در ایــن 

صورت است که نیروي انبـوه مـردمِ اعتـصابی و در خیابـان قـادر                

سیاســی، اقتــصادي و امنیتــیِ رژیــم کــه تــا خواهــد شــد دســتگاه 

چنـان منـسجم و متحـد اسـت را بـر هـم ریـزد و                   حدود زیادي هم  

 .اوضاعی که انقلاب نامند را به وجود آورد
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ــدادي خودجــوش رو  ــا روی ــروز ب ــا ام ــه م ــل  ب ــستیم و عوام رو ه

امـا یـک چیـز از هـم اکنـون           . باشـند   چنان نامعلوم مـی     بسیاري هم 

توانـد بـه       و اجتماعیِ ایـران دیگـر نمـی        اوضاع سیاسی : مسلم است 

ایـن جنـبش ضـدرژیمی      . بـازگردد ١۴٠١شرایط قبل از شـهریور      

ــوده و آزادي ــه ت ــدان   خواهان ــه می ــري را ب هــاي رنگارنــگ و کثی

ي نـوینی از رشـد آگـاهی و پیکـار بـراي کـسب                 آورده و مرحله  

آزادي، دموکراسی و جـدایی دولـت و دیـن در ایـران را گـشوده                

ي انقلابـی خـود در سـرنگونی        نونی، اگر بـه نتیجـه     خیزش ک . است

اي کوتـاه و        هـاي بعـدي در فاصـله        رژیم نیانجامد، اما نوید شـورش     

 .دهد کننده را می سرانجام تعیین

 

   خیزش مردمی براي آزادي-٢

 

دهـد کـه خواسـت        خیزش اعتراضی کنـونی در ایـران نـشان مـی          

نـونیِ   اجتمـاعی ک   –اصلی اکثریت بزرگ مردم و هـدف سیاسـی          

خواسـتی کـه   . ها، به دسـت آوردن آزادي و دموکراسـی اسـت         آن
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هـاي میـدانی در کـشورهاي تحـت سـلطه             ي جنبش   امروزه در همه  

ــتبداد، چــون خواســتی عمــده، آشــکارا مطــرح   ــاتوري و اس دیکت

این خواست را معترضـینِ کـف خیابـان امـروز در ایـران              . شود  می

 ـ           نویـسند و روزهـا و        یبا شعار نابود باد دیکتـاتوري بـر دیوارهـا م

 .آورند ها بر زبان می شب

 

، با ایـن کـه خـود واژه بـه طـور مـشخص در                  خواست دموکراسی 

خـواهی را تـشکیل    شعارها آشکار نیـست، امـا جنبـه اصـلیِ آزادي       

دموکراسی، در خطـوط متعـارف آن، ایـن مقـولات را در             . دهد  می

ــی  ــر م ــرد ب ــرت  : گی ــدنی؛ کث ــه م ــت آزاد جامع ــی  فعالی گرای

ــسمپلو( ــی،   )رالی ــواي اجرائ ــه ق ــتقلال س ــانون و اس ــت ق ؛ حکوم

قــضایی و مقننــه؛ جــدایی دولــت و دیــن؛ آزادي بیــان و اندیــشه؛ 

ــات    ــستقل؛ انتخاب ــندیکاي م ــزب و س ــع، تح ــشکل، تجم آزادي ت

ــم  ــه مه ــرانجام از هم ــات آزاد، س ــس آزاد و مطبوع ــر  آزاد، مجل ت

ایـن  . مشارکت آزاد مـردم در تعیبـین زنـدگی و سرنوشـت خـود             

ا هستند آن چـه کـه امـروز خیـزش مردمـی کنـونی در ایـران                  ه

خواهد و براي کـسب آن، معترضـینِ کـف خیابـان جـان فـدا                  می

 .کنند می
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هـاي اصـلی و متمـایز خیـزش کنـونی نـسبت بـه                 یکی از ویژگی  

هاي گذشته در ایران، نقـش بـسیار برجـسته زنـان، جوانـان،                جنبش

اسـت، کـه از اقـشار       امـوزان در آن       نوجوانان، دانشجویان و دانـش    

هـاي مختلـف و از محـلات مختلـف در شـهرها               و طبقات و ملیـت    

خواسـت  . انـد   هاي بـزرگ و کوچـک ایـران برخاسـته           و شهرستان 

و شعار اصلیِ اینان، رهـایی از فـشار و سـلطه و تبعـیض و امکـان                  

هـاي اجتمـاعی، اقتـصادي        سـایر خواسـت   . زندگی در آزادي است   

برابـري و معـضلات معیـشتی،       و سیاسی چـون عـدالت اجتمـاعی،         

ــم  ــر، بیکــاري، ک ــستی، فق ــوق  صــنفی، محــیط زی ــدي، حق درآم

ــبش   ــه در جن ــره ک ــی و غی ــستگی، گران ــی   بازنش ــاي اعتراض ه

چنـان بـا شـدت        شدند، امروز نیز البتـه هـم        هاي پیش مطرح می     سال

امـا  . باشـند  انـد و طـرح مـی      باز هم بیشتر به جاي خود بـاقی مانـده         

هـاي اقتـصادي و صـنفی، در پرتـو      خواسـت ها همه، به عنـوان      این

گیرنـد کـه      کننـده و راهنمـا قـرار مـی          یک خواست اصلی، تعیـین    

 .همانا کسب آزادي و دموکراسی در درجه نخست است
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 سالاري و ستم ملی  خیزش علیه دین-٣

 

ــعار    ــران، ش ــونی در ای ــورش کن ــدگی آزادي«ش ــه » زن زن را ب

ر مرکــزي، ایــن شــعا. پــرچم نمــادین خــود تبــدیل کــرده اســت

ماهیت و هویت مبارزه کنـونی علیـه نظـام جمهـوري اسـلامی بـا                

ســالاري و ســتم ملــی را نــشان  اش یعنــی دیــن دو ویژگــیِ اصــلی

ویـژه بـر اقـوام و         هـا بـه     ستیزي و تبعـیض بـر اقلیـت         زن. دهد  می

هاي ساکن ایران، توسـط دسـتگاه حکومـت مرکـزي چیـزي          ملیت

هـا در      زنـدگی انـسان    نیست جز دشمنیِ این رژیم تئوکراتیـک بـا        

ــاوت  ــا تف ــري ب ــی و براب ــی،   آزادي، آزادگ ــسیتی، ملیت ــاي جن ه

 . شان…فرهنگی

 

جنـبش مردمــی کنــونی، حرکتــی سیاسـی، اجتمــاعی و مــدنی بــا   

هــاي اعتراضــی  هــایی نــسبت بــه حرکــت هــا و تفــاوت ویژگــی

مبـارزات کنـونی بـا اعتـراض زنـان          . هاي پیش در ایران است      سال

طـور   هـا و بـه    داشتن و آتـش زدن روسـري      به حجاب اجباري، با بر    

اي از آنـان و بـه طـور کلـی از              هاي گـسترده    کلی با شورش بخش   
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 اسـلامی و  - هـاي دینـی    جوانان براي آزادي و رهایی از قیـد و بنـد          

ــیض   ــار از تبع ــه سرش ــریعت، ک ــسیتی،   ش ــاعی، جن ــاي اجتم ه

ــی ــی …ملیت ــاز م ــت، آغ ــود  اس ــانی و  . ش ــات خیاب ــن اعتراض ای

ــسالمت ــ م ــز، بن ــرایط  آمی ــشی در ش ــر جنب ــی ه ــر روال طبیع ا ب

شـود، گـسترده، همگـانی و         دیکتاتوري، بـه سـرعت سیاسـی مـی        

هـاي مختلـف اجتمـاعی، و         گـردد، قـشرها و گـروه        سراسري مـی  

ایـن  . گیـرد   بار از میان مردمان فرودسـت را در بـر مـی             ویژه این   به

همه، با شـعار مـشخص نـابود بـاد رژیـم جمهـوري اسـلامی و بـا                   

گـــونیِ  تگی و یکپـــارچگی جنـــبش در گونـــهاعـــلام همبـــس

 .شان، از کردستان تا بلوچستان اتنیکیِ

 

 “رهبري”یابی جنبش و نفی   مسأله تشکل-۴

 

چنــین در  هــاي اجتمــاعی نــوینِ امــروزي در جهــان و هــم جنـبش 

ــا درس–ایــران کــه ســواي دیگــر کــشورها نیــست  گیــري از   ب

چـپ  ناکامی و ورشکستگی تـشکلات سـنتی از نـوع حزبـی، چـه           

طلــب،  و چـه راسـت و بـا نفـی و رد تحزبــی کـه عمومـاً قـدرت       
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گــرا، غیــر دموکراتیــک و اقتــدارگرا ســت،  انحــصارطلب، دولــت

 اکنـون   –کنـد     که به صورت عمودي و سلسله مراتبـی عمـل مـی           

ــوین و دیگــر از ســازماندهی  در جــستجوي ایجــاد شــکل هــایی ن

ي، امــا چنــین امــر. باشــند بــراي تغییــرات بنیــاديِ اجتمــاعی مــی

هـاي دیکتـاتوري و اسـتبدادي، چـون جمهـوري             ویژه در رژیـم     به

هـاي نـوین      ایـن تـشکل   . اسلامی ایران، کار سهل و آسانی نیـست       

ــی ــبکه    م ــی و ش ــورت افق ــه ص ــد ب ــد،   خواهن ــل نماین اي عم

ــار و   ــزاب، خودمختـ ــت و احـ ــستقل از دولـ ــک، مـ دموکراتیـ

 خودگردان باشند و سرانجام تنها متکـی باشـند بـر مجـامع عمـومیِ              

در . گیـريِ دموکراتیـک ایـن نهادهـاي جمعـی      خود و پیروِ تصمیم 

کننـد    هـاي جنبـشی تـلاش مـی         یک کلام، این گونـه سـازماندهی      

مراتبــی و  هــا و عملکردهــاي سلــسله   کــه بــه دور از شــیوه  

هـاي تـشکیلاتی سـنتی و حزبـی،           اقتدارگرایانه حـاکم بـر سیـستم      

فی رهبـري   هـاي جنبـشی نـا       یـابی   این تشکل . زندگی و عمل نمایند   

توسط یک لیدر، دبیر کـل، رئـیس، کمیتـه مرکـزي،  آوانگـارد،               

 .   باشند حزب پیشرو و از این دست می
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هـاي اپوزیـسیون    هـا و سـازمان      اما اکنون در مورد وظـایف گـروه       

هـا، از هـر       تـوان گفـت؟ ایـن       ایران در خارج از کـشور چـه مـی         

ی، هـا از میـدان اجتمـاع     دسته و گرایـشی، چـون در مجمـوع سـال          

ــه دور مــی  ــی در داخــل کــشور ب ــارزاتی و عمل باشــند، چــون  مب

 اجتمـاعی در داخـل کـشور دارنـد، چـون بـه طـور                 کمترین پایه 

کلی دریافتی اقتـدارگرا از سیاسـت و کـار سیاسـی دارنـد، چـون                

طلب هستند و بـیش از همـه بـه مـسأله رهبـري،                گرا، قدرت   دولت

نـد و در    کن  رهبریت، ریاست و تسخیر دولـت و قـدرت فکـر مـی            

گیـري و رشـد        در پیـدایش، شـکل     …کننـد   این جهت عمـل مـی     

هـاي خودجـوش امـروزي در ایـران، نقـش قابـل تـوجهی                 جنبش

اینــان نبایــد در فکــر ایجــاد . تواننــد داشــته باشــند ندارنــد و نمــی

ثمـر و موهـوم    رهبري در خارج از کـشور باشـند کـه تلاشـی بـی          

یوهـایی در خـارج     ي ایجـاد آلترنات     اینان نباید دجـار وسوسـه     . است

گـذار و     از کشور شوند، چون سرهم کردن سـاختگیِ یـک دولـت           

ــران    ــومتري ای ــزار کیل ــد ه ــال آن در چن ــه  . امث ــا هم ــن ه ای

پایگـاه اجتمـاعی در داخـل         ساختگی، کـاذب و بـدون       “ هاي  بدیل”

تواننـد خـود را متکـی و وابـسته            کشور خواهند بود، که تنهـا مـی       

اینـد، ولـو ایـن کـه ایـن          هـاي خـارجی نم      هـا و قـدرت      به دولت 
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ها دموکراتیـک و پـشتیبان خیـزش اعتراضـی مـردم ایـران                دولت

 .شان باشند علیه حکومت

 

هاي اپوزیـسیون خـارج کـشوري بایـد کوشـش             ها و سازمان    گروه

کننــد کــه در درجــه اول در داخــل کــشور و در مــتن جامعــه و  

هاي اجتماعی حـضور و مـشارکت داشـته باشـند و فعالیـت                جنبش

توانـد و بایـد       هـا تنهـا مـی       ي آن   در خارج از کشور، وظیفه    . نمایند

ــین  ــشتیبانی ب ــراهم آوردن و گــسترش پ ــر ف ــبش  ام ــی از جن الملل

هـم چنـان کـه امـروزه مـا شـاهد همبـستگی              . داخل کشور باشـد   

هـاي    المللـی، نهادهـاي دموکراتیـک و دولـت          سابقه جامعه بـین     بی

ــارزات آزادي  ــا مب ــان ب ــک جه ــردم دموکراتی ــه م ــران خواهان  ای

گرایـی و اتحـاد میـان         در خارج از کـشور، همکـاري، هـم        . هستیم

ــازمان ــان   س ــوي جری ــم، از س ــه ه ــک ب ــیِ نزدی ــاي ایران ــاي  ه ه

ي  خــواه دمــوکرات و لائیــک، تنهــا در راســتاي وظیفــه جمهــوري

اصلیِ پشتیبانی و سازماندهی همبـستگی بـا جنـبش داخـل کـشور              

 !تواند معنا داشته باشد و بس می
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 ایران و آشفتگیِ چپ سنتی خیزش -۵

 

بـه طـور    ) نـه تنهـا در کـشور مـا بلکـه در جهـان             (ایران  “ چپ”

هـاي ایـدئولوزیکی، فلـسفی، سیاسـی و           چنـان در قالـب      عمده هـم  

ــویتیک و    ــستم س ــأثر از سی ــم و مت ــه مله ــته، ک ــشکیلاتیِ گذش ت

ایـن چـپ    . کنـد   است، فکر و عمـل مـی      )  استالینی –لنینی  (چینی  

و کامـل خـود را از آن نظـام نظـري و             سنتی هنوز گسست قطعـی      

سـپاري آن        امـر سـوگ و خـاك      . عملی به سرانجام نرسانده اسـت     

چنـان آلـوده اسـت بـه          از این رو نیز هـم     . را به پایان نرسانده است    

طلبــی، سکتاریــسم، دگماتیــسم،  توتالیتاریــسم، اقتــدارطلبی، قــدرت

داري خـصوص     تبـدیل سـرمایه   (گرایـی     ، دولـت  »پرسـتی   کارگر«

ــه ــی  ســرمایهب ــدرت از راه ) داري دولت و تــصور واهــیِ تــسخیر ق

 مردمــان ایــران کــه ١۴٠١در نتیجــه، خیــزش . حــزب آوانگــارد

اش آزادي، دموکراسـی و نفـی سـلطه دینـی اسـت               خواست اصـلی  

. آیـد   چندان با ذهنیت متحجر یا نـامتحول چـپ سـنتی کنـار نمـی              

هــاي جهــان، از جملــه در  از ایــن رو اســت کــه بخــشی از چــپ

انـد،    ورهاي غربی، غافلگیر خیـزش کنـونی مـردم ایـران شـده            کش

بیننـد در ایـرانِ جمهـوري اسـلامی، زنـان             به ویزه زمانی کـه مـی      
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کـشند و مردمـان دیـن و شـریعت را             ها را بـه آتـش مـی         روسري

خواهنـد در درجـه اول بـه سـلطه حکومـت              کننـد و مـی      نفی مـی  

 .مذهبی و اسلامی پایان دهند

 

 ـ    پ سـنتی از ابـراز همبـستگی اسـتوار بـا            عامل دیگر فروماندن چ

خیــزش مردمــی کنــونی در ایــران، دیــدگاه جامــد ایــن چــپ از 

اوضاع و احوالِ متفاوت و پرمتحـول جهـان در چنـد دهـه گذشـته                

چـپ سـنتی، در     . در پی فروپاشی سوسیالیسم واقعـاً موجـود اسـت         

چنان جهـان را بـه دو دنیـاي متخاصـم، یکـی        جهان و در ایران، هم    

یکــی، . کنــد ستی و دیگــري ضدامپریالیــستی تقــسیم مــیامپریالیــ

اتحادیـه اروپـا، انگلـستان،      (دنیاي امپریالیـسم، کـه شـامل غـرب          

شــود و دیگـري، دنیــاي ضدامپریالیــستی،   مـی ) …ایـالات متحــده 

، ایــن نگــاه بــه  در نتیجــه. گیــرد کــه بقیــه جهــان را در بــر مــی

 ـ  اصطلاح ضد مپریالیستی، چـپ سـنتی را در همـه جـا، مـی               شاند ک

ــد او       ــه از دی ــایی ک ــا دنی ــی ب ــات و همراه ــه مماش ــد ”ب ض

شـود بـه مماشـات        و این انحـراف کـشیده مـی       . است“ امپریالیست

طلـب جهـانی چـون        هاي بـزرگ دیکتـاتوري و هژمـونی         با قدرت 

و “ ضــد امپریالیــست”روســیه و چــین؛ بــه حمایــت از اسلامیــسم 
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ن هـاي بـه اصـطلاح چـپ چـو           ، به دفاع از دیکتاتوري    “ضد غرب ”

هــاي خودکامــه شــاوز یــا مــادورو در ونــزوئلا، اورتگــا در  رژیــم

. نیکاراگوئه و از این دسـت در آسـیا، آفریقـا و آمریکـاي لاتـین               

در درازاي چهل سـال گذشـته کـه از اسـتقرار جمهـوري اسـلامی                

جهـانی، بـه طـور      “ ضـد امپریالیـست   ”گـذرد، چـپ           در ایران مـی   

 کـه یـک دیکتـاتوري    ،“ضـد امپریالیـست  ”عمده، یا از این رژیـم    

اسلامیِ به واقـع ضـد غربـی اسـت، دفـاع کـرده و یـا چـشم بـر                     

ــت  ــسته اس ــاك آن ب ــات هولن ــه  . جنای ــت ک ــه اس ــن رابط در ای

توان آشفتگی چـپ سـنتی را امـروز نـسبت بـه خیـزش مـردم            می

 .ایران توضیح داد

 

 خواهی جنبش مداومِ رهایی: گیري نتیجه

 

 سـهمگین شـورش     هـاي   جمهوري اسـلامی ایـران، در ریـر ضـربه         

سـرنگونی  ”اعتراضی مردم، امروزه در وضـعیتی قـرار گرفتـه کـه             

رود کــه بــه  تنهــا یــک شــعار و آرزو نیــست، بلکــه مــی“ رژیــم

حرکـت رو زوال ایـن سیـستم را هـم اکنـون             . واقعیت تبدیل شود  
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ي اقتـصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی           از هر روي، در گـستره     

ــره مــی ــوان آشــکارا مــشاهده کــرد و غی ــین شــرایطی، . ت در چن

گـاه اجتمـاعی در        امنیتیِ حاکم از کمتـرین تکیـه       -اُلیگارشی دینی 

اکثریـت بـزرگ مـردم، در بیـشماري و          . جامعه برخـوردار اسـت    

ویـژه در میـان زنـان و جوانـان، بـا تظـاهرات،        شان، بـه    چندگانگیِ

شـان، آشـکارا و بـدون تـرس           هـا و اعتراضـات خیابـانیِ        اعتصاب

رژیمـی کـه    . انـد   خواهان برافتادن رژیـم کنـونی     کنند که     اعلام می 

به هر ترتیب، با تشدید هر چـه عمـومیِ تـرور، سـرکوب و اعـدام              

اش را بـا توسـل بـه جنایـت و کـشتار                و سلطه   خواهد حاکمیت   می

 .ادامه دهد

 

جنبش کنونی مردم ایران، تنها با تکیه بـه نیـروي خـود، بـا ادامـه                 

 ـ          ه اتکـا کـه بـر حـول         و گسترش قدرت خود، با ایجـاد یـک نقط

سـو شـوند، بـا        هاي مختلف مبارزاتی بتوانند جمـع و هـم          آن شریان 

پــذیري خــود توســط خــود و بــه دســت در خودمختــاري،  تــشکل

ــازماندهی ــاد  …خــودگردانی و خودس ــا ایج ــد ب ــد ش ــادر خواه  ق

جنبشی پایدار، مقـاوم و مـداوم در برابـر قـدرت حاکمـه، شـرایط                

تنهــا وظیفــه . راهم آوردفروپاشــی رژیــم جمهــوري اســلامی را فــ
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خـواه، دمـوکرات و لائیـک خـارج از کـشور              اپوزیسیون جمهوري 

المللـی پایـدار و گـسترده بـا خیـزش             ایجاد یـک همبـستگی بـین      

تـرین    کنونی مردم ایـران بـراي آزادي و دموکراسـی چـون مبـرم             

 .خواست امروزي است

 

 ـ               کُنشگرانِ رهایی  ل خواه، که از دیرباز فلـسفه و راه خـود را بـه ک

اند، تنهـا بـا طرحـی نـو، اثبـاتی             از چپ سنتی و توتالیتر جدا کرده      

ي نــوین و دیگــري از  و ایجــابی نــسبت بــه یــک شــکل و شــیوه

زندگیِ مشترك در خودمختـاري، خـودگردانی و اسـتقلال نـسبت            

گیـريِ مناسـباتی      تواننـد در شـکل       و نهادهاي قدرت، مـی      به دولت 

اي اوضــاع  ییــر ریــشهپــذیري، در تغ گــري و ســلطه بــري از ســلطه

بـه بیـانی دیگـر،      . ي خود و جامعه جهانی نقـش ایفـا کننـد            جامعه

ــت  ــرمایه، دول ــلطه س ــی و رد س ــا نف ــت،   –  ب ــت،  حکوم حاکمی

 ایـن امـر را      …هاي دینـی، جنـسیتی و ملـی         مالکیت و دیگر سلطه   

اي نـامعلوم     گیرنـد و نـه بـه آینـده          نیز باید از هم اکنـون در پـیش        

خـواه     سـت کـه کنـشگران رهـایی         یـن راسـتا   در ا . واگذار نمایند 

ایران به طور کامل شریک و همـراه خیـزش مردمـی کنـونی، بـه                

بـراي سـرنگون    : باشـند     نام زن زندگی آزادي، در کشور خود مـی        
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 و گـذار بـه یـک جمهـوري        کردن رژیم جمهوري اسـلامی ایـران      

ــایی      ــست در راه ره ــام نخ ــون گ ــک چ ــک و لائی .  دموکراتی
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  توسل به رفرم؟تداوم انقلاب یا

 کهن. ي

 

 معرفی

 

ــرایش ــلاح  گ ــاي اص ــه   ه ــت هم ــرونِ دول ــبِ درون و بی ي  طل

هــاي خـود را بــازي کردنــد و سـرافکنده از صــحنه خــارج    بـرگ 

. مانـدگان راهـی جـز انقـلاب پیـشاروي خـود ندیدنـد               باقی. شدند

پرهیـزي کـه تـا دیـروز در ضـدیت             گرایانِ خـشونت    حتی راست 

هـا نوشـته بودنـد،     کـرده و مقالـه  هـا سـخنرانی       با انقـلاب سـاعت    

و . شـدند » خـشونت مـشروع  «تنهـا مـدافع انقـلاب، بلکـه مبلّـغ             نه

هـا معـانی و مـضامین سـابق خـود را از دسـت         چنین شد کـه واژه    

اي یافتنـد کـه    روي خیـزش، تعـابیر تـازه    مـوازات پـیش    دادند و به  

نوشـتار حاضـر تلاشـی اسـت در ایـن راسـتا؛ بـا        . اند  نیازمند تدقیق 

ــ ــرایش  ای ــر گ ــث ب ــز بح ــه تمرک ــیح ک ــپ و  ن توض ــاي چ ه

 . است و نه راست و بورژوایی سوسیالیستی
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ي اصـلی     به ادعاي نویـسنده، درون گـروه مـورد بحـث، دو دسـته             

ــود دارد ــست: وج ــست اولوشونی ــا و رِولوشونی ــا ه ــته. ه ي اول  دس

کـه خللـی      آن  خواهان سرنگونی انقلابی دولـت حاضـر هـستند بـی          

ي دوم خواســتار  اپیتالیــستی وارد شــود و دســته تولیــد ک بــر وجــه

سرنگونی انقلابی دولـت و تـداومِ پیگیـرِ انقـلاب تـا تغییـر وجـه                 

 .تولید کاپیتالیستی است

 

کند تـا بـا تـدقیقِ تعـاریف و مواضـع ایـن             مطلب حاضر تلاش می   

دو گــروه، و بــا اســتناد بــه تجــارب تــاریخی، پرتــوي بــر مــسیر 

 .روي خیزش کنونی بیندازد پیشا

 

 مقدمه

 

ــرن  ــستانی ١۶در ق ــیون پروت ــا   - رفرماس ــد ت ــق ش ــوتري موف ل

حکـومتی را از    -زیـر بکـشد و قـدرت سیاسـی          مرجعیت پاپ را بـه    

بـا ایـن همـه، جنـبش رفرماسـیون          . کلیسا به دولـت منتقـل کنـد       
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 قرن تأخیرـــ نتوانـست بـه اهـداف مـشابهی            ۵شیعی ــ با حدود     

ي ایـن نوشـتار      بررسی دلایل ایـن ناکـامی در حوصـله        . دست یابد 

هـا     تاکنونی این جنـبش ـــ زدوبنـد بـا بـالایی             نیست اما تاکتیک  

اي   کننـده   هـا ـــ نقـش تعیـین         ي فریبنده به پـایینی      ها  و دادن وعده  

 .در شکست آن داشت

 

ــرایش ــایر گ ــاي اصــلاح س ــز   ه ــت نی ــرون دول ــب درون و بی طل

ــی ــات  عل ــم اختلاف ــه   رغ ــه و دامن ــرِ درج ــر س ــان ب ــرم  ش ي رف

حــذف نظــارت استــصوابی، تغییــرات در قــوانین (شــان  مــوردنظر

یـا فاعـل و عامـل       ) …کیفـري، قـانون اساسـی و          ـ  دادرسی مدنی 

کـارگزاران دولتـی، عناصـر غیرحکـومتی، عوامـل          (اجرایی رفرم   

ي اعمــال رفــرم  یــا شــیوه) …المللــی و  خــارجی، نهادهــاي بــین

پرسـی و   زنی در بالا، فـشار از پـایین، حمایـت جهـانی، همـه        چانه(

ــاریف) … ــه تع ــه   و خلاص ــسایل پای ــان از م ــل آزادي، (اي  ش مث

هـــاي  حـــل و راه) …دموکراســـی، برابـــري جنـــسیتی و   

 بـراي خـروج از بحـران و بهبـود شـرایط زیـست                شـان   پیشنهادي

مــرور از  زیــست، راه بــه جــایی نبردنــد و بــه شــهروندان و محــیط

 و ٩٨، ٩۶هـاي   شـعارهاي خیـزش  . ي سیاست خـارج شـدند     صحنه
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هـاي    هـاي معتـرض بـا گـرایش         تعیین تکلیف نهایی تـوده     ١۴٠١

آنهـا  . متنوع درون و برون حکـومتیِ داخـل و خـارج کـشور بـود              

ــان ــویض    در خیاب ــه تع ــردم دل ب ــه م ــتند ک ــلام داش ــاً اع ــا علن ه

ندارنــد، و در پــی تغییــر دولــت  )Government(حکومــت 

)State( هستند. 

 

ایـن بـود    هـاي راسـت و بـورژوایی          ي گـرایش    وجه مشترك کلیه  

شـدن قـدرت سیاسـی، بـدون          دسـت   بـه   که همگی خواهـان دسـت     

تغییر در نظم اجتماعی حاکم بودنـد؛ درسـت مـشابه همـان چیـزي               

دولـت شاهنـشاهی پهلـوي بـه دولـت          .  رخ داد  ١٣۵٧که در سال    

ــی  ــرد ب ــر ک ــلامی تغیی ــوري اس ــد و  آن جمه ــازوکار تولی ــه س ک

 بـر مالکیـت،     بازتولید زندگی اجتماعی تغییر کند و روابـط مبتنـی         

سـرمایه متحـول      -تقسیمِ ثروت اجتماعی و خلاصـه مناسـبات کـار         

 .شود

 

قــدري گویــا و   و تجــارب متعــدد تــاریخی بــه۵٧ي قیــام  تجربــه

ضـروري    هـا را غیـر       حـول ایـن گـرایش       آموزنده هستند که بحث   
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و زدوبنـد بـا     » چـنج   رژیـم «علاوه، اینـان دل در گـرو          به. کنند  می

ي بحـث     ي جهـانی دارنـد کـه از دایـره           یهدول امپریالیستی و سرما   

 .افتند ما بیرون می

 

هـاي چـپ و       با این حـساب تمرکـز نوشـتار حاضـر بـر گـرایش             

: شـود آنهـا را در دو گـروه جـاي داد     سوسیالیستی اسـت کـه مـی      

هـا    »اولوشونیـست «هـا و      »محـور -انقـلاب «ها یـا      »رولوشونیست«

 ـ. تکلیـف گـروه اول روشـن اسـت        . هـا »رفرمیـست «یا   ا بـه   آنه

ــایر     ــورگ و سـ ــین و رزا لوکزامبـ ــارکس، لنـ ــت از مـ تبعیـ

هــاي انقلابــی، مــدافع جــایگزینی دولــت کنــونی بــا  سوسیالیــست

دولت پرولتري و تـداوم انقـلاب تـا اسـتقرار سوسیالیـسم هـستند؛               

هـا مبلّـغ جـایگزینی    »رفرمیـست «ها یـا     »اولوشونیست«که    آن  حال

گـروه  . باشـند  دولت فعلی با یک دولـت سوسـیال دمـوکرات مـی           

                دوم که بـاوري بـه سوسیالیـسم انقلابـی مارکـسی نـدارد، هـدف

ــی    ــتقرار دموکراس ــورژوایی و اس ــت ب ــرنگونی دول ــلاب را س انق

در چنـین  . کنـد  معرفـی مـی  » دموکراسی اقتـصادي  «خواه یا     عدالت

ازجملـه آزادي   (ساختاري، قرار اسـت تـا ابزارهـاي دموکراتیـک           

و سیــستم انتخابــاتی و ) اي بیــان، حــق تــشکل و فعالیــت اتحادیــه
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ــوده   ــراي ت ــان را ب ــن امک ــانی ای ــا    پارلم ــازند ت ــراهم س ــا ف ه

دســت بگیرنــد و دولــت رفــاهی متکــی بــر  شــان را بــه سرنوشــت

ي ایـران     بـه ادعـاي اینـان جامعـه       . عدالت اجتمـاعی برپـا بدارنـد      

توانـد    منظـور دراختیـار دارد و مـی         پتانسیل بسیار بالایی براي ایـن       

کار دموکراتیــک، در یــک فرصــت زمــانی بــا توســل بــه ســازو

اي مثـل سـوئد برسـد، ادعـایی کـه بـدون                سـطح جامعـه     کوتاه به 

ي مــالی،  درنظرگــرفتن ســیرِ انباشــت و فرآینــد گــردش ســرمایه

المللـی، بـازار جهـانی، الزامـات بانـک            مقتضیات کاپیتالیـسم بـین    

ــین شــود و  المللــی پــول و غیــره ایــراد مــی جهــانی و صــندوق ب

 !پردازي نیست  خیالشباهت به بی

 

آل اینـان مـشروط بـه آن اسـت کـه              ي ایده   علاوه، برپایی جامعه    به

ــتقرار   ــیش از اس ــا پ ــی«ت ــت » دموکراس ــسی از فرص ــا و  ک ه

آینـد بـراي    دسـت مـی     هـایی کـه در فرآینـد خیـزش بـه            موقعیت

هـا و خـودگردانی شـهرها اسـتفاده           گرفتن کنترل کارخانـه     دست  به

وجــود نیــاورد؛ چــون چنــین  ه بــ نکنــد و نــوعی قــدرت دوگانــه

را تهدیـد خواهنـد کـرد و جامعـه          » فضاي دموکراتیـک  «اقداماتی  
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ســوق » مــرج و هــرج«و » مــاجراجویی«، »آنارشــی«را بــه ســوي 

 !خواهند داد

 

ــته، آن   ــن دو دس ــات ای ــدقیق مباحث ــرورت ت ــعِ   ض ــم در مقط ه

هـاي جـذاب و      شـود کـه ایـده       جا ناشـی مـی      تاریخی حاضر، از آن   

ي گــرایش رفرمیــستی کــه بــا چاشــنی      هادعاهــاي فریبنــد 

ي   نمونـه (سـتیزي، تبلیـغ دولـت رفـاه           گریزي، سـرمایه    مارکسیسم

جــویی، برابــري  طلبــی، آزادیخــواهی، عــدالت  ، دموکراســی)ســوئد

ــرف  ــسیتی و ط ــیط جن ــست و  داري از مح ــت،  …زی ــراه اس  هم

هــاي  ي مناســبی دارد تــا در دل جوانــان منزجــر از سیاســت زمینــه

پتــی، تیتــویی،  ه از چـپ روســی، چینــی، پـول  راسـت، و واخــورد 

ــه ــد   خوج ــاز کن ــا ب ــره ج ــایی و غی ــه در  . اي، کوب ــدي ک رون

عــلاوه  بــه. رؤیــت اســت کــشورهاي امریکــاي لاتــین نیــز قابــل

هــا وجــود  هــا و ابهامــاتی حــول نظریـات رولوشونیــست  ناروشـنی 

 .کند ي تطبیقی را ضروري می دارد که مطالعه

 

 ي تاریخ  آینهرفرمیسم یا اولوشونیسم در
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، توســـط ادمونـــد بـــورك، پـــدر ١٨ي رفـــرم در قـــرن  واژه

او در کتــابش . گرایــی مــدرن وارد فرهنــگ سیاســی شــد محافظــه

غیرضـروري بـود    ) ١٧٨٩(ادعا کرد کـه انقـلاب کبیـر فرانـسه           

شـد بـه چنـان        نیـز مـی   ) رفـرم (زیرا از طریقِ اصلاحات تـدریجی       

عنـوان متـضاد      م بـه  از آن تاریخ بـه بعـد، رفـر        . نتایجی دست یافت  

 .است کار رفته  ي انقلاب به واژه

 

گــرایش رِفُرمیــستی درون جنــبش سوسیالیــستی، در اواخــر قــرن 

، هــشت ســال پــس از ١٨٩١در ســال .  در آلمــان پیــدا شــد١٩

ــه    ــل ب ــارکس، جــورج ون ولمــار اعــلام کــرد کــه نی مــرگ م

پـذیر    نیاز به انقـلاب و بـا توسـل بـه رفـرم امکـان                سوسیالیسم، بی 

دمــوکرات آلمــان کــه در  - ي حــزب سوســیال در کنگــره. تاســ

همین سال در ارفورت برگزار و به همـین نـام نیـز معـروف شـد،                 

ــه  ــک برنام ــسکى ی ــه   کــارل کائوت ــه کــرد ک ــستی ارائ ي رفرمی

 .ي گوتا شد  جایگزینِ برنامه
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در بخـشِ حـداقل، فهرسـتی از        . ي ارفورت دو بخـش داشـت        برنامه

 ـ«(هـاي قابـل تحقـق         رفرم  کـه در آن دوره       ، مفهـومی  »هـا   نممک

ــود  ــداول بـ ــده  آورده) متـ ــداکثر    شـ ــش حـ ــود و در بخـ بـ

ــارت ــردازي عب ــی  پ ــاي انقلاب ــره !  ه ــد از کنگ ــورت،  بع ي ارف

کائوتسکى توضیحات مفصلی بـر ایـن برنامـه نوشـت کـه تحـت               

او اسـتدلال کـرد کـه انقـلاب     . منتـشر شـد  » ي طبقاتی  مبارزه«نام  

بایـد از طریـق    رد و پرولتاریـا مـی  سوسیالیستی ابـداً ضـرورت نـدا    

هـاي پارلمـانی مـوقعیتش را         ي انتخابـاتی و کـسب کرسـی         مبارزه

مرور، همزمـان بـا رشـد نیروهـاي مولـده، بـراي               بهبود بخشد و به   

 .استقرار سوسیالیسم مبارزه کند

 

سوسیالیــسم «، ادوارد برنــشتاین بــا انتــشار کتــاب ١٨٩٩در ســال 

مـدعی شـد کـه تئـوري        » لیـسم هاي سوسیا   شرط  پیش«یا  » تکاملی

انقلابــی مــارکس بــراي جوامــعِ صــنعتیِ مــدرن کــارآیی نــدارد،  

ــلاب       ــراي انق ــی ب ــرایط عین ــد، ش ــدف باش ــد ه ــلاب نبای انق

تــر  سوسیالیــستی فــراهم نیــست، سوسیالیــسم در جریــان اجتمــاعی

هــاي  شــود، اتحادیــه مــرور متحقــق مــی شــدنِ فراینــد تولیــد بــه

دهنـد تـا بـراي عـدالت          ان مـی  کارگري این امکان را به مزدبگیـر      
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اجتماعی مبـارزه کننـد، رفـرمِ دائمـی در شـرایط کـار و زیـست                 

هــا، هــدف اصــلی حــزب کــارگري اســت؛ هــر درجــه از  انــسان

هـا بایـد بـا        بهبودي در شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی تـوده         

 .ها روبرو شود استقبال و حمایت سوسیالیست

 

ا لوکزامبـورگ و لنـین      هـاي برنـشتاین مـورد نقـد جـدي رز            ایده

ــدا   ــادي در انترناســیونال دوم پی ــداران زی ــا طرف ــد، ام ــرار گرفتن ق

 اجتمــاعی –کردنــد کــه دلایــل آن را بایــد در اوضــاع اقتــصادي 

 .آن زمان جست

 

 ي آلمان  تجربه-الف

 

ــی ــم آن عل ــستان و   رغ ــر از انگل ــان دیرت ــسم در آلم ــه کاپیتالی ک

بـا  . تـر رشـد کـرد    یعاي سـر    فرانسه ظاهر شد ولی به دلایـل ویـژه        

ي مناســبات کاپیتالیــستی، تحرکــات اعتراضــی کــارگران  توســعه

هـا و احـزاب کـارگريِ         نیز بیشتر شـد کـه بـه پـاگیريِ اتحادیـه           

» تـــشکل سراســـريِ کـــارگران آلمـــان«. قدرتمنـــد انجامیـــد
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)ADAV(  بــه رهبــري فردینانــد لاســال و طرفــداران مــارکس

ــت  ( ــم لیبکنخ ــل و ویلهل ــت بب  ــ) آگوس ــی از ق ــرین  دیمییک ت

آیــد کــه در ســال  حــساب مــی هــاي کــارگري جهــان بــه تــشکّل

جنـاح  ( طرفـداران مـارکس      ١٨۶٩در سـال    .  تأسیس شـد   ١٨۶٣

»  دموکراتیــک آلمــان  -حــزب کــارگران سوســیال  «) چــپ

SDAP  ــد ــیس کردن ــهرآیزناخ تاس ــشکل .  را در ش ــن دو ت  ای

)SDAP و  ADAV(  ــال ــدند و ١٨٧۵در ســ ــی شــ  یکــ

ــست « ــارگران سوسیالی ــزب ک ــه )SAPD( »ح ــذاري  را پای گ

 .کردند

 

در آلمــانِ آن روز، حــق رأي همگــانی وجــود نداشــت و مجــالس 

بـه ایـن خـاطر،    . و مجامعِ انتخـابی صـرفاً نقـشِ مـشورتی داشـتند         

حزب کـارگران سوسیالیـست، هـدف خـود را بـسط دموکراسـی              

اسـتدلالِ رهبـران    . به نهادهاي اجتماعی و سـازمانِ تولیـد قـرار داد          

کـردن جامعـه و دخالـت در       کـه بـا دمـوکراتیزه      حزب ایـن بـود    

ي حـاکم مهـار زد و         ي طبقـه    تـوان بـر سـلطه       ساختارِ تولیـد، مـی    

 .قدم برداشت» انسان«درجهت رهایی کارگران و 
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حزب کـارگران سوسیالیـست خیلـی زود مـورد اسـتقبال عمـومی              

و رشــد ) ١٨۶۶(تــصویب حــق رأي همگــانی   . قرارگرفــت

قـوانین  «نـی بیـسمارك و تـصویب        ي حزب، موجـب نگرا      فزاینده

ي  موجـب ایــن قــانون، کلیــه  بــه. شــد) ١٨٧٨(» ضدسوسیالیـستی 

 سـال ـــ   ١٢مـدت    ـــ بـه  ١٨٩٠هـاي حـزب تـا سـال       فعالیت

صـورت    ممنوع اعلام شد؛ اما اعـضاي حـزب اجـازه یافتنـد تـا بـه               

ایـن امـر    . شـرکت کننـد   ) رایـشتاگ (منفرد، در انتخابات پارلمان     

. بـه مبـارزات انتخابـاتی بیـشتر شـود     سبب شد تا رویکـرد حـزب       

                اولویت دادن بـه راهکـارِ رفرمیـستی و فاصـله گـرفتن از اهـداف

وجـود   هـاي شـدیدي را میـانِ رهبـران حـزب بـه        انقلابی، درگیري 

 رفرم یا انقلاب؟: موضوعِ اختلاف روشن بود. آورد

 

-حـزب سوسـیال   « حـزب تغییـر نـام داد و اسـم              ١٨٩٠در سال   

ــاهی،  در فاصــله. را برگزیــد )SPD(» دمــوکرات آلمــان  ي کوت

ــه همــراه احــزاب خــواهر(ایــن حــزب  در سیاســت آلمــان و ) ب

ایـن موفقیـت، سـؤالات پیچیـده و دشـواري           . اروپا تأثیرگذار شـد   
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ــه ــال آورد را ب ــزب     : دنب ــورژوایی، ح ــزاب ب ــد اح ــا همانن آی

ــد و   ــات شــرکت کن ــد در انتخاب ــز بای سوسیالیــستی کــارگران نی

ارلمـان و مجـامع انتخابـاتی مبـارزه کنـد       براي کسبِ کرسـی در پ     

ــا آن ــازماندهی و    ی ــستی س ــلاب سوسیالی ــدارك انق ــراي ت ــه ب ک

بایـد    نماید؟ چه بخـش از کـار و وظـایف کمونیـستی               ریزي    برنامه

مصروف اصلاحِ قوانین، بهبـود شـرایط کـار و معیـشت کـارگران              

شـود و چـه بخـش صـرف تـدارك             اي    هاي اتحادیـه     فعالیت …و  

 وسیالیستی؟انقلاب س

 

و رأي مثبــت نماینــدگان ) ١٩١۴(بــا شــروع جنــگ جهــانی اول 

بــه اعتبــارات ) جــز لیبکنخــت و اتــو رولــه بــه(پارلمــانی حــزب 

جنگـی، حـزب سوســیال دمـوکرات آلمـان دوپــاره شـد کـه بــه       

ــپ    ــاح چـ ــط جنـ ــپارتاکوس توسـ ــزب اسـ ــیس حـ رزا (تأسـ

 ـ        . انجامید) لوکزامبورگ و لیبکنخت   ش بـه دنبـال قیـام ملوانـان ارت

ــوامبر، ( ــه انقــلاب ن ــی) ١٩١٨معــروف ب آمــدهایش، قیــصر  و پ

آلمــان بــه هلنــد گریخــت  و رهبــر حــزب سوســیال دمــوکرات 

آلمان فردریش ابرت به ریاسـت حکومـت رسـید و بـه سـرکوب               

دهـی شـوراهاي محلـی و         انقلابیونی پرداخت کـه مـشغول سـازمان       
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ایـن مـاجرا بـه      . سراسري و تـدارك انقـلاب سوسیالیـستی بودنـد         

ــه   ق ــد ک ــی انجامی ــون فراوان ــپارتاکوس و انقلابی ــران اس ــل رهب ت

 .ماجرایش براي  خوانندگان این سطور آشناست

 

 ي روسیه  تجربه-ب

 

، سوسیالیـسم روسـی شـدیداً       ٢٠ و اوایـل قـرن       ١٩در اواخر قرن    

ویـژه برنـشتاین      هاي رِفُرمیـسم اروپـایی ـــ بـه          تحت تاثیر اندیشه  

درد   ئـوريِ انقلابـی مـارکس بـه       باور عمومی این بود کـه ت      . ــ بود 

خـورد؛ چـرا کـه روسـیه فاقـد            مانـده نمـی     ي تزاريِ عقـب       روسیه

ــه    ــوز مرحل ــت و هن ــافی اس ــنعتی ک ــاي ص ــلاب  پرولتاری ي انق

عـلاوه، آنهـا      بـه . اسـت   سـر نگذاشـته       دموکراتیک را پشت    -بورژوا

راهکارهــاي رفرمیــستی و پارلمانتاریــستی حــزب » مثبــت«نتــایج 

تـرین    ان را دیده و پذیرفتـه بودنـد کـه مهـم           دمکرات آلم -سوسیال

ي یک تشکل کـارگري، بهبـود سـطح معیـشت کـارگران،               وظیفه

ــار و    ــر ک ــرایط بهت ــأمین ش ــعیت   …ت ــاي وض ــه ارتق  خلاص

ــه  ــاعی طبق ــغلی و اجتم ــت ش ــصادي، موقعی ــت اقت . ي کــارگر اس
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علاوه آنان بـر ایـن نظـر بودنـد کـه درگیرشـدن کـارگران در                   به

نها نفعی بـراي کـارگران نـدارد، بلکـه آنـان            ي سیاسی، نه ت     مبارزه

رو بهتـر     ایـن   از. کنـد   را با خطرِ تعقیـب و دسـتگیري روبـرو مـی           

ــاب      ــت اجتن ــدن در سیاس ــا از درگیرش ــت ت ــه   اس ــد و ب کنن

ــت ــستی     فعالی ــستی و سندیکالی ــستی، اکونومی ــاي تریدیونیونی ه

هـا    هـا و منـشویک      با همین تز هم بـود کـه اکونومیـست         . بپردازند

هـاي کـارگري، رفـرم        شان را روي تأسـیس اتحادیـه        صلیتمرکز ا 

ــراي   ــورژوازي ب ــا ب ــود شــرایط کــار، همکــاري ب ــصادي، بهب اقت

کـن نمـودن اسـتبداد و مبـارزه      نابودي بقایـاي فئودالیـسم و ریـشه     

 .براي استقرار دموکراسی بورژوایی گذاشتند

 

موافــق «هــا موافــق نبــود؛ بــرعکس  بنــدي لنــین بــا ایــن فرمــول

» ي سوسیالیـستی    ي انقـلاب بلاواسـطه      اتیک ایـده  گسترش سیـستم  

گیـري    موضـع «هـا نبایـد سـرگرم         و معتقد بود که سوسیالیست      بود  

بایـست    نظـر او حـزب مـی        بـه . »هـاي خُـرد شـوند       در قبال رفـرم   

پنجم انرژیش را صـرف تحمیـل رفـرم بـه حاکمیـت و بـاقی                  یک

ــستی  آن ــلاب سوسیالی ــدارك انق ــرف ت ــد   را ص ــاه   از .  کن نظرگ

چــی و  هــاي اتحادیــه ي رفرمیــست نــین، رفــرم محــصولِ مبــارزهل
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اي بـود کـه    ي طبقـاتی   دموکرات نبود بلکه محصول فرعـیِ مبـارزه       

کـرد   بـه ایـن خـاطر توصـیه مـی     . به ثمر ننشسته و ناکام مانده بود     

ي طبقـاتی، بـا نیـروي بیـشتر و در             تا با تـشدید و تعمیـقِ مبـارزه        

 . شودتر مبارزه به پیش برده میدانی بزرگ

 

شـد و از آن   رغـم اسـتقبال از رفـرم، بـه آن راضـی نمـی             لنین علی 

ي طبقـاتی و تـدارك انقـلاب سوسیالیــستی     بـراي ارتقـاي مبـارزه   

او معتقـد بـود کـه مبـارزه بـراي رفـرم و نیـز                . گرفـت   بهره مـی  

ي طبقـاتی و      گیري نسبت به آن بایـد بـا ارزیـابی از مبـارزه              موضع

عـلاوه بایـد واقـف بـود          بـه . ت گیـرد  با ارزیابی از توازنِ قوا صور     

 یـک دسـتاورد     -خـود   خـودي   به–که در سیستم کاپیتالیستی، رفرم      

هـاي    آنها دیرپا و بـادوام نیـز نیـستند و در هنگـام بحـران              . نیست

هـاي بـورژوازي، وسـیعاً بـازپس گرفتـه            سیاسی و یورش    -اقتصادي

ي   مثابـه   توانـد رفـرم را بـه        به این معنی بـورژواري مـی      . خواهند شد 

ي طبقاتی ـــ نیـز مـورد اسـتفاده قـرار              تله یا دام ــ بر سر مبارزه      

گیـرد و بـورژوازي       ي طبقـاتی اوج مـی       یعنـی وقتـی مبـارزه     . دهد

دهـد تـا اعتراضـات را          تـن مـی     گیرد، به رفـرم     تحت فشار قرارمی  

ــارزه  ــق مب ــد و از تعمی ــه  بخوابان ــد، و ب ــاتی بکاه ــض  ي طبق مح
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 ـ       شدن اوضاع یـک     آرام رو،   ایـن   از. گیـرد   ازپس مـی  یـک آنهـا را ب

 نبایـد فریـب بخورنـد و دچـار          -هـا   برخلاف رفرمیست –انقلابیون  

 .توهم شوند

 

اي بخـشید و      با این اوصاف، لنین به مبارزه بـراي رفـرم ابعـاد تـازه             

رفرمیـــستی کـــه -ي مکـــانیکی سوســـیال بـــر ایـــن نظریـــه

ــه درجــه  سوسیالیــست« ــارزه کــه ب ــود در  هــا از هــر مب اي از بهب

خـط بطـلان    » کننـد   هـا منجـر شـود، حمایـت مـی           دهوضعیت تـو  

را بــه تحلیــل مــشخص از شــرایط مــشخص،  کــشید و ارزیــابی آن

هـاي انقلابـی     توازن قواي طبقاتی و هـشیاري سیاسـی سوسیالیـست         

 .منوط کرد

 

او . هـا بـود     در ضمن لنین نگران همکاري انقلابیـون بـا رفرمیـست          

 ـ      ي فرانسه و آلمـان آموختـه          از تجربه  ن همکـاري بـه     بـود کـه ای

تـوان در پاسـخ       نگرانـی لنـین را مـی      . نفع جنبش کارگري نیـست    

 کـردن    مبنـی بـر همگـانی     -او به درخواست الکـساندرا کُلونتـاي        

 :وضوح دید  به-مبارزه علیه استبداد تزاري
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کـشیدن شـعاري کـه        مـا بـه پـیش     « شما تأکید داریـد کـه        …«

ــدیم  ــد، نیازمن ــد کن ــان را متح ــد همگ ــ» .بتوان ــد ص اف و بگذاری

کنده بگویم، آنچه کـه در حـال حاضـر، بـیش از هـر چیـز                   پوست

مـن متقاعـد    . گرایـی اسـت     ترس دارم، یک چنین وحـدت       دیگري  

پرخطرتـرین و مـضرترین چیـز بـراي         ] گرایـی   وحدت[هستم که   

 ».پرولتاریا است

 

ها عـادت داشـته و دارنـد تـا بـراي تـشویق                حال، رفرمیست   با این 

در مبـارزه بـراي     » گرایـی   وحـدت  «ها به همکـاري و      سوسیالیست

ــزوه  ــه جـ ــک بـ ــوق دموکراتیـ ــیال«ي  حقـ ــایف سوسـ -وظـ

کننــد و مــدعی شــوند  اســتناد ) ١٨٩٧(» هــاي روســیه دمــوکرات

ایـن اتفـاق در جریـان جنـگ         ! که لنین مشوق چنین وحدتی بـود      

انقلابیــون اســپانیا در نامــه بــه    . داخلــی اســپانیا نیــز رخ داد  

ی از ارنــست تالمــان و لنــین تروتــسکی، بــا اســتناد بــه نقــل قــول

تـوان از     جـاي انقـلابِ پرولتـري مـی         استدلال کرده بودند کـه بـه      

اسـتفاده کـرد تـا اقـشار و طبقـات           » انقـلاب مـردم   «مترادف آن   
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ــوند   ــشانده ش ــلاب ک ــف انق ــه ص ــشتري ب ــه. بی ــت  نقط ي عزیم

حتـی  –ي جریانـات اجتمـاعی    انقلابیون اسـپانیا آن بـود کـه همـه     

هـه از زمـان، موافـق انقـلاب هـستند، پـس              در این بر   -ها  فاشیست

ــه ــعار  ب ــاي ش ــاتی«ج ــلاب طبق ــستقلِ «و » انق ــدارك صــف م ت

» تـدارك صـفوف مـردم   «و » انقـلاب مـردم  «توان از     می» طبقاتی

تروتـسکی در   . استفاده کـرد و صـفوف متحـد و وسـیعی سـاخت            

پاسخ خود به انقلابیـون اسـپانیا، ایـن نظریـه را شـدیداً مـورد نقـد                  

 :و نوشت) ١٩٣١(قرار داد 

 

! شـد مطـرحش کـرد    آورتـر از ایـن نمـی    تر و بهت  -  مضحک …«

!! هـم بـا ارجـاع  بـه لنـین            ي یک شعار، آن     مثابه  ، به »انقلاب مردم «

 Fascistي  هـاي نـشریه   ي شـماره  هنوز که هنـوز اسـت، همـه   

Strasser]  ــست ــه فاشی ــق ب ــان متعل ــاي آلم ــعار ]م-ه ــا ش ، ب

ــردم، آن ــلابِ م  ــ انق ــا ش ــل ب ــم در تقاب ــسیِ ه ــلابِ «عار مارک انق

ایـن قابـل فهـم اسـت کـه هـر انقـلاب              . شوند  می  تزیین  » طبقاتی

هـم بـه    بزرگ، یک انقلاب مردمی یا یک انقـلاب ملـی اسـت، آن        

ي نیروهـاي   ي انقلابـی، کلیـه    ، حـولِ طبقـه    ]انقـلاب [این معنی که    

ي  سـازد و ملـت را دورِ یـک هـسته            زایا و خلاقِ ملت را متحد مـی       
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امـا ایـن یـک شـعار نیـست، بلکـه یـک              . کند  میجدید بازسازي   

عـلاوه، بـه تعـاریف        شناسانه از انقلاب است، که بـه        توصیف جامعه 

ي یـک شـعار، چرنـد و          مثابـه   منتهـا بـه   . انضمامی و دقیق نیاز دارد    

هاسـت، کـه      شارلاتانیسم است، نوعی رقابـت بـازاري بـا فاشیـست          

ران پرداخـت   بهایش بلافاصله بـا تزریـقِ ابهـام بـه اذهـان کـارگ             

جـا کـه ملـت بایـد واقعـاً بتوانـد خـود را حـول                    از آن  …شود  می

ي طبقـاتیِ جدیـد بازسـازي کنـد، پـس بایـد از لحـاظ                  یک هسته 

گـردد    ایدئولوژیک بازسازي شود و ایـن تنهـا زمـانی متحقـق مـی             

حـل نکنـد، بلکـه      » ملـت «یـا   » مردم«که پرولتاریا، خودش را در      

ببخــشد و  ي خــود را تکامــل ي انقــلابِ پرولتــر بــرعکس، برنامــه

بـورژوایی یـا    [بورژوازي را مجبور کند تا از میـان دو رژیـم              خُرده

ــري ــد] م-پرولت ــاب نمای ــی را انتخ ــعارِ . یک ــردم«ش ــلاب م ، »انق

هـاي وسـیعِ کـارگران را بـه خلـسه           بـورژوازي و نیـز تـوده        خرده

قـانع  » مـردم «بـورژواییِ   -بـرد، آنهـا را بـا سـاختارِ هیرارشـی            می

 ایـن انقلابیـون   …انـدازد  شـان را بـه تعویـق مـی      و آزاديکند،   می

کننـد کـه      بیچاره، در نبرد بـا یـک دشـمنِ جـدي، اول فکـر مـی               

هـاي زیرکانـه    هاي بیشتري را بـا توسـل بـه ترفنـد        توده …چگونه

یــک موضــع .  جــذب کننــد-و نــه از طریــق مبــارزات انقلابــی-
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یــن اگــر کمونیــستهاي ضــعیف اســپانیایی از ا! آور حقیقتــا شــرم

هـم نـوعِ      آن»  کـو مـین تانـگ     «تئوري متابعت کنند، به سیاست        

 ».اش درخواهند غلطید اسپانیایی

 

ــال  ــره١٩٠٠در سـ ــیونال دوم  ، در کنگـ ــاریس(ي انترناسـ ) پـ

هـاي بـورژوایی مـورد     هـا بـا دولـت    ي همکاري سوسیالیست   مسئله

ي پیـشنهادي کائوتـسکی کـه دال بـر            قطعنامـه . بحث قرار گرفت  

 بـود   –مگـر در مـوارد اسـتثنایی      –هـایی     ن همکاري محکومیت چنی 

ــید ــصویب رس ــه ت ــر  . ب ــد و راه را ب ــده چربی ــر قاع ــتثنا ب ــا اس ام

هــاي فرانــسه و اروپــا بــا  بعــدتر، سوسیالیــست! رفرمیــسم گــشود

تنهـا خواسـتار کرسـی در پارلمـان بلکـه             استناد به این مصوبه، نـه     

 !هاي بورژوایی شدند خواهان صندلی وزارت در دولت

 

 ي ایران تجربه -ج

 

در اواسط حکومت ناصـرالدین شـاه، مهـاجرت ایرانیـان بـه قفقـاز               

 ٣٠٠، بـیش از     ١٩٠۵شـود کـه تنهـا در سـال            گفته می . آغاز شد 
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ــه قفقــاز  -کــه یکــی از مراکــز فعــال سوســیال-هــزار ایرانــی ب

 مهـاجرت کردنـد و در صـنعت نفـت،       -هاي روسیه بـود     دموکرات

ایـن امـر بـه ارتقـاي        . دکـار شـدن     معادن مس و غیره مـشغول بـه       

ــه       ــرد ک ــک ک ــی کم ــارگران ایران ــستی ک ــاهیِ سوسیالی آگ

ي  کــه ترجمــه(عــامیون -آمــدش تأســیس حــزب اجتمــاعیون پــی

هـم فقـط چنـد مـاه بعـد            در باکو بود؛ آن   ) دموکرات بود -سوسیال

ــال   ــشروطه در س ــان م ــدور فرم ــدود ) ١٩٠۵ (1285از ص و ح

 .ندموکرات آلما- سال پس از تأسیس حزب سوسیال۴٠

 

ــرام ــه م ــه   نام ــی از برنام ــه اقتباس ــزب اگرچ ــیال ي ح -ي سوس

هاي روسـی بـود ولـی بیـشتر تحـت تـاثیر سوسیالیـسم                 دموکرات

دیــري . ســیمون و اومانیــسم آگوســت کنــت بــود اتوپیــایی ســن

نگذشــت کــه در درون حــزب، دو گــرایشِ انقلابــی و رفرمیــستی 

ن انقلابیـون خواسـتار تأسـیس حـزب طبقـاتی کـارگرا           . پیدا شدند 

ــد حــال آن  ــان و تــدارك انقــلاب سوسیالیــستی بودن کــه  و دهقان

ي ضداســتبدادي و دموکراتیــک حمایــت  هــا از مبــارزه رفرمیــست

 ١٢ي    شـود در جلـسه      ي بارز ایـن اخـتلاف را مـی          جلوه. کردند  می

 ـ١٢٨٧ (١٩٠٨اکتبر   جنـاح رفرمیـست کـه      . تبریـز دیـد   ) ش. ه
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قلابیـون واگـذار    رفت تـا صـحنه را بـه ان          در اقلیت مطلق بود و می     

هـایی بـه کائوتـسکی و پلخـانف، خواسـتار رهنمـود        کند، طی نامه 

ــود. و کمــک فکــري شــد ــا ســرمایه«: پاســخ هــم روشــن ب ي  ب

خارجی مبارزه کنید تـا ارزش اضـافه از کـشور خـارج نـشود؛ بـه                 

ي بومی کمـک کنیـد تـا کـارگران آمـادگی لازم را                رشد سرمایه 

رمیــست توانــست بــا بــه ایــن ترتیــب، جنــاح رف» !کــسب کننــد

ــره ــه  به ــري از اتوریت ــاح    گی ــسم، جن ــانی رفرمی ــرانِ جه ي رهب

هـاي حـزب را تقویـت         انقلابیون را تـضعیف و جنـاح رِفُرمیـست        

 .کند

 

دمـوکرات بـه مجلـس      -حـزب سوسـیال   ) ١٩٠٩ (1288در سال   

هـاي مهمـی را مطـرح نمـود؛ از            مشروطه راه پیدا کرد و خواسـت      

زد مـشروع، حـق تـشکل،       جمله اصلاحات ارضی، پرداخـت دسـتم      

ــات  ــان و آزادي مطبوع ــومی، آزادي بی ــان . حــق رأي عم در جری

مجلـس دوم، ایــن حـزب، بــه حـزب دمــوکرات تغییـر نــام داد و     

پس از انقلاب اکتبـر، حـزب عـدالت و بعـدتر حـزب کمونیـست             

 .گذاري شد پایه) ١٩٢٠(ایران 
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ــستی، در   ــی و رفرمی ــرایش انقلاب ــابین گ ــمی م ــزاع رس ــین ن دوم

در . رخ داد) ١٩٢١(ي اول حــزب کمونیــست ایــران    کنگــره

اعـلام  ) آوتیس میکائیلیـان یـا حبیـب سـلطانزاده        (جا سلطانزاده     آن

ي   سـر گذاشـته و آمـاده        کرد که ایران، انقلاب بورژوایی را پـشت       

عــلاوه  بــه. دهقــانیِ سوسیالیــستی اســت-یــک انقــلاب کــارگري

ــست  ــه سوسیالی ــاملاً  اعــلام داشــت ک ــبش ک ــک جن ــد ی ــا بای  ه

ــرایش  ــر گ ــستی در براب ــد   کمونی ــاد کنن ــورژوایی ایج ــاي ب . ه

سـوي    که حیدرخان عمواوغلی معتقد بود کـه ایـران نـه بـه              آن  حال

رود،   انقلاب سوسیالیستی بلکه بـسوي انقـلاب ملـی بـه پـیش مـی              

داري قــرار دارد، فاقــد پرولتاریــاي     ي پیــشاسرمایه  در مرحلــه

هـستند  » افـی خر«صنعتی کافی اسـت، دهقانـان واجـد اعتقـادات           

ــه …و ــزبِ هم ــد ح ــست بای ــزب کمونی ــشار   ح ــات و اق ي طبق

. هـا باشـد      ضدامپریالیـست  …بـورژوازي و      ناراضی، از جمله خرده   

نهایتــاً کنگــره، رأي بــه گــرایش انقلابــی داد و ســلطانزاده را بــه  

ــد ــري برگزی ــار و  . رهب ــري برکن ــد، او از رهب ــاه بع ــد م ــا چن ام

ــه ــدرخان ب ــد و   حی ــده ش ــزب برگزی ــري ح ــترهب ــاي  سیاس ه

نویـسانِ    بـه ادعـاي تـاریخ     . اش را بر حزب غالـب کـرد         رفرمیستی



 2971 

ــزو     ــلطانزاده ج ــابق، س ــورويِ س ــسکی «ش ــسیون تروت -اپوزی

بود و به همین اتهـام نیـز مـورد غـضب اسـتالین قـرار                » زینوویف

 .هاي حزبی به قتل رسید گرفت و در جریان تصفیه

 

 پـاگیري  دهـد کـه از بـدو      ي تـاریخی نـشان مـی        بررسی این دوره  

عامیون در ایـران، مباحثـه حـول رفـرم یـا انقـلاب در               -اجتماعیون

ــت   ــته اس ــان داش ــز جری ــران نی ــارم  . ای ــس چه ــان مجل در جری

بــه رهبــري » حــزب سوسیالیــست ایــران«مــشروطه، بــا تأســیس 

ایـن مباحثـات عمـق بیـشتري        ) ١٩٢١(سلیمان میـرزا اسـکندري      

 ـ         . پیدا کرد    ي  نامـه   رامحزب خواهان انقـلاب سوسیالیـستی بـود و م

اي داشــت کــه از آن جملــه برابــري زن و مــرد و  خواهانــه ترقــی

امـا عمـر ایـن حـزب خیلـی کوتـاه بـود؛              . ممنوعیت اعـدام بـود    

دسـتور     بـه  –هم به ایـن دلیـل کـه فعالیـت احـزاب اشـتراکی                 آن

ــاخان ــد  -رض ــلام ش ــوع اع ــانون،  ). ١٩٣١( ممن ــن ق ــه ای ــا ب بن

دسـتگیري  . شـت عضویت در احـزاب اشـتراکی ده سـال زنـدان دا           

آمـد همـین      نیـز پـی   »  نفـر  ۵٣«ي جریـان موسـوم بـه          و محاکمه 

 .قانون بود
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ــران در شــهریور  ــین و ) ١٩۴١ (1320اشــغال ای ــه وســیله متفق ب

ــه ــاه، زمین ــقوط رضاش ــزاب را   س ــی اح ــت سیاس ــور و فعالی ي ظه

در ایـن دوره، بـا چهـار هـدف فـوري            » حزب توده «. فراهم آورد 

ــه-الــف( ــدانیا  آزادي بقی ــه - نفــر، ب۵٣ن ي زن  رســمیت دادن ب

اي    تـدوین برنامـه    -ي حزبـی د      انتـشار روزنامـه    -فعالیت حـزب ج   

اعـلام موجودیـت کـرد و       ) که مخالفتی با روحانیت نداشـته باشـد       

ــف   ــاع از ال ــا دف ــالیتش را ب ــا فع ــد ت ــد ش ــشروطیت ب-متعه  -م

ــسم ج ــی د-ناسیونالی ــسم اصــلاح-دموکراس ــرا  سوسیالی ــوان (گ بخ

 .بردبه پیش ب!) رفرمیست

 

جاسـت کـه در زمـان تـشکیل حـزب             ي جالـب توجـه ایـن        نکته

، خواســت لغــو مالکیــت خــصوصی و )١٩٢٠(کمونیــست ایــران 

ــرایش       ــات گ ــزو مطالب ــره، ج ــد و غی ــردن تولی ــاعی ک اجتم

امـا بعـدتر، وقتـی چـپِ        . ي کـارگر ایـران بـود        سوسیالیستی طبقه 

 رِفُرمیسم، در قالب حـزب تـوده، نماینـدگیِ گـرایش سوسیالیـستی         

آمیـز    گـذار مـسالمت   (عهده گرفت، دفاع از مالکیـت دولتـی           را به 
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ــسم  ــه سوسیالی ــه) ب ــه  ب ــورت نظری ــد  ص ــب درآم ــایر ! ي غال س

قــدري آشــکار و بــراي   ایــن حــزب بــه هــاي رفرمیــستی سیاســت

. شـود  آور مـی  شـان کـسالت     خوانندگان آشنا اسـت کـه بـازگویی       

 :تي کافی گویاس نقل همین جملات از آبراهامیان به اندازه

 

چگونـه نظـام را     «اي تحـت عنـوان        یک متفکر حـزب در مقالـه      «

ي   اعـلام کـرد کـه تجربـه       » با انقلاب یـا بـا مجلـس؟       : تغییر دهیم 

ــه  ــلاب زودرس را ب ــپانیا خطــرات انق ــشان داده اســت اس ــا ن او . م

 هـم   …المللـی   توضیح داد که ایـران، هـم بـه سـبب اوضـاع بـین              

ي انقـلاب     ، آمـاده  اي  هـاي تـوده     ویـژه فقـدان سـازمان       داخلی، بـه  

گیــري کــه ســخن گفــتن از انقــلاب  وي بــا ایــن نتیجــه. نیــست

غیرمسئولانه است، اظهار داشـت کـه حـزب بایـد بکوشـد تـا بـا                 

ي نیروهـاي مترقـی، و کـار در داخـل و خـارجِ                متحد ساختن همه  

ــه  ــس، طبق ــد  مجل ــضعیف کن ــاکم را ت ــوده،  …. ي ح ــزب ت  ح

هـاي کـارگري      تحادیـه ي مـسلحانه، ا     ي سیاسی را بر مبـارزه       مبارزه

جویی انقلابـی، بقـاي سـازمانی را بـر اقـدام قهرمانانـه،              را بر مبارزه  

ــلاح ــرجیح     و اص ــال ت ــسم رادیک ــر کمونی ــانی را ب ــی پارلم طلب

 ».دهد می
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ــت    ــاً سیاس ــم عموم ــوده ه ــزب ت ــشعب از ح ــزاب من ــاي  اح ه

هـایی هـم کـه مواضـعِ رادیکـال            آن. کردنـد   رفرمیستی را دنبـال     

 ـ    اي بودنـد کـه تـأثیر         قـدري کوچـک و حاشـیه        هاتخاذ کردند یا ب

 .قابل ذکري در تاریخ جنبش سوسیالیستی نگذاشتند

 

اولـین جریـانی    » سازمان چریکهـاي فـدائی خلـق ایـران        «در واقع   

ــرایش   ــر گ ــب ب ــسمِ غال ــه رفرمی ــراض ب ــه در اعت ــود ک ــاي  ب ه

علـت محبـوبیتش هـم    . گذاشـت  سوسیالیستیِ ایران پـا بـه عرصـه         

مثابـه    توانـد بـه     ش بود؛ کـه ایـن خـود مـی         ا  گرایش ضدرفرمیستی 

ي ایـران بـه راهکارهـاي انقلابـی         نمودي از توجه و تمایـل جامعـه       

اش از راهکارهــاي رفرمیــستی ترجمــه   و یــا خــستگی و آزردگــی

 .شود

 

از آن زمان تا به امـروز، همـین رونـد ادامـه یافتـه و جـدال بـین                    

 .اولوشونیسم و رولوشونیسم ادامه داشته است
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 ارب سایر کشورها تج-د

 

تقریبـــاً اکثـــر ) ١٩١٧(پـــس از پیـــروزي انقـــلاب اکتبـــر 

هاي کارگري جهان، بـه تئـوري انقلابـی لنینـی و الگـوي                گرایش

ي   امـا چنـد دهـه بعـد، کفـه         . سازماندهی بلـشویکی روي آوردنـد     

هـاي متنـوع آن ـــ         ها چرخیـد و شـاخه       ترازو به جانب رفرمیست   

ــسم، هوشــی ــسم، مائوئی ــس استالینی ــسم، خوجــهمینی ــسم،  م، تیتوئی ای

 .کاستروئیسم و غیره ــ شروع به سربرآوردن کرد

 

نظیـري در     اي بـی     جنـبش اتحادیـه    ١٩۴١ تـا    ١٩٢٩هاي    بین سال 

ي   کنگـره  (CIOاش    ایالات متحـده شـکل گرفـت کـه سـازمانده          

. بـود کـه دو جنـاح چـپ و راسـت داشـت             ) هاي صـنعتی    سازمان

ــر  ــلاب اکتب ــاثیر اتق ــت ت ــی تح ــاح انقلاب ــان ) ١٩١٧ (جن خواه

جـا کـه      از آن . انقلاب و جناح رفرمیست خواسـتار اصـلاحات بـود         

زور جنــاح راســت بــر جنــاح چــپ چربیــد، آنهــا نــزد فــرانکلین 

روزولت رئیس جمهور رفتند و با تهدیـد بـه انقـلاب او را مجبـور                 

ــه      ــه از آن ب ــزي ک ــد؛ چی ــیع کردن ــلاحات وس ــام اص ــه انج ب
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وقتـی روزولـت دریافـت کـه      . شـود   یاد مـی  » هاي نیو دیل    برنامه«

هـاي وسـیع اردوي کـار امریکـا را            تهدید جدي است و آنها تـوده      

ي   سر خـود دارنـد، از صـاحبان سـرمایه خواسـت تـا بودجـه                 پشت

آنهـا هـم از     . هاي اصـلاحاتی وي را تـأمین کننـد          لازم براي برنامه  

ــرمایه   ــلاب، س ــیم انق ــتند   ب ــار او گذاش ــافی را در اختی در ! ي ک

 میلیــون بیکــار بــه اســتخدام ١۵هــا بــیش از  مــهجریــان ایــن برنا

ــاعی و    ــأمین اجتم ــتمزد، ت ــداقل دس ــانونِ ح ــد، ق ــت درآمدن دول

امـا دیـري   . مـورد اجـرا گذاشـته شـد       صندوق بیکاري و غیـره بـه      

ریچـارد  . نگذشت که بسیاري از ایـن مزایـا بـازپس گرفتـه شـدند             

 :گوید ولف در توضیح این مسئله می

 

ش پیداسـت، سـاختار اصـلی جامعـه را          طور که از اسم     رفرم همان «

هـا و     روزولـت جایگـاه و موقعیـت کاپیتالیـست        . دهـد   تغییر نمـی  

در نتیجـه بلافاصـله     . نخـورده گذاشـته بـود       مالکان سرمایه را دست   

بعد از جنگ جهانی دوم، آنهـا بـا اسـتفاده از موقعیـت و امکانـات                 

ي دسـتاوردها را      طـور سیـستماتیک، همـه       شـان، بـه     نخـورده   دست

 …هـا را نـابود کردنـد         و جنـبش چـپ و اتحادیـه        … گرفتند پس
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شـما بایـد انقـلاب      ! شما دیگـر نبایـد اشـتباه مـا را تکـرار کنیـد             

 »!کنید

 

ــدونزي  ــدونزي  )١٩۶۵(در ان ــست ان ــزب کمونی در  )PKI(، ح

همکاري بـا بـورژوازي ملـی کودتـایی را علیـه احمـد سـوکارنو                

ن یـک  در جریـا  . اولین رئیس جمهـور ایـن کـشور تـدارك دیـد           

ضدکودتاي امریکایی، به ریاسـت ژنـرال سـوهارتو حـدود چهـار             

 .عام شدند میلیون کارگر و دهقان قتل

 

، قـانون اساسـیِ     )١٩٧۴(دنبـال سـرنگونی سـالازار         در پرتغال، بـه   

ــوده  ــوراهاي ت ــید و ش ــصویب رس ــه ت ــستی ب ــرل  سوسیالی اي کنت

هـاي امپریالیـستی کوشـیدند تـا          قـدرت . جامعه را به دست گرفتند    

. ا توسل به کودتـا انقـلاب را سـرکوب کننـد امـا موفـق نـشدند                 ب

هـاي خـارجی شـدند تـا انقـلاب را       نهایتاً دست به دامن رفرمیـست    

پـس دولـت سوسـیال دمکـرات آلمـان و دولـت             . به بیراهه ببرند  

سوسیال دمـوکرات سـوئد را فعالانـه وارد صـحنه کردنـد و آنهـا                

 ـ   »گـسترشِ دموکراسـی   «تحت عنوانِ    ه، شـروع بـه     ، بطـور مخفیان
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هـاي پرتغـال کردنـد        ارسال کمکهاي هنگفت مالی بـه رفرمیـست       

دیـري نگذشـت   . و به این ترتیب، انقلاب را بـه انحـراف کـشاندند    

ــازپس گرفتــه شــد؛   کــه همــه ي مراکــز اشــغال شــده از مــردم ب

هــا، صـنایع و مؤســسات مجــدداً خـصوصی شــدند و مــاریو    بانـک 

دارانـه   مایهنظـم سـر  ! سوسیالیـست  )Mário Soares(سـوارس  

 !را مجدداً در پرتغال برقرار کرد

 

ــه ــاوز   نمون ــو چ ــزوئلا؛ (ي هوگ ــازه) ١٩٩٨ون ــرِ از آن  و ت ت

ــه ــیریزا  نمون ــال Sirizaي س ــان، مث ــري از    در یون ــاي دیگ ه

 .کرد چپِ رِفُرمیسم بودند عمل

 

ــا  ــان ب ــت یون ــی دول ــام  ٢٨٩وقت ــه مق ــدهی، ب ــورو ب ــارد ی  میلی

 ـ(ترین مقروضِ تـاریخِ بـشر         بزرگ ا درنظرگـرفتن سـطحِ تولیـد       ب

بـار مـردم بـالا        اعتراضـات خـشونت   ! نایل شـد  ) اش  ناخالص داخلی 

گرفــت کــه بــه روي کارآمــدن حــزبِ رفرمیــست ســیریزا کــه 

ــاکیس  ــانوس واروف ــست–ی ــصاددان سوسیالی ــابش -اقت  را در رک

ــت، ــد  داش ــه از    ). ٢٠١۵( انجامی ــرم، ک ــانی رف ــیفتگانِ جه ش
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 بودنـد، بـا تمـام قـوا، از      وجـد آمـده     در اروپـا بـه    » عروج چـپ  «

 ٢٣امـا پـس از خوابیـدن اعتراضـات، در           . سیریزا حمایت کردنـد   

نماینـدگی از طـرف دولـت        ، الکـسیس سـیپراس، بـه      ٢٠١۵ژوئن  

هـاي بـورژوایی نتوانـسته        ئـی را کـه دولـت        سیریزا پاکت ریاضتی  

هـا حقنـه      بودند با زور به مـردم تحمیـل کننـد، امـضا و بـه تـوده                

 ـ   ! کرد شـان بـه      دگان ایـن حـزب در توجیـه تـسلیمِ         بعد هـم نماین

ــته ــرمایه خواس ــاي س ــتدلالی را   ه ــات و اس ــان ادبی ــانی، هم ي جه

 !بندي کرده بودند شان صورت کار بردند که اخلاف به

 

 شهر سوسیال دموکراسی ن آرما

 

شــهر سوســیال  در خاتمــه بــد نیــست تــا نگــاهی هــم بــه آرمــان

دادن درب بـاغ      ناینـان بـراي نـشا     . هاي وطنـی بینـدازیم      دموکرات

ســرایی در مــورد کــشورهاي  هــا، مــشغول افــسانه ســبز بــه تــوده

کـه بـه شـرایط        آن  ویژه سـوئد ـــ هـستند بـی          اسکاندیناوي ــ به  

 ـ  اجتمـاعی -اقتصادي گیـريِ    اي کـه امکـان شـکل        سیاسـی ویـژه     ـ
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دهنـد و یـا مایـل بـه دیـدن              نشان    چنین مدلی را فراهم کرد علاقه     

 ! مدل باشندفیلمِ مراسمِ خاکسپاري این

 

ســایت رادیــوي رســمی ســوئد، بخــش  ي زیــر عینــاً از وب جملــه

 :شود فارسی، نقل می

 

ي چنـدین کتـاب در        شـناس و نویـسنده      گـورد تـاریخ     لارش تره «

ــی   ــوئد، م ــه س ــاره جامع ــسیار    ب ــوئد، ب ــصاد س ــه اقت ــد ک گوی

ــه  ســرمایه ــردم ســوئد علاق ــست و م ــت  داری ــه مالکی ــادي ب ي زی

از مالکیـت عمـومی و دولتـی در         خصوصی دارنـد و هـیچ نـشانی         

تــوان  از ایــن نظــر ســوئد را اصــلا نمــی. شــود ســوئد دیــده نمــی

 ».کشوري سوسیالیستی خواند

 

داران سـوئد، معـادل    دهد که تنها سـه نفـر از سـرمایه           آمار نشان می  

در کــشور ! چهــار میلیــون نفــر از جمعیــت ســوئد ثــروت دارنــد

 وجـود دارنـد کـه هـر          میلیاردر ۵۴٢ونیم میلیونی سوئد،      حدوداً ده 

پـنجم    اینـان حـدود یـک     . شـود    نفر به این تعداد اضافه می      ١۴ماهه  
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عـلاوه، از نظـر       بـه . از تولید ناخالص ملی سوئد را در اختیـار دارنـد          

تـر از     ي ثروت و امکانـات اجتمـاعی، حتـی پـایین            توزیع ناعادلانه 

 .فیلیپین و نیجریه قراردارد

 

 ـ      ! بله یال دمـوکرات سـوئد، یـک       این واقعیت دارد که دولـت سوس

کشور فقیر را به یک کشور کاپیتالیـستی مـدرن مبـدل کـرد امـا                

عنـوان یـک مـدلِ موفـقِ          خاطر سپرد کـه سـوئد امـروز بـه           باید به 

ــورژوایی   ــستیتوهاي ب ــل متخصــصان و ان کاپیتالیــستیِ مــورد تجلی

ــه! اســت ــل  سوســیال دموکراســی ســوئد ن تنهــا یــک الگــوي قاب

هـا نیـست، بلکـه یـک          اي سوسیالیـست  کردنی بـر    ستایش و دنبال  

! ي ارزشمند تـاریخی بـراي کـارگران سراسـر جهـان اسـت               آموزه

-ایــن مــدل، بــه کــارگران نــشان داد کــه هــدف غــائی سوســیال

داد کـه ثـروت    عینـه نـشان     ي سوئد بـه     تجربه! دموکراسی کجاست 

در همـین کـشور     ! رود   جامعه بـه جیـب چـه کـسانی مـی            تولیدي

کرات، فقـط چهـار بانـک سـوئد در سـال            دمـو -اصطلاح سوسیال   به

ي بهداشــت،  ي ســالانه بــه انــدازه یــک و نــیم برابــر کــل بودجــه

 !برند درمان و خدمات اجتماعی کل کشور سود می
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ي  خـورده، طبقـه     ي شکـست    چپِ رِفُرمیست با تحریف ایـن تجربـه       

کند تـا بـا پیـروي از ایـن الگـو، خـود                کارگر ایران را تشویق می    

و وقتـی بـه     !  کـارگر اروپـاي شـمالی برسـاند        ي  را به سطح طبقـه    

آنجــا رســید، بعــد بــراي اســتقرار مناســبات سوسیالیــستی مبــارزه 

 اجتمـاعی   موقـع بایـد سـخت کـار کنـد و ثـروت            اما تـا آن   ! کند

 !بیشتري تولید کند

 

جمهـور    ، رئـیس  »شـی جـین پینـگ     «این بیانات، مشابه اظهـارات      

ــره   ــوزدهمین کنگ ــین، در ن ــست   چ ــزب کمونی ، )٢٠١٧(ي ح

ي کاپیتالیـسم در چـین،        او اعلام کرد که بـا رشـد فزاینـده         . هستند

» کـشور سوسیالیـستی مـدرن     «زودي شاهد تبدیل چین بـه یـک           به

 !خواهیم بود

 

 بندي جمع
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نفـی  :  لنین سه مشخـصه بـراي چـپِ رِفُرمیـست تعریـف کـرد              –

-گیــري تــضاد کــار پــذبربودن سوسیالیــسم، انکــار شــدت امکــان

 .رولتریزه شدن جامعه، رد دولت کارگريسرمایه و فرایند پ

:  لنین ضمن تایید مواضـع رزا لوکزامبـورگ اظهـار داشـت کـه              –

 رفـرم،   -٢ مخالف رفرم نیست، بلکـه مخـالف رفرمیـسم اسـت             -١

ي    مبـارزه بـراي رفـرم، وظیفـه        -٣ابزار و انقـلاب، هـدف اسـت         

ي طبقــاتی و  فرعــیِ و مبــارزه بــراي شــدت بخــشیدن بــه مبــارزه

ــدارك ان ــستی وطیفــهت ــرم -٤ي اصــلی اســت  قــلاب سوسیالی  رف

 رفـرم زمـانی     -۵ي طبقـاتی اسـت        ي مبـارزه    نرسیده  ثمر  محصول به 

 -۶مؤثر است کـه در تـدارك انقـلاب مـورد اسـتفاده قرارگیـرد                

هـاي ریـز و خُـردي کننـد کـه             انقلابیون نباید خود را درگیر رفرم     

ون بایــد  انقلابیــ-٧گــذارد  شــان مــی پــاي بــورژوازي دائمــاً پــیش

هـا موضـع      بتوانند بـا ارزیـابی و تحلیـلِ مـشخص، در قبـال رفـرم              

آنها بعضاً دام و تلـه هـستند کـه بـه منظـور سـد انقـلاب                  . بگیرند

ــازپس ــین فرصــت ب ــی گــسترده و در اول ــه م ــــ ٨شــوند   گرفت

 از وقـت و انـرژي فعـالین         ٪٢٠مبارزه براي رفـرم بایـد حـداکثر         

 .سوسیالیستی را اشغال کند
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دهـد کـه چـپ رفرمیـست          تجارب تـاریخی نـشان مـی       بررسی   –

بخـشد    تنهـا موقعیـت اردوي کـار را در درازمـدت بهبـود نمـی                نه

ــارزه   ــدکردنِ مب ــق کُن ــه از طری ــا    بلک ــازش ب ــاتی و س ي طبق

انـدازد    بورژوازي، تدارك انقـلاب سوسیالیـستی را بـه تعویـق مـی            

ــی   ــه شکــست م ــار را ب ــی اردوي ک ــبش انقلاب ــا جن ــشاند و ی . ک

 احـزاب ـــ در کنـارِ تـوپ و تفنـگ ـــ ابزارهـاي        هـا و   تشکل

زدگــی،  نبــرد طبقــاتی هــستند کــه در صــورت کهنگــی و زنــگ

 .شوند موجب شکست می

 ســرنگونی یــک رژیــم صــرفاً آن بخــش از موانــع و معــضلات –

ــه      ــه ب ــت ک ــد برداش ــر راه برخواه ــود را از س ــاعی موج اجتم

حــال . هــاي آن دولــت مربــوط اســت تراشــی هــا و مــانع سیاســت

ــرمایه   آن ــت س ــول و انباش ــردش پ ــی از گ ــشکلات ناش ــه م ي  ک

ــین   ــندوق ب ــانی و ص ــک جه ــات بان ــانی، الزام ــول،  جه ــی پ الملل

ي معـضلات     هـا و همـه      هـا و قـدرت      المللی دولـت    هاي بین   سیاست

ي    حتـی موانـع ویـژه      …هـا و    عـدالتی   هـا و بـی      ناشی از نـابرابري   

 ـ        چنـان بـه     تاریخی، ملی و فرهنگـی هـم       د قـوت خـود بـاقی خواهن

مراتـب بهتـري    امکـان بـه  » فـضاي دموکراتیـک  «هـا در     این. ماند

دهـد کـه      واقعیت تـاریخی نـشان مـی      . یابند  براي رشد و تحکیم می    
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کـاري بـراي حـل ایـن          تنها هـیچ راه     ِ رفرمیست نه    داران چپ   طرف

اي به بـازخوانی تجـارب تلـخ تـاریخی            معضلات ندارند، بلکه علاقه   

 .دهند نشان نمی

 

کـم بهـا دادن بـه نقـش چـپِ رِفُرمیـست در                 و    نادیده گـرفتن   –

. توانـد بـه قیمـت گرانـی تمـام شـود             مبارزات جاري در ایران، می    

اگر چپِ رِفُرمیست موفـق شـود تـا رهبـري اعتراضـات فعلـی را                

دست بگیرد، فرصـت تـاریخی بزرگـی را از کـف اردوي کـار                 به

و نظـر مقابلــه بــا مباحثــات انحرافــی   از ایــن. ایـران خواهــد ربــود 

راهکارهــاي ضــدانقلابی چــپِ رِفُرمیــست، و داشــتن درك دقیــق 

زدن بـه ایـن     به ایـن معنـی، دامـن      . از رفرم و انقلاب ضروري است     

 .ي تئوریک و انتزاعی ندارد بحث، ابداً جنبه

  

ــارکس و انگلــس ــی…«: م ــسم م ــن سوسیالی ــه  ای ــد طبق ي  کوش

 کارگر را از هر جنبش انقلابـى دلـسرد کنـد، از ایـن طریـق کـه                 

توانـد بـراي او سـودمند باشـد، نـه ایـن یـا                 ثابت کند که آنچه می    

آن دگرگــونى سیاســى، بلکــه فقــط یــک دگرگــونى در شــرایط  
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ــت  ــصادي اس ــرایط اقت ــدگى، در ش ــادي زن ــن  . م ــور ای ــا منظ ام

وجـه از   هـیچ  سوسیالیسم از دگرگونى در شرایط مـادي زنـدگى، بـه    

ــط ا   ــه فق ــست ک ــورژوایى نی ــدي ب ــبات تولی ــردن مناس ــان ب ز می

هاي انقلابـى ممکـن اسـت، بلکـه منظـورش اصـلاحاتى اداري                راه

شـوند؛    ي همـین مناسـبات تولیـدي انجـام مـى            است کـه بـر پایـه      

ــرمایه    ــتمزدي و س ــار دس ــان ک ــبات می ــه در مناس ــلاحاتی ک اص

هـاي    دهنـد بلکـه در بهتـرین حالـت هزینـه            چیزي را تغییـر نمـی     

 ـ       حاکمیت را بـراي بـورژوازي کـاهش مـی          ي   هدهنـد و بـار بودج

 ».کنند دولتش را سبک مى
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 کارل مارکسدو مقاله از 

 ي علی رها ترجمه

 

اي اسـت کـه       هـایی از مقالـه      متن نخست گزیـده   : یادداشت مترجم [

 نوشـته بـود و   ١٨۴٢ي  مارکس در اواخـر ژوئـن و اوایـل ژوییـه      

. انتــشار یافــت» راینیــشه تــسایتونگ«ي  ي نــشریه در ســه شــماره

» کُلنیـشه تـسایتونگ   «ي    ي نـشریه    لهمارکس در این مقالـه سـرمقا      

ــماره ــی ١٧٩ي  ش ــد م ــه نق ــشد  را ب ــسنده. ک ــرمس، نوی ي آن  ه

عنـوان پایـه و اسـاس دولـت، بـا             سرمقاله، با تأسی به مسیحیت بـه      

هـاي دولـت درخواسـت کـرده بـود            اصرار و ابرام از سانـسورچی     

که کار خود را بـه نحـو احـسن انجـام دهنـد و از چـاپ مقـالاتی                    

 ـ   کننـد،    سیاسـی را در نقـد مـذهب منتـشر مـی           -سفیکه مباحثی فل

هـایی کـه اهمیـت     آن ملـت «ي هـرمس     به گفتـه  . جلوگیري کنند 

انـد، شـکوفایی زنـدگی ملـی آنهـا بـا              تاریخی والایی کسب کرده   

 ».رشد والاي شعور مذهبی قرین بوده است
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 319ي   در شـــماره١٨۴٢ي دوم نیـــز کـــه در نـــوامبر  مقالـــه

ــسایتونگ« ــشه ت ــشر» راینی ــد حقــوقی منت ــه نق ي  لایحــه« شــد ب

دولـت پـروس ایـن لایحـه را تـا پـیش از              . اختصاص دارد » طلاق

ــود ــسخه از آن لایحــه. تــصویب مخفــی نگــاه داشــته ب ي  یــک ن

ــه  ــه دســت هیــأت تحریری ي  دولتــی توســط شــخص ناشناســی، ب

پـس از انتـشار نقـد مـارکس،         . افتـاده بـود   » راینیشه تـسایتونگ  «

هــا افتــاد و باعــث  ســر زبــانایــن لایحــه در محافــل مترقــی بــر 

ــشت ــومی گ ــی عم ــن. اعتراض ــام  ازای ــک ویلی ــت فردری رو، دول

چنانچـه ایـن لایحـه تـصویب        . چهارم این لایحه را اجرایـی نکـرد       

ــه حــوزه شــد، ازدواج را از عرصــه مــی اي مــذهبی و  اي حقــوقی ب

. سـاخت   منتقل کـرده و انحـلال آن را نـاممکن مـی           » غیر اخلاقی «

 فـشار قـرار داد تـا چگـونگی دریافـت            دولت وقت نشریه را تحت    

ــتن لایحــه ــد م ــرملا کن ــل . ي طــلاق را ب ــع یکــی از دلای در واق

، افـشاگري و    »راینیـشه تـسایتونگ   «سانسور و سپس بـسته شـدن        

 .]نقد این لایحه بود

 

 مذهب در جایگاه فلسفه؟
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چه نویـسنده تـصریح کـرده اسـت بایـد             براي دریافت حقیقت، آن   

در بـین   . بـر روي سـر ایـستانده اسـت        او تـاریخ را     . برعکس شود 

ــه    ــستند ک ــشورهایی ه ــان و روم ک ــاً یون ــتان، قطع ــان باس مردم

ــالی ــرین  ع ــاریخی «ت ــگ ت ــد»  فرهن ــان  . را دارن ــان در زم یون

ــان     ــت، و در زم ــی را داش ــکوفایی درون ــرین ش ــوس بهت پریکل

ــکندر بیــشترین شــکوفایی بیرونــی    در عــصر پــریکلس،  . اس

تـوان تجـسم فلـسفه، هنـر      را مـی هـا     ها و سقراط که آن      سوفسطایی

ــد ــد، مــذهب را از ریــشه کندن عــصر اســکندر، . و ســخنوري نامی

و خـداي دیـنِ     » فـردي «عصر ارسـطو بـود کـه جـاودانگی روح           

جـا کـه بـه روم مربـوط اسـت،             و تـا آن   . مدار را نفی کرد     شریعت

هاي اپیکـور، رواقـی و شـکاکی، مـذهبِ            فلسفه. سیسرو را بخوانید  

. ي اوج خــود رســیده بــود د کــه بــه نقطــهرومــی بافرهنــگ بودنــ

هـاي باسـتان، مـذهب آنهـا نیـز ناپدیـد              که بـا سـقوط دولـت        این

» مـذهب حقیقـی   «گشت، نیازمند تشریح بیـشتري نیـست چراکـه          

ایــن . آنهــا بــود» دولــت«و » ملیــت آنهــا«عهــد باســتان کــیش 

هـاي باسـتان      سقوط مذاهب کهن نبـود کـه باعـث سـقوط دولـت            
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 ـ  شد، بلکه سقوط دولـت     اي باسـتان باعـث سـقوط ادیـان کهـن           ه

 …گردید

 

هـاي علمـی،      تـرین نتـایج پـژوهش       تاکنون مهم «: گوید  هرمس می 

 ».اند صرفاً مؤید حقایق مذهب مسیحی بوده

 

ــن ــا از ای ــط    م ــته توس ــسوفان گذش ــام فیل ــتثنا تم ــدون اس ــه ب ک

نظـر    انـد، صـرف     شناسان به ترك دیـن مـسیحی مـتهم شـده            یزدان

تـرین و اسـتوارترین       ین امـر کـه قابـل       ما همچنین از ا    …کنیم  می

شناسـانِ اهـل کـلام پروتـستان بـر ایـن باورنـد کـه                  بخش یزدان 

ــه تعامــل برســد چراکــه عقــل   مــسیحیت نمــی ــرد ب ــا خ ــد ب توان

نظــر   نــاقض یکدیگرنــد، صــرف  » روحــانی «و » ســکولار«

هـاي    تفـاهم پـژوهش   : پرسـیم   هـا گذشـته، مـی        از این  …کنیم  می

 اثبـات برسـد؟ جـز ایـن اسـت کـه             علمی با مذهب چگونه باید به     

ــژوهش  ــازه داد آن پ ــد اج ــد و   بای ــی کنن ــود را ط ــسیر خ ــا م ه

 …اجبار خود را در مذهب تحلیل برند؟ رو، به این از
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اسـت، امـا پلـیس بایـد        » هر زوال جدیـد   «مسیحیت مانع از امکان     

هـاي فلـسفی، باعـث چنـین          مراقب باشد تـا نویـسندگان روزنامـه       

ــد  ــا بای ــد؛ آنه ــی نگردن ــختزوال ــال س ــه آن   در کم ــري علی گی

در پیکـار علیـه حقیقـت، خطـا بـه خـودي             . مراقبت به خرج دهند   

 مـسیحیت از پیـروزي      …ي خطا شـناخته خواهـد شـد         مثابه  خود به 

نظر هـرمس، آنقـدرها هـم مطمـئن نیـست       خود مطمئن است، اما به    

 .که کمک پلیس را رد کند

 

شـد، و بایـد     چنانچه از ابتدا هرآنچه ناقض ایمـان شماسـت خطـا با           

عنوان خطا برخـورد کـرد، چـه چیـزي ادعـاي شـما را از                  با آن به  

کنـد؟ آیـا فلـسفه        گرایان یا هر مذهب دیگري تفکیـک مـی          اسلام

که موازین اصـلی جزمیـات را نقـض نکنـد بایـد در هـر                  براي آن 

هـر کـشوري رسـوم خـود را     « بنا بـه ایـن گفتـه کـه        –کشوري  

ــد؟  -» دارد ــاذ کن ــاوت اتخ ــولی متف ــا…اص ــسفه آی ــیچ فل ي   ه

شمول طبیعت انـسانی وجـود نـدارد، همانگونـه کـه طبیعـت                جهان

پرسـد    جامعی بـراي گیاهـان و سـیارات وجـود دارد؟ فلـسفه مـی              

. عنـوان حقیقـت پذیرفتـه شـده اسـت           حقیقت چیست، نه آنچه بـه     

پرسد چه چیزي بـراي کـل بـشریت حقیقـی اسـت، نـه                 فلسفه می 
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 ـ  . آنچه براي برخـی حقیقـی اسـت        سمی آن مرزهـاي    حقـایق فراج

شناسـد؛ حقـایق سیاسـی آن         رسـمیت نمـی     جغرافیاي سیاسی را بـه    

آن از کجـا آغــاز  » مرزهـاي «دهـد کـه    خـوبی تـشخیص مـی    بـه 

انـدازي    هاي موهـوم یـک دنیـاي خـاص، یـا چـشم              شود تا افق    می

 …ملی را با افق حقیقی معرفت انسان اشتباه نگیرد

 

 ـ    «اول از همه پرسشی طرح شده که         د امـور مـذهبی     آیـا فلـسفه بای

ایـن پرسـش را     » را در مقالات روزنامـه هـم بـه بحـث بگـذارد؟            

ي  ویــژه فلــسفه فلــسفه، بــه. تــوان پاســخ داد فقـط بــا نقــد آن مــی 

آزمــایی  گیــري، بــه خــود آلمــانی، کشــشی بــه انــزوا، بــه کنــاره

هـاي تیـزبین کـه بـر          خونسردانه دارد که از ابتدا آن را با روزنامـه         

ــز دا   ــده تمرک ــدادهاي زن ــا دي روی ــد و تنه ــشغولی رن ــان  م ش

فلـسفه  . دهـد   رسـانی اسـت، در تعارضـی عجیـب قـرار مـی              اطلاع

مطابق ماهیت خود هرگز نخـستین گـام را جهـت تعـویض لبـاس               

هـا برنداشـته      ي کـشیش نـور بـا لبـاس متعـارف روزنامـه              زاهدانه

آنهـا  . روینـد  با این حال، فیلسوفان مانند قـارچ از زمـین نمـی    . است

ــود، ــان خ ــصول زم ــاخر مح ــه ف ــستند ک ــود، ه ــردم خ ــرین،   م ت

هـاي فلـسفه      ي آنهـا در ایـده       تـرین شـیرازه     ترین و ناپیـدا     ارزشمند
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آهــن  همــان روحــی کــه بــا دســت کــارگران راه. جــاري اســت

. سـازد   هـاي فلـسفی مـی       کند، در مغز فیلـسوفان نظـام        ساختمان می 

بـرد، همـانطور کـه مغـز از آنجـا             فلسفه بیرون از جهان به سر نمی      

امـا مـسلماً فلـسفه      . شکم تعبیه نشده، بیرون از انسان نیـست       که در   

ــان دارد،      ــز جه ــودیتی در مغ ــا موج ــستادن روي پ ــیش از ای پ

هـاي فعالیـت انـسانی، پـیش از آنکـه             درحالی کـه سـایر عرصـه      

کـه ایـن جهـان،        هم متعلق به ایـن دنیاسـت، یـا ایـن          » سر«بدانند  

ریـشه  هاسـت کـه بـا پاهایـشان در زمـین              جهانِ سر است، مـدت    

 .چینند هاي آن را می هاي خود میوه اند و با دست بسته

 

ي فکـري زمـان       مایـه   اي جـان    ي حقیقـی    جا کـه هـر فلـسفه        از آن 

تنهـا از درون      خویش اسـت، بایـد زمـانی فرارسـد کـه فلـسفه نـه              

توسط محتواي خود، بلکه از بیرون توسـط شـکل خـود، بـا جهـان                

 ـ واقعـی روزگـار خـود در تمـاس و رابطـه      . ل قـرار گیــرد ي متقاب

هـاي خـاص دیگـر یـک نظـام            گاه فلسفه در رابطه با سایر نظام        آن

ي   ي عمـومی، بـه فلـسفه        خاص نبوده، در رابطه با جهان بـه فلـسفه         

اي کـه تأییـد       هـاي بیرونـی     شـکل . شـود   جهان معاصر، تبدیل مـی    

کنند فلـسفه بـه چنـین اهمیتـی دسـت یافتـه اسـت، کـه روح                    می
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جهــانی شــده و جهــان،   ایــني فرهنــگ اســت، کــه فلــسفه زنــده

 …ي اعــصار یکــسان بــوده اســت فلــسفی شــده اســت، در کلیــه

ــان   ــد دشــمنان خــود وارد جه ــاي بلن ــرودار فریاده ــسفه در گی فل

ي آتـش   شود؛ آنهایی کـه بـا فریادهـایی وحـشیانه علیـه شـعله           می

 ایـن   …گذارنـد   ها، عفونـت درونـی خـود را بـه نمـایش مـی               ایده

کنـد،   هـاي آن را تـصدیق مـی    فریادي است کـه موجودیـت ایـده      

ي مــنظم هیروگلیفــی نظــام را ترکانــده و  هــایی کــه پوســته ایــده

 …شهروند جهان شده است

 

فلسفه در مـورد مـسایل مـذهبی و فلـسفی بـه روشـی متفـاوت از                  

کنیـد، فلـسفه      شما بدون مطالعـه صـحبت مـی       . کند  شما صحبت می  

 ـ   شـما بـه احـساسات متوسـل مـی        . پس از مطالعه   ه شـوید، فلـسفه ب

شـما بهـشت    . آموزانـد   کنید، فلـسفه مـی      شما لعن و نفرین می    . خرد

جــز حقیقــت چیــزي را  دهیــد، فلــسفه بــه و زمــین را وعــده مــی

شـما ایمـان بـه اعتقـادات خـود را درخواسـت        . دهـد   بشارت نمـی  

کنید، فلسفه نه بـاور بـه نتـایجش بلکـه آزمـودن تردیـدهایش                 می

و در حقیقـت    . کنـد   مـی ترسانید، فلـسفه آرام       شما می . خواهد  را می 

ــدازه ــه ان ــسفه ب ــا   فل ــاهی دارد ت ــان آگ ــه جه ــسبت ب ــافی ن ي ک
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طلبــی و خودخــواهی  تــشخیص دهــد نتــایجش نــه چــاپلوس لــذت

اما مردمـی کـه حقیقـت و دانـش          . جهان آسمانی است و نه زمینی     

را به خاطر خود آنها دوسـت دارنـد، تـوان آن را خواهنـد داشـت                 

 برابـر قـضاوت و اخلاقیـات        که قضاوت و اخلاقیـات فلـسفه را در        

 …صفت و ناپایدار بسنجند مداحان نادان، نوکر

 

هـا بـه      این پرسش که آیـا مـسایل فلـسفی و مـذهبی در روزنامـه              

 …شـود   هـاي خـود منحـل مـی         بحث گذاشته شوند، در فقدان ایـده      

ــی   ــک م ــاملاً تفکی ــی ک ــش دوم را از اول ــا پرس ــیم م ــا «: کن آی

ح مـسیحی بـا سیاسـت    اصـطلا  ها بایـد در یـک دولـت بـه        روزنامه

 »برخوردي فلسفی کنند؟

 

وقتــی مــذهب بــه عــاملی سیاســی، بــه موضــوع سیاســت، تبــدیل 

هـا نـه فقـط        شـود، احتیـاجی بـه گفـتن نیـست کـه روزنامـه               می

. ي امـور سیاسـی نیـز بحـث کننـد            بـاره   تواننـد، بلکـه بایـد در        می

جهــانی، بــیش از حکمــت  بــدیهی اســت کــه فلــسفه، خــرد ایــن

 مــذهب، حــق دارد بــه قلمــرو ایــن جهــان، بــه جهــانی، یعنــی آن
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جـا پرسـش ایـن نیـست کـه آیـا بایـد                در این . دولت، توجه کند  

خـوبی یـا بـدي     ي دولت فلسفید، بلکه آیا این کـار بایـد بـه          درباره

انجام شود، فلسفی یا غیر فلسفی، با یا بـدون تعـصب، بـا یـا بـدون                  

. عقلانــی آگــاهی، پیوســته یــا ناپایــدار، کــاملاً عقلانــی یــا نیمــه 

ي قـانون اساسـی مبـدل کنیـد، خـود             چنانچه مذهب را بـه نظریـه      

 …اید مذهب را به یک نوع فلسفه تبدیل کرده

 

هاي دادگـاهی شـما و بیـشتر قـوانین مـدنی شـما                آیا اکثر پرونده  

انـد ذخـایر تـو بـه ایـن       مربوط به مالکیت نیست؟ اما به شما گفتـه    

بـه قیـصر آنچـه بـه        یـا اگـر اصـرار داریـد کـه           . دنیا تعلق ندارند  

قیــصرتعلق دارد را اعطــا کنیــد و بــه خــدا آنچــه از آنِ خداســت، 

، .)]م(هـاي قـوم کنعـان         یکـی از بـت    [پس نه فقط مموناي طلایی      

کم بـه همـان انـدازه خـرد آزاد را حـاکم ایـن جهـان                   بلکه دست 

ــد، و  ــسفیدن  »عمــل خــرد آزاد«بدانی ــا فل ــزي اســت کــه م ، چی

 …نامیم می
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ر مـارکس و انگلـس، بـه انگلیـسی، جلـد اول،             مجموعه آثـا  : منبع

 ١٨۴-٢٠٢. صص

 

 نقد یک نقد: ي طلاق لایحه

 

ي حقـوقی رایـن       در اینجـا بـر مبنـاي نظریـه        » ي طلاق   لایحه«نقد  

تـر انتـشار یافتـه بـود          ارایه شده است، همانطور که نقدي که پـیش        

بـر  ) ٣١٠، شـماره    »راینیـشه تـسایتونگ   «نگاه کنید به پیوسـت      (

نقـد  . ي پـروس مبتنـی بـود    شـده  ي حقـوقیِ کهنـه   یـه عملکرد نظر 

طـور عمـده از منظـري عـام،        سومی نیازمند انجام اسـت؛ نقـدي بـه        

واکـاوي دلایـل فـردي برلـه و علیـه طـلاق             . ي حـق    یعنی فلـسفه  

ــود   ــد ب ــافی نخواه ــوم ازدواج و   . ک ــه مفه ــت ک ــروري اس ض

اي کـه تـاکنون منتـشر         دو مقالـه  . آمدهاي این مفهوم ارایه شود      پی

ــر ــانونی   ک ــور ق ــذهب در ام ــت م ــردن دخال ــوم ک دیم در محک

کــه تــشریح کننــد ذات ازدواج  نظــر دارنــد، امــا بــدون آن اتفــاق

خود تا چه حد مذهبی هـست یـا نیـست؛ بنـابراین، بـدون                 خودي  به

گـذار اسـتوار چگونـه بایـد بنـا            که توضیح دهند که یک قانون       این
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 نبایـد بـه     ي ذات امـور هـدایت شـده و ابـداً            به ضرورت به واسطه   

 .یک انتزاع عام از تعریف این ذات کفایت کند

 

چـه قانونگـذار بـر آن باشـد کـه ذات ازدواج نـه اخلاقیـات                   چنان

رو، تعینـی از بـالا را         ایـن   انسانی بلکه تقـدس روحـانی اسـت، و از         

ــود ــین-جــایگزین خ ــی را   تع ــاوراي طبیع ــی م ــد، تقدس ــابی کن ی

ض وفـاداري  جایگزین یک وصلت درونی طبیعـی کنـد، و بـه عـو     

بــرداري منفعلانــه از احکــامی  و تبعیــت از سرشــت رابطــه، فرمــان

بر فراز سرشـت ایـن رابطـه را برقـرار کنـد، در آن صـورت آیـا                   

توان ایـن قانونگـذار مـذهبی را سـرزنش کـرد چنانچـه ازدواج                 می

را نیز مطیع کلیسایی کند که مـأموریتش اجرایـی کـردن دعـاوي              

نچـه ازدواجـی سـکولار را       هـاي مـذهب اسـت، و چنا         و درخواست 

آمـدي سـاده و    تحت نظارت اولیاي کلیسا قرار دهد؟ آیـا ایـن پـی     

ضروري نیست؟ چنانچه باور کنـیم بـر اسـاس ایـن یـا آن حکـم                 

تـوان قانونگـذار      که برخلاف سرشـت سـکولار ازدواج اسـت مـی          

ــن یــک خــودفریبی اســت  قانونگــذار . مــذهبی را نفــی کــرد، ای

ــلا  ــه انح ــه علی ــذهبی وارد مجادل ــیم ــکولار نم ــود ل ازدواج س . ش

ي او علیــه ذات ســکولار ازدواج اســت، و    بــرعکس، مجادلــه 
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اي سرشـت سـکولار آن را پاکـسازي           صدد اسـت کـه تاانـدازه        در

اي در جایی کـه ممکـن اسـت، همـواره ایـن وجـه              کند، و تااندازه  

ي جریانی کـه صـرفا بایـد تحمـل شـود محـدود        مثابه سکولار را به  

 .شود را موعظه کند که موجب گناه میآمدهایی  کند، و پی

 

آنچه کاملاً ناکافی است، منظر حقـوقی رایـن اسـت کـه در نقـدي       

کـه سرشـت     ایـن . که در بالا منتشر شد موذیانه تشریح شـده اسـت          

 یــک ذات روحــانی و یــک –ازدواج بــه دو بخــش تقــسیم شــود 

 به وجهی که یکـی بـه کلیـسا و وجـدان فـردي و                –ذات سکولار   

لت و ادراك شـهروند از قـانون تعلـق داشـته باشـد،              دیگري به دو  

ي متفـاوت، تـضاد برطـرف       با تقسیم بـین دو عرصـه      . ناکافی است 

ماحصل آن یـک تـضاد و یـک نـزاع لاینحـل             . برعکس. شود  نمی

پـس آیـا قانونگـذار      . ي زنـدگی اسـت      بین خـود ایـن دو عرصـه       

بینـی دوگانـه اتخـاذ     موظف است یک دیدگاه ثنـوي، یـک جهـان     

یا قانونگـذار باوجـدانی کـه بـه دیـدگاهی مـذهبی پایبنـد               کند؟ آ 

است، موظف نیست دنیاي واقعـی و اشـکال سـکولار را بـه آنچـه                

عنــوان خــود حقیقــت  در عــالم روحــانی و در اشــکال مــذهبی بــه
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پرسـتد، ارتقـا      ي یگانـه مرجـع مـی        شناسـد، و آن را بـه مثابـه          می

 دهد؟

 

 ـ       این کاستی بنیادین نظریـه     انگی دیـدگاه آن    ي حقـوق رایـن، دوگ

سازد، چراکـه بـا تفکیـک سـطحی وجـدان و ادراك               را آشکار می  

کنـد بلکـه آنهـا را دو          تـرین تعارضـات را حـل نمـی          قانون، بغرنج 

کند که عـالم قـانونی را از عـالم روحـانی جـدا سـاخته و        بخش می 

ــن از ــسفه جــدا مــی ای از ســوي دیگــر، . ســازد رو، حقــوق را از فل

 به وجـه بـسیار بـارزي، کمبـود اساسـی            ي کنونی   مخالفت با لایحه  

اگــر ایــن . کنــد ي پــروس را بــرملا مــی ي حقــوقی کهنــه نظریــه

توانـد فرمـان اخلاقیـات صـادر          حقیقت دارد که هیچ قـانونی نمـی       

ي قـانونی     عنـوان وظیفـه     که هیچ قـانونی نتوانـد آن را بـه           کند، این 

 .شناسایی کند، حتی صحت بیشتري دارد

 

ع ذهنـیِ فاقـد محتـوا اسـتوار اسـت کـه             قانون پروس بر یک انتزا    

محتــواي طبیعــی، قــانونی و اخلاقــی را همچــون امــوري خــارجی 

شـود، و     ادراك کرده است که به خودي خـود شـامل قـانون نمـی             
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گریـز را بـا الگـویی         روح و قـانون     کوشد ایـن امـور بـی        سپس می 

قـانون پـروس بـه جهـان        . برمبناي هدفی خارجی سازماندهی کنـد     

س قوانین ذاتی آن بلکـه بـر مبنـاي عقایـدي ذهنـی              عینی نه براسا  

اي کـه نـسبت بـه خـود موضـوع بیگانـه               و دلبخواهی و با انگیـزه     

انـد    دانـان قـدیمی پروسـی نـشان داده          حقوق. کند  است، برخورد می  

آنهـا نـه   . که نسبت به خصلت قـانون پـروس هـیچ فهمـی ندارنـد             

. انـد   ههـاي منفـرد وجـودي آن را نقـد کـرد             ذات بلکه صرفاً جنبه   

ي طـلاق بلکـه بـه گـرایش      بنابراین، نه به سرشت و سـبک لایحـه   

کردنــد  آنهــا تــصور مــی. انــد ور شــده ي آن حملــه طلبانــه اصــلاح

مـا بـیش    . توانند در اخلاقیات بد، اثبات قانون بـد را پیـدا کننـد              می

کنـیم کـه برخـوردي انتقـادي          از هرچیز از منقـد درخواسـت مـی        

 .رنجی موضوع را سرسري نگیردنسبت به خود داشته باشد و بغ

 

ي آثـار مـارکس و انگلـس، مـتن انگلیـسی، جلـد                مجموعـه : منبع

 ٢٧۴-٧۵. اول، صص
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 انقلابیون بدون انقلاب

 فاطمه صادقی

 

 راند؟ ي مردانه را به عقب می نگري سلطه گونه زنانه چه

 کند؟ چه چیز انقلاب را به آزادي وصل می

 

یـان انقـلاب و آزادي بـه     در این نوشـته پـس از بررسـی نـسبت م           

انـدازي را بـه       این پرسش پاسخ خواهم داد که قیام ژینـا چـه چـشم            

ــبش ــت و جن ــه   روي سیاس ــران و خاورمیان ــاعی در ای ــاي اجتم ه

چگونـه ایـن جنـبش نـسبت میـان انقـلاب و آزادي را               . گشاید  می

ــی را     ــنش سیاس ــدي از ک ــم جدی ــا فه ــه م ــرده و ب ــوس ک معک

اسـتدلال مـن ایـن    . نـامم  گـر مـی  ن  آموزد که آن را کنش زنانـه        می

ي مردانـه اسـتوار اسـت کـه در      است که حاکمیت فعلی بـر سـلطه   

                  آن سیاست به معناي قدرت اسـت و حفـظ قـدرت بـه هـر قیمـت

نگـرْ   در مقابـل کـنش و سیاسـت زنانـه    . اصلِ حـاکم بـر سیاسـت    
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ایـن رویکـرد بـا دو نـوع         . بـرد   خود این سیاست را زیر سؤال مـی       

گـر یعنـی انقـلاب و برانـدازي نیـز در            کنش متعـارف سیاسـی دی     

ي   معتقـدم ایـن کـنش حتـی اگـر نتوانـد بـه همـه               . تعارض است 

ي مردانـه آزمـون       معضلات پاسخ دهد، اما در شـرایطی کـه سـلطه          

بخـش را بـه روي        ناموفق خـود را پـس داده اسـت، افقـی رهـایی            

ي   البتـه مـدعی نیـستم کـه ایـن رویکـرد همـه             . گشاید  سیاست می 

هاي زیـادي وجـود دارنـد کـه نـه             پرسش. خود دارد ها را در      پاسخ

جـا    در ایـن  . دانـم   شـان را مـی      توانم به آنها فکر کنم و نه پاسـخ          می

 .اتکایم تنها بر مشاهدات عینی استوار بوده است

 

 از انقلاب تا آزادي

 

یکـی خنـدان اسـت و دیگـري خـشن و            : ها دو چهره دارند     انقلاب

سـو    انقـلاب از یـک    . نیکی شاد است و دیگـري غمگـی       . آلود  اخم

ي مردمــی اســت کــه بــراي تغییــر سرنوشــت خــود  بازتــاب اراده

انقلاب اوج همبـستگی آحـاد ملـت اسـت          . زنند  دست به طغیان می   

. شـوند بـراي غلبـه بـر ظلـم و بیـداد              که بـا یکـدیگر متحـد مـی        
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ي رهـایی     ها اوج جوشش خلاقیـت هـم اسـت، زیـرا لحظـه              انقلاب

هـاي بـشري را بـه          محـدودیت  انقـلاب . شـود   منجر به خلاقیت می   

در افـق انقـلاب     . گـشاید   راند و افقـی بـه رهـایی را مـی            عقب می 

ي   جملگـی اینهـا گویـاي چهـره       . رسـد   همه چیز ممکن به نظر مـی      

 .اند خندان انقلاب

 

همـانطور کـه   . ها عمومـاً یـک بهـار آزادي وجـود دارد        در انقلاب 

سـت از   بهار گذرا است، بهار آزادي نیـز کوتـاه اسـت و عبـارت ا              

ي میـان فروپاشـی    هـا در خـلأ قـدرت و در فاصـله        زمانی کـه آدم   

زمـانی طعـم آزادي       نظم قبلی و برآمـدن نظـم جدیـد بـراي انـدك            

اي در کـویر توصـیف        آرنـت آزادي را واحـه     . چـشند   واقعی را می  

. گویـد   کنـد و بـه همـین دلیـل از فـضاهاي آزادي سـخن مـی                  می

 ـ          بـه نظـر او     . تآزادي همچون فضاي سبزي اسـت در کـویر سیاس

طور موقـت در هنگـام تـشکیل شـوراها در انقـلاب               این لحظات به  

ــان  ــشکیل  ١٩-١٩١٨آلمـ ــر و تـ ــلاب اکتبـ ــل انقـ ، در اوایـ

 ward ، ١٧٨٩، شـــوراهاي انقلابـــی ١٩١٧هـــا در  ســـوویت

ــش( ــا در  )بخ ــلاب آمریک ــا در انق ــوراها در  ١٧٧۶ه ــز ش  و نی

 . تجربه شده است١٩۵۶انقلاب مجارستان در 
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 ایران هم ایـن لحظـه بـه صـورت موقـت تجربـه شـده                 در انقلاب 

شـاهرخ مـسکوب کـه بـسیاري از لحظـات و مقـاطع مهـم                . است

سیاسی زمان خود را به زیبایی ثبـت و ضـبط کـرده، بهـار کوتـاه                 

 :کند  را اینطور توصیف می۵٧ بهمن ٢٣آزادي در 

 

امروز صبح که از خانه بیـرون آمـدم بـراي اولـین بـار در عمـرم                  

دانـم چنـدین سـال کـه فکـر و         پس از نمـی   .  کردم احساس آزادي 

بـراي اولـین بـار احـساس        . آرزوي آزادي در من جوانه زده اسـت       

هـایم    کردم که سنگینی شوم، مخفـی و دائمـی اسـتبداد روي شـانه             

نیست و ترس از نظـامی و پلـیس و ژانـدارم و نیروهـاي انتظـامی                 

 و دستگاه مخوف دولـت و سـاواك و قـانون و همکـار و آشـنا و                 

کننـده،    اداره و کار و خودم و هزار چیـز دیگـر، آن تـرس کمـین               

هــاي دوســت و دشــمن، از  آرام و پرحوصــله کــه از پــشت چــشم

بـست، در پـاي       هـاي بـن     درون روشنی و تـاریکی، از تـه کوچـه         

روهـاي   دیوارهـاي متـروك و از میـان جمعیـت عـابران در پیـاده      
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 شــاهرخ مــسکوب،(پایـد، آن تــرس رفتــه اسـت    شـلوغ مــرا مــی 

 ).۶٠روزها در راه، ص 

 

ي خـلأ قـدرت اسـت کـه از پـی انقـلاب                بهار آزادي عموماً لحظه   

هـا در تـداوم ایـن بهـار آزادي موفـق نبودنـد و                 اما انقلاب . آید  می

بـا  . شـویم   ي غمگـین و خـشن انقـلاب روبـرو مـی             اینجا با چهـره   

بنـدد و گـاه جـاي خـود را            تثبیت نظام جدید، آزادي رخت بر مـی       

ي  بـیش همـه    و  در کـم  . دهـد   خـواه جدیـد مـی       تمامیتبه یک نظام    

تـوان ایـن تنـاقض را پـارادوکس           مـی . ها چنین شده اسـت      انقلاب

انقـلاب اوج آزادي اسـت،      : انقلاب نامیـد کـه از ایـن قـرار اسـت           

انقـلاب  . اما قابلیت آن را دارد کـه بـه اسـارتی جدیـد بـدل شـود                

و اخیــراً فرانــسه، انقــلاب روســیه، انقــلاب کوبــا، انقــلاب ایــران 

در . انـد    شـوم   هـایی از ایـن دگردیـسی        هاي بهار عربی نمونه     انقلاب

ــه ــم      هم ــک رژی ــت آزادي ی ــود خواس ــا وج ــوارد ب ــن م ي ای

در . تــر جــایگزین رژیــم ســابق شــده اســت سـرکوبگر و مخــوف 

ي مـواردي کـه انقـلاب توانـست بـه             بهار عربی، تقریبـاً در همـه      

 ـ           . ایگزین شـد  سقوط نظام منجر شود، رژیـم سـرکوبگر جدیـدي ج

این مسأله بـه نحـوي اسـت کـه آصـف بیـات در توصـیف ایـن                   
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گویــد آنهــا در ســازماندهی قــوي ولــی در تغییــر  هــا مــی انقــلاب

بــه تعبیــر دیگــر بهــار آزادي دوامــی نداشــت و . ضــعیف بودنــد

طـوري کـه بـسیاري از مـردم         . سـرعت بـه خـزان تبـدیل شـد           به

 ـ متقاعد شدند که همـان نظـام قبلـی بهتـر بـود و اي           اش انقـلاب  ک

 .این تجربه براي ما کاملاً آشنا است. کردند نمی

 

ي انقـلاب     کـه تـا پـیش از جنـبش زن، زنـدگی، آزادي، واژه               این

مورد تنفر بسیاري بود و حتی بـراي اشـاره بـه تغییـر نظـام گـاهی        

ــدازي«ي  واژه ــومی  » بران ــس عم ــین ح ــت، از هم ــت داش محبوبی

ــت دارد ــه  . حکای ــه ب ــر آنچ ــلاب و ه ــرت از انق ــوط نف  آن مرب

شـد در ذهـن جمعـی ایـن پرسـش در نوسـان                شود، باعث مـی     می

ــه ــد ک ــی«: باش ــی م ــا ک ــع. »رن؟ این ــانوادگی و  در جم ــاي خ ه

. آمـد   دوستانه و در گفتگوها این پرسش بـه نحـوي بـه زبـان مـی               

این پرسش نشان از لزوم تغییر یا بهتـر اسـت بگـوییم میـل مفـرط                 

بـاره    یـک » اینـا «نـا نیـست     جا کـه طبعـاً ب       اما از آن  . به تغییر دارد  

آب بشوند، این پرسش همزمـان از سـرکوب و تعویـق هـم خبـر                

تمـام کنـد، طـوري      » تمیـز «اي رخ بدهد و کـار را          معجزه: دهد  می

که بنا نباشد با انقلابی دیگـر مواجـه شـویم و وحـشت و کـابوس                 
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کـه مـردم از تـه دل خواهـان تغییـر              بـا ایـن   . دیگري تجربه شـود   

 و بـا یـک     ۵٧یاري حاضـر نیـستند بـه سـیاق          نظام هستند، اما بـس    

ــد ــین کنن ــابراین . انقــلاب چن ــرن؟«بن ــا کــی می ــدان » این در فق

دهــد کــه  ســازماندهی و اســتراتژي تنهــا از یــک آرزو خبــر مــی

 .ارزشی ندارد

 

بــار دیگــر غــسل تعمیــد  ي انقــلاب یــک در خیــزش اخیــر، واژه

ــا حــد زیــادي توســط معترضــان پــس گرفتــه شــد  . گرفــت و ت

 که تا همین چنـدي پـیش عمـدتاً متعلـق بـه حاکمیـت                »انقلاب«

بـرد، توسـط      خواسـت بـه کـار مـی         بود و آن را هر طور کـه مـی         

با ایـن کـار حاکمیـت ناگهـان خـود را در          . معترضان به کار رفت   

ــد  ــلاب دی ــد انق ــع ض ــه. موض ــعارهایی از جمل ــه «: ش ــن دیگ ای

دیگـه نگـین اعتـراض،      «و  » !اعتراض نیـست، ایـن خـود انقلابـه        

حکایت از آن داشـت کـه ایـن مـوج صـرفاً             » شده انقلاب اسمش  

یک رویداد اعتراضی نیست، بلکه در عمـق و وسـعت بـه انقـلاب               

سـابقه    گـستردگی ایـن قیـام و رادیکالیـسم آن بـی           . تر اسـت    شبیه

تـوان در آن گسـستی را بـا گذشـته مـشاهده       است، طوري که مـی   

لکـه  ب. گـرفتن یـک واژه نیـست        گرفتن انقلاب تنها پس     پس. کرد
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تـوان   به معناي آن است که خواسـت تغییـر جمعـی را دیگـر نمـی       

همچنـین  . به اعتراضات مـوردي نـسبت داد و بـه تعویـق انـداخت             

. وار برونــد قــرار نیــست معجــزه» اینــا«بــه ایــن معنــا اســت کــه 

هایی از جامعه بـه ایـن آگـاهی دسـت یافتنـد کـه                 کم بخش   دست

 .باید کاري کرد

 

ي انقلابـی     ي مـردم در ایـن عاطفـه         اما واقعیت این است کـه همـه       

که بـسیاري از آنهـا خواهـان تغییرنـد، هنـوز              با آن . شریک نیستند 

انـد، زیـرا حتـی اگـر انقـلاب ممکـن باشـد،                از انقلاب در هـراس    

انـد کـه بـه        بـسیاري نگـران   . تواند رؤیا را به کابوس بدل کنـد         می

. جاي دستیابی به آزادي، کـابوس خـون و خـشونت تکـرار شـود              

هـا غالبـاً از       انقـلاب . ه این نگرانی چنـدان ناموجـه هـم نیـست          البت

شـوند، یعنـی آزادي،       دستیابی به آنچه که به خـاطرش حـادث مـی          

اي انقلابـی منـتج شـود،         چرا این خیزش اگر بـه نتیجـه       . مانند  بازمی

 باید مستثنی باشد؟
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کند کـه بـه دلیـل قـدرت           گویی انقلاب نیروي عظیمی را آزاد می      

شـود، امـا پـس از انقـلاب            یک حکومـت مـی     خود موجب سقوط  

بـه تعبیـر دیگـر      . شـود   همین نیرو به صورت ویرانگـر ظـاهر مـی         

شـود بـه صـورت     همان نیرویی کـه باعـث سـقوط حکومـت مـی        

تابـد و خواهـان از        تمامیتی ظاهر شود که هـیچ اختلافـی را برنمـی          

چیـزي اسـت کـه مـورد پـسند او             کردن هـر آن     برداشتن و له    میان

ي  جـا کـه حلقـه       یابـد تـا بـدان       سازي ادامـه مـی       دیگري این. نباشد

. شـوند   شـود و همگـان طـرد مـی          تر می   تر و تنگ    تنگ» ها  خودي«

ي کـسانی کـه بیـرون       یابـد تـا همـه       طرد و تبعیض آنقدر ادامه می     

شـوند و انقـلاب بعـدي را          اند با یکـدیگر مؤتلـف مـی         گذاشته شده 

 ـ           . آورند  پدید می  ران بعـد از    ایـن همـان وضـعیتی اسـت کـه در ای

کـه انقـلاب نفـی        بـا ایـن   . ایـم   انقلاب تا به امـروز تجربـه کـرده        

هـا خـود تـابع     رسـد انقـلاب   هرنوع قانونمندي است، اما به نظر مـی       

هـا طــی   مـسیرهایی کــه اغلـب انقـلاب   . هـایی هـستند   قانونمنـدي 

: گــذارد هــاي چــشمگیري را بــه نمــایش مــی انــد شــباهت کــرده

 ـ         شـدن رژیـم      ار آزادي، سـاخته   انقلاب و کنـارزدن نظـام قبلـی، به

گـرفتن نارضـایتی، بـروز شـرایط       جدید، بازگشت و ترمیـدور، اوج     

 …انقلابی و 
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جان فوران در کتاب مقاومـت شـکننده تـصوري از ایـن وضـعیت               

مفهـوم مقاومـت    . کنـد   را با تمرکـز بـر ایـران مـدرن ارائـه مـی             

شکننده در ایـن کتـاب اشـاره بـه وضـعیتی سیاسـی اجتمـاعی در                 

شـود،    ارد که در آن قدرت مردمـی بـر دشـمن پیـروز مـی              ایران د 

هـاي     و نفـوذ قـدرت      اما هم به دلیـل ضـعف خـود و هـم مداخلـه             

لاجـرم  . بیگانه قادر نیـست آزادي را پـاس بـدارد و نهادینـه کنـد              

در . شـود   عصیانْ به یـک حاکمیـت سـرکوبگر دیگـر منجـر مـی             

حـامی  انقلاب مـشروطه انقلابیـون توانـستند بـر اسـتبداد قاجـار و               

خـارجی آن یعنـی روسـیه پیـروز شـوند، امـا مـشروطه در ایجــاد        

 نیـز   ۵٧سرنوشـت تراژیـک انقـلاب       . حاکمیت قانون ناکام مانـد    

 .نشانگر همین روند بود

 

ي معیـوب را متوقـف کـرد؟ چطـور       تـوان ایـن چرخـه       چگونه می 

ــی ــی   م ــه م ــد زد؟ چگون ــه آزادي پیون ــلاب را ب ــوان انق ــوان  ت ت

هـاي تغییــر بــدل کــرد؟ چگونــه   ههــاي خــشم را بــه ســوژ سـوژه 

تـوان قـدرت مخـرب را بـه قـدرت مؤسـس و سـازنده تبـدیل                 می



 3012 

کرد؟ آیا اساساً این کار ممکـن اسـت یـا مـا محکـوم بـه تکـرار                   

ایـم؟ در ادبیـات سیاسـی         تـر آزمـوده     روندهایی هستیم کـه پـیش     

هـاي    هـا چنـدان مطـرح نـشده و پاسـخ            عامه در ایران این پرسـش     

هـا، تأکیـد بـر روي         در بیـشتر پاسـخ    . اند  ردهقانع کننده دریافت نک   

از جملـه اینکـه     . دهنـده نیـست     عواملی است کـه چنـدان توضـیح       

ي قبـل بـه قـدر کـافی بـاهوش نبـودیم و توسـط ایـن و آن                      دفعه

ي   دفعـه . بـار دیگـر فریـب نخـواهیم خـورد           اما این . فریب خوردیم 

بـا اینکـه ممکـن      . پیش چنان نکردیم و حال چنین خـواهیم کـرد         

ــه تنهــایی  اســت ــد، امــا عامــل فریــب ب  انقلابیــون فریــب بخورن

 .تواند ناکامی را توضیح بدهد نمی

 

هـاي بـالا را بـه اجمـال           در زیر مـن یکـی دو پاسـخ بـه پرسـش            

ها، تأکیـد نـه بـر عوامـل ذهنـی،             در این پاسخ  . بررسی خواهم کرد  

همـانطور کـه انقـلاب تنهـا بـا اتکـا            . بلکه بر علل ساختاري است    

گیــرد و عوامــل  هــاي فــردي شــکل نمــی  و عاملیــتهــا بــر اراده

متعددي باید دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد تـا اسـقاط یـک نظـام                    

ممکــن شــود، در شکــست و ناکــامی یــک انقــلاب نیــز عوامــل  

 .متعددي اعم از داخلی و خارجی دخیلند
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 ي اجتماعی ي مسأله غلبه

 

ــاره ــت در کتــاب درب ــا آرن ــسه و  هان ي انقــلاب، دو انقــلاب فران

کنـد تـا بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد                 را با هم مقایسه می     آمریکا

که چرا انقلاب آمریکـا در تأسـیس آزادي موفـق بـود و انقـلاب                

پاســخ او بــه . فرانــسه بــه حکومــت وحــشت و خــشونت راه بــرد

هـا    اجمال این اسـت کـه آمریکـا از ایـن حیـث در بـین انقـلاب                 

 ـ   . استثنا اسـت کـه توانـست آزادي را محقـق کنـد             ا البتـه در اینج

داري را در نظــر بگیــریم، انقــلاب  اگــر بــرده. آزادي نــسبی اســت

کـردن حقـوق      منظـور نهادینـه   . آمریکا نتوانست آن را ملغی کنـد      

ي اسـتقلال بـر آنهـا         هاي اساسـی اسـت کـه در اعلامیـه           و آزادي 

به تعبیـر آرنـت اهتمـام پـدران بنیانگـذار بـه آزادي از               . تأکید شد 

. هـا شـد     ریکـا بـا دیگـر انقـلاب       همان ابتدا باعث تمایز انقلاب آم     

ي اسـتقلال بـر آن تأکیـد          آزادي چنان مهـم بـود کـه در اعلامیـه          

. انقـلاب آمریکـا انقلابـی بـراي آزادي بـود          . ویژه صورت گرفت  

ي  لـذا غلبـه  . که در انقـلاب فرانـسه نـابرابري هـدف بـود             در حالی 

ــده شــود  مــسأله . ي اجتمــاعی موجــب شــد آزادي بــه حاشــیه ران

بـه نظـر   . ي اجتماعی، نـابرابري و فقـر اسـت     مسألهمنظور آرنت از 
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. الـشعاع قـرار گیـرد       ي نـان باعـث شـد تـا آزادي تحـت             او مسأله 

بنــابراین او معتقــد اســت اگــر موتــور محــرك انقــلاب نــابرابري 

باشد، محتمل است که مـا بـه جـاي حکـومتی کـه پاسـدار آزادي                 

 ـ         ي  هباشد، با نظامی سـرکوبگر سـروکار داشـته باشـیم کـه بـه بهان

ي ایـن نظـام،       بـارزترین نمونـه   . ها را قربـانی کنـد       نابرابري آزادي 

بــا اتکــا بــر تحلیــل آرنــت . نظــام کمونیــستی در شــوروي بــود

ي اجتمـاعی     هـا مـسأله     هـایی کـه در آن       تـوان گفـت انقـلاب       می

کـردن آزادي موفـق       نابرابري بـر آزادي غالـب شـود، در نهادینـه          

مـی روبـرو خـواهیم بـود کـه          نخواهند بود و به احتمال زیاد با رژی       

دهـد و آزادي را قربـانی خواهـد           نابرابري را در اولویت قـرار مـی       

البته این تحلیل و پاسخ منتقـدانی داشـته اسـت کـه نـه تنهـا                 . کرد

خوانش آرنت از انقلاب فرانـسه و آمریکـا بلکـه نتـایج او را زیـر                 

 .اند سؤال برده

 

 جیمــی پاســخ مهــم دیگــري کــه بــه آن خــواهم پرداخــت از آنِ

هـاي    تـازگی در مـورد انقـلاب        الینسون است که در کتابی کـه بـه        

عربی منتـشر شـده بـه نـام عـصر ضـدانقلاب آن را ارائـه کـرده                   

بــه نظــر الینــسون، مــا شکــست یــک انقــلاب را نخــواهیم . اســت
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. کـه درکـی از موفقیـت ضـدانقلاب داشـته باشـیم              فهمید مگر این  

فرهنـگ سیاسـی مـا    او در این کتاب مفهوم ضـدانقلاب را کـه در          

بیشتر یک دشـنام اسـت، بیـرون آورده و آن را بـه یـک مفهـوم                  

دهـد کـه در شـش        الینـسون نـشان مـی     . تبیینی تبدیل کرده اسـت    

هــاي عربــی در آنهــا وضــعیت انقلابــی  کــشوري کــه در انقــلاب

شکل گرفت شامل تونس، مـصر، لیبـی، یمـن، سـوریه و بحـرین،               

در مـصر   .  شـد  انقلاب توسـط ضـدانقلاب شکـست خـورد و ذبـح           

ــوان ــط اخ ــلاب توس ــن   انق ــا از ای ــد و آنه ــصادره ش ــسلمین م الم

امـا خـود بـا کودتـاي        . کردن استفاده کردنـد     فرصت براي اسلامی  

بـدین سـان انقـلاب توسـط ضـد انقـلاب            . ارتش کنار زده شـدند    

. در لیبی و یمن اسقاط نظام منجر بـه جنـگ داخلـی شـد              . نابود شد 

ــا مدا   ــلاب ب ــوریه انق ــرین و س ــهدر بح ــرون   خل ــامی از بی ي نظ

ــد ــرکوب ش ــک   . س ــا کم ــلاب را ب ــد انق ــم اس ــوریه، رژی در س

در نتیجـه   . گرایان داخلی و مداخله از بیـرون سـرکوب کـرد            اسلام

ایـن کتـاب از ایـن حیـث         . انقلاب بـه جنـگ داخلـی خـتم شـد          

کنـد و نـشان     اهمیت دارد کـه درکـی از ضـدانقلاب را ارائـه مـی             

 ـ          می ا در گـرو اراده و عاملیـت     دهد که موفقیـت یـک انقـلاب تنه

بلکـه بایـد ضـدانقلاب و عاملیـت آن را هـم بـه       . انقلابیون نیـست  
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با اینکه ممکـن اسـت برخـی قـرن حاضـر را عـصر             . حساب آورد 

. انقلاب بدانند، اما به نظـر او ایـن عـصر، عـصر ضـدانقلاب اسـت                

نه تنها شرایط داخلـی بلکـه شـرایط جهـانی نیـز بـر خـلاف قـرن          

هـا گـرایش      هـا نیـست، بلکـه بـه ضـدانقلاب           ببیستم به نفع انقلا   

 .دارد

 

نقـد هـستند، بـه نظـر      ها کـه در جـاي خـود قابـل           سواي این پاسخ  

ترین موانع بـر سـر راه آزادي ایـن اسـت کـه                رسد یکی از مهم     می

هــا بــه گروگــان وضــعیت  هــاي توتــالیتر تخیــل آدم در وضــعیت

 بـه  تواننـد وضـعیت جدیـد و مناسـباتی دیگـر را        آید و نمـی     درمی

ــد ــصور درآورن ــی . ت ــی رخ م ــی انقلاب ــی وقت ــد،  در نتیجــه حت ده

گیـرد و اسـقاط در اولویـت قـرار            وجهی آخرالزمانی به خـود مـی      

اسارت تخیل تا بدان حد است کـه حتـی پـس از اسـقاط               . گیرد  می

شدن مناسـبات قـدرت، تمایـل بـه تقلیـد و              نظام نیز به دلیل درونی    

 ـ. هـاي قبلـی وجـود دارد        پیروي از رویـه    تـرین    ذا یکـی از مهـم     ل

ــدرت و      ــی ق ــبات فعل ــد مناس ــل از بن ــردن تخی ــا آزادک کاره

ایـن کـار نیازمنـد آن اسـت تـا آنچـه             . کردن آنهـا اسـت      بیرونی

یکـی از ایـن عناصـر       . شود، به مسأله تبـدیل شـود        بدیهی تصور می  
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ي مردانه اسـت کـه بـه ناخودآگـاه سیاسـی راه یافتـه و بـه                    سلطه

 .تبدیل شده استبخش نظام حکومتی  عنصر هویت

 

امـا  . هـاي چـشمگیري داشـت        با بهـار عربـی تفـاوت       ۵٧انقلاب  

شاید وجه مشترك میـان هـر دوي آنهـا ایـن باشـد کـه در آنهـا                   

انقلابیون آنقدرها هم انقلابی نبودنـد و در نتیجـه انقـلاب بـه تغییـر        

در نتیجـه اوضـاع از هـر حیـث          . محسوسی در سیاست منجـر نـشد      

ــد ــدتر ش  ــ. ب ــات از هم ــف بی ــلابآص ــی را  ین رو انق ــاي عرب ه

او آنهـا را    . نامـد   یـا الثـوره بلاثُـوار مـی       » انقلاب بدون انقلابیـون   «

نامـد کـه ترکیبـی اسـت      مـی ) انـصلاح  (refolutionرفولوشن  

ــتراك . reform  و اصــلاحrevolutionاز انقــلاب  وجــه اش

دیگر این است کـه هـم در انقـلاب ایـران و هـم در بهـار عربـی                    

خرالزمانی داشتند و به ایـن فکـر نـشده بـود کـه              ها شکلی آ    انقلاب

چطـور  . چه مناسباتی بنـا اسـت جـایگزین مناسـبات پیـشین شـود       

خــواهیم از آزادي مراقبــت کنــیم؟ تــصور ایــن بــود کــه بــه  مــی

امـا  . خـود محقـق خواهـد شـد         صرف برافتادن رژیم، آزادي خودبه    

چنین نشد، چون مردم تصوري از اینکه چگونـه بایـد ایـن کـار را                

این صـورتبندي دیگـري اسـت از ایـن گفتـه کـه              . کنند، نداشتند ب
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دانـستند چـه      خواهنـد، امـا نمـی       دانستند چه نمی    در انقلاب مردم می   

 .خواهند می

 

هاي نظـم بعـدي در نظـم فعلـی موجـود              واقعیت این است که نطفه    

هـا بـه بـار بنـشیند و بـه             که کدامیک از ایـن نطفـه        البته این . است

. هـا مربـوط اسـت    ود، بـه عاملیـت مـا انـسان       موجود زنده تبدیل ش   

رود کـه     هـاي افـراد پـیش نمـی         ي نیت   قدرها بر پایه    اما سیاست آن  

 .گیرد بر اساس روندها شکل می

 

 انقلاب و زنان

 

هـا بـه خـصوص در         وقتی پاي زنان در میان اسـت، وضـع انقـلاب          

هـا پـیش از انقـلاب مـشروطه           زنـان از مـدت    . انگیز است   ایران غم 

آمـدن از     شارکت در امـور سیاسـی و اجتمـاعی و بیـرون           خواهان م 

. شـدت فعـال بودنـد       در خود نهضت مـشروطه نیـز بـه        . پرده بودند 

 تحـول چنـدانی را در وضـعیت آنهـا ایجـاد              اما پیروزي مـشروطه   

عقـل   کـردن هـم بازماندنـد، نـاقص     آنها حتی از حق انتخـاب    . نکرد
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ــسوب  ــرار گرفت   مح ــغار ق ــفَها و ص ــار س ــدند و در کن ــدش در . ن

کـه   بـا ایـن  .  نیز این پدیده به نحو دیگـري تکـرار شـد      ۵٧انقلاب  

کننـده داشـتند، امـا پـس از           زنان در پیروزي انقلاب نقـشی تعیـین       

ــانی   ــستین قرب ــلاب نخ ــلامی«انق ــردن اس ــرت  » ک ــدف نف و ه

. کـار واقـع شـدند       گرایـان و روحانیـت محافظـه        سیستماتیک اسلام 

در ایــران همــواره بــه رویــارویی میــان دســتگاه فقاهــت و زنــان 

، ایـن  ۵٧امـا بـا انقـلاب       . افتـاد   سبب وجود دربار بـه تعویـق مـی        

ابتـدا بـه آنهـا حکـم شـد کـه در حجـاب               . رویارویی ناگزیر شـد   

ــود در      ــان خ ــسیاري از زن ــه ب ــود ک ــالی ب ــن در ح ــوند و ای ش

سـپس قـانون    . همبستگی با انقلاب، بـه حجـاب روي آورده بودنـد          

تاً مترقـی تـاریخ ایـران بـراي زنـان           خانواده که نخستین قانون نـسب     

در گـام آخـر     . بود به این بهانـه کـه طـاغوتی اسـت، ملغـی شـد              

ــوق      ــان را از حق ــران زن ــلامی ای ــوري اس ــی جمه ــانون اساس ق

ي   سـان تنهـا در فاصـله        بـدین . شـان محـروم کـرد       شهروندي اولیه 

ي حقوق خـود را از دسـت دادنـد و بـه               تر از یکسال زنان کلیه      کم

 ـ    کـه هـم در انقـلاب مـشروطه و            نتیجـه آن  . دندکنیزك تبـدیل ش

 . به زنان خیانت شد۵٧هم در انقلاب 
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آیــا در صــورت وقــوع یــک انقــلاب دیگــر یــا تغییــر رادیکــال 

سیاسی حقوق زنـان چگونـه تـضمین خواهـد شـد؟ کـافی نیـست                

بگوییم زنان در این جنبش جلودارنـد و همـین حقـوق بعـدي آنهـا       

 ـ   پیش. کند را تضمین می  شده اسـت و تـضمینی نیـست    تـر چنـین ن

ــشود  ــین ب ــده هــم چن ــد . کــه در آین ممکــن اســت کــسی بگوی

ي مـدنی اسـت کـه در ایـران            کردن حقوق زنان کار جامعه      نهادینه

فـرداي  «تواننـد فعـال باشـند، ولـی در            امروز به دلیل سرکوب نمی    

آنهــا خواهنــد توانــست ایــن حقــوق را ایجــاد و تــضمین » آزادي

بــرعکس، . ارد کــه چنــین شــودامــا تــضمینی وجــود نــد. کننــد

کنـد کـه فـرداي آزادي         وضعیت فعلی این احتمال را تقویـت مـی        

 .سریعاً به اسارت گره بخورد

 

 هاي سهمگین پرسش

 

هـاي سـهمگین را       هاي یادشده بایـد پرسـش       سواي مسائل و دغدغه   

 :در نظر آورد
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سـر    اکنـون در یکـی از مقـاطع بحرانـی تـاریخ خـود بـه                 ایران هم 

دایمونــد در کتــاب آشــوب بــا برشــمردن مــوارد جــرد . بــرد مــی

شـان را بـه    هـاي وجـودي     ها بـا بحـران      ي برخورد ملت    متعدد، نحوه 

هایی کـه در صـورت تـداوم نـابودي آنهـا              کشد، بحران   تصویر می 

هـا در       دهـد، رفتـار ملـت       طور که او نشان مـی       آن. را به همراه دارد   

بـه فرصـت   برخـی بحـران را   . این مقاطع با یکدیگر متفاوت اسـت   

براي مثـال، آلمـان کـشوري بـود کـه بـا جنـگ               . کنند  تبدیل می 

یـک  . دوم جهانی از درون و بیـرون ویـران و چنـدپاره شـده بـود            

هـاي عمیـق نژادپرسـتی و         شـده بـا گـرایش       کشور ویران و اشغال   

یهودستیزي بود که تا مغـز اسـتخوان جامعـه نفـوذ کـرده و آن را                 

 ـ    . به نابودي کشانده بـود     ود کـه ایـن ملـت بعـد از          یـک راه آن ب

جنگ با تجاهـل نـسبت بـه ایـن وضـعیت، مـسیر گذشـته را بـه                   

راه دیگر مواجهـه بـا خـود و اسـتفاده از            . نحوي دیگر از سر گیرد    

آلمـان تـا    . فرصت بحـران بـراي برخـی اصـلاحات اساسـی بـود            

ــسیر دوم را    ــه م ــم داوطلبان ــدي ه ــا ح ــار و ت ــر اجب ــدي از س ح

انــدازي کــارزاري فرهنگــی و  ایــن کــار بــه معنــاي راه. برگزیــد

اجتماعی سیاسـی بـراي مقابلـه بـا نژادپرسـتی و یهودسـتیزي بـود           

ــه دارد   ــان ادام ــه کماک ــر    . ک ــان درگی ــروز همچن ــان ام آلم
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ي زیـادي     تـر بـود فاصـله       چـه پـیش     نژادپرستی اسـت، امـا بـا آن       

 .گرفته است

 

فروپاشـی شـوروي یـک      . ي روسیه درسـت بـرعکس اسـت         نمونه

 ایـن کـشور بـود، امـا رهبـران روس از آن              ي بحرانـی بـراي      نقطه

ــت  ــدنظر در سیاس ــراي تجدی ــد   ب ــتفاده نکردن ــته اس ــاي گذش . ه

برعکس، با خزیدن بـه دامـن شووینیـسم، سـتایش از روح روسـی،          

  ي  شـبه   سـو و تبـدیل یـک        گري سطحی از یـک      تزاریسم و قهرمانی  

حلــی بــراي  اقتــصاد دولتــی بــه اقتــصاد بــازار آزاد بــه عنــوان راه

ود اقتصادي از سـوي دیگـر عمـلاً راه را بـر دگرگـونی               درمان رک 

ناپـذیر    در نتیجه، بحران بـه زخمـی عمیـق و درمـان           . بنیادي بستند 

هـاي عمیـق      ي امروز کـشوري مغـروق بـا زخـم           روسیه. تبدیل شد 

رویکـرد  . رسـد قـادر بـه درمـان آنهـا باشـد       است که به نظر نمـی  

ي سـتیز   تهاجمی این کـشور نـسبت بـه غـرب نیـز نـوعی غـرب               

ي قدرتمنـدي باشـد،       کـه نـشانه     بیمارگون اسـت کـه بـیش از آن        

 .ي ضعف و تباهی و فساد عمیق درونی است نشانه
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ــان     ــوروي در زم ــگ و ش ــد از جن ــان بع ــه آلم ــروز ب ــران ام ای

بیــزاري در ایــران امــروز، قابــل  زن. هــایی دارد فروپاشــی شــباهت

بخـش نظـام      مقایسه با یهودستیزي اسـت، زیـرا بـه عنـصر هویـت            

آمیـز    از سـوي دیگـر رویکـرد تـوهم        . ومتی تبدیل شده اسـت    حک

نسبت به وضعیت خـود در جهـان در قالـب عنـاوین پرطمطراقـی               

ــشانگر   همچــون محــور مقاومــت، استکبارســتیزي و جــز آنهــا، ن

هــاي اقتــصادي درونــی اســت کــه بــه  تمایــل بــه تعویــق بحــران

دوم خــرداد . وضــعیت شــوروي در زمــان فروپاشــی شــبیه اســت

امـا  . شـده بـود     حرانـی بـراي تجدیـد نظـردر مـسیر طـی           اي ب   لحظه

هـاي اجتمـاعی بـه نفـوذ          مقامات ترجیح دادند با انتـساب خواسـته       

ــک ــوهم   غــرب از ی ــن ت ــه دام ــدن ب و » اصــلاحات«ســو و خزی

ــی  ــوگیري از واقع ــته   جل ــعیت و خواس ــدن وض ــانع از   ش ــا، م ه

ــوند ــی ش ــدنظر اساس ــث  . تجدی ــا باع ــه تنه ــدن وضــع ن ــدتر ش ب

بینـی بیـشتر و فـرورفتن در     لکـه بـه خـودبزرگ   تجدیدنظر نـشد، ب   

ــه کــه در . تــوهم بیــشتر انجامیــد رؤیاهــاي باشــکوه امپراتورمآبان

مهملاتی همچـون مـدیریت جهـان نمـود داشـت، ازعمـق فاجعـه               

. امـا ایـن تـوهم تنهـا مخـتص حکومـت نیـست             . حکایت داشـت  

ــسانه   ــصور اف ــک ت ــل ی ــته جع ــکوه   اي از گذش ــران و باش ي ای
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ن که در محافـل حکـومتی نیـز خریـدار داشـت،      دادن تاریخ آ   جلوه

میـل بـه فـرار از       . هاي بـارز ایـن خـودفریبی اسـت          از دیگر نمونه  

ــود     ــاگون دارد و خ ــکال گون ــوهم اش ــدن در ت ــت و خزی واقعی

 .ترین عامل ویرانی بوده است بزرگ

 

 براندازي

 

تـرین مقـاطع تـاریخ        که ایران امروز در یکـی از بحرانـی          نتیجه این 

امـا نـه    . بـرد کـه در آن مـسأله برسـر بقـا اسـت               خود به سر مـی    

حکومت و نه اپوزیـسیون برانـداز مایـل بـه دیـدن ایـن وضـعیت                 

. ي راهکـاري بـراي مقابلـه بـا آن را ندارنـد      ئـه  نیـستند و تـوان ارا  

دادن ایـن وضـعیت و از         اهمیـت نـشان     سو کم   ي غالب از یک     رویه

 ـ          ر آن سوي دیگر القاي حس توانـایی مـافوق بـشري بـراي غلبـه ب

کنـد کـه      که حکومت براي بقاي خـود وانمـود مـی           در حالی . است

سـاخته اسـت و در نتیجـه          هـا جـدي نیـست یـا دشـمن           این بحران 

پـذیرد،   رو مـسئولیت خـود را در ایجـاد و تـداوم آنهـا نمـی          هیچ  به

ي   کنـد کـه مـسئولیت همـه         اپوزیسیون برانداز اینطور وانمـود مـی      
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کـافی  .  حکومـت اسـت    تمـامی بـا     مشکلات در ایـران امـروز بـه       

است حاکمان فعلـی جـاي خـود را بـه برانـدازان بدهنـد تـا ایـن                   

تردیـدي  . ها مهار شوند و به زنـدگی معمـولی دسـت بیـابیم              بحران

نیست که حکومت خود بخـشی از بحـران فعلـی اسـت و وجـود و              

امـا حتـی در صـورت       . افزایـد   تداوم آن بر وخامـت وضـعیت مـی        

 ـ  تغییر حکومت، ایران بـا بحـران       ایی دسـت بـه گریبـان خواهـد         ه

. بود که غلبه بـر آنهـا اگـر نـاممکن نباشـد، بـسیار دشـوار اسـت              

بحران محـیط زیـست، بحـران خشکـسالی، بحـران فـساد، بحـران               

مرجعیــت و اعتمــاد اجتمــاعی، بحــران فروپاشــی اخلاقــی،      

ي آنهـا    خودفریبی فراگیـر و تـرجیح تـوهم بـر واقعیـت از جملـه              

هـا را جـدي بگیرنـد و از           ایـن پرسـش   براندازان بنـا ندارنـد      . است

هـاي کلـی      تا همین امروز بـه اسـتثناي حـرف        . روند  آنها طفره می  

خواهنـد    ایـم کـه چگونـه مـی         انتزاعی حتی یک خط از آنها ندیـده       

اي بـراي اقتـصاد دارنـد؟ چـه           چه برنامـه  . ها را حل کنند     این بحران 

خواهنــد بــر  اي بــراي محــیط زیــست دارنــد؟ چگونــه مــی برنامــه

 غلبـه کننـد؟ بـراي فقـر و نـابرابري چـه              …هـوا و      و  ل آب معض

ــه ــی  برنام ــه م ــد؟ چگون ــی اي دارن ــد ب ــان  خواهن ــانونی را از می ق

بردارند؟ بـراي بازسـازي اعتمـاد عمـومی چـه خواهنـد کـرد؟ و                
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شـنویم ایـن اسـت کـه حکومـت             تنها حرفی که از آنهـا مـی        …

 اسـت،  ۵٧برانـدازي بیـشتر تقلیـدي ناشـیانه از انقـلاب       . باید برود 

البته در بهترین حالت و بـا کمـک تحـریم و تهـاجم نظـامی کـه                  

 .در موفقیت آن هم تردید زیادي وجود دارد

 

تخیل سیاسی برانـدازان بـه حاکمـان فعلـی شـباهت بیـشتري دارد               

بخـشی ایـن      قـول امیرحـسین علـی       بـه . تا بـه رهبـران آزادیـبخش      

ف هـایی چـون عـدالت و آزادي را هـد            کیفوري فانتزتیک آرمـان   

. نگرفتــه اســت، بلکــه هــدف، ارضــاي میــل نارسیــستیک اســت 

تمنیــات «آزادي ســخن گفــت و ایــن -زنــدگی-تــوان از زن نمــی

بـودن و     او بـا تأکیـد بـر دوصـدا        . را نادیده گرفـت   » گرایانه  واپس

ــتی ــدا را     دوسیاس ــک ص ــدگی،آزادي، ی ــبش زن، زن ــودن جن ب

خوانـد کــه خواسـتار تغییـر عاجـل دولــت      مـی » صـداي دولتـی  «

سیاست دولتی اساسـاً کـاري بـا جامعـه نـدارد، بلکـه آن را                . است

صـدا  . بینـد   ابزاري براي براندازي حاکمیـت و حاکمـان فعلـی مـی           

اســت کــه تغییــر را از » سیاســت همبــستگی«و سیاســت دیگــر، 

تمـایز ایـن دو    . دانـد   اي قـوي و اسـتوار ممکـن مـی           رهگذر جامعه 

نهـا هـدف    در یکـی از آ    . در فهم زیربنایی آنهـا از سیاسـت اسـت         
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. گـرفتن جامعـه   سیاست، کسب قدرت اسـت و در دیگـري قـدرت         

ــده  ــزاحم و آزارن ــین م ــرد طن ــیهن-ي م ــش-م ــادي، فح ــاي  آب ه

رکیک، و زدن برچـسب مـزدور بـه منتقـدان از مظـاهر سیاسـت                

 .دولتی است

 

هـاي زنانـه، آن را        هـا و کـنش      براندازي بنا دارد با تصاحب جنبش     

بـه  .  بـدل کنـد      مردانـه  به سکویی براي نـوع دیگـري از سیاسـت         

ــت     ــور آن اس ــوخت موت ــصبانیت س ــشم و ع ــل خ ــین دلی . هم

هـا را   دمـد و آدم     حاکمیت با خشونت بیشتر، بـر آتـش خـشم مـی           

کنـد کـه احـساسات        به موجوداتی عـصبی و پریـشان تبـدیل مـی          

از سـوي دیگـر   . گیـري آنهـا اسـت    اصل حاکم بر رفتار و تـصمیم  

 را بــه قــدرت خــود برانــدازي ایــن خــشم و عــصبانیت مهارنــشده

هـاي خـشم را هـدف         هیـاهوي برانـدازانْ سـوژه     . کنـد   تبدیل مـی  

پـردازي واهـی و متوهمانـه         گیـرد و اذهـان آنهـا را بـه خیـال             می

در حقیقـت بـا ایـن کـار برانـدازي مـانع از عقلانیتــی       . دارد وامـی 

امـا حتـی    . ي حیات سیاسی فعلـی و آینـده اسـت           شود که لازمه    می

رسـد،    دازي موفق شوند که بعیـد بـه نظـر مـی           اگر براندازان در بران   

برهوت واقعیتی کـه در بخـش قبلـی توضـیح دادم، خیلـی زود رخ                



 3028 

ي کـسانی     در نتیجـه همـه    . پرانـد   نماید و نشئگی را از سرها مـی         می

پروراننـد، افـسرده خواهنـد شـد،         که خیـالات خـوش در سـر مـی         

. رسند کـه پـس اساسـاً تغییـر امکـان نـدارد              چون به این نتیجه می    

زودي شـاهد امـواج سـهمگین آن          این ناامیدي و افسردگی کـه بـه       

: خلاصـه کـنم   . خواهیم بود، ماحصل همین تخیـل متوهمانـه اسـت         

ــت     ــر حاکمی ــانی دارد و روي دیگ ــصلتی آخرالزم ــدازي خ بران

 .فعلی است

 انقلابیون بدون انقلاب

 

ــرایش  ــدگی ، آزادي، گ ــبش زن، زن ــده   در جن ــی دی ــاي مختلف ه

ي بـارز و مـسلطی وجـود دارد کـه بـر         ن رگـه  امـا در آ   . شـود   می

این رگـه نـه بـا برانـدازي مرسـوم سـر             . گانه مبتنی است    همین سه 

طلبانـه و نـه حتـی بـا انقـلاب             سازگاري دارد نه با رویکرد اصـلاح      

مــن . بلکــه در آن هــدف خــود آزادي اســت. در معنــاي متعــارف

، بـه نظـر مـن ایـن کـنش         . نـامم   نگر می   این رویکرد را کنش زنانه    

ــق شــد  ــان انقــلاب خل ــران خیاب ــا دخت ــه فقــط . ب ایــن کــنش، ن
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ــلطه ــت، بلکــه س ــدف   حاکمی ــه را ه ي مخــرب و ویرانگــر مردان

 .گرفته است

 

ــر خــشم اســتوار نیــست  ــه ب ــا مهــار خــشم، . کــنش زنان بلکــه ب

کـنش  . کنـد  هـاي تغییـر تبـدیل مـی     هاي خشم را بـه سـوژه        سوژه

 ـ. توان انقلاب بـدون انقـلاب دانـست         زنانه را می   را در آن تغییـر   زی

ایـن  . گیـري آن میـسر اسـت        سیاسی از رهگـذر جامعـه و قـدرت        

ــلاب بــدون انقلابیــون اســت       ــت بــرعکس انق ــنش درس . ک

هاي عربی را کنشگرانی رقم زدنـد کـه چنـدان انقلابـی هـم        انقلاب

اي براي فرداي انقـلاب نداشـتند و انقـلاب ایـران بـه              نبودند و نقشه  

ي قـدرت      داشـتند بـا قبـضه      دست رهبران ارتجاعی افتـاد کـه بنـا        

امـا انقلابیـون بـدون      . سیاسی مسیر تاریخ را بـه عقـب برگرداننـد         

. دسـت بیاورنـد     انقلاب بنـا ندارنـد آزادي را از طریـق انقـلاب بـه             

 .آورند آنها انقلاب را از طریق آزادي به دست می

 

تواننـد منتظـر بماننـد        اند کـه نمـی      زنان بر اساس تجربه متوجه شده     

منجـی خـود    . بیایـد و آزادي را تقـدیم آنهـا کنـد          تا یک منجـی     
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ــده. آنهــا هــستند ــه کنــشگران آزادي دی ــد کــه چطــور ب ــم  ان رغ

لـذا  . جانبه، انقلاب و اصـلاح بـه آنهـا خیانـت کـرد              پشتیبانی همه 

برداشــتن حجــاب و . تــصمیم گرفتنــد طــور دیگــري عمــل کننــد

ــش ــسیتی،    درآتـ ــک جنـ ــاي تفکیـ ــري، الغـ ــدن روسـ افکنـ

وآمـد آزادانـه در شـهر و          تورسـواري، رفـت   سـواري و مو     دوچرخه

 .اند هاي معطوف به آزادي جز آنها جملگی کنش

 

این کنش خصلت اجرایی دارد و بـه هـیچ چیـز جـز خـود راجـع                  

ــست ــزي دیگــر . نی ــه چی ــن . در آن هــدف آزادي اســت، ن در ای

شـود، یعنـی      ترین معناي کلمـه محقـق مـی         ها آزادي به دقیق     کنش

هـاي    هـا و نظریـه      بـر خـلاف کـنش     . ترهاندن تن و ذهن از اسار     

انتزاعیِ مردانـه آزادي یـک امـر انتزاعـی دور از دسـترس نیـست                

نـه بـه حجـاب    . بلکه اینجایی و اکنـونی اسـت  . افتد و به تعویق نمی 

رهـایی  . اجباري و برداشتن روسـري یـک کـنش معمـولی نیـست           

تن از اسارت فرمانی اسـت کـه زن را در چنـگ خـود دارد و بـه                   

آزادي . گــویم  تــو بایــد چنــان باشــی کــه مــن مــیگویــد او مــی

ي  آزادي در نقطـه . گسستن زنجیـر اسـارت از ذهـن و بـدن اسـت            
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تـرین مفهـوم      تـرین و عینـی      مقابل بردگی است و این همانا دقیـق       

 .آزادي است

 

دختران خیابـان انقـلاب نـوع جدیـدي از کـنش سیاسـی را خلـق                 

آنهــا . نامیــدتــوان انقلابیــون بــدون انقــلاب  آنهــا را مــی. کردنــد

ي   اندازي جدید بـه روي کـنش سیاسـی گـشودند کـه سـلطه                چشم

در . گـشاید   گیـرد و افقـی را مـی         مردانه و مذکر را به چـالش مـی        

این رویکرد بنا نیست منتظر بمانیم تا بـا یـک انقـلاب، انتخابـات،               

نگـر    کـنش زنانـه   . تغییر رژیم و جز آنهـا بـه آزادي دسـت یـابیم            

در آن  . کنـد   تاً مـرد جـستجو نمـی      رهبري را در یـک رهبـر عمـد        

ــروا و   ــدرت و حکومــت نیــست، بلکــه پ ــا ق ــساوي ب سیاســت م

. کنـد  نشیند و زندگی بـر مـرگ غلبـه مـی     مراقبت به جاي نسق می   

اعـدام  . گویی مطلق بـه اعـدام متجلـی شـده اسـت         این نگرش در نه   

زنـان  . ي مردانـه اسـت      یکی از ابزارهاي اصلی سـرکوب در سـلطه        

 ـ     زاینـد و بـزرگ       هـا مـی     واع دردهـا و سـختی     با مشقت و تحمل ان

ي مردانــه بــا یــک تــصمیم آنــی، کــور، و  کننــد، امــا ســلطه مــی

سـو    ي مردانـه از یـک       سـلطه . دهد  شدن می   احساسی، حکم به معدوم   

هـاي    کنـد و از سـوي دیگـر جـان           بدن زن را به کشتزار تبدیل می      
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امـا  . سـپارد   هـاي دار مـی      عزیز و فرزندان همان زنان را بـه جوخـه         

 .نگر به صورت نامشروط با اعدام مخالف است سیاست زنانه

 

معضلات بسیاري وجـود دارنـد کـه تـاکنون هـیچ گـروه سیاسـی          

. ي منسجمی بـراي مقابلـه بـا آن ارائـه نـداده اسـت           در ایران برنامه  

در عین حال روشن است کـه تـداوم وضـع فعلـی تنهـا بـر عمـق                   

قـلاب بـر تـسخیر      امـا کـنش انقلابیـون بـدون ان        . افزاید  ویرانی می 

زنـان در زنـدان نیـز       . رانـدن حاکمیـت مبتنـی اسـت         فضا و عقب  

زنـدان جـایی اسـت کـه در آن     . انـد  همین کنش را در پیش گرفته    

امــا زنــان و . رســد و اســارت بــه حــداکثر آزادي بــه حــداقل مــی

مردان ایـن روزهـا در زنـدان هـم مناسـبات سـلطه را زیـر سـؤال                   

ي بهــاره هــدایت بــا عنــوان  نامــه. انــد  و بــه ســخره گرفتــه بــرده

هـاي نـرگس محمـدي از زنـدان کـه             و نامه » انقلاب حتمی است  «

در آنها به افشاي آزار جنسی زنـان و مـردان در زنـدان پرداخـت،                

هــاي انقلابــی معطــوف بــه  اي از ایــن کــنش هــاي برجــسته نمونــه

ي   هاي بـدون حجـابی زنـان پـس از آزادي نمونـه              عکس. اند  آزادي

هـاي    بـرگ   حـاکمیتی کـه بـه سـازو       . اسـت دیگر ایـن مقاومـت      

 .شود دادن آنها بلااثر می سرکوب خود مفتخر است، با ازدست
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  هـاي  تـدریج بـه کنیـزك و رحـم     زنان در ایران بعد از انقـلاب بـه        

وپادار براي زاییدن تبدیل شـدند، امـا امـروز رهبـري خیابـان                دست

ــد ــت . را در دســت دارن ــشه حکوم ــان از همی ــروز زن ــذیرتر  ام ناپ

ــده ــت   ش ــی را حکوم ــسان ایران ــذر ان ــن رهگ ــد و از ای ــذیر  ان ناپ

تـرین   دسـت  تـرین و دم  ي سـهل  بـدن زن کـه در زمـره       . انـد   کرده

ــراي تحقیــر، تجــاوز، تــصاحب، خــشونت و نمــایش   مکــان هــا ب

گـوترین    »نـه «تـرین و      قدرت بوده اسـت، امـروز یکـی از مقـاوم          

 شـجاعت کـه زمـانی صـفتی مردانـه بـود ، اکنـون              . ها اسـت    بدن

 .رود براي زنان به کار می

 

ي مردانـه همـواره خـود زنـان را بـه ابـزار سـرکوب زنـان                      سلطه

به همین دلیل زنـان بـسیاري وجـود دارنـد کـه             . تبدیل کرده است  

ي مردانه همراهند و بـرعکس، مـردان بـسیاري کـه بـه آن            با سلطه 

ي مردانـه     هنوز هـم زنـان بـسیاري در خـدمت سـلطه           . گویند  نه می 

زنـانی کـه تـذکر حجـاب        . کننـد   د و آن را تقـدیس مـی       قرار دارن 

آینـد، فرمـان آتـش بـه          دهند، به استخدام گـشت ارشـاد درمـی          می
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دهنـد، از     کنند، زنـان دیگـر را لـو مـی           روي معترضان را صادر می    

کننـد،   خواهند با زنان برخـورد کنـد، پرسـتوگري مـی       حکومت می 

دانـه اصـل    ي مر   در سـلطه  . انـد    از ایـن جملـه     …بازجوخبرنگارند و 

بر این است که زنان به مردان وابـسته باشـند و التمـاس کننـد تـا                  

ي انکـار خـود، سـهم         نانی هم براي آنها بیندازنـد و بـه هزینـه            تکه

نــاچیزي از قــدرت سیاســـی، دینــی، علمــی، و اقتـــصادي را     

ــوي ــا در       جل ــراي آنه ــک را ب ــایی کوچ ــد و ج ــان بیندازن ش

هـا   ن پـس از انقـلاب  سرنوشـت زنـا  . کنارها درنظـر بگیرنـد     گوشه

تـوان دیـد کـه زنـان          اما حـال مـی    . تا حد زیادي چنین بوده است     

دهـد،    زنند کـه آنهـا را بـه خـود راه نمـی              دست رد بر سیاستی می    

کننـد کـه از آنهـا متنفـر اسـت، دسـت رد                خدایی را نقد و رد می     

عقـل و مهجـور     زننـد کـه آنهـا را کـم          ي دین و مذهبی می      بر سینه 

کننـد کـه آنهـا را تحقیـر            و علمـی را نقـد مـی        داند، دانـشگاه    می

کـشند کـه آنهـا را سـاکت           کند، و تاریخی را بـه پرسـش مـی           می

دیگـر ایـن زنـان نیـستند کـه          . کرده و از خود بیرون رانده اسـت       

ي   اند، بـرعکس، ایـن سـنت، تـاریخ و فلـسفه              و سنت   دار تاریخ   وام

 شـود   سـنتی کـه باعـث مـی       . دار زنـان اسـت      مردانه است کـه وام    

ــادان ــد و   فیلــسوف ن ــا صــداي بلن ــه جــاي نقــد آن ســنت ب اش ب
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دهـد و حتـی نفهمـد         باافتخار بگوید پروین را به فروغ تـرجیح مـی         

 . کند که دارد به زنان توهین می

 

ــلطه ــه    س ــورداري از هم ــود برخ ــا وج ــه ب ــاي  ي مردان ي ابزاره

در مـصاف تـاریخی میـان دسـتگاه         . سرکوب، رو بـه افـول اسـت       

البتـه هنـوز راه زیـادي مانـده تـا      . انـد  ن برنـده فقاهت و زنان، زنـا  

زنـان بایـد حـق    . مـا هنـوز اول راهـیم    . ي مردانه محـو شـود       سلطه

ــتانند    ــت بازس ــم و سیاس ــنت و عل ــاریخ و س ــود را از ت ــا . خ ام

مـرد اسـتوار اسـت      / ي مردانه که بـر دوگـانگی زن         برخلاف سلطه 

د مـر / نگـري بـا دوگـانگی زن        کنـد، در زنانـه      و زنان را حذف می    

زنانـه فقـط بـه زنـان        . مردانـه مـواجهیم   /مواجه نیستیم، بلکه با زنانه    

کـنش  . دهـد   اختصاص ندارد، بلکه مردان را هـم بـه خـود راه مـی             

جـا تغییـر      در ایـن  . نگر کنشی است از پـایین بـه بـالا           زنانه و زنانه  

ي قـدرت رسـمی سـرایت         شـود و بـه عرصـه        از پایین حادث مـی    

نگـرش مردانـه کـه درصـدد     کند، درست بـرخلاف سیاسـت و     می

هــاي خـود بـر جامعــه    کـسب قـدرت سیاســی و تحمیـل دیـدگاه    

به اعتقـاد مـن در مـصاف بـا حاکمیـت فعلـی تنهـا چنـین                  . است

 .رویکردي موفق خواهد بود
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 گیري نتیجه

 

ــرار دارد   ــی ق ــی بحران ــران در مقطع ــنس  . ای ــران از ج ــن بح ای

 هاي دیگر نیست، بلکـه بحرانـی وجـودي اسـت کـه بـود و                 بحران

سـو بـا حـاکمیتی        مـا از یـک    . کنـد   نبود این سرزمین را تعیین می     

ي مردانه روبـرو هـستیم کـه فقـط قـدرت و سـلطه                 متکی بر سلطه  

نهـد و لـذا حتـی بـه قیمـت نـابودي ایـن                 شناسد و ارج مـی      را می 

سرزمین و تبدیل آن به برهـوت بنـا دارد بمانـد و در ایـن راه بـه                   

در چنـین   . پایبنـد نیـست   اي    هیچ اصل اخلاقـی و انـسانی و دینـی         

اي انقلاب، حتـی اگـر هـم شـدنی باشـد کـه در آن تردیـد                    جامعه

تـر اینکـه      مهـم . هـاي زیـادي خواسـتنی نیـست         هست، براي بخش  

انـد    شـواهد دال بـر آن     . معلوم نیست بتواند ما را بـه آزادي برسـاند         

هـاي عربـی و       سرنوشـت انقـلاب   . که این مسیر، پرمخـاطره اسـت      

مـسیر  .  گذشته دال بـر دشـواري ایـن مـسیرند          هاي قرن   نیز انقلاب 

ــه تنهــا از ســاقط. دیگــر برانــدازي اســت کــردن    امــا برانــدازي ن

حاکمیـت فعلــی نــاتوان اســت، بلکـه حتــی در صــورت موفقیــت   

بلکـه بـه احتمـال قـوي        . آزادي را براي ما به ارمغان نخواهـد آورد        

ي دیگـر راه خواهـد بـرد و           ي مردانـه    به یـک حاکمیـت و سـلطه       
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آنکـه   فعلی را بـه نحـو دیگـري بازتولیـد خواهـد کـرد، بـی          وضع  

در برانـدازي هـدف کـسب قـدرت         . بتواند از پـس بحـران برآیـد       

 .به هر وسیله است

 

سـو بـا      از یـک  . هـاي چنـدانی نـداریم       در چنین وضعیتی ما انتخاب    

شــدت فقیرشــده و درگیــر بــا انــواع مــسائل و  ي بــه یــک جامعــه

 غـارت منـابع، فـساد، تبـاهی و         ها روبروهستیم که بـه دلیـل        بحران

ایـن  . دهـد   سرکوب روز به روز توان خود را بیـشتر از دسـت مـی             

از سـوي دیگـر در ایـن        . ي مطلـوب حاکمیـت اسـت        همان جامعه 

ي زن، زنـدگی   گانـه  جامعه جنبشی شکل گرفته اسـت کـه بـر سـه       

زنان در ایـن جنـبش جلودارنـد و بـا اشـغال             . و آزادي استوار است   

ي مردانـه را کــه   قانـه سـعی دارنــد سـلطه   هــاي خلا فـضا و کـنش  

جامعه و تمدن ایرانی را به ویرانـی کـشانده بـه پرسـش بگیرنـد و                 

تـوان انتظـار داشـت        طبعـاً از ایـن جنـبش نمـی        . به عقـب براننـد    

هـایی بـه مـا آموختـه اسـت و             اما درس . ي مسائل را حل کند      همه

 در  مـا . انـد   هایی را به نمایش گذاشته است کـه قابـل تأمـل             ظرفیت

امـا  . انـد   جـا هـم دسـتاوردها کوچـک نبـوده           تا همین . آغاز راهیم 

واقعیت این است که ایـن دسـتاوردها در قیـاس بـا آنچـه بـه آن                  
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اي در کـویر   اگـر نخـواهیم آزادي صـرفاً واحـه       . نیازمندیم اندکنـد  

ــه ــه  سیاســت خاورمیان ــه آرزومندان ــد در مــورد آن ن اي باشــد، بای

کنـد کـه آیـا خـواهیم          خص مـی  آینـده مـش   . بلکه واقعی بیندیشیم  

ي   جانبـه   توانست با بازنگري در مـسیر طـی شـده بـر بحـران همـه               

کنـد غلبـه کنـیم یـا          امروز که دارد حیات و تمدن ما را تهدید مـی          

دار گذشـته، تـاریخ، سـنت، سیاسـت، علـم و              آیا خـود را وام    . خیر

ــه مــی ــیم یــا انتخــاب دیــن مردان هــاي دیگــر را بــه رســمیت  دان

ي مردانـه را بـا        ا محکوم بـه آنـیم کـه یـک سـلطه           شناسیم؟ آی   می

ي دیگـر عـوض کنـیم و نـابود شـویم یـا تـوان آن را                    یک سلطه 

داریم که خود را تغییـر دهـیم و از نـابودي حتمـی نجـات یـابیم؟                  

امـا بـه   . هیچ تضمینی نیست که بتوانیم از پس ایـن بحـران بـرآییم           

 ـ               نظر می  یم، رسد گام نخست این است کـه بـا خودمـان صـادق باش

آیـد    مـان برمـی     هایمان تکیه کنیم و آنچه را کـه از عهـده            بر داشته 

  .انجام دهیم
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ــر   ــري ب ــق     «نظ ــا ح ــی ت ــشارکت سیاس ــق م ــان؛ از ح ــات زن مطالب

 »اشتغال و دستمزد برابر

  انوشه گلشن

  

مطالبـات زنـان؛ از حـق مـشارکت         «اي     صـفحه  ۶با مطالعه برنامـه     

جمعـی از فعـالین      «نوشـته » سیاسی تا حق اشتغال و دستمزد برابـر       

و بـا قـدردانی از تهیـه کننـدگان کـه زمینـه              » زن در داخل ایران   

انـد، چنـد نکتـه  بـه ذهـنم رسـیده               پرسش و بحث را فراهم کـرده      

 :کنم است که طرح می

 

آیـد گویـا گروهـی دارنـد          نخست لحن آن است که بـه نظـر مـی          

» دیگـر «بـه گروهـی     ) کـم و بـیش پراکنـده      (حقوق و امتیازاتی    

» دیگــري«طــوري کــه انگــار  ایــن . کننــد مــی» اعطــا«) زنــان(

گیـري    سهمی در تحولات نداشته و ندارد و خـود قـادر بـه تـصمیم              

. براي خود نیـست، و بایـد مـورد دلجـویی یـا توجـه قـرار گیـرد             

توان از زنان ایـران حـرف زد و از مبـارزات آنـان حتـی قبـل                 نمی
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ی کــشان و از روزِ صــفر جمهــوري اســلام از کــارگران و زحمــت

ــد زن     ــوانین ض ــاب و ق ــه حج ــانی علی ــارزات خیاب ــدان مب در می

هـایی آفریدنـد      و متذکر نشد کـه چـه حماسـه        . شریعت، حرفی نزد  

آور آنــان را  تــا حاکمیــت و  قــوانین  ســرکوب کننــده و رعــب

چنــین زنـانی بــر ســر دو روز مرخـصی کمتــر یــا   . عقـب براننــد 

نوشـت و   زنند آنان خواسـتار بـه دسـت گـرفتن سر            بیشتر چانه نمی  

آینده خود و جامعه خود هستند تمام و کمـال، تـا تبـاهی زنـدگی                

. فردي و اجتماعی که چند دهه بـر آنـان تحمیـل شـده را بزداینـد                

هـا، بـه لحـاظ حـضور          درست است که زنان نیز مانند دیگر گـروه        

ــه  ــی و منطق ــود، محل ــشکل خ ــتن ت ــذهبی، از داش ــتبداد م اي و  اس

مـه حـال علیـه قـدرت دولتـی و           اند اما در ه     سراسري، محروم بوده  

و ایـن   . انـد   هـایش مبـارزه کـرده       قدرت مـردان، بـا همـه سـختی        

توانـد سـرمایه خـوبی        مبارزات دستاوردهایی داشته و دارد کـه مـی        

براي ساختن جامعه آینده باشد، نه آنکـه زنـان بنـشینند تـا کـسانی         

ــد   ــا کنن ــوقی اعط ــان حق ــه آن ــند و ب ــه در . از راه برس ــانی ک زن

شـوند خـود سرنوشـت خـود و متحـدان             یده شده و می   مبارزات آبد 

خود را رقم خواهنـد زد و ایـن دنیـاي وارونـه را وارونـه خواهنـد                  

 .کرد



 3041 

 

هـاي    بیشتر مـرا بـه یـاد برنامـه        » مطالبات زنان  « نکته بعدي، مطالعه  

انـداخت و امکانـاتی   ) هـاي رفـاه   دولـت (رفاهی کشورهاي غربـی    

 در اروپــا، ١٩٧٠ و ١٩۶٠هـاي   هـاي زنــان در دهـه   کـه جنـبش  

آمریکا و کانـادا بـه دسـت آوردنـد، ولـی چـون سـاختار جامعـه              

هـا را       تـا کنـون آن حـق و حقـوق          ٨٠تغییر نکرده بـود از دهـه        

هـر چنـد کـه در  جـاي جـاي برنامـه              . یکی یکی  از دست دادند     

هـا گذاشـته شـده      »شـورا «ارائه شده، اصلاحات مورد نظر به عهـده         

» شـوراها «یکی امـور بـه    که کمی وصـل کـردن و سـپردن مکـان          

 .است

 

بـود؛ بـه رسـمیت شـناختن       » مطالبـات زنـان   «مورد دیگر کـه در      

آیـا  . کارگري جنسی به عنوان شغل بود کـه مایـه شـگفتی اسـت             

شناسـید کـه بـه انـدازه ایـن کـار باعـث                در جهان کـاري را مـی      

فرودستی و تحقیر و تبـاهی زنـان باشـد؟ و موجـب تـداوم سـلطه                 

نیـستی حاصـل چنـد سـده مبـارزه زنـان            مردسالاري؟  دانـش فمی    

هــا بــدین نتیجــه  حــل ه جهــان در مــورد تــن فروشــی و علــل و را
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انسانی رسیده است که با این شغل بایـد بـه شـدت مبـارزه کـرد و                  

همـه گونـه    ) و مـردان  (خریداران را مجرم تلقی کرد امـا از زنـان           

حمایت کرد تا زمانی که چنین تبـاهی کـه عامـل تحقیـر زنـان و                 

 .ر مردسالاري  است، از جامعه رخت بربندداستمرا

 

، پرداخــت حقــوق بــراي کــار »مطالبــات زنــان«نکتــه آخــر در  

خــانگی بــود، ایــن هــم مــوردي اســت کــه بــاز  موجــب تــداوم 

ــه ــان، جاودانــه کــردن شــغل خان   داري و در حاشــیه فرودســتی زن

ماندن ابدي زنان است، آیا بـه نظـر نویـسندگانِ برنامـه اگـر زنـی                 

ــه  تمــام عمــر ــرد ب ــا دســتمزد بگی ــساید، ام ــه بــشوید و ب  در خان

 رسد؟ می» رهایی«

 

داري موجـب جـاودانی       در واقع پرداخت حقـوق بـراي کـار خانـه          

ــانع   ــان خواهــد شــد و م ــراي زن و دائمــی شــدن کــار خــانگی ب

ــان   ــالی اجتمــاعی زن مــشارکت اجتمــاعی، تحــصیل و رشــد و تع

 پرداخـت   شـود شـوهران بـا وجـود         به علاوه باعث می   . خواهد بود 
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فرسـا،     در کارهـاي طاقـت      دستمزد به زن، از کمـک و مـشارکت        

 .پایان خانه سر باز زنند تکراري و بی

 

انجام کارهاي خـانگی بایـد اجتمـاعی شـود و کـاملا قابـل اجـرا                 

است از جملـه مهـد کـودك بـا کیفیـت، مهیـا کـردن دو وعـده              

هـاي عمـومی،     غذاي بـا  کیفیـت در مـدارس، تاسـیس آشـپزخانه            

چـرا بایـد تمـام      . …ري سـالمندان در مراکـز مخـصوص و          نگهدا

در خـدمت دیگرانـی بگـذرد کـه         ) زن(هاي عمـر یـک نفـر          سال

 .کنند اند و براي جامعه تولید ثروت می نیروي کار جامعه

 

در پایان، باید اضافه کنم که تنها یـک برنامـه جـامع و بـاز اسـت                  

یی، که با حضور فعـال تمـامی اقـشار و طبقـات، شـهري و روسـتا                

تواند مطالبـات زنـان را پاسـخ دهـد، کـه در                می …پیر و جوان و     

ــان«  مــورد بحــث  فقــدان حــضور  زنــان کــارگر، ِ«مطالبــات زن

هــا و زنــان مهــاجر افغــان  بــه شــدت  روســتایی عــشایر و اقلیــت

 .شود احساس می
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 بدن قربانی

 مرضیه بهرامی برومند

 

. »شـود   مـی بدن قربانی درست مثل کتابی براي خوانـدن گـشوده           «

، نویــسنده و اسـتاد فلــسفه  )1384(ایـن جملـه را ریچــارد بـوتبی    

ي لکـانی بیـان       بـوتبی بـا کمـک و اسـتناد بـه نظریـه            . گویـد   می

دارد که نفس عمل قربـانی، تثبیـت عملکـرد دال اسـت و بـدن                  می

توانـد    هـا مـی     ي دال   پرش دال و شـروع زنجیـره        گناه تخته   قربانیِ بی 

 ناست؟این موضوع به چه مع. باشد

 

بدن قربـانی همچـون یـک مـتن پـیش روي ماسـت و سرنوشـت                 

مـا وقتـی ایـن     . کنـد   خویش و ملت خود را بـراي مـا بـازگو مـی            

ــی ــشایی م ــانی را رمزگ ــدا   قرب ــارکرد دال را پی ــدن او ک ــیم ب کن

دیــدیم کــه مــرگ مهــسا ســرآغاز حرکــت و جنــبش . کنــد مــی

اعتراضی شد که ابتـدا از کردسـتان شـروع و بـه دیگـر شـهرهاي                 

هـا    کـه برخـی از قربانیـان در ایـن سـال             با ایـن  . کشور کشیده شد  
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شان در سراسر کشور و جهـان شـناخته شـد امـا اعتـراض                 حتی نام 

هـا در سـطح واکـنش مانـد و بـه کنـشی جمعـی و                   به مـرگ آن   

رو قربانی چه کـسی اسـت کـه تـن از              این  از. سراسري بدل نگشت  

 ـ                دست رفتـه   ت و  ي او بـراي مـا حکـم یـک کتـاب خوانـدنی اس

 کند؟ تاریخ بزرگ دیگري را روایت می

 

» قربـانی «بـه عنـوان بـدن یـک         ) ژینا امینـی  (تصویر مهسا امینی    

در حــالی » زن، زنــدگی، آزادي«همچــون یــک مــتن در جنــبش 

اي بــود از  شــود کــه آمیــزه هــاي جهــان بازنمــایی مــی در رســانه

هویت یک زن، نسل جـوان، اهـل سـقز کردسـتان، سـنی مـذهب                

بـراي نظـام حـاکم    » دیگـري «و » اقلیـت «قعی کلمه و به معناي وا 

ي ابعــاد ایــن  و غریبــه در مرکــز بــود کــه وجــه اشــتراك همــه

کـم از زمـان فرمـان         دسـت . اسـت (» سرکوب«بودگی، دال     اقلیت

ــال   ــفند س ــاري در اس ــاب اجب ــال1357حج ــرکوب   س ــا س  –ه

 در هـر شـکل آن و حـق احتـرام بـه           -منديِ زنـدگی روزمـره      بدن

یت زنانه که تـا کنـون اجتمـاع تنانـه و بـدن              زیست روزمره و هو   

آمیـز و ایـدئولوژیک مردانـه سـرکوب و بـه              زن در نگاه خشونت   

آزادي و رهـــایی از دال . تـــصرف و اســـارت درآمـــده اســـت



 3046 

هـا و مطالبـات کـسانی         ي خواسـته    سرکوب، وجـه مـشترك همـه      

 .هستند که به دنبال تغییر و دگرگونی نظام هستند

 

 ـ     » زنـدگی «ي ژیـن بـه معنـاي     ا از ریـشه به طور متناقضی نـام ژین

هـاي    شـود بـراي وحـدت بـدن         ي مهـسا رمـزي مـی        در بدن مرده  

ــام حــاکم وضــعیت   ــاد نظ ــانی«دیگــري کــه تحــت انقی و »  قرب

ــه  ســرکوب و حــذف ــر بــدن خــود احــساس و تجرب شــدگی را ب

تنهـا مهـسا امینـی را بـه عنـوان نمـادي               جنبش  کنونی نه   . کنند  می

، بلکـه     کنـد     زنـد و قربـانی مـی        آسیب می از حاکمیتی که به زنان      

به عنـوان نمـادي از یـک ملـت کـه آسـیب دیـده اسـت، نـشان                    

ي مهـسا امینـی       ي بدن از دسـت رفتـه        به واسطه » واقعیت«. دهد  می

ــی درك مــی ــدن ب ــا شــود و ب ي  گــستره«مهــسا یــک /جــان ژین

کـم فـضاي انفعـال و         کنـد و کـم      را به جامعه تحمیل مـی     » معنایی

 پوسته شـهر جـدا شـده و بـه جنـبش و تحـرك                افسردگی ملی از  

آید و مـردم تحـت نـام ایـن جنـبش بـه دنبـال مطالبـات و                     درمی

 .آیند هاي خود به خیابان می خواسته

 



 3047 

جـز تـصرف خیابـان و         همگان دیدیم که پس از مـرگ مهـسا بـه          

ــران و    ــط دخت ــومی توس ــه عم ــود در عرص ــضور خ ــایی ح بازنم

ــادي و نو  ــون انتق ــسران جــوان، ســیلی از مت ــلپ ــا  شــتار و تحلی ه

ــاره ــاریخ  ي لایــه درب ي ضــخیم و عظــیم دال ســرکوب در مــتن ت

در . شـد خلـق شـد       جنبشی ایران که داشت به فراموشی سـپرده مـی         

ــراي     ــشتر و ب ــشونت بی ــرکوب و خ ــال س ــبش در ح ــد جن رون

گـرا،    رفت از دیوار سـخت ایـدئولوژیک و فرسـوده و واپـس              برون

ي مهـسا امینـی       رفتـه کلماتی کـه از تـن از دسـت          . کلمه زاده شد  

افتـد و پـس ظـواهر         آنچه در بدن قربـانی اتفـاق مـی        . بیرون جهید 

ناپـذیر ثمربـاري اسـت کـه در دل            شود کارکرد قیـاس     نهادینه می 

تـوان عبـارت معـروف هگـل         از این منظـر مـی     . کند  زبان عمل می  

کلمه تنها قتـل شـیء نیـست، بلکـه بـه            : را به شکلی نو بازگو کرد     

 .نی کردن شیء استتر قربا کلام دقیق

 

پـرش   گونه که گفته شد ریچارد بـوتبی بـدن قربـانی را تختـه          همان

ي   رو، دال بـدن قربـانی شـروع زنجیـره           ایـن   از. کنـد   دال معرفی می  

ها براي صـورتبندي گفتمـان و دوگانـه قـدرت و مقاومـت در                 دال

ظهـور دال کـه مـشروط و منـوط بـه فروپاشـی              . نظم حاکم اسـت   
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یز اسـت امکـان تثبیـت نوشـتار و نمـادین و             آم  نظم خیالی و توهم   

نـابود کـردن بـدن قربـانی        . سـازد   عاري از خـشونت را مهیـا مـی        

گوشـت و پوسـتی     . شـود   هـا مـی     باعث جریان یافتن کـارکرد دال     

از میان رفتـه اسـت ولـی از میـان تـن از دسـت رفتـه آن فـضاي              

هـا بـه    شـود و جریـان دال       دلالت و تحرك و گفتار مـدام نـو مـی          

بـدن قربـانی    . بخـشد   فتد و به ماتریس میل انسان شـکل مـی         ا  راه می 

جریـان  . رسـاند   هـا مـی     ي دال   ما را به دال اعظـم و سـپس زنجیـره          

هـاي یـک گفتمـان را شـکل دهنـد در              توانند گـزاره    ها که می    دال

هـا در نـسبت بـا         کننـد در جریـان دال       ها ما را هـدایت مـی        جنبش

بــاز پــس «بــزرگ دیگــري اســت کــه بیــشتر از آنکــه بتــوانیم 

هـا بـراي سـتاندن نیـست          جریـان دال  . »بخـواهیم «بتوانیم  » بگیریم

بــراي امــر خواســتن اســت، بــراي مطالبــات و گفتمــان خــود در 

هـا در     مکانیسم قربـانی و بـه راه افتـادن جریـان دال           . برابر دیگري 

ي تفکـر نمـادین و        گـذار اصـل و ریـشه        هاي انقلابـی پایـه      جنبش

 .گفتمانی خواهد بود

 

اي اسـت کـه قـبلاً         ي مهـسا آینـده      شده  غریبی، بدن قربانی  به شکل   

هـاي از      جـوان   هـایی بـر روي بـدن        رسیده است، و همراه با نـشان      
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ــونی    ــدگی آزادي، دگرگ ــبش زن زن ــر در جن ــه دیگ ــت رفت دس

ها را در یـک مـسیر دادخـواهی و پیـشرفت              تاریخی و مادیت بدن   

ز نـسل   در ایـن جنـبش تعـداد زیـادي ا         . کنند  براي ملت روایت می   

جوان را به که نسل زد معـروف بودنـد از دسـت دادیـم و قربـانی                  

شناسـیم، یـا آرزوهـا و         مـا آنهـا را بـه شـکل فـردي نمـی            . شدند

. دانــیم هــاي شخــصی آنهــا را وراي تــصاویر جنــبش نمــی داســتان

هـا    دانـیم ایـن بـدن       دانیم آنها چـه کـسانی هـستند، فقـط مـی             نمی

 خواســتار ســبک منــد هــستند کــه اي از یــک جنــبشِ بــدن تکــه

زنــدگی مــدرن و عــدم دخالــت حاکمیــت در زنــدگی خــصوصی 

ي سـخت خـویش در مواجهـه بـا            آنهـا در تجربـه    . باشـند   خود می 

ــت و     ــت دول ــذهبی و دخال ــادگرایی م ــصار بنی ــشونت و انح خ

ــش و     ــوع پوش ــصوصی و آزادي در ن ــدگی خ ــت در زن حاکمی

جستجوگر معنا وراي حجاب، براي داشـتن یـک زنـدگی معمـولی             

. انــد تـرل بــر بــدن خــویش، سـرکوب شــده و آســیب دیــده  و کن

 را بارهـا در   آن. شناسـیم  هـاي قربـانی را مـی       این بـدن  » ما«ي    همه

چـه در سـرکوب   . ایـم  تجربه زیسته خـود احـساس و درك کـرده      

ــدن  ــدن خــویش و چــه در ب ــانی اثرگــذار در  ذهــن و ب هــاي قرب

ــاریخ ــس . ت ــصاویر و عک ــدن  ت ــایی از ب ــده   ه ــانی ش ــاي قرب ه
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ــته ــان ج دس ــان و ج ــی غواصــان و مجروح ــگ را  مع باختگــان جن

گـذاري    هـایی هـستند کـه بـا ناامکانیـت نـشان             آنها بـدن  . ایم  دیده

هایی از نظـم ایـدئولوژیک گفتمـان حـاکم و جامعـه               اند و تکه    شده

منـدي و     فـرق اسـت میـان بـدن       . پـساجنگ هـستند   » منـد   بدن-نا«

 ـ          مندي، میان بـودن تکـه       نابدن اي از    هاي از عنـصر مقاومـت یـا تک

 .نظم قدرت

 

گیـرد    بدن قربانی به محض آنکه در کـانون یـک مـتن قـرار مـی               

هـایی اسـت کـه بـه          این امر یکـی از راه     . شود  تبدیل به قهرمان می   

دهـد بـه رغـم تـن از دسـت رفتـه و وضـعیت          قربانی امکـان مـی    

میـل بـه قربـانی شـدن و شـجاعت           . بار خود به جلوه درآید      فلاکت

اسـت بـر سـنتزي از قربـانی و قهرمـان            درآمدي    قربانی شدن پیش  

 .تحت نام شهید، شهید راه آزادي

 

گیري گفتمان نظام حاکم بـه مـدد تـسلط بـر بـدن، نـشانگر                  شکل

تصاحب حقوق طبیعی بدن توسط قـدرت حـاکم بـراي اسـتفاده از              

ــداف   ــال اه ــتاي ِاعم ــست«آن در راس ــ زی ــدرت ـ ــو، (»  ق فوک
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. سیاسـی اسـت  و تجویز تقلیل زنـدگی طبیعـی بـه هـستی           ) 1978

هـــا در نـــسبت بـــا دوگانـــه مفهـــوم  در ایـــن راســـتا، بـــدن

گیـرد و نظـم     ي قـانون شـکل مـی        مـذهب بـه وسـیله     /سکولاریسم

ــی ــد م ــدن. یاب ــی و    ب ــدن طبیع ــا را از ب ــت م ــانی ذهنی ــاي قرب ه

هـاي اصـلی مفـاهیم و نظـم گفتمـانی             بیولوژیک جدا ساخته و دال    

محـدودیت،  از قبیـل آزادي و      ) سـکولار یـا مـذهب     (هـاي     دوگانه

. کنـد  بنـدي مـی   نـشینی و فاعلیـت، سـوژه و ابـژه را صـورت        پرده

ــا       ــشاگفتمانی ی ــوژیکی و پی ــت بیول ــک واقعی ــدن ی ــاید ب ش

هــا باشــد، امــا بــدن بــه شــکل متنــی،  اي از آن واقعیــت مجموعــه

شــود و بــر اســاس آن معنــایش  فرهنگــی و گفتمــانی تولیــد مــی

کـه بـه بیـان    بـر ایـن اسـاس اسـت     . یابد گیرد و قوام می   شکل می 

ي  ســازد و مــستقیماً در حــوزه میــشل فوکــو، دانــش بــدن را مــی

ي آن را کنتـرل       شـود؛ روابـط قـدرت بلاواسـطه         سیاست درگیر می  

ــی ــرمایه م ــد؛ روي آن س ــی کنن ــذاري م ــت  گ ــد، آن را تربی کنن

دهنـد، مجبـور بـه انجـام وظـایف، اجـراي              کنند، شـکنجه مـی      می

 همـین زمینـه، جودیـت        در  .کننـد   هـا مـی     تشریفات و ابراز نـشانه    

کنـد، اگـر بـدن یـک مکـان گفتمـانی باشـد                باتلر هم استدلال می   

در انتظــار منقــوش «بــدین معناســت کــه آن یــک صــفحه تهــی 
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ــدن ــت» ش ــانی   . اس ــک بایگ ــانی ی ــدن قرب ــري، ب ــین منظ از چن

خاموش نیست، این بـدن آن چیـزي اسـت کـه در معنـا و مفهـوم                

ــدرت ــط ق ــشانه/مشخــصی در رواب ــت ن ــذاري مقاوم ــت گ  و روای

 .شود می

 

توانــد از بطــن تــاریکی تــاریخ  بــدن قربــانی همچــون نــوري مــی

گذاري بـین بـدن حـاکم و بـدن محکـوم       بیرون بجهد و نقطه فاصله   

درباره زندگی حاکمـان و محکـومین بـه مـا           ) 1389(فوکو  . باشد

هـا از خـود هـیچ نـوري ندارنـد و تنهـا                ذرات بدن توده  «: گوید  می

در . گردانـد  نهـا را بـه زنـدگی برمـی    روشنی حاکمان اسـت کـه آ     

ماننـد، آنهـا صـرفاً        مواجهه با قدرت است که آنها بـه یادگـار مـی           

شان بـا قـدرت توانـستند اثرهـایی کوتـاه بـاقی               هاي آنی   در تماس 

ــد ــسان. بگذارن ــدرت ان ــا ق ــیچ  در اصــطکاك ب هــاي کوچــک ه

 .»اي از عدم خاطره و یادمانی ندارند؛ هیچ نامی؛ واحه

 

گرفتگـی تـوده، بـدن مقـاوم و تـسلیم نـشدن و تـن                  هدر این نادید  

ندادن اوست که او را همچـون نـوري در تـاریکی محـض نمـایش                
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بـه بیـان فوکـو،      . افتـد   تاباند و باژگونی نیروها اتفاق مـی        حاکم می 

هــایی در جــلال و جبــروت بــدن پادشــاه وجــود  خــلاء و شــکاف

دارد که با اغـراق نمـایش و زور و قـدرت توسـط چـشمان تـوده                  

هـا    هـایی درون قـدرت وجـود دارد کـه سـوژه             سـایه . شـود   پر می 

هـایی از آزادي و عـصیان         تواننـد بـه درون آن بخزنـد و لحظـه            می

 .عصیان براي بودن و برهم زدن نیروها. را تجربه کنند

 

گـذرد؟ نـه فقـط بـدنی کـه از دسـت               آیا آزادي از بدن قربانی می     

یده و زجـر  رفته و جان داده است بلکه بـدنی هـم کـه حـبس کـش          

   کماکـان بـاقی   دیده و شکنجه و قربـانی شـده اسـت؟ ایـن سـؤال       

است و براي ما مفهـوم مـرگ و زنـدگی را از راه نمـود بـدن بـه                    

 .کشد پرسش می

 

آمیـز    هاي مقاوم چگونه لحظات تاریـک و نمـایش اغـراق            این بدن 

هــا در لحظــه مقاومــت در برابــر  خــواهی را در حکومــت تمامیــت

 ــ  سـازد؟ قــدرت در بــدن   اکم روشـن مــی قـدرت نمایــشی نظـم ح

یـابی و شناسـایی       تنومند شاه متراکم شده و قابـل ردگیـري، مکـان          
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ي   ي قدرت روشن و شـفاف و عیـان باشـد، نقطـه              وقتی نقطه . است

. اي در تقابـل بـا بـدن شـاه           مقاومت هم مشخص خواهد بود؛ نقطـه      

مانـد و     اي هست که بیرون از شـعاع قـدرت بـاقی مـی              همیشه نقطه 

ي مقاومـت در      نقطـه . زنـد    گونه کنتـرل و نظـارتی تـن مـی          از هر 

هـايِ تجلـی      نمـایی   هـا و جلـوه      بدن قربانی است در بدنی که نمایش      

. گـذارد  مادي خشن قدرت را در معـرض دیـده شـدن همگـان مـی        

قدرتی که در یک بدن خـاص محـدود شـده در عمـل و اجـرایش                 

اي با محـدودیت بـدن مقابـل مواجـه خواهـد شـد، از ایـن رو، بـر              

تداوم قدرت باید تأیید و تـصدیق بـدنِ دیگـري را در مقـام سـوژه        

و نه جایگاه ابژه مـشروط بـه حفـظ جایگـاه نمـادین خـود داشـته                  

 .باشد
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 همبستگی فمینیستی و فضاي شهري

 مریم لشکري

 

 مقدمه. 1

 

شرایط اقتـصادي، ژئوپلتیـک، و نظـامی خاورمیانـه بـا سـرعت در               

هــاي  ظــامی و جنگــی، تــنشفــضاي متــداوم ن. حــال تغییــر اســت

ــت   ــدارگرایی دول ــسایه، اقت ــشورهاي هم ــان ک ــی می ــا، و  سیاس ه

ي   هـاي جهـانی، زنـدگی روزمـره         ها مداخله گرایانه قـدرت      سیاست

زنـان در   . طور چشمگیري تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت            افراد را به  

هـاي دولتـی و ژئوپلیتیـک را بـه            میان کسانی هستند که خـشونت     

بـراي مثـال، وضـع      . کننـد   اي تجربـه مـی      طرق مختلف و فزاینـده    

 ایـران، تجـاوز جنـسی علیـه         57حجاب اجبـاري بعـد از انقـلاب         

زنان ایزدي بـه دسـت داعـش، و دسـتگیري و تهدیـد کنـشگران                

دهـد چگونـه بـدن و حقـوق           فمینیست در سراسر منطقه، نشان مـی      

زنــان بــه زمینــی بــراي کــشمکش سیاســی و ایــدئولوژیک میــان 
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در فـضایی کـه خـصومت علیـه         . شده اسـت  هاي حاکم بدل      قدرت

هاي فمینیستی در جریـان اسـت، کنـشگران ایرانـی             زنان و فعالیت  

ــت   ــه، ازفرص ــوق زن در منطق ــالین حق ــایر فع ــار س ــاي  در کن ه

موجود در فضاهاي شهري و مجازي بهـره بـرده، تـا بـا تکیـه بـر                  

 .ي زیسته و منابع مشترك حقوق خود را بازپس گیرند تجربه

 

مباحـث مطـرح شـده از سـوي محققـان فمینیـست در              با تکیه بـر     

ــا واژه  ــف ب ــستگی  تعری ــوکس، (ي همب ــاتلر، 1968ه ، 2004، ب

ــویس، 2016 ــووال دی ــردي  )2016، و ی ــیش رو رویک ــب پ ، مطل

ــا مطــرح کنــد کــه سیاســت  جغرافیــاي اتخــاذ مــی هــاي  کنــد ت

طـور فزاینـده، فراملیتـی        همبستگی فمینیستی کنشگران ایرانـی، بـه      

ي مـوردي انتخـاب شـده انـد، تـا             دو نمونـه  . هستندو چند مقیاسی    

هـاي مقابلـه بـا تجـاوز بـه حـق بـر بـدن و                   هـا و روش     استراتژي

اولاً، . پوشــش و آزار جنــسی در فــضاي عمــومی را روشــن کننــد

نشان داده خواهد شد همبستگی فمینیـستی نـه بـر اسـاس تعریـف                

ــه ذات ــتم  گرایان ــت س ــه    آن–ي زن تح ــودن ب ــه زن ب ــایی ک ج

 ــ شــود  ود متــرادف بــا سـتمدیدگی در نظــر گرفتــه مــی خـودي خ

هــاي  ، بلکــه بــا تکیــه بــر قــدرت، منــابع و ارزش)2004بــاتلر، (
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هـایی از     دوم آن کـه، چنـین همبـستگی       . گیـرد   مشترك شکل می  

هاي هویتی بر مبناي نـژاد و ملیـت فراتـر رفتـه، و بـه                  تقسیم بندي 

ي ي مـشترك بـه عنـوان منبعـی بـرا            ي زیـسته    جاي آن از تجربـه    

ــتراتژي  ــداف و اس ــف اه ــا   تعری ــه ب ــراي مقابل ــشترك ب ــاي م ه

چنــین رویکــردي بــا فهمــی . جویــد خــشونت جنــسی بهــره مــی

هـایی کـه بـا فـضاي شـهري و       هـا و چـالش   آگاهانـه از پتانـسیل  

عـلاوه بـر عبـور از       . پـذیر اسـت     مجازي در پیوند قرار دارد، امکان     

هـاي    هـاي مبتنـی بـر همبـستگی مقیـاس           مرزهاي ملـی، سیاسـت    

گوناگون از بـدن، محلـه، شـهر و فـراي مرزهـاي ملیتـی را دربـر                  

ــرد ــه . میگی ــر جنب ــز ب ــا تمرک ــی   ب ــی و چندمقیاس ــاي فراملیت ه

کنشگري فمینیستی، این مطالعـه در پیونـد بـه ادبیـات نظـري کـه             

گیرنـد، قـرار    هـاي فمینیـستی در نظـر مـی       فضا را در بطن فعالیـت     

ــاقري،  (دارد  ــال، ب ــور مث ــه ط ــاتم، 2014ب ــاهرکنی، 2009، خ ، ش

هـاي پـیش رو نـشان داده خواهـد شـد              به علاوه، در بخش   ). 2014

هــاي جغرافیــاي نقــش  کــه فــضاي مجــازي در پیونــد زدن مکــان

مهمــی داشــته، و فــضایی بــراي اندیــشه و عمــل مــشترك میــان  

کنشگران در مقابله بـا تبعـیض و خـشونت جنـسی فـراهم کـرده                

 .است
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نــه و هوشــمندانه اگرچــه کــه فــضاهاي شــهري و مجــازي مبتکرا

هـاي   شـوند، در دهـه   توسط کنشگران فمینیتی اسـتفاده شـده و مـی        

ــبکه  ــد کــه ش ــشان داده ان ــان ن ــر محقق ــه  اخی ــاعی، ب ــاي اجتم ه

بخـش    ي خـاور میانـه، تنهـا عملکـردي رهـایی            خصوص در منطقه  

اي بـه ابـزاري دولتـی بـراي سـرکوب             ندارد، بلکه به طور فزاینـده     

سانــسور، دســتکاري ). 2021 لبــر و آبراهــام،(بــدل گــشته اســت 

محتوا، خشونت سایبري توسـط نیروهـاي دولتـی و یـا کـاربران و               

بخـش   هـایی اسـت کـه ابعـاد رهـایی       گروهاي ضد زن، برخی مثال    

اي   اقتـدارگرایی شـبکه   . کنـد   هاي اجتمـاعی را کمرنـگ مـی         شبکه

هـایی هـستند کـه پـیش      اي از چـالش   نمونـه ) 2010مک کینـان،    (

شـان متمرکـز بـر        ي فعالیـت    کـه دامنـه   روي کنشگران فمینیست    

ــد  ــرار دارن ــت ق ــازي اس ــضاي مج ــبکه. ف ــدارگرایی ش ــه  اقت اي ب

ــت بهــره ــرداري دول ــاوري ب ــات و تجهیــزات فن هــاي  هــا از امکان

ارتباطی و اینترنت، بـا هـدف حفـظ، کنتـرل و در انحـصارگرفتن               

ــا سیاســت. قــدرت، اشــاره دارد ــده  در مواجهــه ب هــاي محدودکنن

هـاي اجتمـاعی در       هـاي شـبکه     فـرم   ي نسبی پلت  دولتی و ناکارآمد  

بـرداري همزمـان      حل این معضلات، کنشگران فمینیـستی بـا بهـره         
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انـد تـا حـدودي از تـاثیر           از هردو فضاي مجازي و حقیقی، توانسته      

 .هاي خود بکاهند هایی بر فعالیت  چنین چالش

 

 همبستگی فمینیستی و رویکردهاي جغرافیایی. 2

 

هــاي  ي شــکل ي همبــستگی را بــا مطالعــه همحققــان فمینیــستی واژ

متنــوع تعهــدات سیاســی، اهــداف و مبــارزات مــشترك تعریــف  

ــرده ــد  ک ــران، (ان ــري و دیگ ــویس  ). 2021رهب ــووال دی ــرا ی نی

عنــوان شــکلی از  هــاي عرضــی بــه ي سیاســت از واژه) 12: 2016(

کنـد، کـه شـرکت کننـدگان          ي جهانی سیاسی استفاده مـی       مراوده

او . کننـد   هـاي هـویتی عمـل نمـی         ي گروه   ایندهدر آن به عنوان نم    

ي قـوت چنـین شـکلی از همبـستگی ناشـی از               دهد نقطه   توضیح می 

شناسانه از یـک موقعیـت سیاسـی اسـت، کـه آن را از                 فهم معرفت 

کمانی، کـه بـه جـاي سیـستم ارزشـی مـشترك بـر                 ائتلاف رنگین 

عـلاوه    بـه . سـازد   اساس اسـتراتژي سیاسـی بنـا شـده، متمـایز مـی            

گیـرد، آن   هـاي مـشترك شـکل مـی     ادي که بر اسـاس ارزش   اعتم

ــشورتی   ــزي اســت کــه سیاســت عرضــی را از دموکراســی م چی
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-هـاي اجتمـاعی     که که افراد بـه ناچـار تفـاوت          هابرماسی، آنجایی 

نهنـد، تـا در امـر         اقتصادي و به تبع آن سوژگی خود را کنـار مـی           

در ) 1986(بـل هـوکس     . سـازد   عمومی شرکت کنند، متمایز مـی     

محــوري -خالفــت بــا نــوعی از همبــستگی کــه براســاس قربــانیم

بـه جـاي آن تـشویق بـه فرمـی از            . دهـد   آید، هشدار مـی     پدید می 

کنـد، کـه بـر اسـاس قـدرت و منـابع               هاي فمینیـستی مـی      جنبش

کنـد کـه شکـست        او خاطرنـشان مـی    . مشترك تعریف شده است   

 براسـاس تـصور سـتم جهـانی         1970ي    ي دهه   هاي خواهرانه   جنبش

هـاي سـفید    د علیـه زنـان بـود، کـه عمـدتاً توسـط فمینیـست             واح

ــی  ــدایت م ــورژوازي ه ــد  ب ــی، (ش ــووال  ). 2007نقیب ــد ی همانن

دیــویس، هــوکس معتقــد اســت کــه تجربــه سیاســت فمینیــستی  

مستلزم آن است که اجمـاعی متعهـد و مـداوم از علایـق، اهـداف،                

 ).1986(باورهاي مشترك شکل گیرد 

 

 ـ  مـی ) 2004(جودیت باتلر    سد گفتمـان فمینیـستی معمـولاً بـه         نوی

در . ي تجربیـات فرهنگـی واحـد، مفـروض اسـت            اشتباه بـر پایـه    

ي زن،    نتیجه در تلاش براي مبارزه بـا نادیـده گرفتـه شـدن سـوژه              

هــا گــاه و بــه اشــتباه تــصویري را ممکــن اســت ارائــه  فمینیــست



 3061 

ي زنـان     ي تجربیـات زیـسته      ي همـه    توانـد نماینـده     دهند، که نمـی   

پـذیر نیـست،      تنهـا امکـان     معتقد است چنین رویکـري نـه      او  . باشد

سـت    سـت، آن    بلکه آنچـه ضـروري    . بلکه هدف مطلوب هم نیست    

ــه صــورت   ــد، ب کــه افــرادي کــه در یــک ائــتلاف حــضور دارن

ي شــهروند و غیرشــهروند، اقلیــت و  مــسئولانه و آگاهانــه دوگانــه

). 2016(اکثریت را مـورد سـؤال قـرار داده و بـه چـالش بکـشند                 

کنـد کـه نـه        این ترتیب او شکلی از همبـستگی را تـشویق مـی           به  

ي  هـا، بلکـه بـر پایـه       براساس جایگاه سوژه یا کنار نهـادن تفـاوت        

 .بندي شده باشد هاي مشترك صورت اهداف و استراتژي

 

محققـــان فمینیـــستی ریـــسک و خطرهـــاي بـــالقوه درتحقـــق 

ــاه  ــستی را در بزنگ ــستگی فمینی ــایی   همب ــاریخی و جغرافی ــاي ت ه

نیما نقیبـی بـه جنـبش فمینیـستی زنـان در روزهـاي              . اند  ح داده شر

دهــد کــه  دهــد و توضــیح مــی  ارجــاع مــی57آغــازین انقــلاب 

ــه فمینیــسم   ــه علــت نگــاه مخــدوش ب ــسبی جنــبش ب شکــست ن

ي گفتمـان غربـی و        ي نگـاه دوگانـه      المللـی بـود کـه برپایـه         بین

کنــد کــه اقــدامات  او بیــان مــی. ضدامپریالیــستی شــکل گرفــت

هـاي    ران فمینیـست در غـرب، کـه در حمایـت از سیاسـت             کنشگ
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بـرداري نیروهـاي مرتجـع مـذهبی      ضد امپریالیستی بود، مورد بهـره    

ایـن فهـم    . براي افزایش فشار بر جنبش زنان ایرانـی قـرار گرفـت           

ي نقیبــی، در خــدمت  نادرســت از همبــستگی جهــانی، بــه عقیــده

ــالای   ــسم را ک ــا فمینی ــت ت ــرار گرف ــذهبی حــاکم ق ــان م ی گفتم

بـرداري سیاسـی و ایـدئولوژیک     صادراتی از غرب در جهـت بهـره     

هـایی کـه از نگـاهی         براي فائق آمـدن بـه دوگـانگی       . معرفی کنند 

گیرنـد، زینـه      گرا به غرب در مقابـل شـرق سرچـشمه مـی             اصالت

کنـد، چـارچوب فکـري و سیاسـی فمینیـستی             پیشنهاد می ) 2006(

م اعــم از ي اشــکال ســت ســت کــه همــه نــاگزیر از اتخــاذ نگــاهی

نژادپرستی و مردسالاري را در بگیـرد، بـا ایـن هـدف کـه نـوعی                 

ــی  ــستگی را پ ــداف و     از همب ــاگونی اه ــه گون ــد ک ــزي کن ری

بنــدي و دســتیابی  هــاي فمینیــستی در آن قابــل صــورت اســتراژي

 .باشد

 

هـاي فراملـی،      هـاي ارتبـاطی و مهـاجرت        با گـسترش تکنولـوژي    

هـاي جدیـدي روبـرو       ها و فرصـت     هاي فمینیستی با چالش     سیاست

هـاي همبـستگی      سیاسـت ) 2021(رهبـري و دیگـران      . شده اسـت  

ــر ارزش ــی ب ــی   مبتن ــپورا بررس ــاه دیاس ــستی را از نگ ــاي فمینی ه
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هـاي مـرتبط بـا حجـاب، نـشان            آنان با تمرکز بر کمپین    . اند  کرده

ــکولار    داده ــع س ــسلمان در جوام ــان م ــا زن ــستگی ب ــه همب ــد ک ان

هـا     در انتخـاب ابـزار، روش      مستلزم رویکردي حساس و مـسئولانه     

گرایانـه بـه    به نظـر آنـان، بـه جـاي نگـاه تقلیـل      . و رویکرد است  

هـاي    توانمندسـازي کـه در فعالیـت      /ي سـرکوب    حجاب به دوگانه  

ــه   برخــی کمپــین ــب اســت، نگــاه موشــکافانه ب هــا گفتمــان غال

هـاي مکـانی و       مبارزات سیاسـی زنـان، فهمـی عمیـق از سیاسـت           

، )اینترسکــشنال(گـرا   یـدگاه تقــاطع تـوازن قــدرت، و تعهـد بــه د  

هــاي فراملیتــی کــه در تــلاش بــراي  بایــد در مرکــز کمپــین مــی

کـه    در حـالی  . استقرار همبـستگی فمینیـستی هـستند، قـرار گیـرد          

فضاي مجازي بـه صـورتی کارآمـد در خـدمت چنـین اهـداف و                

هـایی قـرار گرفتـه اسـت، در مـواردي از حـل منازعـات                  سیاست

 ـ  قدرت، نابرابري و بی    منظـور اجتنـاب از       بـه . انـد   مانـده   دالتی بـاز  ع

عنـوان    ي زن ایرانـی بـه       ي تصویري واحد و همگـون از سـوژه          ارائه

ــه  ــرض پای ــه     ف ــا توج ــت ت ــستی، لازم اس ــشگري فمینی ي کن

گیـري و سـاخت فـضاي واقعـی و            تري به چگـونگی شـکل       عمیق

رویکردهـاي جغرافیـایی کـه      . مجازي در تعامل بـاهم انجـام شـود        

ــاوت ــا و شـ ـ تف ــمیت    باهته ــه رس ــانی ب ــضاي جه ــا را در ف ه
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ي   گـرا بـه واژه      توانـد نگـاه دربرگیرنـده و تقـاطع          شناسـد، مـی     می

 .همبستگی را تقویت بخشد

 

 ادبیات نظري فمینیستی ژئوپلیتیک. 3

 

مطالعات فمینیـستی ژئوپلیتیـک شـکاف موجـود میـان جغرافیـاي             

ــف چــارچوب   ــق تعری ــاي سیاســی را از طری ــستی و جغرافی فمینی

شـود،   محـور مـی  - و سیاسی کـه ژئوپلتیـک در آن جنـسیت       نظري

هـاي مکانمنـد و در عـین          چنـین چـارچوبی پاسـخ     . دهد  پوشش می 

هـاي چندگانـه را شـامل         حال سیاسی به روابـط جهـانی در مقیـاس         

بـه ایـن ترتیـب، ژئوپلتیـک فمینیـستی          ). 2004هیندمن،  (شود    می

ملـت  -کنـد کـه فراسـوي مقیـاس دولـت           ابزار تحلیلی را فراهم می    

ــه ــصل  ب ــراي مف ــه ب ــد مطالع ــا واح ــوان تنه ــشگري  عن ــدي کن بن

کــه رویکــرد  در حـالی . رود طلـب، مــی  خــواه و آزادي دموکراسـی 

ملـت  -طـور سـنتی صـرفاً معطـوف بـه نقـش دولـت               ژئوپلتیک به 

است، ژئوپلتیک انتقادي و فمینیـستی فهـم سـنتی از صـلح، جنـگ               

 ـ     کـشد تـا نگـاه دقیـق         و خشونت را به چالش می      رخش تـري از چ
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هینـدمن،  (هاي جغرافیایی متنـوع بـه دسـت دهـد             قدرت در مقیاس  

ــرات، 2004 ــی ). 2020، پ ــستی سیاس ــرد فمینی ــایی، -رویک جغرافی

پـردازد تـا از ایـن         در نتیجه به بـازتعریف مرزهـاي سیاسـت مـی          

بخـش را کـه توسـط افـراد،           زا و آزادي    هـاي تحـول     طریق سیاست 

فیــایی انجــام هــا و فــضاهاي مختلــف جغرا هــاي در مقیــاس گــرو

 ).2013استهیلی و کافمن، (گیرد، به رسمیت شناخته شود  می

 

ي ژئوپلتیــک،  بـا در نظــر گـرفتن بــدن بـه عنــوان سـوژه و ابــژه    

گـرا و سـنتی    هـاي تقلیـل   تنها نگـاه  مطالعات ژنوپلتیک فمینیستی نه   

ــرده    ــازتعریف ک ــت را ب ــشونت و امنی ــه خ ــدمن، (ب ، 2004هین

 کــه مفهــوم سیاســت جهــانی را ،)2013، و مــایر، 2012اســمیت، 

عنـوان عـاملی    هم بازنگري کـرده تـا امـر شخـصی و روزمـره بـه        

حائز اهمیـت در تمـرین و مقاومـت در برابـر قـدرت ژئوپلتیـک                

دهـد    شـرح مـی   ) 2013(تمـار مـایر     ). 2020پرات،  (معرفی شوند   

ــسله  ــاه سل ــور نگ ــه چط ــاس   ک ــوم مقی ــه مفه ــستا ب ــی و ای مراتب

ــنی   ــگ بوس ــایی در جن ــه هر-جغرافی ــوین در ده  را 1990ي  زگ

دهـد بـا وجـود        او توضـیح مـی    . کنشگران زن به چـالش کـشیدند      

کـه جنـگ در داخـل مرزهـاي یوگـسلاوي سـابق در جریـان                 این
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خــصوص فعــالان زنــان و    بــود، مــداخلات کنــشگران، بــه   

بـا فـراهم    . ي جهـانی بـدل کـرد        ها، جنگ را بـه مـسئله        فمینیست

ــه ا    ــادر ب ــان ق ــه در آن زن ــضایی ک ــتراكآوردن ف ــذاري  ش گ

هـاي جنگـی شـدند،        ي خـود از خـشونت       تجریات شخصی و تنانـه    

عنـوان جنایـت علیـه        تجـاوز جنـسی بـه      1996براي اولین بـار در      

ــشریت اعــلام شــد ــایر اســتدلال مــی. ب ــأثیر مهــم  م ــد کــه ت کن

المللـی در مبـارزه بـا خـشونت علیـه             هـاي جهـانی و بـین        سازمان

هـاي    بعـاد و مقیـاس    جـا کـه بـسیج نیروهـا در تمـامی ا             زنان، آن 

ــاس     ــیالیت مقی ــانگر س ــود نمای ــان ب ــاي در جری ــاي  جغرافی ه

ي حاضر از نگـاهی سـیال بـه مقیـاس، هـم               مطالعه. جغرافیایی است 

ــره      ــوپلیتیکی به ــسم ژئ ــک فمینی ــارچوب تئوری ــا چ ــت ب جه

ي کنـشگري فمینیـستی در        گیرد، تـا بـه فهـم بهتـري از نحـوه             می

بـا تمرکـز بـر      . کنـد استفاده از فضاهاي واقعی و مجـازي کمـک          

ــه ــوردي  دو نمون ــلاب «ي م ــران انق ــده«و » دخت ــان آزار دی ، »ب

هاي فراملیتـی و چنـد مقیاسـی فعالیـت کنـشگران فمینیـست                جنبه

 .در ایران مورد تأکید و بحث قرار خواهد گرفت
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ــین ــره  کمپ ــاري در زم ــاب اجب ــد حج ــاي ض ــستمر ه ــرین  ي م ت

 ـ              تلاش ق برابـر   هاي زنان و کنـشگران ایـران در جهـت تحقـق ح

ــه فاصــله. هــستند ــاهی از انقــلاب  ب ــد از ایــن57ي کوت کــه  ، بع

خمینــی قــانون حجــاب اجبــاري در امــاکن عمــومی را ] االله آیــت[

اعلام کرد، بسیاري از زنـان بـراي اعـلام مخالفـت بـا ایـن قـانون                 

هـاي    بـا بـروز و رشـد اسـتفاده از تکنولـوژي           . به خیابـان آمدنـد    

یــر اعتراضــات ضــد حجــاب هــاي اخ مــرور در دهــه ارتبــاطی، بــه

ــت  ــه خــود گرف ــاوتی ب ــوع و متف ــاري اشــکال متن ــان . اجب از می

هـاي یواشـکی و       هـاي آزادي    هـا بـه کمپـین       تـرین آن    شده  شناخته

در میـان محققـان ایرانـی       . توان اشاره کـرد     هاي سفید می    چهارشنبه

هـا شـگل گرفتـه اسـت          ي ایـن کمپـین      هاي زیادي در زمینه     بحث

ــویی، ( ــدي خر2018خـ ــانی ، احمـ ــی 2019، 2018اسـ ، رحیمـ

ــم ). 2020 ــی از مهـ ــان انقـــلاب یکـ ــران خیابـ ــرین و  دختـ تـ

ترین تحرکات زنـان در مقابلـه بـا حجـاب اجبـاري بـوده                 تاریخی

که اهمیت آن در پرتو انقـلاب ژینـا دوچنـدان نمـود پیـدا کـرده                 

وبـیش همزمـان بـا         کـم  1397سرآغاز این جنبش در سـال       . است

 ـ    اعتراضات بـه سـو     صادي و سیاسـی دولـت و نـرخ         ءمـدیریت اقت

ــانی  ــاد زم ــورم، اتفــاق افت ــالاي ت ــدا موحــد طــی یــک   ب کــه وی
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پرفورمنس تاریخی در خیابـان انقـلاب در تهـران روسـري از سـر               

در حــالی کــه حجــاب اجبــاري در ایــران مــورد توجــه  . گرفــت

ــت    ــه، فعالی ــرار گرفت ــان ق ــسیاري از محقق ــشگران   ب ــاي کن ه

.  حاشـیه رانـده شـده اسـت        هـا غالبـاً بـه       فمینیست در سایر حـوزه    

ي پوشـش     یکی از این موضوعات کـه در پیونـد عمیـق بـا مـسئله              

زنــان قــرار دارد، خــشونت جنــسی در فــضاهاي عمــومی شــهري  

ــده. اســت ــروه دی ــال  گ ــان آزار در س ــی از 1396ب  توســط جمع

پـذیر کـردن و مبـارزه بـا           کنشگران در ایـران بـا هـدف رؤیـت         

. مـومی تـشکیل شـد     اشکال مختلف خشونت جنسی در فـضاهاي ع       

ــاپ و در    ــی چ ــواي آموزش ــا محت ــترهایی ب ــروه پوس ــضاي گ اع

هـاي متـرو    فضاهاي عمومی شهري مثـل تاکـسی، مغـازه، ایـستگاه     

و غیره، بـا هـدف افـزایش آگـاهی عمـومی در مـورد نـاامنی در                  

شـود،    استفاده از فـضاهاي عمـومی کـه اغلـب متوجـه زنـان مـی               

ــد ــصب کردن ــشه . ن ــلاوه نق ــه ع ــاي آن ب ــن د ه ــایت  ر وبلای س

ي خـود   داد کـه تجربـه یـا مـشاهده       بان، به کاربران اجازه مـی       دیده

بـا انجـام ایـن کـار        . از خشونت جنسی در شهر را گـزارش دهنـد         

ــه محــدودیت  ــان توجــه عمــومی را معطــوف ب ــی  آن هــا و خطرات
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ــان از فــضاهاي  کردنــد کــه بــا حــضور و اســتفاده ي روزمــره زن

 .شهري در ارتباط است

 

 نیستی و شهرهمبستگی فمی. 4

 

هایی از این دست، نمایـانگر همبـستگی فمینیـستی اسـت کـه                مثال

ــه ــر پای ــسته ب ي مــشترك از تبعــیض و خــشونت  ي تجربیــات زی

با وجـود ایـن، بـه جـاي اسـتفاده از گفتمـانی              . گیرد  سرچشمه می 

محـور بـراي تعریـف همبـستگی، فعـالان زن و فمینیـست              -قربانی

 بهـره جـسته تـا حقـوق و          از منابع در دسترس در فضاهاي شـهري       

ــازپس ــد عاملیــت خــود را ب ــر اســاس . گیرن هبــستگی درنتیجــه ب

ــاتلر، (تعریــف هــدف مــشترك قــوام یافتــه اســت   ــا )2004ب ، ت

ــه ــاعی و    ن ــی، اجتم ــاختار سیاس ــه در س ــالاري نهادین ــا مردس تنه

فرهنگی موجود را به چـالش بکـشد، بلکـه فـضاهاي شـهري را از                

ــد  ــود کنـ ــران خیا . آن خـ ــبش دختـ ــلاب،  در جنـ ــان انقـ بـ

ي بـرق و      هـاي شـهري، مثـل جعبـه         مـان   کننـدگان از الـه      شرکت

عنـوان سـکویی بـراي اجراگـري حـق آزادي             مخابرات شهري، بـه   
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اسـتدلال  ) 130: 2020(خـسروي اوریـاد     . پوشش اسـتفاده کردنـد    

کنــد اجــراي نمـادین کــشف حجــاب بـه ســکوهاي شــهري،    مـی 

 معنـایی سیاسـی   مانی مهـم در جریـان ایـن اعتراضـات،           عنوان اله   به

هـاي شـهري      مـان   ي هوشـمندانه از الـه       بـا اسـتفاده   . بخشیده اسـت  

اهمیــت و روزمـره، زنــان فـضاهاي شــهري را پــس    ظــاهر بـی  بـه 

هـاي گروهـی و       گیرند و پیوندهاي سیاسـی در قالـب مقاومـت           می

بـان از فـضاهاي       بـه همـین ترتیـب، دیـده       . سـازند   محلی برقرار می  

 ـ          رؤیت ا دانـش و آگـاهی عمـومی        پـذیر شـهري اسـتفاده کـرد ت

ــاره ــان در شــهر را  ي آزار جنــسی کــه زیــست روزمــره درب ي زن

بـه ایـن ترتیـب فـضاهاي     . دهد، را ارتقـا دهـد     تحت تأثیر قرار می   

کـنم کـه زنـان اختیـار          عمومی شهر نه تنها این امکان را فراهم می        

بدن خود را بازپس گیرند و سـوژگی خـود را بـه اجـرا بگذارنـد،                 

فکــري و عملــی جمعــی در  ي ایجــاد گفتگــو، هــمکــه راه را بــرا

در نتیجـه فـضاي   . کنـد  جهت ایجاد فضاي امن شـهري، را بـاز مـی    

عنـوان بخـش مهمـی از سیاسـت رسـمی مطـرح               شهر و خیابان بـه    

 .شود می

 

 ي فراملیتی همبستگی فمینیستی جنبه. 5
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ویژگــی فراملیتــی کنــشگري فمینیــستی تــا حــد زیــادي مرهــون 

ــتفاده ــبکهي گــسترده از اس ــضاي مجــازي و ش ــاعی   ف ــاي اجتم ه

ي دختران انقـلاب، زنـان ایرانـی و غیـر ایرانـی در                در نمونه . است

خارج از کشور، از هـشتگ دختـران انقـلاب اسـتفاده کردنـد تـا                 

ــشور و     ــل ک ــراد در داخ ــا اف ــود را ب ــت خ ــستگی و حمای همب

همبـستگی ایرانیـان در    . مخالفت بـا حجـاب اجبـاري نـشان دهنـد          

ــشور، از  ــارج ک ــرا خ ــایی ف ــاي جغرافی ــی  مرزه ــد  م رود، هرچن

خودشــان بــه طــور مــستقیم تحــت قــانون تبعــیض آمیــز حجــاب 

هـاي   فراملیتـی بـودن کنـشگري در فعالیـت        . اجباري قـرار ندارنـد    

بـراي پـرداختن بـه      . رصـد هـست     گروه دیده بـان آزار هـم قابـل        

ــسئله ــان و      م ــات زن ــروه از تجربی ــضاي گ ــسی، اع ي آزار جن

-هــاي ســاختار سیاســی هت و تفــاوتکنــشگران مــصري و شــبا

یکـی از اعـضاي گـروه       . انـد   اجتماعی بین دو کـشور بهـره بـرده        

 :دهد توضیح می
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ــه  ــصري تجرب ــشگران م ــا    کن ــارزه ب ــی در مب ــولانی و غن اي ط

هـاي بـسیاري در ایـن خـصوص      خشونت جنسی داشـتند و تحقیـق    

هـا هـم بـراي        آن. هاي شـبیه بـه مـا داشـتند          چالش. انجام شده بود  

هایشان تحت فشار زیـادي بودنـد تـا میـان رادیکـال بـودن                فعالیت

مـا هـم در ایـران بـا ایـن موضـوع             . و امنیت یکی را انتخاب کنند     

چون دولت، جدا از بحـث محتـوا، نـسبت بـه هـر نـوعی               . مواجهیم

 ).1401مصاحبه خرداد (از فعالیت گروهی حساس است 

 

ــا ســاختن شــبکه ــاي و  ب ــی کــه از مرزهــاي جغرافی  هــاي فراملیت

شـود کـه    کنـد، فـضایی ایجـاد مـی     هاي نژادي عبور می     بندي  تقسیم

ــا     ــه ب ــم در مقابل ــات ه ــه از تجربی ــر منطق ــشگران در سراس کن

ــام   ــاعی اله ــالارانه و ارتج ــاعی پدرس ــی و اجتم ــاختارهاي سیاس س

از اشــکالات موجــود ) 2016(اوســترلینک و دیگــران . گیرنــد مــی

ملـی گرایانـه،    هاي همبستگی محـدود بـه نگـاهی           در ایجاد سیاست  

هـا را در نظـر        ي پیونـد افـراد و گـروه         هاي پیچیده   که در آن شیوه   

بـه نظـر آنـان مفهـوم همبـستگی کـه            . انـد   ندارد، صـحبت کـرده    

ــسان  ــاس یک ــر اس ــب ب ــدودیت  اغل ــی و مح ــازي فرهنگ ــاي  س ه

جغرافیایی تعریف شـده اسـت، بایـد بـا نـوعی از همبـستگی کـه                 
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گیــرد،  ه شــکل مــیمنــد و روزمــر-هــاي مکــان ي فعالیــت برپایــه

طـور کـه درکنـشگري        همبـستگی فمینیـستی، آن    . جایگزین شـود  

ي   دهنـده   یابـد، نـشان     بـان آزار نمـود مـی        دختران انقـلاب و دیـده     

رویکرد جدیدي از همبـستگی اسـت کـه تنهـا معطـوف بـه یـک         

عنـوان تنهـا مرجـع تبعـیض و خـشونت جنـسی               ملـت بـه   -دولت

 ـ       نیست، بلکه فراتر می    ي   ت متکثـر را برپایـه     رود تا فرمـی از سیاس

 .جا و اکنون شکل دهد این

 

 چندمقیاسی بودن همبستگی فمینیستی. 6

 

هـاي گونـاگون از       طور که اشـاره شـد، کنـشگران بـه شـیوه             همان

هـاي همبـستگی در جغرافیـاي گونـاگون      فضا بـراي ایجـاد شـبکه    

هـاي اشـاره شـده مـشترك          آنچـه کـه در نمونـه      . اند  استفاده کرده 

بـه بیـان    . هـایی اسـت     در چنـین کنـشگري    است مرکزیـت بـدن      

ي خـود بـا فـضا         مند و روزانـه     ي بدن   دیگر زنان کنشگر از مواجهه    

انــد تــا شــبکه و ســوژگی جمعــی را در ضــدیت بــا  بهــره گرفتــه

بـا ایـن حـال، ایـن        . نیروهاي غالـب مردسـالارانه تـشکیل دهنـد        
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پـذیر    بـا رؤیـت   . مانـد   کنشگري فضایی در سطح فـرد بـاقی نمـی         

ا کردن سـوژگی خـود در فـضاي مجـازي و حقیقـی،           کردن و اجر  

گیـرد،    تـر را فـرا مـی        هاي بـزرگ    هاي همبستگی مقیاس      این شبکه 

ــوي آن     ــا فراسـ ــه تـ ــشور گرفتـ ــهر و کـ ــه و شـ . از محلـ

ــرکت ــشگري     ش ــلاب از کن ــران انق ــبش دخت ــدگان در جن کنن

هـاي اجتمـاعی      طـور گـسترده در شـبکه        اجرامند ویدا موحد، که به    

ي همبـستگی و حمایـت        لهـام گرفتنـد و شـبکه      بازتاب پیدا کرد، ا   

ي دولتـی، در مقیـاس شـهر          رغـم سـرکوب گـسترده       خود را، علی  

اهمیــت  ظــاهر بـی  بــه ایـن ترتیــب موضـوع بـه   . گـسترش دادنـد  

روزمره و شخـصی در مرکـز کنـشگري در مخالفـت بـا سـاختار                

ي  طــور مــشابه تجربــه بــه. ي حاکمیــت قــرار گرفــت زن ســیتزانه

ي بـدن زنانـه، دسـتخوش     ي کـه بـه واسـطه   مواجهه با فضاي شـهر   

سـتیز    دهـد سـاختار پدرسـالارانه و زن         شود، نـشان مـی      خشونت می 

هــاي دولتــی نیــست، بلکــه بخــش  محــدود بــه دولــت و سیاســت

بعــد از تأســیس . ي شــهري اســت جدانــشدنی از زنــدگی روزمــره

بـان آزار، داوطلبـان از شـهرهاي مختلـف پوسـترهاي              گروه دیـده  

در .  بازنـشر در فـضاهاي عمـومی تکثیـر کردنـد           تهیه شده را براي   

ــاس ــک، آن نتیجــه مقی ــدي مجــدد ژئوپلیتی ــور کــه اســمیت  بن ط
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کنــد، از کنــشگري فمینیــستی در جریــان  از آن یــاد مــی) 2001(

است که خـود را محـدود بـه روابـط قـدرت در یـک جغرافیـاي                  

طـور    استقرار و پیـشبرد همبـستگی فمینیـستی، همـان         .بیند  بسته نمی 

ــه از چ ــرک ــاتی ب ــین تجربی ــی ن ــد   م ــاس واح ــک مقی ــد، در ی آی

ــاس  امکــان ــان در مقی ــه طــور همزم ــست، بلکــه ب ــذیر نی ــاي  پ ه

 ).2013مایر، (کند  چندگانه عمل می

 

 هاي کنشگري مجازي چالش. 7

 

هاي اجتمـاعی مجـازي بـه ابزارهـاي مـؤثري             که شبکه   با وجود این  

گـرا از   هـاي اقتـدار   انـد، دولـت    براي کنشگري فمینیستی بدل شـده     

هــاي مختلفــی بــراي محـدودیت کــردن و بــه انحــراف   اسـتراتژي 

. کننــد هــا در جهــت منــافع خــود اســتفاده مــی کــشاندن فعالیــت

اخیـراً و   ) 2010مـک کیـنن،     (اي    هاي اقتدارگرایی شـبکه     تاکتیک

هـاي فمینیـستی بـا        اي علیه تعداد زیـادي از اکانـت         به طور فزاینده  

بـه دنبـال ایـن حمـلات       . ده اسـت  تعداد فالوور بالا به کار گرفته ش      

اي حقـوق بـشر و حقـوق          المللـی و منطقـه       نهـاد بـین    23سایبري  
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اي را امضا کردنـد تـا ایـن حمـلات را محکـوم کننـد و         زنان، بیانه 

شرکت متا را وادار بـه همکـاري بیـشتر بـا کنـشگران فمینیـستی                

ــفحات     ــال در ص ــشگران فع ــایبري کن ــت س ــاي امنی ــراي ارتق ب

ــد ــازي کنن ــلا. مج ــه  در ت ــایبري علی ــلات س ــع حم ــراي دف ش ب

ــارایی و   حــساب ــطح ک ــستی، س ــشگران فمینی ــاربري کن ــاي ک ه

هـاي    هـاي شـبکه     فـرم   عملکرد درکنترل و مدیریت محتـواي پلـت       

ــدازه ــه ان ــان فارســی ب ــان اجتمــاعی بــه زب هــاي انگلیــسی و  ي زب

، یـک سـازمانی   »19آرتیکـل  «یکـی از محققـان      . اروپایی نیـست  

اي ارتقـاي آزادي بیـان درفـضاي مجـازي          المللی حقوق بشر بر     بین

 :دهد توضیح می

 

هــاي غیــر  شــرکت متــا از منــابع متفــاوتی بــراي مــدیریت زبــان

سـطح دقـت معمولًـا      . کنـد   انگلیسی و غیـر اروپـایی اسـتفاده مـی         

براي مثـال کنـشگران ممکـن اسـت مـورد تهدیـد و              . کمتر است 

 توانـد   سـرعت مـی     فـرم بـه     لاین قـرار بگیرنـد و پلـت         خشونت آن 

ــد  ــرف کن ــشکل را برط ــضاي   . م ــد در ف ــان تهدی ــر هم ــا اگ ام

بـه ایـن   . برانگیـز اسـت   زبان اتفاق بیافتد، حل مشکل چـالش      فارسی
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هـاي زبـانی    خاطر که احتمالاً منبع مناسـب بـراي ارزیـابی تفـاوت        

 ).1401 تیر  مصاحبه(محدود است 

 

به این ترتیب تبعیـضی دوگانـه علیـه کنـشگران فمینیـست تحـت        

هـاي مجـازي را بـا محـدودیت و            کوبگر ، فعالیـت   هـاي سـر     رژیم

اولاً، تقابـل بـا فـضاي سانـسور و خـشونت            : کنـد   چالش مواجه می  

هـاي اجتمـاعی در حـل ایـن           آنلاین دولتی، ثانیاً ناکارآمدي شـبکه     

هـایی در کنـشگري       هـا و چـالش      چنـین محـدودیت   . ها  محدودیت

 که صرفاً محدود به فضاي مجازي است، اهمیـت تکیـه بـه فـضاي               

 .کند واقعی شهر را بیش از پیش پررنگ می

 

 بندي جمع

 

شرایط مـستمر جنگـی، نـزاع سیاسـی میـان کـشورهاي منطقـه، و             

ــت ــرکوب دول ــره  س ــدگی روزم ــدارگرا، زن ــاي اقت ــع  ه ي جوام

. شـعاع قـرار داده اسـت    انکـاري تحـت   طور غیر قابل میانه را به    خاور

 اسـتثمار،   ي ساختارهاي متعـدد و متقـاطع سـتم، تبعـیض و             در سایه 
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هـا از امکانـات فـضاي مجـازي           کنشگران حقوق زنان و فمینیـست     

ایـن  . انـد   هـاي همبـستگی بهـره جـسته         و واقعی براي ایجاد شـبکه     

جـاي بازتولیـد تـصویر      کنـد کـه بـه       ها فرصتی فـراهم مـی       فعالیت

گیــري عاملیــت و  قربــانی و تــضعیف شــده از زن، بــراي بــازپس

ي حـاکم     ن و مردسـالارانه   حقوق خود در مقابله بـا سـاختار ضـد ز          

عـلاوه    بـه . هاي موجـود اسـتفاده کننـد        بر جامعه، از منابع و فرصت     

هـاي ملـی و       اي از تفـاوت     همبستگی فمینیـستی بـه طـور فزاینـده        

ي جمعی بـر پایـه فـضاي روزمـره قـوام              رود، تا سوژه    نژادي فرامی 

ــد ــبکه. یاب ــتقرار ش ــه    اس ــستگی ب ــازي همب ــهري و مج ــاي ش ه

دهــد تــا فــضایی بــراي تمــرین   اجــازه مــیکنــشگران فمینیــستی

ملـت اسـت    -سیاست خلـق کننـد کـه مقیـاس آن فـراي دولـت             

، تــا فــضاي بـدن، محلــه، شــهر، کــشور و وراي  )2004هینـدمن،  (

ي بدنمنـد از فـضاي        با تمرکز بـه بـدن و تجربـه        . یابد  آن امتداد می  

هـاي دختـران انقـلاب و دیـده           شهر در کنـشگري خـود، فعالیـت       

ي شـهر تزریـق       سیاسـی بـه فـضا و زمـان روزمـره          بان آزار، بـار     

کــه فــضاي مجــازي ابــزار مهــم و  بــا وجــود ایــن. کــرده اســت

ــراي تقویــت همبــستگی شــبکه هــاي شــهري ســت،  کــاربردي ب

هـاي مجـازي از جانـب دولـت،           سانسور و کنترل محتوا و فعالیـت      
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. لایـن را کمرنـگ کـرده اسـت          هـاي اجتمـاعی آن      کارکرد شبکه 

هـاي چنـد سـویه، ضـرورت          هـا و محـدودیت     در مواجهه با تهدید   

اتکا به هـر دو فـضاي مجـازي و واقعـی بـراي تحقـق همبـستگی                  

 .کند فمینیستی دوچندان نمود پیدا می
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 جنبش ژینا و هنر اعتراضی

 نسرین طالبی سروري

 

 »وساطت«ي   پارادایم اخلاقی تولید اثر و مسئله

 

گذشـت  اینـک پـس از      »  زنـدگی، آزادي    زن،«خیزش اعتراضـیِ    

ــان     ــت همچن ــادي از ماهی ــت ابع ــسته اس ــاه توان ــه م ــیش از س ب

ــکل ــسیاري را در      ش ــی ب ــد و همراه ــان کن ــود را عی ــذیر خ پ

هایی داشته باشد کـه تحـت نـام هنـر اعتراضـی        دادن به کنش    شکل

ــاریخ، تاکتیــک. در جریــان اســت هــاي اعتراضــی در  در طــول ت

هـاي    ایـت گیـري انـواع رو      ها و اشکال انقیاد بـا شـکل         برابر قدرت 

ــاومتیِ ــه و      مق ــات عامیان ــوده، از ادبی ــراه ب ــان هم ــان و عی  نه

شده زیرلب دهقانان و رعایـا گرفتـه تـا هنرهـاي              سرودهاي زمزمه 

. هـاي متـأخرترِ هنـر آوانگـارد         طـور دوره    نمایشی و تئاتر، و همین    

ارتباط میان هنـر و سیاسـت، ارتبـاطی پیچیـده اسـت کـه بنـا بـه                  

 ـ     اوت عنـاوین گونـاگونی ماننـد هنـر         شرایط تاریخی و سیاسیِ متف
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 بــه خــود گرفتــه، و …متعهــد، هنــر انقلابــی، هنــر اعتراضــی و 

ــسلط در    ــاي م ــرفتن الگوه ــد درنظرگ ــدام نیازمن ــر ک ــابی ه ارزی

ــوزه  ــی، ح ــضاي سیاس ــی در   ف ــاعی و فرهنگ ــومی اجتم ــاي عم ه

 .تر، و تغییر تدریجی این الگوهاست نگاهی کلی

 

در جنــبش کنــونی را هــاي مقاومــت  تــوان روایــت هرچنــد نمــی

هـایی یکـسان دانـست، امـا          یکپارچه قلمداد کرد و واجـد ویژگـی       

ــسیاري از آن ــدنِ ســرکوب  ب ــت نمــایش ب ــا محوری ــا ب  و  شــده ه

انـد و اکثـراً در    گرفتـه  هـا شـکل   شده، و نمایش تجمیع بـدن     شکنجه

شــوند کــه متــضمن حــضور  هــایی نمــودار مــی قالــب پرفــورمنس

 ـ -خـصوص    بـه  -هـاي داخـل و      ایرانی ایـن  . ارج از ایـران اسـت      خ

 مجموعـه از آثـار و کارهـاي هنـري اسـت              ي ایـن      مطلب دربـاره  

دهنـد    هـاي اعتراضـی را تـشکیل مـی          که خود حجم بسیاري از هنر     

و بنا بـر آنچـه توضـیح داده خواهـد شـد از یـک پـارادایم کلـی                    

پـارادایم اخلاقـیِ تولیـد      «کنند کـه ژاك رانـسیر آن را           پیروي می 

مطلــب پــیش رو ابعــاد ایــن شــکل از تولیــد . دانــد مــی» تــصویر

تصویر و کـارکرد آن در فـضاي اجتمـاعی ایـران، تلاقـی آن بـا                 
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گیـريِ    تـر، شـکل     حمله به نهاد هنـر، و نهایتـاً در دیـدگاهی کلـی            

 .کند آن را در بستر جنبش کنونی بررسی می

 

هـا و بـسیاري از آثـار گرافیکـیِ         طور کلی، در ایـن پرفـورمنس        به

ها قرار است رنـج رفتـه بـر بـدن معترضـان               یع بدن با محوریت تجم  

ي رنـج و سـتم را         بـازیگرانْ لحظـه   : نوعی تجربـه شـود      در ایران به  

هـایی از     هـا بـر زمـین دراز کـشیده و بخـش             دهنـد، آن    نمایش می 

، )ي تیرخـوردن و مـردن       لحظـه (شـان بـه رنـگ خـون اسـت             تن

نـد  ا  آویـز کـرده     هاي دار را بر دست گرفته و خـود را حلـق             طناب

اي را     از بـدن خـدانور لجـه        شـده   ، وضعیتی عکاسـی   )ي اعدام   لحظه(

، قالبی یخـی بـه شـکل ایـران و بـه             )ي شکنجه   لحظه(کنند    اجرا می 

رنگ خون درآمده را به مدت چند سـاعت بـا دسـتان و بـدن نگـه                

نظـر   ي اول بـه  در وهلـه . دارند تـا آب شـود، و مـواردي دیگـر           می

رگ، اعدام و هـر قـسم سـتم، هـم           ، م   آید اجراي نمادین شکنجه     می

وجـود آمـده اسـت بـا زبـان بـدن و             اي را که بـه      همبستگیِ جمعی 

دهد و هم خـود نقـشی فعـال در ایـن همبـستگی            تصویر نمایش می  

کـه منکـر ایـن حقیقـت شـویم کـه در ایـن                 آن  بـی . کنـد   ایفا می 

هایی درخشان از همراهی دیـده شـده و خواهـد شـد،               جنبش، سویه 



 3083 

ــورم ــن پرف ــدمان نسخــود ای ــدان و  هــا و چی ــا کــه هــم هنرمن ه

ــه     ــارج از عرص ــردم خ ــم م ــصویرسازان و ه ــه   ت ــر را ب ي هن

گري واداشـته اغلـب عمـلاً از تأثیرگـذاري و انتقـال تجربـه                کنش

 .مانند درمی

 

ــورمنس ــن پرف ــودن ای ــا   مؤثرنب ــاط ب ــوان در ارتب ــاید بت ــا را ش ه

ت؛ اي آشـکار سـاخ      ي خـدانور لجـه       از شـکنجه    بازتولید یک لحظه  

ــه     ــستند بلک ــد نی ــسی واح ــب پرفورمن ــه در قال ــدهایی ک بازتولی

ــه بــا هــم «انــد، و تــصور  چیــدمانی از اجراهــاي جداگانــه جداگان

جـا معـضلات آغـاز        از همـین  . کنـد   را به ذهن متبـادر مـی      » بودن

توان این پرسش را مطرح کـرد کـه آیـا ایجـاد حـس                 می. شوند  می

فـرد خـود را عینـاً       گیـرد کـه       همدلی لزوماً تنها زمانی صورت می     

 رنـج    در وضعیت ستم قـرار دهـد؟ مگـر وقتـی صـحبت از تخیـل               

تخیلی که مفهـوم جنـبش و نهـضت و مقاومـت            (کنیم    دیگري می 

منظورمـان ایـن نیـست کـه درك درد          ) شـود   از خلال آن زاده می    

صـورت  » واسـطه   ي شخـصی و بـی       تجربـه «ي    واسـطه   ضرورتاً بـه  

روز   بـه   ن کنـونی کـه روز     گیـرد؟ از قـرار معلـوم بـراي انـسا            نمی

ــت ــی زدوده سیاس ــر م ــود و  ت ــت «ش ــف سیاس ــدگیِ وق ــا » زن ی
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 بیـشتر و بیـشتر      - بـا همـان تعبیـر مارکسیـستی از آن          -پراکسیس

ي آرنـت شـرط زنـدگی         گفتـه   بازد، تکثري نیـز کـه بـه         رنگ می 

: شـود   پـذیر مـی     سیاسی است تنهـا در قالـب امـري همـسان درك           

 ـ   من فقط زمانی در مبارزه به        پیونـدم کـه مـصیبت گریبـان          یشما م

شــده در دل  از ایــن رو، هنــرِ زاده. شــخص خــودم را گرفتــه باشــد

گونــه امکــانی را میــسر  هــیچ) در اغلــب مــوارد(جنــبشِ مــا نیــز 

ي آن تکثـرِ رنـج انـسانی در سـطوح             واسـطه   کند که بتوان بـه      نمی

اي  کـه ازقـضا در جامعـه     مختلف جامعـه را تخیـل کـرد، در حـالی          

ــی ــدگی م ــیم زن ــلکن ــه اشــکال   کــه بخــش قاب ــوجهی از آن ب ت

حتـی ایـن همراهـی و تکثـر در          . گوناگون به سـتوه آمـده اسـت       

دلانـه    شود تا هنري کـه قـرار اسـت هـم            خود جنبش بهتر دیده می    

بــراي مثــال همراهــی بخــشی از مــردان بــا (و برانگیزاننــده باشــد 

ي   بـا وجـود ایـن، تـصورِ تجربـه         ). ي ایـن جنـبش      زنانِ آغازنـده  

تفاقــاً همــان منطقــی اســت کــه چنــین اجراهــایی از آن  عینــی، ا

عـین سـتم را تجربـه کـرد       از طرفی گویی باید بـه     -کنند  تبعیت می 

دیـده رسـید، از طـرف دیگـر واضـح             تا به درکی از وضعیت سـتم      

سـاز کـه سـتمی عریـان را بـر             ي دیگري   است که این نظامِ پیچیده    

ي  یـع ناعادلانـه  ي توز کند، خـود بـر پایـه       اي تحمیل می    خدانور لجه 
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ي عینـیِ سـتم       هایی سوار است کـه شـرایط را بـراي تجربـه             امکان

. کنـد   نکردن آن بـراي دیگـري فـراهم مـی           براي یک فرد و تجربه    

ــن ــدن  ازای ــواي آنْ صــورت ب ــشی کــه محت ــین نمای ــاي  رو، چن ه

هـا حتـی در ظـاهر      که بسیاري از ایـن بـدن        شده است، درحالی    یکی

بـدن فربـه آن مـرد    (معادلـه برآینـد     انـد از پـس ایـن          هم نتوانسته 

ــد ــا را در نظــر بیاوری ــدمانی )ســاکن اروپ ــاجور و چی ــاتري ن ، تئ

رود کـه حتـی    هاسـت و تـا آنجـا پـیش مـی            یکدست از نـاهمگن   

سـت در نظـر       کـافی . کنـد   ماهیتی مزورانه و پوپولیـستی پیـدا مـی        

» نمـادین «ي ژسـت      حتـی در همـان لحظـه      » بـدن «آوریم که آن    

م حاضـر نیـست زیـست یـک بلـوچ را تجربـه              در برابر دوربین ه   

شـدن او     ي فراینـد پیرامـونی      کند، چه برسد به کلیـت آن و تجربـه         

ي   را، فرایندي که دقیقاً ایـن نمـایش بـا تکـرار فقـط یـک لحظـه                 

نبایـد از تکـرار   . رود عکاسانه از آن، از آگـاهی بـه آن طفـره مـی         

ر بـه قـول اسـکا   (ي ایـن کلمـات و مفـاهیم طفـره رویـم            چندباره

شوند تا زمـانی کـه موضـوعاتی کـه بـر              نگت کلمات منسوخ نمی   

ي  هنــر در جامعــه): هــا دلالــت دارنــد کماکــان پــا برجاســت آن

مبتنی بر روابط سـرمایه ارتبـاط ارگانیـک خـود بـا موضـوعش را                

ــم  ــت و ازه ــت داده اس ــث    از دس ــاط باع ــن ارتب ــستگیِ ای گس
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ولی اش و تبـدیل هنـر بـه محـص           یافتن آن بـه سـطح بیرونـی         تنزل

ایـن پرفـورمنس مـصداق    . انتزاعی و مستقل از ارتبـاط شـده اسـت      

 و گسست چنین ارتباطی بـا موضـوعِ خـود از طریـق تقلیـد                 تجزیه

ــواي یــک عکــس اســت ــم . از محت ــی در فه کــار عکاســی، وقت

اش یعنــی یــک عکــس فروکاســته  همگــانی بــه محــصول نهــایی

ریخی شـده از واقعیـت تـا        ي عکاسـی    ي سـوژه    کننده  شود، منتزع   می

ــت ــی آن اس ــاخته. و عین ــا برس ــوژه  در اینج ــاریخیِ س ــدنِ ت ي  ش

اش تنـزل یافتـه، و آن چـه          یافتـه   طبقاتی به نمـود بیرونـیِ شـیئیت       

یابـد و     محصول این ساخت تاریخی اسـت خاصـیتی شـیءواره مـی           

. کنـد  سـازي پیـدا مـی    ها قابلیـت شـبیه   از طریق پرفورمنس در بدن    

اجهیم و ایـن انتـزاع هـم دقیقـاً          در نهایت، ما با کاري انتزاعـی مـو        

خواهـد ارتبـاطی      دهـد کـه پرفـورمنس مـی          زمـانی رخ مـی      همان

هــاي  بــدن. واســطه بــا جامعــه و امــر انــضمامی برقــرار کنــد بــی

 .شود شده همچون شبحی بر فراز جامعه شناور می یکی

 

  عبـارتی دیگـر کـنش       این فقدان تخیل در چنین اجراهـایی یـا بـه          

کـه ژاك رانـسیر در ارتبـاط بـا             چنـان  ي محاکـات،    هنري برپایـه  

گـر بازگـشت      دهـد، نمایـان     اقسام هنر سیاسی معاصر توضـیح مـی       
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ایــن پــارادایم متــضمن .  پــارادایم اخلاقــیِ تولیــد هنــر اســت بــه

ارتباطی ویژه یعنـی ارتبـاطی علّـی میـان کـار هنـري یـا کـنش                  

ــت   ــه اس ــر جامع ــنش ب ــن ک ــذاري ای ــلاق و تأثیرگ ــأثیري : خ ت

ننده و انگیزاننـده؛ بـه ایـن معنـا کـه ارتبـاطی              کننـده، شـورا     بسیج

مشخص و مستقیم میان خـود کـار، آمـوزش اخلاقـیِ تماشـاگر و               

ایـن منطقـی اسـت کـه        . تحریک او به عمل و مداخله برقرار است       

  البتـه ایـن   . طور کلی قرار است تماشـاگر را بیـدار و فعـال کنـد               به

راسـت  هـاي زنـده در حکـم تجـسم سر        بـدن «پارادایم که طبق آن     

بینـد کـه هنـر     و کارایی هنـر را در آنجـا مـی   » حس امر مشترکند  

خود را کنار زند، از خودش فراتر رود و مـستقیم بـه قلـب جامعـه                 

ایـن در اولـویتی     . کم تا زمان افلاطـون قـدمت دارد         راه یابد، دست  

که افلاطون براي رقص نسبت بـه تئـاتر قائـل بـود قابـل ردیـابی                 

 ـ     . است درنِ ضـدیت بـا بازنمـایی خـود را          اما امروز در کـسوت م

نمودار ساخته است، یعنـی اگـر بازنمـایی ناکارآمـدي خـود را در               

کـرات نـشان      تأثیرگذاري بر جامعه و ایجـاد تغییرهـاي کـلان بـه           

مثلاً عکس ژورنالیستی بارها از ایـن حیـث بـه نقـد کـشیده               (داده  

ــده ــه بینن ــن خــودش را   شــده کــه ب ــضاي ام ــورژوا صــرفاً ف ي ب

عبـور کـرد    » وسـاطت «، گویی بایـد اصـولاً از        )کند  یادآوري می 
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ــه گــویی بایــد آن ســطحِ . طــور مــستقیم درگیــر کــنش شــد و ب

هـاي هنـري      ي بازنمایی و، همـانطور کـه در برخـی کـنش             واسطه

ــاهدیم،  ــه ش ــالاً رفت ــار زد،   احتم ــد را کن ــه خــود هنرمن ــی  رفت یعن

ــک آن را  ــف رمانتی ــد در تعری ــود  -هنرمن ــوت خ ــه در خل  او ک

یند و بــا یـادآوري واقعــه، از پـی درنــگ و تأمـل، اثــري    نـش  مـی 

 .آفریند هنري یا ادبی می

 

 یعنـی  -این همان شعار هنرمنـدان آوانگـارد اسـت کـه نهـاد هنـر         

ي بـورژوایی بـا خـود         ي جامعـه    شـده   ي ارتباط هنرِ خودآیین     واسطه

 هنـرِ خـود را بـا زنـدگی        کردند و درصدد بودنـد       را نقد می   -جامعه

ي کــارایی   پیونــد دهنــد و آن را واجــد خصیــصهو امــر روزمــره

هنر آوانگارد در پـی شکـستن ایـن واسـطه بـوده             . اجتماعی سازند 

ســاختن هنرمنــدان و مخاطبــان  اســت و همزمــان بــا آن در آگــاه

چـه بپنـداریم    . هنر به وجود این واسـطه نقـشی مهـم داشـته اسـت             

این جنبش هنري، در پی ایجـاد ارتبـاط هنـر بـا زیـست روزمـره،                 

ــست ج ــشی شک ــش مهــم آن را در      نب ــه نق ــت چ ــورده اس خ

ساختن به نهاد و سـطح وسـاطت پیـروزي آن قلمـداد کنـیم،                 آگاه

هـا و درخواسـت از مخاطـب بـراي            شک میـل بـه تهیـیج بـدن          بی
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ــه ــه    مداخل ــا ب ــاعی ی ــی و اجتم ــور سیاس ــردن در ام ــارتی  ک عب

گر، یکی از نتـایج مهـم جنـبش آوانگـارد             گرفتن هنر مداخله    شکل

هنـر متعهـد بـراي      (موازات هنر سیاسیِ باواسـطه        تنها به    نه است که 

هـا    گیـري جنـبش     ي شـکل    در جریان اسـت بلکـه در زمانـه        ) مثال

البتـه بایـد اشـاره کـرد آنچـه امـروز در             . (گیـرد   دست بالا را می   

شـکلی    بینـیم بـه     بخش عظیمی از هنر اعتراضیِ جنبش کنـونی مـی         

 بـا جنـبش تـاریخی       گـري   گرایانـه و صـرفاً در امـر مداخلـه           تقلیل

 .)آوانگارد پیوند دارد

 

 و هنـر را اصـولاً        کـشد،   پرسـش مـی     اما رانسیر این منطق علّی را به      

تـوان    مـی . کنـد   برحسب تاثیرگذاري مستقیم بر جامعه قرائت نمـی       

این سؤال را مطرح کرد کـه چـه خـط ربـط مـستقیمی میـان ایـن                 

ی گونــه کــه توصــیف شــد، و عملــ هــا، آن تجمیــع انتزاعــیِ بــدن

هـا برقـرار اسـت؟        ي بـدن    انقلابی براي سرنگونیِ رژیمِ منقادکننـده     

اي  انــد چنــین تــأثیر عملــی کنــون ایــن اجراهــا نتوانــسته اگــر تــا

هـا را در همـین توقـع          کـم یکـی از پاسـخ        توان دسـت    بگذارند می 

طـور کـه گفتـه شـد، ایـن توقـع در               همـان . ها جست   نهفته در آن  

آنچـه حقیقـی اسـت، از       سنت محاکـات ریـشه دارد، محاکـات از          



 3090 

منشأیی خـاص کـه حـق اسـت و غـایتی کـه مبتنـی بـر تربیتـی           

ــت ــاص اس ــه . خ ــر ب ــن هن ــواي ای ــسب   محت ــوال برح ــین من هم

شـود، یعنـی هنرهـاي     بـودن آن تعیـین مـی       داشتن یا کاذب    حقیقت

زعـم افلاطـون آن        هنـر راسـتین بـه       راستین و هنرهـاي دروغـین؛     

همـین شـکل،      بـه . سـازد  درستی متأثر مـی     است که اجتماعات را به    

شـود، کـه اغلـب         فاکت کاسته مـی     حقیقت یا حقْ آن زمان که به      

ــه  ــین زمان ــران ي در هم ــه   بح ــی و در بحبوح ــاي سیاس ي رواج  ه

دهـد، هنـر نیـز در تقلیـد از            اخبار و پروپاگانداي سیاسـی رخ مـی       

آورد، یعنـی     هـا روي مـی      حق و حقیقـت بـه محاکـات از فاکـت          

اشد بـه آن چیـزي کـه هـست و جـاري             چیزي که باید ب     تقلیل آن 

شـود بازتولیـد    امروزه هنرِ مبتنی بر چنـین حقیقتـی هـم مـی          . است

هـا داده شـده چیـزي         چـه در فاکـت      خود واقعیت سـتم، چـون آن      

اي انقلابـی     امـا در خـود فقـر یـا سـتم جنبـه              . جز ستم عیان نیست   

ي رسـیدن بـه شـرایط انقلابـی      نهفته نیست، بلکه باید در آن، شـیوه   

ــستیم   .  جــسترا ــاهد آن ه ــاه ش ــد م ــت چن ــد از گذش ــه بع آنچ

گـرفتن    دلیـل شـکل     چرخشی در بسیاري از معترضـان، احتمـالاً بـه         

ــلاقِ   ــارزات خـ ــه مبـ ــشویق بـ ــرخوردگی، از تـ ــسی از سـ حـ

اگـر  . خودانگیخته به تکثیر لاجرم خود تصویر و خبـرِ سـتم اسـت            



 3091 

نتــوان در مبــارزات خــلاقِ خودجــوش بــه قــدمی در راه پیــروزي 

شـک    هـاي گونـاگونش کـه بـی         ، لاجرم مبـارزه در سـاحت      رسید

بـرد    گريِ هنرمندانـه اسـت، بـه ایـن پنـاه مـی              ها کنش   یکی از آن  

 .که ستمگري و سرکوب را همواره در پیش چشمان نگه دارد

 

ــب ــه آنچــه عجی ــر اســت، ب ــه ت ــراي جامع ــصوص ب ــه از  خ اي ک

هاي دینی خـسته شـده و بـراي اعـراض از مناسـک تحمیلـی                  آیین

هــایی  ي گرســنگی و فقــر در انــواع مناســبت ي تجربــه ورانــهو مز

ــضان و محــرم و  ــی…چــون رم ــان م ــین   طغی ــد، تکــرار هم کن

ــه ــهادت در   تجرب ــدیس مــرگ و ش ــه تق ــل ب ــی و می ورزيِ اخلاق

ــت  ــی اس ــر اعتراض ــور هن ــت و همینط ــسام مقاوم ــولاً در . اق معم

هـاي    شـود و سـوژه      هـا فراگیـر مـی       هاي استثنایی که قیام     وضعیت

هـاي صـوريِ    شـوند، تمامیـت     صدا مـی    شده در اعتراض هم     سرکوب

ي مناسـک     بـودن رابطـه       کـه صـوري     ایـن . پاشـند   بورژوایی فرومی 

حسی بـا مظلومـان در ایـن نظـام ایـدئولوژیک دینـی بـا                  عزا و هم  

لحظـه فرودسـتان را       بـه   اش کـه لحظـه      دارانـه   ي تولید سـرمایه     شیوه

 ـ      کند هویدا نمی    تر می   فرودست ن دلیـل اسـت کـه       شود شاید بـه ای

هـاي عمیقـی     داشـتنْ ریـشه   خواهی و جایگـاه قربـانی    مناسک تظلم 
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عنـوان    در بطن جامعه دوانده و چنـان نهادینـه شـده کـه خـود بـه                

 الگـویی کـه مظهـر آن         شـود،   الگویی براي اعتـراض اسـتفاده مـی       

ي اخیـرِ خودکـشی یـک معتـرض           ستاندن جان خـود و در نمونـه       

 .در رودي در فرانسه است

 

ف وسـاطت تقریبـاً از همـان اوایـل ایـن خیـزش خـود را در                  حذ

هـا هـم نمـودار کـرده      گردانی از گـالري  داخل ایران در قالب روي    

این اعلام موضع را که با پاشـیدن رنـگ خـون بـر در یکـی                . است

هــاي تهــران بــه نمــایش گذاشــته شــد بایــد فراتــر از   از گــالري

ــسئله ــصادي کوچــک   ي همکــاري م ــاه اقت ــک بنگ ــا نکــردن ی ب

جـداي از ضـرورت بررسـیِ اینکـه اعتـصاب چـه             . ها دید   اعتصاب

زمانی و از سمت چه کـسانی کارسـاز اسـت، ایـن موضـع ظـاهراً                 

بیشتر موضعی است علیـه خـود سـازوکار هنـر در ایـران، هنـري                

که هـم در طـول چنـدین دهـه فعالیـت خـود بـه شـکل کنـونی                    

 ي وضــع زننـده  نـدرت توانـسته اثـري عرضــه کنـد کـه بـرهم       بـه 

ي  مجموعــه«موجــود باشــد و هــم در کلیــت خــود، یعنــی آنچــه 

 بخـشی مهـم از روابـط سـرمایه           کنـد،   بـه ذهـن متبـادر مـی       » هنر

رو، درسـت اسـت کـه تـصور فعالیـت یـک        هـر   به. شود  قلمداد می 
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ــه  ــین مجموع ــش    چن ــمت بخ ــی از س ــرایط بحران ــن ش اي در ای

توجهی از معترضان پذیرفتنی نیست، امـا ایـن پرسـش مطـرح               قابل

شود که چـرا یـک مجموعـه بـا تمـام عوامـل درگیـر در آن،                    می

 بایـد بـه یـک مکـانِ         …یعنی هنرمندان، دلالان، مخاطبان هنـر و        

مگــر کلیـت ایــن مجموعــه در  . عینـیِ فیزیکــی تقلیـل داده شــود  

گردش چنین نظامی مـؤثر نیـستند؟ چـرا هنرمنـدي کـه تـاکنون               

روال «د توانــ داد مــی در همــین فــضاها اثــر خــودش را ارائــه مــی

ي نمــادین و اجتمــاعیِ خــود ادامــه  را در تحکــیم ســرمایه» ســابق

هـا و فـضاهاي       دهد و به شکل دیگر، با تبلیغ کـار خـود در رسـانه             

یادمـان ژینـا    «(مجازي، به گـردش ایـن مجموعـه کمـک کنـد؟             

جـد    ایـن سـؤال بـه     ). ذهـن بیاوریـد     اثر باربد گلشیري را به    » امینی

هـا    هـا و اعتـراض      تـرین مقاومـت    آید که چرا تاکنون کم      پیش می 

با چنین سازوکاري صورت نگرفته بـود، آیـا جـز ایـن اسـت کـه             

هـاي عینـی و ذهنـی         ایـن عرصـه   ) حتی در همین لحظـه    (زودي    به

ي هنـر، حتـی اگـر         دهنـد و جامعـه      سرمایه به کار خود ادامـه مـی       

آیـد و همـان       شده در جایی خـارج از یـک گـالري، گـردهم مـی             

ي هنـرِ     شـود؟ بایـستی کلیـت مجموعـه         نظام موجـود برقـرار مـی      

ــط    ــازنده و رواب ــاي س ــل و نیروه ــام عوام ــا تم ــران، ب ــونی ای کن
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تر فرهنگی، اجتمـاعی، فـضایی و اقتـصادي آن نقـد شـود،             گسترده

توانـد صـرفاً در مواقـع بحرانـی، آن هـم       و این کاري است که نمی     

بایـد  . با تقلیل مجموعـه بـه یـک مکـان بیرونـی صـورت بگیـرد               

یـک از اشـکال خـود، چـه حـذف             ف وساطت در هیچ   پذیرفت حذ 

معنـاي کلاسـیک     و فروش هنـر و چـه خـود اثـر بـه          مکان عرضه 

اي   زنـد و رخنـه      آن یا بازنمایی، نتوانسته الگوهـاي غالـب را بـرهم          

ــه در آن ــد، و حتــی، ب ــسیرْ خــود از یــک  هــا ایجــاد کن قــول ران

کند کـه سـعی شـد تحـت نـام             شده تبعیت می    گفتمان غالبِ تثبیت  

 .پارادایم اخلاقی تا حدي تشریح شود

 

ــام  ــدگی، آزادي زن،«قی ــوش »  زن ــه و خودج ــشی خودانگیخت جنب

کــردن بــه میــانجی انقــلاب یعنــی  اســت کــه بــا حــذف و پــشت

ماهیـت  ) میـانجی بـین نظریـه و عمـل در نگـاه لوکـاچ      (سـازمان  

کـه ایـن مقالـه قـصد و یـا حتـی تـوان بررسـی                   آن  بی. یافته است 

 اجمــالاً   و ارزیــابی آنهــا را داشــته باشــد،تــاریخی ایــن مقــولات

تــوان اشــاره کــرد کــه ایــن قیــام ماننــد بــسیاري دیگــر از   مــی

هـاي   هـاي اتونومیـستیِ سـال      هاي خاورمیانه و حتـی جنـبش        جنبش

 صـرفاً بـه دلیـل فقـدان         …اول قرن حاضر در اروپا و آرژانتـین و        
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رهبري شکلی خودجوش نگرفـت، بلکـه ایـن ماهیـت خودخـوشِ             

ــی ــر ب ــه  رهب ــرخوردگی از تجرب ــل س ــه دلی ــارزات   ، ب ــاي مب ه

ي قـرن پیـشین و اعـلام برائـت از آنهـا و تقـدیسِ             شده  سازماندهی

  مـستقل (اعتقـاد بـه اتونومیـسم       . هاي خودانگیخته هـم بـود       شورش

بـاوري، مبتنـی بـر ایـن          یـا اراده  ) هاي اجتمـاعی    کردن جنبش   عمل

یــسمِ ي مارکس ایــده اســت کــه مبــارزات ســازمانی کــه در نظریــه

ارتــدوکس واجــد ســاختاري دیــالکتیکی یعنــی برآمــده از      

  دیالکتیک بین ذهن و عین اسـت، عمـلاً اختیـار و عاملیـت سـوژه               

دادن ایـن      و بایـد بـا پـس        را فداي وضـعیت عینـی کـرده اسـت،         

ــال کــرد  ــی او را فع ــت انقلاب ــه ســوژه، عاملی ــار ب ــد، . اختی هرچن

ــان دادن هــا گفتــه شــده اســت بهــا کــه در نقــد ایــن جنــبش چن

توانـد منجـر بـه        ازاندازه به خودمختاري و عاملیـت سـوژه مـی           بیش

ناپـذیريِ   ي شکـست  بینانـه  بستن بر واقعیت و پـذیرفتنِ خـوش    چشم

مـا اینجـاییم،      مـا اکثـریتیم،     «گفتن اینکه   . کارگران اجتماعی شود  

» انبـوه خلـق   «یا بخـشیدن قـدرت مطلـق بـه          » ناپذیریم  ما شکست 

اي واحـد بـر فـراز         اي از بدنـه      هالـه  هـا،   مانند همـان تجمیـع بـدن      

آورد که فـارغ از هـر وسـاطتی هـواي اتحـاد را                وجود می   جامعه به 

انــدازد کــه جــز زنجیرهایــشان چیــزي بــراي  در ســر آنــانی مــی
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ي ایـن رویکـرد انتزاعـی ممکـن      دادن ندارند ولی در نتیجـه     ازدست

. اســت دوبــاره در همــان زنجیرهــا در لعــابی تــازه گرفتــار شــوند

تـرین    پنـدارد انـضمامی     ونه است که نظریه، آن زمان کـه مـی         گ  این

 .کند امر را یافته است، چیزي انتزاعی را جایگزین آن می

 

ي  شـک تأکیـد بـر مبـارزه     هاي انقلابی پیـشین نیـز بـی         در نظرگاه 

 سوژه وجود داشت اما نه بـه ایـن معنـی کـه تـوده                 خلق و عاملیت  

ایـده کـه تکـرار    در نوعی کیفیت خودسـامان رهـا شـود بـا ایـن        

شـود خلـقِ مبـارز        مبارزات خودانگیخته در گذر زمـان باعـث مـی         

اش را پیدا کنـد، یـا مبـارزات محلـی راه خـود را                 خود منافع جمعی  

جـداي از آنکـه چـه اعتقـادي بـه        . در سازماندهی پیدا خواهند کرد    

هاي انقلابی پیـشین داشـته باشـیم، واقعـاً جـاي سـؤال اسـت            نظریه

کـه یـک کـارِ گروهـی سـاده بـه راحتـی پـیش         اي  که در جامعه  

هـاي خـرد و مبــارزات    ي مقاومـت   شـود چگونـه ایــده   بـرده نمـی   

کند؟ چـه رسـد بـه اینکـه آیـا             خلاقِ خودجوش به ذهن خطور می     

هـا را، حتـی اگـر شـکل بگیرنـد و              مقاومت  توان این خرده    اصلاً می 

اي واحـد و یـک اسـتراتژي کـلان            استمراري داشته باشند، به بدنـه     

هــا  یافتــه و فراگیــر پیونــد زد و بــه آن اي عمومیــت بـراي مبــارزه 
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ــدیل در زمــان حــذف و فقــدان اســتراتژي  جهــت داد؟ راه   حــل ب

واحــد چیــست؟ هنــر کنــشگر و جنــبشِ خودانگیختــه در حــذف 

تـر در خـصایص       مهـم   ها، بازتـاب در رسـانه و از همـه           این میانجی 

ــوده ــی(وار  ت ــود و هرکــسی ف  هرکــسی م ــد ش ــد هنرمن ــال توان ع

ي خـلاق   انـد و در قالـب مبـارزه     به سرحد یکدیگر رسـیده    ) سیاسی

 .شوند ي یکدیگر می آیینه

 

خواهیم با استیـصال محـض و از سـر سـرخوردگی چـشم                اگر نمی 

کـه ظـاهراً بـه      (هاي بیرونی و تحریم و انـزوا باشـیم            به راه مداخله  

شاید یک راه بـراي مـا ایـن باشـد           ) رویم  همین سمت هم پیش می    

در هنـر بایـد از شـر    . دداً به اهمیـت وسـاطت توجـه کنـیم        که مج 

هـاي اخلاقـیِ هنجارگـذار کـه          محاکات رهایی یافت و از پـارادایم      

کننـد  یـا       الگوهاي تولید را بر مـصادیق حـق و باطـل سـوار مـی              

هـا و     ي حقیقـت بـر گفتمـان        گذارانـه   ي قـانون    سلطه«عبارتی از     به

هـاي عریـان بـا جامعـه          شاید باید توهم ارتباط   . خارج شد » تصاویر

را کنــار زد، تــوهمی کــه خــود را بــه صــورت واقعیــت نمــودار  

تــرین  کـه در همـین حـالِ حاضـر بـزرگ      سـاخته اسـت درحـالی   

هـا و فـضاهاي مجـازي         شکل ارتباط بـا واقعیـت از طریـق رسـانه          
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 فـضاهایی کـه حتـی بـراي کـار مطبوعـاتی هـم                گیـرد،   شکل می 

 ـ(انـد     اهالی خبر از آن حذف شـده       دگان خـود ژورنالیـست     گردانن

 چنـدي اسـت      رسـانه ). انـد    و شهروندان خـود عکـاس       و کارشناس 

ــوزه  ــدان ح ــه در فق ــالا را در    ک ــت ب ــد دس ــومیِ مول ــاي عم ه

راسـتی در افـق چنـین         ورزي گرفته اسـت و بـه        دهی به تجربه    شکل

اي چـون اینـستاگرام       هـا و فـضاهاي ارتبـاطی        فضاهایی یعنی رسانه  

گـري از ارزش    امین همـراه بـود کـه تجربـه        باید در این گفته با بنی     

ي جدیـدي   که بشر حتـی بـه دنبـال تجربـه      چنان  تهی شده است، آن   

دیگـر  .  اسـت   بشر خود را از شر تجربـه خـلاص کـرده          . هم نیست 

:  اسـت   و بـه دنبـال معجـزه    از پیچیدگی زنـدگی هـم خـسته شـده      

در واقــع . اي رخ دهــد  شــاید در وراي آن معجــزه خــود را بکــشم،

ــ مــی ــه وان گفــت کــه رســانه،ت ــذیرکردن  ي دســترس واســطه  ب پ

توانـد مقـوم رژیـمِ        فرایندهاي تولید و توزیع هنر براي عمـوم، مـی         

دیداريِ مبتنی بر محاکات یـا همـان پـارادایم اخلاقـی هنـر باشـد،                

چــون ایــن فراینــدها را از نیــاز بــه تخــصص مبــرا کــرده اســت، 

هـاي     حـوزه  عنـوان یـک میـانجی، جـایگزین         که خود، بـه     درحالی

مقاومـت در برابـر     . عمومی مولد مانند هنرها و ادبیات شـده اسـت         

الگوهایی که رسانه بر سـاخت تـصویر غالـب کـرده اسـت و نـه                 
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 کـه تلاشـی بیهـوده بـراي بازگـشت بـه             -شاید در برابر خـود آن     

توانـد نویـد هنـري         مـی  -شدن اسـت    اقتضائات پیش از عصر جهانی    

هـا و نـه خـشم و           و حـساسیت   را دهد که با برانگیختن کنجکـاوي      

احساسات، براي رسیدن به شـرایط بهتـري کـه مـد نظرمـان اسـت                

هـاي    مان دهد، هنـري کـه حتـی بعـضی از فـضاها و چهـره                 یاري

مـا در   . اي را از خـود دور و نـه آنکـه مجـذوبِ خـود کنـد                  رسانه

بـریم، ولـی هنـر و تـصاویر تولیدشـده       سر می   وضعیت اضطراري به  

 بـا تبعیـت از گفتمـان هژمونیـک رسـانه،             اغلـب   در این وضعیت،  

کـه اضـطراري را       انـد بـه جـاي ایـن         ي امر موجود شده     کننده  تثبیت

مثابـه    چنـین هنـر بـه       مثابـه خبـر و هـم        هنرِ بـه  . در آن ایجاد کنند   

هـاي کنـونی اسـت،        موعظه، کـه بخـش بزرگـی از ایـن نمـایش           

ــی  ــک م ــه تحری ــت، در لحظ ــی اس ــذرا و آن ــاموش  گ ــد و خ کن

ــی ــود، فریـ ـ م ــت   بش ــت، فرص ــه اس ــده و مزوران ــب و  دهن طل

گـرا و گرایـشی آیینـی دارد،          طلب اسـت، ظـاهري اخـلاق        منفعت

اي  ي تـوده   زمخت و عاري از تخیل اسـت، نمـودي از یـک جامعـه             

خواهـد از       دهـد کـه مـی       است و همـان خصایـصی را تـرویج مـی          

ــد آن ــور کن ــا عب ــه. ه ــن خــصایص در مجموع ــت  اگــر ای ي دول

نـسبتی دیگـر در سـطح         یـد پـذیرفت در      آشکارا دیـدنی اسـت، با     
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ــی   ــت، و فرافکن ــده اس ــم پراکن ــه ه ــت و    آن جامع ــه دول ــا ب ه

کردن آن به یـک شـیء مـستقل و بیـرون از سـطح جامعـه                   تبدیل

تلاشـــی اســـت جهـــت مبراکـــردن خـــود از آن خـــصایص و 

وجودآمــدن وضــعیت  گــرفتن نقــش تــاریخی خــود در بــه نادیــده

ولـت اتمـی خودکفـا نیـست        ي کاوه احـسانی د      بنا به گفته  . کنونی

ــل اراده ــا تحمی ــه ب ــسیط   ک ــوهر ب ــل ج ــود در مقاب ــی خ ي سیاس

ــام جامعــه ایــستاده باشــد، مرزهــاي آن بــا جامعــه   دیگــري بــه ن

ي  دهـی بـه عرصـه    وضـوح در شـکل   مغـشوش اسـت، هرچنـد بـه    

همچنـین، بایـد پـذیرفت      . سیاسی، نیروي مادي بسیار مهمـی اسـت       

ــر خــودآیین کــه از خــلال  ــري از   فاصــلهســطح وســاطت هن گی

گیـرد، هنـر را       شده، از خلال تفکر و تخیل شـکل مـی           واقعیت داده 

کنـد کـه شـرط        واجد موجودیت یا یک وضع وجوديِ خـاص مـی         

شــدن هنــر اســت، نــه  بــراي سیاســی) و نــه قاعــدتاً کــافی(لازم 

معنـاي تلاشـی بـراي        معناي امر جمعی در هنر، بلکـه بـه          سیاست به 

کـه  » هـاي بیـان     حـسی و شـکل    هـاي فعلـی نمـایش         تغییر شیوه «

هــا و بیــانگري از  ي غالــب بیــان در رســانه امــروزه همــان شــیوه

بخــش یــا همــان هنــر وقــف  هنــر رهــایی. طریــق رســانه اســت

خـواهیم از آن داشـته باشـیم، بایـد            سیاست، با هر تعریفی کـه مـی       
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در ایـرانِ امــروز بتوانـد در بخــشی از وضـع وجــوديِ خـویش بــا     

 ـ       شـدنِ   اي وار کـه ناشـی از رسـانه        ودهظرافت در برابـر خـصایص ت

انـد موضـع بگیـرد و ایـن      هنر و مقـوم اشـتراك دولـت و جامعـه        

منـديِ آن      و توجـه بـه واسـطه        تنها از رهیافت فاصـله بـا واقعیـت        

 .واسطه در آن شدن بی شود نه غرق ممکن می

 

شــدن توســط  دیــده  در شــرایط کنــونیِ تفــوق رســانه و میــل بــه

اي کــه از  از او، چنــین ســوژه دیگــريِ غربــی و مــددجویی   

هـاي حـسیِ کنـونیِ بیـان فاصـله بگیـرد و در آن گسـستی                   شیوه

نمایـد، امـا بیاییـد بـه تعبیـر بنیـامین              ایجاد کند بسیار دشـوار مـی      

هـا    انـدکی انـسانیت بـه تـوده       » فرد«امیدوار باشیم که هرازگاهی     «

ــرد،   ــد ک ــن خواهن ــه او اداي دی ــه روزي ب ــا ک ــشد، آنه ــا  ببخ  ب

 .»ها بخشیده بود  چندین برابرِ آنچه به آناي سرمایه

 



 3102 

  

 ست حکایت همچنان باقی…

 علیرضا بهتویی

 

 هاي اجتماعی را خاموش کند؟ تواند جنبش آیا سرکوب می

 

 سـاله در جریـان بازداشـت توسـط          ٢٢قتل ژینا امینی دختر کـرد       

ور   ي شـعله     جرقـه  ١۴٠١ شـهریورماه    ٢۶گشت ارشـاد تهـران در       

زن، زنـدگی،   « شـد کـه جنـبش فراگیـر          شدن اعتراضات وسـیعی   

مـسئولان جمهـوري اسـلامی بـه جـاي درك         . نام گرفـت  » آزادي

پیام اصلی این جنبش، تنها بـا سـرکوب، زنـدانی کـردن و سـپس                

اي از جوانان معترض، تـلاش کردنـد کـه ایـن بـار هـم                  اعدام عده 

 جـوان و    ۵٠٠جـان بـاختن بـیش از        . »جمع کننـد  «ها را     اعتراض

ي ایـن اشـکال گونـاگون خـشونت           اکنون نتیجـه  هزاران مجروح ت  

هــاي دار، تــوهین و  هــا، چوبــه ایــن قتــل. حکــومتی بــوده اســت

هـاي    هـا، آسـیب     تحقیر، شکنجه و آزارهاي جنـسی در بازداشـتگاه        

ســهمگینی بــر روح و روان دختــران و پــسران جــوانی کــه بــراي 
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 –هـاي دنیـا       ي جـوان     مثـل بقیـه    –» حسرت یک زندگی معمولی   «

خـشم و نفـرت     . ها آمده بودند، بـر جـاي گذاشـته اسـت            به خیابان 

ي ایـران و افکـار عمـومی جهـان و      ها در جامعـه     علیه این سرکوب  

ــن    ــل ای ــی، حاص ــان ایران ــان و زن ــا جوان ــستگی ب ــرام و همب احت

 .رحمانه بوده است هاي بی سرکوب

 

پس از گذشت نزدیک بـه چهـار مـاه از شـروع اعتراضـات، ایـن                 

ــون، لااقــل در  ــانی آن محــدودتر شــده و جنــبش اکن شــکل خیاب

ــه ــوینی از تحــول خــود شــده اســت  وارد مرحل ــژوهش. ي ن هــا  پ

ي   هـاي اجتمـاعی، تأکیـد دارنـد، کـه رونـد همـه               ي جنبش   درباره

هــاي  هـا و دوره  هـاي اجتمـاعی را بایـد بـه شـکل چرخـه       جنـبش 

گیـرد، بعـد رونـدي     پی دیـد، کـه در زمـان معینـی اوج مـی            در  پی

حرکـات اعتراضـی   . گیـرد  اي مـی    اوج تـازه   تر دارد، و سـپس      آرام

هــاي دیگــر گــسترش پیــدا  از یــک گــروه اجتمــاعی بــه گــروه

ــی ــازه  م ــشگران ت ــد، کن ــی کن ــحنه م ــکال  اي وارد ص ــوند، اش ش

هــا و  شــوند، ایــده جــا مــی بــه خــودي جــا یافتــه و خودبــه ســازمان

در (هـاي اعتـراض    شـوند و شـیوه   هاي جدیدي مطـرح مـی     خواست

ــور    ــا برخ ــل ب ــنش متقاب ــانک ــی ) د حکومتی ــر م ــد  تغیی کنن
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)Tarrow, 2011.(     ،ــاعی ــبش اجتم ــی از جن ــین تبیین چن

هـا را هـم، بـا ایـن نگـاه دینامیـک               هاي بزرگ مثل انقلاب     رخداد

بـاره و در      دهد و بر آن است کـه ایـن تحـولات، یـک              توضیح می 

بـراي مثـال، انقـلاب      . افتد تا بـه ثمـر برسـد         یک ضرب اتفاق نمی   

اي از    سلـسله . جـوم بـه باسـتیل شـروع نـشد         ، با ه  1789فرانسه در   

 ایـران   ١٣۵٧انقـلاب   . حوادث را پـیش از آن تجربـه کـرده بـود           

هـاي گونـاگون      را هم که نگاه کنیـد، از مراحـل مختلـف و مـوج             

اي از حرکـات بـود کـه          گذر کرد، بالا و پایین داشت و مجموعـه        

ــد را مــی ــه یــک حرکــت تــک یــک رون اي  مرحلــه ســاخت و ن

)Rasler, 1996.( 

 

، ایــن مفهــوم را بــه )تاریخــدان و فعــال سیاســی(هاشــم آقــاجري 

وقتـی کـه یـک      : گویـد   یک زایمـان تـشبیه کـرده اسـت و مـی           

جامعه آبستن تحـولی بـزرگ اسـت، زمـانی کـه قـرار اسـت بـا                  

ي نـوي     اي از اعتراضات، زایمـانی صـورت بگیـرد و پدیـده             سلسله

مختلفـی  ي    هـا   هـا و دوره     از دل کهنه زاده شود، شما شـاهد چرخـه         

. شـود   گیـرد و بعـد آرام مـی         هاي زایمان هستید، که اوج می       از درد 

ي بـین ایـن       شـوید، فاصـله     تـر مـی     هرچه به زمـان تولـد نزدیـک       
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تـر    تـر و دردهـاي ناشـی از آن جـدي            تر و کم    دردهاي زایمان کم  

 .شود می

 

آیـا  : پـردازم کـه     با این مقدمه، به سؤال مرکـزي ایـن نوشـته مـی            

ــ جنــبش ــا،  ا ســرکوب خــاموش مــیهــاي اجتمــاعی ب شــوند؟ آی

توانــد مــردم ناراضــی را بــه  تنهــایی مــی ســرکوب معترضــین، بــه

ــدان کــردن معترضــین،   ــد و زن ــا بگیــر و ببن ســکوت وادارد؟ آی

اعدام تعدادي از آنان براي ترساندن بقیـه ، موفـق خواهـد شـد کـه           

حاکمان دیکتـاتور را بـر مـسند قـدرت پایـدار نگهـدارد؟ پاسـخ                

ــاه مــن آن اســ ــهکوت ــان. ت کــه ن ــالیران  چن روحــانی و (کــه ت

هـاي توفـانی انقـلاب        ي فرانـسوي کـه در دوره        دیپلمات برجـسته  

ــود   ــحنه ب ــی در ص ــازیگر بزرگ ــاپلئون ب ــت ن ــسه و حکوم ) فران

توانیـد بکنیـد، امـا روي         شما با سر نیزه همـه کـار مـی         «: گفت  می

 .»توانید بنشیند آن نمی
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اي کوتـاه از      یـده اما پـیش از پاسـخ مـشروح بـه ایـن سـؤال، چک              

ي ســازوکار پایــداري  شناســی دربـاره  هــاي اخیـر جامعــه  پـژوهش 

 .آورم هاي غیر دموکراتیک را در زیر می حکومت

 

***  

 

هــاي  ازجملــه نظــام( ي جوامــع،  هــاي حکــومتی در همــه سیــستم

ــک ــود  ) غیردموکراتی ــهروندان خ ــات ش ــایتی و اعتراض ــا نارض ب

 ـ      در ایـن سیـستم    . شـوند   روبرو می  ه مـردم از گـردش    هـا وقتـی ک

هـا در     ي ناکارآمـدي    شـوند، وقتـی رشـد روزمـره         امور ناراضی می  

آورد، زمـانی     ي اقتصادي و اجتماعی مـردم را بـه تنـگ مـی              عرصه

عـدالتی و نـابرابري را در      رفـت، فـساد، بـی       که به جاي توسعه، پس    

بیننـد، وقتـی کـه بـه ایـن نتیجـه              هـاي زنـدگی مـی       تمامی عرصه 

ت اقتــصادي، گرانــی و بیکــاري، رســند کــه تقــصیر مــشکلا مــی

کفـایتی    هـاي موجـود، بـه گـردن بـی           ي ناروشـن وکمبـود      آینده

امـا وقتـی    . زننـد   سیستم حاکم است، لاجرم به اعتراض دسـت مـی         

زنـده و سـرحال در    )civil society(» ي مـدنی  جامعـه «کـه  
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اند، زمـانی کـه احـزاب سیاسـی مخـالف             این جوامع، سرکوب شده   

ي شمـشیر همیـشه       د نـدارد و یـا زیـر سـایه         هاي آزاد وجو    و رسانه 

هـاي    وقتـی اتحادیـه   . انـد   آویزان اخطـار، خودسانـسوري و تعطیـل       

ــن ــایر انجم ــارگري و س ــروه ک ــه و گ ــاي داوطلبان ــاي داراي  ه ه

هنگـامی  . منافع و علایق مشترك ممنـوع و یـا زیـر فـشار هـستند             

که سیستم آموزشی قرار اسـت جوانـان را بـا ایـدئولوژي حاکمـان             

کوتـاه سـخن   . تابـد  نمـی  ي انتقـادي را بـر   یی کند و اندیـشه  مغزشو

ــومی   ــپهر عم ــه س ــان ک  )The public sphere(آن زم

هاي منتقد بـراي ابـراز نارضـایتی، انتقـاد و             محل مناسبی براي نیرو   

زیـرا کـه    . گیـرد   گاه انفجار صـورت مـی       حل نیست، آن    ي راه   ارایه

ــر ــن نه ــال ای ــا و کان ــده تو  ه ــود آم ــه وج ــف ب ــاي مختل ــط ه س

تواننــد نارضــایتی و  هــاي جامعــه مــدنی هــستند کــه مــی ســازمان

حـل هـدایت کننـد        سـوي راه    هـا را در خـود بگیرنـد و بـه            کاستی

)Habermas, 2020( هــاي  جــذب مــؤثر مــشارکت گــروه

ي مـدنی و      هـاي گونـاگون جامعـه       خارج از حکومـت در سـازمان      

یـی بـراي بحـث و گفتگـو، بـراي کـشمکش               ها  فراهم آوردن فضا  

ــ ــازمان و نی ــن س ــستر ای ــاعی در ب ــی و اجتم ــت سیاس ــا  ز فعالی ه
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ــی  ــراهم م ــرایطی را ف ــؤثر    ش ــایت م ــت و رض ــه موافق ــد ک کن

 .گردد شهروندان حاصل می

 

هـاي قـدرت در جـوامعی کـه           سؤال اکنون آن است کـه سـاختار       

انـد، چگونـه و بـا کـدام           سرکوب و ضعیف شـده    » ي مدنی   جامعه«

د در شـرایط بـروز      کنـد کـه بـه حیـات خـو           ها تلاش می    سازوکار

جـا بمانـد؟ در       بـر   هـا ادامـه دهـد و پـا          بحران در دوران نارضـایتی    

هـاي    همین جا بایـد تأکیـد کـنم کـه ثبـات و پایـداري در نظـام                 

زنـده و فعـال دارنـد، بـسیار           سـر » ي مـدنی    جامعه«دموکراتیک که 

از (هـاي غیـر دموکراتیـک،     در مقابل آنهـا، نظـام    . تر است   ماندگار

هـاي آسـیا،      اقمار اتحـاد شـوروي تـا دیکتـاتوري        کشورهاي سابقاً   

ــوبی ــا و آمریکــاي جن ــاتوانی  )آفریق ــل ن ــه دلی ــم کــه ب ، را داری

انـد    پی با انقـلاب و فروپاشـی مواجـه شـده            در  ، پی »ي مدنی   جامعه«

 .کنند هاي درازمدت را تجربه می ثباتی و یا بی

 

ــه ــژوهش برپای ــوم  ي پ ــاي عل ــاعیه  ;Carey, 2009( اجتم

Dukalskis & Gerschewski, 2017; Earl, 
2011; Geddes, Wright, Wright, & Frantz, 
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2018; Gerschewski, 2013; Goldstone & 
Tilly, 2001a; Lachapelle, 2022; 

Pierskalla, 2010; Tanneberg, 2020(  در

هـاي اجتمـاعی بایـد چهـار عامـل را مـورد بررسـی                 تحلیل خیزش 

 :قرار داد

 

 ب آن،دولت و دستگاه سرکو) ١

 

معترضینی که به شکل فعـال در صـحنه هـستند و معمـولاً بـین               ) ٢

 دهند، صد شهروندان را تشکیل می  در۵ تا ٣

 

ي گـروه اول و     ي شهروندان کـشور کـه بـا دقـت مبـارزه             بقیه) ٣

 کنند، و دوم را نظاره می

 

ــدرت  ) ۴ ــسایگان و ق ــشور، هم ــارج از آن ک ــازیگران خ ــاي  ب ه

 بزرگ
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تـر مـورد توجـه قـرار      هـا کـم   در بررسـی گروه سوم که تـاکنون   

کننـده در سـیر حـوادث         گرفته اسـت، در مقـاطعی، نقـش تعیـین         

ي   آرام بـه صـحنه      این که آنها به همـدلی بـا معترضـان آرام          . دارند

ــوند  ــات وارد ش ــلاب (اعتراض ــل انق ــران١٣۵٧مث ــا )  در ای و ی

هـاي اپوزیـسیون یـا خطـرات          هایی از آنها، از تـرس برنامـه         بخش

کـه  (هـا     هاي انقلابـی بـه حمایـت از دیکتـاتور            از جنبش  احتمالی

) دهنـد   قولِ آرامش، امنیـت، ثبـات و دفـاع از منـافع آنهـا را مـی                

هـاي اجتمـاعی      انجـام جنـبش     اي در سـر     کننده  خیزند، تأثیر تعیین    بر

 ژنـرال پینوشـه در شـیلی و یـا           ١٩٧٣امر اخیر در کودتـاي      . دارد

 .اتفاق افتاد عبدالفتاح سیسی در مصر 2013کودتاي 

 

ي یــاد شــده در بــالا، ســه راه کــار  هــا براســاس نتــایج پــژوهش

ــت   ــوي حکوم ــدن از س ــدار مان ــراي پای ــف، ب ــر  مختل ــاي غی ه

 .شود دموکراتیک به کار گرفته می

 

  سرکوب–اول 
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ســرکوب » آشــکار«و » پوشــیده«دیکتاتورهــا از هــر دو شــکل 

کننـد   هـاي مخالفـان خـود اسـتفاده مـی       اثر کردن فعالیـت     براي بی 

)Davenport, 2015.(       ،زیـر نظـر گـرفتن، شـنود مکالمـات

هـاي امنیتـی فراخوانـدن مخالفـان از           اخطار و تذکر و بـه سـازمان       

اي مــوارد هــم، تــرور و ســر  در پــاره. هــاي نــوع اول اســت مثــال

هــاي مــالی و  نیــست کــردن افــراد معــین یــا دوخــتن پــاپوش بــه

 ـ  اخلاقی ، علامت به دیگران اسـت کـه بایـد حـواس             ان را جمـع    ش

ایـن تـضییقات بیـشتر در       . کنند تا به چنین سرنوشتی دچار نـشوند       

در . شـود   کـار گرفتـه مـی       هـا بـه     ي  شرایط عادي حیات دیکتـاتور    

تـر تـلاش      آمیـز   هـاي بـسیار خـشونت       کـوب   شرایط بحرانی، با سر   

کنند که صـداي معترضـین را خـاموش و جنـبش اعتراضـی را                 می

هــا، دســتگیري گــسترده،  ي ایــن شــیوه از جملــه. »جمــع کننــد«

شــکنجه، تجــاوز و تــلاش بــراي اقــاریر اجبــاري و نیــز اعــدام و 

هـا هـم        در ایـن سـرکوب    . تـوان برشـمرد     کشتار معترضین را مـی    

. آینـد   نظـامی بـه میـدان مـی         هـاي شـبه     هاي رسمی و هم نیرو      نیرو

تمـام تجـارب   : نویـسد  مـی  )Earl, 2011(چنان که جنیفـر ارل  

ــشان مــی ــبش  دهــد کــه ه گذشــته ن ــا جن رچــه یــک خیــزش ی

ــد،     ــد کن ــاند و تهدی ــت را بترس ــشتر حکوم ــاعی بی اجتماعیاجتم
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تـر   کـارگیري سـرکوب و ابعـاد خـشونت هـم گـسترده          میزان بـه  

اما چنـان کـه در بـالا هـم اشـاره کـردم، نتـایج تمـامی                  . شود  می

توانــد،  تنهـایی نمـی   هـا متفـق هـستند کــه سـرکوب بـه      پـژوهش 

هــاي  لــذا، حکومــت . ردهــا را پایــدار نگــاه دا   دیکتــاتوري

هـاي    دیکتاتوري، در کنـار اسـتفاده از ابـزار سـرکوب، سـازوکار            

 .گیرند دیگري را هم به خدمت می

 

ــسترده–دوم  ــحنه    گ ــل و در ص ــشتیبانان در داخ ــردن پ ــر ک ي  ت

 المللی بین

ــر آن اســت الــف  ــشر-در مــورد اول تــلاش ب هــاي اجتمــاعی   ق

ي اجتمـاعی رژیـم      تـري، از طریـق دادن امتیـازات، بـه پایـه             وسیع

ــوند ــافه ش ــروه–ب . اض ــی گ ــان برخ ــا   نخبگ ــا (ه ــی ت از سیاس

اقتصادي، از دانشگاهی تا نظامی و مـذهبی، از هنـري تـا ورزشـی،               

ــراکت    ــی ش ــاري و حت ــه همک ــدي  )co-optation(ب در ح

 & Dukalskis(معینــی در حاکمیــت برگزیــده شــوند    

Gerschewski, 2017.( 
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 آن اسـت کـه بـا نزدیکـی بـا         المللی هم سـعی بـر       ي بین   در صحنه 

هـاي    همسایگان و عقد پیمان دوستی و اتحـاد گـسترده بـا قـدرت             

 .تري براي حکومت حاصل شود جهانی پشتیبانی وسیع

 

 تلاش براي استحکام مشروعیت–سوم 

دهنـد کـه تـلاش بـراي مـشروعیت،         هاي اخیر نـشان مـی       پژوهش

هــاي خودکامــه اســت   حیــات حکومــت ي تــرین جنبــه  پراهمیــت

)Maera, 2020.(  ــی ــلاش م ــتبدادها ت ــق   اس ــد از طری کنن

هـاي گونـاگون بـاور        ها، اعمـال و یـا رویـه         ادعاها، نمادها، روایت  

. مردم به حاکمیت خـود را بـه دسـت آورنـد یـا پـرورش دهنـد                  

ــه ــم   نکت ــه رژی ــامی ک ــه هنگ ــت ک ــن اس ــی ای ــا  ي اساس ــا ب ه

ــت   ــشروعیت حکوم ــدعی م ــاگون م ــازوکارهاي گون ــشان  س های

در مـورد آن ادعاهـا چـه اعتقـادي          ) بـه هـر دلیلـی     (هستند، مردم   

 دارند؟

 

هـاي دیکتـاتوري چهـار سـازوکار          براي تحکیم مـشروعیت نظـام     

 :شود شرح زیر به کار گرفته می به
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ــف ــاه    –ال ــراي رف ــشتر ب ــد بی ــصادي، رش ــارآیی اقت ــود ک  بهب

  اجتماعی-شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی

کمـان مـستبد وجـود      یک قرارداد اجتماعی پنهان بـین مـردم و حا         

تا زمانی که رژیم نیازهـاي مـادي و امنیـت مـردم را تـأمین                . دارد

کند، نیازي به اعتـراض و تـلاش بـراي تغییـر اوضـاع سیاسـی                  می

هـاي مختلـف      در عـین حـال پـژوهش      . از سوي شهروندان نیـست    

هـا    هـاي دیکتـاتوري در برابـر دشـواري          نشان داده است که رژیـم     

آمـد    لـذا، پـی   . تـر هـستند     ار شـکننده  هاي اقتـصادي، بـسی      و بحران 

گمـان اعتراضـات وسـیع مردمـی در ایـن             مشکلات اقتصادي، بـی   

هـا   ثبات سیاسـی و اجتمـاعی هـم، فـرار سـرمایه          عدم. کشورهاست

هـاي داخلـی و خـارجی را بـه دنبـال              گـذاري   و تردید در سـرمایه    

 .زند ي خود، بیکاري و فقر بیشتر را دامن می دارد، که به نوبه

 

 تخابات ان-ب

ــام  ــات در نظ ــی در برگــزاري انتخاب ــوع فراوان ــدارگرا  تن ــاي اقت ه

ایـن کـه    ).Gandhi & Lust-Okar, 2009(وجـود دارد  
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گیـري و بـا چـه قـدرتی را دربـر              هاي تصمیم   انتخاب، کدام ارگان  

هـا تـا چـه        ي شـرکت دارنـد؟ رقابـت        گیرد؟ چه کسانی اجازه     می

گــامی در راه انـدازه ممکــن اسـت؟ تــا چـه حــد ایـن انتخابــات،     

هـا حـاکی از    ي یافتـه  دموکراتیزه کردن سیـستم اسـت؟ امـا همـه      

ــام  ــه نظ ــت ک ــد،    آن اس ــات دارن ــه انتخاب ــدارگرایی ک ــاي اقت ه

ــدگارتر از آن ــستند    مان ــات ه ــدون انتخاب ــه ب ــستند ک ــایی ه . ه

گـردش  (انتخابـات در برخـی مـوارد، در خـدمت تقـسیم قـدرت،       

 ـ     ) هـاي اجتمـاعی     نخبگان و گروه   الا بـدان اشـاره     اسـت، کـه در ب

نتـایج  . انتخابات ممکن است نقش اطلاعـاتی نیـز داشـته باشـد           . شد

هــاي  کنــد تــا پایگــاه انتخابــات بــه مــسئولان رژیــم کمــک مــی

ــات (حمــایتی خــود و مخالفــان را رصــد کننــد  تــا بعــد از انتخاب

قـدر    هـر ). شـان را طلـب کننـد        محدودترشان کنند و یـا حمایـت      

از سـوي مخالفـان تلقـی شـود، بـه           تـر     انتخابات آزادتر و عادلانـه    

مشروعیت رژیـم در داخـل و خـارج از کـشور، کمـک بیـشتري                

 .کند می

 

  ارشاد و تبلیغ ایدئولوژیک-ج
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هـاي توتـالیتر هـم        ي قـدیمی اسـت کـه در رژیـم            این یک شیوه  

 بـه دلیـل رشـد    –امـا در روزگـار امـروز    . شـد  کار گرفتـه مـی     به

وت بـراي کـسب     آگاهی شـهروندان و دسترسـی بـه منـابع متفـا           

ــش  ــلاع و دان ــا   –اط ــسه ب ــدودتري در مقای ــسیار مح ــاربرد ب  ک

هـدف از   .  آلمـان و اتحـاد شـوروي دارد        ١٩٣٠ي    هـاي دهـه     سال

سیاســی -کــاربرد ایــن روش آن اســت کــه سیــستم ایــدئولوژیک

آمـوزش  (جانبـه     انحصاري حاکمیت بـه اشـکال گونـاگون و همـه          

هـاي   بی، جـشن هـا، اسـتفاده از مراسـم مـذه     در مدارس و دانـشگاه    

در قلـب  ) …اي و هـاي هنـري، پروپاگانـداي رسـانه     ملی، جشنواره 

، » انـسان تـراز نـوین     «هـا     و ذهن شهروندان کاشته شود، تـا از آن        

 .بسازند» مسلمان مکتبی«یا 

 

هـاي دور و گذشـته اسـت          ي سـال    این روش، اگرچه بیشتر پدیـده     

ــوز در     ــا هن ــدودي دارد، ام ــسیار مح ــدي ب ــت و کارآم و مؤثری

اي بـه کــار گرفتــه   هــاي اسـتبدادي بــه شـکل گــسترده   کومـت ح

مـن  (براي مثال، ولادیمیر پـوتین، از ناسیونالیـسم روسـی           . شود  می

هـا، عظمـت را بـه روسـیه بـزرگ             خواهم به کوري چشم غربی      می
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ــازگردانم ــولانی ) ب ــت ط ــشروعیت حکوم ــراي م ــتفاده ب ي  اش اس

 .کند مؤثري می

 

ي انقلابــی بیــرون  ارزههــاي اســتبدادي کــه از دل یــک مبــ رژیــم

ــده ــدئولوژي آم ــد از ای ــه در دوره ان ــایی ک ــلاب  ه ــروزي انق ي پی

ي   یـک جنبـه   . کننـد   تـري مـی     ي گسترده   محبوبیت داشت، استفاده  

ــد ــن پروپاگان ــسته در ای ــر   برج ــه ه ــت ک ــی، آن اس ــاي انقلاب ه

هـاي دشـمنان خـارجی        دسیـسه «اعتراض و جنبش مردم ناراضـی،       

 ـ        اري و توطئـه علیـه انقـلاب در         است که همـواره در حـال خرابک

 ).Levitsky & Way, 2013(هستند » کشور

 

  سازوکار انفعال-د

در ایــن روش هــدف آن اســت کـــه بــا نمــایش قـــدرت،      

نمایی قدرت کنترل و سـرکوب حکومـت و بـا تأکیـد بـر                 بزرگ

عملـی را در جامعـه دامـن          یکپارچگی و انـسجام آن، انفعـال و بـی         

 ـ    .. بزنند تـوان    ه در اتحـاد شـوروي سـابق مـی         این امر را براي نمون

ب سـعی بـر آن بـود کـه          .گ.دید که چگونه با غلو در قدرت ك       
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حتـی در   . معنـی جلـوه دهـد       هر تلاشی براي تغییر را، از پیش، بـی        

العـاده ضـعیف    ، وقتی کـه ایـن رژیـم فـوق    ١٩٨٠ي  هاي دهه   سال

شـدت از ابـراز هـر اعتراضـی           بود، شهروندان شوروي هم چنان بـه      

.  زیـرا کـه بـه ایـن ضـعف حاکمـان وقـوف نداشـتند             ترسیدند  می

عـین همـین سـازوکار، در غلـو در قـدرت سـاواك در حکومـت        

هـاي امنیتـی و سـرکوب         کـران ارگـان     شاه ایران و یـا تـوان بـی        

 .کند کنونی عمل می

 

کــران رژیــم در  در کنــار ایــن تــلاش بــراي نمــایش قــدرت بــی

بـر ضـعف    هـاي سیاسـی و تأکیـد          اعتبار کردن بدیل    سرکوب، بی 

رود تـا اسـتمرار دیکتـاتوري را          مقدار بـودن آنهـا پـیش مـی          و بی 

 .ناپذیر جلوه دهد اجتناب

 

*** 

 

هــاي موفــق  ي ســرکوب در ادامــه، چنــد مــورد معــین و برجــسته

کنیم تا ترکیـب سـه راهکـار مختلـف بحـث            تاریخی را بررسی می   
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ــراي بقــاي حکومــت  ــالا را ب هــاي غیــر دموکراتیــک  شــده در ب

 .مشاهده کنیم

 

شـدن نفـت       در ایران علیه نهـضت ملـی       ١٣٣٢ مرداد   ٢٨کودتاي  

هــاي  بــه رهبــري دکتــر محمــد مــصدق، مثــال کلاســیک کودتــا

هـاي اجتمـاعی در جهـان در ایـن            نظامی و سرکوب موفق جنـبش     

، ١٩٧٣، در شــیلی ١٩۶۴کودتــا در برزیــل . دوره تــاریخی بــود

 ـ   وبـیش همـان رونـد        کم ١٩٧۶و در آرژانتین     ود هـایی را شـاهد ب

 . در ایران١٩۵٣که کودتاي 

 

شـمارم    طور خلاصه رونـد حـوادثی را بـر مـی            جا من تنها به     در این 

ي مـشروح در      بـراي مطالعـه   . که به کودتا و موفقیـت آن انجامیـد        

ــته     ــه نوش ــد ب ــوع کنی ــه رج ــن زمین ــت    ای ــاس امان ــاي عب ه

)Amanat, 2017(   و علـــی رهنمـــا)Rahnema, 

ــه ).2014 ــهي مرکــزي آن اســت کــه ســر نکت ــایی  کوب ب تنه

 .ها موفق شدند تواند پاسخ دهد چرا این کودتا نمی
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ــال-اول ــاي   در س ــا  ١٣٣٠-١٣٣٢ه ــشور، ب ــصادي ک ــع اقت وض

. العـاده وخـیم بـود       جلوگیري بریتانیا از فروش نفـت ایـران، فـوق         

ي اقتــصادي وجــود  انــداز بــسیار ناروشــنی در مــورد آینــده چــشم

 ـ       متخصص. دارد د کـه بـدون کمـک       هاي ایرانی گـزارش داده بودن

بـرداري، اسـتخراج و فـروش        کارشناسان خارجی، مـا امکـان بهـره       

ي دولتـی، تـورم و بیکـاري را دامـن             اوراق قرضـه  . نفت را نداریم  

 .زده است و صندوق دولت خالی است

 

اي در صــف طرفــداران جنــبش بــه وجــود   تــشتت گــسترده-دوم

 ـ           آیت. آید  می ي  هاالله کاشانی، رئـیس مجلـس شـوراي ملـی بـه جبه

اي از یـاران مـصدق در         عـده . پیونـدد   دربار و مخالفان مـصدق مـی      

حـزب  . کننـد   هـم انـشعاب مـی     ) مثل مکی و بقـایی    (ي ملی     جبهه

توده ایران هم در آغاز به دنبـال منـافع اتحـاد شـوروي بـراي دادن       

امتیاز نفت شمال بـود، بعـدتر هـم، تـا نزدیـک روزهـاي کودتـا،                 

هـاي خیابـان و خـشن         گیـري در. شـمرد   مصدق را نوکر امریکا می    

بـا طرفـداران حـزب تـوده        ) هاي طرفـدار دربـار      فاشیست(سومکا  

 .زند امنی اجتماعی را هم دامن می ایران، نا
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ناپـذیري مـصدق در برابـر پیـشنهاد ایـالات متحـده                انعطاف –سوم

و اصـرار مـصدق بـر       ) کننده میان ایـران و بریتانیـا        مثابه میانجی   به(

بر کف آنهـا، ایـالات متحـده را هـم ناامیـد       ها، در برا    سقف خواسته 

 .کند می

 

مرور، ایالات متحـده در کنـار بریتانیـا قـرار گرفـت و                 به –چهارم

 .خورد کودتا براي بازگشت شاه و برکناري مصدق کلید می

 

هــاي  ي نفــت و کمــک  پــس از کودتــا، فــروش دوبــاره–پــنجم 

د،  تـرومن رسـی    4مالی فراوانی به حکومت کودتا از طریـق اصـل           

 .که ثبات معین اقتصادي پدید آورد

 

هـاي اجتمـاعی      در بالا اشاره کردم کـه در بررسـی تحـول جنـبش            

در ایـن مـاجرا تکلیـف       . باید چهار عامل را مـورد توجـه قـرار داد          

روشـن  ) یعنـی حکومـت شـاه و ارتـش        (و موضع عامـل نخـست       

شــدت دچــار چنددســتگی و  فعــالان جنــبش اعتراضــی، بــه. اســت
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اکثریـت  . بخـشی از آن بـه دربـار پیوسـته اسـت           اند و     تشتت شده 

ي گــروه اول و دوم را  کــه بــا دقــت مبــارزه(شــهروندان کــشور 

اجتمـاعی راضـی نیـستند و       -، از اوضـاع اقتـصادي     )کننـد   نظاره می 

ــه  چــشم ــراي کــشور در صــورت ادام ــداز روشــنی ب ــبش  ان ي جن

هــاي بــزرگ هــم کــه در آغــاز در  قــدرت. بیننــد اعتراضـی نمــی 

هـاي متفـاوتی داشـتند، پـس از رد             جنبش، سیاسـت   برخورد با این  

پیشنهاد ایالات متحده، به سـود دربـار و علیـه جنـبش ملـی شـدن                 

 .شوند نفت وارد عمل می

 

وضـع  «زنیم، سرکوب زمانی موفق شد کـه همـراه بـا              جمع که می  

تـشتت در   «که نارضایتی مردم را بـه دنبـال داشـت،           » بد اقتصادي 

آرامـی در    آشـوب و نـا  کـه ضـعف آن  » صفوف حامیـان جنـبش    

شـکل گـرفتن یـک      «آورد، و نهایتـاً بـه         کشور را به وجـود مـی      

ــد خــارجی ــر جنــبش، منجــر شــد» بلــوك قدرتمن پــس . در براب

همـین عوامـل، چنـان      . تنهایی عامل پایان جنـبش نبـود        سرکوب به 

که اشـاره شـد، در کودتاهـاي نظامیـان در امریکـاي جنـوبی، در                

هـاي اعتراضـی      ان حرکـت  داسـت . هـاي بعـد هـم عمـل کـرد           سال

ــان طبقــه قابلمــه ــی زن هــاي قبــل از  ي متوســط شــیلی در ســال زن
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ي سـالوادور     هـا در دوره     کودتاي پینوشه، در اعتـراض بـه کمبـود        

آلنده، حکایت از همین ماجرا دارد کـه کودتـا از پـیش، حمایـت               

 .طرفی بخشی از شهروندان را همراه داشته است و یا بی

 

ي متـأخر        سیـسی در مـصر هـم نمونـه         کودتاي ژنـرال عبـدالفتاح    

ــرکوب ــین س ــت  هم ــق اس ــاي موف ــستین  . ه ــی، نخ ــد مرس محم

المـسلمین    ي اخـوان    جمهور بعد از بهـار عربـی، کـه نماینـده            رئیس

بــود، بــا مــوج وســیعی از اعتراضــات جنــبش بــه رهبــري محمــد 

ــی  ــده   (البرادع ــصري، برن ــرال م ــتمدار لیب ــات و سیاس ي  دیپلم

المللـی انـرژي      و مـدیر آژانـس بـین       ٢٠٠۵ي صلح نوبل در       جایزه

گیـري اعتراضـات، هفـت        چنـد روز پـس از اوج      . مواجه شد ) اتمی

ارتـش  . وزیـر مـصر، اسـتعفا کردنـد         تن از وزراي کابینه و نخست     

گـراي     کودتـا کـرد و نخـست هـواداران اسـلام           ١٣٩٢در تیرماه   

هـاي بعـد مخالفـان لیبـرال و           اخوان المـسلمین و در ادامـه در مـاه         

 .ا سرکوب کردگرا ر چپ
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ــستان ســعودي و   انــدکی پــیش از ســرنگونی محمــد مرســی، عرب

ســایر کــشورهاي خلــیج فــارس چنــدین میلیــارد دلار در اختیــار  

ایـالات متحـد امریکـا هـم پـس از           . عبدالفتاح سیسی قـرار دادنـد     

ي   ي سـالانه    یک سال از نظامیان مصر حمایـت کـرد و قـول ارائـه             

 . به مصر را دادبیش از سه میلیارد دلار کمک نظامی

 

اگر به مـدل تئـوریکی کـه در بـالا بـدان اشـاره شـد، برگـردیم،                   

هـاي اجتمـاعی، تـشریح      بینیم که کودتاهاي موفق علیـه جنـبش         می

ــد       ــی نبودن ــرکوب متک ــر س ــا ب ــش، تنه ــن بخ ــده در ای . ش

هـاي معـین اجتمـاعی را پـشت سـر             گران، حمایت قـشر     سرکوب

قتـصادي و بخـشی از   ویـژه ا    بـه (هـا     داشتند، نخبگان برخـی گـروه     

ــذهبی  ــامی و م ــتگاه نظ ــی، و دس ــان سیاس ــا ) نخبگ ــار آنه در کن

ــد ــحنه. بودن ــین در ص ــسایگان و    ي ب ــی هم ــم همراه ــی ه الملل

 .هاي جهانی را پشت سر داشتند قدرت

 

در » تیـان آن مـن    «سرکوب جنبش دانـشجویان چینـی در میـدان          

، در آسـتانه تحـولات دمـوکراتیکی کـه در           ١٩٨٩پکن در سـال     
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رهاي اروپاي شرقی و اتحاد شـوروي در جریـان بـود، مـورد               کشو

در زیـر، بـه طـور       . هـاي جهـان قـرار گرفـت         توجه وسیع رسـانه   

خلاصه، دلایل موفقیت ایـن سـرکوب را بـا مـدل تئـوریکی کـه                

 .در بالا تشریح شد، ارائه خواهم کرد

 

مثــل (١٩٨٠ي  هــاي دهــه برخــی عواقــب منفــی ناشــی از رفــرم

هـاي    مهـاجرت وسـیع از روسـتا بـه شـهر          تورم، فساد گـسترده و      

ــد  ــار بودن ــراً بیک ــه اکث ــایتی)بزرگ،ک ــان  ، نارض ــایی را در می ه

هـاي شـاغل در بخـش دولتـی دامـن             کـرده   دانشجویان و تحـصیل   

ي رهبـر سـابق    ، مراسـم تـشییع جنـازه   ١٩٨٩در آوریـل  . زده بود 

ــائو بانــگ   ــا  (حــزب کمونیــست هــو ی ــل تعامــل ب ــه دلی کــه ب

ي  بهانــه) ر ســال پــیش عــزل شــده بــوداعتراضــات دانــشجویان د

ایـن تظـاهرات    . مناسبی بـراي تظـاهرات دانـشجویان فـراهم آورد         

هـاي دیگـر      تـر شـد، دانـشجویان از شـهر          در روزهاي بعد گسترده   

ــت از     ــه حمای ــز ب ــارگران نی ــی از ک ــتند و گروه ــه آن پیوس ب

ــتند  ــات برخاسـ ــاهرات. اعتراضـ ــدگان در  تظـ ــدان «کننـ میـ

در روز ســیزدهم مــاه مــه، دو روز . ، بــست نشــستند»مــن آن تیــان

قبل از سفر گورباچف بـه پکـن، رهبـران رادیکـال دانـشجویی بـا              
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ــزاران       ــضور ه ــاریخی و ح ــدار ت ــن دی ــان ای ــتفاده از امک اس

. خبرنگاران خارجی، شـروع یـک اعتـصاب غـذا را اعـلام کردنـد              

هـا، کارشـان بـه     بیش از هشت هـزار نفـر بـا ایـن اعتـصاب غـذا           

خواســت دانــشجویان در . هــا کــشید تانبــستري شــدن در بیمارســ

ــازات   ــه فــساد دولتــی و لغــو امتی ایــن اعتراضــات، پایــان دادن ب

ــان، و حــق   ــوزش، آزادي بی ــراي آم ــزایش بودجــه ب ــات، اف مقام

 مـاه مـه     ٣٠دانـشجویان در    . وگـو بـا مقامـات حزبـی بـود           گفت

 Li(وزیــر وقــت لــی پینــگ  اعــلام کردنــد کــه اگــر نخــست 

Ping(   مـن را تـرك خواهنـد کـرد          آن   تیـان  برکنار شود، میدان .

 مـاه   ٢٠اما رادیکال ترین جناح این جنـبش، بـر آن بـود کـه تـا                 

. ژوئن که کنگره ملی خلق است بایـد بـه اشـغال میـدان ادامـه داد                

دنـگ شـیائوپینگ رهبـر      . اختلاف میان معترضین بالا گرفتـه بـود       

وزیـر، تـصمیم بـه سـرکوب ایـن            معنوي حزب و لی پنگ نخست     

ــان نخــست، تظــاهرات بــزرگ طرفــداران . رفتنــدتظــاهرات گ آن

ســپس در . حکومـت و مخالفـت بــا دانـشجویان را ســازمان دادنـد    

هـاي تلویزیـونی و رادیـویی         اول ژوئن، سـربازان کنتـرل ایـستگاه       

ي سـاکنان پکـن هـشدار دادنـد           بـه همـه   . پکن را به دست گرفتند    

ــه بماننــد و تأکیــد کردنــد کــه در صــورت تخطــی،   کــه در خان
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اجــازه دارد کــسانی را کــه از مقــررات حکومــت نظــامی ارتــش 

 هـزار   ۴٠٠نزدیـک بـه     . کننـد را بـه گلولـه ببنـدد          سرپیچی مـی  

دسـت کــشور   اي از آنهـا از منـاطق دور   سـرباز کـه بخـش عمــده   

اکثـر  . بـه پکـن اعـزام شـده بودنـد       ) مثل مغولستان داخلـی   (بودند  

را ) شـود   کـه در پکـن صـحبت مـی        (آنها زبـان چینـی مانـدارین        

هـاي    فهمیدند و همـین مـسأله آنهـا را نـسبت بـه درخواسـت                مین

بـه عـلاوه، بـا کنتـرل مطلـق        . کـرد   مـی » ناشنوا«کلی    معترضان به 

ها از سوي دولت، اخبار مربـوط بـه اعتراضـات میـدان تیـان                 رسانه

دست کشور نرسـیده بـود، تـا ایـن سـربازان              آن من به مناطق دور    

هایتـاً ارتـش، هـزاران تـن        ن. خواهنـد   بدانند، که دانشجویان چه مـی     

را بــه قتــل رســاند و میــدان را از تظــاهر کننــدگان پــاك کــرد  

)Calhoun ،1997; Nepstad ،2014.( 

 

اما پس از سـرکوب جنـبش تیـان آن مـن، چـه اتفـاقی در چـین                   

افتاد؟ دنگ شیائو پینگ اعتقاد داشت کـه دلیـل اصـلی فروپاشـی              

 ـ  . اتحاد شوروي ورشکستگی اقتصاديِ آن بود      ه شـکل جـدي     لـذا ب

کـارش در رهبـري حـزب کمونیـست           در مقابل شـرکاي محافظـه     

اعـلام  .  ایـستاد  – که معتقد به حفظ وضـع واقعـاً موجـود بودنـد              –
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هـاي    تـر کـردن کنتـرل       کرد که تنها تـشدید سـرکوب و سـخت         

رو، مــوج  ایــن از. کنــد امنیتــی مــشکلات مــا را حــل نمــی-پلیــسی

هـاي    ه در سـال   بزرگ جدیدي از اصـلاحات اقتـصادي را بلافاصـل         

 ,Béja(بـه راه انـداخت   » مـن  آن میـدان تیـان  «پس از سرکوب 

ــن  ).2010 ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه وي ب ي اصــلی حــزب،  کــه وظیف

ــد کــردن کــشور اســت، نوشــت  ــد و ثروتمن ي  توســعه«: قدرتمن

، ایـن کـه آیـا فـلان         »ي ماسـت    ترین وظیفـه    اقتصادي کشور مهم  

 ـ» سوسیالیـستی «یـا   » داري  سـرمایه «سیاست معین    ت، در کنـار    اس

 .اهمیت است این هدف اصلی، ثانوي و کم

 

منظـور دسـتیابی بـه آن هـدف اصـلی، دنـگ بـر         در این راه و بـه    

ــصاد     ــوم اقت ــشور، درك مفه ــصاد ک ــردن اقت ــازتر ک ــت ب اهمی

گـذاري وسـیع خـارجی، و اجـازه دادن            شده، جلـب سـرمایه      جهانی

. تأکیـد کـرد   » کارآفرینـان «انباشت سرمایه و ثروتمند شـدن بـه         

هـــاي در دانـــشگاه و  کـــرده دوم آن کـــه در برابـــر تحـــصیل

ــشور  ــنفکران ک ــات  (روش ــلی در اعتراض ــش اص ــه نق  ١٩٨٩ک

دنـگ در سـال     . هم یک قرارداد اجتمـاعی تـازه قـرار داد         ) داشتند

بـا  (، وقتی کـه تـازه قـدرت گرفتـه بـود، از روشـنفکران                ١٩٧٨
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 ي حیثیـت    ، اعـاده  )ي کـارگر    عنـوان بخـشی از طبقـه        اعلام آنها به  

کرده و آنان را از جهنمی که انقـلاب فرهنگـی مـائو سـاخته بـود                 

ــات داد ــود   . نج ــا را بهب ــادي آنه ــات م ــت، امکان ــن حمای ــا ای ام

قـرارداد  . هنوز هم بـسیاري از آنـان تنگدسـت بودنـد       . نبخشیده بود 

داد تـا شـرکت بزننـد و          ي دنگ به آنهـا اجـازه مـی          اجتماعی تازه 

ایـن گـروه اجتمـاعی، از     بـسیاري در میـان      . انـدوزي کننـد     ثروت

هـا و شـرایط       بـا ایجـاد ایـن فرصـت       . چنین فرصتی سـود جـستند     

طـرز چـشمگیري بهبـود     کاري نـوین، اوضـاع اقتـصادي آنهـا بـه         

 خـدماتی و    -هـاي فنـی     هـا، شـرکت     کرده  بسیاري از تحصیل  . یافت

ــدند   ــد ش ــتند و ثروتمن ــان گذاش ــشرفته را بنی ــاوري پی ــا فن آن . ب

شگاه و جهــان آکادمیــک بــاقی هــا هــم کــه در دانــ بخــش از آن

ي علمــی  شــمار یافتنــد تــا بــه جامعــه هــاي بــی ماندنــد، فرصــت

هـاي    عنوان پژوهـشگر میهمـان بـه دانـشگاه          المللی بپیوندند و به     بین

هـا و شـرایط کـاري ایـن           حقوق، مزایا، فرصـت   . غرب اعزام شوند  

سـو   طرز چشمگیري بهبود یافـت، زیـرا کـه آنهـا از یـک          گروه به 

 بودنــد و از ســوي دیگــر، ١٩٨٩تظــاهرات ســال نیــروي اصــلی 

ي اقتـصادي مـورد نظـر دنـگ شـیائوپینگ             موتور نیرومند توسـعه   

تـر    گـسترده «بـا ایـن ترتیـب، دنـگ اسـتراتژي           . شـدند   تلقی می 
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هـاي جهـانی      و جلـب حمایـت قـدرت      » کردن پشتیبانان در داخل   

هـاي کـلان در اقتـصاد     گـذاري  تر براي سـرمایه   که امکانات وسیع  (

در عـین   . کـار گرفـت     خـوبی بـه     بـه )  چین را یافتـه بودنـد      پویاي

هــا،  نظیــر وضــع اقتــصادي مــردم در ایــن ســال حــال، بهبــود بــی

 .شدت افزایش داد مشروعیت رژیم را هم به

 

ــتون   ــک گلدس ــا   )Jack Goldstone(ج ــصاحبه ب در م

ــی در  ــوز فارس ــوامبر ٢۶یورونی ــود٢٠٢٢ ن ــه ب ــاي :  گفت نیروه

ــتو  ــلامی اس ــوري اس ــی جمه ــهامنیت ــشابه در  ارتر از نمون ــاي م ه

لـذا احتمـالاً مـا شـاهد        . انـد   سودان، تونس و یا مصر عمـل کـرده        

 ٢٠٢٠اي مـشابه سـرکوب اعتراضـات در بعـد از انتخابـات                نمونه

در بلاروس، در ایـران خـواهیم بـود، کـه اعتراضـات در انـدازه و                 

تـوجهی رشـد پیـدا کـرد امـا در نهایـت از سـوي                 مدت زمان قابل  

اي کــه گلدســتون بــه آن  نکتــه. نیتــی، ســرکوب شــدنیروهــاي ام

تـر بـه اعتراضـات بـلاروس در ایـن             اشاره کرده است، نگاه دقیـق     

 .کند دوره را ضروري می
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ــاره  ــشگاهی درب ــات دان ــان    مطالع ــاط می ــود ارتب ــال وج ي احتم

ــه   ــردن جامع ــوکراتیزه ک ــات ودم ــزاري انتخاب ــه (برگ ــانی ک زم

تبـدیل  » قـوانین بـازي   «انتخابات به لحظات رقابت واقعی بـر سـر          

-Gandhi & Lust(کننـد   ، به مـوارد زیـر اشـاره مـی    )شود می

Okar ،2009:(  

 

ي  یعنـی، زمـانی کـه چهـره    . زمانی که بحران جانشینی وجـود دارد      

هـایی    اصلی حکومت خودکامـه از صـحنه حـذف شـده و شـکاف             

تواننـد از     در درون نخبگان حـاکم ایجـاد شـده، کـه مخالفـان مـی              

ــرداري  ــره ب ــران آن به ــر آن بح ــد، دیگ ــصادي   کنن ــاي اقت  -ه

اجتمــاعی رژیــم اســتبدادي را تــضعیف کــرده اســت، زیــرا کــه  

ــردم   ــان م ــول می ــراي پخــش پ ــت ب ــات حکوم ــه(امکان ــژه  ب وی

یافتـه و انحـصار رژیـم بـر رفـاه       کـاهش  ) هاي فقیرتر جامعه   بخش

گـاه    در شـرایط ضـعف حکومـت، آن       . اقتصادي از بین رفته اسـت     

هـاي   هـاي انتخابـاتی جنـاح حـاکم ، هزینـه      در شرایط بروز تقلـب  

یابـد و مـردم احـساس کننـد کـه             بسیج علیـه رژیـم کـاهش مـی        

 .اعتراض به تحول خواهد انجامید
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 پـس از اعـلام   ٢٠٢٠اعتراضات وسـیعی در بـلاروس در تابـستان     

کمیــسیون مرکــزي انتخابــات اعــلام . نتــایج انتخابــات آغــاز شــد

 ســال ٢۶ه کــ(» الکــساندر لوکاشــنکو «کــرده بــود کــه   

 درصـد آرا بـه پیـروزي رسـیده          ٨٠بـا   ) جمهور کشور بـود     رئیس

ــالف او،  ــلی مخ ــامزد اص ــسکایا  « و ن ــوتلانا تیخانوف ــا » س  ٧تنه

نخـستین  «: لـیلا سـیف نوشـت     . درصد آرا را کسب کـرده اسـت       

حـدود  » تیخانوفـسکایا «داد کـه      هـاي مـستقل نـشان مـی         گزارش

 .» درصد آرا را به دست آورده بود۴۵

 

هـا ریختنـد، امـا بـا          ن حکومت بـراي اعتـراض بـه خیابـان         مخالفا

ســرکوب خــشن حکــومتی در بــلاروس، ایــن اعتراضــات، پایــان 

 Humanبــان حقــوق بــشر  بــر اســاس گــزارش دیــده. یافــت

right watch  هـا   هـا، یـک کـشته، ده    ، حاصل ایـن سـرکوب

 ٨٢۶ هزارنفـر زنـدانی بـود کـه از میـان آنهـا               ٨زخمی و حدود    

ــت گرفت ــر محکومی ــدنف ــنکو،  . ن ــب لوکاش ــان و رقی ــر مخالف رهب

هـا بـه لیتـوانی گریخـت و           سوتلانا تیخانوفسکایا با ایـن سـرکوب      

 .»زندگی ارزش این چیزها را ندارد«: گفت
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باز هم سؤال این است که آیـا حکومـت بـلاروس تنهـا بـا تکیـه                  

پاسـخ  . بر سرکوب توانست به ایـن جنـبش اعتراضـی پایـان دهـد             

 .کوتاه این است که نه

 

جمهـور بـلاروس شـده بـود،           رئـیس  ١٩٩۴لوکاشنکو که از سال     

هـاي روسـیه،      ها، اقتـصاد بـلاروس را بـا کمـک           در طول این سال   

گذاري چینـی بـه چنـان مـوقعیتی رسـانده             هاي غربی و سرمایه     وام

ــال   ــه در س ــود ک ــلاروس را  ٢٠١۶ب ــال، ب ــتریت جورن ، وال اس

ــیلیکون« ــی  س ــرقیSilicon Valleyول ــاي ش ــد»  اروپ  نامی

)Kulakevich & Augsburger ،2021.( ــنکو  لوکاشـ

هـاي اقتـصادي حکـومتش تـا آن دوران هنـوز              بر اساس دسـتاورد   

ویـژه روسـتاییان، کـارگران و         بـه (هاي مهمـی از جامعـه         در بخش 

آنهـا حکومـت را منبـع ثبـات      . اعتبـار داشـت   ) سالمندان بازنشسته 

 ـ    . دانـستند   اقتصادي، سیاسی و اجتمـاعی مـی       داوم رشـد اقتـصادي م

، )اگــر چــه بــا نوســانات (٢٠٢٠ تــا 1990ي  هــاي دهــه از ســال

کــه (میــزان پــایین بیکــاري در کــشور و ضــریب جینــی پــایین 
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هـاي ایـن وضـع در        ، از نـشانه   )دهـد   ي طبقاتی را نـشان مـی        فاصله

بنـدي   جمـع  ).Trantidis, 2022(نگـاه مـردم فرودسـت بـود     

ــه    ــرض، در درج ــردم معت ــایتی م ــیم، نارض ــر   کن ــست ام ي نخ

بـه همـین دلیـل، مـردم در خـارج از            . دموکراتیک بود تا اقتصادي   

ــه  شــمول  شــهرهاي بــزرگ، کــارگران و دیگــر اقــشار پــایینی ب

ــه تظــاهرات و اعتراضــات نپیوســتند  ــان، در ابعــاد وســیع ب . دهقان

کـرده و متخـصص بودنـد،     کنندگان، اقـشار تحـصیل    اکثر تظاهرات 

 .شان موضوع دموکراسی بود ي مرکزي که مسأله

 

ــه ــلام   در بحبوح ــر اع ــلاوه ب ــوتین، ع ــر پ ي اعتراضــات، ولادیمی

ــل سیاســی از لوکاشــنکا  ــه رســمیت شــناختن او (حمایــت کام ب

نـیم میلیـارد دلار وام       و  وعـده یـک   ) جمهـور قـانونی     عنوان رئیس   به

ــم داد ــه. اضــطراري را ه ــزرگ منطق ــدرت ب ــیه،  ق ــی روس اي یعن

از رهبـران   هـاي نمـادین، سیاسـی و اقتـصادي            درکنار این حمایت  

ــا (کــشور کوچــک همــسایه  ــون جمعیــت٩ب ــا ارســال ) میلی ، ب

ــه      ــم ب ــاتی ه ــامی و اطلاع ــشاوران نظ ــرکوب، م ــزات س تجهی

ــان کمــک کــرد  ــه. ســرکوب مخالف ــانی کــه روزنام نگــاران  زم

ي تلویزیــونی دولتــی بــلاروس دســت بــه اعتــصاب زدنــد،  شــبکه
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ــین و      ــاي دورب ــان، اپراتوره ــل از مجری ــتودیوي کام ــک اس ی

ي پخـش      فنی از روسـیه بـراي جـایگزینی آنهـا و ادامـه             پشتیبانی

 .ي روایت رژیم به طرف مینسک گسیل شدند یکپارچه

 

نبـود بیکـاري، قیمـت پـایین نفـت و           (علاوه بر رضایت اقتصادي     

ي تولیـد و کـالاي صـادراتی          آمـد و هزینـه      گاز که از روسیه مـی     

ي امنیـت و ثبـات سیاسـی هـم            ، مـسأله  )آورد  کشور را پایین مـی    

ــه   مــشغله ــود کــه از بیــرون ب ــسیاري از شــهروندانی ب ــی ب ي ذهن

اندیـشیدند، نگـاه کنیـد بـه          کردند و با خـود مـی        تظاهرات نگاه می  

ي مــا اوکــراین، کــه در آشــوب سیاســی غــرق شــده و   همــسایه

اقـل، امنیـت    جـا لا  بخشی از خـاکش را از دسـت داده، مـا در ایـن     

مین نکتـه   پراگماتیک بـودن در سیاسـت خـارجی هـم سـو           . داریم

 از ســوي بــازار ٢٠١۵وقتــی در . بـه نفــع رژیــم لوکاشــنکو بــود 

مــشترك اروپــا دســت آشــتی بــه ســوي او دراز شــد، بــا شــوق  

ــرد و آزادي  ــی را آزاد ک ــدانیان سیاس ــذیرفت، زن ــین  پ ــاي مع ه

هـا را   ي اروپـا هـم، تحـریم    در مقابـل اتحادیـه  . سیاسی را پیش برد   

 )Bedford, 2021; De Vogel, 2022(بر داشت 
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ــافتن اعتراضــات در   در بــلاروس بیــشتر شــباهت ٢٠٢٠پایــان ی

ــال    ــات س ــس از انتخاب ــران پ ــبز در ای ــبش س ــه اعتراضــات جن ب

در پایان یافتن جنبش سـبز هـم، چنـان کـه پرویـز              .  است ١٣٨٨

بـازتوزیع  «عـلاوه بـر سـرکوب، دو عامـل          : صداقت نوشته اسـت   

 ـ           مثل یارانـه  » اقتصادي ه و  ي نقـدي بـراي طبقـات فرودسـت جامع

ــدئولوژیک » ــشی ای ــشروعیت بخ ــت» م ــان   دس ــراي هم ــم ب ک

 .کننده داشت هاي اجتماعی نقش تعیین گروه

 

براســاس آمــار اعــلام شــده از ســوي اوپــک، طــی هــشت ســال  

نـژاد، کـشور از طریـق صـادرات نفـت             جمهـوري احمـدي     ریاست

 .دلار درآمد داشته است میلیارد  578بیش از 

رآمـدهاي نفتـی نـسبت بـه        نـژاد د    این یعنی در هشت سال احمدي     

درصـد افـزایش    246) یعنـی سـیدمحمد خـاتمی   (تـر،   ي قبـل  دوره

رفـسنجانی،   هاشـمی   جمهـوري     ي ریاسـت    در دو دوره  . داشته اسـت  

ــا   ــگ را ب ــس از جن ــشور پ ــارد 123او ک ــرد و  میلی  دلار اداره ک
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ي جنـــگ بـــا عـــراق،  دولـــت میرحـــسین موســـوي، در دوره

 .شت دلار درآمد نفتی دا میلیارد 103

 

جمهوري احمـدي نـژاد، بـا مـسکن مهـر             دلارهاي نفتی در ریاست   

هاي نقدي، مردمان طبقـات پـایین جامعـه را راضـی کـرده             و یارانه 

ي   به این دلیل، جنبش سـبز، در شـهرهاي بـزرگ و بـه طبقـه               . بود

 .ي آزادي داشتند، محدود ماند متوسط، که دغدغه

 

زمــانی ، پــس ازحــبس خــانگی رهبــران جنــبش، ٢٠١١در ســال 

که سـطح سـرکوب دولتـی افـزایش یافـت، جنـبش ابتـدا شـاهد                 

یعنـی  (هـاي ملمـوس معترضـین شـد          توجه در فعالیـت     کاهش قابل 

). بازدارنـدگی شـد   /مدت باعـث از کـار افتـادن         سرکوب در کوتاه  

ي کوتـاهی بعـد از آن یعنـی دو سـال بعـد، در طـول                   اما در فاصله  

ــاتی ریاســت جمهــوري در ســال  ، جنــبش ٢٠١٣مبــارزات انتخاب

ــا حمایــت از حــسن روحــانی، کاندیــداي   ــاره فعــال شــد و ب دوب

ــه ــذف (رو  میان ــد از ح ــه بع ــه   ک ــرض ب ــسنجانی معت ــمی رف هاش

دوبـاره  ) ها از فیلتـر شـوراي نگهبـان عبـور کـرده بـود               سرکوب
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پیـام مـا روشـنه، حـصر بایـد          «نیرو گرفـت و ازجملـه بـا شـعار           

 . زد، پیروزي وي و شکست حامیان سرکوب را رقم»بشکنه

 

هـا اسـتمرار و پایـداري         با درك این موضـوع کـه تحـریم          » نظام«

ــه   ــرح نظری ــا ط ــت ب ــه اس ــاطره انداخت ــه مخ ــرمش «ي  آن را ب ن

راه را براي مذاکرات مـستقیم بـا آمریکـا، حـل بحـران              » قهرمانانه

گـرا بـا      بـراي رقابـت جنـاح اعتـدال       » آزاد«اي و انتخابـاتی       هسته

 ١٣٧٨ روحـانی از سـال       .کاندیداتوري حـسن روحـانی بـاز کـرد        

ــده ــال   نماین ــان و از س ــس خبرگ ــا ١٣۶٨ي مجل ــر ١٣٨۴ ت  دبی

ــسته   ــیم هـ ــیس تـ ــی و رئـ ــالی امنیـــت ملـ ــوراي عـ اي و  شـ

ي ارشد ایران با سـه کـشور اروپـایی آلمـان، فرانـسه                کننده  مذاکره

بـه ایـن ترتیـب،      . اي ایـران، بـود      ي هسته   ي برنامه   و بریتانیا درباره  

ال بودنــد و ســرکوب را تحمــل مردمــی کــه در جنــبش ســبز فعــ

از ) هنـوز در آن زمـان موجـود       (کردند، به دلیـل امکـان اسـتفاده         

. صندوق انتخاباتی در جمهوري اسـلامی، دوبـاره بـه میـدان آمدنـد             

، منجر به مـرگ قطعـی و فـروکش ایـن جنـبش              ٢٠١١سرکوب  

یعنـی شـکل جنـبش،      . نشد، بلکه یک تغییـر تـاکتیکی را رقـم زد          

بـه سیاسـت حـضور پـر شـور در مبـارزات             از حضور در خیابـان،      
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کـه قـول آزادي     (هـا     انتخاباتی به سـود نـامزد مخـالف سـرکوب         

چنـان  . ، دگرگـون شـد   )رهبران محصور جنـبش سـبز را داده بـود         

ایــن مــاجرا : نویــسد مــی )Honari, 2017(کــه علــی هنَــري 

نشان داد که با سـرکوب خـشن و گـسترده، سرنوشـت محتـوم و                 

عی این نیست کـه یـا از بـین برونـد و یـا               هاي اجتما   لاجرم جنبش 

تغییـر تاکتیـک مبـارزاتی، در شـرایط فـراهم           . تـر شـوند     رادیکال

اي هـدایت     هـاي تـازه     تواند جنـبش را بـه رونـد         شدن امکانات، می  

 .کند

 

***          

 

آیـا  : پـردازم کـه     بار دیگـر بـه سـؤال مرکـزي ایـن نوشـته مـی              

ــبش ــی  جن ــا ســرکوب خــاموش م ــا شــون هــاي اجتمــاعی ب د؟ آی

توانــد مــردم ناراضــی را بــه  تنهــایی مــی ســرکوب معترضــین، بــه

ــدان کــردن معترضــین،   ــد و زن ــا بگیــر و ببن ســکوت وادارد؟ آی

اعـدام تعــدادي از آنـان بــراي ترسـاندن بقیــه از اعتـراض، موفــق     

خواهد شـد کـه حاکمـان دیکتـاتور را بـر مـسند قـدرت پایـدار                  
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نـان کـه مـشاهده    هـاي تجربـی علـوم اجتمـاعی، چ         نگهدارد؟ یافته 

امـا ایـن پاسـخ کـدام        . شد، به ایـن سـؤالات پاسـخ منفـی دادنـد           

 ي ایران دارد؟ مبرمیت و فعلیت را براي وضع کنونی جامعه

 

چنان که در بالا اشاره کردم، تا زمـانی کـه مـردم ایـران بـه حـل                   

هـا از طریـق صـندوق رأي و انتخابـات      مشکلات و رفـع نارضـایی    

. دنـد، بـه ایـن شـیوه توسـل جـستند           امیـدوار بو  ) هر چند محدود  (

ــال  ــات س ــاي  انتخاب ــت ١٣٩۶ و ١٣٩٢ه ــن مدعاس ــواه ای . ، گ

، وقتـی   ١٣٨٨هـاي رأي در سـال         معترضان به تقلـب در صـندوق      

  گـراي نـسبتاً معقـول، پـس از رد صـلاحیت             دیدند که یک اصـول    

هاشــمی رفــسنجانی، از فیلتــر شــوراي نگهبــان گذشــت، بــا تمــام 

بار دیگـر، بـا اسـتفاده از امکـان انتخابـات،      نیرو به میدان آمدند، تا   

اما زمـانی کـه مـردم دیدنـد حتـی      . هاي خود را پیش ببرند   خواست

» نرمــالیزه کــردن«کــه بــه دنبــال (گــرا  حــسن روحــانی اصــول

ــا       ــاعی ب ــرایط اجتم ــصادي و ش ــع اقت ــارجی، وض ــت خ سیاس

شــود،  تحمــل نمــی» نظــام«هــم از ســوي ) هــاي معتــدل دیــدگاه

ــانی د شــورش ــاي خیاب ــاه ه ــاه ١٣٩۶ي م ــان م  و اعتراضــات آب

بـــرخلاف اعتراضـــات جنـــبش ســـبز پـــس از .  رخ داد١٣٩٨
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شـد عمـدتاً در شـهرهاي بـزرگ و            ، که گفته مـی    ١٣٨٨انتخابات  

 بـه   ٩٨ و   ٩۶ي متوسـط بـود، اعتراضـات          تر طبقـه    با شرکت فعال  

هـاي بـزرگ هـم کـشیده شـد،       ي شـهر   شهرهاي کوچک و حاشیه   

تـر   یرشـده، مردمـان طبقـات پـایین    ي متوسـط فق     و علاوه بر طبقـه    

 .نشینان شهري را هم به خیابان کشاند جامعه و حاشیه

 

هــم مثــل همیــشه، در مقابــل چنــین اعتراضــاتی، » نظــام«پاســخ 

. »جمـع شـان کـرد   «رحمانـه   سرکوب شدید بود و بـا کـشتار بـی     

 و انتخابـات ریاسـت   ١٣٩٨نکته آن کـه در انتخابـات مجلـس در        

اي  گــر جــاي هــیچ شــک و شــبههدی» نظــام«، ١۴٠٠جمهــوري 

تـرین امکـان و فـضایی         ي مـشکلات و کـم     »معقولانـه «براي حل   

. براي ابراز نارضایتی از طریـق صـندوق انتخابـات، بـاقی نگذاشـت      

دســت شــد،  شــده، حکومــت یــک در ایــن دو انتخابــات مهندســی

ــداهاي  ــام«کاندی ــد » نظ ــس رفتن ــه مجل ــت . ب ــات ریاس در انتخاب

 ـ      (جمهوري هم    ام اعـلام شـده از سـوي وزارت         کـه بـر اسـاس ارق

ترین نـرخ مـشارکت در تـاریخ انتخابـات جمهـوري              کشور، پایین 

، کاندیـداي   )اسلامی را داشـت و آراي باطلـه رکوردشـکنی کـرد           
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رقیـب،    بـی ) بنا بر آمـار رسـمی دولتـی       ( در صد آرا     ٣٠با  » نظام«

 .دست شد طور کامل یک پیروز شد و حکومت به

 

*** 

 

 ,Tilly & Goldstone(یلــی جــک گولدســتون و چــارلز ت

2001b( این تـصور کـه افـزایش سـرکوب دولتـی،           : نویسند  می

دهـد، دقیـق      هـاي اجتمـاعی پایـان مـی         طبق تعریـف بـه جنـبش      

هاي تجربـی مکـرر نـشان داده اسـت کـه در بـسیاري          یافته. نیست

، افــزایش )حتــی پــس از کنتــرل عوامــل دیگــر(هــا،  از موقعیــت

.  اقـدام اعتراضـی شـده اسـت        سرکوب، منجر به افزایش تحـرك و      

تـر شـدن اعتراضـات     تنهـا باعـث کوچـک       اقدامات سرکوبگرانه نه  

اي   شـود اعتراضـات گـسترده       نخواهد شد که برعکس موجـب مـی       

ــیم  ــاهد باش ــاهرات  . را ش ــه تظ ــشن علی ــرکوب خ ــدگان  س کنن

غیرمــسلح اغلــب بــه ایجــاد خــشم شــدید و برآشــفتگی اخلاقــی، 

 ـ          ی در داخـل جامعـه و   جلب حامیـان بیـشتر بـراي جنـبش اعتراض

حاکمـان ممکـن اسـت     . انجامـد   المللی از جنـبش، مـی       پشتیبانی بین 
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دهـد،    بیننـد، سـرکوب جـواب نمـی         که در مقطعی، وقتی کـه مـی       

ي زمـان     اما بـراي ایـن کـار هـم مـسأله          . تصمیم به سازش بگیرند   

چـرا کـه ممکـن اسـت آنهـا زمـانی            . کننـده اسـت     بسیار تعیـین  

رنـد کـه دیگـر دیـر شـده باشـد و             تصمیم بـه دادن امتیـازات بگی      

درسـت مثـل    . نتوان جلـوي فراگیـر شـدن اعتراضـات را گرفـت           

، یـک سـال پـس از    ١٣۵٧وقتـی کـه شـاه ایـران در آبـان مـاه       

هــاي بحــران و امتحــان انــواع مختلــف ســرکوب،  نخــستین نــشانه

ماکیـاولی بـه   . »صـداي انقـلاب شـما را شـنیدم    «اعلام کـرد کـه     

خواهنـد امتیـازي بـه مخالفـان         کنـد اگـر مـی       حاکمان توصیه مـی   

داخلی بدهند در زمانی کـه اعتراضـات کوچـک اسـت ایـن کـار                

اگـر رژیـم    . را انجام دهند تا اقـدامی سـخاوتمندانه بـه نظـر برسـد             

موقع دست به اصلاحات نزند و اعتراضـات گـسترده شـود، ایـن                به

در عـوض ممکـن     . اصلاحات دیگر هیچ اعتبـاري نخواهنـد داشـت        

 .تري از سوي مخالفان منجر شود ي بزرگها است به خواسته

 

هـاي   وقتـی دوره : نویـسد  مـی  )Tarrow, 2011(سـیدنی تـارو   

شـود، بـه دو    هـاي اعتراضـات شـروع مـی     جنبش مردمی و چرخـه    

 :ي اساسی باید توجه کرد نکته
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 .تر شده براي حاکمیت و جنبش فراهم» امکانات« کدام –اول 

 

 .بش باید تحمل کنندها را حاکمیت و جن »هزینه« کدام –دوم

 

هـا    اي کـه تعـادل نیـرو         در هر دو مورد باید هـر عامـل و حادثـه           

را تغییـر دهـد، بـه دقـت بررسـی      ) بین مردم ناراضی و حکومـت     (

 .کرد

 

 آیا منابع اقتصادي حاکمـان تقویـت یـا تـضعیف شـده اسـت؟                –

ها و پـایین آمـدن امکـان فـروش نفـت،              براي مثال، تشدید تحریم   

هـاي    نیـرو (اش    را بـراي پـاداش دادن بـه پیـروان         » نظـام «توانایی  

و مهـم تـر از آن، پاسـخ بـه           ) امنیتی، تبلیغـاتی و سـایر وفـاداران       

 .کند تر می هاي اقتصادي مردم محدود نیاز
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 آیا پایگاه اجتماعی حاکمان تقویـت یـا تـضعیف شـده اسـت؟               –

آیا آن مردمی که ناظر بر نبـرد میـان حکومـت و فعـالین جنـبش                 

پیوندنـد؟    اند و بـه جنـبش مـی         تر شده   دند، حالا ناراضی  اعتراضی بو 

اي از مـردم بـه جنـبش بپیوندنـد، ایـن امـر بـه           هاي تازه   اگر گروه 

ي خود، پیشبرد یک سیاسـت منـسجم را دچـار اخـتلال کنـد،                 نوبه

و » امکانـات «زنـد، و      هـاي حـاکم را دامـن مـی          تشتت میان نیـرو   

رقیبـان سیاسـی    . دهـد   هاي جنبش اعتراضی را افـزایش مـی         فرصت

بـین    کنـد کـه رهبـران ضـعیف و فاسـد را زیـر ذره                را تشویق می  

 .بگذارند

 

تـر یـا محـدودتر شـده           آیا حمایت خـارجی از رژیـم گـسترده         –

هـاي بـزرگ،      ي حکومـت بـا همـسایگان و قـدرت           است؟ رابطـه  

 .کند تر می تر و یا بیش امکانات حاکمیت و جنبش را کم

 

تــر یــا  ی، از مقبولیــت بــیشهــا و تبلیغــات حکــومت  آیــا شــعار–

هـاي حکـومتی      تري در میان مردم برخوردار است؟ آیـا رسـانه           کم
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هـاي بـدیل بیـشتر منبـع موثـق تلقـی        شوند یا رسـانه  تر می  محبوب

 .شوند می

 

هـاي سـرکوب حکـومتی         آیا ترس معترضان و مـردم ازدسـتگاه        –

هـا حـاکی از آن اسـت          ي پـژوهش    شود ؟ نتیجه    تر یا بیشتر می     کم

اجتمـاعی سـکوت سـازگارانه و       -قتی کـه فراینـدهاي روانـی      که و 

ــت« ــگ جماع ــم» همرن ــودن در رژی ــان  ب ــتبدادي در می ــاي اس ه

شـود، حرکـات اعتراضـی کوچـک،          بخشی از جمعیت شکسته مـی     

زمـانی کـه یـک      . شـود   هاي بزرگ تبـدیل مـی       رفته به خیزش    رفته

ــه اســت و   ســد شکــسته شــد، دیگــر تــرس شــهروندان فروریخت

ــه ــازه مرحلـ ــی  ي تـ ــروع مـ ــود  اي شـ  ,Johnston(شـ

2014:629.(  

 

ــات و   ــد تبع ــوي دیگربای ــه«از س ــراي   »هزین ــرکوب ب ــاي س ه

ــرد  ــی ک ــت را بررس ــت . حکوم ــراي حکوم ــرکوب ب ــاي  س ه

هــاي  ي ســرکوب باعــث فراینــد ادامــه. دیکتــاتوري عواقــب دارد

 :شود زیر می
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ــه– ــرکوب  ادام ــف   ي س ــضاي نخبگــان مختل ــه جــدایی اع ــا، ب ه

از حکومـت و نزدیکـی آنهـا        ) ي و ورزشـی   مذهبی، علمی، هنـر   (

ي دولتـی     هـاي وحـشیانه     زیرا آنهـا از سـرکوب     . شود  به جنبش می  

شـوند، یـا بـه ایـن          پذیري حاکمـان خـشمگین مـی        و عدم انعطاف  

بیننــد کــه دیگــر پیــشبرد منــافع و یــا پاســداري  دلیــل کــه مــی

ــا ایــن حکومــت و شــیوه  ارزش هــاي  هــاي مــورد اعتقــاد آنهــا ب

ــی ــا حکمرانـ ــست اش، سـ  ,Tilly & Tarrow(زگار نیـ

McAdam, 2001.( 

  

امنـی    ها با تـشدید سـرکوب در جامعـه و احـساس نـا               دار   سرمایه –

بخـش  . کننـد  گـذاري، بـه خـروج سـرمایه اقـدام مـی        براي سرمایه 

بـرو   رو) هـا  مثـل پلمـپ مغـازه   (دیگري هم که با تنبیه و سرکوب      

 .نند ز شوند، به این روند بیشتر دامن می می

 

هـایی کـه انبـوهی پـول بـراي بـه              متخصص(هاي انسانی     ایه سرم –

) ثمر رسـیدن آنهـا خـرج شـده و موتـور رشـد اقتـصادي هـستند                 
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کننـد، و بخـش تولیـد و خـدمات بـا کمبـود کـادر           مهاجرت مـی  

هـر کـی دوسـت      «: گوینـد   گـاهی تنـدروها مـی     . شـود   مواجه می 

تـصور آنهـا چنـین اسـت کـه بـا مهـاجرت              . »ندارهجمع کنه بره  

هـاي معتـرض، از بخـشی از جنـبش اعتراضـی              کـرده   یلاین تحـص  

در میـان   : ي تحقیقـات نـشان داده کـه         امـا نتیجـه   . شوند  خلاص می 

تـر اهـل    ها، آنهایی کـه اهـل مهـاجرت هـستند، کـم           کرده  تحصیل

 ).De Vogel ،2022(اعتراض هستند 

 

دارهـاي     وقتی که معترضان دسـتگیر شـده از میـان نـام و نـشان               –

ار اجتماعی آنهـا بـا حـبس، تـوهین و تـضیقات             جامعه هستند، اعتب  

رود و    شود، اتوریتـه آنـان بـالاتر مـی          تر از گذشته می     بسیار بزرگ 

 .شود شان تقویت می برد تأثیر گفتمان

 

 معترضان جوانی که اهـل سیاسـت و کـادر جنبـشی نبودنـد، بـا                 –

ــدان ــه کــادر دســتگیري و در زن ــا مهــارت و دانــش  هــا ب هــاي ب

زنـدان و شـکنجه، آنـان    . شـوند   عی تبدیل مـی   ي جنبش اجتما    آینده

 .کند را در راهی که آغاز کرده بودند، مصمم تر می
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رحمانـه، بـا زنـدان و          وقتی حاکمـان بـا سـرکوب کـور و بـی            –

هـاي مـردم      ها با امتناع از دادن هر گونه امتیـازي بـه خواسـته              اعدام

دهد، احساس خـشم و افـزایش همبـستگی میـان مـردم را                پاسخ می 

دهند، خشم علیـه حکومـت را در داخـل کـشور بیـشتر                یش می افزا

زند و انزواي سیاسـی در افکـار عمـومی جهـان را تـشدید                 دامن می 

 .کند می

 

 حاکمان با ایـن احتمـال روبـرو هـستند کـه بخـشی از حامیـان                  –

خود را که با سـرکوب موافـق نیـستند از طریـق چنـین اقـداماتی                 

 .از خود دور کنند

 

هـاي اعتراضـی      توانـد جنـبش     ر شـمردیم، مـی    مجموع عواملی که ب   

 .تکرارشونده را به وضعیت انقلابی یا فروپاشی فرابرویاند
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 یابی، سازماندهی و رهبريِ جنبش سازمان

  علی پرسان/ دیدگاه 

  

 پرسش ها: زن، زندگی، آزادي

مـان چـه      گـذرد؟ بـر سـرِ مردمـان مـیهن           مـان چـه مـی       در میهن 

و سـارینا و دیگـر جوانـان و         آید؟ بر مهـسا و نیکـا و حـدیث             می

باخته ما چه گذشـته اسـت؟ جـرا اکنـون در سراسـر                کودکان جان 

 پیچیـده اسـت؟ بـر مـا چـه           "زن، زنـدگى، آزادى   "میهنمان فریاد   

گذشــته اســت کــه جوانــان و نوجوانــان مــان بــا دســتهاي خــالی 

اینگونه با دلاوري در برابر یک دسـتگاه سـرکوب تـا بـنِ دنـدان                

د و در اعتـراض و حـضور خیابـانیِ خـویش پایـدار              ان  مسلّح ایستاده 

اند؟ در کدامین زمان و مکانیم که فرزنـدان مـا نـه تنهـا در پیکـار       

ــرکوبگرانِ   ــا س ــارویی ب ــلامی"و روری ــت اس ــد، "حکوم  دلاورن

بلکـه، و مهمتــر از آن، در اندیــشیدن دلاورنــد و در رویــارویی بــا  

اندیـشه را    مرزهـاي    "سیاسـی -اسـلام حکـومتی   "مبلّغان و مروجان    
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 شــان "زن، زنــدگى، آزادى"انــد کــه فریــاد  آنچنــان در نوردیــده

  و شگفتی وا داشته است؟ جهانیان را به اعجاب

 

 یعنی چه؟ ایـن دیگـر چـه حکـایتی           "زن، زندگى، آزادى  "راستی  

زننـد،    را فریـاد مـی  "زن، زنـدگى، آزادى  "است؟ ایـن زنـان کـه        

هـم صـدایند؟ آیـا      خواهند؟ و چرا اینهمـه مـردان بـا آنهـا              چه می 

آنها واقعـاً خواهـان لغـو همـه تبعیـضات جنـسیتی و فراتـر از آن                  

 انــد؟ شــاید هــم اینگونــه دلاورانــه  خواهــان لغــو همــه تبعیــضات

ــد؟ مگــر   ــستن باش ــدگی و آزاديِ زی ــراي نجــات زن ــتن ب برخاس

ــیهن   ــدگی در م ــه     زن ــران و آزادي بیرحمان ــد و وی ــان تهدی م

 شوند؟ سرکوب نمی

 

ــدگى، آ" ــروه "زادىزن، زن ــتی گ ــان و   ؟ راس ــف زن ــاي مختل ه

مـان در نقـاط مختلـف ایـران چـه برداشـت و چـه                  مردان مـیهن    

تصوري از این شعار دارند؟ ارتباط ایـن شـعار بـا شـعارهاي دیگـر                

جنگـیم ایرانـو پـس        جنگـیم مـی     مـی "این خیزش مـثلاً بـا شـعار         

  در چیست؟"گیریم می
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 ـ       ها به پرسـش     این پرسش  ا چیـستی ایـن   هـاي دیگـري در رابطـه ب

ــا   ــداد و در رابطــه ب ــن روی ــا نامگــذاري ای ــداد و در رابطــه ب روی

ــدن  ــوانِ ش ــا ت ــدن و ی ــه  ۟◌ چگــونگیِ ش ــارت دیگــر ب ــه عب  و ب

 .خورند هاي پیشِ رويِ آن پیوند می گزینه

 

 ۟◌  شـورش ۟◌ گـذرد را چـه بنـامیم؟ اعتـراض         آنچه در میهن ما مـی     

 یا عصیان جوانان؟ خیزش؟ جنبش؟ انقلاب؟

 

 تواند بشود؟ شود یا چه می گذرد چه می یهن ما میبا آنچه در م

 

ــدگى، آزادى"آیــا جنــبش   برآمــدي ســت از عــصیان و "زن، زن

طغیان زنان و جوانان ایران بر علیه نظامِ مـرد و پیـر سـالار ولایـی                 

                  جان بـه لـب رسـید گـانِ مـیهن مـان علیـه یا این که جنبشِ همه

جهـل و ضـد زن      حکومت االله و نظـامِ سـلطه و تبعـیض و فـساد و               

 و اساساً ضد انسان است؟

 



 3153 

آیــا ایــن جنــبش در نــابرابري و عــدم تــوازن قــوا بــا حکومــت  

شـود و یـا در جریـان پیـشرفت و             اسلامی فرسوده و سرکوب مـی     

 روید؟ گسترش خویش به جنبشی سراسري فرا می

 

 فقط خیزشـی یـا جنبـشی سـت کـه در             "زن، زندگى، آزادى  "آیا  

 ـ       از گـشته و پـس از مـدت زمـانی           مخالفت با حجـاب اجبـاري آغ

 شود؟  سرکوب می"فروکش کرده و یا کاملا

 

و یا با عقب نـشینی رسـمی یـا غیررسـمی حکومـت اسـلامی، بـه              

 یابد؟ خواست خود رسیده و پایان می

 

آیــا جنــبش زن، زنــدگی، آزادي جنــبش سراســري مــردم ایــران 

ــرنگونی   ــزم س ــت، ع ــلامی"اس ــت اس ــازش "حکوم  را دارد، آغ

ــی   را نویــد مــی"ومــت اســلامیحک"فروپاشــی  ــه انقلاب دهــد و ب

 را  "حکومـت اسـلامی   "تبدیل شـده و یـا خواهـد شـد کـه کـار               

کنـد؟ یـا اینکـه مراحلـی دارد و بـا تعیـین خواسـت                  یکسره مـی  
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هـا و احتمـالاً       پیـشرفت ) اسـتراتژیک (اي و راهبـردي       هایی مرحله 

 .هایی خواهد داشت عقب نشینی) بنا به ضرورت(

 

یریم پیـروزي ایـن خیـزش را و یـا بهتـر بگـویم               آیا واقعـاً نـاگز    

 گــره "حکومــت اســلامی"پیــروزي فــاز اولــش را بــا ســرنگونی 

 بزنیم؟

 

حکومـت  "اگر این خیزش در بعد خیابـانی خـویش، بـدون اینکـه              

فـروکش کنـد،    ) تـا حـدودي   ( را سرنگون کـرده باشـد،        "اسلامی

 شکست خورده است؟

 

اســتراتژیک هــاي  آیــا اصــلاً ممکــن اســت بــدون تعیــین هــدف

اي، و تلاش بـراي رسـیدن بـه آنهـا و یـا احتمـالاً تغییـر و                       مرحله

 رسـید؟   "حکومـت اسـلامی   "تعویض آنهـا، بـه هـدف سـرنگونیِ          

آیا در ایـن صـورت از آغـاز ایـن خیـزش، شکـست آن را، اگـر             

 ایم؟  تر نکرده  نگوییم حتمی، بسیار محتمل
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 دارند؟ هر کدام چه معنایی ۟◌ پیروزي و یا شکست این خیزش

 

هـایی      گـذرد بـه نـام       با نامگذاري این رویدادي کـه در ایـران مـی          

 "جنـبش "،  "خیـزش "چون اعتراض، شورش، طغیـان یـا عـصیان،          

شـود؟ و احتمـالاً    مـان مـی    چه چیـزي نـصیب       "انقلاب"و یا حتی    

 دهیم؟ چه چیزي را از دست می

 

 "زن، زنـدگى، آزادى   "تـوانیم تـصور کنـیم کـه رویـداد             آیا مـی  

ر کننده فـصل جدیـدي از دورانِ نـوین در مـیهن مـا باشـد؟               آشکا

ــی − ــوینی را م ــه دورانِ ن ــدي ک ــصل جدی ــک   ف ــازد، دورانِ ی س

دگرگونی بـزرگ اجتمـاعی، دورانـی کـه بـا خیـزش جوانـان و                

 بـرايِ بـی اعتبـار       ۟◌ مـان   همه مردمان دلاور و روشن اندیش مـیهن       

ــه چنــگ   ــرايِ ب ــابرابري، ب ــیض و ن ــه تبع دن آور ســاختن هرگون

                زندگی و آزادي آغاز گشته و در مسیر خـویش بـا پیوسـتن همـه

 بـه دورانـی آگـاهی بخـش و          ۟◌ مـان    میهن "جان به لب رسیدگان   "

ــی ــرا م ــش ف ــد آزادي بخ ــکار  . روی ــده و آش ــشارت دهن دورانِ ب

ــولايِ  ــی هی ــده فروپاش ــی-اســلام حکــومتی"کنن ــد "سیاس  و نوی
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 ـ           هـاي    رِ انـسانِ  دهنده پیدایش و سر برافراشتنِ بیـشتر و گـسترده ت

ــذیرشِ   ــه ســويِ پ ــوینی کــه در همــین دوران، راه خــویش را ب ن

ــسئولیت ــی  م ــوار م ــترگی هم ــاعی س ــاي اجتم ــد ه ــذیرش . کنن پ

 و  "سیاسـی -اسـلام حکـومتی   "مسئولیتی براي یکسره کـردن کـار        

 و پــذیرش مــسئولیتی بــرايِ رهبــري و اداره "حکومــت اســلامی"

 زنـدگی، دادگـستري     جامعه ایران بـه سـويِ آزادي و دموکراسـی،         

 .و کرامت انسانی

 

زن، زنـدگى،   "هـاي برشـمرده در رابطـه بـا جنـبشِ              من از گزینـه   

دانـم و بـه ایـن         ترین گزینـه مـی      ، گزینه آخري را محتمل    "آزادى

ــدگى، "دهــم آن را دورانِ  جهــت اســت کــه تــرجیح مــی زن، زن

در این نوشـته بـرآنم کـه توضـیح دهـم چـرا ایـن                .  بنامم "آزادى

ــ ــه مطل ــی  وبگزین ــه م ــت و چگون ــرین اس ــر  ت ــوان آن را، بهت ت

 .ساخت

 

 دورانِ نوین، دورانِ دگرگونی و دورانِ انسانِ نوین
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ــی ــاً     از ویژگ ــتاب دائم ــدگیِ آن و ش ــوین، پیچی ــاي دوران ن ه

پیچیـدگیِ جوامـعِ دورانِ نـوین       . افزاینده دگرگـونی هـایش اسـت      

هــم حاصــل عوامــل بــی شــمار و گونــاگونی، کــه در دگرگــونی 

. ارند، و همچنین درهـم تنیـدگی ایـن عوامـل نهفتـه اسـت              نقش د 

هـا و بـه تبـع آن پـیش            بینیِ چیستی و چگـونگیِ دگرگـونی        پیش

آن چنـان اسـت کـه گـویی         . بینی آینده تقریباً غیر ممکـن اسـت       

در هوایی مـه آلـود و در راهـی ناشـناخته، سـنگلاخ و کوهـستانی          

 ـ اي کـه فقـط گاهگـاه خـویش را مـی           به سويِ قلّه   . د، روانـیم نمایان

هـاي میـانی، کـه بـا رسـیدن            ایم، چند راهه به قلّه      دائماً در چند راهه   

. شـود  به برخی از آنها، راهمان به سـوي قلـه اصـلی آشـکارتر مـی            

هـاي محتمـل را حـدس بـزنیم           توانیم فقط گزینـه     یعنی که بارها می   

و تلاش کنیم براي محتمل تـر کـردن و سـاختنِ گزینـه مطلـوب                

اي کمـی     هاي راهگـشا بـه سـوي آینـده          ختن گزینه و یا ایجاد و سا    

در واقع بهتـرین روش پـیش بینـی آینـده، تـلاش بـرايِ               . روشنتر

هــاي مختلــف، کــشف بهتــرین و     یــافتن و دیــدن گزینــه  

هـا و تـلاش بـرايِ سـاختن و نزدیـک شـدن بـه                  ترین آن   مطلوب

هـاي   بهترین گزینه میانی به منظور توانا شـدن بـرايِ دیـدن گزینـه             

 .ده استبعدي آین
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هــاي  دگرگــونی. هــا ســت دورانِ نــوینِ جهــان، دورانِ دگرگــونی

، آنچنـان کـه هیچگـاه در گذشـته اینگونـه پرشـتاب                شتاب یابنده 

. اند و هیچگـاه در آینـده اینگونـه کـم شـتاب نخواهنـد بـود                  نبوده

شـتاب    یعنی حال همواره از گذشـته پرشـتاب تـر و از آینـده کـم               

ــر اســت  ــن دگرگــون. ت ــدگی یگرانیگــاه ای ــا و پیچی ــم،  ه ــا ه ه

 .پیچیدگی و دگرگونیِ دائماً افزاینده خود انسان است

 

دورانِ نــوین، دورانِ ســر برافراشــتن انــسان اســت بــرايِ آشــکار  

ــم شکــستن   ــرايِ در ه ــوم، ب ــودات موه ــوچی آن موج ــاختنِ پ س

هــاي متکــی بــه آن موجــودات موهــوم و مــدافعان آنــان و  هیــولا

.  سـاختنِ دنیـايِ دور و بـرِ خـویش          برايِ دگرگون ساختنِ و بهتـر     

هـايِ نـوینی کـه از سـویی           ها ست، انـسان     دورانِ سر برافراشتنِ من   

 خــویش و ضــرورت تکامــلِ آننــد و بــه آزاديِ "مــنِ"آگــاه بــه 

انـد    گذارنـد و از سـويِ دیگـر دریافتـه            خویش ارج بسیار می    "منِ"

ــی ــا   کــه م ــد، و ضــروري ســت، در همراهــی و همگــامی ب توانن

 شـوند، موجـودي فراتـر و نیرومنـد تـر از             "مـا "یگـر،   هـاي د    من
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هـا و   هـا و سـازمان   هـا و انجمـن   ما یی که گـروه . هاي جدا جدا    من

ــی ــا م ــاي   احــزاب اجتمــاعی را بن ــن نهاده ــروي ای ــا نی ــد و ب کن

ــونِ خــویش را مــی  ــی  اجتمــاعی، جهــانِ پیرام ــی در پ ســازد و پ

 .کند دگرگون می

 

 "زن، زندگی، آزادي"دورانِ 

اي سـت کـه بـر بـسترِ           ، زندگى، آزادى چـون رودخانـه      دورانِ زن 

ــونی ــان   دگرگ ــوینِ جه ــاي دورانِ ن ــن(ه ــبشِ روش ــشی،  جن اندی

ــسم جهــانی و ــه تکنولوژیــک دهــه ...)مدرنیــسم و فمینی ، در زمین

هـاي   سوم قرن بیست و یکم و با پـشتوانه مبـارزات و جـان فـشانی        

 ـ                ه و در   حدود صد و پنجـاه سـال اخیـرِ جامعـه ایـران جریـان یافت

جریانِ خـویش، در رویـارویی سـهمگینی بـا حکومـت اسـلامی و             

هــا و  سیاســی اســت و بایــد بــه نــاگزیر ســنگ-اســلام حکــومتی

 .هاي سر راهش را بکوبد و بساید و پیش برود صخره

 

مـان    زن، زندگی، آزادي دوران نـوینی از زنـدگی مردمـان مـیهن              

 بـزرگ  کند، خواستی سـت بـسیار ضـروري و حیـاتی،     را اعلام می 
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و با شکوه، زندگی در ایـن دوران و رسـیدن بـه ایـن خواسـت، و                  

بهتر بگـویم، حرکـت بـه سـوي آن مـستلزم پـذیرش مـسئولیتی                

 مـان و تـدارك و انجـام کـاري            سترگ از سـوي مردمـان مـیهن       

تیمـــی و /گروهـــی/مـــستمر و دراز مـــدت و اساســـا انجمنـــی

 .حزبی ست/سازمانی

 

ــم  ــسان ه ــدگی، آزادي ان ــد    دورانِ زن، زن ــویش را نیازمن ارز خ

انـــسان اجتمـــاعیِ و سیاســـیِ . اســـت و بایـــد او را بیافرینـــد

ــازآفرین ــازنگر و خودب ــه عبــارت دیگــر در . خــودآفرین، خودب ب

ارزِ ایــن دوران پیــدایش   هــزاران انــسان هــم۟◌ جریــان ایــن دوران

 .شوند آیند و بارور می یابند و برمی می

 

 "زندگی، آزاديزن، "هاي رویارويِ انسانِ دورانِ  چالش

ــبش   ــر دوش جن ــه ب ــاري ک ــدگی، آزادي"ب ــه "زن، زن ــت ب  س

مراتب سنگین تـر و سـهمگین تـر از بـاري سـت کـه بـر دوش                   

هـاي بعـد از انقـلاب         انقلاب مشروطیت و یا هـر کـدام از جنـبش          

 .مشروطیت بود
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جنبش زن، زندگی، آزادي یـک انقـلاب تمامـاً اجتمـاعی سـت و               

 دگرگـون کنـد، یعنـی جنبـشی         قرار است تمامی جامعـه ایـران را       

انـدیشِ نـوینِ    انـسان روشـن   . سکولار، مدرن و جامعـه گـرا سـت    

 انــسان ســکولارِ مــدرن و جامعــه گــرا ســت و ۟◌ ارزِ آن هــم هــم

خواهـــد، و بایـــد بتوانـــد، جـــایگزین االله شـــود و همـــه  مـــی

، در طــول قــرون و اعــصار، از "ایــن االله"هــایی را کــه  مــسئولیت

ده اسـت، و اساسـاً از پـذیرش آنهـا           پذیرش آنها شـانه خـالی کـر       

. ناتوان بوده است، را بپـذیرد و در رابطـه بـا آنهـا پاسـخگو باشـد                 

شـود،    این مسئولیت هم بـه سـرنگونی حکومـت االله خلاصـه نمـی             

ــس از     ــران پ ــه ای ــور جامع ــري و اداره ام ــسئولیت رهب ــه م بلک

 .گیرد سرنگونی حکومت االله را هم در بر می

 

گـوییم، بایـد    گین و سـهمگین سـخن مـی   وقتی که از این بـارِ سـن   

هــاي اساســی کــه رویــاروي جنــبش قــرار دارنــد  ببینــیم چــالش

 .کدامند
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ــرین و اساســی ــبش  مهمت ــاروي جن ــالشِ روی ــرین چ ــاهی ۟◌ ت  آگ

جنـبش بایـد    .  اسـت   هـاي جامعـه ایـران       بخشی در تمامی عرصـه    

بتواند پوسته اُمت االله را کاملاً بـشکافد، گریـز ناپـذیري مبـارزه بـا        

هـاي متفـاوت مـردم آشـکار و آنـان را        ومت االله را براي گروه    حک

جنـبش بایـد بتوانـد      . به امکان پیروزي در این مبارزه معتقـد سـازد         

آگاهی را در میان جـان بـه لـب رسـیدگان و اتکـاء و اعتقـاد بـه         

ــستراند   ــان بگ ــان آگاه ــویش را در می ــد  . خ ــد بتوان ــبش بای جن

کـري و اتکـاء بـه       مردمان میهن مان را بـه سـوي همیـاري و همف           

آن چنـان کـه دیگـر هـیچ آیـت           . خویش و به همـدیگر بکـشاند      

، اُمـت  ۟◌ نتوانـد بـار دیگـر   ) هاي االله با هـم    و یا حتّی همه آیت    (االله  

اسلام را از چراغ مکر و جـادوي خـویش بیـرون بیـاورد و دیگـر                 

ــران را در    ــت ای ــد ملّ ــم نتوان ــزدي ه ــرّه ای ــا ف هــیچ ظــلّ االله و ی

 شاه میهن، یـا چیـزي شـبیه بـه آن، ذوب کنـد               هیولایی چون خدا  

ــاي    ــه و قرارداده ــر جامع ــویش را ب ــیِ خ ــرِ فرهّ ــت مه و در نهای

 .اجتماعی بکوبد

 

 :ها هستند هاي اساسی رویارويِ جنبش این از جمله چالش
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انـداز، سـتاره قطبـیِ راهنمـا،      چـشم (شناسایی و پـردازش ویزیـون     

، آزادي در ارتبـاط     و معنـاي شـعار زن، زنـدگی       ) چراغ راه آینـده   

 با آن ویزیون

ــق و      ــون، تعمی ــا ویزی ــرتبط ب ــان م ــت گفتم ــردازش و تقوی پ

ــگ از آن، در    ــصور هماهن ــت و ت ــاد برداش ــسترش آن و ایج گ

هاي جامعه ایـران، لایـه هـا، اقـشار، طبقـات و اقـوام                 تمامی عرصه 

 مختلف ایران

پـیش در آمـد قـانون    (شناسایی و پردازش یـک پیمـان اجتمـاعی        

که رهـایی و آزادي و امنیـت و صـلح و رفـاه              ) نوین ایران اساسی  

و کرامت انسانی و لغو هرگونـه تبعـیض و همیـاري همـه ایرانیـان       

را تأمین و تضمین و آنان را بـراي سـاختن و پیـشبرد زنـدگی در                 

ایران و حفظ محـیط زیـست و تمامیـت ارضـی ایـران و زنـدگی                  

 .هاي دیگر بسیج و متّحد کند صلح آمیز با ملت

ــز و   و ــشونت پرهی ــارزه خ ــیِ راه مب ــی در پ ــته و پ ــاوي پیوس اک

ــات و      ــه امکان ــشف هم ــافتن و ک ــراي دری ــدنی ب ــانی م نافرم

 هاي آن و بهره گیري از آنها براي اهداف جنبش فرصت
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ــابی  هــاي سیاســی، احــزاب،  در گــروه(ســازماندهی و ســازمان ی

 )جامعه مدنیِ خودگردان

يِ متناسـب ایـن     هـاي رهبـر     پیدایش و آفـرینش تـوان و ظرفیـت        

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی؛ تعلـیم           دوران، در سطوح مختلف عرصـه     

و تربیــت کــادر هــا، هــم در عرصــه احــزاب سیاســی و هــم در  

 عرصه جامعه مدنی

          ·   ــتراتژیک ــداف اس ــردازش اه ــایی و پ ــا،  (شناس ــاز ه ف

 ماننـد آزادي همـه زنـدانیان سیاسـی، بـی اعتبـار              ۟◌ جنبش) مراحل

ــدن(کــردن  ــ) برچی ــدادگاههم ــه   ه بی ــی و احکــام هم ــاي امنیت ه

ــدادگاه ــار ســاختن و ابطــال   بی ــی اعتب هــاي حکومــت اســلامی، ب

بیـرون  (سیاسـی در تمـامی جامعـه ایـران          -هاي اسلام حکومتی    پایه

هـاي کـار و آمـوزش و موسـسات            راندن آخونـدها از همـه محـل       

ــه   ــه عرص ــامی و از هم ــامی و انتظ ــاي نظ ــی و نیروه ــاي  دولت ه

ــه عقــب ر ــدن و انحــلال هیئــتسیاســت، ب هــاي  هــا و انجمــن ان

هـا و     هاي سیاسـی ایـدئولوژیک، حراسـت دانـشگاه          اسلامی، ارگان 

هــاي ســکونت، وادار کــردن  هــاي کــار و محــل مــدارس و محــل

هـا و غیـره بـه عـدم دخالـت در امـور جامعـه و                مساجد و امامزاده  
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، مبارزه براي شفّاف کـردن دفـاتر مـالی همـه افـراد و               ...)سیاست،

هـاي مـذهبی،      هـا از جملـه همـه نهـاد          ها و موسسات و سازمان     نهاد

هـاي جامعـه و دشـوار سـاختن           مبارزه با فـساد در تمـامی عرصـه        

ــردن     ــسور و وادار ک ــع سان ــده، رف ــا افزاین ــواري دائم ــت خ ران

 ...هاي آزاد و حکومت اسلامی به پذیرش رسانه

هــا و دیگــر  جلــب و جــذب همکــاري و همیــاري همــه ســکولار

ــش ــاي جام بخ ــارزان آن   ه ــبش و مب ــشتیبانی از جن ــراي پ ــه ب ع

سمپاتی عمومی بـا مبـارزان، دفـاع از مبـارزان در مقابـل رژیـم،                (

هـاي مـالی      وثیقه گذاشتن بـراي بیـرون آوردن زنـدانیان، کمـک          

به مبارزان و بـه ویـژه دادن جـا و امکانـات زنـدگی بـه مبـارزان                   

 ...)مخفی و

ی در دورانِ   نـوین زنـدگ   ) روش، راه (شناسایی و پـردازش سـبک       

زن، زنــدگی، آزادي، انعطــاف پــذیري و خــود دگرگــون ســازي، 

آن چنان که زندگی و مبـارزه را در هـم آمیـزد و راه دشـوار ایـن        

 دگرگونی سهمگین را امکان پذیر و تحمل پذیر سازد

هــاي متناســب زمــان و مکــان بــه  شناســایی و پــردازش تاکتیــک

 منظور پیشبرد اهداف استراتژیک
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هـاي   هـا و واحـد   اي از پـروژه   هـا مجموعـه   این چـالش هر کدام از   

هـاي مختلـف      کاريِ سیاسی و اجتماعی هستند که بایـد در عرصـه          

چـه میـزان از ایـن کارهـا پـیش و چـه              . جامعه ایران انجام شـوند    

ها پس از فروپاشـی یـا سـرنگونی حکومـت االله انجـام                میزان از آن  

آن چـه را  . انـد شاید هـم هـیچکس ایـن را ند        . دانم  خواهند شد، نمی  

دانم ایـن اسـت کـه اگـر چـه فروپاشـی حکومـت االله                  که من می  

رویــداد بــسیار مهمــی ســت و تــاثیر شــگرفی بــر رونــد جنــبش 

خلاصـه کـردن    . خواهد داشت، اما به هـیچ وجـه همـه آن نیـست            

تمام جنبش در هدف سـرنگونی، و بـه ویـژه در سـرنگونی قریـب            

نـابع جنـبش بـه پـاي        هـا و م     الوقوعِ رژیم و ریختن همـه سـرمایه       

چنین هدفی، چیزي جـز اتـلاف انـرژي و گمراهـی جنـبش را در                

پی نخواهـد داشـت و در نهایـت آن را بـه سـوي شکـست پـیش                   

توانـد حکومـت االله را در         جنبش زن، زنـدگی، آزادي نمـی      . برد  می

حــضور خیابــانی جنــبش، کــه . اي نزدیــک ســرنگون کنــد آینــده

 ـ        یابـد    باشـد، کـاهش مـی       یفقط یکی از نمودهاي ابراز وجود اش م

اي نـه چنـدان دور،    و شاید هم کاملاً فـروکش کنـد، تـا در آینـده     

امــا بــه هــر حــال . و شــاید هــم خیلــی نزدیــک، دوبــاره برآیــد

ــی ــده نم ــوانیم در آین ــت االله خــلاص   ت ــرّ حکوم ــک از ش اي نزدی
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ــویم ــی . ش ــت االله نم ــه حکوم ــت ک ــکار اس ــاً  آش ــد، و اساس توان

امـا هنـوز    . جامعـه را حـل کنـد      خواهد مـشکلی از مـشکلات         نمی

 شـکنجه و تجـاوز و اعـدام         ۟◌ تواند در خیابان بکـُشد، در زنـدان         می

کند و از آنجـایی کـه جـایگزینی واقعـی و قابـل اعتمـاد وجـود                  

توانـد هنـوز جلـوي شـکافته شـدن پوسـته              ندارد، حکومت االله مـی    

 . دارد اُمت االله را بگیرد و آن را در چراغ جادویی خویش نگه

 

هــاي خــودگردانِ   سانِ نــوینِ اجتمــاعی سیاســی، گــروه   انــ

زن، زنـدگی،  " شایـسته رهبـريِ جنـبشِ        ۟◌ هاي جامعه گـرا     سکولار

 "آزادي

رهــایی از شــرّ حکومــت االله تنهــا بــا ســاختن نیــروي جــایگزین 

براي ساختن نیـروي جـایگزین هـم بایـد بیـشترین            . شود  ممکن می 

هـا    یجـاد توانـایی   منابع جنبش را در سازمان یـابی، سـازماندهی و ا          

و . هاي رهبري جنـبش و جامعـه، سـرمایه گـذاري کـرد              و ظرفیت 

بـراي  . مـدت - و دراز  - میـان  - کوتـاه  ۟◌ این هم کاري ست پیوسته    

یـا  ( انسانِ نـوین بایـد اجتمـاعی و سیاسـی باشـد              ۟◌ ها هم   انجام آن 

ــه  )بــشود ، یعنــی آمــاده ســازمان یــابی، ســازماندهی و رهبــري ب
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پـیش بـردن جامعـه ایـران بـه سـوي          منظور دگرگون ساختن و به      

 .مدنی شدن

 

ــا    ــویش، ب ــودن خ ــی ب ــودن و سیاس ــاعی ب ــا اجتم ــسان ب ــن ان ای

ــازمان ــایی   س ــا توان ــویش، ب ــی خ ــاعی و سیاس ــاي اجتم ــا و  ه ه

کنـد و عـزم و اراده         هاي رهبريِ خویش ابـراز وجـود مـی          ظرفیت

آن را دارد کـه جــایگزین حکومـت االله شــود، سرنوشـت خــویش    

ــرّ حکمرانـ ـ ــسد را از ش ــود بنوی ــد و آن را خ ــی . ی االله برهان یعن

 .اینکه حال و آینده میهن مان ایران را براي مردمان اش بسازد

 

جامعه ایران براي دگرگـونیِ اجتمـاعیِ فراگیـر و بزرگـی کـه در               

، بلکـه بـه     )یـا بـه رهبرانـی چنـد       (پیش رو دارد، دیگر نه به رهبر        

 ســطوح هــا و ایــن رهبــري در عرصــه.  نیازمنــد اســت"رهبــري"

هـا و پیونـدهاي اُرگانیـک         هـا و ظرفیـت      مختلف جامعه، از توانایی   

ایـن  . شـود  هزاران انـسان نـوینِ اجتمـاعی و سیاسـی تـشکیل مـی           

ها و پیونـدهاي اُرگانیـک، بـه یـک رهبـر یـا                ها و ظرفیت    توانایی

رسند و یـا یکبـاره در رهبـر یـا رهبرانـی       رهبرانی چند به ارث نمی 
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که بـه تـدریج در رونـد کـار اجتمـاعی و             کنند، بل    ظهور نمی  ۟◌ چند

انـسان نـوین، هـم پیـدایش        ) تـیم هـاي   (هـاي     سیاسی، در گـروه   

پیـدایش بـه ایـن معنـا کـه          . شـوند   یابنـد و هـم آفـرینش مـی          می

هـا بـر اسـاس نیازهـاي          ضرورت، چیـستی و ایجـاد ایـن توانـایی         

و آفـرینش بـه ایـن       . گیرنـد   آشکار شده در روند کـار شـکل مـی         

اي را کـه در آن        هـا زمینـه     اسـاً خـود ایـن گـروه       معنا که بایـد اس    

ــایی . گیرنــد، آگاهانــه ایجــاد کننــد هــایی شــکل مــی چنــین توان

شـاخص نـرمش و انعطـاف پــذیري و توانـایی دگرگـون ســاختنِ      

اي سـت کـه        از جمله عناصـر بـسیار مهـم چنـان زمینـه            ۟◌ خویش

 .ها باید آگاهانه در خویش بیافرینند این گروه

 

اي دگرگـون   ، کـه بـا شـتاب دائمـاً افزاینـده     در جهان پیچیـده مـا    

هـاي    هـاي اجتمـاعی، تنهـا گـروه         شود، تقریباً در تمامی عرصه      می

 ۟◌ اي را بیافریننـد و خـود        تواننـد چنـان زمینـه       اند که می    خودگردان

ــایی    ــرینش توان ــدایش و آف ــد پی ــت  در رون ــا و ظرفی ــاي  ه ه

ــد    ــان یابن ــه جری ــري، در آن زمین ــازماندهی و رهب ــد . س همانن

سـاید و     آفرینـد و مـی      دخانه ایی که بـسترش را بـه مـرور مـی           رو

 در آن بـستر     ۟◌ دهـد و خـود      پیچ و تـاب و پـالایش و شـکل مـی           
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انـداز     چـشم  ۟◌  خـود  ۟◌ هـاي خـودگردان     این گـروه  . یابد  جریان می 

 خــویش را ســازماندهی، ۟◌ راه خــویش را تبیــین و تــدوین و خــود

واننـد  ت  هـاي خـودگردان مـی       ایـن گـروه   . کننـد   اداره و کنترل می   

ــريِ      ــستردگی و فراگی ــا، گ ــرورت ه ــاس ض ــر اس ــود را، ب خ

ــروژه ــا گــروه  واحــدهاي کــاري و پ ــان، ب ــاي ش ــاي دیگــر  ه ه

 همـآهنگی  ۟◌ آنچـه کـه بـیش از همـه       . سـازند   همآهنگ و همتراز    

سـازد و      ضـروري و امکانپـذیر مـی       ۟◌ هـا را    و همترازي این گـروه    

ارد اي و   کند، بدون آنکه بـه خـود گردانـی آنهـا لطمـه              تضمین می 

انـداز    ایـن چـشم   . مـشترك آنهـا سـت     ) انداز  چشم(سازد، ویزیون   

اي   تواند با قرارداد کـاري هـر گـروه، یـا مجموعـه              مشترك که می  

از گروه ها، ترکیب شود، منـشورِ کـارِ گروهـی و یـا سـازمانی را           

 .سازد می

 

جامعه ایران، و به تبع آن ایرانیـان، در پـیچ و تـاب یـک چـرخش       

هـاي زیـادي    نـشانه . دوران ساز قـرار دارنـد     و دگرگونی تاریخی و     

حــاکی از آننــد کــه جنــبش زن، زنــدگی، آزادي پتانــسیل آن را  

ایـن  . اي سـکولار دگرگـون سـازد        دارد که میهن ما را بـه جامعـه        

ــایی     ــستگیِ توان ــردآوري و همب ــور گ ــه منظ ــبش ب ــا و  جن ه
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هـاي سـازمان یـابی، سـازماندهی و رهبـري، بـه منـشوري                 ظرفیت

 .یازمند استمتناسب خویش ن

 

هـاي اولیـه چنـین منـشوري در           نـویس   امید این اسـت کـه پـیش       

اي نزدیک آمـاده شـوند و در جریـان سنجـشگرانه اندیـشه و              آینده

هــاي موجــود بــه یــک منــشور عمــومی بــراي همــه  کــارِ گــروه

 را بـراي رشـد    هاي سکولار جامعه گرا تکامـل یابـد و زمینـه        گروه

ــه هــم  ــراي بیــشتر جامعــه مــدنی ســکولار و ب  پیوســتگی آن و ب

 .تشکیل حزب سکولار سراسري ایجاد کند

 

هـاي نـوین سـکولار و جامعـه گـراي ایـران، همچنـان                 البته انسان 

که تا کنون نشان داده انـد، نیازمنـد آن نیـستند کـه بـراي شـروعِ                  

ــین منــشوري   ــشار چن و ادامــه کــارِ گروهــی خــویش منتظــر انت

هـا و   ازي سـکولار امـا چنـین منـشوري همـاهنگی و همتـر      . بمانند

دهـد و     هـا را ارتقـاء مـی        توانایی سـازمان یـابی و سـازماندهی آن        

رهبري را در همـه سـطوح جامعـه مـدنی و حزبـی امکانپـذیر تـر                  

 .سازد می
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 از جمله مهمتـرین عناصـر ضـروري بـراي دگرگـونیِ سـکولار،              

ــدنی ســکولار در همــه عرصــه  هــاي  رشــد و گــسترش جامعــه م

گروهـی سـازمانی    (هـا      سـکولار  اجتماعی و کنش گـري سیاسـی      

جامعـه  . هـاي اجتمـاعی، هـستند       ، آن هـم در همـه عرصـه        )حزبی

هـا و     هـاي سیاسـی سـکولار از شـاخص          مدنی سـکولار و سـازمان     

هـا    ایـن . هـاي اساسـی سکولاریـسم در یـک جامعـه هـستند              رکن

هـاي    انـسان . افتنـد   یابند و از آسمان هـم نمـی         یکروزه پیدایش نمی  

ــرا آ  ــه گ ــکولارِ جامع ــداري و   نس ــاهی، اراده، پای ــا آگ ــا را ب ه

ــی ــویش م ــازند دلاوري خ ــام  . س ــستمر و انج ــار م ــه ک در عرص

هــاي اجتمــاعی و در رونــدي سرشــار از آزمــون و خطــا،   پــروژه

ــاز    ــود ب ــستن و خ ــاز نگری ــود ب ــشیدن، خ ــاز اندی ــشیدن و ب اندی

آنچـه  . آفریدن، خود گردانـی و همکـاري و همیـاري و همتـرازي            

ر زمـان دیگـر، جامعـه ایـران بـه آن نیازمنـد              که امروز، بیش از ه    

 .است
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توانم به جرأت بگـویم کـه در صـد و پنجـاه سـال اخیـر و بـه                      می

ویژه در چهل و چهار سال گذشـته در میهـان مـا، انـسان نـوین را                  

 جامعـه مـدنی     ۟◌ امـا بـه دلایلـی چنـد       . هیچگاه سر باز ایستادن نبود    

سیاسـی و   -یاسـلام حکـومت   . سکولار در داخل ایران ضعیف اسـت      

ــغال    ــه را اش ــنگرهاي جامع ــامی س ــاً تم ــلامی تقریب ــت اس حکوم

هـاي    انجمـن . تازنـد   انـد و هنـوز گـستاخانه و بیرحمانـه مـی               کرده

هـاي مـذهبی، شـبکه اجتمـاعی مـداحان، مـساجد،              اسلامی، هیئـت  

هــاي  انــد و تمــامی عرصــه در همــه جــا پراکنــده... هــا و امــامزاده

در . انــد مـت االله اسـیر کـرده   جامعـه را در چنگـال اُختـاپوس حکو   

حالی کـه حکومـت االله بـه ضـرورت حفـظ سـنگرهاي اجتمـاعی                

هـا و بخـش بزرگـی         خود کاملاً آگاه اسـت، بـسیاري از سـکولار         

از دیگر مخالفان رژیم اهمیت چندانی به بـاز پـس گـرفتن جامعـه               

مبـارزان مـدنی سـکولار در    . دهنـد  مدنی و سکولار کردن آن نمـی    

هـاي گذشـته بـا تلاشـی خـستگی ناپـذیر و              داخل کشور، در دهه   

هـاي هنگفـت، بخـش کـوچکی از جامعـه مـدنی               پرداخت هزینـه  

ــاخته ــکولار را س ــت    س ــدان از آن محافظ ــگ و دن ــا چن ــد و ب ان

ایرانیان سکولار خـارج از کـشور هـم، اگـر چـه بخـشی               . کنند  می

ــت    از آن ــل اقام ــشورهاي مح ــی ک ــدنی و سیاس ــه م ــا در جامع ه
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انــات بــسیاري بــراي پــشتیبانی از جامعــه خــویش فعالنــد و از امک

ــد، عمــلاً   ــا آن برخوردارن ــاري و همکــاري ب ــران و همی مــدنی ای

بسیار کم و ناچیز به ساختن جامعـه مـدنی داخـل و خـارج کـشور                 

ه دارنـد       و سکولار کـردن آن     اصـلاً چنـین عـزم و اراده        . هـا توجـ

بیـشتر امیـد آنـرا      . داننـد   ایی هم ندارند و ضرورت آنـرا هـم نمـی          

ارنـد بتواننـد بــه دولتهـاي خـارجی بقبولاننــد حکومـت اســلامی      د

رفتنی ست و آنها بایـد از جنـبش ایـران، تـا حـد دخالـت بـراي                   

 .سرنگونی حکومت اسلامی، پشتیبانی کنند

 

. جامعــه سیاســی ســکولار در داخــل ایــران بــسیار ضــعیف اســت

احزاب تقریباً همه پس یا پیـشوند اسـلامی دارنـد و یـا بـا آرزوي                 

ــی  ــی    علن ــانون اساس ــارچوب ق ــردن، در چه ــار ک ــانونی ک و ق

معــدود سیاســیون ســکولار منفــرد کــه . حکومــت االله ســرگردانند

هـاي   کننـد و معـدود گـروه    بطور علنی گاهگاهی اظهـار نظـر مـی       

از جملـه   (سیاسی سکولار کـه مخفیانـه فعالنـد، بـه دلایلـی چنـد،               

ــکولار    ــوکراتیکی از س ــشور دم ــدان من ــد    فق ــدم پیون ــا و ع ه

خواهــان بــا یکــدیگر و اساســاً عــدم اعتقــاد بــه ضــرورت   يآزاد

، هنـوز توانـایی و ظرفیـت        )تشکیل یک حزب سراسـري سـکولار      
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سازماندهی و رهبـري بـراي سـکولار کـردن جامعـه و بـه پـیش                 

در خــارج از ایــران . بــردن جنــبش زن، زنــدگی، آزادي را ندارنــد

تفـاوت  هـاي م    هاي سیاسی فعال متعـدد بـا عنـوان          هم افراد و گروه   

ــی حــزب... جمعیــت، ســازمان، شــورا، دولــت در تبعیــد،( ) و حتّ

وجود دارند و معمـولاً هـر کـدام خـود را سـکولار و در جایگـاه                  

هـر  . بیننـد   یگانه رهبران و یا حداقل نماینـدگان مـردم ایـران مـی            

هـا و دولـت هـا، و یـا همگـی بـا                ها و سـازمان     کدام از این شورا   

ــت   ــایی و ظرفی ــه تنهــا توان ــراي هــم، ن ــري ب ســازماندهی و رهب

ســکولار کــردن جامعــه و بــه پــیش بــردن جنــبش زن، زنــدگی، 

آنچـه  . انـد   هـا از آن فاصـله گرفتـه         آزادي را ندارند، بلکه فرسـنگ     

هـا در آن مــشترك انـد، آرزو و وعـده ســرنگونی     کـه بیـشتر آن  

بــسیار نزدیــک حکومــت اســلامی و ادعــاي شــان بــراي رهبــري 

رسـد کـه      بـه نظـر مـی     . ز آن اسـت   انقلاب و اداره جامعـه پـس ا       

بخش بزرگی از فعالیت هر کدام از آنهـا هـم ایـن اسـت کـه بـه                   

هـاي خـارج از ایـران را          هر ترتیبـی دیگـران و بخـصوص دولـت         

. قانع کند، تنهـا آلترنـاتیو مناسـب بـراي حکومـت اسـلامی سـت               

تقریباً اکثر آنها هم مدعی ارتبـاط بـا داخـل، سـازماندهی گـسترده         

ــل، در د ــداختن   در داخ ــه راه ان ــی ب ــري و حتّ ــتن رهب ــت داش س



 3176 

امتـی  - تـصوري ولایتـی    ۟◌ تـصور شـان از جامعـه      . ها هستند   جنبش

خواهنـد رهبـريِ      خیلی بزرگ منشی اگر داشـته باشـند، مـی         . است

نه یکنفـره بلکـه چنـد نفـره خودشـان را بـه جـاي ولایـت فقیـه                    

 .بنشانند

 

 ـ                به نظر می   ت اسـلام   رسـد هنـوز هـم خـود را از شـرّ هیـولايِ اُم

بخوان مردم، بخـوان خلـق، بخـوان ملّـت، بخـوان تـوده، بخـوان                (

 .رها نکرده ایم) مستضعفان

 

-عدم رهـایی از شـرّ هیـولايِ اُمـت اسـلام، یـک سیـستم فکـري                 

اگـر جنبـشی    ". خیابـانی را شـکل داده اسـت       -ایدئولوژیک جنبشی 

آغاز شود، مردم، حتّی در صـد کمـی از مـردم، بـه خیابـان بیاینـد               

هـا    برخـی . "د هفته تاب بیاورند، رژیـم سـقوط خواهـد کـرد           و چن 

اگـر جنبـشی آغـاز شـود، مـردم، حتّـی در             ". روند  کمی فراتر می  

ــاد   ــد، برخــی از نه ــان بیاین ــه خیاب ــردم، ب ــی از م ــاي  صــد کم ه

هـا را تـصرّف کننـد و چنـد هفتـه تـاب                حکومتی و برخی از شهر    

 ـ        برخی. "بیاورند، رژیم سقوط خواهد کرد     ی فراتـر   هـا بـاز هـم کم
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اگر جنبشی آغاز شـود، مـردم، حتّـی در صـد کمـی از               ". روند  می

مردم، به خیابان بیایند و چند هفتـه تـاب بیاورنـد، جوانـان انقلابـی              

هـاي مـسلّح تـشکیل        به منظور دفاع از حضور خیابانیِ مردم کمیتـه        

ــاد ــد و برخــی از نه ــا را  هــاي حکــومتی و برخــی از شــهر دهن ه

 ."واهد کردتصرّف کنند، رژیم سقوط خ

 

خیابـانی بیـشتر از همـه    -ایـدئولوژیک جنبـشی  -این سیستم فکـري  

ــا از   ــط آنه ــارج از کــشور رواج دارد، توس ــیون خ ــان سیاس در می

شـود، شـوربختانه مبـارزان     هاي مختلف، تبلیـغ و تـرویج مـی          کانال

دهــد و غالبــاً پرداخــت  داخــل کــشور را تحــت تــاثیر قــرار مــی

 .کند ان تحمیل میهاي هنگفتی را هم بر آن هزینه

 

انـد پـس      حالا که جنبشی آغاز گشته و مـردم همبهخیابـان آمـده           "

ــان    ــردم را در خیاب ــدیم و م ــار ببن ــان را بک ــلاش م ــر ت ــد اکث ح

تـوانیم هـم بـا یـاد و خـاطره             مـی . داریم، تا رژیم سقوط کنـد       نگه

هــاي پــیش از فاجعــه انقــلاب اســلامی، از عمــوم مــردم  اعتــصاب

 بـدون آنکـه بـدانیم و یـا حتّـی            ".کننـد بخواهیم اعتصاب عمومی    
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هـاي مــدنی   هـا و سـازمان   بخـواهیم بـدانیم آنهـا چقـدر در گــروه    

انـد و چقـدر بـه منـافع و مـصالح گروهـی و                 خویش سازمان یافته  

 .سازمانی خویش آگاهی دارند

 

رود و بـه      تـا آخـر پـیش مـی       .  اصلاً این نسل، نسل دیگري ست      "

همـه چیـز آنطـور کـه        اگـر   . کنـد   سرعت هم کار را یکسره مـی      

داریــم و  پــیش بینــی کــردیم نــشد، بایــد روحیــه جنــبش را نگــه

 بـا همـان شـدت       ۟◌ آنطور وانمود کنیم که حضور خیابـانیِ جنـبش        

توانـد در     اگر هم آشکار شـد کـه جنـبش نمـی          . و حدت ادامه دارد   

زمانی محدود سازماندهی کنـد و رهبـري اش را شـکل دهـد و بـه                 

کنـیم و رهبـري را ایجـاد       ئـتلاف مـی   تبع آن کار را تمـام کنـد، ا        

جمعـی از افـرادي     .  داریـم   ما همه جور افراد خیلـی مهـم       . کنیم  می

فـرّه ایـزدي و قهرمـان فوتبـال         (که این همه جور را داشـته باشـد          

المللـی و مـشاور       و هنر پیـشه و ژورنالیـست و ارتبـاط گیـر بـین             

اصـلاً ائـتلاف خواسـت      ). هـاي دیگـر     هاي امنیتـی دولـت      سازمان

هـا هـم، در داخـل و          و صدایـشان در تظـاهرات     . جل مردم است  عا

رسـد و در واقـع مـا بـا ائـتلاف بـه خواسـت           خارج، به گوش مـی    

 ".کنیم مردم عمل می
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هـا و     چنین تصوري و یا چیزي شبیه به آن، انگـار در ذهـنِ خیلـی              

بویژه در ذهن آنان که خود خـویش را بـه مقـام معظّـم رهبـري و                  

 .خر کرده اند، وجود داردیا نمایندگی مردم مفت

 

 چه باید کرد؟

ــابی و     ــازمان ی ــت س ــایی و ظرفی ــه توان ــزرگ ک ــشی ب ــا جنب ب

 توان کرد؟ سازماندهی و رهبریش ضعیف است، چه می

 

تــوان وجــود جنــبش را در حــضور خیابــانی خلاصــه دیــد و،  مــی

هـاي آن، بـر تـداوم بـی           بدون در نظر گرفتن خطـرات و ریـسک        

 . جنبش را تحلیل بردوقفه آن پاي فشرد و نیروي

 

تـوان ناامیـد شـد، دردمندانـه گریـست، بـه خانـه بازگـشت و                   می

 .زانوي غم در بغل گرفت
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 .توان به آسمان و معجزه دل بست می

 

هاي خارج دل بست تـا آنهـا عـزم خـود را جـزم                 توان به دولت    می

(! ) کنند و بـه منظـور تـأمین و تـضمین حقـوق بـشر در ایـران                   

هـاي در     رنگون کنند و یکـی از ایـن دولـت         حکومت اسلامی را س   

تبعید و یا شوراهاي گـذار و تـصمیم و انتقـال را و یـا ترکیبـی از                   

چنــد تایــشان را بــر گزیننــد و یــا اصــلاً دولــت نــو ظهــوري از  

هاي ایرانـی خـارج از کـشور، البتـه بـا رزرو کـردن چنـد              سلبرتی

هــاي داخــل کــشور، بــه جــاي حکومــت  صــندلی بــراي ســلبرتی

  .نشاننداسلامی ب

 

 تمـام جنـبش را در حـضور خیابـانی اش و پیـروزيِ               ۟◌ توان هم   می

قریــب الوقــوعِ اش خلاصــه ندیــد و هوشــیارانه و دلاورانــه، اگــر 

ــراي    ــان ب ــشید و زم ــب ک ــان عق ــی از خیاب ــد، کم ــروري ش ض

کس نخارد پـشت مـن جـز نـاخن انگـشت            "بازنگري ایجاد کرد،    

ــن ــتوار "م ــزم اس ــا ع ــاد آورد و ب ــه ی ــروي ۟◌  را ب ــایگزین  نی ج

 .حکومت االله را ساخت
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چـــه کـــسانی نیـــروي جـــایگزین حکومـــت االله را در ایـــران 

کیـستیم؟  ) مـن، تـو، او    (سازند؟ ایرانیان؟ کـدام ایرانیـان؟ مـا           می

خـواهیم از شـرّ حکومـت االله رهـا            خواهیم؟ آیا واقعاً مـی      ما چه می  

شویم؟ آیا عزم و اراده آن را داریم کـه از شـرّ حکومـت االله رهـا                  

ــوی ــیش ــه   م؟ م ــه چ ــشویم ک ــت االله ب ــایگزین حکوم ــواهیم ج خ

خــواهیم چــه تغییــري در ایــران صــورت بپــذیرد؟ و  بکنــیم؟ مــی

هـاي    کمیتـه (خـواهیم بـا ارتـش آزادي بخـش خلـق              چگونه؟ می 

نیـروي نظـامی و انتظـامی       ) مسلّح محلاّت و یا با هـر نـام دیگـري          

 راه  رژیم را در هم بـشکنیم و جـايِ آن را بگیـریم و یـا اینکـه در                  

ــدنی      ــانی م ــز و نافرم ــشونت پرهی ــذیرِ خ ــستگی ناپ ــارزه خ مب

ها مردم ایران را به جنـبش جـذب کنـیم و جامعـه ایـران را                   میلیون

 جایگزین حکومت االله سازیم؟

 

اگر عزم و اراده آن را داریم کـه حکومـت االله را بـه زیـر کـشیم                   

و جاي آنرا بگیریم تا بتـوانیم دسـت در دسـت یکـدیگر بـا فکـر                  
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هـاي اجتمـاعی      شه خودمان و با پـذیرش آگاهانـه مـسئولیت         و اندی 

 جامعه ایران را به سويِ

 

زنــدگی مــشترك بــا همکــاري و همیــاري و بــر مبنــاي قــرارداد 

 اجتماعی تدوین شده به دست خودمان؛

تأمین و تضمین حقـوق بـشر بـدون هـیچ اسـتثنایی بـراي تمـامی                 

ی، مـذهبی،   افراد جامعه و رفـع هرگونـه تبعـیضِ جنـسیتی، قـومیت            

 ؛...طبقاتی و

پاســداري از صــلح و امنیــت فــردي و اجتمــاعی؛ تــأمین آزادي و 

 دادگستري و برابري و دموکراسی؛

ــضمین    ــأمین و ت ــران؛ ت ــوم ای ــست ب ــدگی و زی ــداري از زن پاس

 تمامیت ارضی ایران؛

هـا بـراي پاسـداري از صـلح،           همیاري و همکـاري بـا تمـام ملّـت         

ن و تــضمین حقــوق بــشر زنــدگی و زیــست بــوم جهــانی و تــأمی

 براي تمام انسان ها؛
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سـکولار،  . رهنمون شویم، آنگاه انـسان نـوینِ دورانِ نـوین هـستیم           

و . ارزِ جنـبش زن، زنـدگی، آزادي        مدرن و جامعه گرا، انـسانِ هـم       

توانیم در هر کجاي این کـره کـه باشـیم بـه منظـور سـاختن و               می

در میـدان   ) اجتمـاعی و سیاسـی    (بارور کردن جامعه مـدنی ایـران        

عمل اجتماعی مـسئولیت بپـذیریم و نقـش فعـال، خلـّاق، همفکـر،         

بـراي پـذیرش    . همراه و سنجشگرِ اجتماعیِ خـویش را ایفـا کنـیم          

 در میدان عملِ اجتماعی نیازي نیـست بـه احزابـی کـه              ۟◌ مسئولیت

کـشند و یـا بـه احـزاب           در پیش یا پسِ نامشان اسلام را یدك مـی         

هــاي در تبعیــد خــارج از   دولــتهــا و هــا و جبهــه دیگــر و شــورا

هیچکــدام اینهــا جنــبش زن، زنــدگی، آزادي را . کــشور بپیونــدیم

جنـبش اساسـاً بـر      . کننـد   انـد و نماینـدگی نمـی        به وجود نیـاورده   

بخش سـکولار مـردم ایـران تکیـه دارد و ایـن بخـش هـم دیگـر               

 و  "تـاریخ مـصرف تمـام شـده       "اُمت نیست که در یـک رهبـريِ         

 .یا متوهم ذوب شود

 

ــویژه،   ــاوري ســت کــه، ب ــدگی، آزادي بــستر پهن جنــبشِ زن، زن

هیچگــاه در تــاریخ . تواننــد در آن جریــان یابنــد هــا مــی ســکولار

ایـن جنـبش بـار سـنگینی بـردوش          . ایران این گونه نبـوده اسـت      



 3184 

هـاي فراوانـی را هـم بـه           هـاي امکانـات و فرصـت        دارد اما دریچه  

 .ها گشوده است رويِ سکولار

 

توانـد سـازماندهی و رهبـريِ         ر مـردمِ ایـران مـی      آیا بخش سـکولا   

این دگرگـونی سـهمگین را، کـه تـار و پـود جامعـه ایـران را در                

 نوردد، بر دوش گیرد و مسئولیت آنرا بپذیرد؟ می

 

بهتـرین راه پـیش بینـی آینـده،         ": گویـد   آنطور که پتر درا کر می     

  ".ساختن آن است

 

 پـس گـرفتن      بـراي  ۟◌  آگاهانـه  ۟◌ اگر بخش سکولار مـردم ایـران      

ي  هــا ایــران از دســت هیــولا) اجتمــاعی و سیاســی(جامعــه مــدنی 

سیاسی و حکومـت اسـلامی بـه پـا خیـزد، آنگـاه              -اسلام حکومتی 

. گیـرد   در جایگاه رهبـريِ جنـبشِ زن، زنـدگی، آزادي قـرار مـی             

در اینجا لازم است باز هـم تأکیـد کـنم کـه بخـش عمـده جامعـه           

 .ها ست مدنی ایران هنوز در اشغال این هیولا
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هـاي خـود گـردان سـکولار هـستند کـه              به اعتقاد من تنها گـروه     

تواننــد بخــش ســکولار مــردم را ســازماندهی کننــد و از ایــن  مــی

ــق ــدنی  ۟◌ طری ــه م ــی ( جامع ــاعی و سیاس ــامی ) اجتم را در تم

هاي جامعه ایـران بگـسترانند و پیوسـته حقانیـت جنـبش را                عرصه

 ـ           در بخش  ان را بـه طرفـداري     هاي وسیع تري از مـردم تـرویج و آن

 .و همراهی جنبش جذب و سازماندهی کنند

 

، هـزاران   ۟◌ گـویم   به تـدریج ده هـا، صـدها و، بـدون اغـراق مـی              

شــکل ) هـاي سـکولار   هـا یـا هــسته   واحــد(گـروه خـود گـردان    

هـاي سـازمان یـابی، سـازماندهی          هـا و ظرفیـت      گیرند و توانایی    می

 .کنند میسازند و بارور  آفرینند، می و رهبري جنبش را می

 

ــریم    ــاد نب ــدگی، آزادي را از ی ــبشِ زن، زن ــوزه جن ــن آم در . ای

درون جنبش، و بـه ویـژه در زنـان و جوانـانش، پتانـسیلِ اعجـاب                 

انگیـزي از جـستجو گـري، آفـرینش گـري، نـوآوري و ســنجش       

گري وجود دارد که اگر میـدان بـراي جـولان بیابـد، دوران سـاز                

وروکراتیـک محـصور و     هـاي ب    شود و اما، اگـر در چهـارچوب         می
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بـازیگران  " و   "تـصمیم گیرنـدگان   " و   "رهبـران "یا به پیـروي از      

ــی ــی "سیاس ــترون م ــود، س ــشانده ش ــزي از او در   ک ــود و چی ش

 .آید نمی

 

 خـودگردانیِ او    ۟◌ میدان جولان ایـن پتانـسیلِ اعجـاب انگیـز هـم           

ست براي پیـدایش یـا آفـرینش خـویش؛ بـراي تنظـیم ویزیـون                

 ـ  ) چشم انداز ( ویش؛ بـراي حفاظـت و امنیـت خـویش؛          و منشور خ

براي آموزش و پـرورش خـویش، بـراي تنظـیم کـار و برنامـه و                 

هاي خویش و انجـام آنهـا؛ بـراي سـازماندهی، اداره امـور و                 پروژه

کنترل خـویش؛ بـراي آزمـون و خطـا؛ بـراي وا کـاوي پیوسـته                 

 .جامعه و باز نگري خویش؛ همه اینها یعنی خود گردانی

 

ــی  ــز م ــک چی ــد ی ــروه مان ــن گ ــه ای ــه چگون ــاي   و آن اینک ه

ــگ و   ــاز، همــراه و همکــار و همآهن خــودگردان، در صــورت نی

 شوند؟ همتراز می
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هـا در   هـاي مـشترك سـکولار    و منـشور  ) چشم انداز ها  (ها    ویزیون

) بین چنـد گـروه و یـا بـراي همـه سـکولار هـا               (سطوح متفاوت   

بــراي همیــاري و . مهمتــرین عامــل همــآهنگی و همتــرازي ســت

هــاي ســکولار، بــه ویــژه در داخــل کــشور، بــه  اري واحــدهمکــ

هـاي ارتبــاطی بـسیار مطمـئن و قابــل اعتمـاد در دنیــاي      مکانیـسم 

 .حقیقی، و نه مجازي، نیازمندیم

 

هـاي خـود گـردان سـکولار، کـه هـم در داخـل و هـم در                     گروه

گیرنـد، همـه در بـالاترین سـطح یـک           خارج از کشور شـکل مـی      

ز، یـک سـتاره قطبـی و یـک          ویزیون مشترك، یـک چـشم انـدا       

چراغ راهنمـا دارنـد و آن سـازمان یـابی و سـازماندهی و رهبـري                 

هاي ایـران بـراي سـاختن و بـارور کـردن جامعـه مـدنی                  سکولار

بـه منظـور جـایگزینی حکومـت االله و          ) اجتماعی و سیاسـی   (ایران  

 .اي درخشان است و رهبري و اداره جامعه به سوي آینده

 

هـاي خـودگردان داخـل کـشور کـاملاً            هباید تأکید کنم که گـرو     

اعـضاي ایـن گـروه هـا،        . ماننـد   گیرند و مخفی می     مخفی شکل می  
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کننـد، در مبـارزه بـراي تـشکیل           بطور علنـی زنـدگی و کـار مـی         

جامعه مدنی و یا در حضور خیابـانی جنـبش، بـه گونـه ایـی و تـا                   

کننـد و ضـرورتی       دهنـد، شـرکت مـی       حدي که خود تشخیص می    

دارند تا هنگامی کـه احـساس کننـد یـا دریافتـه         براي مخفی شدن ن   

آنگـاه بایـد موقتـاً، و در    . باشند که رژیـم رد آنهـا را یافتـه اسـت     

مبـارزه  . صورت قطعی شدن لـو رفـتن شـان کـاملاً، مخفـی شـوند              

مخفی و در صورت ضرورت زنـدگی مخفـی جـزء جـدایی ناپـذیر        

   ــه ــمردن هم ــار ش ــی اعتب ــت و ب ــارزان راه آزادي س ــدگیِ مب زن

هـاي امنیتـی و سیاسـی حکومـت           ها و تصمیمات بیداد گـاه       وبهمص

 . جزئی جدایی ناپذیز از نافرمانی مدنی۟◌ االله هم

 

هاي خـودگردان خـارج کـشور هـم، تـا زمـانی کـه علنـی                   گروه

هـاي    شدن و یا نیمه علنـی شـدن ضـرورتی نـدارد و دردي از درد               

بـا  بـراي ارتبـاط گیـريِ       . ماننـد   کند، مخفی مـی     شان را درمان نمی   

ــروژه    ــام پ ــاري در انج ــاري و همک ــور همی ــه منظ ــم ب ــاي  ه ه

 بخـشی و فقــط بخـشی از گـروه را، تــا آن حـدي کــه     ۟◌ بزرگتـر 

 .کنند لازم است و در آن جایی که لازم است، علنی می
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ــرورش       ــشکیل و پ ــونگی ت ــه چگ ــشتر ب ــدي بی ــته بع در نوش

هـا    هاي خـودگردان در داخـل و خـارج کـشور و نقـش آن                گروه

 ـ   ه مـدنی و تـدارك بـراي همـآهنگی و همتـرازي             در ساختن جامع

هــاي خــودگردان تــا حــد تــشکیل یــک حــزب ســکولار  گــروه

  .سراسري خواهم پرداخت
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ــلاب   ــده انق ــب تپن ــازادي «قل ــان، ئ ــارج  » ژن، ژی ــه خ ــل ب از داخ

 تپد می

  گروه روژا در پاریس

  

کلکتیو یا گروه شما چگونه شـکل گرفتـه و در طـول چنـد مـاه              ■

 ی انجام داده است؟ های گذشته چه فعالیت

 

گروه روژا در پاریس کـاملاً خودانگیختـه و بـر اسـاس ضـرورت               

ــلاب     ــازین انق ــاي آغ ــه در روزه ــطرار زمان ــان، «و اض ژن، ژی

قیــام ژینــا، کــه بــراي نخــستین بــار در . شــکل گرفــت» ئــازادي

تاریخ جمهوري اسـلامی افـق سـرنگونی را در سـطح عـام پدیـدار                

ت سـوق داد کـه کـار سیاسـی          ساخت،  ما را خودکار به این سـم        

 ضـرورتی کـه بعـد از        –را باید به شـکل تـشکیلاتی جلـو ببـریم            

 براي چـپ مـسلم گـشته بـود امـا بـه دلایـل مختلـف                  ٩۶ماه    دي

گرچــه تولــد گــروه روژا تــصادفی بــود، امــا . عملــی نــشده بــود

ــا   درواقــع بــر پایــه درك مــشترك اعــضاي گــروه از ضــدیت ب
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 ـ   - طبقاتی -هاي ملی   ستم ر شـکلی از مداخلـۀ خـارجی        جنـسیتی و ه

ــامی ( ــصادي و نظ ــم از اقت ــت ) اع ــور مل ــاکن در   در ام ــاي س ه

 . جغرافیاي سیاسی ایران شکل گرفت

 

) تجمــع و تظــاهرات(روژا کوشــیده چنــدین آکــسیون اعتراضــی 

ــاي چــپ،    ــد و نیروه ــزار کن ــران برگ ــلاب ای ــت از انق در حمای

 بـراي  فمینیست، کـوئیر، و آنتـی امپریالیـست فعـال در فرانـسه را           

همچنـین  . فعـال کنـد   » ژن، ژیـان، ئـازادي    «همبستگی با جنـبش     

ــالاخص   ــدانیان و ب ــراي زن ــایی یــک آشــپزخانه جمعــی ب ــا برپ ب

ــراي    ــاخته و ب ــسته س ــرکوب را برج ــسئلۀ س ــی م ــدانیان سیاس زن

ــع آوري کــردیم  ــه جم ــدانیان اعان ــه . زن ــور دســت ب روژا همینط

 ـ      آکسیون ابلون هاي مستقیم و مقعطـی زده اسـت، نظیـر حکـاکی ش

رضـا رهنـورد و محـسن شـکاري           علیه اعدام بعد از شـهادت مجیـد       

عـلاوه بـر    . هاي منتهـی بـه سـفارت جمهـوري کـشتار            در خیابان 

اینها، روژا تـلاش کـرده سیاسـتی انترناسیونالیـستی اتخـاذ کنـد و               

همبستگی خود را بـا سـایر ملـل تحـت سـتم نظیـر افغانـستان یـا                   

 ـ        رور اخیـر فعـالین کـورد     کوردستان نشان دهد، ازجملـه درقبـال ت

 .در پاریس
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روژا در ] گــو و فــردا شــنبه در زمــان انتــشار گفــت[هفتــۀ آینــده 

 کلکتیــو چــپ و مــستقل در سرتاســر ١٠همــاهنگی بــا بــیش از 

 ژانویــه تحــت ٢١اروپــا آکــسیون اعتراضــی مــشترکی را بــراي 

ــوان  ــت «عن ــراي مقاوم ــه ســرکوب و ب ــازماندهی کــرده » علی س

جـدا از   ). ن بـه اینجـا مراجعـه کنیـد        براي خوانـدن فراخـوا    (است  

اهداف سیاسـی مـشخص علیـه ماشـین کـشتار و آري گـویی بـه                 

مبــارزات زنــدانیان و دادخواهــان و معترضــین، مــا ایــن آکــسیون 

افزایـی و همیـاري    بـراي هـم  » قـدم اول «مشترك را به مثابه نوعی      

)cooperation(  هــاي چــپ یــا همــان افــزایش تــوان  گـروه

به خـرد و پراتیـک جمعـی چـپ در نظـر             بخشیدن    سیاسی و شکل  

گیریم، موضوعی که به زعـم مـا از ضـرورتی مبـرم برخـوردار                 می

 . است

 

هـاي سیاسـی در خـارج از کـشور              به طور کلی، چه نوع فعالیـت      ■

هـاي اعتراضـاتی      هـا بـا کـنش       ضرورت دارد و نسبت این فعالیـت      

 در ایران چگونه باید باشد؟ 
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در » زن، زنـدگی، آزادي «ش هـاي اصـلی جنـب       قلپ تپنده و سـوژه    

تپـد و     هـاي ایـن قلـب از داخـل بـه خـارج مـی                ضربان. داخل اند 

ــز    ــدارد ج ــایی ن ــه معن ــن رابط ــاختن ای ــکلی از معکــوس س هرش

ــوژه ــستی   س ــتکاري امپریالی ــتم و دس ــت س ــات تح ــی از طبق زدای

ــرو  ــافع نی ــت من ــاعی  درجه ــرب و ارتج ــاي پروغ ــرورت . ه ض

 چیـزي نیـست جـز      هاي خارج از کـشور در وهلـۀ نخـست           فعالیت

همبــستگی انتقــادي بــا مبــارزات داخــل، یعنــی تکثیــر و تقویــت 

ــویه ــلاب       س ــدروایت از انق ــک ض ــۀ ی ــال و ارائ ــاي رادیک ه

مثابـۀ یـک انقـلاب        هاي غربـی صـرفاً بـه        اي که در رسانه     اجتماعی

وحقـوقی    پیـدا کـردن بـه حـق         دست(بورژوایی بازنمایی شده است     

در وهلـۀ بعـدي،     ). !که غـرب ا زپـیش بـدان دسـت پیـدا کـرده             

توانند با فعـالین داخـل ارتبـاطی ارگانیـک برقـرار              فعالین خارج می  

امنیتــی -کــم بــه بخــشی از ملزومــات لوجیــستیکی ســازد و دســت

تجـارب تـاریخی کنفدراسـیون دانـشجویی پـیش          . آنان پاسخ دهند  

دیاسـپورا  . توانـد راهگـشا باشـد        در ایـن زمینـه مـی       ۵٧از انقلاب   

ــی ــین م ــد صــده همچن ــشجو و  توان ــده، دان ــاجر، پناهن ــزار مه ا ه

اتحـاد بـا    . تبعیدي رانده شده از جمهـوري اسـلامی را بـسیج کنـد            

ــه  ــپ در منطق ــاي چ ــراق و  (نیروه ــان و ع ــل لبن ــایی مث در جاه
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هـاي غربـی و       ، درکنـار ضـدیت بـا دولـت        )افغانستان و فلـسطین   

ــه ــوري   شــرقی و منطق ــا از جمه ــستقیم ی ــستقیم و غیرم اي کــه م

اعـم از اقتـصادي     (کنند یـا بـا مـداخلات خـود            اسلامی حمایت می  

ــرکوب   ــه ادوات س ــستیک، ازجمل ــامی و لوج ــتقلال و ) و نظ اس

توانـد مجدانـه    اندازنـد، مـی   خودآئینی جنبش جاري را به خطـر مـی    

 . پیگري شود

 

مهمترین چالش پـیش روي فعالیـت سیاسـی خـارج از مرزهـاي              ■

شـکل  هـایی کـه بـه شـکل محلـی و از پـایین                 ایران براي گـروه   

 اند چیست؟  گرفته

 

هــاي عملــی و فکــري  نیروهــاي چــپ بــا انــواع و اقــسام چــالش

روبرو اند، بالاخص کـه بـسیاري از آنـان در کـار تـشیکلاتی یـا                 

ایــن را از جایگــاه . کــار سیاســی جمعــی تجربــۀ چنــدانی ندارنــد

وانگهـی  . شـود   گوییم و شـامل روژا هـم مـی          نمی» بیرون از گود  «

تـررفتن از همبـستگی نمـادین بـا داخـل      ترین چالش شـاید فرا    مهم

نحوي که فعالیـت سیاسـی در فـضاي سیاسـی و همینطـور                است، به 
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تحـت شـرایطی کـه صـنعت        . اي مادي داشـته باشـد       فکري مداخله 

المللـی بـه شـکل هـرروزه      هاي جریان اصـلی فارسـی و بـین        رسانه

و سیاسـت را    » رفـتن ملاهـا   «را بـه    » زن، زندگی، آزادي  «انقلاب  

ــت ــه فعالی ــلبریتی  ب ــۀ س ــاي فردگرایان ــست-ه ــل  اکتیوی ــا تقلی ه

 ایـن    هـاي چـپ و بـه هـم پیوسـتن            دهند، تقویت خرده رسـانه      می

هـاي مـستقل بـه یکـدیگر بـراي تقویـت و تکثیـر گفتـار                   رسانه

 .مترقی و رادیکال از اهمیت مضاعفی برخوردار است

 

هـا عملـی اسـت و بـه سـازماندهی مـستقل               بخش دیگري از چالش   

ــر ــودآئین گ ــی  وهو خ ــپ برم ــاي چ ــردد ه ــه. گ ــدان  ب ــل فق دلی

ــی چــپ در خــارج از کــشور   ــت (ســازماندهی عمل جــدا از فعالی

انـد    ، بـسیاري از افـراد مجبـور شـده         )هـاي قـدیمی و سـنتی        گروه

هـایی برونـد      خودآئینی خود را قربانی سـازند و زیـر چتـر گـروه            

هـاي    ایجـاد کلکتیـو   . که یا با آنها همدلی سیاسـی چنـدانی ندارنـد          

هــاي  از یــک ســو و اتحــاد ایــن گــروه] محلــی[ لوکــال مــستقل

هـا بـراي      تـرین چـالش     تر و فرامحلی از مهـم       لوکال در سطح کلان   

 . فعالیت سیاسی خارج از کشور است
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 در شرایطی که به نظـر اعتراضـات خیابـانی در ایـران بـا افـول                  ■

هــاي گــروه شــما در   و افــق فعالیــت نــسبی روبــرو شــده، برنامــه

 یست؟خارج از کشور چ

 

کنــیم، بخــشی از  مــا افــول نــسبی کنــونی را مــوقتی قلمــداد مــی

مدت جنـبش انقلابـی کـه بـا فـراز و فـرود همـراه                  مندي بلند   زمان

دهـد قیـام    هـاي عمیـق اجتمـاعی و عینـی اجـازه نمـی             ستیز. است

درست همـانطور کـه نیروهـاي انقلابـی اکنـون افـول             . ژینا بمیرد 

ــازي و بازاندیـ ـ   ــراي بازس ــتی ب ــه فرص ــول  را ب ــادي ح شی انتق

سازماندهی و گفتار سیاسی بـدل سـاختند، مـا هـم ایـن فرصـت را            

. گیـریم  دهـی و تأمـل در خـود درنظـر مـی      عنوان تمرین سازمان   به

از سوي دیگر، روژا با جدیت به دنبـال ایجـاد یـک اتحـاد فراگیـر        

. خـواه خـارج از مرزهـاي ایـران اسـت            بین نیروهاي چپ و آزادي    

 اتحـاد بـراي مـا در یـک خـط خلاصـه              معیار همکـاري و ایجـاد     

آگـاهیم کـه ایـن      . ضدیت با همـۀ اشـکال سـتم و سـلطه          : شود  می

بـه نظـر رسـد      ) به معناي بد کلمـه    (» انتزاعی«عبارت ممکن است    
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خـواه بناسـت در سرنوشـت ایـن           اما اگر نیروهـاي چـپ و آزادي       

تــر از آن در فــرداي بعــد از انقــلاب واجــد یــک  انقــلاب و مهــم

ــی  ــذاري سیاس ــند وراي    اثرگ ــادر باش ــد ق ــد، بای ــداقلی باش  ح

هـاي سیاسـی      طلبـی و اخـتلاف نظرهـا پـروژه          سکتاریسم و هویت  

. مشترك را درجهت تحقـق خـرد و پراتیـک جمعـی جلـو ببرنـد               

هــایی خــود را در محــل لوکــال خــود  روژا در نظــر دارد فعالیــت

ــاریس( ــت) پ ــور فعالی ــسیون   و همینط ــر آک ــی نظی ــاي فرامحل ه

 . ژانویه را هرچه بیشتر گسترش دهد٢١اعتراضی مشترك در 
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 احیاي جمهوري مدنی

 آندرو پترسون

 پور اصل ي بهزاد ملک ترجمه

 

ــسترده ــدات گ ــوري ورايِ تعه ــه يِ جمه ــه    خواهان ــد ب ــی تعه ، یعن

ــم  ــدنی و ه ــضیلت م ــشترك، ف ــر م ــدنی، خی ــشی  تکــالیف م اندی

يِ نظـري متنـوعی اسـت و          خواهیِ مـدنی حـوزه      عمومی، جمهوري 

اي منفــرد یــا یکدســت از تعهــدات  را بــه مجموعــه آن تــوان  نمــی

بـا ارجـاع   » جمهـوري مـدنی  « به بعـد اصـطلاح    از این(فروکاست  

کار گرفتـه خواهـد شـد؛ مگـر غیـر             خاص به نویسندگان معاصر به    

خـواهیِ مـدنی در مقـام         عکـس، جمهـوري     بـه ). آن ذکر شده باشد   

ر موضعی فلسفی و سیاسیِ فـراخ کـه بـه طیـف وسـیعی از تفاسـی                

ایـن مقالـه نـاظر بـه دلایـل          . شـود   دهد، بهتـر فهمیـده مـی        راه می 

هـاي جمهـوري      اي است کـه جدیـداً نـسبت بـه ایـده             احیاي علاقه 

ــه ــدنی شــکل گرفت ــدایش  . م ــستر پی ــه طــرح ب ــن مقال هــدف ای

يِ مـدنظر قـراردادنِ    هـايِ جمهـوريِ مـدنی ابتـدا بـه واسـطه        نظریه
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بـاوري لیبـرال و      خواهی مـدنی بـا مبحـث اجتمـاع          ارتباط جمهوري 

ــا فلــسفه دوم، ارتبــاط ایــن مــتن مــروري .  اســت يِ عمــومی  اش ب

يِ جمهـوري مـدنی معاصـر خواهـد داشـت و آن               فشرده بر اندیشه  

يِ سیاسـی در چهـل سـال          را در پیوند با دو دیـدگاه مـسلط نظریـه            

در . دهـد  بـاوري ـ قـرار مـی     گذشته ـ یعنـی لیبرالیـسم و اجتمـاع    

هـاي جمهـوري مـدنی و تحـولات اخیـر             ایدهادامه، پیوندهایی بین    

ایـن تحـولات آموزشـی بیـشتر        . شـود   در آموزش مدنی برقرار می    

توجـه گـرایش بـه آمـوزش مـدنی اسـت        معطوف به افزایش قابـل   

شـده در     تحلیـل ارائـه   . انـد    یافتـه   که حول مفهوم شهروندي سازمان    

ــق   ــاوي عمی ــراي واک ــارچوبی ب ــه چ ــن مقال ــده ای ــر ای ــاي  ت ه

 .کند  مدنی فراهم میخواهی جمهوري

 

 چرا احیا؟

 

» احیـاي «هـاي     ، سـال  1990يِ     و اوایـل دهـه     1980يِ    اواخر دهـه  

توجــه . ي سیاســی غــرب بــود تفکــر جمهــوري مــدنی در فلــسفه

کـه  ) و شـاید مـرتبط بـا یکـدیگر        (هـاي مختلـف       مقدماتی به فُرم  
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خــواهیِ مــدنیِ  ایــن احیــا بــه خــود گرفتــه بــراي فهــم جمهــوري

 ـ   هـا و تحـولات شـامل سـه         ایـن فـرم   . ت اسـت  معاصر، حایز اهمی

يِ نخـست شـماري از مورخـان قـرار            در فرم یـا لایـه     . لایه هستند 

خـواه مـدنی      هـا را مورخـان جمهـوري        دارند کـه شـاید بتـوان آن       

ــد و دســت ــه نامی ــده1960يِ  کــم از ده ــابیِ ای ــیِ ردی ــاي   در پ ه

هـاي تـاریخی      خواهانـه از خـلالِ مجموعـه نوشـته          کلیدي جمهوري 

عنـوان   بـه (هـا بودنـد    اي از متفکران، آثار مکتـوب و ایـده     ردهگست

 ;Raab, 1965; Pocock, 1975نمونـه نگـاه کنیـد بـه     

Skinner, 1990a, 1990b, 1997, 1998, 
2002; Bock et al. 1990; Rahe, 1992; 

Held, 1996, 1997; Honohan, 2002.(  وجـــه

ــوده کــه در دل   ــمِ در حــال تکــوینی ب ــن کــار، فه  آن اصــلی ای

اساسـاً  . تفکر جمهوري مـدنی شناسـایی شـده اسـت          » سنت«نوعی

هــاي باســتان در آثــار ارســطو و  ســنت جمهــوري مــدنی از زمــان

سیسرو شـروع شـده و سـپس از طریـق کـار طیفـی از متفکـران                  

ــون، ژان ـ     ــز هرینگت ــاولی، جِیم ــو ماکی ــه نیکول ــی از جمل سیاس

 آثـار   فـرم دوم،  . ژاك روسو و جیمز مدیـسون رشـد یافتـه اسـت           

خـواه مـدنی اسـت کـه بـه منظـور جـا                پـردازان جمهـوري     نظریه

هـاي    هاي سیاسی هنجاري بـه دنبـال ربـط دادن ایـده             انداختنِ نظریه 
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هـاي دموکراتیـک      هـایی هـستند کـه در دولـت          تاریخی به تـنش   

 :cf. Honohan, 2002(کننـد   غربـی معاصـر شناسـایی مـی    

یِ مـدنی   خـواه   در آغاز این جریـان، توسـل بـه جمهـوري           ).8–7

. يِ حقــوقی در ایــالات متحــده جــاي گرفــت يِ نظریــه در حــوزه

ــل   ــاس پنگ ــد توم ــسندگانی مانن ــشلْمن  )1988(نوی ــک می ، فران

هـــاي  ایـــده) 1988(و کَـــس سانـــستاین  ) 1988، 1986(

ــوري ــت     جمه ــصحیح اهمی ــرار و ت ــور تک ــه منظ ــه را ب خواهان

ــوري ــه جمه ــدنی ب ــواهیِ م ــه خ ــه مثاب ــده يِ مجموع ــا در  اي از ای ه

ــشه ــا،   اندی ــی آمریک ــانون اساس ــوقی و ق ــد  يِ حق ــیح دادن .  توض

ــستاین همــان ــا کــرده اســت، ) 1539: 1988(طــور کــه سان ادع

هـا    صـرفاً کـاوش ایـده     «خـواه،     پـردازان جمهـوري     يِ نظریه   وظیفه

ــست ــه »نی ــه ب ــده   ، بلک ــتفاده از ای ــاي آن اس ــول   ج ــا و اص ه

هـایی اسـت کـه در         خواهانه بـراي اثرگـذاري بـر بحـث          جمهوري

از سـال   . گیـرد   يِ سیاسـی سـر مـی        چنین فلـسفه    مور عمومی و هم   ا

يِ   تعــدادي از فیلــسوفان سیاســی و عمــومی بــه دنبــال ارائــه1990

خـواهی مـدنی      تـر از جمهـوري      تـر و گـسترده      هـاي مفـصل     نظریه

هــاي برجــسته و مهــم ایــن گونــه آثــار  نمونــه. انــد معاصــر بــوده

ــد از ــاع: عبارتن ــهروندي و اجتم ــوري: ش ــواهیِ جمه ــدنی در خ  م
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ــدرن   ــان م ــته) 1990(جه ــایتی   نوش ــد، نارض ــان اولدفیل يِ آدری

اثـر  ) 1996(آمریکـا در جـستجوي سیاسـت عمـومی          : دموکراسی

و ) 1999(خــواهی فیلیــپ پتیــت   مایکــل ســندل، جمهــوري  

در آثـار   . جـان مینـور   ) 2003(خواهی در جهـان مـدرن         جمهوري

ــه  ــدادي از نظریـ ــضامین     تعـ ــه از مـ ــی کـ ــردازان سیاسـ پـ

هـاي خـود را لزومـاً     کننـد امـا ایـده       خواهی اسـتفاده مـی      يجمهور

خواهانــه ارائــه  اي جمهــوري يِ نظریــه عنــوان عنــصر برســازنده بــه

هـا و اصـول جمهـوري مـدنی حـضور دارنـد             کننـد نیـز ایـده       نمی

 ,Arendt, 1958; Pitkinعنـوان نمونـه نگـاه کنیـد بـه       بـه (

1981; Barber, 1984, 1998, 2003; Bellah 
et al., 1985; Marquand, 1994; Macedo et 

al., 2005.( ــاربر » دموکراســی قدرتمنــد«يِ  نظریــه بنیــامین ب

دانـــشمند امریکـــایی علـــوم سیاســـی کـــه از او ) 38: 1998(

کننــد،  خــواهی مــدنی یــاد مــی جمهــوري» خویــشاوند«عنــوان  بــه

 .يِ بارز چنین آثاري است نمونه

 

دو مـورد قبلـی     سومین فرم یا لایه کـه تـا حـدي هـم نـسبت بـه                 

هـاي جمهـوري مـدنی        تر پرورش یافته، ارجاع فزاینده بـه ایـده          کم
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 عمــومی  هــاي سیاســی و سیاســت تــوان در بحــث اســت کــه مــی

يِ ایـن مـتن بـا جزئیـات           این گرایش، که در ادامـه     . شناسایی کرد 

ــیش ــکارا در    ب ــت، آش ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــري م ت

ــت ــا سیاس ــشهود   ه ــی م ــت مل ــار دو دول ــت و گفت ــدا در . اس ابت

ــتدلال ــتورکار سیاســی و اس ــته از حــزب   دس ــت برخاس ــاي دول ه

 Partido Socialista(سوسیالیــست کــارگران اســپانیا   

Obrero Español(   ــز ــوئیس رودریگ ــوزه ل ــري خ ــه رهب ب

هـــا و  ، و دوم در سیاســـت2004زاپـــاترو در اســـپانیا از ســـال 

ــار ــت گفت ــاي دو دول ــد در   ه ــارگر جدی ــزب ک ــته از ح  برخاس

 در قـدرت  2010 تـا  1997هـاي   دنبال هـم بـین سـال     یتانیا که به  بر

هـاي جمهـوري      کـارگیري ایـده     ارجـاع و تـا حـدودي بـه        . بودند

گذاري ملی حـائز اهمیـت اسـت و گویـاي نقـش               مدنی در سیاست  

خواهانـه در زنـدگی عمـومی و نیـز            هـاي جمهـوري     يِ ایده   فزاینده

 ـ      با این . يِ سیاسی است    در نظریه  ه همـواره وجـود     حـال، ایـن دغدغ

 عمـومی بـدون توجـه بـه          هاي یـاد شـده در سیاسـت         دارد که ایده  

شـوند   شـان عملیـاتی مـی    هـاي  هاي تاریخی و پیچیدگی     معانی، ریشه 

 ).Maynor, 2003مقایسه کنید با (
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يِ   يِ جمهـوري مـدنی در سـه دهـه           کـه اندیـشه     يِ این   تردید درباره 

، امـري اسـت     شـده » احیـا «يِ سیاسـی و عمـومی         اخیر در فلـسفه   

راستی دلیل ایـن احیـا چـه بـوده اسـت؟ دو دلیـل از                  دشوار؛ اما به  

يِ یـاد شـده بـه          اعتقـاد طرفـداران اندیـشه       نخـست، : ترند  همه مهم 

چـه   توانـد چیـزي بـه آن    يِ جمهوري مـدنی مـی   این باور که نظریه   

يِ   بـاوري لیبـرال در فلـسفه        که بـه طـور گـسترده بحـث اجتمـاع          

ــده مــی شــود، ــد و آنسیاســی نامی را ارتقــا بخــشد؛ و دوم،    بیفزای

خـواهی مـدنی      هـاي جمهـوري      عمومی است که ایـده      منظر سیاست 

هـاي مـشهود در جوامـع دموکراتیـک لیبـرال         را در پاسخ به تـنش     

 ,Daggerمقایــسه کنیــد بــا (دانــد   غربــیِ معاصــرْ مفیــد مــی

2004: 167.( 

 

 باوري لیبرال مبحث اجتماع

 

 ـ      نقطه يِ تعریفـی از      سانی کـه در پـی ارائـه       يِ عزیمت مـشترك ک

هـا    هـايِ مـرتبط بـا جمهـوري مـدنی هـستند، جـاي دادن آن                 ایده

ــه  ــارچوب مباحث ــاع درون چ ــه    يِ اجتم ــت ک ــرال اس ــاوري لیب ب
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يِ گذشــته شــکل داده  يِ سیاســی غــرب را در چهــار دهــه فلــسفه

هـا، هـم در      این مباحثـه فراگیـر شـده و شـماري از دیـدگاه            . است

انـد   بـاور، شـکل گرفتـه    يِ اجتمـاع  رال و هم در اندیـشه يِ لیب  اندیشه

هـاي متمـایز هـر        آمیخـتن نظرگـاه     که بر این باورنـد کـه درهـم        

عرصه بدون درنظر داشتن ایـن نکتـه کـه خـود ایـن اصـطلاحات                

 ,Keeney(نیـست  اموري هستند متفـاوت و نـه واحـد، موجـه     

هـاي بنیـادین خاصـی وجـود دارنـد             ایـده   با وجود این،   ).2007

باورهـا را از هـم جـدا کـرده و در              ها و اجتمـاع     که از ریشه، لیبرال   

يِ اخیـر مهـم    خواهانـه  مسیر جستجوي درك بسط تفکـر جمهـوري     

 .هستند

 

ــه ــسفه 1970يِ  از ده ــسم در فل ــلیِ لیبرالی ــرم اص ــی  ، دو ف ي سیاس

 ,Patten(» قـراردادي «لیبرالیـسم  : غـرب برجـسته بـوده اسـت    

ــسمِ  )1996 ــا لیبرالیـ ــه«یـ  ;Taylor, 1995(» اي رویـ

Sandel, 1996(  ِــسم ــارین«و لیبرالی ــرم  . »لیبرت ــن دو ف ای

شـان دربـاره      لیبرالیسم در حالی که اشتراکاتی دارنـد، امـا دیـدگاه          

در . يِ تأمین رفاه شهروندان از سـوي دولـت متفـاوت اسـت              درجه

هايِ لیبرتارین بـه بـازار آزاد بـراي تـأمین عـدالت               حالی که لیبرال  
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پذیرنـد کـه دولـت نقـش          هاي قـراردادي مـی      ، لیبرال اعتماد دارند 

بـراي آشـنایی بـا تحلیلـی دقیـق      (مهمی در تأمین این هـدف دارد      

فهم از تفاوت بـین ایـن دو فـرم لیبرالیـسم، نگـاه کنیـد بـه                 و قابل 

Kymlicka, 2002.(   ،ــده ــاد ش ــسمِ ی ــوع لیبرالی ــان دو ن از می

ر سـه مـتن   اسـت کـه بعـد از ظهـو    } اي  یا رویه {این فرم قراردادي  

ــه ــذار در ده ــسیار تأثیرگ ــکل1970يِ  ب ــث  در ش ــی بح ــاي  ده ه

تـرین فـرم بـوده        سیاسی و فلـسفی در کـشورهاي غربـی برجـسته          

نظریــه عــدالت جــان رالــز : مــراد از ســه مــتن عبارتنــد از: اســت

ــرت نوزیــک  ، آنارشــی،)1971( ــاي راب ــت و اتوپی ، )1977( دول

 مجمـوع،   در ).a1978(و جدي گرفتن حقـوق رونالـد دورکـین        

 در بــستر  اي بــه خــود اســتعلایی کانــت ایــن متــون جــان دوبــاره

معاصر بخشیدند و شـهروند منفـرد را اساسـاً مقـدم بـر هـر شـکل                  

اجتماعی یا اشتراکی در نظر گرفتند، و البتـه ایـن رالـز اسـت کـه                 

اي ایـن تحـولات را توضـیح     اش به شکل بنیـادي  و ریـشه    هاي  ایده

 ـ     . دهـد   می ) 1971:560(اي دربـاب عـدالت       هرالـز در کتـاب نظری

اش، هـیچ علقـه و        کـرد کـه فـرد در وضـعیت طبیعـی            استدلال می 

بایـد  «گونـه نوشـته کـه         و ایـن  » کنـد   دخیل نمـی  «تعهد جمعی را    

گرانــه  هــاي غایــت ي بــین حــق و خیــر را کــه آمــوزه  رابطــه…
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. »کنند معکوس کنیم و حـق را بـر خیـر مقـدم بـشماریم       می  مطرح

يِ ایـن ادعـا کـه تمـام تعهـدات               دادي بـر پایـه    هـاي قـرار     لیبرال

 ـ   ــشا  ــود پی ــه خ ــسبت ب ــاعی ن ــه اجتم ــاعی از مرتب يِ دوم   اجتم

ــی   ــسوب م ــانوي مح ــري ث ــد و ام ــت برخوردارن ــوند، در  اهمی ش

تر موارد نسبت به هرگونه تـلاش دولـت بـراي اتخـاذ نقـشی                 بیش

ــدگی،   ــرین شــکل زن ــدگاهی خــاص از بهت ــال دی ســازنده در  قب

کننـد کـه افـراد بایـد آزاد باشـند             ها استدلال مـی     آن. بدبین هستند 

تا تصور خود از زنـدگی خـوب را انتخـاب و از آن پیـروي کننـد                

در . هـا تحمیـل شـود       که تصوري از خیـر یـا خـوبی بـر آن             نه این 

مانـد و مفهـومی از خیـر     طرف بـاقی مـی      واقع  دولت تا این حد بی      

فـراد داراي حقـوق   عـلاوه بـر ایـن، ا   . دهد را بر دیگري برتري نمی  

ها در برابـر هـر گونـه مداخلـه، چـه              مهمی از جمله محافظت از آن     

جـوییِ    از جانب دولـت و چـه از سـوي سـایر شـهروندان، در پـی                

  ؛544: 1980(عنـوان نمونـه رالـز         بـه . شـان هـستند     اهداف انتخابی 

 :Kymlicka, 2002 :چنین بـراي مقایـسه رجـوع کنیـد بـه      هم

 :دهد که نشان می )215
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عنـوان افـرادي بـه        يِ افـراد آزاد، یکـدیگر را بـه          مثابه  هروندان به ش

يِ تـشخیص نیـک و بـد بـراي            شناسند کـه داراي قـوه       رسمیت می 

هـا خـود    ایـن بـدان معناسـت کـه آن        . داشتن درکی از خیر هستند    

را الزاماً مقید به پیگیري مفهـوم خاصـی از خیـر و اهـداف نهـایی                 

 زمـان معینـی از آن حمایـت         بایـستی در هـر      دانند که مـی     آن نمی 

شـوند کـه      يِ شـهروندانی تلقـی مـی        مثابـه   در عوض، افراد به   . کنند

بـر  } يِ خیـر    دربـاره {در کل قادرند به تجدیـدنظر و تغییـر عقیـده          

ــی  ــول و منطق ــل معق ــاس دلای ــه  . اس ــت ک ــسته اس ــابراین شای بن

شهروندان از ادراکات مختلف مـرتبط بـا امـر خیـر دوري گزیننـد               

هـا را بررسـی و ارزیـابی کننـد          نهـایی مختلـف آن    و تنها مقاصـد     

)Rawls, 1980: 544.( 

 

هـاي معاصـر      بر این مبنا که خود مقـدم بـر جامعـه اسـت، لیبـرال              

 .دانند معمولاً حقوق را مقدم بر خیر می

 

موضـع بـالا را زمـانی آشـکارا نـشان       )1978b: 35(دورکـین  

داشـته  اگـر کـسی حـق انجـام کـاري را       «کند    دهد که ادعا می     می
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را از او سـلب کنـد، حتـی اگـر      باشد، اشتباه اسـت کـه دولـت آن        

اي،   هـاي رویـه     بـراي لیبـرال   . »به نفع عموم باشـد    }این سلبِ حق  {

تنهـا راه  «جـویی اهـداف نهـایی     گري در انتخـاب و پـی      خودتعیین

اســت  » بــراي احتــرام کامــل بــه افــراد در مقــام انــسان      

)Kymlicka, 2002: 212–3.(  سـاس تلقـی   هـا بـر ا   لیبـرال

ــه ــراد ب ــی و   اف ــابِ عقلان ــاییِ انتخ ــد توان ــوداتی واج ــوان موج عن

ــی آزادي را در   ــود، دریافـــت منفـ ــدنظر در اهـــداف خـ تجدیـ

ــدم ــارچوبِ ع ــرده   چ ــیش ب ــه پ ــد مداخل ــت  . ان ــاس برداش ــر اس ب

ــرلین   ــیک ب ــی، ) 1998: 194(کلاس ــرد «از آزادي منف آزادي ف

 ـ       ردي دیگـر  به میزانی است که هیچ مـانع یـا مزاحمتـی از سـوي ف

هــایش وجــود نداشــته  اي از افــراد در برابــر فعالیــت یــا مجموعــه

مداخلـه از     يِ عـدم    مثابـه   ایـن برداشـت لیبـرال از آزادي بـه         . »باشد

چون هـابز، پیلـی و بنتـام آغـاز شـد              هاي کلاسیکی هم    آثار لیبرال 

هـاي شـهروندان      و در واقع به رفـع قیـود غیرضـروري بـر کـنش             

 ـ  اصل عـدم  . نظر دارد  اي بنیـادي     يِ خـود مجموعـه      ه بـه نوبـه    مداخل

ــان و  اســت از آزادي هــاي مــدنی ماننــد آزادي مــذهب، آزادي بی

  مداخلــه، عنــوان عــدم ایــن برداشــت از آزادي بـه . آزادي جابجـایی 

. شـود  هـاي معاصـر لیبـرال معاصـر محـسوب مـی         يِ نظریه   مشخصه
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ــنش     ــردن ک ــدود ک ــراي مح ــت ب ــلاش دول ــه ت ــاي  هرگون ه

ز طریـق قـانون، نـشانی از تجـاوز بـه آزادي             شهروندان، از جملـه ا    

يِ اصــل  بــا ایــن حــال، چنــین دخــالتی بــه واســطه. فــردي اســت

تـر برابـري لیبـرال      قرارداد اجتماعی، و تا حدي که بـا اصـل کلـی           

هـاي   از ایـن منظـر، بـراي لیبـرال    . یابد مطابقت دارد، مشروعیت می 

 ـ           سبت معاصري مانند رالز، مفهوم آزادي، اگرچـه مهـم اسـت، امـا ن

از ایـن  . سـت ثـانوي   يِ عـدالت امـري   تـر نظریـه     يِ فـراخ    به نظریه 

منظر لیبرالی، شهروندي ضـروري اسـت بـه ایـن معنـا کـه بـدون                 

اي از کنش شـهروندي، نهادهـاي لیبـرال کـارایی خـود را از                 درجه

هـم داوطلبانـه و     } شـهروندي {دهنـد، و عـلاوه بـر آن           دست مـی  

ف خـود از الزامـات      در توصـی  ) 2003:8(بـاربر   . هم موقت اسـت   

شـهروندي نقـشی مـصنوعی اسـت        «: کند  لیبرالی شهروند اشاره می   

که انسان طبیعی با احتیاط بـه منظـور محافظـت از انـسانیت تکـین                

افـراد بـراي مقاصـد خـاص و در          . »گیـرد   اش به عهده می     و مستقل 

شـوند و مخیرنـد کـه         هاي خاص وارد قلمـرو شـهروندي مـی          زمان

ــتند   ــه خواس ــت ک ــر وق ــر{ه ــار دیگ ــوزه} ب ــه ح ــدگی  ب يِ زن

 .نشینی کنند خصوصی و بازار عقب
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ــه ــدادي از 1980ي  در ده ــه« تع ــاع نظری ــردازان اجتم ــاور پ ( » ب

MacIntyre, 1981, 1988; Walzer, 1983; 
Sandel, 1984; Bellah et al., 1985; Taylor, 

مبانی فکري موضـع لیبرالـی را نقـد کردنـد و بـه دنبـال                 )1985

. تـر از عـضویت و پیونـد اجتمـاعی بودنـد             وایتی مستحکم يِ ر   ارائه

بـاور   پـردازان اجتمـاع   در رد مفهومِ خود بـدون محـدودیت، نظریـه       

هـاي   با اصـل لیبرالـی مبنـی بـر اختیـاري بـودن پیونـدها و علقـه           

هـا اسـتدلال کردنـد کـه          در عـوض، آن   . جمعی مخالفـت کردنـد    

هـایی کـه بـه      هـاي اجتمـاعی و کردار       بنـدي   خود اساساً در گـروه    

ــق دارد  ــی «آن تعل ــاي م ــرد ج ــا » گی ــی «ی ــک م ــود ح » ش

)Sandel, 1982; 1996; cf. Kymlicka, 2002: 

. ایـم   مـان برَسـاخته شـده       به بیانی دیگر، ما توسـط جوامـع        ).221

، فیلـسوف بـانفوذ اخـلاق       )1981:205-204(اینتـایر     اَلَسدیر مـک  

 :دهد ح میيِ یاد شده را به شکل زیر توضی باور، نکته اجتماع

 

عنـوان حـاملان هویـت        خـاصِ خـود بـه       ما همه بر اوضاع و احوال     

مـن دختـر یـا پـسر فلانـی هـستم،  پـسر               . گردیم  خاصی نایل می  

عمو یا عموي فلانی هـستم، شـهروند فـلان شـهر هـستم، عـضوي                
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 به ایـن طایفـه یـا آن قبیلـه یـا ایـن                از فلان صنف یا حرفه هستم؛     

چـه بـراي مـن خیـر اسـت بایـد              نرو، آ   از ایـن  . ملیت تعلـق دارم   

بـه  . کنـد نیـز خیـر باشـد       ها را پر مـی        براي کسی که که این نقش     

ام،    و ملیـت    ام،   قبیلـه    شـهرم،   ام،  يِ خـانواده     من از گذشته    همین نحو، 

حقـی بـه      هـاي مختلـف و انتظـارات و تعهـدات بـه             ها و وام    میراث

 يِ آغــازین هــا حیــات مفــروض مــرا و نقطــه ایــن. بــرم ارث مــی

يِ خـود بـه حیـات         این امر بـه نوبـه     . دهند  اخلاقیات مرا تشکیل می   

 .بخشد من خصوصیات اخلاقی خودش را می

 

ــسم و       ــاب لیبرالی ــندل در کت ــل س ــب، مایک ــین ترتی ــه هم ب

) ؛ تأکیـد در مـتن اصـلی       19-18: 1982(هـاي عـدالت       محدودیت

عنـوان    هـا بـه     هـا در برسـاختن انـسان        کند کـه لیبـرال      استدلال می 

تی بدون محدودیت، بـه اشـتباه امکـان وجـود افـراد دارايِ              موجودا

هـا یـا تعهـداتی کـه          نقـش : کننـد   را انکار مـی   » غایات برسازنده «

انـد   شـود چنـان پیچیـده    ها انجام مـی  يِ آن واسطه بخشی فرد به    تعین«

پـردازان    نظریـه . »شـناخت } هـا    آن  بـدون {تـوان خـود را        که نمی 

نِ ایـن ادعـا کـه خـود اساسـاً           باور بر اساس به چالش کشید       اجتماع

بر جامعه مقـدم اسـت، در موضـع تفکـر لیبـرال در مـورد حقـوق                 
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بخـشیِ حقـوق      هایی ماننـد رالـز در اولویـت         لیبرال. کنند  مناقشه می 

يِ نخــست اســتدلال  فــردي نــسبت بــه خیــر مــشترك، در مرتبــه

قـدر مهـم هـستند کـه هرگـز       کننـد کـه برخـی از حقـوق آن        می

هـا را بـه نفـع رفـاه عمـومی جمـع             ود کـه آن   پذیر نخواهد ب    توجیه

کـه فهـم عـدالتی کـه حقـوق فـردي را               نادیده گرفت و دوم ایـن     

ــی ــتحکام م ــدگی    اس ــی از زن ــرو درك خاص ــد در گ ــشد نبای بخ

ــسته باشــد ــر  پژوهــشگران اجتمــاع. شای ــشتر مــوارد ب ــاور در بی ب

بـاوران    بنـابراین، اجتمـاع   . کننـد   تمرکز مـی  } ها  لیبرال{ادعاي دوم 

يِ خیـر مـشترك، مفهـومی اسـت کـه در دلِ         کـه انگـاره    معتقدند

ــه ــت  جامعـ ــستگی اسـ ــر داراي ارزش و شایـ ــخ . يِ معاصـ پاسـ

يِ   مثابـه   منـشانه بـه موضـوع آزادي بـه          باورانه به تعهد لیبرال     اجتماع

ــدم ــت    ع ــوده اس ــه ب ــه در دو لای ــاع. مداخل ــاوران  اول، اجتم ب

یانـه یـا    عنـوان فهـم بـیش از حـد فردگرا           هاي لیبـرال را بـه       نظریه

انــد  از عاملیــت انــسان، مــورد نقــد قــرار داده    » اتمیــستی«

)Taylor, 1995.(    ،ــده ــاد شـ ــد یـ ــاس نقـ ــر اسـ دوم، بـ

ــاوران پیــشنهاد مــی اجتمــاع کننــد کــه آزادي راســتین تنهــا در  ب

شود و تنهـا از طریـق درگیـر شـدن در              هاي جمعی درك می     قالب

طـور    نهمـا . توان بـه آن دسـت یافـت         اقدام همگانیِ یک جمع می    
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 آزادي   بـاوران،   گویـد، بـراي اجتمـاع       مـی ) 1979: 157(که تیلور   

 .»مند موقعیت«ست  امري

 

يِ سیاسـی     آثار زیادي در پـی بیـرون کـشیدنِ ملاحظـات اندیـشه            

ــاع ــرال و اجتم ــد لیب ــه جدی ــاور در زمین ــه ب ــوزش و ب ــور  ي آم ط

) 1995:2(ئوبالـد و اسـنوات    تـی . انـد   تر، آموزش مدنی بـوده      خاص

 :اند گونه خلاصه کرده هاي دو رویکرد یاد شده را این تفاوت

 

ــاع  ــزد اجتم ــوزش ن ــادینِ آم ــدف بنی ــراث  ه ــال می ــان، انتق گرای

ــگ  ــا آن فرهن ــراه ب ــی و هم ــوعی    فرهنگ ــتاي ن ــوزي در راس آم

اخلاقِ همبـستگی اسـت کـه در آن تعهـداتی اساسـی نـسبت بـه                 

در مقابــل، هــدف بنیــادین آمــوزش . خیــر مــشترك وجــود دارد

جـوییِ فهـم      سـازي فـرد بـراي تعریـف و پـی            منشانه، آماده   لیبرال

آمــوزي در   خــودش از زنــدگی شایــسته و همــراه بــا آن فرهنــگ

ــر     ــوق براب ــه حق ــه در آن ب ــت ک ــلاق رواداري اس ــتاي اخ راس

 .دیگران احترام گذاشته شود
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هاي مشخص شـده در پـاراگراف بـالا، ملاحظـات روشـنی               تفاوت

 ـ  . براي آمـوزش مـدنی دارد      يِ لیبـرال در      دنی آگاهانـه  آمـوزش م

ــرورش  يِ نخــست دغدغــه درجــه يِ درك حقــوق شــهروندي و پ

هاي معینـی ماننـد تفکـر انتقـادي، رواداري و احتـرام دارد                ظرفیت

نــوع . کــه بــراي تــأمین و حمایــت از حقــوق فــردي لازم اســت

نـسبت    بـه «هـا معمـولاً در ذهـن دارنـد            آموزش مدنی کـه لیبـرال     

؛ بـــراي Victoria Costa, 2004:1(اســـت » حـــداقلی

توضیح واضح و مختـصر از آمـوزش سیاسـی و مـدنی لیبـرال بـه                 

Levinson, 1999  88(هــري بویــت  ). مراجعــه کنیــد :

ــذکور را     )2003 ــرال م ــرد لیب ــایی، رویک ــستري آمریک ،  در ب

. عنوان رویکرد مسلط در آمـوزش مـدنی شناسـایی کـرده اسـت               به

تمرکـز بـر    سـو     از یـک  «} در ایـن رویکـرد    {او مدعی است کـه    

هــاي دولتــی، فرایندفراینــدهاي  دولــت اســت کــه وضــعیت اداره

کنـد؛ از سـوي دیگـر،     گذاري و موارد مشابه را توصـیف مـی     قانون

. شـود   عنـوان حامـل حقـوق تـصور مـی           تمرکز بر فرد است که به     

يِ   نقش دولـت تـأمین چنـین حقـوقی و تـضمین توزیـع عادلانـه               

ي   بـه گفتـه   .  اسـت  کالاها و منابع و نیـز حفـظ حاکمیـت قـانون           

ــور   يِ آمــوزه بویــت، ایــن ســلطه ــا آنچــه آرت ــراً ب ــرال اخی يِ لیب
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ــاع«) 2000( ــتورکار اجتم ــوزش دس ــه در آم ــه » گرایان ــده، ب نامی

يِ آمـوزش     گرایانـه   هـاي اجتمـاع     مـدل . چالش کشیده شـده اسـت     

دارد تـا بـه اهمیـت آمـوزش جوانـان در       مدنی مدارس را بر آن می   

اجتمـاع و خیـر مـشترك، عمـدتاً از          شـان در قبـال        مورد تعهـدات  

هـاي   چنـین در برنامـه     هـم . شان توجه کننـد     طریق خدمت به جوامع   

ــاع  ــدنی اجتم ــوزش م ــصیتی    آم ــفات شخ ــرورش ص ــه، پ گرایان

ــا فــراهم کــردن فرصــت  ســت محــوري کــه مــی امــري ــد ب توان

آمــوزان شــکل  هــاي جمعــی بــراي دانــش یــادگیري در موقعیــت

 .گرفته و تجلی یابد

 

 باوري لیبرال يِ اجتماع  مدنی و مباحثهخواهی جمهوري

 

تـوان تـا حـد زیـادي          خواهی مـدنی را مـی       رشد علاقه به جمهوري   

هــاي بــین لیبرالیــسم و    در قالــب نــوعی پاســخ بــه تــنش    

يِ بـین طرفـداران ایـن     باوري، و امـري برخاسـته از مباحثـه         اجتماع

 ;cf. Frazer, 1999(دو مکتــب فکــري درك کــرد   

Little, 2002.( ــ ــین  شناسـ ــایزات بـ ــتراکات و تمـ ایی اشـ
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خواهـان مـدنی، کـار       باورانِ معاصـر و جمهـوري       ها یا اجتماع    لیبرال

هـايِ یـاد      تر از همه، خـود برچـسب        تر و مهم    پیش. اي است   پیچیده

} خـط فکـري   {عنـوان مثـال،       بـه . توانند پروبلماتیک باشند    شده می 

ان عنـو   اي بـه     بـه طـور گـسترده      1980يِ    آثار مایکل سندل در دهه    

همـراه  (شد ـ نـسبتی کـه او هـیچ وقـت       شناخته می» باور اجتماع«

چـون مایکـل والـزر و الـسدیر           باورانِ برجـسته هـم      با دیگر اجتماع  

يِ   بـا ایـن حـال، از دهـه        . دل خوشـی از آن نداشـت      ) اینتـایر   مک

، سندل در مورد ماهیت جمهـوري مـدنی تفکـر خـود بـسیار               1990

 ـ  هـم . روشن و شفاف عمـل کـرده اسـت         ین ایـن نیـز درسـت       چن

يِ بـسیاري از      خواهانـه   يِ جمهـوري    است که عناصر اصـلی اندیـشه      

ــستون،   نویــسندگان لیبــرال، از جملــه ویــل کیملیکــا، ویلیــام گال

و از  (جوزف راز، جان گري، و جـان رالـزِ متـأخر، بـراي تکمیـلِ                

. گیـري لیبرالـی آثارشـان بودنـد         جهـت ) تر، نه جایگزینی    همه مهم 

هـاي    يِ سیاسـی لیبـرال بـا مایـه          يِ نظریـه    رائـه هدف از این کـار ا     

هـاي لیبرالـیِ      استوارتري از اجتماع و شـهروندي اسـت تـا انگـاره           

ــه ویژگــی  ــی از  اســتقلال، انتخــاب و آزادي ب ــاي معین ــا و مزای ه

عـلاوه بـر ایـن، در حـالی         . اشکال زندگی همگـانی مـرتبط شـود       

کـــه برخـــی از مفـــسران بـــین اشـــکال خاصـــی از تفکـــر  
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ــوري ــاعخوا جمه ــه و اجتم ــرده  هان ــرار ک ــد برق ــاوري پیون ــد  ب ان

)Frazer,1999(               برخی دیگـر نیـز بـه دنبـال تمـایز ایـن دو ،

 ,Honohan, 2002; Kymlicka(انــد   زمینــه بــوده  

2002; Dagger, 2004.( ــه ــر {يِ رابطـــ تفکـــ

. تـر هـم اسـت       بـا تفکـر لیبـرال حتـی پیچیـده         } خواهانه  جمهوري

يِ واکنـشی     مثابـه    را بـه   خواهی معاصـر    که برخی، جمهوري    درحالی

کننـد، برخـی دیگـر اشـکال خاصـی            در برابر لیبرالیسم تفسیر مـی     

خواهانـه را اساسـاً  واجـد ماهیـت لیبرالـی            هاي جمهوري   از استدلال 

, 1541: 1988(عنــوان نمونــه سانــستاین  بــه. گیرنــد در نظــر مــی

اش   خواهانـه   هـاي جمهـوري     مدعی است کـه ایـده     ) 1589, 1567

 ـ  به هـیچ « هـاي کـانونی    ویژگـی «و » د ـ لیبـرال نیـستند   وجـه ض

عــلاوه بـر ایــن، او پیــشنهاد  . گیرنـد  را دربـر مــی » سـنت لیبــرال 

دار    وام …خـواهی     هـاي جمهـوري     تـرین نـسخه     قـوي «کند که     می

در همـین راسـتا، ویرولـی       . »اي مهم از سنت لیبـرال هـستند         شاخه

کـشد کـه      صراحت ایـن دیـدگاه را بـه چـالش مـی             به) 1999: 6(

برخـی دیگـر    . »خواهی بدیلی دربرابـر لیبرالیـسم اسـت         جمهوري«

هــاي تطــابقِ لیبرالیــسم و    نیــز بــه دنبــال ترســیم عرصــه    

ــوري ــوده جمه ــواهی ب ــد  خ  ,Patten, 1996; Rawls(ان
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1996; Kymlicka, 1998; Shklar, 1998( در ،

هـاي لیبرالـی بـا        کـه برخـی صـراحتاً در پـی ترکیـب ایـده              حالی

انـد کـه یکـی از طرفـداران سرسـخت ایـن               خواهانه بوده   جمهوري

« کنـد کـه    او پیـشنهاد مـی  ). 4: 1997(مورد ریچارد داگر اسـت      

باید راهی بـراي بازگردانـدن حـس هـدف مـشترك بـه زنـدگی                

 امـا بازگردانـدن ایـن حـس بـه معنـاي کنـار             …مدنی پیدا کنـیم   

داگـر ایـن اصـل را       . »يِ مـا بـراي حقـوق نیـست          گذاشتن دغدغه 

دانـد و اسـتدلال مـی کنـد          کران کلیدي لیبـرال مـی     برخاسته از متف  

که نـزد جـان لاك، منتـسکیو، جیمـز مدیـسون، امانوئـل کانـت،                

ــرایش       ــران، گ ــرین و دیگ ــی اچ گ ــل، ت ــتوارت می ــان اس ج

ایـن پیچیـدگی    . انـد   تنیـده شـده     درهم» لیبرال«با  » خواه  جمهوري«

ــالی   ــه در ح ــت ک ــت اس ــن واقعی ــته از ای ــدي برخاس ــا ح ــه  ت ک

هـا اشـاره شـد        بـاور کـه قـبلاً بـه آن          برال و اجتمـاع   نویسندگان لی 

خواهـان    هـاي عـدالت توجـه داشـتند، جمهـوري           اساساً بـه نظریـه    

کـم    هـاي شـهروندي را دسـت        مدنی معاصر نیز تمایل دارند نظریـه      

تـري از عـدالت       هـاي گـسترده     عنوان مکملی مهـم بـراي نظریـه         به

ــد ــه کنن ــش    ).Kymlicka,2002:287(ارائ ــن پرس ــرح ای ط

آزاد بـودن بـراي یـک شـهروند واجـد چـه معنـایی اسـت از                  که  
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يِ شـهروندي، و سـپس مفـاهیم عـدالت            خواهانـه   هاي جمهوري   ایده

 .ناپذیر است جدایی 

 

 خواهی مدنی و آزادي جمهوري

 

ــین   ــديِ تعی ــوم کلی ــروزه، مفه ــام  ام ــده و نظ ــراي   کنن ــش ب بخ

يِ   هـر چنـد در نگـاه اول، گـزاره         . خواهان، آزادي اسـت     جمهوري

در . آور بـه نظـر برسـد         شده ممکن اسـت تـا حـدودي تعجـب          یاد

تـر بـا      گفتار سیاسی، آزادي اغلب با لیبرالیـسم و بـه طـور خـاص             

ــه ــه اصــل آزادي ب ــه  يِ عــدم مثاب ــرادف در نظــر گرفت ــه، مت مداخل

ــی ــود م ــروف. ش ــاید مع ــه ش ــف از آزادي را در ده ــرین تعری يِ  ت

یزش بـین   يِ تمـا    واسـطه    فیلسوف سیاسـی آیزایـا بـرلین بـه         1950

) 1998: 193(تحلیـل بـرلین     . آزادي مثبت و منفـی مطـرح کـرد        

گـرا در تـاریخِ بـشرْ         هـر فـرد اخـلاق     «با اذعان به این نکتـه کـه         

  معنـاي ایـن کلمـه     «و در عـین حـال کـه         » آزادي را ستوده است   

تـر    رسـد کـم     قدري متخلخل و نفوذپذیر است کـه بـه نظـر مـی              به

، بـین   »برابـر آن باشـد    تفسیري اسـت کـه قـادر بـه مقاومـت در             
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از نظـر بـرلین، تفـاوتی    (شـود   آزادي مثبت و منفی تمایز قائل مـی   

ــدارد    ــود ن ــی وج ــدم و لیبرت ــین فری ــرلین ). ب ) 1998: 203(ب

 ـ     سـروري تعریـف و بـه قـرار      آزادي مثبت را بـر حـسب خـود 

 :کند زیر بیان می

 

ام بـه خـودم و نـه بـه نیروهـاي              کنم زندگی و تصمیمات     آرزو می 

آرزو دارم ابـزار اعمـال      . رجی از هر نوعی بـستگی داشـته باشـد         خا

مـن آرزو دارم سـوژه باشـم نـه          . يِ خودم باشـم نـه دیگـران         اراده

ــژه؛ بــه دلایــل و اهــداف آگاهانــه     اي مجــال دخالــت در   اب

هایم بدهم کـه متعلـق بـه خـود مـن هـستند، نـه بـه                    گیري  تصمیم

زو دارم کـسی    آر. گذارنـد   دلایلی که از بیرون بـر مـن تـأثیر مـی           

گیرنـده، نـه کـسی کـه           تـصمیم  –کس؛ یعنی عامـل       باشم، نه هیچ  

تـأثیر    گـر باشـم و تحـت        اش تصمیم گرفته شده، خود هـدایت        براي

هـاي دیگـر عمـل نکـنم، یعنـی وضـعیتی          طبیعت بیرونی یا انـسان    

اي هـستم کـه قـادر بـه      که گویی یک شیء، یـا حیـوان یـا بـرده           

هـاي خـودم و       اف و سیاسـت   ایفاي نقش انسانی، یعنی تـصور اهـد       

 . نیستم ها، تحقق آن
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ــا آزادي منفــی مقایــسه مــی  کنــد، کــه  بــرلین آزادي مثبــت را ب

اي از افـراد      اي است کـه هـیچ فـرد یـا مجموعـه             درجه«مربوط به   

و مربــوط بــه » کنــد اي ایجــاد نمــی هــاي مــن مداخلــه در فعالیــت

 از  تراشـی   توانـد بـدون مـانع       اي است که در آن انـسان مـی          منطقه«

ایـن معنـاي دیگـري از       ). 1998:194(» سوي دیگران عمل کنـد    

مداخلـه، کـه بـرلین        عنـوان عـدم     آزادي است، یعنی آزادي منفی به     

ــرال پیــشرو در دوران مــدرن  بیــان آن  ــشمندان لیب ــار دان را در آث

گـري ماننـد هـابز،        و عـصر روشـن    } یافتـه   تکـوین {متقدم، مدرن 

 ,cf. Pettit(فتـه اسـت   بنتام، میـل، دو توکویـل و مونتـسکیو یا   

تمایزي که برلین بین آزادي منفـی و مثبـت قائـل بـود               ).1999

به شکل مـشابهی نیـز بـین انـواع مختلـف آزادي توسـط نویـسنده         

سوئیسی و سیاسـتمدار فرانـسوي یعنـی بنـژامن کنـستان در سـال               

آزادي «بـین   ) 7-1988:316(کنـستان   .  ترسیم شـده بـود     1816

» هــايِ عــصرِ مــدرن آزادي انــسان«و » هــايِ عــصرِ کهــن انــسان

 :تمایز قائل شد و مدعی شد که
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هـايِ عـصرِ      تـوانیم از آزاديِ انـسان       دیري اسـت کـه دیگـر نمـی        

کهن که شامل مـشارکت فعـال و دائمـی در قـدرت جمعـی بـود،                 

بــردن  منــوط اســت بــه بهــره} اکنــون{آزادي مــا . بهــره ببــریم

يِ عـصرِ   هـا    هـدف انـسان    …آمیز از اسـتقلالِ خـصوصی         مسالمت

کهن، تـسهیم قـدرت اجتمـاعی میـان تمـام شـهروندان سـرزمینِ               

هـدف  . پدريِ واحد بود و اعطاي نام آزادي نیز بـه ایـن دلیـل بـود         

ــسان ــت در محــدوده  ان ــدرن برخــورداري از امنی ــصرِ م ــايِ ع ي  ه

هــایی اعطــا  هــا نــام آزادي را بــه ضــمانت خــصوصی اســت و آن

هـاي یـاد شـده بـر عهـده            منـدي    نهادها در برابر بهـره      کنند که   می

 .گیرند می

 

ــن  ــستان در ای ــه   کن ــین آزادي ب ــی را ب ــایز مهم ــا تم ــوان  ج عن

ــه ــه خــودحکمرانی و آزادي ب ــافع خــصوصی  مثاب يِ حفاظــت از من

خـواهیِ مـدنی    منـدانِ جمهـوري   تمایزي که نظـر علاقـه   . قائل است 

را به خـود جلـب کـرده اسـت، چـرا کـه یـاد مفهـوم قـدیمی و                     

ــق ــري از آزادي عمی ــاطرهت ــی  يِ آن  را در خ ــده م ــا زن ــد؛ ه   کن

تـوان در قالـب مـشارکت در خـودحکمرانی بیـان              مفهومی که می  

 .کرد
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مداخلـه ـ    ي عـدم  مثابـه  بسط و ترویج برداشت لیبرالی از آزادي بـه 

هـايِ عـصر مـدرن ـ در دوران      به بیانی دیگـر یعنـی آزادي انـسان   

در گري و پـس از آن بـه شـرایطی منجـر شـده اسـت کـه                     روشن

» به لحاظ نظري از فـضیلت مـدنی منفـک شـده اسـت             «آن آزادي   

)Sullivan,1995:188.( ــوري ــی   جمه ــدنی در پ ــان م خواه

. يِ بـین ایـن دو هـستند         اصلاح این شـکاف و بیـان مجـدد رابطـه          

کنـد، هنگـامی      تـصریح مـی   ) 1999: 103(طور که ویرولـی       همان

پذیرفتـه شـد، توجـه مجـدد بـه          } اصـلاح شـکاف   {که ایـن امـر    

تـوان در قالـب       خواهی کـه اخیـراً شـکل گرفتـه را مـی             مهوريج

هـاي    دیدگاهی سیاسـی مـرتبط بـا مـنش مـدنی کـه واژه             «يِ    ارائه

کنـد، درك     را از نـو بـه هـم متـصل مـی           » مسئولیت«و  » آزادي«

هـاي اخیــر مــرتبط بــا   هـاي اصــلی نوشــته  یکــی از جنبــه. »کـرد 

ــراي  جمهــوري ــدنی، فراخــوان ب ــنِ بازـــ«خــواهی م ــوزيِ ذه  آم

گــذاري زنــدگیِ وقــف عمــل از منظــرِ  در ارزش» سیاســیِ مــدرن

ــت  ــی اس ــال،   ).Duncan, 1995: 148(سیاس ــن ح ــا ای ب

ماهیــت زنــدگی یــاد شــده، از جملــه اهــداف و نتــایج آن، مــورد 

نظرهـا،    خواهـان نیـست و در قلـب ایـن اخـتلاف             توافق جمهـوري  
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یـــا فریـــدم } مداخلـــه  عـــدم{) Liberty(مفهـــوم لیبرتـــی 

)Freedom (} ــه اراده ــستگی ب ــدم واب ــري ع ــاي } ي دیگ ج

 .دارد

 

بنـديِ ادراکـات جمهـوري مـدنی از آزادي،        وجوي دسـته    در جست 

خواهانـه تمـایز قائـل     يِ جمهـوري  يِ اندیـشه   توان بین دو شـاخه    می

 ,Skinner, 1986; Held, 1996; Patten(شــد 

1996; Rawls, 1996; Sandel, 1996; 

Maynor, 2003.(   بنـدي بـین     تقـسیم  یـاد شـده،  مبناي تمـایز

هـایی کـه بنـابر دلایـل ذاتـی            آن: خواهان معاصري است    جمهوري

ــراي مــشارکت سیاســی   و آن هــایی کــه بنــابر دلایــل ابــزاري، ب

 ;Kymlicka ،2002رجــوع کنیــد بــه (شــوند  ارزش قائــل مــی

براي شنیدن صداي مخالف در مـورد انـسجام تـاریخی ایـن تمـایز،               

بـا تکیـه بـر درك     ).Dagger, 1997: 187نگـاه کنیـد بـه    

ارسطویی از ماهیـت سیاسـی انـسان، برخـی از جمهـوري خواهـان              

ـ ماننـد مایکـل سـندل و آدریـان اولدفیلـد ـ بـه دنبـال تقویـت          

مطـرح شـده از سـوي       » هايِ عـصرِ کهـن      آزادي انسان «اشکالی از   

هـا    بـر ایـن اسـاس، آن      . کنستان در جوامع غربی امـروزي هـستند       
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شـوند کـه آزادي زمـانی وجـود دارد کـه               مـی  به این اصل متوسل   

. مــردان و زنــان بتواننــد در اعمــال خــودحکمرانی شــرکت کننــد

ها بر ایـن باورنـد کـه ایـن شـکل از مـشارکت                 علاوه بر این، آن   

به شـکلی از زنـدگی شایـسته مربـوط          ) کم تا حدودي    دست(مدنی  

ــت ــومی     . اس ــور عم ــدن در ام ــر ش ــه درگی ــا ک ــن معن ــه ای ب

. شـود    روشـی شایـسته بـراي زنـدگی محـسوب مـی            يِ  برانگیزاننده

ــشارکت در    ــر مـ ــه آزادي را از نظـ ــانی کـ ــوري خواهـ جمهـ

ــی  ــرویج م ــودحکمرانی ت ــورد   خ ــریح در م ــایی ص ــد، ادعاه کنن

. شایستگی یا ارزش اساسـاً ذاتـیِ مـشارکت در امـور مـدنی دارنـد               

ــندل  ــیح   ) 1996: 26(س ــارات توض ــن عب ــا ای ــع را ب ــن موض ای

عنــوان  مــان بــه ر نظرگــرفتن ماهیــتبــا توجــه بــه د«: دهــد مــی

مـان    هایی سیاسی، ما تنها تا آنجـا آزاد هـستیم کـه توانـایی               هستنده

را براي سـنجشِ خیـر مـشترك و مـشارکت در زنـدگیِ عمـومی                

 .»یک شهر یا جمهورِ آزاد اعمال کنیم

 

عنـوان مـشارکت در اعمـال خـودحکمرانی تنهـا             تفسیر آزادي بـه   

برخـی از  . خواهانـه نیـست     مهـوري شکل آزادي موجود در آثـار ج      

ــوري ــا      جمه ــب ب ــه آزادي متناس ــاره را ک ــن انگ ــان ای خواه
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» منفـی «انـد و در عـوض برداشـتی           خودحکمرانی است، رد کـرده    

انـد، امـا مفهـومی کـه بـا اصـل لیبرالـیِ                از آزادي را مطرح کرده    

ــدم ــت  ع ــاوت اس ــه متف ــده. مداخل ــا ای ــه آنه ــه يِ آزادي ب يِ  مثاب

دهنـد و در انجـام ایـن کـار      ویت توجه قرار مـی سلطه را در اول    عدم

ــل     ــهروندان متوس ــدنیِ ش ــالِ م ــشارکت فع ــزاريِ م ــه ارزشِ اب ب

ــی ــوند م ــکینر در  . ش ــزاري توســط کــوئنتین اس ــن رویکــرد اب ای

ــات ــاره ملاحظ ــوري  اش درب ــنت جمه ــه از روم   يِ س ــواهی ک خ

شـود؛ یعنـی زمـانی     گیرد به صراحت بیـان مـی   باستان سرچشمه می  

ــه ــه گمان ــی ک ــی م ــسندگان   زن ــسیاري از نوی ــراي ب ــه ب ــد ک کن

ــوري ــاریخی،   جمه ــواه ت ــشارکت «خ ــت(م ــامِ   دس ــم در مق ک

» شرطی ضـروري بـراي حفـظ آزادي فـردي اسـت            پیش) بازنمایی

سـلطه    يِ عـدم    مثابـه   هر چند در نگـاه اول آزادي بـه        ). 1997: 75(

 ـ        سـروري،   بـه تعریـف بـرلین از آزاديِ مثبـت از نظرگـاه خـود 

ــا ــه در ب ــر دو  ک ــانِ ه ــا هواخواه ــباهت دارد ام ــد، ش ــر ش لا ذک

در ترسـیم تمـایز یـاد       . انـد   روشنی بـر تمایزشـان تاکیـد کـرده          به

شده، این ادعاي صریح مطرح است کـه نـه توصـیف بـرلین و نـه                 

ــه     ــایی کـ ــه معنـ ــستان از آزادي، آزادي را بـ ــع کنـ در واقـ

نهنـد، یعنـی آزادي بـه      خواهـان ابـزاري معاصـر ارج مـی          جمهوري
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 ).Viroli, 1999(شناسـند   سـلطه، بـه رسـمیت نمـی     ي عـدم معنا

ــوق    ــت و حق ــسوف سیاس ــت، فیل ــپ پتی ــی از )1999(فیلی ، یک

يِ بـالا را بـا        خـواهی معاصـر، گـزاره       يِ جمهـوري    مدافعان برجسته 

مـن عقیـده دارم کـه تمـایز منفـی           «: کند  عبارات جسورانه بیان می   

چنـین  . اسـت  بـه زیـان مـا بـوده           يِ سیاسـی،     مثبـت در اندیـشه      ـ

 ایـن تـوهم فلـسفی را         نظـر کـردن از جزئیـات،        تمایزي با صـرف   

ــود      ــط دو راه وج ــم آزادي فق ــراي فه ــه ب ــت ک ــن زده اس دام

ــاریخی   ). 1999:18(»دارد ــار تـ ــر آثـ ــه بـ ــا تکیـ ــت بـ پتیـ

يِ کـوئنتین اسـکینر، مـدافع اصـلی مفهـوم آزادي        خواهانه  جمهوري

خواهـان    پتیـت و دیگـر جمهـوري      . سلطه بـوده اسـت      از منظر عدم  

سـلطه    عنـوان عـدم     ابزاري مانند او، با ایـن پیـشنهاد کـه آزادي بـه            

هـاي    بازنمایی نوع سومی از آزادي اسـت کـه خـارج از چـارچوب             

ي وجــود تنهــا دو  فکــري بــرلین و کنــستان قــرار دارد، بــا ایــده

سـلطه را     يِ عـدم    مثابـه   آزادي بـه  . کننـد   شکل از آزادي مقابلـه مـی      

نـوعی غیـابِ سـروريِ      «ودسـرانه یـا     يِ خ   تـوان غیـابِ سـلطه       می

طــور  همــان ).Pettit, 1999: 22(تعریــف کــرد » دیگــران

توضـیح مـی دهـد، ایـن ایـده بـا آزادي             ) 1999: 22(که پتیـت    

و » تمرکـز بـر غیـاب، نـه حـضور         «هايِ عصر مدرن یعنـی        انسان
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تمرکـز بـر سـروري،    «هايِ عـصرِ کهـن یعنـی      نیز با آزادي انسان   

سـلطه را چنـین     ) 1999: 52(پتیـت   . مـشترك اسـت   » نه مداخلـه  

. »اي خودسـرانه       مداخلـه  …قـدرتی خـاص   «: تعریف کـرده اسـت    

ــم ــی  ه ــتدلال م ــین او اس ــکل دارد   چن ــلطه دو ش ــه  س ــد ک : کن

ــر  » ایمپریــوم« کــه مــاهیتی عمــودي دارد و بــه تــسلط دولــت ب

کــه مــاهیتی » دومینیــوم«شــهروندان اشــاره دارد، در حــالی کــه 

 ـ        هروند یـا گروهـی از شـهروندان بـر     افقی دارد و به تسلط یـک ش

 .شود دیگري مربوط می

 

خواهانــه از آزادي  بنــديِ جمهــوري  از نظــر برخــی، صــورت  

قـدر شـبیه بـه        کنـد، آن    سـلطه کـه پتیـت بیـان مـی           يِ عدم   مثابه  به

مداخلـه اسـت کـه نیـازي          يِ عـدم    مثابه  يِ لیبرالی از آزادي به      انگاره

؛ کـه البتـه افـرادي       نیست بین این دو دریافت مرزي ترسـیم کـرد         

کننــد هــم بــه نــوعی ایــن موضــوع را  کــه از پتیــت پیــروي مــی

، اتفاقــاً }انگــاري یکــسان{بــه دلیــل همــین . انــد تــصدیق کــرده

ــه   ــی از آزادي ب ــوم لیبرال ــین مفه ــت ب ــه پتی ــایزي ک ــوان  تم عن

ــدم ــوري  ع ــوم جمه ــه و مفه ــه مداخل ــه از آزادي ب ــوان  خواهان عن

هـر دو دریافـت     . وجـه اسـت   يِ ت   شـود، شایـسته     سلطه قائل می    عدم
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گیرنـد، منفـی هـستند، زیـرا معتقدنـد           در موضعی که به خـود مـی       

کــه آزادي شــهروندان زمــانی کــه تحــت انقیــاد نــوعی قیــد یــا  

گیرنـد،    شـان قـرار مـی       محدودیت از سوي دولـت یـا همـشهریان        

يِ چنـین قیـود و        هـا در ماهیـت و درجـه         تفاوت آن . شود  نقض می 

در آثــار ) 1997، 1998، 2002 (اسـکینر . هـایی اســت  محـدودیت 

ــاره  ــود درب ــوري يِ آزاديِ  خ ــه  جمه ــه، آزادي ب ــه خواهان يِ  مثاب

مـرتبط    هـم   سـلطه را اساسـاً بـه        يِ عـدم    مثابـه   مداخله و آزادي به     عدم

خواهانـه معنـایی از       اسـکینر در سـنت جمهـوري      . کنـد   معرفی مـی  

کنـد کـه شـامل غیـاب مداخلـه و سـلطه بـه                 آزادي را ترسیم مـی    

کنـد کـه    بـه عبـارت دیگـر، او اسـتدلال مـی     : زمان است هم   شکل

ــازنده   ــصر برسـ ــرال از آزادي عنـ ــت لیبـ ــه روایـ يِ  يِ دغدغـ

در مقابـل، پتیـت     . يِ ایـن مفهـوم اسـت        خواهـان دربـاره     جمهوري

ــاوت  ) 1999، 2002( ــردن تف ــسته ک ــال برج ــه دنب ــین  ب ــاي ب ه

خواهانـه بـوده اسـت و در انجـام            بنديِ لیبـرال و جمهـوري       صورت

او بـراي   . مداخلـه تـرجیح داده اسـت        سلطه را بر عـدم      این کار عدم  

کــه آزادي  نخــست، در حــالی: ایــن موضــوع دو دلیــل مــی آورد

مداخلـه مربـوط اسـت بـه اعمـال خاصـی کـه آزادي                 عنوان عدم   به

سـلطه بـر وجـود        عنـوان عـدم     کنـد، آزادي بـه      فردي را محدود می   
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ــال آن    ــا اعم ــز دارد ت ــرانه تمرک ــدرت خودس ــاً، آزادي ث. ق انی

ــه ــه ب ــدم مثاب ــدود   يِ ع ــهروندان را مح ــدگی ش ــد زن ــلطه هرچن س

کـه محـدودیت یـاد شـده داراي           سازد، اما مشروط است به ایـن        می

بـه  . هاي خاصـی باشـد و بـه صـورت خودسـرانه رخ ندهـد              کنترل

سـلطه بایـد      خواهـان بـه موضـوع عـدم         این ترتیب، توسل جمهوري   

تفـاوتیِ نـسبی لیبرالیـسم     بـی «تا حدودي در قالب نـوعی انتقـاد از     

 ).Pettit, 1999: 9(درك شـود  » در قبـال قـدرت یـا سـلطه    

ســلطه، شــکل خاصــی از آزادي را  مثابــه عــدم بنــابراین، آزادي بــه

دهـد کـه در آن مـشارکت مـدنی شـهروندان بـه دلایـل                  ارائه می 

ــی ــاده م ــزاري ارج نه ــود اب ــوري. ش ــکلِ جمه ــن ش ــواهی را  ای خ

ــی ــک  م ــوان  از ی ــو تلاشـ ـ ت ــتاي س ــان  «ی در راس ــضِ جری نق

يِ   اي کـه در اواخـر سـده         خواهانـه   نشینی از آزادي جمهـوري      عقب

ــردن   ــه کــار ب هجــدهم رخ داد؛ درك کــرد؛ و از ســوي دیگــر ب

تـوان ابـزاري دانـست بـراي          سلطه را می    عنوان عدم   مفهوم آزادي به  

ــم    ــت و ه ــه دول ــکلی ک ــازنگري در ش ــتور  ب ــین دس ــار  چن ک

ــت ــذاري سیاس  ــ گ ــه خ ــد ب ــرداش بای  Marti and(» ود بگی

Pettit, 2010: 52; cf. Lovett and Pettit, 
2009.( 
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يِ    مـدنی از شـهروندي در هـسته         هـاي جمهـوري     بنابراین، دریافت 

  هـا   ایـن دریافـت   .  معینـی از آزادي دارنـد       هـاي   شان، دریافت     اصلی

ــی ــکل دادن و متک ــه در ش ــود  ب ــسترده  خ ــدات گ ــردنِ تعه يِ   ک

ــشه ــوري اندی ــت،     يِ جمه ــده اس ــر ش ــه ذک ــه در مقدم ــدنی ک م

يِ دوم و     جـا معطـوف بـه زمینـه         اکنـون توجـه در ایـن      . اند  بنیادي

هـاي     بـستري کـه در آن ایـده         شـود؛   يِ اول می    البته مرتبط به زمینه   

یعنـی ارجـاع    : انـد   يِ اخیـر ظـاهر شـده         مدنی طی سه دهه     جمهوري

اي کــه در  خــواهی مــدنی در آن عرصــه اي بــه جمهــوري فزاینــده

ــوان  ــا عن ــسفه و سیاســت عمــومی«بیــشتر مــوارد ب تعریــف » فل

 .شود می

 

  عمومی خواهیِ مدنی و فلسفه و سیاست جمهوري

 

ــی ــی از ویژگ ــته  یک ــارز نوش ــاي ب ــدنی در   ه ــوري م ــاي جمه ه

 خـود را در     هاي اخیر ایـن اسـت کـه طرفـداران آن پـژوهش              سال

خواهـان    جمهـوري . کننـد   یـابی مـی     يِ عمومی موقعیـت     قبال فلسفه 
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انـد نـشان دهنـد       يِ سیاسـی، مایـل      افزون بر سهیم بـودن در فلـسفه       

هـاي عمـومی جـاري و         هـا از منظـر نقـد سیاسـت          که پژوهش آن  

هـاي معاصـر غربـی ممکـن اسـت تعهـد        که چگونه دموکراسی    این

ایـن عنـصر از     . و درگیري مـدنی را افـزایش دهنـد، اهمیـت دارد           

 ـ           ي جمهوري   پروژه م و اصـلی    خواهانـه را عنـوان فرعـی کتـاب مه

ــایتی     ــی نارض ــندل، یعن ــل س ــدنیِ مایک ــوري م ــا جمه ــرتبط ب م

آمریکــا در جــستجوي یــک فلــسفه عمــومی، تأییــد : دموکراســی

این چرخش بـه توانـایی و ملاحظـات مـرتبط بـا سیاسـت               . کند  می

ــوري  ــار جمه ــومی در آث ــی   عم ــک ویژگ ــاً از ی ــان، عموم خواه

 شـروع   يِ معاصـر    خواهانـه    جمهـوري   هـاي   مشترك در تمام نوشـته    

يِ   تـرین فلـسفه     عنـوان اصـلی     انتقاد از تسلط لیبرالیـسم بـه      : شود  می

ــازمان ــی   عمـــومی سـ . بخـــش در جوامـــع دموکراتیـــک غربـ

هـاي    خواهان مدنی به طور مـشخص بـه تعـدادي از تـنش              جمهوري

هـا و     کننـد کـه ناشـی از اجـراي سیاسـت            تنیـده اشـاره مـی       درهم

ــت ــذاري سیاس ــین   گ ــط ب ــه رواب ــت و ب ــرال اس ــاي لیب ــراد، ه  اف

 .شود تر مربوط می يِ گسترده شان و جامعه اجتماعات
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برخــی از شــارحانِ بــانفوذ و باتجربــه، نگرانــی خــود را در مــورد 

داننـد،    عنوان کـاهش مـشارکت شـهروندي و مـدنی مـی             چه به   آن

يِ افـزایش احـساس       چنـین اُفتـی ناشـی از نتیجـه        . انـد   ابراز کـرده  

غربـی معاصـر، در نظـر       ي فـردي در جوامـع           فردگرایی و دغدغـه   

در ایـالات متحـده، دو اثـر مهـم در ایـن زمینـه               . شـود   گرفته مـی  

فردگرایــی و تعهــد در زنــدگی   : عــادات قلــب : عبارتنــد از

يِ رابـرت بـلا و همکـاران و دیگـري بـا عنـوان                 آمریکایی نوشته 

ــک ــگ ی ــره بولین ــه : نف ــاي جامع ــی و احی ــایی  فروپاش يِ آمریک

ــته ــام نوش ــرت پاتن ــلا و.. يِ راب ــان  ب ــتفاده از زب ــا اس  همکــاران ب

ــاع ــه  اجتم ــاعی را  ) 1985(باوران ــدهایی اجتم ــدنِ پیون ــست ش س

هـا را بـه اجتماعـات اجتمـاعی،           شناسایی کردند که که آمریکـایی     

ــی ــی و سیاس ــی  فرهنگ ــل م ــان وص ــرد ش ــارانش . ک ــلا و همک ب

يِ فردگرایــی لیبــرال  ، بــر ایــن باورنــد کــه ســلطه)277: 1985(

 :ها تقویت کرده است که مریکاییترسی نابجا را در آ

 

ــه  ــع جامع ــه نف ــت شخــصی ب ــايِ موفقی ــاعی  اگــر از رؤی يِ اجتم

تر دست بـرداریم، تفکیـک و فردیـت خـود را از دسـت                 یکپارچه

داده و در مقابــل بــه ســمت وابــستگی و اســتبداد ســقوط خــواهیم 
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گـسیختگیِ    اش بـراي مـا سـخت اسـت، ازهـم            چه مشاهده   آن. کرد

کنـد؛    ست که به واقع فردیـت مـا را تهدیـد مـی            حاد دنیاي مدرن ا   

چـه در فردیـت مـا واجـد بـالاترین ارزش اسـت، یعنـی                  بقاي آن 

عنـوان یـک شـخص، نیازمنـد          احساس کرامت و خودآیینی مـا بـه       

 .انسجامِ نوین است

 

ــام    ــرت پاتن ــذار راب ــسیار تأثیرگ ــژوهش ب ــد ) 2000(پ ــه فراین ب

 ـ   کند کـه بـلا و همکـاران         مشابهی اشاره می   ورد بحـث قـرار     اش م

 آمریکـا شـاهد   1950يِ  او بر این بـاور اسـت کـه از دهـه    . اند  داده

ــوده    ــنش ب ــتلاف و ک ــهروندمدارِ ائ ــدنی و ش ــکال م ــضعیف اش ت

تـر    اي از عوامـل از جملـه مـشارکت کـم            پاتنام به مجموعـه   . است

ــشردوستی    رأي ــی، بـ ــزاب سیاسـ ــا احـ ــل بـ ــدگان، تعامـ دهنـ

ي اجتمــاعی هــا شــده و کــاهش عــضویت در ســازمان رنــگ کــم

يِ اجتمـاعی اشـاره       عنوان شـاهدي بـر کـاهش عمـومی سـرمایه            به

يِ علـوم   ، گروهـی از دانـشمندان برجـسته   2005در سـال    . کنـد   می

سیاسـی، از جملـه پاتنـام و بـه رهبـري اسـتفان مکـدو، گزارشـی         

ــر    ــی در خط ــوان دموکراس ــت عن ــد تح ــشر کردن ــه : منت چگون

 ـ        انتخاب کنـد،    ه وارد مـی   هاي سیاسی بر مشارکت شـهروندان خدش
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ایـن گـزارش   . و چه کاري مـی تـوانیم در مـورد آن انجـام دهـیم          

يِ دائمـی انجمـن علـوم سیاسـی آمریکـا در              خروجی اولین کمیتـه   

گـان    يِ آمـوزش و مـشارکت مـدنی اسـت و در آن نویـسند                زمینه

کننـد کـه مـشکل مـشارکت مـدنی در آمریکـا داراي                پیشنهاد می 

بـافی زیـاد، و       انگیـز، منفـی   مشروعیت بحـث بر   «: سه ویژگی است  

هـا فراخـوانی اسـت بـراي          حـل آن    راه. »تفـاوتی بـسیار شـدید       بی

افــزایش مــشارکت، مــشارکت برابرتــر و کیفیــت بــالاتر      «

ــشارکت ــسیار   ).Macedo, 2005: 16(» مـ ــابع بـ منـ

تري وجود دارد کـه در حمایـت از ایـن ادعاهـا کـه زنـدگی              بیش

تـوان بـه     مـی  مدنی در آمریکا تـا حـدودي تـضعیف شـده اسـت،            

 .ها استناد کرد آن

 

يِ   خـواه، بـه واسـطه       گـرِ جمهـوري     مائوریتسیو ویرولـی، پـژوهش    

بـا ایـالات    {هـاي یکـسانی را        نوشتن در بستري ایتالیایی، گـرایش     

ــی } متحــده ــایی م ــود شناس ــشور خ ــل ک ــد در داخ ــی . کن ویرول

)x:1999(    ــش ــر، دو بخ ــاي معاص ــا از ایتالی ــصویري گوی در ت

او بـر ایـن     . کـشد    ایتالیایی را به تـصویر مـی       مختلف درون جوامع  

یـک بخـش از جامعـه متـشکل از افـرادي اسـت              «باور است کـه     
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هــاي فــرديِ خــود اهمیــت  هــا و موفقیــت کــه فقــط بــه خــانواده

دهـد، بخـشِ دیگـرْ افـرادي هـستند کـه آگـاهی مـدنی قـوي            می

ــی  ــود م ــاعی خ ــدات اجتم ــر تعه ــه درگی ــد و فعالان ــوند دارن . »ش

ــه ــین ایـ ـ رابط ــه يِ ب ــش از جامع ــده و   ن دو بخ ــا پیچی يِ ایتالی

يِ خـصوصی     هـا هـم در عرصـه        برخی از ایتالیایی  . تنیده است   درهم

يِ ویرولـی،     بنـابر گفتـه   . کننـد   يِ مدنی شرکت می     و هم در عرصه   

تـر از   مراتـب قـوي     بخش غیرمدنیِ ایتالیـا بـه     «مشکل این است که     

نیـز  بخش مدنی است و ایـن بـراي بـسیاري از کـشورهاي دیگـر                

ــت  ــادق اس ــسون  . »ص ــک اتکین ــا  ) 1994: 1(دی ــاط ب در ارتب

ــه ــه جامع ــا در ده ــذکر شــد کــه 1990يِ  يِ بریتانی ــردم در « مت م

سراســر بریتانیــا بــیش از پــیش نگــران وضــعیت عــوام و       

بـسیاري  « نکتـه را هـم افـزود کـه      و ایـن  » شان هـستند    اجتماعات

گیـري پیامـد جوامـع ضـعیف ایـن            نیز بر این باورنـد کـه شـکل        

  هـاي مـشترك و حـس مـسئولیت          است که باورهاي مـا بـه ارزش       

دیویــد مارکوانــد . »نــسبت بــه یکــدیگر نیــز از بــین رفتــه اســت

زوال «هــاي مــشابهی را ابــراز کــرده و در مــورد  نگرانــی) 2004(

نوشــته » تهـی شــدنِ شـهروندي   میــان«و در نتیجـه  » امـر عمــومی 

 ـ        مارکاند با انتقاد از سیاست    . است ه ویژگـیِ   هـاي راسـت جدیـد ک
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ــت ــارزِ دول ــه ب ــاي محافظ ــه ه ــار در ده ــري 1980يِ  ک ــه رهب  ب

يِ عمـومی در      کنـد کـه حـوزه       مارگارت تاچر بـود، اسـتدلال مـی       

ثبـات کـردن ایـن     جو بـا هـدف بـی    هاي دولت سلطه انقیاد سیاست 

بـا بیـان نگرانـی    ) 2004: 2(مارکوانـد  . حوزه قـرار گرفتـه اسـت      

ــد اســت   ــدیداللحن، معتق ــخنانی ش ــا س ــود ب ــد خ ــن فراین ــه ای ک

کنـیِ    امـانی اسـت کـه بـراي ریـشه           گرِ نزاعِ فرهنگـیِ بـی       نمایان«

ــدمات  ــگ خ ــت     فرهن ــشی از باف ــه بخ ــهروندي ک ــانی و ش رس

تـوان بـه رونـدهایی        مـی . »اجتماعی شده بود، طراحی شـده اسـت       

 ـ  ي با دیگر دموکراسی مشابه درباره تـر    هـر چنـد کـم    هاي غربـی 

 ـ  مـورد بحـث بـوده     ایـن احـساسات شـبیه بـه     . اشـاره کـرد   انـد 

ــع  احــساساتی اســت کــه خــود جمهــوري  خواهــان در نقــد جوام

شـود در     کننـد، جـوامعی کـه فـرض مـی           معاصر از آن استفاده می    

نــشینی شــهروندان از  يِ فردگرایــی لیبــرال و عقــب معــرضِ ســلطه

بنـابراین،  . انـد   يِ عمومی بـه قلمـرو خـصوصی قـرار گرفتـه             حوزه

کـارگیري    قـه و اشـتیاق بـراي بـه        آور نباشـد کـه علا       شاید تعجب 

.  عمـومی شـکل گرفتـه باشـد         هاي جمهوري مدنی در سیاسـت       ایده

ي خـود     که چنین پیونـدي تـا حـدودي در مراحـل اولیـه              در حالی 
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قرار دارد، دو مثال برجـسته بـراي بـا هـدف تببـین بیـشتر پیونـد                  

 .تواند سودمند باشد یاد شده می

 

ــین مــصداق از کــاربرد جمهــوري مــدنی در سیاســت خــواهی  اول

هـاي رهبـر حـزب حـاکم          عمومی در دلِ رویکرد سیاسـی و ایـده        

سوسیالیست کارگران اسـپانیا، خـوزه لـوئیس رودریگـز زاپـاترو،            

بنـدي خـود بـه        زاپـاترو در مـورد میـزان پـاي        . جاي گرفته است  

خواهی کـه فیلیـپ پتیـت ارائـه کـرده، سـخن               شکلی از جمهوري  

ــت ــط  . گف ــت توس ــار پتی ــه آث ــاتی ب ــت ارجاع ــاترو در قام زاپ

شـد و از زمـان         داده مـی   2004 تـا    2002هـاي     اپوزیسیون بین سال  

هــاي  چنــان بــر برنامــه  هــم2004بــه قــدرت رســیدن او در ســال 

خـوزه آنـدرس تـورس مـورا، یکـی از           . سیاسی او تأثیر گذاشـت    

يِ زاپـاترو، ایـن رابطـه را بـدین شـکل توضـیح                مشاوران برجسته 

اي را در اختیـار مـا     زبـان شایـسته  فیلیپ پتیت دسـتور «: داده است 

مـان را بـدان مجهـز کنـیم و نـوعی از              قرار داد تـا شـهود سیاسـی       

پیشنهادها و رؤیاهـایی را کـه بـراي اسـپانیا در سـر داشـتیم بیـان                

» يِ راهنمـاي مـا بـوده اسـت          جمهوري خواهی پتیت سـتاره    . کنیم

زاپــاترو در  ).Marti and Pettit, 2010: 1: بــه نقــل از(
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ــخ  ــک س ــال  ی ــومی در س ــاه و اهمیــت  2001نرانی عم ، جایگ

اش  ي سیاســی سوسیالیــستی خــواهی مــدنی را در برنامــه جمهــوري

 :مستحکم کرد

 

 …شـود     خـواهی نامیـده مـی       يِ سیاسی مدرنی که جمهـوري       فلسفه

مـن  . خـواهیم بـسیار مهـم اسـت         مان می   چه براي میهن    در مورد آن  

فکــري بــراي بــر ایــن بــاورم کــه سوسیالیــسم بایــد در تکــاپوي 

يِ انـواع   دربـاره : يِ بیـست و یکـم باشـد       اندیشیدن به سیاست سـده    

هـاي مـشارکت      دهیِ سیاسی، ساختار نظـام سیاسـی، کانـال          سازمان

يِ فــضایل  دربــاره: خواهانــه و پــرورشِ چیــزي حقیقتــاً جمهــوري

یایـد،    هـاي عمـومی تجلـی مـی         مدنی که در رفتار سیاسی و مباحثه      

ي زیــاد در برابــر خــودآیینی فــردي، و نگرشــی مبتنــی بــر روادار

هـاي    يِ ارزش   هـاي نـوین زنـدگی جمعـی، دربـاره           يِ شـیوه    درباره

عنـوان ابـزاري راسـتین بـراي          و دفاع قوي از سیاسـت بـه       . نوظهور

بـراي پیـشنهاد دنیـاي      } صـرفاً {تغییر زندگی مردم، و نـه ابـزاري         

 انتزاعیِ نوین بلکه ابزاري بـراي بهتـر و بهتـر کـردن دنیـاي همـه                

 .ها براي مشارکت در تعریف آن و اجازه دادن به آن
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جمهــوري، اغلــب   يِ ریاســت زاپــاترو در طــول اولــین دوره  

هــاي  اش را بــا اســتناد بــه اســتدلال    هــاي حــزب  سیاســت

بـراي تحلیـل دقیـق و کامـل         (کـرد     خواهانه توجیـه مـی      جمهوري

 ).Marti and Pettit, 2010: ایـن موضـوع نگـاه کنیـد بـه     

خـواهی و       رتی و پتیت، افـزایش علاقـه بـه جمهـوري          يِ ما   به گفته 

ــه ــضامین اصــلی آن در مباحث ــد   م ــپانیا، پیام ــومی در اس ــاي عم ه

ــوري   ــول جمه ــه اص ــاترو ب ــاطرِ زاپ ــق خ ــب تعل ــه و  جال خواهان

 او در ایـن بـاره در گفتـار سیاسـت حـزبش،               هاي صـریح    صحبت

خواهانــه آشــکارا در  هـاي جمهــوري  در نتیجــه، ایــده. بـوده اســت 

هـاي عمـومی مـورد بحـث، نقـد و بحـث           سـیعی از رسـانه    طیف و 

 .قرار گرفته است

 

خـواهی بـه شـکلی کـه پتیـت            کـه مرکزیـت جمهـوري       در حالی 

ــی  ــرح م ــت  مط ــرد در سیاس ــن  ک ــاترو، روش ــاي زاپ ــرین و  ه ت

 عمـومی و     يِ کـاربردي بـین سیاسـت        تـرین مثـال از رابطـه        دقیق

نهـا نمونـه در   دهـد، امـا ایـن ت    خواهی را نشان می يِ جمهوري   نظریه
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ــست   ــه نی ــن زمین ــط    . ای ــا توس ــستر بریتانی ــصداق دوم در ب م

يِ بیـستم و   هاي برخاسـته از حـزب کـارگر در اواخـر سـده            دولت

ــه هــزاره ــی قبــل از ورود ب ــه م ــد ارائ ــان  يِ جدی شــود، در آن زم

طــور برجــسته در گفتــار  بــه» خــواهیِ مــدنی جمهــوري«عبــارت 

لـت کـارگري بـه    دیوید بلانکت ـ یکـی از اعـضاي برجـسته دو    

مقایـسه  (خـورد   وزیر وقت، تونی بلرـ بـه چـشم مـی           رهبري نخست 

بلانکــت در مقــامِ وزیــر    ).Annette, 2008کنیــد بــا   

هـاي آمـوزش شـهروندي کـه          آموزش و اشتغال، بر ایجاد کـلاس      

هـایی کـه       کـلاس   بینی شده بودنـد نظـارت داشـت؛         در قانون پیش  

مــدارس دولتــی  ســال 16 تــا 11آمــوزان بــین  بــراي تمــام دانــش

عنــوان  بلانکــت در دوران بعــدي صــدارت خــود بــه. برقــرار بــود

عنـوان اصـولی واجـد         مـدنی را بـه      وزیر کشور، اصـول جمهـوري     

ــت ــوري در سیاس ــی مح ــورد   اهمیت ــارگري در م ــت ک ــاي دول ه

ــشید  ــتحکام بخ ــات، اس ــت. اجتماع ــن سیاس ــوم   ای ــول مفه ــا ح ه

در } نوســازي مــدنی{ایــن تعهــد . انــد نوســازي مــدنی بنــا شــده

ــان    ــعِ داوطلب ــان در جم ــت ک ــادبود ادی ــت در ی ــخنرانی بلانک س

ي آن تحـت عنـوانِ شـهروندان فعـال،            خدمات اجتماعی، و کتابچه   
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 تـصریح    بـرد نوسـازي مـدنی هـستند،         اجتماعات قوي در حال پیش    

 :اظهار داشت که )2003a: 19(بلانکت . شد

 

 يِ دموکراتیــک همــواره تــأثیر اندیــشه» جمهــوري مــدنیِ«ســنت 

 ایـن سـنت، روایتـی محتـوایی و          …مهمی بـر مـن داشـته اسـت        

کنـد، کـه در آن وظیفـه          بنیادین از اهمیت اجتماع به ما ارائـه مـی         

بـه ایـن ترتیـب،      . و فضایلِ مدنی نقشی نیرومنـد و سـازنده دارنـد          

ــی     ــه فردگرای ــت ک ــري اس ــنت فک ــوعی س ــده ن ــاد ش ــنت ی س

 سـطحی   کند و از ارتقـاي حقـوق فـردي بـه            گسیخته را رد می     لجام

هـاي    هاي مشترك مورد نیـاز بـراي حفـظ زنـدگی            بالاتر از ارزش  

ورود مـا بـه زنـدگی منـوط         . کنـد   مند انتقاد مـی     مند و هدف    ارزش

به داشتن تعهد اجتمـاعی اسـت و رهـا از ایـن تعهـدات نیـستیم و                  

ــی ــیم     نم ــدگی کن ــران زن ــدا از دیگ ــوانیم ج  ,Blunkett(ت

2003: 19.( 

  

ــه ــده، بلان در کتابچ ــاد ش ــتيِ ی ــیش)2003b: 2(ک ــر در  ب ت

راستاي یادبود  جوامـع قـوي گذشـته صـحبت کـرده، و بـر ایـن                  
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باور است که کـه چـالش امـروز، ایجـاد جـوامعی اسـت کـه بـه                   

، »اهـداف مـشترك   «،  »احـساس تعلـق   «همان اندازه قوي باشـند و       

ــسجام« ــل«، »انـ ــار متقابـ ــین   «و » رفتـ ــود ـ تعیـ ــري   خـ گـ

ــک ــد» دموکراتی ــت د. را برانگیزانن ــن ارزشبلانک ــان ای ــا  ر بی ه

چـه    هـا قبـل بـا آن        از مـدت  «هـا     وضوح گفت کـه ایـن ارزش        به

 مـدنی یـاد      عنـوان سـنت جمهـوري       پردازان سیاسی از آن بـه       نظریه

 ).2003b: 3(» بسته بوده است کنند، هم می

 

هـاي واضـح از پیونـد در     يِ یـاد شـده مـصداق        هر چنـد دو نمونـه     

  ري مـدنی و سیاسـت     يِ سیاسـی جمهـو      حال شکوفایی بـین نظریـه     

هـاي بیـشتري نیـز        شـوند، امـا شـاید نمونـه         عمومی محـسوب مـی    

ول در بهــار  يِ کــامن رابــرت بــلا، در مجلــه. وجــود داشــته باشــد

ــتانه2008 ــت   و در آس ــات ریاس ــالات   يِ انتخاب ــوري در ای جمه

ــا     ــرتبط ب ــصري م ــه عن ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــده ب متح

 گفتارهـاي بـاراك اوبامـا    هـا و  خواهی مدنی را در نوشـته      جمهوري

ــت  ــرده اس ــایی ک ــده.  شناس ــب پرون ــت از  او در قال اي در حمای

اسـتدلالی  : توانـد   بلـه او مـی    : عنوان پرونده بدین قـرار بـود      (اوباما  

يِ آمریکـا، هـم بـه         ، از درك او از شـرایط جامعـه        )نفـع  اوبامـا      به
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لحاظ تاریخی و هم به معنـاي معاصـر، و فراخـوان او بـراي حـس                 

اشـاره  ) 2008(همـانطور کـه بـلا     . راي تغییر، سـتایش کـرد     امید ب 

جمهــوري حــزب  کـرد، اوبامــا در فراینــد نــامزدي بـراي ریاســت  

دموکرات، از زبان کتاب مقـدس و الهیـات اسـتفاده کـرد؛ وقتـی               

مشارکت عمـومی در هـر سـطح و امتنـاع از گـرفتن پـول از                 «بر  

واقـع او بـه     کـرد در      هاي اقدام سیاسی، تأکیـد مـی        ها و کمیته    لابی

چنـین    خـواهی مـدنی بـود؛ هـم         نوعی در حال احیاي روح جمهوري     

عنـوان شـهروندانی بـود کـه مـسئول            دهندگان به   در پی احیاي رأي   

کننـدگان سیاسـی کـه        خیر مشترك هـستند و نـه صـرفاً مـصرف          

مـداران و بـازیگران       ایـن کـه سیاسـت     . »انـد   فقط به فکر خودشان   

افــزایش مـشارکت مــدنی و  سیاسـی بــه دنبـال اســتفاده از گفتـار    

مشارکت سیاسی شـهروندان هـستند، موضـوع مهـم و قابـل توجـه         

چــه   بلکــه آن جــا نیــست، شــده در ایــن يِ مــصادیق ارائــه دربــاره

سو کـردن آشـکار و صـریح مـوارد یـاد شـده بـا                  اهمیت دارد هم  

کــم، در مــورد اوبامــا،  یــا دســت(اصــول جمهــوري مــدنی اســت 

 ).موجودانتساب چنین اصولی به مصادیق 

 

 خواهیِ مدنی و آموزشِ مدنی جمهوري
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هــاي آموزشــی جــامع یــا  خواهــان مــدنی لزومــاً نظریــه جمهــوري

طـور گـسترده و در دو         بـا ایـن حـال، بـه       . کننـد   تفصیلی ارائه نمی  

ــه  ــا مقول ــمی، ب ــمی و غیررس ــايِ رس ــه معن ــوزش و ب ــور  يِ آم ط

 تر با آموزشِ مدنی سروکار دارنـد و بـه همـین  دلیـل تمـام                  خاص

خواهان اساسـاً بـه چگـونگی یـادگیري شـهروندان بـراي            جمهوري

شـان   تبدیل شدن به اعـضاي فعـال و متعهـد در اجتماعـات سیاسـی        

در شـرحِ تعهـد     ) 1998: 229(طـور کـه بـاربر         همان. علاقه دارند 

ــا آب  ــرورش ب ــه آمــوزش و پ ــان  و تومــاس جفرســون ب ــاب بی ت

داشـت،   بدون شـهروندان، جمهـوري وجـود نخواهـد           …«:کند  می

پاسـخ  » .و بدون آموزش، هـیچ شـهروندي وجـود نخواهـد داشـت           

خواهان به این پرسـش کـه آیـا شـهروندان بـراي ایفـاي               جمهوري

» تأییـد «شـان نیـاز بـه آمـادگی و تـشکل دارنـد،                ي  نقش شهروند 

ــت  ــه اس ــه . قاطعان ــع، لازم ــظ    در واق ــق و حف ــوريِ تحق يِ مح

 زمینـه،   در ایـن  .  آمـوزش اسـت     خواهانـه،   هـاي جمهـوري     سیاست

تـر مطـرح      فیلیپ پتیـت نیـاز بـه آمـوزش را در سـطحی عمـومی              

سـلطه در     منـدي از عـدم      بهـره «کند کـه بـراي        کرده و استدلال می   

                سطح همگانی ضـروري اسـت کـه شـهروندانْ جامعـه و سیاسـت
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ــی     ــش فن ــوند و از دان ــع ش ــد و از آن مطل ــاکم را درك کنن ح

» باشـند درخور بـراي یـک زنـدگی غنـی و متعهدانـه برخـوردار               

)in Marti and Pettit, 2010: 77.(   ــور ــان مین ج

ــت) 2003: 181( ــدنی   سرراس ــوزش م ــه آم ــاز ب ــورد نی ــر در م ت

يِ ابـزاري خـود صـحبت کـرده           خواهانـه   برحسبِ موضعِ جمهوري  

خـواه مـدرن بایـد بـه          دولـت جمهـوري   «کنـد کـه       و استدلال می  

ــطه ــوزه  واس ــهروندان در ح ــوزش ش ــکال   يِ آم ــت و اش يِ ماهی

هــاي مــلازم بــا آن،  هــا و فــضیلت ســلطه و ضــرورت ارزش عــدم

 .»نقشی فعال در محتواي آموزش عمومی ایفا کند

 

يِ جمهـوري مـدنی بـا نگرانـی فزاینـده در              افزایش علاقه به اندیشه   

ــراي      ــداتی ب ــاد تمهی ــراي ایج ــی ب ــشورهاي غرب ــسیاري از ک ب

و گـاه هـم بـه شـکل         (زمان شـده اسـت        آموزش مدنی جوانان هم   

ویژگـی مـشترك ابتکـارات      ).  آن مـرتبط بـوده اسـت       حیاتی بـا  

درسی در تعدادي از کشورها ایـن اسـت کـه تمهیـدات یـاد شـده                 

طـور صـریح      گیرنـد کـه بـه       در قالب زبان و اصطلاحاتی شکل می      

يِ جمهـوري   يِ خوبی در سـطح عمـومی بـا اندیـشه     یا ضمنی، رابطه 

: 295(يِ هیـوز، پرینـت و سـیرز           بـه گفتـه   . کنند  مدنی برقرار می  
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، نوعی تعهد بـه برداشـت جمهـوري مـدنی از شـهروندي را               )2010

ــی ــه  م ــوان در برنام ــان    ت ــر جه ــدنی در سراس ــوزش م ــاي آم ه

وضـوح در معرفـی       ایـن ارتبـاط بـه     . دموکراتیک مشترك دانـست   

يِ آمـوزش شـهروندي بـراي         هاي رسمی و قـانونی در زمینـه         درس

ن برقـرار    سـاله در مـدارس دولتـی انگلـستا         16 تا   11دانش آموزان   

ــت ــده اس ــانونی  . ش ــهروندي ق ــان ش ــه  )QCA,1999(فرم ک

اي نـوین بـراي تـدریس از          ي سـوژه    هاي مطالعاتی را دربـاره      برنامه

هـاي    يِ اسـتدلال و توصـیه        تعیین کرد، قویـاً بـر پایـه        2002اوت  

گروه مـشاوره بـراي آمـوزش و تـدریس دموکراسـی در مـدارس            

)QCA,1998    ــوان ــا عن ــس ب ــن پ ــزارش گـ ـ«؛ از ای روه گ

کـه بعـداً عنـوان سـر را         (بـه ریاسـت برنـارد کریـک         ) »مشاوره

گــروه مــشاوره در گــزارش خــود . قــرار داشــت) دریافــت کــرد

)QCA, 1998: 11–13, 2.11(  ــوزش ــدلی از آمـ مـ

: شهروندي را بر اسـاس سـه مـضمون وابـسته بـه هـم ارائـه کـرد                  

ــه   ــی، مداخل ــاعی و اخلاق ــسئولیت اجتم ــواد   م ــاعی و س يِ اجتم

ــر  )QCA, 1999: 184– 5(ان شــهروندي فرمــ. سیاســی ب

ــه    ــده مجموع ــاد ش ــضمون ی ــه م ــاي س ــتاوردهاي  مبن اي از دس

آموزان در سـطوح کلیـدي سـوم و چهـارم             یادگیري را براي دانش   
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دانــش و درك «آمـوزان   مـشخص کـرد کــه از طریـق آن دانــش   

کردنـد و     لازم براي تبدیل شدن به شهروندان آگـاه را کـسب مـی            

ــارت   ــال مه ــین ح ــا در ع ــشه ــات و   ي پرس ــري و ارتباط گ

. »دادنـد   هاي مشارکت و کـنشِ مـسئولانه را پـرورش مـی             مهارت

ــان شــهروندي   در همــین راســتا، گــزارش گــروه مــشاوره و فرم

برخاسته از آن، حاوي تعدادي عناصر بـود کـه بـه لحـاظ مـاهوي                

و مـــشترك بـــا  )Lockyer, 2003: 2(عمــدتاً لیبـــرال  

وزش شـــهروندي در يِ قبلـــی در آمـــ ابتکـــارات درســـی دوره

ــد  ــستان بودن ــسائل   . انگل ــورد م ــستقل در م ــادي و م ــر انتق تفک

ــه    ــت؛ ب ــاعی رواج یاف ــی و اجتم ــوعی سیاس ــه   موض ــوري ک ط

ــشه ــه    مناق ــکارا ب ــسائل، آش ــن م ــنِ ای ــکل ممک ــرین ش برانگیزت

هـرروي،  در      بـه .  رسمیت شناخته شد و مورد بحـث قـرار گرفـت          

 زیربنــاي بایــستی اســتقرار اصــولی فراگیــر امــا واضــح کــه مــی 

بخــشید، فرمــان شــهروندي، کــه  اي نــوین را اســتحکام مــی ســوژه

بـود، شـاملِ رویکـردي        توسط گزارش گروه مـشاوره ارائـه شـده          

طـور خـاص مهـمِ        هـاي بـه     شـد کـه ایـده       به  آموزش مـدنی مـی      

ویـژه تعهـدات مـدنی، خیـر          جمهوريِ مدنی در مورد شهروندي بـه      

فعالیــت مــدنی را يِ  مــشترك، فــضیلت مــدنی و اشــکال رایزنانــه



 3250 

ــی ــت دربرم  ,Crick, 2000; Annette, 2003(گرف

2005, 2008; Lockyer, 2003.( 

  

بـه نظـر    «کنـد،     اسـتدلال مـی   ) 2000:79(طور کـه آرتـور        همان

رسد دیدگاه آمـوزش شـهروندي کـه توسـط گـروه مـشاورانِ                می

 متضمن این نکتـه اسـت کـه شـهروند بـراي             …دولت ترسیم شده  

هـدف  . » فراینـد دموکراتیـک شـرکت کنـد      شهروند بودنْ باید در   

اصلی ایـن رویکـرد بـه آمـوزش مـدنی در انگلـستان، فراگیـري                

ــارت ــنش و مه ــی از   ارزش، بی ــشارکت سیاس ــراي م ــاي لازم ب ه

سـهیم شـدن در حاکمیـت و    «آمـوزان بـوده کـه بـه         سوي دانـش  

ــه موضــوع حاکمیــت اســت    چنــین در آن هــم ــوط »چ ، مرب

وضـوح   گیـري بـه   ضـع ایـن مو  ).Lockyer, 2003: 2(شود می

مـــرتبط بـــا  )QCA, 1998: 1.5, 7–8(در گـــزارشِ 

کـه بـه      ایـن «: يِ گـروه مـشاوره تثبیـت شـد          ترین بیانیـه    معروف

تـر از تغییـر فرهنـگ سیاسـی کـشور در سـطح                دنبال چیزي کـم   

کـه مـردم خـود را شـهروندانی فعـال،             ایـن : ملی و محلـی نیـستیم     

در . »مـومی بداننـد   شایق، توانا و قادر به اثرگـذاري بـر زنـدگی ع           

يِ شـهروندي بـراي آمـوزش         هاي نظري از مقولـه      که دریافت   حالی
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ــورد   ــز م ــشگاهی نی ــار دان ــوده و در گفت ــم ب ــستان مه آن در انگل

هــا در توجیــه و  امــا جایگــاه ایــن دریافــت توجــه قــرار گرفتــه، 

يِ درسـی تـا حـد زیـادي ضـمنی و نـه                هاي برنامه   دهی طرح   شکل

اندیــشانه در  بـه توجیهــات مـصلحت  صـریح بــوده و غالبـاً نــسبت   

ــه ــت   درج ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــا  (يِ دوم اهمی ــد ب ــسه کنی مقای

Crick, 2003: 15.(        بـا وجـود ایـن، تـأثیر افکـار جمهـوري

مــدنی بــر اهــداف و ماهیــت آمــوزش شــهروندي در انگلــستان از 

 ,Crick(سوي برخـی مفـسران مـورد تاییـد قـرار گرفتـه اسـت       

2000, 2002, 2003; Lockyer, 2003; 

Annette, 2003, 2005.(   خــود کریــک)2002: 114 (

 :بعدها به این نکته اشاره کرد که

 

کـنم کـه تنهـا چنـد نفـر از گـروه مـن متوجـه             خیلی تعجب مـی   

حاکمیـت  «و  » شـهروند خـوب   «جـاي الزامـات       انـد کـه بـه       شده

ــانونِ لیبــرال دموکراســی، در واقــع دســتورکار رادیکــال     » ق

 .کردند  میخواهی مدنی را امضا جمهوري
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يِ درسـی رسـمی آمـوزش مـدنی مبتنـی             يِ برنامه   انگلستان در ارائه  

چنـین در طـرح جزئیـات         اش و هـم     بر مفهوم شهروندي به جوانـان     

يِ جمهــوريِ مــدنی  برنامــه درســی بــراي اهــدافی کــه بــا اندیــشه

اشـکال خاصـی از تربیـت       . آوا باشـد، تنهـا نیـست        کوك و هم    هم

 هـاي ملـی و چـه ایـالتی یـا            چـه توسـط دولـت     (شهروندي نیـز    

در تعـدادي از کـشورهاي دموکراتیـک غربـی در بیـست             ) استانی

اهمیـت تربیـت یـاد شـده در اروپـا           . سال گذشته بسط یافته اسـت     

يِ اروپــا بــه رســمیت  در ســطح فــرا ـ ملــی نیــز توســط اتحادیــه 

ــر  ســال . شــناخته شــده اســت  در اجــلاس ســران 1997در اکتب

ــشورها و دولــت  ــوراي ا  ک ــاي ش ــوي   ه ــدي از س ــا، تعه روپ

ــرکت ــه  ش ــدگان در زمین ــعه کنن ــهروندي   يِ توس ــت ش يِ تربی

، شــوراي اروپــا رســماً بــه 2002در ســال . دموکراتیــک داده شــد

ــه      ــرد ک ــیه ک ــضو توص ــشورهاي ع ــهروندي  «ک ــت ش تربی

گـذاري   دموکراتیک را به هـدف داراي اولویـت خـود در سیاسـت        

 Recommendation(»و اصـلاحات آموزشـی تبـدیل کننـد    

(2002) 12 of the Council of Europe; CoE, 

عنـوان سـال     بـه 2005و این تعهد را بـا تعیـین سـال     )3 :2002

تعـدادي از   . اروپایی شـهروندي از طریـق آمـوزش تکمیـل کـرد           
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کشورها به غیر از انگلـستان دعـوت شـوراي اروپـا را پذیرفتنـد و                

هـاي درسـی بـراي آمـوزش مـدنی را معرفـی یـا                 ابتکارات برنامه 

 دولـت اسـپانیا تربیـت شـهروندي         2006در سـال    . اند  تقویت کرده 

 15 تـا    10آمـوزان     عنوان موضوعی بـراي دانـش       و حقوق بشر را به    

کـه تحـولات      برداشتی وجود دارد مبنـی بـر ایـن        . ساله معرفی کرد  

ــد در }يِ آمــوزش شــهروندي در حــوزه{یــاد شــده ، تــأثیري مول

 ـ        سراسر کشورها داشته اسـت؛     د بـه ایـن حـس        هـر چنـد کـه نبای

ــا داد  ــدازه به ــیش از ان ــاترو . ب  ,Marti and Pettit(زاپ

ــپانیا،     )121 :2010 ــوع در اس ــن موض ــی ای ــورد معرف در م

ــپانیا    ــت اس ــی دول ــه وقت ــرد ک ــصریح ک ــوع «ت ــت {موض تربی

در واقـع چیـز     . …يِ درسـی اضـافه کـرد          را به برنامـه   } شهروندي

 ــ ــسیري را دنب ــراع نکــرده اســت؛ بلکــه صــرفاً م ــدي اخت ال جدی

کردیم که توسط دیگـر کـشورهاي بـزرگ دموکراتیـک ترسـیم             

تحـولات  . »شده و با موفقیت در مـدارس بـه اجـرا درآمـده اسـت              

قابل تـوجهی در آمـوزش مـدنی در چـارچوب مفهـوم شـهروندي               

در ســایر کــشورهاي اروپــایی از جملــه فرانــسه، آلمــان، ایرلنــد، 

 .ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز نیز قابل ردیابی است
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گیـري بـه موضـوع آمـوزش مـدنی در             چنین توجه و تعهد چشم      هم

، 1990يِ  از اواخـــر دهـــه. اســـترالیا صـــورت گرفتـــه اســـت

ــازهم   پیــشرفت ــدن موضــوع یادشــده، و ب هــایی در جهــت گنجان

البتـه بـه   «حـول مفهـوم شـهروندي، در هـر ایالـت یـا قلمـرو ـ         

 DeJaeghere(ــ شـکل گرفتـه اسـت     » هاي متفـاوت  روش

and Tudball, 2007: 42.(      دولـت ملـی اسـترالیا در سـال

 گـــروه 1994 بـــر اســـاس محتـــواي گـــزارش ســـال  1997

آمـوزش  : اینـک مـردم   «يِ شهروندي بـا عنـوان         کارشناسان حوزه 

ي کـشف دموکراســی را   ، برنامـه »مـدنی و شـهروندي در اســترالیا  

ي ملــی کــه بــراي ایجــاد تمرکــز بــر  ریــزي کــرد؛ برنامــه پایــه

 ,Hughes(س طراحــی شــده اســت آمــوزش مــدنی در مــدار

Print and Sears, 2009.( ــه ــی  برنامـ ي دموکراسـ

 بـه پایـان رسـید، امـا         2004درحال آشکارشدن هر چنـد در سـال         

ــب درســی آن از طریــق وب اش در  ســایت هنــوز واحــدها و مطال

 طیـف وسـیعی از منـابع         ایـن برنامـه   . حال ترویج و گسترش است    

اسـترالیایی بـا پـشتیبانی      را به مدارس بـراي آمـوزش دموکراسـی          

ــصاص داده   ــه اخت ــان مدرس ــراي معلم ــوزشِ ضــمنِ خــدمت ب آم

هـاي ملـی یـادگیري در         اي از بیانیـه      مجموعـه  2006در سال   . است
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هـاي مـدنی و شـهروندي توسـط شـوراي وزیـران آمـوزش،               زمینه

اشـــتغال، آمـــوزش و امـــور جوانـــان تهیـــه و نوشـــته شـــد  

)MCEETYA, 2007.( ــه ــده  بیانی ــه ش ــاي تهی ــش، ه ، دان

کننـد کـه انتظـار        هایی را مـشخص مـی       ها، درك و ظرفیت     مهارت

، سـال پـنجم     ) سـال  ٩ تـا    ٨(آمـوزان در سـال سـوم          رود دانش   می

و ســال نهــم )  سـال ١٣ تــا ١٢(، سـال هفــتم  ) ســال١١ تـا  ١٠(

» يِ اساسـی و مــشترك  جنبــه«بـر اســاس سـه   )  ســال15 تـا  14(

ــی  ــانون«یعن ــت و ق ــک دموکرا«، »دول ــهروندي در ی ــیش و » س

 .، کسب کنند»اندازهاي تاریخی چشم«

 

هرچنـد ترســیم رونــد آمــوزش مــدنی در کــشورهایی کــه در آن  

بـه جـاي    (ها در سطح عملکردي ایالتی، اسـتانی یـا قلمرویـی            دولت

هـاي    ، کنتـرل قـضایی و حقـوقی بـر سیاسـت برنامـه             )سطح ملـی  

درسی آموزشی را برعهده دارند دشـوارتر اسـت، بـا ایـن حـال، در         

ــه  کــشوره ــادي ب ــل زی ــادا تمای ــالات متحــده و کان ــد ای ایی مانن

در هــر دو ایــن کــشورها، . آمــوزش مــدنی وجــود داشــته اســت

تـرِ مطالعـات      آموزش مدنی معمـولاً در بـستر موضـوعی گـسترده          

بـا وجـود ایـن، در ایـالات متحـده،           . شـود   اجتماعی تـدریس مـی    
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هـیچ  «انـد کـه       ها این برداشـت را تأییـد کـرده          برخی از نظرسنجی  

» سیاســت واحــد عملــی در مــورد آمــوزش مــدنی وجــود نــدارد 

)Scott and Cogan, 2010: 162( ــه و درون اي از  مای

هـا و اسـتانداردهایی را        اسناد مهم ملـی وجـود دارد کـه چـارچوب          

ــت   ــرده اس ــین ک ــدنی تعی ــوزش م ــراي آم ــزارش . ب ــشار گ انت

 Quigley and(چــارچوبی بــراي آمــوزش مــدنی: ســیویتاس

Bahmueller, 1991: 4(  ــال ــز  1991در س ــط مرک  توس

ریـزي    آموزش مدنی، منطقی را بـراي ایـن نـوع از آمـوزش پایـه              

 :کرد که داراي مضامین شفاف جمهوري مدنی بود

 

آموزش مـدنی در دل یـک دموکراسـی در واقـع همـان آمـوزشِ                

خـودحکمرانی بـه معنـاي مـشارکت فعـال در           . خودحکمرانی است 

هـاي دیگـران و     کـنش چـون و چـرا کـردن در     خود ـ گردانـی،   

هـاي دموکراســی   آل  ایـده …منفعـل نبـودن در ایـن زمینــه اسـت    

یابـد کـه هـر یـک از اعـضاي       طـور کامـل تحقـق مـی         زمانی بـه  

 اولــین و …يِ سیاســی فعالانــه در حکومــت ســهیم باشــند جامعــه

ترین اسـتدلال بـراي توجیـه آمـوزش مـدنی در دموکراسـی                اصلی

 ـ           يِ سیاسـی     لامت پیکـره  مبتنی بر قانون اساسی، ایـن اسـت کـه س
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ــسترده  ــهروندان در گ ــدنی ش ــشارکت م ــستلزم م ــکل  م ــرین ش ت

 مشارکتی که با خیـر مـشترك و حمایـت از حقـوق               ممکن است؛ 

بنـابراین هـدف آمـوزش مـدنی فقـط هـر            . فردي هماهنگ اسـت   

بلکـه هـدف    . نوع مشارکت از سـوي هـر نـوع شـهروندي نیـست            

هـاي    جـد مهـارت   پـذیر و وا     مشارکت شهروندانِ آگاه و مـسئولیت     

 .است) نگرانه ژرف(يِ هنر کنش مؤثر سنجشی  لازم در زمینه

 

تفـصیل در سـویتاس بیـان شـده،      رویکرد آمـوزش مـدنی کـه بـه      

هـاي   تـر اسـتانداردها و برنامـه        چارچوبی نظري بـراي شـرح دقیـق       

درسی ارائه شـده در سـند اسـتانداردهاي ملـی بـراي شـهروندان و                

بـه نظـر اسـکات و کوگـان         کنـد؛ سـندي کـه         دولت، فراهم مـی   

تــرین  از نظــر سیاســت آمــوزش شــهروندي، دقیــق«) 2010: 161(

اکثـر  . »سندي است که ملت ایالات متحـده تـاکنون داشـته اسـت            

يِ درســی  چنــان اســتانداردهاي مــدنی را در برنامــه هــا هــم ایالــت

هاي مطالعات اجتماعی خود دارنـد، و تعـدادي سـازمان هـم               کلاس

دنی را در مــدارس آمریکــا تــرویج وجــود دارد کــه آمــوزش مــ

بـراي مثـال کـارزار مأموریـت مـدنیِ مـدارس کـه در               (کننـد     می

ــون  2003ســال  ــورك و پیرام  توســط شــرکت کــارنگی در نیوی
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ــدازي شــد راه ــسئولیت  ). ان ــت غیرمتمرکــز م ــه ماهی ــه ب ــا توج ب

ــالات متحــده، سیاســت  ــتانداردهاي  آموزشــی در ای ــی اس ــاي مل ه

هـایی بـراي      الاجـرا، در سـطح توصـیه        مجاي دستورات لاز    به«مدنی  

 ,Hughes(» مانــد هــاي تربیتــی بــاقی مــی مــدارس و سیــستم

Print and Sears, 2009.(    ــه ــشورها، ک ــایر ک در س

هـا باشـد، تعهـد در قبـال آمـوزش       ي خوبی از آن   کانادا شاید نمونه  

ویـژه بـه ایـن        تر و توصـیف آن دشـوارتر اسـت، بـه            مدنی پیچیده 

ي سـایر کـشورها       ش مـدنی بـه انـدازه      دلیل کـه تحـولات آمـوز      

حتـی وقتـی کـه ادعـایی از سـوي حامیـان             . مشهود نبـوده اسـت    

اندازي شکل نوینی از آمـوزش مـدنی بـا محوریـت              متعهد براي راه  

خــوانی  تربیــت شــهروندي مطــرح شــده اســت، اخــتلاف و نــاهم 

ــته  ــین خواس ــکاري ب ــذکور و    آش ــانِ م ــسران و حامی ــاي مف ه

هـا، وجـود      سی عملـی در سراسـر ایالـت       هاي در   ها و برنامه    سیاست

يِ ایـن واقعیـت افـزایش         پیچیدگی این وضـعیت بـه واسـطه       . دارد

يِ مـسئولیت آموزشـی، ذیـل صـلاحیت قـانونی             یابد که مـسئله     می

ــی  ــرار م ــه ق ــه شــکل جداگان ــرد و  هــر اســتان و قلمــرو و  ب گی

يِ آمـوزش اجتمـاعی بـه طـور           اهداف کـشور کانـادا در زمینـه       «

دارِ  نی بــه طــور خــاص تــا حــد زیــادي وامکلــی و آمــوزش مــد
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ــت  ــا اس ــده آمریک ــالات متح  Hughes, Print and(» ای

Sears, 2009: 300.( 

  

چـه در بـین تمـام جـوامعی کـه       چنـین شـایان ذکـر اسـت آن      هم

هـا صـحبت شـد، مـشترك اسـت،       يِ آن اختصار در بـالا دربـاره       به

صرفاً شناسایی نیاز بـه یـک شـکل روشـن، و در بـسیاري مـوارد                 

يِ آمـوزش   مصوب، از آمـوزش مـدنی نیـست، بلکـه خـود مقولـه           

در بـسیاري از کـشورها، کـه شـاید          . نیز داراي اهداف مدنی اسـت     

شـود،    وضوح در مورد انگلستان، ولز و ایـالات متحـده دیـده مـی               به

ظهــور مــدارس همگــانی و رایگــان یــا آمــوزش همگــانی تحــت 

شـرایط معاصـر،    در  . تأثیر تمایل به داشتن شهروندانی باسـواد بـود        

اهـداف مــدنیِ آمــوزش و پـرورش اغلــب در رأسِ اهــداف کلــی   

ذکـر دو مثـال خلاصـه بـراي         . نظام آموزشی و تحصیلی جاي دارد     

يِ درسـی   نخـست، برنامـه  . يِ یادشـده کـافی اسـت        توضیح گـزاره  

ــال   ــستان کــه در س ــده در انگل ــدنظر ش ــی تجدی  2007رســمی مل

دارس تــدریس شــد،  عملیــاتی و در مــ2008منتــشر و از ســپتامبر 

داراي سه هدف مرتبط با یکـدیگر اسـت کـه سـومین آن عبـارت                

است از این که این برنامـه بایـد تمـام جوانـان را قـادر سـازد تـا                    
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پـذیر شـوند؛ شـهروندانی کـه نقـش مثبـت              شهروندانی مسئولیت «

طـور مـشابه،    بـه  ).QCDA, 2007(» کننـد  در جامعه ایفـا مـی  

ــه ــدا  بیانی ــورد اه ــورن در م ــان  يِ ملب ــراي جوان ــی ب ف آموزش

 منتـشر شـد، دو هـدف را بـراي           2008استرالیایی کـه در دسـامبر       

يِ   هـدف دوم ایـن اسـت کـه همـه          . آموزش استرالیا تعیـین کـرد     

. تبـدیل شـوند   » شـهروندان فعـال و آگـاه      «جوانان اسـترالیایی بـه      

در {هـا،     چنین شـهروندانی باشـند کـه در کنـار سـایر ویژگـی               هم

هـاي   کننـد؛ بـه ارزش   بندي اخلاقی عمـل مـی   بر مبناي پاي  } جامعه

حیـات  «ملی دموکراسی، مـساوات و عـدالت متعهـد هـستند و در              

بـراي  «و کـسانی هـستند کـه     . »اسـترالیا مـشارکت دارنـد     » مدنی

ــه هــاي طبیعــی و  ویــژه حفــظ و بهبــود محــیط خیــر مــشترك، ب

از  ).MCEETYA, 2008(»کننــد اجتمــاعی تــلاش مــی  

 ـ        يِ   ، در نظریـه   )1987: 287(اتمن  دیدگاه علـوم سیاسـی، امـی گ

ــا    ــک، ادع ــرال دمکراتی ــوزش لیب ــورد آم ــود در م ــذار خ تأثیرگ

هـاي سیاسـی و مـدنی قـرار اسـت             گیـري    جهت  کند که همین    می

اولویت اخلاقـی بـر سـایر اهـداف آمـوزش همگـانی در       «متضمنِ  

 .باشند» اي دموکراتیک جامعه
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ــه  ــارات برنام ــالی از ابتک ــی اجم ــی و رویک بررس ــاي ي درس رده

اي از کــشورها کــه در بــالا آورده  آمــوزش مــدنی در بــین نمونــه

شد به این معنی نیـست کـه فراینـد آمـوزش شـهروندان در نظـام                 

آموزشی رسمی موضوعی است که همـه بـر سـر آن توافـق دارنـد        

همـانطور کـه    . تـرین مـسأله در ایـن زمینـه وجـود دارد             و یا کـم   

ــیرز   ــل و س ــد، گی ــی ) 2010: 5(ری ــصریح م ــ ت ــالاً کنن د، احتم

هاي اختلاف و شـکاف بـین سیاسـت و کـردار وجـود دارد،                 زمینه

وقـت تنـاظري یـک بـه یـک بـین              هـیچ «کـه     کـم ایـن     یا دست 

بــا . »دســتورکار دولــت و تحقــق آن ســر کــلاس وجــود نــدارد

ــا    ــم ب ــتراکات مه ــشان دادن اش ــراي ن ــسائلی، ب ــین م ــود چن وج

بـین  هـاي کـافی در        چنـان شـباهت     يِ جمهوري مـدنی هـم       اندیشه

اول، در . رویکردهــايِ یــاد شــده بــه آمــوزش مــدنی وجــود دارد

هــا و ابتکـارات آمـوزش مـدنی اخیــر در     تعـداد زیـادي از برنامـه   

کـشورهاي دموکراتیــک غربــی، تمرکـز صــریح و مشخــصی بــر   

کننـده وجـود داشـته        گـذار و تعیـین      عنوان مفهوم پایه    شهروندي به 

نـدها و نهادهـاي     دغدغه، تولیـد جوانـانی نیـست کـه از فرای          . است

کلیــدي سیاســی آگــاهی داشــته باشــند، بلکــه تولیــد شــهروندانی 

اي مـشخص در جوامـع سیاسـی خـود دسـت بـه                است که به شیوه   
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کـه    دوم، رونـدي مـشترك بـراي اطمینـان از ایـن           . زننـد   عمل می 

ــانونی ــدات ق ــان تعه ــی جوان ــان را م ــرام  ش ــه آن احت ــند و ب شناس

سـایر شـهروندان و هـم در         تعهداتی کـه هـم در قبـال           گذارند؛  می

در . کننـد، دارنـد     قبال اجتماعات سیاسـی کـه در آن زنـدگی مـی           

هــا، افکــار و  رود کــه بتواننــد ایــده نتیجــه، از جوانــان انتظــار مــی

ــه عرصــه  ــوط ب ــستر خیــر مــشترك مرب اي  علایــق خــود را در ب

يِ مـشترکی وجـود دارد مبنـی بـر            سوم، دغدغه . تر قرار دهند    فراخ

هـا و     هـا، ویژگـی     يِ خاصـی از مهـارت       ان مجموعـه  که به جوان    این

سـازد تـا نقـشی        ها را قـادر مـی       تمایلات آموزش داده شود که آن     

چهـارم، بـا توجـه      . مسئولانه در حیات مدنی جوامع خود ایفا کننـد        

هـاي غربـی، تمـایلی وجـود دارد           به ماهیت نـاهمگونِ دموکراسـی     

واننــد از گونــه تجهیــز کنــیم کــه بت کــه جوانــان را تــشویق و آن

هـاي عمـومی، از جملـه از طریـق            طریق طیف وسـیعی از تریبـون      

هاي خـود را بـا دیگـران در میـان بگذارنـد و                بحث و مناظره، ایده   

طور خلاصـه، هـدف ایـن اسـت           به. گري کنند   در این زمینه روشن   

هـاي لازم داده شـود تـا بـه شـهروندانی              که بـه جوانـان آمـوزش      

خلاقــی آگــاه تبــدیل شــوند و پــذیر و از لحــاظ ا فعـال، مــسئولیت 
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واجـد ظرفیـت لازم بـراي مــشارکت و درگیـر شـدن در زنــدگی      

 .عمومی باشند

 

 بندي جمع

 

خواهــان مــدنی بــر ایــن باورنــد کــه مــشکل اصــلی در  جمهــوري

جوامع دموکراتیک غربی، فقـدان فرصـت و بـه رسـمیت شـناختنِ         

هـا در     هـر چنـد ممکـن اسـت آن        . مشارکت مدنی شهروندان است   

ــورد ایـ ـ ــومی      نم ــدگی عم ــشارکت در زن ــا م ــه آی ــه ک  نکت

رفته به دلایل ذاتی یا ابـزاري سـودمند اسـت یـا خیـر، بـا                   هم  روي

نظر داشته باشند، امـا همگـی از ایـن واقعیـت گلایـه و                 هم اختلاف 

کـردن قلمـرو عمـومی، پـرورش          تهـی «کنند کـه      ابراز نگرانی می  

همبــستگی و احــساسِ اجتمــاعی را کــه شــهروندي دموکراتیــک 

 :Sandel, 1999(»کنــد ه آن وابــسته اســت، دشــوار مــیبــ

هـاي جمهـوري      کـه تـا چـه حـد ایـده           اگرچه تعیین ایـن    ).267

وضوح بر سـاخت اهـداف و محتـواي ابتکـارات مختلـف،               مدنی به 

گـذارد، دشـوار اسـت، امـا          هاي درسـی اثـر مـی          اسناد و کاربست  
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ــراي اشــاره وجــود دارد؛  کــم در نگــاه اول یــک دســت ــورد ب  م

که ابتکـارات آمـوزش مـدنی در تعـدادي کـشورها بـه دنبـال                 این

خواهـان مـدنی      اهدافی مطـابق بـا اهـداف مـورد بحـث جمهـوري            

گیـري، بـسیاري از اصـطلاحات فنـی متـون             طـرز چـشم     بـه . است

شـدت در گفتـار آمـوزش مـدنی نیـز قابـل               مرتبط با جمهوري، به   

با این حال، شـباهت بـدان معنـا نیـست کـه صـداي               . ردیابی است 

شناســایی، شــناخته یــا } طــور گــسترده بــه{ِ یــاد شــده، مهــوريج

در مــورد ) 2003: 21(همــانطور کــه کریــک . درك شــده اســت

ي سیاسـی مـرتبط بـا         سـنت اندیـشه   «انگلستان تـشخیص داد کـه       

چنـان بـراي خـوانشِ عـام      رسـد هـم    به نظر مـی …جمهوري مدنی 

 هنـوز در گفتـار    «و عـلاوه بـر ایـن،        » آشکار و روشن نشده است    

 ).Crick, 2000: 120(» سیاســی و عمــومی جــاري نیــست

اگر بخواهیم اهمیـت و مـسائل آموزشـیِ مخـتص آمـوزش مـدنی               

کننــد،  را کــه الگوهــاي شــهروندي جمهــوري مــدنی مطــرح مــی

هـا    درك کنیم، باید مشخص کنیم که سرشـت بنیـادین ایـن مـدل             

ــست ــدل   .  چی ــده  م ــت یادش ــراي درك سرش ــاً ب ــاي  متعاقب ه

هـایی ضـروري      هـا و سـنت      شهروندي، درك ایـده   جمهوري مدنی   
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هـاي    است که طرفداران معاصر این نظریـه بـراي اثرگـذاري ایـده            

 .کنند ها استفاده می خود از آن
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ــسئله ــازمان مـ ــبش   ي سـ ــري در جنـ ــابی و رهبـ ــدگی، «یـ زن، زنـ

 »آزادي

 جعفر بهکیش

 

 مقدمه

 

ــبش     ــاز جن ــست روز از آغ ــد و بی ــیش از ص ــدگی، «ب زن، زن

هدف ایـن جنـبش بـسیار صـریح و روشـن            . ته است گذش» آزادي

در ایـن نکتـه اتفـاق نظـر         . پایان دادن به نظم سیاسی موجود     : است

وجود دارد که این هـدف بـدون مـشارکت گـسترده و هماهنـگ               

در داخــل ایــران . طبقــات مختلــف مــردم قابــل دسترســی نیــست

دهـی و رهبـري گـسترده، محلـی و افقـی تـاکنون موفـق                  سازمان

ي نهـایی     ي راه تـا حـصول نتیجـه         اما آیـا بـراي ادامـه      . بوده است 

دهــی کــافی اســت یــا یــک رهبــري سیاســی  ایــن روش ســازمان

متمرکز ضروري است؟ با فـرض ضـروري دانـستن رهبـري، ایـن              

رهبري چگونه، با حـضور چـه کـسانی، بـا چـه گـستردگی و بـر                  
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اساس کدام مکانیـسم بایـد تـشکیل شـود کـه مـشروعیت داشـته                

هـاي چهـل و چنـد سـال           الـب اتحادهـا و ائـتلاف      باشد و ماننـد غ    

گذشــته بــه جــدایی نینجامــد و در نتیجــه ســبب تــضعیف جنــبش 

 .نشود

 

. دانـم چنـد نکتـه را متـذکر شـوم            قبل از ورود به بحـث لازم مـی        

اول اینکه بسیاري از اظهار نظرهـاي طـرح شـده در مـورد مواضـع                

 ـ      سیاسی شهروندان مبتنـی بـر مطالعـات جامعـه          اري شناسـانه یـا آم

نیست و تنها مبتنی بر مـشاهدات و مطالعـات نویـسنده اسـت کـه                

ي   کـه همـه     دوم ایـن  . طبیعتاً محدود و قابل بحـث و تردیـد اسـت          

ها به مطالب دیگر در زمان ارسـال ایـن مطلـب بـراي انتـشار           لینک

هـایی    کـه هـر چنـد مـشابهت         و سـرانجام آن   . کنند  درست کار می  

ــا  ــدگی، آزادي ب ــان جنــبش زن، زن ــل جــدي می ــی قاب  بهــار عرب

مشاهده است، اما بـه گمـان مـن، شـاید بتـوان ایـن جنـبش را بـا                    

 اروپـا مقایـسه کـرد       1968ویـژه     ي شـصت و بـه       هاي دهه   جنبش

ــشونت  ــرکوب خ ــم س ــه رغ ــه، ب ــره ک ــز آن، چه ــا و  آمی ي اروپ

شـاید ادعـاي بزرگـی      . آمریکا را براي همیـشه دگرگـون سـاخت        

 تکـرار کـنم کـه ایـران         نباشد اگر به همراه بسیاري دیگر من نیـز        
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پـس از جنـبش زن، زنـدگی، آزادي، حتـی در صـورت سـرکوب       

 .کامل آن، دیگر مانند ایران پیش از آن نخواهد بود

 

 رهبري تاکنونی جنبش زن، زندگی، آزادي

 

 :داخل کشور) الف

 

براساس اطلاعات منتشر شده کـه در دسـترس نویـسنده بـوده، بـه               

در داخـل کـشور نـه توسـط         دهی تجمعات     رسد که سازمان    نظر می 

هــاي رنگــی اروپــاي  نهادهــاي رهبــري متمرکــز، ماننــد انقــلاب

هــاي شــوروي سـابق کــه افــرادي شــاخص و   شـرقی و جمهــوري 

کردنـد، بلکـه هماننـد بهـار عربـی          شناخته شده آنها را رهبري مـی      

ــی    ــسترده و افق ــري گ ــوعی از رهب ــق ن  defused(از طری

leadership(   ي محلـی     دوسـتانه هـاي     آفرینـی جمـع     و با نقش

بـه معنـی   (این نهادها بنا به طبیعـت خـود محلـی      . ممکن شده است  

بـوده و بـه     ) …محل سـکونت، محـیط کـار، تحـصیل، تفـریح و             

رسـد کـه ارتبـاط مـستقیم محـدودي میـان ایـن نهادهـاي                  نظر می 
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هماهنگی ایـن رهبـري در داخـل کـشور بیـشتر          . محلی وجود دارد  

هـاي اجتمـاعی و    شـبکه هـاي شـکل گرفتـه در     بـر اسـاس رابطـه   

مجــازي ممکــن شــده اســت و احتمــالاً، جــز در مــوارد معــدود،  

دهندگان این جنـبش و میـان خـود آنـان             شناخت فردي از سازمان   

 .وجود ندارد

 

تـوان    مـی . این رهبـري بـسیار دینامیـک، روزانـه و سـیال اسـت             

ي جنـبش افـراد       حدس زد کـه بـه تناسـب فـراز و فـرود روزانـه              

هـی اعتراضـات مـشارکت کـرده و برخـی از            د  جدیدي در سازمان  

ــه دل  ــل مختلــف از جمل ــه دلای ــان ب ــع  آن زدگــی، خــستگی، موان

تـاکنون ایـن    . شخصی یـا بازداشـت از ایـن دایـره خـارج شـوند             

ســیالیت، گــستردگی و ناشــناس بــودن بــه عنــوان ســپري بــراي 

دهنــدگان عمــل و سیاســت ســرکوب و کنتــرل را بــراي   ســازمان

امـا از سـوي دیگـر       . ار کـرده اسـت    هـاي اطلاعـاتی دشـو       سیستم

ــومی      ــشروعیت عمـ ــدودي از مـ ــا حـ ــودن تـ ــناس بـ ناشـ

 .دهندگان این جنبش کاسته است سازمان
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رهبري گسترده و سـیال در همـاهنگی اقـدامات در داخـل کـشور               

هـاي صـادر شـده        فراخـوان . توجهی موفق بوده اسـت      به میزان قابل  

دي بـه   از طرف نهادهاي محلی پخـش و تـصحیح شـده و در مـوار              

یک توافق عمـومی تبـدیل و بـر اسـاس آن یـک عمـل سیاسـی                  

ي   آخـرین نمونـه   . هماهنگ در سرتاسر کـشور انجـام شـده اسـت          

ــصاب ــات و اعت ــاي  آن اعتراض ــا 14ه ــا  16 ت ــه ت ــت ک  آذر اس

اي مورد استقبال گسترده قـرار گرفـت، بـدون آنکـه نهادهـا                اندازه

در ) جــدي(هــاي سیاســی خــارج از کــشور ســهمی   و شخــصیت

 .ماهنگی آنها داشته باشنده

 

ــه حــائز اهمیــت اســت کــه حــضور و   ــن نکت ــر آن، ای عــلاوه ب

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی داخـل کـشور در              گذاري شخصیت   تاثیر

. دهـی عملـی ایـن جنـبش محـدود بـوده اسـت               رهبري و سـازمان   

تـرین فعـالان سیاسـی و         شـده   حتماً زندانی بودن چند تن از شـناخته       

 ــ ــأثیري چــشمگیر در مح ــدنی ت ــراي  م ــراد ب ــن اف دود کــردن ای

امـا شـاید ایـن عـدم حـضور      . مشارکت در جنبش اخیر داشته است  

ي آن باشد که کـسانی کـه در عمـل ایـن جنـبش را در         فعال نشانه 
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کننـد فعـالان شـناخته شـده          دهی می   داخل کشور رهبري و سازمان    

 .شناسند و پا به سن گذاشته را به رسمیت نمی

 

مـثلاً  . کـشور مخفـی بـوده اسـت       تاکنون رهبري جنبش در داخل      

» جوانـان محـلات تهـران     «روشن نیست که کـسانی کـه بـا نـام            

شوند چنـد نفـر هـستند و چـه نقـش عملـی عـلاوه بـر           شناخته می 

ــازمان   ــري و س ــوان دادن در رهب ــه و فراخ ــدور اطلاعی ــی  ص ده

کننـد؟ بنـا بـر تجربـه       جنبش کنـونی در داخـل کـشور ایفـا مـی           

 ـ       می ه نـوعی از رهبـري نیـاز داشـتند          توان حدس زد که معترضین ب

ویـژه بـا حمایـت        هـاي مـشابه و بـه        و این گروه مخفـی و گـروه       

ي محلـی بـه ایـن نیـاز عملـی در داخـل کـشور                  هاي دوستانه   جمع

هـاي مخفـی بـه دلایلـی کـه            برخی از این گـروه    . پاسخ داده است  

هــاي خــارج از کــشور  مــشخص نیــست از طــرف برخــی رســانه

 .اند حمایت شده

 

هـاي     آن شعارهاي جنبش، کـه بیـان دردهـا و نارضـایتی            علاوه بر 

ــاي   ــا و رؤیاه ــین آرزوه ــونی و همچن ــعیت کن ــان از وض معترض
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ي ایـران اسـت نیـز غالبـاً در داخـل کـشور و در                  آنان براي آینده  

هـاي اعتراضـی سـاخته شـده و      بـسیاري مـوارد در جریـان کـنش    

 هـاي   سپس با انتشار ویدئوهاي ایـن تجمعـات اعتراضـی در شـبکه            

هـاي فارسـی زبـان خـارج از کـشور عمـومی               اجتماعی و یا رسانه   

هـاي کنترلـی      در این میـان طبیعـی اسـت کـه مکانیـسم           . شوند  می

هـاي اجتمـاعی کـه فـالوئر          هـاي کـاربري در شـبکه        مانند حساب 

کننـده در     هـاي پربیننـده نقـشی تعیـین         زیادي دارنـد و یـا رسـانه       

 .اند همگانی شدن این شعارها ایفا کرده

 

 خارج از کشور) ب

 

ــان خــارج کــشور در دســت   ــري اعتراضــات ایرانی ــاکنون رهب ت

بـه ایـن معنـی کـه ایرانیـان          . معترضان داخل کـشور بـوده اسـت       

اند که صـداي اعتراضـات داخـل کـشور            خارج کشور تلاش کرده   

هـاي آنـان را       را به گوش جهانیـان برسـانند و شـعارها و خواسـته            

ــان ــا   در خیاب ــمالی، اروپ ــاي آمریکــاي ش و دیگــر کــشورهاي ه

 .جهان برجسته کنند
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هـاي    همـایی   دهنـدگان گـرد     از همان آغاز فعـالان محلـی سـازمان        

امـا اولـین گردهمـایی بـزرگ و         . ایرانیان خارج از کـشور بودنـد      

ــان در اول   ــر جه ــارج از کــشور در سرتاس ــان خ ــگ ایرانی هماهن

اکتبــر بــه دعــوت حامــد اســماعیلیون، ســخنگوي انجمــن       

 150 در بــیش از 752اس ختگـان پــرواز پـی  با هـاي جــان  خـانواده 

ــد  ــام ش ــهر انج ــر در   . ش ــزار نف ــاه ه ــدود پنج ــو در ح در تورنت

ــد  ــرکت کردن ــاهرات ش ــا    . تظ ــز ب ــر نی ــاهرات دیگ ــد تظ چن

و ) و انجمـن  (هـاي نـسبی بـا دعـوت حامـد اسـماعیلیون               موفقیت

. هـا و احـزاب سیاسـی برگـزار شـد       ي شخـصیت    حمایت گـسترده  

اي اخیـر اجتمـاع بـزرگ در بـرلین بـود      ه ي ماه ترین حادثه   اما مهم 

 .که با مشارکت حدود صد هزار نفر برگزار شد

 

به گمان من اکثریت بسیار بزرگـی از ایرانیـان مهـاجر بـه دلایـل                

 احــساس 752اس باختگــان پــرواز پــی زیــر بــا بازمانــدگان جــان

 :کنند همبستگی و نزدیکی می
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 ـ      باختگـان و خـانواده      از یک سو اغلب جان     ي   ه طبقـه  هـاي آنـان ب

کــرده هــستند، بــه عنــوان  متوســط مــدرن تعلــق دارنــد، تحــصیل

ــه متخــصص، ســرمایه ــراي ادام ــا ب ــاجرت  گــذار ی ي تحــصیل مه

) پناهنـده نیـستند   (اند، به شکل قانونی از کـشور خـارج شـده              کرده

ي فعالیـت سیاسـی       وآمد داشتند، غالباً فاقـد پیـشینه        و به ایران رفت   

ــو  ــلامی ب ــوري اس ــا جمه ــت ب ــدن در در مخالف ــر ش ده و از درگی

بـسیاري  . کردنـد   برانگیـز پرهیـز مـی       هاي سیاسی حساسیت    فعالیت

ــرکت     ــم ش ــوري ه ــت جمه ــات ریاس ــی در انتخاب ــان حت از آن

 .کردند و منافع مالی کم یا زیادي در ایران داشته و دارند می

 

از سوي دیگر به ایـن دلیـل کـه سـرنگونی هواپیمـاي اوکراینـی                

و حـداقل چهـار کـشور مهاجرپـذیر از     المللـی اسـت      اختلافی بـین  

ایران یعنـی کانـادا، اوکـراین، سـوئد و انگلـیس، در آن مـستقیما                

ــلاش  ــستند، ت ــر ه ــد    درگی ــخنگوي آن حام ــن و س ــاي انجم ه

بـراي  . هـا حمایـت شـده اسـت         اسماعیلیون از طـرف ایـن دولـت       

ــه  ــسئله ب ــن م ــشور ای ــارج از ک ــان خ ــودي ایرانی ــوعی  خ ــود ن خ

 .وجود آورده است اعیلیون بهمشروعیت براي انجمن و اسم
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باختگــان هــدف خــود از تــشکیل   جــان ي عــلاوه بــر آن خــانواده

انجمـن را دادخــواهی، بــه معنــی تــلاش بــراي کــشف حقیقــت و  

تـرین مقامـات جمهـوري        ي عالیرتبـه    گو کـردن و محاکمـه       پاسخ

اسلامی کـه در سـرنگون کـردن هواپیمـاي اوکراینـی مـسئولیت              

کردنـد کـه تعلـق        آنـان اعـلام مـی     . داشتند، اعـلام کـرده بودنـد      

توانـستند مـورد اعتمـاد        سیاسی خاصی ندارند و به همین دلیـل مـی         

اعـلام ایـن هـدف و تکـرار آن در چنـد             . هر گروهی قرار گیرنـد    

ایـن مـشروعیت را بـه       ) و انجمـن  (ماه گذشته حامـد اسـماعیلیون       

 .وجود آورده که بر علیه جمهوري اسلامی اقدام کند

 

من از نظر اکثریـت ایرانیـان مهـاجر نهـادي قابـل             از همین رو انج   

ــه   ــماعیلیون، ب ــد اس ــخنگوي آن، حام ــاد و س ــی   اعتم ــم برخ رغ

برانگیز، فـردي قابـل احتـرام و اعتمـاد و در مقایـسه                اقدامات بحث 

مراتـب   نژاد و رضـا پهلـوي شخـصیتی بـه     با افرادي مانند مسیح علی   

 ایـن وضـعیت سـبب شـد کـه حامـد      . برانگیـز بـود     تـر بحـث     کم

ــماعیلیون  ــن(اس ــات  ) و انجم ــردن اعتراض ــگ ک ــایی هماهن توان
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، )اول اکتبـر (ایرانیان خارج از کـشور در چهـار مـورد، نهـم مهـر         

و بیــست و )  اکتبــر29( ، هفــتم آبــان ) اکتبــر22(ام مهــر  ســی

 .را داشته باشد)  نوامبر19(هشتم آبان 

 

در خارج از کشور ملاقات فعـالان ایرانـی بـا مقامـات کـشورهایی               

ــان ایرانیــان مهــاجر و پناهنــده هــستند نیــز در جریــان  کــ ه میزب

علاوه بر فعالان سیاسـی و مـدنی کـه چنـدان شـناخته شـده                . است

نیستند، افراد مـشهوري ماننـد حامـد اسـماعیلیون، نـازنین بنیـادي،              

نـژاد و علـی کریمـی         رضا پهلـوي، شـیرین عبـادي، مـسیح علـی          

ئـل مـاکرون، رئـیس      هـایی را بـا افـراد مـؤثر ماننـد امانو             ملاقات

ي آمریکـا و یـا        جمهور فرانسه و آنتـونی بلیـنکن، وزیـر خارجـه          

حــضور در نهادهــایی ماننــد شــوراي امنیــت ســازمان ملــل، انجــام 

 .داده که از پوشش خبري گسترده برخوردار شده است

 

هـاي خـود بـر ضـرورت         اکثریت این افراد مشهور پس از ملاقـات       

بـه عنـوان یـک      . انـد   تشکیل یک رهبري متمرکـز تأکیـد کـرده        

کـرات تاکیـد    نژاد پس از ملاقـات بـا مکـرون بـه          نمونه مسیح علی  
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کرده است کـه مـسئولان کـشورهاي غربـی منتظـر هـستند کـه                

ــورد   ــا در م ــشنوند ت ــران ب ــسیون ای یــک صــداي واحــد از اپوزی

آنــان . گیــري کننــد حمایــت از ایــن جنــبش یــا انقــلاب تــصمیم

 ـ  همچنین بر این نکته تاکید مـی      ه اجمـاع غـرب در مـورد    کننـد ک

کننــده در پیــروزي آن  حمایــت از جنــبش کنــونی نقــشی تعیــین

 .خواهد داشت

 

جـا کـه      در حالی که به گمـان مـن بـرخلاف رژیـم سـابق، از آن               

هـاي غربـی اسـت،        جمهوري اسلامی حکومتی ضد غـرب و ارزش       

کننــده در تغییــر  اجمــاع سیاســی کــشورهاي غربــی تــأثیر تعیــین

هرچنــد ایــن . می نخواهــد داشــتهــاي جمهــوري اســلا سیاســت

هـا و پـشتیبانی جهـانی از جنـبش کنـونی سـبب دلگرمـی              ملاقات

کننـد و تـشویق دیگـران بـه      کسانی که در اعتراضات شرکت مـی   

 .مشارکت در این جنبش خواهد بود

 

 آیا داشتن رهبري متمرکز شرط لازم براي پیروزي است؟
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 هــاي سیاســی کلاســیک چنــین گفتــه شــده اســت کــه در ســنت

آورنـد، بـا ایـن        ها و انقلابات رهبران خود را به وجـود مـی            جنبش

هـاي    امـا تجربـه   . فرض که انقلاب بـدون رهبـري ممکـن نیـست          

هـاي اخیـر، از جملـه جنـبش شـوراي محـلات آرژانتـین در         سـال 

اوایل قرن مـیلادي اخیـر، اشـغال وال اسـتریت، و بهـار عربـی در                 

ادنــد کــه الزامــاً ، نــشان د)2011 فوریــه 11 ژانویــه تــا 25(مــصر 

هـا کمـابیش فاقـد        اما نکته آن بود کـه ایـن جنـبش         . چنین نیست 

هـا    ایـن جنـبش   . یک بدیل مشخص بـراي شـرایط کنـونی بودنـد          

آنـان بـه    . بیشتر بر مسیر کنش اجتماعی متمرکز بودنـد تـا هـدف           

هاي متفـاوت نـوعی از مـشارکت و دموکراسـی مـستقیم را                روش

ــصمیم ــدامات لا در ت ــورد اق ــري در م ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس زم م

 .دادند می

 

هـاي مهمـی را بـه دسـت      ها هر چند توانـستند موفقیـت        این جنبش 

در مـصر پـس از      . روبـرو شـدند   » شکست«آورند اما در نهایت با      

 روز اشغال میدان تحریـر توسـط جوانـان و معترضـان، حـسنی               18

 در قــدرت بــود از مقــام 1981مبــارك، دیکتــاتور مــصر کــه از 

. داد و قدرت را به یـک شـوراي نظـامی واگـذار کـرد              خود استعفا   
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 و اولـین انتخابـات ریاسـت        2012اولین انتخابـات آزاد مجلـس در        

ــان اســلامی محافظــه 2013جمهــوري در  ــروزي جری ــه پی کــار   ب

 مـاه  29 حـدود    2013در سـوم جـولاي      . المسلمین منجر شـد     اخوان

گیــري مبــارك، نظامیــان بــا یــک کودتــا محمــد  پــس از کنــاره

 را بـر    2011جمهـور منتخـب پـس از انقـلاب            ، اولین رئـیس   مرسی

جنــبش . کنــار و قــانون اساســی را بــه حالــت تعلیــق در آوردنــد

ي   اشغال وال اسـتریت نیـز هـر چنـد آگـاهی از تقـسیم ناعادلانـه                

ــدون    ــا ب ــزایش داد، ام ــان را اف ــر جه ــرب و سرتاس ــروت در غ ث

 .آنکه به اهداف خود دست یابد خاموش شد

 

اي به غایت مـدرن بهـار عربـی در مـصر و تـونس               ه   درپی جنبش 

حقیقـت آن بـود کـه گویـا         . سیستم سنتی به حیات خود ادامـه داد       

هــا هــیچ تــصویري از آینــده نداشــتند و در  رهبــران ایــن جنــبش

چینـان   کردند و به یکباره متوجـه شـدند کـه میـوه     لحظه زندگی می  

اسـی  تـرین نهادهـاي سی      تـرین و ارتجـاعی      این انقلاب مدرن، سنتی   

شـاید علـت آن بـود       . در مصر، اخوان المسلمین و ارتـش، هـستند        

اي در مقابـل      که انبوه رهبران بهار عربی هـیچ بـدیل تعریـف شـده            

چنـان کوتـاه بـود، مـثلاً          حکومت مبارك نداشتند و شاید زمان آن      
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ــصر از  ــورد م ــا 25در م ــه ت ــه 11 ژانوی ــوه 2011 فوری ــه انب ، ک

ــد  ــه آین ــی فرصــت فکــر کــردن ب ــران حت ــراي رهب ــدیل ب ه و ب

حقیقـت آن بـود کـه سـاختار حکـومتی         . حکومت مبارك نداشتند  

اي کـه مناسـب یـک انقـلاب بـا رهبـري گـسترده و                  شناخته شده 

عـلاوه بـر آن شـاید، آنچنـان کـه           . افقی باشد نیز وجـود نداشـت      

ــک  ــل م ــال  مایک ــی )Michael McFaul(ف ــد، در  م گوی

 ـ       اي کـه دیکتـاتوري شـیوه        منطقه ت حتـی   ي غالـب حکمرانـی اس

شـود چـه رسـد بـه یـک            سختی تحمل مـی     دموکراسی نمایندگی به  

دموکراســی مــشارکتی کــه شــاید بیــشتر بــا جنبــشی ماننــد بهــار 

 .عربی در مصر همزاد باشد

 

ي سیاسـی اپوزیـسیون سـازمانی را ایجـاد           در سیستم سـنتی مبـارزه     

سـادگی جـایگزین دولـت مـستقر شـود،            توانـد بـه     کند که می    می

بـه عنـوان نمونـه اگـر        . ه همان نظم وفـادار اسـت      اپوزیسیون نیز ب  

تــوانیم یــک  بــه تــشکیلات احــزاب ســنتی نگــاهی بیانــدازیم مــی

ــیم      ــشاهده کن ــستقر را م ــت م ــد دول ــی مانن ــشکیلات هرم : ت

ــه ــه کمیت ــی،  هــاي شــهر و شهرســتان، کمیت ــالتی و ولایت هــاي ای

در ! ي مرکزي، هیئـت سیاسـی و در نهایـت هیئـت اجرایـی             کمیته
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 ـ  این سازمان  ا در بهتـرین حالـت سیـستم دموکراسـی نماینـدگی            ه

سازمان آنان تـصویر کامـل یـک دولـت را بـراي             . شود  برقرار می 

ــرده   ــازي ک ــا بازس ــد م ــهروندان و   . ان ــراي ش ــازمان ب ــن س ای

امـا  . ي جهان شـناخته شـده و قابـل درك اسـت             سیاستمداران همه 

جنبشی گـسترده و افقـی، ماننـد جنـبش کنـونی در ایـران، بـراي                 

از دل چنــین : کننــده اســت  نامــأنوس و در نتیجــه نگــرانبــسیاري

جنبشی، در صـورت موفقیـت، کـدام سیـستم سیاسـی زاده خواهـد         

 شد؟

 

در ایـران جنـبش سـبز هـر چنــد در ابتـدا بـا رهبـري میرحــسین        

سـرعت مظـاهري از       موسوي و مهدي کروبـی آغـاز شـد، امـا بـه            

. یک جنـبش بـا رهبـري متکثـر و افقـی را بـه نمـایش گذاشـت                  

ي خـود و   هـاي دوسـتانه   داد زیادي از جوانان با اسـتفاده از جمـع     تع

ي تنـگ     تعدادي از فعـالان سیاسـی و مـدنی جنـبش را از محـدوه              

اعتراضـات  . طلبـان بـسیار فراتـر بردنـد         تفکرات و اهداف اصـلاح    

هـایی بـدون رهبـر یـا بـا             نیـز جنـبش    1398 و   1396ي    گسترده

ــد  ــر بودن ــسیار متکث ــري ب ــن اعتراضــات و. رهب ــبشای ــاي   جن ه
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گیـري جنـبش زن،       کننـده در شـکل      شکست خورده نقـشی تعیـین     

 .زندگی، آزادي و سازمان رهبري گسترده و افقی آن داشتند

 

ــسیاري،    ــهروندان ب ــراي ش ــی ب ــسترده و افق ــري گ ــاختار رهب س

انـد، ناشـناس اسـت و احتمـالاً      ویژه کسانی که پا به سن گذاشـته       به

 بــه روش حــاکمیتی کــه آنــان. انگیــزد اعتمــاد آنــان را بــر نمــی

هرمی باشد عـادت کـرده و بـا آسـودگی خیـال بـسیار بیـشتري                 

داشـتن رهبـر یـا دسـتگاه رهبـري          . توانند به آن اعتمـاد کننـد        می

دهــد کــه آنارشیــسم یــک  کاریزماتیــک بــه آنــان اطمینــان مــی

ــت و    ــد داش ــا دوام نخواه ــت ام ــروري اس ــد ض ــر چن ــلاب ه انق

 .قرار خواهد شدبلافاصله پس از سرنگونی نظمی آشنا بر

 

ي جهـانی، افکـار عمـومی و رهبـران کـشورهاي دیگـر از        جامعـه 

جمله کشورهاي غربی نیز با یـک جنـبش یـا انقـلاب بـا رهبـري                 

. گسترده و افقی نا آشنا و در غالـب مـوارد سـر سـازگاري ندارنـد               

کشورهاي غربی نیز تنها بـا دموکراسـی نماینـدگی آشـنا هـستند،              

انـد کـه چگونـه        خـوبی آموختـه      بـه  نوعی از دموکراسی که آنـان     
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را اداره و کنتـرل کـرد و بـه همـین دلیـل اسـت کـه                    توان آن   می

خواهند بداننـد رهبـران جنـبش زن، زنـدگی، آزادي کیـستند و                می

تواننـد بـا رهبـران ایـن      در بهترین حالت قانع شـوند کـه آیـا مـی     

 جنبش همکاري کنند؟

 

دن نـوعی   جانبـه بـراي شـکل دا        از همین روست که فـشاري همـه       

از رهبــري متــداول و مــأنوس در بــین فعــالان و معترضــان شــکل 

شـاید هـم مـسیر طبیعـی جنـبش کنـونی تغییـر در               . گرفته اسـت  

ي تـاکنونی نـشان       تجربـه . جهت جنبشی با رهبري متمرکـز باشـد       

هـاي    دهـد کـه رهبـري متمرکـز و کاریزماتیـک فاقـد جنبـه                می

 ـ        مشارکتی و بسیار پیـشروي جنـبش       سترده و  هـایی بـا رهبـري گ

اي تـشکیل خواهـد شـد کـه بتوانـد             دسـتگاه رهبـري   . افقی اسـت  

. تصویر یک دولت جـایگزین را در ذهـن مـردم بـه وجـود آورد               

ي افـراد شـناخته شـده ایرانـی در خـارج از کـشور و                  این با برنامه  

 .شاید برخی در داخل کشور هماهنگ است
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 در رهبري متمرکـز و کاریزماتیـک انبـوه شـهروندان معتـرض در        

ــایه ــی  س ــرار م ــران ق ــد ي رهب ــن  . گیرن ــضاي انجم ــه اع ازجمل

ــرواز  خــانواده ــهPS752هــاي جانباختگــان پ ــه گون اي عمــل   ب

ي  کـه حامـد اسـماعیلیون بـه تنهـا چهـره        ) ویا بـالعکس  (اند    کرده

ي   قابل تشخیص این انجمن تبـدیل شـده و انجمـن کـاملاً در سـایه               

ن و احتمـالا    طلبـا   او قرار گرفته است و رضا پهلوي بـراي سـلطنت          

. کسانی خـارج از ایـن دایـره شـاه اسـت بـا تمـام مشخـصات آن               

نـژاد نیـز کـه تـا پـیش از جنـبش زن، زنـدگی، آزادي              مسیح علی 

هـاي یواشـکی بـر جنبـشی          هـایی ماننـد آزادي      اندازي کمپین   با راه 

کـرد و در هـر صـحبت بـا مخاطبـانش              افقی و گسترده تأکید مـی     

بـا آغـاز    .  شـما رهبـر هـستید      کرد که خود    این جمله را تکرار می    

جنبش اخیر بیش از همه خواسـتار تـشکیل یـک دسـتگاه رهبـري               

هـا و چنـد فعـال سیاسـی           متشکل از تعـداد محـدودي از سـلبریتی        

 .شناخته شده است

 

هــاي مــدنی و سیاســی بــا ســازمانی گــسترده و  بــرخلاف جنــبش

ورزي سنتی از همـان ابتـدا بـراي ایجـاد یـک بـدیل                 افقی، سیاست 

. کنـد   کومت موجود و کـسب قـدرت سیاسـی تـلاش مـی            براي ح 
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اگر بپذیریم که مخالفان سیاسـی نظـام کنـونی نجـات ایـران را از                

ایـن کـسب قـدرت      (داننـد     طریق کسب قدرت سیاسی ممکن مـی      

و ) توانــد از طریــق انتخابــات، مــذاکره و یــا ســرنگونی باشــد مــی

 ـ                  ه ادعاي بسیاري از این فعالان کـه مـا تنهـا بـراي نجـات ایـران ن

کنـیم را تعـارف در نظـر بگیـریم، بـه              قدرت سیاسی فعالیـت مـی     

هاي سیاسـی ایـن فعـالان بـا خواسـته             نظر من اهداف و بلندپروازي    

) حــداقل در خــارج از کــشور(تــوجهی از معترضــان  بخــش قابــل

سـو    هـم ) در خـارج از کـشور     (براي تشکیل یک دستگاه رهبـري       

 .شده است

 

ایـران بـاقی نمانـده      به گمان مـن فرصـت چنـدانی بـراي نجـات             

اي رسـیده اسـت       براي نمونه بحران محیط زیـست بـه مرحلـه         ! است

از هـم اکنـون    . تواند سـبب فروپاشـی ایـران شـود          تنهایی می   که به 

هــاي محــیط زیــستی در داخــل کــشور و بــه خــارج از  مهــاجرت

هـاي دیگـر نیـز بـر همـین منـوال              بحـران . کشور آغاز شده است   

 ـ  هـر روز تـأخیر مـی      . هستند هـاي غیرقابـل      د سـبب خـسارت    توان

از همـین رو مـسئولانه آن اسـت اگـر تـشکیل یـک               . ترمیم شوند 

ــه ــان، آن  جبه ــدان و مخالف ــسترده  ازمنتق ــعید   ي گ ــه س ــان ک چن
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رهنما در اوایـل جنـبش کنـونی دربـاره آن نوشـته بـود، ممکـن                 

ــرخ     ــوب لاي چ ــف چ ــدامات مختل ــاد از اق ــمن انتق ــست، ض نی

وجهی از ایرانیــان گمــان تــ اگــر بخــش قابــل. یکــدیگر نگــذاریم

کننـد کـه ائـتلاف جمعـی از فعـالان سیاسـی شـناخته شـده و                    می

کنـد،    ها به پیشرفت و پیـروزي ایـن جنـبش کمـک مـی               سلبریتی

بهتر آن است کـه از آن اسـتقبال کـرده و بـا انتقـادات خـود بـه                    

 .هم سو شدن ابتکارات مختلف کمک نمائیم

 

 ائتلاف؛ چگونه و توسط چه کسانی

 

هـاي سیاسـی    ها و اتحادهـا غالبـاً در زمـان خیـزش جنـبش        ائتلاف

ــت      ــراري حاکمی ــا برق ــست ی ــان شک ــه و در زم ــکل گرفت ش

ــت ــت  تمامی ــیده اس ــم پاش ــواه از ه ــا و . خ ــن اتحاده ــام ای در تم

هــا فــرض بــر ایــن بــوده اســت کــه صــداي واحــدي از  ائــتلاف

هـاي    اپوزیسیون و دگراندیشان شـرط لازم بـراي پیـشبرد سیاسـت           

 ـ. آنان است  ي اتحـاد و ائـتلاف سیاسـی در دوره کنـونی نیـز                دهای

کننـد    بـسیاري گمـان مـی     . تفاوتی چشمگیر با موارد گذشته نـدارد      
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کــه تــشکیل چنــین ائتلافــی شــرط لازم بــراي پیــروزي جنــبش  

ي  اما پـیش از پـرداختن بـه بحـث رهبـري در لحظـه        . کنونی است 

تـرین علـل شکـست        اختصار به برخـی از مهـم        حاضر لازم است به   

هـاي تـاریخ معاصـر ایـران          ترین اتحادهـا و ائـتلاف       اري از مهم  شم

 .بپردازم

 

هـاي    نگاهی به برخی اتحادهـا در میـان احـزاب و شخـصیت            ) الف

 1357سیاسی در جریان و پس از انقلاب 

تـرین ائـتلاف و اتحـاد در جریـان            ناگفته روشن است که بـزرگ     

  میـان نهـضت آزادي و نیروهـاي نزدیـک بـه آن،             1357انقلاب  

خمینـی  ] االله  آیـت [که از خـارج بـه همـراه         » هایی  کراواتی-فُکُل«

ــی ــد بن ــشتند، مانن ــب بازگ ــدر و قط ــوادار  ص ــت ه زاده، و روحانی

امـا ایـن روحانیـت نیـاز داشـت کـه            . خمینی اتفاق افتاد  ] االله  آیت[

-فُکُـــل«ي کامـــل قـــدرت نهـــضت آزادي و  بـــراي قبـــضه

ایـن انـزوا    را منـزوي و در صـورت تـن نـدادن بـه              » هـا   کراواتی

 و تـسخیر سـفارت آمریکـا آغـاز          1358 آبـان    13. سرکوب کند 
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ــن      ــشی از ای ــضت آزادي و بخ ــا نه ــاد ب ــان اتح ــل« پای -فُکُ

 .بود» ها کراواتی

 

اتحاد مهم دیگر در اوایل انقـلاب تأسـیس شـوراي ملـی مقاومـت               

ــران در  ــر 30ای ــسن   1360 تی ــق و ابوالح ــدین خل ــط مجاه  توس

 ـ     . صدر بود   بنی ن شـورا برخـی احـزاب از جملـه          در آغـاز کـار ای

ــه آن    ــی ب ــک مل ــه دمکراتی ــتان و جبه ــرات کردس ــزب دمک ح

ــدادي از شخــصیت. پیوســتند ــی و سیاســی  در ضــمن تع ــاي ادب ه

 شده از جملـه ناصـر پاکـدامن و غلامحـسین سـاعدي نیـز                 شناخته

به این شورا پیوسته یا با نهادهـاي مـرتبط بـا ایـن شـورا همکـاري        

 چنـد سـال  کـاملاً بـه یـک تـشکیلات        اما شورا پس از   . کردند  می

صــدر،  روي مجاهــدین خلــق تبــدیل شــد و ابوالحــسن بنــی دنبالــه

حزب دمکـرات کردسـتان، جبهـه دمکراتیـک ملـی و بـسیاري از              

تـرین دلیـل از هـم         مهـم . هاي مـستقل از آن جـدا شـدند          شخصیت

ي   پاشیده شدن شـوراي ملـی مقاومـت شکـست عملیـات مـسلحانه             

.  آغـاز شـده بـود      1360 اوایـل تیـر      مجاهدین خلـق اسـت کـه از       

هــاي بــا  هــا و شخــصیت حفــظ اتحــاد و ائــتلاف در میــان گــروه

تمــایلات سیاســی و ایــدئولوژیک متنــوع در دوران شکــست     
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ي سـنگین و سـختی اسـت کـه نیـاز بـه تـساهل، مـدارا و                     وظیفه

ویـژه   رویکردي دموکراتیک دارد که عناصر اصـلی ایـن شـورا بـه     

 .مسعود رجوي فاقد آن بودند

 

ي  هـاي مـدنی و سیاسـی در اواسـط دهـه      گیري مجـدد جنـبش      اوج

ــه ــاد و ب ــه  هفت ــروزي جبه ــژه پی ــات  وی ــرداد در انتخاب ي دوم خ

 و چنــد انتخابــات پــس 1376ریاســت جمهــوري در دوم خــرداد 

طلبـان حکـومتی      از آن و انتشار چندین روزنامه وابـسته بـه اصـلاح           

ــدادي ا  ــودن اصــلاحات را در دل تع ــه ممکــن ب ــد ب ــالان امی ز فع

سیاسی ایرانـی سـاکن خـارج از کـشور زنـده کـرد و نویـدبخش                 

ــس از     ــران پ ــل ای ــی در داخ ــت سیاس ــرگیري فعالی ــان ازس امک

اي دیگـر     هاي گسترده و خـشن دهـه شـصت بـراي عـده              سرکوب

پـذیر بـودن      نیروهـایی کـه معتقـد بـه اصـلاح         . از این فعالان بـود    

لات  طـرح تـشکیل یـک تـشکی       1380جمهوري اسلامی بودنـد در      

. فراحزبی به نام اتحـاد جمهـوري خواهـان ایـران را ارائـه کردنـد               

زمان نیروهـایی کـه بـه رشـد رادیکالیـسم در ایـران دل بـسته                   هم

ــشکیل جمهــوري  ــراي ت ــد طرحــی را ب خواهــان دمکــرات و  بودن

 1382اتحــاد جمهــوري خواهــان در دي . لائیــک معرفــی کردنــد
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آغـاز بـه کـار      ي گـسترده رسـما        در آلمان با برگزاري یک جلسه     

خواهـان دمکـرات و لائیـک     آغاز به کـار رسـمی جمهـوري    . کرد

امـا هـر دو اتحـاد بـه         . خواهان همزمـان بـود      نیز با اتحاد جمهوري   

دار   ي دوم خـرداد در انجـام اصـلاحات معنـی            دلیل شکـست جبهـه    

در جمهــوري اســلامی و ســرکوب خــشن رادیکالیــسم موجــود در 

ــر   ــرداد در تی ــبش دوم خ ــل از1378جن ــست   قب ــیس شک  تأس

هـر دو اتحـاد در فاصـله کوتـاهی پـس از تـشکیل               . خورده بودند 

اي   هاي چنـد نفـره کـه گـاه اعلامیـه            عملا مضمحل شدند و به جمع     

 .کنند تقلیل یافتند صادر می

 

اقــداماتی دیگــر نیــز ماننــد تــشکیل شــوراي مــدیریت گــذار یــا 

هـاي داخـل کـشور پدیـد          ي ققنوس کـه متـأثر از خیـزش          پروژه

هـا عمـلاً موضـوعیت خـود را از            بـا شکـست ایـن خیـزش       آمدند  

 .دست دادند

 

ــدگی، آزادي چــرا و  ) ب ــبش زن، زن ــراي جن ــتلاف ب اتحــاد و ائ

 چگونه
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ي چنـد     رغـم اعتراضـات گـسترده       به گمان من در حال حاضر و به       

 در داخل ایـران هنـوز قـدرت دولتـی بـر قـدرت مخالفـان و                   ماهه

شـرایطی تـشکیل یـک      در چنـین    . معترضان تفـوقی آشـکار دارد     

دستگاه رهبـري متکثـر و علنـی در ایـران اگـر نگـوئیم نـاممکن                 

ــت  ــاك اس ــل و خطرن ــسیار نامحتم ــل  . ب ــداد قاب ــین رو تع از هم

توجهی از معترضان بر این گمـان هـستند کـه گردآمـدن فعـالان               

هـا در خـارج کـشور در نهـادي رسـمی              شناخته شـده و سـلبریتی     

 همبـستگی میـان آنـان را    تواند نـوعی از همکـاري، همیـاري و     می

تــضمین و بــدین ترتیــب بــه توســعه و تعمیــق جنــبش در ایــران 

کمک نماید تا شرایط مطلـوب بـراي تـشکیل رهبـري متکثـر در               

ي   لازمـه «نویـسند کـه       اي دیگـر مـی      عده. داخل کشور فراهم شود   

گیــري  گــذر دمکراتیــک بــه هــدف ســکولار دمکراســی، شــکل

ــشکل  ــلان از ت ــشکل ک ــصیت  ت ــا و شخ ــاي  ه ــاه ه داراي پایگ

 ».اجتماعی است و بس
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به گمـان مـن از یکطـرف پـس از سـرکوب احـزاب اپوزیـسیون          

ي شــصت و تبعیــد اعــضاي بازمانــده آنــان بــه خــارج از  در دهــه

کشور و نازایی آنـان در تبعیـد عمـلاً هـیچ حـزب سیاسـی جـدي         

ــا    ــست و تنه ــال نی ــشور فع ــارج از ک ــل و خ ــسیون در داخ اپوزی

ي کمـابیش جـدي خـود بـا مـردم             بطـه احزاب کرد هستند کـه را     

از طـرف دیگـر ایـن احـزاب نـه در      . انـد  کردستان را حفظ کـرده  

ــین کننــده در   ــه در خــارج کــشور نقــشی تعی داخــل کــشور و ن

ي ایـران از جملـه جنـبش کنـونی ایفـا           سال گذشته  25هاي    جنبش

عـلاوه بـر آن بنـا بـر تجربـه           . نکرده و در حاشیه آنها قرار دارنـد       

ــد اذعــان کــر ــوعی از اتحــاد و  د کــه تــصور شــکلبای گیــري ن

همکــاري گــسترده در میــان احــزاب موجــود نیــز اگــر نگــوییم  

هـاي   پس هر چنـد بـر اسـاس سـنت        . ناممکن، بسیار نامحتمل است   

ي سیاســی کلاســیک لازم اســت کــه اتحــاد و ائــتلاف در  مبــارزه

میان احزاب سیاسی شکل گیـرد، امـا در عمـل ایـن راه در داخـل                 

ــداوم . ر مــسدود اســتو خــارج از کــشو ــا ت در داخــل کــشور ب

هـایی پدیـد آینـد کـه          مبارزه و تغییر تناسـب قـوا شـاید تـشکل          

گیـري   تدریج به احزاب سیاسـی تبـدیل شـوند، امـا شـکل         بتوانند به 

ــی  ــایی سیاس ــی در  (نهاده ــشجویان ایران ــیون دان ــد کنفدراس مانن
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توسـط ایرانیـان مهـاجر بـا توجـه          ) ي شصت و هفتاد مـیلادي       دهه

ین واقعیت که براي اکثریـت قریـب بـه اتفـاق آنـان مـسائل                به ا 

 .ایران موضوعی جانبی است، دور از انتظار است

 

نامحتمل بودن تـشکیل رهبـري در داخـل کـشور و عـدم حـضور                

 سـال   25هـاي     جدي احزاب سیاسـی منتقـد و مخـالف در جنـبش           

گذشته سبب شده اسـت کـه تـشکیل نهـادي در خـارج از کـشور                 

قیقــی و مــشهور باشــد از مقبولیــت بیــشتري کــه شــامل افــراد ح

ایـن راه بـا رؤیاهـاي شخـصی و سیاسـی غالـب              . برخوردار باشـد  

ایـن  . سـو اسـت     افراد شناخته شده فعال در جنـبش اخیـر نیـز هـم            

ي ایـن جنـبش در        افراد در عمل خود را از جمله رهبـران برجـسته          

یـن  دانند و طبیعتـاً نهـاد تـشکیل یافتـه از ا             داخل و خارج ایران می    

. کننـد   افراد را بخشی مهم از رهبـري جنـبش کنـونی معرفـی مـی              

 Natasha(نـژاد در پاسـخ بـه پرسـش ناتاشـا فـتح        مسیح علی

Fatah(  ــري ــورد رهب ــادا، در م ــی کان ــون دولت ، مجــري تلویزی

حامــد اســماعیلیون، : گویــد ي ایــران مـی  جنـبش کنــونی و آینــده 

فراهـانی،  نازنین بنیادي، رضـا پهلـوي، شـیرین عبـادي، گلـشیفته             

را در گفتــارش  کــه آن علــی کریمــی و البتــه خــودش، بــدون آن
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. توانند ایرانیـان داخـل کـشور را نماینـدگی کننـد             متذکر شود، می  

باید متذکر شوم که او نام برخـی از افـراد در ایـران، ماننـد فاطمـه                  

سپهري، بختیاري، حسین رونقـی و مجیـد تـوکلی را نیـز در کنـار                

دهـد کـه مـا        دهد و اطمینـان مـی       ار می رهبران در خارج کشور قر    

 .براي بعد از این رژیم آماده هستیم

 

اما در صورت تشکیل چنین نهـادي چنـدین اشـکال بنیـادي قابـل               

 :مشاهده است

 

 هر چنـد بـه گمـان مـن و بـسیاري هـیچ نهـادي در خـارج از                  -1

توانـد خـود را مـستقیم یـا غیـر مـستقیم رهبـر ایـن                   کشور نمـی  

توانـد     روشـن اسـت کـه هـیچ کـس نمـی            جنبش معرفی کند، اما   

مانع ایـن افـراد شـود کـه خـود را نماینـدگان جنـبش کنـونی و                   

نهادي که از آنان تشکیل شود را مـستقیم یـا غیـر مـستقیم رهبـر                 

کـنم کـه مـریم رجـوي          یـادآوري مـی   (این جنبش معرفی کننـد      

براي سالیان طولانی رئیس جمهـور برگزیـده مقاومـت اسـت و از              

ي غربـی بـه رسـمیت         اسـتمداران شـناخته شـده     جانب برخی از سی   
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تـوان بـا اطمینـان        حقیقت این اسـت کـه نمـی       ). شناخته شده است  

مدعی شـد کـه اینـان نماینـدگان مـردم ایـران نیـستند، در حـال                  

حاضر هیچ مکانیسمی کـه بتوانـد ادعاهـاي موافـق یـا مخـالف را                

 .اثبات کند در دست نیست

 

 . این نهاد به هیچ کس پاسخگو نیست-2

 

 روشــن نیــست کــه مــشروعیت ایــن نهــاد بــه ویــژه در نــزد -3

پیـشنهاد دهنـدگان،    . شـود   ایرانیان داخل کشور چگونه حاصل مـی      

هـاي    هر چند گـاه تعـداد بـالاي فالوئرهـاي ایـن افـراد در شـبکه                

کننـد، متوجـه      اجتماعی را دلیلی بـر مـشروعیت آنـان عنـوان مـی            

ــه هــایی ایــن کمبــود جــدي هــستند و بــراي رفــع آن راه  از جمل

ــران    ــا رهب ــشورت ب ــا م ــان داخــل کــشور ی نظرخــواهی از ایرانی

هـاي    هـا بـه دلیـل محـدودیت         این طـرح  . اند  میدانی را مطرح کرده   

بسیار جـدي آنهـا غیـر مـسئولانه، پوپولیـستی و گمـراه کننـده و            

 .حتی اگر اندکی بدگمان باشیم فریبکارانه است
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موکراتیـک   یکی از دیگر مـشکلات اصـلی ایـن نهـاد، غیـر د              -4

بـراي رفـع ایـن نقیـصه برخـی اقـدامات ممکـن              . بودن آن اسـت   

ــرد  ــرار گی ــد نظــر ق ــشکیل یــک جمــع . اســت در م ــه ت از جمل

ــک    ــق ی ــشور از طری ــارج از ک ــان خ ــزرگ از ایرانی ــشورتی ب م

ــین  ــاي ب ــارت نهاده ــک تحــت نظ ــات دمکراتی ــا  انتخاب ــی ی الملل

یـان  متشکل از افرادي که بتواننـد حمایـت تعـداد مشخـصی از ایران             

اعـضاي ایـن نهـاد مـشورتی در         . خارج از کـشور را جلـب کننـد        

دهـی اقـدامات محلـی تـلاش خواهنـد            عین حـال کـه در سـازمان       

ــا اقــدامات ایرانیــان کــشورهاي دیگــر هماهنــگ   کــرد و آن را ب

هـا و مقامـات محلـی         کنند سعی خواهنـد کـرد کـه بـا رسـانه             می

آزادي ملاقات کـرده و حمایـت آنـان را از جنـبش زن، زنـدگی،                

اي  تواننــد هئیــت رئیــسه در عــین حــال آنــان مــی. جلــب نماینــد

ي همـاهنگی ایـن اقـدامات         پاسخگو را انتخاب کـرده کـه وظیفـه        

ي بـالا اگـر بـه عـضویت           بـرده   افـراد نـام   . را بر عهده داشته باشند    

تواننـد بـه عـضویت        این نهاد مـشورتی انتخـاب شـده باشـند، مـی           

 .هئیت رئیسه انتخاب شوند
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هـاي متعـدد در       ي شکـست     بر آن بـا توجـه بـه تجربـه           علاوه -5

هـا و احـزاب سیاسـی ایرانـی           ها میـان شخـصیت      اتحادها و ائتلاف  

که در بالا بـه برخـی از آنهـا اشـاره شـد، اگـر نخـواهیم بـیش از             

اندازه خوشـبین باشـیم، لازم اسـت احتمـال شکـست هـر نهـادي                

 براي هماهنگی، همبـستگی یـا رهبـري ایـن جنـبش در خـارج از               

از همـین رو منطقـی اسـت کـه در آغـاز             . کشور را جدي بگیریم   

. اي رفتار شود کـه انتظـارات بزرگـی را سـبب نگـردد               راه به گونه  

توانـد در صـورت از هـم پاشـیده شـدن             ایجاد انتظارات بزرگ مـی    

 .و شکست این نهادها سبب سرخوردگی جدي شوند

 

 ي آخر  نکته

 

 ـ             اما نکته  ب قـوا در ایـران بـه      ي آخـر اینکـه تـا زمـانی کـه تناس

ــه ــالان و     گون ــا فع ــد ت ــر نمای ــاري تغیی ــبش ج ــع جن ــه نف اي ب

دهنــدگان آن بتواننــد علنــی فعالیــت کننــد، مــسئولانه آن  ســازمان

است کـه از برقـراري ارتبـاط سـازمانی از جانـب فعـالان سیاسـی         

ــدانی جــداً خــودداري شــود  ــران می ــا رهب در . خــارج از کــشور ب
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ــه ــل   ده ــی داخ ــالان سیاس ــصت فع ــسیار  ي ش ــات ب ــشور لطم ک

هـا متحمـل شـدند و شناسـایی ایـن             سنگینی از ایـن گونـه رابطـه       

نبایـد اشـتباهات    . گونه روابط براي حاکمیـت بـسیار آسـان اسـت          

 .اي دیگر تکرار کرد گذشتگان را به گونه
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 گرایی در ایران در آینه آمار طلبی و پادشاهی سلطنت

  علی طایفی

 

  پایان استگرایی رو به طلبی و پادشاهی سلطنت

 

، ۵٧از همــان روزهــاي نخــست ســقوط نظــام شــاهی در انقــلاب 

در واپـسین و    . هواداران مهاجر سـلطنت آغـاز بـه فعالیـت کردنـد           

ــروژه    ــدگی آزادي، پ ــبش زن زن ــر در جن ــنجش اخی ــستین س نخ

پهلوي به عنـوان شـاهزاده کلیـد خـورد کـه نتـایج                وکالت به رضا  

 حاکیـست حـدود   شـواهد . حاصل از آن به شدت قابل تامـل اسـت     

 چـالش برانگیـز       هزار نفر تـاکنون در فراخـوانی بـه شـدت           ٣۵٠

 !اند به رضا پهلوي راي وکالت داده

 

این رقم فقط حدود یـک چهـارم فالورهـاي شـخص رضـا پهلـوي                

در حــساب تــوییتر او و حــدود ده درصــد فالورهــاي وي در     
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ــین . حــساب اینــستاگرام اوســت ــین از ب ــی ۶همچن ــون ایران  میلی

و طبعـا از  ! انـد   درصـد بـه او وکالـت داده    ۵ کشور حدود    خارج از 

 راي در ایـران       میلیـون نفـر دارنـده حـق        ٧۵بین جمعیت بـیش از      

آزمـون پـروژه وکالـت بـسیار        ! توانید محاسبه کنیـد     را خودتان می  

 میلیـون فـالور    ١۵در عـین حـال از بـین نزدیـک           . روشنگرانه بود 

ژه وکالـت،   کننـدگان اصـلی پـرو       علی کریمـی، یکـی از دعـوت       

ــط  ــدعی    ٢فق ــا م ــه و ب ــک گفت ــوان لبی ــن فراخ ــه ای ــد ب  درص

 .اند موروثی بیعت کرده قدرت

 

حرکتی که شروع شـد اگرچـه طـرح سـوال غیردمکراتیـک بـود               

نتیجـه همـین   . ولی دمکراسـی دیجیتـالی پاسـخ دقیقـی بـدان بـود        

مختصر اینست که رضا پهلـوي بـه عنـوان وارث قـدرت مـوروثی               

بـراي  . خـواهی رو بـه مـرگ اسـت         سـلطنت نماینده مردم نیست و     

اثبات این مدعا عـلاوه بـر سنجـشگري پـیش بـه چنـدین دلایـل                 

 :کنم دیگر نیز استناد می
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ــوع انقــلاب  . ١ ــیم میلیــون نفــر در اثنــاي وق ــیش از ن  کــه ۵٧ب

در .  را تــرك کردنــد وابــسته بــه نظــام شاهنــشاهی بودنــد کــشور

 ـ    هاي بعد با همپیوسـتگی خـانواده        طول سال  ن افـراد، تعـداد     هـاي ای

 میلیـون مهـاجر ایرانـی در        ۶امـروزه حـدود     . آنان افزایش یافـت   

خارج از کشور سکونت دارند که به راحتـی قابلیـت دسترسـی بـه               

 .ند هاي دیجیتالی دار اینترنت و مشارکت

 

بخش قابل توجهی از ایرانیـان مهـاجر در امریکـا از وابـستگان               . ٢

رونـد کـه از نظـر         مـی  و دلبستگان نظام سلطنت پهلـوي بـه شـمار         

. انـد   سنی به شدت سالمند و رو بـه کارافتـادگی یـا مـرگ طبیعـی               

طلبــی و هــواداران  پــس از نظــر جمعیتــی و نــسلی، ایــده ســلطنت

 .سنتی آن روبه پایان است

 

. ســالخوردکی جمعیــت فقــط مخــتص ایرانیــان مهــاجر نیــست. ٣

هـاي دهـه سـی، چهـل و پنجـاه کـه بـه                 جمعیت متعلق بـه نـسل     

ر نظـام پهلـوي خـو گرفتـه، آشـنایی داشـته و هـواداري                زندگی د 

کنند نیز دسـتخوش سـالمندي شـده یـا جـان خـود را ازدسـت                   می
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انــد و یــا در ســنین بازنشــستگی بــه ســر  کارافتــاده انــد یــا از داده

طلـب در داخـل کـشور نیـز           چـراغ ایـن نـسل سـلطنت       . برنـد   می

 .درحال خاموشی است

 

ر اسـتبداد خـشن دینـی و    در طول بیش از چهار دهـه زنـدگی د         . ۴

ولایتی و گـرایش عمـومی مـردم بـه سکولاریـسم و             /ولایی  ساختار

ــیم  ــوري ن ــرین جمه ــتی و    تم ــا یکتاپرس ــارزه ب ــد در آن، مب بن

 کاریزماتیـک    هـاي   یکتاسالاري به شدت افـزایش یافتـه و رهبـري         

ــرار     ــدي ق ــالش ج ــورد چ ــلطانیزم م ــده س ــب ای ــنتی در قال و س

 .اند گرفته

 

نـبش انقلابـی کنـونی بـه دنبـال فرارویـی از             نسل حاضر در ج   . ۵

ایـن نـسل در     . مونارشیسم، پادشاهی، راهبري عمامـه و تـاج اسـت         

پی ایجاد ساختار دمکراتیـک نـابی اسـت کـه قـدرت را پاسـخکو                

بررســی . کــرده و بــه صــورت گردشــی در خــدمت مــردم باشــد

 ٣طلبـی فقـط       آماري شعارهاي مردم نیـز حاکیـست کـه سـلطنت          

 .دهد دم را تشکیل میدرصد مطالبات مر
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هـاي تـاریخی ایـران در طـی      دانیم کـه کانتکـست و زمینـه       می. ۶

هـاي پادشـاهی فاسـد و         چند هـزار سـال اسـتبداد شـاهان و نظـام           

هـاي    کفایـت زمینـه فرهنگـی و اخلاقـی، ایـستار یـا گـرایش                بی

اجتماعی میل به داشتن ولـی یـا یـک قـیم سیاسـی              /فکري و روانی  

امـا ولایـت    . ه و نهادینـه کـرده اسـت       بر بالاي سرشـان را سـاخت      

ستیزي ایرانیان در طـی چنـد دهـه اخیـر پـس از فروپاشـی نظـام                  

ناپـذیري و قدسـی بـودن شـاه بـه             سلطنت پهلوي، اسطوره شکست   

نـسل جدیـد دسـتخوش یـک        . االله را درهم ریختـه اسـت        عنوان ظل 

تکـانی جـدي در اندیـشه و آمـال خـود شـده و دیگـر هـیچ                     خانه

 . شیخ را پذیرا نیستولایتی چه شاه چه

 

آسیب دیدن نهاد دیـن در طـی بـیش از چهـار دهـه و افـشاي                  . ٧

ماهیت سـتمگون و کاسـبکار رهبـران دینـی سـبب گردیـد کـه                

شـدن دیـن،      در این پروسـه غیراجتمـاعی     . گریزي افزایش یابد    دین

گـري نیـز زیـر چـالش       نظـام شـیعی    سـاختار تقلیـد در    هاي  آموزه

ســتیزي در نهــاد دیــن و درون  یــیرو ولا بــه همــین. کــشانده شــد
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هاي دینی به سرعت روبه رشد نهاده اسـت؛ امـري کـه شـانه                 سنت

خدایی رشـد کـرده بـود، امـروزه بـه شـدت فـرو                 به شانه ایده شاه   

 .ریخته است

 

ــال. ٨ ــس از س ــان در    پ ــلطنت طلب ــاهوي س ــر هی ــت پ ــا فعالی ه

تـرین راهپیمـایی سـلطنت طلبـان از           مرزهاي کـشور، بـزرگ      برون

اي آن نیـز      زار نفر تجـاوز نکـرده اسـت و شـاخص مقایـسه            چند ه 

 هزار نفر ایرانـی در اجتمـاع بـرلین بـود کـه توسـط                ١٢٠حضور  

از ایــن نظــر در  . تــیم حامــد اســماعیلیون ســازماندهی شــد    

طلــب هــا ده درصــد  تــرین وجــه، اجتمــاع ســلطنت بینانــه خــوش

 . بوده است١۴٠١اجتماعات ایرانیان در طول جنبش انقلابی 

 

، بـه شـدت شکـست       “دهـم   مـن وکالـت مـی     ”پروژه هدفمنـد    . ٩ 

خورد هم از سوي صاحبان پروژه هـم از سـوي وکیلـی کـه خـود                 

ــی ــوروثی م ــدرتی م ــاخص   را وارث ق ــشانه و ش ــن ن ــدارد و ای پن

گرایـی در ایـران بـراي     طلبـی و پادشـاهی      مهمی در تاریخ سـلطنت    

دنیـاي امـروز بـه شـدت درحـال          . مردم خواهان دمکراسـی اسـت     
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تردیـد دسـتاوردي از ایـن دسـت محـصول بـیش               است و بی  تغییر  

ــبش ــال جن ــشروعیت   از یکــصد س ــی از عــصر م ــی در پ ــاي پ ه

 .تاکنون است

 

شـاهی در عـصر مـدرنیزم          سـال مبـارزه بـا سـتم        ١٢٠حدود  . ١٠

هـا مبـارزه بـا     خـواهی، گـواه سـال    ایرانی از زمان جنبش مـشروطه    

نت نهـضت مـشروطه اصـولا دنبـال سـلط         . پادشـاهی اسـت     سلطنت

مــشروطه بــود ولــی بــا همــه موفقیــت نــسبی همچنــان مــشروطه 

ــاقی ــشروعه ب ــد م ــردم  . مان ــات م ــوي اول و دوم مطالب دوران پهل

هـاي سوسیالیـستی و       خـواهی   تحت تاثیر جریان جهـانی دمکراسـی      

لیبرالیستی فراتر رفته و کل نظـام پادشـاهی زیـر ضـرب قـرار داد                

 .تا سرانجام نیز آن را ساقط کرد

 

 آزادي در جهـــان  گـــزارش.  در ســـطح جهـــانینـــابودي. ١١

پادشـاهی پـس از جنـگ       / هـاي سـلطنتی     حاکیست که تعداد نظـام    

 م ١٩۵٠در . دوم جهــانی بــه شــدت روبــه کــاهش نهــاده اســت 

کردنـد   هـاي سـلطنتی زنـدگی مـی     قریب نیمی از مردم دنیا در نظام   
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 ٢٢٠امـروزه دربـین   . که این نسبت به شدت کـاهش یافتـه اسـت     

 عـدد   ۴ پادشـاهی وجـود دارد کـه         ١٠دنیـا فقـط     ملت در   /دولت

 مــورد هنــوز بــه ۵آن دیکتــاتوري و غیردمکراتیــک اســت کــه 

ــشریفاتی و   ــه صــورت ت ــسی در کــشور ب ــده آپاندی صــورت زائ

 .سنتی باقی مانده است

 

دهـد بـا نظـام        تجربه دمکراسـی در دنیـاي مـدرن نـشان مـی           . ١٢

مکراسـی  هـاي د  تـوان بـه سـوي دروازه    سالاري و ولایتی نمـی    تک

ــردم در    ــشارکت م ــزایش م ــابی اف ــق انتخ ــسترش آزادي ح و گ

رشـد فردگرایـی، حقـوق شـهروندي،       . سرنوشت خود پـیش رفـت     

حقوق مدنی، برابري حقوقی آحـاد ملـت، چرخـشی بـودن قـدرت              

گرایــی بــراي مــشارکت افــراد در  یــابی و حــزب سیاســی، تــشکل

ــارتی   ــایی از پ ــت و ره ــاي سیاس ــاق    دنی ــساد و اختن ــازي، ف ب

ترین دسـتاوردهاي دنیـاي دمکراتیـک امـروز اسـت گـه               مهم…و

 .ایرانیان به ویژه نسل نوین بدنبال تاسیس آن در ایران هستند
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ســالاري،  هــاي مــوروثی، تــک تــوان گفــت قــدرت در پایـان مــی 

مردسالاري، و پیرسالاري دیگر پاسـخگوي نیازهـاي مـردم ایـران            

نـد از   ا  اگرچه برخـی از کـسانی کـه راي بـه وکالـت داده             . نیست

ــه   ــی ب ــاگزیري و عجــز در شکــستن ســاختار اســتبداد دین ســر ن

ــاریخی را   اینکــار روي آورده ــدي ت ــد و قانونمن ــن پن ــی ای ــد ول ان

 سـال،   ١٢٠نباید فراموش کرد که نیروهاي پـی در پـی در طـول              

هـاي مونارشـی و ولایـی بازنخواهنـد گـشت             دوباره به سوي نظـام    

ــشت  ــی بی ــا اســتبداد دین ــارزه ب ــه مب ــرداگرچــه پروس ــان بب .ر زم
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 “ بیعت سازي نوین”و صنعت “ خود صغیر پنداري”کمپین 

 ویش پور مهرداد در

  

یادداشت زیر چکیـده نقـدي اسـت کـه در روز جمعـه در کـلاب                 

 بـه آن پـرداختم و قـرار بـود     "تاریخ شفاهی حقـوق بـشر     "هاوس  

در برنامه روز شنبه چـشم انـداز سـیما ثابـت نیـز بـه آن بپـردازم                   

 .مکان شرکت در آن را نداشتمکه متاسفانه ا

 

ــبش زن،-١ ــستی    جن ــد پاترنالی ــرد ض ــا رویک ــدگی، آزادي ب زن

و ضـد قـدرت همچـون جنبـشی بـدون سـر بـا               ) ضد قیم گرایی  (

ــعارهاي زن ــه ش ــی   وران ــز و افق ــازماندهی غیرمتمرک ــبک س  و س

خـود، دسـته ردي بــر هـر گونـه اقتــدارگرایی دینـی، مــوروثی و      

ــد گفت  ــه رش ــدئولوژیک زده و ب ــیض و   ای ــد تبع ــاي ض ــان ه م

 .فمینیستی یاري رسانده است
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وکالـت  "در مقابل، گفتگـوي اخیـر رضـا پهلـوي و کمپـین               -٢ 

نـوع قـیم گرایـی، تـلاش بـراي مـصادره             تـازه تـرین    "می دهـم  

ــدگی، ازادي و رواج  ــبش زن، زن ــري "جن ــت گی ــنعت بیع  از "ص

نوپهلـوي گرایـان بـا الهـام از قـیم           . نوع نوین و سکولار آن اسـت      

 و  "خـود صـغیر پنـداري     "یی نظـام حـاکم، در قالـب کمپـین           گرا

، خـصلت ضـد اقتـدارگرایی      "وکالـت سیاسـی   "بیعت گیري به نام     

و ضد قیم گرایـی ایـن جنـبش را عمـلا نفـی کـرده و در جهـت                    

 .تحکیم اقتدار فردي و پوپولیستی رضا پهلوي برآمده اند

 

 گرچـه مفهـومی نـادقیق، کهنـه و یـادآور            "وکالت سیاسـی  " -٣

 اسـت، گـاه در معنـاي نماینـدگی          "احب اختیار و قـیم صـالح      ص"

 نیـز بـه کـار       "نخبـه گرایـی دمکراتیـک     "سیاسی در مـدل هـاي       

دمکراسی نماینـدگی امـا نـه تنهـا در پروسـه تـشکیل              . رفته است 

مجلس موسـسان بلکـه در انتخابـات پارلمـانی از طریـق انتخابـات               

انتقـادي  آزاد و رقابتی با تضمین فـضاي سـالم رقابـت، گفتگـوي              

و بــه رســمیت شــناختن حــق همگــانی انتخــاب شــدن و انتخــاب 

  .کردن و تعویض نمایندگی معنا می یابد
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ــی    -۴ ــی دمکراس ــک و حت ــی دمکراتی ــه گرای ــدل نخب ــه م گرچ

نمایندگی نیز با نقد ها و اما و اگرهـا ي بـسیار روبـرو اسـت، امـا                   

به هر رو شهروندان در ان به جـز حـق انتخـاب کـردن و انتخـاب                  

ن دوره اي و قابـل تعـویض بـودن نماینـدگان، از طـرق دیگـر         شد

همچـون   نیز بخت گـسترش مـشارکت سیاسـی چندگانـه خـود را            

از جملــه از طریــق نهادهــا، تظــاهرات، . شــالوده دمکراســی دارنــد

گفت و شنود و بحث و جـدل انتقـادي، شـرکت در نظـر خـواهی،       

ــر   ــدوم و دیگــر اشــکال تقویــت نظــارت افکــار عمــومی ب رفران

   . از جمله توسط رسانه هاي آزاد-ابندگان خود نم

 

ــسئله     -۵ ــا، م ــاکم ام ــک ح ــه و تئوکراتی ــت فقی ــام ولای در نظ

نمایندگی فاقد هرگونه جنبـه دمکراتیـک بـوده و کـاملا تبعـیض               

نــه تنهــا شــهروندان حــق انتخــاب شــدن و انتخــاب . آمیــز اســت

 کــردن همگــانی و مــساوي را ندارنــد؛ از انتخابــات رقــابتی آزاد و

دمکراتیک خبـري نیـست، بلکـه در بهتـرین حالـت انتخابـات در               

آن نوعی بیعت با رهبـران از پـیش تعیـین شـده یـا خـود خوانـده           
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جـان کـلام فلـسفه    . است که در صدر اسلام هم رواج داشـته اسـت     

خــود ســپاري مــردم "بیعــت، ســپردن سرنوشــت خــود از طریــق 

ایـران   اسـت کـه در       "انگاشته شده به قیمـی بـه نـام رهبـر           صغیر

امروز با ولایت فقیـه معنـا یافتـه و خیـزش اخیـر از جملـه آن را                   

قیم گرایان حـاکم بـا سـرکوب خیـزش انقلابـی            . نشانه رفته است  

زنـدگی  "اخیر در پـی برآننـد تـا بـه قـول وزیـر کـشور سـبک                   

 ! کنند"اسلامی" معترضان را تصحیح و "غلط

 

 ـ            -۶ ان  در اپوزیسیون نیز کمپـپن وکالـت سیاسـی نوپهلـوي گرای

که نماد رواج ابتـذال سیاسـی بـه جـاي پـشتیبانی و ارتقـا جنـبش                 

زن، زندگی، آزادي در ایـران اسـت، در پـی آن اسـت کـه یـک                  

جنبش متکثـر و پلورالیـستی کنـونی را مـسخ کـرده و بـه جـاي                  

 که رضا پهلـوي مـدعی آن اسـت، یـک فـرد را               "همگرایی ملی "

ي تبعـیض   تنها به دلیـل امتیـاز ژن مـوروثی پادشـاهی بـه گونـه ا               

آمیز شایسته رهبري دانـسته و بـا شـعار یـک ملـت یـک رهبـر،                  

الگوهاي کاریزماتیک اقتـدار فـردي و انحـصاري تجربـه شـده در              

امـري  .  را بار دیگر بر جنـبش انقلابـی و جامعـه تحمیـل کنـد        ۵٧

هنجارهاي دمکراتیـک و مـدرن امـروزي اسـت،           که نه تنها ناقض   
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ــه ب    ــنش هرچ ــی و ت ــه واگرای ــکارا ب ــه آش ــشتر در درون بلک ی

  .اپوزیسیون منجر می شود

 

 این تلاش ها در چهار مـاه اخیـر نخـست بـا شـعارهاي خنثـی                  -٧

 و ناسیونالیـستی خوانـدن جنبـشی کـه      "مرد، میهن، آبـادي   "کننده  

جهان از آن همچـون نخـستین انقـلاب فمینیـستی جهـان نـام مـی                

سپس با تـلاش بـراي مـصادره تظـاهرات درخـارج            . برد شروع شد  

در . سـلطنت طلبـان و رضـا پهلـوي تـدوام یافـت             ور به نفع  از کش 

ارتقــا  "شــاه، مــیهن آبــادي"تظــاهرات استراســبورگ بــه شــعار 

رضـا پهلـوي چهـره عریـان      یافت و در مصاحبه و فراخـوان اخیـر        

  .اقتدارگرایی فردي را به نمایش گذاشت

 

 بـا تهدیـد     "مـن و تـو    " آخرین گفتگوي رضا پهلوي با شـبکه         -٨

هاي اتنیکـی و خـط و نـشان کـشاندن بـراي آنهـا،               تلویحی گروه   

ــران   ــسیون دمکــرات ای ــر اپوزی ــایی و تحقی ــی اعتن ــوري (ب جمه

ــی و  ــپ، اتنیک ــی، چ ــواه، مل ــاي  ...) خ ــردن باوره ــسته ک و برج

در کنـار آن بـا درخواسـت سـپردن          . ناسیونالیسم آمرانه همراه بود   
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وکالت سیاسی به او توسـط مـردم بـه قـصد مـشروعیت یـابی در                 

واقعیـت کـه بـراي تغییـر در      با قدرت هاي خارجی از ایـن گفتگو  

چـشم   ایران نه به جنـبش داخـل بلکـه بـه قـدرت هـاي خـارجی                

دوخته امـا بـه دلیـل مـشروعیت نداشـتن همچـون نماینـده مـردم                 

 .جدي گرفته نمی شود پرده بر داشت

   

 کـه بـه     "وکالـت سیاسـی   " این گفتگو و فراخـوان و کمپـین          -٩

ار بـه ویـژه از سـوي جمهـوري خواهـان            سرعت آماج نقدهاي بسی   

قرار گرفت، حتی نگرانـی بـه حـق برخـی از دوسـتان جمهـوري                

ــا ایــشان از جملــه حــسن شــریعتمداري،  خــواه تــاکنون همــسو ب

را برانگیخت که در توئیـت هـاي خـود نـسبت            ... عبداالله مهتدي و  

به خطر انحصار طلبی و اقتدارگرایی فـردي و حتـی شـکل گیـري               

  .در راه هشدار دادندفاشیسم تازه اي 

 

 بسیاري از ساده اندیـشان سیاسـی امـا گـویی در نمـی یابنـد                 -١٠

مانورهاي تبلیغـاتی پوپولیـستی پـی در پـی           یا نمی خواهند دریابند   

رضا پهلوي که شباهت هـاي چـشمگیري بـا شـگردهاي تبلیغـاتی              
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ترامپ دارد، در پی تحکیم اقتـدار فـردي و انحـصاري او بـر فـراز                 

هانـا آرنـت بـر ایـن مـسئله          . شگران سیاسـی اسـت    سر مردم و کن   

امـا  . که دیکتاتورها کور و کر هستند تاکیـد بـسیار کـرده اسـت             

گــویی انــسانهاي مــستاصل کــه گــویی بــی افقــی یــا وسوســه و 

نیـز بـه همـان انـدازه دیکتاتورهـا           افسون قدرت سحرشان می کند،    

 سرمـست از بخـت دسـت        "نخبگـان "کور و کر هستند یا برخـی        

ــه  ــابی ب ــه فراموشــی ســپرده و  ی ــاریخی را ب ــات ت ــدرت، تجربی ق

تجربـه اي کـه در      . زننـد   ارزش هاي دمکراتیک را بـه حـراج مـی         

ــده   ــه اســلامی ش ــستی ب ــا تحکــیم ۵٧گــذار از انقــلاب پوپولی  ب

شـوربختانه افـسون زدگـی امـروز        . رهبري خمینی شاهد آن بـودیم     

اجــازه نمــی دهــد کــه ایــن خــوش بینــان دریابنــد ایــن بــار بــا  

ــ ــک از   کاریک ــري کاریزماتی ــاد رهب ــراي ایج ــلاش ب اتوري از ت

طریــق کمپــین هــاي عامیانــه و ســطحی کــه ســلبریتی هــا درآن 

  .نقش برجسته اي دارند روبرو هستیم

 

پیمــان "، پــروژه ققنــوس، "شــوراي ملــی ایرانیــان" تجربــه -١١

ــوین ــازي"، "ن ــالی س ــاتی، "صــندوق م ــاي مطبوع ــرانس ه ، کنف

کمپــین "ال نــو و بــالاخره توئیــت همزمــان شــش نفــره پیــام ســ
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ــی  ــت سیاس ــاگونی از  "وکال ــاي گون ــوه ه ــاي    جل ــنش ه ک

. اسـت  پوپولیستی براي تحکیم رهبـري پهلـوي بـر جامعـه ایـران            

شکست این پروژه ها امـا استراتژیـست هـاي پوپولیـست را نمـی               

آنان برآنند بـر سـر زبـان مانـدن مهـم تـر از هرچیـزي                 . هراساند

هتـر از گمنـامی اسـت و نیـازي          به زبان دیگر بدنامی حتـی ب      . است

 .به پاسخ گفتن به انتقادها نیست

 

 ازجمله گویـا نیـازي بـه پاسـخ بـه ایـن پرسـش نیـست کـه                   ١٢

ــی    ــاي سیاس ــک از شخــصیت ه ــیچ ی ــا ه ــز ب ــه هرگ ــردي ک ف

اپوزیسیون حاضر به شرکت در منـاظره یـا میزگـرد نـشده اسـت؛               

فردي که هرگز به مصاحبه چالـشی بـا هـیچ رسـانه اي تـن نـداده                  

است؛ فردي که مهمتـرین دغدغـه اش پذیرفتـه شـدن بـه عنـوان                

نماینده مردم توسط قدرت هاي خارجی بـه هـر قیمـت بـراي رقـم                

جریـانی کـه جـز مـصادره بـه           زدن سرنوشت آینده ایـران اسـت؛      

مطلــوب کــردن جنــبش زن، زنــدگی آزادي گــام دیگــري      

برنداشته اسـت، چگونـه مـی تـوان ادعـاي پـاي بنـدي آن را بـه                   

 جدي گرفـت؟ چگونـه مـی تـوان رهبـر خـود خوانـده                دمکراسی

اي که موضوعیت خـود را نـه همچـون فعـالان در زنـدان نشـسته                 



 3316 

ژن برتــر خــانواده "مــدیون  بلکــه در داخــل در کــوران مبــارزات

 و نماد یادآوري گذشـته اسـت را شایـسته رهبـري گـذار       "سلطنتی

ــد    ــه نق ــم ب ــار ه ــی یکب ــردي کــه حت ــد؟ ف ــه دمکراســی خوان ب

پنجـاه سـاله سـلطنت مطلقـه پهلـوي نپرداختـه اسـت؛              دیکتاتوري  

ــدعی   شــاهزاده اي ــاقض از یکــسو م ــه اي متن ــه گون ــی "کــه ب ب

 نمـادین اسـت و از طـرف دیگـر مـدعی رهبـري سیاسـی             "طرفی

ملت ایران اسـت؛ کـسی کـه در آغـاز از ائـتلاف فراگیـر سـخن                  

می گفت، امـا در هرگـامی نـشان داد کـه درپـی تحکـیم اقتـدار                  

امـروز  "یاسـتمداري کـه بـا شـعار پوپولیـستی           خویشتن اسـت؛ س   

 خمینـی را    "همـه بـا هـم     " کپی پردازي ناپختـه اي از        "فقط اتحاد 

ــت   ــوع رقاب ــر ن ــته و خواســتار درز گــرفتن ه ــه نمــایش گذاش ب

سیاســی و اختلافــات تــا پــس از ســرنگونی نظــام اســت و معنــاي 

ایـن همـه تنهـا نـشانگر تـلاش          . همبستگی پلورالیستی را نمیفهمـد    

کرار تجربـه تراژیـک رهبـري کاریزماتیـک گذشـته البتـه             براي ت 

  .این بار به گونه اي کمیک است

 

پیش از ایـن ارتـش سـایبري نوپهلـوي گرایـان بـا هتـاکی،                 -١٣

فحاشــی و خــشونت کلامــی در صــفحات مجــازي، نگرانــی هــاي 
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. بسیاري را در میان اپوزیـسیون دمکـرات ایـران برانگیختـه بودنـد             

ــه امــروز عــلاوه بــر آن شــاه د حملــه فیزکــی ســلطنت طلبــان ب

دگراندیشان در تظـاهرات یـا تـلاش بـراي مـصادره بـه مطلـوب                

ــم    ــق عل ــشور از طری ــارج از ک ــان در خ ــاهرات ایرانی ــردن تظ ک

کردن عکس هاي رضا پهلـوي، یـا طـرح شـعار تفرقـه افکنانـه و                 

 نـه تنهـا توسـط       "مرگ بر سه فاسـد، مـلا، چپـی، مجاهـد          "حذفی  

بلکـه توسـط یاسـمن پهلـوي و شـعار           سلطنت طلبان در تظـاهرات      

مبارزه بـا ارتجـاع سـرخ و سـیاه توسـط فرشـگردي هـا و وعـده                   

همـه ایـن    . انتخابات بی انتخابات طی سـالها پـس از گـذار هـستیم            

ــت و    ــسم راس ــت رادیکالی ــاي تقوی ــشانه ه ــا ن ــتبدادي در  ه اس

نوپهلوي خواهـان اسـت کـه کمپـین وکالـت سیاسـی تنهـا تـازه            

  .می رودترین حلقه آن به شمار 

  

 با این همه نمی تـوان انکـار کـرد کـه در سـخنان گـاه دو                   -١۴ 

ــم  ــوادار او ه ــف ه ــوي و طی ــوي رضــا پهل ــان راســت  پهل گفتم

رادیکال و ناسیونالیسم آمرانـه قدرتمنـد اسـت و هـم رگـه هـایی                

بـا گذشـت   . از گفتمان لیبـرال دمکراتیـک بـه چـشم مـی خـورد          
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ادیکالیـسم راسـت،    زمان اما، این جریان هرچه بیـشتر بـه سـمت ر           

 .جهت یافته است انحصار طلبانه تر و حذفی تر

 

 دلیــل ایــن رویکــرد و کمیــپن وکالــت سیاســی را بایــد در -١۵

کم رنگ تر شـدن ولـو مـوقتی تـوان جنـبش زن، زنـدگی ،ازادي                

ــی بخــشی از   ــی افق ــق ســرکوب خــشن آن و ب ــران از طری در ای

افکار عمـومی دانـست کـه چـشم بـه خـارج و رغبـت بـه رضـا                    

ــزایش داده اســت  ــه قــدرت هــاي خــارجی را اف ــوي و مداخل . پهل

گـسترش گفتمـان     همزمان افزایش فـشار قـدرت هـاي جهـانی و          

ــران، بخــت رضــا   راســت رادیکــال و پوپولیــستی در جهــان و ای

بـه ویـژه    . پهلوي را براي تحکیم اقتـدار خـود افـزایش داده اسـت            

ملـه  آن که علاوه بر برخـی حمایـت هـاي بـین المللـی از او از ج                 

توسط حزب نژادپرست سوئد و دیگر کـشورها، حمایـت پـر سـر              

وصداي رسانه هایی بـرون مـرزي، بـه گونـه اي غیـر دمکراتیـک           

   .و یک جانبه بخت مانور تبلیغاتی او را افزایش داده است
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 کمیپن پوپولیستی و کمرشیالیـستی وکالـت سیاسـی کـه بـه              -١۶

ــه   ــلامت آرا، از جامع ــرض س ــی، ٨۵ف ــونی ایران ــا راي  میلی  تنه

حدود نیم میلیون نفـر از جامعـه را بـه دسـت اورده اسـت، پاسـخ                  

درخوري به ادعاي رهبري ملت توسـط او نبـود کـه در مـن و تـو                  

هـم از   .. به دروغ از هواداري میلیونی مـردم از او سـخن گفتـه شـد              

 از ایـن کمپـین، فـورا از         "اسـتقبال "این رو رضـا پهلـوي ضـمن         

 ـ         و تلویحـا عقـب نـشینی کـرد         مضامین گفتگوي خود بـا مـن و ت

دوباره از ضرورت ائتلاف با دیگر گـروه هـا البتـه همچنـان بـه                 و

  .قصد تحکیم رهبري خود سخن گفت

 

ــه تنهــا  -١٧ ــران ن ــیش نوشــتم تحقــق دمکراســی در ای  ســالها پ

ــه      ــد پروس ــه نیازمن ــلامی، بلک ــوري اس ــذار از جمه ــد گ نیازمن

ــل  ــداران س ــزه شــدن درخــانواده هــاي سیاســی طرف طنت، دمکراتی

گروه هاي اتنیکـی، ملـی گرایـان، چـپ گرایـان و دیـن بـاوران                 

در این چنـد دهـه در میـان برخـی از ایـن گـروه هـا ایـن                    . است

با ایـن همـه بـیم آن دارم کـه نـه             . دگردیسی صورت گرفته است   

تنها جمهوري اسـلامی ایـران روز بـه روز بـه نظـامی بـسته تـر و                   

ي خواهـان نیـز     خشن تر بدل شـده، بلکـه سـلطنت طلبـان و پهلـو             
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یعنـی بـه جـاي اعتـدال        . کم و بیش روند مشابهی را طی می کننـد         

یــابی و اســتقبال از گفتمــان لیبــرال دمکراســی، بیــشتر بــه ســوي 

گفتمــان هــاي نوســتالژیک راســت رادیکــال، ناسیونالیــسم تنــد و 

بـراي تـسیهل گـذار از    . آمرانه و اسـتبدادي گذشـته بازگـشته انـد      

امـا مـی بایـست از جملـه در برابـر            جمهوري اسلامی به دمکراسی     

ــر ــا     ه ــسیون ب ــتبدادي در اپوزی ــه و اس ــصار طلبان ــرد انح رویک

بایـد بـا سـازمان دهـی بلـوك هـاي سیاسـی              . قدرت ایـستاد   تمام

تــلاش ....رقیــب همچــون جمهــوري خواهــان و چــپ گرایــان و 

 را گرفـت و     ۵٧تکـرار تجربـه      کرد به گونـه اي ایجـابی جلـوي        

ایـن نـه بـه      . حفـظ کـرد و ارتقـا داد       خصلت متکثر این جنبش را      

قصد گسترش تنش بـا طرفـداران طیـف سـلطنت بلکـه بـه قـصد                 

وادار ساختن آنها براي بـه رسـمیت شـناختن قواعـد دمکراسـی و               

عقـب رانـدن    رقابت سالم در مبارزه علیـه حکومـت اسـلامی و بـه        

  !استبدادي، انحصار طلبانه و حذفی در کل جامعه است گفتمان
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 بافند هوري میها گیس جم زن

 شیرین کریمی

 

  خورشیدي1302خواهی در ایرانِ سال  روایتی از جمهوري

 

الرقـاب و     دنیاي تمـدن امـروزي دیگـر بـراي یـک ملـت مالـک              

 پسندد، دار نمی تاج

 پرستد، حضرت قدرقدرت، قضاسطوت نمی  اعلی

 .سازد  قیصر آلمان و سلطان تُرك را از تخت سرنگون می

 

ــران ــوري ای ــزب جمه ــهح ــماره  ، روزنام ــران، ش ــتاره ای  26ي س

 1302اسفند 

 

 مقدمه



 3322 

ــال   ــستان س ــاه   1302در زم ــار پادش ــاه قاج ــیدي احمدش  خورش

گذشـت،    مشروطه بود، حدود هفده سـال از انقـلاب مـشروطه مـی            

در این مدت جنـگ جهـانی اول درگرفـت و پـس از آن قـرارداد                 

 روي داد کــه هرکــدام 1299 ایــران و انگلــیس و کودتــاي 1919

ي ایـران و افکـار          أثیرات سیاسی و اجتمـاعی زیـادي بـر جامعـه          ت

چهـار دوره مجلـس شـوراي ملـی تـشکیل           . عمومی ایرانیان داشت  

در .  دور پـنجم مجلـس آغـاز شـد    1302شده بود و در بهمـن مـاه         

. این مجلس قرار بـود شـکل حکومـت بعـدي ایـران تعیـین شـود                

 .متن حاضر روایتی است از وقایع آن زمستان

 

ــوان ــتن عن ــی  زن« م ــوري م ــیسِ جمه ــا گ ــد ه ــه از » بافن برگرفت

ــی توصــیف مهــدي ــین   قل ــسطنه اســت و چن خــان هــدایت مخبرال

هـا و صـداهاي زنـان در آن           تردید برآمـده از حرکـت       توصیفی بی 

 .روزگار بوده است

 

بـریم کـه بـیش از چهـار مـاه از              اکنون در روزهایی بـه سـر مـی        

ــی  ــزش اعتراض ــدن خی ــی -برآم ــدگی،«انقلاب در »  آزاديزن، زن
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ــی ــران م ــسیار    ای ــات ب ــن اعتراض ــان در ای ــضور زن ــذرد و ح گ

 1302امــروز نیــز ماننــد ســال . چــشمگیر و اثرگــذار بــوده اســت

خورشیدي صداهاي مختلفـی بـراي شـکل مطلـوب حکومـت بلنـد              

امروز در ایـران، بـسیاري از کنـشگران سیاسـی یـا در              . شده است 

ر ایـن سـکوت     انـد، د    ها هستند یا مجبـور بـه سـکوت شـده            زندان

از » ابوعطــا«اجبــاري، ولــو بــسیار کوتــاه، بــازهم بانــگ      

ــه« ــا قورباغ ــت» ه ــته اس ــش . برخاس ــازهم در پوش ــرورت «ب ض

ــاد ــوان(» اتح ــه «: بخ ــدت کلم ــر «و ) »وح ــتلاف فراگی و » ائ

، »گــذار بــه ایــرانِ آبــاد و آزاد«بــراي دوران » وکیــل«انتخــاب 

حـالی  ایـن در    . شـود   برگزیـده مـی   » وکالـت «بـه   » رضا پهلوي «

تر و در پـی مـرگ پـدرش سـوگند پادشـاهی               است که همو پیش   

خـــورده بـــود و شـــماري از حامیـــانش و همچنـــین مـــادرش 

 .اند صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بوده به

 

. الـوزرا بـود     خورشیدي پـدربزرگ همنـامش رئـیس       1302در سال   

 آن هــا ســال پــیش از خــواهی در ایــران بــه ده ي جمهــوري ســابقه

 رضـاخان میـرپنج نیـز ابتـدا         1302گشت، در زمـستان سـال         برمی

اعــلام کــرد کــه خواســتار نظــام جمهــوري اســت، امــا روز دوم  
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ــروردین  ــه  1303ف ــی لحظ ــوراي مل ــس ش ــراي مجل اي   در سرس

 .درنگ کرد و مواضعش را تغییر داد

 

شـود     سال پیش بـر مـا رفـت سـبب مـی            99شک خواندن آنچه      بی

ــر   ــروز را بهت ــعیت ام ــعارهاي  وض ــه ش ــروز ک ــیم؛ ام درك کن

دهـد، بـسیاري از       معترضان خبر از بلوغی سیاسـی و اجتمـاعی مـی          

نـه سـلطنت، نـه رهبـري،        «دهنـد     مردم معترض ایـران شـعار مـی       

مـرگ بـر سـتمگر، چـه شـاه باشـه چـه              «و  » دموکراسی، برابري 

؛ امــروز کــه زنــان بــا بریــدن گیسوانــشان آیــین ســوگ »رهبــر

پوشـند، بـسیاري از       ي رزم مـی      جامـه  آورنـد و همزمـان      جاي می   به

گـیسِ جمهـوري    «انـد و      خـوان جمهـوري     آنان همچنـان چـاووش    

 .»بافند می

 

  خورشیدي1302زمستان سالِ 

برخـی رجـال    . در آن زمستان مردم از وضـع قـدیم خـسته بودنـد            

ــا . بعــضی وجاهــت نداشــتند. کــار و مهمــل بودنــد کــم بعــضی ب

هـا و     ایـد بـر بغـض     هتـاکی جر  . آمدنـد   خارجیان درست کنار نمی   
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اعـصاب مـردم خـسته و فرسـوده و مـرض            . افـزود   ها مـی    عداوت

عصبی شدیدي همه را از پـاي درآورده بـود و معلـوم نبـود دعـوا                 

ــست ــر چی ــر س ــود . ب ــفته ب ــاه آش ــاطر احمدش ــسته. خ ــسته  ج ج

رسـید و از سـیمایش        هاي نـاگوار بـه گـوش مبـارك مـی            صحبت

 ـ . بارید یأس می  ور قلیـل بـود و هـر دم    مزاجاً علیل و عنایتش بـه ام

رضـاخانِ سردارسـپه رونقـی در نظـام         . گرفـت   راه فرنگ پیش می   

ــود   ــزوده ب ــشور اف ــراف ک ــت را در اط ــوذ دول ــردم . داده و نف م

ــد سردارســپه را مــرد کــار مــی ــسته بودن ــه او امیــد ب ــد و ب . دیدن

. هـایی هـم از بـدوِ مـشروطیت در اذهـان رسـوخ یافتـه بـود                   نغمه

ي   جمـاعتی نغمـه   . الیا نقـل مجـالس بـود      آمدها در آلمان و ایت      پیش

هـر  . آمـد   نواختند که به گوش اکثریـت سـنگین مـی           جمهوري می 

زد، صدرالـسلطنه     کس به منظوري سـنگ جمهـوري بـه سـینه مـی            

خوانـد و آن رژیـم را         ي جمهـوري مـی      در صحن مجلـس ارجـوزه     

ــی ــک   راه نجــات م ــزل ممتازالمل ــارف در من ــن مع ــست، انجم دان

ي دلنـواز     فـت، عـارف در گرانـدهتل نغمـه        با  ي جمهوري می    فلسفه

ــی ــوري م ــت جمه ــا لاف آزادي   زن. نواخ ــزات دلرب ــه غم ــا ب ه

بـه نـام موسـولینیِ اسـلام یـا          . بافتنـد   زدند و گیس جمهوري می        می

رسـید، شـب آبـستن بـود تـا        الوزرايِ ایران از بمبئی مقاله می       رئیس
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 احمدشـاه بـراي     1302در روزهـاي آخـرِ پـاییز        . چه زایـد سـحر    

فتن به فرنگ به قدري هـول کـرده بـود کـه مـافوق آن متـصور           ر

ــار و    ــود کــه جــز به ــه ب ــان ســرعت گرفت ــومبیلش چن ــود، ات نب

هـا عقـب مانـده بودنـد، شـاه            ي همراهـان فرسـنگ      سردارسپه بقیه 

وقتـی  . اي بـه ذهـن رضـاخان خطـور کـرد            که رفت فکرهاي تازه   

فکرِ جمهـوري در ایـران شـایع شـد ایـام فتـرت بـین دو مجلـس                   

ــ ــوري ب ــستان جمه ــا در آن زم ــرف   ود، ام ــران ح ــواهی در ای خ

هـاي    هـا و حرکـت      گـاه بحـث     جدیدي نبود و پیش از آن نیز گـه        

 .افتاد خواهانه به راه می جمهوري

 

 خواهی در ایران ي جمهوري پیشینه

آورد وارثـانِ مـذکرِ پادشـاهی     هر چه تاریخِ مکتـوب بـه یـاد مـی       

اواخـر تابـستان سـال      . دنـد دارِ مملکت ایـران بو      الرقاب و تاج    مالک

 خورشیدي کـه محمدشـاه سـومین پادشـاه دودمـان قاجـار              1227

درگذشت جمعـی بـر سـر میـرزا صـدرالممالک وزیـر وظـائف و             

اوقاف اجتماع کردند کـه بایـد دولـت ایـران را جمهـور نمـوده و            

امـا در  . دیـد جمعـی سـاخت    امورات دولتی را منـوط بـه مـصلحت       
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 ـ        ن بـه خواسـت جمهـوري پرداختـه         آن روز و روزگار بـیش از ای

ــد  ــلطان صــاحبقران ش ــرزاي قاجــار س ــشد و ناصــرالدین می در . ن

 1238خـان در سـال        شاه نیز وقتـی میـرزا ملکـم         دوران ناصرالدین 

ي جمهوریــت را  خانــه را ترتیــب داد اندیــشه خورشــیدي فرامــوش

جمهورشـدنِ    کرد و در تلاش بـود زمینـه را بـراي رئـیس              تبلیغ می 

شـاه وحـشت    میـرزا فـراهم سـازد، ناصـرالدین     الـدین  شاهزاده جلال 

خانه منحـل گـردد و ملکـم و پـدرش از              کرد و فرمان داد فراموش    

 .ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند

 

ــوز ســلطنت ناصــرالدین 1268در ســال  شــاه   خورشــیدي کــه هن

ادامه داشت، آقا سیدحـسین شـیرازي از مترجمـان دولتـی داسـتانی         

 The Virgin’s(» ي عــذرا بوســه«تــاریخی بــه نــام -سیاســی

Kiss(        الدولـه رئـیس دارالـشوراي     ترجمه کـرد و آن را بـه امـین

موضـوع  . الدولـه داسـتان را پـسندید        امـین . کبراي دولتی نشان داد   

خواهــان در  آن داســتان مبــارزات آزادیخواهــان و جمهــوري   

م ایـن   الدولـه بـه متـرج       ي امـین    توصـیه . سرزمین تاریخیِ بوهم بود   

احتیـاط را از دسـت ندهیـد و رعایـت مقتـضیات عـصر               «بود که   

کـه  ] طـوري  [… به قدر امکان پوشـیده سـخن گوییـد           …نموده  
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البتـه در عـرف     . »با مـزاج پادشـاه و اقتـضاي وقـت موافـق افتـد             

مفـسد و  «مـرادف  » خـواه  جمهـوري «شاه لفـظ     حکومت ناصرالدین 

ــائن ــود و ازایــن » خ ــا د   ب ــر ج و لغــت رو در آن داســتان ه

ــود، در ترجمــه» طلــب جمهــوري«و » جمهــوري« اش دو  آمــده ب

جـایگزین شـد، بـا      » طلـب   مـشروطه «و  » سلطنت مـشروطه  «لغت  

وجود این ملاحظات، به دلیـل برخاسـتن اعتراضـات مردمـی علیـه              

منتـشر نـشد، مـدتی بعـد        » ي عـذرا    بوسه«ي داستان     دولت، ترجمه 

ملکـم خـان و     نیز مترجم به اتهـام همکـاري بـا همفکـران میـرزا              

ایـن داسـتان    . اي اوراق سیاسـی دسـتگیر شـد         دخالت در نشر پـاره    

ــد در   ــال بع ــوزده س ــان  1287ن ــدور فرم ــس از ص ــال پ ، دو س

 .مشروطیت، منتشر شد

 

خـــواهی در ایـــران در روزگـــار  ي جمهـــوري بـــاري، اندیـــشه

ــرالدین ــه  ناص ــار زمین ــاه قاج ــاعی   ش ــی و اجتم ــساعد فرهنگ ي م

هـاي اعتراضـی    سـرکوب جنـبش  نداشت و حکومت مـستبد بـراي     

 خورشـیدي  1270در سـال   . زد  هـا مـی     خواهی بـر آن     مهر جمهوري 

ــه   ــو امتیازنام ــراي لغ ــاکو ب ــام تنب ــی قی ــه وقت ــد  ي رژي ب ــا ش پ

ــرالدین ــانْ      ناص ــه معترض ــد ک ــود کردن ــان وانم ــاه و درباری ش
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خــواه هــستند و امتیازنامــه را دســتاویزِ شــوراندن مــردم  جمهــوري

کوشـیدند مـدعاي اصـلی مخالفـان       رباریان مـی  د. اند  علیه شاه ساخته  

در آن روزگــار . امتیــاز رژي را ســرنگونیِ ســلطنت قلمــداد کننــد

ــه ــوري «ي  دو کلم ــوري و جمه ــواهی  جمه ــرد و  » خ ــز ط رم

شـاه نیـز      زنـی در زمـان مظفرالـدین        ایـن نـوع انـگ     . سرکوب بود 

کوشـید    شـاه مـی     الدولـه صـدراعظم مظفرالـدین       عـین . ادامه یافـت  

خواهـان را جمهوریـت معرفـی کنـد و      ي مـشروطه  ههدف و خواست 

کـرد کـه      فرسـتاد و تأکیـد مـی        براي رهبـران مـذهبی پیغـام مـی        

هـستند  » طلـب   دیـن و جمهـوري      جو، بـی    اي مفسده   معترضان عده «

. که مقـصودي جـز انقـراض مملکـت و انهـدام روحانیـت ندارنـد               

هــا ســبب شــد ســیدمحمد طباطبــایی کــه  وحــدیث همــین حــرف

حـالا بعـضی    «:  قـانون بـود روي منبـر بگویـد         خواستار مجلـس و   

باشـیم، بـه خـداي        طلـب مـی     طلب و جمهوري    گویند ما مشروطه    می

هـا را مـردم بـه مـا           عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که ایـن حـرف         

 .»بندند می

 

ــا  در زمــان محمــدعلی شــاه قاجــار، در هیــاهوي زورآزمــایی او ب

ــشروطه ــاهزا   م ــی از ش ــذاق یک ــه م ــت ب ــان، جمهوری دگانِ خواه
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الــسلطان کــه  مــسعود میــرزا ظــل. مــستبدتر از شــاه خــوش آمــد

خـواه شـد و       ستمگري او در اصفهان زبانزد همگان بـود جمهـوري         

یـک سـال پـیش از    . پرورانـد  جمهوري در سـر مـی      سوداي ریاست 

ــانی اول، در  ــگ جه ــان جن ــلاب 1296پای ــیدي، انق  1917 خورش

ي   دربـاره هـایی     روسیه رخ داد، در محافل تهـران حـرف و حـدیث           

جمهـوري    تغییر رژیـم ایـران از سـلطنت بـه جمهـوري و ریاسـت              

خـان    میـرزا فرمانفرمـا و میـرزا حـسن          اشخاصی نظیـر عبدالحـسین    

هـا افتـاد، امـا شـیپور جنـگ بـزرگ              الممالک بر سر زبان     مستوفی

 .در جهان نواخته شد

 

هـاي    ي ایـران درگیـر چـالش        با شروع جنـگ جهـانی اول جامعـه        

جنـگ  . کـل کنـار گذاشـته شـد        نِ جمهوریت به  دیگري شد و امکا   

خواهانـه از سـر       هـاي جمهـوري     بزرگ که پایان گرفـت حرکـت      

حـسن امـین از عـصر مـشروطیت تـا پـیش از سـال                . گرفته شـد  

خـواهی   هـاي جمهـوري      خورشیدي هفـت مـورد از حرکـت        1302

 :اش این است  دهد که خلاصه را در ایران شرح می
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در عـصر قاجـار شـمار کمـی         : طلبان عصر مـشروطیت     جمهوري. 1

از فرهیختگان ایرانی که تحت تـأثیر قـانون اساسـی فرانـسه بودنـد         

اصل جمهوریت را براي رهـایی کامـل از نظـام اسـتبداد مطلـق در                

تـر در     عـلاوه بـر مـواردي کـه پـیش         . [کردنـد   ایران تجـویز مـی    

کتابچـه در بـاب     «ي    ي آن رسـاله     نمونـه ] ي حاضر اشاره شـد      مقاله

 ـ  اسـت کـه در عـصر ناصـري         » ی مملکـت فرانـسه    قواعد حکمران

ایـن رسـاله را ژول ریـشار فرانـسوي کـه از معلمـان               . ترجمه شـد  

کـه    بـه نظـر امـین بـا ایـن         . دارالفنون بود به فارسی ترجمـه کـرد       

ــان فارســی  ــشار آن در می ــا انت ــسوي اســت ام ــف فران ــان  مؤل زبان

ي پایـانی     چنـدي بعـد در دهـه      . شک خالی از تأثیر نبوده اسـت        بی

ــسنده من ــان مــشروطیت نوی ــه امــضاي فرم اي ناشــناخته در  تهــی ب

یعنـی  » ي انتخـابی    حکومـت منفـرده   «اي به زبـان فارسـی از          رساله

هـا، جمعـی از    علاوه کنیـد بـر ایـن رسـاله     . جمهوري حمایت کرد  

ــشروطه ــا   م ــد و ب ــارج از کــشور بودن ــه خ ــی را ک ــان ایران خواه

جمهـوري  هـاي     هاي سیاسـی اروپـا و قـوانین اساسـی دولـت             نظام

ایـن گـروه طرفـدار برقـراري نظـام جمهـوري در             . آشنایی داشتند 

ــد ــران بودن ــن. ای ــشروطیت و   ازای ــان م ــضاي فرم ــس از ام رو پ

شـاه    ي اسـتبداد صـغیر و خلـع محمـدعلی           خصوص پـس از دوره      به
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ي ایـران در      قاجار، اصل جمهوریت به عنـوان نظـام سیاسـی آینـده           

 .شد داخل و خارج از کشور تبلیغ می

 

 1294ایــن جنــبش از ســال   : جنــبش جنگــل در گــیلان  . 2

خــان جنگلــی در گــیلان  خورشــیدي بــه رهبــري میــرزا کوچــک

خـواه بـود و       خـان از مجاهـدین مـشروطه        میرزا کوچـک  . آغاز شد 

ي مملکـت همـراه بـا نیروهـاي نظـامی             در اعتراض به وضع آشفته    

خود در جنگل مستقر شـد و در برابـر تـشکیلات دولـت مرکـزي                

ــ« ــت گ ــوري در  » یلانجمهوری ــام جمه ــیم نظ ــدف تعم ــا ه را ب

ي اول  مـاده . سرتاسر ایران، بـا حفـظ تمامیـت ارضـی، بنیـاد نهـاد       

ــه ــی مرامنام ــه  ي جنگل ــر کلم ــدون ذک ــا ب ــت«ي  ه از » جمهوری

گویــد کــه مفهــوم آن شــبیه جمهوریــت  مــی» حکومــت عامــه«

حکومت عامـه و قـواي عالیـه در دسـت نماینـدگان ملـت               «: است

هــا  ي جنگلــی ي دوم مرامنامــه  طبــق مــادهو. »جمــع خواهــد شــد

هـا از     قواي مجریه در مقابل منتخبـین مـسئول بـوده و تعیـین آن             «

ــا ایجــاد . »باشــد مختــصات نماینــدگان متنــاوب ملــت مــی امــا ب

ــتلاف ــا       اخ ــدند و ب ــشعب ش ــروه من ــن گ ــضاي ای ــا اع نظره

 . گیلان به آخر رسید گرفتن رضاخان عمر جمهوري قدرت
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ــستی گــیلانتأســیس جمهــوري سو. 3 ــاه : سیالی  1299در خردادم

را » حــزب کمونیــست ایــران«هــاي جنــبش جنگــل  سوسیالیــست

ــیس   ــد و تأس ــشکیل دادن ــستی  «ت ــوروي سوسیالی ــوري ش جمه

ــد» گــیلان ایــن نیروهــاي کمونیــست بخــشی از . را اعــلام کردن

ــرزا کوچــک  ــد  اعــضاي منــشعب از گــروه می ــر . خــان بودن دکت

دولـت جمهـوري    «رکمیـسري   االله خان دوستدار بـه مقـام س         احسان

منـصوب شـد و خـالو قربـان وزیـر           » شوروي سوسیالیستی گـیلان   

ي دولـت جمهـوري       جنگ و حیدرخان عمـواوغلی وزیـر خارجـه        

هـاي    دیـري نپاییـد کـه اعـضاي ایـن جنـاح نیـز بـا تجزیـه                 . شد

 بــه دســت رضــاخان 1300حزبــی تحلیــل رفتنــد و در بهــار  درون

 .سردارسپه سرکوب شدند

 

 ــ. 4  1299در فــــروردین : انی در آذربایجـــان جنـــبش خیابــ

اي   هاي تبریـز بـه رهبـري شـیخ محمـد خیابـانی بیانیـه                دموکرات

منتشر کردنـد و در آن جمهوریـت ایـران را تـداوم نظـام سیاسـی                 

مـــشروطه اعـــلام کردنـــد و همچنـــین برقـــراري حکومـــت  
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ــستان« ــدازي   » آزادی ــی، بران ــت مل ــیس حکوم ــدف تأس ــا ه را ب

یــران و برقــراري خودمختــاري در ســلطنت، ایجــاد جمهــوري در ا

گـري    بـا انتـصاب مخبرالـسلطنه بـه والـی         . آذربایجان اعلام کردند  

ي ژانـدارمري     هـا و همدسـتی فرمانـده        آذربایجان و همراهی قـزاق    

 .سرنگون شد» آزادیستان«آذربایجان حکومت 

 

در ســال : خــان پــسیان در خراســان مقاومــت کلنــل محمــدتقی. 5

 سیدضـــیاءالدین طباطبـــایی و ي  در پـــی ســـقوط کابینـــه1300

هـاي   نومیدي کلنـل پـسیان از مـذاکره بـا احمدشـاه قاجـار، صـدا               

کلنـل پـسیان خواهـان      . خواهی از سوي خراسان بلند شـد        جمهوري

سالاري و مخالف حکومـت اشـراف بـود و مـردم خراسـان از        مردم

 .کردند مقاومت او حمایت می

 

قاســم لاهــوتیِ مــاژور ابوال: شــورش ژانــدارمري در آذربایجــان. 6

گـرا پـس از شکـست قیـام شـیخ             کرمانشاهی افسر و شـاعر چـپ      

هـاي   محمد خیابـانی بـا گروهـی از پیـروان خیابـانی و دمـوکرات       

ناراضـی در تبریــز گـرد آمدنــد و زیـر نظــر سـه تــن از افــسران     
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پرست به قصد تأسـیس جمهوریـت و برچیـدن نظـام سیاسـی                میهن

د در تــدارك حــاکم کــه تحــت نفــوذ روزافــزون سردارســپه بــو

کودتـا شکـست خـورد و لاهـوتی بـه شـوروي             . کودتا برآمدنـد  

 .رفت

 

ــست. 7 ــوان حــزب کمونی ــاي ج ــر : ه ــواغلی رهب ــدرخان عم حی

در شـمال کـشور پـس از جداشـدن از           » حزب کمونیست ایـران   «

خــان برخــی شــهرهاي گــیلان را اشــغال کــرد و  میــرزا کوچــک

 اعـلام   را در آن منطقـه    » شـوراي جمهـوري کمونیـستی     «برقراري  

هـا مبـارزه کـرد و حیــدرخان     خـان بــا آن  میـرزا کوچـک  . کـرد 

 .عمواغلی کشته شد

 

  خورشیدي1302خواهی در سال  جمهوري

تا پیش از برقراري مجلس پنجم شوراي ملـی رضـاخان کـاري بـه               

کارهــاي سیاســی درون مجلــس و نماینــدگان اکثریــت و اقلیــت  

اسـلحه  . کـرد   سـرباز درسـت مـی     . کارهاي دیگري داشت  . نداشت

ــی ــع م ــرد جم ــرف، از آن  . ک ــن ط ــیلان، از ای ــان، از گ از خراس
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ــی  ــدا م ــگ پی ــی طــرف، هرچــه تفن ــداخت روي دوش  کــرد م ان

ــشکرها و  . ســربازانش ــران مراکــز مقتــدري از امیرل ــالات ای در ای

خیلــی ســعی . منــصبان جدیــد و قــدیم تــشکیل داده بــود صــاحب

یاسـیون  بـا نویـسندگان و س     . داشت که در جراید از او بـد نگوینـد         

کـرد و خـدماتش را بـراي          هـا صـحبت مـی       کرد، با آن    ملاقات می 

بـه نظـر بهـار در آن شـرایط کمـال مطلـوب              . داد  ها شرح مـی     آن

مردمِ خسته از پریشانیِ اوضـاع پیداشـدن دولـت فعـال و بـادوامی               

بــود کــه بــا صــلابت و پاکــدامنی و جــرأت بیایــد و شــروع بــه 

ومـرج    دهـد و از هـرج     اصلاحات کند و نظم و نـسقی بـه کارهـا ب           

ده سال بود این فکـر در مغزهـا جـاي کـرده بـود               . جلوگیري کند 

. که یک نفر مرد فعـال بیایـد و اختیـار کـار را در دسـت بگیـرد                  

خـواهی بـروز کـرد و         ي جمهـوري    مرتبـه در لفافـه      این آرزو یک  

ــع    ــه در واق ــود ک ــد ب ــار معتق ــوري  «به ــت جمه ــت از مل دول

ــی ــت م ــم » !خواس ــپه ش ــاخِ سردارس ــسندگان و در ک اري از نوی

 .کشیدند ي جمهوري می وآمد داشتند و نقشه سیاسیون رفت

 

ــاریخ  ــان 6در ت ــوري عثمــانی «1302 آب ــه » امپرات تبــدیل شــد ب

تــشکیل جمهــوري ترکیــه از راه اصــلاحات . »جمهــوري تــرك«
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قانونی اعـلام شـد و غـازي مـصطفی کمـال آتـاتورك بـه مقـام                  

ل در شـهریور سـال      مـصطفی کمـا   . جمهوريِ ترکیه رسـید     ریاست

 به فرماندهی کـل قـوا در عثمـانی منـصوب شـده بـود و از                  1300

خبـر تأسـیس حکومـت      . این نظر او همتاي تـرك رضـاخان بـود         

. هــایی در ایــران بــه دنبــال داشــت جمهــوري در ترکیــه واکــنش

دربــار ایــران تلگــرام تبریکــی بــراي مــصطفی کمــال آتــاتورك 

رسـید    ز ترکیـه مـی    انگیـزي کـه ا      بـا اخبـار هیجـان     . ارسال کـرد  

ــوري ــال   جمه ــران فع ــان ای ــدند  خواه ــر ش  1302 دي 29در . ت

ــه ــاع    روزنام ــران دف ــوري در ای ــیس جمه ــتانبول از تأس اي در اس

هــاي حــامی رضــاخان در تهــران بــه دنبــال نظــر  روزنامــه. کــرد

امـا رضـاخان محتاطانـه عمـل        . رضاخان در مورد جمهوري بودنـد     

 ـ   کرد و پاسخ روشنی نمـی       می پیـشرفت کـشور   «: ه بـود داد، او گفت

. بیشتر بـه روحیـات مـردم بـستگی دارد تـا بـه شـکل حکومـت                 

انـد در حـالی       یونان و انگلیس را در نظر بگیریـد، هـر دو سـلطنتی            

. که یکی رو به انحطاط و فاسـد و دیگـري سـرزنده و مرفـه اسـت              

مکزیک و فرانسه نیز بـه همـین ترتیـب بـه عنـوان جمهـوري در                 

 .»گیرند برابر هم قرار می
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گفتنــد ســرگرم زنــدگی پرتجمــل  احمدشــاه در اروپــا بــود و مــی

در ایـران برخـی سیاسـتمداران کـارزاري راه انداختنـد            . خود است 

ــتند    ــود و در نظــر داش ــران ب ــوريِ ای ــدفش تأســیس جمه کــه ه

عهـد و قـرار بـر ایـن بـود           . جمهور ایران کننـد     رضاخان را رییس  

اواخـر  . شـود  جمهـوري ایـران اعـلام    1303که روز اول فروردین  

ــن ــاه  بهم ــت از   1302م ــنگینی در حمای ــاتی س ــارزار مطبوع  ک

ــاد  ــه راه افت ــوري ب ــیس جمه ــاع از  . تأس ــالبی در دف ــر روز مط ه

ــی  ــشر م ــلطنت منت ــوهش س ــوري و نک ــدام   جمه ــیچ اق ــد و ه ش

 .گرفت آشکاري براي جلوگیري از آن انجام نمی

 

. ي مجلــس پــنجم رســماً برگــزار شــد  جلــسه1302 بهمــن 22در 

ي الغـاي سـلطنت و تأسـیس     کار این جلـسه تـدوین لایحـه     دستور  

ــود ــه  . جمهــوري ب نماینــدگان ایــن مجلــس حامیــان جمهــوري ب

ــري      ــه رهب ــوري ب ــان جمه ــدین و مخالف ــیدمحمد ت ــري س رهب

محمـدتقی بهـار تمـام وقـایع آن روزهـا           . سیدحسن مدرس بودنـد   

نامـه بـا جزئیـات بـه تـصویر            ي بلند به نام جمهـوري       ا  را در قصیده  

طبق اظهـارات بهـار در ایـن قـصیده تـدین اطمینـان              .  است کشیده

تواند اکثریـت مجلـس را معـین کنـد و تـا پـیش از                  داشت که می  
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عید نوروز به هـر زور و ضـربی کـه شـده رأي مثبـت مجلـس را                   

براي برقراري جمهـوري بگیـرد و در ایـن راه نـه قـانون مـانع او                  

 ـ  خواهـان مـی   جمهـوري . شود نه افکار عمـومی    می ا وقتـی  گفتنـد ت

قشون بـا ماسـت نـه ترسـی از روحـانیون داریـم، نـه وحـشتی از                   

شتاب در کار بـود کـه تـا شـب عیـد             . خیزش ملت علیه جمهوري   

خواهـانِ   مـشروطه . کار سـلطنت تمـام و جمهـوري برقـرار گـردد          

ــان  ــرس ج ــی از ت ــی  انقلاب ــابی نم ــان آفت ــالفتی   ش ــدند و مخ ش

ــی ــوري   نم ــوي جمه ــا از س ــد ت ــرار و  کردن ــگ اش ــان ان  خواه

 .ارتجاعیون نخورند

 

ــاریخ  ــري موســیقی1302 بهمــن 9در ت دان کــه آن   علینقــی وزی

ي شـفق سـرخ اعلانـی منتـشر کـرد        ساله بود در روزنامه    37زمان  

ایـن بنـده علینقـی وزیـري      «و در آن به اطلاع عمـوم رسـاند کـه            

ي  ي عــالی موســیقی را در خیابــان نــادري، کوچــه افتتــاح مدرســه

 ـ      . »نمایـد    اعـلان مـی    1302 حـوت    1اریخ  آقا قاسم شـیروانی، در ت

خواهـان    همین زمان علینقی وزیـري بـراي همراهـی بـا جمهـوري            

مارشی بر اسـاس شـعري از حیـدرعلی کمـالی سـاخت و ابـراهیم                
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آژنگ مـدعی بـود کـه آهنـگ آن از مارشـی فرانـسوي اقتبـاس                 

 .شده است

 

عــارف قزوینــی شــاعر منتقــد ســلطنت قاجــار نیــز کــه از وضــع 

انـدوهگین بـود شـعرهایی در نقـد شـاه و اوضـاع              مملکت بـسیار    

خواهــان  هــاي جمهــوري فعالیــت. ســرود ســامان مملکــت مــی نابـه 

اش را بـا جریـان ضـدقجري       اي شد براي عارف کـه همـدلی         انگیزه

او مارش جمهـوري را بـا سـه دور اشـعار آن سـاخته و                . ثابت کند 

بـردن سردارسـپه داشـت از         پرداخته، بـراي احتـرازي کـه در نـام         

روشــنفکران و بــسیاري از . مــام دور آخــر آن خــودداري کــردات

ــشروطه ــام م ــان ن ــپه   خواه ــه سردارس ــادي ب ــار اعتم دار آن روزگ

روزهـاي    تـر از ایـن        عارف همان شاعري بـود کـه پـیش        . نداشتند

از خـون جوانـان وطـن لالـه         «خـواهی تـصنیف مـشهور         جمهوري

عـارف  . را براي شهیدان راه انقـلاب مـشروطه سـروده بـود        » دمیده

ــوه ــلام    نح ــلاع ناصرالاس ــه اط ــوري را ب ــارش جمه ــاختن م ي س

نــدامانی رســاند و ناصرالاســلام پیــشنهاد کــرد عــارف در مــارش 

جمهوري نام سردارسـپه را بیـاورد و کنـسرتی بـراي همراهـی بـا                

ــوري ــد  جمه ــزار کن ــان برگ ــزد  . خواه ــارف را ن ــلام ع ناصرالاس
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خواسـت    سردارسپه برد و با این کـار چنـد هـدف داشـت، او مـی               

ماجراي اپرا نساختن عـارف بـراي سردارسـپه را جبـران کنـد و از             

ــا  جــایی کــه مــدرس و برخــی نماینــدگان مجلــس دل  آن شــان ب

عارف صاف نبود قصد داشـت از دولـت وقـت حقـوق و مقـرري                

براي عارف درخواست نمایـد و در نهایـت هـدفش ایـن بـود کـه                 

م بـه نفـع     ي مـرد    از نفوذ کلام و موسـیقی عـارف در میـان عامـه            

عـارف بـا اکـراه ایـن        . خواهیِ سردارسـپه اسـتفاده کنـد        جمهوري

موضـوع بـه عـرض      . پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدیـد سـرود         

. سردارسپه رسید و وي خرسندي خود را از ایـن کـار اعـلام کـرد               

 در منـزل دکتـر حـسین بهرامـی           هـاي کنـسرت جمهـوري       تمرین

 هـزار تومـان بلیـت بـه         شد و نزدیک به سـه       احیاءالسلطنه انجام می  

 .فروش رسید

 

 در اعــلان 1302 اســفند 12ي شــفق ســرخ بــه تــاریخ  در روزنامــه

ــد  ــته ش ــوري نوش ــسرت جمه ــشان «: کن ــراي ن ــت  ب دادن موقعی

ي قاجـار و خـشم ملـی نـسبت بـه ایـن                ي سلـسله    تاریک و آشفته  

خانواده و تمایل عمومی نسبت بـه جمهوریـت هـیچ چیـز بهتـر از                

 ایـن اشـعارِ     …هـاي مهـیج عـارف نیـست          اشعار حساس و سروده   
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ي ملـی نـسبت بـه دودمـان قاجـار و              پرور از غیظ و کینـه       احساس

و » از افکار عمومی نـسبت بـه اصـول جمهوریـت سـیراب اسـت              

ارتعاشـات  «: دو روز بعد در اعلانی در همـان روزنامـه نوشـته شـد             

هـاي عـارف خواهیـد شـنید          روح ملت ایران را شما در طی آهنگ       

ــرود  ــن س ــانو ای ــه هیج ــز دریچ ــور   انگی ــه از آن ن ــت ک اي اس

کنــیم همــین  جمهوریــت بــر ایــران خواهــد تابیــد و تــصور مــی

سرودي که شب بیست و دوم حـوت بـه معـرض نمـایش گذاشـته         

» .خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهـوري ایـران خواهـد شـد            

:  اســفند در اعــلان دیگــري در شــفق ســرخ نوشــته شــد 21و در 

ــشن  « ــدهتل ق ــشب در گران ــه  گام ــرین تران ــارف را   ت ــاي ع ه

تــرین نغمــات شــاعر ملــی خــود را گــوش  شــنوید و حــساس مــی

انگیزتـرین نغمـات جمهـوري روح شـما را            خواهید کرد و هیجـان    

» .کنــسرت جمهــوري را فرامــوش نکنیــد. نــوازش خواهــد کــرد

 اسـفند در گرانـدهتل برگـزار شـد     22 تـا  20کنسرت در روزهاي  

 :مهوري را خواندو در آن مراسم عارف ابتدا غزل ج

 

 رسد از دور رأیت جمهور کنون که می
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 ي آن زندگی مبارك باد به زیر سایه

 ي سلطنت بخوان عارف تو نیز فاتحه

 خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد

 

 :سپس مارش جمهوري اجرا شد

 

 ]…[روي دلکش موي دیجور 

 نیست دوران قجر باد

 باروبر باد این شجر بی

 نام شاهی روسیه باد

 نده سردارسپه بادز

 

 :در ادامه غزل زیر خوانده شد
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 جاي ي جمهوري ما تا همه مژده ده مژده

 هاتف غیب به تأیید خدا خواهد برد

 باد سردارسپه زنده در ایران عارف

 کشور رو به فنا را به بقا خواهد برد

 

 :و بعد تصنیف زیر اجرا شد

 

 رحم اي خداي دادگر کردي نکردي

 کردي نکرديابقا به اعقاب قجر 

 با مجلس شورا ز عارف گو جز این کار

 فردا از کار دگر کردي نکردي

 

ي ناهیـــد در گزارشـــی  نامـــه  در هفتـــه1302 اســـفند 25روز 

طـور کلـی کلمـات     بـه «ي کنسرت عارف نوشـته شـد کـه      درباره

ابیـات و سـرود جمهـوريِ     ] بـود [برجسته و مـضامین فکـر مهـیج         
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] نـی داوود  [ خـان    حضرت عارف که با قـدرت مـضراب مرتـضی         

داد کـه بعـضی       شد جمعیت حاضر در سـالن را تکـان مـی            توأم می 

ي آغقامحمـدخان     از شدت غیظ و کینه نـسبت بـه سـلطنت سلـسله            

کردنـد    اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملـت را نفـرین مـی              بی

 یکی از مـسائل جالـب توجـه ایـن کنـسرت موضـوع نظـم و                  …

 ـ          سردارسـپه بـه میـزان      . »تترتیب بود کـه در ایـران سـابقه نداش

الملــوك آیرملــو همــسر  تــأثیر شــعر عــارف آگــاه بــود و تــاج

ــت   ــاطراتش نوش ــدها در خ ــاخان بع ــضیه «: رض ــارف در ق ي  ع

جمهوري خیلـی طرفـدار رضـا بـود و در وصـف رضـا شـعرهاي                 

ي بیرونـی کنـسرت جمهـوري         جلـوه . »گفـت   خوب و محکم مـی    

نوشـتند  اي    عـده . هـاي زیـادي برانگیخـت       طوري بود که واکـنش    

عارف سه هزار تومان پـول گرفتـه و ایـن برنامـه را اجـرا کـرده                  

 .است

 

 :عارف قزوینی در مارش جمهوري سروده بود

 

 سلطنت کو رفت گو رو
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 نام جمهوریت از نو

 سلطنت را همچو بهرام

 زنده باید کرد در گور

 ره باد کار ایران روبه

 نام شاهی روسیه باد

 

ــال ــوك در آن س ــ قمرالمل ــا آوازخ ــود و ه ــجاعی ب ــوان ش وانِ ج

 وقتــی 1302در بهمــن . کــرد هــایش را صــریح بیــان مــی اندیــشه

ي موسـیقی     علینقی وزیـري در اعـلان مربـوط بـه افتتـاح مدرسـه             

هـا و     ي این مدرسـه منحـصر بـه اروپـایی           هاي زنانه   کلاس«: نوشت

خواهـد بـود و   ) هـا   منظـور یهـودي   : پـاورقی (هـا     ارامنه و اسرائیلی  

هـاي مردانـه مختلـف        به کلـی از کـلاس     ) زنان(اوقات جلسات او    

، قمرالملــوك مطلبــی در نقــد ایــن اعــلان »و مجــزا خواهــد بــود

نوشــت و بــه ممنوعیــت حــضور زنــان مــسلمان در ایــن مدرســه  

ــرد  ــراض ک ــمار     . اعت ــه از ش ــتی ک ــی دش ــه عل ــاب ب او خط

: خـواه و حـامی سردارسـپه بـود نوشـت            نگـاران جمهـوري     روزنامه
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 از اینکــه امثــال حــضرت عــالی کــنم آقــاي دشــتی تعجــب مــی«

مردمان متفکر و طرفـدار تجدیـد اوضـاع ایـران و آشـنا بـا تمـام                  

فرمائیــد  ي اســلام ایــن قبیــل اعلانــات را درج مــی قــوانین مقدســه

کننـده را از اشـتباهی کـه کـرده            که در ذیل اعلان اعـلان       بدون آن 

 خیلـی غریـب اسـت در مملکـت مـا هـر              …است آگاه فرمائیـد     

راندهتل براي مردهـا سـینما اسـت، تیـاتر اسـت،            شب در سالون گ   

ــیش   ــیچ پ ــدي، ه ــیچ آخون ــت و ه ــه اس ــراض  واریت ــازي اعت نم

تـرین     در گمنـام   …شـنوند در فـلان خانـه          همین که می  . کند  نمی

خواهند براي خودشـان سـینمایی ترتیـب بدهنـد            ها می   ها زن   کوچه

که یک نفر مرد هـم در آن شـرکت داشـته باشـد، فـوراً                  بدون آن 

شـود کـه اسـلام        هـا بلنـد مـی       پرسـت   و فریاد عوام و خرافـات     داد  

 مگر بیست سال قبـل نبـود کـه متجـاوز از ده هـزار زن                 …رفت  

در . شـدند   و مرد بـراي دیـدن تعزیـه در تکیـه دولـت جمـع مـی                

همین ایام مگر همه ساله در مـاه محـرم و صـفر زن و مـرد بـراي                   

ــا   ــامس آل عب ــضرت خ ــصیبت ح ــر م ــنیدن ذک ــک ) ع(ش در ی

هـاي ایـران در        آقـاي دشـتی زن     …کننـد      مجالـست نمـی    مجلس

شـاه و   هـاي ایـام مظفرالـدین      تـر از زن     عصر حاضر خیلـی بـدبخت     

 آقـاي   …شاه و سایر سـلاطین عـصور گذشـته هـستند              ناصرالدین
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دشتی اگر دلتنگ نشوید و بـه رفیـق شـما برنخـورد، در آن وقتـی               

 خیلـی بهتـر     هـا   بـار زن  ] و[داد، کـار      البکا تعزیه نشان می     که معین 

اپـرا بـراي    ) میـرزاده عـشقی   (بود از این ایام که رفیق شاعر شـما          

سـازد و اگـر رفیـق شـاعر شـما خیلـی               رستاخیز سلاطین ایران می   

البکـا خیلـی بیـشتر     ي معـین  کنم که عرضـه  دلتنگ نشود عرض می 

البتـه قمرالملـوك خـود نیـز یکـی از        . »از رفیق شـاعر شـما بـود       

طین میـرزاده عـشقی را اجـرا کـرد،        شعرهاي اپراي رسـتاخیز سـلا     

اما میرزاده عشقی از مخالفـان جمهـوري بـود و احتمـال دارد نقـد                

 .قمرالملوك به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد

 

تعلـیم موسـیقی از   «علی دشتی به نقـد قمرالملـوك پاسـخ داد کـه          

ي مـا چنـدان زیبنـده نیـست و            ها در جامعـه     طرف یک مرد به زن    

نکتـه را ذکـر کـرد کـه فـساد اخـلاق مردهـا و                علاوه باید ایـن     

رفتـه باعـث ایـن شـده اسـت کـه              هـا رفتـه     جلافت بعـضی از زن    

البکـا را تـرجیح       اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شـما زمـان معـین            

 .»بدهید
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ــرده و      ــه ک ــوایی را تجرب ــر و بین ــدگی در فق ــوك زن قمرالمل

 و  چیـزي مـردم را دیـده بـود و خواهـان تغییـر               افتادگی و بی    عقب

. او باور داشـت کـه بایـد کـاري مهـم و جـدي کـرد                . تحول بود 

رو از خبـر تـشکیل جمهـوري بـسیار اسـتقبال کـرد و شـعر                   ازاین

قمرالملـوك بـا    . عارف را کـه در سـتایش جمهـوري بـود خوانـد            

خواهــان را یــاري رســاند، مــارش جمهــوري را  آوازش جمهــوري

تـشر شـود    اش من   خواند و قالب آواز به لندن ارسال شـد تـا صـفحه            

پر بیـراه نیـست اگـر بگـوییم قمرالملـوك در      . و به ایران بازگردد   

در . تـرین زن در میـان زنـان ایـران بـود             خواه   جمهوري 1302سال  

 خورشـیدي زنـان دیگـري هـم بودنـد کـه          1302سال پرهیـاهوي    

خواه ایـران بـراي بهبـود وضـعیت زنـدگی             در جمعیت نسوان وطن   

ــان فعالیــت مــی ــد زن ــان ایــن ج. کردن معیــت در همــان ســال زن

اي را که به نـام مکـر زنـان در تهـران منتـشر شـده بـود در               جزوه

ي نظمیــه ســوزاندند و بــه فرهنــگ  میــدان توپخانــه در برابــر اداره

ــرم      ــد، آن روز محت ــراض کردن ــان اعت ــر زن ــالار و تحقی مردس

اسکندري دبیر این جمعیت نطقی پرشـور در دفـاع از زنـان ایـران                

 .ت توقیف و کمی بعد آزاد شدنداعضاي جمعی. ایراد کرد
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خـواه    اهمیت کـار قمرالملـوك و اعـضاي جمعیـت نـسوان وطـن             

ي آن    شود کـه بـه وضـعیت زنـان در جامعـه             ایران زمانی معلوم می   

هـایی     خورشـیدي در خیابـان     1302در سـال    . روز ایران نظر کنـیم    

زار زن و مـرد بایـد از هـم جـدا و هـر جـنس از یـک                      نظیر لالـه  

کسی حـق نداشـت همـراه بـا مـادر           . کردند  ور می طرف خیابان عب  

روِ سـمت     پیـاده . یا خواهر خود از یک طرف خیابـان عبـور کنـد           

. هـا بــود و ســمت چـپ مخــصوص مردهــا   راسـت مخــصوص زن 

همچنین در درشکه هم مردها حـق نداشـتند بـا هـیچ زنـی ولـو از                  

عـلاوه بـر ایـن اگـر کـسی در           . هـا باشـد سـوار شـوند         محارم آن 

کـرد او را جلـب و بـه            خـواهر خـود صـحبت مـی        خیابان حتی با  

کردنـد    نظمیه برده و محکوم بـه اداي پـنج تومـان و دو قـران مـی                

هـایی نیـز در مـورد         همان سـال جنجـال    . اي سنگین بود    که جریمه 

نـوري مـردي فمینیـست بـود        ابراهیم خواجـه  . حجاب زنان به پا شد    

 1302 شـــهریور 26در . ي جوانـــان ي نامـــه و مـــدیر روزنامـــه

ي این روزنامـه منتـشر شـد بلـوایی بـه              نگامی که نخستین شماره   ه

. پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلـی بـازار را بـه دنبـال داشـت                

» پیـشنهاد مهـم   «ي روزنامـه و مقالـه         علت آن بلوا رباعی سـرلوحه     

نقــاب «، »کفــن ســیاه«در آن ربــاعی چــادر و روبنــده بــه . بــود
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ز زنـان خواسـته شـده     تشبیه شـده بـود و ا      » حجاب جهل «و  » ننگ

در . چــادر را برداریــد» گــر طالــب آزادي و علـم و هنریــد «بـود  

کـرد کـه زنـان        نوري به زنان ایـران پیـشنهاد مـی          آن مقاله خواجه  

ترکیه را سرمشق خود قرار دهنـد و چـادر را کنـار بگذارنـد و بـه                 

ــاره ي مزایــاي ایــن کــار  جــاي آن چارقــد بــه ســر کننــد و درب

زنـان در برابـر       ي از مـردان خـشمگین نعـره       شمار. توضیح داده بود  

ســاختمان دادگــستري تهــران تجمــع کردنــد و خواهــان مجــازات 

دیـن در روزنامـه       ایـن بـی   «گفتنـد     برخـی مـی   . نوري شدند   خواجه

لخـت در     هـا و خـواهران خـود را لخـت           نوشته که باید ما همـه زن      

ما پاي نـاموس کـه بـه میـان بیایـد بـالاي جـان                . کوچه بگردانیم 

نـوري را بـه دادگـاه         شکایت صـورت گرفـت و خواجـه       » .یمزن  می

خـواه    تهران ملتهب بود و اعـضاي جمعیـت نـسوان وطـن           . کشیدند

نـوري    ي خواجـه    ي محاکمـه    ایران تصمیم گرفتند همگی در جلـسه      

ــد ــضور یاب ــادر روي  . ح ــستور در چ ــان م ــی از زن ــابراین جمع بن

 ـ  هاي دادگاه در جایگاه تماشـاچی نشـستند و بـه            نیمکت ی بـه   آرام

حـضور زنـان در دادگـاه و        . نوري گـوش دادنـد      دفاع آقاي خواجه  

مردي مدافع حقوق زنـان در جایگـاه مـتهم ابهـت مخـصوصی بـه                

ي دادگاه سیاسی داد کـه بـه نظـر بـدرالملوك بامـداد شـاید                  جلسه



 3352 

در آن  . فتح باب حضور زنـان در دادگـاه و مجـالس رسـمی باشـد              

ویـست تومـان جـزاي      نوري به چهار مـاه حـبس و د          دادگاه خواجه 

حـضور اعـضاي    . نقدي و دو سـال توقیـف روزنامـه محکـوم شـد            

خـواه ایـران در ایـن دادگـاه و نیـز عـضویت                جمعیت نسوان وطن  

الملـوك و     هـاي عفـت     نـوري بـه نـام       دو تن از خـواهران خواجـه      

ــدبینی ســنت  نظــم ــت باعــث ب ــن جمعی ــوك در ای ــان و  المل گرای

اعـلام  . عیـت شـد   گیـري آنهـا علیـه ایـن جم          روحانیون و موضـع   

ــد کــه  ــن جمعیــت مــی«کردن ــان  ای خواهــد چــادر را از ســر زن

دینـی    و تبلیغـاتی از ایـن دسـت موجـب شـد شـائبۀ بـی               » بردارد

ي مـردم     خـواه ایـران در بـین تـوده          اعضاي جمعیت نـسوان وطـن     

ــرار   ــت و آزار ق ــورد اذی ــرم اســکندري را م ــود و محت مطــرح ش

مودنـد کـه در   ن هـاي کوچـه را تحریـک مـی          حتی گاه بچـه   . دهند

ریختنـد و سـنگ بـه         موقع گذر محترم اسکندري خاك بـر او مـی         

کردنـد بـا بحـث     اعضاي جمعیت هم تـلاش مـی     . انداختند  ایشان می 

هـاي آن را توضـیح دهنـد     وگو ماهیـت جمعیـت و برنامـه      و گفت 

آقـا جمـال      ها ناموفق بود، مثلاً یـک بـار نـزد حـاج             ولی گاه تلاش  

: هـا گفـت   آقـا بـه آن    آخـر حـاج  رفتند و با او بحـث کردنـد، در    

ــول آن را    « ــی پ ــد وقت ــوراب ببافی ــشینید ج ــزل بن ــد در من بروی
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. »درآوردید خمسش را به مـن بدهیـد و خودتـان بـه مکـه برویـد                

قمرالملوك در چنـین وضـعیتی مـارش جمهـوري را خوانـد و در               

 .گراندهتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد

 

نوشـتند و از       مـی  در تهران جرایـد بـر ضـد شـاه مـشروطه مقالـه             

ــامزد . کردنــد حکومــت انتخــابی تعریــف مــی گرچــه اســمی از ن

شـد امـا      جمهـوري آینـده بـرده نمـی         حکومت انتخابی یعنی رئیس   

از ولایــات هــم . شــد در همــان جرایــد از سردارســپه تمجیــد مــی

قـرارِ جمهـوري    ي خلـق عاشـق بـی    رسـید کـه همـه      تلگرافاتی می 

هـایی     غیرسیاسـی، همـان    امـا مـردمِ   . خواهنـد   هستند، جمهوري می  

که با مشروطه مخـالف بودنـد، بـا جمهـوري هـم مخـالف بودنـد                 

جمعـی از سیاسـیون بـه ایـن     . »قصد یـارو غافـل نبودنـد     «چون از   

کردنـد، چـه در نظرشـان ایـن      جمهوري با بیم و وحشت نگـاه مـی    

ي مازنـدران بیـرون       اي بـود کـه از بیـشه         جمهوري همان جمهوري  

ــدان  ــال و دن ــده، چنگ ــتخرامی ــیر داش ــوزه. ش ــا،  ح ــم، علم ي ق

 بودنـد، ولـی      طلبان، طبقات اصـناف هنـوز حرکتـی نکـرده           اصلاح

هـا در ادارات قـشون        در ایـالات تعزیـه    .  بودنـد   از جمهوري نگران  

ــستقل       ــوکرات م ــزب دم ــرف ح ــت، از ط ــومتی برپاس و حک
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خــواهی  اشخاصــی بــه ولایــات رفتنــد کــه مــردم را در جمهــوري

هـاي سـخت بـراي     بنـدي  هر هم دسـته  در ش . ترغیب و تشویق کنند   

هـاي    هـا بـر سـر دسـت و اتومبیـل            خواهی برپا شد، علـم      جمهوري

در روزهـاي آخـر     . شـد   هـا ادا مـی      نطق. رنگارنگ در حرکت بود   

ــه       ــاد ک ــه راه افت ــرف ادارات ب ــی از ط ــبش بزرگ ــفند جن اس

ــتند ــوري داش ــد و  . درخواســت جمه ــل ش ــر تعطی ــک روز دوای ی

هـا و   هـا و رؤسـاي خـود بـا علـم      کارداران ادارات بـا مـدیر کـل     

. روز عجیبـی بـود    . اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولـت آمدنـد        

هـا را   جمعیـت خیابـان  . الوزرا بـا دوسـتانش در قـصر بودنـد          رئیس

ــی      ــپه م ــصر سردارس ــه ق ــیل ب ــل س ــرد و مث ــر ک ــت پ . ریخ

خواهــان گرداگــرد سردارســپه جمــع شــدند، قــصاید و   جمهــوري

خواسـتند کـه مملکـت        از او مـی   خواندنـد و      هاي مهـیج مـی      خطابه

از نگاه بهـار تنهـا عیـب ایـن بـساط ایـن              . ایران را جمهوري کند   

» مـردم «بود که مردم داخـل ایـن جمعیـت نبودنـد و بـه نظـرش                 

گونـه مـسائل      راسـتی حـق دارنـد در ایـن          کسانی هـستند کـه بـه      

 .نبودند» مردم«ها  دخالت کنند و این
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داد سـبب     کیـه روي مـی    وقایعی که مقارن با همـین روزهـا در تر         

در ترکیـه مـصطفی کمـال       . شـد   نگرانی شدید روحانیون ایران مـی     

تر به جدایی خلافـت از سـلطنت بـاور داشـت و در اسـفندماه                  پیش

ــت    1302 ــاي خلاف ــه الغ ــشنهاد او رأي ب ــا پی ــه ب ــس ترکی  مجل

بـالا    روحـانیون رده  . واکنش روحانیون یکدسـت نبـود     . عثمانی داد 

ــاي    ــه تماش ــرده و ب ــکوت ک ــستند و   س ــردم نش ــساسات م اح

ــانیون رده ــراض     روح ــا اعت ــاه در اروپ ــار احمدش ــه رفت ــایین ب پ

 .شان بودند کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجع می

 

» حـزب جمهـوري ایـران     «در ایران در اواخر اسفند حزبی بـه نـام           

اي در روزنامـه سـتاره ایـران منتـشر           این حـزب بیانیـه    . تشکیل شد 

تمـدن امـروزي دیگـر بـراي یـک ملـت            دنیـاي   «: کرد و نوشت  

حــضرت قدرقــدرت،  پــسندد، اعلــی دار نمــی الرقــاب و تــاج مالــک

پرستد، قیـصر آلمـان و سـلطان تُـرك را از تخـت                قضاسطوت نمی 

» حـزب مـستقل دمـوکرات ایـران       «همچنـین   . »سازد  سرنگون می 

 منتـشر کـرد     1302) اسـفند ( حـوت    26اي که به تـاریخ        در بیانیه 

و انقـراض   ) احمـدمیرزا ( این ساعت بـه بعـد خلـع          از«: اعلام کرد 

سلسله قاجاریه و الغـاي سـلطنت و اسـتقرار جمهوریـت را قطـع و                
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دهـد قـانون اساسـی و         به مجلـس شـورا اختیـار مـی        . دارد  اعلام می 

رژیم حکومت قبلی را تغییـر داده، مبـدل بـه حکومـت جمهـوري               

 .»نماید

 

بـود و بـه قـول       بـین ن    جمهوري آینده نیـک     مدرس به نامزد ریاست   

. بعضی ظن او ناشی از این بـود کـه بـا او مـشورت نکـرده بودنـد                  

ــالف را      ــن مخ ــک ت ــن ی ــوري ای ــواداران جمه ــود ه ــه ب هرچ

تـا آن روز عجیـب کـه        . شناختند و کاري بـه کـارش نداشـتند          می

جمعیت گرد سردارسپه آمدنـد هنـوز از سـوي مخالفـان جمهـوري           

 ـ            ه مـدرس و امیـد      هیچ واکنش و حرکتی نـشده و امیـد مخالفـان ب

مدرس به مجلس بـود، امیـد داشـت بتوانـد سـر بزنگـاه بـا نطقـی                   

ساحرانه و به اعتمـاد افکـار عامـه کـه یگانـه پـشتیبان او شـمرده                  

جلـسات مجلـس بـا      ! هاي حضرات را پنبـه سـازد        شد، تمام رشته    می

مــدرس بــه دنبــال . هــاي طــولانی مــدرس ادامــه یافــت ســخنرانی

ــه ــق بـ ــ تعویـ ــه بحثـ ــداختن هرگونـ ــارهانـ ــسئله ی دربـ ي  ي مـ

اش ایـن بـود کـه ایـن بحـث را تـا                خواهی بود و برنامـه      جمهوري

در مجلــس بــر ســر تــصویب    .  کــش بدهــد 1303نــوروز 

طلـب و     رفـت، بـین جمهـوري       هـا غبارهـا بـر هـوا مـی           اعتبارنامه
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ها جاري بـود، مـدرس بـه دنبـال جلـب خـاطر                مخالفین کشمکش 

ون تــصویب سردارســپه بــود تــا ســردار ریاســت کــل قــوا را بــد

مجلس نپـذیرد، امـا بـراي رضـاخان تحـصیل حاصـل بـود، فقـط                 

این اختیـار در واقـع خلـع سـلطنت از قاجـار             . غیررسمی رسمی شد  

کرد بـا ایـن مـساعدت دل سردارسـپه را بـه               بود، مدرس تصور می   

ــاز  ــشوده بـ ــاه را برگـ ــت احمدشـ ــت آورده و راه مراجعـ . دسـ

نه در کابینـه را     الـسلط   الدولـه و قـوام      سردارسپه هم حـضورِ نـصرت     

سـعی مـدرس ایـن    . کـرد   طور مـدرس را گـرم مـی         پذیرفت و این  

ــند،     ــوري باش ــان جمه ــا مخالف ــدگان ب ــت نماین ــه اکثری ــود ک ب

. کـرد   هـاي مـوافقین جلـوگیري مـی         رو از گذشتن اعتبارنامـه      ازاین

ــه 28روز  ــصویبِ اعتبارنام ــر ســر ت ــی بحــث ب هــاي   اســفند وقت

 بودنـد،    سـپه انتخـاب شـده     وکلاي ولایات بود، که بـا نظـر سردار        

در وقـت   . مـوافقین و مخـالفین عـصبانی بودنـد        . مجادله بالا گرفت  

. تـــنفس مـــدرس و بهرامـــی احیاءالـــسلطنه مـــشاجره کردنـــد

هـاي کنـسرت    احیاءالسلطنه همان کسی بـود کـه جلـسات تمـرین        

در آن مجلـس کـار بـه        . اش برگـزار شـده بـود        جمهوري در خانه  

در ایـن بـین بهرامـی    . والـه شـد  هـا ح  زد و خورد کـشید و مـشت      

ــد  ــه گــوش مــدرس خوابانی صــداي آن ســیلی در . یــک ســیلی ب
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کـارِ خـودش    » ورزي  خـشونت «گوشِ شهر پیچید و مثـل همیـشه         

ــد  ــراب ش ــوري خ ــارِ جمه ــرد و ک ــت،  . را ک ــالا گرف ــان ب هیج

خواهـان    ها بسته شدند، لعن و نفرین بـود کـه نثـارِ جمهـوري               دکان

 ـ  . شد  و مخالفانِ مدرس می    ر بهـار همـین سـیلی باعـث شـد           بـه نظ

الامـر عـضو حـزب تجـدد شـده بودنـد امـا در                 کسانی که حـسب   

ــا جمهــوري مخــالف بودنــد، از آن حــزب کنــاره  گیــري  نهــان ب

ــد ــضیه . کنن ــه ق ــاك و ب ــی بیمن ــز کــه از اوضــاع کل ــار نی ي  به

گیـري    جمهوري بـدبین بـود اعـلام کـرد کـه از سیاسـت کنـاره               

ن و جـوانی و عمـرش       همان سیاستی کـه بـه قیمـت خـو         «کند    می

، همـان روز از نماینـدگی مجلـس اسـتعفا داد و بـه               »تمام شده بود  

البته استعفاي شـاعر سیاسـتمدار پذیرفتـه نـشد و همـان             . خانه رفت 

خوردنِ مدرس اکثریـت مـدافع جمهـوري از هـم پاشـید               شبِ سیلی 

 .و اقلیت مخالف اکثریت شد

 

 »خواهیم ما ملت قرآنیم، جمهوري نمی«
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اي از محــصلین دارالفنــون  مــدرس ســیلی خــورد عــدهروزي کــه 

هــا را  انــد، شــهربانی آن اعـلام کردنــد کــه بــا جمهــوري مخــالف 

ــرد  ــدانی ک ــتگیر و زن ــصر آن . دس ــواداران   ع ــماري از ه روز ش

ي مخـالف جمهـوري       جمهوري به بازار هجـوم بردنـد و بـا کـسبه           

بازاریـان  . گلاویز شدند و چند تیر ششلول در بـازار خـالی کردنـد            

خـواه را تـا جـایی کـه           ها را بستند و آن چند نفـر جمهـوري           دکان

وقـت غـروب بازاریـان در مـسجد شـاه           .  زدنـد   خوردند کتـک    می

ایـــن جمهـــوري را «اجتمـــاع کردنـــد و فریـــاد زدنـــد کـــه 

، رئیس شـهربانی کـه جـوانی مغـرور و عـصبی بـود               »خواهیم  نمی

 ـ               سجد تعدادي پاسبان سواره و پیاده بـه سـوي مـسجد فرسـتاد، درِ م

بسته شد و نمازگزاران متحیـر شـدند و حـاجی جمـال اصـفهانی و                

ــصی ــستند    خال ــاز ب ــف نم ــازار ص ــان . زاده در ب آن روز مخالف

ــد   ــر دادن ــعار س ــوري ش ــوري   «: جمه ــرآنیم، جمه ــت ق ــا مل م

 ».خواهیم نمی

 

 گروهـی بـه زعامـت شـیخ عبدالحـسین           1303روز دوم فروردین    

اراده « بــود هــاي ســفیدي کــه روي آن نوشــته خــرازي بــا بیــرق

ي  از محلــه» خــواهیم مــا جمهــوري نمــی«و » ي ملــت اســت اراده
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هـاي تهـران هـم        میـدان تهـران راه افتادنـد و از سـایر محلـه              چاله

ــه آن ــت ب ــدان    جمعی ــوي می ــه س ــر ب ــزاران نف ــتند و ه ــا پیوس ه

هـاي    هـاي سـواره و پیـاده مـدخل          پاسـبان . بهارستان پـیش رفتنـد    

مـا ایـن مـانع حرکـت جمعیـت          ورودي میدان بهارستان را بستند، ا     

شـد و   نشد، جمعیت از چهـار ضـلع بـه سـوي میـدان سـرازیر مـی        

. ها بـه صـحن مجلـس شـوراي ملـی ریخـت              اي بعد سیلِ آدم     لحظه

کـرد، شـیخ مهـدي سـلطان نطـق کـرد              زده تماشا می    تدین وحشت 

ــرار داد کــه  ــدگان را خطــاب ق ــی«و نماین ــردم م ــن م ــد  ای گوین

تیم دسـتی بـه قـانون اساسـی         خـواهیم و راضـی نیـس        جمهوري نمی 

زدنـد، مجلـس نیروهـاي مـسلح داشـت            مردم فریاد می  . »برده شود 

گفتنـد بـه مـردم نبایـد حملـه       ولی نماینـدگان و خیراندیـشان مـی     

ــود ــوري . ش ــماري از جمه ــان ش ــن می ــاد   در ای ــا فری ــان ب خواه

بــه نماینــدگان . از درِ مجلــس وارد شــدند» !بــاد جمهــوري زنــده«

ه دو فوج نظـامی پیـاده بـه مجلـس گـسیل             خبر رسید که سردارسپ   

مردمـی کـه بـه      . داشته که مترصـد اجـراي اوامـر ایـشان هـستند           

خواهـان حملـه کردنـد،     مجلس آمـده بودنـد بـه سـمت جمهـوري        

دسـت وارد    بـه   بـر دوش و شـلاق   آبـی   دقایقی بعد سردارسپه شنل  

مجلس شد، بـه زحمـت از میـان مـردم عبـور کـرد، جمعیـت در                  
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ــه سـ ـ   ــوش ب ــاهو گ ــپه را   هی ــتند و سردارس ــاطقین داش خنان ن

ــی ــن از      نم ــد ت ــلاق و چن ــا ش ــپه ب ــا سردارس ــد، در اینج دیدن

منصبان همراهش با شمشیر بـه مردمـی کـه نشـسته بودنـد                صاحب

حمله بردنـد، سـربازان هـم بـا تـه تفنـگ و سـرنیزه جمعیـت را                   

 .زدند می

 

بـزن بـالا گرفـت، مـردم بـه دفـاع از خـود                 غلغله برخاست و بزن   

دادنـد هـم بـه رئـیس دولـت،       ند، هم به نمایندگان فحش می    برخاست

هـاي گـل کلـم بـود          شان سنگ و چوب و آجرپاره و بوته         و سلاح 

ــی  ــه م ــاع     ک ــود دف ــسلح از خ ــربازان م ــر س ــد و در براب پراندن

ي گـل کلـم هـم         چندین فقـره خـشت و آجـر و بوتـه          . کردند  می

در آن هیـاهو حـاج شـیخ سـلطان نزدیـک            . ي سردارسپه شد    حواله

سردارسپه رفت چیـزي بـه او گفـت و بـه روي او تـف انـداخت،                  

منصبان همـراه سردارسـپه بـه شـیخ سـیلی زد و او                یکی از صاحب  

الملـک    مـؤتمن . را جلب کرد و سـپرد کـه ببرنـد حبـسش کننـد             

رئیس مجلس بسیار عصبانی بود، بهـار بـه سـوي سردارسـپه دویـد               

ب بـه   الملـک خطـا     مـؤتمن . و او را به سمت سرسرا هـدایت کـرد         

چــرا آمــدي؟ چــرا مــردم را زدي؟ اینجــا «: سردارســپه فریــاد زد
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ــی و اداره  ــر و نه ــی اســت، ام ــس مل ــت مجل ــن اس ــا م . »ي آن ب

مــن بــراي نجــات نماینــدگان «: سردارســپه یکــه خــورد و گفــت

در واقـع رضـاخان نیروهـاي نظـامی را بـه محیطـی وارد               » .ام  آمده

ي   جـا خانـه    کرده بود که دولت حـق ورود بـه آن را نداشـت، آن             

هنوز زد و خـورد و هیـاهوي جمعیـت در مجلـس ادامـه               . ملت بود 

آن لحظـه رنـگ از رخ سردارسـپه پریـده بـود و تردیـد و                 . داشت

قـدري مکـث کـرد و بعــد    . سرگـشتگی در سـیمایش ظـاهر بــود   

هـا    طوري که گویی فکري به ذهنش خطـور کـرد باشـتاب از پلـه              

 ـ              بـه  .  دارنـد   هپایین رفت و به سربازانش امـر کـرد کـه دسـت نگ

ــس    ــراي مجل ــین سرس ــه و در هم ــین لحظ ــاد در هم ــال زی احتم

شـــوراي ملـــی بـــود کـــه رضـــاخان دریافـــت کـــه دیگـــر 

 .فایده خواهد بود خواهیِ او برایش بی جمهوري

 

. لزومـی هـم نداشـت چیـزي بگویـد         . آن روز مدرس هیچ نگفـت     

ي مـردم در      بازاریان پشتیبان مدرس بودنـد و نیـروي عظـیم تـوده           

ا جمهـوري بـه حرکـت درآمـده بـود و همـین چیزهـا                مخالفت ب 

گفتـه شـد در آن روز بـیش از     . کـرد   کارِ جمهـوري را تمـام مـی       

. سیصد نفر بازداشت، چهل تن کـشته و صـدها نفـر زخمـی شـدند               
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هـاي شـهر      شب کـه از راه رسـید غوغائیـان رفتـه بودنـد و محلـه               

فراشان و سـرایداران در صـحن مجلـس خـرواري           . خلوت شده بود  

.  کــلاه و عــصا و ســایر اســباب خلــق را گــرد آوردنــدکفــش و

ها کهنه و پاره بـود، همـه متعلـق بـه مردمـی                 و کلاه   ي کفش   همه

 .بود که چیزي نداشتند

 

جمهـوري  «: کنـد   ي علماي مـذهبی اعـلام مـی         سردارسپه به توصیه  

 »!موقوف

 

ي نظـام جمهـوري    گیـري دربـاره   ي مجلس بـراي رأي     بنا بود جلسه  

 تــشکیل شــود، امــا پــس از وقــایع 1303دین  فــرور6در تــاریخ 

ــود   2روز  ــده ب ــون ش ــعیت دگرگ ــروردین وض ــدگان .  ف نماین

 فـروردین   14ي علنـی بـه        جلـسه . بلاتکلیف و فـضا پـرتنش بـود       

خـواه پیـشنهادي دو       اما آن روز نماینـدگانِ جمهـوري      . موکول شد 

اي بــه مجلــس تقــدیم کردنــد کــه بعــد اعــضاي کمیــسیون  مــاده

مفـاد  . ي سـومی را هـم بـه آن افزودنـد             مـاده  دوازده نفريِ مجلس  

 :این پیشنهاد این بود
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ي  وسـیله  ملت ایران تبدیل رژیم مـشروطیت را بـه جمهـوري بـه         . 1

 .دارد مجلس شوراي ملی اعلام می

 

دهـد کـه در مـواد     ي پـنجم اختیـار مـی    ملت بـه وکـلاي دوره     . 2

قانون اساسـی موافـق مـصالح مملکـت و رژیـم جدیـد تجدیـدنظر                

 .ندنمای

 

ي آراي عمــومی، تغییــر رژیــم بــه  شــدن نتیجــه پــس از معلــوم. 3

 .شود ي مجلس شوراي ملی اعلام می وسیله

 

» رفرانـدم «ي سوم، مراجعـه بـه افکـار عمـومی یعنـی       در واقع ماده  

آن روزها حجـج اسـلام سـاکن نجـف بـه دلایلـی، از جملـه                 . بود

ر سردارســپه د. انقــلاب عــراق، بــه ایــران مهــاجرت کــرده بودنــد

ــم شــد 6روز  ــی ق ــان راه ــات آقای ــراي ملاق ــروردین ب در آن .  ف

ملاقات روحانیون از سردارسپه خواسـتند کـه دولـت از جمهـوري             

سردارسـپه روز بعـد بـه    . جلوگیري کند و صداي خلـق را بخوابانـد      
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ــه  ــشت و بیانی ــران بازگ ــضاي  ته ــا ام ــیس«اي را ب ــوزراء و  رئ ال

یگانـه مـرام و     «صـادر کـرد کـه در آن         » فرمانده کل قـوا، رضـا     

تـرین   بـزرگ «و » مسلک خود را حفظ و حراسـت عظمـت اسـلام     

العــین خــود را ترقــی اســلام و احتــرام بــه مقــام  وظیفــه و نــصب

بـا علمـا و   «معرفی کرده بود و اعـلام کـرده بـود کـه         » روحانیت

 مقتـضی دانـستیم کـه بـه         …حجج در قم تبادیـل نظـر کـردیم و           

 .نمایند» را موقوفعموم ناس توصیه نماییم عنوان جمهوري 

 

میرزاده عـشقی از مخالفـان سرسـخت جمهـوري بـود، و همچنـین               

ــپه  ــان سردارس ــشت . از مخالف ــالاتی را در 1303او در اردیبه  مق

. مخالفت با جمهوري نوشـت و در تیرمـاه همـان سـال کـشته شـد        

نظـرش ایـن بـود      . »حالا وقـتش نیـست    «اصلِ حرفش این بود که      

ي مـشروطیت کامـل       ابـد و تجربـه    که سلطنت قاجار بایـد ادامـه ی       

ي ایجـاد     عشقی ماننـد بـسیاري از مخالفـان جمهـوري قـضیه           . شود

ال بـومی          دانـست    شـان مـی     جمهوري را بازي عوامل خارجی و عمـ

کـار    کـار و آمـدن دزدان تـازه         پنداشـت رفـتن دزدان کهنـه        و می 

ــه ــلاف هرچ ــی ات ــت یعن ــال مل ــشترِ م ــاخان را . بی ــعود رض او ص

 ـ     خطرناك مـی   رش ایـن بـود کـه مانـدن قاجاریـه کـه             دیـد و نظ
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کم به مقتضاي روزگار و از سـر ناچـاري بـا مخالفـان کنـار                  دست

ي جبـاري اسـت کـه         آیـد بهتـر از روي کارآمـدن خودکامـه           می

ــی    ــسی نم ــا ک ــازش ب ــراي س ــی ب ــن  دلیل ــد، ازای ــی  بین رو وقت

خواهی در ایـران اوج گرفـت، عـشقی نبـرد قلمـی علیـه                 جمهوري

 .جمهوري را آغاز کرد

 

کــنم در  گمــان مــی«: عــشقی در مخالفــت بــا جمهــوري نوشــت

ام و پرواضـح شـده      بودنِ جمهوري مطالعـاتی بـه عمـل آورده          قلابی

عـشقی جمهـوري را     » .است کـه ایـن جمهـوري جمهـوري نبـود          

جمهـوري  «اي بـا عنـوان        نامیـد و در مقالـه       مـی » جمهوري قلابی «

 ـ    چیزي که خیلی مـضحک بـه نظـر مـی          «: نوشت» نابالغ ن رسـد ای

انـد و ایـن       طلـب شـده     هاي سـقز جمهـوري      است که گوسپندچران  

ــک ــا ی ــده ب ــستم  گوین ــن فکــل و کــروات ضــدجمهوري ه م. «

یـک  «همچنین نوشـت کـه تمـام اُس و اسـاسِ فکـر جمهوریـت             

ي وقـت ترکیـه، چنـد مقالـه و شـعر              شده از روزنامه    ي ترجمه   مقاله

و یک جریـده، یـک کنفـرانس ضـیاءالواعظین، یـک تـصنیف و               

چـی، افراشـتن چنـد عـدد پـرچم             و هوي چنـد نفـر اسـتفاده        هاي

 بــالاخره پیداشــدن یــک …ي دولــت و  قرمــز در بیــرونِ دروازه
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هـا را     ي ایـن    حاصـل همـه   «بـوده اسـت و      » اتومبیل حاوي آقایان  

ایـن  . خـدا برکـت بـه ایرانـی       . جمهوري: بنا شد اسمش را بگذاریم    

از روشـن اسـت کـه عـشقی         . رود  شـبه ره صدسـاله مـی        طفل یک 

شـاه   هـا کـه از زمـان محمـد     ي ایرانـی  خواهانـه   مبارزات جمهـوري  

هاي آن بلند شـد و بعـد در انقـلاب مـشروطه و پـس                  قاجار زمزمه 

ــام     ــه تم ــت ک ــته اس ــی نداش ــت اطلاع ــه یاف ــر «از آن ادام فک

 .کند دهد به مواردي که فهرست می را تقلیل می» جمهوریت

 

ــشقی از  ــا ع ــی«ام ــوري واقع ــت» جمه ــی داش ــر او از. تعریف  نظ

ي مـردم را عـوض    اول کلـه «جمهوري واقعـی چیـزي اسـت کـه          

انـد   اي راه انداختـه    چیـزي کـه عـده       آن. »کند و بعـد کـلاه آن را       

ایـن نغمـه واقعـاً جمهـوري بـود          «است و اگـر     » جمهوري قلابی «

و این کلمه به نام خدعه بـراي ایجـاد یـک حکومـت دیکتـاتوري                

هیـه نـشده بـود و       و ارتجاعی و مضر بـه حـال ملـت و مملکـت ت             

حقیقتاً اشخاصی با افکار طبیعی خـود در ایـن موقـع ایـن کلمـه را                 

راسـتی    کردنـد و واقعـاً میـل داشـتند کـه ایـران راسـتی                عنوان می 

ــوده وقــت آزادي جمهــوري شــود، آیــا آن ــزفهم  طلبــان و ت ي چی

آیـا بـاز هـم بـه        . کردنـد؟ خیـر     مملکت با این عنوان همراهی می     
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ولـی آن وقـت     . شـد؟ نـه     بی گفتـه مـی    آن جمهوري جمهوري قلا   

بــه نظــر عــشقی » .خواننــد آن جمهــوري را جمهــوري نابــالغ مــی

است و آن زمـان زمـانِ برقـراري جمهـوري ایـران             » زمان«مسئله  

جمهوري سی سال مقدمه لازم دارد و حتمـاً بایـد بـا دسـت               «نبود،  

او خطـاب   » .دیـده اجـرا شـود       ي دارالفنـون    اقلاً دو هزار نفر دیپلمه    

شـما الفبـاي جمهـوري را بنویـسید         «: خواهـان نوشـت     جمهوريبه  

و بر تمام ابناء مملکت بیاموزیـد، بعـد کتـب ابتـدایی جمهـوري را             

گـاه خواهیـد دیـد کـه تمـام آحـاد و        تصنیف و تعلـیم کنیـد، آن     

خواننـد همـه      چـه مـی     نویـسند و آن     افراد و جوانان آینده هرچه می     

ــم  ــوك قل ــت، ن ــوري اس ــفحه جمه ــا و ص ــذه ه ا و درون ي کاغ

گـاه اگـر در سراسـر         آن. ها و مغزها مملو از جمهـوري اسـت          قلب

مملکت براي محافظت سـلطنت مـشروطه، آهـن و آتـش موجـود              

هـا جمهـوري      خواهنـد، چـون قلـب       شود، چون مردم جمهوري مـی     

بینیـد    وقـت مـی     خواهنـد، آن    ها جمهوري می    خواهند، چون دماغ    می

ــد   ــع خواه ــوري محــال و ممتن ــوگیري از جمه ــودجل ــشقی » .ب ع

توانـد در     دیـد کـه مـی       اي در مسیر تکامل مـی       جمهوریت را مرحله  

در ایـن مملکتـی کـه دارالفنـونش         «وقت مناسـب شـکل بگیـرد،        

ي قـدیمی اسـت؛ در ایـن مملکتـی کـه پـستش           کمتر از یک خانه   
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شـود، در ایـن مملکـت جهـل، در ایـن مملکــت       بـا الاغ اداره مـی  

ــا و   خــشت ــن مملکــت چارواداره ــن وگــل، در ای ــالاخره در ای ب

 مـا   …سرزمین چرك و شـپش، جمهوریـت چـه معنـی داشـت؟              

درمـان دیگـر داریـم کـه بایـد در             قبل از جمهوري هـزار درد بـی       

خـواهیم، مـا خـط         مـا دارالفنـون مـی      …هـا باشـیم       فکر علاج آن  

 ».خواهیم، ما به استخراج معادن محتاجیم آهن می

 

ــت س  ــد تلقــی عــشقی از تــوده و ملّ رشــار از بــه نظــر محمــد قائ

ــاقض ــشی و تن ــامیتی   تضاداندی ــت را تم گــویی اســت، عــشقی ملّ

هـایی    هـاي مـردم را گلـه        مقدس و قابل اتکا، امـا جمـع یـا دسـته           

جمهـوري در مملکتـی کـه    «به نظـر عـشقی   . داند  سزاوار تحقیر می  

هنوز قسمت اعظم اهـالی آن معنـی قـانون و مـشروطه را درسـت                

ی بـه خوانـدن و نوشـتنِ    اند، در مملکتی کـه صـدیک اهـال         نفهمیده

ساده قادر نیـستند، در مملکتـی کـه سراسـر آن جهـل و خرافـات                 

. چیـز محتـاج اسـت جـز جمهـوري      است، در مملکتی که بـه همـه    

شدنِ چنین مملکتی عیناً زناشـوییِ یـک دختـر پـنج سـاله         جمهوري

خـواهی    در واقـع عـشقی جمهـوري      . »سـاله   است با یک پسر هفت    

دیــد؛  شـیدي را پیونـد نابالغــان مـی    خور1302هـا در ســال   ایرانـی 
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و بـاز هـم بـه قـول         . مردمانِ نابالغ خواستار یک جمهـوري نابـالغ       

هـا    کـرد کـه ایرانـی        شاه قاجـار هـم اسـتدلال مـی          قائد محمدعلی 

انـد و تـا ایـران انگلـستان          هنوز به حد دخالت در معقولات نرسـیده       

دادن یـک پارلمـانِ صـحیح ممکـن نیـست، امـا در                نشود، ترتیـب  

ــر ــالات متحــده ق ــوري ای ــی  ن هجــدهم جمه ي آمریکــا را جمعیت

ــشاورز و پیــشه      ــان و ک ــار میلیــون چوپ ــشکل از چه ور و  مت

صنعتگر مهاجر ایجـاد کردنـد و همـین تحـول سیاسـی راهگـشاي               

رشد اجتمـاعی شـد، شـاید در جاهـاي دیگـر هـم چنـین ترتیبـی                  

 .ممکن باشد

 

 ندخواهان تنها ماندند و تند رفت گوید جمهوري بهار می

 

به نظر محمدتقی بهار این جمهـوري از یـک سـو ماننـد مـشروطه                

ي اول  ي دوم اجتمـاع بودنـد و طبقـه       طلبـان از طبقـه      مـشروطه . بود

ي دوم    خواهـان هـم از طبقـه        جمهـوري . هـا مخـالف     و سوم بـا آن    

از سـوي   . هـا مخـالف     ي اول و سـوم بـا آن         اجتماع بودنـد و طبقـه     

مـشروطه بـر ضـد      . دیگر جمهـوري تفـاوتی بـا مـشروطه داشـت          
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دولتی بس فاسد و درباري تبـاه و پادشـاهی مـستبد بـود و علمـا و                  

ــایی و    ــیدمحمد طباطب ــانی و س ــیدعبداالله بهبه ــل س ــانیونی مث روح

کردنـد، امـا جمهـوري بـر ضـد            آخوند خراسانی از آن حمایت می     

خواهـان    جمهـوري . حکومت مشروطه و قانون اساسـی بـر پـا شـد           

ــستادند و از ــاه ای ــل پادش ــه مقاب ــر خــلاف وظیف ــتند ب ي   او خواس

ــه میــل جمهــوري قــانونی ــا  خواهــان کــار کنــد، آن اش و ب هــا ب

درباري درافتادند کـه چیـزي نبـود و دخـالتی در کارهـا نداشـت،                

ها موافقت جـدي سردارسـپه بـا جمهـوري کـه              علاوه کنید بر این   

هـا   مشکوك بود و سبب احتیـاط بـسیاري از مـردم شـده بـود، آن              

ي ایـن جمهـوري دیکتـاتوري رضـا پهلـوي             یجـه کردند نت   فکر می 

رو علمــا و  ازایــن. کردنــد خواهــد شــد و درســت هــم فکــر مــی

ــشروطه   ــا م ــه ب ــذي ک ــخاص متنف ــا   اش ــدند ب ــراه ش ــان هم طلب

خواهـان تنهـا ماندنـد و     خواهان همـراه نـشدند، جمهـوري        جمهوري

خواسـتند بـا قـدرت سردارسـپه کـار را پـیش               تند رفتند و فقط می    

دارد کـه فکـر جمهوریـت         بهار اذعـان مـی    .  نرفت ببرند، ولی پیش  

آلایـش بـود و همـین پـاکی مؤسـس بـه راه افتـادن                  پاك و بـی   

ي کـار و فکـري کـه پـشت آن بـود               جمهوریت شـد، امـا شـیوه      

ــود ــده نب ــه و ورزی ــر  . پخت ــی اکث ــردم و حت ــشترِ م ــالات بی در ای
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هـا و امیرلـشکرها     ي دوم گـیج شـده بودنـد و اصـرار نظـامی              طبقه

خـواهی بـه تهـران بـر گیجـی و         ل تلگـراف جمهـوري    براي ارسـا  

احمـد  «مـردم احمدشـاه را      . افـزود   مقاومت و مخالفـت مـردم مـی       

ــا  نامیدنـــد، آن وضـــع را نمـــی مـــی» عـــلاف خواســـتند، امـ

 1303خواسـتند همـان شـب عیـد سـال        خواهان هـم مـی      جمهوري

برخـی هـم   . کار سلطنت را تمـام کننـد و جمهـوري اعـلام کننـد            

ق نـدارد در خـصوص رژیـم مملکـت و تغییـر             گفتند مجلس ح    می

قانون اساسی کاري انجام دهد و اگـر مـردم خواهـان تغییـر رژیـم                

. ي مـردم رأي گرفتـه شـود         شـود و از عامـه     » رفراندم«هستند باید   

قدر عجول بودند کـه بـا چنـد تظـاهرات در حمایـت                اما جراید آن  

ــا نظــام   از جمهــوري خــواهی نتیجــه گرفتنــد کــه عمــوم مــردم ب

 .طور نبود وري موافق هستند، در صورتی که اینجمه

 

ــسته ــه ب ــفحه روزي ک ــاي ص ــا آواز   ه ــوري ب ــارش جمه ــاي م ه

ي کمپـانی کـه       خانـه شـد، نماینـده       قمرالملوك وزیري وارد پست   

ي   خانـه رفـت بـا مـأموران ویـژه           گرفتن آن به پـست      براي تحویل 

ها صـریح گفتنـد کـه دسـتور دارنـد از              آن. دولت وقت مواجه شد   

جـواب آخرشـان ایـن بـود کـه          . ها خودداري کننـد     ل صفحه تحوی



 3373 

اي در کـار نخواهـد بـود،       هـم خـورده و رژیـم جمهـوري          برنامه به 

هـاي محبـوس در       صـفحه . هـا معذورنـد     بنابراین از تحویـل صـفحه     

پـس  . خانه دیگر نه به بازار آمد و نه بـه دسـت کـسی رسـید                پست

 پادشـاهی   ي جمهـوري را خوانـد و قبـاي          که رضاخان فاتحـه     از آن 

را راست بر بالاي خود دید، پخـش مـارش جمهـوري ممنـوع شـد                

یافتنــد مجــازات  و اگــر صــفحه گرامــافون آن را نــزد کــسی مــی

ــت  ــی داش ــدان در پ ــی از آن  . زن ــت یک ــوك آرزو داش قمرالمل

ــست  صــفحه ــا نتوان ــد ام ــته باش ــار داش ــه یادگ ــا را ب ــدس . ه مهن

ان بارهـا   محمدعلی گلشن ابراهیمی بنیانگـذار فرهنـگ صـوتی ایـر          

ي  وگــو بــا زبیــده جهــانگیري، دخترخوانــده     ضــمن گفــت 

ي جمهـوري را      قمرالملوك وزیري، بـه تأکیـد گفتـه کـه صـفحه           

و گفتــه در آن زمــان کــه تحویــل . دارد و ســالم و پــاکیزه اســت

ها موقوف شـد یکـی از کارمنـدان پـست در غیـاب مـأمور                  صفحه

دش ها رفتـه و یکـی دو صـفحه بـراي خـو              مخصوص به سراغ بسته   

ها بعد ایـن کارمنـد هنردوسـت ایـن صـفحه را               سال. برداشته است 

گـذارد کـه او هـم پـیش از            در اختیار مهندس گلشن ابراهیمی مـی      

 ایـن آثـار را بـه ملـت ایـران تقـدیم       1380درگذشتش در مـرداد    

 .ي موسیقی باشد کرد که اکنون باید در موزه
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 بافند ها گیسِ جمهوري می زن

 

مـشروطه  . نتیجـه مانـد    بـی 1302ن سـال  خـواهی در ایـرا      جمهوري

هـایش خـودش را       جوان بود و احمدشاه قاجار هم بـا تمـام ضـعف           

علمـا و روحـانیون جمهـوري را برابـر          . دانـست   پادشاه مشروطه می  

خواهـان تأکیـد داشـتند بـه مـتن            دانستند و مـشروطه     دینی می   با بی 

قـانون اساســی مــشروطیت وفــادار بماننــد و بــه رضــاخان اعتمــاد  

هـاي متنفـذي ماننـد مـشیرالدوله          شتند، بـه همـین دلیـل چهـره        ندا

الملـک، سیدحـسن مـدرس،        پیرنیا، دکتـر محمـد مـصدق، مـؤتمن        

ــره   ــر از چه ــسیاري دیگ ــشقی و ب ــرزاده ع ــی آن  می ــاي سیاس ه

خـواهی حمایـت نکردنـد و خواسـتار حفـظ             روزگار از جمهـوري   

کردنـد کـه از       بینـی مـی     ها پیش   قانون اساسی مشروطیت شدند، آن    

بـا ایـن همـه،      . آیـد   دلِ آن جمهوري دیکتـاتوري دیگـري درمـی        

ــد  ــري وارد ش ــاتوري از درِ دیگ ــس 1304 آذر 21در . دیکت  مجل

ــت داد   ــوي رأي مثب ــلطنت پهل ــه س ــانِ دوره. ب ــوي  مورخ ي پهل

ــوري   ــصلِ جمه ــیدند ف ــال   کوش ــواهی در س ــش 1302خ  و نق
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رضاخان در این فـصل از تـاریخ بـه فراموشـی سـپرده شـود و آن                  

رضاشـاه بـه مـشروطیت وفـادار        .  ننوشتند یـا کامـل ننوشـتند       را یا 

ــه. نمانــد ــه بهان ــا   او ب ي برقــراري امنیــت داخلــی هــر مخــالف ی

منتقدي را ترور یا تبعیـد و زنـدانی کـرد، قـانون اساسـی را تغییـر             

در واقـع رضاشـاه ظـاهر       . ي مملکـت شـد      داد و خودش همه کاره    

ــا آن را از محتــواي واقعــی . ش تهــی کــردا مــشروطه را حفــظ ام

خواسـت و     رضاخان با زور و بـه اتکـاي قـشونْ جمهـوري را مـی              

با زور و به اتکاي قـشون جمهـوري را کنـار گذاشـت، سـه سـال                  

شـدنش بـا زور و بـه اتکـاي قـشون حجـاب را از سـر                    پس از شاه  

خـصوص پـس از       زنان برداشت و بعـد پـسرش محمدرضاشـاه، بـه          

ب و اسـتبداد  ، بـا زور و بـه اتکـاي قـشون سـرکو        1332کودتاي  

 بــر ایــران 1357اســتبداد پهلــوي تــا ســال . پــدرش را ادامــه داد

ــود ــاکم ب ــال . ح ــام  1357س ــه داد و نظ ــان نتیج ــلاب ایرانی  انق

بـار روحـانیون بـا خواسـت          ایـن . پادشاهی در ایران از میان رفـت      

      بـودن گذاشـتند  »اسـلامی «جمهوري همراه بودنـد امـا بعـد شـرط .

ــا و ــان ســرانجام جمهــوري اســلامی، ب جــود اخــتلاف نظــر در می

امـروز کـه    . هاي مختلـف انقلابیـون، تأسـیس شـد          احزاب و گروه  

ي مـارش جمهـوري        خورشـیدي اسـت، صـفحه      1401زمستان سال   
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داوود و شـعر عـارف در         با آواز قمرالملـوك و سـاز مرتـضی نـی          

ي موســـیقی چـــه باشـــد چـــه نباشـــد، هنـــوز نـــواي  مـــوزه

 ـ    خواهیِ ایرانیان مکرر بـه      جمهوري و حـالا مـردم     . رسـد   یگـوش م

دهنـد شـاید بـه        با شعارهایی که علیـه هـر نـوع ولایتـی سـر مـی              

ي   وقتـی بـه زنـان و شـیوه        . کننـد   خواست جمهوري هم فکـر مـی      

تـوانیم بگـوییم بـساکه        شـان در ایـن میـدان بنگـریم مـی            مبارزات

خان هدایت بیـشتر در وصـف اوضـاع باشـد             ي مهدقلی   امروز جمله 

ــت ــه گف ــا لاف آزادي زن«: ک ــیه ــوري    م ــیسِ جمه ــد و گ زنن

اي درنـگ کنـیم و        آیـا وقـت آن نرسـیده کـه لحظـه          . »بافنـد   می

 چیست و چه اصولی دارد؟» جمهوري«بپرسیم اصلاً 
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 :هاي سیاسی و قوانین اساسی بررسی تطبیقی نظام

 طرحی براي بحث

 سعید رهنما

 

هـاي گونـاگون      در اوضاع و احوال کنونی بررسـی اجمـالی شـکل          

هـا کـه در      هـاي سیاسـی، اعـم از آن         ي نظـام     ویـژه  هاي  و کارکرد 

آل مطـرح     طـور ایـده     هـا کـه بـه       عمل وجود داشته و دارنـد، و آن       

تواننــد در انتخــاب یــک نظــام سیاســی  شــوند، و مــی شــده و مــی

خـواه در ایـران مـورد اسـتفاده قـرار             سکولار، دموکراتیک و ترقی   

 .رسد گیرند، ضروري به نظر می

 

ي سیاسی، طیـف بـسیار وسـیعی را تـشکیل           ها  در طول تاریخ، نظام   

هـا بـر مزایــاي نظـام مطلــوب     انـد و طرفـداران هریــک از آن   داده

هـدف اصـلی   . هـا تأکیـد داشـته و دارنـد      خود و مضار دیگر نظـام     

هـاي سیاسـی      ي حاضـر صـرفاً تبیـین و توضـیح انـواع نظـام               مقاله
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مبتنی بر دموکراسـی، و طـرح کلیـاتی از یـک نظـام مطلـوب در                 

ــه ــرمایه ي  لحظـ ــر در دوران سـ ــث و   حاضـ ــراي بحـ داري بـ

هـاي    بنـابراین نظـام   . وگوهـاي بیـشتر در ایـن زمینـه اسـت            گفت

هـاي    داري، و نیـز بحـث       سـرمایه   هـاي سیاسـی پـسا       گرا، نظام   اقتدار

ي سیاسـی مـورد    هـاي مربـوط بـه قـدرت و سـلطه           نظري و تئوري  

ایـن مقالـه در دو بخـش تنظـیم شـده، در             . گیـرد   بررسی قرار نمی  

هـاي سیاسـی دموکراتیـک و مبتنـی           هاي مهم نظـام     ش اول جنبه  بخ

شـوند، و در بخـش دوم بـا اتکـا             بر انتخابات به اختصار مطرح مـی      

اي ساختارهاي طـرح شـده در بخـش اول، چـارچوب طـرح                به پاره 

 .شود پیشنهادي ارائه می

 

اي کـه در آغـاز بایـد بـه آن اشـاره کـرد، لـزوم توجـه بـه                       نکته

ــه  ــات جامع ــولانی آن در    ي ا واقعی ــخ و ط ــارب تل ــران و تج ی

. ي حاکمیــت بــا مــردم اســت خــصوص قــدرت سیاســی و رابطــه

آن که در این مختصر بتوان به جزییـات ایـن تجـارب تـاریخی                 بی

ي مهم و مـرتبط بـا یکـدیگر، یعنـی             توان بر سه جنبه     پرداخت، می 

ــز ــردي، مرک ــدرت ف ــه  ق ــسم ب ــود سکولاری ــی، و نب ــوان  گرای عن

سـتقرار یـک نظـام دموکراتیـک تأکیـد کـرد؛            ي ا   هاي عمده   مانع
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جــز لحظــاتی گــذرا، سراســر تــاریخ اســتبداد و  تــاریخ ایــران، بــه

ــصمیمات و سیاســت  ــاتوري، و پایتخــت مرکــز تمــام ت ــا  دیکت ه

رو هـر   ایـن  از. انـد   بوده، و دیـن و دولـت از یکـدیگر جـدا نبـوده             

هــاي مهــم را در نظــر نداشــته باشــد، در  طرحــی کــه ایــن عامــل

ــد  صــورت اجرا ــاریخ نخواه ــتی جــز تکــرار ت ــی شــدن سرنوش ی

 .داشت

 

تمـام مـذاهب    . تأکید بر سکولاریسم، مخالفت بـا مـذهب نیـست         "

با یکدیگر برابرند و در قالـب سیاسـت کلـی جـدایی کامـل دیـن                 

ــضایی از هــر جهــت   ــور ق ــرورش و ام ــت و آمــوزش و پ از دول

 ".آزادند

 

 هاي مختلف نهادهاي قدرت سیاسی در نظام- ١

 

اعــم از  )autocracy(هــاي اســتبدادي   ومــتبررســی حک

، ســـلطانی )totalitarian(خـــواه  هـــاي تمامیـــت حکومـــت

)soltanist(ــت ــواه  ، و اطاعـــ ، )authoritarian(خـــ
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هـا    رغم اهمیتی که دارنـد و مـا ایرانیـان آشـنایی زیـادي بـا آن                  به

ــته  ــوع نوش ــم، موض ــه داری ــت ي جداگان ــه. اي اس ــاب  مطالع ي کت

هـایی    هانـا آرنـت جنبـه     ) توتالیتاریـسم  ( خواهی  هاي تمامیت   ریشه

ــه از ایــن نظــام ــد خــوبی تحلیــل مــی هــا را ب هــاي  حکومــت. کن

اســتبدادي، اعــم از فــردي و الیگارشــی، هــم در شــکل ســلطنتی و 

هـاي نظـامی و    اصـطلاح جمهـوري، هـم در شـکل         هم در شکل بـه    

هـاي مـذهبی و هـم سـکولار، وجـود             هم غیرنظامی، و هم در شکل     

حزبـی قـبلاً موجـود و کنـونی           هـاي تـک      حکومت .داشته و دارند  

 .گنجند ي کلی می نیز در همین مقوله

 

مـدرن و مـدرن، برکنـار از          از دوران قرون وسطی تـا دنیـاي نیمـه         

ــم ــام  رژی ــب نظ ــه، اغل ــلطنتی مطلق ــاي س ــان  ه ــی جه ــاي سیاس ه

ــکل ــف  ش ــاي مختل ــمی«ه ــوقی-رس  )Formal-Legal(» حق

ایـن  . انـد  سـی عرضـه کـرده     متعدد و متنوعی را در قالب قوانین اسا       

ي جداگانه امـا مـرتبط بـاهم، یعنـی تحدیـد          قوانین عمدتاً دو عرصه   

قدرت و تعیین حقـوق، را در نظـر داشـته، و بـه درجـات مختلـف                  

بخـشی  . انـد   بر تصمیم جمعی به جاي تصمیم فـردي تأکیـد داشـته           

از این قوانین به نهادهاي قدرت، تقـسیم کـار و حـدود وظـایف و                
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ا، یا به عبـارت دیگـر تفکیـک قـوا، و بخـش دیگـر                اختیارات آنه 

 .ي این نهادهاي حکومتی با عموم مردم اختصاص دارد به رابطه

 

ــی  ــه م ــور ک ــان ط ــام هم ــیم نظ ــتبدادي و   دان ــی اس ــاي سیاس ه

طور عمـده هـم در نـوع سـلطنتی و هـم جمهـوري                 دموکراتیک به 

ــته ــت داش ــن  موجودی ــک از ای ــد، و هری ــوع  ان ــز تن ــا نی ــاي  ه ه

هــم نظــام ســلطنتی و هــم نظــام . انــد ا عرضــه کــردهگونــاگونی ر

ــد    ــولانی دارن ــسیار ط ــدمتی ب ــوري ق ــواع  . جمه ــر ان ــلاوه ب ع

هـاي   هاي سلطنتی اسـتبدادي و مـوروثی در تـاریخ، نمونـه          حکومت

ــود     ــز وج ــی نی ــوري روم ــانی و جمه ــی یون ــتانی دموکراس باس

در دنیاي مدرن نیـز ایـن دو نـوع شـکل از حاکمیـت بـا               . اند  داشته

هــاي  پــس از برچیــده شــدن حکومــت. انــد ی بــاقی مانــدهتغییراتــ

هــاي  ســو نظــام نفــره در بخــش بزرگــی از جهــان، از یــک یــک

هـاي دموکراتیـک      ي سلطنتی و از سوي دیگـر جمهـوري          مشروطه

ــد   ــود آمدن ــه وج ــتانی  . ب ــوم باس ــا«مفه  res(» رس پوبلیک

publica(   ــا ــومی ی ــر عم ــی ام ــردم  «یعن ــه از آن م ــه ک آنچ

ي   گیـرد، در عرصـه      هـوري از آن منـشا مـی       ي جم   ، که واژه  »است

منظـور از   . شـود   نظري بنیان جمهوري دموکراتیـک محـسوب مـی        
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اي اسـت کـه بـر بنیـان عـدالت و              عموم، علاوه بر مـردم، جامعـه      

» گرایـی مـدنی     جمهـوري «. اسـتوار باشـد   » خیر همگانی «تضمین  

)civic republicanism(  ــنگري ــأثر از دوران روشـ متـ

 ـ     مبناي نظریـه   ه خـود از تجـارب باسـتانی یونـان و روم            اي شـد ک

ــی ــشاء م ــکل  من ــدي ش ــل بع ــت، و در مراح ــف  گرف ــاي مختل ه

مطــرح » رومــی-نــو«و » آتنــی-نــو«جمهــوري را تحــت عنــوان 

ي شـهروندان در   اولی بیشتر بـر مـشارکت مـستقیم و فعالانـه      . کرد

رغـم     بـه  –رومـی   -ي نـو    نمونـه . گیري سیاسی تأکید داشـته      تصمیم

انی روم نــه دموکراســی، بلکــه الیگارشــی آن کــه جمهــوري باســت

آتنـی،  -هـاي دموکراتیـک نـو        ضمن پذیرش تأکیـد    –اشراف بود   

جاي دموکراسی مستقیم بر دموکراسـی نماینـدگی اسـتوار بـوده              به

ــاد  ــاد نه ــر ایج ــوع    و ب ــر ن ــوگیري از ه ــراي جل ــانونی ب ــاي ق ه

 .اقتدارگرایی، اعم از جمعی و فردي تأکید داشته است

 

داري بــه  هــایی کــه در نظــام ســرمایه ع جمهــوريبرکنــار از انــوا

وجود آمدند، مبارزات زیادي نیز بـراي ایجـاد شـکل رادیکـالی از              

قـدمت ایـن    . جمهوري با هدف سوسیالیـستی انجـام گرفتـه اسـت          

ــلاش ــلاب  ت ــه انق ــا ب ــاي  ه ــاریس ١٨۴٨ه ــون پ  ١٨٧١ و کم
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هـا در انقـلاب اکتبـر         رسد، و بـا بـه قـدرت رسـیدن بلـشویک             می

ــکل١٩١٧ ــ  ش ــت  ه ــان تح ــف جه ــاط مختل ــی را در نق اي خاص

یــا جمهــوري خلــق و یــا ) ســوویت(عنــوان جمهــوري شــورایی 

جمهوري دموکراتیک نوین عرضـه کـرد کـه بـه دلایـل مختلفـی           

ــه آن   کــه از بحــث حاضــر خــارج اســت و در جاهــاي دیگــر ب

هـا    تـرین آن    هـا کـه برجـسته       ایـن نظـام   . ام، پایدار نماندند    پرداخته

ب اکتبــر بــود، و در زیــر بــه آن اشــاره ي پــس از انقــلا روســیه

هـاي فـراوان بـر حاکمیـت شـورایی،            رغـم تأکیـد     خواهد شد، بـه   

حکومتی به وجود آورد کـه برمبنـاي دیکتـاتوري حزبـی و بـراي               

در مــواردي نیــز تحــت . مــدتی دیکتــاتوري فــردي اســتوار بــود

هـاي دیگـر حکـومتی مترقـی و رایکـال در              شرایط خـاص شـکل    

هـا در     شـکل گرفتنـد، از جملـه زاپاتیـست        سطح محلی و نـه ملـی        

ي  در حــوزه. چیاپــاس مکزیــک و روژاواي کردســتان در ســوریه

هــاي بــسیاري بـا امیــد اسـتقرار نظــام سیاســی    نظـري نیــز تـلاش  

ــارگري،    ــستی، کـ ــوري سوسیالیـ ــکل جمهـ ــال در شـ رادیکـ

 .آل در جریان بوده و هست هاي ایده خودگردان و دیگر نظام
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گـرا،    هـاي غیـر دموکراتیـک، اقتـدار         ريناگفته پیداست که جمهو   

 .مذهبی، دیکتاتوري و فاشیستی نیز بسیار داشته و داریم

 

در کشوري چون ایران که جز در چنـد مقطـع کوتـاه و بحرانـی                "

ــه ــته و  ي دموکراســی و آزادي هرگــز تجرب هــاي سیاســی را نداش

معنـی بـوده، نظـام سـلطنت مـشروطه            حاکمیت قـانون در آن بـی      

ي بحرانـی و بـا کمـک متحـدین            واند در یـک لحظـه     ت  راحتی می   به

» مـشروطیت «هـاي خـارجی،    جفت فعـال و حمایـت قـدرت     و  طاق

ــلاً تعطیــل«را  ــا و کُ ــر» جزئ ــد و اســتبداد جدیــدي را ب ــرار  کن ق

 ".سازد

 

 سلطنت مشروطه

 

ــه برجــسته ــرین نمون ــدل   ت ــا م ــستان ی ــشروطه، انگل ــلطنت م ي س

 و حتــی – ١٧اســت کــه قــدمت آن بــه قــرن » وســت مینــستر«

. رسـد   مـی -١٣منـشور بـزرگ در قـرن    » ماگنـا کارتـا  «متاثر از   

گیـري اسـت و       ترین نهـاد تـصمیم      در این سیستم، پارلمان قدرتمند    
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امـا ایـن    . شاه یا ملکه تنهـا یـک نقـش رسـمی و تـشریفاتی دارد              

ي شــاه یــا ســلطان  نفــره شــکل قــانونی آمیخــتن حکومــت یــک

لـین بـار در قـانون       غیرانتخابی بـا یـک مجلـس انتخـابی، بـراي او           

 فرانــسه پــس از انقــلاب کبیــر فرانــسه و برچیــده ١٧٩١اساســی 

توجـه اسـت کـه مـصادف          قابـل . (شدن سلطنت استبدادي طرح شد    

نفـره بـراي      ي دوازده   با روز حمله بـه زنـدان باسـتیل یـک کمیتـه            

نویس قانون اساسـی تعیـین شـده بـود کـه نماینـدگان             تدوین پیش 

 ـ      هر سه طبقـه    ان یعنـی روحـانیون، اشـراف، و        ي اجتمـاعی آن زم

ي  اصـل تفکیـک قـوا، قـوه     .) مردم عادي، در آن شـرکت داشـتند       

ــه مجلــس ملــی  ــه شــاه  انتخــابی و قــوه مقننــه را ب ــه را ب ي مجری

ــوه ي قــضاییه انتخــابی مــستقل از هــر دو را  مــوروثی ســپرد، و ق

در مـورد قـدرت شـاه، اشـاره شـد کـه بـالاترین               . وجـود آورد    به

 در فرانـسه قـانون اسـت و شـاه در            —وریتـه    ات —مرجع اقتـدار    

. )II,3 مـاده (کنـد،     رابطه بـا آن و در قالـب قـانون سـلطنت مـی             

 مجلــس ١٧٩٢در . ایــن مــدل در فرانــسه عمــر کوتــاهی داشــت

هـا لـویی شـانزدهم را         ملی به کنوانسیون ملی تبدیل شـد، ژاکـوبن        

 . او را اعدام کردند١٧٩٣دستگیر، سلطنت را ملغی و در 
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 ـ  ریـزي شـد کـه بـسیاري از دیگـر             ویی از حکومـت پایـه     اما الگ

کشورهاي جهان، از اروپا گرفتـه تـا خاورمیانـه، ازجملـه ایـران، و       

هـایی، آن را بـه کـار گرفتنـد، و در دو               شمال افریقـا، بـا تفـاوت      

ــه متحــول شــدند ــاره. مــسیر جداگان ــایی  در پ اي کــشورهاي اروپ

تـر    ه کـم  هاي دموکراتیـک، قـدرت شـا        همراه با پیشرفت خواست   

ــم ــت    و ک ــشتري یاف ــدرت بی ــان ق ــس و پارلم ــد و مجل ــر ش . ت

ــدل  ــشورهاي م ــستر«ک ــت مین ــترالیا،  » وس ــا، اس ــه بریتانی ازجمل

ــشروطه  ــشورهاي م ــادا، و ک ــد،   کان ــن، هلن ــر ژاپ ــلطنتی نظی ي س

اي   امـا در پـاره    . انـد   دانمارك، نروژ، اسپانیا و سوئد، از ایـن نمونـه         

ــه و افریقــا رو ــاوتی در نظــام کــشورهاي آســیا، خاورمیان ــد متف ن

گیـري شـد، کـه بـا قـدرت گیـري بیـشتر و                 سلطنت مشروطه پی  

در ایـن   . بیشتر شاه و کـاهش بیـشتر قـدرت مجلـس همـراه بـود              

ــشورها  ــشروطیت«ک ــه » م ــه نمون ــد، ک ــذ مان ــا روي کاغ ي  تنه

کــشورهایی . شناسـیم  خـوبی مـی   ي آن را مـا ایرانیـان بــه   برجـسته 

 .اند چون اردن و مراکش نیز از این نمونه

 

 جمهوري دموکراتیک
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هـاي    دومین نوع نظـام سیاسـی، جمهـوري دموکراتیـک بـا تنـوع             

ترین قانون اساسـی پابرجـاي جهـان قـانون            قدیمی. گوناگون است 

ایـن  . آمـد   موقـع اجـرا در       بـه  ١٧٨٩اساسی امریکـا اسـت کـه از         

اولـین  . ي جداگانـه تقـسیم کـرد    قانون دولت فدرال را به سـه قـوه       

ي   گـذاري را بـه یـک کنگـره          سی، قـدرت قـانون    ي قانون اسا    ماده

ــسی  ــنا –دو مجل ــدگان و س ــا رأي  – نماین ــدگان آن ب ــه نماین  ک

ي مجریـه در      قـوه . شـوند واگـذار کـرد       مستقیم مردم انتخـاب مـی     

جمهــور قــرار گرفــت کــه در انتخابــاتی جداگانــه  اختیــار ریــیس

ــه ــاتی«طــور غیرمــستقیم توســط مــردم از ســوي   ب » کــالج انتخاب

ــی ــاب م ــود انتخ ــودن   . (ش ــدگی ب ــر نماین ــد ب ــاي تأکی ــا ادع ب

جمهور با رأي همگانی مـردم، هـر ایالـت بـه نـسبت تعـداد                  رییس

ــدادي     ــدگان دارد، تع ــنا و نماین ــس س ــه در دو مجل ــضایی ک اع

گزینـد و     برمـی » کـالج انتخابـاتی   «کننـده را بـه عـضویت          انتخاب

جمهـوري کاندیـداي      هـا بـه ریاسـت       زمـان بـا رأي مـردم، آن         هم

ي  ي قــضاییه مــستقل از دو قــوه قــوه). دهنــد ظــر رأي مــیمــورد ن

اي اسـت      نفـره  ٩ترین نهـاد آن دادگـاه عـالی فـدرالِ             دیگر و مهم  

جمهـور وقـت بـا تـصویب سـنا            که براي تمام عمر از سوي رییس      
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تـرین شـکلی      ي حکمرانـی بـه قـاطع        ایـن شـیوه   . شوند  منصوب می 

شـد بـه     تفکیک قوا را که مانع از بازگشت قدرت یـک نفـره مـی             

 checks and(» نظـارت و موازنـه  «ي  همراه فراینـد پیچیـده  

balances(    امـا  . موقـع اجـرا گذاشـت       گانـه بـه     بین قواي سـه

همزمان نظام انتخاباتی طوري تنظیم شـد کـه هـیچ جریـان سیاسـی         

نتواند در یک انتخابات تمامی یـا اکثریـت مطلـق هـر دو مجلـس،                

 را کـلاً تغییــر  هـا  و ریاسـت جمهـوري را برنـده شـود و سیاسـت     

جمهـور هـر چهـار سـال، مجلـس نماینـدگان هـر دو          رییس. (دهد

.) شـوند   سـوم مجلـس سـنا هـر دو سـال انتخـاب مـی                سال، و یک  

قولی، نظر طراحان قانون هم ممانعـت از حکومـت اقلیـت و هـم                 به

ــوگیري از  ــت «جلـ ــت اکثریـ  tyranny of(» جباریـ

majority( ــتمم! بــودقــانون تــرین هــاي متعــدد ایــن قــدیمی م 

اساســی عمــدتاً بــر حقــوق شــهروندان و محــدود کــردن قــدرت  

 .دولت تأکید داشته است

 

این مدلی بود که اکثـر کـشورهاي امریکـاي لاتـین و آمریکـاي               

امریکـا نیـز    . مرکزي با تغییـرات بـسیاري از آن اسـتفاده کردنـد           

همــین مــدل را درکــشورهاي تحــت نفــوذش، از جملــه انــدونزي، 
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بـا ایـن تفـاوت کـه        . ن و تایوان پیـاده کـرد      ي جنوبی، فیلیپی    کره

ــه ــه    ب ــشتري ب ــدرت بی ــزي، ق ــین و مرک ــاي لات ــژه در امریک وی

هـاي لازم بـراي       جـاي اعمـال کنتـرل       بـه . جمهـور داده شـد      رییس

ي قـوا، ایـن       نفـره و تفکیـک قاطعانـه        پیشگیري از حکومت یـک    

ــیس  ــدرت ری ــر ضــرورت ق ــد کــشورها ب ــد کردن ــور تأکی . جمه

طنـز    ان بـزرگ اسـتقلال امریکـاي لاتـین بـه          سیمون بولیوار، قهرم  

ــک     ــن ی ــه ای ــود ک ــه ب ــوان   «گفت ــت عن ــابی تح ــاه انتخ ش

ي   نفـره   هـاي یـک     است، و در واقع تفاوتی با رژیـم       » جمهور  رییس

اي بـر اثـر       در مقـاطع بعـدي و در مـوارد فزاینـده          . سلطنتی نـدارد  

جمهـور تعـدیل و قـدرت پارلمـان           مبارزات مردمی قـدرت ریـیس     

» ریاســــتی«هــــا  بــــه ایــــن نظــــام. افــــزایش یافــــت

)presidentialism( گویند نیز می. 

 

تـرِ جمهـوري دموکراتیـک، جمهـوري پارلمـانی            ي متـداول    نمونه

گـردد، زمـانی کـه پـس      مـی  ي فرانسه باز   است که آن نیز به تجربه     

از شکست ناپلئون سوم از بیـسمارك و شکـست کمـون پـاریس،              

دو جمهـوري   (.  بـه وجـود آمـد      ١٨٧١جمهوري سوم فرانـسه در      

ــل در  ــد ١٨۴٨ و ١٧٩٢قب ــانی نبودن ــله).  پارلم ي  دوران بلافاص



 3390 

طلبـان کـه      پس از سقوط نـاپلئون سـوم، شـاهد درگیـري سـلطنت            

ي مـشروطه بـودن آن        خواستار بازگرداندن نظام سـلطنتی بـا وعـده        

ــوري ــد و جمه ــود  بودن ــل ب ــوي مقاب ــان در س ــه . خواه ــا آن ک ب

و تـصویب قــانون  خواهـان موفـق بــه ایجـاد جمهـوري      جمهـوري 

بـا ایـن    .  شـدند، حکومـت حالـت متزلزلـی داشـت          ١٨٧۵اساسی  

. ي فاشیـسم ادامـه یافـت         و سـلطه   ١٩۴٠حال ایـن جمهـوري تـا        

ي مقننـه را بـه دو مجلـس نماینـدگان و              این قانون اساسی نیز قـوه     

بخـش  . جمهـور واگـذار کـرد     ي مجریـه را بـه ریـیس         سنا، و قـوه   

 ـ  عظیمی از کشورهاي جهان بـا تفـاوت        ایی ایـن مـدل حکومـت       ه

ــد،   ــریش، فنلان ــه ات ــد؛ ازجمل ــک را برگزیدن ــوري دموکراتی جمه

ــویس، و     ــا، س ــد، ایتالی ــد، ایرلن ــتان، هن ــان، مجارس ــان، یون آلم

 .افریقاي جنوبی

 

ــه ــه ي دیگــر جمهــوري دموکراتیــک نظــام نمون اصــطلاح  هــاي ب

یــــــا  )semi-presidential(» ریاســــــتی نیمــــــه«

ــه« ــانی نیمـ ــا  )semi-parliamentary(» پارلمـ دو «و یـ

ــه ــستند )dual-executive(» اي مجری ــم. ه ــرین آن مه ــا  ت ه

ــسه اســت١٩۵٨متــأثر از قــانون اساســی  در ایــن نظــام دو .  فران
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طـور    بـه ) ١٩۶۵از  (جمهـور     مجلسی، مجلـس ملـی و نیـز ریـیس         

امـا انتخابـات    . شـوند   جداگانه بـا رأي مـستقیم مـردم انتخـاب مـی           

طـور    سـناتورها بـه   . سـت مجلس سـنا متفـاوت و بـسیار پیچیـده ا          

متـشکل از   » کننـده   انتخـاب «غیرمستقیم از سـوي هیئـت بزرگـی         

اي،  هــاي منطقــه نماینــدگان و ســناتورهاي ایــالات، اعــضاي شــورا

ــتاده   ــالتی، فرس ــوراهاي ای ــضاي ش ــه(اع ــهر )دلگ ــاي ش ــا و  ه ه

ها، و نماینـدگان فرانـسویان خـارج از کـشور و مـستعمرات              کمون

 ـ(فرانـسه، بـراي شــش سـال     انتخــاب ) ی از آن هــر سـه سـال  نیم

فرایند نظارت و موازنه بـین سـه قـوه هـم برقـرار اسـت،                . شوند  می

جمهور بـسیار زیـاد و پارلمـان بـه همـان              هر چند که قدرت رییس    

جمهـور حـق انحـلال پارلمـان و         ریـیس . تـر اسـت     نسبت ضـعیف  

ي مجریـه عـلاوه بـر         امـا قـوه   . پرسـی را هـم دارد       برگزاري همـه  

وزیــر هــم برخــوردار اســت، و  وجــود نخــستجمهــور، از  ریــیس

ــوعی  ــت دو«ن ــالار-حکوم ــود دارد )diarchy(» س ــا . وج ب

کنـد، امـا از       جمهـور منـصوب مـی       وزیـر را ریـیس      که نخـست    آن

وزیـر و دولـت را        آنجا که مجلس ملـی قـدرت برکنـاري نخـست          

اهمیـت  . دارا است، این انتخـاب در عمـل بـا تأییـد مجلـس اسـت       

جمهـور در    ریـیس  سـت کـه اگـر حـزب    این تقسیم کار در ایـن ا  
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وزیـر    پارلمان اکثریت مطلق نداشته باشـد، او ناچـار اسـت نخـست            

. را از حزب رقیب بپذیرد، و در چند مـورد نیـز چنـین شـده اسـت               

وزیــران همیــشه از میــان نماینــدگان مجلــس  بــا آن کــه نخــست

ــی ــده م ــصاب شخــصیت   برگزی ــراي انت ــوعیتی ب ــا ممن ــوند، ام ش

بـار هـم چنـین     بینـی نـشده و یـک      مان پـیش  دیگري خارج از پارل   

ــت  ــه اس ــورت گرفت ــصابی ص ــیوه . انت ــن ش ــسه ای -ي دو در فران

. شــود نامیــده مــی )cohabitation(» آمیــزي هــم«اي  مجریــه

توانـد از سـوي دادگـاه اداري مـورد            هـاي دولتـی مـی       تمام تصمیم 

ــرد ــرار گی ــازبینی ق ــت«. ب  )Conceil d’Etat(» شــوراي دول

مثابـه دیـوان عـالی اداري بـراي        ت کـه بـه    بازوي حقوقی مهمی اس   

جمهـور بـراي پـنج سـال و           ریـیس . کنـد   عمل می » عدالت اداري «

ــی  ــاب م ــار انتخ ــداکثر دوب ــود ح ــی «. ش ــانون اساس ــوراي ق » ش

)Conseil constitutionnel( ي کـــسب  بـــا وظیفـــه

اطمینــان از اجــراي قــانون و پیــشگیري از عــدول از آن، متــشکل 

نقـش بـسیار    ) و غیـر قابـل تمدیـد      ( سال   از نُه نفراست که براي نُه     

ــیس   ــداهاي ری ــد کاندی ــه تأیی ــی از جمل ــوري را دارد مهم . جمه

سـوم    یـک . کننـد   سوم اعضاي این شورا هر سه سال تغییـر مـی            یک

سـوم توسـط ریـیس مجلـس         جمهـور، یـک     ها از سـوي ریـیس       آن
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اي   پـاره . شـوند   سوم از سوي ریـیس سـنا منـصوب مـی            ملی، و یک  

 شــرقی پــس از ســقوط شــوروي، ازجملــه از کــشورهاي اروپــاي

اي کــشورهاي افریقــایی،  فدراســیون روســیه، رومــانی و نیــز پــاره

هــاي اصــلی ایــن نظــام سیاســی را در  بــا تغییــرات بــسیاري، نهــاد

 .قوانین خود گنجاندند

 

اشـتباه نظـام سیاسـی آلمـان را نیـز در ایـن                اي ممکن است به     پاره

 ـ   بـا آن . مقولـه قـرار دهنـد     آلمـان هــم  ١٩۴٩ی کـه قـانون اساس

ــیس ــود ری ــدر  وج ــم ص ــور و ه ــم  جمه ــست(اعظ ــر نخ را ) وزی

جمهور نیـز تنهـا یـک پـست تـشریفاتی             بینی کرده، و رییس     پیش

هـاي اجرایـی و رهبـري سیاسـی بـسیار             صرف نیست و مـسئولیت    

ترین شخـصیت اجرایـی کـشور صـدراعظم یـا             مهمی دارد، اما مهم   

احتـساب تأییـد    جمهـور بـا       رییس دولت است که از طرف ریـیس       

ــی  ــس مل ــی )Bundestag(مجل ــاب م ــول  انتخ ــود و در ط ش

ي قابـل توجـه نظـام         جنبـه . مانـد   عمر پارلمان در قدرت بـاقی مـی       

آلمــان فدرالیــسم و وجــود دو نهــاد مهــم، یکــی مجلــس ملــی و  

ــري  اســت کــه از   )Bundesrat(» شــوراي فــدرال «دیگ

 واقـع  ي آلمـان کـه در     گانـه   ١۶ي ایـالات    ) هـا   دلگـه (ها    فرستاده
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هـاي    ي سیاسـت    کننـده   هـاي ایـالتی و مـنعکس        نمایندگان دولـت  

ــی  ــشکیل م ــالات هــستند، ت ــن ای ــدرت در ای . شــود احــزاب در ق

گــذاري  شــوراي فــدرال همــراه بــا مجلــس ملــی در امــور قــانون 

ــاره ــالایی نظیــر ســنا   شــرکت دارد و پ ــوعی مجلــس ب اي آن را ن

ــی ــث  م ــه بح ــد، ک ــت خوانن ــز اس ــاد، . انگی ــن دو نه ــب ای  ترکی

ــی ــشکیل م ــدرال را ت ــسیون ف ــیس کنوان ــور را  دهــد کــه ری جمه

 .کند انتخاب می

 

جمهـور از قـدرت سیاسـی و          نوع جمهوري ریاسـتی کـه ریـیس       "

اجرایی بـسیار بـالایی برخـوردار اسـت، مناسـب کـشوري چـون               

توانـد امکـان بازگـشت بـه دیکتـاتوري را             که می   ایران نیست، چرا  

دموکراتیـک، نماینـدگان    جا که در یـک نظـام          از آن . تسهیل کند 

ــدگان سیاســی در ســطح  تــرین تــصمیم منتخــب مــردم مهــم گیرن

توانـد    کشوري هستند، در شرایط کنـونی جمهـوري پارلمـانی مـی           

 ".ترین نوع جمهوري به حساب آید مناسب

 

 جمهوري نوع شوروي
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با آن که این نوع جمهـوري بـا تـصور امکـان ایجـاد یـک نظـام                   

ــشور در دو  ــک ک ــستی در ی ــرمایهسوسیالی ــم  ران س داري، آن ه

کشوري نـه چنـدان پیـشرفته، بـه وجـود آمـده بـود، و در عمـل                   

خـواه را شـکل بخـشید، بـا           نوعی جمهـوري اسـتبدادي و تمامیـت       

ایـن حـال سـاختار حکـومتی و نظـام انتخابـاتی متفـاوتی را ارائـه         

قـانون اساسـی   . توجـه اسـت   ي تطبیقی قابـل   کرد که از نظر مقایسه    

هدف الغـاي اسـتثمار انـسان و الغـاي طبقـات،             با تأکید بر     ١٩١٨

تـرین    عـالی . جمهوري فدراتیو شورایی روسـیه را بـه وجـود آورد          

ي سراســري »کنگــره«گــذاري،  مرجــع قــدرت اجرایــی و قــانون

شـد،    شوراهاي روسیه بود که حداقل دو بـار در سـال برگـزار مـی              

ــاد   ــار نه ــره در اختی ــین دو کنگ ــی «و در دوران ب ــه اجرای کمیت

ــرار داشــت٢٠٠ حــداکثر »مرکــزي ــه.  نفــره ق ــی  کمیت ي اجرای

را کـه نقـش دولـت و        » هـاي خلـق     شوراي کمیـسار  «مرکزي نیز   

خانــه را داشــت،   وزارت١٧هــاي مختلــف متــشکل از  خانــه وزارت

ي خاصـی تـشکیل       هر کمیـساریا نیـز خـود از کمیتـه         . گزید  برمی

اي بـه حـزب       امـا بـا آن کـه در ایـن قـانون هـیچ اشـاره               . شد  می
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ي   کننـده   یست نشده بـود، در عمـل حـزب بلـشویک کنتـرل            کمون

 .تمام نهادهاي قدرت بود

 

این قانون مبنـاي قـوانین اساسـی بعـدي اتحـاد جمـاهیر شـوروي                

در .  تغییـر کـرد    ١٩٧٧ و   ١٩٣۶،  ١٩٢۴هـاي     بود کـه در سـال     

تـرین ایـن قـوانین کـه تغییـرات            جا تنها به آخـرین و مفـصل         این

 ـ     قبلی را نیـز مـنعکس مـی         ١٩٩١ا انحـلال شـوروي در       کنـد و ت

ــی ــود، اشــاره م ــرار ب ــانون اساســی . شــود برق  اتحــاد ١٩٧٧در ق

اهـداف دیکتـاتوري پرولتاریـا تـأمین        «شوروي با ذکر ایـن کـه        

» دولـت تمـام مـردم     «کند که دولت شـوروي بـه          ، اعلام می  »شده

ــان تبــدیل شــده اســت  ــه فقــط کــارگران و دهقان ــار . و ن ــن ب ای

ي حـزب کمونیـست       »کننـده   ایترهبـري و هـد    «مشخصاً به نقش    

). ۶مـاده   (شـود     در تمامی امور داخلی و روابط خارجی اشـاره مـی          

بـر  » قـانون اساسـی سوسیالیـسم پیـشرفته       «این قانون تحت عنوان     

ــک « ــسم دموکراتیـ ــستی «، »سانترالیـ ــی سوسیالیـ ، »دموکراسـ

، »مالکیــت سوسیالیــستی وســایل تولیــد در شــکل دولتــی     «

د کـــارگران، دهقانـــان، و اتحـــا«، »ریـــزي دولتـــی برنامـــه«

ــسیا ــی» اینتلیجنت ــد م ــرد تأکی ــومتی، در  . ک ــاختار حک ــر س از نظ
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تـرین مرجـع قـدرت سیاسـی         ، بـالا  »کنگره«تغییرات قبلی به جاي     

. واگـذار شـده بـود    » شوراي عالی اتحاد جمـاهیر شـوروي      «به نهاد   

و » شـوراي اتحـاد   «تـراز، یکـی       این نهاد متشکل از دو مجلس هـم       

بـا تعـداد مـساوي اعـضا بـود کـه هـر              » ها  یتشوراي مل «دیگري  

نماینـدگان شـوراي اتحـاد      . شـدند   یک براي دو سـال انتخـاب مـی        

ــردم در حــوزه ــستقیماً از ســوي م ــت  م ــا جمعی ــاتی ب هــاي انتخاب

هـا بـا تعـداد        شدند، و نمایندگان شـوراي ملیـت        مساوي انتخاب می  

ــین ــوري   تعی ــوي جمه ــک، از س ــراي هری ــده ب ــاد،   ش ــاي اتح ه

ایـن  . شـدند    مناطق و نواحی خودمختـار انتخـاب مـی         ها و   جمهوري

بینـی    دادنـد و پـیش      ي مقننه را تـشکیل مـی        دو مجلس در واقع قوه    

شده بود که اگر در موردي به توافـق نرسـیدند، یـک هیئـت حـل                 

ــاز دو    ــر ب ــرده و اگ ــی ک ــوع را بررس ــس موض اخــتلاف دو مجل

پرســی سراســري  مجلــس بــه توافــق نرســیدند، موضــوع بــه همــه

ــته ــودگذاش ــک   .  ش ــالی ی ــوراي ع ــاد ش ــسه «نه ــت ریی » هیئ

از میـان   ) ي اجرایـی مرکـزي سـابق        جاي کمیته   به(را  ) پرزیدیوم(

 متـشکل از یـک صـدر هیئـت رییـسه،            –هـا     نمایندگان سـوویت  

ــاون اول و   ــک مع ــاون ١۵ی ــک از   ( مع ــر ی ــر از ه ــک نف ی

ي   هیئـت رییـسه در فاصـله      . گزیـد   مـی   بـر ) هاي شوروي   جمهوري
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عالی رهبـري سیاسـی را بـر عهـده داشـت، و             بین جلسات شوراي    

ــود  ــت ب ــر حکوم ــع رهب ــسه در واق ــت ریی ــوراي «. صــدر هیئ ش

کـه نقـش    ) شـوراي کمیـساریاي خلـق سـابق       (جـاي     به» وزیران

دولت شـوروي را بـر عهـده داشـت، از سـوي شـوراي عـالی در                  

شـد، و بـالاترین مرجـع         ي مشترك دو مجلـس انتخـاب مـی          جلسه

 ـ   اجرایی و اداري قوه    ي   از نظـر قـوه    . عهـده داشـت     ه را بـر   ي مجری

ــوان عــالی کــشور از ســوي شــوراي عــالی انتخــاب   ــضاییه، دی ق

در سـطح ناحیـه و شـهر مـستقیماً از         » هاي مـردم    دادگاه«شد، و     می

 .شدند سوي مردم انتخاب می

 

البته باید توجه داشـت کـه در ایـن قـانون و قـوانین قبلـی، هـیچ                   

قـضاییه وجـود نداشـت، و       ي مقننه، مجریـه و        تفکیکی بین سه قوه   

اي اشـارات     این برطبق برداشـتی از سـنت کمـون پـاریس و پـاره             

ي مارکس بـود کـه چنـین تفکیـک سیاسـی مهمـی را بـاور                   اولیه

). هـاي ارتـدوکس بـاور ندارنـد         و هنوز هم بسیاري چـپ     (نداشت  

ي   البته اگر هم بر روي کاغذ قـرار بـود کـه اسـتقلالی بـراي قـوه                 

ــیش  ــضاییه پ ــود،   ق ــی ش ــلطه بین ــرایط س ــه در ش ــه ي هم ي  جانب

خواه کـل نظـام ایـن اسـتقلال عملـی             حزبی و ترکیب تمامیت     تک
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ــی ــد نم ــه . ش ــه ب ــب ک ــان ترتی ــه هم ــیش ب ــم پ ــواع  رغ ــی ان بین

حزبـی و     ي تـک    خـاطر همـین سـلطه       هاي انتخاباتی، به    ساز  و  ساخت

گـذار    خواهی، دو مجلـس شـوراي عـالی نیـز عمـلاً صـحه               تمامیت

 کـه آن حـزب طبـق        –ر قـدرت بودنـد      هاي تنها حـزب د      سیاست

تـرین نهادهـاي نـامزد کـردن           همـین قـانون از مهـم       ١٠٠ي    ماده

حتـی اگـر دوران سـی       . آمـد   نمایندگان مجـالس بـه حـساب مـی        

ــاله ــذاریم، در    س ــار گ ــم کن ــتالین را ه ــردي اس ــاتوري ف ي دیکت

 سـال هـم     ١٨دوران برژنف که ایـن قـانون وضـع شـد، او بـراي               

د، و هـم دو بـار صـدر هیئـت رییـسه             کل حزب کمونیست بو     دبیر

وجفـت امکـان مخالفـت بـا او را      هاي طـاق  بود، و هیچ یک از نهاد     

 .نداشتند

 

این واقعیتی است که هم اکنـون در نظـام حکـومتی کـشور چـین                

ي   کنگـره «گـذاري در چـین        بـالاترین مرجـع قـانون     . بینیم  نیز می 

شـود، مقامـات      است که بـراي پـنج سـال انتخـاب مـی           » ملی خلق 

طــور ســالانه  کنــد، و بــه ي مجریــه و قــضاییه را انتخــاب مــی قــوا

. کنـد  هـاي دولـت را بررسـی مـی     دهد و سیاسـت   تشکیل جلسه می  

هـاي مختلـف انتخـاب        ي کنگـره از رده      حدود سـه هـزار نماینـده      
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ــی ــوند م ــایین. ش ــه  در پ ــردم ده و ناحی ــرین رده، م ــهري  ت ي ش

 ایـن رده بـه بعـد     از. کننـد   نمایندگان خود را مستقیماً انتخـاب مـی       

طــور غیرمــستقیم  تــا بــالاترین رده یعنــی کنگــره، نماینــدگان بــه

ي   مجـامع محلـی نماینـدگان خـود را بـراي رده           . شـوند   انتخاب می 

ــراي    ــتانی ب ــامع اس ــتان، و مج ــراي اس ــهري ب ــامع ش ــهري، مج ش

ــی انتخــاب مــی کنگــره ــر کنگــره. کننــد ي مل ــی،  عــلاوه ب ي مل

 ـ » کنفرانس مـشورتی سیاسـی خلـق    « نـوعی نقـش مجلـس     هکـه ب

از (کنـد، متـشکل از نماینـدگان احـزاب مختلـف              دوم را بازي می   

ــست  ــزب کمونی ــه ح ــازمان)جمل ــدگان س ــان،  ، و نماین ــاي زن ه

اي انتخـاب   رده ي چنـد  هـا و غیـره، بـه همـین شـیوه       جوانان، اقلیت 

 .شود می

 

 هاي انتخاباتی نظام

 

 هــاي هــاي نظــام برکنــار از نهادهــاي مختلــف حکــومتی، تفــاوت

هـاي انتخابـاتی در یـک نظـام           نظـام . انـد   توجـه   انتخاباتی نیز قابـل   
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هـاي سیاسـی اسـت، زیـرا          دموکراتیک متکـی بـه وجـود حـزب        

 .هاي متعدد انتخابات دموکراتیک عملی نیست بدون حزب

 

ــاي مجموعــه نظــام ــاتی برمبن ــرتبط، از  هــاي انتخاب ــل م اي از عوام

تعـداد نماینـده    یـک عامـل بـه انـدازه و          . اند  یکدیگر قابل تفکیک  

ي انتخاباتی مربوط اسـت کـه بـر اسـاس آن دو نـوع                 در هر حوزه  

مطــرح » اي نماینــده ي تــک حــوزه«و » اي نماینــده ي چنــد حــوزه«

ي میـزان رأي مربـوط اسـت کـه            این عامل خود به قاعـده     . شود  می

ــوع  ــشترین رأي«دو ن اکثریــت «و  )plurality rule(» بی

 اصـــطلاح دیگـــر ، یـــا بـــه)majoritarian rule(» آرا

شـود، و هـر دو دسـته          اکثریت نسبی و اکثریت مطلق مربـوط مـی        

 .شوند ي انتخاباتی مربوط می عامل به دو نوع شیوه

 

اي، هــر کاندیــدایی کــه اکثریــت آراي  نماینــده ي تــک در حــوزه

از پنجـاه درصـد را کـسب کنـد، صددرصـد آراي منطقـه را                  بیش  

ــی ــده م ــود برن ــاتی  . ش ــام انتخاب ــا در نظ ــسبی«ام ــدگی ن » نماین

)proportional representation(  ــدین ــه چنـ ، کـ
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کننـد و انتخـاب       ي انتخابـاتی بـا هـم رقابـت مـی            نماینده در حوزه  

هـاي آرا بـه       دهند، تمـام درصـد      کنندگان به لیست احزاب راي می     

در نـوع اول کـه مبتنـی بـر اکثریـت آرا اسـت،       . آینـد  حساب می 

کننـد، امـا در نـوع دوم         معمولاً دو حزب اصلی با هـم رقابـت مـی          

تواننـد در     تـر مـی     هـاي کوچـک     هاي متعددي، حتـی حـزب       حزب

نـسبت مجمـوع آرایـی کـه در           رقابت انتخاباتی شرکت کنند و بـه      

کننـد وارد پارلمـان یـا دیگـر           ي انتخاباتی کـسب مـی       سطح حوزه 

هـا و     ي نماینـدگی نـسبی تنـوع        شـیوه . شـوند   هاي انتخاباتی می    نهاد

ــدگی ــی  پیچی ــاي فراوان ــوزه .  دارده ــواردي ح ــاتی  در م ي انتخاب

هـا   حـزب . اي اسـت   تواند کل کشور باشد و در مـواردي منطقـه           می

ــین و   ــه چنــد شــکل فهرســت کاندیــداهاي حــزب خــود را تعی ب

کننـد و کـسانی کـه در بـالاي فهرسـت قـرار                بنـدي مـی     اولویت

در . دارند شانس بالاتري بـراي ورود بـه پارلمـان خواهنـد داشـت             

زمان بـه یـک کاندیـدا و بـه لیـست              دهندگان هم   ياغلب موارد رأ  

 .دهند حزب رأي می

 

طـور خلاصـه      بـه . هـایی دارنـد     هریک از این دونظام مزایا و ضعف      

در نوع اول که مبتنی بـر آراي اکثریـت اسـت و تنهـا دو حـزب                  
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ــد، احــزاب کوچــک  ــاهم دارن ــابتی جــدي ب ــا  بــزرگ رق تــر و ی

ــت در ان   ــراي موفقی ــی ب ــسیار کم ــانس ب ــردین ش ــات را منف تخاب

ي انتخابــاتی کــه طــی آن یــک حــزب  در ایــن شــیوه. یابنــد مــی

آورد، آن    اکثریت مطلـق یـا نـسبی را در پارلمـان بـه دسـت مـی                

در . مانـد   حزب بـا تـداوم و ثبـات بیـشتري در قـدرت بـاقی مـی                

نــدرت یــک حــزب  جــا کــه بــه ي نماینــدگی نــسبی از آن شــیوه

 دولـت و یـا      تواند اکثریت مطلق را کسب کند، بـراي تـشکیل           می

هـاي    هاي خود ناچار به ائتلاف با حـزب یـا حـزب             پیشبرد سیاست 

ــت   ــه سیاس ــت ک ــار اس ــت، و ناچ ــر اس ــک دیگ ــاي آن  کوچ ه

ــزب ــرد  ح ــر گی ــز در نظ ــا را نی ــیوه. ه ــن ش ــاتی  در ای ي انتخاب

خـواه و چـپ کـه         هـاي ترقـی     هاي کوچک، ازجمله حـزب      حزب

یـت  متأسفانه در دنیاي امـروز شـانس چنـدانی بـراي کـسب اکثر             

البتـه ایـن امکـان    . تواننـد وارد پارلمـان شـوند    ها را ندارند، می   رأي

راسـتی افراطـی و ارتجـاعی نیـز وجـود دارد              هاي دست   براي حزب 

هـاي    در تمـام نظـام    . شـوند   و در بسیاري موارد هم موفق شده و می        

کننـد، یـک آسـتانه        انتخاباتی که از نمایندگی نـسبی پیـروي مـی         

)threshold( ــداقلی ا ــا ح ــزب  ی ــک ح ــا ی ــست ت ز آرا لازم

بتواند وارد مبارزات انتخاباتی شود کـه هرچـه ایـن درصـد بـالاتر               
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در . تـري خواهنـد داشـت       تـر شـانس کـم       باشد، احـزاب کوچـک    

ي آرا  بسیاري موارد ایـن آسـتانه سـه تـا پـنج درصـد از مجموعـه           

هـا و خطـر    ثبـاتی دولـت     رغم کـم    ي دوم به    طور کلی شیوه    به. است

 محـوري  -راسـتی افراطـی، بـر مبنـاي توافـق      تهاي دس  نفوذ حزب 

)consensus model(  اســتوار اســت و در شــرایطی کــه

ــد، مــی  ــت را ندارن ــی امکــان تــشکیل دول ــات مترق ــد  جریان توانن

طـور جـدي دنبـال و حتـی تحمیـل             خواهانه را به    هاي ترقی   سیاست

هـاي پارلمـانی ازجملـه بـسیاري کـشورهاي            اکثریت کشور . کنند

هــاي  ي نماینــدگی نــسبی، و کــشور ییل از شــیوهاروپــایی و اســرا

ي   متعددي از جملـه امریکـا، بریتانیـا، کانـادا، و اسـترالیا از شـیوه               

 .کنند انتخاباتی اکثریت آرا پیروي می

 

هـاي   در نظام جایگزین، باید آحـاد مـردم ایـران از تمـامی آزادي       "

مـذهبی، انتخـاب لبـاس        سیاسی و اجتماعی، انتخاب مـذهب یـا بـی         

ــ ــاد از  و پوش ــده، و انتق ــان و عقی ــاع، و آزادي بی ــق اجتم اك، ح

احـزاب  . مطبوعـات آزادنـد   . منـد باشـند     هاي دولتـی بهـره      سیاست

ي شـهروندان   انتخابات در تمـام سـطوح آزاد اسـت و کلیـه      . آزادند

هــیچ  تمــام مــردم ایــران بــی.  ســاله بــه بــالا حــق راي دارنــد١۶
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ی، زبــان، تمــایزي اعــم از نــژاد، ملیــت، جنــسیت، انتخــاب جنــس

 ".مذهب، و عقاید سیاسی از حقوق برابر برخوردارند

 

 حقوق شهروندي

 

بخش مهمی از تمام قوانین اساسـی موجـود بـه حقـوق شـهروندي               

» مـا مـردم   «ي    قانون اساسـی امریکـا بـا دو کلمـه         . اختصاص دارد 

ــی ــاز م ــود آغ ــه. ش ــه   مقدم ــسه ب ــروزي فران ــی ام ــانون اساس ي ق

ــسان و شــهرو اعلامیــه«  عطــف ١٧٨٩ي  مــصوبه» ندي حقــوق ان

انـسان آزاد  «ي اول آن بـر ایـن تأکیـد دارد کـه         کند که مـاده     می

ي  مـاده . »به دنیا آمـده و آزاد و برخـوردار از حقـوق برابـر اسـت        

ــک    ــسه را ی ــانون، فران ــن ق ــدایی «اول ای ــوري ج ــذیر،  جمه ناپ

اصـل اول قـانون     . خوانـد   مـی » سکولار، دموکراتیـک و اجتمـاعی     

کرامـت  «: شـود   بـا ایـن جملـه شـروع مـی          آلمـان    ١٩۴٩اساسی  

اي یـا اساسـی سـوئد         قـوانین پایـه   . »انسان مصون از تعرض اسـت     

قـدرت عمـومی    «کنـد کـه       در فصل اول اشـاره مـی      ) چهار قانون (

ي  دموکراســی ســوئدي بــر پایــه. در ســوئد ناشــی از مــردم اســت
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و » .…ي آزاد و حـق رأي همگـانی و آزاد بنـا شـده اسـت                 عقیده

هـاي    محـور اشـاره دارد؛ و بـسیاري نمونـه         -روندبه دموکراسی شـه   

 شـوروي نیـز بـر برابـري شـهروندان           ١٩٧٧قانون اساسـی    . دیگر

ــان، گــرایش   ــژاد و ملیــت، جنــسیت، تحــصیلات، زب مــستقل از ن

تـضمین غیـر    «کنـد و آن نیـز بـه           مذهبی، و نوع کار تأکیـد مـی       

 ١٩١٨در قــانون اساســی . تأکیــد دارد» تعــرض بــودن فــرد قابــل

هـایی     توجـه بـه شـرایط انقلابـی و جنـگ، محـدودیت             روسیه بـا  

براي حق رأي همگـانی در نظـر گرفتـه شـده بـود و حـق رأي و                   

حق انتخـاب شـدن را محـدود بـه کـسانی کـرده بـود کـه کـار                    

؛ )»هـر آن کـه کـار نکنـد، نخواهـد خـورد            «شـعار   (کردنـد،     می

کردنـد،    کارفرمایانی که براي نفـع شخـصی کـارگر اسـتخدام مـی            

 ـ    دون کـار از طریـق کـسب بهـره و اجـاره درآمـد               کسانی کـه ب

ــتند، تجــار خــصوصی، واســطه  ــاي تجــاري، کــشیش داش ــا و  ه ه

هـاي امنیتـی رژیـم سـابق،          روحانیون سایر ادیان، کارکنان دستگاه    

هـا را بـه    هـا حـق شـهروندي آن    مجانین، و کـسانی کـه سـوویت      

دلایــل کارهــاي ناشایــست محــروم کــرده، از حــق رأي محــروم 

 .ها برداشته شد انین بعدي این محدودیتدر قو. بودند
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وعـده  ) روي کاغـذ (واضح اسـت کـه بـین آنچـه کـه در قـانون           

هـاي فراوانـی    شـود تفـاوت   داده شده با آنچه که در عمل انجام مـی       

ــود دارد ــه. وج ــشورهاي    در هم ــی در ک ــی حت ــوانین اساس ي ق

دیکتاتوري و اسـتبدادي بخـشی بـه حقـوق شـهروندان اختـصاص              

نـام او  ( در دوران شـاه یـک خبرنگـار امریکـایی           .داده شده اسـت   

ي جـالبی اشـاره کـرده بـود و نقـل بـه                به نکته ) را به خاطر ندارم   

اي از بنـدهاي مربـوط بـه          معنی نوشته بـود کـه اگـر فـردي پـاره           

حقوق شـهروندان در قـانون اساسـی ایـران را بـا صـداي بلنـد در                  

تگیر هــاي شــهر تهــران بخوانــد، پلــیس او را دســ یکــی از میــدان

اســاس «خــوانیم کــه  در آن قــانون از جملــه مــی! (خواهــد کــرد

افـراد مـردم از   «، یـا  »بـردار نیـست   مشروطیت جزئا و کلاً تعطیـل    

حیث جـان و مـال و مـسکن و شـرف محفـوظ و مـصون از هـر                    

. تکلیـف امـروز هـم کـه روشـن اسـت           » …نوع تعـرض هـستند    

 ـ             رفته  حتی در پیش   ل ترین کشورها هـم بـین تـضمین قـانونی و عم

تـدریج بهبـود      هاي فراوانی بـوده کـه البتـه در مـواردي بـه              تفاوت

پوسـتان    رغم ادعاي قـانون اساسـی امریکـا سـیاه           مثلاً به . یافته است 

امـروز هـم بـا      . آمدنـد   به حساب نمـی   » مردم«ها عملا جزء      تا قرن 

ــلطه ــی س ــون ي ب ــا    و چ ــی امریک ــسم، دموکراس ــراي نولیبرالی چ
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ر افراطــی و ثروتمنــد شــده راســتی بــسیا ي اقلیــت دســت بازیچــه

شـامل حـال زنـان      » برابـري « عمـلاً    ١٩۴۴در فرانـسه تـا      . است

تـا  ) غربـی (یـا دوسـتی یـادآوري کـرد کـه در آلمـان              . شد  نمی

توانـستند خـارج از       ي شوهرشـان مـی       زنان تنهـا بـا اجـازه       ١٩٧٧

رغـم تأکیـد قـانون اساسـی آلمـان بـر              هنوز هم به  . خانه کار کنند  

گیـري    ، موقعیـت زنـان در مقـام تـصمیم         »دحقوق برابر زن و مر    «

قـوانین اساسـی    . سـوم مـردان اسـت       سیاسی و اقتصادي تنهـا یـک      

ــد،  شــوروي در روي کاغــذ از مترقــی تــرین قــوانین اساســی بودن

ــسکن ( ــوزش، حــق بهداشــت، حــق م و .…حــق کــار، حــق آم

دانـیم کـه در عمـل چـه      ، امـا مـی  )هاي سیاسی  ي تمام آزادي    وعده

 .گذشت می

 

 ـ   شـدن حقـوق شـهروندان در هـر کـشور             ه اجرایـی  واضح است ک

ــه شــرایط و پیــشرفت هــاي سیاســی و فرهنگــی خاصــی  خــود ب

هـا ایـن حقـوق تنهـا در کتـاب قـانون               وابسته است که بـدون آن     

 .مانند باقی می
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 گرایی گرایی و ایالت مرکز

 

ي بسیار مهمی که بایـد بـه آن اشـاره کـرد، چگـونگی                 دیگر نکته 

ــین  ــین  مرکــز و ایالــتتقــسیم اقتــدار دولــت ب هــا، و تفــاوت ب

ــک  ــشورهاي ت ــومتی  ک ــدرال   )unitary(حک ــشورهاي ف و ک

)federal(  اســت، کــه در اولــی تمــام قــدرت در یــک دولــت

هـا و     مرکزي متمرکـز اسـت و در دومـی ایـن قـدرت بـه شـکل                

. شـود   هـاي کـشور تقـسیم مـی         درجات مختلفی بین مرکز و ایالت     

ص و یـا صـرفاً بـر       ها یـا بـر اسـاس ترکیـب جمعیتـی خـا              ایالت

بـسته بـه    . شـوند   اساس پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی تعیـین مـی        

شکل فدرالیسم، نظام حکـومتی در دو سـطح ملـی و ایـالتی، و گـاه       

کنـد و عـلاوه بـر         در سه سطح یعنی در سـطح شـهرها، عمـل مـی            

هـاي مقننـه، مجریـه و قـضاییه و نظـام       دولت فدرال، ایـالات نهـاد    

 و در قالـب قـانون سراسـري کـشوري عمـل             مالیاتی خود را دارند   

ــادا،  . کننــد مــی ــا حــدودي کان ــه امریکــا و ت در مــواردي از جمل

. ي امـور ایالـت خـود را دارا هـستند     ایالات اقتدار فراوانـی در اداره   

هـاي کـلان ملـی را      در فدرالیسم متمرکز، دولت مرکـزي سیاسـت       
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 کـه   و ایـالات در قالـب اختیـاراتی       ) ازجمله برزیل (کند،    وضع می 

 .کنند ها تفویض شده عمل می به آن

 

ایــن اختیــارات یــا از طریــق قــانون اساســی بــه ایــالات واگــذار 

، کـه در ایـن صـورت        )از جمله امریکا، استرالیا و کانـادا      (شود    می

دولــت مرکــزي حــق تغییــر آن را نــدارد، و یــا ممکــن اســت از 

سوي دولت مرکزي به ایالت خاصی یـا بـه کـل ایـالات تفـویض                

ــود  ــه   )devolution(ش ــان ک ــر زم ــورت ه ــن ص ، و در ای

توانـد آن اختیـارات را پـس بگیـرد            دولت مرکزي اراده کرد، مـی     

ــپانیا ( ــا و اس ــه بریتانی ــه). ازجمل ــا   جنب ــسانی ی ــه یک ــر ب ي دیگ

ــد ــوط اســت  چن ــالات مرب ــدار ای ــانون . گــانگی اقت ــواردي ق در م

تـر یـا      اساسی و یا دولت مرکـزي بـه دلایـل خاصـی اقتـدار کـم               

کنـد کـه بـه آن      را به یک یـا چنـد ایالـت واگـذار مـی     تري  بیش

از جملـه   (گوینـد     مـی  )asymmetrical(متقـارن     فدرالیسم نـا  

تـر و کردسـتان عـراق، و روسـیه در مـورد       هند در مورد اقتدار کم 

بـر کنـار از کـشورهاي فـدرال از جملـه امریکـا،              ). اقتدار بیـشتر  

 برزیـل، نپــال،  اسـترالیا، کانـادا، آلمـان، روســیه، هنـد، پاکـستان،     

اسـتثناي   انـد، و بـه   حکـومتی   هاي تـک    اکثر کشورهاي جهان کشور   
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ي اروپـا و ژاپـن،        فرانسه، ایتالیـا و کـشورهاي سـلطنتی مـشروطه         

ــک    ــشورهاي ت ــق ک ــت مطل ــدتاً    اکثری ــان عم ــومتی جه حک

. حکـومتی اسـت     چـین هـم تـک     . انـد   یافتـه   توسعه  کشورهاي کمتر 

دارنـد، از جملـه افریقـاي       فـدرالی     ها نیـز نظـام نیمـه        اي کشور   پاره

 .جنوبی و اسپانیا

 

به این نکتـه بایـد توجـه داشـت کـه بـرخلاف ایـن تـصور کـه                    

هـا و منـاطقی کـه آنهـا اکثریـت             ي ملیـت    فدرالیسم تنها به مسئله   

چنـد کـه از        هـر  –شـود     دهنـد محـدود مـی       جمعیت را تشکیل می   

 در بــسیاري مــوارد ایــن —هــاي آن اســت  تــرین ویژگــی مهــم

اي کـشور بـا توجـه         ار حکومتی بر اساس تقـسیم منطقـه       تقسیم اقتد 

 .گیرد به وسعت و پراکندگی و تراکم جمعیت صورت می

 

متقـارن، اقتـدار حکـومتی در دو سـطح            در فدرالیسم متمرکز و نـا     "

عـلاوه بـر    . شـود   هـاي اسـتانی اعمـال مـی         دولت مرکزي و دولت   

هـاي کـشور      ي حکومـت مرکـزي، اسـتان        گانـه   نهادهاي قواي سه  

کنــد نیــز قــواي   تعــداد و مرزهــاي آن را قــانون تعیــین مــیکــه
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ي خود یعنـی اسـتانداري، مجلـس ایـالتی، و دادگـاه ایـالتی         گانه  سه

ــل    ــزي عم ــت مرک ــا دول ــستقیم ب ــاط م ــستند و در ارتب را دارا ه

 ".کنند می

 

 هاي سیاسی رادیکال ي نظام ي درباره چند نکته

 

 بـراي برقـراري   هـاي نظـري بـسیاري    همانطور که اشاره شد، تلاش   

اصطلاح رادیکـال بـه انجـام رسـیده کـه             آل یا به    هاي ایده   جمهوري

ي مـردم،     جـاي حکومـت نماینـدگان برگزیـده         بر آن است که بـه     

هـاي    قـرار سـازد، بـه نـابرابري         حکومت خـودگردان مـردم را بـر       

. انـدازد  ي اجتمـاعی را بـر      گونـه سـلطه     اجتماعی پایان دهـد، و هـر      

سـی چنـد مقالـه در ایـن زمینـه در سـایت              ي فار   اخیراً هم ترجمـه   

هـاي نظـري    ایـن تـلاش   . نقد اقتـصاد سیاسـی منتـشر شـده اسـت          

هـاي   هـا و کمبودهـاي جمهـوري     درستی به ضـعف     ضمن آن که به   

هاي مهمـی از یـک جمهـوري یـا یـک              پردازند و جنبه    موجود می 

هـا، عمـدتاً    رغـم تنـوع نظریـه    کنند، بـه    آل را بیان می     حکومت ایده 

. کننـد  داري و سوسیالیـستی را طـرح مـی         سـرمایه   پسایک حکومت   
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ــه در ضــعف ــه هــاي نظری ــی جنب ــرال و حت هــاي  ي جمهــوري لیب

تردیـدي  » خـواهی   جمهـوري -نـو «ي آن تحـت عنـوان         یافته  تحول

امــا ســؤال اصــلی پیوســته همــان ســؤال همیــشگی یعنــی . نیــست

داري اسـت کـه در جاهـاي دیگـر بـه              چگونگی گـذار از سـرمایه     

پـردازان جـز در       یـک از ایـن نظریـه        م، و متأسفانه هیچ   ا  آن پرداخته 

تنهـا شـامل      ایـن واقعیـت نـه     . انـد   گویی به آن نپرداختـه      سطح کلی 

خـواهی رادیکـال بلکـه طرفـداران          پـردازان جمهـوري     حال نظریـه  

گرایـــی  هـــاي رادیکـــال از جملـــه شـــورا دیگـــر حکومـــت

)councilism( هـــاي خـــودگردان  و طرفـــداران حکومـــت

هـاي    ب قـدرت سیاسـی، و کـسانی کـه نمونـه           مردمی بدون کـس   

هــا یــا روژاوا را  رادیکــال محلــی و نــه ملــی، از جملــه زاپاتیــست

ــراي کــاربرد در ســطح کــشوري طــرح مــی  ــر  ب ــد، نیــز درب کنن

 .گیرد می

 

ــه ــري     نکت ــولات نظ ــوختن از تح ــمن آم ــه ض ــت ک ــن اس ي ای

هــاي  گرایــان و دیگــر نظریــه خواهــان رادیکــال، شــورا جمهــوري

ــادي و ان ــی انتق ــی، نم ــت     قلاب ــه کلی ــت ک ــار داش ــوان انتظ ت

ــت ــانی آن  خواس ــی و بنی ــاي اساس ــرمایه  ه ــا در دوران س داري  ه



 3414 

هـا کـه بـه        عملی شود، چراکه استقرار سوسیالیـسم، جـز بـراي آن          

هـاي زمینـی کـاري ندارنـد، یـا بخـاطر برداشـت مـذهبی                  واقعیت

هـاي بزرگـانِ سوسیالیـست گذشـته را تکـرار             گونه تنها باید گفته   

ي انقـلاب اجتمـاعی طـولانی اسـت و هـم              ند، هم یـک پـروژه     کن

ي   نـیم قـرن مبـارزه       و  ي بـیش از یـک       تجربـه . ي جهانی   یک پروژه 

هـاي کـشورهاي مختلـف جهـان، اعـم از انقلابیـون و                سوسیالیست

 یعنی آنهـا کـه بـا یـک انقـلاب سـریع و تحـت                 —ها    رفرمیست

ــد اصــلاحات    ــه امی ــا کــه ب ــشتاز و آنه ــت پی ــري یــک اقلی رهب

دریجی قصد ساختن یـک نظـام سوسیالیـستی در یـک کـشور را               ت

ــتند  ــی —داش ــشان م ــه      ن ــسم ب ــتقرار سوسیالی ــه اس ــد ک ده

ي مـدنی اکثـراً       ویـژه وجـود یـک جامعـه         هـایی ، بـه      زمینـه   پیش

اي از کـشورهاي جهـان، نیـاز دارد           سوسیالیست در بخـش فزاینـده     

 .ها شانسی براي پیروزي نخواهد داشت که بدون آن

 

ــه ــلاوه ب ــث  ع ــسیاري از بح ــه ب ــت ک ــر داش ــد در نظ ــاي   بای ه

پـردازان چــپ در غـرب نــاظر بـه جــوامعی اسـت کــه در      نظریـه 

هـاي فراوانـی را در        مقایسه با جوامعی چـون کـشور مـا پیـشرفت          

هــاي  ویــژه آزادي هــاي مختلــف اجتمــاعی و سیاســی، بــه عرصــه
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جـوامعی  . انـد   سیاسی، اجتماعی و حقـوق شـهروندي تجربـه کـرده          

. برنـد   سـر مـی     مروزي در شـرایط بـسیار متفـاوتی بـه         چون ایران ا  

ــر   ــلا از ه ــهروندانش عم ــه ش ــشوري ک ــثلاً در ک ــه آزادي  م گون

ي یـک     اند، دعـواي نظـري حـول ایـن مبحـث کـه تکیـه                محروم

و ) …آزادي بـراي  (جریان مترقی بایـد بـر مفهـوم مثبـت آزادي            

ــی آزادي   ــوم منف ــه مفه ــدان  ) …آزادي از(ن ــی چن ــد، بحث باش

وجـه بـه معنـی     هـیچ  این حرف بـه .  سیاسی ما نیست ي  مناسب لحظه 

نفی اهمیت و نتایج سیاسـی متفـاوت هریـک از ایـن دو برداشـت                

تـوان    اي دیگر، ایـن پرسـش کـه آیـا مـی             عنوان نمونه   یا به . نیست

ــابرابري   ــام ن ــه تم ــود آورد ک ــه وج ــامی را ب ــله نظ ــاي  بلافاص ه

گـی بـه   گونه سـلطه را از میـان بـردارد، و مـردم هم     اجتماعی و هر  

ــاعی،     ــصادي، اجتم ــسائل اقت ــودگردان م ــار و خ ــکل خودمخت ش

تردیـد    المللـی را اداره کننـد؟ بـی         محیطـی، و بـین      سیاسی، زیـست  

ــه  ــالیِ چــپ و ارائ ــه خی ي تــصوري از  تبلیــغ موضــع منطقــی و ن

آل امـري مثبـت و ضـروري اسـت، امـا ایـن بـدان                  ي ایـده    جامعه

ه بــه ایــن تواننـد بلافاصــل  هــا مــی معنـی نیــست کــه سوسیالیـست  

بــه بــاور مــن در ایــن مقطــع از تحــول . هــا دســت یابنــد هــدف

اي نیـاز داریـم کـه بتوانـد در دوران             اجتماعی، ما به نظـام سیاسـی      
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ــلطه ــرمایه س ــشترین آزادي ي س ــانی، بی ــی و  داري جه ــاي سیاس ه

ي مــردم، اعــم از تولیدکننــدگان و  اجتمــاعی و مــشارکت فزاینــده

ــصرف ــعه  م ــت توس ــدگان را در جه ــصادي،  ي س کنن ــی، اقت یاس

در ایـن   . فرهنگی و اجتماعی و حفـظ محـیط زیـست فـراهم آورد            

جملـه    نظام دموکراتیـک اسـت کـه جریانـات سیاسـی مختلـف از             

آل  هـاي مطلـوب و ایـده    تواننـد آزادانـه سیاسـت      ها می   سوسیالیست

گیــري کننــد، و بــسته بــه مــوفقیتی کــه در کــسب  خــود را پــی

در ایــن جهــت پیــشروي یابنــد،  ي مــدنی مــی هژمــونی در جامعــه

نیــز نفـی امکــان برقــراري کلیـت جمهــوري رادیکــال در   . کننـد 

معنـی عـدم تـلاش بـراي پیـشبرد            وجه به   هیچ  داري به   دوران سرمایه 

ي شـهروندان و حتـی        ویـژه مـشارکت فزاینـده       هایی از آن، به     جنبه

 .ها نیست اي عرصه خودگردانی در پاره

 

خـصوصی،  /ك دولتـی  انواع مالکیـت عبارتنـد از دولتـی، مـشتر         "

هــاي  تعــاونی، خــصوصی، اشــتراکی، در قالــب مقــررات و تنظــیم

 ".کند دولتی که قانون تعیین می
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 ي کنونی؛ هاي مطلوب لحظه  کدام نظام، کدام جنبه-٢

 

 کلیات طرحی براي بحث

 

هـاي دموکراتیـک موجـود بـه درجـات            تردیدي نیست کـه نظـام     

 هـر چـه کـه زمـان         ها و مشکلات فراوانی دارنـد، و        مختلف کمبود 

ي نولیبرالیـــسم و پیـــشروي جریانـــات  گـــذرد و ســـلطه مـــی

ي بـین آنچـه کـه در قـوانین            شـود، فاصـله     راستی تقویت می    دست

 –هـا نیـز مـسائل خـود را دارنـد               که آن  –این کشورها درج شده     

بـا ایـن حـال      . یابـد   شود افـزایش مـی      و آنچه که در عمل انجام می      

 ـ    -هـاي رسـمی     جنبه ی در قـوانین اساسـی ایـن       حقـوقی بـسیار مهم

هـا بـراي طـرح و بحـث کلیـت             تـوان از آن     هاست که مـی     کشور

 .ي کنونی استفاده کرد نظام سیاسی مطلوب در لحظه

 

اي نــامعلوم مجلــس مؤســسانی کــه از  تردیــد زمــانی در آینــده بــی

شـود، قـانون اساسـی مطلـوب اکثریـت            سوي مـردم انتخـاب مـی      

ا تعیـین خواهـد کـرد و        مردم و کلیات و جزییات نظـام مطلـوب ر         
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مناسـبت نیـست کـه جریانـات      بـی . به رأي عمومی خواهد گذاشت  

هــاي مــورد نظــر خــود را  هــاي سیاســی مختلــف طــرح و گــروه

. مشخصاً تهیه و در معرض قـضاوت و بررسـی عمـوم قـرار دهنـد               

هـایی از     در زیر براي دامن زدن به بحـث در ایـن زمینـه بـه جنبـه                

اي  یاسـی مطلـوب متـأثر از پـاره    هاي یک نظـام س   ترین ویژگی   مهم

 .شود از قوانین اساسی موجود اشاره می

 

 مشروطه یا جمهوري

 

ي جدي که بایـد بـه آن پرداخـت، شـکل کلـی نظـام                  اولین مسئله 

هـاي دموکراتیـک    طور که اشـاره شـد، نظـام         همان. مورد نظر است  

ــشروطه   ــکل م ــم در ش ــود ه ــکل   موج ــم در ش ــلطنتی و ه ي س

ــد  ــود دارن ــوري وج ــمرژ. جمه ــشروطه  ی ــک م ــاي دموکراتی ي  ه

ــام    ــک مق ــرفاً ی ــه ص ــا ملک ــاه ی ــه در آن ش ــروز ک ــلطنتی ام س

تــشریفاتی اســت و هــیچ قــدرت سیاســی نــدارد، در کــشورهایی  

ــابقه  ــه س ــستند ک ــانون و   ه ــت ق ــی، حکوم ــولانی دموکراس ي ط

ــته   آزادي ــاعی داش ــی و اجتم ــاي سیاس ــلطنتی   ه ــار س ــد و درب ان
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یی در سیاسـت را     جـو   ترین شـانس بازگـشت بـه مداخلـه          کوچک

اما در کشوري چون ایـران کـه جـز در چنـد مقطـع کوتـاه        . ندارد

هــاي سیاســی را  ي دموکراســی و آزادي و بحرانــی هرگــز تجربــه

معنـی بـوده، چنـین نظـامی          نداشته و حاکمیـت قـانون در آن بـی         

ي بحرانـی و بـا کمـک متحـدین            تواند در یـک لحظـه       راحتی می   به

» مـشروطیت «هـاي خـارجی،    جفت فعـال و حمایـت قـدرت     و  طاق

. قـرار سـازد   کند و اسـتبداد جدیـدي را بـر   » جزئا و کلاًُ تعطیل«را  

نظـر بـراي سـلطنت،        هـاي شخـصیتی فـرد مـورد         کنار از ویژگی    بر

اي   ي دموکراتیـک، خـود بـه لانـه          نهاد دربار در جوامع فاقد تجربـه      

ــسه  ــواع دسی ــراي ان ــاك ب ــسیار خطرن ــاد ب ــه نه ــر علی ــاي  هــا ب ه

شـود، و     خـواه تبـدیل مـی       یروهـاي مترقـی و آزادي     دموکراسی و ن  

رسـد مجـددا در حـالِ          که بـه نظـر مـی       –بوسی    چاپلوسان با دست  

ي قـدر قـدرتی اعلیحـضرت را فـراهم             زمینـه  –رواج یافتن اسـت     

یکـم   و عـلاوه منطـق چنـین انتخـابی در قـرن بیـست             بـه . آورند  می

ي   جـاي یـک نمـاد رهبـري ملـی کـه بـراي دوره                چیست که بـه   

برکنـاري اسـت،    شـود و قابـل   ودي از سوي مردم انتخـاب مـی      محد

ــکل دائمــی آن  ــه ش ــردي ب ــري کــشور   ف ــه رهب ــوروثی ب ــم م ه

تـوان نوشـت، امـا تردیـدي          گزیده شود؟ در این زمینه زیاد مـی         بر
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نیست که نظام مطلوب در شکل کلـی خـود یـک نظـام جمهـوري                

 است کـه طرفـداران امـروزي سـلطنت بـا ایـن نظـر                 واضح. است

 کلـی قـانون      هـا نیـز طـرح       اند و خوب است کـه آن         مخالف کاملاً

شان را مطرح کننـد و یـا اعـلام کننـد کـه قـانون اساسـی                    اساسی

نظام جدید همـان قـانون اساسـی قبـل از انقـلاب اسـت و مزایـاي                

 .آن را مورد بحث قرار دهند

 

 کدام نوع جمهوري

 

ــسئله ــت   م ــوري اس ــوع جمه ــاب ن ــواع  . ي دوم انتخ ــان ان در می

ــو ــک، از  ريجمه ــاي دموکراتی ــتی، و   ه ــانی، ریاس ــه پارلم جمل

ریاستی، بـاز بـه همـان دلیلـی کـه در مـورد رژیـم سـلطنتی                    نیمه

جمهـور از     مشروطه مطرح شد، نوع جمهـوري ریاسـتی کـه ریـیس           

قدرت سیاسی و اجرایـی بـسیار بـالایی برخـوردار اسـت، مناسـب               

توانـد امکـان بازگـشت        کـه مـی     کشوري چون ایران نیـست، چـرا      

ــ ــدب ــسهیل کن ــاتوري را ت ــام   از آن. ه دیکت ــک نظ ــه در ی ــا ک ج

ــم    ــردم مهـ ــب مـ ــدگان منتخـ ــک، نماینـ ــرین  دموکراتیـ تـ
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گیرنـدگان سیاسـی در سـطح کـشوري هـستند، در شـرایط                تصمیم

تـرین نـوع جمهـوري     توانـد مناسـب   کنونی جمهوري پارلمانی مـی  

 .به حساب آید

 

جـود در   هاي مثبت هـر یـک از قـوانین اساسـی مو             با توجه به جنبه   

تـرین    تـري دارنـد، کلـی       کشورهایی که ساختار سیاسـی پیـشرفته      

تـوان در     هـاي سـاختاري ایـن جمهـوري پارلمـانی را مـی              ویژگی

 .هاي زیر خلاصه کرد جنبه

 

 اصول بنیانی

 

هـاي مـشخص کنـونی یـک جمهـوري دموکراتیـک،              ایران با مرز  

خواه و پایبند بـه حاکمیـت قـانون و حقـوق              فدرال، سکولار، ترقی  

هـا،    ي تضمین آزادي عقیده و بیـان و تـشکل و رسـانه              بشر، برپایه 

و حق رأي همگـانی و آزاد، جـدایی دیـن از دولـت و آمـوزش و                  

امور قضایی، آمـوزش و پـرورش و بهداشـت همگـانی رایگـان، و              
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سیستم قضایی مستقل بنـا شـده، و قـدرت عمـومی ناشـی از مـردم                 

 .است

 

نــی کــشف حجــاب تأکیــد بــر آزادي پوشــش اختیــاري، بــه مع"

 ".اجباري و همگانی نیست

 

 تمرکز و عدم تمرکز

 

متقـارن اسـت    نظر، نوعی فدرالیـسم متمرکـز و نـا         نظام فدرالی مورد  

هــاي  و اقتــدار حکــومتی در دو ســطح دولــت مرکــزي و دولــت 

ي  گانــه عــلاوه بــر نهادهــاي قــواي ســه. شــود اسـتانی اعمــال مــی 

زهـاي آن را  هـاي کـشور کـه تعـداد و مر     حکومت مرکزي، استان  

ي خـود یعنـی اسـتانداري،         گانـه   کند نیز قـواي سـه       قانون تعیین می  

ــاط     ــستند و در ارتب ــالتی را دارا ه ــاه ای ــالتی، و دادگ ــس ای مجل

تعــداد و مرزهــاي . کننــد مــستقیم بــا دولــت مرکــزي عمــل مــی

هـاي ترکیـب جمعیتـی، انـدازه و تـراکم             استانی با توجه به ویژگی    

هـایی کـه      اسـتان . شـود    تعیین مـی   جمعیت و پراکندگی جغرافیایی   
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ــکلی   ملیــت ــه ش ــد، ب ــت دارن ــی خاصــی در آن اکثری ــاي ایران ه

هــاي فرهنگــی و زبــانی  متقــارن از اقتــدار بیــشتري در عرصــه نــا

هـا بـه      باید توجه داشـت کـه مـردم اسـتان         . برخوردار خواهند بود  

ها نقـش دارنـد؛ یکـی در سـطح محلـی              گذاري  دو شکل در سیاست   

ــري ــتانی و دیگـ ــضور  و اسـ ــق حـ ــی از طریـ ــطح ملـ  در سـ

تقـسیم کــار بـین حکومــت   . شــان در دو مجلـسِ ملــی  نماینـدگان 

خـاطر نبـودن چنـین     بـه . کنـد  ها را قانون تعیین می مرکزي و استان  

اي در ایران، ایـن فدرالیـسم در فراینـدي کـه قـانون تعیـین                  تجربه

تـدریج اقتـدار بیـشتري بـه          تر اسـت و بـه       کند در آغاز متمرکز     می

هـا نیـز از       تمرکـز در سـطح شـهر        عـدم . شـود   ها تفویض می   استان

ــهر، و    ــالی ش ــستقیم اه ــا رأي م ــهر ب ــوراي ش ــق انتخــاب ش طری

بـسیاري از  . شـود  گزیدن شهردار از سوي ایـن شـورا عملـی مـی         بر

شـود، و     ها یا شـوراي محـلات واگـذار مـی           امور شهر نیز به کمیته    

 .شوند اي با خودگردانی اداره می به شکل فزاینده

 

مسائل مربوط به حقـوق شـهروندي و سکولاریـسم تنهـا در اقتـدار               

. هـا را ندارنـد   هـا حـق تغییـر آن        حکومت مرکزي اسـت و اسـتان      

هــا، حیــات وحــش و  کنتــرل منــابع طبیعــی، منــابع آبــی، جنگــل
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محیطــی، و  هـاي راهبــردي زیـست   طـور کلــی تعیـین سیاســت   بـه 

 .صنایع استراتژیک نیز در اختیار دولت مرکزي است

 

 ها گانه و نهاد اي سهقو

 

متـشکل از   : »مجلـس شـوراي ملـی      «-١: مجلـسی   ي دو   ي مقننه   قوه

ــاتی       ــام انتخاب ــق نظ ــستقیماً از طری ــه م ــدگان مــردم ک نماین

هـا را   هـاي آن  هاي انتخابـاتی کـه مـرز    در حوزه» نمایندگی نسبی «

 -٢. شـوند   کنـد، بـراي چهـار سـال انتخـاب مـی             قانون تعیین مـی   

مجلـس اجمـاع    «تـوان آن را       طور مثـال مـی     که به » مجلس فدرال «

هـاي کـشور مـسائل        جـا کـه منـاطق و اسـتان          از آن : نامیـد » ملی

ــز     ــشور نی ــطح ک ــت در س ــدگی جمعی ــد و پراکن ــاوتی دارن متف

ي   قـراري نـوعی تعـادل در نماینـدگی همـه            یکسان نیست، براي بر   

بـا  (هـا     مناطق، مجلس اجمـاع ملـی متـشکل از نماینـدگان اسـتان            

هـا،    نماینـدگان اقـوام و ملیـت      . شـود   ایجـاد مـی   ) تتوجه به جمعی  

هاي مذهبی، جنـسی، جنـسیتی، و ایرانیـان خـارج از کـشور                اقلیت

نحــوه ي . شــوند نیــز بــراي حــضور در ایــن مجلــس انتخــاب مــی
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ــر ــن مجلــس غی ــات ای مــستقیم اســت، و نماینــدگان نقــش  انتخاب

هـاي هـر سـطح        سطوح مختلف هـستند و خواسـت      ) دلگه(فرستاده  

ي  هـاي شـهري نماینـده      ناحیـه : کننـد   گیـري مـی     دگی را پـی   نماین

هـا،    کننـد، و ایـن نماینـده        خود را مستقیماً انتخـاب مـی      ) فرستاده(

نماینــدگان شــهرها، . کننــد شــهر را انتخــاب مــی) گــان( نماینــده

توانند نماینـدگان مجلـس ایـالتی هـم            که می  –نمایندگان استان را    

 ـ       –باشند   نیمـی از   . گزیننـد   مـی   ر براي عضویت در مجلس فـدرال ب

ــه ــاب     مجموع ــال انتخ ــر دو س ــدرال ه ــس ف ــدگان مجل ي نماین

ي  ي دو مجلــس شــوراي ملــی و فــدرال، قــوه مجموعــه. شــوند مــی

نماینــدگان مجلــس . دهنــد گــذاري را تــشکیل مـی  مقننـه و قــانون 

هـاي    طور مـستقیم از سـوي مـردم هـر اسـتان در حـوزه                استانی به 

 .شوند د، انتخاب میکن انتخاباتی که قانون تعیین می

 

ــوه ــه قـ ــه : ي مجریـ ــام دو مجریـ ــوعی نظـ ــف،  در نـ اي خفیـ

ــیس« ــور ری ــه» جمه ــیس کــشور و  ب ــوان ری ــر نخــست«عن » وزی

جمهـور بـا آن       ریـیس . کننـد   عنوان رییس دولت نقش ایفـا مـی         به

کــه عمــدتاً یــک مقــام تــشریفاتی اســت، امــا وظــایف سیاســی  

وزیــر  نخــستمتعـددي را نیــز برعهـده دارد و از جملــه در غیـاب    
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جمهـور از سـوي دو        ریـیس . کنـد   ي مجریه را هدایت می      موقتاً قوه 

مجلس شوراي ملی و مجلس اجماع ملـی بـراي مـدت پـنج سـال و                 

وزیـر کـه      امـا نخـست   . شـود   اکثر بـراي دو بـار انتخـاب مـی           حد

ي مجریه اسـت و رهبـري نیروهـاي مـسلح             ترین شخصیت قوه    مهم

 انتخـاب یـا معـزول       نیز با اوست، از سـوي مجلـس شـوراي ملـی           

کـه منتخـب دو     » دیـوان عـالی اداري    «ي مجریـه،      در قوه . شود  می

ي مـشورت حقـوقی بـه دولـت، بـه             مجلس است عـلاوه بـر ارائـه       

  در سـطح  . پـردازد   شکایات مردم در مورد عملکرد دولـت نیـز مـی          

 .شود استانی، استاندار از سوي مجلس ایالتی انتخاب می

 

هــا متــشکل از  و دادگــاه» شوردیــوان عــالی کــ«: ي قــضاییه قــوه

ي دانـشگاهی کـاملاً مـستقل از قـواي مجریـه              کرده  قضات تحصیل 

دیـوان عـالی متـشکل از نُـه قاضـی           . کننـد   و مقننه انجام وظیفه می    

جمهـور و تـصویب دو مجلـس بـراي نُـه سـال و               به پیشنهاد رییس  

هـاي اسـتانی بـه      قـضات دادگـاه   . شوند  تمدید بر گزیده می     غیر قابل 

د استاندار و تصویب مجلس ایالتی بـراي نـُه سـال برگزیـده              پیشنها

کـه اعـضاي آن از سـوي دو         » شـوراي عـالی قـضایی     «. شـوند   می

شوند، بـه ریاسـت ریـیس دیـوان عـالی کـشور               مجلس انتخاب می  
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. هـا را دارنـد      ي رسـیدگی بـه شـکایات از عملکـرد دادگـاه             وظیفه

 ـ            قضات قابل بر   ادر و بـا  کناري نیـستند، مگـر در شـرایطی بـسیار ن

 .تصویب شوراي عالی قضایی

 

ي مجریـه از      ي بـین سـه قـوه، بـر تبعیـت قـوه              طور کلی رابطـه     به

ــوه قــوه ــه و تبعیــت ق ــوه ي مقنن ــدار ق ــه از مــردم، و اقت ي  ي مقنن

ي دیگـر   هـاي دو قـوه   قضاییه در بازبینی قضایی و بررسـی تـصمیم     

 ـ      ي چنـد    ایـن رابطـه   . مبتنی بر قانون استوار اسـت      اي جانبـه بـر مبن

 .استوار است» بازبینی و کنترل«اصل 

 

هـاي   در نظام جایگزین، باید آحـاد مـردم ایـران از تمـامی آزادي       "

مـذهبی، انتخـاب لبـاس        سیاسی و اجتماعی، انتخاب مـذهب یـا بـی         

ــاد از    ــده، و انتق ــان و عقی ــاع، و آزادي بی ــق اجتم ــاك، ح و پوش

ب احـزا . مطبوعـات آزادنـد   . منـد باشـند     هاي دولتـی بهـره      سیاست

ي شـهروندان   انتخابات در تمـام سـطوح آزاد اسـت و کلیـه      . آزادند

هــیچ  تمــام مــردم ایــران بــی.  ســاله بــه بــالا حــق راي دارنــد١۶
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تمــایزي اعــم از نــژاد، ملیــت، جنــسیت، انتخــاب جنــسی، زبــان، 

 ".مذهب، و عقاید سیاسی از حقوق برابر برخوردارند

 

 حقوق شهروندي

 

د و برخــوردار از حقــوق برابــر انــسان آزاد بــه دنیــا آمــده و آزا«

 .»کرامت انسان مصون از تعرض است«. »است

 

ــامی آزادي  ــران از تم ــردم ای ــاعی،  آحــاد م ــاي سیاســی و اجتم ه

مـذهبی، انتخـاب لبـاس و پوشـاك، حـق             انتخاب مـذهب یـا بـی      

هـاي دولتـی    اجتماع، و آزادي بیـان و عقیـده، و انتقـاد از سیاسـت     

انتخابـات در   .  احـزاب آزادنـد    .مطبوعـات آزادنـد   . مند هـستند    بهره

 ســاله بـه بــالا  ١۶ي شـهروندان   تمـام ســطوح آزاد اسـت و کلیــه  

هـیچ تمـایزي اعـم از نـژاد،           تمام مـردم ایـران بـی      . حق راي دارند  

ملیت، جنسیت، انتخـاب جنـسی، زبـان، مـذهب، و عقایـد سیاسـی             

آمـوزش سـکولار سراسـري رایگـان،        . از حقوق برابر برخوردارنـد    

رایگـان، و حـداقل درآمـد پایـه، حـق همگـانی             بهداشت عمـومی    
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ي تـورم،     در تعیین حداقل دستمزد با توجـه بـه نـرخ سـالانه            . است

هـر ایرانـی از     . نمایندگان کارگران و کارمندان نیز حـضور دارنـد        

هـر کـس    . ي شـغل برخـوردار اسـت        حق اشتغال و انتخاب آزادانه    

حق دارد به هـر تـشکلی کـه مایـل اسـت بپیونـدد و یـا تـشکل                    

ــد  ــاد کن ــدي را ایج ــاق  . جدی ــراي احق ــدان ب ــارگران و کارمن ک

حقـــوق خـــود حـــقّ تـــشکل مـــستقل، حـــقّ مـــشارکت در 

در واحـدهاي تولیـدي و      . ها، و حـقّ اعتـصاب دارنـد         گیري  تصمیم

عنــوان  خــدماتی شــوراهاي مــشارکتی کــارگران و کارمنــدان بــه

هـــاي صـــنعتی و سراســـري در  بـــازوي مـــشارکتی اتحادیـــه

تــوان  هــیچ کــس را نمــی. کننــد ت مــیهــا شــرک گیــري تــصمیم

تـوان    هـیچ فـردي را نمـی      . سرانه از حقّ مالکیت محروم کـرد        خود

ي جـسمی و روحـی        گونـه شـکنجه     هـر . سرانه دسـتگیر کـرد      خود

 ایرانـی    هـیچ . اعـدام ممنـوع اسـت     . تحت هر شرایطی ممنوع است    

ــه کــشور ممانعــت   را نمــی ــا از ورود او ب ــد کــرد و ی ــوان تبعی ت

 …کرد

 

 :ه نیاز به تأکید دارندنکاتی ک
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تمـام مـذاهب    . تأکید بر سکولاریسم، مخالفت بـا مـذهب نیـست         -

با یکدیگر برابرند و در قالـب سیاسـت کلـی جـدایی کامـل دیـن                 

ــضایی از هــر جهــت   ــور ق ــرورش و ام ــت و آمــوزش و پ از دول

 .آزادند

 

تأکیــد بــر آزادي پوشــش اختیــاري، بــه معنــی کــشف حجــاب -

 .اجباري و همگانی نیست

 

خــصوصی، /انـواع مالکیـت عبارتنـد از دولتـی، مـشترك دولتـی      -

هــاي  تعــاونی، خــصوصی، اشــتراکی، در قالــب مقــررات و تنظــیم

 .کند دولتی که قانون تعیین می

 

هـایی کـه در بـالا     در خاتمه، تردید نیست کـه هـر یـک از جنبـه       

آل ایـن اسـت کـه جریانـات اصـلی             ایـده . انـد   طرح شد قابل بحث   

طـرح مـشخص و انتـشار کلیـات قـانون اساسـی             سیاسی و افراد با     

هـاي   موردنظر خود، امکان مقایسه و بحـث در جهـت رفـع کمبـود      
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تـصور کنـیم کـه مـردم        . ها را عملـی سـازند       هر یک از این طرح    

ي چنـدین طـرح پیـشنهادي قـانون           ایران امکان مطالعـه و مقایـسه      

  .اساسی را در مقابل خود داشته باشند
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 کدام استراتژي؟: جنبش دادخواهی در ایران

 مژده ارسی و همایون ایوانی

 

 مقدمه

 

ــدهاي      ــی پیام ــان سیاس ــدانیان و مخالف ــرکوبِ زن ــکنجه و س ش

یکـی از ایـن     . مختلفی را در هـر کـشور بـه دنبـال داشـته و دارد              

ــش  ــه پرس ــخ ب ــدها، پاس ــه  پیام ــن گون ــایی از ای ــا   ه ــه ب ــد ک ان

هــا، چگونــه بایــستی  گــران، آمــران و عــاملان ســرکوب شــکنجه

شـود؟   تار کـرد؟ عـدالت و یـا دادخـواهی چگونـه برقـرار مـی            رف

ــصادي    ــاعی و اقت ــی، اجتم ــی، فرهنگ ــدت سیاس ــدهاي درازم پیام

رحمــی در جامعـه چگونـه خواهــد بـود؟ بـراي ایــن      سیاسـت بـی  

 .هاي گوناگونی وجود داشته و دارد ها، مطمئناً پاسخ پرسش
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 ـ   ي بـین المللـی     هـا، مبـارزه     یکی از این پاسـخ     ت اي اسـت کـه تح

. شـناخته شـده اسـت     » مبـارزه علیـه معافیـت از مجـازات        «عنوان  

هاسـت در کـشورهاي مختلـف آغـاز شـده و بـا        اي که سال    مبارزه

رویکردهــاي مختلفــی در . افــت و خیزهــایی تــداوم داشــته اســت

ایـن زمینـه در آرژانتـین، شـیلی، اروگوئـه، پاراگوئـه، گوآتمــالا،       

در . بـه شـده اسـت      تجر …افریقاي جنـوبی، روآنـدا، سـییرالئون و       

ــران،  ــت از مجــازات «ای ــه معافی ــارزه علی ــر » مب و دادخــواهی زی

. گـرا شـکل گرفتـه اسـت         گـون و گـاه نـاهم        پوشش جنبشی ناهم  

ي این جنبش که به عنـوان جنـبش دادخـواهی شـناخته مـی                 درباره

ــنش ــان ک ــود؛ در می ــث  ش ــران بح ــسیون ای ــران و اپوزی ــاي  گ ه

هـوري اسـلامی، بـا توجـه        علاوه بر ایـن، جم    . متفاوتی جریان دارد  

هـاي تحریـف      به امکانات دولتی که در اختیـار دارد، انـواع بحـث           

اش تبلیـغ     گویـان رسـمی یـا غیررسـمی         شده را نیز از سوي سـخن      

ي خـود را بـر ایـن مباحثـات داشـته باشـد یـا                  کند تـا سـیطره      می

دسـت جنبـشی پیگیـر بـراي          کم، از گسترش منسجم و یـک        دست

تــر در ایــن زمینــه  توضــیحات بــیش. دادخــواهی جلــوگیري کنــد

 .ست که پیشِ رو دارید اي هاي نوشته یکی از سرفصل
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 هاي کنونی در جنبش دادخواهی ایران طیف

 

ي عــدالت و  بنـدي و توضـیح تــک تـک نظـرات در زمینـه      دسـته 

ي   چـون همـه     هـم . دادخواهی، خارج از موضوعِ ایـن نوشـته اسـت         

ز تفــسیرها و موضــوعات سیاســی و اجتمــاعی، در ایــن زمینــه نیــ

سیاسـی معـین   -انـداز منـافع طبقـاتی    هاي ارائه شده، از چـشم      حل  راه

هـا و منـافع       رغـم تـلاش بـراي پوشـاندن انگیـزه           به. اند  فرموله شده 

هـــاي  وري طبقـــاتی و سیاســـی در قالـــب گفتارهـــا و ســـخن

ــه   هــوش ــا فاصــله ب ــه، اگــر ب ــوارد مزوران ــه و در برخــی م مندان

اسـت وابـستگان بـه حکومـت     مباحثات نگریسته شود، شـباهت خو    

مدران، مـثلاً وابـستگان بـه دولـت پینوشـه در شـیلی، یـا                  و قدرت 

فرانکــو در اســپانیا، یــا جمهــوري اســلامی در ایــران، گــاه بــسیار 

 !آشکار است

 

به صورت شماتیک و بدون وارد شدن بـه جزئیـات، سـه یـا چهـار        

هـاي اخیـر      هـاي دهـه     ي بـازنگري سـرکوب      گرایش اصلی درباره  

در . ي هـشتاد مـیلادي قابـل رویـت اسـت            ویـژه دهـه     ان، به در ایر 
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گویـان مـد      هـا یـا سـخن       بندي زیر، اصالت و درستی روایـت        طبقه

ــه  وار رویکردهــاي  نظــر نبــوده اســت، بلکــه هــدف معرفــی نمون

بـراي نمونـه،    . شـدگان در ایـران اسـت        گران و سـرکوب     سرکوب

ي ضـد     پـردازیم، وظیفـه     گرایش نخست کـه در زیـر بـه آن مـی           

کنـد،    ریخی و تحریـف وقـایع را از سـوي حکومـت دنبـال مـی               تا

اي کـه بـا جزئیـات حـوادث           ولی بـسیار محتمـل اسـت خواننـده        

ــاریخی آن دوره ــت   ت ــه دام روای ــد، ب ــنا باش ــران ناآش ــا ي ای ي    ه

اي بیافتـد کـه از سـوي مـاموران اطلاعـاتی              شده  نادرست و تحریف  

ــت،       ــده اس ــه ش ــلامی ارائ ــوري اس ــم جمه ــاتی رژی و و تبلیغ

هـا یـا      اي مـستتر در نوشـته       هاي حرفـه    ها و یا تحریف     پردازي  دروغ

 .هاي آنان را در نگاه اول درنیابد مصاحبه

 

امنیتـی جمهـوري اسـلامی،      - گرایشی کـه دسـتگاه نظـامی       –یک  

ــکنجه  ــات، ش ــداران، وزارت اطلاع ــپاه پاس ــان  س ــران و بازجوی گ

سابق و کنونی بـراي وارونـه سـاختن سـمت اصـلی بحـث، خـود                 

ــلامی رژ( ــوري اس ــم جمه ــوان ) ی ــه عن ــانی«را ب ــلات » قرب حم

نمایاننـد و سـرکوب       مـی » المللـی   دشمنان بـین  «ها و   »تروریست«

ي   هـا و همـه      هـا، سوسیالیـست     مخالفان و دگراندیشان، کمونیـست    
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حکومـت  » دفـاع از خـود    «عنـوان     هاي سیاسی مخالف را بـه       طیف

بلیغـاتی  هـاي ت  بـراي نمونـه، یکـی از ارگـان    . بخشند مشروعیت می 

ایــن . ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی خبرگــزاري تــسنیم اســت

ــصاحبه  ــه م ــزاري، مجموع ــاره خبرگ ــایی را درب ــشتارهاي   ه ي ک

؛ یـک  60ي  دهـه «جمهوري اسلامی در سایت خـود تحـت عنـوان     

منتـشر کـرده کـه در آن پروپاگانـدا و تبلیغـات             » دهه یک قـرن   

زنــدانیان انــدرکاران ســرکوب، شــکنجه و کــشتار  مــستقیم دســت

ــصاحبه ــب م ــه اســت  سیاســی در قال ــشار یافت ــایی انت در روش . ه

پروپاگانداي بـازوي تبلیغـاتی سـپاه پاسـداران، مخالفـان فقـط بـه               

یک دسـته از مخالفـان، یعنـی سـازمان مجاهـدین خلـق، خلاصـه                

کننـد کـه      سـان فـرض مـی       شوند و سپس آنان را با داعش یک         می

شـوندگان،    مـصاحبه . انـد   هـزار نفـر دسـت داشـته         در کشتار هفـده   

اعـضاي  : بانـان جمهـوري اسـلامی هـستند     هاي امنیتی و زندان   چهره

هاي اسلامی کـه در صـدور احکـام اعـدام نقـش               رده بالاي دادگاه  

انـد، محـافظ شخـصی رهبـر کنـونی حکومـت              مستقیم و آمر داشته   

ــه( ــه )اي خامن ــن در ده ــدان اوی ــیس زن ــیلادي و  ، رئ ــشتاد م ي ه

ــخن ــستین س ــپاه پا نخ ــوي س ــدهگ ــا نماین ــداران ی ــتانی  س ي دادس

. هـا نیـز بـوده اسـت         جمهوري اسلامی که سرپرست سـابق زنـدان       
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هایی، تکـرار سـناریوي حـق بـه جانـب حکومـت               با چنین روایت  

 .بینی است سازي وقایع تاریخی قابل پیش در واژگونه

 

ي ایـن دسـته، حتـی انتـشار        شـده   هاي دروغین و تحریف     در روایت 

 ســران وقــت حکومــت اســلامی مــورد اســناد درونــی اختلافــات

دسـت بـودن تـصویر        گیرند تـا در یـک       سانسور یا پرسش قرار می    

ــان خدشــه شــده تحریــف ــراي مخاطب ــد شــان ب یــک . اي وارد نیای

ي قابل استناد در این زمینـه، اختلافـات نایـب رهبـري وقـت               نمونه

ــسینعلی منتظــري ( ــا دســتوردهند ) ح ــشتارها و رهبــر   ه ب ي ک

در روزهـــاي کـــشتار )  االله خمینـــیروح(حکومـــت اســـلامی 

 بــود کــه در آن هــزاران هــزار زنــدانی 1988سراســريِ تابــستان 

جدیـدي مرتکـب شـده باشـند،        » جـرم «سیاسی را، بدون این کـه       

صـورت سراسـري اعـدام        هاي کـشور طـی چنـد مـاه بـه            در زندان 

هـاي اصـلی      ، یکـی از ارگـان     »مجلس خبرگـان رهبـري    «. کردند

ارهـاي مـذاکرات نایـب رهبـري وقـت          حکومت اسلامی، انتشار نو   

بـرد کـشتار زنـدانیان سیاسـی          دهی و پـیش     با هیئت مسئول سازمان   

ــال    ــه، در س ــه ده ــس از س ــوم «2017را پ ــک » محک و تحری

 .داند می» کار آمریکاي جنایت«
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ي درخور توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه عوامـل حکومـت و                   نکته

 ي شـصت خورشـیدي ایـران در         روایت حکومتی کـشتارهاي دهـه     

المللی یـا حتـی نیروهـا و روشـنفکران پیـشرو              تماس با مراجع بین   

در کشورهاي مختلف، از جملـه امریکـا، کانـادا و اروپـا، خـود را                

ــه . کننــد اعــلام مــی» ي قربانیــان تروریــسم نماینــده« ــراي نمون ب

توسـط یکـی   »  نفـر 17000شـدن    قربـانی «ي    تکرار دوباره و دوباره   

ه بــه صــورت مــدارم و بــه هــاي اپوزیــسیون ایــران، کــ از گــروه

شود تـا نـاظران خـارجی یـا نـسل جدیـد               اشکال مختلف تکرار می   

ي   گیـري و یـا قـضاوت دربـاره          را سردرگم کنند و امکان تـصمیم      

ــان   ســرکوب ــران را از آن هــا و کــشتارهاي سیاســی حکومــت ای

شـدگان    کوشـند مخالفـان و سـرکوب        علاوه بـر ایـن، مـی      . بگیرند

بـراي  . المللـی، منـزوي سـازند    بـین ي  در ایران را حتـی در عرصـه       

ــج  ــی از رای ــه، یک ــوري    نمون ــداي جمه ــداف پروپاگان ــرین اه ت

آنتــی «هــاي موســوم بــه    اســلامی در ایــن زمینــه، گــروه   

ها هستند که به دلیـل عـدم شـناخت دقیـق و درسـت               »امپریالیست

ــه و نیــز مشخــصاً ایــران، مــشاجرات رژیــم   از وضــعیت خاورمیان

هـاي امپریالیـستی را در مـسیر          جمهوري اسلامی ایـران بـا دولـت       
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کننـد   پیـشرو ارزیـابی مـی   » ي ضدامپریالیـستی  مبـارزه «اصطلاح    به

راسـتی حـاکم بـر        و آرام آرام به بـاتلاق دفـاع از فاشیـسم دسـت            

هـاي قـرون وسـطایی ایـن رژیـم وارد        هـا و شـکنجه      ایران و اعدام  

 .شوند می

 

ــده  –دو  ــاي ران ــارنگی از نیروه ــف رنگ ــت    طی ــده از حکوم ش

هـاي گذشـته پیـروان رژیـم سـلطنتی            وري اسلامی که در سال    جمه

انـد    هـاي ضدکمونیـست درآمـده       اند، و یا به کسوت نئـولیبرال        شده

 تفــسیرهایی متفــاوت ولــی در مــضمون نزدیــک بــه هــم در …و

ــه مــی  زمینــه . دهنــد ي کــشتارهاي رژیــم جمهــوري اســلامی ارائ

ف اسـت کـه بـراي اهـدا       » نتـایجی «تـر بـر       تاکید هر جناح، بیش   

مـضمون مـشترك آن، محکـوم کـردن         . سیاسی خـود لازم دارنـد     

ــردن     ــوم ک ــال محک ــین ح ــلامی و در ع ــوري اس ــوري جمه ص

گـون    دلایل این امر بـراي ایـن طیـف نـاهم          . مخالفان سیاسی است  

یکــی نیــست، امــا در نهایــت بــه یــک مخــرج مــشترك دســت  

شـده از جمهـوري اسـلامی         بـراي نمونـه، نیروهـاي رانـده       . یابند  می

انـد و     هـاي پیـشین دسـت داشـته         هاي دهه   شان در سرکوب  که خود 

اي به محکوم کـردن خـود بـه دلیـل جنایـت علیـه بـشریت                   علاقه
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چـه    کـشی ندارنـد، آن      طلبان، مشکلی بـا کمونیـست       سلطنت! ندارند

ي  ها اهمیت دارد ایـن اسـت کـه بحـث بـه ایـن خواسـته           براي آن 

ایـن رژیـم   تـر از   ها ختم شود که اَعمال رژیـم شـاه سـابق کـم       آن

ــت ــم شــکنجه و کــشتاري در   جنای ــوده اســت، و اگــر ه ــز ب آمی

هـا،    کمونیـست (ایـن مخالفـان     » حـق «ي شاه صورت گرفته،       دوره

شاهدشـان هـم ایـن اسـت     . بـوده اسـت  ) …ها، روشنفکران و   چپ

! که جمهوري اسلامی نیز راه دیگري بـه جـز کـشتار آنـان نیافـت         

ي  اسـتفاده شـود،     اگر هـم از جنایـات رژیـم کنـونی صـحبت مـی             

هــا و  رنــگ ســاختن اعــدام شــدگان بــراي کــم ابــزاري از کــشته

 .هاي رژیم پیشین است شکنجه

 

دســت نیــست و نماینــدگان مختلفــی  نئولیبرالیــسم در ایــران یــک

ــخن . دارد ــشی از س ــسیار     بخ ــف ب ــان، در درون طی ــان آن گوی

در ایـران   » هـا   مـذهبی -ملـی «گون و متنـوعی تحـت عنـوان           ناهم

گــون کــه برخــی در درون  ایــن طیــف نــاهم. شــوند شــناخته مــی

ــوده ــد و برخــی در دوره حکومــت ب ــاع  ان اي از ایــن حکومــت دف

مبـارزه علیـه سـرکوب و دفـاع     : اند نیز دلایل خـود را دارنـد      کرده

ي نخـست روي کـار        ویـژه در دهـه      هاي دمکراتیـک بـه      از آزادي 
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هـاي صـدها و هـزاران         آمدن جمهوري اسلامی در ایران، بـر شـانه        

هـا و     لیبـرال . ونیـست، سوسیالیـست و چـپ بـوده اسـت          فعال کم 

ها بـا تاییـد ایـن مبـارزات، اصـل وجـودي خـود و نیـز                    نئولیبرال

هـا را بـه       هـا یـا سوسیالیـست       دار تبلیغ ضدکمونیست    ي ریشه   کلیشه

هــا بــا سانــسور،  هنگــامی کــه کمونیــست: برنــد زیــر ســوال مــی

هــاي اجتمــاعی و سیاســی علیــه     ســرکوب و تحدیــد آزادي 

هــا چــه نقــشی  کردنــد، نئــولیبرال ري اســلامی مبــارزه مــیجمهــو

بیننـد کـه روایـت خـود از تـاریخ             داشتند؟ به همین دلیل، بهتر می     

مبارزه براي آزادي و نیز دفـاع از زنـدانیان سیاسـی را بـه صـورتی             

 .تري دامنشان را بگیرد ارائه دهند که آسیب سیاسی کم

 

 اســلامی و  گــرایش ســوم، ترکیبــی از مخالفــان جمهــوري–ســه 

مخالفان حکومـت شـاه هـستند کـه بـا اتکـا بـه نظـم موجـود در           

کننـد جنایـات جمهـوري        گـري تـلاش مـی       جهان و فعالیت لابـی    

هـاي اروپـا و امریکـا و     المللـی، پارلمـان   ي بین اسلامی را در عرصه 

بـرخلاف دو گـرایش نخـست       . نظایر آن مطـرح و محکـوم کننـد        

 ـ             ا جمهـوري اسـلامی     که بخـشی از آنـان در درون سیـستم شـاه ی

ــد، گــرایش ســوم، طیفــی از نیروهــاي مختلــف   حــضور داشــته ان
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ــیک     ــاي کلاس ــق، نیروه ــدین خل ــازمان مجاه ــسیون از س اپوزی

اپوزیسیون لیبرال و یا طیفـی از جریانـات چـپ پـس از فروپاشـی         

خـواه آشـکارا و خـواه       (گیـرد کـه خـود را          شوروي را در بر مـی     

انـد و   تعریـف کـرده  » نظـم نـوین جهـانی   «در درون   ) گینانـه   شرم

ي چهـارم در      دسـته . داننـد   گري را بخشی از سیاست خـود مـی          لابی

اي  الــساعه اوهــاي بالنــسبه خلــق جــی درون ایــن گــرایش ســوم، ان

تـوجهی از بنیادهـا و نهادهـاي     هـاي نـسبتاً قابـل     هستند که بودجـه   

هــاي مختلـف اروپــایی، امریکــایی،   وابـسته یــا مـرتبط بــا دولـت   

ــشو  ــا ک ــرائیل و ی ــلامی  اس ــوري اس ــالف جمه ــی مخ رهاي عرب

ي چهـارم، مجمـوع ایـن         اتفاقاً حضور ایـن دسـته     . کنند  دریافت می 

بـراي نمونـه، درخواسـتی کـه     . کنـد  طیف را لرزان و نامطمئن مـی      

بـا  (» سـازمان کـشورهاي اسـلامی   «طیفی از آنـان بـراي دخالـت       

) هـاي مرتجـع عربـی       رهبري عربـستان سـعودي یـا سـایر دولـت          

ــش  ــی ک ــراي بررس ــام داد ) 1988 (1367تارهاي ب ــران انج در ای

، منجــر بــه آبروریــزي سیاســی و نیــز بــرملا شــدن )2012ســال (

گـري و   با این حـال، نـشان داد کـه لابـی      . اختلاف درونی آنان شد   

گرفتن بودجه از کشورهاي دیگر بـا هـر نیتـی کـه باشـد، اعتبـار                 

 .کشد سیاسی نیروهاي درون طیف سوم را به زیر سایه خود می
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ــار  ــی    –چه ــدانیان سیاس ــی از زن ــامل طیف ــارم ش ــرایش چه  گ

دربرده از کـشتارهاي رژیـم جمهـوري اسـلامی، خـانواده و               به  جان

ــدام ــستگان اع ــدافعان   واب ــالان سیاســی و م ــی از فع شــدگان، جمع

ایـن  . شـود   حقوق زندانیان سیاسـی، روشـنفکران و هنرمنـدان مـی          

جامعـه  انـداز رهـایی کـل         گرایش، جنبش دادخـواهی را بـا چـشم        

»  اسـتریم   مـین «زند و از این جهـت، از گفتمـان رایـج و               پیوند می 

ي  گــران، فاصــله در مــورد عــدالت، مجــازات مجرمــان و شــکنجه

تـر در     بررسی و شـناخت ایـن رویکـرد کـه کـم           . گیرد  ماهوي می 

گیـرد، هـدف      هـاي مـین اسـتریم مـورد بررسـی قـرار مـی               رسانه

بنـدي سـند      ر فـصل  در سـطور آتـی، از سـاختا       . ي فعلی است    نوشته

ایــم کــه در آن، بخــشی از ایــن طیــف  مــشترکی پیــروي کــرده

از ایـن   . صورت سیـستماتیک بیـان کـرده اسـت          نظرات خود را به   

اي   زبـان، تـصویر فـشرده       طریق امیدواریم کـه خواننـده غیرفارسـی       

 .هاي مطروحه در آن سند به دست آورد از بحث

 

 رهایی و عدالت دوقلوهاي به هم چسبیده هستند
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ــدانیان  2012در دســامبر  ، ســندي جمعــی از ســوي گروهــی از زن

دربـرده از کـشتارهاي رژیـم جمهـوري اسـلامی،             بـه   سیاسی جـان  

شـدگان، جمعـی از فعـالان سیاسـی و            ها و وابستگان اعـدام      خانواده

مدافعان حقوق زنـدانیان سیاسـی، روشـنفکران و هنرمنـدان تحـت             

انتـشار  » بخـش  جنـبش دادخـواهی از چـشم انـداز رهـایی          «عنوان  

ایـن سـند حاصـل بحـث و توافـقِ نظـرِ افـرادي بـود کـه                   . یافت

ي یکــی از بستگانــشان در معــرض آزار و  واســطه مــستقیماً یــا بــه

ســند . آســیب حکومــت جمهــوري اســلامی قــرار گرفتــه بودنــد 

ــشترك در  ــشرده   71م ــان ف ــه بی ــد ک ــشر ش ــفحه منت اي از   ص

چـپ و   هایی بود که در طـول چنـد سـال، توسـط نیروهـاي                 بحث

دربـرده از کـشتارها مطـرح شـده بـود و       بـه   زندانیان سیاسـی جـان    

ي مباحثـات پیـشین در معـرض         اینک بـه شـکل منـشوري برپایـه        

پـس از انتـشار سـند اصـلی، منـابع           . گرفـت   دید عمـوم قـرار مـی      

ــشارات      ــرف انت ــاب از ط ــث، در دو کت ــن مباح ــه ای ــوط ب مرب

ــت ــماره  گف ــدان در ش ــاي زن ــاي  وگوه ــفحه، 265 (11ه  17 ص

ــه ــفحه، 165 (12و ) مقال ــه7 ص ــوان  )  مقال ــت عن ــبش «تح جن

 .منتشر شده است» هاي پیش رو دادخواهی و چالش
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ــه ــان  نکت ــدگاه ج ــدي در دی ــه ي کلی ــشتارهاي  ب ــان از ک دربردگ

انـد پیونـد      جمهوري اسلامی ایران کـه ایـن سـند را منتـشر کـرده             

ي   بخـش در کـل اجتمـاع بـا مـسئله            ناپذیر دگرگونی رهایی    جدایی

ســند در . اصــطلاح مجرمــان سیاســی اســت رد و مجــازات بــهپیگــ

 :کند ي آغازین خود موضوع را چنین فرموله می جمله

 

خـواهی خواسـت تـا بـه تـو بگـویم            » داد«به من بگـو چگونـه       «

 ».ي فرداي تو، چگونه عدالتی را حاکم خواهد ساخت جامعه

 

ي کـشورهاي دیگـر و کـم و             این رویکرد، حاصل بررسـی تجربـه      

هـاي حـاکم اسـت تـا      هـا بـا دولـت    هاي اپوزیـسیون   زشکیف سا 

بررســی مــا . کننــد» دردتــر کــم«را » ي گــذار دوره«اصــطلاح  بــه

ــی  ــشان م ــولاً     ن ــازش، معم ــذاکرات و س ــلِ م ــه حاص ــد ک ده

منـدان و     هاي اپوزیسیون از موضعِ ضـعف در مقابـل قـدرت            سازش

                حاکمان وقـت بـوده و توافقـات نتوانـسته یـا نخواسـته، مطالبـات

تجربـه نـشان داده اسـت،       . شـدگان را پاسـخ دهـد        يِ سرکوب کلید



 3446 

ماننـد یـا بـا احکـام      گرانی که از مجازات مصون مـی    براي سرکوب 

هـا و توافقـاتی،       شـوند، چنـین سـازش       صوري و اخلاقی تنبیـه مـی      

هــایی کــه وابستگانــشان را از  اســت؛ امــا خــانواده» دردتــر کــم«

وسـط نیروهـاي    هـا ت    اند یا افـرادي کـه خـود در زنـدان            دست داده 

انـد، چیـزي از ایـن آرامـش و            امنیتی مورد شـکنجه قـرار گرفتـه       

 .اند را تجربه نکرده» ي گذار دوره«بودن » درد کم«آشتی و 

 

هـاي رایـج در دوران گـذار بـه دمکراسـی،              حـل   علاوه بر این، راه   

ي حقـوقی فـرو       چالش بنیـادین جنـبش دادخـواهی را بـه مجادلـه           

ــ مــی ــد، در حــالی کــه در ای ن ســند، جنــبش دادخــواهی از کاهن

شـود کـه اگـر        انداز طبقاتی، تاریخی و اجتماعی فهمیـده مـی          چشم

ــی  ــد، م ــدالتی در راه باش ــی،    ع ــین سیاس ــدهاي مع ــست پیام بای

ــه . روشــنی تعریــف کنــد اجتمــاعی، اقتــصادي و حقــوقی آن را ب

اي نــو در  معــضل تغییــر قــدرت سیاســی و نیــز گــذار بــه جامعــه

ــاتوري ــادن دیکت ــرداي برافت ــاري ســرکوب ف گــران و  هــا و برکن

ــضاي     ــاعی از ف ــل اجتم ــست کام ــز گس ــابق، و نی ــان س حاکم

شــده پیــشین، از دیــدگاه نگارنــدگان ســند بــه  ي ســرکوب جامعـه 

رونـد دادخـواهی، در بعـد فرهنگـی و نیـز            . شـود   جا ختم نمـی     این
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بایــست طرحــی معــین ارائــه  شناســی فــردي و اجتمــاعی مــی روان

گـران    ي سـرکوب    هـاي واژگونـه     شدهد تا جامعه، فرهنـگ و ارز      

گران را در زندگی اجتمـاعی خـود نقـد و پـالایش کنـد                 و شکنجه 

شـدگان را تقویـت       بـستگی بـا سـرکوب       هاي انسانی و هم     و ارزش 

 .کند

 

 رویکردي هولیستی

 

ــه رویکــرد کــل ــادآور جمل ــی کــه ی ــروف هگــل در  گرای ي مع

گـر خواسـت و رویکـرد         ي پدیدارشناسی روح اسـت، نـشان        مقدمه

حقیقـت مـشخص، کـلِ مـشخص        «: ند جنبش دادخـواهی اسـت     س

 ».است

 

Das Wahre ist das Ganze./ The truth is 

the whole. 
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بـا همــین رویکــرد، نگارنــدگان ســند، جنــبش دادخــواهی را نیــز  

ــانون ماننــد ســایر جنــبش ــا ق منــدي  هــاي اجتمــاعی و طبقــاتی ب

کننــد کــه بــدون دریافــت کــلِ مــشخص،  مشخــصی معرفــی مــی

ــت ــدانیان   حقیق ــشتار زن ــرکوب و ک ــورد س ــز در م ــشخص نی  م

ــل  ــران قاب ــست دســت سیاســی در ای ــابی نی ــل، . ی ــین دلی ــه هم ب

نگارندگان سند، دادخواهـان را بـه جنبـشی سراسـري و گـسترده،              

هـاي مـستقیم سیاسـی و         ي زنـدان و سـرکوب       نه فقـط در عرصـه     

ــه  ــه در هم ــی، بلک ــه امنیت ــاتی،   ي عرص ــاعی و طبق ــاي اجتم ه

ــی ــ فرام ــشی از  . دخوانن ــواهی را بخ ــبش دادخ ــرایش، جن ــن گ ای

داند کـه بـراي رهـایی طبقـات اجتمـاعی از              اي می   جنبش سراسري 

داري در جریـان اسـت و از  ایـن رو،              ي سـرمایه و سـرمایه       سیطره

 .بایست جنبشی مداوم و درازمدت فهمیده شود این جنبش می

 

 گیـرد   هـایی قـرار مـی       جنبش دادخواهی در ارتباط با دیگر جنـبش       

ایـن جنـبش بـا یـک عمـل و آکـسیون             . که حرکتی مداوم دارند   

. رسـد  شـود و یـا بـا یـک عمـل بـه پایـان نمـی                  سیاسی آغاز نمی  

انــد و  گــران ایرانــی، از تجربــه کــشورهاي دیگــر آموختــه کــنش

هــاي آنــان را در یــک پیــروزي آســان و زودرس      ناکــامی
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 ـ         . اند  دریافته ستی به اعتقاد نگارنـدگان سـند، جنـبش دادخـواهی، بای

ریـزي و درك شـود،        ي چند نـسل اجتمـاعی برنامـه         فراتر از تجربه  

ــرود   ــین ب ــسانی از ب ــایع ان ــد فج ــان بازگــشت و بازتولی ــا امک . ت

ــه، آکسیونیــستی یکــی از  گیــري از برخــورد ســاده فاصــله انگاران

ــت   ــراي فعالی ــرد ب ــن رویک ــه ای ــت ک ــایجی اس ــین نت ــایی  اول ه

ــد   ــر آن تاکی ــبش دادخــواهی ب ــر جن ــیدرازمــدت در ام ــد،  م کن

کنــد و فعــالان ایــن  زدایــی از ایــن جنــبش را طــرد مــی سیاســت

ــبش  ــالان ســایر جن ــا فع ــد ب ــبش را در پیون هــاي اجتمــاعی و  جن

 .دهد سیاسی ایران قرار می

 

 دادخواهی و چشم انداز طبقاتی

 

ــرخلاف گفتمــان ــه ب ــشر، ســند  هــاي حــاکم در زمین ي حقــوق ب

تــاریخی و انــداز طبقــاتی،  مــشترك بحــث دادخــواهی را از چــشم

 :کند اجتماعی آغاز می
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ــاتی اســت « ــري طبق ــراي روشــن. دادخــواهی ام ــلاش ب گــري  ت

ــشه ــد دهــه هــاي فاجعــه ری ــران،  ي کــشتارهاي چن ــر در ای ي اخی

ي   ویژه کشتارهاي وسـیع و سراسـري زنـدانیان سیاسـی در دهـه               به

هـاي منـافع      شصت شمـسی، تـلاش بـراي آشـکار سـاختن ریـشه            

ن منـافع خـود، دسـت بـه کـشتار           اي است که بـراي تـامی        طبقاتی

 » .زند ها و صدها هزار انسان می ده

 

ــده  ــند، درن ــدگان س ــدگاه نگارن ــران و   از دی ــت ای ــویی حکوم خ

طلبـی نیـست، بلکـه      »خـشونت «هایی از این دست، حاصـل         سیستم

ي  گــري قــادر بــه ادامــه بیــان نظمــی اســت کــه بــدون ســرکوب

 یــا بــا ایــن نگــرش، زنــدانیان سیاســی و. حکومــت خــود نیــست

مبارزانی که زیر شکنجه بـه قتـل رسـیدند یـا دسـته دسـته اعـدام                  

ي  نیــستند، بلکــه مبــارزانی در عرصــه» قربــانی خــشونت«شــدند، 

نبرد طبقاتی هستند کـه توسـط نیروهـاي مـسلح و امنیتـی دولـت                

انــد و بــه قتــل  حــاکم، بــه صــورت سیــستماتیک ســرکوب شــده

خیـز ایـران،      دارانـه در کـشور نفـت        انـد تـا تولیـد سـرمایه         رسیده

ــی ــدس  ب ــستم مق ــه بچرخــد و خطــري سی داري را  ســرمایه(!) وقف

مراتــب مــذهبی در  هــایی نظیــر سلـسله  خـودویژگی ! تهدیـد نکنــد 
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دار در فرهنــگ حاکمــان ایــران،  اســلام شــیعه، نژادپرســتی ریــشه

ــارکرد    ــه ک ــستند ک ــی ه ــل مکمل ــایر آن، دلای ــسم و نظ شووینی

ــرمایه   ــرکوب س ــومی س ــل ا  عم ــستر عوام ــاعی، داري در ب جتم

ــی  ــسیر م ــران را تف ــاریخی و فرهنگــی ای ــد و در عرصــه ت ي  کنن

ــه  ــشی عام ــه پوش ــسندتر و  جامع ــادي«پ ــراهم  » ع ــراي آن ف ب

ــد مــی ــشان دادن ســرکوب  . آورن ــا نقــد و ن از همــین رو، ســند ب

دانـد، بلکـه آن را آغـازي بـراي            طبقاتی، کار را پایان یافتـه نمـی       

ــست ــشه ج ــوي ری ــشونت د  وج ــرکوب و خ ــرطانی س ــاي س ر ه

 .آورد ي ایران به حساب می جامعه

 

چهـره کـردن زنـدانیان        با همین قدم نخست، نگارندگان سند با بـی        

. کنـد   هـا، مرزبنـدي مـی       هـاي سیاسـی آن      سیاسی و نیـز خواسـت     

ــدان و شــکنجه را   ــستمی کــه خــشونت، زن ــدون دگرگــونی سی ب

کنـد، دگرگـونی در سـطح سیاسـی یـا تغییـر               تولید و بازتولید می   

اي و    صـورت ریـشه     ي زنـدان و شـکنجه را بـه           مسئله مداران،  دولت

توانـد   یک مبارزِ پیگیـر حقـوق بـشر، نمـی       . کند  درازمدت حل نمی  

هـاي تولیدکننـده خـشونت، زنـدان،          بـستگی مکانیـسم     از دیدن هم  

اي  اجتمــاعی و سیاســی-شــکنجه و اعــدام و نیــز سیــستم اقــصادي
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ي حیــات خــود اســت،  گــري بــراي ادامــه کــه نیازمنــد ســرکوب

هیــز کنــد و چنــین روابطــی را بــراي مــردم و افکــار عمــومی پر

ــد    ــان کن ــا پنه ــد ی ــیح نده ــدان،   . توض ــه زن ــه ب ــامی ک هنگ

ــرکوب ــشردوستی     س ــدگاه ب ــواهی از دی ــبش دادخ ــري و جن گ

ــی،    ــواهی ترامپ ــین دادخ ــاوتی ب ــر تف ــود، دیگ ــاه ش ــترون نگ س

تاکیـد سـند بـر ایـن        ! اوبامایی و طبقات تحت سـتم وجـود نـدارد         

سـان    ی طبقات حاکم و طبقات تحـت سـتم یـک          است که دادخواه  

 .نیست

 

در عــین حــال، دادخــواهی از منظــرِ طبقــاتی رونــدي قَدرگرایانــه 

خود و یـا تنهـا بـا سـرنگونی رژیـم جمهـوري                خودي  نیست که به  

ــد   ــق یاب ــت خــصوصی تحق ــو مالکی ــا لغ ــی ب ــا حت . اســلامی و ی

ي طبقـاتی و      دادخواهی یک فرآیند اسـت کـه در جریـان مبـارزه           

ــبش ــه اهــدافش نزدیــک   هــاي اعتراضــی، ژرف جن ــر شــده و ب ت

 .شود می

 

 دادخواهی امري تاریخی و اجتماعی است



 3453 

 

خـودي    بـه   خـود «گیـري از بـاور بـه          نگارندگان سـند، بـا فاصـله      

ــودن ــسانی، دریچــه» ب ي کــار  ي دیگــري را در زمینــه آگــاهی ان

ــدت و روشــن ــازمی  درازم ــواهی ب ــبش دادخ ــه در جن ــد گران : کنن

تـاریخی و   ) ي  حافظـه (دهـی و تقویـت یادمانـه          تلاش براي شـکل   

گیـري    هـاي اجتمـاعی توانـایی شـکل         فرهنگی که به کمک محیط    

تــاریخی و فرهنگــی ) ي حافظــه(یادمانــه . و ادامــه زنــدگی دارنــد

هـاي اجتمـاعی معینـی شـکل      مشخص هر فرد، در گروه یـا گـروه    

عنــوان روي  ي فراموشــی بــه در عــین حــال بــه مــسئله. گیــرد مــی

ــک ــر س ــی  هدیگ ــسته م ــادآوري نگری ــود ي ی ــث، . ش ــن بح در ای

فراینــدهاي یــادآوري و فراموشــی بــه عنــوان پراتیــک اجتمــاعی 

بنـابراین، پاسـخ بـه پرسـش        . شـوند   یک جامعه در نظر گرفته مـی      

ي   یادآوري و فراموشی، نقش تـصمیمِ مجمـوعِ افـراد درونِ جامعـه            

نـشان  مورد بحث و نیز تـوازنِ قـوايِ طبقـات اجتمـاعی در آن را                

از این روسـت کـه نـشان دادن ارتبـاط میـان فراموشـی و             . دهد  می

ــاریخی ــــ در ایــن مــورد ســرکوب،   ــادآوري یــک رخــداد ت ی

شکنجه و کشتار زندانیان سیاسـی در ایـران ـــ پیونـدي قـوي بـا                 

هاي اجتماعی دارنـد و ایـن کـه چگونـه ایـن              منافع طبقات و گروه   
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ده را بـه تـصویر      دا  چـه روي    خواهنـد آن    هـاي اجتمـاعی مـی       گروه

از ایـن رو، حتـی پـس از سـرنگونی حکومـت کنـونی در                . بکشند

شـدگان و     ي تـاریخ سـرکوب      گرانـه در زمینـه      ایران، کـار روشـن    

شـدگان در سـطح کـل         بـستگی اجتمـاعی بـا سـرکوب         تقویت هم 

 .جامعه، بخشی از دستور کار جامعه و حکومت آتی است

 

ــونی ارزش   ــراي دگرگ ــش ب ــه و مقابلـ ـ  کوش ــاي جامع ــا ه ه ب

ــگ ــاعی    فرهن ــارفرهنگی و اجتم ــشی از ک ــان، بخ ــازي حاکم س

ــه   ــد آن تمــامی آحــاد اجتمــاعی را ب عظیمــی اســت کــه در رون

 .خواند وگو و بازنگري تاریخی فرامی گفت

 

 دادخواهی از چشم انداز سیاسی

 

رد هر گونه توهم نـسبت بـه دسـتگاه سیاسـی حـاکم در ایـران از                  

ایـن سـند، بـا توجـه     . سـت جمله نکات مثبت و برجسته این سـند ا    

المللـی، بـه ضـرورت سـرنگونی قهـري و             به شرایط داخلی و بـین     

هـاي   انقلابی تمامیت جمهوري اسلامی بـه عنـوان یکـی از خواسـته        
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ــر      ــق ام ــدي تحق ــاي کلی ــی از زوای ــواهی و یک ــبش دادخ جن

ــد دارد ــه کــه دادخواهــان واقعــی در  همــان. دادخــواهی تاکی گون

جمهــوري اســلامی تــلاش و ي فعلــی پــیش از ســرنگونی  مرحلــه

حضور دارنـد، در فـرداي سـرنگونی انقلابـی ایـن رژیـم نیـز امـر            

از . تـر بـه پـیش ببرنـد         صـورت وسـیع     بایست بـه    دادخواهی را می  

هاسـت کـه دادخــواهی معنـا و عینیـت خـود را بــا       همـین تـلاش  

ــه ــرنگونی و محاکم ــت   س ــه دس ــم ب ــاران رژی ــه جنایتک ي عادلان

 :خوانیم یم در سند به روشنی . آورد می

 

ــست،    « ــست و کمونی ــپ، سوسیالی ــاي چ ــراي نیروه ــابراین ب بن

آوري اسـناد جنایـات       هـاي افـشاگرانه، جمـع       ها و حرکت    آکسیون

هـاي مردمـی،      ها جهـت ارائـه بـه دادگـاه          رژیم و ثبت و ضبط آن     

بـا ایـن حـال، هرگونـه دادخـواهی،          . امري ضروري و دائمی است    

ــه ــرنگونی ا   ب ــس از س ــوقی آن پ ــه حق ــژه وج ــم وی ــی رژی نقلاب

 ». جمهوري اسلامی ایران عینیت پیدا خواهد کرد

 

 دادخواهی از چشم انداز اقتصادي
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ي موضــوعِ دادخــواهی از  در ســند تاکیــد مــی شــود کــه دربــاره

ــشم ــضاکنندگان    چ ــان ام ــومی در می ــق عم ــصادي، تواف ــداز اقت ان

هـاي   در جنبش دادخواهی ایـران، باتوجـه بـه اولویـت    . وجود ندارد 

ــسانی، ا ــهان ــی در زمین ــاعی و سیاس ــونگی  جتم ــواهی، چگ ي دادخ

گـران دو رژیـم شـاه و     گـران و غـارت      دهی مـالی سـرکوب      تاوان

. ي کـافی بحـث صـورت نگرفتـه اسـت            جمهوري اسلامی به اندازه   

بدین خاطر نگارندگان سـند مـشترك، ایـن مـورد را بـه صـورت                

فـشانان    ي جـان    در صورت تـصمیم و خواسـت خـانواده        «و  » حق«

انـد کـه    در نظـر گرفتـه  » دربردگـان   بـه   اختگان و یـا جـان     ب  و جان 

ــالی برگــشت  ــاوان م ــراي   داده بخــشی از ت ــاع را ب ــه اجتم ــده ب ش

دربردگـان ـــ کـه صـدمات جـسمی و روانـی               بـه   توانبخشی جان 

انـد ـــ اختـصاص     بسیاري در اثر سرکوب، شکنجه و زنـدان دیـده    

 ایـن   »پرداخـت غرامـت   «تر بـراي مـدافعان        ي مهم   نکته. داده شود 

اي، تمـام جامعـه در قبـال          گرانـه   است که با چنـین اقـدام حمایـت        

ــه،   ــین اعمــال شــنیعی کــه از ســوي حاکمــان صــورت گرفت چن

پـذیرد و پـشتیبانی مـادي و معنـوي خـود را               مسئولیت جمعی مـی   
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باختگــان  فــشانان و جــان ي جــان دربردگــان و خــانواده بــه از جــان

 .کند اعلام می

 

 مـورد پرداخـت غرامـت اقتـصادي از          تر در   ي بسیار مهم    یک جنبه 

ي آلمـان نـازي دیـده شـده           ي دوره   کاران، در تجربـه     سوي جنایت 

هـاي نـازي از طریـق غـارت و            منـدي خـانواده     که ثروت و تـوان    

ــت    ــده اس ــت آم ــه دس ــان ب ــان،  . دزدي مخالف ــد از آن ــع ی خل

گیري ثروت و منـابع جامعـه از سـارقانی اسـت کـه اینـک         بازپس

» مـالکیتی قـانونی   «ن حقـوقی دیگـر ظـاهر        از طریق ارث یا قوانی    

اي یـا     هـاي نـازي از طریـق وکـلاي حرفـه            اند و خانواده    پیدا کرده 

هـاي غـارت شـده بـه          شـان از بـازپس دادن ثـروت         روابط پنهـانی  

ي   ي مـدافعان سـند در زمینـه         ایـده . کننـد   صاحبانشان خودداري می  

ــازپس ــصادي، ب ــت اقت ــروت غرام ــري ث ــارت شــده و  گی ــاي غ ه

به یک منبـع مـالی اقتـصادي عمـومی و نهـادي تحـت               دهی    شکل

نظارت جامعـه پـس از تغییـر حکومـت جمهـوري اسـلامی اسـت                

هـاي بازسـازي فرهنگـی،        هـا و پـروژه      که این منابع را براي ایـده      

بخـشی از ایـن     . شـدگان بـه کـار ببـرد         اجتماعی و فردي سرکوب   

دیـد و     گونـه کـه در بـالا اشـاره شـد، بنـا بـه صـلاح                  منابع، همان 
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توانـد    دربردگـان، مـی     بـه   صمیم بازماندگان اعدام شدگان یـا جـان       ت

بــراي پرداخــت تــاوان بــه آنــان اختــصاص یابــد، ولــی موضــوع 

پرداخـت غرامـت، تنهـا محــدود بـه موضـوع جبـران غرامــات از       

دهـی بـه      دیدگی فـردي نیـست، بلکـه بـراي شـکل            ي آسیب   جنبه

امعـه  نهاد یا نهادهایی است کـه بازسـازي فرهنگـی و اجتمـاعی ج             

 .هاي آن را تقویت کند گري و ریشه علیه سرکوب

 

ــت    ــا پرداخ ــند ب ــسندگان س ــان نوی ــدگاهی در می ــل، دی در مقاب

دیـدگی فـردي یـا خـانوادگی، از           غرامت به منظور جبـران آسـیب      

کـار از صـحنه خـارج         ي ایـن    کند که نتیجـه     این زاویه مخالفت می   

. اسـی اسـت   دربردگان و بازمانـدگان از مبـارزات سی         به  ساختن جان 

گــري سیاســی و  بــا پرداخــت غرامــت، رونــد بررســی ســرکوب

هـا بـه      شود و اهـدافی کـه آن انـسان          یافته اعلام می    اجتماعی خاتمه 

مـال شـده و بـا         خاطرش شکنجه، زندان و یا اعدام شده بودند، پـاي         

ي کــار و بحثــی کــه جنــبش  پرداخــت غرامــت فــردي، از ادامــه

اوم امــر دادخــواهی در دادخــواهی بــر آن تاکیــد دارد، یعنــی تــد

 .هاي مختلف، جلوگیري خواهد شد عرصه
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 دادخواهی از چشم انداز حقوقی

 

ي آمـران و عـاملان        ي محاکمـه عادلانـه      رویکرد حقوقی به مـسئله    

ي   پـردازد کـه نـه تنهـا در برگیرنـده            زندان، شکنجه و اعـدام مـی      

ي  تــر، همــه عوامـل اجرایــی، قــاتلان مزدبگیــر اســت، بلکــه مهــم 

گـوي ایـن جنایـات باشـند،          ه از نظر سیاسی بایـد پاسـخ       کسانی ک 

جـا    در ایـن  . گیـرد   یعنی رهبران حکومت ایران، را نیـز در بـر مـی           

هدف نه تنها نقد و نفـی سیـستم حقـوقی حـاکم بـر ایـران، بلکـه                   

از ایـن منظـر سیـستم       . شـود   مجازات عاملان این جنایات اعلام مـی      

 نظـر نداشـته     اي که محکومیت تمامیـت ایـن رژیـم را مـد             حقوقی

ــت  ــیم اس ــسنده و عق ــد، ناب ــوقی  . باش ــستم حق ــه در سی ــرا ک چ

بایـست ثابـت کننـد        دربردگـان مـی     بـه   ها و جان    حاکمان، خانواده 

گرانـشان مجرمنـد، در حـالی کـه تقریبـاً هـیچ شـاهد                 که شکنجه 

گــران منکــر اعمــال خــود  ثــالثی در دســترس نیــست و شــکنجه

 !کنند عرفی میشوند و یا حتی خود را در نقش قربانی م می
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هــاي کنــونی در جنــبش  طــور کــه مــا در سرفــصلِ طیــف همــان

هـا،    دادخواهی ایـران، وگـرایش نخـست اشـاره کـردیم، زنـدانبان            

ــکنجه ــازمان ش ــران و س ــد    گ ــه تولی ــت ب ــشتار دس ــدگان ک دهن

ــت ــت  روای ــل فاک ــین، و جع ــاي دروغ ــویض   ه ــراي تع ــایی ب ه

را در نظـر    حتـی اگـر ایـن رونـد         . انـد   گاه مجرم و قربانی زده      جاي

ــی  ــر ب ــرض ب ــتی کــه ف ــریم، اصــل درس ــسان نگی ــاهی ان ــا  گن ه

)Presumption of innocence(  ــان دارد، و کتمـ

ــکنجه   ــط ش ــت توس ــد     حقیق ــشتارها، رون ــران ک ــران و آم گ

یابی و اثبات جـرایم آنـان را بـه رونـدي پیچیـده، طـولانی           حقیقت

ــی ــدیل م ــاممکن تب ي مرکــزي بحــث در  هــسته. ســازد و گــاه ن

ــشم ــداز  چ ــناخت از     ان ــین ش ــه در ع ــت ک ــن اس ــوقی، ای حق

ــوانین حقــوقی حــاکم   ظرفیــت هــاي سیــستم حقــوقی موجــود، ق

بـه  . تغییـر در نظـر گرفتـه نـشوند      چون احکام ازلـی و غیرقابـل        هم

هـاي خـود از       شـدگان، بـراي بیـان خواسـته         همین دلیل سـرکوب   

بایــست کــاري مــداوم و درازمــدت را دنبــال  لحــاظ حقــوقی مــی

هـاي    معیارهاي حقـوقی متناسـب بـا ایـن پرونـده          ها و     کنند و ایده  

 .بغرنج را بپرورانند
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داشـته  » قربـانی «ي    در این رابطه شاید لازم باشـد نگـاهی بـه واژه           

در گفتمان حقـوق بـشري هـیچ فرقـی بـین فـردي کـه در               . باشیم

ي طبیعــی ماننــد زلزلــه،  ي اتومبیــل یــا یــک حادثــه یــک ســانحه

هـا شـکنجه و زنـدان را     آسیب دیده بـا زنـدانی سیاسـی کـه سـال          

ي ایـن     از دیـدگاه آنـان همـه      . پشت سـر گذاشـته، وجـود نـدارد        

دیـدگی ایـن رویـدادها        هستند و همگـی از آسـیب      » قربانی«افراد  

ــی  ــج م ــد رن ــت  . برن ــوردي، سیاس ــین برخ ــه چن ــی از  نتیج زدای

ــرکوب ــره  سـ ــی و چهـ ــاي سیاسـ ــدگان   هـ ــی از بازمانـ زدایـ

 مـوقعیتی نیـست     در» قربـانی «در ایـن معنـا، یـک        . کشتارهاست

ایـن  . دارد» کمـک «او نیـاز بـه      . که خود نقـش فعـال ایفـا کنـد         

ــشابه ــین جــان م ــه ســازي ب دربردگــان از کــشتارهاي سیاســی و  ب

ي طبیعـی زمینـه را بـراي رشـد ایـن دیـدگاه                قربانیان یک حادثـه   

کـشتارها خـود در مـوقعیتی نیـست         » قربـانی «کند کـه      فراهم می 

 ـ     بنــابراین . ارزه داشـته باشـد  کـه نظـر، ایـده و نقـشی فعــال در مب

گیرند که بـه جـاي او مبـارزه کننـد و نقـش او               نهادهایی شکل می  

ایـن همـان دیـدي اسـت کـه          . یابـد   کـاهش مـی   » شاهد«در حد   

دربـرده از کـشتارهاي حکومـت ایـران از            بـه   زندانیان سیاسی جـان   

ي هــشتاد مــیلادي بــا آن  هــاي پــس از کــشتار دهــه همــان ســال
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دهنـده کـاهش      هـا را در حـد گـزارش         قش آن اند که ن    مبارزه کرده 

داشـتی کـه در    هـاي بـزرگ   براي نمونه، در مراسم و برنامـه    . داد  می

یافـت، زنـدانی سیاسـی سـابق،          خارج از ایران امکان برگزاري مـی      

. یافـت   ي صـحبت مـی      گـویی از زنـدان اجـازه        فقط بـراي خـاطره    

جــا نیــز، ایــن  چــون موضــوع بحــث غرامــت فـردي، در ایــن  هـم 

خواهـد    هـا و بازمانـدگان مـی        در بردگان، خـانواده     به  از جان دیدگاه  

خـواه  (هـا برگردنـد و گروهـی از متخصـصان امـور       که بـه خانـه    

وکیل، دادستان و یـا قاضـی یـا نهادهـاي بوروکراتیـک حقـوقی                

ــی ) رایــج ــشان امــر دادخــواهی را پ ــوان نمایندگان ــه عن ــد ب . گیرن

 ـ  نگارندگان سند، نظارت و حـضور اجتمـاعی و گـروه           اي وسـیع   ه

ــرکوب ــزه   س ــوگیري از بروکراتی ــراي جل ــضمینی ب ــدگان را ت ش

 .بینند هاي حقوقی می شدن امر تداوم پیگیري

 

 شناسی فردي و اجتماعی انداز روان دادخواهی از چشم

 

گـري    هـاي ناشـی از سـرکوب        دیـدگی   کنندگان سند، آسیب    تنظیم

را در دو سطح فردي و اجتمـاعی مـورد توجـه قـرار داده و نتـایج                  
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گــر دولتــی بــر    و عــوارض ســرکوب و سیــستم ســرکوب   

. دهنـد  شناسی فـردي و اجتمـاعی را مـورد بررسـی قـرار مـی            روان

ریـزي شـده و       دیدگی حاد، حاصـلِ رونـد سـرکوبِ برنامـه           آسیب

دیـدگی    ایـن، همـان آسـیب     . شـود   سیستماتیک دولتی شناخته مـی    

هـدف ایـن    . شـود   اجتماعی است که اثراتش در فـرد آشـکار مـی          

دیـدگی ناشـی از آن، تخریـب حـس             و متعاقبش آسـیب    سرکوب

هــاي اجتمــاعی او از  تعلــق فــرد بــه جامعــه و جلــوگیري فعالیــت

ــرد و   ــاتوانی در ف ــرس، ســکوت و ایجــاد حــس ن ــق رواج ت طری

ــت  ــه، اس ــن . جامع ــابراین، روش ــد    بن ــی از رون ــه جزئ ــري ک گ

دادخــواهی اســت بــه عنــوان قــدمی اساســی در جهــت بازســازي 

در . شـود  دیـده در نظـر گرفتـه مـی     ي آسـیب  هویت فرد و جامعـه    

ــواهی  ــع دادخ ــاده «واق ــق افت ــه تعوی ــود ب ــاع از خ ــف » !دف تعری

 .شود می

 

هــا، حــق  ریــزي شــده دولــت دفــاع در مقابــل خــشونت برنامــه«

دفـاع از خـود در مقابـل هـر          . چون و چراي افراد جامعـه اسـت         بی

آن کـس   . تعرض، تجاوز و سرکوب، حـق مـسلم هـر فـرد اسـت             

تـري از خـود در        خیـزد درك مثبـت      ع از خـود برمـی     که بـه دفـا    



 3464 

بنـابراین مردمـی کـه در دفـاع از خـود بـه پـا                . پرورانـد   ذهن می 

تـري از توانـایی و هویـت خـویش دارنـد و       خیزند، درك مثبت    می

 ».دهند هاي بعدي نیز انتقال می همین درك را به نسل

 

 دادخواهی و حقوق اساسی انسانی

 

بخـش، گـذاري از مباحـث      رهـایی انـداز  بحث دادخـواهی از چـشم   

ــشخص  ــب م ــشخص دارد و در قل ــوعات م ــه موض ــی ب ــرین  کل ت

. قـرار دارد » هـا   حـق فـرد فـرد انـسان       «ي نگارندگان سند،      خواسته

بخـش    انـداز رهـایی     جا نیز دفـاع از حقـوق فـردي از چـشم             در این 

در . سـازد   هـاي نئـولیبرالی آشـکار مـی         تفاوت خود را بـا نگـرش      

ي جهـانی     گفتـار اعلامیـه     اراگراف سـوم پـیش    سند با نقل قول از پ     

 :خوانیم حقوق بشر می

 

گـري و سـرکوب، قیـام و خیـزش را      اند علیـه سـتم     ها محق   انسان«

گـر و     هـاي سـرکوب     ي ممکن علیه دولـت      به عنوان آخرین وسیله   

گیـري    این حـق بـشري هـر فـرد بـراي پـی            » .ظالم به کار گیرند   
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ــامی    ــر تم ــی اگ ــت، حت ــواهی اس ــات و دادخ ــاکم جنای ــم ح نظ

هـا را بــه   نـوین جهـانی انـسان    گـر و نظــم   هـاي سـرکوب   دولـت 

بنـابراین  . سکوت و پیروي از سیـستم فرتـوت خـویش فراخواننـد           

داننـد کـه خـود        امضاکنندگان سند مـشترك، حـق خودشـان مـی         

هـاي خـویش باشـند و هـیچ ارگـان و یـا نهـاد            گوي خواسته   سخن

هاشـان بـه      سـته گـوي خوا    عنـوان سـخن     دیگر را بدون تأییدشان به    

 .رسمیت نشناسند

 

 جمع بندي

 

هـاي   ي کنونی تلاش کـردیم بـا ترسـیم شـماتیک بحـث          در نوشته 

جاري جنبش دادخواهی در ایـران، تجربـه و نگـاه معینـی بـه ایـن                 

گونـه کـه از       همـان . صـورت فـشرده توضـیح دهـیم         جنبش را بـه   

هـاي بخـشی از زنـدانیان سیاسـی چـپ و              ساختار عناوین و بحـث    

ــدگ ــن    بازمان ــت، ای ــکار اس ــران آش ــم ای ــشتارهاي رژی ان از ک

ــسئله ــه رویکــرد، م ــه یــک جنب ــا  ي دادخــواهی را ب ي حقــوقی ی

دهــد و نزدیــک شــدن بــه   کــاهش نمــی…غرامــت اقتــصادي و
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اي در سیـستم   هاي جنـبش دادخـواهی را دگرگـونی ریـشه        خواست

 .بیند سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران می

 

هــاي  ایــشان از طــرح خواســته کننــدگان ســند، در بحــث تنظــیم

تـر بـه سـمت و         انـد و بـیش      اي خـودداري کـرده      اي یا دوره    لحظه

هـاي جنـبش دادخـواهی از دیـدگاهی اسـتراتژیک             سوي خواسـته  

ــد کــه آن را  پرداختــه ــداز رهــایی چــشم«ان . نامنــد مــی» بخــش ان

 :نویسند ي عملی چنین می نویسندگان سند براي برنامه

 

هـاي جـدي جنـبش چـپ انقلابـی،            انتشار سند کنونی، محدودیت   «

ــه  ــا را، در لحظ ــز م ــی  و نی ــکار م ــونی آش ــازد ي کن ــان . س بی

ــت ــند،      خواس ــن س ــا در ای ــتراتژیک م ــدت و اس ــاي درازم ه

ي  کنـد کـه بایـستی در زمینـه     اي را مطـرح مـی      هاي بعـدي    پرسش

ــه ــت برنام ــه   ي فعالی ــراي آزادي هم ــارزه ب ــی و مب ــاي عمل ي  ه

هـایی مـشخص      ي مـا، پاسـخ      زندانیان سیاسی در مبـارزات روزمـره      

 …پـذیریم   این چالشی اسـت کـه مـا آگاهانـه مـی           . و عملی بیابند  

شـده در سـند کنـونی، بـر           هـاي ارائـه     ي کلیدي تمـام بحـث       نکته
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هاي مختلف اجتمـاعی، سیاسـی، اقتـصادي در امـر             بستگی مولفه   هم

رهـایی از چنـین تـاریخ خوفنـاك        . جنبش دادخـواهی تاکیـد دارد     

جانبـه از تمـام       گري، بـدون رهـایی همـه        بشکنجه، کشتار، سرکو  

ــراي آرام    ــی ب ــود، فریب ــاکم موج ــستم ح ــاي بردگــی سی زنجیره

هـاي   فریبـی بـراي مهـار کـردن تمـامی جنـبش      . سـاختن ماسـت  

طبقاتی و اجتمـاعی اسـت کـه درهـم شکـستن نهادهـاي فرتـوت                

اي عـاري از سـتم طبقـاتی، سیاسـی            داري و فرارویی جامعـه      سرمایه

 ».دکوشن و اقتصادي می

 

هــاي  هــاي درازمــدت در زمینــه محورهــاي اصــلی ایــن خواســت

 :مختلف به قرار زیر هستند

 

ي طبقاتی، تـاریخی و اجتمـاعی، خواسـت مرکـزي سـند               در زمینه 

پیوند زدن جنـبش دادخـواهی بـا جنـبش سراسـري بـراي رهـایی                

بــه . داري اســت ي ســرمایه و سـرمایه  طبقـات اجتمــاعی از سـیطره  

هـاي   را درازمـدت و بـا فـراز و نـشیب        همین دلیـل، ایـن جنـبش        

 .کند بسیار ارزیابی می
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در مــورد کــشتارها و ســرکوب رژیــم جمهــوري اســلامی، کــل «

اجتماع بایـستی مـسئولیت خـود را آشـکارا بپـذیرد و ایـن درد را                 

به عنوان درد مـشترك جامعـه ایـران، و زخـم جمهـوري اسـلامی                

 .را بر پیکر همه اجتماع ببیند

 

ــن ــایف روش ــ از وظ ــی  گ ــستم ارزش ــشان دادن سی ــاریخی، ن ري ت

گـران، نقـش      ي واقعـی حکومـت      دروغین و روشن سـاختن چهـره      

ــه  ــواي قهری ــت، ق ــوکرات و   دول ــاران تکن ــز همک ــم و نی ي رژی

. مراتـب قـدرت اسـت       بوروکرات آنـان در درون ادارات و سلـسله        

هـاي   سـازي  سـازي حاکمـان، تـاریخ    ي فرهنگی علیه فرهنگ    مبارزه

-انـداز تـاریخی     از وظـایف مـا را در چـشم        دروغین بخش دیگري    

 ».کند اجتماعی بیان می

 

المللـی و     پیونـدي وضـعیت داخلـی و بـین          ي سیاسی، برهم    در زمینه 

ــران و هــم  پــیش ــسیون فعــال در ای ــرد سیاســت اپوزی ــا  ب ــسته ب ب

بـا  . شـود   مبارزات مردم دیگر کـشورها در خاورمیانـه تاکیـد مـی           
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گـردد، موضـوعیت      بـازمی  2012که تاریخ تنظیم سند بـه سـال           این

ــه  ــشکلات منطق ــی م ــل   برخ ــوز اکتوئ ــان هن ــه و جه ي خاورمیان

 :هستند

 

اي پــر از مــرتجعین کــه همگــی بــراي نقــض حقــوق  در منطقــه«

کــشی از مــردم منطقــه از  الملـل و بهــره  بـشر، نقــض حقــوق بــین 

گیرنـد؛ تنهـا چـاره و امیـد بایـستی آلترنـاتیو               دیگر سبقت می    یک

کـه بـر جـدایی کامـل دسـتگاه دیـن از             اي باشد     چپ وکمونیستی 

هـاي سیاسـی و    دولـت تاکیـد دارد، لغـو سانـسور و تـامین آزادي     

دهـد و بـر منـافع مـردم           ي کارش قرار مـی      اجتماعی را در سرلوحه   

قواعـد  . کنـد   جـویی امپریالیـستی تاکیـد مـی         منطقه در مقابل سلطه   

ي خاورمیانـه     الملـل، از صـلح و خلـع سـلاح منطقـه             دیپلماسی بـین  

اي از توســعه شــتابان اقتــصادي، سیاســی و  کنــد و دوره اع مــیدفــ

فرهنگــی را بــراي رهــایی مــردم خاورمیانــه از اســارت در فــضاي 

اپوزیـسیون چـپ، ضـرورت      . دانـد   قرون وسـطایی ضـروري مـی      

بایــستی بــر حــضور قــوي، مــستقل و فعــال آن در ســطح . اســت

 ». خاورمیانه تاکید کرد



 3470 

 

 ضــرورت ســرنگونی اي اســت کــه ســند بــر در چنــین مجموعــه

بـا ایـن حـال،      . کنـد   قهري و انقلابی جمهوري اسلامی تاکیـد مـی        

انــداز اقتــصادي و  ي چــشم گونــه کــه اشــاره شــد در زمینــه همــان

شــده توســط   چگــونگی برخــورد بــا منــابع مــالی غــارت     

ــدرکاران جمهــوري اســلامی،  گــران، ســران و دســت ســرکوب ان

ا نیافتـه   بحث در درون سـند بـاز اسـت و ترکیـب نهـایی خـود ر                

 .است

 

هـاي حقـوقی وجـود        چنـان ناروشـنی     ي حقوقی نیـز، هـم       در زمینه 

المللــی،  هــاي بــین دارد کــه بــا توجــه بــه بررســی انــواع دادگــاه

ــت  دادگــاه ــی در چــارچوب سیــستم حقــوقی دول هــا،  هــاي جزای

تـر    دادگاه راسل و نیز دادگـاه خلقـی، بـر نیـاز بـه بررسـی بـیش                 

 .ده استکارهاي حقوقی در سند تاکید ش راه

 

شناسـی فـردي و اجتمـاعی نیـز           ي روان   نویسندگان سند، در زمینـه    

ي وسـیع ایـران، پـس         در جامعـه  . بیننـد   راهی طولانی در پیش مـی     
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هــا ســرکوب، اختنــاق و فــشارهاي اجتمــاعی و اقتــصادي  از دهــه

ریــزي  ي ســالم، نیــاز بــه برنامــه فــراوان، گــذر بــه یــک جامعــه

یـر حکومـت و سیـستم       درازمدتی دارد کـه شـرط نخـست آن تغی         

هــایی  اي اســت کــه مـسبب چنــین نابــسامانی  اجتمــاعی-اقتـصادي 

دربردگـان،    بـه   ویـژه جـان     مندسـازي جامعـه، و بـه        سند، توان . است

هــا را بخــشی از دســتور کــار  هــا و بازمانــدگان از اعــدام خــانواده

 .بیند جنبش دادخواهی می

 

 بـه یـک     باري، این سند، همان گونه که در آغاز نوشـتیم، کـار را            

ي حقــوقی  بررســی ســترون حقــوق بــشري و نیــز مجادلــه     

ــی ــته فرونم ــد، و خواس ــته  کاه ــا خواس ــز ب ــا نی ــشی  ه ــاي جنب ه

این نـوع نگریـستن بـه موضـوع، قابـل           . خورد  تر پیوند می    گسترده

ي  مـدت، برنامـه   که هنـوز وظـایف میـان      تامل است، با توجه به این     

ســوي ي ایــن جنــبش از  عملــی مــشخص و دســتور کــار روزانــه

ــت  ــشده اس ــدقیق ن ــند ت ــسندگان س ــین  . نوی ــال، چن ــن ح ــا ای ب

گرایانـه    رویکردي، در فضایی کـه تفـسیر پراگماتیـستی و تقلیـل           

در کشورهاي مختلف مجموعاً نقش غالـب را دارنـد، بـه برداشـت              

  .تري است ما، در خور توجه و بررسی جدي
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 ابتذالِ سیاست، سیاست ابتذال

 کاظم کردوانی

 

شی در حنــبش بــه پاخاســته نداشــته و در کــسی کــه هــیچ نقــ– 

جریان پشتیبانی بزرگ خارج کشور نیـز نـه از بانیـان بـوده اسـت                

. شـد » مرجـع «باره بـه میـدان آمـد و           یک  دهندگان به   نه از سازمان  

 .کند از طرف مردم وکیل است اکنون گمان می

ــن  ــی از ب ــه یک ــن مای ــاي ب ــران   ه ــت در ای ــونی سیاس ــست کن ب

 همـین سیاسـت اسـت؛ غیبـت سیاسـت           درحقیقت غیبت دیرپـايِ   

 جـدي و در      عنـوان امـري     چون امري علمی، غیبت سیاسـت بـه         هم

ــریف  ــود ش ــنِ خ ــین. بط ــايِ    و هم ــاريِ دیرپ ــبب بیم ــر س  ام

و (نمایـان ایـن بیمـاري         در ایران شـده اسـت و طبیـب        » سیاست«

هم چیـزي جـز افـزودن بـر ایـن           ) خواه  سوز و وطن    نه پزشکان دل  

 .کنند ن عمر آن نکرده و نمیبیماري و طولانی کرد
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یکــی از آخــرین نمودهــاي ســر بــاز کــردن ایــن بیمــاري را در  

 .همین چند روز شاهد بوده و هستیم

 

ــه     ــا واقع ــسال ب ــهریور ام ــان ش ــول  از پای ــخ و ه ــاك  ي تل ن

رفتن جانِ مهـساي ایـران خیـزش بزرگـی سـربرآورد کـه                ازدست

 زنـان و جوانـان      در ایـن مـدت    . تنها ایران که جهان را تکان داد        نه

ــی  ــا شــجاعتی ب ــران ب ــردان ای ــاي ســرکوبِ   و م ــا نیروه ــر ب نظی

ایـن  . سـتیزِ اسـلامی جنگیدنـد و حماسـه آفریدنـد            حکومت انـسان  

شـده بـه      هـاي سیاسـی شـناخته       تنهـا جریـان     خیزش بـزرگ را نـه     

 .وجود نیاوردند که سهل است در آن نقشی نداشتند

 

 از ایـن شـکل   در خارج کشور نیـز حرکـت بزرگـی در پـشتیبانی      

 هــزار نفــري ایرانیــان در ۵٠هــاي تظــاهرات  گرفــت کــه نمونــه

 . هزار نفري در برلن نمادهاي آن هستند٨٠تورنتو و 

 

هــاي طــولانی در خــارج ایرانیــان مقــیم کــشورهاي  در ایــن ســال

انـد و درحـد      گوناگون همواره از مبـارزات مـردم پـشتیبانی کـرده          
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ایـن بـار، حرکـت پـشتیبانی     اند یاور آنان باشـند امـا        خود کوشیده 

. از لــونِ دیگــري بــود» زن، زنــدگی، آزادي«ایرانیــان از جنــبشِ 

يِ ایرانیـان     یافتـه   بر حرکت بزرگ و خودجـوش یـا سـازمان           افزون

ــا و ده در ده ــاهرات    ه ــاگون، تظ ــشورهاي گون ــهر و در ک ــا ش ه

کـه    گونـه   طورِخـاص، همـان     نمادین در تورنتو و بـرلن را بایـد بـه          

ــیش ــن نیـ ـ پ ــانواده  ازای ــدردان خ ــته ام، ق ــرم   ز نوش ــاي محت ه

گـوي آنـان     ي هواپیمـاي اوکراینـی و سـخن         باختگـان فاجعـه     جان

ــیم  ــماعیلیون باشــ ــد اســ ــاترین و . حامــ ــی از زیبــ و یکــ

... هــا و  و تظــاهرات هــا  ایــن حرکــت تــرین ویژگــیِ غرورآفــرین

ــک  ــاد و ی ــستگی و اتح ــشتیبانی از   همب ــود در پ ــان ب ــی ایرانی دل

 ـ    گـرِ    ي سـرکوب    تـر چهـره     ل و افـشايِ بـیش     مبارزان شـجاع داخ

 .طلبِ اسلامی حکومت مرگ

 

یی کـه از آن سـخن گفتـیم ایـن بـار بـه شـکل                   اما، همان بیماري  

ــاز کــرد ــان و کــسی کــه هــیچ نقــشی در  . دیگــري ســر ب جری

ــسا« ــبش مه ــزرگ  » جن ــشتیبانی ب ــان پ ــته اســت و در جری نداش

دهنـدگان   خارج کشور نیز نه از بانیـان بـوده اسـت نـه از سـازمان               

شناسـیم    ي تلویزیـونی کـه مـی        کمک دو، سـه شـبکه       باره به   یک  به
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ــد و   ــدان آم ــه می ــع«ب ــان  (!) »مرج ــده؛ و خواه ــد، خودخوان ش

هـاي خـارجی بـراي سـرنگونی          براي صحبت با دولـت    ! »وکالت«

ازقـرار از جـنس   ! حکومت اسلامی و نجـات ایـران و مـردم ایـران       

هـان بمبـاران    سـناتورِ خوا  (وگویی که بـا مـک کـین           همان گفت 

 .انجام شد) ایران

 

حق هرکس اسـت کـه بـراي خـود و نظـر و طرحـی کـه بـراي                    

ي  ي ایــران دارد مبــارزه کــرده و بــراي رســیدن بــه آینــده آینــده

. اما، این مـاجرا چیـز دیگـري اسـت         . مطلوب خویش کوشش کند   

هـاي    شـد دسـت بـه تفرقـه در صـف            از این نمی  » بهترین«درواقع  

از ایـن   » بهتـرین «و  .  و آن را ازهـم پاشـاند       ي ایرانیـان زد     دلانه  هم

خواهانـه    سـوزانه و وطـن      عالمانـه و دل     جـايِ اندیـشیدن       شد بـه    نمی

ــده  ــراي آین ــیِ     ب ــرحِ مل ــافتن و ط ــراي ی ــی ب ــران و رایزن ي ای

ــه چندخواســته ــشترك هم ــه  ي اصــلی و م ــران، از هم ــردم ای ي م

هیچ اسـتثنایی، و سـاختن زیربنـاي فکـري و عملـیِ               جاي ایران بی  

ازهمــه  و پــیش(رهبــريِ جمعــی مــورد پــذیرشِ اکثریــت جامعــه 

براي گذر از حکومـت اسـلامی، طرحـی ابتـر           ) ایرانیان مقیم داخل  

تنهـا بـراي منفعـت        مرده را پـیش کـشید؛ آن هـم تنهـاو            و ازپیش 
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ــان هــواه خــود و خــانواده خــواه خــود؛ کوشــشی  ي خــود و جری

ــیانه ــصادره  ناش ــراي م ــه  ب ــل و   ب ــبش داخ ــردن جن ــوب ک  مطل

 .هاي اعتراضی خارج کشور حرکت

 

هرکسی هم بـه ایـن سـخره گـرفتن مـردم واکـنش نـشان داد بـا             

موج عظـیم تهمـت و ناسـزا و تهدیـدهاي خطرنـاك هواخواهـان               

کــه  و طُرفــه آن. رو شــد شــد روبــه فرســتاده میــدان ناســزاگويِ بــه

افکنانــه را نکــوهش کــرد  هرکــسی ایــن بــازيِ خطرنــاك تفرقــه

دیگـران  ! بیانـدازد میـان مبـارزان     » تفرقـه  «خواهد  متهم شد که می   

را کودکــان نابــالغ پنداشــتند و بــا پرخــاش و ناســزا گفتنــد کــه 

تفرقـه نیاندازیـد و     ! کـاري دراز کـرده اسـت        ایشان که دست هم   «

دوسـتان، فعـالان     » ! مرجعیت ایشان را بپذیریـد و وکالـت بدهیـد         

 ـ هاي سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی، مـدنی ایـران، نمـی        پهنه وییم گ

انگیـزي ناراحـت نباشــید و    کـه از چنـین بـازيِ خطرنــاك تفرقـه    

به فکـرِ کـار اساسـی باشـیم کـه           ! اما، این بازي تماشایی است    ... یا

تـا از ایـن     . چیزي جز کوشش بـراي عـلاج ایـن بیمـاري نیـست            

رهـا نـشویم از چنـین       » ابتذالِ سیاست یـا سیاسـت ابتـذال       «دنیايِ  

 !آمدهایی خلاصی نخواهیم داشت پی
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 بازگشت دیالکتیک طبیعت

 جان بلامی فاستر

 ي روژان مظفري و هومن کاسبی ترجمه

 

 مثابه ضرورت مبارزه براي آزادي به

 

 اسـت کـه     2020این مقاله متن سخنرانی یادمـان دویچـر در سـال            

ي یادمـان آیـزاك و تامـارا دویچـر هرسـاله ایـراد                ي جایزه   برنده

کتــاب بازگــشت  بــراي 2020اي کــه در ســال  کنــد؛ جــایزه مــی

ــت ــوم: طبیع ــسم و ب ــی  سوسیالی ــو، (شناس ــانتلی ریوی ــشارات م انت

ایـن سـخنرانی بـراي اولـین        . به جان بلامی فاستر اهدا شـد      ) 2020

ــشریه ــار در ن ــاریخی  ب ــسم ت ــماره30ي ماتریالی ): 2022 (2ي  ، ش

ایـن مقالـه بـا موافقـت ماتریالیـسم      .  به انتشار رسـید  28-3. صص

 ــ ــل ب ــان بری ــاریخی و ناشرش ــو ت ــانتلی ریوی ــشار آن در م راي انت

 .بازبینی شده است
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فرض بنیادین مارکسیسم این اسـت کـه بـا تغییـر شـرایط مـادي،                

کنـیم نیـز      هاي مـا در مـورد جهـانی کـه در آن زنـدگی مـی                 ایده

اي در    امـروزه شـاهد دگرگـونی گـسترده       . شود  دستخوش تغییر می  

هـانی  فیزیکـی هـستیم، ج    -ي بشري بـا جهـان طبیعـی         روابط جامعه 

ــه بخــشی از آن اســت ــوه. کــه جامع ــن دگرگــونی را در  جل ي ای

شناسـی    توان دید کـه امـروزه در تـاریخ زمـین            پیدایش دورانی می  

ــه ــی  از آن ب ــاد م ــن ی ــوان دوران آنتروپوس ــی آن   عن ــود و ط ش

ي زمـین تبـدیل    بشریت بـه نیـروي اصـلی در تغییـر نظـام سـیاره           

ــده اســت  ــک . ش ــسان «ی ــکاف ان  ـ» زاد ش ــته از نظـ ام برخاس

شـیمیاییِ زمـین    -جغرافیـایی -هـاي زیـستی     داري در چرخـه     سرمایه

اي امـن بـراي       کنـد کـه خانـه       اینک تهدید به نابودي این سیاره می      

شمار دیگـري اسـت کـه روي آن زنـدگی             هاي بی   بشریت و گونه  

هـا بلکـه طـی چنـدین دهـه روي             کنند؛ اتفـاقی کـه نـه قـرن          می

ــال. دهــد مــی تــري از  کتیکیایــن قــضیه لزومــاً مــستلزم درك دی

متابولیـسم  «ي بشریت با چیـزي اسـت کـه کـارل مـارکس                رابطه

ــد مــی» جهــانی طبیعــت مــسئله امــروز صــرفاً درك جهــان . نامی

 .که خیلی دیر شود نیست، بلکه تغییر آن است قبل از این
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گیـري آن در اواسـط        با توجه به اینکه مارکسیـسم از زمـان شـکل          

داري بـوده اسـت،        سـرمایه  ي  قرن نوزدهم مبناي اصلیِ نقـد جامعـه       

داري   شـناختی سـرمایه     توان انتظار داشت که در نقـد بـوم          طبیعتاً می 

هـاي    تـوان گفـت ماتریالیـست       کـه مـی     اما درحـالی  . پیشگام شود 

تـر نقـشی پیـشرو و         طـور گـسترده     هـا بـه     تاریخی و سوسیالیـست   

 -ویـژه در علـوم   بـه -شـناختی     سازنده در بسط و گسترش نقـد بـوم        

 ـ ایفـا کـرده   شناســی  ي بـوم  هــاي کلیـدي در حـوزه   د، مـشارکت ان

ــا خــارج از گــرایش  ــستی اصــولاً در بریتانی ــاي اصــلی  سوسیالی ه

صورت گرفـت کـه مارکسیـسم قـرن بیـستم را در کـل تعریـف                 

ــی ــد م ــه. کردن ــاي  از ده ــی در  1930 و 1920ه ــکاف عمیق ، ش

ــه ــدگاه     نظری ــوین دی ــانع از تک ــه م ــد ک ــد آم ــسی پدی ي مارک

اندیـشی تفکـر      جـزم .  جنـاح چـپ شـد      شـناختی منـسجمی در      بوم

ــه  ــط ده ــا اواس ــوروي ت ــمی ش ــن   در یــک1930ي  رس ــوي ای س

ــت و      ــک طبیع ــوع دیالکتی ــه موض ــرد آن ب ــکاف در رویک ش

تـر، همتـاي خـود را در طـرف            طور کلـی    ماتریالیسم دیالکتیکی به  

ــه ــا رد قاطعانـ ــر بـ ــت  دیگـ ي دیالکتیـــک طبیعـــت و برداشـ

ــسم     ــوي مارکسی ــت از س ــستی از طبیع ــت ماتریالی ــی یاف . غرب
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مبـارزه بـراي    : بازگـشت دیالکتیـک طبیعـت     «بنابراین، صحبت از    

بـه معنـاي فـراروي از تناقـضات اصـلی           » مثابه ضـرورت    آزادي به 

شـناختی مارکـسی یکپارچـه در زمـان      ي تدوین نقـد بـوم      بازدارنده

گرایـی    ماست بر اساس ماتریالیـسم تـاریخی کلاسـیک و طبیعـت           

 .ي بین دو جنگ پدیدار شد ورهدیالکتیکی که در بریتانیا در د

 

 مارکسیسم پسالوکاچی و نقد دیالکتیک طبیعت.       1

 

تقریباً یک قـرن پـیش، پـس از انتـشار کتـاب تـاریخ و آگـاهی                  

ــال   ــاچ در س ــورگ لوک ــاتی گئ ــده1923طبق ــر عم اي در  ، تغیی

ي مارکسی رخ داد و آن چیزي بـه وجـود آمـد کـه امـروز               اندیشه

شـود، امـا      کسیـستی غربـی شـناخته مـی       عنوان سنت فلـسفی مار      به

ــی ــه  م ــوان از آن ب ــق  ت ــور دقی ــه  ط ــر ب ــوان  ت ــسم «عن مارکسی

لوکــاچ دیالکتیــک هگلــی را بــه کــار . یــاد کــرد» پــسالوکاچی

ي همــسان  ابــژه-گرفــت تــا اســتدلال کنــد کــه پرولتاریــا ســوژه

ایـن بحـث انـسجام فلـسفی جدیـدي بـه مارکسیـسم              . تاریخ است 
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یـالکتیکی را برحـسب تمامیـت و        حـال تفکـر د      بخشد و درعین    می

 .کند گري بازتعریف می میانجی

 

ي مارکسیـسم غربـی       کننـده   وجوداین، آنچـه بـه ویژگـی تعیـین          با

شـد، ایـن بـود کـه لوکـاچ مطـابق بـا سـنت نوکـانتی،                تبدیل می 

ــاره ــت را رد   انگ ــک طبیع ــس از دیالکتی ــدریش انگل ــود فری ي خ

»  اشـتباه هگـل    راهنمـایی «کرد، بر اساس این ادعا کـه انگلـس از           

پیروي کرده اسـت تـا در طبیعـت خـارجی، دیالکتیـک را کـاملاً              

لوکـاچ ایـن اصـل جیامباتیـستا ویکـو را بـه کـار               . عملیاتی ببیند 

را درك کنـیم، زیـرا   ) قلمـرو گـذرا  (توانیم تـاریخ      بست که ما می   

پـذیري    تـوان گفـت کـه انعکـاس         و بنابراین می  » ایم  آن را ساخته  «

ــه  ــالکتیکی در هم ــني ا دی ــت  ی ــه موقعی ــاربرد دارد  گون ــا ک . ه

) قلمـرو ناگـذرا   (تـوانیم طبیعـت       برعکس، طبق همین منطـق نمـی      

صـورت دیـالکتیکی درك کنـیم، زیـرا فاقـد             را به همان معنـا بـه      

 .سوژه است
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زمــان بایــد توجــه داشــت کــه لوکــاچ در تــاریخ و آگــاهی  هــم

ــوض    ــرد و در ع ــت را رد نک ــک طبیع ــه دیالکتی ــاتی قاطعان طبق

ــو  ــد خ ــت    مانن ــه طبیع ــذیرفت ک ــوم را پ ــن مفه ــس ای د انگل

توانـد    مـی » گـر وارسـته     نظـاره «دارد که   » دیالکتیک صرفاً عینی  «

تـوان زیربنــاي   سـپس ایـن دیالکتیـک را مـی    . آن را ادراك کنـد 

ي تــاریخی در عمــل اجتمــاعی  ابــژه-تــرِ ســوژه دیالکتیــک عــالی

ترتیـب، لوکـاچ بـه تبعیـت از انگلـس در              ایـن   بـه . ها دانست   انسان

هـا را در نظـر گرفـت کـه            مراتبـی از دیالکتیـک      این زمینه، سلسله  

ي همـسان     ابـژه -از دیالکتیک صـرفاً عینـی تـا دیالکتیـک سـوژه           

اش و    علاوه بـر ایـن، لوکـاچ در آثـار بعـدي           . یابد  تاریخ امتداد می  

روي کـه فقـط چنـد سـال بعـد از              ي دنبالـه    نوشـته   ازهمه دست   اول

دافع جــدي دیالکتیــک تــاریخ و آگــاهی طبقــاتی نوشــت، بــه مــ

ي متابولیــسم  طبیعــت و جامعــه تبــدیل شــد کــه ریــشه در نظریــه

 .اجتماعی مارکس دارد

 

هـاي پـسالوکاچی، طـرد قـاطع دیالکتیـک         حال، مارکسیـست    بااین

ــین  ــل تعی ــت را اص ــده طبیع ــی   کنن ــی و حت ــسم غرب ي مارکسی

ترتیـب از   ایـن  انگلـس بـه  . ي خود مارکس در نظـر گرفتنـد     اندیشه
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: طـور کـه ژان پـل سـارتر نوشـته اسـت           همـان .  شـد  مارکس جدا 

 واقعـاً عقـل دیـالکتیکی وجـود         …در دنیاي تاریخی و اجتماعی      «

و » طبیعــی«دارد؛ انگلــس بــا انتقــال ایــن دیالکتیــک بــه جهــان 

اش در آنجـا، آن را از عقلانیـت عـاري کـرد بـه                 نگاشت اجبـاري  

یـد  این معنا که دیگر دیالکتیکی وجود نداشـت کـه انـسان بـا تول              

ي خـود انـسان را تولیـد کنـد؛            نوبـه   خودش تولید کند و آن نیز به      

ي   تـوان دربـاره     چیـز نمـی     فقط قانون حادثی وجود داشت که هـیچ       

ــن ــت مگــر ای ــر  آن گف ــین اســت و لاغی ــاد . »کــه چن ــن انتق ای

گرایـی علمـی، بـه        ي خـصومت بـا ماتریالیـسم و واقـع           شانه  به  شانه

ت و فاصــله گــرفتن از معنــاي رد برداشــت ماتریالیــستی از طبیعــ

ــی  ــیش م ــتاوردهاي علمــی، پ ــت دس ــل جــدي . رف ــابراین تحلی بن

 .شناختی در سنت فلسفی مارکسیسم غربی غایب بود بوم

 

در آثـار مـاکس     » تـسلط بـر طبیعـت     «اگرچه انتقـاد معـروف از       

پـردازان مکتـب فرانکفـورت        هورکهایمر و تئودور آدورنو نظریـه     

شـنگري پـا فراتـر نگذاشـت        شد، اما هرگز از نقد علـم رو         دیده می 

. و فقــط در پایــانی بدبینانــه بــه ضــرورت نــاگزیر  آن تــن درداد

در ضـدانقلاب و  » شـورش طبیعـت   «برخورد هربرت مـارکوزه بـا       
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شـناختی   کیفیـات زیبـایی  «) و آلـودگیِ  (شورش از مفهـوم تـسلط       

اي بـراي سـلطه بـر بـشریت و نیـاز           مثابه وسـیله    طبیعت به » حسانیِ

. رود ی در واکــنش بــه آن، فراتــر نمــیمحیطــ بــه شــورش زیــست

ــم     ــت و ه ــستی از طبیع ــت ماتریالی ــم برداش ــی ه ــع، وقت درواق

دیالکتیک طبیعـت انکـار شـده باشـند، هـیچ تحلیـل معنـاداري از                

ي مارکسیـستی فاقـد تحلیـل         طبیعت ممکن نیست و نظریـه     -جامعه

شـناختی   مانـد کـه نقـد بـوم     جا می اي به   انتقاديِ دیالکتیکی -گرا  واقع

ــر ا ــردب ــورت گی ــاس آن ص ــان . س ــت در گفتم ــرین حال در بهت

ي انـسان بـا طبیعـت بـه فنـاوري             فلسفی مارکسیست غربی، رابطـه    

عنـوان فتیشیـسم پوزیتیویـستیِ تکنیـک          یافت و سپس بـه      تقلیل می 

-ي اجتمـاعی    تـر جهـان طبیعـی و رابطـه          ي گـسترده    که از مـسئله   

 .گرفت انسانی در آن جدا شده بود، در معرض نقد قرار می

 

ــک  ــرد ت ــین رویک ــه در چن ــه   آنچ ــود، هرگون ــب ب ــاحتی غای س

طـور کـه      همـان . مثابه قدرتی فعـال بـود       تصوري از خود طبیعت به    

هــاي مارکسیــسم غربــی  روي باســکار در انتقــاد از ایــن گــرایش

منظــور فیلــسوفان مارکسیــست غربــی [هــا  مارکسیــست«: نوشــت

ــت ــه   …] اس ــش را از رابط ــک بخ ــا ی ــوارد تنه ــر م ي   در اکث
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انــد، یعنــی فنــاوري و توصــیف  جامعــه در نظــر گرفتــه-عــتطبی

کننــد؛ و عمــلاً  هــا طبیعــت را تــصاحب مــی اي کــه انــسان شــیوه

ــی روش ــده م ــایی را نادی ــد  ه ــوم(گیرن ــاهراً در ب شناســی،  کــه ظ

کـه طبیعـت بـه      ) شـود   شناسی اجتماعی و غیره مطالعـه مـی         زیست

 .»کند ها را از نو تصاحب می عبارتی انسان

 

ــااین ــال، ب ــهح ــوم   نحل ــک ب ــد از دیالکتی ــناختی و  اي قدرتمن ش

ــر   ــوم طبیعــی در جزای ماتریالیــسم انتقــادي و غیرمکــانیکی در عل

بریتانیا تداوم پیدا کرد که تطور یافتـه از سـنتی بـود کـه هـم بـه                   

کـرد و بعـداً وارث        مارکس و هـم بـه چـارلز دارویـن تکیـه مـی             

 1930 و 1920هــاي  شناســی شــوروي انقلابــی اولیــه در دهــه بــوم

تفکـر مارکسیـستی درون علـوم طبیعـی         » بنیـان دوم  «همـین   . شد

ویژه در بریتانیا، باقی مانـد و بـه خـود مـارکس و                که در غرب، به   

اي در بـسط و گـسترش نقـد        گـشت، نقـش سـازنده       انگلس بـازمی  

شـده در بازگـشت       شناختی ایفا کـرد و داسـتان اصـلی روایـت            بوم

 .طبیعت را تشکیل داد
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 شناسی مارکس تا بازگشت طبیعت از بوم.       2

 

ي ارتباطـات     ي اصـلی تحقیـق در بازگـشت طبیعـت، مـسئله             حوزه

شناسـی اسـت کـه در قـرن           متقابل ارگانیک بین سوسیالیسم و بـوم      

 1882هـاي     پس از مرگ داروین و مـارکس بـه ترتیـب در سـال             

ویــژه بــر تحــولات بریتانیــا و      پدیــدار شــد و بــه  1883و 

اي پیــروي  ایــن کتــاب از رشــته. شــتمتحــده تمرکــز دا ایــالات

شناسـی مـارکس      کند که بیست سال قبل در کتابم بـه نـام بـوم              می

ي  ي توضــیح نظریــه واســطه آن اثــر بیــشتر بــه. ایجــاد شــده بــود

امـا هـدف واقعـی      . شکاف متابولیک مارکس شـناخته شـده اسـت        

کتاب توضیح ایـن مـسئله بـود کـه ماتریالیـسم مـارکس چگونـه                

ي دکتــرایش بــا  یــارویی مــارکس در رســالهرشــد یافتــه و بــه رو

شـد    اسـتدلال مـی   . گـردد   ي ماتریالیستی کهن اپیکـور برمـی        فلسفه

عنـوان همتـاي درك او از         شـناختی مـارکس بـه       که دیـدگاه بـوم    

برداشـــت ماتریالیـــستی از طبیعـــت کـــه زیربنـــاي برداشـــت 

 .ماتریالیستی از تاریخ است، تکوین یافته بود
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چـه مـارکس بـسط         و کمـال، ماننـد آن      دیدگاه ماتریالیستی تمـام   

ــر  ماتریالیــسم هــستی) 1: (داد، داراي ســه جنبــه اســت شــناختی ب

اساس فیزیکیِ واقعیت مـستقل از اندیـشه و وجـود انـسان تمرکـز               

ــه  ــود گون ــه خ ــت؛   دارد ک ــده اس ــد آم ــسانی از آن پدی ) 2(ي ان

عنـوان ماتریالیـسم      شناختی بـه بهتـرین نحـو بـه          ماتریالیسم معرفت 

ماتریالیـسم  ) 3(شـود؛ و      انتقاديِ دیالکتیکی شـناخته مـی     -اگر  واقع

از . عملی با تمرکـز بـر پراکـسیس انـسانی و مبنـاي آن در کـار                

آنجا که مـارکس و انگلـس ماتریالیـسم مکـانیکی یـا متـافیزیکی               

ــسم آن  ــد، ماتریالی ــرورتاً    را رد کردن ــه ض ــه جنب ــر س ــا در ه ه

ــود ــزد . لشناســی و عمــ شناســی، معرفــت هــستی: دیــالکتیکی ب ن

ــذیري   ــا فناپ ــی ب ــاط نزدیک ــسم ارتب ــارکس، ماتریالی ــرگ «(م م

اطـلاق اسـت      ي تمـام موجـودات قابـل        داشت که درباره  ) »جاودانه

ــی  ــف م ــادي را تعری ــان م ــد و جه ــه از  . کن ــدگاه ک ــن دی در ای

ماتریالیسم یونان باسـتان برگرفتـه شـده اسـت، هـیچ از هـیچ بـه                  

. یابـد    تقلیـل مـی    شـود بـه هـیچ       آید و هیچ که نابود مـی        وجود می 

ــسان  ــاعی ان ــان اجتم ــاي   جه ــه معن ــارکس، ب ــت م ــا در برداش ه

دهـی    ماتریالیسم اپیکوري، شـکل یـا سـطح نوظهـوري از سـازمان            

، تغییـر،   )مـاده و حرکـت    (انـرژي   . مـادي بـود   -در جهان طبیعـی   
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هـا یـا اشـکال سـازمانی جدیـد، همگـی              حدوث، ظهـور مجموعـه    

 ـ      طبیعی را مشخص می   -جهان فیزیکی  تـوان برحـسب      یکننـد کـه م

تحلیــل . عنــوان فراینــد تــاریخ طبیعــی توضــیح داد خــودش و بــه

ي   ي تطـوري داشـت کـه نظریـه          مارکس از ابتدا ریـشه در نظریـه       

 .ي اوج آن در قرن نوزدهم بود انتخاب طبیعی داروین نقطه

 

مارکس در نقد اقتصاد سیاسی خـود بـه ایـن دیـدگاه ماتریالیـستی               

متابولیـسم  ) 1: (نـه را افـزود از     گا  شـناختی سـه     کلی، برداشت بـوم   

ــت؛  ــانی طبیع ــاعی ) 2(جه ــسم اجتم ــا رابطــه(متابولی ي خــاص  ی

شـکاف  ) 3(؛ و   )انسان با طبیعـت از طریـق فراینـد کـار و تولیـد             

شـناختی کــه وقتــی متابولیــسم   بــازنمود تخریــب بــوم(متابولیـک  

گیـرد،    اجتماعی در تعارض با متابولیسم جهـانی طبیعـت قـرار مـی            

تنهـا کلیـد فهـم        بنابراین، فرایند کار و تولیـد نـه       ). آید  به دنبال می  

ــود، بلکــه   شــیوه ــی از جامعــه ب ــاریخی معین ــد در شــکل ت ي تولی

شـناختی    بـوم -ي انسان با طبیعت و درنتیجـه روابـط اجتمـاعی            رابطه

ي شــکاف متابولیــک مــارکس کــه  نظریــه. داد را نیــز نــشان مــی

ي مـواد مغـذي    ي شـکاف در چرخـه   زمینـه  براي اولین بار در پـس  

ونقل مـواد غـذایی و فیبـر بـه مراکـز شـهري                خاك ناشی از حمل   
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مراکــزي کــه مــواد مغــذي ضــروري ماننــد -جدیــد تــدوین شــد 

جـاي بازگــشت بـه خـاك، نهایتــاً     نیتـروژن، فـسفر و پتاســیم بـه   

تـرین تـلاش در زمـان او بـراي             پیـشرفته  -موجب آلودگی شـدند   

 ـ  ي انسان و بوم     به تصویر کشیدن رابطه    . آمـد   ی بـه شـمار مـی      شناس

ســازگان  ي بــوم شــناختی متعاقــب آن تــا نظریــه تمــام تفکــر بــوم

ي زمــین، در همــین رویکــرد  و تحلیــل نظــام ســیاره) اکوسیــستم(

 .اند اساسی با تمرکز بر متابولیسم ریشه داشته

 

اي را    شناسـی مـارکس داسـتانِ نقـش سـازنده           وجوداین، بحث بوم    با

کس در پیـــدایش کــه متفکــران سوسیالیـــست پــس از مــار    

عـلاوه بـر    . شناسی ایفا کـرده بودنـد، عمـدتاً ناگفتـه گذاشـت             بوم

برانگیـز دیالکتیـک طبیعـت بـاقی مانـد کـه              این، موضـوع بحـث    

قـرار بـود ایـن مـسائل در کتـاب           . ویژه مرتبط بـا انگلـس بـود         به

ــوم. بازگــشت طبیعــت مطــرح شــوند شناســی مــارکس  اگرچــه ب

هــاي ماتریالیــستی و  تلاشــی سرراســت بــراي نــشان دادن دیــدگاه

شناختی مارکس بـود، امـا داسـتانی کـه در بازگـشت طبیعـت                 بوم

ویـژه بـه ایـن دلیـل کـه بایـد از               تر بود، بـه     بیان شد بسیار پیچیده   

 .کرد هاي خاصی درون خود مارکسیسم تجاوز می بندي تقسیم
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زمـان برداشـت ماتریالیـستی        در اینجا باید درك کنیم کـه رد هـم         

لکتیـک طبیعـت درون مارکسیـسم غربـی، میـراث         از طبیعت و دیا   

ي آلمـانی و تـاریخ ماتریالیـسم          سنت نوکانتی بـود کـه در فلـسفه        

ــال   ــگ در س ــدریش لان ــر فری ــت1865اث ــشه داش ــگ .  ری لان

ي نـشناختنی     نفـسه   کوشید از مفهـوم نـومن کانـت یـا شـیء فـی             

ــه ــد،     ب ــتفاده کن ــسم اس ــب ماتریالی ــراي تخری ــایی ب ــوان مبن عن

تـري پـیش      هـاي پیچیـده     هـاي بعـدي از راه       نتیدیدگاهی که نوکا  

ــد ــت . بردن ــسم، معرف ــور نوکانتی ــا ظه ــار زدن   ب ــا کن ــی ب شناس

شناســی جایگــاه غالــب خــود در فلــسفه را اشــغال کــرد و  هــستی

. هگـل نیـز شـد     . ف. و. جایگزین منطق دیالکتیکی مـرتبط بـا گ       

هــاي ماتریالیـستی و علــوم طبیعـی ذاتــاً پوزیتیویـستی تلقــی     ایـده 

ي ایدئالیــستی از  دوبــاره فــضا بــراي مــذهب و فلــسفه. دشــدن مــی

طـور کـه      همـان . نفـسه بـاز شـد       طریق نومن کانتی یا اشـیاي فـی       

گـرا و     هـاي ثنویـت     مارکس و انگلس خاطرنشان کردنـد، دیـدگاه       

ــان    ــسلی و ج ــاس هاک ــد توم ــایی مانن ــشمندان بریتانی لاادري دان

 .تیندال ارتباط نزدیکی با این موضوع داشتند
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گرایـی نوکـانتی لانـگ کـه هـم            در مخالفت بـا ثنویـت     مارکس  

کـرد، بـا جـسارت     ماتریالیسم و هـم دیالکتیـک هگلـی را رد مـی        

لـوح اسـت کـه بگویـد          ي کـافی سـاده      انـدازه   لانگ به «: پاسخ داد 

او . »کـنم   بـا آزادي نـادري حرکـت مـی        «ي تجربـی      من در مـاده   

» حرکـت آزاد در مـاده     «ترین تـصوري نـدارد کـه ایـن            کوچک

 یعنـی  –ي نیست جـز تعبیـري بـراي روشِ مواجهـه بـا مـاده            چیز

بـه همـین ترتیـب، مـارکس در سـرمایه           . »همان روش دیالکتیکی  

تنهـا متفـاوت بـا روش         مبانی روش دیالکتیکی مـن نـه      «: نویسد  می

 بـراي مـن     …هگلی است، بلکه دقیقاً در جهت عکـس آن اسـت            

 ایدئال چیزي نیـست جـز جهـان مـادي کـه در ذهـن انـسان                  …

 .»ازتاب یافته و به اشکال اندیشه ترجمه شده استب

 

هـیچ  » جهـان مـادي در ذهـن انـسان        «مارکس در اشاره به بازتاب      

اي در ذهـن نداشـت، بلکـه     اي از بازتـاب آینـه      انگارانـه   تصور ساده 

و برداشــتی ) پــذیري و انعکــاس(برداشــتی دیــالکتیکی از بازتــاب 

 دو عاملیـت    مند از دانـش داشـت کـه در آن عقـل و هـر                موقعیت

عینـی و ذهنــی درون واقعیــت تـاریخیِ همیــشه در حــال تغییــري   

بنـابراین، موضـع مـارکس در عـین         . کننـد   نقش اصلی را ایفا مـی     
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. بـود » گرایـی انتقـادي دیـالکتیکی       واقـع «گرا بودن، شکلی از       واقع

دیـالکتیکی  [روش  «طـور کـه باسـکار توضـیح داده اسـت،              همان

 اسـت امـا پوزیتیویـستی       گـرا و تجربـی      گرچـه طبیعـت   ] مارکس

ــرا اســـت  نیـــست، بلکـــه بیـــشتر واقـــع  دیالکتیـــک …گـ

ــت ــارکس  معرف ــناختی م ــع[ش ــادي او واق ــی انتق ــه ] گرای وي را ب

و دیالکتیـک   ] ماتریالیـستی [شـناختی مشخـصی       دیالکتیک هـستی  

 .»کند نیز متعهد می] تاریخی[اي مشروطی  رابطه

 

طبیعـت را   از دیدگاه ماتریالیـسم تـاریخی کلاسـیک، دیالکتیـک           

بنـابراین،  . مراتـب دیـالکتیکی دانـست       تـوان بخـشی از سلـسله        می

نامیـد، بـه معنـاي جهـان          مـی » مبـانی «آنچه مـارکس در سـرمایه       

مادي اسـت کـه بـا حرکـت، حـدوث، تغییـر و تطـور مـشخص                  

در اینجـا محوریـت بـا       . مثابـه فراینـد مـادي       دیالکتیک به : شود  می

تـوان گفـت    مـی ) هـا   جـدا از انـسان    (این مفهوم است که طبیعـت       

ــه    ــدهاي چندگان ــادث فراین ــور و ح ــرات نوظه ــوعی  در اث اش ن

در سـطح   . عاملیت دارد، حتی اگر ایـن عاملیـت ناخودآگـاه باشـد           

توان برحـسب آگـاهی و عمـل انـسانی            اجتماعی، دیالکتیک را می   

تـاریخی کـه بـه      -ي همـسانِ قلمـرو انـسانی        ابژه-دید، قلمرو سوژه  
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. وان شـکل نوظهـوري از طبیعـت اسـت         عن  ي بشري به    معناي جامعه 

داري   اش در سـرمایه     شـده   اجتمـاعی در شـکل بیگانـه      -قلمرو انسانی 

اغلب مستقل از جهان مادي طبیعت یـا حتـی کـاملاً مـسلط بـر آن             

بـین ایـن دو قلمـرو       .  گرچـه ایـن اشـتباه اسـت        –آیـد     به نظر می  

انتزاعی، یعنی دیالکتیک صـرفاً عینـی و دیالکتیـک صـرفاً ذهنـی،           

رو میانجیِ کـار و تولیـد انـسانی قـرار دارد، یعنـی دیالکتیـک                قلم

ــه   ــت و جامع ــاچ  (طبیع ــه لوک ــستی«آنچ ــستنده  ه ــیِ ه ي  شناس

برخاســته از عمــل و پراتیــک کــه کلیــد ) نامیــد مــی» اجتمــاعی

 .دیالکتیک ماتریالیستی از نظر مارکس است

 

گـري بـین      مارکس دو راه اساسی بـراي نگـاه کـردن بـه میـانجی             

ــت و جا ــد  طبیعـ ــق تولیـ ــه از طریـ ــر او، در (معـ ــه از نظـ کـ

تــرین معنــاي آن، هرگونــه تــصاحب انــسانی طبیعــت و  گــسترده

. دهـد   بـه مـا مـی     ) آیـد   حساب می   هاي مادي به    درنتیجه تمام فعالیت  

ي او بـه      هـاي اولیـه     کـه بیـشتر در نوشـته      (در یکی از این مسیرها      

هــایی  اش ماننــد یادداشــت خــورد، امــا در آثــار بعــدي چــشم مــی

، 1880-1879هـاي   شـده در سـال   ي آدولف واگنـر، نوشـته      ربارهد

ي انـسان بـا متابولیـسم جهـانی طبیعـت             رابطـه ) نیز مشهود اسـت   
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شـود کـه در       برحسب تعامل حسانی انـسان بـا طبیعـت دیـده مـی            

خـورده اسـت، امـا     شناسـی گـره   ي کلاسیک آلمانی با زیبایی  فلسفه

ي او   راه، نظریــهدومـین . مـارکس آن را بـه تولیـد نیـز پیونـد داد     

مثابـه متابولیـسم اجتمـاعی بـین      ي فراینـد کـار و تولیـد بـه      درباره

ي   هـا بـا کـره       ي فعـال انـسان      ها و طبیعت اسـت کـه رابطـه          انسان

تـوانیم جهـان را       از نظر مارکس، مـا مـی      . کند  زمین را بازنمایی می   

تـوجهی قلمــرو ناگـذرا فراســوي    بـشناسیم، ازجملـه تــا حـد قابــل   

ی، زیــرا از طریــق تولیــد و وجــود حــسانی خــود ي انــسان ســوژه

ــه قــوانین طبیعــت   ــستري مــشروط ب بخــشی از آن هــستیم و در ب

کنیم، البته به شکلی نوظهـور کـه قـوانین تـاریخی نیـز                زندگی می 

هاي خـاص تولیـد، وجـود انـسان را مـشروط           در آن از طریق شیوه    

 انگلـس بعـداً   . شـوند   کنند و میانجی میان طبیعت و بـشریت مـی           می

هـاي علمـی را بـه         همسو با مارکس، نقـش ریاضـیات و آزمـایش         

هـا   هـایی کـه بـشریت از طریـق آن        عنـوان راه    افزایـد بـه     این مـی  

متـصل  » صـرفاً عینـی  «تـر     صورت دیالکتیکی بـه قلمـرو وسـیع         به

ي   هـاي اسـتنباط علمـی کـه در اصـل از رابطـه               شود و از روش     می

 .کند ه میاند، استفاد مادي انسان با طبیعت نشأت گرفته
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ــالی  ــل، درح ــین    در اص ــاطعی ب ــسیم ق ــسم درون تق ــه نوکانتی ک

 -هـا  هـا و نـومن   بـین پدیـده  -ي انسانی و جهان طبیعی عینـی      سوژه

تـوان از آن فرارفـت، دیالکتیـک     اي کـه نمـی   ریشه داشت، ورطـه   

ــاي     ــسان در دنی ــسمانی ان ــود ج ــر وج ــسی ب ــستی مارک ماتریالی

در . ارچـه، مبتنـی بـود     فیزیکی، در بستري از ظهور یـا سـطوح یکپ         

اینجا ثنویت بین بـشریت و طبیعـت فـرض بنیـادینی نبـود، بلکـه                

ي آگـاهی ازخودبیگانـه کـه ریـشه در نظـامی ازخودبیگانـه                نتیجه

طـور    تـوانیم طبیعـت را بـشناسیم، همـان          ما می . شد  داشت، تلقی می  

بـا گوشـت،    «نویـسد، زیـرا       که انگلس در دیالکتیک طبیعـت مـی       

 ـ     ق بـه طبیعـت هـستیم و در بطـن آن وجـود              خون و مغزمـان متعل

 .»داریم

 

 شناسی دیالکتیک طبیعت و خلق بوم.       3

 

شناسـی مـارکس    اي کـه بـوم   بازگشت طبیعـت، در ادامـه از نقطـه       

روایـت تـاریخی   . به آن رسیده بود، بار مـضاعفی بـر دوش داشـت     

ــه توضــیح راه ــی ب ــل  هــاي مختلفــی م پرداخــت کــه ســنت تحلی
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ــوم ــ ب ــناختی سوسیالی ــده و از  ش ــد آم ــم پدی ــر و عل ستی درون هن

داري معاصـر     ي سـرمایه    شـناختی جامعـه     جهات مختلف بر نقد بـوم     

در قرن پس از مرگ داروین و مـارکس تـا ظهـور جنـبش مـدرن           

تـر و     امـا در سـطحی عمیـق      . گـرا مـسلط شـده بـود         زیـست   محیط

هـایی نیـز توجـه داشـت کـه          تر، بازگشت طبیعت بـه شـیوه        نظري

هـاي    لیستی طبیعت، اغلـب در ترکیـب بـا سـنت          دیالکتیک ماتریا 

ي تطـور داروینـی، سـیر         دیگر مانند رمانتیسیسم رادیکـال و نظریـه       

هـاي متفکـران      شناسـی مـدرن را بـر اسـاس بـصیرت            تکوین بـوم  

توان تـصور کـرد کـه مفهـوم           در اینجا می  . برد  سوسیالیست راه می  

رغــم رد  علــی-دیالکتیــک طبیعــت در اشــکال مختلــف آن    

 نقـش اساسـی     -هـاي پـسالوکاچی     ي آن توسط مارکسیست    قاطعانه

 .کند شناختی ایفا می در فرایند کشف و نقد بوم

 

ــایی ــالکتیکی از   زیب ــت دی ــین برداش ــالکتیکی و همچن ــی دی شناس

ــی  ــار را م ــط    ک ــوریس از رواب ــام م ــاي درك ویلی ــوان زیربن ت

هـاي دیـالکتیکی همچنـین بـر          برداشـت . جامعـه دانـست   -طبیعت

ــوري  ــسم تط ــومماتریالی ــناختیِ اي  و ب ــأثیر  . ري. ش ــستر ت لنک

ي دیالکتیـک طبیعـت تنهـا زمـانی کـاملاً وارد        اما رشـته  . گذاشتند
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. شود که بـه کـار انگلـس توجـه شـود             روایت بازگشت طبیعت می   

طبیعــت «از بــسیاري جهــات، ایــن ادعــاي معــروف انگلــس کــه 

کلیــد اصــلی اســت، منــوط بــه اینکــه » اثبــات دیالکتیــک اســت

تـري بفهمـیم بـا گفـتن          ین گزاره را به زبان امـروزي      منظور او از ا   

 .»شناسی اثبات دیالکتیک است بوم«

 

بـه دانـش    » گـرا   بازتـاب «اگرچه انگلس براي اتخاذ دیـدگاه خـام         

شـدت موردانتقـاد متفکـران متعـددي قـرار گرفتـه اسـت، امـا                  به

ــی  ــشان م ــار او ن ــق آث ــایی در  وارســی دقی ــین ادع دهــد کــه چن

تقریبـاً  . وضـوح نادرسـت اسـت       اقعی او به  هاي و   چارچوب استدلال 

ــه   ــس ب ــی انگل ــشه وقت ــاب«همی ــی» بازت ــاره م ــوراً  اش ــد، ف کن

طـور عینـی مـشروط بـه          دهد که آنچه ما بـه       گردد و نشان می     برمی

ــراف  ــادي اط ــاي م ــان  دنی ــستیم (م ــشی از آن ه ــه بخ ادراك ) ک

ي شــرایط بیــرون از خودمــان، بلکــه  کنــیم نــه صــرفاً نتیجــه مــی

ي نقـش فعـال مـا در تغییـر دنیـاي اطرافمـان و                 ههمچنین فـراورد  

ــاه  ــل خودآگ ــق عق ــا از آن از طری ــت درك م ــان اس ــد . م قواع

ــایش    ــیات، آزم ــق، ریاض ــی، منط ــت علم ــی و   دخال ــاي علم ه

سازي ما، همـه ریـشه در اصـولی دارنـد کـه از کـار و تولیـد               مدل
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ي متابولیـک مـا بـا جهـان در            گیرند؛ یعنی رابطـه     انسانی نشأت می  

طــور کــه مــارکس و انگلــس از آن اســتفاده  آن» تــابباز«. کــل

پـذیري دارد و بـه معنـاي          که همواره دلالت بـر انعکـاس      -کنند    می

 ماهیتـاً هـر چیـزي اسـت         -رود  هگلی و دیالکتیکی آن به کار مـی       

 .جز پوزیتیویستی

 

ــابراین   بــه همــین ترتیــب، انگلــس در نــسبت دادن عاملیــت و بن

بـه خـود طبیعـت، ایـن        » نـی صـرفاً عی  «روابط دیالکتیکی از نـوع      

ــی  ــه طریقــی انجــام م ــط دوســویه،   کــار را ب ــر رواب دهــد کــه ب

ــاس ــه    انعک ــعه، جاذب ــدوث، توس ــر، ح ــذیري، تغیی ــه -و-پ دافع

ــا ســطوح یکپارچــه(و ظهــور ) تنــاقض( درون خــود طبیعــت ) ی

» هـاي بازتـابی     تعـین «ي    کند، با تکیه بر مفهـوم پیچیـده         تأکید می 

هـدف ایـن اســت   . طـق او در من» ي ذات آمـوزه «هگـل از بخـش   

اي نـشان داده شـوند کـه          منـد و غیرمکـانیکی      که روابط فعال، نظام   

ــی  ــشکیل م ــی را ت ــان طبیع ــور   جه ــه تط ــانی ک ــد، جه ــه (دهن ب

گیـرد و خـود       از آن سرچـشمه مـی     ) تـرین معنـاي کلمـه       گسترده

ــی  ــدار م ــشریت از آن پدی ــود ب ــراي  . ش ــز ب ــس و نی ــراي انگل ب

ر طبیعـت و متابولیـسم      مارکس، درك مـا از موقعیـت خودمـان د         
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هـاي اساسـی را بـراي درك          ما با متابولیسم جهانی طبیعـت، سـرنخ       

دهـد کـه وراي خودمـان         خصوصیات و اصول فیزیکی بـه مـا مـی         

در ایــن راســتا، انگلــس از نــسبت دادن نــوعی . یابنــد امتــداد مــی

تـرین معنـاي      عاملیت به طبیعت و خود جهـان مـادي در گـسترده           

ــت و از   ــت اس ــه درحرک ــتحاله«آن ک ــرژي اس ــشکیل » ي ان ت

 .شود، ابایی ندارد می

 

معروف دیالکتیک طبیعـت انگلـس کـه اکنـون بهتـر            » قانون«سه  

شـوند، کـاملاً      شـناختی بنیـادین شـناخته مـی         عنوان اصول هستی    به

ي  قــانون اول یــا اســتحاله. ســازند گــر مــی ایــن دیــدگاه را جلــوه

عنـوان   کمیت به کیفیـت و بـالعکس، اینـک در علـوم طبیعـی بـه            

شـود و هـایمن لـوي         شـناخته مـی   ) »اثر آسـتانه  «یا  (» انتقال فاز «

دان مارکسیــست دقیقــاً بــه همــان شــکل توضــیحش داده  ریاضــی

ي عـام سـطوح       تـوان ارجـاع بـه پدیـده         ایـن قـانون را مـی      . است

هـا و اشـکال سـازمانی جدیـد در جهـان              یکپارچه یا ظهور مجموعه   

م بـا رویکردهـاي     مادي دانـست، دیـدگاهی کـه در تـضاد مـستقی           

مراتبـی از قـوانین    گـرا بـه طبیعـت قـرار دارد و بـه سلـسله       تقلیـل 
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چنـین  . شـود  طبیعی، محصول تطور، دگرگونی و تغییـر، منجـر مـی          

 .تحلیلی امروزه براي کل علم ضروري است

 

همـسانی اضـداد، یـا آنچـه لوکـاچ بـه تأسـی از               /ي وحدت   انگاره

 ـ مـی » همسانیِ همسانی و ناهمـسانی   «هگل   د کـه چنـین نقـش    نامی

ــه هــدف   بزرگــی در دیالکتیــک مارکــسی ایفــا کــرده اســت، ب

گرایـی و مکانیـسم بـود، بـا      واژگونی مفاهیم ثبوت، ثنویت، تقلیـل     

هـاي بـازخوردي کـه باعـث تغییـرات            تمرکز بر تناقضات و حلقه    

 .شوند کننده می دگرگون

 

شـناختی    تـوان بـه سـومین اصـل هـستی           سپس بر این اسـاس مـی      

ي تناقـضاتی   تـوان نتیجـه    طبـق آن ظهـور را مـی        اشاره کـرد کـه    

) »اي یکــسان ي ناســازگار عناصــر مختلــف درون رابطــه توســعه«(

نفـیِ  «خیزنـد و بـه        تـاریخی برمـی   -دانست که از تغییـرات مـادي      

ــی ــر    »نف ــس، منج ــارکس و انگل ــل، م ــج در هگ ــارتی رای ، عب

ي مارکـسی، ایـن عبـارت نـشان از راهـی دارد       در نـسخه  . شوند  می

تـاریخی میـان حـال      -ي مـادي    ه از آن طریـق در توسـعه       که گذشت 
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کنـد و دیالکتیـک اسـتمرار و تغییـر را             گـري مـی     و آینده میانجی  

» شـکل مـارپیچیِ توسـعه   «خـود انگلـس بـه       . آورد  به وجـود مـی    

هـاي گذشـته و       دهـد کـه باقیمانـده       اشاره کرد که زمـانی رخ مـی       

 بلـوخ  پیوندنـد تـا آنچـه ارنـست     هـم مـی     عناصر فعال زمان حال به    

از . نامیـد، ایجـاد کننـد       یا واقعیتـی یکـسره جدیـد مـی        » هنوز نه «

ــه شــکل  یــا کــنش » غیــاب غیبــت«نظــر باســکار، ایــن امــر ب

آید معطـوف بـه آنچـه از گذشـته بـه ارث               اي درمی   کننده  دگرگون

 .رسیده براي خلق وجود آینده

 

اي از ظهـور      به یک معنا، نفـیِ نفـی برداشـت تـاریخی و تطـوري             

دهـی در اولـین        ظهـور سـطوح جدیـدي از سـازمان         اگرچـه . است

ــانون« ــتحاله » ق ــسب اس ــس برح ــت و   انگل ــه کیفی ــت ب ي کمی

بنـدي شـده بـود، امـا اکنـون بـا پیـروي از اصـل                   بالعکس مفصل 

خــصلت تکــوینی بــه خــود ) تنــاقض(ي وحــدت اضــداد  زاینــده

ي فراینـد تـاریخیِ کـنش         ظهور شکل جدیـدي درنتیجـه     : گیرد  می

تمـایز  «نظور بلوخ همـین بـود وقتـی نوشـت           م. دوسویه یا تناقض  

ایـن بـود    » اساسی بین دیالکتیک هگـل و تمـام نامزدهـاي سـابق           

از منظـر   . »گیـرد   در وحدت نقیضین یـا تناقـضات آرام نمـی         «که  
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مارکسی، گذشته هرگز صرفاً گذشـته نیـست، بلکـه میـانجی بـین              

 .و آینده است) ي پراکسیس لحظه(زمان حال 

 

همـسو بـا مـارکس، دیالکتیـک طبیعتـی          ترتیـب، انگلـس       ایـن   به

تحلیـل او وحـدت و      . عرضه کرد که دیالکتیـک ظهـور نیـز بـود          

طبیعـت و  » ي شـده  میـانجی بیگانـه  «پیچیدگی طبیعـت و همچنـین     

ناپـذیر    هـاي برگـشت     داد کـه بـا شـکاف        جامعه را تـشخیص مـی     

ایـن  . شـود   داري در متابولیسم خـود طبیعـت بازنمـایی مـی            سرمایه

سـان   داري بـر طبیعـت بـه    و اسـتیلاي سـرمایه  مـسئله باعـث شـد ا   

شـناختی را تحلیـل    اسـتیلا بـر مـردم خـارجی را کـه شـرایط بـوم       

طـور اسـتعاري از    آنچـه انگلـس بـه    . برد، با قوت محکـوم کنـد        می

زدایــی،  کنـد، در جنگـل   طبیعـت یـاد مــی  » انتقــام«عنـوان   آن بـه 

ــان ــه بیاب ــراض گون ــی، انق ــا، ســیلاب زای ــب خــاك،  ه ــا، تخری ه

ــودگی ــود  آل ــشهود ب ــاري م ــسترش بیم ــی از  .  و گ ــداد کم تع

در ) غیـر از مـارکس و یوسـتوس فـون لیبیــگ    (متفکـران دیگـر   

داري را    شـناختی در سـرمایه      قرن نوزدهم، دیالکتیک تخریـب بـوم      

 .چنان قدرتمند و موجز به تصویر کشیدند
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امـا بـدون هـیچ حکـم        (انـد     برخلاف کسانی کـه اسـتدلال کـرده       

ي   بـال ایـن بـود کـه دیالکتیـک جامعـه           که انگلس بـه دن    ) ماهوي

ــام     ــا ن ــر او ب ــد، اث ــت بگنجان ــک طبیع ــل دیالکتی ــسانی را ذی ان

اي سـاختار     گونـه   دیالکتیک طبیعت، اگرچـه نـاقص بـود، امـا بـه           

طبیعــت از » دیالکتیــک صــرفاً عینــی«یافتــه بــود کــه از تحلیــل 

نقـشی کـه کـار در گـذار از میمـون بـه              «طریق علوم طبیعی، در     

در اینجـا  . شـناختی بـرود     به سـمت مبنـایی انـسان      » ردانسان ایفا ک  

ي دیالکتیـک طبیعـت و جامعـه اسـتوار بـود کـه از                 تحلیل بر پایه  

کار و تولید انسان و متابولیسم اجتمـاعی انـسان بـا طبیعـت تطـور                

ایـن سـاختار بـا سـاختار اتخاذشـده در آنتـی دورینـگ               . یابـد   می

ي   از فلـسفه  طـور منطقـی       مطابقت داشـت کـه در آن اسـتدلال بـه          

رفـت و     سـوي اقتـصاد سیاسـی و سوسیالیـسم پـیش مـی              طبیعی به 

ــیوه  ــی و ش ــصاد سیاس ــک   اقت ــستقل از دیالکتی ــسبتاً م ــد ن ي تولی

شـدند، زیـرا مـشروط بـه دیالکتیـک            خود تلقی می    خودي  طبیعت به 

آنچـه درواقـع از نظـر انگلـس و نیـز مـارکس              . تاریخ بشر بودنـد   

ر و تولیـد انـسانی بـود، یعنـی          کرد، کا   گري می   بین این دو میانجی   

هـا نهفتـه      در اینجا قلمرو مـادي بالفعـل انـسان        . متابولیسم اجتماعی 
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بخـشد، یـا آنچـه        است که دیالکتیک طبیعت و جامعه را قـوام مـی          

 .نامید می» ي اجتماعی شناسی هستنده هستی«لوکاچ مؤخر 

 

دیالکتیــک «دیــالکتیکی کـه هــم  -درواقـع، تمــام تفکـر انتقــادي  

تـوان قطـب      گیرد و هم آنچـه مـی        را در برمی  » ی طبیعت صرفاً عین 

نامیـد، بـراي انگلـس    » دیالکتیک صـرفاً ذهنـی جامعـه      «مقابل آن   

و نیز براي مارکس با متابولیـسم اجتمـاعی انـسانی از طریـق کـار                

ي عینـیِ تمـام وجـود انـسان را            شـد کـه زمینـه       و تولید آغاز مـی    

گـاهی انـسان    خودآ. دیالکتیـک طبیعـت و جامعـه      : دهد  تشکیل می 

مستلزم این بود کـه جهـان عینـی از آن خـودش شـود، امـا ایـن                   

ي خـاص     شـناختی کـه رابطـه       هدف را تنها بر اساس اصول هـستی       

تـوان بـه      کننـد، مـی     انسان را با متابولیسم جهانی طبیعت بیـان مـی         

 .دست آورد

 

ي   تـرین مفـاهیم علمـی مـا دربـاره           خاستگاه تاریخی تمـام بنیـادي     

هـاي انـسان بـا طبیعـت و       عبارتست از انـدرکنش    طبیعت فراانسانی 

ــایجی کــه از آن ــی نت ــا حاصــل م ــصویر کــردن . شــد ه ــراي ت ب
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. تــوانیم بــه یونانیــان باســتان مراجعــه کنــیم چگــونگی امــر، مــی

امپدوکلس در اواسـط قـرن پـنجم قبـل از مـیلاد آزمایـشی انجـام                 

حرکـت را بـا نـشان         داد که ماهیت جسمانی هـواي نـامرئی و بـی          

ــی  دادن مق ــات م ــه اثب ــت آن ب ــاند اوم ــر  . رس ــایش ب ــن آزم ای

ترتیـب، در     ایـن   بـه . هـاي یونـانی از پـرواز تـأثیر گذاشـت            انگاره

ي آگـاممنون اثـر آیـسخولوس کـه انـدکی پـس از آن                 نمایشنامه

شــود دو عقــاب در حــال پــرواز  نوشــته شــده و در آن گفتــه مــی

 پاروهـایی بالـدار کـه     «بـا   ) ي آترئـوس    ي دو رأس خانـه      نماینده(

زننـد،    هـا در دریـا پـارو مـی          ماننـد کـشتی   » کوبند  به امواج باد می   

ــی ــتعاره  آنچــه نمــایش داده م ــیش از صــرفاً اس ــزي ب ي  شــود چی

اي   بلکـه کاربـست مـستقیمِ اصـل فیزیکـی         . ي شاعرانه اسـت     ساده

کـه از آزمـایش امپـدوکلس بـه دسـت           ) ماهیت جسمانی هوا  (بود  

هـاي پرنـده در       لي مقـاومتی کـه بـا        براي توصـیف شـاعرانه    . آمد

اي برگرفتـه از      کننـد، آیـسخولوس از تجربـه        حین پرواز تجربه می   

هـا و مقـاومتی کـه         کار انسان بهـره بـرد و بـه پاروهـاي کـشتی            

. رانــد، اشـاره کــرد  پــیش مـی  هــا را هنگـام پــارو زدن بـه   کـشتی 

که چنـین مثـالی ممکـن اسـت عجیـب بـه نظـر برسـد و                    درحالی

ي پـرواز   تـر دربـاره    یـت پیچیـده   نها  هایی بـی    اگرچه اکنون توضیح  
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جاسـت کـه اصـول علمـی اولیـه در             پرندگان داریـم، جالـب ایـن      

ــا طبیعــت خــارجی از قــدیم ــام از طریــق اســتنباط از  رابطــه ب الای

بـا دنیـاي طبیعـی بـه     ) عمـدتاً تولیـد انـسانی   (هاي انسان   اندرکنش

هـایی کـه پـس از آن، در عبـارت معـروف          دست آمدند؛ اسـتنباط   

ــد ــد «اپیکــور، بای ــار تأیی ــی» در انتظ ــد م ــه. ماندن ي  اگرچــه دامن

هـاي مـا بـا جهـان گـسترش            ها، ابـزارآلات و انـدرکنش       آزمایش

هـا   اي کـه بـا آن   یافته، اما این واقعیت باقی است که مفـاهیم اولیـه      

رویـم، قبـل از هـر چیـز از      هاي طبیعی فراانسانی مـی  به سراغ پدیده  

 .شوند ت حاصل میي مادي خودمان در اندرکنش با طبیع تجربه

 

ــی    ــاب آنت ــدتاً در کت ــت عم ــک طبیع ــس از دیالکتی ــل انگل تحلی

ــیش ــد   دورینــگ او کــه پ ــارکس خوان ــراي م ــویس آن را ب و (ن

ــک  ــارکس ی ــت   م ــین یادداش ــصل و همچن ــورد   ف ــایی در م ه

، همـراه بـا دیالکتیـک طبیعـت         )هاي یونانی به آن افـزود       اتمیست

مـوقتی بـود، کـاري      وضـوح     ها بـه    ي این   همه. ناتمام او، بسط یافت   

دانـشمندان سوسیالیـست بریتانیـایی کـه        . در حال انجـام و نـاقص      

ــه ــرار    ب ــس ق ــستی انگل ــک ماتریالی ــأثیر دیالکتی ــت ت ــدت تح ش

ــدون    ــام و ب ــزرگ، ناتم ــی ب ــژوهش علم ــار پ ــد، آن را ک گرفتن
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برنـال اشـاره کـرد،      . دي. طـور کـه جـی       دانستند؛ همـان    پایانی می 

ي علـم در زمـان خـود      فلـسفه ي اثري بسیار فراتـر از آثـار حـوزه     

انگلس با نمایندگی هربـرت اسپنـسر و ویلیـام ویـول در انگلـستان        

 .و لانگ در آلمان

 

ــران       ــسیاري از متفک ــراي ب ــدي ب ــع کلی ــاط مرج ــی از نق یک

هـایی    تمثـال -سوسیالیست پیشرو بریتانیایی در اوایـل قـرن بیـستم           

 ـ  . متنوع ماننـد لنکـستر، آرتـور جـی        ون، تانـسلی، بنجـامین فرینگت

ــاگبن و     ــسلوت ه ــدهم، لن ــوزف نی ــال، ج ــسون، برن ــورج تام ج

ــودول ــستوفر ک ــه –کری ــه ن ــود ک ــسم اپیکــوري ب ــا   ماتریالی تنه

کنــد،  عرضــه مــی» از طبیعــت] عمیقــی[برداشــت ماتریالیــستی «

ــین از طریـــق ایـــده  ــه همچنـ ــیچ«ي  بلکـ ، clinamen(» پـ

عنـوان    گـذارد کـه بـه       ، مفهوم حدوث را در اختیار ما مـی        )انحراف

» پـیچِ «. شـود   بینی صرفاً مکـانیکی درك مـی        گیري از جهان    لهفاص

ي دکتـراي خـود    اي بـود کـه مـارکس در رسـاله          اپیکوري، انگاره 

 در دســترس قــرار 1920ي  بــر آن تأکیــد کــرد، اثــري کــه دهــه

ــت ــاره را در  . گرف ــن انگ ــایی، ای ــست بریتانی ــشمندان سوسیالی دان

یعـت انگلـس    بینـی دیـالکتیکی و دیالکتیـک طب         ارتباط بـا جهـان    
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طور که نیـدهم تأکیـد کـرد، اپیکـور طبیعـت را               همان. دانستند  می

ــی   ــصور م ــودش ت ــته از خ ــالی  برخاس ــرد درح ــام   ک ــه از تم ک

 .گرفت جبرگرایی صلب و سخت فاصله می

 

ــه ــن  نتیجـ ــستیWissenschaftي ایـ ــاریخی - ماتریالیـ تـ

شـود، امـا همچنـین بـه          اصطلاحی که اغلب به علـم ترجمـه مـی         (

طـور    تر اشـاره دارد زمـانی کـه هـر مبحثـی بـه               کلیطور    دانش به 

ــام ــی  نظ ــرار م ــی ق ــد موردبررس ــرد من ــی در ) گی ــسانس بزرگ رن

فقـط بـا اشـاره بـه چنـد نمونـه از             . گرایی دیالکتیکی بـود     طبیعت

 :تحولات پیشگام فراوان، این رنسانس شامل موارد زیر بود

 

گیـر عمـده در    هـاي همـه      این تـز لنکـستر کـه تمـام بیمـاري           -1

ي تولیــد انــسانی و  هــا در عــصر حاضــر نتیجــه وانــات و انــسانحی

 داري هستند؛ ویژه سرمایه به

 

ــه-2 ــدن   نظری ــه(ي هال ــه  ب ــوازات نظری ــارین . آي. ي اي م اوپ

ــست ــوروي زی ــناس ش ــاره) ش ــات   درب ــادي حی ــتگاه م  –ي خاس
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کشفی که به تشخیص چگونگی ایجـاد جـو زمـین توسـط حیـات               

دان  ورنادسـکی بیوشـیمی   . آي. ي خورده بود کـه بـا تحلیـل و          گره

 کره پیوند داشت؛ روسی از زیست

 

ــا  -3 ــام آن ب ــوداروینی و ادغ ــنتز تطــوري ن ــدن در س  نقــش هال

 هاي انگلس؛ دیالکتیک طبیعت بر اساس نوشته

 

سازي دیالکتیـک طبیعـت و نفـیِ نفـی توسـط برنـال                 عملیاتی -4

ــده برحــسب نظریــه ــد  ي نقــش باقیمان هــا در ظهــور اشــکال جدی

 ارگانیک؛/زمان غیرارگانیکسا

 

ي ظهـور یـا سـطوح یکپارچـه کـه هـم        ي نیدهم دربـاره    نظریه -5

 گیرد؛ تاریخ طبیعی و هم تاریخ اجتماعی را در برمی
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سـازگان توسـط تانـسلی کـه در آن تحـت               معرفی مفهوم بـوم    -6

هــاي  ي نظــام شــناختی قبلــی لنکــستر و نظریــه تــأثیر تحلیــل بــوم

  مارکسیست بود؛دان دیالکتیکی لوي ریاضی

 

ــاره  -7 ــدن درب ــاگبن و هال ــر ه ــی ویرانگ ــال علم ــاس   ابط ي اس

 ژنتیکی نژاد؛

 

اکـسید کـربن در       ي هالـدن از تجمـع دي         تحلیل تجربـی اولیـه     -8

 جو بر اساس تحقیقات پدرش؛

 

 ي برنال در نقد روابط اجتماعی علم؛  نقش برجسته-9

 

 تــلاش کــودول بــراي کاویــدن ارتباطــات متقابــل در       -10

 یالکتیک هنر و علم؛د

 



 3511 

ي ماتریالیـسم      تحقیقات پیشگام فرینگتـون و تامـسون دربـاره         -11

 ي آن با تکوین تفکر مارکسیستی؛ اپیکوري و رابطه

 

اي و بررسـی اینکـه        ي تـسلیحات هـسته       انتقاد برنال از توسـعه     -12

 .کند چگونه تهدید به پایان حیات در شکل کنونی آن می

 

عنـوان نقـد دقیـق و مفـصلِ            را بـه   این رنسانس درمجموع خـودش    

گـر سـاخت کـه در کـار           شـناختی جلـوه     انحطاط و تخریـب بـوم     

 .ي این متفکران ادغام شده بود همه

 

هـاي    تنها دستاوردهاي علمی و فرهنگـی مـرتبط بـا ایـن تمثـال               نه

هـاي علـم و هنـر         پیشرو در دیالکتیـک ماتریالیـستی درون حـوزه        

هرچنـد بعـداً طـی جنـگ         (ي خود اهمیت زیادي داشـتند       در زمانه 

، بلکـه مـستقیماً نیـز مـرتبط بـا نبردهـایی             )سرد به محـاق رفتنـد     

، بـا پیـدایش عـصر آنتروپوسـن، حـول           1950ي    بودند که از دهـه    

محیطـی رخ     زیست طبیعـی و ظهـور جنـبش زیـست           پایداري محیط 

گرایــی ماننـد بــري   ایـن تحـولات بــه کـار دانــشمندان چـپ    . داد
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هـایی ماننــد اسـتفن جِــی    اً تمثــالکـامنر، ریچـل کارســون و بعـد   

گولد، ریچـارد لـوینز، ریچـارد لـوونتین، اسـتیون رز، هـیلاري رز               

و هلنــا شــیهان و تحلیلگــران جدیــدتري نظیــر هــاوارد ویتــزکین، 

واقعیـت ایـن اسـت      . نانسی کریگر و راب والاس، الهـام بخـشیدند        

تـاریخی درون علـوم     -که سنت قدرتمنـدي از تحلیـل ماتریالیـستی        

ــی  ــدوده  طبیع ــب از مح ــه اغل ــود دارد ک ــا آن وج ــرتبط ب ي  و م

 .مارکسیسم غربی بیرون مانده است

 

مشکل در اینجا با چنـد نمونـه از اظهـارات پـري اندرسـون، یکـی                 

پــردازان و مورخــان فرهنگــی مارکسیــست برجــسته در  از نظریــه

. شـود  خـوبی نـشان داده مـی     تـا امـروز، بـه   1960ي    بریتانیا از دهه  

 …علـم کـاذب   « بـه  1968 لفت ریویـو در سـال     اندرسون در نیو  

انکـار کـه      ایـن واقعیـت غیرقابـل     . اشاره کرد » هاي برنال   و فانتزي 

هـاي    هـاي پیـشرو علمـی در بریتانیـا در دهـه             برنال یکی از تمثال   

 بود کـه بـه اکتـشافات مهمـش شـهرت داشـت و               1960 تا   1930

عنـوان یکـی از مـشاهیر روشـنفکر بـزرگ در           مارکسیستی که بـه   

حتـی اگـر گـاهی اوقـات دچـار          -شـد     وزگار خود شـناخته مـی     ر

 در اینجـا مـورد   -شـد   انحراف به نوعی از پوزیتیویسم شـوروي مـی        
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تــر از آن، اندرســون در ســال  مهــم. گیــرد اعتنــایی قــرار مــی بــی

ــد     1983 ــلام کن ــه اع ــست ک ــزم دان ــود را مل ــشکلات « خ م

ــا محــیط انــدرکنش گونــه زیــست زمینــی آن اساســاً در  ي بــشر ب

درنتیجـه او سـهم مـارکس و        . بـود » کسیسم کلاسـیک غایـب    مار

انگلس را در ایـن زمینـه کنـار گذاشـت و ادعـا کـرد کـه کـل                    

ــک طبیعــت  ــت و (ســنت کــاوش در دیالکتی و دیالکتیــک طبیع

ي  پــردازان مارکسیــست، خــارج از حــوزه توســط نظریــه) جامعــه

گروهــی از . ماتریالیــسم تــاریخی بــه معنــاي صــحیح کلمــه بــود

گـر ماننـد گئـورگ لیـشتایم، لـشک کولاکوفـسکی،            متفکران دی 

لـیلان و تـرل کـارور مواضـع مـشابهی             شلومو اوینري، دیوید مک   

اتخاذ کردند و همگـی در پـی جـدا کـردن انگلـس از مـارکس و            

 .دیالکتیک طبیعت از مارکسیسم بودند

 

ــاس     ــسالوکاچی اس ــسم پ ــرایش مارکسی ــن گ ــه ای ــا ک ــا آنج ت

شـد کـه از نوکانتیـسم         ط مـی  هایی مربـو    مشترکی داشت، به فرضیه   

هــاي مــسلط فلــسفه جاافتــاده  بــه ارث رســیده و عمیقــاً در ســنت

و بـا آن هرگونـه   ) انتقـادي یـا غیـر آن    (گرایـی     بودند کـه واقـع    

پـس چگونـه اسـت      . کردنـد   امکان دیالکتیـک طبیعـت را رد مـی        
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قـدر قدرتمنـد      که در کشف اسرار جهان، دیالکتیـک طبیعـت ایـن          

سـت کـه طبیعـت و جامعـه واقعیـات           بوده اسـت؟ دلـیلش ایـن ا       

متفاوتی نیستند، بلکه موجـوداتی در حـال تطـور بـا هـم هـستند و                 

تـري دارد کـه       جامعه وابستگی نامتقارنی به جهـان طبیعـی بـزرگ         

ــت  ــشی از آن اس ــود بخ ــان و   . خ ــت، خودم ــا از طبیع ــش م دان

گیـرد؛ تـا حـدي        مان در جهان، از این واقعیـت نـشأت مـی            جایگاه

ــأثیر بیگــان گی طبیعــت و خودآگــاهی ناشــی از آن کــه تحــت ت

طــور کــه نیــدهم  همــان. داري ایجــاد کــرده اســت نظــام ســرمایه

 :نوشت

 

قـدري جـسور بودنـد کـه ادعـا کننـد ایـن                مارکس و انگلس بـه    

درواقـع در تطـور خـود طبیعـت جریـان دارد            ] فرایند دیالکتیکی [

ي طبیعـت     ي مـا دربـاره      وچرا که در اندیـشه      چون  و این واقعیت بی   

مـان بخـشی از       افتد به این دلیـل اسـت کـه مـا و اندیـشه               تفاق می ا

ــا نمــی. طبیعــت هــستیم ــوانیم طبیعــت را جــز مجموعــه م اي از  ت

ــازمان ــه ســطوح س ــی، مجموع ــالکتیکی، در  ده ــنتزهاي دی اي از س

ــریم ــه مولکــول، از   از ذره. نظــر بگی ــم ب ــم، از ات ــه ات ــایی ب ي نه

زنـده، از سـلول بـه       مولکول به تجمع کلوئیدي، از تجمع بـه سـلول           
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ــه بــدن، از بــدن حیــوانی بــه انجمــن اجتمــاعی،   انــدام، از انــدام ب

بـراي سـاختن جهـان      . شـود   ي سطوح سازمانی کامـل مـی        مجموعه

طـور کـه اکنـون مـاده و حرکـت             همـان (ما چیزي جـز انـرژي       

ــی ــامیم م ــازمان ) ن ــف س ــطوح مختل ــی  و س ــنتزهاي  (ده ــا س ی

 .لازم نبوده است) یافته دیالکتیکی ثبات

 

نــه جهــان بیرونــی دیالکتیــک را بــر اندیــشه «از نظــر کــودول، 

ي بـین سـوژه       رابطـه . کند و نه اندیشه بر جهـان بیرونـی          تحمیل می 

انــسان وقتــی . و ابــژه، اگــو و جهــان، خــودش دیــالکتیکی اســت

کنـد و     کوشد متافیزیکی بیندیشد، با خـودش تنـاقض پیـدا مـی             می

یِ واقعیــت ادامــه ي دیــالکتیک در ایــن میــان بــه زیــستن و تجربــه

 .»دهد می

 

روژه گارودي مارکسیست فرانـسوي ایـن موضـوع را بـا عبـارات              

 :کند تري بیان می شناختی صریح معرفت
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گفتن اینکه دیالکتیک طبیعت وجـود دارد، بـه ایـن معناسـت کـه               

اي هـستند کـه فقـط تفکـر           گونـه   ساختار و حرکـت واقعیـت بـه       

 ـ  ها را قابـل     تواند پدیده   دیالکتیکی می  ي   م سـازد و بـه مـا اجـازه         فه

 .ها بدهد پرداختن به آن

 

امـا اسـتنباطی اسـت کـه بـر          : این گفته چیزي جز استنباط نیـست      

عنـوان     اسـتنباطی کـه بـه      –ي تمامیت عمل انـسانی بنـا شـده            پایه

 .تابعی از پیشرفت آن عمل، دائماً در معرض تجدیدنظر است

 

 ـ   ي کنونی از توسعه  در مرحله  ر واقعـی کـه از   ي علـوم، بازنمـایی ام

ــی  ــد م ــش تأییدشــده پدی ــد، بازنمــایی کــل  مجمــوع کــل دان آی

ــه ــداوم توســعه، بلکــه   ارگــانیکی اســت کــه ن ــد م تنهــا در فراین

همـین سـاختار اسـت      . همچنین در فراینـد خـودآفرینی قـرار دارد        

 .نامیم می» دیالکتیکی«که 

 

ي حکـم اسـتدلال کـرد در برخـورد بـا جهـان                کانت در نقد قـوه    

ــذراي طب ــت آن را   ناگـ ــا، لازم اسـ ــات مـ ــت وراي ادراکـ یعـ
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اش   شـناختی تـصور کنـیم تـا بتـوانیم اصـلاً چیـزي دربـاره                 غایت

حال، علم بسیار فراسـوي ایـن نقطـه پیـشرفت کـرده               بااین. بگوییم

کـــه گـــاهی هنـــوز طبیعـــت را از منظـــر  اســـت و درحـــالی

احتمـال بیـشتري بـه اصـطلاحات          دهد، بـه    شناختی نمایش می    غایت

یـا دیـالکتیکی متوسـل      ) هـا   ي سیـستم    نظریـه (ستمی  مکانیکی، سی 

آخـرین مـورد، متابولیـسم جهـانی طبیعـت را کـاملاً بـه               . شود  می

ــی ــصویر م ــه ت ــطوح یکپارچ ــشد و س ــف آن  ک ــه -ي مختل ازجمل

 را در ارتبــاط بــا -غیرارگانیــک و ارگانیــک، فراانــسانی و انــسانی

 .گیرد نتایج پراکسیس انسانی در برمی

 

  آنتروپوسندیالکتیک.       4

 

چرا امروزه این مـسائل تـا ایـن حـد مهـم هـستند و چـرا اکنـون                    

بازگـشت بـه دیالکتیـک طبیعـت روي داده اسـت؟ ایـن امـر بــه        

اي   طـور فزاینـده     شـود کـه بـه       شرایط مادي خودمـان مربـوط مـی       

ي اضطرار جهـانی و ظهـور آنتروپوسـن اسـت کـه در                تحت سلطه 

و بــه دنبــال آن (اي   بــا اولــین انفجــار هــسته1945حــدود ســال 
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ي تغییـر     دهنـده   آغـاز شـد و نـشان      ) بمباران هیروشیما و ناکازاکی   

ــادینی در رابطــه ــا کــره بنی ــسان ب ــین اســت ي ان درنتیجــه، . ي زم

ــست  ــرن بی ــت در ق ــک طبیع ــات   دیالکتی ــسیاري جه ــک از ب وی

علـم هرچنـد هنـوز نـه رسـماً دوران           . دیالکتیک آنتروپوسن است  

شــناختی  قیــاس زمــانی زمــینآنتروپوســن را دورانــی جدیــد در م

ــس از دوران هولوســن در  ــین کــرده 11.700پ  ســال گذشــته تعی

عنـوان محـرك اصـلی تغییـرات          در آنتروپوسن، بشریت بـه    . است

بنـابراین، دیالکتیـک   . ي زمـین سـر بـرآورده اسـت          در نظام سیاره  

طبیعت و جامعه تـا جـایی تطـور یافتـه کـه تولیـد انـسانی یـک                   

 ـ » زاد  شکاف انسان « شـیمیاییِ  -جغرافیـایی -هـاي زیـستی     هدر چرخ

کنــد، شــکافی کــه بــه عبــور از حــدومرزهاي  ســیاره ایجــاد مــی

ــیاره ــف س ــی مختل ــر م ــشان اي منج ــود و ن ــده ش ــاوز از  دهن ي تج

ي زمـین اسـت کـه اقلیمـی      هـاي بحرانـی در نظـام سـیاره     آسـتانه 

 .کنند پذیر را براي بشریت تعریف می زیست

 

اي  هـا یـا حـدومرزهاي سـیاره     هتغییرات اقلیمی یکی از ایـن آسـتان     

اکـسید کـربن در جـو منجـر بـه       در اصل، تجمـع کمـیِ دي    . است

وهوا شده که براي تهدیـد زنـدگی انـسان و حتـی               تغییر کیفی آب  
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اي   سـایر حـدومرزهاي سـیاره     . اکثر حیات روي زمین کافی اسـت      

انـد از     ها عبـور شـده یـا در حـال عبـور اسـت، عبـارت                 که از آن  

و انقـراض   (نوس، از دسـت رفـتن تنـوع زیـستی           سازي اقیـا    اسیدي

هـاي نیتـروژن و فـسفر، از بـین رفـتن       ، اختلال در چرخـه   )ها  گونه

، از دسـت رفـتن منـابع        )هـا   ازجملـه جنگـل   (پوشش گیاهی زمین    

ــیرین  ــان (آب ش ــه بیاب ــی ازجمل ــیمیایی و  ) زای ــودگی ش و آل

 .زیست رادیواکتیوِ محیط

 

کـه    آنچـه مـادامی   (نیـست   زاد    سـادگی انـسان     منشأ این تغییرات به   

تـر    ، بلکـه انـضمامی    )تمدن صنعتی ادامه یابد، معکوس نخواهد شـد       

عنــوان نظــام  داري اســت بــه بــه دلیــل گــسترش جهــانی ســرمایه

نهایـت و از ایـن    انباشتی معطوف به رشـد درونـی خـودش تـا بـی           

ي زمـین را تجـسم        تـصور بـا سـیاره       ي قابل   نظر ویرانگرترین رابطه  

شـکاف متابولیـک مـارکس کـه اکنـون بـه            ي    نظریـه . بخـشد   می

ي زمــین ترقــی یافتــه  زادي در نظــام ســیاره ســطح شــکاف انــسان

 .دهد است، این موضوع را نشان می
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ــام بــسیار پذیرفتــه شــناختی  اي بــراي دوران زمــین شــده اگرچــه ن

مثابـه نیـروي      جدید داریم که با نقـش کنـونی اقتـصاد انـسانی بـه             

ي زمـین مـشخص       ظـام سـیاره   شناختی اولیه در سـطح خـود ن         زمین

شـناختی جدیـد      شود، اما هنـوز هـیچ نـامی بـراي عـصر زمـین               می

سـاز بحــران   ي دوران آنتروپوسـن نــداریم کـه زمینــه   زیرمجموعـه 

ــن اســت ــونی آنتروپوس ــه. کن ــصار   ب ــمی، برحــسب اع ــور رس ط

ــین ــان از    زم ــصر مگالای ــوز در ع ــا هن ــناختی، م ــال 4.200ش  س

غییـرات اقلیمـی کـه تـصور        ي ت   گذشته هستیم، بـا شـروع از دوره       

هرچنـد  (هـاي اولیـه را نـابود کـرده باشـد              شود برخی از تمدن     می

ــشمندان محــل اخــتلاف   ــین دان ــن موضــوع در حــال حاضــر ب ای

شــناختی جدیـد مـرتبط بـا آغــاز دوران     امـا عـصر زمـین   ). اسـت 

 آنتروپوسن را چگونه باید تصور کنیم؟

 

ــه   ــو، ب ــانتلی ریوی ــارم در م ــلارك، همک ــرت ک ــن و ب ــوان ع م ن

کـارلز  (محیطـی متخـصص، نـام کاپیتـالینین           شناسان زیـست    جامعه

) کنـد  عنـوان کاپیتـالین نیـز از آن یـاد مـی             شناس به   سوریانو زمین 

شـناختیِ دوران آنتروپوسـن پیـشنهاد         را براي نخستین عـصر زمـین      

ي ایـن واقعیـت اسـت کـه نظـام جهـانی               دهنـده   ایم که نـشان     داده
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ــده داري موجــب وضــعیت اضــطرا ســرمایه ــان ش ــونی جه ري کن

درواقـع، تنهـا راه جلـوگیري از وقـوع رویـداد            -حل    تنها راه . است

ــن  ــراض آنتروپوس ــراض دوره(انق ــا انق ــواترنري ی ــط ) ي ک توس

ــیوه ــونی ش ــد کن ــه -ي تولی ــه جامع ــت ک ــن اس ــشري از   ای ي ب

ــه ســـرمایه ــر رود، بـ ــالینین فراتـ ســـوي عـــصر  داري و کاپیتـ

آنتروپوســن کــه آن را شــناختی آینــده و پایــدارتري درون  زمــین

 .ایم به خاطر اجتماع، جمع و جمعی، کمونین نامیده

 

ــی و رابطــه ــابراین آنچــه دیالکتیــک عمل ــده مــی بن شــود،  اي نامی

دیالکتیک تـاریخ، اکنـون بـه دیالکتیـک طبیعـت و جامعـه گـره               

ي شـکاف متابولیـک مـارکس بازتـاب           خـورد کـه در نظریـه        می

تـري بـه آن داده شـده          اکنـون میـدان عمـل گـسترده       . یافته است 

ي مـا حقیقتـاً آشـکار اسـت و در آن متابولیـسم                که فقط در زمانه   

ــکاف      ــأثیر ش ــت ت ــت، تح ــک طبیع ــا دیالکتی ــیاره، ی ــل س ک

هــم بــه  گیـرد؛ آن  ي زمـین قــرار مــی  زادي در نظــام ســیاره انـسان 

» انتقــام«کنــد و  هــایی کــه وجــود خودمــان را تهدیــد مــی روش

لنکـستر را بـه ذهـن متبـادر         » عتهاي طبی   انتقام«طبیعت انگلس و    

 .سازد می
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ي زمـین در      درك این نکته مهـم اسـت کـه بحـران نظـام سـیاره              

خـورده اسـت      یـد و اسـتثمار گـره        کاپیتالینین به تاریخ طولانی خلع    

داري بـا زمـین و بـشریت          ي سـرمایه    که در کنار هم بنیـان رابطـه       

یــد، بــه تعبیــر مــارکس، بــه معنــاي  خلــع. دهنــد را تــشکیل مــی

بنـابراین،  . ارزي بـود، یعنـی دزدي       صاحب بـدون معـادل یـا هـم        ت

ــی   ــحبت م ــت ص ــورد دزدي از طبیع ــارکس در م ــه   م ــرد ک ک

یـد    ي خلـع    امـا او همچنـین دربـاره      . ساز شکاف متابولیک بود     زمینه

تـرین ابـزار تولیـد        اراضی مردم نوشت که کـارگران را از ابتـدایی         

عـصري  . دکـر  و درنتیجه کنترل بر زنـدگی خودشـان محـروم مـی      

اصـطلاح انباشـت    بـه «عنـوان   طور انتقـادي از آن بـه   که مارکس به 

چنـدان بـا انباشـت کـه بـا            اصـطلاح، زیـرا نـه       به(یاد کرد   » اولیه

یـد فراتـر از دزدي        خلـع . یـد بـود     عصر خلع ) شد  دزدي تعریف می  

ایـن امـر بـا آنچـه مـن و      . ها رسید زمین به دزدیدن خود بدن انسان  

ایــم، مــرتبط اســت کــه بــا  نامیــده» شــکاف جــسمانی«کــلارك 

ــسل ــان    ن ــت جه ــم جمعی ــتعمار بخــش اعظ ــی و اس کــشی، بردگ

 .ساز روابط استثمار طبقاتی است شود و زمینه مشخص می
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هـا در پـس نظـام     هـا و بـدن    یـد زمـین     ترِ خلع   همین منطق گسترده  

داري نـژادي     داري باعـث پیـدایش تـاریخ سـرمایه          استثمار سـرمایه  

تـوان در غـارت کـار خـانگی زنـان             د را مـی   ی  این فرایند خلع  . شد

طـور انتقـادي از زنـان     که باعث شد مـارکس در زمـان خـود بـه         (

یـد   و در خلـع ) هـاي منـزل یـاد کنـد       عنوان برده   داري به   در سرمایه 

ــط     ــان، توس ــدتاً دهقان ــشتی، عم ــارگران معی ــی ک ــستمرِ اراض م

حتــی اوقــات فراغــت مــردم . وکــار کــشاورزي نیــز دیــد کــسب

ــ ــرون از مح ــف در  بی ــرق مختل ــه ط ــان ب ــر جه ــار در سراس ل ک

. شـود  یـد مـی   داري دیجیتـال، خلـع     ي انباشتی پرشتابِ سرمایه     جامعه

یـد    شـماري درگیـر خلـع       داري امروز به طـرق بـی        بنابراین، سرمایه 

قـدري    نظـام دزدي بـه    : ي زمـین و جمعیـت آن اسـت          کل سـیاره  

، ي انسان بـا زمـین، خـود مبنـاي وجـود انـسان               گسترده که رابطه  

بیگــانگی طبیعــت و . اکنـون در معــرض خطــر قطــع شـدن اســت  

داري هـستند، درنهایـت       ي سـرمایه    بیگانگی کار که وجه مشخـصه     

 .شوند تنها به نابودي ختم می

 

ترتیـب، دیالکتیـک عملـی مـا امـروزه مـستلزم دانـشی از                 ایـن   به

ــت  ــه اس ــت و جامع ــک طبیع ــی  . دیالکتی ــرفاً عین ــک ص دیالکتی
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ــدون در نظــر گــرف ــسانی، و دیالکتیــک  تن ســوژهطبیعــت، ب ي ان

ــی   ــود طبیع ــرفتن وج ــر گ ــدون در نظ ــه، ب ــی جامع ــرفاً ذهن -ص

وحدت انتقـادي بیـشترِ اندیـشه و عمـل بـر            . فیزیکی، کافی نیست  

طـور کـه لـوونتین و لـوینز توضـیح             همـان . ما تحمیل شده اسـت    

کلیــت و نفــوذ متقابــل، ســاختار فراینــد «دادنــد، دیالکتیــک بــر 

تمرکـز  » یکپارچـه، تاریخیـت و تنـاقض      جاي چیزهـا، سـطوح        به

 .دارد

 

ــر      ــوس ب ــد هراکلیت ــونی مانن ــسوفان ای ــتان، فیل ــان باس در یون

ــه ــادي ب ــدهاي م ــتند  فراین ــالکتیکی تمرکــز داش ــور دی ــه ام . مثاب

ــات را     ــاي حی ــی در زیربن ــک اساس ــد متابولی ــوس فراین هراکلیت

 :کند توصیف می

 

 کند، چیز به آتش تغییر می طور که همه همان

 نشیند وقتی فرومیو آتش 

 کند، دوباره به چیزها رجعت می
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 رسند محصولات به فروش می

 .شود براي پولی که صرف غذا می

 

هـا    و بـه دنبـال آن     (هـا ماننـد پارمنیـدس         ها، الئایی   برخلاف ایونی 

دیالکتیک ایـده یـا عقـل را در نظـر           ) افلاطون و خیلی بعد فلوطین    

 جریـان حیـاتی دانـست       توان پیوند ایـن دو      هگل را می  . گرفتند  می

ي مـدرن و      ي تمـام فلـسفه      ي ایدئالیستی خود را بـر پایـه         که فلسفه 

مثابـه ایـده یـا        سـازد، امـا بـه دیالکتیـک بـه           روشنگري استوار می  

ــی  ــدم م ــل تق ــشد عق ــه  . بخ ــارکس ب ــستی م ــک ماتریالی دیالکتی

مثابه زیربناي تمـام واقعیـت بازگـشت کـه بـه              فرایندهاي مادي به  

غییــر و ظهــور و متابولیــسم طبیعــت و جامعــه دیالکتیــک عینــیِ ت

 .منجر شد و به دیالکتیک تاریخ و عمل بشر انجامید

 

این سنتز ماتریالیـستی دیـالکتیکی، دیالکتیـک طبیعـت و جامعـه،             

طــور کــه  همــان. امــروزه کماکــان داراي اهمیــت زیــادي اســت

مــارکس و انگلــس در ایــدئولوژي آلمــانی اشــاره کردنــد، مــا در 

هـاي انقلابـی    کنیم که بشریت بایـد بـه شـیوه    ی میروزگاري زندگ 
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منظـور    نه صرفاً بـراي پیـشرفت آزادي انـسان، بلکـه همچنـین بـه              

تهدیـد مرگبـار    «تـوان     جلوگیري از نـابودي بـه دلیـل آنچـه مـی           

طـورکلی نامیـد، مبـارزه        بـراي جهـان و حیـات بـه        » داري  سرمایه

دوسـت  ] زمـین [جهـان   «مارکس نوشت که بـراي اپیکـور،        . کند

گویـد کـه هـدف مـا در           دیالکتیک ماتریالیستی به ما مـی     . »ماست

شـناختی و برابـري       ي فعلی باید خلق جهانی بـا پایـداري بـوم            لحظه

. ي پایـدار انـسانی را تـرویج دهـد           ماهوي باشد، جهانی که توسـعه     

شـود    شناختی و اجتمـاعی آغـاز مـی         ي ما با انقلاب بوم      اما در زمانه  

مــروز، مبــارزه بــراي آزادي و ا. کــه بــر مــا تحمیــل شــده اســت

مبارزه براي ضرورت بـراي اولـین بـار در تـاریخ انـسان در همـه                 

انـدازي از تبـاهی    شـوند و چـشم   ي زمین با هم مقارن مـی      جاي کره 

یا سقوط بـه اعمـاقی کـه کاپیتـالینین مـا            : کنند  یا انقلاب ایجاد می   

  .را به آن کشانده است، یا آفرینش عصر کمونین جدید



 3527 

  

 ؟»سازي مولد«شد » سازي وصیخص«چرا 

 آرمان ذاکري

 

ي   هـاي نـولیبرالی در سـاختار بـسته          ي تداوم اجراي سیاسـت      درباره

 سیاسی

 

1 

 

هـا و   ي دولـت  سـازي در ایـران بعـد از جنـگ، در همـه              خصوصی

ــه ــت  هم ــه اس ــیش رفت ــرایط پ ــصوصی. ي ش ــب از  خ ــازان اغل س

در اي کـه      گونـه   بـه . انـد     ها هم بـراي خـود فرصـت سـاخته           بحران

ي آن تا امـروز حتـی در روزهـایی کـه اعتراضـات                آخرین مرحله 

ــد   ــود فرآین ــان ب ــران در جری ــانی در ای ــازي خــصوصی«خیاب » س

هاي دولت، نه فقط متوقف نـشد بلکـه بـا شـدت و سـرعتی                  دارایی

هــاي مهمــی صــورت گرفــت،  واگــذاري. ســابقه پــیش رفــت بــی
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 ـ               د و  تصمیماتی نو گرفته شد و مـصوبات جدیـدي تهیـه و ابـلاغ ش

 .برخی از آن اقدامات انتقادهایی برانگیخت

 

2 

 

مولدسـازي  «ي جدیـدي اسـت بـه نـام            حالا امـا سـخن از مـصوبه       

اي کــه بــه دلیــل وجــوه نــوین و  مــصوبه. »هــاي دولــت دارایــی

ــی ــابقه ب ــراي     س ــضایی ب ــصونیت ق ــرفتن م ــر گ ــد درنظ اي مانن

. سازان ایـن روزهـا مناقـشات بـسیاري برانگیختـه اسـت              خصوصی

سازي قـرار اسـت در شـرایطی ادامـه پیـدا              که خصوصی    این ویژه  به

کنــد کــه منتقــدانِ اقتــصادي مــدام از فراگیرشــدن فــساد و حتــی 

عـلاوه بـر    . انـد   شدن آن در ساختار قدرت سخن گفتـه         سیستماتیک

ســازي  هــاي خــصوصی کــه بــسیاري معتقدنــد اصــل سیاســت ایــن

 و  بـار و مولـد نـابرابري        ي اجـراي آن خـسارت       نظر از شیوه    صرف

گر دموکراسی اسـت، در ایـران اجمـاعی وجـود دارد کـه                تضعیف

بـه  . کم شکل اجراي آن در کـشور مـا درسـت نبـوده اسـت            دست

همین دلیل این پرسش مطرح است کـه اگـر اجمـاعی هـست کـه                
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شـده، سیاسـت مـوفقی        سـازي انجـام     آنچه تاکنون به نام خـصوصی     

ر نبوده است، چه چیزي در سـاختار قـدرت عـوض شـده کـه قـرا                

هـا را موفـق کنـد؟ اعطـايِ قـدرت             است در آینـده ایـن سیاسـت       

ســازان در شــرایطی کــه همگــان از     بیــشتر بــه خــصوصی  

گویـد در     هـاي قبلـی سـخن مـی         سـازي   بودن خصوصی   »ضابطه  بی«

خدمت تأمین منـافع چـه کـسانی اسـت؟ ایـن سـخنان بـه معنـاي          

سـازي نیـست، برملاکـردنِ        تأیید هیچ شکلی از سیاست خـصوصی      

تی اسـت کـه بـا اتکـا بـه سـخنان خـود اصـحابِ قـدرت                   تناقضا

در چنـین شـرایطی شـاهد آنـیم کـه نـام             . توان به آنها پی بـرد       می

هـاي کلـی نظـام        سازي که زمانی رکـنِ رکـین سیاسـت          خصوصی

 قـانون اساسـی بـود، ناگهـان کنـار گذاشـته             44در اجراي اصـل     

 چرا؟. جاي آن را گرفته است» مولدسازي«شده است و 

 

3 

 

طـور    همـان . انـد   هـایی در مجـادلات سیاسـی        ها سرشار از دلالت    نام

، »تعـدیل کـارگر   «شـد   » اخـراج کـارگر   «که از زمـانی بـه بعـد         
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کـردن    واقعـی «شـد   » کـردن قیمـت بنـزین       گـران «طور که     همان

اصـلاح  «شـد   » هـا   حـذف یارانـه   «طور کـه      و همان » قیمت بنزین 

. »زيسـا   مولـد «هـم شـده اسـت       » سازي  خصوصی«، حالا   »ها  یارانه

. چرا؟ چون قرار است بـار دیگـر افکـار عمـومی دسـتکاري شـود               

ســازي حتــی در همــین ســاختار قــدرت      چــون خــصوصی 

واژه بایـد تغییـر     . افکـن اسـت     ي فعلی هـم اخـتلاف       شده  دست  یک

دردسـر و انتقـاد    سـازي بـی   کند تا وحدت حفظ شـود و خـصوصی   

 .محقق شود

 

4 

 

ــستی سیاســت       ــر چی ــر س ــه ب ــال مجادل ــدین س ــس چن  از پ

و چنــد و چــون اجــراي آن در ایــران، حــالا » ســازي خــصوصی«

عنـوان یکـی از       بخش بزرگی از جامعـه اصـل ایـن سیاسـت را بـه             

ــولیبرال«ي اقتــصادي  اصــول لاینفــک برنامــه . پذیرفتــه اســت» ن

ــه ــت      مجادل ــستن سیاس ــولیبرالی دان ــر ن ــه ب ــست ن ــر ه اي اگ

ي کـم و کیـف اجـراي آن در ایـران              سازي بلکه دربـاره     خصوصی
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شـدن ایـن مـسئله در بخـش بزرگـی از جامعـه                بـا پذیرفتـه   . تاس

گـرا از تناقـضی بـزرگ رونمـایی           ویژه در میان نیروهاي اصـول       به

ــد ــی: ش ــه م ــال چگون ــوان س ــرمایه  ت ــه س ــادي ب ــاي متم داري  ه

ــم  ــشی از مه ــش داد و بخ ــرال فح ــرب لیب ــتثمارگر و غ ــرین  اس ت

هــاي  تــرین دوره نــاك هــاي اقتــصاديِ یکــی از دهــشت سیاســت

سـازي،     نظیـر خـصوصی    -ي نـولیبرال آن     یعنـی دوره  -داري    ایهسرم

ــررات ــالایی  مق ــی، ک ــوقتی   زدای ــوزش و م ســازي  ســازي آم

 قراردادهاي نیروي کار را ابلاغ و اجرا کرد؟

 

هـاي    برملا شدن این تناقض و آشکارشـدن ایـن نکتـه کـه دولـت              

ي اقتــصاد در کلیــت و در  گــرا در حــوزه طلــب و اصــول اصــلاح

انـد، بـه رشـد        هاي کلان مـسیري واحـد را پیمـوده          يتعیین استراتژ 

هـاي نـولیبرالی حتـی درون سـاختار قـدرت             انتقادات بـر سیاسـت    

شـده منجـر شـده اسـت و فـشارهایی را از پـایین                 دست   یک  اکنون

هــاي جــوان و عــدالتخواه و دانــشجوییِ  ویــژه از درونِ بخــش و بــه

ه مــدافع حاکمیــت بــر ســاختار وارد کــرده اســت، تــا جــایی کــ

ــراي بازشــدن شــکاف  ــه برچــسبی ب ــد و  نولیبرالیــسم ب هــاي جدی

ي   دسـت شـده     حذف رقباي سیاسی در همین سـاختار قـدرت یـک          
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  هـاي جدیـد خـود مـستلزم         تحلیلِ این شـکاف   . فعلی بدل شده است   

 .هاي پژوهشی و تحقیقات مستقلی است داده

 

ــسلم   ــه م ــا آنچ ــت آن ام ــسترده    اس ــراي گ ــه اج ــرین و  ک ت

سـازي در کـشور کـه بنـا بـه اعـلام              جِ خـصوصی  ترین مو   سابقه  بی

درصـد از   12رسمی وزیر اقتصاد، از چنـد مـاه پـیش بـا واگـذاري               

سهام پتروشیمی خلیج فارس آغـاز شـد، بـه دلیـل بـروز انتقـادات                

ــه   ــیع ب ــصوصی«وس ــازي خ ــت  » س ــدي اس ــام جدی ــد ن : نیازمن

دیگــر رســوا شــده اســت، در » ســازي خــصوصی«. »مولدســازي«

انـدازد، در سـاختار قـدرت اخـتلاف       مـی ایدئولوژي حـاکم تـرك    

ــی ــصوصی  م ــد خ ــد و فراین ــی  افکن ــد م ــازي را کن ــد س ــذا . کن ل

وپـا    دسـت » مـصونیت قـضایی   «هـایی کـه بـراي خودشـان           همان

اند تـا بتواننـد هـر چـه خواسـتند را بـه هرکـسی و بـه هـر                       کرده

کـس و     شـان راحـت باشـد کـه بـه هـیچ             قیمتی بفروشند و خیـال    

: انـد   ند، نـام ایـن سیاسـت را عـوض کـرده           جا نباید پاسخ بگوی     هیچ

 .گویند مولدسازي سازي می جاي خصوصی به
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5 

 

هـاي نامولـد دولـت بایـد بـا            ظاهراً اجمـاعی هـست کـه دارایـی        

امـا طنـز اول آن      . سـازي شـوند تـا مولـد شـوند           قاطعیت خصوصی 

درصـد سـهام آن     12که پتروشیمی خلـیج فـارس کـه اخیـراً             است  

 .هاي دولت است داراییواگذار شد، جزو مولدترین 

 

6 

 

ســازي بــه جــاي    ظــاهراً اجمــاعی هــست کــه خــصولتی    

هــاي  ســازي کــارِ خیلــی بــدي بــوده کــه در سیاســت خــصوصی

. اصـطلاح درسـت انحـراف ایجـاد کـرده اسـت             سازيِ به   خصوصی

گرفتـه    سـازي صـورت     ها تحت عنـوان خـصوصی       آنچه در این سال   

 حتـی در    ایـن مـسئله بـه طـور مکـرر         . مورد انتقاد همگـان اسـت     

امـا طنـز دوم     . هاي رسمی مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت           گزارش

ــارس،    ــیج ف ــیمی خل ــهام پتروش ــد س ــاي خری ــه رقب آن اســت ک

ــران   ــت ته ــشگاه نف ــت و پالای شــرکت بازنشــستگی شــرکت نف
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ــد ــت و    . بودن ــت اس ــرل وزارت نف ــت کنت ــی تح ــدیریت اول م

مدیریت دومی به دلیـل توزیـع سـهام آن در قالـب سـهام عـدالت               

ــت  ــت تحـ ــصاد اسـ ــرل وزارت اقتـ ــان  . کنتـ ــذا در جریـ لـ

هـاي دولـت، وزارت        دارایـی   تـرین   سازي یکـی از مولـد       خصوصی

برخـی معتقدنـد ایـن قبیـل        . اقتصاد، وزارت نفـت را شکـست داد       

هـاي مـالی متعلـق بـه مـردم            اقدامات در واقـع اسـتفاده از ذخیـره        

در واقـع کـسري بودجـه       . براي تأمین کسري بودجه دولـت اسـت       

. کنـد  هـاي نـولیبرالی و ریاضـتی معتـاد مـی          بـه سیاسـت    دولت را 

هـاي جدیـد بـه جامعـه          ي پـذیرش و اعمـال شـوك         دولت آمـاده  

بـودنِ سـاختار سیاسـی و قدرتمنـدنبودن دموکراسـی             بسته. شود  می

فـساد  . کنـد   هـا را بیـشتر مـی        و مطبوعات آزاد، فقط شدت بحـران      

 .شود، الیگارشی ثروتمندتر فراگیرتر می

 

7 

 

خبـاري هـم منتـشر شـده اسـت کـه دو پالایـشگاه گـازي                 اخیراً ا 

سـازي بـد    اگـر خـصولتی  . پارسیان و جم قرار است واگـذار شـوند       
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ي سـرمایه از ایـران        است و نباید بشود، در شـرایط فـرارِ گـسترده          

و نرخ منفی تـشکیل سـرمایه در کـشور، کـدام بخـش خـصوصی                

 ها را بخرد؟ خواهد این دارایی می

 

8 

 

) یـا اگـر گفتنـد مولدسـازي       (سـازي،     صیهر گـاه گفتنـد خـصو      

بپرسید چه کسی قرار است، دارایـی دولـت را بخـرد و چـه کـسی             

 .چیز روشن خواهد شد قرار است آن را اداره کند؟ همه

 

9 

 

هـاي    دارایـی ) مولدسـازي (سـازي     موازات موجِ جدیـد خـصوصی       به

سـازي زمـین و آسـمان شـهر تهـران نیـز               دولت، موج جدید مولد   

شـدن شـر حنـاچی کـه          با کـم  . تهران آغاز شده است   در شهرداري   

فروشـی در   شهر را با توقف نـسبیِ شهرفروشـی اداره کـرد، تـراکم     

بنـا    هاي متنوعی چون تغییر کـاربري و صـدور مجـوز اضـافه              قالب
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 آغاز شده است و درآمـدهاي بـالاي هـزار میلیـاردي بـراي               …و  

 .شهرداري به ارمغان آورده است

 

10 

 

هـاي    دارایـی ) مولدسـازي (سـازي      جدید خـصوصی   به موازات موجِ  

فروشـی در شـهرداري تهـران، آمـوزش           دولت و موج جدید تراکم    

ســازي آمــوزش  و پــرورش هــم خیــز بلنــدي بــه ســمت کــالایی

ي مــدارس هیئــت  برداشــته اســت تــا آمــوزش کــوپنی و توســعه

ــر از    ــی دیگ ــد، رکن ــان کن ــوزش رایگ ــایگزین آم ــایی را ج امن

 .ي آموزش ر در حوزهبا سیاست نولیبرال این

 

11 

 

ــصوصی  ــه خـ ــایی کـ ــین روزهـ ــازي در دولـــت و  در همـ سـ

ــراکم ــوپنی  ت ــهرداري و ک ــی در ش ــدارس، در  فروش ــازي در م س

ــان اســت  ــم در جری ــتمزدي ه ــذاکرات دس ــان اســت، م در . جری
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 درصـد، خـواهیم     40ي بـالاي      شـده   کشوري با تورم رسـمی اعـلام      

 خواهنـد داد    ي دسـتمزد، بـه اقتـصاد دسـتور          دید چگونه در حـوزه    

تا دستمزد نیروي کار را سـرکوب کننـد تـا قیمـت نیـروي کـار                 

نیـروي  . رکنـی دیگـر از سیاسـت نـولیبرال        . تر بماند   ارزان و ارزان  

کارِ ایرانی که هرگز دستمزدش بـا نیـروي کـار قطـر و عمـان و                 

تـرین   شـود یکـی از ارزان   دبی و فوبِ خلـیج فـارس مقایـسه نمـی         

امـا همیـشه قیمـت بنـزین        . ن اسـت  نیروهاي کار در سراسر جهـا     

است که موضـوع مقایـسه بـا سـایر کـشورهاست نـه دسـتمزد و                 

 .رفاه کارگر

 

12 

 

هـاي سیاسـت نـولیبرال     ي بخـش  شـود همـه   آنچه در ایران اجرا می    

هـایی    جاي دنیا بـه رغـم وجـود سیاسـت           ها همه   این سیاست . نیست

انـد و     هاي نولیبرال و همزمـان بـا آنهـا اجـرا شـده              مخالف سیاست 

هــا و میــزان  در کــشورهاي مختلــف ابعــاد مختلــف ایــن سیاســت

هـاي اجتمـاعی،      اجرایشان بر اسـاس عوامـل مختلفـی ماننـد سـنت           
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 متفـاوت بـود اسـت و نتـایج متفـاوتی            …میزان مخالفت جامعه و     

هـا از حیـث شـکل         در ایران نیز ایـن سیاسـت      . اند  به ارمغان آورده  

هـاي مـداوم      ن مثـل تحـریم    هاي خـاص ایـرا      و ابعاد اجرا با ویژگی    

منـدي کـشور از درآمـدهاي نفتـی           و بهـره  » حاکمیت دوگانـه  «و  

هـاي خاصـی      خورد و از حیـث عـوارض و نتـایج ویژگـی             گره می 

هـا آنچـه بـا        ي ایـن پیچیـدگی      رغـم همـه     به. گذارد  را بر جاي می   

توان گفـت نخـست آنکـه امـروزه و در عمـل               قطعیت بیشتري می  

 ـ  بخـشی از سیاسـت      اجراي هـیچ   اي نـولیبرال در گـروي اجـراي        ه

هـاي دولـت و    سـازي دارایـی   خـصوصی . هاي آن نیست    سایر بخش 

سازي قراردادهـاي نیـروي کـار بـدون آزادسـازي تجـارت               موقتی

زدایــی در برخــی  مقــررات. انــد هــا انجــام شــده ي حــوزه در همــه

هـاي دیگـري پـیش نرفتـه      قوت پیش رفتـه و در حـوزه       ها به   حوزه

 .اند هاي مختلف نیازمند مطالعات جداگانه از این رو حوزه. است

 

سـازي    هـاي نـولیبرال مثـل خـصوصی         ي دوم آنکـه سیاسـت       نکته

ــی ــت و کــالایی دارای ــین و آســمان شــهر و  هــاي دول ســازي زم

جـاي    سـازي نیـروي کـار در همـه          نابودي آموزش رایگان و ارزان    

انـد، امـا در کـشورهاي جهـان           جهان عوارض منفی فراوانی داشـته     
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لیل ضـعف مفـرط و گـاه فقـدان سـاختارهاي حقـوقی و               سوم به د  

هـاي    فساد سیـستماتیک سـاختار قـدرت و ضـعیف بـودن تـشکل             

ــسته  ــضاي ب ــار و ف ــروي ک ــی،   نی ــعف دموکراس ــی و ض ي سیاس

مراتـب    شـود، فـسادي بـه       تـر مـی     مراتب دهشتناك   عوارض آنها به  

قـدرت    گیـرد و الیگارشـی صـاحب        تر در اثر آنها شکل مـی        عریان

تـري    تـر و گـاه خـشن        رپاسخگوتر و غیرقابـل کنتـرل     مراتب غی   به

زدن از تحلیـل   آنچـه گـاه بازیگوشـانه و بـا تـن     . شـود  متولـد مـی  

انـد، از     داري رفـاقتی خوانـده      دقیق، چپـاول یـا غـارت یـا سـرمایه          

هـاي نـولیبرال در سـاختار سیاسـی بـسته نیـز               نتایج اجراي سیاست  

 ـ«و شـهردار    » انقلابـی «حالا اما دولت    . هست در اجـرايِ   » یانقلاب

گیرنـد و   هـا از هـم سـبقت مـی      برخی از ارکانِ اصلی این سیاسـت      

هاي اقتـصاد و آمـوزش و پـرورش و رفـاه هـر یـک                  خانه  وزارت

ــی ــه   م ــولیبرال در مجموع ــت ن ــراي سیاس ــشگام اج ــد پی ي  خواهن

 .خویش باشند

 

13 

 



 3540 

اعتراضات اقتـصادي و اعتراضـات سیاسـی و فرهنگـی را نبایـد در         

 ـ    جامعه ربـط    هـاي جـدا از هـم و بـی           ه صـورت مجموعـه    ي ایران ب

بـدون تغییـرات سیاسـی، وضـعیت اقتـصادي تغییـر            . تصور کـرد  

ــت   ــرات در سیاس ــدون تغیی ــرد و ب ــد ک ــصادي،   نخواه ــاي اقت ه

اصـطلاح  .  بـراي همگـان محقـق نخواهـد شـد      دموکراسی و آزادي  

چنانکـه بارهـا بـه کاربرنـدگانِ آن تأکیـد           » هاي نولیبرال   سیاست«

ي ایـران اسـت و نـه     ه یگانه عامل وضعیت فعلـی جامعـه  اند، ن  کرده

امـا  . چیز را در جامعه یـا اقتـصاد ایـران توضـیح دهـد         تواند همه   می

ــران   در روشــنگري پیرامــون بخــش مهمــی از اقتــصاد سیاســیِ ای

ــد اســت ــسیار کارآم ــدي آن، توضــیح  . ب ــل کارآم یکــی از دلای

عـه و   هـا و تـضعیف جام       نسبتی است که میان اجرايِ ایـن سیاسـت        

گیـري الیگارشـی    فرد و دور شـدن جامعـه از دموکراسـی و شـکل      

تـوان نقـد      جاسـت کـه مـی       همـین . در ساختار قدرت وجـود دارد     

ــه    سیاســت ــان معترضــی ک ــات مردم ــا مطالب ــولیبرال را ب ــاي ن ه

جامعـه بـراي قدرتمنـد      . انـد گـره زد      خواهان آزادي و دموکراسـی    

درتمنــد ق» فــرد«شــدن و حرکــت در مــسیر دموکراســی نیازمنــد 

است و فرد بـراي قدرتمندشـدن نیازمنـد آزادي و مـسکن و شـغل                

 .و رفاه و بیمه و آموزش و بهداشت و تشکل است
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14 

 

از عمـوم مـردم، افـزایش نـابرابري، ثروتمنـدتر           » سلب مالکیـت  «

سـاختن   شدنِ اقلیت ثروتمنـد متـصل بـه سـاختار قـدرت و نـاتوان        

. نهـا اشـاره شـد     هـایی اسـت کـه بـه آ          جامعه نتایج قطعیِ سیاسـت    

هـا نـشان    هاي ایرانی و از جملـه دولـت فعلـی در ایـن سـال              دولت

هــاي  جـایی  انـد نـه فقــط در گـرفتن تـصمیمات مهــم و جابـه      داده

اخـذ  . بزرگ مالی ناتوان نیـستند، بلکـه بـسیار منـسجم و مقتدرنـد             

اي اسـت جـدي بـر         مصونیت قـضایی بـراي یـک تـصمیم، نـشانه          

هـا وجـود      جـرايِ ایـن سیاسـت     ي سطوح بـر ا      اجماعی که در همه   

ــانِ جامعــه . دارد ــه غایــب آن مردم . ي ایراننــد اجمــاعی کــه یگان

ــه ــا  رغــم ایــن غیــاب، آینــده ب ي اقتــصادي کــشور و ربــط آن ب

بـراي عبـور از     . سیاست و دموکراسی کمتر موضـوع سـخن اسـت         

ي اقتصادیـشان را نیـز بـه          این وضعیت مردمانِ ایـران بایـد آینـده        

هـاي جدیـدي در سیاسـت و      بـسا دوگانـه     اي. وگـو بگذارنـد     گفت

 .هاي جدیدي در جامعه متولد شود ائتلاف
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 اي نو منطقی کهن، تجربه: انقلاب

 اسحاق واو

 

تـرین یـا      هـا نظیـر سـنگین       تـرین (استفاده از صفات عـالی      : تذکر

در ایـن مـتن هدفمنـد بـوده، چراکـه از دیـد نگارنـده            ) ترین  رقیق

 سـال   ۴٣یط تـاریخ مبـارزاتی      تـرین شـرا     ملل ایرانی در امیـدبخش    

 .اخیر خود هستند

 

ــیش از صــد روز گذشــته پــس از زن کــشی مهــسا امینــی  طــی ب

گــویی از ســوي  توســط گــشت ارشــاد و در نبــود هرگونــه پاســخ

هـاي حکـومتی      آمیزتـرین واکـنش     حاکمیت، جهان شاهد خشونت   

بــه اعتراضــات و اعتــصابات مردمــی در بــسیاري از نقــاط ایــران  

قع پس از قتـل مهـسا امینـی، اکثریـت مـردم کـه               وا  در. بوده است 

هــا، نیکاهــا و ســاریناها را  هــاي بعــدي حــدیث ایــن قتــل و قتــل

عنـوان یـک حکومـت        اند، مـستقیماً حاکمیـت را بـه         محکوم کرده 
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زیــر ســؤال بــرده و بــراي برچیــده شــدن کامــل آن و  » نــاحق«

 .اند  آمده قوانین ضد زن به خیابان

 

حکومـت  . اینجـا ضروریـست   توضیح مفهـوم حکومـت نـاحق در         

ــات     ــده از ادبی ــه ش ــومی برگرفت ــی مفه ــات سیاس ــاحق در ادبی ن

ــانی ــادل  آلم ــان و مع ــراي   زب ــی ب  .»Unrechtstaat« فارس

سـت    حکومت ناحق به معناي عـام، تعریـف آن نـوع از حکـومتی             

ي   همـه «که هیچ مبنـاي حقـوقی بـراي کنـشهاي خـود نداشـته و                

فتــه تــا حقــوق از حقــوق جزایــی یــا حقــوق مــدنی گر» حقــوق

تنهـا مبنـایی بـراي       مذهبی و حتی قوانین راهنمـایی و راننـدگی نـه          

هــاي حکومـت نبــوده، بلکـه نمایــانگر ایــن    هــا و واکـنش  کـنش 

هـا و     ي حـاکم بـراي کـنش        اند که مبنایی جز بقـاي طبقـه         واقعیت

ــدارد واکــنش ــد توجــه کــرد، هــر . هــاي حکومــت وجــود ن بای

 ـ        ت نـاحق نیـست     حکومت دیکتاتوري به خودي خود یـک حکوم

هـایی نظیـر آلمـان شـرقی یـا            هاي فراوانی از دیکتـاتوري      و نمونه 

حتی فاشیسم آگوستو پینوشه در شـیلی در دسـت اسـت کـه قطعـاً                

یــک دیکتــاتوري بــه معنــاي تحمیــل منــافع اقلیــت بــه خواســت 

ــاحق را تــشکیل   ــوده، امــا همچنــان یــک حکومــت ن اکثریــت ب
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وري همچنـان قواعـد   به این معنـی کـه در یـک دیکتـات          . دادند  نمی

هـاي حکومـت بـوده و بـا           وجود دارد کـه مبنـاي کـنش       » بدي«

بهرمندي از فاکتور شانس یـا لابـی، اجـراي ایـن قـوانین و قواعـد                 

همـین قـوانین حتـی بـد در حقیقـت ضـامن             . تا حدي ممکن است   

هــاي ســطحی اجتمــاعی درصــورت عــدم ســوگیري  وجــود آزادي

ي آلمـان شـرقی بـا         حتـی در نمونـه    . سیاسی شهروندان بوده اسـت    

وجود نبـود انتخابـات آزاد و دیکتـاتوري سیاسـی، گـروه خاصـی               

در . انـد   گرفتـه   از شهروندان بر طبق قانون مورد تبعـیض قـرار نمـی           

 ســال گذشــته 43ي قــوانین ضــد زن طــی  صــورتی کــه گــستره

ــان از صــحنه  ــا هــدف حــذف کامــل زن ي اجتمــاع در  اســلامی ب

 .دستورکار قرار گرفته است

 

ــاتوري دیگــر یــک  در یــک ح ــد هــر دیکت ــاحق، مانن ــت ن کوم

ي منـابع مـالی و نظـامی مـسلط بـوده و               ي اجتماعی بـر همـه       طبقه

ــضاي    ــستماتیک در ف ــکل سی ــه ش ــه را ب ــاگون جامع ــشار گون اق

کنـد، بـدون اینکـه حتـی قـوانین            عمومی سرکوب و پاکسازي می    

خودساخته و تبعیض آمیز مبنایی بـراي برخـورد قهـري حکومـت             

بارت دیگر، ناحقی یا شـر بـودن آن بـه ایـن معناسـت               به ع . باشند
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رسـد در     ي آنچه که توسـط ایـن حکومـت بـه انجـام مـی                که همه 

تـرین   جهت حفظ نظـم فاشیـستی موجـود اسـت و حتـی کوچـک        

ي دولتـی نـه تنهـا     هـا نظیـر اسـتخدام در یـک اداره        گیـري   تصمیم

التـزام  «مستلزم عدم عناد با کل حکومت کـه فـرد ضـرورتاً بایـد               

داشته و تمـامی اعمـال حکومـت را پـشتیبانی کـرده و در               » یعمل

در حقیقـت یـک حکومـت نـاحق عـلاوه بـر             . ها شریک شود    آن

ي خـشونت   ي طبقـاتی بـه وسـیله      یعنی حفظ جامعـه   (منطق فاشیسم   

ــی ــه در    ب ــر آنچ ــرق فرهنگــی نظی ــه ق ــردن ب ــا نک ــرده و اکتف پ

هـاي خـود      هـا و واکـنش      کـنش ) بینـیم   داري می   هاي سرمایه   دولت

اش نـاحق     کنـد و در کـل       را به قواعد حتی خودساخته محدود نمـی       

 .است

 

مبناي تبعیض در مواردي نظیر آلمـان نـازي یـا ایـالات متحـده در                

داري یا آپارتایـد نـژادي  و قـومی آفریقـاي جنـوبی،                ي برده   دوره

ایـن واقعیـت کـه    . ي ایـران جنـسیت و قومیـت اسـت          و در نمونه  

وز صـرفاً زنـان بـوده و اینکـه      قربانیان گـشت ارشـاد تـا بـه امـر          

واکنش حکومت در سـنندج و زاهـدان ابعـاد بـسیار شـدیدتري در               

بـال،   اي، پینـت  هـاي سـاچمه    گلولـه (نشین    مقایسه با شهرهاي فارس   
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دارد ) آور و تنهــا در مــواردي شــلیک مــستقیم    گــاز اشــک 

ــشان ــده ن ــادي     دهن ــانگر عن ــادین  و نمای ــاوت بنی ــوعی تف ي ن

 ـ-ناپذیر با غیر    اصلاح هـاي غیرفـارس و غیرشـیعه         ردان و قومیـت   م

در ایــن مــورد ، صــرفاً عــدم دخالــت در سیاســت ضــامن . اســت

هــاي اجتمــاعی نیــست و تأییــد قتــل انقلابیــون و  امنیـت و آزادي 

ــستادن در  ــاجرا «ای ــت م ــمت درس ــست » س ــا ضروری ــراي بق . ب

چراکه زن و غیر فارس به دنیا آمدن، بـه خـودي خـود بـه معنـاي                  

راي قربانی شدن بـوده و حتـی فـارس یـا مـرد یـا                احتمال  بالاتر ب   

شیعه بودن هـم در صـورت عـدم تأییـد جنایـات رخ داده ضـامن                 

کـم نیـستند کـسانی کـه صـرفاً بـه جـرم              . امنیت و آزادي نیست   

نظیـر قتـل شـیرین      (انـد     حضور داشتن در خیابان بـه قتـل رسـیده         

در حقیقــت ). …علیــزاده یــا عرفــان زمــانی، کیــان پیرفلــک و 

ي کـسانی کـه در شـرایط     کس در امـان نیـست و همـه      یچامروز ه 

کننـد بـه نـوعی در جنایـات           کنونی احساس امنیت و آرامـش مـی       

به ایـن ترتیـب، نـه فقـط بـا یـک دیکتـاتوري               . اند  کنونی شریک 

مذهبی، بلکه بیشتر با یـک حکومـت نـاحق شـبیه نازیـسم مواجـه                

 .هستیم
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ونـاگون  هـاي گ    با این اوصـاف، مـردم ایـران از ملـل و جنـسیت             

ــده    ــوع قاع ــه هرن ــدي ب ــت و پایبن ــخگویی حکوم اي را  آرد پاس

در چنـین   . انـد   هاسـت کـه آویختـه       بیخته و الک اصلاحات را سال     

عـدالتی در سـطح جامعـه کـسی از در             شرایطی بـا وقـوع هـر بـی        

گفتگو با حکومـت وارد نـشده و تجربیـات تلـخ پیـشین خـویش                

ر گرفتــه و در تــلاش بــراي گفتگــو را حاضــر و آمــاده در اختیــا

بـه  . دهـد   هاي جدیـد انتقـال مـی        دانش براندازي را مستقیماً به نسل     

عبارتی، گویی ملل ایرانی بیش از پـیش بـه ایـن نگـرش نزدیـک                

 .»انقلاب لوکوموتیو تاریخ است«اند که به تعبیر مارکس  شده

 

تـوان بـه ایـن صـورت تعریـف            انقلاب اجتماعی در ایـران را مـی       

ــر  جتمــاعی طبقــهســاختارهاي موجــود ا«: کــرد اي از جامعــه را ب

ــایی   ــراي ره ــسلط ســاخته و تنهــا راه ممکــن ب طبقــات دیگــر م

ــت  ــان –اکثری ــانون آن زن ــداختن  – در ک ــظ، بلکــه بران ــه حف  ن

هاي اجتمـاعی و برپـایی سـاختارهاي جدیـد بـه              کامل این ساختار  

بایـد توجـه داشـت کـه ایـن        . »نفع طبقات و اقشار مورد ستم است      

ي حکومـت     بـاره   م سیاسی به معنـاي تغییـر یـک        براندازي یک اقدا  

ي  تغییــر و انتقــال حکومــت بخــشی از رونــد چنــد جانبــه. نیــست
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ــد ــه چن ــه   ده ــل جامع ــردن ک ــوکراتیزه ک ــت و (اي از دم از دول

بـوده کـه بـا مطالعـه نقـد و           ) اقتصاد گرفته تا آموزش و فرهنـگ      

هـاي نظـم سیاسـی و ایـدئولوژیک      اقدام به زدودن تمـامی ویژگـی    

تنهـا در ایـن صـورت       . گیـرد   از کلیت جامعه صـورت مـی      موجود  

 .شود است که بازگشت چنین نظمی ناممکن می

 

) هـابیتوس (واره    هـاي پیـشین سرشـت       در این زمینه، تجربیات دهه    

جمعی ملل رنگارنـگ ایرانـی را تحـت جبـر و فـشار سـاختارهاي                

انـد، کـه گـویی خودآگـاه جمعـی            سرکوبگر طـوري شـکل داده     

واره ناخودآگاهانـه سـامان داده شـده          یـن سرشـت   ایرانیان توسـط ا   

تـا  . کنـد   هـاي رادیکـال هـدایت مـی         حـل   ها را به سـوي راه       و آن 

جـایی کــه ایــن عطـش آزادي حتــی بــا وجـود دهــشت پیگــرد،    

ــدن   ــاه در ب ــدام ناخودآگ ــکنجه و اع ــه   ش ــگ و ب ــاي رنگارن ه

ي کـسانی کـه از        همـه . شـود   هاي گونـاگون فریـاد زده مـی         زبان

ــی را  ١۴٠١ شــهریور ٢۵ ــاهی جمع ــن آگ ــود ای ــسو وج ــه این  ب

 و بــا وجــود وحــشت موجــود بــه  دیــده، شــنیده و حــس کــرده

اند، گویی بـه شـبح انقـلاب خیـره            روزهاي آینده چشم امید دوخته    

ــده و آرام ــی  ش ــاورش م ــودش را ب ــد آرام وج ــی  . کنن ــا بررس ب
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هاي بـزرگ تـاریخ، نظیـر انقـلاب کبیـر فرانـسه، انقـلاب                 انقلاب

خواهانـه در مـستعمرات    هـاي اسـتقلال    حتی انقـلاب  اکتبر روسیه یا    

سابق نظیر ایرلند، هنـد یـا آفریقـاي جنـوبی مـشخص اسـت کـه                 

سـت،   ي ناگهـانی کـه یـک رونـد تـاریخی         انقلاب نه یـک واقعـه     

بـه عبـارتی سـقوط      . کنـد   همانطور که بینی آدامشاك بـازگو مـی       

هـاي    یک حکومت خودکامه نه خـود انقـلاب کـه یکـی از نقطـه              

ي منطقـی ایـن تعریـف از انقـلاب            نتیجـه .  انقلاب اسـت   اوج روند 

زیـر کـشیدن حکومـت        تر انقـلاب پـس از بـه         اینکه، بخش بزرگ  

رسـد کـه سـاختارهاي        رخ داده و انقلاب زمـانی بـه سـرانجام مـی           

اجتماعی جدیدي در خـدمت اکثریـت مـورد سـلطه ایجـاد شـده و        

 در مـورد ایـران اولـین      (مطالبات نیروهاي پیـشرو تـضمین گـردد         

ي سیـستماتیک بـا       قدم ایجـاد قـوانین حفـاظتی از زنـان و مبـارزه            

کنـی خـشونت علیـه زنـان و کودکـان،             فرهنگ ضد زن و ریـشه     

که حذف کامل اسلام سیاسی را بـه عنـوان نمـاد و تبلـور تـاریخی           

ــردارد  ــاً در ب ــگ ضــدزن را طبیعت ــورت ). فرهن ــن ص ــر ای در غی

 ۵٧ ي بــسنده کــردن بــه تغییــر صــرف حکومــت هماننــد تجربــه

 .یعنی تصاحب انقلاب توسط ضدانقلابیون
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بایــد بــه تفــاوت بــین انقــلاب اجتمــاعی و انقــلاب  در اینجــا مــی

تغییـر سـاختارهاي اجتمـاعی در یـک انقـلاب           . سیاسی توجه کرد  

ي تغییـر قراردادهـاي اجتمـاعی بـین افـراد             اجتماعی یعنـی تجربـه    

سـبات بـین    جامعه یعنی زنان با مردان یا زنان بـا زنـان و تغییـر منا              

نهادهاي اجتماعی دیـن و خـانواده یـا دیـن و دولـت اسـت، کـه                  

هـاي    ماننـد خـانواده   (منجر به فروپاشی برخی سـاختارهاي موجـود         

گیـري    نظیـر شـکل   (و ایجـاد سـاختارهاي جدیـد        ) سنتی مردسالار 

هــاي بـدون رســمیت مــذهبی از طریـق ازدواج ســفید یــا    خـانواده 

عبـارتی، انقـلاب اجتمـاعی      بـه   . شـود   می) گرا  هاي همجنس   خانواده

ي  هاسـت در ایـران آغـاز شـده و کـه البتـه در بحبوحـه             زنانه سال 

ــلاب  ــاي    ۵٧انق ــط نیروه ــا توس ــوده ام ــوع ب ــال وق ــم در ح  ه

نظیـر سـرکوب اعتراضـات زنـان        (ضدانقلاب سرکوب شده اسـت      

گرایـان بـا همکـاري         توسـط اسـلام    ۵٧به حجاب اجباري در سال      

ي مبـارزه بـه       اي بـه بهانـه      هـاي چـپ و تـوده        کامل برخی گـروه   

ي نهفتـه در پـس تفکیـک انقـلاب اجتمـاعی از               نکته). امپریالیسم

کـه فـروریختن سـاختارهاي اجتمـاعی لزومـاً            انقلاب سیاسـی ایـن    

طـور کـه انقـلاب        شـود، همـان     به یک انقلاب سیاسی منجـر نمـی       

 مـیلادي در ایـالات متحـده شـاهد          ١٩اجتماعی سـیاهان در قـرن       
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اجتمــاعی بــوده امــا هرگــز بــه یــک انقــلاب تغییــر ســاختارهاي 

ــع        ــه نف ــت ب ــشیدن حکوم ــر ک ــه زی ــاي ب ــه معن ــی ب سیاس

همچنــین . غیرسفیدپوســتان در ایــالات متحــده منجــر نــشده اســت

توانــد  تغییـر سـاختارهاي حکـومتی در یــک انقـلاب سیاسـی مـی      

گیري یـک انقـلاب اجتمـاعی و بـا حفـظ سـاختارهاي         بدون شکل 

هـاي    ي انقـلاب     آنچـه در تجربـه     اجتماعی موجود رخ بدهـد نظیـر      

درواقـع  . ي اوکـراین بـه وقـوع پیوسـت          رنگی براي مثال در نمونه    

وقوع انقلاب اجتماعی تنها زمانی بـه یـک انقـلاب سیاسـی منجـر               

ي اجتمـاعی   شـود کـه حکومـت تمامـاً بـر سـاختارهاي سـلطه              می

گیـري انقـلاب اجتمـاعی در پـی           استوار بوده و همزمان بـا شـکل       

ي  در نمونـه (هـا دسـت نکـشد     ارها برآمـده و از آن    حفظ این ساخت  

ــی ســاختارهاي اجتمــاعی مردســالارانه و ضــد   ــران، یعن امــروز ای

توانـد قـدرت تغییـر        به این تعبیر یک انقـلاب اجتمـاعی مـی         ). زن

تري از یـک انقـلاب سیاسـی را داشـته باشـد و                ي بزرگ   و گستره 

 .خود راه را براي یک یا چند انقلاب سیاسی هموار کند

 

گیـري یـک انقـلاب        ي ایرانـی شـاهد شـکل        به این معنـا، جامعـه     

ــام آن اســت   ــاي ع ــه معن ــسیت ب ــان و جن ــرد زن ــاعی برگ . اجتم



 3552 

ــین شــرایطی در   تعــاریف و ســاختارهاي جنــسیتی موجــود در چن

. انـد   گیـري   حال سقوط و ساختارهاي جنسیتی جدید درحـال شـکل         

ی هـا یـا تابوشـکنی در بکـار بـردن الفـاظ جنـس                سوزاندن روسري 

ــک« ــه  » رکی ــی نمون ــعارهاي اعتراض ــایی   در ش ــایی از جابج ه

محـور و چیـره بـر مـسائل زنـان و              ساختارهاي اجتمـاعی نـاموس    

ي مردسـالار بـه تعبیـر         نظیر نهاد دیـن و خـانواده      (جنسیت هستند   

تـا جـایی کـه بـه وقـوع یـک          ). پور آن را تعبیـر میکنـد        درویش

بـه ایـن    شـود، حکومـت بـا تمـام قـوا             انقلاب سیاسی مربوط مـی    

هـا از     ساختارهاي در حـال ریـزش چنـگ زده و بـراي نجـات آن              

بـه ایـن تعبیـر، وقـوع انقـلاب          . اعمال هیچ خشونتی دریغ نمی کند     

. سـت   سیاسی در پی این انقـلاب اجتمـاعی حتمـی         ) هاي  یا انقلاب (

ي اوج ایـن رونـد چـه زمـانی بـه              سؤال اصلی اینجاست کـه نقطـه      

 .شود سقوط کامل نظم سیاسی منجر می

 

در این شرایط انقلابی مرزهاي اخلاقـی جامعـه نیـز تغییـر کـرده و            

ــونی     ــار دگرگ ــز دچ ــه نی ــی جامع ــاختارهاي اخلاق ــه س در نتیج

و دقیقـاً فـروریختن ایـن سـاختارهاي اخلاقـی موجـود             . شـوند   می

ي تـرس از      ي رهـایی بـراي برخـی و تجربـه           است که بـه تجربـه     
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گیـري    شـکل ي    نتیجـه . شـود   تغییر براي برخـی دیگـر منجـر مـی         

ــه ــی آزادي دوگان ــام -ي اخلاق ــگ تم ــک جن ــدگی ی ــار در  بن عی

ــان ــت  خیاب ــران اس ــاي ای ــزرگ  . ه ــک و ب ــهرهاي کوچ در ش

شجاعت زنان و مردانی را شاهد هـستیم کـه در پـی دفـاع از ایـن                  

هـاي گذشـته نظیـر        نـرم . آزادي رقیق در نبود سـلطه برمـی آینـد         

ي  جامعـه . بازنـد  رنـگ مـی  » هـاي مردانـه   ارتباط شجاعت یا بیضه   «

هــاي ســپر و  مردســالار ایرانــی گــویی هــرروزه بــا دیــدن ســینه

ــته گــردن ــاي افراش ــی ه ــان م ــعرهاي   ي زن ــی ش ــوزد کــه حت آم

پـسرا شـیرن    «اش نظیـر      ي گذشـته    کودکانه و به ظـاهر معـصومانه      

آبـستن وقـاحتی    » مث شمـشیرن، دختـرا موشـن مـث خرگوشـن          

ایطی کـه   بـراي نمونـه، در شـر      . هستند به تلخی قتل نیکا شـاکرمی      

شــوند،  مرزهــاي اخلاقــی جامعــه بــه کلــی دچــار دگرگــونی مــی

هـایی   هـاي چهـل سـاله و بیـان ناگفتـه         مجالی براي گذر از دهشت    

ــاره  ــه درب ــحبت آزادان ــر ص ــه  نظی ــان ده ــارج از ۶٠ي قربانی  خ

ها در داخل ایران پیدا شـده اسـت، کـه دیگـر تنهـا              ي خانواده   حلقه

.  محــدود نمــی شــودبـه خــانواده هــاي تبعیــدي خـارج از کــشور  

گویی این تغییرات نویدبخش فـضایی بـراي ایجـاد اعتمـاد دربـین              

انــد  قربانیــان جمهــوري اســلامی از طبقــات و قــشرهاي گونــاگون
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ي اجتمـاعی در جامعـه و         هـاي نهفتـه     ي انـرژي    که خود آزادکننده  

 .موجب تسریع این انقلاب خواهد بود

 

بـراي نمونـه    (هـا     تـرین سـرکوب     ي آزادي در وجود سنگین      تجربه

ــرایط      ــنندج در ش ــاد و س ــا در مهاب ــایکوبی کورده ــص و پ رق

اي بــدون  ي جامعــه تــرین تجربــه درواقــع اولــین و رقیــق) جنگــی

سرکوب و بدون بنـده و در نهایـت تبلـور عنادیـست تـاریخی بـا                 

ــدگی  ــی و بن ــگ بردگ ــراي  . فرهن ــورش آزادي ب ــه ش دل دادن ب

رس از هــرج و ي ایرانیــان زنــده در امــروز نــه سرشــار از تــ همــه

اي نــاب و نــو از جــنس  کــه تجربــه» اي شــدن ســوریه«مــرج یــا 

 .آزادیست

 

ي »همـه «کلام آخر اینکه، انقلاب زنانـه انتخـابی عمـل نکـرده و              

بـه شـکلی کـه    . دهـد  ساختارهاي موجود را تحت تـأثیر قـرار مـی     

این انقلاب اجتماعی نـه فقـط برضـد حکومـت و فرهنـگ حـاکم                

کـه  ) طلبـی   گرایـی و اصـلاح       اصـول  اغمـاز   هـاي قابـل     با اختلاف (

کـاري اپوزیـسیون فرتـوت کـه          واقع واکنشی نیز هست به کـم        در
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نفـس بـراي برگـزاري        بـه   در بیش از صد روز گذشته حتی اعتمـاد        

هــاي  واقــع خیابــان در. ي مــشترك را نداشــته اســت یــک کنگــره

هـاي اپوزیـسیون    ي جبهـه   مراتـب پیـشروتر از همـه        امروز ایران به  

هـاي آشـنا دل بریـده و          و به همین روي هـم از چهـره        ایرانی بوده   

 است که بتوانند پـا بـه پـاي مطالبـات بـر               هاي نویی   به دنبال چهره  

و بروجـرد و  ) ایـذه (هـاي مهابـاد و سـنندج و مـالمیر        کف خیابان 

.  بیاینــد…مــشهد و آمــل و تهــران و مــشهد و اراك و زاهــدان و

مچنـین مرزهـاي    در کنار اپوزیسیون شناخته شـده، ایـن انقـلاب ه          

هـاي فرهنگـی آشـنا نیـز مـشخص کـرده و        خود را با برخی چهره   

همچنین اصحاب قلمی که بر منبرهـاي مجـازي بـه کـشف اسـرار               

انقــلاب . منقــل و پیالــه هــم پرداختــه را نیــز طــرد کــرده اســت 

هـاي نـوینی اسـت تـا بـزودي            ي ایران، امروز به دنبال چهـره        زنانه

اپوزیـسیون ایرانـی خـارج از       . یمهاي نـو بیـشتر بـشنو        از این چهره  

کشور در چنین شرایطی اگر هنوز انـدك امیـدي بـه قبـول شـدن                

ــه ــزد جامع ــی   در ن ــار م ــه ناچ ــران دارد، ب ــل ای ــن  ي مل ــد ای بای

ســاختارهاي نــو را بــه رســمیت شــناخته و اقــدامی واقعــی بــراي  

مطالبات پیشرو مردمـان ایـران انجـام دهـد، یـا اینکـه بـه همـراه                  
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 ســقوط کــرده و جــا بــراي نهادهــاي نــو در ســاختارهاي گذشــته

 .اپوزیسیون بازکنند
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 مثابه آغازي نو مطلق هگل به

 رایا دونایفسکایا

 ي علی رها ترجمه

 

ــرجم[ ــت مت ــاله : یادداش ــیش رو رس ــتن پ ــا   م ــه رای ــت ک اي اس

ــر   ــسکایا در اکتب ــست  ١٩٧۴دونایف ــه نش ــه« ب ــل  جامع ي هگ

 رسـاله بـراي     ایـن . در دانشگاه جورج تـاون ارایـه کـرد        » آمریکا

ي    در کتـاب هنـر و منطـق در فلـسفه           ١٩٨٠نخستین بار در سـال      

ــال    ــپس در س ــت، و س ــشار یاف ــل انت ــی از ٢٠٠٢هگ  در منتخب

هـاي دونایفـسکایا در قـدرت منفیـت           هـا و نامـه      ها، سخنرانی   مقاله

ي فارســی ایــن رســاله توســط  نخــستین ترجمــه. بازنــشر گردیــد

ــماره » انجمــن آزادي« ــولتن ش ــن »  آزاديســخن «٣در ب در ژوئ

ي   مـتن پـیش رو بـا مقایـسه بـا ترجمـه            .  انتشار یافته بـود    ١٩٩٣

هـاي   ي جدیـد، کاسـتی    امیدوارم ایـن ترجمـه    . قبلی انجام شده است   

عبـارات داخـل دو ابـرو       . آن ترجمه را نیز برطـرف کـرده باشـد         

ــلاب   ()  ــارات درون دو ق ــسنده و عب ــود نوی ــرجم [] از خ از مت
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. مـشخص شـده اسـت     . بـا حـرف م    هـاي متـرجم       زیرنویس. است

 .]ها، از خود نویسنده است سایر زیرنویس

 

، نـه  )das ursprungliche Wort(در آغـاز کـلام بـود    

سـان سـخنی فلـسفی کـه ناگهـان در هـوا               چون یک فرمان، که به    

ــی ــود دود م ــود. ش ــایی خ ــده-ره ــی ای ــود را  تحرک ــق خ ي مطل

 آمیختگـی   گونـه کـه بـا       گستراند، اما نه در سکون، بلکـه بـدان          می

کامل در منفیـت، از همـان نخـستین بنـد از بیـست و هفـت بنـد                   

ــی   ــق، درم ــم منط ــانی عل ــصل پای ــده  ف ــه ای ــابیم ک ــق  ی ي مطل

ــده ــالی«ي  دربردارن ــت  ع ــود اس ــارض در درون خ ــرین تع  ».ت

(den hochsten Gegensatz sich) 
]SLII,p.466; SLM,p.824[  

 

ي آرام بـود، نـه      ا  ي مطلـق وهلـه      ي رویارویی بـا ایـده       چنانچه وهله 

بنـابراین، بـه    . بـود   دیالکتیک، دیالکتیک، و نـه هگـل، هگـل مـی          

ي غایـت، یـا       منزلـه   ي نظـري و عملـی بـه         جاي آنکه وحدت ایـده    

مراتـب باشـد، یـک آغـاز نـوین اسـت؛              ي اوج یـک سلـسله       نقطه

ي   ناپـذیر، دقیقـاً بـدان خـاطر کـه ایـده             یک آغاز نـوین اجتنـاب     
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 ;SLII,p.472[اســت » کلیــت انــضمامی «مطلــق یــک  

SLM,p.830.[ ي فــراروي  رو، شــامل تمــایز و انگیــزه و ازایــن

کـه بـراي      گـام هگـل، بـدون آن        بـه   جهت دنبال کردن گـام    . است

اي از منفیتی که نیرویی محرکه بـه سـوي آغازهـایی هرچـه                لحظه

را ] پایـانی [ بنـد    ٢٧تر است غافل شـویم، شـاید بهتـر باشـد              نوین

سـه بنـد نخـست کـه بـر          . مي اصـلی تقـسیم کنـی        به سـه حـوزه    

ي مطلـق تمرکـز دارد، یعنـی درسـت در             ترین تضاد در ایـده      عالی

کننـدگی اش     تعیـین -ي نظـري و عملـی، خـود         ي وحدت ایده    لحظه

]self-determination[  ــه ــه ب ــواي    را ن ــک محت ــان ی س

ــه در روش   ــد، بلک ــه ]Method[جدی ــه ب ــامع   مثاب ــکل ج  ش

]Universal[ دیالکتیککند؛ یعنی در  خود آشکار می. 

 

مفهـوم  «کنـد کـه       تأکیـد مـی   ) در بند چهارم  (به محضی که هگل     

همه چیز اسـت و حرکـت آن همانـا کـنشِ مطلـق جـامع اسـت،                  

ــود  ــی خ ــی حرکت ــود -یعن ــده و خ ــین کنن ــق-تعی ــش تحق » بخ

]SLII,p.468; SLM,p.826[      هگـل بـر آنچـه مـن دومـین ،

 ـ ۵هـاي     بنـد ) الـف : کنـد   نامم تمرکز مـی     ي اصلی می    زیر شاخه  ا  ت

واسـطگی منـتج شـده از وسـاطت،       ، که بر آغازهـاي نـوین، بـی        ٧
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در حــین ترســیم ) ١۵ تــا ٨در بنــدهاي ) (کنــد، و ب تکیــه مــی

اش را  تکامــل تــاریخی دیالکتیــک از افلاطــون تــا کانــت، حــوزه

سـان متمـایز    دهـد، و مفهـوم نفـی دوم خـود را بـدین         گسترش می 

 :کند می

 

نـشاء تمامیـت    تـرین م     درونـی  …ي عطف حرکـت مفهـوم       نقطه«

اي   جنبـی زنـده و روحـانی، روح دیـالکتیکی        -ها، تمام خـود     فعالیت

اي از آن برخــوردار اســت، و فقــط از آن  کــه هــر چیــز حقیقــی

طریق حقیقی است؛ چراکه رفـع تعـارض بـین مفهـوم و واقعیـت،               

و وحدتی که حقیقت اسـت، صـرفاً بـر مبنـاي ایـن سـوبژکتیویته                

 ]SLII,p.477; SLM,p.835[» .استوار است

 

 بنـد نهـایی     ١٢کـنم شـامل       اي که من طـرح مـی        سومین زیرشاخه 

ایـن بنـدها وجـه انـضمامی را هـم در کلیـت آن و در هـر                   . است

کننـد؛ در هـر یـک از آنهـا همانگونـه              اي واحد آشکار مـی      عرصه

و ایـن شـامل خـود       . ي فراروي نهادینه اسـت      که در کلیت، انگیزه   

ردن آغازهــایی نــشان کــ پــیش. شــود مــی ]System[دســتگاه 
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هـا و علـوم       کاملاً نوین محـدود بـه ایـن امـر نیـست کـه عرصـه               

ــد کــه هگــل درصــدد  – طبیعــت و روح –دیگــري   وجــود دارن

هـا نهادینـه اسـت،        آنچـه در ایـن پـیش نـشان        . پرورش آنها است  

آمدهاي همان موضوعی اسـت کـه مـا در کـل علـم منطـق در                   پی

 .ایم حال سروکله زدن با آن بوده

 

 آغـازي نـوین کـه هـم در کـنش و هـم در                 مثابـه   ق به ي مطل   ایده

ي ایـن     فلسفه ریشه دارد، سهمی اسـت کـه مـسئولیت آن برعهـده            

کـه تـا پایـان فـصل نهـایی موشـکافانه ولـی                با این . نویسنده است 

کـرد، ضـروري    » ثابـت «تـوان چنـین چیـزي را          روان هگل نمـی   

نگـري، توجـه شـما را بـه سـه سیلوژیـسم               است در اینجا، با پـیش     

ي علــوم فلــسفی جلــب کــنم کــه در نخــستین  نامــه نهــایی دانــش

هـاي    نـزد ایـن نویـسنده، ایـن افـزوده         . تألیف آن درج نشده بـود     

ي  منزلــه فقــط بــه  نــه١٨٣٠ و ١٨٢٧هــاي  بنیــادین بــر ویراســت

ي دانـش و واقعیـت در         نامـه، بلکـه کـل چرخـه         بندي دانـش    جمع

نبـوغ   سال طولانی و بغرنج تمدن غـرب اسـت کـه             2500سرتاسر  

اي هگـل بـراي سـرانجام بخـشیدن بـه آن در تـلاش                 ذهن دانشنامه 

کنـد،    آشـکار مـی   ) ۵٧۵بنـد   (همانطور که اولین سیلوژیـسم      . بود
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 نـه  – منطـق، طبیعـت، ذهـن    –که دقیقاً در مرکز ثقـل سـاختمان    

منطق، بلکه طبیعت قرار دارد، بنـد نهـایی علـم منطـق نیـز همـان                 

 .دهد کار را انجام می

 

 ـ   ، یـا بـه روش      »برونیـت  « مثابـه   ه مفهـوم هگلـی بـه      طبیعت چه ب

ي جنــگ  ، یــا در لنــینِ دوره»بــرون بــودگی«عنــوان  ســارتر بــه

، ادراك شـود، نکتـه ایـن اسـت کـه            »کـنش  « مثابه  جهانی اول، به  

 واسـطه    مثابـه   نه سارتر یا لنین، بلکه هگل بـود کـه طبیعـت را بـه              

ــرد ــاله . ادراك ک ــان رس ــن در پای ــه م ــی ک ــ وقت ــونی ای ن ي کن

موضوع را بیشتر پرورش دهـم، خـواهیم دیـد کـه عـصر مـا چـه                  

ي حرکت از سـوي کـنش آشـکار سـاخته اسـت               چیزي را درباره  

امـا در  . رسـاند  که به ما در سروکله زدن بـا دیالکتیـک یـاري مـی      

 .ام را دنبال کنیم حال حاضر بهتر است سه بخش پیشنهادي

 

1 
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توجـه مـا را بـه    ي مطلـق، کـه    ایـده ] فـصل [ همان نخستین بند از    

دهـد کـه بـه ایـن          ترین تعارض جلب کرده بود، هـشدار مـی          عالی

دسـت آمـده      ي نظـري و عملـی بـه         وحدت جدیدي که بـین ایـده      

دو   هریـک از آن   «. است، یک دوگـانگی کهنـه را تحمیـل نکنـیم          

بـرعکس، ایـن تعـارض      » …سـویه اسـت     به تنهایی، کماکان تک   

مفهـوم صـرفاً روح     «. انکـشافی پیـدا کنـد     -عالیِ نوین، بایـد خـود     

]soul[   ــراي خــود، و نیــست، بلکــه مفهــوم ســوبژکتیو آزادي ب

نیـست  » تکـین «ایـن فردیـت     » .رو، داراي شخـصیت اسـت       ازاین

آشــکارا همانــا امــر جــامع و شــناخت اســت، و در دگــرِ «بلکــه 

ــژه  ــودش، اب ــت خ ــود، عینی ــت خ  ;SLII,p.466[» .ي آن اس

SLM,P.824[        مطلـق بـه آن     ي    بنابراین، تنها کـاري کـه ایـده

، خـود   »بـه سـخنان خـود گـوش فرادهـد         «نیاز دارد این است که      

ــی«را  ــد » برون ــود ).Ausserung(کن ــین-خ ــري آن،  تعی گ

کلیـت  «یـا، بـه عبـارت دقیـق تـر،           . فهمی آن اسـت   -همان خود 

یــک محتــواي جدیــد نیــست، بلکــه بــرعکس، » اش یافتــه کمــال

مانــا بعــد جــامع شــکل آن ه« شــکل موجودیــت دارد و  مثابــه بــه

از آن لحظه بـه بعـد، هگـل نگـاه نافـذش را از روي                » .روش است 

حقیقــت هــیچ چیــز قابــل «بــه بیــان او .دارد دیالکتیــک بــر نمــی
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 ».کـه کـاملاً مـشمول روش شـده باشـد           شناخت نیـست، مگـر آن     

)als der Methode vollkommen 
unterworfen ist( ]SLII,p.468; SLM,p.826[ 

 

2 

 

ظر که امـر جـامع همانـا شـکلِ مطلـق، روش،              به دنبال این اعلام ن    

هگـل بارهـا و بارهـا تأکیـد         . آید  مفهوم، است، یازده بند دیگر می     

فعالیـت  «چرخـد     کند که محوري که همه چیز بـه دور آن مـی             می

  مثابـه   بایـد بـه     رو، مـی    ازایـن «است، روشی است کـه      » مطلقِ جامع 

ــود   ــایی شـ ــدود شناسـ ــامعیتی نامحـ  ;SLII,p.468[» .جـ

SLM,P.826[ ایــم،  بــه یــک کــلام، آنچــه بــدان دســت یافتــه

ي  صــرفاً شــکل دیگــري از شــناخت نیــست، بلکــه وحــدت ایــده

یـا  » شـکلِ بیرونـی صـرف    «ایـن ابـداً یـک       . نظري و عملی است   

ــست؛ روش   ــیله نی ــک وس ــی، ی ــناخت تحقیق ــع «همچــون ش جم

مفهــومی کــه در خــود و بــراي «تعینــات نیــست، بلکــه » محــض

یانی، واسطه، اسـت، چراکـه عینـی اسـت          ، م »خود تعین یافته است   
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ــه ــه» هماننــدي برنهــاده شــده«عنــوان  و ب ــوان  اســت، یعنــی ب عن

 ]SLII,p.469; SLM,p.827[» .مفهوم سوبژکتیو«

 

درآمیختن با دیالکتیـک، همانـا تجربـه کـردن جهـش بـه آزادي               

جـا کـه نبایـد اجـازه داد ژرفـاي اندیـشه در یـک                  اما از آن  . است

 شــود، ضــروري اســت بــدون گــم ســرانه غــرق سرمــستی ســبک

اي، با گـذار از درون ایـن بنـدها راه خـود را بـاز                  کردن هیچ حلقه  

. ي شـروع     نقطـه   مثابـه   مطلـق بـه   : ي شروع است    نخست، نقطه . کنیم

ي هــستی  ي آغــازینِ آمــوزه هنگــامی کــه هگــل مــا را بــه وهلــه

دهـد، یعنـی هنگـامی کـه ابتـدا ایـن پرسـش را طـرح                   رجوع می 

، هـدف او اثبـات      »باید با چه چیـز آغـاز شـود؟        علم  «کند که     می

این امـر نیـست کـه مطلـق، صـرفاً تجلـی و بازگـشایی از همـان                   

مطلـق،  . طـور تلـویحی وجـود داشـت         چیزي است که از آغـاز بـه       

.  نفـیِ مطلـق  –شـود    همچنین به یک مبناي کاملاً نوین تبـدیل مـی         

که هگل از ابتدا تأکید کـرده بـود کـه همـه چیـز، هرچنـد                   با این 

واسـطگی و وسـاطت       هنگـام حـاوي بـی       ساده به نظـر برسـد، هـم       

قـدري بـا منفیـت     ، اکنـون بـه  ]SLI,p.80; SLM,P.6[اسـت  

گونـه کـه عمومـاً        آن«نویـسد     عجین شده است که وقتی هگل مـی       
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شود، در فعلیت، یا در اندیـشه، چیـزي کـه صـرفاً سـاده                 تصور می 

ــد ــی باشـ ــی» و انتزاعـ ــت نمـ ــود  یافـ  ;SLII,p.469[شـ

SLM,p.827[ ایــن صــرفاً بــه خــاطر یــادآوري امــور گذشــته ،

 .نیست

 

ــذار از درون    ــولانی گ ــسیر ط ــضمامیِ «م ــت ان ــط و » کلی رواب

ــوزه   ــاگون، از آم ــضاد و گون ــاي مت ــه ذات و   نیروه ــستی ب ي ه

ي هـر شـروعی بایـد از          سازد کـه گرچـه نقطـه        مفهوم، آشکار می  

کامـل  «شـود کـه       هنگامی تبدیل به مطلـق مـی      » فقط«مطلق باشد،   

ــ ــدش ــن در درون  ]SLII,p.471; SLM,p.829[» .ده باش ای

حرکت فراروي از تعارض بـین مفهـوم و واقعیـت اسـت کـه آن                

فــراروي در ســوبژکتیویته، و فقــط در ســوبژکتیویته، تحقــق پیــدا 

به یک کلام، ایـن آغـاز نـوین هـم در اندیـشه و هـم در                  . کند  می

» یوسـاطت «فعلیت، هم در نظـر و هـم در عمـل، اسـت؛ یعنـی، در       

ــه   ــالکتیکی ک ــت، و آن   «دی ــض اس ــاز مح ــک آغ ــر از ی فرات

» .وساطتی اسـت کـه بـه ادراك توسـط اندیـشیدن متعلـق نیـست               

طور عام به معنـی درخواسـتی بـراي تحقـق بخـشیدن               به«برعکس،  

ي آغـاز نهفتـه نبـود،         به مفهوم است، تحققـی کـه در خـود نقطـه           
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ــه  ــرعکس، هــدف و وظیف ــناخت   بلکــه ب ــدي ش ي کــل رشــد بع

 ]SLII,p.470; SLM,p.828[» .است

 

هـدف مطلـق    » برانـدازي «چه کسی پیـرو مـارکس، یعنـی پیـرو           

، »اومانیـسم نـوین   « یـک     مثابـه   به» تحقق فلسفه «باشد یا نه، یعنی،     

ــده ــسفه و   وحــدت ای ــع فل ــه و عمــل، در واق ــت، نظری آل و واقعی

ــوان پیــشروي  انقــلاب، نمــی » فرجــامِ«و  )Weitergehen(ت

 یـک شـروع      مثابـه    نتیجـه و دسـتاورد، بـه       عنـوان   مطلق هگل را به   

جدید از مطلق، نادیـده گرفـت، چراکـه او هرگـز از ادراك کـل                

عنـوان تـاریخ آگـاهی آزادي،         فقـط بـه     تاریخ، تکامـل انـسان، نـه      

عنـوان دسـتاوردي بالفعـل،        طور کـه خـواهیم دیـد، بـه          بلکه همان 

جـا، در جـایی کـه هگـل خـود را اکیـداً             حتی در این  . عدول نکرد 

ــه ــی ب ــشه، محــدود م ــاریخ اندی ــه ت ــسفی، ب ــولات فل ــد، از   مق کن

گیـري    بـه همـراه پـی     . زنـد   رویارویی بـا واقعیـت سـر بـاز نمـی          

ــا      ــت ت ــون و کان ــک، از افلاط ــومی در دیالکتی ــشفیات مفه ک

ي نفـی دوم خـودش، او توجـه مـا را بـه سـوي درخواسـت                    نظریه

 کـه بایـد چیزهـا را     ایـن «کنـد،     ي شناخت جلب می     افلاطون درباره 

اي در  در خــود و بــراي خــود در نظــر گرفــت، یعنــی، تــا انــدازه
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ــال از درك       ــین ح ــا درع ــرد، ام ــه ک ــا ملاحظ ــت آنه جامعی

ــت ــه  موقعی ــا، نمون ــد   ه ــرف نگردی ــا منح ــنجش آنه ــا و س » .ه

]SLII,p.472; SLM,p.830[ 

 

ــر آن اســت کــه ملاحظــه  ــراي «ي چیزهــا  هگــل ب در خــود و ب

نظـر و عمـل را      هایی هرچـه جدیـدتر بـین          ، پرورش وحدت  »خود

صـرف  . ایـن دسـتاورد روش مطلـق اسـت        . پذیر کرده است    امکان

نظر از اینکه تا چه حد تحلیلـی یـا ترکیبـی باشـد، روش، خـود را                  

ــه ــه ب ــی مثاب ــان م ــه  دگــرِ خــود نمای ــالکتیکی  ســازد، و وهل ي دی

اي   وهلـه «،  )دو   وحـدت آن    مثابـه   بـه (رسد مگر هنگامی کـه        فرانمی

 ـ     خـود را همچـون     ) ی اسـت کـه تحلیلـی      که به همان اندازه ترکیب

ــود« ــرِ خ ــد» دگ ــین کن  ]SLII,p.473; SLM,p.831[. تعی

آنچـه  . نکته در این اسـت کـه عنـصر خـلاق، قـدرت نفـی اسـت           

کنـد، منفیـت مطلـق اسـت، نـه            پیشرفت حرکت را تـضمین مـی      

ي   جـا کـه ایـن هگـل را از کلیـه             از آن  ].synthesis[نهاد    هم

ي   ، و از آنجـا کـه ایـن زمینـه          کنـد   هاي دیگر متمایز مـی      فیلسوف

امـر جـامع کـه در خـود و بـراي            «که چگونه یـک        این –فلسفی،  

 دگـر خـود      مثابـه   خود درنظر گرفته شده باشـد، ابتـدا خـود را بـه            
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ــی  ــشوف م ــد مک -SLII,p.475-76; SLM,pp.831[» کن

، دوازده بنــد ]بـا بنــد زیـر  [ایـن ایـده، پــس از رویـارویی    –] 34

 :دهد میپایانی را به خود اختصاص 

 

اي کـه هـر        روح دیـالکتیکی   …ي عطـف حرکـت مفهـوم        نقطه«

ــی ــز حقیق ــق   چی ــط از آن طری ــت، و فق ــوردار اس اي از آن برخ

حقیقــی اســت؛ چراکــه رفــع تعــارض بــین مفهــوم و واقعیــت، و 

وحدتی که حقیقـت اسـت، صـرفاً بـر مبنـاي ایـن سـوبژکتیویته                

 ]SLII,p.477; SLM,p.835[» .استوار است

 

طـور    بنـد کـه نفـی دوم را بـه         ] دوازده[کـه بـه آن        ناما پیش از آ   

هـایی کـه مـا را بـه           دهد وارد شویم، مـایلم گـام        کامل پرورش می  

، رسـاند دنبــال کــنم، و  »ي نیکــی ایــده«ي مطلـق،   ي ایــده آسـتانه 

ــه      ــین ک ــد لن ــالگرد تول ــدمین س ــشن ص ــه ج ــما را ب ــه ش توج

 ٢٠٠هاي روسـی برگـزار کردنـد جلـب کـنم کـه بـا                  کمونیست

ایـن معـضل زمـان مـا را آشـکار           . تولد هگل مصادف بـود    سالگی  

ي تـاریخ علـم و فنـاوري، آکادمیـسینی بـه              مدیر مؤسسه . سازد  می
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است که یـک بـار دیگـر تـلاش کـرد             ]Kedrov[نام کدروف   

ي  او ادعــا کــرد کــه واژه. »جــدا کنــد«لنــین و هگــل را از هــم 

پـیش از ایـن    ]alias] [LCW 38, p.212[» کلمـه قـصار  «

فقـط بازتـاب جهـان اسـت، بلکـه            شـناخت نـه   « لنین که    گفتاورد

دهـد کـه لنـین بـدون کـرنش در             ، نشان می  »ي آن است    آفریننده

، صـرفاً حـرف هگـل را تکـرار کـرده            »آلیـسم هگـل     ایده«برابر  

 .است

 

حقیقت صاف و ساده این اسـت کـه ولادیمیـر ایلـیچ لنـین، کـه                  

ی وقــوع زمــان ي هــم تــرین ماتریالیــست بــود، بــا مــشاهده انقلابــی

ــین  ــقوط ب ــانی اول و س ــگ جه ــود را  جن ــستی، خ ــل سوسیالی المل

 وحـدت اضـداد،    مثابـه  مجبور دیـد کـه بـه دیالکتیـک هگـل، بـه          

انقـلاب در درون جنـبش انقلابـی را         -توانـد ضـد     بازگردد که مـی   

ي علـم منطـق هگـل لنـین           طـور کـه چکیـده       همـان . توضیح دهد 

لنـین بـراي    دهد، منفیت مطلق بـه معنـی تـدارك فلـسفی              نشان می 

ي مفهـوم     هـاي او بـه آمـوزه        هنگـامی کـه یادداشـت     . انقلاب بود 

و (هـا   کنـد کـه هـیچ یـک از مارکسیـست            رسد، لنین اعلام می     می

کنـد شـامل خـودش هـم          تأکید بر جمـع اسـت کـه روشـن مـی           
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ویـژه فـصل    بـه «ترین اثر نظـري مـارکس، کاپیتـال،         عظیم) هست

 ـ    طور کامـل نفهمیـده      را به » اول آن  ي   بـدون مطالعـه   «ه  انـد، چراک

شـور و   » .پـذیر نیـست     دقیق و فهم تمامیت منطـق هگـل، امکـان         

دقـت   «–ي مفهـوم      شعف او به هنگـام نزدیـک شـدن بـه آمـوزه            

ــود ــوبژکتیویته، = آزادي : ش ــا‹(س ــلاش،  ) ›ی ــاهی، ت ــام، آگ فرج

روشـن سـاخته بـود کـه     –] LCW 38, P.168[» دقـت شـود  

یویته، مفهـوم، بـه   ، در آزادي، سـوبژکت ١٩١۴لنین در ایـن زمـان،     

کنـد، و هـم       مقولاتی پی برده بود که هم جهـان را دگوگـون مـی            

دســت  طــور عینــی واقعــی اســت بــه دانــشی نــسبت بــه آنچــه بــه

ي ذات، نقـد هگــل از   دهنـد، چراکــه او پیـشاپیش، در آمــوزه   مـی 

ي بـین ذهـن و        بـراي توضـیح رابطـه     » علـم «علیت، و محدودیت    

 .ماده را تشخیص داده بود

 

ویـژه    رود، بـه    ه لنین با نقـش عمـل در هگـل کلنجـار مـی             در ادام 

فقـط از کرامـت امـر         نـه «ي عملی     نویسد ایده   هنگامی که هگل می   

ــه  ــین از آنچــه ب ــل اســت جــامع، بلکــه همچن » طــور ســاده بالفع

ــت  ــوردار اسـ  ]SLII,p.460; SLM,pp.818-19[. برخـ

ي شـــناخت کـــه در حـــال حاضـــر  گفتـــاورد لنـــین دربـــاره
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هنــد آن را پاکــسازي کننــد، بــسیار مهــم خوا هــا مــی کمونیــست

را بـه شـناخت     » خلاقیتـی «فقط بدین خاطر کـه او چنـان           است، نه 

آفریننـدگی بـه شـناخت،      » اعطـاي «دهد، بلکـه پـس از         نسبت می 

در اینجـا ناگهـان بـه    «کند کـه هگـل      در ادامه به این امر توجه می      

 LCW[. ي ســوژه اســتفاده کــرده اســت از واژه» جــاي مفهــوم

38, p.180[  و بــراي عــذاب بیــشتر مقلــدان روســی، تمــام آن

در یقــینِ بــه خــودي کــه «ي  اي بــود دربــاره اظهــارات در جملــه

اش در خـود و بـراي         یـابی   سوژه نسبت به این امـر دارد کـه تعـین          

خود اوست، یقینی نسبت بـه فعلیـت خـود و عـدم فعلیـت جهـان                 

 ».وجود دارد

 

عـدم  «ي    ن دربـاره  ي لنـی    هاي مبتذل نـسبت بـه نوشـته         ماتریالیست

، چنـان شـوکه شـده       »یقین به خود فعلیـت سـوژه      «،  »فعلیت جهان 

ترجمـه  «اند که بجاي آنکه مانند لنین از هگـل نقـل قـول کننـد،                

کنـد    یعنی، جهـان انـسان را ارضـا نمـی         «: کنند  لنین را نقل می   » ي

» .گیـرد آن را تغییـر دهـد         و انسان توسط کنش خود تـصمیم مـی        

]LCW 38, p.213[  جـا اسـت کـه     نکته ایـن اما] پـس  ] لنـین

  از آن ترجمــه، کــل گفتــاورد هگــل را در مغــایرت بــا شــناخت
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  مثابـه   ایـن فعلیـت صـرفاً بـه       «جـا     کنـد، در آن     تحقیقی بازگو مـی   

ي مفهـوم     شـود کـه فاقـد سـوبژکتیویته         جهانی عینـی پدیـدار مـی      

شـود کـه       جهـانی عینـی پدیـدار مـی         مثابـه   جـا بـه     است، و در این   

ایـن اسـت    . نی و موجودیت بالفعـل آن، مفهـوم اسـت         ي درو   زمینه

 ».ي مطلق ایده

]SLII,p.465; SLM,p.825; LCW 38, p.219[   

 

سـان چیـزي فرازمینـی یـا      ي مطلـق، نـه بـه      در این قدردانی از ایده    

در افلاك، بلکه در واقعیت جهـان عینـی کـه مبنـاي آن را دقیقـاً                 

 ـ            مفهوم تشکیل می   ان شـرقی   دهد، اسـت کـه از زمـان خیـزش آلم

، و ظهور جنبـشی از عمـل بـه سـوي نظـر و               ١٩۵٣ ژوئن   ١٧در  

مـدار را نـسبت بـه لنـین           هاي دولت   ي نوین، کمونیست    یک جامعه 

درسـتی تـشخیص داده انـد         آنهـا بـه   . چنان آشفته کـرده اسـت       آن

ي فلـسفی خـودش، یعنـی گسـست بـا             که گسست لنین با گذشـته     

ایـی، گسـستی عظـیم      گر  ي اراده   ي فتوکپی واقعیت به عـلاوه       نظریه

 .در جنبش ایجاد کرد که هنوز به فرجام نرسیده است
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3 

 

 با شروع از بند پانزدهم تا پایـان فـصل، بـه محـض رویـارویی بـا               

ــین مفهــوم و واقعیــت را مرتفــع   ســوبژکتیویته اي کــه تعــارض ب

» تـرین   درونـی «آموزیم که چـون ایـن سـوبژکتیو           کرده است، می  

نیــز هــست  » وهلــهتــرین  عینــی«اســت، در عــین حــال   

]SLII,p.477; SLM,pp.835-36[ ــن ، و ایـــــــ

سـوژه، یـک شـخص، یـک        « عینیـت، همانـا       مثابه  سوبژکتیویته به 

ــستی آزاد ــت » هــ  ].SLII,p.478; SLM,P.836[اســ

ي جهـش بـه       کننـده   واضح است که قـدرت خـلاقِ آزاد، تـضمین         

ــده ــروي متحدکنن ــده عمــق آزادي و نی ــق اســت ي ای و از . ي مطل

چیـزي قابـل تـصرف      «ت مطلق، یک مبنـاي نـوین،        آنجا که منفی  

 ;SLII,p.480[» نیــست، بلکــه اســتنتاج و اثبــات شــده اســت

SLM,p.838[  طــوري  توانــد عینـی نباشــد، بـه   ، سـوبژکتیو نمـی

 .کند که به خود دستگاه گسترش پیدا می
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آمـوزیم کـه محتـوا بـه روش تعلـق دارد،              جا همچنین می    ما در آن  

آغـاز  «که دسـتگاه نیـز صـرفاً یـک          تداوم روش است، به وجهی      

ــازه ــت » ي ت ــري اس ــه ]SLII,p.481; SLM,p.839[دیگ ک

هـاي    ناپـذیرِ امـور گذشـته و نـشانه          ي یـادآوري پایـان      به واسـطه  

ــت   ــده اس ــل ش ــشروي، حاص ــین  ).Weitergehen(پی از هم

وجـه از     هـیچ    نـه تنهـا بـه      ٢۵ تـا    ٢٠روست کـه بحـث بنـدهاي        

شـود،    اروي کننـده، دور نمـی     اي فـر     واسـطه   مثابـه   منفیت مطلق، به  

بلکــه نــشانگر آن اســت کــه هــر پیــشرفتی در دســتگاه کلیــت،  

 ;SLII,p.482[شـــود  مـــی» تـــر تـــر و انـــضمامی غنـــی«

SLM,p.840.[ 

 

، درسـت ماننـد     »تـر   تـر و انـضمامی      غنـی «ممکن اسـت عبـارت      

هاي سـوبژکتیویته، خـرد، آزادي، در فکـر خواننـده جنبـشی               مقوله

 ـ  »ماتریالیستی« ي آن خـود را آزاد        ه انـسان بـه واسـطه      ، جنبشی ک

را در  » ذهـن آزاد  «کند، را القا نکند، امـا ببینیـد هگـل چگونـه               می

 :کند ي خود تشریح می فلسفه ذهن دانشنامه
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به محضی که مفهـومِ انتزاعـیِ آزاديِ کامـل بـه ذهنیـت افـراد و               «

ناپـذیر    گاه هـیچ چیـز ماننـد نیـروي کنتـرل            ها نفوذ کند، آن     ملت

 دقیقـاً بـه ایـن خـاطر کـه جـوهر ذهـن اسـت، و آن                   آن نیست، 

هـا، افلاطـون    هـا، رومـی    یونـانی  …اش است   فعلیت محض ] آزادي[

 اگـر آگـاه     …منـد نبودنـد     و ارسطو، حتـی رواقیـون، از آن بهـره         

هـا     یعنـی آگـاه بـودن از آگـاهیِ انـسان           –بودن نسبت بـه ایـده       

عی  موضـو  –ي خـود       ذات، هـدف و ابـژه       مثابـه   نسبت به آزادي به   

نظرورزانه باشد، بـاز هـم نفـسِ خـود ایـن ایـده درحکـم فعلیـت                  

عنـوان انـسان در تـصاحب خـود           آنهاست، نه چون چیزي کـه بـه       

 ]PM, P.482[» .عنوان آنچه هستند دارند، بلکه به

 

عنـوان    این امر که در علم منطق، مراحـل پیـشروي دیـالکتیکی بـه             

 بلکـه در  مراحل متعدد تکامـل آزادي انـسان نمـودار نـشده اسـت،         

هـا تبـدیل      اي در دایـره     آخرِ کار همچون یک دایره، که بـه دایـره         

ي یــک  منزلــه شــود، در عــین حــال بــه شــود، بازگــشایی مــی مــی

یادآوري دایمی است کـه هـر مطلقـی، یـک آغـاز نـوین اسـت،                 

اي نداشـته باشـد، قطعـا یـک         »آینـده «پیش و پـسی دارد، و اگـر         

تـر، فقـط داراي        دقیـق  بازمانـده دارد، یـا بـه بیـان        «آمد، یـک      پی
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آخـر، اشـارت بـر جانـشین خـود            یک پیـشینه اسـت کـه دسـت        

ــرف ]SLII,p.484; SLM,p.842[» .دارد ــر از  صــ نظــ

کـه هگـل در ایـن اظهـار کـه جغـد مینـروا فقـط بـه هنگـام                  این

گستراند چه مقـصودي داشـته اسـت، چنـین            غروب بال خود را می    

ي او کـه  بنـد  وضوح از عینیـت نیـروي محـرك، از جمـع     چیزي به 

. شـود   مـان اسـت، منـتج نمـی         در آن پیشرفت در زمان حـال درون       

اي حاضـر و آمـاده تهیـه کـرد و             درحالی که براي آینده نه نـسخه      

اي به این کار داشـت، او نـه مجـذوب مـرگ بـود، و نـه                    نه علاقه 

ي او صـرفاً      فلـسفه . فلـسفه، چـه برسـد بـه پایـان جهـان           » پایان«

، »ي کنـونی    تـا لحظـه   «اسـت کـه     » پایـان «ي    منزلـه   بدین معنا به  

از همـان   . رسـیده اسـت   » مـن «ي منفیـت مطلـق        فلسفه بـه وهلـه    

ــیم  ــستین و عظ ــه نخ ــامی ک ــاز، هنگ ــادین او،   آغ ــر بنی ــرین اث ت

ــاي    ــا جلجت ــن، ب ــی ذه ــان  ]Golgotha[پدیدارشناس روح پای

اي توصـیف کنـد       یافت، هگل موفق شد عمـل نهـایی را بـه گونـه            

گیـري مطیـع      چنانچـه نتیجـه   . که گویی یک بازگشایی ابدي اسـت      

روش دیالکتیکی شود، روشی که بنا بـه نظـر هگـل هـیچ حقیقتـی            

شـود کـه آن نتیجـه، یـک        یاراي گریز از آن را ندارد، معلـوم مـی         

بـا اینکـه    . اي وجـود نـدارد      در اندیـشه هـیچ تلـه      . آغاز نوین است  
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گـسلد، و اگـر نـه بـه           بنـدهاي داده شـده را مـی         کرانمند است، راه  

 .یازد ي تاریخی، دست می ت، قطعاً به وراي لحظهسوي ابدی

 

ي مطلـق، هـستیِ    بـریم کـه بـراي ایـده     ما در دو بند نهایی پی مـی  

کنـد، مفهـومی کـه        کمال یافته، مفهومی کـه خـود را ادراك مـی          

به محتواي خـود ایـده تبـدیل شـده اسـت، هـیچ سـکونی وجـود                  

هـا    وقفـه، بـه عرصـه       منفیت، کشش به فراروي، حرکت بـی      . ندارد

گـاه بـراي نخـستین بـار بـه       کنـد و آن     و علوم جدیدي گـذار مـی      

دســـت   ]SLII,p.485; SLM,p.843[» آزادي مطلـــق«

رهـا کـردن    «ي مطلـق بـه هنگـام          آزادي مطلقی که ایـده    . یابد  می

کنــد، باعــث عــروج آن بــه عــرش  تجربــه مــی» ي خــود آزادانــه

ي تـشخیص را تجربـه    برعکس، براي بـار نخـست شـوکه    . شود  نمی

ي   بـودگی مکـان و زمـانی کـه بـدون وهلـه              بـرون «کند، یعنی     می

ــد      ــت دارن ــود موجودی ــار خ ــه اعتب ــاً ب ــوبژکتیویته، مطلق » .س

]SLII,p.486; SLM,p.843[ 
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کنند هگـل نـسبت بـه جهـان عینـی در              براي کسانی که تصور می    

زیـست، در بـرج عـاجی دور کـه در آنجـا               اي دوردست مـی     نقطه

 ـ «طبیعت را از ایده      امـا  . کنـد   ، همـین کفایـت مـی      »رداستخراج ک

  مثابـه   دهند هگـل گـذار بـه طبیعـت را بـه             کسانی که تشخیص می   

گیرنـد کـه      کنـد، امـا نتیجـه مـی         یک فرایند بالفعل واقعی ارایه می     

هگل بر روي سر ایـستاده اسـت، نیـز بـه همـان انـدازه در اشـتباه               

توانـست    نظر از اینکـه چنـین دسـتاورد عظیمـی مـی             صرف. هستند

گل افتخارآمیز باشد، لازم است هـم بـه علـم منطـق، و هـم                براي ه 

ویژه سـه سلوژیـسمِ پایـانی آن، رجـوع کنـیم تـا                ي ذهن، به    فلسفه

 .دریابیم هگل چه حرفی براي گفتن به ما داشت

 

عنـوان یـک واسـطه بـود، در           اي به طبیعت بـه      آنچه در منطق اشاره   

 سیلوژیـسم   نخـستین  مثابـه  ، بـه ]ي ذهـن  در فلـسفه  [پایان دانـشنامه    

ي آن    هگـل در ادامـه    .  ذهـن  – طبیعـت    –منطـق   : هجی شده است  

طبیعـت کـه مـابین ذهـن و ذات     «دهـد کـه    بند به ما اطمینان مـی    

هـاي    گسلد، امـا نـه بـه غایـت          دو را از هم می      آن ایستاده است، آن   

ــا     ــود از آنه ــردن خ ــزوي ک ــا من ــه ب ــد، و ن ــی کرانمن » .انتزاع

]PM,P. 575[ 
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ــژوهش ــاي ا یکــی از پ ــشمندانهه ــه ندی ــرتبط در ده ــسیار م ي  ي ب

، اثر رینهارت کلمنس ماورر است، بـه نـام هگـل و پایـان                ١٩۶٠

ي او، ممکـن اسـت        بـه عقیـده   . تفسیري بـر پدیدارشناسـی    : تاریخ

این واقعاً حقیقت داشته باشـد کـه نخـستین سیلوژیـسم از آن سـه                 

کــه طبیعــت را واســطه قــرار داده ) ۵٧۵بنــد (سیلوژیــسم پایــانی 

رویکرد هگـل بـه دارویـن، بـه ماتریالیـسم دیـالکتیکی، و          «است،

ــسان اســت  ــدایش طبیعــی ان ــی »ســایر مآخــذ پی ــه معن ــز ب ، و نی

را » مــسیر ضــرورت«اســت کــه در آنجــا » آزادي«رویکــرد بــه 

ــی ــر م ــشت س ــذارد پ ــدي آن را  . گ ــد بع ــود هگــل در بن ــا خ ام

: خــوانیم جــا در تسلــسل بعــدي مــی در ایــن. کنــد مــی» تــصحیح«

ســپس پروفــسور مــاورر در ادامــه آن .  منطــق–ذهــن  –طبیعــت 

ــه  ــسم را ب ــه سیلوژی ــی   مثاب ــک پدیدارشناس ــصادره« دیالکتی » م

ي   عنـوان فلـسفه     که نسبت به ایـن تحلیـل بـه          گذشته از آن  . کند  می

اي کـه    تاریخ یا هر چیـز دیگـر، چـه نظـري داشـته باشـیم، نکتـه                

) ۵٧٧بنـد   (ي سیلوژیـسم پایـانی        اغلب پژوهشگران هگل دربـاره    

بر سر آن توافق دارند این اسـت کـه، همـانطور کـه آتـو پـوگلر                  

بـرخلاف تفاسـیر معمـول از مـتن     «: کنـد   بیان مـی ١٩۶١در سال  



 3581 

علــم واقعــی روح، منطــق : هگــل، مــن مــایلم پیــشنهاد کــنم کــه

 ».نیست، بلکه فلسفه روح است

 

درسـتی بـر      کانون سومین سیلوژیسم عوض شده است و تأکیـد بـه          

جـایش، آنچـه      ه شده کـه منطـق جابجـا شـده، و بـه            این امر گذاشت  

-ي خـود  ایـده : شـود، نـه تسلـسل، بلکـه نتیجـه اسـت          حاصل مـی  

ایـن  «شـود کـه       ي هگل، از این امر ناشـی مـی          اندیش؛ که به دیده   

ماهیــت امــر واقــع، مفهــوم، اســت کــه باعــث حرکــت و رشــد  

شود، امـا ایـن حرکـت بـه همـان میـزان، بـه کـنشِ شـناخت            می

 )۵٧٧بند، (» .بستگی دارد

 

هــاي عـاج صــعودي   هـاي هگــل هرگـز یــک سـري بـرج     مطلـق 

. مـان اسـت     دگرگونی انقلابی در خود شـکلِ اندیـشه درون        . نبودند

ي مطلـق دیـدیم، نیـروي متحدکننـده           گونه که در فصل ایـده       همان

ــت اســت  ــدرت خلاقی ــا ق ــق،  . همان ــی کــه در منط ــت مطلق منفی

ی آزادي انـسان،     مراحـل انـضمام     مثابـه   به )Geist(طبیعت، روح   

ي نهـایی     نیرویی محرکه بود، زمانی که به ذهـن مطلـق، بـه نتیجـه             
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جا دیگـر هـیچ تفـاوتی بـین نظـر و              رسد، در آن    وساطت شده، می  

توانـد    از همـین روسـت کـه عـصر مـا مـی            . گذارد  عمل باقی نمی  

ي طـولانی     مطلق هگل را بهتر درك کنـد، چراکـه بـراي دو دهـه             

بختکـی کـه بـر ذهنیـت اروپـاي          از زمانی کـه مـرگ اسـتالین         (

ــود را برطــرف کــرد ــشی از ســوي عمــل )شــرقی ب ، شــاهد جنب

ي ایـن نویـسنده، نبـوغ هگـل در ایـن امـر نهفتـه                  به دیده . ایم  بوده

پایـان اکتـشافی بـراي        او بـه فراینـد بـی      » سفر اکتشافی «است که   

ي  ي جدیــد اندیــشه ، هــم قــاره»مــا«ایــن . شــود مــا تبــدیل مــی

ی مـارکس، هـم پژوهـشگران هگـل، و هـم         دیالکتیک ماتریالیـست  

اش   انگیختگـی -شـود کـه خـود       جنبشی از سوي عمل را شامل مـی       

به محض تشخیص قدرت اندیـشه، تـوأم بـا توانمنـدي جـسمی، بـه          

ایـن نویـسنده آن جنـبش       . خودي خود یک شـکل از نظریـه بـود         

ــزش  ــان خی ــن ١٧را از زم ــه١٩۵٣ ژوئ ــرده   ، ب ــال ک ــت دنب دق

 سـوي جامعیـت را مـشاهده نمـوده          است، و در آن جـستجویی بـه       

است، چراکـه پیـشاپیش در حرکـت دیـالکتیکی سـه سیلوژیـسم              

ي عزیمــت نــوین در ایــده و در  پایــانی ذهــن مطلــق، یــک نقطــه

 .جنبش از سوي عمل را تشخیص داده است
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ــداً مــورد توجــه هگلــی  هــا، چــه  ایــن جنــبش از ســوي عمــل اب

 آدورنـو،  ایـن در تئـودور  . آیـین و چـه مارکسیـست، نبـود      راست

ي فقیــد، کــه سرپرســت چــپ مکتــب معــروف       فرهیختــه

دیالکتیـک، علـت وجـودي،      . فرانکفورت بود، قابل مـشاهده اسـت      

ــود  ــت او ب ــشه و فعالی ــع. اندی ــدگی   او جم ــصل زن ــدي از ماح بن

امـا  . اندیشه و میراث نظـري خـود را دیالکتیـک منفـی نـام نهـاد               

 مفهـوم  این کتاب نه ربطـی بـه دیالکتیـک منفیـت دارد، و نـه بـا              

ي فیلـسوفانی     سوژه، که هگل توسط آن نظـرات خـود را بـا کلیـه             

ــد،    ــف کردن ــوهر متوق ــرفاً در ج ــت را ص ــستجوي حقیق ــه ج ک

ــراي طبقــه  همــان. تفکیــک کــرد ــارکس آن را ب ي  طــور کــه م

کـرد، قاعـدتاً آدورنـو نیـز بایـد سـوژه را             » انـضمامی «پرولتري  

کنـد     مـی  ي خـود را حفـظ       اما آدورنو کماکان فاصـله    . پذیرفت  می

نامـد، محبـوس      و اصالت خـود را در آنچـه دیالکتیـک منفـی مـی             

 .ص(ي شـروع پیـشگفتار اثـرش          آدورنـو از همـان نقطـه      . کند  می

xix(     دهـد کـه دشـمن، وجـه مثبـت در نفـی                به ما اطلاع مـی– 

ــی« ــی در نف ــت–» نف ــه   «:  اس ــت ک ــدد اس ــاب درص ــن کت ای

هـد، آن   اش را تقلیـل د      کننـدگی   کـه تعیـین     دیالکتیک را بدون آن   

ــصدیق  ــصوصیات ت ــده را از خ ــد کنن ــه» .اش آزاد کن ــطلاح  ب اص
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زعـم   چرخـد کـه بـه    بر محوري مـی   » هاي هگل و مارکس     کاستی«

ــوم، آن   ــر، مفه ــی فراگی ــل «او اهریمن ــشِ تحلی ــده پوش ، و »برن

 )١٢.ص. (آن است )autarchy(» خودکامگی«

 

و مبتــذلیات جنــاب کــارل » هــا پوزیتیویــست«طبعــا آدورنــو بــا 

ي خـود را      ، فاصـله  »هگـل و فاشیـسم    « مکتـب معـروفش،      پوپر و 

اي   نـشانه   با ایـن وصـف، آدورنـو بـدون هـیچ پـیش            . کند  حفظ می 

کـشد و بـین آن و منفیـت مطلـق،             ناگهان آشوویتز را پـیش مـی      

کـشتار جمعـی،   «: نویـسد  او مـی . کنـد  نوعی خویشاوندي ارایه مـی    

ي تـشابه    آشـوویتز فلـسفه  …سـازي مطلـق اسـت     همانا یک دست  

ــرد م ــد ک ــرگ تأیی ــض را در م ــه…ح ــق ب ــت مطل ــوح  منفی وض

 )٣۶١. ص(» .کند پیداست، دیگر کسی را متعجب نمی

 

نـه ایـن اسـت کـه        » اي  نـشانه   بدون هـیچ پـیش    «طبعاً مقصودم از    

آشوویتز واقعیت فاشیسم نبود، و نـه بـه صـرف ناگهـانی بـودن و                

ي اوج کتـابی بـه نـام     ي چنـین موضـوعی در نقطـه         ي ارایـه    شوکه

نـه، مقـصودم ایـن اسـت کـه نادرسـت            » .تی در متافیزیک  تأملا«
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هـم بـا      یعنی کـاملاً غیرمنطقـی و غیردیـالکتیکی اسـت، آن          . است

اش را وقـف      کـه آدورنـو کـل دوران بلـوغ زنـدگی            توجه به ایـن   

ي مقابـل دیالکتیـک       مبارزه با فاشیسم کرده بود که درسـت نقطـه         

 هگلــی اســت؛ کــسی کــه مــرگ دیالکتیــک در آلمــان نــازي را

» لـوح   سـاده «ي    ، واژه »نادرسـت «ي    شاید بـه جـاي واژه     . دیده بود 

. بـود   تـر مـی     بـرد، مناسـب     که آدورنو براي دشـنام بـه کـار مـی          

ــال    ــا س ــه ت ــت ک ــن اس ــصودم ای ــوه ١٩۵٧مق ــر وج ، او در اث

 .کرد ابژه دفاع می-دیالکتیک هگلی، تقریباً از تشابه سوژه

 

گرایـی    مطلـق گـویی      گـزاف   مثابـه   ابـژه را بـه    -تـوان سـوژه     نمی«

ي محـض      سـوبژکتیویته   مثابـه    وقتـی آن را بـه      …منطقی رد کـرد   

ــه وراي ایــده ــشاپیش ب ــیم، پی ــه  ادراك کن ــه رفت ــسم نظرورزان آلی

ي    شناخت، چنانچه اصـیل باشـد، و از نـسخه بـرداري سـاده              …ایم

 ».سوبژکتیو فراتر رود، باید عینیت سوژه باشد

 

. کنـد    را تکـرار مـی     و در واقع او در دیالکتیک منفی، همـان ایـده          

ــی او در آن ــا م ــن  ج ــا ای ــسد، ب ــوبژکتیویته را   نوی ــل س ــه هگ ک
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دهـد، بینـشی      خلاف آن را نیـز انجـام مـی        «کرده است،   » مقدس«

 )٣۵٠.ص(» .نمایانگر- عینیتی خود مثابه به درون سوژه به

 

پس آن فروکاست مبتذل منفیـت مطلـق بـراي چیـست؟ تـراژدي              

 ـ ) و مکتـب فرانکفـورت    (آدورنو   ایـن  . جـا نهفتـه اسـت       یندر هم

ي پـشت کـردن بـه     ساحتی است، کـه نتیجـه   ي تک  تراژديِ اندیشه 

دهـد    سوژه است؛ هنگامی که به فریادهـا از پـایین گـوش فرانمـی             

 بـسیار رسـا،     ۶٠ي     و نیمـه   ۵٠ي    ي دهـه     و آن فریادها در نیمـه      –

ایـن تـراژديِ بازگـشت بـه بـرج عـاج            . گـر بودنـد     شیوا و مطالبه  

پیرامـون  «بـه ایـن کـاهش داده اسـت کـه            است کـه هـدفش را       

ــته  ــدي رش ــاهیم کلی ــت در آن   مف ــت دخال ــسفی و اهمی ــاي فل ه

. گـام بعـدي، قابـل مقاومـت نبـود         )xx .ص(» .ها، بحث کند    رشته

فقـط بـه جـاي منفیـت مطلـق، بلکـه        جایگزین کردن نقد مداوم، نه  

 ».خود انقلاب مداوم«همچنین به جاي 

 

 ـ         ل از پـس آزمـون زمـان        حال، دلیلی کـه موضـوعیت پایـدار هگ

برآمده است چه به خـاطر تعهـد و موشـکافی پژوهـشگران هگـل               
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باشد، یـا بـه خـاطر جنبـشی بـراي آزادي از پـایین کـه موجـب                   

ــژوهش ــد در عرصــه پ ــایی جدی ــدي  ه ــد، تردی ــناخت گردی ي ش

ــت،    ــر دگرگــونی واقعی ــق دال ب ــت مطل ــست کــه چــون منفی نی

دي اســت، هــا، دیالکتیــک آزا دیالکتیــک تــضاد و کلیــت بحــران

 کـه او آن را      –ي تـاریخ      کننـده   ي هگـل در مقـاطع تعیـین         اندیشه

ــاریخ « ــش ت ــانِ زای ــد » زم ــی–نامی ــده م ــود  زن ــه. ش ــلاوه،  ب ع

پژوهــشگران مارکسیــست، دگراندیــشانی انقلابــی، وجــود داشــتند 

درحـالی کـه یـک پژوهـشگر        . اي نـوین بنـا کردنـد        که بر زمینه  

ي پایـان     کجـاییِ نقطـه   غربی، مانند رینهـارت مـاورر، بـا مفهـومِ           

ــسلواکی،    ــسوف چک ــیک، فیل ــارل کوس ــود، ک ــرگرم ب هگــل س

هـاي    از میـان پـژوهش    . درگیر آن بود کـه از کجـا آغـاز کنـیم           

هـا بودنـد، و حـول اومانیـسم           اروپاي شـرقی کـه همـراه خیـزش        

ــه  ــارکس، ب ــژه  م ــی «وی ــک هگل ــد دیالکتی ــارکس، دور » نق م

 ـ    تـرین پـژوهش     زدند، یکـی از موشـکافانه       می ر دیالکتیـک   هـا، اث

 .انضمامی کارل کوسیک است

 

ي   بـه دیـده   . محـدود نبودنـد   » شـرق «هاي جـدي بـه        این پژوهش 

اي پیرامـون     رسـاله «ي آفریقـا بـراي آزادي         فرانتس فانون، مبـارزه   
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ي اصـیلی اسـت کـه         امر جامع نیـست، بلکـه تأییـد نـامنظم ایـده           

 ـ        » . یک مطلق ارایه شده باشد      مثابه  به ه البتـه تردیـدي نیـست کـه ب

محضی که عمل از ذهنیـت هـدف پیـشی بگیـرد، وحـدت نظـر و                 

عمــل، ســاحتی از زنــدگی اســت کــه از درون آن ابعــادي کــاملاً 

ي   منزلـه   به باور ایـن نویـسنده، ایـن صـرفاً بـه           . یابد  نوین ظهور می  

  مثابـه   ي پایانی علـم منطـق اسـت، یعنـی، مطلـق بـه               نقطه» اثبات«

جــا کــه اثــر   آناز. یــک آغــاز نــوین، خودـــزایی آزادي اســت

 را مـد نظــر  – طبیعـت و روح  –هــاي جدیـدي   عظـیم هگـل افـق   

ــده ــتخوش  داشـــت، ایـ ــد دسـ ــق بایـ » آزادي مطلـــق«ي مطلـ

)Befreiung( صــرف » گــذار«ایــن یــک  . گــشت مــی

)Ubergang(     ــایی ــه ره ــت ک ــدود اس ــست؛ آزادي نامح نی

ــسفه ــود را در فلـــ ــل«) Geist(ي ذهـــــن  خـــ » تکمیـــ

)vollendet(   تردیـدي نیـست کـه در        امـا هـیچ   . خواهد کـرد 

ــا ســوژه، واقعیــت، اســت، و نــه یــک   علــم منطــق، مفهــوم همان

کنـد کـه وقتـی هگـل          اگر کسی فکر مـی    . شناسی مدار بسته    هستی

محوري که انقـلاب در شـرف وقـوع جهـانی حـول آن              «ي    درباره

-ي مـسیحیت در جهـان یونـانی         نوشـت، صـرفاً ایـده     » چرخیـد   می

ده اسـت کـه مـسیحیان    رومی را در نظر داشت، هـم فرامـوش کـر        
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ي حـق     کـه هگـلِ فلـسفه       را به کام شیران افکنده بودند، و هم ایـن         

نوشـت، هگـلِ    » انقـلاب جهـانی در شـرف وقـوع        «ي    که دربـاره  

تـر بـراي انقـلاب        بود، و نه هگل جـوانی کـه پـیش         » تسلیم شده «

 .کبیر فرانسه جام بلند کرده بود

 

یی بـه  اعتنـا    سـال بـی    ١۵٠آیا ایـن تـصادفی اسـت کـه پـس از             

زمـان دو ترجمـه از آن بـه انگلیـسی             طـور هـم     ي طبیعت، به    فلسفه

ــا ایــن یــک اتفــاق صــرف اســت کــه در   منتــشر شــد؟ یــا، آی

ي هگــل، متفکــري ماننــد پروفــسور  هــاي تــازه دربــاره پــژوهش

ي نظـري و      ریدل ناگهـان در هگـل اولـویتی همـسان بـراي ایـده             

ي   بـاره هـاي جدیـد در      کند؟ یا این کـه پـژوهش        عملی مشاهده می  

ــمال را در      ــوب و ش ــم جن ــرب، ه ــم غ ــرق و ه ــم ش ــل ه هگ

هـاي جهـانی هگـل بـا مـارکس و             نوردند، و بسیاري از همایش      می

انـد؟ در واقـع آیـا معـضل            فیلـسوف مـصادف شـده       مثابـه   لنین به 

ي نظـر و      ي مـا، کلیـت پرسـش پیرامـون رابطـه            زده  جهان بحـران  

واسـطه،   طـور ضـمنی، یـا در سـطحی بـی      هم نه بـه     عمل نیست؛ آن  

تردیـد، همانگونـه کـه        اي فلـسفی؟ بـی      بلکه پرسـشی بـر شـالوده      

روشـی  «هگل ابـراز کـرده بـود، پـذیرش صـوري یـک مقولـه،                
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ــت   ــشیانه اس ــه و وح  ]SLII,p.49; SLM,p.41[» .نابخردان

امــا ایــن هــم واقعیتــی اســت کــه فراینــد دیالکتیــک واحــدي از 

نــین کــه فیلــسوفان چ ایــن. خیــزد اندیــشه و نیــز از فعلیــت برمــی

» کـارِ سیاسـیون   «ي نظـر و عمـل صـرفاً           وانمود کنند کـه رابطـه     

گونـه کـه جهـان        همـان . اسـت » نابخردانـه «است، به همان میزان     

آمـوزان   عینی و کشش بنیـادین بـه سـوي جامعیـت، بـراي دانـش             

آمـوزان دیالکتیـک نیـز        دیالکتیک مفهـومی اساسـی دارد، دانـش       

گونـه     همـان  .مفهومی اساسی بـراي جنـبش از سـوي عمـل دارنـد            

ي  که حرکت از جامعیت انتزاعی بـه فردیـت انـضمامی بـه واسـطه      

و در حقیقـت    (کنـد     آور مـی    امر خاص، یک نفی دوگانـه را الـزام        

طـور نیـز      ، همـان  )شـود   این کل حرکت علم منطـق را شـامل مـی          

گـــري را  چنانچـــه فیلـــسوفان اجتنـــاب از نخبـــه. آن» ادراك«

 ـ             مثابـه   ل، مطلـق بـه    بیاموزند، در آن صـورت، وحـدت نظـر و عم

مانـد،    ي صـرف بـاقی نمـی        آغازي نو، یک تمایل صـرف یـا اراده        

 .شود بلکه فلسفه خود تبدیل به عمل می

 

گویـد    درسـتی مـی     یک بـازنگري، بـه    : پرفسور فیندلی در اثر هگل    

بـراي کـسانی کـه هـیچ چیـز          «که ممکـن اسـت تفاسـیر هگـل          
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ابنـد، سـترون    ی  ي انـسان نمـی      اي در اندیـشه     اسرارآمیز یا خداگونـه   

امـا آیـا ایـن بـه همـان میـزان صـحیح              . به نظر برسد  » و نادرست 

برنـد،    نیست که آنان که در برابر انقلاب در وحـشت بـه سـر مـی               

کننـد، بلکـه قـادر نیـستند انقـلاب در       نمـی » درك«فقـط آن را    نه

طور کامـل درك کننـد؟ و در واقـع، هگـل فلـسفه را                 اندیشه را به  

 آغــازي نــوین  مثابــه ي مطلــق بــه ایــده. دســتخوش انقــلاب کــرد

فـراروي از تعـارض بـین مفهـوم و          «تواند براي اصل هگل کـه         می

ــن    ــه ای ــا حقیقــت اســت، فقــط ب واقعیــت، و وحــدتی کــه همان

ــستگی دارد ــوبژکتیویته بـــــ  ;SLII,p.477[» ســـــ

SLM,p.835[     جدیـد تبـدیل شـود     » ي  سـوبژکتیویته «به یـک .

امـا هگـل از     . هـا نیـست   این لزوماً فراخوانی به پیوستن بـه باریکاد       

ضـرورت  «هـا و مقـولات خـود را چنـان بـا               خواهد گـوش    ما می 

بردبــاري، جــدیت، «آهنــگ کنــیم تــا بتــوانیم توســط  هــم» روح

 ,Ph GB, p. 81, Ph GM[» مــشقت و زحمــت نفــی

p.10[      زمـان زایـش تـاریخ     «ي یـک      و عملکردي کـه شایـسته «

]Ph GB, p. 75, Ph GM, p.16[   ــالش ــت، چ اس

ــک ر ــرورش ی ــهپ ــت را   ابط ــسفه و فعلی ــین فل ــوین ب ــاملاً ن ي ک

  .کند این آن چیزي است که هگل را امروزي می. بپذیریم
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 سبزگرایی با سیاست یا بدون آن: اصلاح یا انقلاب

 محمدرضا جعفري

 

 همراه با بحثی در اکوسوسیالیسم و ایران

هـاي مـرتبط بـا محـیط زیـست،       رویکرد غالب در مواجهه با بحران    

ــا  ــه ب ــبمواجه ــا    تخری ــه ب ــت و مواجه ــکار در طبیع ــاي آش ه

ــه     ــشر را ب ــان ب ــک گریب ــه این ــت ک ــی اس ــدهاي درازدامن پیام

ایـن دیـدگاه عمـدتاً رویکـردي        . هاي گوناگون گرفته اسـت      شکل

گــرا، موضــعی و تکــین و بــا رجــوع بــه ابزارهــاي فنــی و  تقلیــل

هـا    در ایـن رویکردهـا کـه گـروه        . مفهومیِ متعارف بوده و هست    

مـداران سـبزگراي      محـیط زیـستی اصـلی، سیاسـت       هـاي     و جریان 

هـاي پرمخاطـب    انـد و رسـانه   لیبرال، و برخی دانشگاهیان پیـرو آن    

کننـد، تحلیـل و بررسـی مـسائل محـیط زیـست بـه               شان می   ترویج

هـاي مـدیریت و       گـذاري، شـیوه     ي سیاست   ها، نحوه   بررسی سیاست 

از اي    شـود و پـاره      هـاي اجرایـی فروکاهیـده مـی         سازيِ روش   بهینه

هـایی چـون      هاي مدیریتی بـا ارجـاع بـه منـابع رشـته             دستورالعمل
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 فایـده، مـدیریت ریـسک و مخـاطرات،          –مدیریت، تحلیل هزینـه     

ــعه ــد آن    توس ــست و مانن ــیط زی ــدیریت آب و مح ــدار، م ي پای

هـا   تکیه بـر فنـاوري، افـزایش بـازده و ابـداع روش       . شود  صادر می 

 محـــیط و ابزارهـــاي نـــو از پیامـــدهاي رویکردهـــاي غالـــب

هـاي تجدیدشـونده، مهندسـی        کـه انـرژي     چنان. گرایان است   زیست

کـاري ژنتیکـی     هـاي بـزرگ در سـیاره، دسـت          اقلیم براي مداخلـه   

ــه ــاوري    گون ــذایی، فن ــاهی غ ــاي گی ــاه  ه ــاي ج ــه در  ه طلبان

هـاي انتـشار منفـی کـربن و افـزایش             ي کربن، روش    وذخیره  جذب

 بــازار در هــاي تولیــدي، و واردکــردن مناســبات کــارایی سیــستم

ي حـق کـربن و انتقـال          مسائل اصلی محیط زیـست، ماننـد مبادلـه        

هــاي انــرژي و ســبزفریبی،  آلــودگی و صــادرات زبالــه، برچــسب

گرایـانی اسـت کـه        زیـست   ي اوج تمایلات و خواست محـیط        نقطه

انـدازي بـر طبیعـت        هم متوجه خطرهاي مسیر فعلی بـشر در دسـت         

نــد و هــم توانــاییِ ا هــاي طبیعــی شــده کــاري اکوسیــستم و دســت

ــران  ــستیِ بح ــیِ ه ــود   درك چرای ــت خ ــود را در کلی ــاي موج ه

 .ندارند

 

 بستی درونِ سیستم بن
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ــسنده ــدیریتی   در ناب ــاي م ــن رویکرده ــودن ای ــواهد – ب ــی ش  فن

هـاي محـیط زیـستی        ثمـر بـودن نشـست       از بی . بسیاري وجود دارد  

ي در ا شـوند و بـا بیانیـه    المللی که هرساله برگـزار مـی     و اقلیمی بین  

 تـا مطالعـاتی کـه نـشان      رسـند  پایـان مـی   لزوم اقـدام اقلیمـی بـه      

اي، میـزان برداشـت از منـابع          دهد روند انتشار گازهـاي گلخانـه        می

ــد    ــرژي و تولی ــاي ان ــت آب، تقاض ــی، برداش ــی و زیرزمین طبیع

هــاي  زبالــه، کــه هریــک بــه نحــوي در برآمــدن و بــسط بحــران

وقـف شـده و نـه       زیستی نقـش دارنـد، نـه در ایـن چنـد دهـه مت              

 تولیـد   .هـاي آتـی پـیشِ روسـت     اندازي از بهبود آنها در دهه  چشم

ــست     ــشتر زی ــه بی ــصرف هرچ ــشتر و م ــه بی ــره را در  هرچ ک

آنچـه مـشخص اسـت نـاتوانی        . هاي حیاتی قـرار داده اسـت        بزنگاه

هـاي بحـران اسـت و     هاي اصـلی در نقـد و کاویـدن ریـشه         جریان

ــم ــودن روش ک ــر ب ــا  اث ــی در وارون س ــاي فن ــسیر زوال ه ختن م

ــست ــیط زی ــشرزاد مح ــن روش. ب ــا   ای ــود ب ــاً خ ــی غالب ــاي فن ه

ي دیگــر منجــر  ســازيِ یــک مــسأله بــه بـروز یــک مــسأله  چـاره 

رشــد تقاضــاي بــرق تولیـد ایــن انــرژي حیــاتی را بــه  . شــود مـی 

تغییـر نـوع    . دهـد   مصرف هرچه بیشتر سـوخت فـسیلی سـوق مـی          

ر منـابع معـدنی     هاي تجدیدپـذیر اسـتخراج بیـشت        تولید برق به شیوه   
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ــده و   ــراي اســتفاده در قطعــات تولیدکنن ــا فــراوري مخــرب را ب ب

گـسترش خودروهـاي    . شـود   ي انـرژي موجـب مـی        کننـده   ذخیره

افــزایش . انجامــد برقــی بــه افــزایش تقاضــاي بــاتري و بــرق مــی

بینـی شـده اسـت، حتـی در        مصرف برق، طـی رونـدي کـه پـیش         

 ـ        وري سیستم   کنار افزایش بهره   صرف آب منجـر    هـا، بـه افـزایش م

میـزان و دسترسـی بـه آب در اثـر تغییـر اقلـیم کـاهش                 . شود  می

در اثر تداوم رشـد اقتـصادي فعلـی در سـطح جهـان، مـواد       . یابد  می

شـوند؛    جـا و مـصرف مـی        خام بیشتري اسـتخراج، فـراوري، جابـه       

ي گازهــاي  کننــده ي انــرژي و آب و تولیــد کننــده همــه مــصرف

هــاي  ت راه مطــرح در نظریــهمطالعــات نــشان داده اســ. اي گلخانــه

ــازي و    ــامِ جداس ــت ن ــبز، تح ــد س ــست و رش ــیط زی ــصاد مح اقت

ــق  ــک مطل  )Absolute Material Decoupling( تفکی

  در فراینــــد تولیــــد؛ )Dematerialization(ییومــــوادزدا

بــدین معنــی کــه از طریــق ارتقــاي فنــاوري و بهبــود کــارایی و 

ر مناسـبات   هـاي دیجیتـال، منحنـی رشـد د          تغییر خدمات به شـکل    

فعلی اقتصادي از مـصرف مـواد منفـک شـده و بـا حفـظ رشـد و                   

تداوم تولیـد، وروديِ مـواد خـام بـه فراینـد تولیـد کـاهش یابـد،                  

 .عملاً ناممکن است
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ي بیــشتر از   از سـوي دیگــر تولیـد کــالاي بیــشتر یعنـی اســتفاده   

. مواد شیمیایی و فلـزي تولیدشـده در صـنایع پتروشـیمی و فـولاد              

کـاهش  . هـاي فـسیلی     انـد بـه سـوخت       وشـیمی وابـسته   صنایع پتر 

مصرف سوخت فسیلی نیـاز مبـرم و گـام ابتـدایی در مهـار تغییـر                 

. انجامـد   تولید بیشتر خود بـه افـزایش تولیـد زبالـه مـی            . اقلیم است 

ــراي    ــرژي ب ــوا و ان ــن دارد و ه ــراي دف ــین ب ــه زم ــاز ب ــه نی زبال

ــت ــوزاندن و بازیاف ــذ . س ــیم و ج ــی اقل ــن، مهندس ــار ای ب در کن

آمیـز، هـم نیازمنـد زمـین و      کربن، هم ناشدنی اسـت هـم مخـاطره    

بخـش در بـه تأخیرانـداختن         آب و انرژي فراوان و هم امیـد واهـی         

هـاي    حـل   راه«ي جـان بلامـی فاسـتر          بـه گفتـه   . اقدام مؤثر اقلیمی  

ــب  ــدئولوژي    کــه دررابطــه–غال ــی ای ــب یعن ــدئولوژي غال ــا ای ب

نــوعی اصــلاحات [ بــر تغییــرات جزئــی –ي غالــب اســت  طبقــه

جــا،   درنهایــت عمــلاً ایــن .»در روال عــادي تأکیــد دارد] درونـی 

تنیـده، کـه جریانـات اصـلی بـا       هـم   اي از جزئیات بـه      در این شبکه  

اي  و اقتــصاد چرخــه )Nexus(ابــداع مفــاهیمی چــون همبــست 

)Circular Economy(  ــراروي از آن و ــعی در فــ ســ
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جـا    سیـستمی بـی     ونبـست در    ها دارند، صحبت از بـن       تعدیل بحران 

 .تواند باشد جا ایجابی می بستی که البته در این بن. نیست

 

 گسست متابولیک: قداست انباشت

فـرض   رویکردهایی کـه در بـالا برشـمرده شـد دو اصـل را پـیش        

هـاي محـیط زیـستی امـري      ي بحـران  کـه ریـشه   اول این. گیرند  می

 مـستقیم  عنـوان پیامـد    فرد اسـت و دوم بـه        منفرد، جنبی و منحصربه   

فـرض اول، حفـظ وضـع موجـود و عـدم نیـاز بـه هرگونــه         پـیش 

ي تولیــد  ایــن رویکردهــا، شــیوه  . تغییــر ســاختاري اســت  

. گیرنـد  داري و نظـام تـوزیعی همـسو بـا آن را نادیـده مـی         سرمایه

ــه ــصادي ب ــور محرکــه رشــد اقت ــوان موت ــدیهی  عن ــصاد را ب ي اقت

 سـرمایه چـشم     انگارند و بر تولید براي تولیـد و منطـق انباشـت             می

چـه بـراي      آن«: دهـد   نـائومی کلایـن چنـین شـرح مـی         . بندنـد   می

ــتفاده  ــاز اســت کــاهش اس ــیم موردنی ــی اقل ــاب از فروپاش ي  اجتن

چـه مـدل فعلـی اقتـصادي          انسان از منابع طبیعی است در عوض آن       

مهــار  طلبــد رشــد بــی مــا بــراي جلــوگیري از ســقوط خــود مــی

بـه معنـاي نگهداشـت      گرفتن این موارد در کـل          نادیده  .»…است
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گرانـه بـا      اي سـلطه    رابطـه . ي فعلی سیـستم بـا طبیعـت اسـت           رابطه

اسـتثمار هرچـه بیـشتر و تـداوم روال        /بـرداري   طبیعت بـراي بهـره    

ــارِ    ــردشِ ک ــی گ ــستقر، یعن ــصادسیاسی م ــاختار اقت ــادي در س ع

منطــق انباشــت، رقابــت و دورپیمــایی ســرمایه، مــستلزم . ســرمایه

ش و ایجــاد و تــصاحب ارزش گــسترش کمــی تولیــد بــراي فــرو

تـر از آن ارزان بـه         دسترسـی آسـان، مـداوم و مهـم        . اضافی اسـت  

داشـتن بـازاري      و بعـدتر در دسـت     ) و به نیـروي کـار     (مواد اولیه   

ــت      ــرمایه اس ــت س ــات انباش ــروش از الزام ــراي ف ــب ب . مناس

داري در راه انباشـت، از هـر محـدودیتی کـه ماهیـت کـار                  سرمایه

اي را    شـود و هـر عرصـه        ارد رد مـی   گـذ   و طبیعت بر سـر آن مـی       

ایجـاد ارزش   . کـشد   کالایی کـرده بـه درون مناسـبات خـود مـی           

ي  کنــد کــه در رابطــه مبادلــه هــر آن چیــزي را داراي ارزش مــی

هـا و     رو ضـایعات، پیامـدها، تخریـب        بـدین . انباشت نقش ایفا کند   

مـدت نادیـده      ي کوتـاه    اثرات درازمدت به نفـع منطـق سـوداگرانه        

که بـه شـکل بـازخورد مجـدداً وارد رونـد              ود؛ مگر آن  ش  گرفته می 

 .داري سبز منادي آن است تولید ارزش شود؛ چیزي که سرمایه

 



 3599 

جـاي تقاضـا، بـا تبلیغـات و ایجـاد             این سیستم بـا تولیـد نیـاز بـه         

 In-Built(زاد  هـاي گـذراي مـد، بـا ایجـاد کهنگـی درون       موج

Obsolescence(  در کالاهـــا، مـــدام در کـــار بازتولیـــد

در این سـیر، نیـروي کـار و منـابع طبیعـی و مـواد                . خویش است 

حـساب    شـده در رونـد تولیـد بـه          هـاي بیگانـه     عنوان ورودي   خام به 

 ،ي نیــاز بــه بــازار جدیــد عــلاوه نیــاز بــه ایــن دو بــه. آینــد مــی

ــصی  ســرمایه ــمت اق ــه س ــستی ب ــه شــکل امپریالی ــاط  داري را ب نق

، و عـوارض    گونـه، منطـق سیـستم       بـدین . کـشانَد   کـره مـی     زیست

شـدن    ایـن جهـانی   . شـود   مخرب برآمده از تولید افراطی، جهانی می      

دهــد جــایی کــه  ي نــابرابر طبقــاتی رخ مــی در طــی یــک رابطــه

محیطـی بـه وجـود        نابرابري اقتـصادي در کنـار نـابرابري زیـست         

رو کـه کـسانی پیامـدهاي           محیطـی ازآن    نـابرابري زیـست   . آید  می

کـشند کـه    بـه دوش مـی  هـاي طبیعـی کـره را     اخـلال در چرخـه  

بـرداري افراطـی از منـابع      بهـره . انـد   ها نداشـته    نقشی در برآمدن آن   

ــک    ــست متابولی ــارکس گس ــه م ــین، آنچ  Metabolic(زم

Rift( ي   ي بازسـازنده    یعنـی رابطـه   . شـود   نامـد را موجـب مـی        می

شـده و جـاي        طبیعـی و جـاودان، بریـده        انسان و طبیعت در شـکل     

گیــرد، یعنــی توانــایی زمــین در   مــیازا بــه مــا آن را برداشــت بــی
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چـه بـه شـکل آلـودگی و           شده و جـذب آن      چه مصرف   بازتولید آن 

تولیـد  «: نویـسد   مـارکس مـی   . رود  زباله تولیـد شـده، از بـین مـی         

ــرمایه ــین را   …داري  س ــسان و زم ــک ان ــلِ متابولی ــنش متقاب  ک

ي زمـین کـه انـسان     مختل کرده مانع از بازگـشت اجـزاي سـازنده    

شـود و      پوشـاك برگرفتـه و مـصرف کـرده، مـی           به شکل غـذا و    

ــارآوريِ   ــی و جــاودان ب ــانع از کــارکرد شــرط طبیع درنتیجــه، م

تـر یـک کـشور،         هرچـه بـیش    …گردد    بادوام و پایاي خاك می    

ي خـود را بـر مبنـاي صـنایع بـزرگ قـرار                مانند آمریکا، توسـعه   

افتـد؛    تـري اتفـاق مـی       دهد این رونـد تخریبـی بـا سـرعت بـیش           

داري تکنیــک و میــزانِ ترکیــبِ فراینــد  لیــد ســرمایهبنــابراین، تو

زمـانِ   بخشد، تنهـا بـا کنـدن گـورِ هـم       اجتماعیِ تولید را تکامل می    

 امـري   .»خـاك و کـارگر  : هـا  هاي اصـلی تمـام ثـروت        سرچشمه

 Planetary(اي  کــه بــا رجــوع بــه مفهــوم مرزهــاي ســیاره

Boundaries( ي روز تخطـــــی از زمـــــین  و محاســـــبه

)Earth Overshoot Day(  ــاهش و بــــرآورد کــ

ي   بایـد دانـست ایـالات متحـده       . بررسی اسـت    بارآوري خاك قابل  

 ســال  ي زمــین را طــی یــک  کــره6تنهــایی حــدود  آمریکــا بــه

  .کند مصرف می
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 و اینک اکوسوسیالیسم

محیطـی    هـاي متنـوع زیـست       تر آن است که بحران      رو درست   ازاین

انـد را بـه    هـاي زیـستی ظـاهر شـده       که اینـک در شـمایل بحـران       

شکل عوارض ذاتیِ سیستم، برآمـده از منطـقِ مـاهويِ نظـام تولیـد               

ــاره  ــه چ ــاي هرگون ــت را مبن ــیم و کلی ــشی درك کن ــیط  اندی  مح

چنـین امکـانی    » اکوسوسیالیـسم «. اي قـرار دهـیم       توسعه –زیستی  

نهد تـا در حـین بررسـی عـوارض سیـستم و نقـش آن                  را پیش می  

ــدار  در ایجــاد اخــلال در رابطــه ــسان و زمــین، هــمي پای زمــان  ان

اکوسوسیالیـسم  . هـا ترسـیم شـود    هاي تعدیل و عبـور از بحـران         راه

هاي مجـزا میـان اجـزاي زنـده و غیرزنـده، و              کنش  با کاویدن برهم  

هـا در آن رخ       کـنش   ها بـا کلیتـی کـه آن بـرهم           تحلیل ارتباط آن  

ي انـسان، از طریـق کـار و     دهد، به درکی دیـالکتیکی از رابطـه       می

، بـا   )ي روابـط اقتـصادي و اجتمـاعیِ آن          با همـه  (تولیدش  ي    شیوه

درکـی کـه    . رسـد   عنوان بستر، موضوع و منبعِ کـار مـی          طبیعت به 

هـاي بحـران را نـه در تخطـی از قـانون و                سازد ریشه   او را قادر می   

ي شخـصی، نـه در        مقررات، نه در عملکرد نامناسـب یـک سـرمایه         

طلـب و      توسـعه  ناکارآمد بودن یک فناوري تکـین کـه در منطـق          

بنـا بـه تعریفـی کـه        . داري جـستجو کنـد      مخرب خود نظام سرمایه   
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اکوسوسیالیـسم  «دهـد     میشل لووي از اکوسوسیالیسم به دسـت مـی        

ــی    ــت م ــی درس ــت، یعن ــال اس ــشنهادي رادیک ــروقت  پی رود س

محیطـی، کـه ایـن خـود اکوسوسیالیـسم را             هاي بحرانِ زیست    ریشه

ي   سوسیالیـسمِ تولیدگرایانـه  هـاي  کند هم از انـواع نـسخه     متمایز می 

ي استالینیـستیِ     دموکراسـی و چـه شـاخه        قرنِ بیستمی، چه سوسـیال    

هـاي   شـناختی کـه بـه شـکل      هـاي بـوم     کمونیسم، و هم از جریـان     

هـدف ایـن   . دهنـد  داري وفـق مـی   مختلف خود را با نظـامِ سـرمایه       

 ـ            پیشنهاد رادیکال نه   د تنها تحولِ مناسـبات فعلـیِ تولیـد، ابـزارِ تولی

اي نـو بـراي       و الگوهايِ مصرف غالب، کـه همچنـین خلـقِ شـیوه           

هــــاي تمــــدنِ  زنــــدگی از طریــــقِ گســــست از پایــــه

  .»داريِ مدرنِ غرب است سرمایه/صنعتی

 

شـناختی را وارد جریـان        محیطـی و بـوم      اکوسوسیالیسم، نقد زیـست   

دانـد تولیـد    بـدان معنـا کـه مـی     . کنـد   سیاسی سوسیالیستی هم مـی    

چـه کـه در        و بـرآوردن نیازهـاي اساسـی، آن        کالا براي مـصرف   

اي   هـاي سـیاره     سوسیالیسم مدنظر است، بدون توجه بـه محـدودیت        

محیطــی یــا  بــدین هــدف آگــاهی زیــست. مخــرب خواهــد بــود

ــبز « ــاهی س ــادین وارد   » آگ ــی بنی ــون جزئ ــاهی «را همچ آگ
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ایـن امتـزاج بـه گـرایش اکوسوسیالیـستی ایـن            . کنـد   می» طبقاتی

زمـان هـم بنیـان        هایی را بپروراند کـه هـم         بدیل دهد تا   امکان را می  

انـدازد و هـم امکـان حفاظـت از طبیعـت و               تضاد طبقاتی را برمـی    

کند تا آنجـا کـه بـه قـول مـارکس              شرط جاودانگی آن را مهیا می     

همچـون سرپرسـتی مهربـان در وضـعیتی بهتـر           «ي زمـین را       کره

 ایـن دو امکـان اگرچـه بـه        . »هـاي پـس از خـود بـسپارند          به نسل 

لحاظ مفهومی از پیونـد آگـاهی طبقـاتی بـا آگـاهی سـبز ریـشه                 

 مالکیـت عمـومی بـر ابـزار        -1گیرد، اما به لحاظ عملی نیازمنـد          می

ــد  ــصمیم-2تولی ــت    ت ــشارکتی اس ــی و م ــري جمع ــین . گی تعی

شـده    ریـزي   هاي تولیـد و تخـصیص منـابع بـه شـکل برنامـه               هدف

ــه ــدم    ب ــی تق ــان، یعن ــاي اصــلیِ همگ ــأمین نیازه ــورِ ت ارزش منظ

هـا بـر      بـوم   مصرف بـر ارزش مبادلـه، بـا رعایـت اصـول زیـست             

گفتـه   بستري از برابري اجتمـاعی تحـت برقـراري دو شـرط پـیش           

بــدین ترتیــب، خــرد جمعــی، خــرد ســبز و . گیــرد صــورت مــی

ــاتی جــایگزین الیگــارش ــا، ابرشــرکت طبق ــت ه ــا و دول ــاي  ه ه

شود و منـافع جمعـی و همگـانیِ درازمـدت جـاي               داري می   سرمایه

در واقـع نـوع     . نـشیند   مـدت و شخـصی سـرمایه مـی          منافع کوتـاه  

طـور    اي کـه در آن، بـه        رابطـه . کنـد   رابطه بـا طبیعـت تغییـر مـی        
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محـور آن،   مشخص همگام با مدرنیتـه و در بطـن نگـرش پیـشرفت          

به خدمت گرفتن و لگـام زدن بـر طبیعـت نقـش محـوري داشـته                 

یابــان در مقابــل ایــن نگــرش، والتــر بنیــامین در کتــاب خ. اســت

مثابـه    ي تـسلط بـر طبیعـت بـه          دهـد ایـده     طرفه پیـشنهاد مـی      یک

ي میـان طبیعـت    اي امپریالیستی با مفهومِ نويِ تـسلط بـر رابطـه       ایده

انـدازي    از دید بنیـامین مهـم پرداخـت چـشم         . جا شود   و انسان جابه  

تنهـا  . نو از هماهنگی بـین جامعـه و محـیط زیـست طبیعـی اسـت               

ي   تی کـه در آن تولیـد دیگـر بـر پایـه            ي سوسیالیس   در یک جامعه  

ــسان و کــار او نیــست، کــار  دیگــر بــه معنــايِ ] …[اســتثمارِ ان

  .استثمارِ طبیعت به دست انسان وجود نخواهد داشت

  

 بومی انقلاب زیست

بـومی    در برقراري چنـین نظمـی در امتـداد یـک انقـلاب زیـست              

ــه  ــه تمــامیِ دســتاوردهاي جامع ــشري در همــه جهــانی، البت ي  ي ب

قـرار نیـست    . آیـد    معرفتـی و سیاسـی بـه کـار مـی           –اَشکال فنی   

هـاي نـوین مـدیریت، تعـاون و           شـیوه . چرخ از ابتدا اختـراع شـود      

هـاي فنـاوري ارتبـاطی، دسـتاوردهاي علمـی            کار تیمی، بر زمینـه    
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هـاي    هـاي طبیعـی و اجتمـاعی، تجربـه          بشر در فهم عملکرد سیستم    

ر مؤسـسات مـالی     هـا د    مشارکت سیاسی و اجتمـاعی، خـودگردانی      

هـا   هـاي داوطلبانـه و مـشارکتی و همیـاري     هـا، فعالیـت   و کارخانه 

خواهانـه کـاربرد خواهنـد     در ایجاد نظمـی نـو و انـسانی و برابـري     

ــون . داشــت ــشر آزم ــلاب صــنعتی، ب ــس از انق ــاي ســخت و  پ ه

هـایی گـشوده      خونباري را پـشت سـر گذاشـته اسـت و گـذرگاه            

در بـسط و  » اش  ان مـادي  تـو «اي برسـد کـه هـم          است تا به مرحله   

  »ي ذهنـــی انگـــاره«کـــارگیري نیروهـــاي مولـــد و هـــم  بــه 

ــري ــه براب ــه طلبان ــه جامع ــاز ب ــه اش، در نی ــسانی و در رابط اي  اي ان

 .عقلانی و پایدار با طبیعت را پاسخ گوید

 

در کنار ایـن هرگونـه اصـلاحات جزئـی و مـوردي بـا نگـاه بـه                   

 ـ  . برقراري ساختار جدیـد ضـروري اسـت        ی فاسـتر ایـن     جـان بلام

محیطـی    نقـلاب زیـست   «: گونه شـرح داده اسـت       ضروریات را این  

) ١(ضروري امـروز، بـراي آغـازگران شـامل ایـن مـوارد اسـت                

تعلیق و توقف اضطراري رشـد اقتـصادي در کـشورهاي ثروتمنـد             

ــروت؛     ــد و ث ــی درآم ــازتوزیع نزول ــا ب ــراه ب ــاهش ) ٢(هم ک

ع اسـتفاده   حـذف سـری   ) ٣(اي؛    چشمگیر انتـشار گازهـاي گلخانـه      
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ــسیلی؛   ــرژي ســوخت ف جــایگزینی یــک ) ۴(از کــل ســاختار ان

هـاي پایـداري ماننـد        بدیل بر مبنـاي گزینـه       زیرساخت انرژي بدیل  

هــایی کــه ریــشه در کنتــرل  قــدرت خورشــیدي و بــادي و بــدیل

هــاي نظــامی همــراه بــا  کــاهش شــدید هزینــه) ۵(محلـی دارنــد؛  

ولوژیــک؛ صــرف مــازاد اقتــصادي آزاد شــده بــراي تغییــرات اک

هــاي بــدون پــسماند  اي و سیــستم تــرویج اقتــصادهاي چرخــه) ۶(

ایجــاد ) ٧(بــراي کــاهش میــزان انــرژي و منــابع صــرف شــده؛ 

ونقـل عمـومی کارآمـد، همـراه بـا اقـداماتی بـراي کـاهش                  حمل

ونقــل  و در اصــل سیــستم حمــل[وابــستگی بــه خــودرو شخــصی 

 ـ         عمومی براي همه نه فقط اقشار کـم        ؛ ]اییندرآمـد و متوسـط بـه پ

هــاي جهــانی همگــام بــا جوامــع محلــی و  احیــاي اکوسیــستم) ٨(

ــومی؛  ــاکنان ب ــیوه ) ٩(س ــرب و ش ــرژي مخ ــدیل ان ــد  تب ي تولی

ــک  ــاري ت ــشاورزي تج ــوم  ک ــه ب ــیمیایی ب ــشتی و ش ــی  ک شناس

ــه ــر پای ــشاورزي ب ــشتزارهاي   ک ــدار و ک ــزارع کوچــک پای ي م

 ـ) ١٠(وري بیشتر تولیـد غـذا در هـر هکتـار؛              دهقانی با بهره   اد نه

ممنوعیـت  ) ١١(نظارت قـوي بـر انتـشار مـواد شـیمیایی سـمی؛              

اعمـال مـدیریت قـوي    ) ١٢(سـازي منـابع آب شـیرین؛       خصوصی

هـا بـه نحـوي کـه بـا            هاي عمومی اقیـانوس     محور بر حوزه    و انسان 
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ــد؛   ــست متناســب باش ــداري محــیط زی ــدامات ) ١٣(پای ایجــاد اق

 هـاي در معـرض خطـر؛        جدید چـشمگیر بـراي حفاظـت از گونـه         

ــدودیت) ١۴( ــال مح ــصرفی   اعم ــاي م ــراي کالاه ــدید ب ــاي ش ه

ــرکت  ــوي ش ــه از س ــرب ک ــافی و مخ ــه   اض ــازار عرض ــا در ب ه

ســازماندهی مجــدد تولیــد بــراي از بــین بــردن ) ١۵(شــوند؛  مــی

ــره ــه و    ي زنجی ــت چپاولگران ــه انباش ــه ب ــودي ک ــاي موج کالاه

) ١۶(منتهــی شــده اســت؛ و » بعــد از مــا مهــم نیــست«ي  فلــسفه

تـر، کمتـر هدردهنـده        تـر، عادلانـه     هاي تولید عقلانی    یوهي ش   توسعه

  .»و بیشتر جمعی

 

در چنـین انقـلاب اکولـوژیکی، ضـروري اسـت           «: دهد  او ادامه می  

تــوان  تــرین حالــت متــصوري کــه مــی کــه اولویــت بــه ســریع

ي   هاي فسیلی را حذف کـرد داده شـود، امـا ایـن بـه نوبـه                  سوخت

 ـ       ي  ط انـسان بـا زمـین و رابطـه    خود نیازمند تغییرات اساسی در رواب

ي   بایـد تأکیـد جدیـدي بـر توسـعه         . هـا بـا یکـدیگر اسـت         انسان

انــسانی پایــدار و تــشکیل سیــستم ارگانیــک بازتولیــد متابولیــسم  

هـا اسـتثمار و سـلب مالکیـت، ازجملـه             قرن. اجتماعی گذاشته شود  

تقسیم بر مبناي طبقه، جنـسیت، نـژاد و قومیـت بایـد بهبـود یابـد؛          
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 منطــق تــاریخی کــه شــرایط کنــونی ایجــاد کــرده، بــه بنــابراین،

مـدت اشـاره دارد و        محیطـی طـولانی     ضرورت یک انقلاب زیـست      

دهـد    ي انسانی پایـدار را هـدف قـرار مـی            یک سیستم جدید توسعه   

عنـوان    ي نیازهاي موجـود انـسانی هـم بـه           که قصد آن ارزیابی همه    

 آنچـه کـه اکنـون     : موجود طبیعی و هـم موجـود اجتمـاعی اسـت          

  ».شود اکوسوسیالیسم نامیده می

 

 ایران و اکوسوسیالیسم

ــه ــا هم ــلاب   ي آن ام ــسم و انق ــد، اکوسوسیالی ــه ش ــه گفت ــه ک چ

محیطی چه ارتبـاطی و بـه چـه نحـوي بـا ایـران، وضـعیت                   زیست

ــا همــه یابــد؟ از  اش مــی ي زیــستمندان موجــود ســرزمین ایــران ب

ــت ــین،    دش ــست زم ــدها، فرونش ــودن س ــالی ب ــه، خ ــاي ممنوع ه

 ریزگـرد، آلـودگی هـوا،      هـا و هورهـا، توفـان        شدن دریاچه   خشک

خـواري، بیکـاريِ کـشاورزان در      تراشـی، زمـین     بحران زباله، جنگل  

شدن بـیش از میـانگین جهـانی هـوا و کـاهش و تغییـر                  کنار گرم 

شکل بارش در کـشور ناشـی از تغییـر اقلـیم، ایـران بـا پـازلی از                   

پـازلی کـه دیگـر      . ها و مسائل محیط زیـستی مواجـه اسـت           بحران
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انــدازي  ابعــاد آن هــم اقتــصادي اســت و هــم اجتمــاعی بــا چــشم

هـاي جامعـه      اکوسوسیالیـسم تغییـر نگـرش و تغییـر بنیـان          . وخیم

. ي بین مردم، بین طبقـات و بـین انـسان بـا طبیعـت                است در رابطه  

ي  فاصــله. در ایــران عــدالت اجتمــاعی در بــدترین شــرایط اســت

 خـط نـسبی و مطلـق فقـر، حـداقل            طبقاتی، با رجوع به آمار فقـر،      

ــه    ــه ب ــسبت هزین ــت، ن ــاخص فلاک ــاري، ش ــورم، بیک ــوق، ت حق

 .کند ، بیداد می…درآمد، ضریب جینی و

 

ي ارضـی،     کـردن طبیعـت در پـی بحـران انباشـت، مـسأله              کالایی

هـاي    دارانـه و تـضمین وفـاداريِ گـروه          گسترش مناسبات سـرمایه   

. جریـان اسـت   شـدت در      حامی، از طریق سلب مالکیت عمومی بـه       

ــضمون  ــت   «م ــعه اس ــر توس ــر س ــانعی ب ــست م ــیط زی در » مح

هـاي پـس از جنـگ      هاي مختلـف تقریبـاً در تمـام دولـت           نگارش

شـده یـا       واگـذاري معـادن در منـاطق حفاظـت          .شنیده شده اسـت   

هـاي     تـلاش   .سـرعت و شـدت در جریـان اسـت           مجاور با آن بـه    

ارد گیـرد تـا نظـارت حـداقلی و در اکثـر مـو               فراوانی صورت مـی   

بدون ضـمانت اجرایـی سـازمان محـیط زیـست و سـازمان منـابع                

 در   .اي لغـو شـود       توسـعه  –وسـازهاي صـنعتی       طبیعی بـر سـاخت    
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هـاي حفـاظتی ماننـد سـازمان حفاظـت از محـیط               کنار این سازمان  

ي پـایین، فقـر امکانـات و فقـدان            ها از بودجـه     زیست و جنگلداري  

ــرزمی   ــعت س ــا وس ــب ب ــرات مناس ــود نف ــزات، نب ــورد تجهی ن م

 اصـولاً   .انـد   حفاظت، دستمزد پایین، عدم حمایـت قـانونی در رنـج          

ي   سپهر قـانونی و نگـاه مـدیریتی فاقـد جامعیـت، گـرایش و اراده               

هــا و  کــاري هــا در نــدانم  ایــن .حفــظ پایــداري ســرزمینی اســت

هـاي هیرکـانی و       هـاي جنگـل     سـوزي   ها در مقابله با آتش      ناکارایی

ي   وسـعت منـاطق چهارگانـه     . دشـو   کرات مـشاهده مـی      زاگرس به 

  .انـد   شده همـواره در معـرض کـاهش قـانونی قـرار داشـته               حفاظت

ــراي طــرح  ــین ب  ادعــاي  هــاي صــنعتی، واگــذاري غیرموجــه زم

هــاي  هــاي عمــومی و منــابع طبیعــی، جنگــل مالکیــت بــر زمــین

چنـد صـد طـرح      .  در جریـان اسـت      ي دماونـد     و حتی قله    باستانی

مجـوز و پیوسـت محـیط زیـستی بـا      عمرانی و صنعتی بدون داشتن   

هـاي سـالانه       هـزار میلیـارد تومـان در بودجـه         18اي بالغ بر      هزینه

ي   شـوند تـا بـه بهانـه         هایی کـه شـروع مـی        پروژه. اند  گنجانده شده 

ربـط را وادار بـه صـدور مجوزهـاي            پیشرفت فیزیکـی مراجـع ذي     

ــد ــازي .لازم کنن ــی  سدس ــاي ب ــدترین(حــساب  ه ــد  جدی ــان س ش

ي انتقـال     هـاي مخـرب و پرهزینـه        و طـرح  )  سرخ   و تنگ   چمشیر
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 و  آبــاد عنــوان مثــال کوهرنــگ ســه، بهــشت بــه(آب از کــارون 

ــان ــیج)  خرس ــارس و خل ــان ف ــاي عم ــصرف در   و دری ــراي م  ب

 .صنایع مستقر در فلات مرکزي همچنان در جریان است

 

ي   گـذار و مـدیریت مـرتبط بـا حـوزه            گذار، قـانون    ساختار سیاست 

یست و توسـعه هـم غیردموکراتیـک و بـا حـذف             طبیعت، محیط ز  

نفعان عمـومی و جوامـع محلـی اسـت و هـم غیرشـفاف و بـر                    ذي

منــافع . هــاي ســاختگی، غیرواقعــی و گــاه نامــشخص اســاس داده

ــرکت ــین   ش ــاران و زم ــصوصی، پیمانک ــاي خ ــزرگ،  ه داران ب

ــرکت ــرمایه   ش ــیونِ س ــشاور و سیاس ــاي م ــصویب و  ه دار در ت

 اجـرا جــایگزین مطالعــات اساســی و  ي مــالی و جانمـایی و تغذیــه 

محیطـی و     هـاي زیـست     اي و ملـی، هزینـه       واقعی، نیازهـاي منطقـه    

  .ي جوامع محلی است خواست و اراده

 

از سوي دیگر تولیـد آلـودگی و آلاینـدگی و تخریـب بـه دلیـل                 

نبـود نظـارت و کـاهش       : نزدیکی تولیدکننـده بـا قـدرت سیاسـی        

ر ماننـد نفـت و گـاز        ها وجه شاخص صنایع اصـلی در کـشو          هزینه
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هــاي   صــنایع کــه از رانــت همــین. و پتروشــیمی و فــولاد اســت

ــشی از     ــد، و بخ ــرژي برخوردارن ــادراتی و ان ــالی، ص ــف م مختل

کـارِ    ي جهانی مـواد خـام طـی یـک تقـسیم               کننده  ي تأمین   زنجیره

اند، به لطـف سـرکوب سیاسـی دسـتمزدها، کـارگران ارزان             جهانی

ازایـن    نی کـه بخـشی از آنهـا پـیش         کارگرا. گیرند  را به خدمت می   

هـاي اقتـصادي و طبیعـی، کـشاورزي و دامـداري و               به دلیل بحران  

انـد و بـه       وکارهاي کوچـک خـود را رهـا کـرده           صیادي و کسب  

 از طریـق آلـودگیِ       اسـتعمار جـوي   . انـد   ي پرولتاریا درآمـده     زمره

صــنایع و آلاینــدگی خودروهــا، کیفیــت بنــزین، ســوخت      

بــودن تکنولــوژي و کیفیــت  هــا و پــایین هــا و کارخانــه نیروگــاه

ویـژه    روند تولیـد موادخـامی چـون نفـت و گـاز، بـر مـردم، بـه                 

از سـوي دیگـر     . شـود   خیز، اعمـال مـی      ساکنان محروم مناطق نفت   

ــی   ــران را م ــد در ای ــوه تولی ــی از وج ــوم   برخ ــل مفه ــوان ذی ت

برداشــت از ذخــایر : بنــدي کــرد  طبقــه بــومی امپریالیــسم زیــست

جـا گـذاردن      شکل معادن یا تولیـد نفـت و گـاز، بـه           زیرزمینی، به   

خوزسـتان  (شـده     ویرانه، بـدون پرداخـت واقعـی ارزش استحـصال         

 ). را بنگرید
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دارانـه، مخـصوصاً در وجـه نـولیبرالی،           در ایران مناسـبات سـرمایه     

پذیرنـد و   هـا بازگـشت   گرفتـه   به طور کامل شکل نگرفته، یا شـکل       

اي اقتــصاد محــوري هــ همچنــان نقــش دولــت در برخــی از جنبــه

بـودن خـدمات اجتمــاعی    اسـت و عـدالت اجتمـاعی و دردســترس   

ــوعی . ي ذهنــی مــردم اســت بخــشی از انگــاره از ســوي دیگــر ن

ناپایداريِ متمایل به فروپاشـی ناشـی از بحـران سیاسـی کـه قـادر                

به مهار بحـران اقتـصادي و اجتمـاعی نیـست، در سـاختار کـشور،                

) ژینـا ( بـا خیـزش مهـسا        تا پیش از این وجود داشت کـه اینـک         

هـا و بـستر       وضـعیتی کـه نطفـه     . به وضعیت انقلابی رسـیده اسـت      

اي بــدیل و   اقتــصادي آینــده و جامعــه–زایــش ســاختار سیاســی 

کنـد و محملـی اسـت بـراي برکـشاندن       نوین را در خود حمل مـی   

ــوام ــاهیم ازدســت و ق ــه مف ــه بخــشی ب ي مــشارکت همگــانی،  رفت

ــه پایــداريِ دموکراســی مــشارکتی، فرهنــگ همیــا ري و توجــه ب

دوراهـیِ سرنوشـتی کـه یـا اکوسوسیالیـستی          . سرزمینی و طبیعـت   

تـر    داريِ هـار امـا شـکیل        است یا بربریتی در شکل همـان سـرمایه        

در ایـن وضـعیت، هرگونـه تـلاش بـراي ترسـیم             . در پیش اسـت   

اندازي انسانی از یک سـاختار جدیـد کـه تـضمینی باشـد بـر                  چشم

ــد سی ــم در بع ــه  دموکراســی ه ــصادي ک ــد اقت ــم در بع ــی و ه اس
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محیطــی را  وســوي آن عــدالت اجتمــاعی و عــدالت زیــست ســمت

سـازماندهی جامعـه از پـایین بـراي         . کنـد مهـم اسـت       ممکن مـی  

اي پایـدار بـا طبیعـت ضـروري           مشارکت جمعـی و ایجـاد رابطـه       

ايِ مــسائل، نقــد مــشخص از  هــا مــستلزم درك ریــشه ایــن. اســت

چـارچوبی مـشخص بـراي      داشـتن     وضعیت مـشخص، و در دسـت      

چــارچوبی کــه بــا رجــوع بــه روش و . عبــور از وضــعیت اســت

مفاهیم نقـد اقتـصادسیاسی مارکـسی در قالـب اکوسوسیالیـسم بـه              

 .آید دست می
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 هاي ذهنی فروکاستن تاریخ به برساخته

 زاده پیمان وهاب

 ي حسین رحمتی ترجمه

 

انقلابیـون مارکسیـست    : فراخـوان بـه سـلاح     «مروري بـر کتـاب      

  اثر علی رهنما» یرانیا

 

   ــات ــه ادبی ــه مجموع ــت ب ــرین سهمداش ــلاح آخ ــه س ــوان ب فراخ

هـاي    بعـدها، سـازمان چریـک     (هاي فـدایی خلـق        پیرامون چریک 

- اسـت، گـروه چریکـی شـهري مارکسیـست         ) فدایی خلق ایـران   

 ایجاد شـد و هـر چنـد کوچـک بـود             ١٣۴٩لنینیستی که در سال     

محمدرضـا شـاه پهلـوي     هاي محدودي علیـه دیکتـاتوري         و عملیات 

ــام داد ــده  –انج ــالات متح ــت ای ــه از حمای ــاتوري ک ــان دیکت  هم

 توانــست تخیــل سیاســی ناراضــیان ایرانــی را در –برخــوردار بــود

 تــسخیر کنــد و بــر رویــدادهایی کــه بــه انقــلاب ١٣۵٠ي  دهــه

ــذارد  ١٣۵٧ ــأثیر بگ ــد ت ــشین دربــاره  .  انجامی ــات پی ي  مطالع
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ي حجـیم زیـر عنـوان       هاي فدایی خلق شامل یـک دو جلـد          چریک

 و اسـناد امنیتـی منتخبـی اسـت کـه هـر دو را وزارت                  ’پژوهش‘

؛ )بـه فارسـی    ( اطلاعات جمهـوري اسـلامی منتـشر کـرده اسـت          

ــاره  ــی درب ــی و تحلیل ــر تحقیق ــک اث ــوري ی ــاریخ و تئ ــاي  ي ت ه

ــدایی خلــق چریــک ــه انگلیــسی ( هــاي ف ي  ؛ و شــمار فزاینــده)ب

هـر  ). بـه فارسـی   (یی  هـايِ کنـشگران فـدا       خاطرات و بازاندیـشی   

ویـژه نـشریات      هـاي اخیـر بـه       چند علاوه بـر حاکمیـت در سـال        

ي ادبیـات موجـود،       انـد بـا مـصادره       نولیبرالی داخل ایران کوشـیده    

هــا را مــشتی تروریــست خــشن معرفــی کننــد، داســتان   چریــک

 .شود ها هرگز کهنه نمی چریک

 

   در آلمـان، توپاماروهـا      هـایی ماننـد ارتـش سـرخ         برخلاف گروه 

ــر  ــه، می ــرخ   در اروگوئ ــاد س ــا بریگ ــیلی، ی ــا،   در ش  در ایتالی

در میـان خارجیـانی کـه بـا         » آشـنا «هاي فدایی خلق نامی       چریک

ــبش ــه  جن ــی ده ــاي چریک ــد ١٩٧٠ و ١٩۶٠ي  ه ــنایی دارن  آش

ي پـیش   این به دلیل انکار این گـروه تـا همـین یـک دهـه        . نیست

گـاران  ن  وقتـی تـاریخ   . از سوي کنشگران و نیز پژوهـشگران اسـت        

هـاي کوتـاه      هـاي فـدایی خلـق در بررسـی          ي چریک   ایرانی درباره 
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هـایی   جداي از کتـاب فراخـوان بـه سـلاح و کتـاب            (شمار    انگشت

ي چنـدانی ندارنـد       کننـد، علاقـه     بحث مـی  ) تر اشاره کردم    که پیش 

ــک ــه چری ــازیگر در   ک ــک ب ــت ی ــق را در قام ــدایی خل ــاي ف ه

 ـ         صحنه دهنـد   رجیح مـی ي جنبش جهانی تـصویر کننـد، و عمـدتاً ت

این گـروه را از نظرگـاه اورینتالیـسم ایرانـی بررسـی کننـد، و از                 

 .کاهند اي مربوط به گذشته فرومی  این رو، آن را به گذشته

 

 از دل   ١٣۵٠هـاي فـدایی خلـق در فـروردین سـال              گروه چریک 

دو گروه مسلح زیرزمینی بنیان نهاده شـد؛ ایـن دو گـروه کـه بـه                 

توانــد  ه فقــط پیکــار مــسلحانه مــیایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــ

هــاي  دیکتــاتوري ســلطنتی را بــه چــالش بکــشد، پــس از یــورش

ــدند  ــام ش ــی، ادغ ــاي امنیت ــروه از  . نیروه ــن دو گ ــد ای ــر چن ه

هـاي رادیکـالِ درون جنـبش دانـشجویی برخاسـته بودنـد،               گرایش

نـسل    ي نفـوذ متفـاوتی داشـتند و نـیم           ها و دامنـه     اما هر یک تجربه   

گـذاران کلیـدي      بنیـان . هـا وجـود داشـت       آنتفاوت نـسلی میـان      

ــاس   ــان، عب ــز پوی ــد از مــسعود احمــدزاده، امیرپروی عبــارت بودن

ــاحی  ــطلاح  –مفت ــه اص ــروه دو« از ب ــروه  » گ ــان گ ــی هم یعن

 شـکل گرفـت   ١٣۴٨-١٣۴٧هـاي    جدیدتري که تقریبـاً در سـال      
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، »گـروه یـک   « از بازمانـدگان بـه اصـطلاح         – و حمید اشـرف      –

 شـکل گرفتـه و در سـال         ١٣۴٢ سـال    تـر، کـه در      گروه قـدیمی  

در زمـان تأسـیس فـداییان،       . اي اساسـی خـورده بـود         ضربه ١٣۴۶

یعنــی بیــژن جزنــی و » گــروه یــک«پــردازان  رهبــران و نظریــه

 .حسن ضیاء ظریفی در زندان بودند

 

هــاي فــدایی خلــق، بازمانــدگان  پــیش از تأســیس گــروه چریــک

 ـ           » گروه یک « ود را از   که اعـضاي جدیـدي را گرفتـه بودنـد و خ

اي بــه  ي دلیرانــه  حملــه١٣۴٩ داده بودنــد، در بهمــن  نــو ســازمان

یک پاسگاه ژانـدارمري در روسـتاي سـیاهکل کردنـد و در واقـع               

 تـن از اعـضاي ایـن گـروه          ١٣. علیه رژیم اعلان جنـگ نمودنـد      

ي  امـا عملیـات دلیرانـه   . تا اسفند همان سال دستگیر و اعـدام شـدند     

نـام نهـاد و آن را      » رسـتاخیز سـیاهکل   «آنها را اپوزیسیون ایرانـی      

رو، ایــن رویــداد اهمیتــی تــاریخی یافــت و بــه  ازایــن. نکوداشــت

ــسلحانه  ــار م ــراي پیک ــالیزوري ب ــد  کات ــدیل ش ــم تب ــه رژی .  علی

لنینیـسم بـود امـا    -هاي فـدایی خلـق مارکسیـسم     ایدئولوژي چریک 

ها آشکارا به نبردهـاي چریکـی شـهري گـرایش داشـتند کـه                 آن

 . امریکاي لاتین شباهت داشتبه انقلابیون
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گـذار، فقـط حمیـد        ، از میـان اعـضاي بنیـان       ١٣۵٠تا پایان سـال     

او کــه یــک پیکــارگر مــسلحِ قابــل و : اشــرف زنــده مانــده بــود

داشــتنی  ي موشــکاف، و رهبــري دوســت دهنــده زیــرك، ســازمان

بود، گروه را براي چهـار سـال آینـده رهبـري کـرد، و بـه مـرد                   

هـاي    چریـک . روهاي امنیتـی بـدل شـد      شماره یک تحت پیگرد نی    

هــاي دانــشجویی  فــدایی خلــق کــه از حمایــت چــشمگیر جنــبش

هـاي انقلابـی      هـا و حکومـت      داخل و خارج از ایران، و نیز جنـبش        

 برخــوردار بــود، ١٣۵۴ و ١٣۴٩هــاي   در خاورمیانــه میــان ســال

هـاي    گـذاري   شـده و نیـز بمـب        توانست چند ترور دقیق و حـساب      

 امنیتــی، نظــامی و پلیــسی را عملیــاتی خطــوط بــرق و تأسیــسات

هرچنـد فـداییان شـمار زیـادي از نفـرات خـود را از دسـت                 . کند

ــد  ــان ســال٢٣٧(دادن ــدایی می ــاي   چریــک ف  ١٣۵٧ و ١٣۴٩ه

که صدها تن بـه جـرم ارتبـاط بـا ایـن گـروه            کشته شدند، درحالی  

هـا توانـستند در آگـاهی جمعـی ایرانیـان             ، آن )ها بودنـد    در زندان 

ي ایـران را دو قطبـی         تـدریج جامعـه     پیکار مـسلحانه بـه    . نفوذ کنند 

شناسـی جمعـی کمـک کـرد کـه            گیري یک روان    کرد و به شکل   

در نهایــت در برانــدازي شــاه در فراینــد انقلابــی مردمــی در ســال 
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هـاي    پـس از انقـلاب، سـازمان چریـک        .  مؤثر بود  ١٣۵٧-١٣۵۶

 را   اي یافتـه و پیکـار مـسلحانه         فدایی خلق ایـران کـه شـکل تـازه         

تـرین حـزب سیاسـی چپگـرا تبـدیل            کنار گذاشته بود، به بـزرگ     

هــایی را بــا حــضور سیــصدهزار تــن  شــد و توانــست گردهمــایی

ــد ــزار کن ــشعاب . برگ ــال، ان ــن ح ــا ای ــز   ب ــاگون و نی ــاي گون ه

کـن     ایـن گـروه را ریـشه        هـاي وحـشیانه     ها و سـرکوب     بازداشت

هـی  هـاي فـدایی خلـق، گرو        ي چریـک    هاي بازمانـده    کرد و گروه  

 .که زمانی پرابهت و نیرومند بود، ناچار به ترك میهن شدند

 

ــروه ــه   گ ــز در ده ــري نی ــسلح دیگ ــارگر م ــاي پیک  ١٣۴٠ي  ه

شـان عمـدتاً از       چند گروه مائوئیـستی کـه اعـضاي       : فعالیت داشتند 

 آنهــا  دانــشجویان خــارج بودنــد خیلــی زود لــو رفتنــد و اعــضاي

ردهـا در سـال     ي ک   زندانی شدند؛ افـزون بـر آن، خیـزش گـسترده          

هـاي فـدایی خلـق را      بـا ایـن همـه، چریـک       .  سرکوب شد  ١٣۴٧

ایـن بـه دلیـلِ      . گذاران پیکار مـسلحانه در ایـران دانـست          باید بنیان 

هاي فـدایی خلـق بـا جنـبش دانـشجویی              چریک  ي ارگانیک   رابطه

ــود ــده ب ــک. ممکــن ش ــایر   چری ــشق س ــق سرم ــدایی خل ــاي ف ه

 ـ ) تر  کوچک(هاي پیکارگر مسلح      گروه بـا وجـود ایـن،      . دندنیز ش
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. دسـت نبـود     هـاي فـدایی خلـق یـک         ساخت درونی گروه چریک   

این گروه در دوران رهبـري هوشـمندانه امـا از نظـر ایـدئولوژیک               

هـــا و  لنینیـــست  - ي اشـــرف همزمـــان مارکسیـــست مقتدرانـــه

هـاي عـدالت اجتمـاعی و نـه           ها، کنـشگرانی بـا انگیـزه        مائوئیست

ده و طرفـداران تئـوري بیـژن        ایدئولوژیک، حامیان تئوري احمـدزا    

ــود  ــاي داده ب ــود ج ــی را در خ ــود از  . جزن ــشوق و خ ــرف م اش

هـاي درون   گروهـی و جـدل   هـاي میـان   کنندگان در بحـث    شرکت

 .سازمانی بود

 

هـاي فـدایی خلـق سـبب شـد       ي گروه چریک   هاي دوگانه   خاستگاه

دو جریــان ایــدئولوژیک همــواره دوشــادوش هــم حــضور داشــته 

 غالـب و بنیـادین      ١٣۵٢اده تقریبـاً تـا سـال        تئوري احمدز . باشند

هـاي امریکـاي لاتـین معتقـد          احمدزاده بـه تأسـی از چریـک       . بود

توانـد شـرایط عینـی انقـلاب را تـضمین             بود که پیکار مسلحانه می    

کند و خیلی زود به یک خیـزش عمـومی علیـه رژیـم شـاه منجـر                  

ــود. شــود ــی ب ــل، بیــژن جزن ــدان در حــال . در مقاب او کــه در زن

کـرد کـه پیکـار مـسلحانه          تن آثار تئوریک بود، اسـتدلال مـی       نوش

تواند به یک جنـبش عمـومی تبـدیل شـود کـه            تنها در صورتی می   
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ــبکه  چریــک ــسلحانه، ش ــار م ــر پیک ــزون ب ــا اف ــایتی  ه ــاي حم ه

ــه ــز در کارخان ــسلحانه را نی ــا، کارگــاه غیرم ــشگاه ه ــا و دان ــا  ه ه

ا هــ  کــه بــسیاري از چریــک١٣۵٢تــا ســال . ســازماندهی کننــد

اي در حـال جـوش و خـروش را            دیگر ظهور یـک جنـبش تـوده       

بینـی تئـوري احمـدزاده را زیـر      دور از دسترس یافته بودند، خـوش      

هـاي غیرنظـامی دسـت زد،         سؤال بردند و اشرف بـه ایجـاد هـسته         

.  کنـار گذاشـته شـد      ١٣۵۵اما این برنامـه بـا مـرگ او در سـال             

ــک ــار       چری ــرف دچ ــرگ اش ــس از م ــق پ ــدایی خل ــاي ف ه

بخـش چـشمگیري از اعـضاي ایـن         . هـاي جدیـد شـد         بنـدي  گروه

ــد و از گــروه جــدا شــدند  . گــروه مخــالف پیکــار مــسلحانه بودن

هاي فـدایی خلـقِ جدیـد تئـوري بیـژن جزنـی را در سـال                   چریک

ــق   ١٣۵۶ ــراي تحق ــالی ب ــیچ مج ــلاب ه ــا انق ــت، ام ــیش گرف  پ

هـاي فـدایی خلـق        هـاي جزنـی نگذاشـت و سـازمان چریـک            ایده

رفتـه    هـم   گـذارانش را روي     هـاي بنیـان     بی نیـز ایـده    ایرانِ پـساانقلا  

 .کنار گذاشت

 

اي   صــفحه۵٠٠کتــاب فراخــوان بــه ســلاح علــی رهنمــا تــاریخ 

ــکل ــی از ش ــادلات    دقیق ــوعات و مج ــروه، موض ــن گ ــري ای گی
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هـاي فـدایی خلـق را بـا           شان و نیز تأثیر اجتمـاعی چریـک         درونی

حـق دارد   نگـاري     بـه بـاور مـن هـر تـاریخ         . دهد    جزئیات ارائه می  

ــاریخ   ــه ت ــرا ب ــد، زی ــاب کن ــود را انتخ ــرد خ ــه رویک ــاري  ک نگ

اعتقــادي نــدارم و تــاریخ را گــشوده بــه روي تفاســیر  » ابژکتیــو«

ي    انتقـادي، از نکـات ارزنـده        بنـابراین، در ایـن خـوانش      . بیـنم   می

ــا در عــین حــال،   ــه ســلاح ســخن خــواهم گفــت، ام فراخــوان ب

یــدي رویکــرد شــناختی و تئوریــک کل مــشکلات و مــسائل روش

 .رهنما را نیز یادآوري خواهم کرد

 

 :شود کتاب با این تصویر دقیق آغاز می

 

جنبش چریکی ایران توانست بـه یـاري پراکـسیس خـود            

یک چارچوب ارجـاعی، یـک روحیـه و سرمـشق بـراي             

منـصفانه اسـت اگـر      . کنشگران سیاسی ایرانی ایجاد کنـد     

ــراي  بگــوییم ســلوك و پیکــار چریــک ــشقی ب هــا سرم

نبــرد جنــبش چریکــی ایــران . شــده شــد نــانِ سیاســیجوا

ــه  ــشین، ب ــان شهرن ــل ایرانی ــست تخی ــان  توان ــژه جوان وی
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هــاي  هــا را بــا پرســش شهرنــشین، را تــسخیر کنــد و آن

کـه چطـور بایـد بـا حاکمیـت            ي این   سیاسی مهمی درباره  

 )۴. ص. (رو کند اقتدارگرا درآویخت روبه

 

ــاره  ــصلی درب ــا ف ــاب ب ــی«ي  کت ــه خــشونت سیا» چرای ســی ادام

آینـد کـه      و به دنبالش چهـار فـصل مـی        ) ١٧-١۶. صص(یابد    می

هـاي فـدایی خلـق      هاي کلیـدي چریـک      هایی از چهره    شامل روایت 

آمیــز را  هـاي خــشونت  هـا بــه ســوي روش  هـستند و چــرخش آن 

نویسنده بـا ایـن ادعـا کـه رژیـم           ). ۶٧-۶۵. صص(کند    تبیین می 

نفکران بــه ناپــذیر بــود از چــرخش روشــ ســرکوبگر شــاه اصــلاح

اي  ، کـــه او بـــه طـــرز شایـــسته)١٢. ص(پیکـــار مـــسلحانه 

کنـد، هـر چنـد بـه طـور            دفاع می ) ٣. ص(نامد    می» ضدخشونت«

از «کنـد دفـاع خـود از پیکـار مـسلحانه را       آوري تلاش مـی    تعجب

ایـن تمرکـز    ). ٧. ص(توجیـه کنـد     » نظرگاه یـک فـرد منطقـی      

هـاي     چریـک  پـردازانِ   آغازین بر توجیه خشونت در آثـار تئـوري        

هـایی در دفـاع       هـا بـه اسـتدلال       شود آثـار آن     فدایی خلق سبب می   

از پیکــار مــسلحانه فروکاســته شــود و از ایــن رو کتــاب عمــدتاً  

ي بـسیج   هـا دربـاره   هـاي اصـلی چریـک    کند که ایـده    فراموش می 
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از همـین روي، فراخـوان بـه سـلاح بـا            . هاي مردمی بودنـد     جنبش

بـه ضـیاء ظریفـی همدلانـه و         آثار احمـدزاده، پویـان و منـسوب         

، در  )۴ و   ٣،  ٢هـاي     فـصل (کنـد     بدون نگاه انتقادي برخـورد مـی      

طـور کلـی مـرور و         را صـرفاً بـه    ) ۵فصل  (حالی که تئوري جزنی     

کنـد و   با لحنی انتقـادي و گـاهی تحقیرآمیـز بـا آن برخـورد مـی        

هــاي  ملاحظــات جزنــی در خــصوص پیکــار مــسلحانه را در فــصل

متـــذکر ) ٣٧٢-٢٩٧صـــفحات ؛ ٢۵-٢١هـــاي فـــصل(آتـــی 

کنـد کـه    هاي جزنی را چنـان تـصویر مـی      نویسنده دیدگاه . شود  می

هـا را     هـا ارزش تحلیـل ندارنـد تـا بتوانـد افـول چریـک                گویا آن 

ــدازد    ــی بین ــوري جزن ــذیرش تئ ــردن پ ــر گ ــدتاً ب ــایین را (عم پ

 ).بنگرید

 

نگـاريِ عمـدتاً سـازمانی توجـه آن           یکی از نقاط قوت ایـن تـاریخ       

 امـا در عـین       شـده   گرفتـه   شـده یـا نادیـده       د تقریباً فراموش  به فراین 

پــس از دســتگیري » گــروه یــک«انگیــزِ بازســازي  حــال حیــرت

 ١۴جزنـی و ضـیاء ظریفـی، در مجمـوع           (گـذارش     اعضاي بنیـان  

دهـد    کتاب روایتـی تـاریخی ارائـه مـی        .  است ١٣۴۶در سال   ) نفر

 ـ      هاي خـستگی    که چطور تلاش   ده ناپـذیر سـه تـن از اعـضاي بازمان
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به سـازمانی متـشکل از بـیش از بیـست پیکـارگر مـسلح انجامیـد                 

کـه برخـی از    کـه عملیـات سـیاهکل را انجـام دادنـد، پـس از آن      

ي مقاومـت فلـسطین بازگـشته و          از جبهـه  » گـروه یـک   «اعضاي  

نگــاري  ایــن مطالعــه بــه عنــوان یــک تــاریخ. هــا پیوســتند بـه آن 

ایی خلـق،   هـاي فـد       سازمانی، رویـدادنگاري درخـشانی از چریـک       

ي زنـدگی و      دربـاره ) ١٩فـصل   (برانگیـز     افزون بر فصلی تحـسین    

داشــتنی  اي و دوســت هــاي حمیــد اشــرف، رهبــر افــسانه فعالیــت

) ٢٩-٢٧هـاي     فـصل (رهنمـا سـه فـصل را        . دهـد   فدایی، ارائه مـی   

، بـر   ١٣۵۴هـاي فـدایی خلـق، پـس از            نیز به عمق تأثیر چریـک     

ــه ان   ١٣۵٧قــلاب جنــبش دانــشجویی و جنــبش اعتراضــی کــه ب

 .دهد منجر شد اختصاص می

 

هـایی کـه      ي سـال    کتاب هرچه در پـرداختن بـه جزئیـات دربـاره          

ي   ویـژه دربـاره     هاي فدایی خلـق شـکل گرفـت، بـه           گروه چریک 

هـا و   عملیات سیاهکل، درخـشان اسـت، در پـرداختن بـه عملیـات          

 در  ١٣۵۶-١٣۴٩هـاي     هـاي فـدایی خلـق در سـال            حیات چریک 

هــاي  ، کــه عمــدتاً بــر گــزارش)۴٠۵-٣٧٢. صــص (٢۶فــصل 

هـاي آن زمـان متکـی اسـت، ناامیـد کننـده               ي روزنامه   سانسورشده
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ي حـضور     هرچند کتـاب اطلاعـات آمـاري مفیـدي دربـاره          . است

دهـد، در کمـال       هـاي آن زمـان ارائـه مـی          هـا در روزنامـه      چریک

هـا    روزنامـه ) ٣٧٧. ص(» شـفافیت قـسمتی   «شگفتی نویسنده بـه     

. ص(خبـري   » سـکوت «ریکـی و سـپس بـه         چ  در گزارش فعالیت  

ي مـورد آخـر،       دربـاره . کنـد   هـا اشـاره مـی       تحمیلی بر آن  ) ٣٨۴

هـاي ایـالات متحـد و بریتانیـا      گیرد از گـزارش     نویسنده تصمیم می  

بـراي نمونـه،   (ي فعالیـت چریکـی در ایـران اسـتفاده کنـد            درباره

 ).٣٨٣-٣٨٢. صص

 

» رون بـه بیـرون  د«از دید من هر اثري از این نـوع بایـد رویکـرد             

هـا کـه بنیـانی منطقـی بـراي            در پیش بگیرد، یعنی از آثار چریک      

کننــد آغــاز کنــد، و ســپس بــا رویکــرد  هــا فــراهم مــی عملیــات

هـا و نیـز    ي عملیـات  هـاي گـروه دربـاره    سویه، گزارش   تطبیقیِ سه 

. ها و سـایر منـابع را بـا یکـدیگر مقایـسه کنـد           روزنامه[ اطلاعات]

ــروه   ــک گ ــه ی ــت ک ــن اس ــز  روش ــست ج ــزي نی ــی چی چریک

شناسـی سیاسـی گـروه را         این عملیات هویـت و هـستی      : عملیاتش

دهنـد کـه گـروه چطـور خـود را             کنند و نیز نشان مـی       تعریف می 

رویکـرد نویـسنده هـیچ    . کنـد  اش معرفـی مـی     به مخاطبـان بـالقوه    
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هـا،    هـاي فـدایی خلـق بـا اسـتراتژي           ارتباطی میان عملیات چریک   

ایـن  . کنـد   اهنمـاي آنهـا برقـرار نمـی       هـاي ر    ها و تئوري    تاکتیک

هـاي فـدایی از       سـاز اسـت کـه چریـک         رو مسئله   آن  ویژه از   نکته به 

کـه جزنـی و ضـیاء       »  تبلیـغ مـسلحانه   «شان بـر      همان بدو پیدایش  

ــی  ــه م ــی فرمول ــتند  ظریف ــد داش ــد، تأکی ــالی. کردن ــه در  درح ک

هـاي فـدایی خلـق        چریـک » ي  تبلیغ مـسلحانه  «هاي پیشین به      فصل

شـود، در ایـن فـصل خـاص هـیچ ارجـاعی               اع داده مـی   مرتب ارج 

شـناختی بـه دلیـل جـدا دیـدن            ایـن مـشکل روش    . شـود   دیده نمی 

 .تئوري از پراکسیس است

 

شــود کــه  گـرایش جــالبی بــه شورانگیزســازي در اثــر دیــده مــی 

ــی ــردرگم م ــده را س ــد خوانن ــصل . کن ــوان ف ــین اســت٧عن :  چن

: صـدا   یـک هـا و حـزب تـوده همـه            هـا، مائوئیـست     طلب  سلطنت«

ــست  ــاجراجویی ضــدانقلابی نی ــسلحانه جــز م . صــص(» پیکــار م

شـود اصـلاً دقیـق       جـا ترسـیم مـی       تصویري که در ایـن    ). ٩٣-٨٣

تـوان زیـر یـک چتـر          این سه گروه را با هیچ روشـی نمـی         . نیست

کردنــد، دســتگاه  کــشور را اداره مــی» طلبــان ســلطنت«. قــرار داد

 کوشـشی بـراي    سرکوب حکومت را در اختیـار داشـتند و از هـیچ           



 3629 

ــزش ــرکوب خی ــی س ــغ نم ــا دری ــد ه ــسنده از . کردن ــصود نوی مق

در این فصل، گروهـی کوچـک بـه رهبـري پرویـز             » مائوئیست«

و پــیش از تمــام  (١٣۴٠ي  نیکخــواه اســت کــه تــا اواســط دهــه

ریـزي    در حـال برنامـه    ) هـاي فـدایی خلـق       گـذاران چریـک     بنیان

 پــس از نیکخــواه و تنــی چنــد از رفقــایش. پیکــار مــسلحانه بــود

هــاي ســنگین توبــه کردنــد، شــاه را  دســتگیري، شــکنجه و حکــم

» مائوئیـست «موضـع بـه اصـطلاح     . ستودند و طلب بخشش کردنـد     

هـاي نیکخـواه و کـوروش     نامـه  در این فصل تقریباً فقـط بـر توبـه       

هایی کـه آنـان بـه زبـان تئوریـک بیـان                توبه  لاشائی متکی است،  

هـا    نامـه   ل توبـه  ي ایـن فـص      بخش عمـده  ). ٩٢-٨۵. صص(کردند  

اي درنـگ کنـد تـا بـه      خواننده در اینجا ناچار اسـت لحظـه       . هستند

این مشکل اخلاقـی جـدي بیندیـشد کـه چطـور بـا سـخنان یـک                  

 سخنانی کـه زیـر فـشار و حاکمیـت رژیمـی کـه               –چنین زندانی   

ي حقـوق بـشر شـهره بـود، بـه زبـان               رحمانـه   در زیرپاگذاشتن بی  

 ـ   –آورده شده بودند     شـود کـه گـویی در آزادي          ی چنان برخورد م

خواننــده بیندیــشد کــه آیــا چنــین [انــد، و یــا  کامــل بیــان شــده

هـا بـه کنـار،        ي ایـن    امـا همـه   . اصلاً ارزش تفسیر دارنـد    ] سخنانی

بـه کـل    ] از رژیـم  [هـاي نیکخـواه و لاشـائی          تعمیم دادن سـتایش   
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ایـن نگـاه    . ي مائوئیسم در ایران نـامی جـز تحریـف نـدارد             پیکره

ــه گرای فروکاســت ــه و تحقیرآمیــز ب ســابقِ (» هــاي مائوئیــست«ان

هـاي ایرانـی را کـه       ناپـذیر مائوئیـست     هـاي خـستگی     تـلاش ) نادم

هـاي پیکـارگر چریکـی شـهري          پس از نیکخواه کوشـیدند گـروه      

بخـش    سـازمان رهـایی   . گیـرد   را از نو تـشکیل دهنـد نادیـده مـی          

. ي احتـرام نگریـست      هاي ایـرانِ مائوئیـستی را بایـد بـا دیـده             خلق

ها بودند که درست پـیش از سـیاهکل عملیـات مـسلحانه انجـام                 آن

 در ٧فـصل  . دادنـد و متعاقبـاً از نیروهـاي امنیتـی ضـربه خوردنـد       

طــور مختــصر موضــع ایــدئولوژیک حــزب تــوده علیــه  پایــان بــه

امـا دیـدگاه حـزب تـوده        . کنـد   پیکارگري چریکی را بررسی مـی     

ــارد ل   ــزب آوانگ ــاي ح ــزب در معن ــوم ح ــأثر از مفه ــستی مت نینی

کلاســیک بــود کــه پیکــار مــسلحانه را تروریــسم و مــاجراجوایی 

بنــابراین خواننــده . کــرد دانــست و رد مــی بــورژوازي مــی خــرده

ــی  ــرگردان م ــلطنت    س ــور س ــه چط ــد ک ــان  مان ــاکم(طب ، )ح

ــست« ــاي مائوئی ــادم(» ه ــی ) ن ــلاً م ــوده را اص ــزب ت ــوان  و ح ت

 .دانست» صدا یک«
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ي گـسترده کتـاب بـر اسـناد         هـا مـا را بـه تکیـه          نامه  سخن از توبه  

کنـد کـه      رهنمـا اذعـان مـی     . رسـاند   هـا مـی     بازجویی از چریـک   

ــاواك   ــناد س ــر اســاس اس ــدادها ب ــازي روی ممکــن اســت «بازس

ناکامل و حتـی نـاقص باشـد زیـرا متکـی بـر اطلاعـات جـسته و                   

ــستند ــه ه ــتفاده ). ٢۴٣. ص(» … گریخت ــن، اس ــود ای ــا وج ي  ب

ایـن  . گویـد   دیگـري را مـی    ي نویسنده از این اسـناد چیـز           گسترده

. انـد    زیـر شـکنجه و فـشار شـدید بـه دسـت آمـده                اسناد بازجویی 

دادنـد،    شـان را فریـب مـی        زندانیان به طور سیستماتیک بازجوهـاي     

ــی  ــدوش م ــات را مخ ــاش   اطلاع ــاتی را ف ــط اطلاع ــد و فق کردن

زنـدانیان  . داننـد   دانـستند بازجوهـا از پـیش مـی          کردند که مـی     می

بـه همـین دلیـل بـود        . ت کلیدي را پنهـان کننـد      قادر بودند اطلاعا  

هـاي فـدایی خلـق توانـسته بـود حتـی پـس از                 که گروه چریـک   

هـا    بـازجویی . دستگیري کادر رهبري خود به فعـالیتش ادامـه دهـد          

بـه عـلاوه، ایـن اسـناد        . هـاي دردنـاك فریـب بودنـد         همانا بازي 

ــور     ــه ط ــلامی ب ــوري اس ــاتی جمه ــاي اطلاع ــازجویی را نهاده ب

. هـا را تخریـب کنـد        ي چریـک    منتشر کردند تـا وجهـه     گزینشی  

مشکل اخلاقی اسـتفاده از اسـناد بـازجویی هرگـز در ایـن کتـاب                

 .شود بحث نمی
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، عنـاوینِ   )هـا و ارجاعـات پایـانی        در پانوشـت  (در سراسر کتـاب     

ي منـابع فارسـی بـه         شـناختی دربـاره     شـده و اطلاعـات کتـاب        نقل

). نتـشار بـه مـیلادي نیـست       حتـا تـاریخ ا    (اند    انگلیسی ترجمه نشده  

تواننـد ربـط منـابع را         از این رو، خواننـدگان انگلیـسی زبـان نمـی          

ایـن  . که بتواننـد در آنهـا دقیـق شـوند           درك کنند، چه رسد به این     

دهد که هرچنـد کتـاب بـه انگلیـسی نوشـته شـده اسـت،             نشان می 

شـاید بـه    (دانـد     زبان را مخاطـب خـود مـی         ي فارسی   عمدتاً خواننده 

 ).ي کتاب ي آینده جمهیاري تر

 

ــا  طــور کــه پــیش تــر، همــان از همــه مهــم تــر گفــتم، کتــاب ب

هـاي    پرورانـد کـه افـول چریـک         برگ تمام این تـز را مـی         و  شاخ

هـاي جزنـی     بـه دلیـل پـذیرش تئـوري    ١٣۵۵فدایی خلق در سال   

هـاي فـدایی    ي چریـک  از یک کار پژوهشی، به ویـژه دربـاره      . بود

ي   رود تـاریخ را بـه شـیوه         تظـار مـی   اش، ان   خلق با آن ادبیات غنـی     

و ظـاهراً   (ي محـوري      ایـن ایـده   . اي آزمـایش و تفـسیر کنـد         تازه

بـا ایـن همـه، حاصـل کـار رهنمـا            . کتاب اسـت  ) ي پشت   انگیزه
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هـاي فـدایی خلـق        ها و عملیـات چریـک       فروکاستن تاریخ، تئوري  

سـازمانی اسـت کـه     ناپـذیرِ درون  به یک تعـارض عمیـق و آشـتی      

از خــاطرات کنــشگرها و . ي ذهــن خــود اوســت هعمــدتاً برســاخت

بـرعکس، خـاطرات    . آیـد   شواهد منتشرشده چنین تعارضـی برنمـی      

طـور پویـا بـه دنبـال          و ادبیات موجود نشان از گروهی دارد که بـه         

کنـد و     هـا بحـث مـی       ي آن   تئوري و پراکسیس خود است، دربـاره      

 ـ            ها را بازاندیشی می     آن ه کند، و براي ایـن هـدف، مـشتاق اسـت ک

ــه  ــه بوت ــد را ب ــاي جدی ــذارد رویکرده ــون بگ ــان، . ي آزم در پای

اعتبـار دانـستن آثـار جزنـی          بـردن و بـی      حاشـیه   سازي، بـه    منزوي

ي   مشخـصه . زنـد   شود که در کتـاب مـوج مـی          موضوع محوري می  

ــوري     ــان، تئ ــدس و گم ــازي، ح ــسنده شورانگیزس ــرد نوی رویک

 توطئه و کنـار گذاشـتن گزینـشی چیزهـایی اسـت کـه تـز او را                 

 .اجازه دهید چند نمونه بیاورم. کنند تأیید نمی

 

جزنـی ایـن اسـت کـه        ) آتـی (یک راه براي پاك کـردن تـأثیر         

ي مقـدماتی     رسـاله » مؤلـف «این واقعیـت را پنهـان کنـیم کـه او            

ایـن کـار بـا انتـساب ایـن رسـاله بـه رفیـقِ                . است» گروه یک «

ي بنیـادین     رهنمـا جـزوه   . شـود   جزنی، ضـیاء ظریفـی، انجـام مـی        
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-١٣۴٣هـاي     نوشـته شـده در سـال      (روه یعنی تزِ گـروه جزنـی        گ

طـور     و بـه   ١٣۴۵طـور مخفیانـه در سـال          ، منتشر شـده بـه     ١٣۴۵

 از ســوي دایــیِ بیــژن، منــوچهر کلانتــري، ١٣۵٠علنـی در ســال  

را با استناد بـه ایـن جملـه بـه ضـیاء             ) ، در لندن  »گروه یک «عضو  

تــري ، کلان١٣۵٧پــیش از انقــلاب «: کنــد ظریفــی منــسوب مــی

عمـدتاً  “طور محرمانه به حیدر تبریزي گفتـه بـود کـه جـزوه را                 به

ــود   ــته ب ــی نوش ــیاء ظریف ــسن ض ــد ). ١٨. ص(”» ح ــت کنی دق

چونکـه شـاهد بـالا چنـدان محکـم نیـست           . »منحصراً«نه  » عمدتاً«

ي مـبهم هوشـنگ کـشاورز صـدر      رهنما همچنـین بـه ایـن گفتـه       

اي   وي رسـاله  هـا بـر ر      کند که ضیاء ظریفـی در آن سـال          استناد می 

ــاره ــی  درب ــار م ــار ک ــدي از پیک ــکل جدی ــرد ي ش ــز از . ک او نی

ــسه« ــی مقای ــق متن ــتن؟) (١٨. ص(» ي دقی ــدام م ــا ک ــخن ) ب س

آیـد کـه مـتن نـه اثـر            گوید که در نهایت کاشف به عمل مـی          می

 .جزنی بلکه اثر ضیاء ظریفی است

 

داننـد کـه چنـین     کسانی کـه بـا ادبیـات زیرزمینـی آشـنایند مـی        

ی در اغلــب مــوارد فقــط یــک نویــسنده ندارنــد بلکــه هــای رســاله

اي از مباحث درونی هـستند کـه بـه دسـت اعـضاي معینـی          چکیده
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گویـد کـه      رهنما کـاملاً درسـت مـی      . آید  ي تحریر در می     به رشته 

بایــد تــزِ گــروه (کننــده اســت  عنــوان تــزِ گــروه جزنــی گمــراه

ــی ــود ضــیاء ظریفــی مــی-جزن ، امــا در ایــن مــورد )١٨. ص) (ب

یکـی  . وان این متن را منحصراً به هـیچ کـسی منـسوب کـرد             ت  نمی

اي از  ، کـــه جملـــه)١٨. ص(از گفتاوردهـــاي خـــود رهنمـــا 

یابـد و ادعاهـاي پیـشین         کلانتري است، این نکته را کـاملاً درمـی        

 گـروه تـصمیم     ١٣۴۵در اواخـر سـال      «: کنـد   رهنما را نقض مـی    

ضــیاء ]حــسن . اش را بنویــسد اي از مواضــع گرفــت کــه چکیــده

  ».و جزنی در نگارش جزوه نقش فعالی داشتند[ ریفیظ

 

کتاب رهنما که ضـیاء ظریفـی و جزنـی را بـدون هـیچ دلیلـی در               

ضـیاء  «رسـد کـه       جـا مـی     دهـد، بـه ایـن       مقابل یکدیگر قرار مـی    

ــدزاده ــان و احم ــی، پوی ــاه » ظریف ــک اردوگ ) ٣٠٢. ص(را در ی

. نـد قرار دهد، و به این ترتیب، جزنی را بـیش از پـیش منـزوي ک               

سـازي سـاختگی جزنـی از ضـیاء ظریفـی             جالب است که جـدایی    

اسـاس    به دست نویسنده، حتـا بـه اعتـراف خـود کتـاب نیـز بـی                

بیش از یـک شـاهد بـراي ایـن حقیقـت وجـود دارد کـه                 «: است

همرزمان قدیمیِ جزنی هرگـز هـیچ اعتراضـی بـه آثـار تئوریـک               
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ي هـا   فـشاري بـر تفـاوت       بـراي پـا   ). ٣٣۵. ص(» بعدي او نکردند  

میــان ایــن رفقــاي قــدیمی، کتــاب بــه حــدس و گمــان متوســل 

 :گوید براي مثال، می. شود می

 

هـاي جدیـد      که چرا ضـیاء ظریفـی بـه ایـده           براي فهم این  

تـوان ایـن فرضـیه را داشـت کـه            جزنی اعتراض نکرد می   

ــم   ــود و ه ــر داده ب ــرش را تغیی ــاید نظ ــون در  او ش اکن

ضـیاء  . هـاي جدیـد جزنـی بـود         بنـدي   هماهنگی با فرمول  

راه رفـتن بـر روي      «ظریفی شاید باور داشت کـه فرمـول         

او . کنــد جزنــی عملیــات نظــامی را نفــی نمــی» دو پــاي

هـا بـه جنـبش نپیوسـته          کرد که چون تـوده      شاید فکر می  

یـا او   . فرارسـیده بـود   » پـاي دوم  «بودند زمان اسـتفاده از      

او . داد بــه مباحــث زنــدان ورود نکنــد شــاید تــرجیح مــی

داد سـکوت     احتـرام بـه جزنـی، تـرجیح مـی         شاید از سـر     

هـایی را     در نهایـت، او شـاید همـان مـتن         . …اختیار کند 

؛ ٣٣۵. ص(کـه امـروز در دســترس اسـت نخوانـده بــود     

 ).تاکید از من
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پـنج مرتبـه در     » گونـه بـود     شـاید ایـن   «تکـرار   (ها    آیا این فرضیه  

کنـد       هستند؟ رهنمـا هرگـز توجـه نمـی          ضروري) یک پاراگراف 

شـواهدي وجـود ندارنـد کـه ایـن دو مـرد از همـان اول                 که هیچ   

گیـرد    اي با هم داشـته بـوده باشـند، و در نظـر نمـی                اختلاف عمده 

 .ي ذهن محقق باشد ها برساخته که چه بسا اختلاف

 

هـاي    ي گـروه چریـک      هـاي دوگانـه     آثار خود جزنی به خاسـتگاه     

  .کنـد  اشـاره مـی  » گـروه دو «و » گـروه یـک  «فدایی خلق حسب   

هـاي جدیـدي    گیـرد امـا نـام    ها را از نو به کـار مـی       این ترم  رهنما

) پـور، اشـرف، صـفائی فراهـانی         حـسن (» حاص«: نهد  ها می   بر آن 

رهنمـا در ترسـیم کلیـات       ). پویـان، احمـدزاده، مفتـاحی     (» پام«و  

گـذار درخـشان      هـايِ ایـن دو گـروه بنیـان          گیري و فعالیـت     شکل

هـیچ ارتبـاطی    » حـاص «کـه     اما براي نشان دادن این    . کند  عمل می 

از درون زنــدان و بــه طــرزي (بــا جزنــی نداشــت، روابــط جزنــی 

نویـسنده  . کنـد   و بـالعکس را پـاك مـی       » حاص«با  ) آمیز  مخاطره

هـاي فـدایی      با پاك کردنِ غیرمـستقیم تـأثیر جزنـی بـر چریـک            
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کنـد تـا از او        چینـی مـی     زمینـه ) اش  از طریق رفقاي بازمانده   (خلق  

ر غیرخـودي ارائـه دهـد، کـسی کـه           گر و عنص    تصویر یک توطئه  

رهنمـا  . خواست بر یک گـروه چریکـی محبـوب مـسلط شـود              می

نداشـت بـه    » حـاص «که نشان دهـد جزنـی ارتبـاطی بـا             براي این 

ــه  ــشی دو نکت ــور گزین ــده    ط ــی نادی ــان منبع ــم را در هم ي مه

ي طـولانی مـیهن       خـاطره : دهـد   گیرد کـه او بـدان ارجـاع مـی           می

 ).۵۶-۵۴. ؛ صص۵فصل (ي شوهرش  جزنی درباره

 

کنـد تـا نـشان دهـد            به میهن جزنی اسـتناد مـی      ) به درستی (رهنما  

بـا ایـن حـال،      . ي جزنـی اسـت      آنچه یک انقلابی باید بداند نوشـته      

ــانی، از     ــفایی فراه ــاط ص ــتان ارتب ــیهن، داس ــهادت م او از دل ش

هـاي    در سـال   (١٣۴٧طریق میهن، بـا جزنـی در زنـدان در سـال             

بـراي فـرار او از زنـدان، طرحـی کـه            و طرح یک نقـشه      ) زندانش

خـود جزنـی هـم در سـال         . آورد   را نمـی    کند،  جزنی آن را رد می    

اي کــشید بــراي گــریختن از زنــدان قــم کــه ســید   نقــشه١٣۴٧

و حمیــد اشــرف ) »پــام«ظــاهراً یکــی از اعــضاي گــروه (احمــد 

وقتی مـیهن بـه جزنـی گـزارش داد کـه اشـرف         . درگیر آن بودند  

ده بـود، جزنـی اعـلام خطـر را گرفـت و             در محل قرار ظـاهر نـش      
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 جزنــی بــه یــاري زبــانی رمــزي  .نقــشه فــرار را کنــار گذاشــت

گفت که چطـور بایـد بـا کنـشگران خـارج از               پیوسته به میهن می   

» حـاص « روشن اسـت کـه اعـضاي گـروه            .زندان در تماس باشد   

ــی را   پــیش از آن ــر شــوند، جزن ــات ســیاهکل درگی کــه در عملی

دانـستند    ي گرانقـدري مـی      د و او را چهـره     دانـستن    خـود مـی     رفیق

جزنـی نیـز هرگـز ارتبـاطش بـا          . که در زندان گرفتار شـده بـود       

  .ها را از دست نداد رفقایش در دیگر زندان

 

اي در اینجا نهفته اسـت؟ رهنمـا ناقـد ایـن اسـت                اما واقعاً چه نکته   

که جزنـی پیکـار مـسلحانه را کاتـالیزوري بـراي جنـبش مردمـیِ         

دانـست کـه در نهایـت سـلطنت را       تري مـی     و گسترده   تهیاف  سازمان

کـه پیکـار مـسلحانه        جزنـی در بـاور بـه ایـن        . کـشید   به زیر مـی   

ــه ــایی نمــی ب ــدازد در همــان اردوگــاه   تنه ــم را بران ــست رژی توان

امــا جزنــی بــرخلاف پویــان و . احمــدزاده و پویــان قــرار داشــت

سـت،  احمدزاده، کـه رهنمـا بـدون برخـورد نقادانـه طرفـدار آنها             

اش را زیـر      پـذیري   نقش استراتژیک پیکار مـسلحانه و حتـا تـداوم         

پویان و احمدزاده بـاور داشـتند کـه پیکـار مـسلحانه             . برد  سؤال می 

کنـد و بـه یـک         هـاي محـروم را آزاد مـی         ي تـوده    خشم فروخفته 
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هـاي بنیـادین      این دو چهـره ایـده     . شود  خیزش عمومی رهنمون می   

رداختـه کردنـد، امـا آنهـا        وپ  هـاي فـدایی خلـق را سـاخته          چریک

  شوربختانه دستگیر و کـشته شـدند و فرصـتی نیافتنـد تـا تئـوریزه               

توانـست بـه یـک جنـبش          کنند که چگونـه پیکـار مـسلحانه مـی         

 .عمومی تبدیل شود

 

گــذار پیکــار مــسلحانه در  کــه جزنــی در مقــام بنیــان خلاصــه آن

ي  ایران باور داشت کـه پیکـار مـسلحانه پیـشاهنگ خلـق و طبقـه              

هـاي فـدایی خلـق بایـد          رگر را ایجاد خواهـد کـرد و چریـک         کا

ــبکه   ــب ش ــردم را در قال ــی  م ــاي سیاس ــور  -ه ــشگري آنط کن

دهی کنند که بـا توجـه بـه وضـعیت مـشخص و درجـه و                   سازمان

ــومی    ــراض عم ــشگري و اعت ــرکوب، در کن ــعف س ــدت و ض ش

بـه جـايِ    (ي جهـان را       هـاي مـسلحانه     اگر جنـبش  . شوند  درگیر می 

   و توپاماروهـا     مـاریگلا،   گـوارا،   ات مـائو، چـه    بررسی گذراي ادبی  

هـا بـا      بینـیم کـه بـسیاري از جنـبش          بازبینی کنیم، می  ) ٩در فصل   

هــاي ســرکوبگر  مــدنی حتــا بــا رژیــم-ي مــسلحانه مــدل دوگانــه

شـدند، هرچنـد گـاهی میـان ایـن دو جنـاح اصـطکاك              درگیر می 

ي ملـی     ي خـوب کنگـره      یـک نمونـه   . شدیدي هم وجـود داشـت     
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ــا  ــت «و  )ANC(آفریق ــزه مل ــیزوه (» نی ــو و س ــا  امکوهنوت  ی

MK(       در افریقاي جنوبی اسـت)     هـاي سیاسـی     بـه ترتیـب، جنـاح

ــان  ــدلا از بنی ــسون مان ــر  و نظــامی؛ نل ــودMKگــذاران و رهب ).  ب

حـزب   ( خـواه ایرلنـد و شـین فـین          ي دیگر ارتش جمهوري     نمونه

م اي نامـستحک    که البته ارتبـاط میـان ایـن دو تـا انـدازه            ) کارگران

ــود ــون   . ب ــیِ انقلابی ــگ چریک ــت، جن ــسته اس ــه دان ــانطور ک هم

رفـت تـا رژیـم باتیـستا را برانـدازد             که جنبش می    کوبایی، همچنان 

هـاي پرشـمار کـارگران در شـهر و پیراشـهر همـراه                با اعتـصاب  

ي کوبـا بـراي برانـدازي رژیـم           در حقیقت، جنـبش مـسلحانه     . بود

هـا    دسـت نمونـه   از ایـن    . شدت بر اعتصاب عمومی تکیه داشـت        به

ــرخلاف آنچــه رهنمــا وانمــود مــی  .پرشــمارند ــابراین، ب ــد   بن کن

 .هاي نظامی و سیاسی چیز غریبی نیست وجود همزمان جناح

 

» سـتون فقـرات   «روشـنی پیکـار مـسلحانه را محـور یـا              جزنی بـه  

وحـوش    اجـازه دهیـد موضـع جزنـی را حـول          . دانـست   مبارزه مـی  

 : به اجمال بازسازي کنم١٣۵٢سال 
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انقلابــی در ایــن مرحلــه تلفیقــی اســت از اشــکال مــشی 

ــارزه کــه در آن، شــکل   ــصادي مب نظــامی، سیاســی و اقت

ــی    ــازي م ــوري را ب ــی و مح ــش اساس ــامی نق ــد نظ . کن

هـاي    ي مسلحانه به معنـی مطلـق گـرفتن تاکتیـک            مبارزه

هــاي  بــه کــار گــرفتن تاکتیــک   . نظــامی نیــست 

هــاي نظــامی صــرفاً از  آمیــز در کنــار تاکتیــک مــسالمت

ایـن  . هـاي نظـامی اهمیـت نـدارد         ت تقویت تاکتیـک   جه

هـا و پیونـد    ها نقش مهمی در فعـال کـردن تـوده       تاکتیک

هــاي  همچنــین تاکتیــک. دادن پیــشاهنگ بــه تــوده دارد

ــه ماهیــت آگــاه ســازنده و تبلیغــی  نظــامی در ایــن مرحل

  .دارد

 

کــه از دل پیکــار مــسلحانه اســت کــه پیــشاهنگ در  کوتــاه ایــن

آمیـز بـه      کـه کنـشگريِ مـسالمت       شود، درحالی   جامعه برساخته می  

هـا فـراهم      رهبري پیکارگران مـسلح زمینـه را بـراي بـسیجِ تـوده            

ــی ــد  م ــارکس   . کن ــارت م ــوئی بناپ ــر ل ــدهم بروم ــان هج از زم

هـا همـواره بـه ایـن پرسـش            تا بـه امـروز مارکسیـست      ) ١٨۵٢(

ي  هــاي خودانگیختــه تــوان جنــبش انــد کــه چگونــه مــی پرداختــه
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. منـد و هـدایتگر پیونـد زد          سوسیالیستی برنامـه     جنبش ها را به    توده

ي ایـران،     جزنی در اینجا پاسخی بـه ایـن پرسـش، در مـورد ویـژه              

احمـدزاده فرصـت نکـرد کـه بـسیج مردمـی را تئـوریزه               . دهد  می

هـا    گفـت کـه تـوده       احمـدزاده مکـرراً مـی     «از دید رهنمـا،     . کند

پیـشاهنگ  بـه   ” بـه تـدریج   ” “پس از یک پیکار مسلحانه طـولانی      “

دهـد    اما رهنما هـیچ شـاهدي ارائـه نمـی         ). ٣٢٣. ص(» پیوندند  می

تا به خواننـده نـشان دهـد کـه چطـور احمـدزاده ایـن موضـع را                   

پـردازد بـه ایـن         نیز که به احمـدزاده مـی       ۴حتا فصل   . فرموله کرد 

ــی ــضیه نم ــاره   ق ــا درب ــک ادع ــرح ی ــه ط ــرفاً ب ــردازد و ص ي  پ

ــسنده مــی کاســتی ــد هــاي احمــدزاده ب ــاور …احمــدزاده «: کن  ب

داشت که وقتی پیکار مـسلحانه آغـاز شـد و تـداوم یافـت آنگـاه                 

هـا ایجـاد خواهـد        اي را در میـان تـوده        به طـور اتوماتیـک تکانـه      

 ).۵٢. ص(» کرد

 

رد . قبـول اسـت     حـل جزنـی بـراي رهنمـا غیرقابـل           هرروي، راه   به

مـشکل در موافـق نبـودن بـا         . حل جزنـی قطعـاً ایـرادي نـدارد          راه

طـور کـه در بـالا         مشکل در ایـن اسـت کـه همـان         . یستجزنی ن 

گفتــه شــد، مخالفــت رهنمــا بــا جزنــی دیــدگاه رهنمــا از تــاریخ 
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اجـازه دهیـد بـه چنـد        . کنـد   هاي فدایی خلق را منحرف می       چریک

 دریافـت کـه     ١٣۵٣وحـوش     اشرف وقتی حـول   . نمونه اشاره کنم  

هـاي فـدایی خلـق نیازمنـد تغییـر رویکردنـد، شـروع بـه                  چریک

هاي زنـدان جزنـی میـان کادرهـاي کلیـدي کـرد               یع یادداشت توز

تـدریج دسـت      ي جزنی، خیلی بـا دقـت و بـه           و به پیروي از توصیه    

به سازماندهی واحـدهاي غیررزمنـده بـراي سـازماندهی کـارگران            

 .ها زد کارخانه

 

عمـد دیـدگاه جزنـی را چنـان دسـتکاري             با این حـال، کتـاب بـه       

ببینیـد کـه چطـور رهنمـا یـک          . معنی به نظـر آیـد       کند که بی    می

ــی   ــی م ــاه از جزن ــاورد کوت ــده  گفت ــا ای ــاي او را در  آورد ت ه

 :هاي بعدي تحریف کند پاراگراف

 

مبـارزات سیاسـی    «ها آموخته شده بـود کـه در           به چریک 

بــه ایــن مبــارزات «درگیــر شــوند و » و اقتــصادي مــردم

به زبـان عملـی ایـن بـدان معنـا بـود کـه               » .کمک کنند 

هـاي    هـاي صـنفی، اعتـراض       د در فعالیـت   ها بنا بو    چریک



 3645 

دانــشجویی و برانگیــزش سیاســی و نیــز چــاپ و توزیــع 

جزنــی بــاور . هــا و ادبیــات زیراکــسی بپردازنــد اعلامیــه

توانـستند    داشت کـه پیکـارگران چریـک در ایـران مـی           

-آمیـز، مخفیانـه     مـسالمت -آمیـز   همزمان به طور خـشونت    

کننــد قــانونی زنـدگی  -مــدنی، غیرقـانونی -علنـی، نظـامی  

 ).؛ تأکید از من٣١۵. ص(

 

هــاي نادرســت، کــه بــه جزنــی نــسبت داده  ســازي ایــن دوگانــه

داننـد   همـه مـی   . دهنـد   معنی جلـوه مـی      شوند، موضع جزنی را بی      می

ــی   ــر هجــوم ب ــی، کــه زی ــسلحِ زیرزمین ــان  کــه پیکــارگران م ام

توانستند زندگی علنـی یـا مـدنی داشـته            نیروهاي امنیتی بودند، نمی   

بـسیاري از پیکـارگران مـسلح مـأمور بودنـد کـه بـا               بلـه،   . باشند

هـا    دانشجویان و سایر کنـشگران ارتبـاط داشـته باشـند تـا بـه آن               

هـا پـول و     هـاي فـدایی خلـق را بدهنـد و از آن             انتشارات چریـک  

» مـدنی -نظـامی «تدارکات دریافت کنند، اما آیـا ایـن بـه معنـاي             

 بودن است؟
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 کــه هــیچ گونــه کنــد عــلاوه کتــاب ادعاهــایی را ســرهم مــی بــه

به زبان عملـی، جزنـی بـه حمیـد اشـرف توصـیه              «: مرجعی ندارند 

هـا را از میـدان رزم     کـه شـمار نامشخـصی از چریـک       …کرد    می

هــاي مــدنی و علنــی  هــا را بــه ســوي فعالیــت خــارج کنــد و آن

ــد  ــدایت کن ــن ٣٠۴. ص(» ه ــد از م ــزاوار  ). ؛ تأکی ــده س خوانن

 ـ  . آنست که بداند منبـع ایـن ادعـا چیـست           یچ منبعـی ارائـه     امـا ه

در بافتــار «افــزون بــر آن، رهنمــا معتقــد اســت کــه . شــود نمــی

جزنـی، پیکـار مـسلحانه در واقـع نقـشی           ” هاي نوین پیکـارِ     شکل“

دوبــاره بــه خواننــده هــیچ مرجعــی ). ٣٠٢. ص(» جــانبی داشــت

اسـاس دیگـر، کـه        یک ادعـاي بـی    . شود  براي این تفسیر ارائه نمی    

وضـع جزنـی گنـاه کبیـره        شـود کـه توگـویی م        چنان مطرح مـی   

جزنی داشت بـه انکـار رسـمی پیکـار مـسلحانه       «: بوده، این جاست  

. ص(» کـه آن را بـه زبـان بیـاورد           شد بـدون آن     بسیار نزدیک می  

ــوه دادنِ  در حقیقــت، کتــاب مــی). ٣٢۶ ــا متنــاقض جل کوشــد ب

آمیـز    که جنبش بایـد از هـر ابـزار مـسالمت            فشاري جزنی بر این     پا

یکتـاتوري اسـتفاده کنـد، آن را بـه سـخره            در هنگـام د   [ ممکنی]

بنـدي جزنـی ایـن بـود کـه ایـران           ي منطقی فرمـول     نتیجه«: بگیرد

 ).٣١۴. ص(» هم غیردموکراتیک و هم دموکراتیک بود
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دهـد کـه تئـوري جزنـی          کتاب نه تنها به طور مستدل نـشان نمـی         

هـاي فـدایی خلـق بـه سـوي            اشتباه بـود، بلکـه چـرخش چریـک        

آمیـز و     به لطف زبان شورمندسـاز رهنمـا توطئـه        هاي جزنی را      ایده

هـاي فـدایی خلـق از احمـدزاده و            ي چریـک  »جدا کردن مخفیانه  «

جزنــی تــصویر » نبــرده دشــمنِ نــام«احمــدزاده . دانــد پویــان مــی

براي رهنمـا، نقـدهاي جزنـی بـر احمـدزاده           ). ٣٢١. ص(شود    می

. ص(» پایـه و اساسـی نداشـتند      « بودند چراکه ایـن نقـدها         »حمله«

زدایـی نـرم پیکـار        مـسلح «هـا،     عناوین شورمندسـاز فـصل    ). ٣٢۴

» تعـرض ایـدئولوژیک جزنـی از زنـدان        «و  ) ٢٢فصل  (» مسلحانه

ــصل ( ــحنه) ٢٣ف ــی ص ــاده م ــصویر    را آم ــی ت ــا از جزن ــد ت کنن

جزنــی مــدعی «: هــاي موذیانــه ترســیم شــود عنــصري بــا انگیــزه

 و تئوریـک پیکـار       گیـري موضـع رهبـر ارشـد کارکـشته           بازپس

ــود ــستی ب ــی مارکسی ــا ) ٢٩٨. ص(» انقلاب ــک «ت ــري تئوری برت

ــشان دهــد ــراي ). ٢٩٩. ص(» خــود را ن ــن منظــور، و ب ــراي ای ب

ــل   « ــدایی و تحمی ــبش ف ــر جن ــدزاده ب ــأثیر احم ــردن ت ــاك ک پ

هـا از میـدان       خودش، جزنی امید داشت که بـر رویگردانـی فـدایی          

ــذارد  ــأثیر بگ ــرد ت ــردن   ). ٣٢۶. ص(» نب ــاده ک ــا پی ــرف ب اش
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هـاي فـدایی خلـق، نـشان داد کـه             ي جزنی در گروه چریک    ها  ایده

یکی از طرفداران برتر جزنـی اسـت، امـا رهنمـا همچنـان اشـرف                

گـر    پردازان محبـوبش و علیـه جزنـیِ توطئـه           را در اردوگاه تئوري   

برخـورد آشـکار بـا پویـان، احمـدزاده، و اشـرف             «: دهـد   قرار می 

جمـع  از سـوي    [ جزنـی ]سـرعت بـه طردشـدن او          توانـست بـه     می

 ).٣٠٠-٢٩٩. صص(» هاي انقلابی بینجامد مارکسیست

 

هـاي فـدایی       ادعـا کـه حتـی خـود چریـک           براي نشان دادن ایـن    

ــان   ــی از بنی ــی را یک ــز جزن ــق نی ــسلحانه   خل ــار م ــذاران پیک گ

نبـرد  (هـاي فـدایی خلـق         دانستند، رهنمـا بـه ارگـان چریـک          نمی

کنــد و  اشــاره مــی ) ١٣۵۴، اردیبهــشت ۶ي  خلــق، شــماره 

کـه جزنـی      با ایـن همـه، هـیچ سـندي مبنـی بـر ایـن              «: سدنوی  می

پـرداز پیکـار مـسلحانه باشـد یـا گـروه جزنـی               پیشتاز یـا تئـوري    

. ص(» ي ســیاهکل بــوده باشــد وجــود نــدارد قــراول حملــه پــیش

ــت٣۵٧ ــاي ؛ پانوش ــفحه  ١٢ و ١١، ١٠  ه ــان ص ، ]٣۵٧[ در هم

، ١٠٧-١٠٨.  صــص۶دهنــد بــه نبــرد خلــق، شــماره  ارجــاع مــی

ي   دربـاره . انگیـز اسـت      این حجـم از غفلـت حیـرت        ).١٠٩-١١٠

ــی  ــق، م ــرد خل ــی از «: خــوانیم همــین موضــوع در نب گــروه جزن
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هـاي ایـران      تـرین کمونیـست     تـرین و برجـسته      ترین، صـادق    آگاه

آنهـا نخـستین کـسانی بودنـد کـه بـه ضـرورت              . تشکیل شده بود  

ــارزه ــه     مب ــادقانه ب ــیدند و ص ــران رس ــرایط ای ــسلحانه در ش ي م

 بـا ایـن حـال، رهنمـا همچنـان مـدعی              ».آن پرداختنـد  تدارکات  

نبرد خلق نقدي نـرم بـر برخـی از آثـار جزنـی نوشـت و                 «: است

هايِ آثار جزنی به شـرایط زنـدان و ارتبـاط محـدود جزنـی                 کاستی

 ١٠٩. ؛ ارجــاع بــه ص٣۵٧. ص(» بــا ســازمان فــدایی نــسبت داد

ه بلافاصـل : ایـن نیـز تحریفـی دیگـر اسـت         ). ۶نبرد خلق، شـماره     

از [ جزنـی ]ایـن آثـار     «: گویـد   پیش از این نکته، نبـرد خلـق مـی         

 در  ».هـاي آمـوزش تئوریـک رفقـاي سـازمان بـود         بهترین کتاب 

ي جزنـی مبنـی بـر بـسیج          هـا ایـده     حقیقت، نبرد خلق، پیش از این     

 را تـرویج    ١٣۵٣تبلیـغ مـسلحانه در      ] تئـوري [کارگران به یـاري     

  .کرد می

 

یــک آدمــک کــاهی را ارائــه کتــاب از جزنــی پیوســته تــصویر 

هـاي   ي کامـل اسـتدلال   طور سیـستماتیک از ارائـه    رهنما به . دهد  می

. هــاي خــود را تقویــت کنــد کنــد تــا اســتدلال جزنــی دوري مــی

هــاي   خـوانش یکــسویه از آثــار جزنــی گــاهی منجــر بــه ترجمــه 
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ــه انگلیــسی[نادرســت  ــار او مــی] ب ــه، در . شــود از آث ــراي نمون ب

حتـی  “کـرد کـه       جزنـی اسـتدلال مـی     «: کتاب نوشته شـده اسـت     

هـاي انقلابـی و سـلوك پیکـار           گیـري سـلول     دیـروز شـکل   ” اگر

ــسلحانه  ــی “م ــحیح م ــوع ص ــود در مجم ــوده را  ”نم ــروز آزم ، ام

ــودن  ــی“آزم ــه   م ــبش طبق ــه جن ــد ب ــبش   توان ــارگر و جن ي ک

امـا چیـزي کـه      ). ٣۵٨. ص(”» بخش آسیب جـدي برسـاند       رهایی

 ـ«: جزنی واقعاً نوشته است این است      ر دیـروز ایـن فـرم مبـارزه         اگ

نمــود،  در مجمــوع صــحیح مــی] ســازماندهی واحــدهاي رزمنــده[

ي   توانـد بـه جنـبش طبقـه         امروز در جـا زدن در ایـن مرحلـه مـی           

 جزنـی بـا      ».بخـش آسـیب جـدي برسـاند         کارگر و جنبش رهایی   

رهنمـا جملـه بـا    ] انگلیـسی [ي  کند امـا در ترجمـه    آغاز می » اگر«

ي غلـط آموزنـده       دقت بـه ایـن ترجمـه      . شود  آغاز می » حتی اگر «

فـارغ  «ي مفـروض اسـت، یعنـی          یـک تبـصره   » حتی اگر «: است

کند که جزنی از همـان ابتـدا بـه مبـارزه مـسلحانه                که القا می  » از،

ي  یــک جملــه» اگــر«ولــی جزنــی بــا اســتفاده از . بــاور نداشــت

تـر    ي مـسلحانه همانـا پـیش        نویسد، بدان معنا که مبـارزه       شرطی می 

تواننـد بـه همـان شـکل ادامـه            ، اما مـسائل دیگـر نمـی       صحیح بود 

 .یابند
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هـاي    کـه نیـازي داشـته باشـد، تـاریخ چریـک             آن  این کتاب، بـی   

گـر و پیکـارگران    سان نبردگاه میـان جزنـی حیلـه        فدایی خلق را به   

کنــد، کــه دور از حقیقــت  مــسلح هــوادار احمــدزاده قرائــت مــی

کتـاب  : نـد ک این رویکـرد بـه احمـدزاده نیـز کمکـی نمـی         . است

دهـد، امـا وقتـی تئـوري احمـدزاده            تصویر غلطی از جزنی ارائه می     

کنـد کـه حیـاتی        ي مـسلمِ ایـستا تلقـی مـی          را همچون یک نظریه   

کوشـد آثـار      رهنمـا مـی   . فهمـد   ندارد، احمدزاده را نیز اشـتباه مـی       

مقام احمـدزاده را از راه ایجـاد تقابـل آنهـا بـا آثـار بـه اصـطلاح                

ــه ــالا توطئ ــی ب ــز جزن ــرد، درحــالیآمی ــود صــرفاً   بب ــر ب کــه بهت

داد، کـه هرگـز       هـاي تئوریـک احمـدزاده را نـشان مـی            شایستگی

ــداد ــشان ن ــه. ن ــر ب ــضاي    ه ــه اع ــدارد ک ــاور ن ــسنده ب روي، نوی

هـاي    توانـستند و حـق داشـتند روش         هاي فـدایی خلـق مـی        چریک

بـه همـین دلیـل، در همـان حـال کـه             . خود را از نو ارزیابی کنند     

انگیــز  ي جزئیــات ســازمانی حیــرت  در ارائــهفراخــوان بــه ســلاح

هــاي فــدایی خلــق را بــه شــماري مجــادلات  اســت، امــا چریــک

کاهـد    شـان دیگـر گذشـته اسـت فرومـی            که تاریخ مصرف    درونی

هـاي    چریـک . کنـد   اي گذشـته محکـوم مـی        ها را به گذشـته      و آن 

فــدایی خلــقِ مطــرح شــده در ایــن کتــاب گروهــی اســت در آن 
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هـیچ تلاشـی بـراي پیونـد        . نفوذ کرده اسـت   گرایی و توطئه      جناح

ــتلاف ــاي درون زدن اخ ــود در    نظره ــث موج ــه مباح ــازمان ب  س

. شـود   آزادیـبخش ملـی نمـی     [ هـاي   جنـبش ]الملل و     مارکسیسم بین 

افسوس که کتاب یـک فرصـت طلایـی بـراي پرتـو افکنـدن بـر                 

 بخــشیدن بــه آن در  هــاي فــدایی خلــق و زنــدگی تــاریخ چریــک

ــی ما ــار فراملیت ــسم، انقــلاببافت ــوري رکسی ــی و تئ هــاي  هــاي مل

 .دهد انقلابی را از دست می
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 سلطه و قدرت مؤسس عدم

 ماتسن بنیامین آسک پاپ

 ي علیرضا خادم ترجمه

 

 خواهی سوسیالیستی در قیاس با دموکراسی رادیکال  جمهوري

 

 مقدمه

اي کـه در        ي نقـد دموکراسـی لیبـرال معاصـر و شـیوه               نه در زمینه  

ــت ــت راه    آن برداش ــرال از سیاس ــاي لیب ــسمِ    ه ــراي پوپولی  را ب

 همـوار    گرایانـه      و تکنوکراسـی نخبـه       ترامپیـسم   گرایانـه،     راست

ــود دارد    ــودي وج ــاخته کمب ــوف، (س ــراون، 2018م ؛ 2019؛ ب

داري     ي سـرمایه    هـاي نقادانـه     و نه به لحـاظ  بررسـی       ) 2017کانلی،  

سـازي     تـصمیم هـاي مولـد نـابرابري و نیـز فرسـایش             جهانی، پیامد 

ــک ــی، ( آن   دموکراتی ــلوبدیان، 2014پیکت ــوویچ، 2018؛ اس ؛ میلان

هــاي   در تئــوري سیاســی معاصــر، دو مــورد از چــارچوب). 2019
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ــرمایه   ــد س ــراي نق ــب ب ــی    غال ــرال، یک ــی لیب داري و دموکراس

ــوري ــی     جمه ــري دموکراس ــت و دیگ ــستی اس ــواهی سوسیالی خ

 ـ         . رادیکال ی رادیکـال بـراي     نظر بـه ایـن کـه متفکـران دموکراس

مراتبـی    گرایانـه، سلـسله    ها به دموکراسی لیبرال بـه دلیـل نخبـه            دهه

خواهـان      انـد، جمهـوري       طور کلی ضدمردمی بودن انتقاد داشـته        و به 

داري     سوسیالیست طی ده سـال اخیـر بـه تحـول نقـدها از سـرمایه               

ي   خواهانــه  ي جمهــوري  انــد؛ نقــدهایی بــا محوریــت ایــده  پرداختــه

هـاي    هـا اسـتدلال       همچنـین آن  . سـلطه   ي عدم       مثابه  ن از آزادي به   نوی

متنوعی براي دموکراسـی محـل کـار و اشـکال تعـاونی مالکیـت               

ــوزه ــشروطه   در ح ــکال م ــصادي و اش ــال  ي اقت ــی رادیک  در  گرای

ــوزه ــشنهاد داده  ح ــی پی ــد  ي سیاس ــاریخ. ان ــی از ت ــاران   گروه نگ

وان بخــشی از عنــ پــردازان سیاســی بــه    روشــنفکر و نظریــه 

-ي نــوین  خواهانـه     رادیکالیزاسـیون مـداوم از راه احیــاي جمهـوري   

سـلطه بـه سـوي قلمـروي      ي عـدم   مثابه یعنی بسط اصل آزادي آن به   

گرایـی رادیکـال، آن         اقتصادي و نیـز بـه سـوي اشـکال مـشروطه           

ــوري   ــه جمه ــن مقال ــن آن را در ای ــه م ــستی   چ ــواهی سوسیالی خ

 فیلیـپ پتیـت و کـوئینتن اسـکینر          نـامم؛ اصـلی کـه از سـوي            می

 بــه -کــشف شــده اســت  ) 1998؛ اســکینر، 1997پتیــت، (
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ــوري  ــان جمه ــی می ــاریخی و سیاس ــط ت ــواهی و   بازســازي رواب خ

ــسم  ــدون، (سوسیالیــ ــی، 2019مالــ ــان )2019؛ اوشــ ، میــ

ــوري ــسم     جمه ــارکس و مارکسی ــواهی و م ــد، (خ ؛ 2020لایپول

ــورویچ،  ــسون، 2014گ ــوري )2019؛ تامپ ــان جمه ــواهی و   ، می خ

، میـــــان )2020؛ کـــــوریس، 2017وایـــــت، (» چـــــپ«

ــوري ــشروطه  جمه ــواهی و م ــی  خ ــی مردم ــارا، ( گرای ؛ 2020ورگ

خــواهی و ســنت دموکراســی   و میــان جمهــوري) 2019تامپــسون، 

هــا   آن. انــد  پرداختــه) 2020؛ مالــدون، 2018تامپــسون، (  شــورایی

ي   بـا اندیـشه  انـد کـه      کـرده     هـاي متنـوعی اشـاره         به علاوه به شیوه   

هـاي    تـوان بـه نقـدهایی از قـدرت ابرشـرکت              خواهی می     جمهوري

هـــایی شـــامل   داري و نیـــز ضداســـتراتژي  معاصـــر و ســـرمایه

ــاونی     ــت تع ــوینی از مالکی ــکال ن ــار و اش ــل ک ــی مح دموکراس

-؛ گنزالــز2008؛ شـیه،  2015؛ بــرین، 2017اندرسـون،  (پرداخـت  

هـاي چندگانـه        لیـل با در نظر داشتن ایـن کـه تح        ). 2014ریکوي،  

خـواهی سوسیالیـستی در بـه نمـایش درآوردنِ قرابتـی                از جمهوري 

خواهـان و سـنت سوسیالیـستی موفـق              میـان جمهـوري        خردورزانه

شـود کـه     حال به شـکلی گـسترده چنـین تلقـین مـی           هستند، با این  

متفکــــران دموکراتیــــک رادیکــــال نظیــــر کورنلیــــوس  
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نـت، آنتونیـو نگـري، ژاك    کاسـتوریادیس، کلـود لفـور، هانـا آر    

رانسیر، ارنستو لاکلائو و شـانتال مـوف، میگـل ابنـسور و شـلدون               

ــین، در ایجــاد مکانیــسم ــضمامی دمــوکراتیزه نمــودن   وول هــاي ان

ي معاصـر هـم از نظـر اقتـصادي و هـم از نظـر                    هـاي سـلطه       حوزه

لـب کـلام ایـن      . تمـامی از بحـث غایـب هـستند          سیاسی، تقریباً به  

ــتاوردهاي  ــه دسـ ــهکـ ــطه       خردورزانـ ــه واسـ ــه بـ ي آن   اي کـ

هــاي خــود را   خواهــان سوسیالیــست معاصــر خاســتگاه  جمهــوري

ي متفکــران بــه اصــطلاح   نــدرت دربرگیرنــده ترســیم کردنــد، بــه

این متفکـران چنـان کـه در بـالا نیـز            . دموکراتیک رادیکال است  

خـواهی      اي مشابه، به نـدرت از ایـن زبـان جمهـوري               آمده، به شیوه  

در عـوض،   . برنـد     سـلطه بهـره مـی       ي عـدم        مثابـه   ي آزادي به       ایده یا

ي قـدرت       بخش مرکزي تفکر دموکراتیـک رادیکـال همـین ایـده            

ــه و ســازنده  مؤســس ــدرت خلاق ــراي    اســت؛ یعنــی ق ي مــردم ب

شـان، و نیـز تغییـر دادن            بـودنِ سیاسـی       تأسیس اشکالِ شخصی باهم   

ي قـدرت سیاسـی،       هو منسوخ نمودن اشـکال از پـیش سـاخته شـد           

بــه محــض ایــن کــه شــروع بــه ســتم نمــوده و خــود را از منــشأ 

بـراي مثـال، نگـاه کنیـد بـه          (سـازند       ي خود، بیگانه مـی        برسازنده

ــالیواس،  ــري، 2005ک ــی). 1999؛ نگ ــدپروازي عل ــم بلن ــاي   رغ ه
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ــسله   ــکار و سل ــط آش ــشف رواب ــراي ک ــج ب ــدرت   رای ــی ق مراتب

ــز   ــاعی و نی ــصادي، سیاســی و اجتم ــدلاقت ــق م ــازه  خل ــاي ت ي  ه

خواهانــه و مــشارکتی، کــه از جانــب   ســازماندهی سیاســی برابــري

ــوري ــه       جمه ــال ب ــی رادیک ــستی و دموکراس ــواهی سوسیالی خ

ــسه     ــیچ مقای ــگفتی ه ــال ش ــده، در کم ــته ش ــتراك گذاش ي   اش

ایـن مقالـه از طریـق       . ي ایـن دو وجـود نـدارد           منـدي دربـاره       نظام

] ي تفکـر سیاسـی        ایـن دو سـویه     [  هاي متفـاوت      ي برداشت     مقایسه

ــف ــا و ب) از ال ــی و پ) نهاده ــنشِ سیاس ــط ) ک ــی رواب واگرای

خــواهی سوسیالیــستی و    مراتبــی جمهــوري   سیاســی و سلــسله 

. کنـد     دموکراسی رادیکال با سوسیالیـسم، ایـن شـکاف را پـر مـی             

ي  این سه مؤلفـه بـه دلیـل تفـاوت در مفـاهیم اصـلی برانگیزاننـده          

عنـوان    وسیالیـستی و دموکراسـی رادیکـال بـه        خـواهی س      جمهوري

 .اند  موضوعاتی براي مقایسه انتخاب شده

 

 سلطه و قدرت مؤسس عدم: هاي اصلی برانگیزاننده  ایده

خــواهی سوسیالیــستی و   ي جمهـوري   اولـین نگرانــی حـین مقایــسه  

ــن دو ســویه  ــین ای ي تفکــر   دموکراســی رادیکــال چگــونگی تعی



 3658 

خـواه سوسیالیـست بـه شـمار           چـه کـسی جمهـوري     . سیاسی است 

آیــد و چــه کــسی دمــوکرات رادیکــال؟ چــالش مربــوط بــه   مــی

ساختن آرشیوي که بناست بـر مبنـاي آن تجزیـه و تحلیـل انجـام                

ي     ي اولـین تمـایز معنـادار میـان ایـن دو سـویه                 شود، برملا کننده  

متفکـران منتـسب بـه تفکـر        . ي سیاسـی اسـت        تأثیرگذار اندیـشه  

ــود  (دموکراســی رادیکــال ــر کورنلیــوس کاســتوریادیس، کل نظی

لفور، هانا آرنت، آنتونیـو نگـري، ژاك رانـسیر، ارنـستو لاکلائـو              

ــوف ــین و شــانتال م ــسور و شــلدون وول ــدرت ) ، میگــل ابن ــه ن ب

ــوکرات ــان را دم ــوض،    خودش ــا در ع ــد؛ ام ــاي رادیکــال نامیدن ه

ــته از    ــن دس ــسیر ای ــی در تف ــران سیاس ــر از متفک ــی دیگ گروه

ي وضـعیتی نهـادي شـبیه بـه             مثابـه   راسی را نـه بـه     متفکران، دموک 

 در نظـر   بخـش  ي پراکسیـسی دگرگـونی       مثابـه   پارلمانتاریسم که به  

در تـضاد بـا اشـکالِ قـدرت سیاسـی           ] پراکسیسی کـه  [گیرند؛      می

مستقر نظیر فرمِ دولت، احـزاب سیاسـی و بوروکراسـی، بـه خلـق               

. پـردازد     سـی مـی   هـا و نهادهـاي سیا         اشکال نوینی از سـوبژکتیویته    

لحاظ، متفکران دموکراسی رادیکـال کـه در ایـن مقالـه زیـر                  بدین

گیرنـد خـود را بخـشی از چرخـشی رادیکـال در                 بین قرار مـی       ذره

متقـابلاً، متفکـران سیاسـی معاصـر        . داننـد     تئوري دموکراتیک نمی  
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ي نــوین از آزادي   خواهانــه  مــرتبط بــا گــسترش مفهــوم جمهــوري

اي بـراي       ي اقتـصادي و نیـز شـیوه           سـلطه در حـوزه      ي عـدم        مثابه  به

ــشروطه  ــودن م ــال نم ــی،  رادیک ــه  گرای ــوبی از مداخل ــه خ ي    ب

انـد کـه در بیـشتر اوقـات خـود               استراتژیک و سیاسی کسانی آگاه    

الخـصوص بـه        خواهـان سوسیالیـست یـا علـی           عنوان جمهوري   را به 

هی خــوا  هــاي جمهــوري  ي ایــده  دهنــده  صــراحت همچــون تــرویج

ــی  ــیف م ــستی توص ــد  سوسیالی ــعیت  . کنن ــب، وض ــن ترتی ــه ای ب

دموکراتیـــک رادیکـــال، کـــه مـــن در سرتاســـر مقالـــه بـــا 

تـري      سـنجم، بـه بازسـازي کامـل           خواهی سوسیالیستی می      جمهوري

در ادامـه، نـشان     . نیاز دارد تا از صـراحت کـافی برخـوردار باشـد           

هــاي   هــاي مفهــومی و واگرایــی اســتراتژي  دهــم کــه تفــاوت  مــی

ــده   ــین ای ــادي از هم ــد زی ــا ح ــن دو ت ــی ای ــدي   سیاس ــاي کلی ه

 .گیرد   نشأت می  برانگیزاننده

 

ــده ــده  ای ــدي برانگیزانن ــوري  ي کلی ــستی   ي جمه ــواهی سوسیالی خ

سـلطه در جهـت       ي عـدم        مثابـه   ي آزادي بـه       ایـده . سـلطه اسـت     عدم

ــوري   ــال جمه ــام و کم ــاي تم ــار     احی ــري ک ــه رهب ــوین ب  ن

ــشگامانه ــو  پی ــدود  ي ک ــت در ح ــپ پتی ــکینر و فیلی  30ئینتین اس



 3660 

اسـکینر، از طریـق بازسـازي      . سال قبل، کاملاً بنیـادي بـوده اسـت        

سنت جمهـوري از رم باسـتان تـا اوایـلِ مدرنیتـه چنـین اسـتدلال                 

ي آیزایـا    بـر دو مفهـومِ آزادي کـه بـه واسـطه        کند که عـلاوه         می

نــی آزادي ، یع)1958بـرلین،  (بـرلین در برابـر هــم قـرار گرفتــه    

ي خــود    مثابــه ي عـدم دخالــت و آزادي مثبــت بـه     مثابــه منفـی بــه 

ــت ــشی،  فعلی ــوري   بخ ــوم جمه ــومین مفه ــه از آزادي    س خواهان

ــی ــوقی جمهــوري   م ــوانین حق ــد از همــین ق هــاي باســتانی و   توان

؛ اسـکینر،   1997پتیـت،   (خـواه بیـرون بیایـد           نویسنگان جمهـوري  

ی آزادي بر ایـن بـاور اسـت کـه           ي لیبرال     در حقیقت ایده  ). 1998

  بـراي مثـال دولـت     (شخص صرفاً به حدي آزاد اسـت کـه کـسی            

ــاه  ــا پادش ــد   ) ی ــت نکن ــال او دخال ــستقیماً در اعم ــوم . م مفه

سـلطه بـر ایـن بـاور          ي عـدم        مثابـه   خواهانـه از آزادي بـه         جمهوري

ي   است که شهروندان تنهـا هنگـامی آزاد هـستند کـه تحـت اراده              

تفـاوت  . ي اربـاب قـرار نگیرنـد          گـسیخته     لجـام خودسرانه و قدرت    

سفت و سخت میان مداخله و سـلطه اغلـب بـا ارجـاع بـه بردگـی                  

بـر اسـاس شـرح لیبرالـی از آزادي، یـک            : شـود     توضیح داده مـی   

توانـد آزاد در نظـر گرفتـه شـود کـه حـاکمی               برده تا حـدي مـی     

د خیرخواه داشته باشد، اربابی کـه هرگـز مـستقیماً بـا اَعمـالِ خـو               
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ي   گونـه، مفهـوم لیبرالـی از آزادي مـسئله      بـدین . کنـد    مداخله نمـی  

بـه ایـن    . [ جـدا کـرده اسـت       ي فـرم حکومـت        آزادي را از مسئله   

تواننــد در یــک حکومــت اســتبدادي بــه   شــهروندان مــی] ترتیــب

منــد شــوند کــه در   شــکلی بــالقوه از همــان حــدي از آزادي بهــره

ي   ح انـضمامی مداخلـه     ایـن مـسئله البتـه بـه سـط          -یک دموکراسی 

ــستگی دارد  ــستبد بـ ــاکم مـ ــا حـ ــت یـ ــرح . دولـ ــا در شـ امـ

ســلطه، بــرده هرگــز  ي عــدم   مثابــه خواهانــه از آزادي بــه  جمهــوري

تـرین حاکمـان        آزاد نخواهد شد، حتی اگـر زیـر دسـت خیرخـواه           

توانـد همـواره بـه شـکلی بـالقوه و               زندگی کند، چرا که حاکم می     

صـرف  . گی بـرده مداخلـه کنـد      خودسرانه در هـر زمـانی در زنـد        

ــوري  ــمار جمه ــرده را در ش ــار، ب ــن ک ــام ای ــان   امکــان انج خواه

اســکینر، (بــر مبنــاي اســتدلال اســکینر . دهــد  غیــرآزاد قــرار مــی

این کـه قـدرت اربـاب خودسـرانه اسـت بـه ایـن               « ) 86: 2008

ــا   ــا ب ــراي او وجــود دارد ت معناســت کــه ایــن امکــان همــواره ب

 اراده  گیـري انحـصاري،      بـا تـصمیم  معافیت از مجـازات و مطـابق    

. »ها و امیـالِ خـود، بـر بردگـان حکومـت کنـد              شخصی و خواسته  

خواهان نـوین بـه شـکلی مـؤثر آزادي و فـرم                 گونه، جمهوري     بدین

انـد، تـا جـایی کـه شـهروند تنهـا                حکومت را به همدیگر گره زده     
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 تواند در یـک دولـت آزاد، آزاد باشـد؛ زمـانی کـه شـهروند از               می

ــسم ــدگی برخــوردار    برخــی مکانی ــوذ و نماین هــاي مــشارکت، نف

ي حکـومتی    باشد، امر، سلطه و همین دخـالتی را کـه در هـر شـیوه        

: 2013پتیـت،   (کنـد       وجود دارد، از حالـت دلبخـواهی خـارج مـی          

238-187.( 

 

سـلطه، در اشـاره    ي عـدم      مثابـه   خواهانه از آزادي بـه        ي جمهوري     ایده

 ـ   بـه قلمـرو   وع زنـدگی سیاسـی و اجتمـاعی موفـق بــوده     هـاي متن

ــت ــلطه . اس ــه س ــایی ک ــی   ج ــود دارد، م ــرانه وج ــد   ي خودس توان

ــه ــه ب ــود    مثاب ــم ش ــارت فه ــاي اس ــن. [ي قلمروه ــه ای ــب  ب ] ترتی

ي   دهنــده  خــود، تجلــی  ي  نوبــه خــواهی سوسیالیــستی، بــه  جمهــوري

ي اقتـصادي، بـه روابـط           خواهانـه بـه حـوزه         امتداد آزادي جمهوري  

همـانطور کـه در مقدمـه       . داري اسـت      حل کار و به خود سـرمایه      م

در « ي همـین موضـوع بیـان شـده،            براي ویراست جدیـد دربـاره     

] سـلطه   ي عـدم      مثابـه   آزادي بـه  [این جا ما به دنبال کاربست مفهـوم       

لایپولـد،  (» ي اجتمـاعی و خـصوصی هـستیم           به اشـکالی از سـلطه     

ي  خواهانـــه  ريموقعیـــت جمهـــو). 2: 2020نابلــسی و وایـــت،  

ــه  تحــت  ي کــار دســتمزدي  خــوبی در ایــده سوسیالیــستی کــه ب
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.  اسـت   شـود، فرمـی از بردگـی دسـتمزدي            داري مجسم می      سرمایه

ــرکت ــارگران در ش ــرمایه  ک ــاي س ــراي    ه ــی ب ــدون حق داري، ب

 خـود     ي اربـاب      ي خودسـرانه      مشارکت یا نظرخواهی تحـت سـلطه      

 اسـتیلا تـا جـایی سـاختاري         و ایـن  ). 2005شـیه،   (گیرند      قرار می 

  هـاي تولیـدي خـود     تواننـد بـدون دارایـی    است که کـارگران مـی    

محل کار مشخصی را ترك کننـد، امـا بـراي امـرار معـاش، قـادر                 

پتیـت،  (به متوقف ساختن فروش نیروي کـار خـود نخواهنـد بـود              

خواهانـه سوسیالیـستی،        ترتیـب، از نظرگـاه جمهـوري          بدین). 2017

فرم بردگی است، چرا کـه کـارگران بـه منظـور بقـا              داري،      سرمایه

تـر      پـیش . کننـد      خود زنـدگی مـی       ي ارباب     ي خودسرانه     تحت اراده 

نیـل    مـک . اي . ي جـرج     و بـه وسـیله     1982خـوبی در      این بینش به  

اسـتدلال او  .  مجـسم شـده بـود    ي کـارگري آمریکـا      عضو اتحادیه 

 ـ       تـضاد اجتنـاب   «این بـود کـه       ل مقـاومتی میـان     ناپـذیر و غیرقاب

   خواهانــه  ي کنتــرل جمهــوري  ي کــار دســتمزدي و ســامانه  ســامانه

ــود  »وجــود دارد ــب ضــروري  ب ــن ترتی ــه ای ــه اصــول «، و ب ک

ــوري ــامانه  جمه ــه را درون س ــدهیم  ي صــنعتی  خواهان ــا ب ــان ج » م

ــک( ــورویچ،    م ــل، در گ ــوري). 116 و 6: 2014نی ــان   جمه خواه

اوتی را بــراي ایــن منظــور هــاي متفــ  سوسیالیــست معاصــر شــیوه
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ــرده ــد؛ از   بررســی ک ــشروطه«ان ــی در محــیط کــار  م ــه ( »گرای ب

دموکراسـی در محـل     «در مـورد    ) عبارت دیگـر مقـررات دولتـی      

ــان در  (» کــار ــه کارکن ــوذ رســمی ب ــارت دیگــر دادن نف ــه عب ب

بــه عبــارت دیگــر (تــا اشــکال مالکیــت تعــاونی ) کــار و کــسب

ــشترك ــت مـ ــشترك مالکیـ ــدیریت مـ ــار  و مـ گران در  کـ

براي مرور کلی نگـاه کنیـد بـه لایپولـد، نابلـسی و              ) (کار  و  کسب

ــت،  ــعیت  ). 10-14: 2020وایــ ــن، وضــ ــر ایــ ــلاوه بــ عــ

ــه  جمهــوري ــه وســیله  خواهان ــه تنهــا ب ــداد   ي سوسیالیــستی ن ي امت

ي اقتـصادي، بلکـه از          سـلطه بـه درون حـوزه        ي عـدم        مثابه  آزادي به 

آیـد؛      دیکـال بـه دسـت مـی       گرایـی را      طریق پیشنهاد فرم مشروطه   

ــه منظــور حفاظــت از آزادي جمهــوري ــه،   وضــعیتی کــه ب خواهان

ورگــارا، (ي ابزارهــاي ضدالیگارشــی   مطالبــات زیــادي در زمینــه

 .کند  تحمیل می) 2019تامپسون، (و مشارکت مردمی ) 2020

 

ــاوت  ــت تف ــه عل ــال و     ب ــی رادیک ــوابق دموکراس ــان س ــا می ه

ي اصــلی   خص نمــودن ایــدهخــواهی سوسیالیــستی، مــش  جمهــوري

شـاید کـسی چنـین     . ي اولی دشـوارتر از دومـی اسـت            برانگیزاننده

ــده  ــه ای ــد ک ــتدلال کن ــده  اس ــلی برانگیزانن ــی   ي اص ي دموکراس
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هـاي      بـسط و گـسترش پـرکتیس      -رادیکال خود دموکراسی اسـت    

ــانی ــوزه خودفرم ــه ح ــده   ب ــاي فزاین ــاعی و   ه ــدگی اجتم اي از زن

اي است کـه بـه شـکلی عـالی از                همان تلقی  این. تر    جماعتی متنوع 

ــأخرترین    ــی از متــ ــوف در یکــ ــو و مــ ــق لاکلائــ طریــ

هـا    تأثیرگـذار آن ] اثـر [هاي دموکراسـی رادیکـال در     بندي  صورت

بـه  . شـود      پیـشنهاد مـی    1985  هژمونی و اسـتراتژي سوسیالیـستی     

ــال    ــی رادیک ــن دو، دموکراس ــم ای ــی«زع ــدئولوژي    نم ــد ای توان

 را انکــار کنــد، بلکــه بــر عکــس، آن را در دموکراتیــک-لیبــرال

جهت دموکراسی رادیکـال و متکثـر تعمیـق بخـشیده و گـسترش              

؛ ایتالیـک شــدن واژه،  176: 1985لاکلائـو و مــوف،  (» دهــد  مـی 

، )247, 1992(زعــم مــارکس  بــه). تأکیــد خــود نویــسنده اســت

ي آن فهـم        بایـد موضـوعات را در ریـشه           براي رادیکال بـودن مـی     

ــابراین دموکراســی رادیکــال )247: 1992رکس، مــا(» نمــود ؛ بن

ــشه ــه ری ــه  ب ــاي تجرب ــاز    ه ــتان ب ــان باس ــک در یون ي دموکراتی

در ایـن بــاب، دموکراســی رادیکـال بــه خودمختــاري   . گــردد  مـی 

دهـد، ایـن یعنـی،           ارجـاع مـی      مـردم بـر اسـاس برابـري         فعالانه

 تساوي هر شـهروند در برابـر قـانون و در نتیجـه مـشارکت برابـر                

در حـالی کـه گـسترش، تعمیـق و متکثـر            . در تدوین همان قانون   
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شـمار      هـاي بـی       کردن قدرت دموکراتیک مسلماً بخـشی از تئـوري        

ي   دموکراســی رادیکــال اســت، اســتدلال خــواهم کــرد کــه ایــده

ي دموکراســی رادیکــال، قــدرت مؤســس آن   اصــلی برانگیزاننــده

خـلاق و مولـد   ي قـدرت      مثابـه   توانـد بـه       قدرت مؤسس مـی   .  است

مــردم بــراي تأســیس اشــکال زنــدگی سیاســی خــود فهــم شــود  

بـــــسیاري از ). 2016لـــــوچس،   ؛ دل2005کالویـــــاس، (

ــوکرات ــدرت مؤســس و دموکراســی،    دم ــان ق هــاي رادیکــال می

بـراي  . انـد     اتصالاتی تـاریخی، مفهـومی و سیاسـی، برقـرار کـرده           

ي   صــحبت کــردن دربــاره«مثــال، دعــوي نگــري آن اســت کــه 

ــدرت ــت  ق ــی اس ــردن از دموکراس ــحبت ک ــان ص ــس هم »  مؤس

ــري، ( ــه   )1: 1999نگ ــت ک ــد اس ــالیواس معتق ــدریاس ک ، و آن

کالویــاس، (» قــدرت مؤســس همــان حقیقــت دموکراســی اســت

 استدلال وولین و رانـسیر چنـین اسـت کـه دموکراسـی               ). 2013

) پلیــسی(توانـد در حــصار یـک نظـم      پرکتیـسی اسـت کــه نمـی   

مهـار شـود؛ بلکـه      ) وولـین (نون اساسـی    یا یک قا  ) رانسیر(نهادي  

ــه وجــود مــی  ــسیر، (آورد   نهادهــا و منطــق نهــادي خــود را ب ران

ــین، 32-33: 2010 ــه  ). 1994؛ وول ــت ب ــت سیاس ــم آرن ــه زع ب

ــا    ــادل ب ــوین اســت؛ مع ــا ســرآغازهاي ن ــادل ب خــودي خــود مع
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ــم  ــشترك از راه نظ ــادي م ــاري نه ــشروطه همک ــاي م ــه ه   گرایان

ــت، ( ــد  و همچنــین بب;2006آرن -210: 2008کالویــاس، :  ینی

ــراي    ). 200 ــی ب ــومی، دموکراس ــان مفه ــین واژگ ــسب هم برح

 اسـت، قـدرت مـردم بـراي          سـازي         کاستوریادیس، قدرت نهادینـه   

ــی   ــرا دموکراس ــود، زی ــتراکی خ ــکال اش ــیس اش ــه«تأس اي   جامع

طـور مـستمر خـود را تأسـیس           روشـنی و بـه      خواهد بـود کـه بـه      

: 1998کاسـتوریادیس،   (» میـشه کنـد، و نـه یکبـار و بـراي ه              می

نـشده، بـدون شـکل تکـین و             به زعـم لفـور دموکراسـی رام       ). 31

هـا و    دائمـاً در جـستجوي بنیـان   «مشخص است، زیـرا دموکراسـی       

؛ و بـراي ابنـسور      )10-11: 1997لفـور،   (» مشروعیت خـود اسـت    

ي نهــاد در حــال پیــشرفت امــرِ اجتمــاعی    مثابــه دموکراســی بــه«

؛ 96: 2011ابنــسور، (» آیــد   و بــه عمــل درمــیشــود  پنداشــته مــی

ي هـدف       همـه ). ایتالیک شدن واژه، تأکیـد خـود نویـسنده اسـت          

ــوکرات ــورت   دم ــال از ص ــاي رادیک ــدي ه ــی    بن ــاي دموکراس ه

ــه ــه ب ــان       مثاب ــان آرم ــتن می ــایز گذاش ــس، تم ــدرت مؤس ي ق

.  موجـود اسـت     سـازي نماینـدگی لیبـرال          و نهادینـه    دموکراتیک

هاي رادیکال ایـن اسـت کـه درگیـر مانـدن در                 اتاستدلال دموکر 

حکمرانـی بـر خـود بـراي مـشارکت کـردن در تأسـیس اشـکال         
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ي امـري از پـیش            مثابـه   زندگی سیاسی است، نه فقط مـشارکت بـه        

بنـدي     بازصـورت    دموکراسی نماینـدگی مـانع امکـان      . تأسیس شده 

ا کـه ایـن نیـاز ر      ] امکـانی [ شده اسـت،      ي مردمی     گرایانه  مشروطه

دموکراسـی لیبـرال دعـوي نـوعی     ] به ایـن ترتیـب    . [کند    ایجاد می 

پــردازي تــازه از دموکراســی دارد کــه بــر اســاس قــدرت   مفهــوم

ــانونی آن  و آزادي   مؤســس و مــشروعیت خــارج از محــدوده ي ق

هــاي   بــراي دمــوکرات. وراي قـانون اساســی شــکل گرفتــه اسـت  

 نظمــی شــده بــا  رادیکــال، مــسئله جــایگزینی یــک نظــم تأســیس

تر نیـست، بلکـه درك ایـن موضـوع اسـت کـه هـر                    دموکراتیک

بنـدي      نـاگزیر نیازمنـد نـوعی تقـسیم         ي سیاست به      شده    شکل نهادینه 

] بنـدي     ایـن تقـسیم   . [ اسـت   پذیرنـده      و حکـم    کننـده     میان حکـم  

بـه  . گـذارد      صـحه مـی     »قـانون آهنـین اُلیگارشـی     «طریق بر       بدین

 ـ         ] معـادل امـري   [راي وولـین    همین دلیل اسـت کـه دموکراسـی ب

 . است »ناپذیر دولت«و یا در نگاه رانسیر  »فرّار یا زودگذر«

 

عنـوان    اي کوتاه در مـورد آن چـه کـه مـن بـه                 پس از ارائه مقدمه   

خـواهی سوسیالیـستی و         ي جمهـوري      هـاي اصـلی برانگیزاننـده         ایده

 بـه   -سـلطه و قـدرت مؤسـس        عـدم -دانـم     دموکراسی رادیکال مـی   
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هـا از    پـردازي آن   ي فکـري از نظـر مفهـوم         ي این دو رشـته      مقایسه

هـا بـا سوسیالیـسم      ي آن     ها و کنش سیاسـی و همچنـین رابطـه             نهاد

 .پردازم  می

 

 نهادها

هـاي رادیکـال        خواهان سوسیالیـست و دمـوکرات         اگرچه جمهوري 

ــاي    ــهروندان و ارتق ــازي ش ــراي توانمندس ــدپروازي ب ــسمی بلن ق

بـا  [گذارنـد،    خواهانه را بـه اشـتراك مـی         بريهاي مشارکت برا      مدل

ــاره  دیــدگاه] ایــن حــال ي نهادهــاي   ي مــسئله  هــاي متفــاوتی درب

هــا بــه خــودي   بــراي دموکراســی رادیکــال، نهــاد. سیاســی دارنــد

گـرا،       ذاتـاً نخبـه    -خـواه و مـشارکتی        هـر قـدر هـم برابـري       -خود

رزیـابی  ایـن ا  . گـر هـستند       مراتبی، بوروکراتیک و سـرکوب        سلسله

ي قـدرت     مثابـه   هـا از دموکراسـی بـه          پـردازي آن      مستقیماً از مفهوم  

هـا ایـن تمـایز میـان قـدرت        یابد تا جایی که آن   مؤسس جریان می  

ي    مثابــه را بــه) سیاسـت نهــادي (مؤسـس و قــدرت تأســیس شــده  

در حقیقــت سیاســت . کننــد  تمــایزي بنیــادي و اساســی فهــم مــی

ــنش، خلا  ــامل آزادي، ک ــس ش ــودتعین مؤس ــت، خ ــشی و   قی بخ
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ــده   ــده دربرگیرنـ ــیس شـ ــدرت تأسـ ــت؛ و قـ ــازگی اسـ ي   تـ

بـراي مثـال بـراي      . تفـاوتی و بروکراسـی اسـت          مراتب، بـی      سلسله

  سـازي     نگري قدرت مؤسس با هرگونـه تـلاش در جهـت مـشروط            

ي نیرویـی بیرونـی بـراي هـر نظـم مطـابق                   مثابـه   ضدیت دارد و به   

؛ )1: 1999نگـري،   (دهـد       مـی قانون اساسی به حیـات خـود ادامـه          

 شـونده بـه       دگرگـون ] امـرِ [ي        مثابـه   به زعم رانـسیر، سیاسـت بـه       

رانـسیر،  (شـود       مشخص نهـادي منـع مـی      ) پلیسی(ي هر نظم        واسطه

ــسیر ). 37-36، 35، 33-32: 2010 ــه  «رانـ ــی را کـ آن جزئـ

ي واقعـی پویـایی دموکراتیـک      ي سـوژه   مثابـه   به» هیچ جزئی ندارد  

 ـ   شناسـد؛ پویـایی دموکراتیـک بـراي رانـسیر تنهـا                یبه رسمیت م

از پــیش ) پلیــسی(توانــد در رابطــه بـا دگرگــونی یــک نظـم     مـی 

در شـرح وولـین، تـضاد       ). 33: 2010رانـسیر،   (مستقر فهـم شـود          

دموکراســی « و  »گرایــی دموکراتیــک  مــشروطه«مفهــومی میــان 

ــشروطه ــه م ــک »گرایان ــانون     از ی ــوس را وراي ق ــدرت دم ســو ق

کنـد و        خود و بنابراین بیگانگی خـود بـا آن توصـیف مـی               سیاسا

وولـین از   . از سوي دیگـر قـدرت قـانون اساسـی را وراي دمـوس             

ــشروطه ــده     راه م ــسط ای ــه ب ــک ب ــی دموکراتی ــسمی     گرای ي ق

کـنم ایـن        مـن پیـشنهاد مـی     «: پـردازد     دموکراسی فاقـد فـرم مـی      
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ثبـات اسـت، بـه       اتهامات آشنا را بپذیریم که دموکراسـی ذاتـاً بـی          

تـا  . [شـود     بـا انقـلاب شـناخته مـی       ] اینکه[آنارشی متمایل است و     

اي بـراي برداشـتی         عنـوان پایـه     ها بـه      از این ویژگی  ] به این ترتیب  

» متفاوت و مبتنی بـر قـانون اساسـی از دموکراسـی اسـتفاده شـود               

هـــاي رادیکـــال از طریـــق   دمـــوکرات). 37: 1994وولـــین، (

وکراســی در تــضاد بــا هــر آرمــان قابــل پیــشنهاد مفهــومی از دم

نـاگزیر بـه فـرم نـابرابر از سـازماندهی اجتمـاعی                به  نهادینه شدن، 

بـه  . [رسـند     کنند که در آن نهادها بـه نظـر ضـروري مـی                اشاره می 

ــل ــوکرات] همــین دلی ــراي دم ــر ســر    ب ــسئله ب هــاي رادیکــال م

شـده بـا        ي حکومت یـا نظـم تأسـیس           جایگزینی یک فرم نابرابرانه   

تر حکومت نیـست؛ بلکـه بـه عکـس،              گرایانه    فرمِ آزادتر و تساوي   

ــس و      آن ــدرت مؤس ــین ق ــک ب ــاط نزدی ــه ارتب ــاره ب ــا اش ــا ب ه

ي     شـده     ي نهادینـه      دموکراسی، بـه خـودي خـود میـان هـر گـزاره            

ــی  ــانی مردم ــان دموکراتیــک خودفرم  تمــایز  دموکراســی و آرم

ــی ــد  م ــی . گذارن ــی از پ ــد یک ــستگی دموکرا   آم ــاي واب ــی ه س

ي     هاي رادیکال با قـدرت مؤسـس، یعنـی، همـین رابطـه                دموکرات

ــه    ــت ک ــن اس ــا ای ــس و نهاده ــدرت مؤس ــان ق ــستی می آنتاگونی

توانـد      شـود و هرگـز نمـی          بـدل مـی   ] گـذرا [دموکراسی به امـري     
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کنـد،      همانطور کـه خـود وولـین اذعـان مـی          . خود را نهادینه سازد   

] اي    لحظـه [«شـود،     ي اسـتثنایی مـی        دموکراسی بدل به یـک لحظـه      

، کــه )48: 1994وولــین،  ( »انقلابــی، مــازاد، نــامنظم و متنــاوب

 منحـصراً     ي تلـخ، محکـوم بـه موفقیـت            ا    تجربه« اساساً آن را بدل به    

 .سازد  می) 43: 1996وولین، (» موقت

 

ــوري ــد    جمه ــاوتی دارن ــادي متف ــم نه ــستی فه ــان سوسیالی . خواه

ــصادي اي از ن  هــا مــسلماً دســته  اگرچــه آن هادهــاي سیاســی و اقت

هــاي مبتنــی بــر     دارانــه و دموکراســی  کــار ســرمایه  و  نظیــر کــسب

گرانـه، سـتمگرانه      سـلطه ] امـوري [قانون اساسی موجود را همچـون       

شـان فراتـر رفـتن          حـل     کنند، با این حـال راه         مراتبی نقد می      و سلسله 

بلکـه بـه عـوض آن،       . از هرگونه درك نهادي از سیاسـت نیـست        

ي مشخـصی از نهادهـا در زنـدگی سیاسـی               مجموعـه ] شـان     حل    اهر[

سـلطه    ي عـدم      مثابـه   تواند ضـامن آزادي بـه         و اقتصادي است که می    

ایـن ارزیـابی مثبـت از       . کـم آن را بـه پـیش ببـرد             باشد یا دسـت   

تـوان در زمـانی دیـد کـه             هاي نهـادي مـشخص را هـم مـی             نمونه

ــوري ــر    جمه ــر، متفک ــستی معاص ــاي سوسیالی ــا  ه ــاریخی ی ان ت

هـا     در زمـانی کـه آن   سـازند، و هـم    هاي تاریخی را از نو می        جنبش
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ــه  ــب آزادي ب ــل چگــونگی تقری ــه تحلی ــه ب ــلطه در  ي عــدم  مثاب س

ــه ــرمایه  جامع ــی  ي س ــر م ــد  داري معاص ــه. پردازن ــراي نمون اي از     ب

ــرد  ــستین رویک ــی[نخ ــار   م ــه ک ــوان ب ــد] ت  ) 172: 2020(لایپول

خــواهی رادیکــال و نهادهــاي   دد جمهــورياحیــاي مجــ«] یعنــی[

ــسم  ــی سوسیالی ــته» سیاس ــاره   در نوش ــارکس درب ــشهور م ي   ي م

ایتالیـک شـدن واژه تأکیـد نویـسنده         (کمون پاریس اشـاره کـرد       

، فراخــوانی  الاجــرا،  لایپولــد نهادهــایی نظیــر فرمــان لازم). اســت

  نیي مـد  ، امنیـه   و مجریـه،   هاي کارگري اعـم از مقننـه           بدنه  آنی،

انـدرکار دسـتمزدهاي کـارگران و تحـت             هاي دسـت      و بوروکرات 

 رادیکــال   هــاي جمهــوري  عنــوان نــوآوري کنتــرل مردمــی را بــه

طـور کـه مـارکس در         کـه همـان   ] هایی    نوآوري. [کند    برجسته می 

 مبنـایی    جمهـور، «کنـد       تحلیل خود از کمون پاریس استدلال مـی       

ــراهم  ــک ف ــاً دموکراتی ــاي واقع ــراي نهاده ــودب ــارکس، (»  نم م

ــت  187: 1996 ــسنده اس ــد نوی ــدن واژه تأکی ــک ش در ). ؛ ایتالی

ي کـارگري موسـوم بـه         تفسیر مجدد الکـس گـورویچ از اتحادیـه        

بــراي جــا دادن «ي اصــلی    شــیوه ،»هــاي کــار آمریکــا شــوالیه«

، آنطــور کــه بــالاتر »مــان  اصــول جمهــوري درون نظــام صــنعتی

 ـ     نیل عـضو اتحادیـه        ي مک     درباره ارگري بحـث شـد، اشـکال       ي ک
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 و مالکیـت مـشترك ابـزار        به شـکل مـشترك       سراسر نهادي اداره  

دهـد    این تغییرات نهادي بـه بردگـی مـزدي پایـان مـی         .  بود  تولید

ي   مثابـه  عـلاوه آزادي بـه    بـه . کنـد     و روابط مالکیت را دگرگون می     

گــورویچ، (دهــد   ي اقتــصادي بــسط مــی  ســلطه را بــه حــوزه عــدم

ــارا ). 97-137: 2014 ــازي ) 216-123: 2020(ورگــ در بازســ

ي   اندیـــشه« و  »خـــواهی ضداُلیگارشـــی  جمهـــوري«خـــود از 

هـاي      اي از مـدل        دسـته   »ي مـردم      ي وابسته به توده     گرایانه      مشروطه

ــوري را  ــادي  جمه ــشه(نه ــق اندی ــاولی،   از طری ــی ماکی ي سیاس

ــت ــورگ و آرن ــه، لوکزامب ــاره) کوندورس ــدپروازي درب ــا بلن ي   ب

ــه  ــداري از آزادي بـ ــی و پاسـ ــوگیري از اُلیگارشـ ــه جلـ ي   مثابـ

ي طراحــی نهــادي مــشارکتی از نــو احیــا   ســلطه بــه واســطه عــدم

ــی ــد  مـ ــدون . کنـ ــتدلال مالـ ــازي ) 11-12، 2019(اسـ در بازسـ

ــوري ــستی   جمه ــواهی سوسیالی ــده[خ ــاي ای ــر مبن ــاي  ب ــارل ] ه ک

 در مقابـل هـدف    «کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ ایـن اسـت کـه           

ــتدلال    ــت، اس ــتن دول ــین رف ــا از ب ــت انحــلال ی ــستی جه کمونی

خواهــان سوسیالیــست آن اســت کــه نهادهــاي دولــت    جمهــوري

ي شــهروندي دموکراتیــک، تــسلیم باشــند   بایــد در برابــر اراده  مــی

ــت  ( ــسنده اس ــد نوی ــدن واژه تأکی ــک ش ــه ). ایتالی ــی آن ک یعن
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 ـ              ی معماري مبتنی بر قـانون اساسـی دولـت مـدرن شـامل دموکراس

گرایـی و یـک سـازوبرگ            مـشروطه   پارلمانی، حکومـت قـانون،    

خــواهی سوسیالیــستی   بخــش حیــاتی جمهــوري اجرایــی مرکــزي، 

و همچنــین نگــاه کنیــد بــه    11-12: 20119مالــدون، (اســت 

هـاي رادیکـال و         جا تـضاد بـا دمـوکرات          در این ). 2019تامپسون،  

اشـد ،   هـا از دولـت، هرقـدر هـم دموکراتیـک ب               انتقاد صـریح آن   

ــکار اســت ــه. آش ــه   ب ــت از جمل ــرم حاکمی ــر ف ــت، ه ــم آرن زع

حاکمیت مردمی، با هژمـونی، یکـسانی و خـشونت همـراه اسـت،              

به همـین دلیـل اسـت کـه دمـوکراتیزه نمـودن فـرم دولـت بـه                   

ــود    ــد ب ــوده خواه ــود بیه ــودي خ ــت، (خ ؛ 27-28: 1998آرن

ــدرن   ). 187: 2006 ــت م ــسور، دول ــراي ابن ــط  (ب ــد توس هرچن

ــاي مرد ــد نیروه ــده باش ــسخیر ش ــی ت ــدي ) م ــی، تاح و دموکراس

ــی  ــان م ــد کــه   تخــیلات سیاســی مخــالف را بی ــن«کنن جــا   در ای

عنـوان فـرم و زنـدگی         کشمکشی میان مستقل شـدن از دولـت بـه         

ــه ــردم ب ــی م ــوان کــنش شــکل م ــرد  عن ــن کــشمکش، . گی در ای

دموکراسی با آگاهی از این که رقیـب همیـشگی آن فـرم دولـت               

: 2011ابنـسور،  (» آورد  تـسخیر خـود در مـی   است، همه چیز را بـه       

لحاظ، هنوز تمایز قـدیمی در جنـاح چـپ میـان الغـاي                  بدین). 94
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وگوهـاي امـروز نیــز    دولـت و دمـوکراتیزه نمـودن آن در گفـت    

ــت ــؤثر اس ــشن . م ــلاوه، خ ــه ع ــک    ب ــوي ی ــه از س ــرین حمل ت

خواه سوسیالیـست بـر دموکراسـی رادیکـال، هرچنـد بـه                 جمهوري

. جـی . توانـد بازسـازي مایکـل         بندي نـشده، مـی        تاین عنوان صور  

ي شـوراهاي       تجربـه .  باشـد   خـواهی شـورایی       تامپسون از جمهوري  

کــارگري روســیه و آلمــان بــراي تفکــر دموکراتیــک رادیکــال 

بنیادي هستند و ازجملـه از سـوي کاسـتوریادیس، لفـور، آرنـت و            

چـه تفاسـیر        آن). 2021ماتـسن،       پـاپ (نگري تحلیـل شـده اسـت        

سـازد،      دموکراتیک رادیکال از دموکراسـی شـورایی را متحـد مـی           

 از   هـا   ها از خـودانگیختگی بـروز شـوراها، سـرپیچی آن            برآورد آن 

ي دموکراتیـک مـستقیم         مرزهاي مـستقر زنـدگی سیاسـی و تکیـه         

هـاي    ، دمـوکرات      بـه طـور خلاصـه     .  به قدرت مردم معمولی اسـت     

ي اصـلی       رگري بـه ایـده    رادیکال بـه علـت تـشابه شـوراهاي کـا          

ي خود یعنی قدرت مؤسـس بـه سـنت شـورایی جـذب             برانگیزاننده

ي خـود کـه در آن از طریـق نـشان                تامپـسون، در مقالـه    . شوند    می

ــه ــه   دادن دو نمون ــون پان ــت و آنت ــا آرن ــوك   ي هان ــی از [ک یک

ــه ــلی  نظری ــردازان اص ــان ] پ ــورایی آلم ــست ش ــوري  کمونی ، تئ

» ضدسیاســـی«و ذاتـــاً » توپیـــاییاو«دموکراســـی شـــورایی را 
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نامد؛ چـرا کـه هـدف آن دگرگـون نمـودن هـستی اجتمـاعی                    می

، و بـه همـین دلیـل ایـن          )110،  111: 2018(خود شهروندان اسـت     

آن را «و  » تـا بـر دولـت غلبـه کنـد         «تئوري به دنبال ایـن اسـت        

تــر فعالیــت مــشارکتی جــایگزین کنــد،   بــا نــوعی فــرم مــستقیم

 و   ي دسـتورکاري بـراي حکمرانـی بـر خـود            مثابـه   که به ] فرمی[

زعـم   بـه ). 111: 2018تامپـسون،  (» رود   بـه کـار مـی      خودبیانگري

تامپــسون چنــین تحلیــل ضــدنهادي از دموکراســی شــورایی ایــن  

گیرد که شـوراهاي کـارگران، حـداقل بـا لحنـی                نکته را نادیده می   

خواهانــه و در انقلابــی مــداوم، چیــزي در مــورد تغییــر   جمهــوري

هـا نیـستند، بلکـه          شهروندان یـا خودبیـانگري دائمـی آن       » هستی«

اي بودنـد       هـاي نهـادي       فـرم ] کـارگري [به عوض آن این شوراهاي    

هـاي زنـدگی        تـر بخـشیدن بـه ظرفیـت         که قادر به گسترش بـیش     

ي دموکراسـی بـه     تـر، بـسط دهنـده      دموکراتیک است و از آن مهم     

: 2018تامپــسون، (انــد  ســازي  درون نهادهــاي اقتــصادي و تــصمیم

ــت  111 ــسنده اس ــد نوی ــدن واژه تأکی ــک ش ــان). ؛ ایتالی ــه  چن ک

در جـایی دیگـر اسـتدلال نمـوده، هـدف          ) 19-20: 2020(تامپسون

روابـط  « مبـارزه بـا       ي رادیکـال،      خواهانـه     گرایی جمهوري     مشروطه

خـواهی سوسیالیـستی بـراي          قدرت است؛ از این گذشته، جمهـوري      
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هـاي آنارشـیک مربـوط بـه       یـدگاه جـاي د   دموکراتیک مانـدن بـه    

ــستی  ــاع کمونیـ ــاري اجتمـ ــکل   خودمختـ ــتقرار شـ ــر اسـ  بـ

 .»ورزد   اصرار می اي از جمهوري گرایانه مشروطه

 

خواهــان سوسیالیــست بــه دنبــال فــراهم کــردن   وقتــی جمهــوري

سـلطه تحـت شـرایط        ي عـدم      مثابـه   هایی براي ارتقاي آزادي به        مدل

. هـا نیـز قویـاً نهـادي هـستند             حـل    داري معاصر هـستند، راه        سرمایه

] بـه دلیـل   [خواهان سوسیالیست مقـررات دولتـی را            خواه جمهوري 

ــدان    ــر کارمن ــدیران ب ــدرت م ــودن ق ــدود نم ــیه، (مح ، )2005س

هـاي متنـوع بازنمـایی          دموکراسی محـل کـار از طریـق مکانیـسم         

ــار   ــل کـ ــونزالز1986دال، (درون محـ ــوي، -؛ گـ ؛ 2014ریکـ

ــون،  ــق بـ ـ )2017اندرس ــه ، ح ــد پای ــت،  ( اي  ه درآم ؛ 2007پتی

یــا مالکیــت تعــاونی و مــشترك میــان     ) 2007کاساســاس، 

ــارگران  ــورویچ، (ک ــه) 118-121: 2014گ ــه ب ــیوه  مثاب ــاي   ي ش ه

سـلطه پیـشنهاد دهنـد یـا بـه           ي عـدم      مثابه  نزدیک شدن به آزادي به    

هـا ایـن کـار را          ي مهم آن اسـت کـه آن           هر منظور دیگري؛ مسئله   

 .دهند  توار درون مرزهاي نهادهاي سیاسی انجام میبه شکلی اس
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تـــوانیم در دموکراســـی رادیکـــال و   لحـــاظ، مـــا مـــی  بـــدین

خــواهی سوسیالیــستی دو دریافــت متفــاوت از نهادهــا و   جمهــوري

هـاي رادیکـال،     بـراي دمـوکرات  . سیاست نهـادي شناسـایی کنـیم     

 ـ    گـرا هـستند، همـان         سو سرکوبگر و نخبـه      نهادها از یک   ه طـور ک

ــسله    آن ــط سل ــود را درون رواب ــدرت موج ــط ق ــا رواب ــی   ه مراتب

. دهنــد  برنــدگان جــا مــی  میــان حاکمــان و حکــم» منجمـد شــده «

کننـد     هاي رادیکال، همـواره ایـن اسـتدلال را طـرح مـی                دموکرات

. که سیاست نهادي برابر اسـت بـا از دسـت دادن قـدرت مؤسـس                

هـاي      اً نمونـه  خواهان سوسیالیست از سـوي دیگـر، مـسلم            جمهوري

ي خودسـرانه اربابـان یـا           مشخص نهـادي را در جهـت حفـظ اراده         

   حـل   کننـد، امـا راه    کارفرمایان بر شهروندان یا نیروي کار نقـد مـی   

سـلطه هـم بـه لحـاظ      ي عـدم   مثابـه  ها بـراي اسـتقرار آزادي بـه       آن

 .شدت نهادي است سیاسی و هم به لحاظ اقتصادي همواره به

 

 کنش سیاسی
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ــهمؤل ــاره   ف ــري درب ــاتی دیگ ــروه    ي حی ــن دو گ ــه ای ــن ک ي ای

ي ماهیــت و ارزش کــنش   هــاي متفــاوتی دارنــد، دربــاره  دیــدگاه

به این معنـا کـه، چـه مقـدار کـنش سیاسـی جهـت                . سیاسی است 

داشـت اصـول کلیـدي برانگیزاننـده یعنـی              تحقق بخشیدن و پـاس    

ي   بـا تأکیـد بـر مـسئله       . سلطه ضروري اسـت     قدرت مؤسس و عدم   

ــا از    ــد، ام ــد ش ــالا، تکــرار خواه کــنش، برخــی از اســتدلالات ب

 .منظري متفاوت

 

ي     هـاي رادیکـال، کـنش در واقـع واژه             براي بسیاري از دمـوکرات    

ي مـوردنظر البتـه تفکـر           نمونـه . دیگري براي قدرت مؤسس اسـت     

 بـراي آرنـت، در تـضاد بـا کـار             کنش،.  سیاسی هانا آرنت است   

 نیــز کــار در معنــاي آثــار ادبــی و  و در معنــاي زحمــت و رنــج

اي اســت کــه   هــاي پدیدارشناســانه   داراي همــان ظرفیــت هنــري،

هــاي رادیکــال بــه قــدرت مؤســس نــسبت   بــسیاري از دمــوکرات

اي بـه درون جهـان          کنش در واژگـان آرنتـی چیـز تـازه         . دهند    می

هـاي    آورد و بـه همـین جهـت اشـکال نـوینی از سـوبژکتیویته            می

. کنـد   ارهاي نوین مبتنی بر قـانون اساسـی خلـق مـی    سیاسی و ساخت 

کننـده، عاصـی، مولـد و سـازنده           به این ترتیب کنش چیزي مختـل      
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-210: 2008 و نیـــز کالویـــاس 2006، 1998آرنـــت، (اســـت 

ــه). 200 ــوکرات  ب ــسیاري از دم ــلاوه، ب ــنش    ع ــال ک ــاي رادیک ه

سیاسی را در امتـداد خطـوطی کـه آرنـت آن را فـضاي نمـود یـا                   

کننــد؛ منظــور، آن فــضاي عمــومی    نامیــده فهــم مــی آشــکارگی

هـا بایکـدیگر        یابـد کـه انـسان         است کـه تنهـا زمـانی بـروز مـی          

). 199: 1998آرنـت،   (دهنـد       کنند و کاري انجـام مـی          صحبت می 

ــوکرات  ــراي دم ــی ب ــی دموکراس ــن یعن ــا    ای ــال تنه ــاي رادیک ه

ابـزار  توانـد ماننـد         نمـی «ي کنش وجـود دارد؛ دموکراسـی            مثابه  به

ــراي مواقــع اضــطرار ذخیــره و نگهــداري   خــشونت در حفــاظی ب

ــت  ــا در فعلی ــود، بلکــه تنه ــاندن  ش ــود دارد  رس ــت، (» اش وج آرن

ــی   ). 200: 1998 ــنش سیاس ــدون ک ــی ب ــاظ، دموکراس ــدین لح ب

بـه  . شـود     مستقیم، منحل شده و بدل به یک تـشریفات محـض مـی            

 :زعم کاستوریادیس

 

زمــانی مــستقر شــده، ضــرورتاً اي از نهادهــا، کــه   هــر مجموعــه«

خواهـد جامعـه را دوبـاره بـه             تمایل به خودآیین شدن داشته و مـی       

محتـواي  . هـاي زیربنـایی خیـالی خـود فـرو ببـرد               اسارت دلالـت  

اي باشـد کـه قـادر بـه             تواند تنها، هدف جامعـه        ي انقلاب می      پروژه
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ي پـساانقلابی       جامعـه . نوسازي دائمـی نهادهـاي خـود شـده اسـت          

 نخواهـد شـد؛ بلکـه بـدل          اي خـودگردان      ادگی بدل به جامعـه    س  به

اي خواهد شد که خـود آشـکارا نهادهـاي خـود را بنیـان                   به جامعه 

 هـم نـه یـک بـار و بـراي همیـشه بلکـه بـه شـکلی                      نهـد، آن      می

 ).31: 1998کاستوریاددیس، (» مداوم

 

بنابراین، درك رادیکـال دموکراتیـک از کـنش همچنـین مـستلزم       

 ـ  هـر شـکلی از کـنش، خـواه     . وري ازخودبیگـانگی اسـت   نوعی تئ

یک انقلاب باشد، خواه یک قیـام، خـواه یـک اعتـراض یـا یـک                 

انجامــد، در   ســازي مــی  اعتــصاب عمــومی، کــه بــه نــوعی از نهــاد

مراتـب جدیـد خواهـد          سلـسله ] ایجـاد [نهایت منجر به بیگـانگی و       

طـور مـستمر شـکل     این یعنـی، هـر قـدرت مؤسـسی کـه بـه         . شد

گیرد بدل به یک قدرت تأسیس شـده خواهـد شـد، کـه بـدین                   نمی

مراتـب و       سـازي، سلـسله        منشاء مؤسس خود را اسـیر روتـین          وسیله

  کــارل کُــرش، کمونیــست آلمــانی،. کنــد  بوروکراتیزاســیون مــی

هــر فــرم «در تحلیــل خــود از کمــون پــاریس، مــدعی شــد کــه 

ــاریخی در نقطــه ــرمِ د     ت ــشخص از تحــول خــود، از ف ر حــال اي م

نیروهاي انقلابـی تولیـد، کـنش انقلابـی و          ]  قدرت مؤسس   [تحول  
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قـدرت تأسـیس   [بنـدهاي خـود       و  آگاهی در حال تحول بدل به قیـد       

رو، نهادهــاي سیاســی   ایــن از). 1929کــارش، (» شــود  مــی] شــده

خواهانـه ایجـاد شـده باشـند،            هرچند که در جهـت تحـولی ترقـی        

هایی بـراي آن تحـول خواهنـد        بنـد   و  اگر تغییر نکنند، بدل بـه قیـد       

ــد ــسور  . ش ایــن اســت کــه   ) 96: 2011ابنــسور، (بحــث ابن

اي جلــوگیري   دائمــاً مراقــب اســت تــا از آن لحظــه«دموکراســی 

تمـایز بنیـادین میـان قـدرت        . »شـود     کند که انقلاب منحرف مـی     

مؤســس و قــدرت تأســیس شــده، کــه محــرك کــار بــسیاري از 

 ـ    هاي رادیکال اسـت، مـی         دموکرات د از طریـق تمـایزي میـان        توان

ــه   ــایی ک ــا ج ــود، ت ــایگزین ش ــاد ج ــارتی از -کــنش و نه در عب

دموکراسی یک رژیم سیاسی نیـست بـه ایـن معنـا کـه               « -رانسیر

ــانون ــه یکــی از ق دهــد کــه    شــکل مــی هــاي اساســی ممکــن  ب

  هایی بـراي گـردآوردن مـردم تحـت یـک اقتـدار همگـانی                  شیوه

» ن نهـاد سیاسـت اسـت      دموکراسـی خـود همـا     . نمایـد     تعریف می 

ــسیر، ( ــوکرات   ). 32: 2010ران ــراي دم ــب ب ــدین ترتی ــاي   ب ه

رادیکــال، کــنش سیاســی، تنهــا یــک ضــرورت نــاگزیر قــدرت 

مؤسس نیست؛ بلکه کنش قـدرت مؤسـس اسـت، و بـدون کـنش               

 .اي وجود داشته باشد  تواند دموکراسی  نمی
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خواهان سوسیالیـست فهـم متفـاوتی از کـنش دارنـد، تـا                  جمهوري

ــراي حمایــت از ] صــرفاً[ایی کــه کــنش جــ شــرطی ضــروري ب

بایـد بـا دقـت          ایـن اسـتدلال مـی     . سلطه نیست   ي عدم     مثابه  آزادي به 

خواهانـه مـسلماً        هـاي تـاریخی جمهـوري         جنـبش . فراوان ارائه شود  

انـد، پـس هـدف برقـراري آزادي             با کـنش انقلابـی درگیـر شـده        

بــا پادشــاهان ســلطه از طریــق کشمکــشی شــدید  ي عــدم  مثابــه بــه

داران اسـتعماري، حاکمـان ظـالم، نخبگـان اُلیگارشـی،               مطلقه، زمین 

دار حاصـل شـده اسـت      سلطان مستبد پدرسـالار، و اربابـان سـرمایه      

ــت،  ( ــسی و وای ــد، نابل ــه). 5: 2020لایپول ــمِ   ب ــه زع ــلاوه، ب ع

ــک ــک   م ــوري) 2021(کورمی ــنت جمه ــهروند   در س ــه ش خواهان

پوپولیــسم  « بــه نخبگــان و  اعتمــادي هــشیارانه   فعــال، بــی 

؛ مالـدون،   5: 2013پتیـت،   (، عناصر درونـی هـستند       »گرا  ضدنخبه

سـلطه    ي عـدم      مثابـه   اما به مجرد ایـن کـه آزادي بـه         ). 7-6: 2019

 در جـاي خـود       ي مبتنـی بـر تعـاون        مستقر شود؛ همین که جامعه    

اُفتـد؟ قاطعانـه بایـد          قرار گیرد، چه اتفاقی براي کنش سیاسـی مـی         

خــواهی نـوین هـم بــراي اسـکینر و هـم بــراي       مهـوري گفـت، ج 

ــه سوسیالیــستی   پتیــت، در عــین حــال در بــسط جمهــوري خواهان
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عنـوان یـک وضـعیت        سـلطه را بـه      ي عـدم        مثابـه   معاصر، آزادي به  

یعنـی،  . کنـد تـا یـک پـرکتیس سیاسـی              فهـم مـی     مطابق قـانون  

سـلطه اسـت    همین که سـاختار نهـادي مـشخص کـه ضـامن عـدم       

 -ي سیاسـی باشـد خـواه اقتـصادي            خـواه در حـوزه    -شود    مستقر می 

. شهروندان یا کـارگران بـه شـکلی قـانونی و رسـمی آزاد هـستند               

تـر      کـه پـیش   » نهادهاي سیاسی سوسیالیـسم   «] ي    ایده[در بازسازي   

سـلطه بـه    و در تحلیل مارکس از کمـون پـاریس ذکـر شـد، عـدم         

ــرارداد لازم  واســطه ــر ق ــی، الاجــرا، ف  ي نهادهــایی نظی راخــوانی آن

ي مـدنی تـضمین       هاي کارگري اعم از مقننـه و مجریـه، امنیـه              بدنه

ــی ــود   مـ ــد، (شـ ــی «در ). 193: 2020: 2020لایپولـ دموکراسـ

 نــوعی   »گــرا پوپولیـسم ضــدنخبه «کورمیــک،   مــک» ماکیاولیـاییِ 

بایـد پاسـخگو        تافت نهادي ثابت است کـه در آن نخبگـان مـی               هم

هـاي عمـومی، مجـالس عـوام         دادرسـی بمانند، تا جایی کـه شـامل        

ــاب مــــسئولان سیاســــی   ــو و انتخــ ــارات وتــ بــــا اختیــ

خــواهی   در تئــوري جمهــوري). 2011کورمیــک،   مــک(شــود  مــی

ــال    ــم رادیکـ ــا رد فهـ ــه او در آن بـ ــسون، کـ ــورایی تامپـ شـ

ي شـوراهاي کـارگران معتقـد اسـت             دموکراتیک از کنش دربـاره    

ارهاي نهــادي در اي از ســاخت  ســلطه از طریــق مجموعــه کــه عــدم
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هـاي      اي و ملـی و نیـز از طریـق مکانیـسم                   هاي محلی، منطقه      مقیاس

. آیـد     پاسخگویی سیاسی و کنترل مردمی اقتـصادي بـه دسـت مـی            

ــسون، ( ــوري). 118-122: 2018تامپـــ ــواهی   در جمهـــ خـــ

گرایـی،      سوسیالیستی بحث بر سر دموکراسـی محـل کـار و تعـاون            

اي   گران و یــا درآمــد پایــهمالکیــت اشــتراکی و نماینــدگی کــار

ســلطه را  ي عــدم  مثابــه هــاي نهــادي اســت کــه آزادي بــه  ســاختار

؛ 2014ریکـوي،   -گـونزالز : بـراي نمونـه ببینیـد     (کنـد       برقرار مـی  

ــرین،  ــون، 2015ب ــاونی  ). 2017؛ اندرس ــشترك تع ــت م   مالکی

ي خـوب       ا    سـلطه، نمونـه     ي عـدم        مثابـه   ي شکلی از آزادي بـه           مثابه  به

] قـانونی [مالکیـت، ضـرورتاً یـک وضـعیت         : ن زمینه اسـت   در ای 

ــه یــه یــک پــرکتیس ــد . اســت ن ــزار تولی ایــن کــه مالکیــت اب

هــاي کــارگران باشــد   خــصوصی، عمــومی یــا در دســت تعــاونی

کـار بـردنِ قـدرت بـه شـکلی واقعـی درون                 ي بـه      ربطی به نحـوه   

بـه عبـارتی اشـکال مالکیـت نـه          . شرکت یا انجمن موردنظر ندارد    

ی براي کنش یـا مـشارکت سیاسـی واقعـی کـه وضـعیتی               موضوع

ــشروطه ــانونی و م ــه .  اســت ق ــالی ب ــاونی  نگــاهی اجم بخــش تع

شناسـم، شـواهد        خـوبی مـی     هـایی کـه بـه          یکی از نمونه    دانمارك،

هـاي      کمپـانی . دهـد      رو قـرار مـی       فراوانی براي این استدلال پـیش     
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ــر  ــی نظی ــره (COOPبزرگ ــوپرمارکت زنجی ــه  س ــق ب  اي متعل

 GF، )لبنیـاتی متعلـق بـه تولیدکننـده     (Arla، )کننـده   مـصرف 

Forsikring)   ي متعلـق بـه اعـضا    شـرکت بیمـه( ،Lån og 

Spar Bank)    بانــک متعلــق بــه مــشتري( ،Danish 

Crown)  ــده ــه تولیدکنن ــق ب ــصابی متعل ــدادي از )ق ــز تع ، و نی

هاي انرژي متعلـق بـه مـشتري، مبتنـی بـر اصـول تعـاونی                    شرکت

ــن   ــستند؛ ایـــ ــرکتهـــ ــه     شـــ ــق بـــ ــا متعلـــ هـــ

ــضا ــصرف/اع ــده  م ــده/کنن ــراي  / تولیدکنن ــستند و ب ــشتري ه م

نظیـر مجمـع عمـومی سـالانه بـا          (نمایندگی و نفوذ از پایین به بالا        

ــک رأي  ــضو ی ــک ع ــرایط ی ــان ش ــی )  هم ــازوکارهاي درون س

ــرکت . وجــود دارد ــن ش ــن کــه ای ــا ای ــا آی ــه  ام ــا را ب ــوان  ه عن

ــري ــضا    براب ــرل اع ــت کنت ــلاً تح ــواه و عم ــدانیم،   ي آنخ ــا ب ه

ــاونی   گمــراه ــن تع ــود؟ ای ــده نخواهــد ب ــسیار   کنن ــل ب هــا در مقاب

اي     عـلاوه گـاهی اوقـات بـر پایـه           مراتبی هستند بـه       اي، سلسله     حرفه

ــی   ــل مـ ــدملیتی عمـ ــانی و چنـ ــر    جهـ ــا از منظـ ــد، امـ کننـ

ــوري ــه  جمه ــین شــرکت  خواهان ــستی، چن ــراي   ي سوسیالی ــایی ب ه

سـلطه را در      ي عـدم      مثابـه   ادي بـه  اعضاي خود به شـکلی قـانونی آز       

تمــایز میــان وضــعیت . کننــد   تــضمین مــی »مــشروطه«مقیاســی 
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ي نــوین از   خواهانــه  قــانونی و کــنش بــه قلــب مفهــوم جمهــوري

بـار دیگـر مثـال          یـک . شـود     سلطه مربوط مـی     ي عدم     مثابه  آزادي به 

بــر اســاس : دار خیرخــواه را در نظــر بگیریــد  آزادي بــرده و بــرده

یبرالی، برده تا جایی آزاد است کـه بـه طـور عامدانـه مـورد          شرح ل 

ي کـنش مـشروط         مداخله قـرار نگیـرد؛ یعنـی، آزادي بـه واسـطه           

تـر بگـوییم، بـا غیـاب کـنش از عـاملی                  یـا اگـر دقیـق      -شود    می

خواهانه امـا، آزادي عمـدتاً بـا هـر نـوع                در شرح جمهوري  . بیرونی

 ـ        کنش انضمامی بی   دار     ه حتـی اگـر بـرده      ارتباط است، همـانطور ک

هـا هنـوز هـم          هاي خود اقـدامی نکنـد، آن          هرگز در ارتباط با برده    

ــه اراده  ــستگی ب ي   آزاد نیــستند چراکــه آزادي وضــعیت عــدم واب

ــرانه ــت   خودس ــر اس ــصی دیگ ــوري. ي شخ ــه   آزادي جمه خواهان

 خـواه مالکیـت نـسبت بـه خـود شـخص             -ي مالکیت است      درباره

ــاب( ــک ارب ــدان ی ــ)فق ــومی  ، مالکی ــاي عم ــه چیزه ــسبت ب ت ن

ــد  ) جمهــور( ــزار تولی ــه اب ــسبت ب ــا مالکیــت ن ــاه عمــومی (ی رف

طــور کــه پتیــت اســتدلال کــرد، بــراي       همــان). تعــاونی

هـا هـستند     تـرین بیمـاري    اسارت و انقیاد بـزرگ    «خواهی      جمهوري

ــلا    ــاي اع ــانونی خیره ــعیت ق ــتقلال و وض ــت، (و اس : 1997پتی

 ).نده است؛ ایتالیک شدن واژه تأکید نویس132
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ــدین ــوکرات  ب ــب، دم ــوري   ترتی ــال و جمه ــاي رادیک ــان   ه خواه

ي تحقـق       سوسیالیست در مورد این که آیـا کـنش سیاسـی لازمـه            

در . هاسـت یـا نـه، تفـاوت دارنـد         ي آن     اصول اصـلی برانگیزاننـده    

ــت دمــوکرات  ــنش      حقیق ــه ک ــال ارزش والا را ب ــاي رادیک ه

 ـ      ي قدرت مؤسـس نـسبت مـی           مثابه  به ا جـایی کـه آزادي،      دهنـد ت

توانـد از طریـق کـنش انجـام             دموکراسی و خود سیاست تنهـا مـی       

ــرد  ــرار گیـ ــه قـ ــورد تجربـ ــده و مـ ــل. [شـ ــراي ] در مقابـ بـ

] ي      مثابـه   بـه [خواهان سوسیالیـست، کـنش ممکـن اسـت              جمهوري

ي       مثابـه   شرطی عملـی و تـاریخی جهـت برقـراري آزادي بـه                پیش

 ـ   نظیر نمونـه (سلطه باشد     عدم هـا،    هـا، خیـزش    اریخی انقـلاب هـاي ت

هـــاي   هـــا تحـــت تـــأثیر جنـــبش  هـــا و اعتـــصاب  اعتـــراض

ي   مثابـه   ي آزادي بـه       ، با این حـال کـنش از ایـده         )خواهانه    جمهوري

ناپـذیر اسـت، کـه در عـوض حـول وضـعیت         سـلطه جـدایی   عـدم 

 .یابد   تکامل می  و مالکیت قانونی مشروطه

 

 ارتباط با سوسیالیسم
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ــد،  هــاي پیــشینی مقایــسه  مؤلفــه در حــالی کــه  ي مفهــومی بودن

ي     رابطـه . آخرین مؤلفه به تـاریخ فکـري دو سـنت مربـوط اسـت             

ــا    ــن ج ــل در ای ــن دلی ــه ای ــسم را ب ــا سوسیالی ــاریخی ب فکــري ت

هــاي میــان   دهــد تــا تفــاوت  ام کــه بــه مــا اجــازه مــی  گنجانــده

ــوري   ــال و جمه ــی رادیک ــستی را در    دموکراس ــواهی سوسیالی خ

هـاي      طور که فراتـر از داشـتن دریافـت          همین. یگر ببینیم پرتویی د 

متفاوت از مفاهیم کلیدي نظیـر نهادهـا و کـنش سیاسـی، ایـن دو                

پردازي سیاسـی همچنـین روابـط سیاسـی و تـاریخی                ي نظریه     سویه

ــد  ــسم دارن ــا سوسیالی ــاوتی ب ــه  . متف ــن ک ــرفتن ای ــر گ ــا در نظ ب

یالیـسم بعـد از     ي وارثـی بـراي سوس         مثابـه   دموکراسی رادیکـال بـه    

ــوري  ــت، جمه ــی یاف ــوروي تجل ــسم ش ــی کمونی ــواهی   فروپاش خ

بخـش عمـل      تـوان -ي بازترجمـان و بـاز         مثابه  سوسیالیستی معاصر به  

 .کند  می

 

 بخـشی از جنـبش      -سـواي آرنـت   -متفکران دموکراتیک رادیکـال   

ــه   ــی از ده ــوري سیاس ــستی در تئ ــد  1960ي   پسامارکسی ــه بع  ب

 نگـري از مبتکـران نقـد مبـانی     هـستند و کاسـتوریادیس، لفـور و   

نظري مارکسیـسم از طریـق ابزارهـاي مفهـومی پـساساختارگرایی             
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ــد  ــدین). 2013برکمــان، (بودن ــوکرات  ب ــراي دم هــاي   ترتیــب، ب

 -عنـوان مفهـوم کلیـدي و اُفـق سیاسـی            رادیکال، دموکراسـی بـه    

هـاي      بـراي دمـوکرات   . شـود     اوتوپیایی جایگزین سوسیالیـسم مـی     

ب در گفتمان مارکسیستی بـدل بـه قـدرت مؤسـس            رادیکال، انقلا 

شـود؛ و طبقـه بـدل بـه              مـی   شود؛ پرولتاریا بدل به انبـوه خلـق           می

همـانطور کـه کاسـتوریادیس      . شـود     ها می     تکثري  از سوبژکتیویته   

» ي سوسیالیـستی      جامعـه «آنچـه کـه از اصـطلاح        «: کنـد     بیان مـی  

ــه    ــس جامع ــن پ ــود از ای ــدنظر ب ــودآیین  م ــی ي خ ــا   م » میمن

بـــه طریقـــی مـــشابه، بـــراي ). 317: 1993کاســـتوریادیس، (

ــانی کــه بیــنش ــو و مــوف، در زم هــاي پــساساختارگرایی   لاکلائ

ــب    ــسم را تخری ــستی مارکسی ــستی و ماتریالی ــاي دترمینی زیربناه

سوسیالیـسم واقعـاً   «هـاي    کرده  و در حالی کـه همزمـان شکـست      

ه، دموکراسـی  اعتبـار کـرد       ي سوسیالیـستی را بـی         ، پـروژه  »موجود

لاکلائــو و مــوف، (شــود   رادیکــال بــدل بــه هــدف سیاســی مــی

تــوان چنــین گفــت کــه دموکراســی   ترتیــب، مــی  بــدین). 1985

ــه  ــال ب ــه رادیک ــوري     مثاب ــستقل درون تئ ــري م ــاه نظ ي جایگ

دموکراتیک معاصر، محـصول تحـولات تـاریخی اسـت؛ تحـولاتی            

موکراسـی را  اعتبـار و لیبـرال د    که مارکسیـسم و کمونیـسم را بـی     
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در ایـن دریافـت، هرچنـد بیـشتر     . به تنها انتخاب موجود بدل کـرد  

هـستند،  ] هنـوز هـم   [متفکران دموکراسی رادیکال، چپ بودنـد یـا         

ــه ــال ب ــی رادیک ــه دموکراس ــستقل درون    مثاب ــري م ــاه نظ ي جایگ

ي وارثـی بـراي نـوعی             مثابـه    بـه  1990ي      تئوري دموکراسـی دهـه    

ــدنام، و    ــستی ب ــنت سوسیالی ــدیلی   س ــون ب ــصاً همچ ــز مشخ نی

ــستی  ــستی  (ناسوسیالی ــر سوسیالی ــدان غی ــه چن ــه ن ــراي ) اگرچ ب

ي بغـرنج       ممکـن اسـت ایـن رابطـه       . یابد    دموکراسی لیبرال بروز می   

و گسسته با سوسیالیسم دلیلی بـراي نقـدهاي اغلـب مغفـول مانـده               

چــه   آن-داري در تئــوري رادیکــال دموکراتیــک باشــد  از ســرمایه

دموکراسـی  » وزنـی اجتمـاعی    بـی « در نقدي مـؤثر   نی  لوییس مک 

ــت   ــده اس ــال نامی ــاه   ). 28-66؛ 2014(رادیک ــت جایگ ــه عل ب

ــه ــی رادیکــال ب ــه  دموکراس ــسم در زمان ــف سوسیالی ــوان خل ي  عن

تــوان  بــا اصــطلاحات     پیــروزي دموکراســی لیبــرال ، مــی   

داري بـه     ي سـرمایه    کاوانه چنـین اسـتدلال کـرد کـه مـسئله            روان

اصـل محـوري    . شـود     کراسی رادیکـال سـرکوب مـی      ي دمو     واسطه

هــاي رادیکــال    ي قــدرت مؤســس بــراي نقــد     برانگیزاننــده

، پارلمانتاریـسم و نظـام      )ابنـسور و نگـري    (دموکراتیک از دولـت     

ــی  ــت و کاســتوریادیس(حزب ، اشــکال )آرنــت(، حاکمیــت )آرن
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و نیــز دیگــر ) لفــور(ي سیاســی   ي ســوبژکتیویته  همگــن و نهفتــه

شـناختی      ها هم به لحـاظ سیاسـی و هـم هـستی               مراتب    هاشکال سلسل 

داري     امـا در ایـن نقـدها بـه سـرمایه          . حیاتی بـوده اسـت    ) رانسیر(

 . چندان توجه نشده است

 

خواهــان سوسیالیــست معاصــر، خودشــان را   در عــوض، جمهــوري

ي بازترجمــان و   مثابــه ي  خلــف سوسیالیـسم، کــه بـه    مثابـه  نـه بــه 

در حقیقـت   . کننـد      سوسیالیـستی فهـم مـی      بخش  به سـنت      بازتوان

توان چنین گفت که رادیکال دموکراسـی تحـت تـأثیر سـقوط                 می

خـواهی سوسیالیـستی معاصـر تحـت            جمهـوري ] اما[کمونیسم بود،   

ثبــاتی   ، افــزایش نــابرابري و بــی2009-2008تــأثیر بحــران مــالی 

. داري مــالی جهــانی بــوده اســت     فــراوان ناشــی از ســرمایه  

آسـانی بـدل بـه موضـوع          ي تـاریخی،  بـه         اري در آن برهه   د    سرمایه

عــوض  خــواهی سوسیالیــستی بــه  جمهــوري. شــود  اصــلی نقــد مــی

ــسئله ــرکوب م ــرمایه   س ــد س ــق نق ــسم، از طری داري و   ي سوسیالی

ــلطه ــی     س ــوت م ــستی را ق ــنت سوسیالی ــصادي س ــشد  ي اقت . بخ

خـواهی سوسیالیـستی ایـن کـار را از مجـراي اشـاره بـه                    جمهوري

ــش ــق    ابهتم ــستگی مطل ــی و واب ــین بردگ ــاختاري ب ــاي س  در  ه
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ــوزه ــرمایه     ح ــت س ــتمزدي تح ــار دس ــی و ک داري در   ي سیاس

خـواهی      ترتیـب، جمهـوري       بـدین . دهـد     ي اقتصادي انجام مـی        حوزه

سوسیالیستی به تصدیق و شـرح چیـزي پرداختـه کـه رابـرت دال،               

 اشـاره   هـا قبـل بـه آن          کسی که قطعاً خود سوسیالیست نبود، دهـه       

 دولـت    اگـر دموکراسـی در حکمرانـی      «به عبـارت دیگـر،      . کرد

هـاي اقتـصادي نیـز        بایـد در حکمرانـی بنگـاه          موجه است، پس می   

ــد  ــه باش ــه   ). 111: 1986(» موج ــان آزادي ب ــر زب ــه اگ ي   مثاب

مـا ایـن نکتـه را از        (ي سیاسـی راهگـشاست           در حـوزه     سـلطه   عدم

ندیـشه، اسـتدلال محـوري      انگاریم، چـرا کـه ایـن ا           پیش بدیهی می  

خواهـان      ، اسـتدلال جمهـوري    )در برابر پادشاهان و مـستبدان اسـت       

ي اقتـصادي هـم قابـل           سوسیالیست این است که پس بـراي حـوزه        

این دقیقـاً آن چیـزي اسـت کـه سـنت سوسیالیـسم              . کاربرد است 

ــاره  ــوزدهم دربـ ــرن نـ ــی  قـ ــث مـ ــرد  ي آن بحـ ــث . کـ بحـ

ــوري ــن اسـ ـ   جمه ــستی ای ــان سوسیالی ــسم  خواه ــه سوسیالی ت ک

خواهانـه تجدیـد        هـاي کلیـدي جمهـوري         تواند از طریـق بیـنش         می

ي اقتـصادي،     داري و سـلطه       به عبارت دیگـر، نقـد سـرمایه       . قوا کند 

احیـاي  «ي مبتنـی بـر تعـاون مـشروط بـر              و ایجاد یـک  جامعـه      

 .است) 10: 2014گورویچ، ( »ي آزادي  ي گمشده  اندیشه
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 هاي سیاسی مفهومی و ائتلافهاي   واگرایی: بندي  جمع

در تئــــوري سیاســــی معاصــــر، دموکراســــی رادیکــــال و 

خواهی سوسیالیستی، بـه ترتیـب مـؤثرترین نقـدها بـراي                جمهوري

ي نظـري       هـر دو رشـته    . داري هـستند      دموکراسی لیبرال و سـرمایه    

مراتبـی آَشـکاري از قـدرت سیاسـی، اجتمـاعی و                به روابط سلـسله   

بد، و به همـان انـدازه هـم بـه مـشارکت و      یا  اقتصادي اختصاص می  

در ایـن معنـا،   . ي سیاسـی متعهدنـد    خواهانـه     اشکال مردمی و برابري   

ــوکرات ــوري    دم ــال و جمه ــاي رادیک ــست    ه ــان سوسیالی خواه

ي مفهـومی       هـر چنـد در مقایـسه      . آشکارا متحدان سیاسـی هـستند     

خـواهی سوسیالیـستی        تر، دموکراسی رادیکـال و جمهـوري          نزدیک

شـان از       هـاي کلیـدي نظیـر فهـم           فاوت و یا شاید حتی در مؤلفـه       مت

شـان بـا سوسیالیـسم متـضاد            نهاد و کـنش سیاسـی و نیـز ارتبـاط          

هـاي رادیکـال بـه نهادهـاي سیاسـی              در حقیقت دموکرات  . هستند

کننـد و فـرم دولـت           مراتبی و ظالمانه نگـاه مـی          ذاتاً به چشم سلسله   

 ـ       ي قله       مثابه  را به  درت، همگنـی اجبـاري و نامـشروع و         ي تمرکـز ق

بـه ایـن ترتیـب      . کننـد     به خصوص خـشونت مـشروع تلقـی مـی         

] فـرم [خـود نیـاز بـه سیاسـتی فراتـر از               ي        چنین بینـشی بـه نوبـه      

ــت ــر آن دارد-دول ــا در براب ــی  آن. ی ــسور م ــه ابن ــور ک آورد،   ط
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خواهان سوسیالیست به ایـن امیـد هـستند کـه اقتـصاد را                  جمهوري

ــق ن ــت را از   از طری ــد و دول ــوکراتیزه کنن ــاونی دم ــاي تع هاده

در ایـن   . طریق آوردن آن تحـت کنتـرل عمـومی  مردمـی سـازد             

خـواهی سوسیالیـستی        خصوص، دموکراسـی رادیکـال و جمهـوري       

ــرض  ــاي ف ــازه   برمبن ــاي ت ــست   ه ــرن بی ــی، آرام  ي ق آرام  ویکم

هــاي قــرن نــوزدهمی و بیــستمی میــان انقــلاب و اصــلاح،   بحــث

ــسم و  ــد کمونی ــا کردن ــی، را ره ــیال دموکراس ــلاوه. سوس ــه ع ،   ب

ــوکرات ــه آزادي، دموکراســی و    دم ــت ب ــاي رادیکــال در حقیق ه

کننــد؛ یعنــی   ي یــک فــضاي نمــود نگــاه مــی   مثابــه سیاســت بــه

ي اشکال فعـل و انفعـال کـه تنهـا بـا کـنش قابـل تحقـق                         مثابه  به

ــت ــل. [اس ــوري]در مقاب ــست آزادي را    ، جمه ــان سوسیالی خواه

  داننــد کــه از طریــق وضــعیت قــانونی و مــشروط  ســلطه مــی معــد

ي رهـا       خـواهی سوسیالیـستی دربـاره         جمهـوري . شـود     تضمین مـی  

هـاي رادیکـال نیـست،        کردن نهادهاي دولت در جـستجوي بـدیل       

کنـد و ایـن دو قلمـروي            بلکه دولت و اقتصاد را دمـوکراتیزه مـی        

ــی   ــی م ــدرت مردم ــل ق ــدرت را ذی ــشان د . آورد  ق ــراي ن ادن ب

تـوان بـه        ي نظـري، مـی        هاي میـان سیاسـت ایـن دو رشـته             تفاوت

   تـرین احیاهـاي مجـدد         طور خلاصه بـه دو مـورد از امیدوارکننـده         
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و ] اســتریت  وال[سیاســت معاصــر آمریکــا، یعنــی جنــبش اشــغال 

ــندرز    ــی س ــک برن ــسم دموکراتی ــود [سوسیالی ــاره نم ــه ] اش و ب

سرمـشقی  ] اسـتریت     لوا[جنـبش اشـغال     . ها پرداخـت      ي آن   مقایسه

ي     مثابـه   است براي برداشـت دموکراسـی رادیکـال از سیاسـت بـه            

هـاي فـضاهاي عمـومی خودانگیختـه بودنـد،              اشغال: قدرت مؤسس 

هـاي مختلـف را کنـارهم آورد، از طریـق               تعداد زیـادي از گـروه     

اي را بـراي    دموکراسی مـستقیم عمـل نمـود و سـازوکارهاي تـازه          

  گرانـه و انقلابـی      هـا تخطـی       اشـغال . ه داد نمایندگی و مشورت توسع   

یـشان؛ چـرا        هـا     شان، کـه قطعـاً بـا آرمـان            بودند، اگرچه نه با نتایج    

نگـر بـراي زنـدگی          ها در پی تأسیس فرمـی تـازه و آینـده              که آن 

ــوبژکتیویته ــی و س ــه سیاس ــی چندگان ــر   ي سیاس ــوین در براب ي ن

اسـی نماینــدگی  داري و در برابــر دموکر  دولـت، در برابــر سـرمایه  

ــد  ــومن، (بودن ــسن،   ، کتــز و پــاپ2012؛ هــارکورت، 2016نی مات

ــی ). 2021 ــندرز م ــک س ــسم دموکراتی ــل، سوسیالی ــد   در مقاب توان

خـواهی سوسیالیـستی  در       ي انـضمامی از جمهـوري         ي نمونـه      مثابه  به

ي سیاسـی    برنامـه . هـاي سیاسـت باشـد      ترین عرصـه  یکی از بزرگ  

در  [ ي حقـوق ثـانوي    اسـت بـراي لایحـه     سندرز شامل پیـشنهادي     

ــه  ــصوص بیم ــوادث،    خ ــستگی، ح ــوق بازنش ــانی، حق ــاي درم ه
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، کــه حقــوق اقتــصادي را بــه حقــوق سیاســی  ]بیکــاري و غیــره

اي کــه در اصــل   لایحــه. افزایــد  ي حقــوق مــی  موجــود در لایحــه

ســندرز از . توســط فــرانکلین روزولــت پیــشنهاد داده شــده اســت

کــارگر و نیــز دموکراســی محــل کــار هــاي متعلــق بــه   تعــاونی

هـایی عملـی بـراي کـاهش نـابرابري و افـزایش         حـل     عنـوان راه    به

کیفیت زندگی براي یک آمریکـایی معمـولی بحـث کـرده اسـت              

ــم، ( ــسانو، 2020ه ــک2021؛ مای ــسنی،   ؛ م ــلاوه، ). 2020چ ــه ع ب

گرایـی در       یعنـی مـشروطه   (ي دولت در بـازار کـار            افزایش مداخله 

یعنـی دموکراسـی    (هـاي کـارگري          و تقویت اتحادیـه    ،)محل کار 

لحــاظ، از   بــدین. ي ســندرز اســت  زاد برنامــه  درون) در محــل کــار

ــوري  ــدگاه جمهـ ــه  دیـ ــسم    خواهانـ ــستی، سوسیالیـ ي سوسیالیـ

ي تلاشـی در جهـت اسـتقرار            مثابـه   تواند بـه      دموکراتیک سندرز می  

ــالا   ســلطه در حــوزه شــرایط عــدم ــق ب ــصادي از طری ــردن ي اقت ب

ــان تلقــی شــود حمایــت از کــارگران، نفــوذ و خــودگردانی .  آن

ــه ــغال     برنام ــدپروازي اش ــا بلن ــضاد ب ــندرز در ت ــدگان   ي س کنن

بـدیعی از زنـدگی     ) مؤسـس (ي خلـق اشـکال          درباره] استریت    وال[

ي دمـوکراتیزه نمـودن روابـط قـدرت اسـت کـه                 سیاسی، دربـاره  

 .هدد  وسیله کنترل مردمی را افزایش می  بدین
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بـه معنـاي آن اسـت کـه         ] هـا     تفاوت[ها، این       ي این     آیا بعد از همه   

ــوکرات ــوري    دم ــال و جمه ــاي رادیک ــست    ه ــان سوسیالی خواه

بنـدي، مـن دو بیـنش      عنـوان جمـع    متحدان سیاسی هم نیـستند؟ بـه      

هـاي تفکـر ممکـن          کنم که هر یک از این رشـته           مفهومی ارائه می  

هـاي     ممکـن اسـت دمـوکرات     .است از یکدیگر فرا گرفتـه باشـند       

خواهــان سوسیالیــست الهــام بگیرنــد و بــه   رادیکــال از جمهــوري

. دنبــال تحــول برداشــت رادیکــال دموکراتیــک از نهادهــا باشــند

هـاي رادیکـال بـه دنبـال تغییـر اجتمـاعی واقعـی                  اگر دمـوکرات  

 و   ي آفریننـدگی      شـان دربـاره       هستند، ممکن اسـت برخـی اصـول       

زودگذر و مـوقتی، نیـاز بـه تثبیـت نهـادي            آزادي مؤسس، هرچند    

] اسـتریت     وال[حقیقت ایـن اسـت کـه جنـبش اشـغال            . داشته باشد 

رغم فعالیـت اقتـصادي، آفریننـدگی و توجـه عمـومی، تـأثیر                علی

. توانـست مـدنظر باشـد         اي داشـته کـه مـی          کمی بر تغییر اجتماعی   

ي چگــونگی   خواهــان سوسیالیــست دربــاره  هــاي جمهــوري  بیــنش

سـلطه اسـت      ي عـدم        مثابـه   تن نهادهایی کـه ضـامن آزادي بـه        ساخ

ــی ــه   م ــد نقط ــد   توان ــی باش ــروع عمل ــوري. ي ش ــان   جمه خواه

ــی ــو، م ــست، از دیگرس ــوري کــنش رادیکــال    سوسیالی ــد تئ توانن

. دموکراتیک و نیز بیگـانگی را بـه نحـو مـؤثري در نظـر بگیرنـد                
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تند، ایـن   ها رسماً متعلـق بـه کارکنـان هـس             این حقیقت که تعاونی   

که محل کار شخص سـازوکارهاي رسـمی نماینـدگی دارد یـا بـه               

کنـد    ي کارفرمایـان را محـدود مـی           شکلی رسمی قدرت خودسـرانه    

ممکن است براي مبـارزه بـا وابـستگی مطلـق یـا اسـتقرار آزادي                

اگـر چیـزي    . سـلطه در اقتـصاد کـافی نباشـد          ي عـدم        مثابه  واقعی به 

 ـ          یال دموکراسـی قـرن بیـستم       وجود داشـته باشـد کـه آن را سوس

پیش چشم آورده، ایـن اسـت کـه ایـن هـدف یعنـی اجتمـاعی و                  

راحتـی   توانـد بـه     دموکراتیزه نمودن دولت از طریق اصـلاحات مـی        

مراتبـی جدیـد، وضـع موجـودي جدیـد بـه            نخبگانی جدید، سلـسله   

ــاورد ــود بی ــی. وج ــبش سیاس ــنش   جن ــین بی ــه چن ــایی را   اي ک ه

خــواهی سوسیالیــستی   ال و جمهــوريي دموکراســی رادیکــ  دربــاره

تواند زیربنـاي خـوبی بـراي آن چـه رایـت                گنجاند می     در خود می  

:  نامیــــده، باشــــد »اوتوپیاهــــاي واقعــــی«آن را ) 6: 2010(

هـاي واقعـی نـوع بـشر            هاي اوتوپیـایی ریـشه در پتانـسیل           آل    ایده

 دسـترس دارد،      دارند، مقاصـدي اوتوپیـایی کـه ایـستگاهایی قابـل          

ــا از   طرا ــه آگــاه نمــودن م ــادر ب ــا کــه ق ــایی نهاده حــان اوتوپی

ــه   مــان هــستند؛ مــسئولیت  هــاي عملــی  مــسئولیت هــایی نــسبت ب
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ــر    ــت تغیی ــاقص جه ــرایط ن ــایی از ش ــود در دنی ــازکردن راه خ ب

 .اجتماعی
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 تنیدگی رهایی ملی و انقلاب کارگري درهم

 سه نامه از کارل مارکس

 ي علی رها ترجمه

 

 ر و آگوست وگتبه زیگفرید مای. 1

 ١٨٧٠ آوریل ٩لندن، 

 

الملـل در     ي بـین    مـدارکی کـه دربـاره     )  آوریـل  ١١(فردا    من پس 

امـروز بـراي پـست کـردن        . (کـنم   دست دارم را برایت ارسال می     

 هـم مطالـب بیـشتري        ›بـازل ‹ي    دربـاره .) بسیار دیـر شـده اسـت      

 .خواهم فرستاد

ــسخه از قطعنامــه  هــاي  درمیــان مطالــب ارســالی همچنــین چنــد ن

 نـوامبر،   ٣٠ بـه تـاریخ       هـا،   ي عفو ایرلنـدي     شوراي عمومی درباره  

  را خواهی یافت که پیـشاپیش از آن بـاخبري، و ابتکـار مـن بـود؛                
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ي رفتـار بـا مجرمـان         اي ایرلنـدي دربـاره      همین طـور نیـز جـزوه      

  .فنیان

ــه  ــتم قطعنام ــصد داش ــن ق ــاره  م ــري درب ــاي دیگ ــرورت  ه ي ض

 ـ( کنـونی     ي  دگرگونی اتحادیـه   بـه یـک    ) ی، بردگـی ایرلنـد    یعن

پیـشرفت  . فدراسیون آزاد و برابـر بـا بریتانیـاي کبیـر ارائـه کـنم              

هـاي علنـی مربـوط        بـاره، تـا آنجـا کـه بـه قطعنامـه             بیشتر در این  

خاطر غیبـت اجبـاري مـن از شـوراي عمـومی، موقتـاً بـه                  است، به 

هـیچ یـک از سـایر اعـضا دانـش کـافی در              . تعویق افتـاده اسـت    

ارد، یـا نـزد اعـضاي انگلیـسی شـوراي عمـومی از              امور ایرلند نـد   

اعتبار کافی برخوردار نیـست تـا در ایـن مـورد جـاي مـن را پـر                   

 .کند

خـواهم   مصرف سپري نـشده اسـت، و مـن از شـما مـی              اما زمان بی  

 :طور مشخص به نکات زیر توجه کنی به

ي مـسأله ایرلنـد، مـن بـه ایـن نتیجـه        ها مطالعه دربـاره  پس از سال  

و این بـراي جنـبش کـارگري در سراسـر دنیـا اهمیتـی               (ام    رسیده

که نـه در انگلـیس بلکـه فقـط در ایرلنـد اسـت کـه              ) اساسی دارد 
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ــربه ــین ض ــه   ي تعی ــات حاکم ــه طبق ــده علی ــیس زده  کنن ي انگل

 .شود می

ــه ــشنامه  ١٨٧٠ي  در اول ژانوی ــوراي عمــومی بخ اي ســرّي   ش

 ـ         ي رابطـه    صادر کرد کـه مـن دربـاره        ا ي مبـارزات ملـی ایرلنـد ب

بـراي ایجـاد     {–ي کارگر بـه فرانـسوي نوشـته بـودم             رهایی طبقه 

واکــنش در انگلــیس، نــه نــشریات آلمــانی، بلکــه فقــط نــشریات 

الملـل   ي برخـورد بـین    و از آنجـا، شـیوه      –} فرانسوي اهمیت دارند  

 .ي ایرلند در رابطه با مسأله

. کـنم  طور خلاصه، رئوس آن را بـه شـما ارایـه مـی            من در اینجا، به   

کـشی از ایـن       بهـره . دار انگلـیس اسـت      لند سنگر اشراف زمـین    ایر

تـرین    کشور صرفاً منبع اصلی ثروت مـادي آنهـا نیـست؛ شـگرف            

ي  ي تجـسم سـلطه   قدرت معنوي آنها است؛ که در واقـع، بـه منزلـه     

ي اصـلی سـلطه بـر         رو، ایرلنـد وسـیله      ازاین. انگلیس بر ایرلند است   

 .خود انگلیس است

 همـین فـردا ارتـش و پلـیس انگلـیس از             از سوي دیگـر، چنانچـه     

ایرلند بیرون بروند، بلافاصله بـا یـک انقـلاب ارضـی در انگلـیس               

امـا سـرنگونی اشـرافیت انگلیـسی در ایرلنـد در          . مواجه خواهی شد  



 3705 

حکــم، و بلافاصــله منجــر بــه، ســرنگونی آن در انگلــیس خواهــد 

هـاي انقـلاب پرولتـري در انگلـیس را ایجـاد             شـرط   این پـیش  . شد

ي ارضـی، تـاکنون شـکل انحـصاري           در ایرلند، مسأله  . هد کرد خوا

ــوده اســت  مــسأله ــراي اکثریــت عظــیم مــردم –ي اجتمــاعی ب  ب

ي مـرگ و زنـدگی اسـت؛          ي زیـستن اسـت، مـسأله        ایرلند، مسأله 

بـه همـین    . پـذیر نیـست     ي ملی تفکیـک     که در عین حال از مسأله     

 ـ        خاطر، انهدام اشرافیت زمـین     اري اسـت   دار انگلیـسی در ایرلنـد ک

ــی  –تــر اســت  نهایــت آســان کــه در ایرلنــد از خــود انگلــیس ب

تـر از     بگذریم از ایـن کـه خـصلت ایرلنـدي پرشـورتر و انقلابـی              

 .انگلیسی است

ــه  ــیس، در درج ــورژوازي انگل ــورد ب ــدل   در م ــست، در مب ي نخ

کردن ایرلند به چراگاه صرفی کـه بـراي بـازار انگلـیس گوشـت               

کنــد، نفــع  مکــن عرضــه مــیتــرین قیمــت م و پــشم را بــا نــازل

بـورژوازي در خـوار کـردن       . مشترکی بـا اشـرافیت انگلـیس دارد       

یـد کـردن و       جمعیت ایرلند به سطحی بسیار پست، از طریـق خلـع          

ــن  ــشترکی دارد، و ای ــع م ــاري، نف ــاجرت اجب ــرمایه مه ــه س ي  ک

› امنیــت‹در آن کــشور بــا ) اي ي ملــک اجــاره ســرمایه(انگلیــسی 

ك ایرلنـد همـان نفعـی را داشـت          در تـصاحب امـلا    . کند  عمل می 
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درآمـدهاي  . که در تـصاحب منـاطق زراعـی انگلـیس و اسـکاتلند       

 تا ده هزار پونـدي مالکـان غایـب و سـایر درآمـدها از ایرلنـد                  ۶

 .شود نیز باید محسوب شود که سالانه وارد لندن می

ــسیار   ــد منــافع ب ــورژوازي انگلــیس در اقتــصاد فعلــی ایرلن  امــا ب

ــم ــري دارد مه ــهدر ن. ت ــده تیج ــراکم فزاین ــاره ي ت ــین،  ي اج ي زم

کنـد،   ایرلند مرتباً مازاد خود را به بـازار کـار انگلـیس عرضـه مـی       

رو، کاهش دسـتمزدها، و موقعیـت معنـوي و مـادي را بـه                 و ازاین 

 .کند ي کارگر انگلیس تحمیل می طبقه

اکنـون تمـام مراکـز صـنعتی و تجـاري انگلـیس           ! تر  و از همه مهم   

تخاصم تقسیم شـده اسـت؛ پرولتاریـاي انگلـیس و           به دو اردوگاه م   

کـارگر معمـولی انگلیـسی از کـارگر ایرلنـدي           . پرولتاریاي ایرلند 

هــاي زنــدگی را تنــزل  عنــوان رقیبــی کــه بــه اجبــار شــاخص بــه

او در ارتبـاط بـا کـارگر ایرلنـدي، خـود را             . دهد، متنفر اسـت     می

لنـد،  رو، علیـه ایر     کنـد و، ازایـن      عضوي از ملت حاکم احساس مـی      

کنـد،    داران خـود تبـدیل مـی        ي اشراف و سـرمایه      خود را به بازیچه   

علیـه  . کنـد   ي آنهـا را بـر خـود تقویـت مـی             و بدین وسیله، سلطه   

. پرورانـد   ایرلندي، تعـصبی مـذهبی، اجتمـاعی و ملـی در سـر مـی              
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فقیـر بـا    › سفیدپوسـتان ‹طرز برخورد او با ایرلندي تقریبـاً هماننـد          

 ـ    سیاهان ایالت  داري  ي آمریکـا اسـت کـه قـبلاً بـرده         ههـاي اتحادی

او . دهـد   ایرلندي پول خود به همـراه بهـره بـه او پـس مـی              . بودند

ــم  ــسی ه ــارگر انگلی ــه در ک ــت و بازیچ ــت  دس ــق حاکمی ي احم

 .کند انگلیس در ایرلند را شناسایی می

طـور   هـا، و بـه   هـا، کـارتون     این خصومت توسط مطبوعات، کشیش    

طـور    تیار طبقـه حـاکم اسـت، بـه        ي ابزاري که در اخ      خلاصه، کلیه 

ایـن خـصومت،    . شـود   مصنوعی زنده نگه داشته شده و تـشدید مـی         

ي کـارگر انگلـیس، راز پنهـان نـاتوانی            هـاي طبقـه     رغم سازمان   به

دار اســت، کــه  ي ســرمایه راز پنهــان حفــظ قــدرت طبقــه. اوســت

 .خوبی نسبت به آن آگاهی دارد به

بـه آن سـوي اقیـانوس       شـود، بلکـه       اما شرارت به اینجا خـتم نمـی       

تخاصـم کـارگر انگلیـسی و ایرلنـدي، راز پنهـان            . کنـد   سفر مـی  

کــشمکش بــین ایــالات متحــده و انگلــیس اســت کــه هــر نــوع 

همکاري جـدي و صـادقانه بـین طبقـات کـارگري دو کـشور را                

هـاي دو کـشور، هـر وقـت مناسـب             حکومـت . کند  غیرممکن می 
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ــارض اجت   ــی تع ــل، برّای ــدري متقاب ــا قل ــد، ب ــد بدانن ــاعی را کن م

 .کنند، و در صورت لزوم، جنگ بین دو کشور را می

عنـوان    شـهر سـرمایه، بـه       عنـوان کـلان     درحال حاضر، انگلستان بـه    

روایـی کـرده اسـت،        قدرتی که تـاکنون بـر بـازار جهـانی حکـم           

ترین کـشور بـراي انقـلاب کـارگران اسـت، و مـضافاً، تنهـا                  مهم

ي   ب بـه درجـه    کشوري است که شـرایط مـادي بـراي ایـن انقـلا            

بنـابراین، تـسریع انقـلاب اجتمـاعی     . معینی از بلـوغ رسـیده اسـت     

المللـی کـارگران      ي سـازمان بـین      تـرین مـسأله     در انگلستان، مهـم   

. ي انجـام چنـین کـاري، اسـتقلال ایرلنـد اسـت              یگانه شـیوه  . است

ایـن اسـت کـه تخاصـم انگلـیس و           › الملـل   بین‹ي    رو، وظیفه   ازاین

طـور علنـی    ر صـف مقـدم قـرار دهـد، و بـه       ایرلند را در همه جا د     

ــد  ــت کن ــد حمای ــا از ایرلن ــه ج ــه. هم ــژه وظیف ــوراي  ي وی ي ش

ي کـارگر انگلـیس را        مرکزي لندن این اسـت کـه آگـاهی طبقـه          

نسبت به این امر بیدار کند کـه بـراي آنهـا، رهـایی ملـی ایرلنـد،                  

دوسـتانه نیـست، بلکـه        ي عدالتی انتزاعی یا احـساسات انـسان         مسأله

 .هاست ي رهایی اجتماعی خود آن ولیهشرط ا
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هنگـام،    اي بـود کـه هـم        ها کمـابیش رئـوس اصـلی بخـشنامه          این

هاي شـوراي مرکـزي در مـورد عفـو            بیانگر علت وجودي قطعنامه   

اي بـا لحنـی شـدید توسـط یـک             من بلافاصله نامه  . ها است   ایرلندي

هــا، و علیــه  هـا بــا فنیـان   ناشـناس درمــورد طـرز رفتــار انگلیــسی  

ــه انترناســیونال گلادســ ي مرکــزي  ارگــان کمیتــه(تون و غیــره ب

ــسل  ــک در بروکـ ــتادم) بلژیـ ــه   . فرسـ ــن مقالـ ــن در ایـ مـ

 مارســیه یــک –خواهــان فرانــسه را نیــز تحقیــر کــردم  جمهــوري

ي ایرلنـد منتــشر کـرده بـود کـه توســط      مطلـب احمقانـه دربـاره   

 چراکــه در خودخــواهی ملــی – مفلــوك نگاشــته شــده  تالانــدیر

 .اند م خود را متوجه امپراتوري کردهخود، تمام خش

ي   در نامـه  (ویلیـامز   . دختـرم جنـی زیـر نـام ج        . این کارآمد بـود   

) خصوصی بـه سـردبیر زیـر نـام جنـی ویلیـام امـضا کـرده بـود                  

دانــاوان ‘ي او چنــدین مقالــه بــه مارســیه فرســتاد، و از جملــه نامــه

. رو، سروصـداي بـسیاري ایجـاد کـرد          ازایـن .  را منتشر کرد    روسا

س از چندین سـال خـودداري، گلادسـتون سـرانجام مجبـور شـد               پ

هـاي فنیـان      ي رفتـار بـا زنـدانی        یک تحقیق پارلمانی درمورد نحوه    

گزارشـگر دایمـی امـور ایرلنـد        ] جنـی [اکنون او   . را تصویب کند  

.) البتــه ایــن طبعــاً بایــد بــین خودمــان بمانــد. (در مارســیه اســت
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ي ایرلنـد در فرانـسه     لهکـه مـسأ     دولت بریتانیا و مطبوعـات از ایـن       

هـاي رذل از   به موضوع روز تبدیل شـده اسـت، و اکنـون ایـن آدم        

طریـق پــاریس، در سراسـر قــاره زیـر نظــر گرفتـه شــده و افــشا     

 .اند، بسیار عصبانی هستند شده

نگـاران، و     ما بـدین وسـیله رهبـران، روزنامـه        . با یک تیر، دو نشان    

 بـا مـا ارتبـاط برقـرار     غیره ایرلنـد در دابلـین را وادار کـردیم تـا           

کنند؛ کاري که شوراي عمومی تـا آن موقـع موفـق بـه انجـام آن                 

 !نشده بود

ي وسـیعی     شما در آمریکـا بـراي فعالیـت در ایـن راسـتا، عرصـه              

یک ائـتلاف بـین کـارگران آلمـانی و کـارگران ایرلنـدي              . دارید

طبیعتاً، همچنـین کـارگران انگلیـسی و آمریکـایی کـه خواسـتار              (

تـرین کـاري اسـت کـه در حـال حاضـر               ، مهـم  )دشرکت هـستن  

. انجـام شـود   › الملـل   بـین ‹این بایـد زیـر نـام        . توانید انجام دهید    می

 .ي ایرلند باید آشکار شود اهمیت اجتماعی مسأله

ي موضــع کــارگران  ي بعــد، چنــدین مطلــب ویــژه دربــاره دفعــه

 .انگلیسی

 با سلام برادرانه،



 3711 

 کارل مارکس

، ۴٣و انگلـس، بـه انگلیـسی، جلـد          مجموعه آثـار مـارکس      : منبع

 ۴٧٢-۴٧٧. صص

 

 به انگلس. 2

 ١٨۶٩ دسامبر ١٠لندن، 

 

ــن ســه: ي ایرلنــد در مــورد مــسأله ي گذشــته در نشــست  شــنبه م

بـا اینکـه قـرار بـود بحـث را           . شوراي مرکـزي شـرکت نکـردم      

آلـود و   من اجـازه ندادنـد در ایـن هـواي مـه       › خانواده‹شروع کنم،   

 …به آنجا برومام  وضعیت سلامتی کنونی

 

کـنم، چنـین    ي آینده مـسأله را عنـوان مـی     اي که من سه شنبه      شیوه

و › المللـی  بـین ‹هـاي   ي عبـارت پـردازي   نظـر از همـه     صرف: است

ــسانی‹ ــاره› ان ــد   درب ــق ایرلن ــدالت در ح ــوراي –ي ع ــه در ش  ک

 ایـن مـستقیماً و مطلقـاً بـه نفـع      –شـود   الملل بدیهی فرض مـی    بین
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است که پیونـد کنـونی خـود را بـا ایرلنـد             ي کارگر انگلیس      طبقه

تـوانم بـه خـود     اي نمـی    مـن بـه دلایلـی کـه تـا انـدازه           . قطع کند 

کارگران انگلیـسی اعـلام کـنم، نـسبت بـه ایـن موضـوع کـاملاً                 

ها بر این بـاور بـودم کـه سـرنگونی رژیـم               من مدت . ام  متقاعد شده 

مـن  . پـذیر اسـت    ي کـارگر انگلـیس، امکـان        ایرلند با تفوق طبقـه    

همـواره چنـین نظرگـاهی را ابـراز         » نیویورك دیلـی تریبـون    «در  

تر عکـس آن را بـه مـن قبولانـده             اکنون مطالعات عمیق  . کردم  می

ي ایرلنـد را      ي کـارگر انگلـیس مـسأله        تا وقتـی کـه طبقـه      . است

اهــرم بایــد در . منتفــی نکنــد، هرگــز دســتاوردي نخواهــد داشــت

ي ایرلنـد بـراي       ألهبـه ایـن دلیـل، مـس       . ایرلند به کار گرفته شـود     

 .کل جنبش اجتماعی بسیار مهم است

 

خـود کتـاب را     . ام   را خوانـده    هـاي دیـویس     من بسیاري از گزیده   

شــوم اگــر  ممنــون مــی. ام در مــوزه صــرفاً سرســري نگــاه کــرده

تـو بایـد    . صفحات مربـوط بـه مالکیـت اشـتراکی را کپـی کنـی             

 پیـدا    را که دیـویس ویراسـته کـرده اسـت           کوران› هاي  سخنرانی‹

ــان پاترنوســتر، شــماره (کنــی  ــی، خیاب ــدن، جیمــز داف ). ٢٢ي  لن

در حـال   . خواسـتم آن را بـه تـو بـدهم           وقتی تو در لندن بودي، می     
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دسـت    بـه   حاضر در بین اعضاي انگلیـسی شـوراي مرکـزي، دسـت           

بـراي  . داند که کـی دوبـاره بـه دسـتم برسـد             چرخد، و خدا می     می

اساســـی دارد، نـــه ، اهمیتـــی )اتحادیـــه (١٧٧٩-١٨٠٠ي  دوره

مـن کـوران را یگانـه       . در دادگـاه  (کـوران   › هاي  سخنرانی‹خاطر    به

دانـم،    قـرن هیجـدهم مـی     ) وکیل مدافع مردم  (ي    دان برجسته   حقوق

ي    یـک فرومایـه     ترین شخصیت، در حـالی کـه گراتـان          و شریف 

ي منـابع مربـوط بـه         تـوان کلیـه     ، بلکـه چـون مـی      )پارلمانی بـود  

ي علمـی و      ایـن دوره از جنبـه     .  آن یافـت   هاي متحد را در     ایرلندي

یکــم، . رخــدادهاي پرشــور، داراي بیــشترین اهمیــت اســت    

 ١٧٨٨-٨٩ در ١۵٨٨-٨٩هـــاي انگلـــیس در  کـــاري کثافـــت

دوم، در خـود جنـبش ایرلنـد    . تکـرار شـد   ) شاید با شدت بیشتري   (

سـوم، سیاسـت    . توان جنبشی طبقاتی را مـشاهده کـرد         راحتی می   به

جنابـان انگلیـسی را آزار        اي کـه عـالی       مسأله  چهارم،  .رسواي پیت 

دهد؛ این امر تثبیت شـده کـه ایرلنـد شکـست خـورد، چراکـه                  می

تـر از     مراتـب پیـشرفته     در واقع، از خاستگاهی انقلابـی، ایرلنـد بـه         

ــوي    ــه، از س ــالی ک ــود، در ح ــسا ب ــیس و اراذل کلی ــاه انگل پادش

ونـه،  بـراي نم  (ي ارتجـاع انگلـیس در خـود انگلـیس             دیگر، ریشه 
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کـم بایـد در       ایـن دوره دسـت    . انقیاد ایرلند بـود   ) در زمان کرامول  

  ! براي تحقیر جان بول :یک فصل تشریح شود

 ارادتمند،

 مور. ك

  ٣٩۶-٣٩٩. همان، صص: منبع

  

 به لودویگ کوگلمان. 3

 ١٨۶٩ نوامبر ٢٩لندن، 

 

ــه  ــستات قطعنام ــالاً در ولک ــاره  احتم ــن درب ــشنهادي م ــاي پی ي  ه

مـن  . اي  هـا را دیـده      ي عفـو ایرلنـدي      رتباط با مسأله  گلادستون در ا  

جـا جلـب توجـه         و ایـن در ایـن      –ام    ور شـده    به گلادستون حملـه   

 همـانطور کـه قــبلاً بـه پالمرسـتون حملـه کــرده      –کـرده اسـت   

ي   فریب دوسـت دارنـد کـه اینجـا، از فاصـله             پناهندگان عوام . بودم

قعی جالـب   ایـن بـراي مـن مـو       . دور، به مستبدان قاره حمله کننـد      

 .ي نزدیک به مستبدان انجام شود است که از فاصله
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هـا،   ي عفـو ایرلنـدي   ي مـسأله  با این وصف، هر دو مطلـب دربـاره     

ــراي     ــومی ب ــوراي عم ــه ش ــن ب ــشنهادي م ــرح پی ــین ط و همچن

ي کـارگر انگلـیس       ي طـرز برخـورد طبقـه        ضرورت بحث دربـاره   

کـه   ایـن به ایرلند، و تصویب یک قطعنامه در ایـن مـورد، بـه جـز              

هـاي تحـت سـتم        صرفاً فریادي بلنـد باشـد و آشـکارا از ایرلنـدي           

علیه سـتمگران آنهـا جانبـداري کنـد، طبعـاً مبـانی دیگـري هـم                 

 .داشت

 

 و اکنـون مـسأله ایـن اسـت کـه            –ام    من هرچه بیشتر معتقد شـده     

 کـه آنهـا   –ي کـارگر انگلـیس جـار بـزنم      این یقین را براي طبقه  

یس هـیچ کـار مهمـی انجـام دهنـد مگـر             قادر نخواهند بود در انگل    

ــات     آن ــه از طبق ــد را قاطعان ــا ایرلن ــود ب ــورد خ ــرز برخ ــه ط ک

هـا اعـلام      ي خودشان تفکیک کنند، و نه فقـط بـا ایرلنـدي             حاکمه

 ١٨٠١اي کــه در  همبـستگی کننــد، بلکــه بــراي انحــلال اتحادیــه 

دسـت گیرنـد، و آن را بـا یـک             تاسیس شـد، ابتکـار عمـل را بـه         

خـاطر    و ایـن نبایـد بـه      . ي فـدرال جـایگزین کننـد        نهي آزادا   رابطه
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اي مربـوط بـه       عنـوان مطالبـه     دلسوزي براي ایرلند باشـد، بلکـه بـه        

ــیس ــاي انگل ــافع پرولتاری ــیس در  . من ــردم انگل ــسار م ــه، اف وگرن

دست طبقات حـاکم بـاقی خواهـد مانـد، چراکـه مجبـور خواهنـد               

جـا   از آن. ي مـشترکی ایجـاد کننـد    شد علیه ایرلند بـا آنهـا جبهـه    

ي کــارگرِ خــود  هــا بخــش بــسیار مهمــی از طبقــه کــه ایرلنــدي

ــی  ــشکیل م ــیس را ت ــه   انگل ــا، هم ــا آنه ــازگاري ب ــد، ناس ي  دهن

در . کنـد   ي کارگر در خـود انگلـیس را فلـج مـی             هاي طبقه   جنبش

 سـرنگونی الیگارشـی مـلاك       –جا، شرط اولیـه بـراي رهـایی           این

 ـ        –انگلیس   ون تـا زمـانی کـه        دست نایافتنی باقی خواهـد مانـد، چ

ي خـود را در ایرلنـد حفـظ           هاي نیرومنـد سـنگربندي شـده        پایگاه

. تـوان موقعیـت آن را در اینجـا دسـتخوش توفـان کـرد                کند، نمی 

هـا    اما در آنجا، به محضی که زمام امـور بـه دسـت خـود ایرلنـدي                

بیفتد، بـه محـضی کـه بـه حاکمـان و قانونگـذاران خـود تبـدیل                  

ر شـوند، الغـاي اشـرافیت زمـین         شوند، بـه محـضی کـه خودمختـا        

کـه اکثـراً همـان مالکـان        (تر از اینجا خواهـد بـود          نهایت آسان   بی

ي   ، چراکـه ایرلنـد صـرفاً یـک مـسأله          )زمین در انگلـیس هـستند     

ي ملـی اسـت،    اقتصادي ساده نیـست، بلکـه همچنـین یـک مـسأله           

داران آنجـا، ماننـد انگلـیس، نماینـدگان و      گونـه کـه زمـین    همـان 
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ن سـنتی نیـستند، بلکـه سـتمگران منفـور یـک ملیـت               مقامـا   عالی

ي کنونی با ایرلنـد، نـه فقـط رشـد اجتمـاعی درون                و رابطه . هستند

ویــژه سیاســت آن در قبــال  انگلـیس، بلکــه سیاســت خــارجی، بــه 

 .ي آمریکا را فلج کرده است روسیه و ایالات متحده

 

ي بـسیار     ي کـارگر انگلـیس وزنـه        تردید از آنجا کـه طبقـه        اما بی 

طـور عـام اسـت، اهـرم بایـد            ي رهایی اجتماعی به     سنگینی در کفه  

ایـن واقعیتـی اسـت کـه جمهـوري          . در اینجا به کار گرفتـه شـود       

آیـا ایـن    . انگلستان زیر نظر کرامـول در ایرلنـد بـه گـل نشـست             

  هـا بـا انتخـاب اودانـوان روسـا،           ایرلنـدي ! دوباره تکرار خواهد شد   

نــوان عــضو پارلمــان، ع یــک بزهکــار محکــوم شــناخته شــده، بــه

هـاي دولتـی از       روزنامـه . انـد   دولت انگلیس را بـه تمـسخر گرفتـه        

  هابیـاس کورپـوس،     هم اکنون تهدید کرده اند کـه تعلیـق قـانون            

در واقـع، تـا زمـانی کـه         . کنـد   تجدید یک نظام ترور، را احیا مـی       

توانـد    ي کنونی پابرجا باشد، انگلیس نتوانـسته و هرگـز نمـی             رابطه

ــا روش دی ــد    ب ــت کن ــد حکوم ــر ایرلن ــري ب ــا  –گ ــی ب  یعن

 .ترین تبهکاري آور ترین حاکمیت ترور و شرم انگیز نفرت
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 ارادتمند،

 مارکس. ك

  ٣٨٩-٣٩١. همان، صص: منبع
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هـا و سیاسـت       انقـلاب ) ضـد (هـاي سیاسـی، اعتراضـات،         دگرگونی

 بدن در خاورمیانه

 نادیه العلی

 ي آسو جواهري ترجمه

 

 مقدمه

هــاي آغــازین  اضــی کــه پــس از خیــزشهــاي اعتر مــوج جنــبش

 در سراســر 2011 و مــصر در ابتــداي ســال 2010تــونس در ســال 

هـاي گونـاگون عمیقـاً متـأثر از           خاورمیانه پدیدار شـد، بـه شـیوه       

هـاي گونـاگون شـرکت        زنـان نـه فقـط در خیـزش        . جنسیت بود 

ــته ــال داش ــشینه فع ــه پی ــد بلک ــرن   ان ــک ق ــیش از ی ــاریخی ب ي ت

 غیررسـمی سیاسـی و مقاومــت، راه   مـشارکت در بـسیج رسـمی و   

اعتراضـات و تحـولات سیاسـی       . ها هموار کـرده اسـت       را براي آن  

هـاي جنـسیتی را       متعاقب آن به همان میزان که هنجارهـا و سـوژه          

بــه چــالش کــشیده، محوریــت هنجارهــا و روابــط جنــسیتی را در 
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ــه ــولات و    زمین ــان تح ــتبداد و در جری ــر اس ــت در براب ي مقاوم

سیاسـت  ] در واقـع  . [نقلابـی آشـکار کـرده اسـت       فرایندهاي ضد ا  

اي محوري بـراي مخالفـان سیاسـی و همچنـین             عنوان عرصه   بدن به 

هاي اقتـدارگرا کـه بـه دنبـال تثبیـت مجـدد               ها و حوزه    براي رژیم 

 .ها هستند، ظهور کرده است قدرت و کنترل جمعیت

 

ــسیت در     ــان و جن ــش زن ــون نق ــه پیرام ــاحثی ک ــسیاري از مب ب

ــاً از منظــر  اعتراضــات و ت حــولات ضــدانقلابی مطــرح شــده، غالب

ي عاملیـت زنـان و نتـایج تغییـر            ها به مـسأله     دستاوردها یا شکست  

تـر بـه مـا امکـان داده تـا             ي دقیـق    امـا مطالعـه   . اند  سیاسی پرداخته 

عاملیــت زنــان، مــشارکت فعــال و موفقیــت آنــان در بــه چــالش 

. ناسیمکشیدن هنجارهـاي جنـسیتی اولیـه و محـدود کننـده را بـش              

هـاي    همچنین، در چـارچوب نهادینـه کـردن تغییـرات و واکـنش            

هـاي اسـتبدادي      آمیزي که به اسـتقرار مجـدد رژیـم          شدید خشونت 

ــدن نظــام  ــه حاشــیه ران ــه منجــر شــد، ب ــد و  در سرتاســر منطق من

کـه نبایـد تحـولات        ضـمن ایـن   . ساختارمند زنان را تشخیص دهیم    

ثنایی نـسبت بـه   اخیر را همچون گسستی رادیکـال و وضـعیت اسـت    

تفاوتی و رضایت سیاسـی دانـست، بلکـه بایـد             وضعیت عمومی بی  
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تـر تـاریخی    هـا و تحـولات طـولانی        به آن همچون بخشی از بـسیج      

 .نگریست

 

 اعتراض تاریخی

یکبـاره بـه مقاومـت سیاسـی          ناگهـان و بـه      زنان در خاورمیانـه بـه     

اند بلکـه آنـان همـواره در بـسیاري از شـرایط مختلـف                 دست نزده 

ــبش   م ــه جن ــاگون از جمل ــطوح گون ــی و در س ــی و محل ــاي  ل ه

هـاي ملـی؛ احـزاب سیاسـی،      بخـش؛ جنـبش    ضداستعماري و آزادي  

ویـژه   هـاي کـارگري و بـه     ي مـدنی، اتحادیـه      هـاي جامعـه     سازمان

. انـد   هاي مربوط به حقـوق زنـان مـشارکت سیاسـی داشـته              سازمان

در انــد کــه زنــان تــا چــه انــدازه  نویــسندگان بــسیاري نــشان داده

ــال    ــضور فع ــه ح ــسااستعماري خاورمیان ــتعماري و پ ــارزات اس مب

ــته ــد  داش  Al-Ali 2000; Badran 1996; Brand(ان

1998; Fleischman 2000; Hasso 2005( 

 

ي تـاریخی     طور ویژه کـشورهایی ماننـد تـونس و مـصر تجربـه              به

مطالبـات جنـسیتی در مـصر       . اي حول بسیج جنـسیتی دارنـد        دیرینه
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  گـردد، هنگـامی کـه هـدي شـعراوي           تم بـازمی  به آغاز قـرن بیـس     

ــه ــست اتحادی ــصري ي فمینی ــاي م ــه  ه ــت علی  را در دوران مقاوم

در طـول قـرن گذشـته       . حاکمیت اسـتعماري بریتانیـا بنیـاد نهـاد        

ي حقـوق مـدنی،      فعالان زن مصري مبـارزات بـسیاري را در زمینـه          

مـوازات مبـارزه بـراي حقـوق زنـان            دموکراسی و حقوق بـشر بـه      

زنـان عراقـی پـس از تهـاجم      )Al-Ali 2000(انـد   کردهرهبري 

 نیــز بــه همــین شــیوه مبــارزاتی طــولانی را ســازمان 2003ســال 

 ).Al-Ali 2007; Al-Ali and Pratt 2016(اند داده

 

هــاي  هــاي مدرنیزاســیون رژیــم  اجتنــاب از همدســتی بــا سیاســت

اقتدارگرا که یکی از عناصر آن شـکلی از فمینیـسم دولتـی بـوده،               

هــاي تــاریخی پیــشاروي فعــالان حقــوق  واره یکــی از چــالشهمــ

هـاي اســتبدادي   در واقـع، رژیـم  . اسـت  زنـان در خاورمیانـه بـوده    

ي افـزایش برابـري جنـسیتی و عـدالت       گاهی اقداماتی را در زمینـه     

انـد کـه از بـه چـالش کـشیده شـدن وضـعیت                 اجتماعی انجام داده  

تــوان  یچنــین وضــعیتی را مــ. سیاســی موجــود پیــشگیري کننــد

 در ســال  بورقیبـه ] حبیـب [وضـوح در تـونس مــشاهده کـرد؛     بـه 

قـوانین  ( اصلاحات حقـوقی رادیکـالی را در قـوانین فـردي             1956
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ــد و ارث ــلاق، حــضانت فرزن ــن ) ازدواج، ط ــود آورد و ب ــه وج ب

 بـراي تحکـیم اقتـدار سیاسـی خـود در طـول حکـومتش از                  علی

ــال  1987 ــاري او در س ــا برکن ــلاح 2011 ت ــت اص ــی   سیاس طلب

 ).Khalil 2014, 191(سکولار را برگزیده بود 

 

ــین[ ــت   ] همچن ــراي فعالی ــه، ب ــان در خاورمیان ــوق زن ــالان حق فع

هـایی همچـون      مستقل از ساختارهاي دولتـی همـواره بـا دشـواري          

در مـصر  . انـد  حزبـی مواجـه بـوده    هـاي تـک    حاکمیت دیکتاتوري 

ــان    ــراي زن ــی ب ــوراي مل ــا ش ــان ب ــوق زن ــالان حق ــی از فع   برخ

ي فرمـان     کاري داشتند؛ شورایی کـه سـوزان مبـارك در نتیجـه           هم

 آن را بنیـاد نهـاد و نقـش مهمـی            2000ریاست جمهوري در سـال      

رغـم ایـن      علـی . در گسترش اصلاحات قانونی بـراي زنـان داشـت         

هـا بـراي تغییـرات        هاي زنان بودند کـه سـال        واقعیت که این گروه   

، امـا غالبـاً آن را       در این زمینه کار، فعالیـت و لابـی کـرده بودنـد            

مبـارك،  ] حکومـت [در دوران پـس از  . نامنـد   مـی  قوانین سـوزان  

 به این سو بـراي بـه شکـست کـشاندن آن اقـداماتی               2011از سال   

ــد     ــته باش ــست از گذش ــانگر گس ــا بی ــت ت ــورت گرف  El(ص

Sadda 2011.( هــا و فعــالان  در مــراکش بــسیاري از گــروه
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 کـه پـس از       حمـد شـشم   فمینیستی با نمایندگان دولتی و سـلطان م       

 بـه تخـت نشـسته    1999 در سـال   مرگ پدرش سلطان حـسن دوم   

چنـان کـه سـلطان محمـد        . بود همکـاري کردنـد و متحـد شـدند         

ــال  ــشم در س ــون  2004ش ــانونی همچ ــلاحات ق ــام اص ــراي انج  ب

معـروف   تغییرات اساسی در قانون خـانواده کـه بـه قـانون مدونـه             

ــه مــذاکرات پیچیــده ــود ب ــا احــزاب  ب سیاســی و نماینــدگان اي ب

 ).Salime 2012, 107(گرا دست زد  سیاسی اسلام

 

بـسیاري از فعـالان حقـوق زنـان چـه در عـراق، مـصر،           ] رو  این  از[

گـرا    طـور تـاریخی رویکـردي تقـاطع         فلسطین، ایران یا تـونس بـه      

. انـد   نسبت بـه حقـوق مبتنـی بـر جنـسیت داشـته            ) اینترسکشنال(

هـا و اشـکال       مبـارزه بـا نـابرابري     اند که بـراي       ها دریافته   فمینیست

اي از دیگــر  هــا را در چــارچوب و زمینــه ســتم جنــسیتی بایــد آن

ي اجتمـاعی، قومیـت، وابـستگی مـذهبی           ها، همچون طبقـه     نابرابري

ي نـابرابري مـؤثر بـر زنـدگی زنـان             و دیگر اشـکال سـاختاریافته     

براي مثال، فعالان مصري به همـان انـدازه کـه بـر سـر             . قرار بدهند 

تـر شـهروندي و عـدالت         هاي جنـسیتی و مـسائل گـسترده         استسی

انـد، علیـه اشـغالگري اسـرائیل در           اجتماعی با دولت درگیـر بـوده      
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ــه  ــسطین، حمل ــارگران     فل ــتثمار ک ــراق و اس ــه ع ــا ب ي امریک

ها پـیش از برکنـار حـسنی مبـارك نیـز اعتـراض               ها، دهه   کارخانه

 ).Al-Ali 2000(اند  کرده

 

هـاي منتهـی بـه         زنـان مـصر در دهـه       که بخشی از جنـبش      درحالی

اي و فراملــی  ســرنگونی مبــارك، درگیــر مبــارزات ملــی، منطقــه

هـا و فعـالان نیـز بـر بـسیج و حمایـت                بودند، برخـی از سـازمان     

هرچنـد اکثریـت فعـالان حقـوق        . محلی و جنسیتی متمرکز بودنـد     

ي متوسـط بودنـد،       زنان در مـصري داراي پایگـاه شـهري و طبقـه           

ــر ــی از گ ــا برخ ــز در دوره وهام ــالان نی ــا و فع ــه  ه ــولانی ب اي ط

مراتبــی بــراي  هــاي غیرسلــسله اي و یــافتن راه هــاي پایــه فعالیــت

ــتقرار    ــد اس ــه رون ــق آن ب ــا از طری ــوده ت ــشغول ب ــازماندهی م س

ــانند   ــاري برس ــی ی  ).Al-Ali and Pratt 2016(دموکراس

هـاي خاورمیانـه همچـون        تـر فمینیـست     هاي قـدیمی    در واقع، نسل  

هـاي قـومی و       ایان خود در دیگر نقـاط جهـان بـه اقلیـت           سایر همت 

جنـسیت و طبقـه     ] امـروزه [مذهبی توجه چندان نکرده بودنـد، امـا         

عنــوان عوامــل مهــم  اي بــه در بــسیج سیاســی، بــه طــور گــسترده

 .اند گرایی شناخته شده تقاطع
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  فراتر از بهار عربی

ن تـوا   با توجه به پیامدهاي مختلف تحولات سیاسـی در منطقـه مـی            

گفت که اصطلاح بهـار عربـی بـراي توصـیف شـرایط خاورمیانـه           

ــتعاره ــسأله اس ــونی    اي م ــول و دگرگ ــل، تح ــت؛ در مقاب ــاز اس س

سیاسی اصطلاحاتی است کـه بـراي نـشان دادن تحـولات مختلـف              

شـود تـا نـشانگر تحـولات گـسترده در منطقـه               پردامنه استفاده می  

 .باشد 

 

تانی و رکــود در مفهــوم بهــار بــه نــوعی خــواب زمــس] در واقــع[

 2011 و   2010هـاي     ي اعتراضـات و انتقـال قـدرت در سـال            آستانه

ي   هـا مقاومـت و مبـارزه        شـود؛ در نتیجـه نـه فقـط دهـه            معنا مـی  

 El-Said et(گیـرد   هـا را نادیـده مـی    سیاسی پیش از این سـال 

al. 2015(     هـا و   بلکه درعین حال بـه نادیـده انگاشـتن واکـنش

ــاگون ع ســرکوب لیــه اعتراضــات و فراینــدهاي هــاي شــدید گون

گـرا بـه      رویکـرد فمینیـستی تقـاطع     . شـود   انقلابی نیـز منجـر مـی      

انقلابـیِ ایـن منطقـه راهـی اسـت         ) ضـد (اعتراضات و فراینـدهاي     
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ي  وارگـی و تعمـیم عربـی در زمینـه      براي به چالش کـشیدن شـیء      

 .و شمال افریقا) غرب آسیا(خاورمیانه 

 

 ــ ــا قی ــی ی ــی موجــب  اماســتفاده از اصــطلاح بهــار عرب هــاي عرب

آمیختگـی تحـولات گونـاگون و فراینـدهاي در حـال وقـوع             درهم

هـاي    شـود کـه از اصـلاحات سیاسـی و جنـبش             در این منطقه مـی    

اعتراضی در اردن، مراکش، الجزایر و کویـت تـا تغییـر رژیـم در               

هــا و تجمعــات  قیــام. گیــرد تــونس، مــصر و لیبــی را دربــر مــی

هـاي جدیـدي را بـراي         ابتـدا فرصـت   ها در     اي در بیشتر زمینه     توده

ي زنـدگی عمـومی ازجملـه بـه           زنان به وجود آورد تـا در عرصـه        

ــسیج  ــرض و ب ــوان معت ــتان  عن ــب در بیمارس ــر و داوطل ــاي  گ ه

. انـد   آمیز مبارزات مردمـی سـهیم بـوده         صحرایی، در تداوم موفقیت   

ــه     ــل اولی ــس از مراح ــه پ ــی ک ــذارهاي سیاس ــولات و گ ي  تح

ــدتاً ــشینهاعتراضــات رخ داد، عم ــل پی ــه دلی ــسیج   ب ــاوت ب ي متف

جنـسیتی، انـواع اقتـصاد سیاسـی و عوامـل ژئـوپلتیکی خـاص بــه        

در لیبـی و سـوریه شـاهد بـه          . شکل متفـاوتی پـیش رفتـه اسـت        

خشونت کشیده شدن قیام بودیم تا حـدي کـه مقاومـت خـشن بـر                

در هـر   ] در نتیجـه  . [ي بدون خـشونت اولویـت پیـدا کـرد           مبارزه
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تري از زنـان در خـط مقـدم مقاومـت خـشونت               دو بافتار تعداد کم   

آمیز حضور پیـدا کردنـد؛ و ایـن امـر از همـان ابتـدا زنـان را در                    

 ).Al-Ali and Pratt 2016(زمـین مبـارزه بـه حاشـیه رانـد      

ــامل    ــه ش ــزان ک ــان می ــه هم ــه ب ــف در خاورمیان ــولات مختل تح

هــاي  هــاي مــسالمت آمیــز و اعتــصابات بــود، درگیــري اعتــراض

ي دولـت، ضـد       هـاي نیـابتی ژئـوپلتیکی، تجزیـه        مسلحانه، جنـگ  

انقـلاب، سـرکوب سیاسـی و تجدیــد حیـات اقتـدارگرایان را نیــز      

ــی  ــامل م ــود  ش ــین  ).El-Said et al. 2015, 2(ش چن

هاي متفـاوتی در ایـن منطقـه نتـایج متفـاوت جنـسیتی را                 وضعیت

ویـژه چگـونگی مـشارکت سیاسـی زنـان،            به. به همراه داشته است   

هاي اجتمـاعی نـسبت بـه فعالیـت زنـان             ی و نگرش  اصلاحات قانون 

ي زنــدگی عمــومی از جملــه کــار،  هــا در عرصــه و مــشارکت آن

آموزش، رسـانه و هچنـین مفـاهیم پیرامـون اخـلاق و سکـسوالیته               

 .را تعیین کرده است

 

گـرا همـانطور کـه تنـوع را بـر حـسب بافـت و                  چارچوب تقاطع 

 ماهیـت متنـوع     دهـد، بـه     ي هر کشور در منطقه تشخیص مـی         زمینه

ي   پیامدهاي جنسیتی در هر بافـت ملـی خـاص نیـز از نظـر طبقـه                
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ــستگی    ــکونت، واب ــل س ــسل، مح ــذهب، ن ــت، م ــاعی، قومی اجتم

رو تجربیــات زنــان و  ایــن از. کنــد سیاســی و جنــسیت توجــه مــی

هـا را بـه منـابع         مردان به نسبت عواملی که دسترسـی متفـاوت آن         

جتمـاعی و درآمـد     هـاي ا    هـاي قـانونی، شـبکه       آموزشی، حمایـت  

بـا توجـه بـه تحرکـات چـشمگیر        . شکل داده، متفاوت بوده اسـت     

هـاي    جوانان، بدیهی است که نسل نقـش بـسیار مهمـی در جنـبش             

زنــان و . اعتراضــی مختلــف در سراســر ایــن منطقــه داشــته اســت

ــر   ــردان زی ــاً   29م ــه تقریب ــال ک ــت  30 س ــد از جمعی  درص

ص تحـت تـأثیر     طـور خـا     دهند، بـه    کشورهاي منطقه را تشکیل می    

ــولیبرالی، بیکــاري گــسترده، اقتــدارگرایی سیاســی و  اصــلاحات ن

ــد  هنجارهــاي جنــسیتی غالــب قــرار گرفتــه  Singerman(ان

انـد    ي اعتـراض بـوده      در نتیجه جوانـان نـه فقـط آمـاده          ).2013

بلکه مـشارکت سیاسـی را در منطقـه بـازتعریف کـرده و دوبـاره                

یاري از زنـان جـوان   بـس ] بـه طـور مثـال    . [انـد   به تـصویر کـشیده    

ي پیــشین مــشارکت سیاســی  هــاي پذیرفتــه شــده بــرخلاف روش

نهـاد    هـاي مـردم     همچون فعالیت در چارچوب احـزاب یـا سـازمان         

)NGOs(  ــه روش ــه و ب ــیش گرفت ــري را در پ ــاي  ، راه دیگ ه

بـدون  . انـد   دهـی روي آورده     مراتبی سـازمان    غیررسمی و غیرسلسله  
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ي مربـوط     گرایانـه   هیم تقلیـل  اینکه در دام تجلیـل و تمجیـد از مفـا          

هاي فـیس بـوکی گرفتـار شـویم همچنـین بایـد اشـاره                 به انقلاب 

کنیم که شاهد ظهور شـکل جدیـدي از کنـشگري در میـان زنـان                

هــاي اجتمــاعی و  و مــردان جــوان هــستیم کــه اســتفاده از رســانه

لایـن بـه ایجـاد آن کمـک کـرده             هـاي آن    اشکال مختلف فعالیت  

جنـسیتی  ) حقـوق ( جـوانی کـه کنـشگر        این مردان و زنـان    . است

تـر بـراي حقـوق        ها غالباً با مبـارزات گـسترده        هستند و فعالیت آن   

 ).Skalli 2014(شهروندي و حقوق بشر همراه است 

 

مـذهبی نیـز تجربیـات      / هـاي قـومی     هـا، وابـستگی     در برخی زمینه  

متفاوتی از اعتراض و تحول سیاسـی را بـا خـود بـه همـراه داشـته                  

هـاي قـومی در سرتاسـر خاورمیانـه غالبـاً         که اقلیـت   از آنجا . است

سـازي   بندي شـده بودنـد نـه فقـط بـه یکـسان              به عنوان عرب دسته   

شـد بلکـه موجـب بـه حاشـیه رانـدن          هاي متنوع منجر مـی      جمعیت

 در   هـاي قـومی نظیـر کردهـا در عـراق و سـوریه، نوبیـون                 اقلیت

قـومی  طـور مثـال، اقلیـت         بـه . در مراکش شده بـود     مصر و بربرها  

 بـه دلیـل ناامیـدي گـسترده از          2011کرد در شمال عراق در سـال        

ــه  ــتان ب ــیم کردس ــات اقل ــه اعتراضــات   مقام ــلیمانیه ب ــژه در س وی
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هرچنــد کــه در نهایــت ایــن اعتــراض . اي دســت زدنــد گــسترده

عــدالتی اجتمـاعی بــا ســرکوب   مـردان و زنــان علیـه فــساد و بـی   

 .خشونت بار مقامات به پایان رسید

 

ــ ــانِ اقلیــتفعــالان حق ــا آن وق زن ــومی ی هــا کــه عــضو  هــاي ق

هــاي دینــی هــستند عــلاوه بــر نــابرابري جنــسیتی اشــکال  اقلیــت

ــیه ــري از حاش ــی  دیگ ــه م ــرکوب را تجرب ــدن و س ــد اي ش . کنن

هـا، بـه طـور تـاریخی          بسیاري از فعالان فمینیست عرب و سـازمان       

هـاي قـومی، مـذهبی یـا سیاسـی            نسبت به مشکلات خاص اقلیـت     

تـر ایـن منطقـه        هـاي جـوان     اخیراً فمینیـست  ] اما[اند؛    حساس نبوده 

هـایی کـه    اي شـدن و نـابرابري       ي حاشـیه    گرایانـه   به اشکال تقـاطع   

کننــد، توجــه بیــشتري  هــاي قــومی و مــذهبی تجربــه مــی اقلیــت

 .اند کرده

 

  مشارکت رسمی سیاسی

ــا اعتراضــات و دگرگــونی ــدادهاي مــرتبط ب هــا در سرتاســر  روی

ــه ــه،  منطق ــت و    ي خاورمیان ــراي فعالی ــدي را ب ــضاهاي جدی ف
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ــان آن  ــان گــشوده و همزم ــراض سیاســی زن ــسته اعت ــا توان ــد  ه ان

ــده  ــد و آین ــان کنن ــوق خــود را بی ــات و حق ــاوت را  مطالب اي متف

البتـه ایـن اتفاقـات     ).Hafez 2014(براي خود متـصور شـوند   

ي رسـمی     ویـژه در عرصـه      هـاي زیـادي بـراي زنـان بـه           به چالش 

ــده اســت  ). Al-Ali 2012; Hafez 2014(سیاســی انجامی

اي دارد،    به غیر از تـونس کـه وضـعیت پیچیـده          ] به عبارت دیگر  [

هـاي    رغم اهمیـت و حـضور پررنـگ زنـان پـیش از جنـبش                علی

ــبش  ــان جن ــی و در جری ــادي از    اعتراض ــد زی ــا ح ــان ت ــا، زن ه

ــصمیم ــري ت ــار   گی ــاي رســمی سیاســی کن ــاي سیاســی و نهاده ه

 .اند گذاشته شده

 

 درصـد از مجلـس مؤسـسان را         24چیـزي حـدود     زنان در تـونس     

 2014کـه دولـت در آوریـل سـال            دهند، به دلیـل ایـن       تشکیل می 

ي کنوانـسیون رفـع       بنـدهاي خـود را دربـاره        و  تمام شـروط و قیـد     

ي    پـس گرفـت کـه در نتیجـه          تمامی اشکال تبعـیض علیـه زنـان       

آن راه براي تثبیت برابري جنسیتی در قـوانین تـونس همـوار شـد               

)Al-Ali and Pratt 2016.(   ــصر ــال، در م ــین ح در هم

مــشارکت زنــان در نهادهــاي سیاســیِ پــس از حکومــت مبــارك 
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در واقـع، پــیش و پــس از دوران محمــد  . بـسیار کــم بــوده اســت 

رغـم    جمهور مورد حمایـت اخـوان المـسلمین و علـی             رئیس  مرسی

 کـه دولـت را      2014اي در قـانون اساسـی در سـال            گنجاندن مـاده  

د حق زنان را بـراي داشـتن مناصـب دولتـی تـضمین       کن  موظف می 

-Al(انـد     کند، زنان مشارکت زیـادي در سیاسـت رسـمی نداشـته           

Ali and Pratt 2016.(  ــصده ــدي ال ــود را   ه ــش خ  نق

 بـراي  50عنوان فمینیستی کـه در مـذاکرات موسـوم بـه کمیتـه             به

 حـضور داشـته،     2014تصویب پـیش نـویس قـانون اساسـی سـال            

ــاب داده اســت  ــی ).Elsadda 2015(بازت ــی عل ــم  در لیب رغ

اینکه زنان در نخـستین انتخابـات پارلمـانی پـس از سـقوط قـذافی                

انـد،    هـاي مجلـس را بـه دسـت آورده            درصد از کرسـی    17تقریباً  

هـاي بـی شـماري بـراي          ي زندگی عمومی با واکـنش       اما در عرصه  

ي حقـوق خـود از طریـق ارعـاب و تهدیـد مواجـه                 سکوت درباره 

ــوده ــد  ب ــارزات و  ).Alnaas and Pratt 2016(ان در مب

هاي سوریه نیز زنـان همچنـان در مـذاکرات صـلح نقـشی                درگیري

اي دارنـد، ایـن در حـالی اسـت کـه بـیش از یـک دهـه از               حاشیه

ــه  ــصویب قطعنام ــی  1325ي  ت ــی م ــت مل ــوراي امنی ــذرد؛   ش گ
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ــراري صــلح و   قطعنامــه ــان در برق اي کــه خواســتار مــشارکت زن

 .سازندگی شده است

 

ي عراق نیز به مـا نـشان داده کـه صـرفاً تکیـه بـر افـزایش                تجربه

تعداد نمایندگان زن، چه با افـزایش سـهمیه یـا دیگـر ابزارهـا، بـه                 

توانـد بـه تغییـر اساسـی در حقـوق آنـان منجـر                 خوديِ خود نمـی   

شود، حتی گاهی نیز ممکـن اسـت بـه واکـنش شـدید و اسـتقرار                 

تنهـایی   بنـدي بـه   سـهمیه . مـد کارانـه بینجا  هاي محافظـه  مجدد برنامه 

ــسران،     ــه در آن هم ــی دارد ک ــناریویی را در پ ــاد س ــر ایج خط

عنــوان  کــار بــه خــواهران و دختــران سیاســتمداران مــرد محافظــه

گیـري حـضور      ها یـا نهادهـاي تـصمیم        نمایندگان زنان در پارلمان   

 بـه   2003وضـوح در تغییـرات عـراق از سـال             پیدا کنند؛ این را به    

 ـ   ایـن  ؛ بنـابراین  )Al-Ali 2019, 147(ایـم   ردهسـو مـشاهده ک

ایم که در نظـر گـرفتن معیارهـاي کمـی بـراي مـشارکت و                  دیده

 .فعالیت زنان به تنهایی تضمین عدالت و برابري نیست
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در بافت جنبش زنان کرد وابـسته بـه حـزب کـارگران کردسـتان               

ــال   )ك ك پ( ــه در س ــت و   1984 ک ــکل گرف ــه ش  در ترکی

 ـ     مال سـوریه، حـزب اتحـاد دموکراتیـک     سازمان خـواهر آن در ش

هـا و   ي سـمت     بنیـاد نهـاده شـد، همـه        2003 کـه در سـال        )پید(

گیـري بـین یـک زن و یـک مـرد              هاي رهبري و تـصمیم      موقعیت

تـر بـراي ایجـاد        این اقدام بخشی از تـلاش گـسترده       . مشترك است 

ــروژه  ــسیتی در پ ــدالت جن ــري و ع ــودگردانی  براب ــی خ ي سیاس

ــوده اســت  پــس از دســتگیري عبــداالله اوجــالان، .دموکراتیــک ب

ــر پ  ــذار و رهب ــال  ك بنیانگ ــی  1999ك در س ــبش سیاس ، جن

طـور رسـمی کنـار گذاشـت و           ي کردستان مستقل را بـه       کرد، ایده 

هــاي ملــی فعلــی  از ایجــاد دموکراســی رادیکــال در درون دولــت

هـاي ملـی      دفاع کرده است؛ چرا که بر این باور اسـت کـه دولـت             

جنـبش سیاسـی کـرد    . ت پدرسـالارانه هـستند  ترین شکل قدر    غایی

بر ایـن ایـده مبتنـی اسـت کـه بـراي دسـتیابی بـه خـودگردانیِ                   

ــدرت      ــشیدن ق ــالش ک ــه چ ــا ب ــد ب ــال بای ــک رادیک دموکراتی

-Al(پدرسالارانه، روابـط جنـسیتی را بـه طـور بنیـادین تغییـر داد         

Ali and Tas 2018.( 
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ن را هــاي مــسلحانه شــرکت داشــته، آ زنــان کــرد کــه در جنــگ

ــه ــاع از خــود درك کــرده  ب ــراي دف ــی ب ــوان راه ــد عن ــا  آن. ان ه

هـاي سیاسـی مـستقل خـود را ایجـاد کـرده و                ساختارها و سازمان  

ــه دســت   در نتیجــه جایگــاه ــردان ب ــا م ــراز ب ــري همت ــاي رهب ه

ــد  آورده ــه ).Al-Ali and Tas 2018(ان ــن   ب ــوازات ای م

د ي تفکـر جنـبش سیاسـی کـر          دستاوردها، فعالان زن کـرد شـیوه      

انـد و آن را بـه ایـن سـمت هـدایت               ي نبـرد را تغییـر داده        درباره

اسـت  ) دولـت ترکیـه   (اند که این نبرد نه فقط علیـه دولـت             کرده

تـوجهی پدرسـالاري و مـردان کـرد           طـور قابـل     بلکه همزمان و به   

 .گیرد پیرو آن را نیز در بر می

 

 روندهاي ضدانقلابی

هـاي     جملـه جنـبش    یکی از نتـایج طبیعـی رونـدهاي انقلابـی و از           

اعتراضــی گــسترده، گــشوده شــدن فــضاهاي اجتمــاعی و سیاســی 

هـاي بـسیاري از چنـین رونـدي را            تـاریخ نمونـه   . براي زنان است  

اگـر بخـواهیم خاورمیانـه را       . در سرتاسر جهـان نـشان داده اسـت        

ــسته   ــوارد برج ــزنیم، م ــال ب ــد  مث ــود دارن ــد  : اي وج ــبش ض جن
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 بیـستم کـه همـراه بـا         استعماري و اسـتقلال مـصر در آغـاز قـرن          

خود جنبش زنـان مـصر را پدیـد آورد، جنـگ اسـتقلال الجزایـر                 

ــارزه  ــسه، مب ــتعمار فران ــه اس ــغالگري   علی ــه اش ــسطینیان علی ي فل

انـد و اخیـراً نیـز شـاهد افـزایش             اسرائیل برخی از این نتـایج بـوده       

چشمگیر نقش زنـان کـرد در بافـت مبـارزات سیاسـی کردهـا در         

 .ترکیه و سوریه هستیم

 

آموزد کـه زنـان غالبـاً در دوران تغییـرات سیاسـی               تاریخ به ما می   

گیرنـد و بـسیاري از دسـتاوردهایی را کـه در              در حاشیه قـرار مـی     

انـد یـا در شـرف دسـتیابی      اوج مبارزات انقلابـی بـه دسـت آورده      

تـوان    وضـوح مـی     این رونـد را بـه     . دهند  اند، از دست می     به آن بوده  

هـاي مختلـف      ر نهادسـازي جنبـه    در مـص  . در مصر مـشاهده کـرد     

ي مــردان  اعتراضـات و نماینــدگی سیاســی نــه فقـط تحــت ســلطه  

محققـان  . بوده بلکه حتـی توسـط ارتـش نیـز کنتـرل شـده اسـت               

هــا و  فرهنگــی و زمینــه فمینیــست بــا اســتفاده از تجربیــات میــان

ــشان داده  ــاریخی ن ــف ت ــاي مختل ــت بافتاره ــد دول ــاي تحــت  ان ه

 ـ      سلطه ي مـردان، اقتدارگرایانـه و مردانـه          لطهي نظامی غالباً تحت س

شـمار زنـان در در        مـسأله فقـط فقـدان یـا حـضور انـدك           . هستند
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ي بررسـی قـانون اساسـی نیـست،      نهادهاي مهم انتقالی مانند کمیتـه  

تر نقـض حقـوق زنـان بـه شـکل فعـال و آشـکار                  بلکه از آن مهم   

است تا جایی کـه مـسائل مربـوط بـه زنـان و جنـسیت نـه فقـط                    

شود، که گـاه توسـط خـود زنـان نیـز بـه اسـتهزا           شته می کنار گذا 

 .شود گرفته می

 

هـاي اسـتبدادي قـدیمی بـراي بقـا و مانـدن در                هرگاه کـه رژیـم    

هـاي    اند یـا رونـدهاي ضـد انقلابـی و واکـنش             قدرت تلاش کرده  

ــان و   خــشونت ــه رخ داده، زن ــت از خاورمیان ــدین باف ــز در چن آمی

زنـان  ] بـراي مثـال   . [اسـت مسائل جنسیتی مورد توجه قرار گرفتـه        

ــاهرات روز     ــده در تظ ــرکت کنن ــده و ش ــزار کنن ــصري برگ م

ــال   ــارس س ــشتم م ــانی زن در ه ــس از  2011جه ــه پ ــد هفت ، چن

سرنگونی حسنی مبـارك، بـه انحـراف افکـار و اذهـان از مـسائل                

برخـی از   . اصلی متهم شـدند و مـورد آزار و اذیـت قـرار گرفتنـد              

 بودنـد، بـر ایـن بـاور         مردانی که به زنـان معتـرض حملـه کـرده          

بودند که شرکت کنندگان بـا تـشویق زنـان بـه تـرك همـسران                

هـا و قداسـت       مـصر و تـضعیف ارزش     ] ي  وجهـه [به دنبال تخریب    

بـدیهی بـود مردانـی کـه بـه زنـان حملـه کـرده           . خانواده هـستند  
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هـا و   هـاي زنـان محـور دیـدگاه     دانـستند کـه خواسـته    بودنـد مـی  

خـود را از سـوي      ] جایگـاه [این  هاي مصر جدیـد اسـت؛ بنـابر         ایده

هـاي خـود نظـم جنـسیتی مـستقر را بـه               زنانی که با بیان خواسـته     

چالش کـشیده بودنـد و همچنـین مردانـی کـه بـا ایـن مطالبـات                  

ــی   ــر م ــد، در خط ــشان داده بودن ــستگی ن ــد  همب  Al-Ali(دیدن

2014.( 

 

کننـدگان بـه زنـان معتـرض داشـتند            رفتاري که مخالفان و حملـه     

بـه  . [ها بـا مـردان معتـرض بـود           متفاوت با رفتار آن    طور فاحشی   به

آمـد خـشونت و    پاي معترضان زن که بـه میـان مـی       ] عبارت دیگر 

هـاي     یـا پلـیس مخفـی و ارتـش سـویه            رحمی پلیس، مخابرات    بی

کـه لخـت      زنـان معتـرض را در حـالی       . کـرد   کاملاً جنسی پیدا می   

ون لبـاس  کرده بودند، مورد بازرسی بـدنی قـرار داده و از بـدن بـد          

هـا بـه فحـشا مـتهم شـده و در       حتـی آن . ها عکس گرفته بودند    آن

ــد     ــل آوردن ــه عم ــاکرگی ب ــایش ب ــان آزم ــوارد از زن ــی م برخ

)Hafez 2019.( ــیس ــداالله   رئ ــی عب ــن، عل ــابق یم ــور س جمه

کننـده    کرد کـه زنـان شـرکت         ادعا می  2011 نیز در آوریل      صالح

ا نقـض کـرده     در اعتراضات ضد دولتی در صـنعا، قـوانین اسـلام ر           
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که اجازه نداشـتند بـا مـردان همـراه شـوند، در             بودند، زیرا در حالی   

کـرد بـا      او تـلاش مـی    . شـدند   کنار مردان در اعتراضات حاضر می     

استفاده از تلویزیـون ملـی کـارزاري بـراي تـرویج ایـن ایـده راه                 

کننـده در تظـاهرات و اعتراضـات          اندازي کند کـه زنـان شـرکت       

 .جلوه دهد» هرزه«را 

 

هـا در خاورمیانـه    بـراي فمینیـست  ] با دولـت [بدون شک همکاري  

اعتبـار    اي بـه بـی      طـور ناعادلانـه     ي تاریخی بوده امـا بـه        یک مسأله 

همـانطور  . هاي فعالان حقوق زنـان منجـر شـده اسـت            کردن تلاش 

که هدي الصده نشان داده، تـصوري عمـومی و رایـج در مـصر بـه                 

 حقـوق زنـان در مـصر    فعـالان ] هـاي  تـلاش [وجود آمده که نتایج   

الــصده . زنـد  را بـه بـانوي اول سـابق، سـوزان مبــارك، گـره مـی      

مبـارك، کنـشگري   ] حکومـت [دهـد پـس از سـقوط         توضیح مـی  

فمینیستی بـا فمینیـسم دولتـی در مـصر یکـی شـد و درنتیجـه بـا                   

ــورد کـــه براســـاس   ــدارگرایی پیونـــد خـ رژیـــم فاســـد اقتـ

ــتورالعمل ــی  دس ــار م ــستی ک ــاي امپریالی ــرد  ه  Elsadda(ک

به عبارت دیگر، نـه فقـط در مـصر، بلکـه عـراق، لیبـی                 ).2011

و تا حدودي هـم تـونس، اذهـان و آگـاهی عمـومی را دسـتکاري            
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نفـع برابـري جنـسیتی        اند تا در مقابـل اصـلاحات قـانونی بـه            کرده

 کـه    مخالفت کننـد و بـه طـور ویـژه، قـانون احـوالات شخـصی               

گیـرد،    ر بـر مـی    قوانین ازدواج، طـلاق، حـضانت فـرد و ارث را د           

 .به موقعیتی مطلوب براي اصلاحات قانونی تبدیل شده است

 

هـاي ضـد انقـلاب اسـتخدام اراذل و اوبـاش              غالباً یکی از استراتژي   

براي افـزایش خـشونت علیـه زنـان بـه منظـور شکـستن و وقفـه                  

هایی اسـت کـه خواهـان تغییـر سیاسـی             ي جنبش   انداختن در اراده  

ــستند ــاعی ه ــه. و اجتم ــور م ب ــسی  ط ــاوز جن ــوریه، تج ــال در س ث

نظامیــان طرفــدار دولــت، ابــزاري بــراي  نیروهــاي دولتــی و شــبه

طـور   زنـان و بـه  . ها بـوده اسـت      نابودي مخالفان و حامیان مدنی آن     

ي اصـلی مبـارزه بـا اقتـدار پدرسـالارانه در            خاص بدن آنان، عرصه   

مصر بوده، چنان کـه نیروهـاي ارتـش بـه منظـور خنثـی کـردن                 

ــرات سیا ــان را  تغیی ــدن زن ــاب معترضــان، ب ــال و ارع ــی رادیک س

 ).Fahmy 2012(اند  طور خاص مورد حمله قرار داده به
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به اعتقاد دنیـز کانـدیوتی پدرسـالاري دیگـر مثـل گذشـته عمـل                

کنـد و بــه میـزان بـالاتري از اجبــار و بـه کـارگیري انــواع       نمـی 

هاي ایدئولوژیک دولتـی بـراي تـضمین بازتولیـد خـود              سازوبرگ

از همین رو، سـطح بـالاي خـشونت علیـه زنـان از سـال                . داردنیاز  

سـو، شـاهدي اسـت بـر منطـق بازسـازي مردسـالاري            به این  2011

 ).Kandiyoti 2013(که بـه دنبـال احیـاي پدرسـالاري اسـت      

واضح است که در این مقطع تاریخی بایـد در مـورد مناقـشات بـر                

 .سر مردانگی کنکاش و تفکر بیشتري کرد

 

ي طبقـاتی و روابـط بـا قـدرت،             با توجـه بـه پیـشینه       همچنین باید 

هـا بـه احیـا و       میان مردان تفکیک قائل شد، چرا کـه ایـن تفـاوت           

] در واقـع  . [شـوند   بازگشت رونـدهاي متفـاوت مردانـه منجـر مـی          

هـاي پـایین      ي کـارگر و لایـه       میان روندهاي احیاي مـردان طبقـه      

ده کـردن   ي متوسط که براي تأمین معـاش خـانواده و بـرآور             طبقه

ــان  ــی ن ــاعی از مردانگ ــارات اجتم ــه انتظ ــه  آور در نتیج ي دو ده

ــی و     ــان سیاس ــل نخبگ ــولیبرالی، در مقاب ــصادي ن ــلاحات اقت اص

رونـدهاي اخیـر ذاتـاً      . اند، تفـاوت وجـود دارد       نظامی مبارزه کرده  
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 Pratt(هــا مـرتبط بــوده اسـت    بـا تثبیـت قــدرت و اقتـدار آن   

2014.( 

  

 سیاست بدن

پوشی بـر وقـوع ایـن خـشونت،           نسیتی یا چشم  توسل به خشونت ج   

گرایـی   الزامـاً بـه احیـاي عملکـرد معمـول پدرسـالاري یـا سـنت        

کنـد کـه      اي اشـاره مـی      اشاره ندارد، بلکه به نابودي آن در مرحلـه        

ــرجنس  ــاوري دگ ــاهیم هنجارب ــصورات و مف ــر ت ــی  دیگ  و  گرای

در چنــین بافتــاري، . راحتــی هژمونیــک نیــستند تبعیــت زنانــه بــه

ي اصـلی رقابـت و مبـارزه هـم بـراي              ت بدن به عنوان عرصه    سیاس

هـاي    به چـالش کـشیدن اقتـدارگرایی سیاسـی و هـم در واکـنش              

هـا و تحرکـات سیاسـی         علیـه فعالیـت   ] ضد انقـلاب  [آمیز    خشونت

 .شود ضد استبدادي و مطالبات جنسیتی ظاهر می

 

معمولاً اصطلاح سیاسـت بـدن در ارتبـاط بـا فعالیـت و کنـشگري            

شـود؛ امـا همچنـین بـه پـرکتیس و             یت بدن اسـتفاده مـی     حول کل 

هـاي جامعـه و دولـت بـا بـه             هایی اشاره دارد کـه قـدرت        سیاست
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هـا    چـرا کـه بـدن     . کننـد   کاربردن آن، بدن انسان را منـضبط مـی        

ي مرکزي خانواده، اقتـصادها، نهادهـاي اجتمـاعی و سیاسـی              هسته

ــت  ــستند و دول ــه  ه ــا، جامع ــکل   ه ــهروندي را ش ــدنی و ش ي م

 .دهند می

 

ــاره) 2015(همــانطور کــه الــسعید و همکــاران  ي اعتراضــات  درب

ــصریح کــرده ــه ت ــد اخیــر در خاورمیان ــه «: ان ــه فقــط علی ــان ن زن

اند بلکـه همزمـان بـا اجتنـاب از بـدن مطیـع          دیکتاتوري قیام کرده  

زنان و اسـتفاده از آن همچـون سـلاح مقاومـت، علیـه بـدنِ تـابع                  

هـاي    کـارگیري اسـتراتژي     ن بـا بـه    زنـا ) 18(» .اند  اجتماع شوریده 

بـدن را   «انـد     هـاي مـسلط سـرکوبگر توانـسته         مقاومت علیه قدرت  

ــد   ــازي کنن ــدنی، بازس ــلاق ب ــک اخ ــکال هژمونی ــارج از اش » .خ

)Hafez 2014, 177.( 

 

 یکـی از مـشهورترین       براي مثـال، طـرح دعـوي سـمیرا ابـراهیم          

 دلیـل اینکـه     ابـراهیم بـه   . هـاي شـورش زنـان در مـصر بـود            شیوه

ارتش، وي و شش زن معترض دیگـر را بـه هنگـام دسـتگیري در                
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ــود،  2011مــارس  ــاکرگی مجبــور کــرده ب ــه انجــام آزمــایش ب  ب

کـنش سـمیرا ابـراهیم بیـانگر ایـن          . طور رسمی شـکایت کـرد       به

اي هـم     بـه طـور فزاینـده     » کرامـت «واقعیت مهم است که مفهـوم       

ــد از آن کــانون توجــه   ــی بع ــبش اعتراضــی و حت ــان جن در جری

بـر ایـن بـاور اسـت کـه          ) 2013 ( سینگرمن. سیج جنسیتی است  ب

تــرین حالــت  کرامــت یــک مفهــوم جنــسیتی اســت و در اساســی

خود به این معنـی اسـت کـه دولـت بایـد بـه تمامیـت، امنیـت و             

 ).20(استقلال بدن احترام بگذارد 

 

چـه ظهـور آن را در مـورد تمامیـت و اسـتقلال                با ایـن حـال، آن     

 بـه   2011از سـال    . یري بسیار دوگانـه اسـت     بدنی شاهد بودیم تصو   

ویـژه در     این سو آزار و اذیت و تجـاوز جنـسی در اعتراضـات بـه              

با وجـود ایـن و بـرخلاف پـیش از سـال             . مصر افزایش یافته است   

 امــا هنــوز زنــان بیــشتري تمایــل دارنــد بــه طــور عمــومی 2011

ــاره ي آزار و اذیــت و تجــاوز جنــسی صــحبت کننــد و ایــن   درب

ه اهـداف مهمـی بـراي بـسیج زنـان و مـردان تبـدیل                موضوعات ب 

چنان کـه موضـوع آزار و اذیـت جنـسی و تأکیـد بـر                . شده است 

امنیت و توانایی زنان و امکان حـضور آنـان در فـضاهاي عمـومی               
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هـاي سیاسـی دیگـر بـه عنـوان موضـوعی         و مشارکت در فعالیـت    

در واقـع   . شـود   تـر تلقـی نمـی       فرعی در مبارزات سیاسی گـسترده     

ــن  ــارزه ای ــشی از مب ــون بخ ــوع همچ ــسترده موض ــراي  ي گ ــر ب ت

عدالت، کرامت و حقوق بشر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ و                

نه فقط زنان بلکه مـردان جـوان بیـشتري نیـز بـراي مبـارزه علیـه                  

 .اند اشکال مختلف خشونت جنسیتی بسیج شده

 

 Hafez(گونه کـه در سرتاسـر خاورمیانـه، همچـون مـصر       همان

ــن )2019 ــی  )El Said et al. 2015(، یمـ و لیبـ

)Alnaas and Pratt 2016(   ــت ــت، عاملی ــشهود اس م

ي زنـان در اعتراضـات نقـشی محـوري داشـته و حتـی                 تبلور یافته 

ي عمـومی هنجارهـاي جنـسیتی غالـب           صرفاً با حـضور در حـوزه      

اجتمـاعی بـه شـکل      -حـال دگرگـونی سیاسـی     . را بر هم زده است    

و مـشارکت سیاسـی زنـان را        صریحی نه فقط تغییـرات در نهادهـا         

هـا کـه شـامل عملکردهـاي       گیـرد بلکـه خودسـازي آن        دربر مـی  

 El Said et(شـود، بخـشی از ایـن تغییـرات اسـت       بدنی نیز می

al. 2015, 12.( 
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کنـد    دیگر فقط بدن زنـان محوریـت سیاسـت بـدن را بیـان نمـی               

هـا نیـز     بلکه بـدن مـردان و بـه طـور ویـژه تمـایلات جنـسی آن                

بایــد ] بــه عبــارت دیگــر. [ سیاســت بــدن اســتبیــانگر اهمیــت

ــیه ــده    حاشـ ــه ایـ ــز کـ ــی را نیـ ــدن مردانـ ــاي  آل اي شـ هـ

ــی  ــسگراهنجاري را نم ــان    دگرجن ــایج هم ــون نت ــد، همچ پذیرن

ساختارهاي نابرابر و سرکوبی تلقی کـرد کـه زنـان را بـه حاشـیه                

 بــراي  گرایــی پدرســالارانه هنجاربــاوري دگــرجنس. بــرده اســت

ــامی ــتبداد و نظ ــري و اس ــنشگ ــشونت  واک ــاي خ ــه  ه ــز علی آمی

ــت   ــه اهمی دگرگــونی اجتمــاعی و سیاســی رادیکــال در خاورمیان

تا جایی کـه مـردان همجنـسگرا در سرتاسـر منطقـه             . محوري دارد 

هـاي    و به ویژه در مصر، عراق، ترکیه و لبنان مـورد هـدف رژیـم              

 .اند نظامی خودکامه و استبدادي بوده

 

 تأملات پایانی

ــر اعتراضــات   2011 و 2010هــاي  هــاي ســال و انقــلابتمرکــز ب

هــاي اجتمــاعی و  ي دگرگــونی بــدون توجــه بــه تــاریخ و پیــشینه

هـاي زمـان حـال       بندي غیرانتقـادي بـه گـرایش        سیاسی آن، به پاي   
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اي و    هـاي رسـانه     ي بـسیاري از گفتمـان       شود که مشخـصه     منجر می 

گذار است و به مخـدوش کـردن رونـد تحـول اجتمـاعی و                 سیاست

ــی دراز ــل دارد سیاس ــدت تمای ــان از  . م ــت زن ــت و عاملی مقاوم

هــاي اعتراضــی اخیــر وجــود داشــته و  هــا پــیش از جنــبش مــدت

تـر بـراي تغییـرات سیاسـی، اجتمـاعی            بسترسازي مطالبات گسترده  

هـا همچـون مـصر، فلـسطین،          و اقتصادي نیز در بـسیاري از زمینـه        

ــشینه  ــان در پی ــراق و لبن ــت آن ع ــاص مقاوم ــر  ي خ ــا در براب ه

ــه اســت اســتبدا ــسم صــورت گرفت . د، نواســتعمارگرایی و نولیبرالی

ــع[ ــف،   ] در واق ــسیرهاي مختل ــل م ــه و تحلی ــراي درك، تجزی ب

هــا و بــسط اعتراضــات، انقــلاب و دگرگــونی بــه نگــاه از  انگیــزه

 .منظري تاریخی نیاز است

 

ــست  ــتاوردها و شکـ ــی از دسـ ــه    طیفـ ــرایطی کـ ــا در شـ هـ

ــونی ــته   دگرگ ــان داش ــی جری ــاعی و سیاس ــاي اجتم ــس از ه ، پ

جــز  بــه.  در منطقــه پدیــدار شــده اســت2010اعتراضــات از ســال 

ــصمیم   ــدهاي ت ــان در فراین ــاً زن ــونس، عموم ــمی و  ت ــري رس گی

ــده و    ــده ش ــیه ران ــه حاش ــی ب ــذارهاي سیاس ــراي گ ــازي ب نهادس

حـال زنـان بـه        ایـن   بـا . حضورشان تحت الشعاع قرار گرفتـه اسـت       
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یاسـی یعنـی   تـر علیـه اسـتبداد س      ویژه در محور مقاومـت گـسترده      

سیاست بدن و مجـادلات مربـوط بـه هنجارهـاي جنـسیتی غالـب،               

 .اند عاملیت داشته

 

هـا یـادآور ایـن        هاي شـدید علیـه زنـان در برخـی بافـت             واکنش

است که اتکاي زنان به دولـت بـراي دفـاع و حمایـت از برابـري                 

سـاز اسـت، چـرا کـه          جنسیتی و عـدالت اجتمـاعی امـري مـسأله         

هـاي ایـن منطقـه حاضـرند بـراي جلـب             سیاستمداران و حکومـت   

هـا بـر سـر       هاي محافظه کـار اجتمـاعی بـا آن          حمایت بیشتر حوزه  

. حقوق زنان مـصالحه کـرده و حقـوق زنـان را بـه خطـر اندازنـد                 

بــراي مثــال، در عــراق دولــت مرکــزي و همچنــین دولــت اقلــیم 

کردستان در چارچوب مذاکرات حـل اختلافـات سیاسـی بـر سـر              

فـت و وضـعیت کرکـوك، مـسائل مربــوط     فدرالیـسم، مقـررات ن  

 .اند به جنسیت را نادیده گرفته

 

تحولات اخیـر بـه لحـاظ تئوریـک و سیاسـی چنـدین نتیجـه بـه                  

ــی ــسیت آن: دهــد  دســت م ــان و جن ــت زن ــت  محوری ــه وق هــا ب
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برساخت و کنتـرل جوامـع اتنیکـی، مـذهبی یـا سیاسـی؛ اهمیـت                

ــم   ــشیدن رژی ــالش ک ــه چ ــظ و ب ــد، حف ــت در بازتولی ــاي  دول ه

ي   هـا و روابـط؛ اسـتفاده        هـا، گفتمـان     نسیتی مـسلط، ایـدئولوژي    ج

ابزاري از بدن زنان و سکـسوالیته بـراي کنتـرل و منـضبط کـردن                

شهروندان و اعضاي جوامـع؛ شـیوع خـشونت جنـسیتی؛ برسـاخت             

فرهنگـی بـر زنـان بـه عنـوان شـهروندان              ي تاریخی و میـان      سلطه

 نظـامی شـده کـه       گري و مردانگـی     ي میان نظامی    درجه دوم؛ رابطه  

مراتــب  موجــب برتــري و ارتقــاي جایگــاه اقتــدارگرایی و سلــسله

کند تـا نـه فقـط زنـان بلکـه مردانـی               شود و تلاش می     اجتماعی می 

را که بـه دلیـل طبقـه، قومیـت، مـذهب، سکـسوالیته یـا نظرگـاه                  

آل تطـابق ندارنـد بـه حاشـیه           سیاسی با تصویر هنجاري مـرد ایـده       

 .براند

 

ــونی  ــه دگرگ ــا اگرچ ــا   ه ــان دارد ام ــان جری ــی همچن ي سیاس

گــــري و هنجاربــــاوري  اقتــــدارگرایی سیاســــی، نظــــامی

 در اشـکال مختلـف و ابعـاد متفـاوت            دگرجنسگرایی پدرسـالارانه  

حـال، زنـان همچنـان        در سراسر منطقه ظهور کرده اسـت؛ بـا ایـن          

در خط مقدم به چالش کـشیدن هنجارهـاي مـسلط بـوده و مردانـی          
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ــو   ــالار موج ــاع پدرس ــه اجم ــی   ک ــصر اساس ــوان عن ــه عن د را ب

  .شوند ها ملحق می اند به آن اقتدارگرایی نظامی تشخیص داده
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 زندگی و مرگ سوسیالیسم یوگسلاوي

 جیمز رابرتسون

 ي عرفان آقایی و هیمن رحیمی ترجمه

 

ي رویـدادها همـواره بحـث از بـدیل            در میانـه  : ي مترجمـان    مقدمه

هـا    ه  در ایـن هنگـام    . آیـد   سیاسی براي نظام موجـود بـه میـان مـی          

توانند گرهـی از زمـان حـال بگـشایند و در              هاي تاریخی می    آموزه

هــاي  یکــی از ایــن آمــوزه. مــسیر بــدیل مــا را راهنمــایی کننــد

هاي بدیلِ نظـم متعـارف در قـرن بیـستم هـستند کـه                   تاریخی، نظام 

 .هاي بسیاري آموخت توان از آنها درس می

 

هاسـت   ي آن ي از جملـه جمهوري فـدراتیو سوسیالیـستی یوگـسلاو     

ــه     ــد و در هنگام ــرکار آم ــر س ــگ دوم ب ــان جن ــه در پای ي  ک

. رویـــدادهاي آخرالزمـــانی اواخـــر قـــرن بیـــستم فروپاشـــید 

ــوقعیتش     ــذهبی و م ــی و م ــوع مل ــاظ تن ــه از لح ــسلاوي ک یوگ
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ــه ــدرت  ب ــان ق ــشورپیرامونی در می ــک ک ــوان ی ــانی  عن ــاي جه ه

 هـم در    ي بـدیلی    شباهت بـه ایـران نیـست، خـود را بـه منزلـه               بی

داري غربــی معرفــی  برابــر الگــوي شــوروي و هــم نظــام ســرمایه

. اسـت  کرد و با خودگردانی و سوسیالیـسم بـازار شـناخته شـده          می

هـاي بزرگـی بـراي نیفتـادن در دام بوروکراسـی و               این نظام گـام   

ــاه     ــا اردوگ ــسه ب ــت و در مقای ــوروي برداش ــی ش ــصاد دولت اقت

ــسبتاً گــشوده هــاي  منظــر آزاديتــري از  شــوروي داراي منطــق ن

تیتـو و یوگـسلاوها بـه مثابـه کـشوري پیرامـونی در              . سیاسی بود 

هـاي جهـانی توانـستند مـانور مناسـبی در ایـن بـین                 ي قدرت   میانه

ي جهـانی بـه       داشته باشند، هرچند که نتوانـستند از دام نظـام سـلطه           

هـاي سیاسـی، نظـام        نظیـر تمـام نظـام     . ها خـارج شـوند      این راحتی 

ــسم یوگــسلا ــوده و خــودگرانی در  سوسیالی ــراد نب وي خــالی از ای

توانـست    ي اقتـصادي نـاموزون نمـی        ي ملـی و توسـعه       یک ملغمـه  

در ایـن یادداشـت سـعی شـده تـا بـا             . ي مشکلات را حل کند      همه

ــعف  ــادي، ض ــاهی انتق ــسم    نگ ــام سوسیالی ــوت نظ ــاط ق ــا و نق ه

یوگسلاوي بررسی و به نقـش عاملیـت اقتـصاد جهـانی و دخالـت               

حـال کـه در فـضاي فکـري         .  کشور پرداخته شـود    خارجی در این  

هـاي فـدرالی    ي بدیل بالا گرفتـه اسـت و بـدیل    بحث در مورد ارائه 
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شـود، مـورد    تـر ارائـه مـی    هـاي مترقـی   گوناگونی از جانب طیـف    

بـا نگـاهی بـه ایـن        . ي گرانی ارائه دهـد      تواند تجربه   یوگسلاوي می 

ــی  ــر م ــولات بهت ــود را درك و   تح ــونی خ ــعیت کن ــوانیم وض ت

هاي سیاسی براي دستیابی بـه یـک بـدیل مترقـی را بررسـی                 امکان

 .کنیم

 

 

 یوگـسلاوي بـه نظـر بـدیلی واقعـی در       »خـودگردان «سوسیالیسم  

 چرا به ناگاه دچار فروپاشی شد؟. برابر الگوي شوروي بود

 

در طـــول جنـــگ ســـرد، جمهـــوري فـــدراتیو سوسیالیـــستی  

پـذیر در   ي یـک بـدیل امکـان     یوگسلاوي بـراي بـسیاري نماینـده      

ــود ــر الگــوي شــوروي ب ــر . براب نظــام یوگــسلاوي کــه مبتنــی ب

 بـود، از قـرار معلـوم حـق بـه کـارگیري               خودگردانی محل کـار   

 .کنترل دموکراتیک بر صحن کارخانه را به کارگران داد

 



 3755 

مسیر متمـایز یوگـسلاوي بـه سـوي سوسیالیـسم ستایـشگرانی در              

 سوسیالیـسم  در اروپـاي شـرقی، ترکیـب   . سرتاسر جهان پیدا کـرد   

 و خـودگردانی الگـویی را بـراي اصـلاحات ضداستالینیـستی              بازار

هـــاي  داري نیـــز، سوسیالیـــست در غـــربِ ســـرمایه. ارائـــه داد

ــه  ــه تجرب ــه ب ــک امیدواران ــه  دموکراتی ــه منزل ــسلاوي ب ي  ي یوگ

و در سرتاســر بخــش . نگریــستند تــر مــی »انــسانی«سوسیالیــسمی 

 ـ  –اعظمی از جهان سـوم، یوگـسلاوي         شتاز جنـبش عـدم     عـضو پی

میـان ایـالات    » مـسیر سـوم   « گواهی بر امکان تحقق یـک        –تعهد  

 .متحده کاپیتالیستی و شوروي کمونیستی بود

 

ــه  بــه هــر حــال، در دهــه ي پایــانی جنــگ ســرد، یوگــسلاوي ب

ــه ــاد ورط ــران افت ــست  . ي بح ــید، و بی ــودگردان فروپاش ــام خ نظ

در . شـت کننـده از خـود برجـا گذا         میلیارد دلار بدهی خارجی فلـج     

خــواه در  مــداران جمهــوري ي بحــران اقتــصادي، سیاســت بحبوحــه

صربــستان و کرواســی از صــفوف حــزب جــدا شــدند و بــه امیــد 

شـان کارزارهـاي      ِ در حـال زوال      هـاي شخـصی     نجات دادن دارایـی   

هـاي داخلـی      اي از جنـگ     مجموعـه . ناسیونالیستی بـه راه انداختنـد     
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ن و کـوزوو بـالا      سرعت در میان کرواسـی، بوسـنی و هرزگـوی           به

 .گرفت

 

ــادي از     ــه نم ــی ب ــاي مترق ــايِ رؤی ــراغ راهنم ــسلاوي از چ یوگ

متحــول » عــداوت اتنیکـی باســتانی «و » افتــادگی بالکـانی  عقـب «

 .شد

 

 –امــا معــضلات یوگــسلاوي در پایــان جنــگ ســرد آغــاز نــشد 

رهبــران کــشور از همــان زمــانی کــه ایــن سوسیالیــسم بــدیل را  

. بـراي آن معـضلات ایجـاد کردنـد        سازمان دادند، سـهواً شـرایطی       

ــان  ــستم امک ــسلاوي آن سی ــودگردانی یوگ ــه   خ ــود ک ــذیري نب پ

 .بسیاري در رؤیاي آن به سر برده بودند

 

 سد شوروي

ــست ــد از     کمونی ــود را بع ــستقل خ ــسیر م ــسلاوي م ــاي یوگ ه

ایـن انـشعاب    .  آغـاز کردنـد    1948گسست از شـوروي در سـال        



 3757 

از ] یوگـسلاوي [طرح پیـشنهاديِ پرخطـري بـود؛ گرچـه رهبـري          

منــد بــود، امــا گســستن پیونــد از  حمایــت داخلــی گــسترده بهــره

ــاي از دســت دادن تجــارت خــارجی و کمــک   ــه معن شــوروي ب

 .نظامی حیاتی بود

 

 و حـزبش کـه از اردوگـاه متحـدان شـوروي              یوسیپ بروز تیتـو   

اي اهـداف     جدا شـده بودنـد، نیـاز داشـتند تـا بـه صـورت ریـشه                

هـاي جدیـدي را       ندیـشی قـرار دهنـد و راه        خود را مورد بازا     انقلاب

ي  در طـول بـازه    . ي کـشور بیابنـد      براي تـضمین امنیـت و توسـعه       

ــه1949-1950 ــزب، از   ، نظری ــشتاز ح ــردازان پی ــه ادوارد  پ جمل

 مبنـــاي   بـــوریس کیـــدریچ،  میلـــووان جـــیلاس، کاردیـــل،

 .ایدئولوژیکی سوسیالیسم یوگسلاوي را پی ریزي کردند

 

ــدي ما  ــان نق ــدا، آن ــد ابت ــسط دادن ــوروي را ب ــر ش ــستی ب . رکسی

یوگــسلاوها معــضل زیــادي بــراي شناســایی و تــشخیص نقــایص 

 1920ي    هـاي دهـه     نظام شوروي نداشتند؛ چرا کـه درواقـع از سـال          

گـراي مخـالف بـسیاري در داخـل و            به ایـن سـو صـداهاي چـپ        
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ــاره ــرادات سیــستم شــوروي هــشدار داده خــارج روســیه درب   ي ای

 .بودند

 

 شـوروي تحـت رهبـري اسـتالین تبـدیل بـه یـک               اتحاد جمـاهیر  

شـوراهاي کـارگران، کـه لنـین        . بوروکراسی استبدادي شـده بـود     

انگاشـت، درون   ي حکمرانـی کمونیـستی مـی     زمانی آنـان را نطفـه     

شدت متمرکز ادغام شـده بودنـد کـه پرسـنل آن ارتـشی                دولتی به 

ــد ــی بودن ــاملان حزب ــتراکی صــنعتی. از ع ــریع، اش ــازي س سازي  س

ــاري ــصفیه اجب ــشاورزي و ت ــال   ک ــاي س ــاي  ه  1938-1936ه

 .ها نفر را به کام مرگ فرستاد میلیون

 

هـاي متفقـین در    بعدها، شـوروي در مـذاکراتش بـا دیگـر قـدرت           

 جهـانی دوم، نظیـر یـک قـدرت امپریالیـستی رفتـار               طول جنـگ  

اش را بــه  داد و هژمــونی ي نفــوذش را گــسترش مــی کــرد، حــوزه 

 .کرد  میسرتاسر اروپاي شرقی تحمیل

 



 3759 

هاي یوگسلاوي متوجـه ایـن علائـم هـشدار بودنـد، امـا                کمونیست

در شرایط ملتهب جنگ و دوران بازسـازي بـر ایـن مـسائل چـشم                

ها که در پایـان جنـگ بـا پایگـاهی عظـیم و                کمونیست. پوشیدند

ــصور    ــستی را ت ــی سوسیالی ــیدند، انقلاب ــدرت رس ــه ق ــدملیتی ب چن

لال آن را حفـظ خواهـد      کردند کـه کـشور را مـدرنیزه و اسـتق            می

ــرد ــک  . ک ــادي کم ــادیر زی ــد مق ــروژه نیازمن ــن پ ــب  ای  از جان

 .شوروي بود

 

سـرعت    شـان بـه     اما تنش میـان یوگـسلاوها و حامیـان شـورویایی          

هـا در آلبـانی، حکومـت تیتـو تنهـا             در کنار پـارتیزان   . نمایان شد 

ي   جنبش کمونیستی در اروپـاي شـرقی بـود کـه نـه بـه پـشتوانه                

 ـ    تانک ش سـرخ کـه بـا مـوجی از مبـارزات مردمـی بـه              هـاي ارت

یوگـسلاوها گرچـه بـه شـوروي وفـادار بودنـد، امـا              . قدرت رسید 

 .مصمم بودند که از مسکو مستقل بمانند

 

شـدت در قلمـروي سیاسـت خـارجی آشـکار بـود،               این مسئله بـه   

قلمرویــی کــه در آن حکومــت جدیــد یوگــسلاوي خطــی      
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هـاي   طـول سـال  در . تـر از خـط شـوروي را پـی گرفـت          رادیکال

ــرس  1946-1947 ــی فروکاســتن ت ــان کــه اســتالین در پ ، همچن

هاي غربی از شـوروي و تبلیـغ اتحـاد جمـاهیر شـوروي بـه                  قدرت

ي یک شـریک سـازنده در دوران بازسـازي پـساجنگ بـود،                مثابه

هـاي آتلانتیـک در اروپـا را بـه چـالش              تیتو آزادانه دخالت قدرت   

 ـ     . کشید هـاي    تالین بـه شورشـی    یوگسلاوها بر خلاف دسـتورات اس

کمونیست یونان یاري رساندند و ایتالیـا را بـر سـر قلمـروي محـل            

 . تهدید به جنگ کردند ي تریسته مشاجره

 

سـرعت خـشم اسـتالین را برانگیخـت و در ژوئـن               این تعارضات به  

 . اخراج کرد  یوگسلاوها را از کمینفرم1948

 

وي از  و تهدیــدهاي متعاقــب آن علیــه یوگــسلا– 1948انــشعاب 

هـاي     مهـر تأییـدي بـر تـرس        –جانب اردوگـاه متحـدان مـسکو        

هـاي پـیش رو،       در سـال  . بسیاري از مردم در مـورد شـوروي بـود         

شـان را نـسبت بـه سـرزمین مـادريِ             پردازان حـزب نگـرش      نظریه

از نظـر جـیلاس، اتحـاد       . سوسیالیسم مـورد بـازنگري قـرار دادنـد        



 3761 

 ـ            ک نظـام  جماهیر شـوروي نـه یـک دولـت سوسیالیـستی بلکـه ی

ــرمایه« ــی س ــه   »داري دولت ــود ک ــه« ب ــک طبق   »اي بوروکراتی

 .کردند رحمانه طبقات کارگري و دهقانی را استثمار می بی

 

تـوجهی    هـاي قابـل     جیلاس استدلال کرد، این نظـام داراي شـباهت        

داري انحصاري ملهـم از نظریـات کینـز بـود، کـه در آن                 با سرمایه 

طــور کــه  ی، همــانوانگهــ. یافــت هنگــام در غــرب توســعه مــی

ــاي      ــر رقب ــوروي نظی ــد، ش ــواهی ده ــست گ ــسلاوي توان یوگ

هـاي    رحمـی بـر دولـت       اش، هژمونی خـود را بـا بـی          ایدئولوژیکی

 .کرد اش تحمیل می همسایه

 

جیلاس نتیجه گرفت که شـوروي بـدل بـه یکـی از موانـع اصـلی                 

 .المللی شده بود بر سر راه رسیدن به انقلاب سوسیالیستی بین

 

 تقلیک مسیر مس
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داري دولتی و بوروکراتیـک شـوروي نـه فقـط بـه        نقد نظام سرمایه  

هـا داد،   یوگسلاوها تـوجیهی مارکسیـستی بـراي گسـست از روس          

. ساخت  شـان فـراهم       ي عزیمتـی را بـراي بـدیل         بلکه همچنین نقطه  

ــه ــوروکراتیزه کــردن   نظری ــز از ب ــراي پرهی ــردازان یوگــسلاو ب پ

 دادنــد کــه خواســتار شــان، قــسمی سوسیالیــسم را توســعه انقــلاب

انجمنـی  «ي    مثابـه    بـه   و آفـرینش جامعـه    » کنار گذاشـتن دولـت    «

 .بود» آزاد از تولیدکنندگان

 

ــی ــام تمرکززدای ــین گ ــود اول ــه .  ب ــت -، حــزب1949در م دول

هـاي کمـونی محلـی واگـذار          خودآیینی بیـشتري را بـه حکومـت       

.  رو بــه اضــمحلال بــود1945شــان از تــاریخ  کــرد، کــه قــدرت

وونی ادوارد کاردیل شرح داد کـه ایـن اصـلاحات منجـر             رهبر اسل 

در کـار ماشـین دولـت از     ] هـا   تـوده [حـس گنجانـدن بیـشتر       «به  

 .شدند» ها ها تا بالاترین آن ترین ارگان پایین

 

اندکی بعد مشارکت بیشتر کـارگران در سـپهر اقتـصادي بـه ایـن               

، مجلـس ملـی   1950در ژوئـن  . تمرکززدایی سیاسـی ضـمیمه شـد      
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قـرار بـر ایـن شـد کـه        . ظام خودگردانی را تـصویب کـرد      قانون ن 

 120 الــی 15هــا شــوراهاي کــارگرانی متــشکل از  تمــام شــرکت

 داشته باشند کـه بـه صـورت دموکراتیـک برگزیـده شـده                نماینده

ي یـک سـاله برگزیـده         و هر نماینده نهایتـاً بتوانـد بـراي دو دوره          

 .شود

 

د و بــه هــدف قــانون جدیــد دمــوکراتیزه کــردن محــل کــار بــو

. داد  کارگران نقش مستقیمی در تـصمیمات کلیـدي مـدیریتی مـی           

در این سطح اولیه، کـارگران قـدرت محـدودي داشـتند و قـدرت                

گیــري در ســطح شــرکتی کماکــان بــه مــدیران انتــصابی  تــصمیم

هـاي    امـا قـرار بـود قـدرت شـوراها در سـال            . دولت تعلق داشـت   

 .پیش رو افزایش یابد

 

ــره  ــد و در کنگ ــال بع ــست  دو س ــزب، کمونی ــشم ح ــاي  ي ش ه

یوگسلاوي حزب را از دولـت جـدا کردنـد، امـري کـه حکومـت        

حـال، کادرهـاي حـزب بـراي تأثیرگـذاري          . کرد  تر می   را گشوده 
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ــر سرتاســر ارگــان  ــدئولوژیک ب ــاگون خــودگردانی  ای ــاي گون ه

 .مجبور به رقابت بودند

 

ــی و       ــی دولت ــوگیري از بوروکراس ــراي جل ــلاحات ب ــن اص ای

ــد کــه  متمرکــز طراحــی  ــاور بودن ــن ب ــر ای ــسیاري ب شــدند، و ب

ــی ــسیر  �بوروکراس ــوروي را از م ــلاب ش ــلی[ انق ــرف ] اص منح

 مـشارکت    تمرکززدایی از خـلال خـودگردانی محلـی،       . کرده بود 

تـر قـرار      نهاد، شوراهاي کارگري و فرهنـگ حزبـی گـشوده           مردم

 مبنـایی بـراي مـسیر مـستقل یوگـسلاوي بـه سـوي                مثابـه   بود بـه  

 .ت کنندسوسیالیسم خدم

 

 فرماسیونی متناقض

هـاي    گیـري   ها براي افـزایش مـشارکت در تـصمیم          رغم تلاش   علی

سیاســی و اقتــصادي، درهرحــال یوگــسلاوي تعارضــات اجتمــاعی 

 معــدنچیان 1958-1957در زمــستان . گذرانــد بــسیاري را از ســر 

ــد   ــصاب کردن ــدگی اعت ــرایط زن ــول ش ــر اف ــر س ــلوونی ب . در اس
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 از نارضـایتی را گـشود، کـه در          اعتصاب معدنچیان عـصر جدیـدي     

 . به اوج خود رسید1968اي دانشجویی  اعتراضات توده

 

مـشکل خـودگردانی چـه      : کننـد   مخالفان این سـؤال را طـرح مـی        

بود؟ چه چیزي دانشجویان و کـارگران را واداشـت تـا نـسبت بـه                

هـا حکومـت کننـد،        همان نهادهایی کـه قـرار بـود از طریـق آن           

 معترض شوند؟

 

ــی ــم ل عل ــان رغ ــاظی آرم ــه ف ــه گرایان ــزب،   ي نظری ــردازان ح پ

دهـد کـه رهبـري حـزب خـودگردانی            هاي اخیر نشان می     پژوهش

ــه    ــراي بهین ــارگران بلکــه ب ــاختن ک ــه جهــت قدرتمندس ــه ب را ن

بـرخلاف  . بخشی مـؤثرتر بـه کـارگران وضـع کـرد             و نظم   ساختن

اتحاد جمـاهیر شـوروي کـه بـراي رسـیدن بـه اهـداف اقتـصادي                 

 ـ  خود از فرمان   بـرد،    اي بهـره مـی      هـاي تـوده     اي دولتـی و بـسیج     ه

  هـاي   هـاي یوگـسلاوي بـراي بـه کـار بـستن سیاسـت               کمونیست

 .تر زورگویانه باشد خود در پی ابزاري بودند که کم

 



 3766 

هدف از شـوراهاي کـارگري انتقـال کنتـرل اقتـصادي بـه سـطح                

ــود ــرکتی ب ــرداري،  . ش ــسئول دفت ــارگري م ــوراهاي ک ــر ش دیگ

ــره ــزایش به ــ اف ــدودیتوري، اعم ــستی   ال مح ــزدي و کی ــاي م ه

هـا بـا مزدهـایی کـه از           در عـوض، آن   . اخراجی بودند ] کارگران[

 .زدند شد، پول بیشتري به جیب می طریق تقسیم سود تامین می

 

این بـازتوزیع بـدین معنـا بـود کـه کـارگران منفعتـی عظـیم در                  

شان داشتند، امـا ایـن موفقیـت در ضـمن مـستلزم               موفقیت کمپانی 

ــضور در بـ ـ ــارایی و    ح ــه ک ــه در آن ب ــود، ک ــابتی ب ازاري رق

بنــابراین خــودگردانی همگــام بــا . شــد  مي  وري پــاداش داده بهــره

اصـلاحات بــازار بــه پـیش رفــت، امــري کـه کــارگران را علیــه    

و هـم بازارهـاي     ] یوگـسلاوي [ها هـم در فدراسـیون         دیگر شرکت 

 .خارجی قرار داد

 

سـو، خـودگردانی    در یـک    . این نظام نتایج متناقضی درپـی داشـت       

ــسترده    ــان گ ــوي جه ــه س ــشور را ب ــاي ک ــشود  دره ــري گ . ت

 مــشتاق بــه حمایــت از یــک یوگــسلاوي –کــه غــرب  همچنــان
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کـرد، تجـارت بـا        هـا را فـراهم        گذاري  ها و سرمایه     کمک –مستقل

 .بازارهاي خارجی نیز رونق گرفت

 

ادغام اقتصادي کـشور در بازارهـاي جهـانی تبـادلات فرهنگـی را              

 کــه بــه یوگــسلاوي سوسیالیــستی پویــایی آن را تــسهیل بخــشید

ــسفه   ــه در فل ــسمی ک ــرد، دینامی ــدا ک ــسیس،  اه ــب پراک ي مکت

ــا       ــر مارین ــدانی نظی ــسلاوي، هنرمن ــوي یوگ ــوج ن ــینماي م س

 . مشهود بود  و موسیقی لایباخ  و راشا تودوسیویچ آبراموویچ

 

ــده   ــازار وع ــلاحات ب ــودگردانی و اص ــر، خ ــوي دیگ ــاي  در س ه

 . نابود کرداقتصادي نظام را

 

طنــز مــاجرا ایــن جاســت کــه شــوراهاي کــارگري بــه قدرتمنــد 

ي   سـفید در برابـر طبقـه        کردن مدیران، مهندسان و کـارگران یقـه       

ــه همــان. کــارگر غیرمتخــصص گــرایش داشــتند ــی کــه  ب ترتیب

داري پیچیـده را      شوراها تـصمیمات مـدیریتی، بازاریـابی و حـساب         
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تـر اقتـدار      تحـصیل کـرده   تـر و      اي  برعهده گرفتند، کارگران حرفه   

 .خود را بیش از پیش تحکیم بخشیدند

 

خودگردانی که بـا فـشارهاي رقابـت بـازاري و قـسمی تعهـد بـه                 

هاي مزدي به منظـور ضـمانت نیـروي کـار مـاهر ترکیـب          تفاوت

عنـوان مثـال گـوران        بـه . شده بود، حقیقتاً نـابرابري را افـزایش داد        

هـاي ابتـدایی اقتـصاد        لکند که دستمزدها در سـا        اشاره می   موسیچ

 در  …ونـیم را حفـظ کردنـد        نرخ یـک بـه سـه      «ریزي شده     برنامه

 .»ها به نابرابري یک به بیست رسیده بودند  آن1967سال 

 

ــه ــت دادن    ب ــه از دس ــسبت ب ــه ن ــست ک ــران کمونی ــلاوه، رهب ع

کــردن و   شــان نگــران بودنــد، اشــتراکی    حمایــت مردمــی 

در عـوض، آنـان     . سازي بـه سـبک شـوروي را رد کردنـد            صنعتی

رشد صنعتی پایدار و تدریجی را اشـاعه دادنـد کـه دولـت را ملـزم             

هـا را محـدود و بـر ایجـاد            کرد تا جریان کارگران بـه کارخانـه         می

 .کارایی نیروي کارِ موجود تمرکز کنند
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. این رجحان دادن به رشد شدید نـرخ بیکـاري بـالایی ایجـاد کـرد               

نـرخ بیکـاري رسـمی در       ،  1952 در    ي سـوزان وودوارد،     به گفتـه  

حـداقل دو درصـد بـیش از پـنج درصـدي بـود کـه                «یوگسلاوي  

سـی سـال بعـد،      » .شـد   نرخی نرمال در اروپـاي غربـی تلقـی مـی          

 درصد گـذر کـرد، کـه ایـن نـرخ از یـک و                15نرخ بیکاري از    «

نــیم درصــد در اســلوونی تــا بــیش از ســی درصــد در کــوزوو و 

 .»مقدونیه متغیر بود

 

: اي نبودنـد   صـرفاً عـوارض جـانبیِ غیرمنتظـره     نابرابري و بیکـاري   

مـدت کـارایی خـودگردانی بـدان          مـدت تـا میـان       حداقل در کوتاه  

 .نیازمند بود

 

 مرکز و حاشیه

ــاك  ــرز خطرن ــه ط ــه  ب ــات منطق ــري، اختلاف ــابرابري و  ت اي در ن

ي اقتـصادي نـاموزون کـشور بـود           ي توسـعه    دهنده  بیکاري بازتاب 

 .تلف ملل فدراتیو بودکه برخاسته از میراث تاریخی مخ
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غربـی اسـلوونی و       هـاي شـمال     قبل از جنگ جهانی اول، جمهـوري      

ــریش  ــوري ات ــشی از امپرات ــی بخ ــد و از -کرواس ــتان بودن مجارس

ــصادي گــسترده ــیون اقت ــرن   مدرنیزاس ــول ق ــوري در ط ــر امپرات ت

هـا بـا ابزارهـایی بـراي          ایـن جمهـوري   . بودنـد   نوزدهم بهره برده    

 .ي سوسیالیستی شدند  وارد دورهي سریع صنایع سبک توسعه

 

ــوري  ــل، جمه ــوبی  در مقاب ــاي جن ــوین،  -ه ــنی و هرزوگ  بوس

 یـا بخـشی     -هـاي جنـوبی صربـستان       مونتونگرو، مقدونیه و قسمت   

از امپراتــوري عثمــانی بودنــد و یــا بــدان وابــسته بودنــد و عمــدتاً 

در جنــوب یوگــسلاوي، . نیافتــه بودنــد منــاطقی دهقــانی و توســعه

ــس  ــسم شان ــراي سوسیالی ــب «ی ب ــع عق ــادگی رف ــق » افت از طری

 .گذاري صنعتیِ زیر نظر دولت وعده داد سرمایه

 

وگوهـاي پـساجنگ در مـورد         این میراث تاریخی متفـاوت، گفـت      

ــسئله ــا م ــصمیمات   توســعه را ب ــم آمیخــت و اخــذ ت ــی دره ي مل

بـالاخص اصـلاحات بـازار      . افکنانـه سـاخت     سیاسی را عمیقاً نفـاق    

 .جنجال زیادي برانگیخت
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ــی در جمهــوري ــران حزب ــوبی، رهب ــی از چــرخش -هــاي جن دولت

صـنایع معـدنی بـدوي و       . سمت نظام بـازارمحور واهمـه داشـتند         به

ــالایی از       ــطوح ب ــه س ــوب ب ــنگین در جن ــدي س ــنایع تولی ص

مـدت تمهیـدات      گذاري دولتـی نیازمنـد بودنـد و در کوتـاه            سرمایه

ایــن رهبــران جمــاهیر در ضــمن . طلبیدنــد حمــایتی بیــشتري مــی

می نظام مالیاتی فدرال بودنـد کـه هـدف آن تـأمین مـالی رشـد         حا

هـاي    صنایع جنوبی از طریق بـازتوزیع سـود حاصـله از جمهـوري            

 .غربی ثروتمندتر بود شمال

 

غربـی خواهـان تحقـق        هـاي شـمال     در مقابل، رهبران در جمهوري    

درنتیجـه،  . محـور بودنـد     بخشیدن به یـک الگـوي رشـد صـادرات           

ــان حــامی آزادســازي  بیــشتر اقتــصادي و ادغــام در بازارهــاي آن

هـاي مالیـاتی مخـالف بودنـد      آنان در ضمن با طـرح   . خارجی بودند 

ــی  ــتدلال م ــوض اس ــرکت  و در ع ــستی ش ــه بای ــد ک ــاي  کردن ه

 .سودآورتر بدون مانع دخالت دولتی توسعه یابند
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هـا بـراي      غربـی، تقاضـاي جنـوبی       هـاي شـمال     از منظر جمهـوري   

ــشتر و برنا   ــیِ بی ــرل دولت ــهکنت ــرز    م ــه ط ــز، ب ــزيِ متمرک ری

چـه کـسی   . رسـید   اي نظیر نظام شـوروي بـه نظـر مـی            کننده  نگران

ــی ــاختار      م ــایی س ــین تقاض ــه چن ــد ک ــضمین کن ــست ت توان

بوروکراتیک عریض و طـویلی را کـه یوگـسلاوها چنـین سـخت              

 کند؟ براي محو آن جنگیده بودند، از نو ایجاد نمی

 

ر، بـا پایگـاه خـود در        ، اصلاحات جناح بـازا    1960ي    در اوایل دهه  

ــده     ــروز ش ــه پی ــدین جبه ــی در چن ــمال غرب ــاهیر ش ــود جم . ب

تـر شـد و کـشور هرچـه بیـشتر در بازارهـاي                خودگردانی عمیـق  

 .ها ادغام شد ي غربی خارجی و تحت سلطه

 

محـور کـه بـه         رشـد صـادرات    -ثابت شد که راه رشد یوگـسلاوي      

 شـده   هـا تـأمین مـالی       هـاي غربـی     اي از طریق وام     صورت گسترده 

 در کتـاب     ولادیمیـر آنکوفـسکی کوریـشا     .  ناپایـدار اسـت    -بود    

ــد   اخیــر خــود ــن اســتراتژي تاکی ــر ضــعف طــولانی مــدت ای  ب

 :کند می
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به همان ترتیبی کـه فـشارهاي خـارجی شـدت گرفـت، جمـاهیر               

ــشتر دروازه ــشتر و بی ــستند  بی ــدیگر ب ــه یک ــا را علی ــط . ه ــه فق ن

وتی را بـا بازارهـاي      هـاي تخصـصی متفـا       رو که آنهـا زمینـه       این  از

هـا    متفاوتی در جنگ سـرد بـسط دادنـد، بلکـه رقابـت ابرقـدرت              

هـا بـراي برتـري بـدل          ها را به محل اصلی نزاع ابرقـدرت         جمهوري

 پایان جنـگ سـرد یوگـسلاوي را بـا چـالش وجـودي               …ساختند

ي نهـادي آن آمـادگی        واره  داد طـرح    مواجه ساخت کـه نـشان مـی       

 ـ        را بـا وجـود خطـر از بـین رفـتن            مواجهه با چـالش را ندارنـد، زی

اتحاد جمـاهیر شـوروي، تـأمین مجـدد مـالی اقتـصاد بـدهی ایـن                 

 .کشور کار دشواري بود

 

 کـه حکومـت اصـلاحات آنتـه مـارکویچ           ، هنگامی 1989 در سال   

ي ســقوط  ، خــودگردانی را لغــو کــرد، کــشور از پــیش در ورطــه

ل کننــده، تمهیــدات تعــدی بــدهی خــارجی فلــج. آزاد قــرار داشــت

المللـی پـول و فروپاشـی     شده توسـط صـندوق بـین    ساختاري اعمال 

ــه ــصادي، جاذب ــارجی را    اقت ــاي خ ــز بازاره ــز از مرک ــاي گری ه
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 در  گـراي اسـلوبودان میلوشــویچ   هــاي ملـی  جنـبش . تقویـت کـرد  

ــه  ــستان جرقـ ــشابه را در    صربـ ــاعی مـ ــاي ارتجـ ي کارزارهـ

اعتمـادي و     هاي همسایه روشـن کـرد و سـبب رشـد بـی              جمهوري

 .طلبی شد ن زدن به جداییدام

 

 بـــا 1990ي  فروپاشـــی نهـــایی سوسیالیـــسم در اوایـــل دهـــه

برانـداز همـراه بـود کـه       هـاي داخلـی خانمـان       اي از جنگ    مجموعه

منطقه را در امتداد خطـوط اتنیکـی چنـدپاره کـرد و بـه قـدرت و                  

تــري در  شــکل عمیــق ي نظــامی غربــی اجــازه داد تــا بــه ســرمایه

 .دفدراسیون سابق رخنه کنن

 

ــال  ــال، در س ــن ح ــا ای ــده ب ــر پدی ــاي اخی ــراي  ه ــتالژي ب ي نوس

هـاي مـستقل کنـونی و بـالاخص در      یوگـسلاوي در میـان دولـت   

میـراث راه مـستقل     . اسـت   تـر ظهـور کـرده         هاي جـوان    میان نسل 

سـوي سوسیالیـسم، بـا تأکیـد بـر خـودگرانی کـارگري،           کشور به 

 .کند نگر ایفا می نقشی کلیدي در این اشتیاق گذشته
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جاي تعجب نیست کـه در مقایـسه بـا جنـگ داخلـی، پاکـسازي                

ي ثبـات، رشـد       ي نظامی خـارجی، مـردم بـه دوره          اتنیکی و مداخله  

هـاي یوگـسلاوي بـر آن ریاسـت داشـتند،          و صلحی که کمونیست   

 1990ي    بـار دهـه     امـا رویـدادهاي فاجعـه     . نگاه مثبتی داشته باشـند    

ن رهبــران ایجــاد هــاي متناقــضی کــه ایــ تــوان از شــالوده را نمــی

 .کردند، جدا ساخت

 

ي اروپـا، کـه در بالکـان بـیش از هرجـایی               بحران کنونی اتحادیـه   

هــاي رشــدي را کــه بــسیاري از  برجــسته شــده اســت، اســتراتژي

ــوري ــران جمه ــه  رهب ــس از ده ــسلاوي پ ــاي پسایوگ  1990ي  ه

هـاي   ایـن بحـران فرصـت   . اسـت  اند، زیر سـؤال بـرده       دنبال کرده 

انـداز    کنـد تـا یـک چـشم         هـا فـراهم مـی       لیستمهمی براي سوسیا  

ي یوگـسلاوي بـا       بـدون شـک تجربـه     . بندي کننـد    بدیل را مفصل  

نمــادگرایی قدرتمنــد نبــرد ضدامپریالیــستی و فرهنــگ گــشوده و 

امـا  . دهـد   انـداز را تحـت تـأثیر قـرار مـی            اش، ایـن چـشم      تجربی

سـوي سوسیالیـسم نیـز        بایستی از تجارب منفی راه یوگـسلاوي بـه        

 .رفتدرس گ
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هـا نقـش دسـتورهاي اقتـصادي          ترین درس در میان ایـن درس        مهم

المللــی در محدودســاختن رشــد بــادوام و باثبــات اقتــصادهاي  بــین

هـاي پـساجنگ یوگـسلاوي      مـسلماً، سوسیالیـست   . پیرامونی اسـت  

در شرایطی که توسط اقتصاد جهانی تنظـیم شـده بـود بـه بهتـرین                

دي جهـانی کـه بـه منـافع     شکلی که توانستند مـانور دادنـد، اقتـصا    

امـا سـازش آنـان      . داد  داري غـرب رجحـان مـی        اقتصادهاي سرمایه 

ي یوگـسلاوي را تـشدید        با این اقتـصاد جهـانی تـضادهاي جامعـه         

 .کرد

 

هــر نبــرد واقعــی بــراي توســعه و خودمختــاري بایــد بــا        

ــه دســت  محــدودیت ــیِ یگان ــت مل ــاي دول ــد ه ــرم کن ــه ن . وپنج

 ـ   ] رو  این  از[ تـر مبتنـی بـر       دهاي اقتـصادي بـزرگ    باید به دنبال واح

ــه ــود همکــاري منطق ــتدلال. اي ب ــین اس ــتص چــپ  چن ــایی مخ ه

هــاي مدیــد از ایــن مــسئله در توجیــه   بلکــه بــراي مــدت-نیــست

در هـر حـال،     . اسـت   استراتژي لیبرالی ادغام اروپـا اسـتفاده شـده          

دهـد،   طور که سرنوشت دولـت سـیریزا در یونـان نـشان مـی             همان
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تنهـا در برابـر فـشارهاي بازارهـاي جهـانی سـپر              هي اروپا ن    اتحادیه

هــا را در ســطح اروپــا  شــود؛ بلکــه آن کــشورهاي پیرامــونی نمــی

 .کند بازسازي می

 

ــروژه توســعه ــه ي خــارج از پ ــک برنام ــا ی ي همکــاري و  ي اروپ

ــه ــتی منطق ــت دوس ــین مل ــه  اي ب ــسلاوي و ب ــاي پسایوگ ــور  ه ط

 ایـن امـر بـه       .سـازد   تر در سراسـر بالکـان را نـاگزیر مـی            گسترده

هـاي تلاقـی مـسائل        ي خود مـستلزم درکـی ظریـف از شـیوه            نوبه

 .ي اقتصادي است ملی با مشکلات توسعه

 

ــه  ــستلزم ب ــر م ــن ام ــق   ای ــد ازطری ــاعی جدی ــدن اجتم ــود آم وج

همکاري، شراکت و نبرد در جامعـه اسـت و نـه ابتکـارات از بـالا                 

  .به پایینِ دولتی
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 جتماعی است؟هاي ا ي جنبش آیا حقوق بشر برساخته

 کیت نَش

 ي فرناز شجاعی و سینا باستانی ترجمه

 

هـاي اجتمـاعی اسـت؟        چه پیونـدي میـان حقـوق بـشر و جنـبش           

الملـل ملاحظـه    ي حقـوق بـین   امروز حقوق بشر را غالبـاً از دریچـه   

هـاي      ن  گمان دلیل ایـن امـر بعـضاً بـه فعالیـت سـازما               بی. کنند  می

 بـدین   ١٩٧٠ي    کـه از دهـه    گـردد     برمـی )  اهُا  جی  ان(غیرحکومتی    

ــخ   ــان پاس ــو خواه ــطوح    س ــا در س ــر هنجاره ــازي و تغیی گوس

امـا اگـر   ). ١٩٩٨کـک و سـیکینک،   ( هـستند   المللی و ملـی       بین

قرار است حقوق بـشر واقعـاً تأثیرگـذار باشـد و اگـر بناسـت بـه                  

هاسـت، روشـن اسـت کـه          عـدالتی   زبانی بدل شود که مخاطبش بی     

مـردم بایـد قـادر باشـند        . تغییـر داد  باید چیزي بـیش از قـانون را         

انحایی تعریـف کننـد کـه بـراي غلبـه بـر موانـع                 حقوق بشر را به   

شان بیاید و اگـر قـرار اسـت زبـان حقـوق بـشر                 رو به یاري    پیش  

شان را بهبود بخـشد بایـد بداننـد کـه چگونـه و کجـا                  واقعاً زندگی 



 3779 

ــد و شــکایات  شــکوه  ــه. شــان را پــی بگیرن هــاي  ي جنــبش مطالع

مـردم  : هـایی از ایـن دسـت سـروکار دارد      اعی دقیقاً با پرسش  اجتم

کننـد،    بنـدي مـی     چـارچوب   را  » خطاهـا «براي تأثیرگذاري چگونه    

ــستگی را مــی ــاي همب ــه بن ــد و ســازمان چگون ــق  گذارن هــایی خل

ي عمــل پوشــاند و چگونــه و  شــان را جامــه کننــد تــا اهــداف مـی 

پـس  . ريکننـد بـه تأثیرگـذا       هایشان را معطـوف مـی       کجاها کنش 

هـاي    بایـسته اسـت طـرز کـار جنـبش           رسـد کـه       نظر می   بدیهی به 

اجتمــاعی در برســاختن حقــوق بــشر در کــانون توجــه دانــشورانه 

 ).٢٠٠٩؛ ١٩٩٩بنگرید به استمَرز، (باشد 

 

در نوشـتارهاي حقـوق بـشر    » جنـبش «حال در واقع اصـطلاح        بااین

ي  حــضور بــس کمرنگــی دارد و در ایــن نوشــتارها رابطــه     

منـد مطالعـه نـشده        طـور نظـام     هاي اجتماعی با حقوق بشر به       جنبش

در قسمت نخـست ایـن مقالـه در ایـن بـاره بحـث خـواهم                 . است

ي حقـوق     اي دربـاره    رشـته   در مطالعـات میـان    » جنـبش «کرد کـه    

کـار رفتـه اسـت کـه          منظور بـه    نحوي اساساً هنجاري و بدین      بشر به 

 ـ. هـاي عـدالت جهـانی را مـشروعیت بخـشد        آرمان سمت دوم در ق

ــشتیبانی شــبکه«از  ــی پ روش .  بحــث خــواهم کــرد »هــاي فرامل
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هـا همـین بـوده        اُ  جـی   بـشري ان    هاي حقوق     ي برساخت   اصلی مطالعه 

هـاي    هاي فراملی پشتیبانی از برخـی لحـاظ بـه جنـبش             شبکه. است

بحـثم ایـن اسـت کـه        . مانند، اما با آنها یکـی نیـستند         اجتماعی می 

 فراملـی پـشتیبانی چگونـه تمرکـز         هـاي   به شبکه   در مطالعات راجع  

هـاي اجتمـاعی        ي نقـش جنـبش      بر چرخش نخبگان باید با مطالعـه      

در قـسمت سـوم ماهیـت و        . در ساختن حقوق بـشر تکمیـل شـود        

هـاي موجـود در بـاب         ي پـژوهش    جنس چنین مطالعاتی را برپایـه     

کـنم و پـس از آن سـخن را بـا           پشتیبانی از حقوق بشر بررسی مـی      

هـاي اجتمـاعی و       ي جنـبش    ي ارزش مطالعـه     بـاره بیان اظهاراتی در  

شـدن    ي برسـاخته    ي نحـوه    مطالعـه . بـرم   حقوق بشر بـه پایـان مـی       

حقوق بشر، طرز گـردش و جریـانش در میـان نخبگـان و اشـکال                

ــازمان حــوزه ــی س ــه مردم ــه ي پرمای ــدوکاو را در زمان ي  اي از کن

 .گشاید مندان به کنش جمعی می شدن به روي علاقه جهانی

 

 بشري حقوق) هاي( پردازي جنبش یه نظر

ي گـذرا   ي حقـوق بـشر اشـاره    اي دربـاره  رشـته   در نوشتارهاي میان  

ــه  ــشر«ب ــوق ب ــبش حق ــت» جن ــوم اس ــاملاً مرس ــستون. ک  و  آل
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الملـل    ي حقـوق بـین       در ویراست چهارم کتابـشان دربـاره        گودمن

در «: دارنـد کـه     بشر، که کتاب درسـی معتبـري اسـت، بیـان مـی            

شـود کـه بـا        ق بشر مشخصاً جنبـشی تـصور مـی        جهان امروز حقو  

المللـی مـلازم اسـت و نیـز جنبـشی             الملل و نهادهاي بین     حقوق بین 

» هـا ملازمـت دارد      که با بـسط نهادهـاي لیبـرال در میـان دولـت            

  یِـر،   همـین قیـاس، آریـه نـی         به). ۵٩: ٢٠١٢آلستون و گودمن،    (

 جنـبش «: گویـد کـه     مدیر اجرایی سابق دیدبان حقـوق بـشر، مـی         

 …الملل بـشر از مـردان و زنـانی تـشکیل شـده اسـت                  حقوق بین 

ي تعهدشان بـه ارتقـاي حقـوق بـشر بـراي همگـان، در                 که برپایه 

ي ســخن تحــت  وي در ادامــه. »یابنــد  وحــدت مــی…همــه جــا، 

هــاي  آزادي» حقــوق بنیــادینی کــه آنــان بــدان متعهدنــد«عنــوان 

 ).٢: ٢٠١٢یر،  نی(کند  مدنی را فهرست می

 

گرایـی   مـدافعان مـشروطه  «تـوان آنهـا را       نی کـه مـی    غرضِ کـسا  

گران بـر پیـشبرد نظـم حقـوقی           تمرکز این تحلیل  ( خواند    »جهانی

جنـبش حقـوق    «ي گـذرا بـه        از اشـاره  ) المللی حقوق بشر است     بین

ــشر ــشروعیت» ب ــت  م ــشر اس ــوق ب ــشتیبانی از حق ــه پ ــشی ب . بخ

ــشر« ــوق ب ــبش حق ــازمان » جن ــر آن دارد کــه س ــت ب ــاي  دلال ه
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ي حقـوق بـشر از         مطالبـه   )هـا       اُ  جـی   ان  آي(المللی    تی بین غیرحکوم

ایــن امــر خاصــه . کننــد هــدایت مــی» از پــایین«ســوي مــردم را 

 در شـمالِ غـرب جهـان بنـا             اهُـا   جـی   ان  رو مهم است کـه آي       ازآن

شـان غالبـاً در       هـاي موردتوجـه     عـدالتی   کـه بـی     آن  انـد، حـال     شده

ســازي  قــدان جهــانی در مقابــل منت .دهنــد جاهــاي دیگــر رخ مــی

 بـشر جهـانی را       ي حقـوق    حقوق بـشر جنـبش منفـرد و یکپارچـه         

 هرچند این بـار هـم بـدون مـشخص کـردن             –انگارند    دار می   مسئله

ــان از اصــطلاح  ــبش«مرادش ــدي. »جن نــد ک ــداز   از چــشم دیوی ان

جنـبش حقـوق    «کنـد کـه آنچـه وي          حقوقی انتقادي استدلال مـی    

ــد در سلــسله مــی» بــشر ی گرفتــار آمــده اســت کــه هــای دام خوان

الملـل عرصـه را بـر         ازخلال اغراق در ارزش و قدرت حقـوق بـین         

بروفـق ایـن دیـدگاه جنـبش        . سازد  تخیل و کنش سیاسی تنگ می     

بخـشد و در      حقوق بشرْ نخبگـان جهـانی را تـصلب و تقـدس مـی             

کــشیدن مناســبات نــابرابر قــدرت و نــابرابري  پرســش عــوضِ بــه

ــر   ــراي ش ــش ب ــذر کوش ــداها از رهگ ــنش  حص ــسط بی ــاي  وب ه

بنـدد    هـا دل مـی      گـزاف بـه حقوقـدانان و رویـه          تر، به   شهري  آرمان

 ).٢٠٠٢کندي، (
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  وشـکایات بـه سـازمان       شـکوه » گرایـان جهـانی     مشروطه«از منظر   

شود و سازمان ملل هـم غالبـاً بـا وضـع اسـتانداردها و                 ملل برده می  

شــان  برطــرف» عملیــات حـافظ صــلح «رصـد و گهگــاه ازطریــق  

 متحـده راه     یر، ثـروت و قـدرت نظـامی ایـالات            از نظر نی   .کند  می

 مـسدود نکـرده بلکـه همـوار          تنهـا   رسیدن به آمال حقوق بشر را نه      

درمقابـل از نظـر کـسانی کـه         ). ٢٠١٢یـر،     نـی (هم کرده اسـت     

بـشري در بیـرون از         حقـوق   بـاوري   کـنش   وتأکیدشان را بـر       تکیه

ر واحـد،   جـاي یـک جنـبش حقـوق بـش           انـد بـه     شمال غرب نهاده  

هــاي  ، کثرتــی از جنــبش )منفــرد(مــدار  یکپارچــه و نخبــه 

  ي ســانتوس نظریــه). متکثــر(بــشري مردمــی وجــود دارد  حقــوق

تـرین تقریـر      جالـب » نگـر   گرایـی فرودسـت     وطن  جهان«ي    درباره

ــبش  ــا او هــم از جن ــن اســتدلال اســت، ام هــاي اجتمــاعی و  از ای

، a٢٠٠٢ســانتوس، (حقــوق بــشر انگاشــتی بــسیار هنجــاري دارد 

bــه مــی). ٢٠٠٢ تــوان  وي بــرآن اســت نــشان دهــد کــه چگون

ســتیزانه در  اي هژمـونی  هـاي اجتمــاعی را در لـواي پــروژه   جنـبش 

از . شـدن امپریالیـستی متحـد سـاخت         داري و جهـانی     مقابل سـرمایه  

انحــایی  نظــر ســانتوس حقــوق تنهــا هنگــامی ارزشــمندند کــه بــه

 باشـد و    تعریف شوند کـه همچنـان بـه زنـدگی روزمـره نزدیـک             
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داري و امپریالیـسم بــسیج   نیـز بـه اجتماعــاتی کـه برضـد ســرمایه    

 .شوند می

 

ي مـردم از حقـوق        طـرز اسـتفاده   » گرایـان جهـانی     مشروطه«اگر  

ي سـانتوس     گیرنـد، نظریـه     شان را نادیـده مـی       بشر در محل زندگی   

ي حمایـت از حقـوق        هاي حقوق بـشر بـه گـستره         ي جنبش   درباره

 ـ  بـه . بشر توجـه نـدارد     اي کـه بـه       هـاي تجربـی     ع مـوردپژوهی  واق

انــد از خــود  پیونــد خــورده» نگــر گرایــی فرودســت وطــن جهـان «

مطالعـات  . ترنـد   تـر و متنـوع      چارچوب تحلیلی ایـن نظریـه جالـب       

شـان پـشتیبانی از    هاي اجتمـاعی از آن قـسم کـه مـشغولیت       جنبش

 و  حقوق بـشر بـوده اسـت و در کتـابی بـه ویراسـتاري سـانتوس         

انـد مـثلاً شـامل مطالعـاتی از ایـن              گرد آمـده    یتوگاراو-رودریگز

کـنش   ( ي سـد نارمـادا      مقاومـت دربرابـر پـروژه     : شـود   دست می 

بـا تقـدیم درخواسـتی بـه دیـوان       ) مستقیم در کنار ترفندهاي دیگر    

گیـري    عالی هند براي پایـان دادن بـدان همـراه شـد؛ پـویش پـی               

 ـ             (درمان   ) ردر اینجا هـم کـنش مـستقیم در کنـار شـگردهاي دیگ

ــاه  ــدنظرخواهی از دادگ ــه تجدی ــه   ک ــوبی را ب ــاي جن ــاي آفریق ه

ایـن بـار    (زمـین     همراه داشت؛ و جنـبش کـارگران روسـتایی بـی          
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ولـو تاحـدودي    (کـه   ) هم کنش مستقیم در کنار ترفندهاي دیگـر       

هـاي برزیـل کـشاند تـا          کار را بـه دادگـاه     ) واکنشی و غیرمستقیم  

سـانتوس  (از قبل این جدوجهد اصـلاحات ارضـی صـورت گیـرد             

 ).٢٠٠۵گاراویتو، -و رودریگز

 

و محلـی   » نگـر   گرایـی فرودسـت     وطن  جهان«شدن براي     امتیاز قائل 

هـاي    مقیـاس ) نـه عرَضـی   (تواند به ما در فهـم اهمیـت ذاتـی             نمی

ي حقـوق بـشر یـاري         هـاي بالنـده     المللی براي برسـاخت     ملی و بین  

ر المللـی حقـوق بـش       رژیـم بـین   ). ٢٠١٢بنگرید بـه نـَش،      (رساند  

انـد کـه      پایه کـه کنـشگران دولتـی        محور است، بدان    همچنان دولت 

کنـد و     بـشري را امـضا و تـصویب مـی           المللی حقـوق    معاهدات بین 

شـان حقـوق بـشر را       شوند در داخـل سـرزمین       اند که متعهد می     آنان

هــاي خودشــان از حقــوق  علیــه تخطــی(محتــرم شــمارند و آن را 

یـا  (سـپارند      کـه گـردن مـی      انـد    و نیز آنـان     اجرا درآورند   به) بشر

هـاي   کـه نهادهـاي سـازمان ملـل و سـازمان       بـه ایـن   ) سـپارند   نمی

هـاي اروپـایی      خاصـه سـازمان   ) (اهُـا   جی  آي(اي    حکومتی منطقه   بینا

شـان از آن معاهـدات رصـد     آنها را از حیـث پیـروي    ) و آمریکایی 

هـا هـستند کـه بـراي برپـا            سرانجام ایـن دولـت    . و قضاوت کنند  
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کننـد   المللـی بـذل منـابع مـی        هاي بـین    ها و کمیسیون   کردن دادگاه 

 از نهادهـاي خـارجی دعـوت        – استثنائاً در موارد بـسیار حـاد         –و  

 آنهـا قـانون را رصـد،         دهنـد کـه در سـرزمین        کنند یا اجازه می     می

هـا هـردم      دولـت ). ٣٧-٣٣: ٢٠٠٣دانلّـی،   (اجرا یا تحمیل کننـد      

بنـد مقـررات و قـوانین       شوند وهرچـه بیـشتر در         تر می   »المللی  بین«

 گرفتــار - از جملــه قــوانین مربــوط بــه حقــوق بــشر–فرامــرزي 

ــه  . آینــد مــی ــب نظری ــه قال ــاتی دارد کــه ب ــابراین اهمیــت حی بن

درآوریم و مطالعه کنیم این را کـه سیاسـت حقـوق بـشر چگونـه                

یابـد، پـشتیانی از حقـوق بـشر            سازمان مـی     هاي چندگانه   در مقیاس 

گیـرد و     کـار مـی     المللـی را بـه      ملی و بین  چگونه هنجارهاي محلی،    

 .مدار است در عین حال همچنان عملاً همواره دولت

 

 هاي فراملی پشتیبانی شبکه

چـارچوب تحلیلـی مـسلطی اسـت        » هاي فراملـی پـشتیبانی      شبکه«

ایـن  . که برساخت حقوق بـشر از رهگـذر آن مطالعـه شـده اسـت              

ی گرایــ مــشروطه«همــان نحــوي هنجــاري اســت کــه  نظریــه بــه

وجـه منتقــد هنجارهـاي حقــوق    هــیچ چراکـه هــر دو بـه  » جهـانی 
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امـا  . شـان نیـستند     سیاسـی پیـدایش   -الملل بشر و ابعاد جغرافیایی      بین

ي   منزلـه   هـاي اجتمـاعی بـه       وضوح فضا را بـراي تحلیـل جنـبش          به

جنـبش  «کـه بگویـد     ایـن   گذارد نـه    شکلی متمایز از سازمان باز می     

 .و خود را خلاص کند» حقوق بشر

 

. ماننـد   هـاي اجتمـاعی مـی       هاي فراملی پـشتیبانی بـه جنـبش         بکهش

هـاي مارگـارت      الملـل بـه نـام       پرداز روابط بین    بروفق نظر دو نظریه   

انـداز را پروراندنـد،     کـه ایـن چـشم       و کـاترین سـیکینک،      کک

ي آن کنـــشگران  دربرگیرنـــده«ي فراملـــی پـــشتیبانی  شـــبکه

اي کــار  ئلهالمللــی روي مــس مــدخلی اســت کــه در ســطح بــین ذي

هـاي مـشترك، گفتمـان مـشترك و      کنند، آنهایی که بـا ارزش   می

کـک  (» انـد   تبادل عظیم اطلاعات و خدمات به هـم پیونـد خـورده           

انــد  کــک و ســیکیک بــر ایــن اســتدلال). ٣: ١٩٩٨و سـیکیک،  

کوشـند نخبگـان سیاسـی را در          هاي فراملی پـشتیبانی مـی       که شبکه 

ي   منزلـه   شـان را بـه      نافع دولـت  محذور اخلاقی قرار دهند تا دیگر م      

کـه ـ    ها جا نزننـد و ـ سـرانجام ایـن     المللی دولت منافع اجتماع بین

هـاي منجـر بـه نقـض حقـوق بـشر را تغییـر         هـا و روال   مـشی   خط

هــاي اجتمــاعی  هــاي فراملــی پــشتیبانی بــه جنــبش شــبکه. دهنــد
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اي  هـاي غیررسـمی   مانند، از این حیـث کـه آنهـا هـم از شـبکه           می

هـا را بـه هـم پیونـد           هـا و سـازمان      اند که افراد، گـروه      ساخته شده 

هـاي    سـان جنـبش     هـاي فراملـی پـشتیبانی بـه         ضمناً شبکه . دهند  می

هــاي  اجتمــاعی درگیــر نــزاع سیاســی و فرهنگــی بــر ســر ارزش

  ي جامعــه وبــن متــضاد دربــاره هــاي ازبــیخ اساســاً مغــایر و بیــنش

 ).٢٠٠٠دیانی، (هستند 

 

هـاي اجتمـاعی یکـی        یبانی بـا جنـبش    هـاي فراملـی پـشت       اما شبکه 

هـاي    از نگاه من ، تفـاوت اصـلی ایـن اسـت کـه جنـبش               . نیستند

گیــري هویــت جمعــی در میــان مــردم  اجتمــاعی متــضمن شــکل

هــاي اجتمــاعی بــا  جنــبش. نخبگــان اســت) گــاه(عــادي و نیــز 

نفع و احزاب از این جهت فـرق دارنـد کـه آنهـا نـه                  هاي ذي   گروه

کوشـند   گذارنـد و نـه صـرفاً مـی     مـی فرض را بر اشتراك اهـداف       

شــده در  کــه اهــدافی را محقــق ســازند کــه متخصــصان اســتخدام 

ــی ان ــین اُ ج ــا تعی ــی ه ــان م ــد  ش ــبش. کنن ــا  جن ــاعی ب ــاي اجتم ه

ایـم   کـه » مـا «هاي بنیادینی در این باره سروکار دارنـد کـه       پرسش

ــان  ــا«و مخالف ــد کــه» م ــا . ان ــی«آنه ــم عرف ــردم را » فه ــان م می

هـا را قـدرت       دهند و نیـز افـراد و گـروه           تغییر می  زیرسؤال برده و  
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سـاز    هـا نقـشی سرنوشـت       بخشد تا در دگرگونی ساختارها و رویـه         

گیـري هویـت جمعـی گفتمـانی اسـت، یعنـی              شـکل . داشته باشند 

هـا    متضمن بحث، ساختن نمادهاي تـازه، جدوجهـد بـر سـر ارزش            

. زیـستی اسـت     ي هـم     و بایـسته    ي طـرز شایـسته      ها دربـاره    و بینش 

ــی ــبش م ــوان جن ــراي   ت ــت ب ــضاهایی انگاش ــاعی را ف ــاي اجتم ه

برسـاختن تعـاریف    » مرسـوم و معلـوم    «هاي    کشیدن شیوه   پرسش  به

بـراین اسـاس اسـت کـه     . عـدالتی، برابـري و حقـوق        جدید از بـی   

هــاي اجتمــاعی را  کنــد کــه جنــبش  پیــشنهاد مــی نانــسی فریــزر

ــپهرهاي ضــدعمومی« ــیم »  س ــی کن ــزر، (تلق ــز ١٩٩٧فری ؛ و نی

 ).٢٠٠۵؛ دلا پورتا و دیانی، ١٩٨٩بنگرید به ملوچی، 

 

ــاره ــر چــرخش   ي شــبکه مطالعــات درب ــشتیبانی ب ــی پ ــاي فرامل ه

انـد، نـه بـر ایجـاد هویـت جمعـی در میـان                 نخبگان تمرکز کرده  

ــنش  ــادي   ک ــردم ع ــاوران و م ــن دو   . ب ــیکینک، ای ــک و س ک

ــاخت ــوزه  برس ــاعی ح ــراي اجتم ــین  گ ــط ب ــل، روي  ي رواب المل

خواهنـد نـشان دهنـد        گرایان است آنگاه کـه مـی        ا واقع شان ب   سخن

الملـل تـأثیر      تواننـد بـر سیاسـت بـین          و هنجارها می    ها  که فکرت 

ي منـافع، ثـروت و       که برآمدها را صـرفاً بـا محاسـبه          بگذارند و این  
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انـد کـه      آنـان خاصـه بـرآن     . تـوان تعیـین کـرد       زور دولت نمـی   

کـردن     در نهـادین   هـا،   اُ  جـی   اهمیت کنشگران غیردولتـی، یعنـی ان      

اسـتدلال آن دو در شـرایط درسـت و            بنابـه . هنجارها را نشان دهند   

هـا ممکـن اسـت در         اُ  جـی   مناسب نخبگـان تحـت تـأثیر اقنـاع ان         

شـان در   شان یـا بـا مـشارکت فعالانـه          محذور قرار گیرند و با دانش     

راستاي پایان دادن به شـکنجه و کـشتاري کـه دسـت کـارگزاران               

هنگـامی کـه بهـادادن بـه        . اسـت، قـدم بردارنـد     دولت بدان آلوده    

شـود، آنـان      حقوق بـشر بـه جزئـی از هویـت نخبگـان بـدل مـی               

فعالانه در راستاي جلوگیري از نقض حقـوق بـشر گـام برخواهنـد              

؛ و نیــز بنگریــد بــه ریــسه و ١٩٩٨کــک و ســیکینک، (داشــت 

ــران،  ــلارك، ١٩٩٩دیگـ ــیکینک  ). ٢٠٠١؛ کـ ــک و سـ کـ

المللـی را دارنـد،    ی نخبگـان بـین  ي اصـلاح هویـت اجتمـاع      دغدغه

  آنـان در عمـل علاقـه      . کننـد   هرچند خود بدین نحـو بیـانش نمـی        

زنـی بـر سـر       ي آن نخبگـان چانـه       ندارند دریابنـد بیـرون از حلقـه       

رسـد آنـان    نظـر مـی   واقع در این خصوص بـه      به. معانی چگونه است  

گذارنـد کـه جملگـی کنـشگرانِ درگیـر در             فرض را بـر آن مـی      

گفتمـانی  «یکـسان و  » هـایی   ارزش«راملـی پـشتیبانی     هـاي ف    شبکه

آنان باید عملاً فرض را یـا بـر ایـن گذارنـد کـه               . دارند» مشترك
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همـان     حقـوق بـشر را دقیقـاً بـه          ) آراهُـا   جی(هاي مردمی     سازمان

شـان را در سـطح        هـایی کـه پـویش       اُ  جی  سازند که ان    اي برمی   شیوه

 مفروضـات مقـدماتی     بـرخلاف (کننـد، یـا       المللی نمایندگی می    بین

فـرض را بـر ایـن گذارنـد کـه بـه             ) شان  گرایی اجتماعی   برساخت

عنـوان    مـردم عـادي اسـت کـه بـه         ) واقعی، و در نتیجه مسلم    (نفع  

ي   هـاي مورداسـتفاده     قربانیان نقض حقـوق بـشر بـا همـان مـلاك           

 . بازنمایی شوند   اهُا جی ان آي

 

 ــ   ــاع ب ــام ارج ــاً هنگ ــه عموم ــت ک ــول اس ــاملاً معم ــه ک ه گرچ

هـا    مـستقل از دولـت    » بخـش سـومی   «عنوان    آنها را به  » ها  اُ  جی  ان«

چنانکـه کـک و     (سـازند     وکارهاي خصوصی متمـایز مـی       و کسب 

، در ایـن دسـته هـم انـواع و     )کننـد  سیکینک هم همین کار را مـی   

ــود دارد   ــسیاري وج ــسام ب ــت   . اق ــد گف ــف بای ــام تعری در مق

هـر  (ی دارنـد    المللـی در کـشورهاي مختلـف شـعب          هاي بین   اُ  جی  ان

، )ي سـازمان حـق رأي دارنـد      کدام از آنهـا هـم در هیـأت مـدیره          

: ٢٠٠٢کـک و اسـمیت،      (ها پایگـاه ملـی دارنـد          اُ  جی  آنکه ان   حال

هـا    اُ  جـی    عمومـاً از ان       اهُـا   جـی   ان  معناسـت کـه آي      این بـدان  ). ٢۶

هـا    هـاي بینـاحکومتی و دولـت        ترنـد و بـر سـازمان        بسیار بـزرگ  
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هـا نیـز بـزرگ و         اُ  جـی   برخـی از ان   . تري دارنـد  مراتب بیش   نفوذ به 

هـا را     هـر دو نـوع ایـن سـازمان        . انـد   نفوذند، اما بقیه کوچـک      ذي

هـاي مردمـی متمـایز کـرد          طـور رسـمی از سـازمان        تـوان بـه     می

آراهُـا    هـا و جـی      اُ  جـی   گرچه در عمـل برقـراري تمـایز میـان ان          (

ــد   ــا باش ــوارتر از اینه ــت دش ــن اس ــی ). ممک ــاً ج ــا  عموم آراهُ

ســالاري  انــد نــه مزدبگیــر، از نظــر دیــوان کارمندانــشان داوطلــب

تـر از     و مهـم  » تـر   عرْضـی «گیـري     ترند و از حیث تصمیم      کوچک

انـد کـه حقـوق بـشري خـود را از              همه اینکه اعضایش مردم محلی    

 ).٢٠٠٢باتلیوالا، (کنند  طرف خود مطالبه می

 

 ـ      ي حقـوق بـین       بدین سو حـوزه    ١٩٧٠ي    از دهه  ر المللـی بـشر زی

. تازگی دیدبان حقـوق بـشر بـوده اسـت           الملل و به    ي عفو بین    سلطه

تـر ازجملـه آکـسفام،        هـاي حتـی بـزرگ       اُ  جـی   ي اخیـر ان     در دهه 

الملــل و دیــدبان  بــه عفــو بــین» مراقبــت«و » نجــات کودکــان«

ي   آنهـا کـه پیـشتر منحـصراً دغدغـه         . انـد   حقوق بشر ملحـق شـده     

ــیش ــشردوستی داشــتند ب ــشتیبانی از ب ــشر در وکــم در پ  حقــوق ب

ي حقـوق بـشر از            اهُـا   جـی   ان  آي. انـد   رابطه با توسعه درگیـر بـوده      

ــین(اعــضا  ــل عفــو ب ــران )المل ــد(، خی ــشر دی ــان حقــوق ب ــا ) ب ی
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ــت ــا  حکوم ــسفام (ه ــ(آک ــسفورد ۀکمیت ــی آک ــداد قطح  و  ) ام

 ران و حکومـت   مراقبـت هــاي  پـول  ). گیرنـد  هـا پــول مـی    از خیـ

ــت ــران و حکوم ــضا، خی ــه اس اع ــایی ک ــرب  ه ــمال غ ــاً در ش اس

شـوند کـه ازقـضا        یـی سـرازیر مـی           اهُـا   جی  ان  مستقرند به سوي آي   

    اهُـا   جـی   ان  آنها هم در شمال غرب مـستقرند، حـال آنکـه ایـن آي             

کننـد کـه غالبـاً در جـایی دیگـر زنـدگی               کسانی را نمایندگی می   

هـا، سـازمان ملـل و         هـا در حکومـت      جملگی این سازمان  . کنند  می

. نفوذنـد   و بانـک جهـانی صـاحب      ) مثلاً آکـسفام  (د  در برخی موار  

هـادلاري، نیـروي کـار بـس          هـاي میلیـون     هر یک از آنها بودجـه     

گریـدي  (سـالارانه دارنـد       مراتبی و دیـوان     اي و ساختار سلسله     حرفه

ــسور،  ــی،  ٢٠٠۵و انـ ــسون و دورسـ ــتروپ، ٢٠٠٨؛ نلـ ؛ اسـ

٢٠١٢.( 

 

ي آنهـایی   هـاي اجتمـاعی و بـرا        ي جنـبش    در نگاه من براي مطالعه    

شدن حقوق بشر علاقـه دارنـد پرسـش مهـم             ي برساخته   که به نحوه  

هـاي   تواننـد جزئـی از جنـبش     مـی    اهُا جی ان آیا آي : بدین قرار است  

هــاي دیگــري   اجتمــاعی باشــند؟ از ایــن پرســش پرســش    

هـایی کـه مـا اگـر          آورند که کاملاً فرق دارند بـا پرسـش          سربرمی
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هـاي فراملـی حمایـت تلقـی کنـیم            ه را کنشگران شبک      اهُا  جی  ان  آي

ــر . پرســیم احتمــالاً آنهــا را مــی مــا بــه جــاي تمرکــز صــرف ب

مـان ایـن خواهـد بـود کـه چـه نـوع                دگرگونی نخبگـان پرسـش    

اي کـه    و مـردم عـادي     اهُـا  جـی  ان روابطی برقـرار اسـت میـان آي     

ــز در    ــستند بلکــه خــود نی ــشر نی ــوق ب ــانی نقــض حق صــرفاً قرب

خـود برسـازنده      یابنـد تـا ازجانـب       ا سازمان می  آراُه  ها و جی    اُ  جی  ان

 باتوجـه بـه        اهُـا   جـی   ان  اندیشیدن بـه آي   . و مدعی حقوق بشر باشند    

ــبش ــی  جن ــن پرســش را مطــرح م ــاعی ای ــاي اجتم ــه  ه ــازد ک س

ایـن  . آراهُـا ارتبـاط دارنـد       ها و جـی     جی  ي چگونه با ان         اهُا  جی  ان  آي

ــاخته  ــرز برس ــر ط ــأ  ارتباطــات ب ــشر چــه ت ــوق ب ــدن حق ثیري ش

ــوع   گذارنــد؟ ازرهگــذر برســاخت مــی هــا از حقــوق بــشر چــه ن

هـا چـه انـواعی از         گیرنـد؟ و ایـن برسـاخت         شکل می   هایی  هویت

 سازند؟ کنش جمعی را میسر می

 

 تحریف و تقویت

ــش   ــدین پرس ــرآنیم ب ــر ب ــه اگ ــت ک ــح اس ــردازیم،  واض ــا بپ ه

ــژوهش ــومی، روش پ ــاي مفه ــسیاري لازم   ه ــی ب ــناختی و تجرب ش
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ام و از بطـن آنهـا دو مـدل            لعات موجود شـروع کـرده     از مطا . است

ــان آي  ــط می ــاوت از رواب ــا جــی ان یکــسره متف ــا، و  اُ جــی ، ان   اهُ ه

 .ام آراهُا  را شناسایی کرده جی

 

 چگونـه      اهُـا   جـی   ان  کانون توجه مدل نخست بر این اسـت کـه آي          

هـاي اجتمـاعی را بـراي مخاطبـان جاهـاي             اهداف و وسایل جنبش   

  سـازي شـورش      در بـازاري    کلیفـورد بـاب   . کنند  ف می دیگر تحری 

ي حقـوق بـشر صـرفاً             اهُـا   جـی   ان  کنـد کـه آي      چنین استدلال مـی   

ي عدالت ندارند، بلکـه ایـن قـصد را هـم دارنـد کـه نـام و                     دغدغه

 رقابـت      اهُـا   جـی   ان  آي. آوازه و موفقیت خودشان  را افـزون کننـد         

مایــت از آنهــا را را کــه اصــولاً امکــان ح» هــایی آرمــان«میــان 

گزیننـد و   کننـد، وجـوهی از رنـج بـشر را برمـی            دارند کنترل مـی   

رسـانند کـه بـراي     آنها را در قوالبی به گوش مخاطبـان شـمال مـی       

بــاب بــر ایــن اســتدلال اســت کــه . معنــادار باشــد] شــمالیان[مــا 

ممکـن اسـت وجـوهی از    » هـا  آرمـان «ي  ي گزینش و عرضه    نحوه

 یـا نادیـده انگـارد، وجـوهی کـه           ي مردم را تحریـف کنـد        تجربه

هـاي شـمال غـرب بـیش از حـد             براي مخاطبان اصـلی در دولـت      

واقـع در     وي بر این نظـر اسـت کـه بـه          . برانگیزند  پیچیده یا مناقشه  



 3796 

 بـراي پـشتیبانی ممکـن اسـت حتـی وضـع                   برخی مـوارد طریـق      

ــد ــدتر کن ــردم را ب ــرکوب  . م ــه س ــید ک ــه رس ــدین یافت ــاب ب ب

بـه دسـت    »  )ماسـوپ (جات مـردم اُگـونی      جنبش ن «آمیز    خشونت

هـاي   اي افـزایش یافـت کـه دولـت          دولت نیجریه در همـان برهـه      

محیطــی و بــشري آنهــا حمایــت  شــمال غــرب از حقــوق زیــست

اُهـاي واقـع در جنـوب         جـی   باب مطمـئن اسـت کـه ان       . کردند  می

آنهـا صـرفاً قربـانی      :  منفعـل نیـستند       اهُا  جی  ان  جهان در رابطه با آي    

هایـشان را     کوشـند کـه آرمـان       طرزي راهبردي مـی      آنان به  .نیستند

شـان جلـب      جذاب و گیرا سـازند تـا در راسـتاي اهـداف و منـافع              

ــد ــت کنن ــی. حمای ــضاً اســتدلال م ــاب بع ــدهاي  ب ــد کــه پیام کن

المللی حقوق بـشر بـراي مـردم آگـونی معلـول              ویرانگر پویش بین  

ــارو  ــن س ــصمیم ک ــوا-ت ــه  وی ــراي مواجه ــبش، ب ــر جن ي  ، رهب

منظـور جلـب توجـه        آمیز ولی خطرافـزا بـا دولـت بـه           رخشونتغی

ایـن راهبـردي بـود کـه وي در          . خارجی و فشار بر حکومت بـود      

نهایت بهایش را با جـانش داد، آنگـاه کـه وي و نـُه عـضو دیگـر            

ي نظـامیِ شـتابزده و بـدون تـشریفات و             جنبش را پس از محاکمه    

-د سـارو  راهبـر .  بـه دار آویختنـد     ١٩٩۵ضوابط رسـمی در سـال       

ــب توجــه رســانه ــوا در جل ــین وی ــی، آي هــاي ب ــا جــی ان الملل ،    اهُ
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بـاوران بـسیار موفـق بـود و طـرز            کـنش   هاي شمال غرب و       دولت

محیطــی و  ي پیونــدهاي میــان مــسائل زیــست فکــر مــردم دربــاره

حـال بنـا بـه اسـتدلال بـاب            بـااین . بشري را تغییر داده است      حقوق

 دسـتاوردهاي بلندمـدت     جاي تردیـد اسـت کـه ایـن راهبـرد بـه            

ــد  ــده باش ــونی انجامی ــردم آگ ــراي م ــراي . ب ــاز ب ــوپ در آغ ماس

امـا  . اي در داخـل نیجریـه بـسیج شـد           ي خودمختاري منطقـه     مطالبه

پیچیدگی این مطالبات و اختصاص آن بـه نیجریـه چنـان بـود کـه                

 .المللی بازنمایی بسنده نیافت هاي بین در پویش

 

 و     اهُـا   جـی   ان  ي میـان آي     بطـه ي را   دربـاره » نگرانـه   تحریـف «مدل  

مـثلاً کـسانی چـون دیویـد        (هـاي مردمـی مؤیـد انتقـادات           جنبش

دار اسـت     در این باره اسـت کـه حقـوق بـشر ذاتـاً مـسئله              ) کندي

ي میـان   ي رابطـه  پـژوهش بـاب دربـاره   . گرایانه اسـت   چراکه نخبه 

دهـد از مـشکلاتی     و ماسـوپ الگـویی بـه دسـت مـی            اهُا  جی  ان  آي

 در قبــال    اهُــا جــی ان خیزنــد کــه آي  می برمــیکــه هنگــا 

گوترنـد تـا      کننـدگان مـالی و حامیـان شـمال غـرب پاسـخ              تأمین

در . انـد   نسبت به کـسانی کـه از جانـب آنهـا پـویش راه انداختـه               

گیـري هویـت در ماسـوپ، کـه          رسد شـکل    نظر می   خصوص به   این  
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ــه ــاري منطق ــر خودمخت ــا   ب اي متمرکــز اســت ناســازگار اســت ب

ها و اهداف به زبان حقوق بـشر، روشـی کـه کـن                 ارزش ي  ترجمه

المللـی   نحو راهبردي بـراي جلـب حمایـت بـین       ویوا از آن به   -سارو

 .بهره برد

 

آورتـر آنـی اسـت کـه در           در مقابل این مدل، مدل شـاید شـگفت        

هـا    اُ  جـی   افتـاده بـه دسـت ان        هاي موجود راه     پویش    اهُا  جی  ان  آن آي 

گیـري درمـان در       پـویش پـی   . ننـد ک  آراهُـا را تقویـت مـی        و جی 

» کننــدگی تقویــت«اي اســت از خــصلت  افریقــاي جنــوبی نمونــه

گیــري درمــان عمــدتاً از شهرنــشینان  پــویش پــی.    اهُــا جــی ان آي

ي کـارگري     ي اتحادیـه    جوانی تشکیل شده اسـت کـه بـا کنگـره          

آفریقاي جنـوبی و شـوراي کلیـساهاي آفریقـاي جنـوبی ائـتلاف              

هـاي اجتمـاعی پیونـد خـورده          که بـا جنـبش    کرد و از ترفندهایی     

بودنــد ازجملــه تظــاهرات و تحــصن اســتفاده کــرد تــا در ســطح  

المللـی بـه دولـت فـشار آورد کـه بـراي درمـان          محلی، ملی و بین   

آکـسفام بـه پویـشگران پیوسـت     . ایدز دارو عرضه کنـد /وي  آي  اچ

هاي دارویـی فراملـی فـشار آورنـد کـه             همراه آنها بر شرکت     تا به 

و چنـدي بعـد هنگـامی کـه         . تر توزیع شـوند     ند داروها ارزان  بگذار
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اي ملـی     دادن برنامـه    حکومت افریقاي جنـوبی کماکـان از سـازمان        

براي درمان اکـراه داشـت، آکـسفام درگیـر تظـاهرات در اروپـا،               

مـداران را بـه تجدیـدنظر         ایالات متحده و آسیا نیز بود تـا سیاسـت         

بـــت و دیگـــران، ؛ فور٢٠٠۵یـــر،  فریـــدمن و مـــاتی(وادارد 

رسـد آکـسفام بـه جـاي اینکـه            در این قضیه به نظر مـی      ). ٢٠١١

خــود را بــا » نــام« را مقــرر کنــد، از جملــه اینکــه  برنامــه عمــل

اشکال رادیکـال اعتـراض سیاسـی و نافرمـانی مـدنی پیونـد زنـد،                

 .روي پویشگران مردمی بود دنباله

 

ــویش پــی ــال پ ــه مث ــان نمون ــري درم ــراي  گی ــب ب اي اســت جال

هـاي    ي جنـبش    کـه چگونـه حقـوق بـشر  برسـاخته            ي ایـن    طالعهم

کـه برخـی از آنهـا    ( و همکـارانش      ویلیام فوربـت  . اجتماعی است 

گیـري   بـر ایـن نظرنـد کـه شـکل     ) کننـد  پـویش را رهبـري مـی   

. هویت جمعی بـراي موفقیـت ایـن پـویش نقـش حیـاتی داشـت               

تنهـا    گیرند کـه مـردم درگیـر در ایـن پـویش نـه               ایشان نتیجه می  

جــویی حقــوق اجتمــاعی از طریــق     ي پــی ي نحــوه ربــارهد

ــد، بلکــه ایــن  ] ســازوکارهاي[ دولــت ملــی دانــش کــسب کردن

ــده ــود را پروران ــانی  درك از خ ــه آدمی ــد ک ــد  ان ــد واج ــقِّ «ان ح
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نظرانـه بـر      این پویش در هـر دو زمینـه صـرفاً تنـگ           . »داشتن  حق

ي قــوت  دســتیابی بــه اهــداف خــاص تمرکــز نکــرد، بلکــه مایــه

ــرین ــده   و حاشــیهفقیرت ــه شــده ران ــردم جامع ــرین م ــاي  ت ي آفریق

کننـد کـه آمـوزش        فوربـت و دیگـران پیـشنهاد مـی        . جنوبی بود 

 :نشین آفریقاي جنوبی پوست هاي سیاه حقوق بشر در شهرك

 

هـاي    ي تکـوین هویـت      قسمی فراینـد نـامنظم، نـابرابر و چندلایـه         

 ساختارهاي دینـی اندیـشه و احـساس و دانـش          ]. باشد[حق    صاحب

شـوند    هـاي روحـانی ادغـام مـی         محلی و عرفی، جادوگري و جهان     

علمـی آگـاهی از حقـوق لیبرالـی و          -پزشـکی » نگري  روشن«و با   

 )٨١: ٢٠١١فوربت و دیگران، . (یابند اجتماعی تلاقی می

 

ي اینکــه ایــن  حــال شــوربختانه فوربــت و دیگــران دربــاره بــااین

 ــ هــا چگونــه بــا هـم کنــار مــی  هویـت  ه مــا آینــد چیـز زیــادي ب

چگونـه بـا پزشـکی غربـی کنـار          » طـب سـنتی   «مثلاً  . گویند  نمی

هــاي مــردم،  ؟ تــأثیر آن بــر هویــت)٢٠١٣دیکوتــو، (آیــد  مــی

شـان بـا دیگـران، از پیونـد زدن       یـافتن  ي ارتبـاط  شان از نحـوه   فهم



 3801 

هـاي محلـی چیـست؟        فهم خود در مقام مدعیان حقوق بشر با فهـم         

 دقیقـاً چـه نقـشی در        هـا از حقـوق بـشر        و در این مورد برسـاخت     

 گیري هویت جمعی دارند؟ شکل

 

گیـري    ي پـویش پـی      هـا دربـاره     آنچه به وضوحِ بـسیار از روایـت       

 ضــرورتاً    اهُــا جــی ان گیــریم ایــن اســت کــه آي درمــان یــاد مــی

ــسیج ارزش . کننــد هــاي مردمــی را تحریــف نمــی هــا و اهــداف ب

 گیـري  یـر کـه سـازمان و راهبردهـاي پـویش پـی       فریدمن و ماتی 

کننـد کـه رهبـران        انـد اسـتدلال مـی       درمان را عمیقاً مطالعه کـرده     

یـی کـه بـا            اهُـا   جـی   ان  گیري درمان مراقب بودند که آي       پویش پی 

فریـدمن و   (شـان تـأثیر نگذارنـد         انـد بـر پـویش       آنها پیوند یافتـه   

هـاي مختلفـی مـشتاق حمایـت مـالی و             سـازمان ). ٢٠٠۵یر،    ماتی

ــویش   ــن پ ــاي ای ــه  ارتق ــد، از جمل ــی ان  آيان ــا ج ــا،    اهُ ، بنیاده

در ایـن   . ي اروپا و سـازمان ملـل و نیـز افـراد             ها، اتحادیه   حکومت

ــی  ــویش پ ــران پ ــه رهب ــسیار   زمین ــرایطی ب ــان در ش ــري درم گی

 .ویوا بودند-متفاوت از شرایط کن سارو
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 گیري نتیجه

دســت  ي برســاخت عملـی حقــوق بــشر بــه  گرچـه بررســی نحــوه 

ــبش ــسیا   جن ــل ب ــاعی دلای ــاي اجتم ــلاً  ه ــوجهی دارد ، عم ر م

. هاي بـس انـدکی در ایـن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت                 پژوهش

کننـد، دلیـل     و سـیکینک خاطرنـشان مـی     ریکـر  چنانکه هاگرام، 

میــان : هــاي دانــشگاهی اســت ایــن امــر بعــضاً مربــوط بــه رشــته

هــاي فراملــی  المللــی کــه روي شــبکه پــردازان روابــط بــین نظریــه

شناسـان و عالمـان سیاسـت کـه           کننـد و جامعـه      پشتیبانی کار مـی   

کننـد بحـث انـدکی وجـود         هـاي اجتمـاعی کـار مـی         روي جنبش 

ــیکینک،  (دارد  ــر و س ــاگرام، ریک ــه  ٢٠٠٢ه ــد ب ــز بنگری ؛ و نی

 ).٢٠٠۴؛ اشله و استمَرز، ٢٠٠١تارو، 

 

ي عمــل پوشــیدن در برســاختن  هــاي اجتمــاعی در جامــه جنــبش

 ـ      . حقوق بشر نقش حیاتی دارنـد      دین دلیـل   حقـوق هرگـز صـرفاً ب

منـدي از حقـوق بـشر         بهـره . انـد   تأثیرگذار نیستند که حقوق قانونی    

ــه –ي مــردم از آنهــا بــستگی دارد  در عمــل بــه طــرز اســتفاده  ب

انـد و چگونــه حقـوق خــود را مطالبــه    کــه آنـان مــدعی چــه  ایـن 
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ي خـود وابـسته اسـت بـه هویـت جمعـی،            این هم به نوبه   . کنند  می

 حتـی   –آورنـد     مـی » داشـتن    حـق  حقِّ«به فشاري که مردم به دلیل     

در جــایی کــه در قــانون حقــی ندارنــد یــا قــانون ناعادلانــه اجــرا 

مراتــب و جوروجفاهـاي خــاص   اجــراي حقـوق سلـسله  . شـود  مـی 

ــی   ــطح محل ــی در س ــود را دارد، حت ــد، (خ ــر ). ٢٠٠۶اینگلان اگ

قرار است حقوق بـشر واقعـاً تأثیرگـذار باشـد، کـنش جمعـی در                

ناسـت مـردم قـادر باشـند بـه انحـایی            اگر ب . هر سطحی لازم است   

ــه   ــه ب ــد ک ــف کنن ــشر را تعری ــوق ب ــردن   حق ــرف ک ــار برط ک

رویـشان بیایـد، سـازماندهی مردمـی ضـروري            هاي پـیش    عدالتی  بی

بیننـد   کـه خطاهـایی کـه مـردم از آن لطمـه مـی               دیگر ایـن  . است

پـس  . بسیار بیشتر بـه نفـع نخبگـان ملـی اسـت تـا بـه ضررشـان                 

ــی« ــسنده نیــست» محل ــدن ب ــا آيمان ــد ب ــا جــی ان  و پیون  کــه    اهُ

هـاي بینـاحکومتی و حتـی         توانند بر کنشگران دولتـی، سـازمان        می

هـاي فراملـی تـأثیر بگذارنـد          هاي اجرایی شـرکت     گاهی مدیرعامل 

هـاي محلـی    تواننـد پـویش    مـی    اهُا  جی  ان  آي. غایت ارزشمند است    به

سـت  هـاي اجتمـاعی محـال ا        را تقویت کنند و غالباً بـراي جنـبش        

 .که بدون یاري به اهدافشان برسند
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هـاي اجتمـاعی و حقـوق بـشر لازم اسـت              آنچه براي فهم جنـبش    

ي   منـد ایـن موضـوع اسـت کـه تعریـف و مطالبـه                ي نظـام    مطالعه

هـاي مختلـف در هویـت جمعـی و اشـکال              حقوق بشر در مقیـاس    

هـا    چگونـه روابـط میـان سـازمان       . یابی سهم دارنـد     مختلف سازمان 

کـسی   رند بر اینکه چـه تعـاریفی، کجـا، از سـوي چـه     گذا  تأثیر می 

گرچــه مــن بــه حقــوق بــشر . شــوند و بــه چــه معنــا اتخــاذ مــی

ي پژوهـشی معـرف       رسـد کـه ایـن برنامـه         مندم، به نظرم می     علاقه

ــبش     ــات جن ــر مطالع ــه درگی ــایی ک ــراي آنه ــت ب ــتی اس فرص

ــاعی ــد اجتم ــازمان . ان ــشکل س ــوق  م ــات حق ــشري  دادن مطالب ب

عاً مؤثر باشـد همـان مـشکلی اسـت کـه از سـال               اي که واق    گونه  به

ــبش١٩۶٨ ــان جن ــت و آن    گریب ــه اس ــاعی را گرفت ــاي اجتم ه

ــه در عــین خطــاب ــراردادن نخبگــان از مــداخلات  اینکــه چگون ق

ــوییم  ــیک دوري ج ــانی، (الیگارش ــا و دی ). ١۶٠: ٢٠٠۵دلا پورت

هـاي اجتمـاعی فراملـی        هـاي ایجـاد جنـبش       ي دشـواري    ما دربـاره  

). ٢٠٠۵؛ دلا پورتــا و تــارو، ٢٠٠١تــارو، (اریــم هــایی د دانــسته

بـاوري    کـنش   دانـیم اشـکال نوظهـور         اش مـی    آنچه کمتـر دربـاره    

فراملی است که متضمن بـسیج مردمـی خـارج از نهادهـایی اسـت               

زمـان از     انـد و هـم      هاي اجتمـاعی پیونـد خـورده        که نوعاً با جنبش   
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 ـ             اهُـا   جی  ان  طریق آي  . دهنـد   ی نخبگـان جهـانی را مخاطـب قـرار م

ي مطالبات حقوق بشري ایـن گزینـه را پـیش پـاي عالمـان                 مطالعه

شـان را بـر فهـم اشـکال           گـذارد کـه کـانون توجـه         اجتماعی مـی  

ي عمـل     باوري فراملی بگذارنـد، اشـکالی کـه برنامـه           کنش  معاصر  

  .دهند هاي اجتماعی را وسعت می کلاسیک مطالعات جنبش
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 دیشمندان ایرانشهرگراپاسخی به ان: ي فرهنگی امتناع اندیشه

 احمد محمدپور

 

ــزه ــه   انگی ــتار مقال ــن نوش ــلی ای ــان  ي  ي اص ــر پیم ــمند دکت  ارزش

 کــه در  »!نــدارد» اتنیــک«ایــران «زاده اســت بــا عنــوان   وهــاب

ام   دوسـت فرزانـه   . منتـشر شـد   » نقـد اقتـصاد سیاسـی     «سایت      وب

ــین    ــشین مت ــر اف ــات   –دکت ــاریخ و مطالع ــتاد ت ــسگري اس  ع

آنجلـس تـشویقم کردنـد بـا           لس – دانشگاه کالیفرنیا    خاورمیانه در 

مـن  . شناسـانه در ایـن بحـث شـرکت کـنم             نگارش یادداشتی مردم  

کـه بـر ایـن        طورکلی موافقم جـز آن      زاده به   با استدلال دکتر وهاب   

بـازگردیم؛ مفهـومی کـاملاً      » فرهنـگ «باورم که باید بـه مفهـوم        

پایـان نظـري و       بـی هـاي      انسانی و اخلاقی کـه مـا را از درگیـري          

و » ملـت «،  »ملیـت «هاي عمومـاً مـبهم چـون          مفهومی بر سر واژه   

» هـاي بـومی     ملـت «ي    زاده واژه   وهـاب . دهـد   نجات مـی  » قومیت«

)Indigenous nations(  هــاي نخــستین   ملــت«یــا «

)First Nations(  ــات اســتعمارزدایی را کــه امــروزه در ادبی
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بـا  . ه نیـز بـا آن مـوافقم       دهـد کـه بنـد       رایج هستند، پیـشنهاد مـی     

رو کــه   حــال، ایــن مفــاهیم هنــوز جــاي مناقــشه دارنــد، ازآن  ایــن

هـــاي ســـاکن در جغرافیـــاي ایـــران داراي   ســـاختار فرهنـــگ

» هــاي نخــستین  ملــت«هــاي ریــز و درشــت متعــددي بــا   تفــاوت

 .دانم  هستند؛ اما همچنان استدلال بنیادي ایشان را راهگشا می

 

ي چگونگی پـرداختن بـه ایـن بحـث، بـه              رهدر حین اندیشیدن دربا   

ــوردم؛   ــی برخـ ــت تلگرامـ ــزانامه«دو یادداشـ ــیدجواد »  ناسـ سـ

ي نوشـتار دکتـر کـامران متـین در بـاب ایـران             دربـاره   طباطبایی

و دوم یادداشــتی از حمیــد » ي کثیرالمللــه جامعــه«مثابــه یــک  بــه

 کـه ضـمن نقـد و         »هـا در ایـران      افسانه ملیـت  «احمدي با عنوان    

راي دکتر متین، با استناد به برخـی متفکـران ناسیونالیـسم بـر              رد آ 

ماهیت تکین و واحد ملیت ایرانـی تأکیـد مجـدد کـرده و وجـود                

ــت ــسم ســرکوبگر    مقاوم ــه ناسیونالی ــا علی ــاي فرهنگــی کورده ه

مـتن زیـر    . کـرد   اي استالینیستی و چپی معرفـی مـی         ایرانی را توطئه  

 .پاسخی عمومی است به مباحث فوق
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 شت به فرهنگبازگ

شناسـی    سـازد، انـسان     طور که آلفرد کروبـر خاطرنـشان مـی          همان

سـت  کـه بـه     »تـرینِ علـوم انـسانی     تـرینِ علـوم و علمـی       انسانی«

ــه ــشري«ي  مطالع ــوع ب ــصاص دارد» تن ــه .اخت ــر،    ب ــارت دیگ عب

مثابـه کـل محـصول تـاریخی       فرهنگ بـه  ي شناسی علم مطالعه    انسان

رغــم  علــی» مکــس گلاکمــن«و » آلفــرد کروبــر«. بــشر اســت

گردآوري حدود دویست تعریف از فرهنـگ، همـواره نـسبت بـه             

ي مفهـومی ایـن واژه ابـراز تردیـد            محدود ساختن تعریف و دامنـه     

ي مطالعـات فرهنگـی       متفکـر برجـسته   » ریموند ویلیـامز  «. اند  کرده

هـاي    تـرین واژه     یکـی از پیچیـده    » فرهنـگ «نیز یادآور شده کـه      

شناســان فرهنگــی در تــوافقی کلــی    مــردم . اســتزبــان انگلیــسی

» آمـوزد   سـازد و مـی    عبارت از هـر آنچـه انـسان مـی       «فرهنگ را   

درواقع، فرهنگ بـراي انـسان، حکـم آب بـراي مـاهی را              . دانند  می

سـاز نباشـد، در آن زنـدگی نکنـد یـا              تواند فرهنگ   انسان نمی . دارد

شـیاي طبیعـی   در ایـن معنـاي وسـیع، حتـی ا      . خارج از آن بیندیشد   

ــی ــز آن  و ب ــه  جــان نی ــه گفت ــز«گــاه کــه ب در » کلیفــورد گیرت

یاینـد و     انـسان تجلـی مـی     » ي آگـاهی    حوزه«و  » ساحت نمادین «

شـود، بـه بخـشی از فرهنـگ تبـدیل        بـه آنهـا معـانی الـصاق مـی     
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هـا، تـاریخ، ذهنیـت،        سـت کـه نـام        در همین معناسـازي     .شوند  می

بـراي مثـال رشـته کـوهی در     آمیزنـد تـا       هم مـی    آگاهی و زبان به   

ي   بـه بخـشی از فرهنـگ و خـاطره         » قندیل«شرق کردستان به نام     

قـرار  » مهـسا «در برابـر اسـم      » ژینـا «کورد تبدیل شـود، یـا نـام         

بـه فارسـی بـه      » ژن، ژیـان، ئـازادي    «ي شـعار      گیرد و یا ترجمـه    

در ایـن معنــا،  . معنـاي خلـع مالکیـت و سـترون کـردن آن باشـد      

روژهلات در ذهـن اجتمـاع مـسلط بـا اسـم         / گذاري کوردستان   نام

توانـد چونـان تخیـل اسـتعماري          مـی » هاي غربـی و مـرزي       استان«

از همــین منظــر، ریمونــد ویلیــامز . نمــایی کنــد  اســتعمارگر جلــوه

هـا بـه نـوعی جنـگ و           هـا و ملـت      جنگ بین دولـت   : معتقد است 

 .ها بر سر معانی و نمادهاست جدال بین فرهنگ

 

شناسـان کـه بـه نظـم اجتمـاعی نظـر              رخلاف جامعه شناسان ب   انسان

کننـد، بـه      دارند یا مورخـان کـه تحـولات تـاریخی را رصـد مـی              

در ایـن   . نـد   منـد   تـرین معنـاي آن علاقـه        شناخت انـسان در کلـی     

ــه    ــار زیرمجموع ــر چه ــه، کروب ــسان زمین ــی   ي ان ــی یعن شناس

اجتمـاعی،  /شناسـی فرهنگـی     جـسمانی، انـسان   /شناسی زیستی   انسان

خوانـده کـه از     » ي مقـدس    خوشـه «شناسـی را      شناسی و زبان    نباستا
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ــد  ــدایی ناپذیرن ــدیگر ج ــسان  .هم ــین ان ــان    اول ــر از –شناس  اگ

سـو      از یـک    –نظـر کنـیم       هاي سیاحان قرون وسطی صـرف       نوشته

پوزیتویــستی علــوم طبیعــی، و از /بــه پیــروي از مــدل مکــانیکی 

ي   ري دوره هـاي مـسلط روشـنفک       سوي دیگـر بـا الهـام از جریـان         

ــد شــدت از رهیافــت تکامــل  روشــنگري، بــه . گرایــی متــأثر بودن

رهیافت تکاملی تحت تأثیر آثـار و آراي کـسانی چـون دارویـن،              

رونـده    خطـی و پـیش      والاس، اسپنسر و لـوي بـرول نگـاهی تـک          

تکـاملی بـه    /  ایـن نگـاه زیـستی         .نسبت به مفهوم فرهنگ داشت    

هـاي بـشري      نـدي فرهنـگ   ب  بندي و درجـه     خودي خود امکان طبقه   

در واقـع، تلاقـی   . را بر نوعی پیوسـتار یـا نردبـان تمـدنی نداشـت           

ــین  ــست«ب ــد » فرهنــگ«و » شناســی زی ــات «محــصول پیون الهی

را بـه   » انـسان غربـی   «بـود کـه     » اسـتعمار اروپـایی   «و  » مسیحی

تـر، مبلـغ و       سـالار پیـشرفت و از همـه مهـم           مرکز کائنات، قافلـه   

ــدن  ــم متم ــگ   معل ــازي فرهن ــی   س ــی م ــاي غیرغرب ــت ه . پنداش

ترتیــب، اروپــامحوري، الهیــات مــسیحی و بــاور بــه کمــال   بــدین

» بـدوي «زیستی انسان غربـی در مقایـسه بـا انـسان غیرغربـی یـا            

حــاکم » اپیــستمه«یــا » رژیــم حقیقــت«بــراي چنــدین قــرن بــه 

کـه    از اواسط قرن نـوزدهم بـه بعـد در حـالی           . اروپامحوري بدل شد  
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ي مـدرن اروپـایی بـود و          ي جامعـه     مطالعـه  شناسـی سـرگرم     جامعه

اي    رشــته–هــاي دانــشگاهی را در تــصاحب خــود داشــت  کرســی

شناسـی بـه       انـسان  –ویـژه اروپـا       ممتاز براي فهم جهان مـدرن بـه       

ــاریخی بررســی گذشــته ــسان /ي ت ــستی و فرهنگــی ان تکــاملی زی

هـاي    توانـد بـا فهـم فرهنـگ         پرداخت و معتقد بود که می       غربی می 

هـاي معاصـر غربـی را          فرهنـگ   ي  ، گذشـته  »نامتمدن«و  » بدوي«

بشناسد؛ در این میان، این رشـته خواسـته یـا ناخواسـته در خـدمت                

  .استعمار قرار گرفت

 

 ي نژادپرستانه زبان و هویت نگاهی به تکوین نظریه

ي اروپـایی تقریبـاً آکنـده از ایجـاد و         شناسـی اولیـه     ادبیات انـسان  

زیـستی بـشري اسـت      /بنـدي فرهنگـی     طبقـه هاي    توجیه انواع نظام  

ادوارد «، »هنــري مورگــان«کــه  بــه بهتــرین وجــه در کارهــاي 

برانیـــسلا «و » جیمـــز فریـــزر«، »آلفـــرد کروبـــر«، »تیلـــور

تــر،  همزمــان و حتــی پــیش. شــود نــشان داده مــی» مالینوفــسکی

 در – انگلیــسی، آلمــانی، فرانــسوي   –خاورشناســان اروپــایی  

ــین شــرق  دوره ــاني ارتبــاط ب ــد زب ــه فهــم پیون هــاي  و غــرب ب



 3812 

یکـی  . منـد شـده بودنـد       ویژه سانسکریت علاقـه     اروپایی و شرقی به   

در » سـر ادوارد جـونز    «بـاره از سـوي        ها در ایـن     از نخستین تلاش  

هـاي    پنداشـت قرابـت بـین زبـان          صورت گرفت کـه مـی      1786

تـدریج، ایـن       بـه   .اروپایی و سانـسکریتی را کـشف کـرده اسـت          

شناسـان    زبـان . م پیوند بـین زبـان و خـون تبـدیل شـد            ایده به توه  

آلمانی که بـراي فرهنـگ آلمـان نـوعی رهبریـت روحـی جهـان         

قائل بودند با اتکاي بـه کارهـاي جـونز بـین زبـان، نـژاد و خـون                   

نخـستین کـسی بـود کـه     » فردریش شـلگل  «. ارتباط برقرار کردند  

راي ترتیــب زمینــه را بــ  را ابــداع کــرده و بــدین» آریــا«ي  کلمــه

ي ایدئالیسم آلمـانی مبتنـی بـر اتـصال ذاتـی نـژاد و                 تکامل نظریه 

اي کـه در اوایـل قـرن بیـستم در قالـب               خون فراهم کـرد؛ نظریـه     

 .و برآمدن آلمان هیتلري به تجسم درآمد» نازیسم«

 

شناسان و دانشمندان اجتماعی قـرون هجـدهم تـا اوایـل قـرن                انسان

هـا و     ي نـژادي فرهنـگ      طـور کلـی بـه پـارادایم نظریـه           بیستم بـه  

بـراي مثـال    . زیـستی آنهـا معتقـد بودنـد       / بندي تکاملی   امکان طبقه 

انـسان اسـلامی   «انـسان متمـدن غربـی را در برابـر       » ارنست رنان «

تــر    پــیش  .قــرار داد  )Homo Islamicus(» نامتمــدن
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ــست ــر    تاکسونومی ــایی نظی ــاخ «ه ــدریش بلومنب ــارل «و » فری ک

ــژاد، خــون و حتــی هــا را براســاس  فرهنــگ» لینــاس  جغرافیــا، ن

ــدازه ــسیم  ان ــه تق ــد   ي جمجم ــرده بودن ــدي ک ــه .بن ــاي   نظری ه

ــون   نژادپرســتانه ــد مت ــا تولی ــرن بیــستم ب ي فرهنگــی در اوایــل ق

» میـرزا آقاخـان کرمـانی     «و  » فتحعلـی آخونـدزاده   «ي    نژادپرستانه

آثــار ایــن دو نویــسنده حــاوي . ي قاجــار شــدند وارد ایــران دوره

 ـ  نژادپرستانه آورتـرین آرا در بـاب        رین، تحقیرآمیزتـرین و وهـم     ت

پوســتان و   هــا و حتــی ســیاه  هــا، مغــول  اعــراب، یهودیــان، تــرك

کرمـانی نخـستین کـسی بـود کـه بـه        . پوسـتان آمریکاسـت     سرخ

را بـراي برسـاخت هویـت       » آریـا «ي    شناسـان واژه    پیروي از شرق  

 ـ    بـا ایـن   . ملی تکـین و واحـد ایرانـی بـه کـار بـرد              ر حـال، عناص

ي شوونیـست تنهـا بـه      ه نـزد ایـن دو نویـسند      » ایرانیت«ي    متشکله

 .تقلیل یافت» زبان و فرهنگ فارسی«

 

 افـشین متـین      شناسـانی چـون مـصطفی وزیـري،           مورخان و ایران  

تفـصیل     بـه    و رضـا ضـیاابراهیمی       علیرضا اصـغرزاده     عسگري، –

ي   فارسـی در فاصـله    / به پیدایش و گـسترش ناسیونالیـسم ایرانـی          

اي از  ویـژه بـه مجموعـه        بـه  –انـد      پرداخته 1925 تا   1906هاي    سال
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کــه اقــدام بــه انتــشار » ي بــرلین حلقــه«نویــسندگان موســوم بــه 

ــعه   ــف و توس ــر تعری ــاري ب ــامحور،    آث ــاملی، اروپ ــم تک ي فه

  شناسانه از سـاختار چنـدفرهنگی و چنـدزبانی ایـران کردنـد،              شرق

را بـر هـرم تکامـل    تعریفی کـه زبـان و هویـت فرهنـگ فـارس             

هـا را در      داد و دیگـر فرهنـگ       تاریخی سـه هـزار سـاله قـرار مـی          

ــیه ــه.  آن ي حاش ــاوه«ي  مجل ــردبیري  ) 1922-1916(» ک ــه س ب

بــه ) 1927 – 1922(» ایرانــشهر«ي  زاده، مجلــه  حــسن تقــی 

نامــه «ي   ایرانــشهر، مجلــه –ســردبیري حــسین کــاظم زاده   

ــستان ــشفق  ) 1922-1927(» فرنگ ــدیریت م ــه م ــاظمی و ب  ک

بـه مـدیریت محمـود افـشار یـزدي در           ) 1925(» آینـده «ي    مجله

بنـدي کردنـد    را صـورت » رژیـم حقیقـت  «ي دو دهه، نوعی     فاصله

گرایـی و از همـه        گرایـی، باسـتان     که حول محور ایرانیت، میـراث     

کـه    بـراي مثـال، در حـالی      . آمدنـد   گرد مـی  » زبان فارسی «تر    مهم

 کـه اساسـاً یـک    –ي آریـایی     رهي کاوه با تأکیـد بـر اسـطو          مجله

شـدن مطلـق بـاور داشـت،           بـه غربـی    -شناسانه بـود     برساخت شرق 

ي ایرانـشهر ضـمن نقـد غـرب، از بازگـشت بـه         نویسندگان مجلـه  

روح «عنـوان دیـن سـازگار بـا           خویشتن، تأکید بر مذهب تشیع بـه      

ــی ــی«و » ایران ــان فارس ــی» زب ــاي م ــشردند پ ــاظم زاده در . ف ک
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ــ« ــات روح ایران ــی» یتجلی ــسد  م ــه «: نوی ــد آیین ــی مانن روح ایران

صاف تمـام خـصایص نظرربـا و فـضایل مخـصوص نـژاد سـربلند                

گــر   هـاي تــاریخی خـود هویــدا و جلـوه     آریـایی را در همــه دوره 

ــت روح      ــشگاه تجلیل ــواره نمای ــی هم ــت؛ روح ایران ــاخته اس س

ــده  ــایی گردی ــایی  …آری ــه روح آری ــرین نمون ــی بهت  روح ایران

یوه، نامه فرنگستان بـا تاکیـد بـر تجـدد آمرانـه             به همین ش  » .است

معنــاي واقعــی کلمــه فاشیــستی،   مــشت آهنــین یــک دولــت بــه

ي زبــان و فرهنــگ فارســی را ســنگ بنــاي ملیــت       اشــاعه

ــی ــت  م ــه. انگاش ــتورالعمل     مجل ــوان دس ــه عن ــز ب ــده نی ي آین

تـر   هـاي غیرفـارس بـه کـم         سازي فرهنگی و حذف فرهنگ      یکسان

. کـرد  ي سـاکن جغرافیـاي ایـران بـسنده نمـی     ها   از نابودي فرهنگ  

هـا بتواننـد بـه        اگـر آذربایجـانی   « : نویسد باره می   ایرج افشار در این   

زبان ترکی روزنامه بخواننـد و شـعر ترکـی بنویـسند، دیگـر چـه                

احتیاجی به زبـان فارسـی دارنـد؟ بایـد کـاري کنـیم آذربایجـان                

ــه  ــ رفت ــه کلمــات فارســی را جــایگزین کلمــات ترکــی کن د رفت

  ».که صدي هفتاد کلماتش فارسی باشد طوري به
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بعـد از جنـگ جهـانی دوم بـا افـول            . به تعریف فرهنگ بازگردیم   

خواهانـه در جوامـع       هـاي آزادي    استعمار کلاسیک و رشـد جنـبش      

ي متفکرانـی     سـازانه   هـاي گسـست     مستعمره، و نیز ظهـور رهیافـت      

چـــون میـــشل فوکـــو و بـــه دنبـــال آن، پیـــدایش رویکـــرد 

تعماري و دگردیــسی آن در قالــب گفتمــان اســتعمارزدایی، پــسااس

ــه       دوره ــه ب ــورد ک ــم خ ــگ رق ــل فرهن ــرخش «اي از تحلی چ

ــی ــت» فرهنگ ــوم اس ــازبینی آرا و  . موس ــه ب ــولاتی ب ــین تح چن

تـر در   نظریات در باب ناسیونالیـسم انجامیـد؛ مفهـوم فرهنـگ کـم          

مقایسه با مفهوم ملت یـا ملیـت ایـن نظریـات مـورد توجـه قـرار                  

تعـاریفی کـه از     : توجـه ایـن اسـت       ي قابل   حال، نکته   با این . تگرف

جـایی کـه      شـوند، از آن     فرهنگ، ملت، ملیـت و قومیـت داده مـی         

همگــی بــه وجــود یــک اجتمــاع داراي زبــان، خــاطره، تــاریخ، و 

طـرز وسـیعی مـشابه و حتـی           سرزمین مـشترك اشـاره دارنـد، بـه        

نگیـز اسـت و     برا  انـدکی چـالش   » قومیـت «امـا مفهـوم     . متناظراند

شناسـان اولیـه      گردد کـه انـسان      دلیل آن هم به تداعی معنایی برمی      

محــور ارائــه داده  بودنــد و آن را متــرادف بــا  بــا رویکــرد اروپــا

ایـن  . دانـستند   ي سـنتی، غیرمـدرن و غیرمتمـدن مـی           مفهوم جامعه 

ــوع برداشــت از قومیــت امــروزه در جامعــه ــه  ن ــژه  شناســی و ب وی
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اي کـه بـسیاري از        اده شـده اسـت، بـه گونـه        شناسی کنار نه    انسان

ــصه ــاریخ     مشخ ــان و ت ــر زب ــت نظی ــت و قومی ــف مل ــاي تعری ه

در بـسیاري   . کنـد   مشترك بـا مفهـوم فرهنـگ تـداخل پیـدا مـی            

ــوارد، واژه ــو«ي  م ــم» اتن ــشه  ه ــسیته«ي  ری ــادل  » اتنی ــت مع اس

البتـه در فـضاي روشـنفکري ایـران کـه           . رود  به کار مـی   » مردم«

گـرا و مرکزگراسـت، ایـن         ماعی از اسـاس دولـت     در آن علوم اجت   

بـه  . رونـد   مفاهیم هنوز در معناي قرن نـوزدهمی آن بـه کـار مـی              

شناسـان    دنبال پیدایش رویکردهـاي اسـتعمارزدایی، امـروزه انـسان         

اسـتفاده  » هـاي نخـستین     ملـت «یـا   » هاي بـومی    ملت«هاي    از واژه 

ــی  ــ    م ــی و زب ــدمت فرهنگ ــرزمینی و ق ــت س ــا مالکی ــد ت انی کنن

شـده را مـورد تأکیـد و پاسداشـت قــرار      هـاي مـستعمره     فرهنـگ 

  .دهند

 

  

 نداریم» فرهنگ واحد ایرانی«چیزي به نام 

ــه    ــی از نظری ــود طیف ــتار خ ــدي در نوش ــد احم ــردازان از   حمی پ

ــونی  « ــسباوم، آنت ــر، بنــدیکت اندرســون، اریــک هاب ارنــست گلن
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 فکـري   را بـدون توجـه بـه مبـانی متفـاوت          » اسمیت و دیوید میلر   

هـاي آنهـا از ملـت، ملیـت و ناسیونالیـسم              بندي  و تعاریف و مفهوم   

ملیـت کـه هـر گـروه اقلیـت         «کند تا مدعی شـود کـه          ردیف می 

تنهـا در آثـار ایـن         دانـد نـه      را ملت می   …زبانی، نژادي، مذهبی و     

هـاي   شـود بلکـه تقریبـاً تمـامی انهـا بـه شـیوه             بزرگان دیده نمـی   

عنـوان    تقیم بر وجـه ممتـازه ایـران بـه         گوناگون و مستقیم و غیرمس    

ــتانی     ــت باس ــک مل ــا ی ــاریخی ی ــت ت ــک مل  ancient(ی

nation(  آقـاي احمـدي بـه احتمـال زیـاد یـا            . »اند  اشاره کرده

دقت مطالعـه نکـرده و یـا ادعـاي ایـشان              کار این نویسندگان را به    

بر فهم نادرست از فرهنـگ و خلـط ایـن مفهـوم بـا زبـان، قـوم و               

ــت   ــتوار اس ــذهب اس ــه. م ــی     نظری ــسم ازل ــردازان ناسیونالی / پ

هــا، ماهیــت دیرینــه و  پرایموردیــال بــر ایــن باورنــد کــه ملــت

بـراي  . فراتاریخی دارند و وجود آنهـا وابـسته بـه مدرنیتـه نیـست             

) 14، ص 1991(» هویـت ملـی   « در کتـاب      مثال، آنتـونی اسـمیت    

ــت را  ــشترك،   «مل ــرو م ــام، قلم ــسانی داراي ن ــت ان ــک جمعی ی

رات تاریخی مـشترك، یـک جمـع، یـک فرهنـگ            اسطوره و خاط  

عمومی، یک اقتـصاد مـشترك و داراي حقـوق و وظـایف قـانونی               

بــه همــین . کنــد تعریــف مــی» مــشترك بــراي همــه اعــضایش
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ــر  ــست گلن ــب، ارن ــلاش ) 43ص : 1983(ترتی ــسم را ت ناسیونالی

ــا » یــک فرهنــگ« ــر » قومیــت«ی ــدگی در زی ــراي زن یــک «ب

هـا     تعریـف از ملیـت اساسـاً ملـت          این  .کند  بندي می   مفهوم» سقف

بـا  . دهـد   مراتب یـا پیوسـتار تکـاملی قـرار نمـی            را بر روي سلسله   

  هـاي ایرانـی نظیـر عبـاس امانـت،           حال، مورخان و آکادمیسین     این

طـور گزینـشی       از ایـن تعـاریف بـه         و حمید احمدي    حمید دباشی 

 کننـد تـا     ملت واحـد ایرانـی اسـتفاده مـی        /براي جعل یک فرهنگ   

ــشان دهنــد علــی هــا تهاجمــات خــارجی و تغییــر و   رغــم قــرن ن

هزار سـال پیوسـتگی و یکدسـتی خـود را             تحولات داخلی براي سه   

بـراي مثـال، سـید جـواد طباطبـایی سـعی دارد             . حفظ  کرده است   

کـه در بـستر ایدئالیـسم      (با توسل به خـوانش هگلـی از روح ملـی            

-هــاي  وحــدت ملــی را از کثــرت) بنــدي شــده آلمــانی صــورت

کــه   قــومی و زبــانی و غیــره مــستفاد کنــد، حــال آن-زعــم او بــه

ــرت ــن کث ــشان ای ــات فرهنگــی،    ای ــت و امکان ــد ظرفی ــا را فاق ه

داند؛ در نهایـت، وحـدت ملـی مـورد            شناختی می   شناختی و معرفت  

نظر طباطبـایی نـاگزیر متنـاظر و متـرادف بـا فرهنـگ و هویـت                 

هـا   بـت و ازلـی ملـت   اگر قرار باشـد بـه ماهیـت ثا    ! شود  فارس می 

طـور کـه      باور داشته باشیم، جغرافیاي موسـوم بـه فـلات ایـران آن            
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انــد محــل ســکونت و زیــست صــدها   مورخــان خاطرنــشان کــرده

ایـن فـلات در خـلال تـاریخ         . ملت یا فرهنگ همزمان بوده اسـت      

ــزل    چنــدهزار ســاله ــاره آن نوشــته شــده، همــواره من اي کــه درب

هـا    تـوان از ده     کـه مـی      بـا ایـن    .هاي گوناگون بوده اسـت      فرهنگ

امپراطوري یا سلسله در دوره پـیش و پـس از اسـلام در ایـران نـام       

هـاي    هـا بـا قلمروهـاي فرهنگـی و موجودیـت             برد، اما امپراطوري  

هـاي سیاسـی      هـا، سـازه     امپراطـوري . سیاسی مدرن بسیار متفاوتنـد    

جغرافیایی کلانی هستند که با مرزهـاي سیاسـی سـیال بـر حفـظ               /

هــا   ایـن موجودیـت  . سـلطه قلمرویـی و گـرفتن مالیـات اسـتوارند     

هـاي مـشابه بـا        قادر بـه کنتـرل، حکمرانـی  یـا اعمـال سیاسـت             

ــت ــستند   دول ــدرن نی ــاي م ــه . ه ــف ب ــن تعری ــاره ای ــژه درب ي  وی

هاي حـاکم بـر جغرافیـاي ایـران صـحت دارد،              امپراطوري و سلسله  

ــوري  ــرا امپراط ــاظ تکن    زی ــاً از لح ــتان ذات ــاي باس ــک و ه ولوژی

انـد ملیـت، قومیـت یـا فرهنـگ واحـدي         توانسته  بوروکراتیک نمی 

اگر قـرار باشـد بـه فـرض محـال وجـود یـک              . را به وجود آورند   

ــی را در دوره ي ساســانیان یــا ســامانیان تــصور  ملــت واحــد ایران

کنــیم، پــس بایــد بــر ایــن بــاورهم باشــیم کــه مــثلاً امپراطــوري 

 ــ ــوده و س ــت واحــد ب ــم یــک مل ــسبورگ ه پس کــشورها و هاب
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ــت ــست   مل ــول ناسیونالی ــه ق ــده از آن ب ــاي برآم ــی   ه ــاي ایران ه

اند؛ یا مثلاً بایـد کـل جهـان امـروزین را تحـت                بوده» طلب  تجزیه«

هـاي بریتانیـا، اسـپانیا یـا پرتغـال تـصور کنـیم                عنوان بقایاي ملت  

ــه ــج کــشورهاي   ب ــان رای ــروزه زب ــان اســپانیولی ام ــژه کــه زب وی

دیدگاه پرایموردیـال اگـر قـرار باشـد ملتـی         . آمریکاي لاتین است  

مان تعریـف کنـد، بایـد نـشان دهـد ایـن               ازلی به نام ایران را براي     

ملت با چه زبان، مـذهب، ادبیـات، شـعر، سـرزمین، خـاطره، آداب               

جـا سـه پاسـخ        در ایـن  . کـرده اسـت     و رسومی واحدي زندگی می    

هـاي سـاکن     یـا بایـد هـر یـک از فرهنـگ     : تـوان داد   بیشتر نمـی  

ــد منکــر    ــا بای ــیم، ی ــف کن ــاوت تعری ــت متف ــک مل ــران را ی ای

هـا    هاي زبـانی، مـذهبی، فرهنگـی و هـویتی ایـن فرهنـگ               تفاوت

. مـدلول بـدانیم     شویم، و یا باید مفهوم ملت ایـران را یـک دال بـی             

کــه خــود واژه ایــران در هــیچ اثــر تــاریخی و ادبــی  ویــژه آن بــه

رن آن بـه کـار      پیشامدرنی مترادف با هویـت ملـی در معنـاي مـد           

توانسته اسـت بـه کـار رود، بلکـه معـانی گونـاگون و               نرفته و نمی  

از . ي سیاسـی جغرافیـایی و دینـی داشـته اسـت       گاه متناقض سیطره  

 بـرخلاف زبـان و فرهنـگ فـارس          –رو، ایران و ملیت ایرانـی         این

 یــک ســاختار تــاریخی مــدرن –هــاي غیرفــارس   و نیــز فرهنــگ
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در واقـع بـا انقـلاب       . فـرا تـاریخی   است و نه موجـودیتی ازلـی و         

ــراي     ــدیمی و تکثرگ ــوم ق ــه مفه ــت ک ــشروطه اس ــک «م ممال

تبـدیل شـده و در      » ملـت ایـران   «به مفهوم جدیـد     » محروسه ایران 

ملیــت «بـه  » جامعـه دینـی  «از » ملـت «ایـن گـذار معنـاي لغـت     

با بـه قـدرت رسـیدن رضـاخان اسـت کـه             . شود  تبدیل می » مدرن

طـور رسـمی بـه ایـران          بـه » شـیا پر«طی یک سري مکاتبات نـام       

 .شود  تغییر داده می

 

گـراي ناسیونالیـسم پاسـخ بهتـري          هـاي مـدرن و برسـاخت         نظریه

اریـک هابـسبام     . کننـد   براي فهـم ناسیونالیـسم ایرانـی فـراهم مـی          

کنـد کـه      گرایی را نوعی ایـدئولوژي تعریـف مـی           ملیت  )1983(

.  اسـت  هدف آن ایجاد انطبـاق بـین واحـد سیاسـی و واحـد ملـی               

 ازلـی بـودن ملیـت، معتقـد         –ي ابـدي      هابسبام ضـمن نقـد نظریـه      

هـایی کـه ادعـاي قـدمت دارنـد،            هـا و سـنت      است که این هویت   

نظـر از   صـرف . آمیزنـد   هایی بسیار اخیر و حتـی  بـدعت          موجودیت

هـاي تـاریخی      هـا اساسـاً برسـاخته       ي هویت   که در این معنا همه      این

ییـر و دگرگـونی دارنـد، هویـت         و فرهنگی هستند کـه قابلیـت تغ       

بنــدیکت . هــاي ایــن ابــداع اســت  ایرانــی یکــی از بهتــرین نمونــه
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ــی را یــک   )1983(آندرســون  ــت مل ــر گذاشــته و هوی ــا فرات  پ

بـه  . دانـد   و محصول پیدایش صـنعت چـاپ مـی        » اجتماع تصوري «

یـک اجتمـاع    «عبارت دیگـر، هویـت ملـی یـا ملـت بـه عنـوان                

بـراي  . مدرنیتـه وجـود داشـته باشـد       توانسته قبـل از       نمی» تصوري

مثال، یک کشاورز فارس ساکن مـشهد چنـد قـرن پـیش چگونـه               

توانـسته وجـود یـک همـوطن بـا وجـوه و عناصـر مـشترك                   می

فرهنگــی و زبــانی را در ســنندج و یــا بوشــهر و یــا اهــواز تخیــل 

ي تــاریخی از هویــت ملــی  پیــدایش چنــین تــصور ویــژه! کنــد؟

 تکنولـوژي، ارتباطـات، آمـوزش،       شـرط موجودیـت     عمیقاً به پیش  

حمیـد احمـدي    . ها و دیگـر امکانـات مـدرن وابـسته اسـت             رسانه

مجدداً در یادداشـت خـود و در نقـد دکتـر کـامران متـین عنـوان               

 ١٩٢٠تعریف مـورد نظـر ایـشان از ملیـت کـه از سـال                «کند    می

به بعد توسط اتحـاد جمـاهیر شـوروي و دسـتگاه تبلیغـاتی آن بـه                 

 قـومی سراسـر جهـان داده شـد تـا آنهـا را بـه           هـاي   خورد گـروه  

. »الگــوي شــوروي و جــدایی از کــشورهاي موجــود جــذب کنــد

من تردید نـدارم آقـاي احمـدي تـاریخ معاصـر ایـران را خوانـده                 

او حتماً بهتر از هر کـسی بایـد دلایـل پیـدایش و شکـست                . است

ــدزاده و      ــتانه آخون ــون نژادپرس ــدایش مت ــشروطه، پی ــبش م جن
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تـر دلایـل برآمـدن رضـاخان میـرپنج را بـا        همه مهمکرمانی، و از  

ایـن پیامـدها از     . را بدانـد     کودتاي بریتانیـا و پیامـدهاي بعـدي آن        

هـاي فرهنگـی تـا کـشتار عـشایر بختیـاري،           قلع و قمـع مقاومـت     

شـود کـه برخـی        بویراحمدي، قشقایی، لـر و عـرب را شـامل مـی           

ــات آن را     ــاوه بی ــان و ک ــایون کاتوزی ــر هم ــان نظی ــا مورخ ب

ایـشان  . کننـد   پوستان آمریکاي شمالی مقایـسه مـی        کشی سرخ   نسل

شناسـانی    عنوان یک مورخ حتماً بـه نقـش مستـشرقین و باسـتان              به

ي آریــایی در  در رواج دادن اســطوره» آرتــور پــوپ «چــون 

ــب    ــاي لق ــوي، و اعط ــاکزاد«دوران پهل ــوي  » پ ــایی از س آری

ش در سـال    ا  گـذاري   محمدعلی فروغـی بـه رضـاخان در روز تـاج          

ــد1926 ــسم    .  واقفن ــاه از نازی ــردان رضاش ــرفتن دولتم ــام گ اله

هـایی کـه آقـاي احمـدي بـراي             ها و اسطوره    آلمانی، انفجار داستان  

کنـد    ها به آثار آنتونی اسـمیت و دیگـران اسـتناد مـی             بخشی از آن  

به قیمت برآمـدن نظـامی اسـتبدادي و گفتمـانی اسـتعماري تمـام               

اسـتوار  »  یـک زبـان، و یـک کـشور    یک ملـت، «شد که بر شعار   

برخـی مورخـان و روشـنفکران بـازنگرگراي ایرانـی ماننـد             . است

 ایــن مــسئله را تأییــد   و علــی مــسعود انــصاري افــشین مرعــشی

وضـوح نـشان      نگاهی بسیار گـذرا بـه تـاریخ معاصـر بـه           . کنند   می
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هـاي    ملـت مـدرن در دهـه    -مثابـه یـک دولـت       دهد که ایران به     می

تـشکیل دولـت و ملیـت       . انی اول  تأسـیس شـد      متعاقب جنگ جه  

هـاي فکـري روشـنفکرانی چـون          مدرن در ایران بـه مـدد پـروژه        

کـه بعـدها بـه دولتمـردان عـصر پهلـوي            » ي برلین   حلقه«اعضاي  

هـاي    سـو، و نیـز سـرکوب نظـامی فرهنـگ            تبدیل شـدند از یـک     

 بـراي مثـال ژنوسـاید لرهـا توسـط           –فـارس از سـوي دیگـر         غیر

 گـواه   –معـروف شـده     » آیـشمن ایـران   «مدي که به    سپهبد امیراح 

ي نفـی   این امر است که هویت ملی ایرانی از همـان ابتـدا بـر پایـه               

 از   .هاي ساکن جغرافیـاي ایـران بنـا شـده اسـت             و حذف فرهنگ  

یـا  » کثیرالمللـه «ي    مثابـه یـک جامعـه       دانم فهم ایران به     رو، نمی   این

نـد بـه استالینیـسم و       توا   چـه دخلـی مـی     » چندفرهنگی«از دید من    

در واقـع،   . ایدئولوژي چپ مورد نظـر آقـاي احمـدي داشـته باشـد            

ــه     ــی ب ــسم ایران ــسلط ناسیونالی ــان م ــزد نخبگ ــه ن ــه و «آنچ غائل

 ماننــد شــورش شــیخ خزعــل، –» اي  هــاي قــومی و قبیلــه  شــورش

 –شورش سـمکو، جمهـوري کردسـتان، و جمهـوري آذربایجـان             

یـزي نیـست جـز مقاومـت        نگاري حـاکم رواج یافـت چ        در تاریخ 

هــایی کــه در برابـر سیاســت استانداردســازي    هــا و ملـت   فرهنـگ 

ي ملـی مـشترك توسـط دولـت مـدرن         فرهنگ، تـاریخ و خـاطره     



 3826 

رو، هویـت ایرانـی از منظـر          ایـن   از. کردنـد   مبارزه و مقاومـت مـی     

» ابـداعی «تنهـا بـه قـول هابـسبام           گـرا، نـه     رویکردهاي برسـاخت  

ي و امپریالیــستی هــم دارد کــه بــر اســت بلکــه ماهیــت اســتعمار

هویـت ملـی ایرانـی      » حبـل المتـین   «مثابـه     تحمیل زبان فارسی بـه    

در واقع، بـرخلاف اسـتدلال حمیـد احمـدي، هویـت            . استوار است 

در . هـاي ایـن خلاقیـت مـدرن اسـت       ملی ایرانی از بهتـرین نمونـه   

ــر و در ســایه ــرن اخی هــاي انکــارگر و   ي سیاســت طــول یــک ق

فارسـی کـه خـود را در دو رژیـم           /سیونالیـسم ایرانـی   ساز نا   یکسان

هــاي   پهلــوي و جمهــوري اســلامی بــه نمــایش گذشــته، فرهنــگ

هـاي    هـاي محلـی، فولکلـور و سـنت          هـا، زبـان     غیرفارس به لهجـه   

ایـن تقلیـل و نابودسـازي فرهنگـی صـد           . اند  شفاهی فروکاسته شده  

 .البته همواره با مقاومت ملل تحت ستم همراه بوده است

 

 

 »ها  نابودي تفاوت«مثابه  شهرگرایی به ایران

هـاي زبـانی و       حمید احمدي از ملل غیرفارس تحـت عنـوان گـروه          

خـوب اگـر بتـوان کردهـا را بـر       «: گویـد   قومی یاد کـرده و مـی      
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دلیـل تفـاوت انـدك زبـان کـردي بـا              اساس تعریف استالینی و به    

فارسی یـک ملـت دانـست، پـس ملـت واحـد کـرد دیگـر چـه                   

دانـد کـه در    گویـد؟ ایـشان نمـی      اي است که از آن سخن می       صیغه

نـشین ایـران و خـارج از آن مـا داراي تنوعـات زبـانی          مناطق کرد 

اي فراوانـی هـستیم کـه بـسیار شـدیدتر             اي و دینی و فرقـه       و لهجه 

از تنوعات داخل کـشور ایـران اسـت؟ بـا وجـود چهـار زبـان و                  

هـاي     و لهجـه   ي کـردي کرمـانجی، سـورانی، هـورامی و زازا            لهجه

و ) یـا یزیـدي  (سـنی، ایـزدي     - تنوع شـیعی   …گوناگون کلهري و  

 مـا بـر اسـاس    …انواع فرقه هاي دینی چون نقـشبندي و قـادري و     

تعریف مورد نظر ایشان از ملیـت، بـا حـضور حـداقل ده ملـت در                 

. منـــاطق گونـــاگون کردنـــشین خاورمیانـــه روبـــرو هـــستیم 

طق کردنـشین بـا    هـا در منـا      هاي میـان ایـن لهجـه و زبـان           تفاوت

. »یکدیگر، گاه بسیار بیشتر از تفاوت آنها بـا زبـان فارسـی اسـت              

هـا و     ویـژه بـا فرهنـگ       ناآشنایی احمدي با مفهـوم فرهنـگ و بـه         

ي   کـــه صـــدالبته در بـــین قاطبـــه–هـــاي غیرفارســـی  زبـــان

شناسـان و مورخـان داخـل ایـران هـم بـسیار             شناسان، انـسان    جامعه

 رســانده کــه کــشف  ایــن نتیجــه گــویی او را بــه –شــایع اســت 

هـاي مختلـف     کـه، وجـود گـویش     نخـست آن  . بزرگی کرده است  
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در هر زبانی بـسیار طبیعـی و بـیش از هـر چیـز بیـانگر انطبـاق و           

پیچیدگی آن زبان است؛ ایـن ماهیـت سـیال و پویـاي فرهنـگ را                

گــذارد و مخــتص یــک یــا دو فرهنــگ و ملــت   بــه نمــایش مــی

کـه  (تـوان در زبـان عربـی         را مـی  هـا     این پیچیدگی . خاص نیست 

یــا چینــی و ) شــود  کــشورعربی تکلــم مـی /در بـیش از ده دولــت 

دوم، اگـر آقـاي احمـدي بـا زبـان           . بسا فارسی هم مشاهده کرد      چه

دیدنـد کـه تفـاوت        و فرهگ کوردي مختصر آشنایی داشـتند، مـی        

هــاي کــوردي بــا زبــان فارســی   گرامــري، الفبــایی و ذخــایر واژه

اگـر قـرار    . ز تفـاوت زبـان فارسـی بـا عربـی اسـت            بسیار فراتر ا  

ــن ــد در ای ــري   باش ــایی و گرام ــث نحــوي، الفب ــانی از حی ــا زب ج

زیرمجموعه یـا گـویش زبـان دیگـري باشـد ایـن زبـان فارسـی                 

بـراي آشـنایی آقـاي      . است که باید ذیل زبان عربـی قـرار بگیـرد          

فرهنـگ لغـت    «احمدي بـا زبـان کـوردي ایـشان را بـه رؤیـت               

و (هـم اکنـون دوازده جلـد آن در دسـترس اسـت         کـه   » مکریانی

 ســوم، زبــان  .دهــم  ارجــاع مــی) نرســیده» ق«هنــوز بــه حــرف 

تـرین تـأثیر از زبـان عربـی،           کوردي برخلاف زبان فارسی با کـم      

. هـاي زبـانی برخـوردار اسـت        سازي و ظرفیـت     از امکان عظیم واژه   

 مـثلاً کتـابی کـه       –ي یـک مـتن کـوردي          از ایشان براي مطالعـه    
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بـه زبـان کـوردي    » شناسـی کمـی و کیفـی     روش«ي   نده دربـاره  ب

  .کـنم    دعـوت مـی    –ام و در انتشارات لوگـوس چـاپ شـده             نوشته

بیش از یک قـرن تحمیـل زبـان فارسـی از سـوي ارتـش، لـشکر                  

نخبگان و مورخان، صدها برنامـه و نهـاد توسـعه  در ایـران بعـد از              

اهی از آن در    هـاي مـالی، نهـادي و دانـشگ            و حتی حمایـت    1304

خارج کشور نبایـد آقـاي احمـدي را دچـار ایـن سـوءتفاهم کنـد                 

توان ذیـل زبـان فارسـی جـاي داد، هرچنـد            که زبان کوردي را می    

آقـاي احمـدي،    . هـا از همـدیگر اقتبـاس کننـد          طبیعی است زبـان   

. دانـد    مـی   »گـروه «ها را قابـل تقلیـل بـه           ها و قومیت    ها، ملت   زبان

طـور مـستقل یـک فرهنـگ مـستقل و             و قومی به  هر اجتماع زبانی    

ــا    ــا دیگــران اســت؛ ب ــر ب ــسانی براب ــوق فرهنگــی و ان داراي حق

تـوان حکـم بـه        برچسب گروه، لهجـه، گـویش و نظـایر آن نمـی           

ــسان ــابودي و یک ــشري داد   ن ــات ب ــازي تنوع ــه. س ــین داعی   ي چن

دستوري و هنجاري از سـوي آقـاي احمـدي بیـشتر بـه اظهـارنظر                

مانـد تـا     ی یا مأمور اسـتعمارگر قـرن هیجـدهم مـی    یک مبلغ مسیح 

به اظهارنظر یک تحـصیلکرده کـه اتفاقـاً در ایـران هـم زیـسته و                 

هـا را دارد امـا        ي ایـن فرهنـگ      نگارانـه   دسترسی آسان به فهم مردم    

جـا    هرجـا زبـان باشـد آن      . خود را از آنهـا محـروم کـرده اسـت          
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ت، زبـان   شـود؛ زبـان بخـشی از فرهنـگ نیـس             فرهنگ تشکیل می  

شـناس و      همانطور کـه فـرانس بـوآس مـردم        . معادل فرهنگ است  

تـرین رکـن      کنـد زبـان مهـم       شناسی ضدنژادپرست عنوان مـی      زبان

ــر از آن، خــود فرهنــگ اســت  ــد فرهنــگ و فرات . فرهنــگ، مول

هــا ممکــن اســت از حیــث جمعیــت و تعــداد کوچــک    فرهنــگ

.  نیــستندســازي و ارزیــابی  ســازي، کیفــی  باشــند، امــا قابــل کمــی

. هـم بـه زور و اجبـار         بنـدي کـرد آن      توان طبقـه    ها را نمی    فرهنگ

 –در آمــازون  » پیراهــا« بــراي مثـال، فرهنــگ  –هــایی   فرهنـگ 

در جهان وجود دارند که تعـداد اعضایـشان بـه چنـدهزار نفـر هـم             

بینـی خـاص خودشـان        رسد، اما زبان، هویت فرهنگی و جهـان         نمی

، »نظـام شـمارش  «فاقـد  » پیراهـا «رهنـگ  را دارند؛ بـراي مثـال، ف      

بنـدي     تقلیـل یـا طبقـه       .هـستند » خـدا «و مفهومی به نـام      » زمان«

ها از اساس یک عملکـرد اسـتعماري و معطـوف بـه طـرد،                فرهنگ

جمعیت کـم یـک فرهنـگ یـا تعـداد           . استثمار و نابودي بشر است    

ــویش  ــدك گ ــروه      ان ــک گ ــه ی ــا را ب ــان، آنه ــک زب وران ی

 ـ    فرونمی . افزایـد   هـاي بـشري مـی       ه بـه تنـوع فرهنـگ      کاهـد، بلک

هــایی نظیــر برخــورد امثــال ســیدجواد طباطبــایی و حمیــد    رویــه

احمدي با جداسازي مفهـوم زبـان از قومیـت، قومیـت از ملیـت، و                
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ملیـت از فرهنـگ و تــاریخ درصـدد ایجـاد امکــان نظـري تقلیــل      

سـلطه،    واحـدهاي قابـل   «هاي سـاکن جغرافیـاي ایـران بـه            فرهنگ

بـه منظـور توجیـه      » مدن و فاقد امکانـات فرهنگـی و شـناختی         نامت

امپریالیسم زبانی و سرزمینی در یـک واحـد اسـتعماري وسـیع بـه                

چنـین نگـاهی بـه فرهنـگ و سـرزمین یـادآور             . نام ایـران اسـت    

تـرین شـکل خـود        تـرین و خـشن      ي تسلط استعماري در کهن      شیوه

 ذهنـی سـعی   است که با توسل به توجیهـاتی اعـم از بیولـوژیکی و     

زدایــی از   در اشــغال ســرزمین، تملــک فرهنگــی و انــسانیت    

همـانطور کـه متفکرینـی مثـل هانـا          . هـاي بـشري دارنـد       فرهنگ

اند، چنـین نگـاهی از سـوي نخبگـان حـاکم  در                آرنت اشاره کرده  

. فرهنگـی و چـه بـسا حـذف فیزیکـی اسـت            » کشی   نسل«راستاي  

 کـه بـه طـور       ي خطرناك دیگـر ایـن ایـدئولوژي آن اسـت            سویه

ــاع از    ــوان دف ــت و خــشونتی را تحــت عن ــوع جنای ــر ن ــالقوه ه ب

ایـن تلقـی نـژادي      . کنـد   توجیه و تشویق مـی    » ي بشر   حقوق اولیه «

توانـد بـه قـول کانـت جنایـت علیـه           و زبانی از حقـوق بـشر مـی        

تـوان یـک زبـان را نـابود کـرد،          کـه مـی     بشریت قلمداد شود؛ این   

سـازي     ورانـش را یکـسان      یشسرزمینش را به تملـک درآورد، گـو       
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اش را زدود، چیزي نیست جـز اعـلام جنـگ علیـه               کرد و فرهنگ  

 .ها  ترین حقوق انسان  بنیادي

 

فرهنــگ «کــنم کــه عبــاراتی ماننــد   گیــري مــی در پایــان، نتیجــه

 Persianate «یـا  » تـر   ایـران فرهنگـی وسـیع   «یـا  » ایرانـی 

World  «ن  توسـط مـورخینی چـون عبـاس امانـت و دیگـرا             که

مرســوم شــده، بــار ارزشــی و سیاســی اســتعماري و ســرکوبگرانه  

 ایـران یـک فرهنـگ واحـد نیـست، بلکـه یـک جغرافیـا                  .دارند

هـا در کنـار هـم         هاي سـاکن آن در طـول قـرن          است که فرهنگ  

داشـتن یـک فـال حـافظ یـا          . اند  زیسته و از همدیگر تأثیر پذیرفته     

 در جـایی در     شاهنامه در روستایی در هنـد و یـا مـصرف زعفـران            

ســازد؛ اگــر بنــا بــر چنــین  را نمــی» ایــران فرهنگــی«آنــاتولی، 

تــر بــه نظــر   منطقــی» جهــان عربــی«هــایی باشــد کــاربرد   داعیــه

رسد زیرا زبان عربی هنـوز زبـان شـرع و دیـن، بنیـان الفبـا و                     می

تنهـا در خاورمیانـه       هاي فارسی و نیز آداب و رسـوم دینـی نـه             واژه

جغرافیـاي  . و دیگـر منـاطق جهـان اسـت        بلکه در شـمال آفریقـا       

هـایی اسـت چـون کـورد، فـارس،            موسوم به ایران منزل فرهنـگ     

لر، عـرب، بلـوچ، مـازنی، گیلکـی، بلـوچ، تـرکمن و غیـره کـه                  
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ــاطرات      ــوم، و خ ــان، ســرزمین، آداب و رس ــدام داراي زب هرک

در ایــن میــان، فــارس نــه عمــود . مــشترك خــاص خــود هــستند

سـازي جغرافیـاي       فراتـاریخی متمـدن    فرهنگ ایرانی و نه پرچمدار    

مذکور، بلکه یکـی از چنـدین فرهنـگ سـاکن ایـن جغرافیاسـت               

که به مدد ارتـش مـدرن، لـشکر نخبگـان و دولتمـردان و شـرایط                 

تـر توانـسته خـود را موجـودیتی فراتـاریخی             سیاسی و جهانی وسیع   

ــد  ــی کن ــصوصیت  . معرف ــن خ ــاریخی«ای ــه » فرات ــه هزین ي  ب

هـا انجـام شـده        دیگـر فرهنـگ   » کـشی   ریختـا «و  » زدایـی    تاریخ«

هایی که بـیش از یـک قـرن اسـت بـراي بازیـابی                  فرهنگ  است؛

بحـث  . کننـد   ي خـود مبـارزه مـی     هویت و تـاریخ از دسـت رفتـه        

بـرم کـه     بـه پایـان مـی   » جـلال آل احمـد  «خود را با نقل قولی از     

، بــه 310صــفحه » در خــدمت و خیانــت روشــنفکران«در کتــاب 

 :کند کشی اشاره می  این فرهنگ

 

هـاي     اکنون چهل و چندسالی است کـه تمـام کوشـش حکومـت            «

ایران نه تنها بـر محـدودکردن، کـه بـر محـوکردن زبـان ترکـی                 

آن را آذري نامیدند؛ زبـان تحمیلـی نامیدنـد؛ اسـم شـهرها و               . است

هاي آذربایجـان را عـوض کردنـد؛ کارمنـد و سـرباز تـرك                 محله
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عکس فرستادند؛ امـا هنـوز کـه هنـوز            بهنشین و     را به نواحی فارس   

ــان ترکــی   اســت کوچــک ــردن زب ــین ب ــوفقیتی در از ب ــرین م ت

 .»ایم  نداشته
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 فرایند و موانع تدارك قانون اساسی جدید

 سعید رهنما

 

ي حاضـر بـه فراینـد پیچیـده و مراحـل تـدوین چنـین                   در نوشته 

. ویــژه در شــرایط ایــران امــروز پرداختــه خواهــد شــد قــانونی بــه

ــر ــز از  پ ــوع، نی ــن موض ــه ای ــه   آن داختن ب ــت دارد ک رو اهمی

هـا کـه در داخـل         ویـژه آن    هاي سیاسی و مدنی متعددي، بـه        بلوك

هـاي مطالبـاتیِ خـود را     »منـشور «انـد،   گیـري  ایران در حال شـکل  

 –کننـد     در این مرحله از تحول اوضاع کـشور اعـلام کـرده و مـی              

 طـرح    . ایـران   تشکل مـستقلِ صـنفی و مـدنی        ٢٠ي    از جمله بیانیه  

ــت     ــن خواس ــردنِ ای ــی ک ــراي عمل ــلاش ب ــر   و ت ــا و دیگ ه

شـود، فراینـد      هایی که از سوي دیگر جریانـات اعـلام مـی            خواست

اي را دربـر دارد و بـا مـوانعی روبروسـت کـه                دموکراتیک پیچیده 

امـا  . هـا پرداختـه شـود       حاضـر بـه آن      ي    شـود در نوشـته      سعی می 

بـه تجـارب دیگـر کـشورها        عنوان مقدمـه      مناسبت نیست که به     بی

ــود   ــاره ش ــی در دوران معاصــر اش ــانون اساس ــر ق ــد تغیی ؛ :در رون
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ــان  ــال )١٩٧۵(یون ــپانیا )١٩٧۶(، پرتق ــیه و )١٩٧٨(، اس ، روس

، برزیــــل )١٩٩٧ -١٩٩٣(کــــشورهاي اروپــــاي شــــرقی 

-٢٠٠٣(، عــراق )١٩٩٨-١٩٩۴(، افریقــاي جنــوبی  )١٩٨٨(

 ).٢٠١۵ و ٢٠٠٧(، و نپال )٢٠٠۵

 

 ل تدوین قانون اساسیفرایند و مراح

تدارك تـدوین و تـصویب قـانون جدیـدي کـه سرنوشـت مـردم               

زنـد و بـر آن اسـت کـه جـایگزین قـانون                یک کشور را رقم می    

هـاي    هـا و پیچیـدگی      نامطلوب یا نامتناسب قبلی شـود، بـا تنـاقض         

ایـن قـانون بـراي آن کـه مـشروعیت داشـته           . بسیاري همراه است  

 ـ      ا مـشارکت مـردم تـدوین شـود،         باشد باید به شکل دموکراتیک ب

اما تدارك این مـشارکت در شـرایطی کـه برقـراري دموکراسـی               

هــاي مقــدماتی و  هنــوز بــه انجــام نرســیده، خــود بــه قانونمنــدي

مقرراتی نیاز دارد کـه بتوانـد امکـان حـضور دموکراتیـک مـردم               

 .را فراهم آورد
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تــدوین و تــصویب قــانون اساســی جدیــد، جــز در مــواردي کــه 

از طریق یک انقـلاب سیاسـی سـرنگون شـده باشـد و              رژیم کهن   

تنهـایی تمـامی قـدرت را بـه           ي انقـلاب بـه      جریان سیاسـی برنـده    

نـویس قـانون اساسـی        ي پـیش    دست گرفته و هیئتی را مأمور تهیـه       

هـاي مختلـف آن را بـه          جدید مورد نظر خود کـرده، و بـه شـکل          

  روسـیه بـه    ١٩١٨از جملـه قـانون اساسـی        (تصویب رسانده، باشد    

ــشویکی   ــلاب بل ــال انق ــوري  ١٩١٧دنب ــی جمه ــانون اساس  و ق

خـم و     و  پـیچ   ، مراحلـی پـر    ) ایـران  ١٣۵٧اسلامی پـس از انقـلاب       

ي جداگانـه،     در مـواردي دو مرحلـه     . پیچیده را در بر داشـته اسـت       

ــت     ــی موق ــانون اساس ــک ق ــصویب ی ــه و ت ــی تهی ــا —یعن  ی

» پیـشا قـانون اساسـی     «یـا   » خرده قـانون اساسـی    «اصطلاح یک     به

 بــراي تــدوین و تــصویب قــانون اساســی نهــایی، طــی شــده  —

اي را دنبـال       هر یـک از ایـن دو مرحلـه فازهـاي چندگانـه              .است

ي پیـشا قـانون اساسـی، جریانـات        براي نمونـه در مرحلـه     . اند  کرده

هـایی کـه از رژیـم کهـن           سیاسی مخـالف رژیـم از جملـه بخـش         

انـد،    گرفتـه کَنده شده و مورد تأیید سـایر نیروهـاي سیاسـی قـرار              

نوعی مرجـع ائتلافـی موقـت را تـشکیل داده و شـورایی را مـأمور        

ــه ــه  تهی ــت مرحل ــانون موق ــات   ي ق ــزاري انتخاب ــذار، و برگ ي گ
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. انـد   مجلس مؤسـسان بـراي تـدوین قـانون اساسـی نهـایی کـرده              

نـویس قـانون جدیـد را تهیـه کـرده و              مجلس منتخب مردم پـیش    

 ـ        سرانجام در یک همه    ه تـصویب رسـانده     پرسـی سراسـري آن را ب

اي   توجـه در تمـامی ایـن مـوارد شـرایط سیاسـی              ي قابل   نکته. است

بوده که ایـن فراینـد دموکراتیـک در آن صـورت گرفتـه اسـت؛                

از یک سو رژیم سابق یـا از میـان برداشـته شـده و یـا بـه دلایـل                     

مختلف کناررفتن از قدرت را پذیرفتـه اسـت، و ائتلافـی جـدي از               

کـشور بـا حمایـت مردمـی بـه وجـود            نیروهاي سیاسی در درون     

در مـواردي هـم ایـن فراینـد از طریـق پارلمـان بـاقی            . آمده است 

 .مانده از رژیم گذشته طی شده است

 

هــاي سیاســی کلاســیک کــه یــک   بــر خــلاف شــرایط انقــلاب

جریان اصلی رژیم قبلی را سـرنگون کـرده و رأسـاً قـانون اساسـی              

 ـ  جدیدي را تهیه و بـه تـصویب مـی       ي آن  رین نمونـه رسـاند، و آخ

 یـک قـانون اساسـی جدیـد تنهـا از            – ایـران بـود      ١٣۵٧انقلاب  

هــاي سیاســی مختلــف  طریــق مــذاکره، توافــق و ائــتلاف جریــان

 داخلـی و     اپوزیسیون، در شرایطی کـه رژیـم کهـن بـه هـر دلیـل              

خارجی یا سقوط کـرده و یـا سـقوط نهـایی خـود را پذیرفتـه، در                  
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شـود،   یـک انتخـاب مـی   مجلس یـا نهـادي کـه از طریـق دموکرات      

 .رسد تهیه و به تصویب نهایی مردم می

 

 نگاهی به تجارب اخیر کشورها

 

ــارب       ــه تج ــاهی ب ــران، نگ ــورد ای ــث در م ــرح بح ــل از ط قب

ي گذشـته بـه دلایـل گونـاگون قـانون       کشورهایی که در چند دهه  

ــدوین و تــصویب کــرده  ــی اساســی جدیــدي را ت ــد، ب مناســبت  ان

 .نیست

 

هـا در     راسـتی سـرهنگ     س از کودتاي دسـت     چندین سال پ    :یونان

، همراه با شـدت گـرفتن مخالفـت بـا حکومـت نظامیـان،                ١٩۶٧

وزیر نظامی تلاش کـرد تـا دسـت بـه نـوعی دمـوکراتیزه                 نخست

نـویس قـانون اساسـی جدیـدي سـر            پـیش . کردن کنترل شده بزند   

هم شد که ضمن ملغـی کـردن نظـام سـلطنتی، قـدرت فراوانـی را                 

ــیس  ــار رئ ــ در اختی ــی  جمه ــرار م ــابی ق  ١٩٧٣در . داد ور انتخ

ــان نخــست  ــی نظامی ــاي درون ــا   کودت ــرد، ام ــار ک ــر را برکن وزی
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ي ترکیــه   بــه دنبــال حملــه١٩٧۴در . جمهوریـت را حفــظ نمــود 

ــرهنگ  ــت س ــان، حکوم ــان یون ــرس و شکــست نظامی ــه قب ــا  ب ه

دولـت غیـر نظـامی، قـانونِ تـدوین قـانون اساسـی              . سرنگون شـد  

قـرر کـرد کـه تـا زمـان تـصویب       جدید را به تصویب رسـاند و م   

 بــه اســتثناي بخــش — ١٩۵٢آن قــانون، موقتــاٌ قــانون اساســی 

جمهـور    مربوط به سلطنت و تفویض اختیـارات سـلطنت بـه رئـیس            

ــود– ــاکم ش ــال .  ح ــبلاً در دوره ١٩٧۴در س ــه ق ــلطنت ک ي   س

طـور رسـمی از طریـق یـک      ها عملاً بر چیده شده بود، بـه        سرهنگ

اساسـی جدیـد مـصوب مجلـس منتخـب        قانون  . پرسی ملغی شد    همه

  . یونان را جمهوري دموکراسی پارلمانی اعلام نمود١٩٧۵در 

 

گـرا معـروف بـه         کودتـاي افـسران چـپ      ١٩٧۴ در سال     :پرتقال

ي آن اعطـاي گـل         کـه وجـه تـسمیه      —» انقلاب گـل میخـک    «

میخک به سربازان از طرف مردم در میـدان بـزرگ شـهر پـس از                

 رژیــم دیکتــاتوري، اســتبدادي و —اعــلام پیــروزي کودتــا بــود 

ــه     ــرد و زمین ــرنگون ک ــال را س ــستی پرتق ــه   فاشی ــذار ب ي گ

ــه اســتعمارِ در حــال   ــان بخــشیدن ب دموکراســی در پرتقــال و پای

بـا اسـتقلال مـستعمرات پرتقـال        . مرگ این کشور را فـراهم آورد      



 3841 

. در افریقا و دیگـر نقـاط، هـزاران پرتقـالی بـه کـشور بازگـشتند                

در . اسـتی بـراي کودتـاي دوم ناکـام مانـد          تلاش افسران دسـت ر    

 انتخابــات مجلــس مؤســسان بــراي تــدوین قــانون اساســی ١٩٧۵

گـرا    جدید بـا شـرکت جریانـات سیاسـی مختلـف و اکثـراً چـپ               

 رسـماً تـصویب شـد، بـا آن          ١٩٧۶این قـانون کـه در       . انجام شد 

ــود، یکــی از   ــل شــده ب ــراي ارتــش قائ ــادي را ب ــدرت زی کــه ق

اروپـا بـود، کـه رسـماً بـا اشـاره بـه              تـرین قـوانین اساسـی         چپ

ــصاد    ــتقرار اقت ــر اس ــه ب ــارگري، از جمل ــوق ک ــسم و حق سوسیالی

ــه  ــارت کمیت ــستی و نظ ــدیریت    سوسیالی ــر م ــارگري ب ــاي ک ه

بـا آن کـه بـسیاري از ایـن          . هـا تأکیـد داشـت       ها و بنگاه    شرکت

ي تـرمیم و      ها در عمل اجرا نـشد، و تـا پـنج سـال اجـازه                خواست

ــز وجـ ـ  ــانون نی ــلاح ق ــت، در اص ــست  ١٩٨٢ود نداش ــا شک  ب

هـا، و پیـروزي ائـتلاف راسـت میانـه،             ها و کمونیست    سوسیالیست

 و چنـد بـار دیگـر        ١٩٨٩در  . تغییراتی در آن به تـصویب رسـید       

ــدودیت   ــسیاري مح ــد و ب ــشتري در آن داده ش ــرات بی ــاي  تغیی ه

  .آن حذف شد» ایدئولوژیک«بینی شده و اشارات  پیش
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اش   ر اسـپانیا شـش سـال قبـل از مـرگ            فرانکـو دیکتـاتو     :اسپانیا

ي آخــرین شــاه اســپانیا، خــوان کــارلوس، را جانــشین خــود  نــوه

 و بازگــشت ســلطنت ١٩٧۵بــا مــرگ فرانکــو در . تعیــین کــرد

ــا آن هــا کماکــان در ارتــش و در  کــه فرانکوئیــست مــشروطه، ب

هـاي   مجلس تـسلط داشـتند، جریانـات طرفـدار اصـلاحات و نیـرو            

یـرات اساسـی و دموکراسـی پافـشاري      چپ بر خواسـت ایجـاد تغی      

ــد ــري. کردن ــس از درگی ــی  پ ــشکیل پ ــسیار و ت ــاي ب ــی  ه درپ

ــت ــرانجام در   دول ــدار، س ــاي ناپای ــومی  ١٩٧٧ه ــات عم  انتخاب

برگزار شد و از جمله موجودیـت جریانـات مختلـف سیاسـی اعـم               

از لیبرال، میانـه، و چـپ از جملـه حـزب سوسیالیـست کـارگري،           

تـا آن موقـع غیـر قـانونی بـود، بـه             و حزب کمونیست اسپانیا که      

ــد   ــناخته ش ــمیت ش ــود از    . رس ــه خ ــت ک ــت وق ــیس دول رئ

رو بـود     هاي سابق و رهبر یـک حـزب بـزرگ میانـه             فرانکوئیست

ایـن مجلـس نقـش      . توانسته بود ارتش را راضی به همکـاري کنـد         

ــت،     ــود گرف ــه خ ــی را ب ــانون اساس ــدوین ق ــراي ت ــسان ب مؤس

پرسـی    کـرد و طـی همـه      نویس قانون اساسی جدیـد را تهیـه           پیش

 احـزاب مختلـف و       . با حمایـت مـردم رسـمیت یافـت         ١٩٧٨در  
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ــه ــورد چگــونگی   اتحادی ــوافقی در م ــز طــی ت هــاي کــارگري نی

 .ي اقتصاد کشور در دوران گذار به توافق رسیدند اداره

 

 پـس از سـقوط شـوروي در          :روسیه و کشورهاي اروپـاي شـرقی      

ــرقی   ١٩٩١ ــاي شـ ــشورهاي اروپـ ــب کـ ــیه و اغلـ در ، روسـ

هاي نزدیک به هـم قـوانین اساسـی جدیـدي را بـه تـصویب                فاصله

جمهـور وقـت،       به دسـتور یلتـسین رئـیس       ١٩٩٣در سال   . رساندند

کنفرانس قـانون اساسـی در روسـیه متـشکل از چنـد صـد نفـر از                  

هـاي    هاي محلـی، احـزاب سیاسـی و اتحادیـه           مقامات فدرال، دولت  

هـاي    اي ایـده    هنویـسی متـأثر از پـار        کارگري تشکیل شد و پـیش     

لیبرالی دوران تزارها، و نیز قـانون اساسـی فرانـسه تهیـه شـد، امـا                 

جمهـور گذاشـته شـد، و         مراتب بیشتري بر قـدرت رئـیس        تأکید به 

در . پرسـی بـه تـصویب رسـید         در دسامبر همان سال از طریق همـه       

 ١٩٩٢لهـستان نیــز پــس از سـقوط دولــت کمونیــستی، در ســال   

ان قـانون اساسـی کوچـک توسـط         ابتدا قانون جدیدي تحـت عنـو      

تازگی انتخاب شده بـود بـه تـصویب رسـید، و پـس                مجلسی که به  

 ١٩٩٧از چند سال گفتگـو و مـذاکره بـین جریانـات سیاسـی در                

قانون اساسی نهایی از سـوي مجلـس ملـی لهـستان تهیـه شـد و در             
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در . پرســی بــه تــصویب رســید همــان ســال از طریــق یــک همــه

یراتـی در قـانون اساسـی قبلـی داده           تغی ١٩٨٩مجارستان، در سـال     

هـا قـانون اساسـی نهـایی نداشـت، تـا آن کـه در         شد و تـا مـدت     

 قـانون اساســی امــروزي خــود را تهیــه کــرد، کــه عمــدتاً  ٢٠١١

کـار    هـاي حـزب حـاکم و کاتولیسیـسمِ محافظـه            متأثر از دیـدگاه   

 .بود

 

 با پایان گرفتن دیکتاتوري نظـامی کـه از زمـان کودتـاي               :برزیل

 سـال بـر برزیـل       ٢١با کمک مستقیم امریکا بـراي مـدت          ١٩۶۴

البتـه در سـال     . حاکم بود، اولین دولـت غیـر نظـامی انتخـاب شـد            

خــواهی، نظامیــان    تحــت فــشار جنــبش دموکراســی   ١٩٨٢

اصــلاحاتی کنتــرل شــده را پذیرفتــه و انتخابــاتی برگــزار کــرده  

ــد ــراي  ١٩٨۶در . بودن ــد ب ــی جدی ــانون اساس ــدارك ق ــد ت  فراین

هـا     کـه ژنـرال    ١٩۶٧ي    گرانـه    قانون اساسـی سـرکوب     جایگزینی

ي   کنگـره . پس از چنـد سـال سـر هـم کـرده بودنـد شـروع شـد                 

مؤسسان انتخاب شـد و پـس از دو سـال شـور و مـشورت قـانون                  

ایـن قـانون هـم کـه         .  اعـلام شـد    ١٩٨٨اساسی موجود در سـال      

ترین قوانین اساسـی جهـان اسـت بـراي جلـوگیري              یکی از مفصل    
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ــاتوري تأکیــداز امکــان ب ــر  ازگــشت دیکت ــسیار مهمــی ب هــاي ب

از جملـه دو عامـل بـسیار        . ها و حقوق شـهروندان گذاشـت        آزادي

یکی، حق دسترسـی هـر فـرد بـه اطلاعـاتی کـه              : مهم و آموختنی  

ــار دارد  ــت از وي در اختی ــري )habeas data(دول ، و دیگ

. هـا   هاي بسیار شدید بـراي نقـض حقـوق شـهروندي و آزادي              تنبیه

خاطر وسـعت و جزئیـات فـراوان آن چنـدین بـار               نون نیز به  این قا 

 .ترمیم شده است

 

ي    بـا تـسلیم رژیـم آپارتایـد در برابـر خواسـته              :افریقاي جنـوبی  

سـی خواسـتار    . ان. تغییر رژیم، رهبري جنـبش ضـد نژادپرسـتی، ا         

تشکیل مجلس مؤسسان بـراي تـدوین قـانون اساسـی جدیـد شـد،               

 ـ      ت کـرد کـه ایـن قـانون از          اما حزب حاکم سفیدپوسـت درخواس

 ١٩٩١در . طریــق مــذاکره و کــسب توافــق تــدوین شــود     

کنوانسیون احزاب با فرایند تدوین یـک قـانون اساسـی موقـت تـا               

ــاره   ــا در پ ــود، ام ــت نم ــایی موافق ــی نه ــانون اساس ــدوین ق اي  ت

ــید  ــق نرس ــه تواف ــات ب ــین احــزاب ١٩٩٣در . جزئی ــذاکرات ب  م

 ـ         د از آن تبعیـت کنـد بـه         براي تعیین اصولی که قـانون نهـایی بای

توافــق رســید و بــر ایــن اســاس قــانون اساســی موقــت از ســوي 
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ــه ــسِ     کمیت ــصویب مجل ــس از ت ــه و پ ــزاب تهی ــبِ اح ي منتخ

 بـه موقـع اجـرا گذاشـته         ١٩٩۴مانـده از دوران آپارتایـد در          باقی

ــه وجــود آورد؛  . شــد ــسی را ب ــانون موقــت یــک نظــام دو مجل ق

اسـاس نماینـدگی نـسبی،      مجلس ملی با انتخاب مـستقیم مـردم بـر           

یـک دادگـاه    . و مجلس سنا متشکل از نماینـدگان منتخـب ایـالات          

مجمـوع ایـن دو مجلـس نقـش مجلـس           . قانون اساسی نیز ایجاد شد    

مؤسسان را بـر عهـده گرفـت تـا ظـرف دو سـال قـانون اساسـی                   

قـانون موقـت اصـول اساسـی قـانون نهـایی از             . نهایی را تهیه کند   

هــا،  فکیــک قــوا، تــضمین آزاديجملــه دموکراســی چنــدحزبی، ت

فـدرالی را  -تنوع فرهنگی و زبانی، حقـوق شـهروندان و نظـام نیمـه      

اکثریـت  -یـک ابـر     مقرر شد کـه تـصویب قـانون بـه         . تعیین کرد 

در مجلــس ملــی و توافــق دوســوم مجلــس ســنا در )  درصــد٧۵(

شـود، نیـاز داشـته باشـد و در            مواردي که به ایـالات مربـوط مـی        

تی عملی نـشود، قـانون بـا اکثریـت سـاده            صورتی که چنین اکثری   

پرسـی مـستقیم مـردم گذاشـته          مورد تأیید قرار گیـرد و بـه همـه         

مجلــس .  درصــدي نهــایی شــود۶٠شــود و بــا حمایــت حــداقل 

قانون اساسی ظرف دو سال همراه بـا کـسب نظـرات مـردم متنـی                

هـایی از آن ایـراد        را تهیه نمود که دادگاه قانون اساسـی بـه جنبـه           
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ــت و دو ــس از  گرف ــد و پ ــع ش ــدنظر واق ــورد تجدی ــتن م ــاره م ب

تصویب مجلس و تأییـد دادگـاه قـانون اساسـی، مـتن بـه امـضاي                 

جـز چنـد مـورد کـه       بـه ١٩٩٧پرزیدنت نلسون ماندلا رسـید و از   

 از آن زمـان ایـن        . نهایی شـد، بـه موقـع اجـرا درآمـد           ١٩٩٨تا  

تـرین قـوانین اساسـی جهـان اسـت       قـانون اساسـی کـه از مفـصل    

  .ار ترمیم شده استچندین ب

 

ي امریکـا بـه عـراق و سـرنگونی رژیـم              بـه دنبـال حملـه      : عراق

دیکتاتوري صدام حـسین، بـا ائـتلاف جریانـات مختلـف سیاسـی،              

ــال     ــت در س ــتلاف موق ــع ائ ــک مجم ــذهبی ی ــی و م  ٢٠٠٣مل

» شـوراي حکـومتی   «تشکیل شد، و با اعمـال نفـوذ امریکـا یـک             

 ـ        ٢۵متشکل از    سبت تعـداد جمعیـت      نفر نماینـدگان مـذاهب بـه ن

» ي امـور گـذار   قـانون اداره  «ها مـسئول تـدوین        و نمایندگان ملیت  

)TAL(  طـور خلاصـه    ایـن قـانون بـه   . ، یا قانون اساسی موقت، شد

ــهروندان،    ــوق ش ــه حق ــایی از جمل ــی نه ــانون اساس ــول ق ــه اص ب

ضـمن تأکیـد بـر ایـن امـر کـه اسـلام              (ها از جمله مذهب       آزادي

، اشـاره کـرد، سـاختار       !)اري اسـت  گـذ   مذهب رسمی و منبع قانون    

جمهـوري    سیاسی موقت، یعنـی مجلـس موقـت و شـوراي ریاسـت            
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نـویس    را معین نمـود، و تـاریخ انتخابـات مجلـس اصـلی و پـیش               

 مجلـس   ٢٠٠۵در سـال    . قانون اساسی نهـایی را مـشخص سـاخت        

ایـن  . ملی موقت براي تـدوین قـانون اساسـی نهـایی انتخـاب شـد              

نـویس قـانون    ي پـیش  را مـأمور تهیـه  ي قانون اساسی  مجلس کمیته 

ویـژه بـین      هـاي بـسیار بـه       نمود و در میان اختلافـات و درگیـري        

نـویس تهیـه و تـصویب شـد و در             هاي شیعه و سـنی، پـیش        گروه

. پرسی سراسـري در همـان سـال بـه تأییـد مـردم رسـید                 یک همه 

همچنین توافق شد که اولین مجلـس ملـی پـس از تـصویب قـانون                

هـاي احتمـالی را        بازبینی قـانون بـراي تـرمیم       ي  اساسی یک کمیته  

  .به وجود آورد

 

ي نظـام سـلطنتی اسـتبدادي و افـزایش             بـا تـضعیف فزاینـده       :نپال

هـاي نپـالی احـزاب مختلفـی          خـواهی، تبعیـدي     مبارزات دموکراسی 

هــایی بــراي تــدوین  در خــارج از کــشور ایجــاد کــرده و تــلاش

 ـ . قانون اساسی جدیـد انجـام داده بودنـد         ، ناپایـداري   ١٩٩۵ال  از س

عـام خانـدان سـلطنتی توسـط        ها، و قتـل     رژیم حاکم، قیام مائوئیست   

ولیعهد که خود نیـز خودکـشی کـرده بـود، بـر مـشکلات رژیـم                 

هـاي خـشونت آمیـز و کـشتار در            با افزایش درگیـري   . افزوده بود 
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، ١٩٩٧شهرهاي مختلف، پـس از آغـاز نـوعی جنـگ داخلـی از               

بـس بـر قـرار        ها براي مـدتی آتـش       بین قواي حکومتی و مائویست    

بـرادر شـاه کـه بـه سـلطنت رسـیده بـود دسـتور سـرکوب                  . شد

شورشیان را کـه دانـشجویان هـم بـه آنهـا پیوسـته بودنـد، صـادر            

در . کردنـد   هـا یکـی پـس از دیگـري سـقوط مـی              کرد و دولـت   

ــست٢٠٠۵ ــراري      مائوی ــراي برق ــسیون ب ــزاب اپوزی ــا و اح ه

ــق رســیدند، و اع ــه تواف ــاه را دموکراســی ب ــصابات سراســري ش ت

ــد   ــت کن ــات موافق ــزاري انتخاب ــا برگ ــه ب ــاخت ک ــار س در . ناچ

ــس مؤســسان و محــدود  ٢٠٠۶ ــه برگــزاري مجل  پارلمــان رأي ب

ائتلافـی متـشکل از هفـت حـزب کنتـرل           . ساختن قدرت شـاه داد    

. هـا شـد     دولت را در دست گرفـت و وارد مـذاکره بـا مائوئیـست             

 بـراي مـدت   ٢٠٠٧ و در رهبران مائوئیـست وارد پارلمـان شـدند،      

در همـان سـال پارلمـان راي        . کوتاهی به دولت ائتلافـی پیوسـتند      

ــاله کــه از خواســت   ــست س ــلطنتی دوی ــاي نظــام س ــه الغ ــاي  ب ه

 مجلـس مؤسـسان تـشکیل شـد و          ٢٠٠٨در  . ها بود، داد    مائوئیست

هــا بیــشترین راي را آوردنـد، و نپــال جمهــوري اعــلام   مائوئیـست 

هـا مجلـس مؤسـسان        اختلافـات و درگیـري    ي    خاطر ادامه   اما به . شد

ــداخت الاجــل تهیــه ضــرب ــه تــأخیر ان ــانون اساســی را ب در . ي ق
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نـویس قـانون      ي پـیش     مجلس مؤسسان که موفـق بـه تهیـه         ٢٠١٢

 انتخابـات دیگـري بـراي مجلـس         ٢٠١٣در  . نشده بود، منحل شـد    

مؤسسان برگزار شد و این بار حـزب متمایـل بـه چـپ کنگـره و                 

ــست ــه مائوئی ــ ن ــا بی ــهه ــانون . دســت آورد شترین آرا را ب ــتن ق م

 بـه تـصویب پارلمـان       ٢٠١۵اساسی جدیـد تهیـه شـد و در سـال            

ــید ــانون  . رس ــن ق ــدرال «ای ــوري ف ــشوري  » جمه ــال را ک نپ

ــد « ــدقومی، چن ــد  چن ــژادي، چن ــد  ن ــی، و چن ــذهبی فرهنگ ، و »م

گیـري    تفکیـک، خودمختـار، بـا سـمت         مستقل، غیر قابل  «کشوري  

  .اعلام نمود» …سوسیالیستی

 

ــه ــدد، و در   طــور خلاصــه آن ب ــوارد متع ــن م چــه کــه تمــامی ای

دهنـد، ایـن اسـت        شرایطی کاملاً متفـاوت از یکـدیگر نـشان مـی          

هاي سیاسـی کلاسـیک کـه یـک            بر خلاف شرایط انقلاب    —که  

جریان اصلی رژیم قبلی را سـرنگون کـرده و رأسـاً قـانون اساسـی              

ي آن  ونـه رسـاند، و آخـرین نم   جدیدي را تهیه و بـه تـصویب مـی      

 یـک قـانون اساسـی جدیـد تنهـا از            – ایـران بـود      ١٣۵٧انقلاب  

هــاي سیاســی مختلــف  طریــق مــذاکره، توافــق و ائــتلاف جریــان

 داخلـی و     اپوزیسیون، در شرایطی کـه رژیـم کهـن بـه هـر دلیـل              
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خارجی یا سقوط کـرده و یـا سـقوط نهـایی خـود را پذیرفتـه، در                  

شـود،   خـاب مـی  مجلس یـا نهـادي کـه از طریـق دموکراتیـک انت       

امـا ایـن امـر در شـرایط         . رسـد   تهیه و به تصویب نهایی مردم مـی       

 .امروز ایران با مشکلات و موانع فراوانی روبرو است

 

تنهـایی قـادر نیـست        واقعیت این است که هیچ جریان واحـدي بـه         

هـاي   یک بدیل واقعی تبـدیل شـود، و تنهـا ترکیبـی از ائـتلاف             به  

 . ایفا کندتواند چنین نقشی را مختلف می

 

 مشکلات پیش رو در ایران

ي قـانون     این سؤال که آیا در مقطع جنـبش کنـونی بحـث دربـاره             

ربطـی نیـست امـا        موقع است یا نه، سـؤال بـی         اساسی جدید بحثی به   

در شـرایط   . بستگی به برداشت ما از اوضـاع و احـوال جـاري دارد            

حکومــت ) ١. تــوان در نظــر گرفــت فعلــی چنــد ســناریو را مــی

شـود کـه خیـزش زن، زنـدگی، آزادي را کـاملاً سـرکوب               موفق  

هـا و تـا ظهـور خیـزش           کند و بـه محـاق ببـرد و بـاز تـا مـدت              

ــا ) ٢. ي حیــات دهــد دیگــري، بــه روال گذشــته ادامــه جنــبش ب
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ــران   ــداوم بح ــد و ت ــه یاب ــایی ادام ــه فرازوفروده ــاي چندگان ي  ه

محیطـی و روابـط خـارجی،     اقتـصادي، اجتمـاعی، سیاسـی، زیـست    

حکومت را به حدي برساند کـه یـا بـا برقـراري دولـت               مشکلات  

اي، قـدرت را      نظامی و یا تحریـک یـک درگیـري نظـامی منطقـه            

ي  ادامـــه) ٣. ي آشـــوب تـــا مـــدتی حفـــظ کنـــد در میانـــه

اي از    هـا، بخـش فزاینـده       ي جنبش و ترکیـب بحـران        گریخته  جسته

سـرعت    جنـبش بـه   ) ۴و  . بلوك قدرت را از بدنه نظـام جـدا کنـد          

. اي بگیرد و حاکمیـت تـوان کنتـرل آن را نداشـته باشـد                اوج تازه 

هـا چـه بـراي حکومـت و           واضح است که هر یک از این سـناریو        

ــسیاري       ــع ب ــشکلات و موان ــا م ــسیون ب ــبش و اپوزی ــه جن چ

ــه. روبروســت ــناریوي اول، ب ــانون   در دو س ــی بحــث ق ــژه اول وی

توانـد    مـورد اسـت و تنهـا مـی          اساسی جدید در این مقطع کاملاً بی      

امــا در دو مــورد بعــدي .  تــلاش ذهنــی و آکادمیــک باشــدیــک

ویــژه مــورد آخــري، بحــث تــلاش بــراي چگــونگی تــدارك  بــه

 .تدوین قانون اساسی جدید بسیار ضروري و حیاتی است

 

تکیه من در اینجا مبتنـی بـر فـرض تحقـق سـناریوي آخـري، بـا                  

ــه   ــسیون ب ــبش و اپوزی ــوانعی اســت کــه جن ــر م ــد ب ــژه  تاکی وی
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تـوجهی بـه ایـن        بـی .  مترقی بـا آن روبروسـت      اپوزیسیون چپ و  

تــر و ســناریوي اول را  موانــع، تحقــق ســناریوي آخــر را نــاممکن

سـازد، یـا در صـورت تغییـر حاکمیـت در آینـده،                تر مـی    محتمل

خواهانـه خواهـد    هـاي ترقـی   نظام سیاسی جانشین عاري از خواسـت   

 .بود

 

 هـاي وسـیعی از چـپ و         در مورد سکولاریسم، با آن کـه گـرایش        

انـد، امـا تأییـد        هاي سکولار با این خواسـت موافـق         راست و مذهبی  

اي   و تصویب تمام و کمال آن در قـانون بـه آن راحتـی کـه پـاره                 

 .کنند نخواهد بود تصور می

 

 توافق و ائتلاف

پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا یــک جریــان واحــد اپوزیــسیون 

جـز     بـه  تنهایی نقش رهبري را تا پایـان برعهـده گیـرد،            تواند به   می

هـایی کـه خـود را           بـدیل . پـردازان، قطعـاً منفـی اسـت         براي رؤیا 

انـد کـه بـا        طلبان و راسـت سـکولار         اند، یکی سلطنت    مطرح کرده 

هـاي وسـیع تبلیغـاتی، و         هـا و رسـانه      کمک تبلیغات موفق دستگاه   
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ــه اندیــشکده ــی از جمل ــاگون  حمایــت نهادهــاي غرب  –هــاي گون

جــرج تــاون، و نیــز هرچنــد مــضحک اخیــر » کنفــرانس«نظیــر 

 و حمـایتی کـه از بخـشی         —دعوت به کنفـرانس امنیتـی مـونیخ         

ــه از مــردم دل هــا  اصــطلاح ســلبریتی زده از وضــع موجــود، و از ب

تنهـایی و یـا       زننـد کـه بـه       اند، این توهم را دامن مـی        دریافت کرده 

ــاره  ــوي توســط پ ــري رضــا پهل ــذیرش رهب ــا پ ــات و  ب اي جریان

. اننــد بــه ایــن هــدف برســندتو هــاي غربــی، مــی حمایــت دولــت

هـاي    ي نئوکـان    مجاهدین خلق هم که دل به امداد غیبی بـا واسـطه           

واقعیـت ایـن اسـت کـه هـیچ جریـان واحـدي              . اند  امریکایی بسته 

یـک بـدیل واقعـی تبـدیل شـود، و تنهـا               تنهایی قادر نیست بـه        به

توانـد چنـین نقـشی را ایفـا           هـاي مختلـف مـی       ترکیبی از ائـتلاف   

اي کـه بـه ترسـیم مــاتریس     مینـه، قـبلاً در مقالـه   در ایـن ز . کنـد 

رو   ام، ازایـن    تفـصیل نوشـته     اپوزیسیون ایران اختـصاص داشـت بـه       

پـردازم و در زیـر تنهـا بـه آن             هـا نمـی     به جزئیـات ایـن ائـتلاف      

 .اشاراتی خواهم داشت

 

تدوین یک قانون اساسی جدیـد، همـان طـور کـه در مـورد تمـام                 

شـود، در     اشـاره شـد دیـده مـی       هـا     کشورهایی که در بـالا بـه آن       
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شرایطی که رژیم قبلی بـه دلیـل مبـارزات داخلـی و یـا فـشارهاي                 

خارجی یا ساقط شده و یا سـقوط نهـایی خـود را پذیرفتـه، توسـط                 

ــورت    ــسان ص ــس مؤس ــک مجل ــردم در ی ــب م ــدگان منتخ نماین

اما در شرایط نبـود دموکراسـی، یـک مجمـع موقـت یـا        . پذیرد  می

قـانون  -نـات اپوزیـسیون نـوعی پیـشا       ي متشکل از جریا   »میزگرد«

یا قانونی موقتی را بـراي تـدوین قـانون نهـایی و دوران گـذار بـه                  

پیـشنهاد اخیـر میرحـسین موسـوي، ضـمن آن           . (کنـد   آن تهیه می  

عطف بسیار مهمـی اسـت، اصـل را بـر ایـن               که از نظر نمادي نقطه    

ي برگـزاري یـک رفرانـدوم را بدهـد            گذاشته که حاکمیت اجـازه    

 ترتیب عملاً به برکنـاري خـود از قـدرت رضـایت دهـد،            و به این  

تـصور اسـت،      کـم در شـرایط کنـونی غیـر قابـل            امري که دسـت   

اي جـز ایـن       مگر آن که جنبش به جـایی رسـد کـه رژیـم چـاره              

ــد  ــته باش ــر    . نداش ــشابه دیگ ــعیتی م ــز وض ــورت نی در آن ص

ها اشاره شـد، خواهـد داشـت، و ناچـار اسـت       کشورهایی که به آن  

 تشکیل مجلـس مؤسـسان، مجمـع یـا میزگـردي بـراي              که قبل از  

 .تدارك پیشا قانون اساسی به وجود آورد
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اي بــودن تــدوین  آنچــه مــسلم اســت در هــر صــورت، دو مرحلــه

قــانون اساســی بــراي تــدارك مجلــس مؤســسان امــري ضــروري 

هـاي   حـضور در مجمـع موقـت کـه عمـلاً اصـول و جهـت           . است

 ـ         اه موقـت قـانون اساسـی       قانون اساسی نهـایی، و در مـواردي دادگ

سـؤال اصـلی ایـن      . کند، فراینـدي بـسیار پیچیـده دارد         را تعیین می  

گـرد یـا هـر        است که چه کـسانی در چنـین مجمـع موقـت، میـز             

طـور کـه آنـدرو        همـان . عنوان دیگري، شـرکت خواهنـد داشـت       

هــا را در ایــن زمینــه دارد اشــاره  تــرین بررســی آراتــو کــه مهــم

صـدام، تحـت کنتـرل      -عـراق پـسا   کند، به جز شـرایطی نظیـر          می

امریکا که پل برمر رسما با صـدور فرمـان تعیـین کـرد کـه چـه                  

تواننـد در مجمـع موقـت حـضور داشـته             توانند یا نمی    جریاناتی می 

هـاي    هـا، و ناسیونالیـست      بعثـی -ها، نـو     از جمله منع صدري    –باشند  

، در تمـام مـوارد نماینـدگان جریانـاتی کـه بـه درجـات                –عرب  

میان مـردم پایـه دارنـد در چنـین میزگـردي شـرکت              مختلف در   

آراتــو بــا طــرح مــواردي چندگانــه از جملــه در . خواهنــد داشــت

هـایی کـه بـراي     هـا و درگیـري   لهستان، مجارستان و نپال به تـنش    

کنــد، و  وارد شــدن بــه ایــن مجمــع موقــت انجامیــده اشــاره مــی 

اي جریانـات بـراي حـضور         دهد کـه در مـواردي پـاره         توضیح می 
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طـور کلـی       بـه   .این مجمع حتی متوسل به خـشونت نیـز شـدند          در  

توان گفت که در چنین مجمع موقـت یـا میزگـرد، عـلاوه بـر                  می

هــا،  هــاي خاصــی از جمعیــت، از جملــه ملیــت نماینــدگان بخــش

هـاي مـذهبی، جنـسی        زنان، کارگران، کارمنـدان، جوانـان، اقلیـت       

وم و جنــسیتی، و کارشناســان از جملــه متخصــصین حقــوقی و علــ

ــی  ــات سیاس ــان، جریان ــصاد دان ــی و اقت ــان  سیاس ــه در جری اي ک

سرنگونی رژیم کهن به درجات مختلف نقـش داشـته و یـا بـه هـر            

. کننـده دارنـد     انـد نقـش تعیـین       دلیل مورد حمایت بخشی از مـردم      

ــه    ــدگی، آزادي چ ــبش زن، زن ــن کــه جن ــه ای ــسته ب ــران ب در ای

 داخـل و    مسیري را و چگونـه طـی کنـد، و جریانـات اپوزیـسیون             

ــالی    ــب احتم ــد، ترکی ــا کنن ــشی را ایف ــه نق ــارج از کــشور چ خ

ــرکت ــشا   ش ــت پی ــع موق ــدگان در مجم ــی و  -کنن ــانون اساس ق

 .ي بعدي آن بسیار متفاوت خواهد بود مرحله

 

بینانـه و نـه رمانتیـک بـه شـرایط امـروزي               اگر بـه شـکلی واقـع      

اپوزیـسیون و فرهنـگ سیاسـی حـاکم بـر جامعـه نگـاه کنــیم، و        

ی مناسب در جهـت تغییـر ایـن شـرایط صـورت نگیـرد،          اگر اقدام 

هـاي یـک قـانون        خـواه و تـأمین خواسـت        براي نیروهـاي ترقـی    
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. اساسی مترقی دورنماي چنـدان درخـشانی در پـیش نخواهـد بـود             

موانع تدوین و بـه تـصویب رسـاندن چنـین قـانونی بـا توجـه بـه                   

 .اند ترکیب فعلی بسیار فراوان

 

ــین بلــوك راســت و چــپ ــیاختلافــات ب خــواه در مــورد   و ترق

طلبـی و   -هـاي اقتـصادي، برابـري       عدالت اجتماعی و اصـولاً جنبـه      

بلـوك راسـت   . رسـد  محیطی قانون اساسی، به اوج خـود مـی          زیست

منــافع طبقــاتی خــود را در نظــر دارد و بــا تأییــدي کــه از اغلــب 

ــصاد ــت   اقت ــصین دس ــرال و متخص ــلاي لیب ــولیبرال و وک ــان ن دان

گیـرد، تأکیـد بـر رشـد اقتـصادي، عـدم             راستیِ علوم سیاسـی مـی     

هـا و سـندیکاهاي       ي دولـت، مخالفـت بـا تقویـت اتحادیـه            مداخله

هـا و بـسیاري       کارگري، کاهش خدمات رفـاهی، کـاهش مالیـات        

 .هاي دیگر دارد جنبه

 

 موانع

هــاي طرحــی بــراي قــانون اساســی  ي قبلــی بــه ویژگــی در مقالــه

، سکولاریـسم   مترقی، از جمله نظـام حکـومتی جمهـوري پارلمـانی          
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و جدایی دین از دولت و آمـوزش و امـور قـضائی، عـدم تمرکـز                 

ــسم، آزادي ــري  و فدرالی ــاعی، براب ــی و اجتم ــاي سیاس ــی و -ه طلب

  واضـح . عدالت اجتماعی، و محافظت از محـیط زیـست، اشـاره شـد     

هـا طرفـداران و مخـالفینی جـدي           است که هر یک از این ویژگـی       

 .خواهد داشت

 

طلبـان و بلـوك راسـت یـک نظـام              سـلطنت  در مورد نظام سیاسی،   

جمهـور    سلطنتی و یا جمهوري ریاستی با اقتدار زیـاد بـراي رئـیس            

کنند و اگر بـه هـر دلیـل در مجمـع موقـت اکثریـت                  را طلب می  

 . خود را پیش خواهند برد یابند، خط

 

هـاي وسـیعی از چـپ و          در مورد سکولاریسم، با آن کـه گـرایش        

انـد، امـا تأییـد        این خواسـت موافـق    هاي سکولار با      راست و مذهبی  

اي   و تصویب تمام و کمال آن در قـانون بـه آن راحتـی کـه پـاره                 

جنـبش هـر مـسیري را طـی کنـد،           . کننـد نخواهـد بـود       تصور می 

هــاي غیــر حکــومتی و پیروانــشان در جامعــه  االله بــسیاري از آیــت

تعـداد مـسلمانان غیرحکـومتی امـا نـه لزومـاً            . باقی خواهنـد بـود    
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 کم نیستند، و هم اکنـون هـم بلـوکی از آنهـا در حـال              سکولار هم 

هـاي    حتـی در دو بخـش از مهـم تـرین پایـه            . گیـري اسـت     شکل

ــذهب   ــانیون و م ــستان، روح ــتان و بلوچ ــی در کردس ــبش یعن جن

در غیــاب یــک بلــوك . نقــش مهمــی داشــته و خواهنــد داشــت

ــورد   ــن خواســت اساســی جنــبش در م ــسیار قــوي، ای ســکولار ب

 آمــوزش و امــور قــضائی بــا مخــاطراتی جــدایی دیــن از دولــت،

جدي روبرو خواهد بود، و ممکن اسـت کـه نظیـر قـانون اساسـی                

مشروطه ایران و نیز قانون اساسی عـراق، ضـمن بـازي بـا کلمـات                

ي مذهب در دولـت، دیـن رسـمی اعـلام شـود               مداخله  و تأیید عدم  

 .گذاري نیز قرار گیرد و مبناي قانون

 

دانـیم کـه جریانـات     م هـم، مـی  در مورد عـدم تمرکـز و فدرالیـس      

طلبـی    راست با جوسازي حـول تمامیـت ارضـی و ادعـاي جـدایی             

 در حـالی کـه هـیچ یـک از آنهـا چنـین سیاسـتی را                  –هـا     ملیت

مطرح نکرده و تنها خواستار بـه رسـمیت شـناختن حقـوق خـاص               

 بـا هـر گونـه خواسـت فـدراتیو           –ي ایران هستند      خود در محدوده  

کننـد و خواهـان یـک نظـام           ه و مـی   و عدم تمرکز مخالفت کـرد     

 .سیاسی متمرکزاند
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هاي سیاسی و اجتماعی، البتـه طنزآلـود اسـت کـه              در مورد آزادي  

طـور رسـمی بـا آن         توان انتظار داشـت کـه هـیچ جریـانی بـه             می

ي جریانـات     خـاطر آن کـه لزومـاً همـه          مخالفتی نشان ندهد، نه بـه     

 شـاید   –اساسـی   ها باور دارنـد، چنانچـه هـیچ قـانون             به این آزادي  

تـوان یافـت کـه      را نمـی – برزیـل    ١٩۶٧به جـز قـانون اساسـی        

ها را محدود کرده باشد، بلکـه بـه ایـن خـاطر کـه جریـان                   آزادي

تواننــد  رســند، مــی غیردمــوکراتیکی کــه بــه قــدرت مــی) هــاي(

امکــان جلــوگیري از » مگــر بــه حکــم قــانون«راحتی،بــا قیــد  بــه

 .ها را فراهم کنند آزادي

 

خـواه در مـورد       ات بـین بلـوك راسـت و چـپ و ترقـی            اما اختلاف 

طلبـی و   -هـاي اقتـصادي، برابـري       عدالت اجتماعی و اصـولاً جنبـه      

بلـوك راسـت   . رسـد  محیطی قانون اساسی، به اوج خـود مـی          زیست

منــافع طبقــاتی خــود را در نظــر دارد و بــا تأییــدي کــه از اغلــب 

ــصاد ــت   اقت ــصین دس ــرال و متخص ــلاي لیب ــولیبرال و وک ــان ن دان

گیـرد، تأکیـد بـر رشـد اقتـصادي، عـدم              راستیِ علوم سیاسـی مـی     

هـا و سـندیکاهاي       ي دولـت، مخالفـت بـا تقویـت اتحادیـه            مداخله

هـا و بـسیاري       کارگري، کاهش خدمات رفـاهی، کـاهش مالیـات        
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در طـرف دیگـر افـراط برخـی جریانـات           . هـاي دیگـر دارد      جنبه

قعـی  را داریـم کـه بـدون توجـه بـه امکانـات وا             » رادیکال«چپ  

آلــی خــود را بلافاصــله در همــین  هــاي ایــده اقتــصادي، خواســت

هــاي بلندپروازانــه، از جملــه  کننــد و بــا وعــده مرحلــه طلــب مــی

ــاعی ــان اجتم ــود خواه ــدن و خ ــاد ش ــی نه ــدي و  گردان ــاي تولی ه

 سـاعت   ٣۵خدماتی، برگماريِ تمـام مـدیران از طریـق انتخابـات،            

ن، و بــسیاري آمــد در آ و کـار در هفتــه بـا احتــساب زمــان رفـت   

شکی نیست کـه بـر قـراري توافـق بـین ایـن              . موارد دیگر هستند  

راست و چـپ عملـی نیـست، مگـر بـا در نظـر گـرفتن                   دو افراط   

هـا را   ي شرایطی کـه امکـان ایجـاد تعـادل بـین خواسـته               بینانه  واقع

 .ممکن سازد

 

هـاي رادیکـال،      در تمام کشورهایی که در بـالا مطـرح شـد، چـپ            

کننـده داشـتند و       قابلـه بـا رژیـم حـضور تعیـین         که مـستقیماً در م    

ــه ــی    داراي پای ــانون اساس ــذاکرات ق ــد، در م ــی بودن ــاي مردم ه

هـاي اساسـی      قـانون . هـایی شـدند     شرکت کردند و ناچار به سازش     

جمله قانون اساسی پرتقال، افریقـاي جنـوبی و نپـال همـه               مترقی از 

ــست  ــضور سوسیالی ــصول ح ــذاکره  مح ــرکت در م ــا و ش ــا و  ه ه



 3863 

دانـم کـه بخـشی از     البتـه مـی  . ها بـود  ها در فرایند تدوین آن   توافق

اي از ایـن بابـت نداشـته        چپ رادیکـال مـا ممکـن اسـت نگرانـی          

را » بـورژوایی «هـاي     هـا و خواسـت      باشد، و اصـولاً ایـن حرکـت       

ي   مردود بدانـد، و بـر ایـن بـاور باشـد کـه خـود رهبـري طبقـه                   

ــتق     ــا اس ــه و ب ــده گرفت ــق را برعه ــري خل ــا رهب ــارگر ی رار ک

ي جمهوري شورایی، قـانون اساسـی جدیـد را رأسـا تهیـه                بلافاصله

 !رساند و به تصویب می

 

در مورد عدم تمرکز و فدرالیـسم، جریانـات راسـت بـا جوسـازي               

هـا، در حـالی       طلبـی ملیـت     حول تمامیت ارضـی و ادعـاي جـدایی        

که هـیچ یـک از آنهـا چنـین سیاسـتی را مطـرح نکـرده و تنهـا                    

ي   شـناختن حقـوق خـاص خـود در محـدوده          خواستار به رسـمیت     

ایــران هــستند، بــا هــر گونــه خواســت فــدراتیو و عــدم تمرکــز  

ــی  ــرده و م ــت ک ــی    مخالف ــام سیاس ــک نظ ــان ی ــد و خواه کنن

 .متمرکزاند

 

 مخاطرات



 3864 

ــه ــعیت    ب ــري در وض ــه تغیی ــادام ک ــن م ــر م ــه نظ ــی ب ــور کل ط

جـایی    اپوزیسیون موجود صورت نگیـرد، هـر زمـان کـه کـار بـه              

موقـت پیـشا قـانون اساسـی تـشکیل شـود، وزن             رسد که مجمـع     

هـاي غیرحکـومتی بـسیار سـنگین          بلوك راست سکولار و مـذهبی     

ــود ــد ب ــورد. خواه ــر خ ــلطنت  ب ــات س ــر جریان ــاي اخی ــب،  ه طل

ــراي     ــلاش ب ــا، ت ــک آنه ــد دموکراتی ــاعی و ض ــعارهاي ارتج ش

دارِ رضـا     هـا، و سـکوت معنـی        بخشی به ساواك و سـاواکی       حیثیت

ي ایـران     آمـدي بـراي آینـده       چنـین پـی   پهلوي، گویاي خطـرات     

 .است

 

 .آمیز است ویژه مخاطره اوضاع چپ سوسیالیست به

 

ــه   ــران ب ــست ای ــپ سوسیالی ــارزات و     چ ــرن مب ــک ق ــم ی رغ

خـاطر   خاطر خطاهـاي سیاسـی گذشـته و هـم بـه      ها، هم به   فداکاري

شـدت    هـاي حـاکم گذشـته و کنـونی، بـه            ي جناح   وقفه  تبلیغات بی 

.  مردمـی خـود را از دسـت داده اسـت           هـاي   تضعیف شـده و پایـه     

بخـشی از افـراد آن   . شـدت تکیـده اسـت    ي چپ هـم بـه       خود بدنه 
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ــاره ــده و پ ــا از سوسیالیــسم بری ــی از  اي از آن کــلاً و تمام هــا حت

بخـش دیگـري نیـز      . تر شـده انـد      تر و ضد چپ     ها هم راست    لیبرال

اعتنا به تمامی تغییر و تحـولاتی کـه در جهـان صـورت گرفتـه                  بی

ز در حــال و هــواي برداشــتی، آن هــم نــه چنــدان دقیــق، از هنــو

نگـاهی  . ي اوایـل قـرن بیـستم قـرار دارنـد           کمون پاریس و روسیه   

ــه  ــات کــه بررســی آن »برنامــه«ب هــا موضــوع  هــاي ایــن جریان

خـوبی نـشان      اي اسـت، ایـن واقعیـت تلـخ را بـه             ي جداگانه   نوشته

ــی ــد م ــه بخــش. ده ــا آن ک ــظ   ب ــا حف ــاي دیگــري از چــپ ب ه

ــا ــوردي     نآرم ــف و برخ ــات مختل ــه درج ــستی ب ــاي سوسیالی ه

هــایی را انجــام  بینانــه بــه شــرایط مــشخص امــروزي تــلاش واقــع

دهـد، آنهـا نیـز تـاکنون مـوفقیتی در جلـب حمایـت مردمـی                   می

ي امیدوارکننـده در ایـن زمینـه ظهـور و حـضور              جنبـه . انـد   نداشته

ي نسل جدیـدي از چـپ در داخـل ایـران اسـت، کـه بایـد                   فعالانه

ــت   ا ــشبرد سیاس ــی در پی ــش مهم ــد نق ــود بتوان ــدوار ب ــاي  می ه

ي چـپ در      خواهانـه   هـاي ترقـی     خواهانه و انعکـاس خواسـت       ترقی

 .ي ایران ایفا کند این مقطع از تحول جامعه
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طور کلی، اگر تغییري در ایـن وضـعیت چـپ صـورت نگیـرد،                 به

این امکان هست که چپ حتـی نتوانـد در تـدارك قـانون اساسـی                

گیـري از چنـین       بـراي پـیش   . ی جـدي داشـته باشـد      جدید مشارکت 

تکـانی درونـی نیـاز جـدي          وضعیتی است که چپ علاوه بـر خانـه        

خـواه و دمـوکرات دارد    به جلب همکـاري دیگـر نیروهـاي ترقـی      

ي حاضـر در جهـت ایجـاد یـک بلـوك              تا بتواند از همـین لحظـه      

هـاي گونـاگون چـپ، جریانـات        چپ و مترقی، متـشکل از طیـف       

هـاي سـکولار،      اي جریانـات لیبـرال و مـذهبی         ن، پـاره  ها، زنا   ملیت

ي طـرح قـانون       و فعالان برابري جنسیتی به وجود آیـد، و بـا ارائـه            

اساسی مطلوب خـود در ایـن مقطـع از تحـولات، حمایـت مردمـی         

در غیر این صـورت، زمـانی کـه امکـان تـدارك      . دست آورد  را به 

 ـ        -پیشا د بـود کـه     قانون اساسی فراهم آید، جریانـات راسـت خواهن

 .جهت قانون اساسی آینده را معین خواهند کرد
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 تأملاتی درباب دیالکتیک لنین

 پیوتر کوندراشوف

 ي روژان مظفري ترجمه

 

ولادیمیر ایلیچ لنین سهم عظیمی در تکامـل تقریبـاً تمـامی عناصـر              

اما از نظر ما،  تکامل دیالکتیـک ماتریالیـستی در           . مارکسیسم داشت 

ایـن  . اي برخـوردار اسـت       از اهمیت ویـژه    ي جهات توسط وي     همه

شناسی، منطق دیالکتیکی و دیالکتیک جهـان مـادي           جهات از روش  

ي  عینــی گرفتــه تــا دیالکتیــک فراینــد انقلابــی و ســاختن جامعــه

 .گیرد سوسیالیستی را دربر می

 

توان حداقل به سه معناي علمی درك         به تعبیر لنین، دیالکتیک را می     

 :کرد، یعنی
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هـا در طبیعـت    ي تکامل از طریق تناقضات و رفـع آن         صهخصی)  1(

طـور کـه      ، همان »دیالکتیک عینی «(زنده و غیرزنده، ذهن و جامعه       

 ؛)فهمید لنین آن را به پیروي از فردریک انگلس می

 

ي هستی و تجلی آن در سپهر خاص و نیز            ي این خصیصه    آموزه) 2(

ي آن    وسـیله   ن به نظامی از مقولات و قوانین که دیالکتیک عینی جها        

 ).»دیالکتیک ذهنی«(یابد  شود و در تفکر بازتاب می درك می

 

 .شود روشی که جهان عینی و ذهنی با آن بررسی می) 3 (

 

هاي دیالکتیک لنینیستیِ فراینـدها و        در این مقاله، تنها برخی از جنبه      

شناختیِ   هاي اجتماعی را تحلیل خواهیم کرد و دیالکتیک هستی          پدیده

و آگاهی و دیالکتیک علـوم طبیعـی را کـه در ماتریالیـسم و               ماده  

 .گیریم شد، در نظر نمی مطرح ) 1909(امپریوکریتیسیسم 

 

 ي دیالکتیک اجتماعی لنین مواضع اولیه
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عنوان نقاط آغازینی که لنین دیالکتیک و روش دیالکتیکی خود را  به

 از آنجا بیشتر بـسط و گـسترش داده اسـت، دو نمونـه از قـضایاي                

: ي دیالکتیک در نظـر خـواهیم گرفـت        معروف او را در مورد هسته     

 .داري، و ویژگی طبقاتی علوم اجتماعی روح مارکسیسم و جانب

 

 ي دیالکتیک هسته

توان اصـل وحـدت    طور خلاصه، دیالکتیک را می      به«: نویسد  لنین می 

دیالکتیک است، اما   ] ي  هسته[این تعریف، ذات    . اضداد تعریف کرد  

از » هـسته «اگرچـه اینجـا در تعریـف      .»رح و بسط داردنیاز به ش

کنیم، اما واضح است کـه        عنوان یک آموزه صحبت می      دیالکتیک به 

ناپذیري با روش متنـاظر و بـا          لنین همواره ارتباط جدایی   » ي  آموزه«

کند کـه     در این موضع، لنین از چیزي صحبت می       . عمل مربوطه دارد  

این . دهد  الکتیکی را تشکیل می   ي درونیِ روش تحقیق علمی دی       هسته

ازنظـر  (هسته، کشف تناقـضات درونـی و بیرونـی واقعـاً موجـود              

ي  هـا در یـک پدیـده    آن) سـنتزها (نهادهـاي    و هـم  ) شناختی  هستی

 .است) مادي یا ایدئال؛ هستی یا آگاهی(اجتماعی 
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رود،   ي فرایندهاي اجتماعی به کار می       براي مطالعه » هسته«وقتی این   

اول، توضـیح   : ن اساساً به معنـاي نیـاز بـه توضـیح اسـت            از نظر لنی  

ي سـاختار اقتـصادي؛ دوم، توضـیح          تناقضات انـضمامی در توسـعه     

ي طبقـاتی و حمایـت از       طور عینی در مبارزه     تناقضات طبقاتی که به   

 .شود طور ذهنی در قالب آگاهی طبقاتی بیان می منافع طبقاتی و به

 

اضـداد  /چرا باید این تناقضات: آید جا پرسش معقولی پیش می     در این 

فراینـدها،  (هـاي اجتمـاعی       هـا را در پدیـده       نهـاد آن    هـم /و وحدت 

ها، ساختارها، روابط، اشکال آگاهی، هنجارها و         ها، سازوکار   وضعیت

 سازي این اصل چیست؟ شناسایی کنیم؟ هدف از پیاده) نهادها

 

نـین  ي آغاز است که ل      دومین نقطه » گرایانه  عمل«پاسخ این پرسش    

: نویسد او در آن نامه می. بندي کرد  صورت اي به اینسا آرماند در نامه

کند که هر قضیه باید       کل روح مارکسیسم، کل نظام آن، ایجاب می       «

فقط در  ) تنها در ارتباط با دیگران و ج      ) فقط ازنظر تاریخی، ب   ) الف

درمجمـوع،    .»ي انضمامی تاریخ در نظر گرفته شـود  ارتباط با تجربه

گویند که اولاً از طریق تبیین تناقضات         ین دو اصل اولیه درواقع می     ا
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باید پویایی درونی یا فرایندي بودنِ هـستی و آگـاهی اجتمـاعی را              

ها را کشف کرد؛ و دوم، شناسـایی آن        مندي آن   شناخت، یعنی تاریخ  

 .تدریج در حال رسیدن هستند هاي آینده که اکنون به روندها و جوانه

 

اي که کـارل مـارکس از ایـن اصـول در      املاً با شیوه این موضوع ک  

 منتقـد و اقتـصاددانان       سیبر. ان. سرمایه استفاده کرده، سازگار است    

مطـابق بـا نظـر      (هـاي مجلـد اول        روسی در یکی از نقد و بررسـی       

 نوشت که) مارکس

 

هـا، یعنـی انتقـال        و تکوین آن  ] ها  پدیده] [تاریخیِ[ قانون تغییر    …

اي  ي پیوندها بـه سلـسله   به شکل دیگر، از یک سلسله    ها از شکلی      آن

که این قانون کشف شد، او        هنگامی.  اهمیت بیشتري دارد   …متفاوت

مفصلاً به بررسی اثراتی پرداخت که این قـانون از طریـق    ] مارکس[

 ارزش علمی چنین    …آید    ها در زندگی اجتماعی به نمایش درمی        آن

 منـشأ، وجـود، تکـوین و        تحقیقی در افشاي قوانین خاصی است که      

مرگ یک ارگانیسم اجتماعی معین و جـایگزینی آن بـا ارگانیـسم             
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و کتـاب مـارکس درواقـع       . کند  تر را تنظیم می     دیگري از نوع عالی   

  .چنین ارزشی دارد

 

گوید از نظر  کند آنجا که می گئورگ لوکاچ بر همین نکته تأکید می   

  .»ي تاریخ است دیالکتیک، نظریه«لنین 

 

 علوم اجتماعی) دارانه جانب( طبقاتی سرشت

منـدي هـستی      اصل تناقضات و تـاریخ    (با ترکیب این دو اصل اولیه       

 –رسـیم     به دیگر اصل بنیادین دیالکتیک مارکسیستی می      ) اجتماعی

ي در نظـر گـرفتن تعامـل و           داري که به معناي گسترده      اصل جانب 

هـاي    هي پدیـد    مشارکت اجتماعی و توجه دانشمندي که بـه مطالعـه         

 .شود پردازد، درك می مختلف اجتماعی می

 

بودگی علم اجتماعی در تمایز از ریاضیات و علـوم طبیعـی در              خاص

: گویـد  لنین در جایی مـی . نهفته است» سوبژکتیویستی«ي    این مؤلفه 

هاي هندسی به منافع مردم لطمه بزننـد، پـس احتمـالاً              اگر اکسیوم «
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ي شخص  ی بیش از آن، مطالعهعلوم اجتماعی و حت  .»شوند ابطال می

خاصی در موقعیتی خاص، همیشه آگاهانه یا ناآگاه، منافع طبقـه یـا             

کند که دانشمند علوم اجتماعی بـه         گروه اجتماعی خاصی را بیان می     

ي مشخص و انضمامی با آن        مثابه فرد زنده    آن تعلق دارد یا شخص به     

 .کند همدلی می

 

می و تاریخی بود و نه صـرفاً بـا        در مورد لنین، این اصل اساساً انضما      

حتی (دارانه است     بیان بدیهی این واقعیت که پژوهش اجتماعی جانب       

وتحلیل منافع    ، بلکه با تجزیه   )»عینی«براي مثال آمار اجتماعی ظاهراً      

 البتـه   –ي طبقاتی متناظر با آن ارتباط داشت          طبقاتی خاص و مبارزه   

 .قبل از هرچیز در روسیه

 

ي طبقـاتی بنـا شـده         ي مبارزه   اي که بر پایه     در جامعه «ترتیب،    این  به

. تواند وجود داشته باشـد      نمی» اي  طرفانه  بی«است، هیچ علم اجتماعی     

به هر ترتیب، تمام علوم دولتـی و لیبـرال از بردگـی مـزدي دفـاع                 

امان علیه این بردگـی اعـلام کـرده           کنند و مارکسیسم جنگی بی      می

 …قـدر     ي بردگی مزدي، همان      جامعه طرفانه در   انتظار علم بی  . است
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ي ایـن     داران دربـاره    طرفی از کارخانه    لوحانه است که انتظار بی      ساده

پرسش که با کاهش سود سرمایه، دستمزد کارگران را افزایش دهند           

  .»یا خیر

 

 عناصر دیالکتیک فرایندهاي اجتماعی نزد لنین

ضـروري  » ايه  مؤلفه«توان    در ساختار روش دیالکتیکی لنینیستی می     

وجود ) مثابه روش   به(ها دیالکتیک     زیر را تشخیص داد که بدون آن      

توانند خارج از دیالکتیک نیز وجـود         صورت جداگانه می    ندارد، اما به  

هـایی از یـک روش        هاي مستقل یا مؤلفه     عنوان روش   داشته باشند، به  

این فهرست البته جامع نیست، بلکه فقط شامل مواردي         . تحقیق دیگر 

 .تر هستند تر و اساسی شود که به نظر ما از همه مهم می

 

 مندي اصل تاریخ

ي هم مارکس و هم لنین، دیالکتیک ماتریالیـستی           ازآنجاکه به عقیده  

مندي باید در تحلیل ما حـرف         قویاً علم تاریخ است، پس اصل تاریخ      
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عنـوان امـري درگیـر     اي به مطابق با این اصل، هر پدیده  . اول را بزند  

 عنوان چیزي که شود، یعنی به ررسی میتکامل ب

 

نهاد تناقضات بیرونی و درونیِ زمـان گذشـته         گذشته دارد و از هم    . 1

 آِید؛ برمی

 

 ؛)حال(موجود و بالفعل است . 2

 

پیشاپیش به دلیل کنش تناقضات خودش از حـدود خـود فراتـر             . 3

  ).آینده(آورد  اي را به وجود می رود و امکان وضعیت آینده می

 

بـه هـر سـؤال از    «کند کـه لازم اسـت      ین همچنین خاطرنشان می   لن

شده در تاریخ نگاه شود،  اي شناخته نظرگاه چگونگی پدید آمدن پدیده 

که این پدیده در مسیر تکوین خود از کدام مراحل اصـلی عبـور                این

کرده و از منظر این تغییر و تحول باید ببینیم که اکنون به چه چیزي              

  .»تبدیل شده است
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ازآنجاکه درصدد تبیین عناصر اساسـی دیالکتیـک اجتمـاعی لنـین            

در مقابـل   (مندي اجتمـاعی      توانیم تعریف زیر را از تاریخ       هستیم، می 

 .بندي کنیم هاي فوق صورت در پرتو ایده) مندي طبیعی تاریخ

 

اي   مندي اجتماعی، فرایند منسجم تکوین زمانیِ واحد و یکپارچه          تاریخ

 :سل جدید از مردماست که طی آن هر ن

 

طبیعـی اجتمـاعی کـه      -ي خاصی را در جهان عینی       ي اولیه   لحظه) 1(

 کند؛ هاي قبل ایجاد شده است، براي خودش پیدا می دست نسل به

 

آن جهان را از طریق تکامل عملی و نظري خود در ساختارهاي            ) 2(

 کند؛ اش ادغام می ایدئال و مادي

 

ونی، جهان کنونی را از طریق      تحت تأثیر تناقضات درونی و بیر     ) 3(

 دهد؛ تغییر می) پراکسیس(ي اجتماعی  کننده فعالیت دگرگون
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هـاي سـابقِ      وضعیت» ردهاي«آفریند که هم      دنیاي جدیدي می  ) 4(

گیـري روابـط،      کند و هم باعـث شـکل        را حفظ می  ) گذشته(هستی  

هـا، نیازهـا و       هـا، اشـکال فعالیـت، ایـده         ساختارها، اشـیا، ویژگـی    

 ؛ و)آینده(شود که قبلاً وجود نداشتند  هایی می موقعیت

 

 .کند سپس این دنیاي جدید را به نسل بعدي منتقل می) 5(

 

بـراي مثـال در مقابـل       (جاکه دیالکتیک اجتماعی مارکسیستی       ازآن

اصولاً نه به تفکـر انتزاعـی       ) هگل. ف. و. دیالکتیک ایدئالیستی گ  

اصـل  «پـردازد،      مـی  تاریخی انـضمامی  -هاي اجتماعی   بلکه به پدیده  

شود کـه     گرایی انضمامی تبدیل می     به اصل تاریخ  » اساسی دیالکتیک 

مطـابق  . تفصیل پروراندند و به کار گرفتند       مارکس، انگلس و لنین به    

هاي اجتماعی را باید نـه از منظـر برخـی قـوانین               با این اصل، پدیده   

بـه  مثا  ها بـه    بودگی تاریخی آن    بلکه در خاص  » خود  خودي  به» «عام«

طور تجربـی در اینجـا و اکنـون وجـود دارنـد،       امور انضمامی که به  

توانیم از امر انضمامی فراتر رویم  تنها در این صورت می. بررسی کرد
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. بندي اجتماعی، برسیم    ي شکل   و به سطح انتزاعی، براي مثال به مقوله       

کند،   علاوه، این پژوهش که از امر انضمامی به امر انتزاعی گذر می             به

واره در وحدت دیالکتیکی با روش مخالف یعنی روش صـعود از            هم

در چـارچوب دیالکتیـک    . گیرد  امر انتزاعی به امر انضمامی انجام می      

توان در انزوا از یکـدیگر        راستین، به امر انتزاعی و امر انضمامی نمی       

 .ها را جدا از هم به کار برد اندیشید و آن

 

دهـی بـه      بـراي جهـت   روش تحلیل تاریخی انضمامی، روشی اسـت        

یک (ي محقق در رابطه با مسیر تکوین خاص موضوع تحقیق             اندیشه

تـوان پدیـده را در        از طریـق ایـن روش، مـی       ). ي اجتمـاعی    پدیده

در . ي آن با کل ارگانیسم اجتمـاعی درك کـرد       مندي و رابطه    تاریخ

گونه که در مـورد شـرایط خـاص           آن(ویژه لنین     آثار مارکس و به   

، اصل تحلیـل تـاریخی انـضمامی بـه معنـاي            )شود  یروسیه اطلاق م  

بـه درك   ) تکـین (حرکت تحقیق از پرداختن به زنـدگی روزمـره          

یا فرهنگـی   /ساختارها در یک موقعیت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و       

و درنهایت، گنجاندن   ) مشخص و جزئی  (مشخص در کشوري خاص     

 ـ    ي تولید غالب و شکل      این تحلیل در چارچوب شیوه     اعی بنـدي اجتم

 .است) کلی، عام(
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براي نشان دادن کاربرد این دیالکتیک تاریخی خـاصِ امـر تکـین،             

فرض کنید مـن یـک برنـد        : آوریم  مشخص و کلی، مثال زیر را می      

ایـن یـک پدیـده اسـت، سـپهر          . نوشم  چاي را می  ) دیلمه(انگلیسی  

پدیداريِ هستی و سطح هستی که در طرف دیگر آن واقعیت دیگر و 

دهد؛ بـه   ي بودن می ي روزمره اجازه  که به این پدیده تري است   عمیق

وجود » پنهان«المللی    این معنا که در پشت چاي نوشیدنم تجارت بین        

یابـد، در   دارد که چاي از طریق آن در سریلانکا یا هند پرورش مـی      

شود و در همان      شود، از آنجا به روسیه صادر می        بندي می   بریتانیا بسته 

. یابد  کنم، این فرایند خاتمه می       از آن خرید می    فروشگاهی که معمولاً  

ي تولیـد     الملل براي کـل توسـعه       بینیم، تجارت بین    طور که می    همان

. شود، اساسی اسـت  داري تعیین می ي تولید سرمایه    کالایی که با شیوه   

طور تـاریخی شـکل نگرفتـه         هاي وجودي به    اگر این شرایط و رویه    

 ـ     بودند، صحبت از پدیـده     . اي روزانـه امکـان نداشـت    ي نوشـیدن چ

تنهـا زمـانی آشـکار      ) پدیده(مندي نوشیدن چاي من       بنابراین، تاریخ 

اشکال مختلف فعالیت   -مندي خود امکان این پدیده        شود که تاریخ    می

 را شناسـایی و     -ها وابـسته اسـت      که این پدیده به آن    ) ذات(انسانی  

 .تثبیت کنم
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هـاي     در جابجـایی   ي ارجاعـات تـاریخی را       حال، این زنجیره    درعین

منـدي فراینـد      تـاریخ : توان تقریباً نامتناهی دانست     ها می   انضمامی آن 

عنوان گیاه، بازاري که از طریـق آن بـه            نوشیدن چاي، خود چاي به    

المللـی را بـه وجـود         داري که این بازار بین      دست من رسیده، سرمایه   

 هـاي   کـنم، فنجـان     آورده است، پولی که براي خرید چاي هزینه می        

اند، قاشق، قوري، شکر،      اي که از آن درست شده       چاي و جنس چینی   

گاز و حتی منبع آب، رساندن آب به آپارتمـانم بـراي چـاي و      اجاق

 .درنهایت براي شستن فنجان و قاشق

 

-هـستی «(اما چاي نوشیدن شخصی من تعدادي از مراحـل تـاریخی            

 انـضمامی   ي  ي این پدیده    کند که در مطالعه     را نیز طی می   ) »پیدایشی

براي مثال، زمانی مادر و مادربزرگم      . ها را نادیده گرفت     توان آن   نمی

براي من چاي درست کردند، سپس یاد گرفتم که خودم این کـار را       

ي آموزش خاصی تاریخ خـودش        عنوان دوره   و این نیز به   (انجام دهم   

هایمـان   ؛ پس از ازدواج، من و همـسرم بـه فرزنـدان و نـوه      )را دارد 

 .واهیم دادآموزش خ
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بنابراین، در اینجا مانند چیزهـاي دیگـر، دیالکتیـک ذات و پدیـدار      

مندي خود پدیـده و       از طریق تاریخ  ] دیالکتیک[این  . شود  آشکار می 

وري آن در بافتـار انـضمامیِ تمامیـت، منتقـل       ي درك غوطـه     نحوه

ماندگار بین    ي درون   علاوه بر این، فقط با بازسازي این رابطه       . شود  می

نوشیدن چاي در بافتـار     (، امر خاص    )میهمانی چاي من  (ر انضمامی   ام

شـمول نوشـیدن چـاي در نظـام بـازار           (و امر کلی    ) واقعیت روسیه 

ي انـضمامی     توانیم به درکی از ایـن پدیـده         ، می )داري جهانی   سرمایه

  .»به درك منطق مشخصِ این موضوع مشخص«برسیم، یعنی 

 

 اصل تمامیت

کتیک ماتریالیستی با نیاز به در نظر گرفتن        عنصر ضروري بعديِ دیال   

ي متقابل  هایی ذاتاً در رابطه مثابه پدیده هاي اجتماعی انضمامی به    پدیده

سو با سایر فرایندهاي اجتمـاعی، نهادهـا و غیـره و از سـوي               از یک 

ي اجتمـاعی هـم       به این معنا، هر پدیده    . دیگر با طبیعت مرتبط است    

یعنی بـا   (عنصري سازنده و ژنتیکی     ساختاري و هم کارکردي است؛      

از کلـی   ) کنـد   ها را ایجـاد مـی       شود و آن    هاي دیگر ایجاد می     پدیده

هاي اجتماعی را باید در       بنابراین، تمام پدیده  .  است -تمامیت–منسجم  
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در اینجا دو اصل مرتبط با . حال اندرکنش درون تمامیت بررسی کرد 

 :یکدیگر وجود دارد

 

ي  که در آن هر پدیـده     ) اندرکنش( و کمال    اصل ارتباط متقابل تمام   

 :شود گونه در نظر گرفته می اجتماعی این

 

 ي اندرکنش؛ نتیجه) 1(

 نظامی متشکل از عناصر در اندرکنش با هم؛) 2(

 ها؛ هاي اندرکنش با سایر پدیده یکی از سویه) 3(

 .ها ها و پدیده و علت پویاي سایر اندرکنش) 4 (

 

یا اصل دیالکتیک ماتریالیستی، هـر      ) تکلی(بر اساس اصل تمامیت     

نظـام  -ناپـذیري از کـل ارگانیـک          ي اجتماعی بخش جـدایی      پدیده

 .شود  در نظر گرفته می-اجتماعی، جامعه
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از  )Totalität ،Gesamtheit ،Integrität(تمامیت و کلیت   

اي درونی و وحدت ارگانیک ساختاري و کارکرديِ          سو مجموعه   یک

) وضـعیت /شیء، فرآیند، شخـصیت، دولـت     (تمام عناصر یک نظام     

کنـد و   بـودگی خـود را حفـظ مـی     است که در آن هر بخش خاص      

ي  گیرد که بـه مجمـوع سـاده      کیفیات جدید و اضافی از تمامیت می      

از سـوي دیگـر، همچنـین شـامل         . تقلیل نیستند   کیفیات عناصر قابل  

تمام شناختیِ  غایت-پیوستگی علّی هم جامعیت بیرونی، کامل بودن و به

 .عناصر نظام است، وحدت درونی جهان انسانی و اجتماعی

 

ي   شناختی خود را دربـاره      هاي روش   به همین معناست که لوکاچ ایده     

او . کنـد  ي تمامیت بـراي شـناخت مطـرح مـی         اهمیت اساسی مقوله  

را بر اسـاس    » ]علم تاریخ [علم کاملاً جدیدي    «نویسد که مارکس      می

  .رش دادبسط و گست» نظرگاه تمامیت «

 

ي دانش بلکه خود سوژه را نیـز   تنها ابژه ي تمامیت نه  حال، مقوله   بااین

هـاي اجتمـاعی را آگاهانـه یـا           تفکر بورژوایی پدیده  . کند  تعیین می 

لوحانه یا زیرکانه، پیوسته از منظر فـردي قـضاوت            ناخودآگاه، ساده 
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 شـود؛ در بهتـرین   هیچ راهی از فرد به تمامیت منتهـی نمـی         . کند  می

هاي جزئی، در بیـشتر   هایی از حوزه اي هست که به جنبه   حالت، جاده 

عاري از هرگونه بافتار، یـا بـه        » امور واقع «هایی صرف،     موارد پاره 

تمامیـت یـک ابـژه را فقـط در     . بـرد   قوانین انتزاعی و خاص ره می     

کننده خودش تمامیـت      ي وضع   توان وضع کرد که سوژه      صورتی می 

واهد خودش را بفهمد، باید ابـژه را تمامیـت          خ  باشد؛ و اگر سوژه می    

نظرگاه تمام    توانند این     ي مدرن فقط طبقات می      در جامعه . تصور کند 

  .و کمال را نشان دهند

 

رابطه بـا  : پس تحلیل انضمامی یعنی   «کند که     لوکاچ در ادامه بیان می    

زیرا تنها زمانی که این رابطه برقرار شـود،         . عنوان یک کل    جامعه به 

ها در هر زمان معینی از وجود خویش دارنـد، بـا      اي که انسان    یآگاه

  .»شود اش پدیدار می هاي ذاتی تمام ویژگی

 

درستی اصل تمامیت در دیالکتیک مارکسیستی را  هربرت مارکوزه به

: نویـسد   کنـد وقتـی مـی       بودگی تـاریخی مـرتبط مـی        با اصل خاص  

تـاریخی  رو، روش دیالکتیکی طبق ماهیت خـود بـه روشـی              ازاین«
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ها، امور واقع و چیزها       واقعیت این است که پدیده    . »تبدیل شده است  

اند و اجزاي معینی از       تري تعبیه شده    هاي گسترده   در ساختارها و نظام   

ي خـود بخـشی از بافتـار تـاریخی      نوبه دهند که به    کل را تشکیل می   

هرگونه امـر واقـع را      «: کند  او تأیید می  . تري است   انضمامی گسترده 

ي ایـن    امـا همـه  …توان در معرض تحلیل دیالکتیکی قـرار داد         می

شـوند و نـشان       تاریخی منتهی می  -ها به ساختار فرایند اجتماعی      تحلیل

دیالکتیـک،  . ي امور واقع مورد تحلیل اسـت        دهند که آن سازنده     می

ها   گیرد که آن    امور واقع را عناصر تمامیت تاریخی معینی در نظر می         

  .» جدا کردتوان از آن را نمی

 

بـار دیگـر راجـع بـه        « با عنوان    1921ي    اي در ژانویه    لنین در مقاله  

آسـیب  «ي    ، افکار نیکلاي بوخارین را درباره     »هاي کارگري   اتحادیه

که بوخارین آن را با مثال لیوان نشان داد که هم           -» ساحتی بودن   تک

 ـ   -اي است و هم ابزاري براي نوشیدن        اي شیشه   استوانه ادي  با نگاه انتق

 :نویسد ترتیب او می بدین. بخشد تکامل می
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امـا  . اي و هم ظرف نوشـیدنی اسـت        ي شیشه   لیوان مطمئناً هم استوانه   

هـا،   بیش از این دو ویژگی، صفت یا وجه دارد؛ تعداد نامتناهی از آن       

ي جهـان وجـود       و روابط متقابل با بقیه    » ها  واسطه«تعداد نامتناهی از    

عنـوان پرتابـه      توان از آن بـه      ست که می  لیوان شیء سنگینی ا   . دارد

گیـري یـا      عنوان پیمانه، ظرفی براي پروانـه       توان به   استفاده کرد؛ می  

ها اصلاً ربطـی      شیئی ارزشمند با حکاکی یا طراحی هنري باشد و این         

توان براي نوشیدن استفاده کرد یا نه،         اي آن، اینکه می     به جنس شیشه  

 .داي است یا نه و غیره ندار استوانه

 

علاوه بر این، اگر همین لحظه براي نوشیدن به لیوانی نیاز داشتم، هیچ       

اي باشد و واقعـاً از شیـشه          اهمیتی نداشت که این لیوان چقدر استوانه      

ساخته شده یا نه؛ آنچه اهمیت دارد این است که آیـا سـوراخی تـه                

هایم را زخمی کنـد     لیوان وجود دارد یا چیزي که هنگام نوشیدن لب        

اما اگر براي نوشیدن به لیوان نیاز نداشتم بلکه براي هدفی که . رهو غی

اي به کار آن بیاید، لیوانی با ته شکسته یـا اصـلاً               ي شیشه   هر استوانه 

 .کرد بدون ته نیز کفایت می
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اولاً، اگـر   . کنـد کـه جلـوتر بـرویم         منطق دیالکتیکی ایجـاب مـی     

باید تمـام وجـوه،     خواهیم دانش حقیقی از یک ابژه داشته باشیم،           می

ایـن چیـزي   . آن را بنگریم و بررسی کنیم» هاي واسطه«ارتباطات و  

یابیم، امـا     توانیم امیدوار باشیم کاملاً به آن دست        است که هرگز نمی   

ي جامعیت، سپر محافظی در برابر اشـتباهات و جمـود اندیـشه              قاعده

غییر کند که ابژه در تکامل، ت       دوم، منطق دیالکتیکی ایجاب می    . است

آن در نظـر    ) گوید  گونه که هگل گاهی می      آن(» خودانگیختگی«و  

اي مانند لیوان بلافاصله آشـکار   این موضوع در مورد ابژه  . گرفته شود 

ي هدف،    ویژه درباره   شود، اما آن نیز در سیلان است و این امر به            نمی

» تعریف«سوم،  . کند  کاربرد و ارتباط آن با دنیاي پیرامون صدق می        

عنـوان    ي انسان باشد، هم بـه        از یک ابژه باید شامل کل تجربه       کاملی

هـاي    عنوان شاخص عملیِ ارتباط آن با خواسته        معیار حقیقت و هم به    

حقیقت همیشه «چهارم، منطق دیالکتیکی بر این باور است که . انسان

  .»انضمامی است و هرگز انتزاعی نیست

 

 :نویسد مارکوزه در شرح این استدلال لنین می
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کل عمـل انـسانی     «گوید که     اش به مثال لیوان آب می       لنین در اشاره  

ترتیب، عینیـت مـستقلِ لیـوان     این ؛ به »ابژه شود » تعریف«باید وارد   

هر واقعیت را تنها تـا جـایی کـه تحـت تـأثیر              . شود  آب منحل می  

تـوان در معـرض تحلیـل         تخاصمات فراینـد اجتمـاعی اسـت، مـی        

  .دیالکتیکی قرار داد

 

 بازنمایی/ زتاباصل با

هـاي    اصل ضروري بعدي که از خود مفهوم انـدرکنش بـین پدیـده            

شـود، ایـن اسـت کـه یـک            اجتماعی درون یک تمامیت ناشی می     

در نظـر گرفتـه     ) بازتـابی (عنوان نظامی گشوده      ي اجتماعی به    پدیده

ي دیگـري     اي معین بـه تـأثیر پدیـده         شود، یعنی چیزي که به شیوه     

هـا یـا      ز طریق تغییرات مناسب در ویژگـی      دهد و ا    واکنش نشان می  

ي تأثیرگـذار را در سـاختارهاي         هـاي پدیـده     حالات معین، ویژگی  

 .کند می) بازتولید(شناختی یا درونی خود بازنمایی  ریخت

 

هـستی  ) ازجملـه لنینیـستی   (عـلاوه، در دیالکتیـک مارکسیـستیِ          به

 آگـاهی هـستی را  : اجتماعی، این اصل معناي خاص و مشخصی دارد    
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آگـاهی  «شـناختیِ     موضع هـستی  . کند  دهد و بازنمایی می     بازتاب می 

 آنچـه مـا را   -ي درباره–یعنی نهایتاً ما بیشتر به    » بازتاب هستی است  

که در چـه شـرایطی زنـدگی          کنیم، به این    احاطه کرده است فکر می    

شویم، از    دهیم، با چه کسی وارد رابطه می        کاري انجام می    کنیم، چه   می

دیگر، موضوع آگاهی     عبارت  به. کنیم و غیره    استفاده می چه چیزهایی   

مارکس و انگلـس دقیقـاً      . ما به هر شکلی همیشه وجود خود ماست       

هرگـز   ]das Bewusstsein[آگـاهی  «: گویند همین را می

 ]das bewusste Sein[تواند چیزي جـز هـستیِ آگـاه     نمی

  .»هاست ها فرایند زندگی بالفعل آن باشد و هستی انسان

 

شناختیِ اصـل دیـالکتیکی بازتـاب در          ي هستی   آنچه گفته شد، جنبه   

شـناختیِ ایـن اصـل را         ي روش   جنبـه . ي هستی اجتماعی است     حوزه

 :مرتبط با هم نشان داد» ي قاعده«توان در قالب سه  می

 

ي اجتمـاعی خـاص، همیـشه لازم     ي یک پدیده در مطالعه. 1ي    قاعده

تـر طبـق شـرایط     اهی که پیش  است سازوکار عامِ تعیین محتواي آگ     

 .وجود توصیف شد، شناسایی شود
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ي فوق، باید خط ماتریالیستی را لحاظ         هنگام اجراي قاعده  . 2ي    قاعده

 :نویسد لنین می. کرد

 

ي بالفعـل مردمـی کـه در          یعنی رابطه . شود  تفکر با هستی تعیین می    

هـا چیـز    چیـز اسـت و آگـاهی آن    واقعیت مادي وجود دارند یـک     

ین آگاهی اولیه نیست، بلکه مشروط است و با نظـام واقعـاً    ا. دیگري

باید . شود  ي شرایط ماديِ زیستن مردم تعیین می        موجود جامعه و همه   

طور که واقعـاً وجـود دارنـد،          بتوانیم روابط اجتماعی بالفعل را همان     

هـا دارنـد و بـا         ها با تصوري که مردم از آن        بدون اشتباه گرفتن آن   

  .درستی مطالعه کنیم یقاً و بههاي مردم، دق ایده

 

شناختی از    شناختی بین دو وجه هستی      بنابراین، لازم است ازنظر روش    

روابط واقعاً موجود و : وضوح تمایز قائل شویم فرایند زندگی بالفعل به   

 .کنند ها فکر می ي آن آنچه مردم درباره

 

 هاي بازنمـایی، بایـد      درنهایت، درون چارچوب سازوکار   . 3ي    قاعده

دیالکتیک ذات و پدیدار را در نظر گرفـت، یعنـی کاربـست اصـل         
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اي یکسان    اي که در چارچوب آن ابژه       گونه  دیالکتیک ماتریالیستی به  

ي زندگی    ذاتی در پس هر پدیده    : هم پدیدار و هم ذات محسوب شود      

تاریخی -اجتماعی وجود دارد، یعنی این یا آن شکل از عمل اجتماعی          

شـود ایـن پدیـدار اجتمـاعی           که معلوم می   یا فعالیت مشخص انسانی   

زندگی اجتماعی ذاتاً   «رفته،    هم  روي. خاص و جزئی، اجراي آن است     

  .»عملی است

 

 بینی آگاهی سازوکار پیش

کنیم، خود تثبیـت فراینـد    ي دیالکتیک صحبت می     جاکه درباره   ازآن

بازنمایی و بازتاب هستی اجتماعی در محتوا و سـاختارهاي آگـاهی            

 لزوماً متضمن فرایند متضاد تأثیر آگاهی اجتماعی بر محتوا          اجتماعی

این دو فرایند را همیشه بایـد در        . و ساختارهاي هستی اجتماعی است    

از آن  » ذات دیالکتیـک  /هـسته «وحدتی که لنـین هنگـام تعریـف         

کننـدگان    متأسفانه بسیاري از مبتذل   . کرد، در نظر گرفت     صحبت می 

) یعنـی متـافیزیکی   (سویه    جزمی و یک  طور    مارکسیسم و لنینیسم به   

شـناختی و   تنها بر اصل بازتاب تمرکز کردند، بر آن مفهـوم هـستی       

شناختیِ آگاهی که لنین در ماتریالیـسم و امپریوکریتیسیـسم            معرفت
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ي او بـه سـازوکاري        ارائه داد و در چنین قرائـت خـامی از اندیـشه           

 .شد اي فروکاسته می یا بازتاب آینه» عکاسی«منفعلانه، 

 

ویـژه آثـار تـاریخی و         هـاي فلـسفی و بـه        باوجوداین، اگر دفترچه  

بینیم کـه بـرعکس،       شناختی انضمامی او را در نظر بگیریم، می         جامعه

ي اول در     لنین فرایند متضاد ازنظر دیالکتیکی ضـروري را در وهلـه          

ي جهان توسط آگاهی ضمن در نظـر    آفرینش فعالانه–گیرد    نظر می 

لنـین کـاملاً رك     ). منفعـل (ازتـاب بازنمایانـه     گرفتن نقش خود ب   

دهد، بلکـه     تنها جهان عینی را بازتاب می       آگاهی انسان نه  «: نویسد  می

آگاهی بشر همیشه یـک فعـل ذهنـی      .»کند آن را خلق و ایجاد می

انعکاسـی اسـت؛ محتـواي      -بازتابی، عامدانه -دستانه  منفعل، پیش -فعال

تأثیر معکوسِ آگاهی بـر     «اعیِ  ي فعالیت آن به امر انتز       درونیِ لحظه 

 .یابد تقلیل نمی» هستی

 

: سو، کافیست به زندگی روزمره روي آوریم تا متقاعد شـویم            از یک 

شـود    مـی » پر«شک محتواي آگاهی ما با این مسائل تعیین و            بله، بی 

که چگونه، با چه کسی، کجا و در میان چه چیزهایی و با چه روابطی 
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اما از سوي دیگر، با درك این وجـود   . کنیم  در این جهان زندگی می    

ي زنـدگی مـا ممکـن اسـت ایـن وجـود را        و مثلاً تأمل بـر نحـوه     

) »هـا   ایـدئال «(هایمـان     سپس مطـابق بـا ایـده      . بخش ندانیم   رضایت

ي کنـونی     ي بهترین شکل هستی، ممکن است زندگی روزمره         درباره

د بـا  ي خـو    براي مثـال، رابطـه    (خود را تغییر داده یا دگرگون کنیم        

داریم، ازدواج کنـیم یـا تعمیـرات          همکاران را تغییر دهیم، گربه نگه     

 ).انجام دهیم

 

 آن را  کنیم کـه پیتـر آنـوخین    در اینجا در مورد چیزي صحبت می      

افتـاده،    برخلاف آگاهی عقـب   (نامد    دستانه می   آگاهی پیشرو و پیش   

 ـ     و آنچه تخیل یا فانتزي نامیده می      ) »جامانده  به« اط بـا   شود و در ارتب

امـروزه مـردم اغلـب مفهـوم        . بینـی نـام دارد      تحقیقات علمی، پیش  

. گیرند سوسیالیسم علمی را که انگلس مطرح کرده است، به سخره می   

که فقط بـه ایـن معناسـت کـه          -اما این مفهوم از سوسیالیسم علمی       

هـاي مـا    مبتنی بر فانتزي  ) بینی چنین چیزي    نه پیش (انداز آینده     چشم

تر نیست، بلکه بـر اسـاس تحلیـل           ر اجتماعی مطلوب  ي ساختا   درباره

علمی آن روندهایی که در زمـان حـال متنـاقض موجـود هـستند و        

 دقیقـاً همـان     -دهند  هاي ممکن را براي تکوین جامعه نشان می         بدیل
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شناختی و سیاسی لنین دیده    ها و عمل جامعه     چیزي است که در نوشته    

 .شود می

 

 تعریف دیالکتیک اجتماعی لنین

ز دیدگاه لنین، فقـط یـک دنیـاي تـاریخی و اجتمـاعی انـضمامی                ا

مانـدگاري دارد و فقـط بـا          هست که منطق تکامل درون    ) تمامیت(

. درك اسـت    هایش قابل   بررسی انضمامیت آن در تناقضات و پویایی      

ماندگار خـود     بنابراین، دیالکتیک اجتماعی عینی همان پویایی درون      

ي منطقـی    درونی که نه به شـیوه جامعه است، تکامل آن از تناقضات 

 .آیند ي تاریخی به وجود می بلکه به شیوه

 

دیالکتیک اجتماعی ماتریالیستی در مقام روش علمـی، راهـی بـراي            

اسـت  ) آگاهی(و ایدئال   ) هستی(هاي اجتماعی مادي      ي پدیده   مطالعه

 :که از طریق آن
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) اختیشن  ازلحاظ هستی (تناقضات درونی و بیرونی موجود واقعی       ) 1(

نهـاد    شوند که هـم     ها از طریق پژوهش تجربی شناسایی می        در پدیده 

و هم ازنظر کیفی    ) تطور(ها به تغییر و تحول ابژه هم ازنظر کمی            آن

 انجامد؛ می) انقلاب(

 

ي اول  در درجــه(ي ایــن تـضادها و تناقــضات   تحلیـل مبــارزه ) 2(

کنـد،    ار می هاي اجتماعی را آشک     پویایی تاریخیِ خود پدیده   ) طبقاتی

گـذر بـه وضـعیت      (هـا     یعنی وقوع، وجود، عملکـرد و مـرگ آن        

 ؛)دیگري

 

هـا و     هـا، لحظـه     توان در گذار از وجود به مرگ، آن نطفـه           می) 3(

کنند و به     روندهایی را دید که وضعیت کنونی را از درون ویران می          

داري در    هاي سرمایه   مثلاً نطفه (شوند    ظهور وضعیت جدیدي منجر می    

فئودالیسم اروپایی در قرون چهاردهم تا پانزدهم؛ یا شـکل          » ي بدنه«

داري   داري و غیرکالایی در سـاختار سـرمایه         مدرن روابط غیرسرمایه  

 جهانی که به سوسیالیسم منتهی خواهد شد؛
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بینانه بـا پایـه و اسـاس      هاي واقع   بینی  بنابراین قادر به انجام پیش    ) 4(

هـایی    در مـورد بـدیل    ) »بصیرت«و  » نگري  آینده«برخلاف  (علمی  

ي دورتـر     ي بسیار نزدیـک و هـم آینـده          براي استقرار هم در آینده    

 هستیم؛

 

تـوان    بینی بر مبناي علم می      وتحلیل علمی و پیش     از طریق تجزیه  ) 5(

در رابطه بـا    (هم ویرانگر   : ها دست زد    به عمل اجتماعی متناظر با آن     

 .و هم خلاقه) داري سرمایه

 

که ( در مارکسیسم     است که اریک اولین رایت    این امر همان چیزي     

بخـش انتقـادي    کـارکرد رهـایی  ) شود بخش شناخته می   علمی رهایی 

: اند از   بخش عبارت   وظایف اساسی این علم رهایی    . خواند  اجتماعی می 

) 2(مند و نقد جهانی کـه وجـود دارد؛            یابی نظام   تشریح مشکل ) 1(«

اولـین  . ي دگرگـونی    ریهپروراندن نظ ) 3(هاي بادوام؛ و      تصور بدیل 

خواهیم دنیایی را که در آن زنـدگی          گوید که چرا می     مورد به ما می   

خـواهیم بـه کجـا        گوید که می    کنیم، ترك کنیم؛ دومی به ما می        می

  .»گوید که چگونه از اینجا به آنجا برسیم برویم؛ و سومی به ما می
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 لنینیستی دیالکتیکی-ي مارکسیستی اندازهاي فلسفه چشم

 

ي  نظریــه و فلــسفه) ي اشــکال آن در همــه(آنجاکــه مارکسیــسم از

اي اجتماعی و معنوي، پـس        اجتماعیِ دوران معینی است، یعنی پدیده     

ي پژوهش تـاریخی انـضمامی    عنوان ابژه  به(ي اصول فوق به آن        همه

بنابراین سعی خواهیم کرد برخـی از      . پذیر هستند   اطلاق) مارکسیستی

لیـستی را بـراي تحلیـل تـاریخی خـود           این اصول دیالکتیک ماتریا   

 .مارکسیسم و لنینیسم به کار ببریم

 

تاریخی مارکس ازنظر محتواي تـاریخی      -درواقع دیالکتیک اجتماعی  

در اشاره بـه آن محتـواي       . انضمامی آن منفی، ویرانگر و محدود بود      

شناختی صوريِ منطـق دیـالکتیکی سـخن         هاي روش   تاریخی از رویه  

ي مطالب تـاریخی کـه از طریـق ابزارهـاي             ارهگوییم، بلکه درب    نمی

ي مهم این است که     نکته. کنیم  شود، صحبت می    دیالکتیکی مطالعه می  

تحلیل ماهوي مارکس با توجیه نظريِ ضرورت دیکتاتوري پرولتاریا         

 .رسد به پایان می
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تنها نظـري،      نه –کند    لنین پیشاپیش با مصالح کاملاً متفاوتی کار می       

 :دهد رین این تمایز را چنین شرح میبوخا. بلکه عملی

 

هاي اجتمـاعی     ي پدیده   هاي مطالعه   گوید اگر نظام روش     لنین می ) 1 (

شناسی کـه     آن ابزار، آن روش   «را از طریق مارکسیسم درك کنیم،       

مانـد کـه لنینیـسم     در مارکسیسم نهفته اسـت، پـس تردیـدي نمـی        

یـدنظر  ي مارکسیـستی را اصـلاح یـا در آن تجد         شناسی آموزه   روش

بــرعکس، از ایــن نظــر، لنینیــسم بازگــشت کامــل بــه . کنــد نمــی

  .»اند بندي کرده مارکسیسمی است که خود مارکس و انگلس صورت

 

ي   هایی معین دربـاره     حال، اگر منظور ما از مارکسیسم، ایده        بااین) 2(

کـاملاً  «هاي اجتماعی تاریخی انضمامی است، در این صـورت            پدیده

تـر از   اي بـسیار گـسترده      سمِ لنینیستی دامنـه   واضح است که مارکسی   

هاي قبلاً موجـود      چرا؟ زیرا به مجموع ایده    . مارکسیسم مارکس دارد  

] در لنـین  [اي جدیـد از قـضایاي انـضمامی           ، مجموعـه  ]در مارکس [

هایی کاملاً جدیـد و گـروه تـاریخی کـاملاً             ي تحلیل پدیده    درنتیجه
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اي است که از  نیسم نتیجهبه این مفهوم مشروط، لنی  . جدیدي اضافه شد  

  .»رود مرزهاي مارکسیسم فراتر می

 

ترکیبـی از   «علاوه، آنچه مارکسیسم لنین بـه مـا ارائـه داده،              به) 3(

 …ي کارگر در حال مبارزه و پیروزمنـد اسـت             نظریه و عملِ طبقه   

ي کارگر، و موضوع اخیر بـه         ترکیبی از کار ویرانگر و خلاق طبقه      

  .»استتر  نظر من از همه مهم

 

اندازهاي تاریخی مارکسیـسم،    با تعمیم این منطقِ در نظر گرفتن چشم       

تـا نـابودي عملـی      ) مـارکس (داري    از انتقاد ویرانگرش از سـرمایه     

ي بالفعـل     و آینـده  ) لنین(ي سوسیالیستی     داري و ایجاد جامعه     سرمایه

ي  ازآنجاکه لنینیسم در جنبـه . بینی زیر را بکنیم     کمونیستی، باید پیش  

از مرزهـاي مارکسیـسم     «پیشاپیش  ) شناختی  و نه روش  (اهوي آن   م

، دوران جدید و آتی کمونیسم نیازمند گـام         »رود  کلاسیک فراتر می  

. تري است که آن را از حدود لنینیسم فراتر خواهد برد            حتی رادیکال 

 :چرا؟ براي اینکه
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 هاي آماده براي اي از دستورالعمل دیالکتیک ماتریالیستی مجموعه) 1(

ي موارد زندگی یا نظامی از مقولات منجمد نیست، بلکه حرکت             همه

 .ي محقق به دنبال موضوع خاص خود آن تحقیق است اندیشه

 

مثلاً براي لنین ظهور (ي مطالعه تغییر کند    بنابراین، اگر خود ابژه   ) 2(

اي کـه نـزد       عنوان مرحله   داري، امپریالیسم به    شکل جدیدي از سرمایه   

و همچنین اگر بافتار جدیدي ایجاد شـود کـه       )  بود مارکس ناشناخته 

کند و ارتباط متقابل جامعی با آن دارد، پس           این ابژه در آن عمل می     

این دگرگونی روش به دلیل این      . شود  روش تحقیق آن دگرگون می    

ي خود لزوماً   ي خاص مطالعه    واقعیت است که محقق با پیروي از ابژه       

هاي جدیـد، شـرایط و         و ویژگی  ي این تغییرات، مشخصات     باید همه 

ي ازنظـر تـاریخی متغیـري در نظـر            بافتارهاي جدید را همراه با ابژه     

 .بگیرد

 

نویـسد لنینیـسم ازنظـر        کنـد کـه مـی       بنابراین، بوخارین اشتباه مـی    

خیـر،  . اسـت » بازگشت کامل به مارکسیسم مارکس    «شناختی    روش

یالیـستی در   عنوان کاربرد نظري و عملـی دیالکتیـک ماتر          لنینیسم به 



 3901 

شرایط تـاریخی انـضمامی همچنـین بـسط و گـسترش ایـن روش               

کنیم،   اگر از بازگشت معینی به مارکس صحبت می       . دیالکتیکی است 

پس لنین تنها به معناي فاصله گرفتن از رفقاي حزبی خـود کـه بـا                

بردنـد،   دیالکتیک بسیار سطحی آشنا بودند و ناشیانه آن را به کار می       

 .به مارکس بازگشت

 

ي کمونیستی آینده،  رسد در جامعه ها، به نظر می    ي این   با توجه به همه   

ي   براي درك فلـسفی از هـستی، شـکل کـاملاً جدیـدي از فلـسفه               

ــه ــستی در جنب ــانی   مارکسی ــظ مب ــین حف ــاهوي آن در ع ــاي م ه

این امـر در تقابـل بـا        . شناختی بنیادي آن موردنیاز خواهد بود       روش

ــسم  ــسم، لنینی ــدرن مارکسی ــکال م ــسم، اش ــسم، مائوئی ، نئومارکسی

 :هاست، زیرا پسامارکسیسم و مانند آن

 

هم مارکسیسم مارکس و هم مارکسیسم لنین، دیالکتیک تکامل         ) 1(

ها هستند و بنابراین فرض بر این         ي متخاصم   اجتماعی از طریق مبارزه   

ي کمونیستی آینده، تناقضات اجتماعی در شـکل          است که در جامعه   

ــذیر آن آشــتی ــا  ناپ ــکال  ه ــه در اش ــد، اگرچ ــد ش ــوب خواهن مغل
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طبقه خواهد    ي آینده بی    آمیز باقی خواهند ماند، زیرا جامعه       غیرتخاصم

 بود؛

 

وتحلیـل    هدف مارکسیـسم کلاسـیک و لنینیـسم فقـط تجزیـه           ) 2(

طبقه با استفاده     ي بی   ي جامعه    مطالعه –هاي متخاصم طبقاتی است       نظام

ها و ساختارهاي اجتمـاعی       ي ارگانیسم   هایی که براي مطالعه     از روش 

 اند، امري غیرممکن است؛ طبقاتی طراحی شده

 

ي آینده، نیروهاي محرك تکامـل اجتمـاعی عوامـل            در جامعه ) 3(

ناملموسی مانند علم، آموزش، خلاقیت، فنـاوري اطلاعـات، عوامـل           

کـه مارکسیـسم کلاسـیک بـر          شخصی و غیره خواهند بود، درحالی     

طبیعـت،  (ها عوامل فیزیکی       در آن  تحلیل جوامعی متمرکز است که    

 نقش اصلی را دارند؛) قدرت عضلانی حیوانات و مردم، فناوري، مواد

 

تدریج در حالِ مرگ فقط وظایف اداري         در این آینده، دولت به    ) 4(

عنـوان    را انجام خواهد داد و هدف مارکسیسم تحلیل و نقد دولت بـه            

 ي دیگر است؛ اي علیه طبقه ماشین سرکوبگر طبقه



 3903 

قلمـرو  «(اشکال سـابق و کنـونی مارکسیـسم بـا پیـشاتاریخ             ) 5(

ي آینـده     که جامعه   سروکار داشته و هنوز دارند، درحالی     ) »ضرورت

. خواهـد بـود   ) »قلمـرو آزادي  «(گـرا     تاریخ واقعی انسانی و انـسان     

هاي غیرانسانیت، بیگـانگی، ازخودبیگـانگی، فتیشیـسم، نمـود            مقوله

ي طبقاتی و غیره که در        وهوم، مبارزه ایدئولوژیک، آگاهی طبقاتی م   

مارکسیسم کلاسیک نقش محوري دارنـد، دیگـر معنـایی نخواهنـد            

 .داشت

 

قلمـرو  «مطمئناً مبارزه بـا  «: درستی نوشت به همین دلیل، مارکوزه به    

او ادامـه   » تـاریخ واقعـی   «ي    پس از گذر انسان به مرحله     » ضرورت

وجـوداین،   بـا .  رفـت خواهد یافت و منفیت و تناقض از بین نخواهند 

ي آزاد این مبارزه تبدیل شـده باشـد، ایـن             زمانی که جامعه به سوژه    

به همین دلیـل،    . مبارزه به اشکال کاملاً متفاوتی انجام خواهد گرفت       

ي بشریت جـایز      تحمیل ساختار دیالکتیکی پیشاتاریخ بر تاریخ آینده      

  .»نیست
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ین و فیدل کاسترو،    بنابراین، مارکسیسم مارکس، لنین، مائو، هوشی م      

اشکال تاریخی و گذرایی از نظریه و عمل انقلابی اجتمـاعی هـستند،            

اگـر  . چراکه ظهور خود را مدیون شرایط تاریخی انـضمامی هـستند          

ها را به وجود آورده است ناپدیـد شـود، خـود ایـن             شرایطی که آن  

ها و اعمال دیگر ارتباط مـستقیمی بـا شـرایط جدیـد وجـود                 نظریه

 .خواهند داشتاجتماعی ن

 

کلی از بین خواهـد رفـت؟ ایـن           آیا بدان معناست که مارکسیسم به     

نویسد  شود که می طور ضمنی در کار ژان پل سارتر دیده می موضع به

ي تولید زندگی مـادي، فراینـدهاي         شیوه«که  (ي مارکس     این گزاره 

 )»کند طورکلی تعیین می اجتماعی، سیاسی و معنويِ زندگی را به

 

توانیم از آن فراتر برویم تـا         که نمی ] باقی خواهد ماند  [اقعی  شواهد و 

زمانی که دگرگونی روابط اجتماعی و پیشرفت فنی، انسان را از یوغ            

اي از    که براي همـه حاشـیه       محض این    به …کمبود رها نکرده باشد     

آزادي واقعی فراتر از تولید زندگی وجود داشته باشد، مارکسیسم بـه            

اما ما هیچ   . گیرد  ي آزادي جاي آن را می       و فلسفه رسد    پایان خود می  
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ي انضمامی نداریم که به ما امکـان دهـد            وسیله، ابزار فکري و تجربه    

  .این آزادي یا این فلسفه را درك کنیم

 

گیـرد    کند که فرض می     رسد سارتر در این مورد اشتباه می        به نظر می  

 .مارکسیـسم در شــرایط کمونیـسم خــودش را تمـام خواهــد کــرد   

هاي   حال، بوخارین و مارکوزه حق دارند در تأکید بر محدودیت           بااین

هـاي    عنـوان چـارچوب     تاریخیِ مارکسیسم کلاسیک و لنینیـسم بـه       

شناســی  و هــم در روش) بوخــارین(مفهــومی کــه هــم در محتــوا 

. انـد   به شرایط خـاص و سـاختارهاي پیـشاتاریخ وابـسته          ) مارکوزه(

ها بـراي   تبیینی و عملی آن-یل علمیوجوداین، به معناي انکار پتانس     با

 .تاریخ آینده نیست

 

شناسـی در آینـده       مثابه علم اجتماعی و روش      به نظر ما مارکسیسم به    

 :حداقل به دو شکل الزاماً همزیست ادامه خواهد یافت
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-شناسی تـاریخی، اقتـصادي و تـاریخی         در قالب نظریه و روش    ) 1(

اصـم طبقـاتی قـبلاً      ي جوامـع متخ     فلسفی علمی خاص براي مطالعـه     

 موجود؛

 

ي جامعـه     شناسی علمی عام براي مطالعـه       در قالب نظریه و روش    ) 2(

تـاریخ  «بشري در تمام مراحل تکامل، ازجمله دوران پیـشاطبقاتی و           

 .کمونیسم: پساطبقاتی» حقیقی بشریت

 

ي تکامل تاریخی  اندازهاي آینده  ي این تأملات به چشم      حال، همه   بااین

در حال حاضر، به خاطر شرایط مـدرن در   . شود   می مارکسیسم مربوط 

بسیاري از کشورها و حتی کل مناطقی که جوامع پیشاصنعتی هنـوز            

داري   و همچنین شرایط غیرانسانی ایجادشده بـا سـرمایه        -وجود دارند   

ترین شکل از نظریه و عمل مارکسیستی   لنینیسم مرتبط-پسااستعماري

هاي ملی متناظر آن،       که با ویژگی   و دقیقاً لنینیسم است   . انقلابی است 

ي   اي براي این جوامـع در آینـده         انداز واقعی ویرانگر و خلاقانه      چشم

 .نزدیک خواهد بود
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-مارکسیـسم «جاي    به(توان اهمیت مارکسیسم لنین       از این نظر، نمی   

فقـط بـا توسـعه و        ایـن اهمیـت نـه     . کم گرفـت    را دست ) »لنینیسم

شناسـیِ دیالکتیـک اجتمـاعی      سـازي لنینیـستیِ نظریـه و روش         غنی

مارکسیستی، بلکه با بازگشت عملی و سیاسی بـه علـم مارکسیـستیِ          

» عکاسـی «،  »بازتاب«در مقابل   (دستانه    ابتکار انسانی و آگاهی پیش    

ي فعـال واقعـی و زنـده؛          ارتباط دارد؛ یک سـوژه    ) یا آگاهی منفعل  

 .عنوان خالق تاریخ به) با نمایندگی پرولتاریا(شخص 

 

گیـرد در مبـارزه بـا         هاي لنین بر همین اساس قرار مـی         فعالیتتمام  

» اکونومیسم«گرایی که به تقدیرگرایی تاریخی،        ي اشکال جزم    همه«

و با هر تفـسیري از مارکسیـسم        » شوند  منجر می » خودانگیختگی«و  

را با تاریخی که در آن آینده       » علمی«ي عینیت، تاریخ      به بهانه «که  

در پاسـخ،   . »کنـد   ص غایب است، خلط می    از پیش نوشته شده و شخ     

با تمـام ایـن     » درکی حقیقتاً مارکسیستی از دیدگاه تاریخی     «لنین با   

  .تفاسیر مقابله کرد و روح انقلابی را به مارکسیسم بازگرداند

 

 سخن آخر
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تـوانیم بگـوییم کـه درك لنـین از            بندي تحقیقات خود مـی      با جمع 

معطـوف  ) شخصاً بیان نشده  علاوه بر موارد دیگري که م     (دیالکتیک  

به بینشی کامل و انضمامی از موقعیت تاریخی است و همین مجموعه            

ترین چیز در     مهم. کند  است که موضوعیت ماندگار لنین را تعیین می       

 –دیالکتیک لنین، دیدن تمامیتی دائماً در حال تغییر و تکامل اسـت             

فراینـد  / ابژه ها، دیالکتیک ذات و پدیده، گنجاندن       پیوند جهانی پدیده  

 .مندي این کل انضمامی و مشخصی در کل و تاریخ

 

دهنده، مدیر کارخانه، رئیس کارگـاه، پیـشکار،          هر دانشمند، سازمان  

پذیر هر    ي ارگانیک و انعطاف     آموزگار و سیاستمدار باید این ملاحظه     

. پدیده از طریق گنجاندن آن در ساختاري یکپارچه را از لنین بیاموزد    

ایم، تحلیل لنـین از       طور که دیده    ثال از این ملاحظه، همان    ترین م   ساده

شـود،    لیوان آب است، تحلیلی که امروز اغلب به سخره گرفتـه مـی            

ي   بنابراین، بر اسـاس نـسخه     . آنکه عمق درونی آن را درك کنیم        بی

هـا و مفـاهیم       تنهـا روش    توانیم نه   لنین از دیالکتیک مارکسیستی، می    
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تـوانیم در     هاي مـدیریتی را نیـز مـی         ه شیوه علمی را ایجاد کنیم، بلک    

 .سطوح مختلف تکامل بخشیم

 

تنها   ترین چیز در دیالکتیک اجتماعی و عملی لنین، نه          حال، مهم   بااین

تر   یا تحلیل تاریخی انضمامی از موقعیت، بلکه مهم       » نظرگاه تمامیت   «

ي انقلابی بـه پراتیـک اجتمـاعی و تـاریخی       از همه، بازگشت سوژه   

الملل دوم که انقلاب سوسیالیستی       رواقع، برخلاف رهبران بین   د. است

دانـستند، لنـین در       آتی را یک فرایند اجتمـاعی کـاملاً عینـی مـی           

اجتماعی خـود سـوژه و بعـد سـوبژکتیوِ وجـود            -دیالکتیک سیاسی 

 .اجتماعی را به مارکسیسم بازگرداند

 

 ـ«درنتیجه، بسیار مهم است که لنین با کنـار گذاشـتن             و » سماتوماتی

الملل دوم، چیزي به جنبش کارگري بخشید         تقدیرگرایی رهبران بین  

: شود  درستی اتوپیا یا آگاهی اتوپیایی نامیده می        چندان به   که امروزه نه  

به » خود  خودي  به«اي که     ي بشري عادلانه    ي آینده   تصویري از جامعه  

آیـد، بلکـه بایـد بـه          انتزاعی به وجود نمی   » ضرورت تاریخی «دلیل  

 .ها خالقان تاریخ خودشان هستند  خود مردم خلق شود، زیرا آندست
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 ي ایران هایی براي آینده نقشه

 هیوا اصغري

 

 الابطـال، هنـا عاصـمه        هنا عاصمه ! هنا. التاریخ  سجلوا فی ! سجلوا«. 1

 )ي یک فراموشی درباره(» الابطال الخفاجیه

اند،   شدهنوشته» زن، زندگی، آزادي«ي جنبش  اغلب متونی که درباره

مـدت خواسـت تغییـر و لحظـات           کنند تاریخ کوتـاه     وقتی سعی می  

هاي فراگیر، یـا بـه عبـارتی          ي تبلور آن به شکل خیزش       کننده  تعیین

، را بـه  )»مـا «یا (ي جمعی تغییر  گیري سوژه   مدت شکل   تاریخ کوتاه 

ي اعتراضـات دي مـاه       خاطر بیاورند، قیام ژینا را، به درسـتی، ادامـه         

 هـم   1388اعتراضات خرداد و تیـر      . دانند   می 1398  و آبان  1396

 امـا،   1400تابـستان   . ي ذهن این متـون دارنـد        جاي ثابتی در گوشه   

 روز و   25(گیرش     چشم  ي جغرافیایی   رغم تداوم زمانی و گستره      علی

، فقط گاهی، آن هم به شکلی گذرا، به ذهـن ایـن متـون               ) استان 14

را عجیـب و    ) ایـن تـصمیم   یا  (چه این فراموشی       آن  .کند  خطور می 

هـا از     کنـد، سـتایش همزمـان بـسیاري از همـین نوشـته              بامعنی می 
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هـاي    هـا و موقعیـت      همبستگیِ انقلابی و نیرومند مردمانی از ملیـت       

 روح نوظهوري   –ایم    متفاوت است که در چند ماه اخیر شاهدش بوده        

انـد، و گـاهی       بـر آن نهـاده    » سـازي از پـایین      ملت«که گاهی نام    

. »…گی ملی فراتر از کرد و ترك و گیلک و لر و بلوچ و               همبست«

 کـه از خوزسـتان   1400عجیب و بامعنی، چرا که اعتراضات تابستان     

اي   شروع شد و به بسیاري از مناطق دیگر نیز سـرایت کـرد، لحظـه              

 .اجتماعیِ این روح بود) یا پوئسیسِ(حیاتی در فرآیند ساخته شدن 

 

 »ه چشمش گوششد هم/ گشت گوشش همه چشم «. 2

. پردازي بود    سرآغاز یک فرآیند جمعیِ ترجمه و نقشه       1400تابستان  

شـد، و هرکـه       خواست تغییر این بار به زبان عربـی فریـاد زده مـی            

گوینـد، اگـر عربـی        خواست بداند که معترضان اهوازي چه مـی         می

ي   حداقل در مخیله  (از یک سو، زبان     . دانست، نیازمند ترجمه بود     نمی

هر : پیوندي ساختاري با جغرافیاي مردمی دارد     ) ها  ملت-تجهان دول 

کنند؛ از    ست که در جاي خاصی زندگی می        زبانی همیشه زبان مردمی   

مـان   را، کـه اغلـب  » مـا «دیگر سو، شعارهاي معترضان عرب توجه     

نیازمند ترجمه بودیم، مستقیماً به جغرافیاي مصیبت و عینیت وضعیت    
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هجـرت  : »کـلا کـلا لتهجیـر     «؛  »أنا عطشان «: کرد  ایشان جلب می  

: از کجـا؟ از اهـواز  . رویـم  کنیم؛ از اینجا به جاي دیگـري نمـی     نمی

کشاورزان جنادله و خزرج در روز      . »بالروح، بالدم، نفدیک یا اهواز    «

، وقتـی مـأموران حکـومتی را کـه رفتـه بودنـد آب               1400 تیر   23

 بودنـد،   شان را ببندند از روستاهایشان بیرون کـرده         هاي زراعی   زمین

 تیر در شهرهاي مختلـف خوزسـتان        24شعارهایی داده بودند که از      

از کجا؟  : »کلا کلا لتهجیر  «. رسید» ما«ي    تکرار شد و به گوش همه     

انـد؟ بـه    و بـه کجـا بـرده   . انـد  از کنار کارون که آبش را دزدیـده     

هاي مناطق مرکزي؛ به اصـفهان، جـایی کـه کـشاورزانش              کارخانه

از کجـا؟   : »کلا کلا لتهجیر  «. اند  ی به تنگ آمده   آب  ها ست از بی     سال

هـاي    خواهد کـه شـرکت      از کنار هور که تشنه است و آبش را می         

ي   به واسـطه  . اند  چینی با مجوز شوراي عالی امنیت ملی خشک کرده        

) یا ملی (هاي مدرن     ي ما انسان    شعارهاي معترضان عرب، تصور اولیه    

یات عینیِ جغرافیايِ سیاسی    از نسبت زبان و جغرافیاي مردمی به واقع       

آیند، پیوند    ي اول به دید نمی      و اقتصادي کشور، که ضرورتاً در وهله      

ي بخـشی از       نژادپرسـتانه   این پیوند از یک سو، دوباره، ترس      . خورد

ــا« ــه«از » م ــوریه«و » تجزی ــدن س ــطح آورد، و » اي ش ــه س را ب

کرد؛ و  را باب   » زبان  عرب«و  » عرب« بین    تمایزگذاري نژادپرستانه 
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پیرامونی و نظم نژادي    -از سوي دیگر، با مرئی کردن مناسبات مرکز       

مـان بـا        سرنوشـتی    درك هـم    آن مناسبات، ) و حاکم بر  (برآمده از   

گـویی و     عربی همچـون زبـان حـق      . معترضان عرب را تسهیل کرد    

هایی که    آن» ما«در میان   . اعتراض از اهواز به نقاط دیگر ایران رفت       

سرنوشـتی را   ي از ستم ملی داشتند زودتر ایـن هـم     تر  واسطه  درك بی 

آرخانـداییق  «، و   »آذربایجان معکـم  «،  »قلوبنا معکم «. مسجل کردند 

همان روزهاي اول بر دیوارهـاي اردبیـل و ارومیـه نقـش             » الاحواز

اي از فعالان سیاسی ترك، از زبان عباس لسانی، زندانی            بست، و عده  

 مبـارزان راه حقیقـت،      تـک   تـک «شان را با      سیاسی ترك، همرزمی  

هایـشان هـستند، در هـر     آزادي، و فعالینی که در صدد رهایی ملـت     

دایـه شـریفه، پیـامی بـه     . اعلام کردنـد » جغرافیا و مکانی که باشند   

اي   معترضان خوزستان فرستاد که هم اعلام همبستگی بود و هم نقشه          

اقتصادي ایـران ترسـیم     -از نقاط حدت ستم ملی در جغرافیاي سیاسی       

بـران بلوچـستان و       کشتار کولبران کردسـتان و سـوخت      «: کرد  یم

قلبم با شـما در     . ما درد مشترکیم  . تشنگان خوزستان را متوقف کنید    

 مـادر رامـین   –ریفـه     دایـه شـه   . هـاي مـن     هاست بچـه    کف خیابان 

.  اعدام شـد   1397، زندانی سیاسی کرد که در شهریور        »پناهی  حسین

ي   که در ایذه سر داده شد نقطه      » ادبختیاري با عرب، اتحاد اتح    «شعار  
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سـرعت بـه نقـاط        این شعار به  . پردازي بود   عطفی در این فرایند نقشه    

هـاي متفـاوتی از آن در روزهـاي بعـدي      دیگر کشور رفت و نسخه   

آذربایجان، عرب،  «؛  »لر با عرب، اتحاد، اتحاد    «: اعتراضات شنیده شد  

از تهران «؛ »د، اتحاداز کرج تا خوزستان، اتحا«؛ »فارس، اتحاد، اتحاد

ي این شعارها و شعارهاي       به واسطه . …و  » تا خوزستان، اتحاد، اتحاد   

آبـان  «و  » آذربایجان اویاقـدي، خوزسـتانا دایاقـدي      «دیگري مانند   

ي دیگري از     بر نقشه » ما«، گوش   »فرزند ندارد، خوزستان آب ندارد    

ي پیرامونی  ي دید   اي که این بار از زاویه        نقشه –موقعیت ملی بینا شد     

هاي متعددي نـام و   ها، پوسترها، و گرافیتی دیوارنویسی. شد ترسیم می 

هاي دیگر ایران حک      نشان خوزستان را بر دیوارهاي شهرها و استان       

کردند، و تجمعات اعتراضی متعددي در حمایت از معترضان عرب و           

لر خوزستان برپا شد که اخبار بسیاریشان به شـکل ویـدئوهایی بـه              

ها صداي فیلمبردار نام شهري را اعلام         رسید که در آن     می» ام«دست  

گفت که مردم آنجا در حمایت از مردم خوزسـتان بـه              کرد و می    می

 1400هـا، معترضـان در تابـستان          از خلال این کنش   . اند  خیابان آمده 

هاي  ي جغرافیایی ایران رسم کردند که چشم ي جدیدي از پهنه  ها  نقشه

ــراي  ــت«مرکزگ ــ» مل ــردرا ت ــشه. ازه ک ــرض از  نق ــردازان معت پ

هاي ملـی و جغرافیـایی مختلـف یکـدیگر را بـه اتحـاد و                  موقعیت
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کـه در   (شـان     سرنوشـتی   خواندند و با بازشناسایی هم      پیمانی فرامی   هم

) ملتی متمرکز-ست از ادغام در یک موقعیت دولت    ي اول تابعی    وهله

گی و نیـروي    گذاشتند که تاز    در برابرمان می  » ما«تصویري دیگر از    

شـدن یـا    یعنی نیرویـی کـه از فراینـد سـاخته        (اش    فرهنگی-انقلابی

بـیش از هـر چیـز       ) شود  ي جمعیِ تغییر ساطع می      سوژه» پوئسیسِ«

نگـاران    ي دید پیرامونی این نقشه      مدیون مرکزیت خوزستان و زاویه    

 .بود

 

دادنـد کـه سـطوح        اي رخ     پردازانه خود بر زمینه     هاي نقشه   این کنش 

داري و    ي جغرافیاي سیاسـی و اقتـصادي جهـان سـرمایه            نیدهت  درهم

پدیدار کرده بود و به سطح » ما«موقعیت ملی را بیش از هر زمانی بر      

گیري کرونا از یـک سـو    بحران همه) 1: ي روزمره آورده بود  تجربه

ي جهان ما و نظم نژادي حاکم بر آن، و همچنین             پیوسته  هم  واقعیت به 

تـرین    گـویی حاکمیـت در بحرانـی        و دروغ ناکارآمدي، سودجویی،   

ترین شکل ممکن در برابرمـان گذاشـته بـود، و از       شرایط را به عیان   

ي اخباري واداشته بود که آمار        را به پیگیري هر روزه    » ما«دیگر سو   

هـاي    کردنـد، و نقـشه      ابتلا و تلفات را استان بـه اسـتان اعـلام مـی            

ز در برابرمـان  ي شـیوع ویـروس کرونـا را هـر رو         شـده   بندي  رنگ
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هایـشان   ي تغییر هولناك رنـگ  هایی که در سایه    نقشه –گذاشتند    می

گویی و مگالومانیاي     سرنوشتی ما در برابر دروغ      ي دیگري از هم     نقشه

خروج آمریکـا از برجـام و       ) 2. خورد  حکومت مرکزي به چشم می    

هـاي    اي در سـطحی دیگـر تـنش         ها و منازعات منطقه     تشدید تحریم 

و اثرگذاري آن بر اقتصاد و زندگی روزمـره را بـیش از             ژئوپلتیکی  

ي  پیش آشکار کرده بود و دست دولت را بـراي تجزیـه و جداسـاز         

تـر از    نزدیک .هاي بازتوزیعی بسته بود ي سیاست  معترضان به واسطه  

اعتصابات فراگیـر   ) 3همه به اعتراضاتی که از خوزستان شروع شد،         

اي صنعت نفت، بود که هر روز از         ویژه کارگران پروژه    کارگران، به 

هـاي    اي دیگر بـا انتـشار پیـام         اي به شهر و کارخانه      شهر و کارخانه  

در ) 4ایـن را هـم اضـافه کنـیم کـه            . یافت  همبستگی گسترش می  

ي منابع عظیم نفتی      ناخودآگاه سیاسی ما ایرانیان، خوزستان، به واسطه      

ي جنـگ و     و تنیده شدنش بـا خـاطره      (و جایگاهش در اقتصاد ملی      

ــایی ــاي آن بازنم ــانی)ه ــه   ، مک ــاً مای ــت عمیق ــذاري س ــده  گ ش

)cathected(         سـرعت بـه      و به همین دلیل عواطف جمعـی بـه

هاي   ترین لایه   و نهایتاً در سطحی دیگر، در پنهان      . سویش جلب شدند  

، 1400ي جمعـیِ تغییـري کـه در تابـستان             ناخودآگاه سیاسی سوژه  

دیگر از موقعیت ملی را آغـاز کـرد،         اي    امیدوارانه، کار ترسیمِ نقشه   
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لغزند که زمانی  آور ویرانی چیزي می شاید تصویرهاي گنگ و هراس

ي  آبی و بحث عمومی دربـاره  گفتیم، و بحران بی     می» طبیعت«به آن   

 از آن طـرح    اقتصاد سیاسی عطش تصویرهاي بسیار جزئی و مبهمـی        

صویري از  چنان جزئی که گویی هیچوقت راه به تشکیل ت           آن –زدند  

 .برند کلیت این ویرانی نمی

 

شکـسته بغـض    / براي زخم بلوچستان    / ي خوزستان     براي سرفه «. 3

 »…/ بژي کردستان / تبریز 

پردازانـه و     هـاي نقـشه     کـنش » زن، زندگی، آزادي  «از آغاز جنبش    

ي جمعـی تغییـر       اي نقشی محوري در جهت دادن بـه سـوژه           ترجمه

تر کرد و بـازتر   ي تغییر را غنی  سوژه ي شعارها زبان    ترجمه. اند  داشته

سـرعت، نـه      ، به »ژن، ژیان، ئازادي  «مهمترین شعار جنبش،    . از پیش 

. هاي مختلف ملل ایران ترجمـه شـد         فقط به زبان میانجی، که به زبان      

کوشـتن  «. را متوجه عینیت وضعیت مـشترکمان کـرد       » ما«ترجمه  

از همـان آغـاز     نیـز   » ري؟  سه  بهڕي قو    که ۆري، تا ب    ووسهڕر    سه  له

. »برسـري؟   کشتن براي روسري، تا کی چنـین خـاك        «: ترجمه شد 

یکی از شعارهاي اعلام همبستگی با کردستان در بلوچستان شـعاري           
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، که برعکـسش    »لووچ پشتیوانییه   نیا نییه، به    کورد به ته  «: کردي بود 

یاشاسین کوردستان، بـژي    «شعار  . هم در کردستان سر داده شده بود      

ي ترکی و کردي کـه در زبـان           ، با استفاده از دو واژه     »نربایجا  ئازه

اي را بـه      هـاي ترجمـه     بخش کنش   اند، نیروي رهایی    میانجی جاافتاده 

را بـه   » جـاش «ي    کـردي واژه  . رسـاند » مـا «شکلی بدیع به گوش     

بسیاري از ویدئوهاي اعتراض این بار . هاي دیگر ایران قرض داد    زبان

رسـیدند؛ و فارسـی   » مـا «به دست هاي فارسی     با زیرنویس یا کپشن   

ویژه به خاطر ممنوعیـت آمـوزش بـه زبـان مـادري، بـراي                 که، به 

زبانان ایران عموماً به شکل زبان سلطه و سرکوب و ابـزار              غیرفارسی

ي ایـن     شود، بـه واسـطه      شد و می    هاي ملی تجربه می     فقیرسازي زبان 

ك و  ها در وضعیت انقلابی بیش از پیش بدل به زبـان مـشتر              ترجمه

. شـود   گیـرد و سیاسـی مـی        اي شد که از ترجمـه نیـرو مـی           میانجی

هـاي    اي، به خاطر پیوند زبان و جغرافیا، خود کنش          هاي ترجمه   کنش

پردازي آلترنـاتیو موقعیـت ملـی از          پردازانه نیز هستند؛ اما نقشه      نقشه

تر از قبـل، بـدل بـه          خلال اعلام همبستگی این بار، بیشتر و گسترده       

از کردستان تا گـیلان، سـرکوب       «: و سرتاسري شد  کنشی همگانی   

از «؛  »از کردستان تـا تبریـز، صـبر مـا شـده لبریـز             «؛  »علیه زنان 

از شوش تا کردستان، جانم     «؛  »کردستان تا تهران، خونین تمام ایران     
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کـورد،  «؛  »از کردستان تا جلفا، قدرت به دست شورا       «؛  »فداي ایران 

آذربایجان اویاقدي، کوردستانا  «؛  »ير  رابه  ري، ئازادي، به    لووچ، ئازه   به

کردسـتان،  «؛  »تهران بشه کردستان، ایران میشه گلستان     «؛  »دایاقدي

را » ما«هاي معترضان نیز      ویدئو. …و  » زاهدان، چشم و چراغ ایران    

مان در شهرها و روستاهایی معرفی کردند که بسیاري          سرنوشتان  به هم 

پـردازيِ    نقـشه . ده بـودیم  شان را هم نـشنی      از ما پیش از این حتی نام      

ي   اگـر برنامـه   . رسـد   همبستگی از موسیقی این قیام نیز به گوش می        

که خاموشی نسبی خیابان را، به جـاي زمـانی بـراي            —طلبان  سلطنت

دهی، فرصتی براي تصاحب نیـروي        تجدید قوا و همفکري و سازمان     

گـري بـا نهادهـاي        اساساً مبتنـی بـر لابـی      —دانند  انقلابی از بالا می   

، »این یکـی هـم واسـه      «الدولی ست،     الادستی و بسیج نیروهاي بین    ب

ــت« ــلاب مل ــا انق ــا«، و »ه ــان  » آواز لیلاه ــه امک ــا را ب ــه م توج

مان در سـوریه و عـراق، در          سرنوشتان  المللی با هم    هاي بین   همبستگی

غزه و هرات و کابل و بغداد و و روژاوا و حلب و خانشیخون جلـب                

 .کنند می

 

 ی به اجتماع شهرونداني مل از جامعه. 4
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باز شدنِ راه سخن گفتن از ایران همچون موقعیتی چندملتی به زبـان             

» ملت«به نفع مفهوم    » قوم«فارسی، و کنار زدن بیش از پیش مفهوم         

زن، «تـرین دسـتاوردهاي جنـبش         در این زبان میانجی، یکی از مهم      

در امکانِ انقلابیِ هژمونیک شدن ایـن گفتـار         . ست» زندگی، آزادي 

گنجد، و این بـسط       می» ما«ي    زبان فارسی حالا دیگر جایی در مخیله      

هـاي    پـردازي   ها و نقـشه     تخیل سیاسی را تا حد زیادي مدیون ترجمه       

اي دیگـر بـر جغرافیـاي         را به گونه  » ما«معترضانی هستیم که چشم     

ي دیدمان را عوض کردند و تصویري دیگـر           ایران باز کردند؛ زاویه   

گـی ایـن      تـرین بـالقوه     انقلابی.  برابرمان گذاشتند  از موقعیت ملی در   

بـه سـوي   » ملـت «گشودگی خیال، اما، امکان گذار از خود مفهـوم        

ملت اساساً خـود را بـر مبنـاي         . در آینده است  » اجتماع شهروندان «

باهمستان ملی برساخته از    . فهمد  کند و می    اشتراك جوهري تخیل می   

. کنند جوهري واحد دارنـد      ست که به دلایل تاریخی خیال می        افرادي

که غالباً همچون تـاریخی فرهنگـی درك        (جوهري که تاریخ ملت     

جوهري که به قول ارنست رنـان       . حاصل انکشاف آن است   ) شود  می

بوده است و با گسترش ادیان جهانی       » خون«هاي بسیار دور      در زمان 

 تعلق به باهمستان . شده است » روح قومی «یا  » زبان«رفته بدل به      رفته

ملی نه حاصل انتخاب، بلکه برآمده از همین اشتراك جـوهري سـت      
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» تـاریخ ملـی   «سـت، و هرچنـد        که گویی خود چیزي ازلی و ابدي      

چیزي جز فرایند انکشاف آن نیست، خود دستخوش تغییـر تـاریخی            

شود، یا، به هر ترتیب، باید در برابر چنین تغییري از آن پاسداري  نمی

هـاي غالـب و       محدود به ملـت   » ملت«چنین درکی از چیستی     . کرد

هاي مغلوب هم غالباً تاریخ ملت        صاحب دولت نیست و ناسیونالیست    

امـا اگـر ایـران را همچـون مـوقعیتی           . دانند  خود را ازلی و ابدي می     

ها، که ممکن است هر یک  چندملتی تخیل کنیم، گردهمایی این ملت

 حـداقل   یـا (بداننـد     جدا همچنان خود را صاحب جوهري یگانـه           جدا

، دیگر نـه    )هایشان همچنان به چنین درکی پایبند بمانند        ناسیونالیست

برآمده از جوهر یا زبانی مـشترك، بلکـه حاصـل درك مـشترك              

شـان بـه      هـاي متفـاوت     پذیري وضـعیت    هاي متفاوت از ترجمه     ملت

انتخـابی  : یکدیگر خواهد بود؛ و در این معنی، حاصل انتخابی آزادانه         

ي   مان که البته خود همچنـان، در وهلـه          رنوشتیس  برآمده از درك هم   

ملتی -مان در یک موقعیت دولت      ست از تاریخ ادغام شدن      اول، تابعی 

ها در تمام این      اما انتخابی که بالقوه توان واسازي عملی ذهنیت       . واحد

هاي ملی، و حرکت به سمت اجتماع شهروندانی را در خود             باهمستان

ترجمـه،  . اند در کنار هـم باشـند        کردهنهفته دارد که آزادانه انتخاب      

ــرخلاف  ــان«ب ــدهاي   » زب ــه، پیون ــستی کلم ــوم ناسیونالی در مفه
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هایی که از آن ما نیست        در زبان » ما«سازد، و براي      غیرارگانیک می 

تنهـا    در شرایطی که نیروهاي سیاسـی پیرامـونی نـه         . کند  جا باز می  

انقلابیون منـاطق   نیستند، بلکه دائماً با یکدیگر و با        » تجزیه«خواهان  

ي  مـذاکره  کنند، شـرط غیرقابـل     مرکزي اعلام همبستگی و اتحاد می     

خواهـان،   طلبـان و مـشروطه     که سلطنت » تمامیت ارضی «پایبندي به   

اند، چیزي نیـست جـز        گذاشته» ما«طلبانه، جلوي     عجولانه و فرصت  

ي تخیل سیاسی با بستن راه ترجمـه     تلاشی ناموفق براي انسداد دوباره    

 تلاشی  –، و الغاي امکان این انتخاب آزادانه        )طرفه کردن آن    یکیا  (

ي ایـران     مان را ببندیم و نقشه      هاي تازه   چشم» ما«ناموفق براي اینکه    

ي دیــد دنیــوي و مرکبــی کــه در خیابــان بــا  را، بــه جــاي زاویــه

هـاي    ها و گـوش     هاي مکرر به سمت یکدیگر و با چشم         گیري  جهت

ي دیـد     م، دوباره از همان بـالا، از زاویـه        ای  خودمان ساخته و پرداخته   

  .ي دولت مرکزي ببینیم زدوده مند و تن هوایی و نامکان

 

 تن و ترجمه. 5

 )ي همان فراموشی درباره(
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» زن، زنـدگی، آزادي   «ي جنـبش      در بسیاري از متونی کـه دربـاره       

و همین کثرت متون شاهد دیگري ست بر باز شـدن           (اند    نوشته شده 

و مشتقات و مفاهیم وابسته بـه آن        » تن/بدن«مفهوم  ) »ما«راه خیال   

این تورم مفهومی، که خود حاصل برخوردي . شوند به وفور تکرار می  

شـود، و   تر وضعیت مـی  ي دقیق  است، مانع مشاهده   منفعلانه با ترجمه  

هـاي انقلابـی همـه        پیش از هر چیز، مانع دیدن این مسئله کـه تـن           

 تـورم    .اند   روح و تاریخ و شناخت     دارند، یعنی واجد نفس و    » زبان«

زن، زنـدگی،   «ي جنـبش      در متونی کـه دربـاره     » تن/بدن«مفهومی  

از کی ما   : گذارد  شوند سؤالی اساسی در برابر ما می        نوشته می » آزادي

ایم؟ چرا بـه جـاي شـورش     به وجه دیدنی وجودمان تقلیل پیدا کرده 

بازگـشت بـه    زنیم؟ مسئله     حرف نمی » ها  انسان«از شورش   » ها  بدن«

گرایانه و سرکوب فلسفی و نظري تن نیست، بلکـه            گفتارهاي انسان 

زدایی از تن، یعنی ندیدن پیوند ناگسستنی تن با نفس و روح              نقد زبان 

 جامعـه    سازوکارهاي دولت مدرن  . ست  و تاریخ و شناخت و سوژگی     

هـا را بـه وجـه دیـدنی، قابـل شـمارش، و                را به جمعیت، و انـسان     

» بـدن «تورم غیرانتقادي مفهوم    . دهند  دشان تقلیل می   وجو  بیولوژیک

گراي دولت مدرن به وجود  در گفتار انتقادي، رهیافت امنیتی و تقلیل      
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را » ما«دهد و زبان   انسان و حقوق او را در فضاي این گفتار ادامه می          

 .بندد می
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 پایانی بر یأس زنان

 مرضیه بهرامی برومند

 

پایانی است بر یأس و نومیدي ناشـی  که » زن، زندگی، آزادي  «نام    به

زن، «نـام     به. از نگاه صرفاً بیولوژیک و زیستی بر هویت جنسی زنانه         

که پایانی است بر گفتمان مردسـالارانه کـه در آن      » زندگی، آزادي 

بسیاري از زنان که    . سرنوشت زن را ساختار بدنش تعیین کرده است       

ستیزي و تحقیر     بر زن خواه و جنبش اخیر در برا         هاي آزادي     در جنبش 

اند بر این باورند که ساختار بدن         زن در جامعه ایستاده و مبارزه کرده      

و حفظ این » جنس دوم«تواند و نباید در تقلیل موقعیت او به      زن نمی 

 زنـان ناشـی از سـاختار         نبایـد مـشکلات   . وضعیت نقش داشته باشد   

 شـدن   ، آزاد »زن، زنـدگی، آزادي   «جنـبش   . ژنتیکی بدن آنان دارد   

ي ایرانی از کنترل مستقیم نگاه زیستی و بیولوژیـک اسـت و               جامعه

ي این که این فرهنگ است که بایـد منزلـت اجتمـاعی               دهنده  نشان

ي آغـاز     ایـن نقطـه   . انسان را تعیین کند نه بدن زیستی و بیولوژیک        
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اي است کـه بـا تحقیـر بـدن زن او را در        ي مردسالارانه   ابطال افسانه 

 . است ده و بر حقوق و جان و ذهن او مسلط شدهجامعه کنترل کر

 

که گفتمان جنسی غالـب در دوران قاجـار بـود،           » ي زهدان   نظریه«

اي اسـت کـه سـاختار بـدنش           ي فرودستی جنس زنانـه      همان نظریه 

بـه  » ي قضیب  نظریه«کرد و به همان میزان        سرنوشت او را تعیین می    

. رزش اســتبرتــري جــنس مــذکر و مردانــه تکیــه دارد و داراي ا

مـادربودگی و   «ي قاجار، نقـش       ترین نقش زن در گفتمان دوره       مهم

زنانی که در این نقش ناموفق بودند، با عناوینی ماننـد           . است» زایش

مواجه بودند و شخصیت واقعی و فردیت آنان زیر سؤال          » کور  اجاق«

عنـوان یـک    زن نـه بـه    . شـدند   رفت و از زنانگی اجتماع طرد می        می

ی بلکه همچون موجودي بیولوژیک و زیستی کـه بایـد   ي انسان   چهره

گـردد و     هاي مشخص جاي گیـرد، مطـرح مـی           قالب  در یک سلسله  

هایی از ساختاري است که بر الزاماتی بر بدن زن براي             نظامی با نشانه  

 .ورزد اطاعت از جامعه و نظم مردانه اصرار می
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بهتـرین زنـان    «: خوریم که   ها برمی   گونه توصیه   در این دوره، به این    

زنی است که فرزند بسیار آورد، و میان خویشان خود عزیـز و نـزد               

شوهر ذلیل باشد و مطیع شوهر باشد و یا پولاك که به عنوان پزشک 

زن عقـیم   «: نویسد  در زمان ناصرالدین شاه در ایران اقامت داشته، می        

تقریباً همیشه مطرود شوهر خویش است و مورد تمسخر و اسـتهزاي            

تمایـل بـه    ). 1384احمـدي خراسـانی،   (» گیـرد   نان قرار می  سایر ز 

باروري و فرزندآوري، تنها انتظار اجتماعی از زنان نبود بلکه زنان نیز 

ي خود عامل بقـا و قـدرت    ي زیسته آن را در چارچوب قواعد تجربه     

 .دانستند خود می

 

که براي زنان با توجـه بـه        » کور  اجاق«هایی منفی مثل      بنابراین واژه 

کردند در یک تاریخ  ساختند و با آن زنان را معرفی می   ن آنها برمی  بد

طولانی از فرهنگ مردسالار، ساختار اجتمـاعی و روانـی زنـانگی را             

ي دیگـر     اي به دوره    کند که در این فرهنگ از دوره        بندي می   صورت

بینیم کـه در   براي همین می. دهد دهد اما تغییر معنا نمی     تغییر واژه می  

جـایگزین  » یائسه«ي    نزد حاملان گفتمان مردسالاري واژه    این دوره   

مفهوم زن یائسه از . شود با همان کارکرد معنایی می» کور اجاق«واژه 

ي بارداري    سوي نظم اجتماعی مردسالار در تحقیر زنی است که دوره         
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و زایش و فعالیت جنسی او بـه پایـان رسـیده و او تـوان و قـدرت                 

 این ناتوانی فرزندآوري را که وابسته بـه  .فرزندآوري را از داده است    

بدن زیستی زن است، جایگـاه فرودسـت زن در گفتمـان جامعـه و               

 .کنند زندگی روزمره تولید و بازتولید می

 

ي   ي برابرسـالار و مـدرن واژه        این در حالی است که در یک جامعه       

اي مردسالار از آن براي تحقیـر        امر منفی نیست تا در جامعه     »  یائسه«

در این جامعه زن و مرد برابـر        . و پیري و ناتوانی او استفاده کنند،       زن

گذاري زنان و مـردان       هستند و بدن زیستی معیار مناسبی براي ارزش       

نیست و بدن فرهنگی و اجتماعی جایگاه و مقـام زنـان و مـردان را                

رو فرزندآوري و مادرانگی مثل نظام معنایی گذشـته          این  از. سازد  برمی

ست که به زن محول شود و اجبار باشد بلکـه تنهـا یـک         اي نی   وظیفه

 و   انتخاب و اختیار هر زنی است بدون جبـر جامعـه          . است» انتخاب«

عنـوان   دیگـر بـه  » یائسگی«. فرهنگی که این وظیفه را از او بخواهد      

ضعف و ناتوانی ناشی از فرزندآوري و پایـان دوران عـادات ماهانـه     

یولوژیک در بدن زنان است که      یک امر طبیعی و ب    . شود  تعریف نمی 

در گذر عمر به صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد و عدم این رخـداد              

بـا پیـشرفت علـم و دانـش و          . بیولوژیک، غیرطبیعی خواهـد بـود     



 3929 

ي علم پزشکی در  ویژه رشد و توسعه  ها به     ي عرصه   تکنولوژي در همه  

 معاصـر   هاي تحقیرآمیـز در دوران      ي زنان، استفاده از این واژه       حوزه

ي  روانه افتادگی فرهنگ مردسالار و ذهن پس براي زنان نشان از عقب

ها براي تحقیر جایگاه زنان و نجات خود          افرادي است که از این واژه     

 .برند از درماندگی در دنیاي مدرن و فرهنگ پیشرو بهره می

 

زده به زن به خاطر روشی است کـه           این نگاه ایدئولوژیک و جنسیت    

سالار در بازتعریف و بازتولید مفهوم زنـانگی در پـیش           ي پدر   جامعه

تکریم شود در مقام باکره یا تکفیـر    «گیرد، زنی که قرار است یا         می

زنی که قرار اسـت تکـریم       ). 1381هیوارد،  (» شود در مقام روسپی   

شود در مقام مادرانگی و زن جوانِ جنسی و یا تکفیر شـود در مقـام                

حسب این    در این جوامع زنان بر    . دانیائسه و ناتوان براي رضایت مر     

مردان نیز . شوند بندي می   ارزش طبقه   ي آرمانی و بی     تقابل، به دو دسته   

شوند و آن را به بدن و جنسیت زنـان            گرفتار این تصویر دوگانه می    

 .کنند تحمیل می
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ي  ایدئولوژي پدرسالار در طول تاریخ، این دو شکل از تقابل دوگانـه         

هـا در   انگـاري   ردپاي ایـن دوگانـه   . کرده است هویت زنانه را حفظ     

هاي مرتبط با زن در فرهنگ و ادبیات معاصر و کلاسیک مانند،        نگره

 هـم دیـده     …لکاتـه و    /فتانه، زن اثیـري   /بد، زن آرمانی  /زن خوب 

ستیزي حاصل ساختارهاي ذهنی حاکم بر  این دوگانگی و زن. شود می

ي   نـان همـواره ابـژه     شود کـه در آن ز       فرهنگ مردسالار دانسته می   

گفتمـانی  . گیرنـد  گاه در مقام فاعلیت قرار نمی    گفتمان هستند و هیچ   

پردازد در مقابل گفتمـانی   که به بازتولید نظام پدرسالاري و سنتی می  

کند نظام مردسالاري را به چالش بکـشد و           گیرد که سعی می     قرار می 

 تقویـت   هاي گفتمان برابري جنـسیتی را       معانی جدیدي بسازد تا دال    

جنسی  )gender(نماید و تقدم هویت انسانی را بر هویت جنسیتی 

)sex( نمایان سازد. 

 

هاي یائسه از زبان بعضی از افراد بـه عنـوان امـر               توصیفی که از زن   

کنند آنها را به عنوان تصویري منفـی،          شود، سعی می    منفی بازگو می  

 تـصویري   سازند تا   می» دیگري«هنجار در جامعه و همچون یک         نابه

هاي مطلوب خود و باقاعـده و نظـم مردانـه و              مثبت و سازنده از زن    

» دیگري«هاي این  مشخص کردن ویژگی. دست داده شود   هنجار به   به
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کند و در عـین       کند که هر گفتمان، چگونه زنی را طرد می          تعیین می 

در طول زمان ما شاهد بودیم چگونـه        . شود  حال چگونه زنی تولید می    

زن (و  ) زن/مرد (- خود و دیگري   –بندي بین      تقسیم یک دوقطبی و  

گیـرد کـه بخـشی از         شکل می ) زن یائسه /زن زایا (و  ) زن بد /خوب

 .چارچوب گفتمانی نظام حاکم است

 

ي ایرانیـان و جهانیـان        بر سر همـه   » زن، زندگی، آزادي  «چتر شعار   

ي خود گردهم آورد که آغـازگر         گشوده شد و آنها را در زیر سایه       

ي قرن جدید شد، گفتمان و جنبشی که           نو و تازه در آستانه     گفتمانی

در این جنبش . ي آغاز آن را زد ي دختري زیبا جرقه رفته بدن ازدست

طلب مردسـالار     در مقابل نظم مردانه و خشونت     » زن«خواهی،    آزادي

شـده و   ي تحقیر سـرکوب    ها در زیر سایه     زنی که سال  . گیرد  قرار می 

سازي سعی در حذف او کردند حالا نیروي          انبا واژگان منفی و گفتم    

و مفهـوم  » زنـدگی «. شـود  خواهی می  بخش این جنبش آزادي     رهایی

و »  مرگ«زایش معنایی در برابر زایش بیولوژیک و در مقابل مفهوم 

شود  رساندن روحی و جسمی به دیگران و زنان، صورتبندي می         آسیب

وندان در  ي حصر و رعـب و وحـشت شـهر           و آزادي در برابر کلمه    
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هاست در تسخیر نظم پلیسی حاکم        ها که سال    فضاي عمومی و خیابان   

 .شود پردازي می است، مفهوم

 

اي که امید و مفهـوم زنـدگی را بـه             سه واژه » زن، زندگی، آزادي  «

صداي جامعه تزریـق و او را امیـدوار بـه     کالبد مرده و خاموش و بی   

فتمانی دیگـر کـه   زندگی و زیستن کرد تا در شروع قرن جدید با گ       

 .ریزي و براي آن تلاش کنند کند پایه مفهوم زندگی را بازتولید می

 

هاي بـدون     هاي گوناگون و بدن     که دال » زن، زندگی، آزادي  «شعار  

هـاي مختلـف      هاي فرودست و جریـان      اندام جامعه و مطالبات گروه    

ي گفتمـان     کننـده   سیاسی و دانـشجویان را گـردهم آورد بازنمـایی         

ي است که توانست فضا را از انسداد فکري و سیاسی خارج            ا  گسترده

جنـبش  . هاي متکثر مردمی را بـه صـحنه آورد          کند و مردم و گروه    

بخش  ي این شعار بازنمایی شد نیرویی رهایی      نوین اجتماعی که برپایه   

  گوید تاریخ کهنه و پیر و فرتوت روبه         اي است که می     و صداي تازه  

این شـعار  . ي زاده شدن است  نو در آستانه   هاي  نیستی و امر نو و واژه     

 .نماد زندگی و حیات دوباره است
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ي سـکوت زنـدگی       ها در تاریکی و در سـایه        زنان امروز بعد از سال    

ي   خـود دفـاع کننـد و جامعـه        » بـدن «اند کـه از       کردن، یاد گرفته  

زن، «جنـبش   . رسمیت بـشناسد    مردسالار را وادارد تا بدن آنان را به       

خواهی و مناسـک      ي فرهنگ برابري    کننده  بازنمایی» يزندگی، آزاد 

زنانی که با بدن خود بـه       . ي زنان است    خورده  زخم  التیام و ترمیم بدن     

سازي منفی    پردازي و گفتمان    خاطر ترس و امر مسلط مردانه و مفهوم       

بـدن  «یا  » دیگري«اند و با خود به مثابه یک          از بدن زن، بیگانه بوده    

این بدنِ دیگر همان مکان و مقري اسـت         . ندکرد  برخورد می » دیگر

که برمبناي زبـان و فرهنـگ پدرسـالارانه و          » گفتمان دیگري «که  

زن . خشونت مردانه است در آن شکل گرفته و گسترش یافته اسـت           

امـا  . ي مرد خود و بدنش را تجربه کرده بـود           از دریچه و نگاه خیره    

دان بـه آن    اینک زن بدنی از آن خود را درك خواهد کرد کـه مـر             

 زده و آن را محــدود و در موقعیــت جــنس دوم تعریــف و  آســیب

 .بازتولید کردند
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 که  -گفتمان دیگري -ي زنانه در      شدن سوژه   شرط زنانگی و اجتماعی   

ي فرهنگ مردسالارانه و خشن جنسی استوار است این اسـت             بر پایه 

گاه ي قدرت مردانه ن     هاي جنسی در حلقه     ي دال   که او را در مقام ابژة     

هاي جنسی همچون واژگـانی مثـل کـدبانو، بـانوي             ي دال   ابژه. دارد

ها واژگان منفـی      خوب، یائسه و دیگر زنانی که نظم حاکم براي آن         

زنان در این فرهنگ مردسـالار و       . کند تا آنان را طرد کند       تولید می 

جنسی، یا در مقام مادر و کـدبانوي خانـه حـافظ امنیـت و تربیـت                 

شود به مثابـه       و یا اگر در فضاي عمومی وارد می        فرزندان خواهد بود  

شدن خود   ي قربانی بازنمایی خواهد شد و بایستی مسئولیت قربانی          ابژه

ــذیرد ــسئول   . را بپ ــان را م ــه زن ــدرتی ک ــط ق ــاختار و رواب در س

داند، تنها بدنی که مکان انباشت قـدرت اسـت و             شان می   شدن  قربانی

ن تنها در ضعف و زخـم و        حق زیستن دارد بدن مرد است و بدن زنا        

 و یأس، حق بودن و ماندن و زیستن خواهد داشت، غیـر از               جراحت

 .این تهدید به اختگی خواهند شد

 

مفاهیم » زن، زندگی، آزادي  «ي جوانه زدن جنبش        اکنون در هنگامه  

منفی بر بدن زن براي تحقیر او در جامعه و دادن جایگاه جـنس دوم               

یش از هـر زمـان دیگـر از موضـوعی           به دلیل بدن بیولوژیک زن، ب     
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امـر  «با شناخت شعار    . شخصی به موضوعی سیاسی تبدیل خواهد شد      

ها براي کنترل زنان بر   بسیاري از فمینیست » شخصی امر سیاسی است   

خودشان مبارزه کردند و بدین ترتیب مبارزه با آزار روحی و           » بدن«

نتـرل و  ک«تر آنچـه نظریـه فمینیـسم     روانی و جنسی در سطح وسیع    

هاي ایـن جنـبش    سیاست. نامیدند، شکل گرفت  می» تملک بدن زنان  

 که شامل مقاومت در  -اند  هایی فضایی   سیاست    –اي    فمینیستی به گونه  

مقابل محدود کردن زنان به فضاهاي خاص مانند خانه و مبارزه براي            

هاي زندگی، شامل کـار،       ي حوزه   دسترسی و مشارکت برابر در همه     

در نتیجه، مشکلات   . شود  ش و کنترل بر بدن خود می      سیاست و آموز  

از همـین  . اند تنها از طریق سیاسی و اقدام سیاسی قابل حل       » شخصی«

کـه    هاي حمایتی براي ارتقاي آگاهی زنان از ایـن          رو، تشکیل گروه  

محدوده و مرز طرد و تحقیر زنان از جامعه تا کجاست و زنان تا کجا    

 .رند ضروري استبر بدن خود کنترل و مالکیت دا
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 خواهی، انتگراسیون و باقی بقایاي نظري خودفرمانی، جمهوري

 نیا محمد حاجی

 

ي هیچ منفعـت واقعـی، هـیچ     در نگاه نخست، نماینده] لامارتین[او  «

ي مشخص، نبود؛ او خودش همان انقلاب فوریه بـود، شورشـی              طبقه

 ـ    هـایش، بـا شـعر و محتـواي خیـالی            عمومی با تمام تـوهم     ا اش و ب

ها که بگذریم، این سخنگوي انقـلاب         ي این   اما، از همه  . هایش  بلاغت

هایش، متعلق بـه بـورژوازي        ها و دیدگاه    گیري  فوریه، ازلحاظ موضع  

 )مارکس، نبردهاي طبقاتی در فرانسه(» .بود

 

 مقدمه

صورت پیگیـر بـه مـسائل ایـران           هاست که به    محمدرضا نیکفر سال  

طور جدي درگیر این پرسـش        ن به هاي گوناگو   اندیشد و در دوره     می

ي اخیـر، کـه       او در چندسـاله   . »گذرد؟  در ایران چه می   «: شده است 

هاي اجتماعی بوده اسـت؛ طـرح تحلیلـی را            هاي پرتلاطم جنبش    سال

: معرفی کـرده کـه برخـی از مقـولات کلیـدي آن از ایـن قرارنـد         
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، محوري  ستیزي، خودفرمانی، انتگراسیون، جامعه     مداري، ولایت   ولایت

 .کرامت انسانی، نظام امتیازوري، تبعیض

 

ها و پیامدهاي نظري طرح نیکفر را تبیین          در این مقاله، برخی از پایه     

هایی از چپ ایـران متفکـر         کم در میان طیف     نیکفر، دست . کنیم  می

هاي او    مؤثر و مرجعی است، همین مسئله براي عطف توجه به اندیشه          

ي انتقادي     در نگارش این مقاله    اما آنچه محرك اولیه   . کند  کفایت می 

توجه بخشی از سخنان نیکفر در        گذاري قابل   شد، بازنشر و به اشتراك    

هـاي    بود؛ از جانب افـراد و کانـال       » پرگار«ي چند سال پیش       برنامه

 .»دهم هشتگ وکالت می«چپ، در واکنش به سیرك جدید 

 

ي آن چیـز  ‑تبار انقـلاب    «: گوید  نیکفر در این بخش از سخنانش می      

 قبل از اینکه انقلاب باشد، ادراك از    ‑شود  که به مارکسیسم منتقل می    

هایی که اینجاوآنجا نیروهاي سلطنت برپا        سیرك. »خودفرمانی است 

ي  ي استقرار بالفعل ولایت، موجب شده که ایده        زمینه  کنند در پس    می

خودفرمانی و خودآیینی نگاه بسیاري را به خود خیره کند، حتـی یـا       

امـا  . داننـد   کسانی که خود را چپ، مترقی و مارکسیست می        ویژه    به
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 که نیکفر آن را از کانت به        –ي خودفرمانی     میانجی قرار دادن مقوله   

ي  هم در بحبوحـه  آن   براي فهم انقلاب مارکسیستی،‑گیرد عاریه می

تواند پیامـدهاي نظـري و درنتیجـه          یک جنبش اجتماعی بزرگ، می    

ولو اینکه به نیت خیري همچـون دفـع   سیاسی خطرناکی داشته باشد؛   

چراکه در تئـوري و در سیاسـت   . هاي ارتجاعی باشد  ي گرایش   حمله

ترین اهمیت را دارند؛ و گاه مسیر جهنم را        هاي خیر و مترقی کم      نیت

 .کنند فرش می سنگ

 

تر به نظریات نیکفر متوجه خواهیم شـد کـه    ازقضا، با نگاهی نزدیک  

ي   ینی، براي طرح نیکفـر یـک مقولـه        ي خودفرمانی یا خودآی     مقوله

بندي طرح نظـریش را       ي این مقوله، طیف رنگ      تونالیته. جانبی نیست 

هایش بـا سـایر       از سوي دیگر چرخی است که دندانه      . کند  تعیین می 

کنـد نیـز چفـت شـده و           مفاهیم و مطالباتی که نیکفـر طـرح مـی         

بنـابراین بخـش    . کنـد   هاي حرکت تحلیل او را مشخص می        محدوده

ي خـودآیینی اختـصاص داده        همی از این نوشتار به بررسی مقولـه       م

اما پیش از آن باید توضیح دهـیم کـه اساسـاً چـرا نیکفـر                . شود  می

. کنـد   ضرورت رجعت به خودآیینی و احیاي این مقوله را حس مـی           

ي فلسفه اسـتعلایی      گیري این مقوله    خواهیم دید که ضرورت عاریت    
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ایت تجربی است که از تاریخ معاصر       براي نیکفر بسته و مرتبط به رو      

بنابراین مقدمتاً نگاهی گذرا به روایت او از تاریخ   .کند ایران نقل می

معاصر ایران خواهیم انداخت و نشان خواهیم داد که چرا خـودآیینی            

 .کند براي نیکفر نقش تحلیلی مهمی را ایفا می

 

لات مفهومی  گیري این مقوله و تحو      که تبار شکل    جاي این   در ادامه به  

آن نزد متفکران مختلف را دنبال کنیم؛ براي نزدیک شدن فوري بـه             

مان در این مقاله، نگاهی به جایگاه نظري این           ي موردبحث   قلب مسئله 

ي فلسفی چـه نقـش    که این انگاره   اندازیم؛ و این    مفهوم نزد کانت می   

در امتداد همـین    . کند  سیاسی مهمی را در روشنگري ایفا می      ‑تاریخی

ي مقـولات فلـسفی بـا         سئله گریزي کوتاه خـواهیم زد بـه رابطـه         م

در ایـن بخـش درصـددیم       . هاي علمی   هاي سیاسی و افق     گیري  جهت

روشنگري چه بستر تـاریخی و  ‑ي خودآیینیِ کانتی   نشان دهیم، مقوله  

در این دو بخش اخیـر تـلاش شـده          . اي دارد   گیري سیاسی   چه جهت 

کند، مـسائل بـه       ع طلب می  بدون قربانی کردن دقتی که خود موضو      

سـنجش  . (ترین شکلش ارائه شود    ترین زبان ممکن و در خلاصه       ساده

دانیم که هیچ بحث      حال، همه می    بااین) این تلاش بماند براي خواننده    

توان بدون درنگ و  اش نمی اي را حتی در شکل ساده و خلاصه فلسفی
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خواننـدگان  هاي ناگزیر این بخش       امید که فراز و نشیب    . تأمل خواند 

 .ي مسیر متن منصرف نکند را از پی گرفتن ادامه

 

شـویم کـه طـرح نظـري           در بخش بعدي به این پرسش نزدیک می       

نیکفر که مقولاتی چون ولایت، خودبنیادي و تفکر انتقـادي در آن            

کنند، چگونه منطقاً زمانِ تاریخی ایران را به زمانِ           نقش مهمی ایفا می   

زمـانی کـه خـودآیینی و       . دهـد   مـی تاریخی پیشاروشنگري رجعت    

ستیزي اصل اندیشه و آرمان آینده بوده است؛ درواقـع آنچـه              ولایت

کند، نگاهی است که ما       به خودآیینی را موجه می    » مفهومی«رجعت  

که   داند؛ چنان   تاریخی می ‑ماندگی یا توقف فکري     را واجد نوعی عقب   

هـاي     آستانه ایم یا در    مانده  گویی ما از زمان تاریخی روشنگري عقب      

 .ایم آن متوقف شده

 

بنابراین در گام بعدي پرسش از زمان تاریخی را در ارتباط با روابـط              

هـاي زمـان      کـشیم؛ مشخـصه     تولید و فرماسیون اجتماعی به میان می      

مـاهوي  » زمانی  ناهم«ي امپریالیستی و      داري در مرحله    تاریخی سرمایه 

زمانی ما، نه     امر که ناهم  کنیم؛ براي اثبات این       این زمان را تشریح می    
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مان در یک زمان تاریخی دیگر، بلکه بالعکس ناشی از  محصول توقف 

در همین بخـش    . داري امپریالیستی است    مان با زمان سرمایه     زمانی  هم

کنیم که چگونه تحلیل زمان تاریخی ایران         این موضوع را بررسی می    

 ـ   مستقل از زمان تاریخی سرمایه  اظ تحلیلـی  داري امپریالیـستی بـه لح

) جهـان امپریالیـستی   (کننده است؛ چراکه کلیت جدید جهانی         گمراه

در (شکل گرفته که مستقل از آن کلیت یـک فرماسـیون مـشخص              

در بخش بعد بـه ایـن موضـوع         . توان تحلیل کرد    را نمی ) اینجا ایران 

تنها یک فرماسیون را در بـستر کلیـت    شویم که نیکفر نه    نزدیک می 

کنـد و لاجـرم فهمـی نـاقص از      نی تحلیل نمی تحولات و روابط جها   

دهد؛ بلکـه همچنـین،    گیري و روند تضادهاي اجتماعی ارائه می      شکل

ها و تضادهاي آن نیـز خطـی و    بندي تصویر نظري او از جامعه، سطح  

ي محوري خودآیینی و ولایت است؛ بر اساس ایـن            منطبق بر دوگانه  

یا بر اسـاس نظـام      : ي مفروض، دو نوع جامعه خواهیم داشت        دوگانه

مستقل از شکل آن؛ چـه دینـی، چـه          (امتیازوري ولایت و مرجعیت     

بـر مبنـاي    . است یا بر اساس خودآیینی و حقوق برابر افراد        ) سلطانی

هم «ي مجرد تبعیض،      همین طرح انتزاعی است که براي نیکفر انگاره       

 تقـدم    »به لحاظ تحلیلی و منطقی و هم به لحاظ تاریخی بر اسـتثمار            

 .یابد می
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کنـیم و نـشان       ، نابسندگی این طرح در تحلیل را بررسی می          در ادامه 

دهیم جایگاهی که نیکفر به لحاظ نظري و سیاسی اشـغال کـرده               می

بخـشد،   هایی را نیز در مورد شکل دولـت بـه او مـی      است و بصیرت  

خصلت طبقاتی (چگونه منطقاً و ضرورتاً او را در مورد ماهیت دولت     

و سر آخر، در بخش پایانی با توجه به این واقعیت          . کند  کور می ) آن

ي ماهیت طبقاتی دولت مختص       ي حاضر درباره    که سکوت کرکننده  

نظرات نیکفر نیست و طیف بزرگی از چپ ایران گوش و هوشش را    

خـواهی نـاب قـرض داده اسـت، بـه             به آواز زیباي سیرن جمهوري    

یروهاي مترقـی از    هاي مادي و دلایل ساختاري استقبال عمومی ن         پایه

 .پردازیم این نظریات می

 

 »ما«تلخیصی از روایت نیکفر از تاریخ معاصر 

 :روایت نیکفر چنین است

 

دینی است، ولایتـی    » ولایت«امارت اسلامی حاکم یکی از ارکانش       

کند و از سـوي       سو حقوق افراد را در قالب امت ذوب می          که از یک  
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و درنتیجـه بـر اسـاس    » نظـام امتیـازوري  «دیگر، حق را بر مبنـاي    

بـر  » دولـت ولایـی   «خـود   . کنـد   زا توزیع می    مراتب تبعیض   سلسله

ولایـت شـاه و     «ي سرنگونی ولایت دیگري بنا شـد، یعنـی            مخروبه

اي کـه     هاي سلطان بودیم، در وهله      ترتیب ما که سوژه     این  به. »سلطان

ي تبعیض سلطان بشوریم و از صـغارت تحمیلـی            خواستیم علیه شبکه  

هاي ولایت فقاهتی بدل شدیم و در مغاك          به درآییم، به سوژه   سلطان  

صغارت، ولایـت، نظـام تبعـیض و        . صغارت مبتنی بر دین درافتادیم    

با توجه بـه    . امتیازوري پس از انقلاب حفظ و در مواردي تشدید شد         

ي تبعیض محور ایران توان تجمیع کردن نداشته و           این روایت، جامعه  

 …اي مـسئله «: شود  ایران می   » پایدار  ي  ئلهمس«بدل به   » انتگراسیون«

که انقلاب را برانگیخت، اما با انقلاب پاسخ درخور خود را نیافت، و             

  »گام تشدید شد به گام

 

» زن، زنـدگی، آزادي «بینـیم کـه جنـبش        رغم این موضوع، می     علی

. هاي سیاسی ایدئولوژیک امارت اسلامی را به لرزه درآورده است پایه

ل، فرزند سلطانِ مخلوع، در پی احیـاي امـارت شـاهی و     در همین حا  

» هـشتگ «بخشی نیز با    . دربار است » نظام امتیازوري «استقرار مجدد   

بنابراین، خطر احیاي ولایـت     . اند  به او وکالت احیاي ولایتش را داده      



 3944 

علتش این است «چرا؟ . نماید جدي می» جنبش ضد ولایی«در درون   

پـذیري    هل توکل کردن، اهل ولایت    ي آریایی، ا    که ماي ملت شیعه   

 و از این حالت صـغارت     …ي انتقادي ضعیف است      اندیشه …هستیم

 . »ممکن است نتوانیم بیرون بیاییم

 

اي است که گویی مـا هنـوز وارد عـصر مـدرن               گونه  این روایت به  

» صغارت به تقصیر خویشتن   «ي    ي پیشامدرن، دوره    ایم؛ در دوره    نشده

بر اساس ایـن روایـت    . ایم  ودخواسته مانده ي بندگی خ    ، دوره )کانت(

ها را زود   وعده«نداریم،  » جرئت پرسش کردن  «مشکل این است که     

حـل     بنـابراین راه    .»ي انتقادي ضعیف اسـت      اندیشه« و    »پذیریم  می

نظري این مشکل واقعی و تجربی دست بردن بـه مهمـات مفهـومی              

فراهم کنیم کـه    باید مبناي مفهومی را     . ي انتقادي مدرن است     اندیشه

هاي دین و سلطان به سوژگی و صـغارت تـن ندهنـد و خـود                  سوژه

شان خودشـان     سوژگی خود را تأسیس کرده و بنیاد و قانون سوژگی         

متفکـر  «ي    اي بهتـر از خزانـه       ها چـه خزانـه      ي این   براي همه . باشند

 .کانت: ي نقادي  و مؤسس فلسفه »مدرنیته

 



 3945 

 ي ناب اب و سوژهنقد ناب، عقل ن: خودآیینی نزد کانت

که بازگشت فلسفی نیکفر به کانت را متوجـه شـویم بایـد               براي این 

 .ي نظري وسیعی که کانت فراهم کرد بیندازیم نگاهی کلی به پهنه

 

. اولین گام کانت نگاه انتقادي به و بازرسی از خود عقل محض بـود             

او در پاسخ به شکاکیت مدرنی که در باب شناخت پیش آمده بود و              

جمله اخلاق نیز تسري یافته بود، تلاش کرد پیش      ها من   ایر حوزه به س 

شناخت نظـري بـراي     . از هر چیز حدود عقل نظري را شناسایی کند        

زمـان و   (ي نخست در چارچوب حـسیات اسـتعلایی           کانت در وهله  

تنهـا  . کند قرارگرفته و سپس از توري مقولات فاهمه گذر می  ) مکان

ي شناخت براي  اهمه است که ابژه   پس از پذیرندگی حس و فعالیت ف      

 شناخت امري از پـیش داده نیـست و هـر             ي  ابژه. شود  ما حاصل می  

وجـود  «ترتیب ما به      این  به. ي شناخت قرار گیرد     تواند ابژه   امري نمی 

ي مهم این است      نکته. دسترسی نظري نخواهیم داشت   » به ماهو وجود  

انی و فرامکانی که در این طرح تمامی امور الوهی و موضوعات فرازم      

هـا   امور الهی، گزاره : شوند  تمامی طرد می    ي شناخت نظري به     از حوزه 

ي   همبسته با این نکتـه، نکتـه      . و احکام دینی موضوع شناخت نیستند     
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ي  کند، نـه سـوژه      دوم این است که آنچه امکان شناخت را فراهم می         

ي نـاب   ي فردي با تمایزات شخصی که سـوژه        شناسانه، یا سوژه    روان

هرگونه : استعلایی است، مستقل از تمامی تمایزات تجربی و اجتماعی        

 .شود ي شناخت حذف می ولایت چه لاهوتی و چه ناسوتی از پهنه

 

کننده است اما کانت      ي شناخت خیره    نوآوري فلسفی کانت در مسئله    

ي عقل نظري بـه سـتیز    تنها در عرصه او نه. شود در اینجا متوقف نمی  

ي دیگـري از      خیزد که همچنین در حـوزه       ی برمی علیه هرگونه ولایت  

عقل محض یعنی در عقل عملی نیز عرصه را بـر ولـی و مرجعیـت                

 .کند بیرونی تنگ می

 

وپنجـه نـرم    اگر در تحلیل عقل نظري کانت با ایـن پرسـش دسـت       

کرد که شناخت حقیقی چگونه ممکـن اسـت و پاسـخ آن را از                 می

ز هر عامـل بیرونـی چـه         مستقل ا  –درون نقد استعلایی عقل نظري      

 استنتاج کرد در اینجا پرسش این است که عمل          -الوهی و چه تجربی   

اخلاقی و امر خیر چگونه ممکن است؟ اینجا نیز کانت به تحلیل ناب           

عقل عملی پرداخته و این امکان را از تحلیل خود عقل عملی استنتاج             
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ي    رابطـه  در اینجا، ما با قوانین عینی عملـی و درنتیجـه بـا            «: کند  می

ي عقـل معـین       وسـیله   با خودش، تا جایی که فقط به      ] اراده[خواست  

جهت هر چه به امور تجربی مربوط باشـد           شود، سروکار داریم؛ بدین   

  »ناگزیر از قلمرو آن بیرون است

 

بینیم کانت در عوض تحلیل تجربی اموري که خیر           طور که می    همان

 ـ       نامیده می  رود کـه مخـتص    وانی مـی شوند، مستقیماً به سراغ قوه و ت

ي آزاد و توان تعـین بخـشیدن اراده           است یعنی اراده  » موجود عاقل «

نکته این است که ذات معقول متمـایز از         . براي انجام این یا آن کار     

توانایی تصمیم به عمـل بـر طبـق مفهـوم        «سایر موجودات امکان و     

و هـستیم   ر  بنابراین با ذاتی روبـه    . ؛ قوانین عقل را دارد    »قوانینی معین 

ي علـل جهـان       عنوان موجودي طبیعی در درون سلـسله        که اگرچه به  

تواند بر طبق قانون      عنوان ذات معقول می     گیرد، اما به    طبیعت جاي می  

اش را متعین     ي تأثرات بیرونی، اراده     عقل خود، یعنی مستقل از سلسله     

 .کند
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ریزي بنیادي براي متافیزیـک اخـلاق اسـت،           کانت که به دنبال پی    

. کند رگونه ولایت و مرجعیتی خارج از عقل را در اینجا هم طرد میه

توان از اخلاق سخن گفت که بنیادهـاي   دیگر تنها زمانی می  عبارت  به

آن کلی، ضروري و پیشینی باشند یعنی بر اساس اصل عقـل اسـتوار          

اي  تواند به چیزي غیـر از اراده  ترتیب امر اخلاقی نمی این به. شده باشد 

انسان در  . ی بر مبناي قانون کلی عقل متعین شود، اتکا کند         که بایست 

اینجا نیز سوژه در معنـاي تـابع اسـت؛ انـسان در اینجـا نیـز تـابعِ                   

است، اما با این تفاوت بـزرگ کـه خاسـتگاه و             )nomos(قانون

جا نه مرجعی بیرونی که خود عقل         واضع این نوموس یا قانون در این      

 ـ      . است آیـد، بنـابراین فرمانـده و         ل مـی  فرمان و قانون از خـود عق

گـذاري،    و این یعنی خودفرمـانی، خودقـانون      . فرمانبردار یکی است  

کـه توسـط    )nomos(خودآیینی یا به عبارت دیگر همان قانونی    

  .اتونومی: وضع شده است )auto(خود 

 

توجه این است که اخـلاق کانـت هـیچ منفـذي بـراي                ي قابل   نکته

بنـابراین امـر و فرمـان اخلاقـی      . گذارد  گونه امر تجربی باز نمی      هیچ

محض اینکه امر و فرمـان        به. کتگوریکال، نامشروط یا تنجیزي است    

دروغ نگفتن براي رضاي خدا، به مالکیـت خـصوصی          (مشروط باشد   
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دیگري تعدي نکردن از ترس دستگیري و شکنجه، دزدي نکـردن از       

امر دیگر و انگیزه و تمایلی در آن نفوذ کند، آن       ) …ترس زندان و    

 .موضوع اخلاق نیست

 

درنهایت جهت تلخیص بحث باید بگوییم کـه نـزد کانـت، چـه در           

و چه در   ) که با شناخت و حقیقت سروکار دارد      (متافیزیک طبیعت   

سـو    از یـک  ) که با عمـل و خیـر سـروکار دارد         (متافیزیک اخلاق   

هرگونه مرجعیت و ولایتی غیر از اصول خود عقـل محـض مـردود              

کند ایـن     د و از طرف دیگر آنچه این امر را ممکن می          شو  شمرده می 

ي   سـوژه . یابـد   چیز در حالت ناب و محض جریان مـی          است که همه  

شـود    ي نقـادي وي متولـد مـی         استعلایی کانت که از زهدان فلـسفه      

بی جنس، بی جنـسیت، بـی       : گونه مادیتی ندارد، نابِ ناب است       هیچ

 .طبقه، بی ملت

 

ي فلسفه، سیاسـت      ؛ نظري به رابطه   »ینیخودآی«سیاسی  ‑بستر تاریخی 

  و علم
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تشبیه کرده بـود، میـدانی کـه        » میدان نبرد «خود کانت فلسفه را به      

شان در جنگـی      ها بدون نقادي و سنجش مفاهیم       ازنظر او، متافیزیسین  

ویژه رجوع کنید     به(با مارکس و لنین     . برند  سر می   مدام با یکدیگر به   

شویم که تقابل     خوبی متوجه می    به) یسمبه ماتریالیسم و امپریوکریتیس   

نه (هاي سیاسی هستند  گیري مقولات متافیزیکی در فلسفه واجد جهت     

کنند   هایی را نمایندگی می     و مواضع و افق   ) به شکلی بلافصل و خطی    

وقفـه و     ي نهایی، در میدان فلسفه شکل نبرد مـداوم، بـی            که در وهله  

 .گیرند ه خود میمتداخل بین ماتریالیسم و ایدئالیسم را ب

 

فلسفه علم نیست، مقولات فلسفی هم مفاهیم علمـی نیـستند، فلـسفه             

سیاست نیست، مقولات فلسفی هم نمایندگان بلافصل واقعیت سیاست 

هاي فلسفی نیز محل تلاقـی علـم و           ترین نظام   اما ناب . طبقاتی نیستند 

 توانند بر مـسیري کـه علـوم        ها و مقولات فلسفی می      اند؛ نظام   سیاست

از طـرف دیگـر    . ها سایه بیاندازنـد     گشایند پرتو بیفکنند یا بر آن       می

گیـري   سلاح گسترش قلمرو و تثبیت این یـا آن سیاسـت و جهـت          

 .طبقاتی باشند
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در این مورد خاص و تا جایی که به بحث ما مربوط است، مقـولات               

شود که پیـشاپیش خـود        اي مطرح می    فلسفی کانت در زمانه و زمینه     

ي   هایش به لحاظ واقعـی سـوژه        داري و ضرورت    ید سرمایه روابط تول 

طـور    ریزي کرده بود؛ یعنی فهمی از سوژه که، همان          حقوقی را قالب  

محتـواي آن را روابـط اقتـصادي تعیـین       دهد، که مارکس نشان می

گـوییم کـه      سخن مـی  » مستقلی«و  » مختار«ي    از سوژه . کرده است 

آن را همچـون یکـی از       داري    روند پیشرفت روابـط تولیـد سـرمایه       

مفروضات مساعد براي رشد و گسترش روابط کالایی مـدنظر قـرار            

 :داد

 

» ي  سـوژه «. ي حقـوقی اسـت      براي حق بورژوایی، هر فردي سوژه     «

اي   شـده   هاي حقوقی تعریف    چیزي بودن به این معنا است که ظرفیت       

دارد و پیش از هر چیز ظرفیت در تصاحب داشتن امـوال و قـدرت               

ي حقـوقی   بنابراین، سـوژه . اي در بازار  ها در مبادله    دن آن واگذار کر 

مالک اموالش است؛ اما براي این منظور پیشاپیش باید خـود مالـک             

شود   ي خودش باشد؛ امري که موجب می        خود باشد یعنی مالک اراده    

ي حقـوقی در آزادي تمـام صـاحب           سـوژه . ي آزاد داشته باشد     اراده
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ي آزاد که با شخص ثالث  داد مبادلهاموالش است و از خلال یک قرار 

  ».کند ها را واگذار می بندد، آن می

 

اش آنچه در مالکیت دارد       ي حقوقی، آزاد است که بنا به اراده          سوژه

یـا  ) وقتی هیچ مالکیتی ندارد، نیروي کارش را بفروشـد        (را بفروشد   

ي مـستقل     اگر توان پرداخت دارد، بخرد، اما بایستی به عنوان سـوژه          

هاي حقوقی    سوژه.  مسئولیت خرید و فروشش را بر عهده بگیرد        خود

داري به آن قوام بخـشید دو ویژگـی           و عینی که روابط تولید سرمایه     

ها بـا یکـدیگر       ها آزادند و دوم اینکه آن       اول اینکه آن  . اساسی دارند 

هـا را چنـین توضـیح         مارکس آزادي و برابري ایـن سـوژه       . برابرند

ي کالا، مثلاً نیـروي   هم خریدار و هم فروشندهزیرا «: آزادي: دهد  می

ها به عنوان اشخاصی آزاد       آن. ي آزاد خود هستند     کار، تنها تابع اراده   

هـا    قرارداد آن . بندند  اند، با هم قرارداد می      پایه  که در پیشگاه قانون هم    

شان در آن تجلی حقوقیِ       ي مشترك   اي است که اراده     ي آزادانه   نتیجه

ي   زیرا هر یک ماننـد مالکـان سـاده        «: و برابري » .یابد  مشترکی می 

  ».کنند ارز مبادله می ارز را با هم گیرند و هم کالاها با هم ارتباط می
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یابی روابـط کـالایی       داري که بر اساس عمومیت      روابط تولید سرمایه  

مثابـه کـالا وارد بـازار     تا جایی که خود نیروي کار نیـز بـه        (است،  

ي به حذف امتیازات بین افراد و بازشناسی        گرایش قدرتمند ) شود،  می

ي   برابري حقوقی بین افراد زمینـه     . مثابه اشخاص حقوقی دارد     ها به   آن

نیروي مترقی  . ي روابط کالایی است   »خودپو«مساعد تثبیت و تداوم     

کـه مـارکس از     ) مانیفست کمونیست (بورژوازي  » نقش انقلابی «و  

دارد، از همـین      نمـی زمان محکومیت مداوم آن دست بر       ستایش و هم  

هاي ایـن روابـط تولیـد گرایـشی           ضرورت. گیرد  موضوع نشأت می  

عظیمی را در روابط اجتماعی و روبناي سیاسـی بـه سـمت برابـري               

الاصول روابط کالایی تطابق  ترتیب، علی این به. کند حقوقی تقویت می

ي   رابطـه . نـدارد ) اشـراف و روحـانیون    (چندانی با امتیازات طبقاتی     

» کـار اجتماعـاً لازم    «هـاي برابـر       ي کمیت    منطبق بر مبادله   کالایی

مراتـب فئـودالی و       صرف شده در کالا از اساس متفـاوت از سلـسله          

دار فئـودال اسـت کـه منـتج از           تخصیص عشریه کلیسا و سهم زمین     

 .ي آنان است شده امتیازات به لحاظ اجتماعی پذیرفته

 

ي بنـاي عظـیم فلـسفی       ترین پیامدها   ترین و البته سترگ     یکی از مهم  

این بود کـه    ) ي آزاد و طرح خودآیینی      با تبیین فلسفی اراده   (کانت  
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. یافته، شد   ي به لحاظ واقعی نضج      ي استعلایی تثبیت این سوژه      پشتوانه

اش را از اصول عقل محـض         ي نقادي کانت، که تمامی مفاهیم       فلسفه

ي   سـوژه کند،    سنجش رها نمی    اي را بی    کند و هیچ مقوله     استخراج می 

تافت، و    گونه امتیازي را برنمی     تنها هیچ   استعلایی را معرفی کرد که نه     

شمرد، بلکه تمامی     هرگونه مرجعیتی بیرون از عقل ناب را مردود می        

خـودآیینی  . ي استعلایی محو کـرد      تمایزات را نیز به سود این سوژه      

بنـا  ) مرجعیت بیرون از عقل(کانت نه تنها بر حذف تمامی امتیازات  

) تمایزات ملی، طبقاتی و جنـسیتی (شده که همچنین تمامی تمایزات     

 .کند را نیز به نحو انتزاعی محو می

 

ها و استدلالات فلسفی      ترین سلاح   بر این اساس، مقولات کانت برنده     

ــنگري  ــارزان روش ــار مب ــی  را در اختی ــرار م ــه   اي ق ــه علی داد ک

 ـ    جنگیدند؛ به   مراجع می » اندیشی  تاریک« سفی کانـت از    یقین نظام فل

منظـور محافظـت      استوارترین دژهایی است که بورژوازي از آن بـه        

نظـام  . برد  رژیم جدیدش در برابر حملات دشمنانش، بهره برده و می         

کند که روابط     ي عقلی براي توهماتی فراهم می       فلسفی کانت، پشتوانه  

توهماتی از قبیل آزادي افراد     : دهد  داري آن را اشاعه می      تولید سرمایه 

تر از  هایشان؛ و مهم ها مستقل از تمامی تمایزات و امکان    و برابري آن  
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زدایـی از اظهـارات تـاریخی       ها عمومیت بخشیدن و تاریخ      ي این   همه

 .بورژوایی در مورد فرد، آزادي و برابري

 

ترین شکل حکومتی اسـت کـه بـر          از طرف دیگر، جمهوري منطبق    

عی منطبـق بـر آن،      شناسـی اجتمـا     هاي معرفتی و هستی     اساس زمینه 

شـکی نیـست کـه کانـت از اسـتوارترین           (شود    تواند مطرح می    می

هایش   اي که در بنیان     نظریه). خواهی است   هاي نظري جمهوري    ستون

شمارد،   اي را به لحاظ عقلی مردود می        هرگونه مرجعیتی و امتیاز ویژه    

ناپذیري با شکل دولت پادشاهی یا دینـی          طبعاً و منطقاً دشمنی آشتی    

ي   گونه کـه سـوژه      ي اساسی این نیست؛ همان      اما نکته . اهد داشت خو

گذار کانتی هیچ تمایز مادي، طبقاتی، تاریخی         آیین و خود قانون     خود

خواهی منطبق بر آن نیـز نـاب و           و تجربی را پذیرا نیست، جمهوري     

محــض اســت و ماهیــت طبقــاتی ایــن شــکل حکومــت را پــشت 

. کنـد   عقلـی پنهـان مـی     تـرین سـاترهاي اسـتدلالات         کننـده   خیره

 ِ خودقـانون    »هاي خردمنـد    ذات«که وجودهاي عقلانی یا       جایی  ازآن

گذار، بر مبناي خرد ناب، ضروري و کلی باید متعین شـوند و هـیچ               

تابند، جمهوري منطبق بر آن نیز که بر اساس قوانین  تمایزي را برنمی

شـود، تمـامی تمـایزات، ازجملـه          منطبق بر خرد کلی تأسـیس مـی       
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ي شــهروندیت جمهــوري مــسکوت  یزات طبقــاتی زیــر ســایهتمــا

  .گذارد می

 

سـتیز کانـت،      هاي ولایت   ممکن است پرسیده شود، استفاده از انگاره      

ایـم چـه      واقع در برابـر ولایـت قرارگرفتـه         آن هم براي مایی که به     

تواند در تقابل با      اشکالی دارد؟ مگر نه این است که مفاهیم کانتی می         

 یري قرار گیرد؟پذ هرگونه ولایت

 

ي فلسفه، برخلاف علم، مجازیم که به گذشته برگردیم و در             در حوزه 

بـراي مثـال    . ها بهـره بگیـریم      هاي فلسفی کهن از آن      بازتفسیر نظام 

توانـد بـه نظـام      هـا، نمـی     فیزیک پس از گالیله براي توضیح پدیـده       

اي  هر نظام فلسفی. در فلسفه روند چنین نیست. بطلمیوسی رجعت کند

هـاي    گیـري   توانند جهت   گشاید که می    افق و امکانات تفسیري را می     

اش شاید تفسیرهاي     مشهورترین نمونه . متضاد و متناقضی داشته باشند    

 .ي نیچه به عمل آمده متکثر و بعضاً متناقضی است که از فلسفه
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توانیم در علم براي مثال بیولـوژي بـه پـیش از دارویـن                اگر ما نمی  

ي گسست است؛ در فلسفه هر بار بنا به            یک نقطه  برگردیم و داروین  

تـوانیم از     هاي فلسفی مـی     امکانات تفسیري براي پرداختن به پرسش     

در ) آلتوسر(، اپیکور   )بدیو(، افلاطون   )آگامبن(قرن بیستم به ارسطو     

 .قرون پیش از میلاد برگردیم

 

بنابراین نفس بازگشت به کانت یا هر فیلسوف دیگري نـه تنهـا بـه      

اما مسئله برسر چگونگی و    . ظ فلسفی ممکن که مشروع نیز هست      لحا

: انـد  ها فراوان امکان. کیفیت بازگشت و بازتفسیر یک فیلسوف است      

پردازي یـک فیلـسوف       ي استدلال و مفهوم     توان تفسیري از نحوه     می

توان پیامدهاي مفهومی یـک نظـام را توسـعه داد و              صورت داد، می  

ن حالت، مستقیماً مفـاهیمی را از یـک         تری  توان در ساده    همچنین می 

 )کند ترین کار را می نیکفر ساده. (فیلسوف به عاریت گرفت

 

اش امکـان     نـامیم   ي شناخت که فلـسفه مـی        اگرچه ماهیت این حوزه   

هـاي    کند، اما مفاهیم و نظام      هاي مداوم به عقب را فراهم می        بازگشت

 علمی هـر    هاي  اي که در اصطکاك با تضادهاي سیاسی و افق          فلسفی
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هـا    یابند غیر تاریخی نیستند؛ بالعکس هر کدام از آن          دوره شاکله می  

بار دیگر، اصل رجعت در     . مهر تاریخ خاص خود را بر پیشانی دارند       

هاي فلـسفی   دار نیست؛ اما برخی بازگشت  فلسفه، برخلاف علم، مسئله   

ي سنگینی داشته باشند و بر کـشفیات علمـی جدیـد              توانند هزینه   می

کنیم نشان دهیم که بازگشت نیکفر  در ادامه تلاش می  . بیندازندسایه

سـو بـر    خـواهی چگونـه از یـک       ي خودآیینی و جمهـوري      به مقوله 

انـدازد و     سایه می » جامعه«ي تاریخ و      کشفیات علمی مارکس درباره   

بـه سـوي    ) شاید ناخواسـته  (گیري سیاسی او را       از سوي دیگر جهت   

 .دهد بورژوازي سوق می

 

زگشت به موضوع اصلی بحث، باید گفت که بازگـشت فلـسفی            با با 

بر اساس روایتـی    . اي نیست   نیکفر به مفاهیم کانتی، بازگشت پیچیده     

ي ولایت  ما درگیر مسئله: خطی استوار است که در بالا شرحش رفت  

مان ضعیف    هایی هستیم که تفکر انتقادي      و مرجعیت هستیم، ما سوژه    

ایم، براي بیـرون آمـدن از ایـن     اندهاست و به لحاظ تاریخی رعیت م     

ي انتقادي و مفاهیمی نقب بـزنیم کـه       صغارت تاریخی باید به اندیشه    

ستیزند و در مقابل هر مرجعیتـی اسـاس را بـه لحـاظ فـردي               ولایت
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ها و به لحاظ اجتماعی، شأن و کرامت شهروند قـرار          خودآیینی سوژه 

 .دهند می

 

 :و خود سخن بگویدهاي او بگذاریم، ا  به جاي تلخیص ایده

 

توانیم با توجـه بـه تجربـه در موقعیـت             خودفرمانی، چیزي که می   «

مان آن را برانداختن یوغ ولایت بیرونی در هر شکلش و اعمال       ایرانی

پس بنا بر دید کانت، شاخص پیـشرفت،        . ولایت خود بر خود بدانیم    

 ویژه براي ما، کنار زدن ولایـت اسـت، ولایـت     ازجمله براي ما و به    

  »هاي آن سلطانی، دینی، پدرسالارانه و دیگر شکل

 

در این طرح مفهـومی چنـان اسـت کـه گـویی مـا درگیـر یـک                   

گویی قطار تاریخ ما در قـرن هجـدهم         . ماندگی تاریخی هستیم    عقب

هـا را   هاي اخیر کـه نیکفـر، بعـضاً آن    میلادي متوقف شده و جنبش   

ي انقـلاب     کنـد، مـا را در آسـتانه         گذاري مـی    نام» جنبش کرامت «

» نظام امتیازوري«بورژوایی براي احقاق حقوق شهروندي در تقابل با        

اي کـه     آستانه. ایم  اي که هنوز از آن عبور نکرده        اند؛ آستانه   قرار داده 
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ي سـنتی     هـاي سـبعانه     مثابه نیرویی که علیه تمام ارزش       بورژوازي به 

زمان بـا   شورد هنوز به قدرت نرسیده و نظام امتیازوري دربار و هم     می

اي تاریخی که بـورژوازي       آن روحانیت را نابود نکرده است؛ آستانه      

مثابـه منـافع همگـانی بـشر، منـافع       اروپایی، منافع طبقاتی خود را به  

 .عمومی شهروند و منافع کلی خرَد معرفی کرد

 

نمایـد کـه گـویی ایـران در قـرن پـانزدهم               طرح نیکفر چنان مـی    

روست که اروپا در قـرن هجـدهم         خورشیدي با همان معضلاتی روبه    

معضل، معضل ولایت است    : کرد  وپنجه نرم می    ها دست   میلادي با آن  

بنـابراین در   . کننـد   که در اشکال سلطنت و روحانیت خودنمایی می       

مقابله با این دو گرفتاري و ارتجاع تـاریخی نیکفـر افـق حکومـت               

 .کند معرفی می» جمهوري سکولار«مترقی آینده را 

 

بیند، دوراهی که منطبق است بـا          دو راه، پیش پاي ما نمی      او بیش از  

شان؛ یا دولتی بر اساس نظام   دو گونه دولت مستقل از خصلت طبقاتی      

نیکفر . امتیازوري ولایی یا دولتی منطبق بر حقوق سکولار شهروندي        

ریختگـی و     هـم   در نهایت بیـشتر از دو راه در برابـر بـه           «: نویسد  می
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ي برابري و مشارکت،  انتگراسیونی بر پایه: دآشفتگی فعلی وجود ندار

ایـن انتخـابی اسـت    . یا تجمیعی بر اساس اقتدار و سرکوب و کنترل     

  . »میان شأن و کرامت شهروند، یا خواري و فرودستی تاریخی رعیت

 

اش و    راستی تأسیس بنیادگرایی دینی کـه سـبعیت سیاسـی           اما آیا به  

ترین دقایق وحـشت      اریکي ت   کننده  هاي ایدئولوژیکش تداعی    ارزش

تاریخی دلالـت دارد؟    ‑ماندگی زمانی   قرون میانه است، بر یک عقب     

ایـم یـا      عقـب مانـده   » تفکر انتقادي «آیا ما به لحاظ فکري از زمان        

هاي مادي را به عقب، به بنیادهاي         هاي زمان معاصر گرایش     ضرورت

 سنت تقویت کرده است؟

 

گیـري    پریالیـسم و شـکل    ي ام   داري در مرحلـه     زمان تاریخی سرمایه  

 کلیتی جدید

توانـد   هاي مختلف تولید می هاي شیوه  بندي  زمان تاریخی بسته به دوره    

بـراي مثـال سـاختارهاي      . هاي گونـاگونی بـه خـود گیـرد          کیفیت

ي جنسی محـصولات، کـه    مراتبی روابط تولید فئودالی و مبادله  سلسله
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ینرسی خاصـی   مستلزم تکامل مداوم نیروهاي مولده نیست، کُندي و ا        

 .بخشد به زمان فئودالی می

 

داري و استیلاي قـانون ارزش زمـانِ          در مقابل، روابط کالایی سرمایه    

. کنـد   اي مـی    سـابقه   داري را واجد شدت و سرعت بی        تاریخیِ سرمایه 

مارکس و انگلس در فرازي درخشان از مانیفست کمونیست کیفیت          

 سـاختارهاي روابـط     داري را با تکیه بر تحلیـل        زمان تاریخی سرمایه  

بورژوازي بدون ایجاد انقـلاب     «: کنند  تولیديِ آن، چنین توصیف می    

دائمی در ابزارهاي تولید، و از این رهگذر بـدون ایجـاد انقـلاب در               

توانـد بـه      ها کل مناسبات جامعه نمـی       مناسبات تولید، و همراه با آن     

  ایجاد انقلاب پیاپی در تولیـد، آشـفتگی        …حیات خویش ادامه دهد   

پایان دوران    قراري بی   ي تمام اوضاع اجتماعی، ناپایداري و بی        وقفه  بی

 هر آنچه به    …کند  هاي پیشین متمایز می     بورژوازي را از تمام دوران    

هر .  شود تازگی شکل گرفته است پیش از آنکه قوام گیرد منسوخ می

رود، آنچه مقدس  شود و به هوا می آنچه سفت و سخت است ذوب می

  »…گردد میاست نامقدس 
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داري، تا آنجـایی کـه بـه ایـران و             این توضیح در باب زمان سرمایه     

کم ناسازگار به نظر      گردد، اگرنه غلط دست     طورکلی به منطقه برمی     به

رشد . صورت معکوسی طی شده است در ایران گویی مسیر به. رسد می

 اي به کننده ي چهل شتاب خیره  داري در ایران که از اوایل دهه        سرمایه

تنها   خود گرفت و به همراه آن بسیاري از مناسبات نیز متحول شد، نه            

نـشد؛ نـه    » ها و نظرات کهنه و مقدس       داوري  پیش«موجب فروپاشیِ   

ي آن امـور کهنـه و    نگردانید، بلکه همه  » نامقدس«را  » مقدس«تنها  

ایـن تنـاقض را   . مقدس را تقویت کرد و به سریر قـدرت برکـشاند    

 داد؟توان توضیح  چگونه می

 

گیـري آن در   ي شـکل  ي اولیه   داري در مرحله    شتاب تحولات سرمایه  

داري عمدتاً و اساساً معطوف به مکان ملی          کشورهاي خاستگاه سرمایه  

داري و روابط کالایی به لحاظ تـاریخی در ایـن             تثبیت سرمایه . است

کشورها اساساً بر بستر مبارزات طبقاتی، پیـشرفت نیـروي مولـده و             

شـود کـه از       همین مسئله موجـب مـی     . یابند  ی قوام می  تحولات داخل 

هاي مختلف تولید ایجاد شود       سو توازنی نسبی بین پیشرفت بخش       یک

طور عمومی، طبقات کهـن بـه همـراه نهادهـا و              و از سوي دیگر به    

شـده و در فراینـد یـک          ها به حاشـیه رانـده       هاي مرتبط با آن     ارزش
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هـــاي  تي جدیـــد کنتـــرل ســـاخ ي طـــولانی طبقـــه مبـــارزه

 .اجتماعی را به دست بگیرند‑اقتصادي‑سیاسی

 

آنچه در بالا از مانیفست نقل شد، تحلیل روند تحـولاتی اسـت کـه               

یعنـی  : زند  داري رقم می    روابط کالایی در کشورهاي خاستگاه سرمایه     

هـا   تنها تحول مدام نیروهاي مولده که همچنین تغییر و انهدام ارزش  نه

ي امور تحت     اند که همه    تعلق به جهانی  و روابط اجتماعی کهنی که م     

 .ي روابط کالایی درنیامده بودند سلطه

 

ي آن از ابتـداي قـرن         وقفـه   داري و رشد بـی      اما، شتاب زمان سرمایه   

گیري انحـصارات     با شکل . بیستم، ابعاد مکانی جدیدي به خود گرفت      

ي دوم قرن نوزدهم و افزایش اهمیـت سـرمایه مـالی، رونـد                از نیمه 

. المللـی گـسترش یافـت       رمایه در قرن بیستم در ابعاد بـین       صدور س 

رفته، رشد تولیـد ناخـالص ملـی و افـزایش سـود             اي که رفته    گونه  به

ي سـرمایه در سـطح        پیوسـته   هم  ي به   ي داخلی وابسته به شبکه      سرمایه

هـاي رقیـب در قالـب انحـصارات شـدت             رقابت سرمایه . جهان شد 
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المللی ارتقـا      ملی به سطوح بین    گیرد و به لحاظ مکانی از مرزهاي        می

 .یابد می

 

ي امپریالیـسم موجـب    داري در مرحلـه  بنابراین، ساختارهاي سـرمایه  

هاي رقیب بر سر تقسیم و بازتقـسیم    ایجاد رقابت شدیدي بین سرمایه    

: نویـسد   لنین در این زمینه می    . شود  هاي نفوذ در سطح جهان می       حوزه

توزي   کنند، علتش کینه     تقسیم می  داران جهان را    بینیم سرمایه   اگر می «

هـا را     ي کنونی تمرکز آن     خاص آنان نبود بلکه این است که مرحله       

هـا    کند براي تحصیل سود در این راه گام گذارند؛ ضمناً آن            وادار می 

کنند، زیـرا     تقسیم می » به نسبت نیرو  «،  »به نسبت سرمایه  «جهان را   

 دیگري بـراي تقـسیم   ي داري شیوه در سیستم تولید کالایی و سرمایه     

  .»تواند وجود داشته باشد نمی

 

هـاي    در امتداد همین روند است که شاهد طغیان سـاختاري سـرمایه           

بزرگ به کشورهاي جنوب جهانی بودیم؛ به منظور اسـتخراج مـواد            

ي   برداري از مجموعه    خام، فوق استثمارِ نیرويِ کارِ فوقِ ارزان و بهره        
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ي این بستر جدیـد ایـن اسـت کـه             جهترین نتی   ساده. مناطق پربازده 

 .شوند هاي ژئوپلیتیک بسیار شدید می رقابت

 

ي مهم ایـن اسـت کـه در            اما در مورد کشورهاي تحت سلطه نکته      

افزایـی هـر چـه بیـشتر          هایی از تولید که قرار است بـه ارزش          بخش

دارانـه   سـرعت سـرمایه   ي جهانی خدمت کنند، روابط تولید به   سرمایه

. هاي تولیـد را متحـول کننـد        که الزاماً سایر بخش      آن شوند؛ بدون   می

داري در    درنتیجه، سرعت، چگونگی و کیفیت رشد مناسبات سـرمایه        

ي جهـانی     کشورهاي جنوب جهانی اساساً وابسته به نیازهاي سـرمایه        

هاي متمایزي را بـه سـاختارهاي         همین موضوع، خصیصه  . خواهد شد 

پیامـد بلافـصل ایـن      . خشدب  اقتصادي کشورهاي پیرامونی می   ‑سیاسی

سلطه چنین است که رشد نیروهاي مولده         ساختار در کشورهاي تحت   

هاي   و ساختارهاي اقتصادي بسیار نامتوازن و معوج است و بین بخش          

هاي مختلف تولید صنعتی، بین تولید صنعتی         بین بخش (مختلف تولید   

و ) هـاي مختلـف تولیـد کـشاورزي         و کشاورزي، حتی بین شـاخه     

ي  نکتـه . گیـرد    بین شهر و روستا مغاکی پرناشدنی شکل می        همچنین

داري   دوم این است که به لحاظ ساختار طبقاتی رشد مناسبات سرمایه          

ي روند مبارزات طبقاتی داخلی و در فراینـد           در این کشورها درنتیجه   
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حذف نمایندگان طبقات کهن از ساختارهاي قدرت سیاسی اجتماعی         

گیرد، بلکه در     ها صورت نمی    مرتبط با آن  و به حاشیه راندن نهادهاي      

هاي رشد ناموزون و      ي کهن واسطه    اکثر موارد همان نمایندگان طبقه    

 .شوند داري در این کشورها می ي سرمایه وابسته

 

داري  اي که رشد مناسـبات سـرمایه     با این اوصاف، تحولات اجتماعی    

رونـد  ارز    وجه هـم    هیچ  شود، به   در کشورهاي شمال جهانی موجب می     

در کشورهاي . دهد تحولاتی نیست که در کشورهاي پیرامونی رخ می

هاي کهن    هاي طبقاتی، مناسبات و ارزش      پیرامونی طبقات، فراکسیون  

ها   ها در شکاف    شوند بلکه این    تنها به حاشیه رانده نشده و ادغام نمی         نه

شدت ناموزون روابط جدید به هـستی         هاي حاصل از رشد به      و مغاك 

خود ادامه داده و حتـی در واکـنش بـه تحـولات ناگهـانی       پرتلاطم  

 .توانند تقویت شوند می

 

شود ایـن اسـت       ي تحلیلی مهمی که از این بررسی استخراج می          نتیجه

که تغییرات یک فرماسیون اجتماعی مشخص تنهـا در درون کلیـت            

به این معنا، اگر تحلیل   .روابط جهان امپریالیستی قابل ردگیري است
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 اقتصادي تا قـرن نـوزدهم اساسـاً متکـی بـر             –ي سیاسی   ساختارها

تحولات نیروها و توازن قواي طبقات در داخل یک کشور بود، پس            

از عصر جهانی امپریالیسم این تحلیل وابسته به روندهایی است که در           

هـاي مبـارزات      مقصود این نیست که تعـین     . دهد  سطح جهان رخ می   

شـود؛    هاي جهانی تعیـین مـی     طبقاتی در هر کشور تماماً توسط روند      

پرواضح است که روابط طبقاتی بسته به تـاریخ مبـارزات طبقـاتی و     

اي که هر کـشور دارد،        مناسبات خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادي     

هاي خاص خود را داراست، اما مسئله این اسـت            ها و ویژگی    مشخصه

هاي مختلـف   بندي هایی که در لایه ها و ضدگرایش که تحلیل گرایش  

شود بدون در نظر گرفتن تحولات جهانی  طبقاتی تقویت می‑اجتماعی

 .اساساً نابسنده خواهد بود

 

ممکن است گفته شود که سرمایه همیـشه جهـانی بـوده و یکـی از               

در پاسـخ   . مبناهاي بازتولیدش از ابتدا استعمار خـارجی بـوده اسـت          

. کننده اسـت    گوییم که کیفیت این گرایش درونی سرمایه، تعیین         می

یعنی » ي رقابتی  مرحله«بودن بازار سرمایه در       تفاوت است بین جهانی   

و روابط استعماري قرون هفدهم و هجدهم بـا         » صدور کالا «ي    دوره

» صـدور سـرمایه  «داري امپریالیستی بـر اسـاس    جهانی بودن سرمایه 
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ي   افزایـی سـرمایه     که تمامی کشورها جزئی از فراینـد ارزش         نحوي  به

 :کند نین در اشاره به همین مسئله است که تأکید میل. شوند جهانی می

 

همیشه بین هر یک از دول بزرگ و کوچک         ) مناسبات استعماري («

داري به صـورت      وجود داشته است ولی در دوران امپریالیسم سرمایه       

ي   مثابه جزئی از کل وارد مجموعه       آید و به    یک سیستم همگانی درمی   

هایی از زنجیـر   گردد و به حلقه می» تقسیم جهان «مناسبات مربوط به    

  »شود ي مالی جهان مبدل می معاملات سرمایه

 

جهان « توانیم بفهمیم چرا در       با توجه به این نکات نظري، اکنون می       

، احیـاي امـر مقـدس و مـسلط شـدن            »روح«، با بازگشت    »روح  بی

داري امپریالیستی کـه      زمان سرمایه . شویم  هاي سنتی مواجه می     ارزش

شـود، اساسـاً و ذاتـاً مولـد سـاختارهاي        جهانی سنجیده مـی   در ابعاد 

هـاي    ها و شـکاف     زمانی خواهد بود که محصول از جا دررفتگی         ناهم

 .ساختاري خود این روابط موجود است
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گسترش بنیادگرایی دینی در منطقه و استقرار حکومـت اسـلامی در            

 رعیـت   ایران، رجعت به یا توقف در قرون میانه نبود؛ بـالاتر از آن            

ما در دوران معاصر نیز ناشی از نداشتن        » پذیري  ولایت«مان،    ماندگی

هاي سـاختاري خـود زمـان         وتاب  پیچ. نزد ما نیست  » تفکر انتقادي «

مدرن، زمان امپریالیستی و تحولات عینی ساختارها در سـطح جهـان            

 .هاي پیوند مجدد دین و دولت را فراهم کرد بود که زمینه

 

 نظـامی   ‑ اقتـصادي  -خالت و تجاوزهاي سیاسی   در یک نگاه کلی، د    

کـشورهاي امپریالیـستی رقیـب در منطقـه،         ) مستقیم یا غیرمستقیم  (

ي بسیار ناموزون کـشورهاي اسـلامی خاورمیانـه منطبـق بـر          توسعه

خانمـانی و آوارگـی       جـا شـدگی، بـی       ي جهانی؛ بی    نیازهاي سرمایه 

ي شـهرها بـه       هها نفر از روستاها به حواشی شهرها و از حاشی           میلیون

هاي جدید کـشاورزي      ها در اثر نابودي کشاورزي سنتی، برنامه        زاغه

زمان دسـتگیري و کـشتار        جهت تولید انبوه کالاهاي صادراتی و هم      

ي نیروهاي چپ و کمونیست، بنیادگرایی اسلامی را به یکی            گسترده

خـشم علیـه    . از کاندیدهاي اصلی کسب قدرت سیاسی تبدیل کـرد        

هاي امپریالیـستی بـه       ر و مخربی که به سبب دخالت      تحولات ویرانگ 

عنوان نیرویـی کـه تـضاد         وجود آمده بود، بر مرکب بنیادگرایی، به      
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داشـت، سـوار    » دخالت گران غربی  «ایدئولوژیک و بعضاً سیاسی با      

 .شد

 

گیري دولـت دینـی       اینجا قصد نداریم تحولاتی را که موجب قدرت       

 سیاسی بدون توجه     یري اسلام گ  حاکم شد برشماریم، اما تحلیل قدرت     

هـاي جهـانی در بـستر جنـگ سـرد و تحـولات                ي رقابت   به زمینه 

توانـد    آمد مدرنیزاسـیون نـامتوازن، نمـی        ساختارهاي اجتماعی در پی   

فراموش نکنیم که بنیادگرایی    . ي واقعی را توضیح دهد      روابط پیچیده 

عی اي مدرن و محصول همین ساختارهاي سیاسی اجتما         اسلامی پدیده 

  .مدرن است

 

جامعـه و   » آگـاهی «ي ولایت، تأکیـد را بـر          نیکفر در تبیین سلطه   

هـاي نیکفـر سـاختار        در تحلیـل  . گـذارد   مـی » مـا «پـذیري     ولایت

امپریالیستی و کلیت جهانی، به لحاظ تحلیلی و نظري غایب اسـت و             

   . کند بعضاً در حد اندرزهاي سیاسی یا توصیفات تجربی نقش ایفا می

گیري کلیت جهـانی      توجهی تحلیلی به واقعیت شکل      ا کم توجهی ی   بی

ي امپریالیستی، کُمیت هـر تحلیلـی را لنـگ            داري در مرحله    سرمایه
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. شـود   جا ختم نمی    اما مشکلات چارچوب نظري نیکفر به این      . کند  می

دهد نیز حول توصیفاتی کلی  فهمی که نیکفر از مفهوم جامعه ارائه می

هـاي حـاکم بـر فرماسـیون          ه قانونمنـدي  تواند ب   زند و نمی    پرسه می 

 .اجتماعی نزدیک شود

  

 

سطح و  ساختار پیچیده با عنصر مسلط یا کلیتی هم: فرماسیون اجتماعی

 هاي اجتماعی؟ ي اختلاف کننده جمع

. جامعه پر مـسئله اسـت     «: هاي نیکفر در مورد جامعه      برخی از گزاره  

و در  »  تضادها است  جامعه انبانی از  «،  »مسئله وجود ندارد    ي بی   جامعه

ادامه براي بیان این موضوع که این مسائل و تضادها در کلیت یـک              

کننـده    جامعـه جمـع   «: کند که   شوند، اشاره می    بندي می   جامعه مفصل 

ي اجتمـاعی بایـد کلیـت         در هنگام بررسی هر مسئله    «پس،  . »است

و بـراي   » سامانش  اجتماعی در برابر دید ما باشد، جامعه در سامان نابه         

حتی در جایی کـه متمرکـز       «کند که     تأکید بر این مسئله تکرار می     

 »نگر باشد مان کل ي خاص، لازم است بررسی شویم بر یک مسئله می
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ي تئوري اجتماعی دقیقاً همین نسبت این تضادهاي اجتماعی  اما مسئله

. در درون کلیت فرماسـیون اجتمـاعی و کیفیـت آن کلیـت اسـت       

هـاي گونـاگون     کـه شـامل وهلـه   پرسش این است که این کلیـت      

و عناصر و   ) ساخت سیاسی، ساخت اقتصادي و ساخت ایدئولوژیک      (

) هاي مختلف اجتمـاعی     طبقات متخاصم و قشربندي   (اجزاي تضادمند   

شوند و یک کل تحت نام جامعـه          است چگونه به یکدیگر مرتبط می     

هـاي    ها و چـارچوب     دهند؟ شالوده   یا فرماسیون اجتماعی را شکل می     

 کند؟ را چه عاملی متعین میآن 

 

ها را به سود طرحی  هایی است که نیکفر پرداختن به آن ها پرسش این

ي تبعیضی کـه بتوانـد        نظریه. کند  ي تبعیض رها می     براي یک نظریه  

. طور کلی نظام امتیازوري را توصیف کند        هاي عمل ولایت و به      پهنه

 ـ داند که نمـی  اما از سوي دیگر، نیکفر به خوبی می   ي  وان از جامعـه ت

سخن گفت و با اسـتثمار طبقـاتی،        » هایش  تبعیض«مدرن، تضادها و    

 .مارکس و مارکسیسم مواجه نشد
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داند که مارکس  خوبی می او به. خورد  در اینجا نیکفر به تناقضی برمی    

تضادهاي اجتماعی را، نه به لحاظ تحلیلی و نه به لحـاظ افیکـسیته و               

داند که ازنظر  نیکفر می. گیرد ر نمیسنگ در نظ مؤثربودگی عینی، هم

ي نهـایی     مارکس ساختار زیربنایی روابط تولیدي است که در وهلـه         

هاي اجتماعی یا امکان و بـستر محـو    هاي تداوم و تحول ستم      محدوده

و طبعاً باید بداننـد کـه ازنظـر مـارکس نـه             . کند  ها را فراهم می     آن

ي فرماسـیون  هاي گوناگون اجتمـاعی و نـه عناصـر و اجـزا            ساحت

اي   هاي تجربـی    ي انگاره   واسطه  تواند به   اجتماعی به لحاظ مفهومی نمی    

 .چون تبعیض و امتیازوري قابل تحلیل باشند

 

به همین خاطر نیکفر مجبور اسـت بـه بازتفـسیر تئـوري مـارکس               

 :بپردازد

 

موضوع دیدن جامعه با هر موضوع، ازجمله موضـوع کـانونی و       -هم«

موضوعیت جامعـه بـا     -هم. اصل روشی است  کشی، یک     اي بهره   پایه

کشی، جایگاه استثمار را که در بررسی کاپیتال مقـدمتاً            موضوع بهره 

. دهد ي جهان اجتماعی و تاریخ آن قرار می است، بر زمینه» کارخانه«
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 بـورژوازي و    –ها در جایگاه استثمار       از این منظر دوگانگی موقعیت    

شـدنی    ي استثماري تبیین    با رابطه اي دارد که لزوماً        زمینه –پرولتاریا  

ها در یک     یعنی دوگانگی موقعیت  . ي تبعیضی چرا    نیست، اما با رابطه   

ها در جایگاه استثمار راه  جهان تبعیضی است که به دوگانگی موقعیت

تبعیض هم به لحاظ تحلیلی و منطقی و هم به لحاظ تاریخی بر             . برد  می

 . »استثمار پیشی دارد

 

جمله یـا شـاید       ت که مارکس هر موضوعی، من     این نکته درست اس   

ي   ي مجموعـه    ي پیچیده   ویژه استثمار را در شبکه      بهتر باشد بگوییم به   

اما از . دهد ي تاریخی مورد بررسی قرار می روابط اجتماعی و در زمینه 

توان نتیجه گرفت که تبعیض بر استثمار تقدم تحلیلی و            این نکته نمی  

از .  در این مـورد بـسیار سـست اسـت          استدلال نیکفر . تاریخی دارد 

بـا اسـتثمار    » لزومـاً «که دوگانگی موقعیـت طبقـات متخاصـم           این

ي تبعیـضی     بـا رابطـه   «توان نتیجه گرفت که       شدنی نیست، نمی    تبیین

براي هویدا شدن سستی ساختار این استدلال کافی است بپرسید   . »چرا

 ذات  دهـد؟   چرا؟ چه چیزي تبعیض را مقدم بـر اسـتثمار قـرار مـی             

طلبی افراد؟ یا نه ساختارهاي عینی؟ اگـر    ها؟ قدرت   زاي انسان   تبعیض

امـا اگـر مـسئله      . پاسخ پرسش فوق اولی یا دومی اسـت کـه هـیچ           



 3976 

ساختارهاي عینی است، پرسش این است کدام قانونمندي به تبعـیض           

توضـیح بـه      جز ارجاعی بی  . (گوید  بخشد؟ نیکفر چیزي نمی     تقدم می 

 )»سرمایه«در جلد یکم » اشت بدوي سرمایهانب«برانگیز  فصل بحث

 

گردد، او نه تنهـا   هاي مارکس بازمی    اما تا آنجایی که مسئله به تحلیل      

یا به  (یک از تضادهاي اجتماعی       بلکه اساساً هیچ  » دوگانگی طبقاتی «

علیتـی تبیـین      وجهی و تک    را تک ) هاي اجتماعی   بیان نیکفر تبعیض  

بر اساس یـک رابطـه توضـیح داده         » لزوماً«اي که     گونه  کند؛ به   نمی

براي مارکس تعین تاریخی هر تضادي به لحاظ عینی از تکثري           . شود

کننده بودن سـاختارِ      اما این مسئله نافی تعیین    . گذرد  ها می   از موجبیت 

ساختارهاي : یک امر مسلم است   . نیست» ي نهایی   در وهله «اقتصادي  

ه اسـت و اسـتثمار      خـورد   روابط تولید طبقاتی با روابط اجتماعی گره      

شود، امـا از      هاي اجتماعی محقق می     ي بازتولید ستم    اقتصادي از شبکه  

هاي تداوم، تقویـت، تـضعیف یـا          ها و محدوده    سوي دیگر چارچوب  

هاي اجتماعی را روابـط تولیـدي حـاکم           ها و تبعیض    احیاناً محو ستم  

 توانند، چه به لحاظ تاریخی و چه        ها نمی   کند بنابراین، آن    مشخص می 

به لحاظ منطقی، مستقل یا مقدم بر روابط تولیـدي و تـضاد طبقـاتی               

ایـن فهـم از کلیـت       . منطبق بر آن مورد بررسی علمی قرار بگیرنـد        
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اجتماعی، فراتر از توصیفات تجربی، مسیر را براي پرداخـت دقیـق             

هـاي    ي سـاحت    گشاید و نسبت پیچیـده      هاي اجتماعی می    مندي  قانون

ها در درون هر فرماسیون اجتمـاعی         آنمختلف اجتماعی و تضادهاي     

 .کند را نیز روشن می

 

رغم اینکـه تبعـیض را از         این در حالی است که در طرح نیکفر، علی        

کند، به لحـاظ تحلیلـی تمـامی تـضادهاي اجتمـاعی           استثمار جدا می  

حال، بازتفسیري که نیکفر از مـارکس ارائـه           بااین. شوند  سطح می   هم

. اش، حیـاتی اسـت      دن بـه طـرح نظـري      دهد، براي انسجام بخشی     می

کند؛ کلیتی اسـت      گونه که مارکس تحلیل می      فرماسیون اجتماعی آن  

کـه هـر سـاحت تـاریخ          رغم این   هاي نسبتاً مستقل که علی      با ساحت 

کـنش و   ي بـرهم  واسـطه  ي خود را دارد امـا تـضادهاي آن بـه       ویژه

 و  تـضادها مؤثربـودگی   . شـود   تافتگی با سایر سطوح متعین می       درهم

 .ي خاص و مشخص خود را دارند افیکسیته

 

گونه که    از طرف دیگر، نه مارکس و نه انگلس، تضاد طبقاتی یا آن           

طبقات را محدود به کارخانه یا      » دوگانگی موقعیت «گوید    نیکفر می 
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هاي مختلـف     ها در تنش بین جناح      اند، بالعکس آن    مکان تولید نکرده  

بلانکیست (هاي سیاسی     ها و اظهارات شخصیت     گیري  سیاسی و جهت  

ها، لـودرو رولـن، لـویی         ها، لژتمیست   ها، بناپارتیست   ها، اورلئانیست 

فوئربـاخ،  (پـردازان مختلـف    »تئوري«هاي  و حتی بحث) …بلان و   

هـاي طبقـاتی      گـرایش ) …پرودون، اشترینر، باکونین، دورینگ و    

ي  دانـد کـه بـراي مـارکس، در جامعـه      نیکفر می. کنند  اکتشاف می 

، هیچ نهاد، نظر، نظام و تبعیض نابی وجود ندارد و همـه مهـر         طبقاتی

» بهـشت حقـوق بـشر     «داند کـه مـارکس        اند؛ او می    طبقاتی خورده 

را نـه   ) نیکفـر (» کرامـت انـسانی   «و  » شأن شهروندي «،  )مارکس(

کند کـه محـصول       اي قلمداد می    هاي تاریخی   مقولاتی ناب که انگاره   

اسـت یعنـی همـان      ) وازيبورژ(یک ساخت طبقاتی اجتماعی ویژه      

 .»بهشت مالکیت و بنتام«

 

نیکفر، براي رفع تمامی تضادهاي بحثش با ساختار تحلیلی مارکس و           

حفظ انسجام چارچوب تحلیلی خود، تضاد چندوجهی طبقاتی در فهـم      

را در  » آغازگاه چـپ  «مارکسیستی را در تبعیض ناب شهروندي؛ و        

کند؛ این ادغام     م می اش ادغا   شناختی مارکسیستی   هاي معرفت   گسست

 :به نحوي هضم یا ادغام مارکس در کانت است
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چپ، آن جریـانی اسـت کـه        . آغازگاه چپ مقابله با تبعیض است     «

 یعنـی آزادي، برابـري، بـرادري        –شعارهاي انقلاب کبیـر فرانـسه       

ایـن آرمـانِ    .  را جدي گرفت و بـه آن متعهـد مانـد           –) همبستگی(

ي برابـري و همبـستگی و         ر پایـه  تجمیعی بهینه است، انتگراسیونی ب    

  ».حفظ آزادي

 

نـشینیِ   است که امکان هـم    ) اگر نگوییم التقاط  ( در این ادغام نظري     

سطح مقولاتی مثل تبعیض، تضاد، نظام امتیـازوري، انتگراسـیون،            هم

شود و درنتیجه ارتباط تحلیلی اسـتثمار بـا           استثمار و خشونت مهیا می    

کـرات چـه در بـاب تحلیـل       ر به نیکف. شود  ستم مسکوت گذاشته می   

اکنونیت جامعه و چه در مورد آرمان آینده بر چهـار مـسئله تأکیـد               

پرسـش  . محیط زیست . 4خشونت  . 3تبعیض  . 2استثمار  . 1: کند  می

ها برقرار است؟ هر چـشم غیرمـسلح و           چه نسبتی بین این   : این است 

وز هـاي ر  هـا مـسائل و شـکاف    تواند ببیند که این  اي می   نگاه تجربی 

کننده اسـت، کـدام مـسلط         هستند، اما نکته این است که کدام تعیین       

کند؟ بـراي مثـال       ها را تولید و بازتولید می       است و چه ساختاري این    

بدون تحول بنیادین روابط تولید و مهار قانون        : پرسش ساده این است   

توان بر اسـاس جمهـوري سـکولار          ارزش در جهت محو آن آیا می      
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ین شهروندي، سدهاي استواري در مقابل جریـان        فرضی آینده و قوان   

 مداوم تخریب محیط زیست بنا کرد؟

 

درنهایت، مفاهیم استثمار و تبعیض در طرح نظـري نیکفـر بـیش از              

آنکه نقش تبیینی و کارکرد تحلیلی داشـته باشـند، صـرفاً کـارکرد       

همـه بـا    «کشان     با عربده  ‑صورت سلبی   هم به    آن –مرزکشی سیاسی   

 .را دارد» انقلاب ملی«طلبان  و سلطنت» هم

 

 مسئله این است» ماهیت«یا » شکل«ي دولت؛  بار دیگر مسئله

در درون همین ساختارهاي ناب است که براي نیکفر در ارتبـاط بـا              

. کنـد   ي دولت آینده، تماماً خود را مصروف شکل دولت مـی            مسئله

و ا. ي اساسی در ارتباط با دولت نفی مرجعیت و ولایت اسـت             مسئله

: کنـد   تمام بحث در مورد جامعه و جنـبش را در ایـن خلاصـه مـی               

 اگـر بخـواهیم بـراي همیـشه از          –شکنی پیگیـر      ضرورت ولایت «

وغم   بنابراین تمام هم  .  »موقعیت صغارت و رعیت بودن خارج شویم      

مقبول . کند خود را معطوف به مبارزه با اشکال مختلف دول ولایی می

امـان علیـه دولـت دینـی و           نبـردي بـی   راستی بایـد در       به! و مرحبا 
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اما نیکفر در برابر ماهیت طبقاتی . هاي سلطانی مشارکت جست دعوي

کند یا با توصیفاتی کلی از کنار آن          ها یا اساساً سکوت می      این دولت 

ها  نیکفر در مورد این موضوع که هرکدام از این دولت        . کند  عبور می 

ف بـورژوازي در سـطح      هاي مختل   هاي پرتضاد جناح    در درون برنامه  

 .اي دارد کننده اند لکنت خیره گیر شده المللی جاي بین

 

: به همین دلیل هم دولت آرمانی او نیز دولتی فرمـال و نـاب اسـت               

ي   واسـطه   کند این فرم را بـه       البته نیکفر تلاش می   . جمهوري سکولار 

کنـد   مقولات و مطالباتی پر کند؛ اما مقولات و مطالباتی که طرح می   

خواست تعلق داشتن، خواست عضو کامل جامعه «: اند مجرد و نابنیز 

هاي زندگی، ازنظر برخـورداري از        بودن، ازنظر برخورداري از امکان    

حق مشارکت برابر و بدون تبعیض در سـامان اجتمـاعی و سیاسـی،              

  .»آزادي، تشکل و مشارکت«، یا مطالباتی از قبیل »شناسی ازنظر ارج

 

الباتی مجرد و ناب، منظورمان این نیست کـه  گوییم مقولات و مط     می

. ها توجه کـرد  این مقولات و مطالبات بد است و یا اینکه نباید به آن      

مقـولاتی از   . در سطح تحلیل اجتماعی با خوب و بد سروکار نـداریم          
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هـاي     روزانه توسـط ابررسـانه     …قبیل آزادي، همبستگی، تشکل و      

طـور مکـرر تکـرار        ههاي جریان چپ ب     جریان مسلط و خرده رسانه    

اما مسئله در تحلیل اجتمـاعی، محتـواي عینـی و درنتیجـه             . شوند  می

هاي سیاسی مفاهیمی مثل آزادي، برابـري و همبـستگی            گیري  جهت

 .است

 

، از نیکمردي »بازجویی از نیکمرد«اي درخشان به نام  برشت در قطعه

 بـا «بوده؛ نظـراتش را     » هاي خویش   پایبند گفته «گوید که     سخن می 

چشم بـه   «بوده و   » خردمند«بوده؛  » شجاع«؛  »کرده  صداقت بیان می  

هـاي    برشت در مقابل هر کـدام از ایـن ارزش         . نداشته» سود شخصی 

کنـد؛    اي را طـرح مـی       هـاي سـاده و ماتریالیـستی        انتزاعی، پرسـش  

هـایی کـه در بـسیاري از دقـایق            هایی ساده از جنس پرسش      پرسش

هاي ساده که    بسیاري از پرسش  (ند  ا  شده  ها طرح   تاریخی از جانب توده   

هایت  تو که پایبند گفته ): پرسند؛ عمیقاً ماتریالیستی هستند     ها می   توده

چـه نظـري    «اي،    ؛ تـو کـه صـادق بـوده        »اي؟  چه گفتـه  «اي،    بوده

» بـه نفـع کـه     «اي؟    شجاع بـوده  » در برابر چه کسانی   «؛  »اي؟  داشته

به سود کـه نظـر      «اي،    اي؟ اگر به سود خود نظر نداشته        خردمند بوده 

 »اي؟ داشته
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هـا    مارکس، که برشت با دقت آثارش را خوانده بود، پـیش از ایـن             

ي تولیـد،     اثبات کرده بود که چگونه ساختارهاي مادي یـک شـیوه          

و »  آزادي«و » برابري«بندي نظري مقولاتی مثل  امکان مادي صورت

ز این  کند؛ و دقیقاً همان ساختار، فهمی را ا         را فراهم می  » همبستگی«

ي آزادي    کننده  کند که بازتولیدگر نابرابري، سلب      مفاهیم عمومی می  

 .و مانع همبستگی است

 

خـواه    اي از جمهوري خواهـان و نیروهـاي آزادي          نیکفر در مصاحبه  

پرسـیم    مـی . مبادرت ورزند » ي جمهوري   پرورش ایده «خواهد به     می

 ـ     » برنامه«کرات بر     کدام جمهوري؟ نیکفر به    از از  تأکیـد کـرده و ب

از زمـان  . باشند» به فکر یک منشور   «خواهد که     خواهان می   جمهوري

دانـیم   سو مـی   ي گوتا به این     نگارش مانیفست کمونیست و نقد برنامه     

ي آینـده نـه ردیـف         که برنامه، منشور و مانیفست جنبش و جامعـه        

ها و  تقلیل به ردیف کردن خواستن این کردن مطالبات است و نه قابل

بلکه تحلیل ساختاري کلیت اجتماعی، سـنجش       . ا است ه  نخواستن آن 

هاي امکان مـادي مطالبـات، و تـدقیق           تئوریک شروط اساسی و راه    

در غیر این صورت،    . مفهومی و نظري مطالبات بر اساس آن دو است        
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هـاي مختلـف      اي صرفاً جنگ زرگري لفظی بین گـرایش         هر برنامه 

 .سیاسی است

 

ي زنان در     مسئله: ثالی طرح کنیم  براي وضوح بیشتر مسئله بگذارید م     

. ي سنجش نیروهاي مترقی شده اسـت        ي کنونی، تبدیل به سنجه      وهله

هاي مترقی خواهان حذف روابط پدرسالاري و        ي جریان   تردید همه   بی

اما چیزي که مرزهاي بین این طیف . اند ي آینده مردسالاري در جامعه

 این مطالبه کـه     کند، نه صرف    ي جریان مترقی را ترسیم می       گسترده

هـاي مـشخص      طلبان هم دعوي آن را دارند؛ بلکه برنامه         حتی سلطنت 

ها جهت حذف روابط پدرسالارانه و مردسالارانه بر اساس تحلیـل             آن

ها و چگونگی نفی و حذف اشکال گوناگون ایـن            ساختارها و امکان  

پرسـش ایـن اسـت آیـا جمهـوري نـاب       . ستم از پیکر جامعه است  

که به لحـاظ حقـوق مـدنی و جزایـی      )  بورژوایی بخوانید جمهوري (

شناسـد    تمامی حقوق برابر و سکولار بین زن و مرد را به رسمیت می            

توانـد مردسـالاري      کنـد، مـی     و حقوق سکولار خانواده را تثبیت می      

چرا در  : سیستماتیک را محو کند؟ اگر آري، پرسش بعدي این است         

ــصد ســال ســنت ن  ــیش از سی ــا ب ــسه ب ــل فران ظــري کــشوري مث

پایدار و بیش از » ستیزي ولایت«و » تفکر انتقادي«خواهی،  جمهوري
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طـور    خواهی، همچنان سالانه بـه      دویست سال سنت سیاسی جمهوري    

 آیـا ایـن زن    دهـد؟    مورد زن کشی رخ مـی      150میانگین قریب به    

هـاي بـورژوایی      ها و دیگر اشکال سـتم بـر زن در جمهـوري             کشی

هاي درونی    نی برخاسته از دینامیسم   تصادفی است یا سیستماتیک ؛ یع     

هاي سـاختاري   و گرایشات متضاد خود نظم حاکم است؟ چه گرایش      

اي کـه     شـده   موجب شده است که حتی دستاوردهاي حقوقی تثبیـت        

هاي ملی، جنـسی و       ي زنان، کارگران و اقلیت      ها مبارزه   محصول قرن 

 درازي  در کشورهاي شمال جهانی است مورد هجوم و دست        » نژادي«

هایی از طبقات حاکمه قـرار گیـرد؟ بـار دیگـر نـسبت                فراکسیون

هاي گوناگون یک فرماسیون اجتماعی با حـضور و بازتولیـد             ساحت

هاي گوناگون اجتماعی چیـست؟ آیـا صـرف تغییـر حقـوقی               ستم

  هاي اجتماعی را ملغا کند؟ تواند ستم می

 

ي تحلیل اي در مورد مسائل و تضادهاي اجتماعی که بر مبنا      هر برنامه 

ها مواجه نشود، در سـطح شـعار، ولـو            ساختار نباشد و با این پرسش     

مترقی، باقی خواهد ماند؛ شعارهایی که چـون مـسیرهاي امکـان آن             

هـا قـرار گیـرد و     تواند موردپذیرش جدي توده     تعبیه نشده است نمی   
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که  آن آید؛ بی   بیش از هر چیز به کار نمایش طهارت اذهان مترقی می          

 .م عینی گسسته شوندزنجیرهاي ست

 

ي مهمـی     اي که در بالا ذکـرش رفـت بـر نکتـه             نیکفر در مصاحبه  

ارتقـاي  «کند که یکی از مسائل مهم،         او اشاره می  . گذارد  انگشت می 

گفتمـان  «دهـد کـه       است و هشدار می   » کیفیت دیسکورس جنبش  

هرکـسی کـه انقـلاب را جـدي     . »جنبش با خطر ابتذال مواجه است     

ي نکیفـر   اهد با جنبش بازي کند؛ با ایـن دغدغـه  خو گیرد، و نمی    می

معتقدم که یکی از فاکتورهـاي ارتقـاي گفتمـان          . همراه خواهد شد  

ي تئوریـک بـا       جنبش فراتر رفتن از طرح مطالبات مترقی و مواجهه        

هاي جامعه و جنبش و       ها و ضدگرایش    ها به همراه گرایش     قانونمندي

بـراي مـارکس ایـن      . ستها  استوار کردن آن مطالبات بر این تحلیل      

ها از سـایر فعـالین    ي تئوریک و علمی نقطه تمایز کمونیست     مواجهه

 .اجتماعی بوده است

 

خـواهی نـاب و وانهـادن         هـاي مـادي جمهـوري       کوتاه در باب پایه   

 »دیکتاتوري طبقاتی«



 3987 

و لنـین   ) ویژه در ایـدئولوژي آلمـانی و فقـر فلـسفه            به(از مارکس   

ــه( ــسم و در ب ــژه در امپریالی ــسموی ــسم و امپریوکریتیسی )  ماتریالی

ي گفتمانی این، یا آن ایـده تـصادفی و            ایم که ظهور و سلطه      آموخته

ها نبوده بلکـه بـا        هاي فکري مؤلفان آن     ناشی از شهودات و خلاقیت    

و نـه   (ي طبقاتی در ارتباط است        تحولات مادي و تغییرات در مبارزه     

اي کـه موجـب       یدر اینجا صرفاً بـستر عمـوم      ). نشأت گرفته از آن   

هـاي وابـسته بـه آن توسـط           خواهی نـاب و ایـده       شود، جمهوري   می

 .دهیم روشنفکران مترقی مورد استقبال قرار گیرد را شرح می

 

ازاین گفتیم، تحـول اقتـصادي و تغییـر سـاخت             طور که پیش    همان

طبقاتی کشورهاي جنوب جهانی در عصر امپریالیسم، اساساً متـأثر از           

ِ کـشورهاي    جی بوده است و همان مسیر تاریخی      ي خار   هجوم سرمایه 

درواقـع اگـر در کـشورهاي شـمال         . انـد   شمال جهانی را طی نکرده    

ي سیاسـی   ها مبـارزه  داري محصول قرن ي روابط سرمایه    جهانی، سلطه 

ایدئولوژیک بورژوازي و سپس کسب قدرت سیاسی و تحول روابط           

ی بدون طی   هاي اجتماعی بوده است؛ کشورهاي جنوب جهان        و ارزش 

ي امپریالیسم به درون مناسبات اقتصادي  کردن این تلاطمات در دوره

به این معنا کـه بـراي       . داري پرتاب شدند    اي سرمایه   ناموزون و حوزه  
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هـایی متمرکـز      خود تولید و سرمایه در بخش     » درآمد ملی «افزایش  

حضور قـسمی روابـط   . شود که نیازهاي بازار جهانی را پاسخ دهد         می

هـا، رونـدهاي      داري در این کشورها در حالی اسـت کـه آن            سرمایه

انـد، و     تاریخی و مبارزات طبقاتی منطبق بر آن را پشت سر نگذاشته          

هـاي اجتمـاعی    ها و شبکه همچنان طبقات کهن و همراه با آن ارزش  

درنتیجـه در بـسیاري از مـوارد مالکـان و        . ها نیرومندند   مرتبط با آن  

) و نه صـرفاً   (داري که عمدتاً      هاي سرمایه  داران داخلی این بخش     سهام

 .متمرکز در منابع خام است، اعضاي طبقات کهن هستند

 

ي جهـانی،   پرتاب شدن ناگهانی این کشورها به درون ساختار سرمایه 

کنـد،   شدت ناموزون و مرکب مـی  ها را به   تنها ساخت اقتصادي آن     نه

هـا و   شـکاف که علاوه بر آن به لحاظ اجتماعی و ایدئولوژیک نیـز           

ي   بـاره   عنوان نمونه اگرچه رشد یـک       به. کند  هایی را ایجاد می     مغاك

هـاي تولیـدي،    داري در شـهرهاي صـنعتی و شـهرك          روابط سرمایه 

کنـد، امـا همچنـان        اي از روابط اجتماعی را دگرگـون مـی          مجموعه

هـاي دیگـر    هاي سنتی و کهـن را در بخـش        ي روابط و ارزش     شبکه

 .اردگذ نخورده باقی می دست
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. اي سراغ نداریم که موزون باشد      دارانه  هیچ فرماسیون اجتماعی سرمایه   

به تعبیر مارکس در سرمایه و انگلس در آنتی دورینگ نظم سـرمایه             

اما این عدم توازن در فرماسیون . ومرج اش است همان آنارشی و هرج

همـین امـر    . غایت شدید اسـت     هاي اجتماعی کشورهاي پیرامونی به    

هـاي اجتمـاعی      د که ساخت سیاسـی ایـن فرماسـیون        شو  موجب می 

گرایش عینی به استفاده از قهر عریان و سرکوب خشن براي حفـظ             

این گرایش مادي و ساختاري است و ربط چنـدانی  . خود داشته باشند  

 .مردمان آن ندارد» ستیزي ولایت«یا » پذیري ولایت«به 

 

اد را در بـین     ي اساسی این است این ساختار دو گرایش متض          اما نکته 

 .آورد هاي ساکن کشورهاي پیرامونی به وجودمی ملت

 

تـرین    اي  گـر کـه پایـه       از سویی ساخت سیاسی اکیـداً سـرکوب       . 1

دلیل حضور قدرتمند روابـط       ي فردي را نیز به      شده  هاي پذیرفته   آزادي

هـاي مختلـف طبقـاتی و     کند لایـه  هاي سنتی نفی و منع می      و ارزش 

هـاي    درواقع شکاف . انگیزد  تار سیاسی برمی  اجتماعی را علیه آن ساخ    

چه به لحاظ روابط حقـوقی      ‑بزرگ و مشهودي که بین سطح زندگی        
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 در کشورهاي شمال ‑هاي فردي و چه به لحاظ سطح معیشت و آزادي

جهانی و کشورهاي جنوب جهانی وجود دارد، موتور پمپاژ توهماتی          

یسم نـاب   شیرین در مورد دموکراسی ناب، جمهوري ناب و سکولار        

در میان بخشی ) ي بنیادگرایی دینی ویژه در کشورهاي تحت سلطه به(

هاي گوناگونی تبارز     تواند در فرم    این توهمات می  . شود  ها می   از توده 

وضع موجـود و رفـرم سـاختار    » دموکراتیزه کردن«یابد، از امید به     

دموکراسـی  «: حتی جایی که بنیادگرایی دینی حاکم اسـت       (سیاسی  

ها که بیاینـد   ا چشم حسرت و اشتیاق دوختن به امپریالیست       ت) »دینی

، »مــک دونالــد«، »مالکیــت خــصوصی واقعــی«، »حقــوق بــشر«

تقـسیم  » هـاي شـیمیایی بـشردوستانه       بمب«با چاشنی   » کوکاکولا«

تواند بـسیار     تلنبار این توهم و مشارکت در فربه کردن آن می         . کنند

توانـد در     ها مـی     توده اگرچه تقویت این وهم در بین     . خطرناك باشد 

شود، در بین     هاي پراگماتیستی متبلور می     حل  قالب متوسل شدن به راه    

بندي اشکال ناب و      هاي روشنفکرانمترقی عموما در قالب صورت       لایه

  .یابد ي شهروندي زبانِ بیان خود را می خواهی و ایده مطلق جمهوري

 

. زنـد    مـی  اما همین ساختار گرایش متضاد دیگري را نیـز دامـن          . 2

ي خارجی که سـتم بـر سـتم، و            هاي آشکار و پنهان سرمایه      دخالت
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ها را  انبارد بخشی از توده فلاکت بر فلاکت کشورهاي تحت سلطه می

ها و نهادهاي سنتی و دفاع از دولـت           سوي چسبیدن به ارزش     ازقضا به 

هاي کـشورهاي شـمال       ها و دخالت    استبدادي حاکم، در برابر ارزش    

ي حاضر در قالـب       این گرایش مادي در دوره    . دهد  یجهانی، سوق م  

 .شده است معرفی » محور مقاومت«شدت خطرناك به نام  جریانی به

 

ي این دو گـرایش متـضاد، در          یک نکته را نباید فراموش کرد، غلبه      

خورده   هاي سوسیالیستی شکست      دهد که انقلاب    بستر تاریخی رخ می   

 شده   ابه اصل موضوعه پذیرفته   مث  هاي کمونیستی نیز به     و شکست ایده  

هاي سوسیالیسم در قرن بیستم که  دانیم که شکست حال می بااین. است

تواند   ي طبقاتی شدید جهانی صورت گرفت، نمی        در بستر یک مبارزه   

 .هاي علمی باشد دال بر صحت یا عدم صحت ایده

 

ي رایج بـه تـاریخ       گذشته از ارجاعات شل و آشفته     : پرسیم  صریح می 

هـاي    هاي سوسیالیستی که بیشتر شـبیه داسـتان         لیسم و انقلاب  سوسیا

ي ماهیت  هاي زرد است، بر چه مبنایی ایده هاي روزنامه تخیلی پاورقی

دولت به مثابه دیکتاتوري طبقاتی به کناري نهـاده شـده اسـت؟ در              
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خورده و    شکست» دیکتاتوري پرولتاریا «ي نظري مفهوم      کدام مبارزه 

ي   مایـه   هـاي بـی     ه کـه در برابـر بمبـاران       شـد   غلط بودن آن اثبـات    

خـواهی نـاب قـرن هجـدهمی          طلبـان بـه سـنگر جمهـوري         سلطنت

 نشینی شده است؟ عقب

 

. ي دولت، سخن پایانی اسـت       معتقد نیستم که نظرات مارکس درباره     

هـاي    امـا در علـم پـرش      . در علم و تحلیل علمی سخن پایانی نداریم       

لیل مارکس در باب دولـت      معتقدم که تح  . دلبخواهی هم وجود ندارد   

ها را برطرف کرد تـا مـسیر تکـاملش            هایی دارد که باید آن      نقصان

هاي فکري نیز پیشاپیش به ایـن ضـرور مبـادرت             سنت. هموار شود 

ي اصـلی تئـوري       اما همچنان پرسش این است که هـسته       . اند  ورزیده

مارکس در باب دولت بـه مثابـه دیکتـاتوري طبقـاتی، واجـد چـه                

ت؟ بیشتر از آن کدام وجهه نابسنده آن توسط نظریاتی          نابسندگی اس 

 ترمیم است؟ خواهی ناب قابل در باب جمهوري

 

ي مفـاهیم     سر آخر، سـاختار تحلیلـی نیکفـر منـسجم اسـت؛ همـه             

خـودآیینی، ولایـت سـتیزي، تبعـیض، نظـام          : وبـست دارنـد     چفت
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) که در اینجا به آن نپرداختیم     (محوري    امتیازوري، انتگراسیون، جامعه  

با این حال، در تئوري انسجام شـرط لازم     . …کننده و     ي جمع   جامعه

کنـد و بـه آن صـحت نظـري            است اما صرف انسجام کفایت نمـی      

نکته این است که این ساختار تحلیلی، در مقابل بسیاري از         . بخشد  نمی

نیکفر ما را بـه جرئـت اندیـشه         . ي وضعیت نابینا است     وجوه پیچیده 

امیـد کـه   .  این فراخوان نیز بـا او همـدلیم    کند؛ در   کردن دعوت می  

را » سر اژدهـا  «هاي کثیري که جرئت جدال با         بخشی ولو قلیل توده   

اند، از تاریکی سر بر کرده و بخت و جسارت برخورد انتقـادي         داشته

اند را داشته باشند؛ مفاهیمی کـه در          سنجش رهاشده   با مفاهیمی که بی   

. مواجهـه   ت گرفته است؛ بی   ها گذر استعلایی صور     حال حاضر از آن   

وار، ورد گونه و مذهبی برخـی         مفاهیمی که جداي تکرارهاي طوطی    

هاسـت و نـه    متون و نظریات منسوخ، نه محافل فکـري پـذیراي آن       

حال باید بدانیم که پـس از         بااین. ها  دکان هاي آکادمیک خریدار آن    

اي از    کشف علمـی مـارکس، روشـنفکران بـزرگ انقـلاب لمحـه            

مارکس در  . ها دست نکشیدند    ها و تدقیق مفهومی آن      به آن اندیشیدن  

ها از پنهان     کمونیست«: نویسد  ي پایانی مانیفست کمونیست می      قطعه

پـرده و بـه پیـروي از          بـی . »کردن نظرات و اهداف خویش بیزارند     
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گـویم؛ از کمونیـسم و        از دیکتاتوري پرولتاریا سـخن مـی      : مارکس

 .انقلاب کمونیستی

 

 .مفاهیم اداي سهم خواهیم کرددر بررسی این 
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 ! ثانیه تا ساعت صفر90

 علی رها

 

 »چپ«جنگ و پاسخ ) 1(

 

ي یکمین سالگرد یورش نظامی روسیه به اوکراین، جنبش           در آستانه 

 ٢۴اکنـون، جنـگ ویرانگـري کـه در      هم. مقاومت ملی، ادامه دارد 

. ي سال پیش آغاز شد، بـا شـدت تمـام کماکـان ادامـه دارد                 فوریه

کس، نه طراحان جنگ در روسیه، و نـه سـردمداران آمریکـا و                هیچ

ناتو، که در ذهنیت آنها عامل مادي، یعنـی برتـري نظـامی روسـیه،       

نظیر شـهروندان اوکـراین       کننده بود، روي اراده و پایداري بی        تعیین

ي ناتو، تشویق دولت زلنسکی به  واکنش بلاواسطه. کردند حساب نمی

از سوي دیگر، رهبران نظـامی      . تبعید بود خروج و ایجاد حکومتی در      

یـف،    ي مستقیم بـه سـوي کـی         کشی همه جانبه    روسیه با یک قشون   

طی یک سال   . کردند  بینی می   سرنگونی سریع دولت اوکراین را پیش     

گذشته، مقاومت سراسـري پیـر و جـوان در اوکـراین، ایـستادگی              
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وسـی،  هاي ر   ي شهروندان غیرنظامی در برابر پیشروي تانک        شجاعانه

روزي   هاي دفاع محلی از پـایین، کنـشگري شـبانه           سازماندهی کمیته 

رسانی، درمـان سـربازان زخمـی، و نیـز شـرکت فعـال            براي آذوقه 

هــاي سوسیالیــستی و  هــاي کــارگري و پیوســتن گــرایش اتحادیــه

 .زده کرده است آنارشیستی به جنبش مقاومت ملی، جهانیان را حیرت

 

گـران و     پـردازان، تحلیـل     ریـه بلافاصله پـس از شـروع جنـگ، نظ        

، از نوام چامسکی گرفته تا جـان بلامـی فاسـتر،            »چپ«اقتصاددانان  

اکثـر  . یکی پس از دیگري، با شتاب آراي خود را به ثبت رسـاندند            

آنها بر این باورند که چنین جنگی به خاطر گسترش ناتو به مرزهاي             

. اسـت شـده   » تحمیـل «روسیه، یا ناگزیر بوده است و یا به روسـیه           

: نظر از مقربان درگاه کرملین، آنها در مواردي اتفاق نظر دارند         صرف

دردي با مصیبت وارده بـر        یکم، مخالفت عام با جنگ؛ دوم، ابراز هم       

تـوان مـشاهده کـرد، اکثـر          جا که می    تا آن . گناه اوکراین   مردم بی 

بس و  مفسران، با اشاره به پیچیدگی اوضاع، تاکنون به جز طرح آتش      

 هـاروي    عنوان نمونه، دیوید    به. اند  رفتی ارایه نکرده     راه برون  ،»صلح«

یک نظـم   «پس از تحلیل علل اقتصادي جنگ کنونی، دست آخر به           

بـر مبنـاي صـلح، همکـاري و         «کنـد کـه       اشاره مـی  » نوین جهانی 
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پـردازان    نظریـه » .همبستگی باشد و نه رقابت، تهدید و نزاعـی تلـخ          

ي منافع اقتصادي، بـر ضـرورت       جا  دیگري، همچون اریک برونر، به    

طلبـی و     ، جاه »طلبی  برتري«،  »گرایی  ملی«،  »غیرت«برطرف کردن   

ها براي فاتحان     به باور او، اکثر جنگ    . اند  مقولات مشابهی تکیه کرده   

رفـت از     او نیز در انتها گامی در جهـت بـرون         . سودآور نبوده است  

 .کند بحران ارایه نمی

 

، جـان بلامـی فاسـتر،       »مانتلی ریویـو   «ي سردبیر   نگاه کنید به بیانیه   

. اي علیه جنگ اسـت  در نظر اول، این بیانیه   . ي جنگ اوکراین    درباره

روسـیه  » جنـگ دفـاعی  «اما در واقع محور اصلی آن، توجیه منطقی    

ي   این دقیقاً یک رونویسی ناشیانه از مواضـع روسـیه         . علیه ناتو است  

، نه ایـن جنـگ      اي هم در مخالفت با جنگ       سپس جمله . پوتین است 

طلـب   چـسباند و صـلح   طور عام، به بیانیه مـی    مشخص، بلکه جنگ به   

کند که اوکراین و روسیه       در پایان، بیانیه ابراز امیدواري می     . شود  می

کنند؛ تو گویی پـیش از فروپاشـی        » مسیر سوسیالیسم بازگشت  «به  

گونـه    آنچه در این  . اند  ، آنها کشورهایی سوسیالیستی بوده    »شوروي«

هـا در     مارکسیـست   نظیر شـبه    توجه است، خونسردي بی     ها قابل   یلتحل

ایـن بیانیـه و   . ي در حال وقـوع انـسانی اسـت    مواجهه با یک فاجعه   
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، که خود »چپ نو«کنند که افسار  هاي مشابه بار دیگر ثابت می بیانیه

هایی مرئی و نامرئی کماکـان بـه چـپ            پندارد، با رشته    را مستقل می  

 .سنتی وابسته است

 

بـراي  » چپ«هاي ي اکثر طیف   گونه  متأسفانه، یکی از مناسک مذهب    

» امپریالیسم«تحلیل هر وضعیتی، ابتدا اعتراف به تعهد به مبارزه علیه           

طـور عمـده      به» ضد امپریالیسم «است؛ هرچند که از دیرباز این نوع        

ي این بیان به  تعبیر عامیانه . ي ضدغربی داشته است     ي یک جانبه    سویه

که در انقـلاب ایـران چیرگـی یافـت، سـهم        » زدگی  غرب«ي    مثابه

پردازان دوراندیش همـان      امروزه نظریه . کوچکی در شکست نداشت   

بـزك  » گلوبالیـسم «ها، مواضع خـود را حـول ضـدیت بـا             گرایش

ي مخالفت با گلوبالیسم، در عین حـال          اما زیر چتر گسترده   . اند  کرده

ش راست افراطی در    اند که جنب    آرایی کرده   نیروهاي گوناگونی صف  

هـاي قـدرت در       ترین جنـاح    هاي شرق و کثیف     غرب را با اتوکرات   

است کـه   » خرِ ضدامپریالیست «این همان   . بسته کرده است    ایران هم 

 .پالان عوض کرده است
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ي   آور است که در رویـارویی بـا تهـاجم گـسترده              پس آیا تعجب  

نماید،   پ می امپریالیستی روسیه به اوکراین، هر عیاري که خود را چ         

پیش از هر چیز ابتدا باید سوگند وفاداري یاد کند کـه مـن قاطعانـه       

ي معین و مشخص کنونی       طلبی ناتو هستم؟ اما در وهله       مخالف توسعه 

هاي روسی هـستند،   که شهروندان اوکراین زیر آتش مرگبار موشک   

اند، شـهرها     خانمان شده   ها نفر بی    هزاران نفر کشته و زخمی و میلیون      

هاي غیر نظامی از برق گرفتـه تـا           خاك یکسان شده و زیرساخت    با  

روشنی و قاطعانـه بـا    آب شرب، بمباران شده است، هر تحلیلی که به       

سوز روسیه شروع نکند، بـار دیگـر          مخالفت صریح با جنگ خانمان    

سرنوشت مردم آن دیار را قربانی نگاه از بـالا و ژئـوپلیتیکی کـرده       

 .است

 

باید با امپریالیـسم آمریکـا و نـاتو مخالفـت     موضوع این نیست که ن    

هاي جهان، جایگاه     مسأله این است که یکم، در نزاع بین قدرت        . کرد

طور مستقیم یا غیر مستقیم به نفع ایـن           آیا به . راستین چپ کجا است   

کنـد؟ و دوم، چنانچـه خـود را           گیـري مـی     یا آن جهانخواره موضع   

 با شرایط عینی جهان، از      داند، آیا در برخورد     زحمتکشان می » حامی«

کنـد؟   خاستگاهی طبقاتی، زحمتکشان اوکراین و روسیه، حرکت می  
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ي کارگر کـه از درون منطـق          شعارهاي انتزاعی در حمایت از طبقه     

تحلیل انضمامی وضعیت اوکراین و روسیه مشتق نشده باشد، توخالی          

 .است و فقط نوعی انجام وظیفه و اداي احترام است

 

ي   آیا تعرض نظامی روسیه به کـشورهاي همـسایه        :پرسش این است  

اصـطلاح    ي بـه    خود، چه در دوران امپراتوري تزاري، و چـه روسـیه          

سابقه است؟ هنگامی که ارتـش روسـیه در    سوسیالیستی، رخدادي بی 

 انقلاب اصـیل مجارسـتان و حاکمیـت شـورایی آنجـا             ١٩۵۶سال  

مـستقل  هـاي     اصطلاح چپ   وخون کشید، این به     را به خاك  ) ١٩۵۶(

هـزار  ۵٠٠ پیمان ورشو با تانک و ١٩۶٨کجا بودند؟ وقتی در سال    

سرباز، چکسلواکی را اشغال کرد، کجا بودند؟ ظـاهراً بـراي طیـف             

که چه کسی در روسـیه    کشد، این   را یدك می  » چپ«وسیعی که نام    

 اهمیت  – چه حزب کمونیست، چه پوتین       –ي قدرت باشد      در اریکه 

 !چندانی ندارد

 

 بـه عـراق حملـه       ٢٠٠٣ی که امپریالیسم آمریکا در سال       اما هنگام 

نظر از ماهیت     ي نیروهاي چپ، از هرنوع گرایشی، صرف        کرد، کلیه 
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جنبشی جهـانی علیـه   . پا خواستند درستی علیه جنگ به  رژیم صدام، به  

جنگ به جریان افتاد که چپ سهم مهمـی در سـازماندهی آن ایفـا               

اوز نظامی روسیه به اوکراین از      آیا اساساً چنین جنبشی علیه تج     . کرد

هایی توسط جوانـان      مشاهده است؟ بله حرکت     سوي چپ جهانی قابل   

هـاي غیـر      ویـژه اقلیـت     باشهامت روسیه، مادران سربازان روسی، به     

امـا چـپِ رسـمی هـیچ        . روس، و در کشورهاي اروپایی به راه افتاد       

 .راه انداختن آنها نداشت دخالتی در به

 

 همچـون   –ظاهر رادیکال ولـی عـاریتی         هاي به از سوي دیگر، شعار   

 در خواسـتی کـه در       –» تبدیل جنگ امپریالیستی، به جنگ داخلی     «

جا و انضمامی بـود، و        شرایط مشخص جنگ جهانی اول در روسیه به       

عنوان یک استراتژي عام، هیچ ارتباطی  کپی کردن و ارایه کردنش به    

ثمر   کنی بی   دلخوشبا شرایط عینی و ذهنی کنونی ندارد، و فقط یک           

در شرایط بالفعل کنونی، هر تحلیلی بایـد        . اثر روشنفکرانه است    و بی 

یکم، با محکومیت تجاوز امپریالیستی روسیه به اوکراین شروع کند؛          

دوم، حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشـت مـردم اوکـراین و نیـز               

مختـاري را   -ي مناطق شـرقی اوکـراین بـراي خـود           انتخاب آزادانه 
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ت بشناسد؛ سوم، از هر جنبش اصیلی علیه این جنگ، قاطعانه           رسمی  به

 .دفاع و فعالانه در آن شرکت کند

 

ي شــروع، حرکــت از جنــبش مقاومــت در اوکــراین و نیــز  نقطــه

هاي ضدجنگ در درون روسیه است، با این امید که تداوم و              حرکت

یابی یک جنبش سراسري از پـایین، تـوأم بـا پـالودن صـفوف                قوام

هـاي افراطـی راسـت، هـم بـه       مقاومت از عناصر و جریاننیروهاي  

گیري بدیل قدرتمنـدي   حاکمیت ملی در اوکراین و هم مآلاً به شکل      

در حـال حاضـر، حمایـت از جنـبش      . علیه نظام حاکم منجـر شـود      

تـرین   متأسـفانه، در حیـاتی  . اي عاجل است    مقاومت اوکراین، وظیفه  

ي مـرگ و      در این وهلـه   ساز،    ي نیاز، در این لحظات سرنوشت       دقیقه

اي   باید تعارضات طبقاتی درون هر جامعه       زندگی، چپی که قاعدتاً می    

نه روسیه،  «را معیار سنجش تحولات آن قرار دهد، عموماً پشت شعار           

سنگر گرفت، و مردم اوکراین را تنهـا        ) نه شرقی، نه غربی   (» نه ناتو 

خـود، بـه    عملی     شّر مطلق را نظاره کرد و در عمل، یا بی          –گذاشت  

 !کسوف عقل. تداوم فاجعه یاري رساند
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هـایی کـه      شگفتی در این است که گذشته از مطامع و منافع قـدرت           

مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این جنگ ویرانگر هستند، هیچ یـک از            

هاي خود دخالت     آنها عاملیت یا سوژگی مردم اوکراین را در تحلیل        

 –اً قربانیان جنـگ هـستند   ها صرف   در چشم آنها، اوکرایینی   . دهد  نمی

هـایی هـستند کـه سرنوشـت آنهـا صـرفاً درگـرو            محمول یا ابـژه   

البتـه ایـن درسـت اسـت کـه          . هاي جهانی است    زدوبندهاي قدرت 

کنند تا بدون نظرخواهی  هاي بزرگ در چنین مواقعی تلاش می    قدرت

توان  عنوان نمونه می  به–وپاخت کنند  ازشهروندان یک کشور ساخت  

موشکی کوبا اشاره کـرد کـه کنـدي و خروچـف بـدون         به بحران   

اما این صحت ندارد که     . توافق رسیدند   مشارکت مستقیم مردم کوبا به    

خود مردم اوکراین براي پایان بخشیدن به جنگ، صـرفاً بـه سـوي              

 .اند غرب دست دراز کرده

 

مداران هردو کمپ را بهت زده کـرده اسـت،           در واقع، آنچه سیاست   

 سربازان و شهروندان اوکراین در برابر یـک غـول           نظیر  مقاومت بی 

ویـژه    عنـوان شـرّ آشـکار، بـه         نظر از قساوت، به     صرف. نظامی است 

هنگامی که علیه کودکان انجام شـود، کـه همـواره باعـث خـشم،               

شود، هرکس که زیر عنـوان چـپ،          تحرك، و ناآرامی اجتماعی می    
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ا شور عظیم مردم یک کشور بـراي حـق تعیـین سرنوشـت خـود ر               

کم یا نادیده بگیرد، و از درون فرایند جنبش بالفعل آنها راهـی              دست

» چـپ «ي نـام      تنهـا شایـسته     به سوي انقلاب اجتماعی پیدا نکند، نه      

جنـگ و صـلح، و   ! اسـت » شریک دزد و رفیق قافلـه «نیست، بلکه   

 .جنگ و انقلاب، ابداً مفاهیم یکسانی نیستند

 

 وجوي فاشیسم در جست) 2(

 

شروع هر جنگی، نبرد براي تـصاحب و قبـضه کـردن            ي    نهاده  پیش

ي جنگ و سـپس اشـغال نظـامی عـراق،             در آستانه . ها است   ذهنیت

ي  جمهور وقت آمریکا، براي متقاعد کردن جامعه       جورج بوش، رئیس  

یکـم،  . جهانی و مشروعیت بخشیدن به جنگ به دو حربه متوسل شد          

ور خود را بـا  که صدام حسین دیکتاتوري پلید است که مردم کش      این

که درحال سـاختن      عام کرده است؛ و دوم، این       هاي شیمایی قتل    سلاح

هاي کشتار جمعی است که کل جهان را با خطري جدي مواجه              سلاح

باید از دشمن اهریمنی ساخت تا جنـگ موجـه و قابـل             . کرده است 

 .توجیه گردد
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 وجه جنـگ تبلیغـاتی امپریالیـسم آمریکـا را           هیچ  اما افکار جهانی به   

کوبید، حتی پیش از      درست در زمانی که برطبل جنگ می      . نپذیرفت

شروع جنگ، جنبشی جهانی علیه جنگ شکل گرفـت کـه مـآلاً در       

درون خود آمریکا نیز جنگ ایدئولوژیکی بوش را با شکست مواجه           

ویرانی عراق، کشتار هزاران عراقی و کـشته و زخمـی شـدن             . کرد

. پی آمدهاي هولناکی داشـت    سربازان آمریکایی، در عراق و منطقه       

عنـوان یـک نیـروي        آمریکا، به » بخش  ارتش آزادي «ها،    نزد عراقی 

فقدان یک بـدیل    . اشغالگر، با تنفر و انزجاري همگانی روبرو گشت       

گراي شیعی از یک سو،       گیري یک دولت قوم     چپ در عراق به شکل    

و یک حرکت فراگیر افراطی سنی از سوي دیگر منجر شـد کـه در               

جنگی که ولادیمیر پـوتین     . تري باعث ظهور داعش گشت    چنین بس 

 .ي بالا مستثنی نیست علیه اوکراین آغاز کرده است نیز از قاعده

 

بخـشی بـه    علاوه بر پیشروي ناتو، یکی از ارکان اصـلی مـشروعیت       

» نئوفاشیستی«عنوان یک جریان    جنگ معرفی زلنسکی و دولت او به      

پـس از   . در اوکـراین اسـت    ها    عام کردن روس    بود که در حال قتل    

هاي سـاکن   تبار، اقلیت  میلیون روسی٢۵، حدود   »شوروي«فروپاشی  

در کشورهایی چون قزاقستان، استونی، لتونی و اوکراین و غیره باقی           



 4006 

ي اشـغال و      برخلاف هیتلر که حمایت از اقلیت ژرمن را بهانه        . ماندند

ر سپس الحاق بخشی از چکسلواکی کرد، رژیـم بـوریس یلتـسین د            

تنها میلوسـویچ بـود     . فدراسیون روسیه از ماجراجویی خودداري کرد     

زور قـدرت ارتـشی، خواهـان اتحـاد      که با توسـل بـه قومیـت، بـه       

ي اسلاوها گردید و به جنگی        هاي یوگسلاوي اما زیر سلطه      جمهوري

در . کشی و پاکسازي قومی منجر گردیـد        داخلی دامن زد که به نسل     

ر بلگـراد هـزاران نفـر در دفـاع از           سال گذشته شاهد بـودیم کـه د       

در حمایـت از پـوتین بـه        » سرزمین مادري، مذهب، و نژاد اسـلاو      «

عام هزاران نفر در ساریوو       بله همان اسلاوهایی که قتل    . خیابان آمدند 

رغم جنایات جنگی، بـه       اند و علی    براي پاکسازي قومی را از یاد نبره      

 .کنند اعمال خود افتخار می

 

ي کبیر نزد پوتین نیز از ابتـدا بـا یـک توجیـه        سیهرؤیاي احیاي رو  

هـاي روس     ي حمایت از اقلیت     پوتین به بهانه  . ناسیونالیستی آغاز شد  

جزیره را بلافاصله به روسیه   به کریمه حمله و آن شبه  ٢٠١۴در سال   

طلبان شرق اوکراین با حمایـت مـستقیم      هنگام جدایی   هم. ملحق کرد 

البتـه  . ا به تصرف خـود درآوردنـد      ارتش روسیه بخشی از دونباس ر     

درصد مردم آن مناطق قومیت و    ٣٨لازم به یادآوري است که حدود       



 4007 

هـاي    بینیم که بـسیاري از روس       امروز آشکارا می  . زبان روسی دارند  

اوکراین نیز در دونسک، در اودسا و مناطق دیگر به جنبش مقاومت            

 اهـالی روس  ي وضوح نشانگر آن است که همه   این به . اند  ملی پیوسته 

 .نیستند» کشور مادري«دونباس خواستار الحاق منطقه به 

 

خـوبی    کسانی که تا حدي با تاریخ روسیه آشنایی داشته باشـند، بـه            

اي است که پشت آن اغلب شوونیسم        ، واژه »زدایی  نازي«دانند که     می

 علیه اوکـراین    ٢٠٢٢اگر پوتین آن را در      . روسی پنهان بوده است   

 شوونیـست کبیـر روسـی، ژوزف اسـتالین، همـین      بنـدد،  کار می   به

اسـتالین در سـال    . برد  کار می   پردازي را علیه تاتارهاي کریمه به       واژه

 تاتارهاي کریمه را که مردم بومی و اکثریت آنجا بودند بـه             ١٩۴۴

پاکـسازي قـومی تاتارهـا بـا        . ي سـیبري کـرد      زور سرنیزه روانـه   

زدایـی   یخی، منطـق نـازي  ي تار از جنبه. کردن آنجا همراه بود    روسی

استالین، و متهم کردن رهبران حزب بلشویک بـه جاسوسـی بـراي             

جمعی آنها، در حقیقت پوششی براي تبانی         آلمان نازي، و اعدام دسته    

در ) ١٩٣٩(استالین  -ي عدم تجاوز هیتلر     معاهده. خود او با هیتلر بود    

، و  پس از مرگ استالین   . واقع چراغ سبز آغاز جنگ جهانی دوم بود       

واگذاري کریمه به اوکراین در زمان خروشچف، جماعت انـدکی از           
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آنها پس از یورش پوتین به کریمـه در         . تاتارها به کریمه بازگشتند   

تـرین فـشارهاي امنیتـی         و الحاق آنجا به روسیه، تحت شدید       ٢٠١۴

. اند بسیاري از فعالین تاتار دستگیر، زندانی و تبعید شده      . اند  قرار گرفته 

هاي مخفی در کریمه خواستار خروج نیروهاي        با پخش شبنامه   تاتارها

اند و بارها مخالفت خود را بـا تجـاوز نظـامی بـه                نظامی روسیه شده  

 .اند اوکراین اعلام کرده

 

هاي راست    توان در درون اوکراین از حضور فعال اوکرایینی         البته نمی 

ومت ملی ي ناسیونالیسم روسی به جنبش مقا       افراطی که در برابر سلطه    

هاي راست افراطی و  ي جریان اما مجموعه. پوشی کرد اند، چشم پیوسته

 شرکت کرده بودند    ٢٠١٩نئونازي که در یک ائتلاف در انتخابات        

در واقـع  .  درصد آرا، حتی یک نماینده به پارلمان نفرسـتادند    ١/۶با  

ویـژه پـس از       با این حال آنها به    . گفتند» !نه«مردم اوکراین به آنها     

بـا ایـن    . ي آن کشورند    از جنگ، خطري آنی و غایی براي آینده       آغ

هاي ناسیونالیست افراطی در اوکراین حضوري        که جریان   حال، با این  

زبـانی یهـودي      فعال دارند، این صحت ندارد که زلنسکی که روسـی         

بهترین راه بـراي مقابلـه و منـزوي         . است» نئوفاشیست«است، یک   

ي مرگ و زندگی اوکراین       بارزهکردن آنها، شرکت فعال چپ در م      
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هر اسـتدلال   . براي تعیین سرنوشت و کمک به جهت دادن آن است         

 .عملی و انفعال است دیگري صرفاً توجیهی براي بی

 

هرحال، منطق پوتین و یا بهتر بگویم، مقاصد او براي چنین جنگی،              به

خـود او در نطـق پـیش از         . دهـد   خلاف چنین فرضیاتی را نشان می     

 ٢٠٢١ي بسیار مفصلی که در ماه ژوئـن سـال           یز در مقاله  جنگ و ن  

کند که اوکراین اساساً یـک کـشور          نگاشته بود، آشکارا تصریح می    

. ها ساخته و پرداخته شده است       جعلی است که توسط لنین و بلشویک      

او کـشور یـا     . تاریخی روسیه و اکراین است    » یگانگی«تأکید او بر    

روشـنی   همانطور کـه بـه  . تابد رنمیهویتی مستقل به نام اوکراین را ب      

البتـه بایـد   . (ابراز کرده است، هدف او ادغام مجدد دو کشور اسـت       

سـال تـوهمی بـیش        ي کهن   ي عظمت روسیه    اذعان کرد که اسطوره   

ي کوتـاه پـس از انقـلاب          قدمت آن به غیـر از یـک دوره        . نیست

گردد، یعنی پس از انقـراض پـنج          ي شانزدهم باز می     ، به سده  ١٩١٧

ها بر آن سرزمین پهناور که مرکـب از چنـدین          ه حاکمیت مغول  سد

بـود؛ درحالیکـه قـدمت      » مـسکوا «نشین پراکنده، ازجملـه       شاهزاده

عنوان یک مرکـز تجـاري در اروپـا، بـه      یف به   ویژه کی   اوکراین به 

تردید نـه تجدیـدنظر تـاریخی پـوتین           بی.) گردد  ي دهم باز می     سده
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این . تحقق است   ي کبیر قابل    سیهصحت دارد و نه رؤیاهاي احیاي رو      

بنابراین، . ها به اثبات رسانده است      مهم را مقاومت سراسري اوکراینی    

رسـمیت شـناختن      تجاوز نظامی روسـیه بـه اوکـراین ابتـدا بـا بـه             

هاي دونسک و لوهانسک آغاز گردید و سپس بدانجا کشید  جمهوري

ي  ز روسیهناپذیري ا که، به بیان پوتین، کل اوکراین را بخش تفکیک

راستی اگر پوتین مردم روسیه و اوکراین را          به. تاریخی محسوب کرد  

 ریخت؟ انگاشت، آیا این چنین بر سر آنها بمب فرو می می» یکی«

 

 انقلاب پوتین-ضد) 3(

 

ي حاضر جاي مناسبی براي تحلیل ماهیت نظام روسیه و رونـد              نوشته

ازمند کاوشـی  این مبحث نی  . ي گذشته نیست    حاکم بر آن در سه دهه     

کافی است بدانیم کل ثروتی که پـیش از فروپاشـی           . جداگانه است 

کم در روي کاغذ، به مردم روسیه تعلق داشت، بـا             ، دست »شوروي«

هاي بانک مرکزي فدراسیون روسیه، به انحصار یک اولیگارشی  قرض

واگذار شد که خود پوتین در رأس آنهاسـت، در حـالی کـه وضـع       

. اي تـضعیف شـده اسـت        طور فراینده   وسیه به ي عظیم کارگر ر     طبقه
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. ي امـروز نبـوده اسـت      گاه به انـدازه     اختلاف طبقاتی در روسیه هیچ    

ي کشور پهنـاور      رفته  توسل به ناسیونالیسم، نوستالژي عظمت ازدست     

عنـوان یگانـه رهبـري کـه          ي حیثیـت از اسـتالین بـه         روسیه، اعاده 

 فقط یک هدف واحد     یابی روسیه در جهان را احیا کرد، فقط و          قدرت

منحرف کردن مردم روسیه از فقـر مـادي، رکـود           : کند  را دنبال می  

رغـم درآمـدهاي       علی –اقتصادي به همراه افت درآمد ناخالص ملی        

 .هنگفت از تولید و فروش نفت و گاز

 

و ) ٢٠٠٣(در گرجـستان  » انقـلاب گـل رز  «تر توسـط    آنچه پیش 

ــارنجی« ــلاب ن ــراین » انق ــها«و ) ٢٠٠۴(در اوک ــلاب لال در » نق

که به یک انقلاب      رخ داده بود، همگی بدون آن     ) ٢٠٠۵(قرقیزستان  

هاي وقت  کم منجر به سرنگونی دولت اجتماعی اعتلا پیدا کنند، دست 

هاي داخلی و خـارجی       گیري سیاست   سزایی در سمت    شدند و تأثیر به   

 سـال گذشـته بـا       ٢٠ي پوتین نیز طـی        روسیه. آن کشورها داشتند  

 اجتماعی متعددي در درون مرزهـاي خـود مواجـه بـوده      هاي  جنبش

ي کوتاه گـشایش فـضاي بـاز بـراي بیـان              پس از یک دوره   . است

ویژه پس از بـه   مرور فضاي عمومی، به   ي اعتراضات جمعی، به     آزادانه

پـوتین احـزاب مخـالف را       . تـر گردیـد     قدرت رسیدن پوتین، تنگ   
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از دیگـري یـا     غیرقانونی کرد و رهبران اپوزیسیون را یکـی پـس           

 .نیست، و یا زندانی و تبعید کرد به سر

 

قوانین سنگینی وضـع    › عوامل خارجی ‹و  › خائنان داخلی ‹پوتین علیه   

گیـري    ي نهادهاي غیردولتی را سرکوب کند و از شکل          کرد تا کلیه  

او با تمرکز قدرت در دست خود،      . اعتراضات عمومی جلوگیري کند   

جمهوري به مقامی دایمی، و  یاستتغییر قانون اساسی و تبدیل پست ر

بـردار، یـک نظـام        ي قضائیه به نهادي وابسته و فرمان        نیز تبدیل قوه  

 در ٢٠١۴او همچنین در سـال   . امنیتی ایجاد کرد  -اقتدارگراي پلیسی 

. برگـزار کـرد   » المللـی   امنیـت بـین   «مسکو کنفرانـسی پیرامـون      

از جملـه   کنندگان این کنفرانس علاوه بر وزیر دفاع روسیه،           شرکت

ي   نتیجـه . شامل وزیر دفاع ایران، و رؤساي دفاع سوریه و برمه بودند          

ي نظـامی     کردن دخالت همـه جانبـه       بلافصل این کنفرانس، عملیاتی   

بمباران هوایی ماریوپل و مسطح کـردن کـل         . روسیه در سوریه بود   

یک شهر، یادآور فجایع روسیه در حلـب، ادلیـب و سایرشـهرهاي              

 .سوریه است
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اي   هاي توده   این، پوتین هم از درون و هم از بیرون توسط جنبش          بنابر

تجـاوز نظـامی بـه      . کنـد   کشورهاي همسایه شدیداً احساس خطر می     

و سپس تصرف نظامی کریمه و      » انقلاب گل رز  «گرجستان پس از    

» جنبش میدان «طلبان شرق اوکراین پس از        حمایت نظامی از جدایی   

-هایی ضـد    تان، همگی واکنش  ، و دخالت نظامی در قزاقس     )٢٠١۴(

این حقیقتی اسـت کـه    . هاي نوین اجتماعی بودند     انقلابی علیه جنبش  

ناتو به سرکردگی آمریکا، در هر نقطه از جهان، مثل ایـران، تـلاش              

کند که در مقابل معاندین خود، در هر جنبشی نفوذ کنـد و آن را        می

ن اهـرم   عنوا  کم از آن جنبش به      به سوي خود هدایت کند و یا دست       

زن، «طـور کـه در خیـزش انقلابـی      اما همان. برداري کند فشار بهره 

هاي اعتراضـی     ایم، ترفند وابستگی جنبش     شاهد بوده » زندگی، آزادي 

اعتبار کردن جنبش     هاي یک قدرت خارجی، صرفاً براي بی        به توطئه 

 .اي براي سرکوب آنها است و بهانه

 

هـاي دموکراتیـک، خفـه        يي آزاد   اما با وجود از بین رفتن فزاینـده       

هاي منتقد، ترور مخالفـان و غیـر          ها و رسانه    کردن و انحلال سازمان   

قانونی کردن هر نظري که مخالف تجلیل از پیروزي ارتش سرخ، به            

ي ایـدئولوژیک     رهبري استالین، در جنگ دوم جهانی باشـد، حربـه         
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ولـی  . ناسیونالیسم افراطی روسیه تاکنون تا حدي موفق بـوده اسـت          

ایم، شور و شعف مقطعـی و اولیـه، پـس از              طور که شاهد بوده     مانه

بمباران شهرها، حمله به مراکز درمـانی و حتـی مـدارس، کـشتار و              

آوارگی شهروندانی که با آنها خویـشاوندي نزدیـک دارنـد، و نیـز              

بازگشت جسدهاي سربازانی که اکثراً از اقـوام غیـر روس هـستند،             

 .اخلی از جنگ کاسته استاي از حمایت د طور فزاینده به

 

بنابراین، باید تأکید کرد که سلطه بر ذهنیت مردم روسیه، و تبـدیل             

جا مستحق مجازات جمعی،      ي نفرت جمعی و از آن       اوکرایینی به ابژه  

در موارد بسیاري، سربازانی که بـراي       . تا حدي شکست خورده است    

ی بـراي   اشغال اوکراین به مسلخ روانه شده بودند، نه فقط شوروشـوق          

دهنـد، بلکـه بارهـا بـه روي           ها از خود نشان نمـی       کشتار اوکرایینی 

برطبـق  . انـد   فرماندهان خود آتش گشوده و یا اقدام به فـرار کـرده           

رغـم سـرکوب و      آخرین آمار، از زمان اعلام بـسیج عمـومی، علـی          

 هزار نفر از مرزهاي روسیه      ٧٠٠هزاران دستگیري، تا کنون بیش از       

 وجود جو امنیتی و خفقان حاکم، تاکنون هزاران نفر          با. اند  فرار کرده 

آمدهاي اعتراضات خود در      نظیر و آگاهی کامل از پی       با شجاعتی کم  

 .اند همبستگی با اوکراین در شهرهاي مختلف به خیابان سرازیر شده
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نظر از منافع و مطامع اقتصادي، لشکرکشی کنونی به           تردید، صرف   بی

 هر چیز بر بستر هـراس از انقـلاب و از          اوکراین نیز بیش و پیش از     

هاي اصیلی که  چپ. فهم است جا سرنگونی نظم جهانی موجود قابل  آن

قاعدتاً انقلاب شاخص اصلی علت وجودي آنهاسـت بایـد مـشخص            

ي جهـانی، در   انقـلاب در عرصـه  -کنند که در مصاف انقلاب و ضد      

وشـت  توانـد سرن  پس در تحلیـل نهـایی، آنچـه مـی     . اند  کجا ایستاده 

زاي   اوکراین را تعیین کند و ظرفیت پایـان دادن بـه جنـگ مـرگ              

کنونی را دارد، پیوند یک جنبش سراسري در روسـیه، علیـه دولـت       

خودي، با جنبش مقاومت اوکراین براي حق برخورداري از حاکمیت 

 .ملی است

 

 استراتژي امپریالیسم آمریکا براي سلطه بر جهان) 4(

 

تـرین    ردي امپریالیسم آمریکا کوچـک    هرکس که از استراتژي راهب    

 سـال   ٢٠کـم از      یابد که دسـت     سهولت درمی   اطلاعی داشته باشد، به   

پیش، نه روسیه بلکه چین رقیب اصلی آمریکا براي کسب هژمونی و 
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 سال گذشته، درمقایـسه    ٣٠طی  . تسلط بر بازارهاي جهانی بوده است     

 هـاي   گـذاري شـرکت     هایی کـه چـین بـراي سـرمایه          با محدودیت 

دقیقاً بـه   . آمریکایی ایجاد کرده، روسیه درهایی نسبتاً باز داشته است        

ي اروپـا و نیـز نـاتو          خاطر حفظ بازار وسیع روسیه است که اتحادیه       

آخرین باري کـه  . ها معلق نگاه داشته بودند عضویت اوکراین را سال 

اوکراین تقاضاي عضویت در پیمان ناتو کرد، آلمان و فرانسه آن را            

ي غرب براي حفـظ بـرگ    مداران کارکشته   البته سیاست . ندوتو کرد 

گاه به وضوح اعلام نکردند که اوکراین را      برنده در برابر روسیه، هیچ    

 .به عضویت نخواهند پذیرفت

 

حتی پس از دخالت نظامی در گرجستان و سوریه، زمانی که روسـیه             

 کریمه را تصرف و در شـرق اوکـراین مـستقیماً از            ٢٠١۴در سال   

ي نظامی کرد، واکنش اروپا و  جانبه خواهان روسی حمایت همه یهتجز

پـس از لشکرکـشی نظـامی کنـونی         . حتی آمریکا نسبتاً خفیف بود    

روسیه به اوکراین، تازه متوجه شدیم که اقتصاد روسیه و غرب تا چه         

هاي عظیم اسـتخراج      ي پروژه   از کلیه . اند  حد به یکدیگر پیوند خورده    

هاي مالی، بیمه، هواپیمـایی،        به اروپا، از شرکت    هاي گاز   نفت تا لوله  

هاي کامپیوتري، چه برسـد بـه         رانی تا شرکت    خودروسازي و کشتی  
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دونالـد و اسـتارباکس، همگـی مــشغول     اپـل، مایکروسـافت، مـک   

براساس آخرین آمار دانـشگاه  . آوري سودهاي کلان خود بودند  جمع

 شـرکت   ۴٠٠اکنـون بـیش از        هاي غربـی، هـم      رغم تحریم   ییل، به 

صدها . دهند هاي خود در روسیه ادامه می       المللی کماکان به فعالیت     بین

هاي خود را به حالت       شرکت دیگر هم به امید بازگشت، فعلاً فعالیت       

 .اند تعلیق درآورده

 

هاي   هاي تبلیغاتی و سیاسی و تعرفه       هاي اخیر، جنگ    در واقع، در سال   

کـه در زمـان     و غیره جملگی علیه چین صـورت گرفـت            گمرکی  

هنگام با نزدیکی او بـه پـوتین، بـه اوج             جمهوري ترامپ، هم    ریاست

ي نظامی روسیه به اوکراین،  طور نیست که تا پیش از حمله   این. رسید

هـاي روسـی در       گذاري الیگـارش    هاي غربی نسبت به سرمایه      دولت

ترین املاك در قلـب لنـدن،         جوامع خود، و خرید بهترین و مرغوب      

 .خبر بودند لوریدا، بینیویورك و ف

 

در حال حاضر تهاجم نظامی روسیه بـه اوکـراین معـادلات قبلـی را             

ي این جنگ، نه روسیه  برنده. کم براي مدتی متحول کرده است       دست
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ي   کلیـه . هـاي انحـصاري غـرب بلکـه چـین اسـت             و حتی شرکت  

هـاي    اقتصاددانان رسمی و غیر رسمی اتفاق نظر دارند که دود تحریم          

بر اساس آخرین برآوردها، حتی     . رود  شم خودشان هم می   غرب به چ  

 درصدي  ٨پس از پشت سر گذاشتن کرونا، اقتصاد آمریکا با تورمی           

 .توأم با رکودي نسبی مواجه شده است

 

بنابراین، ساده انگاري است چنانچه به تقابل کنونی روسـیه و غـرب             

اقعیت این  و.  روسیه نگاه کنیم   -ي ناتو   ي تنگ دوگانه    صرفاً از دریچه  

است که جوامع غربی بعد از دوران رونق پس از جنگ جهـانی دوم،             

واسطه جنگ،    هاي ثابت به    یعنی پس از انهدام بخش عظیمی از سرمایه       

 با بحران مزمن نازایی یا کاهش نرخ        1970ي    ي دهه   کم از نیمه    دست

هـاي   هاي شرکت ترفندهایی چون تخفیف مالیات. اند سود مواجه بوده  

ي   کـردن دوره    داري، و یا افزایش سـن بازنشـستگی، کوتـاه          سرمایه

سازي حقوق بازنشستگی، و غیـره،        ي بیکاري، و حتی خصوصی      بیمه

. سر آمده است    هاي لیبرال غربی به     حاکی از آن است که عمر دولت      

هاي رفاه، و     اصطلاح دولت   همراه زوال به    داري لیبرال به    نازایی سرمایه 

اسبی را فراهم کرده است که روندي       ضعف نیروهاي چپ، شرایط من    

هاي دموکراتیـک   قهقرایی به سوي اقتدارگرایی و محدودشدن آزادي  
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ي اجتمـاعی     هایی که دستاورد چند سده مبارزه        آزادي –بوجود بیاید   

 .بوده و به کسی اعطا نشده است

 

طـور    رشد طبقاتی، به    هاي روبه   هاي عمومی ناشی از شکاف       نارضایتی

اي متعارضی را پـیش روي فرودسـتان جوامـع غربـی            ه  بالقوه، بدیل 

اسـتریت بـود کـه        یکی، جنبش جهـانی و عظـیم وال       . گذاشته است 

گرایید و دیگري حرکتی از بالا، از سوي راست           رفته به خاموشی    رفته

گـراي ترامـپ، مـاري        افراطی است که در ساحت پوپولیسم واپـس       

ي منسوخی چـون    ها  لوپن، ویکتور اوربان، و دیگران، با احیاي سنت       

نژادپرستی، ضدیت با برابري زنان و حقوق دگرباشان، توسل به دین           

عنـوان بـدیل لیبرالیـسم        و مخالفت با علوم انـسانی و اجتمـاعی، بـه          

 .اند اندام کرده عرض

 

کنند که پس از سرنگونی  کار آمریکا، تأکید می     سردمداران نومحافظه 

ن اساسی آمریکا صرفاً    نظام سلطنتی و کسب استقلال از انگلیس، قانو       

» دموکراسـی «بر تأسیس یک جمهوري دلالت دارد که لزوماً معادل    

عاریت گرفتن برخی از مواضع چپ، ماننـد          ها با به    پوپولیست. نیست
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سازي، مخالفت بـا نخبگـان و بوروکراسـی اداري،            ضدیت با جهانی  

که کارگران صنعتی را به فلاکت کشانده است، » اقتصاد نو«حمله به 

هاي سپري شده، به بـدیلی بالفعـل           نیز با توسل به نوستالژي دوران       و

اند که بخشی از کارگران جوامع غربی را هم با خود همراه  تبدیل شده

 .اند کرده

 

زدن   گرایی آنها چه از لحاظ اجتماعی و چه فرهنگی، بـا پـس              واپس

حقوق اجتماعی، انتقال قدرت از نهادهاي بوروکراتیک بـه اشـخاص           

. ي آنهـا اقتـدارگرایی اسـت        وجه مشخـصه کلیـه    .  بوده است  همراه

قطار و متحد طبیعی      ها در پوتین نه رقیب بلکه هم        رو، پوپولیست   این  از

انتخابات فرانسه و آراي ماري لوپن و سایر    . دهند  خود را تشخیص می   

جریانات راست افراطی، و احتمال انتخاب مجدد ترامپ یـا یکـی از             

خطري است که جهان را اجباراً برسر دوراهی        هاي او، زنگ      همپالکی

با این حال، نخبگان دورانـدیش امپریالیـسم آمریکـا    . قرار داده است  

نظر دارند که کرنش دربرابـر روسـیه و اشـغال نظـامی               تقریباً اتفاق 

اوکراین، چراغ سبزي است که تلویحاً دست چین را بـراي تـصرف             

 .گذارد نظامی تایوان باز می
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هاي چپ اصیل قرار دارد بـسیار بغـرنج           برابر جریان  پرسشی که در    

ي نحیـف خـود، بـا حفـظ           رغم جثه   تواند علی   چپ چگونه می  : است

یابی راست افراطی جلوگیري کند؟ و بـدون       استقلال نظري، از قدرت   

ي راه خـروج      کرنش در برابر لیبرالیسم، با ترویج سوسیالیسم به مثابه        

یابی یـک      در عین حال از قدرت     داري،  علاج سرمایه   هاي بی   از بحران 

ي نابودي خواهد کشاند، بـه هـر          بربریت جدید که جهان را به ورطه      

 نحو ممکن جلوگیري کند؟

 

 ي اروپا و ناتو چرخش به سوي اتحادیه) 5(

 

، اوکراین اعلام   ١٩٩١ اوت   ٢٣، در   »شوروي«زمان با فروپاشی      هم

 سـال برگـزار   پرسی که در اوایل دسامبر همان در همه . استقلال کرد 

لئونیـد  . ها بـه اسـتقلال رأي مثبـت دادنـد            درصد اوکراینی  ٩٠شد،  

عنـوان نخـستین      کراوچوك، رهبر حزب کمونیـست اوکـراین، بـه        

سـازي    روند خـصوصی  . انتخاب شد » مستقل«جمهور اوکراین     رئیس

هاي ملی، همان مسیري را طی کرد کـه در روسـیه در حـال                 سرمایه

 طولانی در بوروکراسی حزب کمونیست،      افرادي با سوابق  . وقوع بود 
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هـاي روسـی      هاي اطلاعاتی که اغلب پاسپورت      ویژه در در سازمان     به

 .ترین مؤسسات صنعتی، مالی و کشاورزي گشتند داشتند، صاحب مهم

 

هـاي پـیش از       اقتصاد اوکراین، از همه نظـر، کماکـان ماننـد سـال           

ر واقـع، اوکـراین   د. استقلال، کاملاً با اقتصاد روسیه گره خورده بود       

ي فلزات، و     رفته  رغم دارا بودن ذخایر معدنی غنی، و صنعت پیش          علی

تولید انرژي اتمی تا پـیش از اسـتقلال، یکـی از فقیرتـرین نـواحی              

ي روسـیه، واقعیتـی       تشبیه اوکراین به مستعمره   . ي بزرگ بود    روسیه

چه ، روسیه   ٢٠١٠ي    از زمان استقلال تا اوایل دهه     . انکارناپذیر است 

گـذاري در اوکـراین،       ي تجارت، چه بانکداري و سـرمایه        در عرصه 

اوکراینـی در   -هاي روسـی    فساد و تبهکاري اولیگارش   . رقیب بود   بی

ي ملی اوکراین منجـر       آور درآمد سرانه    ، به کاهش سرسام   ٩٠ي    دهه

هاي بانکی زیر کنترل مؤسـسات         درصد دارایی  ۴٠بیش از   . شده بود 

جـز     فـساد فراگیـر، بـسیاري از آنهـا، بـه           اما به خاطر  . خارجی بود 

 .هاي روسیه، فرار را بر قرار ترجیح دادند بانک
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، دایمـاً در حـال      ٢٠٠٠ي    ارزش صادرات روسیه به اکراین در دهه      

 میلیارد دلار بود کـه بـیش از   ٣٠ بالغ بر   ٢٠١١رشد بود و در سال      

هـاي    درصد آن شامل گاز، نفت، سوخت اتمـی بـراي نیروگـاه           ۶٠

چنانچـه بـه وابـستگی اقتـصادي        . این و سایر مواد سوختی بود     اوکر

هـاي گـاز و       ترین شاهراه گذر لوله     عنوان مهم   اوکراین اهمیت آن به   

هـا و خطـوط       نفت روسیه به اروپا و نیز بندرهاي دریاي سیاه، جـاده          

یابیم کـه چـرا       راحتی در می    آهن شرق به غرب را اضافه کنیم، به         راه

. اضر نیست از این منبع سودآور دست بکـشد   روسیه به هیچ عنوان ح    

این درحالی است که وضعیت اسفناك اوکراین، رکود توأم با تورم،           

سقوط ارزش واحد پول، کـاهش درآمـد سـرانه، و غیـره، نیازمنـد               

 .سرمایه، ایجاد تنوع در روابط تجاري، و مقابله با فساد مالی بود

 

 آغـاز شـد کـه       رو، مسیر حرکت به سوي جنگ کنونی زمانی         ازاین

اوکراین به ایجاد و تحکیم روابط تجاري و سیاسی نزدیک تـري بـا              

، ویکتـور یانـاکویچ،     ٢٠١٠در سـال    . ي اورپا اقـدام کـرد       اتحادیه

امـا  . جمهوري اوکراین انتخـاب شـد       تبار، به ریاست    اوکراینیِ روسی 

ي   روسیه یاناکویچ را تهدید کرد چنانچه قرارداد همکاري با اتحادیـه          

هاي تجاري، منـع واردات از اوکـراین و    را امضا کند، با تحریم اروپا  
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طور تلویحی، عـدم   متوقف کردن صادرات به چین از راه روسیه، و به  

فشارهاي شدید و ممتد روسیه باعـث      . امنیت داخلی مواجه خواهد شد    

ي   نامـه بـا اتحادیـه        امضاي موافقت  ٢٠١٣شد که یاناکویچ در سال      

 . درآورداروپا را به حالت تعلیق

 

گیـري بـه      سـمت : کننده بود   اي تعیین   ظاهراً این براي اوکراین لحظه    

رخدادهاي موسـوم   . ي تنگ روسیه    ماندن در حلقه    طرف اروپا یا باقی   

ها، در واقع ناشـی       و سرازیر شدن مردم معترض به خیابان      » میدان«به  

طی چندین ماه اعتراضات پایدار عمـومی، بـه         . از چنین تصمیمی بود   

ي گـرم، یانـاکویچ کـه         شدن صدها معترض بـا اسـلحه         کشته قیمت

حمایت نخبگان و حزب خودش را هم از دست داده بود، نهایتـاً بـه               

گـذاري   نام» کودتاي میدان«آنچه او و سپس پوتین   . روسیه گریخت 

. کردند، به مرور بر فضاي فکري بخـشی از چـپ نیـز غلبـه کـرد                

ي   شـبه جزیـره     وسیه یک بلافاصله پس از چنین رخدادهایی بود که ر       

طلبان   کریمه را تصرف کرد و با تحریک و حمایت نظامی از جدایی           

طور مستقیم آتش جنـگ داخلـی در شـرق اوکـراین را               دونباس، به 

 .ور است برافروخت که همچنان شعله
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شود، ابتـدا لازم    جا که به پیوستن اوکراین به ناتو مربوط می          اما تا آن  

، اوکـراین در ازاي تحویـل       ١٩9۴به یادآوري اسـت کـه درسـال         

) که در آن زمان سومین قدرت اتمی جهان بود(هاي اتمی خود      سلاح

هاي اتمی، با روسـیه، آمریکـا،         و پیوستن به پیمان عدم توزیع سلاح      

در این پیمان   . ي بوداپست را امضا کرد      نامه  انگلستان و فرانسه، موافق   

، امضاکنندگان تعهـد    هاي اتمی   قید شده بود که با تحویل دادن سلاح       

بـا  . دهند که استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کننـد            می

، روسیه عملاً تعهدات    ٢٠١۴یورش نظامی و تصرف کریمه در سال        

اي در    هیچ شک و شـبهه    . خود در قبال پیمان بوداپست را باطل کرد       

 .این مورد وجود ندارد

 

ویژه ناتو، در  روپا و بهي ا از سوي دیگر درخواست پیوستن به اتحادیه

از سـال   . برانگیز بوده اسـت     درون اوکراین همواره موضوعی مناقشه    

اند، این موضوع  هاي مختلفی که سر کار آمده   تا کنون، دولت   ٢٠٠٨

گیري   که به نتیجه    اند بدون آن    را در پارلمان اوکراین به بحث گذاشته      

 ـ       ي اروپا     اتحادیه. واحدي رسیده باشند   هـاي    شـرط   یشو نـاتو نیـز پ
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ناتو در حین استقبال . اند گوناگونی براي پیوستن اوکراین تعیین کرده

اوکراین براي پذیرش، احتمالاً به خاطر حساسیت موضـوع     » حق«از  

 سـاله   ٢٠ تـا    ١۵و واکنش روسیه، چنین پیوستنی را به یک فرایند          

 .مشروط کرده بود

 

د کـه باعـث   ي عطفی بـو  اما تصرف و الحاق کریمه به روسیه، نقطه       

ــد    ــراین ش ــومی اوک ــار عم ــرخش افک ــه. چ ، ٢٠١٩ي  در فوری

جمهور اوکراین، پوروشنکو، متمم قانون اساسی اوکراین را که           رئیس

. توسط اکثریت قریب به اتفاق پارلمان تصویب شده بود امضا کـرد           

ي    بـه اتحادیـه    ٢٠٢٣کند تا سـال       این متمم اوکراین را موظف می     

اما نه پوروشنکو و نه زلنسکی پـس از او،      . اروپا و سپس ناتو بپیوندد    

اي نداشتند که بین این درخواست و پذیرفته شدن هنوز            شک و شبهه  

 .راه درازي در پیش دارند

 

، زمانی که پوتین به اوکـراین حملـه         ٢٠٢٢ فوریه   ٢۴بنابراین، در   

قریب   ي اروپا، چه برسد به ناتو، عن        کرد، پیوستن اوکراین به اتحادیه    

ي   خلاف تمهیدات پوتین و آنهایی که منطـق او را سـرلوحه           بر. نبود
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اند، تجاوز نظـامی روسـیه بـه          هاي ژئوپولیتیک خود قرار داده      تحلیل

 .اوکراین ابداً یک ضرورت عاجل نبود

 

ي روس    رفتـه   ناسیونالیسم روسی و سوداي احیاي امپراتوري ازدسـت       

ل عنوان یک قدرت جهـانی، بـه ترفنـدي نیـاز داشـت تـا اعمـا                  به

قطعاً براي مشروعیت بخـشیدن بـه    . ي خود را توجیه کند      جنایتکارانه

قبولاند که اشـغال نظـامی        این هدف نهایی، پوتین باید به جهانیان می       

دفاعی است تا به ناتو بفهمانـد کـه شـما           » عملیاتی«اوکراین صرفاً   

تفاوتی   اعتنایی و بی    اما بی . توانید براي همیشه به روسیه ظلم کنید        نمی

وضـوح نـشان     تین نسبت به پیوستن سوئد و فنلاد به پیمان ناتو، به          پو

 .دهد که اصل موضوع بر سر انقیاد مجدد اوکراین است می

 

آنچه امروز در برابر ماست نه فقط نابودي اوکراین، بلکـه همچنـین             

اگر . هاي اتمی، یعنی نابودي کل جهان است        تهدید به توسل به سلاح    

 بیدار نـشده باشـد، همـان بهتـر کـه            کسی تاکنون از خواب غفلت    

 .خاموشی اختیار کند و فضا را بیش از این آلوده نکند
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 ! ثانیه تا نیمه شب٩٠) 6(

 

بـه  » آخرزمـان «ي نمادین ساعت      ي سال جاري، عقربه     در ماه ژانویه  

از زمان راه اندازي این     . ترین دقیقه در تاریخ خود رسیده است        کوتاه

هـاي    رت اینشتاین، شاهد فرازوفرود    توسط آلب  ١٩۴٧ساعت در سال    

رویارویی نظامی در زمان بحران موشکی کوبا پیش        . ایم  بسیاري بوده 

امـا در   .  ثانیه رسـاند   ١٢٠ي اتمی را به        عقربه ١٩۶١و پس از سال     

 دقیقه عقب کـشیده  ١۴، و پایان جنگ سرد، این عقربه       ١٩٩١سال  

این، اکنـون بـا     ي نظامی روسیه به اوکر      جانبه  پس از تهاجم همه   . شد

 !شناسیم روبرو هستیم ترین فاصله تا نابودي دنیایی که می کوتاه

 

ي تأسی به این ساعت نمادین، انهدام تمـدن       کس به واسطه    ظاهراً هیچ 

اما جنـگ اوکـراین و تهدیـدهاي مکـرر          . گیرد  بشري را جدي نمی   

روسیه پس از الحاق    . سردمداران روسیه، باید ما را به تأمل وادار کند        

، دایمـاً تأکیـد   »سـرزمین مـادري  « درصد از کشور اوکراین به      ٢٠

کرده که این منـاطق، بخـشی تفکیـک ناپـذیر از تمامیـت ارضـی          

، »دکترین اتمی فدراسـیون روسـیه     «براساس  . ي بزرگ است    روسیه
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اي، از جمله قدرت اتمی،  هر وسیله   ، به »دفاع از خود  «این کشور براي    

ویژه کریمه،    رض به مناطق اشغالی، به    رو، تع   این  از. متوسل خواهد شد  

 .مستقیماً تعرض به خاك روسیه است

 

دولتمردان روسیه از ابتداي جنگ اوکراین، موضـوع یـک برخـورد          

ي گذشــته،  هفتــه. انــد محتمــل اتمــی را بــه جهــان مخــابره کــرده

جمهور پیشین روسیه، مدودف، با صـراحت اعـلام کـرد کـه               رئیس

 باعث شکست در جنـگ متعـارف   چنانچه حمایت غرب از اوکراین    

هاي نامتعارف، حتی تـوان       شویم از روش    کنونی گردد، ما مجبور می    

هنگام، دولت روسیه آغاز مذاکره بـا ایـالات         هم. اتمی، استفاده کنیم  

هاي فعال اتمی را به حـال تعلیـق           متحده براي محدود کردن کلاهک    

، »٢شـروع   «پیمان کنونی بین دو کـشور، بـه نـام           . درآورده است 

، در سـال  »پیمان جدیـد اسـتراتژیک محدودسـازي سـلاح    «مخفف  

براساس این پیمان، کارشناسان اتمی هر دو       . شود   منقرض می  ٢٠٢۵

هـاي اتمـی یکـدیگر را         کشور مجازند تأسیسات و تعـداد کلاهـک       

ي گذشته، فدراسیون روسیه اعلام کرد کـه از           اما هفته . بازرسی کنند 

. دهـد    از تأسیـسات خـود را نمـی        ي بازدیـد    این پس به کسی اجازه    

هاي اتمی جهـان در        درصد کلاهک  ٩٠،  »٢شروع  «رغم پیمان     علی
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انحصار فدراسیون روسیه و ایالات متحده است، که هریـک بـیش از            

 .ي نظامی خود دارد پنج هزار کلاهک اتمی فعال در زرادخانه

 

نظر از یک درگیري مستقیم اتمی، طی سال گذشته جنـگ در              صرف

ترین نیروگاه اتمی جهان، در زاپوریژیاي اوکراین، بـا           بزرگحوالی  

بـار اتمـی را       شدت و حدتی باورنکردنی، خطر یـک انفجـار فاجعـه          

اکنون، فدراسیون روسیه، این نیروگـاه را         هم. پذیر کرده است    امکان

طـی  . تصرف کرده و درصدد انتقال انرژي اتمی آنجا به روسیه است          

هایی به درون این نیروگـاه اتمـی          سال گذشته، شاهد پرتاب موشک    

در حـال حاضـر،     . راکتورهاي زاپوریژیا بارها از کار افتادنـد      . بودیم

وجه برطـرف     هیچ  خطر یک انفجار اتمی تا حدي کاهش یافته، اما به         

ي اتمی فوکوشیماي ژاپن و چرنوبیل   طور که ضایعه    همان. نشده است 

دیـدي جـدي و     هاي اتمـی، درحکـم ته       اوکراین نشان داد، نیروگاه   

 .ویرانگر هستند

 

 مـیلادي   ٨٠ و   ٧٠هاي  امروزه، با فروکش کردن جنبش جهانی دهه      

ویژه اروپا، پس از مدتی       هاي اتمی، کشورهاي جهان، به      علیه نیروگاه 
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هاي جدید، و خاموش کردن بسیاري از آنها،  امتناع از ساختن نیروگاه  

 ـ      و آغاز گذار به سوي انرژي      ه بـا بحـران     هاي بازیـافتنی، در مواجه

انرژي، مخصوصاً پس از شروع جنگ در اوکـراین، بـار دیگـر بـه               

سـازي   هاي اتمی گرایش پیدا کرده، و در حال فعـال  گاه  تأسیس نیرو 

رسـد کـه اوکـراین     به نظر می. هاي خاموش هستند  برخی از نیروگاه  

ي  وظیفـه . ي محتمل اتمـی خواهـد بـود      ي بلافصل یک فاجعه     صحنه

هاي پیشرو در جهان، از سبزها گرفته          و گرایش  ي نیروها   عاجل کلیه 

ي   هاي اصیل چپ، مقابله با و جلوگیري از وقوع یک فاجعه            تا جریان 

 !فردا، همین امروز است. اتمی است

 

 آگاهی ملی در اوکراین-گیري خود شکل) 7(

 ٢٠٢٢؛ ١٩۴١-۴۴؛ ١٩٣٠-٣١؛ ١٩٢٠-١٩١٧

 

لـی  آگـاهی م  -گیـري خـود     چندین رخداد مهم تـاریخی در شـکل       

ي تزاري،  در امپراتوري روسیه. ها اثري جاودانی داشته است   اوکراینی

دارانـش روس کمپـرادور، و        اوکراین سـرزمینی بـود کـه سـرمایه        
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رو، در ایـن کـشور از دیربـاز           ایـن   از. دارانش، اتریشی بودنـد     زمین

 .ي ملی گره خورده بود ي طبقاتی با مسأله مبارزه

 

ي   مپراتـوري تـزاري، سـپس دوره      انقلاب اکتبر و فروپاشـی ا     : یکم

درتابستان سـال   . ٢٠٢٠ تا   ١٩١٧هاي    بین سال » کمونیسم جنگی «

هاي  روس«ي جنگ داخلی، آنتون دنیکین، ژنرال  ، در بحبوحه١٩١٩

کشی کـرد و بـا        لشکر) یعنی اوکراین (» ي صغیر   روسیه«، به   »سفید

تصرف بخش اعظمی از کشور، یک حکومـت مرکـزي اضـطراري            

رسـید کـه قـدرت شـوراهاي کـارگران،            به نظر می  . برقرار ساخت 

درحـال فروپاشـی    » جمهوري خلق اوکراین  «سربازان و دهقانان در     

ي   ي احیاي امپراتـوري روسـیه       انقلاب دنیکین، با اسطوره   -ضد. است

علیـه  » پوگروم«بزرگ، و ناسیونالیسمی افراطی به سرکوب شدید و         

یدقوا، لشکرکشی بـه    مقصد نهایی او پس از تجد     . یهودیان متوسل شد  

ناگفته نمانـد کـه از نظـر        . (ها بود   پترزبورگ و سرنگونی بلشویک   

هاي تـاریخ روسـیه       ترین رجل   پوتین، ژنرال دنیکین یکی از محبوب     

 بقایاي او از آمریکا به روسیه منتقـل         ٢٠٠۵رو در سال      این  از. است

 .)شد و با تشریفات رسمی به خاك سپرده شد
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ي غالب ادغام اوکراین      ها، نظریه   ود بلشویک در آن زمان، در میان خ     

طوري که برخی در دونسک یک جمهوري مـستقل           با روسیه بود، به   

لیتوفسک، -شکست دونیکین تا پس از قرارداد برست. تأسیس کردند 

، عملـی   ١٩٢١وپایداري دهقانان و کـارگران اوکـراین، در سـال           

 ـ      -براساس پیمان برست  . نگردید اك لیتوفسک، بخـش اعظمـی از خ

اوکراین به امپریالیسم آلمان واگـذار گردیـد کـه موجـب سـقوط              

ي بـسیاري از   جـا کـه ریـشه    از آن. جمهوري موقت اوکـراین شـد   

گردنـد،    تخاصمات و معضلات کنونی اوکراین به ایـن دوره بـازمی          

 که به نهایتا شکست انقلاب اکتبر       ١٩١٧-١٩٢٣هاي    تلاطمات سال 

 .جداگانه بررسی خواهد شدمنجر شد، که در بخش آخر این مقاله 

 

کلکتیویزه کردن اجبـاري کـشاورزي بـه فرمـان اسـتالین در             : دوم

ها اوکراینـی     ومیر میلیون    که به قحطی و مرگ     ٣١-١٩٣٠هاي    سال

کردن مالکیت بر زمین از بالا، بعضاً  اصطلاح اشتراکی این به. منجر شد

 خـاطر   هاي وسیع دهقانی اوکـراین و نیـز بـه           براي سرکوب جنبش  

 .تمرکز و تملک کشاورزي در دست دولت بود
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یـف و     ، بمبـاران کـی    ١9۴١ي هیتلر در سال     »عملیات ویژه «: سوم

ها اوکراینی    اشغال نظامی اوکراین که بار دیگر موجب مرگ میلیون        

 قطـع آب، بـرق      –ي مـاریوپول      ي محاصـره    ي شیوه   مقایسه. گردید

 هیتلـر در    یف توسط   ي کی    با روش محاصره   –،سوخت، دارو و غذا     

، شباهت قساوت پوتین و هیتلر ١٩۴١در ژوئن » عملیات بارباروسا«

 سال در اوکراین حکمرانی   ٣هیتلر بیش از    . دهد  وضوح نشان می    را به 

آیا سرنوشت متفاوتی در اوکـراین در       . کرد اما نهایتاً شکست خورد    

هـا    ي اوکراینی   انتظار پوتین است؟ این رخدادهاي تاریخی در حافظه       

بنابراین، نباید تعجب کـرد کـه آنهـا در          . ضوح نقش بسته است   و  به

ي این جنـگ      نتیجه. ي پوتین نیز مقاومت کنند    »عملیات ویژه «برابر  

ویرانگر هرچه باشد، این رخداد در کنار سه رخداد تاریخی پیـشین،             

 .ي خود را کسب خواهد کرد ها جایگاه ویژه در ذهنیت اوکراینی

 

ــست ــسکی، مارکسی ــن روسدول ــی روم ، )١٨٩٨-١٩۶٧( اوکراین

کتـاب سـرمایه مـارکس چگونـه شـکل          «ي اثر معـروف       نویسنده

ها در آشـوویتز جـان    که از اردوگاه مرگ نازي      ، پس از آن   »گرفت

 . به آمریکا مهاجرت کرد١٩۴٩سالم بدر برد، در سال 
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تـر شـنیده شـده اسـت،      روسدولسکی در اثر دیگري، که نام آن کم       

، کـه پـس از      ‘»غیرتاریخی‹هاي     و ملیت  انگلس«نگاشته زیر عنوان    

هاي دیگر،    کتاب و فصل  » اوکراین«او در فصل    . مرگ او منتشر شد   

ي اجتماعی پیونـد      ي ملی با مسأله     جا مسأله   کند که در آن     استدلال می 

ي نـوزدهم،     سرشت جنبش اجتماعی اوکراین در سـده      . خورده است 

یک، بلکه یـک    ها، نه جنبشی بورژوا دموکرات      برخلاف نظر منشویک  

-داران اتریشی   جا که اشراف و زمین      از آن . جنبش وسیع دهقانی بود   

هنگام حرکتی ملی علیـه امپراتـوري    مجاري بودند، انقلاب ارضی، هم 

تـوان    ي بیست مشابه چنین نظـري را مـی          در اوایل سده  . اتریش بود 

، اثر کریس فورد، مشاهده کـرد بـا         »دیالکتیک انقلاب اوکراین  «در

داران روسی و کـارگران اوکراینـی         ت که در اینجا سرمایه    این تفاو 

ي استقلال ملی با جنبش کارگري پیوند      در این مورد نیز مسأله    . بودند

 .خورده بود

 

 جنگ و انقلاب) 8(
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ي روسـیه در      رحمانـه   جنگ و انقلاب چه در زمان مارکس و نقد بی         

ن دفاع از استقلال لهستان که یکـی از عوامـل مهـم تأسـیس سـازما        

المللی کارگران بود، و چه در دفاع انتقادي از جمهـوري فرانـسه               بین

ــنجش    ــار س ــواره معی ــا، هم ــان م ــه در زم ــسمارك، و چ ــه بی علی

-۵۶(مارکس در زمـان جنـگ کریمـه         . ها بوده است    سوسیالیست

بـه قلـم    » نیویوریک دیلی تریبیـون   «هاي مفصلی در      مقاله) ١٨۵٣

 ـ  که شدیداً مخالف سـلطان      با این . کشید اي مرتجـع عثمـانی بـود،       ه

به نظر  . وجه موافق شکست ترکیه توسط امپراتوري روسیه نبود         هیچ  به

جـا دریـاي      او پیروزي روسیه با تصرف کریمه و قسطنطنیه، واز آن         

مـارکس  . کنـد   سیاه، روسیه را به قدرتی مسلط در اروپا تبـدیل مـی           

 ـ      تر با بررسی موشکافانه     پیش ه ي انتقال پایتخـت روسـیه از مـسکو ب

عنـوان ایجـاد      ساحل پترزبورگ در زمان پتر کبیر، به این عمـل بـه           

به . نگریست  پایگاهی نظامی براي کشورگشایی امپراتوري روسیه می      

ي او، روسیه در تبانی با اتریش و پروس، منبـع اصـلی تحکـیم                 دیده

هاي انقلابی    ارتجاع در اروپا بود که هدف بلافصلش سرکوب جنبش        

 .است
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گ کریمه، بنا به درخواست و تأیید مارکس، انگلس ي جن  در بحبوحه 

 در  ١٨۵۴ فوریـه    ٢ي جنگ نوشـت کـه در          ي جامعی درباره    مقاله

او پـس از تحلیـل رویـارویی        . منتشر شد » نیویورك دیلی تریبیون  «

کنـد    درستی اظهار می    هاي جنگی روسیه، فرانسه و انگلیس، به        ناوگان

میـال و ضـوابط   که روند یک جنگ پـس از شـروع، دیگـر تـابع ا        

سـپس بـا   . کنـد  دیپلماتیک نخواهد بود، بلکه منطق خود را دنبال می      

اما مـا نبایـد     «گیرد که     بررسی پنج قدرت بزرگ اروپایی، نتیجه می      

فراموش کنیم که قدرت ششمی در اروپا وجود دارد که هـر لحظـه              

اعمـال کنـد و     › عظیم‹تواند برتري خود را بر کل آن پنج قدرت            می

این قدرت، پـس از   . آن قدرت، انقلاب است   . ه لرزه درآورد  آنها را ب  

ي بحران و کمبـود مـواد         ها سکوت و سکون، اکنون به واسطه        مدت

از منچستر تـا روم، از      . غذایی، بار دیگر به عمل فراخوانده شده است       

جانبه دارد، سـرش را بلنـد    پاریس تا ورشو و بوداپست حضوري همه  

هاي بازگشت آن به زندگی،       نشانه. شود کند، و از خواب بیدار می       می

ي   چندگانه است، و همه جا در نـاآرامی و جـوش و خـروش طبقـه               

ترین  تنها اشارتی لازم است تا ششمین و عظیم  . پرولتاریا مشهود است  

پوشی رخـشان و شمـشیري در دسـت، ماننـد             قدرت اروپایی، با زره   

الوقـوع    گ قریـب  ي جن   این نشانه . مینروا از سر المپیا، فراخوانده شود     
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ي قوا، و تمام      گاه تمام محاسبات مرتبط با موازنه       آن. اروپا خواهد بود  

هاي آنها، با افـزودن یـک         هاي قدیمی اروپا و ژنرال      هاي قدرت   نقشه

هاي   عنصر جدید که همواره سرزنده و جوان است، درست مانند سال          

 ».، برهم خواهد ریخت١٨٠٠ تا ١٧٩٢

 

ي جنگ کریمه و خطـري         دیگر درباره  ي   مقاله ١۵کم    انگلس دست 

. کند به قلـم کـشید       اروپا را تهدید می   » اسلاویسم-پان«که از سوي    

 آوریـل   ١٧(» تریبیون«اي به سردبیر      طور که مارکس در نامه      همان

-سرآغاز یک پلمیک علیه پان    «کند، این مقالات      اظهار می ) ١٨۵۵

 که آلمـان را  ي من زمان آن فرا رسیده است به دیده . اسلاویسم است 

مـارکس و  » .جداً نسبت به خطراتی که متوجه اوسـت آگـاه کنـیم         

اسلاویسم را طراحی   -ي جداگانه در نقد پان      انگلس، انتشار یک جزوه   

پس از مرگ انگلس، النور . گاه به سرانجام نرسید کرده بودند که هیچ 

مارکس با همکاري ادوارد آولینگ، منتخبی از مقـالات مـارکس و            

 زیـر  ١٨٩٧گردآوري کرد که پس از مرگ او در سـال   انگلس را   

النـور مـارکس و ادوارد      . در لندن منتشر شد   » ي شرق   مسئله«عنوان  

نویـسند،   گفتار کوتاهی که براي این مجموعـه مـی   آولینگ در پیش 

ما بر ایـن نظـریم      «: دهند  گونه توضیح می    ضرورت انتشار آن را این    
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ي شـرق     مـسئله . اي دارد   هکه این مجلد در زمان کنونی کاربرد ویـژ        

 سال گذشته، شـرایط جغرافیـایی،       ۴٠طی  . وارد فاز نوینی شده است    

عنـوان نمونـه،      به. شدت تغییر کرده است     تاریخی و اقتصادي اروپا به    

. انـد  صربستان، بلغارستان و رومانی به کشورهایی مستقل تبدیل شـده       

هـاي بـزرگ      روابـط قـدرت   . دست شده است    به  لورن دست -آلزاس

عنوان   تر از همه، به     شاید مهم . شماري شده است    ستخوش تغییرات بی  د

هـاي    دموکراسی بوده است کـه ملـت        یک عامل مؤثر، رشد سوسیال    

اما یک چیز همچنان ثابـت      . ي اروپا باید روي آن حساب کنند        قاره

 شـاید   –سیاست کشورگـشایی حکومـت روسـیه        : باقی مانده است  

در حـال  . است بدون تغییر مانده استها تغییر یافته باشد، اما سی   روش

حاضر، حکومت روسیه، که دیگر با روسـیه یکـی نیـست، هماننـد              

تـرین   ها، و بزرگ ي پیشرفت   ترین دشمن کلیه    ، بزرگ ‘ي پنجاه   دهه‹

 بنابراین، اهمیت این مجلد فقـط بـدین خـاطر      …سنگر ارتجاع است  

 هایی اسـت کـه      ي تاریخی است، بلکه نوشته      نیست که یک مجموعه   

شاید بتـوان ادعـا     » .دهد  رخدادهاي امروز و شاید فردا را توضیح می       

، ١٩١٧ي کوتـاه پـس از انقـلاب اکتبـر             جز یک دوره    کرد که به  

عنوان یک حکومت کشورگـشاي       اي که مارکس و انگلس به       روسیه
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بدون تغییر «انقلابی توصیف کرده بودند، امروز نیز به قول النور -ضد

 !»باقی مانده است

 

ایند جنگ اول جهانی و انقلاب اکتبـر نیـز، معـضل جنـگ و               در فر 

ي اختلافـات نظـري،       ریشه. اي حیاتی تبدیل گشت     انقلاب، به مسأله  

تروتسکی در برابر نظر لنین    . چگونگی رویارویی با جنگ جهانی بود     

شکـست کـشور    «و  » تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی      «–

بـسیج  «و  » ح بدون الحاق  صل«ي     نظریه –» تر است   خودي بلایی کم  

ــراي صــلح ــا ب ــه داد» پرولتاری ــسکی و ســایر . را ارای ــین، تروت لن

هـایی کـه در تـلاش بـراي اتحـاد بودنـد، همگـی                انترناسیونالیست

 .هایی اصیل بودند مارکسیست

 

جنـگ  «ي جدیدي که بر اثر   در مقدمه١٩١٩اما تروتسکی در سال     

ها   تمام اختلاف  «نگاشت، مدعی شد که انقلاب    ) ١٩١۴(» و انقلاب 

هـاي نظـري      اخـتلاف . اما ایـن ابـداً صـحت نـدارد        » .را از بین برد   

وقتی گرماي نبرد از بین رفـت،       . برعکس! شوند  خود حل نمی    خودبه

 .گردد انحراف از مارکسیسم تازه مثل طاعون باز می
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آیـد،    در واقع، درست هنگامی که شرایط عینی جدیـدي پدیـد مـی            

گاه بـر     آن. کنند  ترین وجه ازنو ظهور می      دهاي نظري به شدی     اختلاف

دست آمده، باید مبـانی نظـري         مبناي نقاط اوج نظري و نیز عملی به       

در عوض، اگر بدون یک محـور فلـسفی بـاقی           . خود را پالوده کرد   

، اگر نه به یک ضدانقلاب      »درست«هاي    اصطلاح تحلیل   بمانیم، آن به  

ایـن مـصداق وضـعیت      . مـد انجا  روي می   تمام و کمال، قطعاً به دنباله     

روي    بود، چرا که او در آن زمان از لنین دنباله          ١٩١٧تروتسکی در   

ي دیگر، یعنی جنـگ جهـانی دوم، بـه نحـو              اما در یک دوره   . کرد

خطرناکی حقیقت یافت، چرا که تمام اعتراضات و مبارزات عظیمی          

الین در روي از است  که بر ضد استالینسیم انجام شده بود، نهایتاً به دنباله         

 .استالین منجر شد-حمایت از پیمان صلح هیتلر

 

ي   کننـده   اکنون در اوکراین، کل شهروندان، بـدون حـضور تعیـین          

طور یکپارچه در حال مقاومت علیه تجـاوز نظـامی            ها، به   سوسیالیست

 تجـاوز نظـامی      علاوه بر حزب کمونیستی که حـامی      . پوتین هستند 

یف سوسیالیستی مواجه هستیم    هاي فعال ولی ضع     پوتین است، با گروه   
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آنهـا، بـه همـراه    . عنوان بدیل محدود اسـت    که توان راهبري آنها به    

هاي کارگري، همگی جذب نیروهـاي دفـاع          ها و اتحادیه    آنارشیست

در عین حال، آنها مخالفـت خـود را علیـه انحـلال             . اند  اي شده   منطقه

 احزاب ضد دولتی، حتی حزب کمونیست اوکراین، و نیز پـس روي           

انـدازي سوسیالیـستی،      در قوانین کارگري در شرایط جنگی، با چشم       

ي  رغم جثـه  هاي سوسیالیستی، علی    با این وجود جریان   . اند  اعلام کرده 

ي جنگ، باید کماکان از درون جنبش         نحیف کنونی خود، و بحبوحه    

ــی، لحظــه ــرویج و اشــاعه مقاومــت مل ــرداختن، ت ــدیل  اي از پ ي ب

 .سوسیالیستی غفلت نکنند

 

هـیچ  . وخم و دشواري پیشِ رو دارند       شهروندان اوکراین مسیر پرپیچ   

در درون وضع موجود، امکانات گونـاگونی   . چیز ازپیش مقدر نیست   

ي عاجل، مقابله با تعرض نظامی روسیه و          قطعاً وظیفه . کند  زیست می 

ها   نقش راهبري سوسیالیست  . تأکید بر حق تعیین سرنوشت ملی است      

رغـم تمـام      علـی . سـازي اسـت     سرنوشـت -تبیین سرشت این خـود    

ي اساسـی را بـه    هاي اوضاع جنگی، آنها بایـد یـک مـسأله       دشواري

که پس از کسب اسـتقلال کامـل،          این: پرسشی همگانی تبدیل کنند   

چگونه اجتماعی در انتظار ماست؟ اما در حال حاضر صداي آنها رسا            
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وکراین، هاي بیرون از ا     بنابراین، یکی از وظایف سوسیالیست    . نیست

المللی، رسـاندن صـداي آنهـا بـه گـوش             هنگام با همبستگی بین     هم

 .جهانیان است

 

 ها صداي اعتراض کارگران و سوسیالیست) 9(

 

 هاي آزاد اوکراین فراخوان کنفدراسیون اتحادیه: یکم

زحمتکشان صنعت انرژي اتمی، سـندیکاي فلزکـاران و معـدنچیان،           

کـارگران انـرژي و بـرق،       ي    سندیکاي مستقل معـدنچیان، اتحادیـه     

ي کـارگران شـیمی و        ي کـارگران نفـت و گـاز، اتحادیـه           اتحادیه

پتروشیمی، سندیکاي زحمتکشان صنایع هوایی، سندیکاي کـارگران        

ي کارکنان دولـت، سـندیکاي اقتـصاد شـهري و             مکانیک، اتحادیه 

ي   صنایع محلی، سـندیکاي زحمتکـشان تجهیـزات گـاز و اتحادیـه            

ایـن  . وکراین اطلاعیه مشترکی منتشر کردنـد     زحمتکشان اجتماعی ا  

هـا پـیش از تجـاوز     نویسند که مدت  ي خود می    کارگران در اطلاعیه  

نظامی روسیه به اوکراین، تهدید آن وجود داشـت و همـین تهدیـد              

موجب توقف ایجاد ساختارهاي صنعتی و فلاکـت کـارگران شـد،             
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کارگرانی که همـواره بـراي صـلح و گـسترش دمکراسـی تـلاش               

هاي  گزاري از حمایت در این اطلاعیه کارگران ضمن سپاس     . کنند  می

هـاي کـارگري      مردم اکراین علیه تجاوز روسـیه، از سـایر تـشکل          

درخواست کرده است که هر آن چه در توان دارند انجـام دهنـد تـا       

این کارگران به   . جنگ به دیگر کشورهاي اروپا گسترش پیدا نکند       

 .اند سیه پیوستهجنبش مقاومت ملی علیه تجاوز رو

 

المللـی   کنیم که روسیه در خاك اوکراین قـوانین بـین    ما تأکید می  «

عیـار    از زمان تهـاجم نظـامی تمـام       : کند  بشري را به شدت نقض می     

روسیه به اوکراین، جدا از اهداف نظامی، نیروهاي روسی مستقیماً به            

 هاي برق آبی، حرارتـی و   ها، نیروگاه   تأسیسات غیرنظامی، زیرساخت  

. کننـد   هـا و مـدارس حملـه مـی          ها، مهدکودك   اي، بیمارستان   هسته

اي چرنوبیل تسخیر شده و کارگران، اعـضاي اتحادیـه            نیروگاه هسته 

برخی از شهرهاي اوکراین مانند     . کارگري ما، گروگان گرفته شدند    

ماریوپل، خارکف و خرسون در حال حاضر در چنگال یک بحـران            

هـاي آزاد کـارگران       ون اتحادیـه  اعـضاي کنفدراسـی   . انسانی هستند 

هاي مهم و زیرسـاختی، کمـک بـه     اوکراین به کار خود در شرکت   

ي کمک بـه کارکنـان پزشـکی و           ي مردم، ارائه    پناهندگان و تخلیه  
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کننـد، ادامـه    ي کارگري که از اوکـراین دفـاع مـی          اعضاي اتحادیه 

 ».دهد می

 

 ي شوراي کنفدراسیون کار روسیه بیانیه: دوم

المللـی    عنـوان بخـشی از جنـبش بـین          ون کار روسیه بـه    کنفدراسی«

سندیکایی با توجه به مسئولیت مستقیم خـود در قبـال زحمتکـشان             

روسیه، اوکراین و کل جهان و به رسمیت شـناختن نقـش خـود در              

ترویج و تضمین صلح بین مردم، از حوادثی که اکنون در حال وقوع             

 .شدت برآشفته است است، به

 

ي اختلافـات و      روسیه متقاعد شده است کـه همـه       کنفدراسیون کار   

نیـت و     باید براساس حسن   –مدت     هر چند عمیق و طولانی     –تضادها  

انداز   این چشم . وفصل شود   پایبندي به اصل صلح جهانی با مذاکره حل       

ناپذیر از دیـدگاه جهـانی و         بیش از یک قرن است که بخشی جدایی       

ریـق ایجـاد نهادهـا و       ضد میلیتاریستی جنبش کارگري بوده و از ط       

ي تضمین صلح را برعهـده دارنـد،          المللی که وظیفه    سازوکارهاي بین 

 .تحقق یافته است
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کند کـه ایـن       کنفدراسیون کار روسیه با تلخی فراوان خاطرنشان می       

کارگران کشورهاي ما در هر دو طرف هستند که از نتـایج مـستقیم      

یرانگـري،  تشدید درگیـري، شـوك و     . برند  درگیري نظامی رنج می   

هاي حمایـت اجتمـاعی کـشورهاي مـا و کـاهش              اقتصاد و سیستم  

روي   این درها را بـه    . کند  استانداردهاي زندگی کارگران را تهدید می     

 .موج عظیمی از نقض حقوق کار شهروندان شاغل باز خواهد کرد

 

ي موارد فوق، کنفدراسیون کار روسیه اعتقاد خود را           با توجه به همه   

تـر اقـدام نظـامی و تجدیـد           وقـف هرچـه سـریع     مبنی بـر لـزوم ت     

آمیز و همزیستی بین مردم چند ملیتی روسیه          وگوهاي مسالمت   گفت

 ».دارد و اوکراین ابراز می

 

هـاي کـارگري      ي اجرایـی کنگـره اتحادیـه        ي کمیتـه    بیانیـه : سوم

 دموکراتیک بلاروس

مردم روسیه، اوکـراین و     . هیچ ملتی در جهان خواهان جنگ نیست      «

تـر مردمـی در جهـان،         کم.  نیز از این قاعده مستثنی نیستند      بلاروس

انـد و جـان       مانند سه ملت ما، متحمل چنین خسارات وحشتناکی شده        
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اند، مردمـانی   ها میلیون شهروند خود را در تاریخ خود قربانی کرده       ده

و ایـن واقعیـت کـه دولـت         . قدر به یکدیگر نزدیک هستند      که این 

درك،   اوکراین آغاز کـرده اسـت قابـل   روسیه امروز جنگی را علیه  

این واقعیت که متجاوز از خاك بلاروس بـا      . توجیه یا بخشش نیست   

توجیـه و     موافقت مقامات بلاروس به اوکراین حمله کرده است قابل        

 .بخشش نیست

 

آمدهاي درازمدت آنها که      ناپذیري رخ داده است و پی       اتفاقات جبران 

هـا،    د، روابـط بـین روس     گـذار   بر زندگی چندین نـسل تـأثیر مـی        

بـه نماینـدگی از     . ها را مسموم خواهـد کـرد        ها و بلاروس    اوکراینی

هاي کارگري مستقل بلاروس، کارگران کـشورمان،         اعضاي اتحادیه 

در برابر شما برادران و خواهران اوکراینی خـود سـر تعظـیم فـرود               

اي   کنیم، شـرمندگی    ما با شرمندگی از شما عذرخواهی می      . آوریم  می

ها تحمیل کرده است، زیرا بـه         ي بلاروس    دولت بلاروس بر همه    که

متحد تجاوزگر تبدیل شده و مرز با اوکراین را براي آن بـاز کـرده               

 .است
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هاي عزیز اطمینـان دهـیم        خواهیم به شما اوکراینی     با این حال، ما می    

ها، از جمله کـارگران، اقـدامات     که اکثریت قریب به اتفاق بلاروس     

 رژیم کنونی بلاروس را که تجاوز روسیه به اوکراین را           ي  ملاحظه  بی

هـا    ما خواستار توقف فوري درگیري    . کنند  کند، محکوم می    تحمل می 

 .و خروج نیروهاي روسیه از اوکراین و بلاروس هستیم

 

کنیم که ذهن و قلب ما        ساز اعلام می    در این زمان سخت و سرنوشت     

براي شما آرزوي مقاومت    ما  . هاي عزیز است    در کنار شما اوکراینی   

 .و پیروزي داریم

 !زنده باد بلاروس

 »!افتخار براي اوکراین

 

 اوکراین» جنبش سوسیال«: چهارم

» جنـبش سوسـیال  «ولادیسلاو استارودبکف، یکی از رهبران جـوان   

هاي نولیبرالی زلنسکی اسـت کـه بـا         او منقد سیاست  . اوکراین است 

دلیـل     را بـراي اخـراج بـی       تغییر دادن قوانین کار دست کارفرمایان     
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اما او معتقد است که در شرایط مـشخص         . کارگران باز گذاشته است   

ي معین که تهاجم نظامی روسیه، اوکراین را بـه            کنونی، در این وهله   

از زلنـسکی بـراي     » دفـاع انتقـادي   «خاك و خون کـشیده اسـت،        

 .سازماندهی دفاع ملی، ضروري است

 

 مـن   …تم در اوکـراین بمـانم     من از اولین روز جنگ تصمیم گرف      «

خواهم به سهم خود از کشورم دفاع کنم و به مردمی             مانم چون می    می

و در صورت اشغال اوکراین، مقاومت      . که محتاج هستند کمک کنم    

هاي   نزد ولادیسلاو، مقاومت در برابر روسیه مترادف با کمک        » .کنم

 ـ       . انسانی، مانند غذا و دارو است      پ در  در عین حال او از واکـنش چ

 .خورد خارج از مرزهاي اوکراین تأسف می

 

ي  اند، شیوه که بسیاري از نیروهاي چپ جنگ را محکوم کرده با این«

که جنگـی کـه    ماند؛ این محکوم کردن آنها به نوعی بهانه آوردن می  

راه انداخته است توسط غـرب تحریـک شـده و محـصول           کرملین به 

 .ناسیونالیسم احیاي روسیه نیست
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 این باورند که روسیه در برابر گسترش نـاتو از خـود دفـاع               آنها بر 

هدف روسـیه یـک دولـت       . کند که بسیار اشتباه و احمقانه است        می

عنوان یک کشور مـستقل از روسـیه    نشانده و انهدام اوکراین به  دست

هاي روسیه    هاي غرب، چپ     دست برقضا، در مقایسه با چپی      …است

 ـ  . کمتر حامی روسیه هـستند     . ( آ.اس.ت خـود را از دي    آنهـا حکوم

در » ائـتلاف ضـدجنگ   «یـا   ) هاي دمـوکرات آمریکـا      سوسیالیست

آنهـا شـدیداً مخـالف    . شناسـند  بریتانیا و پودموس در اسپانیا بهتر می 

 .پوتین و جنگ هستند

 

ي مسلحانه علیه  اما آنچه اوکراین بدان نیازمند است، حمایت از مبارزه

 غـرب بـراي مـن بـسیار         واکنش چـپ در   . امپریالیسم روسیه است  

آور است، چراکه چشم خود را بـه ایـن واقعیـت کـه مـردم                  تعجب

. جنگند، بسته است    اوکراین براي زنده ماندن و براي استقلال خود می        

کشور ما به حضور نیروهاي نظـامی خـارجی یـا هواپیماهـاي نـاتو               

هاي جنگنده و ضدهوایی براي دفاع از       اما نیازمند جت  . احتیاجی ندارد 

ي   چنانچه به اندازه  . هاي روسیه است    ها و راکت    رها در برابر بمب   شه

 ».توانیم ایستادگی کنیم کافی اسلحه در اختیار داشته باشیم، می
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 هاي روسیه مانیفست سوسیالیست: پنجم

هاي خود براي صلح و ثبات خیانت کـرده و            دولت روسیه به وعده   «

 ایـن جنـگ،     .ي اقتصادي کرده اسـت      کشور را وارد جنگ و فاجعه     

: هاي مختلف تقسیم کرده است    مانند هر جنگ دیگري، ما را به قطب       

کند ما را متقاعد سازد  تبلیغات کرملین تلاش می. طرفدار یا ضدجنگ

هاي طرفـدار     که لیبرال    و این  –ایم    که ما متحدانه پشت دولت ایستاده     

ناپـذیر   این دروغی توجیـه . طلب هستند غرب و مزدوران دشمن صلح    

 …است

 

 طرفـدار غـرب     –فریبنـد     شود که مخالفان جنگ عوام      به ما گفته می   

گـاه از ایـالات متحـده و     مـا هـیچ   .  ایـن یـک دروغ اسـت        .هستند

 براي پیکـار علیـه      …ایم  هاي امپریالیستی آن حمایت نکرده      سیاست

براي ما هواداران عدالت اجتماعی،     . جنگ، دلایل بسیاري وجود دارد    

 :کته اهمیت داردبرابري و آزادي، چندین ن
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هیچ خطري علیـه دولـت روسـیه        . این تجاوزي ناعادلانه است   : یک

وجود نداشت تا روانه کردن سربازهاي ما براي کشتن و کشته شدن            

 …کنند نمی› آزاد‹کس را  آنها هیچ. را توجیه کند

 

ها   ها و هم اوکراینی     هم روس . بار است   جنگ براي مردم ما فاجعه    : دو

ها پس از توفـان، فقـر،       مدت. پردازند  ي آن را می     با خون خود هزینه   

ها و  ي آن را الیگارش هزینه. تورم و بیکاري گریبانگیر ما خواهد بود 

تنـگ، کـارگران،    بلکـه معلمـان دسـت    . پردازنـد   ها نمی   بوروکرات

 …پردازند بازنشستگان و بیکاران می

 

. کنـد   یجنگ اوکراین را به ویرانه و روسیه را به زندان تبدیل م           : سه

نـام بـراي    ثبـت : ها دو انتخاب بیشتر نخواهند داشـت       زودي، روس   به

 …سربازي یا زندان

 

ي   همـه . کند  این جنگ خطرات علیه کشور ما را چندبرابر می        : چهار

کردند، اکنـون بـه    دردي می هایی که قبلاً با روسیه ابراز هم  اوکراینی

ا چنـین تجـاوزي،     پوتین ب . جنگند  میلیشیا پیوسته و با سربازان ما می      
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هـاي ایـالات      هاي اوکراین، تمام دسیـسه      ي جرایم ناسیونالیست    کلیه

 .متحده و ناتو را خنثی کرده است

 

نـه  . ي هر روسی است     دوستانه  ي میهن   مبارزه براي صلح، وظیفه   : پنج

ي بدترین جنـگ در تـاریخ محافظـت           رو که ما از خاطره      فقط ازآن 

 جنگ کنونی تمامیت و هستی کنیم، بلکه همچنین بدین جهت که می

 .کند روسیه را تهدید می

 

خود ما، مردان و    . گیري از فاجعه وجود دارد      فقط یک راه براي پیش    

این کشور به مـا تعلـق       . زنان روسیه، باید این جنگ را متوقف کنیم       

دشمنان مـا  . هایشان ها و کشتی دارد نه به مشتی مردان فرتوت با کاخ  

 …برند که در مسکو به سر مییف و اودسا، بل نه در کی

 

 !نه به تجاوز

 !نه به دیکتاتوري

 »!نه به فقر
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 گیري جاي نتیجه به) 10(

 

. یورش نظامی روسیه به اوکراین شرایط عینی نوینی ایجاد کرده است

ایـن شـرایط نـوین بـراي        . جهان پس از جنگ تغییر کـرده اسـت        

گام، هن  هاي سوسیالیستی در حکم چالشی بزرگ است که هم          گرایش

رو،   ایـن   از. بحران نظري چپ را بیش از پیش آشـکار کـرده اسـت            

هاي   هاي سوسیالیستی، واکنش    جنگ امپریالیستی روسیه، بین گرایش    

طبعاً در اینجا روي سخن با      . بسیار متفاوت و متضادي برانگیخته است     

ي   هایی که از حملـه      بنابراین، گرایش . هاي مستقل و اصیل است      چپ

کنند،   هرنحو توجیه می    کنند و یا آن را به       یه دفاع می  امپریالیستی روس 

اصل موضوع عریـان شـدن و احیـاي مبـاحثی           . قطعاً مد نظر نیستند   

تاریخی است که بر حسب ظاهر مختومـه بودنـد، امـا دیگربـار بـه                

شـاید بـراي   . انـد  ي تـاریخ ظهـور یافتـه    ترین وجهی بر صحنه     شدید

هـایی کـه در درون        شگشایش بحث بازگشت به انقلاب اکتبر و تن       

هـاي سوسیالیـستی بـه        ها وسایر گـرایش     ها و بین بلشویک     بلشویک

 .وجود آمد، آغاز مناسبی باشد

 



 4055 

طور مشخص بر آن تأکید کرد،       آنچه در وضعیت معین کنونی باید به      

ها در تعیین سرنوشت      ي حق ملت    هاي نظري درباره    بازگشت اختلاف 

کـوك،   جمله آنتوان پانـه هاي رادیکال، از    لوکزامبورگ، چپ . است

اما . کردند  گرا ارزیابی می    ي ملی را منتفی شده و یا حتی واپس          مسأله

هـا    مسأله اینجاست که حتی پس از انقلاب اکتبـر، خـود بلـشویک            

ي معینی که ضـرورت بـازنگري دارد،         نمونه. نظرات مشابهی نداشتند  

ي بـسیاري از   ریـشه . نظـر برسـر اسـتقلال اوکـراین اسـت       اختلاف

ي اوکـراین بـه ایـن دوره بـاز            تخاصمات و معضلات کنونی درباره    

 کـه نهایتـاً بـه       ١٩١٧-١٩٢٣هاي    گردد، یعنی به تلاطمات سال      می

ها در بستر یک  امروزه همان اختلاف. شکست انقلاب اکتبر منجر شد

هـاي متعـارض نظـري        گیـري   شرایط جدید عینی، خود را در سمت      

 .ازتولید کرده استي اوکراین، بروز داده و ب درباره

 

منـافع  «لنین با تشبیه کردن اوکراین بـه ایرلنـد، معتقـد بـود کـه                

طـور خـاص     طور کل و پرولتاریاي روسـیه بـه         پرولتاریاي جهانی به  

کند که اوکراین استقلال ملی خـود را دوبـاره بـه دسـت           ایجاب می 

پرسـتان امپراتـوري روسـیه        متأسفانه برخی از رفقاي ما میهن     . آورد

ها به بردگی گرفته شده ایم، نه فقط به این دلیـل    ما مسکووي . ندا  شده
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دهیم تحت ستم قرار بگیریم، بلکه به این دلیل که انفعال       که اجازه می  

امـا دو  » .دهد که تحت ستم قـرار گیرنـد    ما به دیگران نیز اجازه می     

رویکرد ظاهراً متضاد، سهمی مهم در این شکست داشتند که لنین در            

یکـم، شوونیـسم    . یق زندگی علیه آنها هـشدار داده بـود        واپسین دقا 

ــیه ــاح او، و دوم،    روس ــتالین و جن ــی آن در اس ــزرگ و تجل ي ب

سالاري، و تجسم آن در کمیسار جنگ، تروتسکی، کـه بـه              مدیریت

انـداختن    راه  هرقیمتی، حتی تنبیه شدید و اخراج کارگران، خواستار به        

 .چرخ تولید بود

 

تـرین    ي شرقی دونباس، بـزرگ      ویژه منطقه   هدر آن زمان اوکراین، ب    

 .مرکز صنعتی امپراتوري روسیه، و محل تلاقی آن دو رویکرد بود

 

پیوند آن . مرگ و زندگی انقلاب به گسترش آن به غرب وابسته بود      

با شوراهاي کارگران و سربازان مجارستان و سایر کشورهاي مجاور،          

 .ردک و مآلاً برلین، از درون اوکراین عبور می
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پس از انقلاب اکتبر، گئورگی پیاتاکف، یکی از رهبران اپوزیسیون          

» دهقانی-دولت موقت کارگري«چپ در حزب بلشویک، سرپرست      

، دو بـار پـست دبیـر اول حـزب           ١٩٢٠اوکراین شـد و پـیش از        

شوراي اقتـصاد   «پیاتاکف به   . دار گشت   کمونیست اوکراین را عهده   

گونه ابلاغ    رنوشت اوکراین، این  ، نظر خود را علیه حق تعیین س       »ملی

امپریالیسم و تضادهاي درونی انترناسیونالیسم، شعار حق تعیین        «: کرد

بـا وجـود ایـن، مـسکو        » .سرنوشت را از اعتبار ساقط کرده اسـت       

 او  ١٩٢٠پیاتاکف را از سمت خود برکنار کرد و سپس در نـوامبر             

ن او،  جانـشی . را مسئول اجرایی تولید زغال سنگ در دونبـاس کـرد          

اصطلاح متخصص امـور      راکوفسکی به . کریستین راکوفسکی گردید  

اوکراین بود و با موجودیت کشور مستقلی به نـام اوکـراین شـدیداً              

بـه بیـان او، دهقانـان اوکـراین از آگـاهی ملـی              . کرد  مخالفت می 

ي   اصطلاح آگاهی ملـی، سـاخته و پرداختـه          این به . برخوردار نیستند 

به توضیح است که پیاتاکف و راکوفـسکی        لازم  . (روشنفکران است 

، در  »حـزب کمونیـست اوکـراین     « درصد از رهبران     ٩٠به همراه   

هاي شوونیست کبیر، ژوزف استالین، محکوم به مرگ شـده            بیدادگاه

 !)هاي اعدام سپرده شدند و به جوخه
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، اوضـاع   »کمونیسم جنگی «ي    ، یعنی دوره  ١٩١٧-٢٠هاي    بین سال 

حدي بغرنج بـود کـه بررسـی دقیـق آن              به قدري آشفته و شرایط     به

در آن زمـان، تیفـوس، قحطـی،        . نیازمند یک مطلب جداگانه اسـت     

هاي سفید بـه      از سوي دیگر، روس   . کرد  گرسنگی و جنگ، بیداد می    

سرکردگی دنیکین، کـه بخـشی از اوکـراین را بـه تـصرف خـود                

همکـاري  . درآورده بود، براي دولت جوان تهدیدي بسیارجدي بـود        

امـا شکـست    . ها براي شکست دونیکین، اولویت داشت       ي جناح  همه

خـط آهـن هنـوز      . تولید سقوط کرده بود   . دونیکین، پایان کار نبود   

کارگران گرسنه، با پاهاي برهنه، بدون . راه نیفتاده بود طور کامل به به

جنگ جهانی هنوز ادامه    . دریافت حقوق، مجبور به احیاي تولید بودند      

-اع وانفسایی بود که لنـین بـه پیمـان برسـت           در چنین اوض  . داشت

لیتوفسک تن داد که به موجب آن، بخـش اعظمـی از اوکـراین بـه         

چند ماهی از انعقاد آن پیمـان نگذشـته بـود کـه             . آلمان واگذار شد  

 .دولت آلمان در جنگ جهانی شکست خورد

 

هــاي بعــضاً  در ایــن فاصــله، در گیــرودار بلبــشوي موجــود، تــنش

از . هاي درون اوکراین شـدت یافتـه بـود          رایشآمیز بین گ    خشونت

ها بودنـد     .ار. ها و جناح راست اس      ها، منشکویک   سویی ناسیونالیست 
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که در کشوري که فاقد یک بورژوازي ملی بـود، صـرفاً بـر یـک                

از سـوي   . کردنـد   انقلاب بورژوادموکراتیک و استقلال ملی تکیه می      

 اوکـراین مخـالف     ها بودند که غالبـاً بـا اسـتقلال          »بلشویک«دیگر  

هاي مستقل دیگري هم وجود داشـتند    بین این دو، گرایش   . کردند  می

هـا کـه   »بروبیـست «هایی مانند  که مآلاً صداي آنها خفه شد؛ جریان 

ي ملی و مبارزه طبقاتی با هـم گـره            تأکید داشتند در اوکراین مسأله    

ي مشخص، اپوزیسیون چپ درون       متأسفانه در آن برهه   . خورده است 

هـاي   ناخواه بـا شوونیـست    ي ملی، خواه    بلشویک، با نفی مسأله   حزب  

 .، هم پیمان شد»مستقلیون«روس براي حذف 

 

هـاي خـصوصی و       پس از اتمام جنگ داخلی، و امتیازدهی به سرمایه        

، بحث شدیدي بـین     »نپ«ي اقتصادي   ي برنامه   ، در دوره  »بازار آزاد «

منطـق  . رفـت هـاي کـارگري درگ    ها برسر استقلال اتحادیه     بلشویک

انتزاعی تروتسکی این بود که چون این دولت یک دولت کـارگري     

ایـن دقیقـاً   . معنی است است، استقلال کارگران از دولت خودشان بی  

همان دیـدگاهی بـود کـه او در اوکـراین در شکـستن اعتـصابات                

اسـتدلال  . کار گرفته بـود     کارگري، تنبیه و حتی اخراج کارگران به      

م، این دولت کـارگري خـالص نیـست، بلکـه           لنین این بود که، یک    
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دولت کارگران و دهقانان است؛ و دوم، دولتی اسـت بـوروکراتیزه            

توانند و باید در  در چنین شرایطی، کارگران می . سالار  شده و مدیریت  

هاي کارگران استقلال خود را حفـظ کننـد؛ حـق اعتـصاب               اتحادیه

چـپ، کـاملاً    برخورد اپوزیـسیون    . کماکان براي آنها محفوظ است    

پرداز آنها در این بحث،       شلیاپنیکوف، نظریه . برعکس تروتسکی بود  

دولـت  «هاي کارگري اساساً بـه وجـود ایـن            معتقد بود که اتحادیه   

رو، اصل موضوع بر سر انحلال دولـت          ازاین. نیازي ندارند » کارگري

 .یابی آنهاست و قدرت

 

ي سراسري    گرهشود، در سومین کن     تا آنجا که به اوکراین مربوط می      

» جمهـوري شـورایی سوسیالیـستی اوکـراین       «کارگران و دهقانان    

، استقلال اوکراین با تصویب یـک قـانون اساسـی جدیـد             )١٩٢١(

دهد که این قانون اساسـی   اما تاریخ گواهی می. رسمیت شناخته شد    به

-تراژدي در اینجاست کـه نفـی عملـی خـود          . گاه اجرایی نشد    هیچ

هـم     درصد آن دهقانی بود، آن     ٨٠وري که   گردانی اوکراین، در کش   

- هاي موجود، درنهایت به اضمحلال شوراهاي خود ي تنش در بحبوحه

 .ي جناح استالین منجر شد یابی خزنده گردان اوکراین و قدرت
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ها در برخورد به جنـگ اوکـراین          امروز خطوط اصلی همان گرایش    

گـر  از سـویی شوونیـسم روسـی و از سـوي دی           : کاملاً مشهود است  

ــراین ــستم اوک ــداي   . ناسیونالی ــم ص ــروز ه ــان ام ــن می ــا در ای ام

تکـرار  . هاي مستقل تا حدي زیـادي خفـه شـده اسـت             سوسیالیست

هاي جهان،    درحال حاضر، یکی از وظایف اصلی سوسیالیست      : کنم  می

المللـی بـا اوکـراین، رسـاندن صـداي            هنگام با همبـستگی بـین       هم

 .جهانیان استهاي مستقل اوکراینی به گوش  سوسیالیست
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 نامه به کارگران و دهقانان اوکراین

 ولادیمیر ایلیچ لنین

 ١٩١٩ دسامبر ٢٨

 ي علی رها ترجمه

 

، فرصـتی دسـت داد تـا در        ١٩١٩ ماه پیش، در اواخر اوت       ۴رفقا،  

 .اي به کارگران و دهقانان بنویسم  نامه ي پیروزي بر کولچاك زمینه

 

 براي کـارگران   وزي بر دنیکین من کل این نامه را در ارتباط با پیر   

 .کنم و دهقانان اوکراین بازنشر می

 

انـد و     یف، پوتـاوا و خـارکف را تـصرف کـرده            سپاهیان سرخ کی  

اوکـراین در   . پیروزمندانه به سوي روستوف در حال پیشروي هستند       

باید تمام قوا را بـراي شکـست        . گرماگرم خیزش علیه دنیکین است    

داران   داران و زمین    احیاي قدرت سرمایه  نهایی ارتش دنیکین که براي      
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ما باید براي حراست از خـود در برابـر          . تلاش کرده است، فراخواند   

 .ترین امکانِ یک یورش تازه، دنیکین را نابود کنیم خفیف

 

هایی که کارگران      کارگران و دهقانان اوکراین باید خود را با درس        

دار، از فـتح      و سـرمایه  دار    ها ستم زمـین     و دهقانان روسیه، پس از ماه     

انـد،   سیبري توسط کولچاك، و آزادي آن توسط ارتش سرخ آموخته      

 .آشنا کنند

 

 حاکمیت دنیکین بر اوکراین به همـان شـدت آزمـون حاکمیـت             

هـاي ایـن      تردیدي نیست کـه درس    . کولچاك بر سیبري بوده است    

 همانند کارگران   –آزمون سهمگین، به کارگران و دهقانان اوکراین        

تـري نـسبت بـه وظـایف       درك روشن –هقانان سیبري و اورال     و د 

قدرت شورایی خواهد داد و آنها را وادار خواهد کرد تا با اسـتواري              

 .بیشتري از آن دفاع کنند

 

همـین  . الطوایفی کاملاً الغا شده است      ي بزرگ، نظام ملوك     در روسیه 

کار باید در اوکراین انجـام شـود، و قـدرت شـورایی کـارگران و                
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الطـوایفی و آزادي کامـل        قانان باید باعث الغـاي کامـل ملـوك        ده

 .داران گردد دهقانان و کارگران اوکراین از هر نوع ستم زمین

 

ي دیگـر کـه کماکـان در        اما گذشته از این وظیفه، و چندین وظیفه       

ي بزرگ و اوکـراین اسـت، قـدرت     هاي کارگري روسیه   برابر توده 

در حال حاضر، . ي خود است یژهشورایی در اوکراین داراي وظایف و

ي   این مـسأله  . یکی از این وظایف ویژه، نیازمند بیشترین توجه است        

ملی است، یا، به بیان دیگر، این مسأله که آیا اوکـراین بایـد یـک                

جمهوري اوکراینیِ شورایی سوسیالیستی جداگانه و مستقل در اتحـاد          

روسیه باشد، یا   با جمهوري شورایی فدراتیو سوسیالیستی      ) فدراسیون(

. باید براي ایجاد یک جمهوري شورایی واحد، در روسیه ادغام شـود           

ي کارگران و دهقانانی که آگـاهی سیاسـی           ها و کلیه    تمام بلشویک 

 .دقت تأمل کنند دارند باید در این مسأله به

 

ي مرکـزي اجرایـی جمهـوري         استقلال اوکراین هم توسـط کمیتـه      

یه و هم توسط حـزب کمونیـست        شورایی فدراتیو سوسیالیستی روس   

بنابراین، بدیهی است . به رسمیت شناخته شده است) بلشویک(روسیه 
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ي شـوراهاي سراسـري       و کلاً تشخیص داده شده است که در کنگره        

تواننـد و   اوکراین، فقط خـود کـارگران و دهقانـان اوکراینـی مـی         

 خواهند تصمیم بگیرند که با روسیه ادغام شوند، یا یک جمهـوري      می

جداگانه و مستقل باشـند، و در آن صـورت، بـین آن جمهـوري و                

 .روسیه، چه پیوندهاي فدراتیوي باید برقرار شود

 

تا جایی که به منافع کارگران و ترویج پیکار آنها براي رهایی کامل           

شود، براي این مسأله، چه تصمیمی باید         کار از یوغ سرمایه مربوط می     

 گرفت؟

 

تـرین اتحـاد بـین      اعتماد کامـل و نزدیـک    یکم، منافع کار نیازمند   

داران و    حامیـان زمـین   . کارگران کـشورها و ملـل مختلـف اسـت         

داران، حامیان بورژوازي، براي تضعیف کـارگران و تقویـت            سرمایه

کوشند تا کارگران را از هم جدا کرده، خـصومت            قدرت سرمایه، می  

 .و اختلاف ملی را تشدید کنند
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درهم کوبیدن آن، نیازمنـد اتحـاد و        . لی است المل  سرمایه، نیرویی بین  

 .المللی کارگران است برادري بین

 

مـا  . ما مخـالف تخاصـم و اخـتلاف ملـی، و برتـري ملـی هـستیم                

ما خواستار اتحاد تنگاتنـگ و ادغـام کامـل          . انترناسیونالیست هستیم 

ي ملل در یک جمهـوري شـورایی واحـد            کارگران و دهقانان کلیه   

 .جهانی هستیم

 

هـا را بـه       داري، ملـت     کارگران نباید فراموش کنند که سرمایه      دوم،

هاي ممتـاز     بزرگ، ملت ) امپریالیستی(تعداد معدودي ستمگر، قدرت     

هاي بسیار زیادي تقسیم کرده اسـت کـه وابـسته،             و مقتدر، و ملیت   

جنایتکـاران و مرتجعـان     . دیده و غیرمستقل هـستند      وابسته، ستم   نیمه

ن تقسیمی را هر چه بیـشتر برجـسته          چنی ١٩١۴-١٨ي جنگ     عمده

خــشم و . کردنــد، و درنتیجــه، تنفــر و تخاصــم را تــشدید کردنــد

گر و ستمگر،  اعتمادي ملل وابسته و غیر مستقل نسبت به ملل سلطه بی

هاست که انباشته شده است، مللـی ماننـد اوکـراین نـسبت بـه                 قرن

 .ي بزرگ روسیه
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 وحـدتی کـه مـانع از        –ي ملل هـستیم       ما خواستار وحدت داوطلبانه   

ي اعتماد کامل،     وحدتی برپایه  –اعمال فشار ملتی بر ملت دیگر باشد        

چنـین  . برمبناي تشخیص وحدتی برادرانه و رضایتی مطلقاً داوطلبانـه        

توان ضربتی ایجاد کرد؛ ما باید با حداکثر بردبـاري و             وحدتی را نمی  

ه آسـیب   طوري که به مـسأل      احتیاط در چنان مسیري تلاش کنیم، به      

اعتمادي کـه میـراث       اعتمادي را تحریک نکنیم، و عدم       نرسانده و بی  

ها مالکیت خصوصی     داران است، قرن    داران و سرمایه    ها ستم زمین    قرن

و تخاصم ناشی از توزیع و بازتوزیع آن است، فرصتی بـراي تـرمیم              

 .پیدا کند

 

 بنابراین، ما باید مصرانه براي وحدت ملل تـلاش کنـیم، و هرآنچـه             

رحمانه منکوب کنیم، و در انجام چنین         شود، بی   باعث جدایی آنها می   

اعتمادي ملـی   کاري، باید بسیار صبور و محتاط باشیم، و به بقایاي بی          

ما باید نسبت با هر چیزي که منافع بنیـادین کـارگران            . امتیاز بدهیم 

دهـد،    در مبارزه براي رهایی از یوغ سرمایه را تحت تأثیر قـرار مـی             

 چراکـه  –اکنون مشخص کردن مرزها    . ناپذیر باشیم   ر و سازش    پایدا
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اي فرعـی،      فعلاً مسأله  –کنیم    ي مرزها تلاش می     ما براي امحاي کلیه   

تـوانیم صـبر    در چنین موردي، ما مـی    . اهمیت است   غیر اساسی یا بی   

هـاي    اعتمادي ملی در بـین تـوده        کنیم، و باید صبر کنیم، چراکه بی      

الکان، اغلب بسیار مقاوم است، و عجلـه فقـط          م  وسیع دهقانی و خرده   

به بیان دیگـر، هـدف وحـدت کامـل و           . تواند آن را تشدید کند      می

 .نهایی را به خطر بیفکند

 

نـوامبر  -ي انقلاب کارگران و دهقانان در روسیه، انقلاب اکتبر          تجربه

المللـی و     ي پیروزمندانه علیـه تهـاجم بـین         ، و دو سال مبارزه    ١٩١٧

داران بـراي     وضوح نشان داده است که سرمایه        روسیه، به  داران  سرمایه

اعتمـادي     بـی  –اعتمـادي ملـی       بازي گرفتن احساس بـی      مدتی در به  

 نسبت به   –مالکان لهستانی، لتونی، استونی و فنلاندي         دهقانان و خرده  

اعتمادي، موفق    اند، و بر اساس این بی       هاي بزرگ، توفیق داشته     روس

تجربـه نـشان داده     . آنها و ما بذر نفاق بکارند     اند براي مدتی بین       شده

رنـگ و ناپدیـد       آهـستگی کـم     اعتمادي و نفاق بـه      است که این بی   

 که مدت زمانی بسیار طـولانی       –هاي بزرگ     شود، و هرچه روس     می

 بردباري و احتیاط بیشتري به خرج دهند، این         –اند    ملت ستمگر بوده  

با به رسمیت شناختن    . اعتمادي با یقین بیشتري برطرف خواهد شد        بی
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هاي لهستان، لتونی، لیتوانی، اسـتونی و فنلانـد اسـت کـه مـا                 دولت

هـاي    هـاي کـارگري دولـت       توانیم آهسته و پیوسته اعتماد توده       می

انـد و     تر بـوده    مانده  کوچک همسایه را جلب کنیم؛ کسانی که عقب       

ایـن  . انـد   تـر فریـب خـورده و رنـج بـرده            داران بیش   توسط سرمایه 

، و  »آنهـا «داران ملـی      ترین راه براي تأثیرگذاري بر سـرمایه        مطمئن

ي جمهـوري   هدایت کردن آنها به سـوي اعتمـاد کامـل بـه آینـده      

 .ي شورایی است متحده

 

طور کامل از دنیکین آزاد نشده باشد، تا زمان  تا زمانی که اوکراین به  

ي   ي شوراهاي سراسري اوکراین، دولت آنجـا کمیتـه          نشست کنگره 

هـاي بلـشویک      عـلاوه بـر کمونیـست     . بی سراسري خواهد بود   انقلا

عنـوان اعـضاي     اوکراین هم بـه  هاي بوروتباي  اوکراینی، کمونیست 

یکی از مواردي که آنها . ي انقلابی شرکت دارند دولت در این کمیته  

کنـد، پافـشاري آنهـا بـر اسـتقلال            ها تفکیـک مـی      را از بلشویک  

 این را به موضوع اخـتلاف و        ها  بلشویک. قیدوشرط اوکراین است    بی

هـاي مـشترك      کنند، و آن را سد راه کوشش        چندپارگی تبدیل نمی  

بـراي مبـارزه علیـه یـوغ سـرمایه، بـراي       . دهنـد  پرولتري قرار نمی  

ي تعیـین     دیکتاتوري پرولتاریا، باید وحدت کرد، و درمـورد مـسأله         
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کـه    ینها تفرقه ایجاد شود، و یا در مورد ا          مرزها نباید بین کمونیست   

ها پیوندي فدرال یا پیوند دیگـري وجـود داشـته             آیا باید بین دولت   

ها، کسانی استقلال کامل اوکراین، و کـسانی          درمیان بلشویک . باشد

یک پیوند کمابیش فدرال، و کسانی ادغام کامل اوکراین در روسـیه   

 .کنند را ترویج می

 

ي   ایل کنگره در مورد این مس   . نباید در مورد این مسایل اختلافی باشد      

 .شوراهاي سراسري اوکراین تصمیم خواهد گرفت

 

ي بزرگ بـر ادغـام اوکـراین در روسـیه             چنانچه کمونیست روسیه  

سادگی به او مظنون شـوند،        ها به   پافشاري کند، ممکن است اوکراینی    

ي تـرویج چنـین سیاسـتی، نـه متحـد کـردن               و تصور کنند انگیزه   

ي   ي ناسیونالیـسم روسـیه       کهنه پرولتارها علیه سرمایه، بلکه تعصبات    

اعتمادي طبیعـی اسـت، و تـا          چنین عدم . بزرگ و امپریالیستی است   

هـاي بـزرگ    ناپـذیر و مـشروع اسـت، چراکـه روس       حدي اجتناب 

آور   داران، تعصبات شرم    داران و سرمایه    هاست که زیر یوغ زمین      قرن

 .اند و تنفرانگیز شوونیسم روس بزرگ را جذب کرده
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قیدوشـرط دولـت      مونیست اوکراینی بر استقلال بـی      چنانچه یک ک  

کند که حمایت او از این  اوکراین اصرار ورزد، این شبهه را ایجاد می   

خاطر منافع موقتی کارگران و دهقانان اوکراین در مبارزه           سیاست به 

بـورژوایی   ي تعصبات ملی خـرده  علیه یوغ سرمایه نیست، بلکه برپایه 

» هـاي  سوسیالیـست « نمونـه از  تجربـه، صـدها  . مالـک اسـت     خرده

 انـواع   –بورژواي کشورهاي مختلف را عرضـه کـرده اسـت             خرده

هــاي کــاذب لهــستانی، لتــونی و لیتــوانی،  گونــاگون سوسیالیــست

 کـه در زیـر   –هـا و امثـالهم    انقلابی-هاي گرجی، سوسیال  منشویک

ي یک سیاست سازش      جز ترویج مزورانه    پوشش حامیان پرولتاریا، به   

علیه کارگران انقلابـی، هـدف دیگـري        » خودي«زي ملی   با بورژوا 

ما این را در مورد حاکمیت کرنـسکی در اکتبـر تـا فوریـه               . ندارند

 مشاهده کردیم، و آن را در تمام کشورهاي دیگـر دیـده و               ١٩١٧

 .بینیم می

 

ي بـزرگ و      هاي روسـیه    اعتمادي متقابل بین کمونیست     بنابراین، بی 

توان بـا ایـن       چگونه می .  ظهور پیدا کند   راحتی  تواند به   اوکراینی، می 
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اعتمادي مقابله کرد؟ چگونه برطرف شده و اعتماد متقابل برقـرار             بی

 شود؟ می

 

بهترین راه براي رسیدن به این هدف، فعالیت مشترك جهـت حفـظ             

داران و    دیکتاتوري پرولتاریا و قدرت شورایی در مبارزه علیه زمـین         

ي  یه کوشش آنها براي احیاي سلطهي کشورها، و عل   داران همه   سرمایه

روشنی نشان خواهد داد  ي مشترك، در عمل، به این مبارزه. خود است

ي اسـتقلال دولتـی و حـدود          نظر از هر تصمیمی دربـاره       که، صرف 

ي بزرگ و اوکراین یک همبستگی        مرزها، باید بین کارگران روسیه    

 صـورت،   در غیر این  . تنگاتنگ نظامی و اقتصادي وجود داشته باشد      

ــت«داران  ســرمایه ــی»آنتان ــتلاف غن ــی ائ ــرین کــشورهاي  ، یعن ت

 ما را جداجدا    – بریتانیا، فرانسه، آمریکا، ژاپن و ایتالیا        –داري    سرمایه

جنگ ما علیه کولچاك و دنیکـین       . کوفته و خفه خواهند کرد      درهم

گذارنـد، بیـان      داران پول و اسلحه در اختیارشـان مـی          که آن سرمایه  

 .طر استروشن این خ
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کسی که وحدت و همبستگی تنگاتنگ بـین کـارگران و دهقانـان             

هـا،    ي بزرگ و اوکـراین را تـضعیف کنـد، بـه کولچـاك               روسیه

 .ي کشورها کمک کرده است دار همه ها، و راهزنان سرمایه دنیکین

 

ترین تجلی    ي بزرگ باید کوچک     هاي روسیه   در نتیجه، ما کمونیست   

ا در میـان خودمـان، بـا شـدت تمـام            ي بزرگ ر    ناسیونالیسم روسیه 

منکوب کنیم، چراکه کلاً خیانت به کمونیسم است، و با جـداکردن            

ما از رفقاي اوکراینـی خـود، بیـشترین صـدمات را وارد کـرده و                

 .افتیم رو، به دام دنیکین و رژیم او می ازاین

 

ــست  ــین کمونی ــی ب ــه، وقت ــراین و   در نتیج ــشویک اوک ــاي بل ه

تقلال دولت اوکـراین، شـکل همبـستگی بـا          ها برسر اس    بورتوبیست

ي ملی، اختلافی وجود داشـته باشـد، مـا            طور کل، مسأله    روسیه، و به  

ي مـا،     امـا همـه   . ي بـزرگ بایـد بپـذیریم        هـاي روسـیه     کمونیست

هــاي اوکــراین، و  ي بــزرگ، کمونیــست هــاي روســیه کمونیــست

باید درمـورد مـسایل اساسـی و          هاي هر کشور دیگر، می      کمونیست

ي  ي مبـارزه   ي کـشورها مـشابه اسـت، دربـاره          ادینی که در کلیه   بنی
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ناپذیر باشیم؛ نباید     پرولتري، و دیکتاتوري پرولتاریا، مصمم و سازش      

اي که از ما علیه دنیکـین محافظـت           سازش با بورژوازي یا هر تفرقه     

 .کند، را تحمل کنیم می

 

وتـاز    تدنیکین باید شکست خورده و منهدم شود، و نباید به این تاخ           

ي بازگشت داد؛ این به خـاطر منـافع بنیـادین کـارگران و                او اجازه 

مبارزه، سخت و طـولانی     . ي بزرگ و اوکراینی است      دهقانان روسیه 

داران تمام کـشورها در حـال کمـک بـه      خواهد بود، چراکه سرمایه   

 .ها هستند دنیکین و سایر دنیکین

 

 بـزرگ و    ي  در این نبرد طـولانی و سـخت، مـا کـارگران روسـیه             

طـور    اوکراین باید اتحاد تنگاتنگی را حفظ کنیم، چراکـه قطعـاً بـه            

که مرزهـاي روسـیه و        این. آییم  ي این وظیفه برنمی     جداگانه از عهده  

ي متقابل دولت آنها چگونه باشند، اهمیـت          اوکراین، و اشکال رابطه   

تـوان و بایـد در مـوردش          زیادي ندارد؛ این موضوعی است که مـی       

هدف کـارگران و    . ؛ این یا آن، یا چیز سومی را آزمود        مصالحه کرد 
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داري، برسر این موضوع از بـین نخواهـد           دهقانان، پیروزي بر سرمایه   

 .رفت

 

ترین همبستگی، همبستگی علیه دنیکین، علیه  اما اگر در حفظ نزدیک

هاي کشورمان و کشورهاي دیگـر، قـصور           داران و کولاك    سرمایه

رود، و    هـا از بـین مـی        ن بـراي سـال    کنیم، مطمئناً هـدف کـارگرا     

ي   داران قادر خواهند شد تا هم اوکراین شورایی و هم روسـیه             سرمایه

 .شورایی را خرد و خفه کنند

 

و آنچه بورژوازي تمام کـشورها، و انـواع و اقـسام احـزاب خـرده                

که اتحاد با بـورژوازي علیـه   » کاري سازش«بورژوایی، یعنی احزاب  

ننـد، بـراي کـسب آن بیـشترین تـلاش را           دا  کارگران را مجاز مـی    

هـا، ایجـاد     ي ملیـت    انـداختن بـین کـارگران همـه         کنند، تفرقـه    می

المللی و بـرادري      اعتمادي، و مختل کردن همبستگی تنگاتنگ بین        بی

هرگاه بورژوازي در این مـوارد پیـروزي        . المللی کارگران است    بین

ــی  ــد، هــدف کــارگران شکــست م ــابراین، . خــورد کــسب کن بن

هاي روسیه و اوکراین باید با بردباري، پایداري، سرسختی،        نیستکمو
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هاي ناسیونالیستی بورژوازي را افشا کـرده،         و تلاش مشترك، دسیسه   

و هر نوع تعصب ناسیونالیستی را نابود کنند، و در پیکار براي قدرت             

داران، و براي یک      داران و سرمایه    شورایی، براي سرنگونی یوغ زمین    

یو شورایی جهانی، بـراي کـارگران جهـان سرمـشق           جمهوري فدرات 

 .باشند
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 ي حقوق شهروند گیري ایده جمهوري مدرن و شکل

 آنابل برِت

 ي مهدي سمائی ترجمه

 

 یک

اند، و این ایـده        نه فقط تبعه بلکه شهروند      ها   دولت  این ایده که اتباعِ   

که آن شهروندان، نه فقط نسبت بـه یکـدیگر بلکـه در قبـال خـود               

ند؛ هر چند مـبهم تعریـف شـده و             برخوردار   از حقوق   ها، حکومت

فهمیده شده باشند، در مقام تـصور، در خودآگـاهی سیاسـی اغلـب              

ي  شـده  هاي مدرن محوریت دارند و ملاك مشروعیت ادراك        اروپایی

 در پیوند بـا   ،»حقوق شهروند«. اند  هاي مدرن اروپایی  اغلب حکومت 

، »مـشارکت «،  »دموکراسـی  «وکم واضح مانند    دیگر تصورات بیش  

) بدون قطعیت ولـی بـه طـور فزاینـده مهـم           ( و    ،»حکومت قانون «

، »دولـت پلیـسی   «، تشکیلات سیاسیِ اروپایی را از       »ي مدنی   جامعه«

و بـاقی تـصورات سیاسـیِ    » رژیـم نظـامی  «، »حزبی حکومت تک «

ها آنهـا را در جهـان خـود بـه             کند که اروپایی    ناشایستی متمایز می  
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تا پایان قرن هفدهم صورت قـدیمی ایـن تفکیـک،           . اند  دهحاشیه ران 

 و حکمرانی مبتنی بـر       اي که حکومت مشروع را از جباریت          دوگانه

کرد، براي ارزیابی      متمایز می    را از حکومت خودکامه     قانون اساسی 

تنهـا  : جدلیِ ساخت سیاسی اروپا در ابتداي عصر مدرن در دست بود          

شده در قالب نظام سلطنتی در اسـپانیا و           در این زمان برابرنهاد ادراك    

اما با وجود آشنایی با این      . ویژه فرانسه دقیقاً در اروپا وجود داشت        به

ي تاریخی طولانی تکوین آنهـا، بایـد          رغم دوره   هاي مرتبط و به     ایده

ي   مان را با توجه دادن به این نکته آغـاز کنـیم کـه رابطـه                 پژوهش

 بـه   - که شهروند داراي حق است     یعنی این ایده  -»حق«و  » شهروند«

 .هیچ روي واضح یا بدیهی نیست

 

رومی آمده و   -در نهایت شمایلی است که از سنت یونانی       » شهروند«

ور خـود مفـاهیم       در اثر مایـه    اي از آنچه وسلی هوفلد      قطعاً به گستره  

 و   هـا    مـصونیت    امتیازها،  ها،  آزادي) 1920(قانونی بنیادین   /حقوقی

مثابـه یـک       مجهز است، و همـین شـهروندي را بـه           نامیده  ها  قدرت

ممکن است گفته شود که شـهروندان       . کند    تعریف می    جایگاه/شأن

زیرا شهروند جز در    : اند  بنا به تعریف همیشه از حقوق برخوردار بوده       

ي انسانِ بدون حقوق، چه چیز دیگري است؟ اما           تقابل با برده، نمونه   
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هـا و امتیازهـا و        ایـن آزادي  انـد کـه       اگرچه برخی استدلال کـرده    

هـاي    رومی با استفاده از زبان مدرنِ حـق       -هاي جهان یونانی    مصونیت

خوبی قابل توصیف است، من اینجا موضـعی همـسو بـا              سوبژکتیو به 

کنم  گیرم و استدلال می هاي حق می نگاري  تر از تاریخ    هاي سنتی   نسخه

ي حـق را      که فهم ما از حق چیزي کاملاً متفاوت است، اگرچه واژه          

هـا را     ها، امتیازها و مـصونیت      توان بسط داد که آزادي      طوري نیز می  

 .شامل شود

 

دار   پردازان حق وام    اغلب نظریه . اجازه دهید با تفصیل بیشتر بیان کنم      

هـا و   از انـواع توانـایی   قـانونی /اند، که تحلیـل حقـوقی   تحلیل هوفلد 

هوفلـد  . ند داشته باشـند   توان  هایی بود که  افراد بنا به قانون می            جایگاه

ي این استدلال را داشت که اگرچه در زبـان متعـارف تمـام                دغدغه

نامید، و چنین هـم    » حق«توان    ها را می    ها، امتیازها و مصونیت     آزادي

تـوان چنـین توصـیف        دقت می    را به   »ها  استحقاق«نامند، اما فقط      می

بر این جنبـه   در کتاب اخیر دقیقاً  با این همه، ریچارد پرایمس   . کرد

 پـرایمس    . تمرکز کرده اسـت     از زبان متعارف، یا زبان سیاسیِ حق      

ي تفکیک فنی میان حق، امتیـاز، مـصونیت و      اگرچه با هوفلد درباره   

رو براي مثال آزادي بیان به لحـاظ فنـی            این   و از  -قدرت موافق است  
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ي   دهـد کـه در زمینـه         به این امر توجه می     -یک امتیاز است نه حق    

تـوانیم بـدون از دسـت دادن معنـا      بیان، به زبان سیاسی نمـی   آزادي  

و خطـر سیاسـی بـراي هـر         (کنـیم   » حـق «را جـایگزین    » امتیاز«

 بـه زبـان      ).سیاستمداري دارد که آنقدر احمق باشد که چنین کنـد         

 . بلکه حق است–سیاسی آزادي بیان امتیاز نیست

 

 خودشـان   اگر به تاریخ ادراك و توصیف سیاسی اروپاییان مدرن از         

مندیم، باید بکوشیم همین زبان سیاسـی متعـارف را بفهمـیم و               علاقه

متـضمن  ) ي آنها   و مطالبه (ها    ي حق   سخن گفتن درباره  . توضیح دهیم 

ي حـق را بـراي        شود که وقتی واژه     چیست؟ از بحث بالا فهمیده می     

مان جهت  سخن گفتن بدون ترس از آزار یا سانسور   توصیف توانایی 

  قانونی بلکه اخلاقی  /بریم، ادعایی نه به معناي دقیق حقوقی       به کار می  

ي سـخن گفـتن       گوییم قانون به ما اجـازه       فقط نمی : کنیم  را طرح می  

به چیزي اشاره . گوییم باید مجاز به سخن گفتن باشیم   دهد بلکه می    می

کنیم که باید از خودمان داشته باشیم نه امتیازي که قانون برایمان              می

گوییم مستقل از نگاه      تر بدین وسیله می     اشد، و از همه مهم    قائل شده ب  

از ایـن رو خـود      . وجـود دارد  » مـا «ي موجود، یک      قانون موضوعه 
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تـوانیم آن را      ي حق متضمن ارجاع بـه چیـزي اسـت کـه مـی               واژه

 . بنامیم  میان افراد و نظم حقوقیِ اثباتیِ دولت »ي عدم انطباق منطقه«

 

دم انطباق اخلاقی در ابتداي عصر مـدرن        ي ع   بندي  این منطقه     صورت

به (و شهر   ) هایش  به همراه قانون و حق    (اساساً بر تقابل میان طبیعت      

ها و    ها، امتیازها، مصونیت    مثابه آزادي   هایش که به    همراه قانون و حق   

چنان    بنیاد اخلاق، انسان بود آن      .مبتنی بود ) شود  ها فهمیده می    قدرت

سط خدا خلق شده، و نظم حقوقیِ اثبـاتی         اش تو   که در طبیعت مبنایی   

شد و هم بر       انسان ناشی می    دولت هم از نظم طبیعیِ مبتنی بر سعادت       

عدم انطباق را بر اساس تقابـل میـان شـهر           . شد  مبناي آن سنجیده می   

تـوان     یعنی بین سپهرهاي سیاست و دین، نیز می         بشري و شهر خدا،   

 ـ      . بندي کرد   مفصل ن دوران ادعاهـاي دیـن      با این همه، در بیـشتر ای

این ادعاها معمولاً . شد هاي دینیِ مشخص بیان نمی اصولاً در قالب حق 

ي مسیحی ادغـام   در حق طبیعیِ زیستنِ یک زندگی اخلاقی در جامعه      

طـور   اگرچه زبان حق از طریق ادعا بر حقِ آزاديِ دین بـه         (شدند    می

ي اصلی ایـن    ها  یکی از استدلال  ). کرد  فزاینده به سپهر دین رخنه می     

در روزگـار مـا،     » حـق «ي کاربرد اصطلاح      متن این است که شیوه    
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) گیرد  فرض می   یا آن را پیش   ( است    طفیلیِ مفهومی از حقوق طبیعی    

 .هاي شانزدهم و هفدهم پرورانده شد که در خلال قرن

 

هاي مذکور در     ي اسناد حق    گاه پرسشی درباره    اما اگر چنین باشد، آن    

زبان «پرسش این است که اگر . وجود دارد» دحقوق شهرون«عبارت 

بنـديِ    در بافـت صـورت    » بـریم   گونه که امروز به کار مـی        حق آن 

 پرورانـده شـده      عنوان موجودات طبیعی و نه مـدنی        ادعاهاي افراد به  

هـا و نـه    ها بـه کـه تعلـق دارنـد؟ بـه انـسان            گاه این حق    باشد، آن 

یابیم که بـه      یم، در می  ي شهروند نظر کن     شهروندان؟ اگر به تبار واژه    

ویـژه روم،     هایش در فرهنگ شهريِ جهان باسـتان و بـه           خاطر ریشه 

 یا  iusي     واژه  قانون رومی /اگرچه حقوق .  است  مفهومی بسیار کهن  

برد، باز هم این واژه معناي یکسان با          حق را در مورد افراد به کار می       

 رومـی بـه     ي اخلاق و حقوق     علاوه، فلسفه   به. مفهوم مدرن حق ندارد   

 خود ادعاهـاي انـسان طبیعـی در بافـت مـدنی را رد                طرق متفاوت 

شان  ها در وضع طبیعی سیسرو در در باب ابداع گفت انسان    . کردند  می

اند و لازم است از طریق عقل و آمـوختنِ فـصاحت              متفرق و وحشی  

بنابراین شهروند از حیث اخلاقی از انسان طبیعی پیـشی        .متمدن شوند 

توان گفت بهترین اوصاف انسان طبیعـی         زبان بدیل می  گرفت، یا به    
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ي عـدم      و این هر گونـه منطقـه       -از پیش در شهروند جذب شده بود      

 قسمی وضع    اش  حقوق رومی با میراث رواقی    . کند  انطباق را تهی می   

توانست از حیث اخلاقی برتـر از         شناخت، که می     براي انسان     طبیعی

 -عی هیچ ادعایی علیه وضع مـدنی  باشد، اما این وضع طبی      وضع مدنی 

یعنـی  . کـرد    طـرح نمـی    -که در جهت سود انسان شکل گرفته بود       

 اثري بـر     »موجود طبیعی تحت قانون طبیعی    «مثابه    ادعاهاي انسان به  

بردگـی مثـال اصـلی ایـن        (شأن او ذیل قانون مدنی نداشت       /جایگاه

ادعـا  توانست بنیادهایی براي قـسمی       ي عدم انطباق نمی     منطقه): است

از این رو شمایل باستانی شـهروند بـه معنـاي           . درون شهر مهیا کند   

گونه کـه در   علاوه، شهروند باستانی آن به. ها نیست   امروزه حامل حق  

 عصر نوزایی احیـا شـد، در اُس و اسـاس     گرایی  گفتار سیاسی انسان  

طور که وسیعاً بحث شـده و پـایین بـا             همان. ها نبود   خود حامل حق  

ي عـصر نـوزایی       گرایانـه    خواهیم دید، گفتـار انـسان      تفصیل بیشتر 

مثابـه شـاخص      ، بـه     نـه حـق     ،  ي شهر و شهروند بر فـضیلت        درباره

کرد و تأکیدش بر این بـود کـه           ي شهروند تمرکز می     کننده  تعریف

 -که حق چگونـه تـضمین شـود         فضیلت چطور پرورانده شود نه این     

 .در نظم شهري اساسی انسان  پذیري مدنی بشر و مداخله کمال
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خوبی به نفع این گفته دلیل بیاورد که سخن گفتن            پس شاید کسی به   

نفسه و به بیان دقیـق، در         ، فی »حقوق شهروند «گیري مفهوم     از شکل 

کننده اسـت، زیـرا در بیـشتر ایـن           گمراه 1700 و   1500ي بین     دوره

هاي متفاوتی از سـخن گفـتن و زبـان     دوران این دو کلمه ذیل شیوه   

چه بسا کسی وسوسه شـود بگویـد عبـارت          . گرفتند  رار می سیاسی ق 

اي با معنی     واژه: است درون خود دچار پارادوکس   » حقوق شهروند «

 دال بر    »اثباتی«براي  تکمیل مفهومی     ) ها  حق ( »سلبی« یا    تدافعی

اي اساسـی در هـر        با این همه این دو قـرن دوره       .  )شهروندي(تعلق  

چـون  . نمایاننـد   ق شهروند را بازمی   گیري حقو   ي شکل   روایتی درباره 

دسـتخوش تغییـر   » حق«سو مفهوم     اند که از یک     این دو قرن دورانی   

» حـق «دقیقاً در همین دوره است که  . یابد  شود و غنا می     رادیکال می 

طـور ضـمنی مبنـاي        آورد کـه بـه      دلالت کاملاً مدرنی به دست می     

رو   ایـن   و از (د  شـو   شناختیِ فهم ما از قدرت، امتیاز و مصونیت نیز می         

ي آنهـا را      سـازد همـه     طور که هوفلد توجه کرد ما را قادر می          همان

انـد کـه مفهـوم        از سوي دیگر، این دو قـرن زمـانی        ). بنامیم» حق«

اي که قهرمانش شمایل شـهروند اسـت،           ي مدنی   و فلسفه » شهروند«

کوشـم ایـن      در خلال این مقاله می    . گیرد  تحت فشار فزاینده قرار می    
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ي   هایی دربـاره    هاي همزاد را ردگیري کنم و در پایان اندیشه         تکوین

 .پیامد هر دو پیش نهم

 

 دو

به طور کلی در قرن . را در نظر بگیریم» حق«اجازه دهید ابتدا مفهوم    

یکی .  رقیب از حق رخ داد      بندي کاملی از دو مفهوم      شانزدهم صورت 

حـق  اي از   اواخر قرون وسطی بـود کـه ایـده        وارث مکتب مدرسی  

طبـق ایـن    . داد  مثابه امري هماهنگ با قانون را به تفصیل شرح می           به

تواند بنا بر آن      پردازي، حق قابلیتی اخلاقی است که شخص می         مفهوم

من (به اَعمالی هماهنگ با قانونی که بر او حاکم است مبادرت ورزد           

هاي ابتداي     را به شکل ضمیر مذکر به کار بردم تا به حساسیت            »او«

هـاي    درن وفادار باشم و این کاربرد البته انحرافی از حساسیت         عصر م 

عصر خودمان است؛ بعد در این مقاله نشان خـواهم داد کـه چطـور               

توانستند به این امـر بپردازنـد کـه           اندیشمندان ابتداي عصر مدرن می    

در حقیقت، تنها دلیلی ). باشد»  مؤنث-او«تواند یک   می»  مذکر -او«

شان بـا     آیند دقیقاً رابطه     به شمار می    هایی حقوق  که چرا چنین قابلیت   

مفهـوم دیگـر، کـه معتقـدم از گفتـار           . ها از قـانون اسـت       دریافت
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هـاي    مثابـه آزادي    قانونی و نه الهیاتی برآمده، حقـوق را بـه         /حقوقی

کران که وضع طبیعـیِ       هایی از یک عالَم بی      فهمد؛ باقیمانده   می مبنایی

کند، و متعاقباً توسط قانون محـدود        ي امور طبیعی را مشخص می       همه

 .شود می

 

ي اصـلیِ   ي اسپانیا در قرن شانزدهم، زمینـه    العاده  ي سیاسی فوق    تجربه

ي خـارجی بـا سرخپوسـتان     مواجهـه .  بود بندي هر دو مفهوم  صورت

عنـوان     بـه   ي داخلی تحلیل امپراطوري هابسبورگ       مسئله  آمریکایی،

مسیحیت، تجدیدنظر رادیکـال  یک ساختار سیاسی، و تفرقه در جهان    

اگر این رابطه را . در رابطه میان طبیعت، شهر و خدا را ناگزیر ساخت

رابطه میـان   ] تجدیدنظر رادیکال در  [بر حسب افراد بیان کنیم، یعنی       

ي الهیـدانان و   ي مهم دربـاره  و نکته. انسان طبیعی، شهروند و مسیحی 

نان مسئله را بـر حـسب   حقوقدانان قرن شانزدهم اسپانیا این بود که آ    

 .بندي کردند افراد صورت

 

شان،  ي شروع تحلیل  در مجهزکردن الهیدانان به نقطه    میراث تومیستی 

عنوان عاملِ طبیعیِ اخلاقی که مقید به قانون طبیعی  یعنی فرد انسانی به
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دانست که     انسان را موجودي می     آکوئیناس. است، سهم عمده داشت   

 مشارکت کنـد و در       ت در قانون سرمدي   ي عقلش قادر اس     واسطه  به

اش مبـادرت ورزد، بـرخلاف        نتیجه به کنشی در جهت خیر طبیعـی       

 ایـن قابلیـت بـراي     .شـود  حیوان که صرفاً کنش بر او اعمـال مـی         

شـمرد    می) سروري یا فرمان  ( ورزي را آکوئیناس قسمی تسلط      کنش

 مهـم   امـا . که بر اساس آن آدمی آزاد است مسیر خود را تعیین کند           

که این قابلیت انسانی براي عاملیت و آزادي همزمان قابلیت فهـم        این

  )سرمدي، طبیعـی، مـدنی و الـوهی        ( و فرمانبري از قوانین چهارگانه    

نزد آکوئیناس آزادي یا جهت دادن بـه        : است که بر انسان حاکم اند     

از نظـر   . گاه مغـایر بـا مـسیر قـانون نیـست            مسیر زندگی خود هیچ   

 انسان، که طبیعتش به آن معطـوف اسـت و            ر طبیعی آکوئیناس خی 

قابلیت دارد خود را به سوي آن جهت دهد، شامل صیانت        ) در نتیجه (

 و زندگی اخلاقی و دینی انـسان در         -به معناي حیوانی  -نفس، سعادت 

  .ي سیاسی است یک جامعه

 

  هاي دومینکن    اسپانیایی   و دومینگو دو سوتو،     فرانسیسکو دو ویتوریا  

بندي غنیِ زندگی بشريِ از حیث طبیعی  رن شانزدهم، این صورتدر ق

اما آنها نه صرفاً مفهـوم قـانون طبیعـی بلکـه            . مشروع را پی گرفتند   
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ي اول قـرن      در نیمـه  . مفهوم حقوق طبیعی را نیز در دسترس داشتند       

ي فرانـسیس      یـک انگلیـسیِ هـوادار فرقـه         چهاردهم، ویلیام اوکام،  

مثابه   م قرن سیزدهمیِ تسلط به مفهوم حق به        در گذار از مفهو     قدیس،

قابلیت و قدرت حقوقی براي کنش که یا توسـط قـانون طبیعـی یـا         

 مهم   .یابد، سهم قاطع داشت     اجرا می   ي انسانی ضمانت      قانون موضوعه 

ورزید نه حقوق طبیعـی و نـه حقـوق            که اوکام اصرار می     این است   

. گیـرد  اند تعلق نمی حیاثباتی بشري به مسیحیان از این جهت که مسی 

گیرند، کـه پـیش از تولـد          ها به انسان بماهو انسان تعلق می        این حق 

رغـم برخـورداري      مند بود و پـس از آن نیـز بـه            مسیح از آنها بهره   

ي تنظیمات حقوقی بشر، بیش        پس همه   .مسیحیان از آنها تغییر نکرد    

انی از همه مالکیت و امور حقوق مدنی، محصول فعالیـت صـرفاً انـس      

زبان اوکام که تلفیقی قویاً اثرگذار از زبان ارسطویی، شرعی و           . است

   و آلمـن،    ي فرانسیس مقـدس بـود، توسـط ژرسـون           مرتبط با فرقه  

سنجیِ حقوقی    الهیدانان فرانسوي قرن پانزدهم و شانزدهم، براي امکان       

 ویتوریـا و     . خود به کار گرفته شد      اقدامِ اجتماعِ مسیحی علیه راهبر    

مثابه امري حاکی از قابلیت کنش یـا          یژه سوتو این ایده از حق به      و  به

ي این    نتیجه. عاملیت را به مفهوم انسان به معناي تومیستی پیوند زدند         

پیوند، برداشتی از انسان داراي حقوق طبیعیِ صیانت نفس و دفـاع از             
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و خیري بیـشتر مخـتص طبیعـت        ) خیرهایی با ماهیت حیوانی   (خود  

  .ی اخلاقی در اجتماع سیاسی، بودبشر، یعنی زندگ

 

ي  مشهور است که فرانسیسکو دو ویتوریا این برداشـت را در مـسئله   

وسیله قادر شد بـسیاري از        سرخپوستان آمریکایی به کار برد و بدین      

مثابـه نقـض حقـوق     ها در جهـان جدیـد را بـه        هاي اسپانیایی   فعالیت

 یـا   -شهور اسـت  به همین میزان م   . سرخپوستان آمریکایی تعبیر کند   

که او از این طریق توانست به این برسـد کـه اگـر             -شاید نه آنقدر؟  

شان و تجارت منع      سرخپوستانْ اهالی اسپانیا را از مسافرت به سرزمین       

متعلـق  -ها بر ارتباط و مسافرت  وسیله حقوق طبیعیِ انسان     کنند، بدین 

نـد موضـوع    توا  اند، و در نتیجه این می        را نقض کرده   -به اهالی اسپانیا  

مفهوم حقوق طبیعی آنچه را که به یـک دسـت           . جنگ عادلانه باشد  

  .تواند با دست دیگر بستاند دهد، می می

 

ي حقـوق     ي حقوق انسان بلکـه دربـاره        ما البته در این متن نه درباره      

با این همه، بخشی از مقصود من نشان دادن         . گوییم  شهروند سخن می  

ه در بافت حقوق طبیعـی شـکل     نفس  این است که چطور زبان حق فی      
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مـان را از ویتوریـا بـه همکـارش در دانـشگاه               اگـر توجـه   . گرفت

 دومینگو دو سوتو، و تحلیل او از ساختار درونی شهر یـا              سالامانکا،

 و به ویژه جایگاه شهروند در آن بگـردانیم، ایـن را              المنافع  مشترك

 .خواهیم دید

 

ه برداشتی قـوي از لـزوم       ي کسانی است که با اعتقاد ب        سوتو از زمره  

آفرین این تعلق بـر       ادغام انسان در اجتماع سیاسی و اثر اخلاقاً تحول        

 به   . تعلق داشت  -یا در کل سنت کلاسیک    -افراد، به سنت ارسطویی   

خاطر نقش شهر در تحقق خیر فرد، شهر قدرتی بر شهروند به دسـت   

یثار فرد  گذاري کند و ا     آورد تا در جهت سعادت اخلاقیِ او قانون         می

اما سوتو آن زبان حقوقی را به کار        . در پیشگاه خیر عمومی را بطلبد     

شـهر سرخپوسـتان    -برد که توسط ویتوریا در بافت شهري دیگر           می

بندي شده بود تا به نفع محـدود کـردن اسـتدلال       صورت -آمریکایی

سیاسی مبتنی بر خیر عمومی که در عصر نوزایی فراگیر بـود، دلیـل          

ي دست بـا بـدن        فت نسبت شهروند با شهر نسبت ساده      او گ . بیاورد

البته که خیر شهروند با خیر شهر مرتبط است، اما قابل تقلیـل       . نیست

ماند که در آن شـهر        اي باقی می    به خیر شهر نیست و در نتیجه حیطه       

  .حقِ قانونگذاري ندارد



 4091 

 

  بدن توسـط معاصـر او فرنانـدو واسـکوئزِ    -نقد سوتو بر تمثیل دست   

 مـورد تأییـد     1564 در سـال      دان در اثرش مباحثات پرآوازه     حقوق

اما واسکوئز با  فرضِ  قسمی وضعِ طبیعی مبنایی مبتنی           . قرار گرفت 

هاي اخلاقی براي پیگیـري سـعادت، روش          بر آزادبودن، و نه قابلیت    

به موازات این،   . ي شهروند و شهر به دست داد        بدیلی براي فهم رابطه   

اعِ اخلاقیِ لازم براي کمال اخلاقی انـسان، بلکـه          مثابه اجتم   شهر نه به  

علاوه،    به  .مثابه یک برساخت مصنوع به منظور آسایش تصویر شد          به

اگرچه شهروندان به خاطر امنیت خود سرسپردگی خود را در قلمـرو     

قضاییِ شهریار مجاز بدانند، اما حق شـهر همیـشه منـوط اسـت بـه                

  .تمایل بی اع طبیعتاً پیشامدهاي ناشی از حکم راندن بر اتب

 

ي حق بـه هـر دو      در اسپانیا، نظریه    »مکتب مدرسی دوم  « در خلال   

بودن طبیعـت پرورانـده      مدنی-بنديِ ادعاي فرا    زبان در بافت صورت   

حق، چه قابلیت اخلاقیِ اثباتی براي تحقق خیرهاي عینی شمرده          . شد

 هنجاري،  ي آزاديِ مبنایی نامحدود، از حیث خصلت        شود یا باقیمانده  

، وابسته به ارجاع      عنوان حق نه صرف یک توانایی       یعنی ماهیت آن به   
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ي یـک حـق از        نیروي اخلاقیِ مطالبـه   .  است  مدنی-به طبیعتی پیشا  

اي طبیعی اسـت و نـه         آید؛ ارزشی که پدیده     ارزش اخلاقی فرد برمی   

طور که در آغـاز گفـتم، ایـن          همان. وابسته، یا تماماً وابسته، به شهر     

ي عدم انطباق یا استقلال اخلاقی، حتی امروزه ذاتـیِ زبـان حـق                هاید

 امتیـاز،    بـرخلاف مـثلاً زبـان آزادي، برخـورداري از رأي،          (است  

ي  بودن مطالبه توانیم ببینیم که همین پیشامدنی      ، و اکنون می   )مصونیت

ي حقـوق شـهروند منتقـل شـده      ي حقوق طبیعی به ایده    حق  از ایده   

رغـم    است که امروزه، حتی در بافت مدنی و بـه      به همین دلیل  . است

قانون، بدون از دسـت دادن معنـا    /معناي فنی حق در زبانِ علمِ حقوق      

 .توانیم زبانِ مثلاً امتیاز را جایگزین زبان حق کنیم نمی

 

مـدنی  و عامـلِ طبیعـیِ اخلاقـی  را            -تاکنون اهمیت بعد طبیعیِ فرا    

مدنی یعنی خدا یا    -عد ممکن فرا  ي دیگر ب    ایم، اما درباره    بررسی کرده 

وضوح گفته است که حاکمی که مسئول شهر  دین چه؟ آکوئیناس به 

گـذارد بایـد      که مطابق قانون طبیعی قانون مـی        بشري است در حالی   

همچنین از کسی پیروي کند که مسئولیت حکمرانی به سوي غایـت   

گ در اسپانیاي عـصر هابـسبور      .والاتر شهر آسمانی را بر عهده دارد      

که میراث فکري پادشاهان کاتولیک را به ارث بـرده بـود، مکتـب              
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سالامانکا با حذف لزوم وجدانِ کاتولیک جهت اعتراض بـه تـصمیم     

مقامات شهر، همچنان کاتولیک بودنِ شهریار را مـلاك مـشروعیت      

 .شمرد می

 

ي سیاسی مدرسی قرن شانزدهم عاملِ طبیعیِ اخلاقی  بنابراین در نظریه 

ي آخر    اما دوره . شان را به قلب شهر بشري یافتند        نی راه ي دی   و سوژه 

قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم نشان داد که در عمل چنین آشـتی    

هاي داخلی در  جنگ. اي میان طبیعت، شهر و دین در کار نیست    ساده

اي ناآرام بین شـهر و        فرانسه و هلند، و بعد انگلیس، نشان دادند رابطه        

الهیدانان و اهل تبلیغ با تکیه بـر ادعاهـاي          . اردي دینی وجود د     حیطه

ي قابـل     با این همـه، نکتـه     . دینی ادعاهاي شهر را به چالش کشیدند      

هاي مقاومت در ایـن دوران ایـن          ترین نظریه   ي رادیکال   توجه درباره 

تر به طبیعت و قانون طبیعی        بود که مبانی دینی بخشی از توسل وسیع       

د، که جملگـی تمامیـت فیزیکـی و         دا  و حقوق طبیعی را تشکیل می     

کردنـد و بـه       اخلاقی فرد را در مقابل قوانین و اَعمال شهر تجویز می          

 که منبع فکـري اصـلی       -در میراث مدرسی  . پرداختند  دفاع از آن می   

، چـه کاتولیـک یـا       »ي مقاومـت    نظریـه «هاي موسوم به      این نظریه 

 نداشت  قضایی/گاه خودآیینی حقوقی شهر بشري هیچ-پروتستان، بود
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و همیشه همچون یک ساندویچ بین قانون طبیعت و قـانون الهـی در              

هاي دینی نشان داد که چطور شهر تحت فشار  هـر              جنگ: تنگنا بود 

. ادعایی را در این مورد که خودش منبـع حـق باشـد، از دسـت داد                

هـاي    ترتیب، اگرچه طبق فهم مدرسی، حقوق انـسانی، ویژگـی           بدین

به منظور غایات اثباتیِ اخلاقی ازجمله اجتمـاع     اثباتیِ اخلاقیِ بشریت    

اي دفاعی یا سلبی علیـه        اند، اما به چیزي تبدیل شدند که سویه         شهري

 .شهر داشت

 

هاي داخلی اواخر قرن شانزدهم نشانگر گـامی قـاطع            سان جنگ   بدین  

هاي مذکور بـه نظـر        در عین حال جنگ   . ي حق بود    در تحول نظریه  

که رخنه کردن انسان طبیعی و انـسان دینـی      ي این بودند      دهنده  نشان

ایـن  . در شهر در معرض این خطر است که به فروپاشی شهر بینجامد           

کم  هاي داخلی در فرانسه و انگلستان براي دست کم درس جنگ دست

ي   اگر عاملِ طبیعیِ اخلاقی، یـا سـوبژکتیویته       . برخی از معاصران بود   

اند، ممکن است به      ر خانه دینی، یا هر دو، در جایی  احساس  نکنند د          

 .هایشان علیه شهر به طبیعت یا خدا توسل جویند خاطر نقض حق
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 و دولت در اوایل قرن       هاي حاکمیت   در مواجهه با این مسئله، نظریه     

-ي حق را به این منظور بازطراحی کردند که ادعاي فرا        هفدهم نظریه 

ي  پرداز عمـده  دو نظریه. مدنیِ ذاتی در مفهوم قرن شانزدهم را نپذیرد   

این جنبش از مقدماتی مشابه شروع کردنـد امـا در نهایـت پاسـخی               

 در تلاش بود تا با     اثر هوگو گروتیوس  . متفاوت به معما پیش نهادند    

رو کـاهش   این کمینه ساختنِ محتواي عینیِ اخلاق طبیعی و دین، و از      

چشمگیر امکان توسل به یکی از این دو علیه قوانین شهر، شهر را از              

 در نهایـت بـر آن شـد کـه            در مقابل، هابز  . فروپاشی در امان دارد   

اخلاق طبیعی و دین را نه در فراسوي شهر بلکه در شهر ادغام کنـد؛               

اي منسجم به اخـلاق   تواند علیه شهر به گونه  به این معنا که انسان نمی     

 .یا دین متوسل شود، زیرا شهر هر دو را درون خود گنجانده است

 

قانونیِ /ي حقوقی   برداري از وسیله    ین گروتیوس و هابز بهره    ابزار بنیاد 

ي مبادله یا واگذاريِ حق بود، توأم با چارچوبی  عنوان وسیله قرارداد به

. فلسفی بر محـور سـود رسـیدن بـه فـرد در ازاي واگـذاريِ آزادي         

گروتیوس و هابز، با تکیه بر فهمی از جنس فهـم واسـکوئز از حـق      

اي فقدان محدودیت، فرد را در وضع طبیعی نـه          مثابه آزادي به معن     به

عنـوان   عنوان عامل اخلاقی در پی خیر طبیعی انسان، بلکه بـه         اساساً به 
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از این رو گروتیـوس و       .عاملی آزاد در پی سود خود تصویر کردند       

سپس هابز قادر شدند قید اخلاقی ناظر بر دسـت کـشیدن از حـق را           

ه فـرد سـود بیـشتري در        کـه از نظرگـا      حذف کنند، مشروط به این    

پرداز بدواً بر زیـانی       در تحلیل سود انسان هر دو نظریه      . دسترس باشد 

تأکید کردند که از جهت حضور دیگر افراد به همان میزان آزاد، بر             

 یـا ممانعـت، کـه فـرد و فـضاي             فقدان محدودیت : افراد وارد شود  

 ـ     .کند  پیرامون او را مستعد تجاوز می      د حقـوق    هر ساختاري که بتوان

قلمـروِ  «ي افراد را محدود کند، یعنـی بتوانـد دور هـر شـخص          همه

ترین آسـودگی     مثابه منبع عظیم    تواند دقیقاً به    ایجاد کند، می  » ممانعت

قـانونیِ  /ابزار حقوقی . و این همان شهر بود    : و سود انسان ترسیم شود    

قرارداد به این شیوه تحلیل شد و به کار رفت تا مسیري سـاده بـراي             

 .ود به شهر در اختیار انسان طبیعی بگذاردور

 

حـق  .  اما بعد این واگذاري، راه بیرون رفتن از قرارداد مسدود اسـت   

ي مبنایی انسان طبیعی فهمیـده        مثابه سرمایه   اي تجاري به    فردي با رگه  

 خـودش    و انـسانی کـه بـا حـق        : شد تا به سود خود خرجش کنـد       

.  علیه شهر ادعا کند     همان حق تواند با     خَرد دیگر نمی    شهروندي را می  

  .حقوق شهروند صرفاً در تقابل با دیگر شهروندان برقرار است
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مثابه معیـاري   رو طبیعت و حقوق طبیعی براي این نویسندگان به  این  از

: کردند که طبق آن بتوان شهر را قـضاوت کـرد            مدنی عمل نمی  -فرا

د بـر   طبیعت نیرویی پویا است که انـسان را بـه تغییـر بخـت خـو               

-ادعاي فـرا  . انگیزد نه نظم اخلاقیِ ایستایی که به شهر شکل دهد           می

توسط گرتیوس از طریـق تفـسیر حـداقلی         : مدنی دین نیز خنثی شد    

ي اصرار بر اینکـه تفـسیر حـاکم از          واسطه  مسیحیت و توسط هابز به    

ي هـابز بـه هـر         نظریـه . کتاب مقدس تنها تفسیر نافذ در شهر است       

هـاي    طبیعـت و خـدا در نقـش       : يِ حدي اسـت   طریقی اعلام این رأ   

شان بیرون از شهر هیچ وجـود ندارنـد، و در نتیجـه فـرد             گرانه  تنظیم

پـس سـاندویچ    . تواند علیه شهر به طبیعت یا خدا متوسـل شـود            نمی

 .شود ي صاف تبدیل می قضایی به یک لایه/حقوقی

 

 سه

 خصوص در بررسی سوتو دیدیم، گفتار مدرسی قـرن  طور که به   همان

ي   ي آکوئیناس، دربردارنده    اش به واسطه    شانزدهم، با میراث ارسطویی   

در این بافت گفتـارِ     . مثابه اجتماع اخلاقی و سیاسی بود       مفهوم شهر به  
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مثابه بخشی از شهر یا       را به معناي انسان به    » شهروند«ي    مذکور کلمه 

شده از افـراد از حیـث         اي عمومی تشکیل     به کار برد، پیکره     جمهور

اما از آنجا که آکوئیناس فعالیـت ارسـطویی را          . شان  ت عمومی ساح

مثابه فرمانبرداري از این یا آن قانون از قوانین چهارگانه بازتفـسیر              به

کرد، شهروند فعال ارسطویی در تغییرات نئوتومیستی اصولاً به سمت          

قانون طبیعی بدل به چیزي     (ي قانون مدنی لغزید       تر تبعه   مفهوم منفعل 

مانبرداري از قانون و عاملیت به طور کامل بر هـم انطبـاق             شد که فر  

 گرایش سلطنتی مکتب سالامانکا این سیر تکـوین را حتـی             ).دارند

پادشــاه و قــانونِ او مــسئول تنظــیم اخلاقــی و دینــی . پیــشتر بــرد

اندیشی مقـنن را   اش مصلحت انسان در قابلیت شهروندي   : اند  شهروندان

در هـر   . اندیشی خود را اعمـال کنـد       جاي آنکه مصلحت    پذیرد به   می

ي فعـال در حکمرانـی        کننـده   مثابه مشارکت   روي، مفهوم شهروند به   

ي احیا و شکوفاییِ زبانِ آنچه به طور متعـارف هنـوز              شهر، به واسطه  

رغم اینکه در این ایـده شـاید          به-شود   نامیده می   »گرایی مدنی   انسان«

  .هومی قرن شانزدهم است   ي مف   جد متکی به نقشه      به -مناقشه شده باشد  

فهمم که طبق آن عظمت شهر بیش از هر           مثابه زبانی می    من این را به   

فضیلت کیفیتی است که آدمی     . چیز مرتبط با فضیلت و آزادي است      

دهد و آزادي     را از وحشیگري و ددمنشی به انسانیت اخلاقی گذار می         
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  نه بر اسـاس حـق بلکـه بـر اسـاس خـودآیینی یـا خـودحکمرانی                 

ي انسانِ دیگر نبودن یا تابع شخـصی   وضع برده: شود  بندي می   رتصو

  .اند  ي طبیعی آن عنوان مهتر نبودن، که هر دو شرط فضیلت و لازمه           به

اند، میراث ارسطویی در      اگرچه اصطلاحات مبناییِ زبان مدنی به لاتین      

غنی کردن قسمی حکمرانی متمایز از دیگر اَشـکال آن سـهم مهـم              

حکمرانی که در آن حکمران نه به خاطر برتري شخصی          دارد؛ قسمی   

عنـوان جزئـی از    شأن یا فـضیلت طبیعـی بلکـه بـه      /از حیث جایگاه  

طور برابر به آن تعلق       شوندگان به   راند که حکومت    اجتماعی حکم می  

و در واقـع اصـطلاح      ( اسـت     ایـن یـک حکمرانـی سیاسـی       : دارند

politicum   یا politico     شناسی است   بخش مهمی از این واژه.( 

ي   نوشته  در تداوم مسیر در باب شاهی معروف است که تولمی لوکا 

 و حکمرانی سیاسی تفکیک    آکوئیناس بر این مبنا میان نظام سلطنتی      

کـشاند در حالیکـه       قائل شده که سروريِ شـاهوار بـه بنـدگی مـی           

حکمرانی سیاسی نه مستلزم بردگی که فقط فرمانبرداري از خردمنـد           

  .است

 

شـد و بـر خیـر         این زبان، خیر عمومی واجد شأن عالی فرض می        در  

طور که فرد شهروند در قبال شـهر، قاضـیان و    افراد حاکم بود، همان  
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با این همه، حاکمیت خیر عمومی بـه معنـاي   . قانونش فرمانبردار بود  

سـاخت و     کاستن از آزادي نبود بلکه در واقع آزادي را ممکـن مـی            

المنافع یا خیر عمـومی       برداري از مشترك  زیرا فرمان : کرد  تضمین می 

. تنها شکل فرمانبرداري است که مصداقی از سلطه یا جباریت نیـست     

خواهانه از این استدلال،  هر شـکلی از           طبق روایتی آشکارا جمهوري   

با وجود این، مهم است توجه کنیم که        . سلطنت اساساً نامشروع است   

: شـود   اش محدود نمی    قبه معناي مضی   »خواهی  جمهوري«این زبان به    

کـه در آن     ،»قانون اساسـی ترکیبـی    «ي    هاي متنوع از نظریه     روایت

هاي حکمرانی شخصی  المنافع را نیز، که به برخی مؤلفه قانون مشترك

توان ذیل این مفهوم از فرمانبرداري عمومی، و نـه            دهد،  می    مجوز می 

 از   »رومی-نو«در خلال قرن شانزدهم، این شمایل        .شخصی، گنجاند 

آلـی    شهروند با شمایل سخنوري سیسرویی تکمیل شـد تـا بـه ایـده             

ي   برساختی کـه از زمینـه       شکل دهد،   گرایانه از فضیلت مدنی     انسان

ایتالیا فرا رفت تا بخشی از فرهنگ وابسته به دربار در سراسر اروپا را 

گـراي صدادارشـده، چـه در قالـب           این قهرمان انـسان   . تشکیل دهد 

خودحکمران یـا در شـکل        دولت-عنوان عضو شهر    هخواه ب   جمهوري

ي  عنوان مشاور امین، یک کنشگر مدنی بود؛ نقطه اش به مختارِ سطلنتی

 .ي حق تومیستی مقابل عاملِ طبیعیِ اخلاقی در قلب نظریه
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هـاي    ي مـدل    گراي مدنی، ماننـد همـه       شهر درون گفتار وسیعاً انسان    

 را  -ال طبیعـت بـشري    کم-ي سیاسی کلاسیک، فضیلت     وامدار نظریه 

ي   با این همه، از ایـن حیـث بـا نظریـه           . کرد  بازنمایی و تضمین می   

مدرسی فرق داشت که برداشتش از طبیعت مبنـایی آنقـدر قـوي و              

مدنی را تأسیس کند کـه      -تأییدگرانه نبود که یک هنجار اخلاقی فرا      

بنابراین لازم نبود شهر براي     . شهر را بر اساس آن بتوان قضاوت کرد       

 گفتارهاي ماکیاوللی . شروعیتش به طبیعت مبنایی بشري ارجاع دهد      م

آفـرین شـهر      نمایاند، که در آن اثر تحول       حد نهایی این فهم را بازمی     

مـدنی بـه طبیعـت یـا خـدا را روا            -چنان عظیم است که توسل فـرا      

ي خنثـاي بـشر بیـرون از حکومـت            ماکیاوللی بر خمیره  . شمرد  نمی

هـاي    ایـن او را قـادر سـاخت فـضیلت    قوانین خوب، تأکید کرد، و    

و بـه خـاطر   (تمامی به نهادهاي شهر نسبت دهد        اخلاقی و دینی را به    

هاي متعارف و الهیات دین مسیحی با نهادهاي شهر به            خصومت رویه 

ندرت مورد توجه قـرار گرفتـه،         اما این حد نهایی به     ).جان آنها افتاد  

رایان تعهدشان را به اخلاق     گ  تقریباً تمام انسان  . شرح دادنش که بماند   

مثابه بخشی از شهر و فضیلت شهروند         هاي الهیاتی به    طبیعی و فضیلت  

رو عاملِ طبیعیِ اخلاقی  و کنشگر مـدنی هـر دو              این  از. حفظ کردند 

اي میـان   تداوم یافتند و در نتیجه چه بسا به نظـر رسـد آشـتی سـاده     
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در . بـود اخلاقـی در دسـترس      » انسان صاحب حقِ  «شهروند فعال و    

 .یابیم واقعیت اما چیزي متفاوت می

 

ي اول  به موازات تکوین گفتار حق، حدود پایان قرن شانزدهم و نیمه         

قرن هفدهم تکوینی رخ داد و مفهوم شهروند فعال تحت فشار فزاینده        

ي   ي جنگ داخلی در فرانسه و هلند انگیزه         باز هم تجربه  . قرار گرفت 

بـه دنبـالِ  یوسـتوس        مـونتنی، میـشل دو    . بزرگ این تکوین بـود    

 اخلاق شخصیِ مبتنی بر یکپارچگیِ خود در   و پیر شارون، لیپسیوس

ویژه،  لیپسیوس به .بندي کرد ي سیاسی را صورت جهان از هم گسیخته

ها نـه بـر    با پذیرش این ادارك ناشی از قانون طبیعی که اغلب انسان       

شـوند،    یخته می اساس فضیلت بلکه بر اساس منافع خود به عمل برانگ         

در بهتـرین   (مثابه چیزي غلط یا        یا عشق به کشور را به       دوستی  میهن

اخلاق آنها لزومـاً     .اي ثانویه به پرسش گرفت      چون عاطفه   هم) حالت

 و با اخلاق خدمت عمومی سازگار بود      -اخلاق روگردانی و انزوا نبود    

ي   تـر، اخـلاق شـهرونديِ فعالانـه         اما حتی در این حالـت سیاسـی       -

گرایان نبود، و در آن شهروند از حیـث           گر به معناي انسان     ارکتمش

فرانـسیس  . شـد   شهروندي واجد ارزش اخلاقی خودآیینی شمرده نمی      

این تمایز را واضح ساخت وقتـی       ) 1605(  در پیشرفت دانش    بیکن
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استدلال کرد کـه اگرچـه شـاید بـه نظـر رسـد وظـایف عمـومی                  

)officiaایف یــا ي در بــاب وظــ  همــان موضــوع رســالهDe 

officiis به ساحت سیاست یا حکومت تعلـق دارنـد، در          )  سیسرو

  .حکمرانی تعلق دارند-ي اخلاق خصوصیِ خود واقع به حیطه

 

مثابـه واحـد    دلیل این تغییر از جمله فشار بر خـود مفهـوم شـهر بـه     

حکومت بود، یعنـی شـهر آزاد و حـاکم در سـنت کلاسـیک کـه           

خواه و چه سلطنتی، سعی       لب جمهوري گرایان، باز هم  چه در قا        انسان

گیريِ دولـت اسـت       البته که این داستان شکل    . در احیاي آن داشتند   

من به این داسـتان      . آنطور که توسط مارتین ون گلدرن روایت شده       

آنجا . صرفاً از منظر تأثیرش بر مفهوم کلاسیک شهروندي توجه دارم         

بتنی بر خیر    خودش جمهور یا قلمرو سیاسی م      civitasکه شهر یا    

  تـر در در بـاب جمهـور       از همه قابل توجـه    -عمومی باشد، شهر را یا    

یابیم، یـا     المنافع می   در تمایز با مشترك   - ي هنینگ آرنیزیوس    نوشته

برداشـت جدیـد    . شـوند   المنافع بازتفسیر مـی     هم شهر و هم مشترك    

برداري، بود که حول  دهی و فرمان برداشتی از نظم حکمرانی، و فرمان    

اثـر هـابز در     . یا قدرت حاکم سامان یافته بود      ر حاکمیت عالی  محو

دهـی    بازشـکل -اینجا هم بار دیگر همچون نمـاد اسـت         باب شهروند 
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مثابه تابع قانون مدنی و حذف هرگونـه          هشیارانه به شهر و شهروند به     

ي آزادي شـهروندان بـه        ي دربـاره    خواهانه  ي زبان جمهوري    باقیمانده

 .اي جدلی شیوه

 

ي   خواهم به یک جنبه     ي قرن توقف کنیم می      ز اینکه روي میانه   پیش ا 

این جنبه . نهایی از این دگرگونی در فهم شهر و شهروندي اشاره کنم     

مثابه یک  ي فرمانبرداري به   اي ربط دارد که معاصران درباره       به نگرانی 

 آن   اجمال توسط میگل دو پالاسیوس،      اند و به    ي زنانه نشان داده     رابطه

قـانون  «گویـد   آمیز، خلاصه شده که به ما مـی       ن اسپانیاییِ ابهام  الهیدا

تـر، میـشائیل      شاید جالب  .»همچون مرد است و شهروند همچون زن      

ي   در شرحش بر سیاست ارسطو باشد که کـل حـوزه          ]127[پیکارت

مـان بـه        قلمرویی که در آن به منظور فرونشاندن احتیـاج        -سیاست را 

ي بشر فـرض      ي زنانه   به قلمرو جنبه  مثا   به -شویم  همبستگی کشیده می  

تر شهر از نظم محلی منزل، محل نیـاز و            در حالیکه پیش  ] 128.[کرد

زنان، فرا رفته بود و در نظمی بسیار کلی، محـل فـضیلت و انـسان،                

ي قانون طبیعی     هم در شرح سیاست و هم در نظریه       : گنجانده شده بود  

شود، خلق شـده از       یمثابه نظمی محلی بازتفسیر م      قرن هفدهم، شهر به   

 .ي جسمانی ي جهانی بشریت به منظور برآوردن نیاز و خواسته جامعه
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 چهار

 مورد چالش قرار گرفتنـد      تا اواسط قرن هم مفهومِ شهروند و هم حق        

که آشکارا هر تصور مؤثري       و تجدیدنظري صورت گرفت براي این     

و بـه   . ردمثابه حقوق شهروند باشد را کنار بگذا        که قابل بازشناسی به   

ها در خدمت رهایی شـهروند و حقـوق           رغم این ترکیبی از استدلال    

رفاً               شهروندي قرار گرفتند؛ رهایی از یک سو از اینکـه شـهروند صـ

شان یا فرزندان خدا با حقوق        هاي طبیعی با حقوق طبیعی      طفیلیِ انسان 

شان باشد، و از سوي دیگر رهاندن شهروند از ذوب شدنِ کامل              دینی

 .دولتیِ مبتنی بر فرماندهی و فرمانبرداريدر نظم 

 

ي حقوق شـهروندان      دهی به بحث درباره     اي که در شکل     ي تازه   مؤلفه

در اواخـر قـرن   . در شهر اهمیت اساسی داشت، استدلالی تاریخی بود 

گرایی  ویژه در بافت آرمان پارلمان  به  -شانزدهم و سراسر قرن هفدهم    

د نه صرفاً به خاطر نقض کردن ها به دولت مدنی موجو حمله-انگلیسی

ي الهی بلکه به دلیل برانداختن نظم باسـتانی خـود            نظم طبیعی یا اراده   

. شهري طرح شد که در آن حقوق طبیعی و دین تأمین شـده بودنـد              

المنـافع   ي مـشترك  بنابراین نه فقط به طبیعت یا خدا بلکـه بـه ایـده           
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 مـصنوعی و  تر تر و کم کم طبیعی یک دولت طبیعی، یا دست   -حقیقی

–]131[قانون اساسی باسـتانی   ] 130[باتاویا،] 129[فرانکوگالیا،: فاسد

که در - پژوهش تاریخی و پژوهش حقوقی. شد توسل جسته می]132[

در منـشورها، قـوانین محلـی،       -شدت در هم تنیده بودند      این دوران به  

ي اَشکال مهجورِ زبانی که تا آن زمان بـاقی مانـده      ها، و مطالعه    کتیبه

در (د، بقایاي این شـهر باسـتانی را از زیـر خـاك درآوردنـد و                 بو

. ي مدنی حقوق شهروند را خلق کردند        گذشته) کسوت کشف کردنْ  

وسطاییِ  تر قرون قانونیِ قدیمی/نتیجه، پیوند زدن قدرتمند زبان حقوقی  

هـا و امتیازهـاي انگلیـسیان، فرانـسویان و            منادیان حق رأي، آزادي   

اگرچـه وقتـی    . قی جدیدتر حقوق طبیعـی بـود      هلندیان به زبان اخلا   

نگـریم بـسیار شـبیه حقـوق          ي دفاعی مـی     هاي مدنی را از جنبه      حق

هاي مدنی محـافظی      اند، از این جهت مهم تفاوت دارند که حق          طبیعی

تـاریخ  . نه در برابر خود شهر بلکه در برابر فساد شهريِ موجـود انـد         

نتقادي بـر نظـم مـدنی       اندازي ا   دادن به شهر به این معناست که چشم       

تواند وجود داشته باشد که مستقیماً از طبیعت یا خدا نیامده             موجود می 

 .توان در خود شهر جا داد را می» ي عدم انطباق منطقه«پس . است
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ي حقـوق طبیعـی و        مدنی، نزدیکی میان نظریه   -این گرایش تاریخی  

مکـن  تر و مبتنی بر قانون اساسـی را م          خواهیِ وسیع   قسمی جمهوري 

خـواهی را قـادر کـرد از اسـتدلال            این گـرایش جمهـوري    . ساخت

گرایانه استفاده کند و ممکن ساخت بـر حقـوق شـهروند در               طبیعت

. مقابل دولت و نه فقط در مقابل دیگر شهروندان صحه گذاشته شـود            

اما مبهم شدن تمایز میان حقوق مدنی و حقوق طبیعی، شمایل شهروند 

کـه فهـم کلاسـیک شـهروند را       در حالی.قدر مبهم کرد   را هم همان  

دید که از او چیزي بیش        مدار می   شده در اجتماعی فضیلت     لزوماً ادغام 

سازد، شهروند جدید در معرض خطر بود کـه           از آنچه طبیعتاً بوده می    

اي بدل شود که از روي پیشامد با دیگـران در               به صرف انسانِ طبیعی   

برد؛ تنظیماتی که از حقوق        می تنظیمات مبتنی بر قانون اساسی به سر      

ــی  ــت م ــی او حفاظ ــرد طبیع ــه . ک ــابراین نظری ــن   بن ــردازانِ ای پ

اندازي هابزي    بار دیگر از چشم   ]  133[»شده  خواهیِ طبیعی   جمهوري«

 ]134.[در چالش قرار داشتند

 

در ]136[ي جـان لاك     نوشـته ] 135[ي حکومت   ي دوم درباره    رساله

از . ها تجـسم بخـشید   ها و ضعف   حدود پایان قرن هفدهم به این قوت      

ي حقوق طبیعی، رساله از حیث رجعت به مفهوم مدرسـی      منظر نظریه 
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هایی که بر برخورداري از عقل  مدنی با حق  -گرا از بشریت فرا     و ذات 

این لاك را قادر کرد که با سبکی . کارانه بود   اند، عمیقاً محافظه    مبتنی

هـا   چه انواعی از حکومـت که  کاملاً مدرسی محدودیتی طبیعی بر این   

دیـده  » دفـاعی «ها از همان منظرِ  طور حق اند بگذارد، و همین  مشروع

امـا اگرچـه چنـین      . ي مقاومت قرن شانزدهم بود      شدند که در نظریه   

توانیم به چند ویژگی آثار لاك توجه کنیم که پیام سیاسی             است، می 

. کند  تفاوت می شان کاملاً م    نهایی او را از مدرسیون و وارثان رادیکال       

مثابه محدودیتی اخلاقـی بـه طریقـی          اولاً قانون طبیعی براي لاك به     

کند چه زمانی خطـا       قانون طبیعی تعیین می   . کند  کاملاً سلبی عمل می   

کنـد، امـا هـیچ        صورت گرفته و وسایلی براي جبران خطا مهیا مـی         

ي زندگی اخلاقی با دیگران در جامعه و هیچ تجویزي  تجویزي درباره

بـه مـوازات ایـن،      . نـدارد ) مگر قسمی اعتقاد به خدا    (ي دین     بارهدر

ي حق و استفاده از     » کننده  منع«ي سیاسی لاك از حیث مفهوم         نظریه

ي   هاي خصوصی براي توصیف دولت، با نظریـه         زبان تجاريِ شرکت  

سیاسی گروتیوس و هابز مـشترك اسـت؛ ایـن اشـتراك از حیـث            

ي خواست مـدارا،      واسطه  این بار به  مدنیِ دین،   -سازي ادعاي فرا    خنثی

داند جامعه مقدم بر حکومت و مستقل از          لاك روا می  . نیز وجود دارد  

عنـوان   ي آزادي را بـه     خواهانـه   آن باشد و همچنین زبـان جمهـوري       
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اش به حکومت خودسرانه یا جباریت به کار    اي کلیدي در حمله     مؤلفه

المنافع چیزي چنـدان     ي شهروندان یا مشترك     اما این جامعه  . گیرد  می

 .هاي خصوصی افراد نیست بیشتر از حفاظت مشترك از حق

 

ــن از ــد     ای ــتن تعه ــراي آمیخ ــی ب ــدهم راه ــرن هف ــه ق رو اگرچ

المنافع و زبان حقوق طبیعی یافتـه بـود،           خواهانه به مشترك    جمهوري

این آمیزش به هیچ معنا حل پارادوکسی نبود که متن را با آن شروع              

ي شهروندان، در حقیقت فضاي  المنافع، جامعه   كاگرچه مشتر . کردیم

هـاي   تواند از خودش در برابر سوءاستفاده   مدنی مشترکی است که می    

 -و تعلقِ آنهـا   -حکومتش دفاع کند، اما شهرونديِ افراد در یک شهر        

طور متقابل همـدیگر    دهد به   اي است که به آنها اجازه می        هدف اصلی 

تا جایی که همچنـان     . نع کنند شان م   ها و فضاي شخصی     را از زندگی  

المنافع و شهروندي افرادش هـستیم،        وارث این دوراهی میان مشترك    

درس دلسردکننده به نظر این باشد که لازم است هنوز هم در مـورد              

درس . طبیعت حقوق و هم در مورد طبیعت شهروندان بیشتر بیندیشیم  

طور    دو ایده به   ي این   برانگیزاننده این است که براي اندیشیدن درباره      

 .توأمان، آگاهی از تاریخ مدنیِ مشترك، ضرورتی گریزناپذیر است
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 !به ژئوپلتیک هاویه خوش آمدید

 فرانکو بیفو براردي

 فر و عرفان آقایی ي محمد عادل ترجمه

  

 مناسبت سالگرد آغاز جنگ اوکراین به

 مخاطب قـرار    2020فرانتس که خدا را از میدانی خالی در شب استر           

این زمان قـضاوت تـو نیـست، بلکـه زمـان            «: ده بود، تاکید کرد   دا

چه کـه     چه که اهمیت دارد و آن       قضاوت ماست؛ زمان برگزیدن آن    

چـه   چه ضروري اسـت از آن  باید از دست برود، زمان جدا کردن آن  

   مارکو پولیتی-.»که ضروري نیست

  

 دشمن داخلی

 .منطق جنگ وحشت است
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خبار وحـشتناك، حتـی اخبـار جعلـی         شناسی جنگ، تمام ا     در نشانه 

چرا هنگامی که ایالات    . کنند  مؤثراند، زیرا عداوت و ترس تولید می      

هـا    ریزد یا هنگـامی کـه روس        متحده بر سر فلوجه بمب فسفري می      

شـویم؟ آیـا مـا        کشند برآشفته می     می  زندانیان غیرمسلح را در بوچا    

 ـ        ي جنایات جنگی سخن می      درباره گ بـه   گوییم؟ در حـالی کـه جن

 .ي اتوماتیک از جنایات خودي خود جنایت است؛ یک زنجیره

 

چه کسی مسئول این    : پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود این است        

جنگ است؟ چه کسی خواستار آن بود، آن را برانگیخت و عنان آن       

استالینیسم روسی تحت رهبري پـوتین اسـت،   -را گشود؟ پاسخ نازي 

توانند ببینید که شخص دیگري       ا همه می  ام. ي آن نداریم    شکی درباره 

ي آن  شدت خواهان این جنگ بـود و فعالانـه در حـال تغذیـه          نیز به 

 .است

 

المللی را بنا به درخواست       ي اروپا کنفرانس بین     اگر در فوریه اتحادیه   

. توانست متوقف شده باشد لاوروف تشکیل داده بود، ماشین جنگ می

. را برافروزنـد ] جنـگ [هاي   شعلهاما به جاي آن، ترجیح داده شد که       



 4112 

هـا صـادقانه      وگو بـا روس     ي اوکراینیِ حاضر در گفت      یک نماینده 

ام، چرا ناتو به این زودي در مـورد           زده شده   من شگفت «: اظهار کرد 

هـا    کند؟ با انجام چنین کاري روس       جنگ اظهار کرد که مداخله نمی     

 .»را به تشدید جنگ دعوت کردند

 

. کننـد قـادر بـه اندیـشیدن نیـستند      ت میکسانی که در جنگ شرک  

سـادگی   ها کـاملاً بـه    هاي سیستم عصبیِ شناختی آن  که استدلال   چون

شان را  اندازند باید جان راه می کسانی که جنگ را به  . قابل درك است  

ها را داشته باشد  حفظ کنند و کسانی را که ممکن است قصد جان آن   

 .من داخلی را خفه کنندو اول از همه بایستی دش. بایستی بکشند

 

یعنی وجدان، اگـر کـه آن را        :  بشریت است   دشمن داخلی حسانیت  

ي آن در متنی که در طول جنـگ جهـانی      فروید درباره . داشته باشید 

: گویـد   هاي جنـگ سـخن مـی        رنجوري  اول نوشته است درباب روان    

دشمن داخلی خود را در مقام شک، درنگ، ترس و گریز آشـکار             «

 ». به اندیشیدن است ن داخلی ارادهدشم. کند می
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ها و نظام سیاسی مـصمم بـه شکـست            جا، تمام رسانه    امروزه، در این  

 را متهم بـه      ي آینده    مدیر روزنامه   یکو رامپینی   فدر: اند  دشمن داخلی 

 کلمـات پـاپ توسـط کـل نظـام            کنند،  کار کردن براي پوتین می    

 دعوت بـه بـدنام       مرلوشوند و فرانچسکو      اي ایتالیا سانسور می     رسانه

 .کند ها می ساختن مردد

 

سازيِ گفتمان عمـومی بـسیار بـه          ما همین حالا نیز در فرایند نظامی      

زیرانـه در     ي سیاسی و خبرنگاران ایتالیـا سـربه         ایم، و طبقه    پیش رفته 

در آن جماعـت  . اند  حال هدایت مغزها به سوي جماعت ناسیونالیست      

نگـاران راسـت افراطـی و         روزنامهتمایز برقرار کردن میان صداهاي      

ي   ي تروتسکیـستی یـا مبـارزه        زمینه  فکرانی که پیش    صداهاي روشن 

 .شود  را دارند، سخت می متداوم

 

. توجهی شده است اي در دو سال گذشته متحمل جهش قابل نظام رسانه

در طول دوران پاندمی دائماً براي اهداف درمانی بـسیج شـده بـود و               

هـاي سـبزرنگ، و       ها، روپـوش    ه ما آمبولانس  بیست و چهار ساعته ب    

 مشخص به بعد  ي دادند، و از یک نقطه تجهیزات هوارسانی را نشان می  



 4114 

هاي بیـشتر کردنـد، آن        ها و سرم    شروع به نشان دادن تزریق سرنگ     

. ي تـشویش  برانگیز و القاکننـده     ي واهمه   وقفه  هم طی یک جریان بی    

اي بـر     يِ درمانی مقدمـه   ا  بینی کرد که این حصار رسانه       شخصی پیش 

و حالا بیست و چهار ساعته ما . کننده است اي تعیین یک جهش رسانه

شـده و گریـز دردنـاك و از سـر             هاي مثلـه    مناظر وحشتناك، اندام  

وچهار سـاعته صـداي       بیست. بینیم  استیصالِ مادران و کودکان را می     

هـایی را     نظـران و ژنـرال      خراش مفـسران، صـاحب      فریادهاي گوش 

دهند و دشمن داخلـی را سـاکت          نویم که فراخوان به جنگ می     ش  می

 .کنند می

 

 کردم؟ کردم، چه می یف زندگی می اگر در کی

کـردم، چـه    یـف زنـدگی مـی     اگر در کـی   : ام  بسیار از خود پرسیده   

ي  پـدر مـن در جبهـه   . کردم؟ روزها این سؤال من را شکنجه داد       می

ت، و من به خود گفتم،      مقاومت ایتالیا در برابر فاشیسم مشارکت داش      

ي من نیست که از مقاومت مـردم اوکـراین حمایـت              آیا این وظیفه  

ها آن را بـه   هایی بجنگم که تهاجم روس کنم؟ آیا نباید بر سر ارزش 

 خطر انداخته است؟
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آورم که پدر من هنگامی که مجبـور بـه فـرار از               سپس به خاطر می   

 پادگانی است کـه      شد، ضد فاشیست نبود، منظورم      پادگان در پادوا  

وي فاشیسم را هرگـز یـک معـضل         . جا سرباز وظیفه بود     وي در آن  

تلقی نکرده بود، براي وي فاشیسم قسمی شرایط طبیعی بـدیهی بـود،        

هنگـامی کـه   . طور که براي اکثریت جمعیت ایتالیا چنین بـود      همان

ارتش ایتالیا بعد از هشتم سپتامبر ازهم پاشید، به مانند بسیاري دیگـر             

اش بـه     اش در بولونیا رفت، امـا خـانواده         یخت و به دیدن خانواده    گر

بنابراین، همراه برادرش   . خاطر ترس از بمباران از شهر گریخته بودند       

دانـد بـراي چـه     ي مارکه بگریزد، کسی نمی    تصمیم گرفت به منطقه   

ها گروهی از آوارگان جنگـی دیگـر را           آن. چنین تصمیمی گرفتند  

وي بـراي   . ها پیوسـتند    ها ملاقات کردند و به آن       یافتند و با پارتیزان   

وگو   ها گفت   هنگامی که با پارتیزان   . اش پارتیزان شد    دفاع از زندگی  

ترین آنـان     مندترین و مستعد    ها سخاوت   کرد، به نظر او کمونیست      می

اي   ها توضیحی براي گذشته و برنامه       بودند، و او فهمید که کمونیست     

 .ه یک کمونیست تبدیل شدپس او ب: براي آینده دارند

 

جا بود که بـراي    کردم و فردي در آن      یف زندگی می    اگر من در کی   

   دموکراسـی،   داد که به خـاطر دفـاع از جهـان آزاد،            من توضیح می  
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شان با حـرف بـزرگ     و تمام این کلماتی که همه     هاي غربی،   ارزش

 مجبور به دفاع هـستم، از دفـاع کـردن شـانه خـالی                اند،  نوشته شده 

اما ممکن بود که براي دفاع از خانـه و بـرادرانم، تـصمیمِ              . کردم  می

پیوستن به مقاومت بگیرم؛ تمام کلماتی که با حروف کوچک نوشته           

 .شوند می

 

آیا در مقاومت   : دانم که چگونه به این پرسش پاسخ دهم         بنابراین نمی 

کنم یا آیا به یک سرباز روس گلولـه شـلیک        اوکراین مشارکت می  

اي  دانم این است؛ دلایل برجسته      چه که مطمئناً می     اما آن . یا نه کنم    می

ها به مقاومـت ارائـه    که جهان آزاد براي چراییِ فراخواندن اوکراینی    

و اشتباه همین لفاظی اروپایی است کـه اصـرار         . دهد، اشتباه است    می

 .ي نمایش دارد به ادامه

 

  حقارت ي فرگشت مثابه نازیسم به

 اسـت    گونه که دو دهه     وپا رها شده است، همان    جنونِ وحشت در ار   

هـا    امـا آن  . در سوریه، افغانستان، عراق، لیبی و یمن رها شده اسـت          

ي آن بـسیار متفـاوت از مـا         هایی بسیار دور هستند که سـکنه        مکان
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هـا    جا مردمانی هستند که از آن       ي آن   تر بگویم؛ سکنه    هستند، یا دقیق  

 .پنداریم تنفر داریم و پست می

 

ــه و روش و هــاي  لادیمیــر پــوتین، کــه هرگــز میــل امپراتورمآبان

اش را در هنگام ملاقـات بـا رؤسـاي جمهـور، تجـار و                 استالینیستی

خبرنگاران ما پنهان نکرده است، این جنگ را به ایـن خـاطر آغـاز               

شـان واکـنش    گذشـته  کرد که اکثر مردم روسیه به حقارت سی سال  

ها به حقارت ورسـاي       ه آلمان اي ک   نشان دادند، درست به همان شیوه     

 . میلادي واکنش نشان دادند1930ي  هاي دهه در سال

 

نازیسم فرگشت حقارت است، و نوید رستگاري متجاوزانه از حقارت          

ها    توسط روس   خواهد عمق حقارت تحمل شده      هر کس که می   . است

 . را بخواند  اسوتلانا الکسیویچ  را بداند باید زمان دست دوم1990از 

 

یک دست صدا   «: گوید  گونه که شی جی پینگ خونسرد می        ا همان ام

دست دیگر دست جو بایدن اسـت  . دست پوتین کافی نیست  . »ندارد

ها را به جنگ کشاند تا بتوانـد چهـار نتیجـه       ها و روس    که اوکراینی 
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ي اروپـا را تخریـب کنـد، از           به لحاظ سیاسی اتحادیه   : دست آورد   به

وگیري کند، آراي خـود در انتخابـات    جل2ساخته شدن نورد استریم     

 .کشور را افزایش دهد، دشمن روسی را شکست دهد

 

ي نـورد     دولت آلمـان پـروژه    . اند  دو هدف اول به خوبی کسب شده      

رو، اروپـا اکنـون مجبـور اسـت            را لغو کرده است ازایـن      2استریم  

تقاضاي خود را از طریق بازار آمریکا برآورده کند، جایی که قیمت            

اي نخواهد بود که      اندازه  می بالاتر است و در هر صورت به       سوخت ک 

 .حتی جایگزین گاز روسیه باشد

 

ي ناتو درآمده و مجبور       ي اروپا به انقیاد اراده      به لحاظ سیاسی اتحادیه   

شده است خود را به عنوان یک ملت شناسایی کند، این دقیقاً مخالف            

.  کـرده بودنـد    ي اروپـا قـصد      گذاران اتحادیـه    چیزي است که بنیان   

مشغولی ناسیونالیستی متولد شده بود،  ي اروپا براي گریز از دل اتحادیه

و حـال ملـت     .  ناتو آن را به یک ملت بدل کرد        2022اما در اوایل    

هاي   اروپا، به مانند هر ملت محترمی در حال غسل تعمید خود با شعله            

 .جنگ است
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هـا    آمریکایی% 55تر است زیرا      ي دیگر مسئله پیچیده     براي دو نتیجه  

 �این مسئله که اکثریـت    (کنند    سیاست خارجی بایدن را محکوم می     

جنگ رییس جمهور را محکوم کنند هرگز قبلاً وجود نداشته اسـت            

اولویت الکتـورال بـا توجـه بـه     ). حتی در ایام جنگ ویتنام و عراق 

رسیده است، اما این    % 44به  % 36ها مثبت نیست، بایدن از        نظرسنجی

ها انتخابات نوامبر را خواهند باخت، و         احتمالاً دموکرات . یستکافی ن 

باید ( خواه    ي بعدي انتخابات ریاست جمهوري را یک جمهوري         دوره

 .خواهد برد) ببینیم کدام یک، اما ترامپ را غیرمحتمل نخواهم شمرد

 

ي آخري که بایدن خواهان کـسب آن اسـت،            طور براي نتیجه    همین

فـارغ از مقاومـت     . تر است   اع حتی پیچیده  یعنی شکست روسیه، اوض   

چیزي اسـت کـه    آلود مردم اوکراین، روسیه در حال کسب آن      خشم

عزم آن را کرده بود، یعنی تخریب سـازوبرگ نظـامی اوکـراین و              

هزاران سـرباز روسـی     . تحت کنترل گرفتن مناطق جنوبی و کریمه      

فتنـد،  ا  هاي روسی در طول نبرد بر زمـین مـی           میرند و حتی ژنرال     می

جـان فـشانی    . اي اهمیت براي آن قائل نیست       واقعیتی که پوتین ذره   

گونـه هـر کـسی کـه      روح عرفان ناسیونالیستی روسی است، همـان   

 خوانـده باشـد، بـه ایـن           و الکساندر بلـوك     تولستوي، ایزاك بابل  
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بینی است کـه ایـن نبـرد در     بنابراین قابل پیش  . موضوع واقف است  

  ي  ي فاجعـه    م خواهد یافت و روسیه به مرحله      ي اوکراین تداو    محدوده

در این مورد، ضمناً بایستی واقـف   . شود   اجتماعی وارد می    اقتصادي و 

اي داراي   کلاهک هسته۶٠٠٠باشیم که جنگ داخلی در کشوري با      

 . اي است سابقه هاي بی خطر

 

  زندگی در بهشت

ت ها از جنگ حمای     درصد روس % 83ها،    بر طبق برخی از نظرسنجی    

کنم آمارهایی که از مسکو  کنم، فکر می   من این را باور نمی    . کنند  می

کـه تجـاوزِ صـورت گرفتـه از           اما این . آید غیرقابل اعتماد است     می

 . محتمل است مند باشد، حمایت اکثریت بهره

 

ــده ــت فزاین ــده   اقلی ــوي ای ــه س ــز ب ــان روس نی ــاي  اي از جوان ه

هـا جنـگ در       بـراي آن  آوردند، گـویی      اولتراناسیونالیستی روي می  

اي بـراي     ي نفس روح روسی است که در مقام مقدمه          اوکراین تزکیه 

 بـا طنینـی      ابلهی به نام ایـوان آخلابیـستین      . تر است   مخاطرات بیش 
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متشکریم از اوکـراین کـه دوبـاره روس         «: کند  شورمندانه اظهار می  

 .»بودن را به ما آموخت

 

گرایی  برآمده از روحقسمی سنت طولانی شهیدنگاري وجود دارد که     

گذرد و مرزهاي قرن      ارتدوکس است، سنتی که از داستایوفسکی می      

 و حتـی خـود       نوردد و مجدداً در واسیلی گروسـمان        بیستم را درمی  

بودگی عرفـانی، در      این قربانی . شود   پدیدار می   الکساندر سولژنستین 

کلمات کشیش زوسیما که در حال مرگ است در کتـاب بـرادران             

مادر، گریه نکن، زندگی بهشت اسـت       «: شود  زوف خلاصه می  کاراما

خواهیم آن را تصدیق کنیم، زیرا اگـر   ي ما در بهشتیم، اما نمی      و همه 

اي به تصدیق آن داشتیم، از فردا بهشت در سرتاسـر دنیـا برپـا                 اراده

 .»خواهد شد

 

گوید رنج، سردي، فلاکت و   بهشتی که داستایوفسکی از آن سخن می      

ناسیونالیسم ارتـدوکس روسـی     . صلیب:  در یک کلام   .شکنجه است 

ي نزدیکـی بـه مـسیح         عاشق رنج است، چنان که گویی رنج نـشانه        

قدر عاشق مردمان است که       کند و دقیقاً همان     مصلوب را پیشکش می   
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راسـکولینکوف  : متنفـر اسـت   ] و نه انتزاعی  [از زنان و مردان مجرد      

 کـه دقیقـاً   -شـود که مرتکب جنایت عاري از احـساس          پیش از آن  

: کنـد    اعـلام مـی    -بخاطر عاري از احساس بودنش باید انجـام شـود         

 .»انگیزند چقدرمردمان نفرت«

 

اند و    جهل آمریکایی با دیوانگی روسی در مقابل یکدیگر قرار گرفته         

اي سـخن     کـه البتـه از طبقـه      (ها    آمریکایی. این تقابلی آسان نیست   

هرگـز قادربـه   ) اسی هستند اي و سی    گوییم که داراي قدرت رسانه      می

مانـدگی و مـادونی کـه بایـد           اند، به جز عقب     ها نبوده   درك تفاوت 

امـا  . استثمار شود، به انقیاد کشیده شود و با سیلی زدن درست شـود            

ــاقی مــی ــد، چیــزي کــه در آمیــزه  تمــایز فرهنگــی روســی ب مان

 رنجور خود  اش و نیز در مکتب فکري    گرایی نجات بخش    شمول  جهان

کند هیچ و تحمیل هم   ها را تحمل که می ذیر نیست، هر دو اینپ ساده

 .کند می

 

ي پرتگـاهی     دیوانگی روسی و جهـل آمریکـایی اروپـا را بـه لبـه             

 .رسد اند که در حال حاضر بازگشت از آن دشوار به نظرمی کشانده
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 کشوري پیشتاز در جهان آزاد

 ])W[کنم، با حرف بزرگ     یادآوري می (در کشوري که جهان آزاد      

کـشد، و   کند، پلیس به طور معمول روزي سه نفر را می را رهبري می  

 .کشد پوست را بیش از همه می از میان این سه نفر اشخاص سیاه

 

، هنگامی کـه رأي سـیاهان و        2020بعد از قیام جورج فلوید در سال        

ي پلـیس را      ها بالا رفت، حزب دموکرات متعهد شد تـا بودجـه            چپ

گـذاري زیـادي    ود شرایط اجتمـاعی سـرمایه  کاهش دهد و براي بهب    

لغـو بـدهی   : هـا وفـا نـشد    بکند؛ البته که به هیچ کدام از این وعـده         

بـر  . ي پلیس نیـز کـاهش نیافـت       و بودجه .  رخ نداد  …دانشجویی و 

 .کند ها افزایش پیدا می ي آن عکس تنها بودجه

 

اي رسیده است که فرد   پذیرش مهاجران به درجه     در مرز مکزیک رد     

او (جمهوري ترامپ را بخـورد   هاي رئیس دارد تا حسرت روز  می   وا را

 ).فعلاً عقب نشسته است
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ترین سطح خود رسیده    به هزار و یک دلیل، حمایت از بایدن به پایین         

آگوست در کابل، بایدن مجبور بود ثابت کند،        ] وقایع[بعد از   . است

خته است،  ترین کشور دنیا با     که گرچه آمریکا جنگ را علیه متزلزل      

توانـست    بنـابراین وي نمـی    . تواند آن را در برابـر روسـیه ببـرد           می

هاي مکرر سرگئی لاوروف را در نظر بگیرد، لاوروفی که       درخواست

اش،   ي امنیـت    کرد، روسیه خواهـان بحـث دربـاره         پیوسته تکرار می  

مرزهایش، و بدین ترتیب گسترش مستمر ناتو طی بیست و پنج سال          

 .گذشته است

 

دهنـد، پیرمردهـایی کـه        انند کاري که اغلب پیرمردها انجام می      به م 

کنند، بایـدن تـصمیم بـه تقابـل           علیه عجز دردآور خود شورش می     

. سرراست با روسیه گرفت و براي رودررو شدن با پوتین آماده شـد            

هـا    اما هنگامی که زمان کشیدن اسلحه از غلاف سر رسید، اوکراینی          

تزاریـست کـرملین    -کار استالینیـست    تتنها گذاشته شدند تا با جنای     

 .رو شوند روبه
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اروپاییِ مقاومت اوکراین اسـلحه و حمایـت        -اسپانسرهاي آمریکایی 

میرنـد،    ها هستند که می     با این حال اوکراینی   . اند  اي فراهم کرده    رسانه

ها را به سوي مواضـع        هایی که تاریخ طولانی سرکوب، آن       اوکراینی

 .داده استناسیونالیستی سوق -اولترا

 

 کند  ژئوپلتیک جدید هاویه را تسریع می سفیدان-جنگ میان

 در    کـه نقـشی اساسـی       شناسی روانی جنـون پیـري       فارغ از آسیب  

ایفـا  ) روسـی -اروپایی-آمریکایی( نژاد سفید     پریشانه  فروپاشی روان 

کند، چه چیز محرك استراتژیک این جنگ است؟ جواب قطعـی             می

آزاد و معناي غرب ضروري است، چیزي       دفاع از جهان    : بایدن است 

. بشود] جهان[که بایدن بر طبق آن تصمیم گرفته است دوباره رهبر           

منـد، و     دفاع از غرب بعد از پنج قرن استعمار، خشونت، غارت نظـام           

طور که به زودي مشاهده خـواهیم         همان. است  نژادپرستی سخت شده    

سـفیدان  -آمریکایی بـراي آغـاز جنـگ میـان       -کرد، انتخاب روسی  

انحطاط نژاد سفید را تسریع کرده اسـت و بـه فروپاشـی آن منجـر                

 .شود می
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سفیدان است، که در آن     - فوریه شروع شد جنگی میان     24چه در     آن

اما از دل این جنگ ژئـوپلیتیکی       : جنگد  نژاد سفید علیه نژاد سفید می     

 که همین حالا در حـال پدیـدار           قطعاً -جهانی پدیدار خواهد شد   -پسا

 . استشدن

 

 جهان آزاد قلمرو سوسیالیستی را شکست       1989هنگامی که در سال     

سازي جهان و تحمیل مـالی        داد، شکستی که مسیر را براي خصوصی      

زده شـدند کـه آیـا نظـم        ها شگفت   نولیبرالیسم گشود، ایدئولوژیست  

 است و آیا تـاریخ بـا تمـام تعارضـات و              بازگشت و ابدي    جدید بی 

اظهار نظـر فرانـسیس     . به پایان رسیده است   هایش    ها و جنگ    انقلاب

هـا   دمـوکرات   زده بـود و لیبـرال        در این مورد کمی شتاب      فوکویاما

 .ناپذیر است دموکراسی و بازار زوجی شکست]: که[دادند  جولان می

 

معنـا    ي دموکراسی که با قانون آهنین بازار جفت شده بود، بـی             واژه

ار یا پنج سال شهروندان     هر چه : بودن خودش را خیلی زود افشا کرد      

ــی ــا   جهــان آزاد م ــد؛ ام ــدگان خــود را انتخــاب کنن ــد نماین توانن

کارگیري قانون بازار انجام      توانند کاري فراتر از به      شان نمی   نمایندگان
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ي سیاسی قادر نیـست منطـق خودکـار آن را             دهند؛ قانونی که اراده   

 .تضعیف کند

 

ــست دوام آورد و از ســال ــرداري نتوان ــه بعــد 2016 ایــن کلاهب  ب

 .دموکراسی به یک شوخی تکراري تقلیل یافته است

 

اش کمی کمتر از فوکویاماست، کتابی نوشت کـه     فردي که حماقت  

سـاموئل  . ي رویارویی نژادهـا آغـاز شـده اسـت          دهد دوره   شرح می 

 ژئوپلتیـک ایـن      هـا   اش به نام برخورد تمـدن        در کتاب   هانتینگتون

، که در دیدگاه وي باید تعـدادي        برخورد را در حالت کلی شرح داد      

هاي تمـدنی در برابـر        از بلوك ) هفت یا شاید کمی بیشتر یا کمتر      (

 .دیگر قرار بگیرند یک

 

 را  – قومی، مذهبی، فرهنگـی      –ي هانتینگتون هویت      به نوعی، نظریه  

کرد و جنـگ آمریکـا        ي نیروهاي متعارض توصیف       کننده  خط جدا 

 روي میان غرب و جهان چینی        علیه کشورهاي اسلامی و تقابل پیش     

ي فوکویامـا نبـود، امـا         اشتباه هانتینگتون به اندازه   . کرد  بینی    را پیش 
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اي پیش پاافتاده     تر را بدل به مسئله      ي وي فرایندي بسیار پیچیده      نظریه

 .کرد

 

سازي کـل سـپهر       دموکراسی همزمان شد با خصوصی      پیروزي لیبرال 

فروپاشـی سـخت    . ت کـاري  سازي عمومی فعالی    ثبات  اجتماعی و بی  

 اثر آن بـود، نـوعی از تمـدن کـه در آن منـافع              »تمدن اجتماعی «

ي آموزش    ي تنظیم سیاسی و بالاتر از همه به وسیله          اکثریت به وسیله  

شد که امکان به تعلیق درآوردن قانون طبیعی جنگـل را             حفاظت می 

 .کرد فراهم می

 

دارانـه     سـرمایه  خـواهی   در کنار بسیاري از چیزهاي دیگر، تمامیـت       

ي دوم    فرآیندهاي آموزشی که در نیمه    . مدارس عمومی را نابود کرد    

ذره   قرن بیستم معنايِ اخلاقی و همبستگی در زنـدگیِ انـسانی را ذره            

کردند، بـا تعلـیم       طلبی و اومانیسم را تبلیغ می       فهمانده بودند و برابري   

ــسانیت ــده ان ــایگزین ش ــی ج ــاتیِ  زدای ــر تبلیغ ــورش فراگی ــد؛ ی  ان

هاي عظیم جهانی قرار      ي شرکت   ناپذیري که تحت تأثیر سلطه      اجتناب
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شـده ریـشه      اي  ي بـشرِ شـبکه      هاي شناختی گونـه     دارد و در فعالیت   

 .دواند می

 

ترین اثر کانفورمیسم که تا به حال شناخته          العاده  و بدین ترتیب خارق   

ي سیاسی و     جهل و موهومات تبلیغاتی هر قاعده     : شده است، تولید شد   

 .ر شکل فرهنگی را که همساز با تحمیل سود نبود، از بین بردنده

 

هاي دیجیتال ممکن شـد،   مدد تکنولوژي  سازي تمام اقتصاد که به      مالی

 .پذیر ساخت ي قطعی امر انتزاعی بر امر انضمامی را امکان سلطه

 

داري مالی در مقام یک نظام خودکار بدون بدیل پدیدار شـد،              سرمایه

بستگی ناممکن است و آینـده قاطعانـه در           ان داد هم  ثبات نش   کار بی 

 .زمان حالِ خودکار محصور شده است

 

تاریخ به پایان رسید، فلاکت     : گفت  از این منظر فوکویوما صحیح می     

جا بود    رنجورانه به مانند آتش جنگلی در حال گسترش، در همه           روان
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و تأییـد  اي  دارویـی تـوده  - و سوبژکتیویته به انقیاد دیکتاتوري روان   

 .دیجیتالیِ فراگیر درآمد

 

هایی در مقیـاس جهـانی در         بعد از آشوب    .  از راه رسید    سپس فاجعه 

 شـیوع   …کنگ، سانتیاگو، تهران، کیتو و      که در هنگ   (2019پاییز  

 .ي ویروس نیز پیدا شد سر وکله) یافت

 

و ویروس شرایطی را براي فروپاشی روانی آفرید که اکنون در حال            

 .ي جهانی است دن صحنهپاره کر تکه

 

ي کار در بخشی اعظمـی از جهـان           هاویه مانع گردش کالاها و ادامه     

مـصرف را   -توزیـع -ي مجرد تولیـد     شد، اما حالا خطر جنگ زنجیره     

کنـد،    گرداند و خطر اتمی تخیل افسرده را دچار گسـست مـی             بازمی

سان کابوسی رؤیایی که فرد بعد از بیدار شدن از آن فقـط               درست به 

 .کند این کابوس واقعیت دارد  میکشف
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 انتقام

بندي جهـان در امتـداد خطـوطی          سفیدان منجر به تقسیم   -جنگ میان 

نامرئی شد که اندکی با ژئوپلتیک و ایدئولوژي مرتبط است و بیشتر            

 .با تاریخ استعمار و استثمار نژادي سروکار دارد

 

 ملل هنگامی که طرح محکومیت یورش روسیه به اوکراین به سازمان  

 هنـد، پاکـستان، انـدونزي،       -تـرین کـشورها     ارائه شده، پرجمعیـت   

.  در کنار چین از تصویب این طرح سر بـاز زدنـد            -آفریقاي جنوبی 

براي اولین بار سناریوي ژئوپلتیکی در حال پدیدار شدن است که در            

هاي سفید    امپراتوري. کند  امتداد خطوط پرشکن استعماري حرکت می     

دیگرند، در حالی کـه       ال تصادم یا پیوند با یک     متعلق به گذشته در ح    

 .شود جهان غیرسفید در افق پدیدار می

 

روسیه ورق شانس این بازي است، نقـش دیوانـه را بـر عهـده دارد،      

زدایـی جهـان سـفید     ي مسیر مفصل عنصري درونی است که به مثابه    

 .کند عمل می
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تحت فشار  تواند پاکستان باشد، که       عنصر دیگري که دیوانه شده می     

. ها از سوي دیگر له شده اسـت         ها از یک سو و نفوذ چینی        آمریکایی

 از لحن شدیدي براي تقبیح دخالت آمریکا          وزیر عمران خان    نخست

 موفق شده است تا وي را از دولت  استفاده کرده است و نواز شریف     

اما نبرد در پاکـستان تـازه آغـاز شـده اسـت و              . کشور اخراج کند  

 .ور شود زودي شعلهتواند به  می

 

جا مشاهده کـرد،   توان در همه اند را می  عناصر دیگري که دیوانه شده    

 .ها نیست و حتی نیازي به نام بردن از آن

 

 .دیگران نیز دیوانه خواهند شد

 

سفیدان در اوکراین کاتـالیزوري بـراي قـسمی فراینـد           -جنگ میان 

ي   اهدهاست که ما در حال مش     ] جهانی[گسست میان شمال و جنوب      

 .هاي آن هستیم اولین تکانه
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ام، امـا     افتم، که هرگز از پیروان او نبوده        گاهی اوقات به یاد مائو می     

آورم کـه در      به خـاطر مـی    . گفت  فردي بود که چیزهاي جالبی می     

هـا    مائو این نظریه را ارائه داد کـه بـه زودي حاشـیه       1960هاي    سال

 .شهرها را خفه خواهند کرد کلان

 

اش بـود    همراه مورد اعتماد پیائو، ه مشخصاً مورد پیروي لین این نظری 

، امـا   ) حذف شـد   1971که بعدها در حال پرواز با هواپیما در سال          (

ي اتحادي استراتژیک میـان    را باید به منزله    دار بزرگ   دیدگاه سکان 

کارگرهاي جهان صنعتی و پرولتاریا یا جمعیت دهقانی کـشورهاي          

پرولتاریاي تمام جهان  «انترناسیونال کمونیست   شعار  . اي فهمید   حاشیه

پرولتاریـا و مـردم     «هـا در عبـارت        توسط مائویـست  » !متحد شوید 

 .بندي شد بار دیگر صورت» !دیده متحد شوید ستم

 

نـشینی اسـت،      رسید که استعمار در حال عقـب        ها به نظر می     آن سال 

 1975ها را دفع کردند و در سال         بخش امپریالیست   هاي رهایی   جنبش

بخش به نظر  ي اوج یک فرایند رهایی    شکست آمریکا در ویتنام لحظه    

 .رسید می
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اسـتعمار در   : گونه که امید داشتیم به پـیش نرفـت          اما امور دقیقاً آن   

گرایـی و اسـتعمار    ي اقتصادي، استخراج اشکال جدیدي به مانند سلطه  

 .فرهنگی احیا شد

 

تـوان بـا نگـاه بـه      میرا » حاشیه شهرها را خفه خواهد کرد  «فرمول  

گذشته به عنوان بدیلی براي اتحاد میان کـارگران صـنعتی و مـردم              

اگـر همـه چیـز      : مائو گفت . وسیله استعمار مشاهده کرد     شده به   فقیر

خوب پیش رود، پیوندي میان کـارگران شـمال و دهقانـان جنـوب       

اگر چیزي اشتباه شد و کارگران شمالی شکست       . وجود خواهد آمد    به

داري    خواهند بـود کـه سـرمایه        کشیده  گاه این مردم ستم      آن بخورند،

 . خواهند کرد امپریالیستی را خفه

 

سازي کاریکاتوري را ببخشید، اما مائو شـوخی          امیدوارم که این ساده   

شـهرها را از    :  کلاً همین بوده است     پیمایی طولانی   این راه . کرد  نمی

ورِ عمدتاً دهقـان    حاشیه محاصره کرده بود، تا زمانی که در یک کش         

 .قدرت را به دست گرفت
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هاي غربی در حال  ي حقارت تحمیل شده توسط قدرت ها خاطره   چینی

 در اواسـط قـرن نـوزدهم را در خـاطر             ترقی به امپراتوري آسمانی   

 سال در پیرامون نگـاه      150اي که آن را به مدت         پرورانند، خاطره   می

ی که توسط استعمار فقیر  مردم21و به این ترتیب در قرن   . داشتند  می

اند و به مدت دو سده تحـت انقیـاد اسـتثمار و حقـارت بودنـد،          شده

: انـد   هـاي مختلـف آغازیـده       شهر سفید را به شـیوه       کردن کلان   خفه

گرایی ناسیونالیستی، گرایش به از بین بردن نقش دلار       مهاجرت، قبیله 

 .به عنوان کارکرد پولی غالب در سطح جهانی

 

شکست خورده است زیرا کمونیسمِ کارگران » خیر «افق استراتژیک

بنابراین . داري نئولیبرال جهانی شکست خورده است صنعتی از سرمایه  

ها،   رستاخیز مجدد ناسیونالیسم  : افق استراتژیک دوم و شرتر باقی ماند      

 .انتقام

 

جهـان  «حال انتقام در درون جهان سفید همراه با نزاع میان روسیه و             

شود، اما قسمت بعدي پیدایش مجدد تهـاجمی          رده می به پیش ب  » آزاد

 .هاي گذشته تحت انقیاد بودند هایی است که در قرن قدرت
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ناپـذیري    ي دو جانبه، کـه بـه تـسلیم          تواند از این حمله     آیا غرب می  

شود، جان سالم به در برد، تخاصمی که  گرایانه اضافه می   تخاصم اسلام 

ي شـهرهاي بـزرگ اروپـا نیـز           یهنه تنها در خاورمیانه بلکه در حاش      

 ي فوران است؟ آماده

 

تواند از زورآزمایی با اسـتعمار        ي کارگر می    تنها انترناسیونالیسم طبقه  

شـود،    فعلی و گذشته که منتج به حمام خونی در سطح کره زمین می            

کارگران غرب صنعتی و پرولتاریاي مردمان تحـت        : جلوگیري کند 

ي کمونیستی مشابه بازشناسـایی       نامهستم ِ استعمار خود را در یک بر       

اما کمونیسم شکست خورده است و ما بایـد بـا یـک جنـگ               . کنند

 .رو شویم همگانی بر سر هیچ روبه

 

 ي پایانی قطعه

در این سراشیبی عمومی ما باید تلاش کنیم تا فرگشت سراشیبی اروپـا             

فـت،  چگونه این فرایند فروپاشی اجتماعی التیام خواهد یا    . را تخیل کنیم  

آن هم هنگامی که اقتصاد مختل و جامعه متلاشی شده است، بطوري که             

هـاي احتمـالی اروپـا را         تا دیروز غیرقابل تصور بود؟ چه کسی انقلاب       

 رهبري خواهد کرد؟
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 ناسیونالیـستی و    �در این لحظه مـشخص اسـت کـه نیروهـاي غالـب            

  نزسـی بینـی سـاندرو فر      پریشانه خواهند بود که ما را به یاد پـیش           روان

 ایـن عقیـده را کـه        1918اي در سـال       اندازد، کسی کـه در رسـاله        می

 .انگارد اي قابل درمان است نادیده می پریشی توده روان

 

کنیـد کـه از       چگونـه جنـونی را درمـان مـی        : این چالش امروز اسـت    

اش خارج شده اسـت و قلمـروي ذهـن جمعـی را        هاي فردي   محدودیت

 تحت تأثیر قرار داده است؟

 

توان به صورت متداوم پاسخ داد، با این حـال ایـن              ها نمی   ین پرسش به ا 

ي اجتمـاعی میـان       ها را باید فـوراً پرسـید، زیـرا سـوبژکتیویته            پرسش

خـورد، و فقـط       ايِ تهاجمی تلوتلو می     گیري افسردگی و جنون توده      همه

تواند از رسـیدن بـه        یک درمان مؤثر براي این چارچوب بیمارگون می       

 .نی جلوگیري کندهولوکاست پایا

اي است که مشتاق است بـه         ي هر اندیشه    یافتن یک درمان مؤثر وظیفه    

  .درد زمان حال بخورد
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 دیالکتیک انقلاب و ضدانقلاب

 شاهین نصیري

 

 هاي تاریخی آن هاي سیاسی در ایران و ریشه خیزش

 

ها، اخبـار و   اند از تصاویر، هشتگ هاست پر شده    هاي جهانی ماه    رسانه

. گر ظهور خیزشی پرتلاطم در ایـران هـستند          هایی که روایت   داستان

اجتماعی ایـران آشـنا هـستند       - ي تاریخی   پژوهشگرانی که با پیشینه   

هـاي مردمـی،      دانند که ایـن کـشور، سـرزمین خیـزش           خوبی می   به

از آغاز قرن بیستم میلادي، تاریخ      . هاست  هاي سیاسی و انقلاب     جنبش

هـا رقـم خـورده        ها و ضدانقلاب    بمدرنِ سیاسی ایران با ظهور انقلا     

هاي انقلابی ماهیتی دوگانـه و        براي شهروندان ایرانی، موقعیت   . است

سو، پیدایش هر موقعیت انقلابی دال بر جهـشی           از یک .  دارند  پیچیده

یـابی بـه    اي نوین بـراي دسـت   رو به جلو است و از آفرینش گستره  

اي تـاریخی همزمـان     ه  اما این موقعیت  . دهد   و برابري خبر می     آزادي
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ي   ورطـه   حاملِ نیرویی ویرانگر و ضدانقلابی است که جامعـه را بـه           

 .گرد سوق داده است نابودي و عقب

 

 هاي رهایی ریشه

برابر با اواخـر قـرن دوازدهـم        (ي نخست قرنِ بیستم میلادي        در دهه 

، جنبشِ بزرگی در برابر دیکتاتوريِ پادشـاهی، فـساد و           )خورشیدي

اجتماعی کـه از    -این جنبش سیاسی  .  گرفت  ران شکل قانونی در ای    بی

شد، با همبـستگی نیروهـاي سیاسـی و           سوي روشنفکران هدایت می   

ها و طبقـات گونـاگون اجتمـاعی در انقـلاب          مشارکت مستقیم لایه  

در دوران مشروطه، موقعیت انقلابی، افقی      . مشروطه به پیروزي رسید   

ــه   ــراي تجرب ــوین ب راتیــک و ورزي دموک ي آزادي، سیاســت ن

اجتماعی - ي این جنبش سیاسی       فراورده. خودفرمانروایی جمعی گشود  

. ریـزي نخـستین نظـام پادشـاهیِ مـشروطه در خاورمیانـه بـود                پایه

، در فراینـد پیـدایش شـوراها و           هاي انقلابیونِ دوران مشروطه     آرمان

هاي انقلابی، احزاب مدرن سیاسی و نخستین پارلمـان مردمـی             انجمن

این نهادهاي نوپا پایگاهی بـراي      . عینیت یافت )  ملی مجلس شوراي (

هاي گوناگون اقتصادي، مذهبی و ملـی         ابراز وجود مردم از خاستگاه    
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ي مطالبات، نیازها و منافع       دهنده  انقلابِ مشروطه بازتاب  . ارائه کردند 

شـدند و از منظـر         انگاشته مـی    هایی بود که تا پیش از آن هیچ         انسان

 .آمدند حساب نمیسیاسی و اجتماعی به 

 

هـاي دموکراتیـک      با این همه، لحظات باشکوه انقلاب و دگرگـونی        

طولی نکشید تا دستاوردهاي بزرگ انقلاب بـا        . عمرِ کوتاهی داشت  

نظـامی بـا      هـاي شـبه     تهاجم اشراف و روحـانیون واپـسگرا و بانـد         

این نیروهـاي ضـدانقلابی از حمایـت        . هاي جدي روبرو شود     آسیب

  )انگلـیس و روسـیه    (هاي اسـتعماريِ زمانـه        درتنظامی و سیاسی ق   

یک سال پس از پیـروزي انقـلابِ مـشروطه، پیکـرِ            . مند بودند   بهره

 شـاه و مستـشاران نظـامی         ي دموکراسی توسط محمدعلی     شکوفاشده

با این همـه، یـک دهـه زمـان بـرد تـا              .  شد  روس به شدت زخمی   

پـوش   ایی چکمهرو فرمان پیِ ضدانقلاب با ظهور یکه    در  کارزارهاي پی 

، رضاخان با ١٢٩٩ در کودتاي  .اش به ثمر بنشیند  و حامیان انگلیسی  

 دموکراسی  ي شده حمایت نظامی و سیاسیِ دولت انگلیس پیکر زخمی     

را به خاك سپرد و یـک دیکتـاتوري نظـامیِ وابـسته را در ایـران                 

پیمـانی     امروز شاید دیگر بدیهی به نظر برسد، اما هم          .ریزي کرد   پایه

گیـر و نیازمنـد       اي بسیار چـشم     ه  تاریخی دیکتاتوري و استعمار پدید    
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شدگان، این همپیمـانی همـواره سـد          براي سرکوب . موشکافی است 

سـوي آزادي،     روي بـه    بزرگی بوده که در برابر هر حرکت و پـیش         

 .برابري و دموکراسی قرار گرفته است

 

 دیکتاتور-پیمانِ برادريِ استعمارگر

وزیـري محمـد      ي نخـست    و ضـدانقلاب در دوره    دیالکتیک انقلاب   

گران   ي سی خورشیدي، کنش     در اویل دهه  . مصدق دوباره نمایان شد   

خواه و ضد استعمار با همراهـی بخـشی از       هاي سیاسیِ آزادي    و گروه 

ــتقلال و    ــی، اس ــه دموکراس ــتیابی ب ــراي دس ــاعی ب ــات اجتم طبق

هـا و     هبـا آنکـه ایـن گـرو       . خودفرمانروایی همسو و همبسته شدند    

منـد    مندي بهـره    گران از ساختار تشکیلاتی و سازماندهی قدرت        کنش

بنـدي و     نبودند، موفق شدند که دو هدف مشخص سیاسی را صـورت          

از یک سو، آنها به محمدرضاشاه فشار آوردند تـا بـه            . پیگیري کنند 

فرمانروایی پایان دهد و از او دعوت کردند تا به اصول حکومت              یکه

از سـوي دیگـر، ایـن       . ی پارلمانی احترام بگـذارد    قانون و دموکراس  

ي اقتـصادي         اي سراسري و ملی در برابـر سـلطه          خواهان جبهه   آزادي

ِ  دولت انگلیس سازمان دادند و توانستند صنعت نفت ایـران را از بنـد       
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جاي شگفتی نبود کـه     . کشانه و استعماري رها کنند      هاي بهره   قرارداد

گران در برابـر دشـمنی مـشترك        فرمانرواي حـاکم و اسـتعمار       یکه

شـمار تـاریخی، دولـت امریکـا و           به گواه اسناد بـی    . پیمان شوند   هم

 و سرکوب   ١٣٣٢ مرداد   ٢٨سازمان سیا نیز نقشی فعال در کودتاي        

 براي دومین بار در تاریخ مدرن        .خواه بازي کردند    جنبش دموکراسی 

 بـزرگ   زا در رویارویی با سد      ایران، یک خیزش دموکراتیک درون    

 .کوبیده شد دیکتاتور با خشونت در هم-استعمارگر

 

ي این رخداد تراژیک تاریخی، سپهرِ سیاسـیِ ایـران را بـراي                 تجربه

هاي ناشی از کودتـا       ها و سرخوردگی    ناکامی. همیشه دگرگون کرد  

. طلب داد خواه و برابري  گران آزادي   درس بزرگی به بسیاري از کنش     

ه چرخشِ انقلاب بـه ضـدانقلاب یـک         این تجربه به آنها آموخت ک     

بسیاري از انقلابیون   . ناپذیر و خودانگیخته نیست     روند طبیعی، اجتناب  

جوان دریافتند که پیکارهاي مردمی در میان یک تـضاد بنیـادین و             

گیرد؛ تـضادي کـه میـدانِ سـتیز میـان دو نـوع                دار شکل می    ریشه

-ي تـاریخی  هورزي و دو الگوي توسع  ي سیاست   بینی، دو فلسفه    جهان

طور نـسبی، بـه ایـن         این انقلابیون، به  . کند  اجتماعی را نمایندگی می   

یافتند که سرنوشت آنها در یـک نبـرد بنیـادین میـان              آگاهی دست 
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کشی و دموکراسی     آزادي و انقیاد، استقلال و استعمار، برابري و بهره        

 .و دیکتاتوري در حال رقم خوردن است

 

 دوران طلاییِ انقلاب

گران   هاي تاریخی به زایش نسل نوینی از کنش         ها و تجربه    زهاین آمو 

در این دو دهه،    . ي چهل و پنجاه خورشیدي منجر شد        انقلابی در دهه  

شان را  گرایی رشد یافتند که پیکارهاي سیاسی جوانان پرشور و آرمان 

خـواهی سـازماندهی و       بر محور آرمانِ رهایی، استقلال و جمهـوري       

جوانـان انقلابـی از اندیـشمندانِ انتقـادي و          ایـن   . کردنـد   تجربه می 

ورزي خـود را در راسـتاي         گرفتنـد و سیاسـت      سوسیالیست الهام می  

بخـش و ضداسـتعماري در سراسـر جهـان تأویـل              نبردهاي رهـایی  

هـا و     گیـري از منـابعِ نظـري بـومی، روش           ه  آنها با بهـر   . کردند  می

 شـاه ابـداع     اي براي مبارزه با دستگاه سـرکوب        هاي چندگانه   راهبرد

هکارهـاي    گـرا را    ي چهل، این جوانـانِ آرمـان        از اواخر دهه  . کردند

هـاي   متنوعی را آزمودنـد و نقـش مهمـی در سـازماندهی اعتـراض       

هـاي مردمـی و جنـگ         هاي کارگري، خیـزش     دانشجویی، اعتصاب 
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ي ایـن نـسل انقلابـی     گرایانـه  هاي آرمان   پیکار  .چریکی ایفا کردند  

 .همن شدموتورِ محرك انقلاب ب

 

-هـاي سیاسـی     اش این جنـبش     پیمانان غربی   طبیعی بود که شاه و هم     

اجتماعی را یک خطر جدي براي سلطنت و حفـظ منـافع بلندمـدت              

هـاي سیاسـی،      بـا گـسترش جنـبش     . شان ارزیابی کننـد     ژئوپلیتیکی

هـا    ي این جنبش    کننده    هاي اطلاعاتی و امنیتی، عناصرِ هدایت       دستگاه

هاي مشترك فراملـی بـراي سـرکوب           عملیات را هدف قرار دادند و    

ي پنجاه، اغلب اعضا و رهبران این         تا اواسط دهه  . آنها طراحی کردند  

دستگاه قضاییِ شـاه    . هاي سیاسی توسط ساواك دستگیر شدند       جنبش

هاي اعـدام سـپرد و    هاي نظامی بسیاري از آنها را به جوخه         در دادگاه 

یتی توسط سـاواك بـه قتـل    امن-هاي نظامی بخشی از آنها در عملیات   

 .رسیدند

 

 انقلاب و ضدانقلاب

ي نیروهاي پیشرو و جوان یک خلاء قدرت در           یافته  سرکوب سازمان 

گرایان تمـام     این خلاء به سود اسلام    . نیروهاي اپوزیسیون ایجاد کرد   
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در . انحصار درآوردن رهبري انقلاب هموار کـرد  شد و راه را براي به     

بـرد و     گرایان در فرانسه به سر می       برِ اسلام ي انقلاب بهمن، ره     آستانه

چند مـاه پـیش از پیـروزي انقـلاب،          . از امنیت نسبی برخوردار بود    

تناسبی   ي عجیب و بی     هاي غربی توجه و علاقه      مداران و رسانه    سیاست

گرایـان و هـوادارانش بـه         رهبـرِ اسـلام   . گرایان نشان دادند    به اسلام 

سات ضد استعماري در میان مردم    هاي انقلابی و احسا     محبوبیت آرمان 

ها و احساسات را به سود خود         آنها این آرمان  . خوبی آگاهی داشتند    به

بـراي  . مصادره کردنـد و بـه شـعارهایی بنیادگرایانـه فروکاسـتند           

هـاي   هایی برگرفته از جنـگ      گرایانِ بنیادگرا، انقلاب با استعاره      اسلام

. کرد رب را تداعی می  شد و نبردي دیرین با تمدن غ        صلیبی تفسیر می  

اسلامی داشت که   -گريِ الهی   براي آنها انقلاب دلالت بر یک دخالت      

 آن حاکمیت سیاسی به نمایندگانِ راستین خـدا بـر روي             ي  واسطه  به

 .زمین اعطا شده است

 

نژاد یکی از نخستین اندیشمندان سیاسی بـود کـه ایـن              شکراالله پاك 

نـژاد، از   پاك. تحلیل کردچرخش و گذار به ضدانقلاب را مشاهده و       

گرا، در دوران شاه به حبس ابد محکـوم شـده             رهبرانِ سرشناس چپ  

هاي سـاواك را از سـر گذرانـده     بود و دوران سخت تبعید و شکنجه 
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چند ماه پس از پیروزي انقلابِ بهمن، او در گفتگویی بـا فـرد              . بود

ی شده و کند که انقلابِ ایران دچار آشفتگ هالیدي تیزبینانه تحلیل می   

دیـد   نژاد به درستی می  پاك .در حال تلاطم است» میان دو موج  «در  

که موقعیت انقلابی، میدان نبرد دو نیروي متـضاد و آنتاگونیـستی را       

ي یکپارچـه و       همین علت نباید بـه یـک پدیـده          کند و به    ترسیم می 

ي تلاش  انقلابِ بهمن، از یک سو، فراورده   . دست فروکاسته شود    یک

خواستند با مشارکت برابر و مستقیم در  گرانی بود که می نشجمعی ک

سوي یک تغییر دموکراتیـک هـدایت          را به   ي سیاست، جامعه    گستره

از سوي دیگر اما، رهبريِ انقلاب در مدت زمانی کوتاه توسـط   . کنند

گذاري یـک نظـمِ       گرایانِ بنیادگرا مصادره شد که در پی بنیان         اسلام

 .الهی بر زمین بودند

 

خـواه بخـت    ي مواج و پرتلاطم، جوانان انقلابی و آزادي در این دوره 

گرا بـا    ي اسلام   طبقه. چندانی براي پیروزي در این میدان نبرد نداشتند       

نفوذ خود در مساجد و مراکز مذهبی به سرعت به یـک سـازماندهی          

ي مخالفان را در دستور کار        رحمانه  یافت و سرکوب بی     اي دست   ه  تود

   تأسیس به سرعت بر نهادها و دستگاه دولتی چیره          نظامِ تازه . قرار داد 

هاي انقـلاب جـاي    شد و با سازماندهی بسیج، سپاه پاسداران و دادگاه       
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. تنفس را براي دگراندیشان و نیروهاي سیاسی منتقد بـاقی نگذاشـت    

هـاي نخـست انقـلاب منجـر بـه            یافته در سـال     هاي سازمان   خشونت

خـواه و     گـران آزادي      فکران و کـنش   باختن بـسیاري از روشـن       جان

در برابـر ایـن     » ي جهـانی    جامعـه «ها،    در این سال  . طلب شد   برابري

هاي غربی هیچ اقـدام       خشونت سازمانیافته سکوت پیشه کرد و دولت      

مؤثري در راستاي جلوگیري از وقوع این فجایع انسانی از خود نشان            

سـوي  رسـید کـه غـرب، چـرخش انقـلاب بـه                به نظر مـی     .نداند

ي یک سپر محکم در برابر گسترش کمونیـسم        مثابه  گرایی را به    اسلام

 .کرد و نفوذ شوروي در ایران ارزیابی می

 

 آواهاي آزادي

هـاي سـنگینِ      ي گذشته، مردم ایران با پرداخت هزینـه         در چهار دهه  

یابی به آزادي و دموکراسی       انسانی کارزار و نبرد خود را براي دست       

خواهانـه و   هـاي آزادي    ، خیـزش  ١٣٨٨ خردادمـاه    از. انـد   ادامه داده 

طـور    بـه . دهنـد   هاي سیاسی با تناوب و قدرت بیشتري رخ می          جنبش

ها و طبقات متنـوعی    رسد لایه   خاص، در چهار سال گذشته به نظر می       

یابی  اند تا آرزوي دست ي متکثر ایران با یکدیگر همسو شده      از جامعه 
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گران  براي کنش. ت تبدیل کنندبه فرمانروایی مردمی را به یک واقعی

مفاهیمی خنثی  » دموکراسی«و  » آزادي«اجتماعیِ این نسل،    -سیاسی

گـران، پرسـش از آزادي و معنـاي     این کنش. و خالی از معنا نیستند    

ــرد قـــرار داده  ــز نبـ ــنِ  دموکراســـی را در مرکـ ــد و در بطـ انـ

 .کنند هایشان فهم و تجربه می ورزي سیاست

 

ي اصـلی بـر     مسئله خوبی نشان داده است که     سیاسی جاري به    شِ  خیز

 سیاسی آنان و ستاندن یک جایگاه        ي عاملیت   سرِ رهایی زنان، تجربه   

ي مطالبات   دهنده  این خیزش بازتاب  . برابر در تمام سطوح جامعه است     

هاي ملی و مذهبی است و نبـرد آنهـا را علیـه               ي اقلیت   شده  سرکوب

خیزش با خاستگاه کارگران،    این  . کند  ساختارهاي تبعیض نمایان می   

 فرودست و مهاجران افغانستانی گـره خـورده کـه خـشونت              طبقات

ایـن خیـزش    . کننـد   کشی را زنـدگی مـی       روزانه، فقرِ مطلق و بهره    

هاي دانشجویان، دانشگاهیان و روشنفکران را براي دستیابی بـه            تلاش

 این خیزش . کند  هاي بنیادین و مشارکت سیاسی نمایندگی می        آزادي

هاست بـراي     بوم در حال مرگی است که سال        ي زیست   دهنده  پژواك

سـالی و     ها، خشک   زند و خشم خود را از طریق سیل         آرامش فریاد می  

 .دهد شده نشان می هاي خشک دریاچه
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هـاي    هـا، مطالبـات و آرمـان        بنابراین، در این خیزش آواها، نگرش     

تـاریخی از سـوي   طـور   اند که به متصلی بازتاب یافته هم  و به   چندگانه

شـان سـرکوب      فرمانروایان مذهبی و عرفی و حامیـان خـارجی          یکه

با این همه باید در نظر داشت که ایـن خیـزش نیـز هماننـد              . اند  شده

المللـی و بـده و    هـاي بـین   هاي پیـشین، در میـان کـشاکش        خیزش

اي و جهانی شـکل گرفتـه         هاي منطقه   هاي نظام حاکم با قدرت      بستان

 حاکم و دستگاه سرکوب تمام ابزار خـود را بـه            شک، نظام   بی. است

ي انقلابـی ایـن خیـزش را بـه خاموشـی              کار خواهند بست تا شعله    

اي نیـز تـلاش خواهنـد     هاي جهانی و منطقه همزمان، قدرت . بکشانند

شده و انقلابی در ایران را به سـمت منـافع خـود               کرد تا نیروي آزاد   

ي   کننـده   ند که تـضمین   پروران  هدایت کنند و سناریوهایی در سر می      

 .شان باشد منافع راهبردي

 

انـداز و فرجـام     چـشم   ي این نیروهـاي ضـدانقلابی،       حضور و مداخله  

مـردم  .  را ناروشن و پرمخاطره کرده اسـت       ١۴٠١خیزشِ پرتلاطمِ   

که بخت بیشتري براي پیروزي پیدا کننـد از یـاري و           ایران براي آن  

نـه، اروپـا، امریکـاي      هاي دموکراتیک در خاورمیا     همبستگی جنبش 

این همبستگی و یاري را     . کنند  شمالی و دیگر نقاط جهان استقبال می      
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اما باید آگاه باشیم که     . توان به اشکال گوناگون ابراز و ارائه کرد         می

هاي خارجی به آنها دیکته کنند        اند تا قدرت    مردم ایران منتظر ننشسته   

 کـسانی را بـه      که چگونه باید پیکار خود را سـازمان دهنـد و چـه            

شرایط حاکم بر افغانستان، عراق، لیبی و       . نمایندگیِ سیاسی برگزینند  

ــه ــوریه آین ــومِ    س ــت محت ــه سرنوش ــت ک ــنی اس ــسیار روش ي ب

) نظـامی و تبلیغـاتی  (هـاي    کشی  هاي بشردوستانه، لشکر    گري  دخالت

  .دهد نشانده را نشان می هاي دست نواستعماري و تثبیت دولت
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 از هر زمان دیگرتر  سلطنت، نامشروع

 مریم دژمخوي

 

 

را ) خورشـیدي ١٢٨٨ـ  ١٢٨۵(بیشتر پژوهشگران جنبش مشروطه     

ي جنبش مشروطه از      زمینه. دانند  عطفی در تاریخ مدرن ایران می       نقطه

ي نهادهاي مذهبی و      مسائلی مانند مداخله  . ها قبل فراهم شده بود      مدت

ر نهایـت   شـاه و د     شکست ایران در جنگ با روسیه در عصر فتحعلی        

هایی شـد کـه گریبـان         اشغال هرات از سوي انگلیس منجر به بحران       

گــواه  بـه . را گرفــت)  خورشـیدي 1227-1186(محمدشـاه قاجــار  

هاي هما ناطق، با آنکه محمدشـاه قاجـار و صـدر اعظمـش                پژوهش

ورزانی روشن اندیش، اهل مدارا و متمایل    حاجی میرزا آقاسی سیاست   

هـاي بلندمـدت در    ي آنها به سبب بحرانها به اصلاحات بودند، تلاش  

بـا بـه سـلطنت رسـیدن        . سیاست داخلی و خارجی راه به جایی نبرد       

 ـ١٢٢٧(ناصرالدین شـاه     ، فاصـله گـرفتن از      ) خورشـیدي  ١٢٧۵ـ

دار شاه و دولـت بـه سـوي           هاي محمدشاهی و چرخش معنی      سیاست
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هاي خارجی، ایران را در کام بحران اجتماعی ـ اقتصادي و در   قدرت

هـاي پایـانی سـلطنت        از ایـن منظـر، سـال      . هایت سیاسی فرو برد   ن

هـایی کـه     هاي گذار به شمار آورد؛ سـال        ناصرالدین شاه را باید سال    

 .اندازي بود ي ایران در حال پوست سیاست و جامعه

 

ي   هاي پایانی سلطنت ناصرالدین شاه بـراي قاطبـه          علاوه بر آن، سال   

از . صادي، فقر و گرسنگی بـود     هاي رکود سنگین اقت     مردم ایران سال  

گیري تـاریخ     اقتصادي، اینها تبعات یک سیستم مالیات     -منظر سیاسی 

ــسترده و      ــشاي گ ــساد و ارت ــد، ف ــته و ناکارآم ــصرف گذش م

ها یا موروثی شده بود  بیشتر سمت(گریزي در دیوان سالاري  تخصص

عصر قاجار بود که ) شد یا بر اساس روابط و رشوه به افراد واگذار می       

ویـژه روس و   هاي خارجی بـه  ي قدرت  ي مداخله   ي خود زمینه    ه نوبه ب

 .کرد انگلیس در سیاست ایران را فراهم می

 

مدد   گیر بیش از هرچیز به      مختل شدن زندگی روزانه مردم و فقر همه       

داد   هـایی کـه نـشان مـی         اعتراض. شد  گر می   هاي زنان جلوه    اعتراض

ي اجتماع تبدیل شده بود  ي قاطبه  گرسنگی به بخشی از زندگی روزانه     
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از . هایی از شهروندان دیگر حتی توان خرید نـان را نداشـتند           و گروه 

هاي مکرر و پیاپی از       هاي پایانی سلطنت ناصرالدین شاه گزارش       سال

ویژه نان و گوشت وجود دارد تا حـدي           کمبود و گرانی خواروبار به    

ها   ترین آن   مهمیکی از   . که تورم زنان را چندین بار به خیابان کشاند        

. بـود ]  خورشـیدي  ١٢٣٩[ قمـري    ١٢٧٧شورش زنان در قحطی     «

ناصرالدین شاه براي خواباندن شورش کلانتر را به طناب دار کشید و            

هـا، قیمـت      در این سال  ). ۵٣: ١٣۵٧ناطق،  (» بهاي نان را کم کرد    

تنها در نوسان بود بلکه برخـی اقـلام اساسـی ماننـد نـان و                  ارزاق نه 

 ٢۵اعتمادالـسلطنه در خـاطرات روز   . شـدند  ایاب مـی  گوشت مدام ن  

امـروز  « : نوشـت ]  خورشـیدي ١٢۶٩[ قمـري    ١٣٠٨شعبان سـنه    

روزي کـه شـاه خانـه امـام جمعـه      . مجلس براي تسعیر اجناس شـد  

ها عارض شده نفرین به وزیرنظام کـرده       تشریف بردند، جمعی از زن    

» ل بدهـد  السلطنه مجلـسی از کـسبه تـشکی         شاه فرمودند نایب  . بودند

وجـه    هـیچ   مشکل کمبود و گرانی به    ). ٧٣٨: ١٣٧٩اعتمادالسلطنه،  (

 قمـري   ١٣١١در رمـضان    . تر شد   تر و پردامنه    حل نشد، بلکه پیچیده   

گوشـت در   « : اعتمادالسلطنه با نگرانی گزارش داد    ]  شمسی ١٢٧٢[

خداوند در ایـن    . تهران وجود عنقا دارد، رفتند بهتر کنند بدتر کردند        
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هـا و    مبارك همایون را از تیر نفرین ضـعفا و بیچـاره      رمضان وجود 

 ).٩٣٧: ١٣٧٩اعتمادالسلطنه، (» ها محفوظ فرماید گرسنه

 

به علت برداشت بد محصول (ویژه نان  بار به و گرسنگی و کمبود خوار

در اصفهان «. توانست به بلواي عمومی منجر شود     می) یا احتکار گندم  

.  قمري تظاهراتی برپا شد    ١٣١١ل  نیز بر سر افزایش بهاي نان در سا       

ها، در مسجد شاه ازدحام کردند و به امـام جماعـت،       مردم، عمدتاً زن  

آقانجفی، اجازه ندادند فریضه نماز را به جاي آورد، زیرا او را یکی از 

در مـاه   ). ١٣۴: ١٣٨٧مارتین،  (دانستند    ها می   عوامل افزایش قیمت  

نان افزایش یافـت و     دوباره قیمت   ]  خورشیدي 1273 [١٣١١شوال  

زنان نسبت به بهاي شکر، نان، گوشت گوسفند و روغن چـراغ هـم              

نامه ظل السلطان به ناصرالدین شاه، به نقل از مارتین          (» معترض بودند 

١٣٨٧.( 

 

دهند که گرانی و نایابی اقلام اساسـی          هاي متعددي نشان می     پژوهش

فاسـد ماننـد   نفـوذ و   تا حد زیادي مصنوعی و معلول مداخله افراد ذي   

السلطنه پسر ناصرالدین شاه بود که اداره تهران را           کامران میرزا نایب  
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ــسلطنه، (عمــلا در دســت داشــت  هــاي  گــزارش). ١٣٧٩اعتمادال

 :توجه است اعتمادالسلطنه در این زمینه بسیار قابل

 

چنـد روز   ] 1274 مهـر    15[ قمري،   ١٣١٣الثانی     ربیع ١٧دوشنبه  «

السلطنه را با اینکه       تشریف آوردند نایب   قبل که بندگان همایون شهر    

ناخوش بود با خودشان آوردند که قرار نرخ ارزاق طهـران را بدهنـد       

 لیکن تمام آنچه عرض کـرده       …که مردم از هر حیث آسوده باشند      

خواستند به این اسم از کسبه شلطاقی       . حقیقت بود   بودند خلاف و بی     

تر شد و حاصلش      گراننان و گوشت قیمتش     . بکنند و مداخلی نمایند   

حضرت والا به آب گرم تشریف ببرند و آنجا    . تحصیل مبلغی نقد شد   

هاي قدیم بود یا اگر انـشاالله         به مصارف معالجه که نتیجه خوشگذرانی     

» هاي لاحقه و حالیـه صـرف فرماینـد          مزاجشان سالم است به عیش    

 ).١٣٧٩:١٠٣۶اعتمادالسلطنه، (

 

ر غله از سوي عمال دولت یـا        شد احتکا   هر از چند گاهی مشخص می     

نـاطق،  ) (١٣۴: ١٣٨٧مـارتین،   (متنفذین محلی و حتی ائمه جمعه       

 ١٣١٢قحطـی سـال     . در این مساله دخیل بوده اسـت      ) ۵٣: ١٣۵٨
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در . در تبریز پیامد چنین مـداخلاتی بـود       ]  خورشیدي ١٢٧٣[قمري  

این شورش شعار نان تبدیل به شعار سیاسی و علیه سـلطنت قاجارهـا           

 ).۵٣: ١٣۵٨طق، نا(شد 

 

آبراهامیان نقش مؤلفه هاي اقتصادي را در انقلاب مشروطه پررنـگ           

 ١٩٠۵ و  ١٩٠۴مـدت انقـلاب در سـالهاي          دلایل کوتـاه  «. داند  می

ي بحـران اقتـصادي ناشـی از          به واسطه ]  خورشیدي ١٢٨۵[میلادي  

آبراهامیـان،  ( » ورشکستگی دولت و تورم به شدت فزاینده آغاز شد      

 درصـد   ٣٣ درصـد و قنـد و شـکر          ٩٠ قیمت نان    «). ٨۴: ١٣٩٣

علت این تورم بـدي محـصول، شـیوع وبـا و جنـگ              . افزایش یافت 

بحــران ). ٨٧: ١٣٩٣آبراهامیــان، (»  ژاپــن و روســیه بــود١٩٠۵

 ١٩٠۵در خردادماه «. ویژه زنان را به دنبال داشت پاخاستن مردم به  به

ي یـک     تـه زنان معترض در تهران دست به تظاهرات زدند و بـه گف           

شاهد عینی با عصبانیت خشم خود را نسبت بـه حـاکم شـهر اعـلام                

ي   هـا قاطبـه     در تمام ایـن سـال     ). ٨٧: ١٣٩٣آبراهامیان،  (» کردند

اي   زنـدگی بـه رشـته     . جمعیت ایران فقیر، فرودست و گرسنه بودند      

حـاج  . نازك میان گرسنگی و بیمـاري و مـرگ مبـدل شـده بـود              

مـردم رنجـور و     «تجـار نوشـت     الضرب به ملـک ال      محمدحسن امین 
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الـضرب،    امـین (» اند، فرش زیرپا و گذران ندارند       اند، فقیر شده    بنیه  بی

بیمـاري نــزد آزاداندیـشان و تحــول خواهـان بــه    ).  قمـري ١٣١٠

هاي منتهی به مـشروطه   سال. اي بدل شد براي بیان وضع ایران    استعاره

 .هاي بیماري مام میهن بود سال

 

گیـر،    هاي همه   هاي متعددي از شیوع بیماري     ها گزارش   در همین سال  

گیري وبـا و طـاعون معمـولاً بـا            شیوع همه . فقر و تورم وجود دارد    

شیوع وبا به قدري مکرر شده بود که بیماري در          . شد  قحطی همراه می  

کشور ماندگار و حتی در برخی مناطق مانند گیلان بومی شـده بـود              

ي شـیوع هـزاران       رهبیمـاري در هـر دو     ). ١٣۵٨بنگرید به ناطق،    (

گرفت طوري که میرزا ابراهیم بدایع نگار از دیوانـسالاران            قربانی می 

ي روس جمعیت ایران را نه کرور ذکر          طلب به نقل از سالنامه      اصلاح

تا، به نقل  بدایع نگار، بی(کند   و نسبت به قلت نفوس اظهار تأسف می       

 ـ«معتقد است   ) ١٣۵٨:٢۵(ناطق  ). ١۴٣: ١٣۵٨از ناطق    ت حکوم

هنگـام  . وقت در گسترش وبا و عواقب آن مسئولیت مستقیم داشت         

گرفتند، با پنهـان سـاختن        بروز ناخوشی حکام راه گریز در پیش می       

 کردند و    حقیقت و فریبکاري رسمی مردم را در میان مهلکه رها می          

ها خبر ناخوشی را به سایر ممالک         کارگزاران از بیم مسدود شدن راه     
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هاي  و با قرنطینه که نیازمند مدیریت آذوقه و هزینه داشتند  اعلام نمی 

 .»کردند گوناگون بود مخالفت می

 

محیطـی    هاي زیست   هایی از بحران    ها ایران همچنین شکل     در این سال  

شان تجربه    را به علت استنکاف دولت و حکام محلی از انجام وظایف          

خـالی    به عنوان نمونه، دولت از لایروبی مرداب انزلی شـانه         . کرد  می

ي لایروبـی مـرداب بنـدر         کرد و تزار روسیه به خرج خود هزینه         می

 -انزلی و تعمیق آن و همچنین ایجاد یـک راه مناسـب میـان انزلـی            

ها خواهان گسترش نفوذ      در ازاي آن روس   . تهران را بر عهده گرفت    

ــد   ــران بودن ــه (تجــاري و اقتــصادي خــود در شــمال ای ــد ب بنگری

در جنوب نیـز پـرداختن بـه سـدها و           ). ١٣٧٩:٩۶٠اعتمادالسلطنه  

هـا را بـه       ي انگلیـسی    بندها روي کارون بهانه لازم براي مداخلـه         آب

 .دست داد

 

دهنـد    هاي چندي نشان مـی      همانطور که در بالا نیز ذکر شد پژوهش       

هاي مقطعی    هایی مانند گرانی و تورم و قحطی و بحران          چگونه بحران 

هاي طبیعی باشند،     ار یا پدیده  که متأثر از باز     محیطی بیش از آن     زیست
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خـواري و رواج      کفـایتی حاکمیـت، رانـت       مصنوعی و حاصـل بـی     

 Kazemi(هـا  برخـی پـژوهش  . انـد  هـایی از دلالـی بـوده    شـکل 

هـاي   دهد شیوع گرسنگی و قحطی در سـال         نشان می  )2016:342

منتهی به مشروطه لزوماً به دنبال برداشت بد، خشکسالی و مشکل در            

درواقـع، سـقوط    . ري و موجودي اقلام اساسی نبود     آو  ي فراهم   چرخه

بهاي پول ایران و افـزایش شـدید بهـاي گنـدم، منفعـت اقتـصادي                

ي گنـدم از علـل        رویـه   هایی از تجار و اشراف و صادرات بـی          گروه

 .هاي بزرگی از جمعیت ایران بوده است اساسی گرسنگی گروه

 

ریـات  استفانی کرونین در پژوهش مهمـش در بـاب بلـواي نـان نظ       

 و فهم  ویژه زنان را فاقد انگیزه اي که مردمان عادي و به     کارانه  محافظه

بـه  . کنـد  شدت نقد مـی  داند، به اقتصادي موجود می  -از شرایط سیاسی  

کنندگان و زنان صرفاً به علت گرسنگی و  ي کرونین مشارکت    عقیده

یک دهـه   (در اواخر قرن نوزدهم میلادي      . آمدند  شکم به خیابان نمی   

تـدریج بـه سـبب الزامـات          نظم سیاسی بـه   )  از انقلاب مشروطه   قبل

کردنـد   آنها سعی مـی  . شد  تهاجمی و خشن اقتصادي مدرن عوض می      

در برابر نفوذ سریع بازار آزاد و از بین رفتن نظام کهنی کـه شـاه و                 

اشراف تراز اول را در مقام پدر و حامی رعیت موظف به تنظیم بازار              
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 ـ و حمایت از مصرف  Cronin(کـرد، مقاومـت کننـد     یکننده م

2018:846.(  

 

عنـوان یکـی از     درواقع، در اواخر عصر قاجار حمایت از رعیـت بـه          

داري صـنعتی و      کارکردهاي اصلی سلطنت در برابر گسترش سرمایه      

در نظـم  . سرعت رو بـه زوال رفـت     درگیر شدن ایران در این نظم به      

بـا  . بـود ) ندانفرز(کهن، شاهنشاه در مقام پدر تاجدار حامی رعیت         

که این سیستم در عصر محمدشاهی تا حدي احیا شد با روي کـار    این

هـاي    ي صدراعظم   آمدن ناصرالدین شاه و از دور خارج کردن برنامه        

خان سپهسالار و امیرکبیر، دستگاه       خواهی همچون میرزا حسین     تحول

. ي خدمات حمایتی به رعایا فاصله گرفت سلطنت هرچه بیشتر از ارائه

خان سپهسالار کوشیده بود تا از طریـق           عنوان نمونه، میرزا حسین    به

ویـژه    تألیف دستورالعملی به نام کتابچه تنظمیات اوضاع مـالی و بـه           

گیري را سامان دهد و از فشار و خودسـري مـأموران              ي مالیات   شیوه

هـاي سـخت      در سـال  . مالیاتی و متنفذان محلـی بـر رعایـا بکاهـد          

رعیت ایرانی ناگزیر به مهاجرت به روسـیه        شاهی صدها هزار      فتحعلی

ایـن رونـد در     . ي ولایت آذربایجان شـدند      رفته  دست  ویژه بخش از    به

عصر ناصري و پس از آن ادامه یافت و رعایا در فقـدان حمایـت از              
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در مجمـوع   . طریق مرزهاي خراسان و آذربایجان به روسیه گریختند       

ر افکـار عمـومی و   هرچند مواردي مانند فروش دختران قوچان انزجا     

ویژه مشروطه خواهان را برانگیخت، در سالهاي مورد بحث رعایا به  به

تا (علت کسري همیشگی بودجه بیش از هرچیز تحت فشار اقتصادي      

آنهـا  . بودنـد ) ورزي گسترده و سیستماتیک دولت مرکزي       خشونت

خود را در برابر فشارهاي روزافزون اقتصادي، گرسـنگی و بیمـاري            

 .دیدند پذیر می یبتنها و آس

 

بند پادشاهی مشروطه، نهاد  در قرن بیستم میلادي و پس از استقرار نیم   

آوري   و عدم تاب سلطنت با از دست دادن کارکردهاي حمایتی سنتی

هاي مـدرن   سو و مجهز شدن به شیوه   در برابر فشارهاي جهانی از یک     

 سرکوب و خفقان، بیش از پیش به شکاف میان خود و ملـت دامـن              

ورزي هدفمند و گـسترده را        هاي خشونت   شاید بتوان اولین نشانه   . زد

ویژه ماجراي بـاغ شـاه پـی     خواهان و به در سرکوب خونین مشروطه  

 .گرفت 
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پس از آن، سلطنت اقتدارگراي پهلوي با دستکاري قـانون اساسـی و          

اخته کردن مفهوم مشروطه در پادشـاهی مـشروطه و بازگـشت بـه              

ینه کـردن خـشونت، بـار دیگـر بـه نیازهـا و             سلطنت مطلقه و نهاد   

هاي مردم ایران که در جریان انقلاب مشروطه، خود را حـول      خواسته

هاي پاسخگو و     مفهوم مدرن ملت سازماندهی کرده و خواستار دولت       

 ١٣٢٨با تشکیل مجلس مؤسـسان دوم در        . متعهد بودند، پشت نمود   

دیگر از شـکلی    خورشیدي به دستور محمدرضا شاه، مقام سلطنت بار         

از اختیارات فراقانونی مانند انحلال مجلس و مداخله بیش از پـیش در             

حالا دیگر سلطنت نه تنها از شهروندان       . کار دولت برخوردار گردید   

. کرد بلکه شهروندان از خشونت حاکمیتی مصون نبودند         حمایت نمی 

ایجاد ناامنی و اعمال خشونت سیستماتیک به مدد اسـتقرار نهادهـاي            

تخصص در رصد، شکنجه و حذف، به بخشی از کارکردهاي اصـلی            م

دولـت بـا   . هاي اقتدارگرا در چارچوب نظام سلطنتی تبدیل شد     دولت

کرد  تلاش می) مثلا از طریق حکومت نظامی(اعلام وضعیت استثنایی 

هـاي   سـلطنت . فضاي عمومی و خیابـان را از اعتـراض خـالی کنـد        

منـد بودنـد، تولیـد        راقانونی بهره پسامشروطه در ایران از اختیارات ف     

شده و قابل حکمرانی را در دستورکار داشـتند و در            شهروندان کنترل 

نهادنـد   لحظات بحران اقتصادي و اجتماعی نه تنها شهروندان را وامـی     
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. آوردند ورزي در قبال آنان روي می بلکه در صورت لزوم به خشونت  

 پادشـاهی مـشروطه    درواقع، نه تنها سیستم حمایت از شـهروندان در        

هاي  ایران احیا نشد بلکه توسل به زور و امکانات سرکوب در سلطنت 

 .داري بسط پیدا کرد پسامشروطه به طرز معنی

 

ي مختصر تأکیدي بر آن اسـت کـه ایـن روزهـا و در       این تاریخچه 

ي تقلاي مردم ایران براي برخـورداري از یـک نظـام سیاسـی                میانه

ر برخی کشورهاي دموکراتیک مانند     دموکراتیک، در شرایطی که د    

سوئد، دولت و ملت هر چه بیشتر به محدود کردن حقوق و امتیازات             

هاي بازگشت به سـلطنت       اند، زمزمه   هاي سلطنتی روي آورده     خانواده

شـک احیـاي سـلطنت     بـی . هنگام است بیش از هر زمان دیگري نابه 

ت اي که صدي و اندي سـال اسـت دسـتگاه سـلطن              هم در جامعه    آن

هـاي مـشروعیتش را از دسـت داده اسـت و      شرط کارکردها و پیش 

پی از  در هاي پی کاري پادشاهی و قانون اساسی مشروطه به علت دست   

توسل به  . هایی خاص را تامین خواهد کرد       میان رفته تنها منافع گروه    

بـراي احیـاي نهـادي پوسـیده و         ) خون شاهی (توجیهی بیولوژیک   

هاي دموکراتیک از دم تیغ استبداد        رمانکژکارکرد صرفاً گذراندن آ   

 .خواهد بود
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 خودآیینی و صداي سیاسی: خواهانه آزادي جمهوري

 نژاد مهسا اسداله

 

خواهانه،  براي پرداختن به چگونگیِ تحقق آزادي، از منظري جمهوري

درواقـع  . شود  بهتر است ببینیم از این منظر، ناآزادي چگونه تولید می         

توانیم به چگـونگی      فی مواقعِ تولید ناآزادي، می    ي بررسیِ من    واسطه  به

درابتدا باید بررسی کنیم کـه از قـدرت         . تحققِ آزادي نزدیک شویم   

تر، مـا   فهمیم؟ به زبان ساده    اجتماعی در نسبت با ناآزادي چه چیز می       

ــه   ــاآزادیم و آزادي را تجرب ــدرت، ن ــط ق ــدام دســت از رواب در ک

ادي را تعریف کند، انگـشتش  کنیم؟ یک لیبرال اگر بخواهد ناآز   نمی

خـواه اگـر    گیـرد و یـک جمهـوري        می» دولت«را به سمت قلمرو     

» قدرت«کند، انگشتش را به سمت قلمرو         بخواهد ناآزادي را تعریف     

بخش   یت  براي یک لیبرال این دولت است که شرِ محدود        . چرخاند  می

کـه بـراي یـک        کنـد، درحـالی     ست و نـاآزادي تولیـد مـی         آزادي

خواه آزادي در قلمرو روابط قـدرت کـه از قلمـرو روابـط        جمهوري

شود و زمـانی نـاآزادي پدیـد          تر است، معنادار می      بسیار وسیع   دولت
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ي  درواقع در این قسم از رابطـه . ي قدرت برابر نباشد     آید که رابطه    می

گـرفتن    ست، دو طرف از امکان پیش       نابرابر قدرت که مولد ناآزادي    

یکـسان   اش، بـه   کـردن دیگـري از منـافع       وممنافعِ خود و عدمِ محـر     

دیگر، متقابلاً بـه      یک» بر«توانند    تر اینکه نمی    ساده. برخوردار نیستند 

قدرت اجتماعی اگر برابر نباشـد، دو       . یک میزان، اعمال قدرت کنند    

 است و یـا یـک     دهنده یا یک قدرت پاداش: گیرد حالت به خود می  

واند سودي برساند تا تو را به انجامِ ت ؛ درواقع یا می گر قدرت سرکوب

تواند تو را از چیـزي محـروم کنـد            نفعِ خویش ترغیب کند و یا می      

منظور که کسی را به انجام نفعِ خویش ترغیب کند، کـه اگـر                این  به

 .ترغیب نشد، از رابطه بیرون برود

 

ي قـدرت نـابرابر بـه چـه        تر اینکه دریابیم رابطـه      براي بررسی دقیق  

خواه، کمک بگیریم  شود از ایان کارتر، شارح جمهوري  میست،    معنی

 A ،Bکه رفتارِ  کند، زمانی  اعمال میB قدرتی را بر Aنویسد  که می

 پیش بگیـرد    A را در تطابق با منافعِ        انگیزاند که مسیر کنش     را برمی 

. تواند شامل یـک امتیـاز هـم باشـد           این رفتار می  ). ٢٠٠٧کارتر،  (

 Aکند که به نفـعِ        ، او را متقاعد می    Bاي به     عده با دادنِ و   Aدرواقع  

 آن کـار را انجـام   Bکاري را انجام دهد که اگـر آن وعـده نبـود،     
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 خـودش را در     Bداد و باز هم این قدرت نابرابر پابرجاست اگر            نمی

 براي عدم محرومیت خود منطبـق       Aبا منافعِ   » دستانه  واکنشی پیش «

ي روشـنی از خـود بـروز     وعده نه تهدید و نه Aدر این حالت    . کند

کنـد کـه    بینی می درستی آن وعده یا تهدید را پیش         به Bدهد، اما     می

 محرومیتـی تحمیـل   A منطبق نشود، آنگاه Aي  اگر رفتار او با اراده 

  مهم است که دقت کنیم این     . رساند  کند و یا سود مشخصی را نمی        می

 و یـا براسـاسِ   گیرد  صورت میAبینی یا براساسِ رفتارِ پیشین       پیش

 اشغال کرده و به او امکانِ ایجـاد محرومیـت و یـا              Aجایگاهی که   

ي جایگاه و نقـش را      اگر مسئله . بخشد   می Bرساندن سود مشخص به     

بـه اجـرا    » قـصدي «توان گفت کـه قـدرت         لحاظ کنیم، دیگر نمی   

یا آن چیـزي کـه      » غیرقصدي«در این حالت ما با قدرت       . آید  درمی

پتیت، (نامد، طرف هستیم       می B بر   Aعاملِ  »  زيکنترلِ مجا «پتیت  

دار، غیرمـستقیم و در یـک موقعیـت           درواقع قدرت مسئله  ). ٢٠٠١

 .گیرد ساختاري شکل می

 

دسـتانه مطـرح اسـت،     ها و رفتارهاي پیش يِ واکنش زمانی که مسئله  

 Aمـثلاً   .  در کار است   A توسط   B» کاري  دست«اشکالِ مختلفی از    

 عملکردBِمنافعِ خود هدایت   این را بدون که او آگاه باشد، در جهت
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 نیاز دارد، تحت تأثیر قـرار       Bنوع و حجم دانشی را که       ) ١: کند  می

طـور     را بـه   Bکنـد تـا       هايِ دیگر را درگیـر مـی        طرف)٢. دهد  می

گاهی حتی ممکن   . غیرمستقیم مجاب کنند تا منافع او را تعقیب کند        

 برانگیختـه   Aکـردنِ منـافعِ      است رفتارهایی که در جهت بـرآورده      

» محـصولِ «چنـان      رفتارهـا هـم      هم باشد، امـا آن     Bاند، به نفعِ      شده

 نیز نفعی برسانند، چیـزي از       Bي قدرت نابرابرند و با اینکه به          رابطه

 .کند ي قدرت کم نمی بودنِ این رابطه دستکارانه

 

ر ي مبتنی بر دسـتکاري، د       شود گفت که این رابطه      با وجود این، می   

طور مـستقیم، بلکـه        به  ي قدرت، یعنی زمانی که قدرت نه        یک رابطه 

چنان ناآزاد است؟ از       هم Bشدن دارد،     طور غیرمستقیم امکانِ اعمال     به

اي از    دامنـه   هـا روایـت کـم       طور کلی، لیبرال    دید پتیت و اسکینر، به    

هـا   لیبـرال .  دهنـد  کند، ارائـه مـی   چیزي که آزادي را محدود می  آن

ي  » مداخله«ها را لحاظ کنند و درواقع تنها به  انند این دستکاريتو  نمی

و به این معنا اشکالی از قدرت را از . کنند آشکارِ غیردلخواه بسنده می  

اندازنـد؛ اشـکالی کـه        ي توضیحِ وضعیت ناآزادي بیرون می       محدوده

چنـان وجـود      خود نگیرند، هـم     حتی اگر صورت آشکار و عریان به      

در تـصور لیبرالـی از آزادي، کـه         . زننـد   ادي را رقم می   دارند و ناآز  
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گفت، یک شخص ناآزاد است » سر منفی آزاديِ یک«توان به آن      می

که کاري را انجام دهد، اگر و فقط اگر، دیگر اشخاص آن کـنش را             

؛ کـارتر،   ٢٠٠٣کرامـر،   (طور فیزیکـی نـاممکن کـرده باشـند            به

١٩٩٩.( 

 

اسـت و   »  محور  مفهوم فرصت «ک  از این منظر لیبرالیستی، آزادي ی     

آزادي مرتبط است   ). ٢٠٠۴کارتر،  (»  شونده  مفهوم اعمال «نه یک   

کند   ها عبور می    با درهایی که باز هستند و نه درهایی که کسی از آن           

هـاي    درواقع آزادي به کنش   . کند  ها عبور می    و یا اینکه چطور از آن     

 اینکه ناظر بر    توانند صورت گیرند، بیش از      ممکنی ناظر است که می    

تـصورِ اجرایـی از     . شوند  هایی واقعاً اعمال می     این باشد که چه کنش    

» عملِ آزادانـه  «منظورمان از   . است»  عمل آزادانه «آزادي، متکی به    

تواند بگویـد کـه در انجـامِ یـک فعـل              چیست؟ یک نفر زمانی می    

» داوطلـب «است که در انجام آن فعـل،          مشخص، آزادانه عمل کرده   

شد و این یعنی دلایل مشخصی براي انجـام کـار داشـته و آن              بوده با 

 است و زمانی شخصی کـاري        داده» ترجیح«دلایل را به دیگر دلایل      

دهد که دلیلی که آن را انجام داده ایـن اسـت              را غیرآزادانه انجام می   

). ٢٠٠۴اُلسارتی،  (که هیچ آلترناتیو دیگري در اختیار نداشته است         
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بـراي یـک لیبـرال،    . پذیرد الی این تصور را نمی اما آزادي منفی لیبر   

قـرار نیـست بـراي آزاديِ       . شود  اساساً آزادي با رجحان تعریف نمی     

اي داشته باشـیم تـا آزاد محـسوب           هاي گسترده   کردن آلترناتیو   عمل

صورت بالفعل، سـلب نـشده باشـد،      که امکان انتخاب، به     همین. شویم

وقتی یک راهـزن    : شود  یمثالش چنین چیزي م   . است  آزادي رخ داده  

یـا  » تـان   پـول «آلترنـاتیو   » دو«گردد و شما را بین        سد راه شما می   

تان سر باز زنید،      توانید از تسلیم پول     کند، شما می    مخیر می » تان  جان«

ي   اما این کار را با هزینـه      . تان نیست   اي هم سر راه     هیچ مانع فیزیکی  

ي  نابراین بنابر محاسبهو ب. چنان آزادید   اما هم . دهید  گزافی صورت می  

توان  اینجا می. کنید که آزادید اقدام به عمل می    هزینه و فایده، درحالی   

»  عمل آزادانه«و »  کردن آزادبودن براي عمل«تفاوتی قائل شد بین    

 ).٢٠٠٨کارتر، (

 

کردن پول، شـما آزادانـه        در تسلیم . اند  ها به این تمایز حساس       لیبرال

 نیست که حـداقلی از کنتـرل عقلانـی بـر          نیازي هم . کنید  عمل نمی 

. کردن به آن نیاز داریـد        عمل  تان داشته باشید که برايِ آزادانه       اعمال

سر منفی بـه آزادي       چگونه؟ نگرش یک  . اما آزادي براي عمل دارید    

 را با تهدیداتی مـشخص و       B، عامل   Aگوید که زمانی که عامل        می
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» آزاد«  Bگـاه   دهـد، آن انگیزاند که کار خاصی را انجام معین برمی

 کـار   Bاست که آن کار را نکند، اما این به این معنا نیست که اگر               

در ایـن  . دهـد   دارد آزادانه و یا داوطلبانه آن را انجام می        را انجام داد،  

بـودن     توانسته که آزادي و میزان داوطلبانـه       Aحالت، هرچند قدرت    

اقدام به عمـل    » يآزاد«تواند     را کاهش دهد، اما هرگز نمی      Bکنشِ  

 آزاد است که آن را انجام ندهد و در این حالـت             B.  بگیرد Bرا از   

پتیـت،  (سـت     ي هـابزي    این یک دقیقه  . ي گزافی شود    متحمل هزینه 

گیرد تـا     ي کاملاً هابزي را می      پتیت این مثال از دقیقه    ) ۴۶: ٢٠٠١

در ایـن معنـا     . ي آزاد دست بگـذارد      بر فهم سنت لیبرالیستی از اراده     

براي عمل را منظرگاه درستی نـسبت بـه         » آزادي«خواهی    جمهوري

ي آزاد در     فهـم از اراده   . داند  کردن، نمی   عملِ آزادانه، یا آزادانه عمل    

چه این  . ي انتخاب است    » دقیقه«طور عام، ناظر به       سنت لیبرالیستی، به  

در یک قرارداد عادلانه مطـرح باشـد، چـه خـارج از ایـن               » دقیقه«

بلکه ناظر به   » فرایند«ي آزاد نه ناظر به        چنان فهم از اراده     مقرارداد، ه 

در شـرایطی کـه شـما    . ي تصمیم است در خلأ مانع فیزیکی   » دقیقه«

و متحمـلِ  » نـه «هاي محـدود و معـین بگوییـد           بتوانید بین آلترناتیو  

نگرش منفـی بـه آزادي،      . چنان آزادید   ي گزافی هم شوید، هم      هزینه
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عقلانی تهـی   /يِ ملاحظات متافیزیکی    ی درباره آزادي را از هر پرسش    

 .داند می

 

کردن و عمـلِ      توان گفت که هر دو تصور آزادي براي عمل          آیا می 

خواهی علاوه بر     خواهی لازم است و جمهوري      آزادانه، براي جمهوري  

گیـرد، از آن نیـز فراتـر          ي منفی از آزادي را در برمـی         که دقیقه   آن

کنـد تـا      اندیشد؟ فیلیپ پتیت، سعی می      رود و به عمل آزادانه می       می

نگرش منفی به آزادي را از تعریف محدود سـنت لیبرالیـستی رهـا              

ترتیب، عدم سلطه را در تخـالف بـا عـدم مداخلـه قـرار             این  به. سازد

دهد و درواقع آزادي منفی را نه با عدمِ مداخله، بلکه با عدم سـلطه        می

ست که    یستی غیابِ مانعی  عدم مداخله در سنت لیبرال    . دهد  توضیح می 

مخالفـت پتیـت بـه دو دلیـل     . توسط دیگر عاملان تحمیل شده باشد     

تواند تحت سلطه باشـد، بـدون آن          یک شخص می  )١: گیرد  شکل می 

تواند متحمـل     یک شخص می  ) ٢ي بالفعلی شود و       که متحملِ مداخله  

افتد   اولی زمانی اتفاق می   . مداخله شود، بدونِ آن که تحت سلطه باشد       

شـوند،    ه تهدیداتی واقعی وجـود دارنـد امـا بـه کـار بـسته نمـی                ک

ظاهر تهدیـدي     دستانه حاضرند در جایی که حتی به        هايِ پیش   واکنش

اي در کار است که اجرا نـشده          کننده  کاري  قدرت دست . وجود ندارد 
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سـت کـه در       ست که مداخله به نفعِ شخـصی        حالت دوم زمانی  . است

ي   مداخلـه «ست کـه پتیـت آن را          ی است و این حالت     معرضِ مداخله 

ي بدون    از دید پتیت مداخله   ). ١٩٩٧پتیت،  (نامد    می» غیرخودسرانه

منظـور    این مداخله به  . کند  ست که ناآزادي تولید نمی      اي  سلطه، مداخله 

ي   تـري در یـک رابطـه        تأمین منفعت مصرح افرادي که قدرت کـم       

منظـورِ    دولتی بـه  معمولاً مداخلات   . پذیرد  اجتماعی دارند، صورت می   

 .اند تر برخورداران از این جنس مداخلات تأمین منافعِ کم

 

نفعِ عمـل   براي عمل را، به» آزادي«تواند  دلیل دوم مخالف پتیت، می 

درواقع ویژگیِ دومی . ي دو سمت رابطه، تحت تأثیر قرار دهد  آزادانه

کنـد،     ذکـر مـی      از عـدم مداخلـه      که پتیت براي تمایز عدم سلطه     

ي   مثابه  آزادي منفی به  . گیرد  ستقیماً آزادي منفیِ لیبرالی را هدف می      م

ي آزادي را در یـک        کننـده   عدم مداخله، ساختارهاي ازپیش تضعیف    

ي صـفر     گذارد و گویی همه چیـز از نقطـه          ي قدرت نادیده می     رابطه

گیـرد   فرض مـی  ي پتیت پیش  خواهانه  نگرش جمهوري . شود  آغاز می 

هـر  . ي قدرتی وجـود نـدارد       ي در هیچ رابطه   که چنین آغاز از صفر    

اسـت؛ و آن موقعیـت        ي قدرتی در یک موقعیـت واقـع شـده           رابطه

ي غیرخودسـرانه     این مداخله . محصور است در ساختارهايِ گوناگون    
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شـود، بلکـه آزادي       کردن می   نیست که سببِ نفیِ آزادي براي عمل      

کننـده   ي سـاختارهاي تـضعیف      واسطه  کردن از پیش و به      براي عمل 

حـال ایـن دسـت مـداخلات          بـا ایـن   . دیگر چنـدان آزادي نیـست     

توانند دو مـسئله   اند، می غیرخودسرانه، که براي پتیت شرط عدم سلطه     

ي   مثابـه   اولی را بـه   . کردنِ آزادي   مآبی و اخلاقی    قیم: به همراه بیاورند  

کنیم و دومـی را چـون پیامـدي کـه از آن              یک مخاطره بررسی می   

 .گیریم نظر میگریزي نیست در 

 

سـت    بودنش به این معنی      است و آیا مخاطره     مآبی مخاطره   اما چرا قیم  

حالت، اگر بخواهنـد   ها در بهترین    که باید از آن چشم بپوشیم؟ لیبرال      

کردن آزادي فراتر بروند،      از درنظرگیريِ عاملِ فیزیکی براي محدود     

د بـودن   فـردي از نـاآزا    » شـهود «ي بالفعل را بر       مفهوم عدم مداخله  

کنـد تحـت      مـی » احـساس «که آیا هر شخصی       این. اند  استوار کرده 

خـواه    امـا یـک جمهـوري     .  است یا نه و آزاد اسـت یـا نـه            مداخله

. داند شخص نابسنده می» شهود«ي بالفعل را به       کردنِ عدم مداخله    بسته

اش   بسا که شخصی ناآزاد باشد، اما خود ادراکـی از وضـع             درواقع اي 

اش در چیـست      کـه نفـع     تعبیر دیگر، درکی از این      یا به .  نداشته باشد 

نداشته باشد و بنابراین هم هنگامِ اقدام به عمل آزاديِ لازم را نداشـته              
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. باشد و هم پس از آن نتواند که آزادانه پـیش بـرود و عمـل کنـد                 

 نفعِ فـرد     اي غیرخودسرانه و به     حال زمانی که قرار است مداخله       بااین

ي  مداخلــه: رد، فرضــی حاضــر اســتتحــت مداخلــه صــورت گیــ

از فـردي کـه تحـت    » تـر   دقیـق «و  » بهتر«را  » نفع«غیرخودسرانه  

بـه ایـن ترتیـب    . دهـد  ي غیرخودسرانه است، تـشخیص مـی       مداخله

خودآیینیِ شخصی که تحت مداخله است، در معرض مخـاطره قـرار            

م به این مسئله بعدتر خواهی    . شود  مآبی پدیدار می    گیرد و امکان قیم     می

 .پرداخت

 

بنـا بـه تعریفـی      . کردن آزادي » اخلاقی«دومین مسئله ناظر است به      

شود موانعی بر سر اقدام به آزادي براي   از آزادي، هنگامی می اخلاقی

ي غیرخودسرانه صورت داد، کـه        کردن وارد کرد، یعنی مداخله      عمل

رد نفعِ مصرحِ ف    و این یعنی به   : این موانع ازحیث اخلاقی مشروع باشند     

ي دولت زمانی نامشروع اسـت        ها، مداخله     از دید لیبرال  . تحت مداخله 

امـا از دیـد     . که از حقوق مرتبط با مالکیت سرپیچی صورت گیـرد         

پتیت، موانع تنها زمانی نامـشروع خواهنـد بـود و آزادي را محـدود          

نـه  «را دنبال نکنند و به این معنـی         » منافع مصرح «خواهند کرد که    

کردن، هیچ یـک آزادي شخـصی را از بـین      زندانیمالیات و نه حتی 
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کردن آزادي نزد پتیـت بـه ایـن           بنابراین اخلاقی ). همان(» برند  نمی

تواند ناظر به آزاديِ شخص  معناست که هر آزاديِ اقدام به عملی، نمی  

تنها زمانی شخص آزاد است که اقدام به عمل کند کـه تحـت              . باشد

تواند در راستايِ منفعت خود اقدام      سلطه نباشد و این یعنی زمانی که ب       

اي غیرخودسرانه صورت گیرد  در این میان اگر نیاز باشد مداخله   . کند

و مانعی بر سرِ راه عمل خلق گردد، اگر از حیـث اخلاقـی مـشروع                

. اسـت  باشد، یعنی در راستايِ منفعت مصرح باشد، آزادي تأمین شـده        

بودن   يِ تحت سلطه    هبه این ترتیب این منفعت مصرح است که شاخص        

کـردن    اگر قرار است ببینم که کسی براي آزاد عمل        . یا نبودن است  

اش را تعقیـب      تحت سلطه است یا نه، باید دید کـه منفعـت مـصرح            

ي بالفعل، سر  که ببینیم مانعِ بالفعل، مداخله کند و نه این  کند یا نمی    می

براي فهـم  بودن یا نبودن،  شهودش از آزاد. راهش حاضر است یا خیر    

با وجـود محـدودیت بـر آزادي        . بودنش نیز بسنده نیست     میزان آزاد 

چنـان از آزادي گفـت        توان هم   کردن، تنها در صورتی می      براي عمل 

ي آن امکانِ اقدام      که آن مانع از حیث اخلاقی صحیح باشد و بواسطه         

 . شدنی گردد در راستاي منفعت مصرح
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درواقع او حتی مشارکت    . آورد  یپتیت نهایتاً به آزادي مثبت روي نم      

امـا آزادانـه    .  دانـد   ي آزادي نمی    دهنده  ي توضیح   سیاسی را هم مؤلفه   

 تعبیر دیگـر قـانون،       ي غیرخودسرانه، یا به     کردن، بر اثر مداخله     عمل

سیاسـی متمـایزي   -گذاري نظري  درواقع پتیت سرمایه  . شود  هموار می 

تعبیر   دهد و یا به     میکردن یا عمل آزادانه صورت ن       روي آزادانه عمل  

شدن در قانونی که مطـابق بـا منـافع            بهتر چنین چیزي فرقی با سوژه     

ي چنـین     از دید اسکینر، پتیت بواسطه    . مصرح شهروندان باشد، ندارد   

از دید اسـکینر از     . شود  هایی دچار می    خوانشی از آزادي در گرفتاري    

خوانی با     در هم  شدن را   خواهد منقاد قانون    جایی که پتیت نهایتاً می      آن

معنـیِ    خواهانه، به   تواند به مفهومِ آزادي جمهوري      آزادبودن ببیند، نمی  

درواقع براي یک رومی، تفـاوتی      . تمامی وفادار بماند    اش، به   نئورومی

نداشت که خود را بنابر منافعِ مـصرح منقـاد قـانون کنـد یـا یـک                  

 از دید یک رومی، انـسان زمـانی آزاد اسـت کـه         . حکومت شخصی 

درحقیقت، آزادي را بهتر    . ي دیگري نباشد    به اراده » وابسته«اش    اراده

اسـکینر،  (تعریف کرد   » غیابِ وابستگی «است به جايِ عدم سلطه با       

 بـه هـر     …مداخله«از دید اسکینر، ناآزادي نباید با       ). ٢۵۵: ٢٠٠٢

ي دیگري    به اراده » انقیاد«تعریف شود، بلکه باید با توجه به        » شکلی

ي  ي دیگـر دربـاره   صحبت از یک نظریه«و این یعنی    . رددفهمیده گ 
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از دیــد اســکینر، نگریــستن بــه آزادي از ). ٢۶٢همــان، (» آزادي

ي   اندازِ وابستگی بـه اراده      کردن از سویی، و از چشم       انداز مداخله   چشم

دیگــري، از ســويِ دیگــر، دو مــسیر کــاملاً متفــاوت درخــصوصِ 

ي   مثابـه   نی که آزادي را بـه     از دید کسا  .  کشد  پیش می » خودآیینی«

بینند، اراده تا جایی خودآیین است که نه مورد تهدید            عدم مداخله می  

تواند   که از منظرِ نئورومی، اراده نمی       درحالی. واقع و نه سرکوب شود    

ي   اي بـه اراده     آزاد از هـر وابـستگی     «کـه     خودآیین باشد، مگـر آن    

خواهد بگوید  ر میدرواقع اسکین). ٢۶٣همان، (فهمیده شود » دیگري

گویی به نگرش  ازحد درگیر پاسخ که پتیت در قرائتش از آزادي بیش

تنهـا  » کـردن    عمل  آزادانه«منفی به آزادي شده و خود نیز نهایتاً از          

پتیت پاسخ روشنی براي قانونِ . است  کردن را احصا کرده      عمل  قانونی

هنجـاري  ي آزادي، وجـه        پتیت دربـاره    درواقع نظریه . ستمگر ندارد 

شود که    زعم اسکینر این معضل از جایی ناشی می         و به . صریحی ندارد 

پـردازانِ لیبـرال، هـیچ     نظریـه . گردد قرائت منفی از آزادي جدي می 

. توجه مشخصی به شرایطی که تحت آن اراده خودآیین است، ندارند          

ها تعریف منفی از آزادي، همواره از طبیعت اراده و شرایط          از دید آن  

ها هیچ ارتباطی بینِ      از دید آن  . شود  یینی یا آزاديِ اراده جدا می     آ  خود

 .آزادي و اراده نیست
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ي دیگـري باشـد، آن        ي من به اراده     اگر آزادي، عدم وابستگی اراده    

گیرد بین اینکه آن قدرت دارد چیزي را به من  وقت تفاوتی شکل می

نکـه ازاسـاس    توانم رد یا قبولش کنم، و یا ای         کند که من می     ارائه می 

کنـد کـه بـا قـدرت          کند؟ درواقع تفـاوت مـی       من را سرکوب می   

رو هستیم؟ براي توضیح ایـن       دهنده روبه   گر یا قدرت پاداش     سرکوب

فهمـیم؟ اگـر      مسئله، نیاز است ببینیم تا از وابستگی چه چیـز را مـی            

گاه بـینِ ایـن دو دسـته        منظور از عدم وابستگی، عدم انقیاد باشد، آن       

اما اگر منظور از عـدم وابـستگی امکـانِ          .  وجود دارد  قدرت تفاوت 

ي خود باشد، چندان تفـاوتی بـین ایـن دو دسـته از                برد آزادانه   پیش

ي خود    کردن را به شیوه     توانند آزادانه عمل    قدرت نیست و هر دو می     

 .محدود کنند

 

پتیت نسبت عدم وابستگی را با مفهـوم آزادي، نـه از طریـقِ عـدم                

مندشدن از شأن گفتـاريِ مـشخص         ه  که از طریقِ بهر   وابستگی اراده،   

کردنِ دلیـل     شأن گفتاري یعنی بازشناسیِ توانِ فراهم     . دهد  توضیح می 

آوري   ي کـسی کـه بـا او در تـوان دلیـل              مثابه  و رفتار با دیگران به    
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داشتن ظرفیت داوري منطقی مطابق با گفتار و ظرفیـت          «:  مشترکیم

: ٢٠٠١پتیـت،   . (»کنـد    وصل مـی   ارتباطی که گفتار را به دیگران     

٧٢ .( زمــانی کــه یــک شــخص منقــاد زور عریــان یــا تهدیــدات

درواقع با او   . تواند از این شأن بهره ببرد       شود، نمی   گرایانه می   سرکوب

شود و درواقع او  ي استدلالی است رفتار نمی چون کسی که داراي قوه

 بـراي   اش  شـود بـدونِ توجـه بـه ظرفیـت           يِ دیگري می    منقاد اراده 

اگر من تو را سرکوب کنم، دیگر با تو در یـک            . آوردن دلیل   فراهم

 بر مبنايِ دلیلی کـه بـه         ات براي اقدام    گفتار نیستم و تو را از ظرفیت      

ها، از سوي دیگر، با      اما پاداش ). همان(ام    آن نیاز داري، محروم کرده    

این ها ظرفیت کسانی را که در معرض        این پاداش . اند  گفتار در آشتی  

در ایـن   . برند  کردن برمبنايِ دلایل از بین نمی       هایند، براي اقدام    پاداش

 را از حیـث آزادي   B قرار نیست که موقعیـتA       هاي    حالت پاداش 

، در مقایـسه بـا      Bهـا، از آزاديِ       یعنی ایـن پـاداش    . تر کند   ضعیف

 .کاهند بود، نمی وضعیتی که هنوز این پاداش به او ارائه نشده

 

اگـر  . شـود   جا مشخص می    اداش با یک تهدید از همین     تفاوت یک پ  

     پذیرشِ یک پاداش موقعیتB          را نسبت به قبل بهتر کند، ما با یک 

       پاداش سروکار داریم؛ اما اگر موقعیتB       با پذیرش آن، بـدون زور 
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گاه ما با یک      عریان، بدتر شود یا در همان موقعیت بد باقی بماند، آن          

توان گفت که یـک       اما آیا می  ). 1994ر،استین(رو هستیم     تهدید روبه 

شود؟    منجر می  Bتهدید، و نه زور عریان، به کاستن از شأنِ گفتاريِ           

 جهـت   Bپاسخ به این سوال بستگی دارد به تأثیراتی که بر ظرفیت            

تواند    دو طریق می     به A. ماند  اقدام براساسِ دلایل مقبولش برجاي می     

یـع ایجـاد کنـد و درواقـع         از سویی تطم  : این ظرفیت را محدود کند    

 براي اقدام به عمل بیارزد و       Bدلایلی فراهم آورد که بر دلایلِ خود        

 فراهم آورد که    Bشناختی بیشتري براي    از سوي دیگر دشواريِ روان    

 .با همان دلایل خودش اقدام به حرکت کند

 

گذارند،   تأثیراتی که تهدید یا پاداش بر عاملِ تحت قدرت برجاي می          

ي این است که یک تهدید یا یک پاداش از شأن گفتاريِ      هکنند  تعیین

. نفسگیِ خود تهدید یا پاداش کـاري نـدارد   به فی. کاهد یا خیر  ما می 

ي یک گروه تبهکار      طور مثال فرض کنید که من اطلاعاتی درباره         به

ترسم   ها می   اینکه از تبعات واکنش آن    » دلیل«در اختیار دارم، که به      

جاي کار مـن بـا        تا این . دهم  ر اختیار پلیس قرار نمی    ها را د    این داده 

حال اگر پلیس موفق شود با ذکـرِ        . کردنم  دلایلِ خودم در حال عمل    

اطلاعـات را از مـن      ) پـاداش (و یا پرداخت پـول      ) تهدید(مجازات  
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با این حال . کردن نیستم بگیرد، من دیگر با دلایل خودم در حال عمل

ن تهدید و پاداش از جهت کاسـتن از         ي یک قید، میا     توان بواسطه   می

تهدید معمولاً دلایل بنیاديِ ما را بـرايِ        . شأن گفتاري تمایز گذاشت   

توانـد وزن ایـن     که پاداش مـی     برد، درحالی   کردن زیر سوال می     عمل

فرض کنید دلیل بنیادي مـن، رفـاه یـا حفـظ          . دلایل را افزایش دهد   

یـن دلیـل را تقویـت        باشد، طبعاً پرداخت پول ا      کنترل خود بر بدن   

 .برد که تهدید به مجازات آن را تحلیل می کند، درحالی می

 

گویـد کـه آزادي را        قدرت سخن می  » غیرگفتاري«پتیت از اشکال    

بـودن در قبـالِ       آمادگیِ عامل را براي مسئول    «دهند، زیرا     کاهش می 

این امر درواقع بـراي     ). ٧٩: ٢٠٠١پتیت،  (» دهند  عمل، کاهش می  

که یک شخص تا چه اندازه  ست جهت سنجش این نهاییپتیت آزمون 

ي    مـشغول ارائـه    Aدر یک موقعیت آزاد است؛ سنجش اینکه عامل         

 را با ابزارِ تهدید بـه       A  ،Bبنابراین زمانی که    . تهدید است یا پاداش   

بودن    براي مسئول  Bناخواه آمادگی     کند، خواه   انجامِ عمل ترغیب می   

زعم پتیت هنگـام پـاداش    که به حالیدر. یابد در قبالِ عمل کاهش می   

تواند استقلالِ اراده را نیـز        پذیري، می   ي مسئولیت   مسئله. چنین نیست 

يِ استقلال    کنیم که مسئولیت درنتیجه     ما معمولاً گمان می   . تبیین کند 
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سـت کـه      پذیري  که این امکان مسئولیت     آید؛ درحالی   اراده به بار می   

هرچقدر مـن بـا     .  مستقل است  ي شما تا چه حد      دهد اراده   توضیح می 

دلایل خودم، خصوصاً دلایل بنیادینی چون حفظ کنترل بر بدن خود،           

ام دست به عمل بزنم، آزادترم و هرچقـدر           در راستاي منفعت مصرح   

کنش عامل قدرت چنین شرایطی را براي من محدود کند، من ناآزاد            

 .شوم می

 

 شکاف بـینِ منفعـت      ، شکلی از قراردادگرایی،    اي  در لیبرالیسم رویه  

شود؛ اگر درنظر بگیریم که با        ي خود پر می     مصرح و پاداش به شیوه    

ناخواه از موضوع بحـث       فرض درنظرگیريِ قرارداد، قدرت زور خواه     

توان گفت اگر در یـک قـرارداد، بـا     درواقع می . رود  ایشان کنار می  

درت هاي قرارداد، عاملِ تحت ق      درنظرگیريِ حداقلی از انتخاب گزینه    

هايِ عامل قدرت را بپذیرد، دارد منفعت مصرح خود را نـشان              پاداش

خواهانـه از     اي از یک منظر جمهـوري       مشکل لیبرالیسم رویه  . دهد  می

توانـد    شود، می   شرایطی که قرارداد در آن بسته می      )١: این قرار است  

در راستايِ منفعت مصرح عامل تحت قدرت نباشند و درواقع صـرفاً             

ي   ي سـلطه    در اینجـا مـسئله    . هايِ عامل قـدرت گردنـد       شمقومِ پادا 

ي طبقـاتی،     این قسم سلطه که ناظر بـر سـلطه        . ساختاري مطرح است  
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دهـد   تواند باشد، اجازه نمی جنسیتی، دینی، ملیتی و قومیتی و غیره می      

تا به همین سادگی شکاف منفعـت مـصرح عامـلِ تحـت قـدرت و            

ي ساختاري    سلطه.  آید  هم   به وفتق شود و    هايِ عاملِ قدرت رتق     پاداش

انـد   نفعِ عامل قدرت ساخت یافته ها ازپیش به گوید که پاداش به ما می  

منفعـت  )٢و نه لزوماً در راستايِ منفعت مصرح عامل تحت قـدرت،            

اي، تنها در قرارداد امکان بروز و ظهـور           مصرح براي لیبرالیسم رویه   

 و  زمـان پـیش    و هم  تر  خواه مهم   که براي یک جمهوري     درحالی. دارد

اش است که     ي فضاهايِ ممکن    پس از قرارداد، این خود جامعه با همه       

توانند منافعِ    شهروندان می . ي بروز و ظهور منفعت مصرح است        عرصه

هـاي متعـددي      هـاي مختلفـی و در چـارچوب         شان را به شیوه     مصرح

 .ي بیانگريِ آنان محدود به قرارداد نیست عرصه. تصریح کنند

 

و رعایت آن،   » شأن گفتاري «خواهی پتیت، با درنظرگیري       وريجمه

توضیحی از اینکه چرا آزادي یک شخص با دریافت تهدید نسبت به            

راه توضیحِ این امر از     . دهد  یابد، ارائه می    ها کاهش می    دریافت پاداش 

ها ما  پاداش. شود پذیري ممکن می  رهگذرِ کاهش یا افزایش مسئولیت    

توانند بـه انقیـاد مـا         که تهدیدها می    کنند، درحالی   یتر وابسته م    را کم 

توانیم مسئول کنشی که صورت       ، می   در مواجهه با پاداش   . منجر شوند 
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که هر چقدر بر اثر تهدید کـاري از مـا سـر               دهیم باشیم، درحالی    می

ست کـه     پذیري  و این میزان مسئولیت   . تر از همیشه مسئولیم     بزند، کم 

ي مـا بـه       ي ما، میزان عدم وابستگیِ اراده     اي براي میزان آزاد     شاخصه

 .آورد ي دیگري، فراهم می اراده

 

          شأن گفتاري هنگام مواجهه بـا قـدرت آنچه که تحت عنوان رعایت

ي قدرت بـه آن پرداختـه    دهنده، از سوي پتیت، در یک رابطه       پاداش

خواهی به آزادي منفی مـد نظـر لیبرالـی     شود، ذیل نگاه جمهوري     می

ي توجه بـه پـاداش یـا تهدیـد، هنگـامِ              درواقع مسئله . ردگی  قرار می 

درواقـع نخـست کنـشی از       . کردن معنادار است    براي عمل » آزادي«

توان دید که آیا شأن گفتـاري         می» گاه  آن«زند،    سوي قدرت سر می   

اگر ایـن کـنش تهدیـدآمیز       . شود یا خیر    با رد یا قبول آن لحاظ می      

تـه شـده، و اگـر ایـن کـنش      باشد، ازپیش شأن گفتاري نادیده گرف    

دهنده باشد، با درنظرگیري اینکـه بـا رد یـا قبـول آن شـأن                  پاداش

گردد یا خیر، امکان ارزیـابی میـزان آزادي           گفتاري فرد رعایت می   

پرواضح است که این نگاه کاري به آزادي مثبت و یـا            . آید  پدید می 

عـدم  درواقع پتیت عمل آزادانه را در نـسبت بـا           . شونده ندارد   اعمال

             وابستگی اراده و در شرایطی که کنشِ آغازگر از سويِ عامل تحـت



 4185 

امـا اگـر از منظـر اسـکینر بـه عـدم             . دهد  قدرت است، توضیح نمی   

دهـد؟ آیـا      بندي رخ مـی     وابستگی نگاه کنیم چه تفاوتی در صورت      

به فهمی از آزادي مثبت، آزادي      » عدم وابستگی اراده  «اسکینر با قید    

کنش » آغازگر«تحت قدرت است و خود      مؤسس، آزادي کسی که     

 شود؟ است، متصل می

 

آورد که هر توجه      خواهی اسکینري، این امکان را فراهم می        جمهوري

دهنده، در یک نگـاه حـداکثري، مـستعد           و تأکیدي بر قدرت پاداش    

درواقع عامل تحـت قـدرت اگـر        .  و چاکرمآبی شود    »نوکرصفتی«

براي اینکه بتواند توجه قـدرت      اي وجود دارد،      بداند قدرت مزددهنده  

. دهـد  مزددهنده را به سوي خود جلب کند، کُرنش از خود نشان مـی  

. معنادار اسـت  » بردگی«به همین معناست که براي اسکینر، پارادایمِ        

ي   کند و در هـر رابطـه        شبیه یک استعاره عمل می    » بردگی«درواقع  

امل قـدرت،   اش پیدا شود، حتی اگر سمت ع        تواند سروکله   قدرتی می 

اسـکینر  . را داشته باشد یا از خـود نـشان دهـد       ترین حسن نیت    بیش

خواهان رومِ باستان، چون تاکیتوس، و        نویسد که از دید جمهوري      می

هاي  محدودیت«خواهان انقلاب انگلستان، چون جان میلتون،  جمهوري

متعددي نسبت به آزادي عمل ما وجود دارد که نه از موانع فیزیکـی              
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ي دیگـري، و حتـی نـه از خطـر و              ه و نه از تحمیـلِ اراده      ناشی شد 

ایـن  . »تهدیدي که بر اثر اجبار و تحمیل ممکن اسـت اتفـاق افتـد             

در این حالت ما از کـسانی       . شوند  واري ناشی می    ها از برده    محدودیت

توانیم کلام یا عملی نـاب و باعظمـت          نمی«وار دارند،     که منشی برده  

گفتن به صاحبِ قدرت، یـا   ایلی به سخنِ حق انتظار داشته باشیم، یا تم    

کـردن مطـابق      هاي صـادقانه و عمـل       دادن داوري   آمادگی براي ارائه  

 ).١٣٩٧اسکینر، (» ها آن

 

داند که ذیلِ قدرت      را خصلت کسانی می   » واري  برده«هرچند اسکینر   

رسد که امکـان رادیکـالی در       برند، اما به نظر می      خودسرانه به سر می   

ي   تـوانیم داعیـه     درواقـع مـی   .  نگاه پتیت نهفتـه اسـت      آن نسبت به  

عمل «را تا حد نهایی خود براي تصور        » نوکرصفتی«و  » واري  برده«

کسانی . و پرداختن به آزادي مثبت، آزادي مؤسس، بکشانیم       » آزادانه

اي  که هر مناسبتی را به چالش بکشند و بـا روحیـه             که ناتوانند از این   

رو شـوند،     شان روبه   ورزي  هاي کنش   امکانبا محدودشدنِ   » جو  ستیزه«

بـه ایـن معنـا      » وار  برده«زندگی  . اند» وار  برده«در خطر انجامِ کنشی     

ي اجتماعی باشد، اما از آن حیث که از           تواند یک زندگیِ روزمره     می

اگـر  . اسـت   بهـره مانـده     هاي انتقادي خود براي تغییر امور بی        قدرت
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عمل غیرنوکرصفتانه و بنابراین    ي کانونی تعریف آزادي، امکان        نقطه

توانیم یک مفهـوم   گاه می بازیابیِ دائمی و مستمر خودآیینی باشد، آن 

شدن و    رادیکال از آزادي در اختیار داشته باشیم که ازاساس با اجرایی          

درست است کـه از یـک       . است  تمرین مداومِ خودآیینی گره خورده    

بالفعل درنظر گرفتـه    ي    منظر لیبرالیستی، قدرت تنها در شکل مداخله      

شود و آزادي یک فُرصت است که در یـک دقیقـه بـه چنـگ                  می

شدن دارد،  آید و مشخص نیست در یک فرایند چطور امکان محقق می

ي رادیکال، این قدرت اسـت کـه          خواهانه  اما از یک منظر جمهوري    

اگر یک فُرصت و یک نهفتگی باشد هم باز قدرت اسـت و             » حتی«

ست کـه بایـد       شود و از این رو آزادي، مفهومی        به ناآزادي منجر می   

قـدرتی کـه بـه اجـرا        . باشد» آزادي«چنان    اجرا و اعمال شود تا هم     

، و ایـن    )٢٠٠۴کـارتر،   (چنان یک قدرت اسـت        آید هم هم    درنمی

که آزادي باشد، باید اعمال و اجرا شود و نـه     ست که براي آن     آزادي

خواهی   ترتیب جمهوري   اینبه  . که یک فُرصت و دقیقه باقی بماند        این

رود   هاي ناآزادي می    ، به سنجش موقعیت    واري  رادیکال با شاقولِ برده   

کـه آزادي را چـون        که همیشگی و همواره است و در پیِ آن است           

اما آزادي  . نشیند، پی بگیرد     لحظه از پاي نمی     تحققِ فرایندي که یک   

نیـاز    دسـرانه بـی   تواند از وقوعِ مداخلات غیرخو      شونده، آیا می    اعمال
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تواند از خودآیینی سخن      گاه چطور می    باشد؟ و اگر نیازمند است، آن     

 مآبی را پس زند؟ بگوید و قیم

 

 مآبی گیِ قیم معضلِ خودآیینی و دوسویه

اي مبتنی بر قـدرت اجتمـاعی،       ي اجتماعی یا بهتر بگوییم رابطه       رابطه

درواقـع  . سـت ها گرم به باورهاي اجتماعی یا ایدئولوژي همواره پشت 

اندازند، نقش مرکـزي      ها که هنجارهاي پذیرفتنی را جا می        ایدئولوژي

شناسان ایـن نقـش       اکثر جامعه . کنند  در پایداريِ روابط سلطه ایفا می     

خواهان هم به سـه دلیـل         زمان جمهوري   هم. اند  محوري را تأیید کرده   

هـا، باورهـا و       بـسیاري از ارزش   )١: انـد   روشن با این تأییـد همـراه      

آلِ   هايِ ساختاريِ شرایط غیرایـده      ترجیحات موجود تحت محدودیت   

از )٢انـد،     گرِ روابط سلطه    تر بیان   اند و بنابراین بیش     سلطه شکل گرفته  

خواهان براي اینکـه بتواننـد قـانونی خـوب را             سوي دیگر جمهوري  

درواقـع  . ها و باورهاي اجتماعی دارند      پایدار نگه دارند، نیاز به ارزش     

ستیزي باشند تـا بتواننـد         و باورهاي اجتماعی باید مبلغِ سلطه      ها  ارزش

قانون خوب را پشتیبانی کنند و اگر چنـین نباشـد، فـضیلت مـدنی               

و ) ٣زیستن آب خواهـد رفـت         هم  تضعیف خواهد شد و اخلاقیات با     
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ي استقلال و  کننده  ها و باورهاي اجتماعی منتفی      آخر اینکه ایدئولوژي  

دار یـک جمهـوري بـه         چیزي که فضیلت طلایه   همان  . اند  خودآیینی

هـا و، دراینجـا، نظـرات         شهروندانی که وابسته به اراده    . رود  شمار می 

توانند قوايِ انتقادي خویش را به کار گیرند و عـزت             اند، نمی   دیگران

عـزت  .  است، به نمایش بگذارنـد      ي شهروندي   شان را که لازمه     نفس

هـایی    ها در مقـامِ هویـت       که آن نفسی که ادراکی پایدار است از این      

 .ي کافی ارزشمند که در حیات سیاسی مشارکت کنند اندازه مجزا به

 

 استقلال و خودآیینی شهروندان صرفاً یک وضعیت ابژکتیو و حتـی           

. ست  سوبژکتیو نیست، بلکه ناظر بر الگوهايِ بیناسوبژکتیوِ بازشناسی       

توانـاییِ  «تیو یعنـی،    زعم پتیت، این شکل از خودآیینیِ بیناسوبژک        به

دیگـر، بـا اطمینـان از شـأنِ           کردن به یکدیگر، در چشمان یک       نگاه

پتیـت،  (» اجتماعیِ یک شخص، یعنی داشتنِ حق اجتماعی و قـانونی     

شـدنِ    نبـودن، بازشناسـی     به این ترتیـب تحـت سـلطه       ). ١٩٩٧:٧١

رسـد   اگر چنین چیزي اتفاق بیفتد، بـه نظـر مـی   . بیناسوبژکتیو است 

هایی که بـه مـن در           ي میان منفعت مصرح و پاداش       اصلهتاحدودي ف 

درواقع سـمت واجـد     . گردد  شود، پر می    ي قدرت ارائه می     یک رابطه 

دهد که    ي اجتماعی پاداشی به من ارائه می        قدرت بیشتر در یک رابطه    
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عنوان یک شخص صاحبِ حق اجتماعی و قـانونی      از بازشناسی من به   

سو بـا دیگـر افـراد     نم نفعِ خودم را، هم  توا  حکایت دارد و من نیز می     

.  خودم، به عاملِ قدرت نشان دهم و در جهت آن گام بـردارم              نفع  هم

درواقع در شرایط بازشناسیِ بیناسوبژکتیو، هر پاداشی، اگر قرار است          

به آزاديِ بیشتر من کمک کند و نه اینکه من را ناآزادتر سـازد، در               

اي کـه     به زبان پتیـت، آزادي    . راستايِ منفعت مصرح من خواهد بود     

: شـود  فهمیده مـی »  کنترل گفتاري«ي   مثابه  سلطه ناقض آن است، به    

ــاکت « ــه س ــد گــواهی باشــد علی ــاري بای ــرل گفت ــا  کنت ــدن ی ش

. ماندن یا انکارشدن و پاسخی نـشنیدن      باقی  شدن یا نشنیده    گرفته  نادیده

 با   گفتاراي درون ي سوژه مثابه  شدن به   کنترل گفتاري یعنی بازشناسی   

شهروندان درون  ). ١۴٠: ٢٠٠١پتیت،  (» صدا و گوشی از آنِ خود     

مندنـد کـه مـستحق و         یک جمهوري زمانی از کنترل گفتاري بهـره       

. شود  ها اعمال می    کردن با قدرتی باشند که بر آن        توانمند براي مجادله  

است کـه   » سوژه درون گفتار  «توانیم بگوییم شخصی یک       زمانی می 

کـردن دسـتورها و    ی در نظر بگیریم که ارزش توجیه او را چون کس   

زمـانی کـه چنـین    . شود را دارد اش روانه می هایی که به سمت   کنش

هایی که از سويِ      نباشد، و او در آن حدي نباشد که دستورها و کنش          



 4191 

شود را ارزیابی کند و اگـر موجـه    اش روانه می  عامل قدرت به سمت   

 .گفتار نیست و یک برده استي درون  نیافت، رد کند، او یک سوژه

 

سـت بـراي      تـري   ي کنترل گفتاري، توضیح جذاب      مثابه  عدم سلطه به  

درواقع . مفهوم خودآیینی، تا قرائتی استعلایی و عقلانی از این مفهوم         

ي   چون یک سوژه    من هم : گونه تصویر کرد    توان این   خودآیینی را می  

کـس   هـیچ درون گفتار، واجد صدا و گوشی از آنِ خـودم هـستم و      

تواند که این صدا و گوش را، ذیل هر نام و یا با هـر عنـوانی از                    نمی

آلِ   ي مترقی، یـک ایـده       حتی یک قانون خوب، یک ایده     . من بگیرد 

اسـت،   جویانه، تا زمانی که صدا و گوشِ من را از من نگرفتـه           برابري

گر نیست؛ زمانی کـه صـدا و گوشـم را             تواند ادعا کند که سلطه      می

به همین منوال، . گر، با لباس مبدل است ، خود یک سلطهتصاحب کند

مآبی نهفته در     تر اگر بگوییم قیم     مآبیِ نهفته در آزادسازي، یا دقیق       قیم

داند و درواقع منفعت      را چه کسی بهتر می    » منفعت«این رویکرد که    

چنـان   توانـد هـم    دهد، تا زمانی می     را چه کسی تشخیص می    » واقعی«

ي  بـردنِ صـدا و قـوه    دست به تحمیق یا ازبـین   بخش باشد که      رهایی

» محـض   بـه «. شود، نزنـد    تشخیصِ عاملی که قدرت بر آن اعمال می       

اي اتفاق بیفتـد و صـدا و گـوشِ            پنداري  اینکه چنین تحمیق و نادان    
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ي   گـاه هـر ایـده       عاملِ تحت قدرت، به قول پتیت، سـلب شـود، آن          

اسـت؛     آفریـده  ي جدیـدي    مآبانـه، سـلطه     پیشرویی، با رویکرد قـیم    

 .است آزادسازي، انقیاد دیگري به همراه آورده

 

، در دو طـرف       و یک مارکسیست ارتـدوکس      یک لیبرالِ جوهري  

از منظر یـک    . اند  خواهانه به خودآیینی ایستاده     مخالف نگاه جمهوري  

کند تا بگوییم    يِ محدودیت بالفعل بر انتخاب کفایت می        لیبرال کمینه 

هرچنـد کـه او     . اسـت    قـدرت حاصـل شـده      که آزادي عامل تحت   

تر درگیريِ آزادي انتخاب است، اما        ي خودآیینی ندارد و بیش      دغدغه

سـت کـه مـن        توان گفت از نگاه یک لیبرال، خودآیینی زمـانی          می

اقدام به عمل را، با درنظرگیري نبود عاملی فیزیکـی بـراي     » آزادي«

مـان مقـرر بـراي    ترین تـزاحم را در ز   آنچه کم . انتخاب، داشته باشم  

. ي آزاديِ انتخـاب اسـت     آورنـده   کند، شرایط فراهم    انتخاب ایجاد می  

تو . انتخاب براي یک لیبرال بسیار محدود است      » محدودیت«ي    دایره

ي امکانِ آزادي انتخاب است، مگر خلافـش          جا عرصه   گویی که همه  

دربرابـر، یـک مارکسیـست ارتـدوکس اسـت کـه بـا           . ثابت شود 

ي  و کنــارزدنِ پــرده» منفعــت واقعــی«ی بــه درنظرگیــريِ آگــاه

ایدئولوژیک، هر امکانی را براي آزاديِ انتخاب، به        » ازخودبیگانگی«
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تو گویی که تا پـیش از تحقـق         . زند  گره می » واقعی«تحقق منفعت   

واقعی هیچ امکانی براي آزادي انتخاب وجود ندارد و هـر           » منفعت«

ي کار و  دارانه  شرایط سرمایهوار و ذیلِ   انتخابی، تنها یک انتخابِ برده    

بـراي یـک    . انـد   ي ایـن شـرایط      دهنـده      جلوه  هايِ طبیعی   ایدئولوژي

ي  مارکسیــست ارتــدوکس، درســت عکــس یــک لیبــرال، دایــره

انتخاب که باید براي آزادي عمل برچیـده شـوند، بـه            » محدودیت«

داري   تـا وقتـی کـه سـرمایه       . سـت   داري  ي خود نظام سرمایه     گستره

اي براي کارگران وجود ندارد و تا زمانی  »واقعی« منفعت پابرجاست،

که این نظام پابرجاست، کنش آزادانه معنـاي چنـدانی نـدارد مگـر              

خودآیینی واقعـی، زمـانی     . که سرنگونی آن را هدف گرفته باشد        آن

 .داري برچیده گردد شود که سرمایه ممکن می

 

ارکسیـستی و  هاي مختلفی از نگـاه م  در دو سر این دو طیف گرایش      

ي مناسـبِ     بـه زعـم ایـن مـتن امـا، نقطـه           . اند   شده  لیبرالیستی واقع 

از منظـر   . ست  خواهی انتقادي   درنظرگیريِ خودآیینی از آنِ جمهوري    

هاي حاکم بر انتخـاب در یـک          اي، محدودیت   خواهی  چنین جمهوري 

بـه  . شـوند   قرارداد، چه با شرایط حداقلی و چه حداکثري، مرتفع نمی         

از سوي دیگر، تمایز    . ارداد ضامنِ آزاديِ شهروندان نیست    تعبیري قر 
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و درواقـع   » مـصرح «با منفعـت    » واقعی«برقرارکردن میان منفعت    

ها تمام آزادي انتخاب ما را به         دادن اینکه ایدئولوژي    تلاش براي نشان  

مـآبی، تحقیـر ادراکـات        راحتی سر از قـیم      تواند به   اند، می   بند کشیده 

    مراتبیِ تشخیص درست از غلط درآورد       نظم سلسله عمومی و بازتولید .

مراتبـی در     دربرابرِ عدم کفایت قرارداد و خطرِ بازتولید نظـم سلـسله          

خـواه    ، بـراي یـک جمهـوري      )درسـت (» واقعی«تشخیص منفعت   

اند که صدا و گوشـی از آن خـود            شهروندان زمانی آزاد و خودآیین    

بـه   »پـذیري   مجادلـه «اي به سر ببرنـد کـه          داشته باشند و در جامعه    

رسمیت شناخته شده و نهادهاي مختلف حکمرانی بر اساس آن سامان    

خـواه انتقـادي، ماننـد یـک مارکسیـست            جمهـوري . گرفته باشـند  

آل استعلایی که تنها پـس از         ارتدوکس، خودآیینی را چون یک ایده     

سـو بـا دیگـر        او هـم  . بینـد   داري میـسر خواهـد شـد، نمـی          سرمایه

شدنِ   مند  بخشی و قدرت     به خودآیینی از منظر توان     خواهان،  دموکراسی

بـراي او منفعـت     . کنـد   برد منافعِ خود نگـاه مـی        شهروندان در پیش  

، منفعتی کـه خـود شـهروندان براسـاس یـک گفتگـويِ              »مصرح«

اولویـت  » واقعـی «کنند، به منفعـت       ناپذیر، بر سرش توافق می      ن  پایا

منفعت آن را آشکار    ست که صاحب      منفعتی» مصرح«منفعت  .  دارد

آغـشته بـه حجـابِ      » واقعـی «منفعت  . کند  و با صدايِ بلند اعلام می     
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در تعبیـرِ نخـست امکـانِ    . ست و باید بـه آن آگـاه شـد       ایدئولوژي

ست که دومین تعبیـر را از          از زمانی   یابیِ خود شهروندان بیشتر     قدرت

چراکـه در تعبیـر دوم، لـزومِ کـسبِ          . منفعت مـلاك قـرار دهـیم      

اي براي کنارزدنِ ایدئولوژي وجـود دارد کـه خـود بـالقوه               یآگاه

 .مآبی گردد تواند مولد فرادستی و فرودستی باشد و مقومِ قسمی قیم می

 

خـواهی    این ترجیح به این معنا نیست که در این قـسم از جمهـوري             

خـواهی   اگر چنین بـود کـه دیگـر جمهـوري         . هنجاري وجود ندارد  

موسعاً ناظر به رعایت حقِ همگـان بـراي       اما هنجار آن    . انتقادي نبود 

به این ترتیـب هنجـارِ      . داشتنِ صدا و زیستنی عادلانه و آزادانه است       

بخشیدن به شهروندان بـراي داشـتنِ چنـین     و قدرت » صدايِ سیاسی «

. ي حداقلی از خودآیینی براي شـهروندان اسـت          کننده  صدایی، تأمین 

یسم ارتدوکس، تحقق خواهی انتقادي برخلاف مارکس آرمان جمهوري

پایـان    خودآیینیِ کامل نیست؛ بلکه به خودآیینی چون یک نبرد بـی          

گذاري، برآوردن شرط حـداقلیِ       ي مبناییِ سیاست    نگرد که وظیفه    می

 .تضمینِ تحقق صدايِ سیاسی: آن است
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در تعریف  » عدم وابستگی «جایی که     خواه از آن    ري  براي یک جمهو  

بـه یـک ایـده بـراي        » وابـستگی  «اسـت،   آزادبودن، گنجانده شـده   

بنـابراین هـر   .  اسـت  یـک وابـستگی  » چنان هم«شدن هم،    خودآیین

اي، هرچقــدر هــم  بخــش، هــر اراده اي، هرچقــدر هــم رهــایی ایــده

رقم » وابستگی«گیر شود که      تواند تا بدان پایه جاي      دهنده، نمی   وعده

ی بـه   امـا بـدبین   . بر گـردد    گیر و راه    بزند و خود در مقامِ قیمی دست      

اي   وابـستگی . معنايِ انکار هر شکلی از وابستگی نیـست         وابستگی، به 

مآبانـه مـدنظر      زمان غیرقیم   خواهانه و هم    تواند از منظر دیگري     که می 

 .است» وابستگی متقابل«قرار گیرد، 

 

درواقع گـاهی   . مآبی باید به دوسویگیِ آن دقت کند        هر نقدي به قیم   

فـرد یـا گروهـی را کـه در          ممکن است هر حرکتی که قرار باشد        

معرضِ آسیبِ بیـشتري قـرار دارنـد، از موقعیـت خطـر دور کنـد،              

رسانی را    اما مهم است که مرز بینِ نیاز به کمک        . مآبانه تلقی شود    قیم

گرفتن قدرت و صدايِ فرد یا گروه در معرضِ آسیبِ بیشتر             با نادیده 

یـا  این مرز بـه آن سیاسـتی کـه معطـوف بـه افـراد و          . نگه داشت 

. بخـشد   هايِ در معرضِ آسیبِ بیشتر است، هوشیاريِ مداوم می          گروه

شـان از جـنسِ       رسـانی   آورد و کمـک     هوشیاري در قبالِ اینکه روي    
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اي که از کسانِ      ي قدرت و توانایی     گویی که بر همه   . مآبی نگردد   قیم

. توانـد سـر بزنـد، مـشرف اسـت        پذیري بیشتر می    در معرضِ آسیب  

زعم جودیت باتلر، در گـروِ فهـم از           اي، به   ريپیداکردنِ چنین هوشیا  

. ي ماسـت  پذیريِ دوجانبـه  وابستگیِ مقابل ما به هم و بنابراین آسیب     

پذیري ما بسته به شرایط زیست مـا مطـرح          هم وابستگی و هم آسیب    

پذیریم و هم در  طور اشتراکی آسیب    شوند و به همین معنا ما هم به         می

پـذیري    هرچند که میزان آسـیب    . یما  مان به هم وابسته     شرایط زیست 

، امکـان    متفاوت است، اما چون وابستگیِ متقابل زیستی وجود دارد        

). ١۴٠١بـاتلر،  (پذیري بیشتر نیز همواره حاضر است     سرایت آسیب 

ــین ــه هم ــه    ب ــوف ب ــه معط ــتی ک ــر سیاس ــه ه ــت ک ــور اس  منظ

ست، باید این شرایط دوجانبه را پیش چشم داشته باشـد             پذیري  آسیب

پـذیران را تمامـاً    اي کـه آسـیب   مآبانه الامکان از رویکرد قیم    حتیتا  

انگـارد،    شان را نادیـده مـی       هاي  گیرد و مقاومت    قدرت در نظر می     بی

 .فاصله ایجاد کند

 

  متافیزیک صدا
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 مقـدر   ِ«خـودایمنی «ي دموکراسی متحملِ یـک        گوید ایده   دریدا می 

امـا دقیقـاً    . آینـد   لوازمات آزادي و برابري با هم جور در نمی        : است

پذیراییِ تفکر  «ست که دموکراسی از شکلی از         سبب همین بیماري    به

مند است    بهره» بودن در قامت یک ناممکن      ممکن« و    »آوري  و دلیل 

اوانـس،  (بخشد    اولویت می » واحد سیاسی «که به آن در نسبت با هر        

هاي درونـی ایـن خـودایمنی         درواقع بازشناسیِ محدودیت  ). ٢٠١۶

زایی که تحت نامِ دموکراسـی عمـل    اند علیه هر سیاست آسیب   تو  می

ي درونِ خـودایمنیِ      از دیـد اوانـس، وعـده      . کند، قد علـم کنـد       می

ي او    دموکراسی، یعنی دموکراسی در راه، از وجه دیگري از اندیـشه          

هایش براي سـه فـضیلت سیاسـی؛          صدا و دلالت  : ست  قابلِ ردگیري 

.  یا همان خلق صداهاي جدیـد        و باروري   ، دیگرگونگی  همبستگی

نشینیِ رادیکالِ تفاوت     ي دریدا از دموکراسی در راه، هم        درواقع، ایده 

اتحـادي کـه درونِ خـودش متفـاوت اسـت و ایـن              . و اتحاد است  

وقت با خودش یکی      آفریند؛ هیچ   بودن را از درونِ خودش می       متفاوت

، یـک    طي یک دستورِ نامـشرو      مثابه  دموکراسی در راه، به   . شود  نمی

این دموکراسی، از جنس یک     . هاي مهمی به همراه دهد      وعده، دلالت 

ما » واقعی«و  » محسوس«ها نیست؛ چراکه      آلیست  آل مدنظر ایده    ایده

 را بـه بعـد موکـول کنـیم؛           گـذارد کـه آن      گیرد و نمی    را در برمی  
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و از سوي دیگـر هـیچ       . کند  ما را تصرف می   » اکنون  جا و هم    همین«

» محقـق «تواند که آن را به سرانجام برسـند و             نمی ي»توانم  من می «

دلالت دیگر این است که قلمرو امر  . ببخشد» فعلیت«تمامی    کند و به  

شـونده و     دگرگـون » کاملاً«مشروط و نامشروط، ممکن و ناممکن،       

 )همان. (اند ناپذیر مرتبط با هم اي تفکیک گونه به

 

» تفـاوت بـه محتـوا       بی«و  » از بالا «که    این دموکراسی بیشتر از آن    

و از درونِ بازيِ متقابـلِ      » ازپایین«چون دستوري نامشروط باشد،       هم

تـر،    طور دقیـق    به). ٢٠٠۵دریدا،  (آید    گفتگومحورِ صداها از راه می    

زمان جدايِ از هم      ها را با هم و هم       بازي متقابل خلاق میان صداها، آن     

مـان و مکـانِ     صداهایی که بدنِ آگنوستیک جامعه و ز      . دارد  نگه می 

هر صدا با خودش این همان و در عـین حـال،            . سازند  این بدن را می   

اسـت  ) هویت(همانی    يِ این   بنابراین، تفاوت درواقع رانه   . دیگر است 

انـد،    هم مـرتبط    يِ صداهایی که درحالتی پیش از آگاهی به         و ما میانه  

 ـ          ه ساکنیم و این به تلاش ما بستگی دارد که تا چه میزان از جهانی ک

ي   مثابـه   ارجاع بـه نقـش مـا بـه        . گوییم  ما را احاطه کرده، سخن می     

. دهـد   بنـديِ ایـن بـدن را نـشان مـی            گویانِ این صداها، زمـان      سخن

. ناپذیر میان صداها جدا نیست      بندي بدن جامعه از دیالوگ پایان       زمان
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تـر بـه چـالش        پـذیريِ وسـیع     دیگر را براي شنوایی     این صداها یک  

. کنند مختلفی را به فضايِ باز دموکراسی منتسب میکشند و معانیِ  می

همانی و دیگري را با خود حمل         ي حرکت صداهایی که این      واسطه  به

دهد؛ بدنی    اش ادامه می    دائمی»  دگردیسی«کنند، بدن اجتماعی به       می

جـایی    از آن . ماند  حال متفاوت باقی می     همان و درعین    که همواره این  

مانده است،    زمان دیگريِ باقی    همانی و هم   که هر صدایی بخشی از این     

بخـشی بـه صـدایی        واسطه، ارزش   درنگ و بی    تصدیق هر صدایی، بی   

چـه در ذهـن دارد بـدون تـرس سـخن              هر کس از آن   . دیگر است 

همبستگی در گروِ این امکانِ . شنود گوید و دیگري را شجاعانه می می

 .عانهگفتن از خود بدون ترس و شنیدنِ شجا سخن: توأمان است

 

ي   ست که باید از یـک سـمت رابطـه           زدن، کنشی    حرف  بدونِ ترس 

اما براي دگرگونی اجتماعی بـه چیـزي بـیش از           . اجتماعی سر بزند  

اگـر تنهـا صـداها قـدرت بیابنـد،          . زدن بدونِ ترس نیاز است      حرف

سمتی که باید صداها را بشنود نیـز بایـد          . شود  دگرگونی حاصل نمی  

زدن بدون ترس و شنیدن       بنابراین حرف . اشدمهیايِ شنیدنِ شجاعانه ب   

دگرگونگی نیز در دریدا، خیـري      . ي تغییرند   شجاعانه، دو رويِ سکه   

هایی که    ي صداها، حتی آن     همه: پذیري نیست   ي مهمان   جداي از ایده  
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رسند، باید بتواننـد شـنیده شـوند و از            نظر می   برخلاف دموکراسی به  

دگرگونگی . ده تأثیر بگذارند  ها سخن گفته شود و بر گفتارِ شنون         آن

و . خود به باروري صداها، سومین فضیلت سیاسی، کمک خواهد کرد   

در کار نباشد و گمان نکنـیم در  » بودنی ناب«ست که هیچ   این زمانی 

در ایـن میـان     . وجود ندارد » آلودگی«ي جامعه     شونده  بدنِ دگردیس 

: سـخ داد  تـوان بـه او پا       اگر کسی بخواهد از اصلِ عدالت بپرسد، می       

پذیريِ یکسانِ صداها و شرایط اقتـصادي و اجتمـاعیِ ناتمـام            شنوایی

ما «: آید  این اصل از اصلِ اخلاقیاتیِ دریدا می      . براي تحقق این امکان   

 ).١٩٩٢دریدا، (» دیگر را بشنویم باید به هر زبانی یک

 

اما تعبیري کـه او  . زند دریدا از دموکراسی، و نه جمهوري، حرف می       

اسیِ در راه در کنـارِ دموکراسـیِ دچـارِ خـودایمنی ارائـه              از دموکر 

. مـان از جمهـوري کمـک کنـد          تواند به ما در بسط فهم       دهد، می   می

. سـت   ي شـهروندي    خـواهی در بنیـاد خـود یـک نظریـه            جمهوري

ــوري ــسخه  جمه ــز ن ــادي نی ــواهی انتق ــر   خ ــی ب ــشرو، مبتن اي پی

بنـدي    خـواهی را صـورت      دموکراسی و فراگیر از جمهـوري       سوسیال

هایی که به برابـريِ   در امتداد با دیگر نظریه). ٢٠٠٨لابورد،(کند   می

ــده  ــد، ای ــر دارن ــک نظ ــوري  دموکراتی ــادي،  آل جمه ــواهی انتق خ
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ست که شهروندان در آن از موقف مدنی مبنایی اما پربار و     اي  جامعه«

غنی در شکلِ داشتنِ صداي سیاسی، خودمختـاريِ مبنـایی شخـصی،            

 ـ    فرصت يِ   هـاي مـادي و بازشناسـیِ دوجانبـه          ر، ظرفیـت  هـاي براب

در یک جمهوري   . برند  بیناسوبژکتیو درمقامِ شهروندانی برابر بهره می     

اي که عـضویت براسـاسِ طرحـی          تنها از مواهب عینی     شهروندان نه 

آورد، برخوردارنـد بلکـه از        عادلانه از اصناف اجتماعی به همراه می      

خورده با چنین عضویتی بهـره        مواهب سوبژکتیو و بیناسوبژکتیو گره    

ي این مواهب حسی مهم وجـود دارد؛ حـس            ي همه   در میانه . برند  می

شـوند و خـود نیـز دیگـران را            ها توسط دیگران دیده مـی       اینکه آن 

چون کسانی که عضوي تمـام و بـدونِ نقـص از چنـین                بییند هم   می

خواهـان    خواهان انتقـادي برابـري       به این معنا جمهوري    …اند  طرحی

اند که شـهروندان      ها دلنگران کیفیت روابطی     آن. جتماعی نیز هستند  ا

هايِ وسـیع     پردازند که نابرابري    با هم از آن برخوردارند و به این می        

ها در تجـارب زنـدگی چگونـه شـأنِ مـشترك              در شرایط و تفاوت   

خـواهی    در جمهـوري  ). ١١همـان،    ( »کنـد   شهروندي را متأثر مـی    

يِ تأمین صدايِ   توان امید داشت که بواسطه      ، می انتقاديِ مد نظر لابورد   

کننـد،    سیاسیِ شهروندان و توجه به شرایطی که این صدا را متأثر می           

، چه از سوي اکثریت باشد چه اقلیـت، فعـال     »ها  شدن هویت   سیاسی«
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خواهانه، دعاويِ مـرتبط      يِ جمهوري   آل جامعه   نگردد؛ چراکه در ایده   

آلی از همبستگیِ فراقومیتی      طلبانه و ایده   با هویت منقاد عدالتی برابري    

 .هستند

 

رعایــت صــدايِ سیاســیِ شــهروندان در قلمــرو جمهــوري، تــأمین 

درواقع قـرار نیـست کـه       . از خودآیینی براي ایشان است    » حداقلی«

هـایی   مآبانه که غالباً از سوي دولت یا نهادها و سازمان        رویکردي قیم 

منفعـت  «ص یا گروهـی را از       آید، شخ   با مشیِ دولتی، به اجرا درمی     

اش آگاه کند، بلکه قرار است تا اطمینان حاصـل یابـد کـه                » مصرح

شرایط را برايِ تأمین حداقلی از خودآیینی هنجـاري، امکـان فراتـر             

» منفعت مصرح «عنوان    چه که سازوکارهاي ایدئولوژي به      رفتن از آن  

لی در  ایـن تـأمین حـداق     . اسـت   کنند، فراهم آورده    تبلیغ و تبیین می   

کردن شرایط بروز صدا، بدون ترس، و شنیدن صـدا، باشـجاعت،         امن

خواهی انتقـادي دربرابـر       به قول لابورد، جمهوري   . پذیرد  صورت می 

: ٢٠٠٨لابـورد،   (نـشاند     را مـی  » صدا«،  »انتخاب«استراتژيِ لیبرالیِ   

ست که شـهروندان   ي عدم سلطه، زمانی  مثابه  از دید او آزادي به    ). ٢۴

گرنـد، آزاد     انگیزي سرکوب   طور مناقشه    از کردارهایی که به    اجبار  به

هایی کـه     مآبانه، مجهزند به مهارت     جايِ این مشیِ قیم     نشده باشند و به   
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کنند   هايِ فرهنگی، به تمرین خودآیینی کمک می        جداي از سوگیري  

شود که صـدايِ مـؤثر سیاسـی          هایی داده می    و به شهروندان فرصت   

توانند دربرابر سلطه، سرکوب و   ها می   ترتیب آن داشته باشند و به این      

هاي ایدئولوژیک، چه در زندگی خصوصی  ي آموزه دستکاري و حقنه 

تأکید بـر صـدايِ سیاسـی،      . و چه در حیات اجتماعی، مقاومت کنند      

. بـرد  ي هدف جمهـوري زیـر سـؤال مـی     مثابه خودآیینیِ کامل را به  

خودآیینیِ کامل باشـد،    که دنبالِ     تر از آن    درواقع یک جمهوري بیش   

مآبانـه    اي اجتماعی شود ردايِ رویکردي قیم       محض اینکه مسئله    که به 

 است   هاي کسبِ خودآیینی    دنبال آموزشِ مهارت    پوشد، به   به خود می  

ي   آنچه که مسئله  . رو که شهروندان بتوانند با سلطه مبارزه کنند         از این 

ن بیابد افراد ست این است که اطمینا    گذاري در یک جمهوري     سیاست

مند باشند و به این معنا بتوانند بـا        بهره» صدا«یا  » کنترل گفتاري «از  

آموزشـی کـه بـه      . شود، ستیز ورزنـد     قدرتی که بر ایشان اعمال می     

ي   مثابه  ست بر تأکید بر صدا به       ارتقايِ خودآیینی کمک کند، مکملی    

 .بودنِ قدرت ضمانتی جهت غیرخودسرانه

 

درواقـع هـیچ    . ي گوناگونی وجـود دارنـد     در یک جمهوري، صداها   

صدایی قرار نیست بر صدايِ دیگر غلبه پیدا کنـد و یـا جـايِ آن را          



 4205 

ممکن است صدایی، صدايِ دیگري را بلندتر کند، اما هرگـز           . بگیرد

اي   به این معنا صداها در همـآوردجویی      . نشیند  آن صدا نمی  » جاي  به«

امـا از  . گیـر باشـد   ت نفسشد تواند به برند که گاه می با هم به سر می   

ــیِ   آن ــدي و اجرای ــه آزاديِ فراین ــد ب ــوري متعه ــه جمه جــایی ک

شود کـه آن را       اش است، زمانی به یک صدا مشکوك می         شهروندان

در جهت تولید ناآزادي شهروندان و کاستن از امکان بروز و ظهـور             

زمـانی کـه    . زیستی دموکراتیک آنـان بیابـد       صداهاي مختلف و هم   

راش قرار است تولید ناآزادي کند، جمهوري اطمینان        خ  صدایی گوش 

قدري قدرتمند هستند که آن صدا را به          ورزد که صداهايِ دیگر به      می

کـارِ  . حاشیه برانند و در راستايِ عدم اقبالِ اجتماعی به آن بکوشـند           

جمهوري این است که صداهايِ خودآیینِ در پیونـد بـا یکـدیگر را              

اند و بـا انحـصارطلبی و         مولد خشونت تقویت کند و صداهایی را که       

. دهند، محدود سـازد     زدایی، خود پیوند اجتماعی را هدف قرار می         حق

  جـو   هايِ سـتیزه    براي یک جمهوري اعتباربخشی به کردارها و گروه       

جمهوري انواع و اقسام مجاريِ رویاروییِ صـداها را، از          . اهمیت دارد 

گوناگون به طرق مختلف،   هاي    کارزارها و مجامع مختلف تا رفراندوم     

با این حال هوشـیار    . گرداند  شناسد و از ستیز روي نمی       به رسمیت می  

شـمول    يِ همواره و همـه      است که کسی قرار نیست بر این نزاع غلبه        
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اي ازپیش، بالاخص از مسیر قانونی،        درواقع ابزارِ چنین غلبه   . پیدا کند 

کـه حـد    ي صداهايِ درستیز اسـت        جمهوري عرصه . است  سلب شده 

آشتی . ست    یقف نزاع در آن، ایجاد سلطه بر دیگران و تولید ناآزادي          

زیـستیِ    سـت، امـا هـم       گـري   در جمهوري حامـلِ خطـرِ سـرکوب       

جویانه و حساس به ناآزادي، چه فردي و چـه سـاختاري، هـم                ستیزه

بـه همـین    . دهـد   گیرد و هم راه را نشانش مـی         جمهوري را در برمی   

در یکـسانی و    .  نیـست   و یکپـارچگی   یکـسانی     ترتیب، همبستگی 

 و   شود؛ اما همبـستگی رو بـه دیگـري          یکپارچگی، آشتی حاصل می   

بودنِ خود در ستیز است و     »خود«فرایندي که هم با     . دیگرشدن است 

خواهد که به دگرگونیِ حین مواجهه گشوده باشـد؛    هم از دیگري می   

 . دیگرشدنِ دیگري

 

دقیقاً به همان . یی نیستمتافیزیک صدا در جمهوري یک اصل استعلا

هـر  . معنا که دموکراسی در راه دریدا نیز یک اصل استعلایی نیـست   

به این معنا که . بخشی اند؛ از جنس امکان ِ ضروري شرط دو اما در مقام 

دموکراسی نباشـد،  »  وعده«اگر . اگر نباشند، جوابِ شرط نخواهد بود   

کنـد و     محقق می شود که خودش را       دموکراسی بدل به آن چیزي می     

نیـرو خواهـد      رمق و بی    ومعوج خود بی    بنابراین در حصارِ اشکال کج    
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نیز نباشد، جمهوري چیزي خواهد شد ازجـنسِ فُـرم         » صدا«اگر  . شد

در . بدونِ آنکه این فُرم محتوایی را بازتاب دهـد        . گرایی  محضِ قانون 

بخشد کـه هرگـز در        به جمهوري این امکان را می     » صدا«حال،    عین

» صـدا «به عبارت بهتر، شـرط ضـروريِ        .  دولت خلاصه نشود   شکل

تفوقِ جمهوري در مقام یک جامعه را بـه جمهـوري در مقـام یـک              

اگر دولت جمهوري بـا قـانون سـروکار دارد،          . دهد  دولت، نشان می  

صـدا در مقـام شـرط       . شـود   شناخته می » صدا«يِ جمهوري با      جامعه

گـردد کـه      موجب مـی  شود،    اي که هرگز کاملاً محقق نمی       ضروري

بودنِ خود مدعی     اش نتواند در جمهوري     گرایی  سببِ قانون   جمهوري به 

چنـان یـک      توانـد بگویـد کـه هـم         یک جمهوري زمانی مـی    . باشد

خواهانـه و     اش را در معرضِ صداهايِ آزادي       ست که قوانین    جمهوري

پیونـد قـانون و   . خیزنـد  اي قرار دهد که از جامعه برمی   جویانه  برابري

شـود، اگـر قطـع گـردد،          طلبی بلنـد مـی      ي حق   ی که به نشانه   صدای

اش را از      خواهد بود که محتـوايِ دموکراتیـک        جمهوري فُرم محضی  

 .است  و به هیئت قسمی استبداد قانونی درآمده کف داده
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 کند جمهوري توافق می

»  سیاست گردانیِ محسوس«نویسد که فاشیسم در پیِ  والتر بنیامین می

امـا  » حق دارند روابط مالکیت را تغییر دهنـد       «هاي مردم     هتود. است

بخشد تا ایـن روابـط را تغییرناپـذیر نگـه       می ها بیان فاشیسم به آن «

ها علیه    به این ترتیب حق آزادي آن     ). ٢۶٩: ٢٠٠٣بنیامین،  (» دارد

قـسمی از  . گنجـد  مـی » آزادي بیـان «ضرورت اقتصادي تحت لوايِ   

سـت و نـه هـیچ شـکلی از            حت سیاسی گفتن که نه درگیرِ ص      سخن

دعوت به صداداشتن،   . صحت؛ چه از حیث منطقی چه از حیث واقعی        

گذارد تا  هاي انتقام و دفاع از خود مرهم می در این صورت، بر فانتزي

سرمستیِ ناشی از آزاديِ بیـان  . کردنی شود  فقرِ غیرقابل تحمل، تحمل 

را بـالاتر از قـانون      » ممرد«مند باشد که فیگور       تواند آنقدر قدرت    می

پذیران را بیـشتر منقـاد    بنشاند و حتی از قانون کمک گیرد تا آسیب     

ست که   فریبی قرین است و این جایی       جا با عوام    دموکراسی این . سازد

به دموکراسـی   » مردم«. گیرد  آوري را می    سر جاي دلیل     یک  »تأثر«

 .کنند خیانت می
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گرایانه باشد و     مآبانه و نخبه    قیمتواند    چنین خوانشی از آزادي بیان، می     

درسـت  . تر آنکه، در اهمیت بیانِ آزاد تردید ایجاد کنـد            مهم  از همه 

توانـد    رو باشـیم، مـی      است که صدابخشیدن، اگر بـا فاشیـسم روبـه         

زیستیِ   که به هم    سرعت به ضد هدف خود بدل شود و در عوضِ آن            به

ري بـر بیـانِ مـردم و    سوا آزادانه و برابرانه کمک کند، منجر به موج   

توانـد    خواهی مـی    اما جمهوري . گیريِ اهداف حاکمانه شود     خدمت  به

چنان بر امر محسوس، بر بیانگري و بر صداداشتن تأکید کند و در     هم

این مهم را با تعریف . عینِ حال وجه هنجاريِ خود را از دست نگذارد

ایی کـه  صداه. دهد ي عدم سلطه صورت می     مثابه  هنجاري از آزادي به   

رسند، تقویت و صداهایی کـه در         در راستايِ این هنجار به گوش می      

اگر یک صدا مشخـصاً     . پیِ تولید ناآزادي هستند، محدود خواهند شد      

اي، در پیِ حذف و طرد دیگري باشـد، هـم             و با عینیت قابل ملاحظه    

طـرق    تواننـد آن را بـه       قانون جمهوري و هم آموزش جمهوري مـی       

ي برخورد قضایی بـا صـدایی     حال، لحظه  با این . دمختلفی کنترل کنن  

درواقـع  . سادگی قابلِ ارزیابی نیست     ست، به   که در پیِ حذف دیگري    

ي ابزارهـايِ دموکراتیـک        صـدا بواسـطه     تلاش بر این است که این     

یـک  . که برخوردي قضایی با آن صورت گیرد        محدود شود و نه آن    

 ـ    که این صدا نمی     راهش این  تلاف بـا صـداهاي دیگـر،       تواند بدونِ ائ
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ي ابزارهـاي     همـه . گـذاري برسـاند     ي قـانون    اي را به منـصه      خواسته

دموکراتیکی که جمهوري براي کنترلِ صـدایی کـه در پـیِ سـلطه              

امیـد بـه    . نیـز اسـتوارند   » امید«بندد، نهایتاً بر یک       است، به کار می   

 .محورند، بیشتر و بیشتر شود که قدرت صداهایی که دیگري آن

 

کند که در مسیرِ اجرا و تحقق آزادي، شهروندان           هوري توافق می  جم

شدنِ بیشتر حرکت کننـد و در ایـن حالـت قـرار       به سويِ خودآیین  

کنـد و یـا     » واگـذار «کس صدایش را بـه دیگـري          نیست که هیچ  

 معنـا حرکـت در و ورايِ    به این. بگیرد» وام«گوشش را از دیگري   

بین حواس جمهـوري معطـوف بـه        در این   . قانون همواره ادامه دارد   

ي دیگر کسانی که در       یابیِ کارگران، معلمان، کارمندان و همه       قدرت

اي  ِ قانونی و فراقانونی  معرضِ اعمال قدرت بیشترند، و از هر استراتژي       

جمهوري همواره از نهادهایش . برد یابی بهره می در راستايِ این قدرت 

بخـشند    یابی به شهروندان می     تنهادهایی که امکانِ قدر   . رود  فراتر می 

کنـد    جمهوري توافق می  . اند  و در راستايِ حقوقِ ایشان سامان گرفته      

منظـور از   . سـت   آل تحققِ صداي سیاسی     که یک زیست موازي، ایده    

مـرزي  . زیست موازي، توأمانی و تقارنِ رسمیت و غیررسمیت است        

امـا از   . شـد تواند بسیار سیال و در برخی مواقع شکننده با          که گاه می  
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این سیالیت و شکنندگی هراسی وجود ندارد؛ چراکه زندگی رسـمی،     

 بایـد    با این دیگـري   . یابد  زندگیِ غیررسمی را چون دیگريِ خود می      

ي موجودیتش صورت     واسطه  تواند به   همبسته بود و از تغییراتی که می      

وفتقِ   از سویی، ساحت زندگی رسمی براي رتق      . گیرد، روي نگرداند  

ست، از سويِ دیگر اگر ساحت  بوروکراتیک و قضایی، ضروريامور 

تر رسمیِ پررنگ و قدرتمندي وجـود نداشـته           کم/زندگیِ غیررسمی 

زیـستی   یابـد و هـم   گذاري میل به پیشروي می     ي قانون   باشد، محدوده 

. دهـد   ي شهروندان را در معـرض خطـر قـرار مـی             آزادانه و برابرانه  

اي متـداوم و      گونـه    آن بایـد بـه     گذاري و محتـوايِ     ي قانون   محدوده

ناپذیر در معرضِ دید و کنترلِ قـدرت شـهروندان در زنـدگیِ               پایان

شان قرار بگیـرد تـا میـزانِ نماینـدگیِ آن را              تررسمی  کم/غیررسمی

اگر چنین نباشد، صلبیت قـانون چیـزي از جمهـوري بـاقی             . بسنجند

بست   یا یک بن  »  آپوریا«حال این توأمانی منجر به        با این . گذارد  نمی

را درونِ سیستمِ   » دیگري«شود، بلکه     کردن نمی   منطقی براي حرکت  

 عدم موافقـت «یا » تخالف«برد و بنابراین  قانونی و زیست رسمی می    

به این معنا، مسئله ایـن نیـست   . نشاند  بست می   را جايِ آپوریا یا بن    » 

که جمهوري از آنِ زیست رسمی و قانون اسـت یـا از آن زنـدگیِ                

 قـانون    »همانیِ  نااین«زیرا جمهوري درواقع    . تر رسمی   کم/غیررسمی
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جا که دیگـري و       آن.  با خودش است    با خودش و زندگیِ غیررسمی    

. شـود   اش گـشوده مـی      اش حاضرند، جمهوري به سمت      صدايِ بالقوه 

 .کند توافق می» تخالف«جمهوري بر 

 

 بندي جمع

وري، بدبینی به آزادي در یک جمه. توانیم از آخر به اول برگردیم می

هايِ استبدادي هم بتوانند با تکیه بر   حتی اگر قدرت  . بیان وجهی ندارد  

هايِ محدود و تصنعی، خود را مشروع جلوه دهند، چیزي از  صدابخشی

آزاديِ . شـود   ي صداها در یک جمهوري کم نمی        اهمیت بیانِ آزادانه  

 صـداهايِ   شونده و اجرایی در یک جمهوري با امکـانِ تحقـقِ            اعمال

. حتی صـداهایی کـه خـودآیین نیـستند        . است  گوناگون گره خورده  

ستیزند و با تکیه بر منابعِ هویتیِ         صداهايِ غیرخودآیین اغلب دیگري   

ي نخست، و دیگربودنِ      شدنِ خود، در وهله     پیشینی در پیِ انکارِ دیگر    

حال راه غلبه بـر ایـن صـداها،           با این . گردند  دیگري، پس از آن، می    

تمـامی   اگر نگوییم از برخورد قضایی نیـز بایـد بـه      . شان نیست   کاران

اما این  . تر است که بگوییم آخرین دستاویز است        پرهیز کرد، صحیح  

معنايِ واسپاريِ فـضاهايِ اجتمـاعیِ درگیـرِ مناسـبات قـدرت بـه         به
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یک جمهوري از هر ابزار دموکراتیکی      . صداهايِ غیرخودآیین نیست  

گیرد؛ از آموزش تا      اهاي خودآیین بهره می   براي بسط و گسترش صد    

 .گرانه قانون غیرسلطه

 

ي قدرت، میل به غلبه بر سلطه وجود          که در یک رابطه      براي فهم این  

. که به صدايِ عاملِ تحت قدرت تکیه کنیم        دارد، راهی نداریم جز این    

از سویی باید تلاش کرد تا صداها هر چه بیشتر خودآیین باشند و از              

گر هراس از صداها، جامعه را در یک وضـعیت ایـستا نگـه             سويِ دی 

خواهانـه رشـد و گـسترش صـداهايِ           از منظري جمهـوري   . دارد  می

تواند ما را به زیـستن در         خودآیین، در یک همبستگیِ فراهویتی، می     

سـت   صدايِ خودآیین، آن صدایی. اي آزاد و برابر امیدوار کند       جامعه

گیري این امر کـه       را بدونِ نادیده  تواند منفعت مصرحِ خویش       که می 

هایی متعلق به گفتار و درونِ آن هستند، دنبال       ي شهروندان سوژه    همه

ي قدرت، به نابرابريِ توزیـعِ قـدرت          این صدا درونِ یک رابطه    . کند

کوشد تا قـدرت را برابـر         که می   دهد و در عینِ آن      واکنش نشان می  

مِ صـداها گـشوده   شدن خویش در تـصاد     کند، رو به دیگري و دیگر     

نهـد و سـلطه را تقبـیح        که به سـتیزه، ارزش مـی        اي  جمهوري. است

ي آزاد شهروندان را برايِ پیگیريِ منفعت مصرحِ خود،           کند، اراده   می
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بودنش بسته به موضـوع متفـاوت اسـت، پـاس        ي اشتراکی   که اندازه 

شونده افقِ پیش رويِ      همبستگیِ صداهايِ خودآیین دگردیس   . دارد  می

 .ست  جمهوريیک
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 ي انقلابی ژینا فرودستی و لحظه

 عقیل دغاقله

 

 

هایی همراه بوده که در ابتدا متناقض به نظر            با ویژگی  ١۴٠١جنبش  

گیري همزمان جنبش در مرکز  ها شکل  یکی از این ویژگی .رسند می

همزمان با تهـران و شـهرهاي دیگـري در مراکـز            . و پیرامون است  

چستان نیز در این اعتراضات نقش جدي ایفا        ها، کردستان و بلو     استان

 نیـز   ٩٨ و   ٩۶ممکن است تصور شود کـه در اعتراضـات          . کردند

این پاسخ  . ي شهرها را دربر گرفتند      اعتراضات بعد ملی داشتند و همه     

اي که جنـبش اخیـر را از          رسد، اما نکته    تا حدودي درست به نظر می     

عتراضـات پیـشین    کند این اسـت کـه ا        اعتراضات پیشین متمایز می   

بیشتر اقتصادي بودند و حول و حـوش موضـوعات اقتـصادي ماننـد          

گرانی و افزایش قیمت بنزین رخ داده بودند، موضـوعاتی کـه ایـن              

امـا  . هـم پیونـد بزننـد       هاي فراوانی را بـه      پتانسیل را داشتند تا گروه    

اعتراضات اخیر، حداقل در ظاهر، کمتر بعد اقتصادي داشتند و محور           
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ي   نکته. بود» زنان«داد موضوع     هم پیوند می    ها را به     که گروه  کلیدي

ها یـا     تر دیگر این است که در تهران این اعتراضات نه در میدان             مهم

نـشین رخ     نسبت مرفـه    هاي پایین شهر، که عمدتاً در مناطق به         خیابان

پـارس، ونـک و       در جاهایی مانند نارمک، سـتارخان، تهـران       . دادند

نـشین تهـران      نـسبت مرفـه     شود که مناطق به     نه می چگو. آباد  سعادت

هـا بـه خیابـان        ترین اسـتان    همراه معترضانی در فقیرترین و محروم     

بیایند؟ این همراهی در نوع خود ـ و حداقل در تاریخ پس از انقلاب  

 .نظیر است ـ بی

 

هاي سیاسی بوده     ي ایران همیشه شاهد جنبش      به شکل تاریخی، جامعه   

هاي اعتراضی در پیرامون و مرکز  رزي میان جنبشاما همیشه م  . است

 اسـت کـه     ٨٨ي روشن این جدایی جنبش        نمونه. وجود داشته است  

گرفت اما پیرامون بـه آن        هاي مرکزي را فرا     تهران و بخشی از استان    

هاي اعتراضی در پیرامون      ها حرکت   که در این سال     همچنان. نپیوست

ي واضـح و   نمونه. ده استوجود داشتند که مرکز با آن همراهی نکر    

در خوزستان بود که مردم عرب » قیام تشنگان«متأخرتر این موضوع 

تـري بـه    به خیابان آمدند، اما دیگر مناطق کشور در بعد بـسیار کـم     

ــد ــان آمدن ــه. خیاب ــه نمون ــن البت اي اســت کــه در آن شــاهد  و ای
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هاي فراوان ـ در مقایسه با اعتراضات پیشین مردم عرب ـ    همبستگی

 ایـن   ٩٨ و   ٩۶باز ممکن است گفته شود که در اعتراضـات          . بودیم

این پاسخ نیز تا حدودي درست بـه        . شود  شکاف جغرافیایی دیده نمی   

، ٩٨ و   ٩۶توجه این است که بـرخلاف         ي قابل   اما نکته . رسد  نظر می 

، کردستان و بلوچستان بـه نـوعی بـا هویـت            ١۴٠١در اعتراضات   

تأکید مستمر بـر    . ات حضور داشتند  اتنیکی و مذهبی خود در اعتراض     

هـا و     شـدن تـاریخی بلـوچ       حاشیه رانده   ها و تأکید بر به      نام این استان  

ها در خیابان هستند و  کردها، ذکر مستمر این نکته که کردها و بلوچ

تر نقشی که نهادهاي مـذهبی        مردم دیگر باید به آنها بپیوندند، و مهم       

ي   هـاي متمایزکننـده      ویژگی اهل سنت و احزاب کُرد ایفا کردند بر       

بار   به عبارت دیگر آن کرد یا آن بلوچ این        . افزایند   می ١۴٠١جنبش  

ي یـک     ي منفرد و جدا بلکه به عنـوان نماینـده           عنوان یک ذره    نه به 

اتنیک به خیابان آمد و در جستجوي یک ائتلاف اسـتراتژیک بـود،             

در . داشـت هاي اول نمود و بروز فـراوان          ائتلافی که حداقل در هفته    

تـوان ایـن      این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستم که چگونه می           

سـو، و کردسـتان و        همراهی میـان اعتراضـات در تهـران، از یـک          

 .بلوچستان، از سوي دیگر را فهمید
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ي متن توضیح خواهم داد،       گونه که در ادامه     پاسخ به این سؤال، همان    

ائتلاف فرودستان بود که  رخ داد نوعی   ١۴٠١این است که آنچه در      

حاشیه رفتگـی شـکل       حول محوري غیراقتصادي با محوریت زن و به       

ي ایجاد یک جنبش زنانـه   موضوع زن و ستم علیه زنان زمینه      . گرفت

آبـاد و تهرانپـارس       را ایجاد کرد کـه در آن هـم جوانـان سـعادت            

ت به عبارتی، محوری. توانستند خود را ببینند و هم آن بلوچ یا کُرد       می

ستم علیه زنان در این جنبش ائتلافی را ممکن کرد که پیش از ایـن               

 .گیري آن کمتر متصور بود امکان شکل

 

 را  ١۴٠١ اما اجازه دهید که با این نکته شـروع کـنم کـه جنـبش                

توان جنبش فرودستان نام نهاد، خیـزش محـذوفان و بـه حاشـیه                می

سوم که آن   با رویکردهاي مر  ١۴٠١این خوانش از جنبش     . گان  رفته

ابر بحران و مـشکلات     . دهند متفاوت است    ها تقلیل می    را به ابربحران  

عمیق اقتصادي و سیاسی همیشه یک پاي بـسیاري از اعتراضـات در     

اما تأکید و رجوع دائم به آنها ما را از فهم . جامعه ایران بوده و هستند 

 ـ      . دارد  می  دقیق آنچه رخ داده است باز      وان نگاه به جنبش اخیر بـه عن

جنبش فرودستان همچنین در تقابل با رویکردهایی اسـت کـه ایـن             

در بسیاري از این . کنند ي متوسط شهري منتسب می جنبش را به طبقه
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شود و به     ي متوسط بدون تعریف دقیق استفاده می        ها البته طبقه    تحلیل

شود،  ي تحصیلکرده و معترض شهري تلقی می طور ضمنی معادل طبقه

عنوان قشر خاکـستري نیـز شـناخته          معترضان که به  معادل بخشی از    

رسد، در عین حـالی کـه         در اعتراضات اخیر، اما به نظر می      . شوند  می

این قشر خاکستري با معترضان همدل بوده است، اما بخش اندکی از            

. آنها به خیابان آمدند و یا نقش کلیدي در این اعتراضات ایفا کردند            

ي متوسط بیشتر ناشی از این اسـت         خطاي انتساب اعتراضات به طبقه    

ي اول، از چشم تهران تحلیل شده است و در            که اعتراضات، در درجه   

ي    این خطا، در درجـه      .اند  تر دیده شده    آن کردستان و بلوچستان کم    

هاي جغرافیایی اعتراضات در تهران است، مناطقی         دوم، ناشی از مکان   

 بـالاي شـهر شـناخته       مرفه نشین و  ) نسبت  به(هاي    عنوان محله   که به 

پـارس، در   که اعتراضات در نارمـک اسـت یـا تهـران            این. شوند  می

تـوجهی از     آباد است یا شهرك غرب، باعث شد بخش قابـل           سعادت

نـوعی بـه    وسو بروند که ایـن جنـبش را بـه          تحلیلگران به این سمت   

البتـه بـه جـز    (در شهرهاي دیگر نیـز  . ي متوسط منسوب کنند  طبقه

تا -، باز اعتراضات    )ویژه کردستان و بلوچستان     مون، به هاي پیرا   استان

. تر رخ داد نشین دهد ـ در مناطق مرفه  جایی که مشاهدات ما اجازه می

تـوان   اما اجازه دهید که به سؤال کلیدي بازگردیم کـه چگونـه مـی             
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حاشـیه   نـشین شـهري را در کنـار موقعیـت بـه       نسبت مرفه   مناطق به 

د؟ پاسخ به این سؤال در این نکتـه نهفتـه   ي پیرامون قرار دا   شده  رانده

نشین به خیابان آمـد نیـز     نسبت مرفه   که در آن مناطق به      است که آن  

 .در موقعیت فرودستی است

 

اي از کسانی کـه بـه خیابـان آمدنـد و در اعتراضـات                  بخش عمده 

بـر  . دهنـد  مشارکت فعال داشتند را نسل جوان و نوجوان شـکل مـی     

هـاي امنیتـی و        فارس به نقل از سازمان     اساس آماري که خبرگزاري   

 ٢٠ درصد معترضان کمتر از      ۴١.٨اطلاعاتی آورده است، در تهران      

 ٣۵ تـا    ٢٠ها در سـنین        درصد از بازداشتی   ۴٨.٢سال سن داشتند و     

ها    درصد از بازداشتی   ٣ سال و    ٣۵ درصد زیر    ٩٠یعنی حدود   . بودند

ل در تهـران چـه       سـا  ٣۵ اما افراد زیـر       . سال سن داشتند   ٣۵بالاي  

 دهد؟ اي دارند که آنها را را در موقعیت فرودست قرار می ویژگی

 

پیش از آن اجازه دهید به ایـن سـؤال پاسـخ دهـیم کـه منظـور از                   

فرودستی موقعیتی است که در آن فرد      . فرودست در این متن چیست    

یا گروه از ساخت سیاسی و اجتماعی پس رانده شده است، نقشی در             
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آنهـا نـامرئی    . ي سلطه اسـت     یاسی ندارد، و تنها ابژه    گیري س   تصمیم

ایـن نـامرئی    . اند  ها حذف شده    نوعی در بسیاري از ساحت      هستند و به  

توان در مورد مـردم کـرد و بلـوچ            شدن و نادیده گرفته شدن را می      

شـنویم،   ها نمی   ي آن   ما هیچ وقت درباره   . خوبی مشاهده کرد و دید      به

ها را هرازگاهی و در خـلال         آن. شنویم  میها    ي آن   ندرت درباره   یا به 

هایی که زیر آوار این کاخ مدرنیته دفن         بینیم، مانند جرقه    رخدادها می 

 .اند شده ، اما هنوز باقی مانده

 

ویژگی دیگر فرودستی که با آن روبرو هستیم این اسـت کـه آنهـا      

سیاسـت    ي سلطه هستند و دستگاه انضباطی دولت مدرن و زیست           ابژه

یـک دلیـل همـان      . افتد  آن در آن موقعیت از کار می      ) التیکبایوپ(

امـا دلیـل دیگـر آن       . شوند  اند و دیده نمی     است که آنها نامرئی شده    

که  آن. ها و افراد در برابر دولت یا قدرت مسلط است امتناع آن گروه 

خواهد تا اتاق خواب آن زن، آن کرد، یا آن بلوچ     در قدرت است می   

کـه بـر اسـاس        ي باروري بدل کنـد یـا آن         خانهبرود و او را به کار     

ي این سیاسـت      که ابژه   اما آن . ایدئولوژي مذهبی او را به انقیاد بکشد      

است دیوار محکمی بنا کرده است که قـدرت مـسلط را پـشت آن               

براي آن کرد یا بلوچ این دیوار بلنـد در امتـداد            . دارد  دیوار نگاه می  
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ر را در قالب مذهب، در قالـب        او این دیوا  . تاریخ بازتولید شده است   

اي و زندگی بومی، برمبناي تحکیم دیوار من در           اصرار بر تعلق طایفه   

در برابر این دیوار تاریخی     . برابر دیگري حفظ و بازتولید کرده است      

اي  حاشیه رفته، آنچه براي دولت باقی مانده بـود سـلطه     و این مردم به   

رضایت تولید کنـد، و نـه       تواند    است که نه قدرت اقناع دارد، نه می       

تنهـا زور   . اي بگیرد   مندي خود بهره    هاي حکومت   تواند از دستگاه    می

امـروز آن جـوان یـا نوجـوان در منـاطق        . است و دستگاه سرکوب   

نشین به همان اندازه با قدرت حاکم فاصله دارد و همان دیوار بنا               مرفه

ي    بقیه توان به   ممکن است گفته شود که این گزاره را می        . شده است 

  یا آنکه پرسیده شود که آن جوان یا نوجوان فقیر         . مردم گسترش داد  

 .به این سؤالات در ادامه پاسخ داده خواهد شد. چرا به خیابان نیامد

 

این موقعیت فرودستی بعد دیگري نیز دارد و آن زیـست در تعلیـق              

داننـد فردایـشان    اي کـه نمـی    بست خـورده    هاي به بن     زندگی  .است

شـان را در      هـایی کـه زنـدگی       افـراد و گـروه    . واهد بـود  چگونه خ 

در شرایطی هستند   . کنند  هایی نامعلوم و نامتعین سپري می       گی  روزمره

بست رسیده کـه      هایی به بن    در جهان . که همه چیزشان پا در هواست     

شود دل بست، حتی به همان کار ناپایداري که به آن  به هیچ چیز نمی
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هاي مختلفـی کـه بـه         یق یعنی میان راه   زندگی در تعل  . مشغول هستند 

هایی که همه گـویی سـرابی        آیند معلق و شناور هستیم، راه       مخیله می 

اما از آنجـا  . شوند شویم ناپدید می  بیش نیستند و تا به آنها نزدیک می       

هـاي    ي آن راه    دوبـاره همـه   » انسان محکـوم بـه امیـد اسـت،        «که  

 و ما هر روز به امیدي       .کنند  آلود وجودشان را بر ما تحمیل می        سراب

اي   اي دل میبندیم و از امیدي و راهی و روزنـه            و به راهی و به روزنه     

بــراي ایــن فرودســت دیگــر پیــشروي آرام . کنــیم دیگــر دل مــی

که آن را تعطیل      نه آن . معناست، یا شاید به نهایت آن رسیده باشد         بی

 دلیل کـه    اندیشد، به این    کند، اما به قیام بر علیه آن روابط قدرت می         

 .راه دیگري براي خروج از آن متصور نیست

 

توان این موقعیت فرودسـتی       اما به این سؤال بازگردیم که چگونه می       

نشین شهري تعمـیم      نسبت مرفه   را به جوانان یا نوجوانانی در مناطق به       

آن نوجوان یا جوان را به آن کرد یـا          ) یا چه چیزي  (داد؟ و چگونه    

ا بایـد موقعیـت او را از موقعیـت پـدر و             دهد؟ و چر    بلوچ پیوند می  

 مادرش متفاوت دانست؟
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موقعیت فرودستی به این دلیل به آن جوان یا نوجـوان قابـل تعمـیم               

مراتب قدرت ـ چه سیاسی، چه اجتماعی حذف   است که او در سلسله

 social(انـد و امکـان تحـرك اجتمـاعی      شده و به حاشیه رفتـه 

mobility(    این فرودسـتی از قـضا هـم        . براي آنان متصور نیست

اجازه دهید با بعد اقتصادي     . سیاسی، هم اجتماعی و هم اقتصادي است      

 ساله را تـصور     ٣٠ تا   ١٨از منظر اقتصادي، یک جوان      . شروع کنیم 

ي ورود به دانشگاه باشد، دانشجو باشد، یا          تواند در آستانه    او می . کنید

ي مهندسی، کـامپیوتر     التحصیل دانشگاه باشد با مدرکی در رشته        فارغ

. با این همه او امیدي به آینده ندارد       . هاي علوم انسانی    یا یکی از رشته   

او حتی این امید را ندارد تا بتواند ماننـد پـدر و مـادرش از شـغل و                   

مزایایی برخوردار باشد و همان جایگاه طبقاتی را حفظ کند، یا ایـن             

او حتی اگر کاري . امید که بتواند در همان محله یا منطقه ساکن شود         

 امـا   . میلیون تومان خواهد داشـت     ١٠ تا   ۶پیدا کند، درآمدي مابین     

اي در     میلیون تومانی، او قادر نخواهـد بـود خانـه          ١٠ حتی با حقوق    

طبق اطلاعات بانک   . اي که خانواده اش هستند کرایه کند        همان محله 

 در بهاي یک متر واحد مسکونی در شهر تهران مرکزي، متوسط اجاره

 و در منـاطقی در       . تومان است  ٨٠٠ هزار و    ٨۴ معادل   ١۴٠٠سال  

آبـاد، شـهرك      سـعادت (تهران که شاهد اعتراضات بیشتري بودنـد        
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متوسط اجاره براي یک    ) آباد، ستارخان   غرب، تجریش، پونک، جنت   

بهـا،    نرخ اجاره .  میلیون تومان است   ٢٣ تا   ١۴ متري مابین    ٨٠واحد  

 ١۴ میلیون تومان است و در پونـک         ٢٣ براي مثال، در سعادت آباد    

ي هشتادي در چنین موقعیتی       این جوان یا نوجوان دهه    . میلیون تومان 

قفل شده است، موقعیتی که هر قدر هم تلاش کند باز بیشتر به عقب              

 .شود رانده می

 

. انـد متفـاوت اسـت       این موقعیت با آنچه پدر و مادر او تجربه کرده         

می مشکلات و معضلات نـوعی رشـد و         رغم تما   هاي پیشین علی    نسل

تـوجهی از آنـان برآمـده از          بخـش قابـل   . تحرك اجتماعی داشـتند   

تدریج مراتب ترقی را طـی        هاي فقیر یا روستایی بودند که به        خانواده

اي از این پدران و مادران نسل اولی بودند که به             بخش عمده . اند  کرده

 ـ دانشگاه وارد شدند، امري که تحرك عمودي قابل   وجهی محـسوب  ت

او . کنـد  نسل جدید اما جهان کاملاً متفـاوتی را تجربـه مـی      . شود  می

اند، امـا     هاي ترقی را طی کرده      اي است که این پله      برآمده از خانواده  

تنها قادر نیست که آن تحرك اجتماعی را داشته باشد کـه             خود او نه  

ست آمده ا  )capture(او گرفتار   . راند  جبر زمانه او را به عقب می      

 .نماید ، گرفتار در موقعیتی که خروج از آن ناممکن می
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شـدن    حاشیه رانـده    حذف و به  : اما این فرودستی بعد دیگري نیز دارد      

آنهـا اگـر نـه      . گونه نیـستند    هاي پیشین این    نسل. سیاسی و اجتماعی  

اند و خـود      امروز، که روزي روزگاري با انقلاب همراه و همدل بوده         

حاشـیه رانـده شـده        کل به   اما نسل جدید به   . اند  هي آن دید    را در آینه  

ي   توان به مراسـم غیرمنتظـره       براي دیدن این حذف شدگی می     . است

اي کـه سـال       سـاله   ي سـی    تدفین مرتضی پاشایی بازگردیم، خواننده    

خبر درگذشت او هـزاران     .  به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت      ١٣٩۶

. هاي تهران کشاند    به خیابان تن از جوانان ایرانی را براي تشییع جنازه         

 سال، در سراسـر کـشور     ٢۵ها جوان، اغلب زیر       براي چند روز، صد   

گردهم آمدند و با آواز و روشـن کـردن شـمع یـاد او را گرامـی                  

پاشایی براي اغلب افرادي که در این جمعیت سـنی قـرار          . داشتند  می

ضور ناظران در مقالاتی که در خصوص این ح      . آشنا بود   گرفتند نا   نمی

شـناختند    خیابانی غیرمنتظره نوشتند اذعان کردند که نه پاشایی را می         

شناسـی ایـران      هاي او را گوش داده بودند، انجمـن جامعـه           و نه ترانه  

شناسان سرشناس کـشور را بـراي تحلیـل        میزگردي برگزار و جامعه   

مراسم . هاي جوانان دعوت کرد     ي یکی از اسطوره     محبوبیت ناشناخته 

اي زودرس بود از ظهـور نـسلی کـه امـروز در               ی نشانه تدفین پاشای 
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 جنگ ایران و عراق، و  ،۵٧نسلی که ارتباطی با انقلاب    . خیابان است 

شان کمتر از     ها سن   در حقیقت بسیاري از آن    . عصر اصلاحات ندارند  

 شناخت آنها از     .آن است که حتی جنبش سبز را تجربه کرده باشند         

شود، دورانی که بـسیاري از انقلابیـون    نژاد آغاز می    انقلاب با احمدي  

اما ایـن فقـط نبـود شـناخت         .  را به آن انقلاب کافر کرده است       ۵٧

شناسـد،    رسمیت نمی   تنها به   نظم مستقر سبک زندگی آنها را نه      . نیست

اي در سـاخت قـدرت دارد و نـه     او نه نماینده. زند که آن را پس می  

، یا خلق جهـان     امکانی براي بروز و ظهور سبک زندگی خاص خود        

ي او هم اقتصادي است و هـم          بنابراین موقعیت فرودستانه  . اش  آرمانی

 .سیاسی

 

اي است که او را به معترضان کرد          این موقعیت فرودستی همان نقطه    

اي در این  دو اقلیتی که نقش مؤثر و پیش برنده. دهد و بلوچ پیوند می

دم کرد و بلوچ    البته که از منظر اقتصادي، وضعیت مر      . جنبش داشتند 

امـا شـباهت در آن      . ي هشتادي نیـست     مقایسه با آن جوان دهه      قابل

هاي انجام شده، ایـن دو اقلـیم          در پژوهش . شمار است   شدگی بی   قفل

زندگی آنان با کـولبري و      . ها هستند   همیشه جزو محروم ترین استان    

 ٣١نرخ بیکاري در استان کردستان . قاچاق سوخت گره خورده است
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نـشین    درصد جمعیت در محلات حاشیه   ٢٠ و نزدیک به     درصد است 

معادن این استان در دست افراد غیربـومی اسـت، و           . کنند  زندگی می 

تر مـشغول     عنوان نگهبان یا دیگر مشاغل پایین       مردم بومی حداکثر به   

شـهرها هـستند      کولبران نیز کالاهاي مردمی را که در کلان       . هستند

هاي هنگفت وارد بـازار       ه با سرمایه  کنند، کالاهاي آنانی ک     جابجا می 

 در بلوچـستان     .»٢١استثماري به تمام معنا در قرن       «: اند  قاچاق شده 

تري   ي عریان و خشن     وضعیت اقتصادي دردآورتر است و فقر چهره      

اما براي مردم کرد و بلـوچ نیـز نیـز فرودسـتی تنهـا در بعـد          . دارد

، فرهنـگ آنـان،     زندگی آنان، تاریخ آنان   . شود  اقتصادي خلاصه نمی  

 در حقیقت حتی از      .زبان آنان و مذهب آنان نیز به حاشیه رفته است         

هاي آنان نیز خبري نداریم، اعتراضاتی که اگر نـامی هـم از               حرکت

و شاید بـه    . کنیم  وصل می » طلبی  تجزیه«آنها شنیده باشیم، آنها را به       

 ـ  ات همین دلیل باشد که تصاویري که از دو استان و در طول اعتراض

هاي اجتماعی به اشتراك گذاشته شد ما را با جهـان             وفور در شبکه    به

اند، جهانی که در چشم بسیاري پنهان و          دیگري در ایران آشنا ساخته    

 .غایب بود
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 ي وصل یک جنبش ناهمگون شدگی حلقه قفل

معناي یکدستی آن نیست و جنـبش         شباهت در موقعیت فرودستی به    

 آن چیزي که فرودستی یک جـوان        .ژینا یک جنبش ناهمگون است    

کند، همان چیزي نیست که فرودستی یک کُرد          شهري را تعریف می   

حتی در وجوه اقتصادي نیـز ایـن افتـراق          . کند  یا بلوچ را تعریف می    

هاي سـتم     ترین لایه   مردم کردستان و بلوچستان در پایین     . وجود دارد 

هم   دیگري ـ آن توان با گروه برند و درد و رنج آنان را نمی سر می به

بـه عبـارتی، میـان    . نسبت مرفه ـ مقایسه کرد  در تهران و مناطق به

اند و آنهایی کـه       آنانی که فقر را با گوشت و خون خود حس کرده          

کنند تا در بالاي این هرم اجتماعی جایگاه خـود را حفـظ               تلاش می 

 .تر نروند تفاوت است کنند و پایین

 

در تهـران،   . ها نیز دید    رم اعتراض توان در شکل و ف      ناهمگونی را می  

توان آن را نوعی قیام  اعتراضات بر موضوع حجاب متمرکز شد، و می

اما اگر در تهـران روسـري آتـش         . بر علیه بعد دینی استبداد دانست     

اگـر در   . زنند، در بلوچستان اعتراض با مذهب پیوند خورده است          می

ي یـک   ت به پـشتوانه کنند، در زاهدان اعتراضا پرانی می   تهران عمامه 
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رهبر مذهبی در جریان اسـت و در کردسـتان ماموسـتاها در کنـار               

نـسبت    اگر در تهران، اعتراضات در منـاطق بـه        . اند  معترضان ایستاده 

نشین است، در بلوچستان و کردستان، اعتراضات در فقیرتـرین            مرفه

اگـر در تهـران زنـان نـسبت بـالایی در          . شهرها در جریـان اسـت     

حتـی در   . ارند، در بلوچستان حضور آنان انـدك اسـت        اعتراضات د 

بلوچستان اعترضات  . هایی وجود دارد    هاي اعتراضات نیز تفاوت     ریشه

همزمان با کـشته شـدن ژینـا،     . از مسیر دیگر به جنبش ژینا پیوست      

خبري در شـهر  . اتفاق دیگري در سیستان و بلوچستان در جریان بود    

ي   ساله١۵انتظامی به یک دختر     ي نیروي     پیچیده بود که یک فرمانده    

ي موقت شهر راسـک، عبـدالغفار         امام جمعه . بلوچ تجاوز کرده است   

 هشتم مهرماه مردم بلوچ  .اي این خبر را تأیید کرد  نقشبندي، در بیانیه  

پس از نماز جمعه به خیابان آمدند تا به آن تجـاوز اعتـراض کننـد،                

امـا  .  را آفریـد   ي خـونین    حرکتی که با ورود نیروهاي نظامی جمعه      

 .همزمانی اعتراضات بلوچستان را کردستان پیوند داد

 

هایی که میان سه میدان اصـلی اعتراضـات ـ تهـران،      اگر به تفاوت

گاه شاید بتوان گفت که ما  کردستان و بلوچستان ـ داشته باشیم، آن 

شـدگی ـ و    با سه جنبش متفاوت روبرو هستیم، گرچه در حس قفل
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سه جنبشی . قعیت فرودستی ـ به هم شباهت دارندگرفتار آمدن در مو

ي   توانستند در سه زمان متفاوت رخ دهند امـا در یـک لحظـه               که می 

 .ي ژینا  در لحظه به هم پیوند خوردند، )coincidence(اتفاقی 

 

هـاي    هایی که در زیـر حجـاب        ي ستم بود، ستم     ژینا تقاطع چند لایه   

 ـ. سنگین پنهان بودند   اد تمـامی زنـانی کـه در    مهسا یک زن بود، نم

حاشیه رانده شدند و بار ستم این حـذف           ي یک نظام مردسالار به      سایه

ي هشتادي اسـت، تجـسد        مهسا یک جوان دهه   . کشند  را به دوش می   

ژینـا همچنـین    . حاشیه رفته و تبعـات آن       عینی یک سبک زندگی به    

 ژینـا . اند هاي پیرامون که حذف شده     دختر کُرد بود، نمادي از اتنیک     

ي قدرت هژمونیک  از میان اهل سنت برآمده بود، مذهبی که در سایه      

ي تقـاطع     تر آنکه ژینـا ایـن نقطـه         و مهم . تشیع به حاشیه رفته است    

ي اتفـاقی     هنگـامی کـه از لحظـه      . هاي ستم در تهران کشته شد       لایه

ي این عناصـر در یـک نقطـه           گوییم، منظور کنار هم آمدن همه       می

 .است
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توانـد بـه جـاي         ژینا تبدیل به صورتی شـد کـه مـی           در این فرایند،  

ي  ي آنهایی که درباره   صورت ستمدیدگان بنشیند، چهره     هاي بی   چهره

گونه اسـت کـه    و این. بینیم شنویم اما آنها را نمی     درد و رنج آنان می    

ي   ژینا به رمز اعتراضات بلوچستان نیز بدل شد، چرا که ژینـا چهـره             

ن دختري که امروز چیـزي از او جـز    ساله بلوچ شد، آ  ١۵آن دختر   

امـا  . ها نیـست    حتی نام او در رسانه    . دانیم  خطی نمی   یک داستان تک  

ژینا به او عینیت بخشید و بلوچستان را به کردستان و تهـران پیونـد               

گـان برآمـده از       دیـد   و باز به همین دلیل است کـه ژینـا سـتم           . داد

ث شد مرکز و پیرامون     هم پیوند بزند و باع      جغرافیاهایی متفاوت را به   

از «،  »از کردستان تا تهران، جـانم فـداي ایـران         «با شعارهایی چون    

از زاهدان تا تهران خـونین      «و  » گیلان تا کردستان جانم فداي ایران     

 .همدیگر را صدا کنند» تمام ایران

 

اي که مـردم      ي انقلابی هستند، لحظه      این شعارها محصول همان لحظه    

 و فردي خود را کنار گذاشتند و در قالب          هویت و مطالبات گروهی   

علاوه . یک حرکت جمعی به خیابان آمدند و همدیگر را صدا کردند          

بر آن در این شعارها نوعی استعمارزدایی از مفهوم ایران نیـز نهفتـه              

ي جغرافیایی محدود در      ایران در این شعارها دیگر آن محدوده      . است
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شنویم، از    ر آن از کُرد می    د.  نیست  آن مثلث زاگرس، البرز و کویر     

شـنویم و از   گونه که از مولوي عبدالحمیـد مـی   شنویم، همان   بلوچ می 

حتی در خارج کشور احـزاب کـرد و      . ماموستایان سنندج و دهگلان   

هاي خود به برلین آمدنـد تـا    بلوچ ـ و البته ترك و عرب ـ با پرچم  

بـه  . کننـد براي اولین بار در تاریخ نوع جدیدي از همبستگی را خلق    

یکبـاره تمـامی آن تمـایزات و          ي انقلابـی بـه      عبارتی، در این لحظه   

ها به تعلیق رفت تا تصور جدیدي از مفهوم ایران و ملت ایران            تفاوت

توانـد راهـی بـه     ي انقلابـی مـی   و تـداوم ایـن لحظـه     . شکل گیـرد  

ي   گراتـر و جامعـه      استعمارزدایی و ارتقاي ملت به مفهـومی شـمول        

 .متکثرتر باشد

 

 ي انقلابی امکان تداوم لحظه

جنبش ژینا تلاشی انقلابی براي دگرگـون کـردن روابـط قـدرت و             

در . انـد   شورش فرودستان بر آن موقعیتی است که در آن قرار گرفته          

. داد  رخ مـی   )escape(گذشته این تلاش در قالب مفهوم گریـز         

) که جمعیت بسیار اندکی بـه آن تـن دادنـد          (یک بخش این گریز     

مهاجرت بـه کـشور دیگـر بـراي         : ز جغرافیاي موجود است   گریز ا 
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اما براي بـسیاري ایـن      . اند  رهایی از موقعیتی که در آن گرفتار آمده       

آنان در دل نظـم موجـود و در میـان           . گریز جغرافیایی ناممکن بود   

براي یک زن این گریـز      . هاي گریز را ابداع کردند      همین مرزها راه  

 کردن معناي آن، تحمیل خود      در قالب شل کردن حجاب، دگرگون     

کجی بـر روابـط قـدرتی         هاي رسمی و غیر رسمی، و دهن        بر عرصه 

آنها فضاي دانـشگاه را تـسخیر       . است که آنها را محدود کرده است      

ي موسـیقی     هاي ورزشی ظـاهر شـدند، در عرصـه          کردند، در میدان  

تدریج یاد گرفتند در درون این سیستم گریزهاي خود        درخشیدند و به  

در حقیقت گشت ارشاد و آنچه که براي ژینا اتفـاق افتـاد،             . بزنندرا  

حاصل همین فرایند تعقیب و گریز است، تعقیب بـراي تحکـیم آن             

این . موقعیت فرودستی و تثبیت آن و گریز از آن موقعیت فرودستی          

ي هشتادي نیز به معناي تأسیس    گریز براي یک جوان یا نوجوان دهه      

و البته گاه . ر پوست همین شهر است سبک زندگی خاص خود در زی     

به گاه و هنگامی که تصاویري از این زندگی زیرزمینـی بـه سـطح               

بـازي نوجوانـان، یـا     براي مثال، تجمع پاساژ کـوروش، آب  (آید    می

شویم و فیلم و      همه براي چند روز متعجب می     ) تجمع نوجوانان شیراز  

 .شود دست می به عکس است که دست
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 کرد و بلوچ ـ و البته دیگر منـاطق پیرامـون ـ     هنگامی که به مردم

در بعـد اقتـصادي     . رسیم آنجا نیز با این گریزها روبـرو هـستیم           می

. بینیم و در قاچاق سـوخت  ي عینی این گریز را در کولبري می         نمونه

شنویم و همیشه در فرایند تعقیـب و          دو موضوعی که مدام از آن می      

بعد فرهنگی، در هر کدام از مناطق و در  . گریز قربانیان خود را دارند    

شـویم،    پیرامون اگر زندگی کرده باشید، با دنیاي دیگري روبرو مـی          

ي رسمی به     جهانی که در آن مردم زبان و دین خود را که در عرصه            

حاشیه رانده شده است، حفظ کرده اند و در زندگی روزمـره بـه آن               

ــد و آن را بازتولیــد مــی ــاریخ و هــر رو. کننــد ممارســت دارن ز ت

 در پیرامون، براي مثال، دین راه        .کنند  ي خود را مرور می      شده  حذف

کـه   و روشی براي تمرین این گریز شده است، راه و روشی براي این 

کُرد بودن یا بلوچ بودن عینیت یابد و از دست دستگاه سـرکوب در              

 .سرکوب شود» طلبی تجزیه«نام  امان بماند تا مبادا به

 

و به همین      براي تبدیل آن گریز به انقلاب است         جنبش ژینا حرکتی  

اما تداوم و به نتیجـه    . توان آن را یک جنبش انقلابی نام نهاد         دلیل می 

ي انقلابـی و ائـتلاف        رسیدن این جنبش منوط بـه تـداوم آن لحظـه          

استراتژیک میان پیرامون و مرکز ، ائتلاف میان کُرد، بلوچ، تـرك،            
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ي انقلابی را حفـظ       توان این لحظه    اما چگونه می  . عرب و فارس است   

نهفتـه اسـت، در   » زن، زنـدگی، آزادي «کرد؟ پاسخ در همان شعار      

در این خـوانش، زن نمـاد و عینیـت          . برداشتی پیشروانه از این شعار    

زن را نبایـد تنهـا در برابـر    . خواهی و فرودستی است   همزمان آزادي 

ي هـشتادي     مرد فهمید، او تجسد آن کُرد، آن بلوچ، آن جوان دهـه           

هاي  ي آن موقعیت او تجسد همه  . است، و حتی آن مرد فروست است      

ي وصلی است که تمامی       زن زنجیره . حاشیه رفته است    فرودستانه و به  

ایـن همـان دلیلـی    . سازد هم متصل می افتاده را به هاي تک این جزیره 

  است که زن نماد این اعتراضات شد و این جنـبش، جنبـشی زنانـه،              

 . دنبال آن است تا این بار فرودستان را کنار هم آوردجنبشی که

 

توان به خروج از      زندگی را می  . است» زندگی«بخش دیگر این شعار     

براي آن نوجوان یا جوان تهرانی، ایـن        . آن موقعیت فرودستانه فهمید   

» بازگشت به زندگی نرمـال    «خروج از موقعیت فرودستانه به معناي       

اخته شدن آن زندگی اسـت کـه زیـر          است، به معناي به رسمیت شن     

براي آنان همچنین زندگی بـه معنـاي        . پوست شهر رشد کرده است    

ي اقتصادي است که در آن گرفتـار          خروج از آن موقعیت فرودستانه    

براي آن کُرد و بلوچ، زندگی به معناي خروج از آن زندگی            . اند  آمده
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ثماري ي اسـت    در حاشیه است، به معناي به چالش کـشیدن آن رابطـه           

براي آنان زندگی نرمالی وجود نداشته است که بـه          . مرکزـ پیرامون 

آنچه هست امید به خروج از فقر مفرط و خروج از ظلم . آن بازگردند

زندگی براي آنان، همچنین، بـه معنـاي پایـان ایـن            . مضاعف است 

هاي قـومی و مـذهبی کـه          کوررنگی است، به معناي تصدیق تفاوت     

بـه معنـاي آن اسـت کـه سـبک           . کرده اسـت  آنان را از بقیه جدا      

شان به رسـمیت شـناخته        شان و تاریخ    شان و مذهب    شان، زبان   زندگی

 .شود و از حاشیه به متن آید

 

زنانه کردن این جهان و بازگشت به زندگی اما تنها از مـسیر آزادي              

آزادي به معناي رهایی از تمامی روابط قدرتی است که          . ممکن است 

آزادي از روابـط    .  فرودسـتی را رقـم زده اسـت        این اشکال متفاوت  

» مرد، میهن، آبادي«ي آن  هاست با شعاري که عصاره قدرتی که دهه

گام اول این رهایی شناخت و نقد این روابـط          . در حال بازتولید است   

شناخت جهان  : هایی است که آنها را حفظ کرده است         قدرت و زمینه  

 قـادر بـه دیـدن ابعـاد آن          ایم و   اي که در آن غرق شده       مردسالارانه

که بسیاري  » میهن«ي    نظرانه  شناخت و رهایی از مفهوم تنگ     . نیستیم

شناخت و رهایی   . حاشیه رانده است    از هموطنان را کنار گذاشته و به      
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از مفهومی از میهن که خاك را مقدم بر انسان کرده است، و بسیاري    

 رهـایی از  شناخت و. را براي رسیدن به عظمتی موهوم له کرده است    

» توسـعه «بار  نظرانه و خسارت که باز در معناي تنگ » آبادي«مفهوم  

هاي بهـشتی جهـنم آفریـد،         اي که با وعده     ترجمه شده است؛ توسعه   

در مقابل، خـوانش    . بینیم  جهنمی که در محیط زیست امروز ایران می       

خط بطلانی بـر همـه مفـاهیم فـوق         » زن، زندگی، آزادي  «مترقی از   

ن جنبش را زنانه کند، تـا آن هژمـونی مردسـالارانه و             کشد تا ای    می

. مرکز محور را به چالش بکشد و به جاي آن عدالت و برابري بنشاند            

ي انقلابی گذر     راز حفظ و تداوم این لحظه     : اجازه دهید خلاصه بگویم   

 .است» زن، زندگی، آزادي«به » مرد، میهن، آبادي«از 
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 مگر بلرزد زمین که دیده شوي

 رگرنژادامین ز

 

ي جمشیدآباد که در حـصار جبـرِ          ي محله    ساله ١٧به جواد، نوجوان    

  حاشیه،

 . سرشار بود از شور زندگی، بخشندگی و ازخودگذشتگی

 

 روایتی از کمپ جمشیدآباد خوي: نشین شدگانِ حاشیه فراموش

 

گیري یک کمپ اسکان  خوانید روایتی است از شکل آنچه می : درآمد

اي شهر   هاي حاشیه   هاي غیررسمی و محله     نتگاهموقت در یکی از سکو    

 براي اسکان برخـی از      ١۴٠١ بهمن   ٨ي    لرزه  خوي که پس از زمین    

زدگان توسط یک گروه امدادرسانی مردمی و به کمک اهـالی             زلزله

 روز در این کمپ و همراه بـا اعـضاي           ٩نگارنده  . منطقه احداث شد  

راینـدها و   این گروه مردمی حضور داشـت و از نزدیـک درگیـر ف            
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زلزله و حوادثی از این دست، با تمام . جزئیات پیشبرد امور بوده است

شدگان   رانده  حاشیه  آورد، محذوفان، به    مصائب و فجایعی که به بار می      

پـذیر    آورد و رؤیـت     شدگان را براي دقایقی به مـتن مـی          و فراموش 

ي احـداث ایـن کمـپ،         مناسبت روایت تجربه    این جستار به  . کند  می

وشد تا از خلل مواجهه با امدادرسانیِ پس از زلزله، تـصویري از             ک  می

گیـري آن   هـاي شـکل   ي جمشیدآباد و ریـشه    ساختار اجتماعی محله  

گاه غیررسمی شهر خوي ارائه  ترین سکونت عنوان نخستین و بزرگ به

این متن همزمان با حفظ اسلوب نگارش علمی، عامدانه از برخی           . کند

ي   گري و تجربـه     د تا روایتی از منظر مداخله     کن  الزامات آن عدول می   

  .شخصی نگارنده نیز باشد

 

 لرزد زمین می

 ١۴٠١ بهمن ماه    ٨ ثانیه روز شنبه     ۴۵ دقیقه و    ۴۴ و   ٢١در ساعت   

 در مقیاس امواج محلی و با عمق کانونی         ۵.٩اي با بزرگاي      لرزه  زمین

 ۵زه  لر  مرکز این زمین  .  کیلومتر، شهرستان خوي را لرزاند     ١٠حدود  

کیلومتري غرب خوي بود و در بسیاري از شـهرهاي شـمال غـرب              

ي مجموعـه     لـرزه در ادامـه      ترین زمین   این بزرگ . ایران احساس شد  
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در شهرسـتان   ) ١۴٠١شهریور  ( ماه قبل    ۵هایی بود که از       لرزه  زمین

لرزه موجی از ترس در شـهر خـوي و             این زمین   .خوي رخ داده بود   

هـا    زده به خیابان     انداخت و مردم وحشت    روستاهاي اطراف آن به راه    

 کشته و بـیش     ٣لرزه    طبق آمار رسمی، این زمین    . ها ریختند   و کوچه 

 و حـدود نیمـی از      مصدوم و زخمـی بـه همـراه داشـت          ١١٠٠از  

 روستا و دو شـهر خـوي و فیـرورق           ٨٠واحدهاي مسکونیِ بیش از     

ي خوي  هاي شهر و روستاها     ها بسیاري از خانه     این آسیب . صدمه دید 

رئیس بنیاد مسکن استان آذربایجان غربـی،       . سکونت کرد   را غیرقابل 

ي     دیـده   ، تعداد واحدهاي مسکونی آسـیب     ١۴٠١ بهمن   ١٩تا تاریخ   

ي ایـن بنیـاد را         واحـد و مـوارد تأییدشـده       ٢١۵٠٠شده را     گزارش

 ١١١٠٠ واحد تخریبی و ٢١٢٠ اعلام کرد که از بین آنها  ١٣٢٢٠

  .تـشخیص داده شـدند    )  درصـد  ٨٠ تـا    ٢٠ز  ا(واحد نیاز به تعمیـر      

ربـط    به نقل از مسئولان ذي    ) ایرنا(همچنین خبرگزاري رسمی دولت     

 مدرسه باید   ٢۴ مدرسه آسیب دید و      ٨۴اعلام کرد که در این زلزله       

  .تخریب و بازسازي شوند

 

  درك عمق حادثه با یک روز تأخیر
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ختنـد و در  بسیاري از مردمی که شب حادثه به کوچـه و خیابـان ری         

کردنـد کـه      ها برنگشتند، تصور مـی      سرماي زمستان تا صبح به خانه     

همزمان با زلزلـه، بـرق      . هایشان نیفتاده است    اتفاق خاصی براي خانه   

ها از بیـرون نـشان        برخی مناطق شهر قطع شد و ظاهر اکثر ساختمان        

کم در خـود شـهر        توجهی، دست   داد که این زلزله خسارت قابل       نمی

اما زمانی که خیلی از مردم ساعاتی بعد و پـس از            .  باشد خوي، داشته 

اي بـه   روشنایی هوا، از سـر کنجکـاوي یـا بـراي برداشـتن وسـیله           

خیلـی از   . هاي سهمگینی مواجه شدند     هایشان برگشتند، با صحنه     خانه

هاي جدي دیده بودند و عملاً سکونت در آنها           ها از داخل آسیب     خانه

ویژه که از چند ماه قبـل مـردم           به. رخطریا ناممکن بود و یا بسیار پ      

شهر چندین زلزله تجربه کرده بودنـد و بـه لحـاظ ذهنـی وضـعیت              

دار   هـا ادامـه     ي این زلزله    دادند زنجیره   نامساعدي داشتند و احتمال می    

 هزار نفر جمعیـت     ٣۵٠در حال حاضر شهرستان خوي حدود       . باشد

شود  ن زده می و تخمی ) هزار نفر ساکن شهر خوي   ٢٠٠حدود  (دارد  

 هزار نفر از مردم خارج از       ١۵٠ تا   ١٠٠تا روزها پس از این زلزله،       

هایشان و در کوچه و خیابان و با برپایی چادر یـا سـرپناهی از                 خانه

 جمع کثیري از مردم نیز خوي را بـه           .کردند  نایلون شب را صبح می    

در . ي اقـوام و آشـنایان تـرك کردنـد           مقصد سایر شهرها و خانـه     



 4243 

اي ابتــدایی بــسیاري از مــردم حتــی در داخــل خودروهــاي روزهــ

کم دو هفته پس از وقوع  خوابیدند و این روند تا دست شان می   شخصی

هاي زیادي  لرزه این زلزله، پس. شد زلزله در گوشه و کنار مشاهده می  

زد و    داشت و شایعات حول آن به فضاي رعب و وحشت دامـن مـی             

ایشان سالم مانده بود از بازگشت ه شد حتی افرادي که خانه موجب می

 بهمن  ٣٠(تا پیش از پایان نگارش این متن        . ها اجتناب کنند    به خانه 

خبر وقوع .  مورد ادامه داشت٢٠٠ها با بیش از    لرزه  این پس ) ١۴٠١

 ریشتري در ترکیه و سوریه درسـت        ٧.٨ي هولناك و مرگبار       زلزله

از وقـوع  ي خوي نیز فـضاي رعـب و وحـشت      روز پس از زلزله   ٩

 .زدگان خوي تشدید کرد اي بزرگ را میان زلزله   زلزله

 

. اي زیادي جلب نکـرد      ي خوي توجه رسانه     در دو روز ابتدایی، زلزله    

ي اندك این زلزله این ذهنیت را در افکار عمـومی             شاید تعداد کشته  

با گذشت یکی دو روز     . به وجود آورد که اتفاق خاصی نیفتاده است       

خانمـان   ر و ویدیوهایی از وضعیت اسفناك مردم بـی       و انتشار تصاوی  

از زمان وقـوع    . در هواي برفی و سرماي شدید منطقه، ورق برگشت        

هاي مردمی از شهرهاي مختلف براي کمـک بـه            زلزله، برخی گروه  

ي منطقه شدند و این روند پس از دو سه روز شتاب              مردم خوي روانه  
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شی است بـراي معرفـی      خوانید تلا   آنچه در ادامه می   . بیشتري گرفت 

تـرین سـکونتگاه     گیـري بـزرگ     هاي شکل   ساختار اجتماعی و ریشه   

غیررسمی شهر خوي و نیز روایت احداث کمپ اسکان موقتی که به            

ابتکار یک گروه امدادرسانی مردمی و با همکـاري برخـی از مـردم             

نشین شهر خـوي برپـا شـد و بـیش از              ي حاشیه   محلی در این منطقه   

نسبت موفق    اي به   تجربه. زدگان را در خود جا داد       زله نفر از زل   ١٠٠٠

 .»کمپ جمشیدآباد«: هاي زیادي به خود جلب کرد که توجه

 

 جمشیدآباد کجاست؟

ي شهر خوي و اولین سـکونتگاه         هاي حاشیه   جمشیدآباد یکی از محله   

اندام واقع در شمال غرب ایران        خوي شهري میانه  . غیررسمی آن است  

تـرین    غربی است و به لحاظ قدمت یکی از کهن        و استان آذربایجان    

هـاي غیررسـمی بخـش        سـکونتگاه . رود  شهرهاي ایران به شمار می    

پژوهشی با موضوع   . دهند  توجهی از جمعیت خوي را تشکیل می        قابل

هاي غیررسمی در ایـران، در        هاي تعریف و تعیین سکونتگاه      شاخص

تسهیلات «ترك  هاي مش   ها را با ویژگی     بندي خود این سکونتگاه     جمع

تر از میانگین شـهر، کیفیـت نـازل سـاختار مـسکن و                رفاهی پایین 
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هاي  غیررسمی بودن روند ساخت، بهداشت ناکافی، تراکم زیاد، سرانه        

گزینی نامناسب، اقتصاد خانوار ضعیف و متکـی          شهري اندك، مکان  

. کنـد   ارزیابی مـی    »به بخش غیررسمی اقتصاد و نبود امنیت تصرف       

ترین اجتماع اسکان غیررسمی  عنوان بزرگ ها به راي سالجمشیدآباد ب

. آمد ي قانونی شهر به حساب نمی    شد و جزو محدوده     خوي شناخته می  

هـایی بـراي      هاي رسمی طـرح     دفعات طبق مصوبه    ها قبل و به     از سال 

ي   هـاي غیررسـمی بـه محـدوده         الحاق جمشیدآباد و سایر سکونتگاه    

ا در عمل این محلات ماهیت      قانونی شهر خوي تصویب شده است ام      

 جمـشیدآباد    .اند  اي و سکونتگاه غیررسمی خود را حفظ کرده         حاشیه

 هکتـار در موقعیـت      ١٩٠در حال حاضر بـا وسـعتی نزدیـک بـه            

تـرین    جغرافیایی شمال شهر خوي قـرار دارد و یکـی از فقیرنـشین            

بخشی از اراضی جمشیدآباد در گذشته کاربري       . هاي شهر است    محله

اند و در طی زمان با مهاجرت عمدتاً روستاییانی که             داشته کشاورزي

یـشان را بـراي    آبی، بیکاري و مشکلات اقتصادي روستاها به دلیل بی  

کردند، بدل به سکونتگاهی غیررسـمی   زندگی بهتر در شهر ترك می    

توجهی با شـرح      هاي قابل   گیري جمشیدآباد شباهت    روند شکل . شدند

یت مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر در           پیتر لویـد از دلایـل و وضـع        

بسیاري از مهاجرانی کـه بـه   «: اصطلاح جهان سوم دارد    کشورهاي به 
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آورند، عمدتاً از میان نسل جـوانی هـستند کـه بـین           شهرها روي می  

 سالگی و حتی شاید گاهی بلافاصـله بعـد از پایـان             ٢۵ تا   ١۵سنین  

. کننـد   ي روستاي زادگاه خود را ترك مـی         تحصیلات ابتدایی، منطقه  

هـاي عملـی چنـدانی کـه          این افراد در ابتداي ورود به شهر، مهارت       

ي مـالی نـاچیزي    مناسب با محیط کار شهري باشد، ندارند و سـرمایه   

فقـدانِ مـشهود موقعیـت      . دارند یا اصلاً هیچ چیز در بـساط ندارنـد         

ها، عامل اصلی سـرعت       پیشرفت در مناطق روستایی براي این گروه      

علت این فقدان نیز رکـود و       . رود  شمار می   شهرها به مهاجرت آنها به    

هـا معمـولاً      کسادي اقتصاد کشاورزي در منطقه است؛ زیـرا دولـت         

  .»آورنـد  هاي سنتی به عمل می اقدامات ناچیزي در جهت تغییر روش    

دسـتان در     جنبش تهـی  : هاي خیابانی   سیاست«آصف بیات در کتاب     

» دسـتان شـهري     تهـی «این گروه اجتماعی را ذیل اصـطلاح        » ایران

را منبعـث از    » نـشینی   حاشـیه «کند و اطلاق اصـطلاح        بندي می   دسته

هـاي خاصـی      داند کـه درصـدد اسـت بـا دادن ویژگـی             نگاهی می 

او اما مفهـوم    . دستان را از جریان اصلی زندگی شهري جدا سازد          تهی

توان از این     می«: داند  بندي تجربی مفید می     نشینی را براي تقسیم       حاشیه

بندي تجربی سود جـست،       عنوان یک نوع تقسیم     به) اي  حاشیه(هوم  مف

نوعی فرایند ساختاري، تاریخی در کشورهاي در حال توسعه که بـر            
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آن است تا بخشی از جمعیـت شـهري را از دسـتاوردهاي توسـعه و       

گیـري    هـاي شـکل      در ایـران ریـشه      .»نهادهاي مدرن محروم سازد   

ي   ی از شهرهاي مدرن به دهـه      عنوان بخش   هاي غیررسمی به    سکونتگاه

صـدها هـزار    « به بعد    ١٣٣٠ي    هاي دهه   از سال . گردد   برمی ١٣٣٠

ي مهاجرت از     دست، بخشی از جریان طولانی و پیوسته        ي تهی   خانواده

. دادنـد   روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ را تشکیل می         

گـر  شان بودند و برخـی دی       برخی از آنها به دنبال بهبود وضع زندگی       

بـسیاري از آنهـا   . شان را تـضمین کننـد     ماندن  خواستند زنده   فقط می 

هـاي    شان در زمین    طور فردي و چه همراه خویشاوندان       کم، چه به    کم

قیمتـی کـه در حواشـی         هاي ارزان   ي شهري، و یا در قطعه       بلااستفاده

هـاي     هـسته   .»شـدند   کردند، ساکن مـی     مراکز شهري خریداري می   

عنوان نخستین سکونتگاه غیررسمی      مشیدآباد به گیري ج   ي شکل   اولیه

 و جمعیـت    ١٣۵٠ي    توان تا اوایل و اواسـط دهـه         شهر خوي را می   

آن زمان این سکونتگاه    . مهاجرانِ پس از اصلاحات ارضی پی گرفت      

 همچـون بـسیاري از       . هکتار وسعت داشـت    ٣١.٨غیررسمی حدود   

 و   د مهارت شهرهاي دیگر ایران، در خوي هم عموم این مهاجران فاق         

هاي شغلی لازم بودند و به همین دلیل قادر نبودند وارد بخش              تخصص

ناچار در قامت نیروي کـار موقـت و    رسمی اقتصاد شهري شوند و به  
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ي حمایتیِ حقوقی، در قالب کارهاي روزمـزد و           ارزان و فاقد پشتوانه   

 سـال   ٣٩مـن از     « .شدند  می  ثبات، جذب بخش غیررسمی اقتصاد        بی

 خانواده اینجـا    ١۵٠-٢٠٠آن زمان نهایتاً    . کنم  جا زندگی می  قبل این 

بینیـد بـاغ یـا زمـین          ساکن بود و بخش زیادي از این منطقه که می         

رهاشده بود و در همین زمین که کمپ چادرها پـس             کشاورزيِ نیمه 

 ماننـد   .»کاشـتند  از زلزله احداث شده در گذشته توتون و گندم مـی   

هاي متمـادي   ، جمشیدآباد نیز در سالهاي غیررسمی تمامی سکونتگاه 

کشی نداشتیم    اینجا آب لوله  «. فاقد امکانات اساسی زندگی شهري بود     

و آن طرف کمپ چاه و منبع آبی بود که آب شرب اهالی از آنجـا                

هـاي دیگـر مهـاجران روسـتایی، جمعیـت             با مـوج    .»شد  تأمین می 

 غیررسـمی   آرام بدل بـه سـکونتگاه       جمشیدآباد افزایش یافت و آرام    

انبوهی از جمعیتی شد که با ترکیب مختلـف و متفـاوت روسـتایی،              

از «. کردنـد  اتنیکی و مـذهبی اینـک کنـار یکـدیگر زنـدگی مـی            

ــم   ــر داری ــا نف ــی در اینج ــتاهاي مختلف ــاه . روس ــه(از خانق ، )خَنَی

سـه  (وار، جعفرآباد، حیدرآباد، سـعیدآباد        ضیاءالدین، بادکی، بیله    قره

، )مـاهلازان (، ملهـذان    )زروان(یرکنـدي، زارعـان     ، سگُتلو، پ  )داوار

قیه،   ، یاریم )ایري بوجاخ (بلاغ، پکاجیک، دیزج دیز، اگري بوجاق         آغ

ي جالب در   نکته .» اینجا داریم… روستاهاي اطراف قطور و    سراب،
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اظهارات اهالی این است که از بخش شهرنشین و داخل شـهر خـوي              

تغییر ) دم توانایی اقتصاديحتی به دلیل ع(کسی به سمت جمشیدآباد 

 درصد جمعیت جمـشیدآباد را      ١٠٠دهد و تقریباً      محل سکونت نمی  

آبی و تـضعیف اقتـصاد        دهند که با بی       مهاجران روستایی تشکیل می   

اکثـر  «. شـوند   کشاورزي براي یافتن کار به سمت شهر روانـه مـی          

. ي سـاختمانی هـستند   کننـد کـارگر سـاده    کسانی که اینجا کار می   

کار، دسـتفروش     ار، سیمکش، آرماتوربند، گچکار، بنّا، کاشی     جوشک

. ي سـاختمانی هـستند       هم داریم اما بقیه اکثـراً کـارگر سـاده          …و

ها هـم قالیبـافی وجـود         در برخی خانه  . کنند  ها مسافرکشی می    برخی

ها اینجا اگر یک روز کـار نکننـد گرسـنه             خلاصه اینکه خیلی  . دارد

از وقتـی زلزلـه     . ان کار روزانه اسـت    مانند و منبع درآمدشان هم      می

 در   .»ها اینجا یک ریال درآمد ندارند چون کـار نیـست            آمده خیلی 

تر از دیگر نقـاط شـهر         ترکیب جمعیتی جمشیدآباد که به نظر جوان      

نهایتـاً  «. شمار هستند    سایر مشاغل یا وجود ندارند یا انگشت        رسد  می

ي عمـدتاً   ن مشاغلِ سـاده  اما ای .» کارمند بتوانی اینجا پیدا کنی     ٢-٣

در گذشـته   . هاي اخیـر اسـت      مرتبط با کار ساختمان، مربوط به سال      

. هاي بسیار رایـج در جمـشیدآباد بـوده اسـت            قالیبافی یکی از شغل   

جا قالیبافی     درصد جمعیت این   ۶٠-٧٠حدود بیست سال قبل حدود      «
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از خدمت سربازي که برگشتم آن زمان       . اش خود من    یکی. کردند  می

ایـن  . رفت گر بازار فرش کساد شده بود و دیگر خوب فروش نمی  دی

یواش کارگري و کارهاي سـاختمانی جـایگزین          طور بود که یواش   

هـا و     الان تعدادي از زن   . عنوان شغل اصلی اکثر مردها شد       قالیبافی به 

  .»کنند ها قالیبافی می بچه

 

هـاي    دهـد کـه مـساحت سـکونتگاه         نتایج یک پژوهش نـشان مـی      

 هکتـار در    ٩١٣ به   ١٣۵۵ هکتار در سال     ٣١.٨می خوي از    غیررس

ي    بـازه   این در حالی است کـه در همـین        .  رسیده است  ١٣٩٠سال  

 هکتـار در سـال      ۶٣۵.۵زمانی مساحت بخش رسمی شهر خـوي از         

در .  افزایش یافتـه اسـت     ١٣٩٠ هکتار در سال     ١۶۴۴.۶ به   ١٣۵۵

بـر را    برا ٢.۵حالی که مساحت بخش رسمی شهر افزایـشی حـدود           

هاي غیررسـمی   ي زمانی مساحت سکونتگاه دهد، در این بازه    نشان می 

ي جمـشیدآباد در اواسـط         محلـه   . برابر بیشتر شده اسـت     ٣٠حدود  

 هکتار تنها سـکونتگاه غیررسـمی    ٣١.٨ خورشیدي با    ١٣۵٠ي    دهه

ي جمشیدآباد با حـدود       در حال حاضر محله   . آمد  خوي به حساب می   

هـاي     درصـد اراضـی سـکونتگاه      ٢٠ هکتار مساحت، حـدود      ١٩٠

مطـابق نتـایج    . غیررسمی خوي را بـه خـود اختـصاص داده اسـت           
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 ٢١، شـهر خـوي      ١٣٨۵سرشماري عمومی نفوس و مـسکن سـال         

هاي جمشیدآباد، ملا باغی، یدیلر       سکونتگاه غیررسمی داشت که محله    

. داراي بیشترین وسعت و جمعیـت بودنـد       ) تاختا کؤرپو (و تخته پل    

هاي غیررسمی شـهر      رشماري، جمعیت کل سکونتگاه   مطابق همین س  

و جمعیـت   ) سـوم جمعیـت شـهر         بیش از یک   (  نفر ۶٣٧۶٧خوي  

 باتوجـه بـه نـرخ رشـد       . نفر بوده اسـت    ٨۴۴۴ي جمشیدآباد     محله

 ١تـر از      متوسط سالانه کـم   ( سال گذشته    ١۵جمعیت شهر خوي در     

 ـ  و نرخ رشد نسبیِ بیـشتر مـورد انتظـار در سـکونتگاه            ) درصد اي ه

ي جمـشیدآباد را در حـال حاضـر           توان جمعیت محله    غیررسمی، می 

 درصـد  ۵-۶ هزار نفر تخمین زد که حدود    ١١-١٢حدود  ) ١۴٠١(

 ١٣٩٠پژوهـشی در سـال      . شود  کل جمعیت شهر خوي را شامل می      

 و تـراکم نفـر در واحـد         ۴.٧ي جمـشیدآباد      بعد خانوار را در محله    

 ارزیـابی   ۵.٣را  )  مـسکونی  تعداد جمعیت به تعداد واحـد     (مسکونی  

ي جمشیدآباد    ترتیب تعداد واحدهاي مسکونی در محله        بدین  .کند  می

 از ایـن تعـداد       . واحد برآورد کرد   ٢٠٠٠-٢٢٠٠توان حدود     را می 

ــمی    ــا غیررس ــمی ی ــت رس ــت مالکی ــه تح ــسکونی، هم ــد م واح

تـوجهی از سـاکنین مـستأجر        کنندگان نیست و بخش قابـل       سکونت

ــصرف ملکــی١٣٩٠ســال پژوهــشی در . هــستند  در   شــاخص ت
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هاي اخیر احتمـالاً       در سال   .کند   درصد اعلام می   ٨٣.٧جمشیدآباد را   

سـوم      حدود یک «. نشینی در این محله افزایش داشته است        روند اجاره 

اینطور هم نیست که کـسی غیـر از       . نشین هستند   ساکنینِ اینجا اجاره  

اکثـراً  . اجاره داده باشد  اي خریده باشد و       اهالی جمشیدآباد اینجا خانه   

  .»کنند ها خودشان در جمشیدآباد زندگی می مالک

 

ترکیب اتنیکی جمشیدآباد تلفیقی از جمعیت ترك و کرد است امـا        

 درصد یا ١٠کنم حدود  فکر می«. باره وجود ندارد آمار دقیقی در این

کردهـاي اینجـا    . اش خود مـن     یکی. کمترِ ساکنینِ اینجا کرد باشند    

 طبق اظهارنظر خود اهالی،      .»اند  از سمت قطور و یا ماکو آمده      اکثراً  

ها و کردها وجـود نـدارد و          تفاوت خاصی به لحاظ شغلی بین ترك      

کنـیم چـه کـسی        راستش خیلی توجه نمـی    «. اند  ها تقریباً مشابه      شغل

چـه فرقـی    . کنـیم   جا پیش هم زنـدگی مـی        این. ترك یا کرد است   

ن دوستم اینجا همین مـرد کـرد        کند؟ من ترك هستم ولی بهتری       می

هاي جمشیدآباد همه شیعه هستند امـا          ترك  .»است که اینجا ایستاده   

اگرچه در گفتگوي اهالی . بین کردها هم شیعه و هم سنّی وجود دارد    

هـا و کردهـا برقـرار اسـت، امـا             اي بین ترك    فضاي کاملاً دوستانه  

هـاي  دهـد آن دسـته از کرد      مشاهدات میـدانی نگارنـده نـشان مـی        
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 بـه جمـشیدآباد کـه ترکـی را خـوب صـحبت               کرده  مهاجرت  تازه

عنوان نمونـه، در      به. آمیزتري قرار دارند    کنند در وضعیت تبعیض     نمی

ي کردي وجـود داشـت کـه اکثـر آنهـا              کمپ جمشیدآباد خانواده  

اعـضاي  . سن بودند و مرد بزرگسالی بینشان نبود        هاي جوان و کم     زن

شیدآباد مهاجرت کرده بودند و ترکی را       تازگی به جم    این خانواده به  

هاي مردمـی و   آنها در دسترسی به کمک. کردند سختی صحبت می   به

وضـوح در حاشـیه قـرار         برخورداري از همان امکانات حـداقلی بـه       

موارد دیگري از کردهـا نیـز وجـود         . شدند  گرفتند و فراموش می     می

 به زبـان    که به دلیل عدم تسلط    ) اگرچه تعدادشان اندك بود   (داشت  

چنـین افـرادي در کنـار       . کردنـد   اي پیدا مـی     ترکی موقعیت حاشیه  

تـري را      تبعیض مـضاعف   …هاي فاقد حمایتگر و      کهنسال  معلولان،

حاشـیه در   «تـوان آن را       موقعیتی تقاطعی کـه مـی     . کردند  تجربه می 

 .نامید» تبعیض در تبعیض«یا » حاشیه

 

یی در اشـتغال و     آیـد کـه زنـان سـهم بـالا           از گفتگو با اهالی برمی    

کننـد آن هـم       اینجا بیشتر مردها کار مـی     «. آوري مستقیم ندارند    نان

. ها کار کننـد      درصد زن  ٢٠-٣٠کلاً شاید   . اکثراً کارگري ساختمان  

دهنـد کـه یـا        برخی خیاطی انجـام مـی     . کنند  بیشترشان قالیبافی می  
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. هاست یا اینکه براي خودشان مشتري دارند        کارهاي سفارشی تولیدي  

. ي دیگران اسـت     رخی دیگر کارشان کارگري منزل و نظافت خانه       ب

آرایشگر خانم هم داریم که یا در همین محلـه آرایـشگاه دارنـد یـا                

انـد و یـا       ي دیگري براي خودشان اجاره کـرده        اینکه جایی در محله   

ها هم    بعضی. کنند  پیش آرایشگر دیگري در داخل شهر شاگردي می       

کنند  شی، مربا و عرقیجات درست میمحصولات خانگی مانند رب، تر

انـد یـا    بخش زیادي از زنان شـاغل یـا طـلاق گرفتـه    . فروشند  و می 

البته اخیراً که وضع مالی     . شوهرشان فوت کرده و یا ازکارافتاده شده      

 وابـستگی    .»همه خراب است تعداد زنان شـاغل هـم بیـشتر شـده            

ر اصـل زور  و د(اقتصادي کامل بخش زیادي از زنان به مرد خانواده          

، در کنار موانع عرفی و فرهنگی، زنان را به لحاظ عاملیت            )بازوي او 

مطابق انتظار، . دهد پذیرتري قرار می و تأثیرگذاري در موقعیت آسیب  

رود و بـه یـک        این وابستگی از سطح صرف اقتـصادي فراتـر مـی          

عاملیت مستقل  . شود  عیار در تمام صور زندگی بدل می        وابستگی تمام 

رؤیت   شکل عمومی قابل    کم آنچه که به      چنین شرایطی، دست   زنان در 

اعـم از طـلاق،     (است، عمدتاً هنگامی وجود دارد که به هـر دلیلـی            

مـردي شـاغل در خـانواده       ) …مرگ، اعتیاد شدید، ازکارافتادگی و    

طـور   پـذیر در شـرایط پـس از زلزلـه بـه        این موقعیت آسیب  . نباشد
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یگري کـه در جمـشیدآباد      یکی از نکات د   . شود  مضاعفی تشدید می  

. توجه مردانِ کارگرِ ازکارافتـاده اسـت        نماید، تعداد قابل    برجسته می 

بخش اعظم ایـن ازکارافتـادگی حاصـل سـوانح کـارگري و عـدم               

برخورداري از ایمنی کار و همچنین عدم درمان صحیح پس از بـروز       

چند سال پـیش    . شوهرم کارگر ساختمانی بود   «. چنین حوادثی است  

درست نتوانستیم علاجش کنیم و آخرش شد یـک         . ست افتاد از دارب 

من مجبور شدم با سه تا بچه و یک . ي خانه تکه گوشت و افتاد گوشه

از . ي این و آن براي نظافـت        شوهر علیل کارگري کنم و بروم خانه      

حالا هم که   . زمان کرونا هم که یک روز کار هست پنج روز نیست          

گویـد    این را یکی از زنانی می     . »تزلزله آمده دیگر اصلاً کاري نیس     

. کننـد   هاي کمپ زندگی می     اش در چادري در نزدیکی      که با خانواده  

ها در کمپ نشان      زده  چرخی در محله و یا بین چادرهاي اسکان زلزله        

این را گفتگو با اهالی     . دهد که سن ازدواج اینجا خیلی پایین است         می

سـن  . کنند ونی ازدواج میدختران زیادي قبل از سن قان   . کند  تأیید می 

.  سـال دارد   ٢٢ام و پسرم       ساله ۴٠من  «. ازدواج پسران هم کم است    

شوید که    کنند و شما اگر ببینید متوجه نمی        همه اینجا زود ازدواج می    

شوند ممکن است پدر و پـسر        مثلاً این دو جوانی که از کوچه رد می        

لاست و بیـشتر     آمار طلاق در جمشیدآباد با      .».یا مادر و دختر باشند    
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گویند که فقر     خود اهالی می  . دهد  هاي اول ازدواج رخ می      آن در سال  

از «. و بیکاري گسترده و اعتیاد مرد خانواده از عوامل اصلی آن است     

مرد معتاد و بیکـار     .  ازدواج شاید یکی دو مورد به طلاق برسد        ۵هر  

یک زنش طلاق هم نگیرد با      . تواند شکم دیگران را سیر کند       که نمی 

خـور بـه    ي پدر و مادر و تازه یکی دو نـان   گردد سر سفره    بچه برمی 

 موارد متعددي از مـصرف مـواد مخـدر ماننـد             .»شود  آنها اضافه می  

ي اهـالی     به گفته . هروئین، تریاك، حشیش و حتی شیشه وجود دارد       

وضعیت مصرف مواد مخدر نسبت به چند سال قبل بهتـر شـده و در               

 درصـد جمعیـت مـردان مـواد مـصرف           ١٠حال حاضر شاید نهایتاً     

هـا فهمیدنـد کـه        قبلاً زیاد بود ولی از چند سال قبل خیلی        «. کنند  می

اش مردها    همه. الان خیلی کمتر شده   . آورد  مواد چه بلایی سرشان می    

زن . شناسم که مواد مصرف کند      راستش من زنی را اینجا نمی     . هستند

مردها امـا   . د پیرزن باشند  شاید چن . ایم  سیگاري هم نداریم یا ما ندیده     

 نفـر سـیگاري     ۶-٧ مرد شـاید     ١٠از هر   . اکثرشان سیگاري هستند  

 در کلِ جمشیدآباد هیچ مکان تفریحی و حتـی پـارك یـا               .»باشند

خانـه    ي خود اهالی، حتی یک قهـوه        به گفته . فضاي سبز وجود ندارد   

بـراي کودکـان نیـز هـیچ     . وجود ندارد که آنجا دور هم جمع شوند 

آمـوزان    نتایج یک پژوهش روي دانـش     . تفریحی وجود ندارد  مرکز  
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دهد کـه آنهـا تعـارض     ي جمشیدآباد نشان می مقطع ابتدایی در محله  

کنند و احساس منفی زیـادي        بالایی با محیط پیرامون خود تجربه می      

این پژوهش که بر مبناي تحلیـل       . نسبت به محل سکونت خود دارند     

آموزان دبستان کمیـل در       ط دانش شده توس    نقاشیِ ترسیم  ۶٠محتواي  

دهـد کـه تـصور         انجام شده است، همچنین نـشان مـی        ١٣٨٩سال  

کنند بیشتر حـال و هـواي         کودکان از محیطی که در آن زندگی می       

 در جمشیدآباد هیچ مرکـز درمـانی        .روستایی دارد تا زندگی شهري    

ي بهداشت، مطب پزشـک و حتـی          اعم از بیمارستان، درمانگاه، خانه    

کل اماکن عمومی ایـن     . تزریقات و پانسمان ساده وجود ندارد     محل  

 ١٣٧۶تا سـال    «. دهند  محله را سه مسجد و یک عزاخانه تشکیل می        

ي عزاداري    هاشم را داشتیم که تنها هیئت و دسته         فقط مسجد قمر بنی   

هاي عزاداري در مـاه محـرم بـین           سر برگزاري دسته  . محله آنجا بود  

وجود آمد و بعدش مسجد باب الحوائج را        اهالی دو کوچه اختلاف به      

مسجد پنج . ي عزاداري دارد درست کردند که الان براي خودش دسته

عـلاوه بـر ایـن    . »تن آل عبا را هم داریم که چند سال پیش ساختند      

در جمشیدآباد وجود دارد    » ي حر   عزاخانه«اي به نام      مساجد، عزاخانه 

 شـده اسـت و در آن        ها قبل به دست یکی از اهالی سـاخته          که سال 

هـاي قـرآن و گـاهی هـم      گردانی، کلاس خوانی و تعزیه مراسم شبیه 



 4258 

ي حر  ي عزاخانه محوطه«. کنند هاي آموزشی درسی برگزار می کلاس

ماه محرم که شروع . را کربلایی محرم از یک قسمت باغش درآورده

رئـیس  . کنند  شبیه اجرا می  . رویم آنجا   ها می   شود با خیلی از جوان      می

خوانی نقـش بـازي    نجا خود کربلایی محرم است و خودش در شبیه    آ

هاي مذهبی هم معمولاً آنجـا بـاز اسـت و             در سایر مناسبت  . کند  می

هـایی    ها هـم کـلاس      گاهی وقت . هاي قرآن دارد    کلاس. برنامه دارد 

 تنها مرکز آموزشی نزدیک بـه ایـن          .»گذارند  ها می   براي درس بچه  

امکانات به نام کمیل است کـه از       یِ کم محله یک دبستان مختلط دولت    

 کیلومتر به سمت خـارج از شـهر فاصـله           ٢مرکز جمشیدآباد حدود    

این . دارد و نزدیک روستاي اکبرآباد در وسط بیابان واقع شده است          

ي مـشترك     نوعی مدرسه   مدرسه تنها شش کلاس آموزشی دارد و به       

 ٣٣من با   «. آید  ي جمشیدآباد به حساب می      روستاي اکبرآباد و محله   

وسط بیابان  . کنم در تاریکی هوا آن طرف بروم        سال سن جرأت نمی   

جـوري جـرأت       ساله را چـه    ٨ي    بچه. هاي ولگرد   است و پر از سگ    

.  سطح سواد در کـل محلـه پـایین اسـت            .»کنند آنجا بفرستند؟    می

متوسط تحصیلات زنان حتی در نسل جدید احتمالاً تـا پایـان مقطـع              

ي اول دبیرسـتان اسـت و مـردانِ معـدودي موفـق             ها  ابتدایی یا سال  

کودکانی وجـود دارنـد کـه       . ي تحصیل دهند    شوند تا دیپلم ادامه     می
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جـا    ایـن «. اند و آمار تـرك تحـصیل بالاسـت          گاه مدرسه نرفته    هیچ

دخترها کـه   . شناسم  من نمی . شاید سه چهار نفر باشند    . دانشجو نداریم 

هایـشان تـا دیـپلم        یخواننـد و پـسرها بعـض         کلاس بیشتر نمی   ۶-٧

هاي فقیرتر، امري بسیار      ویژه در خانواده     کار کودکان، به    .»رسند  می

) تابـستان (کار کودکان هم ماهیت فصلی      . رایج در جمشیدآباد است   

ایـن  . کننـد   صورت مـستمر کـار مـی        دارد و هم کودکان زیادي به     

ی قالیباف. شوند   سالگی مجبور به کار می     ٨-٩کودکان عمدتاً از سنین     

یکی از کارهایی است که کودکان مجبور به انجامش هستند کـه در             

بـراي  . گیـرد   ها یا دار قالی شخصی خانواده انجام مـی          برخی کارگاه 

-٧٠کنند دسـتمزدي حـدود        کودکانی که براي دیگران قالیبافی می     

 براي کودکان پسر،     .شود   درصد یک فرد بزرگسال پرداخت می      ۶٠

هاي مـشابه نیـز       نیکی، صافکاري و شغل   عنوان شاگرد در مکا     کار به 

هاي اخیر روند کار کودکان شدت بیشتري یافتـه         در سال . رایج است 

هاي بیـشتري سـر       اخیراً که وضعیت اقتصادي بدتر شده، بچه      «. است

 سال  ٨-٩هاي بالاي      درصد بچه  ۴٠-۵٠شاید بیشتر از    . روند  کار می 

ها بعد  خیلی از بچه. بعد از کرونا هم که خیلی بیشتر شد      . کنند  کار می 

ها و کلاس حضوري به خاطر کرونا، عملاً درس و            از تعطیلی مدرسه  

 علاوه  .»مدرسه را ول کردند و پدر و مادرشان فرستادندشان سر کار    
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توجه مردانِ ازکارافتاده، به شکل آشکاري تعـداد افـراد      بر تعداد قابل  

انیِ پس از زلزله    خانم  قطعاً بی . ي جمشیدآباد زیاد است     معلول در محله  

بـه نظـر اهـالی، دلیـل آن         .  اسـت   پذیري آنها تأثیر داشته     در رؤیت 

هـا در درمـان    هاي فـامیلی و همچنـین عـدم توانـایی خیلـی          ازدواج

. هـا در دوران کـودکی اسـت         ها و عارضـه     زودهنگام برخی بیماري  

توان حدس زد که شرایط دشوار بـارداري زنـان و             علاوه بر این، می   

ي    ویـژه   هـاي پزشـکی     مناسب و عدم دسترسی به کنتـرل      ي نا   تغذیه

ي  مـثلاً بچـه  «. ي بارداري نیز در تشدید این معضل مؤثر اسـت          دوره

کند ولی پول ندارد که زود درمانش  شود و تشنج می  کسی مریض می  

خب بـه وقـتش     . گیر شود   ماند که معلول و زمین      بچه آنقدر می  . کند

  .»دشو اگر درمان نکنی آخرش اینجوري می

 

ترین سکونتگاه غیررسـمی   عنوان بزرگ ها پیش به جمشیدآباد از سال 

شهر خوي از تلفیق عمدتاً مهاجران روستاهاي اطراف خوي و برخی           

متوسط سن سکونت خانوارهـا در      . شهرهاي نزدیک پدید آمده است    

هـا    این محله کم است و خانوارهاي معدودي وجود دارند که از مدت           

مفهوم محله و همسایگی در جمشیدآباد بـا        . اند پیش آنجا ساکن شده   

. متفاوت اسـت  ) فارغ از سطح طبقاتی آن مناطق     (نقاط رسمی شهري    
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هاي روستایی متفاوت در طی  ترکیب گوناگونی از افرادي با خاستگاه

. اند زمانی نه چندان طولانی و با ناهمگونی زیاد این محله را شکل داده      

 ـ     با این همه شبکه    امیلی در جمـشیدآباد وجـود دارد و        اي از روابط ف

کنند کـه     هاي نزدیک خیلی از اهالی در همین محله زندگی می           فامیل

اگرچه خـود   . تواند ناشی از مهاجرت فامیلی از روستاي مبدأ باشد          می

دفعـات بیـان      اهالی، حتی بدون نسبت فامیلی، در اظهارنظرهایشان به       

از آن غریبگـی بـا   همیشه هواي همـدیگر را دارنـد و     «کنند که     می

وضوح تقید، احتـرام       ولی به   ،»همسایه در بالاشهر اینجا خبري نیست     

متقابل و احساس تعلق به محل زندگی و همبستگی در بین افراد بـالا              

نیست و روابط آنها بیش از سایر نقاط شهري مستعد تنش و فروپاشی  

روابـط  این را نه از اظهارنظرهاي ساکنین، که از فراز و فـرود             . است

هـا و     انتظارِ ناشی از رنج     هاي قابل   تنش. توان فهمید   ي آنها می    شکننده

همچـون مـوارد مـشابه      (مصائب تأمین نیازهاي اولیه پس از زلزلـه         

تواند در برداشت نگارنده از روابط اجتماعی اهالی این محله         ، می )قبلی

ز گیري خاص این محله نی      زمینه و روند شکل     اما پس . تأثیرگذار باشد 

 .اش گرفت توان نادیده واقعیتی است که نمی

 

 زده نشینان زلزله سرپناهی براي حاشیه» کمپ جمشیدآباد«
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در آن دو روزِ پس از زلزله که این کمپ درست نشده بود، مرد و               «

کـردیم و بـا       زن و بچه اینجا داخل همین محوطه لاستیک روشن می         

هـاي   د قیافـه ش هوا که روشن می  . کردیم  گرماي آن شب را صبح می     

ها هم که ماشـین داشـتند    بعضی. شد شناخت دودگرفته و سیاه را نمی    

گویـد     این را یکی از اهالی جمشیدآباد مـی         .»خوابیدند  در ماشین می  

که خودش حالا جـزو تـیم مـدیریت کمـپ اسـت و در یـک از                  

 ۵.٩ي    دو روز پـس از زلزلـه      . کنـد   چادرهاي کمـپ زنـدگی مـی      

در خـوي، یـک گـروه امدادرسـانی          ١۴٠١ بهمن   ٨ریشتري شنبه   

مردمیِ متشکل از نیروهاي داوطلب بـومی و غیربـومی در ارزیـابی             

ي   اي از مـردم محلـه       شوند که عده    اي شهر متوجه می     هاي حاشیه   محله

ي بازِ نسبتاً وسیع و بدون حصار، اقدام بـه           جمشیدآباد در یک محوطه   

اند و با درست      ردهبرپایی چادر با نایلون، گونی و ابزارهاي ابتدایی ک        

پس از .  کنند کردن آتشِ هیزم، چوب و لاستیک خودشان را گرم می

شود که آن محوطه جزو اموال عمومی         هاي مقدماتی معلوم می     بررسی

دانی   زباله  صورت غیررسمی به شبه      که به   بلااستفاده و بلاتکلیف است   

هـالی  هاي ساختمانی تبدیل شده و حـالا ا         ي نخاله   و محلی براي تخلیه   

هاي مجدد، اسـتقرار در آن را بـه    اطرف محوطه از بیم و خوف زلزله    

وقتی دوشنبه شب «. اند شان ترجیح داده  دیده  هاي آسیب   ماندن در خانه  
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هـاي    بـه جمـشیدآباد رسـیدیم بـا صـحنه         ) دو روز پس از زلزلـه     (

ساز با نـایلون و     چادرِ دست    شبه ١۵نهایتاً  . اي مواجه شدیم    دهنده  تکان

هوا بسیار سرد بود . سرپناه هاي بی جود داشت با انبوهی از آدمگونی و

دیـدیم کـه مردهـاي خـانواده        . و چادرها هیچ گرمایـشی نداشـتند      

داشـتند و بـه داخـل چـادر      هاي مشتعل را از روي آتش برمـی   زغال

  .»بردند تا براي لحظاتی هم که شده داخـل چادرهـا گـرم شـود                می

 دیدن این وضـعیت همـان شـب         اعضاي گروه امدادرسانی مردمی با    

 چـادر بـا امکانـات      ٢٠گیرند تا کمپ کوچکی با حدود         تصمیم می 

شنبه دوباره بـراي      گروه صبح سه  . گرمایشی در آن محوطه برپا کنند     

 ٢٠گیـرد کـه بـا     رود و نتیجه می   ارزیابی تکمیلی به جمشیدآباد می    

طـه  براي چادرهاي بیشتر محو   «. توان اینجا کاري پیش برد      چادر نمی 

بخش اعظم آن ناهموار بود و ما براي حفظ نظم کمـپ و        . آماده نبود 

رسانی اصولی به چادرها، نیاز داشتیم که چادرها متمرکز باشند و             برق

 بـه کمـک یکـی از اهـالی           .»اي مسطح برپا شود         کمپ در محوطه  

 مـسطح    شـنبه محوطـه     ي لودر بود تا ظهر سـه        جمشیدآباد که راننده  

سرعت اقدام به تـأمین مـوارد مـورد نیـاز             دمی به شود و گروه مر     می

بنـدي   احداث کمپ از جمله چادر، بخاري برقی، نایلون بـراي عـایق       

از شـب قبـل تعـدادي از       . کند   می …هاي برق و    کف چادرها، کابل  
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شوند تا در رونـد       صورت مقدماتی انتخاب می     اهالی اطراف محوطه به   

فر بودنـد کـه از      چند ن «. احداث کمپ به گروه مردمی کمک کنند      

شـنوي    همان شب اول فهمیدیم کاربلد هستند و بقیه از آنهـا حـرف            

هاي مقـدماتی را      همان شب آنها را انتخاب کردیم و هماهنگی       . دارند

به هر حـال    . انجام دادیم تا فردا روند احداث بدون اختلال پیش برود         

دانستیم که بدون کمـک و        شناخت ما از جمشیدآباد زیاد نبود و می       

 در آن شـرایط      .»توانیم کاري پیش ببـریم      شارکت خود اهالی نمی   م

بحرانی، نیاز در منطقه بسیار زیاد و توانایی و امکانات گروه محـدود             

در شـرایط   . ي نیازهاي موجود جواب بدهد      توانست به همه    بود و نمی  

ي پس از زلزله، طبیعی بـود کـه اگـر رونـد               خاصِ پرتنش و دلهره   

د ممکن است به نارضایتی شـدید برخـی از          احداث اصولی پیش نرو   

اهالی دامن بزند و کسانی که نتوانند در کمپ مستقر شوند خشمگین            

گیرد از هـر      گروه مردمی تصمیم می   . شوند و کار به درگیري بکشد     

ي متقاضی اسم یک نفر را لیست کند و به نوبت و تا جـایی                 خانواده

ها در کمـپ      انوادهکه امکانات و تعداد چادرهاي کمپ اجازه دهد خ        

غایت دشوار و بحرانی که انبـوهی از          در آن شرایط به   «. مستقر شوند 

سرپناه در هواي بسیار سرد آنجا بودند، واقعاً انتظار چنـین        جمعیت بی 

مـان و     تا موضوعِ محـدودیت امکانـات     . همکاري و نظمی را نداشتیم    
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هـا را مطـرح کـردیم آنهـا بـدون             بندي خـانواده    ضرورت فهرست 

ترین اعتراض یا تنشی، با نظمی غیرمنتظره به صف ایستادند            وچکک

 نفر بـه نماینـدگی از       ۴٠ اسامی    .»شان را بنویسیم    تا به نوبت اسامی   

شود و از بقیه که در فهرست اولیه جاي نداشتند  ها فهرست می خانواده

راسـتش  «. شود تا در روند احداث کمپ کمک کنند         درخواست می 

به هر حال چادر به آنها نرسـیده  .  همکاري کنند  کردیم آنها   فکر نمی 

ي کمپ در     هاي ما براي توسعه       بود و محتمل بود که فکر کنند وعده       

هــاي قبلــی، در  بنــا بــه تجربــه. آینــده صــرفاً دلخوشــکنک اســت

کردیم راهشان را بگیرند و بروند و در          ترین حالت فکر می     خوشبینانه

. نـد و دعـوا راه بیندازنـد       بدترین حالت ممکن بود فضا را متنشج کن       

اما وقتی دیـدیم    . دانستیم  تر می   ي دوم را محتمل     صادقانه بگویم گزینه  

انـد، شـوکه    همه کاملاً همدلانه براي احداث کمپ آسـتین بـالا زده     

شـود و   بندي کف زمین انجام مـی  شنبه عایق  اواسط عصر سه   .»شدیم

حـل چنـد   در تمـام مرا . شـوند  ي مسطح برپا می   چادر در محوطه   ۴٠

اند بخشی از امور      عنوان نماینده از خود اهالی انتخاب شده        نفري که به  

گیرند و در برقراري نظم و پیشبرد کارهـا کـاملاً بـا               را به دست می   

شان خانم میانسالی بـه       یکی«. کنند  اعضاي گروه مردمی همکاري می    

شـنوي    نام رباب بود که از معتمدان محل بـود و اهـالی از او حـرف               
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معلوم بود که پیش از این هم دسـتی در کارهـاي جمعـی و               . دداشتن

علی، فرامرز، محرم،   . ویژه زنان داشته است     کمک به اهالی محل و به     

فرهاد، سعید و جواد هم از دیگر اهالی محله بودند که در این هیئـت               

ي   آنها خیلی زود توانستند جا بیفتند و اداره       . نمایندگی حضور داشتند  

  .»شـدیم را بـه دسـت بگیرنـد          ید به آنهـا وارد مـی      اموري که ما نبا   

ي دوم، مشکل تأمین برق چادرها از تیرهاي چراغ برق بود که       مرحله

هاي برقـی     شد تا با مصرف بالاي بخاري       باید دقیق و اصولی انجام می     

هـم  . این کار واقعاً دشوار بـود     «. سوزي نشود   منجر به حادثه و آتش    

کردیم که     و هم باید از ابتدا برآورد می       ي داشت   ا  نیاز به برقکار حرفه   

کـشی   تواند چقدر گسترش یابـد تـا بـرق     تعداد چادرها در آینده می    

تازه کاري غیرقانونی بود    . کنونی جوابگوي آن بار مصرفی بالا باشد      

 و   پـس از کـش و قـوس    .»و ممکن بود بعدها عواقب داشته باشـد      

ي بـرق شـهر        اداره شـوند   هاي فراوان، گروه مردمی موفق می       رایزنی

کشی کمپ را به      ي برق رأساً برق     خوي را مجاب کنند که خود اداره      

فکـر  . ي برق کـار دشـواري بـود         مجاب کردن اداره  «. عهده بگیرد 

گـري در     ها تلاش و واسطه     اما پس از ساعت   . کردیم موفق شویم    نمی

کشی کمـپ     ي برق با همکاري کامل برق       نهایت موفق شدیم و اداره    

بري بود و لازم  ي زمان  کشی چادرها پروسه     برق  .»هده گرفت را به ع  
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. بود که هر چادر به تابلو بـرق و فیوزهـاي جداگانـه مجهـز شـود                

 ١ي بـرق در نهایـت سـاعت           کشی استاندارد کمپ توسط اداره      برق

رسـد و هـر چـادر بـرق مجزایـی             بامداد روز چهارشنبه به اتمام می     

اي برپاشده، کمپ نوتأسـیس در  گیرد و با فشار کلید پروژکتوره   می

کردیم به این سرعت کارها پیش        فکر نمی «. شود  نور روشن غرق می   

ي برق باعث شـد در        مشارکت ستودنی اهالی و همکاري اداره     . برود

شده و مجهز به      بندي   چادر عایق  ۴٠ ساعت این کمپ با      ١٢کمتر از   

  طبـق   .»اي روشن برپـا شـود       صورت منظم و در محوطه      گرمایش به 

خـورد و     ي کمپ کلید می     شده صبح چهارشنبه توسعه     بینی انجام   پیش

اخبار احداث این کمپ در آن . یابد  افزایش می ١٠٠تعداد چادرها به    

پیچـد    بلاتکلیفی و بلبشوي روزهاي آغازینِ پس از زلزله در شهر می          

ي   و در فضاي مجازي تصاویر کمپ در صفحاتی کـه اخبـار زلزلـه             

ظهر «. شود  دست می   به  دهند دست    را پوشش می   ها  خوي و امدادرسانی  

چهارشنبه بود که دیدیم چندین وانت براي توزیع اقـلام کمکـی بـه       

اي در ایـن مـوارد        معلوم بود کـه تجربـه     . هاي کمپ آمدند    نزدیکی

حضور آنها و توزیع بسیار نامناسب و نامنظم اقلام کم مانـده             . ندارند

وضاع را بـه هـرج و مـرج    بود آشوبی در حوالی کمپ به پا کند و ا    

بکشاند و اهالی کمپ و اطراف کمپ را به درگیـري بـا یکـدیگر               
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 با کمک خود اهالی و درایت هیئت نمایندگی و اعـضاي             .»بکشاند

با گذشت چند روز، کمـپ بـه        . شود  گروه مردمی اوضاع کنترل می    

هـا مـشتاق      شود و خیلی    هاي مردمی بدل می     محور حضور سایر گروه   

چندین سلبریتی معروف هم که . مپ را از نزدیک ببینندشوند تا ک می

کنتـرل ایـن حجـم از       «. زننـد   اند به کمپ سـري مـی        به خوي آمده  

هـا و     ي ایـن گـروه      برنامه  مراجعات در حد توان ما نبود و حضور بی        

هـا داشـتند    اي که در توزیع کمک     افراد و سیاست نامناسب و ناشیانه     

رهنگی کـه از روز اول در کمـپ         ي دردسر شده بود و ف       حقیقتاً مایه 

رفته داشت رفتـار      همین کارها رفته  . کرد  حاکم شده بود را تهدید می     

کرد و ما توانایی این را نداشتیم کـه بـا             ساکنین کمپ را عوض می    

. ها مقابله کنـیم     هاي پخش کمک    کنندگان و وانت    ي این توزیع    شیوه

 بـا گذشـت      .»ها هم صرفاً آمده بودند عکسی بگیرند و بروند          برخی

کمتر از یک هفته از احداث کمـپ، تعـداد چادرهـاي محوطـه بـه                

 چند کپسول اطفاي حریق در نقـاط مختلـف           .رسد   می ٢٠٠نزدیک  

شود تا در مواقـع ضـروري و حـوادث احتمـالی              کمپ قرار داده می   

اعضاي گروه مردمـی از همـان روزهـاي         . سوزي استفاده شوند    آتش

ي   گیـري، چنـد برنامـه       و ارتبـاط  شوند بـا رایزنـی        نخست موفق می  

اي بـراي     از جملـه برنامـه    . فرهنگی در کمپ اجـرا کننـد      -تفریحی
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هـاي    گردهمایی و بازي جمعی کودکان کمپ و همچنین کنـسرت         

هاي فرهنگی و هنـري    موسیقی و اجراي نمایش طنز که توسط گروه       

ها با استقبال وسیع اهـالی کمـپ و           این برنامه . شوند  داوطلب اجرا می  

شـود و اسـتقبال زنـان و کودکـان از ایـن               اف کمپ مواجه می   اطر

حـس امینـت بیـشتر در امـر     . وضوح بیش از مردان است  ها به   برنامه

هاي عرفی و فرهنگـیِ       ي محدودیت   جمعی و همچنین کاهش نانوشته    

تواند در    جاري در زندگی روزمره براي زنان در چنین اجتماعاتی، می         

 ـ. حضور بیشتر آنان مؤثر باشد     ین فراینـدي در حـضور زنـان در         چن

عنـوان نـاظر و تماشـاچی حتـی در        هاي عزاداري ماه محرم بـه       دسته

برخـی  . شـود   هاي شهري و روستایی نیز مشاهده می        ترین محیط   بسته

هایـشان بـراي    تنهایی یا به همـراه بچـه   زنان که حتی اجازه ندارند به 

چنـین  راحتـی قادرنـد در        خرید ساده پـا بـه خیابـان بگذارنـد، بـه           

تفکیـک جنـسیتی حتـی در       . هاي خیابانی حاضـر شـوند       گردهمایی

فضاهاي عمـومی کمـپ و زنـدگی در چـادرِ پـس از زلزلـه نیـز                  

ي مـردان در      در روز زیاد خبري از تجمع چندنفره      . مشاهده است   قابل

ي زنـان را      هـاي چنـدنفره     کمپ نیست اما در گوشه و کنار، جمـع        

هـا در   ي حضور کنار بچه   به بهانه توان دید که یا جلوي چادرها یا          می

با تاریک شدن هوا این وضعیت بـرعکس       . محوطه شکل گرفته است   
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اي یـا دور آتـش        هاي کوچک مردانـه را در گوشـه         شود و جمع    می

هـاي    توانایی. توان دید   اند تا پاسی از شب می       کوچکی که به پا کرده    

چیـنش  . مشاهده است   بهتر زنان در مدیریت ریاضتی زندگی نیز قابل       

ي  متفاوت درون چادرها و تبدیل آن به اتاقی کوچک، مدیریت بهینه

 در زنان بهتر از مردان      …منابع غذایی و بهداشتیِ حتی بسیار اندك و       

در روزهاي اول که توزیع اقلام هم داشـتیم، مـردي           «. گیرد  انجام می 

 ۵فقط سایز   . خواهم   می ٣گفت سایز   . براي دریافت پوشک بچه آمد    

چند دقیقه بعد به همـراه زنـی        .  مانده بود و مرد ناامید رفت       باقی ٢و  

اولـش شـک    .  را بده  ۵زن همراهش گفت که همان سایز       . برگشت

خواهند بگیرند تا بعداً با       کردم که شاید نیازي ندارند و همینطوري می       

خودم بچه داشـتم و گفـتم       . کالاي دیگري تعویض کنند یا بفروشند     

الان ! کنـد    نیم سال سن نوزاد فرق می       حداقل یک و   ۵ و   ٣بین سایز   

خورد؟ زن خیلی محکم گفت که بلد است   به چه درد شما می  ۵سایز  

دو بسته پوشک با شک و تردید و اکراه         !  تبدیل کند  ٣ را به    ۵سایز  

. بعداً به طریقی ته و توي داستان را از سر کنجکـاوي درآوردم            . دادم

ی داخـل پوشـک     اي یـا چیـز مـشابه        گویا پارچـه  . گفت  راست می 

کرد که براي نوزاد با       هایش را جور خاصی تا می       گذاشت و کناره    می

  .» جواب بدهد٣سایز 
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ي کودکـان سـاکن در کمـپ     هاي صورت گرفته، کلیه   با هماهنگی 

شده برحـسب     شوند و براي بیمارانِ شناسایی      توسط پزشک معاینه می   

 ـ        ي رسمی پزشک دارو تهیـه مـی         نسخه ار شـود و جداگانـه در اختی

ي اول اعـضاي گـروه        با پایـان هفتـه    . گیرد  هایشان قرار می    خانواده

ي امـور کمـپ بـه هیئـت      ي کلیـه  گیرنـد اداره   مردمی تصمیم مـی   

شود و اعضاي گروه مردمی صرفاً      نمایندگی اهالی و خود آنها سپرده       

چند روز  «. یابند  هاي تکمیلی و نظارت در کمپ حضور          براي کمک 

ي کل امور کمپ را بـه         آرام اداره   د، آرام که گذشت و کمپ جا افتا     

در نقاط دیگر شهر هم مشغول      . هیئت نمایندگی و خود اهالی سپردیم     

مـان را بـه کمـپ         توانـستیم تمـام وقـت       امدادرسانی بودیم و نمـی    

از اول تصمیم این بود که کمک کنـیم         . جمشیدآباد اختصاص دهیم  

ما . را اداره کنند  شان    آنها روي پا خودشان بایستند و خودشان زندگی       

نیامده بودیم تا آنها تا آخر چشم به دستان ما باشند و خودشان منفعل              

خواسـتیم    ما فقط مـی   . گري در آنها شکل بگیرد      شوند و حس تکدي   

  .»شان را پس از شوك زلزله بـه آنهـا بـازگردانیم             رفته  توان ازدست 

ل و تصور عموم مردم از امدادرسانی مردمی پس از حوادثی مانند سـی        

ها انجـام     زلزله، چیزي شبیه به کارهاي آشنایی است که عموم خیریه         

تهیه و تأمین سرپناه موقت، نان، غذا، آب، پوشک بچه، شیر . دهند می
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دیـدگان وجـه غالـب         براي آسیب  …خشک، نوار بهداشتی، لباس و    

ها اگر بخواهد     این کمک . دهد  هاي مردمی را تشکیل می      رسانی  کمک

ي آن هم موجود باشد، بـه سـمت خریـد              بودجه کمی متمایز شود و   

گیرنـد رونـدي      ها پیش مـی     منطقی که خیریه  . رود  کانکس پیش می  

دیدگان   مستمر و تکراري از تأمین این اقلام و توزیع آنها بین آسیب           

هاي دیگر پیش از این حـوادث نیـز انجـام             کاري که به شکل   . است

درسانی تصوري مانند   اي، که از امدا     این رویکرد خیریه  . شده است   می

هاي منفعل و  دیدگان را انسان  پخش نذري میان نیازمندان دارد، آسیب     

گیرد که باید صف بکـشند و منتظـر باشـند             فاقد عاملیتی در نظر می    

دهنده از سر لطف یا ثواب اخروي مایحتاج زندگی آنهـا             دستی یاري 

ه، دیدگان زلزله و مـوارد مـشاب        شکی نیست که آسیب   . را تأمین کند  

ویـژه ایـن نیـاز در     بـه . ي این اقلام نیاز داشته باشند      توانند به همه    می

اما وقتی ایـن    . تواند بسیار حاد باشد     روزهاي ابتدایی پس از حادثه می     

توانـد    تنها مفید نیست که حتی می       رویکرد بدل به یک روند شود، نه      

چنین رویکردي ممکن است به برآمـدن خلـق و        . بسیار مخرب باشد  

اي آسیب دیده     اي که از حادثه       گري در میان مردم منطقه      کديخوي ت 

در مقابل آن اما رویکرد دیگري وجود دارد که اگرچه . است بینجامد

اش از امدادرسـانی      در روزهاي نخست پس از بحـران هـدف فـوري          
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تـرش   دیدگان است، اما هدف بـزرگ  تأمین مایحتاج ضروري آسیب   

شان را به روال     ادر باشند زندگی  دیده است که ق     کمک به افراد آسیب   

ي   در این رویکرد، هـدف اصـلی نـه تـأمین آمـاده            . قبل بازگردانند 

دیدگان، که توانمندسازي آنهاست تا خودشـان قـادر           نیازهاي آسیب 

یکی از اعـضاي گـروه امدادرسـانی        . شان را اداره کنند     باشند زندگی 

ن مردمی فعال در کمپ جمـشیدآباد رویکـرد ایـن گـروه را چنـی              

در شـرایط عـادي، مـرز کـاملاً مشخـصی بـین             «: کند  توصیف می 

در . اي وجـود دارد     امدادرسانی مبتنی بر توانمندسازي با کار خیریـه       

شرایط بحرانی پس از حوادثی مانند زلزله و سیل، گـاهی ایـن مـرز               

ضـروري  . شود و حفظ آن بسیار دشـوار اسـت          شدت مخدوش می    به

س از گذشت چنـد روزِ بحرانـیِ   ویژه پ هاي مردمی به   است که گروه  

هاي قبلی تمام     ما با توجه به تجربه    . اول، مدام بر این مرز تأکید کنند      

مان را کردیم که در کمپ جمشیدآباد خوي با مشارکت دادن             تلاش

گیري و اجرایی، پافشاري زیادي بـر     اهالی در تمام فرایندهاي تصمیم    

یی خطاهایی هم کردیم    این مرز بکنیم هر چند احتمالاً ناخواسته جاها       

اما متأسفانه انبـوهی از     . توانست جور دیگري اتفاق بیفتد      که شاید می  

هاي ناشناسی که ناگهان پارك و شروع بـه توزیـع             ها و وانت    ماشین

کردند کـار را بـسیار        اقلامی در اطراف کمپ می    ) در واقع پرتاب  (
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هـاي    هگـرو . در توان ما هم نبود با آنها مقابله کنـیم         . کرد  سخت می 

شان را بازیابنـد،      رفته  ها توان ازدست    امدادرسانی باید کمک کنند آدم    

 شـرکت برخـی از    .»شان را هم از دست بدهند  که عزت نفس    نه این 

اعضاي این گروه مردمی در موارد مشابه دیگر و تجربیاتی که کسب 

یکـی از   . اند به آنها در برپایی کمپ جمشیدآباد کمک کـرد           کرده

برخـی از   «: دهـد   این انباشت تجربه را چنین شرح می      اعضاي گروه،   

ي  ي ورزقـان، زلزلـه   هاي قبلی مانند زلزلـه      اعضاي این جمع با تجربه    

ايِ   رفته فرق بین امدادرسانیِ خیریـه       سرپل ذهاب و سیل لرستان، رفته     

ما . برنامه را با رویکردي مبتنی بر توانمندسازي درك کرده بودند           بی

ها، فهمیدیم    با استفاده از تجارب دیگر گروه     در طی زمان و همچنین      

که یک گروه امدادرسانی مردمی، هرچقدر هم تعدادش زیـاد باشـد،            

هدف بدل بـه      برنامه و بی    به لحاظ اجرایی توان اندکی دارد و نباید بی        

ما بعد از . دیده شود ي اقلام ضروري در کل مناطق آسیب کننده  توزیع

که گروه امدادرسانی مردمی باید یک      کلی خطا و اشتباه، یاد گرفتیم       

ي مشخص را انتخاب و روي آن تمرکز کند و با مشارکت دادن  نقطه

آرام   خود اهالی در رونـد امدادرسـانی، کمـک کنـد آن افـراد آرام              

چیـز مفیـدي بـیش از ایـن از دسـت            . شان را بازسازي کنند     زندگی

  .»آید هاي مردمی برنمی گروه
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 ـ       اداره رود و اگـر      شکل خاصـی پـیش مـی      ي کمپ بدون تنش یا م

آید با همکـاري و همیـاري خـود اهـالی برطـرف            مشکلی پیش می  

ي کمپ کـاملاً مـشهود        حضور هیئت نمایندگی در محوطه    . شود  می

تقـسیم  . کننـد   است و در پیشبرد امور به سایر ساکنین کمـک مـی           

ها نـوبتی در      شب«. وظایف شده و هر کسی مسئولیتی بر عهده دارد        

کنیم تا براي کسی      زنیم و وضعیت را کنترل می       ا قدم می  میان چادره 

ایم که تا مطمئن نـشویم       آنقدر عادت کرده  . مشکلی پیش نیامده باشد   

 حـدود یـک هفتـه پـس از         .»گیـرد   مان نمی   اند خواب   همه خوابیده 

گیرد و    احداث کمپ، نیازسنجی کامل دیگري از چادرها صورت می        

تـر   بندي کامل ی از کارها عایقیک. شوند شده برطرف می  موارد مطرح 

روي چادرها بود تا در برابر برف و سرما محافظت بیـشتري داشـته              

حضور اعضاي گروه مردمی در کمـپ از روز دهـم بـه بعـد               . باشند

حالا و نزدیـک بـه یـک مـاه پـس از           . شود  تر می   عامدانه کم و کم   

ي خوي، کمپ جمشیدآباد کماکان برقرار است و کاملاً توسط            زلزله

برخی از کسانی کـه  . شود  شان اداره می    خود اهالی و هیئت نمایندگی    

کنند و کـسان      هایشان آسیب کمی دیده بود کمپ را ترك می          خانه

با گذر زمان احتمالاً تعداد چادرها کم       . گیرند  دیگري جاي آنها را می    

تر خواهد شد و این مردم مجبورند به فکر بازسازي و بازگشت              و کم 
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هاي دیگر خودمان    وقتی این تجربه را با تجربه     «.  باشند هایشان  به خانه 

رسد همکـاري و مـشارکت بهتـري را از     کنیم، به نظر می  مقایسه می 

تر شده بودیم     شاید ما هم باتجربه   . دیده شاهد بودیم    سمت مردم آسیب  

کـم خطاهـاي فاحـشی        تري داشتیم، یا دست     نسبت خطاهاي کم    و به 

تواند این باشـد کـه تلفـات          بته می  یک دلیل آن ال     .»مرتکب نشدیم 

ي خوي به حدي نبود که بدل به یک تروماي جمعـی در               جانی زلزله 

دیدگان شود و آنها را براي مدت زیادي در بحران روانـی              بین آسیب 

ي اصلی و فوري، نبـود سـرپناه در           ي خوي مسئله    در زلزله . فرو ببرد 

، با تمرکز بـر     هواي سرد و برفی بود و این گروه امدادرسانی مردمی         

اي از این مـشکل را بـراي شـمار            کمپ جمشیدآباد، توانست گوشه   

معدودي موقتاً برطرف کند و کمک کند آنها روي پـاي خودشـان             

 .بایستند

 

 مانند رویم، آنها می ما می/ یک پایان شخصی:  مؤخره

در این مدت که در کمپ و کنار اهالی بودیم، حسابی بـه همـدیگر               

 گروه ما با برپایی این کمـپ کـار سـترگی            اعضاي. عادت کردیم 

اما .  هاي اساسی در کار ما وجود داشت شکی نیست که ضعف. کردند
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ها را باید در این بستر فهمید که این کار را یـک گـروه                 این ضعف 

امدادرسانی مردمی داوطلب پیش بردند که نه لجستیک کافی داشتند          

هایی بود که  جربههرچه بود حاصل ت. و نه دانش تخصصی امدادرسانی   

آمد و حـس      هاي گذشته برمی    از حضور در موارد مشابه قبلی در سال       

دیدگان به امان خـود رهـا         مسئولیت در وضعیتی که خیلی از آسیب      

ي مهم دیگر، همیاري و همکاري اهالی خود کمـپ و             نکته. شوند  می

فراز و فرودهاي بسیاري وجود داشت اما آنها . ي جمشیدآباد بود محله

ي امور خودشـان را بـا هـر           انستند بر مشکلات چیره شوند و اداره      تو

حضور گروه امدادرسانی مردمی تنها     . ضعف و قوتی به دست بگیرند     

داشـتنی و     گر بود تـا ایـن مـردم دوسـت           در نقش محرك و تسهیل    

شده بر مصیبت و شوك روزهاي آغازین پس از زلزله فائق             فراموش

 توان و البته هدف نهایی گروه ما        .آیند و روي پاي خودشان بایستند     

هایی که به همـراه    زلزله با تمام فجایع و مصیبت     . چیزي جز این نبود   

شـدگان را بـه مـتن         شدگان و فراموش    رانده  حاشیه  دارد، محذوفان، به  

وتابِ پـس از زلزلـه کـه          اما این تب  . کند  پذیر می   آورد و رؤیت    می

 .شود پذیري موقت نیز تمام می خوابید، این رؤیت
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با چند  .  بامداد است  ٢:٣٠ روز از احداث کمپ گذشته و ساعت         ١٠

هاي سـبک و رقـصان        زنیم و دانه    هاي آخر را می     نفر در محوطه قدم   

. نـشیند   برف زیر نور تیز پروژکتورها و در سکوت روي چادرها می          

چهار نفر از اهالی کمپ که خوابشان نبرده و خارج از چادرهایـشان             

انـد، مـا را بـه چـاي دعـوت              آتش جمع شده   تر دور یک    آن طرف 

آوري، تصاویر رنگارنگ چادرهـا       لیوان چاي را که بالا می     . کنند  می

دیري نخواهد گذشت که باید این      . پیچد  از پسِ بخارِ چاي در هم می      

هوا بسیار سـرد اسـت امـا گرمـاي          . چادرها و این کمپ جمع شود     

کمـپ را بـا تمـام       چند دقیقه بعد باید     . زندگی کماکان جریان دارد   

مـا  . هاي زیبایی که شـناختیم تـرك کنـیم    خاطرات خوبش و انسان  

مانند، با کوهی از مصائبی که تازه باید پس  رویم و این مردمان می می

 .از این به جنگش بروند
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 کنترل بدن زن

 کهن. ي

 

 اشاره

 

اي بـا عنـوان       نشریه) ٩٨-١٩٩۶ (١٣٧۵-٧٧هاي    ي سال   در فاصله 

شـد کـه سلـسله نوشـتارهاي      در سـوئد منتـشر مـی      » نامه زن   فصل«

متأسـفانه بعـد از     . داشـت » کنترل جسم زن  «ي    اي درباره   روشنگرانه

خوانان آشنا نبود،   که چندان براي فارسی  شماره، این نشریه١١انتشار  

     نوشـتار حاضـر    . ناتمـام مانـد   » کنترل جسم زن  «تعطیل شد و بحث

روز و تکمیل شـده         که به ي آن مباحثات است       ي خلاصه   دربرگیرنده

  .است 

 مقدمه

در جوامـع مختلـف،     . گـردد   هاي دور برمی    کنترل بدن زن به گذشته    

 کـه در طـول       کار وجود داشت    هاي متفاوتی براي این     اشکال و شیوه  
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ي   ي حاضر ضـمنِ معرفـی دو شـیوه          نوشته. اند  تاریخ تغییرِشکل یافته  

 ـ            ان و نیـز مـسائل      شناخته شده، به دلایل اعمال کنتـرل بـر بـدن زن

 .پردازد اي آن می حاشیه

 

 سازي جنسی زنان ناقص. ١

ي  ختنـه «یا بـه بیـان نـادقیق     )FGM( »سازي جنسی زنان   ناقص «

بنابـه جدیـدترین    .  هنوز در خیلی از مناطق دنیا جریـان دارد          »زنان

 کـشور افریقـایی،   ٣٠گزارش سازمان بهداشت جهانی، این عمل در    

 سال انجـام    ١۵روي دختربچگان خردسال تا     اي و آسیایی      خاورمیانه

 میلیـون زن    ٢٠٠بنابه برآورد سـازمان بهداشـت جهـانی،         . شود  می

اکنون در جهان حضور دارند کـه تحـت ایـن عمـل غیرانـسانی                 هم

سـازي زنـان در       شـده، نـاقص      بنا به مطالعـات انجـام       .اند  قرارگرفته

ربـی نیـز    هاي هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجـان غ         استان

  .رواج دارد

 

 نوع  -١: شود   انجام می   به سه شیوه   )FGM(سازي جنسی زنان      ناقص

ي خارجی و بخش       محدودترین شیوه است که با بریدن پوسته        :سنتی
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 در  : برداشتن کلیتـوریس -٢ همراه است     ي کلیتوریس   قابلِ مشاهده 

 تر است و با قطع کامـل یـا جزئـی از             ي قبلی بزرگ    مقایسه با شیوه  

) هـاي خـارجی   و گاهی لب(هاي داخلی   ي کلیتوریس و نیز لب      گره

  :ي فرعـونی یـا انفیبولاسـیون      ختنـه  -٣آلت جنسی زن همراه است      

هـاي داخلـی و       در اینجا لـب   . هاي پیشین است    تر از شیوه    وحشتناك

شود و شکاف     خارجی آلت جنسی زن به همراه کلیتوریس بریده می        

ي   که تنها یک سوراخ به اندازه       نحوي  ؛ به شود  هم دوخته می    باقیمانده به 

بعد از این عمـل کـه بـدون         . ماند  کن باقی می    پاك  نوك یک گوش  

شود، باسن و پاهاي دختربچـه        حسی موضعی انجام می     هوشی یا بی    بی

بعـدتر، بـا   . شود تا محل زخم جوش بخـورد         روز بسته می   ۴٠بمدت  

ي خون بـا      یهدلیل کوچک بودن سوراخ، تخل      شروع عادت ماهیانه، به   

معمولاً بخشی از خون نیـز در       . درد زیاد و مشکل فراوان همراه است      

همـه سـاله    . کنـد   زا می   هاي مرگ   ماند که ایجاد عفونت     بدن باقی می  

تعداد زیادي از کودکان و دختران جوان با عوارض ناشی از عفونـت       

برنـد، پـیش از ازدواج، چنـد          در می   اما آنها که جان به    . بازند  می  جان

کنند تا سـوراخ گـشادتر    شده را بازمی سانتیمتر از آلت جنسی دوخته    

گاهی هم این عمـل در      . پذیر گردد   شود و عمل دخول جنسی امکان     

توسط چاقو یا خنجري که     » حجله«و در جریان مراسم     » شب زفاف «
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برد ــ و یا دخول زورکی آلت مردانـه ـــ        داماد باخود به حجله می    

خـورد و از      می  که زن در خون غوطه      ر حالی وقت، د   آن. شود  انجام می 

ي  ي خـونین را بـه نـشانه       پیچد، شوهر مغرورانه پارچه     خود می   درد به 

گی زن به اهل فامیـل کـه در پـشت درب حجلـه بـه انتظـار                    باکره

 .شود ي فامیل گُم می سپارد و همه چیز در همهمه و هلهله اند می نشسته

 

 در سـومالی، سـودان، جنـوب        ي فرعونی بیشتر    انفیبولاسیون یا ختنه  

مصر، شمال کنیا، مـالی، نیجریـه، یمـن، بحـرین، عمـان و امـارات         

آمـده نـشان      دسـت   علاوه مدارك بـه     به. شود  ي عربی دیده می     متحده

در پـرو و نیـز       )Canibo(دهد که این عمل نزد قبایل کانیبو          می

 .است اهالی بومی استرالیا نیز رواج داشته

 

 کمربند عفت. ٢

 که تحقیقات وسیعی راجع به کمربند عفت         اي پیرلورن زونی  به ادع 

. رسد   می ١۶ و   ١۵هاي    انجام داده، قدمت استفاده از این ابزار به قرن        

هـا و     ها و بعـضی دیگـر بـه فرانـسوي           را به ایتالیایی    بعضی ابداع آن  

گـران    اما آنچه که مورد توافـق پـژوهش       . دهند  ها نسبت می    سوئیسی
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در آن دوره رسـم  . هاي صلیبی است ي جنگ   است رواج آن در دوره    

عبارت  بر این بود که جنگجویان مرد بر آلت تناسلی همسران ـ یا به 

بردنـد    زدند و کلیدش را باخود می       ـ قفل می  » شان  مایملک«تر    دقیق

علاوه از آنجا که تجـاوز   به. شان کسی به آن دستبرد نزند تا در غیاب  

کردنـد تـا    ایج بود، آنها تلاش می    به زنان و دخترانِ مغلوبان جنگی ر      

 .با کمک کمربند عفت کار را براي دشمنان ناممکن یا دشوار کنند

 

هاي مختلف از موادي مثل چرم، پارچه  کمربند عفت به اشکال و مدل    

عموما شبیه شورتک بود که . شد و نیز آهن، نقره و حتی طلا تهیه می     

بـراي  (ر پـشت    و سـوراخی د   ) بـراي ادرار  (سوراخ باریکی در جلو     

هاي تیزي کار گذاشته      ها نیز سوزن    در اطراف سوراخ  . داشت) مدفوع

 .شده بودند تا از ورود آلت تناسلی مردانه جلوگیري کنند

 

هـاي    زده، مهبـل و رحـم       هـاي تـاول     ران  تـوان کـشاله     سادگی می   به

ي زنان را که عوارض بستن کمربند عفت بودند، تصور            کرده  عفونت

را تجسم کرد که مجبور شدند زمان زیادي را با این           کرد و باز زنانی     
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ي کلید بـود      که تنها دارنده  » شان  صاحب«کمربند سرکنند، چرا که     

 .در جنگ جان باخته بود

 

البته شواهدي هم وجود دارد که استفاده از کمربنـد عفـت در نـزد               

دلیلش هم  . خواهران روحانی بعضی از کلیساها نیز متداول بوده است        

ا اولاً از خودارضایی خـواهران جلـوگیري کنـد و ثانیـاً از              آن بود ت  

ي کلیسا کـه مـورد    اصطلاح باکره دارشدن خواهران به  حاملگی و بچه  

مـثلا در   . گرفتند خودداري شود    ها قرارمی   استفاده جنسی کشیش    سوء

ي خواهران روحانی     پرتغال، کلیه  )Portalgre(کلیساي پورتالگر   

ت بودند و پدرروحانی کلیسا تنها کسی      مجبور به پوشیدن کمربند عف    

شـود کـه او       گفته مـی  . ها را داشت    بود که حق نگهداري کلیه کلید     

آویخـت و شـدیداً از آنهـا     کلید را شبها بالاي تختخـوابش مـی    دسته

کرد تا غیر از خودش کس دیگـري بـه آنهـا دسترسـی               مراقبت می 

 !نداشته باشد
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یـات، اشـعار و طنزهـاي       اش از حکا    پیر لورن زونی در اثر تحقیقـی      

پرداخته شده    و    کند که راجع به کمربند عفت ساخته        شماري یاد می    بی

 .شدند بودند و محض مزاح نقل می

 

ي استفاده از کمربند عفت در اروپـا،          شود که بیشترین دوره     می    گفته

تـوان بیـشترین تعـداد     در نشریات آن دوره مـی  .  بود ١٩اوایل قرن   

در این  . ي فروش انواع کمربند عفت را یافت      هاي تبلیغاتی برا    آگهی

منظـور جلـوگیري از       اي بـه    عنوان وسـیله    ها، کمربند عفت به     آگهی

ــاموس« ــه ن ــان«، »تجــاوز ب ــاداري زن اطمین ــابی از وف و حتــی » ی

 .شد معرفی می» جلوگیري از حاملگی«

 

 دلایل کنترل بدن زن

ي اعمـال   هاي مختلف تاریخی، بـرا      دلایلِ جوامع مردسالار، در دوره    

نویسد   مثلاً هرودوت می  . اند  هاي گوناگونِ کنترل نیز متغیر بوده       شیوه

 سـال پـیش از      ٣٠٠٠(ي مـصر      ي فراعنـه    ي زنان در دوره     که ختنه 

صرفاً میان زنان وابسته به حاکمان رایج بوده و در بین بردگان ) میلاد

 تـرین بخـش    این زنان با بریدن و اهداکردن مهـم    .  است  رواج نداشته 
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بدن خود به خدایان، اصالت و تفاوت خود با بردگان و نیـز مراتـب               

رود که  گمان می. گذاشتند شان از خدایان را به نمایش می شکرگزاري

را   موسی این رسم طبقات بالا را براي بردگان نیز معمول و اجراي آن            

 .اسرائیل توصیه کرد به قوم بنی

 

ي زنان،    الی براي ختنه  در م  )Bambara(دلیل مردانِ قبیله بامبارا     

تشابه کلیتوریس با آلت جنسی مردانـه،       . کنترل میلِ جنسی آنان بود    

آنها را به این باور رسانده بود که گویا زنان با آلت جنـسی توأمـان                

شـان    آیند و به همین خـاطر تمایـل جنـسی           دنیا می   زنانه و مردانه به   

ذف نمـاد آلـت   خواستند تا با ح    آنها از طریق ختنه می    ! دوبرابر است 

  .جنسی مردانه از بدن زن، تمایل جنسی آنها را کاهش دهند

 

مبنـی  )  پس از میلاد   ٧۴٢(ي پیغمبر اسلام      شود که توصیه    گمان می 

از » تان بکاهید ولی آن را از بین نبرید         از میل جنسی زنان   «که    بر این 

رود کـه بنـا بـه همـین      بازگمان می. باشد  همان نگرش ریشه گرفته     

تر   شکل ملایم ) ي شافعی   ویژه شاخه   به(بوده که نزد اهل سنت      توصیه  

  .است متداول شده» ي سنتی ختنه«آن یعنی 
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اما اگر از این توجیهات بگذریم و به توضیح علمیِ عللِ کنترل بـدن              

آفرینـی در تولیـد       زن توسط مرد بپردازیم، در تحلیل نهایی به نقـش         

 .شود  تولیدمثل می-ب تولید اقتصادي -رسیم که خود شامل الف می

 

 آفرینی در تولید نقش

اي از نـابرابري، سـتم و کنتـرلِ           در جوامع کمون اولیه، هـیچ نـشانه       

ها این را مدیون عدم       بعضی از سوسیالیست  . است  جنسیتی یافت نشده    

جـا    دانند و از همـین      وجود مالکیت خصوصی و طبقات اجتماعی می      

ي ـ از جملـه نـابرابري    گیرند که امحـاي هرگونـه نـابرابر    نتیجه می

ي  طبقـه  ي بـی  جنسیتی ـ در گرو استقرار مالکیت اشتراکی و جامعه 

چون  کنترل بدن زن ـ هم . که چنین نیست آن حال. سوسیالیستی است

سایر اشکالِ ستم، تبعیض و نابرابري جنسیتی ـ صرفاً بـا جایگـاه زن    

 ـ   در اقتصاد، حقِ داشتن ملک     ل خصوصی و یا موقعیـت طبقـاتیش قاب

ي مـستقیمی بـا       کنترل بدن زن و ستمِ جنسیتی، رابطه      . توضیح نیست 

. تولید اقتصادي و تولیدمثل داشـته و دارد  ي  نقش توأمان زن در شیوه 

توانست متحقق شود اگر که هژمونی مرد         کنترل مرد بر بدن زن نمی     

. شـد   بر سازمانِ تولید و بازتولید حیات و نهاد خـانواده تثبیـت نمـی             
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خـصوصی، و     منشاء خانواده، مالکیـت   «گفتار کتاب     یشانگلس در پ  

 :نویسد در توضیح این مطلب می) ١٨٨۴(» دولت

 

ي نهـایی تـاریخ،       کننـده   بر مبناي نگرش ماتریالیستی، عامل تعیین     «

ي خـود خـصلت       نوبـه   تولید و بازتولید بلادرنگ حیات است که بـه        

ز زنـدگی ـ   ي لوازم مورد نیا از یک طرف، دربرگیرنده.  دارد دوگانه

مثل غذا، لباس، مسکن و ابزار کار لازم ـ است، از طرف دیگر شامل 

اي که در هـر       نهادهاي اجتماعی . تولید خود انسان یا تکثیر نوع است      

ها تحـت   ي معین تاریخی و در هر سرزمین وجود داشته و انسان  دوره

 اند؛ یعنی از    اند، توسط هر دو شق تولیدي تعیین شده         آن زندگی کرده  

ي تکاملِ خـانواده      و از سوي دیگر توسط درجه     » کار«یکسو توسط   

  ».اند مشروط شده

 

شناسی، بر صحت نگـرش فـوق مهـر           شناسی و جامعه    اي باستان   یافته

آوري  در کمون اولیه انسان غذایش را از طریـق جمـع    . زنند  تأیید می 

ن کرد و فاقد یک سازما      ي گیاهان و غیره تأمین می       میوه، دانه، ریشه  

ي اصلی یا     کننده   تولیدکننده یا مصرف    درنتیجه. بود» تولید اقتصادي «
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ي مادي براي رشـد نـابرابري اجتمـاعی و            معنا بود و زمینه     ثانوي بی 

 .جنسیتی وجود نداشت

 

زن، همانند . شناسیم متفاوت بود علاوه، زایمانِ زن با آنچه امروز می        به

 ـ اي کز می خیلی از پستانداران، گوشه    زاییـد و   ودکش را مـی کرد، ک

ضمناً نـوزاد   . داد  اش را ادامه می     افتاد و زندگی طبیعی     بلافاصله راه می  

تر بود، بـه   آمد، به لحاظ جسمی متکامل دنیا می   ماهه به  ١٢-١٠انسان  

مراتب کمتري نیاز داشت و خیلی سریع زندگی مستقل را            مراقبت به 

یاز داشت، به بـدن     اي هم که به مراقبت مادر ن        در دوره . کرد  آغاز می 

ي   نمونـه . کـرد   چسبید و ابداً آزادي او را محدود نمی         پرموي مادر می  

هـا و   تقریبا مشابه ایـن تـصویر را در بـین گروههـایی از شـامپانزه      

 .ها شاهدیم میمون

 

ها، انسان اولیه مجبور  رفتن جنگل  پس از بروز تغییرات جوي و از بین       

بـه  » آوري  جمـع «ي     مرحلـه  گـذار از  . شد تا غذایش را تولید کنـد      

ي عطفی در تـاریخ تکامـل بـشر        مواد غذایی، نقطه  » تولید«ي    مرحله

آید که پیامد آن کشف آتش، ابزارسـازي، روي دوپـا             حساب می   به
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 نهایتـاً پیـدایش     …کردن وحـوش و       خواري، اهلی   ایستادن، گوشت 

 نقشی که زن در تولید اقتصادي ایـن   .دار بودند جوامع کشاورز و دام 

اي در فرادستی و فرودسـتی او         کننده  دو جوامع ایفا کرد، نقش تعیین     

 .داشت

 

بازي اقتـصادي و اجتمـاعی        اما تکامل انسان چهارپا به دوپا، در نقش       

با ایـستادن زن بـر روي دو پـا،          . اي بازي کرد    کننده  زن نقش تعیین  

تـر شـدن      ي آبستنی، درد زایمان، کوتـاه       محدودیت فعالیت در دوره   

دلیلش هم ایـن    . آبستنی و رشد ناکافی نوزاد و غیره پیدا شد        ي    دوره

بود که ساختمان آناتومیک لگـن زنِ دوپـا بـراي چنـان وظـایفی               

مو   مو و بی    علاوه، از آنجا که بدن زن در این ایام کم           به. نامتناسب بود 

. شده بود، نوزاد نارس این امکان را نداشت تا به موهاي مادر بچـسبد             

ز دستانش براي نگهـداري نـوزاد اسـتفاده کـرد کـه             بنابراین مادر ا  

ماندن زن از مرد در دویدن، شکار         ها، عقب   ي این   ي منطقی همه    نتیجه

پس زن در محلِ اسـکان ایـل بـاقی مانـد و مـسئولیت               . و غیره بود  

عهده گرفت حـال آنکـه مـرد بـه شـکار              نگهداري از نوزادان را به    

. ري براي این کار پیدا کرد     رفته توانایی فیزیکی بیشت     پرداخت و رفته  

ي مستقیم با  بود که رابطه» تقسیم کار مبتنی بر جنسیت«این نخستین 
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بناي وابـستگی    قابلیت باروري زن، تولیدمثل و مادري داشت و سنگ        

سـیمون دوبـوار در توضـیح ایـن رونـد           . زن به مرد را فراهم کـرد      

 :نویسد می

 

 کـاري زن را کـاهش       زایی و خونریزي ماهیانه، توانِ      حاملگی، بچه «

دادند و در این ایام زن را از نظـر تـأمین غـذا و محفـوظ مانـدن از                    

اي   موقع، شیوه   از آنجا که در آن    . خطرات، تماماً به مرد وابسته کردند     

گیري از آبستنی وجود نداشت و نیز از آنجا کـه طبیعـت               براي پیش 

ار نـداده   قـر  ي استریلی براي زن ـ مثل سایر پستانداران ماده ـ دوره  

هاي مداوم، بخش اعظـم انـرژي و وقـت زنـان را               بود، نتیجتاً مادري    

خود اختصاص داد؛ تا جایی که دیگر توان تأمین زندگی کودکانی             به

  ».بودند، نداشتند دنیا آورده  را که به

 

و سربارِ  ) و نه تولیدکننده  (کننده    تنها به مصرف    به این ترتیب، زن نه    

کننـدگان جدیـدي      هاي مکرر، مصرف    زایمانمرد تبدیل شد بلکه با      

عـلاوه، ایـن      بـه . زایید کـه بـار بیـشتري بـر مـرد تحمیـل کـرد              

شد تا قابلیت جابجایی و تحرك سـریع         هاي زنانه سبب می     محدودیت
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ساز شوند که این سـرآغازي بـود بـر     ایل براي تعقیب شکار، مشکل   

یـک موجـود سـربار و       » زن«گیري ایـن بـاور مردانـه کـه            شکل

 .سرآفرین استدرد

 

ایل بدوي در محل خاصی ماندگار نبود و چیـزي در تملـک خـود             «

بـراي او فرزنـد     . اندیشید  نداشت؛ از همین رو به اولاد و اعقابش نمی        

در میـان ایـل بـدوي، قتـل         . ي مغتنم   بود نه یک سرمایه   » بار«یک  

دلیـل عـدم    بردند، به در می کودکانی هم که جان به . نوزادان رایج بود  

به این خاطر  . سپردند  تفاوتی عمومی اعضاي ایل جان می       بت و بی  مراق

 The pride of(زاییـد، از افتخـار آفریننـدگی     زنـی کـه مـی   

creation( ماند نصیب می بی.«  

 

مهري ایل  نشین و دامدار، فقط دختران مورد بی بعدتر، نزد جوامع بادیه  

 بـراي دوام    قرار گرفتند؛ دلیلش هم این بود که آنها وجود پسران را          

گورکردن دختران در  به رسم زنده. دانستند حیات اقتصادي ایل لازم می

 .گردد جا برمی نشین عرب نیز به همین نزد قبایل بادیه
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ي  اي از رابطـه  در این ایام مردان اگرچه مردان درك ابتدایی و سـاده   

بین زنان، تولیدمثل، ازدیاد جمعیت و سـامان تولیـدي جامعـه یافتـه            

آنـان  .  اما هنوز قادر به فهم دلیل آبستنی و زایندگی زن نبودند بودند،

کردند که چون زن فلان میوه را خورد و یا از فـلان محـل               گمان می 

کرد که نوزاد کرم یا لاروي     گاهی هم تصور می   ! گذشت، آبستن شد  

شـود و پـس از        ها و درختان یافـت مـی        است که در اطراف صخره    

رد پاي  ! شود  کند و بزرگ می     جا تغذیه می  یافتن به بدن زن، در آن       راه

هـاي باسـتانیِ اقـوام     هـا و افـسانه   توان در اسطوره این خرافات را می  

 .مختلف یافت

 

 ي تولید اقتصادي تغییر شیوه

آوردن نوزاد وابـسته و نیـز       دنیا    دیدیم که پیامد ایستادن بر دوپا و به       

ود که عمـلاً    ریختن موي زن، پیدایش تقسیم کار مبتنی بر جنسیت ب         

 .زن را در موقعیت فروتر در قبایل شکارچی قرارداد

 

در جریان اقامت زن در قبیله و مراقبت از کودکان، زن کـشاورزي،             

گـري،    کردن حیوانات را کشف کرد و سپس به کـوزه           آتش و اهلی  
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سازي و سایر کارهاي دستی پرداخت که بر فعالیـت ذهنـی و               سفال

 .فکریش افزود

 

ي اقتـصادي قبیلـه تغییـر         ي اولیه    شرایط جوي، شیوه   با مساعدترشدن 

از آنجا که دانشِ رویانـدن      . کرد و کشاورزي جاي شکار را گرفت      

عهـده گرفـت و       دانه نزد زن بود، او نقش اصـلی و محـوري را بـه             

 :ي ویل دورانت به نوشته. موقعیت برترِ اجتماعی را از آن خود کرد

 

دست زنـان     رقیات اقتصادي به  در اجتماعات ابتدایی، قسمت اعظم ت     «

هاي متوالی    در آن هنگام که قرن    . دست مردان   است؛ نه به    اتفاق افتاده 

هاي کهن خود به شـکار اشـتغال داشـت، زن در              مرد دائماً با طریقه   

داد و هزاران هنر خـانگی را ایجـاد           اطراف خیمه زراعت را ترقی می     

از پنبه که . ندي صنایع بسیار مهمی شد  کرد که هریک روزي پایه      می

اسـت، همـین زنِ ابتـدایی نخـست         » درخت پشم «به گفته یونانیان    

ریسمان و پس از آن پارچه را اختراع کرد و نیز زن اسـت کـه بـه                  

گـري و     دوز و نساجی و کـوزه       و  احتمال زیاد سبب ترقی فن دوخت     

هـم اوسـت کـه غالـب        . سازي گردید   سبدبافی و درودگري و خانه    
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 کانون خانوادگی را نیـز      …است  پرداخته     می اوقات به کار دادوستد   

تدریج نام مرد را هم در فهرست حیوانات اهلی  زن به وجود آورد و به

به او ادب آموخت و هم معاشرت و آداب اجتماعی را که            . وارد کرد 

  ».النفسی و ملاط مدنیت است، به او تعلیم داد بنیان معرفت

 

لیت زایندگی و تولیـدمثل  جاست که در قبایل کشاورز، قاب    جالب این 

تنها اسباب تحقیر و سـرزنش زن نـشد، بلکـه موقعیـت برتـرِ                 زن نه 

این خود دلیلی بر رد ادعاي کـسانی        . تر کرد   اقتصادي او را مستحکم   

این . دهند  کشی زن را به قابلیت زایندگی زن نسبت می          است که ستم  

ن نبـود،   ي تنزل موقعیت اجتمـاعی ز       خودي خود مایه    قابلیت زنانه به  

بلکه مشکل بر سر عواقب آن بود که بـه بازمانـدگی زن از فعالیـت       

 .گذاشت جا می جدیدي به» خور نان«انجامید و  اقتصادي می

 

ي کشاورز، زن نیاز نداشت تا با نوزاد در بغل و ابزار شـکار                در قبیله 

کننـده نبـود      جا نه تنها مصرف     او در این  . پاي مرد بدود    در دست، هم  

حـساب    علاوه نوزاد ابـداً سـربار بـه         به. ي اصلی بود    دکنندهبلکه تولی 

شد؛ زیرا کشاورزي به       نمی  آمد و نوزاد پسر بر دختر ترجیح داده         نمی
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ي   به این معنی قابلیت زایایی زن به دیده       . نیروي کار زیاد نیاز داشت    

حتی گمان بر این بود که زمـین     . احترام و حتی تقدیس نگریسته شد     

جا نیز بود     از همین . دهد   می   زنِ زایا است که محصول     ي کار   در نتیجه 

. ي قابلیت زایش زن و زمـین مـورد سـتایش قرارگرفـت              که رابطه 

 :نویسد سیمون دوبوار می

 

این او بود که جوانه را . مادر قطعاً براي زاییدن کودك ضروري بود«

کرد و به این ترتیب به حیـات          را تغذیه می    پرورد و آن    در بدنش می  

به همین خاطر هـم بـود کـه زن نقـش            . بخشید  ود ایل تداوم می   مشه

ي مـادر     در اغلب موارد کودکان به طایفه     . دار شد   درجه اول را عهده   

متعلق بودند؛ نام او را بر خود داشـتند و در حقـوق و امتیـازات او ـ     

. شدند ویژه در استفاده از زمینی که ایل در اختیار داشت ـ سهیم می  به

مثلا .  شدند  املاك مشترك از طریق زنان انتقال داده میدر این دوران

از طریق آنان بود که مالکیت اعضاي ایل بر زمین و محصول تضمین 

چنین از طریق زنان بود که اعضاي ایل براي انجام این یـا               هم. شد  می

اي   گونـه   شود تصور کرد که به      بنابراین می . شدند  آن کار انتخاب می   

ي مذهبی و قانونی بر       آنها سلطه . ان تعلق داشت  اسرارآمیز زمین به زن   

. ي زن با زمین فراتر از مالکیت بود رابطه. زمین و محصولاتش داشتند
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کردن زن بـه      به همین خاطر هم هست که نظام مادرسالاري با تشبیه         

نـشین،    در نظر ایل شکارچی یـا بادیـه       ] اما […شود  زمین شناخته می  

کـرد،    حد یک تصادف جلوه می    چون قابلیت زایندگی زن چیزي در       

ماننـد، حـال آنکـه ایـل          هاي زمین ناشناخته باقی می      بنابراین ثروت 

کشاورز راز باروري را در شیارهاي زمین و بطن مادر کشف کرد و             

.  در نظر او طبیعت همانند یک مادر بود   …شروع به ستایش آن نمود    

اي   خته نیروهاي ناشـنا   – همانند زمین    –زمین، زن است و در زن نیز        

  ».است لانه کرده 

 

توان در مذاهبی که بین اقوام کشاورز پیدا  رد پاي چنین نگرش را می

مثلاً یک پیغمبـر هنـدي در نـصیحت بـه پیـروانش             . شدند نیز دید  

 :گوید می

 

مان را زخمی کنـیم یـا         اگر در جریان کشت و زرع، مادر مشترك       «

رتکـب گنـاه    اش نمـاییم و عـضوي از او را قطـع کنـیم، م               تکه  تکه

ي   دسـت بگیـریم و در سـینه          آیا اجازه داریم چـاقو بـه       …شویم  می

هـایش را بـدریم تـا بـه       مادرمان فرو کنیم؟ آیا اجازه داریم گوشت      
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کنیم گیسوان مادرمـان را    چطور جرات می …هایش برسیم؟   استخوان

  »ببریم؟

 

در هند مرکـزي     )Baidya(حتی امروزه نیز قبایل کشاورز بایدیا       

یا در اوگاندا، در میان اقـوام بئانتـا         . کنند  زدن زمین امتناع می    از شخم 

ورود زن نازا به باغ یا مزرعه ممنوع است زیرا بیم آن دارند که زمین 

شود کـه اگـر    در نیکویار تصور می. خیزیش را از دست بدهد     حاصل

آوري محصول توسط زن حامله صورت گیرد، زمـین محـصول             جمع

کاري به دست زنان در شمال ایـران نیـز از       شالی. بیشتري خواهد داد  

تصور بر این است که وقتی زنان نشاي بـرنج را           . آید  همین سنت می  

حتی نـزد بعـضی   . دهد  کارند، زمین محصول بیشتري می      دل زمین می  

کاران رسم بر این است که هنگام رویش برنج، زن در شـالیزار               شالی

در بعضی .  بیشتري بدهندها بهتر رشد کنند و خرمن خوابد تا جوانه می

هنگام، با پـاي برهنـه        از مناطق هند، رسم بر این است که زنان شب         

 .چرخانند تا بر محصول زمین افزوده شود اي را به دور مزرعه می ارابه
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در قبایل کشاورز سه اتفاق توأمان افتاد که منجـر بـه سـقوط زن از              

دلـیلش  . نهاد جمعیت خیلی زود رو به افزایش        -١: موقعیت برتر شد  

تولید اقتـصادي ـ بـرخلاف شـکار ـ       ي  هم این بود که در این شیوه

این دو  . مراتب بیشتر بود    تر بود، همچنین محصول به      تلفات جانی کم  

 بودند تا ایل در برابر بلایاي طبیعی مثل خشکی، سـیل یـا               سبب شده 

دهد یا به غارت قبایل همـسایه   پذیر شود و به کوچ تن        قحطی آسیب 

شد؛ چرا که این   شدن نقش زن می       این حوادث سبب کمرنگ   . ردازدبپ

 زن کـه خـود را       -٢. ها مهـارت داشـت      مرد بود که در این عرصه     

رفته کار  مشغول مراقبت از کودکان و کارهاي دستی کرده بود، رفته         

زدن و اهلی کردن حیوانات را به مرد سپرد  بارکشی از حیوانات، شخم

مرور    به -٣مرد در اقتصاد کشاورزي افزود      و به این ترتیب بر نقش       

در تولیدمثل آشنا شد و فهمید که زن بدون ) اسپرم(مرد با نقش خود   

پس پرستش زمین را کنار گذاشت      . اسپرم او قادر به تولیدمثل نیست     

او شـروع   . کرد  و شروع به پرستش باران کرد که زمین را بارور می          

از .  آفرینش و زایایی بود    به ستایش خود کرد که حامل بذرِ خلقت و        

ونسب و تبار فرزندان بـا        جا بود که مرد تصمیم گرفت تا اصل         همین

جـاي زن زاییـد و      پس او به  . تعریف شود ) و نه مادر  (انتساب به پدر    

!  گذاشت…زاده زاده و شاه زاده، حسین زاده، حسن اسم فرزندان را علی   
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بعـدها  – و آدابی کـه  ها ها، سنت علاوه مرد کوشید تا با ابداع آیین     به

ي فرهنگ آن جوامع را تشکیل دادنـد ـ مردانگـی را     هاي اولیه نطفه 

اینها بعـدتر در مـذاهب، احکـام و         . ارج نهد و زنانگی را تحقیر کند      

 .قوانین بازتاب یافتند و توسط نهادها و مؤسسات تثبیت شدند

 

 ، ارسـطو و   )اشیل(شود در آثار آیسخولوس       انعکاس این تفکر را می    

  .ها و مذاهب آن دوره دید ها، اسطوره بقراط و نیز افسانه

 

بر چنین بستري بود که زمینه براي رشد و گـسترش پدرسـالاري و              

» کشتزار مـرد  «عنوان    مردسالاري هموار شد و دستگاه تناسلی زن به       

 ! کالایی براي رفع نیاز جنسی مرد معرفی گردید؛

 

ریخی مردان روي دسـتگاه     شود فهمید چرا توجه تا      با این توضیح می   

 .است تناسلی زنانه متمرکز بوده 
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ي    بعضی از زنان فمینیست، ضمن نقد نگرش مردسالارانه        ١٩در قرن   

فوق، از اصلی بودن نقش زن در تولیدمثل گفتند و نوشتند و کمپینی             

آغـاز  » زاییم  نمی  کنیم و دیگر بچه       از امروز اعتصاب می   «را با شعار    

رفت این کمپین به جایی نرسید چرا        انتظارش می همانطور که   . کردند

زدن بر سر اصلی بـودن نقـش زن یـا مـرد در                که مسئله بر سر چانه    

تولیدمثل نبود و اساساً این نقش قابل تقسیم به اصلی و فرعی کـردن              

جنسی ربطی به قابلیت زاینـدگی   ي ستم به علاوه ریشه ! نبوده و نیست  

 .، این نابرابري مرتفع شوداو نداشت تا با خودداري از زاییدن

 

حل مسئله در نزاییدن نبود، بلکه در مبارزه براي ایجاد            به این معنی راه   

مثـل شـیرخوارگاه، مهـدکودك،      (تسهیلات و امکانـات اجتمـاعی       

) کودکستان و سپردن مسئولیت نگهداري نوزادان به پـدران و غیـره       

 .بود

 

 بندي جمع

، )طور خـاص    به(رل بدن زن    و کنت ) طور عام   به( نابرابري جنسیتی    –

  با توصیف صرف نقش زن در اقتصاد یا پیدایش طبقـات و مالکیـت   
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خصوصی قابل توضیح نیست؛ بلکه بـا توضـیح نقـش زن در تولیـد               

توأمان اقتصادي و تولیدمثل و پاگیري تقسیمِ کار مبتنی بر جنـسیت            

  .ممکن است

 

قابلیـت  «ید در   ي نابرابري زن و مرد و کنترل بدن زن را نبا             ریشه –

ایـن  . زایمان جستجو کرد  » عواقب اجتماعی «زن بلکه در    » زایی  بچه

حقوقی جنسیتی را به او تحمیـل         ساختمان بیولوژیک زن نبود که بی     

دنبال ایستادن بر دو      ي زایمان بود که به      کرد بلکه نتایجِ محدودسازنده     

ندن ما  کار مبتنی بر جنسیت و عقب       پا عارض شد و به پیدایش تقسیم      

پیدایی طبقات، مالکیـت    . هاي اقتصادي انجامید    زن از مرد در فعالیت    

 .خصوصی و نظام مبتنی بر سود، دامنه و ابعاد نابرابري جنسیتی افزود

 

 کنترل تاریخی بدن زن و سرکوب میل جنسی او صرفاً مختص بـه      –

ي فرهنگی نیست، بلکه      مانده  هاي دور، روستاها و جوامع عقب       گذشته

. ط مستقیم با موقعیت زن در تولید اقتصادي، تولیدمثل اسـت          در ارتبا 

ي تکامـل     ، درجـه  »زن کـالایی  «علاوه، این امر عمیقاً از فرهنگ         به

حتـی  . پـذیرد   ي زنان تاثر می     طلبانه  خانواده و موقعیت جنبش برابري    
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زنان معروف به     رفته، نزد     همین امروز، در جوامع بسیار مدرن و پیش       

 رایج است که    نام لابیاپلاستی   ِ زیبایی به    راحینوعی عمل ج  » لوکس«

 .شود در واقع نوعی ختنه محسوب می

 

انـد،   ي فیزیکی قرار گرفتـه   میلیون زن مورد ختنه٢٠٠ اگر امروز    –

اینـان همـان    . اند  ي فرهنگی واقع شده     دهها و صدها برابر مورد ختنه     

نـانگی را  ها و تبلیغات فرهنگ مردسالاري هستند که ز قربانیان رسانه 

انـدامی، لونـدي، ارضـاي تمـایلات جنـسی مـرد،              با زیبایی، خوش  

 !کنند زایی و مادري تداعی می داري، بچه خانه

 

ویژه کنترلِ بدن زن، محتـاج تغییـر         مقابله با نابرابري جنسیتی و به      –

یعنی زنان . داري و تولیدمثل است    تولید سرمایه   ي    جایگاه زن در شیوه   

هـا و امکانـات    هاي اجتماعی از شرایط، فرصت ي عرصه باید در کلیه  

. برابر با مردان برخوردار شوند و نقش زن در تولیدمثل متحول گردد           

خـدمت    این به آن معنی است که زن باید از قالب ماشینی که مرد به             

داري کنـد و نیازهـاي        داري و خانـه     گیرد تا برایش بزایـد، بچـه        می

ي   این دو مستلزم لغـو کلیـه      . اش را برآورده نماید، خارج شود       جنسی
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قوانین مدنی، احکام شرعی، سـنن، آداب و فرهنگـی اسـت کـه در               

عـلاوه، لازم     به. کنند  هاي جنسیتی نقش ایفا می      بازتولید و تداوم نقش   

  ي  است تا دست جامعه از بدن، مهبل و رحم زن کوتاه شود، خـانواده             

ت از نوزادان اي منسوخ گردد، زن و مرد توأمان مسئولیت مراقب          هسته

ي   آوردن امکانات لازم براي دوره      را به عهده گیرند و جامعه با فراهم       

بارداري، زایمان و پرورش کودك مانع از آن شـود کـه تولیـدمثل              

این تغییـرات مـستلزم     . محدودیتی در فعالیت اجتماعی زن ایجاد کند      

ي جنـسیتی   طلبانـه  یک انقلابِ سوسیالیستی با گرایش عمیقاً برابـري    

 .ستا
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 آنان هم بر این جنبش حقی دارند

 پوري احمدي

 

 نگاهی به خاطرات نجمی علوي

 

مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت      به) ناخدا(اخیراً حمید احمدي    

 و ١٣٢٢گـذاران تـشکیلات زنـان ایـران در            نجمی علوي از بنیـان    

، متن سخنرانی خود در مورد این شخصیت را باز          »بیداري ما «ي    مجله

 کتاب خاطرات نجمی علوي نیز چند سال پیش بر اسـاس             .ردنشر ک 

ما هم در ایـن خانـه حقـی         «وگو با حمید احمدي تحت عنوان         گفت

وگوي تصویري نیز بـا       احمدي یک گفت  . منتشر شده است   » داریم

 .نجمی انجام داده که لینک آن در یوتیوب قابل دسترسی است

 

کنشگر پس از جنبش    به قول احمدي، نجمی علوي به نسل دوم زنان          

ي مجدد این متون خواننده را به زمانی          مطالعه. مشروطیت تعلق داشت  

اي از شـرایط      برد که از شوخی روزگار با پـاره         دور و به شرایطی می    
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ي نزدیک به یک قرن مبارزه بـراي          دهنده  امروزي شبیه است و نشان    

 ـ   . رهایی زن ایرانی از استبداد و تحجر است        ارس، با نزدیکیِ هـشتم م

تمـامی از     ها کـه بـه      روز جهانی زن، یادآوريِ لحظاتی از آن گذشته       

 .مناسبت نیست هاي یادشده برگرفته شده، بی نوشته

 

اي اهل سیاست و بافرهنگ، اما دور از پدر و            نجمی علوي در خانواده   

در غیاب پدرش، ابوالحسن علـوي کـه از         . شود  برادرانش، بزرگ می  

 و قبل از جنگ جهانی اول ناگزیر بـه          مبارزان دوران مشروطیت بود   

مهاجرت سیاسی در برلین شده بود، پدر بزرگش سید محمـد علـوي،    

ي تجار پس از مشروطیت، مسئولیت نگهداري  وکیل مجلس و نماینده

کرد، برعهده گرفتـه     اش زندگی می    از نجمی را که تنها با مادر و دده        

رغمِ اعتـراضِ    ش را به  بین نجمی که قبلاً پسران      پدر بزرگ روشن  . بود

بازاریان براي تحصیل به خارج فرستاده بود، بر آمـوزش و تحـصیلِ             

 .دخترانش از جمله نجمی تأکید داشت

 

پدر وي، ابوالحسن علوي، به     . انگیزي داشت   نجمی علوي کودکی غم   

شکل دردناکی در آلمان خود را به زیر یک قطار شهري انـداخت و              
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عـد از آن، پـدربزرگ نجمـی،      خودکشی کرد، و حدود یـک مـاه ب        

کنـد کـه    وي در خاطراتش اشاره می. محمدعلی علوي نیز درگذشت  

ــاهد      ــاهی ش ــاقِ رضاش ــضاي اختن ــودکی و در ف ــه در ک چگون

شان بوده که از او پنهـان نگـه داشـته             وآمدهاي افرادي به خانه     رفت

ترین برادرش، مرتضی علوي، که به پول نیاز          ازجمله بزرگ . شدند  می

یانه به ایران آمد، و نجمی براي نخستین و آخرین بـار او             داشت، مخف 

مرتضی علوي همراه با گروهی از روشنفکران ازجملـه تقـی           . را دید 

. در برلین بـود   » ي جمهوري انقلابی ایران     فرقه«گذاران    ارانی از پایه  

در » پیکـار «ي    هاي سیاسی مرتضی علـوي و انتـشار نـشریه           فعالیت

و برعلیه استبداد رضاشاه که روابط خوبی       آلمان در دفاع از جمهوري      

ي  با آلمان داشت، سبب اعتراض دولت ایران شد و با فـشار اتحادیـه      

ي تجاري با ایران بود، مرتـضی         صنایع آلمان که خواهان حفظ رابطه     

متأسـفانه وي نیـز     . از آلمان اخراج و سرانجام به شوروي پناهنده شد        

رانی که به شـوروي پنـاه       هاي ای   مانند اغلب نخستین نسل کمونیست    

هاي خونین اسـتالینی در زنـدان کـشته           برده بودند، در جریان تصفیه    

 . ساله بود٩در آن زمان نجمی . شدند
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ي    برادر دیگرش بزرگ علوي، نویسنده     ١٣١۶چند سال بعد در سال      

هـاي    برجسته که او هم قبلا در آلمان تحصیل کـرده و بـه فعالیـت              

بـه اتهـام واهـیِ      » وسه نفر   گروه پنجاه «ا  سیاسی پیوسته بود، همراه ب    

در این شـرایط،    . ایجاد یک تشکل کمونیستی در ایران به زندان افتاد        

از این خانواده تنها نجمـی،      . کند  اش نیز فوت می     مادرِ همیشه افسرده  

. ماننـد  خواهرش، و گیتا همسر آلمانیِ برادرش بزرگ علوي باقی می        

 که گیتا با آقا بـزرگ در زنـدان      اش، در ملاقاتی    در سال دوم زندانی   

گوید که دیوان عالی تمیـز حکـم          قصر دارد، بزرگ علوي به او می      

خواهد که طلاق     اصرار از گیتا می     سال زندان او را تأیید کرده، و به         ده

بگیرد و بیش از این درگیر بدبختی او نباشد، و دیگر حاضر نشد که              

بـزرگ علـوي در     . هاي زندان زن عزیزش را ملاقات کند        پشت میله 

انگیـز را بـه تـصویر         این لحظات سخت غـم    » رقص مرگ «داستان  

 .کشیده است

 

هاي اجتماعی و سیاسی خود، در بیـرون          نجمی، قبل از شروع فعالیت    

هاي بزرگ علوي از زندان نقش مهمـی داشـت، و بـا               آوردن نوشته 

هـاي   ها و ابتکارهاي گوناگون در ملاقات هفتگی خـود نوشـته       تدبیر

ي   هاي پارچـه سـفیدي کـه نجمـی در بقچـه             ي را که روي تکه    علو
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نوشت و در شرایطی بسیار خطرناك        ها جازسازي کرده بود، می      لباس

احمدي . کرد  کرد، و روي کاغذ پیاده و پنهان می         از زندان خارج می   

نویسد که این درست در زمانی بود که اختناقِ رضا شاهی شـاعر               می

در همـین   . رودن شعر کشته بـود    بزرگ فرخی یزدي را به صرف س      

 .کند شود و ازدواج می زمان، نجمی با افسر جوانی آشنا می

 

ي متفقین به ایران و خروج رضاشاه         ي کوتاهی در پی حمله      در فاصله 

از کشور، برادرش بزرگ علوي به همراه دیگر زندانیان سیاسی آزاد           

 ـ   کارانه  نجمی در چنین فضاي پراضطراب و مخفی      . شود  می زرگ اي ب

هاي اجتماعی و سیاسی      ي فعالیت   زودي وارد عرصه    شود، و خود به     می

 .شود می

 

ي گروهــی از زنــان اســت کــه  ، نجمــی در زمــره١٣٢٢در ســال 

ها همه  این. ریزي کردند را پایه» بیداري ما«ي   تشکیلات زنان و مجله   

هـا از     تـر   اي مـسن    آمدند و پاره    ي سیاسی می    هایی با سابقه    از خانواده 

 بـه  ١٣٠٢بودند که در سال    » جمعیت نسوان وطنخواه  «اي قبلی   اعض

 .وجود آمده بود



 4310 

 آن زمـان اشـاره    ي شـهربانی  احمدي با اشاره به گـزارش محرمانـه    

کند که در آن ایام که مدتی از پایان حکومت رضاشـاه گذشـته                می

ي حجـاب و یـا        هاي متعصب مذهبی طرفدار طرح مسئله       بود، جریان 

ن در دبیرستان بودند و دانشگاه را خلاف اسلام         مخالف تحصیل دخترا  

در چنین فضایی، حدود هشتاد سال پـیش، حـضور زنـان     . دانستند  می

اي روشـنگر نقـش مهمـی در          مبارز و ایجاد تشکیلات زنان و نشریه      

زنان و دختـران    . ي معینی از زنان شهري بر عهده گرفت         بیداري لایه 

ن دانشور داستان کوتاه براي جوانی از جمله ژاله اصفهانی شعر و سیمی

ي پنج این مجله در       از جمله در شماره   . فرستادند  می» بیداري ما «مجله  

پـاکی جـان   « شعر زیر از ژاله اصـفهانی تحـت عنـوان       1323سال  

 :منتشر شد» حجاب زن باشد

 

 آن شنیدم که باز در تهران

 گفتگو از حجاب زن باشد

 خواهند عده اي از رجال می

حن باشدزن دگر باره پرم 
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 مدعی کیست؟ این چه غوغایی است؟

 که طرفدار این سخن باشد؟

 کی چنین گفت مذهب اسلام

 که زن زنده در کفن باشد

  به روي پوشیدن-نیست عفت

 پاکی جان حجاب زن باشد

 چند خواهید این کبوتر پاك

 اندر این ملک چون زغن باشد

 زن اگر نیک تربیت یابد

 خارِ این چمن باشد گلِ بی

 گذارید زن در این کشورم

 بیش از این یار اهریمن باشد

 ژاله خواهد سعادت زن را

 ي وطن باشد داده هر که دل
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در این مجله، نویسندگان زن از جمله بـه اصـل نهـم قـانون اساسـی              

افراد مردم از حیث جـان و مـال و          «کردند که     مشروطیت اشاره می  

عـرض  مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر تعـرض هـستند و مت             

شـان را   ، و بر اساس آن انتقادات و مطالبـات        »…توان شد   احدي نمی 

اي خطـاب بـه نماینـدگان         تشکیلات زنان طی نامـه    . کردند  طرح می 

قواي مملکت را ناشی از     «مجلس تأکید کردند که اصل هشتم قانون        

کند، اما زنان کشور که از افراد ملت هستند از حقوق    اعلام می » مردم

آنان اعتراض کردند کـه     . اند   و طبیعی محروم شده    اجتماعی و سیاسی  

قوه مقننه اصل هشتم قانون اساسی را با وضعِ قانون فرعـی انتخابـات              

زنـان،  : ضایع نموده و اهالی مملکت را به پنج طبقـه تقـسیم کـرده             

ي اول را از      کودکان، نظامیان، دیوانگـان، و مـردان، و چهـار دسـته           

 .ساخته استانتخاب شدن و انتخاب کردن محروم 

 

خواست که    تشکیلات زنان با طرح شعارهاي خود ازجمله از زنان می         

سعی کنید تخصص بیاموزید تا استقلال اقتصادي پیدا کنید، در امـور            

سیاسی و اجتماعی شرکت کنید، با خرافات مبارزه کنید، و بخواهیـد           

این تشکیلات در   . که در سرنوشت مملکت خود دخالت داشته باشید       

ي مدارس دخترانـه،      ي به وزارت فرهنگ خواستار اصلاحِ برنامه      ا  نامه
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جلوگیري از ترویجِ تبلیغات خرافاتی و کوتاه کردن دسـت عناصـر            

هـاي حـساس در مرکـز و ولایـات، بـاز کـردن                خرافاتی از پست  

هاي اکابر و سوادآموزي به زنان، و رسیدگی به وضعیت بسته             کلاس

 .شدن مدارس دخترانه در ولایات، شد

 

 تشکیلات زنان اقدام به گرفتن اجـازه بـراي ایجـاد            ١٣٢٣در سال   

هایی را در یکی از محـلات و          کلاس اکابر براي زنان کرد و کلاس      

در محل دفتر تشکیلات زنان ایجاد نمـود، و زنـان بـسیاري از ایـن                

هـا   در تمام این فعالیت. هاي آموزشی و سوادآموزي بهره بردند  برنامه

 . داشتنجمی علوي نقش مهمی

 

پیوندد   در این دوران همسرش به جمع سازمان افسران حزب توده می          

با شکست فرقه، . پردازد و به فعالیت در فرقه دموکرات آذربایجان می

نجمی که متهم به کمک به فرار شوهرش شده بود، به همراه دختر و              

کتـاب  . مانـد    سال در آنجا مـی     ٣۴رود و تا      همسرش به شوروي می   

هـا و     ها، نومیـدي     علوي این دوران تبعید، سرگردانی     خاطرات نجمی 

تبعیدیان در شوروي را تا سقوط شـوروي بـه          » سرنوشت تراژیک «
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آید، اما    نجمی پس از انقلاب براي مدتی به ایران می        . کشد  تصویر می 

هـایش    ماند و سر انجام به لندن نـزد دختـر و نـوه              مدت چندانی نمی  

کنـد و بنابـه       ی فـوت مـی     سالگ 88 در سن    1387رود، وي در      می

 .اش جسد او را سوزاندند وصیت

 

هاي بعد از انقلاب بار دیگر فعـال شـده     تشکیلات زنان ایران در سال    

بود اما دیگر هیچ نشانی از آن تشکیلات مخـالف تحجـر و اسـتبداد               

نورالدین کیانوري و همراهانش در تـشکیلات       .  نداشت 1320ي    دهه

ها سال مبارزات     هاي ده   مال و آرمان  ي آ   دموکراتیک زنان ایران کلیه   

حقوق اولیـه   » امپریالیسم«ي مبارزه با      زنان را پامال کردند و به بهانه      

جهـان  «ي    ترین مطالبات زنان را نادیـده انگاشـتند و مجلـه            و بدیهی 

اي در  ارگان تشکیلات دموکراتیـک زنـان ایـران بـه نـشریه        » زنان

ان که خود نیز قربانی     تا آن زم  . خدمت مرتجعان و متهجران بدل شد     

در آن پنج «: نویسد ي آن دوره می نجمی علوي درباره. نظام نوپا شدند

دیـدارهاي  ) 1358از خـرداد تـا مهـر        (ماهی که در ایـران بـودم        

جـز آن     بـه . هاي مهـاجرت داشـتم      گوناگونی با رفقا و دوستان سال     

کسانی که کیانوري دوروبر خود جمع کرده و از مهاجرت به ایـران          
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ي دوسـتان بـا سیاسـت         ده بودند، اکثریت نزدیک به تمـام بقیـه        آم

 ».کیانوري در قبال حکومت جمهوري اسلامی مخالف بودند

 

به هر تقدیر، نجمی علوي و دیگر فعالان نسل دوم زنـان ایرانـی در               

 1320ي  هاي دهـه    دوران کوتاه فعالیت در جنبش زنان ایران در سال        

 زنـان ایرانـی داشـتند و ایـن     بخشی بـه    نقش بسیار مهمی در آگاهی    

ي جدید خورشـیدي در   ها بوده که در نخستین سال سده      بخشی  آگاهی

آنان . تبلور و تجسم یافته است    » زن، زندگی، آزادي  «خیزش انقلابی   

 .نیز در این جنبش حقی دارند
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 جنسیت و سکولاریسمِ مدرنیته

 آبادي افسانه نجم

 ي مهرناز رزاقی ترجمه

 

 تواند فرانسوي باشد؟ لمان میگونه یک زن مس چه

ي   مونتـسکیو، شـماره   » هـاي ایرانـی     نامه«در اوایل قرن هجدهم، در      

ي مـشکلاتش در      طور مفصل درباره    ام، ریکا به دوستش ازبک به       سی

اش موضـوع کنجکـاويِ        او همیشه به دلیل لباس     –نویسد    پاریس می 

 ـ   تحمل می   او که این وضعیت را غیر قابل      . عموم بود  رانجام دانست، س

ها لباس  لباس ایرانی را کنار بگذارد و مانند اروپایی  «گیرد    تصمیم می 

ام وجـود دارد یـا        توجه در قیافـه     بپوشد تا ببیند آیا هنوز چیزي قابل      

هـاي    بـدون آن زینـت    «یابـد کـه       او در کمال تأسف درمی    . »خیر

او بـه مـا     »  یکباره در حالت نیـستی وحـشتناکی افتـادم         …بیگانه،

آید، اگر یکی از دوستانش متوجه  لا که به نظر ایرانی نمیگوید حا می

چگونـه  !  العـاده  چـه خـارق  «پرسـیدند     شد که او ایرانی است، می       می

  »توان ایرانی بود؟ می
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خواهم این سؤال را در چـارچوب مبـارزات فعلـی و منـاظره در                 می

یـک زن مـسلمان   . فرانسه بر سر حجاب یک زن مسلمان تکرار کنم   

توانـد    واند فرانسوي باشد؟ چگونه یک زن فرانسوي مـی        ت  چگونه می 

توان یک زن سکولار و مسلمان بـود؟ بـه            مسلمان باشد؟ چگونه می   

هاي آشکار سکولار و فرانسوي بـودن         عبارت دیگر، چه چیزي نشانه    

گیـري در مـورد       دهد؟ چه کسی داراي قدرت تـصمیم        را تشکیل می  

ي اسـلامی    یا بـه جامعـه  ي تعلق به یک ملیت   هاي قابل مشاهده    نشانه

 فراسرزمینی است؟

 

هم بر اساس یـک       این مقاله ادعاي پاسخ به این سؤالات را ندارد، آن         

ویژه که من محقق فرهنگ سیاسی یـا تـاریخ فرانـسه              وگو، به   گفت

ي کنونی تا حدي از خلال یـک میـراث تـاریخی            ولی مناقشه . نیستم

ف من این است    پس هد . تعریف شده است که صرفاً فرانسوي نیست      

هاي دیگر بازگردانم، به این امیـد         ها و مکان    که این بحث را به زمان     

ظـاهر    هاي به   که شاید راهی باشد براي آشکارکردن برخی دوگانگی       

-  بارهاي تاریخی ي امروزي، آن هم از طریق آشکارسازي نومیدکننده

  .اي که بر حجاب حمل شده است نشستی چندگانه ته
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هاي   جنگ«نیم گذشته، از زمان آغاز دور جدید        در طول یک دهه و      

ي   ، مطالب زیادي دربـاره    1989بار در فرانسه، در سال        ، این »حجاب

بـیش از یـک قـرن اسـت کـه در      . این موضوع نوشته شـده اسـت     

ي حجـاب و      کشورهاي خاورمیانـه و اکنـون در اروپـا نیـز مـسئله            

رار گرفتـه  هاي فرهنگی بسیار ق حجابی زنان بارها در کانون جنگ    بی

هاي خود را از تاریخ  براي مثال، ایران، کشوري که بیشترِ نمونه. است

دسـت    گیرم، دو کارزار عظیم اجراشـده بـه         اش می   و سیاست کنونی  

اول، کـشف حجـاب اجبـاري در        : دولت را پشت سر گذاشته است     

ترکیه . 1979 و سپس، حجاب اجباري از انقلاب        1930ي    اواسط دهه 

ي دولـت در زمـان        شته است، جـایی کـه مداخلـه       تاریخ متفاوتی دا  

آتاتورك عمدتاً از طریق تشویق ایدئولوژیک و فشار سیاسی به جاي 

شد، اگرچه از قضا با آزادسـازي سیاسـی           هاي قانونی انجام می     تحریم

اي شکل  طور فزاینده  ي دولت به     آغاز شد، مداخله   1950ي    که در دهه  

نان در مؤسسات عمومی را به هاي قانونی علیه رعایت حجاب ز       تحریم

  .خود گرفت

 

هاي جاري در اروپا پیرامون حجاب، نه تنها اصطلاحات ظهـور             بحث

ي تـاریخی و      ي گذشته، بلکه ایـن حافظـه        اسلام سیاسی در چند دهه    
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هاي اسـتعماري پیـشین بـین اروپـا و            برخوردهاي فرهنگی و جنگ   

 . نیز در خود داردهاي کنونی به نام خاورمیانه و شمال آفریقا را حوزه

 

بندي   ي اصلی چارچوب    هاي جاري حول سه مسئله      ي کلی بحث    خطابه

 :شده است

 

آیـا زنـان جـوان در       : ي انتخاب فردي و سـرکوبِ زنـان         مسئله) 1(

رعایت حجاب در ملاء عام انتخاب آزاد دارند؟ یا تحت تـأثیر قـانع              

 خویشاوند  مردانی که معمولاً  (کننده، اگر نه تهدید، خویشاوندان مرد       

ي خود هستند؟ آیا نبایـد بـه زنـان         یا متعصبانِ محله  ) شوند  فرض می 

ي اصلی سرکوب زنـان و        که نشانه –کمک کرد تا در برابر حجاب       

 مقاومت کنند و بر     –کنترل جنسیتی در جوامع مسلمان مهاجر است        

  شود غلبه کنند؟ آن چیزي که گاهی آپارتاید جنسیتی نامیده می

 

هـاي    آیا دولت سکولار باید از جلـوه      : کمیت دولت ي حا   حوزه) 2(

دادن   دین در نهادهاي عمومی حمایت کند؟ علاوه بر این، آیا اجـازه           
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ي ناکـامی در ادغـام        منزلـه   به زنان نوجوان براي پوشیدن حجاب بـه       

 شان و درون فرهنگ ملی نیست؟ مهاجران بیرون از تعلقات اجتماعی

 

ي تعلق    ي معاصر حجاب نشانه     ویهآیا ر : پیامدهاي سیاسی فراملی  ) 3(

عنـوان    هـا بـه      تعلقی که وفاداري آن    –فراملی جوامع مسلمان نیست     

طـور کـه ممکـن        برد؟ همان   ملت را زیر سؤال می    -شهروندان دولت 

است تصور شود، در جهان پسا یازده سـپتامبرِ مـا و در مواجهـه بـا                 

 شـوند،   شده از سوي جوامعی که فراملـی تـصور مـی            تهدیدات درك 

هاي تعلق ملی به موضوعی حیاتی تبدیل شـده           کنترل دولت بر شیوه   

  .است

 

تر بـه طـرق مـؤثري بـه      ها پیش ها را خیلی هاي این بحث فرض  پیش

فرض خویشتنِ مستقلِ     وندي براون در کارش پیش    . اند  چالش کشیده 

ي   طـور مفـصل نقـد کـرده اسـت، یعنـی سـوژه               لیبرالِ فردي را به   

ز فرهنگ، یعنی کسی کـه آزادانـه و عقلانـی           ي آزاد ا    کننده  انتخاب

در مقابل این . کند که به فرهنگی وارد و از آن خارج شود انتخاب می

انـد،    ي لیبرال، کسانی هستند که درون جوامـع ریـشه دوانـده             سوژه
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ي انتخاب فردي و از       کننده  کسانی که از درون غیرلیبرال و سرکوب      

کند که این   براون اشاره می.ي دولت لیبرال هستند    بیرون تهدیدکننده 

بـراي  «رادیکـال را  » دیگـري «ها به لحاظ تـاریخی نـه فقـط         سوژه

تمدن و همچنـین    » دشمنِ درون «سازند، بلکه مظهرِ      برمی» لیبرالیسم

هـاي    تر از همـه، تـشکل       خطرناك. دشمن بیرون از تمدن نیز هستند     

 ـ        فراملی هستند که دو شاخه     سم ي یهودیت را در قرن نوزدهم، کمونی

  .»دهند هم پیوند می را در قرن بیستم و البته اسلام امروز را به

 

آنچه امروز فشار غیرقابل تحملـی را بـر پـارادایم لیبـرال در بـستر                

تواند انتخـاب   کند، این است که یک فرد می    ي فرانسه وارد می     جامعه

اگرچه . ي عمومی کاري مشخصاً مذهبی انجام بدهد کند که در عرصه

ي قدرتی قـرار      کند که خارج از هر شبکه       برال انتخاب می  یک فرد لی  

دهد، اما انتخاب فرد مذهبی همیـشه بیـانگر           بگیرد که او را شکل می     

این چالش براي استقلال یک زن مـسلمان        . کمونالیسم اجباري است  

شده و  داده عنوان فیگور منقاد، جاي او همواره پیشاپیش به : خطیر است 

بنابراین حجـاب او کـه      . شود  ع برساخته می  دست اجتما   شده به   کنترل

ي انتخاب لیبـرال خـارج        ي سرکوب اوست، از محدوده      همیشه نشانه 

ها که از ممنوعیت حجاب  براي مباحث آن دسته از فمینیست. شود می
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اند، قراردادن کردوکارهـاي      در فرانسه و جاهاي دیگر حمایت کرده      

ي   کتیویتهمربوط به حجاب یک زن مـسلمان خـارج از یـک سـوبژ             

 .خودآیین امري محوري است

 

ي فردي، تحت فشار متفـاوت        از سوي دیگر، این نشانِ سوبژکتیویته     

عنوان لغو تعلق ملـی   به] نشان حجاب: [گیرد زدایی قرار می  مشروعیت

ي   عنوان وابستگی فراسرزمینی بـه یـک جامعـه          شود و به    خوانش می 

طـور کـه کـاترین     انهم. شود گذاري می  اسلامی پساملی خیالی نشانه   

کند، مهاجران ترك در آلمان، برخلاف سایر         پرت ایوینگ اشاره می   

جوامع اقلیت در اروپا و آمریکـاي شـمالی، و ماننـد سـایر جوامـع                

عنوان بخشی از     مسلمان فعال، دیاسپوریک، و در معرض دید عموم، به        

درون ملت  » تهدید تمدنی «ي نوعی     منزله  ي اسلامی جهانی و به      جامعه

هـا و   کند، آنچه سـازمان  به همین دلیل، او استدلال می    . شوند  تلقی می 

دهند، همیشه تعبیـر   گویند و در سطح محلی انجام می   افراد مسلمان می  

هاي مهاجرتی ترك در آلمـان        وقتی سازمان . شود  کاري می   به فریب 

براي تبدیل مهاجران به شـهروندانِ آلمـان و مـشارکت در زنـدگی            

ي دیگري براي نیت      اندازند، این نشانه    زار به راه می   سیاسی آلمان کار  
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یافتن بر نظام سیاسی آلمـان و بـه           ها با هدف سلطه     ي آن   کارانه  فریب

  .شود شان تلقی می گرفتن آن به نفع آرمان بزرگ اسلامی خدمت

 

اش،   گیري جهـانی    رو معناي حجاب زن مسلمان، در دوباره جاي         این  از

 طریق آن چیزي که در ترکیـه، ایـران،          شود، آن هم از     برساخته می 

گرفتن    اغلب به معناي نادیده    – در گذشته و حال      –مصر و افغانستان    

 حجاب زن    .شود  خود زنان مسلمان تصور می    » هاي  انتخاب«صداها و   

 مهـاجرت   -ي فراملی مهاجرت تبـدیل شـده اسـت          مسلمان به نشانه  

از . مع اروپـایی هاي سیاسی بیگانه به جوا    هاي فرهنگی و آرمان     ارزش

طور که جوآن دبلیو اسـکات اسـتدلال کـرده اسـت،      این نظر، همان 

عمـل  ] داشـتن در   حجـاب [در مـورد    «ممنوعیت حجاب در فرانـسه      

روشی را براي ] این […هاي نمادین است  نیست، بلکه در مورد ژست    

بازنمایی اضطرابِ شدید، نه در مورد بنیادگرایی، بلکه کـه در مـورد            

  ».ئه کرده استخود اسلام ارا

 

ي تعین بیش از حد اسـت،         پس اگر بگوییم حجاب زن مسلمان نشانه      

اي مـذهبی کـه       ي تعلق بـه جامعـه       نشانه. ایم  گرایانه زده   حرفی تقلیل 



 4324 

ي   کنـد، نـشانه     ي مستقلِ لیبرال رد می      عنوان سوژه   صلاحیت زن را به   

 ي چـالش    سازد، نـشانه    تعلقات فراملی که یک تهدید تمدنی را برمی       

ي   هـاي مـدرن، و در نهایـت نـشانه           مذهبی براي سکولاریسم دولت   

طـور ایـن نـشانه        توان تصور کرد که چـه       سرکوب زنان، دشوار می   

 .تواند به طرز موفقی دوباره مورد مذاکره قرار گیرد می

 

براي کسانی که با ممنوعیت حجاب مخالفند، واکاوي ایـن بارهـاي            

هـایی وراي     دن امکـان  بـراي گـشو   . ي حجاب اهمیت دارد     چندگانه

کـنم دو حرکـت را در نظـر           پارادایم انتخاب مورد نزاع، پیشنهاد می     

اول، اقتضاي تاریخی این    . بگیریم که داراي مناسبات مشترك هستند     

که ما را نسبت به برخی  دهم، به این امید   مناظرات نمادین را نشان می    

کـه    اینو دوم   . ي معاصر حجاب حساس کند      کننده  هاي تداعی   دلالت

هاي تولیدي حجاب     بحث را دوباره بر پارادایم انتخاب و روي قدرت        

منظور بررسی کار فرهنگی چندگانه، مولد و تنظیمی کـه حجـاب              به

 .کنم دهد، متمرکز می انجام می
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ي سـرکوب زنـان یـا         عنوان نـشانه    راستی برساخت حجاب به     اگر به 

 ـ     ي نـشانه    مثابه  حجابی به   بی ي   ه در خاورمیانـه   ي سکولاریـسمِ مدرنیت

خـواهم   اسلامی و اروپا از نظر تاریخی مشروط است، پس آنچـه مـی    

ي حجاب است که آن را  شده  جا بررسی کنم برخی معانی فراموش       این

آیا ممکـن اسـت بـا     . کند که اکنون شده است      اي تبدیل می    به نشانه 

شده، بتوان از شَرّ معانی فعلی راحت شـد           یادآوري این معانی فراموش   

بخـشی در     هاي رهـایی    هایی را گشود که اسیر دو قطبی         افق امکان  و

ــل  مقابــل ســرکوب ، مــذهبی در مقابــل ســکولار، و ملــی در مقاب

 فراسرزمینی نباشد؟

 

اي آغـاز کـردم کـه ریکـو در آن             من این مقاله را با شرح مخمصه      

ي جدیدي  ي خوانش بصري عمومی مسئله گرفتار شده بود، زیرا مسئله

 شخصیت قرن هجدهمی مونتسکیو تخیلی بود، بسیاري        اگرچه. نیست

از مردان خاورمیانه که از اواخر قرن هجدهم و اغلب در قرن نوزدهم             

هـا و خـاطرات       به اروپا سفر کردند، تجربیات مشابهی را در سفرنامه        

روشنی استدلال کرده است،       محمد توکلی طرقی به     .خود نقل کردند  

عنـوان    اروپا رفتند، امـا خودشـان بـه        عنوان تماشاگر به    این مردان به  

ها مانند ریکو، براي جاافتـادن در          خیلی  .ي نمایش معرفی شدند     سوژه
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هـا    ي اروپایی تصمیم گرفتند لباس خـود را تغییـر دهنـد؛ آن              جامعه

اي خـود را از تـن بـه در کردنـد و      که لباس خاورمیانه علاوه بر این 

ر معرض کنجکاوي شدید    که د   لباس اروپایی به تن کردند؛ براي این      

و این تحولات را نیز بـا     . هاي خود را نیز تراشیدند      قرار نگیرند، ریش  

 .درد و رنج ثبت کردند

 

نگرانی در مـورد    : اما بین آن زمان و اکنون چیزي اتفاق افتاده است         

بودن از بدن مردان به بدن زنان تغییر   هاي مرئی عمومی فرانسوي     نشانه

هاي مختلف حضور عمومی مردان مهـاجر،         امروزه، شیوه . کرده است 

هاي کامل  انگیزد، اگرچه ریش   بحث و جدل زیادي را در اروپا برنمی       

ویژه در روزهـاي      مردان گهگاه دلیلی براي اظهارنظر بوده است و به        

 سپتامبر نوع ریش راهی براي شناسـایی و هـدف           11بلافاصله پس از    

ین، هیچ پیشنهادي براي  با وجود ا  . قراردادن مردان مسلمان بوده است    

تصویب قانونی که مردان مسلمان آفریقاي شمالی باید ریش خود را           

ي روسـري زنـان       ها به انـدازه     مطمئناً ریش آن  . بتراشند، وجود ندارد  

در واقع، به همان اندازه . ي عمومی تعلق مذهبی آنهاست مسلمان نشانه

 زن نیـز    ي مردانگی بالغ است، روسـري       که ریش مرد مسلمان نشانه    

نیـاوردنی   اي تـاب  پس چگونه فرد به نشانه   . ي زنانگی بالغ است     نشانه
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ي بـصري تقریبـاً انحـصاري         تبدیل شده است؟ چگونه حجاب نشانه     

تفاوت فرهنگی رادیکال بین اسلام و اروپـا شـده اسـت؟ بـه قـول                

هـا نوشـته اسـت،     ي فرانـسوي    اسکات، که در مورد جدال سرسختانه     

 حجـاب   …نیـاوردنی اسـت     سِ تفاوت تـاب   ي ملمو   روسري نشانه «

: شود در اسـلام اشـتباه اسـت         حاکی از هرچیزي است که تصور می      

ي عمومی و خصوصی و بـین سیاسـت و            مرزهاي متخلخل بین حوزه   

  .»ي زنانه و انقیاد زنان دادن مفروض سکسوالیته مذهب؛ تقلیل

 

مرکز کنم بازگشت به قرن نوزدهم و ت        آنچه من در اینجا پیشنهاد می     

داشـتن    ي تعلـق    ي عمومی قابل مشاهده     عنوان نشانه   بر ریش مردان به   

گذاري مجدد حجاب را  گراسازي میل و نشانه  است، تا روند دگرجنس   

هـا و     دنبال کنیم که تبدیل به بستري شده اسـت بـراي تغییـر بـدن              

امیـدوارم  . ي اصلی تفاوت فرهنگی     ي نشانه   مثابه  پوشیدن زنان به    لباس

ها   راه تاریخی سرآغازي باشد براي درك متفاوت بحث       )بی(که این   

 .هاي کنونی و کشاکش
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 هاي مردان ریش

ام، ظاهر عمومی مردان، از جمله        طور که نوشته    در قرن نوزدهم، همان   

انگیز   هایشان، بسیار بحث    اندازه و شکل ریش، مو، کلاه و سایر لباس        

یـن بـود کـه بـه      شـان ا    بود؛ زیرا مردان مسلمان همگی عمیقاً مسئله      

شـدن   رسـید کـه مـدرن    به نظر می. ها شباهت دارند یا ندارند     اروپایی

شدن فرد به چشم اروپاییـانِ مـدرن آشـنا            مستلزم آن است که مدرن    

بنـابراین بـسیاري از     . ها به رسمیت شناخته شـود       بیاید و از سوي آن    

براي .  مردان مدرنیست حامی تغییر کامل لباس و آداب و رسوم بودند

آمدن مشکلی را  چشم گران، از جمله برخی حامیان تغییر، اروپایی به     دی

شدن به غیرمسلمان، که      یعنی ممنوعیت اسلامی از شبیه    : کرد  ایجاد می 

یـا در ایـن     (شدن به مذهبیون دیگر       مربوط به این ترس بود که شبیه      

توانست سبب شود     می) ها و تمایلات جنسی دیگران      مورد به جنسیت  

کنید  شما به آنچه اجرا می. هاي دیگران را کسب کند    که فرد ویژگی  

 .شوید تبدیل می

 

در . شـد   در هر مرحله، این وضع دشوار با اضطراب جنسی تشدید می          

ریش یک مرد اروپایی به       ي بی   چشم مردان مسلمان خاورمیانه، چهره    
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 مرد بالغی که خـود را شـبیه         –طرز خطرناکی شبیه یک مخنث بود       

  .اي پلشت و عـاري از مردبـودگی      چهره –رد  ک  یک مرد نوجوان می   

. انگیخـت   هاي سبک اروپایی ایـن تـرس را برمـی           حتی گاهی لباس  

ي  وار مرد نورسـته ابـژه   اگرچه در اواخر قرن نوزدهم، فیگور نوجوان 

مقبول و به لحاظ فرهنگی معروف میل مردان بزرگسال بود، عبور از            

شـدن بـود، یکـی از     این فیگور به سوي بزرگسالی مستلزم مردصفت 

مرد بالغی  . هاي بصري مردصفتی رشد ریش کامل بود        ترین نشانه   مهم

دهد که نوعی امتناع از مردشـدن         تراشد نشان می    که ریش خود را می    

در نگـاه  . انداخت ِ حالت مردي را به خطر می  امتناعی که خود –دارد  

 کردنـد، صـورت     اي که از اروپا دیدن مـی        مردان مسلمان خاورمیانه  

کـرد،    ي مردان اروپایی آنها را شبیه به این فیگور پلشت می            تراشیده

هـا   شـد و آن  این موضـوع باعـث نگرانـی و حیـرت بـسیاري مـی           

پرسیدند که چرا این مردان خـود را در معـرض چنـین رسـوایی                 می

ظهور بعدي مردانی که اروپایی شده بودنـد        . دهند  آوري قرار می    شرم

اگـر قـرن   . رسید  آخرالزمان به نظر نمیي در نوع خود کمتر از نشانه 

هاي ریش    هاي حجاب بود، قرن نوزدهم زمان جنگ        بیستم قرن جنگ  

 .بود
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 به هر   –، نبرد براي ریش شکست خورد       1920ي    با این حال، در دهه    

رسید کـه جریـان مدرنیتـه سـوار بـر             اي به نظر می     حال براي لحظه  

. شود   آن حمایت می   ي مردان ملی است و از طریق        هاي تراشیده   چهره

اي   طور فزاینـده    رغم ارتباط ناشایستش با مخنث، به       بودن علی   ریش  بی

شده در برابر     در جهت تعیین حد و حدود حضور عمومی مردان مدرن         

عنـوان مثـال، در بخـش         به. مانده بود   دار با ذهن عقب     مذهبیون ریش 

هـاي اسـتخدام ارتـش و     نامـه  رشد اشـتغال دولتـی، و در آیـین      روبه

. سربازگیري مؤکداً ذکر شده بود که تراشیدن ریـش الزامـی اسـت            

آورد   در ایران با اندوه به یاد می1920ي  کیوان قزوینی در اواخر دهه

کرده و گناهش این بوده کـه  » گناه کبیره«اش  که در دوران جوانی  

تراشید حمله کرده و      به دلاك حمامی که داشت ریش مشتري را می        

تراشـیده فـرار      ه بود و مشتري با صورت نیمـه       به صورت او سیلی زد    

اما امـروز   «. کرده و صورتش را در حوض آب داغ پنهان کرده بود          

تراشند و کمی سبیل از وسـط         همه به تقلید ریش و سبیل خود را می        

کنـد   کس جرأت نمی  ها نباشند و هیچ     گذارند تا شبیه زن     روي لب می  

کـرد،    را نهـی مـی    اگر امروز کسی چنین گناهکاري      . اعتراض کند 

انـداخت یـا    کردند و دولت او را به زندان مـی          مردم او را مسخره می    

قزوینی ابـراز تأسـف کـرد کـه      » .کرد  حداقل او را دیوانه اعلام می     
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هاي حمام از تراشیدن ریش مشتري منـع          اگرچه چند دهه قبل دلاك    

) سـلمانی (شدند، اما در عوض نهاد جدیـدي بـه نـام آرایـشگاه                می

  .ن یک تجارت رایج پدید آمدعنوا به

 

 حجاب زنان

هاي مرتبط با ریـش        و سیاست   در قرن نوزدهم در خاورمیانه سیاست     

اي   ایـن دوره  . شد  داد که فراگیر می     خبر از تغییر فرهنگی دیگري می     

گرایانـه    اعمـال همجـنس   خواهی شهوانی و      است که در آن همجنس    

 – مدرنیستی مشخص شد     ماندگی در گفتمان    اي از عقب    عنوان نشانه   به

سازيِ دگرجنسگرایی اروس و جنس تبدیل شد         عادي. منبع شرم ملی  

اي کـه بـه دنبـال         ، پـروژه  »دسـتیابی بـه مدرنیتـه     «به شرطی براي    

بنـدي    خواهی در فضاي عمـومی و مفـصل         سازيِ دگرجنس   اجتماعی

وجه بـراي مـردان و        هیچ   این فرایند به    .مجدد زندگی خانوادگی بود   

خـواهی شـهوانی مردانـه در         در حالی که همجنس   . ن نبود زنان یکسا 

عنـوان تمایـل غیرجنـسی        توانـست بـه     میان بـرادرانِ شـهروند مـی      

پرسـتانه    گذاري شود، و دوستی مردان به رفاقت ملـی مـیهن            بازنشان

خواهانـه و     زدایـی انتقـادي از میـل همجـنس          شـهوت (تبدیل شـود    
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، )بـوبِ زنانـه   گراییِ آن به سمت مـیهن مح        دهی مجدد شهوت    جهت

در گفتمـان   . دخیـل بـود   » گنـاه «همباشی زنانه نیز عمیقاً در تولید       

هاي مرد ناشی از تفکیک جنسیتی        مدرنیستی، کردوکارهاي همجنس  

ها استدلال کردند که مردان به مـردان دیگـر            مدرنیست. شد  دیده می 

بنـابراین،  . توانستند با زنان معاشرت کننـد       آوردند زیرا نمی    روي می 

ي مرئیِ تفاوت فرهنگی بین اسـلام و اروپـا             زن نه تنها نشانه    حجاب

صراحت   این امر به  . ترین دال همباشی جنسیتی نیز بود       بود، بلکه مرئی  

شـود   نامیده می» عشق غیرطبیعی«با چیزي که اکنون در میان مردان   

در میـان مـردان نیـز       » ي جنـسی غیرطبیعـی      رابطه«مرتبط است و    

در میـان زنـان   » ي جنـسی غیرطبیعـی   رابطـه «ي خود مسئول  نوبه  به

زدایی جنسیتی،    ي تفکیک   هاي مدرنیستی درباره    انگیزه. شد  شناخته می 

عنوان کارزاري براي     ي عنصر اصلی آن، به      منزله  با برداشتن حجاب به   

هـاي    سکـسوالیته «گرایانـه و      کردن کردوکارهاي همجنس    کن  ریشه

ي   د یـک معجـزه    همین حرکت، باعث ایجـا    . عمل کرد » غیرطبیعی

هـا بـه همـسران        تبدیل آن (ماندگی زنان     غلبه بر عقب  : مضاعف شد 

کـردن اعمـال      و خنثی ) کرده، شهروندان مفید    همراه، مادران تحصیل  

هـاي جنـسیتی هنجـاري        از نظر تـاریخی، حرکـت     . گرایانه  همجنس
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ي  یکباره صحنه را براي اجراگـري عمـومی سکـسوالیته          مدرنیستی به 

 .کرد هنجاري آماده می

 

بـه ایـن معنـا، برداشــتن حجـاب، وقتـی فقــط همراهـی بـا رونــد        

اش را ظاهر     گرایی  سازي دگرجنس   شود، عادي   سازي تلقی می    اروپایی

بخـشِ    هاي مدرنیـستی اثـرات رهـایی        کانون توجه روایت  . سازد  می

طور کلـی و برداشـتن        ي جنسیت به    گرایانه  سازي دگرجنس   اجتماعی

 در تخیـل مدرنیـستی، پیـشامدرنیته        .طور خاص بوده است     حجاب به 

انـد؛ مدرنیتـه بـود کـه زن      زمانی است که زنان دیده و شنیده نـشده  

ي عمـومی     حجاب و باصـدا در عرصـه        صدا را به زن بی      نامرئی و بی  

کردن زمانمندي خود  بخش براي ترسیم این روایت رهایی. تبدیل کرد

 ـ  صدا، جداشده، و سرکوب  بی/به زن خاموش   بـه  . تشده بـستگی داش

گیرد، اثراتـی     علاوه، این روایت اثرات تأدیبی این روند را نادیده می         

ــایی  ــار ره ــه ک ــسته ب ــه واب ــش ک ــود بخ ــاعی. اش ب ــازي  اجتم س

ي جنسیتی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیـستم، زبـان             گرایانه  دگرجنس

ي عمـومی را دوبـاره        زنان را بازنویسی کرد، حضور بدنی در عرصه       

زبان و بدن   .  زنان را دوباره رمزگذاري کرد     بندي کرد و دانش     مفصل

هـاي      زنان در دنیاي زنانه با منطق همجنسان ساخته شده بـود، شـیوه            
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ي زنـدگی     کسب دانایی زنان عموماً از طریق کردوکارهاي روزمره       

بـراي دنیـاي    . شـد   شد که اغلب از زنان دیگر آموخته می         ساخته می 

اسـت مدرنیتـه بـود،      گرا که خو    عقلانی علمی با اجتماعی دگرجنس    

زبان زنان مخاطب را زنان فرض . شدند ها نامناسب تلقی می    ي این   همه

کرد، و متصل به زبـان شـفاهی غیررسـمی جهـانِ زنـان بـود و                   می

این زبـان بایـد تـضعیف و        . توانست آشکارا جنسی و هرزه باشد       می

رونـد مـشابهی از تـضعیف و        . شـد   هاي جنسی آن زدوده مـی       نشانه

کـرد، زیـرا از بـدن         گذاري می   باطی بدن زنان را نشان    دهی انض   شکل

ــه عرصــه  ــود کــه ب ــان خواســته شــده ب شــدنِ  هــاي اجتمــاعی زن

کـه بتـوان     در واقـع، قبـل از آن      . ي مدرن بپیوندند    خواهانه  دگرجنس

برداشتن حجاب فیزیکی را تصور کرد، حجابی استعاري جایگزین آن 

.  مدرن بود  حجاب به لحاظ عفت و عصمت که محصول آموزش        : شد

ي  واسـطه  بخش به  که نوعی ابتکار رهایی     حضور مدرن زن به جاي این     

یافتگی مشروط علم عقلانی  خلاء ستم و سرکوب باشد، نوعی جسمیت

عنـوان    خوانـدن مـداوم حجـاب بـه       . شده بـود    ي طبیعی   و سکسوالیته 

 .شود تأثیر فرهنگی مولد آن از دست برود ماندگی، سبب می عقب
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حجاب در جوامع و اجتماعـات مـسلمان بـر دکتـرین            اثر ساختاري   

ي فعال مبتنی است، این نظر تقریباً به امري        ي زنانه   اسلامی سکسوالیته 

ي زنانـه      طبق این دکترین اگر سکـسوالیته       .واضح تبدیل شده است   

ومرج اجتماعی    محدود و کنترل نشود، نیروي قدرتمندش باعث هرج       

بنـابراین،  . کنـد   ن را تهدید می   شود و زندگی مدنی و مذهبی مردا        می

هـایی    ي مکانیـسم    منزله  حجاب، و نهاد مربوط به تفکیک جنسیتی، به       

ي زنانه را محدود و       هستند که از طریق آن جوامع مسلمان سکسوالیته       

 .کنند کنترل می

 

ي   این گزاره بر این فرض دگرجنسگرا استوار است کـه سکـسوالیته           

طـور نبـود،      اگـر ایـن   . وس اسـت  دنبال یک فال    فعال زنانه همیشه به   

توانـست آن را کـاملاً در         سختی مـی    شده به   تفکیک جنسیتی نهادینه  

بـودن    بـه عـلاوه، اگـر طبیعـی       ! جهت عکس محدود و کنترل کند     

بودن دگرجنـسگرایی     شدنِ دگرجنسگرایی را بیش از طبیعی       اجتماعی

گرایـی را دسـتاوردي       سازي دگـرجنس    فرض نگیریم، اگر اجتماعی   

طـور    شده در نظر بگیریم، آنگاه باید به         و اجراگري آموخته   اجتماعی

عنـوان نهادهـایی بـراي     اي در حجاب و تفکیک جنـسیتی، بـه       ریشه
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ــم ــاعی  نظ ــه اجتم ــی ب ــشگیري از   ده ــسگرایی و پی ــدنِ دگرجن ش

 .گرایی غیرمجاز، بازاندیشی شود دگرجنس

 

ي بیرونــی میــلِ  کننــده عنــوان کنتــرل ي حجــاب بــه طــرح مــسئله

داشتن و تفکیـک جنـسیتی را هـم           رایانه، اثر مولد حجاب   دگرجنسگ

که چه نـوع نهـاد، آیـین، و عمـل             نظر از این    صرف. گیرد  نادیده می 

شود، تأثیرات مولد فرهنگی آنها       روزانه براي انجام این امور اعلام می      

شده به    اگر تفکر خود را از تأثیرات اعلام      . ممکن است متفاوت باشد   

توان ادعا کـرد    اقعی حجاب تغییر دهیم، می    سمت تأثیرات فرهنگی و   

کـه چـه کـسی حجـاب           الگوهاي این  –ي آن     که کردوکار روزانه  

کردن و در معرض نگاه قرارگرفتن زیـر پـا            گذارد تا قوانین نگاه     می

شود و چیـزي را       گرایی می   تواند باعث ایجاد دگرجنس      می –نگذارد  

ر سـطح بـسیار   د. کنـد  کند که آن را منضبط و کنترل مـی          تولید می 

عنوان یک عمل روزانه، دختران جوان در حال          گسترده، زمانی که، به   

ها را    هاي خاصی از مردان نباید بتوانند آن        گیرند که دسته    رشد یاد می  

هـاي خویـشاوندي      به همان شکلی ببینند که سایر زنان را با موقعیت         

هـاي مکـرر تنظـیم جنـسیتی          بینند، تأثیر چنین اجراگـري      مشابه می 

گرایی است؛ گـویی بارهـا بـه فـرد گفتـه              ي دگرجنس   برانگیزاننده
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شود که چه کسی ممکن است میل داشته باشد و چه کسی ممکن               می

قرار بگیرد و چـه کـسی       ) فقط مردان خاصی  (است در معرض میل     

که هرگز شـامل زنـانی کـه موقعیـت          (شود    فراتر از میل فرض می    

  ).شود مشابه دارند نمی

 

 سمحجاب و سکولاری

هـاي مـرتبط وجـود دارد کـه بـه            فرض  ي دیگري از پیش      مجموعه

در حالی که حجـاب در      . پردازد  هاي جاري در مورد حجاب می       بحث

ي آشکار تفاوت بین اروپا و اسلام تبدیل شـد،            قرن نوزدهم به نشانه   

هـا    ها و ضدمدرنیست    مناقشه بر سر پوشش زنان صرفاً بین مدرنیست       

این فرض رایج که . شود که اغلب فرض می، همانطور )و نیست(نبود 

طلبان خاورمیانه برداشـتن حجـاب را بـراي پیـشرفت مـدرن               اصلاح

ها را در یک جریان خاص قرار       ي مدرنیست   دانستند، همه   ضروري می 

طبق این  . هاي سوم و چهارم قرن بیستم مسلط شد         دهد که در دهه     می

کردند،   ت می ها از برداشتن حجاب حمای      ي مدرنیست   فرض رایج همه  

کند کـه بـه دنبـال قطـع           ها را با کسانی ادغام می       بنابراین مدرنیست 

ي اسلامی بودند، نـه بـا کـسانی کـه بـه دنبـال                 وابستگی به گذشته  
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ي  این فرض در نوشتجات مدرنیته. بندي مجدد آن گذشته بودند    مفصل

ایـن  . کردند نفش داشـت     کسانی که در راستاي اسلام مدرن کار می       

هاي مهمـی از زنـان بـود، از کـشف             ها گروه    در میان آن   افراد، که 

کردنـد،   کردند و گاهی اوقات مخالفت مـی    حجاب زنان حمایت نمی   

اگرچه کاملاً از تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان حمایـت           

محور دستیابی به علـم و حاکمیـت        » دستیابی به مدرنیته  «. کردند  می

بـراي  . شد  رفت اروپایی تلقی می   عنوان سنگ بناي پیش     قانون بود و به   

طلبان مدرنیست اواخر قرن نوزدهم و اوایـل قـرن بیـستم، از               اصلاح

بودن جوامـع خـود       هایی که پروژه خود را با مسلمان        جمله مدرنیست 

دانستند، هدف اصلی اصلاح وضعیت آموزش زنـان          کاملاً سازگار می  

هیچ ارتباط  اما  . در این مورد اجماع قوي وجود داشت      . بود، نه حجاب  

اگرچـه  . ثابتی بین مسئله حجاب و تحصیلات زنـان وجـود نداشـت           

مانـدگی و مـانع       هاي عقب   برخی حجاب و تفکیک جنسیتی را نشانه      

طلبان حجاب را از      دانستند، اما برخی دیگر از اصلاح       پیشرفت زنان می  

براي گـروه   . دانستند که باید رعایت و حفظ شود        الزامات اسلامی می  

شان، مشکل فضاي خانگی مـسلمانان ایـن    اي خنان کلیشهدوم، طبق س 

کرد، بلکه این بود که ایـن مکـان محـل             نبود که زنان را زندانی می     

. نادانی، خرافات و جهل بود که توسط زنان خانواده تجسم یافته بـود            
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دهنـده و خواسـتار       طلب شهري که سازمان     که زنان اصلاح    تر این   مهم

سـی بودنـد، در موضـوع برداشـتن         آموزش و حقوق اجتماعی و سیا     

حجابی بودند،  صراحت مخالف بی بسیاري به. حجاب اتفاق نظر نداشتند

حجابی  در حالی که برخی دیگر شروع به اظهارات محتاطانه به نفع بی        

 .کردند

 

، 1930ي     و اوایل دهـه    1920ي    عنوان مثال، در ایران، زنان تا دهه        به

دن زنان را به دست بگیرد، بـه        ش  که دولت مسئولیت مدرن     قبل از این  

از این زمان است، یعنی پس . هاي متفاوت ادامه دادند   بیان این دیدگاه  

، نه تنها خـشونت دولتـی       1936از ممنوعیت رسمی حجاب در سال       

تر، گسست عمیقی ایجاد شد بین        اي  طور ریشه   وارد صحنه شد، بلکه به    

نی در آن زمـان     حجابی بودند و کسا     آن دسته از زنانی که طرفدار بی      

برچسب سنتی و ضدمدرن خورده بودند و به دنبـال آن بودنـد کـه                

بندي مجدد اسلام ترکیب کنند  ي خود را براي مدرنیته با مفصل مطالبه

این . ي اخیر تغییر شکل داده است    هویت سنتی و ضدمدرن در دهه      –

طور   ته به مدرنی. اسلام را تغییر داد   فرایند معناي مدرنیته، ناسیونالیسم و      

بـه خـود    ) اگرچه نه لزوماً ضداسلامی   (اي معنایی غیراسلامی      فزاینده

راندن و گاهی طرد آن شکل از مدرنیتـه           گرفت و از طریق به حاشیه     
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که سعی در پیوند ناسیونالیسم با اسلام داشت، بـه طـرز چـشمگیري              

 .تغییر شکل یافت

 

اواسط قرن نوزدهم، ي مدرنیته، از      درباره  عنوان مثال، سیاست ایرانی     به

گرایانـه مـشخص      هاي ناسیونالیستی و اسلام     با ظهور طیفی از گفتمان    

، اروپـا را      ي ایرانـی    در این طیف، یکی از مفاهیم مدرنیتـه       . شده بود 

ي مدرنیستی  اي رانه   طور فزاینده   عنوان الگوي خود انتخاب کرد و به        به

سـایر  . کـرد گرایی پـیش از اسـلام ترکیـب           آن را با بازیابی ایران    

شان براي رسـیدن بـه        اشتیاقها به دنبال تلفیق ناسیونالیسم و         گرایش

پیش از اسلام نبودند، بلکه     ] ایرانِ[ها به دنبال بازیابی       اروپا بودند، این  

سازي اسـلام     عنوان ایرانی   گرایی به   افکندن شیعه   به دنبال اسلام و طرح    

  .اش بودند در قرون اولیه

 

هـاي   ، جریـان 1930ي    ویـژه از دهـه      یـستم، بـه    اما در طول قـرن ب     

خواست مدرنیته را با مفاهیم     کوشیدند ناسیونالیسم و      مدرنیستی که می  

اسلام ترکیب کنند، عملاً از اردوگاه مدرنیسم کنار گذاشـته شـدند،            

اي بـا دولـت پهلـوي یـا بـا چـپ               طـور فزاینـده     زیرا مدرنیسم بـه   
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اسلام که با   .  انگاشته شد  ناسیونالیست، سوسیالیست و کمونیست یکی    

عنوان مـانعی     گرایی ادغام شده بود به      اصطلاحاتی مانند سنت و واپس    

طور محوري از طریق  این تغییر پارادایمی به   . براي مدرنیته شناخته شد   

تغییر جنسیتی ترسیم شد، آن هم به صـورت دگرگـونی فرهنگـی و      

بـه  . »زده  بغـر «شده بـه زن       تغییر از مرد فُکلی بیش از حد اروپایی       

ریـشی مـردان بـه        هاي فرهنگی از باریشی و بی       همین ترتیب جنگ  

در طول ایـن تـاریخ، مـسائل        . حجابی زنان تغییر یافت     باحجابی و بی  

هـاي    طـور مرکـزي در ایـن مرزبنـدي          مربوط به حقـوق زنـان بـه       

  .ناسیونالیسم، مدرنیته، اسلام و سکولاریسم نقش داشته است

 

شـدت درگیـر تولیـد ایـن          ها به   ن و سازمان  که فعالان حقوق زنا     این

اي ممتـاز     اند به این معنی بود که فمینیسم به مقوله          ها بوده   بندي  مفصل

اگرچـه شـکل ایـن    . تبدیل شد که نشانگر سکولاریسم مدرنیته بـود    

ها از کشوري به کشور دیگر در خاورمیانـه متفـاوت             بندي  بازمفصل

ها تا حد زیادي حاملِ این       ها و دال    است، گردش فراملی کنونی تاریخ    

ي قرن بیستمی از کشورهایی مانند ایران و ترکیه اسـت کـه               حافظه

هاي   خوانش. کند  معناي معاصر حجاب را غیرسکولار و غیرمدرن می       

کنونی از حجاب در اروپا هم به کشوري مانند ترکیـه منتقـل شـده               
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در است و در تصمیمات قضایی به منظور تأیید نپذیرفتن زنان محجبه            

ها و مجلس اسـتفاده       هاي دولتی، دادگاه    نهادهاي دولتی مانند دانشگاه   

 .شده است

 

 ي حجاب در اروپا ظرفیت چندگانه

ها تمرکز    اگرچه تاکنون عمدتاً بر تجربه خاورمیانه از این دگرگونی        

ام، اما مایلم با نظراتی در رابطه با تجربه و دیدگاه اروپایی پایان               کرده

تـر از     تـر و چندلایـه      ز حجاب تاریخی بسیار پیچیده    در اروپا نی  . دهم

مهجه .  معناي کنونی دارد که دلالت بر ظلم یا بنیادگرایی اسلامی دارد

هاي زنان مـسلمان در   تبار بازنمایی] ي سوري   شاعر و نویسنده  [قحف  

زن مـسلمان در    «کند کـه      هاي اروپایی را دنبال و استدلال می        نوشته

شـود   عنوان ملکه یا زنی نجیب ظاهر می  به وسطی معمولاً   ادبیات قرون 

ِ   که قدرت آسیب یا کمک به قهرمان را دارد و در این امـر قـدرت               

روي خطابی بسیاري      پیش …کند  زمینی تمدن اسلامی را منعکس می     

وسطی که در آن یک زن مـسلمان حـضور دارد،             از متون ادبی قرون   

 در  … او روي به سمت تحت سلطه درآوردن اوست، نه رهـایی           پیش

  ».نشینی وجود نـدارد     هاي قرون وسطایی او حجاب و گوشه        بازنمایی
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در قرن هفدهم بود که حجاب و اندرونی وارد بازنمایی اروپایی شـد،     

عنوان محـور اصـلی       به» زن مسلمان مطیع  «و در اواسط قرن نوزدهم      

با این حال،   . ي خاورمیانه مسلمان تبدیل شد      هاي اروپایی درباره    نوشته

بیلـی ملمـن بـه طـرز        .  در اینجا، تمایزات مهمی وجود داشـت       حتی

اي با مستندات استدلال کرده است که در ابتدا، حـداقل در              کننده  قانع

هاي زنان اروپایی در مورد زنان مـسلمان خاورمیانـه، حجـاب              نوشته

 در   .شـد   عنوان امکان آزادي حرکت براي زنان شهري تلقـی مـی            به

وشته شده که در ترکیه زنان ترك نـسبت         هاي لیدي مونتاگو ن     نوشته

» ي همیـشگی    بالماسـکه «به او از آزادي بیشتري برخوردارند، زیـرا         

داد که همان نوع روابطـی        ها امکان می    ها در خیابان به آن      حجاب آن 

را برقرار کنند که زنان انگلیسی دارند، اما از کنجکاوي مردان بیشتر            

  .در امان هستند

 

 قـرن نـوزدهم توسـط زنـان اروپـایی تغییـر             هاي اواخـر    در نوشته 

کنیم، زمـانی کـه تغییـر در درك از آزادي             چشمگیري مشاهده می  

کنـد، حرکـت از    طور که مـیلمن اسـتدلال مـی     شود، همان   ایجاد می 

» آزادي از «بـه   » آزادي بـراي  «، یعنی از    »خودآیینی«به  » آزادي«

ز نظر برخی   اگرچه در ابتدا این بدان معنی بود که ا        . گیرد  صورت می 
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از زنان اروپایی در اوایل قرن نوزدهم، حجاب به معناي آزادي یـک             

ویـژه    زن مسلمان از استثمار جنسی بـود، امـا از نظـر دیگـران، بـه               

هاي اروپایی در چارچوب حقـوق برابـر در حـال ظهـور،               فمینیست

در واقـع، ملمـن اسـتناد       . ي سرکوب انگاشته شده است      حجاب نشانه 

هـاي   ترین نوشـته  ترین و خودشیفته نژادپرستانه«ز کند که برخی ا    می

هایی ماننـد هریـت       ي زنان مسلمان توسط فمینیست      درباره» فرهنگی

 .مارتینو و آملیا ادواردز نوشته شده است

 

ي قـرن     ي سرکوب در میانـه      منزله  سازي از حجاب به     همین بازمفهوم 

سـتعمار  ي دیگري ترکیب شد، آن رانه میل ا         نوزدهم است که با رانه    

ي مرد مـسلمان و تـصاحب آن          براي نگریستن از طریق قلمرو سلطه     

بـودن درِ     ي بـسته    از این نظر حجاب نیز تبدیل بـه نـشانه         . قلمرو بود 

در تحـول زن    . ي یک مـرد مـسلمان بـه روي اروپاییـان شـد              خانه

ها، تمرکز بر رفع حجاب به استراتژي اصلی     الجزایري توسط فرانسوي  

ر الجزایر و نفوذ و تسلط بـر فرهنـگ مـسلمانان            ي استعما   در پروژه 

درام مکـرر اسـتعمار اولیـه، کـه تـسخیر      «به قول قهف،  . تبدیل شد 

ي یک سرزمین شرقی زنانه بود، در ادبیات بر روي            وار مردانه   قهرمان

خط اصلی داستان، نبرد بـین  «و » شد جان زن مسلمان اجرا می      بدن بی 
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 سـر تـصاحب زن مـسلمان        قهرمان رمانتیک و یک مرد مسلمان بر      

تواند  که چه کسی می است، که غالباً به صورت رقابتی است برسر این

یا حجاب زن نفوذ کند و صاحب نگاهی شـود          / به دیوار حرمسرا و     

  ».که به بدن زن خیره شود

 

ترین یادبودي که اخیراً براي آن حرکت اسـتعماري برگـزار             جذاب

عنوان بخشی     به 1958ر ماه مه    ي زنان الجزایري بود که د       شد، منظره 

هاي خـود را بـر روي         داشتن الجزایر، روبنده    از کارزار فرانسوي نگه   

براي یک زن الجزایـري، بـا       . سکویی در فضاي عمومی پرت کردند     

آن میـراث   . بـودن سـاخته شـد       همین یک حرکت، معناي فرانسوي    

ن بار دیگـر، یـک ز     . شود  استعماري امروز در فرانسه دوباره اجرا می      

بودن کند که بخواهد  تواند ادعاي فرانسوي مسلمان تنها در صورتی می

 .حجاب خود را در فضاي عمومی کنار بگذارد

 

هـاي    در تمدن قرن نوزدهم از این لحظه حجاب مورد توجـه پـروژه            

قصد ندارم ایـن    . استعماري، میسیونري و فمینیستی اروپا قرار گرفت      

وبکاهم، اما میـراث تـاریخی      ها را در یک موجودیت منفرد فر        پروژه
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ي سـرکوب     عنـوان نـشانه     تثبیت معناي حجاب یک زن مسلمان بـه       

این میراثـی اسـت کـه       . جنسیتی او تا به امروز با ما باقی مانده است         

 .توانند آن را نادیده بگیرند ها نمی فمینیست

 

ترین معنا به این تـاریخ    انگارانه  ترین مفهوم و لزوماً ساده      من در وسیع  

معناي : شوم  اي را در مورد زمان حال متذکر می         کنم تا نکته    اد می استن

حجاب زن مسلمان هم متکثر و هم به لحاظ تاریخی مـشروط اسـت،              

ها و مذاکراتی بـوده اسـت کـه در آن             معناي حجاب موضوع چالش   

هـا از   وجـدل   ها و بحث    ي آن چالش    خود زنان مسلمان به بخش عمده     

. امروز این امر بیشتر شدت گرفته است      اند و در دنیاي       آن تبدیل شده  

طور که براي برخی از زنان مـسلمان حجـاب بـه یـک الـزام                  همان

گر تبدیل شده است، براي برخـی دیگـر رعایـت حجـاب               سرکوب

پـذیري   ي جامعـه  ها امکان حـضور در عرصـه   چیزي است که به آن   

براي سایر زنان مسلمان، ماننـد زنـان        . کند  عمومی مدرن را فراهم می    

ر الجزایر استعماري، یا در زمان پهلوي در ایران، یا در کـشورهاي             د

ها ممنـوع اسـت، از        مدرن معاصر که حجاب حداقل در برخی حوزه       

. ي مقاومت در برابر سلطه اسـتفاده شـده اسـت    عنوان نشانه  حجاب به 

انگارانه جلوه داد که گویی       اي ساده   توان به گونه    ها را نمی    دیدگاه آن 
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 بین مردان دولتی و مردان مذهبی هستند و          هاي منازعه   ژهآنها صرفاً اب  

. ي روشن و غیرتاریخیِ تهدید سکولاریسم است        هایشان نشانه   روسري

انـد و چـه در        چه در کـشورهایی کـه اکثریـت جمعیـت مـسلمان           

هاي بسیار متفاوت، معنـاي       کشورهاي اروپایی، زنان مسلمان به شیوه     

 .اند و تعریف کردهاین نشانه را به چالش کشیده و ازن

 

ي   ها از معناي حجاب است که سکولاریـسمِ جامعـه           این بازسازيِ آن  

هـاي    خانـه «زنـان مـسلمانی کـه در        . کـشد   فرانسه را به چالش می    

مانند، چالشی زیادي براي سکولاریسم فرانسوي یا       خود می » ي  دربسته

بلکـه زنـان مـسلمانی کـه اصـرار دارنـد در             . کنند  ترکی ایجاد نمی  

اي و فـضاهاي      هـاي آموزشـی و حرفـه        ي عمومی، در مکـان      عرصه

بودن را اجـرا      همگانی حضور یابند زنانی هستند که نمایشی از غریبه        

همین حضور است کـه     . کنند، مانند ریکو در پاریس قرن هجدهم        می

بودن را بردارنـد      ي دیگري   شود که این نشانه     بر اساس آن خواسته می    

در واقع دولت فرانسه بـر اسـاس        . شوندعنوان فرانسوي پذیرفته      و به 

طـور خـاص بـه        قوانین اخیر اصرار داشت که حجاب زن مسلمان به        

ــسوي  ــضعیف فران ــاي ت ــکولار   معن ــصلت س ــضعیف خ ــودن و ت ب

طور خاص به معناي سـرکوب زن مـسلمان           بودن است و به     فرانسوي
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ي تاریخی نـشان دهـم،        راهه  آنچه که امیدوارم از طریق این بی      . است

، هم در بـستر خاورمیانـه و هـم در خـاك        وقوع این ساخت   احتمال

ایجاد شـده    )intersection(یابی    این معنی در تقاطع   . اروپاست

. کند هاي زمانی و جغرافیایی عبور می      است، زیرا این نشانه از محدوده     

بازگرداندن بسیاري از ساختارها و معانی احتمالی تاریخی از حجاب و   

عنـوان   هاي سودبخشِ بدیلی را بـه  ما گذشتهحجابی ممکن است به     بی

 .هاي کنونی ارائه دهد وجدل هایی براي بحث زبان
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 ناپذیر و مقاومت هاي سوگ کار پرتلاطم، زندگی: زنان کولبر

 آسو جواهري

 

 مریم) 1(

نامم را گفتم تـا اگـر همـاهنگی         . پس از بوق دوم تلفن را پاسخ داد       

 به او یـادآوري کـنم، امـا         مان را فراموش کرده،     وگوي تلفنی   گفت

گفتم روایتش را با نام خودش بازگو نخـواهم کـرد، امـا             . یادش بود 

 سـال دارد و هفـت سـال         43  مریم. گفت مشکلی با این کار ندارد     

کنم قربانت بروم، نانم حـلال        دزدي که نمی  «: کند  است کولبري می  

کولبري سخت است اما شرف دارد، جلـوي        . است، چرا قایمش کنم   

ها    براي مردان و جوان    …دستم دراز نیست، سربار کسی نیستم     کسی  

چه کار دیگري به جز کـولبري       . کار نیست، براي من کار کجا بود      

 روزي کـه شـوهرم مـرد یـا بایـد دوبـاره ازدواج              …کردم  باید می 

هایم چه  کردم، ولی با بچه کردم تا سرپرستی داشته باشم یا کار می    می

شان باشـد و بـه        ز خودم سرپرست  کردم؟ دوست نداشتم کسی ج      می

  چـی    یکی از آشناها کـه بـا یـک تـضمین           …سرشان منت بگذارد  
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خداروشـکر آدم خـوبی بـود، وقتـی     . دوست بود من را معرفی کرد     

گویند در بعـضی شـهرها        فهمید بچه دارم راحت قبول کرد، آخر می       

گویند سخت است، اگـر بمیرنـد جـواب           گذارند زنان بروند، می     نمی

 کیلو  40کمر و پا برام نمانده، بیشتر از        …دهد  ن را کی می   هایشا  بچه

هـا هـم      دارنـد، بعـضی     ها بیشتر هم برمـی      توانم بردارم اما بعضی     نمی

بـریم کـه      ها هم از اینجا با خودمان چیزي مـی           بعضی وقت  …کمتر

 »…دست خالی نباشیم و چیز بیشتري گیرمان بیاید

 

 آمینه) 2(

اش را در شـلوار       هـاي نـارنجی     با گل اي    آمینه دامن لباس زنانه سرمه    

 عدد  ۴٠٠بارش  . کند  ي کردي مشکی که به پا دارد پنهان می          مردانه

گذاردشـان و طنـابی کـه آن          اي ضخیم مـی     نان است که لاي پارچه    

شـال  . کـشد  پیچد و آن را بـه دوش مـی   نزدیکی است را دورش می  

ند، تر خودنمایی ک    اش کم   کشد تا موهاي جوگندمی     مشکی را جلو می   

ویله در عـراق   ي روستاي ته کند و روانه  هایش را محکم می     بند کفش 

. رود ها بالا می  ساله است، با قامتی خمیده از صخره     ۶٠آمینه  . شود  می

برند   بعضی روزها هنگ مرزي به زنانی که به آن طرف مرز نان می            «
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دهد با گذاشتن کارت ملی از مرز عبور کنند، اما امـروز از               اجازه می 

 …روزهایی است که باید از مسیر قاچاق بـه آن طـرف بـرویم             آن  

بار زمان جنگ ایران و عراق بود کـه شـروع بـه کـولبري                 نخستین

.  سال داشتم و همسرم تـازه فـوت کـرده بـود             ٢۶آن زمان   . کردم

.  فرزندم را سـیر کـنم  ۴توانستم شکم    سختی می   به. شرایط بدي داشتم  

رایطش مثل خودم بـود، حـرف       با یکی از دوستانم به نام زهرا که ش        

بـا هـم سـراغ      . مان بـه کـولبري بـرویم        زدم تا براي حل مشکلات    

که از قبل مشغول به این کار بود رفتیم و از او خواستیم             » گوهرتاج«

ترسید بلایی سر ما بیاییـد        گوهرتاج که می  . که ما را هم با خود ببرد      

شکالی نـدارد   اش که بیرون آمدیم به زهرا گفتم ا         از خانه . قبول نکرد 

آن زمـان گازوییـل بیـشتر از        . بیا خودمان با هم بـرویم مثـل بقیـه         

شد، با تمام پولی که داشتیم چند لیتر گازوییل که  هرچیزي قاچاق می

مـان   شد خریدیم، هـر کـدام دو دبـه روي دوش             کیلو می  ٨٠تقریباً  

جا پـر از      آن«: دهد  راه را نشان می   » …گذاشتیم و راهی عراق شدیم    

خواهی به عراق بروي فقط باید در راهی کـه بـاز              ت، اگر می  مین اس 

مان مشکلی پیش نیامد؛ اما       بار براي    نخستین …اند، حرکت کنی    کرده

یـک بـار سـربازي مـا را         . اند  چند باري براي این کار من را گرفته       

گرفت، آن روز با خودم چند عدد گلابی داشتم، بلد نبودم بـه زبـان               
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کنم مارو  به زبان کردي گفتم خواهش میفارسی حرف بزنم از ترسم 

هنوز هم دوستانم بـه ایـن حـرف مـن           . بخور» رمی  هه«ول کن، بیا    

هـا    قبلاً تمام این راه   . تر شده است    روزها کولبري آسان    این. خندند  می

شان بـه   ها در راه سیرکردن شکم خود و خانواده        پر از مین بود، خیلی    

  ».روي مین رفتند

 

 صفیه) 3(

هـاي     دقیقه صبح صفیه در کنار نرده      7:20 آن روز ساعت     شاید اگر 

کند، در صف نایستاده بـود،   آبی که مرز مراکش و اسپانیا را جدا می      

این وقت صـبح دقیقـاً وقتـی        . افتاد، اما او ایستاده بود      این اتفاق نمی  

ها را به روي صـدها زنـی کـه بیـشتر              است که پلیس مراکش نرده    

 شهري در امتـداد       تا از مراکش به ملیلیه     کند  سالخورده هستند باز می   

ي اسپانیا بروند تا بارهـایی را کـه بـر             سواحل مراکش و تحت اداره    

روز بعد، برادر صفیه    . کنند، تحویل بگیرند    روي پشت خود حمل می    

رسـد بـه    بـه نظـر مـی   : ها انداخت گفت   پس از آنکه نگاهی به نرده     

نبـود، شـاید امـروز      اگر او آن روز صبح آنجـا        . روند  کشتارگاه می 

کرد تا بارهایش را بگیرد، بعـد بـه مـراکش             دوباره از مرز عبور می    
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برگردد و محموله را به تاجري که او را استخدام کرده بـود تحویـل               

هجوم زنانی که براي    . تواند این کار را بکند      دهد؛ اما صفیه دیگر نمی    

 زد و او    رفتند او را به زمـین       پیدا کردن بار به سمت دالان مرزي می       

 41اي بود کـه صـفیه         این لحظه . وپاي دیگر باربران له شد      زیر دست 

 بـه دلیـل      التحصیل ادبیات عـرب از دانـشگاه القـرویین          ساله، فارغ 

  .ي سینه درگذشت خونریزي ریوي ناشی از فشار به قفسه

 

 کولبري و کولبر) 4 (

ولبري ي ک هایی که درباره   ها و نوشته    طور معمول در بیشتر پژوهش      به

ترین   نخستین و برجسته  . خورد  انجام شده دو مشکل عمده به چشم می       

مورد آن حذف زنان از فرایند بررسی این پدیـده اسـت و دیگـري               

اي اگزوتیـک و تقلیـل        پرداختن به کولبري و کولبر همچون سوژه      

به »  یک تکه نان«اي صرفاً اقتصادي که در پی کسب  کولبر به سوژه

 اجتمـاعی و    -فاقد هرگونـه هویـت سیاسـی      کولبري روي آورده و     

کـه در   ضمن آن. ي واقعیت نیست که این همه  عاملیت است؛ درحالی  

اي مختص    بسیاري از کارهاي انجام شده به کولبري غالبا آن را پدیده          

که کولبري در همین شکل، حمل بـار بـا            در حالی . دانند  به ایران می  
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ي از مرزهاي جهان از     بدن براي رساندنش به آن سوي مرز، در بسیار        

آمیز   ترکیه و مراکش تا نپال و پرو، شکلی از کار و زندگی مخاطره            

اگرچـه ایـن عمومیـت،      . جمعیت بسیاري از زنـان و مـردان اسـت         

هاي این پدیده و سازوکارهاي متفـاوتی کـه آن را در              بودگی  خاص

 .اند، نفی نخواهد کرد مناطق مختلف تولید کرده

 

ت، پرمخاطره و در معرض احتمال بـالاي        کولبري شکلی از کار سخ    

» ر  کولبه« کولبري    .خشونت و مرگ است که در مرزها وجود دارد        

لفظ کردي براي نامیدن کار زنان و مردانی است که در مرز بارها را              

کـولبران غالبـاً بـراي      . کننـد   بر روي پشت و دوش خود حمل مـی        

صفیه و  . یمبر  می» کول«گویند    دهند می   توصیف کاري که انجام می    

البتـه  . نامنـد    مـی   زنان ملیلیه را نیز در زبان محلی اسپانیایی پورتدور        

تـر    شناسند که این روزها کـم       آمیز دیگري نیز می     ها با نام توهین     آن

پورتدورها هر . گویند  ملیله می »زنان قاطر»ها  شود، به آن    استفاده می 

ملیله مرز . کنند یروز بارهاي سنگینی را از مرز اسپانیا وارد مراکش م

بارهایی . ي ورودي مهمی براي انتقال کالا به شمال افریقاست          و نقطه 

کنند شکلی از تجارت چمدانی اسـت کـه در            که زنان ملیله حمل می    

مرزها جریان دارد؛ یعنی بارهایی که بتوان آن را با خود حمل کرد و 
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 هم   کیلو 80وزن این بارها گاه تا      . از عوارض گمرکی معاف هستند    

هاي خانوار هستند کـه یـا از     بیشتر زنان پورتدورا سرپرست   . رسد  می

ي  انـد و در جامعـه   همسر خود جدا شده یا همسر خود را دسـت داده        

هـا دشـوار    سنتی و اقتصاد ضعیف مراکش پیدا کردن کار بـراي آن       

 دلار براي هـر سـفر،       4ها دستمزدهاي بسیار کمی، حدود        آن. است

ا گاه ناچارند براي کتک نخـوردن و آسـیب          ه  آن. کنند  دریافت می 

ارزش بالایی که از ایـن  . ها رشوه بدهند  ندیدن از نگهبانان مرز به آن     

شود و همچنین کمکی که بـه تـأمین           فرایند نصیب مالکان بارها می    

کند و بار مسئولیت بزرگی را از  معیشت اقتصاد مردمان این منطقه می

 مراکش نـسبت بـه چنـین        دارد، باعث شده دولت     دوش دولت برمی  

 .روند غیرانسانی بی توجه باشد

 

براي کولبران و پورتدورها، مرزها چیزي فراتر از مسیرها یا خطـوط       

در واقع، زندگی و کار در      . جغرافیایی براي جدایی بین مناطق هستند     

ي حضور دولت و مقامات مرزبانی، مرز را براي         مرز و قوانین و شیوه    

. کند کنند عینی و مجسم می جا کار می در آنمرزنشینان و کسانی که 

کولبران و پورتدورها نه فقط مرز را همچون فضایی اقتصادي، بلکـه            

آن را از طریق خشونت دولتی، کشته شدن و مرگ و سـایر اشـکال     
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در مرز فقط بدن زنان و مـردان        . کنند  تر خشونت نیز تجربه می      پنهان

گیـرد بلکـه بـا       ار نمـی  برداري قر   کولبر براي کسب سود مورد بهره     

ها هرچـه بیـشتر       ها زندگی و مرگ آن      اعمال خشونت علیه این بدن    

 .شود سازي می آید و خشونت عادي می تحت کنترل قدرت در

 

تـا  . کولبري در ایران به دو شکل رسمی و غیررسـمی جریـان دارد            

ها پیش از مناسبات کنونی کولبري و استفاده از بـدن، قـاطر و                مدت

کـولبري در فـرم     . ترین ابزارهاي کـولبران بـود       از مهم اسب و الاغ    

توانـستند کالاهـاي      هـا مـی     رسمی نیازمند داشتن دفترچه بـود و آن       

هاي موقت انتقال دهند،      هاي زمانی معین به بازارچه      مصوب را در بازه   

ثباتی و کـاهش سـختی کـار و      هرچند که فرم رسمی تأثیري در بی      

هـاي محـدود و       فرصت. ، نداشت شد  خشونتی که علیه آنان اعمال می     

تعداد متقاضیان خود یکی دیگر از مـشکلات بـود و گـاه کـولبران           

ماندنـد؛ ضـمن      بار انتقال بار منتظر مـی       چندین ماه باید در نوبت یک     

حال   با این . ي دفترچه نیز انجامیده بود      که به ایجاد بازار سیاه اجاره       آن

 امکـان   1396ل  هاي موقـت مـرزي در سـا         از زمان تعطیلی بازارچه   

کولبري رسمی نیز از کولبران و ساکنان شهرهاي مرزي کـه بـراي             

کـولبري  . امرار معاش به این کار نیاز داشـتند، گرفتـه شـده اسـت             
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تر کولبري اسـت کـه در آن کـولبران            غیررسمی فرم دیگر و رایج    

گذاري   هاي بعضاً مین    ها و صخره    ناچارند از مسیرهاي خطرناك، کوه    

و در معرض کشته شدن با پرتاب از بلندي و ارتفاع،           شده عبور کنند    

 .انفجار مین یا شلیک نیروهاي هنگ مرزي قرار بگیرند

 

  سیاست کردستان؛ محلی براي اجراي مرگ) 5(

یابی سازوکارهایی که به کـولبري        جستار حاضر قصد ندارد به ریشه     

هـاي جـامع و    منجر شده، بپردازد، چرا که این کار مستلزم پـژوهش         

هـدف مـن بـیش از       . گنجـد   ملی است که فراتر از این جستار می       کا

ي زیسته    ي کولبر، تجربه    هرچیزي پرداختن به کولبران و خود سوژه      

کـه،    حال، براي این    با این . هاي مقاومت اوست    ها و کنش    و استراتژي 

هاي میـان کـولبري در کردسـتان و بـاربري در      ها و تفاوت  شباهت

 ـ     عنـوان یـک      ه توصـیف کردسـتان بـه      ملیلیه روشن شود، ناگزیر ب

اختـصار   ي داخلی و مناسبات آن با دولتهستیم که در ادامه به  مستعمره

 .اشاره خواهم کرد
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بیان غائی حاکمیت به توان آن در       «: نویسد  می) 2019 ( آشیل امبمبه 

توانـد    اعمال قدرت و دیکته کردن این امر است که چه کـسی مـی             

؛ بنابراین شروط حاکمیت کـشتن  زندگی کند و چه کسی باید بمیرد     

حاکمیت به معناي اعمال کنترل بر      . ي زنده ماندن است     یا دادن اجازه  

: ص(» .عنوان بنیان و تجلی قـدرت اسـت         مرگ و تعریف زندگی به    

75( 

 

ي حکمرانـی     سیاست، اصطلاحی که امبمبه براي توصیف شیوه        مرگ

تـر    دیکـال دانـد، فـرم را      هاي امروزه مناسب می     بسیاري از دمکراسی  

او بـا وام گـرفتن از فوکـو و فـانون،            . سیاست فوکـو اسـت      زیست

سیاست را فرمی از انقیاد زندگی بـه سـوي قـدرت مـرگ در                 مرگ

به اعتقاد او از آنجا که امروز دیگر بخشی  . داند  هاي نوین می    مستعمره

داري نوین نیـاز دارد تـا بـا     ها استثمارپذیر نیستند، سرمایه    از جمعیت 

هـا را   ها در معرض انواع خشونت و خطرات مرگبار آن   آن قرار دادن 

سیاست مستلزم استفاده از      اعمال مرگ ). 2019امبمبه،  (مدیریت کند   

انواع ابزارهاي سیاسی، اقتصادي و نظامی است که هدف آن حـذف             

سیاست همچنـین     حال مرگ   هاي انسانی است، با این      برخی از جمعیت  
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شود تا زنـدگی را   مره اعمال میتر و در زندگی روز در سطوح خفیف  

 .ناپذیر کند ناپذیر و به بیان جودیت باتلر سوگ زیست

 

اي پیچیده  ملت مدرن در ایران رابطه    -کردستان از زمان تشکیل دولت    

ي حکومتی  هاي ایران بر پایه     دولت. هاي مرکزي داشته است     با دولت 

نی رویکـردي   ملیتی، مذهبی و زبانی و با الهام از ناسیونالیسم ایرا           تک

استعماري نسبت به سایر اجتماعات ملی، زبانی، دینی و مذهبی واقـع            

چنان که با اعمال فـشارهاي ژئـوپلتیکی،        . اند  در مرزهاي ایران داشته   

ي سـایر     اي کردن، امنیتی کـردن و خـشونت بـراي اسـتحاله             حاشیه

مقاومت . اند  ها در هویت و فرهنگ حاکم کوشیده        ها و فرهنگ    ملیت

 در مقابل استعمار داخلی و آسیمیلاسیون در تـاریخی صـد            کردستان

اي امنیتی  ساله، به روندي انجامیده که طی آن کردستان همواره منطقه      

از زمان رضاشـاه تـا      . هاي ایران بوده است     و استراتژیک براي دولت   

هـا،   هـا، حملـه و یـورش      امروز کردستان همواره درگیر انواع جنگ     

جنـگ علنـی و حملـه بـه         . ه اسـت  زایی بـود    خشونت و محرومیت  

سـازي شـهرها از طریـق ایجـاد           ، نظـامی  1360ي    کردستان در دهه  

هـا، انتقـال آب،       ي زمـین    سازي، مصادره   هاي نظامی و شهرك     پروژه

ي فرهنگی، ممانعت از حضور کردها که غالباً مذهب متفـاوتی             سلطه
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ــا مــذهب ملــت حــاکم دارنــد در مناصــب کلیــدي و همچنــین   ب

محمـدپور و   (ي کردسـتان       و امنیتی کردن منطقـه     جمهوري  ریاست

هـاي اسـتعماري دولـت در         فقط بخشی از سیاسـت    ) 2019سلیمانی،  

 .کردستان بوده است

 

هایی آشکارا با خشونت و کشتن        سیاست در کردستان در دوره      مرگ

ناپـذیر    شده و در دوران متأخر بیش از هرچیزي با زیـست            اعمال می 

. سی، اقتصادي، محیط زیـستی و حقـوقی       کردن و انواع ابزارهاي سیا    

دار دوره  برد، طلیعه کار می فتح کردستان، اصطلاحی که خود دولت به 

در . جدیدي از محاصره سیاسی و نابودي اقتصادي در دهه شصت بود          

زدایی دنبال    دوران پس از جنگ و جدیدتر در کردستان روند توسعه         

ر، امنیتـی کـردن     به عبارت دیگ  ). 2019محمدپور و سلیمانی،    . (شد

کردستان، محدود کردن فعالیت اقتصادي، نـابودي منـابع طبیعـی و            

هاي مادي، بخش زیادي از جمعیت را بـه سـمت انجـام               سایر امکان 

ثبات سوق دارد که کولبري یکی از اشـکال آن            کارهاي ارزان و بی   

تر   اي امن   حال، حتی کولبري کردن نیز آزادانه یا به شیوه          با این . است

و فعالیت کولبري در مرز میان جرم       .سترس زنان و مردان نیست    در د 

هاي محدود براي کولبري  از یک سو فرصت. و کار قرار گرفته است



 4361 

گذاري شده و هنگ مرزي       رسمی تعطیل شده، و مسیرها و معابر مین       

در سوي دیگر اگرچه قـانون      . در هرگونه اعمال خشونت آزاد است     

 که توسط هنگ مرزي کـشته       مدعی جبران خسارت به کسانی است     

اند، اما در عمل چیزي جز سرگردانی نصیب بازمانـدگان نـشده              شده

سیاست با این تعلیق، زندگی و حیـات افـراد را       در واقع، مرگ  . است

 .زنی تبدیل کرده است اي براي چانه به مسأله

 

سیاست چیـزي فراتـر از خـشونتی          مرگ) 2019(ي امبمبه     به عقیده 

هـاي    حاکمیت. شود   براي حکمرانی اعمال می    است که توسط دولت   

انـد و     ي حمایت از زندگی را بر عهده گرفتـه          مدرن که ماهیتاً وظیفه   

ي  کشند، در نسبت با دوران اولیه غالباً لقب دموکراسی را به یدك می

تري بـراي   هاي دقیق  تر و تکنولوژي    حکمرانی خود ابزارهاي پیشرفته   

کـه اقـدام بـه        جـاي ایـن     ارند، به غیرقابل زندگی کردن در اختیار د     

سیاست بـراي توضـیح خـشونت         مفهوم مرگ . خشونت عریان بکنند  

سـازد مـسیرهایی را ببینـیم کـه در آن حـریم              سیاسی ما را قادر می    

زندگی و مرگ به لحاظ سیاسی بیشتر از قوانین حکمرانی سیاسی، بـا   

ها  ني آ ها بر اساس کارویژه شود و جمعیت   اقتصاد مدیریت تعیین می   
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 براي بازتولید حاکمیـت و اهـداف آن     تحت عنوان سودمند یا معاند    

 .شوند بندي می طبقه

 

ي  تواند در لفافه که می سیاست چندان آشکار نیست، به ویژه این مرگ

در کردسـتان   . هاي دموکراسی مثل انتخابات اعمال شود       برخی مؤلفه 

ي و  هـاي مـرز     تواند ادعـا کنـد کـه بازارچـه          دولت از یک سو می    

وکار در شـهرهاي مـرزي        ها را براي رونق تجارت و کسب        وري  پیله

گشوده و کارت کولبري را که تا سـطحی داراي معافیـت گمرکـی     

است براي کمک به معیشت مردم در اختیار آنان قرار داده است؛ اما             

ي   هـاي توسـعه     ریـزي   در همان حال کردستان را از اهـداف برنامـه         

هاي کولبري    با وجود کارت  . ه است اجتماعی و اقتصادي حذف کرد    

هاي ادواري مرز وضعیت اقتصادي و کار کولبران          و باز و بسته شدن    

ها توسط هنگ مـرزي       خشونتی که علیه آن   . ثبات است   متزلزل و بی  

شود به صلاحدید شخصی نیروهاي هنـگ مـرزي وابـسته             اعمال می 

یروهاي ها به ن    چی  اي که تضمین    رغم رشوه   براي مثال، گاه علی   . است

اند، باز هم کولبران هـدف تیرانـدازي قـرار            مرزبانی پرداخت کرده  

گذاري شده     در دو نوبت مین    1392معابر کولبري از سال     . گیرند  می

بنـابراین  . حتی وضـعیت حقـوقی کـولبري نامـشخص اسـت      . است
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سیاست که شیوه حکمرانی دولت در کردستان است، نـه فقـط         مرگ

با . هاي ایجاد کولبري است     ی از زمینه  تشدید کننده، بلکه در اصل یک     

طور  سیاست به ي استعماري و مرگ     ي کولبري با رابطه     حال، مسأله   این

کامل قابل توضیح نیست، در واقع از مناسبات استثمارگرانه در سطح           

 .محلی نیز نباید غافل شد

 

 بورژوازي رانتیر در کردستان) 6(

اي مهم دارد     ر کارویژه کولبري براي بورژوازي محلی و تداوم استثما      

ي بورژوازي تجاري کردستان کـه از تجـارت قاچـاق سـود               و طبقه 

ولـی،  (برد، از حامیان اگر نه آشکار، اما پنهـان تـداوم کـولبري              می

هاي تجـاري و      هاي مرزي و فعالیت     در شرایطی که بازارچه   ). 1397

همچنین قاچاق در شهرهاي مناطق کردستان رو بـه افـزایش اسـت،             

هاي تولیدي و صنعتی و نابودي محیط          شهرها در نبود بخش    چنان که 

انـد و فـضاي       زیست و کشاورزي به فضاهاي خدماتی تبـدیل شـده         

ي پاساژها و بازارها تغییـر شـکل داده           ها با وجه مشخصه     کالبدي آن 

هاي اقتصادي مرزي و به تبع آن کولبري سود تجـاري             است، فعالیت 

در دو  . ازي تجاري کـرده اسـت     ي بورژو   فراوانی را نصیب این طبقه    
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ي اخیر در کنار قـشر کوچـک کارمنـدان دولتـی و فرهنگـی،        دهه

ي مشاغل ساکنان شـهرهاي مـرزي کردسـتان فروشـندگی و              عمده

تر شدن  شکاف طبقاتی که در حال عمیق. کارهاي خدماتی بوده است

ي کوچک بـورژوازي کـه از تجـارت        است به جایگزینی یک طبقه    

کنند بـا زمینـداران و بـورژوازي          غلات تغذیه می  قاچاق و رانت مست   

زاده در پژوهشی کـه       براي مثال عنبري و عبده    . قدیمی انجامیده است  

انـد، از میـان      ي برساخت کـولبري انجـام داده         درباره 1399در سال   

ها   دوران رسیده   به  خواري تازه   رانت»اند به     مقولاتی که به دست آورده    

هـاي    هاي بازارچه    که با گسترش فعالیت    اند  اشاره کرده « ها  و نوکیسه 

ي   نکتـه ). 1399عنبري و عبـده زاده،      (اند    موقت مرزي پدیدار شده   

مهم دیگر ارتباط نزدیک بورژوازي جدید رانتیر کردستان با ساختار          

پـرور اسـت کـه در         قدرت جمهوري اسلامی و استقرار روابط حامی      

در منطقه به تجـارت  هاي دولتی    تواند با سازوبرگ    ازاي این رابطه می   

هـا در     اي بر این رابطه حاکم اسـت، آن         نفع دو طرفه  . قاچاق بپردازد 

مقابل دریافت حمایت سیاسی و تسهیلات قانونی و نهادي، بخـشی از        

). 1397ولـی،  (دهنـد   سود خود را به نمایندگان دولت در منطقه می       

رسد کولبري محصول وضعیتی تـاریخی، سیاسـی،          بنابراین به نظر می   

 .اقتصادي، امنیتی و اجتماعی در کردستان است



 4365 

 ناپذیران سوگ) 7(

ي زنـان کـولبر در        ي زیـسته    هنگامی که به کار کولبري و تجربـه       

هـاي مـادي زنـدگی،        ي محدود کردن امکان     بستري که در محاصره   

سیاست، بنگریم بـیش      خشونت و حذف سیاسی است، در بستر مرگ       

مال خشونت توسط قانون    از پیش روشن خواهد شد که فرض عدم اع        

آشکار اسـت کـه     . در کار و زندگی چقدر موهوم و غیرواقعی است        

انجـام  . قانون خود بخشی از سازوکار تولید خشونت و مـرگ اسـت           

نامنـد، یعنـی      کاري نیز می    ثبات   که غالباً آن را بی        ثبات  کارهاي بی 

زدي ثبات و محروم از بسیاري مزایاي کار م مشاغل متزلزل، ناامن، بی 

آمیز   تبعات کار مخاطره  . هاي اعمال خشونت است     خود یکی از شیوه   

فقط محدود به محل کار یا نوع کار مرتبط نیست، بلکه بر بسیاري از              

هاي غیرکاري زندگی همچون سلامت جسم و روان، خانواده و            حوزه

. گـذارد   اطرافیان و در واقع، بر کل ماهیت زندگی اجتماعی تأثیر می          

هـاي کـار      ترین فـرم    ، اگرچه کولبري یکی از افراطی     به همین دلیل  

ثبات است اما از آنجا که شدیداً در پیونـد بـا زنـدگی اجتمـاعی                  بی

توان کار و زنـدگی را از یکـدیگر           اساساً چگونه می  (کولبران است،   

ثبـات یـا      من مایلم بیشتر از اینکه کولبري را کاري بـی         ) جدا کرد؟ 

) 2004( بـاتلر     ثبـات   از زندگی بـی   آمیز بدانم، آن را شکلی        مخاطره
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اگر فقط از دریچه کار و شرایط شغلی به آن بنگریم بـا    . تعریف کنم 

، )1998(هـاي کـار متزلـزل در تعریـف بوردیـو              بسیاري از مؤلفه  

همپوشـانی خواهـد    ) 2017(، کـالبرگ و والاس      )2011(استندینگ  

لبران ي ابعاد زنـدگی کـو       تنیدگی آن با همه     حال درهم   با این . داشت

عنوان افرادي از جمعیتی که از لحاظ سیاسی و اقتصادي، فرهنگی و     به

سختی بتـوان فقـط از        شود که به    اند، باعث می    اي شده   اجتماعی حاشیه 

کند، پـس   همانطور که باتلر اشاره می. ي شغل به آن نگریست    دریچه

 سپتامبر جنگ و درگیري به روند معمول جهـان تبـدیل شـده              11از  

ثبات یک اپیزود یا موقعیتی گذرا نیـست،          ط اقتصادي بی  است، شرای 

ي زمان تاریخی اکنون     بلکه فرم جدیدي از مقررات است که مشخصه       

اي هژمونیک بـراي اداره شـدن و          آمیز بودن به شیوه     است و مخاطره  

 ).2004باتلر،(اداره کردن خودمان تبدیل شده است 

 

نیم که چگونه هویـت     بی  وضوح می   ي زندگی زنان کولبر به      با مشاهده 

ي ناشهروندان و  ها را در رسته شان آن جنسیتی، ملیتی و پایگاه طبقاتی

هایی که به     زندگی. اهمیت فرض شده، جاي داده است       هاي بی   زندگی

شـان    هاي مادي در دسترس     محدود شده، امکان  » قانون رسمی «حکم  

رض ها در مع    ي این ستم    حذف شده و در واقع، پیشاپیش به دلیل همه        
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هایی کـه    سوژه .اند تخریب، خشونت و وضعیت رها شده قرار گرفته     

نامرئی است، همان   » دیگران«کم براي     ها، دست   زندگی و مرگ آن   

شان را از دست بدهند، خـم بـه             اگر زندگی ) 2012(که به بیان باتلر     

ها نخواهد نشست؛     کس به سوگ آن     ابروي کسی نخواهد افتاد و هیچ     

اري که با انواع تمهیدات قـانونی و تعلیـق علیـه            رفت. ناپذیران  سوگ

اي را خلـق      هـاي رهـا شـده       شود، همگی تصور زنـدگی      کولبران می 

 .ها نشانه رفته است کنند که مرگ به سوي آن می

 

گوید هنوز به     خودش می . کند   سال است کولبري می    4آراسته حدود   

ولبري اي دو بار با همسرش به ک        او هفته .  سالگی هم نرسیده است    40

دیسک کمر دارد و درد پا      . رود، جان و توانی برایش نمانده است        می

 هزار تومان از کولبري درآمـد دارد   ٢٠٠شبی  . امانش را بریده است   

: گویـد   مـی . ي راه    هزار تومانش را هم باید بدهد بابت کرایه        ۶٠که  

اي   رود براي خرید بسته     تا به خانه برسیم پول یک شب کولبري می        «

چیـزي  . مرغ و دو، سـه مـدل میـوه و خـلاص              شانه تخم  نان و یک  

روند در برف      ساعت یکسره راه می    ١٠شبی  » .گیرد  مان را نمی    دست

مریوان، با تـرس و     » تته«العبور    ي صعب   و بوران، حوالی مرز گردنه    

کسی غیر از شوهرش خبر ندارد که       . لرز و هزار و یک فکر و خیال       
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پوشـاند،   پوشد و صورتش را مـی      لباس مردانه می  . کند  او کولبري می  

شناسـد کـه مثـل         زن را می   ۴٠کم    گوید دست   می. ي زنان   مثل بقیه 

 کیلو بار را هم     ۴٠مردها تا   «. کنند، گاهی بیشتر    خودش کولبري می  

تا . اش را ندارند    بن و قوه  .  کیلو ٣٠ها آخرِ آخرش      دارند اما زن    برمی

ود با این حجـم  ش زانو که در برف فرو بروي، بیرون آمدن سخت می         

کننـد تـا      با شوهرش کولبري مـی    «: گوید  آراسته می » .بار بر پشت  

. هـایی بـه شـماره افتـاده         با نفس » بتوانند چرخ زندگی را بچرخانند،    

ي شکسته و چشمان به غـم   زند و آخر سر، با چهره      دردمند حرف می  

  »به نظرت مرگ به این زندگی شرف نداره؟«: پرسد نشسته می

 

هایی هستند که     ه و دیگر کولبران زن، فرمی از زندگی       زندگی آراست 

 …شان براي ساختارهاي با نام سیاست، قانون و حق و          بودن و نبودن  

مقدار شده و بنابراین براي ساختارهاي  هیچ اهمیتی ندارد، پیشاپیش بی

هـا   نظمی که زندگی آراسته. حمایتی ارزش حمایت و محافظت ندارد     

دست تعیین کرده نه فقط نابرابر است، بلکه طور سیستماتیک فرو را به

توزیـع کـرده    ) 2004باتلر،(ي افتراقی     همین نابرابري را نیز به شیوه     

کنـد، هنگـامی کـه        توصیفی که آراسته از زندگی خـود مـی        . است

در حقیقـت   » به نظرت مرگ به این زندگی شرف نـداره        «گوید    می
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زتاب زندگی که   عدالتی است، با    ي توزیع عدالت و بی      بازتاب گستره 

 .آدورنو است» زندگی بد«مصداق 

 

آمیز که اکنون شـکل رایـج         ناپذیر شده و مخاطره     هاي سوگ   زندگی

ها چنـدین ویژگـی    ي آن ي ما است، بسیار متنوع است، اما همه     زمانه

 60روایت آمینه   . مشترك دارند، در یک وضعیت دائمی رها شدگی       

 سـالگی   26از  «:  اسـت  ساله بیان تداوم و دائمی بودن این وضـعیت        

ام، همسرم که فوت شد سرپرستی فرزندانم برایم بسیار           کولبري کرده 

بار با یکی از      که یک   تا این . سخت بود و در شرایط بسیار بدي بودیم       

 کیلو گازوئیل خریدیم و راهی کولبري در مسیري پر از           80دوستانم  

 ـ    سالگی به30 بوژانه که در      ».مین شدیم  ام جاي همـسرش کـه هنگ

هاي کمرش شکست، کولبر شـده،        کولبري از کوه پرت شد و مهره      

ي زنـدگی و درمـان    هزینـه . ساییدگی مفاصل کمر امانش را بریـده      

 روز 3اي  همسرش براي او بار سنگینی اسـت و ناچـار اسـت هفتـه     

روزیه، بدبختیه، یا گلوله      کولبري تهش سیاه  «: گوید  می. کولبري کند 

  ».اي  کارافتـاده   ی پایین، زنده هم بمونی، از     افت  خوري، یا از کوه می      می

ي تاریخ بـه مـا یـادآور            ي فلسفه   بنیامین در تز هشتم تزهایی درباره     
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آموزد که وضعیت اضطراري که  سنت ستمدیدگان به ما می«: شود می

 ».بریم، قاعده است، نه استثنا در آن به سر می

 

 ـ  در کنار یکدیگر علیه نیروهایی که سـوگ       ) 8( ان کـرده،   ناپذیرش

 .کنند مقاومت می

به . سازد آمیز و خشونت با خود مقاومت می   بودن در وضعیت مخاطره   

کند که    اهمیت می   سیاست زندگی را چنان بی      عبارتی وقتی که مرگ   

. ناپذیر شود، زنده ماندن خود پیش از هر چیزي مقاومت است            سوگ

معـاش و  اي براي امرار     براي بسیاري از کولبران، کولبري فقط وسیله      

نیست، » یک تکه نان«شود به دست آوردن    چنان که بازنمایی می     آن

جا و مجبور به      ها را بی    بلکه مقاومت در مقابل ساختاري است که آن       

دهـد و     کند، در معـرض خـشونت قـرار مـی           ترك محل زندگی می   

: گویـد   مریم می . کند  ها محدود می    هاي زنده ماندن را براي آن       امکان

کـارم    و  ي کس   است، جایی که بزرگ شدم و همه      جا خاك من      این«

جا اگر بلایی سرم بیاید کسی هست         جاست، بروم کجا؟ لااقل این      این

بـاتلر معتقـد    » .هایم باشد   به دادم برسد، کسی هست حواسش به بچه       

) 30: 2004(ي وابستگی ما به هم است         پذیري نتیجه   است اگر آسیب  
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ید از زنـدگی اسـت کـه        اي جد   مقاومت نیز که به معناي خلق شیوه      

اگـر قـرار اسـت در مقابـل         . تر باشد، امري جمعی است      زیست  قابل

خواهند بد زنـدگی کنـیم، مقاومـت کنـیم، خـوب       نیروهایی که می 

زیستن را تنها در شرایطی به دست خواهیم آورد که در کنار دیگران 

پذیري نباید منحصراً با انفعالش شناخته شـود،          آسیب«. آن را بسازیم  

مندي از روابط اجتماعی از       ي بدن   پذیري تنها در پرتو مجموعه      بآسی

 ).105: 2020باتلر، (» جمله کردارهاي مقاومت معنادار است

 

هاي ارتباطی و حمایتی پناهجویان و آوارگان رها شده           باتلر از شبکه  

آورد کـه بـا      هاي ضدمهاجري و نژادپرستانه مثال مـی        توسط سیاست 

هـایی    المللی دریایی و فهم آن به دنبال یافتن راه         استفاده از قوانین بین   

کند   او به اشکال متعدد مقاومت اشاره می      . براي عبور از مرزها هستند    

به همـین   «: افتد  ي تاریک حیات همگانی اتفاق می       که گهگاه از نیمه   

تـوان تـشییع جنـازه را از          سختی مـی    دلیل در بسیاري از کشورها به     

کافی است خاکـسپاري فرهـاد،      ). 2012،  باتلر(» تظاهرات تمییز داد  

 ساله را که در راه کولبري و در سرما کشته شد به     14کودك کولبر   

اش پس از چهار روز جستجو، توسـط          فرهادي که جنازه  . یاد بیاوریم 

زیستانش پیدا شد؛ کسانی که مثـل او و بـسیاري پـدر و مـادران         هم
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اند تـا      کوه زده  آفرین به دل    دیگر براي مقاومت علیه نیروهاي مرگ     

تظاهراتی . سیاست بیرون بکشند    شان را از دست مرگ      کنترل زندگی 

عنـوان نمـاد      ها بـه    هایی نان بر روي دست      خلاقانه و اعتراضی با تکه    

 .وضعیت عینی

 

بازگردیم به روایت آمینه که در ابتدا بیان شد، آنجا کـه بـه هنگـام                

نـی بـراي از     ي نگرا   گیرافتادن توسط نیروهاي هنگ مرزي بـا همـه        

جاي تسلیم محض با خنده و شوخی         دست دادن بارها و ضرر مالی، به      

و اقناع سعی دارد از ضبط بار و خشونتی که محتمل است، جلوگیري             

 .کند

 

اند و    خدیجه که نیروهاي هنگ مرزي همسرش را در کولبري کشته         

در دادگاه به من گفتند به تو دیه «: گوید برد می حالا خودش کول می

. خواستم قاتل او را مشخص کنند    خواستم، می   دهیم، اما من دیه نمی      می

دهـم آنهـا      کنم نه فقط چون ناچارم، چون اجازه نمی         من کولبري می  

کنم تا وقتی جان در       من گدایی نمی  . تنها راه زنده ماندن ما را بگیرند      

هـا مـن را       میـرم یـا آن      یا در کوه می   . کنم  بدن داشته باشم، کار می    
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در روایت هاوژین زن کـولبر دیگـري کـه بـه همـراه              » .کشند  می

کند، کولبري راهی است که بـا آن در مقابـل             همسرش کولبري می  

دانـستیم    خوب می «: ها تحمیل شده مقاومت کنند      دردهایی که به آن   

توانیم گذشته را برگردانیم یا دنیا را تغییر بدهیم اما خودمـان              که نمی 

 پس باید تا جایی که توان داشـتیم رو  توانستیم تغییر بدهیم، را که می 

. آمـدیم   داشتیم و در مقابل جلوي دردها کوتاه نمی         به جلو گام بر می    

مـان شـدیم و       به همین خاطر همرنگ بـسیاري از مردمـان همزبـان          

الان دومـین سـالی     . ي زندگی انتخاب کـردیم      کولبري را براي ادامه   

رویـم و     ق می است که من و همسرم به مرزهاي مختلف ایران و عرا          

تري را    دارد و من به نسبت او بارهاي سبک         تر برمی   او بارهاي سنگین  

در ایـن   . بـریم   مان را پیش مـی      گیرم و از این راه زندگی       به کول می  

ام که هر کدام بنا به شرایطی که          مسیرها، افراد جور واجوري را دیده     

یلکرده اند، از تحص شان حاکم است این کار را انتخاب کرده بر زندگی

اي جز کار کردن نـدارد و دسـت روي            گرفته تا پیرمردي که چاره    

هایی که    داند و با شانه     اش روا نمی    دست گذاشتن را بر خود و خانواده      

کشد، به همین خاطر      از گذر عمر خم شده بار زندگی را به دوش می          

هاي کوهستان، به   دانم و در تمام فراز و نشیب کار را بر خود عار نمی
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هـایم    د رسیدن روزهاي بهتر براي خودم، همسرم و تمام همزبـان          امی

  ».دارم گام برمی

 

هاي مختلف، هماهنگی در اشـکال        ي مقاومت در کنش     وجه مشخصه 

ویژه وقتی بیانگر هدفی جمعی اسـت کـه سـاختارهاي          اجرا است، به  

اگر بناست زندگی خوبی را هدایت کنم       . کشد  نابرابر را به چالش می    

زیـستنی کـه بـدون      . در کنار دیگران زیسته خواهد شد     این زندگی   

هـاي   اند در موقعیت هاي مقاومت توانسته کنش. دیگران ممکن نیست  

ي خودشان را   نقشه…آمیز اشکال خود را ابداع کنند سخت و مخاطره

کنند، با تخطی از دستور، جایی با حرکـت           چینند و با هم اقدام می       می

اکثر زنان کولبر   ). 107: 2020باتلر،  (جایی با توقف، جایی با تجمع       

اي هم هستند که همراه با همـسران          عده. هاي خانوار هستند    سرپرست

تر است، بـا      دستمزد زنان کولبر از مردان کم     . کنند  خود کولبري می  

ها تحت قانونی عرفی کـه در مـشاغل رسـمی بـه زنـان           حال آن   این

رتقـاء را بـراي     کند و شرایط ا     دستمزدي کمتر از مردان پرداخت می     

اي سنتی که زن بودن بـا جـنس دوم            کند، در جامعه    آنان محدود می  

بودن مساوي است و در شرایطی که خود کـولبري ابـزار مقاومـت              

براي کنترل بر زندگی است، علیه این نابرابري دسـتمزدي سـکوت            
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اي نسبت بـه دسـتمزدهاي پـایین خـود      چنان که در دوره. کنند  نمی

ــصاب زده  ــه اعت ــت ب ــاً  دس ــه غالب ــا را ک ــت کارفرماه  و در نهای

  .اند ها هستند وادار به افزایش دستمزد کرده چی تضمین

 

ي منقادي کـه زنـده اسـت در انقیـادش متوقـف            به بیان باتلر سوژه   

ي عمومی، بلکه     شود، تهی از امکان نمود یافتن و گفتار در حوزه           نمی

ن معناست  این یک زندگی زنده است و این شدت یافتن حضور به ای           

تواند طرح دعوي و مطالبـه کنـد،          که هنوز خاموش نشده و هنوز می      

گویند من به این راحتـی ناپدیـد        هایی که می    بدن. چرا که زنده است   

شوم یا نمود من ردي زایا برجـاي خواهـد گذاشـت کـه از آن                  نمی

شان را درون     اي مؤثر دادپذیري    مقاومت خواهد رویید، دارند به گونه     

بـا در معـرض قـراردادن       . کننـد    و رسـانه تأییـد مـی       سپهر عمومی 

گذارند دیگران بدانند که ایـن        ها می   هایشان هنگام تظاهرات، آن     بدن

بـدن بـا    . ها در خطر بازداشـت، تبعیـد یـا مـرگ قـرار دارنـد                بدن

کند و خطـر را       اش طرح دعوي می     مندي  اش و پایداري بدن     اجراگري

 ).108-107: 2020باتلر، (دهد  نشان می
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 سخن آخر

پـذیري،    اي از آسـیب     گرچه وضعیت فرودستی زنان کولبر منظومـه      

ناپذیري و خشم است، اما دیدن این بعد بدون مشاهده  خشونت، سوگ 

هـا در مقابـل       ي ایـستادگی آن     هاي خلاقانه و جـسورانه      و بیان شیوه  

هـاي   آفرین، تقلیل آنان به ابژه کننده، خشن و مرگ    ثبات  نیروهاي بی 

هاي هـر روزه،      ها در کنش    که آن    منفعل است؛ در حالی    تحت ستم و  

ي کـولبران از   شـده  هـایی بیـان   روایـت . کنند مقاومت را زندگی می 

گویند که رنج آنان را نبایـد صـرفاً از دریچـه              زندگی خود به ما می    

در واقـع فهـم دقیـق وضـعیت         . شان دید   پذیري  محرومیت و آسیب  

ناپــذیري و   ســوگکــولبران همزمــان کــه مــستلزم دیــدن ابعــاد 

شان است، نیازمند دیدن و به رسـمیت شـناختن      پذیري زندگی   آسیب

هاي هماهنگ، مراقبت در      ها، اعتراض   ها در گروه    حرکت جمعی آن  

طول مسیر، همکاري و دعوت دیگر همزیستان به کولبري و کمک           

ایـن دسـت    . ها براي تسلیم نشدن در مقابل قدرت مرگ است          به آن 

ها به وضعیت خود واقفند و بر مبناي        است که آن   ها بیانگر این    کنش

شان بـسته باشـد،    هاي حیات به روي چنین آگاهی حتی زمانی که راه  

 .کنند هاي مقاومت دیگري خلق می راه
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 هاي جنسیتی در خیابان بدن

 مرضیه بهرامی برومند

 

در زبان ایتالیایی یک اسم مؤنـث   )la strada(» خیابان«ي  کلمه

حال، به لحاظ تـاریخی فـضاهاي عمـومی و خیابـان در     با این   . است

توان در فیلم     اش را می    نمونه. هایی ضدزن و مردانه هستند      ایتالیا مکان 

[ که در ایران به جاده ترجمه شـده اسـت   ) ]la strada(معروف 

گـرد و      یافت که قهرمـان داسـتان آن، زنـی دوره           اثر فدریکوفلینی 

  اي   در معرکـه    »زامپـانو «ط پادشاه    توس  »جلسومینا«لوح به نام      ساده

روشنی فضاي کاملاً مردانه      گیرد که به    خیابانی مورد خشونت قرار می    

 بـود کـه   1970ي  در دهـه . کند را در فرهنگ ایتالیایی یادآوري می  

هـاي    جنبش فمینیستی زنان تلاش کردند مالکیت یکدسـت خیابـان         

ی خود را در ایـن      ي بدن   ایتالیا را از دست مردان خارج کنند و تجربه        

 .فضا به نمایش بگذارند
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دار در استفاده از فضاي  هاي ریشه موج دوم فمینیسم ایتالیایی، نابرابري

هـاي   اي از عـادت  مـرور بـه مجموعـه    شهري را آشکار کرد که بـه     

هاي موجود براي زنـان را کـه در          اجتماعی تبدیل شده بود و فرصت     

کردنـد محـدود       مـی   زندگی  »شهر جنسیتی «چنین شرایطی در یک     

ي نمایش و نیز ابزاري بـراي         ها خیابان به صحنه     در آن سال  . کرد  می

روي هـم در آن امکـان         مبارزه تبدیل شد، فضایی که در حین پیـاده        

شـد و از ایـن منظـر          دیدن دیگري جنسیتی و بدن دیگري فراهم می       

ها و عواطف تبـدیل   ها، کنش  خیابان به  فضایی براي بحث برسر بدن       

عنـوان یـک بـدن        بسیاري از زنان ایتالیایی بدن خود را دیگر به        . شد

پذیرفتند، آنها بـه      زنانه که مختص فضاي خصوصی و خانه است نمی        

آشکارشـدن  . درك بهتري از بدن خود در فـضاي عمـومی رسـیدند       

مند در خیابان یکـی       ي خصوصی در ملأعام همچون حضور بدن        حیطه

نان براي طـرح یـک ادعـاي        ها در استراتژي ز     از مؤثرترین حرکت  

ي زیسته زنـان در فـضاي شـهري نقطـه            بازسازي تجربه . سیاسی بود 

وقتی زنان ایتالیـایی در     . عطفی در تاریخ جنبش زنان و فمینیسم بود       

ها سرازیر شدند، اولین بار بود که زنان           به خیابان  1970ي    اواسط دهه 

طور سـنتی     تر به   کردند که پیش    ایتالیایی فضاي جدیدي را تسخیر می     

آزمـایی در برابـر         این امر مستلزم تـوان    . شدند  از ورود به آن منع می     
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ي خیابان    ها در برابر محاصره     و مقاومت بدن   خواه  پدرسالاري تمامیت 

در نهایـت، ایـن جنـبش       . توسط دولت و فرهنگ مردسالاري است     

مند هنجارشکنانه    طور نمادین فضاهاي شهر را از طریق حضور  بدن           به

یاري کنش خاص زنانه بازسازي و به لحاظ جنسیتی بـازتعریف           و به   

 .کرد

 

ي  هر فضا برتري یک جنسیت مشخص در           در شهر جنسیتی مشخصه   

فـضاي  /ي فضاي مردانه    آن است و  ایجاد و اعمال تقسیم بین دوگانه         

» مـدار   فالوس«فضاي مردانه   . دهد  زنانه،  به نابرابري شکل فضایی می      

در مقابل آن، فضاهاي زنانه محـصور       . »نخیابا«است همچون فضاي    

در تاریخ اجتماعی ایتالیا،    . »خانه«همچون زهدان هستند، مانند فضاي      

هـا   ها و روسپی    که به طردشده     مگر آن  –زنان به خیابان تعلق نداشتند      

المثل ونیزي از قدیم در فرهنگ ایتالیـا بـوده            یک ضرب . متعلق بود 

 .» ساکت باشد و در خانه بماندزن باید خوشایند،«گوید  است که می

 

فضاي عمومی در ایتالیا تاریخی طولانی  از تقلاهاي فاشیستی مردانـه           

ي  رژیم فاشیـستی بـراي تثبیـت قـدرت خـود اسـتفاده          . داشته است 
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بنـدي    تبلیغات فاشیستی در تقـسیم    . اي از فضاي خیابان کرد      سابقه  بی

تران خوب در دار و دخ  زنان بارور و خانه   ) خصوصی/عمومی(دوگانه  

و مـردان قـوي و ورزشـکار و منـضبط در        » خانه«فضاي خصوصی   

ایـن  ). 2019شوسـترمن، (یافـت     نمایش می » خیابان«فضاي عمومی   

هاي مردسـالار   ي فضایی در نهایت قوانین فرهنگ    بندي دوگانه   تقسیم

کرد و بر نقش مادرانه بـراي زنـان ایتالیـایی             در ایتالیا را تقویت می    

 فرهنگ فاشیستی در درجـه اول قـرار بـود زنـان             در. اصرار داشت 

هاي فاشیست جوان خود  اي براي مرد فاشیست فراهم کنند و بچه  خانه

زنـان از طریـق     . را براي جنگیدن در مبارزات آینده پرورش دهنـد        

خـود را وقـف تولیـد حـداکثر         «کنند، و     زایمان به ملت کمک می    

ي قهرمـان عـصر   هـا  کنند که به عنوان یکـی از چهـره         فرزندانی می 

قـرار نبـود زن از      ). 80: 1996ویلسون،  (» شوند  فاشیست شناخته می  

در مقابل، فضاهاي عمومی که قبلاً شـاهد    . ها لذت ببرد    آزادي خیابان 

ي جنـسیت جـایگزین مجـاز         خشونت عمومی فاشیسم بود، به عرصه     

ایـن فـرد قهرمـان،      . تبدیل شـد  » آل  مرد فاشیست ایده  «رژیم یعنی   

هاي اصلی نمـادین آن        نظم و منضبط به یکی از شخصیت       نیرومند، با 

کشور تبدیل شد و کسی بود که قصد داشت جایگاه جدید ایتالیـا را              

آل ایتالیایی، فـضاهاي عمـومی و         این مرد ایده  . در جهان معرفی کند   
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خیابان را که در فرهنگ فاشیستی محوریت داشت اشغال کرد و زنان 

 ).97: 1996یل، جنت(را در فضاي خانه نگه داشت 

 

اي که در تـاریخ اجتمـاعی اکثـر جوامـع             چنین گفتمان مردسالارانه  

 تا قبل از بیداري جنبش زنـان        …همچون خاورمیانه، جوامع غربی و      

ي فـضاي     در ساختار فضاي عمـومی وجـود داشـت نظـام دوگانـه            

هـایی ماننـد      عمومی بخشی از دنیایی اسـت کـه دوگانـه         /خصوصی

تولید؛ نقش اصلی را در ساختار  /کار و مصرف    لمح/مردانه، خانه /زنانه

کنند و بر کسانی که دسترسی به فضا  اجتماعی روابط جنسیتی ایفا می

ــی  ــرد م ــه از آن ط ــسانی ک ــد و ک ــت  دارن ــذار اس ــوند تأثیرگ ش

بندي است که مـردان مالـک         در پرتو این تقسیم   ). 1999داوِل،  مک(

نـه و فـضاي     شوند و زنان هـم حـافظ خا         خیابان و فضاي عمومی می    

تواند در ذهن مـا مفـاهیمی         این بدان معناست که فضا می     . خصوصی

 عمومی براي رفتارهاي مورد انتظار مردان و زنان بیافریند، -خصوصی

و این امر در فضاي جوامع مردسالار نشان از نابرابري قدرت دارد که             

کوشـد معـانی تـأمین        گرا مـی     دگرجنس -در آن پارادایم مسلط مرد    

افعش را به صورت عرف عام جامعه، طبیعی جلوه دهد و این     کننده من 

 .هاي گوناگون روبرو است با مقاومت زنان به روش
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هاي جنسیتی به فـضا و     هاي نابرابرسالار، نابرابري دسترسی     ایدئولوژي

گیرد و روابط جنسیتی را بر اساس توزیع نـابرابر            مکان را بدیهی می   

وسط این روابـط موجودیـت      بخشد و خود ت     قدرت در فضا سامان می    

یابد، بنابراین با آنچه ما روبرو هستیم تولید اجتماعی و سیاسی فضا  می

ذاته مردانه یا زنانه نیست؛ بلکه         خصوصی، به  -فضاهاي عمومی . است

ي فـضا و      تابع نظام دوگانـه   .  جنسیتی آنها نابرابر است    -اشغال جنس 

 همـراه خانـه بـه    نابرابري جنسیتی، در فرهنگ مردسالار زنان غالبـاً     

عنوان بخشی از مایملک مرد در خانه بـه           شوند و به    تصویر کشیده می  

آید و براي رسیدگی به امور خانه و همسرداري و تربیـت              حساب می 

کنند و در     و رشد فرزندان حقوقی جز معنویت و بهشت دریافت نمی         

ي   برابر آن مردان بی هیچ اجباري، مالـک خانـه، خیابـان و عرصـه              

 ).20: 1992وایزمن،(گردند  میعمومی 

 

هـایی وجـود دارد       هاي آنها هم روایت     ي جامعه یونان و سنت      درباره

اي اسـت و مانـدن مـردان در خانـه       مکان زنانه  که براساس آن خانه   

برایشان ننگ است و آنهـا وقـت خـود را بیـشتر بیـرون از خانـه                  

مانند، همه  این عقیده وجود دارد که اگر مردان در خانه ب         . گذرانند  می

شود که ممکن اسـت موجـب وارونگـی           چیز برعکس و وارونه می    
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هاي جنسیتی و تغییر شکل در شخصیت روحی و روانی زنـان و      نقش

تنها زنانه شدن مردان، تهدید و خطر نیـست بلکـه ایـن             . مردان شود 

منفعـت و صـلاح زن در بیـرون از    . تهدید براي زنان هم وجود دارد  

 ـ     زن در بیـرون از خانـه،       . ت او ارتبـاط دارد    خانه به پاکدامنی و عف

قـدر   اش آن هاي جنـسی  طور ضمنی، محرك جنسی است و  انگیزه  به

براساس یـک مثـل     . که در خانه تحت کنترل است مهارپذیر نیست       

ماننـد احتـرام      هاي عمومی مـی     قدیمی یونانی، زنانی که دور از مکان      

 ـ     بیشتري نسبت به زنانی که کنترل کم       ت دارنـد و    تـري روي آنهاس

بازار و میدان شهر هرگـز      . هاست  خیابان بیشتر محل قدم زدن فاحشه     

طور سـنتی زنـان بخـشی از          مکان سالمی براي زنان نبوده است و به       

 ).330: 1992ویگلی، (فضاي خصوصی هستند 

 

هاي مذهبی، زنان در بیرون از       در کشورهاي مسلمان، به دلیل گرایش     

شوند و باید حریمی را رعایـت     می خانه، مثل خود خانه داراي حجاب     

در چنین شرایطی، نهاد ازدواج که زنان را در یک خانه محدود            . کنند

بر این اساس، نقـش فـضاي خـصوصی         . یابد  کند ارج و قرب می      می

، کنترل تمایلات جنسی یا به طور مشخص، تمایلات جنسی زنانه  خانه

 .پاکدامنی دختر و وفاداري همسر: است
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مردان با فضاي عمومی و زنان با فـضاي خـصوصی، در            ي    این رابطه 

ي کشورهاي خاورمیانه با کـشورهاي غربـی بـسیار مـشهود              مقایسه

به ادعاي لامفر، در خاورمیانه زنان با فضاي خصوصی و عـدم            . است

ي مـسلط عمـومی و        قدرت پیوند دارند در حالیکه مردان بـا عرصـه         

ي   بـه گفتـه   ). 70: 1993لامفـر، (مرکز امور سیاسی مرتبط هـستند       

 در جوامع سنتی که تمایز و اختلاف زیادي بـین فعالیـت در              بریتل،

فضاي خانگی و محیط بیرون از خانه وجود دارد موقعیـت زنـان در              

تري قرار دارد و زنان تحت اقتدار یک مرد در خانه قـرار          سطح پایین 

ماننـد   گیرند و از ارتباط با دیگـران و فـضاي عمـومی جـدا مـی        می

تر زنـان نـسبت بـه مـردان           این موقعیت پایین  ). 64: 1993یتل،بر(

مراتب و نظم مشخص فضایی است که در طول تـاریخ             ي سلسله   نتیجه

 .کند هاي متفاوت بین زنان و مردان را حفظ می این موقعیت

 

با پیشرفت فناوري و گذار از نظام اجتماعی سنتی به نظـام اجتمـاعی              

هـاي زنـدگی روزمـره در فـضاي      مدرن، بسیاري از رفتارها و کنش     

هـاي    همگام با دگرگونی  . ي عمومی راه پیدا کرد      خصوصی به عرصه  
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ویـژه تغییراتـی کـه در         ي مردم بـه     قابل ملاحظه در زندگی روزمره    

ي نقـش خـانواده، زن و هویـت          چارچوب گفتمان مدرنیتـه دربـاره     

هاي زنانـه و   گیري و تعمیق جنبش  جنسیتی پدید آمد، و در پی شکل      

ي   ایم که در نتیجه     گرا، شاهد تغییراتی در ساختار جنسیت شده        یتهو

آن، اصولاً حدود و مرز فضاي عمومی و خـصوصی در حـال تغییـر               

داري، زنان را به بیرون از فضاي         الزامات دنیاي مدرن و سرمایه    . است

 همـسري در    -خانه سوق داد و در ابتداي امر، مـشاغل مـشابه مـادر            

داري صرف    توانست آنها را از فضاي خانه     فضاي عمومی باب شد که      

 .جدا کند و با محیط بیرون و فضاي عمومی آشنا سازد

 

انـد، بـا      در جوامعی که هنوز در بافت فرهنگی سنتی خود باقی مانده          

شدت و ضعف حضور زنان در فضاي عمومی مواجه هـستیم، و ایـن              

اسـت کـه در بافـت       » آور  دار و مـرد نـان       زن خانه «حاصل دوگانه   

اي محدود و مـردان را        رهنگی شهرها زنان را در خیابان داراي اراده       ف

فـضاي شـهري و خیابـان را        . دانـد   داراي توان و قدرتی نامحدود می     

جنسیتی کند  تواند تک هاي مذهبی می معضلات فرهنگی سنتی و بینش

عنوان یک شهروند دچار مشکلات و        و زن براي حضور در خیابان به      

رو در این جوامع، زنان براي حفظ و مراقبت    این از. شود  محدودیت می 
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هاي فرهنگی و اجتماعی در امان باشند بایـد           خود که از گزند آسیب    

 .در خانه بمانند و خیابان تنها از آنِ مردهاست

 

هاي نمـادین و      از دیرباز تاکنون خیابان و فضاي عمومی چه به شیوه         

 جنسیتی بـوده    چه به شکلی آشکار و مستقیم همواره حاوي محتوایی        

. تفسیر کـرد  » حذف«توان آن را حول محور        محتوایی که می  . است

یعنی حذف یا دست کم به حاشـیه رانـدن هویـت زنانـه از فـضاي                 

گـذاري در   ي نـام  ، در زمینـه 2015در پژوهشی که در سال     . عمومی

شهرهاي لندن، پاریس، سانفرانسیسکو و چند شـهر بـزرگ در هنـد             

هـا داراي      درصـد خیابـان    27.5تند که تنها    انجام شد، محققان دریاف   

گذاري هم پیرو الگـوي فـضاي         اند و تازه همین نام      هاي زنانه بوده    نام

چرا که به عنـوان     . زنانه بوده است  /مردانه و فضاي خصوصی   /عمومی

هاي با نام  ي خیابان ي مورد بررسی، عمده مثال در تمام شهرهاي نمونه   

هـاي زنانـه از مرکـز شـهر دور            مردانه در نزدیکی مرکز شهر و نام      

هاي نمادین یـا      کارگیري خودآگاه و ناخودآگاه این شیوه       به. اند  بوده

هاي مرتبط با حذف زنـان از         غیرنمادین، در عین حال که از مکانیسم      

ي عمومی و نیز تثبیت و تقویت گفتمان جنسیتی خیابان است،  عرصه

هایی کـه جنـسیت       هدر همان حال نیز به بازنمایی و هم بازتولید شیو         
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با نگاهی تاریخی . کند شوند کمک می ها ساخته و درك می توسط آن

و با ارجاع به مفاهیمی نظیر قدرت، کنترل، هویت و سلـسله مفـاهیم              

فرودســت، / دوتــایی مبتنــی بــر رابطــه سلــسله مراتبــی فرادســت

تـوانیم بـه معـانی        پویایی تا حد زیادي می    /بیرونی، ایستایی /اندرونی

 .نهفته در گفتمان حاکم بر فضاي عمومی دست پیدا کردتر  عمیق

 

وقتی مفاهیمی مثل قدرت، کنترل و هویت جنسیتی را در پیونـد بـا              

ویـژه بـراي    دهد که بـه  دهیم مختصات جدیدي به ما می      فضا قرار می  

در هر بـستر  . کند کننده پیدا می هویت زنانه و بدن زنانه وجهی تعیین     

وه صاحب قدرت است که بـر مبنـاي      زمانی و مکانی خاص، این گر     

ها و ابزارهایی  تفسیري که از هویت جنسیتی دارد و با اتکاي به شیوه      

خاص، به بازنمایی، حفظ و کنترل هویت جنسیتی مورد تفسیر خـود            

ي سپهر عمـومی، بایـد گفـت کـه            در زمینه . کند  در جامعه اقدام می   

ارد که مـا    جنسیتی د -هاي جنسیتی، یک بعد جغرافیایی      کنترل هویت 

بینـیم و یـک بعـد         تبلور آن را در فضاي جنسیتی کالبد شهري مـی         

ها و هنجارهاي جنسیتی و       جنسیتی دارد که در سطح ارزش     -اجتماعی

نیز بازنمایی بدن زنانه در خیابان و درعرصه عمـومی خـود را نـشان     

گوید، جنسیت مفهومی متغیر،       می  همانطور که جودیت باتلر   . دهد  می
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نده است و در پیوند با فضا معنا و مفهوم موقت خـود             مشروط و شکن  

بدن زنان، کم یا بیش در همه ي جوامع عملاً همچون           . کند  را پیدا می  

هاي جنسیتی زمان و      ي قیود الزام آور هویت      نمادهاي منعکس کننده  

ي   در عین حال ما با نمایش وعرضـه       . کند  مکان خاص خود عمل می    

بـان و فـضاهاي عمـومی، ایـن          هاي جنـسیتی در خیا      مستمر هویت 

هاي برساخته شده از روابط مبتنـی بـر قـدرت را بازتولیـد و                 هویت

طور   طورعام و خیابان به     به عبارتی، فضاي عمومی به    . کنیم  تقویت می 

. خاص بستري است براي تولید و بازتولید گفتمـان جنـسیتی حـاکم      

 ـ            ته یـا   همین که زنان مجبور باشند به قواعد خیابان تن بدهنـد، خواس

زنـان همـه،   . کنند ناخواسته به بازتولید و تقویت این بستر کمک می       

گذارند، خود را ملـزم       تر، از زمانی که به خیابان قدم می         تر یا بیش    کم

بینند   هاى فضایى و الگوهاي جنسیتی موجود می        به پیروي از مرزبندى   

رو قلمرویـی     فرض که مرکـز پیـاده       و مثلاً در حالى که با این پیش       

دانه است، این بخش را به مردان واگذار کرده و خـود ترجیحـاً از        مر

تـردد  ) یعنی جایی که کمتر در معرض دید هستند(رو  ي پیاده   حاشیه

اي است مردانه که قواعد آن را مـردان رقـم             خیابان عرصه . کنند  می

زنند و حضور زن در این عرصه موقتی است و تابع قواعد زمانی و           می

با این حال، همین فـضا      . کند  ن عرصه تعیین می   مکانی که صاحب ای   
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یعنـی  . درعین حال بستري است براي اصلاح و نوسازي این گفتمان         

امکانی است بـراي رهـایی ازهمـان گفتمـانی کـه ایـن بـستر در                 

 .بازتولیدش نقش دارد

 

واقع باید گفت که در جوامع امـروزي، فـضاي شـهري و خیابـان              به

تنیـده    ماحصل روابط متقابل و درهم    بستري است پویا و چندلایه که       

هاي متنوعی است که بعـضا در         است و این بستر پویا حاوي گفتمان      

هاي تاریخی،    و اتفاقاً وجود همین انواع گفتمان     . تعارض با یکدیگرند  

هـاي    اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، وغیـره امکـان بازسـازي هویـت          

هر گفتمـانی   توجه داشته باشیم که حضور      . کند  جنسیتی را فراهم می   

در فضاي شهري به معناي آن است که آن گفتمان خاص را گروه یا           

نفعی   هاي ذي   یعنی گروه . کند  نفع خاصی نمایندگی می     هاي ذي   گروه

وجود دارند که هر یک در جهت تشکیل، تثبیت یا تقویت گفتمانی            

هـاي    خاص در تلاشند و این امکانی است بالقوه براي جابجایی گروه          

که امکان شکل دادن به مناسبات جنسیتی و فـضاي          -صاحب قدرت   

هاي فاقد قدرت که ناگزیر از تن دادن بـه           با گروه  -جنسیتی را دارند  

ــدودیت  ــبات و مح ــن مناس ــستند    ای ــانی ه ــضایی و مک ــاي ف ه

 ).1400برومند،  بهرامی(
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 ي نوین خطرناك پریکاریا، طبقه

 گاي استندینگ

 ي کیوان مهتدي ترجمه

 

 

 ي مترجم مقدمه

تکلیفی و تعلیقی که به وضعیت دائمی تبدیل شده، زندگی کـردن          بلا

تعلـق بـه نهادهـاي         بدون تصوري از آینده، احـساس عـدم        °در حال 

اجتماعی موجود، احساس عمیق بیگانگی و ابزاربودگی، از این شاخه          

هاي پیاپی، بـا هـزار زحمـت          کردن  به آن شاخه پریدن، شغل عوض     

 –تفاوت  اي بی دبازي براي بقا در جامعه  امروز را به فردا رساندن، و بن      

ي امیر نادري شـباهت زیـادي         زندگی ما به وضعیت شخصیت دونده     

دارد؛ کودکی که با جدیت براي گرفتن حق خود، براي ابزار معـاش   

کـه تـا      کند، و با وجود این      تلاش می ) تک قالبی یخ  ( اش    شده  دزدي

ده، باز هم دسـت از  پایانِ این ماراتنْ یخ در دستانِ کوچک او آب ش 

 .کشد کوشش نمی
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شمار بـراي پیـشرفت       ثباتی در زندگیِ کاري و شخصی، موانع بی         بی

هـاي یـک      اي و تحرك اجتماعی و ناتوانی از تـأمین حـداقل            حرفه

ي نوظهـوري نیـست،       هـا پدیـده      هیچ کدام از این    –زندگی شایسته   

مـا کـه    ي نظـم جهـانیِ        ي پیرامونی یا در حاشیه      ویژه براي جامعه    به

ایـن  . همواره خراج و رانت جایگزین پویـایی طبقـاتی بـوده اسـت           

ها فشاري    هاي قومیتی، و دیگر اقلیت      ها براي زنان، براي اقلیت      ناامنی

 .دوچندان دارد

 

ي  که آیا تجربه نخست این. با این اوصاف، با دو پرسش مواجه هستیم

رد؟ بـه   امروز ما کیفیتی متمایز از مشکلات دیرپاي تـاریخی مـا دا           

کـشی، و تبعـیض     ي آن از تـاریخ غـارت، بهـره          بیانی، وجه ممیـزه   

چنانچـه بـا   : ي این سرزمین کدام است؟ سؤال دیگر این است       دیرینه

توانـد    ي مفهـومی مـی      وضعیت متمایزي مواجه هستیم، کدام منظومه     

ضمن تبیین سازوکارهاي درونی، تصویري از کلیت ایـن وضـعیت           

ي واژگان براي توضـیح ایـن سـاختار       نهنوین ارائه دهد؟ کدام گنجی    

متغیر، و در عین حال تشخیص عاملیت نیروهاي اجتمـاعی درون آن            

ايِ مناسـبات     اي که خواهان تغییـرِ ریـشه        مورد نیاز است؟ هر پروژه    
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خوردگانِ وضـعیت فعلـی       اجتماعیِ موجود به نفعِ زحمتکشان و زخم      

 .ناچار باید با این دو پرسش درگیر شود باشد، به

 

ي امـروز مـا       ها و رفتارهاي اجتماعی در جامعـه        اي از مؤلفه    مجموعه

دهی روابط کاري و اجتماعی دارنـد   نشان از تفاوتی کیفی در سازمان  

اي از آنهـا ارائـه        تواند فهم همدلانه     نمی ʻمکتب قدیم ʼهاي    که نگاه 

بسیاري از مفاهیمِ آشنا در برابر آنها یا به کل ناکارآمـد و یـا               . دهد

حتی نهادهاي اجتماعی ما نیز هنوز      . مند بازتعریف بنیادین هستند   نیاز

براي نمونه،  . اند  در نسبت با این افق جدید تجدید آرایش و قوا نکرده          

هاي صنفی ما یا با کارفرماي بزرگی به نـام دولـت              ترین تشکل   مهم

مانند سندیکاي کارگران شرکت واحـد و       (کنند    پنجه نرم می    و  دست

، یا منشأ اعتراض آنهـا جـدایی از همـین           )معلمانشوراي هماهنگی   

ماننـد سـندیکاي کـارگران نیـشکر        (کارفرماي بزرگ بوده اسـت      

). سازي اوج گرفـت     شان بعد از خصوصی     تپه که موج اعتراضی     هفت

تـرِ   ثبـات  هاي بی هایی در راستاي همبستگی با بخش   این نهادها تلاش  

 اتوبـوس بخـش     مانند اعتراضـات راننـدگان    (اند    اصناف خود کرده  

، امـا ابزارهـاي مفهـومی و        )خصوصی، یـا معلمـان خریـد خـدمتی        

رشـد در     ثبـات روبـه     هاي بی   سازماندهیِ آنها توان دربرگرفتنِ بخش    
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ي  ماننــد راننــدگان اینترنتــی در شــبکه(صــنف مربوطــه را نــدارد 

در ). لنس در بخش آمـوزش      هاي خصوصی و فري     ونقل، و معلم    حمل

توانند با همان الگوي قدیمی پیوندهاي        ها نمی چنین شرایطی، این نهاد   

ثبات   ارگانیکی با اکثریت جامعه برقرار کنند که درگیر مناسبات بی         

هستند و عمدتاً نه کارفرماي بزرگی در ابعاد دولت دارند، نه قرارداد            

دائمی، نه شرح وظایف یا تخصص مشخص، و نه حتی محـل کـار و               

ک شکاف نسلی مواجـه نیـستیم،       در اینجا صرفاً با ی    . همکاران ثابت 

نـاخواه وارد ایـن       هاي پیـشین خـواه      چنانکه بسیاري از اعضاي نسل    

ناچـار بـه      اند، و حتی بسیاري از بازنشستگان به        ثبات شده   مناسبات بی 

هـاي    همچنین این وضعیت به زنان یـا اقلیـت        . اند  بازار کار بازگشته  

هـاي      بـا شـدت   شود و تمام بازار نیروي کـار را           قومیتی محدود نمی  

که این تحولات، به همـان        و در نهایت این   . متفاوت دربرگرفته است  

اند، بـه تحـولات       وانفعالات درونی جامعه بوده     ي فعل   میزان که نتیجه  

سـازي یـا      جهانی وابسته هستند کـه معمـولاً تحـت عنـوان جهـانی            

 .شود نولیبرالیسم شناخته می

 

 و فراینـدهاي اجتمـاعی،      ها  گذاري این مؤلفه    علاوه بر تشخیص و نام    

تـر آیـا      توان آن را ذیل یک کلیت قرار داد؟ به بیـان دقیـق              آیا می 
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توان یک طرح مبتنی بر طبقات براي این مجموعه نیروها متـصور        می

ویژه از این لحاظ مهم است که گفتمـان سیاسـی             شد؟ این پرسش به   

نج اي کرده، و در این پ        تغییرات ریشه  1396ي ما پس از سال        جامعه

خـواهی    هاي متوالی از اعتراض، ابراز وجود، و حـق          سال شاهد چرخه  

ایم که پیوسته مـشغول تولیـد    اقشار و نیروهاي اجتماعی مختلف بوده   

اند، اما ماهیت پیوندهاي بالقوه میـان آنهـا هنـوز          معناهاي جدید بوده  

افزایی این نیروهـا در       ي طبقاتی هم    در نبود برنامه  . محل پرسش است  

شـود، امـا تغییـر در     حالت به چیرگی بر امتیازوران منجر می   بهترین  

کشی و سـتم حاصـل        هاي تولید تبعیض، بهره     نظامِ امتیازدهی یا ریشه   

 .نخواهد آمد

 

ي جوامع امروز،     هاي مفهومی مبتنیِ بر طبقه درباره       یکی از چارچوب  

در متـون انگلیـسی، دو واژه   . کاران است ثبات  ي بی   پریکاریا یا طبقه  

 کـه از    precarityرود، نخست     ثباتی به کار می     ي اشاره به بی   برا

بوردیو نخستین بـار از آن اسـتفاده        (شناسانه برخاسته     اي جامعه   زمینه

این واژه بر   . تفصیل به آن پرداخته است      ، و جودیت باتلر نیز به     )کرد

ي وجـودي بـا       ثبات زندگی، و نـسبت احـساس دلهـره          وضعیت بی 

ي دیگـر   واژه. هـاي اجتمـاعی تأکیـد دارد    وانهادگی از جانـب نهاد    
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precariousness          است که پریکاریا نیز از ترکیـب حالـت 

. ي پرولتاریا ضرب شده اسـت       با واژه ) ثبات  به معناي بی  (صفتی آن   

طور مشخص  ي اقتصاد سیاسی، و به ثباتی بیشتر در زمینه این مفهوم بی

ــت   ــات فراغ ــا اوق ــسبت آن ب ــار، و ن ــبات ک ــازماندهی مناس  و س

طبعاً این دو تعبیر از یکـدیگر       . رود  سازي آموزش به کار می      کالایی

ها مانند وضعیت مهاجران،      گاه  قابل تفکیک نیستند و در برخی تلاقی      

. یابند  ها طنینی دوچندان می     یابان، و دیگر اقلیت     زنان، سالمندان، توان  

ي فصل نخست از کتابی بـا عنـوان پریکاریـا             ي حاضر ترجمه    مقاله

ي نـوین   طبقـه ʼ با هدف پـرداختن بـه ایـن    2011که در سال    است  

اي باشـد   تواند بهانه ي این متن می  مطالعه.  نوشته شده است   ʻخطرناك

براي همفکري و درگیر شدن با وضعیت کنونی ما، چه دقیقاً هنگـام             

تـر   گرفتاري در انواع بلاها است که باید از هر زمان دیگري شـفاف           

 .اندیشید

 

 1401فند زندان اوین، اس
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 گروهی از اقتـصاددانان ملهـم از یـک ایـدئولوژي            1970ي    در دهه 

محـور مرکـزيِ    . هاي سیاستمداران را قبضه کردنـد       ها و ذهن    گوش

الگوي نولیبرال آنها مبتنی بر این باور بـود کـه رشـد و توسـعه بـه       

پذیريِ بازار وابسته است؛ باید به هر کاري دست زد تا رقابت              رقابت

ري به حداکثر برسد و اصول بازار بتواند بر تمـام وجـوه           پذی  و رقابت 

 .زندگی سایه افکند

 

پـذیريِ بـازار    یکی از مضامین رایج این بود که کشورها باید انعطاف 

ها  کار را افزایش دهند، که از دستورکاري حکایت داشت که ریسک

. کـرد   هایـشان محـول مـی       و ناامنی را به دوش کارگران و خـانواده        

ي جهـانی بـوده اسـت، متـشکل از          ʻپریکاریـا ʼخلـق   ماحصل آن   

. اند ها تن در سرتاسر جهان که لنگر ثبات خویش از کف داده             میلیون

مـستعد گـوش    . ي نوین هـستند     آنها در حال بدل شدن به یک طبقه       

هـا و پـول خـود         سپردن به صداهایی شوم هستند و حاضرند از رأي        

ینده در اختیار آن صداها  استفاده کنند تا تریبونی سیاسی با نفوذي فزا       

 که کم یـا بـیش مـورد         ʻنولیبرالیʼپیروزيِ دستورکار   . قرار دهند 

ها با هر رنگ رویی قرار گرفته، به خلق یـک             استقبال تمام حکومت  
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که   باید کاري کرد، پیش از آن     . هیولاي سیاسیِ نوپا منجر شده است     

 .این هیولا ساخته و پرداخته شود

 

 کند یپا م پریکاریا بلوا به

هزارنفـره،    ، جمعیتی پنج  2001سال  ] روز جهانی  کارگر   [در یکم مه    

عمدتاً متشکل از دانشجویان و فعالانِ اجتماعیِ جوان، در مرکز شـهر       

میلان جمع شدند تا راهپیمایی اعتراضیِ متفاوتی را براي روز جهـانی       

 تعداد آنها به بیش از پنجاه هـزار         2005تا یک مه    . کارگر رقم بزنند  

فر افزایش یافته بود ــ بنابر برخی برآوردها به بیش از صـد هـزار               ن

ʻاروپا مه اولʼنفر ــ و  به رویدادي سراسري در اروپا تبدیل شـده    

هـاي شـهرهاي      بود که صدها هزار تن، اغلب جوانان را بـه خیابـان           

هـاي    این تظاهرات نخستین نـشانه    . کشاند  اي می   سرتاسر اروپاي قاره  

 .ي جهانی بودندپیدایش پریکاریا

 

هاي کارگري که برحسب عرف رویدادهاي اول  سفیدانِ اتحادیه ریش

ي جدید    ي راهپیمایی این توده     کردند، از مشاهده    مه را سازماندهی می   

هاي آنها مبنی بر کـوچِ کـاري آزادانـه و             متحیر شدند، زیرا خواسته   
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هـاي سـنتیِ       چنـدان دخلـی بـه فعالیـت         شمول  ي جهان   درآمد پایه 

ثبات کار    ها به شرایط بی     پاسخ اتحادیه . هاي کارگري نداشت    حادیهات

ʻنهضت کارگريʼبازگشت به الگوي  ریـزي   بود که خود در پـی   

هاي   ي قرن بیستم نقش پررنگی ایفا کرده بودند ــ شغل           آن در میانه  

زیورِ مزایاي همراه با      و  تر با امنیت استخدامیِ درازمدت و زیب        باثبات

کنندگانِ جوان به چشمِ خود دیده بودنـد          ري از تظاهرات  اما بسیا . آن

وقـت    هاي تمام   که نسلِ پدران و مادرانشان از الگوي فوردیستیِ شغل        

. بار و انقیاد به مدیریت صنعتی و فرامینِ سرمایه پیروي کردند            ملالت

ي بدیل منسجم، آنها باز هم تمایلی به احیاي           حتی در نبود یک برنامه    

 . نداشتند تیِ کارگريهاي سن آرمان

 

اروپا نخست در اروپاي غربی ظاهر شد، اما خیلی زود خـصلتی             مه  اول

هاي چشمگیر انرژي آن  که ژاپن به یکی از کانون جهانی یافت، چنان

آفرینـیِ    شروع آن در حکم جنبش جوانـان بـود، بـا نقـش            . بدل شد 

یـا  (ي ناراضی که رویکرد بـازار رقـابتی           کرده  هاي تحصیل   اروپایی

بیگانه ساخته بـود   ] از خود [ي اروپا آنها را       ي اتحادیه   برنامه) نولیبرال

هـاي فـراوان،    اي بـا شـغل   اي که آنها را به سمت زنـدگی         ــ برنامه 

اما خاستگاه  . کرد  تر ترغیب می    پذیري و رشد اقتصادي سریع      انعطاف
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  داد، زیـرا    گرایی  الملل  اروپامحور آنها خیلی زود جاي خود را به بین        

ي آنها با آنچـه در        هاي چندجانبه   دیدند که تنگناي ناامنی     به چشم می  

مهاجران . آید درهم تنیده است     ي جهان بر سر دیگران می       چهارگوشه

 .به بخش چشمگیري از تظاهرات پریکاریا بدل شدند

 

هـاي عرفـی و       جنبش در میان افرادي گسترده شد که سبک زندگی        

 تنشی خلاقه وجود داشـت میـان        و در تمام این مدت    . سنتی نداشتند 

ها و نهادهاي جریـان   پریکاریا در جایگاه قربانیانی که توسط سیاست 

شـوند، و پریکاریـا در مقـام        اصلی مجرم و جنایتکـار نمایانـده مـی        

                 قهرمانانی که این نهادها را با اتکـا بـه کـنش جمعـی و هماهنـگ

رات ، تظـاه  2008تـا سـال     . زنند  نافرمانی احساسی و فکري پس می     

هـاي    اروپا چنان ابعادي پیدا کرده بود که راهپیمـاییِ اتحادیـه            مه  اول

شاید سیاستمداران و . رسید کارگري در همان روز کوچک به نظر می  

ي مردم به این موضوع توجه چندانی نکرده باشند، اما پیـشرفت              عامه

 .آید بزرگی به حساب می
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ان موجـب فقـدان     قهرم/ در عین حال، هویت دوگانه در مقام قربانی       

دشـمن  . مشکل دیگرْ ناتوانی از تمرکز بر مبارزه بـود     . شد  انسجام می 

هاي بزرگ در سرتاسر      دقیقاً چه کسی یا چه چیزي بود؟ تمام جنبش        

) یـا چنـد   (یـک   . اند  تاریخ، خوب یا بد، بر مبناي طبقه شکل گرفته        

ي   اند، زیرا گروه دوم دسته      نفع علیه گروهی دیگر جنگیده      گروه  ذي  

طور معمول، نزاع     به. کشی قرار داده است     نخست را مورد ستم و بهره     

هاي کلیديِ نظام تولیـد و توزیـعِ آن           بر سر استفاده و کنترل دارایی     

ي غنیِ خـود، ظـاهراً تـصور          رغم بافته   پریکاریا، به . زمانه بوده است  

یـر    قهرمانانِ فکريِ آنها شـامل پـی      . ها نداشت   واضحی از آن دارایی   

بندي کرد، و نیز شامل        را مفصل   ثباتی  شد که بی    می) 1998(بوردیو  

میشل فوکو، یورگن هابرماس، و مایکـل هـارت و آنتونیـو نگـري              

سـاز بـه حـساب        که کتاب امپراتوري این دو متنـی دوران       ) 2000(

. ها  ي بحث   زمینه  در پس ) 1958(آمد، و البته با حضور هانا آرنت          می

 وجـود داشـت کـه       1968هـاي     زشهایی از خی    روشن  علاوه سایه   به

در ) 1964(پریکاریا را به مکتـب فرانکفـورت هربـرت مـارکوزه            

 .داد ساحتی پیوند می انسان تک
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این روند به معناي رهاسازيِ ذهن بود، نوعی آگاهی نسبت به حـس             

. خیـزد   از صرف فهمیدن برنمیʻانقلابیʼاما هیچ   . مشترکی از ناامنی  

چـون برنامـه و اسـتراتژي      . ر کار نبود  هنوز خشمِ بالفعل و مؤثري د     

شـده در جـستجو       ریـزي   فقدان پاسخ برنامه  . سیاسی شکل نگرفته بود   

هاي   هاي داخلی، و در تنش      براي نمادها، در خصلت دیالکتیکی بحث     

هایی که امـروز هـم وجـود         شد ــ تنش    درونیِ پریکاري آشکار می   

 .دارد و در آینده نیز رفع نخواهد شد

 

اروپا تمام تـلاش خـود را کردنـد تـا ایـن               مه  انِ اول رهبرانِ معترض 

ــان شــکاف ــد، چن ــا را لاپوشــانی کنن ــترها و  ه ــاً در پوس کــه عین

برخی از آنها بر وحدت منافع میان       . هایشان مشهود است    تصویرسازي

 یکـی از     ثبـات   مهـاجر و بـی    (کردند    مهاجران و دیگران تأکید می    

، ) بـود  2008 میلان در سال     اروپاي  مه  گر بر پوستر اول     هاي جلوه   پیام

که آنها را بـه       برخی دیگر بر نزدیکی میان جوانان و سالمندان، چنان        

 2006اروپـاي بـرلین در سـال          مـه   صورت همدلانـه در پوسـتر اول      

)Doerr,2006( کنار هم قرار دادند. 
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گرا هنوز نتوانسته     خواه چپ   با وجود این، در حکم یک جنبش آزادي       

حتـی پرشـورترین    .  افراد بیرونی را برانگیزد    بود ترس یا حتی توجه    

سردمدارانِ جنبش نیز اذعان داشتند که تا آن زمان، تظاهرات بیـشتر            

یک نمایش بوده تا یک تهدید، و بیشتر بر فردیت و هویـت در دل               

شناسـان،    به زبان جامعه  . ثباتی پافشاري کرده است     ي جمعیِ بی    تجربه

ثبات بـوده   هاي بی وژگیهاي عمومی موجب عزت نفس در س  نمایش

اروپا، متعلق به راهپیماییِ هـامبورگ،    مه  یکی از پوسترهاي اول   . است

چهار پیکر متمرد را در یک شمایل ترکیب کـرده بـود ـــ یـک                

نظافتچی، یک پرستار، یـک پنـاهجو یـا مهـاجر، و یـک کـارگر                

ʻخلاقهʼاصطلاح  به لابد مشابه کسی که پوستر را طراحـی کـرده   ) 

ي پلاستیکی بـزرگ داده       اي نیز به یک کیسه      اه  برجسته  جایگ). بود

 معاصر در دنیاي در حـالِ        دوشی  به  شده بود که نمادي بصري از خانه      

 .آمد سازي به حساب می جهانی

 

کنند تا در قالب چیزي       ها کمک می    آنها به گروه  . نمادها مهم هستند  

 سـاختنِ   به تشکیل یک طبقه و    . ها متحد شوند    ي غریبه   بیش از انبوهه  

کنند، به پـرورش آگـاهی از اشـتراکات و ایجـاد              هویت کمک می  

ي حرکـت از       این کتـاب دربـاره      .بنیانی براي همبستگی یا برادري    
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پریکاریا در مقام عامل سیاسـت  . ي سیاسی است نمادها به یک برنامه  

هـاي    در مسیر تکامل خود، هنـوز بایـد از نمـایش و ایـده        بهروزي

اي از مطالبات گذر کند که دولت را درگیر  وعهبصريِ رهایی به مجم 

 .که صرفاً موجب سردرگمی و کلافگی آن باشد سازد، نه این

 

هـواي کارنـاوالیِ آن    و اروپا حال مه هاي تظاهرات اول یکی از ویژگی  

ي   هایی کـه مایـه      بوده است، با موسیقی سالسا، پوسترها، و سخنرانی       

ي   هـا بـا پیونـد بـه شـبکه          بسیاري از کـنش   . طنز و ریشخند داشتند   

جویانه داشـتند، و      نامنسجمِ پشت جنبش، خصلتی آنارشیستی و حادثه      

در هـامبورگ،   . خبري از تهدید اجتماعی یا استراتژیک در آنها نبود        

کنندگان توصیه شده بود که چگونـه از پرداخـت بلـیط            به مشارکت 

 هـاي سـال   کـاري  در یکـی از شـیرین   . اتوبوس و سینما امتناع کنند    

، که به بخشی از تاریخ فرهنگیِ جنبش بدل شده، یـک گـروه              2006

هـاي کارنـاوالی کـه خـود را          حدوداً بیست نفره از جوانان با نقـاب       

 و غیـره     فلکـس، اپرایـستوریکس، و سـانتاگوارا        اسپایدرمام، مولتی 

نامیدند، پیش از ظهر به یک فروشگاه مواد غذایی اعیـانی یـورش     می

هاي لـوکس     ها و نوشیدنی    تی را از خوراکی   دس  آنها یک چرخ  . بردند

پر کردند، و براي عکس گرفتن از خود ژست گرفتنـد، و پـیش از               
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ترك فروشگاه به کارمند صندوق یک شاخه گل و یادداشتی دادنـد            

اي از آن     کنند اما خود هیچ بهره      گفت آنها ثروت را تولید می       که می 

 The چه بر مبناي فیلم این نمایش تقلیدي زنده از هنر بود،. برند نمی

Edukators   ي  این گـروه کـه بـه نـام دسـته       .  شکل گرفته بود

آنها با انتشار یادداشتی    . هود شناخته شدند، هرگز دستگیر نشدند       رابین

ها را میان کـارآموزان توزیـع         در اینترنت اعلام کردند که خوراکی     

ــه  کــرده ــه ایــن ترتیــب، کــارآموزان را ب ــد، ب ــوان یکــی از  ان عن

 .کارانِ شهر برجسته ساختند ثبات ترین بی مارشدهاستث

 

ندرت قصد همراهی دوستان      هایی که به    هاي چنین گروه    کاري  شیرین

هاي تـاریخی را بـه        ي جامعه را دارند، شباهت      یا تأثیرگذاري بر بدنه   

اي از تکامل پریکاریا باشیم       چه بسا ما در مرحله    . کنند  ذهن متبادر می  

ثباتی در مسکن، کار، حرفه،   اصلی آن ــ بیهاي که مخالفانِ ویژگی

ʻشورشیان نخستینʼو حمایت اجتماعی ــ به  شباهت دارند که در   

اند، یعنی زمانی کـه       هاي  اجتماعی عظیم ظهور کرده       تمام دگرگونی 

هـاي اجتمـاعی کنـار        القاب و استحقاقات کهن برافتـاده و قـرارداد        

هور اریـک هابزبـام     طور که در تحلیل مـش       همان. گذاشته شده است  

آنها معمولاً  . اند  اشاره شده، رابین هودها همواره وجود داشته      ) 1959(
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شوند که درست پیش از ظهور یک اسـتراتژي           در دورانی شکوفا می   

گرفتـه را     ي تازه شـکل     سیاسی منسجم قرار دارد که منافع یک طبقه       

 .دنبال کند

 

 رویدادهاي همتاي   اروپا و   مه  هاي اول   کنندگان در راهپیمایی    مشارکت

. دهنـد   ي پریکاریا را تشکیل می      آن در سایر نقاط دنیا فقط نوك قله       

. کننـد   پنداري نمـی    ذات  اروپا هم   مه  اکثریت پریکاریا با تظاهرات اول    

آنهـا  . شود که آنها بخشی از پریکاریا نباشـند         این موضوع دلیل نمی   

لحـاظ  تواننـد بـه     معلق، سرگردان و بالقوه خشمگین هـستند، و مـی         

سیاسی به منتهاي راست یا منتهـاي چـپ تغییـر جهـت دهنـد و از                 

هـاي    ها و واهمه    فریبی حمایت کنند که از ترس       هاي عوام   پوپولیست

 .کنند برداري می آنها بهره

 

 پریکاریا از کجا سر برآورد؟

 در نزدیکـی     ، تقریبـاً تمـام سـاکنین شـهر پراتـو،          1989در سال   

ها این شهر یکی از مراکز عظـیم          اي قرن بر. فلورانس، ایتالیایی بودند  

ي   هـزار نفـر سـکنه     180بسیاري از   . تولید منسوجات و پوشاك بود    
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ایـن شـهرِ توسـکانی    . اند نسل به این صنایع متکی بوده  اندر  شهر، نسل 

هاي دیرپاي خود، از نظر سیاسی قاطعانـه گـرایش چـپ              بنابر ارزش 

 .ماعی بودداري و همبستگیِ اجت توگویی تجسد خویشتن. داشت

 

هشت کارگر چینی وارد شـهر        و  در آن سال، گروهی متشکل از سی      

هاي تجـاريِ تولیـد پوشـاك         ي جدیدي از بنگاه     تدریج، گونه   به. شد

هاي مرتبط بـا آنهـا        ظاهر شد که به مهاجرانِ چینی و اندك ایتالیایی        

ها کارگرانِ چینی هرچه بیشتري وارد کردنـد          این بنگاه . تعلق داشت 

این موضوع از دیده پنهـان      . اري از آنها ویزاي کاري نداشتند     که بسی 

شد؛ باري، مهاجران به اقتصاد در حالِ         نبود، اما با رواداري پذیرفته می     

هاي   اي بر دوشِ بودجه     کردند، و در مقابل مطالبه      شکوفایی کمک می  

گذاشتند، چون از مزایـاي دولتـی چیـزي نـصیب آنهـا               عمومی نمی 

 سرشان به کـار خودشـان بـود، و از سـرزمین             این جماعت . شد  نمی

اکثرشان اهـالی   . شدند  هاي چینی خارج نمی     محصور خود در کارخانه   

اي که   بودند، منطقه  در استان زژیانگ ژو یک شهر ساحلی به نام ون     

. از دیرباز تاریخ طویلی از مهاجرت به سبب کارآفرینی داشته اسـت           

ي توریـستی     ماهـه   اهاي سـه  اغلب آنها از طریق فرانکفورت و با ویز       

آمده بودند و پس از انقضاي ویزا نیز به صـورت دزدکـی بـه کـار                 
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پذیر و    کردن ادامه دادند، و به این ترتیب خود را در موقعیتی آسیب           

 .کشی قرار دادند مهیاي بهره

 

شده در شـهر بـه        هاي اقتصاديِ چینیِ ثبت     ، تعداد بنگاه  2008تا سال   

هزار نفر رسیده بـود کـه یـک    45ی به  و تعداد کارگران چین  4200

 ).Dinmore,2010 a,b(داد  پنجم جمعیت شهر را تشکیل مـی 

کردند که طبق محاسبات      آنها روزانه یک میلیون تکه لباس تولید می       

مقامات شهرداري، ظرف بیست سال، پوشاك کل جمعیت زمـین را           

یـک  هاي محلیِ ایتالیایی کـه از    در این حین، تولیدي   . کرد  تأمین می 

ها خالی شده بود و از سـوي          ي حضور چینی    واسطه  سو زیر پایشان به   

دیگر زیر ضرب رقابت با هند و بنگلادش بودند، کارگران خـود را             

هزار کـارگر   20، آنها تنها    2010تا سال   . گذاشتند  دسته کنار می    دسته

هرچه این .  بود2000هزار نفر کمتر از سال 11در استخدام داشتند، که 

شدند، کارگران بیشتري از کارهاي دائمی بـه          تر می    کوچک ها  بنگاه

 .کردند ثبات نیل می هاي بی شغل
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در این اثنا، شوك اقتصادي از راه رسید، و همچون بسیاري از مناطقِ             

ي   سالِ اروپا و آمریکاي شمالی، بـه پراتـو نیـز ضـربه              صنعتیِ کهن 

یش یافت،  ها چند برابر شدند، بیکاري افزا       ورشکستگی. سهمگینی زد 

  ي شـمالی    ظرف چنـد مـاه اتحادیـه      . هاي شومی زد    بذر کینه  جوانه   

درنـگ بـه      بـی . گرایان را از قدرت به زیـر کـشید          ستیزْ چپ   بیگانه

هـا و   ي شـبانه بـه کارخانـه    ها پرداخت، و بـا حملـه        سرکوب چینی 

ʼخانه بیگاريʻ کـرد و   هایشان کارگران چینیِ آنها را به صف مـی  

پیمان  داد ــ درست همانطور که هم     آنها ارائه می  تصویري شیطانی از    

وزیر سـیلویو برلوسـکونی، از عـزم          ي شمالی، نخست    سیاسیِ اتحادیه 

گفت که منظور  می  سخت   ʻارتش شرارت ʼراسخ خود براي شکست     

ي  سفیر چین مات و مبهوت از روم به صحنه.  مهاجرانِ غیرقانونی بود

 ـ          اري یـادآور اقـدامات     درگیري شتافت و اعلام کرد کـه وقـایع ج

عجیب آنکه حکومت چین رغبتی بـه       .  است 1930ي    ها در دهه    نازي

 .داد بازگرداندنِ مهاجرانِ چینی نشان نمی

 

ماهیـت منـاطق    . منشأ مشکلات فقط اهالی محلـی متعـصب نبودنـد         

درحـالی کـه    . دمیـد   محصورِ مهاجرنشین نیـز بـر ایـن آتـش مـی           

کردنـد، و کـارگرانِ       تقلا می هاي قدیمیِ پراتو براي رقابت        کارخانه
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ها اجتمـاعی    گشتند، چینی   ایتالیایی به دنبال منابعِ جایگزینِ درآمد می      

هـاي چینـی خـروج        ظاهراً دارودسته . درون این اجتماع ساخته بودند    

مهاجران از چین را سازماندهی کرده، و قلمروي محصورِ مهاجران را           

هـاي     بـا دارودسـته    کردند، هرچند بر سر کنترل این مناطق        اداره می 

اي، رومانیایی، و مافیاي خود ایتالیـا رقابـت           روسی، آلبانیایی، نیجریه  

ي فعالیت تبهکاران چینـی محـدود بـه           ناگفته نماند که دامنه   . داشتند

هـاي    ي پـروژه    هـاي چینـی در زمینـه        پراتو نبود؛ آنها بـه شـرکت      

یلیـاردي  زیرساختی در ایتالیا در ارتباط بودند، ازجمله در طرح چند م          

ʼي چین پایانهʻقرار داشت  در اروپا که نزدیک بندر سیویتاچیا . 

 

سازي و تنگناهایی بدل شده که با رشد پریکاریا           پراتو به نماد جهانی   

هـا    هاي چینی، ایتالیایی    خانه  با گسترش این بیگاري   . سربرآورده است 

 عملکرد پرولتري خود را از دست داده، و باید خود را به آب و آتش

در مقابـل، بخـشِ     . ثبات گیر بیاورند یـا نـه        بزنند بلکه یک کار بی    

مهاجر پریکاریا در معرض عقوبت مقامات قرار گرفتند، و همزمـان           

. هاي غیرقابل اعتماد در قلمروي محصور خود وابسته بودنـد           به شبکه 

سـازي را     این وضعیت مختص به پراتو نیست و گرایشِ پنهانِ جهانی         

 .دهد بازتاب می
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 سازي رزند جهانیف

، گروهی از متفکـران اقتـصادي و اجتمـاعیِ          1970ي    در اواخر دهه  

ʻلیبرتـارین ʼنـولیبرال و  ʼتحت حمایت که بعدها  نامیـده شـدند     

دریافتند که بعـد از     ) هرچند این دو اصطلاح معادل یکدیگر نیستند      (

. توجهی، گوش شنوایی براي عقاید آنهـا پیـدا شـده اسـت     ها بی  دهه

ي   دهه[ا به قدري جوان بودند که نه زخمی از رکود بزرگ            اکثر آنه 

هــاي سوســیال  برداشــته بودنــد و نــه دلبــستگی بــه برنامــه] 1930

دموکراتیکی داشتند که بعد از جنگ جهانی دوم تمام جریانِ غالـب            

 .را به خود اختصاص داده بود

 

 بـا  –دانـستند    که آن را معادل حکومت متمرکز می       –آنها از دولت    

به چشم  . اش بیزار بودند    کننده  دستگاه تنظیم   و  ها و دم    ریزي   برنامه تمام

تر بود که در آن سرمایه، اشـتغال،   گشوده آنها، جهان منزلگاهی هردم 

شود که خوشایندترین شـرایط را داشـته          و درآمد به سمتی جاري می     

طـور مـشخص، کـشورهاي        کردند که اگر به     آنها استدلال می  . باشد

 تأمین اجتماعی را کاهش ندهند کـه از زمـان جنـگ    اروپایی تدابیر 

ي کارگر صنعتی و بخش عمومی بوروکراتیک  جهانی دوم براي طبقه
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 نکنند،  ʻسر به راه  ʼهاي کارگري را      شکل گرفته بود، و اگر اتحادیه     

مفهـومی کـه در آن زمـان تـازگی       (زدایی    باید منتظر بود تا صنعتی    

، رشد اقتصادي کند شـود،      شتاب گیرد، بیکاري افزایش یابد    ) داشت

این ارزیـابی   . گذاري به خارج جاري گردد و فقر تشدید شود          سرمایه

آنها خواهان اقداماتی قاطع بودنـد، و سیاسـتمدارانی   . برانگیز بود   تأمل

همچون مارگارت تاچر و رونالد ریگان نشان دادند که حاضـرند تـا             

 .انتها با تحلیل آنها پیش بروند

 

داد،   که هرچند تشخیص آنها تا حدودي معنـا مـی  جا بود   تراژدي این 

در سه  . رحمانه و غیرانسانی بود     اي که پیچیده بودند مطلقاً بی       اما نسخه 

تر شـد کـه احـزاب سیاسـی           ي بعدي، تراژدي از آنجایی وخیم       دهه

هـا   گذارانِ سیستمی بودند که نولیبرال سوسیال دموکرات ــ که بنیان 

پس از اعتراضی مختـصر بـه اسـتدلال          –خواستند آن را برچینند       می

ها، در ادامه هم تشخیص آنها را پذیرفتند  و هم راهکارشـان               نولیبرال

 .را
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 تبلور یافت ایـن بـود      1980ي    یکی از ادعاهاي نولیبرالی که در دهه      

اگـر  .  باشـند  ʻپذیري بازار کـار     انعطافʼکه کشورها باید به دنبال      

ي نیروي کار افزایش یافتـه و        تر نشوند، هزینه    بازارهاي کار منعطف  

ي   هایی با هزینـه     گذاري خود را به مکان      ها تولید و سرمایه     اَبرشرکت

ي مـالی بـه جـاي         تر منتقل خواهند کرد؛ به این ترتیب، سرمایه         کم

ʼخانهʻ    پذیري ابعـاد     انعطاف. شود  گذاري می    در آن کشورها سرمایه

 بخـشیدن بـه     پذیريِ دستمزد یعنی سرعت     انعطاف: گوناگونی داشت 

تنظیم و تعدیل با توجه به تحولات تقاضاي نیروي کار، که مشخـصاً             

هـا   پذیريِ استخدام یعنی توانـایی شـرکت        جهتی نزولی دارد؛ انعطاف   

ي سطوح استخدامی، که مجدداً جهـت         هزینه  مبنی بر تغییر سهل و بی     

ها و امنیـت اسـتخدامی اسـت؛          نزولی دارد و مستلزم کاهش حمایت     

جایی کارمندان درونِ شرکت      یريِ شغلی یعنی توانایی جابه    پذ  انعطاف

پذیريِ  ترین مخالفت و هزینه؛ انعطاف و تغییر ساختارهاي شغلی با کم   

 .هاي کارگران بی هیچ دردسري مهارت یعنی تواناییِ تطبیق مهارت

 

پذیري که اقتصاددانان نئوکلاسیک پرمدعا در بـوق        در اصل، انعطاف  

سـازي سیـستماتیک شـرایط        ي نـاامن    به منزلـه  و کرنا کرده بودند     

شــد بهــاي ضــروري بــراي حفــظ  کارمنــدان بــود، کــه ادعــا مــی
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پـذیري و فقـدان       فقـدان انعطـاف   . هـا اسـت     گذاري و شـغل     سرمایه

ʼ اصلاحات ساختاريʻ          در بازارهاي نیروي کار یکی از دلایل تمـام 

طـق و  اي از من شد، که گاه بهره     هاي اقتصادي دانسته می     افتادگی  عقب

 .انصاف برده بود و گاه خیر

 

هـا و     سازي و بـا افـزایش رقابـت میـان دولـت             رويِ جهانی   با پیش 

تر ساختنِ مناسبات کار، تعداد افـراد    ها براي هرچه منعطف     ابرشرکت

هـاي   این روند از منظر سویه. شاغل در اشکال ناامنِ کار چندبرابر شد  

هـا رشـد       نابرابري با گسترش کار منعطف،   . تکنولوژیکی محتوم نبود  

داد   ي صنعتی را تشکیل می      کرد، و ساختار طبقاتی که زیربناي جامعه      

تر از قبـل بـر    شک کم تر داد که بی جاي خود را به ساختاري پیچیده    

ها به     و پاسخ شرکت    گذاري  اما تحولات در سیاست   . مبناي طبقه نبود  

اسر جهـان   سازي، در سرت    هاي اقتصاد بازاريِ در حالِ جهانی       امرونهی

کردنـد و     بینی می   ها آن را پیش     گرایشی را ایجاد کرد که نه نولیبرال      

 .هاي آنها ي سیاستگذاري نه رهبران سیاسیِ اجراکننده
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ي   ها نفر در اقتصادهاي مرفه و نوظهور مبتنی بر بازار به جرگه             میلیون

هایی از گذشـته را بـه       اي نوین که البته رگه      پریکاریا پیوستند، پدیده  

 یـا   ʻطبقـه کـارگر   ʼي    پریکاریـا در زمـره    . گذاشـت   مایش مـی  ن

ʼپرولتاریاʻ کند که اکثراً از      اي اشاره می    اصطلاح دوم به جامعه   .  نبود

هاي باثبات، بلندمدت، یا ساعت کار        کارگرانی تشکیل شده که شغل    

اي آنهـا مـشخص اسـت، و امکـان            ثابت دارند و راه پیشرفت حرفه     

ی دارند، و عنـاوین شـغلی آنهـا بـراي           تشکیل اتحادیه و توافق جمع    

شان قابل فهم است، و با کارفرمایـان محلـی طـرف              پدران و مادران  

 .هایشان آشنا است ها و خصلت هستند که نام

 

ي پریکاریا پیوستند نه کارفرماي خود  بسیاري از کسانی که به جرگه

نـد  دانستند چند همکار دارند یا در آینده خواه         شناختند و نه می     را می 

ي متوسط نبودند، چون حقـوق ثابـت و           طبقهʼبه علاوه، آنها    . داشت

بینی یا جایگاه و مزایایی نداشتند کـه قاعـدتاً بـه اعـضاي                قابل پیش 

 .ي متوسط تعلق دارد طبقه
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، افراد هرچه بیشتري، حتی خارج از کشورهاي        1990ي    در طول دهه  

انِ توسـعه و    در حال توسعه، در موقعیتی قرار گرفتند کـه اقتـصاددان          

احتمالاً این افراد چنـین     . خوانند   می ʻغیررسمیʼشناسانْ آن را      انسان

دانستند، چـه برسـد بـه         اصطلاحی را براي توصیف خود سودمند نمی      

ي زندگی و کار مشترکی با دیگـران          ي آن به شیوه     که به واسطه    این

ي   ي کـارگر بودنـد، نـه طبقـه          با این حساب، آنها نه طبقه     . پی ببرند 

ʻغیررسمیʼتوسط، و نه م پس چه بودند؟ کورسویی از بازشناسـی   .

. دانست  ثبات می   در تعریفی وجود داشت که آنها را واجد زندگیِ بی         

ها، و همکاران هم هر کدام به نوعی در جایگاه موقتی             دوستان، فامیل 

بودند، و هیچ تضمینی وجود نداشت که ظرف چند سال، چند ماه، یا             

در اغلب مـوارد    . ده چه کاري انجام خواهند داد     ي آین   حتی چند هفته  

 .خودشان نیز میل و تلاشی براي مشخص کردن آن نداشتند

 

  تعریف پریکاریا

نخـست، در  . دو راه براي تعریف منظور ما از پریکاریـا وجـود دارد       

تـوان   اقتصاديِ متمایز که بنابه تعریف مـی -مقام یک گروه اجتماعی   

چنین تعریفـی   . یا قرار دارد یا خیر    ي پریکار   گفت یک فرد در زمره    
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دهـد از     از لحاظ تصویرسازي و تحلیل مفید است، و به ما امکان مـی            

در . خواند    می  ʻي آرمانی   نمونهʼچیزي استفاده کنیم که ماکس وبر       

سازي توصیف کرد کـه نـام         توان پریکاریا را یک واژه      این معنا، می  

ʼپرولتاریاʻ     را با صفت ʼ ʻprecarious  ي متزلـزل و    معنـا    بـه

در این کتاب، اصطلاح پریکاریا اغلـب در        . کند  ثبات ترکیب می    بی

. هاي خـود را دارد      چنین معنایی به کار رفته است، هرچند محدودیت       

توان ادعا کرد که پریکاریا، به معناي مارکسی کلمه، اگر هنـوز              می

 .گیري است شکل-درحال- نباشد، یک طبقه خود-براي-طبقه

 

نظـر از     توان گفت، صرف    هاي اجتماعی، می    ي گروه   چهبا نگاه از دری   

سـازي بـه چنـدپارگیِ سـاختارهاي          جوامع کشاورزي، عصرِ جهانی   

ها، و با حرکت جهان  با افزایشِ نابرابري. طبقاتیِ ملی منجر شده است 

به سمت یک بازار کار گشوده و منعطف، طبقه از میان نرفت، بلکـه           

 .تر ظهور کرد هیک ساختار طبقاتیِ جهانیِ چندپار

 

 اصطلاحاتʼي کارگر طبقهʻ   ،ʼ زحمتکـشانʻ و ʼ پرولتاریـاʻ  بـه 

مـردم خـود را برحـسب       . مدت چند قرن در فرهنگ ما جا گرفتنـد        
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کردند، و دیگران هم در همان چارچوب آنهـا را            طبقات توصیف می  

امروز ایـن   . ي پوشش، گفتار، و رفتارشان      شناختند، برحسب شیوه    می

آندره گُرز  . انگیز نیستند   هایی خاطره   ش از برچسب  ها چیزي بی    ملاك

برخـی  .  نوشـت ʻي کـارگر  پایان طبقـه  ʼها پیش از      مدت) 1982(

وپـا    بندي به دسـت     دیگر بر سر معناي این اصطلاح و معیارهاي طبقه        

ي   شاید واقعیت این باشد که مـا بـه یـک گنجینـه            . زدن ادامه دادند  

سبات طبقاتی در سیستم بازار واژگان جدید نیازداریم، واژگانی که منا

 .ویکم را بازتاب دهند جهانی در قرن بیست

 

جـا    هایی از جهـان بـه       در نگاه کلی، هرچند طبقات قدیمی در بخش       

در . توان هفت گروه اجتماعی را از یکدیگر تمییز داد       اند، اما می    مانده

ي کــوچکی از   قـرار دارنــد، دسـته  ʻنخبگــانʼرأس ایـن سـاختار   

نی با ثروتی نامعقول که خود را آقاي سرتاسر کیهـان           شهروندان جها 

دانند، با میلیاردها دلاري که آنها را در میان فهرسـت بزرگـان و                می

هـا   دهد، با توانایی نفوذ به تمام دولت ي فوربس قرار می    خوبان نشریه 

تر از  پایین. دوستانه و سخاوتمندانه   هاي انسان   زمان، گرفتنِ ژست    و هم 

ʻبگیران حقوقʼبه نخبگان، نوبت  رسد، افـرادي کـه هنـوز در     می  

برخی از آنها امیدوارنـد کـه بـه         . وقت و باثبات هستند     استخدام تمام 
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ي   ي نخبگان بپیوندند، اما اکثریت آنها صرفاً از ظـواهر گونـه             جرگه

برند، از مستمري، تعطیلات با حقوق، و مزایاي شرکتی           خود لذت می  

بگیـران در     حقـوق . شـود   پرداخت مـی  هاي دولتی     که اغلب با یارانه   

هاي دولتی، و ادارات عمـومی،        پیکر، کارگزاري   هاي غول   ابرشرکت

 .جمله دستگاه اداري دولت متمرکز هستند از

 

) تا امـروز  (بگیران، به تعبیري دوشادوشِ آنها، گروه         در کنار حقوق  

ایـن اصـطلاح از ترکیـب دو        . ها قرار دارند  ʻفنی  حرفهʼترِ    کوچک

 تـشکیل     و متخصص یا فنـاور      ور یا اهل حرفه     تی از پیشه  تصور سن 

هـا کـه امکـان     اي از مهارت  شود با مجموعه    شده، و شامل افرادي می    

شان را دارند، افرادي با درآمدهاي بالا در قالب قراردادهـاي         بازاریابی

فرمـاي    عنوان مشاور یـا کـارگران خـویش         مدت یا موردي به     کوتاه

سلحـشوران   ها و نوچـه    مالکان، شوالیه   دلِ خرده ها معا   فنی  حرفه. مستقل

تمایل آنها و انتظارشان از زندگی این اسـت         . در قرون وسطی هستند   

اي بـراي اسـتخدام       جا شوند، و هـیچ تکانـه        راحتی بتوانند جابه    که به 

روابط استاندارد  ʼ. وقت و بلندمدت در یک شرکت واحد ندارند         تمام

 .ر نیستي آنها سازگا  با روحیهʻاستخدامی
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ي درحـال انقبـاضِ     ʻهـسته ʼها    فنی  تر از حرفه    از منظر درآمد، پایین   

.  قـدیمی  ʻي کارگر   طبقهʼي همان     کارمندانِ یدي قرار دارد، چکیده    

ي مناسبات کار با نگاه به آنها         کننده  هاي تنظیم   هاي رفاه و نظام     دولت

هاي کارگري    اما لشکر کارگران صنعتی که جنبش     . شکل گرفته بود  

شکسته و حس همبستگی اجتمـاعیِ آنهـا از           دادند، درهم    شکل می  را

 .میان رفته است

 

رشد قرار دارد، از چـپ و       ي روبه ʻپریکاریاʼمادون این چهار دسته،     

هـاي    اي از وصـله     راست تحت و فشار لشکر بیکاران و گروه وانهاده        

هـاي ایـن      ویژگـی . کنند  هاي جامعه تغذیه می     مانده  ناجور که از پس   

اسـتندینگ،  (ار طبقاتیِ چندپاره در جاي دیگر بحث شده است          ساخت

 .هاي پریکاریا را شناسایی کنیم خواهیم ویژگی جا می در این). 2009

 

طور معمول در چارچوب اشکال قشربنديِ ماکس وبر        شناسان به   جامعه

که طبقه به مناسبات      اندیشند، چنان   ــ بر مبناي طبقه و منزلت ــ می       

وبـر،  (د و جایگاه فـرد در فراینـد تولیـد ارجـاع دارد           اجتماعیِ تولی 
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نظــر از کارفرمایــان و  در بازارهــاي کــار، صــرف). 1968]1922[

فرمایان، تمایز اصـلی میـان کـارگران مـزدي و کـارگران               خویش

کننـدگان نیـروي کـار      مورد نخست به تأمین   . بگیر بوده است    حقوق

ی همان تصویري که مزد      یا با نرخ زمانی اشاره دارد، یعن        کاري      قطعه

کـه مـورد       حال آن   .آید  اش به دست می     کارگر در ازاي عرق جبین    

دوم از قرار معلوم بر مبناي اعتمـاد و بابـت خـدمات خـود پـاداش                 

 ؛ مک گاورن، هیل و میلـز،  5، ف 2، ج 2007گولدتورپ،  (گیرد    می

بگیـران بـه      همواره انتظار بر این بـوده کـه حقـوق         ). 3، ف   2008

که کارگران مزدي     تر باشند، در حالی     ؤسا و مالکان نزدیک   مدیران، ر 

همراه هستند، و از این رو بـه        ] از محیط و روند کار    [ذاتاً با بیگانگی    

 .بخشی، انقیاد، و ترکیبی از تشویق و تنبیه نیاز دارند نظم

 

کنـد،    مفهوم منزلت، در تضاد با طبقه، اشـتغال فـرد را تـداعی مـی              

مراتـب اشـتغال بـه خـدمات          تر در سلـسله   هاي بـالا    که منزلت   چنان

). 2009گولـدتورپ،   (ي امور تعلق دارنـد        اي، مدیریت و اداره     حرفه

هاي شغلی تقسیمات     یکی از مشکلات این است که در اکثر موقعیت        

هـاي بـسیار متفـاوتی را     هایی وجود دارد که منزلـت  مراتب  و سلسله 

 .گیرد دربرمی
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 تقسیم میان کارگر مـزدي و       در هر صورت هنگام بررسی پریکاریا،     

اشــتغال ] جایگــاه[بگیــر، و تــصورات مربــوط بــه  کارمنــد حقــوق

از مردمـی   . هاي طبقـاتی اسـت      پریکاریا داراي مشخصه  . ریزد  فرومی

ي مبتنی بر اعتماد را با سرمایه یـا           ترین رابطه   شود که کم    تشکیل می 

. ارنـد بگیـران ند  دولت دارند، و به این اعتبار، هیچ شباهتی به حقـوق       

یک از روابـط مبتنـی بـر قـرارداد اجتمـاعیِ              همچنین پریکاریا هیچ  

پرولتاریا را ندارد، و به این ترتیب از امنیت و تأمینات کاري که در              

اي  شد ــ یعنی قرارداد نانوشـته  ازاي انقیاد و وفاداريِ کلی حاصل می  

از لحاظ طبقاتی،   . بهره است   هاي رفاه بود ــ بی      بناي دولت   که سنگ 

وجه ممیز پریکاریا فقدان توافقی بر سر اعتمـاد یـا امنیـت در ازاي               

علاوه، از لحاظ منزلت نیز جایگاهی مختص بـه خـود             به. انقیاد است 

گنجد و    هاي فنی با منزلت متوسط می       ي اشتغال   دارد، زیرا نه در نقشه    

بـراي توضـیح ایـن    . اي با منزلـت رفیـع     وران حرفه   نه در میان پیشه   

 ʻمخروط سربریده ʼن گفت جایگاه پریکاریا همچون      توا  وضعیت می 

 آن بـا  ʻدرآمـد اجتمـاعی  ʼدر ادامه خواهیم دید که سـاختار     . است

 .آید هاي قدیمیِ طبقه و اشتغال جور درنمی انگاره
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دهـد کـه در مقابـلِ محـصلانِ      ژاپن تصویري از مشکلاتی ارائه مـی   

نـسبت انـدکی    این کشور نابرابريِ درآمـديِ بـه  . پریکاریا قرار دارد 

ي ویلکنسون و      به گفته  ʻکشوري مناسب ʼکه آن را به     (داشته است   

مراتـب   اما نـابرابري از لحـاظ سلـسله     ). سازد  بدل می ) 2009(پیکت  

هاي عمیقی داشته، و با تکثیر پریکاریا ـــ کـه وضـع               منزلتی ریشه 

شان با معیارهاي مرسوم نابرابريِ درآمدي کوچک         اسفناك اقتصادي 

هـاي    جایگـاه . شود ــ این نابرابري تشدید شده اسـت         میجلوه داده   

هـا همـراه      اي از پـاداش     ي ژاپنی با مجموعه     تر در جامعه    منزلتیِ رفیع 

کند ــ امتیـازي      اقتصادي فرد را تأمین می    -است که امنیت اجتماعی   

کربـو،  (شـود     بسیار فراتر از آنچه با صرف درآمد پولی سنجیده می         

ها به کل محروم اسـت، و          از این پاداش   پریکاریا). 12-509: 2003

تواند اصل مطلـب را       براي همین نابرابري درآمدي به هیچ عنوان نمی       

 .بیان کند

 

شناسان فرانسوي در   نخست توسط جامعهʻپریکاریاʼعبارت توصیفیِ 

کار رفت تا کارگران فـصلی و مـوقتی را توصـیف               به 1980ي    دهه

کند، هرچنـد     ن مفهوم ارائه می   این کتاب برداشت متفاوتی از ای     . کند

. دهـد   جایگاه کارِ موقتی یکی از وجوه اصلی پریکاریا را تشکیل می          
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فقط باید در نظر داشته باشیم که قرارداد استخدامی موقت الزاماً معادل          

 .انجام کار موقتی نیست

 

ي مثبتی به پریکاریا ببخشند، آن هـم بـا            کنند وجهه   برخی تلاش می  

ي کـارگر     یدا و آزادي که هـم هنجارهـاي طبقـه         الگوسازيِ جانِ ش  

گرایـیِ    کند، و هـم مـادي       شده در کار ثابت را طرد می        قدیمیِ غرق 

نبایـد سـرپیچی و     .  را ʻسـفید   یقهʼهاي    بگیرانِ شغل   بورژواییِ حقوق 

شـک یکـی از       هاي آزاده را فراموش کرد، چون بی        ناسازگاريِ جان 

و نـه صـرفاً     (جوانـان   ي    منتهـا مبـارزه   . هاي پریکاریا است    ویژگی

آنچه . اي نیست   ي تازه   انقیاد درآمده پدیده    علیه فرامینِ کارِ به   ) جوانان

 است که بعد از یک عمر کار        ʻجوانانِ دیروز ʼتازگی دارد، انتخابِ    

 .اند ثبات رفته سر، به استقبال سبک کار بی  باثبات، پیرانه

 

اي متعددي بـه  هاي عمومی معناه اصطلاح پریکاریا با ورود به گفتگو  

 فراتر از کارهاي موقتی     precaratioدر ایتالیا،   . خود گرفته است  

ثبـات در حکـم وضـعیت نرمـال      با درآمد پایین، به یک حیات بـی      

در آلمـان، ایـن     ) . 2007گـریم و روبنگـر،      (زندگانی اشـاره دارد     
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کنـد    اصطلاح علاوه بر کارگران موقتی، بیکارانی را نیز توصیف می         

چنـین معنـایی بـه مفهـوم     .  به ادغام اجتماعی ندارنـد که هیچ امیدي  

کـه مـد نظـر ایـن کتـاب          (مارکسیِ لومپن پرولتاریا نزدیک است      

 ).نیست

 

ʻزحمتکشانِ فقیرʼدر ژاپن، اصطلاح پریکاریا مترادف با  بـه کـار     

هاي جوانی  ژاپن و اکتیویست مه رفته است، هرچند در بطن جنبش اول

ʻاي آزادکاره اتحادیهʼاصطلاح  که در به خواهان شرایط زنـدگی و    

ي یک اصـطلاح متمـایز تکـوین یافـت            کاري بهتر بودند، به منزله    

)Ueno, 2007; obinger,2009.( اي از کارگران  ژاپن دسته

شوند ـــ نـامی کـه از           خوانده می  freeterجوان تولید کرده که     

ي  به معناArbeiterي آلمانیِ      به معناي آزاد و واژه     freeترکیب  

هاي   کارگر ایجاد شده است ــ و ناچار از پذیرش سبک کاريِ شغل           

 .موقتی هستند

 

درست نیست که پریکاریا را با زحمتکشان فقیر یا صرف اسـتخدام            

. ناامن معادل بگیریم، هرچند این ابعاد با پریکاریـا همبـسته هـستند            
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ثباتی همچنین مستلزم فقدان هویت امنِ مبتنی بر کار است، حـال              بی

که کارگران برخی مشاغل با درآمد اندك ممکن است در حـال              نآ

برخـی مفـسران    . ي خود باشند    عمره  اي یک   هموار کردن مسیر حرفه   

کـار نـسبت    ] نیـرو و فراینـد    [ثباتی را به فقدان کنترل بر         مفهوم بی 

  این موضوع پیچیده است، چون فرد ممکن است بـر برخـی           . اند  داده

اي خود کنترل داشـته باشـد، مـثلاً بـر      هاي کار و فعالیت حرفه    جنبه

استفاده و بسط مهارت، مقدار زمان کارِ لازم، زمانبندي کار و فعالیت            

عـلاوه، اشـکال      بـه . شغلی، شدت کار، تجهیزات، مواد خام، و غیـره        

توان آن را به      کنندگان وجود دارد، و نمی      مختلفی از نظارت و نظارت    

 . سرِ کار محدود کردشکل استاندارد سرپرست یا مدیرِ بالاي

 

اصرار بر اینکه پریکاریا از افرادي تشکیل شده که هیچ کنترلـی بـر       

زیرا . کار و فعالیت شغلی خود ندارند، بیش از حد محدودکننده است          

زنیِ ضـمنی و دوسـویگی بـر سـر تـلاش، تعـاون و           همواره با چانه  

ي ها  که نباید امکان کنش     ها مواجه هستیم، ضمن این      کاربست مهارت 

در . خرابکاري، دستبرد زدن و اتلاف بودجـه را از نظـر دور داشـت           

هـا و     هاي کنترل را بایـد در نـسبت بـا ارزیـابیِ محمـل               واقع، جنبه 

 .هاي موجود تعریف کرد گرفتاري
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اي   شاید خط دیگري براي ترسیم پریکاریا با همان جذابیت به پدیـده           

افرادي با سطوح   . شود   نامیده می  ʻناهمخوانی منزلتی ʼمربوط باشد که    

هایی بـا درآمـد و        نسبت بالاي آموزش رسمی، که ناچارند به شغل         به

دانند تن بدهند ــ      هاي خود می    تر از آنچه مطابق توانایی      منزلتی پایین 

این احساس در میان    . برند  این افراد احتمالاً از ناکامیِ منزلتی رنج می       

 ).2008 کوسوگی،(پریکاریاي جوان ژاپن فراگیر بوده است 

 

در این کتاب، پریکاریا متشکل از افرادي است که فاقد هفت شـکلِ         

این هفت مورد که در چهـارگوش زیـر      . امنیت مرتبط با کار هستند    

هـا، و     اند، از اهداف احزاب کارگر، سوسیال دمـوکرات          شده  خلاصه

هاي کارگري بودند که پس از جنگ جهـانی دوم در قالـب               اتحادیه

ʼ شهروندي صنعتیʻ   تمام اعضاي پریکاریا هر    . کردند   خود دنبال می

کنند، امـا در      هفت شکل امنیت مرتبط با کار را با ارزش قلمداد نمی          

 .دهند هر صورت تمام آنها را به شکل نامطلوبی از دست می

 

 اشکال امنیت کار در شهروندي صنعتی
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هاي مکفی براي کسب درآمـد؛ در سـطح     فرصت–امنیت بازار کار    

 .یابد  تجلی میʻاشتغال کاملʼن مهم در تعهد دولت به کلان، ای

 

هاي دلبخـواهی، اعمـال        محافظت در برابر اخراج    –امنیت استخدامی   

هـایی بـر      مقررات بـر اسـتخدام و اخـراج کـردن، تحمیـل هزینـه             

 .کنند و غیره کارفرمایانی که از این قوانین تبعیت نمی

 

ایـسته در    توانـایی و فرصـت کـسب جایگـاهی ش          –امنیت شـغلی    

ها، و در     استخدام، به همراه موانعی براي جلوگیري از تضعیف مهارت        

 . به لحاظ منزلتی و درآمديʻرو به بالاʼهایی براي تحرك  فرصت

 

هـا در حـین     محافظت در برابر حوادث و بیماري –امنیت محیط کار    

هـایی    کار، مثلاً از طریق مقررات سلامت و ایمنی، اعمال محدودیت         

هاي غریـب و غیراجتمـاعی، و کـار     ان ساعات کاري، ساعت   بر میز 

 .شبانه براي زنان، به همراه غرامت براي حوادث ناگوار
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 فرصـت بـراي کـسب مهـارت از طریـق            –امنیت بازتولید مهارت    

کارآموزي، آموزش پرسنل و غیره، همچنین فرصـت بـراي منتفـع            

 .ها شدن از شایستگی

 

مکفی، که براي مثال از طریـق        تضمین درآمد ثابت     –امنیت درآمد   

بندي دستمزد، تأمین اجتماعی فراگیـر،        مکانیسمِ حداقل دستمزد، رتبه   

مالیات تصاعدي براي کاهش نابرابري و بـالا بـردن درآمـد اقـشار              

 .گیرد تر صورت می ضعیف

 

 برخورداري از صداي جمعی در بازار کار، مثلاً از          –امنیت نمایندگی   

 . مستقلِ داراي حق اعتصابهاي کارگري طریق اتحادیه

 

هاي ناامنیِ مدرنِ کار بیـشتر توجـه بـه نـاامنیِ اسـتخدامی                در بحث 

معطوف شده است، یعنی فقدان قراردادهاي بلندمدت و عدم حمایـت           

امـا نـاامنیِ   . فهم اسـت  این نگاه قابل. در برابر از دست رفتنِ استخدام   

 .اي است کننده شغلی نیز ویژگیِ تعیین
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بـه  . تی میان امنیت استخدامی و امنیت شغلی وجـود دارد         تفاوتی حیا 

کام  ، سی کارمند تله2010 و 2008هاي   بین سال . این مثال توجه کنید   

 خودکشی کردند، که به انتصابِ یک رئیسِ جدید از خـارج             فرانسه

هزار کارمند ایـن بنگـاه، متـصديِ        66دوسومِ  . از مجموعه منجر شد   

مدنـد و بـه ایـن ترتیـب از امنیـت            آ  هاي دولتی به حساب می      پست

اما مدیریت آنهـا را دسـتخوشِ       . مند بودند   شده بهره   استخدامیِ تضمین 

وقـت  ʼکه با روالـی بـه اسـم           مند کرده بود، چنان     ناامنیِ شغلیِ نظام  

طــور  کــرد هرچنــد ســال بــه  کارمنــدان را مجبــور مــیʻحرکــت

اشـی از  اسـترسِ ن . اي شغل و محل کار خود را تغییر دهند     غیرمنتظره

به این اعتبـار، نـاامنی      . ها شناخته شد    این روال علت اصلی خودکشی    

 .شغلی مهم است

 

کارمنـدانِ ادارات   . هاي دولتی هم مهم اسـت       این موضوع در دستگاه   

کننـد کـه از امنیـت اسـتخدامیِ           دولتی قراردادهـایی را امـضا مـی       

 بـه   پذیرند که   اما آنها همچنین می   . برانگیزي برخوردار است    حسادت

هر سمت و در هر زمانی که مدیرانشان تصمیم بگیرند مشغول به کار     

 سـفت و سـخت و       ʻمـدیریت منـابع انـسانیِ     ʼدر جهانی از    . شوند
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هاي مداوم احتمـالاً بـا اخـتلال          جایی  پذیري کارکردي، جابه    انعطاف

 .شخصی همراه خواهد بود

 

 ـ        خصلت دیگر پریکاریا درآمد بی     د ثبات و الگویی در کـسب درآم

بـراي توصـیف ایـن      . کند  هاي دیگر فرق می     است که با تمام گروه    

پرواضـح  .  استفاده کرد  ʻدرآمد اجتماعی ʼتوان از مفهوم      موضوع می 

. جا مجبورند با درآمد خود بـسوزند و بـسازند           است که مردم در همه    

این درآمد ممکن است یک جریان پولی یا شکل دیگري از درآمـد             

توان   می. کنند  هایشان تولید می    نها و خانواده  باشد، بسته به چیزي که آ     

گیري کرد که آنهـا در صـورت          درآمد را بر حسب چیزهایی اندازه     

اغلب مردم در اکثر جوامـع چنـدین        . اش را دارند    نیاز انتظارِ دریافت  

 .منبع درآمد دارند، هرچند برخی به یک منبع متکی هستند

 

به شـش عنـصر تقـسیم       توان    ي درآمد اجتماعی را می      اجزاي سازنده 

هاي متکی به خود، یعنی غذا، کالاها، و خـدماتی            نخست، تولید . کرد

شود، خواه براي مصرف، خواه براي تهـاتر یـا            که مستقیماً تولید می   

جمله تمام چیزهایی که فرد ممکن است در باغچه یا زمین             فروش، از 
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ست دوم، دستمزد پولی یا درآمد پولی ا      . خانوادگیِ خود پرورش دهد   

سوم، ارزش حمایـت و پـشتیبانی       . شود  که در ازاي کار دریافت می     

کنـد، و معمـولاً شـکل         است که خانواده یا اجتماع محلی تأمین مـی        

چهارم، مزایاي شرکتی . گیرد هاي متقابل غیررسمی را به خود می بیمه

پـنجم  . گیـرد   هاي متعددي از کارمندان تعلـق مـی         است که به دسته   

هـاي تـأمین اجتمـاعی،        شـامل مزایـاي بیمـه     مزایاي دولتی اسـت،     

هاي مـستقیم یـا     یارانه هاي عنداللزوم، هاي عمومی، واریزي  مساعدت

و دسـت آخـر     . هاي خدمات عمومی    ي کارفرمایان، و یارانه     واسطه  به

هـا مـشتق      گذاري  اندازها و سرمایه    مزایاي خصوصی است که از پس     

 .شود می

 

هایی تقـسیم شـود کـه         زیربخشتواند به     هر کدام از این عناصر می     

شـده هـستند، و ارزش کامـل آن را تعیـین      بیش امن یا ضمانت و  کم

توان به قراردادهاي بلندمدت و       براي نمونه، دستمزدها را می    . کنند  می

اگـر فـردي حقـوقی      . ثابت، و اشکال متنوع و منعطف تقسیم کـرد        

 ـ             دریافت می  ده کند که براي یک سال آینده به همین مبلغ تـأمین ش

ي آن بیشتر از همین مبلغ ماهانه در قالـب            است، ارزش درآمد ماهانه   

ي تولیـد نامـشخص       هوایی با برنامه    و  مزدي است که به نوسانات آب     
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تواند بـه دو      به همین ترتیب، مزایاي دولتی می     . کارفرما وابسته است  

 درآمد پایه، در کنـار  ʻشهرونديʼِنخست، حقوق : بخش تقسیم شود  

هاي گذشتگان اسـت و بـه ایـن           که متکی به مشارکت   مزایاي بیمه   

هـاي     است؛ دو دیگر واریـزي     ʻشده  تضمینʼترتیب، در اصل خود،     

بینـی نـشده در    عنداللزوم که ممکن است با توجه بـه شـرایط پـیش       

هاي مختلفی تقسیم  مزایاي شرکتی به زیربخش. دسترس باشد یا نباشد   

گیـرد،    تعلـق مـی   چه به تمام اعضاي یک شرکت         شود، شامل آن    می

بخشی که به جایگـاه یـا خـدمات گذشـته فـرد وابـسته اسـت، و                   

همـین  . شـود   هایی که بسته به تصمیم مدیریت پرداخـت مـی           کارانه

سـو بـه    محور صادق است که از یـک    ي مزایاي اجتماع    مطلب درباره 

استحقاق خانوادگی و نَسبی، و از سوي دیگر بـه مطالبـه از اجتمـاع               

 .شود ت در زمان نیاز تقسیم میتر براي حمای بزرگ

 

توان بر مبناي سـاختار متمـایز درآمـد اجتمـاعی آن      پریکاریا را می 

پذیري است که بسیار فراتـر        تشخیص داد، که حاکی از نوعی آسیب      

. رود  ي مشخص مـی     از شکنندگی ناشی از درآمد پولی در یک لحظه        

کـشور در  سازيِ سریعِ اقتصاد در یک      ي تجاري   براي نمونه، در دوره   

هاي جدیـدي، کـه بـسیاري از آنهـا بـه سـمت                حال توسعه، گروه  
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شوند کـه اشـکال سـنتی حمایـت           کنند، متوجه می    پریکاریا نیل می  

اند و در مقابل هیچ مزایاي شـرکتی یـا            محور را از دست داده      اجتماع

آنها در مقایسه با بسیاري از افراد با حقوق         . اند  دولتی به دست نیاورده   

مندانـد، و نیـز در        محـور بهـره     اشکالِ سنتیِ حمایت اجتماع   تر از     کم

اي از مزایـاي      بگیرانی با درآمد مشابه که به مجموعه        مقایسه با حقوق  

مختـصات  . پـذیرتر هـستند   دولتی و شرکتی دسترسی دارند، آسـیب      

ي مشخص تعیـین      پریکاریا با سطح درآمد یا مزد پولی در یک لحظه         

محور در زمانِ نیاز، و فقـدان         یت اجتماع شود، بلکه در فقدان حما      نمی

ي شرکتی یا دولتی، و فقدان مزایـاي خـصوصی            شده  مزایاي تضمین 

 .گردد هاي پولیِ مکمل نمودار می براي عایدي

 

گذشته از ناامنیِ کاري و ناامنی درآمد اجتماعی، اعـضاي پریکاریـا            

اي بدون  هنگام اشتغال، آنها به کاره    . فاقد هویت مبتنی بر کار هستند     

هـایی بـدون       مشغول هستند، یعنی شـغل      اي  دورنماي بلندمدت حرفه  

ي اجتماعی، بدونِ حس تعلق به یک اجتماع شـغلی کـه              سنت حافظه 

هاي ثابت باشد و از کدهاي اخلاقـی و هنجارهـاي             آکنده از فعالیت  

 .رفتاري، روابط متقابل و برادري برخوردار باشد
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تماع کـاريِ تـوأم بـا همبـستگی         پریکاریا خود را متعلق به یک اج      

این موضوع حس بیگانگی و ابزاربودگی آنها را در کـاري           . بیند  نمی

هـایی    ها و نگـرش     کنش. کند  شان قرار گرفته تشدید می      که به دوش  

هیچ . کند  طلبی نیل می    شوند به سمت فرصت     ثباتی مشتق می    که از بی  

ʼ نقشی از آیندهʻتـا بـا خـود    هاي آنها سایه نینداخته است   بر کنش

سزا و حتمی بر روابط       بیندیشند که کار و احساس امروز آنها تأثیر به        

نگاري از    و  داند که هیچ نقش     پریکاریا می . شان خواهد داشت    بلندمدت

اي در کاري کـه انجـام         آینده در کار نیست، چون اساساً هیچ آینده       

اصلاً جـاي تعجـب نـدارد اگـر همـین فـردا             . دهند وجود ندارد    می

ʼونبیرʻ      دیگـري تـو را ات کنند، تازه اگر شغل یا فـورانِ فعالیـت

 .فرابخواند، ترك کار فعلی چندان هم خبر بدي نیست

 

کـه برخـی از آنهـا از     پریکاریا فاقد هویت شغلی است، با وجود این   

اي و حتـی بـسیاري از آنهـا از عنـاوین شـغلیِ                هاي حرفه   شایستگی

جـور آزادي در نداشـتنِ       براي برخی، یـک   . پرکن برخوردارند   دهان

ي یک هویـت شـغلی نهفتـه          کننده  هاي رفتاري و اخلاقیِ تعیین      تعهد

ʻگر شهري کوچʼبعدتر به تصویر . است خواهیم پرداخت، و البتـه    

ʻنوشـهروندان ʼبه تصویر مرتبط با آن یعنـی   ، افـرادي کـه هنـوز     
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گـر    دهند کـوچ    جا که برخی ترجیح می      از آن . شهروند کامل نیستند  

دهنـد، نبایـد تمـام        دوشی را به یکجانشینی ترجیح می       به  د و خانه  باشن

با وجـود ایـن، اکثریـت       . پریکاریا را همچون قربانی در نظر گرفت      

آنها از ناامنی خود معذب هستند، و دورنماي معقولی براي فرار از آن         

 .ندارند

 

  کار، فعالیت، بازي و فراغت

نان باستان بودند، افرادي کـه       در یو   نیاکانِ تاریخیِ پریکاریا بانوسوا   

برخلاف بردگان، کـه بـراي   (دادند    باید در جامعه کار مولد انجام می      

هـا    بانوسوا که از جانـب بالادسـتی      ). کردند  اربابان خود رنجبري می   

شدند، هـیچ      دانسته می  ʻهاي زمخت   ذهنʼ و   ʻهاي چغر   بدنʼداراي  

  هـا   ر کنار متیک  آنها د . ي اجتماعی نداشتند    شانسی براي ارتقاي رتبه   

ورانی بـا حـق و حقـوق          کردند، یعنی پیشه    کار می ) بیگانگان مقیم (

دادنـد،    این دو گروه همراه با بردگانْ تمام کارها را انجام می          . محدود

  شـهر   که انتظـار داشـته باشـند هرگـز در زنـدگی دولـت               بدون این 

 .مشارکت داده شوند
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مـا تمـایز میـان کـار و         یونانیان باستان بهتر از سیاستگذاران مدرن       

نامیدنـد را    مـی  فعالیت، و میان بازي و فراغت یا آنچه خود اسـکول    

. دادنـد ناشـهروند بودنـد       آنهایی که کـار را انجـام مـی        . فهمیدند  می

 اختصاص   کردند؛ آنها وقت خود را به پراکسیس        شهروندان کار نمی  

.  دوسـتان دادند، به فعالیت درون و در حوالی خانه، بـا خـانواده و            می

 بود، کاري که به خـاطر خـودش انجـام           ʻبازتولیديʼها    فعالیت آن 

شود، براي تقویت پیونـدهاي شخـصی، بـراي همـراه شـدن بـا                 می

هـاي امـروزي مـا،     بـا مـلاك  . مشارکت عمومی در حیات اجتمـاع     

امـا آنهـا    . ویژه در برخـورد بـا زنـان         ي آنها ناعادلانه بود، به      جامعه

 .چیز در قالب کار تولیدي مضحک است  همهفهمیدند چرا سنجیدن می

 

یکم،  و رويِ قرن بیست   یک مدعاي کتاب حاضر این است که با پیش        

 ʻي تاریـک    سـویه ʼیکی از اهداف اصلی در راستاي چیرگـی بـر           

در . پریکاریا باید رهانیدنِ فعالیت از کار، و فراغـت از بـازي باشـد             

تعداد افرادي بود که    سرتاسر قرن بیستم، تأکید بر به حداکثر رساندن         

به کار مشغول هستند، که با تحقیر و طرد فعالیتی همراه بود کـه در               

رود که به کار مشغول شـود،     از پریکاریا انتظار می   . قالب کار نگنجد  

آن هم به هر شکل و در هر زمانی که لازم باشد، و تحـت شـرایطی                 
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 ـ    . که عمدتاً به انتخاب آنها نیست      رود کـه     یهمچنین از آنها انتظار م

شـود،    چنانکه در فصل پنجم استدلال می     . خود را غرق در بازي کنند     

مزد در قالب  رود که مقدار زیادي فعالیت تولیديِ بی     از آنها انتظار می   

اي تصادفی    اما فراغت آنها پدیده   .  انجام دهند   شغل-تأمین-براي-کار

 .آید به حساب می

 

 انواع پریکاریا

. ي یکدستی نخواهد بود     تعریف کنیم، پدیده  پریکاریا را به هر شکلی      

زند در حالی که بـا        نت سر می    وضعیت نوجوانی که دزدکی به کافی     

کند با مهاجري یکـسان       هاي زودگذر روزگار خود را سپري می        شغل

گیـرد، سراسـیمه      نیست که تمام ذکاوت خود را براي بقا به کار می          

. ن به دست پلیس است    که نگران گیر افتاد     کند، درحالی   بازاریابی می 

تـاب و     یک از این دو به مادر مجردي شباهت ندارنـد کـه بـی               هیچ

ي آینده را از کجا تهیه کنـد،   ي خوراك هفته قرار است که هزینه     بی

دهـد تـا      هاي موقتی تن می     اندي ساله که به شغل      و  یا به مردي شصت   

رك اما تمام آنها در این احساس مشت      . خرج دوا و درمانش را بپردازد     
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هرچـه  (طلبانه    ، فرصت )براي زنده ماندن  (هستند که کار آنها ابزاري      

 .است) ناامن(ثبات  ، و بی)پیش آید خوش آید

 

نوشهروند .  استʻنوشهروندانʼي ترسیم پریکاریا به حیث  یک شیوه

کسی است که به هر دلیلی حقوق محدودتري نسبت بـه شـهروندان             

ا روم باسـتان قابـل ردیـابی        ي آن ت    مفهوم نوشهروند، که سبقه   . دارد

است، عموماً به بیگانگانی اطلاق شده که از حقوق اقامـت و اشـتغال             

 .اند بهره برخوردار بوده، اما از حقوق کامل شهروندي بی

 

توان این ایده را با در نظر گرفتن طیفی از حقوق گسترش داد که                می

یـشگاه  حقوق مدنی، یعنی برابـري در پ      : تمام مردم سزاوار آن هستند    

قانون و برخورداري از حمایت و حفاظت در برابـر جـرم و آسـیب               

فیزیکی؛ حقوق فرهنگی، یعنی دسترسیِ برابر بـه تمتـع فرهنگـی و             

ي مشارکت در حیات فرهنگیِ اجتماع؛ حقوق اجتماعی، یعنـی            اجازه

جملـه مـستمري      دسترسی برابـر بـه اشـکالِ حمایـت اجتمـاعی، از           

قوق اقتصادي، یعنی استحقاق برابـر      بازنشستگی و خدمات درمانی؛ ح    

براي تقبل فعالیت درآمدزا؛ و حقوق سیاسی ، یعنی حق برابـر بـراي         
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شمار . رأي دادن، کاندید شدن، و مشارکت در حیات سیاسی اجتماع         

کم یکی از این حقـوق        روزافزونی از آدمیان در سرتاسر جهان دست      

ي  ر جرگــهرا ندارنــد، و بــه ایــن اعتبــار، هــر جــا کــه باشــند، د 

ʼنوشهروندانʻ  این مفهوم  . ي شهروندان   گیرند، و نه در زمره       قرار می

توان به زندگی شرکتی نیز گسترش داد، جایی که انواع و اقسامِ  را می

توان   بگیران را می    حقوق. شهروندان و نوشهروندانِ شرکتی قرار دارند     

 کم از حقوقِ ضـمنیِ  همچون شهروندان در نظر گرفت، چنانکه دست      

اي از تـصمیمات و       رأي دادن در شرکت برخوردارنـد کـه گـستره         

گیرد که دیگر گروه شهروندانِ شـرکتی، یعنـی           اقدامات را در برمی   

ي دوم    پذیرند، هرچنـد دسـته      داران و مالکان، تلویحاً آنها را می        سهام

. حق قاطعی براي رأي دادن در تـصمیمات راهبـرديِ شـرکت دارد            

 کـارگرانِ سـاعتی،     – در ارتباط هـستند      سایر افرادي که با شرکت    

 حکم نوشهروندان را دارنـد کـه از حقـوق           –فصلی، پیمانی، و غیره     

 .محدودتري برخوردارند

 

در دنیاي پهناورتر، اکثـر نوشـهروندان را انـواع مختلـف مهـاجران              

با وجـود ایـن،     . دهند، که بعدتر به آنها خواهیم پرداخت        تشکیل می 

 قـشر وسـیعِ افـرادي کـه         –خـورد     مـی ي دیگر به چشم       یک دسته 
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سـازي شـاهد      دوران جهـانی  . اند، یعنی محکـومین     انگاري شده   مجرم

افـراد هرچـه   . انـد  انگاري شده هایی بوده که جرم    افزایش تعداد کنش  

اي از    سـابقه   بیشتري دستگیر و محبوس شده، و در نتیجـه شـمار بـی            

انگاري به خاطر     بخشی از افزایشِ مجرم   . شوند  آدمیان مجرم قلمداد می   

هـاي    هاي رفتـاري بـه برنامـه        هاي جزئی است، ازجمله واکنش      جرم

کننـد، یعنـی      مددکاري اجتماعی که مخاطرات غیراخلاقی ایجاد مـی       

هایی که در آنها افراد محـروم اگـر حقیقـت را بگوینـد در          موقعیت

گیرند و بـه ایـن ترتیـب، از     معرض خطر جریمه و مجازات قرار می      

 .کنند ین بوروکراتیک سرپیچی مییکی از قوان

 

ي همیـشگی، نوشـهروندانِ مهـاجر،         کارگران موقتی و بدون حرفـه     

 مـوجی بـر     …انگاشته، متقاضیانِ خدمات بهزیستی     تکاپوگرانِ مجرم 

متأسفانه آمار و ارقام اقتصادي و مرتبط       . شود  موجی دیگر افزوده می   

 ـ      اي ارائه نمی    با کار به گونه    ی از تعـداد کـل      شود که بتـوانیم تخمین

کـه بخـواهیم آمـار        نفرات پریکاریا به دست دهیم، چه برسد به این        

دقیقی از تعداد انواع مختلفی داشته باشیم که صـفوف مختلـف آن را           

لاجرم باید تصویري بـر مبنـاي متغیرهـاي نیـابتی           . دهند  تشکیل می 

ي پریکاریـا را   دهنـده  هاي اصـلیِ تـشکیل   اکنون گروه. ترسیم کنیم 
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کـه تمـام آنهـا کـاملاً          کنیم، البته با در نظر گرفتن ایـن          می بررسی

ها الزاماً  ي معرّف این گروه آیند؛ به بیانی، مشخصه جور در نمی و جفت

براي نشان دادنِ اینکه یک فـرد بـه پریکاریـا تعلـق دارد کفایـت                

 .کند نمی

 

هاي مـوقتی مـشغول بـه کـار           براي شروع، اکثر افرادي که در شغل      

ي پریکاریـا دارنـد،    ت زیادي براي قرار گرفتن در زمـره      هستند قراب 

انـد،   اي از مناسبات تولید ضعیف و نابسنده قرار گرفتـه   زیرا در شبکه  

تـر   دهنـد کـم   درآمدشان نسبت به دیگرانی که کار مشابه انجام مـی         

در دوران  . هاي اندکی در اختیار دارند      است، و به لحاظ شغلی فرصت     

د افرادي که کارشـان نـشانِ مـوقتی خـورده         بازارِ کارِ منعطف، تعدا   

در برخی کشورها، مانند بریتانیا، تعاریف      . شدت افزایش یافته است     به

دهد، تـشخیص تعـداد       محدودکننده از آنچه کار موقتی را تشکیل می       

ها و بـدون پـشتیبانیِ اسـتخدامی مـشغول            افرادي را که در این شغل     

رها، آمار و ارقـام نـشان       اما در اکثر کشو   . هستند دشوار ساخته است   

  هاي موقتی در سه  دهد که تعداد و سهم نیروي کار ملی در جایگاه           می

رشد آنها در ژاپـن خیلـی       . شدت افزایش یافته است     ي گذشته به    دهه

سوم نیروي کار     ، بیش از یک   2010که تا سال      سریع بوده است، چنان   
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ي    در کـره   هاي موقتی بودند، اما نسبت آنها احتمالاً        ي شغل   در جرگه 

جنوبی بیش از هر جاي دیگري است، چنانکه بـا تعـاریف معقـول،              

 مشغول بـه     هاي موقتی و غیرمنظم     بیش از نیمی از کارگران در شغل      

 .کار هستند

 

که فـرد بـه کـاري بـدونِ           هرچند شغل موقتی شاخصی است از این      

ي موارد صدق  ي همیشگی مشغول است، اما این موضوع در همه حرفه

فنی مـشخص شـدند بـا       در واقع، آنهایی که با عبارت حرفه      . ندک  نمی

ي   محور مشغول هستند و مدام از یک پـروژه          اشتیاق به زندگیِ پروژه   

هـاي    از سـوي دیگـر، شـغل      . پرنـد   ي بعدي می    مدت به پروژه    کوتاه

ي ثابت را پشت سـر هـم          درازمدتی که فرد در آنها باید چند وظیفه       

. بخش باشـد  ي بلندمدت الهام  یک حرفه تواند در حکم    تکرار کند نمی  

داشتنِ شغل موقتی ایرادي ندارد، بـه شـرط آنکـه بـستر اجتمـاعی               

اما اگر نظام اقتصاديِ جهانی مـستلزم انبـوهی از          . بخش باشد   رضایت

  گذاران بایـد بـه ریـشه        گاه سیاست   افراد در مشاغل موقتی است، آن     

 .ثباتیِ آنها بپردازند بی
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 شغلِ موقتی شاخص قـاطعی بـراي شـکلی از           در حال حاضر، داشتنِ   

ممکن است براي برخی، این     . آید  به حساب می  ] در زندگی [ثباتی    بی

امـا بـراي   . ي همیشگی باشد مرحله سکویی براي شکل دادن به حرفه      

. شود تر می بسیاري این سکو منجر به سقوط در جایگاه درآمديِ پایین

که بسیاري     بیکاري، چنان  رفتن به سراغ شغل موقتی بعد از یک دوره        

تواند بـه درآمـد کمتـر         کنند، می   از سیاستگذاران بر آن پافشاري می     

به محـض   ). 2010آتور و هاوسمن،    (براي سالیان متمادي منجر شود      

تري قدم گذاشت، احتمال تحرك       ي شغلی پایین    اینکه شخص در رده   

        اجتماعی رو به بالا یا کسب درآمدʼآبرومندانهʻ   ئمـی   به صورت دا

تن دادن به کارهاي موقتی شـاید ضـرورت زنـدگی    . یابد  کاهش می 

بسیاري از افراد باشد، اما بعید است منجر به افزایش تحرك اجتماعی            

 .گردد

 

وقـت اسـت،      شود استخدام پـاره     راه دیگري که به پریکاریا ختم می      

اي اقتصاد مبتنی  هاي پایه اي که به یکی از خصلت      حسن تعبیر فریبنده  

در اکثـر   ). برخلاف جوامع صـنعتی   (ش سوم تبدیل شده است      بر بخ 

ي استخدام یا مزد گرفتن براي کـار      وقت به منزله    کشورها، شغل پاره  

تر آن اسـت کـه        دقیق. شود   ساعت در هفته تعریف می     30تر از     کم
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زیرا بسیاري از افـرادي     . کاران بنامیم   وقت     پاره  اصطلاح  این افراد را به   

رونـد، تـازه      وقـت مـی     هاي پاره   جبار به سراغ شغل   که به انتخاب یا ا    

شده و بیشتر از مزدي       بینی  شوند که باید بیشتر از زمان پیش        متوجه می 

کاران، اغلب زنـان، کـه از         وقت  پاره. کنند کار کنند    که دریافت می  

کـشی    اند، احتمالاً در معـرض بهـره        اي پایین آمده    یک نردبان حرفه  

شده   ناگزیرند خارج از ساعات پرداخت    بیشتر قرار خواهند گرفت، و      

آنهـا  . شغلِ بدون مـزد بپردازنـد     -تأمین-براي-به حجم زیادي از کار    

همچنین باید به خوداستثماري بیـشتري تـن دهنـد، یعنـی کارهـاي              

 .اي انجام دهند تا بتوانند موقعیت خود را حفظ کنند اضافه

 

بیکاري یاري   وقت به کتمانِ شدت بیکاري و نیمه        هاي پاره   رشد شغل 

بیشتري بـه سـمت       مثلاً در آلمان، هل دادنِ افراد هرچه      . رسانده است 

ʼهاي صغیر   شغلʻ           ،این توهم را ایجاد کرده که نرخ اشتغال بالا است 

ي   ي معجزه   اي درباره   تا جایی که برخی اقتصاددانان اظهارات احمقانه      

 .اند استخدامیِ آلمان پس از بحران مالی بیان کرده
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پیمانکـاران  ʼپوشـی دارنـد     هاي دیگري که بـا پریکاریـا هـم         دسته

تـوان    این دو دسـته را نمـی      .  هستند ʻپیمانکاران وابسته ʼ و   ʻمستقل

سنگ پریکاریا دانست، چـون بـسیاري از پیمانکـاران از برخـی               هم

توان یـک     مثلاً می . ها امن و داراي هویت شغلیِ مستحکم هستند         جنبه

امـا متمـایز    . رما را در نظـر گرفـت      ف  دندانپزشک یا حسابدار خویش   

ي دردسر وکلاي     کردن پیمانکارانِ وابسته از پیمانکارانِ مستقل مایه      

پایانی صـورت   هاي بی بحث. جاي دنیا بوده است    ي کار در همه     حوزه

کننـدگانِ خـدمات را از        کـه چطـور تـأمین       گرفته است برسر ایـن    

چگونه افرادي را   کنندگانِ کار خدماتی تمییز دهیم، و همچنین          تأمین

که به یک واسط وابسته هستند از آنهایی که کارمندانِ مکتوم هستند            

در نهایت، این تمایزها دلبخواهی هستند و به برداشت ما          . جدا سازیم 

در هر  .  بستگی دارند  ʻطرفینʼاز کنترل، انقیاد، و وابستگی به دیگر        

 محـول   حال، فردي که به دیگران وابسته است تا وظـایفی را بـه او             

کنند که خود کنترل اندکی بـر آن کارهـا دارد، در معـرض خطـر             

 .ي پریکاریا قرار دارد تري براي سقوط به ورطه بزرگ

 

رشـد مراکـز تلفنـی        گروه دیگري در ارتباط با پریکاریا ارتشِ روبه       

سـازي، زنـدگی      جا حاضر و نمادي شوم از جهـانی         ارتشی همه . است
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 بریتانیـا    4، کانـال    2008در سال   . الکترونیکی، و کار ازخودبیگانه   

مستندي تلویزیـونی نمـایش داد بـا عنـوان خـشم تلفنـی کـه بـه                  

هاي متقابل میان پرسنل جوان مراکـز تلفنـی و مـشتریانِ              سوءتفاهم

طور میانگین، مردم     ي این برنامه، به     به گفته . پرداخت  عصبانیِ آنها می  

دن با مراکز   بریتانیا یک روز کامل را در هر سال صرف صحبت کر          

 .کنند، و این مقدار در حال افزایش است تلفنی می

 

اي منحصراً مدرن کـه       رسد، پدیده   در نهایت، نوبت به کارآموزان می     

التحصیلان، دانشجویان، و حتـی افـرادي پـیش از            طی آن، تازه فارغ   

رفتن به دانشگاه مدتی را بدون دریافت دستمزد یا با دسـتمزد بـسیار    

برخی مفـسرانِ فرانـسوي    . کنند  ي خُرد اداري می   ناچیز صرف کارها  

اند که اگرچه نادقیق امـا   پریکاریا را معادل کارآموزان در نظر گرفته  

 .حاکی از تشویشی است که حول این پدیده شکل گرفته است

 

اي براي هـدایت جوانـان بـه سـمت            هاي بالقوه   ها ماشین   کارآموزي

عنوان   هاي کارورزي را به    ها طرح   حتی برخی دولت  . پریکاریا هستند 

 اجرا کردند کـه بـراي کتمـان         ʻفعالʼشکلی از سیاست بازار کار      
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هـا بـراي تـرویج     در واقعیـت، تـلاش   . بیکاري طراحـی شـده بـود      

ايِ ناکارآمـد و      هـاي یارانـه     کارآموزي اغلب چیزي فراتر از طـرح      

ي مـأنوس کـردن افـراد بـا           ها دربـاره    رغم لفاظی   به. پرهزینه نیست 

ي بالاي    ها با هزینه    اي، این طرح    هاي حرفه   ازمانی و آموزش  زندگی س 

هـا و چـه       اداري همراه هستند و ارزش ماندگاري، چه براي سـازمان         

 .آورند براي خود کارآموزان، به ارمغان نمی

 

هایی است که افراد      باري، یک راه نگاه کردن به پریکاریا بررسی راه        

که بعید است در ایجـاد یـک       آورند    به اشکال ناامنی از کار روي می      

 .ي همیشگی به آنها یاري برساند هویت مطلوب یا حرفه

 

  پریکاریاسازي

ي نگاه دیگر به پریکاریا در قالـب فراینـد اسـت، یعنـی                یک شیوه 

ي بدقواره متنـاظر      این کلمه . شوند   می ʻپریکاریزهʼاي که افراد      شیوه

اي توصـیف    است، اصطلاحی بر   ʻشدن  پرولتريʼ یا   ʻپرولتریزهʼبا  

شدن کارگران در قـرن نـوزدهم منجـر           نیروهایی که به پرولتاریایی   

پریکاریزه شدن یعنی در معرض فشارها و تجاربی قرار گرفتن          . شدند
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شود، زندگی کردن در حال،       که به یک زندگی پریکاریایی منجر می      

ي کار و  بدون هیچ هویت امن یا حسی از رشد و توسعه که به واسطه          

 .آید ه دست میسبک زندگی ب

 

. شوند  بگیران به سمت پریکاریا رانده می       در این معنا، بخشی از حقوق     

ʻبگیر مواجبʼمورد مشهور  در ژاپن تصویر مناسبی از این موضوع   

العمـر در     این مزدبگیر قرن بیستمی که اسـتخدام مـادام        . دهد  ارائه می 

ي ي هـوادار  شدت پدرمآبانه   یک شرکت واحد داشت از دل الگوي به       

 غالـب   1980ي    هاي کارگري ظهور کرد که تا اوایل دهـه          از آرمان 

تواند به قفـس      راحتی می   قفس طلایی به  ) و دیگر جاها  (در ژاپن   . بود

قـدري زیـاد      سربی تبدیل شود، آن هم زمانی که امنیت استخدامی به         

این اتفاقی  . گردد  اي ترسناك بدل می     است که محیط بیرون به منطقه     

و دیگر کشورهاي آسیاي شـرقی کـه از الگـوي           است که در ژاپن     

بیرون افتادن از شرکت یا سازمان . کردند روي داد مشابهی پیروي می

ي آبروریـزي و      جور مایه   شد، یک   ي بارزي از شکست تلقی می       نشانه

راحتی   تواند به   در چنین شرایطی، خواست رشد فردي می      . سرافکندگی

مراتـب     بـالاتر در سلـسله     هـاي   سیاست تمکین از رده     منجر به خُرده  

 .طلبانه گردد هاي فرصت چینی درونی سازمان یا حتی دسیسه
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شرکت به یـک    . در ژاپن، این موضوع تا سرحدات خود پیش رفت        

ي اسـتخدامی بـه    کـه رابطـه   درآوردي تبدیل شد، چنان    ي من   خانواده

ʼ قرار خویشاونديʻ            بدل گشت؛ توگـویی کارفرمـا کارمنـد را بـه 

ي هدیـه دارد،      ه و در مقابـل انتظـاري مـشابه رابطـه          فرزندي پذیرفت 

. ها کار شاق    ي فرزندي، و دهه     ترکیبی از نوکرصفتی، احساس وظیفه    

فـشانی    ي خدمات و جان     کاري در ارائه    ماحصل آن فرهنگی از اضافه    

کـاري اسـت       یعنی مرگ از فـرط فـزون        نهایی در قالب کاروشی،   

)Mouer and Kawanishi,2005.( ي  یــل دهــهامــا از اوا

شدت کـاهش   بگیران به ، سهم نیروي کار ژاپنی در میان حقوق 1980

انـد،    اند تحت فشار قرار گرفته      آنهایی که هنوز دل نکنده    . یافته است 

انـد کـه از     تر و زنانی جـایگزین شـده        بسیاري نیز با کارگران جوان    

پریکاریـا دارد جـاي     . بهـره هـستند     کل بی   امنیت استخدامی آنان به   

ي   که آلام آنها در افزایش هشداردهنده       چنان. گیرد  بگیر را می   مواجب

 .گردد هاي اجتماعی آشکار می ها و بیماري خودکشی
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امـا  . اي افراطـی اسـت      بگیرِ ژاپنی احتمـالاً نمونـه       ي مواجب   استحاله

شـناختیِ اسـتخدامِ      توان تصور کرد چگونه فردي که در دام روان          می

دهـد و بـه سـمت شـکلی از          ت مـی  بلندمدت گیر افتاده عنان از دس     

ʻولیʼاگر . شود ثبات رانده می وابستگی بی ناراضی شود، یا نتوانـد    

ي  ي خود را ادامه دهد، فرد به جرگـه            یا نخواهد نقش ساختگیِ پدرانه    

هاي خودگردانی و     پریکاریا سرازیر خواهد شد، آن هم بدون مهارت       

. زدایی باشد   مل مهارت تواند عا   استخدام بلندمدت می  . چالاکیِ اکتسابی 

، ایـن   )2009اسـتندینگ،   (همانطور که در جاي دیگر تشریح شـده         

  هاي کارگري هاي دورانِ چیرگی آرمان موضوع یکی از بدترین جنبه   

 .بوده است

 

ي بیش از حد در این تعریف بود، اما           که باید مراقب مبالغه     ضمن این 

 موهومی نامیـد  توان تحرك شغلیِ  ویژگی دیگرِ پریکاریاسازي را می    

ʻعنـاوین غلـوآمیز  ʼمدرن  ي پست که در پدیده یابـد،   تجلـی مـی    

مورد هجو  )2010a(ي اکونومیست  زیبایی در نشریه اي که به پدیده

آینده  عنوانی به فردي با شغلی راکد و بی. و ریشخند قرار گرفته است  

بـه افـراد   . هاي پریکاریایی آن را کتمان کند       شود تا گرایش    داده می 

کـه    شود بـدون ایـن       داده می  ʻمسئولʼ و   ʻمدیرʼ و   ʻارشدʼلقاب  ا
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ي شـغلیِ ایـالات       بدنه. لشکري را رهبري کنند یا تیمی تشکیل دهند       

المللـی    انجمـن بـین   ʼنمـاي     متحده که عنوان پرطمطراق و سرشـت      

سـازمانی کـه قـبلاً بـا عنـوان      (کشد     را یدك می   ʻورانِ اداري   پیشه

، گزارش کرده که   )شد  نشیان شناخته می  ترِ کانون سراسريِ م     فروتنانه

ــیش از  ــبکه 500ب ــغلی را در ش ــوان ش ــامل    عن ــود دارد، ش ي خ

ʼي میز پیشخوان کننده هماهنگʻ   ،ʼمتخصص مدارك الکترونیکʻ  

،ʻها مسئول توزیع رسانهʻ ʻمتـصدي بازیافـت  ʼ، ) فروش روزنامه)   

ʻمشاور بهداشتیʼو ) هاي زباله ي سطل کننده خالی)   ).شـور  توالـت ) 

این هنرمندي در خلقِ عنوانْ منحصر بـه آمریکـا نیـست، بلکـه در               

چی را    ها اکنون تمایل دارند که نظافت       فرانسوي. افتد  جا اتفاق می    همه

 .ترِ متخصصِ سطوح خطاب قرار دهند وجهه با لقب خوش

 

ي اکونومیست افزایش شدید عناوین شـغلی را بـه پیچیـدگیِ              نشریه

اي چندملیتی، و نیـز بـه شـرایط پـس از       ه   در شرکت   درونیِ فزاینده 

بـرقِ   و  کند، یعنی زمانی که عناوین پر زرق   منتسب می2008رکود  

اما این مسئله فقط یک    . شد  شغلی باید جایگزین افزایشِ دستمزدها می     

بلکه بازتابی است از رشد پریکاریـا       . گویی نیست   فورانِ جدید گزافه  

و رشد شخـصی بایـد بـر        که طی آن، مظاهرِ ساختگیِ تحرك شغلی        
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ساختارهاي شغلی که با غلتک صاف      . بیهودگیِ کار سرپوش بگذارند   

اکونومیـست ایـن   . شـوند  سلنبه پنهان می اند در پس عناوین قلنبه  شده

 :موضوع را با ظرافت بیان کرده است

 

الگـوي بـاب    . زا است   ي خود تورم    پذیري نیز به نوبه     کیش انعطاف «

 تأثیر متناقضی مبتنی بر تکثیر عناوین        بمرات  روزِ مسطح کردن سلسه   

پرکن و مهم  کارگران مشتاقِ عناوین دهان. معنی داشته است شغلیِ بی

               هستند، همانطور کـه سیاسـتمدارانِ زهـوار دررفتـه را بـه ریاسـت

. کننـد   ي شـورا منـصوب مـی        نشینِ لنکستر یا ریاسـت عالیـه        دوك

شدن تـلاش   ز اخراجکس از مدیرعامل تا پایین، براي جلوگیري ا     همه

 ».گزاف پربار سازد و ي خود را با لاف کند رزومه می

 

ي   یادداشت تیزبینانـه  . تر است   اي عمیق   این موضوع حاکی از عارضه    

مزایاي اعطاي القـاب پـر      «گیرد که     اکونومیست در پایان نتیجه می    

ها برجـا     اما آسیب آنها تا مدت    . مدت است   زرق و برق معمولاً کوتاه    

توانند  گویا این رویه موجب بدبینی شده و عناوین زینتی می. »ماند می

شک   این وضعیت بی  . شان را بیش از پیش دورانداختنی کنند        صاحبان
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جـا کـه مقـام افـراد قابـل            یعنـی از آن   . یک نسبت دوطرفه اسـت    

 .پوشی شده، عناوین شغلی آنها نیز نشانگر چنین موقعیتی است چشم

 

 شده ذهن پریکاریزه

یست یک جبرگراي تکنولوژیکی باشیم تا تصدیق کنـیم کـه           لازم ن 

ي فکـر کـردن و رفتـار مـا شـکل              انداز تکنولوژیکی به شیوه     چشم

یکی از دلایلی که پریکاریا هنوز نتوانـسته در قامـت یـک             . دهد  می

تواننـد    رو است که اعضاي آن نمی       این  خود ظاهر شود از   -براي-طبقه

شواهد روزافزونـی  .  کنترل کنند نیروهاي تکنولوژیکیِ مقابلِ خود را    

دهد آلات و ابزار الکترونیکی که در تمام وجود زندگی مـا             نشان می 

گـذارد، یعنـی بـر        جا مـی    رخنه کرده تأثیري عمیق بر مغز انسان به       

تر، بر ظرفیت مـا بـراي         کننده  ي فکر کردن ما، و از آن نگران         شیوه

 ـ  ناگفته نماند که این کار را به شیوه       . فکر کردن  ایی هماهنـگ بـا     ه

 .دهد ي پریکاریا انجام می ایده

 

توانـد بـه      شود که می     تعریف می   مدت  ریزيِ کوتاه   پریکاریا با برنامه  

انـداز بلندمـدت اسـتحاله        یک ناتوانیِ فراگیر از  فکر کردن در چشم        



 4454 

ي امکان اندك براي رشد شخصی یا ایجاد یـک            یابد، که خود نتیجه   

هاي همتا بـا تهدیـد بـه طـرد            وهچه بسا گر  . ي همیشگی است    حرفه

شـوند، ایـن      کردن افرادي که با این هنجارهاي رفتاري سازگار نمی        

اي که چه کاري انجام بشود        قواعد نانوشته . تر سازند   پدیده را برجسته  

ي سـنگینی بـر دوش فـرد      توانـد هزینـه     و چه کاري انجام نشود می     

 .ناهمرنگ جماعت بگذارد

 

بوك،   در فضاي مجازي، پیامک، فیس    اینترنت، عادت به گشت زدن      

کشی مجـدد     هاي اجتماعی جملگی مشغول سیم      توییتر، و دیگر شبکه   

این زیست دیجیتالی در حـال   ).Carr, 2010(مغز آدمیان هستند 

هاي   چیزي که نسل–ي بلندمدت ما است  تخریب روند تحکیم حافظه  

اسـتدلال  دانستند، یعنی قابلیـت     متمادي آن را مبناي هوش انسانی می      

هـاي    هاي نـو و شـیوه       کردن از خلال فرایندهاي پیچیده و خلق ایده       

 .جدید تخیل

 

گذارد؛ محرك    شده هیچ جایی براي تعمق و تأمل نمی         جهان دیجیتالی 

کند بیشترین توجه خود را  و پاداشِ آنی را پرتاب، و مغز را وادار می        
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 جهانْ  هرچند این . اي سازد   هاي لحظه   معطوف به تصمیمات و واکنش    

امتیازات خاص خود را دارد، اما یکی از صدمات آن از دست رفـتنِ              

ʼ ذهن فرهیختهʻ  اي متشکل از  گویی از جامعه . ي فردیت است     و ایده

هاي متمایزي از دانش، تجربه و یـادگیري فاصـله            افرادي با ترکیب  

ایم کـه دیـدگاه اکثـر افـراد آن بـه              اي نیل کرده    گرفته و به جامعه   

ملاهـایی بـا     نخوانـده  –ماده توسط جامعه ساخته شده      صورت حاضرآ 

هاي سطحی که بیشتر به دنبال تأیید گروهی هستند تا به دنبال  نظرگاه

وپیک فراوانـی در ایـن زمینـه          اصطلاحات شیک . اصالت و خلاقیت  

ʻتوجه ناقص دائمیʼوجود دارد، مانند  ʻنقصِ شناختیʼو    .  

 

تـر   رویـم، سـخت   تر می رچه پیشآمیز به نظر برسد، اما ه       شاید مبالغه 

توان انکار کرد که تغییرات ذهنی، عـاطفی، و رفتـاري در حـال                می

سازي همساز    که این تحولات با گسترش پریکاریا       وقوع است، و این   

ي   وقربـی بـراي امکـان عامدانـه          کـه ارج   –ذهـن فرهیختـه     . است

ʼکسالتʻ            براي متوقف کردن زمان، تعمق بازتابی و ایجـاد پیونـد ،

 اکنون زیـر    –ي متصور قائل بود       مند میان گذشته، حال، و آینده       ظامن

هاي آدرنالین که توسط آلات الکترونیکی ایجاد         بمبارانِ دائمیِ هجمه  

 .شود در معرض مخاطره قرار گرفته است می
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طور که توانایی تمرکز کردن آموختنی است، به همـان میـزان     همان

 ـ        نیز می  شناسـانِ    برخـی زیـست   . رددتواند از دست برود یا مختل گ

اند که ابزار الکترونیکی بشریت را به حالت بدوي خود            تکاملی مدعی 

هاي غریزي و فوري به نـشانگان         گرداند، یعنی مقید به واکنش      بازمی

که گویی ذهن فرهیخته یک انحراف تـاریخی          خطر و فرصت، چنان   

کننـده  شـک ناامید    شناختی بـی    تعبیرِ سیر قهقراییِ زیست   . بوده است 

 .است و پیامدهاي تکاملی هنگفتی دارد

 

 را میسر سـاخته و بـه آن         بوم الکترونیکی عملکرد چندکاري     زیست

  ي سـوم    ي مرتبه   هاي جامعه   چندکاري یکی از ویژگی   .  دهد  میدان می 

تحقیقات نشان داده افرادي کـه برحـسب عـادت، تمایـل یـا           . است

هاي خود    کنند، انرژي  روي می   ضرورت، در چندکاريِ گسترده زیاده    

ي   دهند و براي هر کار مشخص نسبت به افرادي با تجربـه             را هدر می  

هـاي     گزینـه   چنـدکارگان . تري دارنـد    وري پایین   بسیار کمتر، بهره  

ردیف اول براي پریکاریا هستند، چون مشکل بیشتري براي تمرکـز           

 ,Richtel( و براي بیرون گذاشتن اطلاعات نامربوط یا مزاحم دارند 

شان از زمـان، آنهـا همـواره تحـت           ناتوان از مهار استفاده    ).2010

رشـد، یعنـی      ي خود ظرفیت ذهن روبه      استرس قرار دارند، که به نوبه     
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تر را ضایع  همان درك و دریافت آموزش تأملی با دورنماي بلندمدت

 .کند می

 

برد، و سبک     ي کلام، پریکاریا از بار اضافی اطلاعات رنج می          خلاصه

اش به او کنترل و قابلیت تفکیک اطلاعات مفید از غیرمفیـد              زندگی

بعدتر خواهیم دید که وضعیت دولت نولیبرال چگونه بـا          . دهد  را نمی 

 .شود این پدیده مواجه می

 

 هنجاري، اضطراب، و بیگانگی خشم، بی

کند که همگی در زبان انگلیسی بـا      پریکاریا چهار مورد را تجربه می     

  .هنجـاري، اضـطراب، بیگـانگی        خشم، بی  :شوند   شروع می  Aحرف  

هاي ظاهراً مسدود براي پیشبرد یـک         خشم از درماندگی در برابر راه     

برخـی  . شود  زندگی معنادار، و نیز از حس محرومیت نسبی ناشی می         

ممکن است آن را حسادت بنامند، اما قرار گرفتن در محاصره و زیر             

فرهنگ سلبریتی لاجرم   برق موفقیت مادي و       و  ي زرق   وقفه  بمباران بی 

پریکاریا تنها از ایـن بابـت احـساس    . انگیزد اي پرخروش برمی   کینه

کند کـه یـک عمـر کارهـاي منعطـف بـا تمـام                 سرخوردگی نمی 
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خواند، بلکه همچنین از این بابت که         هاي ملازمِ آن او را فرامی       ناامنی

شـود کـه در    ها شامل ساختن روابط مبتنی بر اعتمادي نمـی   این شغل 

علاوه، پریکاریا هیچ    به. گیرند  هاي معنادار شکل می     ختارها یا شبکه  سا

پیش رو ندارد که از آن بالا برود، در نتیجـه           ] شغلی[نردبان تحرك   

دست و  ] از کار [ي استثمار خویشتنِ شدیدتر و انفصال         افراد در میانه  

 .زنند پا می

 

بـه   )Reeves,2010( که در نشریه ابزرور ثبت شده         یک نمونه 

شود کـه در حـرف بایـد     اي مربوط می    ساله24زن مددکار اجتماعیِ    

. داشـت    ساعت کار می   37،5هزار پوند درآمد و هر هفته       28سالانه  

ها در    چون برخی خانواده  » کرد  بسیاري مواقع شب دیروقت کار می     «

طول روز امکان ملاقات نداشتند، و به این ترتیب زمـان بیـشتري از              

این . داد  اي بیشتري را نیز از خانه انجام می       کشید و کاره    خود کار می  

 :مددکار به روزنامه گفت

 

هاي مدید به مـن       سرخوردگی عظیم من از این بابت است که مدت        «

ي بعدي ارتقا یابم، و مـن         گفته شد که آنقدر خوب هستم که به رتبه        
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امـا ایـن    .  گـرفتم   ام به عهده    هم وظایفی فراتر از شرح وظایف شغلی      

فقط باید صبر کـنم تـا یـک    . به رسمیت شناخته نشد  موضوع هرگز   

از .  ها افتاده است کنم این اتفاق براي خیلی فکر می. جایگاه خالی شود

عنوان مـددکار     آن تیمی که با ایشان شروع به کار کردم، فقط من به           

بسیاري از آنها به خاطر مشکلات در حمایـت         . ام  اجتماعی باقی مانده  

شـغل مـا بـا    . ارشـان را تـرك کردنـد   اي و پیشرفت شغلی ک     حرفه

هاي فراوان همراه است و اگر این مـسئله بـه             ها و مسئولیت    دشواري

 ».ماندیم شد شاید زمان بیشتري در این کار می رسمیت شناخته می

 

ي فقدان پیشرفت و درك این فقدان بـا پریکاریـا             این زن به واسطه   

شتن پرداختـه و    او به امید تحرك شغلی به استثمار خوی       . مرتبط است 

همکـاران او   . شغل انجام داده اسـت    -تأمین-براي-مقدار بیشتري کار  

که پا به فرار گذاشتند متوجه شده بودند که این ترفیع شغلی سـرابی              

 .بیش نیست

 

هنجـاري    ایم که بـی     کم از زمان کارهاي امیل دورکیم، فهمیده        دست

 موقعیت بـا    شک این   بی. اعتناییِ ناشی از نومیدي است      احساسی از بی  
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اي به مراتب تـشدید       ي حرفه   هاي ناشیانه و بدون آینده      دورنماي شغل 

پـاي شکـست      گیرد، که هم    هنجاري از رخوت نشأت می      بی. شود  می

هـاي سیاسـتمداران و مفـسرین         ي سرکوفت   واسطه  دائمی است، و به   

هایی که بـسیاري از اعـضاي         شود، همان   تر می   ي متوسطی وخیم    طبقه

هرجهـت، نـالایق، بـه لحـاظ اجتمـاعی            تنبل، باري بـه   پریکاریا را   

که به خواستارانِ خدمات      این. دهند  مسئولیت و بدتر از آن لقب می        بی

 راه پیشرفت آنها است، برخوردي      ʻگفتاردرمانیʼرفاهی گفته شود    

تحقیرآمیز است، و از سوي افرادي که به انتخاب این گزینه توصـیه             

 .شود یاند به همین شکل فهمیده م شده

 

 ناامنیِ مزمنی که علاوه بر قدم –کند  پریکاریا با اضطراب زندگی می   

که یک اشتباه یـا یـک بـدبیاري           ي پرتگاه، با علم به این       زدن بر لبه  

دوشـی را     بـه   تواند توازن میان منزلـت مختـصر و خانـه           کوچک می 

زند، و با ترس از دست دادن همان مختصر دارایی همراه اسـت،               برهم

اند کـه     کند سرش کلاه گذاشته     که فرد احساس می     وجود این حتی با   

شـان را     مردم مـضطرب هـستند و نـاامنی ذهـن         . بیشتر از این ندارد   

ʻبیکـار  نیمهʼزمان  فراگرفته است، هم ʻازحـد پرکـار   بـیش ʼو      

اند، و در رفتار خـود        آنها از کار و فعالیت خود بیگانه گشته       . هستند 
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وقفـه در تـرس از دسـت          فرادي که بی  ا. هنجار هستند   مستأصل و بی  

انـد،    آنها خشمگین . شوند  سر برند، سرخورده می     هایشان به   دادنِ داشته 

شـده از تـرس تغذیـه         ذهن پریکـاریزه  . اما معمولاً به شکلی منفعلانه    

 .شود کند و با ترس برانگیخته می می

 

یابـد کـاري کـه انجـام      شود که فرد درمی بیگانگی زمانی پدیدار می 

د نه معطوف به خود او است و نه در راستاي هدفی کـه بتوانـد    ده  می

گزاري او باشد؛ این کار صرفاً براي دیگران و بـه    مورد احترام یا ارج   

ي  کننده هاي تعریف این مهم یکی از ویژگی. شود فرمان آنها انجام می

ي پریکاریا  اما افرادي که در زمره    . پرولتاریا در نظر گرفته شده است     

ــستند چ ــزودهه ــدین اف ــد، از  ن ــز دارن ــژه نی ــساس  ي وی ــه اح جمل

شود باید بابت داشتن همین  که به آنها گفته می شدن، چنان فرض احمق

بـه  .  باشـند  ʻمثبتʼ باشند و کلاً باید      ʻخوشحالʼها قدردان و      شغل

آنهـا  . فهمند چرا و بابت چی      شود خوشحال باش و نمی      آنها گفته می  

ʻخورده منديِ شکست اشتغالʼسون کنند که بریک چیزي را تجربه می  

شناختیِ نامطلوب به     فقط تأثیرات روان    و  که فقط ) 2010(نامیده است    

ي ناخـشنوديِ     آدمیان در چنین شرایطی مستعد تجربـه      . گذارد  جا می 
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فقدان اشـتغال   . اجتماعی و فقدان شدید هدف در زندگی خود هستند        

 .کند یک خلاء اخلاقی ایجاد می

 

ها  آنها با رگباري از این توصیه. رود  پریکاریا نمیچنین کلاهی برسر

شـود؟    اما مگر ذهن هوشمند به این سادگی تسلیم مـی         . مواجه هستند 

بـه کـیشِ مـدرنِ      )  2009( در لبخند بزن یـا بمیـر          باربارا ارنریش 

شود که چگونه در ایـالات        او یادآور می  . کند  اندیشی حمله می    مثبت

جنبش )  فینس کویمبی و مري ادي ( دو شیاد1860ي  متحده در دهه 

اي از کالونیسم و دیدگاهی کـه          را علَم کردند، ملغمه     ي نوین   اندیشه

اندیشی به نتایج مثبتی در زندگی منجر         گفت اعتقاد به خدا و مثبت       می

کار و امور مالی مدرن       و  ارنریش رد این تفکر را تا کسب      . خواهد شد 

هاي  ونه سخنرانانِ کنفرانساو تشریح کرده که چگ   . دنبال کرده است  

مدت که از کـار بیکـار شـده           انگیزشی به کارگرانِ قرارداديِ کوتاه    

شخص ʼگفتند بازیکنان تیمیِ خوبی باشند، همان چیزي که          بودند می 

زنـد، غرولنـد    مرتباً لبخند مـی ʼکردند، کسی که      تعریف می  ʻمثبت

 ʻ.دهـد   مـی هاي رئیس تن ي منّت به تمام خواسته کند، و به دیده  نمی

المثـل    تر رفت و گفت برخی از آنها به ضرب          توان یک قدم پیش     می

چنان تعظـیم کـن کـه       «گوید    پوشانند که می    ي عمل می    چینی جامه 
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تر پریکاریـا بـه ایـن         اما واکنش محتمل  . »امپراتور لبخند تو را نبیند    

 .سازي که باید تاب آورد دندان قروچه است لاطائلات بیگانه

 

مـثلاً  . یگري به غیر از خـشم فروخـورده وجـود دارد          هاي د   واکنش

ي فریـب و تـوهم درغلتنـد،      ي گزنده   ممکن است پریکاریا به ورطه    

ي اینترنشنال هرالد تریبون با فردي از کـره           اي که در مصاحبه     پدیده

 :نویسد گزارشگر می )Fackler,2009(شود  جنوبی مشاهده می

 

ایل بـراق و اطلـسی، لـی        با گرمگن سفید و تمیز دانشجویی، و موب       «

 بـه    ي چنـدملیتی      شبیه مدیري در یک شرکت توسعه        شیک  چانگ

رسد، شغلی که تا پیش از سرآسیمگی مالی سال گذشـته بـه               نظر می 

گوید هنوز به     اش می    و شغلی که به دوستان و خانواده       – داشت    عهده

 ».عهده دارد

 

 ـ             اهیگیري او با دقت دور از چشم همگان به کارگري در یک قایق م

قطعاً خرچنگ گرفتن از آب را در «: آقاي لی گفت. مشغول شده بود

او . »کنـد   دار می   این کار غرورم را جریحه    . گذارم  ي خود نمی    رزومه
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ي کـارش   اضافه کرد که در مکالمات تلفنی از صحبت کردن درباره 

کند   رود و حتی از دیدار دوستان و خویشاوندانش پرهیز می           طفره می 

کـارگر دیگـري در     .  موضوع شـغلش مطـرح نـشود       که یک وقت  

هاي ماهیگیري اذعان داشت که شغلش را بـه همـسرش نگفتـه               قایق

اش را بگویـد، بـه        کـه شـغل واقعـی       است، یکی دیگر به جاي ایـن      

هایی از افـول      چنین حکایت . همسرش گفته بود بابت کار رفته ژاپن      

آیـد    میزنگ خطر زمانی به صدا در     . منزلت به گوش همه آشنا است     

کند ، تـو گـویی خـصلتی      ها شیوعی فراگیر پیدا می      که این حکایت  

 .ساختاري از بازار کار مدرن است

 

اعضاي پریکاریا در کار خود احساس ارزش اجتماعی و عزت نفـس     

کنند؛ باید جاي دیگري این عزت نفس را پیدا کنند، خـواه ایـن            نمی

 ممکـن اسـت     اگر موفـق شـوند،    . آمیز باشد یا خیر     جستجو موفقیت 

هاي گـذرا و ناخوشـایند از         فایدگیِ کارهایی که در شغل      احساس بی 

شود تا حدودي فروکش کنـد، چـون سـرخوردگیِ            آنها خواسته می  

شک توانایی یـافتنِ عـزت نفـسِ          اما بی . یابد  منزلتیِ آنها کاهش می   

این وضعیت با خطر احساسِ . پایدار در میان پریکاریا زایل شده است     
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ي تنهایان      وقفه و در عین حال منزوي بودن در میان توده          درگیريِ بی 

 .همراه است

 

گـردد کـه پریکاریـا روابـط          بخشی از مشکل به این واقعیت برمـی       

. کند  ویژه از خلال کار، تجربه می       اعتمادبرانگیز بسیاري اندکی را، به    

در سرتاسر تاریخ، اعتماد در اجتماعات بلندمدتی تکوین یافتـه کـه            

اگـر فـرد از ندانـستنِ    . انـد    نهادي براي برادري ساخته    هاي  چارچوب

اي   جایگاه خود در زندگی دچار سردرگمی شود، اعتمـاد بـه پدیـده            

کـه   اگر چنان ).Kohn, 2008(گردد  شکننده و تصادفی بدل می

کنند، آدمیان استعداد اعتماد و تعاون        شناسانِ اجتماعی گمان می     روان

نهایت باید هر حـسی از   نی و انعطاف بی را دارند، آنگاه محیطی با ناام     

ــاون و اجمــاع اخلاقــی را در معــرض خطــر قــرار دهــد        تع

)Haidt,2006 ; Hauser,2006.( صورت، هر کاري  در این

طلبانه از خود     دهیم، رفتاري فرصت    که برایمان دردسر نشود انجام می     

 .ي رفتار غیراخلاقی قـرار داریـم        دهیم، و همواره در آستانه      بروز می 

شنویم که نخبگان و  شود وقتی هر روز می تر می توجیه این رفتار ساده

انـد،   هاي مشهور بدون مجازاتی معیارهاي اخلاقی را زیرپا گذاشته      آدم

 .اي از آینده در سلوك فعلی ما نیست و وقتی هیچ سایه
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       در یک بازار کار منعطف، افراد از تقبـل یـا گرفتـاري در تعهـدات

هـا و اَعمـالی       تواند با هزینـه     همه دارند، چون می   رفتاريِ بلندمدت وا  

جوانـان  . گنجد ي مطلوب نمی ي دوسویه همراه باشد که در یک رابطه 

خواهانِ پیوندي با تعهدات اقتصادي با والدین خود نخواهند بود، اگر           

نگران باشند که در کهنسالی ناچار به حمایت از آنان هستند، آن هم             

هـاي    رود، و افزایش طول عمر که هزینه        یبا دولتی که پیوسته آب م     

نسلی با روابـط      زوالِ توافقِ بین  . کند  ي این کار را دوچندان می       بالقوه

 .تر همخوانی دارد دوستی و جنسیِ تصادفی

 

گذاريِ تمام امـور بـر مبنـاي          چیز ــ یعنی ارزش     شدنِ همه   با کالایی 

اگـر  . شـود    مـی   مثلِ اخلاقی شکننده    به  هزینه و پاداش مالی ــ معامله     

دولت الگوهاي مطلوبِ کارگريِ تأمین اجتماعی را حذف کند کـه           

توجهی را، حتی اگر غیرمنصفانه باشـد،         نظام همبستگی اجتماعیِ قابل   

سنخی جایگزین آن نسازد، دیگر       کرد، و در ادامه الگوي هم       خلق می 

. سازوکاري براي خلق اشکال بدیل همبستگی وجود نخواهـد داشـت     

. شود  پذیري ساخته می    بینی  ي ثبات و پیش     جتماعی بر پایه  همبستگیِ ا 

در عوض، به تردیـد مـزمن       . پریکاریا از هر دوي آنها محروم است      

شود که احتمـالِ نـسبتاً        امنیت اجتماعی زمانی شکوفا می    . دچار است 
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برابري براي تحرك رو به بالا و پایین، براي بـه دسـت آوردن و از             

اي که با رشد پریکاریا همراه        در جامعه . دست دادن وجود داشته باشد    

است، و تحرك اجتماعی محدود و رو به زوال باشد، امنیت اجتماعی            

 .تواند شکوفا شود نمی

 

سازد،   هاي کنونیِ پریکاریا را برجسته می       این موضوع یکی از خصلت    

. خـود قـوام بگیـرد     -بـراي -ي طبقه   که هنوز کار دارد تا به مثابه        این

 در پریکاریا یا کشانده شدن به زنـدگیِ         ʻفروافتادنʼ توان فرایند   می

شـوند و   ها زاده نمی آدمیان با این ویژگی   . شده را ترسیم کرد     ثبات  بی

تـرس،  . ي چنین افرادي بخواننـد      بعید است با افتخار خود را در زمره       

. دار، شاید؛ اما غرور و افتخار، خیر        هاي نیش   بله؛ خشم؛ احتمالاً؛ کنایه   

. گیرد  ي کارگر صنعتی سنتی قرار می       ی در تضاد با طبقه    چنین موقعیت 

اما وقتی چنین   . خود بدل شوند  -براي- طول کشید تا آنها به یک طبقه      

شد، عزت و افتخار عمیقی پدید آورد که به ایجاد یک نیروي سیاسی 

پریکاریا هنوز به آن مرحله نرسیده   . با دستورکار طبقاتی کمک کرد    

ها،   ها، وبلاگ   ه برخی از آنها در راهپیمایی     ک  است، حتی با وجود این    

 .گذارند اي را به نمایش می هاي رفیقانه غرور جسورانه و تعامل
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ي خوب نیازمند حس همدلی آدمیـان اسـت، یعنـی ایـن            یک جامعه 

دو حسِ  . قابلیت که افراد بتوانند خودشان را به جاي دیگران بگذارند         

 ـ. همدلی و رقابت در تنشی دائمی هـستند        راد در رقابـت فزاینـده،    اف

کننـد،    دانش، اطلاعات، ارتباطات، و منابع را از دیگران مخفـی مـی           

تـرس از   . شان را از میان ببرد      تواند مزیت رقابتی    چون افشاي آنها می   

یابی به پایگاهی محدود، به راحتی منجـر بـه طـرد              شکست یا دست  

 .شود همدلی می

 

حساس مشترك بیگانگی،   انگیزد؟ شاید از ا     چه چیزي همدلی را برمی    

شناسـان تکـاملی عمومـاً     زیست. ناامنی، و حتی فقر مشترك برخیزد    

تر است که     توافق دارند که همدلی در جوامع کوچک باثباتی محتمل        

شناسند و به شکل مستمر با هـم در تعامـل             اعضایشان یکدیگر را می   

طـی   ).De Waal,2005بـراي نمونـه نگـاه کنیـد بـه      (هستند 

دادند،  مادي، اجتماعات شغلی به احساس همدلی پروبال میهاي مت قرن

ي شاگردي سازوکار نخستین براي فهم و قدرشناسـی از       چنانکه دوره 

. کـرد   گرِ صنفی تبعیت می     روابط متقابلی بود که از قواعد خودتنظیم      

سازي نابود شده     جا، حتی در آفریقا، به دست جهانی        این الگو در همه   

کند عـضوي از     پریکاریا احساس می   ).Bryceson,2010(است  
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ثبات و پراکنـده از افـرادي اسـت کـه در        المللی بی   یک اجتماع بین  

اعطاي هویت شغلی به زنـدگی کـاري        ) معمولاً بیهوده براي  (تقلاي  

 .برند خود به سر می

 

ها منعطف و ابزاري شوند، با دسـتمزدهاي ناکـافی بـراي              وقتی شغل 

و سبک زنـدگی مقبـول، دیگـر        ) از نظر جامعه  (معیشت آبرومندانه   

ʻگري اي حرفهʼاثري از  جا نخواهد ماند، یعنـی تعلـق بـه یـک      به  

هاي اخلاقـی، و احتـرام متقابـل در           اجتماعِ داراي استانداردها، ضابطه   

میان اعضا بر مبناي شایستگی و احتـرام بـراي هنجارهـاي رفتـاريِ              

ʻسازي اي حرفهʼتوانند  اعضاي پریکاریا نمی. رود دیرپاي از میان می  

توانند متخصص شوند و نه مسیر پیشرفتی بادوام را           شوند، چون نه می    

بازگشت آنها به هر . ي خود تشکیل دهند در عمق شایستگی یا تجربه

شکل مشخص از کار با تردید مواجه است و دورنماي انـدکی بـراي         

 . دارندʻروبه بالاʼتحرك اجتماعی 

 

ʼي اجتماعی   حافظهʻ  در ذات مـا اسـت      . ف شده است   پریکاریا ضعی

دهیم خود را تعریف کنیم و چنان کنیم که           که با کاري که انجام می     
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ي تعلق به اجتماعی است که نسل اندر  ي اجتماعی نتیجه حافظه. هستیم

هاي اخلاقی و     نسل خود را بازتولید کرده و در بهترین حالت، ضابطه         

ایـن  . کند  اهم می حسی از معنا و ثبات، چه عاطفی و چه اجتماعی، فر          

دارِ طبقاتی و شغلی است که تا آرزوها  موضوع داري ابعاد عمیقاً ریشه

بـراي نمونـه، در اکثـر جوامـع فرزنـد      . یابد و سوداهاي ما امتداد می   

ي کارگري که سوداي بانکدار یا وکیل شدن داشته باشد، مورد             طبقه

کش یا    هي متوسطی که خواهانِ لول      گیرد؛ فرزند طبقه    تمسخر قرار می  

دهی  تو کاري انجام نمی. شود تخم مواجه می و سلمانی شدن باشد با اخم

تمام ما براي تعریف خود، به همان اندازه که         . که بخشی از تو نیست    

کنـیم، بـه      پردازیم، به آنچه نیستیم نیز رجوع مـی         به آنچه هستیم می   

تـوانیم    توانیم انجام دهیم، آنچه را که نمی        همان اندازه که آنچه را می     

پریکاریا فقط با اتکا به خود هستی       . گیریم  انجام دهیم نیز در نظر می     

 .شود ي آنچه که نیست تعریف می بلکه همچنین به واسطه. یابد نمی

 

پذیريِ کـار فراینـدهاي تعامـل نـَسبی و            هاي حامیِ انعظاف    سیاست

کنـد، همـان فراینـدهایی کـه بـراي            هاي همتا را مضمحل می      گروه

. هاي سازنده نسبت به کار حیـاتی اسـت          ها و نگرش    ید مهارت بازتول

دهی عوض کنـی،      رود کاري را که انجام می       اگر هر لحظه انتظار می    
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، همکـاران و    ʻکارفرمـا ʼترین زمـان      اگر منتظر هستی تا در کوتاه     

شناسـی تغییـر دهـی، دیگـر          فراتر از همه، آنچه خودت را با آن می        

 .طلبی دائمی است اخلاق کاري محل مجادله و فرصت

 

کننـد کـه اخـلاق        استدلال می ) 2006(گرانی همچون هایت      مشاهده

جـا    چنین انتظاري بی  . تواند اعمال شود    کاري تنها از درون جامعه می     

گیـرد،   تر نشأت مـی     تر و مشخص    اخلاق از اجتماعات کوچک   . است

نظـام  . ي اجتماعی   مانند یک گروه شغلی، گروه خویشاوندي یا طبقه       

ي اجتماعـات شـغلی       پذیري تلویحاً اخلاق کاري را که ثمره        افانعط

 .کند قدرتمند است، طرد می

 

 درصـد از    13، تنهـا    2009طبق بررسی گالوپ در آلمـان در سـال          

 درصد از 20که  کردند، درحالی شاغلان احساس تعلق به شغل خود می

ــتند     ــود داش ــار خ ــدایی از ک ــساس ج ــختانه اح ــدان سرس کارمن

)Nink,2009.(         با این همه قشقرقی که براي منعطف و پرتحرك  

عنوان منـشأ شـادي برپـا شـده،           بودن، و براي رفتن به سراغ شغل به       

شک نشان سلامت است که از کار خود احـساس جـدایی کنـیم،                بی
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اما با توجه به اهمیت کار در       . ي آکنده از تردید     ویژه در این زمانه     به

 .وب نیستشک چنین وضعیتی مطل هاي ما، بی زندگی

 

خلاصه، ترکیبِ بیگانگی، اضـطراب، ناهنجـاري، و خـشم در حـال             

 ʻپـذیري  انعطافʼاي است که      ي جامعه   افزایش لاجرم آن روي سکه    

 .بناي نظام اقتصادي خود ساخته است و ناامنی را سنگ

 

 ملاحظات پایانی

تـوانیم   توان از آمار و ارقام دقیق صحبت کـرد، امـا مـی       هرچند نمی 

، در بـسیاري از کـشورها،       ]2011[که در حـال حاضـر       حدس بزنیم   

منظـور  . ي پریکاریا هستند    چهارم جمعیت بالغ در زمره      کم یک   دست

هایی با زمان محـدود و بـا حـداقل            فقط استخدام ناامن و داشتن شغل     

. حمایت از نیروي کار نیست، هرچند تمام این موارد نیز شایع اسـت            

ي   ی است که نه حسی از حرفـه       مسئله بر سر قرار گرفتن در جایگاه      

دهد، نه حسی از هویت شغلیِ امن، و با حـق و              همیشگی به دست می   

در برابر دولت و مزایاي   ) حق باشد   اگر اصلاً ذي  (حقوق بسیار اندك    

هاي متمادي از افرادي که کـه         که نسل   شرکتی همراه است، حال آن    
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، خـود را    بگیر بودنـد    ي پرولتاریاي صنعتی یا کارمند حقوق       در زمره 

 .دانستند مستحقِ بلاشک این حقوق می

 

پـذیري،   ي زنـدگی بـر مبنـاي رقابـت      اي که دربـاره     واقعیت جامعه 

کند و به آن میدان       سرایی می   پذیري قصیده   سالاري، و انعطاف    شایسته

ي  هـا بـر پایـه    ي انسانی طی قرن   جامعه. دهد همین جا نهفته است      می

ه است؛ بنیان آن سـاخت تـدریجیِ        وقفه ساخته نشد    تغییر دائمی و بی   

.  امنیـت بـوده اسـت   ʻصلبʼنسبت  هاي باثبات و فضاهاي به  هویت

پذیري صلب  گوید که دشمنِ انعطاف پذیري به مردم می کیش انعطاف

هاي روشنگري این اسـت کـه سرنوشـت           یکی از آموزه  . بودن است 

 بـه . آدمی باید در اختیار خودش باشد، نه خدا یـا نیروهـاي طبیعـی             

شود که بایـد بـه نیروهـاي بـازار پاسـخ دهـد و                 پریکاریا گفته می  

 .پذیر باشد نهایت تطبیق بی

 

هایی است که تنها بـا        رشد مردم در موقعیت     ي روبه   ي آن توده    نتیجه

هنجـار، مـضطرب، و مـستعد خـشم توصـیف       شده، بی  کلمات بیگانه 

 نخبگانی ي شود که در زمره این مردم بالقوه شامل تمام ما می . شود  می
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نشان . اند  نیستیم که در ثروت خویش و به دور از جامعه لنگر انداخته           

 .یابد هشدارِ این وضعیت در جدایی و عدم درگیريِ سیاسی بروز می

 

دانند باید نگران رشـد       چرا افرادي که خودشان را جزو پریکاریا نمی       

دوستی است، یعنی مـا دوسـت نـداریم             آن باشند؟ یک دلیل آن نوع     

رو، براي افـرادي در چنـین       مان در چنان موقعیتی باشیم، و ازاین      خود

اما دلایل دیگري نیز    . کنیم  هایی آرزوي شرایط بهتري را می       موقعیت

ي پریکاریـا     بسیاري از ما نگران هستیم کـه بـه جرگـه          . وجود دارد 

سقوط کنیم، یا نگرانیم خانواده و دوستانمان چنین سرنوشـتی داشـته            

هـا    فنـی   بگیـران و حرفـه      بخشِ ازخودراضیِ حقوق  نخبگان و   . باشند

 ممکن است فکر کنند در جهانی که تحرك اجتماعی زائل شده، خود

اما تصور پریکاریا در مقام یـک  .  مانند  آنها آسوده و مصون باقی می     

. ي خطرناك نوظهور ممکن است هـشداري بـراي آنهـا باشـد              طبقه

ته باشد، چنان احساس اندازي از امنیت و هویت نداش گروهی که چشم  

کند که ممکن است به علت قابل تـشخیص           ترس و سرخوردگی می   

و جدا افتادن از جریان اصلی پیشرفت . یا قابل تصورِ تقدیر خود بتازد

 .و ثروت اقتصادي به عدم رواداري منجر خواهد شد
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خود نیست، تا حدودي به این خاطر که با خود          -براي-پریکاریا طبقه 

پـذیري و   بخشی از آن بخش دیگر را بابـت آسـیب      . سرِ جنگ دارد  

تواند  یک کارگر موقتی با حقوق پایین می. کند منزلتی سرزنش می بی

 را چنان ببینـد گـویی       ʻخورِ تأمین اجتماعی    مفتʼترغیب شود که    

راحتـی   بـه . بـرد  بیشتر، ناعادلانه، و به بهاي عرق جبین او سـهم مـی    

درآمد شهري القـا کـرد    کمي    توان به یک ساکن قدیمی در محله        می

اند و در صـف گـرفتنِ         وارد کارهاي بهتر را گرفته      که مهاجران تازه  

هاي درونـیِ پریکاریـا مـردم را در مقابـل             تنش. اند  مزایا جلو پریده  

دهد تشخیص دهند که سـاختار        یکدیگر قرار داده است، و اجازه نمی      

 تولیـد   هاي مشترك را    پذیري  ي آسیب   اجتماعی و اقتصادي مجموعه   

هاي نوفاشیستی    فریب و پیام    بسیاري جذب سیاستمداران عوام   . کند  می

که پیشروي آن همین حالا در اروپا، ایالات متحده،           شوند، کماآن   می

به این اعتبار، پریکاریا    . وضوح قابل مشاهده است     و سایر نقاط دنیا به    

 براي پاسـخ دادن بـه       ʻسیاست بهروزي ʼي خطرناك است، و       طبقه

 .ها و آرزوهاي آن ضروري است ا، ناامنیه ترس
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 ارزیابی سه ساله: پاندمی کرونا

 نازنین و یامین

 

 معرفی

 میلیونی وهـان،  ١١، در شهر )١٣٩٨ دي ٨ (٢٠١٩ دسامبر ٢٩در  

خـاطر     ویـروس جدیـدي شـایع شـد کـه بـه             در استان هوبی چین   

 ـ  سارز کووي «جاگذاشتن عوارض تنفسی شدید و کشنده،         به و » ٢ــ

 سـه مـاه بعـد، در         .گرفـت   نـام » ١٩کوویدـ«اري ناشی از آن     بیم

ضـمن  » !ویروس کرونا، سرمایه و سیاسـت     «نوشتاري تحت عنوان    

معرفی این بیماري، عوارض و تبعات اقتصادي، سیاسـی و اجتمـاعی            

حدود دو ماه بعدتر ــ یعنی زمـانی کـه          . آن مورد بحث قرارگرفتند   

 ـ   جان میلیون و تعداد     ۴تعداد مبتلایان به      ١٩باختگان جهانی کوویدـ

بحـران  «اي تحـت عنـوان         هزار نفر رسیده بـود، در مقالـه        ١١١به  

بـه افـشاي    » !کـردن زیـان     سازي سود، اجتماعی      کرونایی، خصوصی 

ها و    ها، ریاکاري   گویی  ي دروغ   باره  اي، و روشنگري در       شایعات رسانه 

ویـی و   مـداران، انحـصارات دار      مردان، سیاسـت    هاي دولت   لاپوشانی
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ارزیـابی  : پانـدمی کرونـایی   «در  . متخصصان وابـسته پرداختـه شـد      

اصـطلاح کرونـایی، بهتـرین       نشان داده شد که بحرانِ بـه      » !ساله  یک

ها گذاشت تا ضمن رفع و رجوع معضلات          فرصت را دراختیار دولت   

گریبانگیرشان، به بازآرایی نیروهاي سرکوبگر بپردازند و بـر منـافع           

 . سیاسی طبقات حاکم بیفزاینداقتصادي، اجتماعی و

 

تري است که در پایان سومین سـال          شده  روز  نوشتار حاضر ارزیابی به   

 .شود ي مطالب پیشین منتشر می ، در ادامه١٩شیوع کوویدـ

 

 مقدمه

 میلیـون مـورد     ٧۵۵سومین سال پانـدمی کرونـایی را بـا بـیش از             

هـان   میلیـون مـورد مـرگ در ج   ٨/۶ي کرونا و بـیش از     شده    تأیید

 البته خوانندگان این سطور واقفند که آمار واقعی          .سر گذاشتیم   پشت

صـلاحِ    حتـی نهادهـاي ذي    . مراتب بیشتر از ارقام رسـمی هـستند         به

شدگان حـدود سـه       المللی نیز بر این نظرند که تعداد واقعی کشته          بین

 این به آن معنی است که پانـدمی کرونـایی     .برابر آمار رسمی است   

ي چهار سالی  اندازه ال گذشته، با بیست میلیون قربانی، به     س  در طول سه  
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جـا    جریان داشت، کشته بـه    ) ١٩١٨-١٩١۴(که جنگ جهانی اول     

ي تلفات جانی و      رغم همه   اما جنگ جهانی اول ــ علی     . است  گذاشته

اي در تاریخ بـشر ایفـا         جاگذاشت ــ نقش برجسته     هاي که به    ویرانی

لـورن در اتـریش،     -اي هابـسبورگ  ه  کرد؛ از جمله با حذف دودمان     

عثمان در امپراتوري عثمانی و رومانوف        تسولرن در آلمان، آل     هوهن

در روسیه، سیمايِ جغرافیاي سیاسی جهـان را تغییـر داد و زمینـه را               

سـازِ    براي رشد نازیسم و جنگ جهانی دوم فراهم ساخت و نیز زمینه           

 ـ      آیا می . انقلاب روسیه شد   سـنگی بـراي      متوان تبعات و پیامدهاي ه

 پاندمی کرونایی انتظار داشت؟

 

ها، پاندمی کرونایی نه تنها پایـان نیافتـه بلکـه             برخلاف تصور خیلی  

هاي جدید آن، خطر شـیوع یـک پانـدمی            ها و زیرسویه    انتشار سویه 

آمـار مبتلایـان در منـاطق    . کند جدید را دائماً به جهانیان گوشزد می   

چین که  . خیز است   و  ر حال افت  طور هفتگی د    مختلف جهان تقریباً به   

بـود تعـداد مبتلایـان و     ي قرنطینه موفـق شـده    گیرانه  با قوانین سخت  

گیري کاهش دهـد، بـاردیگر در اوایـل      طرز چشم   شدگان را به    کشته

 بود که به مرگ ١٩-ي بیماري کووید  سال جدید، شاهد شیوع دوباره    

 ـ     .هزار نفر انجامید    حدود شصت  وري  سخنگوي وزارت بهداشت جمه
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ي جدیـد      خبر از ابتلا به دو زیرسویه      ١۴٠١ماه     دي ٧اسلامی نیز در    

داد که احتمالِ وقوع موج هشتم کرونا        )BQ.1 و   XBB(اُمیکرون  

تناوب   هاي گذشته، به    ها و هفته     روند مشابهی را در ماه      .برد  را بالا می  

در ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن، برزیل و سـایر نقـاط جهـان شـاهد           

  .یمبود

 

توجـه بـه       بـی   مداران، ازجمله جو بایدن     حال بعضی از سیاست     با این 

ربط، پایان پانـدمی      هاي سازمان بهداشت جهانی و نهادهاي ذي        توصیه

 ١١از  (ي پـساکرونایی را       کرونایی را اعلام داشتند و ورود به دوره       

هـاي    ي کمـک      نوید دادند که معنـایش قطـع کلیـه        ) ٢٠٢٣ماه مه   

ي پاندمی کرونـایی شـامل حـال          مانی است که در دوره    در  ـ  بهداشتی

 آن هم در حالی کـه در طـی سـه سـال متـوالی،              .شد  شهروندان می 

عنوان عامل اصلی مرگ شهروندان در ایـالات           به ١٩-بیماري کووید 

مترقی، «اصطلاح  هاي به  این به معناي خیانت دولت .است متحده بوده 

دفـاع     و بـی    )ویـژه سـالمندان    بـه (ها    به توده » دموکرات و منتخب  

گذاشتن آنان در برابر هیولایی است که عوارض حملات مرگبـارش        

 .ایم  میلیون انسان ــ ثبت کرده٢٠را ــ با گرفتن جان بیش از 
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ي شروع جنگ اوکراین، امریکا و خیلی از          ، به بهانه  ٢٠٢٢از مارس   

ز کشورهاي اروپایی ــ و به تبع آنها کشورهاي دیگر جهـان ـــ ا             

شـدگان کرونـا بـه نهادهـاي      ِ تعداد مبتلایان و کشته     ي گزارش   ادامه

این امر سبب شده تـا یکـی از مراکـزِ           . اند  المللی خودداري کرده    بین

 ٢٠٢٠ مارس ٣رسانیِ موثق، یعنی سایت جانز هاپکینز که در           اطلاع

  . بازبماند ي فعالیت بود، از ادامه اندازي شده   راه توسط لورن گاردنر

 

شان پایان     دولتی  ها و نمایندگان    ما چرا در چنین شرایطی کاپیتالیست     ا

 ي پساکرونایی را اعلام کردند؟ دوره

 

توان از خلال مباحثات آنـان در مجمـع           گمان بهترین پاسخ را می      بی

ویژه آنکه ایـن   به! شان ــ در طول سه سال گذشته ــ دریافت   سالانه

 . بود »ی خلاق علیه پاندمیائتلاف براي آمادگ«مجمع بانی تأسیس 

 

 W.E.Fپاندمی کرونایی در اجلاس 
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 معروف به    »)اف. اي. دابلیو(مجمع جهانی اقتصاد    «ي    اجلاس سالانه 

ساله در ماه ژانویه در داووس سـوئیس برگـزار            اجلاس داووس، همه  

هـاي    ي قـدرت    ترین مراکزِ مشاوره    این اجلاس یکی از مهم    . شود  می

هـا و نهادهـاي سیاسـی          دولت  گیري  تصمیمبزرگ اقتصادي و محلِ     

 .است

 

 ـ  ي مجمـع جهـانی        مانع شد تا اجلاس سالانه     ١٩شیوع جهانی کووید

رو کلاوس شواب بـا       از این .  برگزار شود  ٢٠٢٠ي    اقتصاد در ژانویه  

 و   »کاپیتالیسم براي بقایش باید رفرم کنـد      «اي با عنوان      انتشار مقاله 

 طرح جدیدي ارائه داد      »یمِ بزرگ ، بازتنظ ١٩کوویدــ«کتابی با نام    

ي پساکووید معـروف     براي دوره » مانیفست نظمِ نوین جهانی   «که به   

 .شد

 

گذار و دبیـر مجمـع جهـانی          در کتاب یادشده، کلاوس شواب، بنیان     

 ـ       ري ماله   اقتصاد ــ به همراه تیه      ١٩رو ــ نتایج و عوارض کوویدــ

محیطـى، و   کى، زیستي اقتصادى، اجتماعى، ژئوپلتی  را در پنج عرصه   

 ـ  فناورى مورد ارزیابى قرار    دلیل   به١٩داد و نتیجه گرفت که کوویدـ
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ي یادشده گذاشته و تأثراتی کـه از         تاثیرات عمیقی که بر پنج عرصه     

اي بدل شده که با       ها پذیرفته، به چنان معضل چندوجهی و پیچیده         آن

ي   صـه بـراي مثـال، در عر     . مقایـسه نیـست     هاي پیشین قابـل     پاندمی

اقتصادي، بر نابرابري در درآمد، ثروت و شکاف طبقاتی افـزوده، و            

هـايِ    ي اجتماعی، مانع از برخورداريِ شهروندان از فرصت         در عرصه 

همـه، بـه      با این . است  برابرِ شغلی، تحصیلی، بهداشتی و اجتماعی شده        

نظر نویسندگان، پاندمی کرونایی نکات مثبتی نیز به همراه داشته که           

جهانیان دریافتنـد کـه     . اش تغییرِ نگرش انسان به طبیعت است        هنمون

توانـد حیـات و       ها و تغذیه از حیوانـات وحـشی مـی           تخریب جنگل 

عـلاوه ـ بـه     به. ي انسانی را با خطر جدي روبرو سازد سلامت جامعه

ـ کارآمديِ دوردرمـانی، دورکـاري و اسـتفاده از           ادعاي نویسندگان 

ازهاي نوینی را به روي بشریت گـشودند        اند  تجهیزات دیجیتالی، چشم  

ضمناً . ي پساکرونایی مورد استفاده قرار گیرند که قرار است در دوره    

ــ به باور نویسندگان ــ پاندمی کرونایی نـشان داد کـه دولـت و               

رهبران سیاسی نقش پررنگی در اتخاذ تصمیمات سریع و حیـاتی در            

 .و دارندمواجهه با معضلات اجتماعی مثل پاندمی داشته 
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و » مجمع جهانی اقتصاد  «گذار    براساس این استنتاجات محوري، بینان    

گیرند که بـدون فهـم و درك تـأثیر و تـأثرات               شریکش نتیجه می  

هـاي   اي که در دل عرصه تنیده و پیچیده هم ها و روابط به متقابل پدیده 

تـوان    گیرنـد، نمـی     ي کرونایی شکل گرفتـه و مـی         ي دوره   گانه  پنج

 :ي پساکرونایی را ترسیم کرد  دورهاستراتژي

 

اثرِ مفهومی مهمی دارد کـه      ] هاي اجتماعی   عرصه[وابستگی متقابل   «

جایی که در نهایت، ادغام و  از آن.  است »تفکر سیلویی«همانا ابطال 

مهم هستند، پرداختن به یک مشکل یـا  ] ها  عرصه[پیوند سیستماتیک   

معنـا    از سایر عوامل، بی   طور مستقل     ، به ]ي خطرزا   مسئله[یک ریسک   

داد   تا حدي توضـیح مـی     » تفکر سیلویی «در گذشته،   . و بیهوده است  

در سـال   (که چرا بسیاري از اقتصاددانان نتوانستند بحـران اعتبـاري           

بینی کنند و چرا شمار معدودي از متفکران سیاسـی            را پیش ) ٢٠٠٨

 ـ  . شـدند ) ٢٠١١در سال   (ي فرارسیدنِ بهار عربی       متوجه ا امـروزه ب

هـا،    اپیدمیولوژیـست . ي پانـدمی روبـروییم      همان مشکل در زمینـه    

کارشناسـانِ ســلامت همگــانی، اقتــصاددانان، پژوهــشگران مــسائل  

وکارشان کمک    اجتماعی، و سایر دانشمندان و متخصصانی که کسب       

گیرندگان براي درك رخدادهاي پیش روست، فـرارفتن از          به تصمیم 
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) و گـاهی غیـرممکن    (دشوار  خود را   ] تخصصی[ي    ي حوزه   محدوده

هـاي پیچیـده مثـل        سـنجی   به همین دلیل است که موقعیت     . یابند  می

مهارِ گسترشِ پاندمی یـا بازیـابی       ] گیري بر سر انتخاب میان      تصمیم[

رو قابل درك است که چرا اکثر         این  از. شود  اقتصاد، شدیداً دشوار می   

هرچـه محـدودتري هـدایت      ] تخصـصی [هـاي     متخصصان، به حوزه  

ها فاقد آن دید بسیطی هـستند کـه           از همین روست که آن    . شوند  یم

منظـور یـافتن یـک تـصویرِ          براي اتصال نقاط مختلف و فراوان، بـه       

گیرندگان شدیداً    لازم است؛ تصویري که تصمیم    ] از مشکل [تر    کامل

  ».بدان نیازمندند

 

ترین نهادهـاي     گذار و سخنگوي یکی از مهم       تر، بنیان   به عبارت دقیق  

اش از بحران کرونایی، بـر ضـرورت          ساله  ورژوایی، در ارزیابی یک   ب

هاي بیشتر نهادهـا      ي همکاري   جستن از تفکر سیلویی، و توسعه       دوري

گیـري بـراي      منظـور تـسهیلِ تـصمیم       و متخصصان بـورژوایی، بـه     

علاوه رهنمودهاي    به. ورزید  ها تأکید     گیرندگان و کاپیتالیست    تصمیم

ترکردنِ طبقه بورژوا، بـراي        پارچه  چه یک دقیق و کارآمدي براي هر    

 !داد هرچه سودآورتر کردن جهان پساکوویدي 



 4485 

ي شـیوع   خـاطر ادامـه     داووس بـه   ٢٠٢١یکمین اجلاس سال      و  پنجاه

 ژانویه، بـا    ٢٩ تا   ٢۵صورت مجازي در روزهاي       پاندمی کرونایی به  

شان   ها و نمایندگان دولتی، غیردولتی و دانشگاهی        حضور کاپیتالیست 

تقویـت جهـانی روي تقویـت       «تمرکز این اجلاس بـر      . برگزار شد 

بود که بنا به برآورد این مجمع قادر   (GAIA)یا گایا » هوشمندي

 بیـشتر کنـد و   ٪۴٠، بارآوري کار را تـا    ٢٠٣۵خواهد بود تا سال     

بـه ادعـاي کـلاوس      .  تریلیون دلار ثروت جدید بیافریند     ١۴معادل  

گیري از هوش مصنوعی استوار است،       شواب، سیستمِ گایا که بر بهره     

رو   ي پاندمی به اثبات رساند و از این         فوریت و ضرورتش را در دوره     

 .اندازي شد توسط مجمع و شرکاي آن راه

 

دلیل شیوع پاندمی کرونا، دو بار   بار دیگر به٢٠٢٢برگزاري اجلاس 

حضور مجازي زلینسکی   . به تعویق افتاد و نهایتا در ماه مه برگزار شد         

و عدم حضور رهبران روسیه و چین، نشان داد که تمرکز مباحثـات             

بر جنگ اوکراین است؛ هرچند که پاندومی کرونـایی در مباحثـات         

 .ي خود را داشت جاي ویژه
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، اگرچه جنگ اوکـراین     )٢٠٢٣(وسومین اجلاس داووس      در پنجاه 

ي کـلاوس     هنوز موضوع اصلی مباحثات بود اما در سخنرانی افتتاحیه        

، از سه چالش جهانی دیگر نیز یاد شد کـه عبـارت بودنـد از                شواب

با . محیطی و بحران گرسنگی     ــزیست  پاندمی کرونایی، بحران اقلیمی   

وگوها بر سر متقاعدکردن آنانی بود که شـیوع           این حال محور گفت   

ي گلوبالیزاسیون    کرونا و جنگ اوکراین را سرآغازي بر پایانِ دوره        

و چـین در  ) دلیل اخـراج آن  به(ر روسیه عدم حضو . کردند  تصور می 

شـدن    اجلاس امسال این برداشت را تقویت کرد که امید بـه جهـانی            

که یک مجمـع اقتـصادي جهـانی          واهی است و این نهاد بیش از آن       

 !باشد، یک انستیتوي غربی است

 

اي  ي برگزاري اجلاس داووس، آکسفام گزارش روشنگرانه       در حاشیه 

  .عدالتی در جهان منتشر کرد که خواندنی است        از رشد نابرابري و بی    

، تقریباً دو سوم از )ها درصدي معروف به یک  (هاي جهان     کاپیتالیست

ي   کلّ ثروت تولید شده در سه سال گذشته را ــ که از آن بـه دوره               

 تریلیون دلار بـوده، از آن       ۴٢شود ــ و معادل       پاندمی کرونا یاد می   

 ٪٩٩ش از دو برابر مبلغی اسـت کـه          این رقم تقریباً بی   . خود کردند 

بـه عبـارت دیگـر، در    . اند دست آورده مردم جهان در همین مدت به 
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!  ثروتمندتر شدند  ٪۴٢هاي جهان     ي پاندمی کرونا، کاپیتالیست     دوره

 تولید ناخالص ملی کلّ جهان در همین دوره را          ٪١٣و رقمی معادل    

اصطلاح بحرانِ   یعنی در طول سه سالی که به      ! به خود اختصاص دادند   

ها روزانه    طور میانگین، کاپیتالیست    پاندمی کرونایی جریان داشته، به    

 ۵٧٠  در همین دوره  .  میلیارد دلار به ثروت خود افزودند      ٢.٧حدود  

 نفر  ٢۶۶٨نفر به تعداد میلیاردرهاي جهان افزوده شد و تعدادشان به           

ایـن در   ! ر هزار میلیارد دلا   ١٣هم با مجموع ثروتی بالغ بر         رسید؛ آن 

 میلیون نفر به رقم گرسنگان جهـان  ٢۶٠حالیست که در همین ایام،     

 میلیـون نفـر ـــ       ٨٢٨ و رقم گرسنگان جهان به حدود         افزوده شده 

 دقیقه یـک    ١١یعنی معادل یک دهم جمعیت جهان ــ رسیده و هر           

 .است جان باخته  نفر براثر گرسنگی 

 

ولیـد واکـسن علیـه      انـدرکار ت    هایی که دست    در همین ایام شرکت   

 و بـراي هـر       اي هـزار دلار سـود کـرده          بودند، ثانیه  ٢ـ  سارزکووي

هـا پـول مطالبـه        ي تولید واکسن، از دولـت        برابر هزینه  ٢۴واکسن  

 .کردند
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تنها از پانـدمی      ها نه   هاي بزرگ و کاپیتالیست     به این ترتیب، شرکت   

 !کرونا متضرر نشدند بلکه بیشترین منفعت را بردند

 

جا   تري داشت زیرا در آن      مراتب عریان   ي به   ند در آلمان چهره   این رو 

 از کلّ ثروت تولید شده در این دوره، به جیب یک درصـد از               ٪٨١

  !ها سرازیر شد کاپیتالیست

 

اي به علـل فقـر و گرسـنگی، رشـد             تنها اشاره   در اجلاس داووس نه   

شکاف طبقاتی، دلایل تخریـب محـیط زیـست و کـشتار ناشـی از               

ها نشد، بلکه تـصریح گردیـد کـه عـاملین ایـن               ها و پاندمی   بیماري

تر   برداريِ بهینه   روزي ــ یعنی خودشان ــ باید متحدتر و با بهره           سیه

از امکانات انسانی و تکنیکی براي غارت هرچه بیشتر ثروتی که در             

دوران پساکرونایی توسط اردوي کار تولید خواهد شـد، بـه میـدان             

 .بیایند

 

صـحه  » وارن بافـت «ي معـروف   ی بار دیگر بر جمله    ي جهان   سرمایه

یقین، ما درگیر یک جنـگ   به  «: بود  گذاشت که صریحاً اذعان کرده      
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اند و  ي من این جنگ را شروع کرده طبقاتی هستیم و ثروتمندان طبقه

  »ما در حال پیروزي هستیم

 

  نمایی سیاه

تنهـا سـود    شان از پاندمی کرونایی نـه         مردان  ها و دولت    کاپیتالیست

 اما لازم بود که آنها را از         .ي سیاسی زیادي بردند       اقتصادي بلکه بهره  

ــوده ــسائل   چــشم ت ــرگرم م ــومی را س ــان عم ــانند و اذه ــا بپوش ه

یکی از این   ! شان بودند   برانگیزي کنند که خود قادر به مدیریت        بحث

اندازي یک کمپین گسترده علیه چین ــ به عنـوان مقـصر            راه  موارد  

حتـی  . ندمی کرونایی ــ و ادعـاي دریافـت خـسارت بـود          شیوع پا 

  !خواند را ویروس چینی  خاطر داریم که ترامپ ویروس کرونا  به

 

هاي انتخاباتی امریکا، جـو بایـدن قـول داد تـا در               در جریان رقابت  

شدن، بطور جدي براي یافتن منشاء ویـروس کرونـا            صورت انتخاب 

 ـ  ي دولت   از آنجا که فرضیه   . تلاش کند  ردان امریکـایی بـر نـشت       م

شناسی ووهان چین استوار بود، نهادهاي         ویروس  ویروس از انستیتوي  
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امنیتی امریکا هرگونه تردد در اطراف این آزمایشگاه را بـه کمـک             

 .ماهواره شدیداً زیرنظر گرفتند

 

ان گـزارش داد    . ان.  خبرگزاري سی  ٢٠٢١ اوت   ۵ ژوییه و    ١۶در  

هـاي    ي عظیمی از داده     ده به گنجینه  که سازمان اطلاعاتی ایالات متح    

شناسـی ووهـانِ چـین بـود          ژنتیکی که متعلق به انستیتوي ویـروس      

 ٢-کووي-تواند پرده از راز منشاء ویروس سارز دسترسی یافته که می

ها تا آخر سـال        به دستور جو بایدن قرار شد تا نتایج بررسی          .بگشاید

 شد کـه بـه دلیـل        بعدتر اعلام .  به اطلاع عموم برسد    ٢٠٢١میلادي  

دسترسی محدود به متخصصانی که تسلط لازم به زبان چینـی دارنـد              

طول خواهد انجامید و نتایج دیرتـر از زمـان            کار بررسی اطلاعات به   

سال، در یک گزارش      بعد از گذشت یک   . تعیین شده اعلام خواهد شد    

کند که    تیم اطلاعاتی آمریکا فاش می    « تصریح شد که      اي  یک صفحه 

اطلاعات ملی و چهار گروه اطلاعاتی به سمت ایـن فرضـیه            شوراي  

 از شخصی سرایت کرده که بـه طـور          ١٩-متمایل هستند که کووید   

  ».طبیعی توسط یک حیوان آلوده شده بود
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 سهوي ویـروس     به دنبال ادعاهاي امریکا دال بر نشر عمدي یا نشت         

 شناسی ووهان چین، سـازمان بهداشـت        کرونا از آزمایشگاه ویروس   

.  متخصص براي بازرسی به چین فرسـتاد       ٢۵جهانی تیمی متشکل از     

اي متخصصان نشان داد که دلیلی بـراي رد   ي تحقیقات چندهفته    نتیجه

  .یا اثبات ادعاهاي یاددشده وجود ندارد

 

 لو رفت که انستیتوي ملـی        جاست که در جریان تحقیقات      جالب این 

لمی آمریکاست، بـا  ي ع بهداشت ایالات متحده که بزرگترین مؤسسه    

شناسی ووهان همکاري نزدیـک داشـته و مطالعـه            انستیتوي ویروس 

  .است   برده   را مشترکاً به پیش می٢-کووي-روي سارز

 

 در نشستی که از سـوي مرکـز گیـت           ٢٠٢٢در اواسط ژوئن سال     

)GATE Center(    در اسپانیا برگزار شده بود، جفـري سـاکس

 :اظهار داشت
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 اما من براي دو …آور باشد است براي شما شوکه   این حرف ممکن    «

 The(سال رئیس کمیـسیون کوویـد در نـشریه علمـی لانـست      

Lancet)  بــودم و تقریبــا متقاعــد شــدم کــه ایــن ویــروس از

هاي بیوتکنولوژي متعلق به ایالات متحده بیرون آمده و نه            آزمایشگاه

 مطمـئن   طور قطـع     البته این را باید واضح بگویم که به        …از طبیعت 

  ».نیستیم اما شواهد کافی وجود دارد که باید مورد مطالعه قرارگیرند

 

شد که بـه گمـان شخـصی او           عبارت دیگر جفري ساکس مدعی        به

ویروس از آزمایشگاههاي امریکایی که مشغول مطالعات بیـوژنتیکی         

هستند منشاء گرفته هرچند که دلایل مستدل علمی بـراي ایـن ادعـا            

همین سخنرانی جفري ساکس متذکر شد که تحقیق        در  . وجود ندارد 

ي علمی داشته باشـد       که جنبه   بر سر منشاء ویروس کرونا بیش از آن       

 .رو امکان آن هست که هرگز افشا نشود بار سیاسی دارد و از این

 

، مدیردفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده اعـلام        ٢٠٢٣ فوریه   ٢٨در  

یاد تـصادفاً از آزمایـشگاه      کرد که ویروس کرونا به احتمال خیلی ز       

پیش از این وزارت    . است  شناسی ووهان به بیرون نشت کرده       ویروس
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انرژي امریکا نیز خبر مشابهی را به نقل از مایکل گوردون، خبرنگار            

ایـن خبـر تـاکنون توسـط        . اي کرده بود    استریت جورنال رسانه    وال

 .[*] است مراجع علمی تأیید نشده

 

  ویروس کروناتر از پساکرونا خطرناك

هـاي بـورژوایی بـراي جهـانِ          ها و دولت    نظم نوینی که کاپیتالیست   

مراتـب   دهنـد، بـراي اردوي کـار جهـانی بـه      پساکرونایی وعده می  

واقعیـات آمـاري    .  خواهد بود  ٢ -مرگبارتر از ویروس سارز کووي    

 :دهند خوبی نشان می رو را به يِ پیش سیماي آینده

 

، تعـداد   ٢٠٢٢تـا پایـان     ) ٢٠١٩اخر  او(ـ از شروع پاندمی کرونا      

 ١٣۵افرادي که در خطر مرگ ناشی از گرسـنگی قـرار دارنـد، از               

افـزایش تـورم، بـالارفتن    .  است  میلیون افزایش یافته٣۴۵میلیون به  

هـوایی کـه باعـث        و  قیمت انرژي، سـوخت، کـود و تغییـرات آب         

هـاي    هـا و تـنش      گیري جنـگ    موازات اوج   خشکسالی شدید شده، به   

مراتب بدتر خواهـد      کند که وضع به     اسی این احتمال را تقویت می     سی

 .شد
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 جمعیـت جهـان و نیمـی از         ٪١٨ کشور در حال توسعه کـه        ۵۴ـ  

اند، با بحران شـدید بازپرداخـت    جمعیت گرسنگان دنیا را دربرگرفته  

 بـه گـزارش      .بدهی روبرویند که پیامدهاي دلخراشی خواهد داشت      

هاي غیرمالی که معادل      ، بدهی شرکت  »سالمللی فاینان   ي بین   مؤسسه«

 تولیـد ناخـالص داخلـی جهـان     ٪٩٨ تریلیون دلار، یعنی حدود      ٨٨

)global GDP( هـا،   هـاي دولـت   است، به همراه مجموع بدهی

ي سوم   تریلیون دلار تا سه ماهه٢٩٠ها و خانوارها که معادل    شرکت

پنج سـال گذشـته افـزایش خواهـد         - بود، در طول چهار    ٢٠٢٢سال  

 کـه   جـا خواهـد گذاشـت    یافت که عوارض و تبعات سـنگینی بـه       

افـزایش روزافـزون کـسري      : رؤیـت اسـت     اش در ایران قابل     نمونه

ي بـدهی دولـت اسـت کـه           عـلاوه   ي واقعی دولت اسلامی به      بودجه

زدن بـه     تر چـوب حـراج      یا به عبارت دقیق   » مولدسازي«اش    عارضه

  .است ها و اموال عمومی  دارایی

 

جواب نمانده    ضات سرمایه به حیات و معیشت اردوي کار بی        البته تعر 

رشـد  . اسـت      اي پاسـخ گرفتـه      و با اعتراضـات و تظـاهرات تـوده        

اعتمادي سیاسی و رادیکالیسم، افول مشروعیت دولت و پـاگیري            بی

هاي قهرآمیز و میلیتانت از تبعات و پیامدهاي دیگـر پانـدمی              جنبش
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براي مقابلـه بـا همـین       . ریان دارد بوده که تقریباً در سراسر جهان ج      

نظم «اي نیز هست که بازتعریف و تدوین          ي توده   هاي فزاینده   خیزش

پیـشنهاد شـده و     » مجمع جهـانی اقتـصاد    «در اجلاس   » نوین جهانی 

 .است  ضرورت پیدا کرده 

 

 بندي جمع

هاي کاپیتالیستی به پاندمی کرونایی جاي شک باقی      واکنش دولت  –

ویـژه   هـاي اجتمـاعی ـ بـه     بت به سایر بحـران نگذاشت که اینان نس

جنگ اوکـراین،   (آنهایی که در اجلاس داووس از آنها نام برده شد           

ــ نیـز واکـنش    ) محیطی و بحران گرسـنگی   ــزیست  بحران اقلیمی 

مشابهی نشان خواهند داد؛ یعنی به قیمت انقراض دنیا هم کـه شـده،              

 .خواهند اندیشیدشان ن ي خود و حفظ ثروت شخصی جز به منافع طبقه

 

هاي عریض  تجربه نشان داد که نهادها و سازمان    پاندمی کرونایی به   –

تنها قـادر بـه    و طویل جهانی ـ از جمله سازمان بهداشت جهانی ـ نه  

اعمال نظارت بر کارکردهاي دوایر دولتی و خصوصی نیستند بلکـه           

ِ  اتفاقد قدرت اجرایی بوده و عملاً از دخالت در تـصمیمات و اقـدام      
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ها بر نقش تشویقی، مـشورتی   تأکید این سازمان. کنند  آنان پرهیز می  

ي مـالی و تجـاري جهـانی ـ از      شان سبب شده تا سرمایه و تخصصی

ــرکت ــه ش ــت    جمل ــا دول ــتی ب ــی ـ در همدس ــاي داروی ــاي  ه ه

هـایی   ها و اندمی ها، اپیدمی شان، در صلح و صفا از پاندمی نشانده  دست

آورنـد، گنجـی      ي اردوي کار به ارمغان مـی      که بیماري و رنج را برا     

هاي  علاوه وابستگی اقتصادي این نهادها به دولت به! براي خود بسازند  

شود که خلاف منافع آنان حرفی بزنند یـا   امپریالیستی، مانع از آن می 

 و اعلام انصراف امریکـا      ٢٠٢٠اش را در ماه مه        نمونه. اقدامی بکنند 

استدلال ترامپ  . بهداشت جهانی دیدیم  ي عضویت در سازمان       از ادامه 

دهنـدگان   توانم اجازه دهـم کـه دلارهـاي مالیـات        نمی«این بود که    

اش   آمریکایی صرف تأمین مالی سازمانی شود که در موقعیت کنونی         

  ».آشکارا در خدمت منافع آمریکا نیست

 

هـاي بـورژوایی اراده،        پاندمی کرونایی نشان داد که اکثر دولـت        –

توان کافی براي تأمین بهداشت و سلامت آحاد جامعه را          شایستگی و   

علاوه معلوم شد که آنان بهتـر آموختنـد کـه بـه               به. نداشته و ندارند  

ي استثمار را شدت بخـشند،        ، دامنه »العاده  وضعیت فوق «ي اعلام     بهانه

هـاي    ي سودزایی بیفزایند، به حقـوق دموکراتیـک، آزادي          بر چرخه 
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گرانه،   اوز کنند و تدابیر امنیتی، سرکوب     فردي و مدنی شهروندان تج    

در » درمـانی   شوك«آمیز و غیردموکراتیک را تحت سیاست         تبعیض

  .اجرا بگذارند جامعه به

 

 تـا   ٢٠٠۶(جمهـور سوسیالیـست سـابق شـیلی           میچِل باچِله رئـیس   

) ٢٠٢٢ تا   ٢٠١٨(و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل        ) ٢٠١٠

هاي دولتی ـــ در       رد که محدودیت  در اعتراض به این روند اظهار ک      

صورت لـزوم ـــ بایـد بـا رعایـت حقـوق انـسانی، شـهروندي و           

ي زمانی معین  طور موقت و براي یک محدوده دموکراتیک، آن هم به

گـویی بـه نهادهـاي مردمـی در      تعیین شوند و اصل شفافیت و پاسخ      

ي پانـدمی      این درسـی اسـت کـه از دوره          .حال مراعات گردند    همه

 کنـد تـا      تواند کمک   گیري از این تجربه می      بهره. یی آموختیم کرونا

  .هاي آتی نشویم در بحران» دکترین شوك«قربانی 

 

نقل و ترافیـک      و  هاي صنعتی، توقف پروازها، حمل       کاهش فعالیت  –

هاي صنعتی    ها و سقوط چشمگیر غلظت دي اکسیدکربن و زباله          جاده

 در اختیارمان قرارداد تـا      ي پاندمی کرونایی، مستندات کافی      در دوره 
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محیطـی تأکیـد و اصـرار         بر ضرورت بهبود شرایط اقلیمی و زیست      

  .بیشتري بورزیم

 

روابــط «و » ســازي جهــانی«، »نظــم نــوین جهــانی« بــازتعریف –

ي پساکرونایی    هاي جدید سیاسی براي دوره      آرایی  و صف » المللی  بین

دمی کرونـایی   در اجلاس داووس، این واقعیت را آشکار کرد که پان         

شـود و     ي بهداشت، درمان و سلامت عمومی محدود نمی         ابداً به حوزه  

 .عمیقا اقتصادي، سیاسی و اجتماعی است

 

اصـطلاح    ي به   هاي آماري گویاي این واقعیت هستند که دوره          داده –

 کشور همراه خواهد    ١٧٠پساکرونایی با رشد منفی درآمد سرانه در        

 ـ          نگی و نـرخ بیکـاري، تعمیـق        بود که پیامـد آن رشـد فقـر، گرس

هاي اقتصادي و اجتمـاعی، کـاهش رفـاه عمـومی، تـسریع              نابرابري

  هاي راست افراطی،   ها، رشد فاشیسم، نازیسم و گرایش       سازي  خصوصی

گیري   و اوج ) میلیتاریسم(گري    ي نظامی   استقرار دولت پلیسی، توسعه   

  . خواهد بود…جنگ، آوارگی و
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هاي بورژوایی براي  ها و دولت پیتالیستبه این معنی نظم نوینی که کا

مراتـب    دهند، براي اردوي کار جهانی به       جهانِ پساکرونایی وعده می   

کـه جنـگ      ویژه این   مرگبارتر از خود ویروس کرونا خواهد بود؛ به       

هاي سیاسیِ پیامد آن بر عمق و ابعاد فاجعـه افـزوده    اوکراین و تنش 

 .است 

 

بـر جنـگ اوکـراین و       » ادمجمع جهـانی اقتـص    «ي     تمرکز ویژه  –

دارد تا ارزیـابی   اولویت دادن آن بر پاندمی کرونا، ما را نیز برآن می       

 :ببریم ي بحران ناشی از جنگ اوکراین پیش خود را در سایه

 

پاندمی کرونـایی اگرچـه در رودرویـی بـا صـفوف اردوي کـار،               

 سـرمایه را    - تر و هارتر کرد و نزاع کار        بورژوازي جهانی را یکپارچه   

  تعمیق بخشید، اما وقوع جنـگ اوکـراین، عرصـه را بـراي رقابـت              

ها بر سر تصاحب بازارهاي جدید، کنترل بر منابعِ مـواد             کاپیتالیست

خام، استثمار نیروي کار ارزان و خلاصه انباشـت سـرمایه همـوارتر             

ها، ثبات و  یابی این رقابت گیري و عمق   رود که شدت    انتظار می . کرد

را متزلـزل   » نظم نوین جهـانی   «براي اجرايِ مفاد    پارچگی لازم     یک



 4500 

دهـی را در اختیـار اردوي کـار           کند و فرصت لازم بـراي سـازمان       

 رو، در گرو تغییر توازن       پیروزي یا شکست در کارزار پیش     . بگذارد

 .قواي طبقاتی است
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 پذیر تغییر اقلیم و دشواري گذار به انرژي نوگشت

 ریچارد هاینبرگ

 ريي محسن صفا ترجمه

 

هـا و ایجـاد تأسیـسات در انـرژي            گـذاري   ي سـرمایه    با وجود همه  

اي در    داد واقعـی گازهـاي گلخانـه        ، برون )تجدیدپذیر(پذیر    نوگشت

: ي ایـن افـزایش اسـت    رشد اقتصادي عامل عمده. حال افزایش است 

پـذیر در سـالیان اخیـر         هـاي نوگـشت     ي انـرژي    درحالی که عرضه  

نرژي رشدي بادکنکی داشـته و      گسترش یافته است، مصرف جهانی ا     

هرچـه اقتـصاد    . ي آن از سوخت فسیلی تأمین شده است         نیاز افزوده 

کند، جایگزینی سوخت فـسیلی بـراي انـرژي           جهانی بیشتر رشد می   

اي بـر آن باشـد، دشـوارتر          که تنها افـزوده     جاي آن   پذیر، به   نوگشت

 .شود می

 

رسـاندن تغییـر   ي برتري ارادي در رشد اقتصادي براي به حداقل      ایده

اقلیم، نه تنها براي کشورهاي ثروتمند که مردم آنهـا نـرخ مـصرفی              
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 از آن براي کشورهاي فقیرتـر، کـه    ازحد دارند، بلکه حتی بیش    بیش

 .به آنها داده شده، نفرینی سیاسی است» توسعه«ي فرصت  وعده

 

با این همه، این کشورهاي ثروتمند هستند کـه در گذشـته مـسئول              

انـد    بوده) اي  گازهاي گلخانه (دادها    سیار بزرگی از برون   ایجاد بخش ب  

که، ایـن     ؛ راست آن  )اند  دادهایی که اکنون در حال تغییر اقلیم        برون(

انـد کـه      اي ثروتمند شده    هاي صنعتی   طور عمده با فعالیت     کشورها به 

اینک، فقیرتـرین   . اند  دادهاي کربنی بوده    محصولات جانبی آنها برون   

 هستند   ي بدترین تأثیرات تغییر اقلیمی      حال تجربه هاي جهان در      ملت

 دیگـر تـداوم    .انـد  هاي جهـان ایجـاد کـرده       که ثروتمندترین ملت  

تر صنعتی شده،    کشی از زمین، منابع و نیروي کار کشورهاي کم          بهره

چنین اجتماعات استثمار شده در خود کشورهاي ثروتمنـد، بـراي             هم

ي  سود کمینه ظارات رشد بیشتر به   هاي زندگی و انت     پابرجا داشتن شیوه  

 .ثروتمند، نه پاینده و نه عادلانه است

 

تـر صـنعتی    انداز مردم کشورهاي کـم  تمناي مصرف بیشتر، در چشم 

اما برآورده شدن . رسد شده، تمنایی طبیعی است که عادلانه به نظر می



 4503 

چنین تمنایی بـه معنـاي رشـد اقتـصادي بیـشتر و دشـوارتر شـدن                 

پذیر در سطح جهان      هاي نوگشت   فسیلی با سوخت  جایگزینی سوخت   

در چند  : ي خوبی در این چیستان است       کشور چین نمونه  . خواهد بود 

ترین ملت جهان صدها میلیون نفر از مـردم           ي گذشته پرجمعیت    دهه

خود را از فقر بیرون کـشید، امـا در ایـن فراینـد ایـن کـشور بـه                    

نگ در جهان تبدیل س ي زغال کننده ترین تولیدکننده و مصرف    بزرگ

 .شد

 

 )معدنی(ي ناگزیر مواد  دوراهه

چنین، نیاز فزاینده به مواد معدنی و فلـزات دشـواري بزرگـی در                هم

. کنـد  پذیر ایجاد می    گذار جامعه از سوخت فسیلی به سوخت نوگشت       

المللـی پـول و    المللی انرژي، صـندوق بـین       بانک جهانی، آژانس بین   

هـایی بـراي       سال گذشته گـزارش     همه در دو    ،»مکنزي و کمپانی  «

در چنین گذاري . اند هشدار در مورد این دشواري فزاینده منتشر کرده      

تنهـا بـراي سـاخت        مقادیر بسیار زیادي مواد معـدنی و فلـزات نـه          

چنین براي ساخت     هاي بادي بلکه هم     هاي خورشیدي و توربین     صفحه
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 ها، خودروهاي برقی و تجهیزات صـنعتی نـو کـه بـه جـاي                باطري

 .کنند، مورد نیاز خواهد بود هاي کربنی با برق کار می سوخت

 

ي برخی از ایـن مـواد دیـده           هایی از کمیابی فزاینده     هم اکنون نشانه  

هـاي     در سـال    »اندیشی اقتصادي جهـان     هم«ي    بنابر نوشته : شوند  می

 درصد افـزایش یافتـه      300ي تولید مس بیش از        اخیر میانگین هزینه  

 درصـد  30ي خلـوص سـنگ معـدن مـس          رجهکه د   است، در حالی  

 .کاهش یافته است

 

کنند کـه      از دشواري مواد معدنی برآورد می       بینانه  هاي خوش   ارزیابی

هـاي نـو و       هاي جهانی این مواد براي یک بار ساختن دستگاه          ذخیره

هـا،    فرض برخـی جـایگزینی      با پیش (زیربناي مورد نیاز کافی باشند      

هـاي برقـی سـرانجام بـا عناصـر            باطريبراي نمونه لیتیم مورد نیاز      

اما پس از پایـان عمـر مفیـد     ). تري مانند آهن جایگزین شود      فراوان

ها و زیربناها و نیاز به جایگزینی آنهـا چـه             نسل نخست این دستگاه   

 باید کرد؟
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  یک سراب : اقتصاد چرخشی

اي به ایجـاد   گفته، دلبستگی ناگهانی و گسترده با توجه به نکات پیش    

وجود آمده است، اقتصادي که در آن همه چیـز         دي چرخشی به  اقتصا

گونـه کـه      اما بازیافت، همان  . ناپذیر بازیافت شود    هایی پایان   به شیوه 

نیکلاس جورجسکو روگن در اثر پیـشتاز خـود در مـورد گـشتاور             

 در پایان همواره ناکامل است و نیاز به مـصرف            کشف کرده است،  

ي اسـتفاده فرسـایش       در هـر چرخـه    بیشتر مواد معدنی    . انرژي دارد 

 .شوند یابند و برخی از آنها در فرایند بازیافت تبدیل به پسماند می می

 

یک تحلیل مقدماتی در فرانسه در مـورد گـذار انـرژي، بـا فـرض                

ي مـواد     پذیر، دریافته است که بحران عرضه       ي بازیافت امکان    بیشینه

یا اقتـصاد چرخـشی     اما آ . توان تا سه سده عقب انداخت       معدنی را می  

رسـد تـا      هنگام سـرمی    اي کلان و هدفی دور است، به        که خود وعده  

وارونه، تلاش     فراهم کند؟ آیا، به      ساله 300براي تمدن صنعتی مهلتی     

پذیر در  هاي انرژي نوگشت وار ما براي ساخت بیشترین دستگاه دیوانه

 سازي معادن مواد حیـاتی مـورد        ترین زمان ممکن موجب تهی      کوتاه

 نیاز نخواهد شد؟
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 دادن پیامـد پـسین       اگر برآوردهاي بدبینانه درست باشند، امکان رخ      

  بـرداري فنلانـد     سایمون میـشو از سـازمان نقـشه       . بیشتر خواهد بود  

اي نیستند که براي      اندازه  هاي جهانی مواد به     ذخیره«دریافته است که،    

 …دپذیر نافسیلی کافی باشن     ساخت نظامی صنعتی با سوخت نوگشت     

. هاي معدنی بسیاري از فلزات در حال کاهش بوده است کشف ذخیره 

ي خلوص سنگ معدن بسیاري از فلزات صنعتی در طول زمـان              درجه

. شده کـاهش یافتـه اسـت        تر آمده و در نتیجه محصول فراوري        پایین

پیامد این کاهش خلوص، افزایش مصرف انرژي استخراج مـواد بـه            

  ». استازاي تولید هر واحد فلز بوده

 

ي   اکنون، بهاي انواع فولاد در حال بالا رفتن است و کمبود عرضه             هم

. ي باطري، تنگنایی ایجاد کرده است شدت فزاینده لیتیم، براي تولید به

هـاي معینـی از     بنـدي  تنها دانه: حتی ماسه در حال کمیاب شدن است  

در حیـاتی   (یـا سـیلیکان     ) ها  براي ساختمان توربین  (ماسه براي بتن    

راه با آب، بیش از     ماسه، هم . اند  مناسب) هاي خورشیدي   ساخت صفحه 

شود و برخـی از دانـشمندان         ي دیگري در جهان مصرف می       هر ماده 

ي   شناس این مساله را چالشی کلیـدي بـراي پاینـدگی در سـده               اقلیم

راه با تهـی شـدن     رفت، هم   که انتظار می     ماسه، چنان   .اند  جاري دانسته 
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. بحران جغرافیاي سیاسی اسـت      حال تبدیل شدن به نقطه    ها، در     ذخیره

تازگی چین، به منظور فلج کردن توانایی تایوان          در چنین شرایطی، به   

هاي موبایل، صادرات ماسه      رسانا مانند تلفن    هاي نیمه   در تولید دستگاه  

 .به این کشور را ممنوع کرده است

 

 ي مصرف براي کاهش خطر بحران کاهش اندازه

ي   هاي همواره فزاینـده     وخت فسیلی، اقتصاد جهانی به نرخ     در عصر س  

عـصر  . سنگ، نفت و گاز طبیعی وابسته بود        استخراج و سوخت زغال   

ي اسـتخراج     برپایـه ) وجود آید   راستی به   اگر به (پذیر    انرژي نوگشت 

هـاي خورشـیدي،      ي مـواد معـدنی و فلـزات بـراي صـفحه             گسترده

هایی برپا خواهد شد کـه در         ها، و دیگر زیرساخت     ها، باطري   توربین

 .پایان عمر مفید خود نیاز به جایگرینی دارند

 

نظـام سـوخت   : این دو عصر اقتصادي خطرات متفاوتی را دربر دارند 

ویـژه    بـه (سازي منابع و آلـودگی را داشـته اسـت             فسیلی خطر تهی  

؛ )آلودگی کربنی در جو که تغییرات اقلیمی را ایجـاد کـرده اسـت             

ناشی از (سازي منابع  پذیر خطر تهی هاي نوگشت نرژيچنین، نظام ا    هم
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ناشـی از دور ریخـتن      (و آلـودگی    ) استخراج مواد معدنی و فلـزات     

هاي ازکارافتاده و فرایندهاي      ها، باطري   هاي خورشیدي، توربین    صفحه

پـذیري بـراي      را خواهد داشت، اما با کاهش آسیب      ) گوناگون تولید 

ي   تر کردن خطر، کاهش انـدازه       اه کم رفته تنها ر    هم  روي. تغییر اقلیم 

ي مصرف انرژي و مواد خواهد بود ــ اما شمار بسیار   اجتماعی پاینده 

هاي طرفدار اقلـیم بـه دنبـال چنـین         سازان و سازمان    کمی از سیاست  

 .امکانی هستند

 

 ها براي مبارزه با تغییر اقلیم ي کوشش تغییر اقلیم بازدارنده

ي    بـراي گـذار انـرژي، بـا همـه          هاي مالی، سیاسی و مـادي       چالش

تغییر اقلیم خود نیز این     . دلسردکنندگی، تنها سدهاي پیشاروي نیستند    

گیري از این تغییر را به عهـده          ي پیش   گذار را، که قرار است وظیفه     

 .کند گیرد، مختل می

 

ي   ، چین شدیدترین موج گرما در شـش دهـه         2022در تابستان سال    

اي، از مرکـز   ي گـسترده  گرما منطقهاین موج  . گذشته را تجربه کرد   

اي که بیشتر  سو، را دربر گرفت؛ دماي منطقه استان سیچوان تا جیانگ 
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کینگ   رفت، در هیجدهم اوت در چونگ       مواقع تا چهل درجه بالا می     

در همان زمان، خشکسالی سبب بحران در نیروي        .  درجه رسید  45به  

نـاوري  سـازي در جهـان، شـرکت ف         برق شد و شرکت برتر باطري     

هاي تولیـدي خـود در        را ناچارکرد کارخانه    کانتمپورري آمپرکس، 

هـا،    با بسته شدن این کارخانـه     . استان سیچوان را در آن شرایط ببندد      

طور موقـت     هاي تسلا و تویوتا به      ي قطعات حیاتی به کارخانه      عرضه

 .انجام نشد

 

ي آب منتـشر شـد،       در نـشریه   2022ي    بنا به پژوهشی که در فوریه     

ها با تغییر اقلیم در حال افزایش         که شدت و تناوب آن    (ها    خشکسالی

هـاي   آبی در ایالت  هاي برق   هایی براي نیروگاه    توانند چالش   می) است

مونتانا، نوادا، تگزاس، آریزونا، کالیفرنیا، آرکـانزاس و آوکلاهامـا          

 .ایجاد کنند

 

ه آب  هاي اتمی فرانسه، که براي خنک شدن ب         در همین حال نیروگاه   

ها به    اگر آبی که از نیروگاه    . اند  اند، ناچار بارها بسته     رود راین وابسته  

ي آن از بـین رفـتن زنـدگی       ریزد خیلی گرم باشد نتیجه      رودخانه می 
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، شرکت چند   2022بنابراین، در جریان تابستان سوزان      . آبزیان است 

ر ي رود رایـن، بلکـه د        ي فرانسه نه تنها در منطقـه        ملیتی الکتریسیته 

ي بزرگ فرانسه در جنوب آن کشور یعنـی           ي دومین رودخانه    منطقه

ي   رفته، بـازده    هم  روي. ها را کاهش داد     رود گرون، کار این نیروگاه    

 درصـد   50 نزدیـک بـه      2022هاي اتمی فرانسه در تابستان        نیروگاه

ها در رابطـه بـا گرمـا در           هاي مشابه و تعطیلی     خشکسالی. پایین آمد 

 . نیز روي دادند2019 و 2018هاي  سال

 

اي   آبی و هسته    هاي برق   توانند براي نیروگاه    باران شدید یا سیل هم می     

رفتـه    هـم   هـا روي    اکنون، برقی که این نیروگاه      هم. خطرآفرین باشند 

چهارم برق تولیـدي   کنند در سطح جهانی برابر با حدود یک         تولید می 

نـی ایجـاد    هاي بادي و خورشیدي آلـودگی کرب        ي نیروگاه   به وسیله 

 سـیل شـدیدي در       دنبال توفنـد ایـداي،      ، به 2019در مارس   . کند  می

رسانی به دو نیروگـاه       آفریقاي جنوبی و غربی جاري شد و با آسیب        

هـایی از کـشور       آبی در مالاوي سبب خاموشی در بخش        بزرگ برق 

 .براي روزهاي متوالی شد
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 ـ        هاي بـادي و صـفحه       چنین، توربین   هم ه هـاي خورشـیدي وابـسته ب

وهـوایی    رو در برابـر تغییـرات شـدید آب          وهوا هستند و ازایـن      آب

روزهاي سرد، ابري و کمابیش بدون باد، براي مناطقی         . پذیرند  آسیب

پذیرنـد، روزهـایی    طـور عمـده وابـسته بـه انـرژي نوگـشت           که به 

هاي خورشیدي آسـیب      هاي ناگهانی به صفحه     توفان. آفرینند  دشواري

. دهنـد   هـا را کـاهش مـی        زدهی این صـفحه   زنند و دماهاي بالا با      می

 را   اي  کرانه  برون توانند مزارع باديِ    هاي توفان می    توفندها و فراتاخت  

 .از کار اندازند

 

ي دشـواري     پـذیر مبـارزه     گذار از سوخت فسیلی به انرژي نوگـشت       

با این همه ایـن تغییـر، اسـتراتژيِ جـایگزین موقـت             . پیشارو دارد 

اي کـم، در      کـم در سـنجه      مین برق، دسـت   ي تأ   اي براي ادامه    اساسی

ي نفـت و      شـونده   طور ناگزیر از انبار تهی      شرایطی است که تمدن به    

جهان براي ارتباطات، مالیه، و براي نگهـداري        . گردان شود   گاز روي 

از دانش فنی، علمی و فرهنگی چنان به نیروي برق وابسته شـده کـه       

 شـود امکـان دارد     زودي و براي همیـشه قطـع        اگر قرار باشد برق به    

میلیاردها نفر از مردم جان سپارند و بازماندگان نیز از نظـر فرهنگـی          

در اساس، ما براي فرودي مهارشده و ایمـن از پـرواز            . درمانده شوند 
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اما واقعیت ناگوار در شرایط     . پذیریم  هاي نوگشت   نفتی نیازمند انرژي  

انرژي خوب  پذیر، این است که گذار        بینی  ي پیش   کنونی، و در آینده   

 .اند اندازهاي کلی تیره رود و چشم پیش نمی

 

جاي رؤیاهاي نابخردانه بـراي فراوانـی         براي فرود از پرواز فسیلی، به     

هایی متفاوت از سـوخت فـسیلی، بـه             ابدي مصرف با تکیه بر انرژي     

در شرایط جاري، تداوم پافـشاري بـر        . گرایانه نیاز داریم    طرحی واقع 

 در سیاست دارد، سـد راه بیـان حقیقـت و            رشد اقتصادي، که ریشه   

ریزي جدي براي چگونگی زیست خـوب بـا مـصرف کمتـر               برنامه

 .است
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 ي استقلال لهستان درباره

 کارل مارکس

 ي علی رها ترجمه

 

 هاي لهستانی نامه به سوسیالیست) 1(

 ١٨٨٠ سپتامبر ٢٧

 

 !رفقا

 

ین ي کـشورشان از سـرزم       هایی که پس از نخـستین تجزیـه         لهستانی

اطلـس عبـور کردنـد و در آن         ] اقیانوس[پدري رانده شده بودند، از      

کوزیوسـکو  . زمان به دفـاع از ایـالات فـدرال آمریکـا برخاسـتند            

]Kosciuszko[   ١٧٩۴در سـال    . جنگیـد   درکنار واشنگتن می ،

سـختی، بـا      هنگامی که انقلاب فرانـسه، بـا سـرافرازي تمـام و بـه             

لهـستان  . ان آن را آزاد کـرد     هاي ائتلاف جنگید، قیـام لهـست        قدرت
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هـاي    لهـستانی . استقلال خود را از دست داد، اما انقلاب را نجات داد          

ــی  ــش ب ــده، در ارت ــتح ش ــد   ف ــرکت کردن ــه ش ــان داوطلبان جامگ

]sansculotte[بــه انهــدام اروپــاي فئــودال یــاري رســاندند ، .

، تـزار نیکـولا و شـاه پـروس کـه بـراي              ١٨٣٠سرانجام، در سال    

طنت، بار دیگـر بـراي تجـاوز بـه فرانـسه در حـال               بازگرداندن سل 

ایـد،    گري بودند، انقلاب لهستان که امروز آن را جشن گرفتـه            توطئه

در آن زمـان فریـاد      » .نظم در ورشـو برقـرار شـد       «. سد راه آن شد   

، که در تمـام اروپـا برخاسـته بـود، فقـط تجلـی               »باد لهستان   زنده«

تی نبود که بـا خـشونتی       دوس  همبستگی و احترام به پیکارگران میهن     

رحمانه درهم کوفته شدند؛ با چنین فریـادي، بـا شـادي از ملتـی                 بی

هایش   ي قیام    کلیه –رغم شوربختی براي خودش        به –استقبال شد که    

انقلابی را به شکست کشاند، و فرزندان شجاعش        -همواره جریان ضد  

ردمی اي پایدار برپا کردند، و در همه جا زیر پرچم انقلاب م    ضدحمله

ي لهستان ائتلاف مقدس را بنـا نهـاد           از سوي دیگر، تجزیه   . جنگیدند

هاي اروپایی   ي دولت   ي پوششی براي استیلاي تزار بر کلیه        مثابه  که به 

: نـشانگر » بـاد لهـستان     زنده«بنابراین، به این دلیل، فریاد      . عمل کرد 

مرگ بر ائتلاف مقدس، مرگ بر حامیان روسیه، پـروس و اتـریش             

 .ي معاصر بود ها بر جامعه ده، و مرگ بر حاکمیت مغولش نظامی
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 که بورژوازي کمابیش قدرت سیاسی را در انگلـستان  ١٨٣٠از سال  

و فرانسه به چنگ آورد، جنبش پرولتري براي برجسته ساختن خود،           

، طبقات متملک در انگلستان براي سرکوب       ١٨۴٠از سال   . آغاز شد 

ي کـارگر، دسـت بـه          طبقه ها، اولین سازمان مبارز     حزب چارتیست 

، در کراکو، ایـن آخـرین       ١٨۴٨در سال   . دامن دخالت نظامی شدند   

تبعیدگاه لهستان، اولین انقلاب سیاسی فوران کرد که اعـلام حقـوق            

از آن لحظـه بـه بعـد، لهـستان          . اجتماعی را در دستورکار قـرار داد      

 .ي کل اروپا را از دست داد هاي ریاکارانه همدردي

 

المللـی پرولتـري مخفیانـه در         ي بین   ، نخستین کنگره  ١٨۴٧در سال   

را ارایه کرد که بـا نـام        » مانیفست کمونیست «لندن برگزار شد که     

. گیـرد   پایـان مـی   » پرولتاریاي سراسـر جهـان متحـد شـوید        «رمز  

هـاي    نمایندگان لهستان در این کنگره شرکت داشتند، کـه قطعنامـه          

نش در یـک نشـست      مشهور و هـوادارا    ]Lelewel[آنها را لیلول    

 آلمـان،   – ١٨۴٨هـاي انقلابـی       ارتـش . علنی در بروکسل پذیرفتند   

هـایی بـود کـه         همگی مملو از لهستانی    –ایتالیا، مجارستان، رومانی    

هـاي    با اینکه در ژوئن، گـرایش     . سربازان و فرماندهانی ممتاز بودند    

سوسیالیستی عصر در خون خود غلتیدند، نبایـد فرامـوش کـرد کـه              
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 که کل اروپـا را درنوردیـد، بـراي تمـام ملـل،              ١٨۴٨اي  ه  انقلاب

سـازمان  «ي    ي سیاستی یگانه ایجاد کرد، و از این طریق زمینـه            لحظه

 لهـستان، باعـث     ١٨۶٣قیـام   . را فراهم ساخت  » المللی کارگران   بین

هاي مشترك کارگران انگلیـسی و فرانـسوي علیـه اعمـال              اعتراض

الملل گردید که  گیري بین کلهاي خود شد، و دلیل ش    ي دولت   خائنانه

و سرانجام، کمون پاریس در     . با همکاري مهاجران لهستانی ایجاد شد     

ها رهبران حقیقی خود را یافت؛ پـس از سـقوط، در برابـر                میان آن 

دادگاه نظامی ورساي، کافی بود خود را لهستانی بدانی تـا تیربـاران             

 .شوي

 

هاي کشور خود، نقـش     ها، بیرون از مرز     و این چنین بود که لهستانی     

آنها به بهترین وجه، قهرمانـان   . اي در رهایی پرولتري داشتند      برجسته

اي خود را درون ملت       باشد تا امروز چنین مبارزه    . المللی آن بودند    بین

لهستان گسترش دهد؛ باشد تا توسط مطبوعات و تبلیغات مهاجران، و           

ی خـود، پایـدار     سینه با برادران روس     به  نظیرشان، سینه   هاي بی   کوشش

بمانند، و آنگاه دلیل دیگري براي تکرار فریاد قدیمی یافت خواهـد            

 .»باد لهستان زنده«: شد
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 انگلس، لافارگ و لسنر: ي مارکس امضا کنندگان نامه

 

 »براي لهستان«سخنرانی مارکس )  2(

 ١٨٧۵ مارس ٢۴

 

  ي حزب کارگران اروپا به رهایی لهستان شدیداً توجه دارد، و برنامـه           

ي   ، وحدت لهـستان را بـه مثابـه        »المللی کارگران   سازمان بین «اصلی  

دلایل این توجه حـزب     . کند  ي کارگر اعلام می     یکی از اهداف طبقه   

 کارگران به سرنوشت لهستان چیست؟

 

البته، قبل از هر چیز، همبستگی با مردمی تحت ستم، توأم با مبارزات             

اش بـراي      تـاریخی  پیوسته و قهرمانانه علیه سـتمگرانش، کـه حـق         

سازي را به اثبـات رسـانده         تعیین سرنوشت -خودمختاري ملی و خود   

المللـی کـارگران بـراي اسـتقلال لهـستان            که حزب بـین     این. است

کـه    بـرعکس، فقـط پـس از آن       . کوشد، ابداً یک تعارض نیست      می

لهستان استقلال خود را کسب کند، فقط هنگامی که بتوانـد دوبـاره             
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 آزاد، خودگردان شود، فقط در آن موقع رشد درونی          ي مردمی   مثابه  به

عنوان یک نیروي مستقل در دگرگونی  تواند به  شود و می    آن آغاز می  

تا زمانی که زنـدگی یـک ملـت توسـط           . اجتماعی اروپا سهیم شود   

فاتحی خارجی سرکوب شده باشد، آن ملت تمام توان و تمام کوشش 

بنابراین، طی این   . گیرد  یو انرژي خود را علیه دشمن خارجی نشانه م        

اش کماکان فلج اسـت؛ از تـوان تـلاش بـراي              دوره، زندگی درونی  

ایرلند، و روسیه، تحـت حاکمیـت       . رهایی اجتماعی برخوردار نیست   

 .کنند وضوح ثابت می مغول، این را به

 

دلیل دیگر همبستگی حزب کارگران براي قیـام لهـستان، ویژگـی            

ي لهـستان،     تجزیـه . یخی آن اسـت   موقعیت جغرافیایی، نظامی و تار    

هـم    درحکم سیمانی است که سه قدرت مستبد نظامی بـزرگ را بـه            

فقـط تجدیـدحیات لهـستان      . روسیه، پـروس و اتـریش     : چسباند  می

ترین مانع بر سر      تواند این پیوند را بگسلد، و از این طریق، بزرگ           می

 .راه رهایی اجتماعی مردمان اروپا را از میان بردارد
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لهـستان  : ي کارگر با لهستان این است       لیل اصلی همبستگی طبقه   اما د 

فقط یک نژاد اسلاو نیست که همچون سرباز جهانی انقلاب جنگیـده           

لهستان براي جنگ استقلال آمریکا، خـون داد؛        . جنگد  و همچنان می  

 در  ١٨٣٠هایش زیر پرچم جمهوري فرانسه جنگیدند؛ انقلاب          لژیون

ي لهـستان قطعـی شـده       ، که پس از تجزیه    جا، از تجاوز به فرانسه      آن

، در کراکـو، در برافراشـتن پـرچم         ١٨۴۶بود، جلوگیري کرد؛ در     

، در مبارزات انقلابی مجارستان،     ١٨۴٨انقلاب اروپا، پیشگام بود؛ در      

، بهترین  ١٨٧١آلمان و ایتالیا، سهمی پرشکوه داشت؛ و بالاخره، در          

 .ن پاریس عرضه کردترین سربازان را به کمو ها و قهرمان ژنرال

 

هاي عمومی اروپـا از حرکتـی آزادانـه           در لحظات کوتاهی که توده    

پـس از   . اند  برخوردار گشتند، دین خود را به لهستان به خاطر سپرده         

 در برلین، نخستین عمل مردمـی،  ١٨۴٨ي مارس   انقلاب پیروزمندانه 

 آزادي میروسلاوســـکی –آزاد کـــردن زنـــدانیان لهـــستانی   

]Mireoslawski[    و اعـلام احیـاي      –اش    کـشیده   و یاران رنـج 

عنـوان رهبـر       در پاریس، بلانکـی بـه      ١٨۴٨در ماه مه    . لهستان بود 

روي کـرد تـا آن را در          کارگران علیه مجلس ملی ارتجـاعی پـیش       

حمایت از لهـستان بـه دخالـت مـسلحانه وادار سـازد؛ بـالاخره، در          
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 ـ           ١٨٧١ یس ، هنگامی که کارگران فرانـسه حکومـت خـود را تأس

ها   ها، از آن    هاي مسلح به لهستانی     کردند، آنها با اعطاي رهبري نیروي     

 .تجلیل کردند

 

وجـه توسـط      هـیچ   ي کنونی نیز، حزب کارگران آلمان به        و در وهله  

. نمایندگان واپسگراي لهستانی در رایشتاگ آلمان، گمراه نخواهد شد   

ي منـافع   نفـع لهـستان، بلکـه بـرا         دانند که این آقایان نه بـه        آنها می 

دانند که دهقان و کارگر لهستانی،  اندرکارند؛ می   خصوصی خود دست  

ي یک جایگاه اجتماعی فریفته  خاطر جذبه  ها به   و خلاصه کل لهستانی   

دهند که لهستان در اروپـا فقـط یـک            شوند، و قطعاً تشخیص می      نمی

 . حزب کارگران–متحد دارد 

 

 باد لهستان زنده

 

 »یت لهستان در اروپامأمور«: سخنرانی مارکس) 3(

 ١٨۶٧ ژانویه ٢٢
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هنگامی که آخرین فرمان انحلال لهستان در این کشور آشکار شـد،            

ها را ترغیب کـرد کـه مـسکویی           ارگان اصلی بازار بورس لهستانی    

]Muscovites[          شوند؛ به طوري که ابزاري براي افزایش شـش

ر وام داده   داران انگلیسی بـه تـزا       میلیون پوند که اخیراً توسط سرمایه     

 .شده بود باشد، چراکه نه

 

نگري سن  براي آینده.  سال پیش، انقلابی در فرانسه رخ داد ٣٠حدود  

پترزبورگ که براي بهبـود مـدیریت و آرایـش جغرافیـایی اروپـا              

بینـی    تازگی پیمانی با چارلز دهم منعقد کرده بود، این اتفاقی پیش            به

لاس رسـید، او افـسران      به محضی که خبر آن به تزار نیک       . نشده بود 

ي   طلبانـه   گارد خود را فراخواند و براي آنها یـک سـخنرانی جنـگ            

آقایـان،  «: آتشین ایراد کرد، و با این کلمات آن را به پایان رسـاند            

پاسکویچ . این یک تهدید توخالی نبود    » !هاي خود را زین کنید      اسب

]Paskievitch[        جـا تجـاوز بـه        به برلین فرستاده شد تـا از آن

. چیز آماده شـده بـود       با گذشت چند ماه، همه    . رانسه را هدایت کند   ف

ها بر راین تمرکز کنند، ارتـش لهـستان           قرار بر این بود که پروسی     



 4522 

امـا  . دنبال آنها بیایند    ها از پشت جبهه به      وارد پروس شود و مسکوي    

گاردي که در   «همانطور که لافایت در مجلس نمایندگان اظهار کرد         

 ورشـو اروپـا را از       –» ور شـد    ه ارتش انبوه، حمله   صف مقدم بود، ب   

 .دومین جنگ ضد ژاکوبنی نجات داد

 

وقوع    سال بعد یک فوران آتشفشان انقلابی دیگر یا یک زلزله به           ١٨

رغم کنترل کامل روسـیه       به. پیوست که کل قاره را به لرزه درآورد       

 ـ   بر آلمان از زمان جنگ به      رزه اصطلاح استقلال، حتی آلمان نیز بـه ل

آورتر، ویـن بـود کـه بـا موفقیـت، اولـین               و از همه شگفت   . افتاد

این بار، شاید براي اولین بار در ! هاي خیابانی را ایجاد کرد    سنگربندي

درنگ گارد خـود را       تزار نیکلاس بی  . تاریخ، روسیه وحشت زده شد    

اي منتشر کـرد و گفـت طـاعون           او براي مردمش بیانیه   . توبیخ کرد 

مان را هم عفونی کرده است، بـه طـوري کـه بـه              فرانسوي حتی آل  

مرزهاي امپراتوري نزدیک شده است، و شور و هیجان انقلاب، نگـاه       

فریاد برآورد که در    . ي مقدس دوخته است     آمیزش را به روسیه     جنون

هاست که همان آلمان      سال. انگیزي وجود ندارد    این هیچ چیز شگفت   

اي نامقـدس بـه       لـسفه سـرطان ف  . درحال غلیانی کفرآمیز بوده است    

هاي حیاتی این مردم نفوذ کرده است که برحسب ظاهر بسیار             شریان
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: ها پایـان داد     و او بیانیه را با این پیام به آلمانی        . آیند  سالم به نظر می   

اي کافرها، خوب گوش کنید، و تسلیم شوید، چرا  ! خداوند با ماست«

رود    نـسل  اندکی بعـد، توسـط خـادم وفـادارش،        » !که خدا با ماست   

]Nesselrode[    ها فرسـتاد، امـا ایـن         ، پیام دیگري براي آلمانی

چنین تغییري از کجا . ایمان بود یکی سرشار از مهر براي این مردم بی

 پیدا شد؟

 

دلیلش این است که مردم برلین نه فقط انقلاب کردند، بلکـه احیـاي           

ور و  هایی که ش    هاي پروس را اعلام کردند؛ همان       لهستان، و لهستانی  

شعف همگانی چنان آنها را فریب داده بـود کـه درصـدد اسـتقرار               

پس شفقت تزار از    . بودند ]Posen[هاي نظامی در پوسان       اردوگاه

بار دیگر لهستان، این سلحشور فناناپذیر اروپـا،        . این ناشی شده است   

فقط پـس از خیانـت آلمـان بـه          ! زده کرد   ها را حیرت    بود که مغول  

 مجلس ملی آلمان در فرانکفـورت، بـود کـه بـه             ویژه در   لهستان، به 

روسیه مهلت تجدیدقوا داد تا با کـسب قـدرت کـافی، بـه انقـلاب                

و حتـی در    . ، و آخرین سنگرگاهش، مجارستان، خنجر بزنـد       ١٨۴٨

کـرد،    جا نیز، آخرین کسی که کارزار علیه روسیه را هدایت می            آن

 .بود ]Bem[یک لهستانی، ژنرال بم 
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لوح بسیاري بر این باورند که همه چیز عوض شـده             اکنون افراد ساده  

ي فرانسوي اعلام کرده، لهـستان        طور که یک نویسنده     است، و همان  

نیـست، و در حـال حاضـر فقـط یـک       › یک ملت ضـروري   ‹دیگر  

دانیـد، احـساسات و       طور کـه مـی      و همان . ي احساساتی است    حافظه

 .ها در بازار بورس فهرست نشده است حافظه

 

پرسید چه چیزي در آنجا تغییـر کـرده اسـت؟ آیـا خطـر               اما اگر ب  

ي طبقات حاکم اروپا  برطرف شده است؟ نه؛ فقط کوري روشنفکرانه     

 .به اوج رسیده است

 

ــسکوي      ــسین م ــمی، کارام ــدان رس ــان تاریخ ــق اذع اولاً، برطب

]Moscovite Karamsin[سیاست روسیه تغییرپذیر نیست ، .

ي قطبـی    تغییر کند، اما ستارهها و مانورهایش ها، تاکتیک شاید روش 

در زمان ما، فقـط     . اي ثابت است     ستاره – سلطه بر جهان     –سیاستش  

تواند چنین  هاي متوحش حکومت کند می حکومتی متمدن که بر توده

تـرین    همانطور که برجـسته   . اي را طراحی کرده و اجرایی کند        نقشه

 Pozzo di[دیپلمات روسـی عـصر مـدرن، پـوزو دي بورگـو      



 4525 

Borgo[   ي وین به الکساندر اول نوشت، لهـستان          ، در زمان کنگره

هاي روسـیه بـراي جهـان         ترین وسیله براي اجرایی کردن نقشه       عالی

ناپذیري علیه آن است، تـا اینکـه          است، اما همچنین، سد راه شکست     

ي اروپـا     شده  هاي انباشته   خاطر خیانت   ها به   زمانی فرابرسد که لهستانی   

 .ها تبدیل گردند اي در دست مسکوي ازیانهفرسوده شوند، و به ت

 

استثناي تمایل مردم لهستان، چیزي مداخله کـرده          بسیار خوب، آیا به   

ها جلوگیري کند یا اعمـال آنهـا را فلـج             هاي روس   است تا از نقشه   

سازد؟ نیازي به توضیح براي شما نیست که فرایند فتح آسـیا دایمـی    

و فرانسه علیه روسیه، بـه آن  اصطلاح جنگ انگلستان    بوده است، و به   

دژ کوهستانی قفقاز، کنترل دریاي سیاه، و حقوق دریایی را واگـذار            

عبث کوشیده بودنـد   تر کاترین دوم، پال و الکساندر به     کرد که پیش  

ي لهستان    منابع مادي آن در کنگره    . تا از چنگ انگلستان خارج کنند     

العاده افـزایش     فوقکه از آن راه خود را در اروپا مستقر کرده است،            

گـورود    ، ایـوان  ]Moldin[استحکامات ورشو، مولدین    . یافته است 

]Ivangorod [–          نقاطی که توسط ناپلئون اول انتخاب شده بـود– 

چیره اسـت، و پایگـاه       ]Vistula[وسیتولا  ] ي  رودخانه[بر سراسر   

تبلیغـات  . مستحکمی براي حمله به شـمال، غـرب و جنـوب اسـت            
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بخـشی    تضعیف اتریش و ترکیـه، نتـایج رضـایت        اسلاویستی در     پان

شـود، از   اسلاویسم مربوط می  جا که به معناي پان      و تا آن  . داشته است 

، هنگامی که   ١٨۴٨-۴٩اید، یعنی از زمان       ي آن را چشیده     پیش مزه 

به مجارستان تجاوز شـد، ویـن تخریـب گردیـد، و ایتالیـا توسـط                

، ]Jellachich[هــاي جلاچیــک  هــایی کــه زیــر پــرچم اســلاو

ــدیچگراتز  ــکی  ]Windischgraetz[وینــــ و و رادســــ

]Radetzky[ ــی ــد م ــده ش ــد، کوبی ــر آن، . جنگیدن ــلاوه ب و ع

هاي انگلستان علیه ایرلند، در آن سوي اقیانوس اطلس، بـراي             جنایت

 .روسیه یک متحد جدید نیرومند را برجسته کرده است

 

ارهاي عملـی   ابز. تغییر مانده است    ي سیاسی روسیه کماکان بی      برنامه

توجهی کرده است، اما تاکنون، تصرف         رشد قابل  ١٨۴٨آن از سال    

یک چیز از دست آن خارج است، و پتر کبیر بر این ضعف انگشت              

ها فقط محتاج نفرات      او نوشته بود براي فتح جهان، مسکوي      . گذاشت

هـا مطیـع شـوند، روح         محـضی کـه لهـستانی       بدیهی است به  . هستند

جان آن تزریق  یه به آن نیازمند است به جسم بیاي که روس احیاکننده

ي دیگـر     آنگاه براي ایجاد موازنه، چه چیزي بر کفـه        . خواهد گشت 

 ترازو خواهی گذاشت؟
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ي اروپا پاسخ خواهد داد که روسـیه بـا آزادي             احتمالاً کسی در قاره   

کـه   هاي متمدن وارد شـده اسـت، و ایـن    ي ملت   ها، به خانواده    سرف

تواند   اخیرا در دستان پروس متمرکز شده است، می       نیروي آلمان که    

کـه    ي ضربات آسیایی مقاومت کنـد، و بـالاخره ایـن            در برابر کلیه  

هـاي    هاي اجتماعی در اروپـاي غربـی، بـه خطـر درگیـري              انقلاب

ي تـایمز، بـا       ي انگلیـسی روزنامـه      خواننده. بخشد  المللی پایان می    بین

نطنیه توسـط روسـیه،     فرض بدترین پیشامد، یعنی، تـسلط بـر قـسط         

تواند بگوید، در آن صورت انگلستان، مـصر را تـصرف خواهـد               می

رو، راه خود را به سوي بـازار بـزرگش در هندوسـتان               کرد، و ازاین  

 .دارد خطر نگه می بی

 

ها، این عمل حکومت عالیه را      ي اولی، آزادي سرف     در ارتباط با نکته   

. دادند آزاد کـرد      می سدهایی که اشراف بر راه عملیات مرکزي قرار       

. اي بسیار عظیم براي جذب کردن در ارتش ایجـاد کـرد             این ذخیره 

مالکیت اشتراکی دهقانان روسیه را منحل کرده، آنها را منفرد نمود،           

ها به مستبدان خود و پاپ را تقویـت           و بیش از هر چیز، ایمان روس      

هـر  . آنها را در برابر بربریت آسیایی، ضدعفونی نکرده اسـت         . کرد

لازم است . شود عنوان جرم تنبیه می تلاشی براي ارتقاي معنوي آنها به   
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تبلیغات رسمی علیه جوامع متعادل را به شما یادآوري کنم؛ جـوامعی            

ها را از آنچه فویرباخ جوهر مادي مذهب          که در تلاش بودند مسکوي    

آمـدهاي   صرف نظـر از پـی  . نامد، یعنی ودکا، برحذر دارند     ها می   آن

هایی که در اختیار تـزار        ها، در حال حاضر نیروي      دي سرف آتی آزا 

 .است را افزایش داده است

 

اجازه دهید به پروس بپردازیم که قبلاً خادم لهستان بود، و فقط تحت       

ي اول  ي لهستان، بـه قـدرتی درجـه      نظارت روسیه و از طریق تجزیه     

 اگر پروس همین فردا اسیر لهستانی خود را از دسـت          . تکوین یافت 

جاي آنکه آلمـان را جـذب خـود کنـد، بـه درون آلمـان                  بدهد، به 

ي قـدرتی مـستقل از آلمـان     مثابه که خود را به    براي این . گردد  بازمی

افـزایش قـدرت    . هـا اسـت     حفظ کند، مجبور به حمایـت مـسکوي       

اش را کاهش نداده، بلکه آن را استوار تر  اش، نه فقط پیوستگی کنونی

افزایش قدرت، ضدیت با فرانسه و اتـریش        علاوه، این     به. کرده است 

ي   در عین حال، روسیه ستونی است که سلـسله        . را بیشتر کرده است   

نشینان فئودالش بـر روي       و اجاره  ]Hohenzollern[هوهنزولن  

هـاي عمـومی      مرجعی براي حراست علیه نارضایتی    . آن استوار است  
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ر ازپیش  در نتیجه، پروس سنگري علیه روسیه نیست، بلکه ابزا        . است

 .اي براي تجاوز به فرانسه و جذب آلمان است مقدرشده

 

ي   جز مبارزه   جا که به انقلاب اجتماعی مربوط است، این واژه به           تا آن 

ممکن اسـت در انگلـستان و فرانـسه،         . طبقاتی، معناي دیگري ندارد   

داران علیـه     ي سـرمایه    داران، از مبارزه    مبارزه بین کارگران و سرمایه    

امـا بـه هـر      . امیـدواریم . تر خونین و سبعانه باشـد       ودال کم اربابان فئ 

هاي مـردم     تواند انرژي   که این نوع بحران اجتماعی می       صورت، با این  

توانـد    غرب را افزایش دهد، در عین حال، مانند هر نزاع دیگري، می           

این نزاع، مجدداً نقشی بـه      . فراخوانی براي خشونت از خارج نیز باشد      

ند که طی جنگ ضد ژاکوبنی و از زمان ائـتلاف       ک  روسیه واگذار می  

روسـیه  . ي نظـم    دارش بود؛ یعنی ناجی ازپیش مقدرشده       مقدس عهده 

پیـشاپیش،  . آورد ي طبقات ممتاز اروپا را به خدمت خود درمـی   کلیه

ــالمبرت    ــت مونتـ ــه، کنـ ــلاب فوریـ ــی انقـ  Count[طـ

Montalembert[            تنها شخصی نبود که گوش بـر زمـین، بـه ،

هـاي    کـدوتنبل . داد  ها گوش فرامـی     ت سم اسبان قزاق   صداي دوردس 

پروس، تنها کسانی نبودند که در نهادهاي نمایندگی آلمـان تـزار را      

هـاي روسـیه بـر        با هریک از پیـروزي    . اعلام نمودند » پدر محافظ «
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بازان اروپا سر برافراشتند، و با        ، تمام بورس  ]Magyars[ارها  یماگ

 .شکست آن، فرو افتادند

 

 اگر بـراي انگلـستان      –ي تایمز     م، در رابطه با سخنان روزنامه     سرانجا

کنـد، بگـذار روسـیه        مانعی براي استقرار خود در مصر ایجـاد نمـی         

 این چه معنایی دارد؟ این یعنی، انگلستان        –قسطنطنیه را تصرف کند     

شرطی که روسیه اجـازه دهـد         دهد، به   قسطنطنیه را تحویل روسیه می    

قبولی است  انداز قابل این آن چشم. ا انکار کندادعاي فرانسه بر مصر ر   

ي   ي عاشـقانه    تا آنجا کـه بـه رابطـه       . گشاید  که تایمز به روي ما می     

مـسکو  «شـود، کـافی اسـت کلمـات           روسیه با انگلستان مربوط می    

نه، نوبت انگلیس خـائن     «:  را بازگو کنیم   ١٨۵١در دسامبر   » گازت

کلکته، با ایـن مردمـان      کشد که به جز       رسد، و طولی نمی     هم فرا می  

 ».هیچ پیمانی انعقاد نکنیم

 

یا توحش آسیایی، به رهبـري      . براي اروپا فقط یک بدیل وجود دارد      

کند، یا در عوض مجبور  ها، مانند بهمنی مغزش را متلاشی می    مسکوي

است لهستان را از نو تأسیس کند، و از این طریق بین خـود و آسـیا        
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، تا براي به فرجام رساندن بازآفرینی بیست میلیون قهرمان مستقر کند

 .اجتماعی خود، فضایی براي تنفس مهیا کند

 

 سخنرانی مارکس به مناسبت دومین سالگرد قیام کراکو) 4(

 ١٨۴٨ فوریه ٢٢بروکسل، 

 

 :آقایان

 

 بـه   ١٧٩٣ژاکـوبن   . گیـري در تـاریخ وجـود دارد         تشابهات چشم 

، اتـریش و  هنگامی کـه روسـیه  . کمونیست کنونی تبدیل شده است    

 لهستان را بین خود تجزیه کردنـد، ایـن سـه            ١٧٩٣پروس در سال    

 تأسی جستند؛ همان قانونی که آنها به        ١٧٩١قدرت به قانون اساسی     

 .خاطر اصول ژاکوبنی آن را محکوم کرده بودند

 

 لهستان چـه چیـزي را اعـلام کـرده بـود؟             ١٧٩١و قانون اساسی    

مقننه در دست نمایندگان   نیروي  : چیز مگر یک سلطنت مشروطه      هیچ
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کشور؛ آزادي مطبوعات؛ آزادي وجدان؛ روال شفاف دادگاه؛ الغـاي          

! شـد   ي اینها در آن زمان ژاکوبنیـسم نامیـده مـی            همه. سرواژ، و الخ  

کنید، آن تاریخ به پیش رانـده         طور که ملاحظه می     آقایان، پس همان  

 است، آنهم   چه ژاکوبنیسم بود، امروز به لیبرالیسم تبدیل شده         آن. شد

 .ترین شکل آن در معتدل

 

، هنگـامی کـه     ١٨۴۶در  . آن سه قدرت به همراه تاریخ پیش رفتند       

کراکو را به اتریش الحاق کردند و آخـرین بقایـاي اسـتقلال را از               

 .ها ربودند، آنچه پیشتر ژاکوبنیسم بود را کمونیسم نامیدند لهستانی

 

 کمونیـست بـود     اما کمونیسم انقلاب کراکو شامل چه چیزي بـود؟        

همین وجـه     توان به   خواست ملیت لهستان را احیا کند؟ می        چراکه می 

راه انـداخت،     اعلام کرد جنگی که ائتلاف اروپـا علیـه نـاپلئون بـه            

هـاي   هـم از کمونیـست    ] ١٨١۵[ي ویـن      کمونیستی بود، و کنگره   

که آیا انقلاب کراکـو کـه خواهـان      یا این . سلطنتی تشکیل شده بود   

کـس    کومت دموکراتیک بود، کمونیستی بود؟ هیچ     برقراري یک ح  
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هاي کمونیستی    ها شهروند برن و نیویورك را به داشتن انگیزه          میلیون

 .کند متهم نمی

 

خواهـد    کنـد؛ مـی     کمونیسم، ضرورت وجودي طبقات را انکار مـی       

انقلاب کراکـو صـرفاً     . ي طبقات و تمایزات طبقاتی را الغا کند         کلیه

خواسـت بـه      اسی بین طبقات بود، و مـی      خواستار حذف تمایزات سی   

 .ي طبقات حق برابر اهدا کند همه

 

 اي کمونیستی بود؟ پس نهایتا انقلاب کراکو از چه جنبه

 

خواست زنجیرهـاي فئودالیـسم را پـاره کنـد،            آیا بدین دلیل که می    

مالکیت را از قیود فئودالی آزاد کند، و آن را به مالکیت مدرن تبدیل 

 کند؟

 

دانـی    آیـا مـی   «یـک مالـک فرانـسوي پرسـیده شـود،           چنانچه از   

خواهنـد در لهـستان       خواهند؟ آنها می    هاي لهستانی چه می     دموکرات
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، »همان شکل مالکیتی را معرفی کنند که در کشور شما وجـود دارد            

امـا اگـر بـه      » .این بسیار عالی است   «دهد،    مالک فرانسوي پاسخ می   

ها   لهستانی«گوییم،  ، ب ]Guizot[مالک فرانسوي، درست مثل گیزو      

 شـما   ١٧٨٩خواهند آن شکل از مالکیتی را الغا کنند که انقلاب             می

گوید،   گاه با تعجب می     ، آن »برقرار کرد، و هنوز بین شما وجود دارد       

ها را    فطرت  باید این پست  ! آنها همه انقلابی، کمونیست، هستند    ! چی«

 –رقابت آزاد   هاي تجاري و اصناف، و ایجاد         الغاي بنگاه . »نابود کرد 

ژورنــال د بــاتس . نامنــد اکنــون ایــن را در ســوئد کمونیــسم مــی

]Journal des Debats[ الغاي سودهایی : رود حتی فراتر می

دهنـده     هـزار رأي   ٢٠٠عنوان منبع درآمـد       که توسط قانونی فاسد به    

شـده بـه      تضمین شده است، و ژورنال آن را مالکیتی عادلانه کـسب          

تردید، انقلاب کراکو     بی. خواند   کمونیسم می  آورد، این را    حساب می 

اما چه نوع مالکیتی؟ همان     . خواستار الغاي نوع معینی از مالکیت بود      

توان الغا کرد، چراکه همانند       نوع مالکیتی که در سایر نقاط اروپا نمی       

سوسیس، دیگـر وجـود      ]Sonderbund[سونربوند  ] فدراسیون[

 .ندارد
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ي سیاسی و اجتمـاعی بـا    تان، مسألهکس منکر نیست که در لهس     هیچ

بـراي مـدت زمـانی طـولانی، آنهـا از یکـدیگر         . اند  هم گره خورده  

 .تفکیک نبودند قابل

 

آیا در طی انقـلاب آنهـا       ! گرایان بپرسی   کافی است این را از واپس     

صرفاً علیه لیبرالیسم سیاسی، و ولتریسم که الزاماً به همراه آن یـدك         

 د؟جنگیدن شد، می کشیده می

 

کند که در     گرا آشکارا اذعان می     ي بسیار معروف واپس     یک نویسنده 

و دde Maistre[  [هاي رفیـع د مایـستر    تحلیل نهایی، متافیزیک

 و –کنـد   ي پول تنـزل پیـدا مـی    ، به مسأله]de Bonald[بونالد 

ي تمام مسایل پولی، مسایلی اجتماعی نیـستند؟ مـردان احیـاي              کلیه

هـاي     نکردند که براي بازگشت بـه سیاسـت        سلطنت از کسی پنهان   

روزگار خوب گذشته، باید مالکیت خوب گذشته، مالکیت فئودالی و          

اند کـه بـدون عـشریه و          همگان آگاه . مالکیت معنوي، را احیا کرد    

 .اجاره، انجام وظیفه در حق پادشاه، غیر ممکن است
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ي   ، مـسأله  ١٧٨٩در  . اجازه دهید کمی بیشتر بـه عقـب بـازگردیم         

یاسی حقوق بشر، خود را در حقوق اجتماعی آزادي رقابت تحلیـل            س

 .برد

 

ي چیست؟ آیـا در آنجـا احـزاب          و کل موضوع در انگلستان درباره     

گرفتـه تـا    ] ١٨٣٠[ي اصلاحات     ي مسایل، از لایحه     سیاسی در کلیه  

، دعوا برسـر چیـزي بـه غیـر از تغییـر             ]١٨۴۶[الغاي قوانین ذرت    

 ي اجتماعی، بوده است؟ مسألهي مالکیت،  مالکیت، مسأله

 

جا، در خود بلژیک، آیا دعواي بین لیبرالیـسم و کاتولیسیـسم     در این 

 ي صنعتی و زمینداري بزرگ بوده است؟ جز دعواي سرمایه چیزي به

 

انـد،     سال گذشته مورد مناقشه بـوده      ١٧و آیا مسایلی سیاسی که در       

 اساساً مسایلی اجتماعی نیستند؟
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 چه لیبرال، یـا  –که چه موضعی اتخاذ شود   ظر از این  ن  بنابراین، صرف 

تواند انقلاب کراکو را ملامت       کس نمی    هیچ –کار    رادیکال یا محافظه  

 !ي سیاسی گره زده است ي اجتماعی را با مسأله کند که مسأله

 

هایی که در رأس جنبش انقلابی کراکو بودند، عمیقاً باور داشتند             آن

کـه    تواند مستقل شـود، و ایـن        ک می که فقط یک لهستان دموکراتی    

دموکراسی در لهستان بدون الغاي حقـوق فئـودالی، بـدون جنبـشی             

ارضی که دهقانان را از تعهدات فئودالی به مالکان مدرن تبدیل کند،            

ــت  ــرممکن اس ــایگزین   . غی ــی را ج ــان روس ــه خودکامگ چنانچ

. اي  هاي لهستانی کنی، صرفاً اسـتبداد را بـومی کـرده            آریستوکرات

 متـرنیخ عـوض     ٣۶ها دقیقاً با همین روش یک ناپلئون را با            مانیآل

 .اند کرده

 

اگر ارباب فئودال لهستانی، ارباب فئودال روسی را بـالاي سـر خـود           

نداشته باشد، دهقان لهستانی کماکان اربابی فئودال بـالاي سـر خـود       

تغییر سیاسی،  . عوض اربابی اسیر     در واقع، یک ارباب آزاد، به      –دارد  

 .چ چیز را در موقعیت اجتماعی دهقان عوض نکرده استهی
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انقلاب کراکو براي سراسر اروپا، سرمشقی باشـکوه اسـت، چراکـه            

دیده شناسـایی     ي ملی را با دموکراسی، و با رهایی دهقانان ستم           مسأله

 .کرد

 

هاي خون آلود مزدوران سرکوب شده است،  که انقلاب با دست با این

. خیـزد   پا مـی    وفقیت در سوسیس و ایتالیا به     اکنون با شکوه تمام و م     

یابد؛ جایی که حزب او کانل   اصول خود را در ایرلند تصدیق شده می       

]O’Connel[        اش، بـه درك      توأم با اهـداف تنـگ ناسیونالیـستی

واصل شده است، و یک حزب نوین ملی بیش از هر چیز با رفـرم و                

 .دموکراسی عهد بسته است

 

ان است که ابتکار عمل را به دسـت گرفتـه           کنم، این لهست    تکرار می 

است، و نه یک لهستان فئودال، بلکه لهستانی دموکراتیک؛ و از ایـن             

 .هاي اروپا است جا به بعد، رهایی آن باعث افتخار تمام دموکرات
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 ي ناسیونالیسم در مناسبات جهانی در ضرورت مقابله با سلطه

 مهدي فتاپور

 

 از این و قبل از آغـاز خیـزش           یشمطلب حاضر را شش ماه پ     : اشاره

سبب شـرایط خـاص       با این همه، به   . دریافت کردیم » ژینا«اعتراضی  

هـاي    ي بحـران    اکنون در بحبوحه  . آن دوره انتشار آن به تأخیر افتاد      

اي، ازجمله استمرار جنگ اوکـراین        جاري ژئوپلتیک جهانی و منطقه    

تر در این زمینه     منظور بحث بیش    هاي امریکا و چین، به      و تداوم تنش  

 .کنیم به انتشار آن مبادرت می

 

ي اخیـر، ضـمن تأییـد     هاي جهان طی چند دهـه     ها و دموکرات    چپ

هاي اقتصادي در جهان،  منتقد روابـط نـولیبرالی            پیوندي  گسترش هم 

تـازي    انـد، منتقـد تـداوم یکـه         حاکم بر جهان در ایـن دوران بـوده        

عنوان منتقد روابط حاکم  بهآنان . اند هاي مسلط در روابط جهانی    قدرت

گیري نهادهاي دموکراتیک و قدرتمنـدي در         بر جهان خواستار شکل   

ها که حاصـل روابـط غالـب          تازي شرکت   اند که بتواند بر یکه      جهان
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گیـري    آنـان خواسـتار شـکل     . نولیبرالی در جهان است لگـام نهنـد       

هاي بـزرگ     هاي دموکراتیکی هستند که بتواند عملکرد قدرت        ارگان

ان را محدود کند و اجـازه ندهـد کـه زور حـرف اول و آخـر                   جه

هاي دموکراتیکی که بتوانـد همکـاري         ارگان. مناسبات جهان یباشد  

این سیاسـت   . زیست و صلح را تأمین کند       المللی براي حفظ محیط     بین

 .امروز با وزن بیشتري موضوعیت دارد

 

در این  . هاي ژئوپلتیک پایان این رؤیاست      رودررویی و تخاصم قطب   

زیست و صـلح   ها اولین قربانی و محیط  ها و دموکرات    رویارویی چپ 

ي   نیروها و کشورهایی کـه آینـده      . ترین قربانیان خواهند بود     بزرگ

چنین .  کنند دچار خطا هستند درخشانی براي این رودررویی تصور می

داري از این     ي بربریت منجر شود و جانب       تواند به غلبه    رودررویی می 

 .اهی با بربریت استدست همر

 

تحولات چندسال اخیر جهان، تقویت نیروهاي راسـت ناسیونالیـست          

هـا را در      ، جنگ اوکراین و نتایج تاکنونی آن، این پرسش        )افراطی(

نیرومنـدترین  : گران و فعالان اجتمـاعی قـرار داد         ي تحلیل   برابر همه 
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هر یـک از  . ها در سمت دهی تحولات در جهان کدام هستند       گرایش

ها برجهان بـا      ها چه امکاناتی در اختیار دارند و تسلط آن          ن گرایش ای

 .چه نتایجی همراه خواهد شد

 

هـاي    کنـد تـصویري از جهـان و گـرایش           ي حاضر تلاش می     نوشته

هاي بالا  تبع آن با پرسش کننده در هدایت روندها ارائه کند و به تعیین

 ـ         داري در گرایش    جانب. مرتبط شود  ستقیماً هاي حـاکم بـر جهـان م

هاي هر فعال سیاسی اجتماعی و هـر          گیري  ترین سمت   انعکاس عمیق 

تحولات در ایران از رونـدهاي جهـانی        . حزب و نیروي سیاسی است    

ها در سطح جهان بـر        گیري  پذیرد و بررسی روندها و سمت       تأثیر می 

درون نیروهـاي  . گـذارد   گیري در قبال مسائل ایران تأثیر مـی         موضع

هـا حـائز    داري ، فهم متقابل و نزدیکی جانـب  چپ، تلاش براي بحث   

 .اهمیت است

 

تـرین رونـدها در سـطح         این نوشته بر بررسی مناسبات قدرت و مهم       

ي آنـان و      جهان متمرکز است و بررسی الگوهـاي رشـد و مقایـسه           

 .داري در این عرصه در دستورکار  آن نیست جانب
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  مناسبات قدرت در جهان

 )اسیونگلوبالیز(سازي  قبل از جهانی

 در طی قرن گذشته مناسبات قدرت در سطح جهان چند بـار دچـار              

در ابتدا نگاهی اجمالی بـه ایـن تغییـرات انداختـه و       . دگرگونی شده 

 .کنیم ي اخیر در جهان درنگ می سپس بر تحولات سه دهه

 

 ي اول قرن بیستم نیمه

 اندیشمند آلمانی تحـولات اواخـر قـرن          هابسن  در اوایل قرن بیستم     

هاي بزرگ و عملکرد      زده را بررسی کرده و بر تمایز نقش قدرت        نو

این مباحثات درون حزب    . ها در سطح جهان با گذشته تأکید نمود         آن

یافته و اندیشمندان این حزب نظیـر         دموکرات آلمان گسترش    سوسیال

 تلاش کردند شـرایط      و کائوتسکی   رزا لوکزامبورگ   هیلفردینگ،

. ا با گذشته مـورد بررسـی قـرار دهنـد    حاکم بر جهان و تمایز آن ر  

گیري مناسبات جدیدي در سطح جهان        هابسن و هیلفردینک بر شکل      

گیري انحصارات، صدور سرمایه و تقـسیم         که با عناصري چون شکل    

شد تأکید کردنـد و       هاي بزرگ تبیین می     جهان به مناطق نفوذ قدرت    

در . انـستند ي امپریالیسم را براي شناخت این مناسبات مناسـب د   واژه
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مباحثاتی که در آن زمان در سطح نیروهـاي چـپ جریـان یافـت،               

المللـی    ي جدیدي درحرکت سرمایه و مناسبات بین        گیري دوره   شکل

اندیشمندانی چون کائوتسکی معتقد بودنـد     . مورد پذیرش عمومی بود   

صـنعتی تحـول    -هاي مالی   گیري انحصارات و ادغام سرمایه      که شکل 

ري است و امپریالیسم گویاي مناسبات سیاسـی        دا  درونی نظام سرمایه  

وي الزامی بودن جنگ مابین کشورهاي امپریالیـستی را      . قدرت است 

ي نیروهاي مخـالف جنـگ و    کرد و معتقد بود که امکان غلبه   رد می 

 .توافق بر سر مناطق نفوذ وجود دارد

 

 که در اساس برگرفته و تـداوم       با پیروزي انقلاب اکتبر نظرات لنین     

ها پذیرفته شد و      هابسن است توسط کمونیست     ات هیلفردینگ و    نظر

ي نیروهاي چپ با تعـاریف وي از امپریالیـسم            در کشور ما نیز همه    

ي نیروهـاي چـپ در        رغم برخی تمایزات همه     ولی علی . آشنا هستند 

ي نفـوذ و      ي مرکزي تقسیم جهان، تلاش براي گـسترش دامنـه           ایده

هـاي    رابطـه و خطـر جنـگ      درگیري کشورهاي متروپـل در ایـن        

ها معتقد بودند که در اثر        کمونیست. امپریالیستی اشتراك نظر داشتند   

داري که خـصلت   هاي ادواري سرمایه  هاي امپریالیستی و بحران     جنگ

چندان دور این سیستم  اي نه جهانی و ویرانگرتري یافته است در آینده  
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ــه«پاشــد و امپریالیــسم را  فرومــی » داري ي ســرمایه آخــرین مرحل

 .دانستند می

 

 ي دوم قرن بیستم نیمه

دنیا به دو اردوگـاه     . پس از جنگ دوم روابط در جهان دگرگون شد        

اقتـصادي  -دو اردوگاه با روابـط اجتمـاعی      . غرب و شرق تقسیم شد    

روابط اقتصادي کشورهاي عضو این دو اردوگاه عمـدتاً بـا           . متفاوت

و مـدعی   و هـر یـک از ایـن د        . دیگر کشورهاي عضو بلوك بـود     

کوشـید آن را بـر جهـان         نمایندگی سیستم اقتصادي برتر بود و مـی       

هاي پس از جنـگ از        طی چند دهه، تمامی تحولات سال     . حاکم کند 

ي کـشورها و نیروهـاي        تضاد این دو قطب تأثیر پذیرفته بود و همه        

داري داشته    سیاسی و احزاب مجبور بودند در قبال این درگیري جانب         

 .باشند

 

رهاي غربی، آمریکا پس از ویرانـی و صـدمات سـنگین     درون کشو 

عنوان نیروي بلامنازع در جهان       کشورهاي اروپایی در طول جنگ به     

موقعیت ممتازي یافت و نقش رهبري این کـشور در روابـط جهـان             
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کـشورهاي  . داري پذیرفتـه شـد   توسـط دیگـر کـشورهاي سـرمایه    

بـت دارنـد   امپریالیستی با خصوصیت پیشین وجود و با یکـدیگر رقا        

ي نخست نه با این رقابت        ولی روابط درون کشورهاي غربی در وهله      

در رأس  . شـود   مراتب امپریالیستی تبیین می     گیري سلسله   بلکه با شکل  

ي آن کـشورهاي      متحده آمریکـا، در میانـه       مراتب، ایالات   این سلسله 

ي آن کشورهاي آسـیایی و آفریقـایی و    اروپایی و ژاپن و در قاعده    

 . لاتینی وابسته به غرب قرار دارندامریکاي

 

تدریج یا بنا به تصمیم خود کشورهاي متروپل          کشورهاي مستعمره به  

بخش استقلال یافتند و مناسـبات جدیـدي    و یا در اثر مبارزات رهایی    

ها را بـه کـشوهاي متروپـل الزامـی       گیرد که وابستگی آن     شکل می 

در تمـامی ایـن    . ددا  ها را تحت نفوذ این کشورها قرار مـی          کرده آن 

فضاي بـاز و روابـط      . هاي دیکتاتوري حاکم است     کشورها حکومت 

شود لرزان اسـت و   دموکراتیک که در برخی کشورها مستقر می   نیمه

کشور هند تنهـا    . دهد  خیلی زود خود را به روابط غالب استبدادي می        

شـود در     مدت هـم موفـق مـی        ي طولانی   استثناست که در یک دوره    

قطب تعادل ایجاد کند و هم دموکراسی در این کشور          روابطش با دو    

 .رود به صورت اساسی زیر سؤال نمی
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ي کـشورهاي پیـشرفته بـا         در طی چهار دهه پس از جنـگ فاصـله         

هـیچ  . یابـد   کشورهاي متمایل به غـرب در سـه قـاره افـزایش مـی             

اندازي براي رشد کشورهاي بخش سوم و قرار گرفتن در سـطح             چشم

در . خـورد   چشم نمـی     کشورهاي گروه اول به    اقتصادي تکنولوژیک 

آفریقـایی و   -هشتاد سال اول قرن بیستم حتی یک کـشور آسـیایی          

امریکاي لاتینی وجود ندارد که در حد کشورهاي متوسـط پیـشرفته            

مناسبات حاکم بر کشورهاي متروپل و کشورهاي آسیا و . قرار گیرد

 عمـدتاً  آفریقا و آمریکاي لاتین نه در خـدمت تـسریع رشـد بلکـه          

 .کرد عنوان یک مانع عمل می به

 

به عنوان یک مثال از کـشور خودمـان، آقـاي عبدالحمیـد شـیبانی               

آهـن اصـفهان در زمـان تأسـیس آن در             مدیرعامل کارخانـه ذوب   

هـاي رژیـم      طور مـشروح تـلاش       به  اي با آقاي عنایت فانی      مصاحبه

 آهن و عدم همکـاري و       ي ذوب   گذشته را در جهت تأسیس کارخانه     

او . کند اندازي کشورهاي غربی را در این زمینه تشریح می حتی سنگ 

دهد در مذاکراتی که با مقامات آمریکایی صورت گرفته           توضیح می 

ها مطرح کردند که در آمریکا صنایع بـه بخـش خـصوصی               بود، آن 

ها مذاکره کنید و آنـان نیـز منـافعی در             تعلق دارد و باید با شرکت     
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اي   آهن و کلا صنایع پایه      ي ذوب   ارخانهصدور و کمک به تأسیس ک     

در ایران نداشتند و در نهایت ایران مجبور شد که این صنعت را کـه               

 .شد از شوروي وارد کند اي محسوب می آن زمان یک صنعت پایه

 

هـا بـا      ي اسـتعماري برخـی کـشورها و روابـط نـابرابر آن              گذشته

ي  ضد     انهگرای  گیري احساسات ملی    کشورهاي متروپل منجر به شکل    

در کشورهایی که   . شود  امپریالیستی در میان نخبگان این کشورها می      

شـود،    هایی فضاي سیاسی باز شده و انتخابـات برگـزار مـی             در دوره 

هـا در تـلاش بـراي رشـد      آن. شـوند  عمدتاً نیروهاي ملی برنده مـی     

هـاي غربـی مواجـه شـده و راه            اندازي شـرکت    کشورشان با سنگ  

شـان را     بلوك شرق و تعادل در روابط اقتـصادي       نزدیکی اقتصادي با    

تحمل نبود و  مسیري که براي کشورهاي متروپل قابل. گیرند پیش می

یافتـه و یـا       هایی توسط کودتاهـاي نظـامی سـازمان         چنین حکومت 

هاي نظامی جـایگزین      موردحمایت غرب سقوط کرده و دیکتاتوري     

 بوتو در پاکستان،    کودتا علیه مصدق در ایران، ذوالفقار     . شود  آنان می 

لومومبا در کنگو، مجیب الرحمن در بنگلادش، سوکارنو در اندونزي، 

هایی از این کودتاها      آلنده در شیلی و ایزابل پرون در آرژانتین نمونه        

 .هستند
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در قطب دیگر نیز همین مناسبات به شکل دیگـري حـاکم اسـت و               

جـه  تلاش براي در پیش گرفتن راهی مستقل با سقوط حکومـت موا           

گیري نظامیـان در      حمله به مجارستان و چکسلواکی و قدرت      . شود  می

لهستان، همچنین کودتاهاي متعدد نظـامی در کـشورهاي آفریقـایی           

 .اند متمایل به اردوگاه شرق از این نمونه

 

 ي گذشته جهان در چند دهه

 ي اخیر تحولات سه دهه

صادي جهـان  هاي ارتباطی و تبادل اطلاعات، روابط اقت    با رشد فناوري  

تمرکـز جغرافیـایی تولیـد و       . وپنج سال گذشته دگرگون شد      در سی 

مدیریت ضرورت خود را از دست داد و براي مؤسسات بزرگ مالی            

و صنعتی جهان سودآورتر بود که بخـشی از تولیـدات خـود را بـه                

 .تر در دسترس بود انتقال دهند مناطقی که نیروي کار ارزان

 

آغاز ) کاربر(حصولات نیازمند نیروي کار     این روند با صدور تولید م     

شد و تا حد تولیداتی کـه بـه تکنولـوژي پیـشرفته نیازمنـد بودنـد                 
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در نخستین گام صنایع کاربر مثل صنایع نساجی و در . گسترش یافت

ي شـصت مـیلادي       اگـر در دهـه    . آهن صادر شـد     ي بعد ذوب    وهله

 بـود در    هاي ایران براي دستیابی به ایـن تکنولـوژي نـاموفق            تلاش

آهنـگ    هاي بزرگ غربـی پـیش       هاي هشتاد و نود خود کمپانی       دهه

متعاقب آن برخی صنایع شـیمیایی      . هایی بودند   صدور چنین کارخانه  

کاربر که تولیداتشان در غرب به دلیـل مخالفـت نیروهـاي مـدافع              

زیست با دشواري مواجه بود ترجیح دادند تولیدات خـود را بـه           محیط

ي   در این مرحله تکنولوژي پیـشرفته     .  کنند کشورهاي آسیایی صادر  

جدید در آن زمان یعنی انفورماتیک کماکان در انحصار کـشورهاي           

 .غربی است

 

ي   هایی از کدنویسی تولیدات انفورماتیـک دوره        سپاري بخش   با برون 

هایی از وینـدوز      روندي که با کدنویسی بخش    . جدیدي آغاز گردید  

هـا،     بـه نوشـتن الگـوریتم      در هندوستان آغاز شد و پـس از مـدتی         

هـاي    هـاي شـبکه     ها و تسلط بر فناوري      مشارکت در گسترش شبکه   

. کامپیوتري و درنهایت به توانایی تولید کل محصول گسترش یافت         

هـاي   ها و بعد تلفـن    تاپ  روندي که با تولید قطعات کامپیوترها و لپ       

همراه در کشورهاي شرق آسیا آغاز شد و به کـل تولیـد گـسترش             
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اي کـه در   هایی چـون سامـسونگ کـره    گیري غول و به شکلیافت  

هاي همراه، نوکیا و موتـورولا و زیمـنس را پـشت سـر                تولید تلفن 

ي موبایـل از      ترین تولیدکننده   گذاشت و از نظر آمار تولید به بزرگ       

 .نظر تعداد در جهان تبدیل شد

 

. ي جهان را دگرگون ساخت وپنج سال چهره   این تحولات در طی سی    

ولوژي تولید، قشربندي نیروي کار و درنهایت مناسبات قدرت در تکن

 .سرتاسر جهان دچار دگرگونی شد

 

 هاي بزرگ ي کلان و رشد شرکت سودها

هاي بزرگ چندملیتی سودهاي نجومی به دسـت          در این روند شرکت   

قیاس با چهل سال پیش       ها قابل   قدرت و امکانات این شرکت    . آوردند

هـا و     ي  اغلب دولت     ها از بودجه    ین شرکت درآمد برخی از ا   . نیست

چه در  محرك آن. حتی تولید ناخالص بسیاري از کشورها بیشتر است

وپنج سال اخیر رخ داد نه تصمیم سیاستمداران و رهبران            جهان در سی  

. هاي بـزرگ بـود   ي سود بیشتر شرکت   کشورهاي غربی بلکه انگیزه   

یـا تولیـد قطعـات و       زمانی که براي اولین بار کدنویسی وینـدوز و          
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ها به آسیا انتقال یافت، یک کارگر         تاپ  هاي کامپیوترها و لپ     چیپس

تولیدکننده در این کشورها در برخی موارد با ده درصد حقوق یـک             

. توانست کارایی تقریباً مـشابهی داشـته باشـد          کارگر آمریکایی می  

هـاي    هاي اینترنتی و امکانات ارتباطی توزیـع بخـش          گسترش شبکه 

پـذیر   ي کم امکـان  ف تولید را در نقاط مختلف جهان و با هزینه مختل

سپاري مشارکت داشتم و      هاي برون   من شخصاً دو بار در پروژه     . کرد

هـا کـه      ي آن   براي مثال، من در شهر کلن آلمان مستقر بودم و همه          

تحت مسئولیت من بودند در شهر بنگلور هند و یک تیم موازي ما در  

 پراگ ساکن بودند و پیشبرد کـار تمـایز          شهر کلکته و دیگري در    

ي ما در یک دفتر و یـک سـاختمان           ناچیزي در قیاس با حضور همه     

 .داشت

 

هاي بزرگ در رقابت با یکـدیگر در هـر            در چنین شرایطی شرکت   

هاي بیشتري از تولید را به مناطق و کشورهاي مستعد چنین  گام بخش

 ري به دست آوردندروابطی منتقل کردند و در هر گام سودهاي بیشت

 

 تنیدگی اقتصاد جهانی  درهم
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تنیـدگی    هـم   سپاري و عدم تمرکز جغرافیایی تولید به در         فرایند برون 

امـروز دشـوار   . تولید و پخش آن در نقاط مختلف جهان منجـر شـد       

اقتـصاد  . توان از تولید یک محصول در یک کشور سـخن گفـت      می

 ـ     ي شرکت   امروز جهان در سیطره    ه هـم مرکـز     هاي بزرگی است ک

مایکروسـافت آمریکـایی اسـت ولـی     . جغرافیایی دارند و هم ندارند   

آیفون و اپل . شود محصولاتش بیش از آمریکا در هندوستان تولید می

ي دنیـا     گوشه  ها در یک      اند ولی هر قطعه از محصولات آن        آمریکایی

اسماً سوئدي است ولـی      )IKEA(آ    ایکه. شود  ازجمله چین تولید می   

هـاي   رقابـت . ی از تولید و مدیریت آن در سوئد اسـت       بخش کوچک 

ي اجـزا     خشن، قدرتمند و ضعیف، بالا و پایین وجود دارد ولی همـه           

 .دهد هم پیوند می اي نامریی به اقتصاد جهان را رشته

 

ایست پیچیده که با صـدها رشـته تمـامی     تولید و اقتصاد جهان شبکه    

ي این روابـط پـس از   گیر شکل. زده است  اقتصاد جهان را به هم گره     

سقوط شوروي و کشورهاي سوسیالیستی سـرعت و ابعـاد بیـشتري            

اگر در جهان دوقطبی چهل سال پیش اقتصاد هـر بلـوك در             . یافت

شد و دیـواري عظـیم بـین دو سیـستم         اساس در درون خود بسته می     
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تنیـدگی    ي موانـع در برابـر درهـم         وجود داشت، در این دوران همه     

 .اقتصاد از بین رفت

 

تکنولوژي . اقتصاد ملی خودکفا در جهان امروز به تاریخ پیوسته است

سـرعت  . و تولید امروز امکان چنین خودکفایی را از بین برده است          

رسد چنین شعار و خواسـتی بـه    تحولات در حدي بوده که به نظر می  

عدم درك روابـط    . هاي خیلی دور و جهان دیگري تعلق دارد         گذشته

هـاي اقتـصادي و خـارجی         ش گرفتن سیاسـت   جهانی امروز و در پی    

انجامد و    مبناي الزامات دوران جهان دوقطبی به نتایجی ویرانگر می          بر

 .انجامید

  

 رشد بخشی از کشورهاي غیرغربی

بـه  ) سازي جهانی(ي این دوران  ترین نتیجه ها مهم  شاید براي ما ایرانی   

اسـت  وجود آمدن امکان رشد براي آن دسته از کشورهاي غیرغربی           

. منـد بودنـد     گیري از ایـن شـرایط بهـره         که از امکانات درونی بهره    

دلیـل    هاي گونـاگون بـه      سپاري تولید و گسترش آن به عرصه        برون

هاي بزرگ جهـانی و تـلاش بـراي پیـشی گـرفتن از                رقابت بنگاه 



 4554 

یکدیگر شرایطی کیفیتاً متفـاوت در موقعیـت کـشورهاي آسـیا و             

 .ردآفریقا و آمریکاي لاتین پدید آو

 

ي ایـن کـشورها از        اگر در طی هشتاد سال اول قرن بیـستم فاصـله          

کشورهاي متروپل بیشتر شده و کشورهایی که قادر شـده بودنـد در        

قرن نوزدهم موقعیت برتر اقتصادي نصیب خود کنند موقعیت خود را 

هاي بزرگ    حفظ کردند و اگر مناسبات کشورهاي متروپل و کمپانی        

وپـنج سـال      ه رشد این کشورها بود، در سی      نه امکان بلکه سدي دررا    

گیري از  اخیر در موقعیت جدید بخشی از این کشورها با جلب و بهره

هاي بزرگ موفق شدند در چند دهه به رشدي           گذاري شرکت   سرمایه

در رأس چنین کشورهایی چین قـرار       . توجه دست یابند    مداوم و قابل  

 .دارد

 

ر اقتصاد به کشورهاي غیـر   امروز از دوازده اقتصاد بزرگ جهان چها      

ي دوم هندوستان   چین در رده .ي چهل سال قبل تعلق دارد یافته توسعه

روسـیه موقعیـت    . هاي بعدي   ي ششم و برزیل و کره در مقام         در رده 

کشورهایی مثل سنگاپور، مالزي    . بندي داراست   یازدهم را در این رده    
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 محـسوب   بنـدي   یا تایوان به دلیل کوچک بودن کشور در ایـن رده          

. انـد  توجهی برخوردار بوده ها نیز از رشد قابل     که آن   اند، در حالی    نشده

چنـین  . توان کشورهایی مثل مکزیـک را نیـز افـزود           به این رده می   

ي جهان را با چهل سال پیش از پایه دگرگـون کـرده    شرایطی چهره 

 .است

 

برخلاف آنچه توسط برخی نیروهاي مخالف روندهاي جهانی مطـرح          

شـویی از سیاسـت        حضور در مناسبات جهانی به معناي دست       شود  می

هـاي بـزرگ و در رأس آن آمریکـا            مستقل ملی و تبعیت از قدرت     

هـا بـه    اگر در دوران جهـان دوقطبـی بـسیاري از حکومـت      . نیست

وچرا به آن وادار      چون  داري از یکی از دو قطب و پیوستگی بی          جانب

هاي بزرگ و     نافع شرکت شدند در این دوران اشکال مناسبات و م         می

کشور برزیـل در شـرایطی از       . کشورهاي متروپل تغییر کرده است    

یک کشور مقروض و ورشکسته به قدرت دهم اقتصادي جهان بـدل            

. شد که شانزده سـال نیروهـاي چـپ در آن کـشور حـاکم بودنـد                

الملـی،    گزاري به قواعـد بـین       نیروهایی که در حین حضور و احترام      

طور مشخص آمریکا پـیش       هاي بزرگ و به     درتسیاستی مستقل از ق   

تسلیم اعمال فشار بـراي     . ها با کوبا رابطه برقرار کردند       آن. بردند  می
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با . ي چاوز نشدند    ي کشورهاي ضد ونزوئلا در دوره       پیوستن به جبهه  

ي بیـشتري برقـرار کردنـد و در           هاي اروپایی و چینی رابطه      شرکت

 آمریکـایی کـه در آن       هـاي   ي گسترده با شـرکت      حین حفظ رابطه  

شانزده سال به دلیل رشد این کشور سودشان از مبادلات اقتصادي بـا             

این کشور ازنظر ارقام مطلق افزایش هم یافت، روابط اقتصادي خـود            

 .هاي آمریکایی منحصر نکردند را به رابطه با شرکت

 

 ي طبقاتی رشد فاصله

نتخابـات  ي هشتاد میلادي بـا پیـروزي رونالـد ریگـان در ا              در دهه 

آمریکا و اندکی پیش از آن مارگارت تاچر در انگلیس و در واکنش 

ي هفتاد تغییرات مهمی در این کـشورها          به بحران رکود تورمی دهه    

این دو کشور سیاستی را در پیش گرفتند که اساس آن بـر             . رخ داد 

آزادي حرکت سرمایه، لغو قـوانین محدودکننـده و بـه بیـان آنـان               

هاي کـارگري و تـأمین        ن زمینه، تضعیف اتحادیه   وپاگیر در ای    دست

اجتماعی و یا به بیان مارگارت تاچر تکیه بر دوسوم افـراد موفـق و               

سـوم اقـشار      اعتنایی به سرنوشت یک     ي آن بی    زا بود که نتیجه     ارزش

 .سیاستی که بعدها با عنوان نولیبرالیسم شناخته شد. شد ضعیف می
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ي نولیبرالیسم در کشور آمریکا       بخشی از تحلیلگران معتقدند که غلبه     

کننده بر روندهاي حاکم بر جهان داشـت از عناصـر             که نقشی تعیین  

دهی و تقویت روندهاي گلوبال در جهان است چرا که            مرکزي شکل 

هاي بـزرگ و بـاز بـودن          سازي به دلیل آزادي عمل شرکت       جهانی

م من بر این نظر نیست    . سپاري شکل گرفت    وبال آنان براي برون     دست

دانند   زمانی را الزامی نمی     پسندم که این هم     و تحلیل اندیشمندانی را می    

ي   دانند که در عرصـه      سازي را ناشی از تغییراتی می       ي جهانی   و پدیده 

حـدي   هرحـال طـی فراینـدي تـا     داده بـود و بـه   فناوري و تولید رخ   

 .رفت تر پیش می تر و یا قوي ضعیف

 

سازي با نولیبرالیسم یا  یر جهانیناپذ نظر از پذیرش پیوند اجتناب صرف

سـازي در     هـاي بعـد راهـی کـه در جهـت جهـانی              رد آن، در سال   

هاي نولیبرال در بسیاري از کـشورهاي         گرفته شد به تقویت ایده      پیش

هاي آمریکـایی در     موفقیت امکانات تحرك شرکت   . جهان منجر شد  

 ها به تقویت ایـن روش در  سپاري و سودهاي کلان این شرکت     برون

 .کشورهاي دیگر ازجمله اروپایی منجر شد
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سازي و تفاوت زیاد حقوق مزدبگیران در کشورهاي          پیشرفت جهانی 

هاي نـولیبرال بـه       گیري ایده   غربی با دیگر کشورها در شرایط قدرت      

ویـژه بـه      اعمال فشار جهت برقـراري تعـادل در ایـن زمینـه و بـه              

 اجتماعی   تأمینهاي رفاه و      هاي کینزي، دولت    شستن از سیاست    دست

ي محـدود کـردن       ها درزمینـه    ترین سیاست   در اروپا، مهم  . منجر شد 

تأمین اجتماعی در انگیس توسط تونی بلر و در آلمان توسط گرهارد            

دموکرات این دو کشور اجـرا شـد و ایـن           شرودر از احزاب سوسیال   

هـاي راسـت    ي جریان ها نه با غلبه اي از آن بود که این سیاست   نشانه

کومت بلکه ناشی از تغییرات و فشاري بود که به سیـستم ایـن              در ح 

 .شد کشورها وارد می

 

سازي و سیاست نولیبرالی حـاکم بـه          سودهاي نجومی ناشی از جهانی    

رشـد  . ي طبقاتی درون کشورهاي متروپل منجر شد      رشد سریع فاصله  

 اجتماعی در کنار مهـاجرت وسـیع    ي طبقاتی و تضعیف تأمین   فاصله

 به بروز نارضایتی اقـشاري از جامعـه ازجملـه بخـشی از              نیروي کار 

 .ي اخیر شد ي کارگر این کشورها از روندهاي چند دهه طبقه
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 تضعیف عامل جغرافیایی

. تنیدگی اقتصاد در سرتاسر جهان منجر شد        هم  سازي به در    روند جهانی 

هاي چندملیتی و روابـط اقتـصادي بـا سـایر کـشورها               نقش شرکت 

هایی از اقتصاد و تولید که پیش از آن تمـامی             خشافزایش یافت و ب   

ایـن  . شد نقشی فرعی یافتنـد      ي آن درون یک کشور بسته می        چرخه

گـذاري در یـک    ها در سیاسـت  امر منجر به محدودیت قدرت دولت     

هـاي   قـدرت نهـاد  . المللی شـد   کشور معین و افزایش نقش عامل بین      

 بانکی جهـانی و     هاي بزرگ چندملیتی، سیستم     المللی مثل شرکت    بین

هایی که عملکردشان فراتر از یک کشور معین اسـت      همچنین ارگان 

حوادث پنج . هاي ملی کماکان وجود دارند     البته، دولت . افزایش یافت 

ها که این تضعیف تا   بینی  سال اخیر نشان داد که برخلاف برخی پیش       

بینانه بود و عامل      ها پیش خواهد رفت غیرواقع      حذف نقش این دولت   

غرافیایی هنوز نقش خود را از دست نداده است ولی این نقـش در              ج

 . شده است طور مداوم تضعیف سی سال اخیر به

 

براي مثال قدرت نهادهاي جهانی در حدي است که در یونان زمـانی             

هـاي    که نیروهاي چپ قدرت را در دست گرفتند قادر نبودند برنامه          



 4560 

جبور بودند که خـود را  موردنظر خود را مستقلانه در پیش گیرند و م       

هاي خود    هاي بزرگ اروپایی منطبق کنند و خواسته        با سیاست دولت  

هـا بـا صـدمات        در غیر ایـن صـورت کـشور آن        . را تعدیل بخشند  

هاست آقـاي   شد و یا در مجارستان سال   تري مواجه می    اقتصادي وسیع 

هاي راست ناسیونالیستی قدرت را دردسـت دارد ولـی            اوربان با ایده  

ي اروپـا را بپـذیرد و          نیست صدمات اقتصادي خروج از اتحادیه      قادر

ي اروپـا     هاي خود را تعدیل کنـد و در اتحادیـه           مجبور است خواسته  

 .باقی بماند

 

 شرایط کنونی حاکم بر جهان

 ي مالی امپراتوري جهانی سرمایه

در سطور بـالا  . ي جهان دگرگون شد سال  اخیر چهره  وپنج  درطی سی 

اگر هشتاد  . ز عوامل این تغییرات توضیح داده شود      تلاش شد بخشی ا   

هـاي امپریالیـستی    سال پیش روابط قدرت در جهان با رقابت قـدرت   

شد، اگر تا چهل سال       براي گسترش مناطق نفوذ خود توضیح داده می       

هاي اقتـصادي و حکـومتی    پیش جهان با دو قطب رودررو، با سیستم  

شـد و درون     جـزا تبیـین مـی     کاملاً متفاوت و با دو اقتصاد کـاملاً م        
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مـواجهیم،  ) امپریالیـستی (مراتب قدرت     کشورهاي غربی ما با سلسله    

توان بر اسـاس ایـن تعـاریف          هاي اخیر را نمی     روابط قدرت در دهه   

مراتـب    نه جهان دوقطبی پیشین وجود دارد و نه سلـسله         . توضیح داد 

 هـایی   تنیده شده است و مـا بـا قطـب           اقتصاد در جهان درهم   . گذشته

 .شده مواجه نیستیم رودررو با اقتصاد تفکیک

 

هـارت    ي امپراتـوري را کـه آنتونیـو نگـري و مایکـل              شخصاً واژه 

گراي ایتالیایی و آمریکـایی بـراي توضـیح روابـط             اندیشمندان چپ 

هرچند تمـامی   .  دهم  اند ترجیح می    کار برده   قدرت در جهان امروز به    

روي   ر من آنان در پـیش     از نظ . هاي آنان مورد قبول من نیست       تحلیل

هاي ملی    گرایی دچار شده تا جایی که تضعیف دولت         روندها به مطلق  

هرچند در تحلیل آنـان    . دهند  را تا حد نابودي نقش آنان گسترش می       

درستی بر نقش مبارزات جهانی مثـل جنـبش وال اسـتریت علیـه                به

ید  زیست تأک ي جهانی براي حفظ محیط ها و یا مبارزه تازي بانک یکه

ي جغرافیـایی معـین    ي ملی و در محدوده    ولی اهمیت مبارزه    شود  می

. شـود   هاي منفی روندهاي حاکم بر جهـان کمرنـگ مـی            علیه جنبه 

کار گرفتـه     داري به   اصطلاحات دیگري نیز براي تبیین جهان سرمایه      

 توسط امانوئل والرشتاین » سیستم مدرن جهانی«مثلاً اصطلاح   . شود  می
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کرات از سوي بخش بزرگـی از          نوین جهانی که به    و یا اصطلاح نظم   

ي   بـه نظـر مـن واژه      . رود  گران بـه کـار مـی        سیاستمداران و تحلیل  

تر از دو اصطلاح مزبور است که بر تغییـر سیـستم       امپراتوري مناسب 

. حاکم بر جهان تأکید دارند ولی در توضیح این تغییر خنثی هـستند             

با مـضمون ایـن تغییـر نیـز         کوشد    ي امپراتوري می    که واژه   در حالی 

ها براي توضیح روابط      لازم به توضیح است که این واژه      . مرتبط باشد 

شود و جایگزین جهان دوقطبی       کار برده می    قدرت در جهان امروز به    

شدن است و نه در رد        مراتبی قدرت در دوران قبل از جهانی        و  سلسله  

 ـ .  هاي امپریالیستی این یا ان کشور         وِیژگی ث ایـن نوشـته     اساس بح

سازي اسـت و انتخـاب واژه مناسـب           توضیح جهان در دوران جهانی    

هـاي ذکرشـده را در    توان هر یک از واژه     موضوع اصلی نیست و می    

 .کار گرفت این زمینه به

 

کـشورهاي بـزرگ هـم بـا        . پیوسـته   هم  جهان امروز جهانی است به    

 جهـان   .خورده است   شان در هم گره     یکدیگر رقابت دارند و هم منافع     

بندي و    به یک معنا هم یک کل یکپارچه است و هم درون آن قطب            

هـم در حفـظ کلیـت آن بـاهم            اجزاي آن . رقابت خشن وجود دارد   

تـر بـاهم در    یابی به نقـشی مهـم   اند و هم براي دست    مشترك المنافع 
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ي قدرت امـروز محـدود بـه          پایه. کنند  اند و علیه هم عمل می       رقابت

هـاي بـزرگ      شرکت. غرافیاي معین نیست  ها و کشورها در ج      دولت

ي دیگر    المللی و حد نفوذ در این نهادها پایه         چندملیتی و نهادهاي بین   

 .قدرت است

 

هـا از     آن. اجزاي این کل در حفظ کلیت سیستم منافع مشترك دارند         

هایی ماننـد آمریکـا و        هم قدرت . برند  حضور در این سیستم سود می     

رقابـت،  . ر مکزیک و یا ویتنـام     تر نظی   چین و هم کشورهاي ضعیف    

خرابکاري، کوشش بـراي عقـب رانـدن یکـدیگر، کوشـش بـراي         

تضعیف و حذف رقیبان، اعمال خشونت همـه و همـه کماکـان بـر            

ي روابـط حـرف آخـر را          قدرت در همه  . روابط جهانی حاکم است   

هاي دموکراتیک جهانی براي مهار قدرتمنـدان وجـود           زند و اهرم    می

افتد همه با هم متحد عمل   که کل سیستم به خطر می جا  ولی آن . ندارد

 .اجزاي امپراتوري هم رودررو هستند و هم در کنار یکدیگر. کنند می

 

براي مثـال مرکـز امپراتـوري    . امپراتوري هم مرکز دارد و هم ندارد     

اند و از اعقاب خانـدان قـریش در           خلفا عرب . اسلامی در بغداد است   
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ــه  ــ. مک ــی از وزرا و ش ــش بزرگ ــاختار و   کلبخ ــه س ــدگان ب دهن

سـالاري ساسـانی را در        تبارند و دیوان    سالاري امپراتوري ایرانی    دیوان

بخش بزرگی از سرداران سـپاه      . اند  امپراتوري اسلامی بازسازي کرده   

ها   آن. اند  ي امپراتوري شریک    اجزاي امپراتوري در اداره   . تبارند  ترك

ي کـل     ر اداره نـوعی سـهیم د      انـد و هـم بـه        نوعی تحت سـتم     هم به 

نوعی رودرروي هم هستند و هـم در حفـظ و             ها هم به    آن. امپراتوري

 .المنافع دفاع از کلیت آن شریک و مشترك

 

 موقعیت آمریکا

این کشور از لحاظ    . آمریکا کماکان قدرتمندترین کشور جهان است     

. اي بزرگ از کشورهاي دیگر جهان برتر است         قدرت نظامی با فاصله   

دلار . کننـده اسـت     ر سیستم بانکی جهـانی تعیـین      نقش این کشور د   

ي ارزي موقعیت توانمندي بـه ایـن          عنوان مبناي مبادلات و ذخیره      به

المللـی   هاي بین این کشور در بخش بزرگی از ارگان . بخشد  کشور می 

ایــن کــشور هنــوز ازنظــر تکنولــوژي . تــرین نقــش را دارد مهــم

رماتیک که کماکان   ي انفو   در رشته . ترین کشور جهان است     پیشرفته

ي   ي امکانات تکنولوژیک است، آمریکا کماکان فاصـله         کننده  تعیین
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هـاي اصـلی      اتفاق زبان   به   قریب  اکثریت. بزرگی با اروپا و چین دارد     

هـاي   افزارها و فناوري  هاي عامل کامپیوتري، نرم     نویسی، سیستم   برنامه

 .هاي کامپیوتري آمریکایی است حاکم بر شبکه

 

. هاي فوق، آمریکا قدرت بلامنازع جهان نیست        ي واقعیت   رغم همه   به

مراتـب    برخلاف دوران جهان دوقطبی که آمریکـا در رأس سلـسله          

کشورهاي غربی قرار داشت و تصمیم نهـایی را ایـن کـشور اتخـاذ        

هاي جغرافیـایی و غیـر جغرافیـایی          ها و قطب    کرد، امروز قدرت    می

در دوران جنگ . برند  می جهان نقش بلامنازع این کشور را زیر سؤال       

جز در مـواردي محـدود کـشورهاي اروپـایی از تـصمیمات               سرد به 

هاي فرانسه در     گیري  شاید تنها بتوان موضع   . کردند  آمریکا تبعیت می  

کشورهاي آسیایی، آفریقـایی و     . زمان ژنرال دوگل را استثنا دانست     

ماتی کوشند از این دایره فراتر رفته و تـصمی          آمریکاي لاتینی که می   

هاي مورد تائید آمریکا اتخاذ کنند عمدتاً با کودتا           گیري  مغایر سمت 

دادنـد کـه علیـه        هایی می   شدند و جاي خود را به حکومت        مواجه می 

 .هاي بزرگ اروپایی و آمریکا عمل نکنند تصمیمات قدرت
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هاي اخیر آمریکا قادر نشد متحدین خود را بـراي حملـه بـه                در سال 

 آلمان و فرانسه در برابر فـشارهاي آمریکـا          .کشور عراق متحد کند   

در مـصر،   . مقاومت کردند و حاضر به مشارکت در این حمله نشدند         

میلی آمریکـا کودتـاي نظـامی علیـه           رغم بی   عربستان و امارات علی   

آمریکـا موفـق    . مرسی را که مورد حمایت ترکیه بود سازمان دادند        

تمکین از سیاست   هاي چپ آمریکاي لاتین را وادار به          نشد حکومت 

در عرض سی سـال اخیـر       . این کشور در قبال کوبا و ونزوئلا نماید       

هایشان به سـازمان ملـل ناکـام          ها در تحمیل خواسته     بارها آمریکایی 

هـایی علیـه    اند از تصویب قطعنامـه  زور وتو موفق شده مانده و تنها به 

 .آورند هاي خود جلوگیري به عمل خواسته

 

ایـن کـشور داراي     . ین کشور جهـان اسـت     تر  آمریکا کماکان قوي  

توانـد در عـرض چنـد روز یـک            ي تسلیحاتی است که می      زرادخانه

مراتـب   منطقه را با خاك یکسان کند ولـی بـرخلاف دوران سلـسله           

در آن دوران ( سال قبل نقش رهبري بلامنازع جهـان       40امپریالیستی  

 .را دارا نیست) جهان غرب
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 تخاصم با جهانی شدن

 منتقدین روابط حاکم بر جهان: ها وکراتها و دم چپ

بسیاري از نیروهـاي چـپ و دمـوکرات جهـان در حـین پـذیرش                

سازي و ضرورت تقویت پیوندهاي جهانی در تمامی          ضرورت جهانی 

عنوان نیـروي منتقـد روابـط حـاکم بـر جهـان و            چهل سال اخیر به   

هـا خواسـتار    آن. انـد   شـدن عمـل کـرده       چگونگی پیـشبرد جهـانی    

گـسیختگی    هایی بودند که بتواند بر لجـام         نهادها و ارگان   گیري  شکل

ها منتقد روابط نولیبرالی      آن. هاي بزرگ مهار زند     ها و قدرت    شرکت

هـاي بـزرگ در سرتاسـر جهـان           ها وشرکت   حاکم بر روابط دولت   

هایی بودند که بتواند علیه زیـر   کارگیري اهرم  ها خواهان به    آن. بودند

ها معتقـد بودنـد کـه         آن. ورها عمل کند  پا نهادن حقوق بشر در کش     

هاي بزرگ جهان با تدابیري که بتواند مـانع       ها و قدرت    منافع شرکت 

گیـري    زیست گردد ناهمساز است و خواهان شـکل         از نابودي محیط  

هـا لگـام    تازي آن  المللی بودند که بتواند بر یکه       نهادهاي قدرتمند بین  

بـه  . زیست اتخاذ کنـد    زده و تدابیر جدي و جهانی براي حفظ محیط        

گیـري جهـان در ایـن         سازي و سمت    ها مخالف جهانی    یک بیان آن  

راستا نبودند بلکه خواهان دموکراتیک شدن روابط جهانی و عادلانـه           
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سـازي    زیست خواهان جهـانی     شدن مناسبات و در مواردي مثل محیط      

ها خواهان قانونمند شدن مناسبات و نفـی مناسـباتی            آن. بیشتر بودند 

 .گرفته بود و تداوم داشت د که برمبناي قدرت شکلبودن

 

 مخالفان روابط حاکم بر جهان

سازي نیروهایی تحولات جهـان را مغـایر          از همان آغاز روند جهانی    

هاي خود دیدند و آن را عامل تضعیف موقعیـت یـا نـابودي                خواسته

ترین نیروهـاي مخـالف ایـن         یکی از برجسته  . دیدند  هویت خود می  

تنیدگی اقتصاد    ازنظر آنان با درهم   . گرایان تندرو هستند    مروندها اسلا 

تنیـدگی بـه    هـم   اثر شـده و ایـن در   در جهان مرزهاي جغرافیایی کم  

یابد و نیروهاي قدرتمنـد جهـان قـادر        می  ي فرهنگ گسترش    عرصه

خواهند بود که فرهنگ خود را بر جهان غالـب سـازند و رخنـه بـه      

سـازي    ازنظر آنان جهانی  . دهنددرون کشورهاي اسلامی را گسترش      

ازنظر آنان  . کند  برد و تضعیف می     شان را زیر سؤال می      هویت مستقل 

دهی مبارزه با قدرتمندان      مبارزه با این تهاجم فرهنگی تنها در سازمان       

سـازي    متحده آمریکا و با روند جهـانی        جهان و در رأس همه ایالات       

 .شده توسط این کشور ممکن است هدایت
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وري اسلامی زمانی بخش بزرگی از جهان را زیر سـیطره خـود             امپرات

داشت و قلمروي نفوذ آن تا شمال آفریقا و بخشی از اسپانیا تا بخشی             

ــی ــوري در دوره. شــد از هندوســتان را شــامل م ــن امپرات ــایی  ای ه

هاست که نیروي     دهه. ترین مرکز علمی و فرهنگی جهان بود        بزرگ

ي اسلامی با رؤیاي بازگـشت بـه          هگرایان  قدرتمندي با احساسات ملی   

در نگـاه  .  گرفته است روزگار درخشان پیشین در این کشورها شکل      

این نیروها غرب عامل اصلی موقعیت ضعیف این کشورها در جهـان      

 .است

 

گرایی مذهبی فوق و اعتقاد به مقابله بـا تهـاجم             تلفیق احساسات ملی  

سـازي بـه    انیفرهنگی و زیر سؤال رفتن هویت ناشی از گسترش جه    

هاي نیرومند مخالف روندهاي حاکم بر جهـان در           گیري جریان   شکل

اعتقـاد مـشترك بـه    . این کشورها در سی سـال اخیـر شـده اسـت        

هاي اسلامی در مقابله با روندهاي حاکم بر جهان           دهی حکومت   شکل

ها از اسلام نشده اسـت و        مانع از گوناگونی این نیروها و برداشت آن       

. وارد این نیروهـا رودرروي یکـدیگر قـرار گرفتنـد    در بسیاري از م   
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ي فداکارانه و عملیـات   اتکاي مبارزه ویژه به  چنین جریانات اسلامی به   

ترین نیروي مخالف روندهاي حاکم بر        عنوان جدي   انتحاري خویش به  

 .جهان عمل کردند

 

 او  .کـشد  نویسد امپراتوري یاغیان را به صلیب مـی   آنتونیو نگري می  

دهــد کــه نیروهــاي مخــالف درون امپراتــوري بــاهم  توضــیح مــی

ها در جهت منافع خـود        هر یک از آن   . هایی گاه خونین دارند     رقابت

کوشند ولی هرگاه کلیت امپراتوري به خطر افتد، همگی در کنار             می

گیرنـد و شـورش را در هـم       هم در برابر چنـین خطـري قـرار مـی          

 .شکنند می

 

سازي قـادر نـشدند مـانع از          نیي اخیر نیروهاي ضد جها      در چند دهه  

آنان با مخالفت با کل سیـستم، مجموعـه         . پیشروي این روند گردند   

هاي قدرتمند جهان را در برابر خود قرار دادند و بـا خـشونت                جریان

تنها موفق نـشدند از امکانـات         شدت تضعیف شدند و نه      سرکوب یا به  

تـر از     یفمند شوند بلکه در موقعیتی ضـع        شرایط نوین در جهان بهره    

 .گذشته قرار گرفتند
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 شورش در مرکز امپراتوري

گرایان تندرو کـه ازنظـر        هایی چون مخالفت اسلام     در کنار مخالفت  

هاي بـزرگ شـورش از بیـرون تلقـی و بـا برخـورد خـشن                  قدرت

ي گذشـته مخالفـت       هاي بزرگ جهان مواجـه شـد، در دهـه           قدرت

 شـکل    متحـده   دیگري در درون کشورهاي غربـی و خـود ایـالات          

 .گرفت

 

منـد    یکسان از شـرایط ایـن دوران بهـره          ي کشورها و نیروها به      همه

ــشدند ــضعیف شــد . ن ــان ت ــایی در جه ــت کــشورهاي اروپ . موقعی

. ها موقعیت بلامنازع چهل سـال پـیش را از دسـت دادنـد              آمریکایی

هـاي بزرگـی      توازن قدرت اقتصادي کشورها در جهان با دگرگونی       

 . هنوز ادامه داردهایی که دگرگونی. روبرو شد

 

گیري نیروهاي ناسیونالیستی کـه رونـدهاي         تغییر توازن قوا به شکل    

دیـده و خواهـان       زیان موقعیت ممتـاز خـود در جهـان          ساله را به    سی

هاي خـود   توانستند تمامی خواسته بازگشت به روزگاري بودند که می  

غاتی هاي تبلی دونالد ترامپ در نطق. را برجهان تحمیل کنند، منجر شد    
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کرد که او آمریکا را بـه روزگـار قدرتمنـد             خود همواره مطرح می   

روزگاري که این کشور از کسري تـوازن        . گذشته بازخواهد گرداند  

بـرد و     هـا رنـج نمـی       هـا و اروپـایی      ي تجاري با چینـی      عظیم مبادله 

 .گرفت طور مکرر در سازمان ملل در اقلیت قرار نمی هایش به خواسته

 

هـاي    غالب بر این کشورها و سودهاي کلان شرکت       روابط نولیبرالی   

گیري از صدور سرمایه و تولید به مناطقی که نیـروي   بزرگ در بهره 

کار ارزان در دسترس بود، به گسترش اختلاف طبقاتی در کشورهاي 

هـاي   هاي اجتمـاعی محـصول سـال    تأمین. اروپایی و آمریکا انجامید 

فشار قرار    س از جنگ تحت   هاي پ   هاي رفاه در دهه     ي ایده دولت    غلبه

در چنین شرایطی، شعارها و تبلیغات پوپولیستی ناسیونالیستی        . گرفتند

تـر ایـن    راست قادر شد که بخشی از کارگران و نیروهـاي ضـعیف           

در این تبلیغات . جوامع را که ناراضی از روابط حاکم بودند جلب کند

 مشکل دشمنی بود که از بیرون عظمت کـشور و زنـدگی مـردم را              

شـان    هاي مهاجم بودند که با کالاهاي ارزان        این چینی . کرد  تهدید می 

هاي آمریکـایی را      تولید را در کشور آمریکا به خطر انداخته، سرمایه        

به کشور خود جلب کرده و عظمت کشور و زندگی مردم آمریکا را       

هاي مسلمان بودند که بـا        ها و ترك    این عرب . به خطر انداخته بودند   
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ماندگی فرهنگی را با خود به این         شان به اروپا عقب     دهمهاجرت گستر 

کشورها صادر کرده و تمـدن والاي ایـن کـشورها را زیـر سـؤال                

تري کار کنند و امنیت       مهاجرانی که حاضرند با دستمزد کم     . اند  برده

 .اند شغلی و سطح زندگی مردم این کشورها را به خطر انداخته

 

هـا را رهـا       سـازي آن    انی که جهانی   از دشمن   انگارانه  این معرفی ساده  

هایی از مردم را به خود جلـب کنـد و نیـروي               کرده قادر شد بخش   

ي   سـاله   قدرتمندي درون این کشورها در مخالفت با رونـدهاي سـی          

ي  اوربان در مجارستان در درون اتحادیه. حاکم بر جهان را شکل دهد

 انتخـاب  فاشیستی به ریاست جمهـوري     اروپا با چهره و شعارهاي شبه     

ي ملی به رهبري   ي اخیر انتخابات، جبهه     شد و در فرانسه طی دو دوره      

 .ي دوم قرار گیرد لوپن موفق شد در انتخابات در رده

 

 انتخاب دونالد ترامپ

ي جدیـدي در      با انتخاب ترامپ به ریاست جمهوري آمریکا صـحنه        

نیرویی در انتخابات برنده شده بود که       . آمریکا و جهان شکل گرفت    

تمایزش با رقبایش با تمایزات دیگـران در انتخابـات قبلـی تفـاوت              
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ي کاندیـداهاي اصـلی خـود را          اگر درگذشـته همـه    . کرد  کیفی می 

کوشیدند نشان دهند، بهتـر از       کردند و می    ي سیستم معرفی می     نماینده

توانند سیستم را نمایندگی کنند، این بار شخصیتی به کاخ            دیگران می 

د که روابط حاکم را از موضع راسـت موردتهـاجم            یافته بو   سفید راه 

شده در روابط سیاستمداران این کـشور   هاي پذیرفته قرار داده و عرف  

 در  2016ي انتخاباتی سـال       قبل از شروع مبارزه   . برد  را زیر سؤال می   

توانست تصور کند که فردي با رفتار و افکار           آمریکا کمتر کسی می   

.  سر گذارد و به کاخ سفید راه یابـد         ي حریفان را پشت     او بتواند همه  

کـار    هاي سیاسی بزرگ حزب محافظه      فردي که از حمایت شخصیت    

آمریکا برخوردار نبود و سیاست خارجی و کل روندهاي حـاکم بـر      

 .برد جهان را که آمریکا از معماران اصلی آن بود زیر سؤال می

 

ي  که توسط او مطرح شد، بـا اسـتقبال همـه          » نخست آمریکا «شعار  

پذیرفتند عظمت آمریکا در سی سال گذشته بـه دلیـل       کسانی که می    

ي افرادي نظیر کلینتون و اوباما زیر سؤال رفته،   خردانه  هاي بی   سیاست

چرا آمریکا باید اجازه دهد روابطی در جهان حاکم شـود           . روبرو شد 

ي اقتـصادي     گیري قدرتی چون چین منجر شود که سلطه         که به شکل  

ي منفـی     تر از آن آمریکا بـا موازنـه         سؤال برد و مهم   آمریکا را زیر    
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هاي آمریکا اجازه دادنـد     چرا دولت . تجاري با این کشور روبرو شود     

هاي بزرگ براي سود بیشتر تولیدات خود را به کشورهاي            تا کمپانی 

دوردست منتقل کنند و کارگران خود آمریکا بیکارشده یا با شرایط           

شـده کـه      قدر زبون   چرا آمریکا این  . اقتصادي دشوارتري مواجه شوند   

کنند که از همراهـی بـا آمریکـا در برخـی از               ها جرأت می    اروپایی

 .ها در جهان خودداري کنند ترین درگیري مهم

 

عنوان قدرتمندترین و یا      در دوران ریاست جمهوري اوباما آمریکا به      

قدرتی که نیـرو  . یابد به عبارتی مرکز امپراتوري در جهان حضور می     

عنوان قدرتمندترین نیـروي اقتـصادي و         سو به   و نفوذ خود را از یک     

عنوان قدرتی که حـافظ منـافع کـل           نظامی جهان و از سوي دیگر به      

جمهوري سر کـار      پس از وي رئیس   . کند  امپراتوري است کسب می   

آید که معتقد است آمریکا مسئول منافع کل امپراتوري نیـست و              می

بـراي  . گیـرد     هاي گذشته در پـیش مـی        هسیاستی از پایه مغایر با ده     

هاي سزاوار  تحقیر باید دیواري   محافظت از آمریکا در برابر اسپانیایی     

خـاطر    ها باید به    غیرقابل نفوذ در جنوب آمریکا برپا کرد و مکزیکی        

تمـام قراردادهـاي    . ي ایـن دیـوار را بپردازنـد         منافع آمریکا هزینـه   

هاي وقت مـستقر در       ها دولت  المللی که در تدوین و تصویب آن        بین
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گیـرد و اگـر    کننده داشتند مورد بازبینی قرار می     آمریکا نقشی تعیین  

زاویه داشت زیر سؤال رفتـه  » نخست امریکا«ي  این قراردادها با ایده   

ــی   ــرار م ــتورکار ق ــدنظر در آن در دس ــرورت تجدی ــرد و ض . گی

  حـیط ترین اقدام در این زمینه زیر سؤال بردن قرارداد حفـظ م            مخرب

زیست در پـاریس بـود کـه اوبامـا موفقیـت در امـضاي آن را از                  

حتی ضرورت تجدیدنظر در قرارداد     . دانست  افتخارات دولت خود می   

اقتصادي که بین آمریکا و کانادا و مکزیک منعقد شـده و آمریکـا              

 .ي این قرارداد بود مطرح شد کننده نیروي اصلی و تعیین

 

ی سال اخیر تـضعیف دیوارهـایی   یکی از عوامل تحولات اقتصادي س  

صورت حفاظی بـراي دفـاع از         هاي سنگین به    بود که از طریق تعرفه    

آمریکا از . کرد اقتصاد ملی در برابر یورش کالاهاي خارجی عمل می        

المللی اقتصادي نقش مهمی در ایـن         هاي بین   طریق نفوذش در ارگان   

 ـ  آمریکـایی . هاي گمرکی ایفـا کـرد       روند و تضعیف محدودیت    ا ه

ي   هـا و تقویـت رونـد آزادانـه          مطمئن بودند که تضعیف محدودیت    

تـري دارنـد و       هایی است که اقتصاد قوي      سود آن   مبادلات تجاري به  

ها در ایـن عرصـه        توانند کالاهاي برتري تولید کنند و آمریکایی        می

ولی روندها این نظر را تأییـد نکـرد و ایـن    . بیشترین امکان را دارند  
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 چینی بودند که در بازار خود آمریکا بـر کالاهـاي   تر کالاهاي ارزان 

هاي   ي اهرم   مرکزي شدن توجه به حربه    . ساخت آمریکا برتري یافتند   

گمرکی در رقابت اقتصادي در جهان در دوران ترامپ علیه تمـامی            

ي آن    ها خـود را نماینـده       هایی بود که آمریکا دهه      ها و تلاش    تئوري

 .داد فشار قرار می یت از آن تحتمعرفی کرده و دیگران را براي تبع

 

 سازي زیر سؤال بردن جهانی

این بـار ایـن     . دولت ترامپ شورشی بود علیه روابط حاکم بر جهان        

هـاي   اگـر در دهـه  . شورش در مرکز امپراتوري به وقوع پیوسته بود      

گرایـان    هاي بزرگ در سرکوب شورش اسـلام        گذشته تمامی قدرت  

رش در خود آمریکا به وقوع پیوسـته        این بار شو  . نظر بودند   تندرو هم 

طبیعی است که ترامـپ     . و شورشیان قدرت را در دست گرفته بودند       

تنیدگی اقتـصاد جهـان در سـی     و دولت آمریکا قادر نبودند به درهم   

سال اخیر پایان دهند و روابطی اقتصادي، به قول خودشان با تکیه بر             

ها    سطح جهان چینی   تنها در   نه. گذاري کنند   منافع صرف آمریکا بنیان   

هـا و دیگـران از خواسـت دولـت            ها و برزیلـی     ها و هندي    و روس 

کردند بلکه حتی در سطح خود آمریکا نیز دولت           آمریکا تبعیت نمی  
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. ها را به تبعیت از خواسـت خـود وادار نمایـد             قادر نبود که شرکت   

ي   رغم تمام تبلیغات علیه چین کماکان بخـش عمـده           براي مثال علی  

شد و در کنـار اعمـال فـشار بـه              آیفون در چین تولید می     هاي    چیپ

دولت آلمان براي محدود کردن صادرات اتومبیل به آمریکا شرکت          

ي اروپایی خود در شهر بـرلین         تسلا تصمیم گرفت که تأسیس شاخه     

 .گیري نماید آلمان را پی

 

سـازي   ي حکومت ترامپ پایان دوران جهانی هرچند دوران چهارساله  

ي   بارتی بازگشت از روندهاي حاکم بر جهان در چند دهـه          و یا به ع   

توانست باشد ولی عناصر جدیدي در روابط جهانی را       اخیر نبود و نمی   

در این دوره در هندوستان یک نیروي ناسیونالیست هندو         . پی ریخت 

گراي افراطی موفـق   در برزیل یک راست. قدرت را در دست گرفت   

 را شکـست داده و او را یـا          شد در انتخابـات خـانم دیلمـا روسـف         

انگلـیس از  . جمهوري به زیر کشد ها را از ریاست     دیگر چپ   عبارت  به

ي اروپا خارج شد و رهبري این خروج را بوریس جانسون بـا       اتحادیه

سیاست برگزیـت خـشن پـیش بـرد و سیاسـت جـدایی نـرم یـا                  

دیگر جدایی با حفظ روابط اقتصادي نزدیک نظیـر روابطـی             عبارت  به

پیش بـرده   ئیس و نروژ با این اتحادیه دارند و توسط خانم می          که سو 
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قرارداد پاریس زیر سؤال رفت و چهار سال        . شد به عقب رانده شد      می

زیست با سـد مواجـه        دیگر هر اقدامی براي مهار اقدامات علیه محیط       

 .شد

 

روندهاي حاکم بر جهان در این دوران متوقف نشد ولی در پنج سال             

ه خواهان دگرگونی در روابط حـاکم بـر جهـان و           گذشته نیرویی ک  

دهـی نظـم نـوین دیگـري در جهـان از موضـع ناسیونالیـسم                  شکل

نیرویی که خود را مدافع     . گرفت و تقویت شد     بود شکل ) جغرافیایی(

کـرد و خواهـان مقابلـه بـا       منافع ملی و مردم کشور خود معرفی می       

را زیـر سـؤال     روندهایی بود که در سی سال اخیر هویت ملی آنـان            

. هـا در روابـط جهـانی شـده بـود           برده و موجب تضعیف کشور آن     

در » کشور من «ي اول     ي سیاست در وهله     نیرویی که خود را نماینده    

 .کرد برابر یورش منافع عموم بشري و جهانی معرفی می

 

این یورش با تغییر ریاست جمهوري آمریکا و شکست ترامپ پایان           

مـشکلاتی کـه    .  بر جهان وجـود دارد     مشکلات روابط حاکم  . نیافت

. کننــد بــرداري کــرده و مــی هــا بهــره نیروهــاي پوپولیــست از آن
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جمهور در آمریکا تغییر کرد ولی جریانی که روابط جهـانی را     رئیس

درصد   برد کماکان قادر است حمایت نزدیک به پنجاه           زیر سؤال می  

آمریکاییان را جلـب کنـد و اقلیـت بـزرگ یـا اکثریـت مجلـس                 

سیاست خـارجی دولـت بایـدن،       . ایندگان یا سنا را به دست گیرد      نم

سیاست خارجی دوران اوباما و کلینتون نیست چرا که توازن نیروها           

در درون این کشور تغییر کرده و سیاست حاکم بر ایـن کـشور از               

پذیرد؛ حتـی اگـر     هایی مخالف روندهاي سی سال اخیر تأثیر می         ایده

در بـسیاري از کـشورهاي اروپـایی        . آنان در رأس قـدرت نباشـند      

هاي راست مخـالف رونـدهاي حـاکم بـر جهـان قادرنـد در             جریان

سوم آرا را به دسـت آورنـد و بـر سیاسـت حـاکم                 انتخابات تا یک  

 .تأثیرگذارند

 

 حمله به اوکراین

موضوع این نوشته بررسی عوامل حمله روسیه بـه اوکـراین و نقـش         

. نیـاز بـه بحثـی جداگانـه دارد    این امر . ناتو و نیروهاي غربی نیست   

گیري آن چـه      که در قبال این جنگ و دلایل شکل         نظر از این    صرف

تحلیلی داشته باشیم، تأثیر جدي آن بـر تـوازن نیروهـا در جهـان و                
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تقویت نیروهاي ناسیونالیست آشکار است و به همین دلیل درنگی بر  

 .ي نیروها ضروري است نتایج و تأثیرات این جنگ در موازنه

 

روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي دوران سختی را پشت           

صنایع عظیم این کشور در اختیار تعداد محدود کسانی کـه           . سر نهاد 

مند بودنـد قـرار گرفـت و          از رانت روابط مافیایی درون قدرت بهره      

هاي   الیگارشی مرکب از کسانی که در مدتی کوتاه از هیچ به ثروت           

اقتصاد روسیه و موقعیت ان در     . ند شکل گرفت  یافته بود   نجومی دست 

 .شدت تضعیف شد دوران یلتسین در جهان به

 

روسـیه  . ، روند بازسازي اقتصاد این کشور آغاز شد       2000بعد از سال    

در دوران زمامداري پوتین ازنظر اقتصادي موفق بود  و از کـشوري             

از . ي ارزي جهان بدل شد      ترین ذخیره   ورشکسته به کشوري با بزرگ    

تـرین تولیدکننـده و       کشوري نیازمند واردات مواد غذایی به بـزرگ       

ي اقتصادي بـا      روسیه روابط گسترده  . ي غلات تبدیل شد     صادرکننده

خصوص اروپایی برقـرار کـرد و موفـق شـد از              کشورهاي غربی به  

تکنولوژي این کشورها در جهت رشد بهره گیرد و  ساختمان خطوط 
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هـاي امـروز    ترین تکنولـوژي  ري از مدرن گی  عظیم انتقال گاز با بهره    

 .ممکن گردید

 

هاي گذشته با گسترش ناتو به سمت شـرق     این کشور در تمامی سال    

خصوص حساسیت خود را در گسترش این پیمان به           مخالف بود و به   

درگیـري و   . روشنی بیان کـرده بـود       هاي سابق شوروي به     جمهوري

اشته بود ولی ایـن  جنگ در گرجستان این حساسیت را به نمایش گذ       

اختلافات مانع از روابط اقتصادي گـسترده بـا کـشورهاي غربـی و              

 .ها نشد همکاري با آن

 

ها براي گسترش روابط با روسیه اهمیتـی          ویژه آلمانی   ها و به    اروپایی

روابـط نزدیـک آلمـان بـا روسـیه هـم در دوران              . ویژه قائل بودند  

داري راست میانـه    و هم در دوران زمام    ) شرودر(حکومت چپ میانه    

هاي سیاسی    ي جریان   داد که همه    ادامه یافت و این نشان می     ) مرکل(

اهمیـت  . نظر بودند این کشور در اهمیت گسترش روابط با روسیه هم       

خصوص از زمان ریاست جمهوري آقاي ترامـپ بیـشتر            این رابطه به  

عنـوان    ها نزدیکی به روسیه به      از نظر اروپایی  . موردتوجه قرار گرفت  
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کرد  ها را قادر می ومین قدرت نظامی و پهناورترین کشور جهان آن     د

که در رقابت با دو قطب نیرومند آمریکا و چین از امکانات بیشتري             

خصوص در دوره ریاست جمهـوري   این ضرورت به . برخوردار باشند 

طـور خـاص      ها و به    ترامپ در آمریکا با وزن بیشتري براي اروپایی       

هـا بـراي محـدود        در برابر فشار آمریکـایی    ها    آن. آلمان مطرح شد  

شان با روسیه مقاومت کردند و به همکاري در خـط             کردن مناسبات 

 . و گسترش همکاري با روسیه ادامه دادند2ي نورد استریم  لوله

 

ي روسیه به اوکراین تمام محاسبات اسـتراتژیک را دگرگـون             حمله

مناسـبات  رسد حـداقل بـراي یـک دوران طـولانی             به نظر می  . کرد

اعتمـادي و مقابلـه       تنگاتنگ اروپاییان با روسیه به پایان رسیده و بی        

هردو طرف در این رودررویی زیان سنگینی . جایگزین آن شده است

ي   مناسبات نزدیک اقتصادي روسیه با غرب و رابطه       . را متحمل شدند  

ها سهم مهمی در رشد اقتصادي ایـن کـشور در             تنگاتنگ با اروپایی  

هـاي    روسیه ازلحاظ تکنولوژي در مقایسه با قطب      . ر داشت ي اخی   دهه

گیـري از   دیگر جهان ضعیف است و رشد در جهان امروز بدون بهره     

تـضعیف  . تولیدات متکی به بالاترین سطح تکنولوژي ممکن نیـست        
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. ناپذیري به روسیه وارد خواهد کرد       ي جبران   مناسبات با غرب صدمه   

 .تمامی پر کنند  را بهها قادر نیستند این جاي خالی چینی

 

هـایی    روسیه پهناورترین کشور جهان است با منابع آب و رودخانـه          

زیـست و     خاك و آب در جهان فردا که با مشکلات محـیط          . پهناور

. هاي قدرت است    تولید مواد غذایی و منابع طبیعی مواجه است از پایه         

  روسـیه ایـران نیـست کـه آن را           . روسیه یک قدرت جهانی اسـت     

. ي سـنگین بتـوان آن را تحـریم کـرد            ی تلقی و بدون هزینه    شورش

. المللی علیه روسیه سازمان دهنـد    ها قادر نیستند که اجماعی بین       غربی

ها در پیـشبرد      ها و آمریکاي لاتینی     ها و آفریقایی    ها و ویتنامی    هندي

تر چین فشار     چنین سیاستی در کنار غرب نخواهند بود و از همه مهم          

ي   جانبه  ي اقدامات یک    یم این کشور را پس از تجربه      بر روسیه و تحر   

تواند به یـک رودررویـی    این درگیري می. داند ترامپ، علیه خود می  

ي روابط را در جهان تحت تـأثیر قـرار            بلندمدت منجر شود که همه    

 .دهد
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اعتمادي و احساس منفی نسبت به روسیه در اروپـا غالـب              امروز، بی 

کردند   سترش مناسبات با روسیه دفاع می     سیاستمدارانی که از گ   . است

بخشی از آنان از خود انتقاد کـرده و بـا فـضاي غالـب               . زیر فشارند 

جمهور   سیاستمدارانی مثل صدراعظم آلمان یا رئیس     . اند  هماهنگ شده 

شـود    ها می   فرانسه که کوشیدند از اقداماتی که باعث تشدید درگیري        

 فـشار   ق باز نگهدارند تحتاجتناب کنند و راه را براي مذاکره و تواف      

قرارگرفته و امکانات آنان براي پیشبرد این سیاست با مشکل مواجه            

شد و کسانی مانند بوریس جانسون صدراعظم پیـشین انگلـیس کـه             

کنند، از اقبال و امکانـات بیـشتري          سیاست تندتري را نمایندگی می    

 .برخوردار گردیدند

 

سیه گـسترش نـاتو بـه       شده این جنگ از طرف رو       عامل اصلی اعلام  

توانـد در یـک       گـسترشی کـه مـی     . مجاورت مرزهاي روسیه است   

امـروز  . درگیري نظامی موجودیت این کشور را با خطر مواجه سازد         

سوئد و فنلاند، کشورهایی که در تمـام دوران جنـگ سـرد حاضـر        

شـد    نشدند به ناتو بپیوندند و در برابر فشارهایی که به آنان وارد مـی             

هـاي   سلاح. اند  بودند تصمیم به عضویت در ناتو گرفته       مقاومت کرده 

اعزامی به اکراین این کشور را به یکی از کشورهاي بـزرگ داراي             
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اگر قبـل از ایـن      . ي تسلیحات غیر اتمی تبدیل کرده است        زرادخانه

جنگ برخی از کشورهاي عضو ناتو مثل آلمـان، فرانـسه و ترکیـه              

 و در نتیجه پیوستن اوکراین به       مخالف پیوستن اوکراین به ناتو بودند     

ي نـاتو بـا ایـن         کس در مناسبات ویـژه      ناتو ممکن نبود، امروز هیچ    

 .کشور تردید ندارد

 

بـسیاري از نخبگـان و      . چند سال پیش ناتو بـا مـشکل مواجـه بـود           

سیاستمداران اروپایی ضـرورت وجـود ایـن پیمـان را زیـر سـؤال               

بـود کـه حتـی توسـط        یافتـه     این تردید تا جایی گسترش    . بردند  می

ها در برابـر فـشارهاي        آلمانی. جمهور فرانسه اعلام شد     مکرون رئیس 

ترامپ مقاومت کردند و حاضر نشدند سهم بیشتري در این پیمـان و             

امروز کشورهاي اروپایی در    . ي نظامی خود تقبل کنند      تقویت بودجه 

 ـ    آلمانی. کنند  دفاع از ناتو با هم رقابت می       د کـه   ها داوطلبانه پذیرفتن

.  میلیـارد دلار افـزایش دهنـد       53ي نظامی خـود را تـا حـد            بودجه

تصمیمی فراتر از آنچـه کـه در تمـام دوران ترامـپ در برابـر آن                 

 .مقاومت کردند
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روسیه سی سال   . شده است   در روسیه احساسات ناسیونالیستی تقویت      

پیش دومین قدرت جهان بود و بخش بزرگی از جهان تحت نفوذ این 

امروز روسیه با وجود رشـد سـریع اقتـصادي دو           . ر داشت کشور قرا 

ي اخیـر یـازدهمین مقـام را در اقتـصاد جهـان دارد و بعـد از                    دهه

کـشورهاي اروپـاي    . گیـرد   کشورهایی چون هند و برزیل جاي می      

ها تندترین مواضـع را       تنها متحد روسیه نیستند بلکه اکثر آن        شرقی نه 

 پاشـیده و     یر شـوروي ازهـم    اتحاد جمـاه  . نسبت به این کشور دارند    

را یکـی از      پوتین بدون نام بردن از یلتسین تـصمیم بـه انحـلال آن              

احساسات ضد غربـی کـه      . داند  ترین خطاهاي قرن گذشته می      بزرگ

 یافته   داند گسترش   ي این رخدادها را کشورهاي غربی می        مسئول همه 

چنین احساساتی، یافتن راهی بـراي پایـان دادن بـه جنـگ و              . است

 .سازد  را دشوار می تخفیف تشنج

 

جنگ اوکراین پس از روي کار آمـدن ترامـپ در آمریکـا نقـشی          

سود نیروهاي ناسیونالیـست راسـت و         بزرگ در تغییر تعادل نیرو به     

مخالف روندهاي حاکم بر جهان در سی سال اخیـر داشـته و تـداوم               

 .سازد تر می جنگ هرروز این نقش را پررنگ
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 ها قطبداري از تخاصم  جانب

 ها از موضع راست داري از تخاصم قطب جانب

ي  هاي وي در سطح وسیع دربـاره     پس از پیروزي ترامپ و طرح ایده      

داري بخـشی از ایرانیـان مقـیم         مسائل جهانی، نظرات وي بـا جانـب       

آمریکا نیز روبرو شـد و بعـدها بـه بخـشی از نیروهـاي سیاسـی و                  

هـاي انتخابـاتی      نـدي ب  آنان در صف  . تحلیلگران ایران گسترش یافت   

خواهان تمایل داشتند و به ترامـپ         درون احزاب آمریکا به جمهوري    

داري شکل آشـکارتري      پس از جنگ اوکراین این جانب     . رأي دادند 

 .یافت

 

مثلاً در مطلبـی بـا      (هاي خود     براي مثال آقاي امیر طاهري در نوشته      

ه در جهان   مسئول آنچ )  نام پوتین   عنوان گلوبالیسم و خلق هیولایی به     

سـازي و     گیري اقتدارگرایانی چون پوتین را جهانی       گذرد و قدرت    می

براسـاس نظـر وي و      . داند  سیاست کشورهاي غربی در این زمینه می      

هـاي جریـان اصـلی در         گران دیگري که توسط برخی رسـانه        تحلیل

شـوند،    المللی مطرح مـی     عنوان کارشناس امور بین     خارج از کشور به   

هـاي    گیري غـول     سی سال اخیر رخ داد و به شکل        آنچه در جهان در   
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اقتصادي جدیدي در جهان و تغییر توازن نیروها انجامید خطایی بـود            

دارند که خطـاي خـود را         ها مرتکب شدند و امروز وظیفه         که غربی 

اند بـه     هاي اقتدارگرایی را که از شیشه آزاد شده         جبران نمایند و غول   

 .داخل شیشه بازگردانند

 

هاي بزرگ در چنـد       وب این فکر مضمون رودررویی قطب     در چارچ 

 شده است پایان دادن      سال گذشته که در جنگ اوکراین نیز منعکس       

به تغییراتی در توازن قوا در جهان است کـه مـضمون آن تـضعیف               

موقعیت آمریکا و اروپا و تقویت موقعیت کشورهاي دیگري اسـت           

 ایـن رودررویـی بـراي       .انـد   ي اقتدارگرایی   زعم ایشان نماینده    که به 

 .ناپذیر است جبران خطاهاي سی سال گذشته اجتناب

 

دموکراسـی و     ي لیبـرال    هاي امروز جهان مبارزه     اما مضمون درگیري  

هاي سیاسی حاکم بـر       چنین تمایزي مابین سیستم   . اقتدارگرایی نیست 

اروپا و آمریکا با چین و روسیه وجود دارد ولی این امـر محـرك و          

ونیم قبل در     تا یک سال  . هاي اخیر نیست    وندهاي سال ي ر   دهنده  شکل

تــرین کــشور  دوران ریاســت جمهــوري ترامــپ سیاســت بــزرگ
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دموکرات جهان یعنی آمریکا تضعیف و حتی از هـم پاشـاندن              لیبرال

ترامـپ از   . دموکرات جهـان یعنـی اروپـا بـود          دومین قدرت لیبرال  

جانـسون و   برگزیت دفاع کرد و حتی مستقیماً کوشید آقاي بوریس          

وي رسـماً بـا سـتایش از        . سیاست برگزیت سخت را تقویت کنـد      

زمامداران کشورهاي مجارستان و لهستان کوشید آنان را به مخالفـت       

ویژه آلمان و فرانسه تشویق  ي اروپا و به     و ایستادگی در برابر اتحادیه    

وي کوشید که روابط با روسیه را بهبود بخشد و مانع از نزدیکی . کند

در سیاست آمریکـا طـی ایـن دوره        . شور با اروپا و چین شود     این ک 

حاکمان روسیه و مجارستان و لهستان و برزیل بر زمامداران حاکم بر      

ي روسیه    قبل از حمله  . ویژه آلمان برتري داشتند     کشورهاي اروپا و به   

به اوکراین، آمریکا با مشارکت انگلیس موفق شـد مـانع از اجـراي              

 فرانسه و استرالیا شود و زیان سنگینی بـه ایـن       قرارداد منعقدشده بین  

تر شدن روابط با اروپـا را    ي تیره   کشور وارد کرد و حاضر شد هزینه      

بپذیرد و ایـن امـر نـه در دوران ترامـپ بلکـه در دوران ریاسـت                  

 .جمهوري بایدن رخ داد

 

هـا تغییـر کـرده        بندي  ي روسیه به اوکراین صف      امروز پس از حمله   

شـده و     اند، ناتو تقویت    روپا به یکدیگر نزدیک شده    آمریکا و ا  . است
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ها قرار دارد ولی حوادث یادشـده نـشان           روسیه مستقیماً در برابر آن    

دموکراسی و اقتـدارگرایی نقـشی فرعـی در           دهد که تمایز لیبرال     می

آمریکا و اروپـا در تمـامی       . روندهاي چند سال اخیر ایفا کرده است      

ي اقتدارگرایی به کـشورهایی        در زمینه  هاي اخیر به انتقاداتی که      دهه

اعتنا بودند و در تمامی این دوران         شد بی   چون چین و روسیه وارد می     

آنچـه  . کوشیدند که روابط خود را با این دو کشور گـسترش دهنـد            

محرك آمریکا در مواجهه با چین شد نه اقتـدارگرایی کـه کـسري              

 امر بارها صـراحتاً     ي بازرگانی آمریکا با این کشور بود و این          موازنه

اروپا تا قبل از حمله به اوکـراین در برابـر           . توسط ترامپ تکرار شد   

تمام فشارهاي آمریکا براي فاصله گرفتن از روسیه مقاومت کرده و           

تأکیـد بـر تمـایزات      . روابط خود را بـا ایـن کـشور گـسترش داد           

دموکراسی و اقتـدارگرایی بـا هـدف پوشـاندن عامـل اصـلی         لیبرال

یعنی ناسیونالیسمی است که منافع ملی و بـه دسـت آوردن            حوادث،  

تنیدگی اقتصاد جهـان در   هم تري در اقتصاد جهان را با در سهم بزرگ 

 .داند تقابل می

 

هاي آینده بـازهم دگرگـون      تواند در سال    ي اروپا و آمریکا می      رابطه

طور که در بیست سال اخیر این روابـط همـواره یکـسان               شود همان 
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 ـ   در ایـن نـوع     . دین بـار دچـار دگرگـونی شـده اسـت          نبوده و چن

هـا و کـشورهایی چـون         ها و آمریکـاي لاتینـی       تصویرسازي هندي 

آفریقاي جنوبی و کشورهاي جنوب شرقی آسیا، شامل ویتنـام، گـم            

بندي کنونی مـابین غـرب و روسـیه           این کشورها در صف   . شوند  می

ازنظر . ندحاضر نشدند در کنار غرب بایستند و حامی روسیه هم نیست          

هـا و روسـیه    ي تضاد منافع غربـی      کننده  بندي منعکس   آنان این صف  

اش براي آنان خطر قحطی و اجبار آنان بـه پرداخـت              است که نتیجه  

بخش بزرگی از درآمدهایشان به تولیدکننـدگان و صـاحبان منـابع            

 آنان چرا باید این بار را متحمل شوند؟. انرژي است

 

دموکراسـی و     ی از مبارزه میان لیبـرال     هاي امروز جهان ناش     درگیري

دموکراسی و اقتدارگرایی نه خـط        خط مرز لیبرال  . اقتدارگرایی نیست 

هاي جهانی بلکه مرزي اسـت کـه درون           ها و قطب    بندي  فاصل صف 

این کشورها جریان دارد؛ چه در شـکل زیـر سـؤال بـردن عناصـر                

 ترامپ و هایی نظیر مدافعان  دموکراسی توسط طرفداران گرایش     لیبرال

ماري لوپن و حزب آلترناتیو آلمان در کشورهاي غربی یا زمامداران           

کشورهایی نظیر مجارستان و لهستان یا زمامداران کنونی کشورهایی         

ــیه  ــا حاکمــان چــین و روس ــد و ی ــر هن ــضادها و . نظی توضــیح ت
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دموکراسی و اقتدارگرایی بـه برتـري        هاي کنونی با لیبرال     رودررویی

 جناح و حقانیت براي آن در برخورد بـا طـرف            ارزشی دادن به یک   

هـا و گـسترش تخاصـمات         مقابل و اسـتقبال از تـداوم رودررویـی        

 .انجامد می

 

 ها از موضع چپ داري از تخاصم قطب جانب

گران   داري اجتماعی در برابر تحلیل      بخشی از نیروها که ازلحاظ جانب     

ها اسـتقبال     روییدر  رو  اي متضاد ازاین      گروه اول قرار دارند، از زاویه     

در تحلیل این نیروها، پس از سقوط اتحاد جماهیر شـوروي           . کنند  می

. ایـم   متحده آمریکا مواجـه     قطبی با نیروي فائق ایالات      ما با جهان یک   

تـرین    این کشور آمریکاست که سیـستم بـانکی جهـانی و بـزرگ            

ي   تواند همـه    هاي اتمی را در اختیار خود دارد و می          ي سلاح   زرادخانه

تحولات چندساله اخیـر    . شورهاي جهان را به تبعیت از خود وادارد       ک

هاي دیگر علیه این نقش       خصوص جنگ اوکراین شورش قدرت      و به 

است که از دل آن جهانی دوقطبی و یا چندقطبی سر برخواهـد آورد          

 .و نقش بلامنازع آمریکا در جهان پایان خواهد پذیرفت
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دارند و    نیروهاي چپ جانب  در چارچوب این تفکر در این منازعات        

ي مناسبات اجتمـاعی هـر کـشور          نظر از قضاوتی که درزمینه      صرف

دارند در کنار نیروهایی قرار دارند که علیه این قـدرت فائقـه یعنـی              

 .امپریالیسم آمریکا وارد عمل شود

 

هاي بزرگ در چنـد       در چارچوب این فکر مضمون رودررویی قطب      

 شـده اسـت، آغـاز        یز مـنعکس  سال گذشته که در جنگ اوکراین ن      

مناسـباتی کـه در آن   . گیري مناسباتی نـوین در جهـان اسـت     شکل

نیروهاي چپ و کشور ایران     . یافته است   ها پایان     تازي آمریکایی   یکه

دار باشند و در کنـار نیروهـاي مخـالف            باید در این مناسبات جانب    

 .امپریالیسم آمریکا قرار گیرند

 

ایـن  . گرفته است   ندي در جهان شکل   هاي نیروم   هاست که قطب    سال

گیري   ي شکل   خطاست تصور کنیم که روندهاي چندسال اخیر طلیعه       

داده نـه     آنچـه در ایـن چنـد سـال رخ         . هاي نیرومند بوده است     قطب

. هاسـت   ها بلکه حرکت در جهت رودررویی قطب        گیري قطب   شکل

هاست کـه   آمریکا کماکان نیرومندترین کشور جهان است ولی سال    
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سیاسـت ترامـپ و شعارنخـست آمریکـا و     .  بلامنازع نیـست   قدرت

رؤیاي بازگشت به دوران عظمت آمریکـا انعکـاس خواسـت ایـن             

دهی و یا بازگشت به جهـانی اسـت کـه آمریکـا       نیروها براي شکل  

 .قدرت بلامنازع آن باشد

 

ها نیروهایی هستند که منـافع و قدرتمنـدي           محرك رودررویی قطب  

. بیننـد   و رودررویی بـا دیگـر نیروهـا مـی         کشور خود را در مقابله      

هایی که تحقق شعار کشور مـن اول را در گـرو پایـان        ناسیونالیست

روندهاي سی . دانند تنیدگی اقتصادي در جهان می هم دادن به دوران در

سـازي   جهـانی . سال اخیر حاصل تصمیم این یا آن سیاسـتمدار نبـود      

رابر بشریت قرار   هایی بود که رشد تکنولوژیک در ب        حاصل ضرورت 

هاي افراطی ذکرشده قادر نیستند که جهـان را           ناسیونالیست. داده بود 

هـم    دورانـی کـه اقتـصادها و جهـان از         . به سی سال قبل بازگردانند    

جهان سی سال قبـل بـه تـاریخ پیوسـته اسـت و              . تفکیک شده بود  

هاي جهان امروز در تـضاد        کوشش براي بازگشت به آن با ضرورت      

بـه  ) یـا بازگـشت بـه چنـان جهـانی         (دهی    راي شکل تلاش ب . است

. شود  هاي نظامی منجر می     هاي تند و پرهزینه تا حد درگیري        درگیري
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هنوز چند ماه از جنگ اوکـراین نگذشـته و جهـان عواقـب چنـین                

 .کند هایی را مشاهده می درگیري

 

هاي دموکراتیک و یا  داري از این یا آن قطب با تکیه بر ارزش      جانب

در جهان دو قطبی چهل سال قبل در دو         . اهانه ممکن نیست  خو  عدالت

اجتمـاعی  -سوي درگیري این اعتقاد وجود داشت که سیستم سیاسی        

خواهانـه    هاي دموکراتیک یا عدالت     ي ارزش   کننده  آن قطب، منعکس  

ها مدعی بـود کـه سیـستم برتـري را             هر یک از آن   . و بشري است  

محـرك  . طی روبرو نیستیم  امروز ما با چنین شرای    . کند  نمایندگی می 

سیاسی و یـا   -ها نه اعتقاد به سیستم برتر بلکه منافع اقتصادي          درگیري

 .ي نفوذ و عقب راندن رقیبان است گسترش حوزه

 

. اي وجـود نـدارد    هاي افراطی فرشـته     در درگیري مابین ناسیونالیست   

. یابـد اهریمنـی اسـت    ي نظامی نیز می  که جنبه   گاه  ویژه آن   تخاصم به 

 .هایی خطاست ن اهریمن و فرشته در دو سوي چنین درگیرينشاند
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صدوبیست سال پیش قدرت نوظهوري در جهـان در کـشور آلمـان             

زوال اتریش    این کشور در کنار دو امپراتوري روبه      .  گرفته بود   شکل

هـاي    یابی به مناطق نفوذي بودند که قـدرت         و عثمانی خواهان دست   

. و آمریکـا مـانع آن بودنـد       فائق آن زمان یعنی انگـیس و فرانـسه          

هـا علیـه کـشورهاي فـائق          ها و عثمانی    ها و اتریشی    ي آلمانی   مبارزه

هـا    ي ناسیونالیـست    مبارزه. ي ستمدیدگان علیه ستمگران نبود      مبارزه

در آن روزها نیرومندترین حزب چپ جهان یعنی        . علیه یکدیگر بود  

 ي جنـبش چـپ آن       حزب سوسیال دموکرات آلمان و رهبر برجسته      

زمان یعنی کائوتسکی با این تصور که مضمون دفاع از تقویت آلمان     

در برابر نیروهاي قدرتمند آن روز جهان، دفاع از منافع ملی و حضور        

هاي مختلف در جهان اسـت، از تـسلیح آلمـان کـه معنـایش                 قطب

توان گفت تمامی     می. مشارکت در تدارك جنگ فردا بود دفاع کرد       

هاست که بر این خطاي تاریخی  هان سالهاي کشور ما و شاید ج      چپ

گذارنـد و از      کائوتسکی در یک شرایط حساس تاریخی انگشت مـی        

هایی چون رزا لوکزامبورگ که به این مسیر گام ننهادند و             شخصیت

شرایط تاریخی امـروز بـا شـرایط        . کنند  ایستادگی کردند تمجید می   

 نتـایج   صدوبیست سال پیش متفاوت است ولی این تمایز در راستاي         

 .تر خطاي مشابهی است وخیم
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 سخن آخر

هـا پـیش      سوي رودررویی قطب    ي ناسیونالیسمی که جهان را به       غلبه

هـا و     چـپ . انجامد  ي بربریت می    برد، در شرایط کنونی جهان به غلبه      

هـاي    هاي جهان چند دهه است که گسترش هـم پیونـدي            دموکرات

برالی حاکم بر جهان    اقتصادي در جهان را تأیید کرده و از روابط نولی         

ها در روابـط      تازي قدرت   در این دوران انتقاد کرده، منتقد تداوم یکه       

عنوان منتقـد روابـط حـاکم بـر جهـان خواسـتار               آنان به . اند  جهانی

اند که بتوانند   گیري نهادهاي دموکراتیک و قدرتمندي در جهان        شکل

 ـ   تازي شرکت   بر یکه  ان ها که حاصل روابط غالـب نـولیبرالی در جه

هاي دمـوکراتیکی هـستند کـه         آنان خواستار ارگان  . است لگام نهند  

هاي بزرگ جهان را محدود کند و اجازه ندهـد            بتواند عملکرد قدرت  

هـاي    ارگـان . که زور حـرف اول و آخـر روابـط در جهـان باشـد              

زیست و    المللی براي حفظ محیط     دموکراتیکی که بتواند همکاري بین    

است امروز با وزن بیـشتري موضـوعیت        این سی . صلح را تأمین نکند   

 .دارد
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در ایـن رویـارویی   . ها پایان این رؤیاست   رودررویی و تخاصم قطب   

زیـست و صـلح       هـا اولـین قربـانی و محـیط          هـا و دمـوکرات      چپ

نیروها و کشورهایی که براي ایـن       . ترین قربانیان خواهند بود     بزرگ

 ـ     ي درخشانی را تصور می      رودررویی آینده  . ا هـستند  کنند دچـار خط

داري  ي بربریت منجر شود و جانـب  تواند به غلبه چنین رودررویی می 

الزامـات عینـی ناشـی از       . در این عرصه همراهی با بربریـت اسـت        

پیوندي اقتصادها امکانات عملی براي مقابله با         تکنولوژي امروز و هم   

کند ولی به تحقق رساندن آن نیازمند عمل  چنین شرایطی را فراهم می   

 و بسیج فکري و عملی   …مداران، فعالان اجتماعی، اندیشمندان،   سیاست

جایگـاه  . ي خاك و ازجمله ایران اسـت        ها انسان سراسر کره     میلیون

سـوي   ها در این نبرد نـه قـرار گـرفتن در یـک       ها و دموکرات    چپ

داري از    هاي افراطی علیه دیگري بلکه در جانب        ي ناسیونالیست   مبارزه

 .یسم استعقب راندن این ناسیونال

 

. اي رودررو خواهـد شـد       هاي آینده با مقـولات پیچیـده        بشر در دهه  

بیوتکنولوژي به انسان ازنظر علمی امکان خواهـد داد کـه ژن یعنـی            

تواند به افزایش جدي عمر انسان        کاري کند و می     خود انسان را دست   

هوش مصنوعی چگونگی تولید و روابط حاکم بـر آن را           . منجر شود 
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تـري    هاي محیط زیستی ابعـاد عظـیم        دشواري. ساختمتحول خواهد   

هایی که رودررویی با آنـان نیازمنـد تـلاش            پیچیدگی. خواهد یافت 

ي   گیـري ذکرشـده     اهمیت تلاش و سـمت    . ي بشریت است    مجموعه

تواند   گیري می   هاي جهان و موفقیت در آن سمت        ها و دموکرات    چپ

آنچـه در چنـد    . یرددر آینده با ابعاد بیشتري در برابر بشریت قرار گ         

هایی است در راستاي عکس این نیـاز و بـه    داده تلاش   سال اخیر رخ    

وجود آوردن شرایطی است که امکانات بیشتري در اختیار قدرتمندان 

توانـد بـه مخـاطرات بـسیار          ي ناسیونالیسم افراطی می     غلبه. قرار دهد 

 .تري براي کل بشریت منجر شود عظیم
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 »زن، زندگی، آزادي«ي خیزش  یانهژئوپلتیک دیاسپورا در م

 مریم لشکري

 

هـا و    موضوع کنشگري سیاسی دیاسپورا، با اتکاي گسترده به شـبکه         

رو کـه     رود ازآن   منابع فراملی، موضوعی ژئـوپلتیکی بـه شـمار مـی          

عنـوان   به )Bernal, 2014(جغرافیا و هویت ملی از طریق آنچه 

ز آن یــاد   اpolitical remittancesوانتقــال سیاســی  نقــل

 ).Harris, 2020(شـود   کند، دستخوش تغییر و بازتعریف می می

خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادي، فضاهاي شهري خارج از کـشور           

شـمار از   اي براي مشارکت و منازعه میان بـازیگران بـی      را به عرصه  

المللی با دسترسی نابرابر بـه منـابع        هاي بین   ها و سازمان    افراد تا گروه  

هـاي   که بسیج گروه    در حالی .  اجتماعی، و سیاسی بدل کرد     اقتصادي،

ي پـس از      هاي اولیه   هاي متعدد به خصوص در ماه       دیاسپورا، در زمان  

گیري همبستگی میان ایرانیـان داخـل و          قتل حکومتی ژینا، به شکل    

خارج در واکنش به جنایاتی از این دست منجر شد، مناسبات نـابرابر           

ي ایرانیـان دیاسـپورا را      ک، نقش سازنده  هاي سیاسی و ژئوپلتی     قدرت

گیـري دو     این متن به بررسی شکل    . در معرض تهدید قرار داده است     
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ــی  ــپورا م ــستگی دیاس ــاوت از همب ــاه متف ــردازد نگ ــستگی : پ همب

 .ناسیونالیستی و همبستگی عرضی

 

ي دیاسـپورا، در بطـن خیـزش انقلابـی زن،             تحرکات سیاسی جامعه  

: نگاه غالبا متعارض از همبـستگی اسـت       زندگی، آزادي نمایانگر دو     

عنوان سیاسـت     یک نگاه روشی است که محققان فمینیستی از آن به         

کنند، که با گذار از مرزهاي هویت ملـی و نـژادي و               عرضی یاد می  

بنـدي    مند صـورت    هایی مکان   ها و کنشگري    تعامل نزدیک با جنبش   

بر گرفتـه  و دیگري، که فضاي غالب دیاسپورا را تاکنون در     . شود  می

حول ایجاد تصوري واحد از هویت ملی و سرزمین پـدري محوریـت    

در حالی کـه میـان ایـن دو تعریـف از همبـستگی، در               . یافته است 

هـا و     شان با ستم و خـشونت دولتـی در ایـران، هـم پوشـانی                تقابل

هاي مختلف    اشتراکاتی هست، در فهم روابط قدرت و ستم در مقیاس         

 .پوشی وجود دارد هاي غیر قابل چشم اوتي مبارزه با آن تف و نحوه

 

) ایجـابی (بخـش     و آزادي ) سلبی(بخش    هاي رهایی   برخلاف ویژگی 

گرایانه و خـواه      گرایانه، خواه اسلام    هاي ملی   سیاست عرضی، سیاست  



 4603 

ي تصویر موهومی تاریخی و جغرافیایی، ازعظمت  ضد اسلامی، بر پایه

ي  م مردسـالارانه از واژه    این فه . ایران و و هویت ایرانی بنا شده است       

در گفتمـان غالـب     » مرد، میهن، آبـادي   «وطن، در استفاده از شعار      

بخــشی از حاکمیــت در داخــل و بخــشی از اپوزیــسیون در خــارج 

در جریان تحرکات اپوزیسیون، شـعار مـرد، مـیهن،     . رصد است   قابل

سـتیز بـراي گـذاراز شـرایط          مثابه ابزاري سـرکوبگر و زن       آبادي به 

انقلاب، ولـی در جهـت تقویـت وحـدت ناسیونالیـستی       » یاستثنای«

ي   گفتمانی که شکست آن را با رجوع به حافظـه         . کارکرد پیدا کرد  

ایجـاد فـضاي    . تـوان یـادآوري کـرد        مـی  57تاریخی از انقـلاب     

ي ناسیونالیستی در میان اپوزیسیون خارج از کشور، که           انحصارطلبانه

ناچار به بازتولیـد   ض است، بهگرا به ستم و تبعی     ناتوان از درك تقاطع   

سـتیز، کوییرسـتیز، نژادپرسـتانه و طبقـاتی در فـرداي       گفتمـان زن 

 .شود براندازي منجر می

 

علاوه، برخلاف همبستگی ناسیونالیستی، همبستگی عرضـی صـرفاً           به

، بلکـه  )Featherstone et al 2012(سـلبی نیـست   -دفاعی

ولد روابط نوین میـان     ي جغرافیاي متنوع و فراگیر و م        داراي گستره «

 Santamarina, 2021(» هاسـت  هاي اجتماعی و مکان گروه
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p. 900.( هاي عرضی، که نمود آن در مـشارکت فعـال    همبستگی

، »جـان سـیاهان مهـم اسـت       «هـاي     کنشگران غیر بومی در جنبش    

هاي کارگري و محیط زیستی،       ی ضد استعماري بومیان، جنبش        مبارزه

توان نام برد، در تقابل با گفتمـان          ي می در خیزش زن، زندگی، آزاد    

هـاي فارسـی زبـان        ناسیونالیستی و انحصارگرا که در فضاي رسـانه       

ي   در نگـاه دوم، واژه    . شوند، قرار دارند    اپوزیسیون تولید و ترویج می    

شود،   آزادي به رهایی از ستم دولتی و ارتجاع بنیادگرایانه خلاصه می          

گرا   له استثمار طبقاتی، دگرجنس   که اشکال متنوع ستم از جم       در حالی 

تـر از     تر و بـزرگ     هاي کوچک   ستیزي، که در مقیاس     محوري، و زن  

. دوم شمرده میشوند    اهمیت و یا دست     شوند، کم   ملت تولید می  -دولت

هرچند در مواردي، براي نمایش دربرگیرندگی سیاست و کنشگري،         

ــت  ــستی از سیاس ــان ناسیونالی ــویتی  گفتم ــاي ه  identity(ه

politics( در ایـن روش    . کنـد   عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می      به

ي ستم تقاطعی، الـزام بـه قرارگیـري فهرسـتی از              گرا به مسئله    تقلیل

ي کوییر، یک فـرد       یک زن، یک فرد از جامعه     (هاي مختلف     هویت

هـاي ائتلافـی جـایگزین فراینـد          در گروه ) ي کرد، و غیره     از جامعه 

ی براي رسیدن به عمل مشترك در مقابلـه       بر سازمانده   پیچیده و زمان  
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ي کارآمـد   هاي ستم و تبعیض و تعریـف اسـتراتژي مبـارزه      با ریشه 

 .شود می

 

ي دیگر همبستگی عرضـی کـه آن را نـسبت بـه همبـستگی                 جنبه

دهد آن است که ارتبـاط مـداوم و    ناسیونالیستی در ارجحیت قرار می 

برابر موجـود   بلندمدت میان کنشگرانی که از وضـعیت و روابـط نـا           

هـاي      هـا را در مقابـل پـروژه         نگاهی مشترك و همگرا دارند، شبکه     

شان در تعـارض بـا        هایی که اهداف    ها و گروه    ي دولت   طلبانه  منفعت

هاي کنـشگري اسـت، ایمـن         ي گروه   هاي جمعی تعریف شده     ارزش

ي نمایندگی افراد    چنین مزیتی در سیاست هویتی که بر پایه       . سازد  می

ها در واکنش به شدت گرفتن خشونت عریان دولتی، قـوام           و غالباً تن  

ي جنبش درچنین وضـعیتی بـر مبنـاي           آینده. شود  یابد، دیده نمی    می

گیري ارزش  جاي پی ها، به خیرخواهی یا منفعت شخصی افراد و گروه

تهدیدي که در   . یابد  هاي سیاسی و اجتماعی تجسم می       و اهداف گروه  

وضـوح    محور خارج از کشور به      ریتیمحور و سلب    فضاي رقابتی بودجه  

 .شود دیده می
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عدم برخورداري کنشگران مستقل خارج از کشور، که اغلب آنان از           

مهاجران و پناهندگان سیاسی و دانشجویان هستند، از منـابع قـدرت            

ها   منشاء مهمی براي به حاشیه رانده شدن و یا نامرئی شدن این گروه            

ا دسترسی وسیع بـه منـابع مـالی،    هاي اپوزیسیون ب  در نسبت با گروه   

شود آن اسـت      پرسش مهمی که مطرح می    . اي است   سازمانی و رسانه  

هـاي متفـاوت      ي حمایتی که بـه نیازهـا و توانـایی           که چطور شبکه  

تواند از تـأثیر مخـرب مناسـبات          کنشگران مستقل حساس است، می    

هاي اپوزیسیون خارج از کشور جلوگیري کند،         قدرت در میان گروه   

خـصوص در شـرایطی کـه خفقـان سیاسـی و سـرکوب دولتـی                  به

این پرسش از مباحث مهـم      . گریبانگیر کنشگران داخل کشور است    

 .کنشگران و محققان فمینیست است

 

ي افـراد در شـرایط خاصـی از        همه«با پررنگ کردن این مسئله که       

، »زندگی سیاسی و اجتماعی نیاز به مراقبت از جانب دیگـران دارنـد     

 ethics of”کننـد، اخـلاق مراقبتـی     مینست مطرح مـی محققان ف

care“  عنوان عنصر ضروري از همبـستگی سیاسـی در نظـر            باید به

بـا وجـود ایـن،     ).Yuval-Davis, 2016 p.8(گرفتـه شـود   

داري  هاي مستقل مراقبتی و همبستگی، در فضاي سرمایه تشکیل شبکه
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نـشگري  تنهـایی تـضمینی بـراي اسـتمرار ک          و رقابت اقتصادي، بـه    

چه بسا، گفتمان مراقبت، . تواند باشد خواهانه و ضد تبعیض نمی      آزادي

شـود، بـه ابـزاري بـراي تـسریع            که عرفاً مسئولیتی زنانه تصور می     

داري جهـانی کـه وابـسته بـه           ي اقتصاد سرمایه    کارکرد بدون خدشه  

به همـین علـت اسـت کـه         . بازتولید در سطح محلی است، بدل شود      

Nussbaum (2001) کنـد رویکـري بـه اخـلاق      یشنهاد میپ

مراقبتی اتخاذ شود که که همزمان بر مراقبت بینافردي و بـازطراحی            

هـاي    هاي مالی و رقابـت      که چالش   با وجود این  . سازمانی تأکید دارد  

خـصوص در     اي، همواره موضوع مهمی در مبحث کنشگري به         بودجه

 کـه بـه   هـاي پایـدار    فضاي سیاسی ایران بوده، اهمیت ساختن شبکه      

گو است، در بستر خیزش انقلابی  هاي کنشگران پاسخ نیازها و توانایی  

 .یابد ، وضوح بیشتري می»زن، زندگی، آزادي«

 

گیري و بازنمایی بیشتر گفتمـان         را که چه چیزي منجر به قدرت        این

توان بـه     شود، می   غالب ناسیونالیستی در جغرافیاي متکثر دیاسپورا می      

عـلاوه بـر نـابرابري در دسترسـی بـه           . اردعوامل متعددي نـسبت د    

ي سیاسی و اقتصادي که به آن اشاره شد، ترکیـب جمعیـت               سرمایه

اي درجهـت     مهاجران ایرانی در شهرهاي خارج از کشور، نقش ویژه        
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عتـوان مثـال، غالـب     بـه . کنـد  ورزي دیاسپورا ایفا مـی  دهی سیاست 

 Statistics(مهاجران ایرانی تورنتو مهـاجران اقتـصادي هـستند    

Canada, 2021(گذاري  هاي سرمایه ، افرادي که از طریق برنامه

توانـد تـأثیر      انـد، کـه مـی       و استخدام بـه کانـادا مهـاجرت کـرده         

علاوه،   به. کنش سیاسی دیاسپورا داشته باشد    ) عدم(اي در     کننده  تعیین

مدت به عاملی براي فزونی گونـاگونی         ي جغرافیاي در طولانی     فاصله

جمعی از فضاي سیاسی و اجتماعی داخل ایـران بـدل    حافظه و تصور    

طور مثال ایرانیان مقـیم   توان این فرضیه را مطرح کرد که به        می. شود

ي نزدیکی مسافت به ایران و بـه تبـع آن             کشورهاي اروپا به واسطه   

که ممکن اسـت بـه واقعیـت        (وآمد بیشتر، فهم متفاوتی       امکان رفت 

ایرانیان مقیم استرالیا و یا آمریکـاي    از  ) تر باشد ولی نه لزوماً      نزدیک

با وجود این، امکانات فضاي مجـازي، در مـواقعی کـه       . شمالی دارند 

پذیر است، احتمال     دسترسی به اینترنت براي کاربران در ایران امکان       

از طرف دیگر کنشگري دیاسپورا در      . کند  این فرضیه را کمرنگ می    

اي فضایی و سیاسـی     ه  مقیاس شهري هم ناهمگون و متأثر از ویژگی       

طور مثال، بیانگر ایـن       مشاهدات میدانی شهر تورنتو، به    . محلات است 

مسئله است که محلاتی که تراکم جمعیت ایرانیـان در آن بالاسـت،             

فضایی متفاوت بـراي کنـشگري در بـستر انقـلاب فـراهم کردنـد               
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در . هاي مرکز شهر که تنوع ملیتـی بیـشتري دارنـد     درنسبت با محله  

ها در محلات ایرانی بـا هـدف تـأثیر بـر افکـار                راهپیماییکه    حالی

هاي دولتی کانـادا      هاي فارسی و غیرفارسی، و سیاست       عمومی، رسانه 

هاي با تعـداد افـراد زیـاد اسـت، تجمعـات در               از طریق گردهمایی  

ي مدنی  گیري با جامعه هاي چندفرهنگی با تأکید بیشتر بر ارتباط   محله

ي این تجمعات رسانه و بازنمایی         همه گرفت، هرچند که در     شکل می 

 .آیند عناصر مهمی از کنشگري دیاسپورا به حساب می

 

تـر از آن در داخـل         نقش شهرها و محلات شهري، در خارج و مهـم         

کشور در پیشبرد یا عدم پیـشبرد اهـداف انقـلاب کلیـدي و غیـر                

دهی بـه     تواند به مانع یا بستري براي شکل        چراکه می . انکار است   قابل

در ایـن راسـتا     . محور بـدل شـوند      محور و محله    هاي مکان   همبستگی

هاي فضایی شهر و      ي ویژگی   مطالعات ژئوپلتیک شهري، که به رابطه     

مناسبات قدرت حاکم بر شهر در نـسبت بـا روابـط ژئوپلتیـک در               

ي بیشتر را  پردازد، امکان بحث و و مطالعه     المللی می   مقیاس ملی و بین   

نقلابی ژینا، نقش نمادین و کارکردي شهرها       خیزش ا . کند  فراهم می 

بنـدي    دهی و تقابل با نیروهاي ژئوپلتیک، که امکان صورت          درجهت

انواع مختلفی از همبستگی محلی، ملـی و فراملـی را ایجـاد کردنـد،               
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هاي انتقـادي بـه ژئوپلتیـک و مطالعـات            دیدگاه. وضوح نشان داد    به

هاي همبـستگی   ش گروهکند که بر نق شهري، این امکان را فراهم می  

شـود، در پیـشبرد    در سطح محله و شهر، که غالباً نادیده گرفتـه مـی      

ي اسـتفاده از فـضاي    بـا بـازنگري نحـوه   . اهداف انقلابی تاکید شود 

گاهی میان  عنوان گره شهري توسط افراد و نیروهاي سیاسی، شهرها به

تیب، به این تر  . شوند  کنشگري فراملیتی و روابط ژئوپلتیک مطرح می      

اي کـه درآن ژنوپلیتیـک در مقیـاس           به جاي تقلیل شهر به عرصـه      

اي براي ایجاد و بیان       آید، شهرها خود به سوژه      کوچک به اجرا درمی   

 .شوند کنشگري جمعی و همبستگی عرضی بدل می
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  تشکل صنفی و مدنی ایران20ي منشور  دو نکته درباره

 سعید رهنما

 

هـا و     هایی کـه از سـوي جریـان         ترین منشور   تردید، یکی از مهم     بی

هاي مختلف منتشر شده، منشور بیست تشکل درون ایران است،      گروه

شمار   عطف ارزشمندي در مبارزات دموکراتیک مردم ایران به         و نقطه 

در نقد و بررسی این منشور مهم باید ملاحظاتی را که این هم          . آید  می

 اینجا صرفاً بـه دو      من در . اند در نظر داشت     میهنان مبارز با آن مواجه    

توانـست در ایـن    ي آن، که حتی با توجه به همان ملاحظات می   جنبه

 .پردازم منشور گنجانده شود، می

 

افکنـی    پـی «گانه، ازجمله به      هاي حداقلی دوازده    ي خواست   در مقدمه 

، و یــا »اي نــوین و مــدرن و انــسانی در کــشور ســاختمان جامعــه

شود کـه     ، اشاره می  » و مرفه  برخورداري از یک زندگی شاد و آزاد      «

اما معلوم نیست کـه  . اند ي مطلوب   هاي جامعه   همگی بخشی از ویژگی   

هاي بیش از یک      هاي تمامی جنبش    ترین خواست   چرا از یکی از مهم    
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درست است  . قرن اخیر ایران، یعنی دموکراسی نامی برده نشده است        

گیري  براي همیشه به شکل   …«داند که     که جنبش فعلی را بر آن می      

هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مـدرن             

ي اشکال ستم و تبعیض و استعمار         و انسانی براي رهایی مردم از همه      

، اما چرا در هیچ جا در مقدمه و یـا در            »و استبداد و دیکتاتوري باشد    

را » دموکراسـی «ي    تـرین اشـاره اي بـه واژه         دوازده ماده کوچـک   

آیا عامدانه بوده و یا از قلـم افتـاده اسـت؟ لازم بـه               .  یافت توان  نمی

ي این جمع     هاي ترقی خواهانه    توضیح نیست که هیچ یک از خواست      

خواه، بدون وجود یـک نظـام دموکراتیـک کـه امکـان دهـد         ترقی

هاي مورد  گذاري ها و سیاست گذاري نمایندگان منتخب مردم در قانون

ها،   گیري  ردم در بسیاري از تصمیم    نظر اکثریت، و با مشارکت خود م      

شرط اجرایـی     ترین پیش   مهم. آزادانه فعالیت کنند، عملی نخواهند شد     

جویانه، اسـتقرار یـک نظـام     طلبانه و عدالت  هاي آزادي   شدن خواست 

هاي مختلفـی بـه خـود         تواند شکل   دموکراسی می . دموکراتیک است 

دي پـیش در    چن. شود  بگیرد، اما در هر صورت دموکراسی نامیده می       

جاي دیگر مطلبی با تفـصیل بیـشتر در مـورد مباحـث مربـوط بـه                 

در یک نظـام سیاسـی      «دموکراسی منتشر و از جمله اشاره کردم که         

کنند، امکان  اي از مردم آگاهی کسب می  آزاد است که بخش فزاینده    
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یابنـد، تـشکل      هـا را مـی      مشارکت در وضع قوانین و تعیین سیاست      

. برند  ها به پیش می     آل   و جامعه را به سوي ایده      کنند،  مستقل ایجاد می  

تـدریج    شـود، بـه     ي مدنی توانمندتر می     در این رابطه است که جامعه     

دهد، و دولت     تر قرار می    دولت را تحت کنترل بیش    /ي سیاسی   جامعه

  ».شود و نه ارباب آن ي مدنی می خادم جامعه

 

اي صـنعتی   ه  آور دوم عدم اشاره و خواست ایجاد تشکل         مورد تعجب 

هـایی کـه برکنـار از         اي اسـت؛ اتحادیـه      مستقل سراسري و منطقـه    

ي   ها، نیروهاي کـار در هـر رشـته          سندیکاهاي صنفی و در جوار آن     

صنعتی را مستقل از این که به کدام صنف تعلـق دارنـد، گـرد هـم                 

هاي دسته جمعـی منـافع اعـضایش را تـأمین      زنی  آورد و در چانه     می

هـاي مـشخص تحـت        سمی و قانونی با واحـد     هاي ر   اتحادیه. کند  می

پوشش، اعضاي مشخص و حق عضویت معین، و با صندوق مـستقل            

. کنند  اعتصاب، مستقل از دولت و جریانات سیاسی آزادانه فعالیت می         

اي، و در سـطح       هاي منطقـه    هاي صنعتی، اتحادیه    ترکیب این اتحادیه  

ون هـاي کـارگري و کنفدراسـی        ملی فدراسـیون سراسـري اتحادیـه      

ي  این اتحادیه. بخشد سراسري کارگران و کارمندان ایران را شکل می   

ترین ارگان مدافع حقوق کارگران و کارمندان اسـت           سرتاسري مهم 
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هــاي عــالی  کــه از طریــق بازوهــاي مــشارکتی خــود، در ارگــان

هاي اقتصادي، سیاسـی و اجتمـاعی شـرکت           گیري در عرصه    تصمیم

 سراسري معلمان، بازنشـستگان و      هاي  به همین شکل اتحادیه   . کند  می

تواند ایجاد شود و از حقوق اعـضاي خـود دفـاع              ها می   دیگر اتحادیه 

هایی از سوي     هایی در راه ایجاد تشکل      هاي دور تلاش    در گذشته . کند

هاي سیاسی    جریانات سیاسی انجام شده بود که بر کنار از نبود آزادي          

انـات نتوانـستند    سبب وابستگی به همین جری      و حق تشکل رسمی، به    

طور که اشاره شد،  همان. اي ایفا کنند و از بین رفتند      کننده  نقش تعیین 

 .اند هاي مورد نظر هم از دولت و هم از جریانات سیاسی مستقل تشکل

 

هـاي منتخـب      حضور و دخالت و توافـق نماینـده       « به   ۶البته در بند    

یـت  در امور تأمین ایمنـی کـار، امن       «هاي مستقل و سراسري       تشکل

» …ي زحمتکـشان شـاغل و بازنشـسته         شغلی و افزایش حقوق همه    

هاي رسـمی سراسـري    اشاره شده، اما از آنجا که ما فاقد چنین تشکل    

هـاي مختلـف تولیـدي و خـدماتی هـستیم ، ابتـدا                در تمامی عرصه  

هـاي مـستقل و بـه         تر است که خواست ایجاد چنین تـشکل         مناسب

 .ي ایجاد آنها فراهم آید رسمیت شناخته شده مطرح باشد و زمینه
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علاوه در این منـشور هـیچ صـحبتی هـم از خواسـت مـشارکت                  به

هـاي   ي امـور واحـد   ها و اداره گیري کارگران و کارمندان در تصمیم    

محـدود  …« بـه  ٨ي    در ماده . تولیدي و خدماتی به میان نیامده است      

ي   کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمـی مـردم در اداره            

امـا  . شود  اشاره می » ور کشور از طریق شوراهاي محلی و سراسري       ام

و شـوراهاي  » شوراهاي محلـی «دانیم که نقش، ترکیب و ماهیت       می

شوراهاي محلی اساساً مـرتبط بـا مـدیریت         . کار بسیار متفاوت است   

امـا  . ها و واحدهاي جغرافیایی در شهرها و روستاها است          مستیم محله 

ي   ه و مشارکت کارکنان در تولیـد و اداره        هاي کار براي مداخل     شورا

هاي یک نظام    ترین جنبه   امور واحد تولیدي و خدماتی است، و از مهم        

در عین حال، لازم است اشـاره       . آید  دموکراتیک واقعی به حساب می    

 منظور مـن از      ام،  هاي متعدد پرداخته    طور که در نوشته     کنم که همان  

ه شوراي مدیریتی که همان شوراي کار، شوراهاي مشارکتی است و ن      

شوراي مدیریتی به معنـی کنتـرل و کـسب          . کنترل کارگري است  

گذاري، و    هاي واحد تولیدي، توزیعی و سرمایه       مسئولیت تمامی جنبه  

ایـن  . در واقع مالکیت آن واحد توسط تولید کنندگان مستقیم اسـت          

ي زیـادي در     کننـده   هاي نادرست و گمـراه      امر که متأسفانه برداشت   
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اي جریانات بدون توجه بـه واقعیـات و           رد آن مطرح است و پاره     مو

داري   ي سـرمایه    هاي گذشته   صرفاً با عطف به مواردي گذرا در دوران       

هـاي    ویژه در واحد    داري امروز و به     کنند، در سرمایه    بر آن تأکید می   

هـاي بـسیار      توانـد در واحـد      بزرگ صنعتی عملی نیست، و تنها می      

تـر     از آن مهم    .هاي بسیار، عملی باشد     دیتکوچک، آن هم با محدو    

هاي بسیار وسـیع دارنـد کـه بـا            گذاري  صنایع بزرگ نیاز به سرمایه    

ضمناً باید در نظر داشت کـه اغلـب         . مالکیت کارگري عملی نیست   

هـاي وسـیع دولتـی      و یا به یارانه صنایع امروز در ایران یا ورشکسته  

هـاي تکنولوژیـک و       يهـا نیـاز بـه نوسـاز         اند، و اغلـب آن      وابسته

 .زیرساختی دارند

 

هـاي    هاي مشارکتی، که بازوي مـشارکتی اتحادیـه         با تأکید بر شورا   

تـر و     صنعتی هستند، تولیدکنندگان مستقیم هر انـدازه کـه متـشکل          

تصمیمی بـه   -تر شوند، سطح بالاتري از مشارکت را تا حد هم           پرتوان

کنندگان علاوه  ولیداي، ت در این صنایع بزرگ و زنجیره. برند پیش می

بر مشارکت فزاینده در واحد تولیـدي خـود، از طریـق نماینـدگان              

نفع مـشارکت     هاي ذي   ي واحد   شوراي واحد صنعتی در شوراي شبکه     
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ي امـور     در هر صورت خواسـت مـشارکت در اداره        . خواهند داشت 

 .ست ها ترین خواست واحدهاي تولیدي و خدماتی از مهم

 

ضاکنندگان این منشور بسیار مهم به این نکات        باید امیدوار بود که ام    

لازم به تأکید نیست که اگر نقـصی        . و نقدهاي  دوستانه توجه کنند     

ي آن، که بیانگر      العاده  وجه از اهمیت فوق     هیچ  در این منشور باشد، به    

خواه درون ایـران      ي چپ و ترقی     موضع بخش مهمی از بلوك بالقوه     

  .ن آرزوي موفقیت دارمکاهد، و براي این عزیزا است، نمی




